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ویر انطاعات در اواخر دوده ناصری 


روط مسا لا ۱۳۳۳۹ ری زک 


از روی بگانه سخة موجود در کنایخانه آستان قدس 


۳ معدعه و فهارس از 


آبر ج اذشار 


تهر ان 
چاپ اول: تیرماه ۱۳۴۵ 
چاپ دوم: آذرماه ٩۳۵۰‏ 


چاپ دوم - چاپخانه بیست‌وپنجم شر یور (شر کت سپامی افست) - تپران - آذرماه ۱۳۵۰ 


بادداشتی بر چاپ دوم 


روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه بس‌از ابنکه بطور کامل به چاپ 
رسید مورد اقبال بسیار واقع شد و سالی سه نکشید که نسخ منتشرشدة آن 
تماشد. مقداری ازآن بطور انتخاب و تلخیص در دوسه مجله وروز امه نقل 
شد و تنی‌چند از مردان دقبق و علاقه‌مند و فاضل به نقد و اصلاح اشتباهات 
چابی و سپوهابی که از دست من در کتاب حاصل شده لود پرداختند و بی‌هج 
شائبه وپرده‌پوشی برمن منت گذاردند و مرا دهین سپاس خود کردند و وسیله 
شدند که مقداری ازآن عبوب در چاپ حاضر رفع شود و بااینکه ئ ذکارات 
آنان در چاپ کنونی ملحوظ‌نظر واقع شده است چند تا از آن مقاله‌ها عیناً 
در اتتبای مقدمة کناب تجدبد چاپ شد تا حق هريك بجای خویش محنوظ 
اما ند. 

در چاپ کنونی» مقداری از اتباهات از روی نسخه آقای مجتبی 
مبنوی اصلاح شد. ایشان چنانکه مرسومشان است حین مطالعة کتاب ( که 
مذل هر کنابی ب‌دقت تما و نکته‌ینی داشمندانه آن را به خواندن گرفته 
بوده‌اند) اغلاط را تصحیحکرده و توضیحاتی مرقوم داشته‌اند که همه مفید 
و فابل نقل است. ولی‌چون تجد رد چاپ به‌صورت افست عملی‌شده است فقط 
مقداری از اشتباهات که خود به اصلاح آنبا توفیق نيافته بودم رفع شد و باید 
آرزومند باشیم که در چاپ دیگر کتاب آن فواید دیگر را به کار گیرم. بر 
تند بر ازا یشان سپاسگزارم که اجازة استفاده از نسخة اصلاح شدة خود را 
لمن داد ند. 

همچنی امتنان خودرا از جنادان آقابان انلپیار صالح و عبدااله 
انتظام اظبار می کنم که چند مورد مہم را پیش از دیگران بادآ وری فر مودند. 


الرج افشار 
تبران» بیست‌وهشتم آبان ۱۳۵۰ 


مق مه تجد بل نظر شدو 


یادداشتهای خواندنی و پرفایده‌ای که درین مجلد پرحجم در دسترس محققان تاریخ و نیز 
علاقه مندان فه‌اخبار [بران در دورة فاحاری قرار ئ ک5 از [ ثار مقبد محمد‌حسن‌خان صنیع | لدو له 
(اعتمادا لسلطنه بعدی) و از اسناد فوق‌العاده بااهمیت عصر او و بی‌تردید از ما خد دی است. که 
اخبار مربوط به حوادث پانزده سال از دوران پادشاهی ناصرالدین‌شاه قاجار و کوشه‌هائی از احوال 
و اخلاق و روش مملکت‌داری و آداب محصوص فش ای شارت او را شب ار ددن هشتاد سال 
در اختیار ما می گذارد. با پژوهش و بررسی درین یادداشتما اطلاعات تازه و نکات باريك از وقایع 
مہم دورانی که منجر به‌قتل‌ناصرالدین‌شاه و دمیدن نسیم مشروطه‌خواهی ایران شد» نظیرواقعةٌ رژی 
و انحصار تسا کوء عرل ظلا اسلطان» صدارت مدان امین لسلطان؛ دخالتهای روس و ات‌کلشتون 
می‌توان استخراج کر دکه در ما خذ قدیم دیگر و تحقیقات معاصران دیده نمی‌شود. 

ناصرالدین‌شاه قاجار مدت چہلونه سال سلطنت کرد و از سلاطینی است که ایام سلطنتش 
با حوادث سخت داخلی مواجه نبود. اگرچه به هنگام نشستن برتخت» پادشاهی نوجوان بود مدت 
درازی نکشید که مستبدانه زمام امور مملکت را در کف اقتدار ذات خویش گرفت و به آرامی تمام 
سلطنت کرد وعاقت نزديك به‌زمانی که مراسم سىن پنحاهمین‌سال پادشاهی خودراآماده می کرد 
براثر تبری که از فشار شست میرزا رضای کن مات ماهرانه برقلش تست کشته شد. 

در دوران ساطنت وی» مردم ایران به سیب رفت‌وآمدی که با فرنگک پیدا شده بود و جرایدی 
که در ممالك اطراف نشر می‌شد و به ایران هم می‌رسید آرام آرام با افکار جدید و تمدن غربی 
و مپمتر ازهمه حقوق‌سیاسی آشنا شدند. درقبال اعمال حکو مت حالت‌مقاومتی در آنا ایجاد می‌شد که 
شاهد بارز و نمونة دوشن از آن در واقعة انحصار تنبا کو بصورتی عمومی و تقریباً در سراسر مملکت 
دیده شد. 


دای ای 


تازیخ. کضور ما براساس منایع مسلم مذون شده امیت کمن از دوهزارویانصد سال ثست و 
از ین مقدار ناصرالدین‌شاه نزديك به پنجاه سال سلطنت کرد پس يك‌پنجاهم از عمر ملت ما در عہد 
پادشاهی او .یری شده است. نا گز یر این صحایف که اخبار پانز ده سال از سلطنت او را در مس 
دارد از نظر باريك‌بین اهل تحقیق واجد اهمیت خاص است و طبعاً شایستگی دارد که انتشاریابد و 
پژوهند گان تاریخ در آن دقیق شوند. 

این یادداشتبا محتوی برفواید تاریخی بسیارست که اهم آن فواید را در نکات زیر می‌توان 
خلاصه کرد: 

| شناختن ناصر | لد ین‌شاه و طرز زند کی روزانه و اخلاق شخصی و آداب دربار سلطنتی او. 

۲- کیفیت ادارۂ امور دیوانی و مالی و ترتیب عزل ونصب حکام و بی‌پولی عادی خزانۀ مملکت. 

۲ آشنا شدن براخلاق و روحیات میرزاعلیاصفرخان امین‌السلطان و قدرت اداره و نحوءٌ 
تدابیر و سیاست او در امور مختلف مملکت‌داری. 

۴- کسب اطلاعات سودمند درباب زندگی مرّلف ‏ وکارهای ادبی و علمی او و روابطش بارجال 
مملکت علیالخصوص امین‌السلطان» بحبی‌خان مشیرالدوله» میرزاعلی‌خان امین‌الدوله و دیگران. 

۵- وفوف بر کیفیات احوال و اطوار شخصی عده‌ای از رحال و شاهزادگان و کسب اطلاعاتی 


مقدمه مج 


که در کتب دیگر نیست بخصوص در باب عزیزالسلطان و عملهٌ خلوت آن عصر. 

۶- اطلاع بر جزئیات امور مربوط به‌وة بع‌ه‌بمی نظیرواقعه انحصارتنبا کو» عزل‌ظل‌السلطان؛ 
اخذ قرض از روسیه» تنزل ارزش پول و عیار مسکو کات. 

۷- آشناشدن برموارد متعدد مربوط به ورود مظاهرتمدن فرنگ و نحو برخورد ایرانیان 

۸ شرح جزئیات سفی‌های ناصرالدین‌شاه اعم از سفر خارج و سف به شببرهای ایران و 
سفرهای تفریحی پیلافی. 

٩‏ اخذ اطلاعات تاریخی راجع به شپر‌ها و بقاع و امکنه قدیمی. 

۵- دست یافتن بر متن عده‌ای از دستخط‌های ناصرالدین‌شاه. 

۲ ۳ %* 

این روزنامه آئینه تمام‌نمای وضع سیاسی و اجتماعی ایران در هفتاد سال پیش است. په ما 
می‌نماید که درین مدت جه تفییرات سریعی پیشآمده است؟ د گر گونی روحی وشکلی مملکت 
و ملت ایران به چه ميزان است. نشان می‌دهد که ا گر بعضی از آداپ قدیمی و سنن ملی را از 
دست داده‌ايم ولی ازحیث امنیت وآسایش عمومی, وضع قوانین» بسط دامنة تعلیم عمومی» آپادانی 
شیر‌ها و ایجاد راهپا یشرفتای نمابان حاصل شده است. بیان کننده عللی است که ایران په 
جانب حکومت‌مشرو طه سوق داده شده و ازحیث سیاست خارجی از وضع سخت ونا گوار به‌در آ مده 
و مبانی سیاسی و طرز حکومت برموازین قانونی و حکومت پارلمانی قرار گرفته است. 

جای افسوس‌است که نویسندء این یادداشتہا خودرا از اغراض خصوصیی چنان که باید نمی- 
توانسته است دور نگاه دارد. هماذطور که شرت دارد (و درآ تارش‌نین دیده شده است) درین 
نوشته‌ها گاه‌به گاه از مرحله انصاف خارج شده و طغیان قلم براو روی‌آورده است. مسموعات و 
شایعات را که احتمالا دور ازحقیقت بوده است صحیح دانسته و درین خاطرات وارد کرده است. 
معیذا مورخ روشن‌بین و محقق نکته‌یاب باقلم نقد و دید دقیق صحیح را از سقیم و حقیقت را از 
غرض درین اوراق جدا خواهد ساخت وازمیان این گنجینۂ مہم آنچه را درست ومطابق با واقع 
بیابد درتحقیقات خود به کار خواهد گرفت. 

به کمانم دراعتمادا لسلطنه حای خرده گبری فست ۰ غالب کسانی که از دوران قاحار خاطرات 
نوشته‌اند عنان قلم را رها کرده‌اند و نتوانسته‌اند که خود را از امبال شخصی و اغراض نفسانی بر 
کنار نگاه دارند. نظری به‌خاطر ات امین أ لدو له و کتاب ظل! لسلطان رو وال شرت مسعودی) این مطلب 
را کاملا تأیید می کند. بااینکه امین‌الدوله بهاصطلاح امروز مرد موفقی بود و به‌مقام صدارت رسید 
و بینش‌و دیدی آزادی‌طلبانه داشت و ازخط و ربط خوب و ذوق ادبی سر‌شار برخوردار بود مع‌هذا 
درکتاب خود پا را از جادهٌ انصاف فراتر گذاشته» حتی کلمات غیرمو دبانه به کار برده و برسیاری 
از همروز گاران خود «ستم ظریفی» کرده ان دیگر براعتمادا لسلطنه چه‌خرده‌ای است که در 
خاطرات شخصی براثر حالات عصبی و نا گواری وضع شخصی خود گاهی از ادب مرسوم زمان دود 
شود و احیاناً جانب عفت عمومی را رعایت نکند یا مطالبی را که نمیتوان برحقیقت آنپا قسم خورد 
درخلال یادداشتهای خود بیاورد. ظاهراً مسب این امر آن است که برای او درحدی که استعداد 
ذاتی و قابلیت علمی داشت مجال ترقی پیدا نشد ونتوانست به‌مقاماتی از نوع سفارت و حتی صدارت 
که داعبه‌داری آن را اتيت ډرصد. 

فایده عظیمی که بر:شراین‌یادداشتبا مترتب خواهد بود این‌است که | گرخاطرات‌عباس‌میرزای 
ملك آ راء ظل! لسلطان» امین‌الدو لهء محمدولی‌خان سیپسالار» دوستعلی‌خان معیر! لممالك» عدا لله 
ستوفی» حاجی مپدی‌قلی‌خان مخبرالسلطنه بایکد‌یگ مقایسه شود نکته‌های نادرست و مطالبی که 
به‌دروغ یا از راه خودستائی به‌خود بسته‌اند شناخته خواهد شد و کار تحقیق به‌صورتی آسان و بر 
مبنائی صحیح پیش خواهد رفت. 


شش روز نامة اعتمادا لسلطنه 


و ر و ا د 
خویش است وهواخواه او» ونه بداندیش نسبت‌بدو. صنیع‌الدوله بی‌تردید از رجال م لرعصرناصری 
در رواج معرفت‌خواهی و نشس کتب سودمند محسوب می‌شود. شك نمیتوان داشت که ازین حیث در 
آن عبد فرد اول و مرد شاخص بود. نہضت اساسی نشر وطبع کتاب به علاقه وافر و پشتکار کم‌مانند 
او در ایران صورت جدید و جدی پذیرفت. 


۸ ۸ و 


اعتمادا لسلطنه از نزدیکان شاه تقو کر روری بو د که يە حضو زر شاه رود و مدت درازی با 
او نباشد. در سفر‌ها همسفر و درحضر وخلوت همنثین شاه دود و طبعاً می‌توان او را از محارم شاه 
دانست. هرشب پس‌از اينکه از حضور شاه به منزل می آمد به‌نوشتن شرح وقایع دوز می‌پرداخت و 
بقول خودش احدی از آن خبرنداشت (ص ۴۱). تنہا کسی که از تحریر این خاطرات باخبر بود عیال 
او بود که گاهی به‌علت کسالت يا خستگی شوهر محرر دوزنامه بود (ص ۲۴۰). بنابر اشاره 
صنیعا لدوله ظاهراً ناصرالدین‌شاه‌هم بوئی پرده بوده است که صنیع‌الدوله «روزنامه» می‌نویسد. در 
صفحه ۱۱٩‏ می گوید: «فرمودند در تاریخ خودت لبت کن. باین پادشاه مگر الام شده است که من 
تاریخ می‌نویسم» والا از کجا خبردارد؟» عیال صنیع‌الدوله يك دوره تقریباً کامل ازین خاطرات به 
خط خود نوشته بوده است که | کنون در کتابخانه آستان قدس رضوی در مشېد موحودست ویگانه 
نسخه‌ای است که ظاهراً ازین یادداشترا در دسترس است و طبع حاخرهم از روی‌آنپا فراهم 
شده است. 
روزنامۀ اعتمادالسلطنه را بهدو بخش بايد تقسی م کرد. یك قسمت مربوط است په ۲۹ 
جمادی‌الاولی ۷۲ ۷ الی ۱۹ محر م ۳ ۱ که در يك محلد نو شمه شم ارت و دئبا له ندارد. اما 
قسمت دیگر یادداشتپای مربوط به ۱۶ ربیع‌الثانی ۱۲۹۸ تا ۱۴ شوال ۱۳۱۳ (پنج روز قل‌از فوت) 
او تاه آنچه معلوم نست این اسن که یا درفاصله سالمپای ۳ تا ۱۲۹۸ هم روزنامه مر‌سوم 
را می نو شته | ا اینکه در ین مدت ترك شده بو ده ۳ 
تقریباً دوره‌های یادداشتها به خط اشرف‌السلطنه عیال مولف است» مگر خاطرات مربوط به 
۰ رمضان ۱۳۱۰ ببعد که به خط خود اعتمادا لسلطنه موجودست. 
مجلدات روزنامه سالا دراختیار ائس‌ف‌الساطنه بود. چون فوت کرد بنابر وصیتش به کتابخانة 
آستان قدس سپرده شد. مرحوم یمنا لسلطنه که برادرزاده این خانم بود شرح مطلب را در ابتدای 
جلد اول آن تحریر کرده است که عیناً اینجا نقل می‌شود. 
(مر‌حوم محمدحسن‌خان اعتمادا لسلطنه (صنیعالدو له) مترحم حصور همایون 
و رئیس دارالترجمه مخصوص و وزیر انطباعات یکی از رجال معروف دانشمند عصس 
ناصرالدین‌شاه است که آثار قلمی او ازقبیل مجلدات مرآةالبلدان و مطلع‌الشس و 
منتظم ناصری و ترجمه خانم انگلیسی و ترجمه مادمازل مون‌پانسیه و تاریخ اشکانیان 
9 غمره بر ‌مراتب فضلش کواهی صادق‌اند. 
شرح‌حال اعتمادالسلطنه را حرائد و مورخین عصر مفصلا نوشته‌اند. احمالا 
آتکه ابتدای اسن در دارالفنون طبر ان داخل آن مدرسه گکشته سپس درعمد سلطنت 
ناپلئون سیم برای تحصیل به پاریس سفر نموده و در ادبیات زبان فرانسه متخصص 
گردیده شعبهٌ تاریخ و جفرافیا را تکمیل نموده است. درانجمن‌های‌علمی اروپا از قبیل 
انجمن آسیائی لندن و مجامع تاریخی و جغرافیائی روسیه و فرانسه عضویت داشته. 
یکی از آثار آن مرحوم چپارده جلد وقایع پومیهُ خود است که هرروز مسوده نموده 
و مرحومه شاهزاده‌خانم عرب ملك خانم اشرف‌السلطنه صبيةٌ مرحوم مففور امام‌قلی‌میرزا 
عمادا لدو له زوحه ایشان و عمه نازند؟ این سطور آنا را بد ین‌طر یق که ملاحظه مشود 
پالتویس می‌نموده محفوظ نگاه میداشتند. پس‌از فوت اعتمادالسلطنه ناصرالدین‌شاه 
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نمونه يك صفحه از روزنامه به خط عمال صنیع ا لدو له 


نمونه يك صفحه از روزنامه به خط صنیع!لدو له 


مقدمه 


زه 


آن کتاببا را با پاره‌ای سکه‌های قدیم و قدری وجه نقد ضبط کرد. ولی مرحوم 
اشرفالسلطنه در سال هفتم سلطنت مظفرالدین‌شاه انہا را استدعا نموده داخل 
کتابخانه خود نمود و ضمناً وصیت کردند که کتب ایشان تقدیم کتابخانه مار که آستان 
قدس رضوی ارواحنا فداه گردد. بدین جہت آن مجلدات سوای نسخه که از سابق 
در نزد بن‌ده بود جزو کنابخانة مبار که حض‌تی گردید. این بنده منتظ بودم که 
دو سیله‌ای این نسخه راهم تقد یم نمو ده دوره ان کت ا تفيل مایم . 

اینك که جناب مستطاب دانشمند اجل آقای میرزامحمد دانش نمایندة محترم 
خراسان به قران تشریف آورده‌اند بوسیله ایشان ارسال خراسان میکنم. اميد است 
که فاضل معظم جنانکه درنظر دارند به تشر وطبع تمام محلدات اقدام فررمایند. 

اعتمادالسلطنه پس از ۶۴ سال زند گانی درتپران به مرض سکته درسیز دهم 


۰ عید نوروز سال ۱۳۱۳ داعی حق را لبيك اجابت گفت» رحمة‌اللهعلیه. عکسی که ازجوانی 


ایشان و تقریباً سال نوشتن این کتاب انداخته بدین مختصر الصاق کردید. 

اعتمادا لسلطنه ادییات قرت و نای را خوت فعتها مسبت لا کن اغلت کت ]| تسا 
را که یز بان فرانسه ترجمه شده بود جمع کرده از انپا کامللا استفاده سی اغا دت 
السلطنه طالب اصلاح و انقلاب بود و خیلی طرح‌های قانونی برای ممیزی عملی و 
دخانیات و تمبر معاملات و توسعه امور جرائد پیشنپاد کرد» ولی بواسطه مخالفت صدور 
و دیگر درباریان صورت نگرفت. 

شرح‌حال مرحوم اعتمادالسلطنه و مغفور اشرفالسلطنه برحسب تقریر کمترین 
فرزنه ابوالقاسم‌میرزا حفظالله تعالی تحریس نمود. العبد سلطان احمد دولتشاهی 
یمن‌الدو له طبران سنه ربیع‌النانی ۰۱۳۴۱ 

اشرفالسلطنه _ مرحوم شاهزاده عزت ملك خانم ملقبه به اشرفالسلطنه 
صببهٌ مرحوم عمادالدوله امام‌قلی میرزا ابن محمدعلی‌میرزا دولتشاه ابن فتحعلیشاه قاحار 
است که در زمان حکمرانی پدرش در کر مانشاهان متولد گردیده و در جوانی به اعتماد 
السلطنه که آن وقت حسن‌خان پیشخدمت شاه بود شوهر کرده به تبران آمد. چون 
اولاد نداشت عم خود را بيشت به مطالعه کتب می‌گذرانید. بتاریخ وطب خیلی مايل 
بو ده بەعلت حشر با اعتمادا لسلطنه از سباست دربار ایران و اتفاقات مملکت و روابط با 
خارجه خوب مطلع بود. درهنرهای زنانه و کارهای خانه از طباخی و خیاطی و قنادی و 
کاموادوزی و دیگر بافند گیپا استاد و مخصوصا صاحب‌سلیقه وتصرف بود. درحرم‌خانة 
ناصر الد ین‌شاه و درخدمت شاه گستاخح بو د. ربان فرانسه را فدری زد شوهرش آ موخته 
بود. به شعر میل نداشت. به ساز و آواز مطلقاً مایل نبود. ولی شطرنج و نرد را خوب 
بازی تی کد عکس‌های قشنکگت مدا مه عکاسی نزد مرحوم شاهزاده سلطان 
محمدمیرزا والد کمترین آموخته بودند. دومرتبه به عتبات عالیات مشرف گردیده در 
او اخر عم از راه اسللامبول معظمه مشرف شده و حمعی را همراه در ده قريب دوهزار 
تومان خرج کرده. 

پس از فوت مرحوم‌اعتمادالسلطنه به مرحوم آفای سیدحسین عرب نایب‌التولیه 
که عمه‌زاده‌اش بود شوهر نمود. مجاور به مشہد مقدس شد. فریه میامی نزدیك مشسید 
ملکی خود را که غیراز میامی معروف است برخیرات و مبرات وقف موّبد نمود. 
خلاصه زنی بود مردانه که از تمامیت صفات و حالات صوری ومعنوی بربسیاری از زنان 
وهمسران خود ترحیح داشت. در سن ۵۳ در مشسید مقدس در سنه ۱۳۳۳ هجری فوت 
نمو د. در دارالساده مدفون است» یمن لدو له بت مشد. 


ده روز نامه اعتمادا سلطنه 
xX X*‏ * 


بعدها از جانب سخنور پا کدل آقای محمود فرخ شاعر نامدار خراسان برانتساخ نسختی از 
دورءٌ این کتاب برای خانم لمبتون ایرانشناس انگلیسی دستور می‌رود و سخه‌ای‌هم برای کتایخانه 
خود فراهم می کند. چون از آمادگی نویسنده این سطور برطبع آن اطلاع حاصل فرمود» پناپر 
شیوءٌ پسندیده و کشاده‌دستی جبلی تمام دفاتر رونوشت شده دراختیار من گذاشته شد که پس‌از 
مقابلهٌ بدوی باعکس نسخه و نقطه گذاری درحروف چینی مفید واقع افتاد. و اگر چنین نسخه‌ای 
آ ماده تنود طبعاً کاری این تسش در سنواتی معذدو د به‌اتمام نمیز سید . اما در غلط گیری ازعکس 
نسخه‌ای استفاده کردم که کتابخانۀ مر کزی دانشگاه تپیه کرده است. 


# له ۳ 


تدوین فبرست اعلام و لغات کتاب کاری بسیار گران بود. هرصفحه این کتاب پراز اسم است. 
اما چون نقل همه اسماء خالی از فایده بود در استخراج اعلام فقط اسمپایی نقل شد که مطلبی 
مفید و اساسی دربارءٌ صاحب آن نام در آن صفحه مندرج بود» و طبعاً ا کر نام کسی یا جائی بدون 
هیچ مطلب و نکته‌ای اد اس (مانند آنکه فلان شخص را دیدم» ا فلان شخص آ مد و فلان‌حا 
رفتم) از ف کں شمارءة صفحات در جنین موارد خودداری شلك. دشواری کار در تنظیم فہرست این 
کتاب تعدد القاب يك شخص و وحدت يك لقب در افراد مختلف است. نا گز یر نام عده‌ای در 
چند لقب نقل گردید. ولی به‌تناسب تاریخ از يك لقب به لقب بعدی و بالعکس ارجاع داده شد. 
امیدوارم که درین کار کمتر اشتباه و سو برمن روی آورده باشد. ا گر خوانند گان به‌چنین مواردی 
برخوردند استدعای بو کن دارم که بادآوری فر‌مایند. 

درین فپرست برای سہولت مراجعه و اطلاع فوری پرمطلبی که در هر‌صفحه مندرج است به 
موضوع خاص مربوط به‌آن شخص موردنظر (عزل ونصب و خلعت و فوت وجزاینبا) اشاره شده 
است تا پژوهند گان این کتاب آسان‌تر و زودتر بر‌مطالب دستر‌سی يابند. 


۳ # # 


| گرچه این روزنامه شرت بسیار داشت اما بطور کامل چاپ نشده بود. فقط منتخب سه‌سال 
آن (سالبای ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۱) بنام دوقایع یومیه یا یادداشتهای اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات دربار 
ناصرالدین‌شاه» حدود بیست سال پیش توسط کتابفروشی اپن‌سینا انتشار یافت و معروف بود که 
این اوراق را مرحوم داور هم به‌طبع رسانیده بود ولی منتشس نشد. همچنین بعضی از قسمتهای آن 
در روزنامه هفتگی (صبا» حدود سالمای ۲۳ به چاپ رسید. در معرفی احمالی آن‌هم مقاله‌ای 
بقلم فاضل ارجمند آقای تقی‌بینش در «نامه آستان قدس» شماره‌های ۱۷ و۱۸ (۱۳۴۲) منتس شده 
است که ضمن آن چند قطعه از کتاب را هم نقل کرده‌اند. 

ترحمه احوال م لف را آقای خان ملك ساسانی در جلد اول سناس ور ان عصر فاحار» (تپران» 
۸) مرقوم داشته‌اند. 


# # رز 

درچاپ کتاب بیشتر رسم‌الخط متعارف کنونی به کار رفت. یعنی «برخاستم» و « خواندن»» 
«الی» و «ناهار» (مگر درصفحات ابتدای کتاب) و «ذرع» چاپ شد. نه «برخواستم» و «الا» «خاندن» 
و «نپار» و «زرع». اغلاط مہم که ناشی از کم‌سوادی عیال اعتمادالسلطنه بوده است درمتن بصورت 
صحیح چاپ و درحاشبة صفحات به‌اصل آنا اشاره شد و هرتصرف دیگری‌هم یادآوری گردید. 
آنچه موجب تأسف است این‌است که به‌مناسبت دیزی حروف گاه‌به گاه اغلاط مطبعی پیدا شده 
ات و مواضعی که مردوط به ا لاب و نام اشخاص ات تیار کم ام کنندة واقع می‌شو ده امیدو ارم 
درچاپ دیگر کتاب رفع این عیب بشود. 


مقدمه بازده 


HW HH 


در انتخاب عکسایی که راق ضور دن کات ون اکا جاب کر دواء کون کته ات که 
درجای دیگرچاپ نشده باشد. امیدوارم چنین توفیقی به‌دستآمده باشد. این عکس‌ها مربوط است 
به مجموعه کتابخانه و که دانشگاه که از روی ا ای ادارءٌ بمو تات سلطنتی تمه دو ات 
تصویری که‌از صنیع‌الدو له توسط ناصرالدین‌شاه درسال ۱۲۹۵ نقاشی و درصفحه بعد چاپ 
شده است متعلق به‌آقای د کتر محمد مقدم استاد دانشگاه تېران است که از راه لطف دراختیاد 


فش كذاق 
الرج افشار 
تپرآن» جپاردهم خرداد ۱۳۴۵ 
توضیحی جد ید 
پس‌از جاپ اول این کتاب اطلاعاتی که درباره خاطرات اعتمادا لسلطنه ذشر شده عبارت 


است از: 

۱- سلسله مقالاتی‌که آقای محمود کنیرائی اعتمادالسلطنه نوشت (و قسمتی مستقیما براساس 
روزنامه خاطرات‌است) ودر محلات تیران نشار شد و سپس آنهارا در انتهای کتاب خلده مشنهور 
به خوابنامه از آ ثار اعتماداساطنه به چاپ رسانید (تپران» ۱۳۴۸). 

۲ آقای احمد گلچین معانی ضمن فپرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضوی (جلد 
۱-۷ محلدان روزنامه اعتمادالسلطنه را مجلد به مجلد توصیف رو اسك 

۲ در قیرماه ۱۳۵۰ خاطر ات سال ۱۳۰۰ اعتمادا لسلطنه تحت‌عنوان «وفایع روزانة دربار 
ناصی| لد ین‌شاه یا یادداشتپای اعنمادا لسلطنه مربوط به‌سال ۱۳۰۰ ه. ق.» بامقدمه آقای سیف الله 
وحیدنیا مدیر گرامی مجلهُ وحید انتشار یافت (انتشارات وحید. ش ۲۹) که قبلاهم در مجلهٌ هفتکی 
وحید به‌تدریج چاپ شده بود. اگرچه در مقدمه کتاب کشا واشت کے «اين پادداشتما از 
مجموعه‌ای استنسباخ شده که اخیراً به تملكت محلس شورای فل درآ مده» طرز چاپ 1ن از لحاظط 
نقطه گذاری مخصوصاً طرز استعمال علامت‌های سوال و تعحب نشان می‌دهد که جاپ مذ کور از روی 
چاپ ما از روزنامة خاطرات اعتمادا لسلطنه انحام دة ات و بپر حال وجود نسخه محلس اطلاعی 
است مفید. 

۴ قسمتبایی از روزنامه» پس‌از انتشار آن» به‌تلخیص در مجلة خواندنیپا چاپ شده است. 
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نقاشی تاصرالدین‌شاه از صنیع الدوله در سال ۱۳۹۵ 
از کتابخانۀ د کش محمد مقدم 


اجمالی وو احو ال م و اف 
(با تجدیدنظ) 


محمد حسن صنیع | لدو له مو لف این روزنامه فرزند حاحی‌علی‌خان حاجب لدو له ۱ و نوه حسین 
خان مقده مراغه‌ای است. حاحب‌الدو له که در جوانی ضياءالملك لقب داشت و بعداً ملقب به 
اعتمادا لسلطنه شد از درباریان مورد اعتماد ناصرالدین‌شاه بود بدان‌حد که در قضبه قتل ان کس 
حامل دستور شاه و ناظر بر اجرای آن عمل ناپسند واقع شد. 

محمدحسن‌خان روز بیست‌ویکم شعبان ۱۲۵۶ قمری در تپران زاده شد (ص ۳۴۰) وبنایر 
ضبط میرزاعلی‌خان امین‌الدوله دوز ۱۳ فروردین مطابق ۱٩‏ شوال سال ۱۳۱۳ قمری (قریب يك 
ماه قبل‌از فتل شاه) فجأة دز کذشت. | گرچه درئحوه وفات او اظهار شک سوه اش و گفته‌ان که 
اورا مسموم کر‌دند اما مطالب همین روزنامه گواهی است صادق بر آنکه محمد‌حسن‌خان‌درچپارپنج 
سال اواخر عمر به علت سنگینی جنه و پروز کسالت قلبی و عارضهٌ مرض قند مزاجی بسیار علیل 
داشت و هرچند یکبار در بستر بیماری می‌افتاد و غالباً از فرحة دماغ و دملمهای متعدد در ناراحتی‌بود. 

محمد‌حسن‌خان تا سال ۱۲۶۷ در مدرسه دارالفنون تحصمل ق در سال ۱۲۶۸ عنوان 
و کیل‌نظام گرفت و بتدریج در مناصب نظامی ترقی کرد. در سال ۱۲۷۵ به‌رتبهٌ سرهنگی نائل آمد 
و در سال ۱۲۸۰ با سمت نماینده نظامی ابران در سفارت پاریس به آ نحا رفت و عضویت هيات 
سفارت امیرنظام گروسی را یافت و ضمناً توانست که به تکمیل زبان فرانسه و اخذ معلومات جدید 
بهردازد. 

در صال ۱۲۸۴ به آیران مراحعت 5 و بسمت مترحم حضوری دربار تعسن شد. در ۱۲۸۷ 
اداره امور روزنامه رسمی و بعد ریاست دارالترحمه بهاو وا گذار و ده صنبع | لدو له ملقب شد. بعد 


اب دریاپ خاندان حاحب ا لدو له اطلاعاتی که پس‌از جاپ اول روزنامةُ خاطرات اعتمادا لسلطنه 
به دست آمده است به‌شرح زیر به‌اطلاع رسانیده می‌شود: 

الف - ازآقای مبدی اعتماد مقدم جزوه‌ای تحت‌عنوان «شرححال خاندان اعتمادمقدم» (تیران» 
آذر 0۱۳۲ انتشار یافت که اینجانب آن‌را در مقد مه کتاب «دافع الغرور» تألیف اديب‌الملك تحد ید 
طبع کرد و معرفی این کتاب در سطور زیر خواهد آمد. 

ب - آقای فرخ اعتمادمقدم حزوه‌ای تحت‌عنوان «خاندان مقدم» (تپران» ۱۳۴۹ - ۴۵ ص) 
منتشس کرد. 

ج- از عبدالعلی ادیب‌الملك برادر اعتمادالسلطنه سفرنامه‌ای از مأموریت سال ۱۲۷۳ قمری 
به آذربایجان به‌دست آمد که نسخه خطی آن ازآن مرحوم سعید نفیسی بود و من آن را به چاپ 
رسانیدم (تبران» خوارزمی» ۱۳۴۹) و همچنین عکسسرایی از خاندان او را در محله راهنمای کتاب 
(۱۴: ۴۹۶-۴۰۳) طبع کردم. 

از ادیب‌الملك سفرنامةٌ دیگری به‌نام «دلیل‌الزائرین» مربوط به سفر عتبات در سال ۱۲۷۲ 
نزد آقای دکتر محمد مقدم موجودست که باید به‌طبع آن اقدام کرد و همچنین از آقای سعید 
اعتماد مقدم شنیدم که ایشان هم سفرنامه‌ای خطی از ادیب‌الملك دراختیار دارند» ولی‌تاز مان‌نشراین 
سطور نتوانستم اطلاع حاصل کنم که مربوط به کدام سفررست. 


زشسته از داست به چپ: دوستعلی‌خان معیرالممالك» عین‌الملك ناظر, اعتضادا لسلطنه» پاشاخان 
امین‌الملك» ملك منصور میرزا؛ کشمکچی‌باشی» حاحی علی‌خان اعتمادا لسلطنه. 

ایستاده از راست له چپ: افشار بىك» محقق» ناشناخته, فلس برادر عين‌الملك»› على رضاخان 
(عضدالملت). محمه علی‌خان» عکاس‌باشی» بیرزا علی نقی (حکیمالملك)» فریدون آقا 


مقدمه پانزده 


بترتیب معاون وزارت عدلیه (۱۲۹0), رئیس دارالتالیف (۱۲۹۸). عضو مجلس شورای دولتی 
(۱۳۹۹)؛ وزیرانطاعات (۱۳۰۰) گردید. وزارت انطاعات در آن ایام ازحمله وزارتخانه‌هایی محسوب 
مید 5 بقول اعتمادا ل مله وزارت محعول بود (ص ۵۵۵( در سال ۱۳۰۴ لقب اعتمادا لسلطنه 
به‌او اعطاء شد که خود شرح آن‌را به‌تفصیل در همین روزنامه بیان کرده است (ص ۵۳۵ ببعد). 
بنایر مندرحات این یادداشتپا مدتیا سمت احتساب شر تبران (ص ۱۵۱) و تصدی بنائی عمارات 
سلطنتی, ومقاطعهُ آنہا (ص ۱۶۴) را در عبده داشت. در مراسم معرفی وزرای مختار دول خارجه 
معمولا سمت مترجمی و گاه هم مأموریت پذیرائی خارجیان با او بود (مثلا مأمور پذیرائی سردار 
ایوب‌خان افغانی» ص ۳۲ 

صنیع‌الدوله در سال ۱۲۸۸ با دختر امامقلی میرزا عمادالدوله که به اشرفالسلطنه ملقب 
شد ازدواج کرد (ص ۴« اما صنیع! لدو له پیش ازین از دواج رن دیگری واشت که ازو دختری 
آوردبه‌نام عذرا ودرعقد مزاو جت حاحجی‌حسین‌خاناحمدخان نوائی‌در آ مده بود (ص۲۲) در ۳ رجب ۱۲۹۹ 
وفات کرد و صنیعالدوله ازین مصیبت فوق‌العاده سو کوار شد (ص .)۱٩۱‏ 

صنع | لدو له مر‌دی پر کار ملددر و علافه مند یه تحشبقات ادبی دود. در مدت ادارء امور 
دارالتألیف و دارالترجمه با کفایت تمام توانست کتب زیادی را به تألیف و ترجمه برساند وجمعی 
کثیر از فضلا و دانشمندان عصر را در حلقهٌ علمی و ادبی مجتمع سازد و چون ازپشتیبانی خاص 
شاه برخوردار دود مصدر خدمات گرانقدر و میمی واقع شد» زیرا که شاه به‌نتس معارف و طبع 
تا موی و واف دای ارقا کت ار ان کار ماس ارات د 
دارالترجمه منظماً بەعرض شاه می‌رسانیده است موی بررطرز کار مرتب و علاق4 سرشار ومراقبت 
اوست. بہمین ملاحظات بود که به علت شہرت علمی به‌عضویت مجمع جغرافیائی پطرزپورغ انتخاب 
شد. (ص ۵۷۳) 

رابطةٌ او با شاه محکم و قائم بود. شاه به وی توجه خاص مبذول می‌داشت و عموماً طرف 
عنایت و التفات شاهانه واقع می‌شد. بسیاری از شوخیپائی که شاه با او می کرد و نکته‌هایی که 
او به‌شاه عرض می‌نمود درین کتاب ضبط شده است وهمه از مراتب محبت شاه به او حکایت 
می‌کند. بطور نمونه می‌توان یاد کرد که روزی شاه از پشت سر صنیع‌الدوله با دو دست چشمان 
اورا می‌بندد (ص ۰۴۱۶ یا خواببائی که شاه درحق او می‌دیده است و بیان کردن آنا برای 
صنیعالدوله ناظر برشوخ‌طبعی شاه نسبت به اوست. تعبیرهای صنیع‌الدوله از آن خوابپا مژید 
است براینکه شاه به صنیع‌الدوله احازة شوخی و جوابگوئی می‌داده است. 

یا آنکه روزی شاه می کوید خیلی مزه دارد تورا پانصد چوب بزنم. صنیع‌الدوله در جواب 
عرض می کند در دنیا بی‌مزه‌تر آزاین چیزی نیست! (ص ۴۳۲). مواقعی که شاه می‌خواست محبت 
بیشتری بهاو نشان دهد اورا «خان اعتماد» (ص ۵۷۱) يا «شیخالخلوت» (ص ۰۵٩۱‏ ۶۰۷) خطاب 
می‌کرد. نیز گاه به گاه با دادن خلعت از قبیل تن‌پوش و انگشتر الماس و شمشیر مرصع وتمثال 
و فشان اورا رھم کان مزریت میناد . حتی ده حسن آباد (در جوار امامزاده قاسم) را که 
موسوم به «باغ درویش» بود به‌او بخشید. صنیع‌الدوله آن‌جا را (ص ۱۵) چند سالی نگاه داشت 
وعاقبت به‌علت احتیاج مادی فروخت. (صس ۱۱۴۵) 

از فحوای مطالب این روزنامه معلوم می‌شود که باتمام این احوال صنیع‌الدوله زند کی مرفه 
و دلخواه نداشته ومواجب ومرسوم دیوانی اونسبت به‌همقطاران کم بوده است. بہمین علت در 
موارد متعدد از وضع خود و مواجب ناچیز گلایه واظپار نارضائی می کند (نگاه کنید مخصوصاً 
به صفحات ۰۱۲۱ ۰۲۹۱ ۰۳۱۶ ۰۴۴۵ ۹۹۸). دراواخر عمر (سال ۱۳۱۳) این بغض بصورتی شدیدتر 
ظبور می کند و آثار و علائم بارز آن درعریضۀ مفصل و خواندنی مندرج در صفحهٌ ۱۱۹۰ کاملا 
مشبودست. این عریضه حاکی از طفیان روحی صنی‌الدوله است و با اینکه در ساللبای قبل هم 
گاهی از شاه دوری می‌گزید وقبرهای کوتاه و مختصر (دومورد اصلی ص ۰۳۱۶ ۸۳۰) بین 
آنبا روی میداد ولی مطالب این عریضه برافروختگی نویسنده و ناراحتیپای افکار اورا دوشن‌تر 


ضانزده روز نامه اعتمادا لسلطنه 
جلوه گر می‌سازد. 

در همین عریضه نسبت به میزان مواجب خود می‌نویسد: «حالا هشت هزار تومان بلکه 
زیادتر مواجب و مرسوم به‌خانه‌زاد مرحمت می‌شود که از دوازده تومان مواجب دارالفنون در 
چپل و پنچ سال قبل متدرجاً به‌این مبلغ رسیده. از سال نو بطور مستمر و شپریه ماهعی 
یکصد و پنجاه تومان به غلام مرحمت شود و باقی ضبط دیوانی گردد که بعد ازین مدت 
نو کری والة باصداقت باله باامانت اقلا گر‌سنه نمیرد یا گدائی نکند!» 

موّلّف در چند چای این روزنامه با دلبستگی خاص از مواجب دولتی خود صحبت می کند 
و مخصوصاً در چند مورد که تملق گوئیبای خود را نقل می‌کند در توجیه آن می‌نویسد که 
سبش احتیاج‌به مرسومی است که از مبلغی کم بدین پایه رسانیده‌ام و محتاج به حفظ آنم. 

غافل نباید بود که صنیع‌الدوله به علت تسلط برزبان فرانسه و آشنائی با تمدن مغرب و 
کسب دانش و معرفتی که از راه مطالعه کتب پیدا کرده بود تقریباً نسبت به تمام رجال درباری 
آن عبد از لحاظ فضل و سواد برتری داشت و طبعاً غرور و تکبری ذاتی در ناد او پیداشده 
وباصطلاح از «خود راضی» بود. تعر یفائی که از خود درین روزنامه می کند مید این نظرست» 
مثلا می‌نویسد: «الحق خوب ترجمه کردم. گاهی که کسالت روحانی ندارم در ترجمه عدیل‌ندارم» 
(ص ۶)» هروقت نور آفتاب گرفته شودعلم من‌هم‌نبان‌خواهد شد! «بررفرض سلطنت ایران‌حالامليجك 
سندست باشد!» (ص ۲۵۹) 

صنیع‌الدوله به تحقیق مباحث تاریخی و شناختن آ نار قدیمی علافه داشت. در سفرهائشی 
که همراه شاه بود از مساجد و مدارس وقلاع و بقاع قدیم بازدید می کرد و درباب آنپا به‌تجسس 
می‌پر داخت و همراهان را ده سبحه برداشتن از که ها فد یمی آنا مأمور شین کرد (ص .(d¥‏ 
او مخصوصاً به جمع کردن سکه‌های اسلامی و غیر اسلامی تعلق خاطر پیدا کرده بود و چندجا 
درین روزنامه به‌این عشق و علاقةٌ خاص اشارت کرده است (نگاه کنید ذیل «سکه» در فپرست 
آخر کتاب). از میان زبانپای اروپائی زدان فرانسوی می‌دانست. با زبان عربی آشنا بود و از تعلم 
و تکمیل آن در مدت عمر غافل نماند. (ص ۰۱۷۶ ۱۸۸) هم‌چنین به مطالعةً کنب زبان پپلوی 
البته آذچه اروپائیما و پارسیان نشر می کرده‌اند) می‌پرداخت. (ص ۵۵۷) 

صنیعالدوله از وارد شدن جوانان در کارهای دولتی و اشفال مناصب مہم دلخور و آزرده 
بود ودر سراسر این کتاب وزارت یافتن حوانپا» صدارت امین لسلطان در دست و هفت سالگی 
مستوفی گری میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالك در هفت سالگی را به باد سخره گرفته است. حتی 
تحمل جوانی تحصیل کرده و روشن‌بین مثل ابوالقاسم‌خان ناصرالممالك را نداشت که تازه از 
فرنکك باز گشته و به کار ترجمه و نوشتن قانون مأمور شده بود. در انتقاد ازو از جمله می‌نویسد: 
«این ابوالقاسم سی‌ساله بعد ازهزار وسیصدسال می‌خواهد قانون ابوالقاسم عرپی (ص) مبعوث‌چپل 
ساله را به‌هم زند. ای‌شاه! ابوالقاسم همدانی ابوالقاسم هاشمی نمی‌شود. ای‌شاه! این حوان همدائی 
است نه همه‌دانی!» (ص ۴۱۹) 

این نحوه بد گوئی ناشی از حسادت طبع است که او را برمی‌انگیخته است. صنی‌الدوله 
تحمل آن نداشت که دیگری در قبال او عرض اندام کند. ادنی دلیلش آنکه می‌نویسد: «باز کتاب 
می‌دهند به محمد طاهر میرزا که به قدر شا گرد من نمی‌فبمد ترجمه کند!» (ص ۵۶۳) 

صنیع | لدو له درین روزنامه عقا ید خودرا در باب عده‌ای از رجال معروف ملكت و عمله‌خلوت 
بنام چون مېدی فلی‌خان ۱ مير آخور (صس ۳ شوهری (۹۶)؛ ادراهیم آبدار (۰)۱۲۲ عضدالملك 
(۰)۱۳۴ موچول‌خان (۰)۱۴۱ حاجی عباسقلی (۱۵۳)» رضا مہندس‌باشی (۱۶۴)» مليجك اول (۲۵۱)» 
دبیرالملك (۰)۳۱۷ علی‌اصغرخان امین لسلطان (۰)۳۲۸ ادیب‌الملك (۴۳۹), نواب سنطور زن 
(۴۶۵)» معتمدالحرم (۵۹۹)» سید ابوالقاسم بزاز (۰)۶۳۵ فیلسوف‌الدولهٌ رشتی (۶۵۸), فر‌هادمییزا 
(۰)۶۶۷ رحیم کن کن (۷۰۸), حاج آقا محسن عرافی (4۳۵)ء نظامالسلطنه (6۸۰)؛ ناظم حضرت 
(۰)۵6۰ شجاعالدوله (۱۰۴۳) انتظامالدوله (۱۱۸۸) بطور صریح و بی پرده نوشته است و ازخلال 


مقدمه هفده 


این مطالب‌طبعاً موارد دشمنی و دوستی او معلوم می‌شود و خوب مشېودست که قضاوتش برچه 
پایه قرار دارد. 

بطور مثال آنکه هر گاه امین‌ااسلطان با او ازدر دوستی وا صنبع‌الدوله روابط 
فویم ودوستی قدیم با | ی ازیاد می‌برد. اما اگر | مین‌السلطان به او روئی نشان 
نمی‌داد دوستی با امین‌الدوله بصورت بسیار مدرک مین جلوه گر بو و اما بطور کل دوستی 
ار الم له یی اف ان ۵۶ )هت | له له تست مه میت ی ان ا 
عناد می‌ورزد (ص ٩6‏ ۶۱) و علاءالدوله را فوق‌العاده مورد مسخره قرار می‌دهد (ص 62 

شت که اهر | ملکم‌خان اطلاعات بسیار خوبی به دست داده است و کاملا روشن است 
که خود در جوانی پیرو عقاید ملکم‌خانی پوده و در اواخر عم بسبب ترس از غضب شاه از ملکم 
روی گردانیده است. يك جا می نو یسد: «خلاصه اینکه این معلم و مرشد من قدری دیوانه است» 
(ص ۱۹۳)» جای دیگر می‌نویسد: «مزخرفات این پدر سوخته خائن دولت و ملت را که سالی 
بیست هزار تومان از ایران می‌گیرد...» (ص ۰)۳۴۳ باز می‌نویسد: «ا کر چه میرزا ملکم‌خان 
استاد من بود و بدواً تحصیل فرانسه را پیش او نمودم. لیکن مدتپاست که من از پولتيك او 
اعتذار حسته بودم واعتقاد به او نداشتم. از آنجائی که مرد فاضلی و قابلی است و اطلاع و 
بصیرت مثل و مانند ندارد این تعزیت وزیر اعظم باید به تمام ایران باشد نه به من!» (ص 
۷۷۵۰( 

صنیع الدوله در عالم سیاست ایران جانب روسبا را نگاه می‌داشت" و به همین ملاحظه 
بود که همیشه بین شاه و سفارت روس رابط و در قضیهُ قرض خواستن از روسیه ( که تفصیلش 
در همین روزنامه مندرج است) پیفام‌بر مخصوص شاه به سفارت و محرم اسرار بود. اما شکفتا 
که این کار را فخری برای خود شمرده است و ظاهر] تنا به علت آنکه فرض از انگلیس‌صورت 
نگیرد. (ص 1۴‘( 

برای آنکه عقائد سیاسی او را بہت درك کنیم این عبارات را نقل می‌کنم: «ا گر يكت‌وزیر 
قابلی می‌داشتيم با روما می‌ساختیم خیلی فایده می‌بردیم. اما افسوس که وزیر خارجه ما انگلیس 
برست وتمام رحال تقریباً نو کر انگلس هستند» (ص ۰)۳۸۸ «به شاه نمودم نباید ایران را کلية 
به انگلسسا تسلیم نمود. در حالیه باید به‌جپات عدیده از روسہا احتیاط کنیم» (ص ۷۰۴)» «من 
وور به‌دوستی روس هستم. به ركث اندازه راس اس رای ناه اینقدر که راضی بشوم يك بند 
انگشت از خاك مملکتم به آنپا داده شود یا بقدر خردلی از درجه اعتبار پادشاه وطنم کاسته شود.» 
(ص ۱۶۶۷) 

مید مخالفت او با سیاست انکلیس این عبارت نیز می‌تواند باشد: «خانُ دیکسون حکیم 
رفتم. سفارت انگلس بو اسطه شر حی که از انگلس در روزنامة اطلاع بد فوشته بودند از من 
رنجیده. به جہنم !باز هم به جینم! من نو کر ایرانم نه انگلیس» (۳۷۶)» و ظاهرا اشاره به همین 
مطلب است که چند صفحه بعد می‌نوبسد: «عریضه‌ای دیروز عرض کرده بودم. این عریضه به 
جہت این بود که شاه را ملتفت کنم اتلسسا با من عداوت دارند. بواسطه عدم مراوده که پا 
آنپا دارم»» و قرین دیگر برمخالفت او با آن سیاست ترحمه «رسالةه کشف‌المعایب انگلس»>" 
اچ اف ۱۳۳۲ 

صنیع الدوله آداب و عبادات اسلامی را محترم می‌شمرد و فراّضش را بجا می‌آورد واعتقادش 
به‌خرافات دینی بدان حدبود که شفا یافتن خود را از بیماری سخت دردکلو از برکت آب تبت 


بو د.6 رِ ۳ 
N‏ اين رساله را که نسخه اش > کتا بخانه وال مو حو دست آقای سین خد بوحم در محله 
نگین چاپ کرد (شماره‌های ۲۰ و ۲۱ سال ۱۳۴۵). 


هیچده 


می‌داند! (ص ۳۴۷) 


روز نامة اعتمادالسلطنه 


فبرست آ نار و قألیفات مہمو مثسپور اعتمادالسلطنه در مراجع متعدد مندرج است! ولی چون 
درین یادداشتما به کتابپا و نوشته‌های دیگری اشاره می‌شودکه در جای دیگر ذکر آنپا نیست 


لذا فبرستی از آنپا درینجا چاپ می‌شود: 

پو لتيك حالبه روس و ان شون در اسا «FAY‏ 
ار دخ اسکندر سوم (ترجمه) ۵ ۰۷۱۵۳۲ 
تاریخ چېل و دوش له سلطنت شاه ۶۹۴» 
تاریخ خائوادء رومانف ۰۱۱۵۰ 

قار وخ سلماس ° 

تاریخ سواد کوه ۱۰۴۰ 

تار دخ صدور قاحار یه ۰۹۹ 

تاریخ مرو ۱۹۹۸ 

تاریخ مغرب‌الاقصی (ترحمه) ۶۷۹ ۶٩۷‏ 
تاریخ نیکلای دوم ۰۱۲۶۳ 

تاریخ سال ۱۲۶۹: ۵۸۲ 

توردومند (ترجمه) ۵۷ 

حاجی بابا (ترجمه) ۸۶۸ ۸۷۴ ۰۸۷۷ 


ححةالسعادة (رسالهٌ وقایع سنه ۶۱) ۰۵۲۹ ۵۴۰ 


۵۸۹ 
خانم انگلیسی ۵۳۲ 


رساله ختان ۰۱۶۹۸ 

روزنامه سفر مازندران ۴۸۶ 

٩۹۱۵ ژغرافی‎ 

شحرء قاحار ۰۴۶۰ 

شرح حال فضولی ۵۷۸ 

شرح حال مادمازل مونت پانسبه ۰۱۶۸۰ 
۶ (حلد ۰)۲ ۱۱۲۳ (حلد ۴)» ۱۱۷۸ 
(جلد ۶ ۱۲۸۶ (حلد ۷)؛ 

شرح حال ولش (ترجمه) ۵۷۰ 

قصه زمرد سلطان ۴۷۲۹ 

کنابجه انحصار تنبا کو ۰۴۶۱ 

کتابجة راه آهن انکلشن ۰۴ 
کتابچه کشتی ۰۴۶۷ 

کتادجهُ نظم دارالشوری ۰۴۸۹ 
کشف‌المعایب انکلیس ۰۴۳۴ ۴۳۸ 
مادام دوپاری ۹۴ 


در داب تألیفات اعتمادا اسلطنه داید تحسس و دفت بیشتر مرعی داشت» زیرا از گوشه و 
کنار بعصی آثار به دست می آ ید که از زمره کارهای اوست مانند رساله «قو اعد نظام» که‌بصورت 
خطی و یه شماره 1۵1 در کنادخانه محلس شورای ملی‌است؛ ۳ افر نامه تفلیس او که باز درهمان 


کتابخانه دیده شد (شمارء ۲۳۱۲). 


۱- مخصوصاً مراجعه شود به «فپرست مؤلفین کتب چاپی فارسی وعربی» تألیف‌خان بابا 


مشار» جلد دوم ص ۵٩۴‏ تا .۵٩٩‏ 


ا یز نگاه. کنید یه فسر‌ننت کنب در انشیای-همین کاب: 


ششی درفو ید کناب 


مرمترین فایدت این کتاب شناختن اخلاق و آ داب لکت دار اصرالدین‌شاه» مخصوصاً 
وقوف برنحوء زند گی داخلی و عشق و علاقة مخصوص او به کوه گردی و شکار و تفرج دائمی 
است. 

ناصرا لد ین‌شاه شکار گری ماهر بود. در هريك از سفر‌هانی که به قصد شکار می‌رفت 
عده‌ای قوچ و ميش کوهی» آهوء پرند گان مختلف» گراز» پلنک و خرس شکار می کرد. درضمن 
مجموعه‌های عکسی که از سفرهای او به‌جا مانده است و در بیوتات سلطنتی حفاظت می‌شود 
عکسرای زیاد از اردوی شکار و مناظر شکار گاھہا ۳ شکارهائی که به وشت شتا زوم شد ات 
دیده می‌شود و غالبا ذیل هريك از عکسپا شاه تاریخ سفر و حوءٌ شکار را ذکر کرده است. 
رسم بود که برای‌شکارهای مہمی که شاه ابراز قدرت و دلاوری می‌ کرد رجال «ناز شست» 
و «پیشکش» می‌فرستادند. از جمله صنیع‌الدوله هم چنین می کرده است» می‌نویسد: «امروز شاه 
پلنگی بزر گک ماده صید فر مودند. ده امپریال ناز شست خدمت پادشاه فرستادم.» (ص ۱۵۶) 

ناصرالدین‌شاه مردی قوی بنیه و استوار بود و از سواری وشکار چندروزه خستگی براوروی 
نمی آورد. تجملعن همواره مورد اعحاب صنیع | لدو له بو ده اش و بدین مطلب مکررا اشاره‌می کند» 
از جمله: «جز شکارهای پر زحمت هیچ نمی‌خواهند و نمی‌طلبند» (ص ۰)۱۲۳ «سوارشدند...دقیقه‌ای 
آرام ندارند» (ص ۰)۳۳۰ «میل مبارك درعالم به‌سه چیزست شکار و روزنامه و کتب فرانسه وسنگک 
معدن» (ص۱۴۹). 

اشارء صنی‌الدوله به سنکك معدن مربوط است به این موضوع که مدتی توحه شاه 
بنحوی غریب به استخراج معدن طلا و نقره و حتی الماس منصرف شده بود» به قصد آنکه ازین 
راه لروتی داد آورد(!) به دست آورد. اشخاص متعدد را دد ین کار و اداشته بو د. از شنیدن اینکه 
در سنگی تلالؤی طلا دیده شده است مسرت تمام می‌یافت . برای ! کتساف طلا و نقره خرجہای 
عظیم کرد و چون به‌مراد نرسید لامحاله ازین کار دست کشید. 

این خیال ظاهرا از سال ۱۲۹۷ در شاه پیدا شده است» زیرا مؤلف می‌نویسد: «چندی است 
یعنی یکی دو سال ایت 59 مخمله همایونی رسوخ کرده است که جرا در کالیفورنی و... طلا 
پیدا می‌شود.. و در ایران به دست نمی‌آید. این است که به‌حساب صحیح متجاوز از هشتاد هزار 
تومان بجہات مختلف و وضعہای مخصوص از مخارج دو تومان الی دو هزار تومان به دفعات 
جر ج کرده‌اند جز اینکه اطاقہا در آ بدارخانه مملو از تک آهکی و گچی است...» (ص ۷۲). 
تفصیل اینکه چرا شاه به این صرافت افتاد در صفحه ٩۷‏ آمده است و خوشمزه آنست که عمله 
این کار از علاقه‌فوق| لعاده شاه سوء استفاده می کر دید و کیاد هم از خارج به اسم سنگی 
که از معدن استخراج شده به شاه عرضه می‌داشتند. صنیع‌الدوله درین‌باب نوشته است: «سنگك 
تراش عليه ما عليه ماگ از خارج می آورد ده اسم شنت مد حرج می‌داد» (ص ۱۳۵ و از 
سوز دل است که در صفحه ۱۶۵ می‌نو یسد: «اتصالا سنگکك معدن نگاه می کر دئد. پناه برخدا 
ارين معدن‌بازی که عافت ایران را به باد خواهد داد.» در اواخر کار عشق و مبل شاه به حدی 
می‌رسد که از طلا به الماس متوحه می‌شود و اشاره مولف درین باب اس :کد ديك ثلث اوقات 
سلطنت صرف ملاحظهٌ منگیای سیاه بی‌معنی کوهپا می‌شود. با وجود ذ کاوت ذاتی که خودشان 
دأرند ۲ می‌دانند محال ات خلای طیعت کاری در عالم شود به اصرار می‌خو اهند الماس از کوه 


شفنت رو نامة اعتمادالسلطنه 


دوشان‌تبه در بباورند. بار سایق مقصو دشان طللا بو د...» ( ص (N۶4‏ اش 

مطالب خوشمزه و خواندنی دیگر در همین باب در صفحات ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۳۵۶ دیده 
میشود و در صفحهُ ۳۹۹ در خصوص میزان مخارجی که براین فکر شد می‌نویسد: «خیال آورده 
است که زور سلطنت سنگک خارا را می‌توان طلا کرد چنانچه در ظرف ده سال است دویست 
هزار تومان مخارج معدن موهوم کرده‌اند...» (ص ۰)۳۹۹. آخرین‌بار در صفحه ۴۲۹ مربوط په 
زی‌القعده ۱۳۰۲ ازین‌خیال شاه یاد می کند و پس ازآن دیگر ذ کری آزاین موضوع نیست ومعلوم 
می‌شود که این فک کم کم از مخیله شاه به‌در رفته است. 

یکی دیگر از فوائد مندرج درین روزنامه اطلاعات دوشن و صریح درباب پیشکش‌هایی است 
که طالبان حکومت و وزارت به‌شاه و صدراعظم می‌دادند و منصب و لقب می گرفتند. گاهی که 
برای یك منصب دونفی یا بیشش نامزد وجود داشت هريك که بیشتر از دیگری پیشکش میداد 
ترا می ر بو د! چون نقل موارد مر بوط ده این مطلب مقدمه را ده درازا می شای خوانند گان 
علاقه‌مند را به‌طور مثال به‌صفحات ۰۸ ۰۸۰۱۱ ۱۰ ۱۰۷۳ مراحعه می‌دهد. 

دیگر از اسباب و پولہائی که به‌شاه داده می‌شد پااندازها و پیشکش‌هائی بود که به‌مناسبت 
رفتن شاه به منزل اقوام خود یا شاهزاد گان و اعیان و رجال و علما از طرف شرفیاب شد گان 
به‌شاه تقدیم می‌شد (مثلا ص ۰۱۰ ۸۵۲ ۰۸۷۵ ۰۷۶ ۰۸۷۷ ۰۷۸ ۸۸ ۰۱۶۷ ۱۶۹ ۳۱۸ ۰۳۱۹۵ ۶۷۹ 
و جزاینیا). شاه بعضی از روزها به چند خانه سر می‌زد» مثلا در صفحهٌ ۱۶۷ می‌خوانيم: «دیروز 
شاه خانه معتمد لدو له حاج ملاعلی» شخ حعفر و حاحی مالا محمد حعفر جاله میدانی رفته دو دند واز 
عحایب اینکه خانه صاحب دیوان هم رفته دو دند.) 

سه دیگر وحوه تصدق (ص 14 ن تقو اسم گذاری (ص ۵( ختنه سوران اولاد 
شاه» نازر شست شار (۱۵۶) دود که رحال و معاریف تقد دم می کردند› نس دیه‌ای که صاربین 
(ص )٩۱‏ می‌پرداختند. نیز سہمی که از تر کة رجال واعیان و شاهزادگان متمول اخذ و ضبط 
می‌شد. درین مورد نگاه کنید به صفحات ۰۱۶ ۰۱۷ ۲٩‏ (در مورد تر که عمادالدوله), ۰۱۵۹ ۰۱۶۷ 
(تر که سپسالار)» ۵۴۰ (تر که آصف‌الدوله)», ۶۰۱ و ۷۰۸ وغیره» درین مواقع به‌دستور شاه خانه 
واطاق در گذشتگان مر وموم می‌شد. 

شاه قناعتی مخصوص به‌خود داشت که به خست‌هم می‌توان تعبیر کرد. زند گیش به سادکی 
می گذشت. مخصوصاً در سفرها از حیث خور وخواب بسیار ساده می‌زیست. به همین منأسبت 
صنیع‌الدوله گاهء‌به گاه زبان به‌شکوه می کشاید وفی‌المئل می‌نویسد: «غذای همایونی را هیچ 
فعله‌ای نمی‌خورد» (ص ۰)۷۹ «شب شام قاطرچی میل فرمودند.» (ص ۸۵) 

در مورد قناعت وخست‌شاه آن‌هم در حزئیات مسائل» نقل این اخبار خالی از اعحاب دخو اهد 
بود: «در سلطنت آباد ب ر گك درختان زیاد که بواسطۀ خزان در باغچه‌ها و خیابانېا ریخته بود 
فرمودند چه عیب دارد این بر گہا را حمل به شیر کرده بفروشید. عرض کردم پر ک درخت 
مشتری ندارد (بمناسبت آنکه چنین کاری پیش ازین هم کرده بوده‌اند)... بعد فرمودند پس 
مخارج حمام چرا بدهم! ہر گہا را بسوزانید. عرض کردم بر گ در تون حمام نمی‌توان سوزاند. 
آققض ی کت قابل گرم کردن حمام نیست. خلاصه این پادشاه در اغلب موافع از صدها هز ارتو ماق 
کت می کنن گاهی قناعت را به حدی می‌رسانند که وک درخت باع را می‌فر‌وشند» (ص ۱۴۷)؛ 
نیز: «حاجی‌خان درد دل می کرد ازخست‌شاه و می گفت زنہای شاه هم ازبابت خست شاه با شاه 
بدند و نفرین می کنند. سبحان‌ال!» (ص ۱۷۹) نیز: «... فر‌مودند سس بطری بردورامین کرده 
که شب دیگر میل فرمایند... مچول‌خان عرض کرد شما چقدر خسیس هستید؟ فرمودند بطری 
پانزده‌قران خریده‌ام چرا اصراف کنم! من عرض کردم کسی که در سال ده کرور می‌بخشد حق 
دارد شبی پانز ده قران‌درای وحود خودش ضرف رتفا مجول‌خان کرد کت برک درختهای سلطنت آ با درا 
پس چرا میف‌وشید؟...» (ص ۳۳۵)؛ ونیز: «مدتبا به دست مبارلخودشان تراش درختبا را فرمایش 
می‌دأدند که امسال پرج هزار خروار تراش سلطنت آ پاد خواهد بود» خرواری دو تومان ده‌هز ار 


مقدمه بيست و يك 
تومان...» (ص  )۴۴۱‏ بب 
۱ همانطور که صنبعالدو له از وف ست اة از بذل و بخشش هم بی‌تصیب نود ومخصوصاً 
به اطرافیان و کسانی که طرف توجه‌اش بودند و غالباً برای قدردانی و تشویق آنہا ازدادن خلعت 
ببا (ص ۴ - ۱۹ و صدها مورد دیگر) وپول نقد بخصوص به علما (ص ۰۳۵۸ پخش مشمش به 
زنان - آن‌هم در مسجد سپہسالار (ص ۵۹۱)» اءطای شمشیر وانگشتر وجواهرات به رجال درباری 
ودیوانی خودداری ندا شت : 

اصرالدین‌شاه مردی بود باريك‌بین و صاحب دقت نظر. در گذر کردن از باغات و خیابان 
مسئولین امور احتساب شر و نظافت باغات در صورتی که کار خود را سست گرفته بودند موّاخذه 
رگ اعتمادا لسلطنه که خود رمانی نگاهبانی داغہای سلطنتی رأ عمهده‌دار دود می‌نو دسد: «انتظار 
داشتم که کمال تمجید را خواهند فر‌مود که باغ یك فرسخ عرض و طول به این تمیزی است. 
مرا که دبدند فر‌مودندبالای درختپا تار عنکبوت است. چرا با دستمال پاك نگردید.» (ص ۱۲) 

kkk 

گفتیم که اوقات فراغت شاه بیشتر به شکار و سواری وتفرج در باغہا و ابنیة سلطنتی 
(جاجرود» دوشانتپه» سرخه‌حصار» جاجرود» شمرستانك و صاحبقرانیه» قصر قاجار» سلطنت آ پادء 
عشرت آباد) یا باغات و عمارات رجال و شاهزاد گان (پارك اتابك» امیریه» کامرانیه» جلالیه» امامیه) 
م اکت ود قبت و گذار از آینیه واشخاص عکس برداری می کد (ص \F\‏ £۵( وعم 
اکنون مجموعه‌ای نفیس ار سنا که بسباری از آ نا را خود او انداخته است در ادارة دیوتات 
سلطنتی مو حو دست . 

یکی از تفریحپای‌شاه آن‌بود که اشخاص را به بازی کردن نرد و شطرنج وا می‌داشت و از 
بازی برد و باخت آنا (ذت هی‌برد (ص ۱ Fo‏ وموارد عد يده دیگ). 

قفریح دیگر مراسم آش‌پزانی بود که سالی یك‌بار بر گذار می‌شد و آن روز خاصی بود 
که به آبتکار شاه از سال ۱۲۸۴ قمری مرسوم شده بود. درین روز هرجا که بودند دیگهای 
متعدد به وار کناشته می‌شد و اطرافبان ۳ اطعام س کرو از فاس شان نکی ان دود که 
تمام رجال و اعبان را به «سبزی پاك کردن» (ص ۵۷۸) وامی‌داشت. موقع پختن آش تابستان بود. 
معمولا در شمررستانك این کار عملی می‌شد. بر ای مثال نگاه کنید به صفحهُ ۷ و ۱۳ و در همین 
صفحه است که تاریخجه ونحوه اقدام به این ابتکار بیان شده است. 

از تفر یحات دیگر شاه رفتن به تماشاخانه در مدرسه دارالفنون دیدار از باز یگر بای اسمعیل 
بزاز و تقلید در آوردن او دراندرون ( که به «بقال‌بازی» شہرت داشت) ومشاهد؛ تعزیه و شبیه 
در تک دولت بود. 

از مشغولیات منظم و روزانه شاه خواندن کتاب و روزنامه بود. خواه آنکه خودبخواند یا برای 
او بخوانند. بدین کار علاقة مفرط داشت. کمتر روزی است کهاعتمادالسلطنه کتابی یا روزنامه‌ای 
برای شاه نخوانده باشد. حتی بعضی از روزها دو تا جپار ساعت متوالی اين کار ده طول می ب 
انحامیده است (ص ۰۲۲۰ ۰۴۱۱ »)۷۰٩۱‏ به حدی که صنیع‌الدوله این کار خود را «نقالی» می‌شمرد 
واظبار خستگی می‌کند و مکرر در همین خاطرات ازین وضع شکوه کرده است. گاهی هم‌هنگام 
سواری اجبار دافته: اس له دزن تاد .شاد برآند و مدتی دراز روزنامه بخواند (ص ۷۱ oA‏ 


مدت دو شتاعت): 


۳ ۳ 


فبرست کتادبائی که خود شاه خوآنده وا صنمع | لدو له ڊراو خوانده | ده شرح مذ کور 
قرف امد اشنم کب را که درین روزنامه مندرج انت قل ھی کنم تاعلاقة شاه به‌نوع کتبی که 
براو خوانده می‌شده ات معلوم باشد. 


ليست ودر 


تاریخ ارسطو ۵۳ 

تار دخ اسکندر دوم پادشاه روس ۲ ۴ 
۳۷ 

تاریخ دا یر ۷۶ 

تاریخ خورشید کلاه 
۴« 

تاریخ روس ۳۴۶ 

تاردخ عنمانی ۲۶۵ ۳۰۸ ۳۶۶ 

نار دخ فر در رث cF\\ «(for‏ 

تار بخ فرشته ۰۵۰۶ 

فاریخ کاترین ۱۰۰۸ ۱۰۷۲۶ ۰۱۰۲۸ 


امیر اط س روس (f0‏ 


روز نامه اعته‌ادالسلطنه 


قار دخ نیکلا A\fFF‏ 

تاریخ هاذری چپارم ۰۱۶۶۴ 
تاریخ نرون فيصر ۰۱۷۰ 

تاریخ هرودت ۰۱۵۱ ۶۶۶ 
تمدن اعراب ۶۵۵ 

جنک روس وفرانسه ۰۲۲ ۰۲۴ ۲۵ ۲۶ 
رابرت دالقور کی ۱۶۰۹ 

زند گی مادام پومپادور ۰۵٩۵‏ 
سفرنامة ایلچی اسپانیول ۰۷۹۲ 
سفرنامه مک انگلیسی ۰۲۴۴ 
سفرنامهُ ژنرال گاردان ۸٩‏ 


تاریخ عثمانی ۲۶۵ ۲۷۵ ۳۶۶ 
تاردخ گیوم ۵۳۴ 

تاریخ لوئی جپاردهم ۸۲۷-۸۲۴ 
تار دخ مصور فر انسه «oY‏ 
تاریخ ناپلئون ۰۱۰۹ ۳۴۶ ۴۹۵ 


سفرنامه شخص فرانسوی به‌چین ۴۷ 
شرح حال طالیران ۰۴۷۱ 

شرح حال لوئی چپاردهم ۶۳۶ 
فتوحات ناپلئون ۰۷۳ 

نجوم درسیر کوا کب ۲۳ 


بعضی از این کتب را شاه برای آموختن زبان فرانسه می‌خوانده است» مانند تاریخ‌لوئی 
چپاردهم (ص ۰۸۲۷ تمدن اعراب (ص ۶۹۹) وجزاینها. 

ناصرالدینشاه با زبان فرانسه آشنا بود و گاهی با سفرا بدان زمان تکلم می‌کرد. | 
یادداشتهای صنیع الدوله برمی‌آید که حتی بعضی از مواقع برای مخفی نگاه داشتن مطالب خود 
از اشخاص باصنیع‌الدوله به‌زبان فرانسه صحبت می کرده است. نکنه بامزه آنکه شاه برای سس‌به 
سر گذاشتن صنیع‌الدوله لغات میحور و مشکل را از کتاب لغت فرانسه می‌جسته و معنای آن‌را 
از صنیع‌الدوله می‌بر‌سیده است. و از اینکه صنیع‌الدوله معثای این نوع لغات را نمی‌دانسته لذت 
می‌برده است. نیز مي‌دانيم که جلد اول لغت فرانسه به فارسی (از حروف ۸ تا 5) که در ایام 
سلطنت او در تبران نشر شده است بنا بر مقدمه آن تالیفش را به‌شخص ناصرالدین‌شاه نسیت 
داده‌اند و در مفقمه. آن فوشته‌اند: «خود به نفس حمایون دذل متا هدت ف‌مود مجموعه‌ای از لغات 
معمو له کثی‌الاستعمال فرانسهرا حمع و معانی آنا را به زبان فارسی نگذاشته و عبارة آخری‌یعنی 
ا ارف اا فارشی او ت و 

باهمة این تفاصیل شاه بطو ر کافی به‌تکلم این زبان مسلط نبود. وسعت اطلاعش درین زبان 
بدان‌حد بود که به كمك کتاب لغت کتابہای ساده و روزنامه می‌خواند و کاغغذ می‌نوشت (ص ۸ و 
۵ و با سفرا واشخاص صحبت عادی می کرد (ص ۵۲۵). اما هیچگاه ازتکمیل این زبان و 
مطالعة کتب آن غفلت نداشت. ازخلال این یادداشتپا معلوم می‌شود که هروقت او دا مجالی و دماغی 
دود به‌خواندن درس فرانسه می‌پرداخت. چون نقل تمام مواردی که حکایت ازین معنی دارد مو جب 
تطو یل کلام خواهد بود خوانند گان را مخصوصاً ده فراءت صفحات ۰۲۳ ۸۲ ۰۱۶۱ ۰۱9۵۹ ۰۹ 
۹ ۲۲۳ ۲۳۸ ۰۳۴۸ ۰۳۴۹ ۴۴۸ ۰۵۲۵ ۰۵۹۴ ۰۶۹۵ ۸۱۲ توصیه می کند. ضمناً گفته می‌شنود 
که مراد مر لف از مطلق «درس» درصفحات ۰۸۰ ۰۸۱ ۸۹۸ ۹ ۰۱۲۱ ۲۹۸ (چپار ساعت ۳ 
۸ و موارد متعدد دیگر همانا خواندن زبان فرانسه است. 

بی‌مناسبت ئیست که بطور نمونه و برای روشن شدن مطلب‌چندموردرا ازمیان کتاب به این 
مقد مه قل کت «به‌خواندن روزنامه مصور فرانسه فر‌مودند. راه درس و تحصیل خود را می‌خواهند 
از ین عد از ین جاده قرار دد‌هند؟ (ص 0-۹ «یو اسطه کینه‌ای که شاه دمن دارند که چرا فرانسه 
خوب میدانم و مثل سایرین خر ونادان نیستم غالب‌اوقات لغات مشکله پیدا می‌کنند و شاید يك 


مقدمه لیست و سه 


شب وقت خودشان را ضایع می کنند و درلغت فرانسه گردش می کنند لغت عجیب وغریبی پیدا 
می‌کنند شاید من ندانم. من‌جمله پريشب لغت شیاف را به‌فرانسه پیدا کرده بودند و چه‌قدرها 
مشعوف شده بودند که از من سوّال کردند ندانستم...» (ص ۲۲۳), «قبل‌از ناهار دوسه لغت فرانسه 
از من پر‌سیدند گفتم... شاه بحست اینکه مرا خحل کنند لغت غیر‌مصطلح که گوش‌ماهی زنده است 
ار مه شون ,گر دی هن نا نع بقدری مشعوف شدند که اگر خبر فتح خوارزم و بخارا را به او 
می‌دآدند آین‌قدر شعف برای وحود مىارك دست نمی‌داد» (ص «(FA‏ «قدری درس خوآندند. يك‌نوع 
هم‌چشمی علمی دارند مثلا هر کتابی که می‌خوانند و من در نبایت خوبی ترجمه می کنم عمداً کتاب 
مشسکل پیدا می کنند.» (ص ۴۴۸) 

ناصر ا لدین‌شاه مقداری بسار کم ربان روسی خوانده دود ۳٥)‏ و (oy‏ و طرفه آفکه خواندن 
روسی را وسا اظبارتمایل سیاسی به‌جانب ررس قرار می‌داد. مژلف می‌نویسد: «ماشاءالة شاه 
سی‌سال متصل درس فرانسه می‌خوانند هنوز نمی‌توانند مکالمه نمایند حالا روسی می‌خوانند» 
(ص ۰)۳۱۵ «رسم شاه این است که هروقت می‌خواهند التفات به انگلیسیپا بفرمایند زبان انگلیسی 
می‌خوانند. چون حالا ایلچی بزر گی از روس می‌آید محض خصوصیت بروس زبان روسی دو روزی 
خواهند خواند» (ص ۵۵۶)» نیز نگاه کنید به‌صفحات ۰۳۰۰ ۳۰۱ ۰۳۰۷ ۵۹۰ ۰۵۹۴ ۵۹۵ متن. 

شاه چندصباحی‌هم زبان آلمانی خوانده و با چند کلمه ازآن زبان آشنا شده بود (ص ۱۷۹ 
۴ به زبان ت رکی‌هم می‌توانست حرف بزند. مؤلف درین مورد می‌نویسد: «آن وقت شاه تر کی 
لدی کت اف ردنت امین ۴۷۸) اران ی کی عرش کروگ دارا روه ی ۵۸6 
که معلوم می‌شود فہم این زبان برای شاه آسان بوده است. 

ناصرالدین‌شاه به ادب و شعر وکتاب علاقه داشت و دراندرون کتابخانه‌ای ترتیب داده بود 
و در همین روزنامه‌هم چندبار به آن اشاره شده است. صنیع‌الدوله هرچند يك‌بار مأمور مررتب کردن 
قفسه‌های کتاب می‌شده است. (ص ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۳۰۶ - نیز نگاه کنید ذیل « کتابخانه» در فبرست 
مدنمات کتاب.) 

شاه جون به‌پیشر فت امور دارالترحمه و دارالتا لیف علافه وافر داشت هر جند يك بار اعضای 
این دو محلس را به‌حضور می‌پذیرفت و مورد التفات‌خاص قرار می‌داد (ص (YA‏ و مخصوصاً از 
وصع تألبف و نس محلدات نامه دادشوران سوال می ورگ صنبع | لدو له عادة ۱ را که ترحمه 
می‌شد به‌حضور شاه می‌برد. خود درین‌باره می‌نویسد: «بیست ودوجلد کتاب ترجمه شده بود حضور 
شاه بردم» (ص ۳۰۶)» «بیست‌وپنج جلد کناب ترجمه حاضر شده بود بردم» (ص ۰0۳۳۱ «فروغی... 
سی‌وشش کنابچه ترجمهٌ دارالترجمه را آورده بود» (ص ۳۴۰ و ۳۵۴)» «مترجمین را حضور بردم 
با سی کناب که ترجمه کرده بودند.» (۳۷۱ و ۳۷۹) 

از مطلی که صنیع | لدو له تشه ۹۶۳ نوشته اس e‏ گزافه‌نویسی نماشد» مستفاد 
می‌شود که سالی هزارتومان از حیب خود مخارج دارالتر‌جمه کی اه است و در همینحاست که 
(یعنی سال ۱۳۱۶) می‌نویسد: «البته متجاوز از هزار کتاب و کتابچه درین مدت دادم»» این کتب و 
رسائل غالبا همانپاست که اغلب | کنون در کتابخانه‌های سلطنتی و ملی موجودست و عده‌ای‌هم که 
متفرق شده در کنادخانه‌های ملك و مجلس و کتابخانه‌های شخصی دیده می‌شود وهمه از زیر دست 
مترجمان دارالترجمه‌پدر آمده وبعضی‌از آنہا در«مجمع‌الصنایع»۱ تذهیب و تزئین وتجلید شده‌است. 

شاه به‌بقای آثار عتبقه و ابنیة قدیم‌نیز توجه وعنایت داشت. بنابر مندرحات این یادداشتپا در 
سال ۱۳۹۲ که به سفر مازندران رفت تعمیر عمارت جہان‌نمای شاه عباسی را دستور فرمود (ص 42 


۱- این مجمع حکم کار گاه هنری داشت و نقاشان و هنر‌مندان و خطاطان زبردست درآنجا 
کار می کردند. مرحوم عباس اقبال شرحی مبسوط درباب آن نوشته است (مجلهٌ یاد گار). تعجب 
است که نام آن دریکی از کتابپای سیارهنر‌مندانه ساخت آنجا «مجموعالصنایع» ضبط شده. این 
کتاب متعلق به کتابخانه سیدنصرالله تقوی بوده اینك در کتابخانة مجلس شورای‌ملی محفوظ است. 


بست و چپار روز نامة اعتمادالسلطنه 


برج طغرل نزديك شپرری‌هم که به‌سوی ویرانی می‌رفت به‌امر او مرمت شد (ص ۳۹۹). چون درین 
زمینه اخبار کافی در کتاب الما ثر وال ار مندرج است احتیاج به‌تکرار موضوع درین مقدمه نیست. 

از ین روزنامه اطلاعات مفبدی درباره آ ثار فدیمی جه ازحبت حغرافیای تار یخی وچه از لحاظط 
باستانشناسی به‌دست می‌آید» مانند آنچه درخصوص برج یزید کجور (ص ۳۰)» فرح آ باد مازندران 
(ص ۹ «(FA‏ عمارت فحرارم شاه‌عناسی و بناهای ساری (ص ۵۱ فلاع لاریحان (۰)۵۶ خرابه‌های 
لار (ص ٩۹)ء‏ برج ساسانی علیآباد قم که حالا نشانی از آن باقی نمانده (۶۳۴) می‌خوانيم. نیز مطالبی 
مفید درخصوص احداث راهپای حجد ید مانند راه جالوس (ص ¥( راه آمل (۵۵)› فصد ساختن 
سد اهواز (ص ۹ ۰۱۳۲۵ °( اوردن آب‌رو دخانه شاهرود ده فزوین (ص۱۹۴) وجل اینیرا 
مندرج اسنت که فهر سىت تفصیلی آنا را درفسمت فپرست جغرافیائی در انتهای کتاب آورده‌ام. 

ساختن راه و سد طبعاً نتیجة سفرهای شاه به فرنکث بود و بااینکه آثار تمدن فرنگی از 
اوایل سلطنت فتحعلی‌شاه در ایران بروز کرد ولی درعصر ناصرالدین‌شاه به‌وارد کردن مظاهر تمدن 
فرنگی رغبت بیشتر فشان داده می‌شد. درین یادداشتها به‌موارد زیر برمی‌خوريم که همه مورد 
استفادء محققانی قرار خواهد گرفت که درباب ورود و نفوذ تمدن فرنگ تحقبق می کنند. 

د کان آشپزی با میز و صندلی (ص *۲)» چلواربافی و ضرب نقش (ص ۲۲). کارخانجات 
صنعتی (ص ۰/3٩‏ شیرینی‌فرنگی (ص ۳۸)؛ روزنامه آزاد (ص ۰۵۶ ۵٩‏ ۶۰ تندراندن کالسکه 
(ص ۰)۸۷ حروف سربی مطبعه (ص ۰۱۱۲ ۱۱۶)» چراغ گاز (ص ۰۱۲۹ ۱۸۳)ء لباس نظامی (ص 
۱) بروزنامه فرنگی (ص ۰/۷۷۶ فشنگ‌سازی (ص ۲۲۷)» کشتی در بحرالعجم (ص ۲۵۰)؛ 
جعبهٌ ساز (۲۶۰)» دست‌دادن (ص ۰۳۰۲ ۷۸۲), فراموشخانه (ص ۰)۳۱۷ بازیگر فرنگی (ص ۴۷۲)؛ 
"کلنگک‌زدن برای آغاز کردن ساختمان (ص ۴۸۲)» شام فرنگی (ص ۷۹۰۰-۴۹۳). قپان فرنگی برای 
وزن انسان (ص »)۵٩۳‏ علوم فرنگی (ص ۵۹۷)» رصدخانه (ص ۶۰۴)» چراغ الكتريك (ص ۶۳۰)» 
تثاتر (ص ۷۱۴ اعزام محصل به فررنکك (ص ۷۸۰)» کارخانة سرب آب کنی (ص ۸۲۹)» قندسازی 
(ص ۰۰۱۱ ۰)۱۱۵۲ ژيمناستيك (ص 6۶۷ بال (ص ۷۵). پیانو (ص ۰۷۹ بازی بیلیارد (ص 
۶ بلورسازی (ص ۱۰۸۸). 

این فپرست نيك روشن می‌سازد که تمدن فرنکی از اپتدا تنبا بصورت کارخانه» وسائل 
موسیقی» بازی» ورزش» غذاخوردن» مطبعه به ایران وارد نشد» بلکه از لحاظ فکری با تأسیس 
فراموشخانه و فشر روزنامه و رواج علوم جدید (از طریق مدرسة دارالفنون) در زند کی ملت ایران 
رسوخ کرد و ازحہت اصول مملکت‌داری هم باا یجاد دارالغورای‌وزراء (ص ۵۹( انك (ص۰)۱۰۷۳ 
دارالاستقراض (ص ۰۱۸۵ آسورانس (ص۸۳۱). اداررهنبه (ص ۸۸۰ آ مورتیسمان (ص‌۱۲۱۵) 
تمدن اروپائی در دیوان و دفتر ایرانی وارد و اصول اداری و دیوانی قدیم کم کم محو شد. 

ناصرالدین‌شاه به دارالفنون فوق‌العاده اهمیت می گذاشت و هرچند یك‌بار به آنجا می‌رفت 
ومشوق جوانان به‌تحصیل علوم جدید بود. ولی‌باوجود این‌شاه به‌فرنکک رفته‌ها (بقول اعتمادا لسلطنه 
مفرنگک) اعتقاد نداشت. این‌نکته از مطلبی که صنیع‌الدوله درصفحه ۳۷۴ می‌نویسد تلویحا اما 
خوب آشکار می‌شود. مو لف نوشته است: «مذمت فرنگیسا را و مفرن‌گا را می‌فرمایند.» 

قطعاً سیب اصلی این امر آن بود که شاه این طبقه را موجب بیداری ایرانیان می‌دانست و 
قطع داشت طنیانهای مردم در ولایات ناشی از افکاد وعقایدی است که این‌دسته سریعاً یا تدریجا 
در مردم رسوخ می‌دهند. مردم بسبب ظلم‌وجوری که از حکام و شاهزادگان وعمال دولتی می‌دیدند 
نما اظپار نارضائی و گاه مقاومت می کی دند. و فش ها حکومت‌هم طبعاً به‌ابراز فدرت حتی رف 
اشخاصی نظیر میرزایوسف‌خان مستشارالدوله و بستن قبوه‌خانه‌ها و رسید کی وبازدید مراسلات 
پستی می‌پرداخت. صنبع‌الدوله اطلاعات مفیدی درین زمینه درصفحات ۰۳۲۵ ۸۳۲۳۰ ۰۴۲۴ ۴۵۳ 
۳ ۹ ۸۷۹۱ ۸۷۹۶ ۰۸۵۶ ۸۸۷۵ ۰۸۷۷ ۸۵۳ ۸۶۱ ۰۸۶۲ ۱۶۳۷ مندرج ساخته است که در 
کتب وجرایدآن عبد دیده نمی‌شود و بطورستقل موضوع مقاله‌ای می‌تواند قرار گیرد. کروهی از 
مخالفان حکومت طبقه مقتدر روحانی بودند که حتی از شاه تقاضای ءحیب ارتحاعی داشتند» نظیر 


تا ای تس 


اعتماد| سلطنه موقم ناهار خوددن شاه 


( عزیزا لسلطان ) 
مليجك هم در کناد شاد ایستاده 


آنکه مردها ریش نتراشند و زنہا کفش پاشنه‌نخواب نپوشند! (ص )٩۵۰‏ 

این حر کات ناصرالدین‌شاه را بر آن داشت که برای ارضای عامه ایجاد «فانون» نماید» بدان 
منظور که حقوق و حدود حکومت ملت و شاه معلوم باشد. نيك دریافته بود که مردم عاقبت حقوقی 
را که آحادناس در ممالك دیگر دارند خواهند خواست. وضع قانون توسط امینالسلطان (۳۲۸)؛ 
توسط (ناصرالملك »)۴۱٩‏ توسط دبیرالملك (۰۷۵۸ ۰۷۶۵ ۰۷۶۶ ۷۷۱) به‌مناسبت همین احساس 
و احتماج دو ده تن 

پیش‌ازین اشاره شد یکی از فواید این روزنامه اطلاعاتی است که درباب امور مالیاتی و 
اجتماعی دربر دارد. ازباب مثال باید گفت که بوسیله این روزنامه از مالیات قفس بلبل (ص ۳۱۳)» 
عوارض شہری (ص ۰۷۷۱-۳۳۲۱ نقل فواحش به‌خارج شہرء مالیات تجار فرنگی (ص ۱۰۱۶) 
اطلاع به‌دست می آوریم. 

یکی از وقایع مہم مملکنی در آن‌عصرتنزل پول و کم‌شدن عیار سکه و بی‌پولی خزانه پادشاهی 
بوده است واین روزنامه درصفحات ۸۳۷۴ ۸۳۷۸ ۰۱۰۴۷ ۰۱۰۶۱ ۱۶۸۷ (مربوط به‌عبار سکه) و در 
صفحات ۰۲۹۳ ۰۴۶۲ ۴۷۲ (مر بوط به کیفیت بی‌پو لی مملکت) نکته‌های خواندنی در بر دارد. 

نکات دیگری که مربوط به‌عید ناصرالدین‌شاه و از شخص شاه درین روزنامه می‌بينیم عبارت 
است از ذوق نقاشی شاه (ص ۰۳۱۱ ۰۸۸۶ 5۶۶ ۰)۱۲۰۰ حواهرات سلطنتی (۰۸۰۷ ۰۲)» حشن 
تولد حضرت امیر که ناصرالدین‌شاه منک آن بود (ص ۰۱۹۳ ۰۴۸۵ ۸۱۰)؛ عقیده شاه» در مورد 
مردی چون سپہسالار (ص ۱۴۱), اختلافات زنان شاه (مثلا ص ۴۳۴)ء نحو تملق گوئی رجال 
(ص ۰۱۱۴ ۰۴۳۶ ۴۳۷)» نقل افوال شاه دربارة فتحعلی‌شاه (ص۰۶۹ ۰۸٩‏ تاریخ تپران درموارد 
عدیده که در فہرست جغرافبائی آنما را نقل کرده‌ام. 

سراسر این دوزنامه مملوست از اطلاعات و اخباری که باید دسته‌بندی و مورد تحقیق واقع 
شود و درین مقدمه طبعاً مجال چنین کاری نیست. نا گزیر بطور اشاره گفته می‌شود که دربار عزل 
یحبی‌خان مشیرالدوله (ص ۵۸۲) براثر فشار انگلیسپا و وا کنش روسبا» عزل ظل‌السلطان به 
تحريك روسہا و ناراحتی و توسل انگلیسا (ص ۰۶۲۱ ۶۲۳) وضع ناهنجار و زشت عزیزالسلطان 
در دربار و عزت خاص او نزد شاه (ص ۰۸۲ ۰۱۱۱ ۰۱۴۰ ۰۳۷۰ ۰۳۷۵ ۰۳۹۳ ۰۴۲۲ ۰۴۲۹ ۴۳۹ 
۰ ۰۵۱۱ تکبرفرعونی وظلم و آدم کشی ظلالسلطان (ص ۱۰۸۰), اختلافات میان مظفرالدین‌شاه 
وظل! لسلطان ونایب‌السلطنه بسران‌شاه (ص ۰۷۲ ۰۷۵ ۰۸۰ ۱۶۵)» میان نایبالسلطنه وامین‌السلطان 
(ص ۱۱۸۵)» قہر امینالسلطان از شاه (ص ۰۶۳۹ ۰۹۴-۶۴۱ ۹۹۵)» تکبر وبی‌ادبی نابجای 
امین‌السلطان (ص ۴۰۹, ۰۴۶۴ ۸۴۵)» عدم رعایت آداب شرفیابی به‌حضور شاه (ص ۴۹۷ ۹۴۶)» 
لودگی و کشت ی گرفتن و خیارخوردن بیش‌ازحدمعمول امینالسلطان (۰۴۰۸ ۰۴۱۱ ۰۴۱۲ ۰۵۱۸ ۵۳۷) 
و قدرت سیاسی و تدبس در ادارة امور (ص ۶ ۴۵۹) مطالب فوق‌العاده باارزش دارد. 

یکی ازنکات عجیب که فقط درین یادداشتہا دیده‌ام پیش‌بینی ظلالسلطان درباب تقسیم ایران 
است که در سال ۱۹۰۷ عملی شد و از قول او در سال ۱۳۰۹ قمری (= ۲ر۱۸۹۱) یعنی پانزده 
سال فبل‌ازعقد قرارداد چئين روایت ده اسیت* «عمآقریب تخل ایران ده سه قسمت خواهد شدو به 
من به حمایت انگلیسا که خیلی دوست هستیم یك قسمت عمده را خواهند داد.» (ص )٩۳۳‏ 


چند ترضیح مربوط ‏ متن 


ص ۲۲ روز ۱۵ - مراد از کتاب سیاحت ظاهرا سفرنامه پیترودولاواله است. 

ص ۱۳۳ س ۴ - مراد یکی از دو کتاب تاألیف ٩6۲0102‏ .° بنامپای: 05085 Hommes et‏ 
en 6‏ (پاریس ۱۸۸۳) و Personnels‏ ۹۵۷۷۵11۲5 (پاریس ۱۸۸۱) است. 

ص ۱۵۰ روز ۳۷- مراد قطعا شرح‌حالی است که عباس میرزا ملك !را ازخود نوشتهو به‌اهتمام 
دکترعبدالحسین نوائی ومقدمهٌ عباس اقبال چاپ شده است. (نپران. ۰۱۳۲۵ ضمیمة محلهة یاد گار) 

ص ۲۰۶ روز ۱۳ - بیتی که از محمدتقی‌خان کلاه‌دوز نقل شده است با ابیات دیگر در کتاب 
دستورالاعقاب (در مذمت حاحی‌میرزاآفاسی) تاليف بدایع‌نگار نقل شده است (نسخه خطی کتا بخانه 
دانشکده حقوق) و آن اشعار را ضمن معرفی کتاب مذ کور در راهتمای کتاب (۴۷۶:۴) تقل کرده‌ام. 
ازین اشارء صنیعالدو له نام گوینده آن اشعار که نمی‌شناختيم معلوم می‌شود. 

ص ۳۳۶ روز ۷ - منظور از روزنامة مصور روزنامة شرف است که شماره اول آن درغرةٌ محرم 
۵۰ نعس شده است. (تاریخ حراید و محلات ایران. تألیف محمد صدرهاشمی ۳: ۶۱) 

ص ۲۳۵۹ سآخر عحیب است! ناصرالدین‌شاه در ذی‌القعده ۳ در حضرت عدالعظیم 
کشته شد و خوابی که درین صفحه نقل شده است پیش‌بینی دفیقی از زمان فوت شاه است. 

ص ۳۴۳ روز ۱۰ و ٩۳‏ - از اشاره‌ای که به کتاب لغت شاه شده است قطعاً همان فر‌هنگی 
است که پنام Dictionnaire Manuel Français-Persan‏ از حروف ۸ تا 1 درسال ۱۲۹۶ چاپ 
گردیده و تألیف آن از ناصر‌الدین‌شاه خوانده شده است. نگاه کنید به مقدمة لغت‌نامة دهخدا. 

ص ۴۲۳ روز ۸ - لفظ «بولید» کلمه فرانسه و بخط لاتین 01100 است. درباره بلید سال 
۲ عبدالغفار نجم‌الدوله منجم‌باشی رساله‌ای مختصر نوشته است که نسخه‌ای از آن به شماره 
۹ درجزء کتاببای خطی مجلس شورای ملی وجود دارد. (فہرست کتابخانة مجلس جلد ۶ تألیف 
سعید نفیسبی صفحه ۱۱۲) 

ص ۴۴۸ س ۱ - کشف‌المعایب انگلیس به نام «خلقیات ما انگلیسپا» توسط حسین‌خدیوجم 
در محله نگین (شماره‌های ۲۰ و٩۲)‏ ال ۱۳۴۵ از روی نسخه موحود در کتابخانه ملی (تبران) 
چاپ ات 

ص ۵۷۳ روز ۴ و ۶۰۴ روز ۱۴ - ظاهراً منظور همان کتاب «منطق‌الحمار» اس ت که نسخه‌ای 
خطی از آن به‌شمارۂ ۲۲۰ در کتابخانه مجلس شورا محفوظ است واقای سعیدنفیسی موّلف جلد 
شم فبرست آنحا آن را به حدس از اعتمادا لسلاطنه دانسته‌اند. این کتاب نام « لحمار بحمل‌اسفارا» 
چاپ شده است (طبران» مطبعه خورشید» ۱۳۲۳ ق.) 

هی ۵۶۷ روز ۶ - آذ<ه درینجا بدان "شاره شده است هما کنون در کنابخانة وزارت امور 
خارحه مو حودست. درهمان موفع شرحی درات‌ای آن نوشته‌اند: 

«د رحسب اھ افدس e‏ این محموعه که مشتمل بر نوشته‌حات متعلقه ده ادارة وزارت 
امور خارجهٌ دولت علیه ایران ... که در نوبت وزارت و حیات مرحوم مبرور جناب رضوان‌مآب 
میرزاسعیدخان وزیر امورخارجه طاب نراه بواسطه کثرت مشاغل آن مرحوم و فرآموشی و تفرق 
خبال در ضمن پا کتمای متعدده سس ته و ناخوانده مانده بود و به واسطه علم و احاطهُ دند گان 
اعلی‌حضرت شاهنشاهی روحنا فداه که ازطرق عدیده عموم مطالب بررآی بیضاضیای همیون‌مکشوف 


مقدمه بيست وهفت 


کی گر ده موحب تفر بط وخللی درامور دولت عليه ذشده ډود در هله‌السنه ۴ مطابق سال فرخنده 
فال تنگوزئیل خجسته تحویل محض اطلاع پرامور سالفه [۱۲۶۹] و ضبط تاریخ به حليةٌ تدوین 
و ترقیب مزین گردید.» 
ص ۶۴۳۱ روز ۴ - درین روز می‌گوید که سعدالملك مافی نظام‌السلطنه شد و باز در صفحه 
٥‏ (بعد از چپارسال) همین مطلب را تکرار کرده است! 
ص ۸۱۱ روز ۲۴ - منظور حسن مشیرالدوله و حسین موّتمن‌الملك‌اند. مصباح‌الملك پعدا 
لقب مشیر‌الدوله یافت. 
ص ۲۸۹ روز ۳۰: از رابینو مراد 1۹20180 .ل است که رئیس بانك شاهنشاهی بود ومقاله‌ای 
دربارء بانك‌داری در ایران نوشته است تحت عنوان 1۲2۳ 18 ۲271102 و مندرج در مجله 
of Bankers‏ 71151/11۵ 7 (دسامی سال ۱۸۹۱) و از حیث اطلاعات مربوط به زمان بسیار 
ص ٩۰۰۴‏ روز ۱0: مراد از دائی محمدابراهيم‌خان معاونالدوله محمدعلی‌خان کاشانی اشنتت 
که در تفلیس مقیم بود. 


ٿو ضيحات و اصلاحات دبگران 


پس از نش روزنامه خاطرات اعتمادا لسلطنه مقالاتی چند درباب ان ازطرف فضلا وعلاقه‌مندان 
در مجلات انتشار یافت که اينك در اینحا آنپارا که هقی فل مین کن 


دربارة مر گت اعتمادالسلطنه 


روزنامهُ خاطر ات اعتمادا لسلطنه به اهتمام آفای ایر ج أفشار و سر ما یه آقای حعفری مد ین 
موْسسهٌ چاپ و انتشارات امیر کسیر به صورتی زیبا و دلپذیر در ۱۲۵۸+ بست و چپار صفحه 
به فطع وزیری بافپرست و تصاویر بسیار آارزنده طبع ونش یافت. 

به طوری که آقای ایرج افشار در مقد مه کتاب مرفوم داشتته اند شه متحصر به فرد 
روزنامه مز دور متعلق به کتا بخانه اسان قدس است. و ایشان در غلط گیری و طم آن از 
رونو یسی که استاد محمود فرح امافه. ان وعکن نسخه‌ای که کتابخانه مو دای دانشگاه 
قران نه ره وده ات مسقاو کر ودانه 

نمی‌دانم آن رونویس واین عکس چکونه وبه وس.یلۀ چه کسانی تبیه شده است» که يك 
قسمت اساسی و عمدة آن ازنظر دور مانده است؛ و مطلب سیار مہمی که اعتبار آن ارزش ومقدار 
کار ر مدقت آقای افشار را دو چندان می کرد» از قلم افتاده ات و ان کشت من کف اعتماد 
السلطنه است به قلم سلطان احمد دولتشاهی (یمن‌الدوله) که به خط خود درپایان روزنامۀ سال 
۲ هجری قمری (نسخه شمارء ۸۴۴۲ کتابخانۀ آستان قدس) نوشته است. 

واينك برای دارند گان این کتاب سودمند تاریخی عیناً نقل می‌شود: 

تا یادآور می‌شوم که مرحوم اعتمادا لسلطنه به حکایت مغدرحات روزنامه خاطرات» از 
مر گت مفاجات خیلی بیمناك بوده. و از این‌رو غالباً زالو به مقعد می‌انداخته» و عاقبت هم به‌طرزی 
مرده است کهاز آن هراس داشته. ۱ 

من‌النوادر: صبح روز سیزدهم حمل پیچی‌ئیل سنه ۱۳۱۳ اعتمادالسلطنه مرا احضار کرد. در 
کتابخانه بز رک عالی که داشت خدمتشان رسیدم. فرمودند نوری تازه کشف شده (ریون ایکس) 
که باوجود آن دیگر هیج‌جسمی حاجب ماوری (کذا) نیست روزنامۀ فرانسه مقالهةُ مفصلی در این 
باب نگاشته» عکس خر گوشی و عکس کیفی را با این نور انداخته‌اند و منتشر کرده» به طوری 
که ساچمه در استخوان پای خر گوش نمایان است» وسکه‌ها در کیف هم به خوبی دیده می‌شود. 

اعلیحضرت همایونی ترجمةٌ آن مقاله را تافردا خواسته. چون آمروز خیال رفتن حضرت 
عبدالعظیم را دارم شما این‌مقاله‌را ترجمه کنید. تا غروب بیاورید» پس از ملاحظه خدمت شاه 
بدهم» روزنامه را از روی میز برداشته وبه من لطف کردند و ضمناً گفت که من خیلی از مردن 
ترس داشتم» لیکن‌با این انکشاف عم انسان زیاد شد» بعد ازاین» هرقسم مرض داخلی را با این 
عکس تمیز می‌دهند» و همان نقطهٌ معیوب را عمل ومعالجه‌می کنند» اقلا شصت‌سال برعمر من افزوده 
شندب 

این‌را بگفت وباتنۀ فربه و بنیه‌قوی از جای برخاست. بنده هم به اقتضای جوانی» چنانکه 

افتدودانی» و مناسست‌سیزده عید» با حمعی‌دوستان موافق به گردش‌بوستان رفتم» واجبات اعمال سین ده 


۱ راهتمای کتاب ۱۰ (۱۳۴۶): ۰۱۰۳-۱6۶۷۲ 


مقدمه ليست ونه 


نگذاشت که آن مستحب‌را انجام کنم. نزديك غروب آفتاب با کمال شتاب منزل آمدم. هنوز 
سطری چند ننوشته بودم که فرستاد؛ صبح مرا ندا کرد. قطع داشتم به مطلب ترجمه آمده» گفتم 
به آقا عرض کنید تاساعت دیگر ترجمه را می‌آورم. بالحنی تر کی و مخلط به‌فارسی جواب داد: 
ترحمه مرحمه به کار نمی‌خو رد» آقامر د! با عحله به منز لش رفتم» ادشان‌را در اطاق اندرون افتاده 
دیدم» وحکیم‌باشی طولوزون رفیق شفیقس را با تمام خانواده مشغول کریه وزاری. «عم رکوته بین 
وامید دراز» «قل‌ان‌الموت الذی تفرون منه فانه ملافیکم.» 
حال تحریر که ربیع‌الثانی ۱۳۴۱ ایت‌ئیل تر کی است» قرب ۲۸ سال از این حکایت 


7 xk xk 
دنبا له این مطلب شر حی أشنت درباره رادیو گرافی موسوم و غیره» وپیش از ان اشعاری|است‎ 
از یمن‌الدوله که هنگام تنظیف ضریح مطیر وتقسیم غبار درعید نوروز گفته وضرری ندارد که برای‎ 
چاپ دوم» آنبا هم نقل شود.‎ 


روز نامة حاطرات اعتمادا لسلطنه ۱ 


از کتاب‌های سیار مفید و سودمندی که پیرامون حوادث روزمرة دورۀ ناصرالدین‌شاه به 
و انحر در کشنیده شده و مورد استفادء محققین تاردخ عصر قاحاریه اة روزنامه خاطرات 
طبع ا راستله گی دیدہ درتعر یف وتمحید ایرج افشار و محامد و مزایای اخلاقی او استاد 
حبیب یغمائی چندین‌بار درمجلۀ شريفةٌ یغما مطالبی نوشته ودر این زمینه داد سخن داده‌اند. 
بی شائبه مبالفه و اغراق» دهانی به پہنای فلك لازم است تا خصال حمیده و اوصاف پسندید؛ این مرد 
دانشمند و فاضل راکه ازلحاظ فعالیت‌های مطبوعاتی وپر کاری ان‌هم بدون تظاهر وخودنماگی کم 
نظیر است تعریف وتوصیف نماید. 

تیه وتنظیم فپرست اعلام کتابی چون‌خاطرات اعتمادالسلطنه که متضمن اسامی عده بسیاری 
از رحال معاصر مبباشد خاصه اینکه اغلب آنا دارای القاب و عناوین و مشاعل م3 بوده‌آند 
کاری است سیار صعب ودشوار وانجام چنین امری جز از آقای افشار که دارای مطالعات‌فراوان 
تاریخی مساشند از همه کن ساخته نست. آقای ایرج افشار در صفحه هفت مقدمه کتاب مورد 
دحت نوشته‌اند «امیدوارم که دراین کار ۳9 اششاه و سو ډرمن دوی آورده داشد. اکن 
خوانند گان به چنین مواردی برخوردند آستدعای مو کد دارم که یادآوری فرمایند.» نو یسندءناچیز 
این سطور امتثالا للامر مسامحاتی راکه به‌نظرش رسید متذ کر میشود تادرصورت لزوم در موقع 
تجدید طبع این کتاب مورد توجه قرار بگیرد. 


در ضمن فپررست اسامی واعلام آقفارضاخان عکاس‌باشی برادر مبرزا علی‌نقی حکمما لمما لك 
متوفی حمادی‌النانی ۷ ه. ق. را که ابتدا آجودان مخصوص وسپس اقبالا لسلطنه لقب گرفت 
با میرزا مبدی‌خان پس فرخ‌خان امین‌الدولهٌ غفاری که اول اجودان مخصوص وبعد وزير همایون 
وسپس قائم مقام لقب داشت و در ۱۳۱۷ وزير ست ودر ۵ ه. ق. در کابینه‌های سلطان 


۱- محله یغما ۱٩‏ (۱۳۴۵): ۱۳۹ - ۱۴۵ (توضیحاً باید گفت که عده‌ای از موارد موضوع 
این مقاله در جاپ حاضس اصللاح دوا سس ولی برای آنکه خوانند گان به‌تمام انتقادات صحیح آقای 
سعادت نوری دست‌رسی داشته باشند عین مقاله نقل شد.) 


ی روزنامة اعتمادالسلطنه 
علی‌خان وزیی افخم و میرزا علیاصغرخان امین‌السلطان و حسین‌فلی‌خان نظاهالسلطنهُ مافی وزیر 
تحارت بو د خاط فر مو ده‌آند. مىرزا ابراهیم‌خان صد یق | لمما لك شیبانی در ص ۳۳ منتخب‌التوار یخ 
ممنو سید «قارضاخان احودان مخصو ص وز بر فورخانه در ۱۳۰۳ ده اقالالسلطنه ملقب شد و 
مبدی‌خان پیش‌خدمت پسر فرخ‌خان کاشی آجودان مخصوص شد.» 


9 شمارءٌ صفحات مربوط به مأموریت‌های محمدرحیم‌خان علاءالدوله نسق‌چی باشی که در 
اواخر عمر به امیر نظام ملقب گردید در ص ۱۲۲۰ سواً در ذیل اسم حسن‌علی‌خان گروسی 
که اوهم بعد‌ها امیرنظام لقب گرفت به بت رسیده واصولا از محمد رحیم‌خان علاءالدوله بالقب امس 
نظامی ذ کری به‌میان نیامده. لزوماً تذ کر داده میشود که پس ازفتنه شیخ عبیدالة کرد و فرار او 
به خاك عنمانی مظفرالدین میرزا ولیعپد معضوباً بطهران فرا خوانده شد و محمدرحیم‌خانعلاءالدو له 
که وزیر اعظم وس رکشيك‌چی‌باشی بود در ۱۳۹۸بالقب امیرنظامی واختیارات تام ودم و دستگاه 
مفصل واعضای کار آژ موده و محرب مأمور آذربایجان شد (شرح حال عباس میرزاً ملك آرا ص 
۶ ومنتظم ناصری جلدسوم ص ۳۶۹) امبرنظام یعنی محمد رحیم‌خان علاء‌الدوله در ۱۲۹۹ که 
مظفرالدین میرزا به تبریز مراجعت کرد کما کان راتق و فاتق امور بود و در ساخ ذی‌قعده همین 
سال درشہر اورمیه (رضائیه فعلی) به مرض سکته در گذشت. (منتظم ناصری جلد سوم ص ۳۸۱) 
اعتمادا لسلطنه در ص ۲۲۰ خاطرات خود نوشته اس هة امین نظام درشہر خوی به مرض مفاحاة 


در کنا 


9 در سال ۱۳۰۰ ھ. ق. مأموری که از طرف دولت انگلیس در شپرهای خراسان په سیر و 
سباحت اشتغال داشت استبوارت بود نه استودارت (۲۷۸) و او همان کسی است که متتکراً 
وبه نام خواجه ابراهیم ارمنی مدتی در محمدآباد درگز بود. (ر. ك. به مقالة این جانب در شمارة 
۳ سال پازدهم یغما) در زمان محمدشاه يك نفر انگلیسی هم به‌نام استودارت با سمت نایب دوم 
سفارت در ایران ای زاف داش که در موقع محاصره هرات به حکم کلنل وزیر مختّار امپراطوری 
بریتانیا به حضور شاه قاجار بار یافت وبه‌نام دولت متبوع خود تقاضا کرد که دولت شاهنشاهی از 
تصرف هرات صرف نظر نماید والا سپاهیان انگلیس که وارد خلیج فارس شده‌اند به خاك ایران 
تجاوز خواهند کرد. استودارت چندی بعد به بخارا رفت و امیر بخارا اوو کونولی را که‌به‌دنبال‌وی 
عازم آن محل گردیده بود بقتل رسانید. بی‌مناسبت نیست یادآوری شود که در کتاب وقایع 
روزانة دربار ناصرالدین‌شاه حاوی منتخب سه سال از خاطرأت اعتما دا لسلطنه که در حدود پیست 
سال قبل به‌طبع رسیده اسم مأمورانگلسی مقیم‌خراسان در ۱۳۰۰ ه. ق. استیوارت نوشته‌شده. 


© در ص ۵ \ اله قلی‌خان ایلخانی دس عرزت نساخاذم و موسی‌خان یعنی نوه دختری 
خاقان ونو پسری حسین‌قلی‌خان قاجار و ربیب حاجی‌میرزا | قاسی را پسر فتحعلیشاه معرفی کرده‌اند 
که الىت اششاه فاحش | 


0 در ذیل لقب حاحب‌الدوله در ص ۱۲۲۵ حاج محمدخان حاجب‌الدوله و محمدحسن‌خان 
حاحب | لدو له سس محمدرحیم‌خان عللاء| لدو له ا بکدیگر خلمل گر دیده. واقعهُ فوت حاجب| لد و له 
مندرج درص ۶۱۲ مر بوط به محمدحسن‌خان ابیت که در زمستان ۱۳۰۵ فمری شی هنگام صرف 
شام يك تکه ته دیک در گلویش گیر کرد و در تتیجه همین پیش آمد زندگی‌را بدرود گفت. در 
همان اوقات شایع شد که «يك برنج کشتش» واز قضا همین عبارت به‌حساب حمل ماده تاریخ 
فوت اوست. خانم اشرف‌الملوك همسر احمد قوام| لسلطنه دختر همین محمد حسن‌خان حاجبالدوله 


ام 


هد مه سی و بك 


9 اسم برادر فتحعلی‌شاه واسم سین علی‌قلی‌خان مخبرالدو له در و.فحات ۶ ۷۱۲ و۱۲۴۱ ده 
حای حسین‌قلی‌خان یس | حسن‌علی‌خان ذو شته سشده ۰ 


@ محمد میرزا حشمتالسلطنه پسر اعتضادااسلطنه بود نه اعتضادالسلطنه. لقب محمدحسید 
میرزا نیز حشمت‌الدوله بود نه حشمتالسلطنه (ص ۱۲۲۷) 


@ در ذدیل لقب‌خانان فص اسم سلیمان‌خان درآدر اعبانی مدعلا نوشته شده 0 اسم حاج 
مپدی قلی‌خان مخبرالسلطنه پس علی‌قلی‌خان مخبرالدوله که درصفحات مختلف این کتاب منحمله 
ص ۷۱۱۶۲ به‌نام وشہرت او اشازه شده ازقلم افتاده است. 


0 مراد از سلطان احمدمیرزا پسر سلطان محمد میرزا که درصفحات ۲۴۷ و۴۳۸ از وی 
سحن به ميان مان احمد میرزانواده امام‌قلی میرزا عمادالدوله أاست نه احمدمیرزا عضدا لدو له(سطر 
سوم ص ۱۳۳۰) 


0# در ذیل اسم سلطان محمد میرزا (ص ۱۲۳۰) مطالب مربوط به محمد میرزا پسر امام 
قلی میرزا عمادالدوله و محمد میرزا معروف به آقا داماد که در ۱۲۹۹ ه. ق. سیف‌الدوله لقب گرفت 
وپسر احمد میرزا عضدا لدو له بود بایکدیگر تخلیط گردیده است. 

واقعه فوت محمد مبرزا متدرج در ص ۶ که در ۱۳۱۰ اتفاق افتاده مر بو ط به سلطان 
محمد میرزا برادر زن اعتمادا لسلطنه است که درجوار آرامگاه حصرت عبدا لعظیم در مقبرهخوآهرش 
سرورالسلطنه همسر اصرالدین‌شاه به‌خاك سپرده شد. سلطان محمد میرزا سیف‌الدوله در ۱۳۳۵۹ 
به‌جوار رحمت‌الپی پنو سنه وآرامگاه او در مالا بر ا 


۵ در ذیل لقب صارمالدوله (ص ۱۲۳۲) مطالب مربوط به علی‌قلی میرزا صارمالدو له پسر 
ا اع و و ا ی می ا ی ن 
باباخان سردار دريك ردیف ثبت گردیده وعکس هردو صارم‌الدوله در چند صفحه بعد بدون ذکر 
اسم هريك به‌طبع رسیده است. عکس نفر اول دست راست از ابوالفتع‌خان وعکس دست‌چپ از 
علی قلی مر ا سینت که این دومی به‌پدرش امام قلی‌مبرزا عمادالدو له که‌عکس او در چپارصفحه بعد 


چاپ شده است شباهت کامل دارد. 


@ لقب بعدی عینالملك شىرخان یاانوشیروان ایلخانی قاحار هم اعتضادا لدو له دود که در 
ص ۳۶ ۷۱ سسا عضدا لدو له نوشته شده. 


محسن به چاپ رسیده. و در ذیل لقب ملك‌آرا مطالب مر بوط به محمد قلی میرزا ملك آرا پس 
فتح‌علی‌شاه و عباس میرزا ملك ]را برادر صلبی ناصرا لدین‌شاه بایکدیگ خلط گردیده. 


@ در ص۱۲۴۵ ضمن فپرست اعلام واقعة فوت ممدی‌فلی‌خان برادر عضدا لملكث مندرج در 
ص ۴۵۱ متن کتاب که در ۱۳۰۳ انفاق افتاده در ذیل اسم مپدی‌قلی‌خان میرآخور (مجدالدوله) 
خوشته شده درصورتی که این شخحص اخیرااذ کر در اواخر ۱۳۶ شمسی چشم از حپان پو شمده 


اس 


9 در ص ۱۲۱۹ ماه نوش‌لب خانم افتخارالسلطنه دختر فتح‌علی‌شاه و زن میرزا نبی‌خان 


سی و دو روز نامة اعتمادالسلطنه 


امس دیوان را که در ۱۳۶ قمری فوت کرده امش باا یر انا لملو 4 افتخارا لسلطنه که عارف فزوینی 
در مطلع ترانه معروف خود در توصیف او می‌گوید «افتخار همه آفاقی و محبوب منی» خلط 
فر‌مو ده‌اند. 


۵ منظور از سوارةٌ دویرن که در ص ۷۱۶ با علامت استفپام به چاپ رسیده طایفه دویرن 
یکی ازقبایل چپار گانه ايل شاهسون ات ایل شاهسون چپار طایفه بو دند به نام دودرن» افشار» 


اینانلووقورت بیکلو. 


@ اسم پسر ناصرالدین‌شاه از مرجان خانم تر کمان (ص ۸۱۶) که در اصل سفید بوده 
حسین‌علی مبرزا یمین لدو له a‏ سین غل ممرزا در ۱۳۳۱ خورشیدی پس از يك بیماری 
ممند در بیمارستان نحمیه بدرود زند گانی گفت و در جوار قبر ظییر‌الدو له به خاك سپرده شد . 


0 حمله «اين سئله خنجرخان محمدخان باید صحت داشته باشد» مندرج در متن ص ۲۷ 
که آقای افشار درحاشیه مرقوم فر‌موده‌اند «منظور معلوم نشد» وعبارت «آن شمر خانه خمیر»مندرج 
در ص ۶۰ که با علامت استفہام به‌طبع رسیده اشتباه است وباتبدیل «خان» به «جان» وتغییر«خمیر» 
به «خنحر» موضوع مفروم خواهد شد واشاره به داستانی اس که بین عوام در آن ایام شايع بود 
ومی گفتند خنجر شمر درخانه محمدجان نیای خانواده‌های علاءالدوله و ظبیر‌الدوله است (رجوع 
کنید به مقالة این‌حانب در ص ۴۱۲ سال ۱۹ یغما). 


@ جملهمعاینه حالت دویکتوت که اسباب‌های‌بادی را دیده بود و تصویردیو کرده‌بودداشتيم 
مندرج در ص ۴۴ که درحاشبه نوشته شده «عبارت درست خوانده نشد ومفپوم نسست» باید«معاینة 
حالت دن کیشوت که اسیاب‌های بادی را دیده بود؟ه جاپ شده باشد. اعتمادا سلطنه در صفحات 
دیگر منحمله ص ۶:۴ ۷۱9 به‌اسم دن کیشوت اشازم کرو واشخاصی امثال مېدی قلی‌خان محدا لدو له 


را به‌او تشبیه نموده است. 


@ عبارات ذدیل وقابع روز که ۳۱ شوال ۲ \ (ص ۵¥( مغشوش و آقا محمدخان‌برادری 
به‌نام اله‌قلی‌خان فذاشته ات : 


® کلمات «دحش همایل جی‌ی؟» (ص ۶1( نادرست و صحیح آن دخش حمامی چبرری و 
منظور سکینه خانم یکی از صنغه‌ های ناصر الد ین‌شاه امع 5 بدرش از گر مابه‌داران جمز رشمی نات 
لو د. 


9 در ص ۴۶۹ نوشته شده است که «به ملبحك دوم درفرمان خطاب معتمدالسلطانی دادند» 
و درفپررست اعلام ص ۴ بمعتمدا لسلطان را هم مئل عزیزا لسلطان از القاب اختصاصی غلام 
علی‌خان مليحك ثت کرده‌اند. گویا حاجت به توضیح نباشد که عنوان «معتمدا لسلطان» ازعناوین 
اختصاصی نبوده و جنبةٌ عمومی داشته ودر ردیف «مقرب‌الخاقان» است که در سر لوحه فرامین 
سابق به صاحب فر مان اطلاق می‌نمو دند. 


0 در ص ۷۱۳۷ فپرست اعلام آسامی کشيك‌چی باشی» محمدحسن میرزا و فخرالملك که 
سه شخصیت جدا کانه بوده و در ص ۱۱۶۴ بهنام آنان اشناده شده هرسه اشتباهاً در دیل لقب 
فخرالملك به ثبت رسیده. 


بو ده و اعتمادا لسلطنه اين اصطلاح را درموارد دیش منحمله در ص ۱۰۸ ست به حکیم‌طلوزان 
فرانسوی هم به کار برده ات 


مراد از «شس‌الشعرای دیگری» (ص ۱۲۳۱) عبدالحسین میرزا پدر اسدالله میرزا شس 
ملك آرا (شہاب ا لدو له) است. 


0 درصفحه ده مقد مه کتاب» نحت عنوان «احمالی در احوال مو لف» نو شته شتا اشت. که 
محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه در ۱۲۸۸ با اشرفالسلطنه دختر اماء‌قلی‌میرزا عمادا لدوله ازدواج 
کرد و ثمرء این ازدواج دختری بود که به عقد مزاوحت حاج حسین‌خان نوائی درآ مد. متاسفانه 
در این مورد ذهولی روی داده است و عذرا خانم دختر اعتمادالسلطنه از همس اولش بود که 
«سلطان» نام داشته و در فبرست اعلام (ص ۱۲۲۹) سلطان خانم سوا دختر او معرفی شده است. 

اعتمادالسلطنه در ص ۱۵۹ مینویسد: «سلطان» والدء دختر من که مدتی است ناخوش است 
در حالت بدرود جہان فانی است.» اعتمادا لسلطنه در ۱۲۸۸ با دختر امام‌قلی میرزا عمادالدوله عقد 
ازدواج پسته (ص ۱۶۰ مقدمه) وعذرا خانم در ۱۲۹۹ یعنی یازده سال بعد وفات کرده ودران تاریخ 
به استناد متدرحات ص ۱۰۱ بيست وچہار سال داشته است. 

آقای خان ملك ساسانی (سید احمدخان محتشمالسلطان) هم که محمدحسن‌خان اعتماد - 
السلطنه عموی مادرشان ایت در ص ۱۷۴ سناست ان دوره قاحار به این موصوع را متعرص 
گردیده و صراحتاً نوشته‌اند که محمد حسن‌خان از خانم اشرفالسلطنه فرزندی نداشت. 

مضافاً این که اعتمادالسلطنه در بعضی موارد باین موضوع اشاره کرده و منجمله در ص 
۲ خاطرات خود چنین نوشته است: 

«بعد با اهل‌خانه که نوزده‌سال تمام است ازدواج نموده‌ايم وداع کردم. با وجودی که من 
از این زن اولاد ندارم طوری هم دیگی را دوست داریم که کمتر کسی در عالم این طور محبت 


دارد.» 


۲ ۷ 


روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه مانند کتب دیگری که در ایران به‌طنع همین ماستفا 4 
دارای اغلاط مطبعی بسیاری است که البته اغلب این شتباهات به قرینهٌ جمله مفپوم میشود. پاره‌ای 
ازالقاب وعناوین که درمتن کتاب اشتباهاً به‌چاپ رسیده ضمن‌فبرست اسامی درست نوشته شده 
است ولی حق این‌بودکه این موضوع به‌نحوی از انحا تذ کر داده می‌شد تاصحیح از سقیم مشخص 
شود. عدم تصحیح اغلاط سنوات تاریخی سرلوحه بعضی صفحات منحمله ص۶۳۰ تاص ۶۷۲ که 
۶ به حای ۱۳۰۵ نوشته شده مشمول همین‌اعتراض است. 

ناشر محترم ضمن مقدمه یکی دو نفر از کسانی را که در متن کناب به نام آنان اشاره‌شده 
به اختصار معرفی فرموده‌اند وهر گاه این عمل‌را بسط داده و سایر این قبیل اشخاص را هم‌معرفی 
می‌فررمودند زحمات ایشان بیشتر مأجور و مشکور بود. مثلا آقای رشید عموی محمدحسین‌خان 
اعتمادالسلطنه که در چنل مورد ډه نام او اشاده شده نبای آقایان رشىدیان أشنت و خانواده‌های 
اعتماد مقدم ورشیدیان و مقدم بايك دیکر منسوب می‌باشند. مراد از شپاب‌السلطنة بختیاری هم 
محمدحسین‌خان پس حاج امام‌قلی‌خان ایلخانی است که بعد به سپہدار ملقب گردید ولقب‌شہاب 
السلطنه به غلام‌حسین‌خان برادرش داده شد. غلام‌حسین‌خان بعدها سردار محتشم لقب گرفت و 
سلطان‌علی‌خان پس حاج عباس‌قلی‌خان پسر حاج امام‌قلی‌خان به شیاب‌السلطنه ملقب گردید. 

مرحوم میرزا محمدخان قزوینی ضمن سلسله مقالات «وفیات معاصرین» که در مجلهٌ یاد گار 
جاپ و منتشس شده است در ضمن شرح حال محمد حسن‌خان اعتمادا لسلطنه (ص ۶ شماره ۳ 


سی و چہار روز نامة اعتمادالسلطنه 


سال سوم) پدرش حاجعلی‌خان را که مأمور فٽل ۱ بو ده از «میرعضبان ناصر !لد ین‌شاه» 
معرفی و به ضرس قاطع نوشته است که جمیع تألیفات منسوب به اعتمادالسلطنه به استثنای یکی 

شادروان قزوینی در شرح‌حال شیخ‌مبدی شمس لعلما (ص ۵۷ شمار سوم سال پنجم یاد گار) 
که وصی پدر ایشان بوده و هردوعضویت ادارة انطباعات ناصری را داشته‌اند به شرح وبسط این 
مطلب پرداخته و نوشته است: «اعتمادالسلطنه به‌زور و تپدید وامیداشت که فضلائی که در جزو 
ادارهٌ دارالتالیفات ۳ دارالترحمه دو دئد کتاب‌هائی که خود او موصو ع آانمارا اقتراح فی دراد تاليف 
فمایند و بعد خود او آن‌هارا ده آسم خود طبع و نش و امضا می‌تمو د. مثلا کتاب الما ئ وال ثار از 
ياء بسم الله تا تاء تمت از آ ثار قلمی مرحوم شمس |العلماست.» 

جناب آقای خان ملك ساسانی از روی تعصب خانوا د گی اصولا رفتن حاجعلی‌خان را به کاشان 
منکر شده و در ص ۴۱ «دست پنہان سیاست انگلیس در ایران» نوشته‌اند که او در قم توقف 
کرد و علی‌خان نایب‌فراش خانه و میرزا احمد جلودار خود را برای قتل امیر کر به کاشان فرستاد. 
البته این‌ادعابه‌استناد مدارك معتبر دیگر مردود است. در جواب مرحوم قزوینی و دوستان او نیز 
به‌تلویح در صفحات ۱۷۸ و ۱۷۹ کناب «سیاست کران دور قاحار» چنین افادهٌ مرام فرموده‌اند: 
«معاندین اعتمادالسلطته که روزی جزو اجزای دارالطباعه او بودند میگویند که این کتاب‌ها را 
دیگران نوشته‌اند واو به اسم خود منتشر کرده است... باید دید آقایان منتقدین که هرروز به 
نوعی درصدد تحقس اعتمادا لسلطنه هستند در این فرن علم و اطلاع و در این ایامی که وه‌ایل تپ 
اسناد و مدارك و مطالعه در کتاب‌خانه‌های دنیا به‌احسن‌وجه فراهم و روابط روزافزون ما با اروپا 
و ام‌یکا از هرجبت آسان‌تر از ایام اعتمادالسلطنه است چه تألیف و تصنیفی از خود به یادگار 
گذ‌ارده که به‌خود حق این گستاخی‌ها ۳ می‌دهند؟ ] یا حز تحقیق در دیوان خواجه حافظ یا انتخاب 
اشعار فردوسی یا ترجمه غلط و نفہمیدۂ تألیفات فلسفی اروپائیان یا تعلیقات غیروارد مجعول يا 
تجدید چاپ کتب بعضی از قدما در این قرن طلائی چه آ ثاری از خود باقی گذاشته‌اند؟... 

۰ باطل‌بودن این ادعا از یادداشت‌های روزانه دربار ناصرالدین‌شاه (یعضی همین کتاب 
روزنامه خاطرات) نابت ومسلم است.» 

انتشار کتاب خاطرات اعتمادالسلطنه به‌این مشاجره خانمه میدهد و سیاری از ابپامات 
تار یخی دیگر ۳ روشن منکن یا مرأاجعهۀ به ص ۷۶۷ کتاب نام‌بر ده ثابت و مدلل خواهد تن وه 
از دونفر دانشمند سابق‌الذ کر؛ مرحوم قزوینی که طایر روح پرفتوحش به شاخسار جنان پرواز کرده 
یا جناب آقای خان‌ملك که با کرم عمیم هنوزهم خوش‌بختانه دیگران را از فضایل و کمالات خود 
نموه ملل مسبازند» کدام يك در کفته خود صادق مسباشند. اعتماداللطنه می نو دسد: «امسال در کتاب 
مآ ثر و الآ ثار که به‌دستورالعمل من شیخمہدی نوشته اسامی فضلا وشعرای این عصررا ثبت‌نموده 
اسمی‌هم از این دیوآنه درده (یعنی از میرزا کاظم ملك الاطا) و علی‌الر سم او را طبیب حاذق نوشته... 
خلاصه این کتاب را امسال شیخ‌مپدی ضايع کرد. از طرز و موضوعی که من دستور دادم خارجکرد. 
از هر کس تملق وطمعی داشته تمجید زياد نموده». 

جناب آقای خان‌ملك ساسانی میگویند: اعتمادالسلطنه البته با فضلا و هنرمندان نامی عصر 
مئل طبیب عسبیدم و استاد فنون فضایل ممرزا ابوالفضل ساو حی پدر اقای یسح بپروز و مئل 
حاجی میرزا محمدحسین ملك‌الکتاب پدر نگارنده محشور بود واز محضر آنما استفاده ف ر اما 
ناين است که کتاب‌ها را آنسا خنوشته داشند و او ده اسم خود انشا داده باشد.» درصورتی که 
اعتمادالساطنه باستناد نوشته‌هایش از میرزا محمدحسین ملك‌الکتاب گریزان بوده و به اوهم که از 
نظر فضل و کمال شبرت فراوان داشته بشدت حمله نموده و در ص ۶۵۸ خاطرات خود چنین 
نوشته افبت؟: «منزل که آمدم میرزا محمد حسسن ملك‌الکتاب که درادرزادء من عیال اوست ديدم که 
از شیر آمده. چون این‌هم از خمیرءٌ ملك‌الاطباست و هردو بی‌علم و بی‌سواد و پرمدعا هستند خوشم 
نیامد. جبت آمدنش این بودکه پسرعمویش مرده میخواهد مواجب او را ضمیمة مواجب خودش 


بکند. من‌هم کاغذ شفاعتی به امین‌السلطان نوشتم عریضه او را فرستادم. خدا بیامرزد پدرش را که 
عصر جواب مساعدی برایش فرستاد. شب منزل من بود صبح میرود.» 
تردیدی نباید داشت که هر گاه سطور بالا - بنظر جناب آقای خان‌ملك رسیده بود به‌آن 
شدت و حدت شمشیر به روی قزوینی نمی کشیدند. 
حسین سعادت نوری 


خاطرات اعتمادا لسلطنه ۱ 


در ماه مبارك رمضان سال ۱۳۴۳۶ شمسی کتاب عظیم (روزنامهٌ خاطرات اعتمادالسلطنه) تحت 
مطا لعه در امه دو د. 

بعضی نکات و عبارات برای ناشس محترم نامعلوم بود همچنین در مقدمةٌ کناب در شرح‌حال 
و تاریخچه زند گی مرحوم اعتمادالسلطنه اشتباهاتی رخ داده که در موقع مطالعه به آنا بررخورد 
نموده ولی درآنموقع نتوانسته بودم مطالب مزبور را یادداشت و بمعظم‌له تقدیم نمایم. اينك در ماه 
فاك رمضان آمسال با تائیدات ال توفبق لاا محدد حاصل گردید کات و عبارات منظور در 
مقد مه و من و حامس نا حدی که درحور کہم و سواد این دنده ابیت به‌شس‌جر بسن بادداشت مشود که 
انشاءاله پس‌از خاتمه به پیشگاه محترم ایشان تقدیم تا در چاپپای بعدی منظورنظر فر مایند. 

١‏ در صفحه ۳ مقد مه سطر ۳ مرفوم گردیده: (آذجه معلوم نمست اة آ یا در فاصله 
سالیای ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۸ هم روزنامه مرسوم را مینوشته است يا اینکه دراینمدت ترك شده بوده 
اشت) چون اعتمادا سلطنه در روزنامه اول سال ۱۳۰۰ ذ کر نمو ده (دوسال است که روزنامه وقایع 
زند گی وقایع خودم را مینگارم اول سال سوم است که شروع میشود... الخ) همچنین درآخرین روز 
سال ۱۳۰۳ قمری روزنامه شنبه ۱۳ حمادی‌النانی مینویسد (.... تفصیل سلام تحویل را انشاءاله 
گر عمری بود در محلد ششم کتاب روزنامه ... خواهم نوشت عجالة جلد پنحم کتاب روزنامه باتمام 
ی ) همجنس در بادداشت که ۱۴ حمادی‌النانی ۱۳9۳ در شرح تحویل سلام عام ورور 
باین شرح (پنجسال است بنوشتن روزنامه خود اشتغال دارم هرسالی کتابچه علیحده‌ای نوشتم 
این سال ششم است...) بنابراین معلوم میشود که در فاصله سالبای فوق‌الذ کر نوشتن روزنامه را 
ترك کرده دوده است. 

۲- تحت عنوان احمالی در احوال مولف سطر ۲۵ مرقوم گر‌دیده (در سال ۱۲۸۸ با دخش 
امامقلی میرزای عهادالدو له ازدواج کرد. این‌زن ازاو دختری آ ورد که بعقد مز أو حت <حاج حسین‌خان 
درآمد و در ۲ رحب ۱۲۹۹ وفات کرد) با بررسی صفحات و یادداشتپای ذیل معلوم میشود که عذر | 
از دختر امامقلی‌میرزا (ائسف‌السلطنه) نبود و از این زن فرزندی بوجود نیامده و مرحوم اعتماد- 
السلطنه پىش از از دواج با او عبال دیگری داشته که مادر عن! دو ده ۹ از حمله درصفحه ۲۲ 
یکشنبه ۱۸ شعبان ۱۲۹۲ مینویسد (دیروز صبیه را به پسر احمدخان نوائی عقد کردند) ا گر فرض 
کک عذرا را اشر‌فیالسلطنه در سال دوم ازدواج زائیده درموقع ازدواج یعنی ۲ عذرا بايد 
سه‌ساله باشد بعلاوه درجریان بیماری عذرا در یادداشت روزشنبه ۲ رجب ۱۲۹۹ مینویسد (میربانی 
اهل خانه درحق این دختر مرا خجل میدارد خداوند او را از من نگیرد) و بدیبی است اگر (اهل 
خانه) مادر عذرا مسود این عبارت را برای خوش‌آیند (اهل خانه) نمینوشت. بعلاوه در یاد داشت 
روز ۱۲ شعبان ۱۳۰۶ صفحه ۷۲۲ راتا نوشته است «با اینکه من ازین زن اولاد 
ندارم» و جای تعجب است که درطی ۱۵ سال روزنامه نویسی به‌هیچوجه ذ کری از عیال سابق خود و 
مادر عذرا به‌میان نباورده فقط در یکجا در یادداشت روز چپارشنبه ۵ ربیع‌الاول ۹ (صفحه 

۱- محلهٌ راهنمای کتاب» ۱۲ (۱۳۴۸): ۱۶۷-۲۰۰ (قسمتبایی از موارد موضوع این انتقاد نیز 
در چاپ حاضر اصلاح شده ات 


سی‌وششی روز نامه اعتمادالسلطنه 


۹) سطری درباره این زن نوشته که چنین است: «صدای همممه بلند شد. معلوم شد سلطان 
والده دحش من که مدتی است ناخوش أشنت درحال بدزود حپان فانی ا و به‌ نش می‌رسد که 
این زن عیال سابقش بوده و به‌علت ترس یا رعایت خاطر اشرف‌السلطنه در هیچ‌جا ذ کری ازو 
یی نس و مرن E ER NE‏ 
بادداشت روز نيه ۳ رحب ۱۲۹۹ تو لد عذر | در ۱۵ رحب ۱۲۷۵ و در موقع فوت ۴ سال داشته 
اش 

۳ در صفحه ۷ روز حمعه ساخ شعبان ۱۲۹۲ عبارت دآدمپای عللاء لدو له که مثل خود او 
طبیعت شم دارند و این سئله خنجی جان محمدخان بایه صحت داشته باشد» در حاشیه مرقوم 
گردیده «منظور معلوم نشد» اشاره به‌این مطلب است که شایم است خنجر شمر ذیالجوشن 
ملعون که باآن قاحعه اندوهبار ۳ نت شده در خانواده علاءالدوله و دراختار حان محمد‌خان 
نامی از امرای سپاهی این طایفه بوده است و سالہای بعدهم یعنی در اوایل سلطنت اعلیحضرت 
فقید رضاشاه کبیر گویا سرتیپ جان‌محمدخان امیرعلائی از این دودمان که از طرف اعلیحضرت 
مزبور مخلوع و مطرود گردیده در مقام ابراز جلادت و سنگدلی خود درحضور جمعی اظیاد میکرده 
افتت: که خنحر شمر در تصرف من اس همجنین عبارت مندرحه در صفحه ۶۰ بادداشت روز 
سه‌شنبه ۲۲ بشرح «بازآن شمر خانه‌خمیر» که علامت استفپام گذاشته شده اشاره به خنحر شمر 
أشنت که شاید در اصل «شمر خانه خنحر» بوده و مقصود علاء! لدو له است وه فوفاً ذ کر شد. 

۴- یادداشت روز جمعه ۵ شوال ۱۲۹۲ سطر ۳۰ عبارت «معاینه حالت دویکتوت که اسبابپای 
بادی را دیده و ثصور دیو کرده بود داشتم» منظور آشاره بمندرجات کتاب شوالبه فلابی دن کیشوت 
است که آسیاب بادی را دیو تصور کرده و با شمشیر بآن حمله میکند بنابراین در عبارت اصل 
(دن کیشوت و آسیاب بادی است). 

۵- در یادداشت روز پنحشنبه ۱۱ ویقعده ۱۳۹۸ ص ۱۳۰ عبارت د... امین‌الملك که بیرون 
منفعت جزئی در پیدا کردن شخصی موسوم به فابیوس خود را کنار کشید» و ور حاشیه مرقوم 
گردیده جمله مغشوش است. بنظر میرسد عبارت در اصل چنین ذ کر شده باشد «... امین‌الملك. 
که ببردن منفعت جزئی با پیدا کردن شخصی خود را کنار کشید» یعنی امتیاز منظور را به منفعت 
جزئی فروخت و خود را کنار کشید. 

۶ یادداشت روز ۲۷ شعبان ۱۲۹۹ که درمقابل عبارت (چون دوز ورود به‌اردو) علامت استفپام 
کذاشته شده شاید اصل عبارت چنین باشد (جون زود بود ورود به اردو بو اسطه اینکه سه‌چپاز 
بغروب مانده دود دو باره مراحعت کردند). 

۷- درخصوص یادداشت روز ۱۴ ربیع‌الاخر ۴ صفحه ۵۳۷ که در حاشبه مرقوم گردیده 
(عبارت مغشوش استت) ده روزنامه ۸ حمادی‌النانی ۴ صفحه ۵۵۷ مطلب راجع ده جوأنمیر 
مراجعه فر مایند. 

۸ در بادداشت روز ۰ رمضان ۶ صفحه ۷۳۱ عبارت (آقابان بجشم خویش لماس و 
نشانپای مرا نمیدیدند...) در حاشیه مرقوم گردیده عبارت معیوب است بنظر میرسد که منظور 
مرحوم اعتمادالسلطنه این بوده که (آقایان چشم دیدن لباس و نشانہای مرا نداشتند برای اینکه 
خودشان ندارند.) 

۸ در حاشمه صفحه ۱۷۳۲ مرفوم گردیده که وفایع از ۵ تا ۲۸ را ننو شته درصورتیکه 
وقایع این سه روز را يكايك در روزنامه روز ۲۸ تحریر نموده است. 

- صفحه ۱۳۴ یادداشت روز جپارششه ۸ رحب ۱۳۲ راجع ده عبارت (خوب شد بر تو به 
زد... از مینا گذشت در حاشیه مرقوم گردیده که یك کلمه خوانده نشد اصل شعر مزبور چنین 
ضبط گردیده (از کسی گرپشکند چیزی قضائی بگذرد. خوب شد برتو بزد آسیبش از میناگذشت 
بنابراین کلمه خوانده نشده (آسیش) میباشد. 

عبدانه دریانی (تبریز) 


رفع اشتباهات خاطرات اعتمادا لسلطنه ۱ 


چندی قبل کتاب «روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه» را مرور می‌کردم» برخی از نامای اما کن 
و رجال که در این کتاب اشتباه چاپ شده وشما آنبارا به علامت استفبام مشخص فرموده‌اید 
به‌نظرم آشنا آمد» اينك آن موارد را با نظریات دیگر در ذیل درج می کنم: 

۱- در صفحه ۲۵ سطر ۲۹ کلمه آزاله درفرهنک کیاهی تألیف آقای بپرامی آزالیه 2612 
نوشته شده است. 

کک ود مه ۰ سطر دوم از روز سه‌شنه ۲۲ اصطلاح خانه خمس اصطلاحی است‌متفارف 
و مشابه «خانه خراب». 

۳ در صفحه ۱۳۳ سطرچپارم سه شنبه ۲۷- حمزه آقا تنکور اشتباه و حمزه آقا منگور 
صحیع است. حمزهآقا از افرادی است که درسال ۱۲۹۷ به‌شیخ عبیداله پیوست و شيخ عبیدالله 
حانشسن سيد طه نقعسندی بود و در زمان سلطنت ناصرا لد ین‌شاه فتنه‌ای زر کت آغاز کرد. فننه 
او یکی از دو واقعه مپم‌عید ناصرالدین‌شاه (واقعه دیگر رژی) بود وحمزه قا که به همراهی قادر اقا 
مکری ازخاك عثمانی فرار کرده بود به‌او پیوست. 

۴ صفحه ۲۱ سطر سوم از روز کف ۳ در حضرت همایون غالبا دیده شده عر ایض 
اخص براعلی رجحان دارد» بايد نوشته شود عرایض اخس براعلی‌رجحان دارد وجمع‌قلة اخس 
«اخساء» است ودر کلیله ودمنه استعمال شده. 

۵- صفحه ۱۳۰ سطر چپارم فواتال همان بواتال صفحات بعد است. 

۶ صفحه ۲۶۲ سطر پنجم روز یکشنبه ۴: د«این ایلچی که مسیو ملیکوف است» دریاد- 
داشتیای امین‌الدوله ۱۷1۵1۳016011 نوشته شده است. 

۷-صفحه ۲۸۹ اردان بايد نوشته شود آرادان که دهی است برسر راه دماوند. 

۸- صفحه ۳۰۷ سطر سوم سه‌شنبه ٩‏ «ازآنجا شینلر رفتم»: شینلر شخصی انگلیسی 
است. و کتابی نیز دربارة ایران نوشته است در کتاب ۴6۲51۵ An autun - tour in Wester‏ 
که این حائب اخبرا تر جمه کرده‌ام چندبار از وی نام برده شتفاه است ۱ 

٩‏ صفحه ۳۶۲ سطر اول روز جمعه ۲۶- ازآنجا خانه (پروو) برای ابتیاع مشروبات رفتم. 
پرووا۳16۷0 .۷1 مردی فرانسوی بود و هتلی به نام مپمانخانه فرانسه داشته و قبلا به شیرینی‌پزی 
اتفال داهنت: 

۵- صفحه ۳۷۵: سطر ششم تمام عمله خلوت غشه ورشه» این کلمات بصورت قشه‌ورشه 
وخشه ورشه نیز استعمال می‌شود و مفیومی مرادف سیاه و سفید دارد (یا کلیهُ افراد). 

0 صفحه ۳۷۶ سطر ۱۰ شنبه سلخ: « کدخدای | کراد وخوشان» بپتر است نوشته‌شود 

۲- صفحة ۴۱۵ سطر هفتم : اصلا عرب وارمیائی» شاید عرب ارمیائی منسوب به‌ارمیافرزند 
یعقوب باشد. 

۳ صفحه ۴۸۹ سطرهفتم: حسینقلی‌خان والی لرستان و رضاقلی‌خان پسرش الی زرناظمه؟ 
بايد نوشته شود: زرباطیه (ذرباطیه) که در مرز ایران و عراق بین سروان و خالقین قرار 
دارد. 

۴ صفحه ۴۹۹ سطر دوم سه‌شنبه ۰۱٩‏ مرشه رئیس ناپلئون» غرض فوشه رئيس بلس 
ناپلئون است که درطلاق ژوزفین نیز نقش میمی داشته است. 

۵- صفحه ۹ سطر ششم حمعه ۰۲۵ کاراشتیان» به نظر ارادتمند بايد نوشته شود کار 
ایشان. 


۱ راهنمای کتاب ۱۰ (۱۳۴۶): ۳۰۸ _ ۳۱۰ 


سی‌وهشت روز نامة اعتمادا لسلطنه 


۶- سطر جپارم صفحه ۷ سفیر علمانی درباب حوان‌مبر که در زهاب است پسر سخت 
زده» اگر جمله نوشته شود به سرسخت زده یعنی اصطلاح لج کردن» جمله مغشوش نخواهد 
بود. 

۸ صفحه ۷۲۷ سطر دهم جمعه سلخ: متحمل نشدند. در کناب خاطرات و خطرات نیز 
زیاد استعمال شده و معنی آن اعتنا و توجه نکردن است (صفحه ٩۲‏ خاطرات و خطرات). 

۹ صفحه ۷۶۷ سطر تاردق تة ۱۵ هکت ا خودش را رسانده» یعنی برای 
خودش ازحیث نسب مراتبی قائل شده است و اصطلاح مشابه آن «هفت پشتش به سک آبی 
می‌ز سد» نت 

۰- صفحات ٩۲۳۲‏ - ۱۰۰۸ هسته دندان‌ساز» و هینت‌دندان‌ساز» مقصود مسیو هیپنت است 
که مخبرالسلطنه در صفحهٌ ۹۶ خاطرات و خطرات می‌نویسد (هیسنت‌خان دندان‌ساز مخصوص‌جوانی 
را که دندان‌سازی آموخته دود معرفی کرد). 

۱- صفحه ٩۳۴‏ سطر اول روز سه‌شنبه ۱۱- صبح خانه مأمور زیگلر؟ زیگلر شر کتی 
تجارتی و مرکز آن منچستش بوده است. در خوزستان» بصره. اراك و تبران نمایند گی‌هاشی 
واشنته اسشته 

نماینده هن کت درتپران درسرای أ مید و درار ال درقلعه‌فرنگی؛ ونام مأمور نیز آ قای‌استراوش 
دو ده اش 

استراوش مردی يك‌دست ومعروف به صاحب يك‌دست بوده. برخلاف نوشته اعتمادالساطنه 
وی سویسی نبوده بلکه آلمانی بوده است ودر جنگ اول نیز انکلیسی‌ها اورا از ش رکت اخراج 
کر‌دند. 

۲ صفحه ۴ سطر ۱ مسیو اشها یر » شارژدافر سفارت روسیه بود ودر یادداشترای 
امین لدو له وخاطرات وخطرات از او نام برده شده است ودر صفحه ۲۶۲ کتاب مذ کور می‌نو دسد 
مسیو اشپایر رقعه‌ای په اعتمادالسلطنه نوشته است. 

۲ هه ۱۱۳۱ معو شل انت خوشته مود شش که فرش شل خشوای است کهذر 
دارالفنون طب تدوین می کرده است وزمانی نیز به کار بلورسازی پرداخت وچون موفق نشد در 
زبان مردم‌شعری بپمین مناسبت جاری‌بود. 

علی محمد ساکی 


روزنامه اعتمادا لسلطنه ۱ 


روزنامه اعتمادا لسلطنه مرحوم را که در مأموریت ۱۳۰۹ شمسی در مشېد خوانده بو دم» اينك 
برای مرتبه دوم درسن کپولت مطالعه کرده وهمان عقیدء ۳۶سال قبل درمن استوارتر شد که 
پر خلاف آنچه از قدما شنیده بودم که دوره ناصرالدین‌شاه ببترین دورء آسایش و راحتی‌ایرانیان 
بوده و شخصاً دارای مزایای اخلاقی و مردم‌شناس وپردل و غیور وعفت وعصمت پرست بوده» په 
طور کلی موضوع برخلاف آن می‌باشد وناص لدین‌شاه فاقد تمام این‌مزایایاخلاقی بوده ومی‌توان 
گفت که در امور مملکت‌داری بسیار غير وارد وفوق‌العاده پولپرست وچندان هم پابند عفت‌وعصمت 
نبوده است» اگ غیر ازاین می‌بود یقیناً این خطاهای سیاسی ازاو سر نمی‌زد. 

با مطالعةٌ این یادداشتما انسان به این نتیجه می‌رسد که بیچاره مردمان آن دور ایران دچار 
چه حباران خون‌خواری بوده‌اند که دور ناصری را ستوده ومورد تکریم و تعظیم قرار داده‌اند! 

از این یادداشتبا که بیشترش از خوردیم وسوار شدیم و رفنیم و آمدیم و شکار کردیم و 
گرفتیم ودادیم وسسبل خوردیم ودیگران چه هرز گیبا کردند وما نکردیم و غیره وغیره» چین 
مہمی دستگیں انسان نمی‌شود» فقط باموشکافیای دقیق. خواننده پی به‌این مطلب می‌برد که 


۱ راهنمای کتاب» ۱۰ (۱۳۴۶): ۰۱۹۹-۱۹۸ 


* 


عجب دور هرج ومرج غریب و عجیبی بوده که کسی صاحب جان ومال و عفت و عصمت خود نبوده 
است! 

س ر کار پرخلاف سبك وسيرء مرحوم اعتمادالسلطنه درچاپ این کتاب ( که یقیناً رنج ومشقت 
فوقالعاده متحمل شده ا ید) دەشتر جنه عفت قلم‌را مورد نظ قرار داده‌و آنچه به نظر تان فوقالعاده 
زننده بوده حذف فرموده‌اید واتفاقاً همه این قسمتہای حذف شده‌را می‌توان به‌حای چاشنی این 
یادداشتہا فرض نمود. 

خواندن این جزئیات ولو خیلی ر كيك هم باشد شخص را به اوضاع و احوال آن‌روز آشنا 
می‌سازد که عجب بلبشو و وضع شتر گاوپلنگی بوده که در پایتخت مملکت این قبیل فجایع رخ 
می‌داده است! 

راحع به علامت سالا یی که گذار ده ید یکی از آنسا در نظرم بافی اشتنگاء راحع به علاء - 
الدوله که آن مرحوم درچند قسمت بعد از ذکر اسمش از شمر وصحرای کربلا سخن به میان 
آورده انت موصو ع این بوده که در تہران از قد یم شین کت که خنحر شمر درخانواده عللاء! لدو له 
موجود می‌باشد وروی این قسمت است که آن مرحوم کنایه به‌شمر و غیره می‌زند» قطعاً این 
نکته حقیقت تاریخی‌ندارد. حدس می‌زنم چون خاندان علاءالدوله تماماً مردمان خونخوار وبیرحمی 
وڈان اران خت این تمت ند کی به انا بیدا کدی ات 

راجع به‌چاپ کتاب نمی‌توان ایراد گرفت که چرا غلط دارد چون یواش یواش کار گران 
مطابع وآقایان غلطگیران هم مثل همه شل و ول شده نتیجتاً این کتاب هم دارای اغلاط‌فوق‌العاده 
زیادی شده است. 

در مقدمه مرقوم فر‌موده‌اید: تولد آن مرحوم در سال ۱۲۵۶ هحری بوده و در سال ۱۳۱۳ 
فوت می‌نماید. پس سن آن مرحوم باید ۵۷ سال‌بوده باشد» خودش هم تقریباً همین‌طور نوشته 
است. یمن‌السلطنه در یادداشتپای خود می‌نویسد سن آنمرحوم ۶۴ سال بوده است؛ لابد یکی 
ازاین ارقام نما ید درست باشد. 

مرقوم فرموده‌اید که اشرف‌السلطنه دختری داشته که مرده است. از قرار معلوم این خانم 
صاحب اولادی نبوده وشاید این دختر از زن دیگر اعتمادالسلطنه بوده است. یمنالسلطنه نیز در 
یادداشت‌های خود می‌نویسد که این خانم اولادي نداشته است. 

در مشید در سال ۱۳۰۹ معمر ين می گفتند که در سفر دوم اشرف! لسلطنه ده مشپد»مرحوم 
نایب التولیة عرب که گویا از طرف عشمانیبا از عراق عرب تبعید شده بود» با مقرری ماهیانه يك‌صد 
تومان از طرف شای او را به مشسید اعزام می‌دارند. 

جوان خوش قدوبالای خوش صورتی بوده که مطبوع طبع خانم واقع می‌شود و با اینکه 
سن خانم زیادتر از ایشان بوده زن ایشان می‌شود. پس از فوت اشرف‌السلطنه نایب‌التولیه‌با 
ندیمةٌ آن خانم به‌نام کو کب‌خانم ازدواج می کند و از آن خانم دو پسر به وجود می‌آید: یکی 
مرحوم مسعود ابتی ودیگری آقای مؤید ثابتی سناتور فعلی. گویا دختری هم داشته است. 

این اشرف‌السلطنه عمةٌ مرحومان مجلل‌الدوله ومشکو:الدوله ومعین خلوت وابوالفتح میرزا 
دولتشاهی دوده ات 

حسین چلالی 


Yk ok YÉ 


از انتقادات دیگری که برآین کتاب شد محموعهُ مقالاتی اي آقای محمود کتیرآئی در 
مله کنن فن کرد و سس همه آنپارا در انتهای کتاب «خلسه مور ده خواینامه»۱ از آثار 
اعتمادالسلطنه که خود به صورت منفحی به‌جاپ رس انید تحدید طبع کید و چون آن مقالات از 
ورا گنل کی محفو ظط مانده و کتاب مورد کر در دمرس ات از نل | فا در دن کتاب خودداری 


می سو د. 


اعتماد السلطنه در حضور شاه 
روز نامه می‌خواند 


رور امه اعتماد| لسالطنه 


محلد ود لم 


از ۲۵ حمادیالاولی ۱۲۹۲ 


سهشنبه ۱٩‏ محرم ۱۲۹۳ فمری 


بسا تبارك و تمالی 


[۳] بجبت شروع روزنامه انتظار موقعی‌لازم نیست که ابتدای سالی‌باشد یا بعداز اتفاق‌عمده 
با مقدمه سفر بز رگی باشد. هروقت شروع کردی خوبست. مثلا غر حمادی‌الثانی را که 
فرداست منتظر نمىشوم. از امور کته 4 حمادیالاول تة ۲ «جری است شروع منکن 
اکتا موی پر مان ا ی ور ایا 
طبیب آمد. امین حضور و شاطرباشی هم بودند. معلوم شد معالج حکیم شلیمراست. اما میرزا 
حسنعلی دیشب دیدن آمده بود به‌اصرار حب شاهی به‌محقق داده است و اورا بحال کرده بود. 
در این بین شلیمی آمد. خیلی دلم میخواست شخصی تفصیل معالجه میرزاحسنعلی را بشلیس 
بگوید. چون مرد کج خلقی است و پیرمرد است شاید نصیحت تہدیدی به‌میرزاحسنعلی 
نماید که با عدم اطلاع از طب اولا چرا معالجه میکند انیا در طبابت دیگران چرا مداخله 
میکند. انصاف باید داد میرژاحسنعلی آدم خوبی است. از برای منادمت مثل ندارد. لیکن از 
طبابت هیچ سررشته ندارد. خلاصه امین‌حضور عنوان مطلب کرد. ميان دو طبیب جزئی 
گفتگوئی شد بی‌خنده نبود. بعد رفتم در خانه فرق شکسته بود و دستخطی بجت خلعت بپای 
امین! لسلطنه از فارس حکم شد ده مغندن لملات نوشتم. در سر ناهار روزنامه خو آندم. بعد مرخص 
شده از شکرآب به شپرستانك آمدم چرا که دجست نداشتن مالبنه قاطرهای عمبدالملك و 
شاطرباشی راگرفتم. چون‌فردا خودشان با اردو می‌آیند یکروز پیشتربنه مرا آورده‌بشسپر‌ستانك 
اند ند ران امروز که همه کوه ول نود در دو ساعت طی شد. هم رأه دد یود و هم بنه 
شحاعالملك راه را ند آورده بو د. آخر با زحمت دو بغروب مانده وارد شمر ستانك شدم. 
چادرها را هنوز نزده بودند. در سایه کوه نزديك رودخانه نشسته چای خوردم. آقا رشید عمو 
هم بود. مقارن غروب چادر تمام شد. مزل آ داد تا خدا فردا جه خواهد کرد. 

دکشنبه سلخ - صح حمام شپرستانك رفتم. در مدت عم و سیاحت خود نقطه‌ای ازنقاط 
ارض‌را به‌این کثافت ندید بودم. حمام کوچك. مدخل بسیار LE‏ پله‌های لغزنده بو اسطه 
گل و آب خزانه مضاف بود. چراکه غلیظ و عفن شده بود. خود را باآب‌سرد ثسته و با کمال 
کنافت برون آ مدم. در سر راه عبدالقادرخان شحاع| لملك را در جلو منزل خود نشستته دیدم, 
پیاده شده با او قدری صحت داشتم. چند دانه ماهی قزلآلا داشت با من نصف کرد. بعدمنزل 
امین حضور که غزديكڭ دود رفتم. آنجا خیلی صحت از زنان متمول اران و مداخل عمله‌خلوت 
بود در سایق. محقق ھم از اردو رسید» او هم با حضرت هم‌سامان است» حای خود را معین 
کرد. من طرف منزل آمدم. بخیال اینکه پادشاه امروز شکار تشریف خواهند برد ناهاری 
منزل خورده خواب راحتی خواهم کرد. نزديك ممرل تفنکگت داری رسید گفت حسب الام 
مأمورم تورا به‌حضور مبارك ببرم که در سرچشمة گله کیله تشریف دارند. جز اطاعت چار؛‌دیگ 
دد‌اشتم. شر فاب حصور مارك شدم. سەن ناهار روزندامه عرص کردم. ناهاری صرف نمودم. 
عضدالملك دیروز از شیر فده نودند. خدمتشان رسیدم. از ملافاتشان خوشحال شدم. این 
بودکه الی عصر آنجا توقف فرمایند. عریضه از سپه‌سالار [۴] رسید. نمیدانم چه بود که بدی 
زمین آفتاب گردان ببانه شد و از کوه پائین آمده منزل تشریف بردند. امین‌السلطان و 
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علاء| لدو له و عضدالملك بخلوت در حضور همایون احضار شدند. مأها ادب کرده دور بودیم. 
اما روزنامه‌نویسان سپه‌سالار پشت پرده گوش میدادند. اگرچه من فبمیدم که بايد صحبت 
غلةُ انبار و غیره باشد که آن تفصیلی دارد. سایرین هم هريك خیالی‌کردند. باز من احضار 
شدم. قدری روزنامه خواندم. تفصیل غرق شدن کشتی موسوم به «شیلر» که از بندرهای )٩(‏ 
همبورك بسمت ینگی دنیا حرکت کرده در دماغة انتبای جنوبی جزایر انگلیس به‌زمین یکی 
از چزایی خورده و شکسته است و سیصدنفر تقریباً هلاك شده بودند عرض میکردم تا وجود 
مبارك قدری راحت فرمودند [و] خواب تشریف بردند. مجدداً بعد از بیدارشدن و نوشتن 
جواب کاغذهای مستوفی‌الممالك باز روزنامه عرض کردم. دو بغروب مانده باآجودان مخصوص 
منزل علاءالدوله رفتم. مغرب منزل آمدم تا فردا چه شود. 

دوشنبه غرة جمادی‌الثانی - صبح بقصه سواری در ر کاب مبارك از منزل حر کت شد 
دربخانه رفتم. چون چادر عضدالملك نزديك بود دیدنی از ایشان کردم. در این بین خبر رسید 
که سواری موفوف» امروز در منرل تشر یف دارند. | بدارخانه آ مدم منتظ احضار شلم. بعداژ 
شرفیابی حضور مبارك معلوم شد که کاغذ و عرایض زياد بود. باید جواب بدهند» به‌این‌جبت 
سواری موقوف شده است. حکيم الممالك از شېر وارد شد. باز فردا شبن میرودکه بوامطهُ 
تلگراف در باب بقایای اصفبان با ظل‌السلطان کفتگو کند. بعداز صرف ناهار و خواندن 
عریضه‌جات و روزنامه دو ساعت بغروب مانده منزل آمدم. امروز داراب‌خان قشقائی و 
عبدالحسین‌خان پس سردار که هردو با معتمدالملكك به‌فارس میروند شرفیاب حضور مارك 
شدند. حکیم الممالك از خدمت علاءالدوله چادر من آمد نماز خواند رفت. میرزاعلی!ا کبس را 

شب فرستاده بودم رسید. دو هزار تومان از بابت پول بنائی تحویل حاجیابوالحسن شده 

است. از خانه کاغذ نداشت. خیلی پریشان شدم. انشاءال اگر صبح زنده بودم آدم شہں 
خواهم فرستاد. شب را با عمو بصحبت گذشت تا فردا چه شود. 

سه‌شنبه ؟ - امروز خواستم وقت را به‌بطالت گذرانم منزل باشم کتاب بخوانم. سه 
[و] نیم از دسته گذشته خدمت علاءالدوله رفتم. با ایلخانی شطرنج بازی میکرد. ناهار آنجا 
صرف نمودم. علاءالدوله مرد بزرگی است هرچه زیادتر با او مراوده میکنم محسنات او 
زیادتر جلوه دل اچد بار خانه از باغات دولتی آورده بودند. قدری خدمت علاءا لدو له 
مابقی را آبدارخانه شاه فرستادم. خواییده بودم فراش سواری به احضارم آمه که ذات 
ملکوتی صفات شکار نز ده کنل خود را سر چشمهٌ گله کله رسانده مرا احضار فر‌موده 
بودند. وقتی رسیدم خواب بودند. حسین‌خان پس مسیراب‌خان کتاب روزنامة سفر کنار دریا 
را میخواند. کتاب را از او گرفتم قدری خواندم. از صدا بندگان شمریاری ملتفت شدند که 
آمدم. ف‌مودند روزنامه بخوان. روزنامه عرض کردم. الی مغرب در سرچشمه بودم. ماجعت 
بمنزل نمودم. دو نفر از شر آمده بودند. الحمدلله حمکی سلامت بودند. 

چہهارشنبه ۳ - صبح بخیال سواری دربخانه رفتم. ذات اقدس همایون حمام تشر‌یف 
بیرون تشریف آوردند سوار شدند. منم در ر کاب بودم. سرچشمۀ کله کیله ناهار ميل 
فرمودند نوشتجات زیاد از وزراء و غیره از شبر .آورده بسودند. در مس ناهار بمطالعه و جواب 
آنما اقدام فر‌مودند. دیگر محال عرض روزنامه نشد. ساوجودی که يك حزو از روزنامه 
«توردومند» التفات فرموده بودند که همرآه باشد. بعداز ناهار سرخصی حاصل کرده منزل 
آمدم. تاریخ فر‌انسه از ابتداء وضع جمپوری درآن [۵] مملکت تا انقراض سلطنت ناپلئون اول 
را که خلاصه نوشته بودند مطالعه کردم خوابیدم. عصر شلیمر حکیم دیدن آمده بود. با او 
صحبت زیاد داشتم بعدایلخانی ومچول‌خان آمدند. پیشخدمت‌باشی نایبالسلطنه به‌احوال‌پر‌سی 
ا دود. همه رفتند. من‌و اقا رضید عمو مأند بم. قدری ماهی ۳ فرستادم. آدم شاهزاده 
نصرالله میرزای وال ى که‌عموی اهل خانه است عریضه‌ای بخاکپای همایون و شیرینی‌آلات و 
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میوه بجہت من از شب فرستاده بود رسید. تا خدا چه‌خواهد و جواب عریضه چه‌بیرونآید. 
منم عریضه‌ای بخاکهای مبارك در باب خلعت بای سال آینده عرض کردم. بتوسط حاجی 
سرورخان خواجه فرستادم. نباید تصور کرد قا سال آینده زنده هستم» نه والله مس کک‌به‌انسان 
از همه‌چین نزدیکتشس است. چون سایرین بردند و تلاش زند گانی لازم است منہم عرض کردم. 

پنج‌شنبه ۴ - چند وقت بخود زحمت دادم ریش گذاشتم. امروز خبال کردم مکن در 
بار گاه خدائی ریش داشتن سسب فیس تقد یر اس حجمعی هد رش ندارند و عقل دارند 
نان شب ندارند» برخی رش دارند و عقل ندارند و در نازو نعمت هستند» زحمت بیپوده جرا 
دو روز دنیا قابل نیست. ریش را تراشیدم و آسوده شدم. بعد منزل آجودان مخصوص رفته 
قدری صحبت شد. بعد شرفیاب حضور همایون شدم. ايراد در باب عریضهُ رشت گرفته‌بودند. 
شاید این چند ولایت که من استدعا کردم تبول بدهند جہت بود. خلاصه شفاهاً وعدها لتفات 
کردند تا کی کتبا مرحمت شود. عریضه شاهزاده والی را دادم دویست‌تومان انعام مررحمت 
شد. بعض نوشتحات سیه‌سالار و نایب‌السلطنه و غیره بعرض رسبد. بعد علاء‌الدوله احضار 
شد بعضی فرمایشات مالیاتی بایشان فر‌مودند. بعد ایلخانی به توسط امین حضور شرفیاب شد. 
پسر مشکو:الملك خطنویسی کرده» بمن چه شرح دربار را بنویسم. شرح احوال خود منظور 
است. عصری منزل آمدم. فوری فراشی از شس آمده بود از گرما شکایت نوشته بودند. 
همه متعلقان صحیح و سالم است. شاطرباشی آ مد صحبت متفرقه شد. شنیدم شاهزادءة ریش 
بلئد اردو آمده است. الحمدلله منزل من نیامده. مقارن غروب خدمت علاءالدو له رفتم. آحودان 
مخصوص آنجا بود. قدری نشسته مراجعت بمتزل نمودم. 

جمعه ۵ - صبح قبل از طلوع بیدار شدم نماز خواندم. بآن زودی شلیس حکیم»شاهزادة 
روش بلند آمدند با آنا صحبت شد. بعد خواپيدم. دو از دسته رفته بیدار شدم دربخانه 
رفتم. بندگان همایون هنوز خواب بودند. راه رااگرفته خودرا به کله کیله رساندم و در سایة 
سنکی با شاطرباشی و محمد ابراهیم‌خان پناه بردیم. منتظر مو کب همایون شدیم. آقا وجیه 
یا پسر‌های نظام | لدو له مرحوم آ مدند قدری صحت‌شد. محمد مك تفت‌گدار که از عراق آ مده 
و دل پری از نصرت‌الدوله و اجزاء حکومت عراق داشت بد میگفت. قدری خنديديم. در این 
بین بندگان شبریاری رسیدند. بمن فر‌مودند ركاب مبارك را همراهی کنم و سایرین از راه 
دیگر رفتند. قدری که رفتم مچولخان را دیدم. چون اورا احضار نفر‌موده بودند در ر کاب 
باشد و او زیاد مقید است با او هس‌اهی کنم از هزار چم‌بالا رفنیم. آفتاب کردان زده بودند. 
بندگان همایون ناهار ميل فرمودند. سی ناهار روزنامه عرض کردم. تفصیل راه‌آهن ایران 
بود. بعك شکار ذشر یف بردند. سه‌جپار تب اند اختند رخمی شد اما بدست نبامد. مراجعت 
به آفتاب گردان فرمودند. باد تند میآمد بچادر قلندری سربازی تشریف بردند. ریش مبارك 
را اصلاح فر‌مودند. عصرانه و چای میل فرمودند. به‌هريك از ماها يك دو هزاری مرحمت‌شد. 
عکس جمال مبارك راعلی‌خان پس مرحوم قاسم‌خان والی انداخت. مراجعت بمنزل شد. شب 
در حضور مبارك رفتم. عضدالملك. آجودان مخصوص, امین‌السلطنه» میرزاعبدال و من‌بودیم. 
بعضی تلگرا [فات] و نوشتجات دیوانخانه و غیره خوانده شد. من‌هم يك‌روزنامه عرض کردم.[۶] 
ساعت چہار منزل آمدم صرف شام شد. از تفصیلات امروز اینکه روزنامه از شیر آورده 
بودند. محقق خبال دارد عمله احتساب [را] که سپرده من است ده آحودان مخصوص و 
در اردو خدمت علاءالدوله واسطه کرده-غافل از اینکه تعز من تشاء و تذل‌من‌تشاء. 

شنبه ۶ - صبح دربخانه رفتم» سر حمام شرفیاب حضور مبارك شدم. باوجودی که حرم 
حلالت در چمنی که واقع زیر کوه لو ارك امت مہمان هستند و ات آقدس تمام روز را باید 
در حرم خانه باشند فرمودند سوار شویم. از گله کیله گذشتيم: نر‌سیده به‌چمن به‌ن‌اهار 
افتادیم. آفتاب گردان را بخیال اینکه در چمن ناهار میل‌خواهند فررمود جلو برده‌بودند حاضرنبود. 
در سایه چتر ناهار صرف شد. روزنامه عرض شد. بعد در ر کاب مار 4 دجمن رفتیم. ذات 
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اقدس حرم خانه تشریف بردند. من و عضدالملك و امینالسلطان» آجودان مخصوص؛ 
امین لسلطنه در آفتاب گردان عضدا لملك الی دو بغروب مانده سر بردیم. امین لملك از شمپر 
آمد از گرمی هوای شب تعریف میکرد. عصر مراجمت بمنزل شد. خدمت علاءالدوله رفتیم. 
آجودان مخصوص آنجا بود. بعد چادر خود آمدم. 

یکشنبه ۷ - صبح قدری کسل خیالی بودم. بعداز اینکه شاطرباشی دیدنی آمدورفت 
من منزل امین‌الملك رفتم. محمدابراهیم‌خان چرتی آنجا بود. صحبت رفتن به‌شیراز و گریهو 
ناه این سقر بود. از آذجا در خانه رفتم. فرق که بود. آ بدارخانه منترل امین لسلطان رفتم. 
هزاروپانصدتومان از بابت پول بنائی باید بدهد» اول برات تجارتی داد. بعد بناظم خلوت‌داد. 
خدا عالم است که از دست ناظم خلوت برات‌گرفتن بايد چه تعارف به‌او داد. من بیچاره ده 
شاهی مداخل را با هزار احتیاط میکنم. این‌ها صدهزار تومان را می‌خورند و باك ندارند و 
هميشه بما حسد دارند. خودشان سفرهٌ پدر ندیده به‌مکنت رسیدند. ماکه پدرمان سالی صد 
هزار تومان خرج داشت باید به‌این روز باشیم. شکر خدا را اگرمکنت زیاد ندارم اقلا علم 
دارم و مرحمت پادشاه را دارم که بہتر از جمیع خزاین است. خلاصه خدمت شاه رفتم. میوه 
از شب و باغات آورده بودند. از لحاظ نظر مبارك گذراندم. میرزا حسین‌خان باغبان را 
خواسته با چند کوزه گل‌خالی که بیاید از این ګلہای خوشرنگ معطر که در کوه است 
با ريشه در میان کوزه‌ها بکارد و به‌باغات دیوانی ببرد. ناهار ميل فرمودند. روزنامه عرض 
شد. الحق خوب ترجمه کردم. گاهی که کسالت روحانی ندارم در ترجمه عدیل ندارم. برخلاف 
وقتی که خبالم پریشان است مثا خر در گل میمانم. بعد از ناهار علاءالدوله و امین لسلطان 
احضار شدند» بعد امین‌الملك. الی چپار ساعت بغروب مانده نوشتحات وزارت عدلیه و سای 
کارها در میان بود بعد مجدداً من احضار شدم. باز روزنامه خواندم. دستخط خلعت بپا 
مرحمت شد. اما کرمان مرحمت نشد» همان کردستان و کرمانشاهان مرحمت شد. باز خوب 
اش عراز که مان اس رقم کی دوه فا سال دیک شا ند با انی و شاد متا 
به‌این خلعت بہا نشدیم بدیگری بخشيديم. خلاصه عصر منزل آجودان مخصوص رفتم. 
امین‌الملاك آنجا بود. امین لملك ں1 باز دوست دارم. نمیدانم چرا. او خیلی خوب دود حالا بد 
شده. اول رفیق من در خلوت او بوده نه‌تنما رفیق بلکه بمنزله جان من بود. اما حالا به‌تمام 
عملة خلوت که همه حالت او را دیده بودند تغییر حالت داده تفرعن تحویل میدهد. چنانچه 
که دوست چندین ساله او بوده‌ام ترك دوستی نموده بطور آشنائی با من راه میرود. باز بش 
از دیگران میت با شعورومنشی ابلی اسنت: جوان عاقل دارای صفات خوب يك دفعه تغیس 
وضع داده مفرور شده. شاید من هم اگر جای او بودم بدت میشدم. خلاصه عصری منزل 
آمدم و موکب همایون با قلیل جمعیتی سوار شده سمت پائین رودخانه رفته عصر مراجعت 
فررمودند. حکیم شلیمر وسیدنقاش منزل من بودند. صحبت زیاد شد. [۷] 

دوشنبه ۸ - صبح زود فراش به‌احضارم آمه که باید سوار شوم. اطاعت کردم که مو کب 
همایون هم زود سوار شدند. دم سراپرده شرفیاب شدم» امین‌الملك هم. قدری باو فر‌مایشات 
فر‌مودند. بعد به‌من اظپار التفاتی ۱ کله کمله سایر پیشخدمتبا متدرحاً رسیدند. راه 
معروف به ده‌باشی را گرفته بالا رفتیم. قريب سه فرسخ از شمرستانك دور به يورت اول که 
شکر آب بود رسیدیم. نزديك به‌محل سابق اردو آفتاب گردان زدند. بندگان همایون ناهار 
ميل قفرمودند. من هم روزنامه عرض کردم. بعد از ناهار اخبار شکار دادند. بعضصی در ر کاب 
رفتند. امین‌الملك و من و مچجولخان [و] نایب نا و غیره همان جامان‌دیم. چپار بضروب 
مانده قبلهُ عالم از شکار مراجعت فرمودند» اما شکار نزده بودند. لیکن بپتر از شکار کاری 
کرده بودند تازی از میرزا عبدالله پیشخدمت وقتیکه اردو شکر آب بود پایش لکد اسب خورده 
جلاغ شده بوده ببچاره قدرت خر کت نداشته است» آ نا مانده بود. هشت روز دود که اردو 
از آ دحا بشپرستانث امه بود تنسا و بی۶ذ۱ مانده بود. غذای این حیوان متحصر بود به اسب 
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مردُ صاری ارسلان. خلاصه وقتیکه قبلُ عالم از محل اردوی قدیم می‌گذرد و این سک را 
دیده بودند که ناله میکند قلب مبارك قبلةٌ عالم متألم میشود. بر خود تحمیل فرموده که اسباب 
خوشبختی اورا فراهم بیاورند. بتو سمل جلودار مخصوص تازی را پیش ماها فرستادند. بیجاره 
حیوان بحالتی افتاده بود که دل آ دم مسو حت. بعد از مراحعت انعامی ده شحصی دادند که 
او را جلو اسب بگیرد به‌اسطبل خاصه برساند و جیره بجت او معین شد که تا عمس دارد 
بجورد و آسوده باشد و این قسم مرحمت رحیم در این مدت نه‌سال که شب وروز در حد مت 
هستم زیاد دیدم. خداوند انشاءاله طول عم کرامت فرماید به‌این پادشاه عادل. یيك‌ونيم‌بغروب 
مانده مراجعت بمنزل شد. نزديك اردو دیدم نمازم قضا می‌شود. پیاده شده نمازی بجاآورده. 
نیم ساعت از شب گذشته وارد منزل شده. 

سه‌شنبه ٩‏ - امروز به‌بطالت گذشت. صبح حمام علاء‌الدوله رفتم. حمام چادری هرقدر 
گرم نباشد دمن صدمه میزرند. نمرون آ مدم آ نار زکام در خود دیدم. مزل آ مدم. فراش 
به‌احضارم آذ هد به کسالت شدم. ذات اقدس در سرجشمه گله کله ظاحرا ناهار ميل 
فر‌مودند. الی عص آنجا بودند. امروز خیالم رفت ترجمه رمانی نمایم. مدتباست ترجمه 
نکرده‌ام. کتابی ددست کر فته دو سه ورق تر<مه کردم. انهساءا لته این کتاب را تر <مه خواهم 
کرد. میرزا محمود وزیر طہران بعضی بار خانه فرستاده بود. 

چپارشنبه ٩۰‏ - امروز بندگان همایون سوار نشدند. آش‌پزان است بسبك هرساله. 
صبح که دربخانه‌رفتم دیک زیادی ميان ساپرده چیده بودند. مجموعه‌های زياد که اقسام 
بقولات و حبوبات در آنبا بود نباده بودند. گوسفند و مرغ زیادی کشته در طبق‌ها بود. 
آش‌بزها زیر دیک را آتش زدند. عمله خلوت ,از عضدالملك‌تاهر که تصور شود و غلام‌بچه‌ها 
بودند. همه مشغول مبزی پاك کردن بودند. منیم در سر ناهار همایونی روزنامه عرض کردم. 
بارخانه مفصلی از تباطتت داد آورده بو دند از حصور گذراندم. دندانساز وریمون تاجرسودسی 
که از معیر! لممالك ده‌هزارتو مان طلب دارد اردو ا نز دیث جادر شل که 3 من محاوز 
است مرل کر نو ام نبا سل یال ودند 

بنجشنه ۱ - صہح سوار شده منزل آحودان محصوص رفتم از آنجا در ر کاب مبارك 
سوار شدم. در سر‌چشمه گله کبله ناهار ميل فرمودند. عمیدالملك از شپر آ مد گفت‌سیه‌سالار 
ناخوش است. دستخطی بصحابت آفاوجیه احوال‌پرسی به‌او نوشته شد. بعداز ناهار شاه 
شکار تشریف بر‌دند. ماها را [۸] مرخص منزل فرمودند. امین‌الماك ناهار نخورده بود. من هم 
کر سنه بودم باهم ناهار خوردیم. در این دمن آجودان مخصوص آمد که حسب‌الا مر شماهار | 
نگذارم منزل بروید. ماندیم صحبت زياد شد. امین‌الملك تفصیل حکومت حجاج‌بن‌ی وسف 
لقفى ۱ را یکوفه ببان کرد. لذت داد. چہار ساعت بغروب مانده شاه تشر یف آ وردند. فوچ 
بز رگی شکار فرموده بودند. عجب اینکه پنج روز قبل به‌همین قوچ تفنگ انسداخته بودند. 
چپار پاره ببازوی او خورده بود. چون دور بود کار‌گر نشده بود امروز با گلوله او را زدند. 
نیم ساعت بغروب مانده آمدیم. قدری ماهی شپر بجپت اهل خانه فرستادم. 

جمعه ۱۳ - دیشب باد و طوفان غریبی شد. برق و باران و رعدوباد بطوری بود که‌همه 
را بی‌خواب کرد. صبح فراش آمد خب ر کرد که سوار شوم. خیال خودم هم این بود. میخواستم 
از سر ناهار مرخص شده شپر بروم. آبدارخانه رفتم. هنوز امین‌السلطنه تازه مسواك‌میکرد. 
بعد علاءالدوله و امین‌السلطان احضار شدند. باآنپا بعضی فرمایشات فر‌مودند. آنپا مراجعت 
کر‌دند. من‌قنبا در ر کاب بودم. ات اقدس دقدری منغ بودند. بطوری که تاسرچشمه گله کبله 
هیچ فرمایش نکردند و در سرناهار که روزنامه عرض کردم قدری‌تغییر حالت شد.مشکو:الملك 

بمن گفت عمویت چرا سوار شده. آجودان مخصوص کفت فلانی خیال رفتن شی دارد و 
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بان جہت ریش را تراشیده است. قبلۀ عالم فر‌مودند یکس شبر نرو. گرم است ناخوش 
میشوی. شب را سلطنت‌آباد بمان. عرض کردم. چشم دو دستخط مرقوم فر‌مودند: یکی 
ده فا یبا لسلطنه» دیگری نه مستو فى الممالك. دمن ای .2 درسانم. خللاصه بعد از ناهار با 
شاهزاده ریش بلند و عمو و جلودار و آبدار شش بغروب مانده از سن ناهار گاه بسمت شہں 
حرکت کردم. سهونيم بفروب مانده به‌پیازچال رسیدیم. چادری زده بودند. شخصی قلیان 
و جای می فر و خت. چای خورده سوار شد دم فدری راه که آ مد دم ده دانه که بسبار ارک 
از سمت راست دره بطرف چپ میرفت. تفنگک شاهزاده ریش بلند را که ساچمه پر بود 
گر فته تىری سمت آنہا انداختم که دقین نخورد. شاهزاده هم کلوله دیگر را خالی کرد. هچ 
رم نکردند اک تفنگ‌چی قابلی بود البته چند دانه شکار میکرد. خلاصه دو نیم بغروب‌مانده 
وارد نباوران شدم» حدمت نایب لسلطنه رفتم دستخط ابلاغ نمودم. التفات زياد ف‌مودند. 
فرمایش فرمودند کالسکه خودشان را حاضس کنند. من شہر بروم چون درشکة خود من 
حاضی بود تشک نمودم. چای و عصرانه باحاجی بہاءالدوله صرف شد. نیم ساعت بغروب‌مانده 
به درشکه ذشستته سلطنت آ باد راندم. خبابان را آب نداده بودنه زرد شده بود. اما حود 
سلطنت آ باد خیلی داصفا دود. مغرب از آنحا راه افتاده در عرص راه حاحی ابوالحسن و حاحی 
مر فی آ فا ۳ دیدم. دو از شب رفته وارد خانه تدم | لحمد نله اهل خانه سلامت نو دند. 

سنه ۱۳ - صبح‌حمام رفتم. دعك خانه وزير دفتر کار داشتم. از آنحا بخانه مستوفی|لممالك»› 
دعد خانه وا لده مراحعت دخانه شد. ناهار صرف نموده خوا بیدم. عصرلاله‌زار رفتم. از آنحا 
خانه مخبرالدوله. عصر ننک خانه آ مدم. 

یکشنبه ۱۴ - صبح عشرتآباد رفتم. ماشاءاله خوب جائی شده. از آنجا خواستم منزل 
سپه‌سالار بروم. طبیعت اقبال نکرده سلطنت آباد رفتم. پاكوتمیز بود. از آنجا نیاوران‌رفتم. از 
عمارت نیاوران حاجی غلام علی خواجه را خواسته ابلاغ ام همایون را در باب چابجاشدن‌حم 
[ کردم] والدء ولیعید اظپار التفات ف‌موده بودند احوال‌پرسی کردند. بعد خانۂ کربلائی 
عباس حای کوجك ترک .انت رفته ناهار خوردم. محمد ابرآهم‌خان دیدن آمد. او رفت 
قدری خوابیدم. الحمدله شب را بخوشی گذشت. تا فردا چه شود. [4] 

دوشنبه ۱۵ - صبح خدمت نایب‌السلطنه رسیدم. درس فرانسه میخواندند. قدری من 
هم فصو لی رى عبارات فرانسه را ترجمه کردم. دو کتاب تفت کش نمودم. خانه آمدم ناهار 
خورده خوابیدم. عصر عریضه بخاکهای همایون و کاغذی به‌علاءالدوله نوشتم. جمعی دیدن 
آمدند. سیه‌سالار نباوران آمده عقب من فرستاده نرفتم. میل ندارم او را ملاقات کنم. نمیدانم 
در باطن این مرد چه است که طبیعت از ملاقات یکدیگی منزجر است. 

سه‌شنبه ۱۶ - امروز اهل خانه از شر آمدند که چند روزی مہمان من باشند. تاعصر 
خانه بودم. عصی لباس پوشیده عمارت نیاوران رفتم. بعضی دستورالعمل‌ها دادم. بعد اقدسیه 
رفتم. حوضص تازه که فر موده بو دند بسازند تمام شده بود. خبلی خوب شده بود. حمام تازه را 
هم مشغول ساختن بودند. از آنجا خانه آمدم. دستخط همایون در جواب عریضه دیروز زیارت 
شد. مایهُ افتخار و مباهات گردید. چون مطلبی بود راجع به‌سپه‌سالار. فرستادم هم آزمضمون 
مطلع شود و التفات همایونی را نسبت به‌من ببیند از غصه! کور شود و هم مطلبی که راجم 
بخود او دود ملاحظه فر‌ماید. 

چپارشنبه ۱۷ - صبح را سلطنتآباد رفتم. در حمام کنیز‌ها سروتنی‌شسته شد. استاد 
جمشید رستمآبادی دلاك بود. بعد باغ را گردش کردم. مراجعت بخانه ناهار خورده خوابیدم. 
عصر يك‌بار هندوانه از عشرت‌آیاد آورده بودند پیازچال بجبت شاه فرستادم بموقع‌رسیده. 

پنچشنبه ۱۸ - یقین داشتم بندرگان همایون بعادت سنوات سابق عصر تشر یف می آورندده 
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صح حمام ده رفتم. از آذجا عمارت دحرت حاضر کردن کوزة کل‌ها رفتم. در این یبن بدون 
مقدمه برده الا رفت و بی‌خس شاه وارد شد‌ند. معلوم کد ک4 دیشب بو اسطه کنافت هو ای 
پیازچال راحت نفرموده صبح قبل از طلوع برخاسته سوار شده بودند. چنانچه ساعت ورود 
هم شالت بی‌خوابی داشتند. ناهار صرف فرمودند. دو از دسته گذشته خوا دیدند. چہار ساعت 
استراحت فرمودند. من روزنامه عرض میکردم. بعد حمام تشریف بردند. عصی عمارت زنانه 
شد. من خدمت علاءالدوله رفتم. حکممالممالك هم بامن آمد. قدری‌صحت‌شد. يك ساعت‌بغروب 
مانده خانه آمدم. اهل خانه از ناخو شی والده‌ماحد خود عمادالدو له بر‌شان سودند. انشماء له 
مزده صحت بزودی بر‌سد. 

جمعه ۱4 - صبح زود با کسالت و بی‌خوابی از خانه بیرون آمدم منزل شلیمر رفتم. 
بعد شرفیاب حضور همایون شدم. بعضی فرمایشات در باب سلطنت‌آباد بود که فردا آذجا 
رفته منزل وزرا [را] که از شم احضار شدند حاضر کم و خودآنپارا پذیرائی نمایم تا ذات 
آقدس تشریف بیاورند. در این باب تلگرافی هم به‌جناب آقا از نیاوران شد. سپه‌سالار که 
احضار شده بود آ مد. بامن ودری صت داشت کله گزاری شد. ناهار مخس| لدو له را که 
از شب احضار شده بود آورده بو دند. تکلیف ناهار کرده باهم ناهار خوردیم. در این بين 
امین‌الملك هم رسید با ما شريك در ناهار شد. امروز بندکان همایونی زياد متغیر هستند. 
نمیدانم از اندرون يا بیرون‌است. وفت عص فرمودند شام‌را مردانه ميل میف‌مایند.عضدا لملث. 
امین‌السلطنه» مپدیقلی‌خان و من بودیم. شام بیرون صرف فرمودند. من دوزنامه عرض کردم. 
خیلی تمجید و التفات بمن فرمودند. بعد از شام امین‌السلطان احضار شد که ساهه شتر و 
قاطر بیاورد. تدارگ سض فارس دیده شود. من خافه آمدم خیلی کسل بودم. سرم هم درد 
میکرد تا فردا چه شود. 

سنبه ۲9 - بقدری کسالت دارم که مافوق ندارد. هرطور دود خود را سلطنت آ باد 
رساندم. جای وزرا [را] معین کردم. در این بین مستوفی‌الممالك و نصرت‌الدوله» وزیر دفتر» 
معاون و غیره رسیدند. [۱6] حوضخانة مررمس دست وروئی صفا دادند. مستوفی‌الممالك و سایرین 
تعریف زیادی از تمیزی و صفای سلطنتآباد نمودند. بعد من رفتم بالا منتظر تشریف آوردن 
.شاه شدم. آجودان مخصوص را در بسن راه دیدم. ا او فدری صحت شد. بعد سردر ثباوران 
رفتم. شاه تشریف آوردند. باز کسالت خیالی داشتند. ناهار میل فرمودند. بزور پائین‌تشریف 
بردند. وزرا شرفیاب شدند و مرخص شدند. شاه بواسطهُ گرمی هوا از آن سردر پسمت 
حوضخانه تشریف بردند. سه بغروب مانده خانهٌ نایب‌السلطنه مپمان رفتند. چون امروز تولد 
حضرت فاطمه علبها لسلام است والده نایب‌السلطنه حرم را مہمان کرده شاه هم آنحاتشر یف 
بردند. من با کسالت زياد خانه آمدم. هرچه خواستم بخوابم خوابم نبرد. ساعت يك شام 
خورده خوابیدم. 

تکشنبه ۱ - الحمدلك رفع کا شده دود. صح مبرژا زین لعابدین طبیب کاشانی 
که پانزده سال در کرمانشاهان حدمت نواب عمادا لدو له دود حالا تپران | مه جزء اطباء خاصه 
حصوری شده دددن من آم قدری حت کر ددم. دعك از آنحا در بخانه رفتم. خلق‌همایون 
امروز ببتر از روزهای دیگر بود. بعد از عرض روزنامه و صرف ناهار تلگرافی چند از ولایات 
رسید» من جمله از کرمانشاهان. نوشته بودند عمادالدوله خبلی ناخوش است. ات اقدس 
تاگراف دستخطی به کر مانشاهان به‌احوالپرسی‌زدند. دوساعت‌بفروب مانده مو کب‌همایون‌به‌اردوی 
نظامی که بالای قصر قاجاریه سپه‌سالار زده تشریف بردند. اردو مر کب ازهشت هزار نفر جمعیت 
است و بسیار با قاعده و با نظم. شاه بعد از اینکه تمام اردو را کردش فرمودند چادر سپه‌سالار 
آمدند. هزار تومان نقد و يك طاقه شال پیشکش گذاشته بودند مقارن مغرب از اردو بسمت 
نباوران خی کت شد. سواره از باع لاطا ماه عمور فرمودند. در ر کاب بودم. ثمحید زباد از 
باغ فرمودند. يك از شب گذشته وارد خانه شدم. 
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دوشنبه ۲۳ - صبح که از در خانه رفتم شنیدم حاجی ابراهیم خواجه سبپ فسادی در حرم 
خانه شده و بیرون کردند او زا. در سر ناهار روزنامه عرض شد. تلگراف عمادالدوله زسید. 
طبیب خواسته بود. قبلة عالم بمن فر‌مودند کی را بفرستم؟ عرض کردم میرزا نصراله خوب 
طبیبی است. تلکراف فرمودند به سپه‌سالار که او را روانه کند و بمن فرمودند تلگرافی به 
عمادالدوله بنویسم اظپار تألم خاطر مبارك و فرستادن طبیب. الى عصر دربخانه بودم. وقت غروب 
خانه آ مدم اهل خانه را خیلی پریشان دیدم. 

سه‌شنبه ۳۴ - امروز حاجی خانم والده با عالیه خانم از شر آمدند. عذرا هم با ایشان بود. 
خانه‌ای نزديك منزل خود بجہت آنپاگرفته بودم. تا عصر آذجا بودند. از گرما شکایت کردند. 
اة به همین خانه که حودم الان مزل دارم. صح بعل از ملافات وا لده در بخانه رفتم. | لحمدلله 
رفع کسالت خاطر همایون بکلی شده بود. سپه‌سالار از اردو آمده بود شرفیاب شد. چپار 
بغروب مانده قبلهٌ عالم سوار شدند به در حصار۱ که جای باصفائی است تشریف بردند. قدری 
میوه خوردند و خوابیدند. عصر من جلوتر آمدم. میرزا نصرالله طبیب که پاید به کرمانشاهان 
بحپت معالجه عمادالدوله برود امه بود. شب منزرل من بود. 

چمارشنبه ۲۴ - صبح میرزا نصرالله را خواستم» به او گفتم که پنجاه تومان شاه بتو انعام 
مرحمت فرموده باید بزودی کرمانشاهان بروی» قدری ناز کرد. سی‌تومان هم از خودم باو دادم 
راضی شد. بعد دربخانه رفتم قبلة عالم ناهار را اقدسیه میل فرمودند. تا عصر آنجا بودند. عصر 
مراجعت [۱۱] 5 نیاوران شد. 

اجه ۳۵ - صبح بيعل از آدنکه حمعی دیدن آ مدند و رفنند دربخانه رفتم. سر راه مزل 
آحودان مخصوص پیأده شدم. امین‌الملكث هم اد ناهار خوردبم. صحت گمرك دود که از 
نصیرالدوله گرفته به امین‌اشىکر دادند به‌بیست وپنج هزارتومان علاوه. از خبر مبپوت شدم که 
مثل نصیرالدوله نو کری را به بیست [و] پنجپزار تومان موهومی بی‌پا چطور میشود فروخت. 
الستّه «صلاح فلکت خویش خسروان دانند». دربخانه آ مدم. سر ناهار شاه روزنامه عرض کںدم۔ 
چپار بغروب مانده شاه خاذه نایب‌السلطنه تشریف بردند. از قرار تقریر شخصی والدء نایب 
الساطنه چند نض دختر جوان حاضس کرده بود که بشاه بدهد. ماهم در چادر بیرون‌نشستيم. 
عصرانه و غیره آوردند. دو بغروب مانده از در پائین شاه بکالنکه دمسته و رو سمت 
سلطنت آباد تشریف بردند. جز من احدی از عمله خلوت در ر کاب نبود. در راه سلطنتآباد 
سرونات جلوس فرمودند. در اين بين امین‌الملك [و] حکیم‌الممالك و آجودان مخصوص‌حم 
رس‌دنده. بعل سواز شدند <حیع سلطنت آباد را گرد کر دنق مقارن مغرب وارد منز‌ل‌شدم. 
شب هم میرزا دوسفخان مستشار مپمان من است. قا ساعت شش با او بودم. 

جمعه ۳۶ - صبح بارون نورمان مپرندس راه‌ساز منزل حکیم شلیمر آمده بود. با او 
کار داشتم بحیت ساختن راه خیابان اوران که شن رند منزل شلیمر رفتم. از آنجا 
دربخانه رفتم. سر‌ناهار بودم. عصر شاه اق-دسبه دشر یف فر ما شدند ما ھم در ر کاب سودیم. 
غروب منزل آمدم شب آتش‌بازی مفصلی بود. حشمت‌الدوله دیروز از عربستان آمد. حاکم 
دود آذجا. معزول شد. 

دنه ۳۷ بت صفج در دخاده رفتم. سیه‌سالار» ذا وبا لساطنه» اعتمادا لسلاطنه علاءا لدو له 
حاضر بودند. به هر يك التفاتی شد. اعتضادالسلطنه ثالث شد در حساب نصیرالدوله و امین 
لسکر. امین‌لشکر سرداری ترمه خلعت گرفت. بیست‌وپنج‌هزارتومان که بعیده گرفته بود 
نقد بدهد ده روز مہلت خواست. اول بدحسابی است! خلاصه بازینای رفتن شمرستانك دارند. 
خدا حفظ. کند که نه‌حان داریم نه‌مال. سفر شیراز هم در پیش است. بايد هفته‌ای دوبار 
مر ستانك برودم. شب مبمان امین لملث بو دم» فر فتم. هم جخسته دود هم یل روحانی. 


ا- اصل: حسارك 


جمادی‌النانیة سنة ۱۳۹۲ قمری ۱۱ 


یکشنبه ۳۸ - سبحان‌ال! باز امروز صبح دربخانه خلق همایونی را خوش ندیدم. ناهاد 
ميل فرمودند روزنامه عرض کردم. در این بین خان نایب پسر علاءالدوله [را] احضارفرمودند. 
سوّال شد منزل علاء‌الدوله کیست؟ سیاهه نشان داد. در زیر سیاهه بدستخط همایونی شرحی 
نوشته شد. او رفت خود علاء! لدو له احضار شد. مدتی طول‌نکشسید. صدای جوب باند شد . 
دسته‌دسته پشخدمت و فراش خلوت به‌تماشا میرفنند. آقادائی از آن جمله بود در مراجعت 
سوال‌کردم چه خبر است؟ دستی بگلو برد» با س اشاره کرد که هیچ نفپمیدم. بعد معلوم 
شد میرزای حشمت | ادو له جوب خورده. اسفند بارخان دروحردی فراشباشی شاهزاده که مرد 
ظالمی بود طناب افتاده. خود شاهزاده محبوس است. حقیقت این افراسیاب‌خان خیلی‌متعدی 
بود شرحی حاجی محمدعلی تاج رکه عارض بود و چندروز قبل حسب‌لامر بمن سپرده شد که 
تحقیق نمایم بقدری به او صدمه زده بود که شمر اینطور ظالم نمی‌شود. حکیم‌الممالك که با 
زن حشمت! لدو له اا است زياد خلقش نگ جو د» بلکه ماها که حمعی بودیم و چندان دل 
تنگ از این کار نبودیم و نسبت عدل سلطنتی دادیم او بد میگفت. بعلاوه از من‌بعلاءالدوله 
شکایت برده بود و چیزهای جعلی ساخته بود. برپدر مردم بدذات لعنت. عصر در رکاب 
همایون اقدسیه رفتم» از آنجا سلطنتآباد. نیم از شب رفته مراجعت‌بخانه شد. 

دوشنبه۲۹ - امروز صبح شاه شرر تشریف بردند که عصر مراجعت فرمایند. والده و[۱۳] 
اهل خانه هم شپر رفتند. من در بخانه رفتم. تفریباً دو از رف که سوار شدن‌د. من در 
کالسکه بودم. آجودان مخصوص و غلام بچه‌باشی» میرزا احمدخان پس علاء‌الدوله در همان 
کالسکه بو دند, نرديك سفارت ات‌طلشن خبابان باغ ایلخانی احضار شدم. قدری از رردشدن 
خیابان شکایت داشتند. عرض کردم بادگرم‌زده دربخانه رفتم. ناهار در زیر زمین با دگیر 
که پدرم ساخته بود ميل فر مو دند. دعك از عرض روزنامه دارا (طباعه آ مدم. نان و پنیرو هندو انه 
خوردم. از خانه اديب ‌الملك فر ستادم اسساب خواب آوردند خوآبیدم ادیب! لملك جای‌فرستاده 
بود خوردم. دو ساعت مفروب مانده دربخانه رفته نزديك باب همایون انتظار تشریف آوردن 
شاه را داشتم. يك‌ونیم دغرو ب مانده رون تشر بف آوردند. همه حا در ر کاب بودم.عشرت آ باد 
تشر یف فر‌ماشدند» هندو آنه معل فر مودند. عمارت تازه را دیدند. زياد تمحید فر مودند. بعد 
سوار شدند. نزديك قصر قاجار سپه‌سالار جلو آمد. به‌التفات زياد فرمودند. سواره از ميان 
قصر گذشتند به‌اردوی نظامی تشر‌یف بردند. مقارن غروب از آذجا به‌سلطن ت آباد بعد نیاوران 
تشریف آوردند و در بین راه بامن زیاد صحبت شخصی فرمودن‌د. يك‌ونيم از شب گذشته 
وارد خانه نیاوران شدم. 

سه‌شنبه غرةٌ رجب - صبح زود حمام سلطنتآباد رفتم. مراجعت نموده در چادر حکیم 
شلیمی بودم‌که کربلائی خسرو آدم علاء‌الدوله به‌احضارم آمد. دو سه حرف جعلی از قول 
من ساخته بعلاءالدوله گفته بودند. آن شخص هم که قدری بدخیال است متغفیر شده بود. 
من هم که کمال صدق را داشدم خبلی اوقانم تلخ بو د که باوجود صداقت من چرا بدخبال 
داشد. ا گرجه مفسد‌هم از خودمان بو د. خلاصه طوری گذشت. خدمت شاه رسیدم. زیاد تمحید 
از عشرت‌آباد میکرد. ه رکس می آ مد شرحی در تعریف عشرتآباد بود. حاجی محمدحسن‌خان 
پیشخدمت که مأمور عربستان و معروف بود خلعت جعلی بجہت حاجی جابرخان برده‌مفلولا 
و محبوساً به‌اردو آورده بودند.تا عصر دربخانه بودم. عصر مراجعت بخانه نموده. شب 
تنا بودم. 

جمهار سنه ۳ امروز شاه اديه ناهار معل فر مو دند. سیه‌سالار که عشرت آ باد بود 
کاغذ مہمانی بمن نوشته بود و تمجید کرده بود. عصری سلطنت آباد حمام تشریف بردند. 
مراجعت به‌نیاوران فرمودند. منم منزل علاءالدوله کار داشتم آنجا رفتم. بعد مراجعت بمنزل 
شد. شب آقامیرزا سیدعلی و شاهزاده ریش‌بلند و حاجی‌ابوالحسن منزل من بودند. 

پنج‌شنبه ۴ - صبح دربخانه رفتم. قدری دی شده بود. بندگان همایون ناهار میل 
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ممقر مو دند. حکیم| لمما لك روزنامة ثرحمه شده میخواند. سیه‌سالار هم احضار شده دود. بعك 
از ناهار مدتبا خلوت شد. سیه‌سالار رفت. فدری خوابیدند. قدری صحبت متفرقه و نوشتن 
اسامی اشخاص ی که باید ملتزمر کاب باشند منمرم ازآن‌جمله بودم عص منز ل آمدم.اشخاص‌دیشب 
بودند. دو از شب رفنه ممرزا بو سف‌خان‌مستشار که مأمور است آذربایحان برود سمت نبابت 
وزارت خارحه وارد شد. ساعت شش شام خورده هفت خوا بیدم. 

جمعه ۴ - صبح زود با کسالت بی‌خوابی سلطنتآباد رفتم. آنجا را قرق کردم. شام با 
تمام حرم تشریف آوردند. ناهار را مردانه در کلاه‌فرنگی میل فرمودند. بعد ماهارفتيم منزل 
خواجه‌ها. الی عص بصحبت گذشت. ربع به‌غروب مانده شاه از باغ بیرون تشریف آوردند 
از در معروف به گیر‌ها. من انتظار داشتم که کمال تمحید را خواهند فرمود که باع يك 
رس رس در بای اس سرا کته ور ایا سار یرد 
است. چرا با دستمال پاك نکردید! تعجب کردم وقتیکه چنار در نظر مبارك نمی‌نماید» قار 
عکبوتی را ملاحظه میفر‌مایند. این‌ها باخداست؛ دخل به‌خلق ]٩۳[‏ ندارد. «جوی طالع زخرواری 
هنر به». شب وا ا ات کل ور : 

شنبه ۵ - صبح جمعیت غریبی از میرزا عیسی‌خان» اسماعیل‌خان» میرزا ابوالحسن‌خان 
پسر مبرزا رصای کی و غبره ۲ غبر ه منزل من ا بودند. آنہا را راه انداخته بخودم 
دربخانه رفتم. سر ناهار روزنامه عرض کردم. سیه‌سالار ا هت بعد از رفتن او عرایض دیوانخانه 
۳ خوآنده حواب انپارا بصحه رسانده دحہت نظام|لملك فر ستادم. منزل آمدم باز حمعبت 
زیاد بود. اوقانم قلخ شد. کاغذی از حکیم طلوزان که فرنگ رفته است رسید از مادام‌فامر 
که با طایفۂ آنبا دوستم در سفر اول فرنگ خصومت پیدا کردم کاغذ رسید. خیلی غمناك‌بود 
که دخترش مرده و پدر شوهرش مرده. خیلی افسوس خوردم. امروز سپه‌سالار خواسته بود 
ميان من و علاءالدوله تفتین بکند» برخلاف اصلاح شده بود. اگرچه باطن هر کس را خدا 
قفا تفا تس با کسالت خیالی دودم. مبرزا مسپدی از ۳ آ یناه بو د. 

یکشنبه ۶ - صبح_ بامیرزا مہدی قدری حساب و کتاب ملاحظه شد. او رفت شبر که 
برآت پانصد تومان ۳ تنزیل کند بگیرد. من دربخانه رفتم. تمام وزرا احضار شده بودنفد 
دستخط وزارت ذحارت به‌تصیرا لدو له مرحمت شد بامعتمدالملك تلگراف حرف میزد در 
باب رفتن و نرفتن فارس. عاقبت رفتنی شدیم. تنظیمات حسنه موقوف شد. از شاهزاده گرفته 
شلد . 

دوشنبه ۷ - صبح خدمت علاء‌الدوله رسیدم بجہت توسط سید جعفر مقنی باشی. از 
آنجا اقد‌سبه رفتم. شاه تشر یف آوردند. حمعی از عمله خلوت بودند. ناهار ممل فرمودند. 
تردیدی در خبال پیدا شد. صدیق‌الدوله و علاءالدوله بجہت عمل جنس صدیق‌الدوله بحضور 
آمدند. جنس ولایات را غیر از جنس طبران صدیق‌الدوله صدوچپل‌وینج هزارتومان‌نقدمع 
کرد. عصری شاه اندرون رفته بیرون آمدند. عزم جزم شدکه شیراز نروند مازندران‌بروند. 
خبلی خوشحال شدایم. غروب از راه کاظمآبادکه آجودان مخصوص خیال دارد از نظام‌الملك 
بخرد وارد متزل شدیم. مچول‌خان بیچاره نزديك خرمن رسیدیم که گاو چرخ بسته بودند 
اسب مجول‌خان رم کرد زمین خورد. آما ا لحمدلنه عبب‌نکرد. 

سه‌شنبه ۸ - صبح دیدن مچولخان رفتم که دیروز زمین خورده بود» بعد منزل حکیم 
شلیمر. از آنجا دربخانه رفتم. باز صحبت موقوفی سفر فارس بود. سپه‌سالار هم احضار شده 
بود. بعد از ناهارخلوت با سپاه سالار[شد]. میرزا عیسی وزير سابق‌تېران‌بتوسط علاها لدو له 
احضار شده بعضی‌فرمایشات فرمودند. میرزا یوسف‌خان مستشار هم که مأمور آذربایجان شده 
شرفیاب و مخلع کردید. عصر من با حکیم‌الممالك سرآسیاب دیدن حشمت‌الدوله رفتیم. 


رجب سنه ۱۲۹۳ قمری ۷۱۳ 


برخاسته سرون متام خبال بر این قرار گرفت که شب منرل حکیم! لممالك شام صر ف‌شو د. 
آذحا رفتیم. مبرزا یوسف‌خان را هم فرستاديم آمد. شب خوبی گذشت. ساعت چپار با 
امین‌الملك مراحعت شد. ایشان رستم | باد و من نیاوران آ مدم. 

چہارشنبه ٩‏ - صبح دربخانه رفتم. سر ناهار امین‌حضور توسط از رحیم کن کن که 
سابق فراش بود و علاء‌الدوله او را اخراج کرده بود نمود. اعتناثی بعرضش نشد. بعد از خدمت 
شاخ جو دش رفنه بود و تفصمل را به‌عللاء| لدو له گفته بو د.علاء! لدو له‌هم گفته بود از تو رنجبدم.اورا 
خبال بر داشته بود که یقین‌من به‌علاء| لدو له گفتم باوجو دی که جپارروز بود علاء! لدو له را ند یده‌بودم. 
خلاصه[۱۴ ]عصر شاه اقدسیه تشر یف‌بردند اندرون [هم] اقدسیه تشریف بردند. بیرون آمدند. 
سلطتت آباد را عبوداً ملاحظه فر مودند. عفلة اردوی نظامی دشر دف فرما شدند. سیه‌سالاز 
حاضر شد. مختصر مشق شد. شلیکی از توپ نمودند. مقارن غروب مراجعت فرمودند. يك 
از شب رفنه وارد نباوران شد‌ند . 

بنحشنه ۵ خدمت شاه ر مله بعصی عرا یض سواری دود. عرض کردم حاضر‌است. 
فر مودند با حضور عضدا لملك با ید خوانده شود. علاء| لدو له اھ و عبره شر فیاب‌شدند 
و دیروز در آردو قرار شد من بعد بنةٌ سرباز را قاطر دیوان حمل کند نه‌الاغ. امروز مشغول 
شور این فقره هستند. عصر من اجازه گرفته شہں بروم. مرخص شدم بخیال اینکه درشکهام 
حاخس ات وقنبکه از عمارت رون آ مدم معلوم شد درشکه ]ر[ آورده سلطنت آ باد نگاه 
داشته‌اند. چون بنا بود امروز قبلهُ عالم حمام آنجا تشریف برند موقوف شد. من به‌این 
ملاحظه سیر دهم درشکه را آ نجا نگاه دارند. آما کالسکه‌چی احمق باوحودی که دانسته دود 
شاه نیامده باز همان‌حا مانده بود. خلاصه از عمارت یرون مدم. امین‌الملك تازه از رستمآ باد 
آ قتف دود. گفتم فرق سل. باهم به‌درشکه ایشان نشسسته نا خیابان نایب | لسلطنه باهم نودیم. 
از آنحا باایشان خداحافظ کرده سوار اسب شدم که شبر بیایم. نعل اسب هم از اتفاق 
افتاده دود. اچ سدپا راه مرفت. ھم اوقاتم تلخ بود هم حنده میک دم. سلطنت آباد رسمیده 
درشکه نشسمته شہں آ ملم. در بسن راه به حکیم| لمما لك برجوردم که دحہت راه‌انداختن رن 
پدر خود که مکه میرود شیر میرفت. پیاده شد به‌درشکۀ من آمد. امروز حکم سرداری 
تر مه مخلع شده و خیام خانه نظام به او مرحمت شده. صحبت کنان وارد شس شدیم. وفت 
مغرب خانه آمدم. اهل خانه از ناخوشی سر کارعمادالدوله پریشان بودند. تلگر‌اف زده بودند 
هنوز جواب نرسیده بود. گریان و نالان بودند. 

جمعه ۱۱ - امروز شاه شیر آمدند. منم صبح دیدن والده رفتم. خیال دارند کربلا 
زیارت بروند. اوقات برمن تلخ دارندکه مرخصی آنبارا از خا کپای همایونی بگیرم. در این 
بین اهل خانه‌ام آ مدند. قدری با آنپا در خدمت والده نشستم. بعد دربخانه رفتم. امین‌الملك 
و امین‌شکی [و] ناظم خلوت بودند. چل و کباب حاضس کرده بودند. چون بوالده وعده دادم 
که‌ناهار آیحا بخورم با آنا شريك نشدم سرناهار شاه روزنامه عرض شد. خانه والده‌رفتم. 
ناهار خورده خوابیدم. پشه خبلی از یت ى بر خاسته نماز خواندم و دربخانه رفتم» بخبال اینکه 
شب باز بخان خود مراجعت کنم. شاه یك ساعت بغروب‌مانده سوار شدند عشرتآباد تشریف 
بردند. بمن فرمودند شب نرو همراه بیا. ناطاعت امر همایونی فرض بود. کالسکه عمله خلوت 
با عمیدالملك و غلام بچه‌باشی و مردك [و] فراش‌خلوت نشسته دو از شب رفته وارد نیاوران 
شد‌یم. ممزل آ مدم. الحمدلله دماغی دارم. 

شنبه ۱٩۳‏ - صبح حمام رفتم. بعد خدمت علاءالبوله رسیدم. از هرطرف صحبت شد. 
فر‌مودند امین‌حضور عریضه بخاکپای مبارك عرض کردکه تفصیل رحیم کن‌کنی را تو بمن 
خبر داده‌ای. گفتم الحمدلله پیش شما روسفید هستم. بعد دربخانه رفتم. شاه فی‌مایش تازه 
در باب باع جدید در نیاوران فرمودند. همان‌فرمایش را بعد به‌علاءالدوله فر‌مودند. باز بحاجی 
ابوالحسن همان فرمایش شد. اک کش دیگی حز من بود یقین استعفا میکرد. اما چون 


۱۴ روز نام اعتمادا لسلطنه 


میددانم این ويل کار ها از روی عمد تست تمکین دارم. بعد از ناهار اقد‌سبه تشر یف در‌دند. 
بعضی فرمایشات جبت استخر و غیره فرمودند. غروب مراجعت بمنزل شد. امشب آتش‌بازی 
بود. 

یکشنبه ۱۳ - عید مولود حضرت امیرالمژمنین على علیه‌السلام است. سلام عام‌منعقد[۱۵] 
شد. خبر مستوفی‌الممالك که ناخوش است [رسید]. همه وزرا و شاهزاده‌ها در سلام بودند. 
تازه‌ای رونداد. شب الحمدلله بخوبی گذشت. 

دوسنه ٩۴‏ - امروز شاه باع نصرتا! لدو له که |مام‌زاده قاسم دارد با حرم مممان‌هستند. 
من صبح منزل آجودان مخصوص رفتم از آنا مزل علاء| لدو له. سه از ده ددفتتة: شناد 
طرف آمام‌زاده قاسم از زیر حماران تشر دف جر دند. باهم خانه حاحی بمپاء| لدو له که آ بدار خانه 
آنحا قرار داده دودند مزل کںدیم۔ شاهزاده مہمانی بدی کر ده بو د. عصر که مراحعت شد 
باغ درویش [را] که بین امام‌زاده قاسم و نیاوران است فنله عالم یمن بخشیدند که آساد 
نمایم. يك از شب رفته وارد منزل شدم. 

سه‌شنبه ۱۵ - امروز صبح باغ درویش رفتم بدجائی نیست. حاجی ابوالحسن و سیدجعض 
دودنك. در باب باع و وزات دستورالعمل دادم. مراحعت نمودم در خانه رفتم. در سس ناهار 
روزنامه عرض کر دم. تلگرافی از کر‌مانشاهان رسبد که نواب عمادالدوله مرحوم شد. نمیدأنم 
از حالت غم و اندوه خود چه‌نویسم. یکی بجبت وجود آن‌شخص که در بزرگی و عقل و 
قابلیت یگانه عصر بود و دیگر بحپت حالت اهل خانه بیچاره که چه خواهد شد. خداوند 

چپارشنبه ۱۶ - امروز شاه ناهار اقدسیه میل فرمودند. باکمال پریشانی خیال در 
ر کاب اقدسبه رفتم. فدری اندرون تشر بف سر‌دند. بعد رون آ متت ناهار صرف شد. 
سپه‌سالار هم احضار شده بود آمد و نزديك دریاچه منزل کرده بود دو ساعت‌ونيم بغروب 
ماندذه شاه سوار سشدند ا سیه‌سالار سمت از گل راندند و فر‌مایشات میفر مودفد. از قرار 
ققربر سیه‌سالار در باب حکومت کرمانشاهان و کردستان دود. دو بغروب مانده وارد چادری 
شدند که در سر فنات از کل رده شده بود. شش و قاطر انه دیوانی که سیرده امین لسلطان 
است بحپت سان حاضر شده بود. امین‌الساطان پیشکش زیاد گذاشته بود. متجاوز از دو 
هزارو پانصد مال آراسته و پیراسته خیلی منظم و خوب سان دادند. مقارن غروب مراجعت 
به‌نیاوران شد. از خیابان اقدسیه که عبور فرمودند آبی دیدند برخلاف جہت جاری است. 
ناظم خلوت را مأمور فرمودند برود تحقيق‌کند که این آب کجا میرود و یقین خیال کردند 
من آب فروشی میکنم. باوجود بد ذاتی ناظم خلوت‌آمد و عرض کرد مختصر صیفی! 
مستحقظ خیابان دزديث قراو اخانه کاشته آب‌را آذجا ممس‌دف ۰۵ | گرچه بد کاری دود آما 
بی‌تقصیری من معلوم شد. منزل آمدم. باغبان‌باشی اقدسیه را که با خواجه‌های‌سلطنتی خواهر 
خوانده ات خواستم» پانصد شلاق بهاو ردم و اخراج کردم. 

پنج‌شنبه ۱۷ - امروز دوشان‌تپه باید رفت و شب فصر فیروزه باید ماند. فردا عص 
سلطنتآباد مراجعت میفر‌مایند. صبح مختصر بنه به‌دوشان‌تبه فرستادم. بقیه را از نیاوران 
بسلطنت آباد بردند. مو کب همایون مراجعت از دوشان‌تیه سلطنت آباد متوقف خواهند بود 
دهد دردخانه رفتم. جادر خان نایب پس علاء! لدو له پباده شدم. جمعی آنحا سودند. صحت 
متفرقه شد. علاءالدوله هم پیدا شد. همه استقال رده چادرخان نایب تشریف نماوردند. 
جادر دیو آنخانه که در حب منزل خان نایب زاف ورود نمو دند. سایرین نبامدند. من و 
میرزا احمد وزیر خودش (؟) و آجودان مخصوص بودیم. بدون مقدمه علاءالدوله بمن گفت 

چه عیب دارد بروی کرمانشاهان اسباب جمع آوری نمائی و خدمتی نندولت کنر گفتم اگر 


سس ی سیقی . 


رجب سنة ۱۳۹۲ قمری ۱۵ 


بحکومت است البته میروم ویکصه هزار تومان هم خدمت میکنم» اگر برای جمع‌آوری 
اسیاب مرحوم عمادالدوله است بپیچوجه حاضر نیستم. این جواب و سوال از قرار معلوم 
مسبوق نبود: خیالی بود. امین‌الملك هم در این بین رسید. جمعی دیگر آمدند از قبیل [۱۶] 
امین لسل(طان و[امین!(]سلطنه. ذجواها در گرفت. جمپارونيم از دسته گذشته شاه ناهار ميل 
فر‌مودند سوار شدند. بتاخت تشریف بردند. خیابان قدری بواسطهُ مال وبنه و آبدارخانة 
شاهی مغشوش بود. بمن تغیر فرمودند. دوسه مرتبه خواستم عرض کنم قاطرچی باشی» آبدار- 
باشی یکنفر است. امین‌الساطنه واعقل‌الناس وا کمل‌الاهم هزار مرتبه بهاو گفتیم چاره نکرده 
اسن شحصی که خود را قادر دنظم ابران و توران و فلات کیان معدآند! من ببجاره 
فلگ ده کد وار سلطت اباد که فونه غا نود با علاما لد له خلوت شه ظاعا 
بجپت پولوپلة مرحوم عمادالدوله است. دنیا چه وضعی است. يك همچه شخصی که میرود 
دولت طمع بمال او میکند. پس ازاین دنیا نباید مال اندوخت. بايد کمال اندوخت که تازنده 
ست شخص این را متصرف است, بعد از فوتش اکر الری گذاشت» کنابی قألیف کرد 
فایدة عمومی و اسم باقی میماند. مسلمانم و معتقد اصول وفروع دینم اما در فقرة... تعبدا 
قبول کردم. اگر تعقلم شريك بود هرآینه بمیل خاطر سفرم را نزديك کرده بودم و از این 
کاروانسرای خراب که منز ل گاه موقتی وفانی است معحلا بسرای جاودانی میر‌ساندم. در 
ایران شخص چه‌قدر بعد از پادشاه مالك املاك و صاحب اسباب دنیوی از نقدینه و غیره 
باشد که به‌قدر این مرحوم برسد. او چه برد غیرازمظلمه. دولت قویشو کت که وارث حقیقی 
است در فکر بردن مال است. ده روز دیگر نه دولت تصور میکند که چنین نو کر عظیمی 
داشت و نه اولادش میگویند این‌طور پدر بزر گواری از ما بود و رفت. خیال دارم درويش 
شوم. و در این دنیا بخود صدمه بزنم. خواه دیبابپوش خواه حامهُ و عافت من کت 
ات و ار در ایت کک هه د ار له دو روت اتوه ان حاط ۲ اد من زان 
تپه ح ر کت شد. قدری سواره در باغ گردش کردند. تارعنکبوتی دور درخت در ميان ده 
کرور درخت بنظر آمد. من بیچاره باز مورد ایراد شدم. اما يك کرور درخت معیوب دوشان 
تپه سب تمحید شد. پس باخداست. سلطنت آداد دیدهٌ مبارك را بقدری دقیق و سلیقه را 
بقدری رقیق میکند که تار عنکبوتی را ملاحظه میفرمایند. در دوشان‌تبه پرده‌های فولاد در 
جلو چشم او بسته می‌شود هیچ ملاحظه نمیفرمایند. پس هرچه خدا خواسته خوب است. 
ساعت يك از شب رفته وارد قصس فیروزه شدیم در سر شام بود. بعد مراجعت بچادر نمودم. 
امروز به‌اهل خانه خر فوت مرحوم عمادالدوله را دادند. بیچاره‌ها چه حالی دارند. باتأسف 
زياد بحالت اهل خانه شب را به‌غموغصه گذراندم. 

جمعه ۸ - شاه امروز تا عصر فصر فبر‌وزه دعس یف تن قىل از ناهار شکار رفته دست 
خالی مراجعت فر‌مودند و در سر ناهار روزنامه عرض شد. بعداز ناهار نقیب نقال احضار شد. 
شش ساعت اين مرد که سال حرف زد و دروع گفت. من و آمین‌الملك و حکیما لمما لك 
گوشه‌ای را پیدا کرده قدری راحت شدیم. يك‌ونيم بفروب مانده بسمت سلطنتآباد راه افتادیم. 
نزديك دوشان‌تیه شاه سوار شدند. میان باغ تشریف بردند. ما تنبلی کرده نرفتیم. کالسکه‌چی 
کشت مالسا مقله 2 ع تخب داروا قدری لو تن پروی کا کالسکه شاه رست ما هم 
ومول کر‌دیم. ودری که رفتمم شاطر باشی رسد که کالسکه شنا گرد تون فاد دار بد. چرا 
جلو آمدید. محقق از ترس اسب خواست و فرار کرد. من‌هم این خیال را داشتم. اسبم حاضر 
نیو د. سار اوقاتم تلخ شد که جرا خالای ادب ۱ خلاصه بك طوری گذشت. عروب وارد 
سلطنتآباد شدایم. شب حکیم شلیس با من شام خورد. 

شنبه ٩٩‏ - صمح زود برخاتم ا مبرزاحسنعلی کار داشتم. او را خواستم با او حرف مبز دم 
که آغابرام خواجه امین‌اقدس رسید. بجپت توسط باغبان‌باشی اقدسیه آمده بود. میرز! على 
خان و غیره بودند. آنپا رفتند. رضاقلی‌خان پسر سلیمان‌خان افشار اسبی یجہت من‌فرستاده بود 
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و چند فقره کار داشت که باید هزار روز دوندگی کرد و هزار تومان خرج و آخر سرھمسں 
تک فتء اسب [1Y]‏ اورا پس فر ستادم» آسوده‌شدم و بخانه‌رفتم. سرناهاز شاه بو د. محمدتقی‌خان 
حاجب! لدو له مأمور دردن خلعت حشمت! لسلطنه پسں | کن عمادا لدو له بکر‌مانشاهان | در 
باطن [مأمور] جمع آوری اموال آن مرحوم است. بمن فرمایش شد تلگراف کنم. امروز 
نایبا لساطنه از طرف شاه مسحدشاه که ختم مرحوم عمادا لدو له را گذاشته بو دند رفت که‌ختم را 
برچیند. آغاعلی خواجه انس‌الدوله با يك طاقه شال لا کی از طرف قلهُ عالم خانةٌ من رفت که 
ختم خانه را برچیند و عیال مرا از عزا بیرون بیاورد. ختم دیگ هم در خانۀ معتمدالدوله فرهاد 
میرزا که خواهی صلبی و بطنی آن مرحوم عیال معتمدالدوله است گذاشته بودند. خلاصه این 
الفا فان در حق عبال من خیلی افتخار برای من دود. خداوند وجود ممارك را سلامت بدارد. 
سه بغروب مانده شاه اردوی نظامی تشر یف دردند. تلگرافی از حشمت !| لساطنه رسد که عبال 
را راضی کنم درب اطاق بیدستان [را که] نشیمن مرحوم عمادالدوله بود باز نمایند. همان 
تلگراف را بحضور همایون فرستادم و اجازه خواستم تا چه جواب داده شود. 

یکشنبه ۲6 - صب که دربخانه رفتم حاجب‌الدوله که دیروز احضار شده بودکه برود 
کرمانشاهان و حامل خلعت حشمت‌السلطنه و سایر اولاد مرحوم عمادالدوله باشد آنجا بود. 
ادیب‌الملك وسایرین هم‌بودند. سپه‌سالار احضار شده‌بود. شاه ناهار میل‌فر‌مودند. بمن‌فر‌مودند. 
جواب تلگراف را من بحشمت‌السلطنه دادم که تا وکیل عبال تو نباشد حتماً آبدارخانه را هم 
دست نرنند. بعد ان ناهار سیه‌سالار هم احضار شد. دو دفروب اند اقد‌سبه تشر یف در دند. 
غروب مراجعت بسلطنتآباد شد. 

دوشنبه ۲۱ - امروز شبن آمدم. در راه قصر قاجار و عشرتآباد را سر کشی نمودم. بعد 
وارد خانه شدم. پناه برخدا از حالت اهل خانه. فوت مرحوم عمادالدوله زياد ار کرده. ژیاده 
از حد گریه و شیون میکند. من هم زياد گریه کردم. تمام اهل خانه سیاه پوشیده‌اند. بعد 
خانه شاهزاده والی که عموی اهل خانه و برادر آن مرحوم است رفت. نصیر‌الدوله و شاهزاده 
بیگلربیکی آنجا بود [ند]. نصیرالدوله مرا ناهار بخانة خودش دعوت کرد. مبلت خواستم 
که والده را دیدن کنم. آنجا رفتم همه را بجپت فوت مرحوم عمادالدوله سیاه‌پوش دیدم. ناهار 
منزل نصیرالدوله صرف شد. بعد خانه آمدم. عصر والده و شاهزاده عالیه سلطان خانم اهل خانه 
را خانه معتمدا لدو له نز د عمه‌شان در دند. آ نحا هم زياد کر به و شون ند بود. با ات و 
بی‌حالی مراحعت نمود. شب را هم شیر بودم همه را یکر ده اهل خانه گذشت. 

ماشه ۱۳۴ سح که از شن امت وش اباد مرل امت:‌الفلت رف ترا مین 
مستوفی پس حکیم‌باشی آذحا دود قدری صحبت متفر فه شد. بعل به اتفاق در بخانه آمدیم. دیروز 
شاه پررسیده بودند که من کجا هستم. امروز هم پرسیده بودند که مراجعت کردم يا نه؟ خدمت 
که رسیدم فرمودند رفته بودی چه کنی* عرض کردم در این چند روز شب نرفتم» مجبور بودم 
بروم. بعد ناهار ميل فرمودند. بعد از ناهار شاهزاده موّیدالدوله طیماسب" میرزا و شاهزاده 
نصرالله میرز! والی برادران مرحوم عماد! لدو له را که عزادار بودند نایب لسلطنه حصور آورد. 
خیلی به آنبا التفات شد. بعد شاه اندرون تشریف بردند. بمن فرمودند باشم تا بیرون تشریف 
بیأورند. منم با مچول‌خان و ناظم خلوت منزل آمدیم. چای خورده مجدداً خدمت شاه رسیدم. 
تا غروب درباغ گردش ور مو دند. دسئورالعمل کمو ترخانه‌ای دادند که در سلطنت آ ناد دسسازم. 
بعد منزل آمدم. 

چیارشنبه ۲۳ - صبح سید مرتضی امام‌زاده قاسمی را خواستم که بعضی اراضی نزديك 
باع درویش را دجمت من ابتیاع نماید. قدری دب آهل دستئورالعمل دادم و رفت. دو از دسته 

گذشته حسینآباد منزل علاءالدوله رفتم. ملك‌الاطاء آنجا بود. قدری صحبت شد. بعد اقدسیه 


ٍ اصل: طیماس. 
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رفتم. شاه امروز [۱۸] تشریف دارند. خیابان پائین ایستاده بودم. فر‌مودند برو کلاه‌فرنگی مننظ 
شاه باشم. خود شاه اندرون تشریف بردند. آندرون اقدسیه زیاده از دو نفر حرم نیست. خلاصه 
دعد سرون تشر بف آ وردند. ناهار ميل فر‌مودند. روزنامه عرض شد. دو بغروب مانده دوباره 
اندرون تشس‌یف بردند. يك بفروب مانده سوار شدند وارد سلطنتآباد شدند. من يك‌سر شر 
آمدم. جلودار را فرستاده بودم درشکه بیاورد. نزديك قراولخانه اول خیابان درشکه رسید. يك 
از شب رفته وارد خانه شدم. اهل خانه باز در گربه و ندبه بودند. اگرچه حق دارند آنچه از 
برای هدجه پدری كناد 3 انمت ها جاره حز صر نبست. شی ا پر بشانی ریاد ۳۹ 

پنچ‌سنبه ۲۴ - صح دیدنی از توالتم کیو ن کا نیمهن ساطیت | ماد ,رفن خد مت شاه 
رسیدم. دو سه تلگراف از کرمانشاهان رسیده بود ملاحظه فرمودند. ناهار صرف نمودند. 
روزنامه عرض شاد عضا للك هم دود سیه‌سالار و علاء| لدو له و وت لشکر احضار شده دودئد 
شرفیاب شدند. عصرانه و چای نزديك حوض وسط باع صرف فرمودند. باغ قرق شد. من منزل 
آمدم. شب حکیم شلیمی با من بود. 

جمعه ۳۵ - امروز مو کب همایون شپر تشریف بردند. سه از دسته گذشته سوار شدند. 
از در هزار خیابان بیرون تشریف آوردند. میرآخور و امین‌السلطان و من پیاده در ر کاب 
بودیم. بعد بکالسکه جلوس فرموده ما هم بکالسکه خودمان نشسته از عقب آمدیم. نزديك 
عشرت آ باد سوار شد تم . از در باب همایون وارد عمارت سلطنتی شدند. ناهار مبل فر مودند. بعك 
اب واف اعفاد اه ری ی مرن کات وداه ور انرون حشرت 
بردند. يك بغروب مانده از در باب همایون سوار شدند» عشرتآباد همین طور سواره .گذشته 
خیلی تعریف کردند» از آنجا قصر قاجار از در بالا بکالسکه نشسته سلطنتآباد تشریف 
بردند. من و مچول‌خان به درشکهٌ خود نشسته بشہر مراجعت کردیم. 

شیاه ٩۶‏ - صح آ ها شيخ محمد مجتهد و شاهزاده والی آمدند خانه هت که اهل خانه 
حشمتا لسلطنه برادر خود [را] که حا کم کر مانشاهان شده وک شرعی خودشان بدهند اقرار 
بشنوند. اندرون آمدند» اقرار شنیدند. بعد من باتفاق شاهزاده والی خانه مویدالدوله دیدن 
رفتم. از آنحا ۳ ۳۹ رشبد عمو درشکه نزشسته سلطنتآباد رفتم. شاه هنور سرون تشر یف 
نیاورده بودند. قدری با امین‌الملك و آجودان مخصوص صحبت داشتیم. نبار خوردیم. شاه 
بیرون تشریف آوردند. حسام‌الساطنه که تازه از فارس آمده و نصرت‌الدوله که مخلع شده 
بعراق میرود. با علاءالدوله شرفیاب شدند. يك و نیم بغروب مانده اقدسیه تشر‌یف بردند. غروب 
مراحعت سلطنت آباد فر‌مودند. 

تکشنه ۳۷ - دربخانه رفتم. بعد از صرف ناهار شاه و عرض روزنامه امامزاده قاسم باغ 
نصرت‌الدوله تشریف بردند. من هم در رکاب بودم. نزديك باغ درویش که الان موسوم به 
حسن آباد شده از موکب همایون جدا شده آنجا رفتم. آب قنات قدری زياد شده. سید مرتضی 
ا بعصی [اراضی ] که خبال دارد برای من دحرد که ضميمة باغ ود دمن نمود. از آنجا 
با محقق که همراه من بود باغ نصرت‌الدوله رفتم. خیلی جای باصفائی است. البته دویست فواره 
دارد. از برای دوساعت ماندن خبلی خوب اش ا سای هل درون خفه و ند هو است. عروب 
مراجعت بساطنت آباد شد. شب شاهزاده‌ریش‌بلند و عیسی‌خان و شلیمر و عمو منزل 
ن و ددد 

دوشنبه ۲۸ - شاه دیں بیرون آمدند. در سرناهار علاءالدوله عریضه نوشته بود. بعد از 
ناهار ملاحظه قر مو دند. امین! لسلطنه ۳ خواستند فر مودند يك سرداری تن‌بوش بیاوز. آورد. 
فر‌مودند [۱۹] ببرید پیش علاءالدوله. بعد معلوم شد که سرداری بجپت من بود. نزد علاءا لدو له 
فرستادند که مرا از عزا و سیاه مرحوم عمادالدوله بیرون آورند. خلاصه سرداری تن پوش 
ترمه لاکی را پوشیدم. اما هر گز میل به‌این جور مخلع شدن نداشتم. کار دنیا است و چه 
باید کرد. عصر که شد شاه اقدسیه تشریف میس‌دند. بمن فرمودند خلعت عزا پرسش بتو 


۸ روز نامة اعتمادالس‌لطنه 


داده شد. در ر کاب اقد‌سیبه رفتم. می‌احعت ممزل عالاء| لدو له بحپت شنک رفتم. از آنحا ۳ 
شلیمی و عمو درشکه نشسته شس آمدم. شب را خانه بودم. اهل خانه خیلی ضعف و نتاهت 
از اشن مصست دارند. بيجو حه آرام ی زو خداوند فز رک صس عطا فرماید»؛ 
Yl‏ از دست مبروند. 

سه‌شنبه ۲۹ - دیشب اردوی‌نظامی مپمانی بز ر گی بود» آتش‌بازی و چراغان. وزرا و سفرا 
بودند. منم مپمان بودم. چون عزادار بودم نرفتم. صبح خانه والده رفتم. از l1‏ سلطنت آباد. 
وقتبکه وارد شدم. تازه شاه درون مس دف آورده دو دند. ناهار ميل فر مو دند. روزنامه عرص 
شد. بعد از ناهار عرایض دیوانخانه عرض شد حواب گرفته با حکیم‌الممالك اردوی نظامی 
رفتم خدمت سپه‌سالار عذر نرفتن مپمانی دیشب را خواسته از آنحا هم نیم‌ساعت بغروب مانده 
شہرں خانه خودم | مدم. 

چپارشنبه سلخ - صبح آقامیرزا عباسقلی اینجا آمد. خیال دارد مکه برود. صحبت زیاد 
شد بعد از رفتن او کالسکه نشسته سلطنتآباد رفتم. قبله عالم در خیابان باغ که اول 
تلگر‌افخانه بود ناهار ميل فرمودند. سپه‌سالار و علاءالدوله و امین لسلطان احضار شدند. 
بعضی فرمایشات شد و در سرناهار روزنامه ءرض کردم. نوشته بود که طوطی 2 گنجشکی 
باهم رفافت کاش و انس ايندو حبوان بدرحه‌ای دود که از صحت هم نا گن بر بو دند, از 
انفاق طوطی ناخوش [شد] . کنجشك علفی پیدا کرده بمنقار او گذاشت. طوطی معالحه شد 
بعد گربه‌ای در کمین گنجشك برمی‌خیزد و طوطی گربه را با منقار هلاك ساخت. این 
تفصیلات در باغ وحش پاریس روی داده نباید راست باشد. خلاصه امروز دولسکی وزیر مختار 
اطر دش نامه امیر اطور خود را در معرفت دوت امیر‌اطور فر د دناند عمو ی امپراطور اطن تون که 
از متفه ستعفا نمود و وا گناد بها ین امپراطو ر کرده و فر بب سی‌سال اس ۳ لقب امیراطوری 
اما بدون دخالت در مجارستان زندگانی میکرد آورده بود. در سردر مرمر شرفیاب شد. بعد 
عصری فله عالم اردوی نظامی رفته من شم خانه آ مدم. 

پنجشنبه غرة شعبان - امروز شاه باحرم از ییلاق شمیران میاجعت میفرمایند من صبح 
خانه والده رفتم. از آنجا درشکه نشسته سمت سلطنت آباد راندم در بين راه بيك دسته حرم 
رسیدم پیاده شدم. پشت بخیابان و رو بصحرا ایستادم. آنپا رفتند سوار شده قدری که بالاتر 
رفتم باز بدستۀ دیگر برخوردم باز پیاده شدم خلاصه پنج‌بار پیاده شده و سوار شدم آخر خسته 
شدم اوقاتم قاخ شىك از طرف نات على حمامی سوار شده رو بسلطنت آ باد راندم در بین راه 
امین‌السلطان و امین‌السلطنه را دیدم شر میرفتند. گفتند شاه سوار شد» خودت[را] برسان. 
وقنی من بسلطنتآباد رسیدم شاه باغفردوس تشریف برده بودند. از عقب تاختم. وقتی رسیدم 
که تازه ناهار میل میفر‌مودند. روزنامه عرض شد. تفصیل جمع و خرج دولت عثمانی بود. 
مالیات دولت عثمانی یکصد وهفت کرور است. اما مخارجش یکصد وسی کرور. بیست وسه 
کرور کسر دارد که باید خرج کند. خلاصه ساعت چہ‌ار بغروب مانده قبلهُ عالم از باغ‌فرردوس 
[به] اسدآباد باغ امام جمعه رفتند. از آذجا بشسپر تشریف بردند و بین‌راه سیه‌سالار احضار 
شده بود. شرفیاب شد. عربستان شورش شده خبال دارند قشون مأمور کنند. يك‌ساعت و نیم 
بغروب مانده وارد عمارت سلطنتی شپر‌شدند. بلافاصله باغ بیرون فرق شد. من خانه آمدم. 
شب بدی نگذشت. [۲۰] 

جمعه ۲ - صبح حمام رفتم. سر و کیسه کردم. ازیس که حمام گرم بود بیرون که آمدم 
بقدر يك‌ساعت بیحال افتادم. بعد جمعی از قبیل حاجی ابوالحسن و اجزای دارالطباعه و باغبان 
باشی و میرزاعلیرضا و غیره آمدند. سه از دسته گذشته در خانه رفتم. کتابی میرزا علینقلی 
ترجمه کرده بود حضور بردم. پنجاه تومان انعام گرفتم. بعد احزای دیوانخانه و غیره آمدند. 
من منزل آمدم خوابیدم. بیدار شدم. میل نکردم دربخانه بروم. پیاده بازار رفتم. بعضی اسباب 
از دکان فرنگیا خر ددم. خانه والده رفتم. اسباب زن احمدخان که بجہت عروسی عذرا وه من 
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آورده بودند والده پس میداد. از آنجا خانه آمدم. کاغذ زیاد از کرمانشاهان بجېت اهل خانه 
آ نان ډود. همه را در گر یھ دود 

شنبه ۳ - امروز قبل از طلوع خانه مستوفی‌الممالك رفتم بجبت مواجب اهل خانه. آقا را 
ند بدم. دارا لطباعه آ مدم. جمعیت زیاد شد. اطاقبا پر‌شده از آ ذیحا بخدمت شاه رفتم. سر ناهار 
روزنامه عرض شد و چون امروز سلام و جمعیت زیاد بود دارالطباعه آمدم. نان و پنیر و هندوانه 
صرف نمودم. خواپیدم. سه بغروب مانده خدمت شاه رسیدم. فرمودند شب بمان. شام بیرون 
میل میفر‌مایند. عرض کردم چشم. همینکه اندرون تشریف بردند خانه آمدم. زالو انداختم. 
حکیم شلیس هم بود. قریب چہل پنجاه مثقال خون آمد. شب شاهزاده عالیه سلطان‌خانم 
خانه ما بود. 

یکشنبه ۴ - بعد از رفتن حمام و شستن بدن خانه والده رفتم. از آنجا دارالطباعه. بعد 
خدمت شاه رسیدم. در سرناهار روزنامه عرض کر دم. علاء! لدو له و سیه‌سالار احضار شدند. من 
دارالطباعه آمدم خوابیدم. عصر قدری بکارهای شخصی خود رسیدم. يك بغروب مانده خانة 
مخبر ا لدو له که یسر هفت‌ساله او از تیاه آب داع که بروی او ر دحنه فوت شده بود 
سرسلامتی رفتم. از آنجا خانه آمدم. تنما نشسته خیال میکنم. 

دوشنبه ۵ - صبح بسیار زود خانه مستوفی‌المما لك رفتم» دحهت مسواحبت امل‌خانه. آقا با 
آرخالق قلمکار و شب کلاه بیرون آمدند. عذر خواست که بروم توی آب بیرون بیایم. آنوقت 
با شما حرف خواهم زد. رفت ميان حوضخانه. بیرون آمدند. عرض کردم قبول کردند. از 
آ دحا صدای توپ سواری دم معلوم شد شاه سوار مشوند از درب شم س|لعماره سوار 
شدند از خانه من عبور فرمودند خیابانبا پاك و تمیز و آبپاشیده بود. دوشان‌تبه تشریف 
بردند در سس‌در تازه ناهار ميل فر‌مودند خوابیدند عصر مراجعت فرمودند. 

سا شش ۶ صیح دارالطاعه. از آنجا در خانه رفتم. دویست سیصد عریضه دیوانخانه 
خوانده و جواب گرفتم عصر کسه و کسل خانه والده رفتم» از آذحا به خانه آ مدم. شب 
بیرون هستم. آقا مصطفی و عمو پیش من بودند. 

<مپار شنبه ۷ - صح دیدن اسداله میرزا نایب الایاله که از بوشس | مه بود رفتم. 
صحبت زیاد از هرجا و هر مکان شد. التماس کردم بلکه مانع شود عالیه خانم کربلا نرود 
این زستان را این جا بماند. بعد برود. از انجا دربخانه خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار 
دارالطباعه آمدم. فرستادم از دکان آشپزی که سر میدان تازه باز شده میگویند بسبك 
فرنگی مینز و صندلی دارد ناهار آوردند. شش قران مايه رفتم. از هر جورغذا آوردند اما بد 
بود [و] نیخته. بعد خواستم بخوابم خوابم نبرد. دربخانه رفتم. شاه حمام بودند بیرون آمدند. 
باغ قرق شد. من دکان فرنگی رفتم. دوسه پارچه اسباب خریدم. مراجعت بخانه [شد]. شب 
خوشی گذشت. 

پنجشنبه ۸ - صبح حمام سرو تن شوئی رفتم. بیرون آمده خانهٌ علاءالدوله رفتم. معاون 
آنجا [۴۱] بود. صحبت زياد از بازدن" پول بود. دو سه کلمه حرف زدم» کسی اعتنا نکرد بعد 
دارا لطباعه رفدتم. از آذجا خدمت شاه رسیدم سه بغروب مانده مدان مشق یعنی اردو که در 
سا سات سردار ردند رفنند. از آذحا عشرت آ باد. بخبلی تمحید فر مو دند. مراحعت بخانه شد. 

جمعه ٩‏ - صبح حسب الامربنا بود استقبال حکیم طلوزان که از فرنگستان مراجعت 
کرده بود بروم صبح رود کالسکه دیوانی را آآوردند که بروم. نز ديث خانه حکیم که رسیدم 
معلوم شد شب راه افتاده و صبح زود وارد شده. با همان کالسکه خانه او رفتم و بسیارمشعوف 
از دیدن» چرا که دوستی بہتر از او گمان ندارم داشته باشم. بعد دربخانه رفتم. حکیم طلوزان 
هم آمد. در سس اهار شاه جز صحبت با حکیم حرف دیگی نبود. روزنامه عرض شد. بعد از 
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ناهار عرایض سواری خوانده شد دو بغروب مانده خانه آمدم اهل خانه امروز با شاهزاده 
عالیه سلطان خانم حضرت عبدالعظیم رفته بودند. مقارن غروب مراجعت کردند. بقدری سس 
مقبرء سرورالسلطنه خواهرشان گریه کرده بودند که شب در کمال بی‌حالی بودند. بعد از 
فوت مرحوم عمادالدوله همین روز گار را دارم. میترسم خودش هم تلف شود شب‌بدی گذشت. 

شنبه ٩۰‏ - يك طاقه شال بجہت طلوزان فرستادم. بعد دربخانه رفتم. سرناهار با حکیم 
طلوزان روزنامه عرض شد. پنج ماه قبل در همین طالار با حکیم روزنامه عرض میکردم. شکرخدا 
سلامت[ام]. امروز هم عرض شد. بعد دارالطباعه آمدم. چلو کباب خوردم بخوابیدم. عصر دربخانه 
رفتم. شاه فر‌مودند شب باشم. شام بیرون میل میفر‌مایند. در سر‌شام روزنامه عرض شد وصحبت 
فرنگ و غیره بود. من عرض کردم در اندن من از ترس صدراعظم از خانه بیرون نمیآمدم 
و ملکه انگلس را ندیدم. درسان قشونبا وغیره سودم. خاطر مبارك خیلی متأسف شدند. فر مو دند 
سض دیگر که دو باره خواهیم رفت تو بايد همه‌حا را اش کت ساعت سه خانه آ مدم. 

یکشنبه ۱۱.- صبح زود خان جناب آفا رفتم. بعضی عرایض سواری بوده جمع شدنه بود» 
دستخط شده بوده حدمت فا در دم که حواب بد‌هند. صحیت مواحب اهل خانه شد. اطمینانم 
دادند. خانه والده آمدم؛ از آ نحا دارا لطباعه. بعد بخدمت شاه رسیدم. حکم بعصی اساب از 
فرنکگك آورده دو د. از . نش همایون کّذْراندند. درس ناهار روزنامه با حکیيم عرص شد. بعد 
دارا لطباعه آ مدم. چلو کباب زاهار صرف شد. . عصس شنبدم اهل خانه خانه والده أ 1 من هم 
آنجا رفتم. حضرات شب ماندند. من کار شخصی و دولتی داشته خانه آمدم شب آقا مصطفی و 
رضاقلی‌خان و عمو نزد من بودند. 

دوسنبه ۴۲ - صح خانه والده رفتم. از آ ذحا دم در دجه که شتا سوار مشد ند دولت آباد 
تش‌یف میس‌دند حاضرشدم. در ر کاب بودم. باغ و عمارت خیلی باصفا بود. خیلی تمجید فر‌مودند. 
ناهار آنجا صرف شد. عصس زیارت تشر‌یف بردند. در ر کاب بودم. دوساعت بغروب مانسده 
مراجعت بشسپی شد. امشب بنا بود من‌هم بخانة والده بروم. عیال هم آنجا بودند. چون خسته بودم 
نرفدم. فرستادم او را هم آوردند. 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح بعد از رفتن حمام دارالطاعه» از آنجا دربخانه خدمت شاه رسیدم. 
سرناهار روزنامه عرض شد. ناهاری صرف نموده دارالطباعه آمدم. خوابیدم عصر مجدداً ! شرفیابی 
حاصل نموده خانة والده آمدم. از آنحا خان خود. حکیم طلوزان دیدن آمده بودند. اندرون 
el‏ عمال را که ضعف و وتا مگ دارند دید. صعحترای زیاد شد. 

چپارشنبه ۱۴ - صبح خانه علاءالدوله‌رفتم. درباب مطلبی که حکیم‌طلوزان بمن گفته [۲۳]بود 
باایشان شور کردم. مسودء عریضه‌ای که بخاکپای همایون نوشته بودم در فقرۀ مطالب حکیم 
طلوزان عرض کردم. تصدیق کرد. از آنجا خانة حکیم طلوزان رفتم. میرزا رضای دکتر آذجا 
بو د. از آذیحا خدمت شاه رسدم. مشوده با اصل عر دته را دادم. داهار ميل فر مودند. مجول‌خان 
کتاب فارسی خواند. دعل از ناهار عر یضه سواری را حصور بردم. چون زیاد دود فر مو دند ددهم 
خلاصه کنم. دارالطباعه ۲ مدم‌خوابیدم. میرزا علی‌رضاآمد. صحبت زیاد شد. از آنجا خانه آ مدم. 

بجشنه ۱۵ - دیشب حمام رفته دعای شب برات خوانده شد. صبح خدمت شاه رسیدم. 
سرناهاز باحکیم طلوزان روزنا مه خواندم. عرایضص سواری‌را آوردم. دو سه ۳ خوأنده شد. فر مودند 
داشد فردا نعل از ناهار. جون عمد مو لود فاد ۳۱۳ محمد(ص) بو د سلام عام سث. من دارا لطاعه 
آ مدم. عص فراشی یه احضارم ما شر فاب دم کتاب تار بخ پنفمی ر(ص) که از فرنگستان 
آورده بودند بمن دادند که ملاحظه کن. ملاحظه نمود بسیار خوب بود. یك ساعت بغروب مانده 
مراحعت بخانه سل . 

جمعه ۱۶ _ امروز شاه سلطنتآباد تشر‌یف بردند. در رکاب بودم. در هزارخیابان وارد 
شدند . کلاه‌فرنگی ناهار مىل فر مو دند. روزنامه عرض کر‌دم. بعد از ناهار عر ایض سواری را 
ملاحظه فر مودند. قدری خوا دمدند. دعك جای و عصر أنه صرف فر مو دند. سواره از خارج راه به 
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جلواربافخانه که حالا سکهٌ تازه با اسباب فرنگی آذحا خواهند زد و مراتب فوقانی مخزن تدا رکات 
قشونی است رفتند. همان‌طور سواره قصر قاجار» از آنجا عشرت‌آباده از آذجا لاله‌زار. مغرب 
وارد عمارت شسپر شدند. 

شه ۱۷ صح زود خانه علاء! لدو له بعصی کارها متعلق به باعات داشتم رفدم. از آنحا 
درخانه رفتم. شاه دوشان‌تپه سان قشون که شانزده هزار نفر مشود تشریف بردند. حرم‌خانه هم 
به تماشا خواهند رفت. من تا نزديك خانه غیاث(۱) همراهی نموده خانه‌آمدم. ناهار خورده بعضی 
تدار کات سفر را دیدم. عصر که شاه مراحعت فرمودند مرا احضار گردند. شر‌فیاب شدم. معلوم 
شد ببری‌خان گرب مخصوص شاه مفقود شده. خاطر همایون پریشان است. امشب شام بیرون 
مبل ممفر مأ یند. وا اغ سه بودم. در سرشام روزنامه عرص شد. شضدم حاحی آ صف‌الدو له در 
قم فوت شده. 

تکشنبه ۱۸ - صح خانةُ جناب آقا رفتم. خواب بودند. ندیدم. از آنجا خانۀ والده رفتم. 
ددرور صسه را ده يسر احمد‌خان نوائی عفد کر‌دند. چون بو اسطهٌ عزاداری عبال مجلس نگرفته 
سصدا عفد کر‌دند. ادیب‌الملك اخوی از حانب من آذحا بو د. 1ف سید صالح عقد کر ده بود. از 
آنجا دربخانه رفتم. خاطر همایون باز ملول بود. سرناهار تفصیل جنک پروس و فرانسه که در 
کتابی مخصوص حکيم طلوزان آورده دود عرض شد. بعد دارا اطاعه آمدم. از خانه والده شون 
آورده بودند. طرف عصر محدداً احضار شده سر در شمس لعماره رفتم. روزنامه عرض کردم. 
دیروز به سپه‌سالار شمشیر مرصع و امروز بنایب‌السلطنه مفتول‌دوز شمسه مرصع مرحمت شد. 
مغرب مراجعت بخانه نمودم. 

دوشنبه ٩۵‏ - صح خانهة والده رفتم فردا حر کت سمت مازندران خواهد شد. پول ندارم. 
یعنی موحود ندارم. رفتم بگویم فرض ۳ از آنحا دارا اطباعه آ مدم. بعضی کار ها راجع دسف 
را صورت دادم. بعد خدمت شاه رسیدم. باز بجت گربه افسرده‌خاطر بودند. با کمال کسالت 
ناهار میل فرمودند. بعضی کتابپای قدیم که در کتابخانه بود امین‌السلطان پشت مراتب کنابخانه 
پیدا کرده بود آورد. من‌جمله کناب سیاحت شخصی ایطالیاگی که دویست و پنجاه سال قبل به 
ایران آمده بود. آن کتاب اگرچه بزبان ایطالیائی است فرمودند سفر همراه بیاورم» حکیم 
طلوزان اطلاعی دارد از[۳۳]زبان ایطالیائی» خواهد خواند» من انشاءلله ترجمه خواهم‌نمود. بعد از 
ناهار خانه آمدم لباس و اسباب سقر خود را سیاهه کردم. غروب گفتند برادر داماد پسر احمدخان 
نوائی اففات اند خبلی بدم ا هن هر طور دود سرون رفتم. جمعبت زیادی بودند متفرق شدند. 
با عمو مراجعت به آندرون شد. 

سه‌شنبه ۲۵ - امروز بسلامتی و مبار کی بمسافرت مازندران ميرویم. صبح بجبت وداع 
خانهٌ والده رفتم. چنانچه رسم است با قرآن و تفصیلات بیرونآمدم. دربخانه رفتم. بااینکه صبح 
زود بود علاءالدوله و صدیق‌الدوله زیر کریاس نشسته بودند. قدری آنجا توقف شد. وارد باغ 
شد م۰ پادشاه رون شر یف آوردند. سر‌داری مرصع پوشده بودند. قدری کسالت بخاطن داشتند. 
من عرض کردم روز حرکت از شبر قدری کسالت هست. بعد رفع میشود. نایب‌السلطنه و 
سپه‌سالار وجمعی از رجال دولت حاضر بودند. از درطویله سوار شدند. من‌هم باسایرین پیاده در 
رکاب بودیم. جمعیت زياد بود. بیرون دروازهُ باب‌همایون جلوس بکالسکه فرمودند. ماهم سوار 
شدیم. اقدسیه تشریف آوردند. ناهار میل فر‌مودند. حاجی‌سرور خواجه را با سياهه امر فر‌مودند 
شیر برود حرم را بیاورد. امشب هیچ کس از حرم همراه نیست شب را بخواندن روزنامه و غیره 

ھی کات ذحوم دشر کو اکت عرص شد. لر ن ر کاب امروز علاء| لدو له امین لسلطان؛ 

امین‌السلطنه» آجودان مخصوص» مپدیقلی‌خان» آقاوجیه» میرزا عبدالله و غیره بودند. در سر 
شام حکیم‌الممالك هم از شر وارد شد. منزل من خانهة باغبان‌باشی اقدسیه است. آمدم شام 
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خوردم راحت نمودم. 

جمماز دب 4 صح بعل از اینکه کاغذ‌های حودم را تر تیب داده مترل علاءا لدو له رفتم. 
حاجی شریف خان و حاجی محمد تقی خان آنجا بودند. برسم هميشه که جناب ایشان بنده را 
ملاقات می فر ما یزد صورتشان سرخ مشود ی | میدز آما جون | لحمدلله صدارت ندارند رسوم و 
آداب را بجا آوردند دو سه نفر سبدزاده عارض بودند از دست مصطفی‌خان سرتیپ. عرض‌حال 
خود را می کردند. بمن گفتند چرا عرایض مردم را جواب نمی‌دهید بروند. گفتم جواب را پادشاه 
با ید بد‌هند و خوا هند داد. عرایض‌حضرات را خواستند. مان دستمال کاغن من بود. شرحی در 
حاشیه عریضه بخط خودشان نوشتند که بنظ مبارك برسانم. در این بین جناب معروف آمد. من 
برخاستم. خدمت شاه رفتم. فرمودند کجا بودی؟ عرض کردم خدمت علاءالدوله بودم» بحپت 
عرایض‌عارضینی مرا احضار فرموده‌بودند. شرحی‌هم بخط خودشان عرض کردند. میرزا احمدخان 
پس علاءالدوله هم حاضس بود. به‌او فرمودند برو به‌علاءا لدوله بگو این‌عریضه‌چی‌ها را يك ابلاغ 
بنویس بده ببرند خدمت جناب آقا که وزیر اول است بعرض آنبا برسد. بعد بمن فر‌مودند 
روزنامه عرض کنم. بقدری خوب ترجمه کردم که شاه زیاد از حد تمجید فرمودند. در این بین 
مرا احمدخان وارد شد. عرض کرد عالاء! لدو له عرض بان نور محمدخان امین دیوان حاهس 
| به او رجو ع کردم عارضین را خدمت حناب ۳ دس ده زياد از اف حرف علاء| لدو له رنحیدم. 
مقصودش اینست که بمن صدمه بزند. با وجودی که کمال خصوصیت را با او همیشه دارم» اما 
او بقدری سوءظن دار د که بحرف فلان و مان که مايه فساد هستند يمن ضرر میر‌ساند. مختصر 
عریضه‌ای بخاکپای همایون عرض کردم که از زمان وزارت عدلیه مرحوم عمادالدوله تا بحال 
گرفتن عرایضص سواری بامن تا در این دوسال اوه ده‌هز ار نقر عر دضصه دادند و جواب آنبا را 
زانهم کی ار کسی طمع کرده بودم از این ده‌هزار نفر اقلا یکی دوتا شکایت میکردند. چه 
دلیل دارد علاءالدوله محض عداوت بامن کار مرا بدیگری رجوع میکند. شاه ف‌مودند رجوع به 
نورمحمدخان دحوت این کار کار موقتی مت و کار بکار تو ندارد. دفرآنسه [f]‏ و فازسی دقدری 
التفات فرمودند که از حال من بیرون بردند. جان مرا فربان این وجود رحیم نماید. حرم 
ار کی آ مدند. اندرون تشریف بردند. من منزل آ مدم. جناب و حاجی آبوالحسن مزل من بودند. 
رھ انا ھم سین برف 

پنج‌شنبه ۲۳ - صبح سرحمام شرفیاب شدم. امین‌السلطان و[امینا!] سلطنه بودند. از آنجا 
بعمارت حوضخانه تشر بف دردند. ناهار ميل فر مو دند. در سرناهار ۳ حکیم طلوزان تفصیل 
جنک فرانسه و پروس عرض شد. امروز نایب‌السلطنه و مستوفی‌الممالك و دبیرالملك [و] 
نصیرا لدوله شرفیاب شدند. عصر مرخصی خواستم که امشب شبر بروم. بندگان همایون اندرون 
ذشر بف بر دند. حكيمالممالك و آحودان مخصوص که اسب نذا شن منزرل من آ مدند. تا يك ونیم 
بغروب مانده بودند. بعد آنا منزلهای خود رفتند. من شر رفتم. اهل خانه آمشب همه راا به‌خود 
می دءجد . خبلی از حالت او پر یشان شدم. 

جەعه ۲۴ - صح والده آ مده بود که مرا راه بیندازد. بعد از وداع با والده و آهل خانه 
رون آ مدم. حمعیت بقدری دود دیوانه تلم . طوری حضرات ۳ راه اند ابخته سوار شدم. اسب 
هم که گیری میکرد هرطور بود تا در نظامیه رفتم. درشکه رسید. با عمو در درشکه نشستیم. 
چون به تعجیل آورده بودند دهنه هم شکسته بود. خلاصه هر گن به‌این افتضاح سفر نکرده بودم. 
آمدم تا نزديك در"پائین اقدسیه که دی درشکه نمیرود. اسب حاضر نهد که سوار شوم. پیاده 
منزل حکیم طلوزان آمدم. یابوی مفلوك او را سوار شده منزل آمدم. بعد خدمت شاه رسیدم. 
اندرون ناهار میل فرمودندد. سیه‌سالار آمد قدری با من اظبار مرحمت کرد. منزل آمدم. مجدداً 
خبر کردند که شاه سوار میشود. به تعجیل خود را رساندم. هنوز سوار نشده بودندکه شرفیاب 
شدم. تفقدات ملو کانه فر مودند. در ر کاب بودم قا سلطنت آ داد دمر یف دردند. سپه‌سالار قوام 


شیرازی را بحضور آورد. آنبا رفتند. من روزنامه عرض کرده بعد باغ را گردش فرمودنسد. 


شعبان سنه ۱۳۹۳ قمری ۳۳ 


مغرب مراجعت بمنزل شد. من هم طلوزان را ملاقات کرده منزل خود آمدم. 

شنبه ۲۴ - صبح بسیار زود برخاستم. بنه و اسباب سفر را روانه کردم. از هر قیبل آدم 
متزرل من حمع شده بود. آنا را راه انداختم. بعد سر حمام شر‌فیاب حضور همایون شدم. ببرون 
آمدند از حمام. نایب‌السلطنه و هوشنگ میرزا و محمد امین میرزا شرفیاب شدند. قدری که 
راه پیمودند مرخص شدند. از کر دنه ذل هرر وال رفتم. و سط دنه عمو اس وآمانده پیاده 
میرفت. بکو کية سلطنتی دسیده پادشاه به او اظبار التفات فرمودند. من عقب بودم به عمو که 
رسبدم ديدم پیاده ا و جخسته شده. دلم سو خت . امن حلودار را دادم او سوار شد. در این 
بین محمد امین میرزا رسیده با او صحبت زیاد شد. تفصیل عزل خودش را از گلهایکان میگفت. 
بالای کوه از راه خارج پادشاه به ناهار افتادند. سر ناهار روزنامه عرض شد. بعد آفتاب گردان 
امین ستاطان رفتم ناهار خوردم. شاه سوار من تا انت من جون راھ داشت نمیتوانستم خود ۳ 
بمو کب همایون برسانم. باز با محمد امین میرزا دچار شدم. الی نزدیکی منزل صحبت میداشتم. 
تفقصل محلس فماری که در اوایل دو لت خان را کن کن بخان وادع شده بود نقل مبکرد که 
خان بابا خان سردار مرحوم دوهزار اشرفی گذاشته بود و میرزا گر گین خان یك جانیخانی 
پول سفید که با جام صاحب قران را پیمانه میکردند به بلیت آس تاس میگذاشتند و افسوس 
داشت که پول تمام شد و حالت مردم بد شده دیگر قماری در میان نیست. خلاصه نزديك ازدو 
او راه را کچ کرده به کلیکان قريةٌ تبولی خود رفت. من اردو آمدم. زیادخسته و[۲۵] کل بودم. 
چادرها نرسیده بود. آفتاب گردان دادم زدند. قدری خوابیدم. عصر چادرها را نزدیك منزل حکیم 
طلوزان زده بودند. منزل او رفتم. صحبت حکیم نزد من از جمیع صحبتهای دنیا بپتر است. 
مچول‌خان هم بجہت مداوای چشمش آمد و رفت. من هم منزل آمدم. نم‌ازی خواندم. حکیم آمد 
منزل من قدری صحبت شد. فراش دجپت اخبار حضوراً شب به در خانه آمد. بس که خسته بودم 
انعامی به او دادم رفت. خودم نرفتم. میرزا علیا کر که شیر مانده بود دیشب ساعت شش | مه 
دود. منزل را پدا فکرده دود صہح ا 

یکشنبه ۳۵ - صبح حکیم طلوزان منزل من آمد. خرده فروش بعضی اسباب که هیچ لازم 
نمودآورده بود ایتباع‌شد. دخال منزل‌علاءا لدو له که دندان درد دارد از مزل حر کت کردم. نزدیث 
آبدارخانه به حکیم طلوزان رسیدم. گفت حب گنه گنه باید برای شاه بسازیم. بیا برویم 
آبدارخانه حب بسازم. بعد منزل علاءالدوله برویم. همین کار را کردم. بعد از ساختن حب دیدن 
علاءالدو له رفتم. از شدت درد بی‌هوش بود. از آنحا دریخانه رفتم. سر ناهار کتاب حنک پروس 
و فرانسه عرض شد» به اتفاق حکیم بعد عرایض سواری را عرض کردم بفرستم خدمت جناب 
آفا قول شد. در ا کت گذاشته مس پا کت را مون کر دم. دنا شد اممن‌الملك دستخط بو دسد 
بفرستم. امروز به امینالسلطان قمه هزار تومانی التفات زياد مرحمت شد. بعد منزل آمدم. 
ایر‌اهیم فراش از شہں e‏ بعضه‌ی کاغن ها از اهل خانه و حاحی ابو لحسن آوزده بو د. حواب 
نوشتم که صبح او را روانه کنم. حکیم طلوزان میگفت دندان علاءالدوله [را] کشیده است. 

دوو مه ۳۶ صمح زود برخاستم.۱ دنه را سمت شیر ستانكث حر کت دادند. دیروز ۳ 
امین لملك فرار داده بو دم که صبح زود با حکیم طلوزان حلو برویم. منزل امین لملك رفتم. 
مشغول‌نوش:حات تپران ومازندران‌بود. فدری‌نشستيم صحبت از وضع ‌دولت‌شد. هرچه‌تصور کردیم 
خوب ندی‌دیم. راست است. وحود صدراعظم برای ماها مضی است. اما شخص نا کی ملاحظهُ 
هوای نفس خود را بکند. این‌طور هم کار از پیش نمبرود. عمدمٌ کار ها غفل مالبات: استت: 
موهوماً شصت هز ار تومان از فارس روانه شده» بکصد هزار تومان حواله شده. از این طرف 
شخحصی ۳ یادشاه در مالبات مسو ول کرده. اشیخاص دیگی پس چرا دخالت دارند. خلاصه یں ۳ 
نیست این فضولی‌ها. با امین‌الملك که نزد من جان شیرین و بلکه شیرین‌تر است بدرخانه 


سح 


١‏ اصل: خواستم 


۳۴ روز نامه اعتماد) لسلطله 


رفتم. پادشاه هنوز خواب بودند. منزل آجودان مخصوص پیاده شدیم تا شاه بیدار شد. بیرون 
تشریف آوردند. سوار اسب ابرش یراق طلای مفصلی شدند. اسب بازی میکرد و از چتر رم 
میکرد. پیاده شدند. به اسب کپری سوار شدند. همه‌حا راندند» از قریۀ آهار گذشته نزديك 
ای که رای ی ی هل ماو ا طوف هه و فا ناک و اوو ار امت 
میسره شک رآب میرود. به ناها زگاه پیاده شدند. من و میرزا حسنعلی حکیم و عمو از عقب 
آمدیم. در راه درختی ملاحظه شد که به اصطلاح اهالی این دره !وشان آهار «دکام» میگویند. 
EST a I‏ ی ای مس اج 
شیربنی. از دهاتیبا سوال کردیم گفت این درخت جنگلی است» محض تعیین حدود و مزارع 
کاشته ميشود. میو او غير ما کول است. چرا که سردی میدهد. ما حدس" زدیم بايد قولنچ 
دد هد . اوتا سر دی ف و فرنکستان هم که ادت اجار را که خار دارد و زود ردشه 
میکند عوض دیوار باغات و دهات غرس" میکنند. خلاصه سر ناهار گاه حضور همایون کتاب 
جنگ پروس خوانده شد. بعد از ناهار شاه تشریف بردند. من دچار دو دستة حرم شدم. یکی 
ازعقب یکی ازجلو راه را دسسته ډو دذد. من‌فرصت نمو ده واه طرف [۲۶ [راست را گرفتم» بای گر دنه 
که ر سدم حمعیت آ دم و شتر و قاطر دقدری بو د که بالارفتن محال بود. عءدالقادرخان شحاعا لماك 
را ديدم که او هم معطل بود. پیاده شدیم قدری صحبت کردیم از هیجده سال قبل و آمدن 
خودش به اوشان و ملاقات و میپمانی پدرم را نست بخود میگفت. راه که خلوت شد بالا 
رفتم. اما چه بالا رفتنی که متصل بار بود می‌افتاد. هرطور بود از گر دنه ۲ راندم تا به 
اردو رسیدم. هنور چادر ند‌اشتم. دنه عقب بود. در سایه درحتی پیاده شدم. آفتاب گردان زدند. 
خواستم بخوایم حکیم طلوزان باعلاء! لدو له زر سندند. مرا مزل خود ب‌دند. جای داد. صحت 
ا حکيم هر حور جک را در هن جادرها را آوردند. من مزل آ مدم نمار خواندم. حکیم 
هم منرل من آ مد. در این بسن آحودان مخصو ص که مزل "مین لملك رفته نود که او را 
بعیادت علاءالدوله بفرستد آنجا آمد. ممدیقلی‌خان‌هم رسید. آدم میرزا احمدخان پسر علاءا لدو له 
تخت کرای کو زنک یکن نی اه سفن آشکار. س دعا کر دی امس شاه جات 
فوچ شکار کرده دودند. بك شبات از شب رفته مزل خود أ مدم. نماز خواندم. رفع کال و 
را شد. ایلخانی؛ امد حضور امروز ده اردو ملحق شد‌ند . 

بر شش ۳۷ بت صح در خاسته ؛ نماز بخواندم دوباره خوآبیدم. بیدار شندم . امین‌الملك 
ناظم خلوت منزل من آمدند. حکیم طلوزان و شاهزاده» پیشخدمت ملك‌الاطباء محمدابراهیم‌خان 
هم هتم از ھر کحا صت شد. سه از دسه EE Ee‏ در بخانه رفتم. در آفتاب گردان 
بی‌فرش که نزديك سراپرده بود به‌انتظار شکستن قرق نشستیم. مچولخان و آبدار باشی‌هم 
فعض فرق ۷ حدمت شاه زسیددم. در سر ناهار ۳ حکم‌طلوزان کتات جنگ فر اسه 
و پروس خوانده شد. بعد از ناهار هم تا دو بغروب مانده کتاب خوآندم. بقدری که خسته 
شدم. خود شاه فررمودند دس اة واماندی! مزل آ مه شاهزاده ریش ‌بلند که از شم 
آمده بود دیدن کرد. آدم میرزا مہدی بعضی کاغذ‌ها از والده و اهل خانه آورده بود. ظاهراً 
والده امروز زیارت حضرت معصومه رفته باشند. 

چپارشنبه ۲۸ - صح زود چادروبنه را روانه کچه‌سس نمودم. خود در آفتاب گکردان 
نشسته بودم. حکیم طلوزان ۳ دندانساز آ منت جون خیلی هوا سرد بود سر ما خوردم. به‌اتفاق 
طلوزان عیادت علاء‌الدوله رفتم. اسب قره کپر بسیار خوبی حق‌العلاج بجہت طلوزان داده بود. 
قریب بکساعت منزل علاء‌الدوله بودیم. ایشان برخاسته جلو رفتند. ما هم با حکیم قدری 
آ فتابرو گردش کرد دم. سه از ده کن 2ة پادشاه درول تشر یف آ وردند. سوار اسب‌تر کمانی 


۱ - کتاب فرهنگک کیاهی تاألیف ببرامی آزالیه ضط است (توضیح علی‌محمد ساکی). 
۲ اصل: حدث ۳ - اصل: قرض ۴ - اصل: خواسته. 


شعبان سنه ۱۳۹۳ قمری ۳۵ 


سفیدی شدند. امین‌السلطان بمن و حکیم طلوزان ابلاغ کرده‌بود که حسب‌الامی باید بعد از 
این جادرهای شما نزد يك و چسنیده باشد به آ بدارخانه جك قدمی که رفندم شاه خود بنده را 
احضار فر مو دند. همین فر مايش را فر مو دند. ساعت يدج ناهار افتادند. در مبان اشحار کا 
رودخانه بالاتر از «دوآب» محلی است که رودخانه شببرستانك از سمت جنوب بشمال جاری 
| رودخازه گ چە سس از شمال دحنوب حاری اتتتة ده هم تلاگی سند رودخانه کرج مشود 
و بلوك شہریار را مشروب میکند. خلاصه در سر ناهار کتاب عرض شد. بعد از ناهار به 
آفتاب کر دان خود آ مدم. ا ۳۹ ناهار خوردم. ودری خو | بیدم. سه بغروب مانده وارد منزل 
شدم شب تب شدیدی با دردسر عارض گردید. گچەسر بہترین ییلاقات بلوكنور است دو 
رودخانه دارد. یکی از دەگچەسر می‌آید موسوم برودخانه کچه‌س است. یکی از آزادیر 
می‌آآید به‌همین ده که حالا [۳۷] اردو افتاده است به هم وصل میشود و به اسم رودخانه کچه‌سر 
موسوم میشود. تاریخ (؟) معدنی در سمت شمال گچسر در سر راه آزادبر است و خیلی تماشائی 


اشنت: 

پنج‌شنبه ۳٩‏ - صبح تب کم شده بود. لباس پوشیده منزل طلوزان رفتم. ميل داشتم 
امروز نمك بخورم. حکیم نداد. از آنجا منزل آجودان مخصوص رفتم. شاطرباشی هم آنجا 
بود. فرق ا خدمت شاه رفتیم. اخبار از راه رسیده بو د که کر دنه زانوس۱ که راه 
دوسه [روز] دیگی ماست باران بقدری باریده و گل شده که عبور محال است. باز در مس 
ناهار کتاب هر روز خوانده شد. بعد از ناهار منزل شوربا خوردم تا عصر خوابیدم. عص 
که طلوزان امد تب باز بود. شب شاهزاده ریش اند را نگاه داشتم صصت کت آدمی از 
طهران امه اعد راد دافت: ار کرمانفناهان نوشتحات زیاد بود. معلوم میشود که چیزی 
نما عاید نخواهد سل . آ نجه نفد و حواهررست دیوان میس ۵. بافی را اخوان خورده و محقی 
برده‌اند. هرچه خدا میخواهد خوب است. 

جمعه سلخ - صبح منزل امین‌الملك رفتم. میرزا داودخان و میرزاعیسی آنجا بودند. 
آجودان مخصوص که غالام حلقه کون علاءالدوله امت آ دی فر ستاده دود نزد امینالملك 
که من با علاءا لدو له آفتابرو تشسته آدم» شما هم بیائید. ایشان رفتند. من و حکیم هم سوار 
شدیم خواستیم جلو برویم چون راه امروز س‌بلندی و خیلی بد است. قدری‌رفته بوی گو گرد 
ای ST‏ 
جه‌قدرها فایده مسردند و حالا آین‌حا بی‌خود افتاده است. قریب نیم‌فرسنک که دورشدیم 
دحائی رسید یم که راه دوتا مشد. یکی را ساخته یکی را ساخته که هر دو به دونا که 
منزل امروز است مبرود. هردو گفتیم شاید شاه از راه نساخته بروند. آنجا معطل شدیم 
تشر دف آوردند. حکیم و فنا احضار قر مو دند. از حالت کسالت من سؤال فر مودند. در ر کاب 
الى قلۀ کندوان که سرحد مازندران است و هرسال اردو به این گردنه می‌افتاد [رفتیم] امسال 
ندانستم چرا راه را سه فر سمخ دور کر دند و بقر یه دونا منزل کر دند. از گر دنه که پائین 
آمدیم جمعیت وبنۀُ مردم بقدری بود که مشکل بود حررکت کرد. قدری عقب ماندیم.آدمرای 
علاءالدوله که مثل خود او طبیعت شمر دارند و این مسأله خنحرجان محمدخان؟ بايد صحت 
داشته باشد از عقب رسىد. اسب بد‌هو آی را دوأندند. نزديك بود رمین بخورم. بخداً حفظ 
کرد عقب ماندم پادشاه از سمت چپ رو بجنگل سياه بيشه قشریف بردند. من و حکیم 
طلوزان آنجا به‌هم رسیدیم. سر ناهار خدمت شاه کتاب عرض کردم. از آنجا با حالت تب 
منزل آ مدم و جادرم را هنور نزده بودند. ودری معطل شدم. بعد خیم آرهن: پیج نخود گنه گنه 
داد تا خدا چه خواهد الحال که خیلی بداست احوالم. 

شنبه غرة رمضان - صبح زود حکیم طلوزانآ مد باز پنج‌نخود گنه گنه داد. قوت گنه کنه 


2 اصل: رادوس کب اشاره به خنجر شمر در خانه عالاء| لدو له ات 


۶ روز نامة اعتمادالس‌لطنه 


مرا کج کرده بو د. فدری در جادر نشسته بعد آفتابرو دشسنله بودم و حالت ناخوشی و سفر 
ملول بودم. یاد والده و عیالم را میکردم. آجودان مخصوص که چادرش نزديك بود فرستاد 
که من تنا و شما هم تنپائید. من آذجا رفتم. روزه گرفته بود. غالب اهل اردو روزه هستند. 
سهو نسم از دة ود سم شیاه سوار شدند. من هم با حالت تب و الاب سوار شدم . از کر دنه 
منگلاخ طولانی بالا رفته پائین آمده بجلگۀ معروف به کرونه‌س گردش (؟) بسیار صدمه 
خوردم. باد و مه بلند شده بود. هوا سرد بود. جلودار پدرسوختة من هم عقب مانده بود 
بالاپوش هم نزد او بود. دیں رسید تفیر کردم. لندلند کرد. حق داشت او هم «جان دارد و 
جان شیرین خوش است». از گردنه پائین آمدم بخبال اینکه دیک گردنه‌ای در مقابل 
نسٽ بفدر دو فرسخ 4 شاخ بەناھار پیاده شدند. دا حالت ثب و تا( از کتاب هر‌روره 
ترجمه کردم. بخیال اینکه منزل [۳۸] نزديك است و سپرده بودم آشپز جلو برود شوربا حاضر 
وول اغ دزی که ام راه ووا هه رم شم ان که ول اه و 
دهات نور نزديك به‌بوش و یکی به کجور میرود. از اتفاق احدی هم در این دو راه نبود. 
حلودار نصور کرده بود که راه دزه و کوه اس ا اینکه باو گفته بو دم مادا مشبه شده 
است. گردنة سنگلاخ طولانی را گرفته بالا رفت. يك فرسخ که دفتیم میرزا مبدی مشرف 
سوارهٌ خواجه‌وندرا دیدم. گفت آقا کجا تشریف میبرید؟ کفتم اردو. گفت راه اردو پائین 
است عوضی آمدید. گفتم تو کجا میروی؟ گفت میروم کجور سیورسات حاضر کنم. چه‌بگويم 
از این راه زیاد و کسالت خود. باز راه کوه را گرفته پائین آمدم. به مپدیقلی‌خان برخوردم. 
ولی‌خان تفنگ دار کحوری که بلد راه بود با او کف راه کحا است؟ نشان داد. ازمنزل پر مسمدم؟ 
فت دو فرسخ دیگی مانده. خلاصه با زحمت زياد از گردنه سسار بد که از گردنه اول طولانی‌تر 
و سنگلاختر بود پائین آمده برودخانه رسیدم. از رودخانه هم گذشته بقریۀ نسن رسیدم. از 
آنجا هم تا منزل يك فرسخ بود. امروز من هشت فرسخ و سایر مردم شش فرسخ راه آمدیم. 
حالت من معلوم است. تشنه و گرسنه با حالت تب چه بوده است. وارد منزل شدم. باز چادرم 
زده نشده بود. منزل طلوزان رفتم. نض صد میزد. طلوزان گفت قدری غذا بخور. آش و کباب 
صرف شد. شب شاهز اده رشن اند منزل من بود. با کسالت و ی ی ۳ 

تکشنه ۴ دیشب نصف شب صدای طلوزان شا تن که مردکه دیوانه ای 
پدرسوخته کی هستی؟ کس دیگر باو جواب میداد که نخور» شوخی کنار. آفتابه بده! باز 
طلوزان صدا میکرد قراول. سربازء نو کرء این پدرسوخته کی است. باز شاهزاده میگفت‌مر دکه 
3 شوخی بکن؛ آفتابه بده. باز طلوزان فحش ۱ میداد که تو کی هستی. آنوقت شاهزاده ملتفت 
شد دد کرده ات فرار کرده رفت» آفتابه گرفت سر را سبك کرده آم صبح با وحود اینکه 
من بیدار بودم هیچ نگفت. خلاصه صبح الحمدله تب نداشتم. حکیم هم آمد گفت تب نداری. 
لباس پوشیده مفزل عالاء| لدو له رفتم. از آنحا هناخ احضارم فر‌مود. همینکه مرا دید احوال 
پرسیدند. عرض کردم الحمدل تب ندارم. سرناهار کتاب را تمام کردم. بعد از ناهار بیرون 
آمده منزل خود آمدم. ترپلو كبك صرف شد. قدری خوابیدم. یك و نیم بفروب مانده احضار 
شدم. از آنجا منزل علاءالدوله رفتم. حکیم هم بود. خیالانی که به‌جبت ساختن بعضی کارخانجات 
و غیره در اپران دارند بروی کاغذ آورده بودند. من معجلا بجپت علاءالدوله ترجمه کرده 
مفزل آمدم. 

دوشنبه ۴ - صبح لباس پوشیده حاضس حر کت بودم. ملك‌الاطباء و شاطرباشی آمدند. ملك 
بنای عربی‌بافتن را گذاشت. بقدری عربی گفت که ما خسته شدیم. معلومات ایشان همین است. 
وال در علم طب جندان سواد ند‌ارند. ناظم خلوت سمت درب‌خانه میرفت. او را صدا کر‌دیم آ مد. 


از او شور کردیم جلو برویم ببتر است یا نه؟تصدیق کرد که رفتن جلو بپتر است. با حکیم 


اج اتلد کیکی: 


رمضان سنة ۱۳۹۳ قمری ۳۷ 


طلوزان و عمو سوار شده ِِ که راه ډیمو ديم شاه رسبدند. لا بل ایستادیم در ر کاب بوددم. 
میگفتند شاه صبح که از سراپرده تشریف آوردند خوشحال بودند. بعد امین‌السلطان خلوت 
کرده دود . خد! عاا م است چه عرض کرده که مد تی در راه خلق مارك بل و و 
خداوند مردم را از شر این مردم بی‌سواد پرمدعا حفظ کند و قلب رحیم پادشاه را دحیم‌تر نماید 
والا این مردم بجبت يك خیال جزئی يك خون میریزند. خلاصه بعد از طی دو ساعت راه به 
اول گردنۂ زانوس۱ رسیدیم. پناه بر خدا از جمعیت و ازدحام مردم! آنچه اصل راه بود بار و بنة 
مردم گرفته [۴۹] بودء لابد بایست از پپلوی راه عبور کرد. آنہم سنگلاخ سختی بود و این گردنه 
دو فرسخ ارتفاع دارد و با هزار زحمت خود را بالای گردنه رساندم. این گردنه از راهپای بد 
مازندران است. الای جنگل دورنمای خوبی داشت» اگرچه راه سخت بود اما به تماشای این 
دورنما می‌ارزید. قدری که رو بشمال آمدیم راه دوتا میشد: یکی بسمت چپ که معروف براه 
استلك است که کارخانه زغال" سازی است. سمت راست اده معروف است که اصل راه زانوس 
است باشد مشپور بچشمة ملکشاه. ناهار صرف شد. قدری راحت شدیم. سه بغروب مانده براه 
افتاددم. همه راه سراشب آ من راه بد بود. پائین کر دنه چشمه معروف بچشمه ملك آب صاف 
خوبی دافنت: .که از حنوب بشمال حاری انت وارد زانوس [و ] بحلگه کجور میشو د. فر یب دو 
فرسخ هم از میان جلکه و رودخانه آمدیم. مقارن غروب وارد منزل شدیم که محاذی" قریة 
اطاق‌سراست. اما زمین قرية زانوس اردو زده شده است. چادرها عقب بود رسید زدند 
راحت شد دم ۰ 
سه‌شتیا ۴ - صح منزل آحودان مخصوص رقتم. شاهزاده ریش ‌بلند آذحا بو د. احودان 
محصوص ده‌تو مان ره او داد که حسب‌الا من سوار شو و معحللا شہں بروه بیجاره خیلی بر یشان 
بود که چرا او را معاودت بشسپر دادند. آنجا بودم. گفتند. شاه حمام مردانه تشریف بردند. 
بررخاستم دروم نرديك در بخانه فراش علاء| لدو له آمد که نو را بخواسته ۳ آجودان محصوص 
فدری بریشان شد. من خر از وقایع شب نداشتم که دستخط بعالاء! لدو له شده بود که پوه 
چی‌باشی را با زنجیر و کند به انبار طبران بفرستد آجودان مخصوص خبر داشت. از پریشانی 
او من هم قدری پر یشان شدم اما کی را که حساب ياك از محاسبه چه‌ناك. متزل علاء! لدو له 
رفتم. امین لسلطان و اسن‌الملك و حکیم طلوزان آ ذحا نود[ ند] . دعد ایلخانی آ مد. عالاء| لدو له 
برخاست بجادر دیگ رفت. ماها را احضار کںد. معلوم شد حسب‌الامن شوری سء دحہت 
کتابچهٌ حکیم طلوزا ن که در ساختن بعضیکارخانحات و غیره نوشته. دو ساعت آنجا بودم. ناهار 
صرف شد. آخر حاصل گفتگو این شد که اول بايد شروع در ساختن سد اهواز کرد. مرا مأمور 
کردند که تفصیل را بعرض شاه برسانم. در خانه رفتم. شاه متغیر بود. من هم جرأت عرض 
نکردم. با پیشخدمتہا نشستیم. صحبت بردن قمروه‌چی‌باشی بود. یکی میگفت یاغی شده. دیگری 
میگفت عریضه عرض کرده که مردم را چرا بگرسنکی و سرما دچار میکنی. در این سفر هر کس 
حرفی زد. اما امروز حکم شد مردم زیادی از سرباز و غلام و سوار متجاوز از هفتصد آدم وهزار 
مال مراجعت کنند. نزديك عهس احضارم فر مو دند. قدری روزنامه خواندم. فر مو دند دولت مرحوم 
عمادا لدو له آذچه معلوم شده صدهز ارتو مان در بانكث اش و ورو پنحاه‌هزار نقد در خانه موحو د» 
با بعضی جواهرات و غیره. تو آسوده باش. سم تو خواهد رسید. شخصی میکفت که نقد 
بانك و موجود و حواهرات عمده را شاه خیال دارد. خلاصه عصر فر مودند در ر کاب سوار شوم. 
قدری دورتر از اردو پیاده شده چای میل فر‌مودند. روزنامه عرض شد. مراجعت بمنزل ف‌مودند. 
چمارشنبه ۵ - امروز من منزل ماندم. شاه سوار شدند. کتابچهُ حکیم طلوزان را ترحمه 
کردم. تا عصر مشغول ترجمه بودم. یونس باغبان[را] که از شس آمذه بود با کاغذ زياد 
معاودت [۳۰] دادم. عصر منزل علاءا(دوله رفتم. شب دندانساز منزل من شام خورد. حبیب‌الهخان 


اغ فا ۳ - اصل: محا 


۳۸ روز نامه اعتمادالسلطنه 


ساعدا لدو له بردج و روغن و نره فرستاده نود» چون حکومت آنحا ا او ات 

پنج‌شنبه ۶ - امروز باید منزل پول برویم. از در بسیار با صفاثی که از طرف جنگل بود 
رودخانه از پائین دره مدت عبور شد. انواع کل‌های الوان دیده شد. نصف راه با حکيم 
طلوزان بودم. ناهار خورده منتظ تشر یف آ وردن شاه شدم. بعداز ناهار رسیدند. ما هم در ر کاب 
بودیم. نزديك اردو که راه امروز زیاده از يكت فرسخ و نیم دود شاه بدست چپ راندند. قر یب 
يك فرسخ محاذی اردو بالای کوه وسط حنگل ناهار افتادند. سرناهار روزنامه عرض شد. 
نوشته‌حات سیه‌سالاز رسیده دود حواب دادئد. شاهزاده ریش بلند امروز رفته دود توسط کردم. 
فرستادم بر گردد. دعد شاه شکار ال تشر یف بردند. من منزرل آ مدم. کاغذ از طیران رسك 
که سلطان ابراهیم مبرزا سس مرحوم عمادا لدو له که از کنگاور تلگراف کرده بود که در راه 
است خواهد آ مد. 

جمعه ۷ - صبح بعد از فرستادن جواببای طبران چادر و بنه را بردند. من کناد آتش 
نشسته بودم. طلوزان آمد که جلو برویم. من‌هم بی‌میل نبودم. رفتیم تا قریۀ پول که تقریباً يك 
فر سخی اردو واقع بود. خانه ولی‌خان تفگ دار آ نحااست. خانه مت را مېدی اکن تو ن هم آ نجا 
است. اطراف ده و کک ده خیلی بز رک است بنظر من هزار سکنه دارد. نصف ایل 
خواحه‌اند و نصف دیگی گیل که از قدیم این حاها هستند. آنجه خواحه‌وند است آقا محمد 
شاه مرحوم از گروس کوچانده آورده است. با وجودی که صد سال است اینجا هستند باز همان 
لہجه قدیم را دارند وبسیار بدگل هستند گیل‌ها خوشکل‌تر هستند. در این ده چشمة خوبی‌است 
که فقریباً دو سنگک آب دارد. امامزاده‌ای موسوم به آمامزاده علی محل زیارتگاهی دارد و 
بالای کوه مشرف به ده که بعضی اشجار گرمسیری که در جنگل آنجاها از آن درخت نیست 
غرس شده. ناهار را در همان ده صرف نمودم. چپار و نیم از دسته گذشته کوک پادشاهی 
رسید. ملحق شدیم. از قراری که شنیدم در شکارگاه اسب رم کرده آسمان را نزديك به‌زمین 
آورده بود. اما الحمدله چندان صدمه نرسانده. خبلی من وحشت کردم. چرا که سه سال فنل 
خودم زیر نقارخانة قبران از اسب زمین خوردم» هنوز مبتلی به دوار سر هستم. انشاءالله این 
نقلی نخواهد داشت بخلاصه در ر کاب‌بودم. يك فرسخ از اردو دوز شد دم. درقر یه پول بصحرائی 
رسیدیم که در این دو سه سال بارندگی دریاچه‌ای آنجا سکیل داده است که دور او تقریباً 
يك فرسخ میشود. شاه ناهار را آنجا صرف فرمودند. نوشتحات مستوفی‌الممالك را امین‌الملك 
عرض کرد. جواب مرحمت فرمودند. من و حکیم طلوزان روزنامه عرض کردیم. بعد از ناهار 
شاه از سمت یسار دریاچه راندند. من و امین‌الملك با ناظم خلوت از طرف یمین صحبت کنان 
امات در انتپای دریاجه باز بمو کب هما يون ملحق شدیم. در رکاب تا قريهُ هزارخال۱ که محل 
اردوست رسیدیم. منزل امروز از سمت جنوب بقرية هزارخال است که امامزاده طاهن مطہر 
آنجا مدفون انست. از سمت شمال قریه لیگوش مدفن امامزاده دو ب‌ادران واقع شده. بقعه و 
مقابر و مدفن امامزاده‌های ایتجا مشابه برج بر ید اس که ميان عوام معروف است» اما فقس 
طغرل سلجوقی است. سمت مشرق اردو قمچاق (؟) و سمت مغرب قریه انگیل" است و راه 
امروز ما از نزديكك شسبر کجور بود. آنچه من دیدم این شر معروف معتبر نباید از پول بز رگتر 
باشد که صبح دیده بودم. خیال دارم دو سه روزه توقف بروم آنجا را ملاحظه نمایم. [۳۱] 

شنبه ۸ - صبح منزل علاءالدوله رفتم. گوش شیطان کر دو سه روز است اظپار مپربانی 
گنها 0 بعد چه شود. از آذحا در بخانه رقدم. خدمت شاه رسسیلم. ابه دیرور قدری تال 
آورده. باین جہت از طول سفر که پر يروز میفر‌مودند شش ماه بلکه هشت ماه خواهد بود امروز 
کم شد. کلاردشت نخواهيم رفت. از قرار حساب منازل انشاءاله بیستم این ماه وارد چالوس که 

کنار دریاست خواهیم شد. بعد از ناهار و عرض روزنامه طومار تقسیم شصت‌هزار تومان قسط 
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فارس عرض شد. من سه بغروب مانده منزل آمدم. مشغول ترجمهُ کتابچة طلوزان شدم. محقق 
آمد مانع شد. نایب‌قلی از طبران آمد بابعضی نوشتجات محرمانه از امیرزاده سلطان ابراهیم 
میرزا که اسدخان دائی اهل خانه وارد طبران شده فرستاده بود. عصر با طلوزان خیلی از اردو 
دور بکردش رفتیم. منزل ایلخانی قبوه‌ای صرف‌شد. منزل آمدیم. شاهزاده ریش‌بلند وارد اردو 
شتا رل ِِ خود قرار داده است. شب وقت خواب آجودان مخصوص از منزل علاءالدوله 
مراحعت نت فدری صحت شد و رفت. 

تکشنبه ٩‏ - امروز خبال سواری ند‌اشنم. این کتایچهُ مفصل [را] که عبارات مکرد دارد 
تمام کنم. صبح بجرت فپرست حاحی ابوالحسن منزل علاء! لدو له رفتم. اسباب فراهم آمد که لاید 
بایه سوار شوم. از منزل علاءالدوله منزل طلوزان آمدم. او کتابچه را خواند من نوشتم. دوئلث 
نوشته شد. در ۹ بین فراش و غلام بجه هر دو آمدند که من و حکیم تا ناهارگاه در ر کاب 
باشیم. ناهاری به تعجیل منزل حکیم صرف شد. سوار شدیم. ازپپلوی قريهُ هزارخال و امامزاده 
طاهر گذشته در ناهارگاه شرفیاب شدیم. خبر آوردند مرال نزديكث و خوابیده و شاه ناهار ميل 
فر موده سوار شدند. سمت امامزاده ناصر و گر دنه یلد نور رآندند. ما حسب‌الا من ماندیم. دی کار 
بود[یم]. با آجودان مخصوص ترم‌بازی کردیم. يك تومان باختم پس داد. خیلی ممنون شدم. 
حکیم لاسکنه(؟) بازی کرد. پنج تومان باخت. دوبغروب مانده دست خالی مراجعت کردند. معلوم 
شد چپار مرال خوابیده بودند همان آن دو تفنگ شاه آنپا را نشانه ضر موده بودند. مه گرفته 
هوا تاريك شده تیر به‌هدف نخورده بود. بعداز مراجعت و صرف چای ماها مرخص شدیم. منزل 
آمدیم. شاه مجدداً بشکار فرقاول تش‌یف بردند. مغرب وارد اردو شدند. 

دوسنبه _.- امروز بنا بود شاه سوار شود. اما ناهار را منزل ميل فر مودند. من خدمت 
علاءا لدوله رفتم. بعضی کارها متعلق به باغات و غیره داشتم. از آنجا منزل طلوزان رفتم. ناهار 
آنجا صرف نمودم. بعد دربخانه رفتم. بروات دیوانی را خواستم بصحه برسانم نشد. شاه سوار 
شدند. من منزل آمدم. عصر باحکیم طلوزان قدری پیاده گردش کردم. شب قدری کسالت خیالی 
داشتم. بتو سط استاد حسن آدم ادیب‌الملك کاغن زیادی بطبران فو شنم . 

سه‌شنبه ٩٩‏ - آمروژ شاه هم سوار نشدند. منژل آمدم. من صبعح منزل علاءالدوله رفتم. 
میرزا داودخان و میرزا عیسی آنجا بودند. از آنجا منزل حکیم طلوزان آمدم. امین‌الملك آنجا 
دود. بعد به اتفاق بخدمت شاه رفتیم. بروات دصحه زر سید. بتو سط نایب‌قلی» منزل آمدم مین 
فرستادم. اسب کر بسیار خوبی از آجودان مخصوص بشصت‌تومان خریدم. انشاءالله مباركاست. 
عصر جمعی منزل آمدند. شب را براحتی گذشت. 

چپارشنبه ٩۳‏ - امروز از این منزل کوچ و باز معاودت بقریه پول میشودکه يك‌هفته قبل 
بودیم. امین‌حضور مربخصی گرفت از راه فیروز کلا ودره رود که چبرار فرسخ راه است بکنار در یا 
رفت و ما باید ده‌روز دیگر دور دنیا را گردش کنیم و از بدترین راهپا باید عبور کنیم تا به [۳۳] 
امین‌حضور برسیم. خلاصه صبح با حکیم طلوزان به تماشای شیر کجور رفتیم. چون شېر 
میگویند منم می‌نویسم والا ده سیار خرابی است. گر به همه جبت پانصد نفر داشته باشد. 
خیلی از ده پول که منزل چند روز قبل و امروز ما خواهد بود بی‌صفاتر است. از آثار قدیم چند 
خرابه ملاحظه شد. یکی تلی که در و سط شہر قددم ايت واقع بو د. معلوم ات دستی ساخته 
شده بود یا نارنج قلعةٌ شبر قدیم است يا مسجدی که معروف است عمرابن‌العلاء ساخته جای 
آن مسجد بود. چون معدوم شده بروی هم ريخته تلی شده. در سمت مشرق هم | گرچه با زمین 
مساوی بود اما آثار شب قدیم پیدا بود. ياقوت حموی میئویسد رویان را سعیدبن عاصی حاکم 
کوفه در سنهٌ ۲٩‏ هجری در زمان خلافت عثمان صلح کرد. بعد از تماشای شر کجور که از 
بالای قلی پیدا بود براه افتادم. نزديك دریاچه که سابق نوشته شد ناهار خوردیم. منتظر تشر یف 
آوردن شاه بودیم. معلوم شد شکار تشریف بردند. با شاهزاده ریش‌بلند منزل مراجعت نمودم. 
لدی‌الورود سردرد و تب عارضی شد. بشدت کسل شدم. باز پنج نخود گنه گنه خوردم. شب 
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شوربائی صرف شد. باران بشدت می‌بارید. چادر و پوش همه ترشد. خیلی بد گذشت. 

پنج‌شنبه ۱۳ - صبح فوری فراش را برای آوردن عرقچین چادر شببر فرستادم. خود منزل 
ماندم مبادا تب a‏ الحمدلله تب نکردم. روز را به بطالت گذشت. 

جمعه ۱۴ - امر‌وزدشت سیه سر )٩(‏ خواهیم رفت. راه الی‌نصف که از میان جنگل و بلندی 
و ستی بود رطوبت دافت: معلوم بود باران پر یشب و دیشب آذجا هم ده تا از لصف 
الی‌منزل خشك بود. امروز راه بد وبی‌صفا نبود. وفت ناهار نزدیکی اردو شاه به‌ناهار پیاده‌شدند. 
درس ناهار روزنامه عرض کردم. فرمودند جائی نروم باشم من‌هم بعد از ناهار راحتی کردم. پادشاه 
نو شته بود که سلطان ابراهیم میرزا پسر مرحوم عمادا لدو له وارد شد. جواب فر‌مودند بهاو مجست 
و احترام نمایند. يك پغروب مانده وارد منزل شدیم. راه آمروز سه‌فرسخ بود. شب ماهتاب خوبی 
بود. الحمدلله خوش گذشت. 

شه ۵ - با ید مرزن] باد که کنار رو دخانۀ چالوس ۳ راه ساخته اند رفت. صح ۳ حکیم 
جلو آ مد‌یم. از گر‌دنه اول و دوم گذشته انتهای بلندی که حنگل بود ایستادیم. منتظر شاەشديم. 
تشر بف آوردند. مبر‌شکار عرص کرد الر پای رال ات پیاده شدند. به تعحبل ناهار ميل 
فر‌مودند. درس ناهار روزنامه عرض[شد] . بعداز ناهار منزل آمدم. امروژ راه چپاد فرسخ بود. 
همه میان جنگل بود. آب چالوس در این فصل کمی آب باز زیاد است. 

یکشنبه ۱۶ - امروز باید به پول کلارك یا پول زغالیپا رفت. راه سه فرسخ است. سمت 
شمال راه را قا تاه درا ساخته‌اند» کاسکں مم‌ندس ا پول زياد این راه را از کار درا 
تا شمرمتانك ساخته است. اما شاه از راه راست تشریف نبردند. دیروز از بالا ی کوه دریاچه‌ای 
سمت دنفشه وه ۱ که راه کلاردشت ات بنظش مار آٴ مده دود ميل فرموده بودند آذجا تشر یف 
ببرند. ما هم در ر کاب باشیم. صبح بسیار زود راه افتادیم. از یك راه بد و سختی قريب چپار 
فرسخ بسمت مغرب رفته بدریاچه رسیدیم که دوره‌اش نقریباً سه‌هزار قدم میشد. خود دریاچه 
منبع‌رودخانه مختصری است که از زیر آب میجوشد و از همان زیر طرف شرقی آب جاری‌است. 
بی‌صفانبود. دورش‌جنگل[۳۳]بود. شاه‌ناهار آنجامیل‌فرمودند. سرناهارروزنامهءیض‌شد. ماریزر کی 
فراش‌سوار کشته بود حضور آوزد. شکارچی‌ها کيك‌دری و فرفاول زده‌بودند. بعداز ناهار سمت‌آردو 
راندند. دو فرسخ آمدند به راه راست رسیدند. وارد منزل شدیم. منزل این‌طرف پل سمت دریا 
است. خواستم بخوابم مقدور نشد عصری کنارآتش نشسته بودم که سلطان ابراهیم میرزا از شیپ 
رسید. نتوشتحات زیاد از کر مانشاهان و طپران آورده بود. خیلی صحت از کرمانشاهان شد. 
آنچه هست گویا نواب حشمةالسلطنه میل فرموده باشند! 

دوشنبه ۱۷ - امروز کناردریا میرویم و سه فرسخ راه است. صبح سلطان ابراهیم میرزا 
را برداشته تا کاغذ سفارشی که مستوفی‌الممالك نوشته بود ببرم منزل علاء‌الدوله که خودشان 
نزديك چادر من پیدا شدند. همان‌ط ور سواره محرفی ساطان ابراهیم میرزا نمود[مو] کافذ 
مستوفی‌الممالك را دادم. خود میرزا را با علاء‌الدوله فرستادم. من با حکیم طلوزان جلو رفتیم. 
منت شاه شدیم. تشر یف آوردند. در ر کاب دو دم. صحت زیاد فر‌مودند. کناردر با که رسیدیم 
از دو طرف راه بود. شاه طرف دست چپ رفتند. ناهار کناردریا میل فرمودند. الی عصر آنجا 
بودند. بعد مراجعت بمنزل فرمودند. من منزل علاءالدوله رفتم بجبت کار امیرزاده سلطانابراهيم 
مبرزا. از آنحا چادر خود آمدم. شب را بصحبت متفرقه گذشت. 

سه‌شنبه ۱۸ - آمروز چون اطراق بود بواسطة نوبةٌ چندروزقبل طلوزان مصلحت دیدند 
نمك صرف شود. دوازده مثقال نمك صرف شد. تمام روز منزل بودم. 

چپارشنبه ٩‏ - منزل امروز خیررود کنار است. صبح بسمت منز ل‌رانديم. مضزل کنار 
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رودخانه واقع شده. از عجایب اینکه هرچه دودخانه بزر گت و کوچك از کوه وارد جلگه میشود 
از آنجا داخل دریا میشود بخط مستقیم روبه شمال می‌آید» نزديك دریا مجرای آب تغییر کرده 
در عوض اینکه بخط مستقیم بسمت شمال وارد دریا شود بسمت راست کچ کرده رو بمشرق 
داخل دریا میشود. حل این مسأله بعد از تحقبقات لازمه معلوم شد که باد غالا از سمت مغرب 
در دریای خزر میوزد. به این جبت موج بسمت مشرق حرکت میکند. در این سواحل که موج 
بر‌میخیزد به‌سمت مشرق است. شن و خاك دریا را کنده و دهنهة اصلی و طبیعی رودخانه که طرف 
شمال است بسته آبپا پا در جلکه مرداب میشود یا اگر زور داشته باشد مجراتغییر کرده هر 
کدام بقدر قوت زیاد [و] کمی آب از یك فرسخ الی صد ذرع کج شده رو بمشرق داخل دریا 
میشود. خلاصه امروز منزل خبلی نزدیاك است. يك فرسخ و نیم زیادثر مسافت ندارد. ناهار را 
شاه نز ديث مزل ممل‌فر مو دند. تاعصر آ نحا بو دند. نوش تجات‌سپه‌سالار عرض شد وحواب داده‌شد. 
مغرب وارد منزل شدند. در بین راه من در ر کاب بو دم. تفصیل این محرای آب را سوال کردم. 
همان‌طور که خود من خیال کرده بودم همان‌طور فرمودند. امشب شاه بیرون شام میل فرمودند. 
ما راخس نکردند. ظاهراً اندرون نزاعی میان امین اقدس و انیس‌الدوله شده. به این واسطه شاه 
سرون آ مدند. 

پاج‌شنبه ۲٥‏ منزل امروز صلاح‌الدین کلا است و پنج فرسخ است. قدری از منزل دور 
نزدیکی دریا به ناهار افتادند. در سر ناهار بعضی از عرایض عرض شد. جواب مرحمت فرمودند. 
ازآنجا بسمت منزل حر کت شد. صبح قبل‌از اینکه براه راست بیفتند بسمت جنوب‌بقریة سیدعلی 
کلا تشریف بردند. من هم از عقب رسیدم. امام‌زاده سید علی کلا آنجا واقع شده بسیار قشنک 
انا دة ا دور امامزاده انواع اد افساماشجار و مر کنات EE‏ بخصوص يك حنس 
لیموئی است که پوست او شبیه به‌نارنگی است. اما خودش لیموی شیرین است» معروف [۳۴] به 
عباسی. امروز در راه رودخانه‌های زياد دیده شد. من‌جمله دزدك روداست که سرچشمهٌ آن از 
مردابی جاری است که به‌غار دیوسفید مشہور است و حالامفاری پیداست خیلی وسیع و رسیدن 
به آن مغار بخیلی مشکل ا چراکه راهش صعب اس رو دخانه صللاحا لد ین کلا از آبپای 
دشت کحور ات کک از تنگه شیپ رودبار وارد دریا میشود. خلاصه دوساعت بغروب مانده وارد 
ممز‌ل‌شدم خد مت‌شاه رسسبده بعك منزل آ مدم. نا بود شاه رون شام مبل‌فر ما یند موقوف شد. 

جمعه ۲٩۱‏ - بواسطهٌ قتل امروز اطراق بود. صبح دربخانه رفتم. نوشتجات سیه‌سالار رسید 
خواندند. جواب دادند. دستخط مبپمی توسط علاءالدوله بحبت امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا 
گرفته شده بود که بې جو حه راضی نبود بلکه دلگ دود. تدیبری اند یشسدم. خداهم یاری کرد. 
امین‌الملك را ملاقات کرده با ایشان کار را تمام کردم. منزل آ مدم. عصر فراش از شس آ مد 
از اهل خانه و والدء کاغذ داشت. الحمدلله همه سالم بودند. شب روزنامهُ پطربورغ که سیه‌سالاد 
فررستاده بود آقا داده بود خواجه آورد ترتیب کردم. 

شنبه ۳۳ - صبح منزل امین‌الدوله رفتم. حکیم طلوزان هم آذجا بود. در تاریخ و جغرافیا 
صحبت زیاد شد. سه‌ساعت از دسته گذشته شاه از منزل صلاح‌الدین کلاسمت سولی ده ح رکت 
فر مو دند. قدری که راه پیمو دم ساعدا لدو له حبیباللهخان عرص کرد قلعه نار نج بن ملکی من مبان 
حنگل تین ۳ رام ات شد شاه از کنار در وا سمت حو بی حاده مبان حنگل تشر دف بر‌دند. 
از دو سه قریه گذشته به دهات که به اصطلاح اهل بلد محله میگویند به نارنج بن رسیدیم. 
بسیارجای باصفائی‌بود. درختبای‌س کبات ازهر‌قبیل درمیان خانه‌هابود. من از ضعیفه‌ای که بد گل 
هم نبود[و] لباس سرخی پوشیده بود قدری نارنج دوساله خریدم‌خوردم و ازآمدن به‌این دهات 
سار خوشحال شدم» چون که نددده بودم دهات مازندران را. خلاصه از جنگل خارج شد یم. 
نزديث کناردر با درمبان حنگل کنار رودخانه گلرودکه سر‌چشمة او از قریه کجور است .پادشاه 
به ناهار افتاده. این رودخانه از نقطه مابین مغرب و جنوب حاری روشمال داخل در با معشود. 
از قراین که مشک زياد در رودخانه ریخته بود ضنکمائ بز رگ بود وعرض رودخانه زياد بوده 
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دلیل براین بود که در بہار سیلاب از این جاها جاری شده داخل دریا ميشود. بعد از ناهار شاه 
از راه کناردر یا همه‌حا راندند. نزديك منرل از جلو سم اسب شاه ماهی از آب جستن کرد. 
خود را بساحل انداخت و هرچه خواست دوباره جستن کند و داخل دریا شود نشد. مهدیقلی‌خان 
ماهی را گرفت. من خیلی‌تعجب کردم. بدو جبت: اولا اینکه این‌قسم ماهی کنار دریا پیدا نمیشود. 
اگرهم باشد در وسط دریا در قعر دریا است. انیاً به‌این‌طور که نزديك سم اسب شاه بیفتد 
خیلی تعجب بود. از روز خلقتآدم وعالم چنین مقدر بوده‌است که این‌ماهی در سرخوان پادشاهی 
گذاشته شو د. امروز کوهیا خبلی دور از کنار دریا بود. حلکه پیدا شده بود. به‌این حپت هوا 
خوب بود. از دوسه رووخانهٌ کوچك گذشتيم که از کوهبای کجور جاری [بود] و بسوی ده 
رسیدیم. رودخانة صولی ده ازبلد‌نور می‌آید و از اینجا تا نور چبار فرسخ است و ملك میرزا 
داودخان و سایر اولاد میرزاآقاخان صدراعظم مرحوم است. حکیم طلوزان بده رفته بود. تعریف 
کرد زنپای خوشگل زياد آذجا پیدا مشود. عصری که وارد ممرل شدم درخانه رفتم. شالی که 
میرزا داودخان پاانداز گذاشته بود دوقسمت فر‌مودند. قسمتی بمن و دیک به‌محقق مرحمت شد. 
مغرب منزل آمدم. 
یکشنبه ۲۳ - امروزصبح شاه بتماشای‌صولی‌ده تشریف بردند. من‌هم در ر کاب بودم. دیروز 
تفصیلاتی که نوشته‌بودم امروز تحقیق کردم برخلاف آن‌بود. معلوم‌میشو د که رودخاناصولی‌ده[۳۵] 
از نور نمی‌آید. يك‌قسم مردابی‌است که از دهنۀ کوه جنوبی به‌این قریه ممتد شده الی کنار دریا؛ 
عرضش پنج‌شش ذرع است و عمقش دو ذرع و نیم. صولی‌ده در چېار منزلی بلده بلکه در چپار 
منز لی واقع است. اما خود صولی‌ده حزء نوراست. مبر زا ] قاخان‌مرحوم عمارت و حمامی آ تجاساخته 
است. رفتن از راه خشکی رفتیم. مراحمت در خدمت شاه ميان لتکه ۱ نشښسته الى نزديك پول 
چوبی که دیروز موقتاً بروی مرداب بسته بودند بجبت عبور شاه از لتکه بیرون آمدیم. سوار 
شده بمنزل امروز که ایزده ۲ خالصه دیوان وتیول همشیره میرزا عبدالله پنشخدمت از اهل حرم 
است رفتیم. راه ام‌وز دو فرسخ بیشتر نیست. بواسطهُ دوری کوه‌ها وجلگه هر روز عرضش 
زیادتر میشود. بروی مرداب صولیده میرزا آقاخان مرحوم پول آجری ساخته است. خلاصه 
ناهار را شاه در عرض راه مسل فر مودند. عکس گروپ خودشان و ماها را آنداختند. چپار ساعت 
بغروب مانده وارد اردو شد یم . رودخانة ایزده هم از یملاق نمی آ ید. از مر دايا حاری فتاه 
ود فده ار شر فدنم: اسسته اخالى :رة تن مروف سین متام تقوم امت ۱ از 
قلعه و مسحل و آح<ر و کاشی زياد | سمت مشرق ایزده این خرابه ها واقع‌شده. ایز ده خیلی 
آباد بوده طاعون جل سال خیلی خراب کر دہ که هنوز آباد نشده. مسدی از اهل ده را ديدم 
که در یای رات او علامت طاعون آن سال بو د» مثل حای دنل بزرگی که منفحر شود والتیام 
یافته باشد. و من‌العجایب - در منزل صلاح‌الدین کلا سربازی کوله بار و هیزم آورده به اردو 
میفروخت. مسدیقلی خان پیشخدمت آن کوله بار هیزم را خرید که جلو چادر آتش کند. 
بنوکر‌های خود سپرده بود که شب هیزمپا را نسوزانند. بجپت صبح نگاه دارند. نصف شب 
بجپت کاری از منزل بیرون آمده بود می‌بیند کوله بار هیزم که جلو چادر است مشتعل شده 
بنوکی‌ها فحش میدهد که چرا بر خلای گفتهُ من رفتار کردید. آنہا قسم میخورند که ما 
روشن نکردیم: ممدیقلی‌خان نزديك میرود می‌بیند هیزمپا بخصوص یك پارچهُ آنا مشتعل 
است» اما حرارت آتش ندارد. دست میبرد هیچ علامت آتش نمی‌رسد. تعجب نموده دست 
میبرد آن پارچه هیزم را بر میدارد. شب دیگ در تاریکی ملاحظه میکند باز روشن بود. بعرض 
همایون رساند و آن پارچه هیزم را آورده در آلاچیق شاه گذاشتند. ما را احضار فر‌مودند. 
همان طور در تاریکی دوشن بود. هر کس خیالی انديشید. من گفتم باید از اثر فوسفور باشد. 
شب دیگر در ایزده حکیم طلوزان که قدری از آن چوب داشت بمن نمود. چادر را تاريك 
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رمضان سنه ۱۳۹۴ قمری ۳۳ 
کردیم روشنائی نداد. من گفتم قدری نم بچوب بدهیم. آب خواسته چوب را میان جام آب 
انداختیم. همینکه تر شد باز روشن شد. معلوم میشود تا وقتیکه تر است روشنی می‌دهد. وقنی 
که خشك شد روشنی نمی‌دهد. اهل ده می گفتند از این چوبپا در جنگل زیاد است. چوب 
انجیر یا پسته یا بادام است. 

دوش ۲6 ا سود ی موه ی ا تس ناسکی 
طلوزان یرون آ مدیم. نزد يث اردو ناهار صرف نموده منتظر مس دف آوردن شاه شددم. دو 
ساعت طول تن تشر دف آوردند. در ر کاب سود دم. نزديك رو دخانه اهلم رود ۱ کالسکه 
همایونی را از مازندران آوردند عضدا! لملك امروز به اردو ملحق شد. از پول چوبی که بروی 
رودخانه بسته بودند عبور شد. ناهار این‌طرف پول میل فرمودند. مقرر شد ماھی گیں بیاید وصید 
ماهی نماید. دونفی آمدند بواسطهٌ جریان آب رودخانه خواستند قدری جلوتر بروند تور 
بیندازند. از ساحل قدری که دور شدند حرکت موج و جریان آب‌رودخانه آنہا را خیلی دور 
کرد. نزديك بود غرق شوند. یك نف دیک بکمك آنبا رفت. او هم در معرض خط بود. بعد 
که طناب ۲ انداختند ھر سه را | لحمدلله زنده و سلامت رون آوردند. احلم رود روایت 
مات م فاد بعضی اتستت: که از ک, هپای لار یجان متا رز اعتقاد بعضی‌دیگر [۳۶ ]از دامنه 
کوه‌های مشرف بجلگه جاری میشود در هر صورت بواسطه محراهای بخشك شده این رودخانه 
که متعددست چنین معلوم می‌شود که در بہار آب این رودخانه بقدری است که عبور محال 
است. اهالی این ده که تیول میرزا ولی مستوفی‌است صحیح المزاج‌تر و رنک و رویشان بیش 
از اهالی صولی ده است. معلوم شد که اینبا بواسطهٌ آب این رودخانه که هميشه جاری است 
کمتر آب مرداب وشالی میخورند کم مبتلی به تب نوبه هستند. خلاصه بعد از ناهار و عرض 
روزنامه فر‌مودند آجودان مخصوص دو سه شیشه عکس انداخت. من جمله شاهزاده ریش بلند 
بود که او را زیرش دفن کردند» تنبا سرو ریشش بیرون بود و عکس مجمع پیشخدمت‌ها 
و عکس خودشان که در کالسکه نشسته بودند. بعد از ا تفصبلات به اردو آ مایمن مبرزا 
مسیح و اعیان مازندران حضور آمدند. نزديك اردو مرداب و دودخانه بود. پل چوبی فوری روی 
او يسه بودند از پل گذ‌شته وارد سراپرده شدند. من هم ممزرل آمدم قدری راحتی کرده محدوا 
احضار شدم. الى عصر حضور بودم. 

سه‌شنبه ۲۵ - امروز اطراق است. اما اطراق بحبت راحتی است که انسان وحیوان راحت 
باشند! ما نه خود راحت هستیم نه مال‌هامان. بازصبح اخبار سواری دادند. در ر کاب سوار شدیم. 
يك فرسخ دور از اردو نزديك تکیله سر که متعلق بمیرزا شفیع پس یوسف‌خان میرآخور ملك 
آرای مرحوم بود به‌ناهار افتادیم. در ور ده تکمله‌خانه بسیارعالی بود که یو سف‌خان‌شصت هفتادسال 
قبل ساخته است و حالا به‌همان حالت باقی است وچندان خراب نشده. آخوندی آنجا بود. قله 
عالم غفلة خانه آخوند رفت. آخوند مو کب هما يون را طوری پذ یرائی نمو د. ناهار را نرديث ده 
صرف فرمودند. الى عصر آنجا بودند. نزديك غروب مراجعت بمنزل شد. رودخانه این منزل يك 

چپارشنبه ۴۶ - امروز منزل قوی کنار است. صبح امیرزاده سلطان ابراهيم که خلعت 
پوشیده بود شرفیاب شد م‌خص شد که از راه آمل بطیران برود. راه ام‌وز چپار فرسخ بود. 
چند رودخانه در وسط راه واقع شده است من‌جمله سرخرود است. هرچه پرسیدم سرچشمۀ این 
رودخانه کدام است کسی نمیدانست. پل ممتد چوبی فوری بسته بودند. ده سرخرود از عبداخان 
نوائی است. علاءالدوله» حکیم طلوزان و حمعی خواسته بودند از سرخرود کشتی نشسته تا منزل 
دبا دند. فا یق کوچکی یمد کرده بو دند. قدری که وسط در با رفنه بو دند در با متلاطم شده بود. 


نتوانسته بو دند جلو بر‌وند. باز سواره راه اردو را پىموده دودند. نز ديث اردو يك دسته مرغ 


| _ اصل: احلم‌رود ۲ _ اصل: تناب 


۳۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 


کوچك معروف به‌خرلت" دیدم. پیاده شده تفنگی برسرآنہا انداختم. بيك تیر چہارتا انداختم. 
آجودان مخصوص دید بخا کهای مباركعرض کرد. خیلی تعجب‌ف‌مودند. واقعاً جای تعجب‌هم بود. 
اجل آن حیوان رسیده بود والا من کجا[و] تفنگ‌انداختن کجا نزديك منزل روی رودخانهُ قوی 
کنار که به‌اعتقاد من يك شعبه اراز است پول بسته بودند. شخصی که مستحفظ گمرك آنجا است 
یکی بحصور آوزد. ۳ هم شور ات ها بندر کوچکی ات منزل کنار رودخانه ار 
ماهی زیاد بود. پول دادم ماهی بزر گی صید نمود[ند]. منزل آمدم. 

پنجشنبه ۳۷ - منزل امروز مشبد سراست. صبح با طلوزان راه افتادیم. دوفرسخ که رفتیم 
به مشہد مس رسیدیم. رودخانۀ بابل که از شیر بارفروش میگذرد خیلی بزرگك است. از مشہد 
مس میگذرد وارد دریا میشود. پل فوری بسیار طولانی بروی این رودخانه بسته بودند. عرض 
رودخانه تقریبً شصت ذرع است. کاروانسرای خوبی امین‌الملك مرحوم سمت شرقی رودخانه 
بنا کرده که خراب شده. دوسه نض روسسا که از طرف کو مپائ ی کشتی بخار قفقاز مأموریت دارند 
نزديك کاروانسرا منزل دارند. چادر من هم اینجا زده‌اند. من چون مدتی بود حمام نرفته بودم 
حمام رفتم. حمام بسیار خوبی بود. از حمام ببرون آ مخ ممزل آ ملم. ناهار خورده خواییدم. عصر 
شخص‌روسی «انسمو ان خود منزل حکیم‌طلوزان آ مده [ ۳۷ ] بو دند. من آذحا رقم با آ نما آشنا شدم . 
دو زن بودند: یکی زن خود مرد روسی بود» دیگری خواهرزنش بود. خواهر زن خوشکل‌تر بود. 
قدری اسباب روسی و مشروبات خریدم منزل آمدم. 

جمعه ۲۸ - ضس سای داشتم. جزنی‌دردسری بود. سوارشدم منل‌عضدا لملك رفتم. شاه 
بیرونآ مده در ر کاب بودم. دشت پازوار تشریف بردند. الحق‌دشت پازوار بسیار با صفاست. دور 
این دشت تقریباً چپار فرسمخ است. درخت ندارد. صاف و چمن بی‌باتلاق است. قر یه احم د کلا و 
پاژوار که هندوانة معروف دارد در کنار این دشت واقع شده. قبل از ناهار شاه دوخوك بز رکف 
بدست مبارك خود شکار فرمودند. درسر ناهار عرایض اهل مازندران عرض شد. جواب داده‌شد. 
بعداز ناهار با امین‌الملك نوشتحات محرمانه سپه‌سالار خوانده شد. بعد از صرف چای و عصرانه 
شاه سوار شدند دور دشت گردش فر‌مودند. ربع فرسخ بمنزل مانده در قایق نشسته از روی 
رودخانةٌ بابل مراجعت بمنزل فر‌مودند. شنیدم این رودخانه از فیروز کوه می‌آید. چون اهل 
مازندران علم ندارند که کدام رو دخانة از کحا حاری افتت روایات الف است: من‌هم به‌أختلاف 
روایات مدنو يسم . شاه که در فایق جلوس فر مو دند من و آممنالملك از رأه خشکی مزل آ مد یم. 
عصر بازدید شخص روسی رفتم. خانۀ چوبی دارد که چہل تومان از حاجی طرخان خریده این‌جا 
آوزده. مشمیدس یعنی شسپادتگاه سر» عبارت از مامز ادها ست موسوم به امامزاده ابراهیم. 
میگویند برادر امام رضا علیه‌السلام است و سرآن امامزاده این‌جا دفن است. کرامات زياد از 
او دیده‌اند. بقعه بزرگی دارد. از دور زیارت شد. مشپدسر بندر بارفروش است و از این‌جا تا 
بارفروش سه فرسخ است. 

شنبه ۲۹ - صبح در ر کاب شاه دقصد زیارت امامژاده رفتم. معلوم شد اسم امامزاده 
ابرآهیم‌ین موسی‌الکاظم عليه ا لسلام ات ملقب ده ابوحواب. این لقب ان حت داده شده است 
وقتی که سادات بدعوت حضرت رضا علیه‌السلام از مدینه منوره حر کت کردند قرار شد شخصی 
را حکم و سردار خود قرار بدهند» از مرقد مطبر خاتم انبیاء(ص) سوال کنند به هر که جواب 
داده‌شداوسیه‌سالار باشد.حمعی‌رفتند عرض کر دند‌حواب‌نشندند. ابراهیمءعرض کرد حوابی از مرقدب 
میں 2 سمل ند . بها ین حت به‌| بو حو اب ملقب گرد ید در کتاب «انساب‌الائمة» نوشته که ابر‌اهیم 
با مادر و خواهر مازندران آمد و آنحا شید شد. امامزادة حلیل‌القدر است. ګشسد سيار بلند 
کہنه‌ای دار د که الهقلی‌خا ن گمركچی تعمیرکرده. آثار کېنه زیاد بود. من‌جمله چند در و پنجرۀ 

منبت بسیار اعلی که تاریخ آن درها از پانصد سال قبل در زمان حکومت يا سلطنت سید عزیز 


| - در صفحه ۳۸ «حرلت» آا تفه 


شوال سنة ۱۳۹۳ قمری ۳۵ 


نامی از امل مازندران بود. خلاصه در جوار امامزاده میتی دفن م ی کردند قبری حفر کردند. 
استخوان مرده زیاد از قبر بیرون آورده روی خاك گذاشته بودند که بعد از دفن میت تازه دوباره 
آنپا را بروی او ريخته و خاك هم علاوه نمایند. میت نزديك قبر بود. پدر و برآدر و شوهر او 
نزديت تابوت بودند. من شت مس آنہا بو دم. عقب من مسرژا احمدخان سس عللاء! لدو له بوده 
بلافاصله باو مردك غلام بچه بود. يك مرتبه نظر من بجلو افتاد. این تفصیل را دیدم. پشت مس 
نگاه کردم اشخاص مفصله را ملاحظه نمودم. حیرتی از برای من دست داد. درجات عمر ایشان 
را ملاحظه نمودم. مردك غلام بجه ده دوازده ساله. میرزا احمدخان پانزده ساله. من سی‌وسه 
ساله. پیرمرد جلو پنحاه ساله. مرده از زندگانی خارج شده لب گور. استخوان‌های مرد قدیم 
کنار گودال. تنبه بجہت من حاصل شد که مردم متدرجاً باین ترتیب عاقبت از در فنا بسرای 
قا روه سل مسار ئی که دک .مضع سف ات دی که فف :زا ات یک توك 
مقصد» دیگری ددر منزلگاه» آن یکی متوقف منزل اتا جخ کت گنه خلاصه دست غیبی تسا 
را باین راه میبرد و باز آسوده نشسته مال اندوخته میکنیم. بحال همجنس‌های خود ضرر وارد 
میآوريم و خود را دنیا گیر میکنیم و نميدانيم « کل نقسذاهتةالموت». بعد از [۳۸] بیرون آمدن 
از امامزاده و پیمودن قدری راه شاه به ناهار افتادند. من فالخ داشتم خاهار نجوردم. از مو کت 
همایون حدا شده براه دریا میرفتم. متف از تماشای پرده‌ای که از عالم غيب بمن نموده شده 
بود بودم. ناگاه از مرغپای دریائی جلو اسبم بفاصلهٌ پنج ذرع نشسته دیدم. تفنگی رو بمرغیا 
خالی کردم. با وجودی که از ساچمه پربود بمرغبا نخورد. پرواز کرد[ند]. عجب نداشتم. چون 
علم‌تیر اندازی ندارم. تصور کردم تیرم به‌هدف نرسیده. باری بفاصلهٌچندقدمی همان مرغپانهسته 
مهدا لول ویک سکف ترا با نبا کال کرو هون کت کال ده داریا از ها چوا شه 
آن مرغ [را] اسیر چنگال خود ساخت. تفنگ که خالی شد باز از صدای تفنکگوحشت نمود. 
برع را از ال رها موی دار ا ی مغلی خنه ال این :فرع توشمده رود 
که به تفنگ من و چنگال باز گرفتار شود سبحانال! امروز از اطراف من سی‌ها ميکنم. کویا 
خدا میخواهد مرا متنبه سازد. از رودخانهُ تالار که يك شعبه بزر گتر از شعبات دیگر است پل 
جوبی بروی او سه بود گذشتم. ا شکسته‌ای ديدم که ده ماه قىل از مشېدسر باد او را 
بر‌داشته باین‌جا انداخته بود. خورد شنده و دوازده نفر ميان کشتی بودند صحیح و سلامت جان 
بدر برده بودند. در همان طوفان کشتی دیگ که بکصدوینجاه ثفر بودند سمت عربی مشسپدسس 
بزمین خورده بود جزچپار نفر که از هلاکت نجات يافته بودند مابقی غرق! دریای فنا گردیده 
بودند و کشتی از آن میرزا مقیم نام لاری است که چبارهزار تومان خرج او کرده بود و بارش 
خشکه‌بار بود بجہت بادکوبه. جمعی مشغول کندن ميخ وآهن‌آلات کشتی بودند. قدری دیکر 
رفتم بشعبة دیگر رودخانهٌ تالار رسیدم. سر‌چشمة این رودخانه از کوهپای فیروز کوه است. 
نزديك این پل با دو لوله تفنک هشت جرلت" شکار کردم. منزل امروز» لاریم» دور از دریا در 
وان ی هک اس وی را بات ای دارم بیع Ee‏ اه انش 
منزل امروز شش فرسخ بود. 

یکشنبه سلخ - منزل امروز فرحآباد و دوفرسخ و نیم راه است. صبح با حکیم طلوزان و 
ملك‌الاطباء سوار شده جلو آمدیم. از باتلاقبا و جنگل‌ها گذشته بکنار دریا رسيدیم. نزديك 
کناردریا بشعبةٌ دیگر رودخانهٌ تالار رسیدیم که پلی بسته بودند. اما بعضی مردم راه را گم کرده 
از کتار دریا آمده بودند. آب رودخانه زياد نبود. اما دریا منقلب بود. ضمیمه رودخانه شده قدری 
عبور مشکل بود. طلوزان نزديك دریا ناهار خورد. ملك‌الاطباء جلو رفت. بعد از ناهار من و 
شاهزاده ریش‌بلند رو بمنزل راندیم. چپار از دسته گذشته بخانة ايوان‌بيك آدم کپیاروف که 
ما خر شبلات و گیلان ۳ مازندران است رسد دم. ۳ پناده شدم. کارخانه‌حات اشپیل"سازی 


ات هه رب سس خن 


۱- اصل: قرق ۲ - بەصفحة ۳۴ نگاه کنید کے اض ایل 


۳۶ روز نامه اعتمادا لی‌لطنه 


و سر یشم ۱ ماه ی گیری را تماشا کک الحق خوب کارخانه‌ای بو د. ایوان درك پتحاه عدد و لیم 
امپریال و یك سماور و لوازم اردو باچند قوطی شیرینی فرنگی بجبت شاه پینشکش حاضر کرده 
بود. از من خواهش کرد که از احاظ نظر همایون دگذرانم. از آنجا بیرون آمدم سمت اردو که 
تقر یا دوفرسخ ونیم است راندم. نزديك اردو بخرابه‌های عمارت فرحآباد که از بنا[های شاه 
عباس مرحوم است رسیدم. از قرار تاریخ شاردن که از اهل فرانسه و جواهری شاه‌عباس بود 
شاهعباس در همین عمارت مرحوم شده و در این عمارت بود که وزرا و رجال دولت میخواستند 
صفی‌میرزا را از ولایتعہدمغرول کنند و پس کوچك شاه‌عباس را به‌جای او بنشانند. بواسطهٌ حاجی 
مبارك خواجه این کار سس نگرفت و صفی‌میر زا شاه شد. این عمارت از بناهای ِ دنم اس 
دیوار دورعمارت سه‌هزار ذرعمشود. عمارت بدو[ ۴۹ ]فسمت‌است. ٠‏ بیر ونی و اندرونی است. اطراف 
بفاصله دویست ذرع برحپای محکم ساخنه‌شده. دیوار از آ جر ۳ آ هت ار ا آ ثاری 
نمانده. از بیرونی قدری باقی است و مر کب از يك عمارت سه مرتبة روبمغرب و از سمت مشرق 
يك شعبه رودخانة تجن جاری است. مرتبة دوم عمادت دورواست. مرتبهُ پائین حوضخانه بود و 
سمت غربی‌ایوان بود. بعد ازایوان اطاق قلم‌دانی پنج ذرع ونیم عرض وسه ذرع طول سمت شرقی 

او که رودخانه است بسته است. اما از بالا سه‌پنجرء بز رک روبمشرق باز شده. دوطرف این 
تالار وسط دواطاق بز رك اس که چپار در از تالار وسط به‌آن اطاقبا باز میشود. بخاری هم 
دارد. علاوه براین سه‌اطاق بزرگت اطاقبای کوچك و حمام مختصری و دالان و کفش کن‌ها هم 
دارد.دوپله از دوطرف عمارت تحتانی دمر تمه فوقانی مبرسد. مر تمه فوفانی کت افش از يك تالار 

بز رگت در وسط معاینه تالار زریر» اما شرفی و غر بی باز أشنت د ايوان جلو درها دارد. از تالار 
وارد دالان مشود که در دوطرف تالار واقع است بطول. از اف دالان بچندین اطاق کوچك و 
مبال میرود. در چہا رگوشه عمارت مرتبۀ فوقانی که بطور هشت واقع است جبار ايوان کوچك 
اش شر سوم یك کلاه‌فرنگی مر بع دود که ودری آ ثارش بافی | و سففش بخراب شده. 
معلوم میشود که سقف مرئبهُ سوم چوب بوده. . تمام این عمارت از دیوار و سقف اچ و کچ اس 
اطاقا طاقی ات و غالا نقاشی دو ده اغلب خراب شده .۰ اما باز از نقاشی او پیداست که چه‌قدر 
مزین و عالی بوده است. اطراف این عمارت که بیرونی بود بعضی اطاقبا طاقی بود که منزل 
فراول با عمله‌حات خلوت بود. نزديك این عمارت آنار پلی پبداست شبه به جسره پایه‌ها از 
آجر بود. اما اصل جوب بود. معلوم بود پل مخصوص عمارت ومحل عبور پادشاه بوده» اما دورتر 

از عمارت بفاصلهٌ هزار قدم سمت جنوب پل‌بسیار بز رک هفت‌چشمه آجری است از بنای صفویه 

و خیلی خوب است. دو چشمه او باقی است. خراب است. پایه‌ها برجاست. طاق پل خراب 
عم وا :۱ یا رت آلاقاپوی خیلی مرتفعی است که باید سی ذرع ارتفاع داشته باشد. آلاقاپو 
سمت حوب مجه اش . فاصله مبان و مسحد که مىدان بو د قريب صد ذرع ات 
اطراف بازار بود. وسط میدان بسیار بز رگ عالی بود. مسجدآباد است. به‌این معنی: مقصوره 

و شستانہ‌ای اطراف هیچ عیب نکرده. سمت شرقی و غربی مسجد که ححرات طلاب بوده بافی 
است. سمت شمال دو در مسجد و ایوان بود. جزئی تمعن لازم دارد. په 
یقین کاشی ودد ورخ انارو انچ دارو که ار ور هة رئ تن بنظر می‌آمد. بناهای‌صفو یه 
را ندیده بودم. الحق سلاطین بز رگ بوده‌اند. اما افسوس که حکام مشغول کندن آحر‌های 
آنجا بوده و خواهند بود که بعضی انبارهای حدید می‌سازند و بپای دیوان قیمت آجر را حساب 
می‌کنند و چنین ابنیه[را] که از جواهرات ایران است ویران می‌سازند. خلاصه بعد از تماشای 
عمارات اردو آمدیم. با طلوزان هرچه گردش کردم منزل را نیافتم. آخر قاطرجی اظبار داشت 
که جادر ما را نزديك رودخانه زده‌اند. منزل‌رفتم. سار حای‌بدی ميان درخت‌های توت بد‌هو | و 
عفن بود. لابد منزل کردیم. از اردو خیلی دور است. عصر شرفیاب حضور همایون شدم. عرض 


اه ات مت تست بط وا از اساسا ما موه تسم 


پشت بام مقصوره و گنبد 


شوال سنة ۱۳۹۳ قمری ۴۷ 


کردم شخص مستأجر شیلات پیشکش حاضر کرده است. شب دربخانه بودم. میل شاه براین 
قرار گرفت که در لتکه بنشیند و سمت بالای رودخانه گردش کند. بمن مأموریت دادند که از 
ایوان بيك لنکه بگیرم. منزل آمدم همان شبانه خب دادم. 

دوشنبه غرة شوال - روز عید فطر و اطراق است. دیشب که ايوان‌بيك را خبر کرده بودم 
بیچاره یك لتکه و شش نفر پاروزن بسیار خوب مزین بجبت ذات همایون و چپار لتکۀ دیک 
بجبت ملتزمین حاضر کرده بود. قرار شد ناهار رامنزل میل فرمایند وبعد به لتکه نشسته.صبح 
زود[ ۴۰]بود که آدمیآمد که لنکه‌ها حاضراست‌بانه؟ خودم رفتم همه‌را حاضس کردم. پیاده دربخانه 
رفتم. سرناهار روزنامه عرض کر دم و اسباب آ بدارخانه و قمپو ه‌خانه را در لتکه‌ها بر‌دند حاضس 
کردند بوزارت مپدیقلی‌خان وآقاوجیه. فرارشد که قبلاز جلوس به‌لتکه به شکار قرقاول‌بروند. 
بعد از مراجعت به لنکه بنشینند. من هم با مچول‌خان و حکیم طلوزان و آجودان مخصوص کنار 
رودخانه حاضربودیم که ناظم خلوت رسید. گفت امروز به‌لتکه‌نشستن موقوف ومنحصی بشسکاربری 
خواهد بود. فردا صد بحری خواهند پر‌داخت. بیجاره ۹ مردم خیلی دماغعشان سوختث و ما را 
هم ناظم‌خلوت مأمور بود همراه‌خود ببرد بر کاب‌همایون‌برساند. قدری که رفتم غلام‌علی‌خان‌بتاخت 
رسید که مراجمت کنید. رأی مبارك مجدداً علاقه گرفت در لتکه بنشینند. خواستیم بر گردیم 
حسین‌خان چرتی رسید که باز موقوف شد. بالاخره بعد از طی دوفرسخ ب ر کاب همایون رسیدیم. 
يك فرفاول بدست مارك شکار شده بوده آ بدار ها بخبال که تکس اساب خود ۳ ده لک ها 
جا داده بودند. بعد از يك ساعت خود را به ما رساندند» طوریکه جا نمود. سماور عضدالملك را 
آوردند شاه چای ميل قر‌مودند ونماز خو آندند. سوار شدند رو بهده که مىگفتند قرقاول زياد دارد 
تشریف بردند. من رو باردوآمدم. درنیم‌فرسخی اردو سمت غربی‌باغ بسیاربزر ک‌خوبی ديدم که 
دیوارش آجر بود از بناهای شاه‌عباس. اما حالا جنگل شده و آنار خیابانی پیدا بودکه ازعمارت 
صفیآباد به این باغ میآمدند. رودخانه تجن را شاه عباس دوشعبه کرده بود. شعبه‌ای از سمت 
غربی و شعبه دیگر از سمت شرقی عمارت فرحآباد جاری بود. عصر امین‌الملكك منزل من آمد؛ 
تا یکساعت از شب‌رفته بود. باهم شب خوشی گذشت. 

ساشنبه ۳ - صبح زود فراش سواری آمد که حسب‌الامر قایق‌ها حاضر باشد» اگرچه 
مأیوس بودم. چرا که عقلاء و وزرای دولت محض خیریخواهی دین و دولت صلاح نمیدانند که‌شاه 
در قایق نشسته» چرا که اولا پاروزنبای قایق دوسی هستند و به این واسطه قایق نجس است و 
آنگاه مسلمی را نباید کافری هادی راه و ناخدای دریا باشد. انیا چه اعتبار! قایق از ماهی- 
گیر‌های روس است. شاید بعد از جلوس همایون میل حضرات به این‌علاقه گرفت که از رودخانة 
تجن تجاوز کرده وارد دریا شوند. و یحتمل از آنجا پادشاه و وزرا را به یکی از بنادر روسیه 
برسانند. آنوقت چه خواهد شد. اشخاصی که این خیالات دا میبافند از اتفاق آنبائی بودند که 
در سفر فرنک ملتزم رکاب بودند. اما کو شعور! مکرفرنکک عقل را زیاد میکند. بعضی‌مفرنگ 
شده‌اند. اما ظاهرشان مطلا شده, اما باطن همان آهن بلکه بخبث آهن است. خلاصه تکلیفم 
اطاعت دو د. رفتم. فا یق ها را حاخس E‏ منتظر بودم. شاه بعد از دوساعت تشر بف آوردند. 
عللاء! لدو له ؛ عضدالملك ایاخانی؛ امین! لملك» آحودان مخصوص و مپدیقلی‌خان در ر کاب بودند. 
ومراهم احازه حلوس درفا بق‌خو دشان ۳ اشخاص مذ کوره دادند. مابقی درقایق های ويکر نة 
اول سمت جنوب رودخانه که بالای رودخانه است راندیم. روس‌ها توری" بجبپت صید ماهی در 
آب انداخته بودند. رون آوردند. سه سک ماهی سسار بز ر کک گرفته بو دند. آنا را باچنگال 
آهن بطور بدی کشتند. نزديك پل رسیدیم. بسیار پل خوبی است. چنانچه دیروز نوشتم هفت 
چشمه داشت. دوچشمه باقی است. ظاهرا با پانصدتومان مجددآتعمیر می‌شود. ازآنجا میل‌پادشاه 
علاقه گرفت بسمت شمال و طرف پائین رودخانه تشریف بیاورند. قایق‌ها را بر گرداندند. تقریباً 


ت اضتا طوری 


۳۸ روز نامه اعتمادالسلطنه 


سه‌ربع‌ساعت طول کشید ونزديك عمارت‌جبان‌نمای شاه‌عباس که همان عمارت خرابه‌است که‌نوشتم 
گذشتیم. دستور العمل زیادی در باب تعمیرات آنجا به عضدالماك فرمودند. بعد از طی سه ربع 
ساعت مسافت دررودخانه محاذی کارخانه ماهی‌نمك‌زنی‌روس‌ها رسبدیم. دوتوپ[٩۶‏ ] که‌در قایق‌های 
دریائی صیادها بود که صیادهای ماهیگیر دریائی هنکام حرق و غرق بواسطه این توپبا به آن 
بندر که نزديك است اطلاع بدهند که کمکی بجرت آنپا فرستاده شود که از زنبورك 
هم کوچکتر بود» علاءالدوله به امین‌الملك گفت خوب است این توپہائی که این‌جا گذاشته‌اند 
شليك کنند. امین‌الملك گفت چه جبت دارد. توپہای کوچك و ناقابلی است.علاءالدوله گفت 
ممکن نیست این توپہای کوچك کم کم قد بکشند و بزرکث شوند! خلاصه چون جز خودم 
احدی محرم به‌این روزنامه نست و نخواهند خواند آنچه راکه حرأت ندارم‌بزبان بگویم 
میئویسم. خوب وزی دربار گردون مدار! جناب پیشکچی‌باشی, فراشباشی» سسایدارباشی 
باغبان‌باشی» محصل مالیات کل ممالك محروسه ایران؛ روسہا با ما یا در جنک یا درصلح 
هستند. توپ آنپا يك وجب باشد يا ده ذرع به‌ما صدمه نرساند سپل است درصدد صدمه 
معاندین ما خواهدبود. چنانچه چپار سال است قر کمان‌ها که حر کاتشان نسبت به‌ایران و 
ایرانی جراحتی بود لاعلاج معالجه نمود و اکر روسبیا با ما در جنک خواهند بود چه عرض 
کنم. قلم جرآت تحریر ندارد. مگر همین قدر بنویسم که قشون ما حالا قشون چیل‌پنجاه سال 
قىل اش سر دار های ما آن رشادت را دارند. یکی از آن حمله همين شخص اف 
نه مبتواند دو قدم اسب بدواند و نه باتفنگ ساچمه در ده قدمی فیل را بزند. خواهد گفت 
سردار نه اسب دواندن لازم دارد و نه شمشیرزدن و نه تفنگ‌انداختن! عقل و اطلاعی کافی 
است. عرض میکنم مدت پنج ماه است این را هم تجربه کردم. خلاصه شاه از نشستن در قایق 
و سس رودخانه خوشحال بودند. همین قدر برای من کافی استت که بتوسط من ده دققه خاطر 
پادشاه خورسند شد. گور پدر آنپا و عقل آنما! از قایق بیرون آمدند. بکالسکه جلوس 
فررمودند. نیم فرسخ دورتر به ناهار افتادند. در سر ناهار روزنامه عرض شد. بعد از ناهار از 
دو سه رودخانه عمور شد که اسامی آنا را محال ذشد بپرسم. منرل امروز نوذر آ باد ات 
سایق از مرحوم ملك آ را دو د. اولاد ملك آرا ووت جمپل هزار تومان ارزش دارد. مبرزا 
محمد کلبادی سه‌هزار تومان خریده است. ادعا دارند. منزل امروز چپار فرسخ بود. ایوان 
بيك صاحب قایق را شاه خلعت داده بود. اینحا رسید و خلعت پوشید. شب تا ساعت پنج 
حضور همایون بودم فرمایشات تعمیر فرح‌آباد بود. امروز در سر ناهار با حکیم طلوزان 
مته ناهار مخوردم دست چپ را دز مسن گذاشته بو دم از اتفاق بخیال من دشت شاید این 
جا ماری پیدا شود و از روی دست من بگذرد. میخواستم دست را بردارم که حکیم فریاد زد 
مار. نام کر‌دم. از پپلوری انکشتهای من ماری مج شم تعجب کردم که چگونه در خبال من 
همین‌طور گذشت. امروز باشی غلام بچه ازمن سوال میکرد که روسپا بتو چه تعارف دادند. 
پرسیدم بچه دلیل و مناسبت بمن تعارف باید بدهند. گفتآخر به اصرار تو شاه در قایق 
آنا تنمست . با دد تو تعارف ید هند ۰ از این فمیل تہمت‌ ھا زياد دار یم. در صورتیکه آقا محمد 
صادق سنتورچی نویسند؛ اخبار مخفی باشد و آبروی ملت ایران در دست او باشد» دیگر از 
باشی غلام دجه جه توفع! خداوند وحود شاه را حفظ کند که اعتنا ده این حرفا ندارد. وا۷ 
روزی باید صد هزار نفر را مس ببرد. 

چبارشنبه ۴ - منزل امروز قلمه‌پلنگان است. بنای این قلعه را هفت سال قبل بحکم شاء 
نموده‌اند. و ظاهراً ده دوازده هزار تومان خرج شده. میگویند برای تر کمانپا ساخته شده 
که یایند دزدی و شرارت کنند. امروز شاه از هزار ذرعی يك مرغ سفید با گلوله زد و 
الحق‌خیلی تعریف داشت. بعداز ناهار طرف منزل راندند. نزديك اردو در قلعه پیاده شدند. 


۱ - اصل: محاضی 


شوال سنة ۱۳۵۹۳ قمری ۳۵ 


آنجا را گردش فرمودند. قلعه هشت برجه‌ای با آجر کمن فرح‌آباد در عوضص کچ و آهك با 
گل! این‌جا که همه شن است ساخته شده» [۴۳] گمانم اینست که زود خراب شود. نه فلع 
جنگی است و نه‌عیشی! بنای بی‌معنی بی‌خودی است. عصر مراجمت بمنزل شد و شب کاغن 
بطبران نوشتم. بروات بنائی را که حواله گرفته بودم بتوسط آدم سپه‌سالار شپر فرستادم. 

پنج‌شنبه ۴ - منزل دیروز سه فرسخ بود. امروز باید به‌یورت مقیمی رفت که آن هم 
سه‌فرسخ است. از بانلاق‌ها و نی‌زارها عبور شد. آنجا اصل میا ن کاله است. ميان کاله را 
ورخ | متشون ملف وم ودند هس عکان.. ات کهبشاطان و اور مشاه وه ار 
دست قشون مغول فرار کرده بود به آنجا پناه آورد و در همین‌جا بدست قشون مفول کشته 
شد. عرض نیم جزيره میان کاله از نیم فرسخ الى سه‌ربع فرسخ است. زبانه‌ایست از خاك 
که داخل" دریا شده سمت شمال دریای زر ك و سمت حنوب دریای کوجك که معروف 
بمرداب است. امروز اعتضادالملك حاکم معزول سمنان شرفیاب ر کاب همایون شد. ياقوت در 
تاریخ معجم‌البلدان مینویسد که آبسکون نام شبری بود کوچك در سه منزلی جرجان در 
خاك طبرستان که دریا وصل به آنجا و بدریای آبسکون معروف بود. در ميان کاله که شببری 
ئیست و استعداد شپریت هم نداشت و ندارد و شاید اشرف که شاه عباس بزر کت تعمیر 
نمود و عمارات عالبه ساخته همان شم آبسکون باشد. جرا که مرداب یعنی دریای کوجك 
ميان کاله متصل به اشرف ميشود. 

جمعه ۵ - این روزنامه سی‌ونه ساعت دریانوردی است. قبل از شروع به این تفصیل لازم 
است که بنویسم چه‌طور شد بخیال این سفر افتادم و از وقت مصمم" شدن الی زمان‌حر کت 
چه روداد. روزی که موکب همایون قلعهٌ پلنگان تشریف فرما شدندومن‌هم شرف‌التزامر کاب 
همایون را داشتم کشتی دودی از سمت حاجی‌ترخان و باد کوبه بقصد بندر گز [و] عاشوراده 
در دریا پیدا شد. علی‌الفغفله از خاطرم گذشت که چه عیب دارد از خاکپای ممارك اجازۀ 
رفتن به‌عاشوراده را استدعا کنم. رفتم عرض کردم. اجازه یافتم. حمعی دیگر از همقطاران 
که بی‌مبل به این سفر نبودند حضور داشتند اجازه خواستند با من رفیق راه شوند. اجازه حاصل 
کر‌دند. حود ات آقدس همایون بدون اینکه احدی عرص کند فر مو دند حکیم طلوزان هم 
با من همراه باشد. فی‌الفور حکم همایونی و احازهٌ پادشاهی را به عضدالملك حکمران 
مازندران ابلاغ نمودم که لازم مسافرت را از کرجی و بلد راه و غیره حکم بدهد حاضر 
کنند. وقتی که منزل .مدیم من تفصیل را بحکیم طلوزان اطلاع دادم. او هم بی‌میل نبود» 
بلکه خیلی راضی شد. دیروز که اردو از نزدیکی قلعةٌ پلنگان به‌یورت مقیمی تثس‌یف‌فرما 
شدند در سر ناهار بند‌گان شمریاری شفاهاً بحکیم طلوزان فرمودند که بايد تو هم عاشوراده 
بروی. جزئی تردیدی هم که داشت رفع شد. مصمم این سفر گردید. به‌اتفاق حکیم به 
مسج وز سس احکام لاز مه قپبه سفر را دادند. در بین راه از ناهار گاه تمنزل محدداً شاه فرمودند 
برفرض حکیم طلوزان اگر نياید تو خودت به‌عاشوراده برو. دیروز عصر که وارد منزل‌شدم 
جسننه بودم در رخانه ذرقتم. قدری راحت نمودم. بعل کاغذی بعضدا لملك نوشتم که در باب 
رفتن ما جه فرار دادها بد. در عوضص حواب عباسقلی‌خان سر حددار حاکم اشرف را فرستاده بو د. 
آنجاها سپرده است و پیفام داده بود هرچه برای این سفر لازم است از ثپیه و اطلاع از 
فردا در ر کاب همایون سوار شوید الی سرتك" بیائید» از آنجا کرجی بجبت شما حاضر 
کرده شمارا به‌عاشوراده خواهم فرستاد. چرا که باد مخالف است و زحمت بجپت [۴۳] شما دارد 
با کرجی رفتن. اما عمد خیال من این بود که تنپا سفر عاشوراده نباشد» بلکه وضع 


س 


اال منم ۲ - سرتوك (رابینو: مازندران و استرآباد) 


۳۹ روز نامة اعتمادالسنطنه 


جغرافیائی میان کاله دا هم بفیمم. سمت شمال این‌نیم‌جزیره را میدانستم محدود بدریای بزرکث 
است» اما از طرف جنوب که بمرداب معروف است تماشائی بنظرم آمد» واقعاً خالی از تماشا 
هم نبود. اصرار کردم که باید کرجی در همین مقیمی حاضس شود و از روی آب سفر کنیم. بعد 
عباسقلی‌خان گفت شما بچه سمت عاشوراده میروید؟ تکلیف من این است دریابیگی روس را 
قبل از ورود شما اطلاع بدهم. جواب دادم چه عیب دارد اطلاع بده. حکیم طلوزان طبیب مخصوص 
پادشاه است و من هم که از خدام خلوت همایونی هستم. شخصاً بدون سمت رسمی محض تفرج 
و گردش عاشوراده مبرویم. عباسقلی‌خان رفت. کاغذی عضدالملك بخط خودشان يمن نوشته 
بودند که بدون هیچ ملاحظه شئونات خودت را بنویس و بطور ابلاغ بفرست که سند من باشد 
که با این شئونات بدریابیکی روس اطلاع بدهم. من میدانستم که اولا اطلاع دریابیگی روس 
بپیچوجه لازم نست. انیا جناب عضدالملك چرا از خود من بايد شئونات سوّال کند؟ مگ 
ملاحظه نمیکند که در حضور مبارك بچه خدمت مشغولم و کمال افتخار را دارم. جوابی عرض کردم 
که به هر سمت و صفت که ميل دارید اطلاع دهید. اما همین قدر من و حکیم طلوزان استدعا 
داريم که احکام لازمه را بدهید صبح زود ما در راه باشیم. شب به بعضی تدار کات این سفر 
گذشت. بملاحظه اینکه مبادا واقعاً باد نوزد این مسافرت که زیاد از پنج فرسخ نست دو سه 
روزه طی شود آذوقه لازم استت» فر‌ستادم اردو بازار نان بدا و وكا ذشد. نانو آ ها پلنگان 
مانده بودند. فرستادم از آقا محمد علی آبدارباشی قدری نان خواستم. دو دانه نان فرستاده بود. 
مملون شدم چرا که حقی نداشتم» اما دو نان کجا کفاف میداد. از نان که مأیوس شدم گفتم دو 
قابلامه پلو پختند. دوسه جوجه آبپز کردند. دوسه کوزه آب‌شیرین برداشتم. طبانچه شش 
لول خود را بیرون آوردم پاك نمودم. تفن خود را با چبار پاده پر کردم. شام خوردم خرابیدم. 
امروز صبح قبل از طلوع بیدار شدم. آدمی فرستادم چادر عضدالملك که بلد ما را بفرست کرجی 
ما را حاضر کند. آقا اسدالة نامی را فرستادند که الی کنار مرداب بلد باشد. سوار شده به 
اتفاق حکیم طلوزان دوهزار قدم تقریباً رو بجنوب راندیم. بکرجی‌ها رسیدیم که سیورسات دواب 
دیوانی را حامل دو دند. اما اسداله ما را به 1 فض ل | نله نامی سپرد. خود مراحعت نمو د. 1 
فضل له آ دمعباسقلی‌خان است. بسیار آدم‌معقول وزرنگیست. کرجی خوبی حاضر کرد. فرش میانش 
انة ا خت می کات و انار و ره و مرو نان خوب [و] تسین این کات :۱۰ ها عاسقلی 
خان قا حارسپانلو که او هم آ دم سر‌حددار باتش با ما همراه کںد. چپار از دة ددشت ۳ 
کشیده رو بمشرق و سمت عاشوراده راندیم. باد به هیچوجه در هوا نبود. یك ساعت راه که زیاده 
از دوهزار قدم نرفته بودیم به کرجی دیگ رسیدیم که چند تر کمان اغورجلی (؟) میان او بود. 
پرسیدم این کرجی کجا روانه است. گفت سرتك میرود. وقت ناهار بود. قابلامه را گرم کرده 
ناهاری با کمال اشتبا صرف شد. ماهی زياد موسوم به کپور که حلال است علی‌الاتصال از آب 
دوسه ذرع خود را بیرون میانداخت و باز فرو میرفتند. خیلی تماشا داشت بعد از دو ساعت 
روبروی قلعةٌ شاه کلا و عمارت صفیآباد رسیدیم. قلعةٌ شاه کلا را میگفتند ممدیقلی میرزای 
مرحوم در رمان حکومت خود ساخنته و استر آ بادیہا را آنجا مزل دا 5ة ا ف شف ناغ از دسنمه 
ون 1 باد بقدری کم دود که آ ها عباسقلی کاپی‌تن و سایر ملاحان که جپار نفر بودند قرار دادند 
که کرحی را به امداد چوبپای بلنه که دارند حر کت بدهند. توضیح آنکه عمق این مرداب 
از این کنارء ميان کاله که ما حرکت ميکنيم الی عاشوراده ژیاده از دو ذرع و نیم ثیست. اغلب 
جاها يك ذرع بلکه سه چارك است. طوریکه ته دریا و شن‌هاثی که چسبیده است بعمق دریا 
پیدا بود» حتی‌صدفای کوچك ته دریا نمایان بود. این کرجی‌ها که در روی مرداب میانکاله حر کت 
میکنند خیلی زیاداست وبعضی کشتیبای بزرکت رکه در دریای بز رٹ [۴۴] سیر میتواند کرد اغلب 
به باد کوبه میرود در جائ ی که به حسینقلی و یك منزلی گر گان سمت پورت طایفة اغورجلی است 
میسازند و خیلی خوب و محکم می‌سازند. اما چوب را از حاجی ترخان می‌آورند و قر کماننپا 
می‌سازند. مثلا این کرجی که ما در میانش بودیم‌دوازده ذرع طول وسه ذرع‌ونيم عرض داشت هفتاد 
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تومان خریده بودند. چہار ساعت بفروب مانده باد بپیچوجه نیست. ساعتی زیاد از نیم فرسخ 
به آمداد چوب و پارو نميرويم صدای تفنگ زیاد از ميان کاله شنيدیم و سوار زياد پیدا بود. 
معلوم شد مو کب همایون است. سه و نیم بغروب مانده باد مراد وزید. ساعتی يك فرسخ‌راه 
میرویم. دو و نیم بغروب مانده قلعةٌ جدیدالبنای سرتك پیدا شد. باد خوبی میوزید و تلد میرویم. 
حالت خوبی داشتم. با حکیم طلوزان صحبت میکردیم. از يك طرف نیم جزیر؛ میان کاله نمایان 
بود از سمت طرف کوه‌های‌اشرفی که بقول آقاعباسقلی و سایرین موسوم بکوه‌های يخ کش 
است پرسیدم این اسم دا کی به این کوه داده. جواب داد زمان شاه‌عباس که بنای اشرف را 
گذاشتند طایفة مخصوصی را از هزار جريب به مازندران کوچانیدند آنجا سکنی‌دادند. تکلیف 
آ نما این دود در زمستان برف و يخ در گودالما من دخنند . در تاستان با هروفت که اردوی شاه 
عباس آنجاها می‌آمد از آن یخ‌ها بار کرده به اردو می‌آوردند» اگرچه حالا هم به آن کار 
مشغول تن ا به نظم آنوقت نسىت. جرا که از برای آ بدارخانه پادشاهی هم بقدر لزوم دح 
پیدا نمیکنند. رئیس این طایفهٌ يخ کش علی| کبرخان است و چہل تفنگچی ابوابجمع اواست. از 
عباسقلی‌خان تمجید زیاد میکنند که خیلی مممان [نواز] است و مردم او را دوست دارند. از 
غلام‌حسین‌خان که قبل از او بوده و ظاهراً همین غلام‌حسین‌خان اشرفی ملتزم ر کاب باشد چندان 
دل خوشی ندارند. حضرات میگفتنه چپار سال قبل از تر کمانپا اشرف و اطراف را چپو میکردند 
و اسیر میبردند. از وقتیکه قلعة پلنگان بنا شده این مرداب و آبادی اطراف از شر تر کمان 
آسوده میباشند. خلاصه يك ساعت و نیم بغروب مانده به اصل دماغه و انتهای نیم جزیر؛ مبان 
کاله رسیدیم. انواع و اقسام مرغ از هرجور و هر رنک دیده شد. میتوان گفت دو کرور بلکه سه 
کرور در طیران بودند. هر قدر به عاشوراده نزديك‌تر میشدیم دلہا می‌طیید. پیش خود یعنی با 
طلوزان خیال میکردیم که به این تفصیل و اصرار که عضدالملك کرد سرحددار دیشب ده مرتبه 
سمت رسمی ما را سوال میکردند» یقین است بدریاییگی چنانچه خودشان اظپار داشتند اطلاع 
دأدند الان انش 49 دریابیکی با حمع صاحب منصبان نظا می الى بندر گاه ما را استقبال خواهند 
کرد. حکیم طلوزان قبای نو پوشیده» من دستکش سفیدی که پاك نگاه داشته بودم دست کردم. 
با ماهوت پاكکن سرداری لباس خود را تمیز نمودم. تزديك که شدم طوریکه اشخاص جزیره 
پیدا بودند چند نض حمال در بندر گاه اغورجلی (؟) ماهی گندیده شده؛ عفن خالی کرده بداخل 
جزیره میبردند. یقین کردیم استقبالچی‌ها هستند دوسه کشتی بخاری جنگی که یك شراعی بود 
بسمت جنوب جزیره روبروی بندر گنز ایستاده بودند» هردقیقه گمان داشتیم که توپ خالی خواهد 
شد. معاینه حالت دونکیشوت که آمیاب‌های بادی را دیده بود و تصور دیو کرده بود داشتیم. 
ما هم هر سیاهی که مید ید یم دریابیکی و اتاماژور را خبال مبکر‌ددم که استقبال ا انك به 
این خیال که همه نتیجهُ اسرار معرفی ما بود بسمت رسمی نزديك ميشدیم. آخر رسیدیم و از 
کرجی پیاده شدیم. بی‌بلد و بی راهنما وارد خشکی شدیم. اروس زیادی از ملاح و سرباز و 
عمره از پپلوی ما هه تنه م‌دند. بلکه ر شحند ممکی‌دند. ھر طور بود خود را بد کان 
ارمنی که نزديك بود رساندیم. شخصی ایرانی آنجا دیده شد. معلوم شد میرزا سلیمان سلماسی 
ارمنی تبعه آیران مترحم قونسولگری روس در استر اناد است. بودن او خیلی بکار خورد. حکیم 
طلوزان[۴۵] کاغذی از ايوان‌بيك آدم لیزانوف مستأجر شیلات که در فرحآباد بود خطاب به‌بی‌ادر 
لیزنوف که در عاشوراده است [و] تا آنوقت بمن بروز نداده بود بخیال اینکه شاید محتاج به 
این سفارش نامه نباشیم» همان حلال و شأن خودمان کافی باشد» محبور شد کاغذ را داد بر‌دند. 
چند دقبقه گذشت شخص ارمنی مفرنگی پیدا شد. فرانسه نمی‌دانست. تر کی بلد بود. حالا نیم 
شاغت: روت افةو است: کمال ی اتی وا جه ها کد کي باش غاشوراده ترا از ورود جک 
طلوزان خبر دادند مدتی گذشت. شخص بلند قامتی لاغری موسوم بد کتر نیطالایوفسکی وارد 
شد. بعد از طی تعارفات حکم را دعوت بمنزل خود کرد. مرا هم دعوت کرد. رفتیم. خانه 
حکیم مثل سایر خانه‌های عاشوراده بیرونش مشابه بخانه‌های دهاتی مازندران است. مبانش 
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سفید است. اسباب و مخلفات دارد. چای آوردند صرف شد. حکیم روسی گفت چە عیب 
دارد شما شب در حزیره بمانید. قدری عذر آوردیم که ممکن نیست. آنجا مېمان خانه ندارد 
که بتوان ماند. حکیم روس گفت خانة من حاضر است. حکیم طلوزان و من هر دو بی‌میل 
نبودیم بدو جہت آذجا بمانیم. اولا این زحمت که کشیيده‌ايم اقلا جزیره را ميتوانيم سیاحت 
کنیم. انیا شب را در کرجی و روی مرداب نباشیم. برادر لیزانوف هم باما بود. وقتی که 
طبیب روسی بکنیز خود دستورالعمل پذپرائی مارا میداد او فیمید. پیش من آمد بزبان تر کی 
گفت من نو کر ايران هستم. شما هم اهل ایران » اگر بخواهید شب را منزل من نیائید و 
بیتوته نکنید ننک است از برای من. بحکیم طلوزان گفتم. او هم راضی شد. از طب دوسی 
عذر خواستيم. خانهٌ این شخص رفتیم. یکساعت از شب گذشته حکیم روسی با دو سه‌نفر 
صاحب منصبان بحری بازدید آمدند. و از طرف دریا بیگی خواهش کرده بودند که با او 
ملاقات کنیم. به اتفاق حکیم طلوزان خانه دریا بیگی رفتم که معاینه همان جور خانه حکیم 
بوده اما قدری بز رگتر و دورش هم ایوان چوبی دارد. و بدریابیگی خودمان را معرفی کردیم. 
عذرخواهی زياد نمودکه اگر اطلاع داشتم چه احترامات میکردم و ما را دعوت بکلوب‌نمود 
که بچبت شب‌نشینی آنجا برویم. از خانة دریابیگی مراجعت بمنزل شد. شام صرف نموده 
بکلوب رفتیم. کلوب عاشوراده عبارت است از اطاقی که بيست ذرع طول دارد و ده ذرع 
عرض. از چوب ساخته شده است. و دورش ایوان است. سی چېل چراغ نفطی و دوازده 
دیوار کوب نفطی زینت این اطاق است. دو کتابخانة بزرکك يك سمت این اطاق گذاشته 
قریب چپارصد پانصد جلد کناب از هر زبان حتی کتاب فارسی چاپی هم در آن کتابخانه 
است. مین بزر گی وسط گذاشته شده روزنامه بزبان روسی روی این مین ریخته شده دوسه 
مين کوچك نزديك دیوار و چبار طرف گذاشته شده» بالای هر مین دو شمعدان بود و اینجاها 
گنجفه بازی میکنند. قريب سی‌چپل‌نفر صاحب منصب و سه‌چپار نفر زن آنجا بودند. همه 
فمار میکردند. دریابیکی هم آنجا | ن مر مر دی است رش و موی سفید. آدم سنا کت و 
معقولی است. فرانسه هم نمیدانست. منصب هت کی دارد. وقتی که فو کب همایون بادشاهی 
سفی اول گیلان تشریف آورده بود. باقولی بیکس(؟) شرفیاب شده بود. نشان شیروخورشید 
درجه دوم به او مرحمت شد. بارون‌نیکلاصاحب‌منصب بحری که آجودان است فرانسه 
میدانست. طبیب روس هم قدری حرف میزد. آنبا مترجم بودند. يك ساعت تقریباً در کلوب 
مانده مراجعت بمنزل شد. خوابیدم. 

شنبه ۶ - بقیةٌ سفر عاشوراده است. صبح زود برخاسته دور جزیره را گردش کردیم. 
سی سال قبل که این جزیره وا گذاد بروسبا شده بود دورش یك فرسخ بود» اما کم کم آب 
شسته بخصوص پارسال که نصف جزیره طرف شمال را آب برده است. طوریکه حالا دور 
حزیره یعنی آنجاها که آب نگرفته است و از طفیان آب سالم است و خانه ساخته‌اند 
زیادتر از دوهزار ذرع [۴۶] نیست. پارسال چہل‌خانوار بواسطه گرفتن آب جزیره را کوچانیده 
به بادکوبه فرستادند. طفیان آب گاهی طوری است که گاهی خانة دریابیگی در معرض 
تلف است. بنای معتبر این حزیره کلوب است که از چوب و تخته ساخته شده. اما 
باللسبهٌ سایر عمارات دیگر شنک تر است. درخت خرمائی آنحا کاشته‌اند. معلوم شد از 
جندق از راه بندر گز آورده بودند. جمعیت این جزیره از سرباز و ملاح و تاجر و غیره 
چپارصد نفر است» با کشتی‌های جنگی و تجارتی. از بی‌جائی قورخانه و سربازخانه‌ها در 
کشتی‌های کبن بی‌دکل است که روی آنما را جگن پوشانده از نزديك ساحل در وسط 
دریا نگاه داشته‌اند. مریض‌خانه خوبی دارد که رفتم دیدم. چپل مریض آنجا بود همه نوبه 
میکردند. دو سه مریض نوبهٌ غش داشت. حکیم روس میگفت ناخوشی نوبه وبائی و عمومی 
شده و بايد همین‌طور باشد. از چپارصد نفر سکنه چبل مریض زياد است. سه‌چبار دکان 
مشروبات فروشی و یك دکان خرازی دارد که هم پارچه میفروشد و هم لباس دوخته و هم 
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بقال است. سی‌وپنج الى چہل خانه الان موجود است. دریابیگی میگفت دو سال دیک تمام 
جزیره را آب خواهد گرفت. مواجب دریابیکی یازده هزار منات و طبیب پنجپزار منات 
است. دریابیگی بازدید ما آمد. صحبت زیاد شد. من جمله شکایت از حسنعلی‌خان حاکم 
استرآباد و رضایت از حکومت مازندران داشت. میگفت سلیمان‌خان آدم خوبی بود. بکاد 
دولت ا ما اما حسنعلی‌خان کمال بی‌نظمی را دارد. علاوه بر فتل صادق‌خان پردروز در 
شمر دو سه نض را ت رکمانہا کشتند. چندی قل که عتران. شتا کین عاشوراده آانده 
بود زنش و حمعی از صاحب‌منصبان متوقف عاشوراده نماشای اشرف رفنه بو دند. همه 
عمارات اشرف و صفیآباد که بنا بود تعمیر کنند تعمیر درستی نکردند» بی‌در و پنجره و 
خراب است. اما تعرریف زیادی میکرد که جای خوبی است. از قراری که فہمیدم لیپا کین 
خودش هم اشرف رفته بوده اما پنبان نخواسته بود کسی او را بشناسد. بيست و چپار عراده 
توپ روسپا در عاشوراده و کشتی‌ها دارند. دو عراده در جزيره ات بست و دو عراده در 
ففت هاسنت: دو کارخانه خوب عاشوراده دیده سده: یکی کارخانه آهنگری است. و یکی 
ذجاری که اسباب کشنی مسبازند. دریاییگی مارا به‌ناهار دعوت کرد. وقت ظبر خانه او 
رفتیم. ناهار صرف شد. هوا قلت شده بود طوری که کاپیتن کرحی فا عباسقلی آ مد اظپار 
داشت که در با فقت و باد مخالف است و رفتن محل بیم خطر اس : دریابیکی شنید 
گفت امشب هم بمانید صبح بروید. جواب دادم ممکن نیست. چرا که اردوی همایون باید 
امروز قلعه پلنگان باشد. فردا خدا عالم است کدام منزل اردو زده خواهد شد و مانخواهيم 
رسید! فی‌الفور حکم داد کشتی جنکی موسوم به‌پولین یعنی سگ آبی را آتش کردند. و 
قرار داد تا هر کجا کشتی جنگی بیاید با کشتی بز رک از آن به‌بعد با کشتی بخاری کوچك 
شما را تا ھر کجا ممکن است برساند. خيلى ممنون شديم. يك ساعت بغروب مانده از 
دریابیگی جدا شده خداحافظ کردیم وارد کشتی جنگی شدیم. هرقدر در ورود بما اعتنا 
نکر‌دند. در خروج ممپر‌بانی کر دند. مقادن غروب از عاشوراده راه افتادیم. شب شده از دور 
۳ زیاد ديدم در حز بره ممان کاله افروخته شده بود. وحشت ما ۳ کرفت که ممادا خدای 
نکرده اردو از مقیمی حر کت نکرده باشد و اين زان ۳ در اردو باشد. دو فرسخ راه که آ مدیم 
کستی جنگی ایستاد. اما کشتی کوحكت پیدا نبود. هرچه فسنکگ. هوا کردند الری اظاهن 
دهد . عافت دو تسس توپ انداختند. ۷۳ کوچك رسد . کرحی ما را از عاشوراده ۳ قلعه 
پلنگان با طناب بکشتی‌ها بسته بودند که چرخ بخار دوکشتی و کرجی را همراه مي‌آورد. 
نصف شب دش كوجك مارا به بندر گاه قلعه پلنگان رساند. شب را در سردر قلعه معتزرل 
کردیم. آنجا معلوم شد اردو هنوز نیامده در مقیمی می‌باشند. دریابیگی و سایر صاحب‌منصبان 
در عاشوراده تعحب [۴۷] داشتند چطور شده بند گان همایون تا بحال فرمایش به آنا 
نفرموده‌اند که کشتی بزرکث یابار کاسی کوچك بجبت نشستن در مرداب که شکار کنند 
حاضر کنند. و مخصوصاً بمن گفت عرض نمایم اکر رأی مبارك علاقه گرفت بنویسم‌فیالفور 
حاضر کند. خلاصه بسیار در این سفر سی‌وشش ساعت خوش کذشت. حقیقت درسیو 
شش ساعت فردگستان بودم. مخفی نماند از ورود مبان کاله الى خروج آب خورا کی احدی 
تا تاه چرا که این نیم حز یره نه رودخانه دارد نه فابل حفر قنات است. کنار در یا را 
بقدر يك زرع می‌کنند آب شیرین باللسبه بهآب دریا بیرون می‌آورند. این است که همه 
مبتلی بمرض دل پیج میشوند» من‌جمله خود من. مرال در ميان کاله زياد است. چنانچه در يك 
روز چہار مرال ملتزمین ر کاب صید کردند. معروف است که مرال با مار یك الفتی دازد 
که هر کجا مار زیادست مرال هم‌آنجا میرود. این حرف عوام است. اما چون هر دو حیوان 
دور از آبادی هستند غالباً در پیشه یا جنگل زياد میشود. میگویند مرال وقتی که مار بهاو 
صد مه مبر‌ساند دست خود را یله مار گذاشته و با زبان اینقدر ددن او را نانک که مار 


هن 
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بکشنبه ۷ - صبح خبر رسید که دیشب نی‌ها آتش گرفته باد سمت مشرق شعله و 
دود را میسرد. نەل موم ر کاب صدمه‌ای | لحمدلله وارد نمامد. E‏ خدا را کردم. ناهار 
را در قلعه صرف نمودم. بعد از ناهار شنیدم شاه اردو ڌشر یف آوردند. فی‌الفور سوار شدم 
بحضور همایون مشرف گردیدم. زیاد اظمار مرحمت و مکرمت فر‌مودند. روزنامه‌ها عرض 
کردم و تفصیل سفر خود را معروض داشتم. بعضی اسباب بجیت حضور همایون ابتیاع 
شده بود از نظر گذراندم. الى عصر حضور همایون بودم. عصر مراحعت بمتزل شد. 
عمیدالملك دیروز از تبران آمده وارد اردو شده است. 

دوشنبه ۸ - منزل امروز چپار امام و امیرآباد است که نزديك هم واقع شده‌اند. 
راه دو فرسخ بود. از سمت غربی مرداب میان کاله رفتیم. اگرچه مرداب دور بود از راه» 
اما باتلاق گواهی میداد که چندان دور از دریا نیستم. در نیمه راه شاه به‌ناهارافتادند. 
روزنامه عرض شد. بعد کتاب سیاحت شخص فر‌انسوی که به‌چین رفته بود [و] تفصیلی 
از دیوار معروف چين نوشته بود که طول این دیوار ششصد فرسنک است و عرض او 
جمرل‌وپنج قدم ارتفاع مختلف است» زیادش صد ددم کم که از او کا نست پنحاه‌قدم» 
بنا از سنگك و آهك و از وسط به‌بالا آجر و کچ است. دو هزار سال قبل ساخته شده 
برجا دارد بشکل مربع» مقصود از ساختن این دیوار این بود که مغولستان را از چين 
حقیقی حدا کنند و سرحد باشد. درآن زمان از قرار تواریخ چینی‌ها مستحفظ داشته‌اند» 
اما وقتی که اولاد چنگیزخان جین را گرفتند مغولستان و چین مت لکت شد. آلحال‌هم 
يك مملکت ا دوگ در این دیوار و درج مستحفظ زگذاشتند. خالاصه بعد از داهار 
۳ حکیم طلوزان منزل | و در راه تخت روانی دیدیم. یکی از خدام حرم ظاه را لکد 
آسبی خورده بود» در او دو ده آقابہرام خواجه حکیم طلوزان را صدا رد که مر دصه را عبادت 
کند. من قاختم و منزل رسیدم. دربخانه رفتم. باز کتاب سیاست چین را خواندم. منزل 
آمدم. میرزا حسین را بجہت ابتیاع بعضی اشیاء به‌عاشوراده فرستادم. کاغذ نوشتم لوازم 
رفتن او را فراهم آوردم. شب باز بدربخانه احضار شدم نرفتم. 

سه‌شنبه ٩‏ - اول طلوع آفتاب بجہت رفتن حمام به‌اتفاق محقق به‌اشرف رفتیم. سه 
فرسخ بلکه زیادتر راه بود» بسیار بد بود» غالبا باتلاق". بعضی جاها پل بسته بودند. اما 
بعضی جاها را نبسته بودند. باروبنة زیاد میان آب افتاده بود. پنج از دسته رفته هرطور بود 
خودرا به‌آشرف رساندیم. جون خبال حمام داشتم به‌ تماشای عمارت صفی آ باد که در قله ۲ 
تبه ایست و راست راه واقع [۴۸] است نرفتم. وارد شمر شدم. از بازار گذشته به حمام قاضی 
که ملك حاجی ملا محمد اشرفی حجةالاسلام و در جنب خانة او واقع است رفتم. حمام‌بسیار 
کثیفی بود» بعلاوه دلاك هم نداشت. چند دقیقه در حمام بوده بیرون آمدیم. در نزديك 
حمام خانه بود. بجپت ناهار آنجا رفتیم. میخواستم منزل کنم جای بدی بود. محقق 
همان‌جا منزل کرد. من خانة تقی نامی که نزديك عمارت بود منزل کردم. دو اطاق دارد: 
یکی مسکون بود و دیگری که سمت غربی بود صاحب خانه خودش نشسته بود. نو کرهای 
من لابد چادر زدند. شیر اشرف در دامنه ۳ واقع شندن. که سمت جنوب حنگل که 
متصل به‌مرداب میشود و طرف شمال عمارت صفی‌آباد. طرف مغرب راه استرآباد است. 
طرف مشرق بناهای شاه‌عباس را دیدم خیلی کار بزرگی بود اما حیف که خراب شده. 
شاه در عمارت شر منزل کرده. هنوز عمارت شیر و صفی‌آباد را ندیدم که تفصیل اورا 

چبارشنبه ٩6۰‏ - امروز منزل اطراق است. صبح شاطرباشی آمد قدری صحبت شد. 

بعد دربخانه رفتیم. سراپردة سلطنتی را در باغ شاه‌عباس نزديك عمارت موسوم بچبل ستون 


۱- اصلد: باطلاق ۲ - اصل: غله 


شوال سنه ۱۳۹۳ قمری ۳۵ 


زده بودند. و اغلب ملتزمین هم در باغ منزل کرده‌اند» همان چبل‌ستون و سمت جنوبیرا 
پادشاه و حر مخانه خانه افتاده‌اند. باغ سيار بز رك ات مربع طولانی. آبشارها دارد از 
خیابان وسط شیر و اطراف. و فرش شس سنگ‌های سياه يك پارچه است. باغ قدیم 
مرتبه‌بندی بوده حالا خراب شده. اشجار آنجا سروو کاج و مر کبات بود. عمارت چل‌ستون 
وسط باغ در مقابل دریاچة بسیار بز رك خوبی واقع شده. وسط چبل‌ستون حوض است. 
آب بواسطهٌ جدول وارد حوض و چہل ستون شده بعد بواسطۂ آبشار سنگی از زیر چل- 
شتون داخل دریاچه میشود. سمت غربی این باغ چمل‌ستون که یقین دیوانخانة شاه‌عباس 
نو ده عمارات حر مخانه پیداست که محرو به ات افتهت شر‌فی باع مخصوصی ډو ده است 
که ظاهر؟ خلوت شاه‌عباس بود و از این باغ راهی داشته بعمارت دیگر که در صحرا واقع 
است. و از عمارت چپل ستون تا آن عمارت صحرائی خیابان و مراتب و آشارها 
ساخته شده. محل عیش شاه عباس آنحا بوده» اما آنجه من فپمیدم عمارت چمل‌ستون را 
صفویه نساخته چرا که هیچ مشاببت بسایر ابنیه ندارد.آ"ثاری که بسقف چوبی چبل‌ستون 
نوشته معلوم است از بناهای نادرشاهی باید باشد. جمعیت شپر اشرف چہار هزار نفر میشود. 
جار مسنحد دارد: مسحل نصمرخان» مسحل حامع» مسحد دارالغىفاء مسحل آخوند. شش حمام 
دارد به این تفصیل حمام شاه حمام قاضی» حمام [ قا مبرزاآقا؛ حمام حجةالاسلام» حمام ملاصفرعلی» 
حمام گرجی محله. مجتپد بز رگ و معتبر آقا سیدجعفر است. تاجر معتبر حاجی ممودی است. 
امروز علما و اعیان اشرف حضور آمدند. بساعدالدوله خلعت تن‌پوش مرحمت شد. عرضه‌چی زياد 
دیروز مس راه شد ]ماخ دو دند. توافت از عباسقلی‌خان حاکم داشتند که به آنا نیدی و 
بجبرو عنف سیورسات از آنپا مأخون داشته. عضدالملك هرچه خواسته بود پرده پوشی کند نشده 
بود. عریضه‌ها را شاه بمن مرحمت فرمودند که بعارضین برسانم و الث باشم در احقاق حق آنما. 
خبلی این کار مغایر ۱ رأى عضدالملك و خيك گوز که کنبهُ نایب ناظر است شد. نزديك عصر 
جزئی کسالت و تب مختصری در مزاج مبار ‏ شاه پیداشد. اما ء له عضه نخواهد داشت و به‌همین 
اختصار خواهد گذشت. دو روز است که خود من هم مبتلی به دل‌پیج هستم و خیلی صدمه بمن 
آوزده اس مغرب مفزل آمدم قدری راحت نما یم . 

بنج شنبه ۱۱ - امروز هم اطراق است. صبح دربخانه رفتم. شاه الحمدله دیشب عرق کرده 
بود. مزاح مبارك بپتر بود. گنه گنه میل فر‌مودند. در سر ناهار روزنامه عرض شد. عصر بجبت 
[۴۵] پچ و دردمعده منزل طلوزان رفتم» همه را بشوخی گذراند. ملث! لاطماء قىول معا لحه کرد. به 
اعتقاد خودم در این مرض [طبابت] ایرانیبا بہت است. تفصیلی در وقایع روزنامة پطر خواندم 
در اینجا مینویسم. حکایت - بیست سال قبل شخصی از اهل فرانسه به قصد تمول مصمم" 
رفتن ینگی دنیاشد و بخود گفت حالا که مکنت برای من نمانده چه عیب دارد بدولت دیگر 
بروم. به این خیال از آلساس" که وطن مألوف او بود عیال و اولاد را وداع نمود» دریای محیط 
را سیر کرده وارد خاك ینگی دنیا و شبر سان‌فرانسیسکو گردید. لدی‌الورود مشغول کاری 
شد. دینار دینار حاصل اجرت و زحمت خود را ذخیرهُ دوز پیری نمود. بعد از مدتی که بیچاره 
زیادتر از آنچه قو بنی‌نوع بشر است متحمل زحمت شد و راحتی را فراموش نموده بود 
معادل پانزده هزار تومان علاوه بر مخارج معینهٌ روزانة خود وجه نقد مسکوك ذخیره* ساخته 
بود دیک نه بر خود فوه رت کیان را دید و نه اهل و عبال خود را واداشت که زیادتر از 
ده سال طاقت مفارقت او را داشته باشند. وجه نقد خود را در خورحینی ریخته مقفل نموده 
در کشتی که عازم فرانسه بود مکانی بجہت خود اجاره نمود [و] رو بوطن روانه کردید. 
پانزده روز کشتی‌رانی طول کشید. روز شانزدهم وارد هامبورك گردید. اما در بین راه مرضی 


۱- اصل: مقایر ان حن ۳ مقصود آلزاس است ۴ اصنل : زخبره 


۳۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


بر او مستولی شد. روز ورود به بندر گاه بی‌حال و بشدت مریض بود. خواهش کرد که او را 
بمپمان‌خانه‌ای که از هم وطنبا مسکن دارند برسانند. او را آنحا بردند و ستر راحتی بجپت 
او کستردند. مرض شدت کرد. مریض از زندگانی ماأیوس شد. کاغذ و قلم خواست. 
وصیت‌نامه خود را نوشت» وجه موجود را بعیال خود هبه کرد. از اتفاق نو کر مپمان‌خانه 
متوحه حالت او بود. از این تنخواه موحجود مطلع گردید. نصفه شی خورحین زر را بر‌داشت 
در کشتی که بسمت ینگی دنیاراهی بود نشست, فرار را بر قرار اختیار نمود. چند روزی 
گذشت. مریض جزئی صحتی یافت. هوشش بجا آمد. خورجین خود را نیافت. اگر بایست 
شخص از غصه هلاك شود این بیچاره مرده بود. بعد از تأسف زیاد و توقف چند روز دز 
هامبورك که کلية مزاجش صحت یافت ورود به آلساس و دیدار عیال و کسان را بی فایده 
دید. سی‌تومان از صاحب مپمانخانه قرض کرد و در کشتی نشست. محدداً به ینگی دنیا 
سفر کرد که دو باره مشفول کاسبی شود و سرمایۀ تازه اندوخته نماید. از آن طرف شخص 
سارق باشوق تمام که دولت بی‌دردسری بچنگک آورده و بقیهةٌ عس را بعیش و راحت خواهد 
گذراند وارد خاك ینگی‌دنیا شد. داخل نویورك پایتخت اتائونی گردید. محض ورود به این 
شیر در کوچه عبور میکرد که منزل گاهی بجپت خود تعیین نماید به‌مرض سکته در گذشت. 
اطبای حاخق هر جه خواستند او ۳ معا حه تن جاره نشد بروفق قانون اتائونی ھر که در آن 
مملکت فوت میشد اشیاء و مخلفات او را در صورت نبودن وارث معین دولت ضبط کرده و 
وارسی نموده اگر کاغذ و مندی که شبادت دهد که وارث شخص فوت شده در کدام 
نقطةٌ ارض است تر که را بدون کموزیاد بجپت آنپا میفرستند و اک کاغذی و سندی در 
جزء اسنات شخص متوفی نباشه که دلالت نماید دولت اسباب وت که او دا در مکان امنتی 
اینقدر ضبط و توجه میکند و بواسطهٌ روزنامجات به اطراف عالم اخبار میکند تا وارث پیدا 
شود و برصحت دول خود اسناد ابراز نما ید آنوقت اموال را فة او می‌نمایند. بروفق ان 
فانون خورحین پول که همراه سارق بود کشودند. علاوه بروجوه نقد وصیت‌نامهٌ صاحب‌مال 
که در مپمانخانه در شدت مرض نوشته بود و تنخواه را بزوجۀ خود هبه نموده بیرون آوردند. 
آن وصی‌نامه و آن وجه را تسلیم و تحویل سفارت فرانسه مقیم نویورك نمودند. سفارت 
فرانسه هم تمام آن وجه را بزوجهٌ صاحب مال رساند. آن ضعیفه بعد از چندی سو کواری 
خود را بیوه تصور نمود و [۵۰] شوئی بجبت [خود] اختیار نمود. از آن طرف شوهر حقیقی او 
دوباره به‌ینگی‌دنیا سفر کرد بلکه باز مالی بدست آورد. در مدت پنج سال هیچ کاغذ 
به‌مملکت و عیال خود ننوشت. لیلاونباراً مشفول کسب بود. تا باز سرمایه‌ای بدست آورد 
و با حال شاد و اطمینان قلب می‌احعت بفرنگستان نموده به آلساس رفت. زن و اولاد خود را 
نیافت. نشانی به او دادند در حوالی پاریس است. به تعجیل خود را پاریس زسانید. بازحمت 
زياد خانه زن خودرا پیدا 5 وقتی که وآرد شد با شو هر فانونی زن مواجه شد» بەعدا لت 
خانه رفت عدالت‌خانة فرانسه متحبر است که چه حکم حاری کند که ضعيفه علاوه بر وصیت.- 
نامه که بخط و مپر شوهر است [طق] تصدیق سفارتخانة فی‌انسه که در ینگی‌دنیا است 
شرعاً خود را بیوه تصور کرده شوهر کرده بود. در این مدت هم شوهر اول بپیچوجه از 
حیات خود او را مطلع نساخته. از يك سمت شوه حقیقی او که پدر اطفال او است الحال 
زنده و موجود است. چند اھ انت فاضا در فکر اين هستند که چه حکم جاری کنند و 
ضعیفه دو شوهره را حق کدام شوهر بدانند. هنوز خیالات و عقلشان بجائی نرسیده است 
که حکم صریح بدهند. تا بعد چه شود و زن حق کدام شوهر بشود. 

جمعه ۱۳ - امروز از اشرف کوچ نمودند. بسمت ساری رفتیم. منزل پل‌نکاست. پنج 
ف‌منخ راه بود. از دیشب الی چہار از دسته گذشته باران می‌بارید. خیلی وحشت داشتیم 
مبادا ممتد شود و مثل بارانبای مازندران طول بکشد. آنوقت باحالت ناخوشی چه میکردیم. 
از بخت بلند شاه باران ایستاد و هوا صاف شد. سر ناهار روزنامه عرض کردم. بعد به اتقاق 
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محقق الی منزل مت دربخانه رفتم» الی عصر خدمت شاه بودم. مغرب مرخص شده 
مزل آ مدم. بو اسطهٌ درد معده شصت‌وهشت تاف اشت. که غبر از روغن بادام و بارهنگڭ 
هیچ نخورده‌ام. امروز الحمدلله بپترم. خون و پیچ دیگر باقی نمانده تا بعد چه شود. 
رودخانه ۳ یه تن از شاه کوه و شاهرود و سطام | کت در بپار زياد مشود. 
اما حالا اف کے داشت. داخل مرداب اشرف مشو د. پل که روی این آب بسته اند قازه 
است» مر کب از دو چشمه: یکی خیلی بزرک و دیگری کوچك. چبار سال قبل پل شاه 
عباس را أب درده بود. ڌازه تعمس گرده‌اند. خبابان شاه‌ععاس را که امروز عبور کر دیم 
حقیقة از کارهای خیلی بزرکك دنیا است. افسوس که خراب شده است و تعمیر کلی 
لازم دارد. 

شنبه ۱۳ - برخلاف حرکت ازطبران که رو شمال و مشرق حر کت میکردیم از 
اشرف که مراجعت شد رو بمغرب و جنوب ميرویم. کوه دماوند بطرف جنوب پیدا است. 
امروز صبح مزاج مبارك قدری کسالت داشت. کوج از منزل دیر شد. نصف شب نوبه 
به مز اج ممارك عارض شده بود. لذا وریب بظہر راه افتادیم. قدری از راه شاه در تخت‌روان 
نشسته بود. بعد کالسکه سوار شدند. من هم هیچ حال نداشتم. منزل شش فرسخ بود. 
هر طور بود خود را بساری رساندم. نزديك به ساری شاه فرمودند جلو بروم عرایض مردم 
را جمع کنم. عریضه زیاد جمع شد و علما و اعیان ساری تا مقابل صحن! که آقا محمد 
شاه ساخته است استقال کر‌دند. منزل شاه در باغ ملك آراء مثزل من در خانه مشپدی 
سراب بزاز یه است. | ما انه خوبی دارد. تسا لت تاه 

یکشنبه ٩۴‏ - صبح دو سه نض از علما دیدن کردند. بعد دربخانه رفتم. کسالت مزاج 
همایون قدری باقی بود. کنه کنه میل فرمودند. روزنامه عرض شد. بعد مراجعت بمنزل 
نمو دم. ون ترشی بحته بودند. در کمال یا صرف شد. از دو سه نص اهل ساری 
جمعیت آنجا را سوّال نمودم. میکویند سه‌هزار خانه‌وار دارد که پانزده هزار نفس تقریباً 
میشود. شپر ساری از مداین قدیمه است. [۵۱] مقبره سلم وتور پسران فریدون در این شبر 
حالا آثار قدیم را خراب کرده‌اند. ظاھرا کر یاس مسحد حامع را آ نجا ساخته‌اند. در ساری 
مسحدی هست که در زمان خلافت هارون بنا شده از تة سال فبل. به اننام 
رسانىدە. باع شاه عباس در سس راه اشرف اسه آ ار نة دیگں ندارد. عمارت سرون و 
اندرون ملك آرا بسبار حوب ات در ج بلندی دارد که پذحر ه‌های آهن در او نصب است. 
از فرار تفر در نصی | لله را ۳ ملكآرا ظاهرا خزانه ملك آرا آ نها ود سردر آلاقاپوی 
خبلی خوبی دارد و دیوانخانة آ فا محمد شاد آنجا واقع شده. 

دوشنبه ۱۵ - میرزا حسین پدر سوخته را که بجہت ابتياع بعضی اشیاء عاشوراده 
Ny Sg a‏ 
شدم. قریب پنجاه تومان اسبابہای غریب و عجیب» من جمله‌ران گراز» پیه‌سک‌ماه ی گندیده» 
سیب‌زمینی پنجاه من! خلاصه تقدیری نیست باید پول داد و هیچ نگفت. امروز بعضی اسباب 
از قیل کتان و شره خریدم. استاد حسن از طبران آمد. کاغذ از اهل خانه و غیره 
وا ظاهرا اعتضادالملك که از شان اول بود پول زياد داده دوباره خود او مأمور 
است. ناهار را دربخانه خوردم. چپار بغروب مانده منزل آمدم. امشب در اردو آتش‌بازی 
و چراغان مفصلی است. عصر منزل عضدالملك رفتم». بحپت خواندن عرایض و جواب‌آنما. 
شب خان محقق مہمان من بود. 

سه‌شنبه ۱۶ - صبح میرزا میدی‌خان کارگزار مہام خارجه مازندران و شاطرباشی 


۱ - اصل: سحن ۲ - چند کلمه خوانده نشد 
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دیدن آمدند. دربخانه رفتم. سرناهار روزنامه عرض‌شد. علما و خوانین و شاهزاده‌های 
ساری و تر کمان استرآباد شرفیاب شدند. شاه عصر باغ شاه‌عباس رفت. من منزل آ مدم. 

چرارشنبه ۱۷ - امروز صبح عرضه‌چی‌های زیادی منزل من آمدند» از قبیل امین 
دیوان مازندران و غسه. بعد در خانه رفتم. در مس ناهار عر بضه ها عرص شد و بصحه ميارك 
رساندم و مقرر شد خانه آمده عرایض را بصاحبان عرایض بدهم. اطاعت شد. منزل آمدم. 
تا عصر به‌بطالت گذراندم. باران از اول صبح تا بحال بشدت می‌بارد. 

پنج‌شنبه ۱۸ - امروز صبح کوچ‌است. باران دیروز را همه میگفتند تا ده روز دیگر 
این باران هست و عبور مبان ساری و بارفروش محال است. الحمدللة نصف شب هوا صاف 
شد. صبح زود از ساری بسمت علیآباد حر کت شد. راه پنج‌فرسخ بود» همهگل و باتلاق!. 
شاه ناهار را در بین راه ميل فرمودند. ورود بمنزل چون چادر و اسباب من نرسیده بود 
دربخانه رفتم. باز روزنامه عرض کر دم. از در بخانه منزل آجودان محخصوص» از آذجا متزرل 
علاءالدوله رفتم که شاید تا وقتی که منزل بروم چادر زده شده باشد. باوجود این‌غروب که منزل 
آمدم هنوز چادر زده نشده بود. یکساعت از شب رفته کرسی گذاشتيم. هوا ابر بود. 
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بنظ من آمد باید سه‌چپار هزار نفر باشند. هر چہارشنبه بازار عمومی داردکه از بارفروش 
و ساری اینجا آورده ابتباع می‌نمایند. 

جمعه ۱۵ - منزل امروز بارفروش است و راه چبار فرسخ است. يك فرسخ که 
رفتیم شاه به‌ناهار افتادند. حکیم طلوزان دشت کن کر ده بود. جلو رفته بود. من تنا 
سر ناهار روزنامه عرض کردم. دعل از ناهار سەقرسخ راه هفت ساعت آ ما : همه راه گل 
و باتلاق بود. با زحمت زياد سه بغروب مانده بود وارد بحر ارم که منزل شاه است شدیم. 
بحرارم از عمارات شاه عباس‌است. بحکم [۵۲] این شاه تعمیر شده» اما هنوز باتمام‌نر‌سیده. 
جن یره يست که دور او با ید هزار قدم باشد. وسط اشحار سرو و مر کبات کاشته‌اند. در 
این جز بر ه عمارات آندرونی و سرونی و حمام دارد. دسبار باصفا اش دور | یخن جر ده 
مردابی اس ت که عرض او باید هزار قدم زیادتر باشد. میان این مرداب علفپای بیخود زیاد 
روئیده» نیلوفر هم دارد. ماهی و مرغ آبی زیاد هم دارد. از خشکی الی جزیره بحرارم شاه 
عباس مرحوم پلی ساخته. به‌این معنی که پایهٌ پل آجر بود اما روی پل تخته بود. حالاهم که 
تعمیر کرده‌اند به‌همان وضع است. وسط مرداب سمت غربی پنج شش پایه از آجر بالا 
آمده است. ظاهر] آنجا شکارگاه مرغ آبی بوده است که شاه‌عباس آنجا جلوس‌میکرده 
و شکار مرغ آبی مینموده. خلاصه قدری توقف در بحرارم نموده خسته بودم خواستم منزل 
بيایم از پل نشد عبورکنم. باامین‌حضور و جمعی دیگی در قایق که بجبت شاه تیه دیدهبودند 
نشسته بکنار آمدیم. از آنجا منزل آمدم خانة مشسهدی علیا کبر ولد غلامرضا علاف است 
که مزل گرفته‌اند. این صاحب خانه دهات و اطراف شہں را احاره شسکند. من‌جمله دهات 
اسدالله میرزا و عالیه‌خانم دست او بود و هست. خانه کوچکی دارد. من در يك اطاق منزل 
دارم. خود او و زنش و مادرش و اولادش در اطاق دیگر هستند. اطاقی که بمن داده اطاق 
کوچکی [است ]. در طاجه ها بلور چنده» تناع اهنت تمبزرست» بدلست» شبی 
براحتی گذشت. 

شنبه ۴۳۰ - صبح خواستم حمام بروم» همه اهل اردو حمام رفته بودند. دیگر جا نبود 
که من بروم. احوالیرسی طلوزان رفتم. کاروانسرای ارامنه منزل کرده بود. احوالشبہتر 
بود. از آنجا دکان شخص ارمنی که از مثسبدس بااو آشنا شده بودم‌رفتم. چیت وبعضی 
اسباب بجبت طبران خریدم. از آنجا دربخانه رفتم. پیش‌سری طلا بحپت شاه خریده بودم 


۱- اصل: باطلاق 
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تسلیم حضور نمودم. بعد از ناهار مقرر شد من و امین‌السلطنه در ميان لوتکه‌های کوچك 
که عرضانيم ذرع و طولا دو ذرع است و زیاده از یکنفر و یك نفر پاروزن جا نمیگیرد 
تسه کر مروا شکار شرعانی. بک اطاعت امه دی اما هن ان راتکه ادا لوق 
گردد طوری خودرا جمع کرده نشسته بودم که فادر درج کت و دست انداختن به تفنکگک 
نبودم. با وجود این دو سه تیر تفنگ‌خالی کردم و هیچ نزدم. تفنگ‌هم رطوبت کشیده 
دود در نمیرفت. مردم و تماشاچی خنده زياد کردند. شاه از دور در هوا دو سه مرغابی 
شکار فررمود. فو اعت اروب مان ل باه 
تشه ۴١‏ امروز اطراق اش صح پادشاه احضارم فر مودند. حمام رفنه سودم در محله 

خدر کلاء خبلی دور از شر بود. ابراهیم‌خان سرتیپ دو دانگه حمام بود. از آنجا دربخانه رفتم. 
سر _ناهار شاه روزنامه عرص شد. بعد شاخ باز د بد حاحی ملا محمد اشرفی معروف به حجها لاسلام 
و سج محمد حسن تشر یف بر‌دند. راه خبلی دور بود تا شیر در ر کاب پیاده بودم. بازار و دکان 
و کازو|نننرای بارفروش را خیلی آباد دیدم. جمعیت این شر باید بیست هزار باشد. مراجعت 
خانه قار ټلی ان نایب لحکومه بارفروش بود. الثه‌قلی‌خان برادر آ قا محمد شاه تشر یف آوردند. 
آنقعا آز,شبیف. کی‌نا و خستگی کس خود را باز نمودم» عرق داشتم» سرما خوردم. فی‌الفور دردمس 
عارض شد. چون شاه فرموده بودند با عضدالملك زودتر منزل برویم جواب عرایض را بنویسیم 
منزّل عشدالفلاكه آندیمد تا دو از شب رفته مشغول بودیم. بعد خدمت شاه احضار شدم. تا چپار از 
شب وفتومخد ملت لاه اوزنا مه فرض شد. دردسر شدت کرد. خانه آمدم. 
اد چو شمه ۴١‏ ای سیخ : دردسن آشندت داشت. نصف اين خواب را بی‌خوابی ددشب داد (؟). 
غرضه‌ چو ازا زي عحرت چو اب غزاعضن ۳ بو دند. آنبا ۳ راه انداختم. خود را دربخانه رساندم. 
ارناز[ ۵۳ ]ایق جا حن کت است: درا ر کاییه سه‌فرسخ را پیمودم بقریه کاظم‌بیگی که از بلوك لال- 
آیاد؟ است و منزل. اعمتت وممين‌يي راه هرو فندان عیب نداشت. نیم فرسخ بمئزل مانده حالت 
یل بای من- دصت حلد؛ لدیلُ موه حضوّر "همایوئل" رفتم. در سر ناهار هر طور بود روزنامه عرض 
کن دم عن اا اناهار صمت .نل ]مده در: مین واا قی‌صفن‌اوی عارض شد. هیچ کس نبود که مرا 
متوجه شود. خاطرم آم وقتی: ر ظبران 'نوبه؛ کردم وللده: و عڼال: من بودند با ده نش خدمتکار! 
خالا ردر: اين ..صجرا. یکی و غريب این 3 حالت من دشنت. داد. ایا خدا کس :۱ قر: نتان ا ست 
چالدر ها .نی‌سیهاه جؤد. .[ختاب گر دان دادم زدند,.تا. شب ربلاطالت: تب بو دم سب قدری عرق آمد جہتر 
شدام.. مشغول توشنتن روزفا م4 خود هنطلم تا خدا چه لخواهد. خیال/ چارم لقمنفی شب گن کنه بخورم. 
امون سیلیمان‌خان صاحبا اخشیار خلغت له .هه لیموشل پو شید. دو بازہ حا.گم اسلوآ باد شی. 
ت عه نله 1۴۴ [مرون خن نوام.طهکسالیت.قرمینادم راز امین سلطان عختتروان [یگیوتد]ء 
بہون مایق هاده بود.,لز: دیشب تا محال. اراق من ]مد خدائی‌مشته «که تخت روان گیی ورم 
ماو بو قدری داز ورل هو ۳ ۱ تجلال زيا لوم 2 ىد“ کک 
yT 1‏ 7 × : زپ د جر ددمل . _ ۳9 T‏ ابع نق ۹ ۰ 
عبد الملك .ی جقبی: از اسمن اس ات احوالی ازرم نپ سلیدود نلکرد. کف متا به شخت تعضیها تاف 
زبید. باظاهرد شیرین و باطن.؛چون زهی خلاهلن .احوال پارستی از.آن. ای .5 ززد. این-مید با ”وا 
ند است. با هر که راه.منرود اژ-فرین است. جه توقم .از لو همه او ٣را‏ ا دللافاصنلها ,که 
شاب تگهر ذف آوردند» ودآو ند اه ار سال ده این .و خود مجلرم مبار جم“ تب هله. :اول مرا ا درأ ډنیل 
قن مو ني احوالت تلور است؟ قدری وژداری ذادند و تسای دا دقد: ۰ بخن ؛عفنداتىلڭ اظہادالتغات 

و درد بت ناز ی انتا کی عادول ول 2 یه این ا التغات شاه آشکم. او للم خن شنت بگاهی 
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خوابیدم» گاھی بیدا شدم. سه فر سمخ راه پممو ده وارد شہر اما شدم. اول که شخص وارد شہر 
مشود سمت یمین یعنی طرف شرفی رو دخانه مشاه ده بزر گی قاجا از رو دخانة هز اره که 
حالا مشسپور به هراز است میگذرد و بواسطه يك پل بسیار طولانی و کم عرض بطرف غربی 
مر سثد . آ ذحا شور رر کی و غمارت خوب ملاحظه شد. اکر چه در نحت روان درست ان 
نشدم» اما قدری که تماشا کردم بنای این پل خیلی عالی است. نسبت بنای او را در زمان فتح اسلام 
میدهند. اعتقاد من قدیم‌تر است. آن سمت پل طرف غربی کنار رودخانه را دمسافت هزار و بائصد 
ذرع از سنگ و آجر و آهك سدی ساخته‌اند. معلوم میشود که قدیم قلعٌ محکمی آنحا بوده. اما 
الا کاروان‌سرائی ساخته که درودخانه ا 3 بسار باصفا. استعداد شیر بت آمل ده 
درجه‌ایست که میتوان‌بجزئی خرج و تصرف او را مثل بغداد ساخت. خلاصه با تخت روان از 
میان دازار عبور شد. دکانبا را از ترس فاطرجی و فراش بسته بودند. از بازار که خارج شدم 
ساختمان کبنه‌ای بنظرم آمد. پرسیدم گفتند مقسة میرزا بز رگ وزیر شاه عباس است. خان 
محقق دیشب جلو آمده بود» احوال پررسی من آمد. قرار شد خانه‌ای بجبت من بدهد خال یکنند» 
شوربابدهند حاضر نماید. قریب یکساعت با تخت روان میان کوچه‌ها گردش کردم تا منزل ایشان 
بیدا شد. اده شده ۳ خورده قدری خوانیدم تا منزل من حاضر شد. منزل رفتم شب وفت 
خوابیدن تب کردم. 
چپارشنبه ۲۴ - صبح مدتہا متنظر شدم تا طلوزان آ مد. ناظم خلوت هم شاه فرستاده 
[۵۴] بودند احوال‌پرس. طلوزان صلاح دید دوای قی‌بخورم. انتیمون و اپیکا مخلوط به‌هم خورده 
شد. هفت مر تمه کی شد. خبلی بدحالم کرد. عصر از شدت حرارت شر بت نارذج خوردم. فرستادم 
چپار غاز نر و ماده خریدند که طیران ببرم. خانه‌ای که من منزل دارم از حاجی اسماعیل بزاز 
است. خودش از یبلاق هنوز نیامده است. غلام سیاهی سرایدار است. امروز شاه به اوحیآ باد 
قشر یف بر‌دند. گرازی سرون آ فده بود بعد از آنکه یکنفر را ار دشت معبوب کرد؛ سه چپار 
سک درید» ددست سک ها کشنه شد و در آن واحد تمام ت او را سگ ها خوردند. این 
تفصیل را از خان محقق که ملتزم ر کاب مبارك بود شنیدم. عصر دوباره حکیم طلوزان آمد پنج 
نحود کنه گنه داد. ملك‌الاطباء دیدن و عیادت | ماه دو د. | لحمد لله احوالم ہر امست. 
بنجشنبه ۲۵ یناه بر خدا از حالت دیشب من که هیچ ببنده خدا نبیند. نیم ساعت که 
خوابیدم حالت من به‌هم خورد. تروع" عارض شد. دو مرتبه بی‌خود قی آمد. شاهزاده ریش بلند 
و عمو بودند. مات بمن نگاه مب ورن ممل اینکه من مسلمان نستتم به این حالت اقنادم و اف 
اشخاص برای تماشا آمده‌اند! اخ تنگ‌آمدم. گفتم آقا رشبد آخر تو عموی من و برادر پدر 
من هستی, اقلا تو برخیز چاره بدرد من بکن. طبیبی بیاور» دوائی حاضر کن. از مجلس برخاست؟ 
رفت بیرون نئسست. خلاصه بقسمی بدحال بودم که یقین به مرکث داشتم و افسوس من این بود 
که چرا مادر و عیالم حاض نیستند به آنبا وداع کنم. در این بین محقق رسید. خدا پدر او را 
سامرزد. فی‌الفور آب انار بدست‌خودش گرفت» قدری بمن خوراند. فرستادم منزل حکیم طلوزان 
جواب داده بود يخ بخورد. خودش نیامده بود. عمو خواهی نخواهی منزل ملك‌الاطباء رفته بود. او 
کت ی و ال ی ان ی E‏ 
شدم. حضرات رفتند من خوأبیدم. دعك از دو ساعت باز یەدار شدم. در حالی که نفس سرون 
نف | مق ۳ التہاب طوری بود که مافوق داز حالت ی دو د. شسادت خود را گفتم» بقبن 
بمر کث کردم. نمیدانم المبام غیبی بود و از زند گانی باقی بود که بخیالم گذشت. شاید سه‌روز وسه 
شب است غذا نخوردم و امروز دوای قی خوردم. به این جبت صفرا در من غلبه کرد. این حالت 
در من پیدا شده قدری «بردو»ه خواستم و قدری نان خشك قدری که خوردم رفع تېو [ع] شد. 
فوتی گرفتم خوابم برد. تا صبح که برخاستم الحمدلله بپتر بودم. امروز از آمل کوچ نموده بمنزل 


ات نو ء ۴ - اصل: خواست 
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که در سر (؟) است تخت روان نشستم. يك فرسخ که رفتیم به ناهار افتادم. دوباره تخت روان 
نشسته راندیم. بجائی رسیدیم که طاق نصرتی زده بودند و موزیکان میزدند. معلوم شد که ابتدای 
راهی اش که شین هزار تومان دیوان حرج نم و ساخته ا امروز که شاه تشر یف 
می آ ورند قشر يفات این 5ق از آنجا که طاق نصرت دود الی دو قر سمخ راه سیار بد بود. 
شاه ناهار افتادند. من هم رسدم. سر ناهار حاضن شدم. اظپارالتفاتی فر مو دند. از راه سوال شد. 
عرض کردم تا این‌جا که خوب نیست تا بعد چه شود. بعد از ناهار شاه باز به تخت روان نشستم. 
در بین راه حرم رسید. انیس‌الدوله سپراب خان خواجه خودشان را احوال پرسی من فرستادند. 
خلاصه نیم ساعت بفروب مانده با کسالت تمام منزل رسیدم. چادرم حاضس نبود» منزل خان‌محقق 
رفتم. چای خوردم» منزل آمدم. جای بسیار بدی میان اردو نزديك سراپرده بود. شب هرطور بود 
گذشت. منزل امروز پنج فرسخ بود. 
جمعه ۲۶ - منزل امروز کاه‌رودا است. از دیروز که از آمل بیرون آمدیم الی دو فرسخ 
جلگه بود. بعد از سمت جنوبی جلگه داخل دره که محرای رودخانه آرازپی" است شدیم. راه ما 
از [ ۵۵]دیروز الی لاریحان از مان این‌دره و کنار این‌رودخانه خواهدبود. آب‌رودخانه که سرچشمهۀ 
اصل لارو ورارود است در بہار طفیانی دارد که عمور از او محال ات اما اين فصل از بعضی 
جاها که سنگلاخ نباشد بسپولت میتوان گذشت. سابق که این راه جدید را شاه نساخته بود 
عبور قافله و غیره در این راه زیاد بود. از عراق خشکه‌بار به آمل می‌آوردند و از آمل برنج به 
عرأق میب‌دند و طرق مازندران بعراق همین راه بود. اما بواسطهٌ بدی راه مال‌النجاره و با کشتی(؟) 
که باصطلاح خودشان درصندوق ا نمیتو انستند دماورند» چرا که رای سایق بقدری تنک بو د که 
فاطر و پباده نمبتوانست عبور کند. پس اما حالا طوری تیاه نوی که .کلک و عر اد۵ بخوبی 
مبتواند ۲۳ لیکن بنظر من این راه شصت هزار تو مانی نبست. قح دود با شصت هز ارتو مان 
بپتر از این راه ساخته شود. این راه زیاده از ده سال عمر ندارد. افسوس که تمام پول دیوان 
خرج نشده که ابدالدهر باقی باشد. آنچه من تخمین مخارج این راه دا الی کاه‌رود که منزل 
امروز است و از قرار معلوم نصف راه ساخته شده است می‌زنم هشت فرسخ از قرار هر فرسخ 
شش هزار ذرع در این چہل و هشت هزار ذرع تقریبآپنجیزار ذرع پل سازی شده با سنگک کنی 
از قرار ذرعی دوهزار دینار يك هزار تومان, البافی چہل و سه هزار ذرع از قرار ذرعی يك قران. 
در صورتی که ده یك به مباشر داده شده باشد تومانی یك عباسی [به] مستوفی و ده شاهی به 
مباشر جزء چہل و سه هزار تومان که عبارت از چہار هزار و سیصد تومان میشوده بعلاوه هزار 
تومان پل سازی و سنک بری» پنجپزار و سیصد تومان تا بحال خرج شده. از این جا به بعد را 
بعداً خواهم نوشت. از قدیم الایام که در این جا قوافل عبور میکرد بجت سرپناه خودشان و 
مال که همر اه داشنتتن. سار رودخانه که کال ۲ شده مل دیوارهای بسار اند در این کالما 
بحپت خود مقایه‌ها» ترقت گرههانهه ون اف دو هزرل راه که .گهفتتم انه هر ازهتا از 
این مفغاره‌ها دیده شاه واه امروز خوب بود. اما دعضصی جاها که من در دحت روان ذمسنه بودم 
بیم پرت‌شدن داشتم. صبح که زود راه افتادیم سه بفروب مانده وارد منزل شدیم. راه پنج 
فررسخ بود. وقتی که وارد منزل شدیم نه‌ینه رسیده بود نه‌اسباب دیگر. آفتاب گردان‌زدند. 
جوجه کبابی خوردم تا جادرها را آوردند و زدند. از E‏ مکان اردو نصف فرش انداز جادر 
من سنک های بسار بز ر گك دود سل کو هر‌طور بود شی را گذ‌راند بم. 
شنبه ۴۷ - امروز الحمدله احوالم خوب است. حزئی درد معده بافی است. سه ازدسته 
گذشته شاه سوار شدند. در رکاب بودم. از راه ساخته که جاهای میب و پرتگاه‌های غریب 
واشت 7۳ دره سار جک بود. رود اراز از وسط حاری. دو ورسخ که رفتدم بده‌نائحان؟ 


١‏ (= کپرود) ۲ - (هراز) ۳ یعنی بریدگي و آپ برد گی 
۴ _ اصل: مقاره ۵ - اصل: ماحال 
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رسیدیم. قدری دیگر که رفتیم شاه بحبت ناهار پیاده شدند. در سر ناهار با طلوزان روزنامه 
عرض شد. بعد سوار شدند همه حا راندند. باز حاهای بد شنم به بندی رسید‌یم که از 
همه سخت‌تن بود. انصافاً خوب ساخته‌اند. راه قد دم لار بحان از طرف‌راست‌پیدابود. دجو جه 
راه نمود» کوه يك‌پارچه تک بود و صاف از وسط دامنه این کوه باآ هك‌وسنکگکت سکوئی 
بسته‌اند که پی و پایةٌ سکوبزمین نرسیده معلق است میان زمین و آسمان. از روی این سکوها 
که عرض زیادتر از يك چارك نبود سابق عبور قوافل و مترددین مازندران بوده حالا طوری 
شاخ خود که لهه عور مننة: در ات ور کا مبارك شاه را بروی سنگک‌ححاری 
کرده‌است» سواره با لباس رسمی.[۵۶]حستعلی‌خان وزیر فواید هم پیاده ایستاده راپورت راه را 
عرض میکند. از آنجاگذشته بدهات زیاد رسیدیم. بخصوص شنگلده که در سمت چپرودخانه 
واقع شده. در مقابل قریه شاهان دشت" است که مسکن سادات علمی است. بالای آن ده آئاز 
قلعة قدیم و عمارات زیاد است. میکویند ملك بپمن علوی که از سلاطین مازندران یا لاریجان 
بود آنجا را بنا کرده. آبشاری از زیر عمارت حاری است. طول آبشار هفتاد الی هشتاد ذرع 
ممشو د. خیلی مصفا است. در تاستان بپترین حاهاست. اهالی این دهات کنار رودخانه در 
اتان ها مي ا د سا ور ان ایا قاری تفه خسف اشاهان ,رش یت 
راست رودخانه آثار عمارتی پیدا بود موسوم به‌قلایان که از عمارات همان ملك یمن بود. 
خلاصه بعد از طی پنج فرسخ راه و کردنه‌های بلند [و] دره‌های عمیق رسيديم به‌محاذی 
دره‌ای که درم آب گرم معروف است. همین آب گرم معروف لاریجان است. از راه دور 
بود. خسته بودم نرفتم. در يك سمت این دره کوه يك پارچه سنکك است. در ميان 
سنک مغاره زیاد پیدا بود. می‌گویند خمه گبرها بود. باید هم همین‌طور باشد. چرا که گہرها 
يك‌نو ع‌پررستش مخصوص بکوه دماوند در زمان آتشفشانی‌او داشته اند وحالا هم دارند و به‌این 
آب گرم هم معتقد بودند به‌این جبت مدفن خود را اینجاها قرار دادند. يك فرسخ دورتر 
بقر يه ردنه رسید‌یم که محل اردو ات از ناهار گاه به | ین‌طرف برف و باران مارا کک 
يك فرسخ بمنزل مانده برف شدت کرد. چادر من هم نرسیده بود. بر فرض هم میرسید 
چادرهای‌تر» زمین پر برف» حالت ناخوش چه میکردم. خودم رفتم ده گردش کردم. خانة 
ملامحمدعلی روضه‌خوان را که مسکن او در شاهزاده عبدالعظيم و تابستانبا یبلاق اینجا 
میا ید بجبت خود تعیین نمودم. آخوند آدم خوبی است. اطاق مربع طولانی دارد. ارسی‌رو 
به‌آندرون خانه آخوند دار د که دطرف مشرق‌باز مشود و يك‌در به‌اطاقی که فپوه‌خانه محسوب 
است» در دیگر به‌ایوان خوبی. آنجا منز ل کرده. جلودار که با من بود گفتم برو سر راه 
بایست هرکه می‌آید دلالت به‌این جا بکن. یعنی آدم‌های خودم را بگوید بیایند. خلاصه 
از آخوند خواهش کر دم آتش دحیتك من فراهم آورد. اطاق بخاری نداشت. رفت منقل 
آورد. هزم سوزاند دود کرد. اما چه خوب بود. آن دود در شدت برف مل بمرست‌بر ین بود. 
چرا که راضی بودم» اکر خانه پیدا نشود طویله ل کن خدا ساخت و خانه به‌این‌خوبی 
پیدا شد. علی رسید. اسباب چای آخوند را آورد» بسیار تمیز بود. عمو و شاهزاده هم 
آمدند. دو از شب رفته بنُ من رسید. امروز تفصیلاتی شنیدم. بعضی را مشوش و بعضی 
را خوشحال بافتم. از نیم فرسخی کاه‌رود الی گردنۀ امامزاده هاشم که بعد خواهم رفت 
خاك لاریجان استء دخلی به‌مازندران ندارد. 

_ , یکشنبه ۳۸ - امروز اطراق است. اگر چه نزدیکی تبران خیال از این اطراق و 
اقامټ, مول است اما چاره نبود. هنوز عقب مانده‌های اردو از منزل پیش نرسیده‌اند. هوا 
خیلی سرد بود. خواستم تماشای آب گرم بروم...." بود. بواسطةٌ کسالت مزاج از نو کری 
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و التزام در ر کاب مبارگ دور افتاده بودم» شرفیابی آستان همایون را واجبتر دیدم. سوار 
شده اردو رفتم. شاه حمام بودند. بعد برون آمدند. نوشتحات زياد از سپه‌سالار و غبره 
رسمد مطا لعه ور مودند. حواب دادند. دو سه روزنامه هم من عرص کردم. معرل آ مدم. 
]وت از طبران آمده بود کاغذ زياد داشت. امروز شاه فرمودند در طمران احداث يك 
روزنامةٌ آزادی شود که بعضی اخبار در آنجا لبت شود. تا طبران برسیم و خدا چه خواهد. 

[۵۷] دوشنبه ۳۵ - امروز کنل امام‌زاده هاشم [را] که از راهمپای سخت دنبااست باید طی 
کرد. چون در اطاق منزل داشتم صبح بسیار زود بنه را فرستادم. قعارف مختصری بصاحب خانه 
دادم. اردوآ مدم. شاه سوار شدند. همه‌حا راندند با کمال تعجیل» تاپای گردنه رسیدند. ازاین‌جا 
به تعد راه سار فقو مكل ات : برف که دیروز و دیشب باریده بود بخ بسته بود. پایما 
فدرت خو ,وت ند‌اشتد. بعضی حاها که یك پارچه بخ شده بود. مجمور برا ین شدند که نمد 
اسپا را فرش بکنند و اسبپا و قاطرها را از روی نمد عبور دهند. بقدری راه بد بود که شاه نیم 
فرسخ پیاده تشریف آوردند. تقریباً دوفرسخ که از رینه دور شدم در حوالی پل پلور که در 
تابستان مکرر در ر کاب همایون آنجا آمده روز از شدت سرما با لباس خز و سنجاب زندگی 
میکردیم رسیدیم. از يك طرف جلگه لار پیدا بود. از طرف دیگر کوه دماوند در کمال عظمت. 
شاه ناهاری به تعحیل ميل فر‌مودند و با وصف این روزنامه سر ناهار ترك نشد. بعد از ناهار شاه 
تشریف بردند. یك دسته حرم هم جلو بود. ماهم عقب آنبا را گرفته از گردنة امامزاده هاشم 
بالا رفتیم. | گرچه این گردنه چندان بلند ثیست و این راه که ساخته شده در حقبقت این گر دنه 
را از اغلب شوارع عامهٌ ایران سپلالمسلكت تر ۳ آما در فصل زمستان کاحی جنان بوران 
مشود که مکرد چندین‌نش آدم و چند مال تلف شده در اصل قله گر دنه مقبرهٌ أمامزاده هاشم 
است و يك کارواندس‌ای کوچکی در قدیم از سنک ساخته بودند که همان‌طور حالا برقرار است. 
پائین گردنه چمن و حلکه موشا است. از آنحا چشمه لار که از دهات دماوند و متعلق به اولاد 
احمدخان نوائی است. دو ساعت بفروب مانده وارد اردو شدم. يك راست دربخانه رفتم. حکیم-_ 
الممالك از طہران | دود ده منزل کر‌دند. از دربخانه منزل آجودان مخصوص رفتم. حکیم-_ 
الخما لاک غه أا مده تة قاق او رل أمين‌الملك رف جن روند که شب شاه سرون شاه 
میل میفرمایند. به‌اتفاق دربخانه رفتیم. قدری منتظر شدیم. خبر کردند موقوف شد بیرون‌تشریف 
نمی‌آورند. ماهم بجہت شام منزل آجودان مخصوص جمع شدیم. وقت خواب منزل خود آمدیم. 
منزل من در ده خانة کربلائی معصوم است. راه امروز چپار فرسخ بود. 

ندیه یه عر ذ دقعده بت صح منشی‌الممالك دیدن رن بود. بعد خانه حکیمالممالك رفتم. 
از آ نیج دربخانه. تایکساعت به عروب مانده دربخانه بودم. جند روزنامه عرص شد. آفا وحبه 
و امین‌حضور تبران رفته شاهزاده و عمو هردو تب کردند. 

چپپارشنبه ۳ - منزل آمروز بومپن ملك مستوفیالممالك و چہار فرسخ راه بود. صبح در 
رکاب سوار شدم. دو فرسخ که پیمودند ناهار افتادند. سرناهار روزنامه عرض‌شد. از آنجا منزل 
تشر‌یف آوردند. حمام تشریف بردند. در مس حمام بصرافت طبع مبارك بدون اینکه کسی عرض 
کند فر مودند که صاحب حمع‌های دیوانی را از فسل فرآشیاشی و رخت‌دار و عبره علاوه بر بارهای 
دیوانی بِنةُ خود را بچه‌بار میکنند؟ معلوم شد به قاطر دیوانی بنهةٌ شخصی خود را بار میکنند. 
خبلی متغیر شدند. امین! لسلطان را احضار فرمودند موّأخذه شد. اوهم گر یه کرد که من‌هم مکرز 
میخواستم عرض کنم حالا جمیع اردو بامن بد هستند. در شر خیالم بود استیفا بدهم. معلوم 
مشود مقصود از استفا استعفا بود. خیلی خند یدم که دارند ده رشته کار هنوز لفت استعفا را 
مش اها این دلیل عیشت این شخص ا گر سواد ندارد اما از این همه قابل تر ات و بعقیدء 

من تنا ن وکر شاه است. اهالی قریة بومین اغلب ارمنی هستند. 


١‏ اصل: غله 


۴ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


[۵۸j‏ لنج‌سنبه ۳ جل امروز کار رودخانه حاحرود توا سه فر سمخ بود. شاه درقر یه 
اسطلك که ملك مرتضی‌قلی‌خان شساب‌الدوله بود ناهار میل فرمودند. سرناهار با حکیم طلوزان 
روزنامه عرض کردم. بعد از ناهار شاه با حکیم طلوزان منزل آمدیم. در راه صحبت زیا دکردیم. 
شب هم تا ساعت جار در بخانه خدمت شاه نو دم. 

جمعه ۴- آمروز باید دوشان‌تپه رفت. از راه راست چپار فرسخ است. اما شاه سمت 
عمارت جاجرود تشریف بردند. راه شش فرسخ شد. بعد از ناهار شاه با امین‌الملكت متزل 
آمدیم. شب را با آجودان مخصوص و امین‌الملك و جارچی‌باشی بودیم. 

شنبه ۵ - امروز بسلامتی بعد از هفتاد و پنج روز وارد طبران میشویم. صبح بالای 
کوه عمارت دوشان‌تبه رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. با دوربین عشرت‌آباد را تماشا 
کردند. بعد از ناهار سوار شدند. بالباس سلطنتی و جیقه براه افتادند. نزديك فراول‌خانه 
وسط راه سیه‌سالار با حمیع صاحب منصبان حاضر دودند سواره تا دم دروازه ایستاده 
بودند. دسته‌دسته نظام و نوپخانه بود. ایلچی انگلیس نزديك شیر استقبال کرد. از در 
خانهٌ غیاث" تا زیر نقارخانه سرباز ایستاده بود» در کمال خوبی و آراستکی. هیچوقت 
به‌این‌طور شاه وارد پایتخت نشده بود. از خیابان شمس‌العماره و چند خانه گذشتند. 
کوچه‌ها الحق در کمال تمیزی بود. لدی‌الورود سلام نسنند و در تخت مرمرمر یدالدوله 
مخاطب سللام دود. تعر یف زیاد از سیه‌سالار شد. عللاء! لدو له امروز نانجسی کرد. صاحب 
نان هه اشتعیان. امه مج و اه کا وود و عقت تفا ند تن مسار .خن کاری ٠5خ‏ شام 
که وارد باغ شدند من خانهٌ والده رفتم. سلطان‌خانم فلانی آنحا بود. از آنجا خانه آمدم. 
عبال را الحمدله سلامت دیدم. 

تکشنبه ۶ - صح دارالطباعه رفتم. حمعی دیدن آمدند. بعد دربخانه رفتم. سر ناهار 
شاه روزنامه عرض شد. در روزنامه خوشته بود لامای بزر کت که رئسس مذهب بودا است 
تازه مرده. این شخص هتتصد[واده کرور امت دارد. از جمیع مذاهب امت این مذهب 
زیادثر است. اهالی چين و ماچین و قسمتی از هندوستان این مدهب را دارند. مذهبعسوی 
هفتصدونودوهشت کرور و دویست‌هزار امت دارد» براهمن که مذهب هنوداست سیصدوچملو 
وشت TE‏ و دویست هزار است. جود ده )¢( و امت ماما یکصد و هفتاد دو وروت 
بت‌پرست دويستوبیستودوکرور» مذهب کاتولیکی که یکی از شعبات مذهب عیسوی‌است 
و معتقد پاپ هستند جمارصد کرور ان دارد. خلاصه امروز وزرا شر‌فیاب دند یه 
خانه والده رفنم. از آنحا خانه خود آ مدم. محمد آقای سرثئیپ و جمعی دیدن | مدئد. 

ذوسنبه ۷ صح دریخانه رقتم. شاه رون ڏشریف آوردند. توه تاد هزار 
تومان بانك را که دیروز عیال من مېر کرده بود و سم خودرا پیشکشس خاکپای همایون 
کرده بود ملاحظه فرمودند. به‌سپه‌سالار دادند. بعد بمن فرمودند در باب حق ارث عیالت 
چه کردی؟ عرض کردم هیچ کار نکردم به‌رآی مارا گذاشته‌ام. به | مین لملك مقرر شد 
تلگرافی بحشمت‌السلطنه در این باب نماید. الى عصر در خانه بودم. از آ ذجا د کان کارلامو 
رفته بعد خانه مدم. جمعی از قبیل اف اکن ۳ ادیب! لملك و غبره دیدن ۳ 

ساشنبه ۸ - صبح خانه مستوفی‌الممالك رفتم. از آنجا خانه حسن‌خان پسر احمدخان 
نوائی» بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. فرمودند عصر عءشرتآباد تشریف مسرند. اطلاع دادم. 
با [۵4] وجود اینکه خر کردم باز آب فواره را درست نینداخته بودند. عمارت عشرتآباد 
مطبوع‌خاطر مبارك شد. اما در باب فواره متغیر بودند. در مراجعت من از اسب زمین‌خوردم. 
الحمدلله صدمه وارد نیامد. امشب شاهزاده عالیه سلطان‌خانم خانه ما بود. 


ِ.-- اصل: قباس. 


ذرتعدة سنه ۱۳۹۳ قمری ۵۵ 


چپارشنبه ٩‏ - صبح قدری بیرون نشستم. بعد خانه والده رفتم. اهل خانه هم خانه 
والده: افده نودنن: ار آنا فودخانه: رفت شاه رون ر ف اوردتند اهار ميل فر‌مودنته: 
بعد من دیدن حکیم شلیم رفتم. یك بغروب مانده خانه آمدم. 

پنج‌شنبه ٩۰‏ - صح خانه سیه‌سالار رفتم» از آذجا دارالطاعه. بعد دربخانه. س ناهار 
شاه روزنامه عرض شد. عرایض سواری که عضدالملك و علاءالدوله باهم از دست من 
بیرون برده و حاجی میرزا حسینخان گرانمایه را مأمور گرفتن عرایض نموده بودند دوباره 
بدون عرض و اظبار من بدست آمد. عصری پادشاه میدان مشق میروند. شب هم بیرون‌شام 
خوردند. من نرفتم. 

جمعه ۱۱ - شاه صبح زود شکار دوشان‌تپه تشر‌یف بردند. در ر کاب بودم. از خارج 
شہں بکالسکه آحودان مخصوص نفستتم. ناهار قصر فروزه صرف فر‌مو دند. شکارنفر موده 
عص مراجعت بشہہں فر مودند. 

شنبه ۱۳ - امروز دربار اعظم کتابچة حکیم طلوزان که من در سض قسرجمه کردم 
خوانده خواهد شد. دربخانه بودم. روزنامه عرض کردم. شب هم شام بیرون میل فرمودند. 
تا ساعت چپار حضور همایون بودم. بعد خانه آ مدم. 

بکنت؟4 ۴ - صح دیدن ادیب‌الملكث رقدم. از ۳۹ دربخانه خدمت شاه رسدم. 
شاه عص مدرسه دارالفنون نش یف بردند. من ذر فنم . لاله‌زار رفتم که آنجا را حاضں کک 
بلکه شاه آنجا تشریف بیاورند. الی مغرب آنجا بودم. میرزا محمدعلی هم پیدا شد. قدری 
با او در میدان توپخانة جدید راه رفتیم و صحبت داشتيم. غروب مراجمت بخانه شد. 

دوشنبه ۱۴ - صبح بدون اینکه توپ سواری بیندازند شاه سوار شدند. تا نزديك 
نکارستان در ر کاب بودم. بعد مراجعت بخانه شد. امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا و میرزا- 
علی‌محمد از حانب عیال من بکرمانشاهان میروند. حضرات ترا راه انداختیم. عءعصر سرم 
دشدت درد منک 3+ شاهز أده والی اندرون دیدن مده‌بود» محال ملافات ایشان ۳ نکر دم. 

سه‌شنبه ۱۵ - امروز شاه ایجاد دارالشوری فرمودند. صبح من بجېت روزنامه جدید 
خانه سپه‌سالار رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار شاه مجلس شوری شیف بردند. 
نطق مفصلی قر مو دند که در روزنامه طبع خواهد شلد 

جار سیب ۱۶ بت صیحج تاه ۳ طلوزان رفتم» از آذجا دارا لطاعه دعد ام .سنا 
رسیدم. اهار ميل فرمودند. من خانه آمدم. ژالو انداختم. دو سه‌روز بود دوار سر و گیجی 
داشتم. 

پج‌شنه ۱۷ - صبح [خانه] سیه‌سالار رفتم. بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. روزنامه 
عرض کردم. دارالطاعه آمدم. دوباره احضار شدم» بجپت فرمایش آینه کاری عشرتآباد 
و آینه موجود که انبار سرایدارباشی است بردارم. بعد خانه والده رفتم. از آنجا خانه 
| مدم. 

[۶] جمعه ۱۸ - شاه امروز بجت توقف چند شبه دوشان‌تپه تشریف میبرند. صبح خانه 
سپیپسالار رفتم. بارون نرمان را که بجہت انشاء روزنامه آزاد بزبان فارسی‌وف‌انسه حاضر 
کرده بودم خدمت سپه‌سالار بردم. جبه رمه [ای] سپە‌سالار بمن قعازف کرد:: از 
خانه سبه‌سالار باب همایون رفتم. شاهزاده اعتضادا لسلطنه آنحا بود. سپه‌سالار 
هم آمد. قدری صحبت شد. بعد پادشاه بیرون تشریف آوردند. بقصد حضسرت 
عدا لعظيم جر کت فر مودند. ناهار دولت اباد صرف شد. تعریف زیاد از دولت آ ناد فر مو دند. 
از آنجا حضرت عبدالعظیم زیارت رفته نحف‌آباد عصرانه و چای و شیرینی که امین السلطان 
حاضر کرده بود صرف فرمودند. پیشکشی هم امین‌السلطان حاضر کرده بود. مقادن غروب 
وارد دوشان‌تیه شدند. شب من بواسطهٌ تسبائی منزل آجودان مخصوص شام خورده مزل 


۵۶ روز نامه اعتمادالسلطنه 


شنبه ٩‏ - شاه صبح سوار شدند بسمت دره زرك تشریف بردند. در موضعی که 
معروف بمیدان فرخ‌خان است که پارسال فرخ‌خان آنجا اسب‌دوانی کرده بود ناهار ميل 
فر مو دند. دعك شاه مارا مر خصس ور مو د. خودشان تکار دسر یف بردند. من در آفتابگردان 
ادیب‌الملك ناهار صرف نمودم. باتفاق مراجعت بمنزل شد. چادر خود آمدم خوابیدم. عصر 
شاه مراجعت فرمودند. شکار نکرده بودند. شب من تنما بودم. 

بکثشه ۲۰ - شاه امروز منزل تشر یف دازند. صبح دیدن | میت هلت رم که وب 
آ مده بود. مزل آجودان مخصوص منزل کرده بود. حکہ ۾ طلوزان ھم از شہر ا بو د. 
وقت معین بالا رفتم. دیشب شاه در تاریکی راه رفته بود. پیشانی مبارك بستون خورده 
بود قدری زخم شده بود. الحمدلله خدا حفظ فرمود. قبل از ناهار عرایض سواری و غیره 
خوانده شد. درس ناهار روزنامه و کتاب عرض شد. بعل منزّل ‏ مدم. شب شاهزاده‌ریش‌بلند 
شبر آمد منزل من بود. 

دوششه ۲۱ - شاه سوار شدند. قصر فیروزه تشریف بردند. ناهار ميل فرمودند. 
بعد از ناهار شکار تشریف بردند. يك ارفالی شکار فرمودند. شب هم بیرون شام ميل 
فر مودند. قا ساعت چپار حضور همایون بودم. بعد با محقق که مپمان من بود ل ا قاا: 

سه‌شنبه ۲۲ - صبح شاه سوار نشده بودند. پسر باغبانباشی از شمر آمده بود. برات 
درختکاری ۳ آورده دود. باز آن شمر خانه خذحر ۱ بم لاحظه اینکه من حسب الام 
همایونی دو سه مرتبه خانه سپپسالار رفته دودم عداوت کرده ما لغی از برات 3 کر‌ده. 
پناہ بسن خد از وضع درخانه ک4 هبچکس تکلیف خود را تمیداند جه است و با کی 
[باید] مراوده کند. امیدوارم بخت بلند پادشاه بزودی این وضع را تغییر دهد که مردم 
بیچاره آسوده شوند. خلاصه چپارونيم از دسته گذشته در ر کاب همایون سوار شده 
بالاتر از باغ زرك ناهار ميل فرمودند. بعد از ناهار مرخص شده بامچول‌خان منزل آمده. 
خان محقق هم نرفته ود. دو ناغ ود شت تا مروك خس آورد که شاه فرمود در عمارت 
حاضر باشید که شاه الان می‌سد. معلوم شد یرشب کار شکار ها را رم داده» شاه دست‌خالی 
مراجعت فرمودند. حاجب‌الدوله هم که از کرمانشاهان آمده شرفیاب شد. الى عصر در 
حضور همایون بودم. روزنامه خواندم. منزل آمدم. شب با آجودان مخصوص بودم. 

چبارشنبه ۲۳ - امروز از دوشان‌تبه مراجمت بشېں شد. اهل خانه که بواسطۀ فوت 
دائی و لیعید اندرون شاه رفته بود حدمت شکوها لساطنه در سند چپار شب او را نان 
دافنته بو دند» اخترالسلطنه خودش اورا حمام درده از سياه ببرون آورده بو دند. باز دو بازه 
خانه آمدند لباس تاخ و قبوه‌ای پوشیده‌اند. خلاصه بنا بود شاه شکار تثس‌یف بس‌ند» 
بواسطهُ برف و سرما تشریف ]۶٩[‏ نبردند. ناهار صرف فرمودند. برف بشدت می‌بارید. چہار 
بغروب مائده وارد شېہر شدند. من مزل سپمسالار رفتم. دعك والده را هم ِ خانه آ مدم. 
حاجب لدوله سی‌وینج هزار تومان نقد و معادل ده بیست هزار تومان حواهر از مال مرحوم 
عمادالدوله بعلاو آن یکصد هزار تومان سند بانك بجہت شاه آورده است. 

پنچشنبه ۳۴ - صبح دربخانه رفتم. مررخصی گرفتم که سلطنتآباد بروم. قدری که 
از شبن دور شدم؛ حاجی میرتقی هم بوده درشکه شکست. مراجمت بخانه شد. 

جمعه ۲۵ - صبح زود بازدید امین [خلوت] رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. 
جواهراتی که از مرحوم عمادالدوله آورده بودند از صندوقیای آهن ميان صندوق چوبی 


۳۳ مرادعللاء! لدو له ا (آقای علی‌محمدسا کی تو ضیح داده‌اند که خانه حمر نظیر 
خانه خراب اصطلاحی ا 


ذیفعدة سنة ۱۳۹۲ قمری من 
که خانه خانه ساخته نو دید مگفاشنشد مد تعصل خان ' وإلدة :ھول جددی اسه انع .از 
آ دحا خانه آ مدم. ۵ و و در سب" ت Ke‏ 3 ۰ ص 

ات رون ورای :و امت تفای دوبک رمتعا الیل نرا ہی اکر فة نيك و 
ضمیمه دارالشوری کردند. خیلی اوقات خان :تلخ [آمبت. تاکرافخ ان ٣‏ مرټاده _نلطان ابخ‌اهیل 
میرزا و میرزا علی‌محمد از کرمانشاهان رلیغه مود به ؛ لخاظ! مپاږك راق دمه جکې شد 
مستوفی‌الممالك تاگراف سختی به‌حشمت‌الساطنهه کله رلفه‌ساعت:. بلویوبت.مانیه! خلهُ مالقه 
رفتم» از آنجا خانه مسئوفی‌الممالك. قلگرافپا را گنفت فنمیلاعستناز شن. گذشمتیاخانه 
آ مدم. A‏ 3 و هه E‏ تیور O‏ 

یکشنبه ۲۷ - دیشب و امروز برف شدیدی می‌بالد. خاقة میا فالاژ: رقم با از. + 
دربخانه. شاه حمام تشر‌یف داشننده رون آ مدند. استشمام رارح شمکنار گر فو ننه غدغن 
شد من بعد با قاپوچی هر کس که وارد عمارت شده جیب‌های "اوتول < بگزوی .کر اښیلگار 
دارد مانع‌از دخول عمارت شود. بعد از صرف ناهار بواسطةٌ برف مرخصنن؛ گافته تساظنتهآباه 
رفتم. تمام باغ را گردش کردم. یك بغروب مانده شیر باوجود اینکه دقبقیهای ان تولجه 
باغات غفلت ندارم» باز در اداره هستم. ا گر چه ریشمان هم سفید شده بامند!دمت م 

دوشنبه ۵ ذیحجهالحرام - از دوشنبه ۲۸ ذیقعده تا امروز تنبلی کروهعرووز یامه 
ننو شتهام. اگر جه این ایام تازه رونداد ف شورشص همدان و عزل عزالدو له“ نصیب‌ایلخانن» 
صلح مابین مشیرالدوله و علاءالدوله. حبس میرزا حسن بلور بواسطة بی‌احترانی رفتتبت 
به مشیرالدوله سپه‌سالار عبد میثاق سپه‌سالار با من بقید قسم» تلگرافہاۍ و1 ی محمد 
و تام راهم ما از تحت الا و خی ان وان کي رف تاه 
حاجی غلامرضا» تشریف شاه بقورخانه و مدرسه افناماژور. خلاصبه- ائشاءان »من‌کمد همه 
روژه شرح حالات را خواهم نوشت. من‌الاخبار - در این سال که سنت ۵۸۷۶۰ سرخ امیت 
مخارج که دولت فرنك در عرض سال بقشون خود میکند معادل پولاهیان هواتوچنهاوسد 
کرود تومان است. عدد قشون که در این سال زیر اسلحه و حاضرنده؛پنج » گروار کشیصدو 
نود هزار ات هنگام جنک در مدت قلمل تمام دول‌فرنگک می‌قواند لحلاف .کن ان دها رن وزو 
سصدهز ار است. بعلاوه ۳ لازم باشد دست بقشون ذخره برند سککود» ا .فلرافسذو 
سه ماه بیست وسه کرور [و] سیصد هزار نفر حاضر جنک کنئده وت زوش بای 
بجپت مخارج عساکری و بحری و بری خود همه‌ساله شصت [و] نهکنور ئ شتی ص چن از 
تومان خرج میکند» انگلیس یکصدوبیست‌وشش کرور [و] دویست‌هزار تولسان:قباننه 
یکصدوبیست‌وچپار کرور» آلمان يكصدويك کرور [واصد هزار توعان.» او جارات یکین 
از روزنامه‌های فرنک نوشته شده است: اول طلوع آفتاب که [۶۳] هوا یئ بو هسدنه او شمه 
بود و چندان روشن نشده بود یکی از قراولان صحرائی که بعبارسهایو ای فنق‌پی‌ميکويم 
در حنگل نزديك یکی از شیر‌های پاریس ۳ بعبازتر. موی ریگ خومدرا 
در دوش حامل بود» نا کبان چند تیپوئی ملاحظه میکند که از نز ذیاث او * کف نب پاب اقىن 
دای فک یلته کد ور وه تعن حدم راد گنه .و ی ور مت بر ود 
موسیو فلان را ملاقات میکند که تفنکک خود را خالی کرده اہو هشگا: رحقوو لو زیت 
در میدارد. فرق‌جی نزديك میرود مبگو يد موافق فانون باید ۳۹-9 قوز شف کم و س 
را نزد حاکم ببرم دو سه روز کک سازم. مسیو فلان جن تلم کلخ "چاه دز نود “ت ية 
خا اون که مال ره کته را له گام و فاخ قر قالش ! تام + راو لاه کیت 
کون وارد درواره نش که شنت جایان از بارش رب فسات ره نی ین 
بجت مردم این شرر داشت. من‌جمله روزنامه‌ای به اسما یټ ویو بوخ لو چاو ذاه. نبابکمللل 
تغیر روزنامه را باز کرد و در ضمن اخباری که دی,اولسطن رنوشیته )لود اسم یلها یافت 
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که بحکومت این شم متصوب شنم انست. ا فتاه فرق‌جی را اواز داد و روزنامه را بهاو 
نمود. قرق‌چی گفت حالا تکلیف چه است؟ تو خود هم حاکمی هم مقصر» و اگر شبرت 
کند که خلاف فانون جر کت نموده ای از اعتبارت خواهد کاهید و از آن طرف اگر بخواهم 
اغماض کنم نزد تو مقصر خواهم بود [و] برخلاف تکلیف خود رفتار نموده‌ام [و] تو مرا 
حبس خواھی کرد. سہل است اخراج هم خواهی کرد! حاکم تازه گفت متحیرم. قرق‌چی 
گفت بپتر این است معاودت بحنکل نمائی و با تفنگ من خودت را هلاك کنی آنوقت نه تو 
مسئولی و نه من و این عمل تو در خفا خواهد ماند و من قسم ياد میکنم بروز ندهم. حاکم 
جدید بخندید و به همین وا گذار شد. خلاصه دربخانه رفتم. سر ناهار شاه روزنامه عرض 
کردم. دعك دارا لطباعه آمدم. عصر اند والده رفتم. از آذیحا مغرب 14 خود آمدم. 

سه‌شنبه ۶ - صبح بازدید میرزا محمدعلی‌خان پس معاون [الملك] رفتم» از آنجا خود 
معاون لملك. بعد خدمت شاه رسیدم روزنامه عرض کردم. دارالطباعه آ مدم. محدداً احضار 
شدم خدمت شاه رفتم. تا یکساعت بنروب مانده بودم. امروز در مجلس شوری تلگرافهای 
سلطان ابراهیم میرزا خوانده شد. 

جمار سنبه ۷ - صح خانه سيه ا لار رفتم. بعد در بخانه آ مدم. سر ناهار روزنامه عرص 
شد و دارالطباعه آمدم. بعد از آنجا بالاخانة مستوفی‌الممالك رفتم. بعد مجدداً خدمت شاه 
رسیدیم. در خدمت شاه بالای تکبه رثتم. دو بفروب مانده بخانه مراجعت نمودم. قدری کسالت 
روحی دارم. 

يك‌شنبه ۹۸- باز از هشتم تا مروز مجال نوشتن روزنامه نکردم» اگ چه در شیر هم مزه 
ندارد که کار ها بسك سبك ا صبح باید دربخانه رفت» همان کار روز پیش را بلکه ده روز 
قل را دید» با عصه خورد ۳ بی‌خود خندید و ععس مراجعت بخانه کرد. باز در سض گاهی تازه 
زو مند هد امروز عبد عد یر است. شاه تام تسد بع از سلام دوشان‌تبه تشر یف بر دند که فردا 
بسلامتی جاجرود بروند. من بواسطة دنبل امشب دوشان تپه نرفتم. خانه ماندم. 

دوشنبه ۱٩‏ - بعد از وداع با اهل خانه و گذشتن از زیر قرآن خط امام حسن ع و حلقة 
یاسین از اندرون بیرون آمدم. جمعی در بیرون دیدم. هوا هم بشدت سرد بود. يك ساعت با آنا 
ذفسسه صحنت کر‌دم. دستورالعمل نعضنی کارها را دحاحجی ابوالحسن و غبره دادم. سه از دسته 
کش به درشکه دتم راندم, بسرخه‌حصار رسیدم. ناهار صرف نمو دم. شاهزاده رش بلند هم 
رسید. بعدازناهار مصمم[۶۴]ح ر کت بودم» محمدقلی‌خان نایب‌ناظردیده شد که قلیان‌قلیان فروش 
را میکشد [و] از سرما میلرزد و با اینکه از او چندان خوشم نمی‌آمد چون هم قطار بود قکلیف 
ناهار و قلیان نمودم. او هم قبول کرد. ممنون شدم. او و حاجی‌خان پیشخدمت مشغول ناهار 
[شدند]. من درشکه‌نشسته راندم بجاجرود رسیدیم. چادر و سایر لوازم که دیروز فرستاده بودم 
همه چين الحمدلله موجود بود. قدری بواسطهُ دنبل کسل و کثیف شدم. میرزا جعفر فراجه‌داغی 
و میرزا ابوالقاسم شیرازی [را] که میرزاهای خودم هستند همراه آوردم بجپت نوشتن کتاب 
«مر آةالبلدان» شاه هم شکار نکرده بودند. خسته و 8 ۳ وارد شدند. قدری سرما خورده بودند. 

سه‌شنیه ۲۵ صبح دربخانه رفتم. به امین‌السلطان دنبل و بی حالی خود را اظہار داشتم. در 
این بین فیر‌اشی آمد که حکم شده سوار شوی. بعد حاجی ابراهیم خواجه آمد. شرح حال 
خود را به او گفتم عرض کند. شاه بیرون تشر یف آوردند. اظہار التفات و احوال‌پرسی فررمودند. 
شاه سوار شدند. من منزل آجودان مخصوص باده شدم. او ھم بو اسطه سرما دیروز تنل دو د. 
آش ساده بجہت ایشان طبخ نموده بودند. من هم شريك شدم. بعد منزل آمدم. خوابیدم. عص 
بارون نورمان فضول کاغذی نوشته بود جواب دادم. شب به ترجمۀ کتاب نوشتن و تفصیل 
اصفبان و شرح حال صفویه گذشت. 

چمپارشنبه ۲۱- از دیشب تا بحال برف و بوران است. شاه بواسطه برف ناهار منزل ميل 
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فرمودند. شرفیاب شدم روزنامه عرض شد. منزل آمدم. شب احضار شدم نرفتم. ترجمهٌ زیاد کردم 
و ومع 

پنج‌شنبه ۴۴- صبح زود فراش آمد که سوار شوم. دنبل مانع سواری بود. رفتم دربخانه که 
شرح حال خود را هنگام سواری عرض کنم و در بین راه گیر آجودان مخصوص افتادم. تا عصر 
آنجا بودم. عصر درد غریبی در کش ران و بیضه پیدا شد. باوجود این شب را در حضور همایون 
تا ساعت پنج بودم و مفصل روزنامه خواندم. منزل که آمدم درد شدت کرد و شام خوردم 
خو ابیدم. 

جمعه ۲۳- صبح باز درد بود. میرزا حسنعلی طبیب‌را خواستم. بعضی‌دواها داد. بعد دربخانه 
رفتم. شاه ناهار معل ور مو دذد. سوار شدند. من مراحعت دمترل کر دم. درد همان‌طور هسٽت. ممرژا 
حستعلی حکیم نمك تجویز نمود که فردا بخورم. شب بسیار بدی گذشت. 

شنبه ۲۴ - نمك وآب تمر صرف شد. طبیعت چند مجلس عمل کرد. آجودان مخصوص و 
حارچی‌باشی دیدن آ مان شب فدری ورم دشر دود تا خدا جه خواهد. 

از یکشنبه ۲۵ الی ۲۸ - در جاجرود مبتلی به تب و ورم بودم به قسمی که روز ۲۸ بواسطة 
وون الو در ایدو نت روان از اه ااسلطان کر که در هان فت قاذم ء ها هو و 
ناله ودرد [و] تب وارد شیر شدم. پناه برخدا که در آن روز حالت مادر و عیال منو کنیز‌های 
من جه بود. خلاصه حکیم طلوزان و میرزا زین‌العابدین خان آمدند. همان روز زالو اند‌اختند. 
تا روز هفتم محرم سری بودم. نمك‌ها دادند و باز زالو انداختم. ضمادها و پمادها' استعمال شد. 
شب‌ها روضه‌خوانی داشتم. اما خودم قدرت اینکه بروم مجلس نداشتم. بستری بودم. 

دوشنبه ۱۸ محرم ‏ شاه دوشان‌تبه بجہت توقف چند شبه تشر‌یف بردند. من هم در ر کاب 
بودم. منزل من بالاخانه سردر قلعه است. جای بسیار خوبی است. شاه پنج بغروب مانده تشر یف 
آوردند. معلوم شد دارالشوری تیف بردند و حکومت خراسان را به سپه‌سالار اعظم وا گذار 
فرموده بودند. [۶۴] من با حکیم طلوزان ناهار صرف نمودم که شاه قشریف آوردند. ما راهم به 
بالای عمارت کوه احضار فرمودند. رفتمم. روزنامه‌ها خوانده شد. عرایض سواری عرض شد و 
دصحه مىارك رسید. شاه درس فر انسه خو اندند. الى مغرب در حصور همایون بودم. مغرب 
آمدم. شب کتاب زياد ترجمه نموده و نوشتم. 

سه‌شنبه ۱۵ - باز مجال تحریر روزنامه ندارم. همین‌قدر مینویسم. امروز يك ساعت 
دفروب مانده شاهزاده ریش بلند مرحوم شد. خدا انشااله او را بیامرزد.۲ 


ثابرآنجه درصفحه ۳۴۷ توضیح داده است ابن قسمت که مر بوط هسال 
۲ مباشد ه‌صساب نباورده است. 


۱ - اصل: کمادها ۲ ند:مطالت: این جلاد بپمین‌حا خانمه می‌پذ‌یرد. در انتپای این جلد 
قطعه شعری از یمن‌الدوله بشرح زیر مندرج است که عیناً با توضیح آقای محمودفرخ نقل‌می‌شود. 


اشعار ذیل را یمن‌الدوله هنگام تقسیم غبار و تنظیف ضریح مطیر درعید نوروز عرض کرد: 


الا یا غبار ضصریخ مطوس 
ز هر طیب آری فزونی به خوشی 
نه ای گو هر آما به فزديك دافا 
عزیز است آری به نزديك عاشق 
منور ز نور تو شد شمع انجم 
معط ز بوی تو باد بپاری 
بود گرد تو سرمه چشم حورا 
تکردی طلب چشمه آب حیوان 
زهی بارگاهی که خاك جنانش 
زمین شریف آسمان شرافت 
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که برتر ز مشکی و خوشش ز عنس 
جه هسه ى غبار ضصربح مطمر 
عزیزی و بتر زهر گونه عنبر 
نسیمی که برخیزد از کوی دلس 
که باشد جپانی ز نورش منور 
که گیتی ز بوی وی آمد معطر 
بود خاك تو رونق آب کور 
بسوی تو گر راه بردی سکندر 
بود ممل رحمت و يلف داور 
حریم علی‌بن موسی بن جعض* 


¥ اشعارفوق ربطی بمتن کتاب ندازد. مرحوم شاهزاده یمن لدو له از منسو دمن خانماشرف.- 
السلطنةٌ دولتشاهی بود که درمشہد چندی در منزل مرحوم نایب‌التولیه مهمان‌بود. اشرفالسلطنه 
ابتدا عبال اعتمادالسلطنه صاحب این یادداشتیا بود که جلدهای بعد اصلا دخط خود اشرف- 
السلطنه است. يعد از فد کت آن شوه عبال مرحوم حاج سیدحسین ثایب‌التولبه عرب لابتی 
(پدر آفای سناتور موّید ژابتی) شد. 

با یمن‌الدوله دوست بودیم. شطرنج خوب بازی میکرد. 
او دوست بودم و هم از طریق شاعری. 

او یادداشت‌ها جزو مبراث به اشرف‌السلطنه رسیده بود و يمن ‌الدوله E ET‏ شعر 
خود را نوشته است. پس ازفوت اشرف‌السلطنه مطابق وصیت و يا ازمحل ثلث اموال کتا بايش 
که همه میراث از اعتمادالسلطنه بود بکتابخانه استان قدس وقف شد. 


من هم از طریق شطرنج بازی با 


محمود فرخ 


روزنامه اعتمادا لسلطنه 


مجلد اول 


از ۹ ربیع‌الثا نی ۷۱۳۵۸ قمری 


دوشنبه ۲۹ ربیعالثا نی ۱۲۹۹ 


سمال تبارك و تعالی شان 


[۶۷] میخواستم روزنامه مفصل بنویسم و از وقایع عالم که در ظرف سنه ماضیه روی داده 
شرحی بنکارم که دیباچه و مقدمه برای وقایع هذه‌السنه شود. چون مطلب به اطناب میکشید 
در لا بحه دیش بخواهم نوشت. این کتایچه را متحص شنک با ذچه درایتدای هذه | لسنه يلان ئيل 
در دربار دولت ایران رو داده و بعضی حوادث و وقایم متفرقه که در کليهُ عالم اتفاق افتاده» در 
این .من بعضی گزارشات شخصی خود [را] انشاءله به انتا خواهم رساند. 

یکشنبه ۱۹ رلیع‌الثانی ۱۲۹۸ هجری مطابق ۲۱۷ مارس ۱۸۸۱ مسیحی - چپار ساعت کم 
و بیش تحویل شمس بحمل شد که ابتدای سنه دولتی ایران اول سنه یلان‌ئیل ت رکی است. 
علی‌الرسم سلام تحویل در تالار مشہور بعاج در حضور پادشاه عصر السلطان ناصرالدین قاجار 
منعقد شد. علما [د] سادات و اعاظم که در حضور بودند: حناب 1 سید صادق محتېد نة این 
امام جمعه طیر ان» مزا زین لعابدین که سمت دامادی به پادشاه دارد» حاحی آقا محمد نحم 
آبادی» حاجی آقا محمد کرمانشاهی و غیره و غیره» شاه‌زادکان یعنی اولاد پادشاه حی: مظفر- 
الدین میرزا ولیعمد» سلطان مسعودمیرزا ظلالسلطان» کامران میرزا نایپالسلطنه. شاهزادگان 
دیگر از اعمام و بنی‌اعمام جمعی» وزرا: میرزا یوسف آشتیانی مستوفی‌الممالك وزی داخله 
مزا حسین خان مشیر | لدو له میسالار فزو بنی که الحال بیکاز ۱ سعد خان اشلقی 
گرمرودی وزی امور خارجه» مغرالدوله بہرام میرز! ابن عباس میرزا نایب‌السلطنه عم پادشاه 
وزیر عدلیه» میرزا عبدالوهاب خان نصیرالدوله شیرازی وزیر تجارت» وزارت جنک متعلق به 
کامران‌میرزا نایب‌السلطنه ولد شاه است» میرزا علیجان لواسانی امین‌الملك وزیر وظایف! و 
مدیر مجلس شورای دولتی» آقا ابراهيم گرجی ملقب به امین‌السلطان خزانه‌دار یعنی مالیه 
بلکه همه کار دولت» علی‌قلی خان مازندرانی مخبرالدوله وزیر علوم و تلگرافخانه‌ها. جمعیت 
اعیان و اشراف و سایر رجال دولت و متفرقه [را] آنچه تخمیناً دیدم سیصد نض ميشدند. 
در اين سلام از اتفاقات که روی داد این ډود: این دو فرزند اة که شاید در موقعی شرح‌حال 
آنہا را مفصلا بنگارم در کمال بی‌قیدی و غرور و تکبر و خودسری بعمل آمدند و بچه دلیل 
باید اینپا این قسم شده باشند» در موقع خود بنویسم» اما كلية میگویم ایران به هیچ وجه 
در قید تربیت‌اولاد نمیباشند. خداوند وجود پادشاه را سلامت بدارد که از صفات حسنه که 
فی‌الواقع وجود شریف این پادشاه دارد طبیعی است نه تربیتی. خلاصه ظلالساطان سنا بز رکش 
است» اما ولیعید منصیا. نایب‌الساطنه که حالا وزير جنگ است و کوچکتر از هردو بواسطهٌ 
این که هميشه به پایتخت بود و ولد کوچك است زياد بخود مغرور است. نایب‌السلطنه درجای 
مخصوص وزارت جنگ یعنی در صف نظامیپا ایستاده بود. طرف يسار که مغرور بمکنت زياد 
و مساعدت بخحت ات و اینکه خود را اسف اولاد مىد‌اند میمنه را اختبار ظل!ا لسلطان کرد. اما 
شخص ولیعرد که منصب بزر کك‌دولنی دازد وخوش‌بخت آتیه در این[۶۸]اوقات به‌واسطه حوادث 

آذربایحان موقتاً طبران تشریف دارد لابد جلو ایستاد در همان ردیف» یعنی مقابل نقطه‌ای که 


۶ روز نامه اعتمادال‌لطنه 


میرزا سعیدخان وزير خارجه ایستاده بود که مناسب شأن ولیعبد نبوده بواسطهُ نبودن در 
بادتخت و تدا شن فد دربار» انشاء له 5 نشود که جه حای بد او دواده شد. من مشعوف 
شد وال این کن مه ين که ار رائ ا انور هة مفية سه ام اطوو. الکساندن و 
ار خاو اوه وروما اداه رومن که جد رور دیل ود اکر تی که تکس سای ا ران هس ین 
مقتول شده بود» دربار دولت ایران مدت جك ماه بواسطه خصوصت نامه که باروس داشتند 
بحالت عزا خود e‏ اول دفعه است که دولت ايران ملتفت این قسم خصوصیتبا 
وا شتا و رت عم N‏ مر وا حبننفان e‏ ینگ دد من دخبال پادشاه انداختم که 
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عمله‌خلوت در حضور مىارك نمو دند ۳۳ دو شب در کاشانك خواهند مائد. اهزور | احمدزله 
خلق مبارك خوش بود. 

یکشنبه ۲۶ - صبح باد شدیدی میوزید» طوری که زندگانی را دشوار کرده بود. بندگان 
یادشاه فرموده بودند که ناهار را در چشممه‌شاهی متعلق دشاهز اده عضدالدوله سلطان احمدمیرزا 
ولد مرحوم فتحعلی شاه پدر شس‌الدوله که یکی از ژوجات پادشاه صرف خواهند 
فرمود. چون بواسطهٌ آشنائی که مرا با سلطان محمدمیرزا ولد عضدالدوله بود این دو شب 
را که پادشاه در کاشانك بودند من و خان محقق چشمه شاهی بودیم. صبح که برخاستيم در 
قدارك پذیرائی م وکب پادشاهی افتادیم. آبدارها که حامل ناهار بودند رسیدند. پنج از دسته 
گذشته خر رسید که شاه ناهار را در کاشانك از ناهار انس‌الدوله صرف کردند و بعد خواهند 
el‏ هوا هم رو بخوی گارد. شش از دسته تشرریف آوردند. فان ۳ پولی عضدالدو له 
[ که] خود از شہں آمده بود پیش کش گذاشت» شال بالمناصفه میان من و محقق تقسیم شد. 
بعضی صحبتیا با عضدوالدوله فرمودند که مینویسم. فر‌مودند این چشمۀ شاهی بچه مناسبت 
به تو رسیده است. ابتیاعی است یا موروئی؟ عرض کرد فتحملی شاه از قاسم خان قاجار که 
حد ۳ پادشاه حی اش اشاع نمودند در طفو ليت ۱ کرده بود. شاه ګر مود چگونه فتحعلی شاه 
ملك خریده وبولش را داده‌است» یقین عنفاً گرفته است. چنادچه والده ما ممدعلیا صبیه‌قاسم‌خان 
ee‏ تفت که من به جشمه شاهی که ملك موزو ی است ادعا دارم. من عرص کر دم موافق 
فانون که خودتان ایحاد فرموده‌اید مرافعه از سی سال به بالا را دیوان‌خانه حق رسد گی‌ندارد. 
اما خود شاهزاده حوابی داد که خیلی پسندیدند. عرض کرد در حیات مرحومه مپهدعلیا محد- 
الدوله خالوی شاه برادر مم‌دعلیای مرحوم روزی در حضور آن مرحومه همین صحبت را داشت. 
مردعلیا جواب دادند برفرض هم چنین باشد ما از فتحعلی‌شاه سلطنت داریم و خیلی چین 
ژیاد. ا گر فتحملی شاه ملك طلق مارا هم ضبط کرده و دخشیده باشد ضرری ندارد. مقصودش 
از این حرف و عرص این بود: بعنی ما اولاد فتحعلی‌شاه سات را به شما روا دار یم و تمام 
ابران را! شما يك قربه را چرا بما روا ندارید! از آذحا مراجعت بشس فر‌مودند. 

دوشنبه ۳۲۷ - صبح خانه امین‌الملك رفتم» عریضه‌ای در باب بناثی که نوشته بودم جواب 
خواستم". معلوم شد که کار از معتمدالملك منتزع شده. اما هنوز بجائی قرار نگرفته است. 
از آنجا خانه نایب‌الساطنه رفتم. بحبت مر کردن بروات احتساب سر حمام رفتم. نایپالسلطنه 
را دیدم. خیلی با من صحبت شد. بعد اطاق بیرون نتستم که از سر حمام بیرون بیاید بروات 
را تین کم آجودان جر مان اسکوپلف سر دار روس که فتح گوك تیه را کرده است از راه 
عشق آ باد بمشرد مقدس و از آنجا بطیران آمده است. خانه نایب‌السلطنه آمده بود. با او 
قدری صحت شیر رفن مت تایبا لساطنه را شاه خواست. من هم درخانه رفتم. سپېسالار 
آذحا دود. قدری خلوت کردند و فر مو دند که بول از ناهار هم بماند تا دو باره ۴ او حرف دزنند. 
من بعد از ناها رخانه آ مدم یعنی محدداً ممزل نایب! لساطنه رفته‌بروات را دمم رساندم. وقتی که‌خانه 
آمدم زن کنت دمنت فرت با دخترش [۷۰] دیدن اهل خانه آمده بود. من‌هم اندرون خانه رفتم. 
خیلی مپربانی وخصوصیت شد. عص بقصد خدمت ولیعید از خانه بیرون آمدم. شاهزاده 
عبدالعظیم رفته بودند. خانه ظل‌السلطان رفتم. از عبارات دلکش که این شاهزاده یاد گرفته‌اند 
باصطلاحات اصفبانی و شبرازی ببانات فرمودند. حبرت کردم. شب خانه آمدم. الحمدلنه زنده 


قسىم ۰ 
سه‌شنبه ۲۸ - صبح بقصد خدمت ولیعرد رفتم» اگرچه شرفیاب شدم اما عبوراً بود. در 
خانه احضار شده بودند. از آنجا در خانه آمد. شنیدم حاصل سفر کاشانك و توقف مو کب 


۳۹ حای رت کلمه در اصل سفدست ۹ اصل: خاستم 


۶۶ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


هما دون در نها اسبای: فوش ,عوهت اسان به اتس الوه شام ان و وو عوفن: اتید 
آباد یه نایب لساطنه 5ا تاد ناهاری بند کان همایون صرف فر مو دند. مصمم سواری 
دوشان تیه بودند. سفی کبس عثمانی پذیرفته شد. خانه آمدم. عصری خانه موچول‌خان 
رفتم. شب شام را بیرون میل می‌فرمودند. من هم رفتم. شب ساعت چپار بخانه مراجعت 
شد. 

جمپارششه ۲۵ - صح خانه امین لملك رفتم با که ات فتاه اة گرا داده بودم 
که آذجا بروم بجبت‌اصلاح کار کنت. نصیرالدوله‌هم آنجا کار داشت. خلوت نمودیم. حفنگنددم. 
ات له دو سال فرل بلکه سال قل از شدت تفرعن با دم گردو REE‏ طوری 
گوشپا خوابیده! و دل افسرده است که شخص واقعا ترحم میکند. از آذحا خانه حعفرقلی آقا 
غلام پشخدمت که سابقه دوستی با من دارد رفتم. از آنحا در خانه. بعد از ناهار و خواندن 
روزنامه مراجعت‌بخانه شد. عصری دیدنی از وزیر دفتر و میرزا علی‌رضا و جناب آقای مستوفی 
نمودم. با جناب آقا دو ساعت تمام دور حياط" گردیدم و حرف زدم. پیرمرد بسیار عاقل است؛ 
اما خیلی دلتنگک از دولت و حق دارد. وقتی که این پیر با جوانان مراد است يا حق يا 
ناحق البته 5 شندم او حاحی ملاعلی و دوسه نفر از علماء حضور رفته بودند. 
سیمپسالاز هم حصور رفته دو د. 

پنجشنبه سلخ - امروز خواستم گردش شخصی بکنم. خان محقق» جلال‌الدین میرزاء 
سلطان ابراهیم میرزاء میرزا فروغی» آقا رشید عمو» ملا صادق» ملا موسی» میرزا عبدالرحیم» 
مبرزا محمدعلی بودند. حمعی را در کالسکه دیوانی نشانده از راه راست فرستادم. خودم با 
محقق سرفنات رفتم» از آذحا بقر ده اسمعیلآ باد E‏ خو د. حضر ات که از راھ زا مت ام 
بودند کالسکه بر کشته بود ملا موسی زیر کالسکه مانده پایش درد گرفته است. خلاصه 
ناهار مفصل بسپار خوبی حاضر کرده صرف شد. قدری بازی طرم کردیم. من بردم. شب را هم 
بحمدالله خوش گذشت. صبح بسیار زود بطرف شب آمدیم. 

جمعه غرة جمادی الاو لی" صح که از اسمعیل آ باد شممپن میا مدم در بین راه فراش 
سواری ز سرد که حامل دستخط همایون بود. تفصیل تلگراف معنن فلت را فرستاده بو دند که 
در روزنامه طبع شود. سلطان عنمانی اظپار داشته است شىخ عسداله را از ایران به 
اسلامبول بخواهد که دیگر منشاً شرارت نشود. خلاصه میدان توپخانه که رسیدم معلوم شد 
بند گان همایون ناهار قصر قاجار میل میفرمایند. با خان محقق رفتیم باغ ایلخانی بلکه ولیعہد 
زا زیارت کنیم. حمام بودند. با مادرش اظہار اخلاص شد. از آنحا قصس قاحار رفتیم۔ شاہ با 
طل | لسطان خیلی [ ۷۱]دیر رسیدند. ناهار خوردند. قدری روزنامه عرض شد. از آ نحا جار ساعت 
بغروب مانده خانه سپبسالار تشریف بردند که موعود بودند. من منزل آمدم قدری استراحت 
نمودم که نصیرالدوله آمدند. بعد از قدری صحبت با ایشان باتفاق خانهُ حاحی خانم والده 
رفتم. مدنی نحا بودند» رفتند. فردا شاه سلطنت آ راد خواهد رفت. شس را هم مردأنه آنحا 
خو آهند دو د. 

شنبه ۴ - بنا بود بندگان همایون سلطنت آباد تشریف‌فی‌ما شوند» شب را هم مردانه 
آنجا توقف فرمایند» موقوف شد. دیشب چرار ساعتی اخدار داده بودند که نخواهم رفت. صح 
خانه ظلالسلطان رفتم» از | ذحا در خاده. جون سز ده عرد وک کی از وزرا و و کلا ددده نشدند. 
ودری درباعدودم. دعك بالای شم س العماره تشر یف بر‌دند. دورس باطراف انداخته شد. روزنامه‌ها 
عرض شدد. عصر بخانه آ مدم. 

یکشنبه ۳ - صبح در خانه رفتم. تا وقت ناهار بودم. دیشب را مہمان کنت دومنت فرت 


۱ - اصل: خایده ۲ - اصل: حبات اف ول 


جمادیالاولی ۱۳۵۸ قمری ۶۷ 
رئیس پلیس تران بودم. حکیم‌الممالك هم بود. خلاصه سپسالاد و وزير امور خارجه و غیره 
دودند. ظل‌السلطان هم تشر‌یف داشت. بعد از ناهار فرمودند که ذروم. شب بیرون شام مسل 
میفر‌مودند حاض باشم. من خانه رفتم. عصر بدرخانه آمدم. امروز عصر بندگان همایون تشریف 
فر‌مای اسب‌دوانی که اردوی آذربایجان هنوز آنجا بود سان رفته بودند. شب بیرون شام خورده 
و علی‌رغم گذشته دلتشگ و کسل بخانه مراجعت شد. 

دوشنبه ۴ - شاه دوشان‌تیه تشریف میبرند که چند شب اطراق فرمایند. صبح بازار رفتم 
گنه گنه دحیت اهل خانه خر بدم. مر‌احعت دخانه شد. ناهار خوردم خو ابمدم. عهس ۳ ملاصادق 
دوشان‌تبه رفنم. اتبات وحود خود را ډو اسمطة فرسنادن روزنامة اطلاع ده اندرون نمودم. آمروز 
ك شکار شده بود. دجهت ولیعرد فرستادند. 

س‌شنی ۵ - صبح که معلوم بود شاه سوار نمیشوند از مزل ببالا رفتم. جمعی از دوستان 
بی‌معنی بودند» چرا که گمان ندارم در دنیا دوست باشد. بعضی از آشنایان بودند. خیلی از 
رور کت و شاه‌ببرون تشر یف آ وردند. ناهار خوردند. روزنامه عرض‌شد. بعضی دسئورا لعمل‌ها 
از بابت بنائی و مخلفات اطاقپا به آحودان مخصوص داده‌اند که در دوشان‌تپه بسازد و حاضرا 
کند» برعلیه اقا وجیه که بدون میل شاه باتفاق سپرسالار اعظم پطربوغ" میرود» ظل‌السلطان 
صاحب دیوان وزير حلال‌الدوله ولد خود را که حا کم فارس شده بود حضور آورد؛ و بنا بود 
شاه سوار شونه و حسینقلیخان! امىر به ابو قداره والی پشت کوه لزان در ر کاب باشد 
که تفرگ اندازی و شکارزنی را از پادشاه E‏ هوا تقلت شد و نشد درود. ان رشادت 
ره زوزدیگ‌ماند, عصس را منزل آ مدم. شب را زود خوادیدم. خسه دودم. 

یامه ۶ بت مور سح همم ال سلطان.. | متام است: و انق نی .کم تما لاک 
که مٺزل من | وه دود کف باتفاق باغ که شاهزاده آذحا افتاده دود رفتیم. کله را بر باد 
دیدم. خیلی فرمایشات فرمودند. حسینقلی‌خان والی را با خود آورده بودند که در ر کاب شاه 
سوار شود و ففف انداختن شاه را ملاحظه کند و عبرت درده شاهز اده ناهار خو ردند. دما ھم 
ناهار دادند. من نخوردم. سوار شد دم . از درء زرك وارد شکار گاه شدیم. شاه ناهار خوردند. 
روزنامه پطر‌بوغ عرض شد. بعد از ناهار من تنا رفتم خدمت طل‌السلطان. خلوت بود. صحبت 
زياد شد. ازولیعید ونایب لسلطنه میفرمودند. ولبعید را بی‌حال ونایبالساطنه را طفل مستودند 
و بالطاف [۷۲] پدرانه شاه خبلی مستظبر دودند. خدا داند درآتبه چه بروز خواهد کرد.ترتیب 
کارها که چندان خوش‌نما نیست. این شاهزادة مکار اگر بعداز پدر زنده بماند و داین خیال و 
قدرت باقی باشد خدا بداد ایران برسد که بواسطة نفاق با اخوان فی‌الواقع ایران را پست و 
ذلیل خواهد نمود. چون هم خوف و [هم] رجا در وجود اوست. عقلای وطن اورا زیاد طالبند. در 
حالتی که کار ها همه با وا سنت من خود را حزو عق نمی‌دانم. عحالة که در ساطت شاه خو شم 
و ببقای ایران طالب» تا چه شود. خلاصه ما با حکیم‌الممالك و مچول‌خان منزل آمدیم. عصر 
۱ مراحعت فر موده بودند معلوم شد فوچی در حضور حضرات شکار گرده بودند و اسبی 
تاخته بودند و از خستگی آنما و اينکه خودشان برجوجه متألم نشده بودند راضی بودند. شب 
را مر‌دانه شام مبل فر‌مودند. اف حکیمالمما لك مبمان من بود | لحمد لله زنده هستم. 

پنجشنبه ۷ - امروز صبح خبر دادند شاه سوار نمیشوند. در وقت معین بالا رفتم. 
شاه سرون تشر‌یف نباورده ودند. امینالسلطان آمده بود. با حکیم طلوزان منزل ایشان 
رفتیم. صحبت زياد شد. من‌جمله چندیست یعنی يك دو سال است که در مخیلۀ همایونی 
رسوخ کرده است که چرا درکالیفورنی ینگ دنیا [و] در بعضی نقاط افریقا و در سس 
آسیا طلا [پیدا] مشود و در بعضی نقاط هم الماس و در ایران این فلز گرانبپا که‌خدای 


۱ - اصل: حاظر ۲ (= پطرزبورغ) 


روز نامة اعتمادالسلطنه 


ایران و ایرانیان است بدست نمی‌آید. این است که بحساب صحیح متجاوز از هفتاد بلکه 
هشتاد هزار تومان بحپات مختلف و وضعپای مخصوص از مخارج دو تومان الى دو هزار 
تومان بتفاوت بدفعات خرج کرده‌اند حل اینکه اطاقبا در آ بدارخانه مملو از تک آاهکی 
و کجی ات فایده‌ای درده شده. باوحود ات باز نا مید نشده هرروز بشکر معدن هستند 
و اصرار دارند که در کوهپای دوشان‌تپه که از حبال آهکی است و همچنین کوه‌های‌جاجرود 
طلاء اقلا یاقوت پیدا کنند. این است که چند نفر از اطفال وجبال که در حضرت‌همایون 
نپایت تقرب را دارند از قبیل میرزا محمد منيجك تخلص» یعنی مخاطب چرا که شعری 
نگفته که تخاص داشته باشد» و مردك بر‌ادر رن او که پسر سید ابوالقاسم بزاز سایق و 
فراش خلوت لاحق است و محمد فشندی که از خانه شاگردهای حرم بود غالماً مأمور بکار 
و دی شد هفایق لماع سار که معدن و تست مرو ا وق ام انکتبای 
نمایند. گاهی بواسطهٌ نبایت سوءظن که چند سال است بواسطۀ عرایض سپه‌سالار غير 
مرحوم میرزا حسین‌خان و نظام‌الدوله و دوست‌علی‌خان مرحوم معیرالممالك و امین‌السلطان 
شريك دولت نسبت به‌آحاد و افراد اناث و ف کور دنیا دارند» این سه طفل نادان جاهل عس 
عاقل که به‌انکشاف معدن میفر‌ستند. به‌احتمال اینکه واقعاً مبادا طلائی یا جواهری منکشف 
سازند و خود بخورند و بدزدند گاهی آقا محمدعلی آبدارباشی و گاهی غلامعلی‌خان 
قبوه‌چی که این دو شخص هريك زیاده از بيست سال و اندی ندارند مأمور میشوند که 
با حضرات منکشفین معدن همراه باشند. امین‌السلطان که مرد محرب و بشعوری فست» 
ا کن جه بی‌سواد اهنت بقای وجود اف پادشاه را برای حمع کردن ا زياد که اندوخنه 
ات و متصل مشغول ات لازم مید آند» الحق هم حق دارد؛ به ما ها که جندان شان‌نداده 
ھج کت ندار یم خصوصاً من که نها ین دارم و نه آن» «و یمنعون! لماعون». باوجود این 
علی‌الاتصال دعا بوجود مبارك میکنم. خلاصه این امین‌الساطان با واقعاً بخیال دولت‌خواهی 
که آبدار و قبوه‌چی از ملزومات خدمتگزاران و حضور ایشان علی‌الاتصال در خدمت لازم 
است و غفلتشان از خدمت سا شده که مورث بعضی حوادث خدای نکرده گردیده است 
آنگاه پی کار بسوده‌رفتن چرا؟ بو اسطهٌ [۷۴] عر بضه از خا کپای همایون استدعا کرده بود که 
پسس او آ بدار باشی را از خدمت انکشاف معدن معفو دارد. در اف ضمن برایاینکه قنہا اسم 
پسر خود را نبرده باشد و به‌ظاهر دلسوزی هم بکار دولت و وجود شخص پادشاه کرده 
باشد قروه‌چی باشی را هم مانع از رفتن و پیدا کردن سنک آهکی و اتلاف وفت عزیز 
شده بود. خود تقریں میکرد که چنین کردم و چنان نمودم» این‌طور عریضه نوشتم. هرچه 
مقصود و منظور اوست خدا عالم است. اما شمداله کار بقاعده‌ای کرده است. شاه‌بیرون 
تشر‌یف آوردند. ناهار صرف فرمودند. کتاب مادام رمو (؟) را که در فتح اعمال ناپلئون 
اول امپراطور سابق فرانسه شصت سال قبل نوشته است خواندند. بعد سپېسالار که ما مواو 
سفارت کبرای بطربوغ است بجہت تعزیت امپراطور روس با اتباع بحضور آمدند مرخص 
شدند» جپار ساعت بغروب مانده شر آمده‌ام. والده‌ام کسالت دارد. از آ جا خانه خودم 
شدم. بدوشان‌تپه رفتم. شب را تا ساعت پنج مشفول روزنامه اطلاع بوده. 

جمعه ۸ شاه نحف !باد مہمان امین لسلطان اش با حرم. من شیر آمدم» خانه 
رفتم» حمام رفتم» قدری کار شخصی کردم. الحمدلله گذشت. دیشب شاه بیرون شام خورده 
بود. من شبن بودم. 

شنبه ٩‏ - امروز صح خانهٌ ظل‌السلطان رفتم. دستخطی از شاه نمودند که خطاب 
جنابی بمن مرحمت شده» توسط خود شاهزاده يك طاقه شال لاکی هم از خودشان مبار کیاد 
دادند» به‌جبت خوشحالی والده. از استماع این خر محدداً خانه آمدم. تفصیل را گفتم. 


جمادیالاولی ۱۳۵۸ قمری ۶۹ 


ضیاءا لماك آ مده دود در باب بنائی حرف زیاد زددم. از آ ذحا عرت آ باد رفنهم. معلوم شد 
بند گان همایون فسخ عزیمت فرمودند. امروز عشرتآباد تشریف نیاوردند. فردا خوراهند آمد. 
بهدوشان‌تپه راندند. شاه بیرون نیامده بود. بنا بود سوار شوند. بواسطه تفیر زياد که 
به مود يقلى خان اسن آخور واد نر فتند. و لبعد را احضار کرده دو دند به‌شکار بفررستتتد . 
ترضیه خاطر از ایشان شده بود. چرا که پربروز ظلالسلطان را شکار درده بودند.خلاصه 
ناهار مزل ممل فر مو دند. روزنامه خوانده شد. دعل از ناهار بالای کلاه‌فرنگی دوشان‌تیه 
یعنی عمارت بالا تشر‌یف بردند به دوربین انداختن و سنگ معدن که غلامعلی‌خان قبوه‌جی- 
باشی از حاحرود آورده دود نماشا کر دند۔ شر و گاوی را دعوا اند‌اختند. گاو زحمی شد 
و فرار کرد. جان بدر پرد. بعد از بالای دوشان‌تهه بباغ تشریف آوردند. چای و عصرانه 
ضر کب س خف ان اه کی ردقو ي رسد ولد ار مرو .اس ون 
با مچول‌خان شی آمدیم. قونسول هولاند مسیو کنت که در بوش مقیم است و چند زبان 
میداند دیدن آمده بود. صحبت شد. الحمدلله زنده هستم. اما تفصیل مم‌دی‌قلی‌خانامر آخور 
و سیب تفیر خاطر مبارك: این‌جوان که شرح حال اورا لازم است بنگارم پسر عیسی‌خان 
ااا لذو لخا یاه اس اور هت و ار ای ات امه عون غات کک ای ند 
و مر بای قر بیت محصوص همادون تا معلو مات او دروغگوتی» شرارت» تقلب حرف مفت زدن» 
و تہمٽ ستن» آذچه صفات رذ يله ذمیمه است در عالم این جوان دارد؛و نه چنین است؛ [ که ] 
شاه نداند. بواسطه هم‌جنسی و هم‌سری که باآقا وجیه داشت زیرا که هر دو غلام بچه بودند او 
بو اسطه مہں با غق سپرسالاد e‏ حسینخان بدرحات‌عا لی رسید. امین تومان‌شد. فال کت 
دو لت زیاد اندوخته کرد و غمره وغیره. شاه هم خواست ودرت خودشان را نشان دد‌هند که اشان 
یك بد ذات بی‌علم بی‌غیرتی را ممکن است بقدرت ساطنت بمدارجعالی‌ورسانند»تمثال‌داد بهاو 
وامیرآخور کرد او [۷۴] راوخیلی محرم. این جوان ناقابل بجای‌اینکه درمنصب گاهی اشخاص 
بی‌لیاقت لايق میشوند مثل۱ امین‌الساطان و دو سه‌نفر از این‌قبیل که در سوابق‌بودندچون‌حاجی 
محمدحسینخان صدر اصفپانی معاصس فتحعلی شاه و از این قبیل چند نفر» این جوان در منصب 
شرارت و بد منصبی‌اش زیاد شد. کارها کرد که گفتنی ثیست. خلاصه این شخص ین است که 
تبرت اورا معزفی وو اما فور خوانی است تست و ینم شاله»: کله بى کوشت» هان 
کوتاه» گوش بزر کت دماغ مثال پارچه سنکی که از کوهی جدا شده باشد» چشم بزرک اما 
بیرون آمده» ابرو باريك بمم پیوسته» دهان کشاد قد کوتاه, عقل و مدرك هیچ» فضولی و خرابی 
هزار خروار» بد دلی و بدی فطرت و پستی خیال بدرجه‌ای که زن او دختر محمد ناصرخان 
ظییر الدوله قاجار جزئی مکنت و جہازی بجبت او آورد. در خانة او مبتلی بمرض دق شد» بیچاره 
ضعیفه مسلول گردید» اطباء جوابش دادند» مأیوس از زند کانی شد, خان‌امیر آخور ببالین‌زوج؛ 
خود رفت درحالتی که بدحال‌بود دلداری باو داد. در بن‌صحبت گفت چه‌عیب دارد من آذچه‌دارم‌بتو 
مصالحه کنم» بعد از مردن من از تو باشد وتو هر چه داری بمن مصالحه کن بعد از فوت تو من 
متصرف شوم. واضح است حالت آن زن ب,چاره چه میشود. اگر ده روز به عمش مانده بود شش 
روزکم شد و بالاخره مرد. چون این‌نابکار از آن‌بیچاره اولادی نداشت چہار يك مکنت‌وارث 
موافق شریعت پیغمبر باید به‌شوهی برسد» قمام را ضبط کرد و خورد وبرد لعنةالله علی‌المنافقین 
الی‌بوم‌الدین. برویم سس مطلب_-اماسیب‌تغیر پادشاه نسبت باین‌جوان. دیروز که شاه ازنجفآباد 
بدوشان‌تیه میآمدند سربازی عارض شده بود. به‌امین‌السلطان رجوع فرمودند. در این بین 
میر آخور عریضه‌ای از بغل در آورده که این عریضه را شخصی بلورفروش عرض کرده 
داعره طلبی از آ فا وجبه دارد» اين را هم بها مىن ا لسلطان رحوع فر‌مائید. ۳ آخور خود 


أت أل فل 
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جلوداری [را] مأمور میکند که برو از آقاوجبه حتماً پول بلورفروش را گرفته برسان. 
۳ نداد فضاحی بکن. جلودار خانه قا وحبه رفشه اورا مفتصح و ا جه کتك 
هم خورد اما آقا وجیه عریضه‌ای عرض کرده‌بود و شکایت‌زیاد. شاهآدم‌شناس پرحوصله متفس 
شدند به فا محمدعلی آ بدارباشی حکم واد شین که او را شبانه در اردو بتلافی آقاوحبه 
مفقتصح کزں ۳ همین‌طور کردند و مب آخور مفتصح نف ٠ا‏ ای جوان طوری پرروست که 
امروز صبح باز آمده بود مثل اینکه هیچ رو نداده بود. دیروز از عجایب این بود وقتی که شیر 
و گاو رابه‌هم‌اند‌اخته دودند منبحك تیا از عمله‌حات که کار منکر‌دند کر فته بود» دم پله 
ایستاده بود که اگر شیر بالا بیاید و بخواهد خدای نکرده بوجود مبارك پادشاه صدمه 
برساند او با بیل مدافعه نماید! خیلی مشابه بود این مجلس با شکار گاه شاه عباس در 
صفحات فارس؛ شیری که باو حمله کرد یکی از امرا بازوی خود را حائل پادشاه کرد و 
جان او را نحات داد. 

یکشنبه ٩۰‏ - امروز صبح بیرون نرفتم. اتفافاً خوابم برد. استراحت کردم. باران هم‌می‌آمد. 
بعد لباس پو شبدم دوشان ديه رفتم. شاه بنا ړود عباس باد درو ده در فنه دو ده دوشان ئبه E‏ 
ناهار خوردند. وزراء احضار شدند. شاه اده‌ها بعنی نایب لسلطنه و ظل| لسلطان هم دو دند. تازه‌ای 
روی نداد. شاه کسل بودند. نمیدانم مزاجی بود یا خیالی. من چہار بغروب مانده با آبدارباشی 
درشکه دشمسته سہں آ مدم. اجزاء دارا لطراعه را احضار نمو دم قدری کار داشنتم. چشیمت! لسلطنه 
هم آمده بود. الحمدلله شب شد و زنده هستم. 

دو ۱۱ رور ص رت اباو رف موم شید شام وان موند و .نظو رشان 
[۷۵]رفتن یوسفآباد ملکی‌میرزا یوسف مستوفی‌الممالك است. مقارن‌حر کت آبدارباشی‌مستوفی- 
الممالك نفتن رنان:رشنیه» كه آها نعنى ‏ مستوفیالممالك عرض میكته طل‌الستلطان مان من انت 
با وجود این گی تشریف می‌آورند مختارند. مقصود این بود بلکه شاه نرود و حضرات را آسوده 
بگذارد. با وحود این شاه اعننا نکرد و رفت. نزديك باغ ظل‌الساطان» مستوفی‌الممالك» حلال- 
الدو له ولد ظل‌السلطان معاون! لملك مستوفی نظام» امین حضور و غیره بودند. مستوفیالممالك 
پنحاه قومان پشىکش کرد. سلال‌الذو له هم به مناسىت دامادی مستوفی‌الممالك پنجاه ته مان داد 
بعد از ناهار شاه قشریف بردند حوالی ونك» از آذجا عباس آبادء از آنجا قصر قاجار. خیلی 
پیاده و خیلی سواره رفتم. خسته شدم. شب منزل آمدم. سلاطان ابراهیم مبرزا از صح خانه من 
است۱. الحمدله شب را زنده هستم. 

سه‌شنبه ٩۳‏ - باز امروز شاه که عشرتآباد منزل دارند. سوار میشوند. پناه بر خداء 
این [جه] بنبه و چه مزاج است. خدا حفظ کند. این چه طاقت است که‌هیچ خستکی ورك 
نممقر ما یند. صح مخانه آمینالملك دممرت صلح میرفتم. در بسن راه دیدم میا مده در دند سرفنات 
خودشان. بنده‌از کا لسکه‌خودبه کالسکها بهسان‌رفتم.خیلی‌حرف‌زدم»ا لتماس کردم. راضی‌شد که‌امیرزادء 
اراد برود خانه‌اش با عبالشی صلح گنت از آنحا انه آقا حمال داماد اعتضاد السلطنه مرحوم 
رفتم که بعضی کتب فرانسه و اسباب دارد از ارث زوجه‌اش میفروشد بخرم و چہارتومان اسباب 
و کتاب خریدم. از آنجا خانة حکیم طلوزان رفتم. اورا برداشتم عشرتآباد رفتم. شاه سوار شدند 
سلطنت آباد رفتند. ناهار در سر در سپپسالاری صرف شد. امروز خیلی متغیرند. میگویند اخبار 
ید از ثبریز رسیده است. خلاصه بعد سوار شدند در باغ گردیدند. از آنجا اقدسیه» خیلی باصفا 
بود» مراجعت باز به سلطنت آباد» از آنجا ضرابخانه رفنند. من و محقق در کالسکة دولتی نشسته 
خانه آمدیم. خبلی خسته و کسل, الحمدلله شب را عحالة زنده هستم. 

چہارشنبه ۱۳ - امروزء صبح‌محقق آمد مرا خدمت ولیعمد برد. یکساعت تمام خلوت کرد. 


۱ - در اینجا چند سطر حذف شد. 
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خبلی صحبتبای متفرقه شد. از جمله من عرض کردم با وجود ترتیب دولت که حالا دارید بی 
قابلیتی وزراء و اغراض شخصی آنبا و همعد و هم قسم شدن آنہا در تلف نمود [ن] مالدیوان 
و کنمان اصلاعات لازمه و وقایم اتفاقیه در مملکت بپادشاه و نفاق [و] نقار مابین سه 
فرزند پادشاه ان دست نقد یں عات و سلسلة قاحار به [ خواهد ] درد هن مین 
بودم که از این عرض ولیعہد خیلی متألم شود. اگر بحسب ظاهر اظہار کراهت از من 
نک دز باطن اوه تخس خوا هد 9 ھچ آ لار اك در حبیه اشان ند دم . معلوم شد که 
عرض من از دولت خواهی بود و خودشان هم همرأی بامن بودند. خلاصه از آنجا در خانه 
رفتم. شاه از عشرتآباد موقتاً شر آمده بودند. ناهار خوردند. وزراء احضار شدند. من دو 
سه برات بنائی داشتم برعلیه یحیی‌خان معتمدالملك وزیر بنائی که بصحه رساندم. کاری 
نداشتم» خانه آمدم» خسته بودم» راحت کردم. الحمدلله زنده هستم. 

بنجششه ٩۴‏ - صح عشرت آباد رفتم» شاه ناهار را خوردند. قدری کاغذ‌های دولتی 
مطالعه فر مودند» دعك سو از شدند دوشان‌تبه رفدند. من هم سواره در ر کاب روزنا مه خو اندم. 
نزديك دوشان‌نبه که بالای کوه رفتند مارا فر مودند رماع دروید. من بقدری خسته بودم 
کی را ھت کر وهو ار وای نو 

جمعه ۱۵ - دیشب اخار دادند که شاه ناهار قصر خواهند خورد» صبح آنجا رفتم. 
ناهار خوردم. گردش زیاد در باغ فرمودند. کاغذهای دولتی مطالعه شد. عصس مراجعت 
به عسرتآباد [۷۶] فرمودند. من شب مبمان سلطان محمد میرزا برادرزن خود هستم. 

شنبه ۱۶ - صبح اطلاع دادند که شاه سوار شده شمران گردش میروند. من مدتی 
دود فایب‌الساطنه را ندیده بودم رفتم. اما خیلی دير مرون تمس دف آ وردند. ۳ کار احتساب 
را صورت دادم خیلی خسته شدم. بهجله خود را به‌عشعرت آ باد رسباندم. شاه جن فمو دی 
بودند. بعد از ساعتی بیرون تشریف‌آوردند» راندند به داودیه. ناهار صرف فرمودند. با 
ناصر! لملك قدری خلوت کر‌دند. از آ نجا باع مخمرالدوله وأقع در قلہك. صد تومان I‏ 
داده شد. تعریف شیشه‌های پنحرةٌ آذجا را فر‌مودند که خوب پاك است و مرا اذیت میفرمودند 
که شیشه‌های عمارات من باین پاکی نیست. عرض کردم مثل مشسہور است: «مرغ همسایه 
غاز است»! خلاصه از آنحا بعمارت بیلاقی سفارت انکلیس» از آنجا بیاغ ساعدالدوله» از 
آنجا بباغ مرحوم حشمت‌الدوله» از آنجا خانهُ پیلاق علمانی‌ها» از آنجا سلطنتآباد [رفتند]. 
من از نیاوران حسن‌آباد رفتم. شب محقق» حکیم‌الممالك مپمان من هستند. ملا موسی[و ] 
عمو[ هم ] بودند. شب خوبی‌نگذشت. شاه عشرتآبادتشر‌یف برده‌بودند. شب را آنحاتشریف دارند. 

یکشنبه ۱۷ - صبح از حسن‌آباد شہر آمدیم. شاه هم از عشرتآباد شپر تشریف 
آوردند با باروبنه. تاکی و چه وقت کحا و چه جا بزودی بروند. در خانه بودم. شاه 
تشر‌یف آوردند. ولیعید را احضار کرده بودند. قدری طول کشید بجبت زدن ریش و 
خوردن ناهار و احضار ولیعید. پیغام داده بود که حمعی از خادمان حرم مہمان من هستند. 
مرا مرخص بفیر‌مایند بروم بجبت پذیرائی آنبا. خیلی نزد من این عرض خوشایند نبود 
که شاه ولیعمد را بخواند و او این طور متعذر شود و عجله نماید. خلاصه خانه آمدم. 
از دوشنبه چپارم تا الی یکشنبه هیفدهم شاه بیرون از شر بوده‌اند که سیزده شب‌باشد. 

دوشنبه ۱۸ - صح در خانه رفتم. اول مجلس شوراء با امین‌الملك کاری داشتم؛ 
صورت دادم. بعد خزانه با امین‌السلطان ملاقات کردم. شاه بیرون تشریف آوردند. در مس 
ناهار کتاب تاریخ بایر خوانده شد. ظل‌الساطان مرخص شد میرود اصفبان. معتمدالملك 
بواسطهٌ مقاطعةٌ بنائی از من عارض بود. عریضه‌ای نوشتم رفع شر او را کردم. دنبلی 
دارم» خبلی وحشت دارم. عصر بود خانة طلوزان رفتم» نمود. مراجعت خانه شد. حشمتالسلطنه 
آمده‌بودند قدری صحبت شد. الحمدله زنده هستم. خدا رحم کند باین دثبل که خیلی وحشت دارم. 
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سه شنبه ۱۹ - دنبل کار خود را کرد. صیح فرستادم حکیم طلوزان آمد ضمادا بزرگی 
اداخ روز مى فتن فض میررا رجيم بش کم العمالات: ار طری شاه وال رمي 
آمده بود. بعد مم‌دی‌قلی‌خان میرآخور [و] میرزا عبدالهخان نوری دیدن آمدند. عصر 
طلوزان آمد. شب منيحكت آمد. بنابود فردا شاه سلطنت‌آباد برود. ظل‌السلطان پشکش 
داده که باسم مشایعت شاه به‌حضرت عبدالعظیم بروند. 

چموارشنبه ۲6 - صبح زود بیدار شدم. بیرون رفتم. نایب قلی و جمعی را فرستادم 
به‌جیت اصلاح خیابان دروازهٌ دولاب که معبر شاه بود. بعد حاجی صدرالدوله و میرزا 
ابوالحسن حکیم‌باشی ولیعہد از طرف ولیعہد احوال‌پرسی آمدند. محقق هم آمد. خیلی 
با میرزا فروغی کار کردم. ترجمه نمودم. عصر باز حکیم طلوزان آمد. شب را زنده 
هستم» تا فردا چه شود. 

پنجشنبه ۲۱ - امروز هم خانه هستم. دنبل نگذاشت بیرون بروم. شاه اسب‌دوانی 
[۷۷] معمول میرود. توپ انداخته شد. معلوم شد که رسم توپ که متروك بود دوباره برقرار 
شم . آحودان مخصوص دیدن آ مد. زو کدشت: 

جمعه ۲۳ - باز شاه سوار میشوند. سلطنت آباد مبروند. امروز نمك خوردم. خانه 
هستم. دئبل میگویند بپتر است. اگ زنده ماندم فردا در خانه شاید بروم. انشاءالله. 
ظل‌الساطان فردا شنبه میرود. امروز ولیعید و جمعی دیدن رفته بودند. میگویند شيخ 
عبیدا له حر کتی کرده تا فردا معلوم شود. در ميان مردم گفتگوی زیاد بجبت سوءتد ہیں 
دو لت اا که در جنین موقع تومانی یکبزار از مر‌سومات 3 کر ده‌اند. 

شنبه ۲۳ - امروز در خانه رفتم. دنعل بمتر است» منفحر شده است. تازه‌ای نبود» 
جن اینکه معروف است شيخ عبیدالله سری برداشته و شاید صحبح باشد. هرچه هست 
أاغتشاش در طرف آذربا یجان دا ید داشد. معدن نفره در پس قلعه ۲ بالای دریند شمران پیدا 
شده. وون در يك خروار ی سی‌تو مان فا نده دازد. انهماء! 4۵ صحہح باشد. مل 
دفعات سایق شیادی" و تدلیس نباشد. حضرت همایون مرا که دیدند اظہار لطفی فرمودند. 
بعد از ناهار که روزنامه عرض شد معاودت بخانه کںدم. 

یکشنبه ۲۴ صبح در خانه رفتم. باز همان تفصیل معدن نقره و مأموریت منيجك و 
غیره است به پس‌قلعه» و اغتشاش آذربایجان که هیچ محل اعتناء نیست. حالا خیال نقره- 
کارهای معیوب را معزز دارد (؟). ناهار میل فرمودند. بنده را فرمودند شب حاضر باشم. شب 
رفدم روزنامه خواندم. درشکه نبامده بو ده خانه نا یبا لسلاطنه رفدم» اما حمام دو دند. یناه بر خدا! 
وزیر جنگ ما هر شب حمام میرود» صبح و ظبر و عصر. خدا حفظ کند. 

توهشه ۳۵ ے امروز ضح: خیال خر کت از خانه نداشتم» جرا که شاه دوشان‌تية 
تشر‌یف‌فرما مشوند. اما محقق از طرف شاه آمد. عنفاً مرا سوار کرد دوشان‌تهه برد که 
تفت الا می اسك :شاع شین ار سته. دفته شام ضیف اوردند: تاقار .ميل اف مود تته: 
روزنامه عرص شد. بعد دنمل من به شدت درد کر ۳ شم آ مدم. شاه در مراحعت نگارستان 
و لاله‌زار عبوراً تشریف برده بودند. ظاهراً پاك بوده و تمیز. تم‌جید فرموده بودند از من. 
شب را الحمدله گذشت. 

سه سدنبه ۶ حکيم طلوزان آ مد دنمل ۳ دید. حمام رفتم. از آ ذحا دز خانه» سر نا هار 
حاصر بودم. بعد خانه ادیب‌الملك عقد کنان محمدفقی‌خان پسس ادیب‌الملك که صمية مر حوم 
عىدا لحسین‌خان سرهنگ اخوی را میگیرد رفتم. ناهار آنجا صرف شد. جمعی از شیخی‌ها 
بودند. وۆت خواب روز مراحعت بخانه شد. شب را الحمدلله زنده هستم. امروز عصر شاه 


۱- اصل: زماد ۲ - اصل: پست‌قلعه ۳ _ اصل: شیدائی 
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خانه ظل‌الساطان که عروسی دختر ظلالسلطان است رفته است. 

چمارشنبه ۳۷ - امروز صبح مجلس شورا رفتم. فرمانی داشتم دادم امین لملك‌حاشیه‌اش 
را نوشت. بعد در خانه رفتم. خیلی دير شاه بیرون آٴمد. در ناهار روزنامه عرض شد. از 
جا خانه شسبخ! لاطباء مرمان دو دم رفتم. حمعی دودند. ناهار صرف میت قمار شد در علبه خبال 
و عقیده و روش خود بازی کردم. شش تومان باختم. منزل آمدم با نہایت کسالت وکثافت. 
امین لشکر دیدن آمده بود. شب را زنده هستم. 

[۷۸] بنجشنبه ۲۸ - صح حمام رفتم. دنمل قدری بتر است. از آذجا درخانه رفتم. نایب 
السلطنه را دیدم. بعد حضور شاه رفدم. ناهار صرف فر مو دند. روزنامه عرض شد. ا یدجی 
روس حامل نامه دو د» ڏقيل کد ناهار در خانه صرف کردم۔ به فررمادش شاه از آذحا جون 
شتات مرت | پاد دس یف مبس‌دند مر فر مودند جلو سروم. خیلی تشه بودم. تاه محقق 
رفتم. قدری شربت صرف شد. درشکه آوردند باتفاق عشرتآ باد رفتیم. مدتی طول کید 
از آنجا لاله‌زار مس بف آوردند. | لحمد لله خوش ۷ عصر را تا مدتی از شب <شیمت 
السلطنه و حسینقلی میرزا سس مرحوم صارمالدوله اینجا بودند. امروز باز شاه خانه ظل‌السلطان 
رفته دو د» پناه دررخد!! اگر طمع چپار تومان E‏ ات حدی دارد» اک تملق‌ظل لسلطان 
آن هم حدی دارد» اگ ی شا کت تا جه‌وفت؟ انشاءاله مروردهور رفع خواهد 
کرد؛ و ا اه دمن جه ا نوع فض و لی‌ها! 

چمعه ۲٩‏ - امروز صبح حسنآباد رفتیم. ناهار آنجا صرف شد. آقا میرزا حسن, 
جعفرقلی آقا؛ میرزا فروغی» ملاصادق بودند. بعداز ناهار خواپیدم. عصر گردش کردم. شب 
را ترحمه زياد نمودم. شام خورده الحمدله راحت خوابیدم. دستورالعمل حمام دادم. ماشاءاله 
حسنآباد خیلی نقل دارد. انشاءاله سلامتی و خوشدلی بدهد خدا. 

شنبه غرة جمادی‌الثانی - صبح زود از حسنآباد شہر آمدم. نزديك شہر شنیده شد 
که شاه سوار مشود. معجلا در خانه رفتم. موش کف سر ا ت الا نت .هه مزا 
احضار کر دہ دودند. ساعت جبار شاه از آندرون سرون آ مدند. دعل از گفتگوی ا وزرا نایب 
السلطنه [و ] ۳ احضار گر‌دند. خلوت فر مو دند و فرمایش خودشان را نمودند» و به‌نایب. 
السلطنه فرمودند که به کنت ابلاغ کند. از در شمس‌العماره سوار شدند دوشان‌تیه‌رفتند. 
من هم بودم. بعد از صرف ناهار مارا به‌توقف امر دادند و خودشان شکار رفتند. عصر 
مراجعت کر‌دند. روزنامه خو آندند. دعك در درشکه فراش باشی نا یبا لسلطنه یا ناظم خلوت 
سوار شده شمین آ مدم. من خانه نایب | لساطنه کار داشتم رفتم. از آذحا خانه آ مدم. حساب 
دارالطباعه ملاحظه شد. شنیدم حاجی حسین‌خان پس احمد خان زن خودش را که دخترمن 
است «حش داده و کنات زده است. ا احمدلله شب را زنده هستم» تا فر دا جه شود. 

بکشنبه ۲ صبح حمام رفتم» از آنجا در خانه. خزانه میبایست بروم بجہت تحصیل 
مواحب عملهُ احتساب. امین لسلطان نیا مده بود. ولیعید تمس یف آورد با من خلوت فر مو د. خیلی 
عرایض دولت‌خواهی کردم. بعد شاه بیرون el‏ در سر ناهار روزنامه عرض شد. فرانسه با 
ذونس حنگ دارد. ناهار درخانه صرف‌شد. از آنحا خزانه رفتم, ا امینالسلطان ملاقات کر دم. فرار 
اقساط داده شد. بعد منزل امین‌السلطنه رفتم. کاری داشتم. از آنجا خانه آمده قدری 
خوابیدم. عصر کار زیاد کردم. شب الحمدله زنده هستم. دیشب اتفاق غریبی روداد. «برش» 
دحبت اهل خانه امتحانا قدری به خدمتکار دادم زياد بود کج کرد او راء از ترس اینکه 
مادا ہمیرد خبلی از شب بیدار بو دم الحمدله بخوبی کر ۲۳۱ و من العحایبات - لبلی‌خانم 
که یکی از زنبای شاه و طرف عشق دود بار حملی دارد. شاه که بدواً خیلی خوشحال بود 
خالا شار کسل است» بواسطه مضمون سای سوان دیگء و از قرار تقربر نایپالسلطنه 
که از ایشان شنیدم حکم شده است عنفاً بچهٌ او را سقط کنند. سبحان‌الله از این کارها! 


۷ روز نامة اعتمادالسلطنه 
این مردم از طب بی‌اطلاع و از طبیعت بی‌خبرند که ممکن [۷۹] است شخص چرل سال اولادش 
شود و مكضك رن واشته باشتد حه محروغ ار اولاد باشتده اسك رن ویک که رخ او 
یکنوع حالت جذابیت دارد که قبول نطفه بکند و اولاد عمل بیاید. خیلی عجیب است. 
باز سبحان اله. 

دوشنبه ۳ - صبح در خانه رفته شنیدم میرزا موسی وزیر لشکر مرحوم شده و نظام 
الملك دحای او تعسن شده. بعد از ناهار شاه ننده مراحعت دخانه نمو دم. حسب الا من شب 
بایستی در خانه حاضر باشم. شام بیرون میل میفرمایند. خانه ناهار خوردم. ناراحت‌خوابیدم. 
عصر شر و عممانی دیدن آمده بود. شب را در خانه رفتم. در سر شام پىغامات تمد بد 
ده عضدا لملك خوان سالار داد شن که يلو را بل پخته ودند و محق دودند» جرا که 
غذای هما یونی را همج فعله‌ای نمیجورد. شب خانه آ مدم. | (حمدلله تما مت هستتم. 

ساشنبه ۴ - صبح علی‌الرسم در خانه میرفتم. بطرف سنگلج رفتم. کوچه‌ها بسیار کثیف 
بود. ابراهیم نایب محله را بدست خود كتك زدم. بعد در خانه رفتم. در سر ناهار قبل از 
ناهار روزنامه عرض شد. امین‌السلطان پول نمیدهد که بعمله‌جات بدهم. خیلی پرشان و 
گرسنه هستند. سال اول خوب میداد» حالا بد شده است. چرا که اطمینان حاصل نموده 
وشت دة اسیت: الین اتو دا را انت اة ا طا للات خرو ۲ موده؟ وه تة 
جمعی از افاغنه که طبران آمده‌اند. عصری خانه آمدم. بانہایت کسالت و کنافت خوابم 
نس‌د تا شب شد. 

چمپارشنبه ۵ - شاه بطرف شمران خواهد رفت و شب را هم در قصر فاجار خواهد بود. 
صبح در خانه رفتم. خیلی منتظن شلم . از وزرا نایب | لسلطنه»ء وزير خارحه و دند. شاه ددر 
درون تشر بف آوردند. فدری با وزير خارحه و نایبالسلطنه صحت داشته سوار شدند 
به ءحله بطرف ضرا بخانه رفتند. ماهم کالسکه و درشکه تن اشنعیمة سواره پشت کالسکۀ شاه 
دو دم. شش ساعت بغروب مانده وارد ضرابخانه شدند. ممودی» گس؛ منتلغان» مخبر ا لدو له 
جمانگیررخان» حاجی محمدحسن امتحان سنگ نقره میکنند. غلامعلی‌خان قبوه‌چی باشی 
سنگ سریی‌از بالای پس‌قلعةُا درند پیدا کرده است. میگوید نقره دارد. ناهار آنجا صرف 
شد. بعد سر کوره‌های امتحان رفتند» از آنحا سلطنتآباد. چنار زیاد باد انداخته است. 
از آنجا نیاوران» از آنجا اقدسیه. من از شدت خستگی نزديك به هلاکت بودم. آجودان 
مخصوص درشکه‌ای داشت. مراجست در درشکه ایشان نشستم. تا حوالی قصر سوار شدم. 
جلوتر از ورود شاه دم در عمارات حاضر بودم. امین‌الملك بعضی اخار که ظاهراً چندان 
چنگی بدل نمیزد آورده بود که خیلی اسباب تغیر خاطر مبارك شده بود. لدی‌الورود در 
قصر بما تفیری فرمودند بجہت حمام. حمام قصر دو باب است: یکی از حرم‌خانه که خوب 
امیت یر ی موی شاه استت: که جو خر اف سال افخ امن فده ارشال هم کته 
بتوسط معتمدالملك دویست سبصد تومان تعمیر شد باز تعمیر نشده است. حضرت‌همایون 


mm. 


تغیر را به‌بنده فرمودند. خلاصه منزل من هم در قصر قاجار است. همین که وارد منزل 
شدم سه چپار فراش آمدند که شاه میخواهد. بعحله رفتم. معلوم شد آب حوض بزرگک 
اندرون قدری بواسطهٌ کشیدن زیر آب که بطرف حمام حرم میرود کم شده است و شاه 
از ملاقات امین‌الملك متغیر بودند. تغیرات خود را سر من خالی میفرمایند. حاجی سرورخان 
خواحه آمد که این چطور عمارت نگاهداشتن است؟ گفتم چه شده است» حوض آب ندارد؟ 
گفتم بروید زیر آب را بگیرید پر میشود [۸0] و من بتر از این نمیتوانم باغ و عمارت نگاه 
بدارم. اگر شاه راضی نیستند بکسی دیگر بدهند. خلاصه ما هم تشر نخوردیم. در روزنامة 


١ت‏ اصل: پست قلعه 


جمادی‌الثانبه سنة ۱۳۹۸ قمری ۷۵ 
شخصی خود منو سمم. مین س بناصرا لد ین شاه احدی خدمت نکرده و نخواهد کرد. 
بقدری که من مواظب کارهای او هستم هیچکس نیست و دلیل گرسنگی و پریشانی من‌هم 
همین است. چناذچه پدر بیچارة من همیتطور با صداقت خدمت کرد عاقت بعد از شصت 
سال خدمت به‌جد و پدرش خودش باز بی کفن مرد و بہتر از خیانت است. خلاصه خیلی 
کسل بودم» هم خسته و هم دلشک. شب را هم زود خوابیدم. آقا میرزا حسن ذئس‌یف‌داشتند. 
بعد ابولقاسم پدرزن منیجك که در نزد ناصرالدین شاه بمنزلهٌ ایاز است و محمود با من 
شام خورد. شرح حال منيجك را در موقع خود بتفصیل خواهم نوشت. 

پنجشنبه ۶ - صبح در خانه یعنی قصر فاجار رفتم. شاه چند شب در قصر خواهد بود. از 
اندرون س‌ون تشر بف آوردند. ناهار خوردند. درسر ناهار روزنامه عرض‌شد. فقدری‌درس خواندند. 
عصر داع فرق شد. زنانه شد. من چادر آ مدم. مجول‌خان و فراش باشی نا با لسلطنه بودند. شب 
شاه پیرون شام خوردند. در سر شام بودم. ساعت چہار منزل آمدم. 

جمعه ۷ - شاه امروز باغ مخبر| ادو له واقعه در فلك شمران تشر یف بردند. صبح که بیرون 
تشر‌یف آوردند اظیار کسالت فرمودند که از بواسبر خون زیاد رفته است. بعد بکالسکه منزل 
مخبرالدوله تشر‌یف فرما شدند. ناهار مفصلی و شیر دنی زیادی تدارك دیده بود. یکصدتومان پول 
و يك طاقه شال هم پاانداز گذاشته بود. تا عصر بودم. من شر کار داشتم. سه بغروب مانده با 
امین‌الملك بشسپر آمدیم. شب را شمی بودم. 

شنیه ۸ - شاه امروز دوشان تیه مب‌وند. وزرا آنحا احضار شدند. من صح فدری باز ار 
کار داشتم. از آنحا خانه طلوزان احوال‌بر‌سی؛ بعد بءحله دوشان‌تبه رفتم. شاه ناهارمیل میفر‌مودند 
که زسیدم. بعد از ناهار وزرا احضار کی دند. مد تی خلوت فر مودند. دعك و لبعد روزنامه هند 
[را] که به تحريك ظل‌السلطان از او بد نوشته بودند بنظر شاه رسانید و نحوائی کرد. بقول 
معروف تا کی باید بی‌صدا بود. شاه عصر باغ امین‌حضور که در شب است تشریف آوردند. پول 
و شالی پیشکش کردند. شاهنشاهزاده‌ها هر دو بودند. ظاهرا آنا هر يكت شالی فایده بردند. 
مقارن غروب عشرتآباد» از آنجا سواره بقصر قاجار تشر‌یف بردند. 

یکشنبه 4 - صبح معمارباشی عتیق که حالا وزی دارالخلافه است و دو سه نفر معمار دیگر 
را ددشب فر مو دند احصار کر دم که راه آب فصر قاحار را تعمس نمادند. حضر أآت ناهاری جادر 
من صرف نمودند. شاه که بیرون تشریف آوردند بحضور رسیدند و مأمور بازدید دویست تومان 
بر‌آوزد کک شاه ناهار خوردند. سه جبار روزنامه خوانده شد. بعد شاه رفت عشرتآباد. چون 
شب بیرون شام میخوردند مرا و مچول‌خان را مرخص فرمودند راحتی نمائيم که بجبت شام 
حافس شویم. مچول‌خان منزل من آمد. زیاد صحبت کردیم. شب بانفاق در خانه رفتیم. شاه 
بواسطهُ رفتن‌خون از دواسیر کسل بود. ظاه را کسالت‌دیگرهم‌داشت. از اندرون انیس‌الدوله کاغذی 
نوشته بودند» سر شام رسید» بر کسالت افزود. ساعت سه و نیم مرخص شدیم. مچول‌خان شر 
رفت. من منزل آمدم. میرزاعلی‌محمد و میرزاحسن بودند. شام خوردیم. خوابیدم. نصف شب‌درد 
دل و معد شدیدی عارض شد. در این بین باد و طوفان برخاست". نزديك‌بود چادر بر‌سرم خراب 
شود. بیخوابی سرم زد. بعدازمدتی بااستعمال حب‌افیون و «کنياك» رفع بیخوابی و درد دلرا نمودم. 
[۸۱] باران دیشب بشدت بارید و صبح دوشنبه هم به همانطور. 

دوشنبه ۱0 - صبح قدری بجہت روزنامة اطلاع اخبار ترجمه نمودم. بعد بعمارت رفتم. شاه 
بیرون آمد» کسل بود. مدتی در صحرا بیخود سواره گردش کردند. بعد برخلاف جبت عشرت- 
آباد تشریف آوردند» ناهار صرف نمودند. دوسه روزنامه خوانده شد. ریش تراشیدند. سرداری 
الماس پوشیدند. از باغ که بیرون آمدند سوارهٌ خواحه‌وند را امین لسلطان از سان گذراند از 


١اض‏ مان ۲ - اصل: خواست 


۷۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


آنجا خانة مخبرالدوله عصر مېمان بودند. وقتی که خواستم در خانه مخبرالدوله با شاه پیاده 
شوم نایب‌قلی گفت سیل بقنات علاءالموله داخل شده. از آنجا خیابانبا و میدان توبخانه را آب 
گرفته. بعحله آنجا رفتم. اتباع احتساب را حمع کرده آب رد نمودیم. خانه مخبرالدوله مراحعت 
کردم. تفصیل سیلاب [را] عرض نمودم. باز روزنامه خواندم. خیلی تدارك مخبرالدوله دیده بود. 
ولیعید و نایب‌السلطنه و وزراء تماماً بودند. شاه سواره از خیابان باغ ایلخانی مراجمت بعمارت 
شہر کردند. امشب از قصر مراجعت بشسہر شد. قدری ایراد بسنگ‌فرش کوچه‌ها گرفت. بعد 
ولیعپد که در رکاب بود با چشم و سر اشاره کرد که منزل ایشان بروم. رفتم. خلوت کردم و 
ف‌مایش فرمودند. این پسس اشبه اولاد است به‌پدر وخوب شاهزاده‌ایست. عصر با کمال خستگی 
و کسالت خانه آمدم. الحمدلله زنده هستم» تا فردا چه شود. 

سه‌ششه ۱٩‏ - صح که در خانه رفتم امین‌حضور مدعی صرف حبب و باغات شده اسنت؛ 
عر یضه‌های متعدد داده است. <واب تاقفن همینا ووو ان دست تمد هیر اک نمدالا 
است با مشاورء امین‌الملك. عریضه‌ای من و آجودان مخصوص بشاه نوشتیم. خیلی خوب. من 
عریضه را نوشتم از طرف هردو. امین‌الملك پسندکرد. به ناظم خلوت دادم که بعد از ناهار پشاه 
بدهد. ناهار صرف فر‌مودند. روزنامه‌ها خوانده شد. بعد اطاق پیشخدمتها آمدم ناهار خوردم. ناظم 
بخلوت عر یضه را داده بود اثری۲ و بود. امین‌الملك هم بوده ات شاه خیلی :دن کت از 
امین‌حضور. خلاصه بلافاصله خانه آمدم خوابیدم. عص مواجب احتسابما را دادم. شب منزل کنت 
هستم. آجودان مخصوص منزل من آمد. باتفاق رفتیم. مجلسی بود مر کب از وزرای ایران 
باستئنای مستوفی‌الممالك و وزیر خارجه» مخبرالدوله و نظام‌الملك. شام بسیار خوبی داد. من با 
امین‌السلطان نزديك بو دم. امین لسلطان دوسه حامی شراب خورد مس تند اما خودداری کرد. 
معاون[الملك] بشرح ایضا. به‌امین‌الملك گفتم تو با چنین وزرای احمق سست عنص چرا صدر 
نمیشوی» اکتفا بمدیری مجلس کردی؟ بعد از شام چند نفر فرنگی و ایرانی دیگر آمدند. زن 
بواتال که بد گل تست و اهل فرأنسه ات نود. رن بپلر که از ارامنه طبران اتف بود. خبلی 
از شب بودم. حقه‌بازی در آوردند. محلس خوبی بود. ساعت پنج خانه آمدم خوابیدم. 

چپارشنبه ۱۳ - صبح قدری کار کردم بعد حمام رفتم» از حمام درخانه. شاه بیرون تشرریف 
آوردند. تعس زياد [ کر‌دند ] » اما از روی مرحمت که جرا بلافاصله بعل از ناهار خانه مبروی؟ 
بایدباشم که درس‌فر‌انسه میخواهندبخوانند. خلاصه‌بودم. درسر ناهار بعداز ناهار درس خواندند۳. 
اخبار تاگرافی امروز این بود که اعراب بادیه‌نشین اطراف مکه شببر مکه و معبد مسلمین را 
غارت کر‌دند. سه‌ساعت بفروب‌مانده خانه آ مدم. قدری کار داشتم. حساب خودرا [۸۳] دیدم. امروز 
صبح دیدن خان محقق که ناخوش است رفتم. شب را الحمدلله زنده هستم. 

پنجشنبه ۱۴ - امروز شاه دوشان تبه میرود. باصطلاح عوام جنگ هفت‌لشک یعنی سان 
فشون دمپانه به دست اة ۱ مد اس :که يك روز را تناما فلت کد صح زود فص فبروزه ناهار 
تشریف بردند. من از طرف ولیعید احضار شدم. باغ ایلخانی رفتم. با وجود تأکیدات | کید 
دیروز که بتوسط پیشخدمتشان پیفام داده بودند که صبح زود حاضر شوم هیچ مطلب نداشت. 
بدو سوال کردند خر تازه مه ات هم کی که نداش عرض کب در حالتی که خس 
خلوت ناصرالدین شاه را تا بحال باحدی ندادم. اگرچه نه خبری است نه الری. خلاصه بعد در 
کالسکه خود نسم بقصر فیروزه رفدم . در بسن راه محمد تقی‌خان برادز ژاده ممرفت» او را هم 
باخود در کالسکه نشاندم. فصر فیروزه که رسیدم امسن خلوت و سایرین ناهار مبخوردند. ماهم 
با آ نا شر يكت شدیم. پنم از دسته رفته شاه زسد. ناهار خوردند» روزنامه خواندند. حضرت 
همایون حالا که پنجاه و سه چہار سال دارند تازه ریش مبتراشند. خاطر دارم اول دولت سی و نج 

سال قبل که طفل بودم اما بواسطه اعتبار پدرم که حاجب بار بود و خیلی معتبر در دربار راه 


۱- اصل: شبه ۲ اصل: اسری ۳ اصل: خاندند 


جمادی‌الثانیه سنه ۱۳۹۸ قمری ۷۷ 


داشتم» اندرون سلطنتی هم میرفتم» آنوقت که سن مبارك همایونی تنپا هفده هیجده سال بود 
به‌رور ریش E E‏ در سن بيست ودو سالکی ریش سأه حسابی داشتند. حالا از این‌میتوان 
بسایر کارها قیاس کرد که وضع مملکت چه‌شده. آ یا به‌مدنیت وتربیت رومینہیم یاعقب مینشینیم. 
آیند کان خواهند دانست. خلاصه باز خلاصه درس خواندند. پانزده سال است که من درس 
ميکویم و ده سال قبل از من معتمدالملك وپیش از او حکیم گلو که و در زمان ولیعهدی و ایالت 
تبریز جمع دیگ درس داده دودند. ماشاءالله از شدت کار یا پرریشانی خیال! هیچ فرانسه نمیدانند؛ 
زیرا که مئل سایر کارها از راه اصولش برنمیاً یند. تصور میفرمایند تعلیم و تعلم مشابه سلطنت 
مستقل اپران است که به بوالبوسی میتوان تحصیل کرد لاوالله. درس چین دیگی است. عصری 
من مراجعت بخانه کردم. حضرت همایون در نزدیکی دروازهُ دوشان‌تپه «سوق عسکر» فر‌موده 
دو دند باد دید و مخالف ظاهراً مساعدت نکن دود. 

جمعه ۱۴ - صبح بجہت تدارك ورود سفیر کبیر روس که نگارستان منزل بخواهد کرد آنجا 
رفتم. بعضنی دستورالعمل‌ها داده‌شد. بعد در خانه رفتم. شاه حمام بو ده سرحمام رفتم. قدزری‌صحت 
سنل تقصبل باد دیروز ھا کي شد که مبخ جادر نزديث نود صد مه بوحود مىارك بر‌ساند. بعصی 
درختا از باغات افتاده بود» عرض شد. ساعت شش ناهار خوردند. نوشته‌جات وزیر خارجه» بعد 
از ناهار مطالعه شد. تفصیبلی در باب مخلفات نگارستان نوشته دودند که باید تدارك شود. را 
احضار فر مو دند و فی‌الفور فرستادند که دروم نگارستان و مفول شوم خانه آمدم. جون قدارك 
بی‌وجه محال است خوابیدم. اما ترتیب کار را درست کردم [ که] صبح هروقت پول رسید 
شتقو لس تفه مردر لت مجان أ للكت امت ها کس اباد 

شنبه ۱۵ - صبح صاحبمنصبان سفارت روس بجہت تعیین منازل سفیر کبیر به نکارستان 
رفته بودند. من‌هم رفتم. مدتی آ حا بودم. بعد خأنه آ مدم. امین‌حضور که مدعی باغات دست من 
و صرف حیب سیر ده آجودان مخصوص ا بو اسطه ویک :5ه خوزده ات حالااللماس آ ماد 
[ بود» یابعبارة اخری خواسته‌بود مارا خام کند ودر باطن مشغول کار خودشود. خلاصه بعد در 
خانه رفتم. امین‌الملك را در دارالشوری ملاقات کردم. بعد خدمت شاه رسدم. در سر ناهار روزنامه 
عرص‌شد. دحیت تدار کات و لوازم نگارستان و تشر‌دفات ایلچی خانه | مدم. عصر حمعی ازتحار 
و کسبه‌بودند. دیوان یکصدوپنحاه‌تومان عجالة پول داده‌است» درصورتیکه متحاوز ازهفتصدتومان 
امروز تدارك د بده‌شده. 

یکشنبه۱۶- شاه آمی‌وزرا بقصد توقف یکشبه قص فیروزه حر کت فرمودند. صح من‌درخانه 
رفتم بعداز مس کشی نگارستان. مدتی طول کشید تا بیرون تشریف آوردند. بعداز فر‌مایشات زیاد 
با وزراء بمن فرمودند در ر کاب باشم. خودم‌هم مصمم بودم. در باغ دوشان‌تبه ناهار ميل فرمودند. 
بعدبجپت انداختن دوربین به‌عمارت بالای کوه دوشان‌تهه تشریف بردند. مراهم بردند.يك روزنامه 
عرص شد. شکاری در کوه‌های شرفی دو شان‌تبه دددند» بآن‌طرف سوارشدند راندند. من و آجودان 
مخصوص بقصر فیروزه رفتیم که منتظر ورودمو کب مسعود باشیم. به‌چادر خودرفتم. خواستم‌بخوابم 
که شاه نرديك جادر من آمد[ند]و من ۳ از خواب دیدار کر‌دند و خودشان فر مودند پلنکی شکار 
کردهام. معلوم‌شد بقصدارغالی بیچاره رفته‌بودند پللنک بدست آمده بود وصیدشست! همایون 
شده بود. منعیحك کاری کر دہ ا لازم ایت نوشت. شام که خبلی مغرور و متفرعن از اف 
شکاربودند و بلفظ گپربار تمجید زیاد ازخودشان میفرمودند منيجك مجمر آتش‌آورد» بسبك 
عو ام مشت سیندی بدور سر و بدوش همایون آشنا کرده ده آ دن ر دحنه خیلی نازك کاری کی 
است و خیلی اسباب امتنان‌شد. خلاصه شاه درای اینکه بحرم‌خانه و باهل‌شمن شکار خودشان 
رانشان بدهند: شب‌را نماندند. آشپزخانه‌را ساعت سه بغروب مانده بار کردند شر آوردند. من 
هم دوساعت بغروب مانده با آحودان مخصوص شم آمدم. 


۱ اصل: خانیدم ۲ با اف شوت 


۷۸ روز نامه اعتمادا لس‌لطنه 


دودشه ۱۷ات صبح بازار رفتم. بعصی تدار کات دحېت ورود سفرأء حافس کردم. دعل در ځانه 
رفتم. پانک دیرور راداده بو دند و | ندر درست کند که ضايع نشو ده شاه درون ان 
طلوزان حکیم باشی عرضی کرد که امروز وو خوشحالی دارم: یکی اینکه شما پانگ شکار کروی 
دیگر اينکه قشون فرانسه مملکت تونس را فتح کر‌دند. هم تعریف کرد و هم زیشخند! یعنی شما 
پلنگ صنیل کر‌دید» امیت ! ناهار خوردند. بعد من مرخصی حاصل کردم. خانه آمدم. مشغول 
تدا رکات‌شدم. شب الحمدلله سلامت هستم. امیرزاده ساطان محمدمیرزا انجا ڌشریف دارند. 

سه‌شنبه ۱۸ - چند روز است بواسطة گرفتاری تئمریفات ورود سفرا مجال نوشتن روزنامه 
ندارم. سه‌شنبه امشب که شب [چار] شنبه است مینویسم آذچه خاط دارم. در این دوز یعنی 
روز سه‌شنبه درخانه ماندم. الی عصر دوسه‌مرتبه خواستم خانه‌ببايم شاه مانع‌شد. تفصیلی گذشت 
که لازه‌است بنگارم. وزیر امور خارجه یعنی‌میرزاسعیدخان مرایزحمت انداخته‌بود. چنددفعه 
بخ مل خود نوشته بود که ندارك خوراك قرا را دنرتم .۰ بعد که تدارك دیده شد میرزا حوادخان 
سرتیپ‌داماد مخبرالدو له که مممان‌دار حضرات شنت از سرحل الی‌طبران تلگرافی ده وزیر کرده 
بود که پانصدتومان بتو تعارف‌ميدهم که مممان‌داری طبران هم بامن‌باشد. میرزاسعیدخان که 
رآی امین‌الملك‌را در این فقره مساعد میدید دسمرت دوستی بامیرزاحوادخان فدری از وحنات او 
برودت دیدم. من هم هیچ بروی خود نیاوردم» بلکه صبر کردم و استعفا نمودم که تدارك منزل 
[Af]‏ حضرات را فراهم آوردم. اما در باب‌خوراك نمی‌داذم چه‌با ید کرد. امین‌الملكت هم فرصت [را] 
غنیمت شمرد دجمت مبرزا حوادخان [و] تفصیل استعفای مرا شاه عرض وه همرنکه حضرات 
وزراء مطمئن شدند که کار از ف کشت بر آورد مخارج سفر را کرده بودند به هر روزی یکصد 
و پنج تومان. من در حضور همایون بودم که صورت مخارج را آوردند. حضرت همایون 
تعحب کردند که جطور مه نت ان مخارج افنقدن دة ا شت: من که چنمن فرصتی را از خدا 
میخواستم عرض کردم که چہل تومان بیمه جہت اینہا خرج ندارند در روز! بندگان پادشاه 
هم که بصرفه جوئی زياد مایل هستند بخصوص از وقتی که نظامالدوله دوستعلی‌خان غير مرحوم 
محض دولتخواهی شاه را خسیس کرد سیه‌سالار عليه ما عليه نسبت بنو کرها سوءعظن نموده 
امین لسلطان هم طعتهت: ما 3 را طوری پست کرد مشابه با حالت و عادت فاطرچی و ستقائی 
خو دش که ناه د خد|! برای دك دینار ان پادشاه عادل باذل! را قاتل و جاعل کرد. السته نمك 
ان پادشاه اورا خواهد. کرت لاه جل همان.متم فول شد مکی وزرام خیلی شقیت 
شدند. اگر چه روزی ده دوازده تومان بلکه زیادتر ضرر خواهم۲ کرد. اما بخفت مجلس 
وزراء دویست تومان ضرر ارزش دارد. ایلچی‌روس وعده کرده بود عصر نگارستان بياید. آنجا 
رفدم. خیلی ممنون شد باین زودی تدارك دیده شد. چای خورد. حکیم! لمما لك هم بودند و رفتند. 
من هم خانه آ مدم, 

جم ار سنمه - صح بعد از رفتن اسان و لاله‌زار د ان خواجه ایوان دحہت تدار کات 
اساب مب و عسه رفتم» از نحا در خانه. شاه یرون | 0 از درد دندان تال دعك از 
ناهار که دو روزنامه خواندم مراجعت بخانه نمودم. 

پنجشنه ۲۰ - صح که درخانه شاه ببرون آ مد زیادناله از درد دندان داشت و مصمم " کشیدن 
دندان بودند. اگر چه بمن فرمود که عص حاضس باشم وقتی که دندان میکشند» وال بدون هیچ 
ملاحظه مینویسم از شدت میلی که من باین پادشاه دارم نخواستم در تکسی يك عضو از اعضای 
بدن او حاضر باشم. نرفتم. اما شنیدم که امین‌السلطان بازوی راست و منيجك بازوی چپ [و] 
مجول‌خان سس را گر فته بوده دندان را که بو دند. امروژ عید مو لود حضرت فاطمه علبها لسلام 
است. مادر نایپالسلطنه به تقلید مېد علیای مرحوم که بانی برپا کردن جشن بود او هم نسوان 
محر مه را دعوت منکند: 


۹ اه بازل ۹ اصل: خاهم ۳ اصل: مسمهم 


جمادی‌الثانیه سنة ۱۲۵۸ قمری ۷۹ 


جمعه ۲۱- صبح که درخانه رفتم شاه دندان کشسده را دیدم. خیلی بمن موّ لر؛*شد. اما بروی 
خود نیاوردم. چرا که درجه تملق را منيجك بجائی نگذاشته است که کسی بتواند اظہار مسبری 
کند. بنا بود عصر شاه ذدکارستان بیاید. بواسطة درد دندان نیامدند. من کاغذ خیلی قندی په 
منيحك نوشتم که بنظش شاه در‌ساند که ۳ خودشان تشر یف نیاوردند وزراء را بفر‌ستند. این‌بو د 
که امین‌الملك و مخبرالدوله عصری آمدند. خیلی تعریف کردند. يك از شب رفته وزير خارجه 
a‏ او هم خبلی تمحید کر دیگی نمبدانم ظاهراً بود با باطناً. 

شب ۲۴۳ - صح بعد از رفتن تدازشتان در خانه رفنم. کتاب هذه | لسنه [را] که موسوم 
به «منتظم ناصری» از تألیفات خوده است بحضور بردم. خبلی تعریف فرمودند. بعد بنا بود 
سوار شوند نگارستان بيایند. من جلو رفتم تدا ر کات حاضر کردم. باز تشریف نیاوردند. 
معتمدالماك» امیر آخور. [۸۵] ناظم خلوت» بعد ایلچی روس با نه اب خود و دوسه زن از دوسپا 
آمدند. خیلی تعریف کردند تدار کات مراء فردا سفیر وارد میشوند. 

پکشنبه ۴۳ - امروز ایلچی وارد خواهد شد. یعنی مقادن ظبر. شاه صبح بقصد سلطنت_ 
آباد سوار شدند. بعد از آنکه با وزراء و و کلا خیلی نحوا کردند ساعت شش از دسته رفته بود 
که سوار شدند. لدی‌الورود به‌سلطنت آباد مصمم شدندکه شب آنحا توقف فرمایند. ناظم‌خلوت 
را معجلا شس فرستادند که سرباز بحست قراولی بفرستد و حمعی از عمله خلوت را احضار کند. 
او رفت. من بیچاره چرار پنج روزنامه خواندم. ندانستم این چه‌فسم سواری وشب ماندن است. 
عصر شاه سوار شدند. من ساطت آ باد ماندم. فردا فر کت عتماای وارد خوآهد شد وتدار کات 
لاله‌زار بپیچوجه حاضر نیست. خیلی مشوش بودم. به‌اهل بخانه نوشتم که بفرستند تدارك کنند. 
الحمدلله اسباب بخوبی فراهم آمده بود. شب شاه شام قاطرچ ی گری میل فرمودند. باین معنی 
در دو سه قابلامةٌ نقره که میانش دیزی یعنی آبگوشت قدری کشیده بودند سر سفره بود. مشابه 
به‌شام فاطرچی ها بو د. خیلی افسوس خوردم که چرا هنام مسقل ایرآن خود را اینطور خفیف و 
خوار میکند. ا کر چنین شامی ما در محاصر؛ هرات یا قندهار یا کابل یا تفلیس میدیدیم جای 
هزار گونه تعریف بوده اما در سلطنتآباد یکی از عمارات سلطنتی يك فرسخی‌طبران این چه 
شام است! اینپا نتیجه وزارت وزرای پست‌فطرت" است. خلاصه بعد از شام یعنی دریین شام 
برقی زده شد و آسمان غرشی نمود. شاه جران جوان‌بخت از سر سفره حسته وباطاق پناه یدند 
چه و این وضع پریشانی کدام است! من بعد از خواندن دوسه روزنامه باطاق دیک آمدم که 
نفسی تازه کرده دوباره بروم. در غیاب من آقای غلامحسین تارزن احضار شده که تار بزند. کاغذ 
ولیعید رسید. من‌الء‌جایبات عریضه‌ای ولیعرد نوشته بود که در باغ امروز گردش میکرده بوی 
بد شنیده بود» فرستاده بود تحقیق کند. معلوم شده بود که در گ‌مخانة باغ ایلخانی شخصی 
را که چند روز امن فة بو دند آذجا آنداخته‌اند. من حاضر ننبودم. اما محقق که از دوستان 
من است. حاضر بود. می‌گفت که خاطر مبارك خیلی پریشان شد. شداله که حق داشته. کار 
دشمنان ولیعمد است. بعبارة اخری بدبختی دچار ایران شده. اگرچه جوابی بهولیعېد نوشته 
شد اما خیلی خاطر مبارك آشفته بود. من تا ساعت چپار بودم. بعد با محقق منزل آمدم که 
سر در سیه‌سالار یست. شامی آوزده بودنده صرف شد. خیلی از فقره اتفاق باع ایلخانی اوقات 
من تلخ است. بااینکه میدانم اگر ناصرالدین شاه خدای نکرده نباشد پہن بار ما نمیکنند. 
ولیعید شاه شود حمعیت از خود دارد. نایب‌السلطنه با ظل‌السلطان که پناه برخدا! پس دعا 
بوجود این شخص بايد کرد که پدر ما را دیده و مادر مارا می‌شناسد. والله وجود ناصرالدین 
شاه غنيمت است. خدا او را طول عمر بدهد. 

دوشنبه ۲۴ - صح بعمارت اندرونی تتاطنت | ماد رفتم که شاه خو ابید و۲ بود. بمحص 


بت اصل: فال مت اصدل فرت _ اصمل : خابیده 


ho‏ روز نامه اعتماد) لی‌لطنه 


ملافات تثغس فر‌مودند که جرا آ یه خانه سلطنت آ باد را پاك فکر ده‌اند. فرمودند سرایدار را 
چوب بزنم. رفتم زدم. کنت رئیس پلیس تحقیقات مقتول خانۀ ولیعبد راکرده بود. دو کلوله 
طیانچه شش لوله بسر دارد و از خارج او را کشته آنحا انداخته‌اند. معلوم بود دشمنی کرده‌اند. 
در هرصورت خیلی بد شد و خیلی بدنامی است. شنیدم امیر نظام از آذربایجان استعفا کرده 
است.۸۶۱] بعد‌حضصرت همابون اقدسبه رفتند. ناهارخوردند. دعك به نماوران و عشرت آ باد؛ از جا 
به‌شپر [رفتند]. من خانه آمدم لباس عوض کردم. دیدن سفیر روس؛ بعد دیدن سفیر عثمانی 
رفتم. مراحعت بخانه نمودم. اللي احعل عافة آمورنا اخیرا]. 

سه‌شنبه ۲۵ دیروز که شاه از سلطنتآباد مراجعت فرمودند معاون‌الملك و امین‌الملك 
و امین لسلطان [را] احضار فر مو دند. خیلی خلوت شده بود. بعل محلس در بار اعظم ۳ که ده 
نيابت امین‌الملك بود به‌هم زدند. میرزایوسف مستوفی‌الممالك ملقب به جناب آقا را صدراعظم 
فر مودند. دیشب ساعت چہار معتمدالملك دمن مده فرستاده بود» در حالتی که چندان مجلس 
بحیتث من ”رر نداشت. خلاصه امر‌وز شاه شاش و بخندان بیرونل آمد. اممن‌الملك هم بو ده 
خودش را بیچاره جلوه داد. عرض لحیه نمود. بجائی نرسید. خیلی من افسوس خوردم. بعد از 
ناهار مرخص شدم خانه آ مدم. قدری راحت نمودم. شب را اسماعرل آ باد رفتم. حاج مبرژا 
ابوالفضل هم بود. يك روزنامه اطلاع تماما در اسمعیل آباد بامیرزا فروغی نوشتیم. قنات بز رك 
اسمعیل آباد | لحمد نله آبی پردا کںدہ است. شب را در آذحا مانددم. | لحمدلله خوش گذشت. 

جم‌ارشنبه ۲۶ - صبح زود از اسماعیلآباد شس آمدیم. در خانه رفتم. مدتی بعد شاه 
تشر‌یف آوردند. ناهار میل فر‌مودند. اخدار منصب مستوفی‌الممالك را دادند که در روزنامه نوشته 
شو ده ناهار که تمام شد و روزنامه خوانده شد منرل آ مدم. دیرور تفت کت رو س» امروز سقس 
عثمانی یعنی سلیمان پاشا که سفیں فوق‌العاده است شرفیاب شده و میشوند. خوابیدم. خواب 
روز خیلی مرا کسل میکند. عصر که از اندرون خانه بیرون آمدم شنیدم که وضع شام ناهار 
نگارستان خیلی بد است. آنجا رفتم نظمی دادم. امشب خانه حکیم طلوزان مبمان هستم. مقارن 
عروب رفتم. جمعی بوددد. من‌حمله مسیو دیولافو!۱ شحصی است که از طرف دولت فر‌آنسه مآمور 
تحشمقات علمی امیت که انيه قد یم ایران که در زمان ساسانیان ساخته شده و انيه اعراب که 
در اندلس و مغرب بنا شده و همچنین اش خلفای عماسی شباهت جگونه دمم دارند. زن اين 
شخص که سی و پنج ساله بنظر آمد با لباس مردانه همراه شوهر آمده است. خیلی زن عالمه 
و حراف است. بسیار از آشنائی با من خوشحال شدند. علی‌الخصوص بعضی اطلاعات که بانسا 
دادم و دو جلد «مرآت‌البلدان» را به آنبا تعارف نمودم» بسیار نزد آنپا صاحب قدر و علم قلم 
رفتم» در صورتیکه هیچ نیستم. ساعت سه خانه آمدم. الحمدلله زنده هستم. 

پنجشنبه ۳۷ - صبح توب انداختند. شاه سوار شده دوشان تیه میروند. من مدتی در خانه 
بودم. بعد درب‌خانه رفتم. در ر کاب شاه سوار شدم. ناهار دوشان‌تبه ميل فر‌مودند. خوآبیدند. 
دوسه روزنامه عرض شد. سه ساعت بغروب مانده از دوشان تبه بخانه مراحعت شد. 

جمعه ۲۸ - در شہر توقف فر مو دند. تازه‌ای که فابل نوشتن باشد رو نداد. 

شنبه ۳٩‏ - امروز مجدداً ایلچی روس شرفیاب شد و همچنین سفیر عثمانی. در سرناهار 
بودم بعك بخانه آمدم. اخبار درباری را مسو ده نمو ده بحضور ممارك فرستادم. بلافاصكه 
جواب آمد. 

یکشنبه سلخ _ شاه سلطنتآباد میروند که چند شب توقف فرمایند. صبح بواسطة بودن 
دو سف فوق‌العاده که در تبران هستند توپی انداخته. ماهم در خانه رفتیم. قدزی با ولیعیدء قدری 
ا نایب لسلطنه» قدری با وزیں امور خارحه» قدری با سایر وزراء ارادت و صحت نمودم. پنج 
[۱۸۷ از دسته رفته که ظس باشد شاه تازه از خء اب بىدار شده از حرم‌خانه رون آ مد‌ند. فدری 


ات اصل: دیولائو | 


رجب سنهة ۱۳۹۸ قمری ۳۹ 
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ارام را ها مر نوی تفس ال هاش هر وی ری سای یاه وان رما هو 
زانفند: ما از دوس فر کان ا ارات دی و ترمتی چوک که آورده‌ایمسن‌سمله فته:راندن 
ات رف اسیک که سك کالسکه‌های راه آ هن با ید تند راند! خلاصه وارد .سلطنت آ باد شلد دم ۰ 
3 جند ین قسم عمارات عاليه که در سلطنت آ باد ا شاه حمحاه در دهنه قنات که حای بی‌سایه و 
پر آفتاب است آفتاب گردان زده ناهار ميل فرمودند و خوابیدند. متصل روزنامه خواندم» نه‌يك 
نه‌دو! اگر گاهی جلو نگیرم باید متصل روزنامه بخوانم. خلاصه عصری باغ قرق شد. من 
حسنآباد آمدم. سلطان ابراهیم میرزا از شمر رسید. بعد عمیدالملكك و نایب ناظر آمدند. شبی 
کشت حضر أت فماری زدند. من‌هم سمه تومان باخنم. 
دوشته غر 6 وجب .ے دشب بوسنم آهل انه ان شین ایند خسنا ناد اموز فا است 

بیایند. من صبح زود سلطنت آباد رفتم. در بین راه بم و کب همایون رسیدم که میتاختند. بطرف 
کر فت مغلوم ف که ل ها نون و وه الى مارك ران است. که عل الاتضال سوار 
شوند» در کوه [و] بیابان بتازند [و] به‌امرسلطنت نپردازند وپدر مردم را بسوزائند! مثلا امروز 
به توچال البرز میروند. من از وسط راه مراجعت نموده حسنآباد آمدم. اهل خانه هم رسیدند. 
شب نشسته دودم که حر رسد که آقای داماد از شہں افوا شه بخواستم عدر بیاورم نشد. 
لابد رفتم بیرون شام خوردم. شب را با ایشان به‌سر بردم. 

سه‌شنبه ۴ - صبح بخیال اینکه شاه دیروز کوه رفته و خسته است يقین سوار نخواهند 
شد معلوم شد مثل اشخاصی که طالب شراب هسنند پیاله‌ای که نوشیدند علی‌الاتصال مینوشند 
دیروز کوه رفته امروز هم میروند. اما کجا؟ بدرء عزل. این دره باین اسم باین جبت موسوم است 
که میرزا آقاخان صدراعظم را از اینحا معزول کرده بودند. خلاصه راندند. ماهم رفتیم. 
متا لمات اش الاك هی 6 رنه شتا لیا ار مد رای کت استالملت كه ٣ة‏ 
صدارت عزل شده حالا مثل ماها پیشخدمت است بود. عضدالملك هم رسیدند. ناهار را در حای 
کثیف پراز پئمکل کوسفند[و] متعفن میل فر‌مودند. بواسطه توبیخ همراهان‌سوارشدند به‌اقدسیه 
آ مدند. بخو ابیدند. کاغذ خو آندند. عص سلطنت | باد رفتند. من حسن باد آ مدم. امروز ده زوزنامه 
خواندم. آخ استعفا نمودم» چرا که چشمم دی نمیدید. 

چپارشنبه ۳ - امروز اهل خانه شہر رفتند. من هم صبح باتفاق سلطان ابراهیم میرزا یعنی 
در درشکه اونشسته سلطنت آباد رفتم. تا عصر بودم. عصر را بانفاق محقق سیر آمدم. شب راشہں 
بودم. الحمدلنه زنده هستم. 

پنجشنبه ۴ - صح خانه‌نا یبا لسلطنه رفتم. شاه سلطنت ] بادمیرفت قدری در ر کایشان بو دم. 
صحبت زیاد شد. محاذات عشرتآباد جدا شدم عشرتآباد رفتم. امروز سفارت روس مممان 
هستند. یمن دز عشرت آ باد ظہر وعده کرده ډو دند بیایند. دوساعت بعد ازظہں آ مدند شامی صرف 
کںدند۔ نمیتوان گفت ناهار. سه‌ساعت بغروب مانده بقصر قاجار رفتند. من حسن آ باد رفتم. امروژ 
شاه عص با حرمخانه سوار شدند آجودانیه عصرانه رفته بودند و غروب باز باحرم مراجعت 
کںدند. شب را میرزا فروغی دو دء وك روژنامة اطلاع ایا ثترحمه شد. 

جمعه ۵ امروز سفیر عنمانی یعنی سلیمان پاشا مرخص میشود بطرف وان و سرحدات 
[۸۸]ایران و عنمانی میرود که مأموریت خود را انجام بدهد. دیشب از قراری که مسموع‌شد فیروز 
غلام میرزا سعیدخان وزير امور خارحه مز ده آورده بود که شخ عبد الله عليه ماعلبه را مأمورین 
عنمانی گر فته و محبوساً به اسلاممول بر ده‌اند. شالی خلعت ده يروز داده شد و لقب خانی باو 
عطاء فرمودند. شاه هم تردماغ بود. عصری شسبر آمدم. امشب مہمان معتمدالملكك هستیم در خانة 
سپہسالار که پرنس تروسکوا سفیر کبیر روس را دعوت کرده است. در خانة سپہسالار جز وزير 
امور خارجه که عثمانی‌ها مبمان او بودند سایر[ین] همه بودند. خیلی مفصل و خوب بود. 


آ ا اس 


۸ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


حکیم‌الممالك هم بود خیلی کسل. گویا جایش را در سرمیز بد قرار داده بودند. بعد از شام 
می‌احعت بخانه شد. 

شب ۶ - صح محقق آ مد ۳۳ برد خدمت ولیعید که با تو کار دارد. دوساعت تمام معطل 
شدم. حضرت والاخواب بودند. بعد که بیدار شدند معلوم شد هیچ کار نداشتند. تعجب از خیالات 
خودمان می کنم. ناصرالدین شاه پنجاه سال بیشتر ندارد و با نپایت قوه و قدرت بدنی است. 
از حالا در خیال هستیم که با ولیعید او که به مراتب مزاجش از پدر بی‌قوه‌تر و هزار حوادث! 
است که یکی دلیل برسلطنت مظفرالدین شاه" است و نرصدونود ونه بود و نبود خود ماهاست- 
شنازفن. نید سین از فر وا که تج دای 

جه داند عس پرور دگار که فردا جه پیش آورد روز گار 

خلاصه بعد از معطلی زياد منت | ناد رفتم. عمله خلوت وقاحت را بدرحه‌ای رساندند» 
تصور میکنند پسند شاه است. نه واله! ناصرالدین شاه باسوءظن پرخیال ظاهراً حرفی نمیزند» در 
سف این ر ار اع مشیم ات ان پیش اسان شاه ودند که اس ات کر که 
بوده است. محمد علیخان امینالسلطنه که سب ترقی او زشتی صورت و خرافت سیرت است. 
شخص بی‌سواد بیفہم است» جز خندء بی‌قاعده معلومات دیگر ندارد و سالی سی‌هزار تومان 
مداخل دارد» دو سه بار پرسید استعجاب چه معنی دارد؟ بالاخره من تنگ آمدم گفتم استعجاب 
حبوانی ات چپار گوش و سه چشم دارد! خیلی خفیف شد. عصر شاه سوار شد اسدآ باد ملکی 
امام حمعه رفت. از آذحا حسنآباد تشریف آوردند. خبلی سرافراز فر‌مودند. واقعاً این باغ از 
آن فتاه اس ۱ ره سحهخمات« بان ده صاله من است.اها بار دار اتب یی کن دادم: 
باین تفصیل سفیر کبیر روس قلیان طلای میناثی که دویست تومان ارزش داشت از من گرفت» 
در عوض قوطی انفیه که سی‌تومان ارزش داشت بجہت من فرستاده بود. چون قیمت او هشت‌يك 
آنچه من باو تعارف کرده بودم بود قبول کردم. بیست عدد اشرفی حلال در آن قوطی ریخته در 
حسن آ باد پیش کش کردم. مقارن غروب باتفاق ناظم خلوت شب آمدیم. امشب امین‌الملك سفیر 
را دعوت کرده است؛ من‌هم بودم. خیلی مپمانی ظریف و خوبی بود. مطرب ایرانی هم بود. رقاصی 
دای که چنکی بدل میز ده 

یکشنبه ۷ - چون شاه به کوه البرز صعود" میفر‌مودند از من خیلی دور بود که از شمر 
سلطنت آ باد [ و ] از آنجا به کوه بروم. تمام روز را در خانه ماندم. 

دوښښه A‏ بت صدح رود سلطنت ا ماد رفنم. شاه حمام دس دف ات نایب لسلطنه | فد دود 
ترود امن انا سن ارام اه نوی دمت شاه هي د سامت و ار ي شاه ها مادا 
حمام بیرونآ مدند. طوری باختصار با نایب‌السلطنه وغیره فرمایش فرمودند و سرآنہارا پیچاندند. 
۱۸۹ ناهار مبل‌قر مو دند. بعددو باز ه نایبا لساطنه و غبره احضار شدند. کاغذ زیاد مطا لعه قر مودند. 
عصری من زود مراجعت بشسپر کردم. 

سه‌شنبه ٩‏ - امروز شاه شین تشریف میآورند. ناهار را ضرابخانه میل میفرمایند. بعد 
حوالی عشرت آ باد جند دسته سواره که قازه آ مده‌اند از ان ددد عصری وارد شر شدند» 
من تا ضرابخانه بودم. از آنجا مراجمت کردم. عصر نشسته بودم مشغول کارهای خود بودم 
که مردك پسس سید ابوالقاسم که از خواص حضور است بواسطهٌ برادر زنی منيحك وارد شد 
که حسبالامی شام بیرون میل میفرمایند. باید حاضر باشی. لباس پوشیده بدرخانه رفتم. 
فر انسه ناپلئون اول بدربار فتحعلیشاه در سنه هزار و هشتصد و هشت مسبحی مطابق ۱۳۲۲ 


E gS‏ حوادس ۲ اطلاق لفظ «شاه» در زمان ولایت عمید بر مظفر | لد ین مزا 
اسساب غرابت است(به‌قول آقای مجنی مینوی مراد وقتی‌است که او شاه بشود) ی ۳ اصل: سعو د 


رجب سنه ۱۳۹۵۸ قمری Af‏ 
هحری که هفتاد و سه سال قل آمده بود عرض میکردم. این ایلچی قبل از جنگ با دوس 
[ اه اش و خیلی مسافرت بامزه دارد. صحسی از طمع فتحعلشاه در پول بود. شاه مقر مودند 
که روایت از ا آقاخان صدر اعظم مرحوم ابت وقتی که مصالحه ا روس شده دود دو لت 
ابران مجبور بود که ده کرور وجه نقد بدولت روس بدهد. فتحملی شاه هشت کرور نقد از 
خزانه در آورد داد. روزی که قاطرهای دیوانی را آورده بودند دیوانخانه بازنگ و جلاجل 
که پول بار کنند بطرف آذربایجان بروند فتحعلی شاه در سلام نشسته بود. میرزا حسین طبیب 
خاصه اصفمبانی که حسور بود پیش شاه دحرت خد ما تی که ده آقا محمدخان کںدہ بود از 
صند‌ای: ق ر حالت: شاه طوری کن ود که ر خو منلرزند و هم سکته. یاوجاه! نوده 
میرزا حسین جست از حای خود و باژوی شاه را گرفت حرکت داد که چه میکنی؟ خودت را 
میکشی برای پول! فتحعلی شاه تنبیه شد» اگرنه واقعاً سکته میکرد. 

چپارشنبه ٩6‏ - صبح درخانه رفتم. شاه خیلی دیں بیرون آمدند. با وزیر خارجه خلوت 
کی‌دند. دعد ناهار مىل فر مو دند. روزنامه عرض شد. دوسه ساعت دعد از ظیر حانه آ مدم. ناهار 
صرف شد. آمروز به عمله احتساب مو اجب دادم. شب اندرون رفنه نودم. خسن دادفد فش را 
رضای کافش دوست هزار ساله خودم و خانواده‌ام که پرشخدمت حضصرت و لبعد ات قەر ین 
بود آمده است. بیرون رفتم. خیلی مشعوف از دیدارشان شدم. شب را با ایشان شام خوردم. 
الحمدلله زنده هستم. 

پنجشنبه ٩۱‏ - صح در خانه رفتم معلوم شد که شاه عصری سر با زخانه اطر دش خو آهد 
رفت. ناهار خوردند و ۳ دحہت خو آندن دو سمه روزنامه نگاهد‌اشتند. دو ساعت دبغروب مانده 
سوار شدند. بطرف درواژه دولاب. از آنحا رطرف دروازءٌ شاهزاده عبدالعظيم به هر دو 
سر مازخانه تشر‌یف‌فرما شدند من هم در ر کاب بودم. محض خوش‌آمد نایبالسلطنه خیابان 
تازه‌ای که بزحمت زياد دارم میسازم طرف دروازه دولاب موسوم بخیابان کامرانیه کرده 
بودم بشاه عرض کردم. خیلی مستحسن افتاد. نایب‌الساطنه هم ممنون شد. عصری یعنی 
مقارن غروب بخانه مراجمت شد. 

جمعه ۱۳ - صبح خبر کردند شاه دوشان تپه خواهد رفت. من هم درخانه رفتم. دربین 
راه فراش رسید که حکم احضارم داشت. در خانه نرسيده شاه سوار شده بود. در حالتی که 
کالسکه حاضر ننود. در بن رأة .اة رسید. خارج از شیر دوسه دسته سوار سان دادند. 
نایبالساطنه [ 40 ]هم بود من <مله سوارة ابوادحمعی! مین | لسلطان‌بود. يك‌طرف: اه سواره خواجه‌ونن؟ 
را نگاه داشته بود با لباس تازه و پالتوی شله و طرف دیگر سواره دویرن شاهسوند که تازه باو 
داده‌شده نگاهداشته بو دند بالنانی‌پاره و اسلحه‌شکسته خیلی مفتضح. میخواست‌شاه حالی کند که 
وزارت جنک سایق بعنی یمسا لاو جچه‌قدز بی‌نظم بود و این سواره‌ها که یمن داده| ید جقدر منظم 
است. بخلاصه شاه راندند. عمارت بالای دوشان تیه ناهار ميل فرمودند خوابیدند. من شر 
مراجعت کردم. شب سفارت روس مہمان بودم. وزیی امور خارجه. معتمدالملك» مخبرالدوله 
امین‌السلطان» وز بر دفتر » حمعی دیک نو دند. شام خبلی مفصل جوبی داده شد. بعد از شام که 
ميان باغ رفته بودیم دو سه تفصیل از قدیم مذا کره شد که نوشتن او لازم است. من جمله 
صحت شراب خوری دود. نصیر! لدو له رفت عمدالنه خان امین | لدو له [ پسر ] حاحی محمد حسین‌خان 
صدر اصفبانی خیلی شراب میخورد. پدرش هرچه خواست او را مانع شود و ت رکش کند نشد. 
تا یکبار بدون مقدمه خود بخود ترك کرد. مدنبا از او سوّال کردند که دلیل ترك شراب چه بود 
تقب‌فت :فا لاخراه کف شم که شیر ات ر باق کر رده وده وت مه دم مکی مرا واداشت که شا کد 

آشپن خود [را] که کاکا سیاه بود آوردم ماست بتمام بدن او مالیده با زبان لیسیدم! صبح 


1 اصل: فجاع ۲ شاید خیابانی که بعد به‌نایب‌السلطنه معروفق‌شد(مجتبی مینوی). 
N‏ ااصل : خاحه‌وند 


Af‏ روز نامه اعتمادا لسلطنه 
که ملتفت شدم فی‌الفور ترك شراب نمودم. باز صحبت از اولاد میرزا نبی‌خان شد. میگفت روزی 
هم دود مستوفی‌المما لك بر‌سمد از شاهز اده اولاد قرا نمی‌خان هر جار پسس از جار مادزند. 
شاهز اده مرحوم حواب داد بلی از چہار پدر هم و اعت دج مراحعت بخانه شد؛ 
شنبه ۱۴ - امروز عید مولود حضرت امیرالممنین (ع) است. امروز صبح مصمم رفتن حسن 
آباد شدم. میرزا رضا را خواسته باتفاق او و میرزا فروغی و ملاموسی به حسن آباد رفتیم. 
غلامحسین حقه‌باز که ملحف حسنعلی‌خان نام جوانی است» خوشرو وخوش موه کمرباريك» کفل 
بز ر گك» چشم درشت» گونه سرخ لب کوچك» که میرزا فروغی در مدحیهُ او گفته است: 
آن‌کس که تورا پدید در عالم کرد از جوهر زن بخلقت مرد آورد 
از خلقت تو غریب قر نتوان دید ای معنی زن پدید در صورت مرد 
همر اه آوزده دو د. خبلی خوش رد اس SS‏ ناهار صرف شد خو آبیدم. عصر روزنامه اطلاع تماما 
ترحمه شد. شب هم قدری نوشتم. بعد اسساب حه بازی غالامحسىن را آورده دو دند. قدری بازی 
کرد. شام خورده خوایندم. 
یکشنبه ٩۴‏ - صبح که از خواب برخاستم۱ بی‌جبت مپموم و مغموم بودم. ندانستم چرا؟ 
علیااطلیعه از حسنآباد بشہں آمدم. دیروز سپرسالار از سفارت روس مراجمت نمود. شرفیاب 
شده بود. آقا وجیه را امروز در خانه دیدم. گرسنه بودم فرستادم نان و پنیر [و] خیار [و] 
مت خی آوردند. مشغول خوردن دبودم شاه زرسید. خنده فر مودند. ناهار را در نارنحستان صرف 
کردند. بعد از نامار سبییسالار و معتمد‌الدو له که ازشی‌از ات ات بالاتفاق بحضور آ مده دو دند. 
من بخانه آمدم. قدری خوآییدم. محدداً در خانه رفتم. شاه ثغر مرحمت ا فر مودند که من دعد 
تو را بايد حبس نمود که روزها نروی. قدری روزنامه خواندم. شاه میدان توپخانه میرود. سه 
عراده توپ بحپت ظل‌السلطان میفر‌ستند. شاه قباحت این را ملنفت نشده که بجپت فرستادن 
سه‌عراده توپ نباید از ]٩۱[‏ عمارت سلطنتی بمیدان توپخانه آمد. خلاصه از اتفاقات امروز اینکه 
بنا بوزارت امین لسلطان چراغہای خیابان و دور عمارت سلطنتی که قدری سپردهٌ من بود و قدری 
فراش‌باشی حاجب‌الدوله منسوخ شد که دی نسوزد» سبحان‌اله مالك‌الملك! این وزير نانجب 
چه بر سر این پادشاه خواهد آورد. من از در خانه سیسالار دددن رفتم» بعد خانه آقا وحبه. 
شب سلطان محمد میرزا خانه من بود. الحمدلله زنده هستم. 
دوشنبه -٩۵‏ صبح زود دیدن معتمدالدوله رفتم» از آنحا در خانه. باشاه سوار شدم قصر 
قاحار رفتم. ناهار آنحا صرف فرمودند. بعد کامرانبه تئس‌یف بردند» خوایبدند» ببدار شدند؛ 
عصرانه خوردند. کتاب سفارت جنرال گاردان را در سلطنت فتحعلی شاه به ایران مبخواندم. 
غضن و ارم سلطنت. | باه قر ف یر دید که های هوئی شد. حمعی زن و دچه خاك بر سر کرده؛ 
2 و ناله ممتمو دند. معلوم شلد او آخوربه رضا آ باد شلک خود رفته بو دند» زعیتی از رعایای 
اراج که همسا ده رضاآ باد استت خلافی کرده که منافی رآی امس آخور بوده آو را بدست خود 
بقدری زرده يود که قريب مردن بود. شاه بر آشفت» فحش زياد داد تغب رکرد. در این بين 
شخص مصروب را دروی جر آندآخته آوردند. من مأمور شدم حراحات آن بیجازره را دیدم. 
بجہت تسکین خاطر مبارك خواستم مست جواب عرض کنم کس دیگر مأمور شد. بالاخزه مليجك 
آ مد. معلوم شد که امیر آخور خت کار دبای ردو ات شاه وی فته ره فرش کی با جاك 
کسالت از باغ ساطنت آباه عبور کرده شېر آمدند. 
سه‌شنبه ٩۶‏ - امروز صبح آقا حسن و کیل‌الدول4 انگلیس تاح کرمانشاهانی که از 
شده است. با من آشنائی دارد. خانه حاجی میرزا عباسقلی 
مزل دارد. دیدن کر دم. از آنحا در خانه رفنم. دعل از ناهار شاه خانه آمدم خو آدندم. عصر محدد]ً 


معاریف است از مکه آمده و ا 


۲ هدجه انیت 


رجب سنه ۱۳۹۵۸ فمری ۸۵ 
در خانه رفنم» در ر کاب هما بون سر بازخانه فوج مخصوص ععنی متعلق دنا یبا لسلطنه رفدم. در 
کمال خوبی با گل و بلبل زینت داده بودند. به همه چیز شباهت داشت مکر سر‌بازخانه. به 
قرو مخانه‌های عمومی پاریس که موزيك میزنند و میرقصند زیادشس شبیه بود. خلاصه شب را 
محاسمات تشر یفات فرنکی‌ها که ديدم دو هزار تومان قدار کات حضرات شده تا خدا چه خواهد و 
جه طور حساب داده مشود. امروز از ممدی قلیخان امیر آخور دویست و ده تومان ديه ضربت 
شخص مضروب دیروز را گرفته اعلیحضرت همایون از علوهمت که دارند پنجاه تومان بمضروب 
دادند و یکصد و شصت تومان خود نوش جان فرمودند! 

چم‌ارشنبه ۱۷- صبح بدر خانه رفتم. بندگان همایون مقرر فرمودند که تا عص بمانم» 
ماندم. بعداز خواندن دوسه‌روزنامه سه‌ساعت‌بفروب مانده‌خانه آمدم. قدزریآسوده‌شده. مقارن‌غروت 
حضرت ولیعہد احضارم فر‌مودند آنجا رفتم. محقق هم بود.حکیم‌الممالك هم رسید. بعد با من 
قر یب نیم ساعت خلوت فر‌مود. درد دل و بعضی پیغامات که باید بشاه عرض کرد دادند و فرمودند. 
بعد باتفاق محقق خانه آقای داماد مممان ودیم» رفتم. شب تا ساعت چهار بودم. بعد بخانه 
مراجعت کردم. 

پنجشنبه ۱۸ - أمروز صبح خانة سپیپسالار رفتم. معتمدا لماك بود. پس حاج محمد 
کریمخان شیخی حاج رحیم‌خان بود. خیلی صحبت علمی شد. بعد باتفاق معتمدالملكك یعنی در 
کالسکه او نشسته در خانه رفتیم. ناهار میل فرمودند. شاه بمن فر‌مودند بايد شب در خانه حاضر 
[4۳] باشی. مرخصی گرفته بخانه آمدم. مقارن غروب بدرخانه رفتم. تفصیلی شنیدم [ که] امروز 
حکومت خراسان‌را باوزارت سپپسالار به‌ولیعمد تکلیف کرده‌بودند. حضرت ولیعید قبول‌نکرده‌بود. 
مستقلا بخود سیسالار داده بودند با تولیت مثسبد مقدس. شب را شام بیرون میل فرمودند. ساعت 
سه بخانه مراحعت شد. 

جمعه ۱۵ - صبح زود بیرون رفته خیلی کار کردم. به محاسبات خود رسیدم. بعد به‌درخانه 
رفتم. شاه حمام مردانه مس و تن شوئی میا یند. من هم بر خلاف رسم که دارم سالپاست نمیروم. 
چون معروف بود اندرون ناهار ميل خواهند فرمود رقدم عرض لحیه یکنم. شاه از اندرون 
دحمام تمس یف آوردند. رورا مه در دست داشنه مطالعه مقر مو دند. يمن دادند. مادامی که سس 
حمام ناهار قلیان میل فرمودند عرض کردم. تفصیلی SEE‏ لازم است نگارش ا|و. 
اشخاصی که در سر حمام بوددد: من بودم» محمد علبخان امینالسلطنه که در موفسع شرح حال 
او خواهد آمد» حسین‌خان محلاتی پیشخدمت» میرزا محمد مليجك که معروف این کتاب 
است. در وقتی که من مشفول بترجمة کاغذ لورد سالیس‌بوری وزیر امور خارجه انگلیس 
بودم که در حین مجلس کنکره برلن با مسیو وادینکتن وزیر خارجة فرانسه در باب مسئْله 
و نس ممادله نموده بود و تصور ممکر دم خیلی ا عمده فابل اعتنا خواهد بو د» جرا که 
نتبحه این کاغذ حالا بعد از سه سال بروز کرده است که فرانسه قشون به تونس کشیده 
آنجا را میخواهد متصرف شود. شاه از مليحك سدّال کرد پسر امسال یلاق کحا خواهی 
روت؟ مبادا شور بمانی» [از ) کرای هو پسرت ناخوش خواهد شاد ملیبحك دعك از آنکه 
چند مرتبه گردن رفت و پوزخند زد بماها نگاه کرد که یعنی خاك برسرتان! میبینید که شاه 
ابران جقدر التفات دامن دارد که ملاحظه هو ای گرم طبران را فر مو ده نمیخو آهد پر من دز 
گرما باشد. بالاخره گفت حا ندارم یبلاق بروم» همین شم خوب است. شاه فرمود خس ابدا! 
پسرت خواهد مرد. باید حتماً یبلاق بیائی. کرای خانه [را] من خواهم داد. خلاصه دوساعت 
صحبت ییلاق مليجك بود» روزنامه و غیره از ميان رفت. در اين بين پس مليجك [را] که 
موسوم به ملبحك انی اش از اندرون رون آوردند. در همان صفه‌ای که پادشاه نشسته دود 
در پپلوی خود نشاندند. نان وپنیر بدست خودشان به‌دهان این بچه زشت وکثیف میگذاشت. 


Waddington - 


A2‏ روز نامه اعتمادا لس‌لطنه 
الفخت: این اناد مدر که افا ور مرن افل خفن اسبت: دت وود ا مین دقان 
این دجه مبکرد. دوباره با همان دست آلوده :4 آب دهان نان [و] پنس ندهان طیب و طاهر 
مبارك خود میگذاشت. بعد از دوساعت داخل گرمخانه شدند. من بیرون آمدم. امین‌الملك را 
ديدم که و بلان در باغ E‏ مدتی باهم صحت وا هن شاه سرون | مدتد. ناهار خوردند» 
روزنامه خوآندم بعد خانه آ مدم. ناهار خورده خوایندم. عصر حضرورت خانه هم محمد رئسی 
صدیق‌الملك رفتم» از آنحا انه مرتضی‌قلی مبرزا. بعد خانه آمدم. الحمدله زنده هستم. 

شنبه ۳۰ - امروز صبح بعد از آنکه جمعی آمده بودند مختصی کارهای بخود را سر و 
صورت دادم درخانه رفدم. معلوم شد که دیشب شدت کر ھا سیب شده بند گان همایون 
تشر یف‌فی‌مائی یبلاق را جلو انداختند. بیست و هفت بنا بود بروند روز سه‌شنبه خواهند رفت. 
شاه سرون تشر يف آوردند. بعد از صرف ناهار من خانه آ ملیم. چہار ساعت بغروب ماأنده 
تش‌یف‌فرمای قصر فیروزه شده بودند. شب مچول‌خان و محقق [ کنه] از سواری مراجعت 
کرده بو ددد منزل من آ مدند. مد نی دو دنل دعل رفنند. ا رضا هم آ ماه دود هاند: سبد 
کربلائی که از اصفبان آمده است هزار تومان [4۳] ظلالسلطان باو دسانده .است آمده بود. 
مچول‌خان نقل میکرد در قصر فیروزه شاه انعام که داده [به] سه نفر دو هزار داده بودند 
که نفری سه‌عاسی ممشو د. خدا حفظ کند. در سنوت سایق انعام از يك تومان ES‏ نود 
حالا ده سه عىاسی ز سبده اد 

یکشنبه ۳۱ - صبح خانه سپپسالار رفتم» مصمم رفتن درخانه بود مختصری با ایشان 
ملاقات شد. بعد درخانه یعنی اول خانه امین‌الملك؛ بعد درخانه رفتم. شاه بیرون آمدند. دندان 
مبارك دوبازه خبلی درد سیک و فدری استخوان شاه ات از دندانن که کفننده بودند. سب 
تلم است. خدا حفظ کند. بعد از ناهار خانه آمدم. معلوم شد عموآقا رشید بدحال است. 
بعد از دوساعت دیگ فوت شد. سن اشان قریپ به هشنتاد سال بود. از بدرم جار صال 
و دو د. بعد از آنکه آ دم فرستادم بقدر مقدور او را به احترام در‌داشتند مشفول ۳۳ 
پذیرائی مپمانپا بودم که امشتب وعده دارند» فراش سواری رسید. بندگان همایون از قصر 
فاحار که اسوق » میدادفتد باحضارزم فرستاده بودند [ که] شب درخانه حاضر باشم. 
خیلی اوقاتم تلخ شد که بعد از هزار سال معتمدالملك و حکیم طلوزان و حکم‌الممالك 
خواهش" کردند شامی بآنہا بدهم حالا چه‌طور درخانه بروم. در این خیال بودم فراش دیگر 
رسید» لابد بارون نرمان را مپمان‌دار کرده بعجله تمام درخانه رفتم. در بین راه بحکیم‌طلوزان و 
دندانساز رسیدم. آنا هم احضار شده بودند. به دی وانخانه رفتم. بکساعت [و ] نەم از شب 
رفته شاه از سواری مراحعت فر مو دند. از درد دندان خیلی متام دو دند. شام حوردند. بعد من 
بجله خانه آمدم» پذیرائی مپمانبا دا نمودم. 

دو شاه f‏ سدح درخانه رفدم. شاه خیلی رود بواسطهُ گر مای هوا که شب نخواییده بو دند 
بیرون آمدند با وزیی خارجه خلوت کردند. بعد ناهار میل فرمودند. من بعد از نامار خانه 
آمدم. مشغول تدار کات سفر هستم. امروز شاه با حرم بباغ ایلخانی عصرانه مبمان ولیعہد 
است. 

سه‌شنبه ۳۴ - امروز شاه بیلاق تشریف فرما میشوند که کلیة. از شر رفته باشند. صبح 
حشمتالسلطنه آمده بود من خواب" بودم» ندیدم ایشان را. بعد از بیدارشدن از خواب" و قدری 
کار ده در خانه رفتم. وزراء و و کلا تماما و خبلی متفر فه ان دو دند. شناد نمرون دشر بف آوردند 
مدتی با حضرات صحبت کردند. صحبت شاه با وزراء معین است. همه گفتگوی نقد وجنس است. 
پولتيك دولت ایران منحص است به‌پول وجمع ونقد خرج وجنس وبس. سپہسالار هم بود. 

خیلی ك و منفعل. بعد شاه سوار شدند. در ر کاب بو دم. عشرت آ باد ناهار میل فر‌مودند. 


۱ - اصل: مفرق ۲ _ اصل: خاهش ۲ - اصل: خاب 


رجب سنۀ ۱۳۵۸ قمری AY‏ 


ا ا ا ےا ل ا ل لا ا ا 


میگفتند دندان تازه‌است وروئیده است. خلاصه بعد ازناهار سلطنتآباد تشریف برده خوابیدند 
رور نا غاا او ] کا ا خوانده شیب متمد لوول وانضه افر ف و وا است ی دن فاده ود 
عصر رجعت شیر شد.شب ساطان محمد میرزا اینحاست. 

چىپارشنهە ۳ تس صح سلطنت آ باد رفتم. بعد از مدتی شاه ببرون تشر یف آ وردند. روزنامه 
خواندم. عصر زودش شہں آمدم باتفاق اهمرن لكر عص حاحی قا محمد نتنحم آبادی آ مده دود 
که مافعه حاجی خانم والده را با ا زمان دما لحه بگذ‌ارند. به هفتصد تومان مصالحه شد. 

پنجشنبه ۲۵ - صبح باز سلطنت‌آباد رفتم. وزیر امور خارجه و سپپسالار احضار شده 
بو دند. قونسول‌هولاند که ازشدت پدر نوخت وفضو لى و کل پادشاه تاره رومانی شده نامه‌ای 
آورده بود. با وزیر و سپپسالار خیلی خلوت شد. مرا خیلی نگاهداشتند. چند روزنامه عرض 
شد. عصر [4۴] باتفاق حکیمالممالك شیر آمدم. 

جمعه ۲۶ - امروز بجپت تدار کات سفر لابد شدم که شبن باشم. بعضی عرایض داشتم 
بتوسط میرزا ابراهیم سلطنت آباد فرستادم. تا عصر مشغول کار بودم. صبح دیدنی از 
حشمتا لسلطنه نمودم. 

شنبه ۲۷ - صبح زود حاجی خانم بدون اطلاع و خبر غفلة سوار شده شمیران رفته 
بو دی۵. خبلی اسساب حبرت و تعحب شد » جون E‏ شا برده دودند سواره با یت باد 
رفتم. امروز شاه وزراء را احضار فرمودند که باآنپا وداع کرده فرمایشات لازمه را بفر‌مایند 
که سض بروند. الی عصس متصل فرمایشات میفرمودند. عصری حاجی سیاح محلاتی پدرسوختة 
بابی که باخواحهھا ریق شده دحصور آمد. خدا حفظ کند دولت ایران ]را[ که من بعد در 
زیر ساطنت و حکمرانی خواجه‌ها خواهد بود. مزاج بی‌قوت» دندان علیل» اشتہا کم! پناه 
برخدا از زندگی ماهاء خست بدرجه کمال و تغبیرات یی‌اندازه! سبحان‌اله مالكالموت. خلاصه 
بامحقق يك‌ساعت بغروب‌مانده شمر آ مدم. جمعی منزل منتظر من بودند. من‌حمله ادیب‌الملك 
بود که شرح حال شبخی‌هاأ را آورده دود» در کتاب نوشته شود. و لبعد در سلطنت آ باد 
احضار کرده بودند که شب ساعت دو باغ ایلخانی بروم» رفتم. فر‌مایشات خودشان یعنی 
مشاوره خودشان را فرمودند. شب را الحمدلله زنده هستم. 

یکشنبه ۲۸ - باز شسہں ماندم مواجب عملة احتساب بدهم. صبح دوهزار کار داشتم 
صورت دادم. من بیچاره طوری گرفتارم که باید دستمال [و] جوراب سفر راهم خودم رمیند گی 
نمایم و به همه کارهای شخصی خود برسم و چون خانم ناخوش است باید خودم برسم. بعد 
تلم دواد اع وى ی ال ت ایام بان سای ا اری ]4 افر 
آنجا و ردم. خیلی معطل شدم. عص خاذه آمدم مواجب دأدم. امشب خانه. ون مپمانی هست. 

دوشنبه ۲۵ - صبح زود از تبران بطرف ساطت‌آباد خن وت کے نقل‌مکان-ی در 
ساطنت آ باد دشود و فردا | ناء الله در رکاب مارك بطرف پبلافات لار برو دم امروز صبح اهل 
خانه بواسطهٌ تب دیشب که هنوز بافی بود نبایت کسالت را داشت و باین واسطه من‌هم کسل 
بودم. به عادت معمول حلقه یاسین و فرآنی حاضر بود. ما را از ميان حلقه گذرانیده بیرون 
رفتم. جمعیت کثیری بیرون بودند» از طلبکار و ارباب رجوع بیمعنی. طوری با آنبا حرکت 
نموده که همه امتنان حاصل نمودند. با مبرزا رضای کاشی باتفاق درشکه نشسته خانة سیبسالار 
رفتیم که وداع کنیم. چون [او] بطرف خراسان بفرمانفر‌مائی و ما بطرف لاد میرویم. ربع 
ساعتی آنجا معطل شدم. بعد تتشپائی سلطنت | باد رفتم. دیروز که من نبودم شاه حمام دشر یف 
درده دودند. برده در حمام فدری کېنه و مندرس دوده. تفس فر مو دند» و عصر دیروز را شاه 
ضرابخانه رفته بودند دویست هزار تومان پول بیعیار کمنة قدیم را داده بودند در ضرابخانه 
جدید بعیار حالا که صدبیست و پنج عیار دارد سکه نموده بودند و این مبلغ دویست [و] 
پنجپزارتومان کم یا زیاد شده بود. امین‌السلطان شاه را دعوت کرده بود که تماشا بروند. 


۵4 روز نامه اعتمادا لسلطه 
خلاصه امروز ساعت چہار از وة مه شاه رون ذشر یف آوردند. نایب لسلطنه هم ندم 
ساعت قىل سرون تشر یف آوردن پادشاه حاخس شده دودن‌د. ناهار را شاه مل فر مودفد. 
دیروژ بواسطه درد دندان کسالت داشتند. امروز الحمدلله ندارند. معاون‌الملك که بواسطه 
تلگراف از شہر احضار شده بود رسید. بعضی فرمایشات با او شد و دستخطی هم بجناب آقا 
وزیر اول نوشته باو داده‌اند. از قرار معلوم دستورالعمل جناب آقا در غیاب پادشاه بود یا قوت 
در استقلال ایشان [4۵] بوزارت اول و ریاست دولت بود. عصری تمام باغات سلطنتآباد قرق‌شد. 
بمن و مچول‌خان مقرر شد شب را حاضر باشیم که بیرون شام میل میفرمایند. من وقت را 
غنیمت دانسته بطرف دزآشوب که والده‌ام آنجا است بجبت دیدن وداع رفتم. مقادن غروب 
مراجعت بسلطنتآباد نمودم و احضار بحضور شدم. شب را شام بیرون میل فرمودند. مچول- 
خان دود عضدالملك»› حكىمالممالك» | مين | لسلطان؛ مردیقلیخان و غبره بودند. در سر شام 
صحت رفتن دفعه ثالث بفرنگسمان شد که بپار آینده انهماء| له بروند. بعد از شام من سر در 
سپپسالاری که منزل کرده‌ام رفته شب را آنجا بودم. در بین شام خوردن رتیل خیلی درشتی 
که چنین حیوانی و جانوری تا بحال ندیده بودم ورود به سفره کرد. اشتہا و شام خوردن تمام 
ضایع شد. گنای و وحشت زياد خوابندم. 
سه شنبه غر شعبان - صبح زود بارون نرمان که از طلبکاران است بمطالبةٌ طلب خود 
آمده بود. حواله دادم» اما گفتم ندهند تا معلوم شود دیوان طلب مرا خواهد داد يا نه. اگر 
داد باو و به همه داده مشود والافلا. بعك از راه انداختن دو سه نصضص اشخاص نسمعنی و یی مس 
و پا دطررف عمارت پادشاهی | مدم. دسننه دسننه وزراء زرسندند» تایبا لسلطنه خیلی بر آشفته 
و ا معلوم شد که فوج مرأغه از خراسان مراحجعت گرده و حضرت‌عدا لعظم ست رفته‌اند 
و تغیر زیاد بصاحب جمع کرد که چرا بجبت جیره قشون پول حاضر نکرده است. سپبسالار 
بجہت مرخصی از حضور همایون آمده بود. وزير خارجه هم احضار شده بود. وزير علوم هم 
بود. نصفه وزیر و متعلقان وزرا زیاد بودند. شاه وقت ظبر بلکه پنج دفیقه گذشته در نبایت 
شدت حرارت هوا بیرون تشریف آوردند. با وزراء .از قرار فرمایش خودشان بطور سر هم بندی 
حرف زدند. کالسکه دخیسسنه بطرف کلندو لك راندند. الى حوزالی سوهانك کالسکه مس‌ود» از آنجا 
ا وا اه کف خن و سر غا ال خوت پوس کو چ و ت واا 
زیارت نمو ددم. در ر کاب بکناز رودخانة حاحرود | مه بالای گر دنه ده آقا محمد آ بدارباشی 
ملقب به‌امین حصرت فر مو دند. که ناهار را برده کار رودخانه حاضر ۱ كنند. جون اطرافی‌پادشاه 
تمام جوان و بی‌تجربه» با سر پر شور و مغز بخالی هستند هر يك میخواهند با ح ر کت بچگانه 
دلربائی کنند» خود را طرف ميل شاه قرار دهند که پیرانه‌س هوای حوانی دارند. بحای اینکه 
ناهار را نزديك به حاده حاضر کن نیم فرسخ از راه خارج رفته بو دند» طور که خود پادشاه 
هم از این جوانی بواسطة گرمی هوا و خلای معده چندان راضی نشدند. بالاخره رسیدیم به 
ناهار گاه. ناهار را خورده آقا وجیه که ملقب به سیف‌الملك شده و باسپسالار خراسان 
مبرود مرخص شد و رفت. من بعد از خواندن چند روزنامه باامین! لسلطان رفبق راه شدم اردو 
آمدم. با حکیم‌طلوزان نزديك هستم. شب دا زود خوابیدم. نصف‌شب به‌زراعت که نزديك چادرم بود 
آب انداخته دو دند» آب تحاوز کر دہ جادر میا هم فرا گر فته دود. نصف شب خیلی ناراحت از 
خواب ببداز شدم. پادشاه دیروز سر ناهار از ملبحك سوّالات میفر مود که نوشتنش لازم اسف 
فر مودذد در تحرش به سلاف رفته‌ای؟ چه حور خانه داری؟ در خانه | گر حوضص ات بگو منو حه 
پسرت باشند که بحوض نیفتد و چند چاتمه قراول از عسا کر منصوره بگیر که حفظ و حراست 
خانه‌ات را بکنند. خلاصه هرچیز در دنیا منی بر حکمتی است. عشق با مليحك به این شدت 
چه دلیل دارد که پادشاه قادری مدتی وقت عزیز خود را صرف بچ مليجك کند و ترتیب 
خانة پیلاق او را فراهم بیاورد. از خود مليجك سوال کردم که‌سبب عشق شاه با [4۶] تو چه‌است؟ 
ات ال .ار 


شعبان سنۀ ۱۳۹۸ قمری ۸۹ 
جواب داد محمود چرا ایاز را میخواست؟ نخواستم بگویم آقاجان بقول بعضی ایاز خوشگل 
بود و محمود لاطی. بقول دیگر و اصح روایات اباز از سرداران خیلی رشید بوده تو با فد 
رعنا و لبہای زیبا که داری نه این هستی نه آن! اسمی از آقا وجیه که ملقب به سیف‌الملك 
است برده شد» لازم است مختصری شرح او نوشته شود. آقا وجیه جوانی است که بیست و 
هفت سال دارد. خوشگل در حلقو ليت بو د» ۳ هم و ی یت آوبخته کلفت دارد دی ملاحت 
نست. پدرش مچول ا اقب به عضدا لدو له ولد فتحعلی ا ف ا ص این جوان که مادرش 
کلین خانم صبیه امبر خان قاجار دولو سردار و همشيرة میرزامحمدخان سپہسالار مرحوم است 
در طفو لیت بو اسطهُ خواهرش ۹ شمسا لدو له از خد ام حرم اش غالام رجه شده دو د. دعل 
پشخدمت در سفر. در سفر عبات که مه رزاحهنخان سبیپسالار آنوقت مشیر الدو له دود ملحق 
به اردو شد و بنا شد طبران بباید ورین عدلیه شود. از این حوان خوشش آمد نع 
از صدارت مبرزا حسینخان این حوان در نايت خوشکلی بود» قرقی‌ها کرد اما نه ترقیات 
رسمی و دولتی. صدر اعظم بو امبطه افراط میلی که باو داشت از خود مالغما دم خا <و اهر 
و نفایس باو میداد. فرنگستان اول در رکاب بودم. آقا وجیه هم بود. در مراجعت که دستگاه 
صدارت بواسطهٌ شورش رجال دولت بمم خورد حاکم گیلان شد. آقاوجیه حقوق تحویل داد 
گریه و ندبه کرده بود. بمضمون گفته شاعر «فاسق مپربان به از پدر است» صدراعظم که 
دو باه بطیر ان ماه اول وزارت خارحه بعد به سیرسالاری و وزارت جنک نائل شد ابتدای 
ترقیات رسمی و دولتی آقاوحبه شد . خزانه دار نظام شد. ین ه مقر عبدالله خان عااءالملكت 
برادر سپمسالار رأ نکاح کرد. نانسا کته حمایل زد» حتی تمثال بی مثال همایون را بگردن 
انداخت. در سفر انی فرنگستان که سپپسالاز او را جانشین خود کرده بود خیلی معتر شد 
در سفارت یرای سنیبسالاز ده روسته همراه بو د. حال سمت ریاست شون خراسان مس‌ود. دو لت 
زياد اندو خته کرده؛ عمارات ]د[ دهات زياد [دارد]. جوان استت و خیلی خوشخت . 
چمرارشنبه ۲ - منزل افحه است. ملکی اولاد مبرزا آقاخان مرحوم است. صح در رکاب 
سوار شدم الى منزل در آفتاب گرم سواره روزنامه خواندم. ناهار منزل صرف شد. من چادر 
خود رفتم راحت نمودم. عصی در خانه آمدم» شب باز شام بیرون میل میفرمایند. بیست و شش 
سال قبل در صدارت میرزا آقاخان و حجابت پدرم حاجی علیخان که از سنین عمرم چپارده 
نة بود به همین اوحه آ مدم. در ر کاب پادشاه متحاوز از ده تق حاضر | لصداره و پنحاه 
۳ حاخس دحیت سیبسالاری» تکصد نف مستتعد دحیت وزارتخانه‌های دیگر دیدم! شاهزاده از 
اعمام و بنی‌اعمام چه‌قدرها بود. حالاوزیر واعرف معروفین اردو آقاابراهيم آبدارسایق واه مبنا لسلطان 
yl Mog‏ 
بامزه است. شوهری اسمش میرزاعلی| کر است» در طفولیت جزو غلام بچه‌های e‏ بود. 
بعد از بز رک شدن سمت فراش خلوتی یافت. در طفولیت بندگان همایون او را بجپت مزاح 
بفحش دادن مردم و هزله گوئی عادت داده بوده است که اعتنا به احدی نمبکرد. بعد از بیرون 
آمدن از اندرون قدری بدبخت شد. این بیچاره چندی پیش یعنی دو سال قبل زایربیت اه 
الحرام گردید که حاجی شوهری شود. در اسلامبول از قرارکفته خودش وقت حر کت بدریا 
افتاده مبتلا به قب و نوبه شد. آنجا ماند. زوار حاج رفتند. این بیچاره حاجی نشد مراجمت کرد. 
دیدن بعضی شم‌رهای عثمانی و تفلیس و بعضی [4۷] بلاد قفقاز! و تناسب دادن آن امکنه رابا 
نیامدند. من خود دوسه بار با او صحبت داشتم. خیلی پر یشانش - از وحناتش معلوم میشود که 
استعمال مخدری از قبیل چیق تریاك یاچرس‌میکند. چشمپایش دوران مخصوصی پید! کرده‌بود و 
کلماتش غیرمی‌تب بود. عصری که پادشاه در ا باد در گردش بودند عرض کرده‌بود خیلی 


۱ - اصل: غفقاز 
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پریشانو مقروض‌شدم» چاره‌ای‌بکارم فر مائید. شاه‌مزاحاً فرموده‌بودند که‌چقدربتوبدهم آسوده‌شوی. 
عرض کرده بود اقلا هزار نومان. سبحان‌ال با وضع حالیه چنین تمنائی از پادشاه کردن خیلی 
سفاهت است. پادشاه بخنده گذرانده بودند. شوهری اصرار کرده بود. شاه متغیر شدند. 
فر مو دند او را پس گردن بز‌نند. شوهری بعد از خوردن جنّد پس گر دنی عرص کرده بود من 
باین خست پادشاه نو کری تیک هفتاد تومان مواحب دارم از خودتان» مرا بگذار ید آسوده 
بروم کاسبی کنم. اقلا بقدر مخارج میتوانم تحصیل کنم. پادشاه سکوت فرمودند. حکیم به 
اخراج شوهری از خلوت شد. 

پنجشنبه ۳ - دیشب شاه شام بیرون ميل فرمودند. صبح قبل از سواری پادشاه مصمم 
حرکت شدم که از کردنه افجه بالا بروم آنجا منتظر باشم. رفتم. در بین راه اول با حکیم 
طلوزان که از عقب | مگ مرافقت نمودم. بعد آحودان مخصوص و مجول‌خان که آنا هم از 
حکيم طلوزان ماندیم که در ر کاب بیائیم. مدتی طول کشید. آفتابگردان زدند ناهار خوردیم. 
اواخر ناهار شاه ربلد ند اظپار اطفی فر‌مو دند. از سر گر دنه ۳ کنار رو دخانه که یکی از 
شعبات رودخانه بز رک لار است در ر کاب بو دم. آذجا شاه ناهار ميل فرمودند. يك دو روزنامه 
عرض شد. بعد پادشاه خوابیدند. من منزل آمدم. [در] این يورت لار که معروف به چشمه 
فلتلی است خیلی خسته بودم» خواستم بخوابم دیر بود. نشد. عصری با حکیم طلوزان که 
همسایه هستیم پیاده خیلی گردش کردیم و صحبت نمودیم. شام را خیلی زود صرف کرده 
بخیال اينکه خواهم خوابید؛ همین که به رختخواب رفتم کتاب رمانی» قصهٌ فرنگی» در دست 
گرفتم که زودتر مطالعه اسباب خواب شود. يك وقت ملتفت شدم که شش ساعت از شب 
رفته است و من مشغول مطالعه هستم. بقدری مطلب شیرین بود که خستگی و خواب را فراموش 
کرده بودم. امروز تفصیلی گذشت مینویسم که هر وقت دوباره‌مطالعه کنم‌رو ز کار خود را بخاطر 
بیاورم. بادشاه جناذجه نوشته‌ام دو سه سالی ات بخیال استکشاف معدن انیم مخصوصاً 
طلا یا نقره با واه از هررقسم افتاده‌اند. تفصمل اینکه چگونه‌ شده پادشاه باین صرافت افتاده‌اند 
شاید مفصلا در موفعی ننو دسم. عحالة این ميل در نايت شدت و این خبال در کمال ووت 
[است] باوجودی که هزار بار تجربه کردند که هر سنگی که آورده‌اند طلا و نقره نداشته 
: خلاصه دیروز سقائی [را ] که غالبا این طایفه مأمور با کتشاف معدل هستند بکوه 
اطراف افحه فر‌ستاده بو دند که | کتضاف معدنی نماید. سما ھم جنل نمو نه سنگک آورده دود. یکی 
از آنپا را که شکستند نقطه‌ای بقدر خردل زردی بدون شفافیت که یقین اکسید دوفر 
بود یعنی زنک آهن در گوشه پارچه‌ای از آن سنگپا نمایان بود. مليجك که شرح حالش ف کر 
شده و مردك برادرزن مليجك که شرح حالش خواهد آمد و آقا محمدعلی آبدار باشی که 
ظاهراً مختصری از احوالات او گفته‌ام عرض کردند این زقطه مشاه خردل طلا است. پادشاه هم 
قبول فر‌مودند. دراین بین میر آخور[۹۸]رسید. یا عمدا یاسموا از زبانش در رفت که‌به‌فلانی یعنی 
من هم نشان بدهند. شاه فرمود خیر' فلانی خر است و بی‌شعور. چه میفہمد» مليجك تو بیا 
ببین. آن‌جوانمر‌دهم باذره‌بین اینطر ف آنطرف سنک‌را دیده قسم‌ها بخداو رسول, باولیاء و انبیاء» 
هرچه پادشاه است ياد کرد که طلاست. من بپیچوجه متاألم نشدم از این فرمایش همایونی. 
چرا که این پادشاه در عین جبل ظاهری نبایت زيرك و هشیارند. چون از من توقع و انتظار 
تصدیق بلاتصور نداشتند و میخواستند بر خودشان هم مشتبه باشد و میدانند که زحمت 
بی نتیجه است و تا کنون تصدیق بلاتصوری از من ندیده‌اند چنین فرمودند. 

جمعه ۴ - امروز صبح شعاعالملك که مرد خرنمای مزوری است بواسطةٌ قرب جوار 
چادر من آمد. بعد من چادر امین‌الملك رفتم. ناهار آنجا صرف نمودم. شاید شرح حال امین‌الملك 
را هم در موقعی بنویسم» اما هر چه من نوشتم محل اعتبار و اعتنا نباید باشد. چراکه با 


شعبان سنهة ۱۳۹۸ قمری ۹۱ 


این شخص دوست هستم و خیلی" تفصیل او شاید باین واسطه کردہ باشم.پس بہت این 

امت هچ فلو بم اهار عترل امین الملت ضرف شنم حنلی. معلل: | مدمه اشت: :و این جا ند 
یعنی افراط نکرده است. موا فی شان حر کت نموده است» شاه بیرون تشریف آوردند. در سر 
ناهار روزنامه عرص شد. بروات مخارج سفرا بتو سط اما للك بصحه زسید. | لحمدلله از 
دست طلبکار آسوده شدم. عصس شاه درس خواندند. خان محقق وارد شلد . نزديت هم هستيم. 
شب با هم بودیم تا خدا چه خواهد. 

شنبه ۵ - صبح يك روزنامهٌ اطلاع تماماً ترجمه نمودم. بعد در ر کاب مبارك سوار شده 
قبل‌از سواری بانتظار مو کب همایون منزل مچول‌خان با خان محقق که همراه بود پیاده شددم. 
شاه که سوار شدند ما هم رفتیم. از جروج اردو ۳ ناهار گاه تماما روزنامه خواندم. ین 
چشم بیچارء من بواسطةٌ روزنامه خواندن در سواری و آفتاب کور خواهد شد و این جوان‌مرد 
پادشاه چنانچه رسم دارند هر که میمیرد از خدام یا هر که بعلتی گرفتار میشود بافراط عرق 
تضییع کبد يا اکثار جماع نسبت میدهند. کوری چشم‌های مرا هم تصور نخواهند فرمود که 
پانز ده سال ا ست شب و روز مشغول‌خواندن و نوشن هستم باین و اسطه نابناشدم. از صفات رن يله 
مذ کوره خواهد داد. خلاصه در سس ناهار روزنامه خواندم. دعل از ناهار درس دادم. حصرت 
همایون بواسطهُ اینکه فارغ از کارهای دولتی باشند تحصیل فرانسه را شروع کرده‌اند. عصری 
باتفاق خان محقق معاودت بمنزل شد. میرزا عباس علیخان پیشخدمت باشی نایب لسلطنه 
دستخطی که اظپار التفات دود آورده دود. شب شد. زنده هستم» | لحمدلنه . 

یکشنبه ۶ - امروز کوچ است. منزل سیاه‌پلاس است. صبح معلوم شد که شاه ناهار 
را منزل خواهند خورد. سوار شده باتفاق محقق قبل از حر کت مو کب همایون براه افتادیم. در 
بین راه مليجك هم رسید. باتفاق منزل آمدیم. يك ساعت راه بود. من و خان محقق بچادر 
خودمان آمدیم. ناهار صرف شد. من خوابیدم. ایشان مس |پر ده رفنند. عصری هم من در خانه 
رفتم محتصری شاه را زیارت نمودم. منزل آ مدم. ناظم خلوت [ر!] که اسي را احمدخان 
سس علاءا لدوله امیرنظام پایش را با لگد مجروح کرده بود سر راه عیادت نمودم. آثار زکام و 
درد سینه پیدا است. صداقدری گرفته است. تابعد چه شود. 

دوشنبه ۷ - صدا خیلی گرفته شده» حالت بدی دآرم. محنصر تبی هم هست. با وجود اف 
1۹۹1 در خانه رفتم. خیلی دير شاه درون تشر بف آوردند. ناهار خیلی‌دیر آورده‌شد» متغ‌شدند. 
خلاصه ناهار آوردند. در سر ناهار که من روزنامه عرض میکردم صدا گرفته بود. شاه قحسا 
فر مود که منزل‌نرو» باش درس بخوانم. بعدتجدید فرمودند که حقیقت این است منلابدم معلم‌دیش 
بگیرم. عرض او نیل اد اش اما مل هن نمو انت دا کید وردان نرق ور مودنل 
و خیلی تعر دف ار هط کر‌دند. الى عصر بودم. درس‌ها داده شد» روزنامه‌ها خوانده شد. دعد 
تفصیلی مرفوم داشتند که در روزنامة دولتی طبع شود و مقرر شد صورت آن تفصیل را با 
دستخطی بنایبالسلطنه ينو دسم . دس يل را منزل اة نوشتم. محدداً حضور فرستادم. شر حی 
خودشان بخط مبارك مرقوم فرمودند. در صدر آن که سواد آن اینجا نوشته میشود. ساعت 
سه از درخانه مراحعت خانه شد. وکل را ۳ دستخمل نشمپر فرستادم. سواد دستخصط خط 
خودم: 

«نایب‌السلطنه - برای اینکه ترتیبی در آتبه از دادن نشان و منصب نظامی باشد مقرر 
داشتیم در روزنامه دولتی اعلانی بطبع برسد که سواد آن را بجبت آن فرزند میفرستم. تشکیل 
اف محلس که نوشته شده خیلی لازم و برای که فشون بسيار واجب است. شما ہہت این 
است که قبل از انتشار و طبع این روزنامه این مجلس را که باید اقلا م رکب از بیست نفر 

اعیان عسکر یه باشد اصاحبمنصبان‌نظامی و وزیرلشکر وچند نفرلشکر نویس وغیره که‌خودآن فرزند 


١‏ جای يك کلمه است؛ شاید [تعر یف و]. 
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صلاح میدانید معین‌خواهید کرد وهفته‌ای دو مرتبه اجزای مجلس حاضر شده در اعطای يك مدال 
مس بارتبه‌و کیلی الی‌حمایل‌ونشان امیر تومانی‌و رتبهةٌ بز رک نظامی باید به صواب دید اهل 
مجلس باشد. باین طوری که ه رکس حاضر برای گرفتن امتیازی میشود از وزارت 
جنگ اسم و رسم و خدمات او را نوشته بحضور بفرستند. آن وقت‌به آن مجلس رجوع خواهیم 
کرد. اجزای مجلس با کمال دقت و غور رسیدگی در لیاقت آن شخص بنمایند. اگر مصلحت 
دیدند که باید بدرجةٌ منصب ایشان علاوه شود در صفحه نوشته و هر بیست نفر مب کنند و 
بآآن فرزند بدهند که بحضور بفرستید تا حکم صادر شود. البته از این قرار معمول دارند 
بخط مبارك. البته ترتیب این مجلس را در کمال خوبی بدهند. هفته‌ای دو مرتبه برای گفتگوی 
درجات مناصب بنشینند و بدون تصدیق این مجلس که همه باید باتفاق بعرض برسانند. 
باحدی‌بعد زاین منصب ونشانودرجات امتیاز نباید بدون اسحقاق دادء‌شود. همین دستخط را 
در محلس نظامی قرائت نمایند. در روزنامه هم حکم شد اعلان شود.» 

سه‌شنبه ۸ - امروز نمك خوردم. منزل ماندم. شاه سوار شدند. بعضی آثار خرابه در بعضی 
حاهایلار دیده مشود. بحکم همایون چند موضع را کندند. بعضی کاشی‌های خوب بیرون أ مده 
تا بعد چه شود. 

چپارشنبه ٩‏ - امروز صبح خبر شدیم که شاه سوار نمیشوند. دیروز از دو کوه که 
میا مدیم اردو پیدا بود. پیاده تشریف آورده بودند» خیلی خسته. مقارن ظہر فرق شکست 
بدرخانه رفتم. هن اجه رورنایه. امن‌الملت: ادردم دود تماما حوانده شد | ور پنحاه روزنامه هم 
برسد بايد در يك روز من بخوانم. الی عصر بودم. عصری حسب‌الامر با امین‌الملك و امین‌حضرت 
و آقامحمد خواجه رفتیم دخرابه‌ای که بالای لار پیدا شده. تفصیل خرابه از این قرار است: 
در محاذات در فوشخانه طرف جنوب رودخانه لار در وسط صحرائی خیلی باصفا و خوش هوا 
که تمام حلکه و کوه‌های لار و تمام اتیاه رودخانه ققر دما ھا سی ةا مسبت که دو اس طه خاب 
شدن عمارت تشسکیل دافته است. ارتفاع تپه که همان بنای عمارت است با مصالح که خراب 
شده و بر روی‌هم ۸ شده سىت در ع انت که دور او یکصد [۱06] ذرع است. این عمارت 
خیلی عالی بوده و مشتمل بر دو مرتبه: یکی تحتانی که بحوض خانه مشابه بود. يك طاق 
نز کت در وسط و چ ار نعم طاق بعبی شاه شس در دقاط ار بعه و جار راهرو که دو اسطه 
راهرو طرف مشرق به مرتبة بالا میرود که پله‌ها در نہایت خوبی حاضر است. مرتبهٌ بالا 
بادك يك طاق دوده و اطراف بو اسطه آ جر حره که حالا مو حود اف ایوان بوده ات کاشی‌های 
الوان مختلف بسیار ممتاز و کچ کاری بطور منبت که در مساجد و عمارات قدیم اوایل صفویه و 
اواخر سلطنت مغول با خطوط در سقف وجدار بکار برده شده بسیار خوب دز خطوط روی کچ 
و برآمدگی کاشی‌های طلای اشر‌فی کار شده. روی عمارت بعنی منظرء حقبقی طرف شمال سمت 
رودخانه بوده. آنچه حدس میتوان زد عجالة هنوز سند صحیح نداریم این بنا در سلطنت مغول 
بوده و صفویه شاید تعمیر نموده‌اند. چرا که یك نوع کاشی مخصوص آنجا دیده میشود که با 
فلز مسی رنگک منقو شش شده و اين صنعت در انان نمو ده مگر در اواخر مغول. ۲ در دو سه 
پارچه کاشی خط نسخ [و] ثلث و شکسته بدخطی دیده میشود که در حاشیهٌُ یکی این عبارت 
خوانده میشنود: «پر کن مرا جامی که سلامت است کارم». از این اشمار و از وضع عمارت که 
کاشی کار و کچ معست در عمارت فوفانی دوده نه قحتانی معلوم مشود این خرایه مقسه نو ده 
اشتت؛ محلس عرشگاه بو ده ات و € از سلاطین خیلی معتص عماسی دحپت ود ساخته 
است. طرف شمال هم تل کوچکی که مصالح و آجر زیاد دیده میشود کمانم این است مس 
در این عمارت بوده است. طرف جنوب به فاصله پنجاه ذرع تقریباً سنک و آجر زیاد است. شاید 
بو تات حرم خانه بوده اش طرف مشرق بفاصلهُ یکصد ذرع از آثار خرابه ات شاید 


۱ تائ بك كله :ا ست 
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مطبخ و سایر ملزومات بوده. عحالة این قدر ا کتشاف شده. هر جه هست این بنا خیلی بنای خوب 
سلطنتی [بوده و] نقل دارد. من العجایب. دیروز . که شاه سوار شده بودند من نبودم. 
ریش و سبیل دو نف فراش خلوتان خاصه یکی میرزاعلی ا کبس ملقب بکوچلو» دیگی میرزا 
شمان تفت ده ده باشی و لد ناظم خلوت ۳ E‏ ترا ده دودند و نفری یدج تومان انعام داده 
دو دند. افو تعحب نداشت» چرا که زياد دیدهایم. تعحب در اين است بعد قر مو دند حضرات 
ریش سببل تراشیده [را] رند اممن! لسلطان سیند. مقصود چه بوده اهنت ندانستم. و شب 
آن روز از موم صورت ماری ساخته در ميان پاکت گذاشته بتوسط آقامحمد خواجه دحبت 
امین لسلطان فرستاده بودند. امین‌السلطان از مار خیلی مبترسید. شاه مزاح فرموده دودند. 
امروز ماری در مس‌آیر ده گر فته دو دند. امین لسلعلان بحضور دود. بمحض دیدن مار بی‌اختمار 
ور یادی زد و فراد 3 قدری واقعاً ترس بود» زیادتر بخود بستن. 

بنجشنبه ٩۰‏ - امروز شاه سوار شدند. بسان مادیانہای خاصه و ایلخی دیوانی تس یف فر ما 
دنك سن هم نو از شدم. قدری دیرتر سوار شده دودم. در ناهار گاه ز یلم . امین لملك دحت 
بعضی فرمایشات و کارهای عمده شبن میرود .که روز شنبه وزرا را به در خانه حاضر کند و ابلاغ 
امرعلبه نماید. هنوز ندانستم چه است» اما معلوم خواهد شد. در هر صورت آذجه حدس میزثئم 
باید اساب استقلال جناب آقا وزیر اول را فراهم بیاورد و از تایبا لسلطنه بکاهد. تا جه شود. 
عصری قریب هزار مادیان و کره از سان گذشت. مه کرفت و هوا بشدت سرد شد. خان 
محفق مسل حورده نب دارد. عص ری منزل آ مدم. شب طوری DS‏ | لحمدلنه. 

جمعه ٩٩‏ > امروز شاه در متزل ماندند. طیر گذشته سراپرده فرق شد. رفتیم. کاغن زياد 
خواندند ونوشتند. من‌حمله‌نوشتحاتاصغران‌بود. عصری‌شاه‌سوار شدند. من منزلآ مدم.تاژه‌ای‌نبود. 

[0۱] شنبه -٩۳‏ امروژ شاه دقله کوه‌ها بالاخو اهدرفت. | گرجه دیروزهم مر خص‌فر مودند که 
سوار نشوم ولی مصمم بودم اقلا الی ناهار بروم. بعد اسباب طوری شد که تنبلی دامن گیر شد 
و ذر فتم. شىخ الا طماء 0 فر‌سنادم مجولخان | منت ناهاری صرف شد. يعد خواییدم. عصر 
بجبت روزنامة اطلاع شرحی ترجمه شد. روزنامه‌ها از شہر رسیده بود فررستادم حضوز. 

تکشنه ۴۳ - صح که از خواب درخاستم ` چادرها را حمع کرده‌اند که ار تقل 
سیاه‌پلاس به چہل چشمه برویم در آفتابگردان با حکیم طلوزان و محقق نشسته بودم مشغول 
تر حمه روزنامه اطلاع که رعاف شدیدی شدم. متحاوز از پانزده سال بود که رعاف نشده بودم. 
قدری اسباب وحشت شلد. دیک انتظار سوار شدن شاه را ک2 معحلا منزل آمدم. جادر 
حاضر نود به چادر طلوزان رقم . ناهار صرف شد. انتظار موز ود شاید دما یمد سر‌آیرده درو دم. 
تشر یف نماوردند. امروز را بوحشت و خیلی واهمه گذراندم. 

دوسی4 ۱۴ بت امروز شاه ناهار منزل صرف فر مو دند. خبلی دی فرق شد» یعنی ماها 
رفتیم به آفتاب گردان؛ که سر جشمه آن طرف سرایرده رده دودند. شاه از حر مخانه نحا 
تشر یف آورده بودند. ناهار معل قر‌مو دند. روزنامه عرض شد. بعد مدنی درس خواندند. 
عصری منزل آمدم. امشب چون شب پانزدهم است دعائی رسم دارم بايد خوانده شود. حالا 
متجاوز از سی سال است این دعا از من ترك نشده» اگرچه اوقاتی هم که در فرنکستان دجہت 
تحصیل بودم. خلاصه صبح بجحت شستشو و تدارك این عبادت موقتی حمام امین‌الملك رفته 
بودم. شب مشغول دعا شدم و چنانکه رسم دارم به کلامالله تفال" زدم» سوره نمل آي طس 
آمد. خبلی خوشحال شدم. 

سه‌شنبه ٩۵‏ - شاه سوار شدند» مارا بواسطه تغیرات دیروز» مضمون گوئی‌های پریروز» 
مجبور سواری کردند. اما مضمون پریروز این بود: آجودان مخصوص و امینالسلطان قدری با 


۱ - اصل: خواستم ۲ - اصل: تفعل 
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شناد همراهی کرده بودند» همین که دید ند یکوه ردند بیجاره‌ها مراحعت بمتزل کرده بو دند. 
شاه برآشفته بود که نوکر من فی‌الواقع مردك و مليجك» محمد پشندی و فلان فلان از این 
قببل اشخاص است. خلاصه سوار شدیم. ظیر بیرون تشریف آوردند راندند. پنج بفروب مانده 
رسیدند بکوه سختی بدی بی راه و گرمی» آنجا ناهار میل فرمودند. الی عصر آنجا تیف 
۳ درس خوأندند. ذرتیب درس را حور مخصوص دآدم. أنشاء اله ا این طور بی دقر ما دند 
شا ید بتوانند دزو دی فرانسه حرف دز ذنك»؛ اکن عدم تبات تفس ند‌هد. عصری در مراحعت تمام 
بلندی که صدح رفته بو دم پیاده آمدم و هزار فحش دادم. وا فر مو دند دنت کان همایون! ماها 
دیگی قابل نوکری نیستیم» چراکه ماها روزبروز پیر ميشویم و بی‌بنیه و شاه ماشاالة جوان 
میشود. شب را کسل بودم. باوجود این وکیل را با نوشتجات زیاد و مسوده روزنامة اطلااع شمبر 
فر‌سنادم. امقنت مخبرالدو له وارد اردو کات :ا نش 

چپارشنبه ۱۶ - صبح دیدن مخرالدوله رفتم که با جلالی آمده است. ناهاری صرف شد. 
بعد درخانه رفتم. دو سه فقره عریضه داشتم از مردم برض رساندم. جواب گرفتم. شاه درس 
و اند ند دواعت ر و ماتده مل امه هت راضاسمل‌تان: ندمت سای با نتا لاط 
کاغذی آورده بود. شب را با محقق گذرانديم. الحمدلله زنده هستم. تا خدا چه‌خواهد. بعد چه 
شوده 

[۱0۴] پنجشنبه ۱۷ شاه سوار شده بودند. من‌خیال سوار کلية نداشتم. شنیدم امین‌الملك 
از شبر آمده است. محض ملاقات ایشان و اطلاع از حوادث شېری سوار شدم. نیم فرسخ که 
رفته بودیم امین‌الملك را دیدم مراجعت میکرد و شاه خیلی دور بود. ظاهرا امین‌الملك دیشب را 
هه دود خسته بوده است؛ نتوانست با شاه همر أ ھی کند: م رخص شده منزل میرفت بخواید. با 
ابشان مراحعت یه اردو شد. منزل امه ناهار صرف شد» خوابیدم. خبلی کتاب مطا لعه شد. عص 
خواستم دیدن امین‌الملك بروم خواب بوده منزل مچول‌خان رفتم. از آنجا چادر امین‌الملك. میرزا 
رضاخان ولد حاجی‌میرزا حسین‌خان گرانمایه را همراه آورده است. چون میرزا رضاخان 
از دستگاه سپه سالار رانده شده امین‌الملك بان واسطه او را رعایت میکند. اصل 
مقصود حقیقی این است در خلوت همایونی او را داخل کند تا چه شود. 

جمعه ۱۸ - امروز شاه منزل ماندند. در سر ناهار روزنامه عرض شد. کاغذ زياد که 
امین‌الملك از شب آورده بود مطالعه فرمودند. سه ساعت بفروب مانده که از کار دست 
کشیدند باز مرا خواسته سه چپار روژنامه خواندم. عصری مراحعت بمنزل شد. عذراخانم صبه 
من عیال حاجی‌حسینخان ولد احمدخان که با شوه خود دماوند است کاغذ نوشته بود بار خانه 
فرستاده بود قمنای اسب سواری کرده است. چون دانستم به تحريك شوهر خود نوشته است از 
مضمون کاغذ مفہوم میشد و از این دختر بقدری قنفر دارم که مافوق ندارد. محبتی ندارم. 

شنبه ۱۵ - امروز منزل چیل چشمه» به بستك لار کوچ است. صبح زود برخاستم. 
چادرها را بردند. با حکیم طلوزان و خان محقق به تماشای خرابه‌ای که در لار تازه اکتشاف 
شده رفتیم. ناهار را هم آنحا صرف شد. خیلی منتظر شدیم شاه آنحا تشر‌یف بیاورند» نیامددند. 
این عمارت خراب خیلی نقل داشته است. تفصیل او را در تاریخ و جغرافیای لار که در دست 
دارم و مینگارم خواهم نوشت. چپار از وة لد متفه شاه از دور نمایان شدند که حاده را 
گرفته بطرف اردو میرفتند» ماهم متوسل بکو کبةٌ شاهی شدیم. ناهار را در بین راه میل فرمودند 
و قدری از اجماع عملهُ خلوت اظبار کراهت کردند. پنج بغروب مانده وارد منزل شدند خوابیدند. 
بیدارشدند درس خواندند. عصری منزل آمدم. زنده هستم. 

تکشنبه o‏ _ اطراق ات در بتك لار. صبح غفار فراش رأ اهل خانه از شر فرستاده 
بودند. کاغذی نوشته بعضی اخبار در شہر شایع شده بود سبب وحشت آنہا گردیده بود. جوابی 
دأدم. شاه سوار شدند. در حوالی منزل در سس چشىمة ملك مشہور لار ناهار ميل فر مودند. 
امین السلطان که ددرور وارد ندم ی خلوت و صحت و مشاو ره بود. شاه کاغن زیاد واه 
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مطالعه و ملاحظه فرمایند. من‌هم بیکار بودم با امین‌خلوت و امیر آخور قماری زدم» پنج شش‌تومان 
بردم. عصر شاه درس خواندند. من با مچول‌خان مراجعت ات ال ددم دریمن راه اذم باز ازشہں 
آمده از والده کاغذی داشت که آنپاهم بعضی اخبار شنیده بودند. وحشت کرده بودند. کاغذ 
اهل خانه و والده ۳ خدمت شاه اندرون فرستادم. جواب سر ایا التفافی مرفوم داشته بودند خطاب 
به اهل خانه» همان شبانه بتوسط وکیل فرستادم. 

دوشنبه ۳۱ - امروز از لار حر کت است» بطرف گرمابدر میرویم. صبح که برخاستم 
ابراهیم‌خان نایب اصطبل و جمعی از ریش سفیدان و روسای ایلات لار آمده بودند. تصحیح اسامی 
ایلات لار و مراتع پیلاقی و قشلاقی آنبا را در ورامین و لار کردم. بعد متزل مچول‌خان رفته 
[۱6۴] خیلی‌نشستم. شاه سوارشد. باامینالسلطان خلوت ممتدیض موده بودند. درمحاذات‌تنگه‌لار 
که‌جای سيار بدی ات بواسطه گر فته شدن راه از نه و غبره معطل‌شدند. ناهار صرف فر مودند. 
بعد از ناهار درس خواندند. راه که بازشد در ر کاب سواز شدیم. سه‌ساعت بغروپ‌مانده منزل 

س‌شنبه ۲۳ - .نزل اطراق شد. امروز آشیزان است. ارما که که در این مورد مختصری 
از این آش بنویسم. چپارده سال قبل فصل پائیز عمامه بودیم. بندگان همایون :ميل کردنه 
طبخ حضوری جلوی چادر شود و این عمل تکرار یافت .که سه‌شب پی‌دزپی مشغول این کار 
بودند. بعد بناشد آبگوشتی که از هر قبیل بقولات و حبوبات بلکه اقسام میوه‌ها هم در او 
ريخته شود و آش مانند چیزی بشوده بماها هم که از خواص بودیم سېمی و قسمتی داده شود 
پخته و دادند. سال دیگر این عمل قدری ترقی کرد. در اواخر ییلاق نميدانم کجا بودیم آش 
پخته شد. قدری مفصل‌تر از سال گذشته و بناشد این عمل محض سلامتی وحود پادشاه همه 
ساله در ییلاق معمول شود. سال دیگر که به عتبات ميرفتیم امین‌السللطان هنوز آقا ابراهیم بود 
و جز آبداری کار وخدمتی نداشت و هرچه متعلق باو وبدست او بود بسیار باشکوه جلوه میداد 
وبواسطهُ عرص کین اعتضادا لدو له که آنوقتبا خوان سالار تازه فوت شده‌بود اسم نظارت با 
پس‌ش بوده اما رسم با نورالدهر میرزا. نایب ناظر امین‌السلطان در صدد نظارت بود میخواست 
هی طور هست بروز لیاقت خود را در اقسام ما کولات و مشروبات بدهد. ترتیباتی چیند» دستگاهی 
فراهم آورد. آن سال مخارج طبخ آش هفتاد تومان شده بود. بیمه اهل اردو وحتی سرباز هم 
مسپمی داده سنك از کر بلا که معأو دت شد سال سال این عمل اتا یافت. حال مخارج <ود 
اش و مضافات او که انعامات و خلاع و غیره باشد هزار و سیصد تومان میشود. این هم 
یکی از مخار ج 7[ خلاصه درخانه رفندم. دیک زياد و اقسام لحوم و ادو به ۳ 
سبزی‌آلات» میوه‌جات» و قند و شکر و غیره و غیره حاضر بود. عملهٌ طرب‌خاصه طرفی نشسته و 
ساز میزدند. عملهُ خلوت از ناظر و امین‌الملك و غیر‌ها طرفی نشسته سبزی و بادمحان پاك 
میکردند. خود پادشاه هم گوشه‌ای خزیده و نماشا میفر‌مودند. مجلس خالی از شکوه و تماشا 
نبود. بنا برسم همه ساله چنین روزی يك کليجةٌ تن پوش بخان محقق داده میشد» دادند. این 
رسم از ده سال قبل تابحال معمول است و جبة این است: در یکی از اين ایام آشپزان محقق 
ببجاره دجاز صد مه غردمی شده بود. فر وا حسین‌خان صدر اعظم که در کمال استقلال دود 
شر ستانك ]ماخ بود منزل برادر خود یحبی‌خان معتمدالملك منزل رده بود. چادرها زده بودند 
داشت سفره گشوده و مردم را بدورۀ خود جمع میکرد» شراب و شام میداد. در جنب چادر 
صدراعظم که جمعی مہمان بودند من‌هم بودم. شراب شیراز دوره گشت. سر حریفان گرم شد. 
فماری هم در مبان آمد. نصر له خان نصرالملك سآ در معتمدا لملك هم بو د. خان محقق ن وکری داش 
غلامرضانام» رویش‌چون‌مه ومویش چون‌شبه‌بود. زیاده عرق‌میخورد. نصرالملك که‌بنفسه ویابالفطره 
و بالوارثه [ ] است بخوری به آن طفلك داد. خان محقق برآشفت. بحای اینکه به عاشق کننه 


ورزد و او را طرف صدمه سازد معشوق را ا ساخت. جوان نادان نالید. صداش بگوش 


۶ رور نامه اعتمادا ل‌لطنه 


صدر أجل رسید. صدراعظم که ود طنیعت . .۰ داشت بعنی... مايل بود بدوحیت کته ورز بد» اول 
بجہت اینکه چرا در نزدیکی ]٩60۴[‏ چادر او غوغائی بر‌خاسته است و خلاف ادبی باو شده لانیاً 
جرا وت ل ای دا دد رخسارء گلگون نازنسی را به صرب سیلی سرخ ساز د. دم نرق اما 
کنه ورزید. صبح که بشسپر میرفت بتوسط امین‌السلطان بخاکپای شاه جران بیفام داد که اردوی 
شما خیلی بی‌نظم است و تفصیل از اینقرار است. شاه حوان بخت در دل کینه گرفت و چون 
ببران غریدن گرفت. روز آش را بخیال رسید (؟) مجول‌خان هم آتش را دامن زد. شب 
تقسیم آش که پادشاه سرخوش بود حاجی ابراهیم هداوند قصیر که خواجه‌سرا بود 
روزنامه داد که امروز چنین و چنان بوده. اسم از محقق بیچاره برد. پادشاه حکم بحبس محقق 
داد. او را از اردو شبانه دواندند. اما بعد از سه چپار روز آوردند. از آ نوقت هر سال در 
موقع طبخ‌آش خلعتی میگیرد. امروز سه چہار روزنامه خواندم. عصر منزل آمدم. شب حسینخان 
پیشخدمت چرقی منزل من بود. 

ِِِ ۴ - امروز اطراق بود. درخانه رفتم. تازه‌ای روی نداد. مرخص شده فردا شمر 
مبروم. امروز کتابچه فرهامیرزای معتمدالدوله حاکم سابق فارس عرض مشد. حضرات حضار 
از آمینالسطان وامین‌الملك ایرادی دحساب‌شاهزاده واردآوردند که جنس‌دیوان را از فرار خرواری 
پانزده قران ابتاع کرده و بخرج سیورسات قشون هفت تومان داده است. کتادجه بصحه 
همایون نر‌سید. دستخط سخت و تندی بمستوفی‌الممالك نوشته شد که نتیحه جریمه مستوفی‌ها و 
جر یمه خود شاهزاده شد. 

پنجشنبه ۳۴ - دیروز مرخصی گرفته بودم شم بیایم بجبت کارهای خودم که خیلی درهم 
و پریشان بود. وزیر دفتر بروات مخارج سفر را مبر نمیکرد. بنائی باغات کک بود. کار مغشوش 
بود. صبح زود از کرمابدر براه افتادم. میرزا فروغی و ی نفر آبدار با من بود. الى آوشان 
دواسطه شتر پشخانه که و بد گذشت. از اوشان بان طرف راه آزاد بود. 
در حاجیآباد بمیرزا نظام مپندس که اردو میرفت برخورديم. ناهار با هم صرف کردیم. او بطرف 
آردو من سر ۳ چپار بغروب مانده از گردنه تل هرز صعود نموده و هبوط" کرده به‌اقدسیه 
رفتم. حوض خانه آنحا خراب بود. خیلی اوقاتم تاخ شد. از آنجا کامرانیه خدمت نایب لساطنه 
رفتم. تصیر‌الدوله آنحا بود. مليحك هم که صح باغات را سر کشده بود آنجا تشریف داشت. 
شال ترمه لا کی که نایپالسلاطنه باو خلعت داده بود در گردن حمایل کرده بود. نایب لسلطنه 
تملقی کرد شالی بمحبوب پدر ډذل کرده بودند. با من ثپایت لطف را کردند. مرخص فرمودند. 
از آنجا در دز آشوب خدمت والده رفتم. بعد حسنآباد آمدم. کاغذی از میرزا مم‌دی رسید که 
دلیل بر شدت عمل وزیں دفتر و انکار در مہں کردن برات بود. بسیار کسل شدم. دستخطی از 
شاه رستید که فصلی راجع ده رد رو سا٣‏ از روزنامه محو؟ شود. شب | لحمد له زنده هستتم. 

جمعه ۲۵ - صبح حمام خان عموی مرحوم دز آشوب رفتم. پس‌ش میرزاعلی‌خان حمام بود. 
سر و نمی شستم از آنحا خانه والده رفدم. يعد حسن آ باد آ مدم. ناهار خورده خواب زیادی نمو دم. 
جار بغروب مانده دطرف س ہر راندم. در راه رو کیا منزل وز در مختار رفنه ۳ او ملاقات ثمو دم. 
یکساعت و نیم بغروب مانده وارد شر شدم. تانیم بغروب مانده خانه بودم. بعد خانۀ وزیر دفتر 
رفتم» از آنجا خانه مستوفی‌الممالك. شب را خانه بودم. 

سنا 1 بت صیح بعك از آنکه حمعی را راه انداختم خانه ور بر امور خارحه رقنم. جرا 
[۱6۵] که شرط وزیر دفتر این شده بودکه وزير خارجه تصدیق کند. مدتی معطل شدیم. ایلچی 
روس آذحا دود رفت. ۳ وز در ملافات شد. خیلی ۳ ادب» خبلی دقاعده تصدیق نوشت. از خانه 
فرفر سبزه‌مندان رفتم»؛ از آنحا دیو انخانة تخت مرمر خدمت حناب قا رسبدم. بعد مزل 


ال کن ال هوت ۳ - در بالای آن «عیسویپا» نو شته شده ا 
۴ اصل: مہو 


شعبان سنهة ۱۳۹۸ قمری ۹ 


نایبالسلطنه رفتم. تفصیلی آنجاگذشت که لازم است بنویسم. در اطاق مخصوص نایب لساطنه 
که از هر طبقه و هر جنس مردم بودند کلنل اطر شی و هم دود. شاهز أده معتمدا لدو له هم 
تشریف داشت. حبیب دیوانه معروف هم بود. از کوش اطاق خمیازه کشان ملتمس پولی شد. 
نایبالسلطنه تومانی باو حواله داد و قابی پلو. معتمدالدوله بنا کرد بدگفتن که دیوانه را چرا 
باطاق بخودتان راه میدهید. نایب‌السلطنه جرأت نکرد بگوید شاهزاده این دیوانه از تدیم‌های 
خاص پدر من است. حبیب هیچ نمیگفت تا پول گرفت. وقت برخاستن رو بنایب‌السلطنه کر دگفت 
این حکم‌باشی یعنی معتمدالدوله چه که میخورد. شاهزاده معتمدالدوله بزیر سبیل گذراند. 
حسبب تحد ید کرد. شاهزاده بر آشفت. خیب فرارکرد. خلاصه از خانه نایب لساطنه باع 
نگارستان مپمان باغبان‌باشی بودم دفتم. جمعیت زیاد بود. خیلی کار کردم عص مجدداً 
خاذه وزیر دفتر رفتم. برات را به مر رساندم. شب خانه بودم. 

یکشنبه ۲۷ - صبح بعد از راه انداختن جمعی ارباب‌رجوع بیکار و بی‌عار طرف شمران 
ح ر .وا شد . دز آشوب خدمت والده رسیدم. بعد حسن آباد آ مدم. امیرزاده سلطان محمد ممبرژا 
دیروز آ مذ دود. حسن ] باد بود. ناهار صرف شد. خواییدم. عصر حدمت و لیعید رسیدم. شب 
زنده هستم | لحمدلله. فردا انشاءا له اردو خواهم رفت. 

دوشنبه ۳۸ - صبح زود از حسنآباد بطرف شم_ستانك از راه توچال و قله البرز 
حرکت شد. ملا موسی و میرزا فروغی با من است. در پیازچال ناهار صرف شد. راه خیلی بد 
و زیاداست. علی‌الخصوص برف پارسال که خراب‌تر کرده است. اما ءجایب‌تر اينکه از هر 
دره نہر آبی یا رودخانة کوچکی جاریست. چنین سال پرآبی من در مدت عم خود ندیده بودم 
که اول اسد این قسم کوه البرز پربرف و پرآب باشد. چپار بغروب مانده با نہایت کسالت 
و خستگی وارد عمارت شپ‌ستانك شدم که سال فل بحکم پادشاه بنا شده. شاه هم آمروز 
از اوشان شی‌ستانك وارد خوآهند شد. دم عمارت شنيدم معتمدالملك و امین ا لسلیلان آذحا 
تشر یف دارند. معتمدالملك بواسطهٌ اینکه وزیر بنائی‌ها هستند چون عمارت اندرونی شہرستانك 
امسال تمام شده بود آمده دود خرج بد‌هد. امین الساطان در ر کاب نود و عمارت سیر ده 
اوست» زودتر جلو آ 2 بو د. در عمارت پیاده شده با امین‌السلطان اظپار خصوصیت گرده. 
معتمدالملك خوابیده بود. ایشان را بیدار کرده‌اند. صحبت از هر جا شنده عقرن مغرف 
شاه تشریف آوردند. اول به معتمدالماك بعد بامن اظپار لطفی کردند. باتفاق معتمدالملك 
بطرف مزل که حوالی د یه شمر ستانك اش هه نت در بین راه معتمدا لملك معزل أمدن‌الملك 
پیاده شده‌اند. من هم آنجا رفتم. [ ] ساعت از شب گذشته آنجا بودم. بعد من چادر خود 
[رفتم] و معتمدالملك منزل خود که در ديه است رفتند. 

دیب دش ۳۹ تس صدج مقن الاك حدم طلوزان؛ دندان‌ساز ممزرل من ناهار خو ردند. بعد 
باتفاق معتمدالملك درخانه رفتم. در بین راه به میرزا عیسی‌خان گروسی مترجم رسیدم که از 
شمس آ ماه بود. درخانه وارد شد دم ۰ شاه بعمارت اندرونی مس بف درده دودند. چنل دقدقه دعد 
تشریف آوردند. اظبار لطفی باز بمن فرمودند. ناهار صرف شد. در سر ناهار روزنامه عرض شد. 
معتمدالملك خیلی کسل بود که چرا باو اظپار مر حمتی‌نشده. اگرجه به‌حاجی بو ا لحسن معمار [ ۱۵۶ ] 
یکصد تومان مواحب مرحمت شده بود. هرچه خواستم معتمدالماك را شب نگاه بدارم که صبح 
برود نشد» رفت طرف تبران. شاه تا عصر کار کردند. دوساعت بغروب مانده فارغ شدند. مرا 
احضار قر مو دند. در بين صحت شرح کسالت ال عرص شده م‌داری تن‌بوش ترمه‌ای 
بمن دادند که بایشان برسانم. چون یقین‌داشتم شبر رفته‌اند به‌سیدابوالقاسم پدرزن میلجك دادم 
که در‌ساند. ددروز مات وو ازج و بوده کاری که از طرف دوست باو ذشده بود اماله ۱ بود» 
والا آنچه لازمةٌ پرستش و پرسش بود بعم لآمده بود. عصر منزل آمدم. شب سلطانمحمد میرزا 


۱ - اصل: عماله 


۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 


سپس به آقای داماد که همسایه هستند تشر‌یف آورده شام باایشان صرف‌شد. ماده تار یخی‌فروغی 
برای‌عمارت شمرستانك گفته است» اینجا نوشته‌میشود ولیعید احضارشد شمر‌ستانك‌خواهد مد. 


یمن و طرف زطبع فروغی چو باز جست تاریخ فص ناصر دین شاه تاجدار 
بروی فزون نمود شمار و کک پباینده باد فصر همایون شبریار 


چم‌ارشنبه سلخ - صبح بعد از صرف ناهار منزل امین‌السلطان رفتم. بعد باتفاق امین‌خلوت 
به کله کبله رفتم که انتظار مقدم همایون را داشته باشم. در بین راه عزالدوله عبدالصمد مبرزا 
را ديدم 1 دیوانه‌وار از شمپری ا ن معلوم شد شاهزاده باقی دارد. محصل او را به‌اردو 
دوأنده اب خلاصه شاه رسید. دز ر کاب بو دم. فررسخی‌دور از آردو ناهارصرف شك روزنامه‌ها 
خوانده شد. چہار بغروب مانده وارد ورجعت بمنزل شد. امروز عصری امین‌الملك منزل من 
ا مخ بو د. 

پنجسنه غرة رمة ان بت دیروز معلوم شد شاه دوشکار زده ات صبحی بحا لت هرروزه در 
خانه رفتم. امروز شاه سوار نمشوند. قدری روزنامه در سر‌ناهار عرص شد. شاه روزه نکد 
بعقیده من خوب مىکند. بعد شاه مشغول خواندن و نوشتن کاغذ‌ها و نوشتحات دولتی شدند. من 
فدری فرآن خواندم. قدری خوابیدم. عصر مفصل و مشروح کتابی سساز مشکل شاه بفر آنسه 
خواندند و من ترجمه کردم. دوساعت بغروب مانده منزل آمدم. حوالی منزل سه‌نفی پلیس دیدم. 
قدری باز معلوم شد کنت رئیس پلیس بجہت شاه بارخانه فرستاده‌است. چون آ قا محمدعلی 1 بدار 
باشی ماقب به امین‌حضرت حضور نداشتند در اردو که باو کمال خصوصیت را دارند نزد من 
فرتاده بود که ابلاغ نمایم. امروز که نشد به فردا قرار دادم. شب را بخوشی گذشت. 

جمعه ۲ - امروز شاه سوار نمیشوند. صح بارخانهة کنت را بدربخانه فرستادم. خود بلافاصله 
رفتم. شاه بیرون تشریف آورده بودند. حکیم طلوزان قبل از من رفته بود. از او سوال فرموده 
بودند که فلانی روژه است پا نه ؟ عجب است که شاه معلوم نشده. اگر هم روزه بخواهم 
بخورم طوری نخواهم خورد که طلوزان بداند یا اگ بداند بگوید. اشیاء مرسولاً کنت چون 
غالب حقه‌بازی و بچه‌بازی از قبیل عطریات و کلاه فرنگی» دستکش وغیره بود. خیلی مستحسن 
افتاد وبامینالملك مقرر شد جواب بنویسد. عریضه او را چون امین‌الملك با کنت خصوصیت 
ندارد بلکه بالانپایت <صو مت <واب عر ده,ه را دستخط دنو شت . ابلاغی از طرف خود نوشت. 
پانزده تومان هم انعام بحاملین بارخانه داده شد. امروز شاه میل کردند ژغرافی"تاألیف فرمایند. 
نقشه بزبان انگلیسی است و پادشاه به هیچ وجه از درجات عرضی و طولی اطلاع ندارند و زبان 
انگلسی نمیدانند [تا] از روی نقشه تألیف ژغرافیا بفر‌مایند. پناه بر خدا از اتلاف وقت عزیز 
گرانبهای پادشاهی که بواسطهٌ استقلال" هردقیقة او مقابل هزارسال دیگران است و سبحان‌الله 
که حتی در تألیف ژغرافیا [۱6۷] هم از راه معمول سسپل ورود نمیفر‌مایند» از راه غير معمول 
مکل حرکت میکنند. خلاصه فرمودند ونوشتم. بعد عطش مرا دیوانه کرده بود. سه ساعت 
دغروب مانده متزرل طلوزان آ مدم. ناخن پایم E‏ فرو رفته دود حکیم طلوزان در آورد. خبلی 
زحمت داد. منزل خود آمدم اجوبه کا وم فرستادم. بازدید سلطان محمد میرزا آقای 
داماد رفتم. شب | احم د لله رنده هسنم. 

شنبه ۴ شاه سوار نونك ابر ام احضار فر موده بودند. بالای کله کبله بعنی نیم‌فر سخ از 
اردو دور ويك قر سمخ از متزل‌دود ناهار افتادند. يك دو روزنامه عرص‌شد. شاه بطرف‌شکار رفتند. 
من یکساعت بعد از ظیر منزل آمدم. خواب مفه‌لی کردم. کتاب زیاد مطالعه کردم. عصری با 
حکیم طلوزان گردش کںردم. شب را حکیم [و ] دندان ساز در افطار من حاضر بودند. بآ نما شام 
دآدم. دم و لمعد باردو وارد نھ ایت 

یکشنبه ۴ - نصف‌شب فراشی‌آمده بودکه شاه‌امین‌الملك ومرا احضا رکرده‌است که صبح 


ت ( = جغرافی) کے استقلال را در معنای «استنداد» بکار در ده ات 


زود در خانه حاضر باشیم. چون تجربهُ نو کری چند ساله مقتضی این‌جور فریب خوردنہا نیست 
ساعت سه از دسته گذشته درخانه رفتم. معلوم شد باز هم سوار میشوند. امین‌الملك قبل ازمن 
eB ENE OES‏ 
بوا سطه بدی آب هوا و هم عدم صفاء دوسه آفتاب گردان زده‌اند. شاه در عمارت صد هنا رتو مانی 
نمینشینند و به‌اینجاها تشریف می‌آورند. خلاصه مدتی منتظر شدیم تشر‌یف آوردند. در سر ناهار 
روزنامه عرض شد. ولیعید را حکم فرموده بودند برود عمارت را تماشاکند [و] در آنجا بخوابد. 
و امروز از وقایع عمده دنیا و دولت و ملت فوت زن امینالسلطان است. اینکه میکویم از وقایع 
دنما زیرا که دنیای هر کس وطن خود اوست و از وقایع عمده دولت وملت آنپم در ایران 
بواسطه سلطنت مستقله اختیار دين و دولت بدست پادشاه است و اختیار پادشاه بدست 
امین لسلطان. پس فوت زن امینالسلطان [را] در ایران از وقایع و حوادث بز رگ بايد شمرد 
و آن مرحومه که طرف 2 شوه بود بواسطه اینکه هم‌عفیفه بود و هم صاحب ده اولادء 
بعلاوه | مبنالسلطان اعتقاد بقدم او داشت. دیشب چہار ساعت دطلو ع آفتاب مانده در سر 
وصع ا فوت شده است. امینالسلطان وامین | لسلطنه احازه ۰ شمه زفنند: دئیا تار يلك 
دود. اسان کیان بود. بخالاصه خد| رای غل موی در کار ها دارد و مشست مخصوص. . پادشاه 
میتواند منصب بدهد» دولت بدهد» شان بدهد» اما جان‌دادن دردست خدا است پس اهل بصیرت 
باید عبرت بگیرند وخدا زابشناسند. امروزخیلی‌دیرمنزل آمدم. بسیارکسل بودم. خواستم شب 
زود شام خورده بخوابم. بعد از شام حکیم طلوزان آمد. خیلی صحبت شد. بعد میان 
رختخواب رفتم. کتاب قصه که در دست دارم میخوانم. بقدری خوب بود مطالب او که 
تا نصف شب بیدار بودم. امروز عصری خدمت ولیصرد رسیدم که جممی را به احضار من 
فر ستاده بود. خیلی اظبار التفات فر مو دند. احازه جلوس دادند. در بسن صحت عرص کردم 
هوا سر د رن ماهوت بېو شید. فر مودند دست ۳۳ بگیرء ملاحظه کن جقدر حرارت دازم. 
دستشان را گرفتم. بعد عرض کردم حالا من میتوانم ذوالیمینین شوم. اما بشرط اینکه بعد 
اما خودم مشعوف شدم از کلام خودم. مقصودم بیعت طاهن بود با مأمون وغیره وغیره. 

دو سسشبه ۵ - صہح شاه سوار شنتاتن: اما خیلی دس. دنابود نا هار ۳ نزدیکی قله دجو زند. جون 
دیر بود در سرچشمةه کله کیله صرف کردند. ولیعہد هم در ر کاب بود. با ولیعہد اظہار لطف 
[۱۸] فر‌مودند درسرناهار» درحالی که من نشسته بودم دوزنامه عرض‌میکردم ولیعید هم‌نشسته 
بود. تفصیل درس فرانسه از ایشان سوال کردند. عرض کرد که شروع کردم. چون مشکل بود 
تعاقب نکردم. حالا مشغول درس هندسه هستتم ام ار خودشان تعر یف 1 ر دند که اک تاغل 
سلطنتی نبود هرآنگاه ده زبان وچند علم تحصیل کرده بودم. خلاصه بعداز ناهارولیعهد بتوسط 
من اظہار تشنگ یکردکه دوزه هستم وتشنه» خیلی دشوار است که درر کاب شکار بیایم. مرخص 
شدند منزل مراجعت تام فتاه رود من التفات فر مو دند حالا که مزل مبرود چادر کرم اس 
بعمارت برود بخوابد. شاه که شکار تثریف برد من بعجله منزل آمدم. دیشب بواسطه مطالعة 
کتاب کم خوابیده بودم. همان کتاب را باز دست گرفتم که ممد خواب شود. بقدری خوب نوشته 
بود که مانع خواب شد. مبرزژا محمد علی محلاتی آشنای سابق من به‌حبت عرض اردو آ مده 
بود. منزل من أده شب | لحمد لله راحت خوابیدم. 

سه‌شنبه ۶ شاه منزل خواهند ماند. باز صبح دیں بیرون تشریف آوردند. یعنی بعد از 
طین بود. ناهاز خواستند. حکیم! لمما لك از ریات معدن خلع شد. حرو وزارت علوم؛ دم اسطه 
حسن طلب نمودن در باغ سبز» بمخبر‌الدوله وا گذار شد. نوشتجات و عرایض زياد خواندند. 
عصری درس ژغرافیا خوانده شد که خواهم نوشت که چه ترتیب است. ولیعید عصر ظاهراً 


بت اصل: علاهده 
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باندرون احضار شده بود که مرخص شود فردا بامامزاده قاسم برود. در سر ناهار امینالسلطنه 
نفس زنان با چشم گریان وارد شد. شاه فرمود کحا بودی؟ عرض کرد با امینالسلطان بجپت 
مقدمةٌ فوت زنش شس رفته بودم. فرمود چطور شد آمدی؟ بطوری رساند که مطلب مخفی دارم» 
ایا اشفا ختلی ار الت سار گن امین اشاطان خکا ت مرک تام کی دست اور با شیاه 
خلوت کرد. شاه بعد از بخلوت با او چندان خوشحال نبود. گمانم این است در فوت این زن 
بعصی اشیاء نفسبه سرفت رفته امنت وامین| لسلطان تظلمی کرده بوده ام تاجه معلوم شود. 

چپارشنبه ۷ - صبح حمام ديه رفتم. خیلی کئیف و عفن بود. باوجود این بواسطةً کسالت 
بدن خودم وعفونت عرق‌التجاء آنجا رفتم. خیلی بد گذشت. بمنزل رجعت شد. مختصر دردسری 
عارض شد. شاه هم به نقطه غير معلوم از راه غیر معمول تشر یف‌فیما میشدند. یعنی مپدیقلی‌خان 
میر آخور چند سرو کوهی در موضع بی‌آب و علفی بسیار بدی پیدا کرده بود» شاه را آنجا میبرد. 
من طفره زده نرفتم. سه چړار فراش سواره و پیاده عقب من آعناند: دردسر را درانه نمودم. از 
منزل‌بیرون نرفته کتاب قصهٌ بی‌پیرراکه چندشب مرابی‌خواب کرده‌بود تمام کردم. «تاریخ‌رشیدی» 
که آرزوی دیدارش را داشتم ازمستوفی‌الممالك امانت گرفته ازشپر آوردند مطالعه شد. بعضی 
کاغن‌ھا از شر ره‌یده بود در بی مواظبتی عمله احتساب و تنظیف کوچه‌های شسپر» خبلی اوفاتم تاخ 
شد. دا رحم کرد که دیوان هنوز پول نداده والا ا منشد. خلاصه شب را با آقای داماد 
گذراندیم. مسیو لومر‌موزیکانچی‌باشی منزل طلوزان آمده است» مسیو دوویله مپندس منزل 
دزدان‌ساز. اردوی ما اردوی فرذکیپا شده است. امروز صبح ولیعید بطرف امامزاده سم رفت. 

پنجشنبه ۸ - صبح بعجله سوار شدم. دربین راه پلیسی ديدم که حامل کاغذ نایب‌السلطنه 
بود. در جوف کاغذ نایب | لساطنه»ء عر یضه‌ای حضور همایون بود. در کاغنی که تایبا لسلطنه بمن 
نوشته دود اظرار بی‌اطلاعی از فرستادن نت بعضی اشباء بحضور همایون جناذچه سابقاً ذ کرشد 
کردہ بود. خود را وفتی‌بشاه رساندم که ازعمارت هزارقدم دورشده بودند دوسه فراش هم دحیت 
احضار من می آٴمدند مشاه رسیدم»› اما مس ناهار گاه که تقر یم قلۀ کوه البرز بود دوسه روزنامه 
۱۱:۹ عرص‌شد. پیاده‌ای درراه دیده شد ازاهل‌طالقان که عرض کرد معتمدا لدو له‌صاحب‌طالقان» 
یعنی طالقان تیول وعوض مواجب اوست» چپارصد قاطر واسب خود را بعد از رجعت از فارس 
به دهات ما فرستاده است» خیلی خرابی وارد آورده است. شاه خیلی فردا شتفت و قرار دادند که 
حکم به عدل بقر مایند. در سر ناهار عر یضه تایبا لس(طنه را دادم. حواپ ند‌ادند. ناهار خوردند. 
روزنامه عرض شد. بعد از ناهار قدری کتاب تاریخ ناپلیون را خواندند. قدری گرامر خواندند. 
چرار دفروب مانده مراجعت بمنزل شد. 

جمعه ٩‏ _ شاه ممزل اطراق کر‌دند. نوشتحات ریاد میا لعه فر مودند. خلعتی دحوت اف 
السلطان بو سياه ناظم خلوت ور ستأدند. در سس ناهار خواجه سرا کی صورتی از موم که دسیار جوب 
ساخته بود فا وسنت داشت بحضور آورد. معلوم شد تو مان قا هة شاه که هنوز شوهر نکرده 
است ساخته بود. الحق بسیار خوب ساخته شده بود. به امین‌الملك دادند. ندانستم چرا؟ مقصود 
جه دود؟ شب را ر امین لملك افطار نمو دم. موجول‌خان که مدتی شر دود هه 

شنبه ٩6‏ - دیشب دستخط‌ها [و]فراشہا باحضارمن و امین‌الملك مکرر رسید که صبح دو 
ساعت از دسته گذشته در سرچشمه گله کیله حاضر شویم. رفتیم. یك بعد از ظبر شاه آمدند. 
ناهار صرف شد. بلافاصله الی دو ساعت بغروب مانده ژغرافیا و کتاب خواندم. خیلی خسته شدم. 
دردسصری عارض شده مرخصی گرفته فر دا سواز تشوم. آدم روزه دار مزل آمدم. اهنت نج 
طلوزان» مسیولومرموژیکانچی‌باشی» دندان‌ساز فرنگی که تازه آمده است بجپت تجار ت گنه گنه 
منزل من بشام دعوت شده. شام خوبی بانبا داده شد. اما من دردسر داشتم. بعد از شام ملیجك 
که به‌انکشاف معدن رفته بود در بین راه رجعت‌باردو که منزل من واقع شده بود تیف آوردند. 
اوطار نخورده بودند. چیزی ازبرای او حاضر کرده خورد و رفت. 

یکشنبه ۱۱ - دیشب خیلی ناراحت بودم. نه خواب داشتم و نه آرامی. تب شدیدی‌با دردسر 


رمضان سنه ۱۳۵۸ قمری نا 


بود. طلوزان صبح آمد» جلایی‌داد. همه را منزل بودم. سرم درد میکرد» ازاثرخستگی وآفتاب. 
دیرور بحہت افطار امین لملك» عمیدا لملك» مجول‌خان و منشی حضور ممرمان من دودند.حکيم 
طلوزان هم بود. 

دوشنبه ٩۳‏ - امروز صبح دردر دیروز باقی بود. طلوزان تنک آب هندوانه داد. عمل 
درستی نکرد. حالا که عصر است دردسر باقی است. 

سه‌شنبه ۱۳ - صبح معلوم شد حکیم طلوزان به عشکه‌بند (؟)» مسیولوس‌موزیکانچی‌باشی 
بطرف آزادبر رفته است. دیروز گفته بود گنه گنه صرف شود. دو نخود صرف شد. سوار شده در 
خانه‌رفتم. شاه فر موده‌بودند چادری درسر چشمه شمپرستانث زده‌بو دند» حای پررطوبت بسیاربدی. 
بخیلی دیر تشریف آوردند. ناهار خورده بعجله رو به عمارت مراجعه فرمودند. بعد از ورود به 
عمارت دوسه برات داشتم بصحه رساندم.عر یضهعیال ناظمالعلما را دادم. مواجب همشيرء او که‌زن 
حسامالملك بود فوت شده بحپت او گرفتم. دوسه روزنامه عرض شد. ژغرافیا خواندم. گرامر 
خواندم. پناه برخدا ازاتلاف وقت! دوساعت بغروب مانده منزل‌امین‌الملك آمدم. مرابحپت شام 
نگاه داشت. خیلی صحبتبا شد. از قراری که امروز [از] شاهزاده سلاطان‌حسین میرزاپیشخدمت 
٩۱۰ |‏ ]. شنیدم خیلی‌خیلی قعحب کر دم. تاز گی ا 

چپارشنبه ۱۴ - این دو مسیل بمن ار نکرد. ترسیدم عقبه پید! کند. مثل پارسال مسپل 
که عبارت‌است ازشیرخشت وآب هندوانه باشد صرف شد.خوب عمل کرد. تابعد چه شود. همه 
را منز ل‌دو دم امروزععصس عضدالملك» عمیدا لملث» میرزا احمد‌خانو لدعلاء|لدوله» میرزا آسحق‌خان 
پیخدمت دیدن من آ مدند. 

اده ۱۵ تب ص برخاستم» | لحمد لله نو دی در حالت خود دیدم. مخصر ناهاری در مزل 
صرف شد. بطرف درخانه رفتم. معلوم شد شاه باز سوار میشوند. مدتی در آ بدارخانه منت 
شدم . حکیما لمما لث» ناظم خلوت و غبره رسبدند. باتفاق آنا ر نمه کله کبله که ناهار آنجا 
صرف خواهد فر مود رقتم. خبلی ددر تشر دف آوردند. دك از ظ ی گذشته رسندند. در سس ناهار 
روزنامه عرض شد. 

بعد قدری نوش‌جات ملاحظه فرمودند. شکارچیان که صبح بجت پیدا کردن شکار رفته 
بودنده خس دأدند که شکار حاضر اش :د بعحله سوار شدند رفتند. ماها با حکم تقاعد کر مودند 
متحاوز از چرار ساعت بی کار نشستم. تشریف آوردند. شکارشان لوث" شده بود» زخمی کرده 
دو دند» فرار کرده دود بك ساعت بغروب مانده رختخو اب خو استه بخوا دند که شکار مدا شنت . 
معلوم شد شخص دیگ شکاری زده حضرات میخواهند باسم شاه شپرت بدهند. شاه از 
رختخواب‌جسته شکار را آوردند. اگرچه برخود شاه معلوم بود ازدست مبار کشان نیست. امابه 
تواترروایت قبول میفر‌مودند. من از شدت خستکی که داشتم مراجعت به منزل کردم. 

جمعه ۱۶ - صبح درخانه رفتم. خوشبختانه شاه سوار نمیشوند. الی عصر بودم. روزنامه‌ها 
عرض شد. کاغذ زیاد از شر بود. ملاحظه فرمودند. عصر مختصی ژغرافیا نوشتم. مراجعت از 
درخانه بحمام بلغاری امین‌الملك رفدم. مقارن غروب منزل آ مدم. مالامو سی که ہر رفنه بو د 
دیده شد. بعلاوه يك نلسن کاغن از کت آورده بو د. 

تفصیلی نوشته بود که پریشب ساعت هفت توپچیپا اجماع کرده هرچه پلیس بود در محلا 
زخم زده دوسه نفر قریب به هلا کت است. بعلاوه میرزا ابراهيم که یکی از مستشار [های] 
معتبر کنت است و محبس استنطاق؟ مقصرین با اوست و هرچه هست و نیست در ادار پلیس 
او است او را گر فته ده مبدان توپخانه در ده علی‌الرووس الاشپاد در ملاء با حضور خود الله‌وردی 
خان میرپنج توپچی‌باشی بمقعدش شمع کرده‌اند..." سس برهنه بی‌زیرجامه و پیراهن مدتببا در 


اة سل ام هه اه لیم داس اس 
۴ چند کلمه حذف شد. 
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مدان نگاه داشته اند و آذچه لاز مه اقتضاح بوده بر مس او آورده‌اند. بالاخره از او شرم کرده 
بو دند, 

مقصود کنت این بود که کاغذ را قبل از وصول نوشتجات نایب‌السلطنه بنظ شاه بر‌سانم 
که پیش دستی کرده باشد. خلاصه خیلی این عمل نتایج بد خواهد داشت و کمانم این است 
ادر پلیس بمم بخورد. 

شه ۷ - خر شد یم که شأه سوار نمشود. به‌درخانه وف کاعن. گنت را منظر همایون 
زساندم. انتظار تغسر‌حالت داشتم. جندان هلرد ناهارصرف فر مو دند. قدری کاغن» ژغر افا و 
روزنامه زياد خوانده شد. ملیجك‌نانی که پس ر کوچك ملیحك‌است نزد عمه‌خود امین‌اقدساست؛ 
خواجه بیرونآورد. این‌طفل‌خیلی‌طرف عشق شاه‌است. امروزازاتفاقات برات مواجب عمله‌خلوت‌را 
۲٩٩۱ [‏ بنظر شاه رب‌اندند که حوا له و صحه بگذارند. از مالغ گزافاوتعحب فر‌مودند که هشتادهز ار 
[و] کسری مواجب میدهند! بعد بجزو ملاحظه فرمودند. مواجب امین‌حضور را دادندکه قریب 
شش هزار تومان است. خیلی متعحب شدند. مبرزا احمدخان پس علاءالدوله که جوان سار 
بد ذات و بی‌باکی است چرا که نسباً بعلاءالدوله میر‌سد و حسباً بعضدالملك و تربیت او را 
پادشاه فر مودند بیادب» جسور» فضول و مفتن است. دوسه مرتبه قکرار کرد من پانصد تومان 
مواجب دارم» فلان فلان دوسه چپار هزار تومان! یعضی من که پسن علاءالدوله امین نظام 
فرمانفی‌مای آذربایجان و قاتل حمزهآقا هستم کم مواجب دارم» چرا بايد امین‌حضور که چبل 
سال است خدمت کرده شش هز از تو مان داشته باشی. حسین‌خان جر تی حواب داد اگرجچه تو 
یانصدتومان مواحب داری» اج سه‌هز از سواز ابو ایجمعی نو ات در شال از هر بك يك تومان 
بخوری سه هزار تومان میشود. شاه با سوءظن» اگرچه به حسب ظاهر طرف میرزا احمدخان 
را گرفت اما در باطن مطلب معلو مشان شد» برات را صحه گذاشته رد گر‌دند. هر‌سال در 
موقع صحه برات این دلسردی را به نزدیکان خود میدهد. 

یکشنبه ۱۸ - شاه بثکار سوار شدند. من منزل ماندم. امروز باران زیاد آمد. 

دوسنه ۱۹ - روز احیاء اه اه سواز شدند. صبح در خانه رفتم. نوشتحات زياد از 
شہں آمده بود مطالعه فر مودند. بخواندن دوسه روزنامه | کتفا شد. شب مممان دندانساز بودم. 
طلوزان هم بود. 

سه شنبه ٥‏ _ امروز شاه سوار نمیشوند. احترام احیاء را دارند. صبح درخانه رفتم. در 
سر ناهار طوری تشنگی بمن غلبه کرد که بی‌اخنیار از حضور همایون که روزنامه میخواندم 
پرخاستم بیرون آمدم. سس را بحوض فرو بردم» آب نوشيدم. الی عصر بودم. ژغی‌افیای زیاد 
فرمودند نوشته شد. الر مشغولیات معدن طلا شيخ عبیدال و قتل میان‌دوآب و خرابی 
آذربایجان بلکه سلطنت منجر شد. این مشغولیات را خدا حفظ کند که اثر بد نبخشد. اکرچه 
کارهای دولت تمام شده باین کار مشغول میشوند. ولیکن بہت این بود که این يك دوساعت 
را هم بدرد بی‌درمان رعیت بیچار ایران رسیدکی میشد که در نبایت تعب میباشند» رسیدکی 
فر مایند. خلاصه عصر معاودت بمنزل شد. ۱ 

چپارشنبه ۲۱ - قتل است. صبح برخاسته بدرخانه رفتم. معلوم شد حاجی ابوالحسن 
معمار احضار یدو انیت که باو حکم شود همه سالی خلت الان یراز دو هزار تومان بحپت بخدام 
آستان پادشاه يورت بسازد. آنچه من فمیدم مقصود کلی این است برای مليحك جائی بسازنن. 
جون ا د شا ید سأر ین حسد ببرند. دل فسر ده شوند» ایی طور فر مودند. شېد الله 
یکی من که هیچ دل افسد کی نخواهم داشت. زیرا که م.لاطین مستقله در تواريخ ضبط است 
از قبیل ملیحك زیاد داشته‌اند. پس مليحك طرف حسد اشخاص قابل واقع نخواهد شد. خلاصه 
ناهار ميل فر‌مودند. کاغذ مطالعه کردند. بعد کتاب خواندند. ملیحك انی پس مليحك را از 
اندرون پیرون آوردند. چون این طفل خیلی طرف میل شاه است در اندرون زیاد با او بازی 
ممکنند بعادت اطفال که خلوت و جلوت ندانند در بسرون هم طفلك سرو کردن شاه میحست. 


رمضان سنه ۱۳۵۵۸ قمری ۱۰ 


شاه ملتفت شدند که ما از ترس سر بزمین انداخته‌ايم و ساکتیم» اما در باطن آنچه بايد 
بگوئیم میکوئیم» قدری از خود شیرینی‌های طفل راضی نبودند. سیدابوالقاسم جد امی او را 
که بواسطه این طفل حا خیلی طرف ميل متا انس خواسته که يجه ۳ در ده باژی بد هد. مروز 
به‌عضدا لملك‌خوان سالار[ ۱۱۴ ]خفت غریی‌دادند. عضدالملك به‌ناهارامده بود. نیم‌ساعتی‌بپلوی 
من در کنار سفره نشست که روزنامه ميخواندم. بعد برخاست ایستاد. شاه خواست مزه بکاد 
برند و شوخی بعضدالملك بفرمایند. فرمودند تو وقتی پپلوی ملیجکی معقول جوانی هستی 
بلند قامت خوشگل! جون ملبحث در مبان معایب که دارد یکی کوتاهی قد است که سرایای 
او يك ذرع بیش نیست. عضدالملك راضی از این حرف نشد. مليجك هم رنجید. شاه عادل 
برای اینکه مليجك نرنجد فرمودند اشخاص کوتاه‌قد زبروزرنگ میشوند» برخلاف بلندها که 
تنبل هستند. خلاصه عصری امین‌الملك و مجول‌خان منزل آ مدند. 
پنجشنبه ۲۲ - امروز شاه سوار شدند و بشکار دفتند. من بواسطه درد سر و خستگی 
منزل ماندم ثرفتم. انگوری از اسمعیل آ باد آورده‌بودند» بر ای شاه فرستادم. خود مشغول ترحمه 
اخبار أطلاع شدم. ناهار را منحصراً یه هندوانه و نان کردم. عصر خیلی کسل بودم. شب دہتر 
شدم. حکیم طلوزان آ مد مفزرل من. حکایت سد که عصر دیدن امین لسطان رفته بودم, 
شاه رسد زل که از سواری مراحعت ممقر مو دند بحاحیابوا لحسن معمار فر مو دند در تخته‌ سنگی 
که مشرف بعمارت است از طرف مشرق صورت پادشاه را سواره بسازد و صورت امینالسلطان. 
چون حکیم طلوزان هم بوده است صورت او راهم فرمودند بسازد و صورت مليجك. مقصود از 
صورت امین‌السلطان و حکیم طلوزان ملیجك بود. فی‌الواقع اینما به طفیل۱ او صورتشان ساخته 
خواهد شد. انشاءاله بعد از اتمام این صورت با اشخاصی که در این سنک شم._ستانك نقاری 
شده با اشخاصی که در تنگه واش فیروزه کوه در زمان فتحعلیشاه نقش کرده‌اند تناسب خواهم 
داد که‌از این تناسب وضع آن‌وقت دولت ایران با حالا معلوم خواهد شد» وبال توفیق. 
جمعه ۲۳ - صح در خانه رفدم. مر خصی از شاه گر فتم که فردا شیر بروم. امینالملكث 
هم مرخص شد. الی عصر. بودم. روزنامه‌ها خوانده شد و ژغرافیا نوشته شد. شب که بمنزل 
آمدم روزنامةٌ اطلاع با حروف تازه ابتیاع شده از فرنکستان از طبع خارج شده است آورده 
بودند. باعرریضه خدمت شاه فرستادم که اصل‌عریضه بادستخط را اینجا مینویسم. سوادعریضه: 
«قربان بخاکپای اقدس همایونت شوم. برخلاف همه خدام آستان همایون هیچوقت رسم 
خود را قرار نداده بودم که منشاً خدمتی میشوم به هزار وسیله آن خدمت را جلوه دهم. چرا 
که تکلیف خود را در خانزادی جنان میدانستم که عوص نعمت همایونی خدمت بايد کرده باشم. 
اما خانزاد بررخلاف همه چاکران خیلی بی کس واقع شده» نه دوست دارم نه قوم و هواخواه 
که در آستان مبارك خدماتم را جلوه دهند و بروز مرحمتی از طرف سنی‌الجوانب همایون در 
باره‌ام مرعی شود لابدم خود عرض نمایم. پذیرائی دو نفر سفیر کہیں را خانزاد به آنپمه 
صرفه‌حوئی که در عالم منتششس شد و همه وزرا و رحال عله دولت اران معترف بودند و هسند 
که باین زودی و خوبی نمیشد تدارك کرد انتظار داشت اقلا يك بروز مرحمتی شود که دلکرم 
بوت ون روم فان شوی. اک راز اک وچ ار با رادم 
مىمل. مئل اسنکه همقطار ان بخانز اد بحز دی <د متی که کرده بودند همه دارای تمنال بی مال 
همایون شدند. بيك فر مايش در حاحرود ایجاد روزنامه اطلاع کرد. بنمك پادشاه» بتاج و تخت 
همایون قسم پانصد [تومان] نقد باطلاع حکیم طلوزان به تاجن فرنگی داد که از 
فرنگستان حروف آوردند وروزنامه را چنانچه ملاحظه میفرمایند باحروف چاپ زد [۱۱۳] که 
دبترین روزنامه‌های اسلامبول و فرنگک شده است. نمیدانم این خدمت آخری انشاءال درنظش 
مبارك مستحسن خواهد بود یا بدبختی و بی کسی خانه‌زاد این خدمت را هم جلوه نخواهد داد. 


۱ - اصل: تفیل 


اا روز نامة اعتمادالسلطنه 


خداوند انشاء اللہ این حان ناقابل را تصدق خاکqہای‏ مبارك کند» انشاءاله تعالی. سواد دستخط: 

داز شما نوکر عاقل‌تر و قابلتر هیچکس را ندیده‌ام. اما آقا صنیع‌الدوله چه التفات و 
جه امتماز اتر که سرو داده شده است. دیروز دود که لقب حنابی یه وزراء داده مشود به‌تو 
التفات شد. از نشان حمایل و غبره آنچه لازم بود داده شده است. دیگر هرساعت و هردقیقه 
نمیتوان يك امتباز عمده شماها بدهد. معلوم است خدمت کرده‌اید بانداز خودتان و بالاتر از 
آنہم امتیازات دیده‌اید. بازهم خواهید دید. لاکن این گله‌ها را بگذارید اقلا بسالی یکدفعه. 
فتاھ که سرام یه شا ماهیی ده مرق اک مدا مد رشتنم مارا 
هیچ نمیفیمم چه چیز است؟ بخصوص عمله خلوت را. الحمدله تو تاریخ‌دان و زبان‌دان و 
سیویلیزه هم هستی این‌طور هستی. دیگران که خر هستند» نمیدانم چه حالت دارند.» 

شنبه ۴۴ - دیروز مرخص شدم شمان بروم. صبح يك از دسته گذشته باتفاق فروغی و 
میرزا علیخان مترجم و ملا موسی براه افتاددم. سه از دسته گذشته ناهار صرف شد. پنج 
بغروب مانده وارد حسنآ باد شدم. الحمدنه اهل خانه سلامت بو ده رفع تب شده دود. نک 
خدا را کردم. قدری راحتی نموده عصر دزآ2وب بخدمت والده رفتم. از آنجا بقصد کامرانبه 
و عمل‌احتساب خدمت نایب‌السلطنه حر کت شد. نایب‌السلطنه شپر بود. سلطنت آباد رفتم 
سر کی نموده در مراحعت نایب لسلطنه از ۳ ا تفه دودند خد‌متشان رسیدم. ساعت يك و 
نیم از شب گذشته مراجعت به حسن آ باد شد. 

یکشنبه ۲۵ - شیر میروم. اهل خانه هم به جت ملاقات اخوان شہری شدند. از 
عشرت آ باد گذشتم. حمام حاضر بود. استحمام کامل عمل آمد. دوماه بود حمام نرفته بودم. 
بعد از حمام خانه رفتم. هیچ جای سکون نبود. تمام خراب بود. تعمیر میکنند. در دالان بین 
اندرونی بیرونی قدری خوابیدم. عصری خانة سلطان محمد میرزا احوال‌پرس دفتم. از آنجا 
خازه حاج حسین‌خان که مادرش فوت عفن ور اهنت دعد مراحعت بخانه شد. در بسن راه ا 
رضای داش ۳ بر‌داشته سا نه آ مدم. وگ خسن کرده دود که دیدن خواهد آ مد. بفاصله نیم 
ساعت آمد. خیلی صحبت شد. او رفت میرزا محمدعلی محلاتی آمد. الحمدلله طلب خود را از 
قا کاظم صراف وصول کرده است. از خانه سلطان محمد میرزا» حاحی‌حسینخان» میرزا مبدی 
شام آورده دو دند» خیلی مفصل. 

دوشنبه ۲۶ - صبح قدری کار داشتم منزل ماندم. دیش و سبیل از دوسه نض بریده شد. 
كتك زیادی به یعقوب و یکی دونفر عمله شبری زدم. بازار رفتم. ده‌تومان خرید کردم. معجلا 
شمران آ مدم. دز آ شوب خانه والده ناهار صرف شد. حسنآباد آمده خوانیدم. 

سه‌شنبه ۲۷ - صبح بیرون رفتم. قدری نوشتجات سفر خود دا زیر و رو کردم. امس‌وز 
بیکارم. بحساب آبدار و آشپز و تحویلدار سض رسیدگی شد. عصر معتمدالملك با پسرش 
میرزا حسینخان که طفل ده‌ساله است دیدن آمده بودند. بارون نرمان هم آمد. بخیلی صحبت 
شل. آنچه را که امروز فرمیدم حمز ه آقامنگور را که مير نظام نوشته بود سرش را آورده 
بودند باین تفصیل بود که حسنعلی‌خان وزیر فوائد بقرآن قسم خورده او را اطمینان داده بود 
آورده بود. لدی‌الورود از چادر بیرون رفته جمعی بسر حمزهآقا ريخته او را و دوسه نفر دیگر 
را پارچه پارچه کردند. درحالتی که [۱۱۴] جمعی‌از کسان وزیرفوائد [را] حمزهآقا کشته بوده 
است و سفرای خارحه از این فقره بدولت ایران شماتت کیده‌اند و توبیخ نموده‌اند. شیخ‌عمیداله 
در اسلامبول روز دوم ورود بحضور سلطان پذیرفته شده» شاه ایران از این بابت خیلی 
مضطرب و پریشان است. 

چہارشنبه ۲۸ - من‌الوقایع عجیبه: دیشب ساعت سه از شب گذشته پاکتی از محقق 
رسید که حسب‌الامر موافق ابلاغ جوف که از ناظم خلوت است من از نوکری اخراج شدهام. 
ابلاغ و کاغذ را مطالعه نمودم. روحم پرید. شام خوردن را نفپمیدم. جواب نوشتم فرستادم. تا 
ج خوایم نبرد. غلطیدم و نالیدم. بدوجیت: یکی بواسطهُ دوستی با محقق» دیگی از وحشت 
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شخص خو دم. سحن گاه بیرون رفتم. حاج غلامعلی را نزد محقق فرستادم که جہت را معلوم کند. 
جواب‌غیر شافی آورد. دراین بین خس دادند نظم خلوت وارد باغ شد. جانم بلب رسید. حالا 
دانستم پادشاه مستقل ایران خیلی نقل دارد. از اشیای اربعه بايد ترسید نه للائه. دانشمندان 
دانند مقصود جه است؟ تا رسید وسط اطاق. پرسیدم من‌هم مئل محقق؟ گفت خدانکند. آ سوده 
شدم. از اتفاق ده‌تومان پول زرد بپلویم بود. گفت اگر بخواهی راست بگو دم ده‌تومان را بده. 
ءحزوالتماس کردم؛ سه اشرفی دادم. دستخطی بمن نمود که سواد دستخط بود. این ابلاغ 
امینالسطان بود که انشاءال شرح حال او را کماهوحقه بخواهم نوشت. در این ابلاغ نوشته 
بود میروی شمران. اشخاص مفصلۀ ذیل را حسب‌الامر اطلاع میدهی که از نو کری اخراج 
هستند. نه در عمارت» نه در باغات» نه در سوار یسا حاضر نشوند. آما چه حالت من داشتم. 
مابین مرک و زنددگی. سبحانال! من چرا اینقدر وحشت دارم. بنضل خدا پاك هستم و 
بی‌غش. خلاصه ناظم خلوت رفت. اندرون خانه آمدم. بخوابم نبرد. به درشکه نشسته کامرانبه 
رفتم. امروز شاه از شمپرستانك مراجعت میفر‌مایند. اینجا خواهند آمد. بعد از مدتی 
تایب‌السلطنه از اندرون بیرون آمدند. تفصیل را بایشان عرض کردم. از عزل همه خوشحال 
بودند» جز آجودان مخصوص که خیلی متألم شدند. اسامی معزولین: امین حضور» آجودان 
مخصوص» حکیم‌الممالك» محقق» میرزا رحیم ولد حکیم‌الممالك. مدتی طول کشید شاه تشریف 
آوردند. لدی‌الورود اظپار اطفی بمن فر‌مودند. مثل اینکه میدانست ترسیدم. عصرانه و چای 
مل فر‌مودند. با صاحیمتصسان نظامی صحت داشتند. طرف سلطنت آ باد راندند. امین افدس 
ناخوش است. از در اندرون بجہت احوال‌پرسی او رفتند. من و معتمدالملك از در باغ مسجد 
وارد شد یم شاه سرون آ هنن روزنامه دأدند خواندم. خیلی اظپار التفات فر مودند. آسوده 
ىل م. آندرون رفتند. من و معتمدا لملك منزل امین لسلطان رفتدم. ژیاده از حد تملق کر 
معتمدالملك از طرف زوج خودعزت!لدوله که همشیرة شاه‌است احوال‌پرسی کردند وخصوصیت 
نمودند. شام وعده کرد از طبخ حضور خانم بفرستد. من هم تملقات پخته کردم. معلوم شد که 
مواحب حضرات معزولین قلع شده و شاه طوری برآشفته بودند که میخواست آنا را به 
چوب و زنجیر سیاست کند. خلاصه عجالتاً که جستیم. بر ما حرجی نیست تا بعد چه شود 
اللماحفظنا من ش‌الشیطان و شرالسلطان. بحق محمدوآله. بدرشکه نشسته دزآ شوب آ مدم. 
از آنجا حسنآباد. محمد علیخان نایب پیشخدمت باشی ولیمپد باحضارم آمده بود. خوب بود 
خانه نبودم. اگر هم بودم از ترس نميرفتم. از سر بریده بايد ترسید. خدایا این چه 
فتاه انشت: 

هه از آ اد و 
اسمعیلآباد ملکی مخصوص خود را دادم طرف سلطنتآباد درخانه رفتم. کسی نیامده بود. 
بعداز مدتی[۱۵٩]‏ حضرات‌خلوتیان جمع شدند. شاه بیرون‌تشر یف آوردند. ناهارصرف‌فر مودند. 
درسر ناهار وقبل‌از ناهار باحکیم طلوزان وبی‌او دوزنامه‌ها عرض‌شد. بعد قدری هم کناب مطالعه 
فرمودند و ترجمه نمودم. خلق همایون قدری از دیروز بہت بود. نایب‌السلطنه شرفیاب شد. 
میرزا حسین‌خانگرانمایه که تازه از مأموریت مقارن آذربایجان معاودت کرده بود شرفیابی 
حاصل نمود. امین‌الملك» معتمدالملك وغیره بودند. ولیعہد هم عصری شرفیاب حضور حمایون 
شدند و طرف التفات گردید. عصی باغ قرق شد. بائفاق محمد حسینغان فراش‌باشی و 
نایب لسلطنه» یعنی در درشکه او سوار شده بطرف مزل می آ مدم در راه مادر نایبا لسلطنه 
که خدمت شاه میرفت دیده شد. بتوسط خواجه اظباراطف فرمودند. مقارن غروب میرزا علی 
دک طبیب حسن | باق آمد. 

جمعه سلخ - امروز شاه تشریف‌فرمای شببر میشوند. یکساعت از روز گذشته که از 
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خواب بیدار شدم وبیرون رفتم در اسافل اعضای خود سوزش [و] ورم دیدم. بسیار متألم شدم 
و حبت را ندانستم. باوجودی که در پاکدامنی خود ائمه جماعتم. بانہایت وحشت و دهشت 
بدرشکه نشسته بطرف رستمآباد رفتم. چراکه عزت‌الدوله بزیارت حضرت عبدالعظیم میرفت و 
معتمدالملك کالسکه ودرشکه زیادی فد اشن که خود سوار شود قرار داده دود دیروز که صمح 
بروم سرراه او را برداشته شیر برویم. چنان کردم. لدی‌الورود بشسیر باتفاق معتمدالملك خانة 
حکیم طلوزان که سرراه بود رفتیم. جراحت خود را به حکیم طلوزان در خلوت نمودم. بدواً 
او هم قدری وحشت کرد. بعد که حالی‌نمودم شاید هرپز (؟) باشد که همه ساله عادت دارم مبتلی 
فقو | موو شد اما میم ل بان وان کال توو که جرت واد که متیر 
دمسه.ل تر کرده روی ورم بگذارم که تحلیل رود. چون طلوزان مہمان کاستگرخان اطر یشی 
مرندس بود ناهار من و معتمدا لملك هم خانه کاستگرخان رفنیم. ناهار صرف شد. از آ نجا 
درخنه آمدیم. مدتپا منتظ شدیم. شاه تشریف آوردند ناهار صرف فرمودند. روزنامه عرض 
شد. خبلی تعریف از خبابان کرد که آب داده بودیم پاشیده بودند. من بطرف خانه آمدم. 
قدری خواستم راحتی کنم نشد. عصری خبر کردند. شاه بیرون شام میخورند. بدرخانه رفتم. 
ناظم خلوت سواد دستخطی که خطاب بامین‌السلطان بود نشان دادند که عیناً سواد او اینجا 
نوشته می‌شود. - سواد دستخط شاه: 

«امین‌السلطان» چون نظم خلوت ازهمه امور واجب‌تراست مختصر دستورالعملی مینویسم 
که روز عید رمضان تمام عملهُ خلوت را حاضر کرده در دیوانخانه این دستخط را بخوانند. 
همه مطلع شوند و بعك از این باید من خلوت بی کم وزیاد این رشته نظم را نگا هداشته وناظم 
خلوت مراقب اجرای آن باشد. اولا عملة خلوت از پشخدمت وفراش خلوت وغیره» از ت که 
و کوچك بااحدی نباید مراوده داشته باشند. حتی با اولاد و پس‌های ما و با وزرای دولت وغیره. 
انیاً بعضی عرایض بی‌معنی داشتند و استدعا و خواهش‌هائی که مناسب حال و شان آنا 
نباشد نباید بکنند. هرعرض و استدعائی که دارند باید به‌توسط و رجوع امین خلوت برض 
رسانده و خودسری وفضولی نکنند. قمام عملۀ خلوت باید با کشيك معین بدرخانه بیایند. اگر 
احدی بدون کشيك حاضر شوند مء اخذه خواهند شد. قرارکيك راهم بايد باطلاع امین‌خلوت 
تازه بدهند. قرار کشيك سابق بپم بخورد و بعضی که بیشتر طرف فرمایش و کارهستند یکروز 
در میان کشيك داشته باشند. باقی دیگر سه چپار روز درمیان. بعضی‌از عمله خلوت هم هستند 
که لابداً هرروزه برای نوشتجات و غیره بايد حاضر شوند که در دستخط علی‌حده نوشته‌ایم. 
صاحب‌منصبان عملهٌ‌خلوت که هم کارپیشخدمتی وهم کار [۱۱۶] عمله‌خلوتی‌دارند باید روزی يك 
دفعه بحضور بیایند. ااگر فرمایشی باشد خواهند ماند. والا بعد از رسیدن بحضور و مرخص 
شدن دیگر در خلوت دقیقه‌ای نمانند» فوراً بروند درمکان ومنزل معین خودشان. در نانی !گر 
احضار شدند حاضر خواهند شد وباید طوری قرار بدهند که فراش‌خلوت و پشخدمت مخلوط 
دم نشوند. هر کدام کار خود را بفیمند چه است. طوری نشود که معلوم شود پشخدمت و 
فراش خلوت کدام است. از این تاریخ ببعد پیشخدمت و فراش خلوت جدیه نباید بخلوت 
داخل شود. قرار ناهار و عصرانه و نشیمن عمله خلوت باید مقبوط باشد. ذره‌ای بی‌نظمی و 
بیقاعد گی حر کت نشود. موافق شأن عملة خلوتی بايد حر کت کنند نه مثل سر کوچه و پازار. 
برای اشخاص خارج از خلوت مثل تفنکدار وحکیم وسرایدار وفراش وسقا وقبوه‌چی وآمد 
ورفت نو کرهای دیگر و نو کرهای نو کر‌ها وغیره وغیره بايد قرار جداگانه داده شودکه خیلی 
محبوط باشد و ننظر ما برسانند که هر کس حد خود را بداند ۵ ۱ بايد داخل عمارت شود 
و کی داخل نشود و تا کی بماننه و کی بروند وقکلیفشان چیست. بناء عمله» معمار» زرگر؛ 
خواجه‌سرایان» غلام بچه دیر کسی مثل سابق مخلوط وغیر منتظم مثل آش عشور نشوند که 
شبیه بسبزه‌میدان بشود. هیچ طبقه» ممنوع از آمدن حضور يا عمارت ما نیستند» لیکن منظم 
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و بقاعده و بوقت معین. باید عملة خلوت لباس تابستانی و زمستانی دسمی و غیر رسمی معین 
يك‌رنگ يك‌جور داشته باشند موافق شأن و درحهُ هريك باشد. غرء شوال 4۸.» 
شاه سردرباب همایون تشریف بردند. آتش‌بازی[و] چراغان به‌جبت شب‌عید آنجا مپیا 
کرده بودند. ساعت يك و نیم آنجا تشریف بردند. شام میل فرمودند. در سر‌شام روزنامه 
عرض شد. خیلی اظپار التفات بمن فرمودند جبت حروف باسمه‌ای که تازه از فرنک خواسته 
آوردند. روزنامه اطلاع را به آن داده‌ام چاپ و باسمه زده‌اند. بعد بخانه آمدم» ملاموسی بود 
غلامحسین حقه‌باز بود. اما نحالت وآلت. شب را خواستم بخوایم. قرارمن اینست: تریا کدانم 
را بايد پپلوی بسترم بگذارم که علی‌الطلیمه بیدار میشوم حب تریاکی میخورم که تخدیر 
نموده خوابم ببرد. تریا کدان را عبدالعلی پیشخدمت به عبدالعظیم داده بود پپلوی رختخواب 
بگذارد یا عمداً یا سپواً فراموش کرده در جیب خود گذاشته بود. هرچه کردش کردم نیافتم. 
متفیرشدم عبدالعلی را خیلی‌زدم. تربا کدان ید شد. ساعت به‌هفت رسد با کسالت بخوا دم برد. 
شنبه غرة شوال - عید فطر است. صبح دیر از خواب برخاستم. بنابر مدلول دستخط 
ماها عمله خلوت همایسونی با ید در عمارت شمس‌العماره حضور سم بر‌سانیم. فرائت دستخط 
اصفاء نمائیم. رخت پوشیده خانه طلوزان رفتم. الحمدلله جراحتم بپتر است. باتفاق طلوزان در 
خانه رفتم. من بمحلس شمس‌العماره رفتم. تقریباً يك ثلث از عملُ خلوت حاضر شدند. امین 
السلطان دستخط را بمن داد قرات کردم به آ واز باند. همه شندند. بعد شاه ببرون آ مد‌ند. 
سرناهار روزنامه عرض شد. بعد سلام شد. ر کن‌الدوله محمدتقی میرزا برادر شاه که خراسان 
خاک دود تواست مخاطب سلام ۳ امورخارحه مخاطب سلام نود. يعد مزل آ مدم. فدری 
خوابیدم. عصر جمعیت زیادی منزل من بودند. شب سلطان ابراهیم میرزا برادرعیال من ومیرزا 
رضای کاشی بودند. ملاموسی هم بود. میخواستم صحبت [و] حالی کنیم که مبرزا علی‌رضا 
الشسبیر بقبض خور که در سوابق ایام نو کر پدر من بود و خیلی حرامزاده است حالا محرد 
وزیں دفتر است و سالی از بابت تملق وترس مبالغی باو بطور رشوه میدهم که در دفتر‌محاسبات 
دیوانی‌من اخلالی‌نکند - یکدفعه وارد شد. شب مارا ضایع کرد. بی‌خود [۱۱۷] اسب‌هایش را 
بردند. متصل دروغ گفت واشتلم کرد. شام خوردم خوابیدم. 
لکشنبه ۴ - صبح برخاسته شنیدم دیروز حاجی ملاعلی کندی! مجتبد تنبا افطار نکرده 
نی رحت بوشمده سوار شدم سلطنت آباد آمدم. معلوم شد علاه ه بر دستخط آشکار در 
ترتیب عمله خلوت» شاه معین کرده بود در دستخط مخصوص به امین‌الساطان که تمام عمله 
خلوت بمراتب شئون بايد كشيك داشته باشند» جز من و امین‌الملك و ملیجك [و]]بدارباشی 
و قروه‌جی‌باشی. خلاصه شاه از ظہر یکساعت گذشته بیرون تشریف آوردند. ناهار صرف شد. 
روزنامه عرض شد. بلافاصله ژغرافیا فرمودند نوشتم. عصر متجاوز از يك فرسخ در باغ 
سلطنتآباد پیاده گردش فرمودند. من از شدت خستگی نزديك بمردن بودم. بعد حسنآباد 
دوشنبه ۳ - صبح خانه طلوزان در حصار بوعلی رفتم. جراحت خود را نمودم. بعد باتفاق 
سلطنتآباد رفتم. امین‌الملك و امین خلوت» ناظم خلوت و من مبمان مليجك بودیم» به‌عمارت 
تازءٌ او که در میان باغ سلطنت آباد بحکم شاه امسال من بحرت او ساختم. ناهار کثیفی چون 
خود بما داد. بعد شاه بیرون تشریف آوردند. سرناهار باحکیم طلوزان روزنامه عرضی شد. 
وزیر امور خارجه احضار شده بود» بعد وزیر دفتر و معاون‌الملك. شاه تغیری بوزیر دفتر 
فر‌موده‌اند که چرا محاسبات ولایات نگذشته است و من‌بعد اگ مستوفی رسوم ا زکسی گرفته 
ست تبیه خواهد شد. الی عصر حضرات خدمت شاه بودند. دوساعت بغروب مانده شاه حمام 
رفتند. من ممزل اممن‌السلطان آ مدم. فدری جا بو دم. دز آ شوب دیدن والده رفدم. در سن راه 
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کن را دیدم. روز عبد میرزا زین‌العابدین زمر وی را زده بود. تایبا لسلطنه تغس کرده 
بوده است. بمن سفارش میکرد اگر صحبتی در حضور شد من طرف او را داشته باشم. شب 
حسن آ باد آمده. الحمدلله سلامت هستم. 

د.4شنبه ۴ - صبح بارون نرمان حسن آباد آمده بود. میگفت میرزا جوادخان در وزارت 
امور خارجه اظپار اة اشت: .که فلان کس معزول و مفلول و محبوس شد. سمحان|له! مر دم 
چه بی کارند ومن چه کرده‌ام. خلاصه میرزا علی‌خان مترجم را شاه دیروز خواسته بود که چند 
روزنامه ددهد تر<مه e‏ ۳ خود بر‌داشته ده سلطنتآ باد رفتم. سواد دستخط فرارداد حد ید 
راجع به‌عمله خلوت را چاپ کرده بودم تقسیم نمودم. شاه رون تشر یف آوردند. در سرناهار 
روزنامه عرضی شد. ممرزا علی‌خان ۳ حضور بردم. زوزنامه‌ها را دادند رفت. تایبا لسلطنه و 
حمعی از اهل نظام و غس ه حصور آ مدند. عصری ژغرافا خواندند. دوساعت بغروب مانده 
مراجعت بحسنآباد شد. الحمدلله زنده هستم با منسوبینم!. تا فردا چه پیش آید و خدا 
چه خواهد. 

چپارشنبه ۵ - صبح دو سه کاغذ بفرنگستان نوشتم» از جمله بکتابفروش خودم. کتاب 
خواستم. بعد سلطنت آباد رفتم. گفتند شاه اقدسیه خواهد رفت. از در اندرون سوار میشوند. 
منزل حاحی سرورخان خواحه رفتم. قدری آنتظ‌ر کشنیدم. گفتند شاه بیرون خو هد آ مد و به 
تلگران‌خانه میروند» آنجا رفتم. شاه فر مودند فدری از باغ کثیف نود دیروز ظاعراً ۳ حرم 
گردش فرمودند. خلاصه اقدسیه تشر‌یف‌فرما شدند. ناهار صرف فرمودند. الی عصر بودند. 
عصی صاحبقرانیه رفتند. بناشد دوازدهم با حرم آنجا تشریف بیاورند. چند شب بمانند. عصر 
انه آ مدم؛ میرزا ابوالقاسم نائینی حکیم آ دم بود» امشب حسن آ باد امتته 

[۱۱۸] پنجشنبه ۶- دیروز مرخص شده بودم شہربروم. صبح‌اول عشرت آباد رفتم. حمام 
بسیار سرد بود.استحمام عمل‌نیامد. مختصر شستشوئی کردم. خانه‌طلوزان که شرآ مده بود رفتم» 
از آ نحا کاروانسرای امين‌الملك. بعد بخانه آ مدم. آلی عص دودم. مراحعت بحسن آ باد شده 
الحمدله زنده هستم. 

<معه ۷ - صبح در خانه رفدم. شأه دير برون تشر نف آوردند. فدری روزنامه ملاحظه 
فر مودند. ترحمه نمودم. سوال از شہں شد. فر مودند ناهار صرف شود در مسر ناهار روزنامه 
عرض شد. بعد قدری بکارهای دولتی رسیدگی فرمودند عصر بطرف صاحبترانیه رفتم. تعیین 
اطاقپا را فرمودندکه هراطاق از آن کدام خانم باشد. شب بیرون شام ميل فرمودند. من بودم 
با مچول‌خان» امین‌السلطنه. تا ساعت چپار بودیم. بعد از سلطنت آباد به حسنآباد مراحعت 
شد. نزديك کامرانیه جمعیت زياد دیده شد با چوب و کتل سرازیر میرفتند. معلوم شد یکی 
از سربازهای نایب‌السلطنه را جمعی گرفته بودند وزبانش را بریده بودند. این جمعیت میرفتند 
شاید ضارب را بیدا کت بخلاصه نزديك کامر‌انبه احتماع غر ينی دیده شد که باز میرفتند 
سرازیر. نزديك اردو قراولی جلو آمده مرا مدتی نکاهداشت تا اسم شب گرفت» ما را رد 
کرد. دو سه حوان‌خوشگل در مبان صاحبمنصان ووج نایب‌السلطنه بو د. ساعت دج حسن آ باد 
زسید دم ساعت شش شام جورده خوابیدم. دو ساعت خواییدم که باد سحتی برخاست. از 
بیرون باطاق ما را دواند. بد خواب شدم. 

شنبه ۸ - صبح دیر از خواب برخاستم. وقتی که سلطنتآباد رفتم شاه بیرون تشرریف 
آورده بودند. شاهنشاهزاده‌ها, شاهزاده‌ها» وزراء تمام بودند. سرناهار روزنامه عرض شد. 
عصر هم ایلچی انکلیسی شرفیاب شد. امین‌الملك و امین‌السلطان و مخبر‌الدوله و ناصرالملك 
بجپت ملاحظه راه قزوین مرخص شدند بقزوین رفتند. من‌هم حسن‌آباد [رفتم]. شب سلطان 

محمد میرزژا از شر آمده. الحمدله زنده هستم. 
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بنکشنه 4 مس صددح سلطنت آ باد رفتم. بعصی فرما یشات دحرت تغس در حمام اندرون‌شده 
بود. ما را اندرون بر‌دند. شاه که سر‌ون تشر بف آ وردند دوسه حوال نزديك عمارت بود. سوّال 
فر‌مودند چه است؟ اک حواب نداد. در سرناهار باز سوال فرمودند. امین حضرت عرض کرد 
هندو أنه از حکمبه حکیم! لمما لك فره‌تاده ات خبلی سياه شدند و باطناً برآ شفتند. در سس 
ناهار روزنامه عرض شد. بعد مدتپا درس خواندند. ژغرافیا نوشتند. هندوانه‌ها را اندرون 
ف‌ستادند که به کنیزها تقسیم شود. عصس سفیر کبیر عثمانی حضور آمد. زودتر از معمول از 
سلطنتآباد حر کت نمودم. دزآشوب دیدن والده رفتم. ناخوش بودند. خیلی پریشان شدم. 
طلوزان را فرستادم آوردند. امشب هم طلوزان مپمان من است. امیرزاده هم هست. 

دوشنبه ۱۰ - شاه شپر تشریف میبردند. صبح دزآشوب دیدن والده رفتم. طلوزان هم 
آنجا و د. از آ ذجا رستم آ باد رفدم. معتمدالملك را بر‌داشته شیر رفنم. من دارالطاعه رفتم. 
شاه خیلی دیں از طبر گذشته بود وارد شدند. ناهار صرف مودند. من خانه آ مدم. قدری 
خواییدم. شب شام بیرون ميل فر‌مودند. احضار شده رفتم. در سرشام بودم. امروز از فراری 
که شنیدم جمعی سی در بخانة حاج ملاعلی و ساین علما بو دند. بحکم شاه نایب لسلطن ه 
فر ستاده بستی‌ها را در آوردند. هنکامه4 عردمی شده. نزديك بود شورش شود. رعب سلطنت 
مانع شده بوده ۱۱۹۱ عضدا لملكت, ا درسرشام احضار فر مو دند. که تلگرافی به‌عالاء| لدو له [به ] 
تبر پزخواهند فرمود. درسرشام صحبت شد ازلفظ «معنعن» [ که] چه است. شاه بعد از خنده 
فرمودند یعنی از ریش بریش» باین معنی که این خبر از ریش فلان بریش فلان رسیده است. 
بمن فرمودند در تاریخ خودت ثبت کن. باین پادشاه مگر الام شده است که من تاریخ 
مینویسم والا از کجا خبر دارد؟ بخلاصه ساعت چپار خانه آ مدم. ملاموسی تنا بود. شام خورده 
خوابیدم. ذا ترش شد. از خواب جستم. خیلی بد گذشت. 

سه‌شنبه ٩۱‏ - صبح برخاستم. به استاد شیرجعفر و سیدعلی در باب پناشی خیلی تفیر 
کردم. حمعیت زياد آمده بود. بعد در خانه رفتم. در سرناهار روزنامه عرض شد. خانه آمدم 
خواییدم. عصر بطرف حسن | باد رفتم. اول به دز آ شوب دیدن والده رقتم. أ لحمدله دشر ات 
بعد حسنآباد آمدم. در نزديك باغ حسام‌السلطنه را ديدم سواره میرود. معلوم شد دیدن من 
حسن آ باد آمده بو ده است. من نبودم» مدئمپا نشسته بوده شنت 

چړارشنبه 1¥ _- آمروز نصور اینکه شاه کامرانبه اندرون ناهار صرف خواهند فر مود» 
معتمدالملك هم بہمین خیال خود طلب کرده بود ناهار ساطنت آباد صرف نماید» انتظار 
معمدا لملك را کشسدم. فرديك ظہں آمد. لدی! لورود شراب خواست. فدری صرف نمود. ناهار 
خورد ومیرزا رضای کاشی هم بود. خوابیده عصر باتفاق صاحبقرانیه رفتیم. شاه از در اندرون 
وارد شدند., زبارت خن :ا امات وحود نمودم بو اسطهُ پىغامات. دعك دز آشوب دد بدن والده 
رفتم» از آذحا حسن آ باد. 

پنجشنبه ۱۳ - صبح نیاوران یعنی صاحبترانیه رفتم. شاه بجبت گفتگوی با ظل‌السلطان 
ولد ارشد خود که سلطانآباد عراق در ادارة اوست آمده است سلطنتآباد تشریف بردند 
میل فرمودند. روزنامه عرض شد. بعد بلافاصله مشغول فرمایشات تلگرافی شدند. تاالی مغرب 
بودند. بعد سواره صاحبقرانبه رفتند. من حسن آ باد آمدم. 

جمعه ۱۴ - شاه ناهار اقدسیه میل میفرمایند. صبح بعداز آنکه دزآشوب والده رادیدن 
نمودم باقدسیه رفتم. مدتی گذشت شاه تشریف آوردند. ناهار میل فرمودند. بعد از ناهمار 
بخوابیدند. عص ژغرافیا مطالعه کردند. عصر باتفاق مچول‌خان شبر رفتم. شب سلطان ابراهیم 
میرزا و ملاموسی بودند. 

شنبه ۱۵ - صبح بخیال اينکه شاید کارهايم تمام شود سلطنتآباد بروم بازار رفتم. خانه 
شیر ینی‌ساز رفتم. چپل‌چراغ ۳ دیوار کوب ابتباع شد. خانه ناهار صرف نمودم. خانه آقاحسن 
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و کیلالدو له رفتم. باتفاق او حشىمت| لسلطنه را دیدن نمو دم. عصرحضر آت طلمکار را حمع نموده 
حساب مخارج سفر را پرداختم. دو ساعت از شب گذشته آسوده شدم. سلطان ابراهیم‌میرزا 
و ملاموسی بودند. 

یکشنبه ۱۶ - صبح زود سلطنتآباد آمدم. شاه از نیاوران امروز رجعت بسلطنتآباد 
میفر‌مایند. سس قنات ناهار ميل فر‌مودند. بعضی دستورالعمل‌ها دادند که عص بروم نباوران 
اندرون ائیس‌الدوله را بسازم. رفتم دستورالعمل دادم. الی‌عصی سلطنتآباد بودم. بعد دزاشوب 
از آنحا بحسن آ باد آ مدم. امر‌وز دو اتفاق که روی داد یکی این بود: از قراری که شنبده ام 
حکیمالمما لك عر یضه ای عرض کرده رل حلافه این دافوت» وك طافه شال» يك کلام ال 
خوش‌خط فرستاده بود ]٩۳6[‏ بتوسط ناظم خلوت که دنظرشاه برساند. شفاعت‌ازو شود. ناظم 
خلوت ازترس نداده ډود. انا شاه در سں ناهار به‌حکيم طلوزان فر مو دند از ما سه زن | ی 
هستند. حکیم [و] من هردو عرض کردیم مکر چه میشود از شما اولاد بشود» سن زياد ندارید» 
سنا شتلاه ات که دست سال اولاد نشده بعد شده است. فر‌مودند ظاهراً آب گرم پبر‌ارسال و 
و اوو ف اسای و ا و و 

دوشنبه ۱۷ صبح قدری کسالت مزاج داشتم. میرزا رضای کاشی دیدن آمده بود. دو 
از دسته گذشته سلطنتآباد رفتم. امین‌السلطان» امین‌الملك» ناصرالملك» مخبرالدوله ازقزوین 
مراجعت کرده بودند دیده شی‌ندب شاه بسرون تشر یف آوردند.در مس قدات ناهار ميل فر مودند. 
امین‌السلطان و حضرات [را] احضار فرمودند. بعد نایب‌السلطنه. نظام‌الملك و اتباع قشونی 
| متا مدتی دودند رفنند. شاه عصر درس خو آندند. من جای عه.ر ۳ مزل حاجی سرو رخان- 
خواجه صرف نمودم. شنیدم که مصطنی‌قلی‌خان اعتمادالسلطنه قرا گوزئو میرپنحه يا امیر تومان 
که سردار عساکر آذربایجان بود در اردو مرحوم شدند. از میک هیچ مخلوقی خوشحال 
تم اا این ف که ا ور راتت وبا هرابکی شاوی افا این ال زا 
گرفته بود. خیلی از دادن این لقب باین شخص اراضی بودم. خدا هر چه خواسته است 
همان طور میشود خلاصه مغرب حسنآباد آمدم. میرزا عباسقلی خان پیشخدمت باشی نایب 
السلطنه ساعت يك ازشب رفته آمده بود. قدری باو صحبت شخصی‌شد. ایشان رفته. الحمدله 
زنده هستم. 

ساشنبه ۱۸ - صح میرزا رضای کاشی | ورن بود. بعد بعحله در خانه رفتم» جرا که 
قدری دیرشده بود. باوجود این شاه بیرون تشریف نیاورده بودند. امینالسطان» امین‌الملك‌را 
دیدم. بعد سر قنات رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. طلوزان بود. بعد از ناهار جمعی وزرا 
احضار شده بودند. کلنل اطر بشی که وعده آو مس اة است بعضی از صاحىمنصبان [را ]| که 
خود او قر یت کرده است حضور آورده بو د. بو اس طة بودن وزراء خدمت شاه من دا سرایدار 
باشی منزل مليجك رفتیم خوابيديم. چای خورده دوباره مراجعت بحضور شاه شد. بلافاصله 
فرق شد. أمين‌الملك مأمور خن که امین لسلطان راحمام برده حنا ببندند, باتفاق که میخواستند 
بیرون بیایند از باغ مليجك رسید. اشاره به‌امین‌السلطان کرد. او ماند و امین‌الملك بشہر 
رفت. معلوم شد شاه کار خلوتی با امین‌السلطان داشته. چنانچه بعد شنیدم بیرون آمده نیم 
ساعت با او خلوت کرده بود. من ازسلطنتآباد دزآشوب دیدن والده رفتم. از آنجا حسنآبان 
آ مدم. شب را حاحی مرزا آبو الفضل ماوحی و مبرزا رضا مپمان من دودند. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح فراش خبر داد که شاه سوار میشوند. تو هم باشی. بعد از رفتن 
دز آ شوب بعمحله سلطنت آ باد رفتم. شاه ددر سوار ىدند خیلی سس دماغ بو دند. از سلطنت آباد 
الى قلہك سواره روزنامه عرض شد. در جای کثیفی ناهار صرف شد. سنگءجیبی اینجا دیده 

شد باوضع مخصوصی» مشابه نارون" البته هزار خروار بود» بروی سنگ دیگری خيلي‌باريك 
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استوار بود. این شت معروف اش که یره زنی موه به امامزاده نداده دود نفر‌ین او س کت 
شده است .خلاصه صورت مک را با مداد سار خوب ساختند. چپار بنج روزنامه خوانده 
شد. خیلی خسته شدم. از راه دریند رحعت به حسنآیاد شد. در سر راه حاحبه دلشاد خانم را 
دیدن کردم. منزل آمدم. حاج خانم والده تشریف داشتند. 

پنجشنبه ۲۰ - امروز خیال دارم یعنی امشب شمر بروم. صبح سلطنتآباد رفتم. بیرون 
]٩۳۱[‏ تشریف آوردند. روزنامه خوانده شد. قدری هم درس خواندند. شنیدم دیروز حکم‌شده 
امین‌السلطان مقصرین خلوت را خواسته التزام بگیرد و حضرات را به الطاف ملو کانه مبقس 
ساخته حصور بیاورد. خیلی ازاین مر ده شادی حاصل‌نمو دم. عص همین رفتم. اهل‌خانه‌هم بحت 
انحام بعضصی کارها شہں آ مدند. 

جمعه ۲۱ -صبح از شیر بسلطنتآباد آمدم. معلوم شد شفاعت امین حضور رامستوفی- 
الممالك و شفاعت آحودان مخصوص و محقق را آنیسالدوله کرده بو د[ ند ]۰ حکیم! لمما لك 
و پسرش به‌طفیل۱ آنپا معفو شده‌اند. عصر شاه قریب به‌دو فرسخ پیاده مرا راه بردند. بعضی 
حاهای سلطنت آ باد را فرمودند که باید بیل زد. باتفاق مجول‌خان شہں آ مد کم 

شنبه ۲۳ - صبح مصمم بودم سلطنت آباد بروم. بعضی کارهای شخصی مانع شد. روز 
را شر ماندم. بازار رفتم. بعد محقق را دیدن کردم. شب دو اسطه اتمام حساب یعقوب و قرار 
کارهای شېر که خیلی مغشوش بود شمر ماندم. اهل خانه حسنآباد رفتند. ملا موسی نزد 
من بود. 

یکشنبه ۲۳ - صبح سلطنتآباد رفتم. دیروز خداداد گی باغبان بشاه عرض کرده بود 
باغبان‌باشی پول شما را میخورد و کار نمیکند» باغ پائین را بمن بدهید تا بمبلغ کم بسازم. 
چون در حضرت همایون غالباً دیده شده عرایض اخس براعلی رجحان" دارد قبول فر موده 
بودند» و سوءظن از باغبان‌باشی ویقین بمن هم پیدا کرده‌اند. خلاصه مفضوبین را امینالسلطان 
حضور آورد. امین حضور با حضرات نیامده بود. بسایر هريك التفاتی شد. امین حضور بعد 
رسید. بخاك افتاد و زمین بوسید و تضرع نمود. خیلی مستحسن افتاد. واقعاً آداب نو کری این 
پادشاه را این شخص ببتر از همه میداند. [به] اصطلاح روز «کبنه نوکر» است. عصری 
امین لسلطان مختصرا اما مفید تعریفی از پا کی شر ونظم ادارة من کرد. خیلی مستحسن اتفاق 
افتاد. هممنون شدم. شب را خسه و کک حسن آ باد آ مدم. 

دوشنبه ۲۴ - صبح دزآشوب از آنجا سواره سلطنت‌آباد رفتم. شاه بیرون تشر یف 
آوردئد. در سر ناهار روزنامه عرض شد. پرده و اسباب سلطنت آ باد را آورده دودند» دادم 
بکویند. نایب لسلطنه احضار شده دود» خیلی خلوت گر دند. عصر شاه حمام مس یف برد من 
دوباره دزآشوب رفتم. شنیدم آذربایجان مغشوش است و شاه در بہار خیال حر کت به‌سلطانیه 
دارد. فردا انشاء لله بطرف عمامه" میں و دم 

سه‌شنبه ۲۵ - موکب پادشاهی امروز تشریف فرمای عمامه میشوند. منزل اول نزديك 
پل لواسان مشسور به لشكرك است که امینالساطان عمارت مختصری و باغ مفصلی انداخته 
است بجت دیوان. صبح که سلطنتآباد میرفتم در حوالی حسنآباد به ولیعېد برخوردم که 
سلطنت آ باد میرفت» تعظیمی کردم که بگذرم؛ دم کالسکه احضار شدم. مدتی از راه طرف 
فر مایشات بودم. نزديك بکامرانیه و اردوی نایب‌الساطنه عرض کردم دیگربس‌است فرمایشات» 
زیرا که نزديك باردو که شدیم احتمال دارد به‌نایبالسلطنه خر برسد که با من فی‌مایشات 
میفرمودید. فی‌الفور به‌شاه روزنامه خواهد کرد. حقیقت میل ندارم» اخراج شده مواجبم قطع 
شود. اگرچه جسارت بوده اما چه بايد کرد. اول مواجب که از دولت بمن داده شده چېارده 

تومان است» خواست خدا و بزحمت زياد به دوهزار تومان رساندم. ۳ عز یز دارم این مواجب 


1 اصل: قوفیل ۲- اصل: رحسان ۳- امروز دامامه» هم می‌نو بسند 


۱ روزنامة اعتمادالسلطنه 


را. نمیخواهم مقطوع‌شود. [۱۳۳]خلاصه ایشان‌از راهی ومن‌از راهی‌بطرف‌سلطنتآباد رفتیم.شاه 
صمح زود سرون تشر يف آوردند. و لیعنود» نایب لسلطنه» وز در !مور خارحه» حسام لسلطنه را 
احضار فر موده دو دند. مدتما ا این چپار ذفر خلوت فر مو دند. ندانستم از کحا بو ده احتمال دادم 
از طرف آذرا بحان باشد. خلاصه بعد ناهار خوردند. در همین حرارت گرما و حدت آفتاب سوار 
شدند و بطرف لشکرك راندند. دو و نیم بغروب مانده وارد شدند. من بشدت خسته و کسل 
بودم. منزل رفتم قدری خوابیدم. يك ساعت بغروب مانده باتفاق حکیم طلوزان شرفیاب شدیم. 
يك روزنامه طلوزان خواند و من ترجمه کردم. باغ لشکرك بسیار بد باغی است. اگر چنانچه 
این باغ بدست من بود دوهزار بد شنیده بودم. اما چون هرچه امین‌السلطان کند نزد این خسرو 
شیرین است عحالة تا کی تلخ شود هیچ نمیفر‌مایند. خلاصه من تعریفی از آقا محمد خواحه 
که کوتاه قامت و قصیر است نمودم و همچنین از مردك برادد زن ملیجك. چه بايد کرد؟ در 
سلطنت مستقله همیشه این عادت بود که باید از این نوع اشخاص تملق کرد. تاز کی ندارد. 
شب دسید. مدتی قبل از شام ژغرافیا نوشتم. در سس شام انکشاف‌تنکه محیطی (؟) ینگی دنیا 
را خواندم. از من سوّال فر‌مودند محقق کجاست؟ عرض کردم چون فرمایش نشده بود نیامده 
است. به ناظم خلوت فرمودند ابلاغی بنویس که محقق» آجودان مخصوص» امین‌حضور و 
حکیم‌الممالك بیایند. در نوشتن ابلاغ در حضور همایون مابین دو بنیعم امین‌حضرت و ناظم 
خلوت کدورتی شد. امین حضرت آبدارباشی که خود حوانی خوب و زيرك است و پدر که 
امین السلطان باشد در ترییت او تقصیر نکرده است» بعنی له ترست علمی» جرا که نه خط دارد 
و نه سواد؛ تر ست نوکری سلطنت مستقله رأ خوب کرده. ميل دارد و اسباب فراهم می‌آورد 
که جمیع فرمایشات [ که] از طرف همایونی میشود او ابلاغ کند. مثل اینکه سپرده است 
بسقاها که دم درهای عمارت را دارند کاغذ هر وزیری که وارد مشود میگیرند بدست او 
مید هلل ینظر همایون مس‌ساند. جواب که گرفته شد درمبان با کت دیگ میگ‌ارند» مس او را 
خود مہں میکند میفرستد. آن شخص عریضه دهنده و آن وزير احمق چه میداند که تفصیل 
جه است؟ بتصور اینکه تمام احکام بتوسط امن حصرت صادر میشود. سس امین لسلطان هم 
که خود يك شروآفت بزرگی است. خلاصه شاه که میفرمودند بحضرات ابلاغ نوشته شود 
ناظم خلوت بله گفت و امین حضرت هم بله. شاه بملاحظه اینکه این ابلاغ قکلیف ناظم خلوت 
است به اسم فرمودند ناظم خلوت تو بنویس. باز آبدارباشی بلهُ محدد گفت. بالاخره شاه 
قدری متغیر شد» بالصراحه فرمودند ناظم خلوت مبلغ باشد. ساعت چبار از در خانه خلاص شده 
چادر آمدم. خیلی مختصر اسباب سض برداشته‌ام» چادرم سر‌بازی است. شامی صرف کرده 
خوابیدم. 
چپارشنبه ۲۶ - امروز به عمامه" میرویم. صبح زود با حکیم طلوزان از چادر راحت 
معمول برأه افتادیم. شاه از کوه ورسن که خیلی داند و بدراهی است دحرت شکار کردن 
تشر یف خواهند آورد. ما از راه راست آ ففا فد از گلندوك. راه عمامه داخل تنگه تنگی‌شده و 
آب مختصری در اين فصل در ته دره حاری امت راء خیلی یك انث اما خالا تعمس موقتی 
کرده‌اند. مدتی بطرف شمال رفتیم. بعد ما بین شمال و مغرب. ده اول حاجی آباد بود. طرف 
یمین جاده بود. دوسه خانوار زیادتر نبود. ده دوم دز بین بوجان بیست خانوار داشت. اینجا 
ناهار آفتادیم. اهاری صرف شد. خواستم بخوابم اک ماف هوا و[ زیادی زنبور مانع شد. 
برخاستم که براه افتیم.شخص [۱۳۳] سیدی‌از اهالی‌ناصر آباد بجہت معااجه‌چشم‌نزد حکیم‌آمده 
بود اظبار داشت که اگر از راہ ناصرآباد بروید هم راہ ببتر است و خلوت وحم يك فرسخ 
فز ديت تر اش فدری مردد شد‌یم. اصرار آن مرد که ما را به‌ناص آ باد قر یه فول کن ات 
حمام ومسجدی دارد. اشجار میوه وسایر آشچار زیاد دارد. خوب واقع شده» طرف مغرب دزه 


يه س ا ات اسب 


شوال سنة ۱۳۹۸ قمری ۴ 


است. خانة سیدعبدالکر یم که حالا سیدعبدالکریم‌خان است وبرادرانیس‌الدوله است این‌جاست. 
مادر انیس‌الدوله به‌پدر سیدعبدالکريم شوه رکرده» بعد ازفوت شوهر اولی که پدر انیس‌الدو له 
باشد واین بر ادر ازشوهر نانی غلا ماه ات خلاصه بده که رسید‌یم سيد نامرد التماس کر دکه 
زنی از اقوام من مبتلی بمرض جلدی است او را هم معالجه کنید. از این خواهش سید سوءظن 
بحپت من حاصل شد که ما را فر دب داده از این راه آورده انت که رن مر بضه را نشان بدهد 
۳ راه ما را کج کرده است. خلاصه بعد از مدتی انتظار براه افتادیم. از ديه که الا رفئیم راه 
دو شد: یکی از طرف یمین» دیگری طرف یساز. راه چپ که سرراست‌تر بود گرفته رفتیم. 
این رأه کک بد منشد. معلوم شد راه شبان و گوسفند است؛ نه راه مسافر. راه اول را ول 
کر دہ براه طرف راست افتادیم. بيك مزرعه‌ای رسیدیم» امامزاد مخروبه داشت. شخص زارعی 
۳۹۹ بود» از او سوال کردیم که راه چه‌طور است؟ گفت چه‌طور شده شما راه راست معمول 
را گذاشته از این ببرآهه که پیاده‌روست آ مده‌آید. تفصیل را بهاو ۳ سادات فحش زیاد 
داد که اینپا از حملهٌ بدذاتی‌هائی‌ که دارند یکی فریب دادن مسافر است. خلاصه پیاده شده 
اسب‌ها را يدك کردیم. از يك حاده که واقعاً هم خطر داشت افتان و خیزان بانبایت ژحمت 
سربالا رفتیم. خیلی خسته شدیم . چپار بغروب مانده وارد عمامه شدیم. شاه تشریف نیاوردند. 
چادر من حاضر نبود. چادر حکیم رفتیم. قدری کتاب خواندم. يك‌ساعت بغروب مانده در خانه 
رفتم. الى ساعت چپار دودم. تفصیل عمامه را انشاءالنه مفصللا خواهم نوشت. 

پنچشنبه ۳۷ - امروز بنا بود شاه سوار شود موقوف کردید. بعداز ناهار سوار خواهد 
شد. در خانه رقتسم . آحودان مخصوص و حکیم! لمما لك آ مده دودند. طرف التفات شدند. ناهار 
منزل صرف شد. ناهار که شاه صرف فرمودند کتابپا و روزنامه‌ها خوانده شد. مقادن ظبر 
محتقق رسسد. شاه را زیارت کرد. شاه سوار شدند. من و محقق منزرل آتذات: دوساعت E‏ 
سه‌چپار فراش به احضارم دسید. در این قبیل سفرها که پادشاه بی‌حرم می‌آیند منحصس 
است مشغولیاتشان بسوارشدن و شکار کردن و دوزنامه و کتاب برایشان خواندن. دیگر نه 
نوشتحات شپر است و نه میل بکارهای سلطنت دارند. فی‌الواقفع تعطیل میفر‌مایند. ناهار 
روزنامه و خوانده شد. امین حضور هم شر‌فیاب شد. در سر شام میل فرمودند برخلاف 
عادت که أین یادشاه دارند که ساز و صحبت ميل ندارند و به آنجه سلاطن سلف مايل بودند 
تسد جز شکارهای پرزحمت هیچ نمیخو آهند و نمی‌طلبند» عملهُ طرب را احضار فر مو دند. 
بواسطةُ بی‌میلی پادشاه به‌این طبقه وفقر و پریشانی مردم و دماغ‌سوختگی اهل پایتخت که کسی 
طالب خواستن و اجرت‌دادن این سلسله نیستند عملهٌ طرب جن یکنف که آقا محمد صادق باشد 
باقی بی‌معنی و دیگ تراش یعنی قرشمال هستند. خلاصه من و محقق منزل آمدیم. شام خورده 
خوابیدم. 

جمعه ۲۸ - دیشب تردیدی در رفتن و نرفتن امروژ شده. بالاخره مصمم رفتن شدند. 
صح حکم بکوچ فر‌مودند. من و طلوزان از راه معمول بطرف اشکر ك که مترل ات آ مدیم. 
[۱۳۴] در مزرعه ناهارصرف‌شد. آلوزرد اینجا معروف‌است. الحق‌ببترین فوا که‌است. دهات مس 
راه به‌این تفصیل است؛ از عمامه طرف لكر لك اول حبیب آ باد ملک حبیب‌الخان بسرآدر 
انیس أ لدو له Yo‏ خانوارء دوم ناصر آ یاد سادات‌نشین ۰ خانه سوم بوحان رعبتی انت ۳۵ خانه 
چہارم مزرعه‌ای که باغ زیاد دارد ۷ خائوار» پنجم کردیان پنج خانوار» ششم حاجی آباد که حاجی 
عبدالت‌خان قورخانه‌چی تازه ساخته ۲ خانوار» هفتم نجار کلاه هشتم کلندوك» نبم جاج!, دهم 
شورك آب. بعد از صرف ناهار براه افتادیم. چون یقین داشتم چادرها نر‌سیده باطلوزان زیر 
سایة چنار گلندوك که به چشمه چنار معروف است و محل اردو یعنی سراپرد:ٌ شاه است قدری 
آسودگی و راحتی نمودیم. سه ساعت بغروب مانده منزل آمدیم. وارد چادر شدم» ديدم 


۱ (= جائیےء فرهنگگ حفرافیائی ایران) 


۱۱۴ روز نامة اعتمادال لط 


على بخش میرزا پیشخدمت ولیعید آنجا نشسته است و دستخطی دارد از ولیعید» بمن داد که 
علی‌بخش‌میرزا را با پیشکش و عریضه منزل شما فرستادم که بعرض برسانید. خیلی پریشان 
شدم. خدایا چه کنم. حالا ولیعید فرمایش فرمودند اطاعت نکنم چطور نکنم» بکنم از تہمت 
منت سم » زحمت‌ها کشیدهام» دشمن‌ها ۳ دقع کرده‌ام ی اعتبار کی تحصیل نمودم. حالا بيك تہمت 
دشمن چگونه اعتبار [را] از دست بدهم. خلاصه خیلی پریشان بودم. در این بین خر رسید 
که شاه وارد منزل شدند. برخاستم و بدرخانه رفتم. دربین راه بخیالم دسید که امین حضرت 
آبدارباشی که جوان جویای نام است و تازه روی کارآمده است بمناسبت تحویل‌داری صرف 
جیب پیشکش‌ها [را] بپتراین‌است نزد او برده. بجلو دارم گفتم برو چادر شاهزاده علی‌بخش‌میرزا 
بگو ورود شما را بشاه عرض کردم. فرمودند بروند آبدارخانه» عریضه و پیشکش‌ها را بدهند به 
امین حضرت حضور بیاورد و از آنطرف هم امین حضرت را دیدم. گفتم پیشخدمت ولیعہد شمارا 
محست. روانه اش کردم آبدارخانه عر دضه و دنکن ۳ خود رفت و گرفت حضور آ مد. 
اگر جرأت میکردم در دولت‌خواهی این عرض را خدمت ولیعہد میکردم که اولا چرا پیشکش 
بیموقع میفرستی. انیا درعوض پنجاه تومان بیست و دوامپریال چرا میدهی. میخواستی اقلا 
بیست و پنج امپریال بفرستی» یا پول سفید. خلاصه طاقه شال زمردی هم بود که بمن و امین 
خلوت قسمت شد و همچنین امپریالپا میان عمله قسمت شد. اما جواب عريضه ولیعپد نوشته 
شد و شکاری برای او فرستادند و الحمدلله رفع شر از ما شد. بعلی‌بخش میرزا هم شال کرمانی 
داده شد. بعدشام ميل کردند رش خود را دجہت ورود سلطنت آباد بتراشند. حاحی حیدر 
خاصه‌تراش را خواستند. همینکه حاجی‌حیدر صابون مالید و تيغ بدست گرفت نجوائی کرد با 
شاه» در حالتی که من و طلوزان حضور نشسته بودیم مشغول خواندن روزنامه بودیم. شاه بزبان 
خوش جواب دأوند چشم. حاحی حیدر باز پبله کرد. باز شناد که جاره نداشتند حل تمکین. زیرا 
که قدری از ریش تر‌اشیده شده دود و قبع در هه در دست خاصه تراش دود اک منغس مشدند 
ریش ترآشیده نميشد و احتمال داشت که خاصه تراش از تغیر شاه دستش بلرزد صورت مبارك 
زخم شود» فرمودند چشم. من بی‌اختیار خندیدم. استیصال پادشاه مقتدر ایران را بدست دلاك 
دیدم. طوری خندیدم که شاه هم خندید. معلوم شد که حاحی‌حیدر از شاه استدعا کرده است از 
این سه چپار شکاری که زده‌اند یکی را بحہت و لیعید فر س تادند یکی را هم باو بدهند که 
بحپت نایب‌السلطنه ببرد و مداخلی نماید. بالاخره بزور ابرام و اصرار گرفت. خیلی خنده 
داشت. امروز الحمدلله از يك خطر بز رگی جستم که دیگن توبه نمودم خود را به‌این مخاطرات 
دچار نکنم. نوشتم کهآ لوزرد مزرعه خیلی ممتازاست. قدری من باخوداً ورده [۵؟۱] بودم. تعر یف 
آلوزرد را خدمت شاه کردم. فرمود چرا نباوردی؟ عرض کردم حاضن است. فرستادم از منزل 
آ وردند, شاه جند دانه ميل فرمودند. بعد برای من خمال آ مد که آ لوزرد از فوا که نفاخ و مورث 
درد دل است» خدای‌نکرده شاه درد دل بگیرد من‌چکنم؟ توبه کردم دیکر ازاین‌قبیل خصوصیت‌ها 
با شاه نکنم. شب رسید. الی ساعت چپار ژغرافیا نوشتند. در سس شام روزنامه عرض شد. بعد 
مرخص فرمودند. تفصیل عمامه از این قرار است: عمامه از قرای لواسان کوچك است. در 
انتبای غربی این بلوك واقع شده. از چپار طرف کوهپای سخت و بند دارد و خیلی مشکل 
است در ایام فترن۱ ورود بعمامه» اک یکصد نفنگچی در سس دهنه که راه محص است به 
آنجاها پوده است(؟) جلگۀ عمامه اگرچه در نظ مدور بیاید لیکن قدری طولانی و طول از 
مشرق است پمغرب. طرف شمال کوه مربع تخت سنگی است موسوم به بهلارك که پشت این 
جلکه لار است و هیچ راه از عمامه به لار نیست مگر پیاده با صعوبت. این كوه لارك يك قسمتی 
از متلسله کوه مار است که دور مازندران و گیلان و استرآباد محیط است. در طرف شمال 

ری این لگ ا درد ا ارک ات کے ا ا راد که درا رووا 


١‏ اصل: فطرت 


شوال سنه ۱۳۵۸ قمری ۱۵ 


عمامه در این فصل اول ميزان پیج ف آب دارد از این در ه حار یست» در وس دره بعمی 
از نقطه‌ای که دره دو شعبه میشود» شعبه‌ای بطرف مشرق شعبهٌ دیگر بطرف مغرب. در همین 
وسط بالای تخته سنگی بسیار سخت آلار قلعة کېنه مخروبه‌ای پیداست که بسیار کېنه و 
قدیم است. طلوزان که چند سال قبل آنجا رفته بود میگفت حمام و طویله و يورت زياد دارد. 
از خیلی دور بواسطهٌ تنبوشه‌های بزرکث آب به این قلعه میآوردند. بنظ من که از دور ديدم 
مشابه بقلعه‌جات اسماعیلیه است یا قلعه‌جات سلاطین و ملکان رویانی و مازندرانی. زیاد قدیم 
نمیدانم. این قلعه را زیاده از هفتصد هشتصد سال عم نمیدهم. اما عقیده عوام برخلاف است؛ 
آنپا می‌گویند عمامة دیو اینجا را ساخته است. شاید عمامه نام از دیوان مازندران یعنی اس‌ای 
مازندران بنای آنحا را کرده باشند. به هرحال عحالة خراب و ویران است. رودخانه عمامه 
جر یانش بخط مستقیم از شمال است بجنوب. در انتپای جلگه عمامه از تنگهُ بسیار سختی 
گذشته از ديه کلیگان که در وسط این دره واقع است و دره بپمین اسم موسوم است عبور 
کرده آنجا را مشروب ساخته اکر زیاد بیاید داخل رودخانة جاجرود میشود. این آب را از 
قدیم حضرات عمامه‌ای‌ها با زحمات زياد مجزا ساخته از دو طرف بمتدرق و مغرب برده‌آند 
اراضی و باغات خود را مشروب میسازند. دیگ آبی ندارند» مکی در انتبای غربی جلکه قناتی 
حفر کرده‌اند که در این فصل نیم سنگک آب دارد. زراعت عمامه منحصر است به بید زیاد» 
تبرریزی زیاد» کمی‌چنار. اشجار میوه ندارند. یك نوع سیب ترش جنکلی دارد که با آن رب 
میسازند بسیار ممتاز و چند درخت آلوزرد هم دارد. هوایش بشدت معتدل و آبش بی‌نبایت 
گواراست و برف در مس‌چشمةٌ رودخانه الی اواخ تابستان است» بلکه تحصیل يخ هم از دورها 
میتوان کرد. راه عمامه یکی از همین راه معمول است که از «ره ناصرآباد توچال و ګلندوك 
می‌آیند از گردنهٌ لت۱ سرازیر میشود» بالنسبه بد راهی نیست. دیگری از تنگةٌ کلیگان است که 
در زمستان بسته میشود از شدت برف و سرما. اگرچه در زستان مدت چپل الی پنجاه روز 
تمام راهپای عمامه بسته است. راه دیگر طرف مغرب سمت فشند رودبار قصران میرود که خود 
اهل عمامه با زحمت زياد پیاده قاطر خود را برده پی زغال میروند. عمامه یکصد و اندی خانه 
دارد. دوحمام» سه‌مسجد. دوامامزاده دارد موسوم به‌شاهزاده [۱۳۶] حسین که انیسالدوله‌تعمیر 
کرده است و امامزاده نور. خود آبادی دو محله است: بالا و پائین. مالیات یکصد و سی تومان 
از عبد خاقان فتحعلیشاه تیول فتعاله میرزا شعاع السلطنه بود. حالا بعد از فوت او تبول 
شعاع! لسلطنة دوم ولد شعاع| لسلطنه ا دة طایفه در عمامه توا دارند؛ گرحی» نوری» 
مازندرانی که مشسپور به کسائی هستند. میگویند افغان بحیله وارد عمامه شد و قتل عام کرد و 
ان هرچه بود بعصی فر‌ار کر‌دند بمازندران رفتند. بعد از فترت۲ اففان جوباره امراجعت 
کردند. انس‌الدوله فاطمه‌خانم حرم محترم پادشاه که سوگولی است از اهل این قریه است. 
از قرار تقریر یکی از اهل قریه پدر این خاتون محترمه نورمحمد نام از طایفة گرچی بوده 
است. اگرچه دو نفر دیکی میگفتند آملی و از اهل مازندران بوده است. لیکن کمانم اینست 
که برفرض هم آملی بوده‌انه شاید از طايفٌ گرجی بوده‌اند که صفویه کوچانده مازندران 
سکنی داده بود میباشند. در هررصورت نورمحمد [ که] رعیت بیچاره بی‌بضاعت بیمایه‌ای بود 
مرد [و] سه اولاد از آن ماند: حبیب‌اله» محمدحسن و این دختر. والده این‌ها بیکی از سادات 
ناصرآبادی شوهر کرد. دختر را عمه او که زوحه فتح‌الله نامی بود نزد خود برد نگاه داشت. 
مابین فتحالله و اهل عمامه نزاعی شد. فتحاللہ از عمامه قبر کرد عیال خود را برداشت و به دولاب 
تبران رفت. نبات خانم صبیهٌ مصطفی‌يك لواسانی که سمت‌للکی بشاه داشت در حرمخانه بود 
جبت پسر خود دختری خواست وجیه باشد» این دختر را یافته خواستگاد شد. شوهر عمه و 

عموی او که کربلائی مبدی باشد ندادند. فوراً عمه را دید. نقد و جنس تعارف به او دادند دختر 
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را آوردند. همینکه وارد حر مخانه کر‌دند حیران‌خانم فروغا لسلطنه که آنوقت سو گولی بود 
این دختر را بخدمت خود نگاه داشت. کم کم در خدمت شاه طرف میل شد» ترقی کی 
تربیت شد. در سفر سلطا نيه پیست دوسال قبل صيغة پادشاه شد. حالا از نسوان بز رگث عالم 
است. بسیار مقدسه و محترمه است و غالبا غضب پادشاه را فرو مینشاند و توسط از بیچارگان 
Ad‏ در این ماه» یعنی عشر تانی» شاهزاده بخانمی خدا بملت ایران عطا فرمود از بط لبالاخانم 
صبیةُ محمدخان یوشی‌نوری» دختری بوجود آمد موسوم به ایران‌الملوك. 

شنبه ۳۹ - صبح مصمم بودم که حسب‌الامی موافق قرارداد دیشب که فرمودند اقدسیه 
رفته انتظار مو کب همایون را داشته باشم دروم۰ از فر‌آشخانه فراش آمد که شاه فر موده‌آند جلو 
فرو. صبح زود بعد نوشتن دوسه روزنامه بدر خانه رفتم. شاه خواب بودند. مدتی منتظ شدم 
بیدار شدند. يكت روزنامه عرض شد. فر مودند جلو بروم» در سن ناهار گاه حاضر شوم. رفتم. 
شاه بفاصلۀ کمی تشریف آوردند. ناهاری میل فرمودند. بعداز ناهار نوشتجات دولتی را مطالعه 
فرمودند. عصر باز روزنامه عرض شد. مرا مرخص فرمودند شین بروم. فردا عصر سلطنتآباد 
حاضر باشم. با جعفرقلیخان و حسین‌خان پیشخدمت رفتم» بخیال اینکه درشکه زیر گردنة 
قوچك حاضر است هرجه آ مدیم ند ید یم آخر سلطنت]آ باد آمد‌یم. منزل حاحی سرورخان 
خواجه جای خوردیم. شاه هم تشر یف آوردند سلطنت آ باد. دعد درشکه رسید» هرسه نشسته شین 
آمدیم. دوساعت از شب گذشته بود حدمت والده رفتم. از آذحا اند آ مدم» | لحمدلله شی 


ها مه 
لیکش ۰ 


یکشنبه ۴۳۰ - صبح حمام رفتم. بعد بگردش خیابانها که مذ کود شد. جعف‌قلی آقاغلام 
پیشخدمت از دوستان خیلی پیرو کین من مرده است. خانة او رفتم. پریشب شب جمعه مرحوم 
شده» کریة زیاد کردم. از آنجا به قبرستان ببرون دروازۀ شمران که او را امانت گذاشته 
بودندرفتم. فاتحه [۱۳۷] خواندم. این‌مرد در اغلب‌عیما بامن‌رفیق‌بود. لازمه انسائیت‌چنین‌بود در 
آخر منزل او با او وداعی کرده باشم. تاکی و چه وقت خدا عالم است سایرین به آخر منزل 
ما را وداع کنند. بعد منزل آمدم. و کیل‌الدوله آمده بود. خیلی صحبت شد. اندرون خانه 
رفتیم. ناهار صرف شد. صبح نخوابیده بودم بیرون نرفتم خوابیدم. عصر بطرف سلطنتآباد 
رفتم. ملاموسی با من بود. در بین راه وزراء را دیدم که مراجعت بشن میکردند. دم در سلطنت- 
آباد نایب لسلطنه را ديدم گله میکرد که چرا در روزنامه نوشته شده شحاعا لسلطنه خلعت 
داده شده و ننوشته‌اید برحسب استدعای من. این شاهنشاهزاده خیلی زيرك است؛ اما افسوس 
که زیاد جوان [است] و میخواهد تقلید اعمال سپپسالار را بکند» افسوس! افسوس! بعد وارد 
باغ شدم. شاه دوسه باغ را قرق فرموده بودند باحرم بیرون تشریف دارند. اثبات وجود لازم‌بود. 
چون فر موده بودنده سلطنت آباد حاضر شوم. منزل |مینالسلطان رفتم. به‌تو سط آقامحمد خواجه 
پیغام دادم که حاضرم» مرخصم یا باشم. فی‌الفور جواب رسید که فرمودند باش تا بیایم. ساعتی 
طول کشت تشر یف آوزدند. مقصود شاه این بود اظپار التفاتی قر موده باشند والا کار نداشتند. 
خدا شاه را حفنظ کنن و عمن طولانی بدهد. بعضی فر‌مایشات فرمودند. بعد قدری هم با امین- 
السلطان درباب مسکو کات فرمایش فرمودند. دوباره باغ حرم‌خانه رفتند. در این مدت کم که 
من با امین لسلطان بو دم تفصیلی رو داد که نوشتن لازم است. امین سلطان سرآیدار عمارت 
خود را خواست کگفت فردا نیممن گوشت بگیر با دومن نان آبگوشت طبخ کرده حاضر کن که 
اجزاء خزانه ۳ خواسته‌ام بیایند بالا حساب کت ناهار داشته باشند. کہا رفت آن تحمل 
ایران» جه شد آن مردمان بز رکث! حالا شخصی که وزیر مالیه [است ] و هنتاد و چپار منصب 
دارد که هر كت از امیری بود سفارش مبکند آبگوشت و نان بگیرید که اجزاء خزانه را 
خواسته‌ام. نمی‌دانم حالا این سبك بہتر است یا آن تجملات که شوکت سلطنت سایق بود. 
الا ال توا SS‏ ان رقاب اه باق ETE‏ 
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دوشنبه غرة ذبقعده - صبح طرف سلطنتآباد میرفتم بنایب‌السلطنه برخوردم که به‌زیارت 
امامزاده داود میرفت. والده و عیالشان صبح زود رفته بودند. آقا سیدصادق را هم دعوت نموده 
برده بودند. کالسکه را نگاه داشتند قدری صحبت فرمود. بعك مرا م رخص اک سلطنت ] باد 
رفتم. شاه رون قشر دف آ وردند. و لیعید آٴمد. آدمی باحضار من فرسمتادند. شرفیاب شدم. 
اما میدانم التفات ولیعپد جز عداوت شاه چیزی نیست. شاه قدری باولیعپد فرمایشات فرمود. 
بعد ناهار صرف فرمودند. از حضور خودشان برای ولیعہد ناهار التفات فرمودند. بعد از ناهار 
هر کدنا واه ود امه شب افتاه وه ور ت این ,افیا ان 
قرار است: حکومت یزد چندی با دوست علیخان معیرالممالك مرحوم بود. او از شدت شیادی 
بگردن دولت گذاشته بود که همه‌ساله دوسه هزار تومان از بابت مالیات اجناس گرفته شود. 
دولت هم قبول کردند. این اجناس را بطور تعارف بدوستعلیخان میفرستادند. او عوض وجه 
نقد مالیات به‌خزانه که دست خودش بود میسیارد. بعد از أو بپمین قرار ماند. دوسه‌هزار تومان 
حالا بده هزار تومان رسیده است. شاه خیلی اظپار بشاشت میفرمایند از این اجناس. اما از 
این غافل که !گر عوض ده‌هزارتومان جنس وجه نقد میبود در خزانه جواب چندین‌نض برات‌دار 
را میداد. حالا [۱۳۸] این!جناس‌قدری بعملاخلوت» قدری‌بحرم‌خانه تقسیم میشود. ده‌هزارتومان 
بدولت ضرر وارد می‌آید. خلاصه بعد از تقسیم اجناس قدری هم بجپت عیال من مرحمت 
فر‌مودند. باغ قرق شد. من حسنآباد آمدم. میرزا رضای کاشی و ملاموسی بودند. آقا علی 
تارزن کاشی آمد» تار زد» آواز خواند» کحا دل‌فسرده و کسل ما درك این عوالم را دارد. ده 
تومان انعام دادم. صبع رفت. 

سه‌شنبه ۳ - صبح سلطنتآباد رفتم» حضرات مقصرین عملُ خلوت هريك به‌يك سس‌داری 
ترمه مخلع شدند. شکی خدا را کردم که در غضب پادشاه چندان ابات نیست. دل خوب 
دارند. خداوند عم طولانی رل هد ۰ حکیم طلوزان بود. روزنامه خوانده شد. شنیدم وزارت 
وظایف را از امین‌الممالك کرفته به میرزا زکی ضیاءالملك داده‌اند. خیلی از این فقره متأسف 
و متألم شدم. بدو نفر از مخلصان امین‌الملك که یکی ناظم خلوت و یکی مچول‌خان است گفتم 
علاج این کار خیلی سپل است. شاید شاه ملتفت نبوده‌اند که بعد از استعفای امین‌الملك از 
مدیری مجلس شوری وزارت وظایف [را] هم کرفته‌اند. شماها که اظہار دوستی می کنید 
امین‌السلطان را هم که خیلی اظبار خصوصیت میکند وادارید همین‌قدر حضور همایون متذ کر 
شوید. یقین است شاه امین‌الملك را به ضیاءالملك نخواهد فروخت. اعتنائی نکردند. معلوم 
شد تمام مردم اعمالشان بجبت منافع ظاهریست. دوستی با امین‌الملك بجبت گوش‌بریدن آن 
بیچاره بود که اسبی؛ ساعتی از او بند شوند. با شرافت اینکه باومی‌اوده دارند گوش دیکران 
را ببرند. خلاصه این میرزا ز کی‌ضیاءالملك تفصیلی دارد. این شخص از اهل تفرش نو کر امیں 
اصلان‌خان مجدالدوله خالوی شاه بود برادر مبدعلیا. وقتی که زینت‌الدوله صبیهُ فتحعلی‌شاه 
زوجۀ مجدالدوله بود این میرزا زکی باومر‌اوده و عشق پیدا کرد. به تحريك این مرد 
زینت‌الدوله سمی بخورد مجدالدوله داده بود که مور نشد و من خود از لفظ مجدالدوله شنیدم 
که بشاه عرض میکرد. خلاصه بعد مجدالدوله میرزا زکی را دواند. او هم تحصیل پولی کرده 
بود» به این و آن داد. دوسه حکومت کرد. قریب به دویست هزار تومان باقی او در دفتر معین 
است. مستوفی بنائی شد. ضرر زیاد به دولت وارد آورد. در این اواخر از حکومت گیلان که 
مراجعت کرده بود مدتی در اصطبل بستی بود و خیلی پریشان بود. زوجۀ او که همان 
زینت‌الدوله باشد که بحبال نکاح خود درآورده او را از خانه بیرون کرد. حالا بدادن تعارف 
وزیر وظایف ایران شده است. 

چبارشنبه ۴ - صبع سلطنتآباد رفتم. تازه‌ای که قابل تذکار باشد نبود [جن] 
تلگرافیای زیاد» شاه نحوی به امیر‌نظام فرمودند. نایب‌السلطنه از امامزاده داود آمده يود 
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شرفیاب شد. قدری ژغرافیا نوشتند. قدری درس خواندند. یکساعت بغروب‌مانده من شس بودم. 

پنجشنه ۴ - امروز شاه شممپ تشر یف آوردند. حاحی زر دور خانم از صنفغه های مر‌حوم 
اما لله کک ساك ایر کا رد اور از نکال ات فان ابد غاب بو الد 
منزل داشت مشرد رفت. چېل تومان به او خرجی دادم. بعد درخانه رفتم. شاه تشریف آوردند. 
سر ناهار بودم. بعد بخانه آمدم. شب بیرون شام ميل فرمودند. درخانه رفتم. الى ساعت سه 
بودم. تازه رو نداد. جز اینکه شنیدم تومانی يك قران که از مواجب‌ها کم متاخ اسشت و مبالغی 
وزیر لشکر و وزیر دفتن یعنی شش‌صد هزار تومان تفاوت عمل بجہت دیوان صرفه‌جوئی کرده 
دو دند» آنچه عمل سل و بود که بی‌با شد. در عمل کشوری هم جندان محل اعتبار نبود. پروی 
کاغذ تفاوت عمل [۱۳۹] معلوم بود» نه حقیقت داشت. 

جمعه ۵ صح درخانه رفتم. أمينالملك را دیدم. ظاحراً وزارت وظایف را مانع شده 
است. به ضاءالملك ندادند. وزیر خارحه احضار شده بود. از خارج شنیدم در باب تعیین 
سرحدات روس به ایران بسمت خراسان گفتگوئی در ميان است. بعد از ناهارخانه آمدم 
خوابیدم. عصر با معتمدالملك درشکه نشسته بطرف شمران آمدیم. ایشان را رستمآباد 
گذاشته خود حسنآباد آمدم. 

شیب ۶ - صح سلطنت آ باد رفتم. تازه‌ای روی نداد. عصر زود مراحعت بحسن آ باد شد. 
رضا قلیخان ولد علی اشرف‌خان آمد. شب ماند. خیلی او را هجو کرده خندیديم. 

تکشنبه ۷ - صبح سلطنتآباد رفتم. مرتضی‌خان ولد ناظم‌الممام برادر میرزا جوادخان 
سرتیپ [را] که پاریس بود و جوان شیدائی است مخبر‌الدوله حضور آورده بود. قدری با او 
فر انسه صحت داشتم. شاه کاغذ‌خوانی رباد واشنت: نايب | لسلطنه» وزير امور خارحه احضار 
شده بودند. با نایب لسلطنه قىل از شرفیابی حضور شاه صحبت زياد شد. خیلی دل‌تنگ از 
کنت است. عصر با شاه خیلی پیاده در باغ گردش شد. شب حسنآباد آمدم. الحمدل سلامت 
هستم. 

دوشنبه ۸ - امروز شاه شکار میرود. دوز پیش اطلاع داشتم درخانه نرفتم. قمام روز را 
حسن آ باد ماندم. فرستادم شم را رضا کاششی را آوردند. عصر میرژا فروغی آ فده قدری روزنامه 
اطلاع ترجمه شد. شب پس و نوه آقاجان سنطوری که عبوراً از حوالی حسن‌آباد گذشته آنا 
را دیدم خواستم آمدند. شب سازی زدند. از قراری که شنیدم شاه دوشکار زده بودند. 

سه‌شنبه ٩‏ - صبح درخانه رفتم. شاه بعادت هرروز بیرون تشریف آوردند. جمیع وزرا 
احضار شده بودند» بجپت خواندن حساب دولت که بخرج و دخل دا تعدیل کنند. از بعد از 
ناهار الى غروب در حضور همایون اتصالا مشغول بودند. ندانستم نتیجه چه شد. من عصری 
مراجعت به حسنآباد نمودم. 

چپارشنبه ۱۰ - امروز شاه از سلطنتآباد به عشرتآباد میروند و من بشپر. صبح زود 
سلطنتآباد رفتم. مدتی طول کشید تا بیرون تشریف آوردند. بعضی فرمایشات در باب تنظیف 
اطراف سلطنتآباد فر‌مودند. چون ميل شاه را در این ديدم که خود بمانم احرای فرمایشات 
همایونی را نمایم استدعای مرخصی نموده که نمانم عص بیایم. مرخص فرمودند. شاه دوشان‌تبه 
دشر یف در‌دند که از آذحا عشرتآباد ببایند. من ماندم تسم اسساب اسقاط را نمودم. قدری 
بجہت خود جدا نموده شپر آوردند. عص عشرتآباد آمدم. مقارن غروب شاه از دوشان‌تیه 
مراحعت مبکر‌دند. سواره شر فاب شدم. بعد خانه آ مدم. | لحمد لنه سلامت هستم. 

پنچشنبه ۱۱ - صبح عشرتآباد رفتم. مزاج مبارك بواسطهُ رفتن خون از موضع بواسیر 
فدری سل بود. وزير خارحه آمك خیلی خلوت کردند» ۳ امین لملك و امینالسلطان هم 
همینطور. حزوه کتاب نامه دانشوران [j]‏ که شاهزاده مرحوم مباشر و مو لف بود و حالا من 
هستم مقرری این ماه را بحضور آوردم» بنظ مبارك خیلی کم و خفیف آمد. یا عمداً یا سہواً 
فرمودند ماهی همینقدر نوشته میشود؟ که خون بکله زد. اما در کمال ملایمت خود را نگاه 
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داشتم. عرض کردم ماهی صدتومان بجہت تألیف این کتاب بشاهزاده اعتضادالسلطنةٌ مرحوم 
میدادید حالا شصت تومان کردها ید! آنوقت افتعا ماهی چپار حزو داشته‌اید نمی مسد» حالا 
معیناً هفت جزو دارید و این است ماه بماه میررسد. خلاصهٌ کلام از اتفاقات امروز اینکه چراغ 
گاز باید مفتوح‌شود وشاه در افتتاح حضور بپمرسانند. [۱۳۰] چراغ مفتوح‌شد. تشریفات‌فراهم 
آ مد» شاه نرفت. تفصیل اینست: در سفر دوم فرنگک شاه میل کردند که در طپران ایجاد 
چراغ گاز شود بسبك فرنگستان. اما از کیسة خود خرج نفرمایند. بنا شد ثلتی از مخارج را 
سپپسالار بدهد» لث دیگر را امین‌الملك ثلتی شاه. امین‌الملك که به بردن منفعت جزئی 
در پیدا کردن شخصی موسوم به فابیوس‌بواتال خود را کناد کشید!. شاه بیست وچپار هزار 
تومان» سپپسالار بگفتة خود هفتاد هزار تومان بدفعات مختلف» فابیوس هم وعده دوشن کردن 
چراغ مذ کور را دادنه و از عرده برنیامد. بالاخره قا کیدات بلکه قہدیدات تا روز افتتاح شنبه 
یازدهم مقرر شد. معتمدالملك که از طرف سپه‌سالار حاکم خراسان مناسبت برادری و سمت 
و کالت دارد در طهران ات تشر یفات زياد از هر‌فبنیل فراهم آوردند. میدان توپ‌خانه را 
آرایش دادند. بیرق‌ها زدند. چادرها افراشتند. موزیکانجیان اخبار دادند. شربت و شی‌ینی 
[و] اقسام میوه فراهم آوددند. وجه نقد و شالی هم بجہت پیشکش آستان پادشاهی حاضس 
کردند. صبح امروز اسب و کالسکه بحست سه ساعت بفروب مانده بخبر شده بود. علیالغفله 
موقوف فرمودند. متعذر به کسالت شدند و ناظم خلوت مأمور شد رفت ولیعید و نایب لسلطنه 
را آورد و شاهزاده‌ها را مآمور حضور افتتاح فر‌مودند و خود نرفتند. اگرچه شنیدم جناب آقا و 
سایر وژراه هم بودند. اما خیلی درای معتمدالملك که تشریفات فراهم آورده بود دجہت فابیوس 
اسباب خفت شد. معروف است که نایب‌السلطنه بواسطه عداوت با سپه‌سالار و کنت بجپت 
دشمنی که ۳ شخص فابیوس دارنده شاه را تر‌سانده بو دند که حمعیت و ازدحام۲ زياد اة 
ااگر تشریف بیاورید بیم خطر است. دیگر نمیدانم چه شده است. شاید بعد معلوم شود. 
خلاصه چون خیلی کسل بودم بخانه آمدم. لباس را تازه کنده بودم که فراش سواری باحضارم 
رسید. فراش دوم» فراش سوم. خیلی مشوش شدم. بعجله عشرت‌آباد رفتم. معلوم شد شب را 
بیرون شام ميل میفرمایند و مخصوصاً من و مليجك را حکم بتوقف دادند و سایر عملهٌ خلوت 
را مرخص کرده بو دند. آما پرروئی حضرآأت و ضعف حالت پادشاه مسب مت 49 حمعی درعلیه 
ميل بادشاه مانده دو دند. ساعت چہار خانه آ مدم. 

جمعه ٩۳‏ - صح خانه طلوزان رفتم. ناهار میخورد و مرا هم قکلیف بناهار کردند. نه او 
سیر شد و نه من. يك جور خوراك [بود]. خلاصه باتفاق هم عشرتآباد رفتیم. شاه بواسطهٌ 
ضعف و رفتن خون زیاد از موضع بواسیر در سر ناهار شرابی صرف فرمود[ند]. بعد اندرون 
رفتند. مرا سپردند که نروم. عصر تشریف آوردند. خیلی روزنامه و کتاب خوانده شد. طوریکه 
سرم گیج میرفت. خانه آمدم. بشدت کسل بودم. 

شنبه ۱۴ - صبح دیدن وکیل‌الدوله رفتم نبود. از آنجا [از] ناظمالملما که ناخوش است 
دیدن کردم. از آنجا خانة محقق رفتم. باتفاق او بازار رفتیم وبا هم به‌عشرتآباد. در سرناهار 
دودم. بعل از آنجا خانه آ مده خوابیدم. مرا ببدار کردند که شاه حافت دأدند. خیلی تعحب 
کر‌دم. رسم شاه تابحال نبوده افا له بصرافت طبع خلعت التفات کنند: گفتم اشتباه شده 
است. حامل خلعت را خواستم. سر‌داری تن‌پوش [را ] که امروز در بدن مبارك نود زیارت 
کردم. بوسیدم. در نبایت متحیر هستم چه شده و برای چه این خلعت بمن داده شد؟ عصر ناظم 
خلوت آمد. پرسیدم. گفت بعد از رفتن تو بی‌مقدمه سرداری خواست. يك سفید آوردند. 
پوشید و این را از تن خارج کرد بجبت تو فرستاد. ماها خیلی تعجب کردیم که چطور شد 
بی‌استدعا خلعت دادند. خلاصه شب سلطان ابراهیم میرزا بود. 


ات حمله مغشو ش ات ۲- اصل: ازدهام 


٠‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


]۱۴١[‏ یکشنبه ۱۴ - صبح دیدن شیخ عبدالرحیم مجتہد کرمانشاهان رفتم. از آنجا خانة 
طلوزان. به اتفاق عشرتآباد رفتیم. شاه خیلی اظپار لطف فرمودند. الی‌عصر بودم. روزنامه‌ها 
خوانده شد. ژغر‌افیا نوشته شد. عصر منزل آمدم. 

دوشنبه ۱۵ - صبح مصمم رفتن اسماعیلآباد شدم. به‌مليجك نوشتم که مرخصی مرا از 
خاکپای همایون تحصیل نماید. قبل از وصول رقعة من خود مليجك آمد. عمدا او را به اطاق 
حدید راه ندادم که این را شاه عرض کند. چرا که حالت شاه در دست من است. در حباط۱ 
او زا درفتم فندی فسنت و رفت ا سید ک لایو .ملاموسشی و میرزا رضا دوه تسه 
رفتیم. ناهار حاضس نبود. مدتی طول سیخ تا اهار آوردند. يك بعری آ بحو همراه دود صرف 
شد. میرزا فروغی را خواستم رسید. بعد از ناهار خوابیدم. عصر سواره عرض و طول ملك 
اسماعیل آباد را سیر نمودم. حقیقت این است این قنات جدید مصنوعی بنظرم آمد. باطناً خیلی 
اوقاتم تلخ شد. حالتاً قدری کسل بودم. ملاموسی از شدت خوردن عرق و کشیدن چرس يك 
مرتبه افتاد و حالت سکته برای او رو داد. به هزار مداوا حال آمد. خودم هم شام نخورده با 
ا زياد خو جردم. 
رفته او را هم با خود بردم. شاه دیروز دوشان تپه رفته بود. بخیال اینکه دیگر امروز سوار 
نخواهد شدآسوده خواهم بود. رفتم درباغ. معلوم شد امروز هم سوار شده فصر فیروزه تشریف 
میبرند. مدتی منتظ شدم تا بیرون تشریف آوردند. مرا هم حکم فرمودند قصر فیروزه بروم. 
کالسکه دولتی نغسته بقصر فیروزه رفتم. ناهار میل فرمودند. بعد نوشتجات دولتی خوانده شد. 
عصر باز روزنامه خوانده شد. در رکاب الى عشرتآباد [رفتم]. غروب بخانه آمدم. الحمدله 
رند ی 

چپارشنبه ۱۷ - صبح امروز بطرف دروازه دولاب رفتم خیابان جدید را تماشا [ کنم] که 
میسازند و موسوم به کامرانیه است. بعد خان حشمتالسلطنه, از انجا خانه معتمدالملك ازآنجا 
عشرت آباد رفتم. تفصیلی گذشت که لازم است بنگارم. در روزنامة اختر شرحی نوشته بود که 
دولت ایران میخواهد سواحل مشرق جنوبی بحرخزر را یعنی حوالی استرآباد را بدولت دوس 
بقر‌وشد. شاه از این مطلب زياد در آشفته بودند. دونفر از وزرا ]ر[ خودشان مأمور کرده 
بودند که تفصیلی بنویسند بطور تکذیب که [در] روزنامةٌ اطلاع مندرج شود. امین [الملك] 
که یقین این مطلب را خوب مینوشت ندانستم بچه ملاحظه طفره زده بود از نوشتن وبگردن 
وزیر خارجه انداخت. متجاوز از يك ماه است شاه این فرمایش را کرده است و هر روز تا کید 
و تکرار میفرمودند. وزیر نمیفرستاد. بالاخره دیشب فرستاده بود. خواندم وخندیدم. هیچ نگفتم. 
علیالطلیعه برخاسته بیرون دفتم. چراغی روشن نموده مسوده کردم. میرزا فروفی را خواستم 
دادم نوشت. عشرتآباد رفتم. شاه فر‌مودند مسود؛ وزير چه شد. از جیب بیرون آورده نمودم. 
خواندند و به تکرار کوشیدند چیزی نفرمیدند. فرمودند من نفهمیدم چه نوشته است؟ آنوقت 
مسوده خودم را دادم. عرض کردم من فضولی کردم چیزی نوشتم ملاحظه فرمائید. خواندند 
بسیار تعریف فرمودند. عرض کردم قربانت شوم زبان هر فرقه را اهل آن فرقه میداند. دوازده 
سال است ادارء روزنامه با من است و چبارده سال است اتصالا بحپت شما زوزنامه میخوانم. 
خلاصه بچناب وزیر بسیار بد گذشت. عصر مراجعت به منزل شد. 

پنجشنبه ۱۸ - صبح شننیدم شاه سوار میشوند. بعجله عشرت] باد رفتم. معلوم شد قصر 
[۱۳۳] قاجار میروند. قبل از شاه رفتم. شاه تشریف آوردند. الی عصر بودند. عصر بدیدن 
سان که دوسه فوج نایب‌السلطنه حاضر کرده بود تشر‌یف جردند. 

جمعه ۱٩‏ - دیروز در قصر قاجار محرمانه بمن ف‌مودند که امشب را عشرتآباد بیایم. 


۱ اصل: حیات 
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فرانسه فرمودند کسی نفیمید و روز را مرخص فرمودند خانه باشم راحتی کنم. صبح قدری بازار 
رفته بعد مراجعت بخانه شد. ناهار صرف نموده خوابیدم. عصری حشمت‌السلطنه آمد» بعدمیرزا 
محمد على. باتفاق او درشکه نشسته عشرت آ باد رفتم. لدی! لورود شاه من رسدم. شاه از صرافت 
رون شام خو ردن افتاده بود. مرا که دیدند مصمم شدند. حضرات که در ر کاب بودند مرالعنت 
کر‌دند. از این غافل که دیروز احضار شدم دحپت : سرخود نیامدم. الی‌ساعت چپاز خواندم 
و نوشتم. بعد مراجعت بخانه شد. 

سنه 0 - صح فدری مطا لعه کت درس شام -را نمودم. بعد خانه دندانساز رفتم که کتابی 
از او بگیرم که تازه رسیده است. از آنجا عشرت آباد رفتم. هشت ساعت تمام خواندم و نوشتم. 
بعد باتفاق ناظم خلوت دیدن آبدارباشی رفتم. کوفت دارد. بعد مراجعت بمنزل شد. 

یکشنبه ۲۱ - صبح خانة امین‌الملك رفتم. از آنجا باتفاق ناظم خلوت عشرتآبادرفتيم. 
معلوم شد شاه سوار ميشوند. دوشان‌تبه خواهند رفت. در این بین هنوزشاه بیرون تشر یف ‌نياورده 
نایبالسلطنه آمد عشرت‌آباد. بی‌تمپید و مقدمه بنا کرد بباغبان باشی فحش دادن و بمن گله 
کردن. معلوم شد در حوالی اقد‌سبه دیوان زمیتی دار ند موسوم به باقلازار که جز وأ قدسه بود 
بعد شرخری کرده بودند. حاحی کاظم کدخدا که وکالت شرعی اولاد آقامحمد حسن مالك سابق 
اقد سبه ۳ نموده دود این اراضی را در عوضص حق| لز حمه خود عنفاً محری خود مالك شده دود 
من از ا کار که مطلع شدم در ابتدا که باغات را بمن سپرده بودند زممن را از تصرف حاجی 
کاظم در آورده جزو اقدسیه نمودم. سالا بود جزو باغات دیوانی درتصرف من بود. نایبالسلطنه 
بخیال اینکه قناتی آنجا حفر کرده آب آنجارا به شبر بیاورد آن زمین را از وراث حاج کاظم 
ابتیاع نموده بدون اطلاع من گاو فرستاده بود آنجا را .مزروع سازند. باغبانپای اقدسیه مانع 
شدند. نایب‌السلطنه این روزها خیلی مفرور شده و شاید لازم منصب سپپسالاری بی‌حیائی است 
این تفصيل مختصر را ما انگاشته و پی کرده بود. من خیلی بملایمت و بردباری «گذ‌راندم. 
این حوان نادان مفرور شکوه بشاه برده بود. شاه هم رعایت مرا کرده فرموده بودند که فلان 
کس محق بوده است» چرا که حزو عمل اوست. خلاصه شاه بمن فرمودند که امروز معافی 
سوار نشو. من بخانه آمدم. همه را خوابیدم و کتاب خواندم. عصر عريضه مفصلی بشاه عرض 
کردم و شاف از نایب السلطنه نمودم. خا شا ۳ سلامت بدارد. خیلی اظپار التفات دمن 
فر موده بودند. عصر مچول‌خان و محقق و مسیوبوأتال گازچی دیدن آهاه بودلد. 

دوشنبه ۳۳ - صبح بخیال اینکه شاید طلوزان دا دیدن کنم و به‌اتفاق او عشرتآباد بروم 
آنحا رفتم. نبود. بعك عشرت آ باد رفتم. الى نت سنا غت بغروب مانده بودم. بعد خانه آ مدم. شب 
مپمان سلطان ابراهیم میرزا هستم. ناظر خلوت» نایب ناظرء میرزا اسحاق خان» علی‌رضا خان» 
حسینقلی میرزا بودند. قماری شد. من شش تومان باختم. بعد از من مرتضی قلیخان دویست 
تومان باخته بود. ۱ 

سه‌شنبه ۳۴ - صبح خواجه ایوان تاجر آمده بود. قطع محاسبه شد. .هشتصه تومان طلب 
داشت. دادم. بعد عشرت آباد رقم . آمروز محدداً حساب دولت در حضور خوانده ميشد. بیکار 
ډو دم خانه آ مدم. 

[۱۳۳] چپارشنبه ۳۴ - امروز شاه ماها را مرخص فرمودند که شب حاض باشیم. روز 
را به‌بطالت گذشت. روشنی کنیز که هشت سال قل زن معتمدالدوله عمهٌ اهل خانه تعارف داده 
بود چندی بود میگفت از من حمل دارد در حالی که از من اولاد نمیشود ومخصوصاً بااو مجامعت 
نکرده بودم. او را از خانه رون کردم. شب در خانه رفنم. کتاب مسافرت مادام «سیان»۱ که 
ِ آمده بود سه سال قبل و خیلی بد نوشته بود خواندم در حضور. عصر هم ولیعپد بحضور 

مده بود. 


١‏ مقصود ٩۵۲689‏ .0 است. 


۱۳۳ روز نام اعتمادالسلطنه 


پنجشنبه ۲۵ - امروز شاه وارد ۵مس‌میشوند. کنت تدا رکات زیاد دیده‌است یعنی حقه‌بازی 
زياد و حلوه داده است و خیلی مطلوب شد» ا لی عصر در خانه بودم. درعصر مراجعت بخانه شد. 

جهعه ۲۶ - صبح در خانه رفتم. مدتی طول ا شاه بیرون | مد‌ند. امروز شنیدم حاحجی 
شر یف خان مستشارا لدو له ادر افد نظام که بعتبات عالبات مبرفت در کر‌مانشاهان دمرص نو یه 
غش مرده است. بعد از ناهار شاه مدتی بیجپت مرا نگاه داشتند. بعد فرمودند بروم. شب حاضر 
باشم. خانه آ مدم. فدری آسوده شدم. مقارن مغرب در خانه رفتم. در خیابان باب همایون 
نا یپ! لسلطنه ۳ ديدم که پىادە با کت گردش مک و ادب کگرده پباده شدم. نایب! لساطنه 
خیلی اظبار شأن فرمودند. من هم جواببای لایق دادم. طوریکه از او رنجیده بطور ق بدرخانه 
رفتم. معلوم شد شاه امشب بتماشای چراغ گاز بخیابان و میدان توپخانه خواهند آمد. مدتی 
دیوانخانه منتظر شد دم شاه از در باب‌همایون بیرون آ مده گردش کردہ دودند. در مرا جعت 
تعریف زیاد از تعمیرات که بخیابان اطاق نظام کرده بودم فرمودند. تا ساعت چپار درخانه بودم. 
بعد بخانه مراحعت شد. 

شنبه ۲۷ _ امروز مجلس شوری ما را احضار کرده بودند دحبت مقاطعه دادن دنائی. رفتم 
الى عصر بودم. هیچ کار نشد. مراجعت بخانه نمودم. أمشب حشمةالساطنه» معتمدالملك» حکیم 
طلوزان و محقق مبمان من هستند. 

یکشنبه ۳۸ - امروز درخانه رفتم. شاه که بیرون تشریف آوردند فرمودند بعد از ناهار 
برو اندرون کت'بہای مرا ترتیب بده. بعد از ناهار شاه اندرون رفتم. سه طاقچۀ اطاق کتابخانه را 
قرقیب دادم. باقی مانده فردا انشاءالله. زنہا زیاد بمن خندیدند. باقد خمیده» سر بی مو [و] دیش 
جو و گندم. از در اطاق هر خانم که E‏ خندء ممتد کرده تمسخر میک ذنك: اعتنا نکرده 
بالاخانه شاه رفتم. چہار ساعت مشفول کتاب جیدن بودم. اف اقدس دشت در ] هد احوال‌پرسی 
کرد. آمروز اتفاقی رو داد که مینویسم. شاه با وزير امورخارجه در خیابان باغ نشسته مشاوره 
میکر‌دند. عمله و بنا که اتصالا در عمارت پادشاه است عمله‌ای از نزديك محلی که شاه نشسته 
بود عبور کرد. شاه وحشت نمود. عملهُ بیچاره را از باغ بیرون کردند و باین قسم ختم شد 
گفتگوی با وزیر. 

دوشنبه ۲٩‏ - امروز هم اندرون بجہت ترتیب کتابپا رفتم. ناهار امین اقدس تدارك دیده 
بود» خیلی مأکول و خوب. میرزا فروغی را هم با خود بردم. الی عصر کتب مرتب شد. عصر 
بخانه آمدم و کش‌ران طرف راست جزئی ورم کک قدری درد دارد. زیاد اساب وحشت است. 

سه شتا غرة ذ بحجه بت ددشب باران ریاد آمد. هوا چون برشت شده بود. صبح شيخ 
عبدالرحیم مجتید کر‌مانشاهانی دیدن آمده بود. بعد در خانه رفتم. الی ناهار شاه بودم. مراجعت 
بخانه شد. امروز شنیدم که خوانین قاجار به عضدالملك شوریده‌اند. در عرایض خود محق 
هستند. اما شاه ملاحظه فرمود. طرف عضدالملك را گرفته است؛ که لابد شرح حال عضدالملك 
[۱۳۴] را مینویسم. این شخص موسوم بعلی‌رضا خان است. پدرش موسی خان پسر سلیم‌ان 
خان قاجار است که پدر علی‌رضا خان عموی والده شاه میشود. این جوان که حالا سنه ۱۲۹۸ 
است سی و پنج سال دارد. در سنوات اول سلطنت شاه غلام بچه و بعد پیشخدمت شده. در عزل 
مبرزا ها خان صدر اعظم او و جمعی به اتام حبر بردن حہت ممرزا آ فا خان چوب خوردند و 
اخراج شدند. بعد بو اسطهُ قرابت با مادر شاه دوبازه او را آوردند. ۲10 اعتمار پیدا کرد و 
ا GS CE‏ ی رس 
زیادی پیشنیاد خود کرده. شاه بحمدالته نادان نیست که از این‌ها خوشش بیاید و مقدس‌نیست 
که غوام را دوست بدارد. اما به يك درجه از اشخاص بی‌علم نادان اعتماد دارد. چرا نمي‌دانم. 
شاید بعد بنویسم. و از مردمان مقدس» چندان راضی نیست. اما گاهی سلیقه برخلاف می‌رود 
و آنگاه که علی‌رضا خان غلام بچه بود ومحرم مخصوصاً درمالش پای شاه استادی وهنری بکار 


نی‌الحجة سنة ۱۳۵۵ قمری ۱ 


می‌برد که خیلی مطبوع [بود]. خان کم کم اعتبار پیدا کرد تا بنا شد خشت‌های طلای گنبد 
مطی عسکریین را بکسی بدهند پبرد. بتوسط مہد علیا این مأموریت را گرفت. من خود حاضر 
بودم که معیرالممالك مرحوم استدعا کرد که خلعتی باو داده شود. شاه نمی‌داد. با هزار مرارت 
با وحودی که فصل زمستان دود و مناسب نود يك کلیحه تر مه لاک دولا به او دادند. خان 
بطرف عتبات رفت و اردوی شاه بطرف خراسان. در مراجعت خان به‌فیروز کوه به اردو رسید. اول 
اعتبار و شئونات خان شد. [از] شاه لدی‌الورود بطیران لقب عضد الملکی گرفت. بعد از 
مأموریت امیر اصلان خان مجدالدوله خالوی شاه بحکومت عربستان نایل نشد» بمرض خوراج 
ر ارت ناو رده کدی و کو ا بای واوو کا و ووی دک ان 
خان هم همراه بو د. ایلخانی فاحار شد. جندی ور بر عد لبه بو د؛ وقتی اقبال خان رو به او آورده 
بود که چند حکومت داشت. بعلاوه پنج شش منصب درباری. حالا هم سه چپار منصب دزباری 
که نظارت و مپر‌داری و ایلخانی گری فاجار باشد دارد. مکنت زياد اندوخته و ملاك ژیاد دارد و 
زند کانی با نمایت خست است. شئونات زیاد بخود قراز میدهد. با باد وبروت است. در عنوانات 
و تواضع مقید با صدور. غالباً محض بروز شأن و ابات جلال شانه بشانه میزند. اما همين که 
مشت جانه خورد فیالفور شیروار که حمله درده بود روباه وار فراز منکند, در چشم‌های او يك 

خاصیت مخصوصی است که هر وقت میل بگریه میکند فی‌القور میگرید. ا 
بکار او خورده است. شاه هر وقت جزئی کسالت دارد خان فی‌الفور گریه می‌کند و در نظر جلوه 
می‌دهد که تنما دوست سلطنت اوست. این است حالت خان معظم افخم» و السلام. 

جار :۳ب اہ جوهان ف رار کا من سح دریگ دک نای یں زت 
بعد مراحعت به خانه شد. درخانه کنت دا دیدم که از مشایعت شاه مراجعت م ی کرد. او را بخانه 
آوردم. قہوه‌ای خورد و رفت. خیلی صحبت داشت. بعد اندرون رفته ناهار بخوردم بیرون آمدم 
که بخوایم. فاظ ۾ خلوت رسد مأمور بود که مرا شب دعوت کند سر‌شام حاخس باشم. در اق 
بین صحبت داشت که شاه امر‌وز حبیب دیوانه را دید. با کمال کسالت مزاج فنا مأمور کرده 
است اسباب استعلاج او را فراهم بیاورم. بخط من کاغذی یعنی ابلاغی نوشت بمیرزا نصرالة 
طبیب که حسب‌الامی حبیب زا معالجه نماید. من به ملاحظة دنیا و یا محض خاطر خدا فرستادم 
حبیب را آوردند. لحاف رو» فرش زیر و لباس باو دادم. دوا دادم. قرار دادم غذای پخته به او 
بد‌هند. پول دادم. شب در خانه بودم. 

[۱۳۵] پنجشنبه ۳ - صبح بعادت معین در خانه رفتم. الى عصر بودم. عصر مراجعت بخانه 
شد. شب مہمان آقای داماد بودم. امین حضور ناظم خلوت» طلوزان ساعت سه ا مدند. الى هفت 
ساعت از شب رفته‌بودم. فماری شد. بعادت معمود باختم. 

جمعه ۴ - شاه امروز حضرت عبدالعظیم میرود. صبح زودبخیابان جدید موسوم به کامر انيه 
که خود ساختهام رفتم که قشر یفات شاه را فراهم بباوزم. دیر شد [تا] شاه بیاید. پباده خانه 
میرزا شفیع مستوفی که حوالی خیابان بود رفتم. شاه رسید. خیلی تعریف خیابان را کرد. شاه 
هم‌دیشب نخوابیده بودند. معلوم‌شد با انیس | لدو له جنک کرده‌است.خوابیدند.چپارساعت بغروب‌مانده 
بمن فرمودند شاهزاده عبدالعظیم نیاء برو شب حاض باش. چون استنباط کردم شاه از راہ شہں 
وارد خوا هد شد جلوآ مدم. معس عنام ۳ دادم تمس 8` ردند. خازه سبد ایو القاسم جای جوردم. ۳ 


شاه در خانه رفتم. با 1 مىن‌الملك 5 تعبین منازل سفر آذ ربا یحان سنه آ تبه را داأدند. شب الى ساعت 
چپاز دودم. دیشب واد ات ا زياد کرده با کمال کسالت بخانه آمدم. | لحمد نله راحت 
شدم. 


شنبه ۵ - امروز صبح در خانه رفتم. الی عصر بودم. دو ساعت بغروب مانده بخانه آمدم. 
بکئنبه ۶ - صبح بکردش ‏ شب رفتم که خیلی پاك و تمیز بود. از آنجا در خانه رفتم. 
بعضی کتابهای فارسی بود در کتابحان اندرون آوردم اسامی نوشته شود. شاه بحمام آبدارخانه 


رفنند. من مشغول نوشتن کت بو دم شاه ی مس حمام احضار فر مو دند روزنامه خواندم. سر 


شل روز نامة اعتمادالسلطنه 


دهار بودم. بعد از ناهاز آمدم کت را نوشتم. سه ساعت بغروب مانده منزل آ مدم. شاه امروز 
عص زیر یوسفآباد به تیراندازی سر باز و توپخ‌نه رفته بود. 

دوشنبه ۷ - دیشب از فرار مسموع شاه بیرون شام خورده بودند و مرا ناظم خلوت اطلاع 
نداده است. چندان هم غین ندارم» زیرا که جز خستگی و کوری چشم از شدت مطالعة روزنامه 
فا يده دیگر ندارم. دیرور که شاه رفنه بو دند تمر‌اندازی افو اج ار قار مسمورع خبلی ند 
تیراندازی شده بود. فشنکما درنمیرفت. خطا میکرد و بنشانه نمیخورد. شاه خیلی متغس بودند. 
خلاصه صح که بدرخانه رفدم معلوم شد شاه سوار میشوند. 3۳ حکم به‌سواری فر مودند که الى 
ناهار گاه بیا و مراجعت بکن. کالسکه معمول عمله‌خلوت نبود. درشکۀ خودم حاضر نبود. دراین 
بین خدا رساند. محمد امین میرزا پسر فتحعلی شاه که تازه بیعارانه قبول شرف التزام ر کاب 
۳ کرده است درشکه داشت. رو کی دیم به ا خلوت. خود لو را نگذاشتيم بدرشکه بنشىند. 
ماها نشستىم. يك فرسخ از باع دأشان‌تبه ببالا ناهار افتادند. دمحضص اینکه در سس ناهار نشسستم 
بمن فرمودند پلو را که در حضور بود بردار بخور و بامن سوار شو و درسواری روزنامه بخوان. 
بعد از ناهار بلافاصله سوار شدند. همانطور سواره روزنامه عرض کر دم. از معارف عمله خلوت 
محقق بود. سایرین رجعت فرموده بودند. بالاتر از باغ زرك سنکك سیاهی از جاده فرمودند 
پرداشتم که بعد از تراشیدن چیزی شبیه به لعل زرد از آن حجر خارج شد. الی يك فرسخ 
در ر کاب بودم. روزنامه خواندم. بعد باتفاق .محقق مراحعت شد. درشکه خودم را آورده بو دند. 
سوار شدیم بخانه آمدیم. امروز ولیعید بواسیر خود [را] بدست حکیم طلوزان بریده است. 

سه‌شنبه ۸ - صبح در خانه رفتم. نجم‌الملك منجم باشی و بپلر صاحب مپندس را دیدم 
با مخبرالدوله وزير علوم آنجا هستند. معلوم شد دیشب شاه خواب دیده است که سد اهواز 
را [۱۴۳۶] در خوزستان بخرج خود بندند و محل مخارج این کار قرار داده است که سال نو 
بنافی متفرقه نکند مگر همین کار. الحمدله که به‌این خیال افتاده است که بپترین خیالپا است 
و اسم این پادشاه انشاءا له ا بدالدهں بەنیكنا مى بخو اهد ماند. جون ذوذنب عر یمی در اوا یل شعبان 
طلوع کرده بود و من درست از طلوع و غروب آن مطلع نبودم از نجم‌الملك خواهش کردم که 
تفصیل او را بنویسد. این است که نوشته و درج میشود: 

«ستارة ذوذنب بز رک که در اوایل ماه رجب ٩۹۸‏ طلوع نمود. ابتدا در اواخر شب و رفته 
رفته پیش افتاد تا اواخر ماه شعبان بکلی مخفی شد. همان وقت ستارة نوذنب دیگری در طرف 
مغرب آفتاب ظاهر شد» ولی خیلی ضعیف بود و زود مخفی شد.» 

خلاصه شاه بیرون آمد و حسن طلب بجپت شب بیرون ماندن فرمودند. مدتی بعد از آنکه 
که ۳ شاه را تر‌قیب دادم بخانه آ مدم. قدری خوابیدم. مقارن مغرب بدر خانه رفتم. شاه خو شحال 
از پیدا کردن لعل دیروز بود. الی ساعت چپار همان تعریف لعل بود که مکرر میشد. شام 
خوزدند. ساعت چمار و نیم گر نة و حسته بخانه آ مدم. در خانه که رسیدم گفتند وا لده بدحال 
است و اهل خانه آنجاست. رفتم وحشت زیادی کرده بودند. من هم خیلی وحشت کردم. شام 
خود را خواستم آنجا صرف نمودم. ساعت شش بخانه آمدم. با کمال اضطراب از حالت والده 
خوا بیدم. 

چمپار سنبه - صبح زود رون رلتم. | لحمدلله احونال والده خوب شده بود. بحضصرت 
عبدا لعظیم رفته بو دند. در خانه رفتم. بعادت هر روز شاه رون تشر یف آوردند. امروز کاغذ زياد 
داشتند که مطالعه فرمایند. من بعد از ناهار خانه آمدم. الحمدلله زنده هستم. 

پنجشنبه ۱۰ - امروز عید بز رگ اسلام عید قربان است. صبح علی‌الوجوب فربانی شد. 
بعد تفصیلی رو داد که اجباراً مینویسم اگرچه بدست خود قبایج اعمال خود را مینگارم. دوسه 
روز بود ملا موسی اظپار میداشت که زنی است موسوم به حسن خان و دو سه زن خوب را 

حا کش است. خبلی میل دارد با شما آشنا شود و سابق هم شما را دیده است. اصرار زياد 


١‏ اصل: قبن 


ذی‌الحجهة سنه ۱۳۹۸ قمری ۱۳۵ 


ملاموسی و تعریف از جنده‌های تبعٌ حسن خان یمنی نفس شیطانی را محرك شد که کاری را که 
درعمر فکرده بودم وبعد آزاین‌هم خیال‌نداشتم بکنم مر‌تکب‌شدم. اسباب‌رفتن حسنآباد را فراهم 
آوزدم. سمل کر‌بلائی و ممرزا رضا را اطلاع دادم. جپاز ۳ دسته گذشته بی‌تدا رد ناهار و آبداری 
دیوانه‌وار بطرف حسنآباد راندم. میرزا رضا با من بود. شش بغروب مانده وارد حسنآبادشدیم. 
درها پسته» سرایدارها بواسطه ناخوشی و بی‌پولی شببر آمده بودند و باغبان در باغ بود. در را 
کوبیدم. بعد از مدتی باز کردند. داخل شدیم. اطق کئیف جاروب نشده درهم و برهم. گرسنکی 
زود آورده نان و پنیر و سبزی خوردیم. در صورتیکه در شر الحمدلله هزار قسم خوراك فراهم 
بود. خلاصه بعد از مدتی آدمپا رسیدند. قدری خواسدم. عصر بزیارت امامزاده قاسم رفتم. در 
مر‌اجعت ملاموسی را دیدم با سه نفر زن وارد شدند. قبل از ورود به اطاق ملاموسی بقچۀ آنا 
[را] که چادر نماز و زیرجامه و غیره بود در بغل داشت نشان داد. ما نیز خود تصور کردیم 
که صاحبان اینبا نباید بد گل هم باشند. با میرزا رضا در خیال بافی بودیم که از پرده چه‌بیرون 
خواهد آمد. میرزا رضا اشعار خواجه و سعدی حاضر کرده بود که بجت ورود آنپا بخواند. 
من آبی خواسته و آینه. گلابی مس و رو را شستم» گلاب زدم» سبیل‌ها را قاب دادم» عبائی 
دوش گرفتم» شوخ وشنک نشستم. دیگر غافل از اينکه دبنگ والدنک خواهم شد. ربع‌ساعتی 
طول کشسید. خانم اول حسن خان ملحف" بود. [۱۳۷] با چادر نماز خرامان وارد شد. تعظیمی 
کرد. رو را گرفته بود. گوشه چشم نشان میداد. اذن جلوس دادم نشست. ملا موسی معرفی کرد 
که حسن خان است و خیلی محترمه است. با امیرزاده مرتضی قلی میرزا خانه یکی است. مبرزا 
رضا که حاضر خواندن اشعار دود واچرتمد. ملاموسی درك کرد و گفت ین حسن خان جا کش 
ات صاحب کار عقب ات دوباره شاهوار نشستم. با عصائی که تفت داشتم گاهی‌بحوض 
حوضخانه بازی میکردم و آبپاشی مختصری به اطراف مینمودم. خانم انی وارد شد که جان کلام 
بود. زنی بود پیست و پنج الی سی از اهل تبریز. چشم کوچك» ابرو باريك. دماغ زینی» دهان 
بی‌اندازه گشاد» تمام صورت را حتی ابرو را با سرخاب زاید از اندازه گلگون کرده» زیر جامه 
مخمل نخی گلی درپاء پیراهن کمنةٌ زری در بر» ارخالق زری مستعمل در بدن» چادر نمازی در 
سر خرامان‌خرامان چون‌دلبران‌وارد شد. تعظیمی بجاآورد. احازهحلوس‌یافت ونشست. خانم‌سوم 
وارد مجلس نشد. از کوشة پرده گوشه ابرو نمود. معلوم شدخانم سوم زیرجامه ندارد باشلیته 
آمده است. خحالت از ورود دازد. خواهی نخواهی ورودش دادیم و در صف حریفانش نشاندیم. 
ملاموسی از جا جست نزديك آمد. بمن گفت ترا بخدا زن به این خوبی دیده‌ای؟ طبق صورت 
چون اطلس و بقدری بدن این زن سفید و نرم است که بوسه از لب تا بناف میلغزد و ناز از 
کردن به کفل» پستانش لیمو و فلانش بی‌مو! من و میرزا رضا بلند و بی‌اختیار خنديديم. او از 
تنفر» و من از تغیر بخود لرزیدم. امادم در کشیدم. آهسته با مبرزا رضا گفتم که ما مقصود 
وطی و خیال دیگر نداشتیم» میخواستيم با دلبران شوخ و شنک مستانه و حریفانه بنشينيم و 
ببزمیم. حالا با دیوان جہنم و عفریتان پرالم صحبت خواهیم داشت و آنپا را تمسخر خواهیم 
نمود و میخند‌يم. در این ین خبال دحپت من آمد که حضرات را اعاده دشمهر دهیم. ساعت نگاه 
کردم يك بغروب مانده بود خلاف فتوت و عطوفت بود. دندان بجگر گذاشتم و خود رابزود 
مشفول ساختم. شب زسید. سید کر‌بلاگی هم از مین آمد. در ها ۳ دستتیم ۰ محلس دزم آ سوه 
سه بطری عرف و يك مىتا مى از مین آوزده بودند. در مجموعه‌ای بمجلس آوردند. قدری مات 
و تان و پنیں به بطریہا ضمیمه کردند. خواستم شأنی تحویل دهم و خودنمائی نمایم. آبدار را 
فحش دادم که آجیل چه شد. کباب کو؟ آبدار فضول جواب داد از گوشت قربانی صبح دجہت 
خان خود ذخیره کرده بودم مجال بردن نکردم. اگر میل دارید کباب شود و آجیل در دزآذوب 
در دکه بقال موجود است. گفتم پس بسیار خری! از کباب کوسفند هرچه باشد بیاور و ازآجیل 


١‏ اصل: ملیف 


۱۳۶ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


آلات هرچه یافت میشود فراهم کن. ده دقیقه بعد طبقی در مجلس گذاشت ت که گوشت. کات 
پخته و آجیل بو نداده در او بود. بالاخره بنوشیدن باده مشغول شدیم. حسن خان ملحف که 
تا بحال رو باز نکرده بود پرده از رو برانداخت. مخموری مغفروری" آورد و صورت خود را 
چون ماه مخسوف جلوه داد. این زن چېل و پنج الی پنجاه سال دارد. لاغر مرن» کوتاه قد؛ 
سياه چرده» زشت‌رو» و خشن‌مو» با وجود این صفات از خودراضی» فيسو و غرو". من که جز 
صورت زشت‌وسرت ایت انتظاری نداشتم تعحب کردم. ندل کر بلائی او را دیده بود. مدتی 
ملحف آقا وجبه بوده است. باز گرم صحبت شد. از گذشته گفتند. خلاصه از کسه خود پنج 
عدد اشرفی تومانی به سید دادم که بحسن خان بدهد. حسن خان برآشفت که من بشق رو و 
دیدار موی فلانی آمده‌ام» دربند درم و دیتار نستتم. اما باطناً اشرفی‌ها را به کربلائی سپرد که 
نگاه دارد. مجلس گرم شد. میرزا رضا بنای صحبت گذاشت. خایه‌های آخوند را بسته میمون 
وارسید [۱۱۳۸ کر‌بلاگی تصنیف و چوبی دست گرفته آخوند را مبر‌قصاند. تصنیف این بو د؛ 
شاه شمشیر بند منم خسرو هتر‌مند منم 
خندةخنات ز یادی‌شد. عبدالعلی پیشخدمت گفت بیرون‌مبتاب خوبی‌است» چرا بیرون نمیروید. 
عفونت پاچه ۳ جامه حضر أت طوری اطاق را بك هو | کر ده بود که از اين تکلیف عبدالعلی 
نبپایت رضایت هم رساندم. بیرون آمدم. در کنار حوض مدور فواره‌دار نشستم. این ضعیفه بی 
زیرجامه موسوم به خاور داعیةٌ رقص و خواندن کرد. دو سه دهان خواند» رقص کرد. به این 
تفصمل که زیرحامه حسن خان را که قدك تن دود عاربه پوشید. دا یره کوچکی که همر اه 


آورده بود دست گرفت و این تصنیف را خواند: 
هت اه سر شب تا ات 


هی ور تست شک .ات 
و اش که ا آخج آخ جنگ جنگ جنگ است 


شار که فار چک است 
کرمانشاه که باز جنگ است 
باز آمدیم به طسران 
کرنل" ز رویم حیا کنن 
رحمی به رعایا کنن 


. ,که فار جک ست 
همدان که باز جنگ است 
له عالسم دل تنگ است 
شرمی تو از خدا کن 


آی‌شاه باعدالت» شکر له سامت 


باری از شب خیلی گذشت. ساعت چپار شام خواستم. حسن خان مست بود. خود را بروی 
من انداخت. لبانم را خواست بمکد دورش انداختم. به آلتم دست برد خفته یافت. گفت تو خیلی 
رشت شدی» در خانه‌های سنگلج نو ۳ ديدم خیلی خوشگل بودی. گفتم خانم عر دز آنوقت سال 
من چم‌ارده بود» حالا سی و نه سال دارم. آنوقت عم ز مانه دداشتم» حالا ان سیم . گفت فلانت 
پس چرا برنمیخیزد. گفتم مردی ندارم» اما جوانمردی دارم. دو امپربال هم به‌او دادم که مرا 
آسوده گذارد حال خود باشم. شام آوردند. خو.است لقمه‌اي دهانم بگذارد کناره کردم. قهن 
نمودم. با وجودی که گرسنه بودم شام نخوردم. ملا موسی متصل مجلس گرم میکرد. بطور 
شوخی ملا موسی را كتك زدم. فریاد میکرد: حضرات! جندهٌ كتك خورده شنیده بودم اما 
حااکش پیر‌هن دریده ندیده بودم. از این حرف خنده زیادی شد. بعد به اطاق آمدیم. حضرات را 
EGS‏ روا مس قاس ای رای 
دیگر خوآبیدم. صبح برخاسته رو تشم آ مدم. خدا حفظ کند اه از کفارۂ معاصی دیشب 
گوسفندی یه سرد اسماعیل امامزاده فر سستادم. 

جمعه ٩۱‏ - در خانه رفتم ملیجك را دیدم. پرسیدم دیشب شاه بیرون شام ميل فر‌مودند؟ 


تک اصل: مفروری 
۳ (= کلنل) 


۲ معمولا «فر» با قاف نوشته می‌شود 


ذی‌الحجه سنه ۱۳۵۵۸ قمری ۱۳ 


گفت خیر» لکن آمشب خواهد بود. پرسیدم چرا؟ گفت دیشب تازه اصلاح شده بود میان 
اا لدو له و اه ار ور سی شام ان الذر ل هاه می هده وو که سن ملحت شل که 
چه است که هر شب در سر شام حاضر میکنی؟ شاه برآشفته بود و همان شبانه بچۀ مرا از 
اندرون بیرون کردند بخانه آوردند. شاه بیرون تشریف آورد. از مليجك پرسید پسرت کو؟ 
بی‌محابا ۱ عرص کرد دیشب او ۳ به‌خانه آوردند» قدغن کر دند دیگں آندرون او را راه ندهند. 
شاه عذرخواهی [۱۴۹] نمود» من هم رشته کلام را گرفته تمجید زیاد از طفل نمودم. ناهار ميل 
فررمودند. روزنامه عرض شد. بعد از ناهار مراحعت بخانه نمودم. دنل زياد درپا دارم. اذیت 
E‏ عصر هم شاه بعیادت ولیعید رفته بود. 

شنبه ٩۳‏ - با زحمت دئبل اجبارآ در خانه رفتم. امروز شاه قانون نوشتند و قرار دادند 
ارام دحت کارها معنن شد. اکر چه از این قوانین زياد نوشته شده» باز هم نوشته مشود و 
یقین مجرا نخواهه شد. هروقت کاغذ زیاد جمع میشود یا کسالتی و کنافتی در وجود مبارك 
شاه پیدا میشود یا صدراعظمی معین میشود از این قبیل قوانین ایجاد میشود. امشب شاه بیرون 
شام ميل میفرمایند. ظبر خانه آمدم. عصر در خانه رفتم. الى ساعت چېار در خانه خدمت شاه 
بودم. 

بکشنبه ۱۳ - صبح بدر خانه زفتم» الی ظہر بودم. بعد مراجعت بخانه شد. دیشب مپمان 
مليجك بودیم. شاه بیرون شام خورد. نرفتم. آمشب خواهم رفت. مقارن مغرب با دنبل زياد 
رفتم. تدرك دیده بودند. نایب ناظر»› ناظم خلوت» سقاباشی» محقق بو دند» ساعت چمپار خانه 
آذ 

دوشنبه ۱۴ - امروز نمك خوردم. خانه بودم. شاه حوشان تیه تشریف بردند. آمشب هم 
جا خواهند ماند. از قرار ةقر در ناظم خلوت دیروز شاه با ایاجی روس [و ] وزير خارحه 
خلوت ممت د کرده دو دنك. له سر حد خراسان خبلی‌خیالات را مغشوش دأرد. عصری بدوشان 
تپه رفتم. شاه دو ساعت از شب گذشته از شکار مراجعت فرمودند. سنگی پیدا کردند باعتقاد 
خودشان رمرد اش شام را معل فر مو دئد. در سس شام روزنامه عرض شد. ساعت چہار مرأحعت 
بشسین شد. 

دب تیا ۱۵ مت صیح دوشان ثبه زر فدم . در مس ناهار بو دم. بعد مراحعت دشر شت شان 
عصری مراحعت گر‌دند. لدی| لورود خاده امام حمعه دیدن ضماءا لسلاطنه ته خود رفته دودند. 
حرم هم آذحا بودند. از ۶راری که شنبدم رقاص مان هن که سسسار خوشگل بوده است» 
جندی در طبران امن دود» دلا را رده است» پول‌ها اندو خته است» مفرر شد از قران اخراج 
شود. من آین رداص را ند یده یو دم. افسوس دارم. 

چمار نشب ۶ صبح قدری دير در خانه رفتم. طلوزان آمده بود دسل را دید. بعد 
دخا رکم شاه رون فر نه اورونو ا ورین خارجه لوت رواد ردنت ملم ند باز 
ناه سرحد روس و خراسان در ميان انیت سساز منئفس دو دند رعله از ناهار بلافاصله من 
خانه آ مدم. الحمدلله زنده هستم. عصر شاه اصطرل خاصه رفته بودند. 

پنجشنبه ۱۷ - صبح علی‌الرسم در خانه رفتم. در سر ناهار بودم. بعد رجعت بخانه شد. 
والده تب کرده است. آمروز امرای دیوانخانه حضورآمدند. محصلی‌محاسبات معیرالممالك[را] 
که سسصد هزار تومان باقی دارد به آجودان »صوص دآدند. 

جمعه ۱۸ - عید غدیر است. در خانه رفتم. سلام بود. بعد از ناهار خانه آمدم. محمد تقی 
خان تحریشی پشخدمت شاه خالوی ضیاءا لسلطنه صبیهٌ شاه امروز فوت شد. شاه بعادت معمول 
که هر که میمیرد بجای دلسوزی میفرمایند ازافراط عرق مرده است» دربارۂ آوهم این یادخیر 
را فر مو دند. خداأ با ما را باین زودیما نمیران که در باره ما ھم این فرمایش را نفر‌مایند. دنه در 
eo‏ 


اصل: میابا 
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شنبه ۱۵ - شاه امروز جاجرود تشریف میبرند. بواسطهُ دنبل عرض کرده بودم که تخت 
روانی از تختخانةٌ دولت موقتاً بمن داده شود که [میا] بحاجرود رساند. مرا داده شد. صبح زود 
براه افتادم. دز سرخه‌حصار وسط راه ناهاری صرف شد. سه ساعت بغروب مانده وارد منزل شدیم. 
[۱۴۵] شب احضارحضورمبارك شدم. شام بیرون میل فرمودند.جمعی‌ازاهل‌حرم قپرکرده‌نيامده 
بودند. شنیدم دیشب بواسطهُ اظہارمرحمت [به] پس‌مليجك انیس‌الدوله پر‌خا شکرده» کار از 
گفتکو بحای ئازك رسیده بود. خود شاه ھم از قراری که میقر مو دند بواسطهُ بدی هردو بدحال 
شده بودند. سبحان‌اله از این پادشاه! در کمال قدرت هر سال دو کرور تومان خزرج میفر‌مایند 
وبجیت وجود مبارك خودشان درنپایت خست وبدی وتنگی‌میگذرانند. یکی‌ازضروریات زنددگی 
اکل وشرب است. حلق و دلق و جلق مشسبور است. اما آنچه اکل وشرب است با نپایت سلیقه 
دازند. بملاحظه افو ام مادری خودشان که این متصب نظارت داید در ا مادری باشد اعت 
نمیفر مایند و این طایفهُ مادری شاه بی قابلیت‌تر و احمق‌تر و متکبرتر از جمیع مردم ایران هستند. 
معلومات آنپا يك گریه بموقع است که هميشه در کوش چشم حاضر دارند و در موقع بخرج 
میدهند. زیادتر اسباب ترقی آنا همین است. اما آنچه در دلق است پادشاه هرچه بپوشد ماها 
بجبت تملق لازم است که تعریف کنیم. کی‌جرأت دارد برخلاف بگوید. پس چون معایب گفته 
نمیشود پادشاه از کجا بداند که خوب لباس پوشیده یانه. اما جلق بمناسبت حلق و دلق باید 
باشد. خلاصه چون مافعة انسی! لدو له بحپت پس مليحك بو ده اشننت زیادتر بمرحمت افزودند. 
بدست خودشان شام کشیدند و بجپت طفل فرستادند و او را در حضور ماها بوسیدند. شب 
بخواندن روزنامه گذشت. 

یکشنبه ۲6 - امروز بواسطهٌ دنبل سوار نشدم. منزل ماندم. خیلی کتاب خواندم. شنیدم 
فوللر آغاسی عبدالله خان پسر علاءالدوله کشيك‌چی باشی شده است. سبحان‌اله! يك وقتی میرزا 
محمدخان سپبسالار کشیکچی‌باشی بود و حاجی علیخان حاجب‌الدوله فراش‌باشی و هردو این 
شخص‌ها از امرای بز رگ بودند» حالا دو حوان بست ساله دارای این دو منصب بز رگ هستند. 
«هرچه آین‌خسرو کند شیرین بود». خان محقق ازشپس عصری رسید.حسامالساطنه هم‌آمده بود. 

دوسنه ١‏ - امروز هم بو اسطهُ دنل سوار نشدم. شاه سوار شده‌آند. حاحی معتمد! لدو له 
فر‌هاد میرزا هم [ که ] دعوت مخصوص از طرف پادشاه شده بوده ات | ماه بوده حسام لسلطنه 
و معتمدا لدو له هر دو در ر کاب دو دند. از قرار تفر بر شخص پادشاه بو اسرطه حصور اش آخور و 
برادرش حعفرقلیخان که از اخبارنو یسان ظل‌السلطان هستند با شاهزاده خلوت نکرده امن 
جز فرم‌ایشات رسمی نبوده است. ظاهرا بواسطهٌُ نفرستادن اسقاط۱ خاطر مبارك افسرده شده 
است. از ظلالسلطان. عصر پیاده بمنزل ملبحك رفتم. شاه خیلی دیر مراجعت فرمودند. شکاری 
هم کرده بودند. بجت این دو روز که شرفیاب نشدم خیلی افسرده هستم. امیدوارم فردا سواری 
نباشد که بتوانم شرقیاب شوم. این پادشاه طوری بمن رفتار کرده انیت که عالم عشق دارم. ۳ 
دو روز زیازت جمال مبارك نصیب نشود از شدت پریشانی مدقوق میشوم. 

سا‌سشنبه ¥ - لاا له الیانله» فاعتبروا یااو لىالابصار. اشوزر صح ششدم شاه سو ارنمیشوند و 
ناهار مزل ممل میفر‌مایند. بدر خانه رفتم. شاه اندرون بودند. درسرونی صاحب‌حمع مس امتوات 
السلطان را دیدم که با نپایت شعف بمن برخورد. گفت مژده مرا بده» سپېسالار در خراسان 
فوت شده. حرف این جوان طوری بمن الر کرد که زیاده از حد پریشان شدم. صاحب جمع که 
انتظار فرح زیاد داشت حالت پردشانی مرا که دید متعحب شد. راست استء سپپسالاز مرحوم 
بمن صدمه زياد زده بود. بدو جبت راضی بم ر گت او نبودم: اولا بقاعدٌ کلیه که هیچ ذی‌نفسی را 
بی نفس نمیخواهم دید. 

ای دوست بر جنازٌ دشمن چو بگذری شادی مکن که بر تو همین ماجرا بود 
[۱۴۱] انیاً این شخص با جمیع صفات ذمیمه که داشت خیلی عاقل و دانا بود و [از] 


١‏ معنی مفہوم نشد» شاید «اقساط» 
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پولتيك و اصول فرنک مطلع بود. اگر پادشاه او را بواسطه ترقیات زياد دیوانه نکرده بود 
بیترین خدمتکار دولت میشد. اما درظرف یکسال وزیر عدلیه» بعد وزیر جنگ» بعد صدراعظم» 
آنیم به آن استقلال که فی‌الواقع تفویض ساطت به او بود به این جبت دیوانه شده بود و 
مغرور. طوری که امروز شاه میفی‌مود نسبت بمن جسارت زیاد میکرد. خلاصه شاه بیرون آمدند. 
اکی چه ما شنیده بودیم اما خود را دناشنوائی زدیم تا خودشان با کمال استعحاب فر مودند؛ 
اظپار خاش ظاهری کی دند. در باطن جندان متا ام نمو دند. ز ییا که ممفر مو دذد این مرد بحالتی 
رسیده بود که جن مک برای او چاره نبود و ما زا هميشه در زحمت داشت بلکه يك نوع 
حالت مدحت پاشا را داشت. مقصود خبانت بولینعمت بود. خلاصه حمعی را دیدم» سسار مشعوف 
بودند وجمعی بی‌دماغ بودند. از خوشحالبا بخصوص پس علاءالدوله وغیره. الی عصی در خانه 
دو دم. از قرار تلگرافما سییسالار .دشب يك ساعت از شب گذشته مرحوم مد عصر از 
در خانه جادز حسام لسلطنه رفتم شود منزل معتمدالدو له بود. آنحا رفدم آنما هم از مردن 
سپپسالار خوشحال بودند» منزل آمدیم. از شېر نوشته بودند که جناب ناظم العلما هم مرحوم 
شده است. 

چپارشنبه ۲۳ - امروز هم بواسطه دنبل از سواری دز ر کاب خود را معفو نمودم. منزل 
ماندم. تحریرات زياد نمودم. شرورع به «مرآت البلدان» دجبت دو سال دیگی که ا کر انشاءالله 
الرحمن زند گانی باشد باید چاپ شود نمودم. حرف «ح» و «خ» نوشته میشود. به این جبت 
تفصیل خوارزم را شروع بنوشتن نمودم. مقادن ظبر محقق که رجعت از ر کاب کرده 
بود اطلاع داد که حسب‌الامر باید شب را در خانه حافس باشم که شام بیرون مل مبقر‌مادند. 
عصری بدرخانه رفتم» مقارن غروب از شکار مراجمت فرمودند. میشی بدست مبارك صید فر‌موده 
بودند. دحپت معتمدالدوله فرستاده شد. او پنحاه تومان پیشکش داده بود. اول شب خیلی 
نوشتحات ولایات مطالعه شد. بعد در سر شام روزنامه عرض [شد]. مجول‌خان پسر آقاخان 
امین لصحه هم بود. جون اتفافی کن اول لازم اوک شرح حال او را دنو بسم» بعد تفصبل 
را قلمی دارم. مچول خان موسوم به غلامحسین خان چنانچه ز کر شد پسر آقا خان و مادرش 
طو بی خانم همدانی که شاه تاه اوقانی که پادشاه طفل دود اف خد متکار همدانی ۳ که در 
اندرون مرحومهٌ ممردعلیا بود بفی‌اش درب اندرون که آقا خان باشد دادند. در بدو دولت پادشاه 
اف جوان بو حود آمد که حال با ید از سی سبال متحاوز داشته باشد. تقر یبا پادشاه حمحاه 
بواسطهٌ رقت قلب و نیکی و پاکی فطرت که دارند به حمیع اطفال رضیع میل کامل دازند. 
این يسر هم جون بسن دده دوده و [به ] اندرون راه اة اس ۱5 طرف الفاته تاه دة 
است. تا رشدی کرد [و] غلام بچه شد. از معلومات این طفل در غلام‌بچکی این بود که اخبار 
از اندرون به بیرون و از بیرون به اندرون میبرد. چنانچه در داودیه هنکامی که شاه آنجا بود 
بو اسطه دروغ حعلی نز دك دود که حاحی محمد خان حاحب ا لدو له را طرف بی مرحمتی شاه کنف: 
از اف شمیل کار ها زياد کرده دو د. ودری که سن او زداد شد نزديك دود که از اندرون وانده 
شود. تدبیری مادرش بخاطر رسید و آنوقت شاه عکاسی میفرمود و غالبا عکس حرمخانه و 
زنهای مردم که به‌حرمخانه سلطنتی میرفتند بر‌میداشت» غافل از معاف بودن. این پسر خودی 
راکه با حعفرقلیخا نکه الحال رگیس مدرسه است وآنوقت شأنی نداشت آشناکرد. چاپ کردن 
عکس با از [او] آموخت. يك دو سالی کارش این بود که شاه عکس میانداخت و او چاپ 
یکر این محر مىت ]۴[ اساب اعتماری دحرت او یل . مت و فان بعصی از کشا را هم 
بدیگران میداد. اما گمان نمیکنم راست باشد. خلاصه شاه که از عکاسی کسل شدند این 
جوان اسباب فضولی بجہت خود ندید» اعمال طفولیت خود را مجدداً پیش گرفت» اما بجورهای 
دیگر. پخته‌تر. خود را اخبارچی شاه نمود. احوالاتش باشاه بعد ذ کرخواهد شد در جلد دیگر. 
بعالاوه با شاه ونای مضحکه ۳ ۲۳ دیوانه‌وار گاهی حرف ممزند [و ] خواهش‌های اطقال 
ار شاه هه روغ و هترم از شام تخماخد: عاوضاه: او برا طفل .سشدانقه: خنده. ية اعمال اد 


۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


ات مردم سرون تصور کر ون این کل عناابت لله شاه عباس شنده. که هر جه میخواهد 
میگوید و میکند. با آقا رضای ملقب بناظم خلوت که تفصیل او را در موقع خود خواهم نوشت 
مراوده کرد. بامیرزا علیخان امینالملك هم بنای خصوصیت را گذاشت. اظ خلوت معرف بیرون 
او ميان مردم شد. اعتبارات او را جلوه میداد. در منزل امین‌الملك با بعضی از شاهزاده‌ها و 
وزراء ملاقات کرد. حصو صیيت پیدا کرد. دو سفر هم در ز کاب همایون فرنک ا همه تی 
یافت. درصدارت مبرزاحسین‌خان مرحوم زین خانه و باو واد. زین‌دار باشی‌شد.ا ین است‌شئودت 
مچول خان. اما صفات او: بسیار خسیس» بشدت بخیل, خیلی ناذجیب. بلانپایت پست‌فطرت. 
بعلاوه جعال. برای یك دینار جان هزار کرور نفس زا میتواند به‌باد بدهد. بجت ذحصیل ده 
دفقه افتخار خانواده‌ها زرا ] نمام دة اما صورت: جوانی یت بد چشم» یعنی چون چشم 
اشقیا سفیدی چشم سرخ است.» ابروی به‌هم پیوست دارد» پوست سیاه و چرك, قد باندازه. خیلی 
مقید است که خود را بسازد و خوشگل کند. عطریات زياد استعمال میکند. اما تالقطرم نجس 
امت اقفن مخض کی ار علو اتی | ن است ەد را ار شاه مسان و نین كەم شه 
میگوید فلانی شاه از تو فلان و فلان شنیده بود» منتظر صدمه باش. این شخص بیچاره بنای 
تملق ۳ باو معگذ‌ارد و از این خوش حال انت که جميع م دم را از شاه عادل خوش فطرت ات 
علبه ما علبه همشه مأیوس دارد.واقعاً مرغ باتن انیت ما وده ۳ اقتاد زياد دارد. !گر دقدر 
عغری از أعمىار همةطاران خود شان ا دنا را الوم مین‌د. اما اتفاق در این چند روزه ميل 
کرده‌ام به‌احدی ازعمله بخلوت اعدا نکن دحصوص به مچول‌خان. اف حوان خبلی ازاین فقره 
جراست. خواست! در حضور همایون مرا بترساند که طرف اعتنای خود کند. بدون تمپید مقدمه 
عرض کرد ابوالةاسم خان نبیر ناصرالملك که در لندن تحصیل میکند میگویند مثل کشیش 
دو ار شوت فصل غم آن‌پلسی. مد ارو اه اسهم مین که فصوو ودرا وان شوت 
کر دم. مدتی هش دطور دوگ او را در حصور هماأدون بسار خفیف نمودم. خلاصه شب و 
قا ساعت چپار بودم بعد بچادر خود مراجعت کردم. شاه بواسطهُ تفتین و فساد سپمسالار در 
کارها سار مشىعوف است از مردن او. 

پنجشنبه ۳۴ - دیشب مقرر شد بس حالت که هستم بايد فردا سوار شوم. با وجود دنبل 
سمو ار شلم. يك دو ور سخی در ر کاب دودم. دعل از زاهار مرراحعت نمتزل شد. قدری کتاب 
نوشتم. قدری ترجمه کردم. از وقایع امروز اینکه ظل‌السلطان نوشته بود حاجی جابر خان 
عرب ملقب به نصرت! لملك که صاحب کرو رھا دو لت افش روز عبد فربان فوت شد. خوشادحال 
شاهز اده که بر دولت سابق خود دوسه کرور علاوه خواهد ساخت. امین لسطنه دیشب وارد اردو 
شد. ر کن‌الدوله وارد اردو شد و سراپرده آبی رنگ زده که از این جا خراسان برود. حسینخان 
ولی را ۱ احمد خان پس امین نظام بدون عرض شاه بحکم خود از آزدو دوآنده. 

[۱۴۳] جمعه ۲۵ - باوجود دنبل بحکم سوار شدم. امروز بنا بود شاهزاده‌ها پول‌بردارند 
در حضور همادون فمار بازی شود. نام خلوت ابلاغ کرده نو ده حاحی حسام! لسلطنه جوابی 
نوشته بود صد تومان حاضن است. به هر که فرمایش شود تحویل بدهم. نایب مناب من باشد. 
من در مک معظمه توبه کرده‌ام. معتمدا لملك نوشته بود من اهل قمار نموده و نیستتم. در مکه هم 
قو ده از معاصی نمو ده‌ام. دون اینکه دنو يسك صد تو مان حاخس ات ده هر که فر.مایشی شود 
تحویل بدهم. بنایبی خواهم داد. احجو یه دو شاهزاده اسناب دل‌خوری شاه شد. این شد که آنا 
احضار بسواری نشد|[ند] و خودشان تشس‌یف‌فرمای شکارشدند. ر کن‌الدوله قدری از راه در 
رکاب دود. مرخص‌شد تو لاك خان محقق‌حامل دستخصل وخلعت حعء مت‌خراسان وسستاناو 
گردید. من الی ناهار گاه بودم. شاه خبلی دل پر از اعمال سپپسالار مرحوم بودند و همچنین 
از طرف آقاوحبه. میفر‌مودند در این مدت کم و زیاد از شصت هزار تومان سیه‌سالاز و آقا وجه 

مداخل نموده‌اند. پس در این ده سال چه کرده‌اند. بعد از ناهار منزل آمدم. در سر راه باتفاق 


۱ اضل: خاشت 


ذی‌الحجة سنة ۱۳۹۸ قمری ۳ 


ِ ناظر دیدن ر کن‌الدوله رفتم. شاهزاده خوب اد ا ِِ مفصل نوشته خواهد 
. اما اختصاراً اینکه خلقتا بسیار زشت است. عظیم جنه» بحدی است که شاهزاده را از 
انسانی خا رج کر ده صورت هم بسیا ر قبیح 7 ابروهای درشت پر مو» سبلتین کلفت 
سباه» چم زاندازه خارج دماغ کد بی‌قاعده. اما خلقاً بسیار عافل» خوشرو» عامل» صررفه‌حو» 
شاهز أده پسر محد رک تج برآدر پادشاه. والده‌اش از تحبای افشار اوو ا صبغه 
بود است. بعد از فوت محمد شاه مدتی حکومت طیران اسما با او بود. اما وزرای بز رگ مثل 
مبرزا موسی و غیره اداره میکردند. بعد حکومت قزوين» بعد حکومت خمسه یافت. دز خمسه 
خبلی عاملی کرد. مايه خوبی اندوخت. چہار سال قل دحکومت خراسان رفت. اما رسماً حکومت 
[با | سیپسالار بود. با وحود این خیلی خوب راه رفت. حالا بالاستتلال حاکم خراسان شد. 
رفتن من منزل شاهزاده بجبت این بود که درست بعقل شاهزاده برخوردم. آدم بی‌عقلی نیست. 
میگویند حناب یعنی ناظم | لعلما آن روز نمرده است. 
سشه ۳۶ صح خر دادند که سواری ات حکیم‌باشی رکن‌الدوله فاد دود که 
دس خط محدد تو لیت مشسپد هم تفه حکومت بخراسان باو اعطا شده آورده بود در روزنامه 
طبع شود به عجله چکمه پوشیدم منزل مليجك رفتم که از آنجا در رکاب سوار شوم. باران 
آمد. سواری موقوف شد. در خانه رفتم. عروسی میرزا تقی‌خان منشی حضور [است] که صبیۀ 
امین‌حضود را میگیرد. قبای زری باو داده شد. بعضی نوشتجات بتوسط ناظم خلوت بشپس 
فرستادند. دعك از ناهار شاهزاده‌ها [را] که حسام! اسلطنه و معتمدا لدو له و محمك امین مبرزا 
باشد احضار فرمودند. بنای بازی شد. بمن فرمودند نزديك پادشاه نشسته روزنامه بخوانم. 
خیلی تعریف کردند. شاه فر‌مودند من خودم همینطور ترجمه میتوانم بکنم. 
شاهزاده‌هاا اول تصور میکردند روزنامهٌ فارسی است من مبخوانم» بعدکه ملتفت شدند روزنامة 
فرانسه ابلەت و من خط و زبان فرانسه را مثل فارسی میخوانم زیاد تعحب و تعریف کردند. 
الى عصر| دزخانه بودم. عصری منزل آمدم. 
نه ۳۷ مب صمح سیدابو القاسم فراش خلوت آمد که حسب لا من آمدم تر را سوار کنم. 
قىل از ا بازدید شاطر باشی رفتم» أز آنجا بدرخانه. شاه سواز نشده دوده قدری منتظر 
شدم رون تشر يف آوردند. حسام| لساطنه معتمدالدو له صاحب‌اختیاز [و آغره دو دند . مدتی‌از 
[۱۴۴] راه همانطور سواره روزنامه عرض کردم. بعد شکاری دیدند. شاه اسب تاخت. ما عقب 
ماند دم. فدری هت تاهار افتادیم. دراین سن فلس از شمین رعحله رسد کاغذی مخط 
طلوزان بمن داد. معلوم شد عریضه بشاه بوده است. من سرش را باز کردم نوشته بود اکر 
در باب نایب‌السلطنه خبری بشنوید خلاف است. تفصیل این است که شاهزاده از کالسکه 
پایشان در رفته افتاده وشانه‌شان قدری صدمه خورده | ولیکن معالحه شده. | لحمدله پش 
است. همان کاغذ را بفر‌انسه و فارسی در حضور مبارك خواندم. تا آفتاب گردان ژدند ناهار 
حاضر کردند روزنامه خواندم. در سر ناهار فرمودند امروز از من حادئه‌ای گذشت. حمام 
میزگنم در حمام را که کشودند ماری در ميان حمام بود که کنیز ترکمان او دا کشت. بعد 
فرمودند که من مراجعت بمنزل کنم جواب طلوزان را بنویسم. در بین راه که مراجعت بمنزل 
شد از پلیس تحقیقات کردم. معلوم شد روز جمعه مقارن غروب نایب‌الساطنه از کامرانیه 
مراجمت میکرده است» خیلی سخت از کالسکه زمین خورده است. طوریکه هوش نداشته 
است ومتجاوز از چہار هزارتومان صدقات بمردم داده شد. وقتی که پلیس آمده بودکه امروز 
صخ بوده است هنوز فبایت کسالت را داشته‌اند. پلیس میگفت که از طرف فایبالساطنه 
حکم شده که ماها دور خانه سپپسالار مرحوم و معتمدالملك و سای اخوان او دا دارم که 
اسباب حیف و ميل نشود. لااله‌الاالة» دنیا عافستش این است. 


شاهزاده‌ها 


۱- اصل: ارومیه 


۱۳۳ رور امه اعتمادالسلطنه 


دوشنبه ۳۸ - دیشب در سس شام حضور بودم. تاریخ نیکلا امپراطور دوس خوانده شد. 
شاه خیلی تر دماغ بودند. ساعت نیم منزل آ مدم. ساعت شش خوابیدم. نصف شب بیدار شدم. 
بخیال اینکه صبح است. دیگرخوابم نبرد. نیم ساعت به آفتاب مانده سواد شدم. الی‌سرخ‌حصار 
سواره آ مدم. از آذحا سخت نشستم و دوازده قدم که آ مدم ات محدداً سوار شدم. 
نیم فرسخ شس مانده حاحب الدوله ۳ کالسکه خود زسید. مرا دعوت بکالسکه خود نمود. 
چند قدمی با او آمدم. درشکۂ خودم را آوردند سوار شدم. قبل از ظبر بشپر دسیدم. خیلی 
کسل از بی‌خوابی دیشب هستم. 

سه‌شنبه ۲۹ - صبح بتعزیت معتمدالملك رفتم. دو برادر دیکی ایشان هم که نصرالملك 
۲ علاءا لملكت باشد, حاضس بودند. دو تلگراف از امپراطور روس و سلطان عنمانسی بتعز بت 
معنمدالملك آمده نود از آنحا احوالپرسی نا یبا لسلطنه رفنم. اندرون احضار شدم. شانه 
شاهزاده شکسته است. از آنجا در خانه رفتم. بعد از ناهار مراجعت بخانه شد. باران ازدیشب 
تابحال که شب دیگر است متصل میبارد. جناب و حاج ی کلانتر هیچ کدام نمرده‌اند. هر دو 
الحمدلله زنده هستند. 

خپارشنبه غرة محرم [۱۲۹۹] - بحمدالة والمنة زنده هستم وعزای خاسس آل‌عبا را 
مثل هرساله وعادت همیشه که سالا است دارمامسال‌هم خدا توفیق داد چادر زدیم. روضه‌خوانی 
شروع نمودیم. اگی خدا عس بدهد به‌اتمام برسد. بعلاوه مصمم شدم که نمازپنجگانه که تابحال 
نخواهم و بعد از فک مصست بدرخانه رفتم. در سر ناهار نوشتحات تایبا لسلطنه یعنی 
وزارت جنک خوانده منشند. يعد درخدمت شاه تک دو لت رفتم روزنامه خواندم. يك‌ونیم بغروب 
مانده خانه آ مدم. 

[۱۴۵] پنجشنبه ۲ - الحمدله امروژ هم ذ کر مصیبت شد. چپار از دسته گذشته شاه 
احضارم فرمود. درس ناهار روزنامه عرض شد. در تکیه هم تفصیل عبدنامةٌ پاریس در زمان 
ناپلئون سوم خوانده شد. عصر با امین‌الملك مراجعت کردیم. 

جمعه ۳ ت مور حمعی از اعیان روضه‌خوانی آمده بو دند» بو اسطه معحولات و بیان 
احادیث غیرمعلوم سید موسی طول کشید. مقصودش معطل کردن سیدابوطالب وسید حسن بود. 
کم فردا اگر فضو لی کرد دیگں نما ید. ساعث پیج در خانه رفتم. شاه در سس ناهار بودنه 
الی مغرب در خانه بودم. روزنامه خواندم. ژغر افا نوشتم. | لحمد لنه زنده و سلامت بخانه 
مراجعت شد. 

شنبه ۴ - امروز ملاموسی وسید موسی هر دو قبر کردند. باوجود این دوضه‌خوانی طول 
کشید. بعد در خانه رفتم. معلوم شد دیشب تعزیهٌ عروسی رفتن حضرت فاطمه در تکیه بیرون 
آوردند. این‌تعزیه را بقدری رذل" کرده‌اند» دیشب مخصوصا زیادتررذل شده بود. تعزیه‌خواننا 
زوزء سک میبکشیدند. وقاحت بقدری شده بود وخنده اهل‌حرم‌خانه طوری از بالاخانه‌ها بصحن 
تکیه می‌آمدکه اشخاصی که آنجا بودند نقل میکردند که از تماشاخانة مضحك فرنگستان 
خیلی با خندهتر بود. نشان سلطنت بود این عمل ونه ایام ا سیدالیدا مقتشی ایسن 
حر کات. خلاصه با نصيرالدوله وناصرالملك احضار شدند. عحب حسن عقیده به ايندو نادان 
غیرعاقل شاه دارد. عصر زودتر از همه روز بخانه مراجعت شد زند کانی حاصل است» تا خدا 
چه خواهد. 

بکشته ۵ - امروز بعد از روصه در خانه رفتم. تایبا لسلطنه با رن دته | مان بوده 
امروز از اتفاقات اینکه سک معدن که شاه پىدا کرده بود وحواهر‌هفت رن از تک ببرون 

می آ مد فاو اک عليه ماعلیه فک از خارج می‌آورده به اسم ف معدن خرج میداد. 


1 اصل: رزل 


محرم سنة ۱۳۵۹۵ قمری ۱۳۳ 


تفصيل سنگ معدن ز ناد است. انشاءالله بعد خواهم نوشت. شب را روضه خانۀ قمرالساطنه 
عیال سپبسالار مر‌حوم رفتم. 

دوسنبه ۶ - بعد از اتمام روصه خوانی در خانه رفتم. شاه خیلی منفس دودند. بو اسطه 
سرحدات روس و خراسان حواسسا خیلی پر‌یشان أق: ها افسوس که مف تار ادن امرخطبر 
نصیر | لدو له استت که حز شعر عربی ودوسه فقره مطلب تار یخی معلو ماتی ندارد. بخت از قمار 
و فدری پرروئی! نەغلمل گفتم. زياد پرروتی او را صاحب مت کرده اشتت و شأنی بافته است 
و ناصرالملك مرد ابله بی‌قابلیت و وزير خارجه که ده سال قبل که بيست و یك ساله بود وزير 
خارجه بود معلومات درستی نداشت وجز به‌تانی حرف زدن وعبارات مفلقه گفتن يا نوشتن عربی 
مخلوط به تر کی دیگن هیچ نداشت. حالا که هم پسن ات وهم دة سال انیت از کار ها عاری. 
خلاصه به‌ماچه! ما دررعیتی ناصرالدین شاه وملت پرستی‌ایران جزغصه چه‌توانيم داشته باشیم. 
خلاصه زود از درخانه مراحعت شد. شب روضه‌خوانی درمدرسه مرحوم محمد حسین‌خان مروی 
وزیر فتحعلی‌شاه مبمان هستم. این مدرسه واین مپمانی تفصیلی دارد. اما مدرسه. شصت الى 
هفتاد سال قبل محمد حسین‌خان قاحار مروی که ورن فتحعلی‌شاه بود» این مدرسه ومسحد را 
ساخته و موفوفات ریادی برای این امس خد قرار داده است. کنا بخانة مفصل دارد. ححرات هر بك 
شش هفت تومان درماه مخارج دارد واز حمله شروط وقف این ات که محنمید جامع!لشر ایط ۱ 
طہران باید متولی باشد. [۱۴۶] حالا حاجی ملاعلی کنی متولی است و از زمان تولیت او خیلی 
منظم است و شرط دیک اینکه طلاب این مدرسه ایام عاشورا را نباید مپمان شوند و بخارج 
بروند» باید هرشب در مدرسه مجلس روضه‌خوانی باشد و شام داده شود. حاجی ملاعلی خیلی 
شان و عظم داده است. مرا مخصوصاً دعوت نمود. در باطن بواسطهٌ حسن طلب از حاجی‌میرزا 
ابوالفضل [بود]. خلاصه رفتم. نماز حماعت خوانده شد. بعد از نماز روضه‌خوانی بسیار خوبی 
شد» خیلی منظم. خدمتکارهای مجلس تمام معمم بودند. تمام پیشخدمتیا آخوند بودند. شام 
خیلی ونی دادند. دحمه تشر یفات و احترام من کباب حاخضس کرده بو دند. آما آخوندی دو د» 
نیخته! لکن ته‌چین پلو بسیاز خوبی بود. ساعت چپار خانه آمدم. 

سا سا ۷ - بعك از روضهۀ خودم درخانه رفتم. روزنامه خواندم. رعد خانه عذراخانم عبادت 
رفتم. از آنجا خانه آمدم. معتمدالملك بازد ید آمده دود. لازم آمد که چیزی ننو سیم. روشبی 
کنیز کرد عیال من داعیه داشت از من حمل دارد. روز جمعه سوم دختری زائیده است. نمیدانم 
این مو لود از است؟ 

چمار شنه ۸ - امروز شاه تکه دك ضير الد ين با ناصرالدین برای نوحه وراقعه در محله 
ملك آ باد مبرود. این قکبه را که در حنب امامزاده آست محمد ابراهمم‌خان معمارداشی سایق 
وز در دارالخلافه حال که خالوی نایب لسلطنه تخت ا کردہ افت: دهه عاشورا تایبا لسلطنه 
آنحا را میندد و خیلی مزین. دوسه سال است شاه آنجا میرود. امسال هم رفتند. قبل از رفتن 
در اطاق نارنحستان نشسته بودند بیحپت دیوار کوب از دیوار افتاد. خدا رحم کرد که کت 
رس نود والاکشته مشد. بعد از ناهار که شاه تکبه رفته وزراء هم دو دند. نایب! لسلطنه هزار 
تومان و يك شال پیشکش کرد. 

پنچشنبه ٩‏ - بعد از روضه‌خوانی درخانه رفتم. حکیم‌الممالك که چند: روز بود ناخوش بود 
آمده بود. دیشب میرزا شیخعلی جناب ملقب به ناظم‌العلما مرحوم شد. شپرتبای سابق افسانه 
بود. امروز در قکیه شال و خلعت به عملهُ تکیه و روضه‌خوانا تقسیم میشود. قاسم خلاع 
همیشه ناظ پادشاه است. چون امروز شبیه تمام و ختم است خلعتبا [را] باید بدهد. چون این 
ناظر خیلی مدمغ و پرفیس است بنایب ناظ این قبیل کارها [را] رجوع میکند. تقسیم خلاع 

هم در سکوی وسط قکیه که شبیه درمی‌آورند میشود. بنابراین امروز هم کماکان سنوات 


۱۳۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 
سایق که خلعت قسمت ميشد حاجی محمدرضای شربت‌دار که مرد که فضولی است و بواسطه 
قرابت با خان ناظر که عضدالملك باشد مفرور است با نایب ناظر منازعه کرد. نایب ناظر را 
که سیلی‌چند بروی حاجی‌محمدرضا زد. خان ناظر برآشفت. بخروشید وبجوشید. نایب ناظررا 
از نیابت خود معزول کد ورایت خان ناظر با حاجی محمد رضا را از زمانی که مادر 
خان .۰ ۱۰۰۰۰ سفری که میرفت حاحی محمدزضا را با خود برد در باطن متعه! او شده 
و ا اب عم ان ا ا ن ف ان امفای تیم ما ای ت 
وجودی که مظلوم واقع شده بود عجالة که شاه فرمایشی نکرد. امشب بواسطۀ شب عاشورا 
بچپل و يك منبر موافق نذری که دارم به اتفاق خان محقق رفتم. 

| ۱۴۷ ] جمعه ٩۵‏ - صح روضه خوانی مفصل خیلی خوبی در خانه شد. بعد در خانه رفتم. 
بوأسطة عاشورا أتفاقی نبود. مراحعت بخانه شد. 

شنبه ۱۱ - اگر چه امروز بنا بود مجمع وزرا احضار شوند بواسطة سوار نشدن چند 
روژه سلطنت آ باد رفتند. من هم در رکاب بودم. در سلطنتآباد ب رگ درخت زیاد که بواسطهۀ 
خزان‌درباغچه‌ها وخیابانبا ریخته بودفی‌مودند چه‌عیب دارداین بر گہارا حمل بشسہں کرده بفروشید. 
عرض کردم ب رگ درخت مشتری ندارد. چنانچه يك سال هم چنین کردیم. قاطر و شتر دیوان 
مدتی معطلی کشید. هیچ عاید نشد و آنگاه رسم نیست ب رگ فروختن! این بر گہا در باغچه‌ها 
بماند بیوسد جزو خاك شود بمنزلة کوت شود. بعد فرمود پس مخارج حمام چرا بدهم؟ بر کہا را 
بسوزانید. عرض کردم برک در تون حمام نمیتوان سوزاند. آتش ب رگ قابل گرم کردن 
حمام یست. خلاصه این پادشاه در اغلب مواقع از صد هزار تومان یا کن گاهی‌قناعت 
راکد یسادد که ار اد سا را ف از صاطت اناد بایان که قار نه 
صاحبقرانبه موسوم شده رفدند. عصر مراحجعت دشممون فر مودند. گر‌به ای درسلطنت آ باد پىداشد که 
طرف مەل خاطر مىارك شده. با خودشان من آوردند. 

تکشنه ۲ - امروز در سر ناهار عرض کر‌دند عضدا لملك بو اسطه قغس زیاد به نایب 
ناظ که در منازعه حاحی محمد رض ا کر ده دود تب کرده وسبرسام نموده است. پیشخدمتی به‌احوال 
پرسش رفت. در این بین نایب ناش رسید. شاه به ناظم خلوت فرمود که او را از ورود بخلوت 
منع کند و به‌عضدالملك هم اطلاع بدهد. خلاصه شب بیرون شام میل فرمودند. ساعت چہار 

دو سنیه ۳ - صح باران E‏ هوا منقلب بو د. در سح نه رقتم. دعك ازظس مرأجعت 
دخانه شد. 

سه‌شنبه ۱۴ - بنا بود شاه دوشان‌تپه بروند و چند شب توقف فرمایند. صبح که من مصمم 
رفتن دوشان‌نبه بو دم معلوم شك امروز موفوف ہك فراش ده احضارم رسدد. دز خانه رفتم. شاه 
زکام شده‌اند. از رفتن امروز را ماندند. اطبا آمدند. هر يكث ذجویزی کردند. ملكت الاطباء 
آمد ورفت. شاه امین‌السلطنه صندوقدار راخواست. بطورنجوی فی‌مود يك نشان تمثال مرا که 
خیلی کوچك باشد بجست ملك‌الاطراه بده بسازند که واسطه‌هی او مرا عاجن کردند. من 
عرض کردم تمثال کوچك و بز رک ندارد. مقصود تمثال است. خلاصه شاه از وساطت امین 
اقدس عاحز شده بمیرزا کاظم رشتی که اول شربت‌دار عیسی‌خان اعتمادالدو له حکمران کیلان 
بود و از طبابت بجز قلنبه گوئی هیچ ندارد نشان تمثال میدهد. هذا علامةلانقراض" سلطنته و 
انفعاله. خلاصه شمثیری مرصع دنایبا لساطنه دادند. ناصرالدوله ولدنصرت‌لدوله فیروژ میرزا 
[را] که به‌سرداری و ریاست يك قسمت قشون آذربایجان وتازه رسیده از قب‌یز نایب لسلطنه 


١‏ چند کلمه حذف شد ۲- اصل: مطعه 
۳ اصل: آنفراض. 
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حضور همه فتاه هر را ۱۰ فد مرا تا يك ساعت بغروب مانده نگاه‌داشت. روزنامه خواندم. 
ژغرافیا نوشته شد. عصی سواره بدون اینکه پیاده شوم عیادت امین‌الملك رفتم. مراجعت بخانه 
نمودم. 

چم‌ارشنبه ۱۵ - صبح شنیدم شاه دوشان‌تبه میروند. اما ناهار را شین میل میف‌مایند. 
بعجله درخانه رفتم. شاه بیرون تشر‌یف آوردند. ناهار ميل فرمودند. بعد وزراء احضار شدند. 
[FAI‏ محنتهس مشناوره شد. بتعحىل طرف دوشان‌تبه رأندم. من خانه آمدم. ناهمار خو رده 
خوا بندم. در خواب مس‌ژا حسین خان سیم‌سالاز مرحوم ۳ دیدم. در خوضخانه دسه از عالی آما 
ناتمام که در وسط باغ بسیار بز ر گی واقع بود جلوس کرده» لیکن هر دو چشم را با پارچه سياه 
بسته. من نزديك رفتم. با وجود بسته بودن چشم مرا شناخت و مرخص کرد. نشستم. بلامقدمه 
کت تا ددروز کي دو دم » ا لحمدلته از ددرور آسوده شدم. هر چه حساب و کات داشتم پرداخدم. 
من سوال کردم پس جرا چشم خودتان را سسته | ید؟ حواب داد رسم ما امو ات این اه دا دل 
چشم‌های ما بسته باشد تا علی (ع) بیاید و بکشاید و حالا يك ساعت خواهد آمد. ! گر چه من 
معتقد بخو اب یسم لیکن این خواب در من خیلی الر کرد. خلاصه تا يك ساعت بغروب‌مانده 
شب بودم. بعد دوشان‌تپه رفتم. شب را با سلطان ابراهیم میرزا و حکیم طلوزان بسن برددم. 

پنجشنبه ٩۶‏ - خی دادند اول شاه سوار نمیشوند. بعد محدداً باطلاع دادند سواز میشوند. 
در ترددد بودم که مليحك مزل من ا ببان کرد دیروز EET ES‏ شین می | مدند سان 
شتر و قاط میدیدند» بالاخانة سردر باغ دوشان‌تهه که محل نشیمن همایون بود بواسطهٌ آتش 
زیاد در بخاری سقف سوخت و فرو ریخت. اما بوجود مبارك صدمه‌ای نی‌سید. بعد از این ققریر 
مليحك لقم نانی خواستند که صرف کنند. کالسکهُ شاه رسید. دوسه نفر از بخواص دا مأمور 
فر مود مرا سوار کر‌دند. درء زرك ناهار افتادند. در سر ناهار روزنامه خوانده شد. بعد حضرت 
همایون سار رفتند. من منزرل آ مدم. طرف عصر که شاه مراحعت فر مو دند احضار شدم که 
عمارت بالای کوه برویم. شب شام بیرون میل میفر‌مایند. مقارن غروب رفتهم. طلوزان هم بود. 
به طلوزان لقب جنابی مرحمت شد. امین‌السلطان و امین‌السلطنه از شر آمده بودند. تدارك 
سف موهومی آذربایجان در بہار دیده میشود که یقین نخواهيم رفت. خلاصه از عجایب اتفاق 
اینکه عبدالآباد [از] دهات خالصه [را] که تیول سهبسالار مرحوم بود دیروز شاه به مليجك 
دا اه کمانم این اس که فدری زود بود که تمول سیمسالار را بگیرند به ملبحك بد‌هند. 
سل ابو القاسم ماموز خن که فر دا برود و ضط نت سس از خاك برداز وز بر ابران! بمین که 
حای تو کی دئسته ۰ شام شاه خیلی طول کفنت: حکيم طلوزان روزنامه خواند. من ترحمه کردم. 
ساعت جبار منزل ]هه ناظم خلوت رأ با خود آوردم شام خوردیم. الحمد له زنده هستم. 

جمعه ۱۷ - امروز شاه سوار نمشود. بالا رفتم. امین‌الملكت و امین لسلطان را دیدم. شاه 
در کمال تغیر از اندرون بیرون آمدند. ناهار مبل فرمودند. مشغول خواندن نوشتحات 
ظل لسلطان که محر مانه خوانده میشد ومحرمانه‌حواب نوشته میشد گردیدند. بعدقدری نوشتحات 
مختلف دی را خواندند ]و[ نوشتند. دستخط آحودان مخصوص [را ]| که انبارداری قویما به 
او مرحمت شده بود امضاء فر مو دند. دستخط حکيم طلوزان ]د[ که بخط من بود مسر 
فر مودند. عصری مراجعت بمنزل کردم. شب ناظم خلوت و سلطان ابراهیم میرزا [و] طلوزان 
[و] مليجك منزل ما بودند. 

شنبه ۱۸ - امروز ولیعید را احضار فر‌مودند بشکاربردند. صبح که شاه سوار میشدند از 
حلو ممزل من عبور فر مودند شاطر داشی مأمور شد که ۳ سوار ۳9 همه‌حا در ر کاب دودم. 
در دهنه کوهی سوارها را کذ‌اشته ۳ معدودی که من‌حمله و لیعود ډو د شکار رفنند. ده‌دفیقه بعد 
صدای تفنگگ بلند شد. شاه یك نز شکار فر مودند. سوارها را خواسته ناهار ميل فر مودند. يعد 
[۱۴۹] مرا فرستادند بروم عمارت حاضر باشم تا خودشان تشریف بیأورند. رفتم عمارت. مچول 
خان هم بود. شاه تشریف آوردند» الی عصی بودم. کتاب [و] روزنامه خوانده شد. عصر مرخص 
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شدم۰ منزل آ مدم. شب محدد درخانه رفنم. بیروه آ مدم. شام ميل فر مو دند. فدری نوشتحات 
ولایات را مطالعه فرمودند و نبایت کسل از فرستادن این نوشتجات شدند. ميل مبارك در عالم 
به سه چین است: شکار و روزنامه و کب فرانسه و سنگک معدن. باقی هیچ محل اعتنا ست. 
خلاصه از مردن سپبسالار کمال خوشحالی و شعف را دارند. چار از شب رفته منزل مراحعت 
کردم. الحمدله سلامت هستم. 

تکشنیه 4 - مدئمبا دود حمام نر فنه بودم. صح شمن آ مدم. خانه حودم حمام رفتم. راحت 
شدم. عص دوسه نف فرنگیہا آمدند. آنہا میگفتند مسئلاٌ سرحد روس و خراسان گذشت. 
سی‌وچپار قریه و آبادی ایران تسلیم روس گردید. سبحان‌اله! این است نتیجهة وزارت 
ناصرالملك و نصیرالدوله. یقین است روسپا بمیرزا سعیدخان وزير امور خارجه در این مورد 
ده دوازده هزار تومان داده‌اند. ما که از رجال دولت نیستيم. اما حب‌الوطن مقنضی غصه است. 
شب مراجعت به دوشان‌تپه شد. 

دوسنبه ۲۰ - دیشب که از شہں آ مدم معلوم شد توسط ازنایب ناظرشده ومقبول افتاده. 
امروز صبح شاه ناهار منزل ميل فرمودند. بعمارت بالای کوه رفتم. ناهار صرف فر‌مودند. 
نوشتجات زیاد بود از ولایات و ادارات» ملاحظه فر‌مودند. میل فرمودند شام را مردانه ميل 
فرمایند. مرا مرخص فرمودند منزل بروم شب حافس باشم. خودشان هم دو بغروب مانده بجپت 
سان سواره منصور دسته همدائی [به] سر کردگی پسر حسامالملك سوار شدند. [در] مراجعت 
سواره ممزل من آ مدند. مداتی در اطاق ایستادند صحبت فر مودند. حکیم طلوزان هم منزل من 
بود. بعد تشریف بردند. شب درخانه بودم تا ساعت چپار. بعد مراجعت بمنزل شد. 

سه‌شنبه ۲۱ - امروز باتفاق طلوزان شب آمدم. حشمت‌السلطنه را دیدم. از آنجا خانه 
آمدم الی عصر دوشان‌تپه رفتم با شاه. 

چپارشنبه ۲۳ - صبح معلوم شد شاه سوار نميشوند. بازدید ناظم خلوت دفتم که دوسه 
مرتبه منزل من آمده بود. از آنجا بالای کوه بعمارت رفتم. شاه بعد از مدتی بیرون تئریف 
آوردند ناهار صرف کر‌دند. و لبعمد را احضار کر‌دند بشکار فر‌ستادند. وز بر امور بخارحه احضاز 
شده بود. قریب چہار ساعت با وزیر خلوت کردند. بعد عصری که شد فرمودند امشب بیرون 
شام میخورم. هرچه اسباب فراهم آوردیم که شب آسوده باشیم نشد. باوجود باریدن برف 
بیرون بودند. الی چپار و پنج حضور بودیم. از اتفاقات وقایع امروز فررستادن بعضی از حرم 

پنجشنبه ۲۳ - صبح بسیار زود شہر آمدم. خانهُ خودم بودم. الى عصر يك کاغذ مفصل 
به کتابفروش خودم که در پاریس است نوشتم و یازده تومان پول بجبت او فرستادم که کتاب 
بفرستد. 

جمعه ۲۴ - دیروز شاه از دوشان‌تیه مراجعت بشبن فر‌مودند. صبح امروز من خانة 
امین‌الملك رفتم» بجہة تفسیم متروکات امین‌الملك مرحوم بورهُ او. چون صبية امین‌الملك 
مرحوم عیال سلطان ابراهيم میرزا است توسطی نمودم. جواب بی‌سروته شنیدم. از آنجا درخانه 
رفتم. شاه روی [ ] نشسته قبل از حمام با وزیر امور خارجه خلوت کرده بوده بعد از خلوت 
ممتد حمام رفتند. بیرون آمدند ناهار خوردند. بعد از ناهار من خانه آمدم. 

[۱۵۰] شنبه ۲۵ - صبح درخانه رفتم. قبل از رفتن حضور شاه بجبت کار سلطان ابراهیم 
میرزا خدمت نایب‌السلطنه رفتم. شاهزاده توسطم را قبول فرمود و اظپار التفات زیاد بمن کرد. 
از آنحا خدمت شاه رفتم. درف زیاد ھی | فنا در م.ر ناهار روزنامه عرض شد. خواستتم مخأنه بیایم 
فر مودند نروه بخیال اینکه شاید کار داشته باشند ماندم. وزرا آ مدئد رفتند خیلی معطل شدم 
دو ساعت بفروب مانده شاه فرمودند برو خانه شب حاضر باش. عرض کردم دیگر چه وقت 
خانه رفتن اشننت» خواهم ماند. شب ال ساعت چپار بودم. بعد خانه آ مدم. از اتفافات امروز 
اینکه شاه حکم دادند چای بیاورند. من دم در بودم. قبوه‌چی باشی را از اطاق دیکن صدا کردم 
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که چای بریزد. بنابرسم معمول هر که قموه‌چی‌باشی را صدا میکند که چای بدهد باید چای را 
ددست او بدهد که بشاه ید هد . علیالررسم من مجو را جای را بدست شاه دادم. نگاه ند مر‌حمتت 
ام فر مودند که تو چرا حدمت نمیکنی» قلیان نمید هی ! معتمدالملك که حاضس دود عرض کرد 
پیشخدمت کمر باريك است! شاه فرمود یا کمرباريك یا کمر کلفت که بايد خدمت کند بمن. 
اگرچه نہایت شأن و فخر من است این فرمایش» اما چکنم که پسر سیدابوالقاسم بزاز و پس 
فلان چوپان خدمتگزار۱ شاه شده‌اند. 

یکشنبه ۲۶ - دیشب چون توسط رضاقلی‌خان گماشته‌ظلالسل(طان کرده و لقب سراجالملك 
باو مرحمت شد مقرر شد که بمستوفی آلمما لث اظپار نمایم. صبح فرستادم او را آوردند. خانه 
مستوفی‌المما لك بردم. بعد از ابلاغ فر‌مایش شاه و صحبت زیاد مستوفی‌الممالك مراحعت کرده. 
در میدان توپخانه کالسکۀ دیوانی که خواسته بودم حافس بود. باتفاق حاج ابوالحسن معمار و 
باغبانباشی سوار شده بطرف ساطت آ باد رفتم. برف متجاوز از نیم‌ذرع در شمرانات باریده است 
و بازهم میبارد. عصر بشہر مراجعت کردم. 

دودشا ۳۷ سم صرح درخانه رفدم. تفصل رفتن دیروز بسلطنت آ باد را بشاه عرض کردم. 
بعد از ناهار خواست مرا تاه دارند. چون امشب ب مسمان داشمتم تم تمارض نموده خانه آ مدم. شب 
امین‌الملك [و] حکیم طلوزان و منشی حضور برادد امین‌الملث مہمان من بودند. 

سه‌شنبه ۲۸ - صبح درخانه رفتم. معلوم شد شاه سوار می‌وند دوشان‌تیه میروند. من 
هم مصمم سواری شدم. الى دوشان‌تپه میروند. در ر کاب بودم. ناهار خوردند. من با نایب ناش 
در کالسکه دولى نشسمته شیر آ هد نم مناه شار زو فتاه از فراری که شنیلدم چہار شکار کرده 
بودند. خلاصه خبلی افسرده خبال هستم. تا بعد چه شود. 

چمار شه ۳۹ سم صەح درخانه رفدم. شاه خیلی ددر رون آ ما نزن سر ناهار دودم. مقرر 
شد شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر درخانه رفتم. امین‌حضور محصل بقابا شد. این شغل را 
اول باحودان مخصوص داده بودند. از او پس گرفتند بامین‌حضور دادند. شب را ببرون شام 
میل فر مودند. 

پنجشنبه سلخ - امروز صبی خانۀ نایب‌السلطنه بجبت اتمام کار سلطان ابراهیم میرزا 
رفن از آنجا درخانه. بعدازظیی بخانه آ مدم. شب را ببرون شام خوردم. حاج‌میر زا ابوالفضل و 
شیخ مہدی و میرزا فروغی بودند. 

جمعه غر صفر - امروز شاه سوار شد. من‌هم سوار شدم. تا دوشان‌تپه بودم. بعد مراجعت 
کردم. کتاب ژیاد خواندم. درء شس آ خر محرم از بطن صغر اسل(طان‌خانم صیه خور ده‌فروش شاهز اده 
[۱۵۱] عبدالعظیمی که صیعغهُ شاه است دختری بوجود آمد موسوم به اخترالدوله. ان‌شاءاله 
قدمش :سارك است. 

شنبه ۲ - صبح خانهٌ امین‌الملك رفتم. از آنحا بدرخانه. کتاب هرودت را شاه خواسته 
بود بردم. برسر ناهار خواندم. بعد فرمودند شب حاضر باشم. خانه آ مدم. شاه عصر خانه 
سمیم‌سالار دیدن قمرالسلطنه رفنند. من هم از بخانه خود که نزديك خانۀ مرحوم سپپسالار اس 
آنجا رفتم. شاه اندرون رفته بودند. مدتی گذشت بیرون آمدند. با معتمدالملك و معتمدالدو له 
و حسام! لسلطنه مسحد مرحوم میپب‌سالاز رفتند. تا کید در آتمام آنجا فر مو دئد. من در ر کاب 
درخانه رفتم. الی ساعت چپار درخانه بودم. 

یکشنبه ۴ - امروز صبح جمعیت زیاد منزل آمده بودند. خیلی دیر شد. بعجله درخانه 
رفتم. شاه ببرون آ مدند. ناهار مىل فر مو دند. بی مقد مه فر مودند اقفت ساعت سه حاضر کنند 
دم الاقاپو با جمعیت و سوار معدود. هرچه خواستم معلوم کنم کجا میروند معلوم نشد. بمن 
هم فرمودند در ر کاب باش. درساعت معین‌سوار شدند. ازخیابان جلیل آباد بخیابان مریضخانه؛ 


: بخد متگذار 
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از آنجا باغ حسنآباد مستوفی‌الممالك» از آنجا باغ بیرون نایب‌السلطنه» از آنجا سرزده خانه 
میرزا سید عبداله, از آنجا باز بخط مستقیم مراجعت کرده بمریضخانه داخل شدند. از دروازه 
میدان توپخانه وارد شدند» از باب‌همایون داخل اندرونی. بواسطهُ گل که در خیابانبا بود 
بسیار تغیر فر‌مودند. تا چه نتیجه بخشد. 

توت تامرو ر هرا از اسای شین عرزل ود شام تا الساطه: و کت اور 
دارالخلافه را خواسته و مرا هم بعد از آنکه از آنسا ماده زياد ود بود در عمل باروی 
ارگ و ناتمیزی سربازخانه بنایب‌السلطنه فر‌مودند کوچه‌ها اگرچه باران بازیده گل بوده اما 
ناتمین هم بود. نایپا لسلطنه قد مردی اور افنت و داد مردانگی دآد. در‌عمرده رف که کار از 
من منتزع شود و خود مباشس باشد و از عبده برآید. الحمدلة که امروز من از گل پاك کنی 
شب خلاص شدم. دو سال قبل کنت پانزده‌هزار تومان میخواست بجپت این کار. شاه مرا 
تحريك کرد پنجپزار تومان قبول کنم. بگردنم افتاد. قبول کردم. هر روز هزار دردسن داشتم. 
در هرسواری هزار خون دل. شکر خدا که رفع شد. آسوده شدم. تا بعد چه شود. امروز 
نورجبان‌خانم صبيةٌ شعبان علی‌خان دائی والد؛ من برحمت ایزدی پیوست. 

سهشنیه ۵ - صح در خانه رفدم. روز اول عزرل از احتساب بود. قدزی در کوچه‌ها که 
میگذشتم خود را خفیف تصور میکردم. دوسه روز دیگر عادت ميکنم. دیروز تمام تفصیل خودم را 
و آمرون میتویسه سل قیل که بباغات در انم سپ کا نایار ک ویر زن شب[ که 
معایر‌شاه بود وسپردٌ عالاءالدوله, ضمیمه کرده بمن سپردند. دوسال قبل کنت مدعی شد که باید 
عملهُشپری که یکصدنفربودند ویکصد مال وعملجات‌خیابانی که آنپا هم یکصدنفربودند [و]پنجاه 
مال ضمیمه شود. درسال‌پانزده هزارتومان‌دیوان بدهد بحمرت‌تنظیف شس.این بود که شاه‌فر مودند 
درحقیقت‌ازاو گرفته شده بود درصدد کارشکنی‌بود. لیکن اسیاب‌بددست نداشت.ازقراری که شنیدم 
بعداز تفصیل اقد سه مصمم شده بود که بقول‌عو ام لطمه ای دمن بز ند واین کاررا که موان 
از بواسطه روزنامه‌های مخفبه بعرض‌شاه رساند که کوچه هاخیلی کثیف‌است. مخصوصاً 
[۱۵۳] باران وبرف زیاد دراین چند روز واقعا کوچه‌ها را خیلی ضایع کرده بود ومساعدت بخت 
بحبت‌او شد. شاه خواست بهرأی‌العین ببیند. ازاتفاق روز کار واز اتفاقات وارده شاه ازخیابان 
تلگر‌افخانه و مریضخانه که سنگفرش نبود عبور فرمود. گل زیاد دید» بخصوص معایب کار 
خود نایب لسلطنه درباب باروی ار گث و دیوار سر بازخانه ومیدان مشق. شاه خیلی متغیر شدند. 
تغیر بنایب‌الساطنه کردند. بعد محض ترضیه ايشان کار دا از من گرفته باختیاد ایشان 
RE‏ اوهم فا کت داد. شسود الله نپایت خوشحالی ۳ ازاین کار دارم. خالاصه درخانه که رفتم 
شاه بیرون تشر‌یف آوردند. بروی خودشان نیاوردند که مرا خلع کرده‌اند و من‌هم بروی خود 
نیاوردم. اما معلوم بود شاه میل تلافی و مپربانی دارند. بعد از ناهار به ناظم خلوت فرمودند که 
فلانی را نگاه‌داره هروقت مرخ ص کردم برود. من هم تاعص بودم. بعد خانه آمدم. 

چارشنبه ۶ - امروز مولود شاه است. علیالرسم جشن برپاست. درخیابان ناصریه‌افواج 
حاضس ر کاب صف زده آستاده بود. شاه آ مدند و دیدند. بعد در خوان۱ سلطنت شاهزاده‌ها 
موعود بودند به ناهار. بعد هیئت سفراء باجماع پذیرفته شد. بعد سلام شد. بعد از سلام شاه 
خانه نایب لسلطنه تشر یف بردند. در آنا پسس مستو فىأ لمما لك موسوم بمیرژا حسن که طفل 
هشت ساله است محض التفات بمستوفی‌الممالك و بی‌لطفی به‌وزیر دفتر که راضی از آن نیست 
خطاب مستوفی‌الممالك دادند ومقرر شد حبه ترمه شمسه بجپت او دوخته شود و هر روز بدفتر 
رود و بمستوفی‌الممالك همان جنابآقا خطاب شود. من کمان دارم خطاب صدراعظمی باو بدهند. 
امروز نایبالسلطنه خیلی اظپار لطف ظاهری فرمود. خلاصه امروز شاه که به خواتین محترمه 


١‏ اصل: خان 


صفر سنة ۱۳۹۵ قمری ۱۳۹ 


در آندرون دعوت شده بودند عیدی میداد. در نارنجستان بیرون تمام خواتین محترمه و زوجات 
شاه که به قطار ایستاده بودند شاه از مقابل هريك عبور میکردند فرمایشی نموده و اشرفی 
عیدی مرحمت عتکر تن بمادر عذ.دالملك که رسیده دودند که ببرزئی ات مت دیا ره و 
پنحاه شو هر کرده الحال در مزاوحت حاحی محمدرضای شربت‌دار ات جنانجه در مقد مه 
نایب نا ۳ حاج محمدرضا در روز تاسوعا اشاره کر ده‌ام شاه که نزرديك او مشود رو از شاه 
میگیرد. شاه فرموده بودند تو مادر ما هستی چرا رو میگیری؟ تاجالدوله که از زنپای قدیم 
شاه و صبیهُ خاقان است و يك وقتی مادر ولیسرد بود و حالا هم از زوجات خیلی محتر‌مه شاه 
است بعد از آنکه شاه از نارنجستان بیرون میرود عرض میکند هیچ فیمیدی امروز چه حرف 
زدی» روح مادرت مہد علیا الحال قبلاز قیام قیامت بمحشرخواهد بود وبتو لعنت میکند که اورا 
هم کفو ۱ ماد عضدالملك نمودی. این تفصل را باین حہت نوشتم که اشن مراحم شاه یا 
بی‌التفاتی ایشان از روی عمد نیست بلکه سپواً ميشود. خلاصه امشب در خانة نایب لسلطنه 
که در عمارت س اطنتی انش مپمان است. همان مپمانی که سپی‌سالاز از بدو ورود بطهران 
ایحاد کرده دو د. سفر ا؛ وزرا شاهزاده‌ها» اعبان» اش‌اف موعود هستند, بعه.ی دشام» بعصی 
بعد از شام. من هم موعود بودم. چون شاه بیرون شام میخورد نرفنتم. درخانه بودم. ساعت چپار 
بخانه آ مدم. ۱ 

پنجشنبه ¥ - امروز شاه بقصر فیروزه رفتند. من ‌هم سوار شمدم, تا الى عصر در ر کاب 
بودم. بعد از مغرب بخانه مراحعت شد. امروز شاه يك شکار کر‌دند. 

جهعه # - صح بدرخانه رفتم تا عصر دودم. تازه‌ای رو نداد. از فراری که ندم خمال 
دارند حکومت طبران را به معتمدالدوله بدهند. اما نباید اصل داشته باشد. الاغ و مردم 
[۱۵۴] احتساب را امروز پس دادم, اما هنوز آسوده نبستم. تا چه وقت .وده شوم. شاه ميل 
کردند زبان روسی تحصیل نمایند. از فردا شروع خواهند کرد. 

شنبه ٩‏ - امروز خانة امین‌الملك دفتم» باتفاق او خانه ظل‌الساطان. میخواست که 
دنائی‌ها را شین نمایند رفتدم. از آذحا درخانه رفتم. احتسابپائی که ابو اب حمع من بود[ ند ] 
و الا سپر ده ۷ بوا سطه قر يك نایپ‌قلی را مہدی را برده دودند حس دون 
شاه عرض کردم خیلی متغس شدند» به کنت ذحش اون عصر در کا سیک تد الملك وه 
خانه آ مدم. 

یکشنبه ۱۰ - مطابق با اول ژانویه هزاروهشتصدوهشتادو دو عیسوی واول سال عیسویان 
انت امروز درخانه رقتم. قدری شا ات خیالی داشتم. از وقايع دیروز که فرآموش و 
ننوشته‌ام احضار حاجی میرزا عباسقلی است که تازه از مشمد مراجعت کرده است و التفات 
فوق‌العاده که در حق او شد» سبب تحير همه شده است. مختصر تاریخ حاجی میرزا عباس قلی 
این اش حاحی در اوایل یط ناصرآلدین شاه در کوچه مشمرور به پامنار صرافی نا 
چون در طفولیت ترست کامل شده بود خط و ربط بقاعده داشت. بو اسطهٌ خصوصت که با 
طایفهٌ نوری داشت میرزا آقاخان صدراعظم نوری میرزا عباسقلی را که آنوقت حاجی نشده بود 
یذ لله گی پسر عزیز خود داودخان گماشت که ملقب به وریر لشکر بود. من خود آنوقتبا که 
تقریباً با میرزا داودخان مرحوم همسن بودیم بواسطهٌ خصوصیت پدرم با صدراعظم زیاد با میرزا 
داودخان معاشر بودم» میرزا عباسقلی را خوب میشناسم. خلاصه میرزا مدت شش هفت سال 
که انقراض صدارت از خانوادهءٌ مر آقاخان نشده بود در آن ومتگاه نود در آن ایام از 
گوشه و کنار بطور پخته کار مردم را در دستگاه صدارت صورت میداد و مداخل بی‌اندازه 
پی‌حرفی می‌کرد. بواسطهُ عقل کامل و تجربه و آمیزش با حرطبقه مخلوق و کفایت و کاردانی. 
ضرب‌المثئل اسست» « کار نیکو کردن از پر کردن است». چند نفر از اعاظم رجال وشاهزاده‌ها باو 
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خصوصیت پیدا کردند. من‌جمله قوامالدولهٌ مرحوم بود که در خانه میرزا مجلس قمار خیلی 
مفصلی تشکیل می‌یافت و از «جال حولت از قبیل قوام‌الدوله و غیره آنجا قمار میکردند. اما خود 
میرزا مرتکب نميشد. عمادالدولهُ مرحوم» حشمت‌الدوله مرحوم خانلر میرزا و سپپسالار مرحوم 
میرزا حسین‌خان دردیانت و امانت میرزا بقدری معتقد بودند که مبلفپا وجه نقدینه خودشان 
را پدست او میسپردند. حقیقت هم خیلی امین بود و هست. خلاصه بعد از صدارت میرزا آقا 
خان میرزا عباسقلی گوشه گرفت. اما با اشخاص مفصله خصوصیت شخصانه داشت. چند مرتبه 
دوستان او خواستند که در کت اه دیوانی برای او کاری بخو اهند» خود فول نکرد. صدارت 
میرزا حسین‌خان که دسید بواسطه خصوصیت سابق میرزا عباسقلی خیلی محرم و معتس شد. 
طوریکه شبپا با صدراعظم ههبالین بود و روزها رفیق گرمابه و کلستان. من خود حضور داشتم 
که ِِ حسین‌خان صدراعظم وزارت وظایف را بمیرزا عباسقلی داد قبول نکرد. شپدالة 
مادامی که میرزا عباسقلی قولش طرف قبولیت داشت در خدمت صدراعظم کی مره از او 
رنحیده بودند. يك مرتبه میرزا عباسقلی مردود شد. یعنی مراوده داشت» اما خصوصیت سایق 
نمود. شاه در سنه ۱۲۹۰ بفرنک رفت مراحعت فر مود. صدراعظم معزول شد. هتز زا عباسقلی 
مکه دفت. مدتی طول داده مراجعت کرد. باز رشته خصوصیت سایق خود را با میرزا حسین‌خان 
صدراعظم سایق که سپبسالار اعظم و وزير جنگ و وزی خارجه شده بود استوار نمو 
اما نه بطور سابق. گاهی قپر میکرد» باز صلح میشد» چون در دوستی خیلی ثابت قدم 
]٩۵۴[‏ است. او با سپسسالار راه‌میرفت؛ نه سپپسالار با او. در اواسط سنه ماضیه که سپبسالاد 
مرحوم بخراسان رفت بعنف میرزا را با خود برد. سپېسالار که مرحوم شد او مراجعت بطیران 
کرد. حاحی میرزا عباسقلی چندان مايه و مکنت ندارد. اما مختصر سر مايه و اندو خته که دارد 
بقسمی بقاعده و مررتب خرج میکند که محل تعحب است. با شخص من نپایت خصو صت را 
دارد و از نصایح اوست که ببترین مداخلہا از خرج کاستن است. خلاصه فردای ورودش از 
مشسپد احضار حضور شاه شد. بلانبایت طرف التفات شد. در همان مجلس اول جزو وزرای 
دارا لشورا شد. عصای مرصع کر فتاه تا بعد معلوم شود که مقتصود چه بوده. امه ور هم محدداً 
شرفیاب شد و خلوت ممتدی باو فرمودند. مرا بعد از ناهار به‌احوال‌پررسی ایلچی روس فرستادند 
و فر‌مودند شب حاض باشم. از خانة ایلچی روس که مراجعت کردم در خانۂ خود با نبایت 
ی نشسنه و تدار لد رفتن فردا به حاحرود را مید يدم که امين‌الملك وارد شنا تک ی ال 
همایون را به تلافی ریاست احتساب که از من خلع شده بود چنانچه نوشنم حامل بود. در این 
دستخط مرقوم ند :که من در تاک وزرای دارالشوری باشم. سواد دستخط این اس 
«صنیع‌الدوله که از تربیت یافتگان این عبد همایون و علاوه براستعداد فطری و معلومات 
خارجی همیشه در حضور ما واقف امور و مطلع الہام دولت است و دز هر‌موقع صدق و غیرت 
او را آزموده هوشمندی و فطانت او را معاینه فرمودیم بصدور این دستخط مبارك مقرر میفرمائیم 
که بعد از این در سلك وزرا و اعضای دارالشورای دولتی برفرار و در مرجوعات بمجلس نتایج 
و معلومات و اطلاعات خود را مرعی و مشود دارد. مقرد آنکه امین‌الملك صن‌الدوله را از 
اعضای محلس شورای دربار همایون دانسته و در موقع تقب‌کتل محلس او را اخبار نماد 
فیشسېر صفرالمظفر ۱ یلان‌ئیل ۱۲۹۹ 
دعك از زیارت فرط ساات خیالی رفع شده شب در خانه رفدم. نایب لسلطنه که از 
مسئلةٌ عزل من از ریاست احتساب خیلی مسرور بود بلکه به اغوای" ایشان این عمل از من 
گرفته شده بود دو سه مرتبه اظہار خجالت کرده بوده چون ما فردا جاجرود [می‌رویم] و 
ایشان پنجشنبه به قم [می‌روند] بوداع خدمت ایشان رسیدم. حسامالسلطنه» نظام‌الملك بودند. 
از ولیعہد بد میگفتند و تعرریف از خود نایب‌الساطنه میکردند. خیلی تعجب کردم از بی‌حیائی 


۱ اصل: المضفر ۲- اصل: اقوای 


صفر سنه ۱۳۹۵ قمری ۱۴۱ 


مر‌دم» ۳ دنم جه‌وفت تلافی کک خانه آ مدم. 

دوشنبه ٩۱‏ - امروز جاجرود ميرويم. صبح میرزا عبدالله خان مستوفی و غیره بودند. 
محاسبه احتساب را گذراند دم ساعت چمپار از دة نة به اتفاق محثق بر اه افتادیم. سر خه 
حصار ناهار صرف شد. سه ساعت بغروب مانده وارد حاحرود شل دم . 

سه‌شنبه ۳ - امروز شاه منزل شر‌یف دارند. صح درخانه رفتم. ال عصر بودم. 
خیلی روزنامه خواندم. تازه‌ای روی نداد. دیروز صبح شاه که بیرون تشریف آوردند سوار 
شوند. صبح من هم درخانه رفتم. اله عصر دودم. روزنامه خو اندم. وزراء بو دند. اخبار دادند که 
نشان شیر‌خورشید را کلیتاً بمیرزا سعیدخان وزیر امور خارجه موکول فرمودند. این فقره يك 
وهنی بجہت نایب‌السلطنه است که در وزارت جنگ حق‌دادن نشان ندارد. همچنین دیروز از راه 
[ ۱۵۵ ] شکار گاه کا مناد دودند پیج فو چ و بر بدست فاا شکار فر مودند. 

چپارشنبه ۱۳ - امروز شاه سوار شدند. فرمودند ما هم سوار شویم. با طلوزان و 
محقق سوار شد‌یم. قىل از سواری آ بدارخانه منزل امین لسلطان رفتیم. بعد در ر کاب دوددم. 
قريب دو فرسخ دورتر از اردو ناهار افتادند. در سرناهار با طلوزان روزنامه عرض شد. فر‌مودند 
شب‌حاضر باشیم. منزل آمدم. شاه شکار رفتند. دوسه قوچ شکار فر مو دند. دحرت شام در خانه 
حاضرشدیم. فرداشاه باز بشکارمی‌روند. اما اتفاقی‌از برای من روی داد. نیم‌ساعت ازشب گذشته 
من بطرف در خانه رفتم. شات که قرف قاتا ست : قراول هم دم در لمود. پرده را الا 
کرده چند قدمی که وارد عمارت شدم صدای زن شنیدم. معلوم شدکه هنوز حرم‌خانه درخدمت 
شام اشت:. تعخله بر ون آ مدم. خلاصه تا ساعت چپار بودم. 

پنجشنبه ۱۴ - شاه صبح سوار شدند. خیلی نزديك به‌ناهار افتادند. من هم بودم. صبح 
دیدن عضدالملك رفتم. آقا وجیه ملقب به‌سیف‌الملك که بعضی احوالات اورا نوشته‌ام با مرحوم 
سیبسالار خراسان رفته بود» بعد از فوت او رجعت کرده است» امروژ در سواری شرفیاب شد. 
مسرور ردا ولد تیمور شرا که از پیشخد مشپاست حامل خلعت سپیسالار بود» روز هیحده 
ذیحجه رسید بخراسان و سپمسالار همانروز خلعت را پوشید و بیست و دوم فوت شده به‌اتفاق 
آ فا و حبه ۷ خلاصه شاه از کوه بکوه» اس به تل» از دره ددره دوسه فررسخ رأەرفتند. 
بعد در ناهار گاه الی عصر نوشتحات دولتی و غیره خوانده شد. عصر مراجعت بمنزل شد. شب 
بیان خی NGS‏ 
غروب حکم‌الممالك وارد اردو شد. منزل عضدالملك منزل گرفت. عمیدالملك هم میگویند 
آمده است. حبانسوژ میرزا و محمد امین میرزا ولدان خاقان و سلیمان‌خان صاحب اختیار 
در اردو هده 

جمعه ۱۵ - امروز شاه سوار شدند. من صبح دیدن 1 وحبه رفته نو دم. از نحا خانه 
ملحك کله‌یاجه مہمان بودم. بعد سوار شد دم. هوا بەشدت سرد بود. الى ناهار گاه بودم. بعد 
مراجعت شد. يمزل مچول‌خان رفتم. عهس من لآ مدم. مقارن عروب احضار بدرخانه شدم. شاه 
بیرون شام ميل فر‌مودند. 

شنبه ۱۶ - امروز بواسطهٌ باریدن برف شاه سوار نشدند. منزل ماندند. الی عص ر کتاب 
و روژنامه زیاد خواندند و خواندم. عصر مراجعت بمنزل شد. 

یکشنبه ۱۷ - صبح سوار شدم. دررکاب شاه بودم. اول دیدن مك‌الاطباء رفتم» ازآنجا 
چادر نایب ناظر. بعد درر کاب سوار شدم. نیم فررسخ دور از اردو به‌ناهار افتادند. درسر ناهار 
دو دم» تفصبل حرق تماشاخانه وین که هز‌ارنر تماشاجی آ نجا بو دند وتلف شدند عرص شد. بعد 
مرخص شدم منزل بروم» شب بجبت شام خوردن حاضر باشم. 

دوشنبه ۱۸ - امروژ شاه سوار شدند. اما من بحبت ترجمهٌ روژنامه اطلاع منزل ماندم. 
سه‌جمپاز فراش باحضارم آ مدند نرفتم. متصل کار کردم. عصر مجول‌خان آ مده و ده خبلی صحبت 
کردیم. مدتی بود ورفت. دیشب در خانه که بودم تفصیلی دیدم که مینگارم. پسس ملجيك تازه 


ول روز نامة اعتمادالسلطنه 


زبان با زکرده وخیلی طرف میل شاه است. متصل دراطاق شاه بازی میکند» بلکه به‌پدر خود 

[۱۵۶] اینقدرها گرم و مبربان نیست که به‌پادشاه هیجده کرور نفس ایران هست. شاه از 
عضدا لملك وسایر اعبان عمله خلوت خحالت ا اما طفل یکسال ونمم دارد» چه میفبمد که 
موقع بداند. متصل دورشاه راه میرود. بزبان طفولیت «شاه شاه» گفته «نی‌نی» و«فوقو> میگوید. 
سبحان‌اله مالك‌الملك از محبت شاه باین طفل. 

سه‌شنبه ۹٩‏ بت امروز شاه بعد از ناهاز سوار شدند. صح بدر. خانه رفتم. دیشب کرسی 
يك نض از خدام حرم آتش گرفته بود نزديك بود بسوزد. خاموش کرده بودند. بعد از ناهار 
شاه کاغذ زیادی که از طپران آمده بود مطالعه فر مو دند. عصس سوار شدند. يمن فر مو دند شب 
حاضی باشم. منزل مليجك حاضس شدم. خبردادند که بعداز شام شاه بیرون تشریف می‌آورند. 
دعك ازشام حضور رفدم. فر مو دند درو منزل صح درر کاب سوارشو. اتفاق تازه| ینکه شب تاره 
گذشته ساعت هشت مستوفی‌الممالك در بست خواب بوده است. غفلة ازجای برخاسته بیرون 
میرود. بمحض بیرون رفتن ایشان سقف اطاق تماما خراب میشود وجناب آقا سلامت میجبد» 
بحول‌اللّه وفوته. 

چہارشنبه ۲۵ - اربعین است. صبح مليجك آمد که حسبالامر محصل هستم تورا سوار 
کنم. سوار شدم. هوا بشدت سرد است.] بدارخانه دیدن‌امینالسلطان رفتم. آزشدت سردی هوا 
سواری موفوف شد. شاه ناهار را مزل ميل فر مودند. آلی‌عصی بو دم. شش روزنامه خواندم. دیشب 
بعد از رفتن من شاه عنوان فرمایش فرموده بودند شالی خیلی گرانبہا حسام‌السلطنه پیشکش 
فرستاده بود که سیصد تو مان ارزش داشته ا شاه به‌امین| لسلطان فر‌موده بو دند که دولت 
و مکنت هرچه است بجہت شاه خوب است که درموقع تفنگ بخرد ويك کرور هم ضرر میکند 
چارٌ ضررش را بکند؛ نه‌بجبت سایرین. مردم کلیتا بقدر زندکانی مختصرباید اندوخته داشته 
باشد نهزیادتر. خدا حفظ کند این خبالات راء من که دولت ندارم» اما این ميل به‌پول وحواهر 
معاینه سنوات ۱۱۵۷ را نشان میدهد. خلاصه حکمم‌الممالك خلعت بپای آذربایجان را گرفته 
و شپر رفت. 

پنجشنه ١‏ - امروز شاه سوار شدند و مرا هم احضار فر مودند. ال ناهار گاه بودم. 
بعد مرخص شدم که شب حاض باشم در خانه بروم. شام بیرون میل میفرمایند. اس‌وز حکیم 
طلوزان بعلت درد دندان مبتلی بود شیر رفت. امروز شاه پلنگی بز رکث ماده صید فرمودند. 
وھا ال ار عیام یداه ا 

جمعه ۳۳ - از جاجرود مراجعت بشسپرشد. دیشب شاه بیرون شام میل فرمودند. پلنگک 
صید شده درسفره خوابانده دروسط اطاق بود وهمه تکیه کلام صحبت پلنگ بود. امروز صبح 
بانفاق محقق شین ا مدق درس رخه‌حصارنا هارخو ردیم. دراین بین‌انیس! لدو له زس‌یده احوال‌پر‌سی 
کرد. ساعت چپار بغروب مانده زنده وسلامت الحمدله وارد خانه شدیم. 

شنبه ۲۳ - صبح در خانه رفتم. قبل از در خانه خانهُ امین‌الملك؛ از آنجا خانه میرزا 
عباسقلی رفتم. تا عصر درخانه بودم. دحرت مسوده شکار پانک ۳ نگاه داشتند» ا وزراء رفته 
احضار شدم. تقریری فرمودند. من در نايت مربوطی وسلاست نوشتم» پسند فرمودند. اما چه 
فایده که کاو [و ] خردراین آستان هر دو بی‌سامان شنت امئنب بو اسطه ریختن سقف اطاقپای 
تازءٌ بیرون ودو سه جہات کوچك کسالت خیالی داشتم. 

یکشنبه ۲۴ - صبح درخانه رفتم. درسر ناهار روزنامه خواندم. فرمودند شب حاضر‌باشم. 
[۱۵۷] خانه آمدم. امروز اسباب سپہسالار پعنی جعبة جواهر و اسناد او را شاه فرمودند در 
مجلس مخصوصی از اعیان با حضور وراث باز شود. يك جعبه اسناد باز شد ندانستم چه بود. 
شب در خانه رفتم. تا ساعت چىپار بو دم. 


أ اأضل: شصت 


صفر سنة ۱۳۵۵ قمری ۱۳۳ 

دو سنیاه ۳۵ بت صح درخانه رفتم. الی‌چپار بغروب‌مانده دو دم. اتفاق تازه‌ای روی‌نداد. دو روز 
است که تمام وزرا مشغول هستند سیاهه و نوشتحات و جواهرات سپپسالار مرحوم را در مجلس 
شوری صورت میکنند. وصیت‌نامه و نوشتجات بانك در نیامده. امروز صبح معتمدالملك غفلتا 
منزل من آمده بود. دیشب هم مچول خان» ناظم خلوت وحاجی میرزا ابوالفضل مپمان من‌بودند. 

سه شنبه ۲۶ - صبح در خانه رفتم. شاه بیرون تشر‌یف نیاوزده بودند. اطاق شاه رفتم. 
بخیال اینکه بخاری میسوزد گرم شوم دیدم هردو بخاری خاموش است از آقا نجف نایب 
سرا یدار بر سدم که جرا ا نکردی؟ حواب داد که امین! لسلطان بخاری بخاری هزم 
میدهد. بنا کرد بشاه نفرین کردن و به امین‌السلطان لعنت نمودن که برکت 
نو کری و سلطنت رفته است. که يك من یك من هیزم بخاری امین‌السلطان میکشد و میدهد! 
خلاصه ناهاز قبوه‌چی باشی اطعام کرده بود. چلو کباب بسیاز بدی بماها داد. در سر ناهاز 
روزنامه عرض شد. فرمایش شد شب حاضر باشم. خانه آ مدم. کتاب تازه ابتیاع کر ده‌ام. چپار 
ساعت تمام مطالعه کر دم. شب در خانه رفدم. نزديك عمارت من دادند شاه اندرون دس یف بر دند. 
وات ال اتکی ا وا شتا یه ارو ار فیس ات روم یه 

چې ار دنه ۷ - صح باران شد دى ا ا در خانه رفتم. دهد از ناهار مرخصی کگرفتم 
کف ستلطیت] مایا سی کی لتق اما دو ام ھار ےه ا خی صقن و اران رقم سا دات 
بغرروب‌مانده کاغذی از وزير امور خارجه رسید که حسب‌الامر به‌شما کاری دارم» بیائید مرا ببینید. 
بعجله درخانه یعنی بوزارت‌خانه امور خارجه رفتم. کاغذی در ميان کاغذهای سپمسالار مرحوم 
پیدا شده است که کورچاکوف وزیر امور خارجه و صدراعظم روس به او نوشته بود راجع 
به‌شکایات آیران از عثمانی. شاه فرموده بود که من ترجمه نمایم. کاغذ را خانه‌آوردم. الی ساعت 
چہار مشغول ترجمه شدم و همان وقت نزد وزير امور خارجه فرستادم. باران و تگرک اتصالا 
با نبایت شدت می‌آمد. طوریکه نه خانه گذاشت و نه آبادی. امروژ در غداب من سید ابوالقاسم 
پدر زن مليحك نه طاقه شال آورده بود بخدمت شاه که شالپا را ملبحك ذخیره نموده است؛ 
حالا شما بخرید و ششصد تومان باو بدهید. شاه هم یك طاقه آنبا دا مجددا به خود مليجك 
داده است و مابقی را در ششصد تومان خریده‌اند. 

پنچشنبه ۲۸ - امروز قتل امام حسن (ع) است و وفات پیفمس (ص). صبح بعشرتآباد 
رفنم. از آ زجا در خانه آ مدم. ۳ عص دودم. حدمت نادبا لسلطنه که از دم مراحعت کرد بو د 
رسیدم. میفر‌مودند روز حر کت از قم خواستم ثفنگ بیندازم تفنگ هاد ی هار تنا که نشانه رفته 
دو دم قر کید. اما بمن صدمه‌ای نر‌ساند. تنگ را دیدم. الحمدله بخیر گذشته است. 

جمعه ۲٩‏ - امروز شاه سوار شدند» دوشان‌تبه تشریف بردند. من سوار نشدم. خانه 
حدمت لسلطنه رفتم. تا ناهار بودم. بعد خانه آ مدم. ناهار صرف نمودم. مشغول کتات خواندن 
[۱۵۸] شدم. شب بنابود شاه بیرون شام میل فرمایند. عصر یساولی آمد خبر کرد موقوف شد. 

شنبه غرة ربیع‌الاول - الحمدلله ماه صف که مشہور بشومی و خطر بود تمام شد. صبح 
دږ خانه معلوم شد شاه ددروز پانگی شکار فر مودنك و خیلی از این وقره مشعوگ دو دند. بعد‌اژ 
ناهار فرمودند که شب درخانه حاضرباشم. خانه آمدم. مغرب بدرخانه رفتم. امروز امین لسلطان 
دو اسطهٌ طیئی قلب ددحال شده دوده ات و دراه خبلی ا چناذجه در سر شام آ لار تالم از 
وحنات شاه بیدا بو ده آ وا ملميحك سس که ورود کرد تمام 1 مدل ډه نا یت شعف شد. در سر 
شام تفصیل حرق تم‌اشاخانه وین را که در هشتم دسامس مطایق پنحشنبه ۱۶ محرم روی داده 
بود و هزار نفر متجاوز از آتش سوخته بودند عرض میکردم. شاه فرمودند به ملیجك که اگر 
فرنگستان رفتم تو باید در تماشاخانه مرا حفظ کنی. همینکه آتش درگرفت مرا از تماشاخانه 
برون بکشی! سبحانال! تصور میکند خدا نیست و مليحك حافظ وجود سلطنت است. 


| اصل: مار ثیل. 


۱۳۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 

یکشنبه ۳ - صبح خانه امین‌الملك رفتم. میرزا یوسف خان مستشار که خراسان بوده 
است آمده است. خان محقق هم بودند. به‌اتفاق درخانه رفتیم. بعد از ناهار مراحعت بخانه شد. 

دوشنبه ۳ - امروز صبح خدمت ولیعید رفتم. خیال دارند بواسطهٌ خرابی باغ ایلخانی 
نگارستان منزل فر‌مایند. مدتی منتظ شدم تا بیرون تشریف آوردند. خیلی باطناً خوشحال 
بو دند. ندانستم چه بود؟ در خانه که رقم معلوم شد مر نظام از آذربایحان استعفا نموده اسا 
جو استه: اشتت: طبر آن ایدم شاه ۱ کن جه او زا ملننن ذه اشت انت اما کو سه روز امتت 
مجلس شورای خاص تشکیل میدهند که جانشین او را معین نمایند. به معتمدالدوله تکلیف 
شده است قبول نکرده است. حال در تردید هستند. خلاصه در سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. 
شب درخانه رفتم. با وزير امور خارجه و نایب‌السلطنه خلوت کرده بودند. ساعت دو حضرات 
رفتند. شاه شام ميل فرمود. دو ساعت کتاب خواندم. بعد مراجعت بخانه شد. این .است زند کانی 
پر زحمت بی‌فایده من» تا خدا جه خوهد. 

سەششه ۴ - صبح درخانه رفتم. شاه را تر دماع دیدم. بعد وژیر امور خارجه احضار 
شد. خلوت با او فرمودند و خلق همایون متغیر شد. بعد از ناهار من خانه آمدم. شنبدم ملك 
الاطباء که بعیادت امین‌السلطان رفته بود بشاه عرض کرده بايد باو زن داد که خوب شود. 
خا همیته آ بالات مرن و زیت ریا کا 

چپارشنبه ۵ - صبح توپ انداختند. یقین داشتم امروز سواریست و سلطنتآباد خواهند 
رفت. دعك از نذورات زیاد» که برای من در این سواری و رفتن سلطنت آ باد فتنه‌ای روی ند‌هد 
و طرف ایراد نباشم با جزئی کسالت و دردمس که داشتم سوار شدم درخانه رفتم. شاه بیرون 
تق‌یف آورد سوار شدند. بمن فرمودند امشب بیرون هستم. برو خانه راحت شو. شب بیا. 
عرض کردم سلطنتآباد تشریف میبرید! چه طور خانه بروم. سوار میشوم شب هم خواهم بود. 
خلاصه ساطنتآ باد تشر یف بردند. ذ هار مسل فر مو دند. دعك از ناهار بصاحب قرانبه و اقدسبه 
تشریف بردند. من و مچول خان را مرخص کردند که بضرابخانه برویم منتظن تشریف فر مائی 
شاه باشىم. رفتیم. شاه ساعت سه دشر بف آوردند. من و مجول‌خان ۳ فرمو دند شیر دہ ئەم. 
شب درخانه حافس باشم. مچول خان را خانه آوردم. جای صرف شد. شب باتفاق درخانه رفتیم. 
دردسر شدت درده دا وحود کشالت زباد تا ساعت جماز دو دم. مراحعت بخانه شد که راحتی 
نمایم. [۱۵۹] مختصر آبگوشتی صرف شد. بمحض بر هم نبادن چشم که بخوابم صدای 
همبمه بلند شد. معلوم شد سلطان والده دختر من که مدنی‌است ناخوش است درحالت بدرود 
حپان فانی است. خانم از جا برخاست و رفت سر او بعد از مدتی کریه کنان وارد اطاق شد. 
تمام وحشت و پریشانی من بجبت خود خانم بود که با حالت ضعف مزاج و طیش قلب که دارو 
مناد بغدای نکرده تلف شود. خواب از سرم رفت. تا ساعت هشت بیدار بودم. مرده هم نمرد» 
ژنده شد. امشب هم شاه خیلی متغیر بودند. هزارتومان از نیم‌تاج‌خانم خواهر سپپسالاد جریمه 
.گرفت» بواسطه اینکه دایه خود را شکنحه نموده بوده ات 

پنچشنبه ۶ - صبح کاغذی ازامین‌الملك رسید که احضارم کرده بود بجبت مجلس شوری. 
بازسرم درد کی باوجود این درخانه رفنم. آمین‌الملك مجلس نبود. اطاق شاه بود. آ نجا رفتم. 
معلوم شد تغیردیشب شاه بواسطهٌُ مال سپم‌سالار است که بمیل خاطر مبارك وصول نشده‌است که 
مبلغی عاید خزانه شود. شاه که ببرون دس یف آوردند در سرناهار بودم. درد سر شدت کرد. 
خانه آمدم خوابیدم. الحمدله از دیروژ عصر بتر بودم. مریضه امروز هم بدحال است. اطبا 
و حکیم طلوزان را آورده‌ایم. تاخدا چه‌خواهد. بو اسطهٌ درد سر امروز مجلس شوری هم نرفتم. 

جمعه ۷ - امروزژ بو امعطه کسالت ودرد سر که داشتم مسپل خوردم. همه راخانه خوابیدم. 
صبح مليجك دیدن من‌آمد. امروز حکیم طلوزان ومیرزا زین‌العابدین آبلهٌ ایران‌الملوك دخش 
شاه را کوبیدند و به هر يك يك طاقه شال داده شد. شاه هم امروز سوار شدند. دوشان‌تیه 


تس بف بردند» 
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سنا ۸ بت صح در خانه رفتم. درسس ناهار بودم. <دیروز شاه به‌امینالملك فر موده بودند 
که چرا فلا نکس مجلس نمی‌آید. هر روز باید درمجلس حاضر‌باشد. امین‌الملك فرمایش شاه 
را ابلاغ کرد. انشاءالله روز سه‌شنبه خواهم رفت. خلاصه بعد از ناهار ازدرخانه مراجعت ميشد. 
در خیابان جبه خانه میگذشتم. دکان بکمز پیاده شدم. مشفول تماشای بعضی اشیاء که تازه از 
فرنگستان آورده بو دند بودم كە جلو دارم دو ید گفت ظل ا لسطان دم دکان ایستاده تورا میخواهد. 
بیرونآ مدم. شاهزاده رادیدم که بایکنفرجلودار وجعفرقلی‌خان دامادش وحکیم‌الممالك که فضولنا 
استقبال رفته بود ایستاده است. فی‌الفور نزديك شدم. دست شاهزاده را بوسیدم. همان‌طور 
سواره صورت مرا بو سبدند. کر مودند در ر کابشان سوار شده درخانه بر وم. از در آ لاقاپو پیاده 
شدند. فن فرمودند شاه عرض کن مسعود آمده است» منزل مستوفی‌الممالك است. هروقت 
مقرر شود شرفیاب شود. من شاهزاده را طوری ساده ديدم که فی‌الواقع خیلی متعجب شدم و 
خیالی برای من آمد که به تحریر نخواهم آورد. من مراجعت بخانه کردم. عصری بجبت دیدن 
ظل لسلطان خانهٌ ایشان رفتم. اندرون بودند. شب در خانه دفتم. حكيم‌الممالك از طرف شاه 
مأمور است که با قمرالسلطنه عیال سپپسالار مرحوم گفتگو میکند که بجبت شاه از ارئية 
سپیسالار تحصیل وجه نقدی نماید. تا ساعت چہار درخانه بودیم. معلوم شد دو روز است بحکم 
شاه جنده‌های شپر را گرفته از شب خارج میکنند. مشپور است که حاجی ملاعلی نوشته 
است شاه و عدالحسین‌خان نایب اول کنت و دو سه نفر دیگر از هم‌دستبای کنت که 
حنده‌ها در ادارځ آنہا بود معزول ند4 .سا شاه میفر سودند از ین درواژه بیرون 
تة از ِِ دیگر خواهند آورد! چرا که در سال ت از حنده های طبران 
چہارده هزار تومان مالیات میگیرد. امشب باصطلاح عوام در طبران و کل ایران 
عم کشان 11 پا وسودی که عمر خطاب در بيست و هشت دیححه رفته» شا یل عمر‌سعد 
[۱۶] ملعون در فردا بدرك میرود. در هرحال در بلاد ایران از زمان سلاطین صفویه رسم 
مھ ا که در این شب آتش بازی فت‌کنید: و ده همین جات کرور کرور مر دم آیران بدست 
اتفه منی. کشته شدند. ملت اسلام زیاده از دویست کرور است. می دوازده کرود هه 
میباشند» مابقی سسنی هستند» چه رواست اين عمل؟ شنیدم در مسحد حامع حاجی س.یدحسن 
کاشی روضه‌خوان هرز کی ۳ است. تقلیدها درآورده است. خدا ما را از شر [شیعه و] 
شی خش کت 

تکشنبه ٩‏ - صبح درخانه رلنم. اون هل نایب لساطنه خلعت‌پوشان سا حسن پسس 
هفت سالهُ مستوفیالمما لك انت که دمنصب مستوفی‌الممالکی نایل شده» باحبه دور مفتول و 
شمسه مرصع. بعد از ظبر هرسه پسرهای شاه و شاهزاده‌ها و مستوفی‌ها و غیره مستوفیآلمما لك 
جحد ید ۳ بحصور آوردند. عصر ی باتفاق امین‌حضور بخانه ظل| لسلطان رفتیم. امین‌الملك هم آنجا 
بود. بعد که بیرون آمدیم باتفاق امین‌الملك باغ جدیدشان رفتیم. از آنجا خانه آمدم. 

دوسنبه ٩۰‏ - شاه دیزوز فر موده دو دند امروز الى ناهار گاه در ر کاب باشم صبح مصمم 
سواری بودم. قصدم این بود بدرخانه روم» از آنجا در ر کاب سوار شوم. محقق پیدا شد. باتقاق 
سوار شد دم که ډرو یم اصفبانك قدیم و سلیمائيه حد یل ده عضدالملك که شاه ناهار آنحا 
میخورد انتظار ورود شاه را تم فا وحبه هم در راه رسید. عضدالملك بحت خود که 
شب آنجا دود تدارك ناهار دیده بود. به ماها هم داد. شاه خیلی دی تشر دف آوردند. ناهار 
میل فر‌مودند. مرا مرخص کرد که شر بیایم. عرض کردم شب حاضر باشم؟ چیزی نفر‌مودند. 
در مراجمت خانه معتمدالملك رفتم. دیشب میرزا یوسف‌خان مستشار و میرزا حسن‌خان منشی 
ها سل وی زب مان ود 

سه‌شنبه ۱۷۱ - صبح خیلی زود از خانه بیرون رفتم که خانه مستوفی‌الممالك بروم. باز 
از وعد معین دین شده بود. نرفتم. درخانه‌رفتم. دیشب امین‌الملك کاغذی نوشته احضار بمحلس 
کرده دوده . وقتی بمحلس رفتم احدی تیأمده بود. لاید وارد باغ شدم. مدتی بعد | مہ مین‌الملك ام 


۱۴۶ روز نامه اعتمادا لسلطنه 
منزل امین‌الساطان رفت. مزا :حا رفتم. بعد از ساعتی مجلس رفتتم. دوسه نف آمدند. شاه 
احضار ۳ رفتم در باغ مدتی روزنامه خواندم. بعد از ناهار باز بمجلس رفتم. امین‌الملك مر 
بمستوفیالممالك و سایر وزراء معرفی کرد که از اعضای مجلس وزراء شدم. الى دوساعت در 
مانده بودم. بعد محدداً حضور شأه آ مدم. ۳ نیم ساعت بفروب مانده دودم. مراحعت بخانه شد. 

چپاز شنبه ۴۲ - صمح درخانه رفتم. اول دیدن از | مين | لسلطان کک ردم. مدتی و نت یاه 
بیرون تشریف آورد. بعد از ناهار من بمنزل مراجعت کردم؛ بواسطةُ اینکه شب دا بیرون شام 
مبخوردند. آمروز بند گان هما یون بمدرسه دارا لفنون شر‌ یف بردند. معلم تازه که از پروس 
خواسته بو دند امه است» به بمپانه دیدن اعمال او. اگرجه اعمال ندارد» چرا که ده روز زیادتر 
نیست وارد شده‌است مدرسه رفنه. شنیدم مخبرالدو له هم لاز مه آ نجه را که شاه‌طالب | حاخس 
کرده بود. یعنی وجه نقد وشال واسباب حقه‌بازی و زورخانه‌بازی و موزيك. شاه هم به‌هيچيك از 
اطاقپائی‌که درس مختلف میداننه چندان اعتنا نکرد. به‌همان مجلس زورخانه و حقه بازی و 
موزيك قشر دف در دنك. خلاصه شب درخانه رفتم. اول شب مدتما ننف معدن تیاه هک دنه 
چپارسال ات در صدد بیدا کردن سنگ لاله بو دند. حالابصرافت حواهر افتادند و مصمم شدند از 
سنگ خارای دوشان‌تپه حکماً باید زمرد و لعل بیرون بیاید. قربانت گردم! ممکن‌است بجپات 
۲٩۶۱ [‏ عدیده آسایش و امنیت و دوام سلطنت سقاراصدراعظم کرد اما طبیعت را نمیتوان 
تفس داد [و | سگ خارا را جواهر شاهوار نمود. خلاصه ساعت چہار بخانه مراحعت سك ء 

پنجشنه ۱۳ - صبح خانه حکیم طلوزان رفتم؛ از آنجا درخانه. شاه بیرون تشریف 
آوردند. بعد از ناهار مدتی با وزير امور خارجه خلوت کردند. بعد میدان مشق تشریف بردند. 
من خانه آمدم. ندانستم دیگر چه شد. 

جمعه ٩۴‏ - صبح دیدن صارم‌الدوله رفتم که تازه از اصفبان آمده است و همان خانهُ 
ظلا لسلطان منزل دارد. صارمالدوله موسوم به ابوالفتع‌خان پسر خان باباخان سردار و از 
ماهرخسار خانم فخر‌الدوله صبیةٌ عباس میرزا نایب‌السلطنه عمهٌ صلبی و بطنی ناصرالدین شاه 
است. خودش بیست و هشت [سال] دارد و صبيةٌ شاه افتخارالدوله [را که] همشیرء صلبی و 
بطنی ظلالسلطان است. در مزاوحت دارد ودر خدمت ظل! لسلطان رتبه وزارت دارد. خیلی معتىر 
ات وخیلی حوان نب ومعقولی ات 2 از معزرل صارم| لدو له جد مت شاهزاده زر زياد اظیاز 
لطف فر‌مودند. بعد درخانه رفتم. بعد ازناهار شاه فرمودکه شب حاضرباش. خانه آمدم. عصر 
درخانه رفتم. شاه فرمود امروز خیلی‌خسته شدم نمیتوانم بیرون باشم. من دوباره بخانه مراجعت 
نمودم- 

شنبه ۱۵ - صبح در خانه میخواستم بروم» يك مرتبه درصدد این افتادم که اسماعیل آباد 
پی‌وم. آش‌پز را خواستم که تدارك شام ببیند. عذری آورد که مجبور شدم که چوب زیادی باو 
زدم. بعد باتفاق میرزا محمدعلی و میرزا فروغی و سید کاتب به‌اسماعیلآباد رفتم. ناهار بدی 
صرف شد. تن . عص برخاسته قدری چیزنوشتم. حاجی‌خانم شام آزشسبر فرستادند. روی‌هم 
رفته كذ غیت ست ۰ امروز نواب ملقب به بدا بع کا رکه ازدانشمندان عصر بو دسکته مرحوم شید 
ور بر مختار فرانسه واطر یش بحصور رفنه بو دید شاه بو سط ۷ مین‌الملك ونصیرالدو له پیغامات 
بهو لبعمید داده بوده است که قبول حکومت آذربایجان ۳ ون امیرنظام بکند. ظاهرا قبول 
نکرده است. پریشب شعبان غلام بچهُ شاه از مرتبۀ سوم عمارت اندرونی رویآجر افتاده است 
و نم ده ات 

بکاه ۱۶ - صح از اسماعیلآباد شین آمدم. معلوم شد شاه دیشب بیرون تشریف 
اق و مجول‌خان ۳ فر موده بودند که صح مرا سوا ر کند بدو شان تپه سرد. من لدیالورود در 
خانه رفنم. شاه دیرون دم نف فر مو دند کحا بو دی عرض کردم اسماعیلآ باد بودم. قر مودند 
سوار شوم. شاه باظلا لسلطان خیلی‌خلوت کردند. خلاصه در ر کاب نودم؛ الی‌عمارت دوشان‌تبه. 
ناهارخوردند. من مراجعت بثسپر کردم. الی‌عصر کناب خواندم. کاغذی از میرزا ملکم‌خان رسیده 
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بود جواب نوشتم. 

دوشنبه ۱۷ - عید مولود پیغمبر(ص) است. صبح خانه امینالسلطان دفتم» از آنجا درخانه. 
شاه درس ناهار فر مودند که الی‌عصس باشم. بو دم. سام منعقد شد. نایبالسلطنه لباس اطر یشی 
پوشیده بود وصاحب‌منصبان پیر از قبیل صاحب‌اختیار ومصطفی‌قلیخان امیر تومان را ديدم که 
لباسپای سفیدرنک بقدری کوتاه بود که مقعد آنہا نمایان بود» پوشیده بودند. بايد بحالایران 
کریه کرد که درج تقلید [را] بجای خیلی‌بلندی رسانده که این قسم البسه را درتن سرداران 
قشون‌خودمان ملاحظه میکنیم! اقلا حالاکه باید تقلید شود چرا به‌انگلیس وروس وآلمان تقلید 
نشود که از دول معظمه هستند. اطریش ازجمیع دول دوی زمین پست‌تر است واهمیت پولتیکی 
این مه [ ۱۶۲ ] بر‌شداه و گدا پوشیده ات که دول محاور قا چەقدر خواهند رنجید که ما 
لباس اطریش را قبول کرده‌ايم. خلاصه عصر بخانه مراجعت شد. 

سه‌یشه ۱۸ - صبح دیدن حکیم طلوزان رفتم. از آ نحا درخانه منزل امین لسلطان رفتم. 
بعد شاه بیرون آمدند. اهار روزنامه خواندم. فرمودند دوساعت بفروب مانده حاضرباش. خانه 
آمدم. در ساعت معین رفتم. باغ بیرونی قرق شده بود. آبدارخانه رفتم. توسط غلام‌بچه پیغام 
دادم که حاضرم. فرمودند مرخصی. دوباره بخانه مراجعت شد. 

چپارشنبه ۱۵ - امروز شاه دوشان تیه میروند که چند شب توقف فرمایند. من صبح 
خانه بارون نرمان رقتم. از آنحا دیدن فونسول هو لاند رفتم. بعد خانه آ مدم. ناهار صرف شد. 
جچپارساعت بغروب مانده خانه حشمت‌السلطنه موعود بودم عقد کنان. رفتم. تلگرافی‌از دوشان‌تبه 
رسید که شاه احضارم کرده است. بعحله خان حشمت‌السلطنه رفتم. مجلس هنوز منعقد نشده 
بود. خی صاحب‌خانه هم نبود. دود رغال سشگت و زغال سماور حدی بود که کله ۳ میتر کاند. 
هرطوز بود در ها را باز کر ده نشس ّم بعد حشمت السلطنه آ مد. مگ حمع شدند» امام جمعه » 
میرزاحسن آشتیانی» حاحی آقامحمد کر مانشاهی» آقاشجاع و غیره بودند. صبیهُ حشمتالساطنه 
را که موسوم بسلطنت‌خانم است بجبت میرزا ابراهيم پس قوامالدوله عقد میکنند. این میرزا 
ابراهیم تفصیلی‌دارد. شاید وقتی بنویسم. خلاصه ساعتی نشسته بیرون آمدم. بطرف دوشان‌تبه 
تاختم. شاه بیرون بودند. خود را رساندم. روزنامه عرض کردم. شب را بیرون شام خوردند. الى 
ساعت پنج بودم. تا ساعت سه با امین‌الملك خلوت کرده بودند. ظاهرا گفتگوی آذربایجان و 
رفتن ولیعبد و تفریغخ۱ حساب ظل‌السلطان است. بعد منزل آمدم. با حکیم طلوزان شام خوردم 
و خوابیدم. 

پنچشنبه ۲۰ - صبح معلوم شد شاه ناهار متزل خواهد خورد. امروز من شروع کردم 
بدرس عربی خواندن. بعد بعمارت بالا رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. بنا بود سوار شوند. 
بواسطهُ باد سوار نشدند. الی عصر بودم. شب سید کربلائی از شب آمده است. 

جمعه 4 خبرددند شاه سواز میشود. هو ابشدت سرد أت شاه مقارن ظیر‌سوارشدند. 
طبیعت اقبال نکرد سوارشوم. شاه رادیدم که ازجلو منزل من گذشت. درحالتی که. با ظلالسلطان 
مشاوره میفر‌مودند وظل|لسلطان کلمات‌خیلی‌درشت عرض میکرد. الیعصرمنزل بودم. غروبی که 
اتتظار مرون شام‌خوردن شاه را داشتم ناظم‌خلوت منزل سنآ مد مذ کور داشت شاه امر‌وزشکار 
آهو رفته بودند وجزآقاسلیمان ولد ناظ‌خلوت احدی با ایشان نبوده‌است. پیاده شده بودند که 
به اهو تفنگ بیندازنده اسب در رفته بود. بعد که گرفته و شاه خواسته بود سوار بشوند زین 
بر گشته شاه زمین خورد. باین واسطه شاه امشب بیرون نخواهند آمد. 

شنبه ۳۳ - صبح معلوم شد شاه سوار نميشوند. خیلی زود بیرون تشریف آوردند. هیئت 
وژراء باولیعید ونایپ‌السلطنه احضار شده بودند. مشاوره بجبت آذربایجان بود. ازقرار معلوم 
باز ولیعید نرفتنی‌شد. همان امیرنظام خواهد بود. مشپوراست نصیرالدوله زوجه سابق‌قوامالدوله 


۱ اصل: تفریق 
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مرحوم وله حق میرزا موسی مرحوم [را] که دختر معتمدالدوله است بمزاوجت گرفت و زوج 
حنمت | لساطنه فلج مخنتصری کرده اشنت: مر‌تضی‌قلی میرزا بواسطه ماده‌ای که در پپلو دارد 
بدحال است. 

یکشنبه ۲۳ - صبح مصمم رفتن بشپر شدم. باسیدکربلائی درشکه سوارشده شپردفتم. 
[۱۶۴] الی عص بودم. جن خانه هیچ جا نرفتم. شب که مراجعت شد شاه بیرون شام میخورد. 
به‌اتفاق امین‌الملك بالا رفتم. شب را تا ساعت چپار بودم. باطلوزان روزنامه خواندم. معلوم شد 
امس نظام باز مستقللا آذر با بحان ماندنی شد و از قر ار مش پور کرمان را ہو لبعد دأدند و عمال 
ولیعید که تبریز بودند احضار شوند. 

دوشنبه ۲۴ - صبح بخیال اینکه شاه فردا بجبت پذیرفتن ایلچی فرانسه .مسیو بالوا که 
تازه رسیده است شمر خواهند رفت و آمشب بواسطه اینکه دیشب بیرون بودند نخواهند شام 
بیرون میل فرمود. سوار شده باتفاق ناظم خلوت و محقق و مچولخان سرقنات رحمت‌اله خانی 
رفتیم. شاه رسیدند. ناهار میل ف‌مودند. بعد به‌من فررمودند یقین حالا شہر میروی؟ عرض کردم 
رسم ندارم مادامی که شما بیرون از شب هستید من دز شپر باشي. فر‌مودند پس حالاکه چنین 
است شایدمن شام بیرون باشم. به‌اتفاق حضرات بعلاوء عمیدالملك دوشان‌تپه آمدیم. شب شاه 
بیرون شام میل فر‌مودند. امروز محمد فشندی که خانه شا گرد بود و حالا فراش خلوت است 
و جزو اتباع مليجك تفنگ خاصه در دست دارد نزديك بود شاه را با چپارپاره پاره پاره کند. 
شکاری ما بین او و شاه میگذشت. این طفل شانزده ساله که تفنگ دارست بطرف شکار 
ففف اقا که جپارپاره از اوک شاخ وذشت. حکم شد بحای اینکه کله او را خورد 
کنند تفنگ او را شکستند. بخلاصه خان محقق شب مممان من بود. 

سه‌شنبه ۲۵ - امروز شاه بجبت پذیرائی مسیوبالوا ایلچی فرانسه که تازه سه روز است 
آمده است مجبوراً پشپر مراجعت کردند. من و محقق صبح زود شب آمدیم. چون مدتی بود 
حمام نرفته بو دم آمدم خانه. حمام رفتم. 

چهارشنيه ۶ صح خدمت ظل!لساطان رسیدم. از آذحا در خانه رفتم. دعد از ناهار شاه 
فرمودند شب حاضر باش شام بیرون خواهم خورد. بخانه آمدم کار زیاد کردم. عصر در خانه 
رفدم. الى ساعت چړار شاه برون بود. از وقانیع دولت اینکه حکومت کردستان بعلاوء سای 
حکومتما به‌ظل! لسلطان داده شد. حہت نرفئن و لیعید بآذربایجان این بوده بانت: .که شان شرط 
رفتن او را به آذربایجان نبردن میرزا احمد منشی باشی و دو سه نف از آدم‌ها قرار داده است. 
و لیعید اصرار در بردن شزا احمد داشته است. شاه او را ثفی‌سناد. اما بەحہت دل‌جوئی 
آذر بایحان را بتحت اداره او قرار داده است بعلاو حکومت کرمان. 

پنچشنبه ۲۷ -.صبح در خانه رفتم. اما قبلا خواستم از مرتضی قلی میرزا که ناخوش است 
عبادت 9 رفتم در خانه آو. گفتند خواب است. بدرخانه رفتم. الی ناهار بودم. بعد خانه آ مدم. 
امشب‌مپمان ساطان‌محمددمیرزا هستم. خانم هم آنجاست. يك‌طرف‌صورت حاجی‌خانم‌والده مختص 
"تفخی ور ده ات لیر نوی است. حکیم طلوزان را آوردم. گفت هیچ نیست. امشب خانة 
سلطان محمد میرزا» سلطان ابراهیم میرز! و حسینقلی میرزا بود. دیروز عصر عیال سلطان 
ابراهیم میرزا که دار حمل داشت یسر ی آورده أ موسوم به .محمد حسن میرژا شد. خلاصه 
ساعت‌چبار بااهل خانه در يك‌درشکه برسم اروپا نشسته به‌خانه مراجعت کردیم. روشنی کنیز کرد 
که سکف از من آستن ات او را از خانه بیرون کرده بودم خانه سلطان محمد را فررستاده 
بودم قبل از رفتن از آنجا امشب پیفام داده بودم که او آنجا نباشد» به این واسطه قبر کرده 
و از خانه رفته انشا 

۲۱۶۴ <جمعه ۳۸ تس صح در خانه برفنم. معلوم شن شتات آندرون ناهار ممل میفر‌مایند. 
محض البات وجود پیفامی آندرون دادم. فرمایش شد شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر درخانه 
رفتم. شاه را اهل حرم التماس کر‌ده بودند که محضص أذ یت بمن شب بیرون نباشد. خود شاه 


ربیع‌الثانی سنة ۱۳۹۵ قمری ۱۴۹ 


میفر مود که زنبا خیلی بتو بد هستند و فحش مبدهند. کالسکه مرا هم آوزده بودند. به اتفاق 
امین‌الملك یعنی درشکه نفسته الی خانه آمدم. دیشب برادر زادة نه‌نه خانم جدء عیال من قر یاك 
خورده و مرلاه ا 

شنبه ۳4 - صبح خیلی زود بواسطه احضار دیشب که بجہت مجلس شورا شده بودم 
درخانه رفتم. ظل لسلطان» امین‌الملك» امین لسلطان درباغ‌بودند. بعد امین‌السلطان مرا منزل‌خود 
برد بجہت قرار مقاطعه بنائی. به‌یکبزار و سیصدتومان تعمیرات را بچہت سال آینده مقاطعه 
نمودم. بعد شاه بیرون تشریف آوردند. در سر ناهار بودم. ف‌مودند جائی نرو. مجلس هم 
نتوانسته‌ام بروم. الى عص در خانه بودم. يك ساعت بغروب مانده مراجعت بخانه شد. امروز 
معلوم شد که پسر حسامالسلطنه که از کردستان معزول شده بود حاکم خمسه شده و منشی 
باشی ولیعید و میر آخور را شاه حکم کرده است از طیران بروند» به مشسید بروند. 

یکشنبه سلخ - صبح در خنه رفتم. بعد از ناهار فرمودند که شب حضر باشم. آمدم 
خانه. شب رفتم. الى ساعت جپار بودم. شاه خیلی باطناً کسالت داشتند. ظاهرا از طرف 
آذربایجان است. 

دوشنبه غرة رلیع‌الثانی - صبح شنیدم پسر امین‌الملكك محمد خان نام که طفل بیست 
و يك ماهه بود و خیلی طرف میل ابوین [بود] فوت کرده است. خانة امین‌الملك رفتم. 
حمعیت ژیاد بودند. بعد د تفاق حضرات مسجد ۳ برام که مجلس وجه خوانی مزا رضای 
مبرندس باشی بود رفتیم. میرزا رضا نود و شش سال عمر داشت. در زمان عباس میرزای 
نا یبا لسلطنه ظاهراً هفتاد سال فقيل با میرزا جعفن خان مسرا لدوله مأمور شده بود و رفته بود 
لندن تحصیل کرده بود. بسیار آدم قابلی بود. زبان انگلیسی را کاملا میدانست. در هندسه 
و قلعه‌سازی مپارت کمل داشت. با این کبر سن باز مشاعر داشت. اما چشم او نمیدید و 
اینکه مرد حادله بود نه از احل طبیعی. به‌این تفصیل : دجہت فضای‌حاحت از بالاخانه خواسته بود 
بیرون بياید» بجای اینکه دز مہتابی را باز کند در رو بحیاط را باز کرده از چہار ذرع افتاده 
بود و کله‌اش دزن ا بو د؛ تلف شد. دوشنبه غره همین ماه مرحوم شد. خلاصه بعد در خانه 
رفتم. قدری کسالت داشتم. بعد از ناهار خانه آ مدم. عصر خد مث و لیعیید رسیدم. دوساعت خلوت 
حرفبا زدیم. شاهزاده خیلی نقل‌دارد. فی‌الواقع شخص که‌باایشان ملاقات میکند و بیرون میا ید 
امیدوار از آتیه ایی‌ان میشود. امر‌وز شاه انگشتر بلریان" هم بمن مرحمت کردند. شب امین 
خلوت و محقق مہمان من بودند. ششدم فراز نامه کت هزور دح ید SNE‏ 

سه‌سنبه ۲ - مروز صح در خانه رفتم. بعد از ناهار خانه آ مدم. عصر محدداً در خانه 
رفتم. تا ساعت چبار از شب رفته بودم. دیشب که من مپمان داشتم عبدالباقی غلام بچه من ترياك 
خورده بود.بعد از مداوا اهل خانه او دا ببرون کرده است. 

چهارشنبه ۴ - صبح درخانه رفتم. تا بعداز ناهار بودم. شاه فرمودند بمانم. بواسطه کسالت 
خیالی نماندم و چپار ساعت بغروب مانده خانه آمدم. امروز صح که شاه از اندرون بیرون 
آ مدند تایبا لسلطنه و 5 و وز بر طیرآن را بخواسند. بعضی فرمایشات و دستورا لعمل‌ها 
دادند [۱۶۵] بجت رفتن بخانة علما. دو سه چہار روز بعد خواهند رفت و این بر خلاف رسمی 
بود که مدت ریاست احتساب من قا که غفل ڌشں بف می یر دند. خلاصه دعك به کت 
سفارشات فر مودند که باید عدد لین را زياد تس در قرأو لخانه‌ها ۳۵ لازم داشد از سر داز 
به آنبا كمك بدهی. معلوم میشود وحشت تازه‌ای بجہت شاه پیدا شده. تا بعد معلوم شود. 

پنچشنبه ۴ صبح اسماعیل میرزا پس بهرام میرزا و حاجی میرزا عباسقلی دیدن آمده 
بودند. در این بین توپ سواری هم انداخته شد. فرسنادم ذحقبق کردم. معلوم شد دوشان تپه 
تشر‌یف میبر‌ند. من فرصت را غنیمت شمرده دیدن حشمت‌الساطنه رفتم. خانة حسینقلی مبرزا بود 


۱ (= برلیان) 
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و آ نحا رفتم. دعك از انحا رازه مچول خان زین‌دار د شی رفنم. بعد خأنه آ:مدم. ناهار صرف شد. 
الى عصر مشفول ترتیب بعضی اطلاعات تاریخی بودم که ایلچی روس خواسته بود! امشب 
عروسی دختر حشمت‌السلطنه است. او را بخانه مبرزا ابراهيم بردند. 

جمعه ۵ - صبح میرزا علیرضا که نو کر پدرم بود دیدن آمد. بعد در خانه رفتم. شاه دیر 
بیرون تشر یف آوردند. پسس Cn‏ ناخوش امت شاد :فاع دار اقلا سک معدن ناه 
کون پناه بر خدا از این معدن بازی که عاقت ایران را به داد خواهد داد! دیروز شاه دو 
شکار زده دودند. 

سنه ۶ - صبح در خانه رفدم. باران ا تمام خانه خراب ۳ دست و چپار 
ساعت متصل می‌بارید. خلاصه بعد از ناهار شاه بمجلس رفتیم. با وزراء بحضور آمدیم. مقرر 
شد مجلس تحقیقی تشکیل بدهند. دوباره بمجلس رفتم. عنوان ترتیب مجلس شد. نصیرالدو له 
که تكلم وحده است عنوان نامربوط کرد. من بدوسه ملاحظه هیچ نگفتم. یکی اینکه در 
کا ر هی دو لت لبات و ده و ام نمی دنم شا دد مرا از محلس دوآندند. دی اینکه تر سدم مبادا 
مفاین رأی‌امس‌الملك که مدیر محلس ۳ بشوم. سکوت کردم. در تعیین اعضاء مستوفیالمما لك 
ا ی شت که کتابچه؛ مختصری در وضع این مجلس بنویسم 
که شب نوشتم. امروز ظلالسلطان از شدت زرنگی و عقل که دارد بشاه عرض کرد ناصرالملك 
را وزير خود قر‌ار داده. ناصر! لملك مراد بی‌قابلیت اشتت ايا خیلی طرف حسن ظن فتاه N‏ ۳ 
از وزرای بز رک از در تعسن آنتخاب شخص دو فایده ظل! لسلطان در د. یکی اینکه 
شحص ناقابلی رأ بادارء خود برد» دیش اینکه شاه معلوم کند که اک و لمعمین ۳ نرا احمد 
منشی باشی خود می‌خواهد راه برود من مثل ناصرالملك نو کری را از شما م یگیرم که هیچ 
سوءظن دربارة ظلا لسلطان برده نشود. نایب لسلطنه که در مجلس بود زیاده‌ازحد سرخ شد که 
قشون همدان هم بتوسط ناصرالملك جزو ظل‌السلاطان شد. یعنی ده هزار قشون علاوه بر آذنچه 
داشت ت شد و از اداره نایب! لسلطنه خارج شد. 

یکشنبه ۷ - صبح خانة ظل‌السلطان رفتم. کتابچهة دیشب که در وضع «مجلس تحقیق» 
نوشته بودم بنظ شاهز اده رساندم. بسار بخو شحال شد‌ند» فر مو دند معحر کرده‌اید. تمام این 
خبالات من بود که بقلم نو ماه اس و خیلی التفات فر مو دند. بعل درخانه رفتم. در سس ناهار 
بودم. بعد مجلس شوری رفتم. .کتابچة مرا قبل از ورود خودم ظل‌السلطان تعریف کرده بودند. 
اهل مجلس فرستادند بردند و خواندند. خیلی پسند کردند. در مجلس گفتکوی اراضی (؟) با 
سادات بود. بعد وزیر امور خارجه وارد شد. تعریف پروتست‌روتر را در باب قرارنامة داه‌آهن 
جدید و اظپارات سفارت انگلیس بیان کرد. قرار شد سه‌شنبه باین کار برسیم. تفصیل روتر 
[و] راه‌آهن مفصل است. [۱۶۶] انشاءالله خواهم نوشت. اجزای «مجلس تحقیق» که برقرار 
شدند اینست: رئیس وزیردفتر» اجزاء امین‌الملك و من» حاجی میرزا عباسقلی» امین لشکر» 
معینالوزاره» مس نار کگر‌انمایه متیر عیسی. عجالا | ینا هستند. یا بعد چه شوده امروز 
نصیرالدو له بخواهش ولیعید بوزارت ولیعید برقرار شد. امشب شاه بیرون شام خوردند. تا 
ساعت چپار بودم. سقن عراق هم موفوف شد. 

دوسناه A‏ - دیشب کته شاد بسرونه شام <و ردند يمن فر‌مودند فردا سلطنتآباد درو 
سر کشی بکن و خود شاه دوشان‌تبه مصمم رفتن شدند. من صبح کالسکه دیوانی خواسته باتفاق 
میرزا فروغی» سید معلم عربی و میرزا محمدعلی بطرف سلطنتآباد رفتیم. ناهار مپمان میرزا 
عبدالمجید بودیم. وت بدی بما داد. بعد صاحبقرانبه رفتم. چپار ساعت بغروب مانده 
حسنآباد رفتم. منزل را آراستم. مشغول ترجمةُ يك روزنامة اطلاع شدم. مغرب طاس کباب 
حضوری طبخ نمودند. بسیار خوب شد. شب را بصحبت گذشت. از وقایع دیروز اينکه شوهری 
کرد شاه او را ببرون کرد دوباره بتوسط مجول‌خان آمده است. دیروز عص در باغ بشاه 
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جسورانه از تنگی معاش شکایت کرده بود. شاه فرموده بود قراری خواهیم داد. عرض کرده 
بود آخر من دو زن دارم؛ چبار طفل. زودتر قراری در معاش من بدهید. فر‌موده بود دو زن چرا 
گرفتی؟ عرض کرده بود آخر هردو خواهر هستند و غیرت من متألم میشود که خواهرزن مرا 
قرع کید این .است: که خودم کرفتم. بخیال خودش صحبت بامزه کرده است. از این 
غافل که شاه مکنا به این عرض را گرفته و در باطن تصور بخواهد فرمود که مقصود اینست تو 
که شاهی چرا دو خواهر گرفتی؛ من هم تقلید تو را کردم. باز شاه بسکوت گذرانده بودند. 
شوهری فریاد کرده بود اگر عرض خود را به یبود و گبر کرده بودم چاره میکرد. شما چاره 
دة این دود که حوصله شاخ از سر ددر رفنه حکم کر‌دند او را دوآندند. شسود | لله خیلی 
حوصله کرده بودند. میتوان گفت هیچ معصومی اینقدر حوصله نمیکرد. با این فحش‌های بد. 

سه‌شنبه ٩‏ - صبح زود از حسن | باد شہر آمدم و مستقیماً درخانه رفنم. سر ناهاز بودم. 
بعد فر‌مودند جائی نرو. الی عصر بودم. بعد مراجعت بخانه شد. شب بنا بود شاه بیرون شام 
بخورند. رفتم. معلوم شد موقوف شده است. خانه آمدم. دو ساعت از شب گذشته آمدند. خس 
گر ها مسیون سنت رک 

جموازشنبه ٩0‏ - صبح خانه سلطان محمد میرزا الشہیں به آقای داماد دفتم که پدرش 
سلطان احمد مبرزا عضدالدوله ولد خاقان» خراسان بود آمده است دیدن کنم. از آنحا خانة 
ظل‌السلطان رفتم که شاه مپمان بود» با حرم و تمام رجال دولت. از تجملات واوانی طلا و نقره 
و مرصع و بلور و غیره بحدی بود که قلم از تحریر و زبان از تقریرش عاجن است. پیشکش 
زیاد متجاوز از پنجپزار تومان نقد و جنس بشاه داد. از همه عجیب‌تر یکصد سرباز از فوج 
اصفان که قراول مخه.وص شاهزاده و با خودشان آورده‌اند با لباس بسیار ممتاز از پارچة 
ایران و کلاه‌خود پروس ملبس بودند. شاه لدی‌الورود حکم داد که این یکصد سرباز مشق 
کنند و کردند. بہت از اغلب سربازهای طرز اطریش که سپپسالار مرحوم و نایب‌السلطنه تربیت 
کرده‌اند و متجاوز از دو کرور پول ایران بمصارف آنہا رساندند. خیلی اسباب بخوشحالی شاه 
شد و بحدی تمحید کرد که مافوق نداشت و در ضمن پیشکش که بحرت شاه گذاشته بود 
يك‌دست لباس سربازی ويك [۱۶۷] کلاه‌خود بود که شاه به‌ناصرالملك خلعت داد. نایب لسلطنه 
امرروز یقین کرد که دیر یا زود وزارت جنک از دست او خواهد رفت و به ظل‌السلطان تعلق 
خواهد گرفت و بچشم بخل و حسد و تغیر نگاه میکرد. بسیار بایشان بد گذشت. بعد از ناهار 
تمام شاهز اده‌ها بقمار در حضور مارك مشغول شدند. من با امینالملك باغ اشان که تازه 
ساخته است رفتیم. عصر مراجعت بخانه شد. 

پنجشنبه ۱۱ - قدری دیر بدرخانه رفتم. سرناهار بودم. بعد مجلس رفتم. مجلس غریبی 
د یدم. حسام لسلطنه و معتمدا لدو له هم دو دند. تفت للك و اخورانش حصور دنه گفتگوی 
محاسبه سپسالار بود. ظل‌السلطان هم بود. دیوان بتوسط حاجی میرزا نصراله گر کانی 
مستوفی یکصد و بیست هزار تومان باقی محاسبهٌ سپپسالار را معین کرده است. معتمدالملك 
فریاد میکرد پس کتابچه‌های مفاصا حساب کدام است و این بافی کدام؟ به معتمدالدوله و 
حسام‌السلطنه میگفت آخر شماها هم خواهید مرد. بعد از شما همین اوضاع بجپت شما خواهد 
بود. سپپسالار کجا باقی داشت؟ قہر کرد از محلس رفت و ظل‌السلطان حکم کرد افراد بقایا 
را بخوانید. نصرالملك و علاءالملك برادران دیگر سپہسالار تمکین داشتند و سکوت نمودند. 
معلوم شد دیوان حساب را بپانه کرده است و یکصدوینجاه هزار تومان از مال سپہسالار 
میخواهد که نوش حان باد. حق حلال شاه است. خلاصه در بين صحبت طلا لسلطان گفت در 
شب مپمانی فرنگی‌ها خیال دارم کلاه‌خود را سر بگذارم. حاجی معتمدالدوله برآشفت که 
حساب کدام تا باین حرف برسیم. این چه خبال است که شمارا گرفته است که کلاه فرنگی 
سس بگذار ید. دو ساعت این مرأفعه بود. آ خر ظل | لسلطان فسم خورد که از این خبال افتادم. 
محدداً حساب شروع شد. شاه حضرات را خواستند رفتند. من خانه آمدم. 
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جمعه ۱۲ س صدح دو اسطه مىاحنه عر لی فدری دس درخانه رفتم. 8 وحودی که خیلی 
بالنسبه زود بود شاه بیرون تشریف آوردند. در سرناهار روزنامه خواندم. فرمودند شب حاضس 
باشم. پیاده بودم. باتفاق محقق و مچول‌خان از عمارت بیرون آمدیم. من خانه محقق رفتم. اسب 
حاضر کر‌دند. سوار شدم خانه آ مدم. عصر شاه نگارستان منزل و لیعید رفته بود. از قراری 
کرد و کاغذی نوشته بود. احتمال دارد ولیعید برود آذربایجان. شب درخانه بودم. ساعت سه 
بخانه آ مدم. 

شنبه ٩۴۳‏ - صبح درخانه رفتم. در سرناهار شاه بودم. بعد مصمم رفتن اسماعیل آ باد شدم. 
میرزا محمدعلی» میرزا فروغی و سید کاتب بودند. سرراه خانۀ مقنی‌باشی رفتیم. از آنجا عصر 
اسماعیلآباد رفتم. شب را آنجا بودم. ترجمة زیاد کردم. 

یکشنبه ۱۴ - صبح خیال داشتم ناهار در اسماعیلآباد باشم. کرم نو کری نگذاشت» شہر 
آمدم. درخانه رفتم. بعد خانه آمدم. حمام مدتی بود نرفته بودم رفتم. الحمدلله زنده هستم. 

دوسنبه ٩۵‏ - امروز صبح خانه طلا لسلطان رفتم. امینالملك» معتمدالملك» ناصر| لملك 
دودند. قرتیب محلس فردا شب را ممدادند. شاهزاده بیرون تشر یف آ وردند. قدری التفات ہر يك 
فر مودند. بعل کالسکه نشسته امين‌الملك را با خود نشاندند و ۳ حکم کردند ا ناصرالملك 
در کالسکۀ دیگ نشستیم. بدرخانه رفتیم. بعد از ناهار شاه فرمودند شب حاضر باشم. از قراری 
که شنیدم دیروز شاه خانة معتمدالدوله» حاجی ملاعلی و شیخ جعفر و حاجی ملامحمد جعفر 
چاله‌میدانی رفته بودند و از عجایب اینکه خانۀ صاحب دیوان هم رفته بودند. در حالی که 
صاحبدیوان خودش درفارس‌است. محض‌جلب نفع رفته بودند و عجبت‌اینکه خانۀ حسینخان پسس 
[۲۱۶۸ سپراب‌خان که مادرش ۳ فحتعلشاه است رفته بود[ند] که نه شان و نه منقعت و 
نه هیچ داشت و این حر کت شاه سبب شد که آن چند خانه که اول رفته بودند باطل و لغو و 
بی‌معنی شد و هیچ بجپت معتمدالدوله رفتن شاه بخانة او شرف نشد. امروز هم شاه میدان 
مشق میرود. شب درخانه رفتم. مدتی شاه با امین‌الملك و امین‌السلطان و نصیرالدوله خلوت 
کد بو دند. حوآهر های سپسسالار مرحوم را تقد دم ممکر دند که شاه ضط بکند. الى ساعت 
چار درخانه بودم. 

سه‌شنبه ۱۶ - امروز شاه دوشان‌تپه میرود که چند شب بماند. چون خانه ظلالسلطان 
امشب موعودم. من فردا خواهم رفت. صبح دیدن طلوزان رفتم. شنیدم ولیعید آذربایجانی شده. 
حکومت کرمان را هم بظل‌الساطان داده شد. تا بعد چه شود. مادر ولیعبد هم خیلی ناخوش 
است. دیروز ملك‌الاطباء بشاه عرض میکرد معالجه او بسته به التفات شماست. 

چپارشنبه ۱۷ - شاه دوثان‌تیه تشریف دارند. صبح در خانه با کسالت خیالی بدوشان 
تیه رفتم. در رکاب سوار شدم. الی عصر بودم. شب خستهُ بدنی و خیالی منزل آمدم. تفصیل 
مپمانی دیشب ظل‌السطان از این قرار است. چہل نفر از ایلچی‌ها واتباع آنپا واز وزرای ایران 
دعوت شده بودند» از اینقرار: ور دس امور خارحه» معاون‌الملك» امین‌الملك» ناصرا لملك» 
معتمدالملك» نصيرالدوله» من و حکیم‌الممالك» حکیم طلوزان و غير بودیم. سفره خانة 
ماه انم دب رکف الو مرب ا ار وی ا و کا جه آز اکان 
مدرسه بودند. بسیار مجلس منظم خوبی بود. در سرشام شاهزاده نطقی کرد. سفیر کبیر عثمانی 
فخری بيك جواب داد. ایلچی روس هم بسلامتی‌خود شاهزاده شامپانی! خورد. شاهزاده نسبت به 
همه کس بانہایت میربانی بود. نایب‌السلطنه موعود بود نیامد. 

پنجشنبه ۱۸ - صبح معلوم شد شاه سوار نخواهد شد. بعمارت بالا رفتم. اجتماع قریبی 

از وزراءوشاهزاده‌ها بودند. هرجور گفتگو بود. رفتن ولیعید به آذربایجان یقین‌است. ایلخانی 


۱ اصل: شامپان» 612۳۳0282۳06 
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که حا کم‌خمسه بود معزول شد. ۱ گرجه دیروز هم شرفیاب شده بود. امروز هم بود. میرزاحسن 
احتساب‌الملك بحکومت ملایر ونپاوند ازطرف نایب‌السطنه مأموریت دارد. تابحال که عصر‌است 
روز بسیار تلخ وبدی بانپایت کسالت و کنافت گذشته است. بيك نف از استادهای تفنگ‌ساز 
قورخانه که تفنک امتحان میک رود ات تفنگک خا لی‌شده اورا کشته اه چند روزقىل شخصی 
در ایکا به ملکه درحین عبور از کوچه طپانچه خالی کرده است؛ اما نخورده است. امروز 
شاه درباب‌اتمام مسجدسپسالاربورله تأ کید کرده بودند. از عجایب‌اینکه مالاز سهپسالار مرحوم 
وراث معتمدالملك وغینه» نصمر | لدو له در اف ميان افتاده که مال سپیرسالار ۳ دحپت شاه وغیں 
مک و ممس‌د وین وراث بی‌شعور که همه شاه رآه دارند این‌قدر عرصه تقافنتند که خودشان 
اول در پیشکش بشاه مشیر و مشار شوند. الی يك ساعت بغروب مانده عمارت بودم. بعد شاه 
فر‌مودند که شب حاضر باشم. بانہایت دردسر وزکام حاضر شدم. دوسه تلگراف از سرحدات 
رسیده بود که چندان اسباب خوشحالی خاطر همایون نبودند. الماس هفتاد قیراطی سپمسالار 
که مشسپور اسك دوازده‌هز ار تومان خر دده ات وشاه آزشدت ميل درجیب ممارك خود مب‌گذارد 
گاهی درجلو آفتاب گذاشته میشوده گاهی شب در مقابل چراغ. ميل مبارك براین است که 
حکماً از سنگہای خارء دوشان تپه چنین حواهری بیرون بیاید. این است که يك ثلث اوقات 
سلطنت صرف ملاحظه سنگپای‌سیاه بی‌معنی کوهپا میشود. باوجود ن کاوت‌ذاتی که‌خودشان‌دارند 
[۱۶۹ | و مبدائند محال ان خلافی طبیعت کاری در عالم شود به اصرار مبخواهند الماس از 
کوه‌های دوشان‌تبه بیاورند. باز سابق مقصودشان طلا بود. از پارسال ببعد بجواهر رسید. اول 
یافوت بود» حالا الماس‌است. خداوند آنهماء! له وجود پادشاه را سلامت بدارد واین خبال بی‌اصل 
را از مخیلة پادشاه بیرون برد. 

جمعه ۱۵ - بو اسطهُ شدت ز کام ودردسس منزل ماندم. شاه سوار شدند, امروز طوری‌حالم 
بد بود [ که] حالت خواندن و نوشتن را نداشتم. شنیدم شاه امروز دو شکار زده بودند. بعضی 
نوشتجات وتلگرافپاکه وزیر فرستاده بود خلق مبارك راضایع کرده بود. شب میرزافروغیآمد. 
تواست کار دن 

شه 0 _ معلوم شد شاه ناهار منزل خواهند صرف کی د. بعمارت بالا رفتم. فدری دیس 
شده بوده شاه در سرناهار بودند. از فراری که معلوم شد شاه از ور له سپ سالار مر حوم رنجمده 
خاطر شده‌اند وحواهرآلات [و] نفایس که از آنپا گرفته بودند امروز بتوسط امین‌السلطان 
مسترد ساخته و جہت رنجش خاطر ظاهرا از قرار تقریر دو مه نض نوشتجات وزیر امور خارجه 
بود که از طرف ایلچی روس اظباری شده بود و باید هم‌چنین باشد. زیر! که شاه متصل بورله 
فحش مداد و به اسم و رسم به معتمدالملك بیشتتر. بهد از ناهار و لبعد که احضار شده بود 
حضور آ مده مدتی خلوت کر‌دند. و لیعید وقتی درون آ مدند از حصور شاه . بمن اظیاز لطفی 
فرمودند. شاه بعد از ناهار سوار شدند با مچول‌خان خلوت کردند و از همین مقوله سخن 
می‌آندند و کله و تغیر از ور له سپیسالار داشتند. در بین سواری تگرد و باران گرفنه بود. 
بعحله دمتزل آ مد[ ند] و شب ما را احضار فرمودند. شام دمرول مىل کر‌دند. قدری اوایل 
خوشحال دو دند. بعد کسالت حزنی برایشان مستو لی شد. خداوند هچ وفت. کسالت بوجود مبارك 
ند هد . ناظم خلوت که از خبر‌جیان نایب لسلطنه انا از فول تایبا لسلطنه جملی کرد که شاهزاده 
شنیده بود شما در میان باران و تگرك سوار شدید. آدم مخصوص فرستادم که بدانند به شما 
نرسیده است. شاه اگر چه در باطن فپمیدند مقصود چه است ما در ظاهر اظپار بشاشت از 
نا یبا لسلطنه فر مو دند. امروز | کتشافی شد که چرا [به ] آ قاوحیه این‌قدر التفات شد. در حالتی 
که قبل از ورود او در حضور خودمان آنقدر بد از او میگفت. دو سندی که [یکی] هفده‌هزار 
تومان و دیگری پنجبزار تومان از مال سیبسالار نزد آقا وجیه بوده است آنا را تسلیم نموده 
است. بدین جہت معزز شده است. اکتشاف معدن طوری دامن گیر شاه است که ثلث وقت 
مشغول معدن و ملاحظهٌ منگپا [میشود] و هرچه میشود دراین معادن جز سنک سياه چیزی 
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بیرون نمی ید. بازمشاقی! که اگر کیمیا ندهد جوهر کشی را به شخص تکمیل میکند. اما این 

معدن حل کنافت دست فایدهٌ دیگ ندارد. 

تشنبه ۴١‏ - صح که درخانه رفدم معلوم شد ددشب بعد از مر خه.ی ما شاه با مليجك 
حساب کل علیآ باد را کر‌دند. خلاصه ناهار صرف فر مودند. بعد من و مجول‌خان .مس نما 
خانة مستوفی‌الممالك کار داشتم. رفتم نبود. از آنجا دیدن ایلخانی که تازه آمده از خمسه رفتم. 
شب بدوشان‌تبه مراجعت شد. امروز عصر که شاه سوار شده بودند قدری از دوشان‌تهه دور 
شدند شحصی فرنگی دیدند. معلوم شل نایب سفارت انگلیس اعت پر يده بو دند کحا مبر‌وی؟ 
عرض کرده بودگردش. اورا باخود شکاربرده بودند. درحضور اوپنج شکار زده بودند.باین‌جپت 
خیلی دماغ داشتند. شب را منزل سیف‌الملك یعنی آقا وجیه شام خوردم. 

دوشنبه ۲۳ - امروز شاه ناهارمنزل میل فرمودند. بعدازناهار شس رفتنددکه عصر مراحعت 
[۱۷۵] کنند. بمن فرمودند دوشان‌تهه بمانم. شب هم بیرون تشریف نیاوردند. 

سه سا و صبح شاه سوار شدند. در ر کاب بودم. در دره زرك ناهار صرف فر مو دند 
الی عص بودند. کاغذ زیادی خواندند. در سرناهار و بعد از ناهار روزنامه زیادی خواندم. عص 
که مراحعت بمتزل کردم شاه سوار شدند بی شکار رفنه بو دند. پىاده شدند دورسن بمند‌آزند. 
بعد که خواسته بودند سوار شوند سرازیری بود سخت زمین خورده بودند که دستشان درد 
گرفته بود. 

چمار نشه ۴ - شاه سوار نشدند» منرل دس یف دنه صح حاحی مبرزا حسین‌خان 
گرانمایه منزل آمده بود. عرض داشت خدمت شاه. بعد بعمارت بالا احذ.ار شدیم. الی عص 
خاط مبارك به هیچ کار رجوع نفرمود. باوجود هر کار دولتی که بود نیرداختند» جز خواندن 
کتاب و روزنامه. من‌هم شب با میرزا فروغی ترجمةٌ زیاد کردم» جبت سالنامه. 

بنحسنه ۵ - امروز شاه خودشان را در باغ عضدالملك مشپور به سلیمانيه دعوت 
فر‌مودند که با تمام حرمخانه آنجا بروند. هرچند حرمخانه که دوشان‌تپه بودند بعلاوه از شپر 
هم فرستادند آوردند. از فراری که نيدم پاتصد تومان بحر مخانه و یکصد تومان شاه و پنحاه 
تومان به آقایان خواجه عضدا لملك داده بود» ڊعلاوءٌ شال قترمه و تدارك زیاد <مپت ناهار. عص 
از آنجا به دولاب باغ محمد ابراهیم‌خان سام‌الدوله رفته بودند که گل نر گس زیاد دارد. با 
حر مخانه عصرانه آنجا صرف فرمود[ند] و یکصدتومان هم گرفته بودند. مقارن غروب دوشان‌تیه 
آمده بودند و مرا احضار کرده بودند که شب بیرون باشم. چون شبر رفته بودم و صبح دیر 
آمده بودم و حاض نشده بودم اندرون تشریف برده بودند. اما خودم صبح زود شبر رفتم. بقصد 
فصد کردن خانه حکیم طلوزان رفتم نبود. فرستادم میرزا ابوالقاسم را آوردند. به روز یکشنبه 
فرار داد. لذا ناهار خوردم خوابيدم. عصر حمام مفصلی رفتم» بعد خانه مجول‌خان. از آنحا مقارن 
مغرب دوشان‌تیه رفتم. یکساعت از شب رفته بمنزل رسیدم. آمدن خود را بتوسط خواجه‌سرا 
عرض کردم. 

جمعه ۲۶ - صح شاه سوار شدند. آجودان مخصوص ممنزل من آمده بود. ناهار خوردیم 
سوار شدیم. بخیال اینکه شاه قصر فبروزه میرود تا آنها رفتم. شاه آنحا ذرفته دودند. 
بر گشتیم بمو کب شاه دسیدیم. مچول‌خان و آجودان مخصوص را بمن فرمودند ببرم منزل خود 
نگاه بدازم که شب بیرون شام میخورند. منزل آمدیم. الی عص به‌بطالت گذشت. شب بالا 
رقتیم. شاه کاغن زياد خو آندند. در سر شام کتاب نرون فيصر خوانده شد. آحودان مخصوص 
و مجول‌خان که شہں میرفتند انتظار پیدا کر‌دند. ۳ مد تی کد شيت آحودان مخصوص کاغذ داد. 
نه مچول‌خان نوشت که معطلم بیا برویم. مليجك این کاغذ را در سرشام که مچولخان هم‌نشسته 
بود باو داد. شاه اصرار کرد که جه است؟ مچول‌خان تفصمل را گفت که شہر میخواهیم درو تم 
شاه خیلی بدش آمد. از من پرسیدند تو هم شبر میروی؟ عرض کردم شانزده سال است که 
نشده شما شبر نباشید و من شبر باشم. هیچ نگفتند. اما بعد از من چون باران سخت میبارید 


ربیع‌الثانی سنه ۱۳۹۵ قمری ۱۵۵ 


بپانه پیدا کرده اظپار تأسف از حال من کرده بودند که در این باران چه میکند و خیلی اظپاد 
التفات فر‌موده بو دند. خلاصه که از کوه پیاده پائین آمدم. خیلی سنه شده پایم درد گرفت. 

شنبه ۳۷ - صبح چون شاه شبی می‌آمدند من صبح زودتر رفتم. شاه تشریف آوردند. 
ثماشای اطاق موزه که ردنت دادم‌اند مس يف آوردند. صورت شکار گاهسا که بد یوار نصب شده 
[۱۷۱] غالباً شاه است و مليجك و مردك پس سیدابوالقاسم که برادر زن مليجك است. بعد 
از ناهار شاه مجلس شوری رفدم. عصس از آنجا بخانه آ مدم. 

یکشنبه ۳۸ - صبخانة ظلالسلطان‌رفتم. بقول خودشان درسر (؟) یعنی نارنجستان‌سیری 
میکردند و از هردر سخن راندیم. وقت تنگ بود. اما صحبت خیلی مفصل شد. بعد در خدمت 
شاهزاده درخانه رفتیم. شاهز أده خیلی اصرار کرد که در کالسکه ایشان ددشنیدم. ‏ فشستم» 
درخانه بودم در سرناهار شاه. بعد خانه آمدم. أمروز میرزا ملکم‌خان ناظم! لملك وارد شد. خانه 
امين‌الملك مزل کرده ای 

دوشنبه ۴۹ صبح دیدن ناظم‌الملك رفتم. نصیرالدوله آمد. بقدری حرف زد که مجال 
نداد با ناظم‌الملك حرف بزنم. بعد باتفاق درخانه رفتیم. در سرناهار بودم. چون شاه بیرون شام 
میل میفرمایند بجہت تحویل حمل بخانه آمدم. يك ساعت بغروب مانده درخانه رفتم. شاه 
اندرون بود. مقارن غروب بیرون تشریف آوردند. با حرمخانه باطاق موزه که سلام تحویل آنجا 
منعقل مشود رفتم. دعك | مدند باطاق معمو لی خودشان شام خو ردند. اما در سرشام «بر دو»۱ 
صرف نفر‌مودند. بعد لباس پوشیده بمجلس تحویل تشریف بردند. امروژ دیوار خانۀ من طرف 
می سرامن اة آ مد و خدا رحم کرد | لحمد له ۱۳ زیر دیوار نماند. 

قمام شد شرح روزنامه يك‌ساله. حال بسلامتی و صحت مزاج انشاءاله خداوند توفیق بدهد 
که سالا نوشته شوده و باللهالتوفیق 
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روزنامه اعتمادا لسالطنه 


مجلد دوم 


سه‌شنبه اول حمادی‌الاو لی ۱۲۹۵ 


سد‌شنیه دهم حمادی‌الاو لی ۶ ۷۱۳۰ 


(بونت ثیل) 


تال سی د ششم سلطنت ناصرالدین شاه 


[۱۷۵] شکر میکنم خدا را بحمدالله والمنة, به‌اولیای محمد مصطفی وعلی مرتضی وفاطمة 
زهرا وحسن مجتبی و سیدشیدا علیم,السلام وصلوات. سنهٌ ثیلان‌ئیل را تمام کردیم داخل سنه 
بونت‌ثیل شدیم. سال گذشته بحمداله زنده بودیم» خودم» مادرم» عیالم» دخترم» برادرم» اغلب 
دوستانم» نو کر‌هایم» کنیز‌هایم» واسیپای سوار یم.جزاینکه عمله احتساب را ازمن گر فتند مداخل 
پولی من کم شد» اما داخل وزرا شدم. شأنم زیادتر شد. تفاوتی بحالت نکرد» الحمدل على 
کل حال. 

خلاصه دوساعت و چپار دقیقه وچند لانیه ازشب سه‌شنبه غرة جمادی‌الاول هزار ودویست 
و نودونه گذشته تحویل شمس به‌برج حمل شد. پادشاه ایران ناصرالدین‌شاه که بحمداله سال 
سی‌وششم سلطنتشان‌است دراطاق موزه که تازه به‌اتمام رسیده‌است جلوس فرمودند. اطاق موزه 
تالار يست مسار وسیع که درایران به‌آین ۳ اطاق شاه هم از اطاقبای اصفبان 
صفو یه | گرجه ند یدام اما شنیده‌ام» بز رکتر است. سقف اطاق جریا ست مشتمل برطاق وسط 
وچنددالان. سرامس پسیار مزین و چبل‌چراغهای بز رگ آویخته‌شده. صفوف سلام بسته شد. 
من در جر که وزرا بودم. مدتی سلام طول کشید. بعد از انتضای سلام و دادن شاهی که اول به 
ولیعید» بعدظل‌السلطان» بعد نایب لسلطنه. بعد مستوفی‌الممالك» یعنی‌قیل‌از دادن به‌شاهزاده‌ها 
به‌علما داده بو دند» سایر [ ین ] دادند. اخستان از وزراء کسی که زدیاد شده بود میرزاملکم‌خان 
ناظم | لملت بود وازاتفاق تازه این بود: شاه از ز حاجی‌معتمدا لدو له سوال فرمودند که د شمشر های 
مرصع خزانه را کی بايد درسلام گردن بیندازد؟ معتمد| لدو له عرض کرده بو د اولاد نایب لسلطنه 
مرحوم» ا گرچه طفل‌باشند. همانطور شمشیر‌های خزانه درسلام به گردن بنی‌عباس انداخته شد. 
ساعت سةونىم خانه والده آمدم. اهل‌خانه هم آ نجا دو ددد, شام آذجا صرف شد. 

سا شیاه غرة جمادیالاول صح حجمعی دیدن آ مده بودند. دعك از پذ ير فتن آنہا خانه 
حاجی‌استاد غلامرضا که هرسال میروم رفتم» از آنجا به‌حضرت عبدالعظیم. بعد خانه آمدم. عصر 
هم جمعیآ مدند. روز اول سال را به 1 داب دینی گذراندم. در سال يك‌روز دين اقلا لازم ی 
بعد سیصدوش صت روز را بدئما پرداختن. 

جار شنبه ۳ - صح دیدن | مين الملك» از آذحا ا معتمدا لملك» از آنجا درخانه رفتم. 
بعد از ناهار شاه در مخانه شکوه السلطنه رفتم. بعد خانه ادیب‌الملك رفتم. خواب بود ندیدم. 
بعد خانه آمدم. دیشب شب هفته زائیدن کو کب‌السلطنه دختر ظللسلطان متعلقهٌ جعفر‌قلی‌خان 
ولد اعتمادالدوله عیسی‌خان دائی شاه است. بحکم شاه موسوم به‌آمیر قاسم شد. دیشب حاجی 
دلشاد خانم خانه ما امه دود 

پنجشنبه ۴ - صبح خانۀ ظل‌الساطان رفتم. شاهزاده از اندرو ن که بیرون آ مد مبخواست 
ورا نشسته درخانه بروند. مرا که دید پیاده الی‌درباغآ مد[ند]. حرفا زدند. بعد من خانۀ 
طلوزان رفتم. از آنجا در خانه آمدم. بعد از ناهار منزل آمدم. معتمدالملك دیدن آ مده بود. 
با محقق عصر خانۀ ظل‌السلطان رفتم. خیلی‌باهم صحبت داشتیم. بعد درخانه رفتم. شاه بیرون 
[۱۱۷۶ شام خوردند. ساعت چمار متزل آ مدم. اور شمشس مرصع به و لیعرد دادند و لقب 
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اعتضادالسلطنه وتمثال همایون به محمدعلی‌میرز! ولد ولیعد. 

جمعه ۴ - صبح مصمم بودم که با شاه سوار شده دوشان تپه بروم. سوار شدم. باران 
می‌آمد. ازدروازه مراجعت کردم. ناهار منزل صرف شد. خوابیدم وعربی‌خواندم. عصرناظمالملك 
دیدن ]مان دو د. | لحمد لله علی کل‌حال. 

شنبه ۵ - صبح خانة ولیعبد یعنی نگارستان رفتم. اگرچه خیلی از روز رفته بود ولیعهد 
بیرون تشریف نیاورده بود. منزل شعاع‌السلطنه دائی‌رفتم. مدتی‌نشستم. ولیعبد تشریف آوردند. 
متحاوز از دوساعت یامن خلوت کر دند. خیلی‌صحبت‌شد. ولا یتعید حالا ملتفت شدند که عرضای 
من در بدو ورودشان که میرزا احمد را باید بیرون کرد و با امیرنظام باید راه رفت از روی صفا 
وحقیقت بود وا گر آنوقت شنیده بودند بقین چند ماه باین حالت نمانده بوده آما با ید شک 
بکنیم که این مدت توقف خیلی‌اسباب ترقیایشان شده است. بعد خان اعتضادالدوله حاکم قم 
رفتم» از آنجا در خانه. شاه درسر ناهار أ کیدات !کید فرمودند که نروم وباشم. چون منضج 
خورده بودم خانه آمدم. آش خوردم. مدتی قحریر کردم. درس عربی را شب خواندم. امروز 
شیرینی‌خوران شمس‌الملوك دخترولیسید که چبارسال دارد بجیت میرزاحسن‌خان ولد یحیی‌خان 
معمتدالملك که مادرش عزت لدو له خواا هر لبن وبطنی اة ان در نگارستان بو ده داماد هم 
د ستا ل- N‏ 

یکشنبه ۶ - امروز صبح زود توپ‌انداختند. من‌خانة مستوفی‌الممالك رفتم. از آنجا درخانه 
آمدم. خیلی منتظر شدم. شاه ساعت پنج‌ونيم سوار شدند. بطرف دوشان‌تبه رفتند. من هم در 
ر کاب بودم. عمارت بالا ناهار خوردند. سرناهار روزنامه خواندم. بمن فر‌مودند مجلس دوبلن! 
پایتخت ایرلاند را پاغیان و طاغیان ایرلاندی آتش زدند. بعد از ناهار باتفاق مچول‌خان ومحقق 
ہر آمدام: حضرات خانه من آ مدند. فدری بودند و رفتند. عصر e‏ دیدن ادخ بوده 
سردار ایوب‌خان که پادشاه افغانستان بود و انگلیسپا را در حوالی قندهار شکست داده بود 
بخاك ایران فرار کر ده پناه آورده دود به‌خواهش انگلیسسا او را از خراسان بطیران آوردند 
در راه | ت: 

وشنبه ۷ - امروز مسل فلوس دازم. دو روز بود منضج میخوردم. بواسطه بہار و حفظ 
صحت خود را مداوا کر ده‌ام. همه را خانه دو دم نازه‌ای روی نداد. یعنی از بیرون‌ها بی‌خس م۰ 

سه‌شنبه ۸ آمروز صبح بخیال رفتن شېر دیدن دوسه نفرزود ازخانه بیرونآمدم. بدواً 
انه مجول‌خان رفتم. باوجودی که دوساعت از E‏ بود در خانه‌اش ستتّه بوده خیلی 
قعجب است که درجهٌ خست‌خان باین‌جا رسیده که الی‌دوساعت‌ازدسته گذشته درخانه باز نمیشود. 
بيك ملاحظه خوب میکند. وضع نو کری حالا با این سوءظن شاه نسبت بهن وکر و خشک ی کف 
همایون ظبرهم اکر درخانه بازشود خیلی‌است. مچول‌خان رادرباطن تمجید نمودم. بعد درخانه 
رفتم. مدتی مجلس شوری بودم.. بعد خدمت شاه رفتم. شاه ۳ امین‌الملكث وا حضور من خلوت 
کردند وتا کید درنظم مجلس‌شوری واجرای احکام محوله میفرمودند. بعد ناهار صرف فرمودند. 
سرداری ماهوت سياه ی مرصع بو لیعید خلعت دادند. ولیعید را وواع ف‌مودند. بطرف 
آذربایجان رفت. چند روز طرشت خواهد بود. بعد میرود. من خانه آمدم. آش‌خوردم. خواستم 
بخوابم خوابم نبرد. عصر حمام رفتم. معلوم شد شاه میدان مشق رفته بوده ازآنجا عشرتآباد. 
کوچه‌ها خیلی کئیف بود. ثغیر زیادی به‌نایبالساطنه و کنت کرده بودندکه حالا فلان کس که 
[۱۷۷] نیست گردن او بگذارید! چرا کارتان بی‌نظم است. باغبان‌باشی با زبان بی‌زبانی وتر کی 
پشاه عرض کرده بود کنت جانقلی بازی (؟) خوب میداند که دوبرو کار میکند» پشت کوچه‌ها 
کثیفتر تاه خلاصه ا نا بود شاه ببرون شام بخو رند. درخانه رفتم. تغس‌رآی داده دودند. 
آندرون رفته بودند. بتوسط خواحه البات وجود کردم. بعد خانه ظلا لسلطان رفتم. شاهزاده زیاده 
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از اندازه لطف فر مودند. خبلی صحت شد. خانه آ مدم. از فرار تقر در حعفرقلی‌خان اهزور شاه 
از اندرون ببرون اة بودند در نايت دشاشت. حعفرقلی‌خان عرض کرده است تازه‌ای مگرشده 
است؟ فرموده بودند مليحك انی بود» اصرار به دایه میکردا. ملیحك گربه کرده بوده است. 
قريب يك ساعت خاطر مشغول این وقایم بود. این تقریر حعفرفلی‌خان است. خدا عالم است. 

چپارشنبه ٩‏ - صبح شیخ‌اسدالة اعمی که رکن ر کین ایران است و یکی از اخبار کویان 
شاه است و تلاوت ق‌آن را بانبایت فصاحت میکند و علم قرائت بحرم خانه می‌آموزد» بدزبانها 
دربار او خیلی حرف میزنند. خدا میداند» بدیدن من آمده بود. محض تملق که خبرخوشی از 
من به شاه بدهد و خوش گوئی از من نماید زیاد باو احتربام کردم. کتاب فرنگی بجبت پسر خود 
خواست دأدم. درجه تملق و احترام را دحدی رساندم که مافوق مت دعك از رفتن او درخانه 
رفتم. مدتما طول کید شاه بیرون تشریف آوردند. در سرناهار بودم. مقرر شد بروم» دوساعت 
شروب مانده حاخس شوم . ساعت دج بغروب مانده خانه آ مدم. درحالی که صبح دوا خوردم و روز 
باید آش صرف‌شود. خیلی بدحال و کسل آش‌خوردم. يك‌دفعه گلویم درد گرفت. خلاصه بازحمت 
زیاد عصر درخانه رفتم. شاه حمام بود. مدتی طول کید ببرون آمدند با پسر ملیجك. این بچه 
۳ آوزده بودن د که مرغ مصنوعی که مبخورآند ك !مین لملث فش ی در وه بود - باو نشان بد‌هند. 
متجاوز از يك ساعت با این بچه بازی میکردند. یعنی بچه را بازی می‌دادند. بعد مجدداً اندرون 
لیلی‌خانم رفتند. آمدند نماز خواندند. مدتی درس خواندند. مدتی تعریف امین‌السلطان را کی‌دند 
که پارسال دو يست وینحاه هنار تومان از کی خدمت کرده ات شام خوردند. من خانه آمدم. 

بنجشنبه ۱۰ - امروز نمك خوردم. همه را خانه بودم. شاهزاده خانم زن معتمدالدوله عمه 
عبال من خانه ما دیدن ان بواد. تازه‌ای روی نداد. 

جیعه ۱۱ - صبی خاناً امین‌الملك رفتم» دیدن ناظمالملك که ناخوض بود. [از] آنجا 
بدرخانه رفتم. بعد در ر کاپ شاه به طرشت خدمت ولیعید رفتم. شب را بیرون شام خوردند. در 


شیر اة دة مور هقرت اند که معا نار شدای دوبان پادشاه افغانستان که بایران پناه 
آورده باشم. ساعت چپار خانه آمدم. بحمداله زنده هستم. 

شنبه ۱۳ - صبح در خانه رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. در سرناهار بودم. بعد مجلس 
شوری رفتم. جمع و خرج ایران را میخواندند. مالیات نقد نه کرور» جنس قریب دویست هناد 
خروار» خرج‌دررفنه هفتصد هزار تومان مىماند. اما معاونالملك نھن كفت این علاوة دخل بی‌اصل 
است. آخرسال هفتاد هنار تومان کسر عمل خواهد بود. خلاصه چپارساعت بغروب مانده باز 
باتفاق ظل‌السلطان و مستوفیالممالك و معاون‌الملك به‌طرشت خدمت ولیعید رفتیم. مستوفی‌المما لك 
در حضور دوشاهزاده خیلی بمن اظہار لطف کردند. گفت فلا ن کس موروث شما است» پدرش با 
حد شما محمدشاه درکرمان و خراسان اینقدر گرسنگی‌ها خورده است که برشماها لازم است 
رعایت او را بکنید. من از طرشت يك ساعت بغروب مانده باتفاق میرزا رضا به اسماعیل آباد 
رفتم. [۱۷۸] میرزا فروغی» میرزامحمدعلی و سیدکاتب هم بودند. اول شب ترجمهُ زیاد کردم. 
بعد شام صرف شد. دحمداله خوش گذشت. 

یکشنبه ۱۴ - اسماعیلآباد ماندم. ناهار آنجا خوردم. مدتی ترجمه کردم. عصر شر آمدم. 
امروز شاه باغ شس را فرق کرده بودند. تمام اندرون بوده است. 

دوشنبه ۱۴ - امروز صبح در خانه رفتم. شاه ببرون تشریف آوردند فن‌مودند دیروز کحا 
بودی؟ عرض کردم اسماعیل آباد سیزده‌بدر رفته بودم. ناهار خوردم. ف‌مودند بمانم. خانه نروم. 
شاه مدنی ۳ امین لسلطان و امین‌خلوت خلوت کرده بودند. قلوب از له عمله خلوت خیلی 
پر یشان شده بوده باران از دیشب می‌بارد وخانه ظل! لسلطان عروسی است. جمپاردخترظل! لسلطان 

را بچپار پسر صارم‌الدوله که از افتخارالدوله خواهر ظلالسلطان است عقد میکنند. شاه هم 


ات حای يك عبارت سفیدست. 


بنابود برود. بواسطهٌ باریدن باران موقوف فر‌مودند. بعد که باران ایستاد رفتند. من خانه آ-مدم. 
نایب سفارت روس آمده بود. نشان استانیسلاس با حمایل از طرف امپر‌اطور روس جبت من 
آورده بود. يعلد خانه ظل! لسلطان رفتم. خدمت شاه بودم. خیلی حرف زده شد. از تفصبلات 
دیروز اینکه میرزامحمدرضای قمشه‌ای که از حکمای الپی است بتوسط ملكالاطباء بحضور 
| مناخ بود. شاه بعضی تحقمقات حکمی کررده دودند. من‌حمله ار کت حکمی پر‌سیده بودند» من را 
محمدرضا گفته دود من‌جمله اسفار ملاصدرای شس‌ازی اس ا افق آ يه ۳ خوانده بو دند : 
«انالحمار بحمل‌الاسفار۱». گمان نمی کنم اینآ یه به‌این باموقعی از اول تابحال خوانده‌شده‌باشد. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبح باران می‌بارید. یقین کردم اسب‌دوانی نخواهد شد. باران ایستاد. 
توب اند‌اختند. شنت کات را > در شکه نشانده بطرف اسب‌دوانی رفنم. در بین راه طفل خوشگلی 
التماس کرد که مراهم با خود ببرید. ترك عبدالعلی سوازش کردم. اسب‌دوانی رسیدم. ناهاز 
مختصری جپت من از خانه آورده بودند. با مچول‌خان صرف شد. طفلك خوشگل بعد از ناهار 
ما را ترك کرد و نزد حریفان از ما پن‌روتر رفت. خلاصه امروز تفصیلی شنیدم. دیروز شاه 
امین لسلطان و امین‌خلوت را خواسته بود. چنادچه نوشتم معلوم شد عریضه‌ای بخط نسخ از قول 
عملۀ خلوت بشاه رسیده بود. شکایت زیاد از ناظم خلوت که مواجب ما را میخورد و بی‌احتشامی 
می کند؛ ناهار بماها نمیدهد. شاه حضیات را خواسته بود که احقاق حق بکند. ناظم خلوت هم 
آفتاب گردان من ]ان خیلی پر یشان بود. حدس ۲ مین دند که کی نو شته تن من دوسه‌ نش را 
اسم بردم. خلاصه يك دو دوره که اسب دواندند من و مچول‌خان شبر مراجمت کردیم. 
| لحمد له روری دشت سللامت هستم. 

چپارشنبه ۱۶ - امروز صبح معلوم شد که شاه سوار میشوند دوشان‌تبه میروند. من‌هم 
مصمم شدم. سوار شدم در خانه رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. بمن ف‌مودند سوار شوم. با 
اف خلوت در درشکه دولتی نئسته و راندیم. در راه عر بضه را امین خلوت دمن نمود. از خود 
امین خلوت هم شکایت کرده بودند که بی‌عرضه است. عریضهٌ خیلی مفصلی بود. فحش زياد 
بناظم خلوت داده بودند. این عر‌یضه را جمعی باسواد و بی‌سواد نوشته‌اند. خلاصه در سر ناهار 
روزنامه خواندم. بعد با نایب ناش شیر آمدیم. عصر خانة مستوفی‌الممالك رفتم؛ بجپت قرارداد 
تشر پفات | یوب‌خان. از نجا خانه ناظم خلوت رفتم. ساعت يك بخانه آمدم. 

پنجشنبه ۱۷ - صبح میخواستم خانه امین‌الملك بروم. معلوم شد درخانه رفته است. من‌هم 
|4 درخانه رفتم. آنحا امین‌الملك را دیبدم. بعد وزواء خن شاخ فو عصصس خانه 
ممدیقلی‌خان مبر آخور رفتم. آنجا را جہت ایوب‌خان اجاره نمودم. 

جمعه ۱۸ - شاه میل‌کرده است زبان آلمانی را تحصیل که که من‌جمله تفریط وقت و 
بطلان بخت است. بمن فرموده بودند بارون نرمان را با خود ببرم. بردم. شاه بیرون تشس‌یف 
آوردند. شروعی کر‌دند. دعك از ناهار فر مودند دروم عص بیایم. خانه اد عصر بدرخانه رفتم. 
باغ را ميخو استند فرق بکنند. خدمت شاه رسیدم. بعد خانه مجول‌خان رفتم. نىود. بخانة حاحی 
میرزاحسن مرشد بود. آنجا رفتم. با حاجی میںزاحسن هم آشنائی کردم. بنظرم خیلی مرد خوبی 
آمد. بعد بخانه آمدم. الحمدلله زنده هستم. امروز عقد کنان دختر مستوفی‌الممالك بحپت پس 
ظل! لسلطان حلال‌الدوله بود. مادر ظلالسلطان و عزةالدوله و دخترهای شاه خانه مر مین که 
خواهر مسئوفی‌الممالك زن میرزا عیسی است و دختر آقا نرد عمه‌اش که رن مبرزا عسی باشد 
بز رک شاه ماه بحپت عقد آذحا رفنم. از امروز شاه دخبال افتاده است که روریروز وضع هوا 
و جریان باد را بنویسند. 

شنبه ۱۵ - صبح خانه امین‌الملك رفتم با ناظم‌الملك ملاقات کردم. ازآنجا درخانه رفتم. 

شاهزاد هندی معروف حقه‌باز را دیدم. سرداری ترمه در تن" خیلی ممتاز در گردن داشت. در 

۱- مأخوف از يقر آنی(۵الجمعه) «... کمثئلالحمار یحمل‌اسفارا» است ۲- اصل:حدث 
۳ جای دو کلمه در اصل سفید است. 
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سرذاهار روزنامه خواندم. بعده خانه آ مدم. دیشب خوایم ثبرده بود. خیلی کل بودم. هرجه 
خواستم بخوابم نشد. عصر حمام عبدالهمیرزا رفتم. حمام خانه خودم خراب است. 

یکشنبه ۳0 صبح در خانه رفتم. خیلی طول کشید [نا] شاه بیرون آمد. ناهار صرف 
فر مودند. بعد بمن و عضدالملك فر‌مودند بمانیم که وزراء می‌آیند و خرج و دخل دولت را 
میخوانند؛ ماهم بشنویم. بعد من حقیقت قدری کسل خیالی بودم خانه آمدم. عصری شنیدم سقف 
اطاق معروف به ناردجستان که شاه همشه آنجا مەنشىىك بات دفعه پائىن مدت ات ا صح 
درست تحقیق کنم. شب عضدالدوله دیدن من آمده بود. اندرون او را پذیرفتم. 

دوشنبه ۲۱ - امروز شاه قصر قاجار میروند. حرمخانه را مہمان کرده‌اند. صبح بسیار زود 
که به حاجی سرورځان خواجه وعده داده بودم که باتفاق برویم قصر را قرق بکنیم» من رفتم. 
حاحی سرورخان دوا خورده بود. دی اه وقتی که رسید سوار شده باغ را قرق کم در حین 
سواری حاجی‌خان درد دل میکرد از خست شاه و میگفت زنبرای شاه حم از بابت خست شاه با 
شاه بدند و نفرین میکنند. سبحاناله" امین!لسلطان سالی یك کرور مداخل دارد و ظلالسلطان 
سالی دو کرورء شاه بجود وحر مخانه ونز‌دیکان خود تنک مرد انمماء لله عاقبت کار حوب شود. 
بعد از قرق باغ من سوار شدم عشرتآباد آمدم که جلوی شاه بروم شاه را بخیابان جدید که از 
قهس بەعشىرت | باد تازه ساخته ام پیاورم. متحاوز ازسه‌ساعت دم‌دروازه مت ان انتظار شاه را داشتمد 
مادز دایب لسلطنه گذشت که بقصر برود. فرسناد احوال‌پرسی کر خود نایب لسلطنه که به 
کامر‌انبه مسرفت ا دید. نه من اعتنا کردم ونه دشنان. شش از دسته گذشته شاه تشر یف آ وردند. 
از کالسکه پیاده شدند. تفصیل خراب شدن سقف اطاق دیروز را فی‌مودند. همان نقطه‌ای که شاه 
غالباً شام و ناهار میل میفی‌مایند و من روزنامه میخوانم خراب شده بود. خلاصه از خیابان عبور 
فر مو دند. تمحید زیا د کر‌دند. وارد جقص شدند. من بطرف آفتاب گر دان خود رفتم. در بین راه 
چادر عضدالملك بود ما را بعنف پیاده کردند. فرستادم ناهارخودم‌را آذجا آوردند باناهارعضدالملك 
[۱۸۰ ] مخلوط کردند. دعد از ناهار شاه ما را خواست. وارد باغ شد دم . عمله طرب بودند. کر یم 
شیره‌ای و اتباع او یعنی مقلدین تقلید‌ها درآوردند. کشتی گرفتند. من‌جمله مشق اطریشی کردند. 
من بشاه عرض کردم نتيج يك کرور خرج خوب است این شده که مقلدین تقلید مشق طرز 
اتر یش میکنند. شاه خندیدند. اما خوششان نیامد. شاه عصر عشرتآباد آمدند. گلایه عرض 
صبح را محرمانه نمودند که درحضور وزرا چرا این سخن را مجلسی نمودی که این سخن شیرت 
بیدا کند. خااصه دعد من هم شمین آ مدم. والده درد کله دارد. خبلی اوقات‌تلخ استتت بو اسطهٌ 
کسالت ایشان. اهل خانه هم که مہمان قصر بودند آ مدند. 

سه‌شنبه ۲۳ - صبح در خانه رفتم. شاه ببرون آمدند. عملة خلوت که در حضور همایونی 
عریضه نوشته بودند از نرسیدن مواجب و جیره مقرر شده بود در عمارت سلطنتی با حضوز 
امین لسلطان به آنما مواحب داده شود حاض کر ده بودند و مواجب میدادند. شاه در سرناهار 
فر‌مودند خانه بروم شب حاضر‌باشم. خانه آ.مدم. عص درخانه رفتم. شب شام بیرون میل ف‌مودند. 
بواسطه حوردنل کاهو عصس درد دل داشتند. قدری درس خورندند. دس شام تل کر دند: درسرشام 
آقامحمد خواجهٌ قصیر ورو دکرد. شاه درضمن تعریف از او میفی‌مودند عقل این شخص از میرزا 
ملکم‌خان ناظم! لملك ز یادترست. سبحان! لله ! عحب اعتباری رحال دولت در حصور همایونی دارند. 
این ناظم‌الملك را جبت کارهای عمده از لندن بطییان احضا ر کردند. شاه میفر‌مایند که عقل 
1ا محمد قصیس که طبیعت در خلقت او تقصیر کرده از ناظم | لملك دیشر است. بخلاصه ساعت 
جمپاز خانه آٴمدم. 

چبارشنبه ۲۴ - صبح سلطان‌محمدمیرزا ولد مرحوم عمادالدوله را با مليجك که میخواست 
خان ظل‌السلطان بروند هردو منزل من آمدند. باتفاق خانه ظلالسلطان رفتیم. شاهزاده بیرون 
تشر بف آوزدند 9 ماها را احضار فر مو دند. لدی‌الو رود باطاق فر مودند این 8 است» اشاره به 
سلطان محمد وا کردند. معرفی کر دم. اذن جلوس دادند. از اولاد مر‌حوم عماد! لدو له بد گفتند. 


۶۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


از سلطان محمد میرزا تمجید کردند. با من خیلی حرف زیاد زدند. من‌جمله میض‌مودند این چند 
روزه که ما محلس دار یم حیت بعه‌ی ور مادشات شاه در این محلس ناظم! لملك. امین لمللت» 
نصیرالدوله, وزیر امور خارجه هہ تند. بجای صحبت دولتی از میوه وگل و بلبل یا تاریخ زمان 
صدارت میرزا تقی‌خان و میرزا آقاخان گفتگو میشود! خلاصه به مليجك خطاب میرز! محمدخان 
میف‌مودند و اظپار التفات بطور تمسخر میفر‌مودند. بعد درخانه رفتم. شاه خیلی دیس بیرون آ مدند. 
درباب دنائی گفتگوئی شد. امین‌الملك ب‌حلس شورا خواسته بود. منزل امین لسلطان کار 
داشتم نرفتم. وزرا خدمت شاه رفتند. من دیر رسیدم نرفتم. شاه خیلی خلوت کرده بود با 
حضرات» یعنی با همه. خیر» با حمعی. چپارساعت بفروب مانده شاه عرض کردم ای درس 
نمیخوانید بروم. فر‌مودند نمیخوانم. من خانه آمدم. خیلی کسل بودم خوابیدم. عصر الی دوساعت 
از شب‌رفته با میرزا فروغی یك روزنامه اطلاع نوشتم. در روزنامه اختر شرحی از پلیس بد نوشته 
بودند. ظن غالب مردم این است که من نوشته‌ام» باوجودی که والله خب ندارم. 

پنجشنبه ۲۴ - صبح توپ انداختند. معلوم شد شاه سوار میشود دوشان‌نپه تشرریف فر ما 
مشوند. فار اه بود. آنا را فرستادم حبت تعمسات عشرتآباد و قصر قاحار که شاه آنجا 
خواهند رفت. بعد خودم رازه امین لملك رفتم. ناهار آنحا صرف شد. بعد خانه آ مدم. عصر محقق 
که در ر کاب شاه سوار بو ده آ مد و نقل منکر که ظل لسلطان باشاه سوار شده بود. شاه هرچه 
کرد سارت بزند نزده بود. عصر ظل‌السلطان در حضور شاه يك آهوی ماده ان زده دود. 
[۱۸۱] خلاصه برق و طوفان دیشب اسباب هلاك جمعی در خود شمر طبران شده. آنچه محقق 
شده متجاوز از هفت نض بواسطه برق مرده‌اند و دو سه خانه محترق شده است. 

جمعه ۲۵ - امروز صبح خانه حکیم طلوزان رفتم؛ از آنجا در خانه. شاه بیرون آمد. ناهار 
را در آلاچیق فرنگی تنگ وگرم صرف فر‌مودند. بعد قدری کاغذ خواندند. ساعت چپار ایلچی 
روس که آمده بود مررخص شود و بروس برود [آمد]. من خانه آمدم. 

ناه ۳۶ بت صرح خیلی زود در خانه رفتم. ناظمالملك بعضی اشا کا سوفات دحت ماه 
آورده بود. بأ امينالملك أقفاقاً اعا مده بودند مدتی باآنا صحت شد. بعد شاه ببرون تشر یف 
آوردند. در سر‌ناهار دودم. بواسطهُ درد شانه و کات بخانه آمدم. عصری ابلاغی از امین! لسلطان 
رسید که فر مایشات جدید در باب بنائی شده است. باید برویم و بشنویم. 

تکشنبه ۳۷ - صبح زود در خانه رفتم. امین لسلطان دو دستخط از شاه نشان داد: یکی در 
اول شب» یکی درآخر شب نوشته بودند. تأکیدات در عمل بنائی وقنائی که مقنی کاری كليةٌ دولت 
امروز اسباب کار و اجزا جبت ابلاغ امر همایون حاضر شوند. قرار به فردا داده شد. من الی 
يك ساعت‌ونيم بغروب مانده در خانه بودم. بعد با درد شانه و کسالت خانه آمدم. ابلاغ امین‌حضور 
رسید که شاه فردا سلطنت آ باد مبر‌وند. مقرر نتو ات صرح شما ببائید در خانه. بعد در ر کاب 
لطت نان دس و یم 

دوشنبه ۱۲۹ اموز صبح بنابض‌مایش شاه مجلس | بدارخانه که مر کب‌بود از امینالسلطان 
۲ امینالملك و تدا لفات آجودان مخصوص» امین‌حضور؛ ضباء لملت» حاجب! لدو له سلطان 
حسین میرزا» میرزا محمدعلی‌خان مستوفی» میرزا علی| کبر» حاجی‌میرز! حسین ممیز» معمارباشی 
سابق وزير لاحق طبران» همه معمارها و مقنیان و باغبان‌باشی بودند. شاه سوءظن از بنائی دارد 
و باطناً ميل دارند بنائی سپرده امین السلطان باشد. مردم عوام بخیال خام افتاده‌اند. دستخطی 
سخت نوشته بودند قرائت شد. من خطبه مفصلی خواندم که بتر اینست کار را به امین! لسلطان 
رحوع 5 خود امین! لسلطان حسن‌طلب کرد باز حضرات ملفت. شتا تفه بالاخره من حالی 
کردم. باز نفپمیدند. مجلس بدون فایده منقضی شد. من برخاستم که در ر کاب شاه سلطنتآباد 
بروم. معلوم شد شاه مدتی است: زر فته: O‏ سواره رراندم ال سلطنت آباد. شاه ناهار مسخورد. 


۱- در تواریخ روزها خلط و اشتباهی شده است. در اینجا عیناً نقل شد. 


جمادی‌الثانبه سنة ۱۳۹۵ فمری ۱۶۵ 
رسیدم قدری کتاب خواندم. شاه تفصیل مجلس را پرسیدند. عرض کردم فردا عرض خواهد شد. 
بعد از ناهار شاه صاحقرانبه رفتند» بعد به دار آباد» از آنجا قصر قاجار و عشبرت آباد. الحمدلله 
امروز خوش گذشت. شاه ایرادی چندان نگرفت. ایوب‌خان امروز وارد شد. 

E‏ و در خانه رفنم. با | مین‌الملاك محلس نہ وری رفتیم. راپورت گفتگوی 
دیروز را در داب بناثی امین‌الملك خواهش کرد من مسوده نمادم. بتفصيل :رای خود را 
که مینوشدم اینطوز نوشدم: بش این ا ۷ بواسطهٌ اعتماد اقل که از ممن ممن لسلطان دار د 
بنائی را كلية باو رجوع کند. امین‌حضور در این بین دسید. گفت من‌هم رآی 7 را باید بنویسم 
ِ که دمن بدھند بنائی را چنین وجنان خواهم کرد. این احمق عافل از اینکه مقصود شاه 

شتن کار به ا مبن‌السلطان بود و خلم معتمدالملك. خلاصه ناهار را هم همان محلس صرف 
نمودیم. بعك شاه بیرون آمد [ ند]. . رفتیم سر ناهار بو دند. راپورت را از محلس آوردند خدمت شاه. 
1 همان رآی مرا پسندیدند وحکم شد امین!لسلطان مباشردنائی باشد. عصرشاه عشرتآباد 
و قصر قاحار رفتند. مقارن غروب را ری مروت من خانه آ مدم. 

جماز شش غر جمادی‌الثانی - صبح خانه امین‌الملك رفتم که دستخط | مين ا لسلطان را در 
باب بناثی ملاحظه کے دیدم دأی من قبول شده بود. بعد درخانه آمدم. درسرناهار بودم خس 
کردند مستوفیالممالك قو را احضار کرده است. بعد از ناهار شاه مجلس شوری رفتم. 
مستوفی‌الممالك» نایب‌السلطنه» وزير امور خارحه هرسه پپلوی هم نشسته بودند. مرا نزديك 
طلنید گفت آیوب‌خان را شاه احضار کر دہ ا درو خانه او فراز درسمی بگذار که همراه او 
جمعیت زیاد نیاید. محدودی از خوانین افغان بیایند که عدد از چپارتا زیادتر نباشند. من 
برخاستم رون آ مدم. دویاره را خو اس تند ۳ تا کید کر‌دند. من بلافاصله بخانه ایوب‌خان رفنم. 
بی<س وارد اتاق شدم ۰ می‌زاعلی‌محمدخان آدم من که مہمان‌داار انس باو گفت که فلانی ات 
سردار برپا خاست و مرا در دوشك پپلوی خود جای داد. سردار جوانی است بيست و دوساله 
که باریش بی‌پیر و هنوز موثی بصورت ندارد. صاف و سبزه» ملیح» خیلی خوشکل و خیلی 
باادب و معقول و کم‌حرف است. از هر کجا و از هر در سخن راندیم. خیلی پسندیدم. شاهناده 
افغان باین معقولی ندیده بودم. این آیوب‌خان پسر آمیرشیرعلی‌خان ولد امیر دوست محمدخان 
بادشاه اففانستان است. بعد از پدر برادرش بعقوب‌خان پادشاه شد. در زمان سلطنت دوسه ماحة 
او ایلچی انگلس «کوانیاری»* در کابل کشته شد. انگلیسپا قشون کشی باففانستان نمودند 
أ میر بعقوب‌خان بادشاه را محبوس ساختند. به لاهور هندوستان بردند که الحال آ تجاست و 
عبدا لرحمن‌خان بنی‌عم اورا که فراری و درتاج کند! ت کستان پناه بروسما برده بود خواستند آمیر 
افغانستان نمودند. ایوب‌خان که آنوقت یعنی در زمان سردار حاکم هرات بود شون جمع کرده 
بطرف قند‌هار رفت. جنگ سختی با انگلیسها نمود. متجاوز از چپارهزار نفر از انگلیسیا را 
کک و خود را پادشاه افغانستان نامید. حرنال۲ روبرت؟ سردا انگلس که هنور در کابل دود 
با فشون زياد معحلا خود را به ایوب‌خان رساند. او وا کیت :وا ود عقب نشماند. محدداً ايوب خان 
هفت ماه قبل شون آراست بطرفی قندهار و کابل رفت. قشون کابل با أو بودند. همینکه تلافی 
طرفین یعنی عبدالرحمن و ایوب‌خان شد قشون ایوب‌خان رو گردان شده بطرف عبدالرحمن رفتند. 
| بوب‌خان ی خورده بطرف خواف و سرحد ایران فراز آ مد دولت ایران او را پناه داد. 
هزار بل متجاوز سوار بااو بود. انگلیسما از شاه خواهش نمودند که او را به طېران بیاوزد که 
در سرحد خراسان وافغان نباشد. این است که با چپارصد نفر جمعیت بطبران آمده است. 
خلاصه دعك از تعلیمات لاز مه من خانه آ مدم. ایوب‌خان در خانه رفنه و د. شاه خیلی التفات کرده 
بود[ند]. شب شاه بیرون شام خوردند» در تالار آینه جدید مشرف بموزه. در س‌شام تاریخ 

ات تاه مبخواندم. شاه فر مودند فک ره خیلی رشسد وباقابلت استت» وسیل سلسله که اشاره 


* - 02۷98۳09۳71 ۱- مراد تاشکندست ۲- (ظ <ژنرال) ۳ Roberts‏ 


£۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 
بخودشان بود مثل «بالون» که ببو! میرود و مدتی در هو! می‌ایستد بجای خود مستقر است» بعد 
آخر یلته مثل همان «بالون» اسنت که بادش درر فنه دز مس می‌افند. بعد مدئی ثعر یف از کفایت 
امنا لسلطان بود که امال از مرا دو بست هار نومان دمن خد ورام ابیت و هر جه جپلجراغ 
و اسباب زر ست دراین اطاق اس و ساختن عمارت اسب‌دوانی و ران دم ۳ ازا يڻ تفاوت نمو ده‌است. 
[AF j‏ ی نمود سوال کند حدمت امین! لسلطان نپایت تعر یف و تمحجید را دارد» ۳ عمارت 
اسب‌دوانی که درسال دومرتبه و هردفعه چہارساعت آنجا توقف است چرا باید سی‌هزار تومان 
حرج دشود. چه عیب داشت که این تفاوت را بمخارج لاز مة دولت میرسانید. 

پنجشنبه ۲ - شاه امروز حضرت عدالعظیم به مشایعت ظل‌السلطان میروند. صح خانه 
ناظم خلوت رفتم. باتفاق او دولتآباد رفتم. شاه ناهار مبل فر‌مودند. داغ مثل بشت بود. اما آب 
فنات بو اسطه [آنکه ] بشته انداخته بو د حاری نو د. آب سل نداخته دودند به حوض‌ها. شاه 
لدی! لوزود بمقنی‌باشی بیچاره پرخاش فرمودند. معلوم شد اوقات شاه پواسطه بست‌رفتن سوار 
مبدیه که سپرده میرزا احمدخان پسر شانزده سالهٌ امیرنظام است تلخ بود» بسر ما اوقات‌تلخی 
را فر‌موده است. من آنجا حرف نزدم تا عص که بحضرت عبدالعظیم رفتم» عریضه‌ای خیلی سخت 
نو ضمم دادم که همان شانه جواب آوردند در کمال معذرت. ا حصرت عند! لعظیم مانده. اند 
مشہدی حسن صابون‌پن مزل دارم. عصر خدمت طل! لسلطان رفتم. بعد زیارت مشرف شدم. ساعت 
دو خانه آ مدم. شام حو رده خوأبیدم. 

جمعه ۴ - صبح زود دیگ خدمت شاهزاده نرسیدم. وداع ننموده شیر آمدم درخانه رفتم. 
معلوم شد شاه دوشان‌تیه تشریف میبرند. خانه آمدم. عصرخانه امیرزاده مرتفی‌قلی‌میرزا رفتم. 
خیلی ناخوش و بدحال است. خدا شفا بدهد. اهل خانه خیلی بی‌تابی میکند. حق هم دارد. 

شنبه ۴ - آم‌وز صبح در خانه رفتم. در بین راه مقنی‌باشی را ديدم که خانه من می‌آید. 
گفت دیروز امینالسلطان کار کردن قنات دو لت اباو را به‌استاد اسماعبل کاشی زجوع کرده است. 
من خیلی متفس شدم. لدی| لورود به عمارت مزل امین لسلطان رفتم. سار منغس بودند. قدری 
نشسته عنوان مطلب کردم. قسم یاد کرد چنین مطلبی نبوده است. بعد شاه امینالسلطان را احضار 
کرد. من‌هم بااو ببرون آمدم. در راه مقنی‌باشی را دید. امین لسلطان دو کرور فحش پدر ومادر 
باو داد که تو میخواهی میان من وصنیع‌الدوله را تفتین بکنی. خلاصه این فحش‌ها بمن‌بود نه باو. 
تاچه‌وقت تلافی شود. شاه چون ماه بالباس نیم‌رسمی بیرون تشریف آوردند. قدری به‌امینالسلطان 
بجہت بدی لباس خودشان تغیر ف‌مودند. بعد معتمدالملكك جلو آمد. عرض کرد مواجب مرا چرا 
فطع کر‌دها ید» چه ثقصس دازم؟ معلوم شد مستو فى | لممالاث قرار داده است هر که حساب دارد 
مواجب او بخرج نوشته نشود تا حساب خود را به دیوان بپردازد. معتمدا لملت ازاین‌بابت کسل‌بود 
و خیلی بشاه تند گفت و همچنین درباب چراغ گاز که تفصیلی دارد» بعد خواهم نوشت. شاه ریش 
ثرآشبدند» بعد از ناهار وزرا احضار شدند. بعد من محلس رفتم. مستوفی‌الممالك در باب مخارج 
ایوب‌خان بمن پیغامپا بشاه داد. رفتیم و آمدیم. آخرقرار شد هفت‌هزارتومان که درمشسید باو داده 
شد بحساب نیاورند و ماهی هزارتومان باو بدهند. من عرض کردم. يك سرداری مخمل مفتول‌دوز 
جبت ایوب‌خان گرفتم. خودم حامل شدم. ایوب‌خان را الی در حیاط استقبال آوردم» خیلی باعظم 
و شوکت. عصر دیدن از وزیر‌مختار دوس که میرود کردم. شاه بنا بود شام بیرون میل فرمایند 
موقوف شد. فر‌مودند فردا یوسف | باد بروم» منتظر شاه بشوم. 

یکشنبه ۵ - صبح مچول‌خان آمد. باتفاق یوسفآباد رفتیم. منتظ ورود شاه بودیم. نایب 
ناظر وعمیدا لملك رسیدند. اهار صرف شد. تفصیلی دیروز بعداز رفتن من خانُ ایوب‌خان رو داده 
بود که خبلی تازه بود. اکن ات 45 مننو یسم. شاه وقتی که مصمم مجمع|لصنايع بود تممور انی 
پس‌تیمورمبرزای مرحوم غفلة وارد اطاق شاه مشود؛ گریه کنان که عضدا لملكث دوبرادر موا کت : 
[AF]‏ وآنہا نر کته پائىن پله هدن شاد خبلیاوقاتش تلخ دو ده معلوم شد حمامی حضیات 
او لاد تیمور‌میرزای مرحوم داشته محاور بخانه والدة عضدالملك مدقا بود که این حمام را گرم 
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نکرده دو دند» تازه توا سند گرم نت دود حمام وا لد خان را اوت کر حکم کرده بون که 
بروند مانع شوند. کار از مشاحره بمنازعه کشیده بوده است. خود خان با نو ک‌ها ریخته بودند 
سر مسرور و فغفور' دوپسران تیموزمیرزا را شکسته بودند. مضروبین به‌شاه عرض کردند. شاه 
محاکمه را بنا یب| لسلطنه رحوع کرده بود. عضدا لملكت انکار از رفتن دا آخررفته بود. معلوم 
است طرف عضدالملك را گرفته بودند. اما شاه باور نکرده بود. دیشب هم که شام بیرون نخوردند 
از ضعف‌نفس بوده است که مبادا عضدالملك که ناظر است در سرشام حاضر شود. امروزهم 
خیلی بد ازعضدالملك میگفتند. دیروز ایلچی روس میگفت رعایای خراسان بواسطهُ قرب جوادما 
بخاك خراسان بعد از فتح کولتپه و عشقآباد دسته دسته بواسطه تعدیات حکمران خراسان بما 
پناه می‌آورند و رعیت ما میشوند. خلاصه شاه وقتی از شبر بیرون آمدند نزديك عشرتآباد 
تایبا لسلطنه امتحان توپ میکرد» شاه آنجا رفته بود. شش بغروب مانده وارد یوسف آ باد شدند. 
الى عص متصل من دوزنامه خواندم. يا خودشا نکتاب خواندند. عص عباسآباد» بعد عشرتآباد 
تشر‌یف آوردند. من خانه آمدم. 

دوشنبه ۶ - امروز مجلس شوری منعقد بود. صبح بواسطهٌ اخبار دیشب [ که] از طرف 
امينالملك رسیده يود مجلس رفتم. امین لملك و ناظما لملت ډو دند. بعد سا یر ین آمدند. در بین 
ناهار سردار ایوب‌خان رسيد. بعد حضور شاه رفتم. سر‌ناهار کتاب خوآنده شد. محدداً محلس 
آمدم. باتفاق وزرا حضور شاه رفتیم. گفتگوی چراغ گاز و مرافعه با معتمدالملك بود. بعد من 
خانه آمدم. مادر سلطان ابراهيم میرزا عیال مرحوم عمادالدوله و ف‌نکیس خانم صبيةٌ آن مرحوم 
وارد طپران شدند. 

سه‌شنبه ¥ - اروا شاه سلطنت | باد می‌رود. صبح زود در خانه رفتم؛ بعنی درب الماس. 
چار ونیم از دسته گذشته شاه بیرون آمدند. نایبالسلطنه وجمعی بودند. شش بغروب‌مانده وارد 
سلطنت | باد شد‌یم. در سرفنات آفتاب گردان زده بودند. شاه ناهار خو ردند» عمله طرب خر کرده 
دودند از شېر آمدند. زیر درختېای آلوبالو که تازه شکوفه کرده بود شاه نشست. قدری ساز 
زدند. هوا منقلب شد. شاه سه ساعت بفروب س‌اجعت فرمودند. به عشرتآباد عبوراً گذشتند. 
امروز | لحمد له یمن بجار ه در باب ایرادات داعسا جندان ید PS‏ 

چپارشنبه ۸ - دیروز نیم ساعت بفروب مانده هما خانم کردستانی دختر خسروخان والی 
زوحه شاه ملقب به وا لی‌زاده مادر والبه فوت کرد. ین زن را مادر من در بست‌وهفت سال فصل 
جہت شاه گر فته بود. دز قر یه شبان عروسی شده بود. شش سال بود فل به فلج بود. صح 
که درخانه رفتم حوالی باب‌همایون مستوفی‌الممالك را ديدم که پیاده بطرف در حرمخانه میرفت. 
معلوم شد جہت حمل نعش میرود. مرحوم را به وم فر‌ستادند. در خانه رفتم. شاه بواسطه فوت 
والی‌زاده که منزلش حیاط چنارعباسعلی بود و لابد جہت حمام از آنجا بایست عبور کنند نرفته بود. 
از در موزه ترون | من که من که این مقدمه را حدس زده بودم سر راہ شاه ذئسته بودم که بدانم. 
صبح زود آمدم. بعداز حمام بیرون تش‌یف آوردند. ناهار میل ف‌مودند. من خانه آمدم. دیشب 
نخوابیده بودم قدری ]٩۸۵[‏ خوابیدم. عصر خبر کردند شاه بیرون شام میل میفرمایند. رفتم. 
جز من و مجول‌خان ۳ نبود. ساعت چپار خانه آامدم. 

پنجشنبه ٩‏ - صبح درخانه رفتم. جبت کاربنائی‌باغات امین‌السلطان را ملاقات کردم. ازقراری 
که شسیدم دیروز گنت يك فق فراش سفارت فر‌انسه را حس کرده دود. نایب سفارت ساعت 
شش از شب گذشته رفته بود در محبس را شکسته و فراش را بیرون آورده است. خلاصه مس 
ناهار شاه بودم. بعد خانه آ مدم. امشب معاون‌الملك و امین لشکن و اعتضادالدوله مپمان من‌هستند. 

جمعه ٩۵‏ - دیشب مہمانی حضرات خیلی خوش گذشت. امروز صبح شاه دوشان‌تهه میروند 
بجہت سان سوارمپدیه ومنصور وسوارءٌ طویله. اماسوار طویله. ترقیات مهدیقلی‌خان میرآخور 


۱ اصل: فقفور ۲ اصل: حدث 
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بواسطهٌ آقاوجیه شد. باین معنی که سپ‌سالار مرحوم آقا وجیه را هرقدر شأن و منصب میداد 
شاه هم برغم سیبسالار ممدیقلی‌خان را ترقی میداد. این اواخ که بهآقاوحبه حکم شد هن‌ارسوار 
بکیرد مم‌دیقلی‌خان هم استدعای سواری کرد. مقرر شد پنجاه سوار بگیرد که کره‌های طویله را 
تعلیم بدهند. خلاصه من سوار نشدم. خانه ماندم. صبح دیدن ایوب‌خان دفتم. بعد خانه آمدم. 
ناهار خوردم خوابیدم. عص با میرزا قروعی کار زیاد کردم. حجمعی دیدن آمده دو دند. ور گذار 
شدند. وزارت عدلبه به معتمدالملك داده شد. 

شنبه ۱۱ - امروز شاه جاجرود میروند. بح زود بعضی کارهای شخصی خود را رسیده 
کاغء دی به امین | لسلطان نوشتم در عمل تعمیرات باغات و قنوات جه شد. حوابی در کمال ادب 
نوشته که شما سلامتی بروید کارها را درست خواهم کرد. ندانستم حیله بود یا حقیقت داشت. 
بعد معلوم خواهد شد. يك شاع از دته کد شه انه آمین‌الملك رفتم. باایشان و ناظم| لملك 
وداع نمودم بطرف جاجرود راندم. در راه میرزانصراله طبیب را دیدم که بجاجرود میرفت. او را 
بدرشکه دعوت نمودم. به سرخه‌حصار ااه داهارر آ جا صرف شد. بعد براه افتاده پیج بفروب 
مانده وارد حاحرود شدم. شناد که از واه شکار کان دعس بف آورده بو دند يك ساعت بعد رسبدند. 
خسته بودند ما را احضاز نکر‌دند. شب با حکیم طلوزان که همسایه است بودم. 

یکشنبه ۱۳ - صبح خب ر کردند شاه سوارمیشود» در ر کاب باشم. ناهازی صرف کرده باتفاق 
حکیم طلوزان در خانه رفتیم. شاه بیرون تثس‌یف آوردند. در سس‌سواری و سرناهار روزنامه‌ها 
عرص شد. کاغن و Oe‏ نایب لسلطنه رسید. نوشته سود که ادحاد دارالاستقراض موسوم 
«مسون دمته» کرده است. تفصیلش را چون سس‌نخواهد گرفت لازم ندیدم بنویسم. بعد از ناهاز 
رخص شد ت با مایم شرل اشد این ی یل کم مت ر کات عند کمایمر این اسك 
جز من و ملیجك کسی دیک کم کم نیایند. شب را بسلامتی گذراندیم. 

دوشنبه ۱۴ - صبح دوسه نفر باحضار من آمدند. وقت عزیز و موقع درس عربی مرا ضایع 
کردند. بعجله رفتم. معلوم شد شاه خواب تشریف دازند. دیشب به آقامحمد خواجه فر‌موده بودند 
که صدح فلان کس را حاضر بکن. ان حوان عز بز هم وقت فنا ضايع کرنفه است. خلاصه جون 
حائی نیو د انتظار کشبده مرل امین لسلطان رفتم. شاه خیلی دير مرون نس دف آوردند. در ر کاب 
بودم. قېوەچىباشى را محص ل کر دند که ا عنفاً همراه بسد. معلوم شد امروز شاه خیلی دور 
خواهند رفت. وقتی که از اندرون بیرون تشریف آوردند به صاحبجمع و امین حضرت دوپسران 
امین لسلطان که امرای اردو هستند حکم شد که رفتن ورامین موقوف است. روز پنجشنبه شیر 
خواهند رفت. معلوم شد پسر مليجك ناخوش است و طبیب او که میرزاعبدالوهاب است به‌تحريك 
ناظم‌خلوت و صاحیجمع و جمعی [۱۸۶] دیگر که باآنبا آشنا است عرض کرده است این طفل 
اگ ورامین برود بدحال خواهد شد. عزم سلطنت و تصمیم" پادشاهی بواسطۀ ناخوشی يك طفل 
بی‌سوپا بمم‌خورد. خلاصه بعجله چبار فرسخ سرپائین و سربالا و طی گردنه‌های خیلی سخت و 
پرتگاه‌ها بقله کوه بلندی رسید‌یم. نحا مصمم ناهاررخوردن شدند. قال وقبل سشد. ۵ د بدند» 
شاه پیاده شده پائین تشریف بر‌دند. بدست سارك دو بن کوهی بز رگ شکار فرمودند. بعد ناهار 
فل کی دنت کاغذ زياد مطالعه فرامو دند. دوبازه مرا احضار فر مودند. جند زوزنامه خوانده شد. 
جپارساعت بغروب مانده داز فال وقیلی شد. پلنکی شکار دیده دود. شاه سوار شدند عقب 
شکار رفتند و ما را به کار خود ا دعك آ دی آ مد که تعافب شاه درو ید از راه بدی يك 
فرسخ پیاده آمدیم. بمنزل رسیدیم. پلنگ هم شکارنشده بود. منزل که رسیدیم بن حکیم| لممالك 
را ديدم که دم منترل من ایستاده. معلوم شد که حکیم! لمما لك از قم مراجعت کرده است و به اردو 
آمده‌انه. منزل من پیاده خواهند شد. از این خصوصیت خوشحال شدم. در این بین ناظم‌خلوت 


۱ کذا در اصل» متصود قطعاً 0۳۵62 maison de‏ است. 
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کاغن‌ی ذو شته بو د که شاه رحمات شما امرروز خبلی ممنون ات يك اشرفی دوتو مانی دحوت 
شما انعام مرحمت شده است. دراین بین حکیمالممالك رسیدند. بعد باتفاق منزل مير آخور رفتیم. 
شب خوشی گذشت. الحمدلله. عصر حکیم طلوزان را جبت معالحه پسر مليحك اندرون بردم. این 
طفل چون از کلاه فرنگی میترسد در اندرون حاجی‌سرورخان کلاه خودش را سرحکیم طلوزان 
گذاشته بود. خیلی مضحك بود. الحمدله زنده هستم. 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح که حکیم طلوزان جبت معالجه پسر مليجك اندرون رفته بود شاه 
فرموده بود که بفلان کس بگو امروزسوار نشود؛ مشب حاضرباشد. ماهم وقت را غنیمت دانستیم. 
کار زیاد کردیم. عصر باغبانباشی درجواب من نوشته بود باغات را بامینالسلطان دادند» یعنی تو 
چه فضولی میکنی و مینویسی شاه فلان روز وارد خواهد شد. چندان متألم نشدم. زیرا که شخص 
بقدرامکان دراین‌عصر باجہات عدیده در خدمت دیوان مسوول نباشد بہتراست. اما باز عر‌یضه‌ای 
بشاه نوشتم که باغبان‌باشی چنین نوشته است» فرمودید فردا جلو بروم باز لازم است یا خیر. 
دستخط خیلی النفاتی آمد که این فقره دروغ است. البته برو و امشب هم درخانه حاضر باش. 
تیم ساعته ەروب مانده رقم شاه فتخزی: اعد حواندنه:. چن ملحت را قدا شس ,مرد 
امین اقدس تب کرده است. حکیم‌الممالك مأمور شد همان شبانه برود عیادت کند. الی ساعت 
سه‌بودم. بعد هت | مد دیروز که روز دوشنبه سیزده‌بود مقارن غروب مغرب ازبطن زینبا لسلطنه 
خا سالار ین شیخعلی‌میرزابن خافان که زوحه فتاه ا پسری خد‌اوند شاه داده اس 

چہارشنبه ۱۵ - از جاجرود بفر‌مایش شاه جہت حاضر کردن عشرتآ باد صبح زود شہں 
آمدم. در بین راه مليجك را دیدم که با سه تخت روان با چند فراش باچماق‌های نقره وچند غلام 
و آقابپرام خواجه شب میرفنند. ملاقات شد. دریکی از تخت روانہا دو زن بود و ملیجك انی دز 
تخت دیگی واقابپرام در تخت تااث. میرزاعبدا لوهاب طبیب مليحك پدر یعنی می‌زامحمد که از 
اردو با من بود همینکه به‌آنپا رسید ماند. من» میرزاعیسی‌خان وسید راندیم. نزديك سرخه‌حصاز 
یك قوچ ارغالی تنبا وتك بود از طرف کوه‌های دوشان‌تبه بطرف جلکه میرفت. خیلی نزديك بود. 
اک ا داشتم مبزدم. خلاصه در سرخه‌حصار بدزشکه رمسدم. سوار شده شم آ مدم. ناهار 
شہر صرف شد. عصر جمعی را که خواسته دودم آ مدند. بعد منرل امینالملك رفتم. وز بر اموز 
خارحه آنجا بود. مدتی صحت شد. شب خانه آمدم. 

[۱۸۷] پنجشنبه ۱۶ - صبح خیلی زود بیدار شدم خانه مستوفی‌الممالك دفتم. چند دفیقه 
خلوت کردم. بعضی مطالب شخصی مذاکره شد. از آنحا خانه معتمدالملك رفتم که وزیرعدلبه و 
ملقب به مشیرالدوله شده است و لقب معتمدالملکی را به حسین‌خان بچۀ نهساله پس 
معتمدالملك داده‌اند وفيت فده ازآ نحا عمىرتآ باد رفتم. دعك خانه ] مدم. دو سه کاغن بفرنک 
نوشتم. ناهار حورده خوابیدم. عصر دو باره عشرت آ باد رفتم. شاه تشر دف آورده بو دند واندرون 
رفته بود[ند]. اثبات وجود کرده از آنحا شیر آمدم. از امین لشکر دیدن کردم. خانه [ مدم. 

جمعه ٩۷‏ - صبح زود در خانه یعنی عشرتآ باد رفنم. شاه معتمدالملك که مشیر | لدو له 
است و امین‌الملك آمده بودند. اسم پسر تازه شاه بحکم استخاره نصرت‌الدین میرزا شده 
اف فر دا شب اس که‌اران وشب شی | مت الی‌عص بو دم. دعك مرأحعت بخانه شد مجول‌خان 
وجعفرقلی‌خان دیدن] مده بودند. شب با میرزا فروغی کار زیادکردم. دیروز امین اقدس مستقیماً 
ازجاجرود خانه سیدابوالقاسم پدرزن مليجك ورود کرده بود. شب راآنجا ماند وصبح بامليجك 
دوم که ناخوش بود وعرق کرده است عشرت آ باد آمدند. کجا رفت آن حالت عفت اول وچه شد 
آن عصمت‌پرستی سابق و این آزادی حالا خیلی تفاوت دارد. خلاصه از تفصیلات که شنیدم 
این است. لباس شاهزاده تازه را که سه ماه قبل دوخته و در صندوق گذاشته بودند شب تو لد 
صندوق را باز کر‌ده لباس در بباوزند ماری از یفجه ببرون می‌افتد» خبلی بز رف که اوزا کشتند 


١‏ يك کلمه خوانده نمی‌شود 


۱۷0 روز نام اعتمادا لسلطنه 


ت ا ت ا ا س ا ی کچ نے | 


وین ا ا مس دا تمھ که ووی که شد 

شنبه ۷۸ - صبح حسبالامر شاه دیدن ایوب‌خان رفتم» از انحا درخانه. شاه شیر تشر یف 
خواهند آورد و مدتی منت شدم شاه تشر یف آوردند. ناهار ميل فر مو دند. بعداز ناهار من‌خانه 
آ مدم. عصر آحودان مخصوص کاغذی نو شته بو د که شنیده‌ام باغات را از تو گر فته آند. صحت 
دارد یانه؟ هیچ اسباب وحشت وغم من نشد. زیرا که بسیار میل دارم از من بگیرند. شب 
بموجب دعوت بجبت اسم گذاران نصرت‌الدین میرزا پسر شاه که شب شش بود درخانه رفتم. 
محلس منعقد از شاهزاد گان عظام و وزراء وامر‌ای تو مان وحمعی ازرحال دو لت ونایبا لسلطنه بود. 
آقا سید صادق و حاحی معتمدالدوله و حناب آقا اندرون رفتند اسم گذاشتند. شربت و شیرینی 
صرف شد. از طرف آ فا بر يك دوپنصرزاری دافق فده ازطرف شاه بور بن امورخارحه دستخط 
صادر شد که به سلاطین فرنگک نأمه ڊنو يسند. مولود حل ید را اطلاع دد هند ۰ 

بکشنه ۱۹ د صح خیلی زود فر‌اشی ]مد از عشرت آباد که‌شاه فر موده اند صح زودحاض 
باش. اگرچه وضع نو کری را من خوب میدانم که به امین حضرت شب خبری که میرسد 
بواسطهٌ خود شیرینی این فضولی‌ها را میکند» باز تردید خیال سبب شد که زودتر [از] معمول 
عشرتآباد رفتم. شاه خواب بود. چنین مصلحت ديدم که بطرف دوشان‌تبه بروم که شاه آنجا 
خواهند آ مد. سوار شده دوشان‌تبه رفتم. مدتی منتظر شدیم. تشر بف آوردند. از درد سینه 
مینالیدند. ناهار صرف فرمودند. خوابیدند. قدری زیرلحاف غلتیدند!. بفکر مشفول بودند. بعد 
الی عصر دو سه روزنامه خوانده شد. فدری لخت 5 تصحح نمودند. عصر ۳ مجول‌خان دشن 
مراجعت شد. مچول‌خان منزل من چای صرف کرد و رفت. 

دوسنبه ۲۰ - من دشب کسالت خیا لی‌زیاد داشتم. ب د گذشت . صبح‌خانة امین‌الملك رفتم. 
باتفاقامين‌|الملك باغ‌امین‌الملك رفتم» ازآنحا درخانه. مدتی‌بعد شا ET‏ نشی ا مدند.دز 
۲۸۵7 سرناهار بودم. بعد از ناهار خانه آمدم. قدری خوابیدم رفع کسالت شب را نمودم. امروز 
عید تولده حضرت فاطمه زهرا علیپاالسلام است. خواتین محترمه در خانهُ نایب‌السلطنه موعود 
هستند. عیال من‌هم آنجا موعود است. شب با سید کاتب چیز زیاد نوشتم. صورت تعمیرات 
حر مخانه ۳ امین لسلطان بنظر شاه زسانید. یکصد وپنحاه هزار تومان بود. ۳ بهد چه شود» 
الحمدله سلامت هستم 

سه‌شنبه ۲۱ - صبح بعد از خواندن درس عربی به‌عشرتآباد رفتم. در سرناهار روزنامه 
زياد خواندم. . عصر بی‌متدمه شاه سواز شدند در آفتاب گرم بطرق نحفآ باد راندند. در ین 
راه روزنامه بخو اندم. عمارت سسار بدی | مین‌السلطان طرف مشرق تحف آ باد سا | ستیگ ES‏ 
زیاده از حد پسند خاطر مارك شد. ألى يك ساعت بغروب مانده آنجا بودم. بعك از راه شہر 
بطرف عشرت آ باد رفتند. شنیدم که در راه باغ امین ۰ لملكت رفته بود[ند ]. 

چپارشنبه ۴۳ - صبح بسیار زود فرستادم مچول‌خان را اطلاع دادند که بیاید باتفاق برویم. 
دوساعت از دسنه کد | من باتقاق سلطنت آ باد رفتم و انتظار مقدم همایون را داشتيم. دعل 
از ساعتی ورو دکردند. سرقنات ناهار میل فرمودند. بعجله برخاسته اسب خواستند سوار شدند. 
بعد از آنکه مدتی در باغ‌ گردش [ کردند] همانطور سواره اقدسیه رفتند. از میان باغ سواره 
عبور کر‌دند. از طرف جوز درختاك بسمت صاحبقرانیه تش‌یف‌فرما شدند. آنجا پیاده مدتی گردش 
کر‌دند. به کامرآنیه تشریف بردند. چای و عصرانه صرف فرمودند. نماز خواندند. عصر باز 
همانطور سواره بقلعة پائین کامر‌انبه که ]شیم متعلق ره نایب! لسلطنه ات رفنند. از نحا وارد 
سلطنت آ باد شدند. سواره گردش محددی فر مودند. همانطور سوازه بضر ابخانه رفتند. از آنجا 
قصر » ‌ قصس نیم‌ساعت از شب گذشته وارد عشرتآباد شدند و من باتفاق مچول‌خان ۹ب 

آمدیم. امشب مپمان مشیرالدوله هستم. لباس عوض کرده با نبایت خستکی که داشتم 


١‏ اصل: غلطبدنه 


جمادی‌الثانبه سنه ۱۳۹۵ قمری ۱۷ 
ایشان رفتم. جمعی‌آنجا بودند. ایلخانی» مخبر‌الدوله. نصرت‌الدوله» نصیرالدوله» امینالسلطان» 
امین‌الملكت» امین السلطنه. ناظمالملك» معاون! لملاك» اسوک اعتضادا لدو له, آ جو دان مخصوص»› 
حکیم‌طلوزان» حکیمالممالك» محقق, امین‌حضود» من. شام‌فرنگی‌دادند» یعنی‌درسر میز.شام بسیار 
خوب و ممتاز بود و خیلی خوش گذشت. این شام ولیمه لقب و منصب بود که معتمدالملك 
مقس الدولة و مره و لبه: فتاه ات ها امس که رخال ولت و اغنان ملكت لته ودنن 
فی‌الواقع اگر شخصی از ینکی‌دنیا می‌آمد و میخواست رجال دولت ایران را دیده کله و عقل 
آنپا را بسنجد چنین مجلس لازم بود که همه را جمع بکنند. برای من‌خیلی‌حیرت داد. افسوس 
روی‌داد. بحالیه وآتیۀ مملکت ووطن خود خیلی‌خود خوردم. قدری که از جلوس سرمیز گذشت 
جز نصیرالدوله که شراب نمیخورد سایرین صداهای کاو وخر ومرغ وهر نوع وحوش پرنده 
وچرنده را ازخود درمیآوردند وباتصال شراب میخوردند وحرفبای بی‌سروته»اظبارخصوصیتهای 
دروغ و گله‌های بی‌معنی از روی مستی. خلاصه خوبی شام مردی را طوری نزد من ضايع کرد که 
هیچ لذت نبردم. در آخر شام نصرت‌الدوله مست برخاست بسلامتی میزبان شرابی خورد. چند 
کلمه گفت» هو را کشید. دعك مشیر | لدو له خواست فص احت بيان خود را معلوم کند؛ جواب داد» 
هورا کشید. خلاصه بدمستی‌ها کردند. ساعت چہار مراجعت بخانه شد. اینپا از مرکت 
غافل‌اند. 
پنجشنبه ۲۳ - صبح درخانه رفتم» الی‌ظیر معطل شدم. شاه ازعشرتآباد شس نيامدند. 
۳ باید بجورم. عصس قصد با ید هن خانه آ مدم. قدری راحت شدم. عصس فصد نمو دم. 
[۱۸۹] جمعه ۳۴ - دیروز که فصد شد دیشب از وحشت بیشتر متزلزل بودم. بحمداله 
صبح زنده بودم. بیرون رفتم. آدمی از خواجه‌باشی ديدم که خبر کرد زینت‌السلطنه والده 
تفصیلات شنیدم. اولا از غرم رجب تمام اندرونبا را خراب میکنند از نو پسازند و تمام زنہای 
شاه آنچه اساب اشد حنی‌هیزم وزغال خود را بخانه افو ام خود رون فر‌ستادند وین عمارت 
را امین‌السلطان که مباشر بنائی است بجہت جلب نفع شخصی تماماً خراب خواهد کرد. حتی 
عمارت فتحملشاهی که از ابنیه بسیار ممتاز قدیم است. و دویست هزار تومان دولت را متضرر 
میکند. در صورتی که به‌ده هزار تومان یقین میتوانست تعمیر کرد. سبحان ال مالك‌الملك! چه 
دوره بدی کس کردیم. شسبدم که ده محمد | پسس ناقابل اعتضادا لدو له لقب اعتمادا لسلطنه 
خواهند داد. خلاصه شاه آمد. در سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. يك فصل مسوظی جہت 
روزنامه اطلاع نوشتم. عذرا صبيةٌ من بدر دگلوی شدید مبتلی است. خداوند شفا بدهد. 
شنبه ۳۵ اکن چه دیشب میرزا محمد یعنی مليحك اول آمده بودکه شاه تو را احضار 
کرده است بدوشان‌تیه حاضر باشید» اما صبح حاحبه‌خانم والده نوشته بودند که عذراخانم را 
گلو درد شدید شده است. دیوانه‌وار برخاستم بطرف‌خانه طلوزان رفتم. طلوزان بواسطهافراط 
در قمار و مہمانی اتصالا کشا ات : آمروز از آن روزها دوده به بپانه ناخوشی خوادیده بود. 
تکلیف نکردم. از آذحا برخاسته خانه حاحی‌حسین‌خان داماد خود رفتم. والده وعبال هم آمقتنا: 
فرستادم میرز! نصرالله طیب را آوردند. سنگک جبنم زد. خودم خانه آمدم. عصر حمام رفتم. 
محقق آمده بود. میگفت شاه قصر فیروزه رفته بوده است. الی عصرآنجا بود. مغرب اهل‌خانه 
یکشنبه ۳۶ - صبح مشیرالدوله مرا خواسته بود. آنجا رفتم. مقصودش نمودن وزارت 
عد لبه بوده شېد | لله ند نبود. تایعد جه شود. از نحا عشرت آباد رفتم. شاه ببرون ۲ ةت احوال 
مریضه مرا پرسیدند. بعد خواجه‌باشی را احضار کردند. تغیر زیاد فرمودند. معلوم شد عمارت 
اندرونی را که خالی کرده بودند ازاطاق شمس‌الدوله که سایق اطاق اندرون محمد شاه و 
ناصر| لدین‌شاه دود چنل آنه وجند بردة صورت خودشان [را] کنده و برده دو دند. شاه شنیده 
بوده ازخو اجه باشی مو اخذه شک دنت اوجواب داد جرا دراندرون مسصد نقر بیرونی راه مید هی 


۱۷ روز نامه اعتمادالسلطنه 
که این دزدیبا بشود» بگوئید زنباکنین بخرند. آسوده باشید. خلاصه خیلی تند جواب داد. 
من سرناهار بودم. وزراء احضار شده بودند. بواسطه ناخوشی صببه که از حال او مخبر باشم 
الك اغووان مون تاش | سکع شب وین مره تخد اة این امت 

دوشنبه ۲۷ - صبح مصمم رفتن به‌اوین شدم که شاه امروزآنجا مہمان امین‌حضوراست. 
چون‌اوین به‌حسنآباد نزديك‌است مصمم شدم که شب را آنجا بروم. چپارماه است نرفته بودم 
و بای رفتن تاستان تعمیرات داشت. مبرزا فروغی را در درشکه خود نشانده بطرف اوین 
زک چمپار از 2 وارد شد یم. شاه در سس خاهار بو د. اظپار اطفی کر دند. از ناخوش 
احوال‌پرسی فرمودند. چون مشغول کاغذ ولایات بودند رفتم در چادر دیگر ناهار خوردم. 
امین‌حضور تدارك زیاد دیده بود. بعد ازناهار احضارشدم. چند روزنامه خواندم. شاه‌خوابیدند. 
بعد بیدار شدند. باز روزنامه عرض‌شد. عملهٌُ طرب را احضار کردند. من عمبدالملك رایرداشته 
بطرف حسنآباد [۱۵6] رفتم. از رودخانة تجریش که عبور میشد کالسکه در میان رودخانه گیر 
کرد. کالسکه‌چی پدرسوخته خواست ترانن: هنده من ازترس خود را ميان آب اند اخدم. تا کفن 
در آب فرو رفتم. در کنار رودخانه شلوار وحوراب خود را در آوردم. مداتی‌طول کشسد تا کالسکه 
رون اهف اشامن گر ته کالشه: :نات ساعتا فقوت مانده ورد تس | ناد ده اه را 
رضای کاشی هم زرسند. شب پیت وذشستا: من‌حمله روزنامه عماأس جر راو بسر محمد شاه 
ملقب به‌ملك آراکه بخط خودش نوشته بود. سه‌سال قبل که از خمسه فرا رکرده بود کاغذ‌هایش 
ددست عمبدا لملك افتاده بود من‌حمله این روزنامه بود. خیلی میخواستم مصمون این را بدانم. 
عمیدالملك دوساعت تمام تقریر کرد. ازتولد خود نوشته است وسوانع که باورو داده بود.خیلی 
ید از شاه و مادر شاه نو شسته است. خلاصه شام خورده و خو ابید یم 

سه‌شنبه ۴۸ اب صبح ار حسن‌آباد شش آمدم. مستقیماً در خانه رفتم. چراکه شاه شر 
مت م0 دم درواژه نایب لسل]نه را ديدم که سواره اینان‌سو را حاخس کرده بود سان بدهد. 
تعارف متختصر ی گراده از آنحا به درخانه el‏ ملسن شورا رفتم. الىظہر بودم. شاه يكك‌ساعت. 
دعل از ظہر وارد شدند. ناهار خور دند. درس ناهار بودم. بعد خانه آ مدم. عصر شارژدقر روس 
دیدن ]مه 

چپارشنبه ۳٩‏ - امروز صبح خانه ایوب‌خان رفتم. عریضه بشاه نوشته بود رساندم. 
حجواب بمو حب دستخط صادر نمودم. بعد خانه طلوزان رفنم. از انحا عشرت آ باد رفتم. پنج‌ساعت 
از طلوع آفتاب گذشته مام آفتاب گرفت. و هفتاد سال بود چنین کسوی ند یده. بودند. 
ستاره‌ها بیدا شد. در اطاق محتاج دچراغ بو دئد الى عصر عشرت | باد بودم. عص مراحعت 
بشسور شد. 

پنجشنبه سلخ - امروز شاه دوشان‌تپه میرود. دیروز بمن شفاهاً فرمودند که فردا حکماً 
باید حاضر باشی. صبح با کسالت تمام بجہت شدت مرض صبیه ازخواب برخاستم بیرون رفتم. 
به‌تسر‌ین و فرنگستان کاغذ نوشتم. حمعی آمدند. بعد سلطان محمد میرزا و مجولخان آ مدند. 
به‌اتفاق مچول‌خان دوشان تپه رفتم. شاه دیں تشریف آوردند. الی عص بودم. کناب خواندم و 
ا سجن ا ی ا یرل خن و نی و جه و انس 
پشسپی نمودم. میگویند احسوال مریضه بپترا ست. چندی قبل ظاهرا مختصری نوشتم از ورود 
اسماعیل میرزا نام شاهزاده هندی که داعیه معدن‌چی گری کرده بود وسنگ طلائی قبل از ورود 
خود خدمت شاه فرستاده بود. در ورود هم چند قطعه الماس که دوسه هزار تومان قیمت داشت 
SS SG SG‏ 
که در ایران گردش بکند و معدن پیدا بکند. دیروز از پسر آفاخان محلاتی تلگرافی رسید 
که این شخص چہل هزار رویبهة مرا در‌داشته فرار کرده ات و از قراری که شنبده‌ام حالا 
طہران معلوم شد که این مرد که درد و شاد بوده ات دة بود پادشاه ما را فر یب 


دد هد . 


رجب سنه ۱۳۹۵ قمری پآ 

جمعه غر رجب‌المرجب - دیشب خبر کرده بودند» یعنی امین‌حضرت ابلاغ کرده بود که 
شاه فر دا سلطنت آ باد بخو آدند رفت. چسب‌الامن ڌو هم حاضر باش. صبح زود بیدار شدم ببرون 
رفتم. خواستم بخوابم خوابم نبرد. میرزا ابراهیم آبدار را خواستم بعضی دستورالعمل‌ها بدهم. 
ENES‏ ا اوقانم تلخ شند . او را کتك زدم. بلافاصله پشسمان شدم ۰ و اوقات تلخی سوار شده 
بطرف عشرت آ باد رفدم. منزل حاحجی‌سرورخان پیاده‌شده. جپارساعت طول کشید تا شاه سواز شد 
[1] بطرف سلطنتآباد رفت. ناهار آنجا صرف فرمودند. خوابیدند. چشم همایون درد 
میکرد. عصر صاحبقرانیه که حرمآذجا رفته‌است تش‌یف بردند. ازآنجا باز مراجعت به‌سلطنتآباد 
پیاده طول باغ را ط ی کرده. من با نہایت خستگی نیم ازشب گذشته واردخانه شدم. خانم را ديدم 
که از بخانه عذر | آ متام بقدری گر به کر ده بود که حالت نشسمتن ند‌اشت. 

شنبه ۲ - اهروز صیح خانه امین‌الملك کار داشتم رفتم. خیلی منتظ شده. با ناظ‌الملك 
که ببرم بجبت ناخوش. خانه نبود. باین طلوزان خیلی خدمت کردم. پولپا از شاه گرفته بهاو 
رساندم. نشان تمثال» لقب جنابی» دوهزار تومان پول» خانه. خیلی خیلی خدمت دولتی باو کردم. 
خودم هم در سال مبلفی نقد و جنس به‌او میدهم. در این ناخوشی دختر من خیلی بدرفتاری کرد. 
شکر میکنم خدا را که در سفرها و هنگام مرض بعد از فضل خدا به معالحهُ طلوزان امیدوار 
بودم. خدا خواست که امیدم منحصر بفضل خدا باشد. خلاصه از خان طلوزان خانُ مر یضه 
رفتم. ین ببجاره ۳ ۳ خدا شفا بد‌هد. من به‌عمن مرک او را ديدم و بقسن دارم زنده نخو هد 
ماند. فرستادم اطباء ۳ آوردند. خلاصه خانه | متام فل دیوانه‌ ها قدری نان و پیر خوردم 
خوابیدم. عص خانه مخبر ا لدو له که شاه آنحا بو د رفتم. شاهز اده‌ها» وزراء» نایب لسلطنه بودند. 
شاه اظہار مرحمت فر مو دند. طلوزان وحكيم‌الممالك را فرستادند دروند مربضه را دم ندد. رفتند 
دیدند. حکیمالممالك آمد عرض کردکه چندان اميد به معالجه یست» مگ فضل خدا. با 
حالت خیلی بد خانه آمدم. مپربانی اهل خانه در حق این دختر مرا خحل [می]دارد. خداوند 
او ۳ از من نگیرد. 

یکشنبه ۳ - امروز روز عجیبی است که من در عم خود ندیده و نخواهم دید. اما ندیدم 
بجبت اینکه کجا در سن چہل سالکی خودم دختر بیست‌وچپار ساله‌ام که منحصی بفرد بود 
مرده بود. هم نخواهم دید زیرا که کحا عمر ات که من يك اولاد دست وجپارساله اة 
باشم. پس روز مخصوص بود و بسیار شوم. خدا نصبب احد‌ی توت اما از آنجائ یکه « کل‌نفس 
ذامْقة! لموت» چاره‌ای نیست دیشب ساعت شش دحش من مرد. تو لد او پانزدهم رحب هزار و 
دویست وهفتاد وپنج بود که داخل بیست وپنج بود اللممارحمنا بحق فاطمه علیاالسلام. صبح 
به عادت معمبود ببرون رفتم. مسو ده کاغن ظل | لساطان را میکردم. آ منت" كفنت مشیر | لدو له 
خانه والده اتشتاه فرمیدم چه شده. برخاستم بی لباس عا پو شمده رفتم. باطاق که وارد شدم والده 
را در گریه دیدم. چون منتظ بودم چندان حیرت نکردم. مشیرالدوله برخاست خانهُ من آمد. 
حکیم‌الممالك هم آمد. لباس پوشیده بحالت خراب بطرف خانهٌ آن بدبخت رفتیم. جنازه را نقل 
ڊمسحد حاجی رحبعلی کرده» حاجی اقا محمد نحم بادی نماز خواند. حمعیت زياد شد. بعد 
خانه احمدخان محلس ختم گذاشته. مشبرالدوله شمداله خیلی انسانی ت کرد. حکكيمالممالك رفت 
شاه عرض کر د. ناظم خلوت آ مد به مشیر| لدو له گفت حختم را در‌جندند. ادیب! لملك و من وحاحی 
حسین‌خان را بحضور بردند. شاه خیلی اظپار قال فرمودند. خدا جان ما را قربانش کند. عرض 
کردم‌خدا خواسته وتقدیر کرده من‌درنو کری‌میلوعشقم‌صرف خدمت‌شاه باشد وشعبات‌دیگرنداشته 
باشد باین حہت این‌طور شد ار آنحا خانه آ مدم. حمعی از معارف: امین لسلطان» امین لملت؛ 
عصدا لملك» نظام! لملك وعسره وغمره آک5 شب را امیرزاده‌های برآدر رن همه بودند. بعد از 
شام رفتند. اهل خانه با کسالت مزاج دقرقه ای از گر یه آرام تمن برایاو شس متا هی 

[۱۵۴] دوشنبه ۴ - امروز شاه با حرم دوشان‌تبه نشریف‌فرما میشوند. شب مردانه قص 


۱۷ روز نامة اعتمادالسلطنه 


فروزه خواهند ماند. صبح حمعی از وزرا و آ مدا [و ] شاهزاده‌ها دیدن | مذ‌تن: صاحب اختیار و 
حمعی ناهار این‌جا صرف کردند و رفتند. من قدری خوابیدم بیدار شدم. شاه خلعت تن‌پوشی 
مرحمت فر‌موده بودند. عصر هم جمعی آ اند ناظم خلوت دوساعت بغروب مات امد باتفاق 
درشکه نشسته قص فیروزه رفتیم. در بین راه جمعی از حرم را دیدیم که به‌عثسرتآباد می‌روند. 
نیم‌ساعت بغروب مانده وارد قصر فیروزه شدیم. شب را در سرشام روزنامه خواندم. شب را هم 
فص فیروزه ماندم. 

سانش ۵ - صح الى ناهار فص فبروزه بودم. سر ناهار هم روزنامه خوانده شد. بعد 
باتفاق ناظم خلوت شپر آمدم. عصر حاجی معتمدالدوله آمد رفت اندرون» چون عیالش هم از 
صبح آمده بود. من هم اندرون رفتم. خیلی نشست و صحت زياد شد. شب امیرزاده‌ها بودند. 

چپارشنبه ۶ - شاه شم می ید. من صبح درخانه رفتم. محلس شوری بودم. ناهار آنحا 
صرف شد. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر ایو ب‌خان دیدن آم: مر را 
ملکم‌خان ناظم‌الملك ناظم‌الدوله شد وسفیر کبیر. مليجحك امروز میگفت زنبای شاه خبال دارند 
شاه کک کرس ده کو اراد شوه ادا 

پنچشنبه ۷ - شاه امروز عشرتآباد خواهند بود. صبح عشرت آباد رفتم. بعدانتظاری زیاد 
شاه ببرون تشر یف آوردند. الی عصر دی حہت ۳۳ نکاهد‌اشتند. عصر حسه و تا شیر | مذام: 

جمعه ۸ - آمروز شاه بقصد دوشبه صاحبقرانیه خواهند رفت. صبح سپرسالار ایوب‌خان 
آمده بود. بعضی پیغاما و عرضبا داشت بشاه درباب کمی مخارج ماهی هزار تومان» بعد از 
ملافات او سوار شده بطرف سلطنت | باد رفتم. شاه آ ذحا ناهار ميل فر مو دند. بخوآندن نو شتحات 
دولی ضفرل رقفامم ال سفن آنها وف سم ساح ايه شیف دنه من ال کارت 
حسنآ باد آمدیم. شب را بودیم. امروز مليجك بشاه عرض کرده بود که تعمیرات امسال صحیح 
استته وفقاغدة. سالیای .ساق رقت ما سوار سفندند وا کسه مایت ددست ای می وا دند 
من هن درحضور شما ماست‌مالی میکرد! کار اپران بکحا زسیده است که این سس بی‌بدر ومادر 
بی‌اصل و نسب در حضرت پادشاه که خودشان را مالك‌الرقاب امم میدانند وزارت مبکند! 

شنبه ٩‏ - دیشب احوالم بد بود. تب داشتم» بعلاوه حرقةالبول. بد خوابیدم. صبح قدری 
دوای جوش خوردم. ترجمه‌های زياد کردم. ناظم خلوت رفت که در د کاب شاه سوار شود 
یکوه‌دار] باد برود. این کوه‌دار آ باد بسیار حای نك اسیت وخیلی گرم. دیگر شاه باست» به‌هررچه 
تفن ات فر رم تاره و فت را تلف تن خلاصه دو ساعت بغروب مانده از شدت 
ثب و کات و کار دول و حرفت محرا دیوانه‌وار بطرف سیر راندم. لدی|لورود خط مسستّقیم 
خانة طلوزان رفتم. يك مثقال «بی کربنات دوسوده داد در یك بطری آب ریخته بمرور صرف 
شود. همین کار را کردم. ساعت سه | لحمدننه رفع ۱ تب نا صح بود. 

یکشنبه ۱۰ - صبح طلوزان آمد نمك داد. عمل خوبی‌کرد. الحمدلةٌ عصر که طلوزان 
آ هن تب ننود. کنه کنه داد. عصر با ناطم خلوت و مجول‌خان عیادت | هگن 

دوسنیه ٩۱‏ - صح طلوزان آمدکنه کنه داد. بعد درخانه رفتم. خیلی منتظی شدم. شاه 
تشر بف آوردند. سرناهار بودم. به حساب خو استند اظپاد لطف فر ما یند. قدری جفر‌اخسه فدری به 
[ 15۳ فارسی اظپار لطف فرمودند. بك ساعت تمام ناهار طول کشید. شعف وبی‌حالی‌بحد کمال 
رسید. بعل از ناهار درباب عدم تریب کتاب«نامه دانشوران» که شاه دو اسطة عدم سواد فلت 
نیستنه صحبتی درمیان آمد. هیچ‌چیز بمن موّثر ئیست» مکر ازعلم من بکاهند. بر آشفتم. خانه 
آمدم. آش مختصری خوردم. خیلی‌حالم بد شد.خواستم بخوابم خرابم نبرد. تیش" قلب داشتم. 
عصر تب مختصری عارض شد. خانه والده رفتم. این ببجاره هم در ضعف است. بخدا حفظ کند. 


همگی را . 
د اصل: طیش 


رجب سنه ۱۳۹۵ قمری ۱۷۵ 


سب سنه ۱۲ س صمح طلوزان و فرارداد دو دست اماله ۱ کرده‌شود وشش نخودکنه گنه 
صرف شود. صبح درخانه مشغول اماله بودم که شاهزاده مرضیه‌خانم که آشنای قدیم خانواده 
ها انش وارد شلد . خیلی بخجالت کشیدم. اما طوری شد که عو رقین درهنۀ من را ند یذند. اهل 
خانه جلو حایل شدند. قدری با اوصحبت داشته بعد بیرون رفتم .با میرزامحمد کار زیا دکردم. 
تاهان. اي افیا ومع یر ی شه و سد ند ارم کرونت: که هیام خو ال تسه شاوی 
علی آقا فراش خلوت احوالپرسی آمده بود. دوباره خواستم بخوایم خوایم نبرد. ضعف بقدری 
بود نزديكك بود هلاك شوم. این حالت را هفت سال قبل در آمل دیده بودم. به‌شراب وتخم‌مرغ 
خود را معالحه نمودم. بعد خوابیدم. عصر طلوزان آمد. تب بحمدالله قطع شده بود. ناظم‌خلوت 
احوال‌پرسی آمد. حالاکه زنده هستم. تا بعد چه شود. 

چمارشنبه ٩۴‏ - میلاد حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام است. عید بز رکك شیعه است. 
این‌عید را ناصرالدین‌شاه ایحاد نمود» والا درایران رسم نبود. صبح رفتم احوال‌پرسی‌امین 
اندرون بود با ناظ ما لدو له صحت زياد کردم. تفصمل صحت زیاد أشنت خالاصه اینکه ۱ 
معلم و مرشد من قدری دیوانه است. خودخواهی را به‌ملت‌پرستی ترجیح داده است. تفصیل 
زياد ا شا ید يك وقتی در ظرف ا فسان نو پسم. خلاصه با حکیم! لمما لك بیرون آ مدیم. 
او بخانه خود رفت؛ من خانه طلوزان» از آنحا خانه خود آ مدم. شاه فراش خلوتی احوالپرسی 
فرستادند. عصر طلوزان» مجول‌خان» امت تین و امیرآخور احوالپرسی آ مدند. ا لحمدله 
امروژ هم زنده بودم» تا فردا چه شود. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح فرستادم عشرتآباد شاه دوشان تبه میروند. من بواسطهٌ نقاهت 
نرفتم. مشیرالدوله عیادت آمده بود. بعد از مشیرالدوله. حکیمالممالك آمد. بعد از رفتن آنا 
ترجمهُ زیادکردم. ناهار خورده خوابیدم. عصر مچولخان وحکیم طلوزان» احمدخان پسرسردار» 
مردك برادر زن مليجك آمدند. امروز هم زنده بودم. 

جمعه ۱۵ - صبح معلوم شد که شاه بەقلمك باغ ییلاقی‌مخبرالدوله خواهند رفت. ازشپر 
مستقیماً آنجا رفتم. با اینکه دیشب دیر مخبرالدوله را خبر کرده بودند تدارك زياد دیده بود: 
ناهار و شیرینی و عصران مفصل بسیار خوب» يك طاقه شال و صد تومان پول پیشکش. شاه 
تشر يف آوزدند. دمن اظپار مر حمنی فر مو دند. چپاز پیج روزنامه خوآنده شد. شاه بخو | بیدند. 
من شر آمدم. شب سلطان ابراهیم میرزا آنجا بود. 

سنبه ۶ صبح به‌عبادت امین‌الملك رفتم. گنه گنه خورده بود. آندرون بود. باناظم|لدوله 
ومیرزا حسن شوکت صحبت زیاد کردم. بعد خانة طلوزان رفتم. از آنجا در خانه رفتم. مجلس 
شوری رفتم. خدمت شاه زرسیدم. بعد خانه آمدم. امت از ضعف ڊنيه والده خیلی پر یشانم. 
نمیدانم خدا برای من در این سنهٌ ۱۲۹۹ چه تقدیری کرده است. 

[۱۹۴] یکشنبه ۱۷ - شاه امروز قصر فیروزه میروند. راه دور» هواگرم» مزاج علیل. 
خانه ماندم. صبح فرستادم طلوزان آمد. والده را دید. الحمدله بپتر است. تمام روز را خانه 
بودم قدارك سقر خود را دیدم» اما پول ندارم. نا خدا جه خواهد. عصر شاه مردك را فرستاده 
بودند که صبح حکماً سوار شده داودیه بروم. شاه آنجا تشریف میبرند. 

دوشنبه ۱۸ - امروز شاه از عشرتآباد به‌صاحبقر‌انیه میروند. یعنی دیگر مراجعت به 
عشرتآباد نخواهد شد. حرم وغیره میروند. صبح بنا بفرمایش شاه باتفاق‌حکیم‌الممالك داودیه 
رفتیم. باوجود عمارت عالی وحوضخانه معتبر‌بحکم شاه‌آفتاب گردان دريك نقطۀ باغ که کثیف‌ترین 
حاها بود زده بودند. چپار از سه کد هه تشر وف آوردند. ناهار صرف فر‌موده. مخب‌الدو له 
و گاستگرخان مرندس را خواسته بودند. دستورالعمل آوردن رودخانةٌ شاهرود را به‌جلگةُ قزوین 

میدادن که گاستگرخان مپندس به‌مباشری مخبرالدوله این آب را بیاورد بجلگه قزوین. 


_ اصل: عماله 


۱۷۶ روز نام اعتمادالسلطنه 


نمیدانم دیشب خواب دیدند یا الپام یا چه بود. خلاصه بعد از ناهار گرما شدت کرد. ناچار 
بحو ضخانه رفتند. کاغذ زياد خوآندند خوآبیدند. من و حکیم! لممالك دو ساعت بغروب مانده 
شمه ۳ 

سه‌شنبه ۱٩‏ - امروز صح عشرت‌آباد رفتم. کنت را حسب‌الام خواسته بودم که اطراف 
عشرت آباد را تمیز کند. قدری آنجا مانده دطرف صاحبقرانیه راندم. در بین راه به‌ناظم خلوت 
دجاز شده ا هم صاحقر أنیه رفتم. شاه منظر به ناهار ميل ممفر‌مادند. در اندرون انیس لدو له 
منزل آقا محراب رفتم. مدتبا منتظ شدم. ظیر گذشت. شاه تشریف آوردند. بیرون سوار 
شد‌ند. منظر به رفتند. امین لسلطان بو ده مختصی کاری کر دم. بعد سهجماز روزنامه خواندم. عص 
مرأجعت بشہر کر دم. 

چپپارشنبه ۲۵ - امروز سلطنتآباد نرفتم. بجت تدارك سفرخانه ماندم. خیلی‌با میرزا 
فروغی کار کردم. عص دیدن مشیرالدوله رفتم. شارژدافر روس آنجا بود. از آنجا عیادت‌امینالملك 
رفتم. خودش‌اندرون بود. نظامالملك» ناظم‌الدوله. مستشارالدوله بودند. میرزابوسف‌خان مستشار 
است که ملقب به مستشارالدوله شده. از آ ذحا خانه مجول‌خان رفتم. يك‌ساعت ازشب‌رفته خانه 
آ مدم. شسدم روزی که شماه مس اا ا اپب | لسلطنه رفنه دود هشتاد تومان نایب لسلطنه 
اد کلون۱ که از عطریات فرنکی است خریده بود به درو دیوار سربازخانه زده است. ګل وبلبل 
زیاد حاض کرده بود. 

پنجشنبه ۲۱ - صبح امروز باتفاق مچول‌خان اقدسیه رفتم. شاه آنجا تش‌یف می‌آوردند. 
خیلی دیر شاه آمد. دیروز زیاد متغیر بودند. امروز هم باطناً مکدر بودند. ظاهراً خود را 
مشغول میفر مو دند. چند روزنامه بخو أ نده شد. قدری درس خواندند؛ قدری کاغذ متفررفه. يك‌ونیم 
بغروب مانده باز باتفاق مچول خان مراجعت بشپرشد. درقبوه‌خانة سرزاه چائی خوردیم. امروز 
ديدم شاه طیانچه نزديك خود میگذارد. تعجب کردم یعنی‌چه؟ ازمليجك هم پرسیدم جواب نداد. 
باید کنت شاه را ترسانده باشد. والا چه دلیل دارد این کارها! 

جمعه ۲۳ - صبح معلوم شد که شاه تشریف می‌آورند شر بجبت نقل خزانه اندرون 
به بیرون. تفصیل خزانه اینست که آقامحمدخان بعد از آنکه به‌ایران مسلط شد و بخراسان 
رفت شاهرخ پس نادر فرارکرد از مشسید. خزانه نادری از نقود و جواهر که متجاوز از سی کرور 
تومان ایران بود بتصرف 1 محمدخان ا منحمله پانزده کرور نقد بود. قا محمد [۱۵۵] 
خان در زمان حبات خود حرأت نکد افش خزانه را طیران بیاوزد. در برج عمارت ساری 
مازندران گذاشته بو د. فحعلشاه بطیران نقل کرد و در این بخز أنه ک4 تابحال دود قرار دأد 
و خازنالدو له که از زوحات محترمه 4 فتحعلشاه بود بالای خزانه منزل داشت. بعد از فوت 
فتحعلشاه بو اسطه دادن وحه خسارت به‌روس که هشت کرور يك دفعه از : خز‌أنه دأد مخز انه 
بی‌پول ماند. محمد‌شاه خوایگاه خود را بالای‌خزانه فرار داد. eT‏ بود.ناصر الد ین 
شاه ده سال تمام همان بالاخانه منزل داشت. بعد که پدرم عمارت خوایگاه اندرون را ساخت 
فا آ کا کل ول کید آ وال عة را سای وه دای کل عل کرام سم رن دا 
اندرون وجای محکم. امروز این‌خزانه را نقل بیرون کردند. درموضع ی که چہار طرف او واقعاً 
صحرا تیه هروقت ده نف مصمم شوند درنيم ساعت میتوانند درھں E OF‏ باشد دیوار را 
خاب کرده داخل خزانه بشوند. ازاین گذشته در انظار عوام چنین شبرت دا شت که کف خزانه 
را ده ذرع کنده وسرب ریخته‌اند. | گر جه افسانه بود» اما این شرت اسباب اعتبار بود وخبال 
میکردند اگرخزانه را بخواهند نقل و تحویل نمایند اقلا چرل روزکار دارد. امروز در چہار 
ساعت خزانه اندرون را خالی کردند ویرول آوردند. خلاصه در سر ناهار روزنامه بخوأندم. دعل 
خانه آ مدم. عصس دوباره در خانه رفتم. شاه ات نسم تشر بف دارند. اژ قراری که معلوم شد 
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التفات ز باد بها مىن | لسلطان ر موده دو دند و يك شمشس مرصع با یشان مرحمت کر ده بو دند. 

شنبه ۴۴ دیشب شاه شبر بود. صبح که درخانه میرفتم سر راه عیادتی از مچول‌خان 
کردم. شاه تازه بیدار شده بود. از قرار که ناظم خلوت (دیشب مواظب بود و تمام شب را کشت 
میزد) نقل میکرد خواب شاه خیلی کم است. زیاد از دوساعت در تمام شب خواب ندارند. خداوند 
انضاءا لله روع این لت وا بکند که علامت بدی‌است. دیشب فر موده بودند که ملبحك میان‌در گاه 
بخوابد. نگذارد کسی ورود وخروج نماید. باوجود هزار نفر مستحفظ باز اطمینان به مليجك 
است. سرداری شمسه مرصع امینالسلطان را ناظم خلوت حامل بود. بعد ازناهار شاه من خانه 
آ مق تخار ساعن وتماند یر ت | دادرم که شاه انشا ریت من رنه انا اشم شاه 
تشر بف آوردند. يك‌ساعت در ر کاب شاه صاحقر‌اننه رفدم» از آزجا حسن | باد. امروز والده هم 
یبلاق آمدند. اهل خانه هنوز شسرند. بعد خواهند آمد. شب با سید کاثب چين زیاد نوشتم. 

یکشنبه ۳۴ - امروز بجہت پذیرائی شارژدافرروس شاه سلطنتآباد میروند. صبح بعد 
از اینکه دز آ شوب خانه وانده رفدم دطرف سلطنت آ باد راندم. ويل از وزود شاه آنجا زسیدم۰ 
شاه تشر یف آ وردند» نوشتحات طل! لسلطان را خو آندند. عصر شارژدافرروس بحضور | مد. مقارن 
غروب من حسنآباد آمدم. شب را دوسه نمره روزنامه اطلاع نوشتم. 

دوشنبه ۳۵ - صبح مليحك دیدن آمده بود. میگفت انه امین اقدس را که شاه ور موده 
من و عیالم آنجا یلاق برویم آغا بپرام بدیگری اجاره داده است وشاه دیشب خیلی متغیں بود. 
گفتم باو دلتنگ مباش» بجرت تو خانه خوبی دزآشوب پیدا خواهم کرد. قدری نشست. بعد 
یمقوب را با او کردم رفت دزآشوب خانه پیدا کند. مختصر ناهاری صرف نموده بطرف منظر یه 
رفتم. شاه آنجا تشریف آوردند. عرض کردم بجہت مليجك خانه پیدا کردم و کرایه نمودم. واقعا 
اکر بخارا و هرات را فتح نموده بودم این‌قدر شاه ممنون نمیشدند. صد تومان هم نقد بحپت 
[۱۵۶] مخارج پیلاق مليجك گرفتم. بعد از ناهار کاغذخوانی بود. بعمارت منظریه رفتم. دوساعت 
خوآییدم. بعد شاه احضارم کرد. الى عصر بودم. کر روزنامه خوانده شد. روزنامة دانش را 
که مخرالدوله ایجاد کرده است بحضور فرستاده بود ندیدم. عصر حسنآ باد آمدم. اهل خانه 
هم از شسہں آ مدند. 

سه‌شنبه ۲۶ - صبح دزآشوب خانه والده رفتم. درد دندان داشت. الحمدله بت بودند. 
اما خودم کسالت روحانی دارم. دنیا بسیار بمن تنگك و تلخ شده است. از آنجا خانة طلوزان 
که در نیاوران است رفتم. معلوم شد دیروز افواج قزوبن به نصا لملك شوریده‌اند و شاه خیلی 
متس دودفد. باتفاق طلوزان اقدسبه رفتم. شاه آنحا تشر یف آوردند» با دایب لسلطنه و 
امین لسلطان. با نبایت تغیر خاطر خلوت ممتدی کردند که راجع بپمین شورش بود. بعد ناهار 
خوردند. در سن ناهار روزنامه خوانده شد. طلوزان میگفت تلگرافی از مصر رسیده است که 
اعراب قونسول انگلیس مقیم اسکندریه وبعضی از صاحبمنصبان انگلیس را کشته‌اند. بعد از 
ناهار باز با حضرت خلوت شد. آنچه معلوم شد شکایت افواج از نرسیدن جیره و مواجب 
حالیه بود. نایب‌السلطنه به پدر خود با تردستی و دروغ شکایت افواج را بمطالبات دو سال قبل 
نست داد و سلیمان‌خانی ۳ محرك قم داد عنام روزنامة دانش را مطا لعه کرده بو دند» اثر بخوبی 
نکرده تا بعد چه‌شود. عصی شاه بطرف ازگل به‌سان غلامان کشيك‌خانه و مبدیه رفتند. من 
منزل حاجی سرورخان رفتم. از آنجا دزآشوب از آنجا حسن‌آباد آمدم. اهل خانه تب کردند. 
حواس ندارم. 

چپارشنبه ۳۷ - امروز شاه بگردنه تل هرز بشکار رفتند. چون راه دور بود من نرفتم. 
منزل ماندم. با سید کاتب قدری کار کردم. ناهار خورده الی عصر خواپیدم. عصر حکیم طلوزان 
بجبت عیادت اهل خانه آمده بود. حاجی‌خانم والده آمد. با طلوزان خیلی صحبت شد. نزديك 
غروب محمد کن دم یگ فراش خلوت مسو فى لمما لك آمد. کالسکه آورده دو د. طلوزان ۳ دشتمن 
رد موف لمال او قن ا ست اوه یی م اشد دا مها مهد که ا | دم درست 


۱۷۸ روز نامة اعتمادالس‌لطنه 


که ما داریم همین است و بس. 

پنچشنبه ۲۸ - صبح قدری با میرزا فروغی کار کرده بعد سلطنتآباد رفتم. شاه تشر یف 
آوردند. روزنامه‌های مفصل عرضں شد. بعد وزیں امور خارحه و ناظم| لدو له آ مده بودند, 
ناظم‌الدوله مرخص شد که برود فرنگ. نایب‌السلطنه و نظام‌الملك و غیره بودند. من الی عص 
بودم. چند روزنامة دیگر خواندم. از سلطنت آباد دزآشوب آمدم. از آنجا حسنآباد رفتم. دیشب 
مخبرالدوله کاغذی نوشته بود و بجبت طبع روزنامۀ دانش اذن خواسته بود. معلوم شد که 
اشاره از طرف شاه شده بود. وال تس ۲ عرور او بحدی بود که دمن اعتنا تمتگت: | لحمدلنه 
سلامت هستیم E‏ ۳ جه بخو أهد. 

939 امروز شاه صاحبقرانیه ناهار میل میفرمایند. باین معنی .که چون بیرونی 
ندارند همان حیاط! امین اقدس را قرق کرده آنحا خواهند بود. صاحبقرانیه رفتم. شاه حمام 
رفته ببرون آ مدند. الى عص بودم. | مین‌اقدس بحیت هريك ماها يك پنحپزاری انعام فر‌ستادند. 
عص منزل آمدم. مليجك نوشته بود که شاه یکشنبه ناهار را حسنآباد ميل خواهند فرمود. 

[۱5۷] شنبه سلخ - امروز از صبح الی شام مشفول پذیر‌ائی یعنی تدارك پذیرائی مو کب 
باون و ی کف ور 

لکشنبه غرة شعبان لحمدلنه ماه رحب تمام شد که سار در این ماه دمن ند کشت : 
امروز شاه حسنآباد تشریف می آورند. صبح بسیار زود از خواب برخاستم. لباس پوشیده مشغول 
تدار کات شدم. الحمدلله تدا ر کات فراهم آمد. امین لسلطان» امین‌الملك» ایلخانی» ناظمالدوله, 
امین‌حضورء مشیرالدوله و غیره و غیره آمدند. شاه چپار از دسته گذشته تشریف‌آوردند. بیرون 
باع بفاصله صد قدم استقبال کردم. در کالسکه بو دند. از کالسکه پباده سصد‌ند» این صد قدم را 
اده آ مدند. وارد باغ شده خیلی تعر یف کر دند. درحوضخانه ناهار مل ندند با وژراء خلوت 
ف‌مودند. بعد خوابیدند. عصر بیدار شدند. چای و عصرانه صرف فرمودند. بالا ی کوه کنار حوض 
که سرقنات انتنت تس یف‌فر ما شدند. دوریسن انداخته. الحمدلله به‌وجود مىارك و سایر 
ملتزمین از هرجہت خوش گذشت. دویست عدد دوهزاری در یك جعبُ تحریر ممتاز پیشکش 
کردم. با مخارج ناهار و عصرانه چہارصد تومان خرج کرده بودم. شب محقق و محمدحسن‌خان 
فر‌اشباشی نایبالسلطنه که برادر محقق است حسن آباد ماندند. 

دوشنبه ۴ - صبح بسیاز زود شبن رفتم. شاه مروز به کوه البرز تثس‌یف‌فرما ميشوند. من 
شپررفته وارد خانه شدم. حمام رفتم. بعد بواسطهٌ خستگی‌دیروز وبیخوابی دیشب مختصر ناهار 
خورده خوابیدم. فرستادم خانه حشمتالسلطنه معلوم کنند زوجه‌اش که بدحال بود چه‌طور است. 
خر "آوردند مرحوم شده. نخوراستم فی‌الفور آنحا رفنه باشم. خانه حناب 1 رفتم. خیلی آنجا 

نفستم. باآقا خیلی صحت تاریخی شد. از آ ذحا خانه حشمت تا لسلطنه آمدم. دم در دوسه اسب 
دیدم. تصور کردم که جنازه را برده‌اند و کار تمام شده. وارد حیاط بیرونی شدم. جمعی را ديدم 
که روی صندلی [نشسته‌اند] از قبیل میرز! ابراهیم‌خان داماد حشمت‌السلطنه و امبرزاده سلطان 
محمدمیرزا و غیره و غیره. آقاشجاع که برادر زوجه حشمتالسلطنه است زمین روی حصیر 
نشسته بود ولباس سیاه پوشیده بود. من‌یقین کردم که خبرصحیح بود. بی‌تمپید مقدمه بهآقاشجایع 
تعزیت گفتم. میرزا ابر‌اهيم آهسته بمن گفت ناخوش نمرده است. بقدری خفیف و خجل شدم که 
مافوق تا مت ت. بيك طوری صحت را و بر گرداندم. از طرف دیگر ِِِ شدم که | لحمد له نم‌ده 
بود. زود. برخاسته خانه آمدم. شب را شر ماندم. سلطان محمدمیرزا و سلطان ابر‌اهیم میرزا هم 
آ مدند. 


سااششا ۴۳ - صیح خوااییده نودم خسن آوردند اهل خانه از حسن آ باد RE‏ تعجب کردم. 


إ اصنل: حیات 
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معلوم شد نه‌نه‌خانم خبر‌داده است که زن حشمت! لسلطنه مرده است.آنپاهم نصف‌شب ازحسن آباد 
راه افتاده‌اند. اول صمح شمرر دودند. خیلی ددم آمد. بسکوت گذراندم. نغین را ره نو کر‌ها کی‌دم. 
سلطنت آ باد رفتم. شاه تشر‌یف آوردند. فوج تخته‌قاپو ازسان حضو ر گذشت. عصرزودتر دزآشوب 
از آنجا حسنآ باد آمدم. پریشب شاهزاده طوبی خانم صبیهٌ عباس‌میرزای مرحوم عم صلبی وبطنی 
ناصرالدین‌شاه که زوحه رضاقلی‌خان والی کردستان بود فوت کرده تن حسینقلی‌خان بختباری 
هفت نک که خیلی معان دود از مت و هنان و مو کت [و ] از امرای دز رگ یران دود در 
اصفہان فوت کرده انت معروف اش که ظطل! اسلطان او را ننموم کر ود ا 

چپارشنبه ۴ _ صح منظریه رفت م که شاه آنجا تشریف می‌آورند. تردماغ وارد شدند. 
ناهار میل فرمودند. کاغذ زیاد خواندند. الی‌عصر بودم. عصر مراجعت بحسن آباد شد. به آحودان 
[۱۹۸ ] مخصوص هزارودویست تومان اضافه مواجب داده شد. امین‌الملك امین‌الدوله شد. 

پنجشنبه ۵ - شاه شین میروند. صبح خیلی دیر بطرف شس رفتم. از خیابان گذشتم. آب 
پاشی کرده بودند. دیروز دیر خبر کرده متزلزل بودم که مبادا آب‌پاشی نشده باشد. الحمدله 
شده دود. شمرن که وارد شدم در خانه ورود کردم. الی بعدازظہر بودم. بعد خانه آرمدم. عصر 
عضرت آ باد رفتم. شاه آذحا دشر یف آوردند. از آ دحا حسنآباد آمدم. رن حشمت! لسلطنه دحش 
مرحوم قا محمد صالح مجتبد کرمانشاهان [ که] خواهرزاده عمادالدوله مرحوم بود دیروز 

جمعه ۶ - امروز شاه بقل البرز میرود. من حسنآباد ماندم. قدری کار کردم. يك روزنامه 
اطلاع نوشتم. بحمدالله زنده هسنم. اهل خانه با کسالت مزاج از شر آمدند. 

شنبه ۷ - معلوم شد شاه اقدسیه میروند. چند روز است طرف پپلوی چپ حوالی قلب درد 
میکند. خیلی مشوش بودم. خانهٌ طلوزان رفتم. شارژدفر اطریش آنجا بود با زوجه‌اش که بسیار 
زن دامزه لوندی انت حکيم پولاك که تازه اد ات دیده شد. اين حکیم ببست سال در 
ایران بود و معلم مدرسه. هرچه شا گرد است در مدزسه او معلم بود و مدتی طبیب مخصوص 
شاه بود. بست ودوسال اس ت که از ایران رفته بود. تازه آمده است بجپت بعضی | کتشافات 
قار دیخی. حالت خود را به طلوزان گفتم. گنه گنه تجویز کرد. باتفاق طلوزان و حکيم پو لاك اقدسبه 
رفتیم. شاه آمدند با حکیم پولاك خیلی مبربانی کرد. الی عصر بودم. درس‌اجعت بکاس‌انیه منزل 
نا یبا لساطنه رفتم. دوساعت بودم. خبلی صحست و کله شد. به اعتقاد خودشان از هم هت 
دیک خدا عالم ا ارا ا حسن آباد آمدم. نتیحه این چند روز اراحتی شپر بروز که 
خانم تب شدیدی کںدند. 

یکشنبه ۸ - صبح معلوم شد شاه سلطنتآباد میروند. ناهار گرم‌آنجا پخته‌اند. بعداز رفتن 
دز شوب و ملاقات با والده از راه قلہك به سلاطنت آ باد رفتم. در بین راه امین‌حضرت را دیدم. 
او را دعوت بدرش که خود کرده باتفاق رفتم. شاه رسیده بود. روزناامه‌ها خوانده شد. وزبرخارحه 
نصس! لدوله» امین لدوله» امین! لسلطان» نایب لسلطنه بودند. باآنپا خلوتپا شد. بعد بامشیالدو له 
خلوت کردند. براهیم‌خان ناظر فتحعلیشاه که هنوز زنده است حضور آمد. عص بخانه مراحعت 
نمو دم. خانم تب سحت دارد. ھچ حو اس ندابرم. خد | صر بد‌هد. 

ذوشنبه ٩‏ - امروز بنا بود میرزا مہدی و سایرین بیایند کار سفر را منظم کنند. صبح 
حمام کثیف تجریش رفتم» بعد امامزاده صالح بزیارت از آنجا دزآشوب بعد حسنآباد. الی يك 
ساعت بغروب مانده احدی نیامد. بعد می‌زاامپدی يندا شد. مشہدی حسن پدرسوخته بقلت ا ية 
شب حاجی‌میرزا حبیب‌الله حکیم که بجپت اهل خانه از شپر آمده بودند و میرزا فروغی و 
میرزا علیمحمد. مدتبا بیرون مشغول کار و صبحت بودم بعد اندرون آمدم. شب سلطان ابراهیم 
میرزا این جاست. 

سه‌شنبه ٩6‏ - شاه اس‌وز بطرف لار رفته. من خیال داشتم صبح زود بروم» به عصر قرار 
دادم. صبح حضرات شپر‌یبا را روانه کردم. مالهای بنه مفلوك بودند» عوضی کردم. ناهار خوزده 
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خوابیدم. سه ساعت بغروب مانده از حسنآباد به دزآشوب رفته با والده وداع نمودم. عبال من 
هنور قب دازد. به‌این واسطه خیلی پر ده ان و اج هستم. دز درشکه سلطان ابر‌اهیم هرز باتفاق 
|1144 خود او دز آ شوب از آنحا یکام‌انیه رفتم. او را در خانه نایب لسلطنه گذاشته خود سو ار 
شده با میرزا فروغی و سیدمرتضی بطرف گاندوك که منزل اول است راندم. مقارن غروب به 
حوالی اردو رسیدم. شاه که در بین راه توقف فرموده بودند بطرف اردو میرفتند. نزدیکی اردو 
بحضور شرفیاب شدیم. اظہار تفقد فی‌مودند. شب را قدری با حکیم طلوزان بودم و تمام شب 
فک ناخوشی اهل خانه دلزنگک نو دم. نمدا ذم حالت او جه خوراهد شش 

جمار دش ۱۹ - صح ناظم‌خلوت فر‌ستاده بود که حکم اة شف با دد سواار شوی. آمروز 
کگلندوك اطراقاست. ناهارخورده منزلمجول‌خان رفتم. باتفاق او وناظم‌خلوت سوارشددم. نزديك 
س‌اپر ده رسد بم. شاه هم سوار شدند. به دره دی که نم فر سخ از اردو دور بود دعس بف 
در دند. الى عص بودند. کاغذ‌های ریاد مطا مه قر مو دند. من‌هم دو روزنامه خواندم. عصر مراحعت 
باردو شد. منزل امینالسلطان رفتم. ازآنجا چادر عضدالملك» بعد منزل آمدم. آدمی شمران 
بای ری ارام باود 

پنجشنبه ۱۳ - امروز خواهيم رفت به افجه. صبح زود رفتم» باتفاق طلوزان و غیره. شاه از 
راه کوه دمه رفته بودند. اواد سنك که فاده بسبار با صفا و وطن محدا لملك پدبر امین! لدو له 
است رفتیم. بحوالی سينك ناهار خوردیم. بعك افحه رفتیم خوابید‌یم. عصر شاه وارد شدند. شب 
احضار بدرخانه شدیم. در جادر پادشاه ا حضوز امین| لسلطان که فیا لواقع وز در اول ات یسر 
مليجك را دیدم که اقسام بازیہا را میکرد. معلوم میشود عشق شاه را بنده میکند. خلاصه شام 
صرف فر مو دند. روزنامه خوانده شد. منزل آ مدم. 

جمعه ۱۴۳ - منزل از اه .یج میخواستم جلورفته مس گی دنه انتظار ورودشاءرا داشته باشم 
نشد. در ر کاب بودم. تمام گردنه را روزنامه خواندم. سرناهار بودم. شاه بلافاصله منزل آ مدند. 
داردو رسیدند. من منزل آمدم خوابیدم. شب فدری روزنامه خوآنده ڌر حمه کر‌دم. | لحمد له 
۱ 

شنبه ۱۴ - امروز اطر‌اق ات صح احضار شدیم. منرل رادریورت (جشمه قل‌قلی» 
زده‌اند. بدرخانه رفتم. شاه مزاحاً ست بو دند. ز کام شده‌اند. خیلی ین کلمت باین و اسطه إلى 
عص بودم. عصر مر‌اجعت بمنزل شد. شب آداب نماز و دعای شب برات بعمل آمد. از اهل خانه 
بی‌خبرم. هیچ حواس ندازم. ۱ 

یکشنبه ۱۵ - ام‌وز پورت را عوض کرده به سیاء‌پلاس میرویم. صبح مدتی انتظار کشیدم. 
در ر کاب سوار شدم. شاه به همان کسالت بودند. منرل قشر یف آوردند. ناهار مختصری صرف 
ف‌مودند. شنیدم زوجة امین‌الملك مرحوم دختر معزالدوله [ که] مکه میرفته است در تبریز 
فوت شده. 

دونه ۶ _ امروز شاه صح سوار نشدند. من دیدن سلطان‌حسین میرزای پیشخد مت که 
ناخوش اش رفتم» بعد در خانه. بو اسطه نمودن روزنامه دز سی‌ناهار بعل از ناهار تاریخ اسکندر 
خواندم. عصری منزل مراجعت کردم. قدری خوابیدم. بیدار شده مشغول ترجمه بودم که شاه 
سوار شدند و بکوهی که مشرف اردو بود تشریف ب‌دند. با دوربین اردو را تماشا میفر مودند. 
بعد از مدتی تماشای چادرها علی| لخصو ص جادر من که در مد نظر بود ا تن ارف هناد 
بخط مستقیم بطرف چادر من آمدند. حکیم طلوزان و دندان‌ساز» میرزا فروغی و میدمعلم بودند. 
کناب زياد زیخته بود. قدری سواره ایستادند اظپار التفات ف مودند. با سید معام حرف ردند. 
تشییت برض |۲۳۱۵ بت با کال خی مس و ا ا 
دأرم. أ ناء اله نقلی ذخواهد بو د. اگرچه من در دو لت شاه جندان ۳ نکر ده‌ام» لیکن کگمان 
نمیکنم بقدری که من طالب سلامتی وجود مبارك شاه هستم احدی بوده باشد و این صفت از پدر 


بمن ارث رسیده است. بحمداله کاغذ اهل خانه هم رسید. آسوده شدم. 


شعبان سنه ۱۳۹۹ قمری ۱۸۱ 


سه‌شنبه ۱۷ - امروز صبح مصمم سواری در ر کاب بودم. بعد از صرافت افتاده میخواستم 
منزل بمانم که فراش سواری رسید احضار و سوام کرد. بطرف يورت چبل‌چشمه که شاه آنجا 
تثس‌یف برده بودند رفتم. لدیالورود [مو کب] همایون به آنجا .من‌هم رسیدم. شاه مشغول خواندن 
بعضی نوشتجات دولتی بودند. من خواستم بروم در آفتاب گردان عملةٌ خلوت قدری راحتی کنم 
که سرناهار حاضر باشم. آفتاب کردان عملاٌ خلوت را کنار باتلافی زده بودند که علف روی 
لجن را گرفته بود و معلوم نبود که زیرعلفپا لجن است. بی‌بلاحظه همینکه خواستم وارد آفتاب 
گردان شوم پایم به لجن فرو رفت. تا کمن چون خر به گل فرو رفتم. شلوار و لباس که سفید 
رنگ بود آ لوده به گل و سباه شدند. خبلی وضع مضحك ید تعفن لحن حودم ۳ متنفر کرده 
بود. بسیار خفیف شدم و شاه اتصالا احضارم میفرمودند» آخر عرض کردم بگل فرورفته‌ام. مقرر 
شد از لباس مخصوص خودشان که بجپت احتیاط هميشه نزد آبدار است بمن بدهند بپوشم. 
امین‌حضرت آبدارباشی که جوان جلف و خودخواه و بخیل است» تنپا يك شلوار ويك ارخالق 
تمه و يك زیرشلوار و يك قبا و يك جفت جوراب آورد. چون رذالت۱ طبع او را دیدم» جزهمان 
شلوار و یك جفت جوراب چیزی برنداشتم و دعا بوجود مبارك شام کردم. اگر این التفات ده‌سال 
قبل در حق هرکی میشد انگشت‌نما و معروف عالم میگردید» اما حالا چون رجال دولت ما غالبا 
اطفال تابالغ و مردمان پست‌فطرت کدا صفت بی‌اصل‌ونسب هستند و شئونات دولت را برده‌اند 
چندان عظم ندارد. باز در نزد من هزاربار باعظم و شان بود. در باطن دعا بوجود مبابرگ پادشاه 
نمودم. ال عصر در ر کاب دودم. عص فل | ام شب ساعت سه آدم ایوب‌خان آزشمر رسید. 
حامل کاغذی است بە‌جہت من و مطلبی که بعرض شاه باید بی‌سانم. 

کک ۸ - !مروز صرح فراش بی‌ذراش آمد که شاه میشف‌مایند باید سواز شوی. 
دیدنی از مجول‌خان نموردم. بعد باتفاق ابشان سوار شد دم . از ایتدای سح کت ا سمر اهار روزنامه 
خواندم. در سرناهار و بعداز ناهار شاه قدری کاغذ‌های دولتی را خواندند. باز درس فرانسه شروع 
شد و تاریخ اسکندر خوانده شد. خلاصه این است. بشدت خسته ومانده شدم. آفتاب هم گرم 
بود. دوساعت بفروب مانده منزل آمدم. جواب مپمی بجہت ایوب‌خان تحصیل کرده به آدمش 
دادم. شاهزاده پیشخدمت و آقای داماد منزل من بو دند. که شاه مقارن مغرب سواره دم منزل من 
آ مدند. فدری به آدم ایوب‌خان حرف زر دند. ۳ من اظمار لطفی فر مو دند. مخصوصاً احوال اهل 
خانه را پرسيدند که جه خر داری. 

بنحشنه ۱۵ تب صح زود خواب بودم که صدای زنگ قاطر و فریاد مردم اردو تلن متد: 
معلوم شد پی‌خبر حکم بکوج داده بودند. خیلی زود از خواب برخاستم. کسل بودم. خستکی 
دیروز هم بود. خلاصه باتفاق طلوزان باردوی تازه که چپل‌چشمه باشد آمدیم. چادرها حاضس 
نبود. منزل دندانساز که چادرش از دیوان است و پسخانه پیشخانه است ناهاتر افتادیم. خود 
]۳٩[‏ صاحب منزل هنوز نیامده بود. چادرهای ماهم رسید. منزل آمدیم. خواستم بخوابم باد 
شدید ی که هرسال در این یورت‌لار مخصوصا زیاد است مانع شد. چادرهم سرم خراب شد. 
عصری دیدنی از ایلخانی که نزديك است نمودم. میگویند شاه باز مصمم شده است از راه 
ورارود نمارستاق برود. میرآخور رودخانة ورارود را پل بسته است. بايد رفت ودید. خدا ما را 
از شر این اطفال بی‌تریت انشاءاله سالم بدارد. 

جمعه ۲۰ - صح معلوم شد شاه سواز نمیشود و ناهار را منزل صرف خواهند فررمود. در 
وقت و موقع باتفاق طلوزان [که] هنوز سراپرده فرق بود آبدارخانه منزل امین لسلطان رفتم. 
خیلی مبر‌بانی نسبت بمن کرد و حسن‌عقیدت بروز داد. بعد خبر کردند حضور شاه رفتیم. روزنامه 
خوانده شد وکتاب اسکندر. میر‌آخور را ديدم که تع‌یف زیاد از پل و راه ساختة خود میکرد. 
مليجك کوچك تب داشت. خاطرعا مبارك خیلی مشوش بود. عصری منزل آمدم. نوشتجات 


_ اصل: رزالت 
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زیاد بشن داشتم» میخواستم بنویسم که مچول‌خان و منشی حضور آمدند. بعد از رفتن آنا 
مشغول شدم. صفی فراش زوزنامه را گفتم صبح شر برود. 

شنبه ۲۱ - امروزهم شاه منزل ناهار میل میفر‌مایند. وقت معین در خانه رفتم. قبل‌از دفتن 
ایلخانی دیدن آ مده ډولا. خلاصه ال عصر بودم. در چادر همایون قرب توله‌ای د دده شد که از 
ايلات بيك تومان خریده‌اند» بجپت بازی دادن مليحك کوچك این حبوان که به‌نص قرآن 
نجس‌آلعین است چون منسوب به مليجك است العیانباله پیش اینبا از حورالعین پاكتر است. 
بروی فرش و مستد شاه اراد راه معرود. شاه حمام بود[ند]. بسرون دشر یف آوزدند. دردسری 
داشتند. الحمدلله گذشت. عصر منزل مچول‌خان و ناظم خلوت و محقق و عضدالملك رفتم. 

یکشنبه ۲۳ - امروز شاه سوار میشود. صبح حمام اردو بجبت عوض کردن لباس رفتم. 
مصمم سواری بودم. شاه بعد از ظبر سوار شدند به سان مادیانبا تیف بردند. من نرفتم. 
منزل ماندم. الحمدلله سلامت و زنده هستم. 

دوسنه ۳۳ - صح معلوم شد شاه سوار زخورآهند شد. در خانه رفنم. ممزرل امین لسلطان 
وارد شدم. انتظار شتک فرق را داشمتم. نصرت! لدو له از طرف ناصرا لدو له پسر خود تھ رن 
فرستاده بود و يك عکس ناصرالدوله هم فرستاده بود که مجموعه‌ای در دست داشت [و] درمیان 
او پول بود. بسیارخندیدم که هیچ باقباحت‌تر آزاین عکس نمیشد. یعنی این پول که در دست دارد 
پیشمکش حصور است! خلاصه فرق و رفتم. شاه تفس تحسی فر‌موردند که جرا دیرور سواز 
نشده بودم. ناهار صرف فرمودند. چند اسب شرور اردو را میان ایلخی مادیان که روبروی 
س‌اپردء همایونی آورده بودند ول کر‌دند که با مادیانپا جمع شوند. بی‌تماشا نبود. در این بین 
هوا که چند روز بودکه تهدید به انقلاب میکرد منقلب شد. رعد وبرق بروز کرد. تکرکث و 
باران باریدن گرفت. چادرها و زمین تر شد. بندگان همایون مقرر ف‌مودند که رفتن فردا به 
ورارود که دار روشه دماوند اششت مو قوف باشد. بعد از جندی که هوا حوب شد وزرای عظام یعنی 
مليجك و امیر آخور مصلحت چنین دیدند که فردا کوچ باشد. شنیدم خود ذات پاك مقدس هم 
استخاره فرموده بودند و خوب آمده بود. عزم اقامت مبدل برحیل شد. دوباره حکم بکوچ 
قر مو دند. 

ساشنبه ۳۴ - صبح زود خود ذات اقدس حر کت فرمودند. بنده هم در ر کاب بودم. قدری 
از راه را تاریخ أاسکندر همان‌طور سواره خواندم. بعد راه بد شد. ازسفید آب بهآنطرف [۳۰۳] 
که اول گردنه اس بارهای مردم اردو راه را گر فته دود که محال دود ات همایونی 
از بی راهه بکوه زدند. ماهم تقلید کردیم. قدری که رفتم راه چون بد بود پیاده شدم. دوثلك 
کی دنه را پیاده ال رفتم. بعد بنقطه‌ای رسدم که راه دوقسمت منشد. قسمتی بحاده معمول 
میرفت» طرفی براه کوه. منتظ بودم که چه باید کرد. امین لسلطان و امین‌السلطنه ر! ديدم که 
رسیدند و از بی راهه رفتند. چون همراهی مردمان خوشبخت و با اقبال غالبا بی‌ضسر است سیاهی 
آنا ا که ره ال افال یت اما هان اکا که ارات مس هه له ره 
و گردنه رسیدیم بی‌زحمت زیاد. ارتفاع قله این گردنه که بگردنه ورارود معروف است تا سطح 
زرمسن لار بااسباب ارتفاع که همراه بو دگررفته شد ششصد درع ات امین! لسلطان وامین) لسلطنه 
وایلخانی وآقای داماد مایل شدند ناهار صرف بکنند. مرا هم تکلیف کردند. ناهاری خوردیم. 
هوا يك‌مرتبه منقلب شد. ابر و رعد و برق بروز کرد. از ناهار گاه الی منزل باران شدیدی بارید. 
تمام لباسپا تر شد. بارد و که رسیدیم من منزل رفتم. جای چادرمن خشك‌بود بواسطهُ اینکه دیشب 
آمده بودند چادر زده بودند. خود را خوشحال ديدم که اقلا جای چادر خشك است و راحت 
خواهم بود. لباس ی دکی که در ترك آبدار بود خواستم عوض نمودم. باران شدید شد. سیل 
برخاست. اول جادر حکیم طلوزان را گرفت ۳ بعد جادز هت همنقدرر جکمه پوشبده سوار شده 
از چادر بیرون جسته بالای تلی رفتم. صندلی گذاشته چتر مسگرفتم. در میان باران که واقعاً 
مثل سیل می‌بارید نشستم» بی‌خیال. چرا که هرچه داشتم از اسباب زندگی آب وگل گرفته 
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بود. یقین داشتم امشب در میان گل باید غرق شوم و هیچ غصه نداشتم. در این بین آشپزباشی 
شات که اسباب آ شیپ ز خانه شاه را آب برده بود و جائی پمدا می ة که اوله حان خودش را حفظ 
نشسته‌ام. نزديك آمد پرسید. گفتم جز این چه باید کرد؟ گفت بمتر اینست بروید خدمت شاه. 
پیاده از قل پایین آمدم. در میان گل وآب افتادم. خلاصه خود را به سراپردٌ همایون رساندم که 
آب گرفته بود. چادر حرمخانه و دیوانخانه یکی شده بود. شاه ما که دیدند خندیدند وتمسخر 
کںدند. عرض کردم چادرم را آب گرفته است. زیادتر خندیدند. لج کرده عرض کردم شما هم 
,مشب شام نداز ید! آ شیزخانه ۳ آ بدارخانه شاه هم همین حالت است. آنحا بودم. بعد از مدتی 
باران بحمدالله ایستاد. بطرف منزل میرفتم. امین‌السلطان صدا زد رفتم. چای گرم خوبی دوسه 
استیکان داد. تربياك هم خوردم. بعد طرف منزل آمدم. همین‌قدر شد که يك چادر قلندری آ دما 
برحمت زده بودند. زمین گل» چادر تر! بقدری بد گذشت که مافوق ندارد. طلوزان هم شب چادر 
من آمد. شامی صرف شد. بانپایت کسالت خوابیدم. همه را بخیال اهل خانه خوابیدم که حال 
او چه خواهد شد. 
چپارشنبه ۳۵ - ارتفاع زمین ورادود از زمین لار سیصدوپنجاه ذرع مرتفع‌تر است. امروز 
باز در ورارود اطراق است. صبح هوا صاف وخوب بود. مچول‌خان منزل من‌آمد. ناهارآنجا صرف 
کرد. بعضی اسبابسا را که دیروز ترشده بود مروز خشکاند یم. بعد درخانه رفتم. مقارن ظمیر هوا 
منقلب شد. باران وتکرلك شدید باریدن گرفت. خیلی‌بدتر وسخت[تر] از دیروز. سیلبا راه افتاد 
وسه ساعت بغروب مانده هوا صاف شد. شاه سوار شد‌ند . مهن ال مدم. باز جادر ولوازم زند گانی 
تر شده بود. چون فردا کوچ است بطرف نمارستاق شترها را با بار زیادی مقارن مغرب روانه 
[۲۰۳] کںدم. سه ساعت از شب ر فته فراشی آ مد اطلاع داد که حسب ا امن صہح جلو نرو در 
ر 
پلجشنه ۲۶ - صح زود که بمدار شدم معلوم شد شاه تشر بف برده‌اند. سوار شدم خود 
را بگردنة اول رساندم. بار وبنةٌ مردم طوری راه را سد کرده بود که عبور و رفتن محال بود. 
قدری منتظ شدیم. در این بین امین لسلطنه پیدا شد. بواسطهُ قرابت که با امینالسلطان دارد 
عمله آبدارخانه و قاطرخانه که سپرد؛ امین لسلطان است احترامی از او میکنند. جلو افتاد و 
مرا تکلیف کرد که با او همراهی کنم. عمله‌جات آبدارخانه و قاطریخانه راه دا بجپت او باز 
کردند. بزحمت زیاد خود را بالای کثل اول رساندم. بعد براه افتادیم. در این بین آخوندی که 
یکی از زوجات مرحوم دوستعلی‌خان نظام‌الدوله را گرفته است و خود را اتابيك ابوالفتع‌خان 
ولد صفس نظام! لدو له که ده سا له ات قرار داده و اين طفل را غلام بچه شاه نمو ده‌اند ۳ من 
عنوان صحت ۳ کنات و تملقات بی‌خود بی‌معنی نمود که من تو سط نموده این طفل را 
پیشخدمت شاه بکنم. ا حرف ۳ بقدری طول داد که چپارساعت وقت عز دز مرا مسموم کرد. 
از کردنه‌ای که منتبی ارتفاع قله هزار ویکصه ذرع از سطح لار بود پائین ,آمده يك ميل باردو 
مانده به‌ناهار گاه رسیدم. شاه چون صبح رود سواز شده بود و آ فتاب گردان سرح که خاصۀ 
سلطنتی است نرسده بود در آفتاب گردان عضدا لملك ناهار ميل میفر‌مودند. از دور که من 
آفتاب گردان را دیدم تصور نکردم که شاه باید باشد. زیادی جمعیت دور آفتاب گردان خیال 
را قوت داد. فدری مردد شدم که چه باید کرد؟ شاه از آ فتاب گردان ملتفت شدند. دونفر یکی 
ما علیاکبر فراش خلوت» دیکری آقاتقی برادر ناظم‌خلوت را از دوجبت فرستادند که مرا 
مت شاه ببرند. ازيك سراشیب بسیارتندی پیاده ربع فرسخیرفته بعد سوارشدم. رسیدم به 
آنتاب گان شاه اواسط ناهار بود. فدری روزنامه عرص شد. فر مودند که خودم هم نانی بخورم 
و سواره در ر کاب روزنامه عررض کنم. همینطور کردم. ورود بمنزل که تمارستاق استت که تفصیل 
او را انصاءاله خواهم نوشمت جادر من حاضس ننو د. فراشسا ۳ وحود اینکه شب آ ماه دودند تنبلی 
کرده چادر میا نکرده بودند. خیلی اوقاتم تلخ شد. هوا هم منقلب شد. هرطور بود سایه‌بانی 
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افراشته قدری خوابیدم. شب شاه بیرون شام ميل فرمودند. 

جمعه ۲۷ - صبح دیدنی از زین‌دارباشی نمودم. باتفاق او در ر کاب سوار شدیم. دوفرسخ 
به‌بپانه یورت پیدا کردن بجبت تغییس موضع سراپرده از .کوه بالا رفتیم. بعد ناهار افتادیم. 
شکارچی‌ها خرس و قوچ پیدا کرده بودند. در سرناهار و بعد از ناهار روزنامه عرض شد. 
کاغذهای مين | لدو له که رسیده بوده کاغن مخبرالدوله هم بود که فرانسه و انکلشن دو روز 
است بندر اسکندریهة مصر را گلوله‌ریز کرده. شاه چون وهن بعنمانی بود خوشحال شدند. 
بعد سوار شدند» قدری پائین آمده بسراغ' خرس رفته. مرا هم پشت سنک شانده روزنامه 
بخوانم. در این آفتاب گرم سرم درد گرفت. بعد خرس هم پید! نشد. قدری پائین‌تر ایستادم. 
باز خرس پیدا نشد. بطرف منزل آمدند. دو سه يورت بجبت سراپرده معین کردند. چون 
زود بود ورود به‌اردو بواسطهُ اینکه سه چپار ساعت بغروب مانده بود. دوباره مراجعت کردند. 
بطرف و رفتند. من اردو آ مدم. شب آقای داماد منزل من دود. 

شنبه ۳۸ - صبح مصمم بودم در ر کاب شاه سوارشوم. چون میدانستم بکوه‌ها خواهندرفت 
طفره زده منزل ماندم. خیلی ترجمه نمودم. عصر مچول‌خان و محقق دیدن آمدند. در این‌بین 
[۲۰۴] فراش‌خیر داد که شاه شام بیرون ميل میفر‌مادند. درخانه رفتم. تا ساعت سه‌ونیم دودم. 

یکشنبه ۳4 - صبح به تماشای قریة نمارستاق رفتم. در مسجد آنجا پیاده شده بعضی 
اطلاعات ژغرافبائی حاصل کرده مراحعت به اردو نمودم. شاه در تزدیکی اردو کنار آ بشار ی که 
خیلی تماشا و صفا دارد ناهار ميل خواهند فر‌مود. دیگر منزل نرفته مستقیماً آنجا رفتم. 
عضدالملك آنحا بو د. آفتاب گردان یشان پساده شسدم. ناهار صرف نمودم. شناد رسمدند. در سس 
ناهار شاه روزنامه خو آندم. تلگرافی بشاه رسید که هفت ساعت کشتسای انگلیس دندر اسکندر به 
را گلوله‌باران کرده بودند. بعد از ناهار شاه منزل آمدم خوابیدم. عصر دیدنی از مچولخان 
ومحقق نمودم. شاه امروز بالای کوه جائی که گاودارها منزل میکنند باحرم ومعدودی رفته منزل 
کرده‌اند. ماها در اردو ماندیم و نخواهیم رفت به اردوی شاه» چرا که خبلی نزديك است. 

دوشنبه غرة رمضان - صبح بطرف اردوی شاه رفتم. از راه خیلی قلب و بدی بالا رفته به 
آردو رسیدم. جای اردو چندان بد نیست. خدمت شاه رسیدم. ناهار ميل میفرمودند. دوسه 
روزنامه خواندم. بعضی نوش حات از طیران رسیده بود ملاحظه فر مو دند. اغالب اهل اردو روزه 
هستند» مگ معدودی. چپار ساعت بفروب مانده شاه سوار شدند بطرف ده نمارستاق طرف پائین 
آمدند. من منزل آمده قدری خوابیدم. عصر تنک که شاه مراجعت فرمودند به بالا بروند دم 
جادز من ات تفه فدری ایستاده صت فر مو دند د رفتند. 

سب تیا ۲ صمح به اردوی شاه زفتم. سواز نمیشدند. دحضور رسیدم. خبلی از یس 
گذشته بود. ناهار را نایب ناظر دير آورده و مورد نخس شد. (چند کلمه سياه شده است) بدون 
اختبار ۳ بی‌اظپار به هن نۆطه که (سیاه شده افا نمیدانم این ۳ دجه دا ید نسىٽٹ کا ا 
که از نظافت وضع و ظرافت خاطر بحد‌ی هستند که من در هیچ جای دنیا که سیاحت کردم 
شخصی را به‌این نازك طبعی ندیدم که از یك فرسخی که شمیم رایحه عفنی میفرمایند متألم 
میشوند (سیاه شده است)۲. چندان متألم نمیشوند. همین‌قدر حکم فرمودند سب‌ایدارهای خاصه 
سلطنتی و فراش خلوتبا شستند. من شنیدم که دوهزار فحش میدادند. بقدری بمن بد گذشت 
که مافوق ندارد. هرطور بود صس کردم. پادشاه فر مو دند این کنافت را همه دار یم مبادا من 
در باطن مذمت نمایم. سه چپار روزنامه خوانده شد. عصری مراحعت بمنزل شد. صفر فراش 
روزنامه از شر آورده بود. کاغذ زياد از شپر آورده» من حمله کاغذ نورمان بودکه درحوف 
او ف کت را که در پاریس ساخته بودند فرستاده بود. ین شبیه تفصیل دارد. خود کک 


- اصل: سراق 1 ظاهراً عبارات سياه شده مر بوط به کثافتکاری 
مليحك بوده است ۲ منظور «کاریکاتور» است. 
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با لباس تمام رسمی صورت شاه [را] مشابه عروسك که نخی به گردن شاه بسته بود در دست 
دارد. عبدالحسین‌خان مستشار سابق اوطبل بز ر گی‌را مینوازد ومیرزا ابوتراب‌خان نوری مستشار 
حالیه‌نای میزند و خودکنت میرفصد. در زیر پا اسباب شکنجه از هر قبیل ريخته شده است. 
در زیر تصویر بخط فرانسه نوشته شده است حقه‌بازی کنت. خیلی خندیدم. صورت را خدمت 
شاه فرستادم. شاه خوشش نیامده بود. 

چپارشنبه ۳ - صبح سوار شده به اردوی شاه رفتم. معلوم شد سوار ميشوند. خیلی 
انتظار کشیدم. تا سوار شدند. بکوه بلندی رفتند. همه جا بودم. عصر مراجعت بمنزل شد. 

پنجشنبه ۴ - شاه بکوه بلندی تشر‌یف میبرند که انکشاف معدنی راکه محمد فشندی که 
طفلی‌است نابالغ‌پیدانموده‌بود دیدن فرمایند.مليجك میگفت که متجاوزازشش فرسنگ‌راه‌پيموديم 
رفتیم و بر کشتیم معلوم شد که محمد مذ کور يكاشرفی طلا ضرر کرده» ببعضی سنگپا مالیده در 
[۴٥۵|]‏ قط معین کوه ا کنا کرده نود و حضصرت همایون را فرایب داده اش خلاصه امروز 
من آلی عص مشغول نوشتجات به شپر و روزنامۀ اطلاع شدم. 

جمعه ۵ - بدون مقدمه پریشب خبر کردند که پس‌فردا کوچ است. صبح زود سوار شده از 
راه بسیار بد ی که قدری ساخته بودند با مرارت و زحمت زیاد از کتلپا عبورکرده بقل کوه یکه 
حایل مابین بلوك نمارستاق و نور است رسیدیم. ارتفاع این کتل بالنسبه بسطح دریا یکبزار [و] 
سیصد ذرع است. ازآنجا سرپائین شدیدی را طی‌کرده به يالو یکی از دهات نور رسیدیم که 
منزل آنحاست. ناهار باتفاق آقای داماد ومحقق در چادر یکمن خوردیم. آفتاب گردان مرا درجائی 
زده بودندکه مطبخ کئيك‌چی‌باشی نزديك بود. تغییمکان داده بجای دیگر آوزدم. عص منزل 
امین لسلطان رفتم. نام که مراحعت فر‌مو دند شرفیاب حصور شدم. اظپار لطفی فر مو دند. 

شنبه ۶ - امروز در يالو اط‌اق است. صبح بعد ازآنکه زین‌دارباشی منزل من آمد و مرا 
محرك شد که در باب رعایای خرقان ديه ملکی او در قزوین که طرف ظلم رعایا زمانی شده بود 
شاه و کلم بدرخانه رفتم. خیلی دی شاه از خواب بیدار شدند. از رراه پر يروز که بکوه رفنه 
بودند نہایت خستگی را داشتند. بعضی نوشنجات از تپران رسیده بود ملاحظه فی‌مودند. ناهاار 
مبل قر‌.موده ۳ عصر بودم. سه‌چبار روزنامه خو انده شد. بعد منزل منشی حضور رفته از آنجا 
مراجفت بمتزل شد. بحمدا از شب کاغذ داشتم. اهل. خانه حالشان بیش است. شکرخدا را 
نمودم. 

تکشنبه ۷ - امروز متزل نردیکی بلده نور در دهنه دره ازرود است. دیروز حکم شده بود 
جلونروم. صبح قدری از اردو دور در سايةٌ بیدی باتفاق مچول‌خان انتظار مقدم همایون را کشیدم. 
متجاوز از چبار ساعت بانتظار نشستیم. همینکه شاه بیدار شدند جلو رفتم. میا که از دوز دیدند 
به خطاب «ملاصنیع» مخاطبم فر‌مودند. خوب است در حضرت پادشاه که بسمت ملائی معروفم نه 
سمت نادانی والواطی. در ر کاب همه‌حا بودم الی منزل. ورود بمنزل ناهار صرف شد. روزنامه‌ها 
خوانده شد. الی عصر بودم. بعد بطرف منزل آ.مدم. منزل ما این دفعه حای غر یی اٿ كت 
طرف با محقق» يك طرف باآقای داماد مجاور هستم. شب را در منزل .من محقق و آقای داماد 
جمع شدند شام خوردند. 

دوشنبه ۸ - صبح منزل مجول‌خان رفتم» ازآنحا در خانه. بواسطة نداشتن روزنامه کتاب 
قاردج اندز خوانده شد. الی‌عصر بودم. عصر منزل آ مدم. شاه سوار شدند بطرف بلده و آبادی 
نور رفتند. از دم چادر من در مراجعت گنشته مرا مأمور فرمودند فردا بروم و قلعة خرابة بلده 
را نقشه بر‌داشته و تحقیقات علمی نمایم. 

ساشنبه ٩‏ - صبح باتفاق دکتر بکمز که مسلمان شده است بطرف پلده رفتم. حمام بسیار 
بدی و کثیف دود. چون خودمان کثیف! بودیم کف فن شدیم. بعد خانه حاکم رفتیم. از آنحا 
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خانه مشمپدی نور محمد خواجه‌وند بنکدار رفتم که ما را مېمان کرده ډود به ناهار. این شحص 
تنپا خواجه‌وند است که در بلده نور منزل دارد. دیروز فروعی و سید اینجا آ متاخ بودند. ماهم 
بمشایعت آمدیم. ناهار مفصل و کثیف دحت ما تدار لك دیده بود. سه‌چرار اشرفی انعام دادم. 
طلوزان آمد. دندان‌ساز بااو بود. چون مشکل بود بالارفتن» دندان‌ساز را بااساب مساحت و 
وکیل و دوسه [۳۰۶] نفر بالا فی‌ستادم و خودم در زیر قلعه تعلیمات به‌آنبا دادم. معین کردم 
مساخت را. بعد متزل آ مدم. امروز شاه سواار شده بودند. وقتیکه من خانه مشسپدی نو محمد 
ناهار میحوردم از آ نجا گذشته بو دند, احوال مںا پر‌سمده بو دند «ملاصنیع» اینجا است؟ 

چمپارسنبه ٩۰‏ - امروز شاه سوار شدند. فدری دورش از اردو بفاصله ربع فرسخ ناهار 
افتادند. الی عصر مشغول کاغن خوراندن دودند. من عصر در مراحعت دیدن امین لسلطان رفتم. 
جپانگیرخان که فشنگ ساخته بود از شر آورده بود بحضور رسید. خیلی تعریف کردند ومنصب 
وزارت صنایع باو داده شد. شب را با جہانگیرخان منزل طلوزان شام خوردیم. 

پنچشنبه ۱۱ - امروز شاه بدرءٌ کمرود تیف بردند. راه دور بسیار بدی بود. خیلی 
خسته شد‌یم. در حای بسار کثیف ناهار افتادند. الى عصر بودم. بعد مراحعت بازدو شد. منرل 
رفتم. راحت شدم. 

جمعه ۱۳ - امروز از بلد؛ نوز کوچ است بطرف یوش که وطن عایشه‌خانم و لیلی‌خانم 
زوجات شاه میباشد. راه را که بسیار بد بوده است میرزا عبدالهخان بی‌ادرژن شاه درست کرده 
اه صبح باتفاق مجول‌خان و منشی حضور برأه افتادیم. فدری دور ثر از سر ا پر ده پباده شده 
مدتی انتظار شید یی ناهاز خوردیم. در بین خوردن ناهار شاه رسید. در ر کاب تا به یوش 
[بودم ]. روزنامه‌های زیادی از شمین زسمده بود. الى عصر مسا تاه أشنت دحہت خواندن 
روزنامه. عصر بمنزل مراجعت شد. 

شنبه ۱۴ - امروز اطراق است. صبح بدرخانه رفتم. خبررسید که دیروز عصر ازنوشآفرین 
خانم زوجه شاه پسری عمل آمده است. الی عصر در خانه بودم. روزنامة زیادی خوانده شد. هوای 
یوش ببترین هواهاست. هیچ ییلاقی باین خوبی نمیشود. امروز شاه سوار شدند بقرية یوش 
ره جوواد: دعر ات ارم جر تن ا طلرزان هن برد: ایشا یز ت شوه 
و تشریف بردند. پنجشنبه یازدهم که در کاب همایون به کم‌رود رفته بودم روزنامۀ دانش 
مخبر | لدو له رأ مجول‌خان در حصور میخوااند. در این روزنامه تعر یف کرده بود که در این عصر 
همایون ترقیات بچه درجه و اندازه شده است. شاه فی‌الفور این شعر هجو محمدتقی‌خان کلاه‌دوز 
۳ که در زمان محمدشاه ساخته بو دند خو اندند: 
روز بازار کيك اقلی زنقحبه لر است هر که زن قحبه کیش بیشش او پیشتر است 
من عرض کردم فرد دیگر‌هم دارد: «قرباغ ایشیکین حیف دیر قحبه دهن». مصرع انی را خود 
شاه خواندند: «یو | یکمن شاه الپ مملکته سجن لراست». «مقصود این دود اگر دار این عصر 
همایون هم زنةحه‌ها پیشتر هستند خودت این کار را کرده‌ای. 

بکشنه ۴ _ مروز شان سوارشدند. خیلی راه رفتند. از دره موش که سمت دونا مبرود 
از دوسه دیه بز رگ معمورخوب گذشتيم. این بلوك از رود نور خیلی آباد است. بعداز طی دو 
فرسخ باعوجاج ناهار افتادیم. دربین‌راه کرد دودست بریده عارض شد که نایب‌الحکومة کر‌دستان 
دودست مرآ بریده. رقتی بجت شاه رحمدل پیدا شد. حکم‌شد غلامی‌مخصوص او را اصفبان نزد 
ظل| لسلطان برد که احقاق [حق] او بشود. جعفر‌قلی‌خان برادرمپد یقلی‌خان را ديدم که سرداری 
تمه پوشیده است. پرسیدم معلوم شد دیروزصبح باوجود هزارمرتبه غدغن | کید که سالمباست از 
طرف شاه مشود که در اردو تفتکگ نیندازند حعفرقلی‌خان‌اعتنا نکرده قفنگګ انداخته شاهر | بیداز 
کرده دوده اش شاه فر موده دودند ده‌تومان از او حر یمه بگیر بد. برای حعفرقلی‌خان بعقیده 
[۳۷] خودش بی‌احترامی شده‌است. بتوسط آقامحمد قیصر خواجه شب عرض کرده وملتمس 
شده بود سرداری از صندو فخانه به أو دأدند. خیلی افسوس خوردم که چرا ثبات ری شاه افلا 
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دو روز نباید باشد. چه لازم بود به‌این زودی به‌این پسره سرداری دادن که همان امروز نتیجۀ 
بد آن معلوم شود.خلاصه حرمخانه تماما حزانس‌الدوله مپمان عایشه‌خانم زوجه شاه که ازاهل 
دوش است درخانه او مہمان هستند. پدر عایشه‌خانم چند گوسفند فربانی جلو حرم‌ها کشته بو د. 
اهل طو یله که با فراشی بو اسطه عمل دیروز بد شده بود که چرا فراش که مطلع از قفنک 
انداختن جعفرقلی‌خان برادر میر‌آخور شده بود رفته و بعرض رسانده وجریمه از او گرفتهاست 
با فراشپا نزاع کرده بود» طوریکه فراش و مبترها جلو حرم‌ها با چوب و چماق بکلة هم زدند» 
ااگر چه هر دو طرف تنبیه شدند اما باید رئیس آنپا تنبیه میشد. خلاصه امروز باز شنیدم 
طلالسلطان اسیفته‌هارخان مس خستفل ان را کشته ات عصترعة فراجفت: رل اشد شب 
آقای داماد و محفق بودند. صفر فراش هم از شر ۹ | لحمد له خر سلامتی آورده تاه 

دوشنبه ۱۵ - امروز کوچ است. ازیوش به‌ناحیه میروند. صبح مچول‌خان منزل من آمد. 
بعد محقق. بعد میرزا محمدخان پدر میرزا عبداله‌خان یعنی پدر عايشه خانم دیدن آمده بود. 
مرد سادء بسیار خوبی‌است. اطلاعات زیاد از بلوكاوز رود از او [ کا نمودم. بعد. در ر کاب 
شاه سوار شدیم. در او کلا امامزاده بوده بمن فر‌مودند که بروم تحقیق تاریخ او را بکنم. رفتم 
ونوشتم. سرناهار بشاه رسیدم. قدری روزنامه خواندم. شاه تش‌یف بردند. منزل آمدم. چادرها 
را بمنزل فردا فرستادم» به‌اعتقاد اینکه اطراق ناحیه یك شب است یك چادر سربازی بجپت 
خود نگاه داشتته دودم. در ورود معلوم شد که سه‌شب اطراق اشتت: سمار حای بدی جادرژده‌اند» 
پر مار وگرم. لابد گفتم کوچ کرده حوالی دیه ببرند. 

سه‌شنبه ۱۶ - صبح فراش آبدار آمد و مرا عنفاً سوار کرد. بعد از آنکه مدتپا در 
آ بدارخانه منتظر اشدم وپیاده مسافت دعبدی» را که از حوا لی سرابرده راه مشرف بحر مخانه بود 
طی نموده به ر کاب معلی ملحق شدیم بی‌قصد معین و بی مقصود معلوم شد کوه بی‌راه سختی 
محصل نمودند مرا بالا بردند. پیاده يك فرسخ بالا رفتم ويك فرسخ پائین آمدم. در بی‌حاصلی 
راط ی کرده درطرف دیگر اردو خيلی‌نزديك درجای بی‌آب وعلف و کثیف ناهار افتادند. الیعصر 
بودند. عصر‌هوا منقلب شد. رعد وبرق شد. باران بازید. بعد شاه طرف سراپرده راندند. ماهم 
عقب سررفتیم. سیل قدری ازسراپرده را برده‌بود. من منزل‌آمدم. شب رادرچادر خوابیدم. شاه 
صفیه‌خانم نام زنی [را] که پدرش ملا و از اهل نور است بتوسط آنیسالدوله بزوجیت اختیاد و 
عقد فرمودند» دوامی (؟) یعنی نود سالگی. 

چبارشنبه ۱۷ - امروز به ماهور خواهيم رفت. صبح زود سوار شده به ماهور رفتیم. 
چادرها را دو روز بود فرستاده بودم جای خوبی زده بودند. ناهار خورده خوابیدم. عصر که شاه 
اردو تشر یف آوردند درخانه رفدم. الی‌عصر بودم. این حاها بسیار بلند وخیلی‌سرد اسست. :هار ان 
زیاد عصر بارید و شاه مصمم شدند که زود از این‌جا بروند. 

پنچشنبه ۱۸ - صبح بنا بود شاه سوارشوند» موقوف شد. ناهار منزل صرف فرمودند. الی 
وا هه ا بر واه رت 

[۳۰۸] جمعه ۱۵ - صبح زود سوار شده از ماهور به دونا ميرویم و راه طولانی بد و 
ی د دمج فشک راه بو د. سس ناهمار شاه بودم. بعل ۳ کات وارد مٺزل شدم. بارها و 
چادرهای من الی عصر نرسیده بود. صفر فراش را امشب شر خواهم فرستاد. 

شنبه ۲۰ - دیشب شنیدم مچولخان زمین خورده است. صبح دیدن رفتم. طلوزان هم 
آنجا بود که ديدم مردك رسید که حکم شاه است سوار شو. خستگی و کسالت این چند روز 
باقی‌بود. چاره چه‌داشتم. سوارشدم. دراین بین شاه رسید. معلوم شده امروز شاه خیال‌سواری 
نداشتند. میرشکاد دوس‌ال و دوخرس در حوالی سیاه‌بيشه که از اردو دو فررسخ دورش بود دیده 
دود» خس کرده دو د. بخلاصه بشاه زستنلم. فدری روزنامه همان‌طور سواره خوآندم. از گر‌دنه 
دونا بالا رفتیم. دونفر انگلیسی دیدیم که پیاده میروند. معلوم شد مسیو قونسول انگلیس و يك 
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نفی صاحب‌منصب سفارت انگلیس است. این دونض از شر به‌لار از آنجا به‌نور و کجور سفر 
کرده‌اند و همه این مسافت را پیاده آمده‌اند. قونسول انکلس با من آشنا بود. بعد از طی 
تعارفات که از او تفصیل مسافرتش را سوال نمودم گفت با مسبو دالوا وزير مختار فرانسه سض 
می‌کنم و خود وژیر مختار جلو است. خلاصه شاه کنار رودخانُ کندوان به‌ناهار افتادند. من 
حمعی از فراشسپای سفارت فرانسه را دیدم. ډرسدم وزير مختار کحا اس ان داد[ ند ] او 
را که در سابه بالان قاطر نشسته بود. نزديك رفتم سللام و تعارفی نمودم. دربخاست و حلوی من 
آمد. لابد پیاده شدم. سوّالات از او نمودم. معلوم شد يك ماه است از شمرانات بطرف لار 
حرکت کرده‌اند. خود وزیر مختار و نایب اول او قاطر [و] چاروادار کرایه نموده‌اند و این 
دو نفر انگلسی که مہمانہای او هستند پیاده سفر کرده‌اند. بعد خدمت شاه رفتم. تفصیل 
ملاقات خود را با وزیر مختار عرض کردم. فرمودند برو و او را بیاور. رفتم فی‌الفور با نایب خود 
بحضور رسید. قريب يك ساعت خدمت شاه بودند. خیلی صحبت کردند از هرقبیل. مترحم من 
بودم. بعد او رفت. شاه ناهار صرف فر مودند. در سس ناهار روزنامه مجحدداً خواندم. خر کردند 
شکار خاضن است؛ با معدودی سوار شدند و مرا به علامجش‌خان پشخدیت سیردند که مرل 
نروم. مأ هم از آنجائی که ناهارگاه شاه بود حر کت کرده بطرف چادرهای میرشکار که بالای 
قپه بود رفتیم. طوری چادرهای میرشکار واقع شده بود که این طرف دره که کوه‌های سیاه- 
بیشه بود شاه و سواران و شکارچیان پیدا بودند. اول مرالبا بیرون آمدند. شاه چند تفنگ 
انداختند و نزدند. مرالبا فرار کردند. بعد خرسیا بیرون آمدند. باز شاه چند تفنگث انداختند 
و نزدند. اما دو سوار دیده شد که تنک انداختند و زدند. شکار تمام شد. شاه بطرف ساب 
دشه رفتند. ما ۳ احضار فر مو دند. من بیجاره ۳ باز کشان کشان در‌دند. برای ف کش گر علم 
اسباب راحت است بحپت من تقد بر اسباب زحمت فراهم آورده امت خلاصه رسیدیم به آ فتاب 
گردان شاه که خیلی متغفیر بودند. بعد معلوم شد که مردك پسر سیدابوالقاسم بزا زکه از خواص 
سلطنت است و دائی پسر مليجك‌است و ا! کبرخان پسر محمدخان کور افشار که غلام بچه بود 
خرس را زده‌اند. شاه از این مسئله خیلی متغس بودند که چراخودشان نزدند. دراین‌بین مردك 
جسوراآنه وارد شد که خرس شکار شما را کجا بسرم؟ شاه به‌حای اینکه سس اين فضول زا شکنه 
که او را ریشخند کرده انت و شکار خود را باسم شاه مبخوآهد حلوه بده د که بج پانز ده‌ساله 
آن‌هم بزاز زاده‌ای شاه پنجاه‌وپنج‌سالة سی‌وشش‌سال سلطنت کرده را گول میزند هیچ نفر‌مودند. 
بلکه درباطن هم راضی شدند. عصرانه خوردند. باز من‌بیچاره سه‌روزنامه خواندم. براه افتادیم. 
[4] بالای گردنه میررشکار را دیدم که باخرس کشته شده ایستاده است و فسم مبخورد کلوله 
شاه خرس را کشته است. نه چمارپاره دك . دیگر ندانستم چه‌شد. با کسالت‌تمام منزل مجول‌خان 
آمدم. بعد بازدید محمدا براهیم‌خان پرامینالدوله مرحوم. از آنجا چادر طلوزان» بعدمنزل خود 
آ مدم. باخستگی تمام خواییدم. 

بکشنه ١‏ _ امروز بواسطه روزفتل سواری نست. صح درخانه رفتم. سر آپرده شاه را در 
حای سار بدی که تل کنر بود ومحل خطردارست زدماند. اما چون پسر بست ساله علاء| لدو له 
فراشباشی است اگرهم‌در مس‌اپرده‌نجاست باشد سر کاربند گان همایون تحمل مینماید. [در] دربار 
حالیهُ ایران آنچه من‌فمیدهام دوچیناسباب ترقی است:واسطه داشتن ازخواجه هاوزنہاء یاقوم‌خویش 
معتبر‌داشتن. خلاصه پیاده مسافتی را طی کرده درصورتی که تمام حر‌مخانه پیدا بودند تا بسراپرده 
رسیدم. شاه شروع بخواندن روزنامه مصور فرانسه فرمودند. راه درس وتحصیل خودرا میخواهند 
ازاین به بعك ازاین حاده فرار ددهند. قىلاز ناهار وبعداز ناهار قدری درس خوااندند. بعد من مثزل 
آمدم. معلوم شد نوشتحات زیاد شبر را مطالعه فر‌موده بودند وباشپابلملك حاکم مازندران که 
ازقبل نایبالسلطنه است دیروز باردو آمده خلوت ممتدی فی‌مودند که همین‌اسباب عزل او خواهد 
شد. نایب‌السلطنه باو کینه خواهد کرد و او را عزل خواهد کرد. 

دوسنه ۳۳ د صیح امین لسلطان جادر دمن آمد. بعد درخانه رفتم. امروز سواری تیسنت ۰ 


رمضان سنه ۱۳۹۵ قمری ۱۸۹ 


شاه درس خواندند. بعد ناهاز ميل ف‌مودند. بعد کاعن وزسامور خارحه رامطالعه قر‌مودند. ندانستم 
در این کاغذ‌ها چه بود که خاطر مبارك زیاد متفکر و زیاد متالم شد. باز درس خواندند. بعد 
من روزنامه خوااندم. نصف خلعت بای آذربایجان بمن مرحمت شد از بابت سال آینده. عصر در 
مراجعت درخانه حمام بلغاری که سرراه بود رفتم» از آنجا منزل امین‌خلوت. بعد منزل خودمآ مدم. 

سا شنبه ¥ _ آمروزهم شاه سوار نشدند. منرل ماندند. صح در خانه رفتم. الى عصر 
بودم. نوشتجات ملاحظه فرمودند. غلامعلی‌خغان قبوه‌چی‌باشی بعضی سنگپا از قبیل در معدنی و 
غیره ار خرسنگک آورده بود. فردا به طرف سیاه‌بالا با سیاه‌یشه کوچ است. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح بطرف سیاه بیشه حر کت شد. شاه در وسط راه بشکار ج رکه 
میباایست تشر یف‌فر ما شوند. راه خارج کر‌دند. من با مچول‌خان و ابراهیم‌خان پسس امین! لدوله 
بطرف اردو ميرفتیم و مقصودمان این بود در بین راه انتظار ورود شاه را داشته باشیم. وقتی براه 
شکار گاه رسد یم مهد یقلی‌خان مين آ خور را ديدم سا مق و از بدی راه عت‌کا وت دارد. معلوم اسف 
درصورتی که مپدیقلی‌خان دیوانه از بدی راه شکایت کند ما بطریق اولی باید بترسیم. بخط 
مستقيم منزل اقات ناهار را حضرات همراهان منزل من صرف نمودند. شاه هم مقارن غروب 
وارد اردو شدند. معلوم شد ج که بسته بودند و مرال و خرس هردو ضار کرده بودند. 

بنحشنه ۲۵ امروز معلوم شد که شاه سواز نخواهد شد: بطرف سرآیرده رفتم. مدتی 
منزل امین‌السلطان منتظر شدم. قرق شرفت وارد شدیم. آدم مت کار خبر آورد که در کوم‌های 
کندوان م‌ال خوابیده است. شاه اسب خواست. بعداز ناهار سوار شدند. و تاختند. من منزل 
آمدم. عصر محمدبافرخان آدم ایوپ‌خان از شپر عریضه‌ای بجپت شاه آورده بود. مزل من 
وارد شد. غروب شاه مراجمت فر‌مودند. دومرال زده بودند. !مشب طلوزان ومحقق و بکمز مہمان 
و 

[۲۱6] جمعه ۲۶ - صبح خوابیده بودم شنیدم که صدای زنگ‌قاط وناله شتری میآ ید. 
چون فردابنا بود کوج شود وحشت کردمچه شده؟ پرسیدم. گفتند صبح شاه فرموده‌است بکوچند. 
معلوم شد در سراپرده همایون بعضی جانورها دیده بودند. برخاستم در تدارك کوچ بودم که میرزا 
محمد مليجك ورود ش‌مودند. حکم شاه است بايد سواز شوی. من تعجب کردم من که امروز 
سوار میشدم بو اسطه اینکه باید از منزل کوچ کرد دیگ چه اخبار سواری بود؟ در این بین شاه 
سوازه رسیدند. من هم تاختم زسیلم. بعد‌از اظپار التفات زبانی که دراین موزد ميخو ا هند يدر آدم 
را دریباورند و مثل خر بار دکشند فر مودند ما از راه‌الامل‌خواهيم رفت» توهم بيا راه را ساخته‌اند 
و جمعیت و بنه در راه دیده نمیشود. دوهزار محسنات فر‌مودند. برفرض‌هم نمیف‌مودند مادا مۍ که 
محتاج هستم ۳ درآ تش هم حکم بفر‌مایند باید رفت. روزنامه پدر سوخته» که خواندن این 
روزنامه مزا کت بدست من دآدند. همانطور سوزاره پشت سر شاه بلافاصله باه افتادیم. تا ده 
الامل راه را ساخته بودند. درآ نحا رسیدم. دیه خرابی» کثیفی» دوآ بادی بفاصله پانصد ذرع از 
یکدیگر فاص له دیده شد که در وسط امامزاده بود. تن از اولاد امام موسی کاظم اس : 
جمعیت هردو دیه اگر چہارصدنفر ميشدند. از دوآبادی گذشته به اول بی‌راهه رسيدیم. دوسه 
مرتبه عرض کردم راهی که تشریف نبرده‌اید و هیچ کس نرفته است و مجبور هستید هرقدم پیاده 
شوید چرا تشریف میس‌ید. اعتنا نف‌مودند. آخر به مليجك ملتجی شدم. همین که او اظہار کسالت 
کرد و اقنش راه نمود ورق در ی فی‌الفور مراحعت قر مودند. ناهار صرف شض مودند. از همان 
راه که آمده بودند مراجعت به سياه بیشه ف‌مودند. یعنی سه فرسخ راه پیمودند. دوباره پسر 
راه اول یعنی منزل دیروز رسیدند. ازآنجا براه کندوان که منزل امروز است افتادند. باین 
صدمه هم اکتفا نف‌مودند. بجای آنکه بخط مستقیم منزل بيایند که مردم مالشان و خودشان 
اقلا آ"سوده شوند باز از کوه بلندی بالا رفته آفتاب گردان خودشان حاضر نبود» چادر چرب 
قلندری سیاه کثیفی از بار فراشخانه که عبور میکرد دز آورده جلوس همایونی ف‌مودند و سرراه 
فراش سواری گذاذته که مرا عنفاً بالا برند. الی عصر درآفتاب نشستم. خودشان روزنامه ایام 
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مسافرت خودشان را تقریر میض‌مودند و غلامحسین‌خان پسر امین ‌الدوله مینوشت. يك ساعت 
بغروب‌مانده باردو مراجعت ف‌مودند. سبحان‌الله از خستگی این سفر! هرقدر سن شاه زیادش 
مشود درصدد تعب و زحمت مردم است. خدا عاقیت را حفظ کند» از همت و قوت قلبش. 

شنبه ۳۷ - امروز در زیر گردنهٌ کندوان اطراق است. از خستکی دیروز درد کم شدیدی 
داشتم. صبح بجہت جواب ایوب‌خان سراپرده رفتم. قدزی روزنامه خواندم. بعد مرخصی حاصل 
کرده منز ل آ.مدم. جواب عر یضه ایوب‌خان را که تحه‌مل کرده بودم. و يك شال تر‌مه بحہت 
ءحمد بافر خان فرستادة او گرفته محمد بافرخان ۳ نشور روانه کردم. عصر مليحك اول در منزرل 
ممردیقلی‌خان میں آخور که نزديك منزل من بود آ.مده بوده بلوجود هزارمرتبه غدغن شاه که در 
اردو تفگ نیندازند مشغول کلو له‌انداختن شدند. بعد از خالی کردن چند تیر ازمن وحشت کرده 
که مبادا بشاه عرض کنم میر آخور و مليجك و جعفرقلی‌خان منزل من آمدند و التماس ک‌دند. که 
من بشاه عرض نکنم. 

یکشنبه ۳۸ - صبح کوچ نموده خیلی زود نیم‌ساعت ازآفتاب گذشته که هنوز لباس نهوشیده 
بودم شاه سوازه محاذی منزل من زسیدند و مرا احضار فرمودند سوارشوم در ز کاب بروم. معلوم 
[۳١4i‏ شنک فاد از راه معمو لی نمیروند» از راه آزادیں بخواهند رفت. ددری بالات مجول‌خان 
[را] سوار کرده رفتیم. دو فرسخ پیمودیم به آزادبر رسیدیم که متعلق بجنابآقا است. بہشت 
برین است از هرجبت. آنجا ناهار میل فرمودند. به‌زنا انعام دادند. دختری را موسوم به‌فخری 
متخب فرمودند که دحت حر مخانه او را ببرند. بعد از ناهار سوار شدذند. برخلاف حت دو 
فر سخی دیگں رفتند. در دره‌ای پاده شده آفتاب گردان زدند. خوابیدند. عص مراحعت به 
گچه‌س که منزل است فرمودند که تقریباً شش فرسخ راه رفتیم. منزل مرا در ده نسا که از 
اردو نیم فرسخ دور است زده‌اند. در خانه مشمدی علی اطاق تمیزی بود منزل کردم. شب را 
هماذحا خو | بیدم. محمد ‌حسین سرا ددار که از حسن 1 باد آمك و از طرف اهل خانه و والده کاغذ 
و بارخانه آورده بود این‌جا رسید. من خوشحال شدم. گویا سلطنت بمن رسیده. 

دوشنبه ۳٩‏ - صبح حمام کثیف ده رفتم. بعد دوکاغذ یکی از حاجب‌الدوله رسیده بود که 
نان تمثال همایون باو مرحمت شده در روزنامه بنویسم و بیست‌وپنج تومان تعارف بجیت من 
فرستاده بود و دیگری از وزیر امور خارجه. هردو را جواب دادم و اجوبهُ محمدحسین سرایدار 
را نوشتم. او را فرستادم شپرستانك که بارخانة خود را تحویل علی بدهد. چون دیروز بجبت 
تعیین جا ومکان به‌شسی‌ستانك رفته بود. بعد خودم سراپرده دفتم. اول منزل طلوزان پیاده شده 
بعد درخانه رفتم. الی ظبر بودم» مراجعت منزل نمودم. ناهاز خورده خوابیدم. 

سه‌شنبه سلخ - امروز شپرستانك میرویم. صبح سوار شده از منزل نیم‌فرسخ طی کرده 
در ساده e‏ انتظار مقدم همایونی را کشیدم. الی ۳ نشستتم . ناهار خوردم. بعد معلوم شد که 
شاه قدری بالاتر از ما ناهار افتاده‌اند. آدمپا را منزل روانه کرده خود مجدداً سربالا برخلاف 
حت تاخنه ناهار گاه رسدم کتاب ثار دخ الب نز در سرناهار خو آندم و بعد در ر کاب همایون 
همانطور سواره کتاب خوآندم الى مٺزلء منرل من همسا به طلوزان :است. بيحمدال از سا یر ین 
تون تسین | سود همه 

چپارشنبه غرة شوال - الحمدله در شی‌ستانك هستیم و دیگی محتاج سواری و کوچ در 
کوچ نيستیم. صبح شنیدم که دیشب بامینالسلطان انگشتر الماس مرحمت شده است. بجپت 
تبريك عید و انگشتری منزل ایشان رفتم. مدتبا نشستم» قرق شکست به‌عمارت زفتم. الى عصر 
بودم. امین‌الدوله» وزير امور خارجه» نصیرالدوله که از تپران احضار شده بودند وارد اردو 
شدند. امین‌الدوله و حکیم‌الممالك حضور شاه آمدند. لقب سیفالدوله سلطان محمد میرزا 
آقای داماد ولقب مجدالدوله بمپدیقلی‌خان» گل کمر الماس بحاجی‌ورخان‌خواجه مرحمت شد. 

پنچشنبه ۴ - امروز شیر خشت و آب هندوانه خورده در خانه نرفتم. ملاموسی از شېر 
رسسد.. 
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جمعه ۳ - درخانه رفنم. معلوم شد که شاه وفعی بورود وزرای عظام خود نگذاشته سوار 
میشوند. بامچول‌خان رفتیم گله کیله معلوم شد که ناهار آنجا ميل خواهند فرمود. با وجود 
شصت هزار تومان مخارج عمارت بفاصلهٌ هزار ذرع در آفتاب گرم میان چادر آفتاب گردان 
ناهار مىل مف مایند. الى عصس آ نا بودم. روزنامه ها خواندم. عصر در مراجعت مد تی چادر 
امین لدو له بودم. يعد منزل آ مدم. 

شنبه ۴ - صبح میخواستم با شاه سوار شوم منزل امین‌الدوله دفته با نصیرالدوله صلح 
[ ۳۱۴] نمودم. از آنجا دیدن میرزا سعیدخان وزير امور خارجه رفتم. بعد درخانه رفتم. چون 
شکار گاه خبلی دور بود و کار زياد داشتم ممرل آ مدم. عصر امین ا لدو له دیدن آمذ: 

تکشنبه ۵ - امروز شاه منزل ماندند که وزراء دا راه بیندازند. صبح منزل نصیرالدوله 
رفتم. امین| لدو له بو د. ناهار آنجا صرف شد. بعك باتفاق امین لدو له درخانه رفتم. دعل از ناهار 
شاه با امین‌الدوله و امینالسلطان کار زیاد کردند. نصیرالدوله هم احضار شد. وزير خارحه 
بو اسطه الت نتوانسته بود بیاید. اما عصر هرسه را باتفاق امینالسلطان جلوی حر‌مخانه 
احضار کرده بو دند ظاهراً درباب ما کو ]د[ تلگی‌افبای ا مبر‌نظام صحبت بوده ات 

دوشنبه ۶ - امروز وزراء رفتند. دیروز امین‌حضور از شسین آ مده بود. شاه سوار میشوند. 
من قىل از سواری به ګله کبله رفتم. شاه قشر یف آوردند. فر مو دند ناهار اینحا خواهیم خورد. 
تو برو منزل» شب حاضس باش. بعد از ناهار شاه منزل آمدم. عص درخانه رفتم. سه‌ونیم مراجعت 
شد. دیشب آمین‌حضور منزل من بود. سس راه خانه او که ده منزل کرده بود رفتم. شام آنجا 
ضرف نگاو 

سه‌شنبه ۷ - امروز آشپزان است. مخبرالدوله دیشب وارد اردو شد با نجم‌الملك که از 
عربستان [و] اصفبان آمده است. امروز سه‌لقب داده شد اقبالالدوله به‌امین‌خلوت» امین‌خلوت 
به‌غلا محسین‌خان برادر اولی» مجدالملك به میرزا تقی‌خان منشی‌حضور. خلاصه تفصیل آش از 
اين قرار اتشت ‏ تصور شود شخصی از جزایں ماله يو ۳ از اقصی‌بلاد حجنو بی کره تفنناً به بالون 
سوار شود و باد مخالف بالون او را طرف سمت شمالی کره براند و به‌ایران آورده بالای کوه 
البرز هبوط ا نموده چپارساعت از دسته گذشته روز سمه‌شنه هفتم شوال ۱۲۹۹ شخص مسافردر 
بالون یك دفعه در چادری [ که] خارج عمارت شپرستانك طرف شرقی زده‌اند ورود نماید و این 
اوضاع آشپزی و ترتیبات و حقه‌بازی که فراهم آمده است ملاحظه نماید و دوباره با همان 
بالون نشسته به‌هوا رود [و] باد او را بوطن اصلی خود برساند. بعداز ورود نزد اقوام ودوستان 
از او سوال [شود] که کجا رفته بودی ودر این مدت سفرچه دیده‌ای و ملل وطوایف مختَلفة 
معظمه که عبور وسیر نمودی چهتازه یافتی؟ یقیناً هیچ چیز عجیب‌تس از این مجلس آشیزان 
ندارد که بگوید. اګر از او سوال کنند دولتی که چنین آشپزان دارد باید ترتیب ادارات او 
چه باشد» مثلا قشونش بچه درجه حاضر محاربه باشد» اسلحه‌اش بچه درجه باید کامل باشد» 
وزیر امور خارجه‌اش باید کی باشد» و نظم ادار او بچه پایه» [و چگونه] بايد حفظ حدود و 
حقوق ساطنت خود را در مقابل دول دیگر کند بی‌محابا خواهد گفت چنین حولت باید 
مثل میرزا سعیدخان وزير خارجه داشته باشد و مثل میرزا محمد رئیس دایره پولتيك و اجزا 
عمد وزارت‌خارجه فیروزخان سیاه وغیره وغیره وپولتيك‌دولت بقدری مشوش که ادنی بی‌سروپای 
فرنگ بررجال معتبر این دولت بر‌تری دارد. اگر از شخص بالونی سوال شود مالیه و خزانه 
و اعتبار مالی وپو لی دولت چه گونه است بخواهد گفت. آنچه حال هست شخص قدری‌هوش داشته 
باشد آزاین مجلس آشپزان باید جزخونجگرهيج فایده نبرد. بلی‌مجلس‌بود مر کب‌ازرجال‌عمدة 
اردو وچندشاهزادة مندرس‌هم‌بود[ند]. چادرپوش دودیر کی‌زده‌بودند. درصدر چادرصندلی‌همایون 
گذاشته‌شده‌بودکه هنوزتشر یف‌نیاورده‌بودند. عضدالملت‌خوانسالار وغیره‌وغيرهدريك‌طرف‌صندلی 


۱ اصل: هوت 


۱۹۳ روز نامة اعتمادا لسلطنه 
هما یونی‌نشسته کلدوی‌بز ر گی دردست چپ و بادست راست پو ست مبکندو در دل هن | رفحش می دا دند.بلافاصله 
[۱۴] ایلخانی انوشیروان میرزا و سایر در طرف دیگر نشسته. سیف‌الملك و جمعی از اعاظم 
له دز وسنط چ ع ی مامت ل و و ف ا 
نشسته بودند. بعداز مطالبه گروهی از عملهٌ آبدارخانه و آشپزخانه دم در چادر فراش و غیره» 
تمام وسط چادر و فضای خالی خورا کی ازهرقسم و ادویه آلات [و] بقولات ازهرجوز و قند وشکر 
و آب لیمو و آب غوزه و غیره» در سمت دیگ مجموعه‌ها پراز حبوبات» همه مشغول سبزی پاك 
کردن و بادمجان و کدو پوست کردن بودند. شخصی خوزی موسوم بکربلائی که میگویند مکه هم 
رفته است و حاج هم شده که از اخراف عالم است بسبار کر یه‌منظ و بدتکلم و قبح محاوره و 
بدلباس پازه کرنه در وسط .مجلس جولان میزد و بزبان خوزی حرف میزد. امینالسلطان و 
مالیه و دربار که فی‌الواقع شخص اول است خارج از چادر گوشت گوسفند و لحوم طیور را 
بدیگبا میرریخت. من بجہت جلوس خود شریف‌تر از خازج چادر ندیدم. آنجا نشستم. شاه بیرون 
تشریف آوردند. سه‌چپارمرتبه در سه چپار دقیقه فاصله مردها را از چادر بیرون کن‌دند. نسوان 
حر مخانه آمدند و رفتند. باز دوباره قرق شد. مردها آمدند. آخر ظبر شد. شاه ناهار خواست 
بعمارت رفتند. ماهم رفنیم. لى عصر دودیم. آحودان مخصوص از شہر منزل من 9 

چمپار شنه A‏ - اوا شاه سواز شدند. من منزل ماندم. کار داشتم. آجودان مخصوص ا 
شاه سوار شده بود. شنیدم شاه در شکار گاه نزديك بود هدف تبر می دك یس سيدا بو لقاسم شود. 
شاه که در سال بست هزار تو.مان مواحب به تفیفگدار پدر سوخته میث هند درشکار گاه‌ها تفنکک 
مخصوص خود را ددست ارذل وادنی اشخاص مسییازند. اين رجه ها از فسل ملحك و مر دك و 
غبره را تفنگ های خاصه داده که با شاه شا مبروند و تفنگ ‌دارهای ر پیں مجرب را نمیس‌ند. 
خلاصه مردك شکاری دیده دود» بطرف شاه ممرود ET‏ را رو شاه ِِ انداخته دورد. ۳ 
ن که شکار را زده و شاه را نزرده لو د. نممبه مر دك ك که فتل دود بقبر کردن از او و منع کردن 
که دیکر تفنگ مخصوص را برندارد گذشت و حال اینکه شکار را تیر زده و تین فشنگ از 
نزد شاه گذشته. 

پنجشنبه ٩‏ - امروز شاه منزل ماندند. ماهم در خانه رفتیم. مخبر‌الدوله و نجم‌الملك | مدند. 
مرخص شدند که فردا شیر بروند. آحودان مخصوص هم مرخص شد. عصر منزل عضدالملك 
رفتم. از آنحا منزل خود آ مدم. | لحمد له زنده هستم. 

جمعه ٩6‏ - پناه‌برخدا از خستکی! امروز صبح بعدازآنکه زود بررخاسته آجودان مخصوص 
را بطرف شپر" روانه کردم سواز شده دجمنی حوالی المرز رفتم که ناهار گاه شاه دو د. بعداز ناهار 
مرا سوا ر کرده بعنف‌الی قله البرز کوه بردند. ازآنجا مرخص کردند. پنج فرسخ راه رفته خسته 
و کسل هستم. 

شنبه ٩٩‏ - صح در خانه رفتم. شاه از خستگی و کسالت خودشان میفر‌مودند. معلوم شد 
باوحود این تفصیل شکار هم نکردند. در مراجعت مجول‌خان که شر بودآمده بود و خدمت شاه 
رسید. امروژ باران شدیدی بارید. الی عصر در خانه بودم. 

تکشنه ۷ تب صح شتیدم شاه سوار مشوند, از خستگی و کسالت حالت سواری نداشتم. 
منزرل ماندم. دعك معلوم‌شد ناهار متژل‌خورده دو دند. بعداز ناهار سو ارشده وشکاری‌فرموده بودند» 
امین! لسلطان صبح رود شہں رفته. بااران شد‌ید شاه را ترسانده دود. امین لساطان را فر ستاادند 
شسر درود عمار تما را حاضس نت جون تعمرات حجد‌بدی شده دود. 

[۲۱۴] دوشنبه ۱۴ - صبح منزل محمدابراهیم‌خان پس مرحوم امین‌الدوله رفتم که تازه 
از شمر آمده بود. ازآنجا طرف در خانه رفتم. قرق شکسته بود. منزل ناظم خلوت ناهاز خوردم. 
شنیدم امین‌حضور وزیر بقایا [شده] و تمثال همایون و خطاب جنابی گرفته است. خیلی ازاین 
وزارت حدید خندیدم و فاتحه بایران خواندم. خلاصه خدمت شاه رسیدم. اظبار کسالت کردم که 


حال طیبش دارم مبتر‌سم دمیرم. شاه خیلی دل‌داری دادند. ال عصر بودم. بعد منزل متام عر یضه 


شوال سنة ۱۳۹۵ قمری ِ 


ڌندی بشاه عرض کردم. هنور حواب تیامده است. عضدالملك عصر دیدن من آ:مده بورد. 
سه‌شنبه ۱۴ شاه سوار میشود. من منزل ماندم. نزديك ظیر منزل مچول‌خان رفتم. 
عضدالملك هم بود. ناهار صرف شد. بعد منزل آ مدم. امروز شاه دو شکار زده است. بسالامتی 
وجود مبارك باید دعا کید. 
جموار سنه ۵ - امروز شاه اطراق فر‌مودند. در خانه ارفتم. إلى عصر دودم. حاصل عر بضه 
اضافه :موا حب بود که وعده شد. خوشدل‌خان پسر عموی ایوب‌خان اردو مزل من أ فة اشت: 
عصر مراجمت بمنزل خود نمودم. پذیرائی و مپمان‌داری نموده عرایض او را جواب نگرفته بودم. 
پنجشنبه ۱۶ - صبح ابلاغ امین‌حضرت رسید که خوشدل را به آبدارخانه بیاوزید شرفیاب 
شود. من آ بدار خانه رفتم. مدتما منت شدم ۳ خود امین‌حضرت از خواب حبوانی بنداز شدند . 
بعد شاه بیدار شد[ند]. حضرات را نیذ برفتند. فر‌مودند فردا بیاید. مقصود این بود که عمارت را 
به‌آنپا نشان بدهند و مرا قر‌مودند ر کاب باشم. سوار شده از منزل الی چمن زیر قله البرز 
روزنامه خواندم. ت الى عصرء از عصر الی مراحعت به همین‌طور چپارپنج روزنامه خوانده 
شد. انیس‌الدوله امامزاده داود رفته» امین‌اقدس و شاهزاده خانم‌ها سرچشمه له کیله مہمان 
نو دند. 
جمعه ۱۷ _ شاه منزل ماندند. خوشدل‌خان را حضور بردم. عریضه ایوب‌خان دا داده جواب 
گرفت» مرخص شد. من الی عصر در خانه بودم (دنبالة سطر را سیاه کرده‌اند). امان از این 
محبت شاه که حمع کثیر را بمشقت انداخته است. 
شنیه ۱۸ - صبح که از خواب برخاستم مصمم رفتن شمپربودم. درین بین قاطر و مال‌بنه که 
خوراسته بودم رہد زیادتر مصمم شدم. جادرها را دادم انداختند. خودم بدون اظپار باحدی در 
ر کاب شاه سوار شدم. الى حوالی البرز بودم. ِ ناهار شاه اجازه خواسته که شپر بروم. 
مرخص فرمودند. باتفاق میرزا فروغی و يك آبدار از قله البرز چپارساعت بغروب‌مانده سرازیر 
شدم. مقارن مغرب بصاحبقرانیه رسیدم. عمارت ِ دیدم» ازآنجا دزآشوب خدمت والده رفتم. 
از آ نحاهم حسن آباد آمده. الحمدله خانم سلامت بود. از دیدن او شک رخدا و رفع خستگی‌نمودم. 
تکشن۹ ۱٩‏ - صح شمر رفتم. دیروز شاه پاکتی داده بود به امین‌الدوله برسانم. خودم‌هم 
کار داش تم. صبح بعداز رفتن ساطت داد و یی کش آنجا عر‌یضه شاه عرض نمودم که ماندن 
شما دز شمر ساداث آروم ندازد و این عمارت يك ماه دیش تمام نخو هد شد. بمر ۹ است 
شمرانات بیائید. بعد شم رفتم خانه خودم حمام. بعد ناهار صرف شد [و] خوابیدم. عصر دیدن 
شمت! لسلطنه رفتم. از آنحا خانه نے یرالدوله» مغرب باغ امین‌الدوله» ازانجا ساعت سه خانه 
خود ۳ 
دونه ۲۰ ب- صیح. جوا کاغن.: ھن وشار ارد که شاه" تبتر یك 2 ما . مق 
صمح تماشای. عمارات . شہر رفتم» ازآنجا. دز آشوب و حسن آباد. ۰ دریین .راه دوسه نقطه در شکه دار 
"ماند: آخر از حرش هیچ حر کت. فکرد. سوار اسب .شدم. دزآشوب ناهارخوردم. بعد بحسن آباد 
[۳۱۵] رفته خوابیدم. عصر خبر رسید که شاه امروز تشریف می‌آورند. صاحبقرانیه رفتم. شاه 
تشریف آوردند. حضور رسیده مراجعت به‌حسنآباد شد. 
به‌شنبه ۲۱ - امروژ شاه نایب لسلطنه و شاهز اده‌ها و وزراء [را] احضار فرموده بودند 
بسلطنتآباد. صبح شاه از صاحبقرانیه بسلطنتآباد رفتند. تمام وزرا و.غیره شرفیاب شدند. 
ازقرار مذ کور شیخعبیدالهازاسلامبول فرار کرده‌است. از کمال‌روسیه گذشته بمرك دردرپوخه ' ديه 
خود سکنی دارد. دولت عثمانی برائت ذمه میکند. اعتقاد من اینست تحريك خود عشمانی باشد. 
درهر صورت خبال شناد و رحال دولت پر دشان ا درتدارك سل ۰ دراستر آباد هم اغتشاشی 
نو د. شاه خیلی مىعىر ا ۲ ما عصر :مر ده رسد که ساعد ا لدو له فتح کرده 2 بو اس طة اين 


أ کنا در اصیل» صحت ضہ مل ایو اتتافون مورد تصمن نىست. 


۱4۴ روز نامه اعتمادالسلطنه 


خس شاه چہار پنج فرسخ پیاده در باغ گردش کردند و من همراه بودم. الحمدلله در باغ جز 
نظافت هیچ ندیدند و تعریف کردند. شب مبمان امیرزاده سلطان محمد میرزا بودم. 

جمهاز شنبه ۴ - شاه در صاحبقرانیه تشریف داشتند. نایب‌السلطنه بود. با من قدری 
به درشتی‌حرفی زد. جواب سخت دادم.آرام شد. درباب منصب جرانگیرخان میگفت چرا ننوشتی 
در روزنامه بتو سط من بود. گفتم شاه بقدری تعر بف او را کرده که من يصن داشتم که او با ید 
از شما توسط نماید. خلاصه این جران هیچ از سیه‌سالار کم ندارد» مگرقابلیت. مابقی‌در معایب 
مشابه باوست. الى عصر در خانه نودم. بعد مراحعت دمتزل شد. خانم زا اة احضار شی‌موده 

پنجشنبه ۴۴۳ - شاه صبح سلطنتآباد رفنند. امین‌الدوله و معاونالملك و امینالسلطان 
را احصار فر مو دند. طرف عصر باردوی نظامی که نایب لسلطنه بالای قصر قاحار یه زده‌است رفتند. 
اردوی خیلی تمبزی بود. شاه زیاد پسند فر‌ودند به‌نایبالسلطنه التفات زیاد شد. در چادر 
محصوص تایبا لساطنه عصر أنه وشیر‌ینی صرف قر مودند. در کالسکه نایب! لسلطنه نشسننه بطرف 
صاحبقرانبه آ مدند. 

جمعه ۲۴ - امروز شاه شبن میرود. صبح من با میرزا فروعی بطرف شر رفتم. در راه 
سلطان حسن میرزا ۳ ددم سواره مبر‌وده دعوت کردم به کالسکه من خشست. وازد عمارت 
س لاطنتی شدیم. بنائی را تماشا کرددم. ما امین‌حضور ناهار امین ا لسلاطان که نان و انگور و پنس 
دود صرف نموددم. شاه مس دف آوردند. سر‌ناهار دودم. بعد خانه آذه خځوابیدند. عص درخانه 
رفتم. تا ساعت جپار در خدامت شاه بودم. معمار باشی دالی تایبا لسلطنه پانصد تومان تفت ای 
داده وزیرنظام لقب گرفت. 

سنیه ۳۵ بت صدح در خانه رفتم. وزراء احضار شدند. مس ناهار بو دم. خانه آمدم. شاه 
بعیادت نصرت‌الدوله که ناخوش است رفته بود. کوچه‌ها بسیار کثیف بود. از خجالت من تعریف 
ا د اما در غیاب من خیلی شکوه از نانمیزی کوچه‌ها کرده بود. ازخانه نصرت‌الدوله دیدن 
مادر ظلالسلطان رفته بود. از آنحا عصر عشرت آ داد تشر یف بردند. من هم بودم. نیم ساعت 
بغروب مانده بطرف صاحبةر انيه رفنند. من هم حسن ] باد آ مدم. 

یکشنبه ۴۶ - صبح دزآشوب دیدن والده رفتم» بعد صاحبقرانیه. شاه بیرون تشر یف 
آوردند» ۴ عصر خاطر هما يون بخواندن نوشتحات و مطالعه روزنامه گذشت. 

دوسنه ۷ _ امروز شاه اقد‌سیه رفتند. امین ا لدو له تایبا لسلطنه احضار شده دودند» 
[۳۶] قدارء مررصعی شاه بدست خودشان به نایب‌الساطنه دادند. با حضرات قدری خلوت 
کر‌دند. شهج عسید لله را سلطان عنمانی گرفته بطرف مد دنه منوره طردا کرد شاه بخیلی 
خوشحال بودند. آقاعلی امین‌الصره پشخدمت دیروز در سن شصت سالگی فوت کرد. 

سه‌شنبه ۰۳۸ - امروز شاه در صاحبقرانیه تشریف داشتند. .نایب‌السلطنه و حاجی 
معتمدالدوله آمدند. مسودءٌ ژیادی در رفتن باردو و فتح جعلی ساعدالدوله و طرد شيخ عبداله 
دادند در زوزنامه بنویسم. عصر مراجعت بمتزل نمودم. آمشب مشیرالدوله مپمان من است. 

جموار شنیه ٥‏ - شاه سلطنت آباد تشریف بردند. من هم صبح زود رفتم. الی عصر بمطالعة 
کتاب و غبره گذشت. شنیدم دیروز در شر دعوائی شده است و قتلی شده است. تا بعد از 
تحقیق نوشته شود. عصر مراجعت به حسن آباد شد. 

پنچشنبه سلخ - صبح اهل خانه وعیال سلطان ابراهیم و خود سلطان ابراهیم‌میرزا امامزاده 
داود رفتند. قدری باران ای من هم درخانه رفتم. شاه صاحبقر انبه ڌو قف فر مودند. هت 
السلطان و مشیرالدو له شرفیاب شدند. عصر حسنآباد آ مدم. ام بدعوت سید استخاره‌چی 

مقلد و جمعی اهل طرب آمده بودند. با کمال بی‌میلی گفتم قدری زدند و رفتند و چپار امپریال 


١‏ اصل: ترد 
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انعام داده شد. 

جمعه غر ذیقعده - صبح شس رفتم» خدمت والده رسیدم. الحمدلله احوالشان بہت بود. 
عصر خانه مستوفی‌الممالك رفتم. تا ساعت دو آنجا بودم. بعد خانه آمدم. شب ملاموسی نزد من 
بود. امروز شاه سلطنت آ باد رفته دو دند. الحمدلنه سامت هستم. 

شنبه ۲ - صبح زود بطرف شمران رفتم. شاه صاحبقرانیه بودند. در مطلبی با شاه قریب 
نیم ساعت خلوت کردم. اهالی خلوت خیلی متوحش شدند. حسام‌السلطنه شرفیاب شد. دیروز 
معاونالملك» فوام‌الدوله شد و شمسه مرصع گرفت. حاحی میرزا نصرالله نایب مستوفیالمما لك 
[شد] و لقب جنابی [ گرفت]. میرزا اسدالله پس مرحوم قوامالدوله هم خطاب جنابی 
[ گرفت] و مستوفی اول شد. امروز شاه خیلی پریشان و کسل بودند. عصر من حسنآباد آمدم. 
اهل بخانه از امامزاده داود میاحعت کردند» بسلامتی. 

تکشنبه ۳ - امروز شاه صاحبقرانبه ماندند. شاهزاده‌ها و وزراء احضار شدند. مقرر شد 
روز چہارشنبه تمام در شیر حاضر باشند. به‌من هم فر‌مودند حاضر شوم. 

دوه‌نبه ۴ - امروز شاه سلطنتآباد تشریف بردند. سر قنات ناهار صرف فرمودند. آقا 
سید صادق مجتمد شر‌فیاب شد من عصر با مچول‌خان شببر رفتم. سرراه باغ امین‌الدوله رفتم» 
از آنحا خانه خود. 

دیا‌ششبه ۵ - شاه صاحبقرانبه ناهار میل فرمودند. بنج ساعت بغروب ماندده اردوی نظامی 
تشر یف بردند. در آنحا نابا لساطنه کل و بلىل زياد حاخس کرده بو ده سر‌دار ایوب‌خان ھم 
حاخس شده بود. شب را شاه ده شسس تشر يف آوردند. دیشب معصو مه بخانم ا شاه در 
سلطنتآباد بمرض سل مرحوم شد. صبح خانه معتمدالدوله از آنجا بعیادت «ضاقلی‌خان که 
که کرده دود رفتم. شب در خانه بودم تا ساعت جمار. 

چمپارشنبه ۶ - صبح که درخانه رفتم اجماع قریبی بود از وزرا و غیره. بعد از ناهار شاه 
[۳۱۷] وزراء را احضار کرده‌اند. بست‌ودونفر بودند» با شاهزاده‌ها. دستخطی ممپور بحضرات 
دادند که دروند در تالار کلستان فرائت ۱ مفصلی دود و شسپدا له خوب نوشته 
بودند [در] شکایت زیاد از وزراء خود وعدم پیشرفت کار دولت و جواب خواسته بودند. بعضی 
نامر بوطیا۱ حواآب گفته e‏ امنا لدو له ر قو اما لدو له که صحح و درست تکلم کرده دو دند. 
مقرر شد هی کس جوابی بنویسد. بعد من لاله‌زار رفتم. سلیمان‌پاشا فردا پس‌فردا وارد ميشود. 
هیچ تدارك ندیدم. از آنجا خانه آمدم. جواب فرمایشات شاه را کتابچه نوشته نزد امین‌الدو له 
فررستادم. خانم دوشب بود شر بود. امشب حسنآباد رفت. من باملاموسی ومیرزا علیمحمد بودم. 

پنجشنبه ۷ س ا از شم بصاحبقر آنیه رفدم. الى عصر خد مت شاه بودم. دیرور شاه 
عثستآباد تشریف بردم بودند. حاجی. ملاعلی..مجتید .شرفیاب شده بود خدمت. شاه از برای 

جمعه ۸ - دیشب امین‌حضرت آبدارباشی مہمان من شده بود. بی‌مقدمه خودش طلب کرده 
بود» آمد. شیخ‌الاطباء هم بود. امین‌حضرت لابالی شراب زیاد صرف نمود. بدمستی‌های خنك 
کر د. شب ھم در همان حسن آ باد بخوایید. حالت رفتن خفاستته صمح من صاحبقرانبه رفتم. ال 
عصر بودم. عص شیر رفتم. لدی‌الورود باغ امین‌الدوله رفتم. جمعی از وزراء بودند که مخصوصاً 
دعوت شده دودند حت گفتگوی حواب شاه. تا ساعث دو از شب ر فته دودم. بعل خأنه آ مدم. 
حواب شاه حواب دستخط مر‌قو مه بو ده 

شنبه ٩‏ - صبح [پس] از دادن قرا رکار سلیمان پاشا که پس‌فردا وارد میشود صاحبقرانیه 
رفتم. ور بر امور خارحه و امن | لدو له و نصیر ا لده له و نایب لسلطنه دو دند. ایاچی انکلسن و 

ایلچی فرانسه هم حضور | قد از قراری که معلوم شد ایلجی اتکلشو ات بحضور شاه 


اصل: مر بو تما 


۹۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


شکایت زیادی کرده بود. تا بعد چه شود. 

یکشنبه ۱0 - صبح بحکم احضار مجلس شورا شر رفتم. اول لدی‌الورود به لاله‌زار رفتم. 
از آنجا درخانه» وزراء [و ] شاهزاده ها دو دند. نایب لسلطنه هم محدداً عنوان مطلب کر‌دند. 
ا اة سای كاه کات امن مه ات اه دري حه کته اخ کل 
بی‌تنیحه و فا يده باقمام رسید. سه ساعت دفروب مانده خانه آ مدم. حمام رفتم. شب شین بودم 
الی ساعت چہار. میرزا علی محمد و میرزا مبدی و غیره بودند. بعد ملاموسی بود. امروز شاه 
سلطنت آ باد رفنه بو دند. 

دوشنبه ٩۱‏ - در کالسکهة حسام‌السلطنه که خالی بشمران میرفت سوار شده بصاحبقرانبه 
آ مدم. وز بر امور خارحه و نایب لسلطنه احضار شده بودند. تا عصر بودم. بعك مراجعت نموده 
حسن آ باد رفتم. | لحمد لله سلامت هستم . 

تیا تاه ۱ بت صدح درخانه بعنی صاحبق‌انبه رفتم. شاه عمارت دیوانخانه خوابیده نو دند. 
باین واسطه دربار با مشسبرالدو له که آذیحا دود منتظر الم . اجزاء دیو آنخانه را شاه احضار کرده 
بود رسیدند. دیروز شاه بواسطُ تفصیلی که در روزنامه «اختر» از وزارتخانه‌های‌ایران بد نوشته 
بودند متغیر‌شده بودند. مشیرالدوله درحضور من‌عرض کرد که کار میرزایوسف‌خان مستشارا لدو له 
است.این بیچاره که تیمت باو میچسبد امروز گرفتار شد. باین تفصیل که شاه مخصوصاً اجزای 
[۳۱۸] دیوانخانه را خواسته بود» مبادا سوءظن به جت او فراهم دبا ید فرار کند بطرف خارحه. 
دعك از ناهار حاجب لدو له ۳ خواست. دستخطی نو شسنه باو داد. اجزای دیوانخانه که از حصور 
شاه بیرون آمدند بخارج از عمارت فراشسا میرزا یوسف‌خان را گرفتند و توسری زیاد باو زدند. 
در ممزل حاحبا لدو له زر ذحس .کردند. خدا عافت کار او خر کا که شاه خیلی هشن اف : 
بخلاصه پنج ساعت بغروب مانده شاه سوار شدند رفتند به‌دره‌ای که آب از گل [از] آذجا است 
آفتاب گردان ردند. عصر انه خو ردند مراحعت کر‌دند. در بسن راه با من خیلی صحت ۷ 
از میرژا یوسف‌خان ید اف از رشوه‌هائی [ که ] در دیوانخانه گرفته دود همه را شاه مطلع 
شده بودند. 

چپارشنبه ۱۴ - صبح شر رفام. در بین راه بهآجودان مخصوص برخورده به درشکۀ او 
نشسته باتفاق شہں رقنمم. لدی! لو رود لاله‌زار رفته ا سلیمان پاشا ملاقات کر‌دم. وضع لاله‌زار 
بسیار بد بود. هرچه نخواهم میرزا علی محمد نو کر خودش را آبدار کرده بود» با لباس پاره 
مندرس پدرسوختهٌ کثی ف که مجموعة زیر فنجان پپلوی سماور نگذاشته اسباب چائی را روی 
زمین چیده بود» متفیر شده خانه آمدم. حاجی غلام‌علی را فرستادم متوجه چائی و قبوه باشد. 
عصر دیدن مجتید تبرین رفتم. یك ساعت .از شب رفته باغ امین‌الدوله بودم. در تدبیر خلاصی 
می‌زا: یوسض‌خانمشاوره میکردم که. .میرزا. .احمدخان. پسر. علاءا لدوله که. حامل. نشان امیرتوماتی 
بجبت پدرش و سردوشی الماس بجہت ولیعمد است می‌آمد وداع کند. گفت شاه دستخط 
نوشته. به جاجب‌الموله. که زنجین میرزا یوسف‌خان را بردارد و عصی. که مراجمت از. کامرانیه 
فن‌مودند. باز دستخط به حاجب‌الدوله نوشته بودتد که میرزا یوسف‌خان را برداشته برد تسلیم 
نایب لساطنه کند که آ ذحا باشد. خبلی از این اخباز خو شحال شده خانه آ مدم. ساعت سه دود 
چون تقصیر او باین شد!. 

پنچشنبه ۱۴ - دیشب و امروز باران زیاد بارید. هوا سرد شد. صبح مشیرالدوله و 
حشمت‌السلطه و جمعی دیگر منزل من بودند. بعد باتفاق حشمت‌السلطنه دطرف صاحبقرانبه 
ا ماده در :راه به محمد ام مبرزا درخورددم که سواره ممرفت. او را تکلیف بدرشکه 
نوو لوی ون لست يمت ا اة ددر كه وو رفت | ددم ضاق اة اهزور 

سلیمان‌پاشا ا فف گنت عنمانی شر فباب میشود. بعد از ناهار اھ اد ئا ههام :داشت بعلاوه 


-١‏ دوکلمه بعد ازین خوانده نمی‌شود. 
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قوطی سیگار مرصیع که چببار پنج هزارتومان ارزش دارد. شاه التفات و تملق زیادی به مأمور 
سلطان و خود سلطان نمودند. امین لسلطان» نایب‌السلطنه و نتصیرالدوله شرفیاب شد[ند]. 
عصر من حسن‌آباد آمدم. باز خانم تب کرده بود. حواسم پریشان شد. 

<معه ۵ - امروز شاه بقصر فیروژه تشر‌یف خواهند برد که دو شب آذجا توفف فر‌مایند. 
من صبح زود شیر آمدم. خانه بودم. بعضی کارهای شخصی [را] رسید گی نمودم. عصر قصر 
فیروزه رفتم. شاه باغ دوشان‌تیه بودند. شرفیاب شدم. بعد شاه بطرف کوه سياه غار تشر یف 
بردند. من و محقق قص فیروزه زفتیم. مچول‌خان هم آمد. بعد از مغرب شاه تش‌یف آوردند. 
بز کوهی شکار کرده بودند. بز کوهی را جہت ایوب‌خان فر‌ستادند. در سر‌شام روزنامه عرض 
شد. 

شنبه ۱۶ - بنا بود دوشب قصر فیروزه بمانند ندانستم چه شد یك شب ماندند. صبح شاه 
دوشان‌تپه آمدند. ناهارآنجا صرف فرمودند. بعد بطرف شر قشریف آوردند. دز بین راه مسجد 
سارو مرحوم که تازه مسبازند پناده شدند. من خانه آ مدم. اهل خانه از یبلاق شون ]مان 
خانة حشمت‌الساطنه رفته بودند بجپت تدارك عقد کنان گوهرشادخانم. فردا عصر بجپت پس 
[۳۱۵] حسام! لساطنه عقد خواهند ۱ شب در خانه رفتم. بعد از شام مراجعت بخانه شد. 
چند شب است ستاره دنباله‌دار از طرف مشرق يك ساعت تصیح مانده طلوع متيل که خیلی 
دنبالۀ بزرگی دارد. کمتر این طور ستاره دیده شده. 

ثکشنه ۱۷ - صح درخانه عمارت شمررفتم. شاه خواب بودند. بعد از مدتی‌بیدار شدند. 
ناهار صرف فر‌مودند. من بعد از ناهار خانه آ مدم. عهری هه 19 حالا باغ شاه مشہور 
است [و ] امین لسلطان مسازد رفته بو دند خبلی خو شهمان | ند دو ده حالا هر جه امن لسلطان 
بکند مطبوع ات : دنا نود عشرت آ باد درو ند » بطرف سلطنت باد راندند. در سن راه من شر فاب 
شدم. عرض کردم در عشرتآباد منتظر بودم. امشب به‌حسنآباد میروم. فردا شب سلطنت آباد 
خواهم بود. 

دوشنبه ۱۸ - امروز خر بازاربود. شاه بعد ازاینکه بیرون تشر‌یف آوردند واز درد چشم 
نالبدند» ناهار خوردند. مشبر! لدو له را خواسته ا امین حضور که وزير مقایا است» تقر يرات 
میفر‌مودند از وضع دولت که میخواهند قرار بدهند. مشیرالدوله مینوشت. امین‌حضور و امین- 
السلطنه مصدق و یالانجی پبلوان بو دند. برای فردا گذاشتند که در حصور وزراء فرائت شو د. 
ات ها سلطنت آ باد | مده منزل نمودم. 

سه‌شنبه ۱۵ - امروز تمام وزراء و شاهزاده‌ها احضار شدند. بندگان همایون کتابچه‌ای 
که دیروز تقریر فرمودند به‌امین‌آلدوله دادند با حضور خودشان و همه قرائت ک‌دند. قدری 
مپربانی» فدری قمود‌ید بوژراء بود. قرار شد ده روز لت حضرات باشد. بعد از ده روز جواب 
همایونی را بدهند. یعنی موافق همان کتایچه معمول دارند. مرا هم مخصوصاً اسم پس‌دند. 
فر‌مودند که با حضرات باشم. 

چپارشنبه ۲۰ - صبح در خانه رفتم. مدتی طول کشید تا شاه بیرون تشریف آوردند. در 
سرناهار روزنامه خوانده شد. چشم همایونی درد منکند. شاهزادءة هندی موسوم به‌نی‌الهخان 
بپادر بتوسط صديق‌الملك بحضور زسید. 

بنجشنه - امروز خبال داشت نمك دخوررم . پاش سا وخ کردم بد ا نخواردم. در خاأنه 
رفتم. امنأ لدو له احضار شده بود. قدری مانده رفت. من هم منزل آ مدم. 

جمعه ۲۳ _ صبح شاه سوار شدند بطرف قاسم آ باد و هاشم آ باد رفتند. من هم شسپر آ مدم. 
تا عصر خانه بودم. عصر مراحعت به‌سلطنت آباد شد. 

سئیه ۴ - صح در خأنه رفدم ۳ نا یت کسالت. سوزاك در من پندا فدھ انیت خیلی 
وحشت کردم. خلاصه نایپالسلطنه احضار شده دود ا بعضی‌ از صاحبمتصبانل تویخانه توپ آ وزده 
بودند از اطر‌یش. درحضور همایون باز کرده وبستند. تماشاکردند. الی‌عصر درخانه بودم. عص 


۱۵۵ روز نامه اعتمادا لم‌لطنا 
منز لآ مدم. شاه بیرون شام مبخورند. محقق تون من اسن امب هشن غروسی کو ر دخات 
صبيهُ مرحوم عمادالدوله است با ابوالتصن میرز! پس حسام لسلطنه. 

یکشنبه ۲۴ - صبح درخانه رفتم. امین‌الدوله احضار شده بود. مدتا با او خلوت کردند. 
عصر باغ فرق شد. منزل آ مدم. 

دوشنبه ۲۵ - امروز نمك خوردم. شارژدفر روس با وزیر امور خارجه امروز حضورآمده 
بودند. مشیرالدوله و امین‌الدوله بودند. دیشب مادر مم‌دیقلی‌خان به‌خواستگاری اندرون رفته 
[ ۲۳۰ ] بود که فخرا لدو له دحش شاه را دحت مم‌دیقلی‌خان و بخواهر ماشاءالنهخان دخش دائی 
آنیس‌الدوله را بجیت اکبرخان پس دیگرش بگیرد. شاه اعتنا نکرده بود. آنیس‌الدوله هم عذر 
آورده | 

سه‌شنبه ۲۶ - شاه امروز به لشكرك کنار رودخانه جاجرود زیر کردنه قوچك مبرود» 
بخیال توقف دوشبه. مردانه [و] بی‌حرم. صبح من قاسم باد ملکی‌محقق رفتم. ناهارسپمان بودم. 
عضدالملك هم مہمان بود آازشپر رسید. خیلی‌خوش گذشت. عصری همراه مچولخان که ازشېر 
باردو میرفت صحبت کنان باردو آمدیم. لدی‌الورود بباغ وعمارتی که امین‌السلدلان ساخته است 
رفتیم. سر شام تار دخ اندز خوأنددم. تمہ دات زياد از امین لسلطان میفر مو دند در باب بنانی. 
خیال همایون براین قوت گرفته است که دوشب هم جاجرود بروند. عضدالملك شام مفصلی‌جپت 
من ور ستاده دود 

حمواز سنبه ۷.- امروز به لشکر 2 اطراق ی صبح در خانه رفتم. شاه م رخص کردندہ 
منزل آمدم. قدری خوابیدم. عصس درخانه رفتم. شاه دو ارغالی ويك‌تکه» يك‌خر کوش دو کيك 
و هوشم جرف شود. مخلاصه منزل عضدالملك ناهار مپمان دودم رفتم. مجول‌خان هم بود. بعد 
مزل آ مدم. فدری خوآییدم. عصر در خانه رفتم. شاه دو ارغالی ويكتکه»› يك خر گوش» د و كبك 
دری زده بودند. . قدری کاغذ‌های شہر را سر و ته کردند. بعك سر شام نشسته چپار سباعت من 
بیجاره تاز وخ اسکنهز خواندم و دو روزنامه. فردا هم بحاجرود میروند. 

پنچشنبه ۲۸ - صبح در نبایت کسالت مزاجی و خیالی ونا امیدی از دنیا و روزگار وامید 
بکر دگار از لمكرك با مجول‌خان بطرف حاحجرود جر کت کرددم. راه بسار بد وپرتگاه وپرخطر 
را طی کردیم. به‌پل خرابی که معروف است بانی آن آقامحمدخان قاجار بود رسیدیم. در کوه 
طرف دست راست وحلگه کنار [رود]خانه سنک هایمدور زياد دیده شد مشابه ګلولۀخمپاره وپر 
وتوپ وساچمه بودند. یقین بحکم پادشاهی‌این منگپا را تراشیده بودند. اگرچه شاه میفرمود 
که طبیعی است. بعد از عبور از محاذات پل حاحی میرزابيك در بیدستانی ناهار افتادیم. بعد 
وارد حاحجرود شددم. . درخانه ملىحك مزل کوت فدری خوا بمدم. عصر درخانه رفتم. الی‌ساعت 


جار بودم. امشب ب ميل کرده بودم که پلو بخورم. هرچه گشتم برنج پیدا نشد. بواسطه اینکه 
ما قدارك دوشبه آودده بودیم. نمیدانستم باین درجه قوی خواهد شد. باين وضع سفی خواهیم 
0 


جمعه ۳۹ - صبح شاه در اول جنگل جاجرود ناهار گرم فرمودند پختند. آنجا تشریف 
پردند. حتی جاجرود هم عمارت واطاق میل ندازند. من الی ناهار بودم. بعد منزل آمدم. غروب 
در خانه رفتم. 5 چپار ساعتی دو دم. 
به سلح چ ازحاجرود بطرف سلطنت] باد میرویم. صبح زود شاه بیدار شدند. الی‌دهنه 
سواره تشریف بردند و من روزنامه خواندم. بعد کالسکه نشسته من هم در کالسکة عملة خلوت 
تیم لى سرخه‌حصار آ مدم. آ ذجا به نااهااز | فتادند. بدون مقد مه ميل کر خفن سەر خە‌حصار را آباد 
2 به مليحك صپردند. بعد از ناهار بطرف اردوی نظامی‌تشر یف آوردند. در بین راه تلگرافی 
امین | لدو له از آذره بایحان فر ستاده بود که | مر نظام دیشب تم و مفاحات در کک 
مرحوم شده. این شخص که آرزوی .من ک ۱۳۰ ۲۶۸ ات ت زیاده از يك سال لذت 
آرژو را ىرد خلاصه بعل بازدو آ مدیم. . نوپ آنداختند.۱ مين | لدو له ]و[ امین ا لسلطان که س 
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شده دو دند شر فاب ند تد ۰ با صاحب اختمار و آحودان‌باشی خلوت کر‌دند. عصری سلطنت آ باد 
مراحعت فر مو دند. من هم در ر کاب بو دم. 

[۲۳۱] بکشنبه غرة ذیحجهالحرام - امررز مستوفی‌الممالك» وزير خارجه. امین‌الدوله, 
قو اما لدو له نصیر | لدو له حضصور امین سلیمان پاشا ٠‏ مرصع گرفته ۳ سفن دنین آ اند 
مرخص شده مراحعت کند. در باب آذربا یجان ۳ حضرات ت خلوت نشدل. قرار شد صد يق | لدو له 
مباشر مالیه» وزیر فواید» رئیس قشون باشد. دیشب زن آقاوجیه فوت شد. 

فقس ۲ من مین از والده كا 5اش اوت زا وروغ رفن عفد ونان 
زینت‌خانم دختر ده ساله سلطان‌محمد میرزا بحبت منوچپر مبرزا پسرحشمت.لسلطنه رفتم. خانه 
رضاقلی‌خان آدم ظلالسلطان رفتم. باغ امینالدوله رفتم. شب سلطنت آباد آمدم. امروز درحضور 
همایون امین‌حضوز کتادچه‌ها را خوانده. 

ەنە ۳ لقب عللاء! لدو له به ممرز أ احمدخان شر هر که حامل بخلعت دود [و] در فوت 
پدر آنجا دود داده شد. | گرچه مقصود معلوم اه منظور گرفتن پول بوده امنت ازحضر ات. 
اما در ظاهر میتوان گفت: 

ات را ای ات ET EEE‏ 

گر بگویند این لقب ببر مدیح چون ندارداین‌صفت نبود صحیح 

خلاصه شاه بیرون تشریف آوردند. ناهاری میل‌فر‌مودند. بعد لباس پوشیدند بالوا ایلچی 
فرانسه با وزبر امور خارجه بحضور رسیدند. موقتاً مرخص شده است فرانسه برود. پدرش 
ناخوش است. بعد شاه سوار شدند بطرف اردوی نظامی رفتند. این !ردو امروژ مرخص شده 
به‌قراول خانه‌ها میروند. مغرب که مراجعت فرمودند ما را احضار فرمودند. شام بیرون صرف 
فرمودند. تاریخ اسکندر خوانده شد. بعد منزل آمدم. 

چپارشنبه ۴ - صبح بجبت‌احتیاط سوزاك باآب پوست انار آب دزدك گرفتم. درصورتی که 
لازم نبود. مادامی که نشسته بودم هیچ حکایتی نبود برخاستم سوار شدم بطرف صاحبقر‌انیه 
بروم» درد غریبی در مجرای بول عارض شد. بعد بصاحبقرانیه رسیدم. امین‌السلطان‌آمد. قدری 
صحت 5 شاه تشر يف آوردند ناهار ميل فر مودند. امین لدو له احضار شده بود. بو اسطه 
درد کمر نیامد. با امینالسلطان نقسیم برات را ور تب باید بدهند. اکر داده شود. عصری 
سواره از بی‌راهه بطرف سلطنتآباد آمدند. من امروز خیلی کسل بودم. محقق حامل خلاع 
وزیر فواید وصدیق‌الدوله وولیعہد است. آذربایجان میرود. 

پنجشنبه ۵ | مین ا لدو له احضار شده بود. مدقا خلوت فر مو دند» معلوم نشد چه بود. 
نایب‌الساطنه صاحب‌منصب روسی [را] که تازه آمده و رئیس قزاق است بحضور آورده بود. 
الى عصر بودم. عصر تلگرافخانه رفتند. همانطوری که در مطالب مہمه با ولیعہد یا ظلالسلطان 
مخابره میفرمایند با امین‌حضرت که قزوین‌است بشخصه مکالمه میفر‌مایند که در کوه جارو رفته 
است با قو و زردك» جه انکشاف نت رن معدن نموده أست. عصر ناکما کت لت خیالی منزل 
آمدم. محقق مہمان من است. 

جمعه ۶ - شاه بطرف مغرب شمرانات سوار شدند. بالای تیه بی آب پر مار ناهار ميل 
فرمودند. بعد بطرف تجریش رفتند. من و مچول‌خان معاودت بشسہر نمودیم. دیشب شاه راضی 
شد ند فخرا لدو له ۳ به میر آ خور دد هنت ۰ 

شب ۷ - اس‌وز خانه ماندم. عصر خانه مستوفیالمما لك که ناخوش‌است رفتم. حسام! لسلطنه 
[۲۲۳] آنجا بود. امروز مجتید تبریز ومیرزا حسن آشتیانی مجتہد حضور شاه رفتند. آمشب 
عروسی منوچپن مبرزا است با زینت‌خانم دختر سلطان محمد میرزا. 

تکشنبه ۸ - صبح خانهُ امین لشکر» از آنجا در خانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. 
عصر باغ | ی جعت بخانه شد. دیشب معزالدوله برام 
ردا عموی شاه بمرض فحأه مرحوم شد. هشناد سال تق ییا فاق پسر آجودان مخصوص 
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وخر سرافل فاط پاش را گر فت شاه اور ین ۲ هدند غد مر احعت. نع ت ا باد 
فرمودند. من بعد در عشرتآباد قوقف دارند. 

دوشنبه ٩‏ - امروز شاه عشرتآباد ماندند. سوار نشدند. صبح خانه طلوزان رفتم. ناهار 
آنجا صرف نمودم. بعد عشرتآباد رفتم. تا بعد از ناهار بودم. قوامالدوله و مشیرالدوله شرفیاب 
شدند. بعد از ناهار شاه درش کۀ مشیرالدوله نئسته شیپ آمدم. شب خانة مستوفیالممالك رفتم. 

سەشىنىە ٩۰‏ - امروز عبدقربان از اعباد دز رک اسلام است» شاه شمیر تشر دف آوزدند. 
سلام شد. فر کش عنمانی حضور نن بعد من خانه تن شب عشرتآباد رفتم. سر شام 
حاضر بود. مدتپا طول کشید. بعد خانه آ.مدم. آمشب شاه بیجبت محض شوخی به حکمالممالك 
پیله کرد بیچاره خیلی خفیف برخاست و رفت. صبح من خان محقق رفنم. 

چمراردنبه ٩٩‏ - امروز شاه دوشان‌تبه رفتند. من هم رفتم. بعد از ناهار شاه :مر احعت بخانه 
نمو دم. | قاامحمد‌حسین ار باب چند روز است فوت شده. 

پنجشنبه ۳ - صبح عشرتآباد رفتم. وزیر امورخارجه. قوامالدوله. نصیرالدوله» امین! لدو له 
,احضار شدند. خلوت کردند. کات دشاه داد که پانصد نمره روزنامه دولتی از محرم ۱۲۸۸ الى 
حال که ۹٩‏ است از طبع خارج شده. عریضه هم نوشته بودم. شاه دستخطی در تمجبد و التفات 
اداره طنع نو شنهو دأدند. عصر با امین! لدو له بماغ !یشان رفدم. ۳ نیم ساعت از شب ر فته دودم. 
بعد خانه آ مدم. و لده قدری کسالت داشت. شام را ۳۹۹ صرف نمودم. امروز عصر شاه سوار 
شدند. سان‌غلامان منصور و ممدیه رأ دیدند. 

جمعه ۱۴۳ - شاه عشر [ت ] آباد .ماندند. صبح بعد از دیدن میر‌زامحمد مستوفی‌نظام که تازه 
از اصفبان آمده بود عشرت‌آباد رفتم. مستوفی‌نظام که از دوستان ظل‌السلطان است دوسال 
قىل بحکومت دون مور رفت. صاحب‌دیوان بالو نساخت. معزول شد ا فان رفت. حال طبران 
آم است. خلاصه شاه رون تس دف آوردند. کاغن زياد معا لعه فر مودند. الى عصر دودم. 

شنبه ٩۴‏ - شاه شس آمدند. نایب‌السلطنه و سایر وژراء بودند. امام‌جمعه کرمانشاهان 
شر فیاب شد. بعد از ناهار خانه مدم. شب عشرت] باد رفتم. شاه بیرون شام خوردند. 

تکشنبه ٩۵‏ - صبح حشمت‌السلطنه دیدن آمده بود. بعد باتفاق حاجی‌میرزا ابوالفضل»› 
مزا رضاء ست کاتب؛ نرا على محمد امسماعیل آ باد رفندم. ناهار ساده صری شد. عصر گر دشی 
کد شب وا ا ناغ سه ترحمه کر دم. شام خورده خوا بندم. 

دو ده ۱۶ بت صیحج از اس ماعیلآ باد عشرت آ باد رفتم. در ر کاب شاه دوشان‌نیه رفتم. الی 
عصر بودم.بعد مراجعت به خانه شد. امروز امین‌السلطان که از قم دیروز آمده است حضور 
شنا | اء 

[۳۳۲۴] سەشنبه ٩۷‏ - شاه شمر آمد. من هم بعمارت شر رفتم. وزراء احضار شده‌بودند. 
آمین‌حضرت که بەانكشىاف معدن رفته دود e‏ ممرزا احمدخان علاء! لدو له دجاپاری از تس دنل 
رسید. بعدازٌ ناهار شاه مرخص کردند» منزل آسدم شب را عشرتآباد حاض باشم. عص 
مجول‌خان ومر آخور و لمعد من دودند. مغرب به اتفاق مجول‌خان عشرت آ باد رفتیم. تا اعت 
چہار بودم. امشب آتش‌باز یست. 

چپارشنبه ۱۸ - روز عید غدیر۱ است. صبح دیدن مشیرالدوله رفتم» ازانجا در خانه. الی 
وقت ناهار بودم. بعد خانه آمدم. عصری جمعی دیدن آمدند. دیشب عروسی پسر عزت‌الدوله بود 
با دختر 2عرا خادم نوه معتمدالدو له. 

پنجشنبه ۱۵ - امروز شاه شرت آباد ماندند. صبح دیدن میرزا احمدخان علاءالدوله رفتم. 
از آنجا عشرت آباد رفتم. دستورالعمل وزراء خوانده مشد. خیلی مضحك بود. در سی‌وشش سال 
سلطنت سبصدوشصت وضع امورات دولت شین دوه تاه دوساعت بغروب‌مانده خانه آ مدم. يك 
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ساعت بغروب مانده خانه معاون» از آنجا مستو فی‌المما لك را دیدن کردم. شب خانه آ مدم. 

جمعه ۲۰ - امروز شاه از عشرتآباد دجاجرود میروند. بظاهر ببپانه اینکه عقد کنان 
فخرالدوله بحپت ممدیقلی‌خان است؛ در باطن طفره معود. خلاصه این جاجرود دوشبه است. 
من از راه معمول با درشکه آمدم. ناهار در سرخه‌حصار خورده چپار بغروب مانده وارد شدم 
خوابیدم. شب در خانه رفدم. بو اسطهٌ کینه‌ای کش نام بمن دارند که جرا فر أن ۵ حوب ميدأ نم ۲ 
مثل سایرین خر ونادان نیستم» اگرچه هستم» غالب اوقات لغات .مشکله پیدا میکنند و شاید يك 
شب وفت خودشان را ضايع اکن در لغت فده کر دشن مت وه لغت ءجیب وغریبی بیدا 
مکی شادد من ندانم. من‌جمله بر دشب ت شاف را ده فر‌انسه پیدا کرده بودند و چه‌قد رها 
مشعوف شده بودند [ که] ازمن سؤال کردند ندانستم. چراکه اصطلاح طی است و استعمال 
شیاف هم در طب فرنگی غیرمعمول است. بعد از حکیم طلوزان پرسیدند. او لابد میدانست. خیلی 
از ندانستن من خوشحال شدند. خلاصه شاه امیوز از راه غير معمول به جاحرود آ مده بودند. در 
راه خر گوشی دیده بودند باتفنگ که بطرف او نشان رفته بودند بدون خال ی کردن تفنگگ 
خ رگوش افتاد و مرد. اگرچه ماها تفأل۱ را بخیر زدیم. اما خود شاه درباطن متألم بود. !مشب 
میرز! زین‌العابدین حکیم مہمان من است. 

شنبه ۲٩‏ - شاه سوارشدند و مراهم حکم فرمودند سوارشدم. يك روزنامه که خوانده شد 
می‌احعت بعمارت نمودم. شب تا ساعت جماز در خانه دو دم. 

یکشنبه ۳۳ - امروز صبح باتفاق میرز! زین‌العابدین‌خان حکیم بطرف شپر آمدیم. شاه از 
راه غیر معمول بطرف دوشان‌تپه خواهند آمد. حرم از عشرتآباد بدوشان‌تبه میروند. خلاصه از 
سرخه‌حصار بدرشکه نشستتم. ناهار را شہر صرف نمودم. هنگام عصر دوشان‌تبه آ مدم. در راه 
بحكيمالممالك برخوردم که بعداز راه رفته و کون‌در دده حالا میخواهد نعم! لمدل من شود. روزهانی 
که من نیستم مخصوصاً آن روزها مواظب است که مترجم شاه بشود. نزديك غروب بدوشان‌تپه 
رفدم. کال فتاه از دور پہدا شد. مدنی ۴ سب دیوانه کا از این فمرل محانین زباد 
[۳۳۴] مسروز میشوند صحبت میفی‌مودند. من‌هم بواسطهٌ نزدیکی منزل پیاده شدم جلو آ مد م که 
هم اثبات وجود کنم وهم ادب بجاآورده باشم. نزديك من که رسید. شاهزاده پیشخدمت ازطرف 
اه و نو کرهای خودم خفیف شدم. موز شاه دو ارغالی شکار ف‌مودند. 

دوشنبه ۲۳ - امروز شاه سوار نشدند. منزل یعنی حوشان‌تبه ماندند. ماهم در ساعت معین 
بالای کوه رفتدم. امین لسلطان] مده‌بود. فدری بااشان صحیت وا شسیغ: شاه سرون تشر یف آوردند. 
فدری ۳ مين | ل-.لطان» فدری ۴ امین‌حضور» فدری ا قوام! لدو له خلوت کر دند. سه چمپار روزنامه 
من خواندم. عصری من طرف شر آمدم. امشب عروسی مہمان هستم. تفصیل این عروسی ازاین 
قرار ا ناغل هرا و لد مرحوم عماد! لدو له صبه مرحوم م يدا لدو له نت عم خود را منا کحه 
میکند. بواسطه فوت معزالدوله عروسی‌بی‌سازاست. خانه ابراهیم‌خان میرزا مجلس بسیارخوب و 
معقو لی دود امین لدو له, بمیاءا لدو له حمعی از شاهزاده‌ها و غىره ډو دند. حشمت! لسلطنه که بآ در 
بز رك استآ مدورفت. کارخیلی خنات وبی‌قاعده‌ای کر د. خلاصه بعداز صرف شام حضرات رفتند. 
من رفتم خانة عروس که علی‌الرسم او را بخانة داماد بیاوزم. خیلی پیاده زفتم. خیلی دود مشعل 
خوردیم. عروس را آوردیم. حضرات خواهش کردند من دست‌بدست بدهم. این کار پدر یا برادر 
بز رگ داماد است. چون حشمتالسلطنه که برادربز رگ بود حاضرنبود مرا دعوت نمودند به‌این 
کاز. من‌هم این رسم را هیچ بلد نبودم که چه باید کرد. جمعیت زیادی از زنا ميان تالار و در 
حباط بودند از قبیل زن امین‌الدوله و غبره. هرطور بود وارد شده بعداز عذرخواهی از حضار 
دست داماد را بدست عروس دادم. زنپا خنده زياد کر دند. دست زدند. از خحالت سر را زین 
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انداخته بیرون آمدم. ساعت شش خانه آمدم. دوساعت‌ونيم بیدار بودم. با کسالت خوابیدم. خانم 
گفتند مردم دست عروس را بدست داماد میدهند نه برعکس. 

سه‌شنبه ۲۴ - امروز شاه شبن تشریف می‌آوزند. .من صبح خانه ادیبالملك دیدن رفتم. 
بعد عمارت شاه آ مدم. مد تی طول E‏ شاه بیرون آ دند خیلی تر دماع. معلوم شد نزديك 
شر بك دمه آ هو که از طرف ند بطرف ورامین مير فنند دچار فو کب همایون شده بودند 
شاه از کالسکه بیرون آمده یکی ازآنہا [را] که بخندق شم می‌افتد در همانحا باگلوله زده 
بودند. خلاه ۾ امروز وژراء احضار شدند که دستورا لعمل و تکالیف آذبه با نما داده شو ده من‌خانه 
آ مدم. اما عصر که .محقق منزل من آمد نقل کی دکه جناب آقا رئیس وزراء شدند و امین لسلطان 
وزیر دربار اعظم. تمام این‌ها بجہت این بود که اینطورها بدرجات امین‌السلطان افزوده شود. 
امشب شاه بیرون شام میخوزند. بعجله وقت غروب خود را بدوشان‌تپه رساندم. شب درسرشام 
بودم. بند گان همایون بخیال این هستند چون کار دولت را آراسته و پیراسته فرمودند تحصیل 
زان | مان فا وه اسان اسک اه انش تفه ور ور کل مایا وای ازع 
و امر را بجای نفی تکلم میفرمایند. خلاصه ساعت چپار منزل آ.مدم. 

چهاز سنه ۵ - امروز شاه سوار شدند دطرف دره رز رفته. ناهار ,را سرفنات رزك ميل 
فره‌ودند. در بین راه روزنامه خواندم. بعداز ناهار مشغول خواندن نوشتجات دولتی شدند. من 
بمتزل آمدم. شب را حکیم طلوزان و سید نقیب و ملاموسی منزل من بودند. 

پنجشنبه ۳۶ - امروز شاه سوار شدند. اما من خواستم سوار شوم دم کالسکه احضار 
[۳۳۵] کرده فرمودند برو منزل شب حاضر باش. منزل آمدم. معتول‌خان و ابراهیم‌خان پسر 
امین‌الدوله هم آمدند. ناهار صرف شد. خوابیدم. مغرب درخانه رفتم. خاط مبارك قبل از شام 
بخواندن درس فرانسه میل فرمودند [ولی به] بازی کردن باملیجك گذشت. پناه برخدا از میل 
شاه به این طفل! 

جمعه ۴۷ - شاه دوشان‌تبه ماندند. امین‌الدوله و مشیرالدوله [و] امینالسلطان آمده 
بودند. من بجادر امینالسلطان که در صحرا زده بودند و قاط و شتر و دیوان را حاضر کرده 
بود امروز سان بدهد رفتم. خیلی تعارفات کرد. بعد خدمت شاه رفتم. شا که پائین کوه آ مدند 
سان ببینند من منزل آمدم. عصری در مراجمت شاه از نزديك چادر من گذشتند. فر مودند 
فردا شب حافس باش. 

شنبه ۳۸ - صبح بنه‌ کن شب آمدم. مشفول تدارکات محرم شدم. عصر باغ امینالدوله, 
از آنجا دوشان‌تبه دفتم. الی ساعت چپار بودم. بعد از شام شسس آمدم. 

یکشنبه ۲۵ - امروز شاه شہر می‌آیند» یعنی بعد از پنج ماه سفر مراجعت بپای تخت 
میفررمایند رسماً تشرریف می‌آورند. افواج و سواره بسیار جلو رفنه‌اند. در خیابانبا صف بسته. 
به کنت غدغن شده دیگر مثل پارسال حقه‌بازی نکند. من صبح خانة مچول‌خان رفتم» از آنجا 
درخانه. ساعت بنج بفروب مانده شاه وارد شدند. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. عمارت اندرونی 
شاه تمام نشده. حرم‌خانه درآ بدارخانه و صندوقفخانه وعکاسخانه متفرق منزل کرده‌اند. 

دوشنبه غر محرم 0 _ بحمدالله والمنه ٩٩‏ تمام شد که خیلی بمن بد گذشت. صح 
اول محرم بعادت معمول ذ کر مصیبت سیدالشردا(ع) را برپا کردم. اسامی روضه خوانبا: 
سید ابوطالب» حاحی میرزا محمد شیرازی» سید اک شیرازی» سید موسی شیرازی» ملاآقا 
بزرگک» سید محمد صالح. جمعیت زياد شد. بعد از روضه خانه شیخ‌الاطبا که زوجه‌اش مرده 
رفتم. از آنجا درخانه تکیه دولت» بعد خانه آمدم. 

ساثنبه ۲ - امروز هم در روضه جمعیت زياد شد. حشمت‌السلطنه» مليجك پدر مليجك, 
سلطان ابراهیم میرزا. جعفرقلی‌خان [ ]باشی» میرزا علی‌رضای مستوفی‌اول بودند. بعد از 
روضه درخانه رفتم. عصر بانبایت خستکی خانه آمدم. 

چړارشنبه ۴ امروز سيف الملك وغیره روضه آ مدند. بعد درخانه رفتم. الی عصر تکبه 
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بودم. وزارت انطباعات دمن داده شد. عصر خانه آ مدم. میرزا فروغی را دحہت بعصی کارها 
نزد امین‌الدوله فرستادم. 

پنچشنبه ۴ - صبح بعد از ذ کی مصیبت درخانه رفتم. شاه از فروش تراش درختپا به 
آمین‌حضور و امین حضرت بو اسطهٌ ا نت -حاجب! لدو له صرف نظر کرده‌اند. دعد از ناهار خانه 
آ مدم. عص خانه امین‌الدوله رفتم. نصی‌اندو له آ مده. باتفاق شب خانه امین لسلاطان روضه‌خوانی 
رفتیم. شا هزاده‌ها [و | وزراء بو دند. محلس خبلی مفصلی بوده امروز درخانه» صد یق ا لمات 
عرایض وزارت خارجه را آورده بود. 

جمعه ۵ - صبح جمعیت زیاد از شاهزاده‌ها و امین‌لشکر وغیره روضه آمده بودند. بعد 
درخانه رفتم. الی عصی بودم. شب مدرسة خان مروی مہمان حاجی ملاعلی بروضه بودم. تفصیل 
مدرسه را پارسال نوشتم. 

شنبه ۶ - صح جمعیت زدادی بروضه دودند. شاه سوار شدند. فراش یه احضارم آمد 
[۳۲۳۶] نرفتم. خانۀ مشیرالدوله رفتم. ناهار آنجا صرف شد. شب را خانه مستوفی‌الممالك روضه 
رفتم. خیلی مجلس خوب بقاعده‌ای بود. 

تکشنبه ۷ - بعد از روضه‌خوانی درخانه رفتم. وزراء احضار شده بودند. شاه مصمم است 
که به‌هندسهٌ خودشان طاق تکیه را تخته‌پوش بکنند. امروز در عروسی قاسم فیل آورده بودند. 
هودج بلقس را سر‌فیل سوار کرده بو دند. روزنامة مصوری ژر ] که ایحاد نمو ده‌ام دنظ شاه 
رساندم. چون قدری از ولیعہد تعریف داشت پسند نفرمودند. حکم شد عوض شود. شاه امروز 
که سيك نصر ا لدین که نایب لساطنه تعز به میخواند رفنه بودند. همین روضەخوانہای که 
دولتی آنجا هم میخوانند. بسیار تعریف دارند» خصوصا نه نفرشان. 

دوشنبه ۸ - امروز مجلس روضه خیلی طولانی شد. شش از دسته گذشته درخانه رسیدم. 
شاه ناهار خورده بودند. وزراء بودند حضور شاه. عصر هم که بحضور شاه رمدم روزنامه 
بی‌معنی دادند خواندم. چون مطلب داشت به اختصار ری [از ] سوعظنی که شاه ده همه دارد 
تصور کردند که عمداً تحاهل کرده‌ام؛ محتصر بخواندم. روزنامه را گر فته خودشان مرور فر ما دند. 
من خانه آ مدم. مجول‌خان آ مد د رفت. ددشب و ا دراو يش را دعوت بشام در روصه نمو ده‌ام. 

سه‌شنبه ٩‏ - صبح آمین‌آلدو له و نظامالملك و جمعی روضه آ مدند. بعد درخانه رفتم. 
سرناهار و بعد از ناهار روزنامه خوانده شد. عصر خانه ادیب‌الملك روضه خوانی رفتم. امشب 
جپل متس که هر‌سال میروم رفدم. اسامی خانه‌ها از قرار تفصیل ذیل است: 

١‏ خانه خودم خیابان نظامیه, ۲- خانة فراشباشی میرزا سعیدخان پامناره ۳- خان سید 
فا اتان تایه آهای تم ها رب فاد ]ها سیو تا اوی ‏ شاه فا سد 
پامنار» ۷- مسحد 1 میر محمدعلی پامنار» ۸_ خانه پس علام‌باشی نرا ابو لقاسم سفارت 
روس پامنار» -٩‏ خانهً حاحی سیدعزیز ال پامناره ۱۰- خانه ملاعلی عبدالباقی پامنار» ۱۱- خانة 
حاجی سبد محمد روضه‌خوان» ۲- ځانه حاحی سیدعباس دو متس »> ۳ خانه مبرزا علینقی 
زرگرباشی پامنار. ۱۴- خانهٌ سیدبر‌هان سرچمبك» ۱۵- تکیه سرچشمه» ۱۶- خانة سیدحسین 
شیرازی» ۱۷- سر‌چشمه. ۱۸- خانۀ خلیل‌خان سرتیپ سر‌چشمه» -۱٩‏ خانۀ سادات اخوی 
سرچمبك» *۲- خانۀ سیدجعفر سرچميك. ۲۱- خان حاجی محمدحسین جواهری سرچمبك» 
۲ خانُ حاحی محمدعلی کفش‌دوز سرچمبك» ۲۳- تک رضاقلیخان سرچمبك» ۲۴- خانهُ 
حاجی میرزا شفیم مستوفی» ۲۵- خانة میرزا حبیب‌الله پیشکار صاحب دیوان» ۲۶- خانةُ آقا 
سیدجعفر روضه‌خوان مرحوم. ۲۷- تکیۀ دانگی پامنار». ۲۸- قکیهٌ محقق پامنار -۲٩‏ خانة 
شکر نله مىرزا پامنار» ۰ خانه حاجی علی! کی تاحر حباط ۱ شاهی» ۹ خانه حاجی ممرزا 
محمدعلی حیاط شاهیء ۳۲- خانه آقا سیدجواد حیاط شاهی؛ ۳۲ خانة سیدمحمدعلی حياط 
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شاهی» ۳۴- خانه دائی شمس‌الدوله حباط شاهی» ۳۵- خانه پسر مرحوم سیدفاسم حیاط شاعی» 
۶ خانه آقا سبدعلی درآندرونی خبابان ناصر یه ۷ خانه آفا سبدعلی روضه‌خوان خابان 
شمس‌العماره» ۳۸- خانه میرزا محمد کوچه خراسانیپاه ۳٩‏ قا سیدعلی روضه‌خوان کوچهُ 
خراسائییا. ۳۰- خانة حاجی میرزا حسین مرشد حياط شاهی. ساعت سه خانه آمدم. امشب هم 
روضه‌خوانی در خانه بود در خلوت کریمخان و تمام اندرونبا زنانه و مردانه. 

چمپاردنبه ٩۰‏ - صبح بعد از خواندن دوسه روضه‌خوان درخانه رفتم. سرناهار بودم. 
[۷] بواسطه کسالت و درد سنه روه انه امد 

پنچشنبه ۱۱ - صبح خانۀ طلوزان رفتم. شاه امروز دوشان‌تبه میرود. من خانه آمدم. دنبلی 
در موضع پارسال بیرون آمده است. خدا حفظ کند. 

جمعه رز صح حمعی دیدن آ مان ممرزا دوسف‌خان فاد که دوسه رور nl‏ بتو سط 
تایبا لسلطنه از حس خلاص شده و ین وا حسن‌خان امن بودند. بعد درخانه رفتم. اظپار کسالت 
.کردم سمته, فکتنات درد معکنته. دقل صد هة اند کن‌ران تاسطه ذل دزد گرفته است: شاه 
تغیر فرمود که چر! چرل‌ويك منبر رفتم که ناخوش شوم. شب روزنامه مصور را که جرح وتعدیل 
شده دود حضور فرستادم. با عر ضه‌ای دستخط التفات در جواب فرسناده بو دند. 

شه ۱۳ ب صح حمعی دیدن آمده بو دند. بواسطه اینکه نمك خوردم نیذ بر فتم. محمد 
حسین بك فراش خلوت را شاه احوال‌پرسی فرستاده بود. عصر‌هم مجول‌خان آ.مد» از فر ما یش 
شاه. 

تکشنبه ۱۴ بت صح در خانه ارفتم. شاه ببرون خباامده دو د. »مجلس وزراء رفنم. نایب لسلطنه 
بود. با من خیلی گرم و كرفت بعد خدمت شاه رفتم. بعد از ناهار آ مدم خانه. عصس فورخانه 
رفتند. از قراری که شنیدم کار خانه فغنک سمازی که رفته بودند تماشا بکنند راه نیفتاده بود. 
خیلی اسباب کسالت خاطر همایون شده بود. 

دوشنبه ۱۵ - امروز جاجرود يك شبه میرویم. صبح زود .من بطرف جاجرود با دزشکه 
حر کت کںدم. ناهار سرخه‌حصار خورردند. جمپاز ساعت بغروب مانده وارد حاجرود شدیم. غروب 
شاه تشر‌یف آوردند. سه شکار زده بودند. شب را در سرشام تا ساعت چپار بودم. بعد متزل 
آمدم. میرزا زین‌العابدین حکیم منزل من است. 

سه‌شنبه ۱۶ - صبح زود باتفاق نایب ناش بشیر ماجعت نمودم. شاه هم مراجعت بشہر 
منفر‌مایند. حاحرود بکشبه خیلی تماشای است. آمروز امس هبار زده بودند. مغرب وارد 
شر شدند. این مقر شش شکار نموده» خیلی تردماع دودند. 

چپارشنبه ۱۷ - صبح زود خانه امین‌الدوله رفتم. سیدباقر جمارانی که ملقب بناظما لعلما 
شده آنجا دود. ا سندباقر تفصیلی دارد که مدنو تسم بعد باتفاق امین! لدو له در خانه رفتیم. 
شاه را ديدم که با معدنجی تازه که از اکل آ مده و خان رس مدرسه. چون مخبرالدو له 
ناخوش است نامت کرده بود» و بافرخان شا گرد مدرسه در گوشه باع ذحوی گنه معلوم شد 
oz‏ از عراف آورده بو دند باون معدنجی دادم‌اند تجز یه کرده الا در آوزده. معدنجی ۳ عحله 
مأمور شد میرود به عراق. بعداز ناهار شاه مستوفی‌ها و اجزاء وزارت وظایف و اوقاف را پذیرفته. 
من خانه آمدم. اما تفصیل سیدباقر پسر سیدهاشم که ناظمالعلما لقب داده‌اند. پدرش میگویند 
مرد فاضلی بود و این پس عاق پدر بود. در صدارت میرزا آقاخان که نوریا نوری داشتند و 
جوانان این طایفه فتوری و غروری داشتند میرزا علی‌خان قصیر پسس دوم میرزا آقاخان که شخص 
رذل طبیعت بود و هست جمعی الواط را دور خود جمع کرده بود. از جمله سیدباقر جمارانی بود 
و خیلی طرف اعتمادمیرزا علی‌خان بود. طوریکه وزارت کلیه در خانة میرزا علیخان با او بود. 
خاطر دارم وقتی که م علی‌خان ازپدر قر کرده نود بطرف عبات عالبات رفت. مرحوم صدراعظم 
باحضور خودم به اعتمادالسلطنة پدرم شکایت از یدباقر میکرد که این ناسید فلان‌فلان [شده] 
پسر مرا محرك [۳۳۸] است. خلاصه بعد از انقراض صدارت از میرزا آقاخان و ذلت طایفه او 
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که معروف است, سیدباقش دوازده هزار عدد اشرفی [را] که بطور امانت از میرز! علی‌خان نزد 
او بود بلعید و خود را به پاشاخان که آنوقت امین‌صره بود بست و از طرف دیگر با حاجی 
ملاعلی .مجتمد سازش کرد. روزبروز که پاشاخان شأنش زیاد میشد سید هم اعتبارش در انظار 
زیادتر .میشد. عمل شرعی هرچه رجال دولت داشتند بواسطهٌ سید بمحکمةٌ حاجی ملاعلی راجع 
مشد. با پدر من هم اشا بود. جنانجه پدر من در سنه ۱۳۸۴ در خانه سید حمازانی که یبلاق 
رفته بود مرحوم شد. دوسال قبل حاجی ملاعلی با سید بد شد. هنوز ندانستم چرا. شکایت بشاه 
کرد. حکم شد سید را از طبران بیرون کنند. سید دحضرت عدالعظیم پناه جست. دوسه ماه 
ماند. بتوسط انیس ال له مرخص شد شمر آمد. مدتی از خانه بیرون نیامد. حالا با این 
امین‌الدو له خصوصبت دارد. بتوسط او اظم‌العلما شد. 

پنجشنبه ۱۸ - صبح در خانه رفتم. الى عصر بودم. عصر بروضه‌خوانی سلطان‌حسین‌میرزا 
از آنجا خانهٌ معتمدالدوله بعیادت شاهزاده خانم زوحه ایشا ن که همشیره مرحوم عمادالدوله عمه 
عیال من است رفتم. شاهزاده خانه نبود. اندرون پذیرفته شدم. مدتی با شاه‌زاده‌خانم صحبت 
داشتم: از جا خازه امیر‌زاده سلطان محمد میر زأ پسر مرحوم عمادا لدو له شام موعود بودم. شام 
آنجا صرف شد. وقت خواب با اهل خانه مراحعت دخانه شد. 

جمعه ٩۵‏ - شاه دا هزاده عدا لعظیم مس‌و ده ناهار زا آ ذحا بعنی دز نحف آ باد صرف 
میفر مایند. من صح ۳ میرزا وضا ذحف آباد رفتم. عر یضه !ی داشت که شاه دد‌هم . دادم ۲ جواب 
کک خلاصه شاه مس یف آوردند. تعر یف زیاد از سردر حد دد که امین‌السلطان ااه ات 
فر مودند. از نحف آ باد بحصرت عبدا لعظیم رفتند. من شیا متام شاه به‌علی آ باد خالصه امین‌اقدس 
که سپردء ملیحكت است رفته. عصر مراجعت بش هر فرمودند. 

شه 0 .- صح در خانه رفدم. سرناهار بودم. بعدازناهار شاه فر مودند خانه سو خلاص باش 
شب حشرباش. خود شاه تعز يه خانه حسام| لسلطنه رفته بودند. در حضور شاه سید محمد 
روضه‌خوان با سید ابوطالب روضه‌خوان دعوا. کربده بودند. سسب تغیرخاض مماارك شده بود. بوز ین 
طیران حکم شده بودکه تمام روضه‌خوانپا را دعوت بکند و التزام ازآنپا بگیردکه باهم دعوا 
E‏ شب مرول شام خوردند. مدتی از گوهرشاد خانم ص مه :مر حوم عمادا لدو له که عروس 
حسام | لساطنه اف تعر دف منکن امروز وا لده E‏ خبلی اوقاتم تاخ ند ی جپاز 
از در خانه خانه آ مدم. 

تکشنبه ۱ - صح | لجمد له فدری از حالت والده اطمءنان حاصل کرده بدر خانه رفتم. شاه 
تازه بیرون تشریف آورده بودند. باز از گوهی‌شادخانم که دیروز دیده بودند تعریف میکرد[ند]. 
ودری در مس دنأئی‌ها گر دش کر‌دند. حساما لسلاطنه و معتمد| لدو له هم دو دند. عد ناهار خوزدند. 
اتباع وزارت جنک احضار شده بودند. دوسه ساعت طول دید از حضور گذشتند. بعد اتباع 
وزارت انطباعات و دارالترجمه و کتاب و تألیف که غالبا علما و فضلا هستند. از حضور گذشتند. 
به همه اظہار إلتفات فر‌مودند. دخود من هم اظپاز التفات کر‌دند. طرف عصر بعیادت عز تا لدو له 
خانه مشیرالدوله رفته بودند. من امشب مپمان دارم. مشیر‌الدوله, قوام‌الدولهء امین لشکر» 
امین‌حضورء» حکیم طلوزان. الی ساعت شش حضرات نشستند. گفتگوی دولتی و وزارتی از همه‌جا 
شد. بعد هر کس بمنزل خود رفت. 

دوشنبه ۳۴ - صبح والده احوالشان باز بہم خورده بود. خیلی پریشانم. خانه طلوزان رفتم» 
بلکه او ۳ بماوزم. تمارض E‏ از آنحا خانه رفدم. شاه درون دبود. بانپا یت کا که 
[۳۳۹] داشتم مرا الی عصر نگاه داشتند. ظلالسلطان بی‌خبر وقت ناهار وارد شد. خدمت شاه 
رسید. دیروز میرزارحیم رئیس پست‌خانه که از طرف امین‌الدوله مأموریت داشت و سابق هم‌به 
سمت منشی‌گری نزد امین‌الملك مرحوم بود بقولنج فوت کرد. زیاده از چہار ساعت مرض طول 
نکشیده بود. عصری دیدن طل‌السلطان رفنم. 

سه‌شنبه ۲۴- امروز الحمدلله احوال والده خوب بود. خانة طلوزان رفتم شرححال والده 
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را گفتم» از آنجا بدرخانه. شاه اظپار کسالت میفرمودند که چند روز است سوار نشدند 
بو اسطهُ بواسیر. اشتبا ندارند. ناهار ماشاءاله در کمال خوبی خوردند» مثل دو نفر از ماها. 
معلوم شل دار اد سواری فردا را فراهم ] 03 خلاصه دعل از ناهار من خانه آ مدم. عصر 
حکيم طلوزان و مبرزانصی لله امه والده را دیدند. کاغذی از حکيم آ دم )¢( ظل! لسلطان 
رسید که بنابفی‌مايش شاهزاده نیم ساعت از شب رفته آنجا بروم. رفتم. خلوت کردند. بعضی 
فر‌مایشات ف مو دند. خانه آ مدم. خلاصه امروز اتباع وزارت علوم؛ تلگر افخانه» مر یض‌خانه» 
حفظ | لصحه بحضور رسیبدند. عصر شاه مبدان مشق دد تشر بف بر دند تایبا لسلطنه دخیت ورود 
ظلالسلطان خیلی خودنمائی میکند. 
چم‌ارشنبه ۲۴- صبح شاه سوار شده بطرف دوشان تپه تشریف فرما شدند. من هم وقت 
را غنیمت دانسته باتفاق میرزارضا و سید کاتب اسماعیلآباد رفتیم. شب در آنجا بودم. خوش 
يك روزنامۀ اطلاع تفصیل فتحتل تشن رأ ترحمه نمودم. 
بنحشنه ۲۵- ِ از اسماعیل آباد شپر آمدم. در خانه رفتم. دیروز شاه معلوم شد 
شکا, e‏ بودند. امین حضور فوش‌پرانی کر ده بود. خللاصه درسر ناهار بودم که ظل| لسلطان 
و سای وزراء احضار شدند. من خانه آمدم که شب حاضر باشم. اتباع وزارت عدلیه امروز 
حصور رسسدند. شب ساعت چمار در خانه بو دم. 
جمعه ۲۶ - بفر‌مایش شاه در ر کاب سوار شدم دوشان‌تبه رفدم. سرقنات دوشان‌تیه آفتاب 
گردان زده ناهار خوردند. بعد از ناهار من شہں آ مدم. شاه يك شکار زد. 
شنبه ۲۷ صبح‌زود فراش به احضارم آمد. در خانه رفتم. شاه در باغ گردش میکرد. 
مليجك تقریر میکرد که دیروز مچول‌خان در سر عصرانه بشاه عرض کرده بود که عمله‌خلوت 
خبرجی هستند. این عليه ماعلیه‌بالطبع‌دنی و ملعون است. گاه‌گاهی میخواهد خبالت ذات و 
طینت خود را پنم‌ان کند» بلباس معقو لبت جلوه میکند چون خبالت در ذات ومزاج متخمر است 
يك‌دفعه اين ۳ ملعنت‌ها از او بروژ میبکند. خلاصه سرناهار بودم. بعد جمعی از وزراء احضار 
شدند. عصر شاه خانه معیرالممالك بعیادت صبيۀ خود عصمت‌الدوله که عیال معیر است وناخوش 
است رفته بودند. 
یکشنبه ۲۸ - صبح میخواستم دو سه جا بروم. باز بطرف در خانه رفتم. الی ناهار شاه 
بود. امروز حمعی از اعیان که در سلكت همراحان ظل‌الساطان بودند بحضور مشرف شدند. شب 
در خانه رفدم. ا عصر ساعت سهوندم بودم. امروز شاه تفصیل خوابی که چند شب فيل دی‌ده 
دو دند مىقر مو دند. خواب دیده بودند حبوان بزرگی که از فيل بز ر گتر بود بشاه حمله برده بوده 
شاه بازی در دست ِ بطرف آن حیوان رها کرده بود. باز بزیر گلوی حیوان چسبیده بود. 
پوست زیر گلوی او را دریده خون زیادی جاری شده حیوان برزمین خورده مرده بود. شاه 
از شدت عفونت خون حیوان دور شده بود. حیوان سر بلند کرده و بشاه گفته بود تا چپارده 
سال دیگر زنده میشوم و بتو تلافی خواهم کرد. 
[fre]‏ دوذنبه ۳٩‏ - صبح زود از صارم‌الدوله که تازه آمده بود. ِ خانه طلا لسلطان 
منزل دارد دیدن کردم. بعد درخانه رفتم. شاه در عمارت اندرونی گردش میکرد. قبل از ناهار 
قدری درس خواندند. بعد از ناهار بمن فرمودند که حاضر باشم. تفصیلی از محمدحسن میرزا 
سەر اعتضادا سلطنه ند م که دیشب ساعت دو از فرحزاد مرا جعت کرده» مست وارد شمر 
میث ود. از دم مریضخانه بنا میکند بمردم فحش‌دادن و کتك‌زدن. از جملة مضروبين احمدخان 
پسس محمدخان شو هر مادر مود یقلیخان مير آخور أن شراخ شنیده حکم فر مود محمد‌حسن 
میرزا را از پیشخدمتی اخراج کردند و نایب‌الساطنه او را چوب زیاد زد. در سرناهار میفر مودند 
که بعد از فوت اعتضادا لساطنه جمعی گفتند از شاهزاده‌ها که چرا وزارت علوم را به اين پسس 
ندادی. من عرض کردم حا خا واشت شاه فلت شدانن که مقصود من کنایه بوده‌اسست وین ۱ همان 
ا جای سه ا سفید مانده و ظاهرا تراشیده شده است. 
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حالت محمد حسن هش را را دارد. عصر موسیو زیشارد و دو سه نفر دیگر دیدن | مدنت 

سه‌شنبه غرة صفر - امروز شاه دوشان تپه رفتند . من نرفتم. خانه امین‌لشکر» بعد خانهُ 
حاجی‌رحیم‌خان پسر حاجیمحمد کریم‌خان رئیس شیخی‌ها رفتم. دوسه سوال نمودم که بعدخواهم 
نوشت. بعد خانه آمدم. امروز مليجك از شاه قہر کرده امین حضرت تفن آبدارخانه را 
به ماشاءا نخان فراش خلوت که از منسوبان انس‌الدوله است داده بود. مليحك که ميل دارد 
با قد کوتاه تفنگ‌دارباشی باشد متفیر شده بودند. 

چپارشنبه ۲ - صبح زود بخیال اینکه بعادت معبود شاه بیرون خواهدآمد در خانه رفتم. 
متحاوز از سه ساعت در حاط اندرونی گردش کردم» سر مأ خوردم. بعد فرق نکن ذز انه 
بودم الی ناهار. خانه آ مدم. مبرزا حسن‌خان پسر مبرزا یوسف‌خان مستشارا لدو له که هیحده سال 
دود در فرأنسه و الس تحصمل طب کر ده دمپثر بن اطا شده دیده شد. عصر شاه دوشان‌تبه 
بجہت سان شت کلائی رفته بود. آمروز عصر عمارت طرف مغرب باغ سپپسالار مرحوم که 
دیوانخانه عد لبه است بواسطه بخاری آڌشس گر فته شاه هم در مراحعت از دوشان‌تبه باع سیم‌سالار 
رفت. دوسه هزار تومان ضرر وارد آ مک ست 

پنجذننبه ۳ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم» از آذجا باتفاق در خانه. بعد از خانه آمدم. 
شاه میدان توپخانه تشریف آوردند. سی‌عراده توپ کوچك که بار قاطر میشود تازه از اطریش 
ابتیاع شده دیدند. بعد نگارستان رفتند. شب در خانه رفتم. شاه بیرون شام ميل ف‌مودند. تا 
ساعت چپار بودم. 

جمعه ۴ _ صبح بخیال دیدن ظل‌السلطان خانه شاهزاده رفتم. حمام بود. قدری منزل 
حکیم نشستم. بعد در خانه رفتم. الى عصر گرفتار شاه بودم. همه را بخواندن کتاب و روزناهه 

ذشت. امشب مجتہد تبریز مہمان من بود. تا ساعت شش وهفت نشست. خیلی صحبت علمی 

و پولتیکی و غیره شد. 

شنبه ۵ - از نصف شب الی عصر امروز متصل برف وباران داخل هم می‌آمد. شاه امروز 
خانه ظل|لسلطان مپمان‌است. پنج هز‌ارتومان نقد» فر یب ده‌هزارتو مان اجناس‌پیشکش کر ده دود. 
من هم بودم. در حضور شاهزاده و شاهزاده‌ها شاه مرا بالا دست ظلالساطان نزديك بخودشان 
نشاندند. دو ساعت روزنامه تی‌جمه میکردم. نایب‌السلطنه خنکیپا کرد. صارم‌الدوله و سای 
[۳۳۸] اتباع ظلالسلطان [را] که بطور ادب منزل او رفته بودند نپذیرفته بود. خیلی جوان خام 
ایت 

یکشنبه ۶ - عید مولود شاه است. اولا صبح امروز برف شدیدی می‌بارید. یعنی قریب 
شصت ساعت است به طبران باران و برف میبارد. انیاً بواسطه باران تشریفات عیدکما هوحقه 
مرعی نشد. نقاره‌خانه زده نشد. صبح در خانه رفتم. شاه حمام بود. بیرون تشریف آوردند. کم کم 
هوا رو به‌خوبی گذاشت. تشریفات عید که ناهار خوردن شاهزاده‌ها در حضور وآمدن ایلچیپا به 
تبريك و سلام عام [بود] فراهم آمد. شب را هم به تلافی دیشب درخیابان باب همایون آتش‌بازی 
شد. نایب‌السلطنه هم به تقلید سپپدالار مرحوم در این سه سال که وزیر جنگ است مہمانی 
میدهد. بخصوص امسال دوسه اطاق طولانی ساخته است. مرا هم دعوت کرده بود. طرف مغرب 
رفتم. اگرچه جب ترمه و نشانپای خود را برده بودم» لیکن میل بماندن نداشتم. در این بين 
امین‌الدوله هم رسید. آمده بود عذری بخواهد و برود. باتفاق ایشان بخانه مراحعت کر دم. اما 
مخارحمای فوق! لعاده نایب لس‌لطنه از پو لہای زياد وز برنظام ارس بوده ات 

دوششبه ۷ - صح زود زفتم که عمارت اندرون تازءٌ شاه را بدهم نقاش نقشه بردارد دحت 
روزنامه شرف. وفی در آندرون ز سمدم درشکه خود را يس فرستادم. در اندرون را بسته دیدم» 
لابد شده خانه ادیب‌الملك رفتم» از آنجا بدرخانه. امروز ظلالسلطان احضار شده بود. از قراری 
که مره بدحال از خدامت بیرون دة بود. شب را تا ساعت جار در خانه بودم. بعد خانه 


۳۸ روز نامه اعتمادالسلطنه 


آمدم.شنیدم‌پس مليجك میگفت مسیو کچی" کبر دعوتی کرده بود. بعضی از رجال دولت و عوام 
لت [ر! ] درخانه ظپیر | لدو له داماد شاه شربت وش دنی‌داده فرمان شاه‌را که تازه دربارة کیر‌ها 
ے ادر شده که از عوارض معاف باشند خوانده شد. 

سه‌شنبه ۸ - آمروژ جاجرود میرویم و این جاجرود چہارم است. صبح زود خانه ظلالسلطان 
رفتیم. روزنامه‌نمره دوم شرف [را ]| که تصو در ظل! لسلعطان است حامل بو دم. شاهزاده خیلی کسل 
دود. ظا هر آنا یبا لسلطنه میخو | هدقشون بوا دجمعی‌شاهز ادهر | جزوخود کند. از آ نجا راه‌راسترا گرفته 
بسرخه‌حصار آمدم. ناهار خورده سید ابوالقاسم پدرزن مليجك [را] که فراش خلوت بلکه 
همه کار خلوت ا آ ذحا یافتم. سرخه‌حصار را چون شاه یه مليجحك سیر ده امعت ای كشك 
حاف ر کرده بود بجبت حرم قدری هم به ما داد. از آنجا بجاجرود رفتم. در بین راه پنج‌تیر تفنک 
خالی کردم. بدون اینکه شکاری بکنم. دست خود را زخم نمودم. عصر وارد جاجرود شدم. شب 
میرزا زین‌العابدین حکیم‌باشی از شمر رسید. منزل من منزل کرد. در مس‌شام بشیرالملك و 
علرم‌حسین‌خان بودند. 

جمار د.نبه ۹٩‏ - آمروز شاه سوار شدند. من هم در ر کاب بودم.. بطرف عمارت قد یم و آن 
سمتا رفتم. قمل از ناهاز دوسه كيك شاه زدند. سرناهار فدری روزنامه خوانده شد. مراحعت 
دمترل کردم. طلوزان هم از شین رستند. عصں شاه دوارغالی شکار کر‌دند. 

پنجشنبه دهم - امروز شاه سوار شدند. مرا هم بحکم سوار کردند. باتفاق طلوزان تا 
سرناهار بودم. بعد منزل آ مدم. ظل! لس اطان پانصد تومان نقد سکن فر‌ستاده ا امروز شاه 
ماشا:الله هشت شکار زدند. 

جمعه ٩۱‏ - ام شاه م وار نشدند. صح در خانه رفتم. متصل روزنامه عرض شد و 
[fr |‏ بعضی نوشته‌حات ولایات و غمر ه. عصر ظل‌السلاطان وارد آردو شد. چکمه به‌یا وارد 
عمارت شد. از تشریفات او این بود. شاه فرمودند پسر مليحك را اندرون بردند که شاهزاده 
نسند. عص عبادت شاهزاده پشخدمت. از آنجا چادر عضدالملك. از آنجا منزل ناظم خلوت که 
مجول‌خان آنجا مزل کرده امت رفتم. مرأجعت بمنزل نمودم. 

مشه ٩۲‏ - صح دز ر کاب شأه سوار شدم بطرف کول دأغ رفنمم. ظطل| لسلطان همراه بو د. 
در سر سواری روزنامه خوانده شد. بعد از ناهار مراجعت بمنزل‌شد. قدری خواییدم. عصر درخانه 
رفنم. ظل| لساعطان قب کرده بود. حکیم طلوزان ۳ خواسته دود. الى ساعت جپاز درخانه نو دم. 
بعد منزل آمدم. شام صرف شد. 

بکدشه ۴ - صح درخانه رفنم. شاه سوار نشدند. در سبر ناهاز روزنامه خو آندم. تا عصر 
ما دا ناه اند که فدرم اة میور وه مره سس لح رون آهد مورییان 
زد. قرار شد يك‌دسته موزیکان‌چی مخصوص ببه‌آشم او بگیزند. امن‌وز از بندر خلیج‌فارس صدف 
زیادی آورده بودن د که در جوف. آنبها مروارید. داشت: ظاهر] :در . آنجا. تا بحال صدف ذبوده است» 
تازه پندا شده.است. شب مبمان.خکیم طلوزان بودم..میگفت صبح که بجپت ظلالسلطان نمك 
میبرده است شاهزاده را در بین‌راه دیده بود که مرده‌ای بطرف شمر میبردند. از مرض ترسیده 
فرار کرده‌اند به‌شببر. امشب طلوزان بما کباب شکنبه داد. امین حضرت هم بود. چپار بطری 
شراب خورد» رذالتہا کرد. سبحانان! این شخص است که آب و خوراك شاه بدست اوست 
و شراب و دوا و غذای ملك‌الملوك عجم را متوجه است. خدا ناصرالدین شاه را حفظ کند» 
والله باید هزار استخوان پوسانده باشد که این اشخاص امین او هستند. 

دوشنبه ۱۴ - امروز شاه سوارشدند. من‌هم در ر کاب بودم. بعد از ناهار مرخص‌شده منزل 
آ مدم. همینکه واردمنژل‌شدم محمدفاسم‌فراش روزنامه را دیدم که ازفتش ا مده ات سوال کردم 
روزنامه‌های مصور را آورده است؟ جواب داد خیر. نایب لسلطنه فرستاده روزنامه را به‌هم زدند 


۱ کنا در اصل» ظاهراً مانکحی 6 ات ظاهراً تحصیل‎ ١. 


صفر سنه ۱۳۰۰ قمری ۳۰۹۵ 


و تفصیل را میرزا علی‌محمد نوشته است. کاشن میرزا علی‌محمد را که خواندم نوشته بود 
نایبالساطنه دیروز مرا خواست. بعد از تغیر زیاد در مجلس گفت شماها با من غرض! دارید. 
یقین صورت مرا بد ساخته‌اید. هرقدر میرزا علی‌محمد عذرخواعی کرده بود فایده نبخشیده بود. 
جمعی فز‌اهن و غمره ۳ فرستاده بو دند دارا لطباعه صورت خودش ۳ از روی شف محو کرده. 
من فی‌الفور عر بضه ای نوشتم و کاغن نذا على محمد را فرستادم. جوأب دستخط صادر شد که 
دیشب نایبالسلطنه شکایت کرده بودند که شرح‌حال مرا کم نوشته‌اند. باو نوشتم هرچه نوشته 
اش اتی من اوه ات کو ع یاف قافن اتن | سود اکن این وان شاه مرا 
آسوده کو 

سا شاه ۵ 5و زور است. که باران میا ید. شاه منزل ماندند. درخانه رفتم. الى عصر 
بودم. خسته و کل قا منزل آ مدم. دوباره فراش به احضارم | درخانه رفدم. شاه رون شام 
ميل فر مودند. معلوم شد هزار ویانصد تومان دح مخانه انعام مرحمت شده بود. ناراضی بو دند. 
دعوا کرده بودند. شاه متغیر شده بیرون تشریف آوردند. شام میل فرمودند. 

چبرارشنبه ۱۶ - امروز شاه سوار شدند. ميان دو آب شکار كيك رفته بودند. من منزل 
ماندم. مچولخان و شیخ‌الاطبا ناهار منزل من خوردند. میرزا زین‌العابدین بجپت معالجةٌ زن 
معتمدا لدو له شون رفت. 

[۳۳۳] پنچشنبه ۱۷ - صبح شاه سواز شدند. من هم سوار شدم. بطرف کولداغ رفتند. 
در سین وراه فک مرخص فر‌مودند. منزل آمدم. شب در خانه رفتم. تا ساعت چپار در خانه‌بودم. 
امروز شاه يك پلنک شکار مو.دند. 

جمعه ۱۸ - بشیر مراجعت میشود. صبح زود بطرف شر آمدیم. دز بین راه به طلوزان 
بر‌خوردم. باتفاق درشکه نشسته شم آ مد یم. خانه ظلا لسلطان رفتم. شاهزاده ما را از خلوت 
مخصوص احضاز کرد. خیلی صحبت داشت. بعد خانه آمدم. شاه ناهار را سرخه‌حصار ميل 
فر مودند. دوشان‌تبه رفتند. عص دشن وارد شد ند .۰ 

شنبه ۱۹ - مح خانه امین‌الدوله رفتم» از آذحا در خانه. الى بعداز ناهار شاه بودم. وژراء 
احضار شدند. من خانه آ,مدم. شب سلطانابراهیم‌میرزا خانه ما دواد. 

تکشنبه 0۵ اربعین اش صبح در خانه والدءٌ تایبا لس‌لطنه رفنه شتا وت از نایب لسلطنه 
نمودم» بعد در خانه الى عص بودم. ازآنجا [خانه] حاجی‌محمدرحیم‌خان شیخی رفتم. خود خان 
بالای .من رفت. بانپایت فصاحت موعظه کرد. 

دوشنبه ۲۱ - امروز شاه صاحبترانیه رفنند. من صبح زود بدرشکه نشسته بسلطنتآباد 
و صاحدقرانبه رفتم. مدتی بعد شاه تش یف آ وردند. ناهارصرف فر موده کاغن زياد مطا لعه ف‌مودند. 
عص بشہں مراجعت خر مودند. 

هشن ۲۲ - صبح بخیال دیدن والی گبلان رفتم. خانه نبود. از آنجا در خانه رفتم. شاه 
فی‌مودند شب حاضر‌باش. امروز تجار و اجزای وزارت تجارت بحضور رسیدند. عصر شاه میدان 
مشق رفته شب بیرون شام میل فر‌مودند. تا ساعت چہار درخانه بودم. 

چپارشنبه ۴۲۳ - امروزشاه بعداز احضار وزراء و شاهزاده‌ها بعشرت آ باد تشر یف فما شدند. 
سان مختصی قشونی که با ظلالسلطان آ.مده بودند دیدند. :مر کب از دویست‌نفر سوا ر کر‌مانشاهان 
و شیرازی بودند و چند نفر سوار بطرز قزاق و سیصد سرباز از افواج مختلفه جمعی شاهزاده. 
خیلی خوب مشق کردند. از آنجا بعد از صرف چای و عصرانه شیر مراجعت فرمودند. شب را 
مہمان طلوزان بودم. میرزا محمد مستوفی نظام و جپانگیرخان وزیر صنایع بودند. 

بنحشنبه ۴ _ صبح بعیادت ناظم خلوت رفتم» از آنحا در خانه. تا طی بودم. مراحعت بخانه 

نمودم. عصر صارم! لدو له حکیم! لمما لك مستوفی‌نظام دیدن آ ان 


اصل: فرض 


۳۹۰ روز نامة اعتمادالسلطنه 


جمعه ۳۵ - امروز تصور میکردم شاه سوار خواهند شد» چون هوا خوب بود. اما چشم‌درد 
مانع سواری شاه شد. در خانه رفتم. بعد از ناهار خانه آامدم. شب دوباره در خانه رفتم. تا ساعت 
چہار بودم. 

شنبه ۳۶ - امروز دوسه‌جا خیال داشتم بروم» نشد. خانة بارون نررمان که ناخوش است 
رفتم. از آ نجا درخانه. وژراء دعد از ناهار احضار شدند. ظاهرا جاعنّمانی درعمل سرحد کر‌مانشاهان 
گفتگو دارند. حواسیپاا مخشوش است. امروز سرناهار آش ماست بحپت شاه پخته بودند. شاه 
اعتماد نکردند بتوسط او آش بجہت مليجك بفرستند. باز خواجه خواستند. خواجهُ منصورالدین 
ما .که حاضر بود آمد. از اوهم احتیاط کردند نف‌ستادند. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر اهل 
[۳۳۴] خانه نوبۂ سختی کردند. شب را با تب سخت و بدحالی بودند. خیلی اوقاتم قلخ است. 

یکشنبه ۲۷ - آمروز شاه دوشان‌تپه رفتند. صبح زود من خانهُ ظلالسلطان رفتم. ازآنجا 
مجلس شوری مم‌وم. شاهزاده اندرون بودند. رون تشر یف آوردند که دروند. اصرار کر دند که 
در کالسکۀ خودشان بنشینم. قبول نکردم. در درشکۀ خود بتعاقب ایشان در خانه رفتم. مجلس 
شوری احدی نمود. تنا با شاهزاده يك ساعت تمام حرف مزدیم. بعد امین لدو له مه من رفتم. 
جون کالسکه و اسب حودم را گفته نبوردم در شمس العماره فان دارند پماده ادر مبان گل آمدم 
تا درشکۀ خودم رسد سوار شده بطرف دوش ان تپه رفتم. مدقا روزنامه خواندم. عص در مرآاحعت 
خانه امین‌حضور روضه‌خوانی رفتم. 

دوشنبه ۳۸ - قتل امام حسن (ع) است. صبح بعد از آنکه میرزا فروغی را راه انداخته 
بطرف درخانه رفتم» الی عصر درخانه بودم. متصل شاه راه میرفت و می‌نشست» بر‌میخاست» 
روزنامه میخواندم. يناه برخدا! از این زند گی پر مشقت. عصر بخانه آ مدم. 

سه‌شنش ۲۵ - صح بعد از اینکه خانه امین| لدو له رفدم باتفاق در خانه زفنمم. شاه درون 
بودند. بعد از ناهار خانه آمدم. عصری به‌اصرار حکیما لممالك خانه عبداللهمیرزای حشمت‌الدوله 
روضه‌خوانی رفتم. بسیار مجلس خنك و بدی بود. اولا جائی که من نشسته بودم جریان هوا بود 
و آتش نبود. ثانیاً يك دوبخاری که در اطاقبای دیگر میسوخت از زغال‌سنک بود» طوری عفن که 
کله هرن اک هرطور دود دوساعتی بد.گذرانده ازآنها خانه ظل! اسلطان رفتم. ایلخانی و 
مس لدوله بودند. شاهزاده خیلی التفات با .من کرد. دستخطی شاهزاده بمن محرمانه نشان داد 
که شاه به‌اصرار حکم کرده بود حسینقلی‌خان بختباری بايد کشته شود. از آنجا درخانه رفتم. 
تا سه‌ساعتی شب بودم. 

چمارشنبه سلخ - شاه دوشان‌تیه رفتند. من صبح خانهٌ مچول‌خان» ازآنجا کاروانس‌ای 
امین دکان‌زیکلن بحبت ابتباع گنه گنه رفتم. ازآنجا دکان بکمز» از آنحا خانه شی‌ینی‌ساز» بعد 
خانه آ مدم. ناهار خورده خواییدم. عص خانه سلطان ابر‌اهیم میر زا روضه زفتم. 

پنجشنبه غرة ربیع‌الاول - صبح خانهة میرزا عبدال#خان والی گیلان رفتم. خانه عالی نوساز 
دارد. این حوان دوسه سال فيل پیشخدمت ثاریب لسلطنه بود. از کررسنگی بقول عورام سک مبز ده 
حالا همه‌چیز دارد. ازآنجا خانة مسیو پیلوفرنکی رفتم. بعضی اسباب دارد. چہل پنجاه تومان 
خرج بیروده نمودم. بعد در خانه رفتم. سرناهار بودم. خانه آمدم. آمروز والده اندرون خدمت 
شاه رفته بود. خیلی طرف التفات شده بود. امش صارما لدو لف جک طلوزان» مسئوفی نظام؛ 
حکیم!لممالك مممان من هستند. 

جمعه ۲ - دیشب خانه اسماعیل‌مبرز! پسن .مرحوم عمادا لدو له را دزد زده است. هرجه داشته 
ایت درده‌آند. صح من در خانه رفتم. الى دو دغروب مانده در خانه بو دم ات وتا نج وا بیدا 
کرده منزل آنمدم. حاحی ابو لحسن معماز» معماز باشی شد. 


ك ات هواسا 


ریبعالاول سنۀ ۱۳۰۰ قمری A‏ 


شنبه ۴ - صبح خانه مستوفی‌الممالك رفتم. با من خلوت کرد. خیلی صحبت فر مود. ازآنجا 
در خانه رفتم. دعد دیدن حکیم دیکسون انگلیسی رفتم. از آ نحا خانه آ.مدم. ناهار صرف نمودم 
خوابیدم. عص بجہت کتاب تاریخ انگلیس که راجع بتاریخ قاجار است خانة میرزا «حیم پس 
حکیم! لمما لك رفتم. غل چه خوب | سفت این که سک که از قاذورات۱ کمتر است چون انکلشتی 
میداند و من نمیدانم شرافتی بمن دارد. طرف احتیاج من شده است. ازآنجا در خانه رفتم. شب 
[۴۵؟] را تا ساعت چپاز درخانه دو دم. نایب| لسلطنه امروز از کم وارد شل. 

یکشنبه ۴ - شاه دوشان‌تپه تشریف‌فرما شدند. با حرم دعوا کردند. قپر فر‌مودند. مردانه 
فراشباشی نایب‌السلطنه که همراه نایب‌السلطنه از قم آمده» از آنحا خانه مجتېد زنحان که 
بسیار تعریف او را شنیده بودم و فی‌الواقع جا داشت رفتم. این شخص بنظ من چرل سال الی 
چپل‌ودو زیادش ندارد. سساز خوشرو و فاضل [و غس متعصب ات دعك خانه آمده ناهار 
خوردم خوابیدم. عص ۳ ناظم خلوت ده شان‌تبه آ مد‌دم. شأه فصر فروزه ناهار خورده بو دند. 
بو اسطه زیادی خون بو آسیر بی‌حال هستند. شب تا ساعت چپار خدمت شاه بو دم, 

دوشنبه ۵ - صبح هنوز منزل بودم. شنیدم شاه فسخ عزیمت فرمود[ہ] شیر میروند. وقتی 
که شر‌فیاب شدم معلوم شد از بواسیر خون زياد رفته است. ضعف پیدا شده وحشت کرده شس 
مبروند. ظل‌الساطان» مشیرالدوله» امین‌الدوله که احضار شده بودند شرفیاب شده. بعد از ناهار 
بطرف شبن آ مدند. 

سا سنب ۶ ت تا لت ان بافی انس صدح درخانه رفدم. وزرا ۳ شاهزاده‌ها احضار شده 
بودند. بعد دوسه نفر از وزراء مجلس ترتیب دادند مر کب از سه‌چپار نفر شاهزاده‌ها و وزراء 
که در مطلبی مشناوره ان ظاهر] راحع پامور سر حد به باشد. تا عصی درخانه بو دم دوساعت 
بغروب مانده خانه آ مدم. 

چبپارشنبه ۷ - شاه ام‌وز به ببانةٌ اینکه بعمارت جدید اندرونی خواهند رفت و از خارج 
شیر باید داخل شد با کسالت مزاج عشرت‌آباد تشریف بردند. الی عصر گاهی بخلوت با 
امین‌الدوله» گاهی بخواندن کتاب و غیره وقت به بطالت گذشت. عصی مراجعت بثسبر کردند. 
شب را هم آتش‌بازی مفصلی شد. نایب‌الساطنه تعارفات از قبیل اينه و کلاماله و غیره منزل 
مماركباد فرستاده دو ده سایر ین هم بها ین ققلید فر ستادند. ظل ا لسلطان پانصدتو مان داده نو د. 

بنجشنه ۸ بت صح درخانه رفتم. حالت شاه ا لحمدنله دمپعن اس سرناهار بودم. حمعی از 
وزراء و غیره احضار شدند. من خانه آ مدم. اهل خانه هم يبك حفت جار و يك ساعت بزر کت 
بحبت شاه مباركباد منزل داد بردند اندرون. 

جمعه ٩‏ - دو روز است باران می‌آید» خیلی شدید. امروز صبح کالسکه دیوانی خواسته 
باتفاق باغبانباشی بطرف سلطنتآباد و صاحبقرانیه رفتم. سر کشی نمودم. عصر مراجعت بخانه 
نمو دم 

شنبه ٩۵‏ - صبح درخانه رفته بودم. شاه بیرون ذشریف آورده بودند. اظبار کسالت 
فر‌مو دند. ناهار میل فر‌مو دند. وزير امور خارحه که نشانبای عثمانی را آورده مود شرفیاب شد. 
نشانهای عثمانی عبارت است از چپار نشان تازه ایجاد شده موسوم به شفقت بجپت نسوان که 
سلطان روم ایحاد کرده است. اصل نشان مشابه همان نشان معمول عنمانی است» مرصع قدری 
کوچکتر» بو اسطه نس طلائی بگردن اند اخته مشود و حمایلی دارد سفید رنگ که ازاطراف 
او خطوط قرمز و سبن بافته شده. يك نشان هم از درجة اول عثمانی مرصع بجبت ظل‌السلطان 
و يك نشان دیگر از دولت بحست شاه. بعد ظل‌الساطان میرزا محسن‌خان حاکم لرستان را 
بحضور آورد. من عصر خانه آ مدم. ین" دشمانم] را حجی محمدخان آورده تن این جاجی 


ات اصل: غازاروت 


۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 


محمیخان ده سال قبل در طبران مشہور بمحمد فرنکی و نو کره‌شانوان» بود که خرازی‌فروشی 
میکرد. بعد بجپت نسبت با حاجی محسن‌خان معین[۳۳۶]الملك سفیر ایران مقیم اسلامبول 
بود آنجاها رفت. ترقی کرد. باین درجه دسید که قونسول ایران [در] اسلامبول است. میرزا 
عماس‌خان ممپتد سس هم که پارسال فرتک رفته بود وارد شىك . 

بکئته ۱۱ صح درخانه رفتم. درد سنه و کسالت دایمن ۳ دعل از ناهار شاه بو دم. 
شخصی سیاهه کرده باسم رجال دولت که دو هزار تومان قروض آقا 0 مجتید را باید 
بدهند و تدلیساً مپر مرا ساخته است و بطور ابلاغ زیر آن کاغذ زده است. آجودان مخصوص 
ماه عرض میکرد. مقرر شد نایبالسلطنه پیدا بکند. امور جک شد جنده‌های شر دا بیرون 
بکنند. از این قبیل احکام هرسال یکبار میشود. اما دو روز است و اسباب مداخل کنت و 
نایب‌الساطنه که بزنہا سخت می‌گیرند و پول زیاد ار آنا گرفته ول میکنند. عصر خدمت 
ظل‌السلطان رفته مراجعت بخانه نمودم. 

دوشنبه ۱۴۳ - صبح حاجی محمدخان که تازه از اسلامبول آمده است دیدن آمده بود. 
بعد در خانه رفتم. شاه فرمودند کسالت دارم» هیج‌جا نرو» شب هم بیرون شام میخورم. 
ماندم. کتابپا وروزنامه‌ها خوانده شد. عصر باتفاق مچول‌خان خانه ادیب‌الملك رفتم. چای صرف 
نمودم. باز معاودت بدرخانه نمودم. الى ساعت چپار بو دم. درسر‌شام غفلة شاه ينای تمحید را از 
ظلا لسلطان گذاشتند. ندانستم برای چه بود. تا بعد چه اثر کند. 

سه‌تشا ۱ صح بعد از راه انداختن جمعی بی‌عار وبی کار درخانه رفتم. درد سنه واین 
سرما قدری صدمه میزند. خانهآمدم. دیروز صبح مرجانه نام کنیز ت رکمان شاه از شاه دختری 
زائیده‌است؛ اورا فرح لدو له موسوم نمودند. هم‌چنین زور ورودنا یبا لسلطنه ازقم‌زن نایبالسلطنه 
هم دختری آورده است موسوم بمعصومه خانم و ملقب به‌سرورالملوك. خلاصه آغا بپرام خواجه 
که رز موت کے ور لازت امین اندسی اب یله ار توا مان سکن ده اس ول طرف 
اعتبار خانمش بود معزول شد و مشفول هستند حساب او را عن. 5 

چپارشنبه ۱۴ - امروز و دیشب و دیروز مکرر حکم شد و ابلاغ شد که سوار شوم در 
رکاب دوشان‌تهه بروم. صبح خانة طلوزان قدری کار داشتم رفتم» از آنجا دوشان‌نیه. شاه را 
امروز بد رنگ و زرد دددم. هیچوفت حالت شاه را باین بدی ند‌یده بودم. خدا حفظ کند که قدر 
حان خو دشان را نمی‌دانند, ین پدر سوخته بی‌علم ملك‌الاطا آخر شاه را خوهد کشت. خیلی 
وحشت دارم. خلاصه در سرناهار بو دم. سوار شد ند شکار قشر بف در دنك. يك شکار ردند. عص 
مراجعت بشسپر فرمودند. امروز شنیدم امپراطور گیلوم پادشاه آلمان مرده است. تا بعد معلوم 
شود و بنو سیم احوالشان را. 

پنجشنبه ۱۵ - صبح خدمت ظلالساطان رسیدم. ازآنجا خانةُ طلوزان رفته بعضی‌اطلاعات 
علمی حاصل نمودم. باتفاق درخانه رقتیم. در سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. آغا بمپرام خواجه که 
معزول لاه دود در خانه دیده شل. بعصی وزراء و شاه اده‌ها احضار دنل » ظا هرا توسطی از 
آغا بپرام کرده بودند. پذیرفته شد نزد شاه. 

جمعه ۱۶ - صبح درخانه رفتم. شاه بیرون تشریف نیاورده بودند. مردك پسر سیدابوالقاسم 
را دیدم که خود را گرفته است. مثل اینکه پدر یا مادرش مرده باشد. سوّال کردم معلوم شد پس 
مليجك اول برادر مليجك انی که ا کر زنده میماند مليجك ثالث بود. درسن دوسالگی‌مرد 
اا اهاز حمام برون تشر یف آ و ردند. اینحاد له حانسوز را یقین شندده بو دند» زیرا 
که سار متغیر بودند. الی عصر ما را نگاهداشتند. عصر خانه‌آمدم. امشب مہمان طظلالسلطان 
م نیم سات ار انش ره آ نها رایس سب ودای از نی هام ای 
سفارتخانه‌ها با يك نفر نایب بودند. وزرای ایران هم جز دو سه نفر بافی بودند. امینالسلطنه 

و مجدا لدو له وغبره |[ ۲۳۳۷ قمثال ' آند‌اخته بو دند. شاهزاده دمن فر مو دند توچرا نشان نزده‌ای. 


أ اصل: تمسمال 


ربیع)لاول سنة ۱۳۰۰ قمری ۳۳ 


گفتم با وحود تمثال حضرات آبا واراست من نشان بزنم؟ تصدیق فرمودند. ساعت چہار 
خانه آ مدم. 

شنبه ۱۷ - عید مولود پیغمبر (ص) است. دیشب چراغان و آتش‌بازی در خیابان الماس 
بود. امروز هم ایلچی کی عثمانی حضور آمد. در «تالار بلور» منعقد شد. نقیب‌الممالك که سایق 
بود مده است. بتوسط من سیدعبداله اصفبانی که نزد سلطان محمدمیرزا پس مرحوم عمادالدو له 
است خطبه سلام را خواند. شاه تعریف زیاد کرد والحق بسیار خوب خواند. عضدالملك میخواست 
پسر نقیب [را] که دوازده ساله است بیاورد خطیب سلام عام نماید» چون کارهای اایران بچه‌بازی 
شده. مستوفی| لمما لك ما نه سال و مهد تماما هه شال ء مبر آخور دست‌وینجسال» محدا لملك 
وزیر وظایف و اوقاف هنوز طرف است» خود خان عضدالملك نا و ایلخانی وغیره وغیره بزور 
ریش درآورده چہل سال ندارد» و همچنین وهم‌چنین. بنظ سہل می‌آید طفلی هم خطبه سلام 
بخو اند . 

یکشنبه ۱۸ - امروز بنا بود شاه سوار شوند» سلطنتآ باد بروند. دیشب موقوف شد. قرار 
شد دوشان‌تپه بروند. آموز بواسطة برف شدید موقوف شد. هیچ‌جا تشس‌یف‌نبردند. ناهارشان‌هم 
جلو رفته بود دوشان‌تیه. چلو کباب بازار میل فرمودند. من‌هم از خانه بواسطة برف بیرون‌نيامدم. 
قدری ترجمه کردم» کتاب خواندم و نوشتم. 

دوشنبه ٩‏ - صبح بعد از آنکه اتباع دارالطباعه را خواستم بوعید و نوهد به‌آنبا حرف 
زدم» نصبحت کردم که باهم بسازند و مخالفت نکنند درخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه طلوزان؛ 
از آنحا خانه فوشن رفته. جند حلد کتاب خر یدم. بعد خانه آ مدم. والی پسس اعتمادا لدو له دائی 
شاه که برادر بزر کک محدا لدو له ات ب بارت مکه‌رفته دود در راه مرده‌است. خنم او را گذ‌اشتند. 
شيخ محمد برادر شیخ عبدالحسین که نصفه مجتہد بود امروز صبح فوت کرده است. فردا 
دوشان‌تبه میرویم. یك هفته قوفف می‌شود. 

سه‌شنبه ۳۰ - شاه دوشان‌تیه تشریف بردند. صبح مصمم بودم که در ر کاب سوار شوم. 
سوار شوم. با او خانه طلوزان رفتم. بعد منزل آمدم. ناهار خورده خوابیدم. عصر باتفاق سیدنقیب 
دوشان‌تبه آ مد در بسن راه کالسکه‌ای از دیون ديدم که مليحك در او مته جا دندان‌ساز 
بعحله دوشان‌تبه مس‌ود. معلوم شد دندان شاه درد نی کننا: من هم بعحله خدمت شاه رفتم. دندان 
ورم کرده بود. خیلی صدمه میزد. دندان‌ساز رسید. با نقره پر کرده بودند سابق. نقره را بیرون 
آورد. درد تا کار شنا شاد اندرون قشر یف بردند. من منزل آمدم. شب ناظم خلوت ۳ من بود. 
مروز دو ست عدد اشر فی ]د[ که ظطل! لسلطان تصدق فرستاده دود تماما ده ملیحك دادند که 

جموار نشه ۳ تب صح بعمارت یال رفتم. درد حندان متا کے خو ا ورم بافی امش شا 
خیلی کسل بودند. الی عصر بودم. مراجعت بمنزل نمودم. شب سیف‌الملك و ناظ‌خلوت باطلوزان 
متزل من بودند. 

پنجشنبه ۲۴ - صبح برف شدیدی بارید. بواسطهُ برف و ورم دندان شاه سوار نشدند. 
بعمارت الا رفتم. ۳ امروز نه خود امین! لسلطان | ماه ات ونه از کسان‌او ف امروز امین لملك 
پسرش آمده بود. آنچه من فپمیدم ظاهراً اهل حرمخانه بواسطه اینکه اطاقپاشان بد است و 
برخلاف سليقه خودشاناست نشأه عرض کر دند کهاین‌عمارت بدقدماست. ازوقتی که رفته‌اید همهر | 
۳۳۸ ] ناخوش هستید. امین لسلطان باین ملاحظه جرأت نکرده‌است بیاید. خلاصه مشیرالدوله 
هم عصر آمد. من بیچاره .متصل کتاب خواندم. عصر منزل آمدم. شب ناظم‌خلوت و مليجك منزل 
من دودند. درف طرف عصر ا کت شد. يك جاريك بار یده أشنت: 


۱ جای يك کلمه سفید مانده است 


۳۱۴ روز نامة اعتمادا لسلطنه 

جمعه ۲۴۳ - شاه با ورم صورت و درد دندان سوار شدند. صبح بسیار زود در سی‌مای شدید 
اکن حر کت را فر مو دند. من هم دحیت اینکه درای شاه کلاه‌فرنگی که گوش و گردن را از سر ما 
حفظ می کند بحرم شر آمدم. چون درشکه‌ام زا دير آورده بودند .منزل طلوزان ناهاز خوردم. 
در این سن مجول‌خان رز سل داتفاق او شم اک ۳ بدرخانة نصیر! لدو له درد. دوفایده برای 
او داشت: یکی اینکه دوستی با خصیرالدوله ثابت کند که اسباب تحبیب فراهم می‌آورد» دیگر 
اینکه مرا زیردست خودش بنشاند و معلوم کند که ان او از من زیادتر ات من که عقلم غالا 
ازعقب می‌سد اول ملتفت نشدم. حالا که فرمیدم دیگ بااین اشخاص بجائی نخواهم رفت. خلاصه 
از خانهةُ نصیرالدوله ببازار رفتم. هیچ‌جا این کلاه را ثبافتم» مگ در خانه شرینی‌سازفرنگی که 
رش داشت خریدم. بعد خانه آ-مدم. قدری ماندم. دطرف دوشان‌نبه آ,مدم. شاه هم شکار زده 
بودند. و مراحعت فر موده بو دند. کلاه ۳ دحوت شاه فرستادم که دستخطی بفر آنسه بانپایت التفات 
مرقوم فر‌موده بودند و حسن‌طلب یکی دیگر را کس‌ده بودند. من هم جواب بفی‌انسه نوشتم 
ECS‏ وق را ار او رو در 
شین دوعقد کنان بود: یکی دختر میرزا داودخان مرحوم بجت پس عبدالحسین‌خان نوه سردار 
و یکی دیکر دختر ادیب‌الملك بجہت سیدا کبی روضه‌خوان. 

ششه۴ ۳ دم ای ردنت گاد اهاز دشر رتکد ماه بل و کی 
از ۳ آ,مدند از پمشجدرمت و غمره. در سرناهار روزنامه خوانده شد. بعد ماد سوار شدند. من 
سوار نشده منزل آمدم. تمام سوار شدند. با تازی در صحرا افتادند که خر گوش بگیرند. نمیدانم 
مال کار جه خواا هد شد. خلاصه شب را در خانه رفتم. در سر‌شام و دم , 

بکشنبه ۲۵ - امروز شاه سوار شدند. من منزل ماندم. صبح دیدن مچول‌خان و ناظم‌خلوت 
که باهم بودند رفتیم. بعد با طلوزان ناهار خوردم. دیدنی از مجدالملك کردم. منزل آمده قدری 
خوا بیدم. چين نوشتم. عصر که شاه «مراجعت س ره خدمت شاه رسیدم. شب ناظ ۾ خلوت» 
محدالملك» میرزا عمداله‌خان» میرزا رضنا مہمان من بودند. سید کرمانی خر گردن و 
ملحف! بی‌سوادی با محجدالملك است مست شد. خیلی بی‌مزه بود. امروژ تفصیلی گذشت 
شکار گاه. ڊچه‌هائی که حال رحال دو لت شدند یکی مير آخور» یکی سیف لملك و غیره و 
بالای تپه بودند که شاه در زیر این تپه بود. دسته شکاری از پپلوی شاه میگذشت. این‌اشخاص 
که دربالای تیه دودند بطرف‌شاه بنای‌تفنگتاندازی گذ‌اشته با کلو له وچمارپاره. گلو له نزديك‌شاه 
بزمین می‌خورد. یك چہارپاره بکلاه غلامحسین‌خان اشرفی خورده شاه خیلی متغیرشده وتر سیده 
بود. حق هم داشتند. اما این تغیرات من خودم که هزاربار دیدم. باز گذشت. چون صدمه‌ای باین 
حوانان نمی‌نند» خدای‌نکرده شاید يك وفتی خطری دیده شود. 

دوشنه ۳۶ - شاه منزل ماندند. مخبرالدوله [و] امین‌الدوله احضار شدند. قدری کار 
کر دند. قدری من روزنامه خواندم. شب میرزا حسن‌خان از شمپر آمده بود. مپمان من بودند. 

ساشنبه ۳۷ - شاه شبرمیرود» من صبح زود باتفاق میرزا حسن‌خان و جمعی که منزل 
]۴۹[ دودند شم آ مدم. خانه ناهار خورده حمام رفته» همه را خانه دودم. 

چرارشنبه ۲۸ - صح بدرخانه رفتم. یعنی بل از در خانه خدمت ظلالسلطان رفتم. 
امین ا لدو له آنجا دولا. بعد ,ندر خانه خدمت شاه رسیدم. دندان شاه ماد ہک ده دود. طلوزان نمشش 
زده. دیشب منصورا لدین‌میرزا پسس شاه که هفت ماهه دود فوت کرد. صح امین! لسلطان ۳ وز در 
طبران جناز# او را بحضرت عبدالعظیم برده دفن نمودند. 

پنجشنبه ۳٩‏ - صبح خانه مستوفی‌الممالك رفتم. خیلی منتظ شدم. دیس بیرون آمدند. 
ایشان را ندیده بدرخانه آمدم. در سرناهار شاه بودم. نایب‌السلطنه» سپامالدوله» محمدابراهيم 
خان را که حا کم مازندران شده بود بحضور آورد. آمروز درحضور شاه حساب امین لسلطان 


- اصل: ملف 
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خوانده می‌شود. بعد از ناهار شاه من خانه آ مدم. 
جمعه غرة ربیع‌الثانی - صبح بقصد درخانه میرفتم. از محصاذی۱ حلوخان ام لد که 
میگذشتم میل ملاقات ایشان را کردم. بعد از پرسش که منزل است وارد خانة او شدم. بطرف 
اطاقش رفتم. از دو اطاق خراب که مفروش بحصیر؟ بود عبور کردم. به‌اطاق سوم که منزل شب و 
روز امین لشکراست واردشدم. امین لشکررا دیدم با کلیجة ترمة لیموئی‌بطانه خز وخرقة بهمین‌رنك 
وطرز با میرزا رضا ی کاشی مشغول صحبت است. قدری نشسته صحبت‌های مق عم کرده چای 
صرف نمو ده تشاد دة برخاسته بطرف درخانه آدمدم. درحین حر کت خری دمن داد که مرا 
بسیار ملول ساخت. گفت سید کربلائی که از آشنایان حقیقی و از دوستان صمیمی .من بود 
بزیارت مکه رفته بود مرد. [در] مراجعت بمدینه طیبه مرحوم شده است. با پریشانی‌حال و تغیر 
خبال در خانه رفتم. در سر‌ناهارز شاه روزنامه خواندم. سماوز و اساب جای که سر ایا حقه بازی 
بود برای مليجك ثانی صبح به اندرون فرستاده بودم. شاه ممنونم بود و به التفاتش مشعوفم 
ساخت» «در دل دوست بپرحیله رهی باید کرد». باوجودۍ که فرمودند شب حاضس باش بیرون شام 
مبخورند مرا تاساعت سه بغروب مانده بجحت خواندن دو سه روزنامه معطل کردند. عصر خانه 
آ مدم. قدری راحتی نمودم. مقارن غروب در خانه رفتم. شب الی ساعت چپار بخواندن کتاب ۳ 
روزنامه خاطر همایون را مشغول کردم. 
شنبه ۲ - صبح بعد از دیدن والده خانه امین‌الدوله دفتم. حاجی‌میرزا عباسقلی را آذجا 
دیدم. باتفاق امین‌الدوله رفتم بدرخانه. در سرناهار بودم. بعد از ناهار چون دعوت بمجلس شوری 
شده بودم و گرسنه هم بودم از ناظم خلوت ناهاری طلب کردم. چون مرا با سید ابوالقاسم بزاز 
پدرزن مليجك هم مجموعه کرده بود و این مرد بسیار کثیف غذا .میخورد رغبت نکردم با او ناهار 
بخورم. قدری بورانی و تیکه نان از یکی از سرایدارها گرفته قرانی باو انعام داده بعد بمجلس 
شوری رفتم. محلسی ديدم آراسته و پس‌استه. درصدر امجلس ظل! لسلطان سته و سایرین 
علی قدر شئونہم جلوس کرده. میرزا علی‌رضا الشہیں به قبض‌خور که مدتہا نو کر پدر من بود و 
حال .مستوفی دیوان است در وسط مجلس نشسته فریاد و ففان» ناله و الامال میکشد. معلوم شد 
قرآنی بخط علی‌بن‌الحسین (ع) از اجداد این‌ها بوده و بغلامحسین‌خان سهمداز وقتی که حخومت 
عراق وا خا هات حدل مبرزا عليرضا تعارف کرده بو ده است. حالا ۱ علیرضا را طمع خنننده 
بقوت E‏ و قتقویت مستو فی‌الممالکی میخواهد از ورن سپ دار بگیرد. دوساعت تمام 
گفتگوی مجلس به این محا کمه گذشت و عاقبت بجائی نرسید. در این بین پرده بلند شد و کنت 
[۳۴۰] سراسیمه وارد گردید. رو به ظل!لسلطان بانپایت تغیر دو سه کلمه فرانسه حرف زد. 
مترجمش فارسی ترجمه کرد. حالت شاهزاده متغیر [شد] و دنک از دویش پرید. تقریر کنت 
این بودکه سربازهای اصفیانی بحمایت جنده‌ای به هیئت اجتماع به ادار پلیس ریخته جمعی را 
مضروب و جمعی را :»حروح و نایب مرا بقدری زده‌آند که کر یب موت است. هل مجحلس متحس 
[ماندند] و شاهزاده متفکی و متغس‌گردید. از آنجائی که مرا با شاهزاده خصوصیت است و با 
کنت خصومت» گفتم نه چنین است !گر اجزاء پلیس مظلوم بودند کنت باین عجله باینجا ورود 
نمیکرد و پیش‌دستی نمینمود. شاهزاده را این عرض خوش آمد و بحالت طبیعی خود بر گشت. از 
من پرسید چه باید کرد که صحت و سقم معلوم شود. عرض کردم از اهل مجلس جناب آقا کسی 
را معین فماایند باداره لشن رفته طرفين را حافس نموده استنطاق کرده ماجرا را معروضص دارد. 
E‏ باین خدمت ما مون شد و رفت. باز پرده بلند شد. نایب ا لسلطنه با هزار عمزه و خرقه 
ترمه و مہمین نقره بمجلس ورود کردند. با برادر والاگپر خود بطور خنده و بی‌طرفانه تفصیل 
دعوای پلیس و سرباز را مکالمه نمودند. يك ساعت ونیم هم این گفتگو درمیان بود. بعد 
امین‌الدوله زاویۂ مجلس را خارج کرده ابلاغ امر همایون را در باب وزارت عسکریه بیان نمود. 
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هر کس سخنی گفت و دزی سفت. ولیکن از مطلب و مقصد نتیجه معلوم نگردید. جملۀ معترضه 

از افسانه و هزل و فصه و تاریخ زیاد درمان أا مطلب اصل از مبان رفت. ا کنو هم 
مراجعت نمود. معلوم شد زنی از جلوخانه ظلا لسلطان عبور منکن ود است» پلیس فر یاد کررده دود 
که جنده است. زن که عیال قپوه‌چی صارمالدوله بود از ترس خودش دا به دالان اندرون 
ظلالسلطان انداخته بود. پلیس هم به تعاقب او پشت پرده حرم‌خانة ظل! لسلطان رفته بود. سرباز 
وقر‌اول دم در بلس ۳ رده بودند. چنل لسن یکمك رفبق خودا مده ډو دنك. سرباز را کسان کشان 
بادار ه برده بودند. سربازهای طل! لسلطان هم بكمك رفیق خود باداره رفته بودند. آغا سعد 
خواجه شاهزاده آمده بود و سربازها را بر گردانده بود و جز سرباز ظلالسلطان کس دیگر 
تا ده وو کت فراع که شی دست کد که .یلسن او انفرون لا سلطان رة اسب 
| نة و ررض خلاف نمود. امحلس برهم خورد و احزا همه بمنازل خود رفتند. من خانه آ مدم. 
کتابچه‌ای انشاء کرده برای مجلس فردا حاضرنمودم. چون خانم عیال تحریر و من تقریر می کردم 
این تفصیل از سایر ایام مفصل‌تر شد 

تکشتبه ۳۹ کام و درد سنه از دیشب صدمه میزند. صح در خانه رفتم. ۳ بعدداز ناهار 
خدمت شاه بودم. بعد خانه آ.مدم. مرا دحہت ف مایشس مخصوص طل! لسلطان» وزير خارحه و 
دوسه نف دیگں احضار شده دودند. 

دوشنبه ۴ - حالت زکام خیلی مرا کسل دارد که مافوق ندارد. صبح مصمم در خانه بودم. 
شنيدم شاه دوشان‌تبه مبروند. خانه طلوزان رفته خانه ننود. منزل آمدم. با مبرژا رضا ناهاری 
صرف شد. با کسالت زیاد روز را شب کردم. 

سا‌شنبه ۵ _ صبح خانه ظلا لسلطان رفتم. مدتبا نشستم شاهناده را ندیدم. اندرون بودند. 
5 خانه رفتم. خدمت شاه رسبدم. بعك محلس رفتم. صحت فشون بوده محدداً در خانه رفتم» 
گذشته میرزا محمدعلی طبیب را برده بودند بجبت مریضی که قولنج کرده بود. میرزا محمدعلی 
به كسان مریض گفته بود که بیخود مرا آوردها ید این مریض دوساعت دیگر تمام که امین 
[۳۴۱] بخوب شدن نیست. کسان .مریض بنایگریه وناله راگذاشتند. طبیب برخاسته که بخانه 
مراجعت کند بطور سکته درغاطید و فی‌الفور مد که از خانهٌ مریض طبیب مرده را بخانه خودش 
بردند و مریض هم شفا یافت و زنده است. این از عجایبات است که باید عبرت کنیم [و] همیشه 
فن کت را منظورداشتن. 

چپارشنبه ۶ - نمك خوردم منزل ماندم. شنیدم مشیرالدوله نعم‌البدل من شده بود و ترحمه 
روزنامه کرده تاه 

پنجشنبه ۷ - صبح بجہت استقرار پیشخدمتی پسر سلطان ابر‌اهیم‌میرز! که دفعه سوم است 
پیشخدمت مشود خانه اقبال! لدو له رفتم» از آنحا در خانه. عصر خانه ظطل| لسلطان» شب دوباره 
ور خانه رفتم. تا ساعت جپاز بودم 

جمعه ۸ - مہمان ناظم خلوت بو دم. 5 مین‌الملك و مجول‌خان هم بودند. بعل از ناهار خانه 
آ تباب یوی یی انت و قات روز امت یرن یا بد: 

شنبه ٩‏ - صبح در خانه رفتم. شنیدم بی‌تمبید مقدمه شاه فردا کن میںود. خلاصه بیرون 
تشر دف آوردند. مشفول فرماشات رفتن کن شدند. دعد از ناهار من خانه آ مدم. عصری حاحی 
سید اپوطالب مجتېد خمسه دیدن آمد. بسیار مرد فاضلی است. 

یکشنبه ۱۰ - صبح زود با سید کاتب بطرف کن حر کت کردیم. عبدالعلی را که فرستاده 
بودم خانه بگیرد بواسطهُ نابلدی منزل بدی گرفته بود. آنجا ناهار خوردم. نشد بمانم. علی را 
فرستادم خانه دیگ گرفت. رفندم. اطاق سفید بخاری‌دار حای خوبی باست. قدری خوایندم. عصن 
مرصع به الماس برلیان که دوهزار تومان ارزش داشت بشاه پیشکش کرد. از دیشب برف 
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می‌بارد. صاحب خانه اول حاجی حسینعلی» دوم حاجی شیخ مہدی نام دازند. 

دوسنبه ٩۱‏ - امروز شاه سوار شد ند شکار كىك رفنند. صبح خدمت شاه رسیدم. متزل 
رسیدم. بعد متزل آ مدم. حکیمالمما لك» مجول‌خان» سید بو القاسم منزل من ناهار مپمان بودند. 
دیشب محمدحسن‌خان پیشخدمت معروف به حاکم کاشان در سن هفتادويك‌سالگی بمرض سکته 
فوت کرد. شب تا ساعت سه در خانه بو دم. 

سه‌شنبه ٩۳‏ - از کن مراحعت بشیر شد. ناهار را شاه درکن میل فی‌مودند. اظپار کسالت 
از دوار سر میفر‌مودند که صبحپا از خواب برمیخیزند دوار دارند. احمدخان پیشخدمت را بشپر 
فرستاد ند که تا ورود شاه حکيم طلوزان در عمارت حاضر باشد. 

چمپارشنبه ۴ - برف مسارد. خانه امین‌الدوله رفتم؛ از آنجا باتفاق در خانه. دیشب شاه 
استخاره کرده بود حکومت خراسان [را] به حسام‌السلطنه [بدهد]. ر کنلدو له از خراسان 
معزول [می‌شود و] به قہنیت تاج گذاری امپراطور به پطربورغ خواهد رفت. 

پنجششه ٩۴‏ - دیشب مرف زیادی باریده است. زمستان امسال مع رکه است. صح خانه 
ظلا لسلطان از آنحا در خانه رفتم. دیشب شاه استخاره کردہ ا مشیپد برود خوب آمثاه یت 
گفتگوی مشپد بود. .من بعد از ناهار بحپت س رکشی عمارات سلطنتآباد رفتم. ازآنجا خانه 
آمدم. شب در خانه رفتم. نا ساعت سه در خانه بو دم. | لحمد لله خوش ددشت. 

جمعه ٩۵‏ - صح درخانه رفتم. رفتن شاه بمشپد مقدس ل غر ينی شده» دار کات دیده 
میشود. قبل‌از ناهارخانة نایب‌السلطنه رفتم حضرتوالا بازقسمپا یا دکردند که بامن بدی‌نکنند. بعد 
[۳۴۳] از ناهار خانه آمدم. 

شنبه ٩۶‏ - صبح در خانه رفتم. بعد از ناهار شاه محلس وزرا بعد خانه مدم. شب را 
سلطان آبراهیم میرزا خانه من دود. 

تشه ۱۷ - صح باز برف میبارید. میرزا علی‌رضا دیدن آمده بود. بعد در خانه رفتم. 
عصر خانه آمدم. مشیرالدوله دیدن آمد. دیروز يك ساعت بغروب مانده آقاسید صادق مجتېد 
که از علمای زرف یران[ بود ] وطر بقه اصولی داشت درسن هفتادودوسالگی مرحوم شد. امروز 
دکان و بازار رابرچیده‌بودند. بجہت احترام او تمام د کا کین طیران بسته شده بود. 

دوشنبه ۱۸ - صبح معلوم شد شاه دوشان‌تپه میروند. بواسطۀ کسالت من سوار نشدم. 
بازدید از حکیممالممالك کردم. از آنجا خان مجول‌خان» باتفاق ایشان خانهٌ حاجی‌میرزاحسن مرشد 
رفتم. دعك خانه آمده ناهار خورده عصری هفت عدد زلو دمقعد انداختم. 

سه‌تششه ۱٩۵‏ - صح در خانه رفتم. شاه احوالشان دبیم خورده دوار پندا شده» ملك الاطا 
مزخرف‌ها گفت. آخر شاه معالحه طلوزان را کرد. دوای جوش میل ف‌مودند. 

چپارششه ۳۰ - صبح زود در خانه رفتم. شاه نمك ميل فرمودند. بحمداله فایده کرد. الی 
عصر بودم. بعد خانه آمدم. امروز دو پسر شاه برقابت هم خصوصیتبا به پدر بزر گوار خودشان 
کن‌دند. 

پنجشنبه ۳۱ - صبح دیدن مسیو بالوا وزیر‌مختار فرانسه رفتم که تازه مراجمت از فرنک 
کرده استت ۸ از آ نجا جر خانه. دعك از ناهار شاه خانه آ,مدم. 

جمعه ۲۴ - صبح دیدن مسیو شفرشارژدفر فر‌انسه رفتم» بعد در خانه. شاه الحمدله 
احوالشان ببپتر است. بعد از ناهار فر مودند شب حاضر بداش. خانه .مدم. عصر خانه مستو فی‌نظام» 
ا آنجا در خانه رفتم. شاه فمو دند نایب ا لسلطنه ۳ دیده‌ای؟ عرض کردم خیر. فر مو دند او را 
ملاقات کن. بعد از شام شاه آنجا رفتم. معلوم شد مقصود خاطر همایون التیام ميان من و 
تایبا لسلطنه بوده است. نایب لسلطنه هم خیلی اظپار مرحمت کردند. بعد خانه آ مدم. 

شنبه ۲۳ - صبح خانة ظل‌السلطان» بعد در خانه رفتم. دوشان‌تیه را که بمن دادند حوباره 
شاه نکول کرد. دستورالعملی دادند که به‌آن وضع گرفته شود که سلطان‌حسین‌میرزا و واسطه‌های 
او دردسن ندهند. امان از ضعف‌نفس يا حجب و حیای خاطر همایون که کارها را خراب دارد. 
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شب :۱3 مپمان امین‌الدوله بودم» من و طلوزان تنیا. بعد ناصرا لملك هم خود ۳ داخل کرد. شب 
بدی و ناراحت گذشت. آمروز عصر شاه خانه ظل‌الساطان رفته بود. عصرانه مبل فر‌مودند» هزار 
تومان پیشکش کرفتند. 

یکشنبه ۲۴ - صبح معلوم شد شاه دوشان‌تبه میروند. مرا امین! لسلطان بچپت کار 
دوشان‌تپه در خانه خواسته بود. خیلی مب‌بانی کرد. شاه شنیده بود من بیرون هستم. ف‌موده 
بودند حائی نروم تا شاه قشر یف بباوزند. طلوزان هم أك شاه تشر یف آوزدند. باز از دوار سس 
متا مت داشتند. دوشان‌تپه رفتند. من خانه آمدم. 

دوشنبه ۲۵ - صبح در خانه رفتم. شاه دیروز حکیم دیکسون طبیب انگلیسی را بجہت 
معالحه خودشان آورده بودند. عصری حضور رسیده بعضی معالحات کردند. شاه شکایت زیادی 
از فضولی ملكالاطباء داشتند. دیروزعصر امین لشکر دیدن منآمده بودند. خلاصه شب در خانه 
بودم. در سر‌شام فر‌مودند خانهٌ تایب‌السلطنه رفتی؟ عرض کردم بلی. فرمودند هیچ نگفت؟ عرض 
[fF]‏ کردم خس. تعجب کرده فمو دند تفصيلى اش خودم خواهم گفت. دعك از شام خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ۲۶ - صبح خانه ظلالسلطان» بعد در خانه رفتم. بعد از ناهار خانه آمدم. 

چمپارسنبه ۷ - شاه سلطنت آباد رفنتند. خیلی‌پر‌یشان بو دم مادا ایرادی بگی‌ند. گوسفندی 
به سید اسماعیل فرستادم که از شر خلاص شوم. الحمدلة جز تعریف چیز دیکر نشنیدم. از 
سلطنتآ باد بعشرتآباد از آنجا شس آمدند. 

لنجتنه ۸ - در خانه رفتم. اطباء را دیدم که حمع شده دودند. ددروز شاه وفت عصر 
اظپار گیده بودند که پای راستم سست میشود. انشاء! له عسمی ندارد. خلاصه شاه درون آ مدند 
خدمتشان رسیدم. امین لسلطان تعریف زیاد در حضور شاه از نظم سلطنت آباد کردند. شاه هم 
تصدیق کردند. بعد از ناهار خانه آمدم. شب من و حکیم‌الممالك مہمان حکیم طلوزان بودیم. 

جمعه ۲۵ - صبح خانهُ ایوب‌خان رفتم که تازه از خانةٌ مبدیقلیخان بخان سلطان ابراهیم 
مر وا أ ھا از انحا در خانه رفتم. الى عصس بودم. حسام! اسلطنه خیلی ناخوش ان دام 
امر‌وز میفرمودند نو کرهای ما پیر شده‌اند و ناخوش. دیگر نمیدانند باید نو کر را مثل درخت 
نبال کاشت. یکی که پیر میشود دیگری به لس میرسد. خلاصه عصر خانه آمدم. جمعی دیدن 
امد بو دند. 

شنبه سلخ - دیشب شاه دستخط فر موده بودند که کنت عثمان و زوجه‌اش را بحضور ببرم. 
صبح زود آنہا را در خانه حاضر کردم. شاه بیرون تشریف آوردند؛ به‌آنبا اظپار لطفی کرده 
بطرف دوشان‌تبه رفتند. مقرر شد امین لسلطان دوشان‌تپه را بمن وا گذارد. بعد از تشریف‌بردن 
شاه کمی با امین لسلطان گفتگو کرده بعد خانه آمدم. عصر با مبرزا رضا بطرف دوشان‌تپه رفتم. 
منزل که رسیدم شاه از قصر فیروزه میاجعت میف‌مودند. مرا دیدند اظہار لطفی فر‌مودند. درباب 
دوشان تیه تا کیدات کر‌دند. عصر کشست‌چی‌باشی منزل من آ مل. 

تکشنبه غرة جمادیا لاول ید اة سوار نشدند. بعمارت الا رفتم. شاه بیرون تشر یف 
آوزدند. دعل از کگفتگوی ۳ اطماء ناهار ميل فرمودن‌د. سواز شدند بطرف سلیماخه ده و ماع 
عضدا لملت رفنند. من منزل آمدم. فدری نمشست کارها را دادم. شب سرون شام ميل کر مو دند. 
امین‌الدوله از شر احضار شده بوده با او بعضی فرمایشات کردند. 

دوشنبه ۲ - صبح باتفاق امین‌الدوله بالا رفتم. اولاد آقا سید صادق و پسر آقا سید محمد 
مرحوم حصور آمدند: به آ نا اظمار لطفی شد. بعد سواز شدند فص فیروزه رفتند. حسام! لسلطنه 
عموی شاه با دوسه کرور دولت امروز شش ساعت بفروب‌مانده مرحوم شد. این چند روز حاکم 
خراسان شده بود. بست‌وپنج‌هزار تو.مان تفای دا بود. امروژ ساعت دیده بودند که بطرفی 
حکومت برود به‌آن دنیا رقت. محدداً باز ر کن‌الدوله حا کم شد. ار سبزوار مراجعت بمشېد نمود. 
هم فا تساه نیشن کیک او م اکن فد 
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ده شش ۴ - شاه سواز نشدند. همه را در منزل بودند. نیابت دوشان‌تیه را بحت میرزا 
عبدالم‌جید نایب سلطت داد گرفتم. ظل‌الساطان امروز احضار شد. شب را شام بیرون ميل 
فرمودند. [به] وزیر امور خارجه در مراجعت از ختم حسامالساطنه حالت سکته دست داده بود 
اها فر دة است درا اف رل مد 

جمار نتب ۴ _ شاه سوار شدند بطرف دره رزلد» ۳ هم عنفاً سوار کر دناد در سبر‌ناهار 
[۳۴۴] بودم. کتاب سفر مکهٌ شخص انگلیسی را عرض کردم. بعد از ناهاز من منزل آمدم. شاه 
باوجود باران سوار شدند. شکاری هم کردند. بعد قصر فیروزه رفته بودند. عصر در مراجعت که 
از که رل امین ذه کالسکه را نگاه داشتند بعضی فر‌مایشات در باب دوشان‌تپه فرمودند. 
شب را ناظم خلوت و سيف‌الملك و طلوزان [و] حكيم‌الممالك منزل من أ مدند. 

پنجشنه ۵ شاه بعد از ناهار باتمام حرمخانه نجف | باد رفتند. عصری مراجعت فرمودند. 
شام بیرون صرف فر مو دند. با امینالملك قرار مال و تدار له سفر خراسان را میگذازند. 

جمعه ۶ - بشسیر مراجمت میفر‌مایند. صبح که بطرف شب آمدند من هم در ر کاب بودم. 
بباغ امین‌الدوله عبوراً گذشتند» بعد پباغ که کنت میسازد که آخر اسباب دردسس و خسارت دولت 
ایران خواهد بوده از انحا بعمازت سلطنتی. 

شش ۷ - صح خانه ظل! لسلطان بعد در خانه رفتم. تا بعد از ناهار شاه بودم. عصر شاه 
رة دارالفنون رفتند. .من خانه آ مدم. شاه بیرون شام ميل فر‌مودند. در خانه رفتم. امروز 
در مدرسه تصویر شاه را میرزاعباس باسمهچی که سالپا نو کر من بود و حالا در مطبع مدرسه 
است ساخته بود» بدون شباعت» اما خوشکل. شاه هم که مقید بخوشکلی است مرا سر کوفت 
دادند. طوری اوقاتم تاخ شد که شاه تند حرف زدم. با کسالت تمام خانه آ.مدم. 

یکشنبه ۸ - صبح مصمم بودم از امروز درخانه نروم و استعفا کنم» رخت پوشیده به‌تسلیت 
بی‌بی زرقدم. نوه او را که از .مادر دخش اعتضاها لدو له مرحوم و پدر سید و زوحه عبد ا لله سلطان 
محلاتی است شوهرش او دا مثلها کرده سرش را بریده پستانبایش را میگویند بریده. اما 
معلوم تست 9 جرا این کار را کرده. از آنحا خانه »چول خان رفتم. ده اصیار او در خانه رفتم. 
سرناهار شاه بودم. شاه عصر خانه امام جمعه و کاروانسرای اة امین لملك و امامزاده زید 
رفت. 

دوسنه ۶ - صح خانه ابو لنصر میرزا پسس حسام لسلطنه که حالا خودش حسام! لسلطنه 
پات رفتم. حاجب! لدو له ۳ آنحا ددسلم. این لقب را دعل از تنظیم خراسان و دفع سالار ده 
حسام! لسلطنه دادند که جمرل ساله بو د. حالا به جوان نوزده ساله داده شد. از آ تجا در خانه رفتم. 
یکی از صیفه ۲های شاه مشمرور به پس"قلعه‌ای که مسلول بود دیشب فوت کرد. تا بعد از ناهار 
دودم. بعل خانه آ مدم. 

سه‌ششه ۹۵ - صح خانه طلوزان رفتم. باتفاق در خانه رفتمم. شاه بیرون تشر یف آوردند. 
نلگرافی از نس دل و لبعد کرده بود که شاهزاده بپمن میرزا پسس تایبا لسلطنه مرحوم ادر 
صلبی و بطنی محمدشاه که دز زمان شاه مرحوم وحشت کرده بخاك روس غرار کرده بود در فراباع 
سکنی داشت و از طرف دولت روس موظف بود الواط قیاباغ بخانة او ريخته او را کشته‌اند. 
خیلی خسن عجیبی بود. بعد از ناهار شاه دخانه مراجعت شد. سرم درد پکتة: حمام محتصری 
رفتم. بحمدال کسالت و کنافت؛ سال گذشت و انشاءال خواهد گذشت. امشب در ساعت هشت 
تحویل خواهد شد که اگر زنده ماندم تفصیل او را در کتاب سال نو خواهم نوشت. تمام شد 
وقایم يك سال شرح حال خود و دولت خداوند توفیق دهد که سالبا نوشته شود سنه ۰۱۳۰۰ 
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روزنامه (عتماد( لسالطنه 


مجلد سوم 


حهاز شنبه ۱۱ حمادی‌الاو لى ۳۳-۹ 


حپارشنبه ۲۱ حمادی‌الاولی ۱۳۰۱ 


(سال قوی‌ئیل) 


سمال تبارگ و تعالی شان 


[۳۳۴۷] چبارشنبه ۱۱ جمادیالاول ۱۳۰۰ هچری - مطابق مارس ۱۸۸۳۲ مسیحی قوی‌ئیل 
تر کی عبد نوروز سلطانی شد. دشب دقن شا فلت ساعت: از شن کد فتاه تول حمل شد دوسال 
است که روزنامۀ وقایع زند گی خودم را مینگارم. اول سال سوم است که شروع .ميشود. در سنه 
ماضیه حوادث زیاد در عالم بروز کرد. من‌جمله طغیان عرابی‌باشا در مصرء فتوحات انگلیس درآن 
ناحبه اغنشاش اغلب بلاد فرنگك» فوت اعاظم ایران ازشاهز ده ها و محجتمپدین و امراء و عسه» 
زمستان طولانی ممند» امراض مزمنه زیاد» بروز ستارء ذوذنب از طرف مشرق» مقارنة مشتری با 
شمس» گرفتن تمام فرص آفتاب که روز روشن چون شب قار شد. خلاصه اگ حباتی دود در ذیل 
قار بخ قاجانر یه که امسال انشاءا له خواهم نوشت مندرج انیت .اما شخص خودم پارسال جندان 
خوش نگذشت. دختری داشتم که اولادم منحصر باو بود؛ در سن بست‌وپنج سالگی مرحوم شد. 
قدری نسبت بسنوات سابق از بابت معاش راحت نبودم. اما ازطرف دیگر زحمتم چند مقابل بیشش 
بو د. اما شکرخدا را که خودم» مادرم» عبالم زنده هستیم. برویم بمطلب. دیشب سرم درد شدید 
داشت. بمعالحهٌ اهل خانه تریاك و سر که طلا نموده قدری خوابیدم. وقت رفتن بدرخانه الحمدله 
احوالم خوب دود. باتفاق سلطان احمدمی زا نواده مرحوم عمادا لدو له بدرخانه رفتم. لو را به تالار 
موزه که محل انعقاد سلام است فی‌ستادم. خودم خدمت شاه رفتم. شاه تازه از خواب برخاسته 
بودند. فر‌مودند چرا اول شب مس‌شام حاضر نبودی؟ عرض کردم صداع داشتم. قبول نکردند. 
جون تصور فر مو دند که شب‌عبد حشن‌داشتم» مشغول ساده وباده بودم. سبحان‌اله ازین سوءظن که 
تمام عالم دارند. ۳9 چه محق هستند. در سی‌وشش سال شبلطنت دقدری دروغ شنبده‌اند که 
راست همه کس خدمتشان کذب است. خلاصه بعد از پوشیدن لباس و جقه سر گذاشتن و شمشس 
کال کن رف ای رورم ها هان ار و هال بر کرو در اسان ا 
بود» طل! لسلطان حاضس بود» چند نف از شاهزاده‌های پس دبودند» مسال ظلالسلطان قمارض نمود 
نیامد. بجای حساما لسلطنه پیر حساما لسلطنه جوان شمشیر آویخته بود. بجای نصرت‌الدو له 
هفتا دسا له نصرت‌الدو له شانز ده‌ساله بو د. دولت ما حوان‌نشده؛ بجه وطفل شده. از وزیر گرفته‌الی 
تمام رسای ادارات که سال دیگر خواهند بود تحو یل شد خطبه [را ]| سىك خطیب کر مانشاهانی 
خواند. من تفال ' قرآن زدم» یه بسیار خوبی آمد. شاه یگرفته ساعت نه خانه آمدم. علی‌الر‌سم 
خد مت وا لده زر سبیدم. بعل خانه آ.مدم. فدری خوآییدم. سح زياد کسل بودم؛ از بی‌خوابی. حمعی 
از اتباع دیدن آمدند. بعد خانهٌ حاجی استاد غلامرضا رفتم. از آنحا خان حاحی محمدرحیم‌خان 
پسر محمد کر یم‌خان» از آنحا خانه ظلالسلطان» بعد خانه مدم. ناهار صرف شد خوابیدم. عصر 
خانة امینالدوله امیرزاده سلطان .محمد میرزا رفتم. خانه آمدم. شاه امروز عید نگرفت. بواسطهٌ 
کسالت و بی‌خوابی دیشب سلام و سای تشریفات عمل نیامد. 

پنجشنبه ۱۴ - دوم عید است. صبح زود بقصد خانه مستوفی‌الممالك حر کت نمودم. وقتی که 
آنجا رسیدم جمعی از اعیان هم آنجا بودند. آغا رضای خواجهُ جناب آقا بیرون آمد نارنجی دز 
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دست داشت. از قول جناب 1 نارنج را بمن داد که ]ها فر‌مودند حمام رقتم دیر بیرون خواهم 
[۳۳۸] آمد. این نارنج از نارنحستان خودم است بحپت حاحی خانم والده بفرست. از التفات آقا 
خبلی ممنون شدم. از نحا خانه قو ام لدو له رفتم. بعد درخانه شاه را دیدم. با مليجك دوم بازی 
یکر قرار دادند که از کوشوارءة سردر آلاقاپو که غالبا اولاد شاه را در طفولیت آنجا میس‌دند 
دحت تماشا» ملحك را آنحا بسر‌ند. ایلچا حضور ماق بعد شاه تخت مرمر سلام نشست. 
بعد سردر رفتند. من خانه آ مدم. حمعی دیدن آمده دوادند. 

جمعه ۱۴ - دیشب خبر کردند امروز شاه دوشان‌تپه خواهند رفت. من صبح زود از خانه 
بیرون دفتم. دیدنی از جعفرقلیخان پیشخدمت نمودم. از من مدتبا قپر بود که چر! بازدید از او 
نکردم. صلح کردیم. از آنجا خانة ظپیرالدوله رفتم. آنحا شنیدم شاه عصر سوار میشوند. در 
خانه رفتم. شاه رون امد بود. در آلاچیق با اطباء خلوت کرده دودند. مدتی منتظر شدم تا شاه 
باطاق رفت. من‌هم به اطاق رفتم. هنوز از معارف کسی نبامده بود. شاه شنکافت فر مودند که دیروز 
عصر غفلة دوار پیدا کردم خیلی وحشت دارم. اطباء گفته‌اند زلو بیندازم به بناگوش یا بمقعد. 
من عجن کردم که بمقعد بیندازید. استخاره کردند. الحمدلله استخاره هم زلو بمقعد [انداختن ] 
خوب آمد. عصر شاه سرحمام رفتند. خیلی از زلو میترسیدند. خواستند به من هم زلو بیندازند. 
بعد نشستم و پاهای شاه را باز نمودم» یعنی موضع انداختن زلو را. حاجی حیدر زلو انداخت. 
يك ساعت طول کشید. قدری روزنامه با همان حالت بجپت شاه خواندم. نیم ساعت بغروب مانده 
خانه ادیب! لملك رفتم. نیم از شب رفته خانه خوردم آ:مدم. تفصبل تازه اینکه سیدعلی ئو کن من 
که شانزده سال است بمن خدمت میکنه با بپارستان کر مادم تازم معاشقه میکرد. پول و 
اسباب زیاد بمرور دزدیده باو داده است. مادرم امشب تفصیل را بمن نوشته بود. هم کنیز و هم 
سید علی را چوب زیاد زدم. گفتم حبس نمایند چندی. 

شنبه ۱۴ - صبح زود میخواستم در خانه پروم. جمعی دیدن آمدند طول کشید. بعد که رفتم 
هنوز شاه بیرون نیامده بود. بعد از ساعتی که تثس‌یف آوردند بحمدالله مزاجشان خوب بود. 
زلو اثرکرده بود. بعد ظلالسلطان و نایب لسلطنه شرفیاب شدند. مشیرالدوله با امین‌خلوت 
شوخی خنکی کرده بودکه شاه بعد از رفتن مشیرالسوله بد میگفت. شاه از امین خلوت پرسیده 
بودند هیچ زلو به مقعد انداخته‌ای. مشیرالدوله گفت بود بلی زلوهای کوچك کوچك سفید. اگرچه 
در حصور شاه بد گفته بو د» اما باز می گفت ین امین‌خلوت ما که حالا دسمت سال دارد معروف 
دنیاست. اگرچه خیلی خوب کردم. گفتم که بشاه معلوم کنم ریش زورکی که حکم کرده‌ای این 
دجه بگذارد و منصب بز ر کت باو داده‌ای منافات...۱ شاه میفر‌مودند یحیی‌خان بعنی مشیر| لدو له 
خیلی باحیاست. خلاصه بعد از ناهار باوجود قدغن اطباء سوار شدند دوشان‌تپه دامن کوه سياه 
آفتاب گردان زدند. بعد بخط مستقیم مراجعت کردند. در عبور از دوشان‌تپه در غیاب من که حاضس 
نبودم تعریف زیاد از من کرده بودند. مغرب بخانه آ مدم. 

بکشنبه ۱۵ ب صح بعد از راه انداختن جمعی بدرخانه رفتم. شاه تشر یف آوردند. اطباء 
را جمع کردند. آخر قرار شد پس‌فردا سه‌شنبه روغن کرچك صرف کنند. بعد از ناهار مصمم 
سواری شدند. کالسکه و اسب حاضر کردند. خودشان باندرون رفتند که از اندرون سوار شوند. 
شاه آنجا برود. خانۀ خودش نبود. من لابد با کمال خستگی سوار شده عشرتآباد رفتم دوساعت 
[۳۴۵] آنجا منتظر شدم. خس آوردند شاه سوار نمیشوند. خانه آ مدم. از خستگی افتادم. نیم 
ساعت خوابیدم که مجول‌خان من و مرا بیدار کردند. در این بین ظل! لسلطان میا خواست. آنجا 
رفتم. صحت ز داد فر مودند. نسم ساعت از شب رفنه خانه آ مدم. 

دوشنبه ۱۶ - صبح از خانه مستقیماً در خانه رفتم. بخیال اینکه امین لسلطان را ملاقات 


١‏ چند کلمه حذف شد. 


جمادیالاولی سنة ۱۳۰۰ قمری ۳۳۵ 


کنم [و] قرار کار دوشان‌تبه را بگذارم. امین! لسلطان ناخوش‌بود نیامد. باامینالدوله وناصرالملك 
ملاقات کردم که شاه احضارم فر مودند. ۳ وقت ناهار نودم. يعد مر‌خص شده خانه آمدم که شب 
حاضر باشم. شاه چہار ساعت بغروب‌مانده بباع اسب‌دوانی از آ ذحا اع نایب لسلطنه که تازه 
ساخته از آ دحا به حسن | باد متعلق یه مستوقی! لمما لك تشر بف س‌دند ۰ شب که در خانه رفتم شاخ 
تفصمل ناخو شی خمد شماه را ممقر مو دذد. مانن کر دنن امن ھچ دمردن .محمدشاه مدل نداشتم» 
بلکه برخلاف او را خیلی دوست میداشتم» باوجودی که با من خیلی بی‌النفات بود. بعد تفصیل 
سلام آن‌وقت دا میف‌مودند که شاه را لباس پوشاند[ه] پشت پرده نگاه می‌داشتند. يك دفعه پرده 
را بلند میکردند» .مردم تعظیم میکردند. اما سلام آنوقت باشکوه بود خیلی» چرا که شاهزاده‌ها 
و امرای آنوقت خیلی معتبر بودند. خواستم عرض کنم قربانت شوم محمدشاه که از آسمان اجزاء 
معتبر نیاورده بود» خودش فت کر دة بود. ما به مليحك و اممال! او میل کردماید. خلاصه 
دحمرت مطلبی فدری با من خلوت ک‌دند. ساعت جار خانه آ مدم. معصو مه خانم دخشس اديب ا لملك 
دیدن من 0ة بود. شب این‌جا مانده بود. 

سه‌شنبه ۱۷ - صبح زود بیرون رفتم. دوسه فقره که شاه فر‌مودند ترجمه کردم. بعد در خانه 
رفتم. خدمت شاه رسیدم. اطبا حاضر بودند. تجویز روغن کرچك» بعضی سقمونیا نمودند. بعد 
دستۀ دیگی حاضر شدند. برخلاف اولی حرف زدند. خیلی خیالات شاه را پریشان کردند. ناهاد 
مىل فر مودند. سای سواری شد. من حانه آ:مدم. خواستم بخوایم. قدری خواب رفتم که مجول‌خان 
آمد و بحکم شاه مرا ح ر کت داد بعشرت باد برو. شاه رسید. قدری تعریف از باغ فر‌مودند. 
روزنامه خوانده شد. عصرانه خوردند. بعد در مراجعت بباغ امین‌الدوله آمدند. معتمدالدوله 
آذیحا دود 

چبپارشنبه ۱۸ - "مروز شاه دوشان‌نبه رفنند. من صبح دوشان‌تپه رفتم. جمعی هم از عملۀ 
خلوت رسیدند. شش از دسته گذشته شاه تشریف آوردند. ناهار صرف فی‌مودند. بعد خوابیدند. 
من شسہں مدم. عص گردش در باغ کرده دودنل. قر‌موده دودید به ]غا وحبه از نایب لسلطنه پانصد 
سرباز بگیرد که تراش‌های باغ را يك‌مرتبه از باغ بیرون برند. کشتن بہمن‌میرزا دروغ شد. 
خاورسلطان خانم صیفه شاه که آبستن بود پسر چپارماهه سقط نمود. 

پنجشنبه ۱٩‏ - !مروز صبح باتفاق میرزا رضا و سید نقیب و سید کاتب و میرزا فروغی 
بکالسکه دیوانی نشسته اسماعیل آباد رفتم. ناهار صرف شد. قدری خوابیدم. عص يك روزنامۀ 
اطلاع تررجمه شد. شب دا هم‌آنجا ماندم. اس‌وز حرم‌خانه مہمانی عروسی فخرالدوله است بجپت 
محدالدولهُ مير آخور. ۱ 

جمعه ۲۰ - صبح زود بطرف شبر آمدم. مستقیما در خانه رفتم. شاه بیرون تشریف آورد. 
اطباء بو دند. | لحمد لنه مزاج هناخ سالم اف دعك از ناهار خوآبید‌ند. فر‌مودند حانی نروم. الی چمپاز 
بغروب‌مانده در خانه دودم. بعك خانه آمدم. فدری بان اخت وراوه عصس خانه سیف لدو له که از 
عتبات آمده بود رفتم؛ از آنجا خدمت ظل‌السلطان» شب بخانه م‌اجعت شد. امشب فخرالدوله 
را بخانه محدا لدو له در‌دند. 

]۵٥[‏ شنیه ۲٩‏ - صبح خانهُ نصیرالدوله رفتم. در اطاقی که سه طرف او را آدنه نصب 
کرده بو دند و سمل اطاق ۳ از گلدانہای کت و سمل پں کرده و سيار قردار وزنانه دود هت 
پذیرفت. خیلی صحبت محرمانه کر‌دیم. او را بطمع وزارت امور خارجه دیدم. از آنجا خانه 
مجول‌خان رفتم» بعد در خانه. شنیدم دیشب بحرت حمل عروس فيل آ ورده بودند. شاه به قا وجه 
پىغام داده دود که فبل بان برا ترون کت در همان کالسکه حر مخانه عروس را بردند. شاه به‌این 
عروسی میل نداشت. این است لجاجت میف‌مایند. امروز حاجی ملاعلی مجتبد شرفیاب شد و 
سما یر وزر اء هم | فة 


اصل: امسال 


۳۶ روز نام اعتمادالسلطنه 


یکشنبه ۳۳ - صبح در خانه رفتم. تا بعداز ناهار بودم. خانه آمدم. عصر قصر قاجار برفتم 
که شاه تشریف آنجا میب‌ند. شاه در محاذی عشرتآباد رسیدند. سواره در رکابشان از میان 
باغ عشرتآ باد عبور شد. وارد قصر شدند. سواده و پیاده گردش زیاد کن‌دند. الی مغرب تشریف 
داشتند. بعد مراجعت بشپر شد. مپدیقلی‌خان که پريشب فخرالدوله را عروس کرده بدون 
خجالت امروز در خانه آمده بود. او را مانع شدیم. اقلا حیا کرده دوز دوم پیش پدرزن نرود. 
پناه بخدا میبرم از دوی این مردم. در این دولت همین‌طور کار از پیش میرود. نیم ساعت ازشب 
گذشتە‌خانەه آ مدم. 

و کے کا سروه غو انیت ها دران ده 5ای ف یوند وو ۱ که کته آ نها 
رفن معت ریاد ار آهل شبن مده و سا سود ساعت ماد شاه رد ا وروت سو از مان 
باغ رفنند. بواسطه ر یختن تر‌آشه به ڌر یشه ۱ مغر شدند. يمن جه دخل دارد. شاه تر‌اشه فروشی 
نکند [تا] تی‌یشه‌اش ضایع نشود. بعدا زگردش باغ بالا تشر‌یف بردند. سهچپار روزنامه خواندم. 
نیم ساعت بغروب‌مانده مراجعت بشپر شد. مجدالدوله امروز با کمال سارت آمده بود. امروز 
زیاده از پانزده هزار جمعیت از شیر بدوشان‌تبه آمده بودند. محقق امروز عصر وارد شد. 

سه‌سنبه ۳۴ - صح در خانه رفتم. آمروز طل! لسلطان مبرود. شمشس الماس دشساهز أده و 
سر‌دازی شمسه مرصع به ناصرالملك و لقب مظفرالملکی بحاحی‌میرز! .محسن‌خان ناظر شاهزاده 
که والی لرستان است مرحمت شد. شاهزاده مرخص شد و رفت. من بعداز ناهار خانه آمدم. 
شب در خانه رفتم.شاه ميل تمامی به ابتیاع کشتی [و ] در بحرا لعجم‌اند اختن ۳ دارند. مخبرا لدو له 
مأمور این ابتباع است. ساعت چپار خانه آامدم. 

چپارشنبه ۲۵ - امروز شاه حضرت عبدالعظیم و مشایمت ظل‌السلطان [تشریف] بر‌دند. 
ناهار را در تحف آ باد صرف فر مودند. دعد سوااره ار دو لت آ باد رد ۵ سا ۲۳ قتمحد زیا دکردند. 
دشاهزاده عبدا لعظیم تشر‌یف بردند. شاهزاده را ملاقات فرمودند. دوساعت بغروب مانده مراجعت 
کردند. من شب شاهزاده عبدالعظیم ماندم. خانه مشسردی حسن صابون‌پز منزل نمودم. میرزاً رضا 
و مید کان دودنل. عص ر که خدمت شاهزاده رسیدم مدتی خلوت کردند. صحتتپای متفر فه 
فر مودند. بعد مرخص شده منزل آمدم. 

پنجشنبه ۳۶ - صبح زود مراجعت بشسی کردم. خواستم از ناظم خلوت بازدید کنم خانه نبود. 
خانه اش اشک رفتم» اج آذجا در خانه. نا بعداز ناهاار بو دم. خانه آ مدم. عصری نصبر | لدو له و 
حکیمما لممالك دیدن آمدند. امروز شنیدم شاه قبوه‌چی‌باشی را محصل کرده بظللسلطان که 
مطالبهٌ بست هزار تومان اختلاف حساب را از او بکند. 

[۳۵۱] جمعه ۲۷ - شاه جاحرود میرود. صح بعل از راه انداختن جمعی از خانه بقصد 
جاجرود حرکت شد. بانفاق میرزا زینالعابدین حکیم بدرشکه نشستیم. سرخه‌حصار درشکه را 
پس فر‌ستادیم. ناهار صرف شد. انتظار شاه را فاشتم که از راه شکار گاه نر فته از راه معمول 
آمدند. بعد از ساعتی شاه رسیدند. تعریف زیادی از چہار درخت بی‌قاعده و ترتیب که مليحك 
اول در سرخه‌حصار ویو ۲ نمو ده کر‌دند. روزنامه هم ۳ من بخواانم. کتاب فارسی 
خوآندند. دعد سوار شدند دطرف حاجرود راند‌ند. امروز بوا سمه آفتاب طرف چپ سس من درد 
میکند. شب را باران شدید و زعد وبرق عجیبی بود. خیلی‌وحشت داد. میرزا زینالعابین‌حکيم 
متزل من منزل کرده اس 

شنبه ۲۸ - رعد وبرق دیشب بیخوابی بجہت شاه آورده بود و از وحشت اینکه مبادا 
امروز هم مثل دیشب هوا منقلب شود سوار نشدند. ناهار منزل صرف فرمودند ونوشتحات زياد 
که يك ماه در کیف ماأنده دود مطا لعه فر مو دند. طرف عهس سوار شدند دطررف باغ شاخ 
تشر یف‌فرما شدند. آمشب شام بیرون میل فرمودند. جمعیت این سفر همراه شاه خیلی کم است. 


۱- تروشسه عبارت است از خیابان داخل باغ. ۲- اصل: قرص 


جمادیالاولی سنة ۱۳۰۰ قمری ۳۷ 


مزاج شاه هم چندان سالم نیست. روی هم رفته بد جاجرودی است. 
پکشنبه ۳۵ - امروز شاه سوار شدند. من‌هم بعد از قدری ترجمه سوار شدم. در رکاب 
شاه دو دم الى چشمه بیدی. قىل از ناهار بت‌دسته شاه دیده شد. دواژده تفیگ آند‌اختند. یکی 
را زده دو دنند. اما بیدا نکر‌دند. عصس پىدا شد که لاشخوار متلاشی کرده دود. بعك از ناهار من 
مزل آمدم. شاه باز شکار رفنند. يك ارغالی زدند. عصر من داردید محدا لدو له رفتم مزل ننوده 
از آنجا منزل حاجی میرشکار. شب باطلوزان شام خوردم. 
دوشنبه غرة جمادی‌الثالی - برای تدقية در بہار آمروز نمك صرف نمودم. در منزل ماندم. 
شتا سواز شد‌ند. در حوالی حنکل داهار افتادند ۳ عصر. دود مراحعت قر مودند. نو شتحات 
وزارتخانه‌ها را جواب داده بودند. در مراجمت بمنزل غلام حسینخان امین‌خلوت را خواسته‌بودند. 
فرموده بودند فرمان منصب پیشخدمتی مليجك اول را بنویس که فردا بصحه برسد. این خبر را 
حعفرقلیخان شب آمد متزل من داد. تعجب نکردم! چراکه بالاتر از این‌ها انتظار ترقی برای 
ملبحك دارم. گمانم این‌است که اشتہار ین فقره‌شن او را کاسته انت جرا که مرردم اوراخیلی 
از پیشخدمتی بالاتر تصور شبن داد حالا وف آناست که مختصری از حالت او بنویسم. مليحك 
موسوم به محمد است. میگویند برادر زبیده که ملقب به‌امین اقدس است از رعایای گروس, اما 
میرزا عبسی‌خان گروسی میگفت برادرش نیست» نسبت دوری باهم دارند. مولد ایشان در قریة 
حلوائی حوالی بیجار پایتخت گروس است. میرزا عیسی‌خان میگفت حلوائی قیول ماست و این 
بود. بواسطهٌ نسبت به زبیده‌خانم که حالا امین اقدس است از قرار تقریر جمعی با لباس کېنه 
وپاره[و ]پای گیوه و کلاه نمد اورا از گروس آوردند اندرون شاه. کم کم غلام‌بچه شد.چون! کراد 
کنجشك‌را ملیج میگویند» این‌جوان‌هم درحضورشاه گنجشك را ملیج گفته بود به‌ملیجت موسوم 
شد. بعد از چندسال غلام‌بچه بودن بیرون آمد فراش خلوت شد. بسیار بی‌شان» گاهی حالت 
جنون در او دیده میشد. میگفت شب گذشته پیاده کربلا رفتم» یا در آسمان باملاشکه چنین‌وچنان 
گفتم. مدنبا طرف تمسخرعمله‌خلوت بود وماموریتش این بود که آفتابه به‌مبال بجبت بندگان 
همایون میگذاشت. باین واسطه خود شاه و سایرین اورا امین‌ضرطه" ملقب کرده بودند. بیچاره 
[۳۵۴] خیلی بدبختی دید. خواهر يا منسوبه‌اش به‌او بد بود. نانش نمیداد. اعتنا نمیکرد. سید 
ابوالقاسم کاشانیالاصل طیرانی‌المسکن بزاز سابق که مدتی نظارت امین اقدس را داشت و بعد 
از آذحا رانده شد بو اسطهة | مین‌اقدس فراش بخلوت گردید اسباب تر کی مليحك را سیب شد. 
به‌لجاجت امین‌اقدس که با برادر بد بود سید مزبور دختر خود موسوم به زهرایکم [را] 
به‌منا کحت مليجك درآورد. ازاو پرستاری کرد. کم کم بعضی آداب معاش و معاشرت را تعلیم او 
کک ۳ سقر فرنگڭف نانی شاه تشک گر فت وناد ارس که جمعیت معدودی بايد دز ر کاب باشتد 
[و] باقی خیل‌و<شم مراجعت کنند مليجك مرا دید. عجز کرد که اسباب آمدن او دا بفرنگ 
سبب شوم. بزحمت زياد خاطر مبارك را راضی کردم. ملیجك را از ارس عبور داده بفرنگ بردیم. 
در این سفر بیچاره خیلی زحمت کشید. همراهان که غالباً بتفرج و عیش بودند این بیچاره از 
اطاق شاه حر کت نکرد. رنحش از دیگران سبب ترشی او شد. مراجعت از فرنگ تفگ 
محصوص شاه را باو دآدند که در شکار گاه‌ها همراه باشد و ابتدای ترقی او همسن شد. آنی 
از خدمت غفلت نکرد. يسر ی از او بوحود ۷۹ موسوم به غلا معلی‌خان. شاه که بالفطره خوش 
نفس و پاكنیت و دلرحم سند طفل او دا روزی در اندزون دیدند خوششان آمد. فرمودند 
غالبا اندرون بیاورند. کم کم این طفل بزبان آمد و طرف ميل شاه شد. طوریکه حالا غالب 
!وفاتش صرف طفل انیت و درحهُ مبل دوشق 7 این ات ققد در آختمانین که نواد 
چوبان وبزاز از ولیسبد وظل‌السلطان زیادتر طرف ميل مالك‌الرقاب ایران است. اما هیولی" و 


۱ اصل: زرته دنل حیولا. 
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تر کیب ظاهری مليجك اول. چرا که پسرش موسوم به مليجك دوم است. الحال باید بیست و 
پنج سال داشته باشد. تمام قد و قامتش زیاده از يك ذرع زیادتر نیست. صورت بسیار زشت و 
جبیه‌ای (ظ) دارد بسیار سبزه» آبروی سياه از هم گشوده» دهان بی‌اندازه کشاد کله از تناسب 
بزر گتر» چند سالك در صورت» دماغ چون برج» و کنافت" لباس [و] بدن بحدی‌است که غالبا 
از عفونت بخصوص در تابستان کسی نمیتواند نزديك او عبور کند. هرقدر پاشنهُ کفش را بلندتر 
میکند و کلاه را بلندتر همان کوتاه‌قد ناقص‌اندام است. خلقاً آدم بدی نیست اگ سیدابوالقاسم 
بگذارد والا حرص سید پدرجه‌ایست که بزودی اسباب فنای این بیچاره را فراهم می‌آورد. 
تقدس ظاهری دارد. مل و سواد حز نی تحصىل کږدہ ا امید دارد که یادشاه و لا يتعمد 
امین‌السلطان را به او بدهد. چنانچه برای همین او را تربیت میف‌مایند که روزی بجای 
امین السلظان. که موم شا 

سەشنبە ۴ - دز ر کاب شاه سوا رشدم دشکار گاه معروف بز رک خان رفنیم. دعد از ناهار 
مرا مر حص فر مودند که شب حاهس باشم. در خانه رفدم. تفصیل جنک پلونا؟ که مابین روس 
و عنمان باشا؟ شت دا عممانی واقع شده بود خواندم. 

چړارشنبه ۴ - شاه ناهار را متزرل صرف فر مودند. دعك از ناهار کاغذ‌خوانی بود. من مزل 
آ هدم شاه عضن سوار دند رفن هامید مروز دقن دة پول ار رای رون ا رزدنة: 
عصر منزل امین‌الملك رفتم. 

پنجشنبه ۴ _ صبح فراش باحضارم رسید. بعجله سوار شدم. بم و کب شاه که رسیبدم دیدم 
مصمم عبور از رودخانه هستند وبمن دل میدهند که آخر تو مردی چرا اسب نمیدوانی و از اسب 
میترسی واز آب میترسی. عرض کردم برفرض نترسیدم درآب هم غرق؟ شدم قنہا چند نفر از 
[۳۵۴] کسانم تال خواهند شد» اگرخدای نکرده شما که دوار دارید وسط آب سرتان کج 
بهاید و به‌آب بیفتید ایران ببم خواهد خورد و هیچ ندیدم که حرف کسی این قدر در حضور 
شاه مور باشد. فی‌الفور فسخ عزیمت فرمودند» بکوه زدند» دوفرسخ راندند» بعد به ناهار 
افتادند. الی‌عصر قدری مشغول نوشتحات دولتی» قدری جو اب فدری روزنامه شدند. عصر بمتزل 
مراجعت فر مودند. 

جمعه ۵ - امروز از جاجرود شم ميرویم. فرمودند که در سرخه‌حصار حاضر باشم که 
بعد از ناهار دوشان‌تهه تشریف ببرند. در سرخه‌حصار ناهار صرف نمودند. دوشان‌تیه تشریف 
بردند. الحمدلله بوجودشان خوش گذشت. سه‌بغروب‌مانده وارد شسبر شدیم. 

شنبه ۶ - صبح دیدن امین‌الدوله رفتم. در خانه‌اش بسته بود. معلوم شد که بیرونی را باز 
اندرونی کرده‌اند. اندرونی را بنائی میکنند. مراجعت بخانه خواستم بکنم از بین راه بر کشته 
بدرخانه رفتم. الی بعد از ناهار بودم. بعد خانه آمدم. مشغول تدارك سفر شدم. عبدالله سلطان 
که فاتل زنش بود و تفصیل او را نوشتم باوجود حمایت متولی‌باشی قم امروژ در قم بحکم شاه 
بقتصاص رسید. اعتضادا لملك دا ماد شاه یسر مرحوم سپمسالار بز رکث از حکومت سمنان معزول 
[و] انوشیروان میرزای ضباءالدوله بوساطت امین‌السلطان حاکم شبد. 

یکشنبه ۷ - دیشب بواسطه کسالت مزاج والده پریشان بودم. سرم درد میکرد و خوابم 
نس‌د. صمح فر ستاوم طلوزان هن والده را دب‌د۵. احوالئی دش ات در خانه رفنم. بعد خانه 
آ مدم قدری راحت شدم. بعشرت آ باد رفدم که شاه آ ذحا رفیه بود. دز ر کاب شاه باع امسن ا لدو له 
آمدیم. شاه آنحا ماندند. من خانه امدم. اطباء آمدند. مشیرالدوله عبادت والده آمد. 

دوشنبه ۸ - امروز اسب‌دوانی است. شاه تشریف خواهند برد. من صبح خانهُ ایوب‌خان 
رفتم. عریضه‌ای داشت. بمن داد بشاه برسانم. بعد خانه آمدم. مشغول تدارك سفر مشېد شدم. 


أ اصل: کسافت. ۲ اصل: پلوما (منظور حن ۱۸۷۷ در 107۳2 است). 
۳ اصل: عنمانی‌پاشا. ۴ اصل: قرق. 
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تفصیل اسب دوانی را فردا خواهم فہمید. 

سه‌شنبه ٩‏ - صبح که درخانه رفتم معلوم شد دیروز اسب‌دوانی خیلی بد بود. اسبپای 
شاه هیچ جلو نرفته بلکه بیرق چپارم و پنجم را هم نبرده بودند. شاه باطناً خیلی بدخلق بوده 
است. بعد از اسب‌دوانی و سان قشون عباسآباد تشریف برده بودند. از آنجا در مراجعت به 
لاله‌زار. امروز هم تازه اتفاق نیفتاد. 

چپارشنبه ٩6‏ - صبح که بدرخانه رفتم شاه را خیلی متفیر دیدم. معلوم شد از شاهرود 
تلگراف کرده‌اند که کاه و حو وحود ندارد. بعد از پىغامات زياد بامینالسلطان فرار شد غره 
رحب مىدل به‌غرهة شعبان شود که جنس تازه دست باید. برای د کش دیکسون انفیه‌دان مرصعی 
از شاه گرفتم و خودم بعد از ناهار شاه بسفارت انگلیس در ده ابلاغ کردم. | لحمد لله سقر عقب 
افتاد. شاید انشاء! له موفوف شود. 

پنجشنبه ۱٩۱‏ - شاه سرقنات جدید که اقبال‌الدوله حفر کرده است میرود. قنات از لج 
قنات عضدالملك کنده شده که تفصبلش بعد .گفته بخو هد شد. حالا يك چارك آب دارد. اقبالا لدو له 
حقه‌بازیپا کرده. پیشکش وپاانداز وغیره گذاشته بود [تا]شاه ناهارآنجا صرف کردند. بعد قصر 
فیروژه رفته از آنجا دوشان‌تبه آمدند. عصر خانه امین حضور رفته بعد خواسته بودند عبادت 
امین‌السلطان بروند» عذر آورده بود. من خانة امین‌حضور نرفتم» خانه آمدم. عص یعنی مغرب 
بعیادت امین‌السلطان رفدم. شب مممان طلوزان بودم. ناصرالملت و امین‌الدوله هم بودند. 

[۳۵۴] جمعه ۱۲ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. صبح سواره قدری از راه را رفتم. 
بعد مشیرالدوله با کالسکه رسید. باتفاق سلطنتآباد رفنیم. شاه تشریف آوردند. خبلی گردش 
کردند. يك ساعت بغروب مانده از سلطنتآباد بشیر مراحعت کردند. از قصر و عشرتآباد 
گذشتند. من يك ساعت از شب گذشته خانه | مدم: 

شنبه ۱۴ - صح در خانه رفتم. مدتی طول کشید شاه بیرون تشریف آوردند. فرمودند 
بعد از ناهار اندرون بروم کتابپا را در اطاق خوابگاه ترتیب بدهم. بعد از ناهار رفتم. وضع 
اندرون شاه ق بیدا کردق امت ابق این اشر اطاق مه اد بود غروفت انرون 
میرفتم او پیغام» سلام» چای و قلیان میفرستاد. این عمارت جدید وضع را عوض کرده است. 
اقل‌بیگم خانم ت رکمان مباشر خوابگاه است. خلاصه خیلی تعارفات بجا آورد. کتابپا را چیدم. 
خانه آ مدم خو | بیدم. 

یکشنبه ۱۴ - صبح معلوم شد شاه دوشان تپه تشریف میبرند. مستوفی نظام میرزا محمد 
آ ان دود ودأع کند درود. حا کم کسان شدں. امروز میروده دعك درخانه رفتم. مان وزراء ۳ 
خواسته بودند. من جلودوشان‌تبه رفتم. شاه تشریف آوردند ناهار میل فرمودند. بعد شکار 
تشریف بردند. من شب آمدم. 

دوشنبه ۱۵ - صبح باتفاق میرزا فروغی و سید کاتب و ملاموسی بطرف اسماعیلآباد رفتم. 
از درخانه میرزاعلی محمدخان گذشته آ نجا پیاده شدم. قدری نشسته بعد اسماعیل آ باد رفتم. ناهار 
صرف شد تا عص مشغول ترجمه بودم. عصرآمدم سرقنات. دوباره مراجعت کرده ترجمه نمودم. 

سه‌شنبه ۶ - صیح شیر آمدم. مستقیماً بدرخانه رفتم. الی بعد از ناهار بودم. بعد شاه 
وه یا هی اقب فان | موم رفن در اه رف 

چپارشنبه ۱۷ - دیشب شاه فرمودند دولتآباد میروند. صبح من در خانه نرفتم. با ناظم 
خلوت دولتآباد رفتم. مدتی منتظر شدم» آمدن شاه معلوم نشد. طرف شیر آمدم. معلوم شد 
فس عز يمت فر مودند. من خانه آمده ناهار خورده خوابیدم. 

پنجشنبه ۱۸ - دیشب باران شدید آمد. امروز صبح جمعی دیدن آمده بودند» مردمان 
بی‌عار وبی.کار. خیلی‌اوقاتم را تاخ کردند. بعد از راه انداختن آنا درخانه رفتم که درر کاب شاه 
سوار شوم.نزديك لاله‌زار بشاه رسیدم. درر کاب بودم. عشرتآباد ناهارصرف کردند. امین‌الدوله 
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وسایرین بودند. لقب اتازالملکی 0۳ مستوفی نظا که نازه حا کم کردستان شده‌است 
بعد از پانصد نومان پیشکش داده شد. شاه خواب ممتدی کردند. عصر سوار شده بعلرف 
ساطنت آ باد ا من هم در خا مبر زا عبد لمحد مل کش شاه جنك مسب در سلطنت | باد 
قوقف خواهند داشت. 
جمعه ۱۵ - امروز صبح برخاسته بباغ سلطنتآباد رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. با 
مليجك دوم بازی میکردند. روزنامه خواندم. ناهار صرف فرمودند. دوسه نفری از شسپر آمدند» 
از قبیل مچول‌خان وغیره. بعد از ناهار شاه خوابیدند. عص رکه بیدار شدند باغ را قرق کر‌دند. 
من منزل آمدم. مپرزا هاشم نام از طایفه امام‌جمعه‌های اصفیان !مروز امام‌جمعه شد. انفاق تازه 
دگ نبود. 
شنبه ۲١‏ صبح شاه سیف بردند شہر.چون مواودحضرت‌فاطمه علیپاالسلام ابست 
[۳۵۵] خانه نا یب! لسلطنه» والده نایب لسلطنه مہمانی دارد. من هم باتفاق طلوزان شن رف 
خانه امینالسلطان از آنجا خانه آمدم. قدری راحت نمودم. عصر در خدمت شاه عشرت آباد» از 
آنجا ساطنت آ باد رفتم. 
یکشنبه ۲۱ - صبح شاه اقدسیه رفتند. بباغ نماندند بدرهٌ دارآ باد رفتند. جای‌خوب بجہت 
ناهار پیدا دشل . محد دا به | قد سیه [ 1 مدند]. الی‌عصس بو دند. بسلطنت آ باد مراحعت فر مو دند. 
O TT‏ آستا 
تشریف آوردند. چای وعصرانه میل فرمودند. مدتی‌توقف کردند» مراجعت بسلطنتآباد فرمودند. 
امروز بواسطه اجار باغات خیلی‌اوقاتم تلخ شد. گمر ومسلمان راكتكزدم. شب محقق وفراشباشی 
نایب لسلطنه مپمان من دودند. 
ساشنبه ۲۴ - شاه از سلطنتآباد مراجعت [ کردند] وعشرتآباد توقف خواهند فرمود. 
صبح در ر کاب شاه بقصر آمدیم. الی عص شاه قشریف داشتند. بعضی کاغذ‌ها خوانده شد. 
عصر شاه غشر ت | باد ذشر بف آوردند. من شہں آ مدم. 
جم‌از سنه ۴ شاه خخ شین | مان کفه عصر مر آاحعت بعشرت آ باد فر مودند. صیح | مىن أ لدو له 
و ناصرالملك دیدن ا بعد از رفتن آنا من در خانه رفتم. سرناهار بودم. بعد خانه آ مدم. 
امروز عزالدوله و ایر هم کک که بجہت تبنیت و تاج گذاری امپراطور پادشاه روس میرود 
حصور رسیدند. عزالدوله بردار شاه» مصطفی‌قلی‌خان امیرتومان» میرزا جوادخان سرتیپ» میرزا 
عباس‌خان برادر ایضا» میرزا علی‌خان مترجم» میرزا حسن نام منشی. 
پنجشنبه ۳۵ - امروز دو ساعت از دسته گذشته شاه از عشرتآباد دوشان‌تبه رفتند. الى 
عص بودند. بعد دوباره به‌عشرتآباد مراجعت فر‌مودند. من شیر آمدم. دپروز ایلچی انگلیس 
خدمت شاه رسیده وخلوت کرده بو د. 
جمعه ۲۶ بت صح که عشرت ] باد رقم شاه فر مو دند امین‌اقدس را حکم کر دم عبادت ام 
! لسلطان در‌ود» بلکه هر رور رفنه ډرستاری کند. سدحان اله کمان نمك در هچ تاریخ جنین 
اتفاق افتاده باشد که پادشاه مستقل ایران عبال خود دا بعیادت وبرستاری نو کر بفرستد.خلاصه 
ن از شدت حيرت بعد از ناهار شاه نماندم. باتفاق امین | لدو له ۳ امین‌حضور مراحعت دشر 
نمودم. قہوه‌ای در باغ امین‌الدوله صرف کرده خانه [آمدم]. امشب با اهل خانه مہمان 
امبرزاده سلطان محمد ی بو ددم. 
شنبه ۲۷ شاه شین قشر یف آوردند. چہارصد سوار بحمعی علاءا لدوله را در بین راه 
سان دیدنك. وزرا احضار شدند. من دعد از ناهار خانه آمدم. | ممن مین لسلطان خبلی بد[ حال ] است. 
شاه عصر عشرتآباد مراحعت کردند. من شب مممان بواقال بودم. امین‌الدوله. ناصرالملت» 
طلوزان» مخس| لدو له بو دند. از مخبرالدو له حرفی‌شنیدم که مینو يسم . دیرو ز که شاه احضار کرده 
بودند عشرتآباد معدنچی فرنگی را با خود آورده بود. شاه مرا فرمودند که فرمایشات همایون 
را ترجمه نمودم. امشب مخبرالدوله میگفت دیروز وقتی شما ترجمه میکردید در باطن یقین 


رجب سنه ۱۳۰۵ قمری ۳۳ 

میگفتید کار دنبارا ونين که ور بر علوم ایران نباید فر انسه دداند که من مرحم واقع شوم من کت 
نه‌واله! چنین خیال نکردم. جواب داد وزور علوم !یران باید مذل" من آدم خری باشد؛ خیلی 
ازین حرف خجالت کشیدم. 

[۳۵۶] بکشنبه ۳۸ - صبح شنیدم شاه دوشان‌تبه تشریف میبرند.آنجا رفتم. شاه بعد از 
ناهار قصی فیروزه رفتند. در بین راه مليجك دوم را دیدند. قپوه‌چی‌باشی مأمور شد که او را 
بباغ دوشان‌تبه آورد. سی‌وپنج تومان انعام بقموه‌چی‌باشی و ساپرین که با مليجك بودند داده 
شد. مليجك اول پدر ملیحث دوم بخود بالید. قصر فیروزه که عصس رفتیم چنان زمین خور دکه 
فك اسفل او شکست. سبحاناله! خداوند تبارك وتعالی باین مخلوق ! کثف" تمسخر مفر‌مایند 
که چندان مفرور نباشید» در نہایت خوشبختی بشماها بدبختی دادم و در کمال سعادت نکبت 
میدهم. خلاصه عبرت باید برد. امشب شنیدم سلطان کنیز کرد عیال من از عبدالعلی نوکر من 
چپار ماهه حمل دارد. یعقوب بيك غلام‌باشی خیابان دیشب در دزآشوب فوت کرد. 

دوشنبه ۳4 - صبح شاه از عشرت‌آباد شیر آمدند. معدودی از وزراء احضار شدند. ظاهراً 
گفتگوی سر حدات کر مانشاهان ا من تا يعد از ناهار بودم, بعد خانه آ مدم. ناهار صرف 
نمودم.خوابیدم. بعد از بیدار شدن تب شدیدی عارض شده بود. شاه عصر بعشرتآ باد مراحعت 
فر مودند . 

سشنبه غر رجب - باوجود عرق زیاد تب هنوز باقی است. خانه طلوزان رفتم نبود. 
خانه امین‌السلطان بود. خواستم !ورا هم عبادتی کنم. آنجا رفتم. درباغ امین‌الملك پسرش منزل 
دارد. عمارت بسیار عالی وبا صفائی‌است. حالش را بد ندیدم. مسلول است. خداوند انشاءاله اورا 
بکیفر اعمالش نگیرد» شفا بدهد. بعد باتفاق طلوزان خانة او آمدم. بض مرا دید. گفت تب 
هست. دو ای جوش دطور معضصعم داد. خانه آمدم صرف نمودم. امروز باحال کتدا لت و قب خانه 
بودم. عصر محقق و کشیک‌چی‌باشی ولیعہد دیدن آمده بودند. شاه امروز بقصد شکار از 
عشرت آ باد دوشان‌تبه رفته دو دند. تکار نگرده ډو دند. نیم‌ساعت ازشب گذشته وارد شسی‌شد ند . 

چمپارشنبه ۳ - باز تب دارم. حالم خوب نیست. صبح حسام‌السلطنه و امین لسکر دیدن 
آمدند. شاه امروز مپمان مشیر‌الدوله است در باغ مرحوم سپپسالار با تشریفات زیاد. شنیدم 
اسماعیل بزاز مقلد چند شب قرل درحضور شاه تقلید کنت را در آورده بود. کلت شنیده متغس 
شده بداروفغةٌ شپر سپرده بود او راگرفته اذیت کنند. پريشب اورا گرفته کتك زياد زده بود. 
آمرروز بشاه عارض شدند. حکم بسماست داروغه شپس فر مودند. آمزوز کف اد بماع تشر یف 
می‌آوردند سید هندی را دیده بودند» حکم بحبس او کردند. 

بنجشنیه ۳ بر نمك حوردم. صح متسر لدو له بعادت | مده و د. عصر آ قاحسین فراش‌خلوت 
را شاه احوال‌پرسی فرستادند. شاه مشغول کاغذ خواندن بودند. امروز عصری دیکسون وحکیم 
طلوزان آمدند. گفتند تب ندارم. گنه گنه دادند. 

جمعه ۴ - صبح تب نداشتم. میرزا ابوالقاسم نائینی و شیخ‌الاطبا باتفاق حکیم طلوزان 
عیادت آمدند. سه‌ساعت بغروب مانده شاه بعشرتآباد رفتند. در مراجعت از عشرت‌آباد بخانه 
امین‌الساطان عیادت رفتند. آنچه لازمه تفقد بود دربارة امین‌السلطان مرعی داشتند. چپارصد 
نومان و يك طاقه شال پیشکش گرفنند. از آنجا بخانه اللپیارخان آجودان‌باشی رفتند. صدتو مان 
هم آنجا پیشکش دادند. بعد جمفرقلی‌خان باشی را بعیادت من فرستادند. باتفاق موچول‌خان و 
ناظم خلوت آمدند. شنیدم !مروز ملیحك که در اطاق شاه بازی میکرد ببالای تخت طاوس رفته 
[۳۵۷] بود. سیدابوالقاسم بزاز جد او را حکم فرمودند که تعاقب او بالای تخت رود او را 
محافظت نماید که نیفتد. در این پایه‌تختی که آقامحمد شاه و فتحعلیشاه و محمد شاه و سی 
ان :سال اتف اه ا یه نو ها وا رام ی زان سان انه شم ال ریت 


تافل مسل ند ص۱۳ کف 


زان روز نامةٌ اعتمادا لسلطنه 

شنبه ۵ - صبح رخت پوشیدم. مصمم درخانه شدم. حکیم طلوزان آمد. بانفاق او از خانه 
رون رفنم. أو را بخانه خودش رسانده سمت درخانه زفنم. خانه ادیب‌الملك پیاده شدم که دو 
ساعت آنجا بمانم. بعد درخانه رفتم. مدتی طول کشید شاه بیرون تشریف آوردند. در سرناهار 
روزنامه خواندم. دخانه مراجعت کر دم ناهار خورده خوا بیدم. عصر نایب! لساطنه اسماعیل‌خان 
پشخدمت ۳ احوال‌پرسی فرسمتادند. 

تکشنبه ۶ - صبح دیدن ناصرالملك رفت از آنجا درخانه. بعد از ناهار مراجعت بخانه 
کردم که شب در خانه حاضر باشم. شام عصر به‌اسب‌دوانی مشمور بباغ شاه رفتند. عصرخانة 
نصبر ! لدو له رفتم» از آ نحا درخانه. ملبحكث تب دة بو د. شاه باین و اسطه تباث دارند. 

دو دیا ۷ - شاه سلطنت آ ناد رفنند. از ناخوشی ملحك زياد مغر دودند. داهار خو ردند 
خوابیدند. عصر مراجعت بر فر‌مودند. خیلی تمجید از باع فرم‌ودند. باز مصمم سف خراسان 
هستند. تا بعد چه شود. 

سه‌شنبه ۸ - صح [خانه ] طلوزان رفتم» از آنجا درخانه. شاه خیلی دیر بیرون تشریف 
آوردند. از بی‌خوابی شب اظپار کسالت میف‌مودند. ناهاز بعجله میل فرمودند. که بخوابند. من 
ا یی سا ارا ا تانیرمت که ای ری رز 
چیز نوشتن بودم. آنچه که باید از وقایع دول فرنگ در «سالنامة» امسال نوشته شود جز 
مختصری که باقی مانده همه را نوشتم. مسد کاتب هم بود. 

چمپارشنبه ٩‏ - صبح ازاسماعیل آباد شمر آآمدم.خانة طلوزان‌رفتم.دیروز صریحاً بشاه عرض 
کرده بود که امین‌السلطان محال است بتواند سفر خراسان بیاید. شاه فرموده بودند تا اول 
شعبان‌میرودم. اگ تاآنوقت بپترشد بیاید» والا توهم بمان او را معالجه کن. باتفاق حکیمالمما لك 
دولت آ باد رفتیم. شاه تشر دف آوردند. ور بر امور خارحه فر مانفر‌ماء قو ام| لدو له ناصرا لملك» 
امین لدو له احضار شد ه نودند. دعك از ناهار حضرات را احضار فر مو دند. ۳ دو نات بغرو ب 
مانده مشاوره میکردند. آنچه معلوم شد انگلیس‌ها در باب سرحدات سیستان و بلوچستان خیال 
تعدی به ایران دارند. تمام این مشاورات برای این است. يك ساعت بغروب مانده شاه از 
دولت[ آباد] بشپر مراجعت فرمودند. 

پچشنبه ٩۰‏ - صبح بعیادت امینالسلطان رفتم. خوبش ندیدم. اما حرص دنیا مشفولش 
داشته» حساب بنائی میرسید. بعد از آنجا درخانه رفتم. شیخ مبدی را خدمت شاه بردم خیلی 
اظپار التفات باو کردند. بعد از ناهار خائه آمدم. عصر خانه مخبرالدوله که شاه آنجا مپمان 
بود» از آذجا خانه قو ام لدو له رفتم. کار داشتم. بعد بخانه مراجعت کر‌دم. 

جمعه ۱۱ - صح اهل خانه و والده اسماعیلآباد رفتند. من بعیادت مچول‌خان رفتم» از 
آذجا در خانه. !مسال زمستان نزديك کرج يك جفت «میش مرغ» پسر تیمور میرزا زنده گرفته 
بحضور آوزده بود» یکی از آنپا مرد» دیگری زنده بود در باغ آزاد میگشت. امروز همان 
[۳۵۸] وقتی که شاه بیرون آمد این مرغ دم اندرونآ مده» بعد از آنکه شاه با او قدری بازی 
کرده بود يك مرتبه پرواز کرد و رفت. اگرچه او را از گنبد سید نصرالدین گرفته آوردند» اما 
معلوم شد بدل شاه بد آمد. خلاصه شاه تصمیم بخراسانش خبلی سخت است» چون از حیات 
امن ا لساطان :ما وشن است. دوسه مرتبه حکمم‌الممالك را فرستادند از برای معلوم کردن بعضی 
تنخواه که از خزانه بیرون آمده بود بخانةٌ امین‌السلطان فرستاد. من بعد از ناهاز خانه آمدم. 
ناهار خوردم خواپیدم. 

شنبه ۱۳ - امروز بنا بود شاه دوشان‌تپه بروند. من صبح مصمم رفتن بودم. وکیل آمد 
خسن آورد شاه سوار نخواهد شد. این ادن بخانه طلوزان رفتم. ناظم خلوت اف کفت شاه سوار 
مشو د. بعجله با طلوزان ناهار خورده سوار شدم. از عقب بشاه رسیدم. الى عصر دوشان‌تپه دودم. 
خیلی تعریف و تمجید فرمودند. عصر دوسه نفر سرایدار را [ که] بتحريك سلطان حسین‌میرزا 
عر یضه بشاه داده بودند کت زیاد زدم. شیر مدم. 


رجب سنة ۱۳۰۰ قمری ۳۳۳ 


یکشنبه ۱۴ - عید مولود حضرت امیر (ع) است. دیشب آتش‌بازی و چراغان خیابان 
باب‌همایون بود. امروز تفصیل عجیبی‌برمن گذشت. صبح درشکه نئسته بطرف‌خانه امین! لسلطان 
میرفتم. دربین راه ادیب‌الملك برادرم را ديدم که بطرف شاهزاده عبدالعظیم سواره میرود. چون 
پیر مرد خسته .ميشد از درشکه پائین آمدم. درشکه را باو دادم. خودم سواره خانه امین لسلطان 
رفتم. احوالش را حوب ند‌یدم. از آ دحا خانه طلوزان رفتم. اتفاق در خانه رفستخ: چپار از دسته 
گذشته بود. يك‌ساعت هم منتظر شد دم. فمروز کا کای‌ممرزا سعد خان وریں امور خارحه دوان 
دوان آمد که وزیر مگوید امروز وزیر مختار [اطریش] که تازه وارد شده حضور شاه خواهد 
آمد» تو باید ترجمه خطبهُ او و نطق شاه را بکنی. به‌او جواب دادم درجمیع عالم رسم‌است که 
مترجم را دوسه روز قبل اطلاع میدهند. بعلاوه خطبه ایلچی را باید قبل از وقت باو نشان‌بد‌هند. 
چه‌ميدانم این وزیر مختار چه‌خطبه‌ای خواهد خواند؟ برو بوزیر بکو کسی دیگر را بجبت این 
کار تن وه رفت بر گشت. کاغنذی از وز در آورد که حکم شاه است» شما با ید ترجمه کنید. 
کفتم اقلا بط ایلچی ۳ یمن بدهید. رفت و آ مد که خطبه هم خد کاو | شت خلاصه ددم 
باری دردوش وی سيت وچاره ندارم. فی‌الفور دارا لطباعه آ مده کاغذی دخانه نو شیم حبه‌تر مه ونشان 
اطریش‌را ازخانه خواستم.آوردند. درخانه آمدم. منتظ‌شدم که بیقین بعدازسلام عید ایلچی‌میرود. 
هروقت توپ سلام را انداختند حاضس شوم. بمحض ورود درخانه میان باغ ایلچی‌را دیدم بطرف 
عمارت گلستان ممر‌ود. حبه حود ۳ بو کیل دادم که ببأوزد. این پدرسوخته هم نر‌سیده عقب مانده 
بودم. دم پلهُ عمارت جبهٌُ ترمهُ یکی از نایب[های]ايشيك آقاسی‌باشی را از دوشش کنده پوشیدم. 
ا رفتم که وکل رستند. حه او را پس دادم. جره حودم را پو شیدم. از دارا لطباعه تا عمارت 
پیاده» آنجا هم اوقات تلخی از نبودن وکیل قلب طپش میکرد. حالت منقلب» پناه برخدا برده با 
ایلچی وارد اطاق شدم. شاهز !ده ا شمشس مرصع ایستاده بودند. عمله‌خلوت پدرسوخته از بشت 
در وارسی نماشا م دتفا من هم حاخهس این کار نشده ده سال قىل یکبار این کار ۳ وج 
بودم. این هم سه‌روز قبل خب داشتم. خلاصه بفضل خدا خطبۂ ایلچی را به آواز بلند در نبایت 
فصاحت ترجمه کردم. بعد نطق شاه را در کمال خوبی قریب نیم ساعت که ایلچی با شاه حرف 
میزد مترجم بودم. همه تحسین کردند. وزیر خارجه صورتم را بوسید. بعد از رفتن حضرات جبه 
[۳۵۵] را دور انداختم. حضور شاه رفتم. حضرت همایون که هميشه بمن مرحمت و شوخی 
علمی دارند شوخیهای رذل و فرمایشات هزل میفرمودند که دماغ مرا سوزانند. اما بفضل خدا 
اگر هیچ ندارم علم دارم و چون آفتاب دوشن است. هروقت نور از آفتاب گرفته شد علم من هم 
نہان خواهد شد. برفرض سلطنت ایران‌حالا ملیحك‌پسند است باشد. «بردامن کس‌یاش ننشیند 
کرد». نان خالی داشته باشم. خدا چبزی بمن داده است که درایران باحدی نداده. شکر‌ميکنم 
خدا را. خانه آمدم. تا دو ساعت از شب رفته مشغول دادن مواجب سرایداران دوشان‌تبه بودم. 

دوششه ۴ - صح خانه محقق رفنم» از آ ذحا در خانه. بعد وقت ناحار خانه آ مدم. شب را 
هم با امیرزاده سلطان محمد میرزا گذشت. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبح خانهُ میرزا ابراهیم مستوفی, از آنجا خانة طلوزان» بعد درخانه رفتم. 
امین‌الساطان را با حال ناخوش ديدم در خانه | مده بو د. شاه تفقدات زياد درباره آو فر مو دند. 
خودش داوطلب بود که سفر مشمید ملتزم باشد. بعد ازناهار شاه خانه آ مدم. ناهارخورده خوبیدم. 
عص شانه تایب لسلطنه رفتم. شب در خانه دو دم. ساعت سه خانه | مادم. 

چپارشنبه ۱۶ امروز شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. صبح بسیار زود من صاحبق‌آنیه 
رفتم. مدتما هفطن شدم. شاه تشر یف آوردند. ناهار مىل فر مو دند. مشفول کار های دو لنی شدند. 
عصر به‌آجودانیه» ازآنجا سلطنت آباد وعشرتآباد» مقارن غروب شپر مراجمت فر‌مودند. من هم 
با نپایت خستگی خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۱۷ - صبح خانه امینلشکر رفتم. دیروز شاه دستخط کرده بود که ملتزم ر کاب 
شود سفر خراسان بياید. از آنجا خانه طلوزان رفتم. امینالسلطان بد حال است. اما اولاد و 
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وارد آید. خودش از شدت حرص مشفول کار است. پناه برخدا از این حرص!. خلاصه ازخانة 
طلوزان در خانه رفتم. دعك از ناهار خانه آ مدم. ناهار خورده خوآییدم. امروز اهل خانه بخانه 
شکوه‌الساطنه مہمان بودند. شیرینی‌خوران زرین کلاه‌خانم دخترولیعہداست بجہت مرتضی‌خان 
پسسن مخبرا لدو له. دو حلیه انکر سه طافه شال» بك نیم‌تاج» مخبرالدو له فر ستاده بو د. لقب 
اه تساه دایعا مت یه سرام مالعا فیس دی E‏ 
در سلطنت ولیعبد هم بواسطه این وصلت وزير علوم خواهد شد. عصرخانه حاجی‌میزا ابوطالب 
محشید خمسه رفتم. شب نخازه محقق مپمان دو دم. 

جمع4 ۱۸ - امروز بنا بود شاه اندرون ناهار بخورند» عصر بباع شاه بروند. من ازمپمانی 
دیشب کسل بودم. حمام رفتم. قدری خوابیدم. فراش باحضارم آمد که شاه بیرون ناهار ميل 
میفر‌مایند. بواسطه کسالت نرفتم. شاه عصر باع شاه نرفته بودند. 

شنیه ٩٩‏ - صبح اهل خانه مبمان داشته دوشان‌تیه رفتند. زن حسامالسلطنه و حمعی از 
افو ام و کسان خودشان دودند. من هم خانه طلوزان وازآنحا درخانه رفتم. امین‌الملك پس امین- 
الساطان که ناخوش بود حوب شده درخانه آ مده بو د. شاه فر مو دند که دعل ازناهار باشم. مترحم 
ایلچی‌اطریش درحضور همایون باشم. بانہایت کسالت ازبیخوابی‌صبح ماندم. چپاربفروب مانده 
ایلچی آمد» با شاه و وزیر امور خارجه خلوت کرد. من ترجمه میکردم. يك ساعت و نیم طول 
[ ۳۶۰ ] کی اين محلس خبلی خسننه شدم. دا کمال کسالت خانه آ مسدم. عصر شاه مبدان 
مشق رفٽت. 

بکشنبه ۲۰ امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من به اتفاق ناظم خلوت جلو رفتم. 
الی عصر بودند. با امین‌الدوله نوشتحات دولتی را ملاحظه فرمودند. مقارن غروب شر مراحعت 
فر مو دند. 

دوشنبه ۳۱ - صبح خانه امین‌الساطان رفتم. خیلی بدحالش یافتم. از آنجا خانة طلوزان» 
بعد درخانه رفتم. بعد از ناهار خانه آ مدم. مشفول تدار کات سفر شدم. شب حکیم! لمما لك», محقق » 
آجودان مخصوص. ناظم خلوت مبمان من بودند. 

س شنه ۳ بت صدح خانه طلوزان رفدم» از آنحا درخانه. شاه ببرون تس یف آوزده بو دند. 
با حاجب‌الدوله محرمانه صحبت میداشتند که زیاده از چپار زن همراه نخواهم برد تیه سراپرده 
بفراخور چہار حرم ببیند. بعد ناهار خورده بتوسط من انگشتر الماس که خودم حامل بودم به 
طلوزان داده شد. ناهار کشف امین لسلطان را احباراً خورده بخانه آ مدم. عصری افش را 
برداشته بقصد خانة طلوزان رفتم. خانه امین لشکر پیاده شدم» از آنحا خانة طلوزان رفته ابلاغ 
E‏ را نمو دم . خانه آ مدم. 

چہارشنبه ۳۳ - امروز شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من هم باتفاق ناظم خلوت 
سلطنت آ باد رفتم. ساعت پنج از دسته رفته شاه تشر‌یف آورد. از آنجا عشبرتآباد» عص مراجعت 
بشسر کردند. ازدیشب هوا منقلب بود. امروز عصر باران سختی‌آمد. اول مغرب بخانه آمدم. 

پنچشنبه ۳۴ _ صبح خانه طلوزان رفتم» از آنجا درخانه. معلوم شد دیروز سرباز[ان] 
سوادکوهی با فراشپا دعوا کرده بودند. شاه بیرون میخوابد. چون عمارت جدید را که چبارصد 
هزار[ تومان] خرج شده نامیمنت میداند. بواسطه [آنکه] لدی‌الورود آنجا ناخوش شدند. از 
صدای سربازها بیدار میشوند. قدغن شد مادامی که شاه از خواب بیدار نشده‌اند: کسی وارد 
باع نشود. لذا بدارالشورا رفتم.! مین ا لدو له | نحا نو ده قدری سم ۰ فرق مت کشت استاداسماعیل 
مقنی"باشی را درباب قنوات دیوانی [ که] شاه خواسته بود حضور بردم. س ناهار شاه بودم. 
فر‌مودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. وقت غروب رفتم. امشب تفصیلی گذشت که مینویسم. 


۱- اصل: حرس ان هیر 
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او اف ار نت شهار تفن یرون ١‏ ند کی هدن که ار نایغای ار 
آورده‌اند بخوان. مشغول بودم. تفصیلی از پولتيك دول عرض میشد که شنیدنی [بود] و 
خالی از اهمیت نبود. اول فرمودند که يك حعبه‌ساز فرنگی که تازه ابتیاع فرمودند آوردند 
كوك کردند. مدتی خلط محث شد و من ساکت شدم. بعد مليحك پیدا شد» با يك عدد دایره 
و يك دنبك و یك دستگاه سنطور [و] چہار پنج غلام‌بچه. مدتی مليجك انی باغلام‌بچه‌ها ساز 
زدند و شاه محظوظ بودند که مليحك از ساز خوش دارد. حکیم‌الممالك هم تملقات میکرد و 
ماشاءاله میگفت. دك وقت ملتفت شدیم که در اطاق همایون‌چمل‌پنحاه نفرغلام‌بچه وفراش‌خلوت 
حجمپاز ده پانز ده ساله که سایق علام دجه ډو دنك به‌تماشای بازی ملحكت آ مدند. اسف محلس حکیم 
الممالك بود که عقلش از اطفال بمراتب طفل‌تر است واعقل [و] اعلم من بودم که بقدر خری 
عقل ندارم وبقدر یابوئی علم. سبحان ال چه دوره‌ای شده است! تعجب و حيرت بايد کرد! 
[۲۶۱] ری خی ر در ولات شام گر کک برنخت ویوسف اندر چاه 

خلاصه شام خوردند. ساعت سهونيم خانه | مدم. 

جمعه ۲۵ - زلو بمقعد انداختم. خانه بودم. عصر قموه‌چی باشی» ناظم خلوت» سیفالملث 
دیدن آ مددند. ناء عصر ی خانه طلالسلعطان [ که ] روضه‌خوانی زنانه دارند رفنه لو د. 

شنبه ۲۶ - پنج روز قبل امپراطور روس اسکندر سوم در مسکو تاج سلطنت بسر گذباشت. 
صمح خازه طلوزان رفتم. معلوم شد کنه کنه [ که] بامینالسلطان داده بود ضرر کرده دیشب 
تب شدیدی کرده. درخانه رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند» خیلی متغیی. با وزير امور خارجه 
خلوت کردند. مسل بلوچستان و انگلیس از يك طرف» تعیین حدود عثمانی از طرف دیگر» 
مرافعهٌ زنبای اندرون از سمت دیکر» سفر خراسان» از اطراف خیالات شاه را پریشان دارد. تا 
سرناهاز شاه بودم. بعك خانه آ مدم. ناهار خو رده خوا بمدم. عصی کار زیاد کردم. مشغول تدار کات 
مر هه 

تکشنبه ۷ _ شاه امروز بحرت نماشای چادرهای تازه که بحت سفرخراسان دوخته‌اند 
و پپلوی باغ حاجب‌الدوله زده بودند تشریف بردند. از آنجا عشرتآباد تشریف بردند. من قبل 
از شاه عشرت آباد رفته بودم. شاه با کمال تغس نشر‌یف آوردند. نصیرالدوله که از شاه نزد 
ایوب‌خان رفته بودکه او را استمالت دهد ومانع رفتنش از ایران شود شرفیاب شد. مدتی خلوت 
کرد. بعد شاه با همان تغیر ناهار صرف فرمودند. در عین شدت گرما در ميان کالسکه نشسته 
بطرف قصر فیروزہ رأندزد. من‌هم ناهار خورده در درشکه پیشخد مت نشسته دز ر کاب رفتم. 
لدی!لورود قصر‌فیروزه‌خوابیدند. يك‌ساعت بغروب‌مانده بهسپرمراجعت فرمودند. من‌هم‌خانه آ مدم. 

دوشنبه ۲۸ - امروز معلوم شد تفیر خاطر مبارك از چه راه بوده. دو روز قبل یکی از 
صیفه‌های شاه موسوم به صغرا خانم عارض میشود که کنیز تر کمان عایشه‌خانم مرا کتك زده 
است. شاه این کنیز را چوب زياد زده به معتمدالحرم بخشید. شب در مس‌شام عایشه خانم و 
خواهرش لبلاخانم حضور شاه رفته آذچه لازمهة وقاحت و حسارت و بی‌ادبی بود کردند. تا اینکه 
شاه را نمدید! به مسموم کردن نمودند. شاه آن شب را ساکت بود. فردا صبح هردو خواهر را 
[و] به‌تبع؟ آنپا دختر حمامی چیزری را هم که او نیز از صیفه‌های شاه است بیرون کردند. 
لبلاخانم که مادر ایرانا لمله 4 بات محضص خاطر او لادش دو بازه ا آما عايشه خانم مطلفه و 
مواجب برادر و پدرش مقطوع [شد]. حتی جواهرات او را هم کرفتند. خلاصه شاه باز متغیر 
است. من تا بعد از ناهار بودم. بخانه مراجعت کردم. ناهار صرف نموده خوابیدم. شب امیرزاده 
بسلطان و 

س٩شنب‏ ۲۵ ہے صح خانه ا مين الس اطان رقتم. از مله حراحت زیادآ مده بوده خبلی بدحال 
[است]» با وجود این مرض که برء۳ ندارد بمن اصرار میکرد که در «سالنامه» عملهٌ خلوت را 
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حزو ادارءٌ من نو دس خدا عالم ت 3 طبع سالنامه رنده خواهد دود ۳ نخو اهد بو د. از آنحا 
خانۀُ طلوزان رفتم» بعد درخانه. شاه بعد ازظمر بیرون آمدند. آنوقت ناهار میل فرمودند. مشفول 
نوشتن بعضصی یادداشتما شدند و من دحپت عمل قنوات تا سه‌ساعت بغروب مانده دزخانه ماندم. 
بعد خانه آمدم. امروز مستوفی‌ها شرفیاب شدند. 

چمارشنبه سلغ _ صبح خانه طلوزان از آنجا درخانه رفتم. تا بعد از ناهار بودم. خانه 
مدم. عصری که خانه والده رفدم !یشان را ید حال و افتاده در رختخواب دیدم. تىىعارض شده 
[۳۶۴] بود. خیلی پریشان شدم. عايشه خانم رکه دو روز قبل بان تفصیل بیرون کردند امروز 
باتئس‌یفات زیاد آوردند. به‌بی‌ادر و پدرش هم خلعت داده شد. 

پنجشنبه غر شعبان - صبح خانهُ والده رفتم. معلوم شد نصف شب حالش بد شده دو سه 
مرتبه اسپال کرده. طلوزان و حکیم‌الممالك را آورده تشعخیص نوبه داده‌اند. بعد که حضرات 
رفته بفاصلهٌ کمی تا آمدم خانه [لباس] پوشیدم دوبازه آنجا رفتم. معلوم شد اسپال منجربخون 
شده بود. خانه طلوزان رفتم تفصیل را گفتم. دستورا لعملی نوشت فرستادم. خودم درخانه رفتم. 
شاه با نورمحمدخان امین دیوان‌خلوت ممتدی کرده دستخطی نوشت باو داد. بجائی‌مامور است. 
نمیدانم کحاست؟ بعد از ناهار شاه خانه آمدم. ناهار خورده خوابیدم. عص رکه خانة والده رفتم 
مرض شدت کرده بود. خیلی پریشان شدم. اطباء آمدند. حالا دو ساعت از شب رفته الحمدله 
قدری ببتر است. تا خدا چه خواهد. 

جمعه ۳ - امروز شاه بحت وداع شمران به‌اقدسیه خواهند رفت. من بعد ازآنکه‌اطمنان 
حزئی از حالت والده حاصل نموده درخانه رفتم. خیلی مانده بود کا شا سوار شود. خانه 
امین لشکر رفتم. مشغول استقراض تنخواه بود بحست سفر خراسان. از آنحا درخانه آمدم. باز 
مدتی طول کشید [تا] شاه سوار شد. در کالسکه پیشخدمت نشستم. در ر کاب به‌اقدسیه رفتم. 
ناهار میل فرمودند خواپیدند. عصر ناظم خلوت را جلو فرستادند که برود امین لسلطان و حکیم 
طلوزان را عشرت آباد حاضر کند که ات را ودا ع کنند. فردا ا حلو خواهد رفت؛ 
باین خبال از اقدسبه سلطنت آ باد و همین طور سواره از سلطنت ] باد عبور فر مودند 
عشرت آباد آ مدند که اممن‌السلطان را 2 دید. آنحا که رسیدند حکیم بود» امین لسلطان 
نو ده ا که ن ا ت و تنم باشاه‌خلوت [ کرد] که | مین! لسلطان ناخوش 
است ودراین سفرشاید بمیرد من مسئول نمیباشم. شاه فرمودند که این چه‌حرف است» سی‌سال 
دیگں زنده خوهد دود خلاصه شاه عشر تآ باد بودند. من طلوزان را بر‌داشته اند وا لدم ] مدم. 
الحمدلله ببتر است حالشان. تا خدا چه خواهد. 

شنبه ۴ - صبح امین‌السلطان و طلوزان به‌حکیمیه رفتند. من هم خانة ایوب‌خان رفتم» از 
آنجا در خانه. امام حمعه کر مانشاهان ونو !۱ يحضو ر رسدند. عصر هم شاه به‌اردوی خراسان که 
سرآسیاب چادر زده بودند رفتند. 

یکشنبه ۴ - امروز بعد از پذیرائی ایلچی روس بنا بود شاه دوشان‌تپه بروند» موقوف 
فر‌مودند که ایلچی بنگه دنبا را هم فردا پذ یرای کنند بعد بروند. صبح که من در خانه رفتم باز 
وزیر امور خارجه کاغذ نوشته بودکه بجہت ترجمة ایلچی روس حاضر باش. جواب سختی دادم 
که چه رسمی است» شما يك ساعت قبل چرا اطلاع میدهید. بعجله پی جبه و نشان فرستادم. 
خوشبختانه معلوم شد این ایلچ ی که مسیو ملیکوف" است بزبان روسی خطبه خواهد خواند و 
مترجمی هم از خودشان خواهد بود. من خانه آمدم. خواستم بخوابم خوابم نبرد. کارهايم غير 
وا باتوی خی رداق 

دوشنبه ۵ - صبح والده را دیدم. الحمدلله بپتر‌است. بعد درخانه رفتم. شاه بیرون بودند. 
شش‌بغروب مانده ایلچی اتائونی‌ینگه دنیا شرفیاب شد. من مترجم بودم. پنج‌بغروب مانده شش 


۱- یا نور ۲- در خاطرات امین‌الدوله ملمیکوف (توضیح علی‌محمد ساکی) 
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عراده توپ خالی‌شد که اعلان سفر خراسان شاه را کرد. من خانه آمدم قدری‌خوابیدم. بعد حمام 
۱۳۶۳۱ رقتم. یام جپار بفروب مانده دوشان‌تبه رفنند. افواج پناده وسواره بمشایعت شتا رفنند. 
اذماءالله از فردا که اول سفر است وقایع و گرفتاری خود را خواهم نوشت. 
این کتابچه را باین‌جا ختم نموده بخانم عبالم سپردم که انشاءالهمئل کنابجه‌های هرسال که 
مینوشت در این ایام تابستان و بیکاری تنہائی بنویسد وذذر" کردم اگ انشاءال زنده ب رگشتم 
[و] مادرم [و] عیالم سلامت بودند هفتاد تومان مخارج سید اسماعیل نمایم. انشاءالله تعالی‌بیاری 
خدا. 
سه‌ دش £ - اول فر خراسان إاسمت. جند روز انت که خالم زیاد پریشان است. مسافرت 
ډنج ماهه در ایران على لخصوص سفر‌خراسان در این تاسنان» اس کت زياد که محتاج 
بقرض شدم. ناخوشی والده که زياد صدمه زد و کسالت مزاج عیالم که پريشانم دارد» رویم رفته 
ابتدای سفر که خوب نیست. انشاءالله خداوند عاقبت را بخیر بگرداند» بحق محمد وآله. صبح 
خیلی زود بعادت معمول ازخواب برخاسته لباس پوشیده جمعیآمده بودند. آنا راخانه گذاشته 
حدمت والده رفنم. اگرجه بملاحظه من که مبادا عصه بخورم رختخواب ۳ جمع کرده بو د» آما 
آ ئا رکسالت در حه ایشان دیدم. اش بدلم زده شد. بروی‌خود نباوردم. برخاسته دست مادرم 
را ډو سىدكم. بیجاره 5 در خانه مر مشایعت کرد؛ کلام له بسرم گرفت. خدآوند | نغاء! لله يك‌بار 
دیگر دیدار را بسلامتی نصیب کند. از آنجا بخانۀ خود آمدم. بنابشکونی که دارم باید ازاطاق 
روبقبلهُ بیرونی بسفر بز رگ ح ر کت نمایم. عیال را بیرون خواستم» ازهمان اطاق بیرونآمدم و 
وداع نمودم. حلیت خواستم. با کمال پریشانی از در بیرون رفتم. حکیمالممالك ومیرزا نصرال 
طبیب که معالج والده هستند از انه انصان بیرون | مهن مرا دیدند اطمینان دادند. به هرحال 
باز بنا برشکون خانه حاحی‌استاد غلامرضا که مرد عارف واهل خدا است رفتم. باو متذ کر‌شدم 
که هیحده سال قبل از خانه شما بسفرخراسان رفتم ابتدای ترقی‌من شد» این مرتبه هم آ مدم که 
وداع کنم. انگشتری از انگشت خود بیرون آورد بمن داد. بفال نيك گرفتم. قدری نان از خانه 
استاد محض برکت در میان دستمال ريخته باخود برداشتم. بدرشکه نشسته بطرف دوشان‌تهه 
رفتم که در ر کاب شاه حرکت کنم. معلوم شد شاه صبح زود از دوشان‌تپه حر کت فرمودند و 
بسرخه‌حصار رفته‌اند. من هم تاخدم. دریین رراه مشیر ا لدو له را ديدم که از مشایعت شاه مراحعت 
میکرد. ازدرشکه بائین آمده وداع کردیم میگفت شاه صبح کالسکه نداشت چون‌خیلی‌زود سوار 
شده بو دند کالسکه مسر لدو له را سوار شده سرخه‌حصار رفته‌اند. خلاصه من هم سرخه‌حصار 
رسیدم درشکه را ۳ بادرشکه چی‌وداع کرده سوارشدم بطرف آ فتاب گردان شاه رفتم. تازه 
ازخواب برخاسته بودند. يك‌ساعت ازدسته گذشته ناهار میل‌فر‌مودند. قدری تفقد فرمودند. بعد 
من آ فتاب گر دان عملهخلوت ] مدم. باوجودی که ناهارداشتم ناهار عمله‌خلوت راخوردم. امین‌الدوله 
وامین‌حضور ازشہر رسیده ناهار خوردند. بعد هر دو آقایان با فتاب گردان من رفته خوابمدند. 
من در آفتاب گردان عملهٌ خلوت بانبایت کسالت سر کردم. اقبال‌الدوله [و] آجودان مخصوص 
هم دودند. شیاه بعد از ناهار جپار ساعت خوابیدند. دعك دار شدند قدری کاغن خواندند. من 
روزنامه خواندم. نایبالسلطنه هم ازشپر به‌مشایعت آمدند. سه ساعت بغروب مانده سوارشدند 
بطرف منز ل که پہلوی پل حاجی ميرزابيك کنار رودخانة جاجرود است با نایبالسلطنه قدری 
شخت کر ون سد دز واه تعنسته ری مرل راندن:مم ان غق هتسه ی امه ان 
فررسان" که سوار بودم رفتارخود را سست نمود. معلوم شد دم کرده‌است. جلودار مرا پیاده کرد. 
با درفش بدهان حیوان فرو [۲۶۴] کرد وخون جریان یافت» آسوده شد براه افتاد.يك ساعت 
بغروب مانده وارد منزل شدم. اشخاصی که با من همراه است از این قرار است» اسامی آنہا: 
شیخ مپدی ازعلماء سید کاتب» میرزا فروغی»اسدخان» مشہدی‌حسن؛ علی» عبدالعلی» استادحسن» 
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ققی آ بدار با دو نفر شا گرد يو سف جلودار» هادی فوه‌چی» برانی آشیز با دو شاگرد» فراش 
و میس و ساربان قریب بیست نفر هستند. شاطر ابراهیم اسباب طبع آورده که در سفر روزنامه 
چاپ شود. ارتفاع رمن کنار رودخانه دطمیران يت‌صد ذرع ی 

چم‌ارشنبه ۷ - شاه صبح زود سوار شدند. دیشب میرزا ممدی و میرزا علی‌محمدخان از 
۳ ۳ بو دند اردو. جادر ۳ 1 کرده بودند. ساعت هفت منزل آمدتد: من خواب بو دم. 
صبح آنپا را دیدم. قدری با آنہا کار داشته صورت دادم. بثسبر مراجعت کردند. من هم سوار 
سرد و تاخدم. دشاه ز تلم . شاه از سر أهه تشر بف دردند. از فرق اتلك عور فر مودند. در طرف 
راست دامنه کوه دك دسته شکار دیدند شر یف بردند. دوشکار ردند. امین | لدو له یکصد عدد 
پنجپزاری پیشکش کرد. بعد به استلك که ده کوچك و متعلق بشماب‌الدوله است تشریف بردند. 
ناهار آنجا میل فرمودند. الی عصر دودند. سه ساعت بغروب مانده بطرف منزل حر کت فر‌مودند؛ 
گاهی سواره گاهی بدرشکه. اما من بعد از يك دو روزنامه که در سواری و سرناهار عرض 
کردم آفتاب گردان خودم را آورده دو دزد آ جا رفنم. ناهاز خورده خواییدم. عصر خدمت شاه 
آمدم. میرز! رضای کاشی از شیر بجبت عمل مواجب خود با امین لشکر آمده است» منزل من 
است. منزل امروز بومہهن است متعلق به‌مستوفی‌الممالك. ارتفاعی از طہران چمارصد ذرع‌است. 

پنجشیه ۸ - از دو ممن به‌حصار ,که از دهات دماوند ایت میرویم. شاه صبح زود سوار 
شد‌ند ۰ از حوالی جادز من داتفه من هم سواره استاده بو دم. ۳ نایب لسلطنه و اهن لشسکر 
صحت میداشت. بعد مراخواستند. سواره یك روزنامه خوانده شد. منزل‌تشریف بردند. چادرها 
را نزده بودند. لباقت فراشباشی شاه از این زیادتر نیست. لاا چادر امین اقدس چون هنوز 
حرم نیامده بود و خالی بود رفتند. ناهار خوردند. عصر امین‌السلطان که سه‌روز بود در دماوند بود 
ا حکیم طلوزان بحضور دنك ان خیلی التفات با مین | لسلطان فر مو دند. بلکه درحهُ التفات 
دحانی رسید که او را دسا پر دہ امسن‌آقدس فررستادند که اممن‌اقدس را ملاقات نماید. نمید انم اگی 
خوب نشدند و بدحالند. طمع و حرص این مرد را دامن گیر است. عصر من درخانه رفتم. يك دو 
روژنامه خواندم. منزل آمدم. کاغذ از تسر‌ان رسید. احوال والده الحمدله بپتر است. تا خدا 
چه خواهد. ارتفاع این منزل با طبران پانصد ذرع است. 

جمعه ٩‏ - امروز اطراق است. دیشب مجدالدوله و حاجی سرورخان خواجه بش رفتند که 
ده نف از حر مما ۳ بیاورند. باینجرت دو روز اطراق‌است. صبح درخانه رفتم. الى دعك از ناهارشاه 
بو دم. شاه از من تعریفات زیادکردکه اگر من خانه بودم یقین داشتم که مرا فراشباشی خواهد 
کرد. زیر که تعریف پدرم وشباهت مرا به‌پدرم وبفضل فضل مرا به‌پدرم بیان میفر‌مودند. چون 
عالم باین عوالم هسم از گوشی شستیده از گوش دیگر خارج کردم. مزل ا مده خوابیدم. عص 
منزل محقق» بعد منرل مجول‌خان رفتم. لقب مشر خلوت بفر‌آاشباشی نایب لسلطنه داده شد . 
[۳۶۵] کاغذ زیادی شب نوشته بتوسط قلی سرایدار نکارستان بطبران فرستادم. انشاءالهٌ خس 
سلامتی والده را خواهد آورد. 

شنبه ٩06‏ - شاه سوار شدند بقریه مرا رفتند. جای باصفائی بود. چون شاه بعادت معمول 
خودشان حر کت میفرمایند از بیراهه خیلی صدمه کشيديم. اما آنجا خوش گذشت. امین‌الدو له 
و امین‌حضور مرخص شده بش میروند. در مراجعت نزديك منزل مجدالدوله را ديدم که 
خواتین حرم ۳ آورده رسانده» خود جلو امه بو د. 

تکشنبه ۱۸ - اطراق ی صح درخانه رفتم. مدتی آ بدارخانه منتظ شاه شدم. بس‌ون 
تشر یف آوردند. ۳ دعل از ناهار بودم. بعد منزلآمدم خو آدیدم. عصر محدواً درخانه رفتم. نايت 
پریشانی خیال از بی‌خبری طہران دارم. 


شعبان سنۀ ۱۳۰۰ قمری ۳۳۹ 
دوشنبه ٩۳‏ - امروز کوچ است. منزل باغ شاه» یعنی سربندان است. صبح زود شاه سوار 
شدند. نایب لسلطنه مدتی همراه بود. بعد پای شاه را بوسیده مرخص شد و رفت. شاه مرا 
احضا رکرد. همان‌طور سواری يك‌روزنامه خوانسدم. در آینه‌ورزان ناهار خوردند. کتاب تاریخ 
عنمانی در سر‌ناهار عرض شد. بعد من و محشقق وناظم خلوت به آ فتاب کردان من آ مدند» ناهار 
خو زر ده حضرات مثقرق شدند. من خوابیدم. هوای ادنجا درشت است. حالا که دو رور ډه اول 
سرطان مانده گندم تازه خوشه بسته. تفصیل منازل و جغرافیای آذجا را علی‌حده براین روزنامه 
نو شته ام . عصر که درر کاب شاه بمنزل می | مدم باز يك‌دو روزنامه‌خوانده شد. در ده حادان شاه 
دختری دید در نہایت وجاهت. مجدالدوله را فرستادند رفت. معلوم کند که کی است. معلوم 
شد پدرش از اکراد شادلو و فوت شده» مادرش تی کمان است. قاطر سواری من که يدك بود 
گر فته او را سوا ر کرده به‌اردو آ وردند. ۳ جه دربباید. امروز درد سنه و قدری تب دارم تا خدا 
چه‌خواهد. ارتفاع زمین اینجا تا طہران نہصد ذرع است. 
سا‌یش ۱۳ - امروز ES‏ مزاجی دارم ز کام هستم. در ر کاب شاه سوار شدم. شاه به 
ناهار که افتادند بطرف منزل راندم» بخیال اینکه منزل نزديك است. شاه کنار رودخانه دلی‌چای 
منزل کردند. چادر من بلکه نصف زیادتر از اردو به‌امین آباد که يك‌فررسخ ونیم از اردو دور است 
در ده بو دند. کنار رو دخانه و بو د. خلاصه با محقق وفت ظہر بجادرها رسیدم. ناهار صرف شد 
خوابیدم. يك‌مرتبه از خواب بیدار شدم. طبران» والده وعيالم بخاطرم آمد. نزديك بود دیوانه 
شوم. باز خوابیدم. باز همین‌طور بیدار شدم. خیلی اوقاتم تلخ است. ارتفاع امینآباد با طبران 
هزار درع یت 
چمارشنبه ٩۴‏ - صبح در امین‌آباد منتظر شاه شدم. تشری فآوردند. دزر کاب الی‌نمرود! 
که اول خا فیروز کوه است بو دم شاه ناهار افتادند. من «م در سرناهاز تار دخ عنمانی خواندم 
بعد شاه خوابیدند. من‌هم خواستم بخوایم باد مانع شد. درئمپایت شدت باد وبدی هوا با رفاقت 
ملك‌الاطبا که همه را از خود حرف میزد و جفنک میگفت بمنزل آمدیم. تلگرافی به‌اهل خانه 
احوال‌پرس والده کردم. جواب خبر سلامتی رسید» اکرچه مختصر بود. دوباره تلکراف کردم 
خس رسید سلامتند. شب را دعای‌نیمه‌شعبان خوانده شد. ارتفاع این‌جا باتپران هفتصد ذرعاست. 
پنجشنبه ۱۵ - صبح بشم‌رفیروز کوه رفته که تفصیل آنجا را در روزنامة علی‌حده مینویسم. 
[۳۶۶] بعد درخانه رفتم. امین‌السلطان را دیدم. اگرچه هزاری طلوزان بگوید خوبست ناخوش 
است و خیلی بد. خلاصه مدتی درخانه بودم. بعد منزل آمدم. شاه عصر سوار شدند. امروز 
باوجودی که اول سرطان است هوا بقدری خنك است که محتاج به‌لباس زمستانی هستیم. 
جمعه ۱۶ - امروز منز ل گورسفید است. صبح بعد از اینکه قدری در خرابه‌های فیروز کوه 
گردش کردم بمو کب شاه رسیدم. شاه با عضدالملك ظاهراً درباب اغتشاش اردوی علاءالدوله 
نجوا میکرد. ما عقب کشيديم. !لی ناهارگاه به‌اختبار خودمان با محقق صحبت کنان میرفتیم. بعد 
خدمت شاه رسيدډم. در سر ناهار روزنامه خوانده شد. فر مو دند هماذحا بمانم. الی عصر ماندم. در 
م‌اجعت نزديك به‌اردو اخبار بد ظاهرا از اردوی علاءالدوله رسید که امین‌الملك عرض کرد. 
خبال شاه بر دشان شد. در اردو بازار معروف انتک که سواره فزاق باسواز علاء| لدو له به هم رده 
حمعی کشته شده‌اند. تا فردا معلوم خواهد شد. ارتفاع این منژل باطپران هزار ذرع است. 
شیاه ۱۷ - امور مزل جاشم؟۲ ایت صبح در ر کاب شاه سوار شد دم ۰ قدری از راه را 
سواره روزنامه عرص کر دم. بعد عقب مانده با عضدالملك و ات لشکر صحبت کنان رفنیم. ريع 
فرسخ باردو مانده شاه ناهار افتادند. الی نیم‌ساعت بغروب مانده آنحا ماندند. این‌طور سواری و 
حرکت که میفرمایند بجبت دیدن يك سنگ که شاید معدن طلا پیدا شود مسافت دو فرسخ 
را چپار فرسخ میکنند. گمان نمیکنم آدم و مال از این سفر بر گردد. خلاصه اخبار دیروز 
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مجعول بود. ارتفاع این‌جا یکہزار وپنجاه ذرع است. 

بکشنبه ۱۸ - امروز منزل خرند است. میگویند چپاد فرسخ است. اما زیاده از شش 
فرسخ بود. راه کتل و کوه وبد. صبح زود کسالت مزاج اسباب شد که جلو بروم. رندم» الى 
چمن‌خنك! که یك فرسخ باردو بود با محقق ناهارخوردیم. بعد منزلآمدیم. مالبای بنه رسیده 
خیلی متفیر شدم. امروز شاه که از کتل خنك بالا می‌آمده است راه دا بنه مردم گرفته بود طوری 
که عور عبر مقدور بود. به‌آمین‌حضرت شاه فر موده بودند که ناهار را جلو درده در چمن خنك ۳ 
خدنک حاضر کزند. هنگام عور از حاده که حمعیت زډاد بود اتن حضرت به بنه عضدا لملك 
بر‌میخورد. قدری جوانی» قدری غرور» قدری عجله اسباب میشود که بنو کی عضدالملك که با بنه 
بود بد .میگویدرکه راه را باز کند. حاجی نصراله‌نام که تازه کار [بوده] و او را نمیشناسد طاقت 
نمی ورد به آقایش فحش بدهند» فحش امین‌حضرت را رد میکند. اوهم شلافی‌چند بسر أو میزند. 
حاحی نصر له آمین‌حضرت را از ام کد وتا رباد مبز‌ند و سرداری او و پاره مک اش 
حضرت کتك‌خورده خدمت شاه ثفصیل را عرض میکند. شاه متغیرشده حسین‌خانمحلاتی‌پیشخدمت 
را مأمور یکن درود مقصس را رنحس کرده نگاه دارد ا شاخ اردو دبا ید و او را سیاست کند. 
حسینخان وارد اردو شد»‌از چادر عضدالملك شخص مقصررا بیرون کشیده زنجیر کرده‌بفر‌اشخانه 
میسپارد» شب خود امین‌حضرت واسطه شد خلاص شد. ارتفاع این‌منزل تقریباً مثل دیروز است. 

دوشنبه ۱۵ - امروز بواسطة زیادی راه دیروز اطراق است. صبح دوای جوش صرف شد. 
چند رور بود کسالت داشتم. چون دیروز در ر کاب شاه نبودم با وجود صرف دوا رفتم. الى بعد از 
ناهار بودم. نورم‌حمدخان امین دیوان را ديدم که از دو دانگه که همین‌جاهاست از خانه و 
عمارت ابراهمم‌خان سر ثمپ هكوا نت ابراهیم‌خان مرد متمولی بود مرد. اولاد ذ کورش منتحص 


[۳۶۷] بیك پس صفغیر است. دوسه دختر دارد. معلوم است در چنین مورد شاه وارث خواهد 


بود» علی‌الخصوص [ که] مخارج فوق‌العادء سفر خراسان هم در پیش است. نورمحمدخان [ که] 
از طپران مأمور اخذ نقدینة ابراهیم‌خان شده این‌جا پیدا شد. چمن خرند بسیار بد آب و هوا 
است. بعد از ناهار شاه منژل آمدم. 

سه‌شنبه ۲۰ - منزل فولادمحله است» از دهات دو دانگه مازندران. صبح در ر کاب شاه 
سوار شدم. خبال شاه پریشان بود. آذچه خودشان فر مو دند و از خارج معلوم شد کله گوسفند 
مليجك را زده است. یك روزنامه در سواری عرض شد. تا رسیدیم به‌رسم [و] دودبار که چمن 
پسیار خوبی بود واردو بایدآنجا بیفتند. !ما بواسطهٌ تغارف که بامین‌الملك داده بودند اردو. او 
۳ به فو لاده‌حله برده دودند. ناهار گاه‌حرم ] ذحجا بو د. شاه به‌ناهاز گاه حرم رفنند. فر یب ن.م‌ساعت 
منتظر شدند تا ملحك را از عقب آوردند. خلاصه قدری دو رش از حرم ده ناهار افتادند. در مس 
ناهار تاریخ عنمانی خوانده شد. دعد آمدم آ فتاب گر دان خو دم» ناهار خو زده خوا بیدم. دارم 
کر‌دند فا شناه خواسته تا معلوم شد خوابشان ثبرده. در ر کاب سواز شدم. قدری روزنامه 
خواندم. عقب‌ماندم. با ید که ند دم آمین‌الملك و حالا نزد اممن! لسلطنه است درخورده صحست- 
کنان متزل انك فولادمحله صد خانه‌وار دارد. بالای تل مصنوعی و سط حلکه واقع شده. 
ارتفاع این‌جا با طبران پانصد وپنجاه ذرع است. هوا گرفته وسرد است. 

چبارشنبه ۲۱ - امروز باید به سرخه‌ده که از دهات چہار دانگةُ هزار جریپ است برویم. 
راه سه‌فرسخ بود. صح خدمت شاه رسیدم. طوری مشغول مکالمات با امین‌الملك بودند که 
اعتنائی به‌ما نکردند. من‌هم عقب ماندم. به سرناهارهم نرفتم. با خان محقق و امین لشکر اردو 
آمده ناهار خورده خوابيديم. پست تہران‌هم رسید. ااحمدلله خبر سلامتی داشت. کاغند و روزنامه 
زياد آورد. عصر منزل امین لشکر رفتم. ارتفاع اینجا سیصد وهشتاد ذرع است. 

پنچشنبه ۲۳ - امروز به‌چشمه‌علی دامغان‌ميرويم. صبح شنیدم بمحمدابراهيم‌خان سام الدو له 


شعبان سنة ۱۳۰۰ قمری ۳۴١‏ 


حاکم مازندران که این‌جا آ مده بود و سار بد سیو رسات حاضس کی دہ دود ینید ازع که 
مرصع دادو شد لل را پر سیدم. معلوم شد واسطهة او معتمد لحرم خواجه باشی ات راه 
امروز چبار فرسخ است. یك فرسخ از سرخه‌ده بآن‌طرف آب دارد. باقی خشك و بی‌آب است. 
دوفرسخی شاه به ناهار افتادند. بعك از ناهار دطرف هیر راند دم. ماهم پشت سر دودیم. نزديك 
مر نان زا د ماه مسر سر هس ارات کر 
جیب او را گردش کنند که حامل کاغن است پا نه؟ بسیار بد کاری بود. اسباب دل‌خوری ايوب 
خان خواهد شد. منزل امینالسلطان که حوالی سراپرده بود آنا پیاده شدند. تفقدات زیاده 
کرده بودند. امین‌السلطان را ندیدم. بعضی میگویند بہتر است. بعضی میگویند بدتر است. 
ارتفاع چشمه‌علی تا طیران دویست ذرع است. 

جمعه ۲۳ - اطراق است. صح در خانه رفتم. علمای دامفان و قاحاریه از طایفه شاه که 
مفلوك هستند حضور آمدند. امین‌السلطان امروز صبح جاو رفت. 

شنبه ۲۴ - امروز هم اطراق است. صبح دحمام جادری عضدالملك رفتم» بعد در خانه 
روزنامه خوانده. حکیم! لممالك وارد شك. رلا مته سید کاتب بو اسطه افراط بە چرس پر یشان 
میگوید و مینویسد. 

[۳۶۸] یکشنبه ۳۵ - امروز منزل چہارده کلاته است. صبح باتفاق محقق حر کت کردیم. 
محقق در کلاته که آبادی است واز چشمه علی بانجا يك فرسخ است بحمام مپمان است. من 
هم باو همراهی کردم. در کلاته آخوندی است موسوم به ملاعبدالجواد که نسبتی با حاجبالدوله 
پدر محقق دازده خانه سار ۱ داشت. پیاده شدیم. آخوند کلاه در سر دارد ويك چشم هم 
ندارد. جند حلد کتاب [در ] طافجه داشت. دوسه کتاب نحو بود. متصل کت عر دی اشتت این 
اا جلد حلد کتاب حد دت فارسی ودوسه جلد فرآن. خلاصه چند دقبقه آ نحا نشستم. بعضصی 
اطلاعات از قر به و آبادی پیدا کرده مزل آمدم. ناهار خوزده خوآییدم. امرروز نو کری نکردم. 
قدری راحتی ثمو دم. ارنفاع آین‌جا با طبران جپارصد وهشتاد ذرع ا 

دوشنبه ۳۶ - منزل شاه کوه است. شش فرسخ است از منزل تا ناهار گاه. چبار فر سخ 
متصل روزنامه خواندم. چون روز کت پست بود بطیران منزلآمده مشغول کاغذ نوشتن شدم. 
ارتفاع این‌حا با طبران هشتصدوینجاه ذرع است. 

سه‌شنبه ۳۷ - امروز شاه سوار میشوند بقل شاه کوه که اردو طرف شمال تاش" است 
تشر‌یف مبرند که استراباد را ثماشا کنند. من هم سوار شدم. شاه از راه بسیار بدی بالا رفتند. 
به‌ناهار افتادند. بعد از ناهار بقله کوه تشر یف ب‌دند. ما را آ جا 5دا ارغالی هم شکار 
فر‌مودند. عصر مراجعت کردند. جمعی از اهل اردو بواسطهٌ تقدم و تأخر اسمشان گله دارند. 
امین‌حضر ت که جوان است وجویای نام بسپار متغیر بود. حکیم‌الممالك هم تحریکش کرده بود. 
قدری کنایه فر مو دند. من ا کت شدم . شاه که تشر دف آوردند عرض کردم بسیار اوقاتشان تلخ 
شد فرمودند. گه خورده هر کس کله کرده؛ محقق هنوز از چبارده [در] نبامده است!۲ 

پنجشنبه ۲۹4 - امروز منزل ابرسیج است. صبح در ر کاب شاه سوار شدم. قدری روزنامه 
خواندم. در فر یه نکارین که يت فرسخی نود ناهار افتادند. الى عصر خدمث شاه دو دم. بعد مفزل 
آمدم. أمروز راه جار فر سخ دود. ارتفاع زمین جم‌ارصد در ع اس هو هام شمرانات ا 

جمعه سلخ - صبح بطرف شیر بسطام که منزل امروز است رفتم. پرسش منزل طلوزان 

را نمودم که ۳ امین لسلطان گفتنه الحال منزل ساعدا لدو له ا نحا رفدم او ۳ د بدم. 
دعل باتفاق طلوزان مزل او رفتم که در باعی ات متعلق بحکو مت. امینالسلطان هم آ نجا جادر 
زده بود. هرقدر حسن‌طلب کردم امین!لساطان را ببینم طلوزان عذر آورد. بعد من و دکتر بکمز 


١‏ : بقل ۲ اصل: طاش ۳ روز چپارشنبه از قلم افتاده» یعنی اینکه در 


نة موحود اصا۷ نو شنه E‏ | 


۳۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 


شر را گردش کردیم. به‌مزار سلطان بایزید رفتم. از آنجا منزل آمده خوابیدم. اردوی بزرکث 
که ازتبران علی‌حده حرکت میکرد اینجا وصل شد. چپارساعت بغروب مانده شاه وارد شدند. 
آردوی تازه با توپخانه و سواره شاه را استقبال کردند. من در خانه رفتم. خدمت شاه رسيده. 
ازگرما شکایت داشتند. روزنامه خوانده شد. منزل آمدم. ارتفاع اینجا با طبران دویست ذرع 
ات محقق از راه دامغان آ مد. 

شنبه غرة رمه ان - صبح چادر حمام زدند» استحمام نمودم. بعد درخانه رفتم. امین لسلطان 
که دیروز عصس خدمت شاه آمده بود شاه او ر دیده دود فاس از او شند . حکیم طلوزان 
|۱۳۶۵ را فر مو دند که باردوی شاه ییا دد. شخ لاطباء ا امین لسلطان از وا ات مرود. 
امین ا لسلطان خیلی ا ابه فن به مشرد برسد. امشب طلوزان مپمان من است. 

یکشنبه ۲ - صبح ناهار خورده در خانه رفتم. شاه حمام بودند. بیرون قشریف آوردند. 
ناهارمیل فر مو دند. در سرناهار بو دم . مزل مدم. شاه آمروز با ساعدا لدو له خلوت فر مو دند. بعد 
قونسول روس را پذیرفته» عصر بعیادت امین‌السساطان که گویا وداع بازپسین باشد رفتند. 

دوشنبه ۳ - پناه برخدا از امروز. منزل کلاته خیج است. گفتند چپار فرسخ» اما هشت 
فرسخ بود. صبح زود شاه سوار شده بودند. من هم تاخثم بشاه نرسیدم. لابد بزیارت مقبرء 
شیخابوالحسن جرجانی بقریهُ جرجان! رفتم. از آنجا به‌قلعه نوکه وصل به‌جرجان است آمدم. 
با محقق ناهار صرف شد خوابدم. چپار بفروب مانده راه افتادم. عضدالملك هم رسمید. 
صحبت کنان منزل آمدیم. نیم از شب رفته خسته ومرده رسیدیم. ارتفاع يك‌صد ذرع است. 

سه‌شنبه ۴ - صبح در ر کاب شاه سوار شدیم. شاه از راه معمول نمیروند» ازچشمه سرخ 
خواهند رفت که شکار گاه است. چون دیرور نبودم آمروز ملتزم ر کاب شدم. جچشمه سرخ معس 
ت رکمان بود. قدیم از این راه طایفهٌ ک و کلان به‌میامی و مزینان رفته زوار را اسیر میکردند. 
حالا از دولت روسہا و ضرب شمشیر آنا امن شده زراعت کرده‌اند. آب مختصری دارد. شاه 
سه آهو ويك ارغالی صید کردند. اسب جلودار ول شده بود وجلو دوید وبه اسب شاه برخورد 
که ا گر قدری نزديك‌تر بود شاه را پرت کرده دود. خد رحم کرد. شاه در همان چشمه ناهار 
میل فر‌مودند. بعد از ناهار و پیمودن راه بجاده اصلی رسیده از بالای کتل اردو نمایان بود. 
همانحا آفتایگردان زده تا عصس ماندند. من منزل آمدم. منزل خوش یبلاق است ومتصل مه دارد 
وخیلی سرد ات ارتفاعئی یا طیران جرارصد در ع ی 

چپارشنبه ۵ - منزل تيلا" از راه راست دو فرسخ است. اما چہار فرسخ رفتیم. درر کاب 
سوار شدم. از کوه ا رفنیم. از دره‌ها شر ارش شد دم ۰ اول فصد تماشای فندرسكت داشتم» دعك 
شکار مرال. دريك جنکلی‌الی‌عصر ماندیم. دوسه روزنامه خوانده شد. مغرب وارد منزل شدیم. 
اینجا از طپران چپارصد ذرع گودتر است. 

پنجشنبه ۶ - منزل کاشی‌دار است. صبح باتفاق محقق بطرف منزل آمدم. دیروز شنیدم 
شاه شکار مرال خواهند رفت. این چند روز کوج مس کوج مرا خسته کرد. جلو رفتم. هواگرم» 
بخ نزديك به‌تمام شدن‌است. فردا هم باید هفت فرسخ راه برویم.ارتفاع اینجا بطیران يك‌صدو 
شانزده ذرع است. 

جمعه ۷ - منزل کالپوش است. صبح از راه نزديك که خیلی با صفا بود در ر کاب شاه 
حر کت شد .در بین راه روزنامه عرض شد. بعد از ناهار شاه طرف اردو راندند. من باتفاق 
هضدا لملك اش سک و محفق اردو ]مه راه سه فر سخ دو د. ار تفاع با تپران پنسا وا ابیت 
اما هوا بواسطهٌ مه وباز بودن طرف شمال غربی که بسمت دریاست متصل‌نسیم دریا دارد وسیار 
خنك‌است.کالپوش بمتر ین چمنماست ومخیم اردوی سلاطین بوده‌است. ازقاجاریه آقامحمدشاه. 


أ در سفرنامه ناصر | لد دنشاه نام فریه‌خرفان ونام عازفابو! لحسن خر قانی و همین E‏ 
۲- سفرنامه: تیلاور» فرهنک جغرافیائی: قیلآباد. 


رمضان سنه ۱۳۰۰ قمری ورف 


فتحعلیشاه. محمدشاه و ناص‌الدین‌شاه اینجاها آمده‌اند. آنبا بواسطهٌ ت رکمان با اردو وخیلی 
با ترس [۳۷9] مباً مد‌ند. ناص ر | لدین‌شاه این سقر بو اسطه نظمی که روس ددشت تر کمان دأده 
است به آسودکی اردو زده است. 

شنبه ۸ - اطراق شد. صح در خانه رفتم. الی بعد از ناهار بودم. بعد مراجعت بمتزل 
نمودم. تفصیل کالپوش را درسفرنامة خود نوشتهام. امروز روسای‌طوایف یموت و کو کلان بتوسط 
مسپامالدوله زعفرانلو شرفیاب شده بودند. مچول‌خان که جوان باهوش‌است نقل ميکر د که‌امروز 
درحصور شاه تر کمانبا که آ.مده بو دند باوحودی که شاه سرداری الماس پوشیده بود سطوت 
سلطنت|ینقدرها با نپا باوجود سرداری‌الماس | ثرنکرده بود که دیدار حکیم‌طلوزان» بتصوراینکه 
از صاحب‌منصبان روس ا طوری وحشت آنا غلبه کر دہ دود که همه نگاه خود را دسمت 
او آنداخته ډودند. خلاصه امروز شاه عصر سوار شدند. يك از صد فر موده بودند. اونب هم 
بواسطه منازعة دیروز با اهل حرم‌خانه بیرون شام خوردند. تفصیل این منازعه این است. دیروز 
از راه راست که جاده معمول بود از کاشی‌دار الی کالپوش شش فرسخ بود بسیار بد باجمعیت 
و بنه. اما راهی که شاه تشریف آوردند سه فرسخ بود بسیار خوب. هوای خوش با صفا. 
انیس لدو له و شاهز | ده‌ها و سای حرم‌خانه از راه معمول رفنه دو دند. امین‌اقدس را شاه فر موده 
بود که بواسطه مليحك بلافاصله از تعاقب شاه حر کت کند. این امتیاز اسباب کدورت سادر 
حرم‌خانه شد. در حضور شاه جسارت و بی‌ادبی نموده بودند. به تلافی او بی‌آنبا شام را بیرون 
هبل فر مو دند. من هم تا ساعت سه بو دم. 

تکشنبه ٩‏ - شاه سوارشدند. من در ر کاب بودم. در نیم‌فر‌سخی اردو نزول اجلال فررمودند. 
ناهار خوردند. الی سه ساعت بغروب مانده بودند. بعد منزل آمدم. امروز تفصیلی رو داد این 
است. هیجده سال‌قبل که بسفر خر‌اسان آمدیم در رکاب شاه حکم شد طایفهة یموت را چاپیدند. 
زیادی ازآنپا کشتند واسی ر گرفتند. در میان اسرا دختری بود چپارساله موسوم به‌طوفان بی‌بی» 
به عین‌الملك مرحوم داده شد. بعد تعرریف وجاهت او بعرض شاه دسید. او را خواستند. من خودم 
آن دخش را دیده دود این دختر درحر مخانه بز رک شد. دوسه سال فبل از زوجات سلطنت 
شد. ت رکمانہائی که از طایفةٌ کو کلان به کالپوش آمده‌اند نميدانم بچه حیله یکی از آنہا ادعا 
کرد که من پدر طوفان‌بی‌بی هستم که یموتبا این دختر را از من دزدیده بودند. بعد قشون 
ساطنتی آنپا را اسیر کردند. دیگر تحقیق نشد آبا این مرد تر کمان در دعوی خود صادق است 
با نه؟ او را باندرون سر‌آیر ده همادونی بردند که این مرد دختر حود را در حر‌مخانه دید. نمندانم 
تتایج این عمل عاقت چه خواهد شد. خدا عالم است. 

دوشنه o‏ صمح زود ماخ سوار شدند مصهم رفتن بدشت بو دند که چپار قر سمخ مسافت 
است. قدری که راه رفتند از صرافت افتادند. مراحعت فر مو دند. نز ديك اردو جادز زدند. ناهار 
میل‌فرمودند. فراش باحضار منآمد. چون بواسطه سوزش در ادرار دوای‌جوش خورده بودم‌نرفتم. 

سه‌شنبه ۱۱ - امروز کوچ است. بطرف نردین مبرویم. صبح که شاه سوار شدند بطور 
قبقرا یك فرسخ بخلاف جبت رفتند. در مبان جنگلی‌افتادند. مرالی درآمد نزدند. بعد از ناهار 
خواستم بخوابم دا احضارم کی دند. طلوزان هم دود. راه امروز دو فرسخ دود. چپار 
فرسخ راه رفتیم. قلعه نودین را زلزلة عید نوروز عالیبا سالفیا کرده است. ارتفاع این‌جا با 

چپارشنبه ۱۳ - منزل دره است. هشت فرسخ است. بی‌آب. چنانچه يك نفر سوار از 
[۳۷۹] بی‌آبی مرد. خلاصه صبح زود شاه سوارشد. ماهم درر کاپ بودیم. دوفرسخ بمنزل‌مانده 
شاه ناهار خوردند. در سرناهار بودم. بعد خسته ومانده منزل اخبار موحشی ددشغب بو اسطهٌ 
پست از تبران رسید که نمیدانم چه بود. خلق همایون خوب نیست و چاپار فوق‌العاده بطبران 
فرستادند. از امین‌الساطان هم اخبار دل رسید که بدحال اة مروز مسپاما لدو له ایلخانی آب 
زياد در راه حاضر ره نو د. از حمله جند عرابه که دروی آنا چليك‌های پرآب بود و سقاها 
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با لباس سفید. معلوم شد چليك‌ها را از عشقآباد اردوی دوس آورده بودند وتقلید بروضع روسپا 
وپنجاه ذرع گودتر است. آبش شورء هوایش گرم. 

پنجشنه ۱۳ - امروز حاجرم خواهیم رفت. صح شاه دی مبوار سد ند . در کالسکه سةد 
رویمنژل تاختند. من هم در قفای کالسکه بو دم راه دوفرسخ بود. ناهار بودم. بعد منزل آ مدم. 
عصر قلعه حلال! لدین رفتم. تفصیلش را در روزنامة مفصل خود نوشته‌ام. ارتفاع این‌حا با طهران 
دویست ذرع گودتر است. 

جمعه ۱۴ - در حاحرم اطراق شد. من تماشای شر رفنم. بعد منزل آمدم. پست تپران 
میرفت کاغذ نوشتم. بعد درخانه رفتم. بعد از طبر آمدم. خواستم بخوابم نشد. مير آخور ولیعرد 
منزل من حنا بسته بود. خبلی بد گذشت. 

سیه 4۵ - دطرف چپارده راه نه فر سمخ اشنیند اه شاغیت دد سس مانده سوار شدم. من و 
ناظم خلوت بکالسکهٌ دولتی نشستيم. سه از دسته گذشته وارد اردو شدیم که در خداشا از دهات 
جپارده سن خواص۱ است. ناهار منزرل خورده خواییدم. عصر درخانه رقدم. شاه امروز يك گور 
زنده کر فته بود و ما ت جار دج گور صبد کرده بودند. عصر از درخانه منزرل عضدا لملك 
رفتم که تدارك مہمانی دیده شود بجہت پذیرائی روسپا. ارتفاع این‌جا تا طهران دویست ذرع 
گودتر ی 

تکشنبه ۱۶ - امروز شاه سوار شده بقریه قلی تشریف بردند. اردو اطراق است. اما ما 
بیچاره‌ها مثل خر گچ کوب جمعه هم باید بار بکشميم. روز اطراق هم باید سوار شویم. خلاصه يك 
فرسخ ونیم راه پیموده رسیدیم بقریه قلی که چبرل وپنجاه خانه‌وار دارد» بسیار کثیف. اما انگود 
خوب داشت. شاه ناهار ميل فرمودند. من باًفتاب گردان خودم آمدم. تا عصر که شاه مراحعت 
ف‌مودند با سپام‌الدوله ایلخانی محشور بودم. در مراجعت برباط‌قلی که خرابه است رفتم. بعضی 
خطوط وغیره نوشته دددم که در روزنامه مفصل نوشنهام. 

دوشنبه ۱۷ - امروز منزل چپاربید است. صبح در ر کاب سوار شدیم» یعنی در درشکه با 
مليجك اول بودم. چون درشکه دولتی اسبپای دم قرمز داشت علی‌الخصوص با مليجك بودم کفتم 
درشکه را حلوتر از همه حر کت دادند. مردم عوام تصور میکردند ما یکی از اقوام نزديك شاه 
هستیم یا از وزرای بز رگت. تمام این امتیازات از دولت ملیحك بود. بعد از طی سه‌فرسخ بموضعی 
رسیدیم که چند درخت وسلخی داشت. شاه ناهار افتادند. جمعی از اهل گر ماب که یکی از دهات 
بحنورد است وبخواهش روسپا بانپا داده شده دیده شد که فریاد و گریه وناله میکنند که مسجد 
ما وقبور پدران مارا به‌روسپا دادید که در مسجد اسب بسته‌اند. شاه متغیر شده فرمودند با نپا 
کت رده دور کر‌دند. دعد مقر رشد انعامی به آ نا داده شود که در دشت آ رمد لو٣‏ حوالی کالپوش خانه 
بسازند وسکن یگیرند. پنج ساعت بفروب مانده وارد اردو شدیم. سوزش در مجرای بول دیده 
[۳۷۴] شد که خیلی وحشت داد. راہ امروز پنج فرسنگ و ارتفاعش از طبران دویست وپنجاه 
ذرع است. 

سەشنیه ۱۸ - صح منزل امین لشسکر رقدم. عضدالملك هم آنحا بود. بعد دز ر کاب سوار 
شده در بین راه ر کن!لدو له والی خراسان و مستشار وز یر خراسان استقبال کرده بودند. ناهاز 
شاه جای خیلی بدی بود. باد می‌آمد. در سرناهار بودم. مليحك میگفت امین لسلطان مرده است. 
و بشاه هنوز عرض نشده. راه امروز پنج فرسخ بود. از طبران یك‌صد ذرع گودتر است. هوا 
خوب است. منزل امروز فیروزه است. رودخانه‌اش عین| (طلیف است. 

جمواز سنه ۹ - امروز وارد دجنورد شد دم راه دوفرسخ بوده لدی! لورود خانه سمام! لدو له 
رفتم. حمام مرمر بسیار خوب گرمی داشت. حمام رفتم. سیف‌الملك هم حمام بود. بیرون آ مده 


۱- سفرنامه: سنخاص ۲ اصل: آرموتلو» تصحیح مستی. برسفرنامه است. 


رمضان سنة ۱۳۰0 قمری ِِ 
منرل آمدم. چادر مر! میان باغ زده‌اند. بسیار باصفا و خوش‌هوا. طلوزان» بکمن و محقق هم در 
این باغ هستند. مليجك هم خود را به من چسبانیده بود. چادر بکمز ناهار خوردم. بعد منزل خود 
آمده خوایدم. عصر درخانه رفتم. سردار روس کوماروف با قزاقپا و خوانین تر کمان شاه را 
نیم‌فرسخی استقبال کردند. شاه هم همان ساعت ورود نشان حمایل سبز بجت او فرستاد. 

پبنچشنه ۲۵ - صح درخانه رفتم. باغ سیام! لدو له که فواره سار خوبی دارد و عمارت 
مختصری مسکن همایون را قرار دادند. شاه حمام ثشریف داشت. بعد بیرون آمدند ناهار صرف 
فرمودند. پست طیران رسیده بود. کاغذ زیاد آورده بود. مطالعه فر‌مودند. من منزل آمدم ناهار 
حورده قدری کاغن نو شته خوابیدم. عصر باطلوزان دددن حنرال روس رفنم. مرد کو تاه قد گردن 
کلفت ات نان و اة کی دان اما وور اشت: که حل عافن اس دناد آ نها ی 
صحبت علمی و تاریخی کردم. امروز عصر همین جنرال با اتباع سه بغروب مانده خدمت شاه 
رسیده بودند. شاه با ر کن الد له خلوت زیاد ممتدی کو بو دند. 

جمعه ۲۱ - درخانه رفتم. الی‌بعد ازناهار بودم. بعد دیدن ر کنالدوله رفتم. بعد منّلآ مدم. 
خوابم نبرد. برخاسته نوشتجات طبران را مرتب نمودم. عصر هم جنرال روس دیدن من آمده 
بود. عصس ۳ دفر موده باز درخانه رقتم. 

شنبه ۲۴ - شاه سوار میشود. من هم حاضر سواری بودم. عضدالملك خواهش کرد منزل 
او رفدم. رای ثرئمب حای ممرمان‌ها مرا EE‏ ات ناهار صرف شد. بعد منزل آ مدم. عصر 
جادر امن انکر رفتم. معلوم شد نشان حمایل سبز و خطاب جنابی به‌امین‌الملكت مرحمت شده. 
شاه بقدرت ساطنت مبخواهد بخودشان و مردم مشتیه سازند که امین لسلطان نمرده است. 

یکشنبه ۲۳ - صبح منزل عضدالملك رفتم. ژنرال روس بدیدن او می‌آمد. لوازم پذیرائی 
او را فراهم آورده درخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. روزنامه ایلوستراسیون که شرح فوت یکی 
از معارف فرانسه بود طلوزان میخواند و من ترجمه میکردم. يك عبارت غریبی داشت که مطابق 
با وضع حالیةٌ ما نوشته بود: «گامبتا وقتی که میمرد دو روز قبل از فوتش که از شدت درد مینالید 
دوستانش در روزنامه‌ها مینوشتند امروز گامبتا درنهایت سلامت‌است وفردا ازیستر تعب‌بیرون] مده 
مشغولکارهای خودمیشود. يك‌روز نکشید که گامبتا مرده. چون این‌قصه مشابه‌بود باوضع ما درباب 
[YY]‏ اممنالسلطان که چند روز ا س مرده ور وشاه اصراری دارد که معلوم کند که نقپمیدند. 
اگرچه حکیم طلوزان بفرانسه میخواند ومن بفارسی ترجمه میکردم بندگان همایون که غالب 
مطالب فرانسه را میفپمند وملتفت بودند که من در ترجمه کم و زیادی نمیگویم باز از بشره چنین 
معلوم شد که سوءظنی حاصل کردند. بيك بپانه روزنامه را ازدست طلوزان گرفتند. خود روزنامه 
را بنظر همایون رسانیدم. از شدت تندی خیالی که دارند ملتفت شدند که من استنباط سوعظن 
کردم وعین روزنامه را نشان دادم. خیلیازاین فقره باطناً مشعوف شدند. من‌هم فرصت را غنیمت 
شمر ده عرض کر دم که خداوند با قدرت کامل از ورای ذات مقدس خود دوچیز را مخصوص کرده 
که حبات و ممات باشد. باقی را بمخلوق رها نموده است. شاه تصدیق کردند. خلاصه بعد از 
ناهار منزل آمدم خوابیدم. چپار ساعت بغروب مانده درچادرهاثی که بجبت مممانی سردار روس 
وهمراهان او زده شده بود رفتیم. این مہمانی‌همه زحماتش بگردن من بود وخیلی مزین ومفصل 
شد. همه‌جس آن به‌تناسب ۳ دقاعده بو د. علیا لخصوص وضع خدمت مس مین وغذاهای ایر انی ۳ 
فرنگی‌خیلی بقاعده بود. چیزی که دراین مپمانی عیب داشت آنمم بواسطهٌ ضعف‌نفس عضدالملك 
بود تعیین جا بجہت مہمانہا بود که بعد از سه روز زحمت کشیدیم وترتیب جاها را دادیم» نیم 
ساعت قبل‌از شام تمام جاها را عوض کرده بودند. اجزای‌دربار که همه جوان وخودسر وبی‌تربیت 
هستند و شاه برای احدی حدی نگذاشته» ادنی فراشخلوتی بواسطه مپربانی کامل که از طرف 
شاه باو میشود خود را از وزير اعظم بالاتر میداند راضی بحدود خود نیستند و هميشه ده درجه 
بالاتر از شأن خود را می‌طلبند. مثل اینکه امین‌حضرت که هیچ مپمان نبود و باصرار خودش را 
دعوت کرده بود وجای او در انشهای میز بود درجه بدرجه جای خود را عوض کرد تا اینکه 
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خود را بالاتر از همه جا داد. خلاصه در بین شام عضدالملك بفارسی بسلامتی امیراطوز روس 
خطه‌ای [را] که میرزا عداله منجم برای او انشاء کرده بود و سه روز بود آنرا اتصالا حفظ 
میکرد که سراپا عبارات سخیف و قوافی بی‌معنی بود قرائت نمود ومن بفرانسه ترجمه کردم. بعد 
جواب را ژنرال بروسی داد که يحيی‌بيك قراباغی که مترجم آنا بود بفارسی ترجمه کرد. دوچیز 
مہم انی ۳ سرد کرد: یکی انتظاری که دا شاد دحوت تشر بف آوردن شا ه که نبا مدند. . دوم حاضس 
نشدن رکن‌|الدوله والی خراسان برادر شاه. 

دوشنبه ۲۴ امروز صبح بدرخانه رفتم. در سر ناهار بودم. شاه فرمودند جائی نروم. 
عرض کردم در خانه ناهار بماها نمیدهند امهو اب حورن ك دهد شاع مت شد نة 
به مليحك e‏ متوجه من باشد. ناهار ر! درخانه خوردم. بعد ازناهار کاغذی از رکنالدوله 
رسید که در حوف او او تلگرافی از سبزوار بود که ام مین لسلطان هفت روز ات هن هه مت وحنازه 
او بی‌عسل و کفن در داورزن افتاده عفوفت بر‌داشته. شا ه که همان رور اول مطلع دود عمداً سای 
مصلحتی خود را بنادانی زده دود امین لسلطنه را خواستند یا او خلوت کردند. بعد باردوی 
نظا می کی نف رون ما جور راز وی سو غ سک ودند ونان فمتال ةر ال دادو هه در 

مراحعت دستخطی نوشتند ونزد عضدالملك فرستادند. بعداز تمجید زیاد از خدمات امین‌السلطان 

مرحوم لقب امین‌السلطانی و مناصب او را تماما به امین‌الملك دادند. منزل که آ.مدم ایلخانی 
بجنورد يك ]ار شتر بجپت من فرسناده بود. 

سه‌شنبه ۵ - از بجنورد حر کت شد. منزل‌نو ده است. چمارفرسخ‌بود. صح بفاتحه‌خوانی 
[۱۳۷۴ ا مت لملك رفتم. دعل ده در شسکه ملحك زشس ته درسر‌ناهاز حاضر شده» بعد متزل آ مدم. 
ارتفاع مثل بحنورد است. 

چپارشنبه ۳۶ - منزل خاك خبوشان است. صبح درر کاب شاه سوار شدیم. قدری که راه 
طی شد به‌دره‌ای رسیدم که چند خانوار داشت وآب شوری موسوم به‌شورك که حدفاصل مابین 
بجنورد وخبوشان اس امیرحسین‌خان شحاع| لدو له باسوارة خود استقبال کر ده اند . ارتفاع تل 
طیران است. هوا خیلی خوب است. از تفصیلی که تازه بود وفراموش کرده بودم بنو سیم نشانی 
ا تحت که به جنر ال زوس داده بو دند. اول نشان وحمادل سل داده بو دند. خیلی ممنون بود. شبی 
که مپمان شده بود سرتىپہای ما را همه با نشان [و] تمثال دیده بود. پیغام داده بود چه دلیل 
دارد سر‌تبیپای شما تمئال داشته باشند و من محروم باشم. این بود دوباره باو تمثال دادند. 

پنجشنبه ۳۷ - امروز بلاجبت اطراق شد. با وجودی که منزل دیروز دو فرسخ بود این 
اطراق لازم نبود. از قراری‌که میگویند ظاهراً مليجك کسالت داشته باشد. با وجود اطراق شاه 
سوار شدنك. هت هم اطلاع دادند سواز شوم. ماس پو یلم یی وا ون را خواستم تفصیل دبروز 
را بپرسم. آمد. کتابچه‌ای که شش ورق بود تمام نامربوط با حشو [و] زواید و مجعولات زیاد 
نو شته است. متغس شدم. کنادچه را پاره گر دم. از جادر بیرون رفتم بطرف منزل مجول‌خان» از 
آنجا منزل‌طلوزان» محدداً منزلآمدمکه شاید شاه ناهارخورده سوارشوم.چادرهای پیشخانه مرا 
بار میکردند. فراشما بحبت یك قران پول ناهار دوهزار فحش به‌علی دادند و گفتند ما نميرویم. 
من زیاده ازحد متغیر‌شدم. اما در ازدو چه وان کر 5؟ به‌علی گفتم هرچه میخواهند بده تامحال 
و فرصت بدست بیاید. تلافی کنم. علی گفت این همه تحریکات مشہدی حسن و اسدخان است 
چون رذالت طبع هردو زن‌فحبه‌ها معلوم بود از شدت تغیر صبح به‌سید کاتب علیه ما عليه نفری 
سه‌تومان به‌هرسه دادم وهرسه را جواب دادم.خودم هم ءعذر آوردم که نمك خوردم نمیتوانم سوار 
شوم. بعد ازظبی پشیمان شدم. نه از جواب کردن سید» زیراکه بسیار لازم بود» مرد که چرسی 
بی‌دین پدرسوخته‌ای بود» بلکه ازجواب دادن آن دونفر. از بعضی پرسیدم حضرات چه شدند؟ 
حواب دادند هر يك يك يايو جر بددد ودر رفتند. معلوم‌شد اسد‌خانرفته است رد محدالملت. 
چاپاری خواسته دود برای خود و مشمردی حسن. او تلا دح دود. بعك از آغا محمد خو اجه سی‌تو مان 
قرض کرده بود[ند] ورفته بودند. محدالملك هم در سواری بشاه عرض کرده بود که نو کر‌های 
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فلان کس قمپر کرده‌اند رفنند. خلاصه نا عصر دزتیادت الت دو دم. 

جمعه ۲۸ - منزل شیروان است. از راه راست سه فرسخ‌است. صح مصمم شدم درر کاب 
سوار شوم. در خانه رفتم. شاه درون تشر یف آوردند. مرا احضار کر‌دند که تفصمل نو کر‌ها جه 
بود؟ عرض کردم طمع آنہا زیاد بود وهمت من کم. نساختيم. منتظر بود که آب وتابی بدهم [و] 
مطلب را مفصل کنم. همین قدر عرض کردم که سراپرده سرخ مانع است نوکرم را چوب بزنم. 
لابدم‌پولش بدهم» راهش بیندازم. خلاصه بعد فر‌مودند من از راه معمول نخواهم رفت. راهی‌است 
نزديك وهم بی گرد وخاك. من هم ازخدا خواستم. چون دیروز نبودم در رکاب ح رکت شد. از 
کوه و کنل‌ها بالا رفتیم. شش فرسخ راه طی شد. نه‌درخت, نه‌آب. تا رسیدیم بقريهٌ گیلاروا 
یا حبلار د که آب زیادی داشت ما گرم و بی‌صفا ناهار صرف فر مو دند. بلافاصله راه افتادند دو 
ساعت دغرو ب مانده وارد مزل شد‌ند . راه دو فر‌ سمخ ونم را ده قر سخ طی کرده‌اند. در حبلارد 
[۳۷۵] سنگ قبری دیدم نتوانستم بخوانم. شیخ‌ممدی را فرستادم بخواند. ارتفاع مثل طبران 
است . 

شنبه ۳۵ - منزل برزل" آباد است. سه فرسخ است. صبح زود بیدار شده داخل شیپر 
شیروان شدم. انکشای کامل نمودم. با دضی آ ذیجا ملاقات نمودم. دعد نزديك سراپرده همایونی 
منز ل امینالسلطنه رفدم . انتظار حر کت م کي مسعو د را داش شاه بس‌ون دشر یف آوردند. 
فدری سواز شدند. در ر کاب دودم. بعد کالسکه نشستند. يك فررسخی ناهار افتادند. درسرناهار 
بودم. تاریخ آل عنمان عرض شد. بعضی احکام بها مین لسلطان تازه ف‌مودند که به‌ر کن‌الدو له 
ابلاغ کند که خیلی عجب بود. من جمله حکم شد از قوچان و بجنورد من بعد حمل غله بخاك 
روس نشود. ندانستم چرا این‌حکم را فرمودند. درصورتی که سالی متجاوز از دویست مزارتومان 
نفعت رعیت ایران است. از کجا معلوم است این حکم محرا شود؟ جزاینکه عداوت تازه برای 
خودشان ایحاد کردند که در موفع روس [ ها ] ضرر وارد خواهند آورد. هناخ ما همه‌جمز دارد حز 
ل : وزرای ما هیچ‌چیز ندارند» علی! لخصوص پلتبك. ارتفاع اين منزل با طیران یکا ماگ 

یکشنبه غرة شوال - منزل چمن لیلی‌است. مسافت دو فرسخ ونیم است. صبح در رکاب 
شاه سوار شدم. بعد درشکه آوردند به‌ا تفاق ملبحك دشستتیم۰ چون کی و خاك زیاد دود شاه 
سواره از بی راه شیر یف دردند. من سوار شدم . خبلی دور از حاده بهناهار افتادند. ادمتای من 
آفتاب گردان مرا نزديك کشسیکچی‌باشی زده بودند. اودلا مرحوم علاءالدوله با من عداوت دارند. 
بی‌جہت كشيك‌چی‌باشی‌حکم کرده بلکه خودش هم شرا کت نموده عبدالعلی وسایر نو کر‌های مرا 
کتك‌زده بودند. بشاه عرض کردم. شاه خیلی متغیر شدند. تیهدیدات به‌حضرات فرمودند. بعد 
ازظطیز وارد اردو شد دم. رفدم مزل بخوابم حبوانی که معروف به «دلمه»۳ وفتال ایت در جادر دیده 
شد. خوابم نبرد. گفتم چادر را بیندازند. بروم قوچان. در این بین شاه احضارم کرد. رفتم در 
خانه» یك ساعت ونیم بغروب مانده از سراپرده بیرون آمده باتفاق مچولخان بقوچان راندیم. 
يك ساعت ونیم از شب گذشته وارد شدیم. چادر پیشخانه حاضر بود. ارتفاع قوچان با طبران 
مساوی است. 

دو سنه شاد ا حالال سلطنتی وارد شد تلد ۰ ناهار را مٺزل صرف فر مو دند. من صبح 
زود حمام رفتم. بعد دیدن درویش معروف دفوجانی رفتم. اطاق تاريك داشت. دام شد افکنده» 
معلو مات دیگ ندارد. بعد منژل أ دة ناهار خوردم. عصر در خانه رفتم. پست طیران میرفت. 
کاغذ نوشتم. 

ساشنیاه ۴ - صح خواستم یکی از علمای قوچان را دیدن کنم» خان شیخ‌الاسلام رفتم. 
هرچه در زدم احدی جواب نداد. آخرهمسایه پیدا شد. در بیرونی را باز کرد وارد بیرونی‌شدم. 


۱- اصل: گیلال وجیلال» تصحیح مبتنی‌بر سفرنامه است. 
N!‏ اصل: برژه آ باد ۳ + کذا؟ شاید دمله» 


۳۴۸ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


ل ےا ل ا لے سب 


هرچه درب اندرون را زدم باز نشد. همسایه عذر خواست که شیخالاسلام شببا تاصبح بنوشیدن 
باده ومعاشقه با ساده مشغول‌است. صح تا شام میخوادد. از آ نها خانه محمد حسین محجتمد رفتم» 
آن را هم بی‌سواد یافتم. بعد بطرف اردو آمدم. چادر طلوزان رفتم» از آنجا در خانه. تا بعداز 
ظیر بودم. شاه فر‌مودند شب حاضرباشم. منزلآمدم. ناهار صرف نموده‌خوابیدم. عص رش جاع | لدوله 
دیدن آمد. بعد درخانه رفتم. بواسطهٌ بزرگی باغ قرق مشکل بود. قرق نشد. منزل آمدم. 

چبپارشنبه ۴ - امروز مجدداً خواستم درویش را ملاقات کنم» باتفاق شیخ ممدی منزل او 
رفتم. يكساعت تقر یما نشستم. آین ملاقات برخلاف مجلس اول بمن ان کرد. این شخص زار مرد 
[۳۷۶] بزرگواری یافتم. دوسه فقره کشف از او دیدم. من‌جمله دوفقره درقلب من خطور کرده 
بود. درويش گفت و دعا میخواستم بمن بدهد بی‌خواهش داد. خلاصه خیلی مرد جلیل‌القدر 
اش از آ ذحا من بازدید شجاع! لدو له رفنم» حمام دو د. او را دد ند . ذاهار خورده درخانه رفتم. 
الى عصر بودم. 

پنجشنبه ۵ - از قوچان ح ر کت شد. منزل علیآباد وچپارفرسخ است. صبح بهامامزاده 
ابراهیم که چندصفحه قر آن خط بایسنقور آنجا است رفتم که آن قرآن را زیارت و تماشاکنم. 
حقیقت ازهء‌حایب رو زکاراست. عضدالملك وامین لشکرهم | مدند. بعد باتفاق ایشان خانه درویش 
رفتمم. از آ نحا در ر کاب شاه سوار ده درحوالی ته فتح آ باد که مقتل‌نادرشاه ات شاه ناهار 
افتاد. سرناهار روزنامه عرنض شد. بعد باتفاق مليحك در درشکه دولنی نشسته باگرد وخالك زیاد 
وارد منزل شدیم. هوا بشدت گرم است. خوابم نبرد. عص درخانه رفتم. از آنجا منزل طلوزان. 
ارتفاع از طبران یك‌صد [ذرع] زیادتر است. 

جمعه ۶ - دوماه تمام است از طبران بیرون آمدیم» هنوز به‌منزل نر‌سیدیم. صبح زود شاه 
سوار شد‌دد . بواسطهُ ددی) هو ای ددع خوایم نبرده بود. کات مزاج هم ده سواره شش 
فرسخ راہ را طی کردم. به‌ناهار گاه شاه رسدم. از ی نزد باث به هالا کت بو دم. بعد از ناهار 
شاه رفتم ناهار خورده خوابیدم. حالت معده بد است. اسپالی دارم. عصر بدرشکه نشسته منزل 
آمدم که سوهان! است. راه هفت فرسخ» ارتفاع مثل طپران است. 

شنبه ۷ - منزل راد کان است که در قدیم شر بوده حالا قصبه است. دو فرسخ بود. در 
ر کاب شاه سوار شدم. در بسن راه تون اش بر‌خورده بدرشکه او تشستتم. پیج بعغروب مانده 
منزل رسیدم. درخانه رفنم. پست طبران رسید. الحمدلله همه سلامت بودند. على راجلو فرستادم 
برود مشسید منزل بگیرد. 

یکشنبه ۸ - منزل چشمه گیلاس است» راه شش فرسخ. صبح زود بجہت تماشای کنبد که 
در و سط جمن راد کان ات رفتم. بو اسطة بارند کی شد ید که دیرور شده بود هوا خیلی سر د 
است. سه‌ساعت تمام در حوالی نت بودم. شاه تشر یف ورو در رکاب شاه ور شه فة 
بطرف ممزرل راند یم. نصف راه ناھارمىل قر مو دند. چمار بفر وب مانده مزل رسد دم ارتفاع منزل 
دیروز و امروز از طیران دویست ذرع گودتر است. 

دوشنبه ٩‏ - دیشب جار کشیدند که فردا اطراق است. بدو چیز حمل نمودم: يا بواسطه 
عر يضه ر کن| لدو له بود که تدار کات پذ‌برائی مشسرد حاضر نود یا بو اسطهُ درد چشم ملبحك. 
صبح که تحقیق شد هردو سبب بود. بعلاوه صفای سراپرده که پپلوی چشمه زده شده و حقیقت 
با صفا بود. ناهار را با طلوزان خوردم. بعد درخانه رفتم. در سرناهار شاه بو دم. بعد منزل ا 
خوابیدم. عهس مجدداً خدمت شاه رفدم. 

سه‌شنبه ٩0‏ - منزل امروز چمن فرقبه است. راه چبار فرسخ ونیم است. لیکن زیاده از 
شش‌فرسخ رفتیم. باین‌جبت از راہ غیرمعمول بثسبرطوس میرود. با میرآخور ولیعہد صحبت کنان 

رفتم. يك‌فرسخ که طی شد ملتفت شدیم که راه کالسکه از پائین است. محقق و میر آخور ولیسید 


١‏ اصدل: ساهان 
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از راه راست رفتند. من يك‌فر سخ دیگ رفتم تا بحاده معمول کالسکه افتادم. در سرراه دوساعت 
منتظر‌شدم شاید شاه تشر یف‌باورند. معلوم شد شاه اول منزل ناهارافتادند. من سوار شداه بطرف 
[ ۲۷۷ ] اردو تاختم. در رده حاحی آ باد که نیم فرسخی اردو دود ميان باغی که ایوان داشت ناهار 
خوردم. آب لازم بود. دیک خواسته آب گرم کرده غسل نمودم. چبار بفروب مانده بطرف اردو 
Tol‏ خدمت شاه رسیدم. 

جمواز سنیه ۱ - جار ساعت بدسته مانده نصف شب بود که از چمن قپقپه ح رکت شد 
رو بطرف ‏ کک مشسرد. اول طلوع آفتاب چشم ظاهر ودیده باطن یعنی چشم و دل بدوآفتاب دوشن 
شد. هم گشسد مطہر مقدس امام هشتم پدیدار شد و هم مرمی‌عالم که بوسه به آستان امام هشتم در 
اول طلبعه اه اشعه خود میزد دیده میشد. آفتاب مر‌بی عالم را می‌اعتنا و از عقب انداخته از 
اسب‌پائین‌جسته زمین‌را درمقابل شمس‌الشموس بوسه دادم. صورت بخاك مالیده وشکر کردم که 
| لحمدله بعد از خسن باز زبارت آستان‌مقدس نصبب شد. بعد سوارشده بطرف شیں أن 
على را که حاو فر ستاده بودم‌خانه در بانماشمی‌قد یم را که مرده‌است وپسرش هم معزولاست حاضر 
کرده بود. حمام هم موحود بود. حمام رفتم. دز يارت آستان شارك نایل شدم. در مرقد میرزا 
حسین‌خان سپپسالار سورء الرحمن خواندم. لعنت به‌نسوان بی‌وفا نمودم. قمرالسلطنه پارسال 
اینجا أجدة دود چپاز دانه چرأعغ خر يده بود سرقس شوهری که از دو لت او یاک کرور ال ات 
بکنارد: مرقد سپپسالار دارالساده است. بعد به‌مقبره مرحوم امین‌السلطان رفتم که دارالسعاده 
۱ ست. از آنجا منزل آمدم. عصر درخانه خدمت شاه رسیدم. شب حرم مطبیر مشرف میشوم. 

پنجشنبه ٩۳‏ - صبح بعد از آنکه جمعی دیدن آمده بودند راه انداختم خانه مك‌التجار 
کر | مین! لسلطان حالیه امت و اک مین | لساطان مرحوم ختم گذاشته دود رفتم» از آنجا 
خانه حاحی میرزا حسمب ا لله مجتد» بعك درخانه, از آنجا بخانه مرابحعت سل . 

جمعه ۱۴ - صبح باز جمعی دیدن آمده بودند. بعد درخانه رفتم. شاه فرمودند که شب 
هم حاضر باشم. خانه آمدم. مغرب درخانه رفتم. شاه فر موده بودند که فلانی نیامده امت شام 
بیرون نخواهم خورد و سایر[ین] را مرخص کرده بودند. من منزل امین‌السلطان رفتم. پیغام دادم 
حاضرم. فرموده بودند صبح زود بیا. امروز شاه بباغ آصف‌الدوله بعد حرم محترم گردش مددارس 
و غیره رفته بودند من‌هم شبپا حرم مشرف میشوم. 

سنیه ۱۴ - دوسه روز ات احوالی ندازم. صسح که درخانه رفدم بو اسطه درد دست شاه 
مجبوراً تا عصر بودم. خبلی خسته و کسل بخانه آمدم. ا ب سکینه‌سلطان‌نام اصفپانی را علی به 
اسم محمدمہ‌دی‌خان غلام تکیت تاد زان واه سف کرو بود. اول شب آوردند. شیخ مپدی 
را حرم فرستادم. خودم قنہا بودم با بکمز که منزل من است. داخل اطاق که شدم بوی جنده 
بمشامم رسید. قدری باو نگاه کردم» او هم بمن نگاه کرد. تن طوری غلبه کرد که آخر هیچ کار 
نکرده ده تومان را داده سروش کردم. 

تکشنبه ۱۵ - شاه آمروز مہمان رکن‌الدو له است» در باغ مستشار که شاهزاده ول کد 
من‌هم وقت را غنیمت‌شمرده دوای‌جوش بطور منضج خوردم که فردا نمك صرف شود. ناهارمپمان 
طلوزان بودم که در خانهُ معین‌الاطبا حکیم‌باشی ر کن‌الدوله منزل کرده است و مفت میچراند. 
ملك‌الاطبا و محقق هم بودند. ناهار بسیار بد غیر مأکولی بود. من آش تمر خودم را آوردند 
خوردم. بعد از ظبر منزل آمدم. عصس درخانه رفتم. شاه بیرون شام ميل فرمودند. دست شاه 
[۳۷۸] درد ممکند: ملك‌الاطا معالجح است. خدا وجود مبارك را حفظ کند. 

دوشنبه ۱۶ - خواستم نمك بخورم. ميان شيشه نمك پارچه کاغذی بیرون آمد» نخوردم. 
لابند بست وپنج قال م و :ات هند و آنه صرف شد. هشت مرتئبه عمل کرد. سار ضعف 
آورد. طوریکه وحشت کردم. شب رکن‌الدوله مرا خواسته بود رفتم. تا ساعت چہار بودم. کاری 
با من داشت که موقع نشد. 

ساستبه ۷ - صح بدرخانه رقتم. بنا بود شاه سوارشوند» بواسطهٌ ناخوشی ملیحكت نضدند. 
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الحمدلله درد دست شاه بپتر است. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر زیارت مشرف شده. از آنجا 
خانه مجول‌خان رفتم» باتفاق درخانه. چپارساعتی شب خانه مر‌احعت شد » امشب باران آ اد 

چبرارشنبه ۱۸ - امروز شاه به گنبد الوردی‌خان در حرم محترم خواهند رفت که سان 
خدام حضرت را بسنند. صبح درخانه رفتم. تا بعد از ناهار خانه آ مده خوابیدم. پست طیران] مد. 
نوشته بودند: سید ابراهیم خوانساری که داعیه ارشاد دارد چپارده رمضان خانه مستوفیالمما لث 
مر وده ایشان غالبا در حیاطی ١‏ هستند که مابین بس‌ونی و اندرونی ات سید مذ کور حدمت 
جناب ]فا رفته دود. بعد از آنکه خلوت کنن خود 1 هم کسالتی داشته تکیه داده خو ا بيده دو دند. 
سید بر‌میخیزد ریش آقا [را] .گرفنه» پسرش هم که همراه بود پاهای آقا را گرفته» كتك زیادی 
باو میزنند. میخواهند آفا را بکشند که از صدای آقا کنیزهای اندرون و خواحه خس میشوند. 
آقا را از کشتن خلاص میکنند. سید را میگیرند. سید میگوید طالع آقا را دیده» قرانی داشت» 
عمداً این کار را کردیم که قران از او بگذرد. اما چنین نبود. بعضی میگویند بابی بود» بعضی 
میگویند دیوانه. 

پنچشنبه ۱4 - صبح بدرخانه رفتم. معلوم شد جمعی شريك شدند که پول شاه را بخورند. 
امین لسلطنه, نایب‌ناظر وغیره. بعصی حواهرات شحص فاحری‌داشته بشاه عرض کردند که جواهر 
زياد زنل امین شبرعلی‌خان که حال در ممسمید است دارد. شاه بخبال جوااهرات احمدخان اندا لی و 
جواهرات نادری حکم کر‌دند بیاورند. دوسه پار جه از فل زمرد امررودی و عمره دود که شاید 
شخص فروشنده از افغانپا خریده باشد. مابقی انکشتش و تسبیح بود که بروی هم چپار پنج‌هزار 
تومان زیادترارزش نداشت. شاه یازده‌هزارتومان پول‌داد. حالا زن! میرشیرعلی‌خان مرحوم فریاد 
میکند که من کی حواهر فروخته‌ام» باسم من شرت دادند. خلاصه بعد از ناهار خانه آمدم عصر 
عیادت ناظم خلوت» از آنجا خانة استودار صاحب‌منصب انکلیسی که مأمور جاسوسی روسپا و 
سرحدات اففانستان است رفتم. این شخص خیلی مرد عالم است. صحبتش اسباب لذت شد. 

جمعه ۳۰ - امروز شاه بطرف طرقبه میرود. بپانه ظاهراً گرمای شر است؛ بہانۀ دیکر 
انکشاف معدن طلا است. بپانه و حبت حقیقی منا کحه کنیز امین اقدس است. از قرار تقریر 
ملبحك و مردك که هردو او را دیده بودند سیار چیز بدی است. طرف ميل شاه واقع شده. در 
شسپس بو اسطه آمین‌اقدس حرأت نکاح او را نداشته بسانة حدمت ملبحك دوم که همراه‌است دو سه 
نف کنیز آورده‌اند. من‌جمله این ضعیفه است. رفتن اژاین سته به‌نمکین اوست. اکر انشاءا له 
امشب تمکین بکند پس‌فردا خواهیم آمد والا شاید ده روز دیگر طول بکشد. خلاصه صبح 
[۳۷۵] تا نت شالت مزاحی وخبالی 5 بطرف ارك آ مده منتظ شاه شدم. شاه سوار شدند. 
من هم در کالسکه عمله‌خلوت نشسمدم ۰ بقر يه قاسم آ باد اهار مبل فر مو دند. سر‌ناهار دودم. بعك از 
شدت گرما سوار شدم بطرف منزل. متصل آب خوردم تا بمنزل رسیدم. خواستم بخوابم نشد. 
آب زياد وگرمای راه و خستگی درد دل داد. عصر بدرخانه احضار شدم. چپار ساعت مثل خر 
کار کردم. بعد با درد دل شدید بلانبایت ناامید منزلآمدم. تا صبح نالیدم. طرقبه از شیر مشہد 
چپار؟ فرسخ راه است و مسافت سه‌فرسخ است. 

سب ۱ _ در طرقبه اطراق است. شاه بطرف معدن طلا تشر یف بردند. من بواسطه درد 
معده منزل ماندم. عص رکه شاه مراجعت کردند ازهمراهان پر‌سیدم معلوم شد يك‌چاه کہنۀ معدن 
آنحا است ومعلوم نیست معدن طلاست یا مس. ولی در حوالی آنجاها معدنی پیدا شده می گو یند 
طلا دارد. الی عصر آنجا بودند. نیم‌ساعت بغروب مانده مراجعت فرمودند. شب مردانه شام ميل 
فرمودند. من‌هم با درد دل و کسالت سرشام بودم. تاریخ عثمانی و روزنامه خواندم. چون مجلس 
امشب خالی از مزه نود میو یسم اولا چادری که پادشاه جلوس فر مودند عبارت از پوش دارائی 

زردرنگ چپارخرانه طول و سه‌خرانه عرض بود. خودشان حوالی ديرك نشسته بود[ند]. صندلی 
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کوچکی که فرنگیما تابوره" می‌گویند و نمیدانم بندگان همایون چرا علی‌الرسم گذاشته‌انه جلو 
بود. مجول‌خان از يك‌طرف لا له زا هداشته دو د. امین ل اطنه ازطرف یر يك‌ذره‌بین در دست 
فاو دود که ذرات طلای مو هوم را از یكث‌پارچه معلوم پرنا هت دی و اتصالا تم خد از این 
معدن جدید میفرمودند که هنوز طلایش معلوم نیست و منفعت و ضررش غیر محسوس. مصدق 
هم مچول‌خان بود که دردل هزار فحش میداد گاهی [هم] امین‌السلطنه که باحالت عوامی بسیار 
زرنگ است. حکیمالممالك هم [ که] حلو پپلوی من نشسته بود تعریفهای خنك بی‌مزه مبکرد. 
نزديك صند لی همادون مليحك دوم که دسئ‌ندهای خد مه آندرون را حمع کر دہ ا اساب زنانه 
دیگں با حسن‌خان شا گرد و مر دك دائی خود و دون از اولاد محمدخان افشار که غلام بچ شاه 
هستند بازی‌میکرد. درجلو بندء‌فقین نشسته‌بودم. روزنامه«تان» منطبعه پاریس در دست‌دارم وترحمه 
میکنم. شاه که قربانش باد جانم بزبان تمجید از سنگک معدن میفرمایند. بچشم همان سنگ را 
ملاحظه میکنند. بگرش شیرین‌زبانی مليجك را میشنوند. گاهگاهی برای اينکه وضع مجلس 
نجابتی پیدا کند بمن میفرمایند بخوان. من‌هم د و کلمه میخوانم. آنوقت می‌ایستم. نیمساعت که 
گذشت شاه ملاحظه میفرما یند که وضع محلس زیاده از حد عالم حپالت پیدا کرده میفر‌مایند دمن 
بخوان. باز شروع‌میکنم دوسه کلمه که خواندم آنوقت‌خودشان مبالغه درتعریف‌معدن یاتم‌جید اعمال 
مليجك می‌فرمایند. باز من سکوت‌میکنم. میان چادر باین کوچکی جمیع عملهُخلوت از پیشخدمت 
و فراش خلوت و آبدار و فپوه‌چی و سرایدار ایستاده‌اند» بعلاوه اتباع ملیجك از لله و نایب لله 
و خانه شا کردها [و] غلام‌بچه‌ها. انشاءا این معدن طلا شود و این مليجك بعمر طبیعی برسد. 
بحق محمد و آل محمد که بوجود مبارك خوش بگنرد. 

تکشنبه ۲۳ - امروز خود پادشاه سوار نشدند. اما امین حضرت و مليحك اول را مأمور 
فر مودند بروند. طلا بیاورد. ناهار منزل میل فرمودند. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. باتفاق 
مجول‌خان ناهار صرف شد. در کمال تیا لت خواییدم. عصر محدداً درخانه رفنم. عصر ا نما نت 
j‏ ۲۸۰] ا تا چپار دودم. امشب آتش مازی .کردند. از عجایت | ینکه طفلی ديدم هشت ساله 
بالای کمرش موی سیاه بلندی بقدر يك چارك روئیده بود مشابه بدم و همچنین مردی دیدم از 
اهالی مشہد که طول ریشش يك ذرع ويك چارك بود! 

دوشنبه ۳۴ - مراجعت بشی مشہد شد. صبح باتفاق جعفرقلی‌خان و حسین‌خان کالسکه 
نشسته بطرف شس آمدم. ناهار را منزل خوردم. الحمدله احوالم بتر است. 

سهشنبه ۲۴ - صبح دیدن محقق رفتم. از خانه محقق منزل طلوزان رفتم» از آنجا در 
خانه. خاطر همایون متفیر بود. معلوم شد دیروز که مراجعت فرمودند اهل حرمخانه جسارت 
کرده بودند. خاطر همایون را متغیں فرموده بودند. آمروز پست طپران هم رسید.خیلی مختصر 
کاغذ داشتم. حاجی مرزا شفیع مستوفی که ملتزم ر کاب بود چپارساعت بغروب مانده در سن 
هفتاد سالگی متجاوز بمرض اسپال که مبتلی‌بود فوت کرد. عصر از درخانه بمقصد زیارتآستان 
مبارك آمدم. معلوم شد حالا زیارت هم در میان حرمخانه یك نوع رقابت وهم‌چشمی شده است. 
از صبح الی عصر بواسطة دستگاه انیس‌الدوله وغیره قرق میشود. مردم دوهزار فحش میدهند. 
بعد بجہت امین‌اقدس. خلاصه نزديك بحرم مطیر دیدم یك کالسکه تنپا می‌آید» سی‌چپل نفر 
فراش جوب بدست حلو افتاده «یر‌ید! بر ید!» میگو یند. معلوم شد مليجك کوچك است. خاطرم 
آمد اول دول ت که همین رکن‌الدوله والی خراسان آنوقت حاکم طہران بود. روزی شاه ازبالای 
عمارت دیده بو دږ که شاهزاده فراش چوب بدست جلو انداخته است» برآشفت. بتوسط پدر من 
که حاحب بار بود تمدیدات بکسان محمد تفی میرزا ر کن‌الدوله پیفام داد و حالا بجپت نوه 
سید ابوالقاسم بزاز فراش چوب بدست جلو می‌افند. خلاصه بواسطۀ قرق بودن حرم مطېرخانة 

مچول‌خان رفتم» از آنجا بصحن مقدس. بعد خانه آمدم. میرزا فروغی بیجہت از من قر کرد. 
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برخاست رفت. خبلی ملول شدم , 

چمپارشنبه ۲۵ - امروز له عمادا لملك حاکم طبس وجمعی دیدن مده بودند. عمادا لملث 
ماند. سایرین رفتند. استاد حسن دلاك را چوب زياد زدم بیرون کردم. حالاکه عصر چپارشنبه 
است خیلی دلتنگک هستم. خیلیآرزو دارم زودتر برویم. میرزا فروغی‌هم امروز ظیرآمد. مزاجا 
هم سالم نیستم. تا خدا چه خواهد. آیا زنده بمانم» دیدار عیالم را ببینم یانه؟ 

پنچشنبه ۲۶ - صبح خانه امین لشکر رفتم. این بیچاره را هم خیلی کسل دیدم. مدتی 
آنجا نشستم. بعد باتفاق درخانه رفتیم. شاه بخواحه ربیع تشریف میبرند. من نرفتم. امروز سر 
دوشن المانین به ر که دوهی لقب هو خسن تساطته. وجه سنمسبه فرص بميرزا محمد رضا مستضار 
پیشکار خراسان و بعضی خلاع بسایرین داده شد. 

جمعه ۳۷ - صبح بازدید عمادالملك رفتم» از آنجا بازدید شیخ‌الرئیس. او را هم کسل 
دیدم. کتابخانه را از !و گرفته‌اند به! کنای قاآن میرزا پدر اخترالساطنه زن شاه داده‌اند. از 
آنجا درخانه. بعد از ناهار شاه خانهٌ حاحی‌میرزا حبیب مجتپد ناهار مپمان بودم رفتم. عصر خانة 
اعتمادا لتولیه» بعد منزل آ مدم. 

شنبه ۲۸ - صبح میخواستم بازدید پسر رکن‌الدوله بروم» طبیعت افبال نکرد. در خانه 
رفتم. بعك منزل آمدم. شب بنا بود شاه مردانه شام میل فر‌مایند. موقوف شد. 

[۳۸۱] تکشنبه ۲۵ - صبح در خانه رفتم. بعد از ناهار خانهآمدم. زیارت آستان مقدس 
بو اسطه فرق حرم خیلی‌مشکل است. سایق از صبح الی‌شام بود» حالا شا هم قرق است. اگ 
چه آانس‌الدوله وامین‌اقدس بی‌فرق هم میروند. عصر شاه فورخانه تشر یف بردند. 

دوشنبه سلخ - امروز | لحمدلله بزیارت مخصوص نائل شدم.خوابی که د بده بودم که والده 
در خواب بمن گفتند برو بالای سر حضرت نماز بخوان در میان دونماز فلان مطلب را بخواه 
حضرت خواهد داد» رفتم وخواندم. دعا کردم. جون اور شاه تشر یف می آ ورند بحرم محترم که 
جواهرات حضرت را ملاحظه فر‌مایند صبح تا ظیر زنبای شاه بودند» بعد برای شاه قرق را 
نگاه داشته بودند. من [بعد] از ورود شاه رفتم‌خلوت و آسوده نما زخوااندم. دعا کر دم. سه مرئنه 
بیرون رفته مراجعت بحرم کردم» بجہت والده وعیال هريك زیارت مخصوص‌خواندم. دراین چند 
روز تنا زیارتی که به‌دلخواه خود کردم این بود» بعد مراجعت بخانه نمودم. 

سه‌شنبه غر ذیقعده - بحمدال بسلامتی آزشیر مشہد مقدس بیرونآمدیم. این چند روز 
توقف بسیار بد کک ری تیا لت داشستم. هوا ند بود» منزل اک بوا سطه تعفن مبال و 
نداشتن آب رو یمهمرفته خبلی بد گذشت. صبح زود که بدرخانه آ مدم هنوز شاه ببرون نبامده 
ډو دنله, خیلی ددر سواز شدند. دم دیوانخانه کالسکه معمول که شاه يمن داده بودند و ملبحك 
هم طفیل من بود ایستاده خواستم پیاده شوم بدرشکه بنشینم» درشکه‌چی گفت مليجك کوچك را 
میخواهند ببرند بزپارت گفته‌اند درشکه را نگاه دارم. خیلی بمن مور شد. هیچ نگنته همان 
طور سواره بطرف منزل که طرق استآ مدم. راه يك فرسخ ونیم بود. ناهار را منزل ممل‌فر‌مودند 
و مقرر شد که شب را حاضر باشم. معلوم شد به اهل حرمخانه تفیر فر‌مودند. باین جہت چند 
شب امالی حرم الی ساعت هفت بی‌قرق حرم حضرت مانده‌اند. شاه اگر چه اول اجازه داده‌اند 
دعد ملتفث معا یب شده غر فر موده بو دند., خد| حفظ کند عاذست این کاررا. خلاصه شب درخانه 
رفتم. تا ساعت سه بودم. تعد منزل آ مدم. سف ‌الملك را ديدم مساح رل داچند سوار اردو 
کر دشن کن منزل من پیاده نله معلوم شل اة فر موده‌آند شمسا دور اردو دشن کند. 

چپارشنبه ۴ - منزل شریفآباد وراه چپار فرسخ است. در رکاب شاه سوار شدم. مدتی 
از راه را با عضدالملك صحبت کردم. بعك سر ناهاز روزنامه عرض شد. آ فتاب گردان خودآ مدم. 
ناهار صرف شد. منزل آمدم. هوای اینجا خیلی سرد است. ارتفاع این منزل با مشہد هفتصد 
ذرع است. 

پنجشنه ۳ بت منزل دیز آ باد اش راه ونج فرسخ اش صح سوار شده بتصور اینکه 


ذی‌التعده سنه ۱۳۰۰ قمری ۲۵ 


قدری جلو بروم تا شاه برسد در ر کاب باشم. دوفرسخی که رفتم درساية دیوارخرابه‌ای دوساعت 
نشستم. بعد معلوم شد که شاه بقصد شکار و یافتن ف معدن از راه کوه تشریف در دند. 
درشکه عمله خلوت رسید نگاه داشتند» نشستتم. بعد نزديك کاروانسرائی ناهار افتادم. چہار 
بغروب مانده وارد منزل شدم. قدری خوابیدم. فراش باحضارم زسننثك. از متزل من ۳ اردو نیم 
فر سح است دمت ٠‏ عیام رسمدم. راه خبلی دل وبرتگاه بو د. شاه هم‌خسته بودند. چون پر دشانی 
و خستگی مرا دیدند مرخص فرمودند. منزل آمدم. 

جمعه ۴ - صبح کاغذ زیاد نوشتم بطیران. بعد دز ر کاب سوارشدم. نزديك قدمگاه منزل 
[ ۲۸۴ ] است. ناهار افتادند. در سر ناهار بو دم . ۳ عصر روزنامه خواندم. آمروز هیچ نخو آبیدم. 
تال خبالی زیاده ازحد دازم. خبر‌ناخوشیا هل خانه ازطبران ارسیده حواس ندارم. ارتفاع از 
مشسرده سیصدوپنجاه ذرع است. 

شنبه ۵ - منزل نشابور است. راہ پنج فرسخ است. ارتفاع با مشہد دویست ذرع است. 
صبح درر کاب سوار شدم. يك فرسخ دورتراز منزل کنار نبری ناهار میل فرمودند. بعد ازناهار 
با مليجك درشکه نشسته سه ساعت بغروب مانده منزل رسیدم. قدری خوابیدم. 

تکشنه ۶ امروز اطراق اسه شاه سوارشدند. من درخانه رفتم. باملاهاشم رئیسالعلما 
که مر دکوسج تندهوشی است ملاقات نمودم. این شخص سه مال دز کرمانشاهان ندیم مرحوم 
عمادالدوله بوده است. بعضی اطلاعات از او حاصل نموده به‌مسحد جامع رفتم. ازآذجا مراحعت 
بمنزل شد. عصر بمقبرهُ شيخ عطار وخیام رفتم. خیلی دیدنی بود. تفصیل را در روزنامة علیحده 
خواهم نوشت. 

دوشنبه ۷ - بنا بود حسین آباد برویم. چون‌آب نداشت نجف آباد رفتیم. صبح در ر کاب 
سوار شدم. الی ناهارگاه که قریة فتحآباد متعلق به تاجن خوئی بود همراه بودم. سر ناهار هم 
فر مودند باشم حائی نروم. تا عصر دوسه روزنامه خواندم. عصر باتفاق زین‌دارباشی بکالسکه 
نشسته منزل آ مسدم. ی از نشابور ده نحف [ باد سه فر سخ» ارتقاع مل نشابور ات 
پست طبران رسید. الحمدله !هل خانه احوالش خوب است. 

سه‌شنبه ۸ - منزل شواب است وسه فرسخ است. ارتفاع ازمشمد پنجاه ذرع گودتراست. 
فدری در رکاب دودم. بعد مزل آ مدم. 

جموار ده ۵ - مفزل کاروانسرای سر پوشسده اشن راه هفت فر سخ. وارد خاك سبزوار 
شنم آين سول ناد دی و و ازنطرندسمتان میورد: 

پنجشنبه ۱۰ - منزل سبزه‌وار است. راه سه فرسخ. هوا بواسطه باد دیشب خنك بود. 
صبح طوری سرد بودکه از آتش خوشمان می‌آمد. صبح رخت پوشیده گرم شدیم. منزل محقق 
رفتم. دو سه منزل ا ست از من دور می‌افتد. | گرجه باطناً کمال رضایت را دارم. اما در ظاهر دا ید 
اظپار قأسف نما دم. بعد از آنحا در ر کاب شاه سوار شد دم و سط راه به‌ناهار اقتادند. روزنامه 
خوانده شد. باتفاق محقق در کالسکه دولتی نشسته بطرف شیر | مه منزل من در باغی‌است که 
آب‌حاری دارد. نز ديك بها رگ ا عصر د بدن حاحی‌میر زا ابراهیم محمد بزر کت آنجا رفتم. 
او را طوری که معروف است باسواد ندیدم. عامل است. املاك زياد دارد. قريب شصت‌وپنج سال 
عم دارد. سار طور اس دو ساعت با او دودم. همه را صت از زراعت و املاك و رعیتی 
میکرد. از آنجا بتماشای مسجد رفتم. بعد به‌ا رک شپر آمدم که خراب‌است. كبك وحشی ديدم 
که این شعر بخاطرم آمد: «ای ساربان آهسته ران اندر دیار یار من». خلاصه اینجا از مشبد 
بنحاه ذرع کودتر ینت 

جمعه ۱٩‏ - امروز صبح خانهٌ حاجی ملاهادی سبزواری که مرحوم شده رفتم. اولاد آن 
مرحوم عينك مرحوم‌حاجیسبزواری [را] که پانزده‌سال بااو کارمیکرد بمن هدیه کردند. نوشته‌ای 
دادند که این عمنت را مرحوم حا<ی سبزواری که پانز ده سال اورا اتفال ماه بفالانی هد یه 
[۳۸۴] کردیم. بعد از آنپا دو سه مسجد شہر راگردش کردم [بعد] طرف منزل آمدم. چون 


وهی روز ام اعتمادا لسلطنه 
میخواستم بدنم را شستشو بدهم تمارض نموده درخانه نرفتم. شاه عصرباحوالپرسی من فرستاده 
بودند. !ولاد مرحوم حاجی ملاهادی عصر بازدید من آمدند. شب در چادر بکمز که در همین 
باغ است با تاجر باشی روس که در سبزءوار است با طلوزان مپمان بودیم. 

شنبه ۱۳ - منزل وسط بارمند است. صبح زود به‌تماشای منار خسروجرد که سرراه بود 
رفتم. دو ساعت طنط شدم شاه قشر دف آوردند. در ر کاب الی قر ده سدیر ۱ که بک ت دود 
روزنامه خواندم. سرناهار دودم. شاه استرناحت فر مودند. بمن فر مودند ثروم. باشم. بو دم تا بیدا 
شدند. آنوقت باتفاق ناظم خلوت در کالسکه دیوانی نله منزل آ مدم. در باغی که طرف شمال 
است منز ل کردم. خیلی‌از سراپرده دوراست. ارتفاع سی‌ذرع ازمشمد گودتر است. من‌العجایب_ 
حاجیا کبر لله مليجك که دو سال قبل مبتر آقا شکور قہوه‌چی بود و بواسطةٌ تنبلی و تقلبآقا 
شکور او را بیرون کرد نزد سید ابوالقاسم جد امی مليجك رفت و بعد بسمت للکی مليجك 
سرفراز شد» بتوسط امین‌اقدس فراش خلوت خاصه همایونی شد» سبحان اله مالكالملك! 

یکشنبه ۱۴ - منزل سودخرا است» راه چپار فرسخ. سوارشده براه افتادیم. يك‌فی‌سخی 
که آمدم یك‌ساعت منتظ‌شدم. شاه تشر‌یف آوردند. از اردو احضارم فرمودند. قفقدی فرمودند. 
بعد بلافاصله به ناهار افتادند. یمن فرمودند شب حاضر باشم. باتفاق مچول‌خان درشکه نشسته 
متزل | اند شب در خانه رفتہم. پست طیران رسید. الحمدنه اهل خانه سلامت است. امروز 
يك شتر و دو یابوک من مرد. این منزل چند ذرعی از منزل دیروز بالاتر است. امروز سواری 
به آهو تفنگ انداخته بود بقاطرچی خورد. 

دوشنبه ۱۴ - منزل مزینان است. صبح بنا بفرموده درخانه حاضر‌شدم. شاه حمام مردانه 
تشر‌یف داشت. سرحمام خدمت شاه رسیدم. بعد سوار شدند. سر ناحار بودم. روزنامه خواانده 
شد. بعد با محقق وناظم خلوت کالسکه دیو انی نشسته فرلا تدغ این محل فریب سیصد ذرع 
از مشسېد گودتر است. 

سه‌شنبه ۱۵ - در مزینان اطراق شد. صبح دیدنی از طلوزان کردم. از قراری که فہمیدم 
در اردو جند نفری درضد ۲ مین الدو له هستدنل وطلوزان را ا خو دشان شر يك کرده‌اند. هروفت که 
مطلع شدم خواهم نوشت. چون چادر حکیمالممالك نزديك بود آنجا رفتم. بعد خرابۂ شسپر قدیم 
مزدنان که به بہمنآ باد معروف است رفتم دیدم. بعد خدمت شاه رسبدم. قا عصر خدمت شاه 
بودم. عصر منزل آمدم. 

چپارشنبه ۱۶ - منزل عبا سآباد است. راه شش فرسخ و ارتفاع از منزل دیروز پنجاه 
درع بلندتر ا صح زود یعنی نیم ساعت از آ فتاب گذشته شاه سوار شدند ۰ بوااسطه ات 
در راه بعجله حرکت فرمودند. ماهم دم سراپرده‌ایستاده بودیم. تفقدی‌فرمودند بکالسکه نشسته 
نزديك‌خرابهُ بپمنآبادکه دیروز رفته دیدم وتفصیلش[را] عرض کردم سواره گردش کردند بعد 
بکالسکه مته دوساعت که راندند ناهار آفتادند. من درسرناهار دوسه روزنامه عرض کردم. بعد 
منزل تشریف آوردند. من ازابتدای منزل الی عباسآباد بکالسکه نشسته بودم. چندروژ بود شاه 
ازسایق زیادتر دمن اظپار مرحمت مىفر ما دند. خیلی ميل داشت بدانم. حالا که معلوم شد درشکه 
[۳۸۴] که در بسطام بمن و به طفیل من مليجك هم سوار میشد چند روز بود یعنی از مشسبد 
باین طرف خودم بواسطهٌ اینکه ميل به مجاورت این جوان سراپا کثافت و نجاست نمیکردم بااو 
نمی‌نشستم بکالسکة دولتی با ناظم خلوت وغیره می‌نشسنم» این درشکه را شاه تملقاً به مليجك 
دوم داده است» یعنی بخود مليجك اول بخشیده‌اند» حالا بتصور اینکه مبادا من درقلب رنجش 
بیدا کے | لفات میفر‌مایند» باوجودی که نایبت امتنان را دارم. 

پنجشنبه ۱۷ - دیشب عباس آباد باد بقدری تند بود که نگذاشت تا صبح بخوایم. صبح 
که بدرخانه رفتم. جمیع سراپرده را ویران و خراب يافتم. شاه را در چادر قاندری سربازی 


( تاه تن ۲- سفرنامه: سودخریا: صدخرو» فرهنگ جغرافیائی سدخرو 


ذی‌القعده سنة ۱۳۰۵ قمری ۳۵۵ 


خفته دیدم. معلوم شد دیشب گاهی به‌تخت روان خوابیده» گاهی بیدار بودند. آخر چادر سربازی 
زده بودند. دو ساعتی راحت شدند. چادر خودشان و سایں اهل حرم را ياد ویران کرده بو ده 
مرد و زن داخل هم شده بودند. اسب دندانساز ول شده داخل سراپرده سرادقات عصمت شده 
دو د. خلاصه شاه ببداز شد‌دد ۰ تفصل دیشب خودشان را مو دند. هر کس شتر کذاشنت خود را 
به‌نحوی بیان کرد. من برسمی که دارم کم اغراق میکردم» بلکه هیچ نگفتم. شاه سوارشدند. من 
در کالسکۀ عملهٌ خلوت بودم. سرناهار روزنامه خواندم. بعد باز بکالسکه نشستم بمنزل که میان 
دشت است رسیدم. راه ونج فرسخ است. ارتفاع از مشمد دویست ذرع بلندتر است. 

جمعه ۱۸ - صبح زود برخاستم. برخلاف شب قبل هوا خنك و ملایم بود. مدتی منتظش 
شدم که شاه سوار شدند. دوسه نتفر از !ها لی تون وطس ازعلماء دد مرا دیدند. بخمال 
اینکه آدمی هستم وکاری ازدستم برمی‌آید چادرمن پیاده شدند. شکایت زياد داشتنکه فرمان 
برای ما امین! لسلطان صادر کردہ محدا لملك به لحاحت آمین! لسلطان صرمان را نگاهداشته و 
نمیدهد. مخفی‌نماند امین‌السلطان درین سنه ۱۳۰۰ بیست وپنج سال دارد: وزیردربار» فی‌الواقع 
صدراعظم ایران است. محدالملك وزور وظایف واوقاف و منشی‌حضور است. این هم بيست ودو 
سال دارد. معلوم است جنگ اطفال ولح‌بازی با یکدیگر چه نتیجه خواهد بخشید. قدری بحال 
معلکت: اسف بردم. بعد برخاسته آ ددارخانه رفدم. دوساعت هم آنجا معطل شدم. شاه سوارشدند 
به تماشای کاروانسرای میان دشت رفتند. تفصیل این کاروانسر! را در کتاب مخصوص که 
«حفرافیای راه مشرد» است تاليف کردم. بعد کالسکه نشسته راندند. دو فرسخ که آمدند به‌ناهار 
افتادند. بعد سوار شد زد روبمنزل | مدند. من در کالسکه عملهُ خلوت بودم. دوساعت بغروب‌مانده 
وارد منزل شدم. منزل امروز میامی» راه شش فرسخ» ارتفاع از مشہد پنجاه ذرع [است]. 
ایلخانی دحنورد و سام لدو له داز ا انت همسا به ات ۳ من. 

دشه4 ۵ در میاأمی اتراق ات : صح درخانه رفدم. مدتی آ بدارخانه منتظر شسدم. شاه 
بیرون تشریف آوردند. سرناهار بودم. بعد سرم بشدت درد گرفت. چادر آمدم خوابیدم. عصر 
میرزا عبدا لکر دم بر ادر انیس | لدو له که حامل جواب عر بضة من دود آم تام اظپار مرحمتی 
در موه وک بے ون هم د 

تکشنبه ۳۰ - منزل ارمیاست. صبح بواسطۀ اینکه کالسکه ازاین راه نمیرود شاه سوار 
شدند. همه‌جا در ر کاب بودم. در سرناهار روزنامه خواندم. بعد سوار شده چپارفرسخ ونیم راه 
بود. بنج بغروب مانده وارد شدیم. ارتفاع از مشېد بيست وپنج ذرع است. 

[۳۸۵] دوشنبه ۲۱ - امروز بشاهرود آمدیم. راه شش فرست» ارتفاع از مشبد دویست 
ذرع است. صبح [بعد از] نوشتن يك دو کاغذ بطبران سوار شده نزديك اردوی شاه بالای‌تبه 
که محقق و میرزا عبداله‌خان پیاده شده بودند رفتم. محقق از مزینان جلو آمده است. قدری 
تحمل کرده شاه سوار شدند. در ر کاب بودم. قدری سواره رفته بعد بکالسکه جلوس فر مو دند. 
دو فرسخ که آمدند به‌ناهار افتادند. بعد از ناهار روبمتزل آمدایم. چادر مراکه هزار سفارش 
نمو ده بودم که شاهراه نزنند يك فرسخ از سراپردة شاه دور رون دروازه شہں دربامی کثیف 
رده دودند. این از لف اسدخان بود که دو رور فيل ام تاه خیلی متغس شدم. خدا حفظ 
کند ما را از شر «مله»۱ که در شاهرود زیاد است. تو کل بخدا. بعضی تدابیر عملی نمودم. 
جپانسوز میرزا ناخوش است. يك نفر هم با من نیست. ڌنا هستم. 

سه‌شنبه ۲۳ - در شاهرود اطراق شد. صبح بجہت بعضی اطلاعات از وضع شیر ازداخل 
شر عبور کردم بطرف اردو رفتم. درست يك ساعت راه بود. متزل امین لسلطان رفتم. عارض 
نردین ی که تشکی از افراسیاب‌خان ظالم داشت و بعرض آمده بود چون این شخص در زیر 
حمایت امین‌اقدس است به‌آغا بپرام و مليحك تعارف داده بودند» عارض را ده نفرچوب زياد 


۱- اصل: بله. 


۳۵۶ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


زدند. این است نجه عدل وانصاف در سرحدات :روس ! خدا حفظ کند. ساعت چپار از دسته 
کن شه فرق هت ی از آلی‌عصر بودم. سه‌چم‌ار روزنامه خوآندم. منزل آ مدم. يست طبران معرفت. 
کاغذ زیاد نوشتم. 

چمارشنبه ۲۳ - به ده ملا میرویم. راه چہار فرسخ» ارتفاع از مشمد دویست وپنجاه ذزع 
است. صبح جلو آمدم .که در يك فرسخی جاده مقبرمٌ شيخ عمادالدین را ملاحظه نمایم. شيخ 
عمادا لد ین را هنوز پندا! نکردم که کی دود و کی مر ده است. آ ذحا قر یب به چمپارساعت معطل شدم 
که شاه تشریف بیاوزند. ایلخانی هم به‌همین خیال رسید. معلوم شد شاه ربع فرسنگ ازشپر 
دور به‌ناهار افتادند. ماهم ۳ ایلخانی در سایه خرابه های مقسه شدخ مذ کور ناهار صرف نمو ده. 
دعد از ناهار شاه ز سید حلو رفتم خدمت شاه زسندم. بعد بکالسکه دولتی دشسته منزل آ مدم. 
چادر من نزديك سر"پرده است. در خانه رفتم. الى عصر نودم. 

جهن ۳ ت اضر ان میمان دوست ست واه خا فر سخ بود. صح بدحہت تماشای 
«مله» بقریة ده ملا رفتم. خانة مللامحمدحسین پیشنماز ورود کردم. بعد از طی تعارفات ازمله سوال 
کردم. فی‌الفور درمیان نعلبک‌يك‌دانه آورده ويك خرما هم پپلوی اوبود نزد من گذاشت. معلوم 
شد رسم اهالی اینجاست که مہمانی برآنپا وارد میشود مله زنده را در میان خرما يا کشمش 
بودم خر ما رادور اند‌اختم. مله دا تماشا نمو دم. مله حجانوری است که ازمر غ بعمل می آ ید و شبیه 
است به کلیرخشك نکوبیده» سرباريك وته‌پپن» شش‌پا دارد ودو سبیل» پوست بدنش‌خاکستری 
رن است» خط خط. وقتی ددن انسان ممرسد نیش را قرو در ده خون آ دم را یك دقدری 
میخورد که بدنش بقدر باقلا سرخ رنگ میشود. سمیت این جانوران بخون داخل میشود. غالبا 
اسباب هلاك است. خلاصه از آ تحاحلو راه شاه تیه‌ای بو د» مناه دوچ دوشان‌تبه. | نحارفتم. منت 
شاه شدم. شاه سواره ۳ مروك و ملیحك مس یف | وردند. بقصد آ هو دوسه تنک آنداخته ونز دند. 
[۲۸۶] بعد ناهار ميل فرمودند. در سرناهار دو سه روزنامه خواندم. بعد منزل آٴمدم. شندم 
بکمز درد دل دارد» ناخوش است. از منزل خود منزل مچول‌خان دیدن رفتم. عصر در خانه 
خدمت شاه رسیدم. تا چہار ساعتی شب بودم. تفصیل امشب چون بی‌مزه نیست مینویسم. شام 
شاه را انداخته بودند. مصمم رفتن سر‌شام بودند که امین‌السلطان ازجیب خود فیروزج خوش 
رنکی بدر آورد و شاه داد که تحار اصفبانی که تازه از استر اناد آمده بود و بعضی حواهرات 
آورده من‌جمله دوسه فیروزج است از این قسم. از دو رکه می‌دیدم» رنگ فیروزج بقدری کبود 
بود که برنگ طبیعی این جواهر نمیماند. اما حرفی نزدم. بعد از تمجیدات شاه که دورة گشت 
بدست من آمد تعریف کردم. شاه فرمودند من بمترازاین فیروزج دارم. جعبهُ انکشترهای‌خودشان 
راکه نزد امین‌اقدس است خواست آغا محمد خواجه کرمانشاهانی کوتاه قامت که تمام اندام او 
سه چارك است رفت از سراپرده اندرون جعبه را آورد ومشفول با زکردن جعبه شد در حضور 
همایون. بندگان همایون سر مبارکشان را نزديك جعبه یمنی نزديك بکلهُ آغا محمد گرفته بود 
که جعبه باز شود فیروزج را بیرون بیاورند. امین‌السلطان خندة بلند ممتدی‌کرد. بشاه عرض 
نمود حالت شما مشابه بود به‌آن حقه‌باز قوچانی که دیدیم» در وقت انفیه کشیدن بعضی زواید 
به‌دماغ میکشید. حالا هم شما سرتان را نزديك آغامحمد آوردید و انفیه کشیدید ترسیدم مبادا 
آغا محمد به‌دماع شار درود. شاه خنده فرمودند و اتن بی‌ادبی را رد فر مودند. بزین سبیل 
گذراندند. جعبه باز شد. انکشتر معروف قوام‌الدوله [را] که ایام وزارت‌خراسان تحصیل کرده 
بود و مبرژا آقاخان صدراعظم از او گر فته بود» بعك از عرل مه را آقاخان بشاه زسید وهشت 
هزار تومان قىمت دارد سرون آوزدند. نزد فبروزج امین لساطان اق مل لباقت و کفایت 
امینالسلطان در حضور همایون جلوه کرد! یعنی فیروزج امین‌السلطان صد درجه خوشرنگ تر 
بود. شاه قدری کسل شدند. من عرض کردم فیروزۂ شما در یتیم است» بی‌مثل و هم‌قاست. بر 
فرض هم این فیروزه رنگین‌تن باشد !ما درشتی و آب این را ندارد. بنظر فیروزج امینالسلطان 
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مصنوعی میا ای ۰ شاا لس آنوقت | مین‌السلطان جوان خنده بلندی کرد عرض کرد بله 
فیروزء من بدل است! شاه سیار متغیر شدند» اما در ظاهر فرمودند به امین‌السلطان غدغن 
ان از این فبروزه‌ها در تحارت نمأورند که بمردم مششبه شود. خلاصه شاه در نپایت بی‌فیدی 
مقید است. خوششان از این حر کت امین‌السلطان نشد. هروقت دولت از «آل زال» بر‌گردد 
یکی از تقصیرات همین خواهد بود. شام میل فرمودند. من منزل آمدم. امشب بکمن قا صبح 
ناله کر د» خوادم نبرد. ارتفاع ادنجا با ممسید دویست ذرع است. 

جمعه ۲۵ - منرل e‏ اس هت ف تا لب دا هرمن حل روف شام :: طرف 
مہمان دوست رقتم. مقسره یکی از ِ يا معارف معتئس آذحا هست RE‏ رفتم دبدم. 
تفصبلش را در کتاب مخصوص نوشتم. آذحا دطرف دأمغان راندم. چپار فر‌سنگک راه بنود. 
ارتفاع تا مشہد یکصد و پنچاه ذرع. شیر دامغان را خراب دیدم. ناهاد دا درمتزل خوردم 
خوابیدم.عصس منزل طلوزان رفتم. قیر بودم آشتی کردم. پست طیران رسید. عصر باد شدیدی 
E ET‏ 

شنبه ۴۶ - اتراق است. در خانه رفتم. سپام‌الدوله حاکم مازندران آمده است جت 
عمل محمد آبراهیم‌خان دودانگه‌ای. معلوم شد. شاه زیادتر از دوازده هزار تومان تسده ات 
[ ۲۸۷ ] اما بور له محخمله ابراهیم‌خان صد هزار تو مان صرر رسہده. ات ایك دولت خواهی 
نوکرهای صدیق! خلاصه بعد از منزل آمدم يك «توردومند» ترجمه کردم. فراش باحضارم آمد 
که شب درخانه حاضر باشم. رفتم. تا چپار ساعت از شب‌رفته بودم. بعد منزل حکیما لممالك بشام 
دعوت بودم رفتم. از آنجا منزل آمدم. 

تکشنبه ۳۷ - منزل امیرآباد [است] از دهات مرحوم میرزا محمدخان سپېسالار که حالا 
متعلق بهحصسسن‌خان اعتضادا لملك سس آن مرحوم ات جون مزل سه فر سخ دود دعك از سه‌ساعت 
از سه کذشتة همتاخ سوار شناد ناه مدنی‌سوازه باسسرام لدو له وسایسن مازندرانسا فر‌مایش فر مودند. 
در آین‌دین و رمایش ا مین‌السلطان فر‌مودند که بعقب ابلاغ نما دند. اسب امین سلطان بلند شد و 
او را بز مین رد. اما الحمدل2 امین! لسلطان عمب نکرد. ارد کن و ماله ددشت بعد‌شاه بکالسکه 
نشست» دوفررسخی رفته به سر‌چشمه نزول اجلال فر‌مودند. ناهار صرف فر‌مودند. این چشمهة 
محاذی۱ گرده کوه دامغان دود که در تواریخ فد انچ درده شده. شيخ مودی و فروغی ۳ 
فرستادم رفتند تحقیقات علمی نمایند. عصر مراجمت کردند. ارتفاع اینجا مثل دیروز است. صبح 
رفتم دشسہں دامغان a e‏ مو لود انه فتحعل شیاه ۳ که در ار کت دامغان ان دیدم. دو 
ده آباد وقف این مولودخانه است که اعتضادالملك ول نموده است بجېت خود. متوالی اهل 
نظام است. هبچوقت حاضی نیست. کثافت و نجاست تا سقف رسیده بود. باوجود [اینکه]سلطنت 
در ان خانواده فاحار و فتحعل‌شاه جد پادشاه است جرا بايد آهتمام نشو د. 

دوشنبه ۲۸ - منزل قوشه است و دوفرسخ است. مدتی صبح منتظ شدم. بعضی کارها 
داشتم صورت دادم. بعد در رکاب شاه سوار شدم. بالای ڏه خشكت سنگلاخ بی آب آفتاب گردان 
زدند. متصل از ترس باد از آفتاب گردان بیرون میجست. تا عص سه‌مرتبه تغییر‌مکان دادند و 
مرا هم E‏ جار بنج روزنامه خو آندم. عصر منزل آ مدم. ارتفاع دویست ذرع است با 


® 


مننممرد . 

سەشىنبە ۲٩‏ - امروز منزل آهوان و راه شش فرسنکگ. ارتفاع از مشہد هفتصد و پنجاه 
و از طیران پانصه ذرع است. صبح بواسطة دوری راه در درشکه امین لشکر نشستم» بخیالاینکه 
جلو خو اهم و نه فرسنگک که رفدم دطلوزان سدم . مبخواست ناهار بخورد و ۳۳ هم پیاده 
کرد و در این بین محقق هم رسید. بعد از صرف ناهار با محقق و بکمن به درشکۀ امین لشکر 
نشسته بمنزل راندیم. جپار بغروب مانده وارد منزل شدیم. چادر مرا نزديك سراپرده زده بودند. 


اصل: محاضی. 


۳۵۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 


دست و رو را شسته درخانه رفتم. شاه خواب بودند. بیداز شدند. قدری روزنامه خواندم. منزل 
آمدم. سلیمان‌خان امیررتومان صاحب‌اختیار که مأمور تعیین حدود جدید ایران و دوس است از 
طرف خراسان با علی‌اشرف‌خان مپندس و دو سه‌نفر اثباع ادنجا بودند. از طبران آمده بطرف 
خراسان میروند. 

چہارشنبه سلخ - امروز منزل سمنان» راه هفت فرسخ و ارتفاع از مشہد یکصدوشصت 
ذرع است. صبح زود بنه و اسباب رفتند. خود خیال داشتم در کالسکه عملة خلوت بنشینم. معلوم 
شد دیشب امین‌حضرت کالسکه را بطرف سمنان برده که تدارك آشپزان فردا دا ببیند. شاه آش 
پیلاقی معمول را در سمنان خیال دازند بپزند که معلومات سفر برخواص و عوام معلوم شود. بعد 
ازماٌیوسی از کالسکه بامحقق سوارشده به‌تماشای دو کاروانسرایآهوان رفتیم. بعد آهسته آهسته 
[۳۸۸] دوفرسخی رفتیم. میرآخور ولیعرد و مچول‌خان رسیدند. قدری هم با اینپا رفتیم. بعد 
به‌ناهار افتادیم. عضدا لملك و Bre‏ خراسان و ات لت رسد ند ناهار صرف نمود [ ند ]. دعد 
از ناهار من بدرشکه مستشار تشستم. سه بفروب‌مانده وارد منزل شدیم. دست [و] رو شسته 
خدمت شاه رفتم. احوال پر‌سدند. عرض کردم که از خستگی ملتحی بکالسکه مستشار شدم. 
فر مودند درشکه‌ای که سو دادم جه‌شد؟ عرض کردم بعد از ادنکه دستیخط لکت به مه محمد 
مليجك اول داده‌اید دیگر آنجا ننشستم. روزها در کالسکه عملۀ خلوت بودم. آن هم نصیب نشد. 
امروز مليجحك خواست دست‌وپائی کند اما خفیف شد و برشاه‌هم معلوم‌شد. فرمودند. تخت‌بتو دادم 
چرا ول کردی؟ عرض کردم جنون عارض بود» خواستم به کنم بدتر شد. خلاصه لازم دیدم این 
تفصیل را بروی شاه بیاورم. بعد منزل آمدم. انشاءالله نپم وارد طبران خواهیم شد. 

پنچشنبه غرة ذیحج‌الحرام - امروز اطراق است و آشپزان. تفصیل این آش را مکرر 
نوشته‌ام. آنچه لازم تشریفات این | بود بعمل من هم به‌تماشای شبپر رفتم. دیدنی از 
حاحی ملاعلی نمودم. بعد درخانه رفتم. الى دعل از مین بودم. بعد منزل آ مدم. کاغذ بطپران 
بو شنم 

جمعه ۳ - منزل لاسگرد» ارتفاع از مشبه دویست وبیست وپنج ذرع است. صبح بعد از 
دیدن بعضصی تلال خرایه شور آ مدم. ببرون در مقدره علوی‌نام انتظار شاه را کشسیدم. جار ساعت 
از دسته گذشته تشریف آوردند. بفاصله نیم فرسنکگ از شر ناهار افتادند. سرناهار بودم. بعد 
باتفاق محقق و حکیم! لمما لك کالسکه نشسته منرل منم راه امروز شش فرسخ بود. 

شنبه ۴ - دیشب شاه شام بیرون میل فر‌مودند بواسطه نزاع با انیس‌الدوله. در فقرء اسب 
مپدیقلی‌خان میر آخور چند روز قبل زده بود انیس‌الدوله هم با میرآخور بد است یا واقعاً اسبپای 
انیس‌الدوله بد بود یا بپانه گرفته بود. امروز ایرادی گرفته بود که اسباب تغیر خاطر مبارك شده» 
نثیحه بیرون شام خورده بود. در سرشام درباب نشان قمثال گفتگو شد. میخواهند تمثال را سه 
درحه قرار بدهند. هرچه عرض کردم شرافت تمثال تصویر همایون است نه الماس دوره ملتفت 
نشدند وهمه این تغبرات بحبت این‌است. امینالسلطان اصرار دارد [و]بحپت ضیاءالدوله تمثال 
میخواهد. در روزنامه شرح مفصلی بود از وضع دولت انگلیس که عرض ميشد. مليجك کوچك 
خانه شاگردی را لنگک بگردن بسته چند کتاب بار کرده خود روی او سوار شده وارد چادر شد. 
خاطر ممایون مشفول او گردید. خلاصه منزل آمروز ده نمك و هفت فرسخ بود. صبح در ر کاب 
شاه سوار شده شاه دخبال معدن طلا از دامنه کوه عموز فر مو دند. من از راه ژاسیخت بمنزل آ مدم. 
ارتفاع از مشسرد دویست ذرع گودتر است. شاه يك‌ساعت بغروب مانده وارد شدند. 

لکشنيه ۴ - منزل باده‌خوار اش اه نه فر سمخ و ارتفاع فيل دیروز تاه ۳ وحجود 
اینکه اواسط میزان است هوا خیلی گرم است. صبح به‌تماشای ده نمك و کاروانسرای او رفتم. 
دعك به آ بدارخانه» مداتئی منتظ تخر کش شاه شدم. در ر کاب همابون از اردو خارج‌شدم. در کالسکه 
احضار فر مو دند و اظپاد لطف و تفقدی فر مو دند. درکالسکهة عملهُ خلوت که از سمنان باین طرف 
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شاه فرمودندمخصوص من‌باشد بامجول‌خان نشسته. سرناهار روزنامه عرض‌شد. بعد باحکیم! لمما لك 
[۲۸۹] و محقق کالسکه نشسته منزل آمددم. شب طلوزان مپمان من بود. 

دوشنبه ۵ - منزل قشلاق‌است. از مشپد صد ذرع گودتر است. صبح مدتی در آفتاب گردان 
مچول‌خان منتظ شدم تا بندگان همایون سوار شدند. وقتیکه جلوس بکالسکه فرمودند مرا 
احضار فر مو دند. بعصی اطلاعات جغر افیا که خودشان تحصیل کرده دو دند از وضع خوار وغیره 
فر‌مودند. در يك‌ف‌سخی خارج از راه در قریه یاتری که متعلق به‌امین‌السلطان مرحوم است مہمان 
امین لسلطان حی بودند وشال وپولی پیشکش گذاشته بود. ناهار آنحا صرف فر‌مودند. تا عص 
ودند. من جپارساعت بغروب مانده دامحقق منزل آ مدم. اقمال| لدو له و محمد حسین‌خان مير آخور 
توپخانه و پسر تیمورمیرزا در منزل ارادان از طبران استقبالآمده‌اند. راه امروژ سه‌فرسخ بود. 

سه‌شنبه ۶ - منزل ایوان کیف است. صبح در زر کاب شاه سوار شدیم. همین‌طور سواره 
الى سرناهار آمدیم. چند منزل است که هرروز مليجحك را با تشریفات کامل با فراش‌سوار وچند 
نف غلام‌بچه و آبدار و چند لله بحضور می‌آورند. قدری خاطر همایون را محظوظ میکنند. پولی 
گر فته مبروند. بعد از ناهار با محقق دز تا لسه تة .مت ال آ مد دم. نایب لسلطنه, عزالدو له يك 
فرسخ بمنزل مانده مقدم همایون را استقبال نمودند. اپنجا از مشبد صد ذرع بلندتر است. از 
طبران دویست ذرع پست‌تر است. شب درخانه رفتم. تایبالسلطنه احضار شد ومرخص شد بشمر 
بروند تشر‌یفات ورود شاه را فراهم بباورند. دو ساعت از شب گذشنه نایب لسلطنه رفت. شاه 
تعریف زیاد در حضور نایبالسلطنه از سیف‌الملك که ریس اردوی نظامی بود فرمودند که همین 
تعر یف سب فنای او خواهد شد. نایب‌السلطنه هرطور است او را تمام خواهد کرد. در سرشام 
به‌مچول‌خان فرمودند بلی‌خان! من‌پادشاه بیس ت کرور رعیت ایران نیستم» بلکه پادشاه چہارصد 
هزار کرور شیش و دویست هزار کرور قورباغه و چندین هزار کرور گنجشك و غیره هستم. 
حکیم‌الممالك که خیلی احمق است وقتیکه بیرون آمدیم باین فرمایش همایونی وقعی گذاشته 
بود که مبنی برخیالی این تفصیل را فرمودند. هرچه خواستم باو حالی‌کنم که بندگان همایون 
از جنس ما هستند» ار از نوع ما نیستند. مغیر در سرشام استعمال میفررمایند حالت را البته 
تغیی میدهد» از سرخوش این فرمایش را فرمودند» باین احمق حالی نشد. ساعت چہار منزل 
آٴمدم. مسرژا خیب ۳ يخ ذخیره از طپران آمده بو د. 

چہارشنبه ۷ - منزل خاتونآباد است. صبح کالسکۀ دیوانی آورده با مچول‌خان سوار 
شدیم. حکیم‌الممالك هم خود را انگل ما نمود. لابد جلوی کالسکه نشستتم. خیلی بد گذشت. 
در بین راه ناهار خورده عصر وارد منزل شدیم. راه امروز هفت فرسخ و از مشہد سی ذرع گودتر 
است. امین‌حضور و پسر حکیم‌الممالك و نورالدین میرزا استقبال مو کب همایون آمدند. 

پنجشنبه ۸ - امروز ورود بطپران است. الحمدله زنده و سلامت وارد شدیم. از کوفت 
عبدالعلی؛ مارهای سمی» عقرب و رتیل‌های‌راه» ددلمه» و «ملهٌ» شاهرود» حرارت آفتاب» کسالت‌راه» 
امراض مزمنه» هيچيك مرا مبتلی نساخت. صبح مدتی آبدارخانه منتظ شدم. شاه بیرون تثس‌یف 
آوردند. مليحك را د رکالسکه | مین‌اقدس که پپلوی کالسکه خود شاه نگاه داشته بودند قبل از 
وقت آورده بودند که شاه او را وقت سوارشدن تماشاکند. شاه بکالسکه نشسته راندند. بالای 
گر دنه مشسپوز به دو لاب ناهار افتادند. باغبان‌باشی که از طبران ماه بود بحضور رسید. در سیر 
ناهار روزنامه خواندم. بعد بکالسکۀ عملهٌ خلوت نشسته تعاقب شاه طرف شر آمدیم. شاه بطرف 
[۳۹۰] سلیمانیٌ عضدالملك [رفتند] که از آنجا بخیابان دوشان‌تپه که توپپا را چیده بودند 
درو ند. امین‌آقدس که در ات سف بلاقاصله دعد از تىپ شاه سوار مشدند از باه راست بطرف 
شور آمدند. من خط را گرفته از دروازءٌ دولاب وارد شدم. بطرف خانه می‌آمدم. نزديك خانة 
امین حضور کو کبۀ امین اقدس را دیدم که راه را کج کرده بطرف دروازه دوشان‌تبه می آ مد که 
از میان مستقبلین و تماشاچیان عبور کند که جلالت قدرش معلوم شود. من بخانه آمدم و بحمدالل 
والده و اهل خانه را زنده و سلامت دیدم» اگرجه اهل خانه باز قدری کسالت و تب داشتند. 
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شب سلطان ابراهیم میرزا با کمال دلتنکی از درد گلوی پسرش این‌جا بود. 

جمعه ٩‏ - صبح دیدن از امین‌الدوله کردم. باتفاق درخانه رفتیم. بعد از ناهار خانه آ مدم. 
اهل خانه تب ونوبة شد بدی کر ده بو دند. عصر حمعی دیدن مدند. شب را با امیرزاده مرتضی‌قلی 
میرزا بودم. 

سنبه ۱0 عبد فربان امت صبح خانه مشیر! لدو له ونصیرا لدو له وآجودان مخصوص رفتم. 
از آنجا درخانه رفتم. بعد خانه آمدم. ناهار خورده خوابیدم. شندم که شاه غفلة دوشان‌تبه 
رفنند. من هم سوار شده عشرت‌آباد رفتم. از دروازه دولت وارد شېر شده خانه طلوزان رفتم 
ارآ نكا درخانف: شاه نون شام دل فر مه دنا تور دو رور است وارد تیم شاه هم وار فان 
و هم شام بیرون میل میف‌مایند. 

یکشنبه ۱۱ - صبح قدری کسالت مزاج داشتم. درخانه رفتم. چند جعبه شیرینی ملكالتجار 
بز دی فرستاده بودند از نظر همایون گذراننم. در سرناهار روزنامه خواندم. دعد طلوزان را 
برداشته خانه آوردم که حالت اهل خانه را بسیند. طلوزان آ مد و رفت. بعد ناهار خورده خوابیدم. 
عص جمعی دیدن آمدند. من‌جمله پسر آقا سید اسماعیل مرحوم» بربپانی و آقا جمال بروجردی 
مجتید و پس حاجی محمد کریم‌خان شیخی دیدن آمده بودند. از اتفاق در يك مجلس واقع 
شدند. خیلی تماشا داشت. دیشب ساعت شش ۱۳ فا شاهزاده پسر هشت‌ساله ساطان ابراهیم میرزا 
بدرد گلو فوت کرد. 

دوسنیه ۴۲ - صح حمعی دیدن امن بودند. بعد درخانه رفتم. امروز شاه طبقات نو کرها 
را احضار فرمودند که دسته دسته شرفیاب شوند. دیروز اهل نظام و مستوفیپا بودند. امروز 
وزارت تجارت و علوم و تلگراف» وظفه و موقوفات» عدالت» وزارت خارجه» وزارت انطباعات 
بوده اجز اء وز در امور خارحه که آ مدند مبرژا عبسی‌خان ۱۳ را ديدم که حمایل سرح 
سرتیپی دوم انداخته. است. تعحب رن از محمد تقی‌خان آحودان وزارت خارحه برسیدم این 
مرد که در دستگاه من است منصب سر‌هنگی زور کی دارد چطور يك‌بار سرتیپ دوم شده؟ گفت 
ماهم تعحب داریم. شاید وزیر اجازه داده است. سان احزای وزارت امور خارحه تمام شد. نوبت 
اجزای من رسید. میرزا عیسی‌خان اباس خود را عوض کرد. حمایل خود را برداشته بود. من در 
معرفی بشاه عرض کردم که مر <مین محض فیا حود را بوزارت‌خانه‌ها مەد زل که کار ا 
حمایل دروغی می‌اندازند ولباس زرق وبرق‌داد میپوشند. شاه تأکید فرمودند که باید دارالتر‌جمة 
مفصلی و منظمی دا بر شود. خلاصه سایر اجزاء ھم معر فی شد ذد. حودم‌هم فأعهس بو دم , امروز از 
اتفاقات بامزه این بو د که معتمدا لدو له و مشیر | لدو له و احتشام! لدو له و من ا ستاده بودیم صحت 
]۳٩۱[‏ میداشتيم. در اين بين مليجك کوچك با لله و غلام‌بچه آمدند بگذرند. معتمدالدوله 
عصای خود را بزمین تکیه کرد. تعظیمی درنبایت ادب کرد. مشیرالدوله پرسید شاهزاده بکی 
تعظیم فر مودید. کفت به سس شاه ! مگرنه این پسں شاه» فصر ة! لدین مرا بو د. مشیر | لدو له 
[ گفت] خیر این پس ملیجك اول [بود] که موسوم به‌مليجك‌ثانی است. معتمدالدوله بنا کرد به 
فحش دادن که چرا باید بپس مليجك من تعظیم کنم. خلاصه شاهزاده خیلی خفیف شد. 

سه دنب ۳ _-- امروز ناک سنو ار شد ند ساطنت آ باد» صاحبقر أ نيه میروند. من صبح زود 
خانهُ طلوزان و ازآنحا در خانه رفتم. دوسه دقیقه منزل آغاباشی بودم که شاه تشریف آوردند. 
سوار شدند. احدی جزمن حاضر نبودند. در رکاب سوار شده از خیابان باغ ایلخانی عبور 
دوسال است مرا معاف فرمودید و خر از شر ندارید. خلاصه در رکاب بودم» الی سلطنت باد. 
عریضه من در باب دارالترجمه جواب مرحمت فرمودند. صدتومان به میرزا فروغی و صد تومان 
به شخ مېدی مواجب فر مودند. دستخطی بناایب! لسلطنه درتمبزی شپرصادر فر مو دند. صاحبقر آنبه 
رفتند. استاد اسماعیل که مقنی‌باشی شده آبی که وعده کرده بود بدهد نداده است. شاه اا 
خیلی متفیر است. ساعت بفروب مانده ضرابخانه نرفته, مستقیماً شیر مراجعت فر مودند. 
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چپارشنه ی _ مبخواستم نمك صرف نمایم بخانه والده رفتم. نمك هم حاخضس دود حرأت 
نکردم بخورم. منزل خودم آمدم. «سدلیس» خوردم. تا عصر همه را خانه بودم. 

پنجشنبه ٩۵‏ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم» باتفاق او خانهة مشیر‌الدوله. چون مابین 
مشمر ا لدو له و امین‌حضور بحیت مطالبهة باقی فارس نزاع شده بود کار به فحاشی رسیده بود» 
مشبرالدوله عریضه استعفا شاه داده بود و این شرارت امین‌حضور را به تقویت امین الدوله 
نسبت داده. من بواسطه دوستی طرفین امین‌الدوله را خانه مشیرالدوله بردم. بعد ناققاق ورخانه 
رفتم. شاه فر‌مودند شب حاضر باشم. پانصد تومان اضافه مواجب که دوسال است دستخط داده 
بودند از بابت محل میرزا علی قایم‌مقام مرحمت فرمودند. خانه آمدم خواستم بخوابم» خوابم 
نبرد. بانپایت کسالت شب در خانه رفتم. تا ساعت چبار بودم. 

جمعه ۱۶ - شاه دوشان‌تبه میرروند. صبح در ر,کاب سوار شدم. خیلی شاه از دوشان‌تیه 
تعر دف فر مودند. بعداز ناهار شاه شکار رفتند. «من بخانه آمدم. عصر حاحی معتمدا لدو له و ملا 
محمدتقی مجتہد کاشی دیدن آمدند. خیلی صحبت شد. 

شنه ٩۷‏ - صح خانه | مسن! لدو له رفتم. به اتفاق در خانه رفتیم. سر ناهار شاه بودم. مزاجاً 
قدری کسل هدتم. ناهار با ناظم‌خلوت صرف نمودم. بعد خانه آمدم. شاه عصر به میدان مشق 
دشر یف ب‌دند. 

یکشنبه ۱۸ - عید غدیر است. صبح خانه نظامالملك رفتم. ناخوش و اندرون بود. مرا هم 
اندرون یذ برفت. يك ساعت آنحا دودم. بعك خانه مادام پیلو که تازه اسباب آورده رفتم» ازآنحا 
در خانه. بعد منزل آ مدم. 

دوشنبه ۱4 - صبح دیدن حاجی‌میرزا عباسقلی رفتم» از آنجا درخانه. سرناهار شاه بودم. 
بعد خانه مراجعت کردم. ناهار صرف نموده عصر زلو بمقعد انداختم. تفصیلی شنیدم که مینویسم. 
شيخ اسدالته اعمی که تفصیلش را نوشته‌ام اندرون شاه میرود و درس قرائت میدهد. اطاق امین 
[۳۹۴] اقدس که پول شاه یعنی پول‌های هوائیآنجا جمع میشود رفته بود. شاه هم‌آنجا تشریف 
داشته‌اند. شبخ عرض میکند که این پولبا را چرا ذخبره کرده‌اید» از دست و پای مردم جمع 
کرده‌اید. این انعامات بیرون و اندرون بود. حالا دیگی پول میان مردم کم است و نیست. اقلا 
این پول را به‌تجار بدهید که بمردم منفعت بدهند. هم میان مردم پول زياد شود و هم شما فایده 
دس دد. شاه را این رآی پسند A‏ ظاهرا به نصیر | لدو له و عسه در این فقره فر مايش شده تا 
چه بروز کند. سبحان‌الله که کار دولت باین جاها کشیده. امشب شاه بیرون شام میخورند. من 
بواسطةُ زلو نتوانستم بروم. 

سەشنه o‏ صمحج خانه سلطان ابراهیم میر‌زا رفتم» از نحا خانه امین‌الدو له. دوبازه 
باتفاق | مین‌الدوله خانه سلطان ابراهیم میرزاء» بعد درخانه رفتم. امروز افتتاح مجلس دارالترجمه 
است. در بالاخانه سابق كشيك خانه جنب تخت مرمر حسب‌الامر شاه من مجلس ترتیب دادم که 
خیلی مفصل خواهد شد» انشاءالله. امین‌الدوله خودشان آمدند و افتتاح نمودند. بعد حضور شاه 
رفتیم. شاه خیلی تاکید و فرمایشات فرمودند. از فردا قرار شد حضرات بیایند ومشغول داشند. 

چبپارشنبه ۲ - صح خانه حاحی مبرزا ابو الفضصل رفتم» از آنحا دارا لترحمه. همه بودند. 
مک يك دوسه نفر بدرسوخته که نما مده‌اند. انشاءالله هرطوراست خواهمآورد. دعك شاه تشر یف 
در دند میدان توپخانه› چہار عراده توپ امپراطور روس تعارف فر ستاده دود ملاحظه فر مودند. 
مراحعت کر‌دند. ناهار صرف فر مودند. من هم رفدم دارا لترجمه ناهار خوردم. خانه آ مدم. شب 
در خانه رفتم. الی ساعت چپار بودم. 

پنجشنبه ۲۳ - شاه بجہت توقف چند شب دوشان تپه میروند. ناهار عشرت‌آباد ميل 
فر‌مودند. بعد از ناهار دوشان‌تپه آمدند و بطرف قصر فیروزه بشکار رفتند. من هم خانه بودم. 
عص باتفاق بکمز دوشان‌تپه رفتم. بندگان همایون درمراجمت ازنزديك منزل من عبور فر مودند. 
کالسکه را نگاه داشته فر ما یش‌حفرفنات حدیدی تحت دوشان‌تبه دادند. این‌قنات تفصیلش!این 
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است: اصفپانك که یکی‌ازدهات قددم طبران وحنب دولاب واقع‌شده مابین دولت وچند نفررعیت 
ری کت نقسیم بود. یعنی سەدانڭ خالصه بود سه دانگڭ دیگر از مرحو مةه فخرالدوله و سادات 
میان باغ بود شاه آب اصفپانك را ضبط فرموده بمصرف سلطنت آباد رساندند. اصغيانك‌خشكت 
شد. ده‌سال قبل‌زمین اصفپانك را به‌عضدالملك فروختند. عضدالملك سام دیگرور له فخرا لدو له 
وسادات لاهیجانی را خرید. قریب چبارده هزار تومان خرج کرد. قنات جدیدالاحداث حفر کرد 
واصفبانك را باسم پسرش‌سلیمانخان سلیمانیه نامید و آباد کرد.چون نزديك دوشان‌نهه‌است باین 
واسطه بندکان همایون که آبادیآنجا را ملاحظه فرمودند واز این طرف هم عضدالملك بجہت 
اثبات اینکه من مداخل از مشاغل خود ندارم وتمام خرج من ازحاصل املاك است شاه عرض 
کرد از سلیمانیه درسال چپار پنج هزار تومان حاصل برمیدارم شاه خیال کردند در صورتی که 
بواسطهُ يك‌رشته قنات شخص بتواند چپار پنج هزار تومان حاصل بردارد دوشان‌تیه اراضی‌زیاد 
دارد» باید قنات جد یدی‌حفر کرد 0 این مداخل را برداشت. آحودان مخصوص که صرف جیب 
سپرده اوبود مأمور بحفرقناتی‌شد. چپار هزارتومان خرج تراشید و آبی‌نداد. بعد میرزامحمدخان 
اقمال لدو له قدم پیش داشت : فر یب چپار هزار وبانصد ڌومان حرج کرد محتص آبی حاری 
[۳۹۴] نمود. آن هم نه از خود قنات» بلکه ازدزدی آب قنات عضدالملك. بیچاره عضدالملک 
بفر یاد ا عر‌ضبا کرد» دادها نمود» دحائی نرسید. این سفر خراسان که عضدالملك قريب ده 
هز ارتو مان خرج کرد واز ارث یعنی مناصب | مین | لسلطان‌هیچ باو ند دند. شاه هروفت عضدا لملك 
را ممل ید قدری خحل بود. از آ نطرف هم اممدی از آب نات نذاشت: هم عدل فر مودند» هم 
عاملی وتات را به همان مباغ هشت هزار وپانصد تو مان که حرج شده بود به‌عضدا لملك دادند. 
حالا در صدد این ستند قناتی جدید بجت دوشان‌تیه پیدا کنند. مرا مأمور این کار کردند. 
تا بعد چه شود. 
جمعه ۲۳ - شاه بطرف در زرك سواز شدند. من هم درر کاب بودم. بعد ازناهار مراحعت 
دمنزل شد. امین لدو له و امین‌حضور هم در مراحعت از ر کاب شاه منزل | هم نف شب در خانه 
احضار شدم. تا ساعت چہار حضور بودم. امینالسلطان ونصیالدوله هم احضار شده بودند. دو 
ساعت در خلوت درحضور همایون وزارت میکردند. ظاهرا هفتصد هزار تومان طلب کنه مردم 
امیت درخزانه دیناری پول موحود نست. حضرات را برای جاره احضار فر مو دند. بعد از شام 
که من برخاستم منزل بیایم آغامحمد خواجه تعریف زیاد از روزنامه‌خواندن من میکرد. شاه هم 
تصدیق میفر‌مودند. حضار که مليجك ومردك [و] زردك بود[ند] آنبا هم تعریف نمودند. ازاین 
تعریف بسیار برمن سخت گذشت. چراکه من بعد حاضرین حضور این اشخاص بی‌پدر بی‌علم 
وعنر خواهند بود. وقنی هم میل خواهند کرد تکذیب [می‌]نمایند. 
شنبه ۲۴ - صبح بعد از ترجمهُ زیاد منزل امین خلوت که حوالی منزل من است بازدید 
رفتم. جمعیت زیادی بودند. بعد در ر کاب شاه قصر فیروزه رفتم. شاه بوانطه جزئی درد معده 
درسرناهار به دحو ین حکیم! لمما لك جند قال" عرق صرف فر مو دند. بعد کاغن زياد خوآندند. 
عصری سواره بطرف شکار آ باد دس بف بر دند. ظاه را از فروختن قنات حدید به عضدالملك 
پشیمان شدند. امروز تفصیلی رو دا که بجپت عبرت‌ناظرین مینویسم. شاه که بطرف قصرفبروژه 
میرفتند من ومحقق در کالسکه عمل خلوت رفتیم بنشینیم. کالسکه‌چ ی کالسکه را نگاه داشت» در 
را باز کرد که ما داخل شودم. مانت دين وه پیر مردی ازاهل لواسان که دجہت شاه ماهی آورده 
بود ات کاله E‏ فیا لفور با کمال تفن [با] شلاق یکه ور دست داشت چند ضربه باین 
ببچاره زد که فی‌الوافع دل همه سوخت. محقق چند دانه شاهی سفید به مصروب داد. رفتىم قصر 
فیروژه. عصر در مراجع ت که شاه به‌شکار آباد تشریف بردند من تنا در کالسکه نشسته بودم 
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بطرف منزل می‌آمدم. پانصد قدم تقریباً که از قصر فیروزه دور شدم بی‌جبت و سبب اسب 
کالسکه‌چی که سوار بود بااینکه چپاراسبه بود واین‌اسب‌سواری او ازقطار دوم بود زمین خورد 
وکالسکه‌چی زیراسب مانده اسببای جلو حر کت کردند. چند قدم اسب افتاده و کالسکه‌جی را 
بردند که من فر یاد کردم. کالسکه‌چی‌اولی‌اسب را نگاه داشت.این ببچاره را از زیراسب نیمه‌حان 
تم وان | دزد یا از زانو کی اه ازاتفاق همان پر مرد | که ] ماهی‌خود را شاه داد انعام 
کرت ازعقب پیاده رسد و نگاهی بحالت کالسکه‌چی کرد. خنده‌ای نمود. یعنی تو سواره دمنزل 
نرسیدی ومن پیاده بیآسیب بمنزل رسیدم! 

یکشنبه ۲۵ - دیشب والده نوشته بود درزیر زمین مشروبات من دزدی شده. صبح بجپت 
[۳۹۴] دحقیق این فقره و دوسه کار دیگر مین آ مدم. دعد از رسبدن خدمت والده خانه خودم 
آمدم. بعد خانه امین‌الدوله رفتم. باتفاق ایشان در خانه [به] محلس وزرا حاضر شدم. از آذحا 
دارالترحمه بعد خانه | مدم. ناهار جورده خواییدم. عهس دوشان‌تبه رفڌم. شاه درمرأاجعت ازشکاږ 
از زديك مزل من عبور فر مودند. کا لسکه را ناه داشته تفقد‌ی فر مودند. شب هم مرون شام 
میل فر‌مودند. تا ساعت جپارخدمت شاه بودم. 

دو دیا ۶ _ شاه سوارشده دطرف دره زرك رفتند. من تنبلی کر وه نرفتم. قدری کار کر دم. 
سیف‌الملك آمد ناهار صرف شد. عصر حکیم!لممالك و کشیکچی‌باشی آمدند. امروز به بطالت 
دشت شاد هم ادن کوشان تیه شر ف دا هید یت" مشو لات رجات اتی بازۍ. شید: 

سه‌شنبه ۴۷ - امروز شاه منزل ناهار مبل فرمودند. صبح که عمارت بالای کوه رفتم شاه 

متغیر از اندرون بیرون تشریف آوردند. جمعیت زیاد از شسر آمدند از وزراء و غیره. بعد از 
ظبر افواج هفتم طبران باحضور نایبلسلطنه در حوالی دوشان‌تپه جنک هفت لشکر» کردند. 
شب شام بیرون میل فر‌مودند. تاچہار ساعنی بودم. 

چمپارشنبه ۲۸ - شاه شسن مراحعت فر مودند. ناهار را در تحف آ باد صرف کر دند. ام 
السلطان تدارك دیده بود. من هم بودم تا شسهر. شاه بطری حضرت عبدالعظیم رفتند. من خانه 
آمدم. شنیدم دیروز یك پسر دیگی سلطان ابراهیم میرزا موسوم به‌عبدالحسین میرزا باز بدرد 
گلو فوت کرده ات 

پنجشنبه ۲۹ صبح خانه میرزا زین‌العابدین‌خان کاشی که سابق مستشار پولیس بود وحالا 
مستشار وزارت عدلیه است رفتم» از آنجا خانهٌ مچول‌خان» بعد در خانه. سی ناهار شاه بودم. 
بدارالترجمه رفتم. ناهارآنجا صرف نمودم. بعد خانه آمدم. قدری خوابیدم. عصرخانه مجدالملك 
که میرزا رضاخان دانش نایب قونسول تفلیس که با من آشنا است وجوانی‌خوب است [و] خانة 
محدالملك منزل دارد رفتم. ازآنحا خانه میرزا سعیدخان وزير خارحه رفتم. جپت رفتن این بود: 
کل دارالتر<مه اسباب وحشت وزير شده بوده مأنع بود متر‌حمین دستگاه وزارت خارحه 
بیایند. من هم سخت ایستادم. بحکم شاه‌آنبا را بردم. وزیر امروز عریضۀ شکایت نوشته بود. 
شاه جواب تندی بوزیر دادکه حکماً باید مترجمین [به ]دارالترجمه بروند. چون شکست‌خورده 
بود برای توبیخ وشماتت او درباطن ودر ظاهر اینکه خودم را از شما ودر ادار شما میدانم رفتم. 
خیلی تماقات E‏ از اتفافات اینکه صسح خانه مجول‌خان که رفتم دو سه مره خواستم 
برخیزم. قو تلخ وشیرینی‌خواست. بعد که برخاستم از کوچه سید محسن گذشته طرف بازارچة 
مرو ی که می‌آمدم از يك خانه دختر شش‌هفت ساله‌ای غفلة از درخانه بطرف وسط کوچه دوید. 
مادرش‌عقب اودویدکه اورا بگیرد.خروج طفل ازدرخانه مقارن شد باورود جلودار من. پدرسوختة 
ترك رحبعلی‌مپتر که حالا اسدخان اورا جلودار کرده ارس ین پدارسوخته بی‌محابا گذشت وین 
طفل زیر دست وپای اسب ماند. دلم دقدری سو خت که گر یھ کردم. أما ا أحمدلة طفل برخاست. 
عیب نکرده بود. این نیست مگر قضا که با ید مرا مچول‌خان يك ساعت نگاه دارد که وقت رفتن 
من بدرخانه مقارن واقع شود باخروج طفل ازخانه. خوب گفته است انوری: 

اگر محول حال جپانیان نه‌قتضاست چرا مجاری حالات برخلاف رضاست 
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[۳۹۵] جمعه غرة محرم ۱۳6۱ - الحمدلة علی‌السلامه» داخل‌بماه‌چهاردهم شدیم. باوجود 
حوادث سنه ماضبه يراس مائة معتقد نيستم. نهزلزله جز يره ناږل ونه فرورفتن شبه‌جزیرة ژاد(؟) 
ونه وبای مصر ونه خروج مېد ی کناب ونه‌اتفاقات دیگر مرا از عقیده خود خارج نمیکند. خلاصه 
علی‌ارسم معمول چادز زده شد. مجلس روضه‌خوانی‌بریا شد. تنما چیزی که از برای‌خود اسباب 
تحات دنا و آخرت مبدانم خدمت به‌خامس آلعبا سبدالشمداء (ع) [است]. بعد از روضه‌خوانی 
در خانه رفتم. شاه مرا تا عصر نگاه داشتند. بعد از تکیۀ دولت خانۀ محقق» بعد خانه آمدم. 
غلامعلی میرزا پس سلطان ابراهيم میرزا بدرد کلو مبتلی [شده]. پدر و مادر دیوانه‌وار او را 
برداشته دخانه ما نزد خانم آوردند خداوند انشاهءاله شفاکرامت فر‌ماید. سلطان‌ابراهيم میرزاخیلی 
مضطرب است از ناخوشی این پس. 

شنبه ۳ - امروز در روضه جمعیت زياد بود. بعد دزخانه رفتم. تاچپار بغروب مانده بودم. 
بعد بخانه مراجمت شد. بارون نرمان که بفرنک رفته بود امروز دیده شد مراجمت کرده است. 

تکشنبه ۴ - صح ادبب‌الملك و جمعی دوگ روضه ات دودند. بعد در خانه رفتم. شاه 
مدتی‌بود بیرون تشریف آوزده بودند. با وزراء خلوت کرده بود. بعد امین‌حضور را دیدم اشتلم 
میکرد. معلوم شد حاجی میرزا نصرالله مستوفی هفتاد هزار تومان بهای خود او باقی کشیده. 
مدتپا این حرف بود. بفر‌مایش شاه مجلس تشکیل دادند. از وزرا حساب امین حضور را آنجا 
رسیدند. مستوفی‌آلممالك وامین‌الدوله رعایت و تقویت از امین‌حضور کردند. آ نچه میرزا نصراله 
کرده بود باطل شد. امین‌حضور مشعوف گردید. من عصرخانه آمدم. بعد ازآمدن من امین‌حضور 
تصور کرده دود حك | لممالات محر حاحی کا نصر الله ا چونکه يك وفتی داروغکی دفتر 
و محصلی بقایا با حکیم بود. در تکیه دولت درحضور جمعی امین‌حضور به‌حکیمالممالك فحش 
مید هد . چک هم برخاسته خدمت شاه رقته تفصیل را عرض هت شاه متغس مشود. بتو سط 
اقبالالدوله به‌امین‌حضور تغیرزیاد پیفام میدهد واز عمله‌خلوت زیاد بد میگوید که اسباب وحشت 
هه شتف از امس تکیه دولت تعزبه است. اهل‌خانه تب خی کرد ارگ 

دوشنبه ۴ - صبح اقبال‌الدوله. امین خلوت امین‌لشکر» مشیرخلوت وجمعی روضه آ مدند. 
شاه هم امروز دوشان تپه میروند. چون خواستم ببینم از تغیر دیروز چیزی باقی است من هم 
سوار شدم. بعنی از در عایه خود که رون رفتم کالسکه شاه رسید. اظپار لطفی دمن فر مودند. 
بعد تشریف بردند مسجد سپپسالارمرحوم قدری گردش کردند. بعد بطرف دوشان‌تهه رفتند.ناهار 
بالا صرف شد. بعد پیاده الی درباغ آمدند. ازآنجا به‌شکار آباد وسرقنات» بعد بشپر. من خانه 
آمدم. الحمدله غلامعلی میرزا از خط رگذشته احوالش بپتر است. اما اهل خانه تب را دارند. 
من هم قدری کسالت وسر‌ماخورد گی داره. 

سهشنبه ۵ - امروز بعد از روضه درخانه رفتم. بعد از ناهار» شاه فرمودند بروم تکیه 
منتظ ورود شاه باشم. بالا خانٌ قکیه که بودم هنکامهُ غریبی برپا شد. امین‌حضرت وناظم‌خلوت 
دعوا کردند. ظاهراً امین‌حضرت باجمعی‌از سقا وغیره‌خواسته بود بالاخانه تکیه بیاید. ناظم‌خلوت 
مانع شده بود. امین‌حضرت فحش داده بود وبشاه عارض شد. شاه متغیر‌شده بپردو فحش‌دادند 
ونزد امین لسلطان فرستادند که اصلاح بدهد. خدا حفظ کند. این اعمال نتیحه بدخواهد داشت. 
[۳۹۶] من تا عصر بودم بعد خانه آمدم. اهل خانه نوب سختی وتب شدیدی کرده بود. خیلی 
پریشان شدم. شاه امشب بیرون شام میل فرمودند. 

چپارشنبه ۶ - صبح جمعی روضه آمدند. بعد من در خانه رفتم. بعد از ناهار تکیه رفتم. 
| لواطی‌نموده پائىن مٺزل عضدا لملك نسم ۰ قدری تماشا کرده بعدخانة ادیب‌الملک روصه رفتم. 
از آنجا بخانه مراجعت شد. از امشب هم خودم روضه‌خوانی دارم. 

پنجشنبه ۷ - امروز آجودان مخصوص و مجدالملك و محقق و جمعی دیگر روضه آمده 
دودند. من خانه تون لک که پسرش مرده بود رفتم» از آ نحا در ر کاب شلطتت] یاوه چند روز 
ات :او ڊوااسطه ایراد روسہا درباب سرحد خراسان که زیاده ازحد میخوآهند اوقاتشان تلخ 


محرم سنه ۱۳۰۱ قمری ۳۶۵ 


ا ا به‌وژراء رحوع فر مودند. در صورتیکه اف وزراء ذقاط ار ده خانه خودشان را نمیدانند 
کحاست؟ چه‌طور ازطبران اصلاح سر حد ۳ خواهند کرد. خلاصه شاه بخط مستقیم سلطنت آ باد 
رفنند. ناهار ميل فر مو دند. مراحعت مین فر مو دند. من خانه آ مدم. اممن‌خلوت وعده کرده دود 
شنت قافن سا هب زوه وای امین ا اساطان روم مد و تفه r‏ راجادر زده ِ 
داده بودند. اما معلوم دود که خانه صاحب ندارد. این امین‌السلطان قابل این نیست که بتو 
ادنطور نظم بدهد. اطاقی که پارسال با حسام‌الساطنه و نصرتالدوله و معتمدالدوله ۲ 4 ۳ 
نصبرالدو له وغمره نشسته دودیم امیت محمود میر آب که هر گزپیش من حر أت حرفزدن را ندارد 
تاجه رسد هه‌نشستن نشسته بود. گفتم به مجمو د ازاطاق بیرون رود. گفت مرا اینحا جا داده‌اند. 
گفتم مراکه اینجا [جا] نداده‌اند» به‌اختیار خودم آمدم باختیار خودم میروم. برخاسته خانه 
آمدم. شنیدم درتکیۀ دولت که دوسال است نایب ناظر که میل مفرط به بازی دارد و شاه را 
مستعد این کارها دیده است روز شہادت حضرت قاسم که باتعزية بلقیس و سلیمان بیرون 
می‌آوزند افسام حیوانات را [ که ] بطور رشت از ساخته‌اند به تکبه می آ ورند. فيل را هم 
می آ ورند. پارسال نخس دشتت . امسال فل دم تک تکیه رم کرد. قفا شکستن امسات ریاد :ری 
راهم زیردست‌وپا کشته بود. پناه برخدا از این وضع عزاداری. دونفر قجر از ایل جلیل بادازه 
پلیس عارض میشوند که اسباب زیادی از خانة آنپا برده شده. پولیس ابلیس صفت میگوید 
علی‌خان برادر شماء که به الواطی مشہور است بدهید تا مال مسروقهُ شما را پیدا تج این دو 
بدبخت برادر حوان بخودشان را باداره مدهند. ادازه علی‌خان را بقدری شکنجه میکنند» همینکه 
نزديك ده هلا کت مشود از حس برون می‌آوزند. علی‌خان از اه شکنحه مر د. اقوام او یه 
عضدالملك که ایلخانی قاجار است عارض میشوند. عضدالملك هم بعد از دو روز بشاه عریضه 
مینویسد. دستخطی صادر شده بود که دیدم. این بود: من‌بعد کنت دومنت دوفرت رئیس پلیس 
نباید قاجاریه را بدون اطلاع ایلخانی آنجاکه عضدالملك است حبس نماید. پس قربان وجود 
مان کت شوم. علی‌خان مر ده حکمشی جه شد؟ پو لیس معر که قکة: واشر یعتا وااسلاما! 

جمعه ۸ بت صح اممن‌الدو له و بعصی روصه امن دعك در خانه رفتم. بعد از ناهار» شاه 
تکیة سیدنصرالدین که عرسال نایبالسلطنه عزاداری میکند تشریف بردند. امروز صبح بازسیدی 
سرراه مستوفیالممالك را که بدرخانه میا مد كتك زده است. تفصیلش را ندانستم. بخلاصه هزار 
قو مان نایب لسلطنه پیشکش گذاشته بود. عصرخانه آمدم. سلطان ابراهیم‌میرزا و عیالش امروز 
ر فنه بو دند خانه خودشان. | لحمدلله غلامعلی‌میرزا بخوب شده» دل خوش رفتند. شب من‌هم روصه 
[۳۹۷] خوانی آجودان مخصوص رفنم. 

سئیه 4 - صمح بعد از روضه‌خوانی نع یه مشمر‌الدو له رفتم» ناهاز آنجا صرف شد. خانه 
آمدم خوایندم. شب جپل معس رفتم. . ساعت جار مراحعت سشند ۰ . چون اهل خانه امنا ب آندرون 
شاه رفته‌اند من برون بودم. شام خوردم. مصمم خواب بودم غفلة والده وارد اطاق شد. با حالت 
پریشان [و] در نبایت کسالت. وحشت کردم. بعد معلوم شد شیرین کنیز تر کمان بی‌ادبی کرده 
والده را متغی رکرده بود. طوری بدن و اندام میلرزید که اسباب وحشت بود. باهزار زحمت او را 
آرام کردم. رفتند. 

تکشنبه ٩۰‏ - عاشوراست. روضه‌خوانی غر یىی شد. دسته‌ها آمدند. خیبلی‌مفصل تعزیه‌داری 
شد. امیدوارم قول حدمت شده باشد. بعد درخانه رفتم. عصر خانه طلوزان خواستم بروم نبود. 
خانه بو آتال رفتم. شب درخانه بودم. شاه ببرون شام ميل فرمودند. ساعت سه خانه آ مدم. اهل 
خانه هم از حرم‌خانه دة بو دند. 

دونش ۲ صح پباده خانه مجول‌خان رفتم» از آ نا درخانه. شاه مدتی ۳ امین| لدو له 
و نصیر‌الدوله خلوت کردند. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر دیدن قوامالدوله رفتم. منزل نبود. 
خانة وزیر دفتر رفتم. شب خان میرزا على محمدخان روضه مپمان بودم. ساعت چبار بخانه 


۳۶۶ روزنامة اعتمادا لسلطنه 


سااسنبه ۲ - شاه دحوت سان د شنتن. انی دوشان‌تیه تشر یف بردند. از درخانته4 من 
E‏ من‌هم سواره ایستاده بو دم . اظپار نعقدی فر مو دند. در ر کاب بو دم. عمار ت الا ناهار 
صرف فرمودند. سردر قبلی شش‌هزار شتر را سان دیدند. سردر سفیر خانه چای میل فرمودند. 
مراحعت بشسپر نمودند. 

چبوارشنبه ٩۴۳‏ صبح درخانه و دازالترجمه رفتم. بعد بخانه مراجعت شد. شب بیرون شام 
ميل فر مودند. تا ساعت سه درخانه بو دم. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح دارالترجمه» از آنجا درخانه رفتم. ایلچی ینگه‌دنیا بحضور می‌آمد. 
مرا بجت مترجمی خبر کردند. چون مشیرالدوله حاضی بود ادب کرده بایشان قتکلیف نمودم که 
ترجمه نمودند. شاه آمروز عصر به‌امتحان توپپای مر‌سولهُ امیراطور روس رفته بودند. امروز 
نایب الس اطنه اظہار لطف فر موده از در صلح ]نگ خداوند انشاءا له عاقست کارها را اصللاح کند. 

جمعه ۱۵ _ شاه بقصد توقف چند شبه جاجرود میروند. من‌هم صبح زود با بکمز درشکه 
دشسننه اك سرخ حصار رائدیم. از آنجا سوار شده بطرف حاحرود آ مدم. دو ساعت بغروب ماأنده 
وارد شدیم. میرزا رحیم پس حکیم‌الممالك منزل آمده منزل کرده. پدرش میان من و طلوزان را 
در سفر مثسید تفتین کرده است که طلوزان نزديك من منزل نمیکند. چنانچه این سفر را هم 
نکرده. پسرش را منزل من میفررستد. میرزا زین‌العابدین حکیم هم منزل من است 

شنبه ۱۶ - امروزشاه بواسطه ز کام سوارنشدند. تمام دامنزل‌بودند» باخلق 7 بد. تابعد 
از ناهار خدمت شاه بودم. بعد فلا مدم. شب دوباره درخانه احضار شدم. احوال شاه قدری بمپتس 
شده بود. قبل از شام مطالعة درس با در مس‌شام روزنامه خواندم. تفصیل تفتین ميان 
من وطلوزان را بشاه عرض کردم که مردم تصور میکردند طلوزان اگر بامن نباشد من فی‌انسه را 
[۳۹۸] فرآموش میکنم. بی‌جبت از مشسبد باین طرف او را با مر ۱ نزديك بمن چادر 
نمیزند. شاه خبلی تعجب کرک: 

تکشنه ۷ - شاه سواز شدند. من‌هم در ر کاب بو دم . دطرف باغ شاه رفتند. ناهار صرف 
فر‌مودند. بعد از ناهار شاه دو میش شکار کردند. من بعد از ناهار منزل آمدم. شاه سه ساعت 
بفروب مانده وارد منزل شدند. 

دوشنبه ۱۸ - صبح دیدن محقق که چادرش را از من دور زده و مرا از این ننک خلاص 
کرده است که معاشر و هم‌مجالس او هستم رفتم» از آنجا عیادت ۲مینالساطان. بعد در ر کاب شاه 
سوار شده بطرف وزات رفتم. ازمنزل الی‌دو آب روزنامه خواندم. همه را در ر کاب بودم. مقارن 
غروب وارد منزل شدم. يك اسب تر کمان خوش‌نشانی نارنجی بمن مرحمت فر‌مودند. 

سه‌شنبه ۱۵ - امروز هم سوار شدند. طلوزان هم بود. طرف باغ‌شاه تشریف بردند. ناهار 
آ نحا صرف فر مودند. دعد از ناهار شاه شکار تشر یف بردند. من باتفاق طلوزان منزل ۱ و امه 
ناهار آنجا صرف شد. بعد منزل آ مدم. قدری خوابیدم. . عهس دوسه کاغن وه نو شنم . شب درخانه 
رفدم. . پناه بر خدا از این زند گانی! من دو دقدقه آسوده دمستتم. نزديك ات کور شوم . نمبدانم 
برای جه این همه رحمت بخود هموار تا از فراری که شنیدم ایوب‌خان را تحت لحفظط 
میخواهند بخراسان بفرستند. نمیدانم بوزارت وزراست یا به‌اغوای انگلیس‌ها! !گر چنین باشد 
دولت ایران برخلاف قانون تمدن حرکت کرده است که مہمان و پناه‌جویند: خود را محبوس 
ساخته. تا بعد معلوم شود. 

چپارشنبه ۲۰ - امروز خبر کردند شاه سوار نمیشوند. ما هم امیدوار و خوشحال شدیم. 
به کله‌پاچه منزل محقق مپمان بودم رفتم» از آنجا درخانه. بعد از ناهار شاه فرمودند چه لازم 
است منزل بنشمینیم» بتر این است که برویم در قله کوه آفتاب گردان بزنند» آنجا تا عصر بمانم 

و تأکیدات اکیده مر! فرمودند [ که] سوار شوم. من بانبپایت کسالت خاطر منزل آمدم و خیال 


_١‏ اأصل: اقورای 


محر سنه ۱۳۰۱ قمری ۳۶۷ 


سوارشدن هم نداشتم. دو نفر فراش آمد و مرا سوار کرد. رفتم. نیم‌فرسخی اردو بالای کوهی 
آ فتاب گردان زدند. چہار ساعت متوالی روزنامه و درس خواندند. نمیدانم این چه هوسی است 
وبی‌خود. با وجود این هوس و میل مرا چرا دل‌خور میکنند. عصر در مراجعت منزل مجدالدوله 
دیدن جپانسوز میرزا رفتم. شب مہمان طلوزان بودم. 

پنجشنبه ۲۱ - امروز بمن خیلی بد گذشت. صبح منزل امین‌السلطان رفتم که از آنجا در 
ز کاب شاه سوار شمدم . حالم به هم خورد و حالت نو به عارض شد. منزل آ مدم. شو ربا خوردم.تمام 
اعضا درد گرفت. دردسر شدیدی بعلاوه ثب داشتم. طلوزان أ مد» گنه گنه خواست بدهد نخوزدم. 
شب پاشویه کردم. امشب شاه بیرون شام خوردند. من بواسطه کسالت نبودم. 

جمعه ۲۳ - تب شدیدی داشتم. چپار نخود گنه گنه خوردم. شاه فراش خلوتی بعیادت 
فرستادند. محدالدوله و محقق آ مدند. شب بو اسطه حرارت کنه کنه خیلی بد گذشت. هچ 
خوابم نبرد. 

شنبه ۲۴ - شپرآمدیم. صبح باتفاق محقق سوار شده سرخه‌حصار آمدیم. شاه‌هم قشر یف 
آوردند. ناهار آنجا ميل فرمودند و تعریف زیاد از کاروانسرای خشتی که ملبحك بچپار هزار 
تومان .بنا کرده فرمودند. بعد از ناهار شس آ مدند. 

|1۹4 تکشنبه ۴ نمك مسمږل صرف نمودم. همه را خانه بو دم. عصر مشیر | لدو له 
ناظم‌خلوت و طلوزان و جمعی دیدن آمدند امروز شاه مستوفی‌الممالك را به صدارت تعیین 
فر مودند. ألحمدله احوالم بد نیست. 

دوشنبه ۲۵ - صبح خانه طلوزان رفتم. امین‌الدوله که بدیدن من آمده بود مرا ندیده بود. 
اوهم خانة طلوزان آمد. باتفاق در خانه رفتیم. سی‌ناهار بودم. بعد از ناهار شاه خانهٌ نایب لسلطنه 
رفتم. خیلی اظہار مبربانی کرد. رقمی خواسته بودم که طبیب ارمنی که مترجم انکلیس است روزها 
بدارا لترجمه با ید. قول کرد. ناهار تکلیف کرد. | گرجه ناهار جورده دودم فدری نان بر داشته 
خوردم. بعد خانه آمدم. خوایم ثبرد. عصر دیکسون دیدن آ مده بوده اخباز غریمی داشت. ممپدی 
مصری دوازده هزار قشون مصر را بادویست‌نفر صاحب‌منصب انکلیسی را کشته است. سیصد 
هزار جمعیت دارد. شب در خانه رفتم. شاه خیلی تردماغ بود. دزبین شام کاغذی از وزير امور 
خارجه رسید. بقدری متغیرشدند که نفپمیدند چه میخوزند. فی‌الفور دست شسته جواب وزير 
را نو شتنل ها ند این است در این کاغن اخبار ید از خراسان بو ده باشد. امرروزهم ایوب‌خان 
حضور اا مر حص شد برود. خدا حفظ کند دو لت ایران را از اين خط رفتن ایوب‌خان 
که نتیحه ید خواهد واک اعت جمپاز بخا نه آ مدم. 

سه‌شنبه ۲۶ - صبح بسیار زود پیاده دارالترجمه رفتم. مدتیآنجا نشستم. حضرات متر‌جمین 
را حاضر کرده با کتادجه‌های ثرحجمه شده بحصور سرم. بعد خود در حانه رفتم. شماه باا ممن| لدو له 
و نصیرالدوله خلوت کرده بودند. بعد از ناهار مترجمین را حضور بردم. خیلی پسند فرمود[ند]. 
نایب لسلطنه هم حاضر بود. بعد شاه سوار شدند بطرف اسب‌دوانی» از آنجا امس‌آباد تشریف 
بردند. من خان امین لشک رفتم» بعد خانه. عصر خان مادام پیلو رفتم» از آنجا دیدن بارون‌نرمان» 
از آنجا خانه بوآتال بعد خانه طلوزان. ساعت يك ازشب گذشته بخانه مراحعت شد. 

جماز شنبه ۳۷ بت صیح از راه جلونگارستان و در خانه ظل | لسلطان خانه طلوزان که هزار 
و ششصد قدم ات پیاده رفتم. در سن رأه اندرنی صاحب را دیدم منتزرل من کا ما پىاده شد. 
معلوم شد بامن کار دارد. دونفر از معارف ایطالما از قطب شمال شکار کنان بر و سبه آدمده از آ نجا 
به قفقاز و ازآنجا تبریز و طبران وارد شده‌اند. میل دارند شاه را زیارت‌نمایند. اندرنی‌میخواهد 
رفته بود. قدری خانه طلوزان نشسته رفع خستکی کرده بازیباده بدارالترحمه که يزار 4 فصو 
پنجاه قدم است رفتم. آنجاهم قدری نشسته وارد باغ شده شاه بیرون تشریف داشت. بواسطهٌ 
اغتشاش خراسان خیال شاد ر ان اه یا وزرا خلوت کرده دودند. بعد ناهار را در تالار تخت 


۳۶۸ رور امه اعتماد) لسلطنه 


مررصع جنب موزه صرف فرمودند. سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. خیلی ترجمه بجت «اطلاع» 
نمو دم. ۲ 

لنجسنه ۳۸ بت صمح دارا لثرحمه رگم دعد خدمت شاه زه.یدم. بعك از ناهار خانه | مدم. 
شاه عصر باغ امین‌الدوله میرفت. من هم بواسطهٌ خصوصیت رفتم. شاه تشریف آوردند. خیلی 
تعجب از بودن من کردند. فرمودند باید کمال خصوصیت با امین‌الدوله داشته باشی که این وقت 
اینجا پیدا شدی. روزنامه هم آنجا خوانده شد. خانه آ مدم. 

جمعه ۲4 _ صح پباده خانه بکمز رفتم. منتظ تفن کت شاه بودم. همینکه سوار شدند و از 
شمسا لعماره سس‌ون آ.مدند ها دیدلد. فر مو دند همراه بروم. در کا لسکه دولتی نشسته [ ۲۳۵۰ 
بدو شان‌تیه رفتم. شاه عمارت بالا ناهار حورده شکار دس یف در‌دند. من شم مراحعت کر دم. 
قدری خوابیده بعك خانه امیرزاده مررتضی‌قلی‌میر زا و خانه امبرزاده سلطان محمدمیر زا رفتم. يك 
ساعت از شب رفته بخانه مراحعت شد. 

بسن سلح ب صح با درشکه خانه طلوزان رفتم» از آنجا دارالترحمه. بعد بخدمت شاه 
رسیدم. فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. قدری راحت کردم. عصر دکان خواحه ایوان رفته 
قدری ماهوت خر یدم» از آ ذحا در خانه. الی ساعت چپار بودم. امروز آرشوك ۱ قو ماس ن 
کاتولیکی اورمیه که تازه از طرف پاپ آمده حضور رسید. 

یکشنبه غرة صفر - صبح زود بیرون رفتم. کاغذ به ظل‌السلطان نوشتم. بعد با کالسكة 
دولتی خانه یکمن رفتم. او را در داشته با ملاموسی اسماعیل آ باد رفتم. برا تی ات را فرستاده 
بودم تدارك کباب لوله بجپت‌ناهار دیده‌بود. ناهارصرفی‌شد. خواستم بخوابم خوابم نبرد. زیاد کسل 
شدم. عصر میرزا رضای کاشی آمد. اصرار کرد شب بمانم. میل نکردم. میاجعت بشسبر نمودم. 
در میدان توپخانه که رسیدم شاه از عشرتآباد مراجعت میفر‌مودند. بواسطه کمی آب بااستاد 
اسماعیل مقنی‌باشی تفیر فر‌موده بودند. 

دوشنبه ۲ - صبح زود در خانه رفتم. در باب قنات عشرتآباد با شاه آنچه بای دگفت عرض 
کردم. بعد از ناهار شاه خانه آ مدم. ناهار خورده بیرون رفتم. کتاب قصه شروع کردم. ازس که 
بامزه بود خوایم نس ده دراین بین مچول‌خان و محقق رسیدند. وریب سه ساعت بو دند. بعد حاحجی 
میرزا ابو الفضل و بو آ تال آمدند. تا دوساعت از شب‌رفته ببرون دودم. بعد اندرون رفته وارد اطاق 
مسکون خود که شدم چراغ نف ت که هرشب روشن میکردند کنیز کرد پدرسوخته فضولی کرده 
فتبله او را بالا کشسیده از اطاق بیرون رفته بود بقدری دود کر‌ده بود که تمام اطاق و اناث"البیت 
تمام سیاه شده بود. مدتی اطاق دیگر نشستم تا این اطاق را پا ك کر‌دند. حاحی‌مبرتقی تاحر 
آشنای قدیم من سه روز قبل فوت شد. 

ساشنبه ۴ - امروز صبح حمام رفته بعد با درشکه دارالترجمه, از آنجا در خانه خدمت 
شاه رسیدم. بعد از ناهار» شاه شروع بدرس روسی کردند. مادروس‌خان مترجم معلم است. الى 
سه بغروب‌مانده بودم. بعد خانه آ مدم. قدری خوابیدم. عصر خانه نایبا لسلطنه رفتم. شفاعت 
حاجی‌تقی پسر حاجی نایب که میخواهد منصب پدرش [را] که نیابت اصطبل توپخانه است باو 
ید هند نمودم. نایب لسلطنه قبول فرمودند. شب در خانه رفتم. باز شاه درس مبخواند. ساعت سه 
بخانه مراجعت شد. چند شب است سرخی از طرف مغرب بعد از غروب تا يك ساعت از شب‌رفته 
پیداست. 

چپارشنبه ۴ - صبح دارالترجمه رفته» بعد خدمت شاه رسیدم. ناهار ميل فرمودند. من 
خانه حسام لسلطنه رفتم. ناهار آ نحا صرف شد. بعدازناهار محلس تعز به بود. دریمن شه مبرزا 
حسین پیشخدمت مشیرالدوله آمد و گفت شاه شمسه مرصع به شما مرحمت فر‌مودند. تفصیل این 

اشتت 39 صح دار شده ببرون رفتم. قدری خبالآ مد که بی‌خو د نگفته‌اند: «ها نگر ید طفل کی 


Archevêque _1‏ کت اضل زونه ۲ ال ای 
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نوشد لىن»! تا شخص اظپاری نکند هیجوفت دارای هچ جين نخواهد شد. عر يضة محتصری 
[۳۰۱] بشاه عرض کردم که من واسطه ندارم» خودتان بصرافت طبع اک مصلحت میدانید 
پس‌فردا عید مولود خودتان يك شمسه بمن مرحمت فرمائید. در خانه که رفتم خواستم خودم بدهم 
خجالت کشيدم» به مشی‌الدوله دادم بر‌ساند. بعد از من داده بود و مرحمت شد. تا عصر خانه 
حساما لسلطنه بودم. بعد خانه آ مدم. شب مہمان طلوزان بودم. امین‌الدوله و بوآتال و زنش بودند. 

پنجشنبه ۵ - دیشب ساعت چہار دستخطی شاه بفر‌انسه مر‌قوم فرموده بودند که صبح 
مادروس‌خان را بر‌داشته دوشان‌تبه بروم. صح میس لدو له نس‌يك هه | مراد دود. بعد سوارشده 
با مادروس‌خان دوشان‌تبه رفتم. نزديك باغ سپېسالار نایب‌السلطنه را ديدم که سواره بیرون شپر 
مبرفت سوارة کر دیچه ۳ سان بد‌هد. مدتی در رآه ۳ من ف مأ یش میق مودند. بعد من قند کر ده 
دوشان‌تیه رفتم. شاه هم تشریف آورده فرمودند به تو شمسه دادم. اظپار تشکر کردم. مليحك 
راهم [ که ] از شہں ا لله و غالام رجه ۳ فراش و کالسکه آورده بودند که نماشای شبرخانه کند 
بحضور آوردند. خلاصه با مادروس خان درس خوآندند. يك ساعت بغروب مانده بشمین مراحعت 
فر‌موردند. سوارهٌ افشار جمعی امین لسلطان هم بتحضور رسندند. دیشب تفصیلی گذشت در دربار 
که منوا یسم. دیروز در کتابخانه را که باز کردند و دوباره بستند گربه‌ای مان کتابخانه مانده. 
طرف عصر که شاه ازپپلوی کتابخانه عبور میکند صدا ی گربه میشنوند. فرمودند در راا باز کردند. 
کر به را ببرون نمودند. به مر حیب مبارك که در موژه و کتابخانه مختوم میشود خواستند مہں 
کنند» اندرون نزد امین‌اقدس بود. ابوالفتے‌خان غلام‌بچه پسر معیرالممالك مرحوم را فرستادند 
از اندرون مر حب ۳ بناورند. مس‌ود میا ورد شاه بائین تشر دف مممر‌ند آندرون. 1 مین لسلطان 
در کتابخانه را مسر کرده و مر را به ابوالفتے‌خان میدهد که اندرون برده شاه بدهد. ا طفلك 
حرام‌زاده مہ مبارك را که خیلی این مبر معتبس است و غالب دستخط‌های مخصوص باین مر 
مختوم می‌شود بغل گذ‌اشته خانه میرود. شاه مصور اینکه مہں را آورده به ازمین‌اقدس داده و 
امین‌اقدس بتصور اینکه مپر درجیب شاه است هیچ نمیکویند. وقت خوابیدن که اسباب جیب 
شاه دا عالی شبن امین امین مس وا شید ار شاه مت شید مش هة شد شاه صو ر ا که 
نزد ام مبن! لسلطان ناوات استراحت میفر ماایند. هرفن صدح اين طفلك مبر را آورده شاه 
داد که : دیشب فرآموش کردم در بغل گذاشته خانه رفتم. شاه بحاحی‌سرورخان حکم فرمودند که 
شو هر مادر او که مالامحمد مشسپور به د گاو روضه‌خوان» اسنت حاض کرده داغ و شکنحه نما ید. 
معلوم شود چند سفید مبر برداشته است. تفصیلی بخاطرم رسید که سی سال قبل من نو کر 
امیرقاسم‌خان ولیعبد بودم. شاه عباس آباد بوده. آنوقت رسم چنین بودکه اسم شب قراولهای 
دور عمارت را شاه رخ ممارك نواشته بتو سط علی‌رضاخان علام دچه باشی که حالا عضدالملك 
است نزد عز یزخان سردار کل میفرستاد. از اتفاق آن روز علی‌ضاخان غلام‌یچه‌باشی حاضی نبود. 
شاه اسم شب دا بمن داد که نزد عزیزخان بردم. باوجود اینکه کمال خصوصیت را با پدرم داشت 
و آنوقت پدرم حاجب‌بار بود و خیلی معتس بود اسم شب را از من نگرفت. گفت اطمینان من به 
اسم‌شب‌است که غلام‌بچه‌باشی بیاورد. من با کمال خفت اسم شب زا پس برده بشاه دادم. تفصیل 
را عرض کردم. شاه تمجید زیاد از سردار کل کرد. اسم شب را عوض نموده به علی‌ضاخان داد 
که به سردار کل برساند. باوجودیکه پدر من هرشب پشت اطاق شاه میخواپید و مستحفظ 
وجود مبارك بود سردار کل اطمینان نکرد اسم شب از من بگیرد. از سی سال [۳6۴] قبل چه 
اتفاقات رو داده و دولت چه‌قدر 5 شده . 

جمعه ۶ - عید‌مولود شاه | اسنت. صیح درخانه رفتم. شاه بس‌ون تمس یف آوردند. امین لسلطنه 
E CES‏ باید بمن داده شود حضور آورد. شاه بدست مبارك بخودشان بمن دادند. يود 
خودم میدھم که خلعتبہا بکسی ندهی. عرض کردم مقرر شود جبه‌ای هم مرحمت شود. جب تمه 
زمردی مرحمت شد. تشر یقات بعادت معمول بعمل أن من عصر خانه آ.مدم قدری حون بندم. يك 
شات ارشب دة خانه نایب‌السلطنه رفتم. مپمانی مفصلی بود. ساعت پنج با کسالت خانه آ مدم. 


۳۷۵ روز نامة اعتمادالس‌لطنه 


شه ۷ - صح پیاده دارالتر حمه رفتم» از نحا در خانه. .بعد از ناهار شاه بو اسطه بالات 
دیشب خانه آ مدم خوابیدم. شب در خانه رفتم. تا ساعت سه دودم. 
تکشنبه ۸ - صح خانه مجول‌خان رفتم» از آنحا در خانه. دونفر از سباحان ابطالبا که از 
طرف قطب شمال آمده بودند شرفیاب شدند. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. شاه عصر باتمام 
حرم‌خانه معیرالممالك یعنی خانهُ عصمتالدوله دختر خودشان رفتند. من‌هم عصرخانه شعاع لسلطنه 
که شکو ها لسلطنه مادر و لیعرد روضه خوانی دارد رفنخ: مشبر ا لدو له ۲ حمانسوزمیرزا و حمعمی 
دو دند. ا آذحا خانه | مين | لدو له کاری داشتم . توسط بارون‌نر مان را کر دم. يت ساعت ازشب‌رفته 
خانه آ مدم. 
ذوشنبه ٩‏ - امروز شاه دوشان‌تیه میروند. چند شب توقف میشود. صبح من درخانه نرفتم. 
حمام رفته» بعد خانه طلوزان» بعد خانه آ مدم. ناهار خو رده خوآبیدم. شاه بعداز ناهار خانه 
دود. سواره مرد نه حمعی علاءالدوله را سان دیدند. شاه که از حلوخانة من گذشت به شاطرباشی 
فر مود[ ند] که مرا خر کند زود دوشمان‌تیه دروم۰ 9 بکمز‌سوار شدیم. درینر از نایب لسلطنه 
۳ ديدم که ی و کالسکه خودرا نگاهداشت ست. من هم از درشکه پیاده‌شدم. نایب لسلطنه 
بسبك فرنگیان دستی بمن داد. من هم دستشان را بوسیدم. اظبار لطفی فر مودند. تشریف بردند. 
من هم دوشان‌تهه رفتم. هوا قدری با رطوبت بود. قدری باران آمد. شب را با بکمز بسربردم. 
سه‌شنبه ٩6‏ - صبح سوار شدند قصر فیروزه تشریف بردند. من هم در ر کاب بودم. ناهار 
صرف فرمودند. بعد مرخص فر‌مودند منزل بیایم. شب حاضر باشم. باتفاق دوشان‌تپه آمدیم. 
باهاز جوز ده جو سم بانج ازبس که سیدابوالقاسم حرف زد خوابم نبرد. حضرات رنود میان 
سید ابوالقاسم و ملبحك را تقتین کردند که پدر هردو را بسوزانند. شب در خانه رفتم. الی ساعت 
چبار بودم. 
چپارشنبه ٩۱‏ - صبح بکالسکه طلوزان نشسته شېر آمدم. دارالترجمه رفتم. بعد خانه 
آ مدم. ناهار بخورده خواییدم. عصر باتفاق طلوزان دوباره دوشان‌تبه رکنیم. شاه امروز شکار رفته 
بودند و فرجی EE‏ فر مو دند. عصر امنا لدو له را احضار کو بودند. شب طلوزان مہمان 
من دود. 
> نميه _ امروزبنابود شاه سوارشود مو فوف‌شد. مشیر! لدو له احضارشده بو ده هروفت 
بارو سس شاه کاری دارد آنوقت مشىیرا لدو له ۳ میخواهند. ازقراز معلوم در سرحدات آذربایحان در 
[۳۰۳] مغان و غیره اغتشاش است. خلاصه ناهار را منزل صرف فرمودند. من‌هم الی عصر بودم. 
بعد منزل آمدم. دوساعت از شب گذشته فراش باحضارم رسید. !گر بروم با خستگی روز چه کنم؟ 
مردم تصور خواهند فرمود شراب خورده مست هستم. لابداً رفتم بالای کوه» شاه شام اندرون 
را مصرف فر‌مودند. بیرون آمدند تا ساعت چپار بودند. 
جمعه ۱۴ - صح خیلی زود با امین‌الساطان کار داشتم بالای کوه رفتم. امین لسلطان 
آبدارخانه منزل دارد. ام ا ۲ ۵ له که احضار شده بود[ند] منزل امین‌السلطنه 
بودند. آنجا رفتم. شنیدم که مشيرالملك و قوامالملك شیراز» هردو بفاصلهُ کمی از یکدیگر 
ِ شدند. شاه بیرون تشر‌یف e‏ با نصیرالدوله نجوا فر مودند. الی پائین کوه مطلب تمام 
نشد. از مبان باغ عبور فرمودند. از در شرقی طرف شیرخانه یرون دفتند. بکالسکه نشسته مرا 
فر مو دند تما در ر کاب باشم. در واه کوه (سمه‌پا به نا هار ر صرف فر مو دند. از آنجا فصر 
فیروزه تشریف بردند. مليجك دوم را از دوشان‌تپه احضار فرمودند. مدتی وقت دا صرف او 
نمو دند. يك ونیم بغروب مانده مراجعت بدوشان‌تهه فرمودند. شب ناظم خلوت و مليجك اول با 
من شام صرف کردند. 
شنبه ۱۴ - امین‌الدوله احضار شده بود. شرفیاب شد. بعد شوار شدند با او صحبت کنان 
از جلو منزل گذشتند. من و طلوزان جلو رفتیم. شاه اسب را نگاه داشتند قدری فرمایشات 
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فر‌مودند. مقرر شد شب را حاضر باشم. منزل آ مدم. ناهار خورده» کتاب زياد خواندم. بعضصی 
قرارها برای کندن زمین باغ جدید شیرخانه و بیل‌زنی باع گذاشته قدری هم خوابیدم. غروب 
عمارت الا رفتم. شاه بیرون تشر یف آوردند. کتادی در وضع شناختن طلا و سای فلزات بو د» 
دادند طلوزان خواند. من ترحمه کردم. ۱ مين همادون که غلامعلی‌خان قرو ه< ی‌باشی باشد شا موز 
شده بود رفته دود از کو ه‌ها نت کت پیاوزد. باز خبال طلا بدست آوردن طلوع کرده. خیلی دبس شام 
خواستند. سرشام هم روزنامه خوانده شد. چندی است که بواسطه اغتشاش خراسان و اعمال 
روسا [در] آذربایجان تکدر خاطر دارند. خداوند حفظ فرماید. 

تکشنه ٩۵‏ - امروز شمر آمدیم. شاه دیشب شکار آباد را دوازده هزارتومان به‌عضدالملك 
فروختند. امروز صبح که بیرون آمدند با دوربین عضدالملك را دیدند که از سلیمانیه به‌شکار آباد 
میرود. با من در خصوص يك منک آب دوشان‌تبه فررمایشات فرمودند. ناهار را عشرتآباد 
صرف ۳ دعد تشر یف آوردند. من‌هم در ر کاب در خانه رفدم. بعد خانه آ مدم. 

دوشنبه ۱۶ - امروز بناست با امین‌الساطان برویم قنات دوشان‌تپه را اندازه بگیريم. 
صح 7 خانة محقق رفتم. از آنجا خانه مراحعت کردم. ناهار خورده سلیمانیه رفتم که میعادگاه 

مینالساطان» عضدالملك» ناظم خلوت» امین لشکرء حاحی میرزا عباسقلی رسیدند. چای 

و تقد صرف شد. از آنحا دوشان‌تبه رفتیم. آب را سنگک کردند. ناظم‌خلوت با استاد اسماعیل 
مقنی‌داشی ساخته اخلال در کار نن ۳ فر دا دیده شود چه‌خواهد شد. شاه امروز خانه 
محد | لدو له یعنی خانه فخرا لدو له دختر خودشان تشر یف بردند. 

سب شتا ۱۷ بت صیج مجول خان را د ددن کر دم. دعل درخانه رفدم. دیشب شاه ىرول شام 
خورده بودند. حکیم‌الممالك قدری ترجمه کرده بود. خوب از عبده برنیامده بود. روزنامه را 
گرفته بودند. به همان صحبت با مچول‌خان ختم شده بود. همان شب ناظم خلوت پدر سوختگی 
[۴۳۰۴] کرده بود. عرض کرده بود. آمین‌السلطان هم احضار شده بود. در ضمن بعضی مطالب 
محر مانه تفصیل فنات هم ذا کره شده بو د. امروژ هممنقدر هت من در دند گفتم يك مت 
آب هم خدمت من است به‌شما. خلاصه سرناهار بودم. بعد خانه آ مدم. در مراجعت از بازار دوسه 
پبرآهن پشمی برای مليحك خر يده فرستادم. خبلی پسند خاطر مىارك شده بوده 

چمارشنبه ۱۸ - صبح خانه امین‌الدوله» بعد رخات رفتم. از آنجا بخانه آمدم. عص شاه 
به مدرسه دارالفنون تئس‌یف برده بودند. از قرار گفته پروسکی زياد خوششان آمده بود از آواز 
خواندن وساز زدن خانه شاگردها که برای ملیجك مشق میکنند. این کار مخبر! لدوله وزير علوم 
پسند‌یده‌تر شده بود از تمام اعمالش. من‌هم عصی دیدن موسیو فارك که میرد بسیار عالم و باسوادی 
است رفتم. بعد از غروب مراحعت کردم. من لمحایب درخانه فارك که بودم سیکار کشیدم. نمیدانم 
چه‌طور شده بود فتیلة قوطی کبریت خاموش نشده بود» درجیبم مشتعل شده بود و من ملتفت 
نشدم. نزديك بخانۀ خود بوی پشم شنیدم. خانه آمدم. هرچه تفتیش کردم از بیرون و اندرون 
معلوم نشد بوی پشم از کجاست. رخت را بیرون آوزدم بردند. بعد از يك ساعت قوطی سیگاز 
خواستم. خدمتکار رفته بود قوطی از جیب بیرون بیاورد دیده بود دامن سرداری بطانه سنجاب 
در کار سوختن است. پریشب خواب ديدم ماری ران چپ مرا زد. همین طرف بود که آتش گرفت 
الحمدله بخیر گذشت. 

پاچشنه ۱٩‏ - صبح پیاده درخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. فر‌مودند شب 
حاضر باش. خانه آمدم. ناهار صرف نموده قدری خوابیدم. عصر خانه میرزا رضا ولد معینالملك 
روضه‌خوانی رفتم. جہت رفتن من آنجا این بود: پسری دارد میرزا باقرنام که از طرف مادر با من 
منسوب۱ است. بعنی از دختر نبرالدوله است که مادر او دختر عموی مادر من است و حالا 
دارالتر<مه اسنت. جون مرا دعوت کر ده دود محض خاطر او رفدم. شاه‌هم عصس باغ اسب‌دوانیرفته 


خضل منصوب 
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بود. شب الی ساعت سه نایب‌السلاطنه حضور بود. بعد شام خواستند. در سرشام قدری روزنامه 
ترجمه کردم. ساعت چپار ونیم منزل آمدم. 

جمعه ۲۵ - صیح درخانه رفتم. سرناهار موقع پیدا کردم عرص کردم چرا در حق محفق 
بی‌التفاتی میفر مائید. فرمودند چه کردم. عرض کردم اگر کسی نو کر شما باشد واسطه نداشته 
باشد باید خفیف باشد؟ فرمودند چه‌بدهم؟ عرض کردم کمر مرصع. فی‌الفور قبول فرمودند. برات 
صادر کردم به وکیل دادم برود و محتق را درخانه آورد. مرا بعد از ناهار خیلی نگاه داشتند و 
بالای شمس‌العماره بردند. بعد خانه آمدم. در کار نایب‌السلطنه اختلال غریبی وارد شده. ظاهرا 
اتلکن بعضی تقلبات در خزانه نظام بیدا کرده عرض کرده است. شاه حکم فرمود بروات 
نظام را بعد از این قوام‌الدوله مواظب باشد و منصب وزیر لشکری به‌امین لشکر داده شد. باز 
نایب لس اطنه عحر کرد التماس کرد بخود نظاما لملك داده شد. 

شنبه ۳۱ - صبح دیدن اسداله‌خان وزیر مختار پطربورغ رفتم» ازآنجا درخانه. بعد از ناهار 
خانه آ مدم. عصری خانه شمر دنی‌ساز رفتم» دحرت تدار کات مپمانی. بعضی امسات لازم بود گررفتم. 

لکشنبه ۲۳ - شاه سوار شدند» دوشان‌تپه تشریف بردند. من هم در رکاب بودم. ناهار 
[۳۰۵] میل فرمودند. شکار تشر یف بردند. من دشسپر مراجعت کردم. وفت غروب دز خانه رفتم. 
الى چپارساعتی بودم. 

دوشنبه ۲۴۳ - امروز هیچ در خانه نرفتم. با ساطان ابراهیم‌میرزا و بکمن مشفول تدارك 
شب بودم. شب مہمانی خوبی شد. بوآتال زن بوآتال میرزا اسدالخان وزیرمختار پطربورغ» 
میرزا حسن‌خان منشی اسراز» محقق» طلوزان» مجدالملك» بکمز» امیرزاده سلطان‌ابراهیم‌میرزا» 
بارون‌نرمان الی ساعت پنج‌ونيم بودند. خیلی خوش گذشت. 

سه‌شنبه ۲۴ - صبح در خانه رفته حضور شاه رسیدم. بعد از ناهار خانه مراجعت کردم. 
بواسطه خستگی دیشب راحت نمودم. 

چپارشنبه ۲۵ - صبح دارالترجمه. بعد در خانه رفتم. باز خیالات شاه پریشان بود. طوری 
که ملبحك سرناهار آ:مد فضولی کرد شاه متغیر شده او را اندرون فرستاد. من هم تاریخ عثمانی 
خواندم. میرزا اسداشخان وزیر‌مختار و نظام| لعلما برادزش امرروز حضور رسیدند. عصر شاه 
سوار شدند» میدان مشق سان سوارء جمعی امین لسلطان را دیدند. بعضی تشریفات آمین‌السلطان 
از قببل شبرینی و میوه فراهم آورده بو د. شاه که از چادر بیرون تشریف میبرند بلافاصله فراش 
خلوت و فراشا و سقاها ريخته بودند میان چادر هرزگی زیاد کرده و شیرینی [و] میوه را 
عارت و شاه متغیر شده <معی را چوب زدند. 

پنجشنبه ۲۶ - امروز جاجرود یکشبه مبرویم. صبح باتفاق بکمز درشکه نشسته سبرخه‌حصار 
رفنم. ناهار خورده سوار شده حاحرود رفدم. گفته بودم منزل حاحی‌سروزخان بخو اجه را بگرند» 
نو کر‌ها خر یت کرده مٺزل مليحك ۳ گرفته بو دند. خبلی اوقا ڌم تاخ شد. استاد حسن را بدست 
خود م كتك زدم. غض اة از راه کوه تشر دف آوردند. يك شکار هم رده بودند. تر‌دماع دو دند. 
مرا احضار فرمودند. دو روزنامه تا بعداز شام بخواندم. بعد منزل آمدم. میرزا زین لعابدین‌خان 
حکیم هم ]هدن بود متزرل من. شب بو اس طة عدم انس که در سفر تین مزل من بخوابد خیلی 
نار احت بو دم. 

جمعه ۲۷ - امروز شاه خیال داشتند بمانند. مليحك را خواسته بودند. امین‌اقدس بملاحظه 
اینکه مبادا شاه باجوجوق‌ددء مليجك کاری فرمایند او را نفرستاده بودند. جبت دیگر اینکه 
شب قتل امام حسن علیه‌السلام است. بیرون شام خوردن مصلحت نبود. باین دوجت شمپر آمدیم. 
من صح به کالسکه عمله خلوت نمسمتم سر خه حصار ۲ فاهار خورده بعد شم آ مدم. بو اسطهة 
بی‌خوابی دیشب خوابیدم. 

شنبه ۲۸ - قتل است. صبح پیاده در خانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. سرناهاز روزنامه 
خواندم. شاه اوقات حوشی هت بعداز ناهار خانه آ مدم. عصر حمام رفتم. 
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یکشنبه ۲٩‏ - صبح بقصد خانه میرزا اپوالقاسم حکیم سواره بطرف سنگلج تاختم. خانه 
نبود. دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. ناهارخورده خوابیدم. 
عصر در خانه رفتم. تا ساعت چہار از شب‌رفته بودم. بعد خانه مراجعت شد. 

دوشنبه غر ربیع‌الاول - بحمدالنه ماه صفر تمام شد و سلامت هستم. صبح خانه امین‌الدو له 
رفتم. از آنجا دیدن مبرزا احمدخان ونسول !بان در حاحی‌طرخان که تازه آمده [۳۰۶] است 
رفتم. بعد در خانه خدمت شاه رسیدم. حسب‌الف‌مایش کتابخانه رفتم. کتاببای فرنگی را ترتیب 
دادم. الى عصر بودم. عصر شاه عشرتآباد تشریف بردند. من خانه آمدم. امروز ناظم‌خلوت با 
سر داری دور مفتول EE‏ مرصع به اصفبان رفت برای خلالسلطان که شاهزاده را بر‌داشته 
تبرآن بیاورد. 

ساب ۲ - صبح در خانه رفتم. امین‌حضرت دیشب مممان بود و بعادت معپود مست شده 
خمار افتاده بود. حاضر نبود که در کتابخانه را باز کند. من بتوسط آغامحمد خواجه خدمت شاه 
که حمام بود پیغام دادم که کلید در کتابخانه را شاه از آندرون پیش خودم فرستادند که بروم باز 
کي رفتم کا را فدری ثر تیب دادم. سرناهار احضار شنم . فدری روزنامه خواندم. خانه آ مدم. 
شب باز در خانه رفتم. تا ساعت چمار بودم. 

چپارشنبه ۳ - امروز شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. یك نمساوی از نجبای خیلی متمول 
که تازه آفدة ات و جوان بیست وچ ار سا له است پر يروز خدمت شاه رسیده بود. بتو سل 
طلوزان استدعا گر ده دود دز شکار گاه دعوت شود. باین حمست دیشب بمن فر مودند که صح او را 
برداشته جلو بروم ناهارش بدهم, تمام روز را در شکارگاه باشم. صبح زود این شخص خانة 
من آ مد. باتفاق دوشان‌تبه رفتیم. مختصرناهاری تدارك کر ده بو دند صرف شد. بعد در ر کاب شاه 
سوار شدیم. متجاوز از چہار فرسخ در کوه‌ها اسب تاختیم و يك شکار نزدیم. به قصر فیروزه 
مراحعت کردند. از سرما و خستگی مرده و وامانده چای صرف شد. بعجله آمدیم شیرخانه. 
دوشان‌تبه را اا وھ من آذحا نماز خوانده مغرب وارد شور شد یم. 

پنجشنبه ۴ - صبح زود دارالترجمه رفتم. بیست‌ودوجلد کتاب ترجمه شده بود حضور شاه 
بردم. شاه فرمودند هیچ انتظار نداشتم بواسطه بخستکی دیروز ام‌وز بیائی. تا چہاربغروب مانده 
دو دم. بعل خانه آ مدم, 

جمعه ۵ - امروز شاه باز سوار شدند. سبحانا از این فقره! خداوند انشاءاله عاقست را 
خی رکند. صبح من خانةٌ طلوزان بودم. وزیی‌مختار نمسه هم آنجا بود. صحبت مردن نایب خود 
۳ میکرد که دیشب بمرض .مطبقه :مر ده بود. در این بین خبر رسید که شاه سوار مشو ند. بعحله 
در اندرون رفتم. بیرون تشریف آوردند. تفقدی بمن فرمودند و مرا مر‌خص کردند که سوار نشوم. 
خودشان دو شان‌تبه رفتند. من خانه آ مدم. خبلی چين توشتم. عصر خانه دیکسون رفتم. دوساعت 
آذحا :بو دم بعد بخاأنه مراحعت شث ۰ ۱ 

سنه ۶ - صح بخانه حاحی‌مبر زا ابوطالب محشید خمسه رفتم. از آنحا در خانه رفتم. سرناهار 
بودم. بعد خانه آ مدم. عصر مادام بو آتال دیدن آامد. شب در خانه» الى ساعت چمپار بو دم. 
نار خراسان که بطیر ان امه دود باز ده خراسان هت کرو 

یکشنبه ۷ - صب ح که در خانه رفتم شاه فرمودند کتابپا را | مروز تمام کنم. الی عصر مشغول 
در کشت کا شتا بودم. عصر دیدن مستشار که بخانه مشس| لدو له نقل‌مکان کرده دود رفتم. از آنجا 
خانه امیر‌زاده سلطان‌محمدمب‌زا رفته بعد خانه آمدم. از دیشب تابحال باران می‌آید. 

دوسنبه A‏ - صم که در خانه رفتم در کتابخانه خدمت شأه رسىدم. مدتی در باع روزنامه 
خواندم. بعد وزير خارحه ا تون خلوت شید هی اطای رقم نی تم هدر آم ين ,مسر را 
[۳۰۷] احمدخان را دیدم که از حضور شاه ببرون می‌آمد. این مبرزا احمدخان تفصیلی دارد. 
خلاصه معلوم شد بتو سط حکمم! لمما لك حصو ر رفته نود. چون روسی ممد‌اند شاه فر موده اشتت 
در خلوت باشد شاه روسی درس بد‌هد. حکیم! لمما لك عليه ما علبه عظمی باین آداره داده بو د. 
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من عریضه‌ای بشاه [با] خیلی دل‌تنکی نوشتم. جوابی مساعد رسید. امشب امیرزاده مرتضی‌قلی 
میرز! و امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا مپمان من بودند. 

سه‌شنبه ٩‏ - آمروز بنابود جاجرود برویم. بواسطه باران موقوف شد. صبح خانة طلوزان؛ 
از انحا باتفاقی خدمت شاه رفنمم. تایبا لسلطنه دیشب از فم مراحعت نموده وارد 9 9 بعداز ناهار 
شاه خانه آمدم. عصر خانة بوآتال از آنجا خانة شینلر۱ رفتم. بعضی تحقیقات علمی از او نمودم. 
دعل در بخانه رفتم. ا ساعتی از شب ر فته حدمت اځ بو دم. 

چپارشنبه ٩۰‏ - امروزهم بواسطة باران جاجرود نرفتیم. سیدابوالقاسم فراش خلوت 
محصل بود که فا حعماً دوشان تیه ببرد که شاه آ ذحا تشر یف امی آورند. . رفتم. شاه هم تشر یف 
آوردند. تا عصی مشغول کناب و روزنامه خواندن بودند. عصر بشسیر مراجعت فرمودند. باز مصدم 
رفتن فردا به جاجرود هستند. تا چه شود. 

پنجشنبه ۱۱ - صبح محقق وبکمز منزل منآمدند. باتفاق درشکه نشسسته طرف سرخه‌حصار 
رآندیم. ناهار آنا صرف نمودیم. انیس ا لدو له و امین‌اقدس که این سفن قنہا در ر کاب هستند 
بهش كشىك در کاروانسرای حدید سرخه‌حصار .مپمان سید ابوالقاسم هستند. خلاصه بعداز ناهار 
به جاجرود رفتیم. دوساعت بغروب مانده وارد شدیم. شاه هم از بی‌راهه تشریف آوردند. دوشکار 
هم زده بودند. شب بعداز شام احضار شدیم. من بواسطه درد پپلو» محقق بواسطهٌ بخستگی عذر 
آوردیم ترفنمم. باین واسطه فرق هم نشکست. مقصود متاخ از فرق بعداز شام این اك که 
انیس | لدو له ۳ «دست ضز کنن و از طبقات کنبن [و] خد متکار مثا حوحوق‌دده مليجك را احضار 
کند. ای ات بعدازشام که اندرون ميل ميض مایند مر‌دانه مشو ده و چپاروپنج که آنیسالدو له 
میخوابد دوباره زنانه میشودکه آدچه مقصود خاطر همایون است بعمل آ ید. 

جمعه ۴~ امروز شاه سوار مدلل به کو داغ رفتند. ۳ عبدالقادرخان مد تی مشاوره در یاب 
تخت فایو نمو دنل شاهسون اردیبل ۳ ممقر مو دند. بعل مرا احضار فر مو دند. فدری سواره وسرناهار 
روزنامه خواندم. بعد منزل آمدم. شاه شکار تشریف بردند. عصر مراجمت فرمودند. احضار 
بدرخانه شدم. قدری مليجك در حضور همایون در حالتی که دستورالعمل نظم خراسان به 
امین لسلطان داده میشد که تلگراف نماید بازی و رذالت. طفو لیت و خلاصه ساعت چپار 
ازشب گذشته منزل آ.مدم. 

شنبه ۷۳ - امروز شاه سوار شدند بطرف باع‌شاه رفتند. من سوار نشدم. شاه چپاز کا 
کردند. امین همایون» سیفالملك و محدالدوله را هيك بطرفی شکار فر‌ستاده بودند. شب 
بعداز شام مر‌دانه شد.حاخس بو دیم. همه را دصحصت کار کته امروز بو حود هما يون | شش 
رسیده بود. الحمدلله بخیر گذشت. پیاده زمین خورده بودند» درحالتی که به‌مليجك اول‌تکیه کرده 
بودند. مخفی نباشد که قامت مليحك يك ذرع است و بسیار سست عنصر. 

تکشنبه ۱۴ - امروز شاه مصمم بودند شکار پلنگ بکنند. چند سردار تعیین فرموده به 
کوكداغ و غیره فرستاده بودند که پلنگ پیدا کنند. خودشان هم از طرف درءٌ معروف به‌شترخان 
تشر یف [۳۰۸] بردند. در این دره که عدغعن قاط زياد دیده شده بود. مزاج مار خیلی 
متغیر شدند. اما چه سفنت کرد. قاطرخانه سپردة امین‌السلطان است. قاطرچی‌ها [را] گرفنته کت 
بستند» نزد امین لسلطان بردند. شاهنشاه بجہت عذرخواهی جزئی تغیر فرمودند. پارسال هم 
TTT‏ اعد رون به | مین لسلطان مرحو م گفتم آنپا را تنبیه کرد. e‏ 
فقره را از بی‌نظمی امین‌السلطان حاضس تصور کرد. پدر مرحومشان هم جلو گیری از قاطرچی‌ها 
تست ی : خلاصه من تا سرناهار شاه بودم. بعد منل آمدم. شاه هم شکار تشر:یف بردند. 
پلنگ نزدند بلکه هیچ شکار نکردند. میرزا عبداخان نوری یوشی پلنگی شکار کږده بود و 
ظاهراً اسباب تغیر باطنی شاه شود. 


۱- ظاهراً هوتوم‌شیندلر مراد است. 


رییع‌الاول سنة ۱۳۰۱ قمری ۳۷۵ 


دوسنه ۱۵ سر آ مدیم. من و محفق در کالسکه عمله خلوت دشسته سرخه‌حصار آمدیم. 
شاه قشر دف آوردند. ناهار صرف مو دند. دعل بطرف دوشان تپه | ماق الى عص بودند. حالاها ۱ 
e‏ نه ملك‌داری. اوقات صرف باطل [ میشود ] و وقت کلبة عاطل ات عص خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ۱۶ - صیح دارالترحمه, از آنجا در خانه رفتم. بعد از ناهار شاه مراحعت بخانه 
شد. شب مپمان اممرزاده سلطان درا بو دم. عصر خانه امبرزاده سلطان ابرآهیم میرزا 
رفتم» ازآذجا باتفاق خانه سلطان ین امیرزاده مرتضی‌قلی‌میرزا هم آمد. ساعت پنج با 
اهل خانه مراحعت شد. الحمدلنه خوش گذشت 

چپارشنبه ۱۷ - عید مولود جناب پیغمیر صلیالعلیهو آله است. صبح خانه امین‌الدو له 
رفتم. به‌اتفاق در خانه خدمت شاه رسیدم. فرمودند بحیت اندازه گرفتن آب علی‌شاهی دوشان‌تبه 
که دوماه قىل رفته و تفصیلش را نوشته‌ام باامینالسلطان بروم. من در حضور همایون قبول کردم. 
اما نرفتم. بعداز ناهار خانه آمدم خواییدم. امین لسلطان آمد در خانة من که باهم برویم. عذر 
آوردم. ۰ عصر خانه امین اشكر رفتم. شب در خانه خدمت شاه بودم. فرمودند دوشان‌تپه رفتی؟ 
عرض کردم خیر. ا مین لسلطان آمد. معلوم شد که عرض ماه گذشته من صدق بود و مخصوص 
امروز نرفته بودم. شاه هیچ نفر‌مودند. اما در ظاهر برایشان معلوم شد که من صادق بودم در 
عرض خود. ساعت چہار خانه | مدم. مرا مږدی دحالت ره خیلی بد[ی ] ۳ ات : 

پنجشنبه ۱۸ - امروز شاه سلطنتآباد تشس‌یف بردند. دیشب از نصف شب خوابم نبرد. 
دوساعت بصبح مانده چون مپتاب و هوا روشن بود بخیال اینکه صبح است از اندرون بیرون 
آمدم. حمام رفتم» رخت پوشیدم» نماز خواندم» قرآن زياد خواندم. باز صبح نشد. ده دقیقه تکیه 
کرده خوابیدم. بعد جمعی آمدند و رفتند» سوار شده خانة طلوزان رفتم. مجول‌خان آنجا رسید. 
به اتفاق سواره سلطنت آباد رفتیم. شاه نج ساعت بغروب‌مانده وارد شد‌ند. جمپارونیم ناهار صرف 
فر مودند. بلافاصله تا ردیح عنمانی ۳ دست من دادنسد, حوفرسخ پیاده راه رفتند و من بجاره 
میخواندم. يك ساعت بغروب مانده بعلرف شسس آ.مدند. . شنیدم دیروز که شمسه‌ای به امین‌السلطان 
دادند. هرقدر مليحك اول واسطه شده بود که احازه بدهند مروارید به شمسه بدوزند ول نشده 
بود. حتی راضی‌هم شده بودند که دو رشته مروارید آویزان باشد. باز قبول نفی‌مودند. سبحان‌اله 
که چرل کار به جوان بيست وپنج ساله رجوع میکنند که من‌جمله چپار وزارت‌خانه بزر کت 
امت و عازن نمندهنه. که ایهم امن به تشه تقو رها مغر ت انه | مده 

|04[ جمعه ۱۵ - 0 درخانه رفتم اة مغر از اندرون بیرون | مدند. | مین | لدولەرا 
خواستند. تلگرافی بخراسان کردند. درب اندرون را سپرده‌اند که غلام‌بچه راه ان ات 
هم بیرون نیاوردند ندانستم چر!؟ بعداز ناهار خانه آ مدم. عصر دیدن بواآ تال رفتم. 

شنبه ۲۰ - صبح خانه مجول‌خان رفتم» بعد در خانه. باز شاه متغیر بود. با امین ا لدو له 
خلو ت کردند. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. شب در خانه احضار شدم. تا ساعت چپار بودم. امروز 
جلودارهای شاه نانا ست رفته‌آند. از مجدا لدو له مير آخور مایت دارند که شانز ده هزارتومان 
مواجب ما را خورده است. 

یکشنبه ۴۱ - صبح باران میبارید. درخانه رفتم. تفصیلی که برای امین‌السلطان در روزنامه 
نوشته بودم دنظر شاه رساندم. تمامش را زدند. فرمودند خوب نیست این همه مناصب مختلفه 
نو شته شود. در خارج به ما بد مگواند: دعد خانه آ مدم. 

دوشنبه ۲۳ - امروز متصل باران میبارید. شاه هم سوار شده دوشان‌تپه رفتند» ازآنجا 
قصر فبروزه. من سوار نشدم . خازه | تخل و له عبادت رفتم. امین‌حضور هم دود. از آنا باز دید 
میرز! اسدالهخان رفتم. خانه نبود. ۳ بخانه نموده همه را خانه بودم. 

سه‌ششبه ۲۴ - صح باران سی مک: دارالترجمه رفتم» از آنجا در خانه. بعداز ناهار شاه 


۱- يك يا دو کلمه پاك شده است. 


۳۷۶ روزنامة اعتمادا لسلطنه 


خانه آمدم. ناهار خورده خوابیدم. يك ساعت ازشب گذشته درخانه احضار شدم. تا ساعت سهونیم 
دودم. حز من و محقق احدی از معادف نمو د. شاه فر مو دند ایلچی عنمانی سپرت داده است که 
مہدی مصری بابی و یزدی است. باو پیغام دادم که ترك این حرفہا را بکند و از این شیرتا 
ندهد. او هم عد کرده است که دیگر فضولی نکند. 

چپارشنبه ۲۴ - دیشب باوجود اینکه اواسط زمستان است متصل رعد و برق و تگرکک 
باريد که اسباب وجحشت دود. مدةا لعمر در اسفار و بلاد غر ایران چين رعد ودرق ند یده دو دم. 
صبح خانة نظام‌الملك رفتم. چون ربیبة او علیه خانم دختر میرز! داودخان مرحوم که مادرش فاطمه 
خانم صیه فخر ا لدو له مرحوم اش و حالا زن نظام! لملك له فوت نة ا س تعز یت رفتم. این 
عله خانم بیچاره سیزده سال داشت و تازه او را بحست سلیمان‌خان پسر عبدا لحسین‌خان که 
پسر‌دائی او بود عروسی کر‌دند. بمرض مخملك در سه روز فوت شده. از آنحا در خانه خدمت 
شاه رفنم. دعد از ناهار خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۳۵ - صبح خانة بارون‌نر‌مان رفتم. کتاب برای شاه بتوسط او از فرنک خواسته 
بو دم آوزده بو دند. رفتم دیدم. جند دأنه نمونه بر دم منظر شاه رساندم. بعداز ناهار شاه خانه 
آ مدم. عصر <معی بی‌عار وبی کار دیدن آمده دو دند. شب در خانه احضار شەدم. قا سه ساعنی 
دو دم. دستخطی شناد ده سراجالملك آدم ظل! لسلطان نوشتند و بعحله حو اب خو استند و حواب 
را سوزاندند. خیلی عحبب دود. ډه سراج! لملك دستخط نوشتن شاه تاز کی داشت. در سرشام 
میفر مودند از خوشیہای دنیا که برای خود تصور میکنم این اس ت که من انفیه بکشم و فلا ن کس 
یعنی من روزنامه بخوانم. آمروز باغ عمارت شهر‌هم به باغبان‌باشی سپرده شد که توجه نماید. 

جمعه ۲۶ شاه دوشان‌تپه و قصر فیروزه تشریف بردند. من‌هم در ر کاب بودم. ناهار قصر 
فیروزه میل فرمودند و بشکار تشریف بردند. من و مچول‌خان سیر مراجعت کردیم. جلودارها 
[۳۱] که منزل امین‌اقدس بست رفته بودند هزاروششصد تومان از مجدالدوله گرفتند. 
مجدالدوله ظاهراً به امین‌اقدس فحش داده بود. خبر به امین‌اقدس رسیده بود. تمدیدات کرده 
بو د. 

شنبه ۲۷ - صبح کتابہای شاه را که از فرنک آورده بودند حضور بردم. چند جلد جدا 
کر‌دند» بافی را باید پس‌داد. درسر‌ناهاز دودم. رای اه کال رو داد دوار پیدا شد. باوحودی 
که طلوزان حاضر بود هیچ نف‌مودند. 

تکشنبه ۲۸ - صبح خانة امین‌لشکر رفتم. باتفاق در خانه رفتیم. من اول دارالترجمه رفتم 
قدری کار داشتم. صورت داده خدمت شاه رسددم. نصبر | لدو له به‌پیشکاری آذربا یجان مأمور شده 
است. خواهد رفت. علی‌خان مشمیر| لوزاره پسر مرحوم حسین‌خان نظاما لدو له که تاره از آذربایحان 
آمده بود و بسیار جوان قابلی و با من هم آشنا بود سه سال فرنکستان باهم بودیم دیروزمرض 
قلب گرفته دیشب فوت کرد. شاه بجای اینکه چنین نو کی قابلی از دستش رفته تأسف بخورد 
ناهار شاه خانه آمدم. شاه هم میدان مشق تیف برد. عصر خبر رسید که شاه بیرون شام ميل 
میفر‌مایند تو را احضار کرده رفتم. شاه از قشون قدری ناراضی بود. از مستوفی‌الممالك تعریف 
نیسای یره براعت کر 

دوشنبه ۲۹ - شاه دوشان‌تیه تثبریف میبرند که چندشب توفف نمایند. من صبح دیدن 
محتبد شیروان که در همسایگی ما خانُ آقا قاسم منزل دارد رفتم. ازآنجا بازار رفتم. بعضی 
اسباب خریدم. بعد خانۀ طلوژان» از آنجا بخانه خودم آمدم. ناهار خورده خوابیدم. عصر باتفاق 
یکمن دوشان‌تبه رفتیم. شب شاه فراش فرستاده بو دکه اطمینان پیدا کند من آمدم يا نه» چون 
دستخطی صادر شده بود. دیشب عروسی مردك بود. از خدمهٌ شاه که تر کمان است به او دادند. 

سه‌شنبه سلخ - امروز شاه سواز نشدند. منزل ماندند. مختصی کاغذخوانی و مفصل کتاب 
و روزنامه‌خوانی شد. از تفصیلات اینکه سلطان ابراهیم میرزا پسر مرحوم عمادا لدو له که بر ادز 


ربیع‌الثانی سنه ۱۳۰۱ قمری پم 


رن SS‏ الملك مرحوم را دارد» دی مبان مره کات ام الملكت 
صندوق کاغذی بود. یشان دوماه | ست ملتفت شده‌اند چه است که غالبا نوشتجات دولتی وشخصی 
است. دوسه نوشته بتوسط من نظ همایون رسید. ِِ باقی را طلب کنم. امروز سلطان 
ابر اهم میرزا از ۳ ام و اک زان کاغذ‌ها که ده دوازده اران نوشتحات بود به من داد. 
من‌جمله دوسه کاغذ معاشقه از .... همشیرءٌ مرحوم ۰.... قاجار بود به امین‌الملك. من پا کت را 
که به شاه دادم عرض کردم من‌جمله کاغذ عشق‌بازی زنی است. فی‌مودند د کدامزن. عرض کردم 
بفر‌انسه که همان زن که مادر دوسردار عسا کر منصوره شماست. کنا به از ....الملك ۳ ....لدوله 
بود. خلاصه شب سلطان‌ابراهیم‌میرزا و بکمز منزل من بودند. 
چپارشنبه غرة ربیع‌الثالی - امروز شاه سوار شدند قصر فیروزه رفتند و من تمام متزل 
بودم. بادون[نی‌مان] اطر‌یشی آمد منزل من ناهار صرف نمود و قدری خوابیدم. شب عمارت بالا 
رفتم. بیرون شام صرف فر‌مودند. 
پنجشنبه ۲ - امروز شاه سواز نشدند. ناهار منرل ميل فر مو دند. من هم عمارت بالا دفتم. 
امین لدوله هم | لن بود. ظاهرا ولبعبرد راضصی شده‌اند به‌رفتن تصیرالدوله به آذربایحان. 
[۳۱۱] آنچه آجودان مخصوص نقل .میکرد بشاه تلگراف کرده‌اند که کار حکومت من خیلی 
منظم‌تر است از امورات طبران. ا گر نصررالدوله مرد قابلی است آنجا را نظم بدهد. خیلی از 
این حواب خوشحال شدم. بعد شکار دس یف بر‌دند. من منزل آ مدم. عصری که شاه مراحعت 
[ فر مو دند ] فر مو دند مه كاد رده بو دند. نزديك کالسکه رفنه اتبات وجود کر دم. شب را با 
سلطانابراهیم‌میرزا پسس‌بردیم. 
جمعه ۴ - امروز برف زیادی آمد. شاه هم سوار نشدند. عمارت بالا رفتند. تا عصر همه 
۳ روزنامه وکات خواندم. عصس با گلودرد و خستکی مزل آمدم. موز شاه صورت ۳ ازعقب 
کشیدند» بحبت خنده و مزاح. اما خیلی خوب باندازه نقاشی کرده بودند» در حالت نشسته از 
پشت‌س. شب هم بعد از شام بس‌ون آ دنر اما من نرفدم. خیلی خسته بودم. 
شنبه ۴ - امروز دوای جوشی خوردم و با شاه سوار نشدم. شاه دوشکار زده بود. آقا وجیه 
یعنی سيف الملك پلنگی زده دود. شاه که از حوالی منزل مر شرت ت تفقدی فض موده احوال‌پر‌سی 
کردند. شب شام بیرون میل فرمودند. .من‌هم بودم. ساعت شش از شب گذشته بواسطهُ آتش 
بخاری مرتبه فوقانی عمارت بیرون آتش گرفت و تمام سوخت. 
یکشنبه ۵ - امروز شہر ميرویم. صبح که شاه بیرون آمدند منتظر بودم بواسطهُ حریق 
Ss‏ هیچ نقر مودند. | مین لسلطان و مرا مأمور فرمودند که اصلاح اما کن مخروبه 
را نمائیم. قدری ماندیم بعد شہر ا حوالی قنات سردار حرمخانه را ديدم که ور کالسکه‌ها 
نة ۳ سطه خواحه‌های خود زردك از زر وه فروشی که کنار آب زرد می‌شست می‌خریدند و 
قاه‌فاه می‌خند یدند و مضمون بت خلاصه وارد خانه شدم. همه ۲ لحمدلنه سامت بو دند. 
عصس حمام رفدم. 
دوشنبه ۶ - صبح خانه امین‌لشکر رفتم. دیشب طاق اطاق پسرش پائین آمده بود. نزديك 
ډود هلاك شود. تفصیلی از خفت نصی! لدو له در محلس شوری کک کتا دچه نوشته بود پنحاه 
شرط قرار داده بود بجہت رفتن آذربایجان» من‌جمله لقب امیرنظامی بخودش و وزارت تجارت 
به ومس شش‌ساله اش و غبره‌وغیر ه. خلاصه کنابچه که درمجلس ۳ شده دود آنوقت قو اما لدو له 
کاغن مستوفی|لمما لت را از شل بیرون می ا ورد که شاه فر. مو ده أشنت نصیرا لدو له نرود آذربا یحان. 
خیلی خفیف شده بود. آفرین [بر] ولیعہد که کار خوب کرده بود. ازآنجا خن طلوزان» ازآنجا 
درخانه رفتم. مدتی باشاه درباغ گردش کردم و روزنامه خواندم. شاه زياد از نایبالسلطنه دلتنگ 
بود و از ظلالسلطان تعریف میکرد. بعد خانه آمدم. عصر جمعی دیدن آمدند» من‌جمله عکاس 
روسی ات که تازه بود. شب در خانه احضار شدم. دیشب خانم شاهزاده رن شاه دختری آورد 
موسوم به تاج لسلطنه سل ۰ 


سا دنه ۷ _ صیح دارالثرجمه دعد در خانه رفتم. نامت شاه ر تدم . بعد از ناهار شاه 
خانه آمدم. ظبر حمام رفتم. بعد خیلی تحریر کردم. شب مبمان طلوزان بودم. میرزا اسداله 
خان و مشسیرالدوله و امین‌الدوله [و] مادام بو آ تال بودند. ساعت پنج بانپایت کسالت خانه آ مدم. 
خیلی نازاحت بودم. 

چپارشنبه ۸ - صبح در خانه رفتم. شاه تثس‌یف آوردند بیرون. مدتی مرا راه بر‌دند. 
[ ۳۱۴] بعد سرناهار فرمودند شب حاضرباش. خانه آمدم. شب در خانه رفتم. ساعت سه مراجعت 
بخانه نمو دم. 

پنچشنبه ٩‏ - صبح میرزا طاهر مستوفی و جمعی را اسماعیلآباد بجپت عمل قنات آنجا 
فرستادم. خودم در خانه رفتم. شاه فر‌مودند فردا يك شبه جاجرود می‌رویم. توهم باش. بعداز 
ناهار خانه آ مدم. 

جمعه ٩6‏ _ صبح زود باتفاق بکمز سرخه‌حصار رفتیم. ناهار صرف شد. چپاز بفروب‌مانده 
وارد حاحرود شدیم. عصر شاه تمس یف آوزدند. دوسه شکار زده بودند. شب تا ساعت جار در 
خانه خدمت شاه بو دم. خسن رسید که ظل! لسلطان وارد شەل فر مو دند باشد» من حضور ببااید. 
میرزا زین‌العابدین حکیم هم منزل من آمده است. 

شب ٩۱‏ - صح باتفاق ناظم‌خلوت کالسکه دولتی نشسته تیش اج ي دربن راه ظل! لسلطان 
بعجله جاجرود میرفت. من پیاده شدم. شاهزاده هم پیاده شد. من دست شاهزاده و شاهزاده 
صورت مرا بوسید. بعد ناظم‌خلوت را پرداشت که بلد باشد و او را بشاه بر‌ساند. من‌هم با بکمن 
سر خه‌حصار ناهار خورده دنج بغروب‌مانده وارد شر شدم. پر یشب باغبانهای نگارستان حنده 
داشته‌اند» نایب‌السلطنه آنا را گرفته است. 

تکشنبه ۳ - صح خانه ظلالسلطان منزل صارم‌الدوله رفتم. بعد خدمت حضرت والا 
رسیدم. نیم ساعت خلوت فرمودند. بعد دارالترجمه رفتم. اجزاء دارالترجمه را خدمت شاه بردم. 
جنده‌بازی نگارستان را نایبالسلطنه آب وتابی داده مسئلۀ دولتی کرده. ظاهراً باغبان‌باشی را 
خیش کرد باهتته شام ار من اي سیف که عمختل: هة اسن عرض ردق که ون این ذو از ذال که 
ادارء باغات با من است گر يبك اتفاق افتاده است قال مداخ نست. بعداز ناهار خانه آ مدم. 
تا فردا معلوم شود کار باغبانباشی به کجا میر‌سد. 

دوسنه ۳ صمح زود در خانه رفتم. شاه هم زود رون آ.مدند. تعحب فر مو دند. ۳ 
دیدند. عرض کردم چون دوشنبه دارالترجمه نیست باین‌جبت زود در خانه آمدم. اظپارلطفی 
فرمودند. بعد فر‌مودند مسئْله نگارستان و جنده‌بازی حضرات به کجا رسید. دیروز نایب لسلطنه 
راپرتی فررستاده بود» دستخطی‌هم نوشتم» [آیا] بتو داد؟ عرض کردم هنوز زیارت نکردم. ف‌مودند 
چندان مہم نبوده اما بد کاری شده. عرض کردم باغبان‌باشی‌هم حبس است. بعد فرمایشات دیگر 
فر مودند. اطاق آمدند. قدری کتاب خواندند. ناهار خواستند. من بیرون آمدم. مشیرخلوت 
فراشباشی نایب | لسلطنه را ديدم که کاغذی از حیب بیرون آورد که سوط شاه است زیارت 
گفتم شاه دیروز دستخط دادند» جرا امروز بمن میدهید؟ عذرها آورد. خلاصه دستخط را دیدم. 
نوشته بودند یك پا از باغبانباشی و یك پا از میرزاحسین کدخدا فلك کنند» درحضور فلان کس 
سبصد جوب بزرنند. دز این بين شاه مرا احضار کرد. سرناهار مشفول روزنامه خواندن شدم. 
عرض کردم تقصیر باغبانباشی را بمن ببخشید و از چوب او بگذرید. شاه هم که قربانش بروم 
قلیش از همه ببتر است فراشباشی نایب‌السلطنه را خواست که بفرستند چوب نزنند. فراشباشی 
أ ها عنوان مطلب‌را که فر مو دند عرض کرد چوب خوردند. شاه خوششان نبامد. همین ‌قدر 
فرمودند کار گذشت. من بانبایت تفیر پرخاستم از اطاق بیرون آمدم. گفتم اگر نظم طبران به 
این داده خواهد شد باشد! طور یکه شاه شنید. خانه آم عصر کنت مفزل من ۹ ڈیا ت 
[۳۱۳] از نایب‌السلطنه داشت. مچول‌خان» ناظم خلوت. آقاشاهزاده پس موّیدالدوله هم بودند. 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح میخواستم تمارض و تعرض نموده در خانه نروم. خانه طلوزان رفتم 
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که تفصیل را باو بگویم. گفت شاه ناخوش است. دیگر تعرض باطل شد. به‌در خانه رفتم. شاه 
ببرون تشر‌یف آوردند با دردسر و دوار. !لی يك ساعت بغروب مانده مرا نگاه داشتند. بقدری 
کتاب و روزنامه خواندم که کلء و دم درد مت 9 تایبا لساطنه بنحاه تومان فران و رات 
دو يست عدد اشرفی تصدق فرسنادند. تمام را به‌دامان ملبحك اول ر مختند که به‌فقراء 5 میم کند: 
اگرچه دیناری نخواهد داد. 

چپارشنبه ۱۵ صبح درخانه رفتم. در باغ بسته بود. معلوم شد شاه اطاق بیرون خوابیده 
است. از وقتی که عمارت اندرونی جدید شاه ساخته شده من ملتفت هستم که شاه دانستند 
خرابی انيه قد یم را هروفت تغیر‌خاط با تال مز‌احی‌دارند شسا را درعمارت دبرونی مبخوابند 
و زنانه میشود. خلاصه بعد از مدتی انتظار دراطاق حاجبالدوله قرق شکست. خدمت شاه رفتم. 
الحمدلله مزاج مبارك بیش بود. سرناهار کتاب تاریخ عثمانی خواندم. بعد خانه آمدم. عحس 
ترجمه زیادی کردم. غروب بو آتال نزد من آمد و خیلی مرا معطل کرد بحرفپای بی‌معنی. شنیدم 
در محبس کنت شحصی را کسته‌اند. ۳ وردا معلوم شو ده 

پنجشنبه ۱۶ - دوسه روز است متصل باران می‌آید. صبح دیدن حکیم آدم ظل‌السلطان, 
از آذحا دارالتر‌حمه رفتم. شاه باز بیرون میخوادند. وک و حضور شاه رفتم. شنندم 
دیشب از بدرالساطنه خداوند شاه پسری کرامت کرده. تفصیل دیگر ادنکه دیشب ساعت چپار 
پنج قراولپای باب‌همایون صدائی شنیدند. ازمیان دهلیز این در که غالبا بسته است وقفل‌است» 
حزاینکه شاه هروفت سوار مشود باز میشود و کلید نزد آغانوری خواجه او ندرون هم 
ملتفت صدا شده بودند. خواحه‌ها را خبر کردند. معلوم شد ا بوده است. گرفتار شد. 
همان شانه امینالسلطان را خواسته و شکنجه کردند مرد که ر!. ندانستم چه بروز کرده است؟ 
آنچه که 9 یعنی‌امین!لسلطان شرت داده این‌است که این شخص درویش بنگی‌است 
چرس کشیده بود. این‌جاخوابش پرده‌است. حرف سراپا مزخرف! چه‌طور درویش کک 
از میان یکصد نفر قراول داخل دهلیز میشود. آخر معلوم میشود. بعد از اينکه بجای میرزا 
میشود وبجای حاجی علی‌خان پدر من که فراشباشی بود محمدحسن‌خان پسر دیگر علاءا لدوله که 
حالا بیست وچپارسال دارد فراشباشی است وبجای علی‌خان "ورمیه‌ای هشتاد ساله که رئیس فوج 
سواد کوه بود امین‌السلطان بیست وپنج ساله رئیس قراول خاصه است همین اتفاقات باید: بیفتد. 
خلاصه در ِ بشاه عرض کردم تفصیل دیروز و آدم کشتن کنت را مطلع شدید؟ فر‌مودند 
۰ کنند. عرض کردم بعنی مرده را دوباره رند كق و صلح بدهند؟ فقتل این بیجاره 
این بوده است که شخص مقتول سبزی فروش بود. قفس بلبلی‌داشته است. کنت از هر کس که 
بلمل دارد» ففسی يك قران مالمات ر رفنه دو دند یك فران این اة 5 | مطالبه کرده بو دند. 
نداشته نود بدهد. کنتت پلسس را گفته بود حکماً کک ظاهراً سز ی وشن ا لی ام کردم 
نود. قل او را گرفته تاوخ کات میترد. سین اورا فلك کرده مز نمد, فی‌الفور میمترد. از دو 
ماه قىل تابحال در فش کت دون ضر کته شد. خدا حفظ کند اتضاءانه. عصر خانه بو آتال رفتم. 

[۳۱۴] جمعه ۱۷ - صبح خانه امین‌لشکر رفتم. مژده داد که خالصه طہران را باو دادند. 
خیلی خو شحال شدم . از آذحا درخانه رفدم. خدمٿت شیاه رسیدم. معلوم شد دیروز عصر زلو ده مقعد 
انداخته اند. دحمد | لله احوالشان خیلی‌خوب دود. بعد ۳ ناهار خانه آ مدم. عصر دیدن وز بر مختار 
فر‌آنسه رفنم. شب در خانه احضار شدم. الى ساعت سمه ونيم بودم. دعل از شام قلبان برای شاه 
بردم. خیلی ممنون شدند. فر‌مودند هرشب که بیرون شام میخورم تو قلیان بیاور و زياد اظباز 
التفات فر مودند. اما تفصیل دزد حرمخانه: اين شخص مقنی بز دی بوده اس ازسرحمام شکوه- 
السلطنه بالا رفته بود. شکوها لسلطنه دیده بود. خواجه‌ها را گفته بود گرفتند. درهرصورت بتوسط 
آغا محمد خواجه مرخص شد. تفصیل بعد معلوم خواهم کرد. باین شلیهم نباید باشد. 

شنبه ۸ - صح دارا لتر جمه رفتم. مدتی‌طول کشید تاشاه بیدار سدند ۰ فرق SNES‏ رفتم. 


۳۸۰ روز نامة اعتمادالسلطنه 
| لحمد له احوال شاه بسبار خوب بود. فر دا هم سوار مشوند. فرستادة حمپروری ونوزوثلا که حامل 
نشان است امروز شرفیاب شد. اهل‌قلم هم یعنی مستوفیا شرفیاب شدند. بعد من خانه طلوزان 
رفتم. با او ناهار خوردم. من خانه آ مدم. مغرب خانه ظل! لسلعطان رفتم. در خلوت ما را پذ برفت. 
دربین صحبت از مردکه مقنی یزدی گفت‌گوئی‌شد. ازطرز گفتارشاهزاده چنین معلوم شد برخلاف 
| فن که شرت دادند وطو ری پر ده‌پوشی کر دند. شاهز أده ۳ فشون خودشان صحت داشت که 
چرل هزار قشون هروقت بخواهم در اندك وقت باتوپخانه وسایر لوازمات میتوانم حاضر کنم. از 
خانه ظل | لسلطان که مراجعت شد در يسن راه امین لدو له ۳ دیدم که از پارك خودشان مراحعت 
مقر مو دند. ری ظاهرا بو سطه فتل سبزی دروک دنت اخراج شو د. ۳ فردا معلوم شود که جه 
خواهد شد. 

یکشنبه ۱٩‏ - امروز شاه سوار شدند دوشان‌تبه تشریف بردند. من صبح بجہت استطلاع 
از دمه دنک درخانه رفدم. درب‌آندرون حملات سواری ازقیل کالسکه وعبره دیدم. کنت را هم 
آنجا یافتم. نزديك او رفته بپیچ‌وجه‌خود را آشنا بتفصیلاتی که شنیده بودم نکردم. دیدم به‌هیچ 
وجه من‌الوجوه درخیال عزل هم نیست تاچه رسد به‌معزولی. شاه بیرون تشریف آوزدند. اظہار 
لطفی بمن کرد و 4 نات هم اظہار تفقدی فر مود. معلوم شد زل ور افسانه‌ای بود. شاه سواز 
شدند. من خانه آ مدم. الىعصر جین زیاد نوشتم. طوری که عصرحالت دوار پیدا: کردم. سوارشده 
خانه طلوزان رفدم. فرستاده جمموری ونوزوئلا که تازه آمده است آ نحا بود. ازفرار معلوم دیروز 
کا سعبدخان وزير خارجه بو اسطهٌ عداوتی که با من دارد اخبارم نداده بود که بحت ترحمه 
حاضر باشم. میرزا عبداله‌خان پسر صدیقالملك را برای مترجمی تراشمیده بود. میرزا عبداله هم 
از عمرده تر حمه برنیامده دو د. شاه که فرانسه ۳ حوب مید اند ملت شده بود. بارون‌نر مان را 
که حصور داشت او را به تر حمه واداشته دود. خلاصه شاه خیلی‌دیر از شکار مراحعت فر مودند. 
يك شکار هم رده بو دند. وا لده خازه طلا لسلطان رفته بو ده شاهزاده را ندیده بود. 

دوشنبه ۲۰ - خانهٌ بارون‌نرمان رفتم که تفصیل دیروز را از خود او بپرسم. در این بین 
کاغذی از وز برخارحه رسبد که بارون‌نر مان‌تر‌جمه کند. معلوم‌شد یادداشت م انا ازسفارت 
روس‌فرستاده بودند که خوانین مرو بیشتر از دوهزارنفربه‌عشقآباد نزد سردار روس رفته‌اند [و] 
به‌میل ورغبت تبعیت روس را اختیار کر‌دند. مرو هم ازدست‌ایران رفت. فی‌الواقع ایرران من بعد 
جزء ممالك روس شده» خدا عاقبت را برای ملت‌ایران بیچاره حفظ کند که بواسطه سوء تدابیر 
[۳۱۵] وزرای حاهل غیرعالم ایران به‌باد رفته. از آنحا خانة زین‌دارباشی دفتم» بهاتفاق درخانه. 
سرناهار نایپالسلطنه در حضور من شفاعت کرد که خلعتی به باغبانباشی داده شود. شاه هم 
دادند. دعل از ناهار خانه آ مدم. عصر خلعت را نایب لسلطنه فر ستاده بو دنك درد من. فبول نکن دم. 
جواب دادم چون چوب را بدون اطلاع من زدید خلعت دا هم ببتراین‌است بدون اطلاع من بدهید. 

سه‌شنبه ۳۱ - صبح خیلی زود دارالترجمه رفتم. قدری کار داشتم صورت دادم. درخانه 
خدمت شاه رفتم. بعد از ناهار فر‌مودند شب حاضس باشم. خانه آمدم. امروز زنپای شاهزاده‌ها و 
معارف را شکوها لسلطنه اندرون‌شاه دعوت کر ده بحیت‌اسم گذاری پسر تازه ناه که از بدرا لسلطنه 
است. شب هم مستوفی‌الممالك رحال دولت را به‌دربار دعوت کرده» من شب خدمت شاه رفتم. 
سرشام مليجك از اندرون آمد بشاه عرض کرد ظلالسلطان آمد اندرون جقه‌سرش بود. معلوم 
شد بحکم شاه مسئوفی‌الممالك» امام جمعه» معتمدالدوله. ظلالسلطان و نایب‌السلطنه اندرون 
دا يست میر‌فتند که آمسم بگذارند. نایب | لسلطنه بوس طهۀ حضور ظلا لسلطان طفره زده دود. حضرات 
رفته بودند. ظل‌الساطان انگشتر الماس هزارتو مانی‌داده بود. مستوفی‌الممالك صد عدد پنجپزاری» 
معتمدالدوله یکصد عدد دوهن‌اری» امام جمعه دست برده بود بعمامۀ خود که قربت بیرون بیاورد 
حاضر نىود. ظل | لسلطان قرت خود را داده دو د. اسم مو لود تازه را محمدرضا مبرزا که حل 
اا ا ا و ا ا 
ظل‌السلطان بتو چه گفت؟ گفت مرا نشاند و يكدانه قرص بمن داد. شاه خیلی ممنون شد. 
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فرمودند بلی جائی که ظل‌السلطان هست نایب لسلطنه نمیرود! ساعت چپار خانه آمدم. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح خانة ظل‌السلطان رفتم. يك ساعت تمام خلوت کردیم. از همه‌جا 
صحیت شد» خلی هم مفصل. بعد خدمت شاه رفتم. بعد از ناهار خانه آ مدم. عصر بطمع اینکه 
يك کتاب لغت فرانسه به‌فارسی که تازه آورده‌اند و جسانگیرخان دارد بخانه او رفتم. هرچه رو 
انداختم عذر آورد. خیلی کسل خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۲۳ - صبح به‌اتفاق بکمن درشکه نشسته طرف جاجرود رفتیم. در سرخه‌حصار 
ناهار صرف شد. باز مليحك حرم‌خانه را هاش نك در کازوانسرا دعوت کر ده بود. بعد از ناهار 
سواره بطرف جاجرود راندیم. در بین‌راه به‌میرز! احمد مترجم روسی رسیدیم که سوار اسب دم 
قرمزی بود» سلامی کرد با ما همراهی نمود. معلوم شد اسب از دیوان داده‌اند و قرار شده است 
مال وبنه وچادر هم بدهند که در سفرها ملتزم ر کاب باشد و درس دوسی بشاه بدهد. ماشاءالة 
شاه سی‌سال است متصل درس فرانسه میخوانند هنوز نمیتوانند مکالمه نمایند حالا روسی 
میخوانند! این میرزا احمد بعد از عزل از حاجی طرخان که قونسول ایران بود مصمم تبعه‌شدن 
روسیا بود» او را به‌تدبیری آ وردند. حالا این تفاصیل‌برای دل‌جوئی او است. ای کاش ماهم نمك 
بحرامی بکنیم که جز این اسباب ترقی نیست. خلاصه میرز" احمد گرسنه بود. منزل رسیدیم. 
از برای او ناهار آوردند. خورد. بعد او را روانه منزل خودش که در زیر سایه امین‌السلطان است 
نمودم. میرزا زین‌العابدین حکیم هم منزل من آمده است. قدری خوابید. عصی قدری لغت نوشتم. 

جمعه ۲۴ - صبح حمام لازم بود رفتم. بسیار کثیف بود. از آنجا منزل طلوزان» باتفاق 
درخانه رفتیم. شاه سوار شدند. سنمدم يورا حسینعلی کاشی فراش خلوت ظلا لسلطان که دوسال 
[۳۱۶] است خود را بشاهزاده بسته با کالسکه نپصدتوماتی و شش اسب اردو آمده حامل 
در اف مدت 9 صاحب همه‌جین شده. شب درخانه رفنم. تا ساعت چپار حنمت شاه بودم. 

شنبه ۳۵ - شاه سوار شدند و سه‌شکار زدند. من صبح بعیادت امین‌حضرت رفتم» از آنجا 
عیادت ناظم خلوت. ناهار منزل عضدالملك مپمان بودم. بعد منزل آمدم. باران بیست وچپار 
ساعت است متصل می‌بارد. 

بکشته ۶ شاه صح سوار نشدند. درخانه رفتم. تاساعت دو بغروب مانده بودم. شاه 
سوار ملد ند , تا کیدات اند فر مودند که شب حاضس باشم. منزل آ مدم. باز اول مغرب درخانه 
رفتم. شاه مشغول درس روسی بود. بعد شام خواستند. من مثل نقالیا برای امین‌السلطنه و 
حکیمالممالك و جمعی سگ و گربه تاریخ عثمانی میخواندم. در حالی که کمال اوقات تلخی 
را داشتم. ششصد تومان قرار شده دود بمن خلعت بپای سال نو بد‌هند. دعد مليجك و مدا [و] 
چرا نباید خلعت بہا بمن داده شود؟ چه‌منصبی» چه‌مأموریتی دارم که مداخل داشته باشم. انیا 
معلوم است عظم ما رفته است که خلعت بپای ما را بدیگری میدهند. بانپایت کسالت ساعت چپار 
ونیم منزل آمدم. 

دوشنبه ۴۷ - صبح برف می‌آمد. لباس پوشیدم. عمداً درخانه نرفتم. حالا که اعتبار و شأنی 
ندارم» خلعت بپا هم ندارم و هیچ ندارم اقلا چندان زحمت بخود ندهم. شاه را بگذاريم درس 
روسی بخواند! این‌همه مخلوق که تحصیل معاش کردند از نقالی نبوده است. حالا هیجده‌سال 
اتنت من این کاره هسنم جه فایده بردم. شاه هم سوار شد ند . 

سه‌ سنا ۸ - مروز آ فتاب بو د. شاه سوار شدند. من داز بو اسطهُ قپر درخانه نرفتم. منزل 
طلوزان رفتم نبود. منزل امین‌حضرت بود. آنجا رفتم. عیادتی کردم. بعد به‌اتفاق طلوزان منزل 
او آمدیم. ناهار صرف شد. تفصیلی از تاریخ گفت نوشتم. منزل آمدم. شنیدم حکیم‌الممالك قبر 
۳۹ غنیمت شمرده باشاه سوار شده بود. مسپل بخدا قسم از نو کری شاه حسته شدم . خیلی 
میل دارم مدتی آسوده باشم. همر کاب من مشیرالدوله و عضدالملك [و] امین‌حضور بودند» نه 
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مليجك و مردك. تاکی باید طاقت آورد. امین‌الدوله و آجودان مخصوص با من ترقی کردند. 
آنپا بدرجات عالی رسیدند من نقال که بودم هستم. باز اگر نقال بی‌قال وقیل [بودم] و معاش 
روزانه داشتم شاکر بودم! خلاصه باز شکر باید کرد. امروز شاه سه‌شکار زده بودند. شب هم 
گویا بیرون شام میل فی‌مودند. 

چم‌ارشنبه ۳۹ - امروز صبح با کمال اوقات تلخی در ر کاب شاه سوار شدم. شاه ملتفت 
شدند. اظبار لطفی فرمودند. من چندان خود را سست نگرفتم. سرناهار بودم. شنیدم دیشب شاه 
روزنامه فرستاده بودند نرد امین‌السلطان که دد هد مش زا احمد تر<مه کند. خواسته دود سواد 
فرانسه او را بد‌آند. آن بیچاره هم نتوانسته بوده بها مین | لسلطان پس داده نود. من از سواری 
مراجعت نمودم. عریضه خیلی مقصلی بها کمال اوقات تلخی بشاه نوشتم و استعفا از نوکری 
کردم. جواب تفقد و مرحمت مرقوم فر‌موده بودند. با وجود خستکی بعداز شام مخصوصا مرا 
احضار کردند. خیلی دل‌جوئی فر‌مودند. 

[۳۱۷] پنجشنبه غرة جمادیالاول - صبح زود فراشی باحضارم آمد [ که] در ر کاپ سوار 
شوم. نزديك عمارت ناهار ميل شمو دند. الى عصر بودم. حوسه روزنامه بخواندم. عهس مراحعت 
دمنزل شد شتآ ن‌بازی مفصلی شاه 

جمعه ۲ - شاه سوار شدند. مراهم خس کردند در رکاب باشم. الی بعداز ناهار بودم. از آنجا 
مرخص شده منزل آمدم. قدری ترجمه کردم. قدری خوابیدم. شب مپمان مجدالدوله بودم آنجا 
رفتم. عضدا لملك» نایب‌ناظر» امین همایون و عیره بودند. عضدا لملك باشئوناتی که دارد زياد ميل 
بقمار دارد. بعد از جندی که حسن‌طلب فرمود مصمم فمار شدند و بازی لاسا ميان ان 
عضدالملك صدوپنجاه تومان باخت. من هفت ساعت تمام بازی کردم. آخر يك پنجہزاری بردم. 
شام بسیار بدی» منزل بسیار کثیفی. خلاصه در عمر يك مرتبه منزل مجدالدوله ضرر نداشت. 

شنبه ۳ - امروز بنا بود که ناهاز گرم در جنگل طبخ شود [و] الی عصر آنجا بمانند. صبح 
این خبال سوار شد یم بعداز ناهار شاه شکار رفتند. من منزل آ مدم. بو اسطهُ بی‌خوابی دیشب 
کل بودم. شب الی ساعت چپار در خانه دو دم . 

یکشنبه ۴ - امروز طرف شبن آمدیم. صبح سرخه‌حصار آمدم. درشکۀ من حاضر بود 
با سلطان ابراهیم‌میرزا که چند روز بود جاجرود بود و بکمز درشکه نشسته شب آمدیم. خانه 
آ مان ناهار خو زرده خوابیدم. عص حمام رفتم. شاه ار سرخه‌حصار دوشان‌تبه تشر یف رده بودند. 
وضع و نظم آنجا [را] پسندیده بودند. 

دوشنبه ۵ - صبح خانهُ ظلالسلطان» از آنجا خدمت شاه رفتم. شاه از وضع دوشان‌تیه 
تعر‌یف میکردند. فرمودند هیچوقت دوشان‌تیه باین‌طور منظم نبوده است. بعداز ناهار شاه دکان 
فرنگیبا رفتم. لباس عید بجہت خود گرفتم. خانه آمدم. عصر امیرزاده سلطان محمدمیرزا و میرزا 
پطرزبورغ که لقب و کیل‌الملکی گرفته است دیدن آمده بودند. اما میرزا نصراله‌خان که بيست 
سال قبل وقتی میرزا ملکم‌خان فراموش خانه در طبران ایجاد کرده بود او و اتباعش را ازطبران 
به بغداد دوانده بودند از جمله میرزا نصراله‌خان بودکه مدتی هم در اسلامبول گدائی متکر 3 
بواسطه نسبتی که بانصیرالدوله داشت بایران آمد و حالا به لقب دبیرالملکی که از القاب بز رک 
است رسیده. و از پستی شأن‌القاب همین بس که به مرحوم میرزامحمددحسین‌خان دبیرالملك من 
تعظیم میکردم و این دبیرالملك بمن تعظیم میکند! 

ساشنبه ۶ - حس‌الامر باید صاحبقرانیه وسلطنتآباد بروم. خیال داشتم شب را حسنآباد 
بمانم. پشیمان شدم. زیراکه جوانی رفت» نوبت پیری رسیده است. هیچ‌چیز مطلوب نیست. 
خلاصه کالسکُ دیوانی نشسته با باغبانباشی بصاحبقرانیه و سلطنتآباد دفتیم. از آنجا هم 
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حسن آباد رفته چہار بفروب مانده مراجعت کردم. عصر فراشی به‌احضارم آمد که شاه بیرون شام 
میخورند. بواسطهٌ خستگی نرفتم. بہمن‌میرزا پس عباس‌میرزا نایب‌السلطنه در سن هفتادوهشت 
سالگی مرحوم شد در قراباغ. مسجدشاه ختم گذاشنه‌اند. دوشب قبل خوابی ديدم که مینویسم. 
مرحوم اعتضادا لسلطنه را در خواب دیدم. پرسیدم به شما چه گذشت؟ ی اول خیلی سحت و 
بد و حالا قدری بپترم و این دروغ صرف است که در ميان عوام معروف است [ که] میگویند 
شخص خیرخواه باشد و سخی خدا گناه او را خواهد بخشید. نه چنین است! من‌هم خیرخواه 
دودم و هم سخی. چون [۳۱۸] بعبادت خدا درست نمی‌پرداختم خیلی صدمه دیدم. شخص باید 
اطاعت امر خداوند ۳ نماید تا از عذاب آسوده داشد. 

چموارشنبه ۷ - دیشب ساعت پنج میرزاسعیدخان موتمن‌الملكك وزیرخارجه در سن هفتاد 
سالگی مرحوام شد. امروز صح خانه مین | لدو له رفتم» آنحا تیلم , امین أ لدو له خواست فا آذحا 
سرد نرفتم. دارالترجمه مدم. از آ دحا ان مساق رسیدم. در باب قنات لاله‌زار قا کیدات فر مو دند. 
عرض کردم بمن دخل ندازد. باز ناهار تأاکید فرمودند. عرض کردم من هرچه میگویم ظرض تصور 
میفر‌مایند. خلاصه عصر منزل آمدم. باتفاق امیرزاده سلطان محمد خانه مستوفی‌الممالك دفتم. 
اصافه مواجبی شان مر حمت فر موده بو دند, رفتم شاید کاری بكنم. محل معبن شود. 

پنجشنبه ۸ - امروز شاه سلطنتآباد تشریف بردند. صبح زود خانهٌ امینلشکر رفتم» از 
آنجا در اندرون وت را دیدم. تفص ل ورش فوج مخصوص نایب! لسلطنه به يلنشن را ات و 
وحشت ی که زنش کرده بود. قریب چپارصد نف سرباز و الواط دورخانه کنت را گرفته بودند. 
آخر ظل !ل اطان فرستاده دود آنا را وق کاخ دو دند. بخلاصه شاه سوار شدند. من هم در 
ر کاب بودم. سلطنت آباد تش‌یف بردند. الی‌عصر‌بودند. بعد بخط مستقیم مراجعت بشسپر فرمودند. 
از سلطنت [ باد تعرریف فر مودند. 

جمعه ٩‏ - صح زود در خانه زفتم. خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. بعد خانه آ مدم. 
شب دوباره حسبالامر در خانه رفتم. تا ساعت سه خدمت شاه بودم. هنوز وزير خارجه تعیین 
نشده. محمدزمان‌خان تفگ دار هم مرحوم شد. 

شنبه ٩0‏ - صح خانة ظلالسلطان رفتم» از آنحا دارالترجمه. بعد خدمت شاه رسیدم. 
لغتی در حضور مبارك ذکی شد. حکیم‌الممالك احمق بی‌سواد مدعی من شده بود. امروز در اثبات 
حقانیت خود کتاب لغت را بنظش همایون رساندم. در سر ناهاز قار دخ عنمانی خواندم. دعل اعضاء 
وزارت خارجه با پسر مرحوم وزیر حضور رسیدند. شاه فرمودند من در ر کاب سوار شوم. باغ 
اسب‌دوانی تشریف بردند. عمداً نرفتم» خانه آمدم. امروز شاه تفصیلی ف‌مودند جوابی عرض 
کردم. نشان حمایل سبن که بتوسط وزیر امورخارجه مرحوم به امین‌حضرتآبدارباشی داده شده 
بود بعد به‌امین‌حضرت از وزیر مرحوم خواهش کرده بود بفررمان خطاب جنابی‌هم الحاق کند. این 
بیجاره هم بخط خود الحاق نموده بود. دو ماه فل امین‌حضرت از من خواهش کرد در روزنامه 
بنویسم. ,سوده کردم شاه زد. باز امین‌حضرت خواهش کرد مسودهٌ دیگر نوشتم. باز شاه قلم زد. 
به امین‌حضرت تفصیل را گفتم. عریضه بشاه نوشته بود شکایت از من. شاه دستخط جواب داده 
بودکه ما تو را کی جناب کردیم. همان حمایل نشان بتو داده شد. امروز شاه با من خلوت 
فرمودند که نشان امین‌حضرت را بنویس. خطاب جنابی را ننویس. عرض کردم چرا دادید؟ 
فر مو دند من ندادم. خودشان الحاق کر‌دند. عرض کردم خیلی بد کاری مت شئونات دولت در ده 
میشود. فرمودند دزدی است. عرض کردم در فرمان حکیم‌الممالك و آجودان مخصوص هم همین 
تقلبات شده است. 

تکننه ۱۱ بت صح دارالتر حمه رفتم. از آ نحا خدمت شاه رسیدم. حمام قشر یف دأاشتند. 
بانپایت تفیر از حمام بیرون آمدند. عباس‌میرزا ملك آرا برادر شاه حاکم قزوین شرفیاب شد. 
کار وی دارم شاوی افو املف کا کر ما هان :کو ارد ده ام ی خاد خا 
امامجمعه و صدرالعلما رفتند. قبل‌از رفتن وزیرنظام و مليجك مأمور شدند رفتند کوچه‌ها را دیدند 
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[ ۳۱۹ که مادا ارارک اه اشد و دا نک ده شین انیت من فان مش را 
اسدالهخان و کیل‌الملك وزیر مختار پطرزبورغ بودم. محقق هم بود. 

دوشنبه ٩۳‏ - شاه مہمان عضدالملك است به سلیمانیه. من صبح دیدن ناصرالملك رفتم 
که حاضر وزارت امورخارجه است. ازآنجا سلیمانیه رفتم. عضدالملك تدارك زياد دیده بود. 
حکیما لممالك قصیده‌ای انشاء کرده بود عرض کرد. شال پاانداز را خلعت گرفت. بعداز ناهار بنای 
نخته بازی شد. .من به‌اتفاق مجول‌خان خانه آ مدم. عصر محقق أك تقل ميکر د که شاه درمراجعت 
دوشان‌تپه رفته بود. خیلی تعریف کرده بود. 

سا شښه ۱۳ بت صح اند ظل! لسلطان رفتم. مدتی دودم. شاهز اده خواست دمن معلوم کند 
که بتو سط او ناصر | لملك ور در امور خارحه خواهد دافا من ا مقد مه بی‌اطلاع نبودم. جون 
امین‌الدوله و مشی‌الدوله و نصرالدوله که پیشکش‌ها و واسطه‌ها داشتند و میدادند این منصب 
را نداد. معلوم شد دناصر الملك مرحمت مشد. از خانه شاهزاده دارالترحمه رفتم. متر‌جمین لباس 
تازه خود را که همه ماهوت و يك رنگ ات پوشیده بودند بحضور بردم. خیلی اظپار املف 
فر مودند. بعد سرداری ترمه لیموئی شمسه مرصع آوردند بتوسط مليجك با دستخط بجہت 
ناصرالملك فرستادند. فی‌الواقع خلعت و منصب را بواسطه حامل بودن مليحك [بی‌ارزش] 
فرمودند. .ممکن بود خلعت را پیشخدمت معتبری میبرد. خلعت‌بپا را به مليجك میدادند. بعد 
وزراء احضار شدند. من خانه آمدم. عصر خانه بوآتال رفتم. از زن بوآتال بخوشم می‌آمد. پیرانه 
سر‌هوای حوانی ډه سس دارم. شب وا در خانه رفتم. نا ساعت سه ونیم خدمت شاه بو دم. بخانه 
مراجعت نمودم. 

چمارشنبه ۱۴ - امروز شاه شکار تشریف بردند» من نرفتم. صبح خانه امین‌الدوله رفتم 
ابوالقاسم‌خان نوه ناصرالملك که تازه از فرنکك آمد ناصرالملك آورده بودکه امین‌الدوله حضور 
شاه بس‌د. این جوان شش سال تمام اس فرنگستان دو ده ۱ زآنحا بازدید مچول‌خان رفتم. 
دعد خانه آ مدم. فدری لغت تو شم ناهار حورده خو ا بیدم. عصر پیاده خیلی گرردش کر دم. 

پنچشنبه ٩۵‏ - صبح دارالترجمه, ازآنجا خدمت شاه رفتم. دویست‌وپنجاه تومان شاه به 
مترجمین انعام مرحمت فرمود. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر شاه خانه حاحی معتمد! لدو له و خانه 
حاجی‌ملاعلی تثس یف بردند. 

جمعه ٩۶‏ - صبح دیدن ابو القاسم‌خان نوه ناصرا! لملك رفتم» از آ ذحا در خانه. بعداز ناهار 
شاه خانه آ مدم. عصر زلو به مقعد انداخنم. مجول‌خان و ناظم‌خلوت دیدن ا متخ بودند. دیشب 
صدرا لعلما فوت شد. 

شنبه ۱۷ - صبح خانه ظل‌السلطان رفتم. مدتی با شاهزاده صحبت داشتم. خیلی کامل وبا 
عقل اورا دیدم. از آنجا دارالترجمه, بعد خدمت شاه رفتم. بعدازناهار خانهآ مدم. عصرحسام| لسلطنه 
و امیر‌زاده مر‌تضی‌قلی میرزا دیدن | فده شب در خانه احضار شدم. تا ساعت سه خدمت شاه 
بودم. امروز مليجك کوچك با حضور وزراء وقاحت کرده بود. دوسه‌مرتبه خواسته بود خدمت شاه 
برود او را مانع شده بودند. گر یه کرده بود. قبر نموده بود. وزراء لندلند کرده بودند. شاه هم 
غدفن فرمودند که دیگر روز او را بیرون نیاورند. شب هم دوسه عریضه آورد و اصرار کرد. 
گریه کرد تا شاه جواب نوشت. غدغن فر مودند امین‌اقدس من‌بعد عر‌یضه ندهد این طفل بیاأورد. 

تکشنه ۸ - صح دا رالترجمه رفتم. لغتی شاه داده بود ترحمه نمودم. بعد خدمت شاه 
[۴۲۹] رفتم. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر آحودان مخصوص و جمعی غی‌مرتب دیدن | مده 
بو دند. 

دوشنبه ۱٩‏ - صبح خانۂ امین‌لشکن رفتم بتکدی آب برای اسمعیلآباد. آنجا شنیدم شاه 
سوار نخواهد شد. دوباره خبر آوردند که سوار میشوند. باتفاق امینلشکر لاله‌زار رفتم. سرراه 
که شاه آنجا تشریف می‌آوردند بعضی اسباب حقه‌بازی طلوزان آنجا ساخته از قبیل راه‌آهن 
کوچك و سد رودخانه و کشتی‌های کوچك و غیره. ظل‌السلطان هم آنجا بود. شاه تشریف آورد 


جمادی) لو لی سنه ۱۳۰۱ قمری ۳۸۵ 


تماشاکرد. خبلی خوششان آمد. ناصرالملك وزیرخارجهة تازه‌هم بود. مدتی با ناصرالملك و 
ظل! لسلطان خلوت کرد. بعد با ظل لسلطان تنپا از در طرف شمالی لاله‌زار بیرون آمده بکالسکه 
زشسنند. مراهم فر مو دند سرو ازشوم. ملك را هم دود. دوشان‌تبه ناهار ممل فر مو دند. بعد کاغذخوانی 
زیاد و عصر سرخ‌باغ [سر] قنات تازه استاد اسماعیل مقنی درآورده» یعنی از دیش پیوند سبیل 
کرده؛ از آب معمول دوشان‌تبه میخواهد دك دق بدزدد اسمشس را ونات حدید بگذارد. شاه 
آنجا تشریف بردند. چای و عصرانه صرف نموده بشہر مراجعت فرمود. 

هی ۲9 - صح خانه ظلا لسلطان رفتم [ که ] شفاعت حعفررقلی‌خان دامادش را نمایم. که 
واسطه شود شاه لقب باو بدهد. راضی نشدند. از آنجا باتفاق ناظم‌خلوت در خانه رفتم. خدمت 
شاه رسیدم. تلگرافی از سودان رسیده بود که عساکر مدی شکست بعساکی انگلیس دادند. 
بعداز ناهار خانه آ ملم. شب در خانه احضار شدم. ال ساعت سه دو دم. 

چرارشنبه ۲۱ - صبح حمام عید رفتم. بعد بیرون آمدم. خانۀ حاجی‌خانم والده رفتم دراین 
بين خس آوردند آغاعلی! کس خو اجه شاه بقجه ای در دست دارد اه ات تعحب کردم در 
بقچه چه است. گفتند خلعت تن‌پوش شاه است. هیچ انتظار نداشتم. بچه‌حپت بی‌مقدمه وبی‌واسطه 
يمن خلعت دا ام شد. خلاصه تمام روز را متفکر دو دم. در خانه هم نرفتم. ناهار خورده خوابیدم. 
عصر زین‌دارباشی آمد. بعد ابوالقاسم‌خان نوه ناصرالملك آمد. گفت عصر شاه برای .من خلعت 
التفات فرمودند. آذچه خود حدس! زدم. چون خواسته بودند باو خلعتی بدهند برای اینکه مبادا 
من تصوری کنم و رنجش حاصل کنم صبح بدوا برای من خلعت فرستادند. تا فردا درست معلوم 
شو د. 

خلاصه الحمدلله امروز آخرسال قوی‌ئیل است سال گذشت. اتفاقات عجیب رو داد. ما 
خودمان تقو کرک خراسان رفتمم. مر اعفت رگم | احمد نله زنده و سلامت هستیم. تمام ۱ 
کتاب سال سوم روزنامة خود» والسللام. 


_١‏ اصل: حدت 


رو ززامه (عتمادا لساطنه 


مجلد چهارم 


مح شمه YY‏ حمادیا لاو لی ۱۳۱ 


پنج‌شنبه ۲ حمادی‌الاولی ۱۳۰۲ 


(سال پیچی‌ثیل) 


باه تبارك وتعالی شان 


[۳۲۳] پنجشنبه ۲۴ - جمادی‌الاولی‌سنه ۱۳۰۱ هچری - ۲۱ مارس ۱۸۸۴ مسیحی- شروع 
به روزنامةٌ سیچقان می کنم. خداوند انشاء الله سلامت و قدزت بدهد به‌اتمام رسد» بحق محمد وآله 
علیه‌السلام. امروز يك ساعت‌وچرل دقیقه از دسته گذشته تحویل حمل شد. برسم همه‌ساله دز 
اطاق موزه مجلس تحویل منعقد گردید. از سنوات قبل فرقی که داشت یکی وزارت خارجه 
است که بعداز فوت میرزاسعیدخان به ناصرالملك مرحمت شده و او به این سمت درحضور بود. 
دوم حصور سفین کمیر عثمانی فخری‌بيك بود. ندانستم بچه‌جیت و چه سبب سفیر کبیر عنمانی با 
لباس رسمی دوساعت در سلام ایستاد و شاع ی گرفت. زیرا که برخلاف قانون معمولهٌ دنیا حر کت 
کزفه: اشتته شف سرد مظن عفن قطان است. ۰| کی سنلطان روم دز سلا بادهاه ادان 
می‌ایستد سفیر او باید بایستد. آیا این عمل به اجاز دولتش بوده یا نه؟ خواهم فپمید» بعد 
خواهم نوشت. سوم حضور میرزام‌حمدخان مليجك است که در صف اول با نشان شیروخورشید 
به گردن و سرداری ترمه ایستاده بود. سلام بسیار شلوغ۱ بود. طوری که میرزا عیسی‌خان مترجم 
را من بدون دعوت داخل اطاق کردم. شاهی‌هم گرفت و کسی حرف نزد. چپارصد نفر بلکه متجاوز 
شاهی گس بو دند و س مار بی‌نظم . خلاصه در ظرف ره ماه حوادث عمده که در عاام رو داده 
اس حروج متمردی و دوسه ی و فقتل سا ور مصری که در حفقت عساکر انگلیسی اش 
تاج گذاری اسن سوم پادشاه زروس» سفر ناص! لد ین‌شاه ده خراسان» تصرف زوس مرو راء 
فتوحات فرانسه در ماچین» دو زلزلۀ بزرکک در ناپل و جزایر ژاوا که هنکامه غریبی و نشانه از 
طوفان نوح بود» فوت دوسه پادشاه در آسیا و افریق» بروز حمرت" در طرف مغرب که در تمام 
دنیا دیده میشد» ناخوشی وبا در مصر» و غیره وغیره که ان‌شاءالله در سالنامه مفصل خواهم 
نوشت. در سلام تحویل وقت شاهی‌دادن بمن مخصوصاً احضار فرمودند و تفقدی کردند» فرمودند 
جائی نروم. باوجود این روز اول سال را وقف عبادت میکنم نه عادت. از در [خانه] خانۀ استاد 
غلام‌رضاگ از آ نجا خانه والده رفتم. ناهار را منزل خورده خوابیدم. عصر حضصرت عبدا لعظیم رفتم. 
دیروز حمام رفته بودم سرما خوردم» سینه‌ام درد میکند. گویا تب هم دارم. امروز سلام در صف 
وزرا ایستاده بودم. يك‌طرفم ابراهیم‌خان ناظر فتح‌علی‌شاه بود» طرف دیگر حاجی صدرالدوله 
ایشیك آ قاسی‌باشی ولیعہد. 

جمعه ۲۳ _ شاه سوار شدند دوشان‌تیه تشریف بردند. صبح بعداز اينکه جمعی و جعفرقلی 
خان دیدن آ ماه بو دند آنہا را که راه انداختم سوار شدم که جلو دروم دوشان‌تیه. دم‌دروازه 
نایب ا لسلطنه را ديدم که سوارانش را از سان حصور شاه مسگذ‌راند, از درواژه رون نرقتم. این 
طرف دروازه انتظار تشر‌یف آوردن شاه راکشیدم. از قراری که شنیدم نایبالسلطنه ملتفت شده 
دود این بی‌اعتنائی ۳ خلاصه شاه تشر یف آوردند. در رکاب رفتم. ناهار صرف فر مودند. بعد 

از ناهار شاه شکار رفتند. يك ارغالی شک فر مو دند. من بو اسطه شالت و درد سنه مراحعت 


مررشد» صوفی معروفی آن زمان بوده. 


۳۹۰ روز نامة اعتمادالسلطنه 


بخانه نمودم. 

شنبه ۲۴ - صبح بازدید جمفرقلی‌خان رفتم. از آنجا خانه ظل‌السلطان» بعد خانه [۴۳۴] 
ادیب لملت» از آ نحا درب خانه رفتم. شاه لدی! لو رود من به اطاق فر مو دند لباس رسمی پپوش 
حاضرباش» مترجمی ایلچی‌ها را بکن. این کار تفصیلی دارد تا بحال سفیر کبیر عثمانی در سلام 
رسمی که یکی عید نوروز و یکی عید مولود شاه است هم از جانب سفرا تببنیت میگفت و هم 
ترجمهٌ فر‌مایش شاه را به آنپا میکرد. امروز ندانستم به‌چه ملاحظه شاه فرمودند من‌باشم. خلاصه 
فرستادم از خانه جه و شمسه بیاورند. اهل خانه اندرون شاه رفته بودند نرسید. فرستادم شمسه 
و جره امین لشکر را آوردند. پوشیدم رفتم اطاق موزه منتظر شاه و ایلجی‌ها شدم. شاه تشر یف 
آوردند. خیلی اظپار مرحمت فر مودند. در این مین ناصرالملك وزير خارحه رسید. شاه فر مود 
من‌بعد در جمیع پذیرائی سفرا فلانی را خبس کن حاضر باشد ترجمه کند. ناصرالملك از این 
فرمایش شاه خوشش نیامد. خلاصه ایلچیپا باتمام اتباع خود وارد شدند. من دور ایستاده بودم. 
شاه مخصوصاً اشاره فرمودند نزديك رفتم. بفاصلهٌ نیم ذرع پپلوی خودشان بالادست سفیر 
عنمانی ۳ حا دادند» درحالی که وزير خارحه ده ذرع دور بود. سیر کن عنمانی از طرف سفر | 
تبنیت عید بفرانسه عرض کرد. شاه اشاره کردند که ترجمه کن. ترجمه کردم. بعد شاه خیلی 
مختصس جواب دآدند. من‌هم محنتصری علاوه کر دم. محلس جخنم شد. من خانه آ مدم. عەس مخانه 
محقق رفتم. شب در خانه حضور شاه دو دم. 

بکنته ۳۵ ب صح حمعی دیدن I‏ نو دند. دعد تایه زین‌دار باشی رفتم. از آنحا درب‌خانه 
خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار خانه آمدم» عصر دیدن پسر حاجی محمد کریم‌خان شیخی رفتم. 
خانه نمود. از آ ذحا دیدن ينا لةه که صمح خانه من دود رفتم. از حسن اتفاق پسر حاجی 
محمد کر یم‌خان آنجا بود. بعد خانه قوام!لدوله, از آنحا خانه آ مدم. 

دوسنه ۲۶ - دیشب خس کر دند که شاه سوار مشود در ر کاب باشم. صبح زود بقصد بخانه 
مشیرالدوله طرف شیر رفتم. در بین راه به او برخوردم. در کالسکه او نشسستم. باتفاق باغ 
سیه‌سالار مرحوم که حالا دیوانخانة عدلیه است و منزل رسمی مشیالدوله رفتم. مدتی آنجا بودم. 
بعد خانه امین‌لشکی رفتم. آنجا بودم باشاه سوار شدند. من‌هم در کالسکه نشسته دوشان‌تبه رفتم. 
چہار ساعت تمام کتاب و روزنامه خواندم. بعد در ر کاب شاه مراحعت به شر شد. 

هشه ۲۷ - صح بخانه امین لدو له از آذجا اتفاق درب خانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه 
آمدم. عص مصمم" رفتن بعضی‌جاها عید دیدن بودم که ادیب‌الملك وارد شد. فرستاد پس 
حاجی محمد کی‌دم‌خان شیخی هم ا ادیب! لملك خیلی دخمل اسه این اطاق که من ساخته ام 
رشك مس‌د. معلوم بود از حالتش. آما من از خدا برای او صدارت میخواهم. خلاصه تا دوشب 
رفته بو دند. 

چمارشنه ۲۸ - صح حمام رفتم» بعد خانه ظل! لسلطان» جار ساعت ۳ تاد یه مردم 
تصور میکردند یقین شاهزاده در این چبار ساعت با من حرف دولتی میزند» باوجودی که صحبت 
شخصی بود. از آنحا درب خانه رفتم. بعداز ناهار شاه فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. 
عصر اده امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا و جلال | لد ین پسران مرحوم عمادا لدو له رفتم. نمم‌ساعت 
بغروب مانده خدمت شاه رسیدم. ساعت سه از شب گذشته خانه آمدم. امروز والده دیدن 
انیس الدوله رفته بود. خدمت شاه هم رسیده بود. 

پنجشنبه ۳۹ - شاه امروز حضرت عبدالعظیم رفتند. صبح حکیم‌الممالك آمد. باتفاق 
[۳۳۵] حضرت عبدالعظیم رفتیم» در باغ مرحومه مپدعلیا که امین‌السلطان شاه [را] به کباب 
شاهزاده عبدالعظیم مہمان کرده بود. قبل از تشریف آوردن شاه ناهار صرف نمودیم شاه تشر یف 
آوردند. حدمت شاه رسيددم. بعد من شور آ مندم. عصر خانه حسام لسلطنه از آنحا خانه 


اٹ ال مسمم 


جمادی‌الثانیة سنۀ ۱۳۰۱ قمری ۴۹۱ 


آجودانباشی» از آنجا عیادت جمفرقلی‌خان رئیس مدرسه رفتم. شب خانهُ طلوزان مبمان بودم. 
صارم| لدو له هم آذجا بود. دنا به‌ترك عادت که هر گز مپمان نمیشوم خیلی کسل شدم. 

جمعه سلخ - دوای جوش عوض منضج صرف شد. بعد درب‌خانه رفتم. چون زود بود اول 
دیدن حاحی | بوطالب مجترد خمسه رفتم. دعك حدمت شاه ز سردم . فر مو دند خوابی دشب ديدم 
"که کف اغد میا اس جلوت بار کروة و کا ھائ مرا خو انوه امن حواسم فیح وا مره 
بعد چوب زیاد زدم. من عرض کردم از روژیای صادق است. چون اين فقره يك سال است معمول 
انت امین خلوت از خبرجی‌های نایب لسلطنه است» کاغن‌های کیف را میخوأند» به نایب لساطنه 
خر مند‌هد. ا وات د مقصو د من جست. بعد از ناهاز خانه قو اما لدو له عصر خانه 
امیرزاده سلطان محمد شیر رفنم. 

شنبه ۱ جمادی‌الثانی - امروز نمك صرف نمودم» کار نکرد. به تجویز اهل خانه شیرخشت 
خوردم. اصللاح مز.احی‌شد. شب سا غیت دو شام خودرم.خواستم بخوایم فاسماعت چپارخوایم نس د. 
کم کم بوی چوب و دود بمشامم رسید. اهل خانه برخاست بجرت احتیاط اطاق کتابخانه را 
گرد یدند» دیدند دود زیاد پرجنده ا معلوم شد نمازخانه حب کتا بخانه که منزل روزهای 
اهل خانه است آتش گرفته ات اول شب کنیز کرد پدرسوخته ا در وة ات زیر رشنن 
بگذارد آتش ریخته است. کرسیء لحاف کرسی, دوشث. فرش تمام سوخته بود. الحمدلله بخیر 

ذشت» کتابخانه من نسوخت. 

بکشنه ۳ - شاه سوار شدند ونك ده مستوفی‌الممالك رفتند. ناهار گرم آنها صرف 
فرمودند. بعد از ناهار من کالسکة ایوانی نشسته شبر آمدم. شاه عصرعشرتآباد رفته بودند. 
عصر ظل‌السلطان احضارم فرمودند رفتم. بعد از مراجعت بخانه شاه احضار فرمودند. درب‌خانه 
رفتم. تا ساعت سه‌ونيم خدمت شاه بودم. 

دوشنبه ۴ - صبح درب‌خانه رفتم. اجماع در راه بود. یقین کردم تغییر و تبدیل سختی 
خواهد بود. معلوم شد برای تنظف شہر | سء اين شہر را من سالما نگاه داشتم. بعك غرض ۱ 
نایبالسلطنه از دست من بیرون کرد. حالا به‌رحال دولت گرفتارند. بعد از ناهار شاه مراحعت 
بخانه نمودم. عصر محقق را حد مت شاهز أده دردم» حون از شاهزاده بد گفته دود اصللاح کنم. 

سه‌شنبه ۴ - امروز سیزده عید است. شاه دوشان‌تبه میرود. من به‌اتفاق محقق صبح قبل 
از شاه دوشان‌تبه رفتم. حمعیت زیاد قریب بیست‌هزار نفر آنجا بودند. شاه تشریف آوردند ناهار 
میل فرمودند. بعد از ناهار از کثرت۲ جمعیت نتوانستند آنجا توقف فرمایند. قصر قاجار آمدند 
خوا دیدند. عصر عشرت آ باد» از نحا شرآ مدند. دیروز عر یضه‌ای دریاب آب باغات بشاه نوشتم. 
حوایش را محول به! مین | لساطان فر‌مودند. تا چه حو اب داده شود. آمروز شاه يك اروك باتفنگ 
در دریاچه قصر زدند. 

چپارشنبه ۵ - صح خانه امین‌الدوله رفت مکار داشتم» ازآنجا درب‌خانه. دیشب در بعضی 
کوچه‌ها بخصوص دیوارهای ار کت اعلانی چسبانده بو دند از نصبرا لدو له و ملكا لتجار وشکایت ر 
تعدیات آنپا را به‌تحار و کسبه‌نوشته‌بودند.یکی‌از آن اعلانپا را خواجه‌باشی‌بنظرشاه رسانده‌اسباب 
[۴۳۶] تغر خاطر همایونی شد. تأ کیدات به‌پولیس و قاب الساطه شبن که .ییا كند مركت عمل 
را. خلاصه عصر خانه وکن رفتم. چند جلد کتایی خریدم خانه آ مدم. عصر مشیرا لدو له و 
و جمعی دیدن آمدند. فراش به احضارم آمدکه شاه بیرون شام ميل میفرمایند. نرفتم. فردا باید 
جاجرود برویم. 

پنجشنبه ۶ - امروز جاحرود میرویم. صبح يك ساعت از دسته گذشته درشکه نشسته طرف 
حاحرود رأندم. نصفه راه ا درشکه رفدم دعل سوار شدم. بنم از دسنه وارد حاحرود شدم. ناهار 

خوردم خوابیدم. هوا خیلی منقلب [بود] و باد سخت میوزید. سه‌بفروب مانده شاه وارد شدند. 


١‏ اصل: قرض ک اول کرت 
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خدمت شاه رسیدم. روزنامه خواندم. يك‌ساعت بغروب‌مانده منزل آمدم. بخبال اینکه شب احضار 
خواهم شد. شاه خسته بودند» احضار نشدم ۰ محمدنقی‌خان اخوی‌زاده مترل من بود. بعد از شام 
باران و طوفان غر دمی شین ۸5 چادر را می‌انداخت و همه جادرها تر شد. خیلی نل هت : 

جمعه ¥ - ارو شاه سوار شدند. يك پلنگک شناد فر مو دند. عصر شر ‌فباب شمدم . فدری 
ا فرق شد. فر مودند شب حاضر باشيم. منزل امینالسلطان رفتم. فر یب دوساعت باهم بو دیم. 
چادر را خلوت کرد و بامن از کارهای دولتی حرف میزد. بعد نیم ساعت از شب گذشته احضار 
حضور همایون شد دم شعرای اردو از قسل حکمما لمما لك؛ ابوالحسن پسردأئی» (کبری غالام بجه 
در مدح شاه و شکار پلنک رباعیات و غزلیات ساخته بودند. مليجك کوچك و بزرگث هم بودند. 
قدری روزنامه و بعد تاریخ سلاطین عثمانی شرح حال و سلطنت سلطان مرادرابع که معاصن شاه 
صفی‌اول بودخوانده شد. بعد ازشام منزل آمدم. امروز قگ ر گت زیادآمد. اما شب هواخوب بود. 

شنبه هه - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. صح با عضدالملك ملاقات کر دم. دعد متل 
آ مدم. ناهار خورده خوا بیدم. عصر خدمت شاه رسیدم. 

یکشنبه ٩‏ - به آغامحمد خواجه کرمانشاهانی خطاب خانی داده شد. در فرمان نوشته بودند 
آغامحمدخان! من عرض کردم چون این اسم مخصوص سر‌سلسله سلطنت است خوب نیست داده 
شود. همان محمدخان باشد. شاه قبول ف‌مودند. اما آغام‌حمدخان خیلی بدش آمد. میخواست‌اسم 
آغامحمدخان را داشته باشد وشاید در دل خودهم میگفت او هم بخواجه بود من‌هم خواجه هستم! 

دوشنبه ۱۰ - امروز از جاجرود مراجعت به‌شپر شد. شاه از راه کوه مراجعت فر مودند. 
من یج مت شاه رسد مز عضن خحاصل نمووه. از رام اراس دشن | مدم: الى شرخه خضار 
۳ عضدا لملك بو دم. شن ا خانه آ مدم. حمام رفدم. عصر خد مت طلا لسلطان رفدم. شاه مراحعت 
از شکار دو شان تپه رفته دو دند. 

دوشنبه۱ ٩۱‏ - صبح خانه امین‌الدوله رفت ازآنحا خانه زین‌دارباشی. معاون‌المل‌هم آذجا 
[ بود]. دعد بها تفاق زین‌دارباشی درب‌خانه رقنیم. خدمت شاه رسد دم. بعد از ناهار خانه آ مدم. 
عصر خانهٌ امیرزاده مرتضی‌قلی میرزا» از آنجا خانة آجودان مخصوص رفتم. 

سه‌شنبه ۱۳ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. فر مودند شب حاضر باشم 
بعد از اهار خانه آمدم. شب که درب‌خانه رفتم شنیدم دستخطی با قلمدان دوات مرصع به 
امین لدو له مرحمت 0 ارا کنندء احکام باشد. شب هم خبلی صحت در حضور شاه شد. 

چبپارشنبه ۱۴ - امروز شاه مہمان ظلالساطان است. خیلی مفصل مہمانی بود. شش‌هزار 
[۳۳۷] تومان پیشکش داد. شاهزاده به من فرمودند باید پیشکش بدهی. من هم یك میزان الوا 
[ که ] بست‌وپنج تومان خریده بودم به شاه پیشکش کردم. دوسه‌مرتبه شاهزاده در حضور 
نایب لسلطنه ۳ بخواست و به شاه پىغام داد. بعداز ناهار من خانه آ مدم. 

پنجشنه ۱۴ - صح دارا لتر جمه رفتم. دری کار داشتم صورت دادم. دعد خدمت شاه رفتم. 
فر مودند عصر لالەزار و عشرت آ باد مبروم. بعداز ناهار خانه آ مدم. عصر عشرت آ باد خدمت شاه 
شمه اة ار | نها تدان می ر وف بر‌دند. دوسه فوج که تازه آمده است سان دیدند. من 
خانه آ مدم. 

جمعه ۱۵ - اسب‌دوانی بود. هيچيك از اسبپای شاه جلو نرفته بودند. اسب مليجك را 
سردست کشیده عقب دیوار نگاه داشته بودند. محض خوش آمد شاه نزديك بحضور شاه ول 
کرده بودند که بیرق برداشت. من صبح اسماعیل آباد رفتم. مپمان داشتم. غیر از محقق که بیگانه 
بود همه خودی بودند. مرتضی‌قلی‌میرزاء جلالالدین‌میرزا» سلطان‌ابراهیم‌میرزا و بکمز بود[ند]. 
حضرات از صبح الی ساعت هفت از شب‌رفته قماربازی کردند. گاهی من هم شريك بازی آنا 

بودم. گاهی گردش میکردم» کتاب میخواندم. الحمدالله خوش گذشت. هوا هم خیلی‌خوب بود. 


- از اینجا تا آخر ماه يك روز در تاریخ اشتباه کرده است 


جمادی‌الثانه سنه ۱۳۰۱ قمری ۳۹۳ 


نيه ۶ مب صمح زود از اسمعیل آ باد شمه آ مدم. شاه ببرول دس یف آوردند. محدا لدو له 
مہدیقلی‌خان را ار رآخوری معزول او ] محمد حسین مہ را مرا خور سایق را دحای او مير آخور 
کردند. معلوم شد بواسطه شکایت اجزای طویله بود» بخصوص رنجش شاه از اينکه دیروز 
اسبپای شاهی جلو نرفته بودند. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر خدمت ظل‌السلطان رفتم. معلوم 
شد نایبالسلطنه کماکان وزیر‌جنگک است و ظلالسلطان که منتظر این کار بود شکست خورده. 
یکشنبه ۱۷ - صح دارالثرحمه رفتم» ازا | دحا دیوانخانه. شرابه و قلمدان که به | مین| لدو له 
داده شده تفصیلی بسار ناقابل بود. دستخط هم بی‌معنی‌تر از قلمدان و شرابه. خلاصه سرناهار 
بودم. نایب لسلطنه احضار شد. شاه فرمود امسال هم تو زا ملت ها ده ۱ کر فون .هرا منم 
نکردی سال دیگر معزولی» دیگر گریه وندبه چازه نخواهد کرد! معلوم شد نایبالسلطنه حضور 
شاه گر یه کرده بود. بعداز ناهار خانه آمدم. هرچه کردم خوایم نبرد. عصر شاه دوشان‌تپه رفتند. 
دوشنبه ۱۸ - امروز شاه مہمان نایب‌السلطنه است به کامرانیه. صبح من بطرف کامرانه 
رفتم. دریمن راه به اعتضادا لدو له بر‌خوردم. شرا به کالسکه خودش دعوت کرد. از درشکه بخو دم 
رون آمدم بکالسکه او دسم ۰ کامر‌انبه زفنیم. نایب! لسلطنه را دیدم دم‌در مننظر شاه اس 
خبلی اظہار املف کرد؛ | گرجه از قلب نمود. من به عمارت الا رفدتم حمعی بو دند از شاهزاده‌ها 
د وزرا. شاه ساعت پنج تشر یف آوردند. ناهار صرف فر مو دند. بعداز ناهار در حضور شاهز اده‌ها 
بازی نرد کردند. بعد شاه خوابیده يك ساعت بغروب‌مانده عمارت صاحبقرانیه آمدند. شب را 
آنجا ماندند. انیس‌الدوله و !مین‌اقدس‌هم آمده بودند. من باسلطان‌ابراهیم‌میرزا و بکمز حسنآ باد 
رفتیم. حسن‌خان چرتی هم بود. بسیار بد گذشت 
سه‌شنبه ۱۹ _ صبح از حسنآباد صاحبقرانبه رفتم. خیلی زود بود. شاه هنوز بیدار نشده 
دو دند . . تفصیل امروز را مفصل مینکارم که دكت‌صفحه تاریخ حالب ایران باشد. رلا مینا لسلطان 
وزیر دربار و خزانه و کمک و صاحب چہل‌وچہار منصب بز رت رفتم. اولا این شخص جوان 
بیست [۳۳۸] وچپارساله است در نپایت غرور. بعلاوژ جوانی خوش‌بختی‌هم دارد. حکیم‌المما لك 
ناظم‌خلوت» کشيك‌چی‌باشی» حاجی‌ابوا لحسن معمارباش ی آنجا بودند. بعداز طی‌تعارفات حکیم‌الممالك 
بای ی را ا کلم ایدو راقن کل ۰۱۵ انه کن E‏ مين | لسلطان 
شرحی بیان کرد. ماهم تصدیق عنفی کردیم. امین‌الساطان گرم فند. از جو تفاصیل. بیان 
کرد که با مبرزاحسین‌خان صدراعظم چه کفتم درفلان سال. و محصل دیوبا نخانه ۳ چه‌طور ردم 
آردل وزارت جنک ۳ چه‌طور گاو سرردم, در سن پانز ده رم رساله نو شمدم که از اندرز 
قابوس۱ مفیدتر و از منشآت صابی و دسایل خوارزمی" بهتر بود» در دانستن لغات عرب قاموس 
زنده‌ام و در خوشی خط مئل خط قابوس‌ام جناح طاووس" تحریی مینمایم» در دانش بینش 
اقیانوسم. گفت و مکرر گفت [و] از من پیرعالم دید جہان گردیده با علما نشسته خجالت 
E‏ بالاخره فر مود که ازشاه میخواهم مرا درعمارت صاحقر انبه ده رور دگذ‌ارد ا فراغ‌بال؛ 
و آسایش خیال سربرم و برای مال دولت !یران قانونی بنویسم که موسی کلیم برای اولاد اسرائیل 
ننوشته بود و ابراهیم خلیل طوایف عبریان را این‌طور هدایت ننموده بود! فردريك کبیر و 
پط رکبیر و ناپلئون و غیره نتوانسته‌اند و من‌بعدهم احدی نخواهد نوشت چنین قانونی! ماهم 
تصدیق کردیم و بلی‌بلی گفتیم در این بین آواز امین‌السلطنه از اطاق همسایه بلند شد که به 
غاط تلاوت قر آن مینمود» لاب امین لسلطان مقنن قانون آتبه برجست و ما را هم دعوت نمود 
که بااو متابعت نمائیم. جز مطاوعت چه چازه داشتیم» ماهم بر‌جستیم و به اطاق امین‌السلطنه ورود 
کردیم.اول ‏ هسته أك ] هسته اه پاو رچین پشت دررفتيم. بعد يك‌دقعه دررا باز کرده به‌اجماع‌ورود کرديم 


اب مقصود کتاب «نصحت‌نامه» مشمور به «قا بوسنامه» اسن ۲- مقصود ابراهیم‌بن 
هلال صابی ادیب و 2 متوفی در ۳۸۴ و محمدبن عباس خوارزمی ادیب و لغوی متوفی ظاهرا 
کی ست - اصل: که اطاخا لطاووس ۴ اصل: فراق ۵ «ا ک» بیان 


0 خالت د ا عادخ «دکک» نو شمه می‌شو د 
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و خندةٌ قرقبه‌دار بلندی نمودیم و جابرجا نشستیم. وزیر دربار کلام پروردگار را از امین‌السلطنه 
گرفت. بعداز اینکه قدری از پوست کلیجه او تعر‌یف کرد و دوسه بوسه برلب ولوچه و صورت 
چون کهپخته او داد اوهم نازید و نوازید. چشمی خمار کرد» لبانی غنچه نمود. وزیراعظم چند آیه 
به آواز حزین و لحن نمکین تلاوت فرمود. حکیم‌الممالك قرآن را از دست وزیراعظم ربود. به 
آهنکک د«راك» آن ناپاك قدری تغنی فرمود. بعد کار بکرمن ی گری (؟) کشید. نزديك بود انامل 
را هم به‌هم سائیده رقص کابلی فرماید که اجنبی وارد شد و طرح مجلس تغییر کرد. خبر کردند 
شاه درون تشر یف می آ ورند. 1 اطاق مرون تاو در حياط به انتظار حمال متیر همایون صف 
دسم . ماشاءانله شاه چون بدرطالع شد. نماز بردیم و تعظیم نمو د دم. ودری از من ببجازه مو اخذه 
کرد که نمدهای اطاق امین‌اقدس را چرا باد ندادند که بوی رطوبت دارد! من ‌هم سری بمزیس 
انداختم و کوت اختبار نمو دم. درحال گفتم هزار حدمت باصداقت در آ ستان این پادشاه با معد لت 
بيك مسامحه حزئی یکی است. خلاصه پیاده از عمارت بالا بباغ پائین تشر‌یف آوردند. به کالسکه 
جلوس فرمودند. ساطنتآ باد آمدند. مجدالدوله و مچول‌خان را هم دیدم. همدزدی گیرم 
آمد. خوشحال شدم. در سرناهار روزنامه خواندم. اول فصلی که خوانده شد تصمیم امپراطور 
روس بفرستادن جمعی ازعلما ده لندن بود که آنحا رفنه وصع حکومت انگلس را در بلاد اسالا ميه 
متفرقه آن دولت بسنجند. چرا که بعداز تصرف مرو روس خود را شاهنشاه بلاد اسلامیه میداند. 
بعبارة‌اخری [۳۲۵] ایران و توران و هندوستان را از متصرفات حالی و ما لی خود میداند. 
میخواهد رفتار انگلیس را در هندوستان بداند و به سلیقة خود جرح وتعدیل کند. بخیال خودم 
مطلب مهم بود و باید زیاده ازحد طرفی دقت وملاحظةٌ پادهاه باشد. دیدم ملیجك اول را خواست 
و به بادزدن واداشت. درصورتیکه هم هوا سرد بود و هم مگس نبود. بجت دیدن صورت او و 
لذت حضور او این فی‌مایش را فر‌مود. دربین نطق من حکم بساختن اطاق آغایپرام و آغامحمدخان 
خواجه ممق مو دند. ا الی عصر دودم. بعك عشرت! باد أا تمه ظل! لسلعلان احضار شده بو د. فدری 
باایشان خلوت شد. از انحا لاله‌زار تشریف بردند. من خانه آمدم. 

چمپارشنبه ۲ _ صح خانه امینالدوله به‌تبرنیت قلمدان وشرابه رفتم از آنجا دارالترحمه. 
بعد خدمت شاه رسیدم. فرمودند شب حاضر باشم. خانه آ مدم. عهس خانه طل! لسلطان» از آ نحا 
درب خانه رفتم. ساعت جبپار از شب خانه آمدم. 

دجشنبه ۲۱ - عبد مولود حضرت فاطمه ع است. خواتین‌محترمه خانه والدة نایبالسلطنه 
موعود هستند. صبح دارالترجمه رفتم» ازآنجا خدمت شاه. الماس بند ساعت شاه پریروز 
سلطنت آ باد 5 شده بوده سرا بدارها نوا کد آوردند. خدمت شاه در دم. خیلی ره فال خوب 
گرفتند. سرناهار تاریخ عثمانی خوانده شد. بعد خانه آمدم. عصر خانه ظلالسلطان بحکم احضار 
شدم رفتم. يث حلقه انکششس الماس به من اععلا فر مودند. 

جمعه ۳۳ - شاه دوشان‌تبه تثس‌یف بردند. من حمام رفتم. بعد درشکه نشسته دوشان‌تپه 
رفتم. شاه تشر‌یف آورده ناهار خوردند. شکار تشر‌یف بردند. من شبرآمدم. عص ایلچی فرانسه 
دیدن من من 

شنبه ۳۳ - صبح علی‌الرسم دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. فر‌مودند شب حاضس 
باشم. عصر شاه خانه ظل‌السلطان رفته بود و من هم شب در خانه رفتم. 

بکشنبه ۲۴ - صبح مستقیماً در خانه رفتم. شاه فر‌موده بودند حاضی باشیم که زلو به مقعد 
بیندازند. از اتفاق موقوف کردند. خیلی زود بیرون آمدند. با وزرا خلوت کردند. بعد ناهار میل 
فر‌مودند. من خانه آ مدم. شب مپمان داشتلم: صارم لدو له طلوزان» فخرالملك» محقق » 
حکیم! لممالك» مبرزاحسین‌خان د کتر بودند. 

دوسنه ۵ - صح بحان۸ امین لدو له کار واش به‌اتفاق درب خانه رفتیم. شاه خیلی ددر 
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بیرون تشریف آوردند. سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. عصر دیدن میرزا کریم‌خان سرتیپ 
فیروز کورهی که از آشنایان قدیم مدرسۀ من است و شش سال بود رفته بود پاریس [و] تازه 
آمهه ات رفتم. 

سه‌شنبه ۴۶ - امروز شاه بقصد توقف چند شبه عشرتآ باد تشریف بردند. صبح بعداز 
اینکه جند فوج را در مدان مشق سان دیدند بوسف آ باد رفته بودند. عصر فصر فاحارء از آ نحا 
عشرت آ باد تس یف در‌دند. من صح در ر کاب سوار نشدم . خانه اعتضادا لدو له دیدر ن رفتم. ۰ از | ذحا 
خانه طلوزان. بعد خانه ظل‌السلطان» بعد خانه آمدم. ناهار خورده خواییدم. عصر عشبرت آباد 
رفدم. شاه آندرون تشر يف وان بعداز عرض حضور سرون تشر یف آوردند. بواسطه عبد ارامنه 
يك مجموعه تخم رنگ کرده استاد ابر‌اهیم زر گر مسیحی آورده بود. با حضور همایون مليجك 
کوچك و خانه‌شاگردها وخواجه‌ها تخم‌بازی کردند. بعد اندرون تشریف بردند. من بخانه مراجعت 
ذمودم. 

[ °[ چهارشنه ۳۷ ت کا شا مت آباد قشر یف دردند. من صہح E‏ رفتم. .مد تی 
منزل امین‌السلطان بودم. بعد به‌اتفاق در اندرون رفتیم که شاه ازآنجا سوار در رکاب 

سوار شیدم. سلطنت آ باد ناهار خوردند. دقیقه‌ای توقف نکردند. سوار شدند طرف اقدسبه و در 

دارآ باد رفتند. مراهم فرمودند بروم. نرفتم. ماشاءالله شاه روزبه‌روز جوان میشوند و ماها بنابروش 
طبیعت بس» و دقمقه‌ای آ رام ندارند. متصل در حر کت هستتند. عصس مراحعت به ساطت ]باد 
فر مو دند. عصر أنه خور دند. سوار شد ند . فصر فاحار آ.مدند» از آنحا عشرت آ باد. من شہں آمدم. 

پنچشنبه ۴۸ - امروز شاه قصر قاجار میروند. من صبح مستقیماً آذجا رفتم. شاه تش‌یف 
آوردند. سرناهار بودم. بعداز ناهار من‌به‌اتفاق طلوزان‌شیر آمدیم. وزراء احضار شدند. ندانستم 
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جمعه ۲٩‏ - امروز شاه پارك امین‌الدوله مپمان بود. وزراء» شاهزاده‌ها هم ۰ 
ظلالسلطان و مستوفی‌الممالك و حجمعی از وزراء نبامده دودند. مستوفی‌الممالك ظلالسلطان را 
دعوت نموده بود یوسفآباد برده بود. نایب‌السلطنه و غیره بودند. مممانی مفصلی بود. دویست 
اشرفی» یك طاق شال» بعضی اشیاء روی هم رفته چپارصد تومان شاه پیشکش داد. بعداز ناهار 
شأهز أ ده‌ها در حصور قمار بازی کر‌دند. من پپلوی متاخ بالافاصله دة روزنامه خواندم. دعك خانه 
آمدم. آحودان مخصوص و اعتضادا لدو له دیدن مان 

سنا ۵ _ صح خانه ظلالسلطان رفتم دل‌بری از | نا لو ل واف و د متا از نحا 
خانه مادام پیلو» از آنجا خانة طلوزان. به‌اتفاق عشرتآباد رفتیم. در بین راه نایب‌السلطنه را ديدم 
ار عشرت آ باد مرأحعت منک د: معلوم شد شاه بو اسطهٌ در دگلو زود بسرون شر یف آورده‌اند. 
خود را رسانیده شاه را در نبایت کسالت دیدم. بنا شد غرغره۱ با کلوردوپتاس نمایند. معداز 
ناهارهم فرمودند جائی نروم. طومسون وزیرمختار انگلیس شرفیاب شد که مرخص موقتی شده 
انگلیس برود. بعداز خواندن چپارپنج روزنامه يك ساعت بغروب‌مانده شیر آمدم. امروز قدری 
منزل امین‌السلطان رفتم. دیوان شعر خودش را میخواند. اکر اشعار از خودش باشد بسیار 
حوب گفته اس اور شتشدم اعلانی ده دیوار ار گت جسانده از دو لت بد گفته‌اند. ای تاه 
زودتر چارءٌ این کار را بکنند و مرتکب را تنبیه نمایند که در دولت مستقله بدترین علامات 
است ! 

بکشنبه غرة رجب - امروز شاه شس تشر یف آوردند و محدداً عصر مراجعت عشرتآباد 
فر مو دند. دق سیل ا غلب نقاط شمون را خرابی رسانده ا تاه من صح خانه | ار رفتم 
کاری داشتم. از آنجا دارالترجمه» بعد در خانه خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار مراحعت بخانه 
نمودم. 


1_ اصل: قرقره 
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و وشا ا ر ار ی دو من شم ورو بانب بت کال ف 
رفتم. باغرا قرق نمودم. مدتی‌منتظ‌شدم شاه تشریف آوردند. درباغ خدمت شاه رسیدم. فرمودند 
شب حاضر باشم. چادر عضدالملك رفتم. ناهار صرف نموده شر آمدم. قدری خوابیدم. نمم‌ساعت 
بغروب مانده عشرت آباد رفتم. شتیدم کاغذی با تلگرافی امین | لدو له زر سیده بود که خبلی شاه 
ماخر و فان فتاه دو د. اممنا لدو له و امینالسلطان را احضار فر مو دند که همان شانه | فان 
خلق همایونی خیلی تلخ بود. از اتفاقات اینکه دیروز زن خدادادگبرباغبان سلطنتآباد را پائین 
حسین آباد و سلطنت آباد در در سیلابی کشته‌اند. حکم شد فردا باکنت رئیس پولیس برویم برای 
تفتیش این مسئله و دیگ چند روز قبل وزیرنظام یعنی نایب‌الساطنه کسبه شپر را تحريك کرده 
بودند ازدست | ۳۳۱] امین! لسلطان دشاه کا فت کر دنه که ما را به‌عنف به مندان گاه‌فزو شتا 
میبرند. شاه بخود امنن‌السلطان تحقیق را رجوع کرده بودند. امین لسلطان‌هم از لحاجت هزار 
تومان برتمام حیوانات و میدانپای سوق‌الدواب و غیره علاوه کرد و از تصرف نایب‌السلطنه بیرون 
آورد. 

سه‌شنبه ۳ - امروز بحت تحقیق قتل زن خداداد به‌اتفاق کنت سلطنت آباد رفتیم. من 
ناهار خورده مراحعت نمو دم. کت عصر در کیت قدری کشف مطلب نموده بود. به اعتقاد خو دش 
تقصس ۳ بدن ایس هنن کین دسنه بود که از خودشان این کار را کرده‌اند و همان پسر را 
همراه خودش شر آورده بود که تحقمقات لاز مه کند. عصر حمعی دددن من نان دو دند. بعداز 
راه‌انداختن آنا خانه والده رفتم. در مراحعت که از حياط بیرون عبور میکر دم میرزا مپدی ۳ 
دیدم که دست‌بدامان من شده و التماس میکند پس مرا میرزا عبدالله بدراه نموده است و حالاهم 
در اطاق او مشغول شرب وقمارند. ازپشت در ملاحظه کردم. مجلس شرب و واپور بود. من‌هم 
چوپ خواسته هر کس در اطاق بود جفت‌جفت دادم بستند و زدند. ازجمله اشخاص؛ مبرزامحمد 
نام نو کر میرزا حسینعلی‌خان منشی ظل‌السلطان و پسر آقا رشید مرحوم بودند. 

چبارشنبه ۴ - شاه امروز کامرانیه تشریف بردند. نایبالسلطنه يك‌صدتومان پیش کش 
و تب یر ساره ان سک و هه و 
فر مودند چرا رنت را شب برون فررستادی که کشته شو د؟ حواب داد .من نصور میکر دم در تفلکت 
شما شب و روز نیست و ما خوابیده‌ایم و شما بیدارید. به‌این اطمینان فرستادم. این حرف را 
ظاهراً [ کسی] از اهالی ایران قدرت نداشت که بگوید و به زبان خدادادگبر جاری شد. ا گرچه 
شاهد براین تفصیل از زمان قدیم به سلاطین سلف شده است. اما بوضع حالیه و سلطنت 
قاجاریه خیلی عجیب بود. خلاصه نا عصر کامرانیه بودم. بعد باتفاق مچول‌خان و ناظم‌خلوت 
کالسکه دیوانی تشسته مین آ قد شاه از تام قل هوك ۲ مرراجعت فر مو د. 

پنجشنبه ۵ - امروز شاه شس تشریف آوردند. عصر مراجمت فرمودند. صبح میخواستم 
بست و پنج جلد کتاب ترحمه حاخهس شاه دود بر دم. ناهار بدی بهاتفاق امین !لدو له در خانه صرف 
شد. بعد مراجعت بخانه نمودم. 

جمعه ۶ - امروز شاه مس‌خه‌حصار تشریف بردند. من نرفتم. صبح حمام» بعد خانه طلوزان 
رفتم. منزل آمدم. الی عصر مشغول کارهای خودم بودم. شب عشرتآباد رفتم. تا ساعت چپار بودم. 

شنبه ۷ - شاه اقدسیه تشرریف بردند. ماشاءالّه به‌این قوه وقدرت که يك روز آرام ندارند. 
صبح من عشرتآباد رفتم. ازآنحا در کالسکه دولتی‌نشسته باتفاق مچول‌خان وناظم‌خلوت اقدسه 
رفتیم. الی عصر بودم. بعد شاه سواره از میان باغ سلطنتآباد عبور فر‌موده عشرتآباد آمدند. 
من شین آمدم. 

یکشنبه ۸ - شاه دوشان‌تبه تشریف بر‌دند. من بواسطهٌ خسنگی نرفتم. امین‌الدوله صبح 


١‏ کذاء (وافور) ۲ (=قلہك) 
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دیدن اه بود. بعل خانه طلوزان رفتم. مراحعت بخانه نمو دم. 
دوشنبه ٩‏ - امروز شاه شیر آمدند. صبح زود درخانه رفتم. معلوم شد باوجودی که دو کروز 
خرج کردند و اندرونی ساخته‌اند باز جای خواب ندارند! بیرون خوابیده بودند و درها همه بسته 
بو د. از درب آ.بدارخانه ورو دکسر دم. طلالسلطان را دددم که ا امینالسلطان مشغول صحت 
[۳۴۳۴] بود. امین‌حضور و غیره‌هم آمدند. شاهزاده امروز به حضرت عبدالعظیم نقل‌مکان 
میف‌ماید. امروز لقب مخبرالملکی به حسن‌علی‌خان پس مخبرالدوله داده و بتوسط من لقب 
شمس الاطبائی ره مبرزا نص لله کین یا بعداز ناهار خدمت شاه بو دم. مراحعت بخانه شل. 
ساسنبه o‏ تب صدح خانه امین لدو له رفتم» از آ نحا دارالتر‌جمه. خبلی کار عقب‌مانده داشتم 
صورت دادم. خدمت شاه ره‌سدم. نا بعد از ناهار دو دم. بعد خانه آ مدم. 
چمپارشنبه ۱۱ - شاه امروز سوار شدند دوشان‌تبه رفتند. سوارة بکشلو را دم دروازه سان 
دادند. بعد دوشان‌تبه رفتند. ناهار جو ر دند. الی عصر کاغذ خو آندند. عصس فصر فبروزه رفنند. 
من شمر آمدم» بانایت خسنگی. امروز جعفرقلی‌خان داماد ظلا لسلطان لقب حلالالملکی گرفت. 
پنجشنبه ۱۳ - صبح دارالترجمه رفتم. مدتی آنجا کار داشتم. سی تومان بجببت نظر آقا 
فرنگ فرستادم که بعضی کتب برای من ابتیاع نماید. بعد خدمت شاه رسیدم. يك‌ساعت بعدازظېر 
بس‌ون تغریف آوردند. حمام رفته بودند. ناهار صرف نمودند. من بعداز ناهار خانة کاستگرخان 
مپندس نمساوی مپمان بودم رفتم. ناهار خورده خانه آمدم. عصر شاه خانه مخبرالدوله بدعوت 
مخبرالملك تشریف بردند. ندانستم چه تقدیم نموده است. امشب شب عید مولای متقیان 
امیرالمژ منین علی علیه‌السلام است. آتش‌بازی و موزیکان در سرای سلطانی موجود است. 
جمعه ٩۴۳‏ - امروز درب خانه فر فتم - حصرت عبدا لعظیم حد مت شاهزاده طل! لسلطان رسیدم. 
دیشب تفصیلی گذشته بود. شیخ محمدحسن پس شریعتمدار استرآبادی از طبران به حضرت 
عبدالعظیم میرفت» نزديات آب‌انبار قاسم‌خان جمعی سوار ريخته نو کرش را با کلوله کشته بودند» 
خودش را خواسته بو دند هلاك سازند فرار کرده دود. معلوم شد شىخ مشارا لبه عر دض فا من از 
وزیرنظام شاه عرض کرده بو ده ا وزیرنظام محرك شده بود او را مکشند. خلاصه ناهار را با 
صارم! لدو له صرف نموده در خانه شخصی شاهزاده عبدا لعظیمی خواسده عص مرا جعت دشہں 
نمو دم. 
شنبه ۱۴ - شاه امروز مشایعت ظل‌السلطان حضرت عبدالعظیم میروند. من صبح با ناظم 
خلوت حصرت عمدا لعظیم رفتیم. خدمت شاهزاده رسیدم. تفصیلی مبفر مو دند که ا خد مت کار 
«منیره‌نام که صبحبا شاهزاده را میمالد موش میان زیر جامه‌اش رفته بود» بی‌اخنیار فریاد میزند. 
شاهزاده از خواب حسنه بود. والده شاهزاده هم ترسیده بود. از اطاق دیگی آمده است. خیلی 
خت دة بو د. بخلاصه شاه خیلی دير تشر بف آورد. ناهار را دریاع مر‌حو مه مپدعلیا که حالا 
دارالحکومة حضرت عبدالعظیم است صرف فرمودند. من خانة يك شخص شاهزاده عبدالعظیمی 
رفتم. فرستادم کباب آوردند خوردم. هرچه خواستم بخوابم بقدری صاحب‌خانه اولاد داشت از 
صدای آنپا خوابم نبرد. بعلاوه در همسایگی زنی بود به .اطفال درس میداد. متصل دالف 
سر گردان». ب سر گردان» ممگفت. ناچار برخاستم خدمت شاه رفتم. در ر کاب دولت آباد آ مدم. 
امروز مليجك را دیدم قداره بزرگی که بلندتر از خودش بود بسته است. سوال کردم» معلوم شد 
اشخاص مفصله را شاه فرموده هريك قداره بگردن حمایل و يك طپانجۀ شش لوله به کمر حایل 
نمایند و وجود ذی‌جود مسعود را محفوظ دارند: آقا دای آبدار بیست سال» امین همایون, 
قبوه‌چی‌باشی بیست‌وچپار سال» ملیجك بيست‌ويك سال» پسر ناظم‌خلوت شانزده سال» مردك که 
هنوزش دست بی‌رحمی دراز است هیجده سال» نمیدانم اگر خدای نکرده دشمنی یا مخالفی .باشد 
[۳۳۳] یکشنبه ۱۵ - امروز بازجاجرود میرویم. نمیدانم بعد ازمراجعت مشسید سفرچندم 
جاجرو داست. صح زود به‌اتفاق بکمز درشکه دشسته به‌سرخه حصار که حالا بحپت مداآخل‌رساندن 
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به ملیحك ارم‌ذات! لعماد نان رسید دم, از آنجا سواره وفت مر وارد جاحرود شد دم ناهار 
خوردم. خواب مفصلی کردم. شاه مغرب از راه کوه تشریف آوردند. بعد ازشام قرق شد. حضور 
رفتیم. نیم ساعتی بوده منزل آمدم. از حرم‌خانه دوسه نفری تصدق سر مليجك کوچك که باید ددد 
او همراه باشد آ مده‌اند. 

دوشنبه ۱۶ - شاه سوار شدند. من در ر کاب بودم. نیم فرسخ دور از عمارت ناهارافتادند. 
روزنامه خوانده شد. بعد ازناهار من مراجعت منزل نمودم. هوا منقلب شد. مو کب مسعود هم در 
صحر | بو اسطه رعد وباران شد ید نتوانستند دمانند. مراحعت به‌عمارت نمو دند. دو بازه من‌احضاز 
شدم. رفتم. دو سه روزنامه خواندم. هوا از اتفاقات خوب شد. آفتابی دیده شد. مجدداً حکم 
بسواری فرمودند. اسب آبداری وغیره‌حاضرشد. دوساعت بفروب‌مانده بباغ شاه تشریف بردند. 
سه کفتار صیدشست" همایون وملتزمین ر کاب شده بود. این وضع سواری هم تازه شروع شد 
که دريك دوز دومرتبه سوار شوند وبعد ازاین معمول‌خواهد شد بندگان همایون اصراری دارند 
که قاتل نوکر شیخ محمد حسن را خودشان و بواسطهٌ اطلاعات مجعول که مليحك اول داده 
است ونا کنن مثللا سواره عبدا لملکی مازندرانی [را] که در این نز دیکی‌اردو زده بودند منموم 
کرده‌اند. دیروز میرغضبی بايك نفر محصل نزد سر کرد این سوار فرستاده بودند. یا معلوم کن 
قاتل کیست يا این میرغضب سرت را خواهد برید. آن بیچاره هم ازترس چان دوسه نفی‌بیچاره 
دیگی را کی داده است که اینیا دزد وشریر هستند» شاید اینپا کرده باشند. خلاصه این عمل 
قتل نفس است وخدا کند بندگان همایون به‌نفس نفیس به‌این کار نرسند. زیراکه قاتل حقیقی 
معلوم نخواهد شد وبیگناه دیک کشته میشود. سبب بدگمانی به‌این وجود ذی‌جود مبارگخواهد 
داشت هو فرق شکست: اعت ۱ ۲ فان و اران شد نیدی ند 

سه‌شنبه ۱۷ - بنا بود آمروز شبپربرویم. خوشی‌هوا وطراوت وسبزی کوه وصحرا مانع‌شد. 
فردا خواهیم رفت. صبح شاه سوار شدند. مرا هم حکم بسواری فر‌مودند. نیم فررسخ که ازمنزل 
دور شدیم به‌ناهار افتادند. آفتاب گردان هما يون رأ مشفول افراشتن بودند. شاه پىاده قدری در 
میا نگل و لاله گردش وتفرج کردند. دوقوش شکاری معروف به‌سار (؟) از میان جنگل اوج" 
گرفتند. دور زدند تا محاذی ما رسیدند. شاه هر دو را با تفنگ در هوا زدند. بزمین افنادند. 
الحق خیلی جای تحسین داشت. اما عجب‌تر اینکه نیم ساعت بعد که هردو قوشما مرده وبی‌جان 
جلو آفتا ب.گردان افتاده بودند شاه به‌عللاء| لدو له فر مود که جنگال هردو را گرفته دور بندازد. 
همینکه علاءالدوله مرغہا را برداشت و بقوت دور انداخت یکی از مرغما پرواز کرد و رفت که 
هنوز هم میرود. بعد از ناهار شاه سوار شدند. من ممزل آ مدم. شب در سر شام احضار شدم. 
الی ساعت سه بودم. 

چپارشنبه ۱۸ - مراجعت به شبپر شد. من صبح زود با بکمن بعجله سرخه‌حصار آمدیم. 
از آنحا درشکه ۳ پس مها ن وارد شدیم. حمعی زنانه مپمان اهل خانه بودند. بیرون 
ناهار خوردم. خوایندم. عصر حمام رفنم. شاه ناهار را سرخه‌حصار و عصر انه را دوشان‌تبه ميل 
فرمود[ند]. عصر وارد شسپر شدند. 

[۳۳۴] پنجشنبه ۱٩‏ - امروز شاه مپمان مشیرالدوله درباغع مرحوم سپه‌سالارهستند. من 
صبح آنجا رفتم. شاه تشر یف آوردند. قریب پانصد تومان نقد وجنس پیشکش داد. نایب لسلطنه 
مستوفیالممالت» وزرا و شاهزاده‌ها هم بودند. بعد از ناهار من دحمت شاه آفتایه لگن بس‌دم. 
خانه آمدم. 

جمعه ۴۰ - امروز با حاجی میرزا ابوالفضل و حکیم بکمز حسن‌آباد رفتم. ناهار صرف 
شد. بعد اوقاتم قلخ شد. ریش باغبان را بریدم. شلاق زیاد به بنا زدم. سرایدار را هم کتك 
زدم. عصر شیر آمدم. 


- اصل: شصت وت اصل: عوج 


رجب سنۀ ۱۳۰۱ قمری ۳۹۵ 


شنبه ۳۱ - صبح به‌امین‌الدوله کار داشتم خانه‌اش رفتم. معلوم شد دوسه شب است پارك 
میخو آید. دارالتر حمه رفتم» از la:‏ محلس شورا. امین ا لدو له را دیدم. بعد خدمت شاه رسیدم. 
ادیبالملك درآدرم ۳ دیدم. بعل از چپارده سال که ریش خودش وا سفمد کرده دود حال مجد دا 
سیاه کرده است! خلاصه بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر شاه عشرتآباد رفتند. من‌هم رفتم. 
میفر مودند خیال‌دارم قشون را جزو جزو علی‌حده کنم که هردسته پیاده وسواره وتوپخانهُ مخصوص 
داشته باشد. گمانم این انیت که میخو اهند وزارت جنک د تغیس بد‌هند. شنیدم غنجه نام کنیل 
تر کمان مخصوص شاه آ بستن اسست ویو از هرق سیه او وا چون کی وه خانه نایب لسلطنه 
بررده‌اند بخانگاه داش نت آنچه ا وسایر [ ین ] مىگفتند محص خاطر | مین‌اقدس او 
را بسرون کرده و و مادر ناوت ان فرستادند وانکار دجه او را قر مودند. 

بکشنبه ۲۳ - امروز شاه ساطنت آباد تشریف بردند. قدری کسالت خیالی داشتند. آذچه 
معلوم شد بواسطه نبودن مليجك اول بود که پایش گوشه کرده بود واطبای بزرکث دولت ازقبیل 
طلوزان وغیره مشغول معالجه هستند. از قرار تقریر طلوزان کفش زده است. بعد از ناهار شاه 
خوابیدند. عص بخط 0 مراجعت بسر فر‌مودند وشام بیرون خوردند. شنیدم دوسه نفراز 
خواحه ها زرا ]که آغا بپرام و آغا علیاکس باشند از «ندرون بیرون کردند» به‌تیمت راه داشتن 
با بعضی کنین‌ها. خدا عالم است. گمان ندارم کسی قدرت به‌اين کارها داشته باشد. 

و مان ف فا اھ شا مرو ووا فقس میور داد 
قروین. خیلی‌تدارك وتشریفات خوب دیده بود. چپارصد پانصد تومان پیشکش‌داد. نایب لسلطنه 
وزرا و شاهزاده‌ها بودند. من صبح خانه طلوزان» از آنحا خان* میرزا على محمدخان رفتم. بعد 
خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار خانه آمدم. 

سه‌ششا ۲۴ - صح دارا لتر حمه از آنجا خدمت شاه رسیدم. یسر استاد ابراهیم 
زرگر [را] که فرنگ رفته بود و تحصیل کرده است حضور بردم. جزو دارالترجمه کردم. بعد 
از ناهار شاه خانه آمدم. 

جارد نه ۲۵ بت صمح حسین‌خان جر تی را شاه ما موز کر موده دو دنك که مرا جلوی قصر 
فیروزه سر د. به | تفاق درشکه دشسنه رفتهم. ناهار محد| لدو له را خوردیم. شاه تشر يف وروت 
ناهار میلف مو دند. خوا بیدند. من‌هم سه چپاد روزنامه خوااندم. يك ساعت دفروب مائده به‌اتفاق 
محقق شپر آمدم. امروز شنیدم بعد از قتل آدم شیخ محمد حسن قرار شده ششصد نفر سوار 
بجهت قراسورانی اطراف تبران بگردند وقلعه بیگی‌هم برای شبر معین کنند. 

پنجشنبه ۳۶ - صبح دارالترجمه رفتم.خیلی کار کردم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار 
[ ۳۳۵ ] خانه آ مدم. شاه عصر دفترخانه دشر یف در‌دند. بالاخانه وسردری امین حضور آ نا ساخته. 
حه BON‏ مرصع بهاو داده ند . 

جمعه ۳۷ - امروز قاسم آباد مہمان محقق بودم. سلطان ابراهيم میرزا و بکمز و سید 
ابوا لقاسم حل ملحك کوچك بو دند. ۳ عص دودیم. بعل مراحعت به‌شییر نمودیم. شاه عصر خانه 
اعتضادا لدو له تشر یف دردند. 

شنبه ۳۸ - صبح دارالترجمه رفتمء ازآنحا دارالشورا بجپت ملاقات | مین ا لدوله .خر کر دند 
شاه: رون ر یف آوردند. با حکیم الممالك که آنجا بود واز شدت تملق قضیه امین‌الدوله را 
فرغره میکرد خدمت شاه رسیدیم. میگفتند شاه متغیر است. اما من چیزی نفپمیدم. دو سه 
مرتبه باغ‌وحش یعنی قفس طیور رفتند و آمدند. بعد هم حضار را مررخص فرمودند. با من تنا 
دور باغ گردش فرمودند. من زوزنامه عرض میکردم. در این بین آمین‌الدوله پید! شد. او را از 
دوز به‌اشاره|احضارفر مو دند. نزديك که شد من فطع سخن‌نموده خود را عقب کشیدم. شاه باعصای 
دست ما ۴ بسبینه من اشاره فر موده یعنی مدید فر‌مو دند بایست. تو وزیری و احزای شوری» 
چیزی از تو پنم‌ان نیست! بعد به‌امین‌الدوله فررمود که این را چرا 2 شوری وجرگه وزرا 
اخبار نمیدهی حاضر باشد. آ خر این عمل کله دارد. بقین عقل او از تو و مستوفی‌الممالك و همه 
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زیادتر است. ازاین فر‌مایش به‌امین‌الدوله خیلی‌بد گذشت. چرا که عمداً مرا از وقتی که اجزای 
شوري شدهام اخبار نمیدهد حاضر باشم. پقین تصور کرد من در این فقره عرضی بشاه کردم. 
خلاصه بعد از ناهار خانه] مدم. تفصیل وتواریخ شہر طوس را نوشتم. عصر شاه باغ اسب‌دوانی 
تشر یف برده بودند. 

یکشنبه ۲۹ - امروز شاه قصر فیروزه تشریف میبرند که شب هم آنجا باشند. صبح خانة 
امین‌الدوله رفتم کاری داشتم. با حکیمالممالك از خانه بیرون میآمدند. به‌اتفاق سوار شده دم 
درب‌آندرون رفتیم که شاه از آنجا سوار ممشدند» کارم را کفتم. کت را دیدم. مبگفت دیشب 
پنج نفر دزد قم‌بری با کمند وارد خانه شسپاب! لملك شده دودند. دونصضص آنسا را گررفته‌اند. سه نض 
دنگ فرار کر‌دند. خلاصه شاه سوار شدند. من خانه آ مدم. ناهار خورده خواییدم. عصر فص 
فیروزه رفتم. شب‌خدمت شاه بودم. بطری «بردوئی» درحضور همایون بود.سرشام میل‌میفر مودند. 
نصف او ماند. فر مو دند سر دطری «در‌دو» را هنن ک وق ۸5 شب دیگر مبل فر ما دند. مجول‌خان که 
حاضر‌بود مزه‌ای بخاطرش رسید» خواست ازصحبتمای اطفالانه خنك که غالبا دارد واعتبارخودش 
را از این میداند نماید. بشاه عرض کرد شما چقدر خسیس هستید. فرمودند بطری پانزده قران 
خریده‌ام» چرا مصرف کنم. من عرض کردم کسی که در سال ده کرور می‌بخشد حق دارد شبی 
پانز ده قران برای‌وحود خودش صرف نماید. مچول‌خان گفت بر کث درختمای‌ساطنت آ باد را پس 
چرا میفروشید. شاه اکر چه در ظاهر خندیدند و بعرض من هم که کفتم والله شاه از قاآن 
سخی‌ترند وقعی نپادند. اما در باطن بسیار بدشان آمد. طوریکه شام را مختصکردند وبعد از 
شام مچول‌خان راکه غالباً بحرف مفت‌زدن وامیداشتنه نفرمودند حرف بزند. خلاصه من هم از 
حضور همایون بچادر خود آمدم. حکیم بکمز هم بود. از بس که رتیل" ومار [و] مور بود در 
صحرا شام را در تاریکی با نبایت بدی خوردم. 

دوشنبه سلخ - صبح بنا بود شاه شکارپانگ بروند. فسخ عزیمت فرمودند. بنا شد ناهار 
را عشبرتآباد میل‌فی‌مایند. مرا فر‌مودند جلو بروم,آنجا حاضرباشم. رفتم. ف‌ستادم ازشبر‌خیار و 
۳۳۶۱] سکنجسن آ وزدند. باحکیم! لمما لك ناهار صرف شد. شاه تشر یف آوردند. ناهار خوردند. 
من بعد از ناهار شیر آمدم. عصن به کاتب خود که بعضی مسوده‌ها داده بودم بنویسد نوشته بود 
آورد. ثمام غاط بود. بسیار متفین شدم. 

سه‌شنبه غرة شعبان - صبح بسیار متغیر‌بودم. به‌باغبانباشی فحش زیاد دادم. دیروز پہن‌خر 
در عشرتآباد۲. شاه بسار متغیر شده بودند. با تفیر دارالترجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه 
رسیدم. بجپت کثافت دیروز عشرتآباد اخم ف‌مودند. فی‌الفور بانپایت... عرض کردم بلی‌تقصیر 
بز رگ بوده است» واجب التنبیه هستم. هزار چوب باید بخورم. اما عفو فر‌مایند. شاه ازشدت 
تغب رکه ميخو استند دروز ند‌هند خنده کر‌دند E‏ دعك از ناهار خانه آ مدم. عصر آ ذجه را 
دیروز در مسوده غاط بود با میرزا فروغی اصلاح کردم. ادیب‌الملك با ریش سیاه کرده تشر یف 
آوردند ورفتند. باغبانباشی عشرتآباد را چوب زياد زدم. 

جمواز نیا ۳ س صدح دار لتر جمه رگنم. لغت شاه را نوشمم. بعك خدمت شاه رسیدم . 
فر مودند جمعه سلطنتآباد میروم» سه چپار شب. تو فردا جلو بروء آنجا را حاضس کن. شب هم 
حاضر باش. دعد از ناهار خانه آ مدم. مغرب خدمت شاه رسندم. جرراعی اختراع نمو ده بودم که 
ES‏ بات بو مس 
دیشب رو داده است که مینو يسم . آغا محمد سرا یدار خاصه ۳۹ نایب سرا یدارباشی که فراش 
خلوت هم هست وخیلی معتبراست در مسجد شاه نمازخوانده مراجعت بخانه میکرد. در بازارچۀ 
منوچپرخان جمعی اورا تعاقب کرده گلویش دا میگیرند» پنجاه تومان پول از جیبش درمی‌آورند. 


طوری گلویشیرا میفشارند که بحالت غش می‌افتد. صبح که آین‌خی‌شاه رسد نایب! لسلطنه وک 


وی 


۱ اصل: رطیل ۲- حمله ناقص است 


شعبان سنهة ۱۳۰۱ قمری ۳۱ 


۳ احضار فر موده برای تحفیق. اه ی ون راپورت داده دود و ۲ گر چه صر دح ننوشته بوده اما 
مضمونش مفہوم میشد که این مرد مست بوده‌است» درصورتی که درعمرش شراب نخورده‌است. 

پنجشنبه ۳ - صبح به‌اتفاق شیخ مبدی سلطنتآباد رفتم. قدری آنجا دستورالعمل داده 
حسن آباد آمدم. ناهار خوردم خوابیدم. عصر با شیخ مبدی خیلی مباحثه علمی و تاریخی شد. 
بکمز هم آمد. شب با هم بودیم. عریضه بشاه عرض کردم که سلطنتآباد حاضر است. جواب 
مرحمت آ میزی دستخط فر مودند. 

جمعه ۴ صح بهاتفاق بکمز سلطنت آ باد رفتم. منتظر ورود شاه دودم. آبگوشت تور 
عبد! لمحد و صرف نمو د دم. معلوم شد شاه عشرت آ باد زاهار مبل فر مو دند. من قدری خوأبیدم. 
در این بین خس کردند شاه تشریف آورد و رفت اندرون. ۱ مين همایون و غیره ف فنك شناد 
خیلی متغیر است. همین‌طور هم بود. از اندرون قشر یف آوردند. به من فررمودندحقیقت من دیگی 
شیر نمیروم. حالاکه آمدم كلية آمدم. بعد قدری نوشتجات بود. فر‌مودند تو اس‌وز آدم من‌شو. 
آدم فارسی‌خوان ندارم. من هم جند کاغن نوشتم. عر يضه ها را خواندم. نیم ساعت بغروب مائده 
به حسن آ باد آمدم. خانم هم از ۳ امد بود. دوسه شبه مممان هستند. 

شه ۵ - سلطنت آ باد رقدم. ددروز شنیدم شاه امروزه سواز میشوند و به‌دره دارآ باد که 
بدترین راه [و]صعب‌ترین کوه‌است‌تشریف میبرند. دلی‌بدریا زدم که من ‌هم کوه بروم. شاه بیرون 
قشر یف آ وردند. در ر کاب سوار شدم. و سط خبابان نباوران از کالسکه سرون ادنك سوازشدند. 
به من [۴۴۷] فرمودند مسکل است تو به کوه توانی آمد» مرخصی! من‌هم الی قصر صاحبق‌انیه 
همر‌اه دودم بعضی فرمایشات فر مو دند. دعد حسن آ باد آ مدم. اهل‌خانه هم بو اسطه کسالت مسل 
خورده بودند. ناهار خورده خوابیدم. عصر خیلی چیز نوشتم. 

یکشنبه ۶ - صبح زود سلطنتآباد رفتم. اهل خانه هم شر رفتند. سلطنت 1 باد شنیدم که 
شاه فرمودند روز سه‌شنبه با حرم حسنآباد تشریف می‌بریم. خیلی از این فقره پریشان شدم» 
چراکه حاضس نبود. پیفام دادم به‌شانزدهم قرار بگذارند. قبول فرمودند. وزیر خارجه آمده بود. 
خیلی خلوت کردند. مسئله تعدیات روس در خراسان اسباب پریشانی خیال است. چنانچه میرزا 
اسدالّخان و کیل‌الملك وزیرمختار پطربورغ که مرخص شده الی‌قزوین‌رفته بود بواسطه تلکراف 
محدداً احضار شد طبرانآم که تعلیمات شفاهی به‌او نمایند برود. عصر امروز شاه با حرم‌خانه 
آجودانیه میروند. من‌هم مرخصیگرفته شیر آمدم. عصر خیلی کار کردم. شب باسلطان ابراهیم 
مىرزا گفتگوی پذیرائی شاه را داشتم. 

دوش نبه ۷ - امروز سلطنتآباد نرفتم. مشغول تدارکات پذیرائی‌شاه ورفتن خودم به‌شمران 
بودم. صبح خانه مسر لدو له رقتم. دعك خانه آ مدم. همه را خانه بودم. شاه امروز منظر یه رفنه بود. 

سا نیا ۸ - صبح سلطنتآباد رفتم. شاه سرقنات ناهار میل میفرمودند. امین‌الدوله هم 
بود. بعد ازناهار من وامین‌حضور ومچولخان سر در نقاشی‌رفتيم چای‌بخوريم. صحبت میداشتیم 
شاه پشت در گوش میقر مو دئد. الحمدلله صحبت خارحی نبود. بعد حوضخانه تشر یف بر‌دند. من 
هم تاریخ عثمانی‌خواندم. عصر به‌اتفاق ناظم خلوت شیر آمدم. 

چپارشنبه ٩‏ - صبح خانةٌ طلوزان رفتم. از آنجا خانة «بر‌دوک(؟) بعضی اسباب برای مليجك 
خریدم که روز تشریف آوردن شاه به‌حسنآباد به‌مليجك بدهم. از آنجا عشرتآباد رفتم. شاه 
شیر آمدند. ناهار عشرت‌آباد میل میفی‌مودند. بعد از ناهار من ومچول‌خان درشکه نشسته شېر 
مدد من خانه آمدم فدری خو بیدم. بعد الى عصر مشفول بعضی کار ها دودم. 

يجنه ۵ - صح سلطنت آ باد رفتم. خدمت شاه رسدم. چپار ساعت دغروب مانده 
حسنآباد آمدم. شب سلطان ابراهيم میرزا [و] بکمن و سید کاتب بودند. امروز شنیدم که 
فراشسپای فراشخانه و نایب‌ها تمام حضرت عدالعظیم از دست حاجب‌الدوله بست رفته‌اند. سفیر 
عثمانی آمروز شر‌فیاب حضور شد. 

جمعه ٩٩۱‏ - صبح صاحبقرانیه دیدن طلوزان رفتم که تازه از شپر آمده است. از آنحا 


زفی روز نامه اعتمادا لسلطنه 


دم عمازت صاحبقرانیه بودم که مو کب همایون زسید. معلوم شد پیاده جبال البرز میرود. من دو 
سه‌فقره تلگراف و روزنامه داشتم عرض کردم. بعد حسن آبادآ مدم.آش‌پز ناهار بدپخته بود» به‌نان 
وماسنت گذشت. مشغول تدار کات" مہمانی شاه هستم. هیچ حوامن ندارم. شب یکمن تنما پیش 
من بود. عصر ایاچی نسه و طلوزان دیدن من آمدند. 

شنبا ۱۳ بت صدح سلطنت آ باد رفنم. معلوم شد دیشب حاحب | لدو له فر ستاده نود فاپوچی‌باشی 
وابوالقاسم‌خان نایب ۳ زر دس بگردن از شرآ ورده بو دند که اینا محر فراشیا هستند. شب 
هم شاه به‌امین! لسلطان سپرده بودکه رعایت از حاحب‌الدوله بکنند. درحقیقت فراشخانه را به 
امینالسلطان سپرده‌اند.امروز زن ودچه محبوسین دم‌اندرون بست نشسته بودند. شاه فرمود هر 
[۳۳۸] دو را از حبس بیرون آوردند به‌امینالسلطان سپردند. فی‌الواقع کار حاجب‌الدوله بدتر 
شد. خلاصه امروز اهل خانه هم از شہر آ مدند حسن آ باد مرت پذ یر ائی حرم. 

بکشنبه ۱۳ - صبح بعد از آنکه بعضی دستورالعمل‌ها دادم سلطنتآباد رفتم. در بین راه 
منزل طلوزان رفته او را برداشته رفتیم. تا ظیر منتظ شاه بودیم. بیرون تشریف آوردند. مس 
ناهار بو دم. بعد حسن آ باد آ مدم. کارها | لحمدلله روبراه ات 

دوشنبه ۱۴ - امروز صبح صاحبقرانیه حمام رفتم. از آنجا حسن آباد آمدم. عریضه‌ای بشاه 
عرض کردم که بجبة تدارکات پذیرائی روز چپارشنبه امروز و فردا درب‌خانه نخواهم آمد. 
بکمز هم بود. ناهاری صرف شد. خوابیدم. امروز عصر باران شدیدی بارید. شب برات بود. 
| لحمدلله بدعا و نماز شب پانزده نایل شدم. 

سه‌شنبه ۱۵ - دیشب خواب و زندگانی مرا برادر باغبان ضایع کرد. شام نخورده بودم. 
مصمم خوردن بودم. کاغذی نوشته بودکه شاهنشاه فردا میخواهد به‌نفس نفیس سان باغبان 
سلطنت آباد را بدهد. من نه از بابت ۳ داعبا مشوش شدم» بفضصل خدا از ان بابت آ سوده‌ام. 
گفتم شاید باز نایب‌السلطنه تفتین کرده و حیله انگیخته» تبمتی به بافبانهای من زده است. 
خلاصه شبی را به‌صبحکردم. صبح سوار شده بطرف سلطنتآباد راندم. اول منزل خواجه‌ها رفتم» 
شاید ازآنبا خبری حاصل کنم. دیدم خبری نیست. بعد از قپوه‌چی‌باشی و غیره سوال کردم. 
معلوم شد دیروز بواسطهٌ باد قدری‌درخت‌ها مفشوش شده بود وخیابانبا کثیف. شاه فرموده بود 
باغبانہا حاضر باشند» خیابانبا را بروبند. مردکه باغبان بد فپمیده بود. خلاصه شکر خدا را 
نمودم. شاه بیرون تشر یف آوردند. شرفیاب شدم. مراجعت به‌حسنآباد نمودم. شب باران شدیدی 
آمد. اگی خدای نکرده فردا هم این‌طور باشد» چه بایدم کرد. 

چماز دنه ۶ - امروز شاه بقدوم میمنت لزوم همایون حسن آ باد را رشك خلد برین یا 
افان هفتمین فر‌مودند. صح زود از خواب برخاسته آنچه تدارك دیده شده بود درهم بوده 
جمع آوری کرده مرتب نمودم و از خداوند تبارك و تعالی استدعا نمودم که مثل دیروز وپریروز 
باران نفرستد که تدارك و مخارج من به‌هدر رود [و] به وجود ذیجود همایون و خادمان حرم 
دد بگذرد. لحمدله بمقصود نایل شدم. باران نیامد. خلاصه دو از دسته گذشته حاحی سرورخان 
خواجه مخصوص پادشاهی آمد. پنجاه نفر سرباز آورده بود» دور حسنآباد گذاشت و خود 
درها را دید و بست و بعد اندرون رفت. من‌هم رفتم. بدون رودروایستی مطالبۀ حق‌الزحمةُ خود را 
نمود. من هم بخانم گفتم پنجاه عدد پنجبزاری آورد باو داد. خودم بیرون آمدم. ناهار صرف شد. 
شش بغروب ما را از باغ دواآندند وقرق کر‌دند. اهل خانه واقوام ایشا که تماما از اولاد مرحوم 
عمادا لدو له و عروسپای آن مرحوم دودند از اندرون درون Il‏ انتظار آ مدن حرم خانه حللالت 
را داشتند. چپار بغروب مانده خواتین حرم رسیدند. سه ونیم بغروب مانده مو کب همایون 
تشر يف فر ما شد ند ۰ والدء طل! لسلطان هم تشر يف آورده دود و کمال بزرگی را فر مودند» بدون 
دعوت تشریف آوردند» با وجودی که شپر هستند. بندگان همایون الی مغرب تشریف داشتند. 
الحمدلله بوجود همایون و خادمان حرم خیلی خوش گذشته بود. فی‌الواقع من هم از مخارج و 
سلیقه کوتاهی نکردم. وقتی که بندگان همایون بیرون تشریف آوردند که در کالسکه جلوس‌فر موده 


شعبان سنه ۱۳۰۱ قمری of‏ 


بروند به من‌فرمودند که شب سلطنتآباد حاضر‌باشم. درشکه من‌حاض بود» بدرش که نشسته‌تعاقب 
[۳۳۵] مو کب همایون رفتم. شب بیرون شام خوردند. وقت مراجعت دو نفر غلام کشيك‌خانه 
مقرر شد با من همراهی نماید مرا حسنآباد برساند. خیلی خسته بودم. شام هم حاضر نبود» دير 
شام خوردم. مردم‌وارافتادم. اهل خانه که از خستگی و دردپا که شش ساعت تمام درح کت بوده 
اتف آ مو ناله زياد ا 

پنجشنبه ۱۷ - صبح که سلطنتآباد رفتم الی عصر بودم. شاه مکرر تعریف از مبمانی 
دیروز میفرمود. از حرم‌خانه هم بجبت اهل خانه همین‌طور نوشته بودند. عصر که مراجعت به 
حسن آ باد نمودم سه نفر نو کر و یك کنیز را چوب زدم. مدتی بود میخواستم اینپا را بزنم. ام‌وز 
محال کر دم! اهل خانه از درد پا و صد مه راه‌رفتن دیرور خیلی احوالش بد بود. همان‌شب رفتند 
یکمن حکیم را آ وردند. قدری عرق و نمك طعام گفت بمالند که رفع شدت درد بشود. 

جمعه ۱۸ - امروز صیح که حکیم بکمز آ مده بود باتفاق سلطنتآ باد رفتیم. شاه یکی از 
خیابانپای پر‌سایه را که نز ديلك قات اشنت منتخب نموده چادر زده‌آند. باوجو دی که هزار قسم 
عمارت به اقسام مختلف دارند زیر چادر خوش دارند جلوس فرمایند. وزير خارجه میگفت چون 
تو لد شاه رس جادر ام اش باین حہت جادر نشستن را خوش دارند! خلاصه ناهار مبل 
فر مو دند. ۳ وزیرخارحه خلوت کردند. من حسن آ باد آ مدم. عصس شاه باغ ملكالتحار که در 
امامزاده قاسم است تشر‌یف بردند. 

شنبه ۱۹ - شاه آمروز شبر تشر‌یف میبرند. من هم صبح بطرف شپر رفتم. معلوم شد 
عشرت آباد ناهار ميل ممقر مانند. نحا رفتم. انتظار تمس یف | وردن شاه را يده تشر یف آورده 
ناهار صرف فر موده» رش را اصالاح نمودند. شسپر تشر یف بردند که درب موزه را ممپن فرمایند. 
زمین موزه هم که تخته فرش بود و چپارپنج هزارتومان خرج شده بود عوض کرده کاشی کردند و 
جپارپنج هزار تومان دیگر مخارج کاشی نمو دند. دیگر ندانستم در شمین جه رو داد. من خانه 
حودم رفتم. والده هنوز شہں انت ایشان را دیدم. قدری خوابیدم. عصر حمعی از احزاء آمده 
بو دند. رام اند اخته دطرف هی ان آ مدم. از تحر یبش عبور کرده خانه نکم رفتم. امروز وقت‌ظیر 
حاجی استاد غلامرضای شیشه گر مرشد معروف در سن هشتادسالگی مرحوم شد. 

یکشنبه ۳۲۰ - صبح که از اندرون بیرون آمدم. حاجی غلام گفت از نصف شب غلامی از 
کشيك‌خانه | ناتء امت - که شاه فر موده اول آفتاب سلطنت آ باد حاضر باشید. لباس پوشیده در 
شرف رفتن بودم که فراش سواری رسید که دیشب ساعت پنج شاه فرموده‌اند شما را صبح‌حاضس 
کنیم. قدری که رفتم فراش پیاد؛ دیگری دیدم. تشویش نکردم» اما هزار خیال کردم. خلاصه 
نیم ساعت از آفتاب گذشته منزل امین‌السلطان رسیدم. خواب بود. بیدار شد. دیدم بعضی از 
خواجه‌ها و غلامان کشيك‌خانه و غیره آنجا حاضرنه و استنطاق میشوند که پریروز حرم نیاوران 
میرفتند در بین راه ایلچی پنگی‌دنیا ازعقب می‌آمده است. در وقتی که حرم وسط خیابان توقف 
نمو ده قلبان مین نة غلامان کشبك‌خانه که ۳ حرم بودند آدمپای ایلچی را زده بودند و حال 
وز بر مختار توضیح خواسته ات استنطاق حضرات دحوت این‌بود. من دوسه مرته از امین لسلطان 
پرسیدم که سبب احضار من به‌این تعجیل چه است؟ گفت دیشب بخود من البته سی‌مرتبه فر‌مودند 
که صبح شما حاضر شوید. خودم ازقرینه حدس زدم که باید بحبت همین مسئْله وزیررمختارباشد. 
در این دسن هم وق رسبل. شاه ممخواهند بو اسطه او کلاه‌فرنگی سرقنات بسازند. خلاصه از 
[f°]‏ تمد یات ۱ وزیر‌مختار تالم بو دند که طلب کرده بود غلامان را بیاورند سفار تخانه آنجا 
چوب بزنند. تا سی‌وشش ساعت مبلت داده بود که اگر ترضیه خواسته نشود بیرق خود را 
بخواهد و برود. خیلی شاه پریشان بود. مرا مأمور کردند» حامل بعضی پیفامپا بودم. باحالت 

کسالت مزاج رفتم. اول پیغامات مرحمت آمیز شاه را رساندم» زیادتر جسارت کرد. بعد تپدیدات 
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را ءنوان کردم که بواسطه تلگرای خلع تو را از رئیس جمیوری اتائونی خواهیم خواست. فی‌الفور 
ملایم شد. آخر او را راضی کرديم که وزیرخارجه بواسطةٌ رقع غیررسمی از او معذرت بخواهد 
و علامان هم در وزارت دربار تنبیه شوند. مراجعت نمودم. شاه باز خلوت فرمودند. تفصیل را 
عرض کی دم. فر مودند ھچ اند نداشتم کار ارين جو دی بگذرد. زياد اظپار التفات بمن فر مو دند. 
مقرر شد تمام گفتگو را راپورت دنو بسیم. نوشتم. بعد مرخص کر مو دند. حسن آ باد آ مدم. ناهار 
خورده خوابيدم. آمشت ۱ شان مولود من است در سنه ۹ خداوند عمر طبیعی با توفیق 
بند گی بد‌هد. 

دوشنبه ۴۳۱ - صبح که روی خود را شستم با حوله پاك کردم. .موئی بحوله چسبیده بود 
بچشمم رفت. خیلی صدمه زد. سوار شدم خان طلوزان رفتم. هرچه کرد چاره نشد. شاه هم سوار 
شد به‌تل هرز! رفنه بودند. من مراحعت بخانه کر دم. اهل خانه کاری را که طلوزان نتو انست 
بکند کرد وموراازچشم من بیرون آورد. آسوده شدم. ناهار خوردم خوابیدم. عصر بیرون رفته 
قدری ترجمه کردم. شب کتابچه‌ای در باب تکالیف سفرای خارجه و احترامات آنما بخانواده 
سلطنت نوشتم. 

سه‌شنبه ۲۳ - امروز شاه بنا بود صاحبقرانیه بیایند موقوف نموده به۲۸ قرار دادند. 
من سلطنت آ باد رفتم. خدمت شاه رسیدم. خبلی سل ۲ اوقات‌تلخ بودند. روس میخواهد سرخس 
را متصرف شود و من این حدس" را مدتبا است زدم. در کتابچه سفر خراسان خودم نوشته‌ام 
وژراء احضار شدند. نایب! لسلطنه صاحب منصبان را آورده بو د که وشون را اداره کر‌ده‌اند. بعد از 
ناهار من حسنآباد آمدم. والده از شمر آمدند. باغ مبرزارفمع‌خان نزديك حسنآباد منزل کردند. 
خدمتشان رسیدم. 

چپارشنبه ۲۳ - صبح میرزا فروغی از شہر آمده بود. سی‌وشش کنابچه ترجمة دارالت‌جمه 
را آورده بود. سه ساعت از دسته گذشته سلطنتآباد خدمت شاه رسیدم. شاه خیلی متغیر بود. 
باامین| لسلطان خلوت شده بود. بعد نایب‌السلطنه» وزير امور خارجه» امین‌الدوله. نصیرالدوله 
مدند. خلوت ند هه ماه خراسان حواس شاه را خبلی پر یشان کرده است. خدا حفظ 
کند. من بعداز ناهار شاه حسنآ باد آٴمدم. عصں ملكا را بر‌آدر شاه تخا ا دة دو د. 

پنجشنبه ۲۴ - صبح که از اندرون بیرون آمدم حاج‌غلامعلی کاغذ میرزاعبدالمجید را به من 
داد که نوشته بود دیشب خس کردند امروز شاه شبر تشریف میب‌ند» بفررستید خیابان را آب‌باشی 
کنند. من‌هم فرستادم باغبانباشی را اطلاع دادم. خودم هم لباس پوشیده به‌اتفاق حاجی میرزا 
ابو | لفضل که دیشب | دی بود دطرف شیر زفتیم. معلوم شد شاه عشرت آباد ناهار مبل میفر‌مایند. 
آ نحا رفتم. شاه تشر یف آوردند. وزرا همگی احضار شدند. ناهار ميل فر مودند. بعد از ناهار 
من شم رفدم خائه خودم قدری خو آبیدم. دعك حمام رفتم. عصر عارف‌خان و حمعی أبن ډو دند. 
آنا را راه انداخته اا ۳ بر‌داشته حسن آباد | مدم. شنیدم شخصی به زنی عاشق شده بود 
و ضعیفه راضی نمیشد زوجه او شود.آن شخص دوسه‌شب عمامهُ سبزی سر میگذارد» نقابی‌بصورت 
[۴۳۴۱] می‌اندازد» دوری پلوئی در دست گرفته خانة ضعیفه میرود» بايك اشرفی‌بضعیفه میدهد» 
میگوید من مرتضی‌علی هستم! شب چبارم که آنجا میرود میخوابد. نصف شب به ضعیفه میگوید 
تو میخواهی زن مرتضی علی شوی؟ میگوید آری. [اینجا روی دوسه کلمه را سیاه کرده‌اند] 
میرود. شب دیک که مرتضی‌علی دروغی میا ید اقوام ضعیفه مطلع شده او را میگیرند می‌برند 
نرد نا یبا لساطنه. نایب لسلطنه هم او را جوب رد. بعد سی‌تو مان انعام داده است که صعفه 
را بگیرد. 

جمعه ۲۵ - امروز صاحبقرانیه خدمت شاه رسیدم. باز خاطر مبارك متغیر بود. مشیرا لدو له 
احضار شده بود. ظاهرا حامل پیفام سفارت روس بود. بعد ناهار میل فرمودند. من چند کار 
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داشممم. باوحود تفس خاطر همایون صورت دادم. دج بغروب مانده حسن آ باد آ مدم. 

شنبه ۳۶ - امروز اهل خانه سر رفتند که دوشب بمانند. میگویند بعضی کارهای خانگی 
دارند. من‌هم منزل امین لسلطان رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار حسن آ باد آمدم. امشب 
مان بكم افستة: ا و ی فرانسه رفتم از آنجا خانهُ بکمز. 
امین حضور و محدالملك هم بودند. 

یکشنبه ۳۷ - سلطنت آباد رفتم. فرمان آب اسماعیل آ باد را که از رودخانه کرج ار تام 
گرفته بودم بصحه همایون رساندم. بعداز ناهار حسن آ بادآ مدم. عصر ایلجی روس شر‌فیاب حضور 
۷۳ امین لسلطان حامل بیغام بود از طرف شاخ به مستوفی| لمما لك که قبول منصب صدارت را 
بکند. او هم ىول کرده بو د 

دوسنه ۸ - امرروز شاه از سلطنت آ باد ده صاحقرانبه آمدند. که ماه رمضان را آنجا 
میمانند. من سلطنت آ باد رفتم. امین لسلطان را دیدم. تفصیل شر رفتن خود را نقل 5 که 
دیرور رفته دود و مستوفی‌آلمما لك را به‌صدارت راضی کرده بود. شاه رون تشر یف آورد. سفارش 
پاك کردن کنافت ونحاست سلطنت آ باد را بمن‌فر‌مودند. قنپا این‌خدمت بز رگ را به‌ من روا ندیدند 
و مرا قابل ندانستند. البته سی مرتبه به امین‌السلطان و شصت مرتبه بخودم و چپل م‌تبه به 
باغبان‌باشی ونایب سلطنت آباد فر‌مودند. ا یکاش که در همه امور دولت این‌طور ساعی بودند. 
خلاصه «صلاح هکت خویش خسروان دانند!» ما را جه به‌ا ین کارها. دعد حجمعی از وزراء آمذنذ. 
دو فوج ما کو و دره‌حررس )٩(‏ حضصور آ دنل نایب لسلطنه که تفصیل صدارت مستوفی| لمما لك را 
شنیده بود تفیراً رفت. | مین‌!الدوله خیلی خفیف بود. جرا که کار موه قرو 39 ۲ 
ددست امین‌السلطان شده و او بی کار اس شاه مرا تا معرب نگاه ذاقنت سبت. دعد در ر کاب 
صاحبقرانیه آمدم. از آنجا من حسن‌آباد رفتم. اهل خانه هم از شبن آمدند. 

سه‌شنبه ۲۹ - تفصیل امروز زا مفصل مینویسم. صبح که درب‌خانه یعنی صاحبق‌انیه 
رفتم مجلسی دیدم که تمام وزرا و شاهزادگان و امراء وارباب قلم وتمام طبقات خدم وحشم جمع 
بودند. شیر دنی وشربت گذ‌اشته بودند. ممرزا بو سف مستوفی| لمما لك معروف به «جناب آ قا» هم 
نو د۰ در[ ین ] بين فرق کت : خدمت شاه رفتم. . دیدم با | مین| لسلطان‌خلوت کرده‌اند. بعداژ خلوت 

من‌احضارشدم. شاه راخیلی شاش دیدم. مثل‌ایتکه ارک ازیو دوش داشته وآزدوش آنداخته انل. 

اما هیچ نفر‌مودند. در سرناهار روزنامه خوانده شد. در این‌بین شیپور سلام شنیده شد و مردم 
مثل عید نوروز و سایر اعیاد به‌سلام آمدند. قلیان سلام‌همآورده شد. تنبا فرق ی که باسایر سلاما 
[۴۴۳] داشت خطبه وقصیده خوانده نشد. شاه جلوس فرمودند. علی‌الرسم از گرما» پیلاق و ماه 
رمضان‌صحت فرمودند. سلام مفصلی شد. بعد تمام روسا را در بالاخانة بز رګ صاحبقرانیه خواسته 
وخودشان به‌اطاق دیگررفتند. امین لسلطاان‌حبه ی مرصع و دو دسزخط همایون راحامل‌بود. 
بقچه را ملبحك اول دست گرفته بود. باقامت رعنا وارد شد. جیه را بدوش جناب آقا انداخت. 
دستخط را خود قرائت کرد. مضمون دستخط این‌بود که تمام کارهای دولت بدون استشاء ازقشون 
وکشور با لقب صدارت به‌جناب آقا داده شد. جنابآقا قبول منصب صدارت را نمیکرد. میگفت 
بدون لقب خدمت میکنم. جارمرتىه امین لسلطان رفت وآمد. آخر بحکم شاه قبول کرد. بعد 
از خلعت‌پوشان حود شاه تشر یف ا خطایه [را ] به لفظ ممارك فرائت ئت فر‌مودند و غدعن اکن 
نمودند جز صدراعظم خطاب دیکر به‌جناب قا نشود. فر‌مودند که بعد از میرزا تقی‌خان و میرزا 
آقاخان صدراعظم EE‏ هنندم: ردا محمدخان و مش را حسین‌خان صدراعظم مصنوعی بو دند. بعل وزرا 
وغبره بدربار رفتند. من وحکیم‌الممالك وآجودان مخصوص و امین‌السلطان [و] علاءالدوله [و] 
محدالملك قمنست رفندم. اطاق پر ازحمعنت و د. . وس ملین شس . خود صدراعظم ها ممنالسلطان 
فر مودند که یپلوی خودت به‌فلان کس جا بده» طوری که بالا دست امین‌الدوله وسایر وزراء نشسته 
بو دم. سایرین همان وسط اطاق بو دند. خبلی ممنون شدم. از آنا حسن | باد آ مدم. قدری 
خواا بیدم. فراش‌سواری بهاحضارم آ مد رفتم. مناد اندنرون تمس دف درده بودند. منزلاممن‌السلطان 
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رقتم. ديدم ابلاغی‌نوشته بود که نل صدراعظم احدی شمسه شیابه‌دار اشتغمان نکند. امین‌حضور 
وسایرین که شرآ به نداشته بو دند آمروزش‌ابه‌زده بودند.شاه منغیرشده بوده دراین بین آ غا محمد 
خواحه ازاندرون] مد» حامل دستخطی‌بود که شاه پيل خودشان صورت مپرصدارت را ساخته 
بودند ونوشته بودند مس زمرد باشد واألماس‌نشان. تا پس‌فردا باید حاضر باشد. آدم مخصوص 
اممنا لسلطان شم فررستاد که حاضر کند. ایوب‌خان ار ا شحاع| لدو له وارد طپران شد ند . 

چپارشنبه غر رمضان - صبح با نبایت کسالت درب‌خانه رفتم. شاه تعیین صدراعظم کرده 
بی کار شده‌اند. تمام مشغولیات را من باید متحمل شوم. یعنی تا ممکن است باید روزنامه بخوانم. 
یا خودشان کتاب بخوانند من ترجمه کنم. صبح مليجك حضور بود. هرچه میخواستم کتاب 
بخوانم این بدذات نمیگذاشت. نقل میگفت» <فنگ میگفت. آخر شاه تنگ آمده او را اندرون 
فرستاد. نوبت نقالی من شد. تا چہار ساعت بغروب مانده متصل روزنامه و کتاب خواندم. بعد 
خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۲ - صح شاه سو ار شدند. بکوه ذل هرز شکار رفتند. من تمام روز را خانه بودم. 
شنیدم در مراحعت اسب محدا لدو له به‌پای علاء! لدو له لگد زده» خورد رم او 

جمعه ۳ د صح بوامتطهة کسالت و درد گلوی اهل‌خانه خیلی پریشان بودم. خوابم نس‌د. 
کش فدری مداوا نمو د. درخانه رفتم. امسن | لدو له عضدا! لملك و امین لسلطان دو دند. شاه مبقر مود 
هر کس صدتومان مواجب دارد و کار ندارد باید يك سوار همیشه برای خدمت دولت حاضر داشته 
باشد. این خوب فکری است. اما این پادشاه با قدرت سلطنت از همه کس عاحزتر است. افکار 
خوب دارد» اما احرا کننده ندارد. ۳ دعد از ظہر بودم. بعل حسن آ باد آ مدم. 

شنبه ۴ - صبح دو سه فراش از صاحبقر‌انیه به احضارم رسید. رفتم. بندګان همایون 
[۳۴۴] تغیر فرمودند که چرا حمامپای حرم سرداست. معلوم شد حمام مليجك سرداست. به‌این 
واسطه متفیر دودند. خد‌اوند ما را از شر ملاحکه حفظ فر ما ید. ناهار ممل فر موده چند روزنامه 
خواندة شنت چ یوت ما قفا سین اباد | مده اهل خانه تب شدید با درد گلو دارد. خیلی 
پر یشان شدم. 

بکشنبه ۵ - امروز شاه شمر تشریف بردند. صبح بکمز آمد اهل خانه را دید. بعد به 
اتفاق عشرتآ باد رفتدم. شاه تشر يف آورد. ناهار ميل فر موده شہر رفتند. من هم سخازه رفتم. میرزا 
مپدی پدرسوخنه عليه ما عليه يك ماه است مرا گول زده است که براتبا حاضر است و بصحه 
زسيده اسنت. امروز معلوم شد دروغ گفته نود. تقدری متس شدم که پبراهن خود را پازه کردم. 
عصر حمام رفتم. يك‌ساعت بغروب‌مانده به‌اقفاق بکمز حسنآباد رفتم. در قپوه‌خانه پائين قل هك 
که چنار بزرکث دارد چای خورده نیم ساعت از شب رفته وارد منزل شدم. صدراعظم امروز در 
عمارت شر خدمت شاه رسیده بود. 

دوشنبه ۶ - صبح زود خدمت شاه رفتم. کسی نبود. فرمودند تاعصس نباید بروی. يك‌روزنامه 
خواندم. در سرناهار فرمودند کسل هستم. بواسطةٌ سنگینی سر. طلوزان عرض کرد زلو بمقعد 
دیندازند. مصمم شدند که عصر این کار را بکنند. مرا هم فرمودند حائی نروم. عصر که از خواب 
دار شدند ایوب‌خان را وزی امور خارحه حضور آوردند. انداختن زلو به فردا قرار شد. 

سه‌شنبه ۷ - صبح اهل خانه با وجود کسالت خودشان شہر رفت که عصر مراجعت کند. 
امیرزاده سلطان‌محمد میرزا قولنج شده‌است. عیادت‌ایشان رفتند. من ‌هم درب‌خانه‌رفتم امین ا لدو له 
دحرت نوشتجات نلک که از أندن فر ستاده سود احضار شد با امین لسلطان خلوت کر‌دند. 
مزخرفات آن پدرسوخنة خائن دولت و ملت را که سالی بیست هزار تومان از ايران میگیرد 
خواندند. عصر بعضی از وژراء احضار شدند. من چپار بفروب مانده حسنآباد آمدم. 

جمپارشنبه ۸ - شاه سلطنت آ باد رفتند. مرا هم احضار فر‌مودند. کس نبوده بعد از ناهاز 
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خو | بیدند. من‌هم دوسه زوزنامه خوآندم. دو بغروب ماأنده حسن آباد آمدم. 

پنچشنبه ٩‏ - صبح کاغذی به‌نظ آقا وزیر مختار ایران که در پاریس است نوشتم. بعضی 
کتب خواستم. بعد درب‌خانه رفتم. شاه بیرون تشریف نیاورده بودند. خان طلوزان رفتم. قرق 
که وم قاد رسیدم. مزاحاً قدری کل بودند. در سرناهار روزنامه خوان‌دم. شاه 
خوا بیدند. من منزرل آ مدم. 

جمعه ٩۰‏ _ صح درب‌خانه رفتم. تاعصربودم. مدتی کتاب و زوزنامه خوانده شد. بعد دحوت 
نوشتن لفنبای کتب که خوانده بودند مرخص کردند خانه آمدم. نوشتم. شب فرستادم. امروز 
عصر وزیر خارحه و امین‌الدوله خدمت شاه بودند. عصر طلوزان دیدن من آمد. 

شنبه ٩۱‏ - بنا بود امروز شاه سوار شوند. معلوم شد بجبت احضار ایلچی‌ها سواری 
موقوف شده است. دربخانه رفتم. بعد از ناهار ایلچی ینگی‌دنیا حضور رسید. من مترجم بودم. 
بعد ایاچی روسی شرفیاب شد. 

بکشنبه ۱۴ _ امروز شاه سوار شدند. البرز تشر دف بردند. من تمام روز را خانه بودم. 
صبح حمام رفتم. بعد کتاب لغت شاه را تصحیح نمودم. بکمز و میرزا علی‌خان مترجم نزد من 
بودند. بعد خوابیدم. عصر خدمت والده رسبدم. 

[۳۴۴] دوشنبه ۱۳ - صبح صاحبقرانیه رفتم. خدمت شاه زسیدم. بعد از ظیر طرف شمهر 
رفتم. اهل خانه هم صبح شبر رفته بودند عیادت سلطان محمد میرزا. من هم لدیالورود آنحا 
رفتم عمادت نمو دم بعد. خانه آ مدم. حمعی ] موند شب ۳ شمیر بودم. امروز ریاست فورخانه را 
از <بانگیرخان بهآحودان مخصوص دادند. وزراء شب صاحبقرانیه هستند. 

سا‌سته ۴ _ اور شر ماأندم دحپت تدار لد و عصی کارهای دیگ. هیچ کارم صورت 
نگرفت. نزديك ظپر خانهُ صدراعظم رفتم. با او حرفی داشتم مجال نشد. مراجعت خانه کردم 
خوابیدم. عصر حسنآباد آمدم. 

جپار شنبه ۵ - صح تم اف تن وا لده‌ات دیشب تت کر ده و اعماء۱ دأرد. صح من 
خواسته بودند. پر یشان شده علی را فرستادم. معلوم شد عالمه‌خانم دشب تب کرده با بت Er‏ 
کردم که بیچاره مادر پیر ضعیف من نبود. اما شکرم از این نبود که شاهزاده عالیه‌خانم ناخوش 
شده ومادرم نبوده است. چراکه من برخلاف مشپور به‌صدمه دشمن راضی نیستم» تا چه رسد 
به‌عالیه خانم که دوست من است. خلاصه بعد سلطنت باد رفتم. دم‌باغ مشیرالدوله را ديدم که 
انتظار ورود شوت همایون را دارد. گفت دیشب شمر بو دم. ۳۹ خن کر دند آ مدم. مد‌تی‌نشسمتم. 
شاه از درباغ مسجد ورود فرمود. هم به‌امی شاه رفتیم. معلوم شد با هزارقسم عمارت وحوضخانه 
وسر در وغیرهکه در سلطنتآباد دارند باز آفتا ب گردان در جای گرم پر رطوبت زده‌اند. خدمت 
شاه رسیده تعظیم کردیم. از من سوال فرمودند دیرو ز کجا بودی؟ عرض کردم شر کار داشتم. 
صدراعظم را هم دیدم. عصردوشان‌تپه رفنم. بعداز مشیرالدوله پرسیدند تو کجا بودی؟ عرض کرد 
شہں بودم» احضار فرموده بودید حاضر شدم. فرمودند دیروز گفتم اگں رستمآباد هستی بیائی» 
ااگر شر رفتی کارت نداشته باشند» بی‌خودآمدی. بعد امین‌الدوله وامینالسلطانآمدند. باآ نہا 
خلوت شد. مشیرالدو له ۳۹ تلو :من نشسبت. بعد او هم احضار شد. شاه ناهار خواست. من 
سرناهار رفتم. بعد از ناهار شاه برخاست ازشدت گرما بحوض خانه بروند. آمینالسلطان کاغذی 
که‌خودش نوشته دود بنظرشاه رساند. فر مو ددد بسیازخوب. چا وارد حوض‌خانه شدند مشیر | لدو له 
آمد پپلوی من نشست گفت نشان شش‌عزارتومانی" بجہت ولیعپد روس حاملم» روز شنبه‌خواهم 
برد وخطاب «آلتس» بمن داده شد. دراین‌بین دستخط شاه که بخطامین‌الدوله بودآوردند به‌این 
مضمون: بواسطه انتساب بخانواد سلطنت خطاب اشرفی به‌مشیرالدوله داده شد. و در حاشیه 
بخط خودشان نوشته بودند: «اشرفی که فرنگیبا «آلتس» می گویند.» خاطرمآمد میرزاحسین‌خان 


ك اصل: أقماء صفحه ۳۰۵ می نو يسل دو هز ار تومان. 


ون روز نامة اعتمادالسلطنه 


صدراعظم بتوسط خود من بچه حیله این خطاب را از شاه گرفت وحالا بچه سبپولت این خطاب 
داده میشود. میرزا حسین‌خان صدراعظم باکمال عداوت.که با من داشت چپار پنج روز قبل از 
سفراول فرنک شاه مراخواست. گفت میدانم تو با من‌بدی و من باتو بد» اما این کار به‌دست 
تو صورت خواهد گرفت. بشاه عرض کن. خانه صدراعظم بودم» ایلچی روس آنجا بود. میگفت 
جه ات7 باوجود داشتن منصب صدارت شتا را که جناب که « کسلانس» ات نمیتوان نو شت. 
صدراعظم سا کت شد.حواب‌نداشت بدهن. من‌همین تفصیل راخدمت شاه عرض کردم. شاه‌در کاغذی 
قرمز خطاب «آلنس» او را دستخط داد. من خودم حامل شدم. خلاصه دیروز وامروز سه منصب 
داده شد. ریاسست فو رخانه به آحودان مخصوص در عوض پانزده هزار | ۳۴۵] تومان در هرسال 
پیشکش از تفاوت عمل» به مشیرالدوله خطاب «اشرفی» به مروك پس سید ابوالقاسم بزاز 
«پیشخد مت» . 

پنجشنبه ۱۶ - صبح صاحبقرانیه رفتم. در سر ناهار تاریخ عثمانی شرح سلطنت سلطان 
سلیمان دوم و سلطان احمد خوانده شد. تا بنج بغروب مانده هم درس خواندند. بعد بخانه 
مراجعت نمودم. عالیه خانم ناخوش است. خدا شفا بدهد. 

جمعه ۱۷ - صبح شپر رفتم. مقصودم این بود که شب خانة امین‌السلطان بروم که سال 
پدرش را مد هد ازشب ۱۷ الی مب ۱۹ خواهد داد. اول خانه فو اما لدو له رفتم او را نددیدم. حمام 
بود. خانة صدراعظم رفتم. میرژاحسن منشی آنجا بود. گفت دیشب نصیرالدوله آصف‌الدوله شد 
وحکمران خراسان. اکن وزارت تحارت ۳ طا لمی‌تعار فی به صدر اعظم بدام دیگرمن که هیچ به این 
صرافت نود بخیال افتادم عریضه‌ای به‌صدراعظم نوشتم. ملغی‌بشاه و مبلغی‌هم بجود صدر اعظم 
تعارف وپیشکش وعد مکردم» پیفام دادم که من مدتی است منتظرم و عرض دارم. بیرون تشرریف 
آوردند» خیلی‌اظپار اطف کر دند. عر بضه ۳ دادم بول کر د. نوشته تعارف خودش را شل گذ‌اشت 
وبنا شد شب عریضه بشاه بنویسد با عریضهُ من بفرستد. من خانه آمدم. ازشدت گرما خوابم 
نبرد. يك‌ساعت بغروب مانده لباس پوشیده خانه امین‌السلطان رفتم بالباس وخیلی‌خودم را گرفته 
بو دم. وارد باع امین لسلطان شده» حمعیت ریاد از طلاب وغبره در يت محلس مخصوص دودند. 
خود امین| لسلطان علی‌حده با جمعی‌خواص کنار حوض نفسته بودند. من خود راگرفته که حالت 
عزا داشته باشدم. ديدم جز من که سباه پو شید هام و غمنا وم احدی از اولاد و کسان آن مرحوم 
حالت غم ندارند. در این بین سبدی پیدا شد که به‌او مسد صادق مبگفتند. او دض | ماد 
یعنی‌خود را به‌این حالت‌آورده بودکه هر کس سید صادق بگوید بدش بیاید» فحش بدهد» مزه 
تحویل‌بدهد. همین که این سید وارد شد امینالسلطان بنای شوخیرا گذاشت. مجلس‌ختم به‌بازی 
حدم شد! دوپ اوطار انداختند. پىش افطاری مختصر آوردند. بعك فا را به مجلس دیگر دعوت 
کردن که شام بخوریم. شام بسیار بد و کثیفی دادند. بعد از شام روضه‌خوانی شد. من بواسطه 
درد دل خانه آمدم. دوسه مرتبه EO‏ خبلی بد خواییدم. 

شنبه ۱۸ - امروز صبح که از شیر آمدم صاحبقرانیه دفتم. معلوم شد شاه سوارشده بکوه 
رفته‌اند. خانه طلوزان رفتم. بعد خانه آمدم. 

تکشنبه ۱۵ - صبح در خانه رفتم الى عصر بودم. سلطان ابراهیم میرزا برادر عیال من 
بتوسط من پیشخدمت شد عصر خلازیر۱ خانهٌ امین‌الدوله دفتم. افطارآنجا صرف شد. سه‌ساعتی 
خانه آمدم شنیدم پس دوازده ساله نصیر ا لدو له وزیر تحارت شد با لقب نصیر | لدو له. 

دوشنبه ۲۰ - امروز صبح زود که از اندرون رفتم خواستم بخوابم خوابم نبرد. خیالات 
سرم زد. قداری درکار دولت تفکر کردم. دو ساعت بخود پیچیدم. هرچه خواستم باین دولت يك 
وضعی تصو رکنم یا اسمی بدهم آخر بی‌خوابی در کیسه‌ام ماند. نه‌وضع و نه‌اسم پیدا نکردم. 


١‏ خلازیل (فرهنگ جغرافیائی ایران) 


رمضان سنة ۱۳۰۱ قمری ۴04 
مصمم شدم فرصتی پیدا کنم کتابچه‌ای انشاء نمایم. وضع حالیه را با سی‌سال قبل قناسب دهم. 
عحالة محتصن می نو جم . مستوفی‌المما اث دو لت عليه ایران میرزا حسن پس صدراعظم حالیه ده 
سال دارد» معتمدالملك نه‌سال» وزیر تحارت دوازده» وپادشاه الحمدلله پنحاه‌وشش‌سال» انشاءالله 
[۴۴۶] صد وبیست سال عمر کند وفکری برای دولت خود بنماید. این‌طود که پیش میروند بعد 
از ده سال دیگرصدراعظم ما یقین کسی‌خواهد شد که شب در رختخواب کثافت کند وصبح بدایة 
خود «اهاه»۱ خواهد گفت. يك درحه با۷ درو تم ناظر ما جپل‌سال» بر ادرامینالدو له که وزیروظایف 
وغیره [است] بست» امین‌السلطان صاحب چپار وزارت‌خانه وشصت‌وچپار منصب عمده بیست‌و 
شش» وزیرجنک بیست‌وهشت» فراشباشی سی» سیف‌الملك که یکی‌از سردارهاست بیست‌وپنج» 
کشيك‌چی‌بائی سی‌ونه» حافظین وجود همایون از مليجك ومردك و زردك وغیره از بیست زیادتر 
ندارند. خللاصه بعداز بی‌خوابی زياد دربخانه رفتم. شاه امروز زلو انداخته بو دند روزهای سایق 
که نوشتم خطا بود. تا بعد از ناهار شاه بودم. بعد خانه آ مدم. آامئب به‌روضه‌خوانی معمول همه 
سال | احمدلله نایل شدم. 

سه‌شنبه ۲۱ - صبح که در خانه رفتم معلوم شد پس نصیرالدوله وزیر تجارت نشده ولقب 
نصبرا لدو له هم باو ندادند. باز در رک و بی دولت أین‌قدر عبرت بافی‌مانده که طفلی ۳ وز در 
نکنند. معلوم [شد] تجار به‌اغوای امینالسلطان عریضه‌ای بشاه عرض کرده‌اند که مارا بشخصی 
سیارید که طمع نداشته باشه وصاحب مکنت باشد و در خدمت شما معتبر باشد. چنین کسی 
الحال امینالسلطان است! شاه هم دستخط کرده‌اند که هر کس را تحار بخواهند او وزیر باشد. 
من هم عریضه‌ای بشناه عرض کردم که بمن بدهید. جواب فرمودند چون این طور دستخط صادر 
شتا اش اکر تحار تو را بخواهند چه عیب دارد. اول توه دانستم مقصود شاه جه اشته 25 
خودشان تعیین وزير تجارت نکنند. چراکه نایب‌الساطنه بشدت طالب این کار است وچندین 
عریضه نوشته» اگر خود شاه به کسی بدهد نایپ‌السلطنه میرنجد. باین جپت این تدبیر را 
فرمودند. خلاصه بعد از ظبر خانه آمدم. شب بعد از افطار امین‌السلطان حسنآباد آمد. قریب 
دو ساعت بود. 

چبپارشنبه ۳ صیح دز خانه گم آمینالدو له و عبره بو دند. مشیر ا لدو له شان و لیعنید 
روس را که با هزار تملق میفرستند دوهزار تومان؟ خریده‌اند. چہار ساعت بغروب مانده بعد از 
خواندن تاریخ ناپلئون و تاریخ دوس مراجعت بخانه شد. 

پنچشنبه ۲۴ - امروز بواسطٌ بی‌خوابی‌دیشب که جبتی داشت کسل بودم. شاه سوارشدند 
دط رف کوه گلندوك و فدند. من خانه ماندم. ودری خواییدم. فدری کار کی دم. 

جمعه ۳۴ - صبح صاحبقرانیه رفتم. دیروز شاه لشکرلك کنار رودخانة جاجرود تشریف 
بردند. کهيك‌باشی ازبخت بلند مليجك اول تعجب داردکه بفاصلهٌ سیصد قدم بايك تید و كبك 
که بفاصله پنحاه قدم از هم دور بودند زده بودند. خلاصه بعد از ناهار شاه طرف مر رفنم. 
وان ای هم کی و 

شنبه ۳۵ - برای انجام بعضی کارها شر ماندم. حمام رفتم. خان آصف‌الدوله رفتم. مرا 
در سر داب س‌ونی دذ یرفت. دشه دندی از تور سفید زده بودند. دو دست رخت‌خواب افتاده دود. 
معلوم شد یکی‌از آن شاهزاده خانم زوجه ایشان بود. از آنجا خانه آمدم. عصرحسن آباد رفتم. 
امروز وزراء و صدراعظم احضار شده بودند. 

بکشنبه ۴۶ - دیشب دیدم «شیری» سک من هشت بچه زائیده است. امروز صبح 
صاحبقرانیه رفتم. دوسه روزنامه‌خواندم. وزراء یعتی‌وزیرخارجه» مشیرالدوله حضور بودند. درباب 
[۴۴۷] مأموریت مشیرالدوله به‌پطرزبورغ گفتگو بود. عصر من منزل آمدم. 

دو سم ۷ دیشب ساعت چپارخبرم کر‌دند که شاه فردا به‌شسپر میرود. همان ساعت آدم 


۱ اصل: عه‌عه ا در صفحه ۳۰۷ می‌نویسد شش هزار تومان 


۳۰ روز نامة اعتمادالسلطنه 


دس سس سس سس سس سس ماو وتو ا سس 


فرستادم خیابان را آب‌پاشی کنند. خودم هم صبح زود شپر رفتم. خیابانبا آب‌پاشی شده بود. 
عشرت آ باد پیاده شدم. شاه تشر یف آوردند. ناهار میل فرمودند. بعد ازناهاد شمر‌تکس یف بر‌دند. 
من هم خانه زفتم. هر‌کار کردم ازشدتگرما خوابم نبرد. بعض یکارها صورت دادم. عصر مراجعت 
به حسن آ باد شد . 

د.4شنبه ۳۸ - دیشب غفلة در دگلوئیعارض شد. صبح طلوزان و بکمزآمدند. دوای‌جوش 
دادند. طرف ظہر بقدری شدت کرد که اتساب وخوت تشه والده آب‌تربت داد. | لحمدله از کت 
ثر بت ۳ شب تخفیف کلی کرد. آسوده شده. عصس امین| لدو له عیادت د 

چپارشنبه ۲۵ - صبح قبل از آفتاب طلوزان آمد. باز مسېل دوای جوش داد. امروز 
| لحمد لله بمپترم. 

پنجشنبه غرة شوال - امروز یقین اول ماه بود. باوجودی که در دو سه تقویم نوشته بودند 
که امروز غره است وتلگراف از تبریز و عراق وقم وقزوین رسید که رژیت هلال شد باز شاه 
محض التفات به‌حاجی ملاعلی مجتبد به‌او تلکراف فر‌مودند که تکلیف چه است؟ حاجی مجتید 
هم جواب عرض کرده بودند که باید درافق قران رؤیت شودآنوقت افطار کنند. من دربخانه بودم. 
بعداز ناهار شاه بواسطه کسالت خانه آمدم. چپارساعت بغروب مانده صدای توپ شنیده شد. 
معلوم شد که حاجی میرزا حسن آشتیانی [ که] از مجتبدین دیگی تبران است افطار کرده. 
علمای دين مخالفت در ریت هلال رمضان هم میکنند! عصرامین! لسلطنه» وعبدالقادرخان شحاع- 
الملك دیدن آمدند. کنیز کردی داریم صفیه نامء شبرت داده وتپمت به‌من زده است با و کاری 
کںدم. دعك از دحقیقات معلوم هی که درو غ گفته ات 

جمعه ۲ - امروز شاه عید گرفت وسلام نشست. صبح من خانة طلوزان رفتم. ناهار صرف 
شد. بعد خدمت شاه رسندم. خبلی متغس بود. عص هم کامر‌انبه رفت. از کامراننه ساطت ] باد 
تشریف بردند. نقل‌مکان فرمودند که پس‌فردا ییلاقات بز ر کث تشریف‌فرما شوند. 

شنبا ۳ - صہح سلطنت آ باد رفدم. خدمت شاه رسیدم. روزنامه خوآنده سمل ۰ ثار یخ روس 
ترحمه شد. چپار ساعت بفروب مانده خانه آمدم. شب خانه امیرزاده سلطان ابراهیم میرزاء 
جعفرآباد میمان بودم. با رضاقلی‌خان پسر عالیه خانم که منزل من برداشته آنجا رفتم. جمعیت 
زیادی دو د. امین حضور» ناظم خلوت؛ اعتضادا لدو له» اف خلوت؛ سیف لدو له شعاع | لدو له یسر 
فرمانفرما» امیرزاده مرتضی‌قلی میرزاء اسکندرخان افغان» میرزا عباسخان وغیره وغیره بودند. 
ساعت شش خیلی کسل و ناراحت خانه آمدم. 

یکشنبه ۴ - امروز دربخانه نرفتم منزل ماندم. دوسه فقره کار دولتی که سپردهٌ من است 
ترتسب داده منظم کردم. امیرزاده مرتضی‌قلی میرزا ناهار حسی آ باد بود. عصر هت را رضای کاشی 
آمد. امروز عصر شاه صاحقرانیه بجت وداع با حرم که مقبم صاحبقرانیه است رفته بودند. 

دوشنبه ۵ - امروز صبح دزآشوب حمام رفتم. بسیار کثیف و متعفن بود. از حمام بیرون 
آمده خانهُ والده رفتم. نیم ساعت آنجا ماندم. بعد حسنآ باد آمدم. بعضی ناتمامی کارها را با 
[۳۴۸] میرزا مردی تمام کردم امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا حسنآباد بود. ناهار صرف شد. 
بعد خوا بیدم. پنج بغروب مانده والده آم با والده واهل خانه ودأع نموده سمت اوشان رفتم. 
همراهان من سید کاتب و شيخ محمد حسن است. غروبی وارد اوشان شدم. 

سه‌شنبه ۶ - بواسطهٌ خوبی هوای اوشان وطول راه دیروز پادشاه زی‌شان اطراق فر‌مودند. 
دیشب هوا بشدت سرد بود. صبحی شبنم روی علف‌ها بود. در این دره بواسطۀ ارتفاع کوه‌های 
اطراف آفتاب خیلی دیر طلوع میکند. دوساعت قبل‌از غروب در پشت کوه‌ها پنبان میشود. عصر و 
صح در نہایت درودت‌وهنگام ظہر بوا سطة انعکاس آفتاب درنپایت حرارت ا ارتفاع این‌منزرل 
سطح دریا هزاروهشتصد ذرع است. سه‌ساعت بعد ازطلوع آفتاب ناظم خلوت منزل من آمد. 
به اتفاق دیدن امین‌السلطنه که همسایه من است رفتیم» ازآنجا منزل وزیر دربار» بعد بسراپرده 
همایونی. وقتی که وارد شدیم شاه از برای مليجك دوم قاطر میخرید. در سرناهار تاریخ عثمانی و 
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روزنامه خواندم. بعد از ناهار منزل آ مدم. موچول‌خان هم همراه من بود. دوساعت آنجا بود رفت. 
من هم کتابی دست گرفتم خواستم بلکه بخوابم. خوابم نبرد. عصر دیدن طلوزان رفتم. درمراجمت 
بازدید ناظم خلوت رفتم. او را برداشته منزل آمدیم. با هم شام خوردیم. شاه برای خاطر اینکه 
مر! مجبور کند دراین سفر اتصالا با اوهمراهی کنم دو روزناهه بطرزبورغ به‌میرزا احمد داده بود 
تر حمه 2 من حبله شاه .۱ مید اذم از فردا ف کرده درب‌خانه نمس‌وم» ۳ از این عمل 
بشیمان شود! 

چپارشنبه ۷ - بمحض ایپنکه از خواب برخاستم بشرف دیدار مليجك اول نایل شدم! 
سه‌ساعت تمام در چادر حقیرمن وحود محترم‌خودشان را مشفول داشتند! اتصالا از کارهای شخصی 
خود به‌من حرف میزد وشکایت از پدر زن و برادر زن خود میکرد و این دوشخص را از منزل‌خود 
دوانده است. خسته شدم از این یاوه گوئی. اسب خواسته منزل مچولخان رفتم. به‌محض ورود 
شاه رسید. موجول‌خان نخواست که باشاه همراهی کند ومن بخلاف امروز را مایل بودم در ر کاب 
باشم. تا شکر آب راندیم. قبل‌از ناهار دوسه لغت فرانسه ازمن پرسیدند گفتم. بعد برای اینکه 
شاه را لت کے هه وا قن زا فهمیدم عرض کردم من هفتاد هزار لغت فرانسه میدانم! شاه هم 
بجپت اینکه مرا خجل کند لغت غیر مصطلح که «گوش ماهی زنده» است ازمن سوال کردند. من 
ندانستم. بقدری مشعوف شدند که اگر خبر فتح خوارزم و بخارا را به‌او میدادند این‌قدر شعف 
برای وجود مبارك دست نمیداد. خلاصه ناهار میل فرمودند. بعد از ناهار شاه من‌هم به آفتاب گردان 
خود آمدم ناهار خوردم. بعد از ناهار به‌شرستانك که منزل است رفتم. دربین راه [زنهای شاه 
را ديدم اسب‌دوانی IRE‏ یکمن هم امروز ]ناد وفت غروب منزل مجدالدو له رفتم. محدالدو له 
تفصیلی از عشق شاه نسبت به مليجك بیان میکرد. از قرار گفته او حواس شاه آمروز مختل بود 
که این طفلك از کوه شکر آب بالا می‌آمده و هرربع‌ساعت يك‌نفر به‌پر‌سش حال او میفر‌ستادند. 

پبلجشنبه # - امروز منزل ماندیم. شاه سوار نشدند. قبل از ناهارحمام رفتند. در سرناهار 
تاریخ عشمانی خواندم. بعد از ناهار نوشتجات صدراعظم خوانده شد. قريب ده مرتبه شاه اندرون 
[۳۴۹] احوال‌پرسی مليجك رفتند. عصری تاریخ اسکندر دوم امپراطور روس خواندند» من‌ترجمه 
کردم. بعد منزل آمدم. موچول‌خان هم منزل من آمد. 

جمعه ٩‏ - امروز شاه شکار رفتند و عصر شاه دست خالی مراجعت فرمودند. من چون 
میدانستم شکار میروند منزل ماندم. بعد از رفتن شاه منزل موچول‌خان رفتم. بکمز هم همراه من 
بود. بعد از ناهار منترل آ مدم. عصر دددن از امین لسلطان کردم. 

شنبه ٩6‏ - شاه امروز سوار نشدند. خیلی دیر قرق شکست. من منزل امینالسلطان رفتم. 
بعد خدمت شاه زسیدم. تا عصر مرا نگاه داشتند. دیروز عیال معتمدا لدوله دختر مرحوم شاهزاده 
محمدعلی میرزا که عم عبال من است بعد از یك ناخوشی ممتدی در سن شصت وشش سالگی در 
تجریش فوت شد. 

یکشنبه ۱٩٩‏ - امروز صبح فراش آمد که شاه فرموده است «کله کیله» حاضر باش. من 
هم رفتم. آفتاب گردانپا را بعادت همه‌ساله سر‌چشمه زده بودند. شاه تشریفآوردند. درسرناهار 
روزنامه خو آندم. بعد رفتم در چادر پیشخدمتپا ناهار صرف نمودم. باقلاپلو و ماست خوزدم. احوالم 
را به‌هم زد. به‌تب شدید و درد اعصاب مین شدم. منزل مراحعت کردم. شب را در نادت تالت 
بودم. پاشویه کردم. قدری عرق آمد. 

ذوسنبه ٩۳‏ - امروز دوای حوش خوردم. درد اعضای سر بافی فان گنه اة صرف شد. 

| ما فایده نکرد. شاه سوار شد‌ند سر‌چشمه کله کیله رفنند. الى عصر بو دند. نعل مراحعت کردند. 


ات اف قسمت را در اصل سياه کرده‌اند و در سخه‌ای که برای محمود فرخ نوشته‌اند 


به‌شر ح مذ کور در فوق است. 


ررض روزنامة اعتمادا لسلطنه 
مرا بحپت شب احضار کردند. بواسطه کسالت نتوانستم بروم. شام را بیرون صرف فر‌مودند. 

سه‌شنبه ۱۳ - امروز کوچ است بطرف گچه‌سر. صبح زود از شپرستانك خراب شده سوار 
شدم. منزل محقق که تازه از شر آمده است رفتم» از آنجا منزل طلوزان. بعد به‌اتفاق یکمز 
راه افتادیم. تااگچه‌س هیچ‌جا درنگ نکردم. نزديك چادر طلوزان دادم چادرها را زدند. ناهاری 
در کمال‌بی‌میلی صرف شد. سرم درد میکند. اما تب ظاهرا ندارم. هوای شپرستانك خیلی سرد 
بود. صبح ۷ درجه سانتی گراد» ظبر در چادر ۲۵ درجه. ارتفاع گچەسر مثل شسپرستانك است 
امروز احمدخان پسر محمدخان افشار در سرناهار گاه اسب مپدیقلی‌خان لگد بکله‌اش زده‌است. 
طلوزان ماّیوس است. تا خدا چه خواهد. 

چہارشنبه ۱۴ - امروز در این منزل ماندیم. اطباء خواستند بمن مسپلی بدهند من از ترس 
ضعف‌راضی به‌خوردن مسل نشدم. پنج نخود گنه گنه دادند. نتوانستم درب‌خانه بروم. عصر فراش 
خلوتی از طرف شاه به‌احوال‌پرسی آمد. شب طلوزان منزل من بود. شکر خدا را که قب نکردم. 

پنچشنبه ۱۵ - امروز احوالم ببس است» زبانم بار ندارد» تب‌هم ندارم. مصمم شدم که 
بشاه همراهی کنم. بواسطهٌ [اینکه] راه تنگ و پرخطر است خواستم جلو بروم. در قله کندوان 
منتظر‌شاه شدم. ازمیان اردو که گذشتم حوالی چادر مجدالدوله جمعیت زیادی‌دیدم. جبت پرسیدم. 
گفتند آن بیچاره جوان احمدخا ن که جوان مپربان و آبرومندی بود بواسطه صدمةٌ پریروز امروز 
فوت شد. این خبرخیلی مرا متألم کرد. برای تعزیت برادرانش پیاده شدم. بعد به‌اتفاق محقق 
راه افتاددم. در قله کوه ناها: ر صرف شد. خر آوردند که شاه از راه آزادیں رفتند. از صد مه‌ای 
که‌به‌این حوان‌بدبخت زسیده‌شاه وحشت‌دارند که جمعیتز بادهمراهشان برود. بخصوص‌به مليجك 
مباداصدمه برسد. بعداز ناهار o‏ پائین آ مدم. ارتفاع کندوان‌دوهزار[و ]نبپصد ذرع‌است. پنج 
[۴۵۰] بغروب مانده وارد منزل شدم. در يورت میرشکار منزل 

جمعه ۱۶ - امروز به‌سیاه‌بيشه میرویم. بعد از طی يك فرسخ بالای قله منتظ ورود شاه 
شدم. محقق هم بود. خبررسید شاه این طرف کوه ناهار صرف فرمودند. خواستیم آن‌طرف برویم 
بو اسطهُ دی سراشیب نتوانستیم درو دم ۰ ماهم ناهارخوردیم. بعداز ناهار غفلة شاه را درقله کوه 
پافتیم. بتاخت از قله کوه پائین آمدند. بجز مليجك اول کسی همراه نبود. مستقیماً بطرف ما 
میراند[ند]. ما هم سوارشده ایستادیم. نزديك من تشری ف آوردند. جلو اسب را کشیدند. اظہار 
لطفی‌فر مودند. چپار روز بود بواسطهُ ناخوشی‌خدمت شاه نررسیده بودم. بعد بطرف آفتاب گردان 
حرم رفتند. بمن فر‌مودند بایستید تا مراجعت کنم. در مراجعت شکار جر که کردند. اما مرال پیدا 
نکردند. بعد ما را مرخص فرمودند منزل برویم. چپار ساعت بغروب مانده وارد منزل شدیم. 
در بین راه با حکیم لممالك 4 این اشعار ]ر[ که از منشات خود حکیم! لمما لك انيت 
برای من مبخواند: 


شام .۱ کنن غاشقی. کد .ری عشق مليجك بس است و آل مليجك 
مرو وسس‌خس‌اربه‌باد رفت عجب نیست عشق مليجك بس‌است [و]خال مليجك 
هر چه جواهر بود خزانه سلطان حق مليجك بود و مال مليجك 
هر چه سمندست در طویلهُ شاهی باب مليجك بود و مال مليجك 


گر چه انشاء این اشعار نمك بحرامی است زیرا که در هجوا ولی نعمت است. اما چون 
حقیقت دارد به‌آن جہت من هم نقل قول کردم. 

شنبه ۱۷ - امروز در سیاه‌بیشه ماندیم. ارتفاع این‌جا هزار و نپصد ذرع است. هوا معتدل 
است. زیاد سرد نیست. من‌منزل وزیر دربار رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. روزنامه ترجمه کر دم. 
شاه قدری درس خوآندند. خلعتی به برآدرهای احمدخان بیچاره دادند. من حقمقة این عبارت را 
گفتم که ما همه در زیر سایۀ شما آرزوی مرکث باید بکنيم که بعد از ما به کسان واعقاب ما 


_ اصل: حجو 
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این طور تلطف مسفر مافید. 

تکشنبه ۸ - امروز به مکارود میم باید از راه هر ارچم نزول کرد. اين راه که مشکل 
که ترا ها ات فاد وه شال دل نم شاه ای خان تشن تسا وق تاه وقر ی فتاه 
هزار تومان خرج ,کردند. بواسطهٌ عدم مواظبت روبه‌انهدام است. صبح زود به‌اتفاق محقق راه 
افتادیم. هفت ساعت تمام بو اسطه تنگی راه و<معیت زیاد رای که دوساعت بايد پیمود هفت‌ساعت 
آ وت جپاز ونم بغروت مانده در بای هز ارجم به‌ناهاز افتاددم. دعك ازناهار قدری راحت شدم 
خوابیدم. بعد بسمت منزل راندیم. غروب وارد .منزل شدیم. شاه آمشب بیرون شام میلف مودند. 
چون ما را احضار نکردند نرفتیم. جبت بیرون شام خوردن این بودکه چند نفرشاطر قرار داده 
بودند. که باملمحك دوم جر کت کد زنمای شاه ازاین حہت شاه را متغی کرده ډو دند. ارتفاع 
این جا هفتصد ذرع است. 

دوشنبه ۱۵ - امروز به مرزن‌آباد میرویم. ارتفا چپارصد ذرع است. منزل کنار چالوس 
و هوا بشدت گرم است. چنانچه وقت غروب درجه حرارت بیست و چپار بود. امروز صبح 
میخواستم با شاه ح کت کنم» در همان يورت خودمان که سر راه بود ایستادم. دو ساعت بعد از 
آ فتاب شاه تشر یف آ وردند. مرا که دیدند از بدی راه دیرور ادت فر مو دند. در «تویر> ناهار 
[۳۵۱] خوردند. چپار ساعت بغروب‌مانده من و محقق منزل آمدیم. 

سه‌شننبه ۲۰ - امروز به کلاردشت که منتپای سفر است مي‌رويم. صبح زود بامحقق حر کت 
کردیم. در راه شخصی مرده يافتیم. معلوم شد ساربان سیف‌الملاك است. دیشب پپلوی شتر 
خوااییده دود شش بروی او غلطیده نمام اعضای او را خورد کرده | نان بالای تبه که مشرف به 
کلاردشت بود به‌طلوزان برخوردیم که منتظر شاه بود. ناهار بااو خوردیم. شاه تشریف آورد 
با کمال تغرخاطر ناهار خوردند. دوسه روزنامه خواندم. خوابیدند. من بطرف کلاردشت رفتم. 
ارتفاع این منزل هزارون‌صدوهفتاد ذرع است. 

چبپارشنبه ۳۱ - امروز شاه در اردو توقف فر‌مودند. صبح باآب گرم استحمام فر مودند. 
بو اسطهُ جشم‌دردی که شاه عارضص شده دود کار نمیتو آنستند کت : سبه روزنامه خواندم. ساعت 
چپار منزل آ.مدم. 

پنجشنبه ۲۴ - شب را خبر‌کردند که صبح باید حکماً در ر کاب بروم. صبح قدری خوابم 
برده دش بر‌خاستم. همین که نزديك سس پر ده رسیدم شیاه سوار شدند. ماهم براه افتادیم. در همان 
جنگل در در وحشی درکنار رودخانه به اهار افتادیم. تا عصر ماندم. مليجك اول میکفت به يك 
تفن چپار قرقاول شکارکرده است. این ازجمله محالات است. چرا که قرقاول نر و ماده باهم 
گردش میکنند. اما زربه (؟) ح رکت نمیکند. شاه مصمم هستند از راه طالقان به‌شسپی‌ستانك بروند. 
تاو ا ا ا وا ات یم واه وف هقی 
از بد به بدتر میرویم. پیری طفولیت [می] آورد! خدا حفظ کند. 

جمعه ۳۴ - شاه تا جپارساعت بغروب‌مانده منزل بودند. ناهار را در آفتابگردان کوچکی که 
نزديك بسراپرده زده بودند میل فر‌مودند. من در س‌ناهار بودم. بعد منزل آمدم. 

شنبه ۲۴ - شاه سوار شدند. مراهم بزور سوار کردند. صبح زود منزل امین!لسلطان رفتم. 
حمعت رياد آنحا بو د. روسای سوار خو اجه‌وند و کدخداهای کلاردشت بو دند که همه مخلم شده 
بو دند, همین که شاه از سرآپرده ببرون آمدند همه مردم جلو رفتند. در يك سمت در سرآپرده 
تمام خواجه‌ها ایستاده بودند. در طرف دیگر مليجك دوم با تمام غلام‌بچه‌ها ایستاده بودند. 
بی‌اختیار مردم خند‌یدند. شاه سوار شدند جنگل رفتند. تا عصر آنجا بودییم. عصر من و 
امین لسلطان باتفاق مراجعت کرده منزل آمدیم. 

بکشنه ۵ حالا سه روز اتبت که مضل مه امت وآفتاب دیده نمشود. اتصالا باران 
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می‌آید. همه ما از رطوبت ناخوشیم. شاه سوار شدند. چون مرا خبر نکرده بودند همراهی‌نکردم 
منرل ماندم. 

دوشنبه ۲۶ - بمن خر کردند شاه سوار میشود. مرا هم احضار کرده است. بدوحرت مایل 
بسواری بودم: یکی بواسطۀ نبودن دیروز درحضوره دیگر رطوبت" هوا بدرجه‌ایست که در منزل 
نمیتوانم مأنل. سوار شدم. از حوالی جادر عضدا لملك گذ‌شتم. باو دیدن کردم. از آنجا منزل 
امین لسلطان رفتم. معلوم هبل که شناد سوار نمیشو ده درآ فتاب گردان خارج از سرایرده ناهار 
صرف میفرمایند. من هم طرف آفتاب گردان شاه رفتم. مدتی مرا نگاه داشتند. سه روزنامه 
[ ۳۵۴] خواندم. مراجعت منزل شد. 

سه‌شنبه ۲۷ - امروز کلۀ گوساله بطرز فرنکی دادم پختند. حکیم طلوزان و دندان‌ساز 
[و] میرزا زین‌العابدین حکیم منزل من بودند. شاه سوارشدند. شب بیرون شام خوردند. سرشام 
بودم. تفصیل پیشخدمتائی که امروز در ر کاب بودند ذ کر کردند که اسباب یاس کلی شد. به 
پیشخدمتیا شاه فرموده است اک هريك از شما بمیرید مرده باشید» گر اجل‌تان می‌رسید! 
مکر در شسیر نمی‌مردید؟ 

چمپارشنبه ۸ - امروز شاه فدری ز کام بود. سوار نشدند. صمح من چادر حکیم! لمما لك 
رفتم. بمن گفت مادر مجول‌خان در شیر فوت شده. بعد چادر امین لسلطان رقتمم» از آنحا درب 
خانه. کا عصر دودم. 

پنجشنبه ۳۵ - از این يورت می‌رویم. در در تنگ پا رطوبتی که مه بشدت غلیظ و 
زمین کل [است ۲ متزرل مت من جادر بز ر گت خو دم را از راه راست به شپرستانك فرستادم. 
همان اسبابی که لازم بود همراه بردیم. در درۂ تنگ مپیبی ناهار ميل فرمودند و تمجید زیاد از 
ِ ناهار گاه خودشان کردند! ما بیچاره‌ها هم از راه تملق تصدیق کردیم. در مراجعت باتفاق 

مینالسلطان اردو آمدم. در بین راه از امین‌الدوله بخیلی بد میگفت. طوری بی‌پرده حرف میزد 
2 ن دوبان لن یوم هندم. جرا که ین رر زی اعم لی وا ت بر هم عداوت زا 
کسی دارد نباید باین آشکاری بگوید. خلاصه !مشب تا صبح باران آمد و همه ترسیدیم. ارتفاع 
اینجا هزاروپانصدوبیست ذرع است. 

جمعه سلخ - امروز شاه منزل ماندند. باران متصل می‌بارید. بااینکه من چادر و رختخواب 
خودم را باآتش خشاندم باز خیلی از رطوبت؟ ها هستم. صبح درخانه رفتم. تاالی عصر ماندم. 
بعد منزل آمدم. 

شنبه غرة ذیقعده - ما خوشبختانه امروز از کلاردشت میاجعت ميکنيم. چار فرسخ راه 
پیمو دیم. . راه خیلی ډد بود. در این چند روز تعممر کر‌دند. . صبح باز باران می‌بار ید. بك دوش سخ 
که راه رفتيم هوا آفتاب شد. من همه را در ر کاب بو دم. . درسر‌ناهار با محدالملك و حکمم! لمما لك 
ناهار خوردیم. بعد از ناهار درآفتاب گردان خودم يك ساعت خوابیدم. راه که خلوت شد با 
محدا لملك مزل آ مد یم. بیج مغزل خرم‌دشت اه وارد که شدیم هنوز چادر ۳ نز ده بو دند. 
هوا بشدت سرد بود. باوجودی 5ھ ی دوم تاستان اش تمام اطراف ما درف ا ارقفاع سه 
هزار [و ]صد ذرع است. 

یکشنبه ۲ - دیشب بند گان همایون بواسطهٌ دردسر شدید بیرون شام میل ض‌مودند. مراهم 
احضار فر مودند. بواسطة خستکی رفتم. حکیم! لمما لك که مبدان ۳ خالی دیده بود هم طبابت 
کرده بود هم ترجمة روزنامه. بیچاره اگر ترجمه‌اش مشابه معالجه‌اش بود زهی بدبختی 
دارالترحمه! برای دردسر و دوار جناب خیم علیالاطلاق پیاز دحو در گر ده بو دند و افراط در 
شرب شراب شبراز. بحای اینکه پاشو يه بدهند و فشک اتال نما یند مپدج داده بو دند. 
خداوند جل شأنه که همیشه حافظ وجود همایون است تفضل کرده بسلامت ماندند و شب راهم 
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بیرون خوابیدند. اشخاصی که در پرده سرای همایون اجازء ورود داشته امینالسلطان» سید 
ابوالقاسم» [۳۵۳] مردك و آقا حسینعلی بود. این سفر طالقان را باختصار تشریف آوردند. 
سراپرد شپریاری عبارت از چند چادر قلندری و تجیر سفید چادرهای ملتز‌مین است که عارية 
گرفته‌اند. امین الساطان به این حہت مأمور شدند که مادین خوابگاه سلطنتی و حر مخانة مارك 
پادشاهی كشيك بکشد و آن وجود موضع پاك مقدس را از تطاول خارجی و تفافل حراست خودی 
محفوظ دارد. چنین کرد و | لحمد نله سالم ۳ عانم ماند. خلاصه صح امروز بشدت سرد بود. هبزم 
بجہت منقل طوری کمیاب بود که تحصیلش بخیال هم نمیآمد. علی‌الطلیعه پرخاستم لباس پوشیدم 
مصمم حر کت بودم. به آن زودی که هنوز تازه خسرو عالم در قلل جبال اشعهٌ خود را پرتوافکن 
نشده خسرو ایران‌زمین به زین نشسته و راه کتل را گرفته پربالا راندند. من‌هم سوار شدم» 
متعاقب مو کب همایون راندم» به ارتفاع چپارهزار ذرع از سطح دریا به اصل قله آنجائی که کوه 
گردنه شده از سمت شمال به کلاردشت و از طرف جنوب به طالقان منظر دارد رسیدم و الی اصل 
قله این کوه ده فخت لمان مشپور ات چپار هزاروپانصد ذرع امت درحوالی قله طرف شمال 
پوشیده از برف است که متجاوز ازچہارهزار ذرع از روی برف عبور شد و این برف از بعضی‌جاها 
که قدری ال ار شل در یاچه‌ها داده که اطرافش برف است و آب بطور تمطیر از زیر برفپا 
خارج شده دریاچه تشکیل داده که پارچه‌های بخ در ميان این دریاجه‌ها شناوری مبکند. خادمان 
حرم حلالت و مستوران سرادق سلطنت در کنار یکی از این دریاجه‌ها به ناهار افتاده بو دند. از 
قله برفی عبور کردیم و از طرف دیگرش هبوط" نمودیم. اگرچه مأمورین راه که از طرف پادشاه 
فرستاده بودند که مانع حر کت بنۀ مردم شوند که کسی پائین نیاید مبادا راه را بگیرند یا سنگی 
پرت شود. باوجود این چون راه خیلی بد بود و سخت و عمودی سراشیب بود قریب سه ربع 
فرسخ بحالت چون سک پیاده حر کت کردم. سربازهای ترك انسانیت کرده محض دلتنگی از 
مسافرت یا مزاح خ ر کی گاه گاه سنک می‌انداختند. دوسه سنک از پپلوی من گذشت. بحمدالله 
مرا نگرفت. بقول مشپور از من بدور بجوال کاه گرفت! باحالت خسته و وامانده به آفتاب گردان 
ناهارخوری شاه رسیدم. طلوزان هم بود. بند گان همایون را ديدم که دوزبین دست گرفته تماشای 
مردم‌را میکر دکه از کوه پائین میآمدند. هر کس به‌خفت و زحمت می‌آمد مشعوف مشدند و خنده 
میکی‌دند. ناهاری صرف فر مو دند. من و طلوزان و دندانساز و میرژا احمدخان در يك‌جا ناهار 
خوردیم» یعنی ناهار مرا صرف نمودند. بند گان پادشاهی تفقد فر موده نصفه قرقاول کباب که خود 
نصفه را ميل فر مو ده بودند بتو سط سیدابوا لقاسم برای من فر ستادند. بعداز ناهار چون پناه گاهی 
نداشتم بعنی آفتاب گردانجی من سر گردان در کوه مانده بود آفتاب هم خالی از حرارت نمود 
بلکه غالبا در قله حبال بواسطهٌ لطافت هوا حرارت آفتاب زیادتر مو لر است نتوانستم بمانم. سوار 
شدم براه افتادم. ازامین همایون که سازندء راه بود اما از قله کوه هيچ پائین نیامده بود پرسیدم 
به منزل چه داریم. گفت فرسخی. از پستی وبلندی راه سوّال کردم. گفت چون کف دست است. 
این شخص بزرگوار که جوانی است خوش کار چنانچه ذ کر شد پولی گرفته بود با ناظم‌خلوت که 
اوهم پیر بی‌خردی است بلکه بعبارت غیر فصیح۲ خرغریبی است آن پول را برادروار بدون هیچ 
رعایت بانهایت اختیار ميان خود تقسیم کرده بودند و مطلقاً طالقانیہا را بطور بیگاری به‌این کار 
واداشته بودند و از حضرت باری و سر کار شپریاری نتر‌سیده بود[ند]. بعلاوه تعارفی‌هم از اهل 
بلوك یا صاحب تیول به اسم تعارف و مصادره مأخوذ داشته بودند و به هیچوجه رعایت رعیت 
بی‌نو | و ما اهل اردوی ناتوان را نکرده بو دند. راه [far]‏ تنگڭ› مزل دعید» آذوقه ناپدید. 
به‌هرحال شش فرسخ راه پیمودم و هرآن وحشت از مرکث داشتم. تا عصری به‌منزل که پراجان؟ 
است بی‌جان رسیدم. میرزاعیسی‌خان سرتیپ که از نیکان است و من او را از پاکان میدانم جلو 
آمده بود. خانۀ سیدخری را موسوم به سید اباصلت؛ گرفته بود. چای حاضر کرده بود. بی‌اختیار 
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خود را خدمت خان‌سر‌تیپ رساندم. چای خوردم. اند کی آسوده شدم. بفکر شام شب افنادم. 
سید صاحب خانه را هرچه تطمیع کردیم و نوید دادم که گوسفندی یا مرغی بیاورد بریان یا کباب 
کنیم آذوقة شب را فراهم بياوريم تن به هیچ در نداد و زبان حالیش نميشد. آخر در کیسه را 
کشودم. مبلفی به سیده مینا مادرش دادم. قدری بخود و کسان دیگرش بخشش کردم تا بره 
آورد. کشت» پوست کند» سلاخی نمود. خان‌سرتیپ در دیگش گذاشت و سید کاتب سایر لوازمش 
را پرداخت. بریانی پختند و ما را از وحشت بی‌فذائی آسوده ساخت. علی به اردو برای تحصیل 
پباز رفته دو د. مبرژا عدا لله خان پہشخد مت ۳ یافته ډود. پیاز گر فته دود ما تبازش کی ددم. لحافی هم 
از او بعاریت گرفتیم. شامی صرف نموده خوابیدم. بنه و اسبابپا قریب بصبح وارد شد. حاصل 
این سفر فوت چپارنف از ملتز‌مین بودکه با از کوه پرت شده بودند یا منک از کوه بهآنہا 
پرت شده بود و کشته شدند. شصت هفتاد مال از بنه دیوانی و غبره از کوه پرت شد. 

دوشنبه ۳ - | مروز اطراق شد. صح بقصد درخانه منزل امینالسلطان رفتم. شاه خوابیده 
بوده دز سایه درجتی دشسةم. بیدار شدند. خد‌متشان ز سید یم . از بدی راه صحت دود. در اين دين 
خبر کر‌دند شاه سوار خواهد شد. من منزل آ مدم. چرا که نه خبال سواری داشتم» نه در خود 
حال دیدم. ناهار جو ردم. فدری خو | بیدم. | لحمدلله خوش گذشت. ارتفاع این ممزرل دوهز اروسیصدو 
پنحا ذرع ات : 

سه‌شنبه ۴ - ما امروز جوستان میرویم که یکی از دهات طالقان است. امروز صبح که از 
خواب برخاستم باز آ ار خستکی در خود دیدم. در ر کاب نا ناهار گاه بودم. در ده بسبار باصفائی 
موسوم به مپران! ناهار افتادند. بعداز ناهار شاه تشریف بردند. من با محدالملك آنجا ماندیم. 
عصر مزل رفتیم. ار تفاع حوستان دوهز‌ار درع اس شب ۳ | لحمدلله راحت بودم. 

چپارشنبه ۵ منزل کندوان اس ت که یکی از دهات طالقان است. این ناحيه طالقان 
هفتادوشش ده آباد دار د که بواسطه رودخانه مشروب‌اند. امروز هوا بسیار گرم بود. من درسرناهار 
شاه حاضر بودم. بعد ممزل رفتم. شب را شاه سرون شام ميل فر مود. فدری e‏ بو دند. کاغذ 
مقصلی به حا کم خراسان نوشتند. ظاهراً روستسا در سرحد خراسان تعدی AE‏ ارتفاع آین‌جا 
دوهزار ذرع است. 

پنجشنبه ۶ - !مروز آزادبر ميرویم. صبح با عضدالملك از منزل حر کت کرديم. ناهار به 
اقفاق خورديم. مصمم بودم آمروز خدمت شاه نروم ۳ عصر رانحتی, کنم: در بین تا که منزل مسر قنیم 
شاه به ما برخورد. ما را به اتفاق خودشان منزل بردند. ناهار را منزل صرف فر مو دند. از روما 
بد میگفتند. دلیل قوی براین بود که کار خراسان غیر‌منظم است. 

جمعه ۷ - کچه‌س میرویم. من در ر کاب بودم. درسرناهار حاضس بودم. بعد به‌اتفاق طلوزان 
منزل آ.مدیم. قدری خوابیدم. راه شاه که مراجعت میفرمایند از دم چادرمن بود. عصرلباس‌پوشیدم 
دم چادر ایستادم. شاه تشریف آوردند. سی‌وشش کنابچه دارالترجمه [را] که ازشر آورده بودند 
[۳۵۵] بنظ رساندم. خیلی نمحید ګر مودند. 

شنبه ۸ - من مرخصی گرفتم امروز شررستانك بروم. اردو در گچه‌سر امروز توقف دارند. 
صمح بسیار زودی سوار شده بطرف شمپرستانت راندم, در راه به محدا لدو له در‌خوردم. بها تفاق 
شپر‌ستانك رفتیم. لدی‌الورود حمام رفتم. محدالملك را آنجا یافتم. بعد از استحمام چادر محقق 
رفتم. سیف‌الملك هم آنجا بود. ناهار آنجا صرف شد. ملا موسی و عبدالبافی از شہں آمدند. 
همسایه‌های من محدالملك و طلوزان و محقق است. شام را در چادر محدالملك باشجاع لسلطنه 
خوردیم . 

یکشنبه ٩‏ - امروز هیچ کار نداشتم. تمام را داحتی کردم. عصر شاه از نزديك چادر من 
گذشت. مرا احضار کرد واظپار تفقدی فرمود. 


١‏ اصل: محران 
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دوشنبه ٩۰‏ - صبح منزل مچول‌خان بجہت تعزیت فوت مادرش رفتم. از آنجا درخانه رفتم. 
امروز امین‌السلطان بحکم شاه دویست نفر سوارهای سیف‌الملث و چپارصد نفر از سوارهای 
علاء| لدو له کم کرد. هت را رصاخان آحودان سیه‌سالاز پس را حسین‌خان گرانمایه بتو سط 
حکیمالممالك پدر زنش بحضور عمایون شرفیاب شد. 

سه‌شنبه ٩۱‏ - امروز صبح منزل امین!لساطان کاری داشتم. شاه شکار تشریف ب‌دند. 
من منزل آمدم. 

چپپارشنبه ٩۴۳‏ - شاه امروز منزلآ مدند. مختصر دردسری داشتم. باوجود این به‌حکم شاه 
تا عصر ماندم. شاه خبال داشتند شام بیرون ميل فرمایند. من منزل ناظم خلوت رفنم. نزرديك 
غروب که مجدداً دربخانه رفتم معلوم شد شام بیرون‌میل نمیفر‌مایند. با دردمس‌شدید منزلآ مدم. 

بنچشنه ۴ - دیروز عصر امین | لدو له, ناصرالملث» مخبرالدو له که تازه از فرنگ ا سان 
وشاهزاده عضدالدوله که متولی‌باشی‌مشید شده است از شپپر آمدند. اگرچه دیروز عصر به‌اتفاق 
محقق منزل امین‌الدوله رفتم امروز صبح مستقیماً منزلامینالسلطان رفتم. قرق که شکست‌حضور 
رفتم. فر‌مودند الی عصر باشم. وزرا حضور رسیدند. وزیر علوم را دیدم خیلی‌شکسته وپیر شده 
ات سین درا لمان خر بدهاست به‌هفتاد وین هزارتومان. من تاعصرربودم. دعد مراحعت به مزل 
شد. از جمله عجایبات اینکه امروز شاه تشریف بردند مرتبةٌ فوقانی عمارت که وزرا را پذیرائی 
فر‌مایند» بوی خورش به مشام همایونی رسیده بود. به رضاخان پسر سرایدارباشی که نایب 
سرایدارباشی‌است [و] در سفرها ملتزم ر کاب است تغیرف‌موده بودند. عرض کرده بود تقصیر 
من نیست. میرزا محمد یعنی‌مليجك اول خورش زیرفرش قایم کرده است که بخورد! میرزامحمد 
ازاین فقره بدشانآمد. به‌رضاخان تغیر نموده بلکه فحش داده بود. او هم جواب میدهد. میرزا 
محمد قپرفرموده ازعمارت بیرون میرودکه شپرخواهم رفت. مجدالدولۀ احمق که هیچ‌چیز دنیا 
اورا متنبه نمی‌سازد بی‌مقدمه تفصیل را به‌شاه عرض کرده بود. حمعی‌را فرستادند میرزا محمدخان 
را آوردند و گذشت. عصر که شاه از وزرا فارع شدند آندرون‌تشریف بردند. به‌من فرمودند جائی 
نروم. جمعی هم ازعملهٌ خلوت بودند که يك مرتبه مليجك دوان دوان پیدا [شدو]ورود کرد وبه 
رضاخان بنای فحش را گذاشت. اوهم جواب داد. مليجك مق ت تن ر کو ده انش کو یه 
من یقین کردم میخواهد خود را ا زکوه پائین‌اندازد. هیچ نکرد. باآن‌قامت سرو که دووجب وچمهاد 
انگشت زیادتر نیست اززمین‌جسته چند سیلی‌به‌رضاخان زد. دراین بین شاه بیرون تشریف آورد. 
[۳۵۶] مليجكبن مليجك در بغل مبارك بود. در حالی که تب مختصری داشت. بنده دا فرمود 
ننضص طفل عر دز را دیدم. پرحوزده قل کرده پو د. اندماء له عب تدبارد. هرجه در دنما امسات 
فکدر خاطر مبارك است انشاءاللةه سرانجام نگیرد. بخلاصه رقت قلب همایون را مليحك غنیمت 
شمرد. آواز را دوپوسته کرد چشمپا را اشکین وناله راحزین‌نمود» عرض کرد مرا مرخص‌فرمائید 
شپربروم. شاه فرمود چرا؟ چه‌شده؟ عرض کرد چرا نگريم» چرا ننالم» پدر امیرم را وجد وزیرم 
را فحش دادند» مادر عزیزم‌وزن عفیفم را دشنام دادند. پادشاه جوان‌بخت برآشفت. رضاخان را 
خواستند وتفیر کردند. حکم‌شد وزیر دربار چوب‌بپایش بزند. وزیر دربار که‌جوان آزاده‌ای است 
جوب را به مير عضب حواله نکرد؛ بمعقو لت احرای اواس عليه را نمو ده بلی‌«چنین کنند بز رگان؟. 
مخفی نمانا د که رضاخان پسر محمد ابراهیم‌خان سرایدارباشی است. نو کربلائی عباس یوزباشی 
نایب لسلطنه بو د. درجنگا همراه او دود زخمسا بر داشته بود. و محمد ابراهیم‌خان سرا یدارباشی 
که پیرمرد هفتاد ساله است شصت سال است خادم دولت است. حاجب‌الدوله عموی این جوان 
غلامبجة عباس میرزا و پیشخدمت محمد شاه فراشباشی این شاه عادل بوده است و از قرار گفتة 

میرزا عیسی‌خان گروسی والد ماجد میرزا محمدخان مليجك اول دوستی چوپان بوده است و از 


١‏ اصل: سقل 


۳۹۸ روز نامة اعتمادالم لطنه 


جدش کسی خر ندارد که کی است» وا لسللام. 

جمعه ۱۴ _ شاه سوارشدند. من سوار نشدم. تمام روز را منزل‌بودم. شب را منزل طلوزان 
با نایب ناظر شام صرف نمودیم. 

سلبه ۵ - صبح منزل مخب | لدو له رفتم. دیدن از او کر دم. عضدا لملك پدر شمس | لدو له 
زن شا که متولی‌باشی خراسان شده مرخص شد رفت. عصر تمام وزرا دیدن من آمدند. 

تکشنبه ۶ - امروز صبح دربار رفتم. شاه سواز شدند. در سر‌چشمه گله کله ناهار ميل 
فرمودند. من‌هم تا عصرآنجا بودم. امین‌حضرت که سه چپارماه است کاوند خمسه رفته بود برای 
انکشاف معدن طلا دیشب وارد اردو شد. 

دوشنبه ۱۷ - امروزآش‌پزان است برسم معمولۀ همه ساله که تفصیلش ذ کر شده. چادری 
سر خرن رده شد. قحیر ها به همان ونکت کشدند. اعاظم اهل اردو و تمام فلت من حاضصر بودند. 
مجموعه‌های حبوبات وبقولات وادویه‌جات وغیره چیده شده بود. عملةٌ طرب بودند. رجال دولت 
سبزی پاك میکردند. پادشاه گاهی‌تشریف می‌آوردند و گاهی‌بعمارت میرفتند. مليجك دوم با لباو 
ترمه بطانه خزدرآن میان بود. عملهٌ طرب خواستند بازی دربیاورند و مزه بکار برند..۱ و نو کی 
او را در آورند که خیلی بی‌مزه بود. قبل از شروع به‌بازی یکی‌از آنبا رباعی در مدح حضرت 
همایون وشاهنشاهزاده‌های ایرانی که ولیعپد وظلالسلطان ونایب لسلطنه باشدخواند. پسند نشد. 
يارو رند بود» بلافاصله دعا به‌مليجك دوم نمود که خیلی مطبوع طبع وقاد؟ مشکل‌پسند همایون 
شد. من تا بعد از ظبر بودم. بعد منزل آمدم. 

سه‌شنبه ۱۸ - امروژ شاه سوار شدند. من منزل ماندم. قدری کار کردم. عصی‌ایلخانی و 
محمد حسن‌خان برادر انس‌الدوله و عضدالملك دیدن آمدند. 

[۳۵۷] چبارشنبه ۱٩‏ - امروز در ر کاب همایون به گله کیله رفتم تا عصس بودم. چند 
روزنامه خواندم. مرخصی گر فته که فر دا انشاءاله شیر بروم. از راه امامزاده داود خواهم رفت. 
تا خدا جه خواهد. 

جشنبه ۲۵ - صح نیم‌ساعت بهدسته مانده ار راه آمامزاده داود حر کت شد. جه گویم 
ازاین راه که بدتر ین طرق عالم ات بلکه راه نمتوان گفت. باوجو دی که درسال چپل‌هزار باز 
اهالی‌تسپرستانك و لورا ازاین راه زغال حمل به‌تپ‌ان میکنند. راه طوری بد بود که عبور سوازه 
بلکه پیاده هم غس Ee‏ بو ده ۳ هزار رحمت قدری پباده» فدری سواره عبور شد. بحمد لله زنده 
ونی‌عیب جپاز از دسته گذ‌شته بها مامز أده دأود رسسد دم . امیرژاده سلطان ابراهیم مبرژا که دو سه 
روز است شپرستانك بود با من همراهی نمود. امامزاده داود که سجده‌گاه جمعی از مقدسین 
تہران ومحل عیش [مردم] بی‌عار والواط شر است و در فصل تابستان ازپیاده و سواره باید 
چرل پنجاه هزار نفر آنجا بروند در وسط در تنگی واقع شده. بسیار بدهوا وبی‌صفا جائی‌است. 
امامزاده هم ظاهر) از سادات زیدیه حسینی باشد؛ تا درست معلوم کرده خواهم نوشت. جمعی‌از 
اعیان تعمیرات کرده‌اند. غالباً منپدم شده. اصل بنا را خازن‌ال دوله زوجه فتحعلی‌شاه در سنه 
۸ گذاشته است. مرحوم مویدالدوله طیمامب"میرزا و نصرءالدوله فیروز مبرزا بعضی ابنیه 
به‌او الحاق کرده‌اند. خلاصه بواسطهٌ کنافت اطراف امامزاده کسالت را فراموش کرده یك فرسخ 
پائین‌تر که به یونجه‌زار معروی است راندیم. ناهارآنجا صرف شد. قدری هم‌خواپیدم. سه بغروب 
مانده راه‌افنادیم. نز ديك عروب به حسن آ باد زر سستدم ۰ | لحمد له | هل‌خانه صحیحج وسالم بو دند, 

جمعه ۲۱ - بجہت دیدن والده صبح طرف شپر‌رفتم. عبوراً ازرستم آبادگذشتم. احوال‌پرسی 
از تدا للك یسر مشیر‌الدو له که نقاهت دارد نمودم. دعك پر رفته الی عصر دو دم. عصر مراجعت 
بە-حسن آ باد شد. 

شنبه ۳۳ - امروز شاه مراجعت از سفر میفر مایند. سلطنت آباد ورود خواهند کرد. صبح 


١‏ اینجا جای چند کلمه سفیدست. ۲- اصل: وقار ۳ اصل: طپماس 


ذیالحجة سنة ۱۳۰۱ قمری ۳۹ 


محدالملك و بکمز دیدن آمده بودند. بعد قدری کاغذ به‌اصفبان نوشتم. ناهار خورده خوابیدم. 
يك بغروب مانده شاه وارد شد. من ھم سلطنت آ باد حاخضس بودم. اظہار تفقدی فر موده شب را 
بیرون شام میل کردند. 

تکشنبه ۲۴ - صبح ازحسنآباد سلطنتآباد آمدم. خدمت شامرسيدم. نایب‌السلطنه. وزیر 
خارجه وغیره بودند. امشب هم سلطنتآباد منزل کردم و ماندم. 

دوسنیاه ۴ - امروز وزرا احضار شدند و سللام عام بو د. تمام صاحب منصمان نظامی بو دند. 
صدراعظم تب کرده بود نیامد. دایب‌السلطنه با قوام‌الدوله درباب عمل کنت حضور همایون منازعه 
کر دند. علاوه خرج عس معمول که ادارء پلس ها صدراعظم زده بودء نایب اسلطنه دوباره 
بررفرار د اول وهن انت که به‌آداره صدارت عظمی وارد آ مدا شب شاه رون شام ميل 
فر مودند ۰ 

سا شنه ۵ شاه شسوں دمر یف در دنك. ناهار عشرت آباد صرف ستلهه من سر‌ناهاد بو دم. 
بعد از ناهار من خائه رفتم. دو دقبقه والده را دیدم. بعد بیرونی خود رفته خوابیدم. عصر خانه 
E LE I AL‏ 0 

چپارشنبه ۲۶ - صبح درخانه رفتم. بعضی از وزرا احضار شده بودند. عصر هم شاه سوار 
شدند. به‌صاحبقرانیه تش‌یف بردند. شب بیرون شام میل فررمودند. 

پنجشنبه ۳۷ - امروز وزرا آمدند. مقرر شد من مہمان‌دار ایلجی آلمان باشم. لاله‌زار منزل 
خواهد ۰ عصر شاه بالای قصر قاحار به‌سان سواره فزاق رفته بودند. در مراحعت وف خن فت 
شاه رسیدم خیلی اوقاتشان تاخ بود. 

جمعه ۲۸ - شاه امروز هیچ کار نداشتند. گاهی به بازی با مليجك گاهی به روزنامه 
خواندن من گذشت. سوار شدند طرف شیان رفتند. محقق شب منزل من بود. 

دش ۳۵ صح زود برای بعضی‌تدار کات شہرں رفدم. اول لاله‌زار» از آ نحا خانه امین‌حضور» 
بعك خانه ات شک بیچاره را بدحال دیدم تیف 1 ناقص کرده» ال ۱ ما باز هنوز خوب 
نشده. خبلی نزديك است بیچاره دوباره سکته کند. خلاصه امروز وزرا و صدراعظم و غیره 
سلطنت آباد دودند. عصر بو اسطه تلاگراف شاه احضارم فر مو دند, که شب سلطنت آ باد باشم. جون 
اهل خانه چند شب است سلطنت آ باد در حرم‌خانه بودند امروز شر میآمدند درشکه را بجپت 
ایشان بردند. من‌سواره طرف سلطنتآباد رفتم. شب هم شاه اندرون شام میل فر‌مودند. کته 
نفیر و دریده دهل منزل آ مدم. ناظم خلوت مٺزل من بود. 

یکشنبه سلخ - امروز شاه زودتر از عادت معمول از خواب برخاسته صدای خرهای اردو 
مانع راحتی شده بود» هنا احضار فر مودند. از لاله‌زار و از تدارك ایلچی آ لمان فر ما یشات فر مودند. 
بعد در غیاب امین‌حضور تغیر زياد فرمودند. چون در اوین که ییلاق خودش است سیدی را كتك 
زده است و عارض شده بودند. بعد اهار میل فر‌مودند. عصر امام جمعةٌ تپران و حاجی میرزا 
حممب لله گیلانی [ که ]از اعاظم محشپد ین عشات است مشود رفته بود مراحعت کر ده. نایب لسلطنه 
حضرت عبدالعظیم رفته او را آورده بود. به‌حضور دسیدند. به‌مجتهد گیلانی پانصد تومان انعام 
وک د 

دوشنبه غر ذیحجه - امروز شاه تشریف بردند شر. نایب‌السلطنه احضار شدند. مدتی 
خلوت .کر‌دند. بعد عشرتآباد داهار ميل فر‌مودند. از آنجا از راه خارج شبر به‌باغ اسب‌دوانی 
رفتند. ظاهر] باغ بی‌درخت و گرم بود» زود مراجعت به‌عشرتآباد فر‌مودند. عصرانه و چای صرف 
نمو ده سلطنت آ باد رفنند. من بعد از ناهار خانه آٴمدم. از خانه عصر به فلت امین‌حضرت که 
دیروز زنش فوت شده رفتم. ختم خان امینالسلطان مرحوم‌بود. امین لسلطان حالیه صاحب عزا 
شده بود. عصر به سلطنت آ باد رفتم. 

سه‌شنبه ۴ - وزیر خارجه و امین‌الدوله احضار شدند. عصر هم باغ قرق شد. شنیدم محض 
تماشای مليجك فیل از شبر آورده بودند. شب هم شاه بیرون شام میل فرمودند. مجدالملك 
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منزل من دود. 

چپارشنبه ۴ - مرخصی گرفته سپ آ مدم. برای کارهای لاله‌زار خودم کاروانسرای 
امین‌الملك رفتم. اسباب زیاد از بلورآلات ابتیاع شد. عصر هم خانه مادام پیلو رفتم. شب خانه 
بودم. بعد از شام خواستم بخوابم خبر کردند والده‌ات ناخوش است. خانه ایشان رفتم. کسالنی 
[۳۵۵] داشتند همان شبانه بکمز | تا ساعت شش آنجا دو دم. بعد‌هم که خانه آمدم خوایم 

پنجشنبه ۴ - امروز تا عصر شب بودم. عصر سلطنت آباد رفتم. شاه امروز صاحبقرانیه 
ناهار ميل فر مو دند. عصر کامرانبه رفته بو دند. نا یبا لسلطنه مىلغی پول و اسساب پیشکش کرده نو د. 
بعد مراجعت به سلطنت] باد ف‌مودند. 

جمعه ۵ - شاه دوشان‌تیه تشر یف آوردند. صح بهاتفاق ناظم‌خلوت از راه راست درشنکه 
تشسته دوشان‌تیه رفتم. شاه بلافاصله تشریف آوردند و تمجید زیاد از وضع باغ و نگاهداری آنجا 
فر مودند. الى عصر دودند. عصر سلطنت ] باد مراحعت فر‌مودند. من شمپر آ مدم. شب خانه صدر اعظم 
رفتم. در حضور جمعی خیلی به من مپربانی کرد. 

شنبه ۶ - شاه شبر تثس‌یف آوردند. من صبح بعد از ملاقات وزیر علوم که ناخوش بود 
لاله‌زار رفتم. از آ نحا عشرتآ باد خدمت شاه زسیدم. بعداز ناهار شاه شیر تشر یف آوردند. وزرا 
احضار شدند. من خانه آمدم. عصر با یکمز طرف سلطنتآباد رفتم. در بین راه به شاه برخوردم 

یکشنبه ۷ - امروز مأمورین انگلیس که بجہت تعیین سرحد تاز روس در ماوراء خزر! با 
افغانستان از انگلیس آمده‌اند حضور شاه آمدند. صبح شاه دست مليجك در دست از اندرون 
بانپایت خوشحالی بیرون تشریف آوردند. ناهار میل فرمودند. بعداز ناهار من منزل آمدم. عصر 
دیدن ایلچی اطریش دز شوب رفتم. شب شاه بیرون شام میل فرمودند. 

دوشنبه ۸ - امروز بنه و اسباب را طرف شېر فرستادم. خودم درب خانه رفتم. نشانه تمثال 
همایون به من‌مرحمت‌شد. عصر به‌اتفاق امین‌الدوله خلازیر" رفتم. چای خورده بعد به‌اتفاق شسبر 
آمدیم. شش قربانی را امروز بانقاره‌چی و مطرب حضور آوردند. از رسومات قجر است که قربانی 
ی وا با بط بت رم اد 

سهشنبه ٩‏ - امروز خبر کردند شاه دوشان‌تپه میروند. صبح دوشان‌ته رفتم. تشریف آ وردند. 
تمجید زیاد فر‌مودند. بعداز ناهار شیر تشریف بردند. مرا هم فرمودند حکماً عمارت شر بیایم. 
وارد عمارت شده در کنار «حوض جوش» جلوس فر‌مودند. من‌هم در حضور همایون بودم. روزنامه 
میخواندم که يك مرتبه شخصی فریاد زد امان از دست زرگرباشی. من خیلی مشوش شدم. 
برخاستم جلو شاه | پستتادم. جرا که این شاه حوان نت » | ما | لحمد له حوان‌بخت اشتت: باوجودی 
که در سی‌وچپارسال قبل بابی‌های علیه ماعلیه بدن مبارك را با چپارپاره مجروح کردند که هنوز 
اثر چپارپاره باقی بلکه دوسه‌چپارپاره زیرجلد موجود است به‌هیچوجه احتیاط نمیفرمایند. خدا 
خودش حصور بیاورد و بطور شکایت آمده بود. حکم شده بود این اشخاص را به عمارت راه 
ند‌هند. من چپارساعت به‌غروب‌مانده لاله‌زار رفتم. شاه عصر مراجعت به سلطنتآباد فر مودند. 

چپارشنبه ۱۰ - عید اضحی از اعیاد اسلا است. صبح علی‌الرسم قربانی کردم. خانهُ والده 
رفتم. آنجاهم گوسفندی حاضر کرده بودند. قر‌بانی شد. بعد ناهار خورده خوابیدم. عصر قاسم باد 
محقق رفتم. آنجا مپمانم. شب سیدابوالقاسم و مشیرخلوت هم آمدند. امروز شاه ساطنت آ باد 
سلام [۴۶۵] نشسته بود. از رسومات این است شتر قربانی را که برای شاه نحر" میکند گوشت 
پوست گردن شتر را باید شاطرباشی سس‌نیزه نموده در سلام حضور بیاورد. سلام ظبر شده بود 


۱- اصل: خضر. ۲ خلازیل (فرهنک جغرافیائی ایران). ۳ 
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شت قربانی در شیر کشته بودند. دوساعت بغروب‌مانده پوست گردن شش را حضور آورده بودند. 
خیلی مضحك بوده ا تحت 

پنجشبه ٩۱‏ - قاسمآباد بودم. شاه آنجا تشریف آوردند. ناهار میل فررمودند. الی‌عصر بودند. 
عصس از سلطنت آ باد شاه باحرم عشرت آباد آ .مدند. 

جمعه ٩۳‏ - صبح لاله‌زار از آنجا خانه طلوزان رفتم. بعد عشرتآباد خدمت شاه رسیدم. 
فر مو دند کتایجه ابو لقاسم‌خان نوه ناصرا لملك [را] که خلاصه تحشقات ملکم‌خان بوده خواندم. 
در باب رواج مال‌التجاره و تکمیل صناعت و ترقی صناعت نوشته شده بود. سراپا بی‌معنی. اما چون 
این جوان اا پیشخدمت و رسا دور از بخلوت است شاه را بسار خوش اه دستخطی نو شد 
که فر دا وزراء احضار شوند و کتادجه قرائت بت شود. | مين | لدو له امین لسلطان هم بودند. به 
امین لسلطان حکم شد وزرا را احضار نمایند. امراهم اس من عرض کردم من فابل حضور 
مجلس نیستم. علم و فپم این مطالب را ندارم. شاه ملتفت شدند مقصود .من تعرض است. اصرار 
کر‌دند که فردا حاضر شوم. آما نخواهم رفت. شاه عصر دوشان‌تبه رفتند. من خانه آمدم. 

شنبه ۱۳ - امروز صبح که عشرتآباد رفتم ناصرالملك شرفیاب شده بود. بعد ناهار ميل 
فی‌مودند. مقرر شد من و زین‌دارباشی در کالسکۀ عملهُ خلوت نشسته هس‌آه قصی فیروزه برویم. ما 
هم رفتیم. شاه عصرانه و چای ميل فرموده مراجعت کردند. دیشب قرار شده که هروقت مليحك 
سوم سوار میشود چہار فراش سوار» دوشاطر» پنج غلام کشيك‌خانه همراه او باشد وآقا مردلدائی 
او هم تفنک کلولهة پر همراه داشته باشد» ه رکه نزديك می‌آید با گلوله بزند! 

تکشنبه ۱۴ - دیشب ساعت پنج‌ونيم تمام فرص ماه گرفت. دوساعت امتداد خسوف بود. صبح 
که خدمت شاه رسیدم | مين | لدو له وز برخارحه حضور ودند. ۱ مین لسلطان دو روز است ناخوش 
است. شاه هم فرمودند شب باید حاضرباشی. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر مجدداً عشرتآ باد 
رفتم. شام بیرون میل فر‌مودند. ساعت چہار مراجعت بش نمودم. هوا چندشب است منقلب است. 
کوه البرز را برف زده است. هرشب باران و طوفان است. هوا قدری سرد شده است. 

دوشنبه ۱۵ - دیشب نصف‌شب باد و طوفان شدیدی شد. صبح بجپت کارهای لاله‌زار آنجا 
رفتم. الی عصر بودم. شاه هم امروز سرخه‌حصار تشریف بردند که عمارت جدید آنجا را ملاحظه 
فر‌مایند. 

سه‌شنبه ۱۶ - هوا خیلی منقلب است. گاهی‌گرم» گاهی سرد. غالباً باران می‌آید» مثل 
بمپاز. صبح لاله‌زار رفتم. نایب لسلطنه آ مد. فدری بخصوصیت کر دم. بعد من خانه طلوزان رفتم. 
دیشب چون مپمان داشت ت بافی‌ماندة شام شب را نگاه داشته بوده مرا دعوت کرد ناهار آنجا صرف 
شد. بعد به‌اتفاق درب خانه رفنیم. شاه شپر تشر یف آوردند. ناهار ميل فر مودند. بتابود فردا 
چمارشنبه لاله‌زار تشر یف بیاورند که تشر یفات ورود ایلچی] لمان را ملاحظه فر‌مایند. امروزخواهند 
آمد. پناه‌برخدا ازحالت من! بعجله لاله‌زار رفتم. هیچ‌چیز حاضر نبود. بحمدالله همه را حاض ر کردم. 
شاه امین ا لدو له را جلو فرستاده بودند. بعد خودشان 3 تشر یف آوردند. خیلی‌خیلی پسند فر‌مودند. 
بعد بمن فرمودند تو که این‌طور سلیقه‌داری پس چرا دربارة من بروزنمیدادی؟ عرض کردم چه‌وقت 
فرمودید؟ من در زیرسایه شما میخواهم اسباب‌پذ یر ا ئی أمپراتورها را فراهم بیاورم. اینپاکه نقلی 
[۳۶۱] ندارد. حقیقت تعریف خود را نمیکنم» اما تعریف هم داشت. ازهمه‌جبت آراسته وپیراسته 
بود. شاه حتی به آشپزخانه هم تشرریف بردند. از مشروبات هم نمونه خواستند. خیلی‌خیلی تعریف 
کردند. 

چپارشنبه ۱۷ - صبح که عشرتآباد رفتم معلوم شد شاه دوشان‌تپه میروند. بعداز مدتی شاه 
بیرون تشریف آوردند. در ر کاب سوار شدم دوشان‌تپه رفتم. عمارت بالای کوه ناهار صرف شد. 
فرمودند قبل‌از ناهار حکیم‌الممالك را دیدم سیدمیرزای‌کاشی را حضور آودد. این سیدمیرزا در 
و لبعپدی‌شاه غلام‌بچه بود آوازخوان و دلقك. زیاده از حد طرف ميل بلکه .عشق شاه بود. در 
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اول سلطنت شاه میرزاتقی‌خان امیرنظام او ۳ از خلوت بیرون کرد. داخل مدرسه سد. ا من در 
درس نظام همدرس بود. مس‌هنک خارج از فوج شد. مدتی هم سرهنگ فوج ترشین بود. حالا 
دست سال ات بی کار ا ندانستم شاه خواب دیده بود یا چه‌شده که او را احضار فر مودند و 
بخاطر آوردند. فی‌الفور که او را دیدند پیشخد متی بهاو دأدند. باهم قشکر کر دنم وشاه را بواسطة 
حقوق ستودیم. بعداز ناهار شاه خوابیدند. .من شبن آمدم. 

اسه ۱۸ بت عبل عدیر۱ ا صح برای پذیرائی وزرا لاله‌زار رفتم که حست‌الا من 
میا ند قدا ر کات ایلچی را ملاحظه نمایند. وزیرعلوم» امین لدو له وز بر‌خارحه امداند: مجدالدوله 
هم بود. تماماً تعریف کردند. مکر وزیر خارجه که بسیار از این تبیه و تدارك که خوب دیده شده 
متغیر بود. دوسه آیراد بی‌موقع گرفت. ناهار تکلیف کردم قبول دعوت نکردند. قرار شد سه‌شنبه 
شام این‌جا صرق کنند. حضرات که رفتند مجدالملك آمد. با مجدالدوله و میرزاعماسخان و 
سلطان ابراهیم‌میر زا ناهار صرف نمودیم. بعد خانه آ مدم. عصس مردك آ مد که از طرف شاه مأمورم 
تو را عتستآباد ببرم. شاه شام بیرون میل میفی‌مایند. رفتم. ساعت سه شیر مراجعت کردم. شنیدم 
امروز که شاه شمر تشرریف آورده بودند که سلام عید را برپا دارند بخیلی متفیر بودند. لدیالورود 
به ناظم‌خلوت فر‌موده بودند سه‌شنبه شب خواهم آمد. باز پیشخدمتا جمعیت نکنند و فضولی 
نمایند. سیدمیرزا هم که دیروز پیشخدمت کردم لازم نیست انعامی به او داده شود. کافی است 
برود سر کار سابق خودش. 

جمعه ۱۹ - دیشب از وحشت و خیال خوابم نبرد. بواسطه اینکه شاه انگور زياد ميل 
فر موده بودند. مختّص اسمپال پیدا کرده ډودند. حکیم! لممالك به شاه عرض کرده بو دند شاید 
بو اسطهٌ خوردن مشروباتی استت. که از لاله‌زار آورده‌اند اسپال بیدا شده» دیشب که شام ببرون .ميل 
فرمودند دیدم کم‌شام خوردند و کسل بودند. امروز شاه حضرت عبدالعظیم رفتند. من زودتر به‌اتفاق 
محقق رفتم زیارت نموده بعد باغ مرحومةٌ مبدعلیا رفتم. شاه تشریف آوردند. قدری به‌من اظپار 
مرحمت فر مو دند. ناهار صرف ف مو دند. | لحمد له رفع کسالت شده بو د. آسوده شدم. ماهم ناهار 
مفصلی که امین! لسلطان تدارك دیده بود صرف نمودیم. بعد من شمر آ مدم. شاه تحف آ باد رفتند. 
عصرانه میل فرموده عشرتآباد مراجعت فر‌مودند. 

سنبه ٥‏ - شاه شیر تشر یف آوردند. ناهار ميل فر‌مودند. عصر مىدان مشق رفتند. سان 
علامان کشمك خانه دیده شل. خیلی راضی ډو دند. عصس مراحعت بەعشرت آ باد فر مو دند. شب رون 
شام ميل ف مو دند. در سرشام بو دم. ساعت سه رن آ مدم. 

[۳۶۴] یکشنبه ۲۱ - صبح اسمعیلآباد رفتم. میرزا فروغی» سید کاتب» ملاموسی بودند. 
قدری درباب آب کرج که تازه از شاه بجبت اسمعیلآبادگرفتم با کدخدایان یافتآباد و وسفنارد 
گفتگ وکرديم. بعد ناهار صرف شد. خوابی کردم. عصر قدری تفرج باغ نموده شب را هم 
اسمعیل آ باد ماندم. ۱ 

دوشنبه ۲۳ - صبح مستقیماً از اسماعی لآباد عثستآباد رفتم. شاه باز دیس‌وز سوار شده 
دوشان‌تبه رفنه بو دند مخلاصه بیرون تشر دف آوردند. وزرا احضار شدند. من احازه خواستم. که 
امشب وزیر خارجه و امین‌الدوله لاله‌زار میمان هستند. چون شاه بیرون شام ميل میفر مودند 
قدری کتاب شرح‌حال ایلخانی الهقلی‌خان که یکی از پس‌های فتحعلی‌شاه نوشته است و خیلی 
هزل و ردل ایت خوانده شد. بعد من خانه | مه عص لاله‌زار رفتم. وزیرعلوم» وز بس خارحه. 
امین لدو له امین‌حضور آجودان مخصوص» حکیمالمما لك ر طلوزان بو رند. طلوزان مذمت از 
مشروبات کرد. حق هم داشت. امروز عصر درحوالی عباسآباد در حضور همایون افواج مشق کرده 


بودنك. 


١ے‏ اصل: قد در 
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سه‌شنبه ۳۳ - امروز شاه رسماً از پیلاق وارد شبن ميشود. افواج و غیره با لباس رسمی 
از دم دروازه الی عمارت تخت مس مس صف کشیده بو دند. شاه میخواست سلام بنتشتتد. احزای سلام 
حاضر نبودند. وارد عمارت شدند. من بعداز ناهار خانه آ:مدم. 

چہارشنبه ۳۴ - صبح دیدن مشیرالدوله که دیشب از پطرزبورغ وارد شده رفتم» از آنجا 
در خانه. بعداز ناهار مرا حعت بخانه شد. عصس اف دیدن من آ تد بود. يك سر‌داری 
شمسه مررصع به مشیرالدوله بتوسط مر دك خلعت مرحمت شد. 

پنجستبه ۳۵ ب صح رود دارالرجمه رفتم. خیلی زود شاه ببرون تشر یف آوردند. حدمت 
شاه رسیدم. هیچ کس نبود. فرمودند بعداز این باید از صبح الی عصر درب‌خانه باشی. قدری 
روزنامه خواندم. گر دش کر دند. بعد داخل اطاق موزه شدند. ناهار آنجا صرف فر مودند. تفسیم 
ایام نمودند. شه و دوششه بحہت کاغذ‌خوانی» بافی بی کاری! حمعی از وزرا احضار شدند. من 
پنج بغروب‌مانده خانه آمدم. عصر شاه به اردوی نصرالملك که دوسه‌فوج بحکم نایب لسلطنه 
نزدیکی خانی ا باد اردو زده است رفتند. من هم عصس زلو انداختم. 

جمعه ۳۶ - دوشان‌تپه تشریف بردند شکار. من‌هم لاله‌زار دفتم» از آنجا خانة «پروو»" 
برای ابتياع مشروبات. بعد خانه آمدم. الى عصر بخانه بودم. 

شنبه ۳۷ - صبح زود سر کشی به لاله‌زار کرده بعد دارالترجمه رفتم» از آنجا درب خانه. 
شاه را ديدم باعضدا لملك خلوت کردند. عضدا لملك رفت. دوباره مراحعت کرد. باز خلوت کرد. 
محدواً باامین! لسلطان و نایبالسلطنه حضور رفتند. معلوم شد شاه خواسته است مابین 
نایب | لسلطنه و امین ا لسلطان را اصلاح نماید. شب هم شاه بیرون شام خوردند. ایلجی آلمان 
امروز وارد لاله‌زار شد. 

یکشنبه ۲۸ - صبح خانه وزیرخارجه رفتم. ازآنجا دارالتر‌جمه. بعد خدمت شاه رسیدم. 
حمام تشریف داشتند. سرحمام رفتم. بعداز ناهار بخانه آمدم. رسماً دیدن ایلچی آلمان رفتم. 
همیشه یك نفر از وزرای موافق عبدنامه بايد روز دوم ورود ایلچی تازه رسیده دیدن نماید. 
هميشه آصف‌الدوله میرفت. او که حاکم خراسان شد بجای او من رفتم. عصرهم شاه مدرسۀ 
دارالفنون تثس یف بردند. 

دوشنبه ۲۵ - امروز ایلچی تازه حضور رسید. من ترجمهُ خطبه او و شاه را کردم. صبح 
[۳۶۴۳] که دربخانه رفتم شاه فرمودند عصر حاضر باشم. زلو میخواستند بیندازند. عرض کردم 
باید در خطبه ایلچی و شرفیابی حاضر باشم. خلاصه پنج ساعت بفروب مانده ایلچی با نپایت 
تشر‌یفات حضور آمد. در سلام عام پذیرفته شد. با کمال جلال خطبهُ مفصلی خواند. بعضی جاها 
کین میکرد. مستشار سفارت شکه پشت سرش‌ایستاده بود سرمطلب را به‌او میگفت» بقیه‌خاطرش 
آمده میخواند. من بحمدالة بانپایت فصاحت و تسلسل ترجمه کردم. بعد خطبهُ شاه را بفرانسه 
خواندم» خیلی مفصل. طوری که تمام مردم که در سلام بودند تمجیه .کردند» جز حکیم‌الممالك. 
یقین دارم وزیر خارجه‌هم بواسطهُ نوه‌اش راضی نبود. شاه نبایت تمجید را فر‌مودند و خود ایلچی 
هم. در غیاب من تعریف کرده بود. بعد از سلام خانه آمدم. هر کار کردم بخوابم خوابم نبرد. يك 
ساعت بغروب مانده درخانه رفتم. شاه از میدان مشق مراجمت فرموده بودند. سان سوارهای 
علاءا لدو له را دیده بودند. شب بیرون شام ميل فرمودند. باز در مس‌شام تعریف زیاد از ترجمة 
من فر‌مودند. ساعت چپار خانه آ مدم. 

سس غرهٌ محرم ٩۳۰۲‏ - بحمد! لله سلامت وارد نة جدید شد‌یم. یعادت همه ساله 
چادر زدند. روضه‌خوانپا آمدند ذ کر مصیبت را نمودند. جمعیت زیاد بود. اسامی روضه‌خوانہا 
این‌است: سیدابوطالب صدرالذا کرین» حاجی سیدمحمد, آقا سیدباقر» سیدموسی» سیدمحسن 


۱- در صفحات قبلدبردو» (1قایعلی محمد ساکی توضیح داده‌اند که ۴۲٥۷0٤‏ .6[فرانسوی 
و صاحب مپمانخانه‌ای بود) 
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نقیبالسادات سید فتح اله» ملامو سی» ما بز رک » آ خوند اصفپانی. بعد از روصه خدمت شاه 
رفتم. بعد از ناهار خانه آ مدم. 

جمپار دنه ۴ - بعد از ختم روضه درب‌خانه رفدم. بعد از ناهار خانه آملم. میرژا رضاخان 
فضولی کرده بود. خواسته بود مداخله در کار لاله‌زار کند. امروژ هم باشاه خلوت کرده بود. 
من‌هم عریضه‌ای بشاه عرض کردم و پدرش را درآوددم. 

پنجشنبه ۴ - بعد از روضه خدمت شاه رسیدم. فر‌مودند باشم» کاری دارند. تا بعد از ناهار 
بودم. بعد چند فقره پیغام به ایلچی آلمان دادند. من رفدم لاله‌زاز . وفتی بو د که حضرأت سرئاهار 
بودند. تبلیغ فرمایشات غیرمحرمانه درحضور حضرات شد. بعد با خود ایلچی خلوت کرده دوسه 
فقره مأموریت خود را انحام دادم. خانه آمده اندك خوأبی کردم. عصر خدمت شاه رسیدم. تفصیل 
را عرض کردم. از دربخانه باغ امین‌الدوله دفتم. در مراجمت میرزا علیا کس فراش خلوت را دیدم 
که دستخطی حامل بود که الان دروم ایلجی را ملاقات کنم. قراد شرفیابی بحضور شاه را روز 
یکشنبه بگذارم» با مترجمی مستشار خودش. من هم همان ساعت لاله‌زار رفتم. تفصیل را کفتم. 
خانه آمدم. 

جمعه ۴ - شاه سوار شدند ساطنت آ باد رفتند. من خانه ماندم. بعد از ناهار وزير خازحه 
آ مد ممزل من. قر یب دوساعت خلوت ۲۳ جند فقره تر‌حمه و کار کاخ صورت داد. مغرب 
لاله‌زار رفتم. با ایلجی مختصر شام خورده به اتفاق تکبه دولت رفتیم. طاق نمای مخس| لدو له را 
زنبوری کشیده[اند]. آنجا بردم ایلچی را. تعزیة دیر (کذا) سلیمان بود. خیلی مجلل و خوب 
بود. ساعت شش خانه آمدم. 

شنبه ۵ - امروز بواسطهُ بی‌خوابی دیشب کسالت مزاحی داشتم. بعد از روضه خدمت شاه 
رفتم. تفصیل تفر یحات ایلجی را بشناه عرص کردم. بعد خانه آ ملم. عصر خانه وزير خارحه رفتم. 
شب چون اهل خانه اندرون شاه بودند بیرون خوابیدم. 

[۳۶۴] یکشنبه ۶ - صبح امینالدوله ونظام‌الملك وامین‌لشکی وغیره وغیره روضه آمده 
بو دند. خیلی طول کشید. وقتی که درب‌خانه رفتم شاه ناهار ميل میفر مودند, ایلجی آلمان عصر 
شر‌فباب شدند. بعك شاه تکبه رفنند. من خانه آ مدم. شب حانه امین لسلطان روصه رفتم. در 
مراحعت با مشیرالدوله درشکه من نشسته بودند. ایشان را بردم بخانه خودشان پیاده کردم. در 
مراجعت در بین راه بدستَهُ الواط سرچشمه برخوردم که باقمه وچوب وچماق سینه‌زنی میکردند. 
مسترېدرسوخته من که جلو بو دخواست راه را با زکند» اورا كتك زیاد زدم. من‌ازترس ازدرشکه 
پائین آ مدم. بەسوراخ ریں دکان پناه بر دم ۳ حضرات رفتند. آ نوقت آهسته بیرونآ مدم. بدرشکه 
تغسته خانه آمدم. 

دوشنبه ۷ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. عصربرای تعزیه مراجعت فی‌مودند. 
من هم احوالم خوب نبود. دوای جوش خوردم. والده هم قولنج شده بودند. بخیر گذشت. ازشب 
ششم شبپا هم روضه‌خوانی دارم. 

سه‌شنبه ۸ - امروز هم بواسطهٌ کسالت خانه ماندم. جمعی روضه آمدند. مرا ندیدند. شاه 

چبپارشنبه ٩‏ - باوجود کسالت بعد از روضه دربخانه رفتم. بروات مخارج آلمانپا [را] که 
لاله‌زار مپمان هستند بصحهٌ همایون برساندم. بعد از ناهار مراجعت بخانه شد. امروز شنیدم 
حکم شد جز من و مليجك احدی سر ناهار نيایند. نمیدانم چرا این حکم شده؟ خلاصه شب 
خواستم چرل منبربروم» بواسطهٌ کسالت نتوانستم. دوسه منبری رفتم. باقی را به‌علی دادم برود. 
خودم خانةٌ حاج میرزا حسن مرشد قدری نشستم. بیرون آمدم اسبم حاضر نبود. خانة سیدولی 
رفتم ۳ انیت ۳ آوردند. بخانه آ مدم. 

پنچشنبه ۱6 - روضه‌خوانی خیلی‌خوبی درخانه شد. وزير علوم وجمعی‌بودند. بعداز روضه 
دربخانه رفتم. شاه فرمودند تا عصری باشم. خودم هم بی‌میل نبودم که اقلا يك زوز تکیه: بولت 


محرم سنة ۱۳۰۴۲ قمری ۳۳۵ 


را دیده باشم. بعد ازناهار قکیه رفتم. منزل‌عضدالملك نشستم. شاه احضارم فرمودند. بالا رفتم. 
دو سه روزنامه خواندم. مجدداً پائین آمدم. آخر تعزیه فراش خلوتی آمد: که شاه شام بیرون 
ممخورد. اند ماندم.چپارازشب گذشته خانه آ مدم.! مروزچل‌چراغ برقی که پنج‌سال‌است باطناب 
ومفتول از سقف تکیه آويخته بودند خیلی محکم و استوار بود قبل از تعزیه يك مرتبه بز‌مین 
افتاد. شاه و مردم بفال بد گرو فتتن: 

جمعه ٩۱‏ - شاه سوار شدند دوشان‌تبه رفتند. یك قوچ هم شکار فرمودند. من خانه مانده 
مسل صرف نمودم. 

شنبه ٩۳‏ صبح خانه جعفرخان جلالالملك روضه‌خوانی دفتم. از آنجا خان طلوزان» بعد 
دربخانه خدمت شاه رفتم. شاه را خیلی در خیال ومتغیر دیدم. ایلچیآلمان صورت امپراطور را 
که دحرت شاه هل به فر ستاده بود حضور آورد. فر مانفر ما احضار شده بوده ندانستم جه معد مه 
است. یا باید ازطر فکرمان باشد یاخیال دارند آذربایجان اورا بفرستند. عصردیدن دیکسون 
رفتم. بعد خانه آمدم. 

یکشنبه ۱۳ - صبح خان امین‌الدوله عیادت رفتم. اندرون مرا پذیرفت. رون کرچك 
مبخورد. از آنجاخدمت شاه رسیدم. امروزاحتساب شپررا از کنت گرفته به‌میرزا عباس‌خان‌دادند. 
بعد از ظہں من خانه آ ملم. 

[۲۳۶۵] دوشنبه ۱۴ - در خانه رفتم .خدمت شاه رسیدم. دوسه روز است خبری ازکرمان 
رسیده که بسار بد ات ظاهراً بلوجپا تطاول کررده‌اند. بعك از ناهار خانه آ مدم. شاه فر مودند 
عصر حاضرشوم. دربخانه رفتم. زلو انداخته شام بیرون میل کردند. کنت را ذلیل کرده‌اند. اختیار 
محسں را «م از او گرفتند. کار کنت متحصر شد به کمررنکی [؟] شبیر. خر رسید جنرال گردان۱ 
را در خارتوم۲ مپدی اسن در دوه 

سا نی ۵ - صبح دارالترجمه رفتم» از انحا خدمت شاه. زود رون تشر دف آورده 
بودند. سرناهار وبعد از ناهار تاریخ عثمانی خوانده شد. بعد از ناهار خانه آمدم. 

چپارشنبه ٩۶‏ - صبح خا میرزا ابوالقاسم حکیم رفتم. از آنجا دارالترجمه» بعد خدمت 
شاه رسدم. بعد ازناهار شاه مرخص شده خانه آ مدم. نیم‌ساعت ازشب رفته علی! کبررخان فراش 
خلوت بهاحضارم آ مد. در خانه رفنم. ساعت سه مراحعت نمو دم. 

پنجشنبه ۱۷ - شاه دوشان‌تپه برای توقف چند شبه تشرپف [بردند]. من ناهارخانه بودم. 
چپارساعت بغروب مانده طرف دوشان‌تپه رفتم. شاه بیرون تش‌یف داشت. حضور مبارك رسیدم. 
خیلی مشوش بودند. معلوم شد مليحك دوم مخملك ببرون آورده. شب را بواسطهٌ ناخوشی 
ملبحك شام ببرون مبل قر مودند. درمراجعت ازدرب‌خانه با محدالملك شام خوردم. 

جمعه ۱۸ - امروز شاه سوار نشدند. معلوم شد دیشب هم بواسطه ناخوشی مليجك راحت 
نفر‌مودند. اطباء از شر آمدند. طلوزان هم تشخیص مخملك داد. چون این مرض مسری است 
خود جرأت نکرد به‌شاه عرض کند نزديك طفل نرود. مرا مأآمور کرد عرض کنم. معلوم است اگر 
من پا ی کشتن خودم درمیان باشد وتصورصدمه‌ای برای وجود همایون» کشته شدن خودرا ترجیح 
میدهم. فی‌الفور رفتم وعرض کردم. بسیار متغیر شدند. بعد از ناهار منزل آمدم. طلوزان که از 
شیر آ مده بود بی‌جا بود» منزل شنا با حضور او مانع راحتی‌شد. باز شب احضار درب ‌خانه‌شدم۰ 
خاطر همایون امشب بہت از دیشب بود. 

شنبه ۱٩‏ - امروز شاه سوار شدند. من منزل ماندم. وفت ظہر بجہت پریشانی ازناخوشی 
مليجك مراجعت فرمودند. سوار قزاق پائین دوشان‌تبه در حضور همایون مشق کردند. باز بیرون 
شام خوردند. 

تکشنبه ٥‏ - شاه سوار شدند. شکار تشر یف بردند. من منزل ماندم. تفصیلی از دیشب 


۱ اصل: کودان» منظور 0۲۵01 است ۲- منظور «خرطوم» امنت 
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که راجع به امروز است مینگارم. ایلچی آلمان بعد از ورود چنانچه رسم است مایل بازدیدمن 
شد. من بواسطه نداشتن خانه معتبری طفره زدم. بالاخره بعد از آمدن دوشان‌تیه قرار دادم يك‌روز 
آنجا بیاید مرا ملاقات کند. چادری هم برای آنپا زده بودم. دیشب شاه مطلع شدند که حضرات 
دوشان‌تبه می‌آیند. جبت را از من پر‌سیدند. من هم بدون کم و زیاد عرض کردم. بند گان‌همایون 
قلبشان متأثر شد. فررمودند حالاکه چنین است برو قصر فیروژه حضرات را آنجا پذیرائی‌کن و 
بگو منزل‌من‌هروقت شاه دوشان‌تیه .می‌آیندقصر‌فیروزه‌است. همین‌طورکردم. عصرانه وتفصیلات 
آنجا فراهم آوردم. آمدند و خیلی هم خوش گذشت. غروب ی که بدوشان‌تبه مراجعت کردم شنیدم 
کلچپره کنیز مليجك مبتلی به مخملك شده. بندگان همایون حالا ملتفت شدندکه عرض من 
[۳۶۶] در سرایت این مرض صحیح بوده. از امروز صبح نزديك طفل نمی‌روند. شب شام بیرون 
ميل فرمودند. من نرقتم. 

دوشنبه ۲۱ - امروز شاه سوار نشدند. مليحك بحمدالله بتر است. ناهار صرف فر‌مودند. 
الى عصی کاغذ نوشتند و کار کردند. عصرمرا مرخص کردند که بروم شب حاضرباشم. با کسالت[و] 
خستگی منزل آمدم. امروز تفصیلی دیدم تعجب کردم. این جوان مقبول معقول امینالسلطان بيست 
و چپارساله وزیر دربار ایران با مچول‌خان در اطاق شاه مثل اطفال سرو کول هم میزدند» بازی 
مت دنق گرچه مجول‌خان بحرت خصوصیت با "مین لدو له ممخواهد به‌این راه این ابله را بی 
عظم کند؛ اما کار دولت تعحب دار د که اطفال ره صدارت مىر سىنل. خدا حفظ کند. 

سه شنبه ۲۳ - امروز شاه شترخانه و قاطرخانه دیوانی را سان دید. دیشب تاریخ عثمانی 
[را] که يك‌سال بود خدمت شاه میخواندم تمام کردم. چنانچه رسم نقال است وقتی نقلی را په 
اتمام میررساند میکردند يك سرداری یمن مرحمت شد. آغا محمد خواجه حامل بود. بست و 
بنج نومان خلعت بسا دآدم. خلاصه سرناهار بودم. بعد منزل آ مدم. شب در بخانه رفتم. تار یخ نبکلا 
امپراتور را دست گرفتم. خدمت شاه بخوانم. ساعت جمار منزل محدالملك آمدم. با امین‌حضور 
شام صرف شد. 

جمپار مه ۳۳ E‏ ہر تمش دف آوردند. ناهار را عمارت ميل فر مودند. عصر خازه 
فخرالدوله دختر خودشان که دو سال است روضه‌خوانی میروند تشریف بردند. عصر دوشان‌تبه 
مراجعت فرمودند. محقق منزل بود. شاه بیرون شام میل فررمودند. 

پنجشنبه ۲۴ - شاه سرخه‌حصار تشریف بردند. من نرفتم. آنچه عصر شنیدم خیلی‌عمارت 
آنحاکه به‌دستورالعمل امین‌الدوله ساخته شده مطبوع خاطر‌همایون شد. اما اسمی ازامین‌الدوله 
نبود. تمام تعریف ازمليجك اول بود. قرارشد سال‌آینده اندرون‌هم ساخته شود. کارسرخه‌حصار 
ناقابل غیر‌مصفا جائی‌خواهد رسید محض‌خاطر ملاجکه که یکصد هزارتومان پول دولت آنجا صرف 
خوأهد شد. خلاصه مغرب از نحا تشر یف آ وردند. وف سواری بهاحضارم | مد. به اتفاق محقق 
که مہمانم بود بالا رفتم. کارشام‌خوردن حالا بجای بازيك رسیده. پیشترها ساعت دونیم الی سه 
شام تمام بود» حالا ساعت سه شام خبر میشود. من بیچاره تا ساعت پنج باید بخوانم. خلاصه 

جمعه ۳۵ - مراجعت به شر شد. دوشان‌تیه بسیار بد و نغمگین بود. بواسطهٌ ناخوشی 
ملبحك نه شاه حواس داشت و نه آسایش. صح در رکاب شاه شہر ا من خانه آمدم. 
ناهارخورده حمام رفتم. عصر باد و باران سختی بود. 

شنبه ۲۵ - صبح دارالترجمه رفتم. ازآنجا خدمت شاه رسیدم. وزیر خارجه آمد. خلوت 
شد. بعد شاه خیلی کسالت پیدا کرد. وزرا احضار شدند. ظاهراً مله خوحه بیگلو ها است و 
شورش ایلات آذربایجان که بواسطهُ سوء تدبیر حکام اردبیل وغیره رفته‌اند تبعه روس شدند. 

امروزصدراعظم لاله‌زار دیدن ایلچی‌آلمان رفته بود. گردون پاشا که" خرطوم بدست قشون میدی 


۱ کنا دراصل» ظا هرا اشا زائد و که «در» است. 
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کشته شد. عصر خانه نایب لسلطنه رفتم بحپت مممانی‌شب عید شاه که با من است. 

تکشنه ۷ - صبح دارالر حمه رفتم. از آنحا خدمت شاه رفتم. فر‌مودند شب حاخس 
[۳۶۷] باشم. خانه آمدم. عصس خانهُ محقق رفتم از آنجا عیادت مشیر خلوت. شب دربخانه بودم. 
امروز صبح اسب خاصهٌ من که نہایت تعلق خاط به‌او داشتم مرد. خدا او را بادلدل محشوررکند. 
برای خندء خانم نوشتم. 

دو سنه ۳۸ بت صح درب‌خانه رفنم. سر ناهار شاه دودم. بعد منزل آمدم. شاه عص بسان 
علامان سبفالملك رفنه بود. دیشب ساعت دو معیرالمما لك که سه‌سال دود فراراً فرنگ رفته بود 
وارد شد. امروز خدمت شاه رسید. 

سه‌شنبه ۲۵ - صبح خدمت شاه رسیدم. بعد خانه آمدم. عصر شاه خانۀ مویدالدو له 
دا مادش تعن یه رفتند. شب الى ساعت سه درب‌خانه بو دم. 

جیار سنبه سلح تب شاه سوار شدند دوشان تیه شکار رفتند. من‌صسح عبادت محدا لملك رفتم. 
از آنجا خانه پس حاج محمد کریم‌خان شیخی. بعد خانه آمدم. عصر زلو انداختم. 

پنجشنله غر صفر المظفر - صح بعد از دارالتر جمه خدمت شاه رسیدم. سرناهار روزنامه 
عرض شد. بعد لاله‌زار رفتم. با ایلچی ناهار صرف نموده خانه آ مدم. 

جمعه ۲ - صبح دربخانه رفتم. بعد ازناهار فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصردیدن 
سراجالملك رفتم. بیس دوساله‌اش از آبله مرده است. از آنجا درب خانه خدمت شاه رسبدم. 
الى ساعت سه از شب گذشته بودم. بعد خانه آمدم. 

ششه ۳ - صح دارالترجمه. از آذحا خدمت شاه» بعد خانه نایب‌السلطنه رفتم. از آنحا خانه 
آمدم. عصس خانه وزير امور خارحه دجمت تعیین سرنشینان خانه تایبا لسلطنه رفتم. وز بر بملاحظه 
اینکه کسی از او رنجش پیدا نکند اظبار عجن کرد. عصر شاه قورخانه رفته بودند. تمجید زياد 
از آجودان a‏ کرده بودند. روزی که شاه ِِ غلامان سیف‌الملك رفته بود يك شمشس 

تکشنبه ¢ صیح ر ا بعد از ناهار شاه ان نایب لسلطنه رفتم. الی عصر آ نها 
بودم. برای تعیین جا خیلی خسته و کسل شدم. غروبی فراش به‌احضارم آمد که شاه بیرون شام 
میل‌میفرمایند. بواسطه خسنگی‌نرفتم. امروز شاه خانه ظبیرالدوله دامادش روضه‌خوانی رفته‌بود. 
دیروز به مخبرالدوله وزارت تجارت داده شد. 

دوسنیه ۵ _ شاه سوار شد‌ند دو شان‌تبه رفتند. من هم در ر کاب بو دم. دعل از ناهار شکار 
قشر یف بردند. من مراجعت بشپر کردم. عصر خانه نایب‌الساطنه رفتم. مین خوبی در نبایت جلال 
و تجمل آنجا دیدم. نایب‌الساطنه خیلی مپربانی کرد. 

ساشنبه ۶ - عید مولود شاه است. رسومات عید بعمل آمد. از سلام و ناهار خوردن 
شاهزاده‌ها در خوان‌سلطنتی. ایلچی‌ها تماماً حضورآمدند. من‌هم بالباس رسمی بودم. ترجمة خطابه 
ایلچی‌ها را نمودم. ایلچی انگلیس از طرف سایرین تبنیت گفت. بواسطهٌ اینکه اقدم سفی‌است. 
بعد ترجمةٌ فر‌مایش شاه را کردم. خانة نایب‌السلطنه رفتم. ترتیب مین و میمانی شب را دادم. 
اول صدراعظم با نایبالسلطنه آمد. خیلی تعریف کرد. ت شاه آمد. شاه بسیار اظبار التفات و 
و ی پشت بام از پنجرة کوچکی که مشرف 
به‌اطاق است با زنما تماشا آمدند. ملبحك اول با ٌ شمشیں بلندی که از خودش بمراتب بلندتر بود 
آمد. بواسطهُ اینکه بابرآدرزنش مرأدف‌واقع‌شده‌بود 0 ورفت. مخصوصاً این‌پدرسوختگی‌را 
1۳۶A]‏ کرد که از شاه امار ی کرد چنانجه به‌شاه عرض کرده بود که چون من صاحب لقب 
نبودم جای بد به‌من دادند» من ‌هم قپر کردم. انتظار داشت که اقلا لقب سلطانالدوله به او داده 
شود یا دریای‌نور بگردن او آویخته شود! خلاصه بعد از شام نایب‌السلطنه در حضور تمام سفرا 
دست مراگرفت و اظپار امتنان‌کرد. ساعت بنج خانه آمدم. بواسطه ترك عادت خیلی بد گذشت. 
امروز با حشمتاسلطنه صلح کردیم. 


۳۳۸ روز نامه اعتمادالسلطنه 


جمواز شنیاه ۷ صیح در بخانه رفنم. سرناهار شاه بودم. بعك خأزه آمدم. شب محدداً در بخانه 
رفتم. تا ساعت سه دودم. 

پنچشنبه ۸ - بنا بود شاه ام‌وز سلطنتآباد بر‌وند. صبی‌قدری باران‌بارید. فررستادم‌تحقیق 
کردند معلوم شد شاه سوار نميشوند. دربخانه رفتم. معلوم شد باران سبب موقوفی سواری نشده» 
دیشب احوال مليجك به‌هم خورده. تا صبح شاه بیدار بوده. چنانچه از شدت خستگی امروز بعد 
از ثاهار رخت‌خواب خواست که بخوابد. اگرچه قىل از ناهار جند دفعه از رون به اندرون رفتند» 
اما در سرناهار سه چپار مرتبه خواجه و غلام‌بچه به‌احوال‌پرسی فرستاد. مخصوصاً میفر مودند 
که ,۰ آغامحمد خواجه که جواب آورد عضدالملك با ریش بلند سرناهار ایستاده از ریش 
او خجالت کشید به بپانه‌ای او را پرت کرد. به‌ماها که محل اعتنا نیستیم وقعی نمیگذارند. در 
حضور ماها احوالات بر‌سیدند. بعد از ناهار من خانه آ مدم. 

جمعه 4٩‏ - شاه سلطنت آباد تشر یف بردند. دراطاق زمستانی کلاه‌فرنگی‌ناهاد صرف فر مو دند. 
فی‌الفور به‌هو ای ملء‌حكث شمیر آ مدند. من‌الاتفاقات- دیشب باز شخصی را در....۱. مب‌گفتنن اين 
شحص موسوم به‌سید آبوالقاسم جوانی انیت سی‌ساله....۱ شرت داده‌اند که دیوانه ا صح 
با حکیم‌ها آمده است. خوب آقایان برفرض دیوانه هم باشد....۱ نباید منظم باشد که کسی 
وارد شود. سبحان‌الله در ظرف يك‌سال دومرتبه چنین اتفاق روداد و پادشاه ملتفت نیست که جان 
عزیز خودشان را حفظ کنند. ! گن حفظ بعضی مطالب دیگر منظور نیست در حقیقت خداوند متعال 
این وجود مبارك را حافظ است والا با آبدارباشی دایم‌الخمن همشه غایب و معاند با شخص 
پادشاه بواسطهُ رقابت که با شخص برادر خود دارد که او طرف هزار گونه التفات پادشاه است و 
آبدارباشی هیچ است و بی‌نظمی درب‌خانه و اندرون و وقت سواری اکر حادنه‌ای رو نمیدهد» 
خدا این وجود عزیز را که انشاءاله تا ابد پاینده باشد حفظ میکند. والا با وزیر دربار وخزانه 
و غیره و غیره بیست و چپار ساله» وزیں وظایف بیست ساله» کشيك‌چی باشی احمق که خود 
ه رگن حاضس نیست» محمودخان‌برادر عزملجی (؟) خوشکل «کت آق» خود را مواظب کشيك‌خانه 
نموده است» فراشباشی سی‌ساله» نایب‌وزین عدلیه پس مشیرالدوله دوازده‌ساله» !گر حافظ نبود 
با ید حادله‌های بز ر کک زو بد‌هد. 

سنه ٥‏ - صبح دارالترجمه از آنحا خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار مراحعت بخانه 
نمودم. نایب‌السلطنه انگشتر الماس در عوض زحمات شب مہمانی بجپت من فرستاده است. 

تکشنبه ۱ - صح دارالترجمه» بعد دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر 
روضه‌خوانی خانه حساما لسلطنه رفتم. 

دودنبه ٩۳‏ شاه سوار شدند دوشان‌تبه تشر یف بردند. من خانه حشمتالسلطنه رفتم. 
[۴۳۶۵] از او دیدن کردم. بعد خانه آمدم کار زیا دکردم. تفصیل مشہد را مینویسم. عصر خانة 
موسیو ریشار رفتم. خانه نبود. خانة فروغی رفتم. در مراجعت شنیدم شاه بیرون شام میخورند 
و مرا احضارکرده‌اند. خانة بکمز رفتم. مغرب دربخانه رفتم. قا ساعت سه‌ونیم بودم. تفصیلی در 
روزنامه نوشته بودند که امپراطور آلمان در اطاق خود زمین خورده تن شاه محض خصوصیت 
همان شبانه مرا فرستادنه لاله‌زار نزد ایلچی آلمان رفتم اظبار تالم شاه را نمودم. 

سا نش ۷۳ بت صدح دارالترحمه رفتم. از آنحا خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار مراحعت بخانه 
شد. شب مپمان ایلچی اطریش بودم. عید جلوس امپراطور است. از ایرآنی‌ها وزیر خارجه و 
امین لدوله بود. چند نفر مرد و زن و صاحب‌منصب‌های اطریش بودند که در خدمت ایران هستند» 
زنبای کثیف بدگل. خود زن ایلچی که معروف بخوشکلی است بسیار زشت و جنده‌صفت است 
و خیلی هرره بنظرم ۳ خلاصه هام خیلی خوبی دار (د دیده شده بود. ساعت بنج ولسم بخانه 


اک اینحا يك عمارت ساه شده است. 
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چپارشنبه ٩۴‏ - صبح توپ انداختند. شاه یافتآباد ميرو د که سی سال بود ندیده بود. این 
ده خالصه است از حاحی‌میر زا آفاسی الو ده بسیار | باد. اما حالا خرآب است. باز با حرأ بی پنجپزار 
تومان عمل دارد. ناهار را آنجا صرف فر‌مودند. بواسطهُ نزدیکی به اسمعیل آباد ملکی من پنجاه 
عدد پنجپزاری پیشکش کردم. بعداز ناهار مراجمت نمودند. پباغ اسب‌دوانی ورود کردند. چای و 
عصرانه آنجا صرف فر‌مودند. دوساعت‌ونيم به غروب‌مانده وارد شر شدند. 

پنجشنبه ۱۵ - صبح بواسطهُ خریت بکمن بسیار اوقاتم قلخ بود. دارالتررجمه رفتم. از آنجا 
خدمت شاه رسیدم. سرناهار فر‌مودند حاضر باشم. خانه آمدم. وقت مغرب مجدداً دربخانه رفتم. 
ساعت سه‌ونيم مراجمت نمودم. 

جمعه ٩۶‏ - شاه دیشب تا کید فرمودند امروز صبح دربخانه حاضر باشم. بعداز ناهار در 
ر کاب بباغ اسب‌دوانی بروم. دیشب از نصف شب دلپیچ و اسپال عارض شد. صبع بخانهٌ حکیم 
طلوزان رفتم. ازآنجا خانه آمدم. پرهیز نمودم هیچ نخوردم. تا عص مشغول نوشتن شرح‌حال 
مشسید بودم. آلحمدلنه بپتر شدم. 

شنبه ۱۷ - صبح باوجود کسالت دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار خانه 
آمدم. امشب شاه بیرون شام میل میفرمودند. بواسطه کسالت من نرفتم. 

یکشنبه ۱۸ - صبح خانهٌ طلوزان» ازآنجا دارالترحمه رفتم. عص رکه از خدمت شاه خانه 
آمدم ابلاغی ازمليجك رسید که فردا صبح اجزای مجلس تاألیف را حضور شاه حاضر کنم. ندانستم 
چه متدمه است؟ خدا ما را از شر ماه صفر حفظ کند. 

دوشنبه ۱۵ - صبح زود دارالترجمه رفتم. اجزاء مجلس تألیف را آنجا حاضر کردم. بعد 
خدمت شاه رسىدم. سر ناهار بودم. بعداز ناهار در باغ حضرات را بحضور بردم. شاه به هر يك 
اظیاد التفات فر مودند. هیچ معلوم نشد احضار حضر ات جه بود؟ ملبحك میگفت دیروز توی حمام 
دمن ق‌مو دند ابلاغ کردم. شاید چنین معلوم شده است که حضرات وجود ندارند. بعك مراجعت 
بیخانه کر دم. شاه دوشان‌تبه تشر بف بردند. سان سوارافشار حمعی امین لسلطان را دیدند. فص 
فیر‌وزه چای خوردند. مرأجعت ہشیر کردند. 

[ ۱۳۷۰ سه‌سنبه ٥‏ _ اربعین. صح در خانه رفتم. خيلىوقت بود شاه بیرون تشر یف 
داشتند. الى بعداز ناهار بودم. بعد خانه مرحوم شعاع! لسلطنه روضه‌خوانی مادر و لیعمید دود رفتم. 
غروب خانه آ مدم. شب مپمان ایلچی آلمان درلاله‌زار بو دم امین لدو له, مخبرالدو له وزیرخارجه 
هم بودند. ساعت پني‌ونيم خانه آمدم. چند روز قبل محض سلامتی وجود مليجك دوم چپل‌وهشت 
نفر از محبوسین انبار دیوانی را خلاص کردند. من‌جمله هفت‌هشت نض از محبوسین بابی بودند» 
مابقی دزد. همان روز که بیرونل آ مدند دو سه نف از آنما دردی کر ده بو دند. 

چپارشنبه ۲۱ - صبح دارالترجمه رفتم. ازآنجا خدمت شاه رسیدم. سر‌ناهار بودم. 
فر مودند شب حاضر باشم. درخانه رفتم. ساعت سه‌ونيم مراجعت کردم. امروز عصر شاه سربازخانة 
نایب لسلطنه رفته بود. 

پبنچشنه ۲۲ - شاه امروز سوار شدند به دوشان‌تبه شکار رفتند. من به‌اتفاق محقق خانه 
مادام پیلو رفتم. بعد با محقق مراجعت بخانه نمودم. ناهار خوردیم. او رفت. من تمام دوز خانه 
بودم. 

جمعه ۳۴ - دیشب دختر امین‌الدوله موسوم به نورالهدی خانم در سن ده‌سالکی فوت کرد 
رض خلت .من مت درب انه دوه ار تاعارز شاب شاوی فانک زرا ] که فازم. | ده 
است حضور شاه بردم. سازی زد. بعد خانهٌ امین‌الدوله به تسلیت رفتم. خیلی او را متألم دیدم. 
از دنیا خیلی‌دل گیرم. میل داشتم که مبلغی در بانك انکلیس داشته باشم و نو کری شاه را 
نمیکردم. همقطار مليجك و مردك نبودم. درگوشه‌ای نشسته در این دنیای‌دون تنا زندگانی 
میکردم. تااحل موعود برسد بمسعم» آسوده شوم. خلاصه خانه آ.مدم. شب سلطان! براهيم میرزا 
این‌جا بود. تمام شب از فوت این دختر امین‌الدوله متألم بودم. میگویند امین‌اقدس چشمش 
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معیوب شده» اما دروغ ان اگرجه هر گز بخواب اعتنا ندارم و اعتباری ندارد اما این تفصمل 
را مینویسم. اهل خانه پریروز بعدازظبر که خوابیده بود درخواب دیده بودکه جبه زری که 
تاروپودش زر سفید و زرد است در حضور مرحوم عمادالدوله پدرشان کسترده‌اند و آن مرحوم 
از پارچُ این جبه تمجید میکند. من‌هم درآن مجلس حاضرم و این جبه ازآن من است. بعد من 
کت این‌حبه‌رادر قوطی باندازء خودش بگذار ی که محفوظ باشد. مرحوم عمادالدوله فرموده 
بودند که جبۀ متقال ده تومان قیمت دارد. من در خفا به عیال خودگفتم این جبه برای من پنجاه 
وچپار تومان تمامء شده و من در سن ۵۴ سالکی بوزارت خواهم زسید. این جبهٌ وزارت من است. 

سنبه ۳۴ مت صمح خانه امین لدو له رفتم. از ] نحا دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. 
فر مو دند شب حاضس باشم. خانه آ مدم. عص خانه مادام پیلو» از آنحا بخانه بکمن بعد در بخانه 
رفتم. ساعت سه‌ونیم خانه آ مدم. 

یکشنبه ۲۵ - امروز شاه سوار شدند دوشان‌تیه شکار تشریف بردند. من صبح بعضی 
کارها داشته دارالترجمه رفتم» ازآنجا خانة طلوزان. ناهار باایلچی آلمان لاله‌زار صرف شد. 
بعد خانه آمدم. شب مپمان وزیرخارجه بودم. از ایرانیبا مشیرالدوله» امین‌الدوله بودند. از 
فرنگیپا تمام سفرا بودند. شام بسیار کثیفی [بود]. معلوم بود صاحب‌خانه درنبپایت خست است. 
ساعت هفت خانه آ مدم. 

[۳۷۱] دوسنبه ۲۶ - صح مستقیما خدمت شاه رفتم. بعد از ناهار شاه مراحعت بخانه شد. 
یواسطةٌ بی‌خوابی دیشب قدری خوابیدم. 

ساسنه ¥ _ امروز صح دارالتر حمه رفته» بعد خدمت شاه زسندم. بعد از ناهار فر‌مودند 
شب حاضر باشم. خانه آمدم شب که درب ‌خانه رفتم نزديك عمارت حکیما لمما لك و جلالالملك 
را دیدم پیاده می‌آیند. معلوم شد بواسط شب قتل بیرون شام خوردن موقوف شده. من رعایت 
آداب کر دہ اسب خود را به حکیم! لمما لك داده اسب جلودار خود را سوار شم ۰ خانه آ مدم. 

چبارشنبه ۳۸ - صبح دارالترجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار فر‌مودند 
شب دربخانه حاضر باشم. مراجعت بخانه شب دربخانه رفتم. شاه امروز خانه معیرالممالك تعز یه 
رفته بودند. از قراری که فرمیدم بو اسطهٌ اغتشاش آذربایجان میخواهند فر مانفر ما فیروز میرزا 
را آنجا دفر سمتند » 

پنجشنبه ۲۹ - صبح بسیار زود دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار 
خانه آ مدم. 

جمعه غرق ر بع‌الاول مت صح کاری ۳ امنا لدو له داشتم خانه او رفتم. از نحا به اتفاق 
دربخانه آ مدیم. امین‌السلطان که قم رفته بود امروژ وارد شد. 

شنبه ۲ - صبح زود دارالترجمه رفنم. مترجمین را با کتابچه‌های ترجمه شده حاضر کرده 
که حضور ببرم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار مترجمین را حضور بردم» با سی کتاب که 
ثرجمه کرده بودند. شاه خیلی التفات کر‌دند. صاحب منصبان نظام هم شر‌فیاب شدند. وزرا آ مدند. 
شب شاه بیرون شام خوردند. مليجك را از اندرون بیرون‌آوردند» با ترمه و خز. شاه باز سرداری 
آستر خز مخصوص خودش دا به او پیچیده اندرون فرستادند. امروز به امین‌السلطان خرقه 
مرحمت شده است. يك دختر کوچك امین‌الدوله هم امروز فوت شد. 

یکشنبه ۴ - امروز در ر کاب شاه جاجرود میرویم. صبح جمعیت زیادی از هرقبیل آ مدند 
پسر حاجی‌محمد کریم‌خان شیخی هم بود. بعضی با کار و بی کار آمده بودند. به هريك جوری 
حرف زده در حقیقت سر همه را پیچانده به‌اتفاق محقق درشکه نشسته بطرف جاحرود راندم. در 
سرخه‌حصار که ده‌هزار تومان دولت ایران خرج آنجا کرده و معلوم ليست چه است ناهار صرف 
نمودیم. درشکه را یس فرستاده سواره بطرف حاحرود آ مد دم. اشخاصی که در این سفر همراه 
من هستند عارف‌خان مترجم و سید میرزای کاشی که تازه پیشخدمت شده و سید کاتب است. منزل 
همان در بی‌پیر است. محقق همسایه است محدالدوله و جلال‌الملك بالای تیه منزل دارند. شاه 


e 
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از راه [ کوه] سه‌پایه شکار کنان تشریف آوردند» عصر وارد شد[ند]. 

ذوشنبه ۴ - امروز شاه سوار شدند. من هم سوار شدم. قدری که راه پیمودند مرا از دور 
دیدند احضارم کردند. اظپار تفقدی فرموده مررخصم فرمودند که شب حاضر باشم. من‌هم به منزل 
مراجعت کردم. قدری کار کردم. شب دربخانه رفتم. الی ساعت چپار بودم. 

سه سنه ۵ - باز سواری اسٿ. در ر کاب سوار شد يم . فدری روزنامه در سواری خوانده 
شد. فرسخی راه رفتیم. به‌ناهار پیاده شدیم. آنجا هم روزنامه خوانده شد. با وجود ی که شکار گاه 
[۳۷۳] نزديك بود هوس شکار ندارند. اين ایام خاطر همایون فقط صرف عشق مليجك است. 
بعد از ناهار تغییرمکان دادند. من‌هم با درد سر شدید منزل آمدم. عبوراً از چادر طلوزان گذشتم 
او را ملاقات نمودم. بواسطه نزدیکی چادر مجدالملك هم رفتم. بعد وارد منزل شدم. عص هم 
طلوزان دیدن من آمد. 

چپارشنبه ۶ - امروز بواسطۀ درد مس سوار نشدم. شاه باز سوار شدند. الى عصر در 
سواری بو دند. شکاری‌هم فر مودند. امین‌السلطان هم از مممون آمد وارد اردو شدل. شب هم ببرون 
شام خوردند. من نرفتم. عصر مردك را احوال‌پررسی من فرستاده بودند. 

پنچشنبه ۷ - امروز هم شاه سوار شدند. من هم بودم. صبح دیدنی از امین لسلطان نمودم. 
بعد در رکاب سوار شدیم. يك فرسخ از اردو دور شدیم. بالای کوهی ناهار صرف فرمودند. بعد 
نوشتحات خراسان خوانده شد. من به‌منزل مراجعت نمودم. چين زياد نوشتم. آنجه معلوم شد 
بند گان هما يون بواسطة ذات پاك و قلب خوش که دارند روزها سوار مبشوند که مليحك آسوده 
بتواند در دیوانخانۀ همایونی مشغول بازی و ساززنی شود. چنانچه هرروز مطاربهٌ همایونی را دجا 
حاضر ماد بسار و آواز مشغو لند. خداوند انشاء! این وحود را که مبراپا رحم و مرحمت 
است حفظ فر مأ ید. 

جمعه ۸ - دیشب که میلاد حضرت عیسی و اعیاد بز رگ طایفه مسیحی بود طلوزان مبمان 
من بود. شاه امروز هم سوار شدند شکار رفته بودند. برای جلب نفع و هم‌چنین نمودن قدرت 
شحاعالسلطنه را با خود سوار کردند که لابداً پنجاه تومان پیشکش کرد. شب مجدالملك 
مبمان من بود. 

شنبه 4 - امروزهم شاه سوار شدند. میخواستند میان‌جنکل رفته آنجا ناهار صرف فرمایند. 
عملةٌ طرب‌هم خب‌کردند. بعد بواسطهُ سردی هوا ناهار خورده مراجعت فرمودند. شب‌هم بیرون 
شام صرف شد. تا ساعت چپار بودم. از تاریخ اسکندر دوم امپراطور روس که میخواندم تفصیل 
مپمانی نیکلا با پسرش الکسندر دوم و وضع تربیت او نوشته شده بود. بندگان همایون فرمودند 
خیلی [شباهت] به‌وضع تربیت ولیعید ما دارد. 

یکشنبه ٩0‏ - امروز هم شاه سوار شدند. من نا ناهارگاه بودم. دعد مراحعت به‌منزل کردم. 
مشغول قحر‌یر شدم. انشاء الله ا گر عم باشد کتاب امسال من بپترین کتابپا خواهد شد. امروز 
عصر | مين ا لدو له و امین‌حضور وارد اردو شد‌ند . بیچاره امینالدوله شب شنبه پسر هفت ساله‌اش 
موسوم بەرضاخان بمرص مخملك فوت [شد]. از کثرت محسی که به‌این طفل داشت دیوانه‌وار 
مس به‌صحر | گذ‌اشته فم میخواست برود. > به‌حکم همایونی جاجرود ان 

دوشنبه ٩۱‏ - صبح منزل امین‌السلطان که امین‌الدوله آنجا منزل کرده است رفتم. شاه 
باز سوار شدند. ناهار را منزل طلوزان صرف نمودم. بعد منزل آمدم. مشغول نوشتن شدم. عص 
مچول‌خان دیدن آمد. شب شاه بیرون شام ميل فرمودند. تا ساعت چپار بودم. به امین | لدو له 
سر داری تر مه مرحمت‌شد. 

سه‌شنبه ۱۳ - از صبح متصل برف می‌بارد. بنابود امروز حرم مہمان شاه باشد میان دزه. 
بواسطه برف موقوف شد. شاه ناهار را در عمارت صرف فرمود. من هم سرناهاز روزنامه خواندم. 
بعد منزل آمدم. 


[۳۷۳] چپارشنبه ٩۳‏ - شاه سوار شدند به‌قصد شکارپلنگ. من‌صبح منزل امینالسلطان 
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رفتم. دعك منتزل آ ملم. خیلی کار کردم. عصر شاه که مراحعت فرمودند نه پلنگ زده بو دند ده 
هیچ . اما غریب تر از همه این اشتت که به ابوالقاسم‌خان نوه ناصر‌الملك که بیست‌وشش سال 
دارد لقب مشیر‌حضوری داده شد. بلی باید تمام امنا و مشیر[و ]مشاره: یکی باشد. شب شام 
بیی‌ون خوردند تا ساعت چپار بودم. 

پنجشنبه ۱۴ - باز شاه سوار شدند. من صبح منزل مچول‌خان رفته بودم. ازآنجا در ر کاب 
سوار شدم روزنامه خواندم. الی‌عصر سرناهار دو دم. مروز دوحادله به من روداد: یکی اینکه 
درحضور ایستاده بودم روزنامه میخواندم» شاه طرف من آمد» ادب کرده خود را عقب کشیدم. 
پایم دررفت زمین خوردم. [دیگر] بعداز ناهار که مراجعت به منزل میکردم نزديك ديه جاجرود 
از پہلوی خانه [ای] عبور کردم» قاطرجی جوال کاهی در دست داشت. [به] حر کت اسب من رم 
کرد زمینم زده ابو | لحسن‌خان والی‌زاده که در عقب می آ مد پباده شد. خدا رحم کرد که اسب او و 
اسب خود لکد نز د. | لحمد نله بخیر گذشت. امروز شاه حسین‌خان محلاتی پشحد مت را از بین‌راه 
فرستاده بودند که به امین‌السلطان بگوید ...۲ ملاقات کند. خدا عاقبت این کار را حفظ کند. 

جمعه ۵ ۔ شبن ميرویم. صبح بسیار زود از جاجرود حر کت نمودیم. خود را بعجله به 
سرخه‌حصار رساندم. درشکه حاضس بود نشسته شر آ مدم ناهار خوردم خو آییدم. عصر حمام رفتم. 
شاه سرخه‌حصار ناهار خوردند. دوشان‌تبه رفته بودند. بعد شہر ]تن امروز همه را برف 
می‌بار ید. 

شنبه ۱۶ - صبح دیدن امین‌الدوله خانة سلطان‌ابراهیم‌میرزا رفتم. چند دوز آنجا منزل 
کرده هل دعد به‌اتفاق در بخانه رفتم. من دارالترحمه بودم. سيدا بو | لقاسم به احضارم 1 
خدمت شاه زسیدم. صرناهار بودم. بعل مراجعت به خانه نمودم. وقتی که از عمارت سلطنتی بیرون 
می‌آمدم مليجك اول را دیدم که گریان است. سبب پرسیدم. گفت دیروز که شاه سرخه‌حصار 
ناهار مبل فر مودند بخار یسا را روشن کرده دو دند عمارت تمام آتش گرفته اس وق هزارتو مان 
صرر وارد هداه: 

یکشنبه ۱۷ - برف شدید می‌بارد. روز عید مولود هم هست. بواسطهُ برف سلام نشد. 
شاهزاده‌ها وبعضی وزرا حضورآمدند. چند توپ هم خالی‌شد. بعد ازناهار کم کم دندان شاه درد 
کرفت. مليجك به‌من التماس کرد که تفصیل حریق سرخه‌حصار را جور خوبی بشاه عض کنم. 
من هم بی‌مقدمه نزديك صندلی شاه رفتم. عرض کردم مليجك گریه میکند. فر‌مود چرا؟ عرض 
کردم ظاهراً پریروز که «عمارت یاقوت» سرخه‌حصار ناهار میل فرمودند بخاریآتش کرده بودند 
مختصر آتش رسیده است. فرمود یعنی جاشی آتش گرفته. عرض کردم بلی» قدری از سقف 
مرتبهٌ بالاء اما این خیلی در طایفه قاجاریه مبارك است و بفال خوب گرفته شده. خاقان مغفور 
عمد دو سال یکبار اطاق خودش را آتش میزد بجبت شکون. فرمودند واقعاً چه شده؟ عرض 
کردم ظاهرآ اثری از عمارت نمانده است. در باطن خیلی متغیر شدند» اما در ظاهر محض‌خاصض 
مليجك فرمودند مليجك غصه نخورد. معمارباشی بايد جریمه بدهد! بهاو چه دخل دارد؟ پناه 
برخدا اگر امثال من یا من مباشر این عمارت بودیم! مثل اینکه چپار آویز از چبل چراغ 
حوضخانه سلطنت آباد افتاده دود چہار ساعت من مرأفعه ذاش فل اینکه این آویز ها کے 
یکی ده شاهی قیمت دارد الماس بلریان" [۳۷۴] بود و من فروخته‌ام. بعد خانه آمدم. تمام 
روز و شب برف آمد بقدر نیم ذرع. 

دوسنه ۱۸ تب صح خانه مجول‌خان رفتم. باتفاق خدمت شاه رسید‌یم. درد دندان شدت 
کرده بو دکه ناهار نتوانستند میل کنند. بعد از ناهار بمن فرمودند شب حاضر باشم. خانه آ مدم 
ناهار خوردم. قدری خوابیدم. عصر امین‌الدوله و مچول‌خان [و] مكك‌التجاد و میرزا احمدخان 


١‏ اصل: قر یب ۳ حای دو سه کلمه سباه شین امت 
۳ مقصود برلیان است 
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دیدن آ مده بودند. شب در دخانه رفتم. درد دندان بسبار شدت کرده بو ده باز شام نتو انستنه ميل 
کنند. خدا انشاءالله صحت بدهد. !گر ممکن بود چپار دندان مرا بکشند و دندان شاه خوب 
شود حاضر بودم که شاه کسالت نداشته باشد. ساعت سه ونیم خانه آمدم. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. درد دندان باقی است. 
نمیدانم چه خبراست: استراباد وخراسان هردو مغشوش است. قشونی میخواهند روانة استراباد 
سازند و عجب خبط بزرگی است. چراکه طایفةً تر کمن کو کلان و يموت فرار کرده آن‌طرف 
اقرك پناه بخاك روس خواهند برد. دحای اینکه ساعدالدولهُ احمق حاکم استراباد را خلع کنند 
سه‌هزار فشون خو اهند فرستاد. مخارج گزافی خواهد شد. درحالیکه درخزأنه بو اسطه افر اط و 
تفر یط مخارج بیپوده دیناری موجود نیست. با .مشاوره وزیر خارجه ومخبرالدوله کار ایران‌صورت 
نخواهد گرفت. خلاصه شاه باوجود یك کرور خرج اندرونی اطاق زمستانی ندارند. شبپا در راه 
روی اطاق بیرونی که نشیمن گاه سرایدار و فراش خلوتباست و پراز کنافت است میخواپند. 
بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر حاجی میرزا ابوطالب مجتد خمسه‌ای دیدن من آمده بود. 

چپارشنه ۲۰ - توپی انداختند و فراش به‌احضارم رسید که شاه دوشان‌تپه میروند. 
فر مودند در ر کاب باشی. ناچار در سرما سوار شدم. میخواستم دیدن دبیرالملك بروم» در راه 
او را ديدم خانه وزير خارحه مبرفت. خانه امین لشکر رفتم. شاه که سوار شدند کالسکه عمله 
خلوت را خواستم. سه طرف دوشان‌تبه رفتم. شاه ناهار را در عمارت بالا صرف فر مودند. بعد 
شکار تشریف بردند. پلنگ بسیار قوی که قوچ بزرگی را شکار کرده میخورد بدست مبارك 
بضرب گلوله هلاك فی‌مودند. معاودت به‌عمارت فرموده عصرانه وچای‌خوردند. مغرب شیر | مدند. 
من بیچاره تا غروب نو کری بی‌فایده بی‌لمری نمودم 

پنجشنبه ۲۱ - صبح جمعی دیدن آمده بودند. بعد دارالترحمه رفتم. از آنجا خدمت شاه 
رسیدم. فرمودند شب حاضر باشم. شب‌حضور رسیدم. تاریخ اسکندر دوم امپراطود دوس را 
خواندم. تفصیل‌جنک باتوم بود واول استقراض عثمانی‌ازدول فرنک. شاه مذمت زیاد مفرنگ‌ها 
فرمود. مخصوصاً بکنایه از امین‌الدوله بد میگفتند که میخواهد ما استقراض کنیم وبه‌این جپت 
فانی شویم. چه لازم است که قرض کنیم. هر وقت پول نداشته باشیم چرم سکه خواهيم زد. 
میخواستم عرض کلم بفضل خد | قدرت شتا محدی است که ۳ پول سياه رواج دادها ید. منتپی 
چرم يك درحه ار من که اش : باز انگفتم. عحب این انت که شیاه از يك طرف تمجید سرداران 
مان :ا سف یودد که آنا املا فیک ووه و ار لی کیک دت ف یکت را و مفرنگما 
را میفر‌مایند. 

جمعه ۳۲ - صبح حمام رفتم. بواسطه خستگی درخانه نرفتم. خانه مچول‌خان رفتم» ازآنجا 
خازه مادام پیلو» بعد خانه میرزا محمودخان. ناهار آنجا صرف نموده خانه آمدم. 

شه ۳۳ صح دارا لترجمه رفتم.خیلی کار داشتم صورت دادم. دعك خدمت شاه رسیدم» 
سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. حشمت‌السلطنه دیدن آمده بود. 

[۳۷۵] یکشنبه ۲۴ - صبح لباس پوشیده مصعم رفتن دربخانه بودم که قوپ سواری 
أذ اة اهر : باوجو دی که فراش به‌احضارم آ مد که سوار شوم سوار نشدم. تمام رور راخانه ماندم 
چیل نوشتم. اما ندگان همایون دوشان‌تبه رفته بودند. ناهار در عمارت میل فرمودند. بعد 
خوا بیدند. در خواب بودند که اطلاع داده بو دند که پلنکی در حرالی دره رز اسن سوار شده 
آنجا تاخت بردند. پلنگ عظیم‌الجثه قوی هیکلی را شکار فرمودند. فراش سواری از همانجا 
به‌احضارم فرستادند که شب دربخانه حاضر باشم. لباس پوشیده دربخانه رفتم. در اطاق شاه 
تمام عمل خلوت غشه ورشه» از پیشخدمت و فراش خلوت وغیره پر بود. نایبالسلطنه‌هم حضور 
بودند. . شاه الای صندلیجلوس فر موده پلنگ را بالای نطعی انداخته از هرسو صدا بلند بو ده 

بعضی از شدت. جرت دروغی لب‌ها را عنجه کرده آبرو ها رأ بالا انداخته خرانه نگاه به‌پلنگ 
۳7 جمفی. که حاخس کارزار . بودند فضو لی‌های بی معی E‏ . جمع دیگر ماشاءا له ق 
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مرح میگفتند. من در گوشه‌ای خن يده هی نمی گفتم تا همه رفتند. خودی نمودم» همین‌قدر عرض 
کر دم آفرین براین حرأت. حالا معلوم نف ا کی دشمنی فض ا کن میتو انید دفع کنید. چرا 
که این حیوان سبع قوی دشمنی است. زیاده براین نگفتم. سکوت کردم. اما حکیم‌الممالك در 
سرشام مع رکه میکرد. فضولی‌ها: مینمود. گاهی بی‌موقع فریاد میکرد. امان» وافعاً شما این 
پلنگ را زدید. بعد خنك معشد مطلب؛ مجدداً تفت co‏ وآه! اگر به من حمله برده بود مرا 
کشته بود. من مشفول خواندن روزنامه میشدم مطلب تغییں میکرد. همینکه نفس‌ميکشيدم مجدداً 
حکیم میگفت بیائید تو را بخدا دیگر این کارها را نکنید. شاه بمن میفرمودند بخوان که حکیم 
کم فضولی کند. باز میگفت اگر امتب خوابم بیاید از ترس خواهم مرد. خلاصه حالتهای زنانه 
بروز میداد که خیلی جای تعجب بود. شاه به‌محقق فرمودند برخیز تا بگویم پلنگ وقتی زنده 
بود به‌چه اندازه بود. محقق بررخاست. فرمودند بقدر تو بود. من عرض کردم پس‌بقدر خر بزرگی 
بوده تن خبلی خنده شد. ساعت چپار خانه آ مدم. امروز از بعد از ظہر ۳ الی حال که ساعت 
پنج است متصل برف می‌آید. 

وشنبه ۲۵ - امروز صبح که دربخانه رفتم باز متملقین پیشکش آورده بودند. تعریف 
پلنکگک بود. بعد از فاهار شاه ممخواستم سلطنت | باد دروم برف امان نداد. ۳ محقق خانه آ مدم. 
محقق میخواست دیدن میرزا محمودخان برود خانه نبود. تا عصر انگل من شد مرا از خواب و 
کار باز داشت شب هم مہمان طلوزان بودم. میرزا محمودخان میرزا احمدخان و نایب ناظر 
بود[ند]. ساعت چہار مراجعت نمودم. 

سه‌شنبه ۲۶ - صبح دارالترجمه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعد خانه آ مدم. ۳ عصر کار کر دم. 

چبارشنبه ۲۷ - دارالترجمه رفتم. برف زیاد اة هوا شبات تشر و اشت- رید حدمت شاه 
رسیدم سردر شمس| لعماره ناهار مسل فر مودند. در بسن راه نصرتالدین میرزا سالارا لسلطنه 
فی تاه ار مت کل ی کو در دست داشت. به‌شاه داد. بالله‌اش که فریدون میرزا دائی خودش‌است 
وارد اطاق شد. شاه تفت به‌ناظم خلوت فر‌مود که لله چرا وارد اطاق میشود. بجه را خودت 
یگس ولله دا راه نی این طفل بیجاره مدتی سرناهار استتاد. شاه پر سید ناهار خورده‌ای؟ عرص 
کرد خیرء دیگر محل اعتنا نشد. بیچاره بچه این‌قدر ایستاد خسته شد ومپموم رفت. خاطرم آمد 
ورود مليجك دوم سن‌ناهار که با دست لطیف نازك خودشان چلوگرم برای نوه بزاز میکشند و 
[۳۷۶] حاجی اک مبترسید بزا زکه حالا لله مليجك است علاوه براینکه در اطاق همایونی 
محترم است» اندرون هم میرود این طفل که پس شاه و مادرش شاهزاده و لله‌اش نو فتحعلی 
شاه است این طور خفیف است. خدا حفظ کند مليجحك دوم را» ولی عدالت خدا تلافی‌خواهد کرد. 

پنجشنبه ۳۸ - صبح مليجك اول دیدن میرزا محمودخان آمده بود. چون او منزل من بود 
مرا سرآفاز فرمود. به‌اتفاق دربخانه رفتم. خدمت شاه دسیدم میرزا محمودخان هم بتوسط 
امینالسلطان شرفیاب شد و با او خلوت فرمودند. سرناهار بمن فرمود شب حاضر باشم. خانه 
آمدم. عصر زلو انداختم به‌این جت دربخانه نرفتم. 

جمعه ۲۹ - صح حمام رفتم. مصمم رفتن دربخانه بودم که شاه صوار شدند دوشان‌تبه رفنند. 
من‌هم لباس را کنده مشغول کار شدم. با عارف‌خان مدتی کار کردم. عصر با سید کاتب درشکه 
نئسته طرف خیابان باغ ایلخانی‌رفدم. از آنجا خانة دیکسون‌حکيم رفتم سفارت انگلیس. بواسطه 
شرحی که از انکلیس در روزنامه اطلاع بد نوشته بودند از من رنجیده بجبنم! باز هم بجپنم! 
من نوکر ایر‌انم نه انگلیس. 

شنبه سلح بت صح دارالترجمه علیا لعادة رقدم. از جا سرناهار خدمت شاه بودم. بعد از 
ناهار بلافاصله خانه آمدم, وزرا در شور بودند. بعد خدمت شاه رسیدم. من خانه آ مدم. کار زياد 
کردم. در را بستم حتی وزیر مختار فرانسه آمده بود نپذیرفتم. شب خانة میرزا محمودخان دیدن 
رفتم. جنده‌ای آنجا بود. خودش میگفت کو کب نام دارد. ای کاش که ک و کب بختش طالع نميشد. 
همدانی بود. باندانی خودم ندانستم واقعاً همدانی است یاخیر؟ اطاقی بود مربع طولانی» فرشش 
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فرش غربای تازه رسیده و رخت‌خوابی در گوشه گذاشته شده. بعضی‌اسباب فرنکی در هم و برهم 
به‌اختلاف د رگوشه‌ها ريخته و زغال سنگی در بخاری شعله‌ور» دولامیا در وسط اطاق افروخته, 
دوسه‌بطری نصفه و پر در مجموعه گذاشته» ترشی وکبابی در مجموعةٌ دیگر نباده» جندة بی‌پیر 
در گوشده اطاق در خرقه سنحاب‌خان صاحب خانه خزیده. ورود ما را خوش نیذ یرفت» چرا که من 
جبهٌ خراسانی دربر و کلاه پوست درس داشتم» به‌خوانین خراسان یاکدخدای اکراد خبوشان! 
شباهت داشتم. نشستم و گفتم و بی‌جبت خندیدم. چه خنك‌خنك گفتم و لغولغو خندیدم. ضعیفه به 
تقریبی مرا شناخت. طمعش جوشید و حرصش جنبید. نرمك‌نرماك نزدیکم آمد. من از کثافت 
بدن و عفونت رایحة دهن او در محن" بودم. لابد محض مطاوعت صاحب خانه متابعت میکردم. 
چند ساعتی با تعب گذراندم. بعد برخاستم بخانه حقیر وفقیر خود مراجعت نمودم. شرح حال را 
بخانم گفتم. بخنده گذراندم. 
یکشنبه غرة ربیع‌الشانی - صبح دارالترجمه رفتم. بعد از مدتی که آنجا کار کردم خدمت 
شاه رسیدم باز مشاورة وزرا در مان اتیته روایت مختلف است. اعتقاد حمعی براین است در 
مسل کتابچه وزیر دفتر که سه کرور و چندین‌هزار تومان بعد از خلع خودش از وزارت دفتس 
تقلب افراد را معین کرده مشاوره می‌شود. جمعی دیکر میگویند استرآباد مخشوش است. بعضی 
میگویند ترتیبات جدید میخواهند در امور دولت بدهند. اما هيچيك از اینپا نیست. عمل سرحد 
خراسان و فت 7 تطاول روس أشنت ولیکن کجا مشاوره جاره خواهد کرد. با ید پولتيك داشت و 
شمشیر تیز. والا این وزرای بی‌علم وعمل چه خواهند کرد؟ بخصوص همه آنا باید مطاوعت رآی 
شاه بکنند وشاه هم مخصوصاً در امور پلتیکی سلیقة خوبی دارند که ملایمت باشد» اما بی‌علمیو 
که وزرا اطاق شمی‌العماره جلوس کنند و زیاده از هشت نفر نباشند. صدر اعظم» نایب لسلطنه. 
تفای اه هی یه ال اا ورف ا ره او ا 
وزرای کاردار وزرای شوری حق حضور در این مجلس مخصوص را نداشته باشند. صدراعظم 
ول نکردکه در عمارت شمس‌العماره حاضر شود. مجدالملك از طرف شاه مأمور شد که برود 
به صدراعظم ابلاغ کنند وزرا ناهار را در منزل بخورند و شش بغروب مانده هفته‌ای سه روز در 
عمارت شمس‌العماره حاضر شوند واحدی را جز اشخاص معینه راه ندهند. مجدالملك برای‌اینکه 
وزرائی که حاضربودند خفیف نشوند فرمایش شاه را بطور نجوا به‌صدراعظم گفت. صدراعظم بلند 
جواب داد که اولا من ناهارخور نیستم» اما کوخ [و آروئق در بخانه شما به‌این دو محموعه ناهاری 
است که من از خانه می‌آورم! چشم! بعد از این میگویم ناهار نیاورند. انا آمدن من به 
شمس‌العماره چون پیر مرد علیلی هستم مزاجم مقتضی نیست که از منزل خودم بشمسالعماره 
بیایم. ثالثاً فراش خلوت دم درب گذاشتن وسایر وزرا را راه ندادن اسباب یاس جمعی میشود 
که غالبا خودشان و پدرهاشان بدولت خدمت کردند. واضح است وقتی که يك مطلب محر مانه 
باشد خود آن اشخاصی که نباید باشند نخواهند بود. از این گذشته من پین‌مرد خرفتی هستم 
و عقلم به‌هيچ‌چین نمیر‌سد. مرا از حضور مجلس شورا معاف فرمائین.. حکیم‌الممالك که آنجا 
ی ای ا ا 
است تا این جواب را بدهید. صدر اعظم جواب میدهد فرزند! من پدر تو را وقتی بسن‌حالیتو 
بودم بی‌ریش (یعنی رقاص) دیدم» برتو نیست که بمن نصیحت کنی. مجلس به‌این ختم شد و 
شاه از این فقره بسیار متألم. شب بیرون شام خوردند. دو مسئله از من سرناهار سوال فر‌مودند 
یکی صفین کجاست و دیگری دومةالجندل" کجا بوده است؟ من خانه آمدم رساله‌ای در کمال 
فصاحت وبلاغت نوشته در نقشه جای هردو را معین کردم شب بنظرشاه رساندم. شاه که دل‌خور 


۱ - اصل: ا کراد خبوشان ۲ب اضتل 2 مس ۳ - اصل: دولت الجندل 


۳۳۶ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


از صدراعظم بود.۱ و بدون مقدمه فر‌مودند: «خوب شنت فروا وزرا.... را احضار کنم فسمشان 
بدهم که شما را به‌ارواح پدرتان و به‌نمك من و اجداد من این مطلب دا بیرون بروز ندهید.» 
من عرض کردم که قسم خواهند خورد ولیکن بروز خواهند داد! شاه تبسمی فرمود و تصدیق 
کردند. از وقایع امشب اینکه حکیمالممالك بشاه عرض کرد که دیشب برای شما خوابی دیدم 
که در تالار مزین عالی جلوس کردید و ریش بلندی دارید. شاه فرموده بود چه شد. عرض 
کرد از خواب بیدار شدم. تملق بسیار خنکی بود و هیچ مطبوع نشد. حکیم خفیف شد. عرض 
کرد نوبه به‌من عارض شده مرخص فر‌مائید خانه بروم. حکیم از این تملقات بی‌مزه زياد دارد. 
منجمله بشاه عرض میکرد که من صد و پنجاه خانه سراغ۲ دارم دوزی که شما پلنک زدید 
برای شما اسفند دود کردند. این مسئله واضح است که بواسطة نرسیدن مواجب مردم وتفویض 
چپل‌وهشت کار بطفل و جوان بیست‌وشش ساله که امینالساطان باشد که جعفر برمکی این 
عصر اس پنج نفر در تمام ایران برای شاه اسفند دود نمبکنند .خلاصه ساعت چہار بخانه خود 
مر جعت نمودم. 

دوشنبه ۲ - صبح زود خانۀُ پروسکی‌رفتم. بعضی کتاب و اسباب از فرنگ آورده بود دیدم. 
از آنحا خدمت شاه رسیدم. يك‌ساعت تمام با قوام‌الدوله خلوت کردند. معلوم شد پیفام صدراعظم 
بوده‌است. بعد از ناهار روزنامة «ترجمان حقیقت» [را] که روزنامة رسمی عثمانی است و در او 
[۳۷۸] تفصیلی از ایران نوشته بودند با ترجمه‌اش بنظی شاه رساندم. در این روزنامه نوشته 
بودند پسر خواندة اعلیحضرت پادشاه ایران که طرف عشق شاه است موسوم به‌مليجك ناخوش 
شده بوده شصت وپنج نفر از مقصرین ايران [را] که در محبس بودند برای شفای او ازحبس 
خارج کر دند ونفری ده تومان انعام به آنا دأوند. شاه روزنامه را ملتفت نشدند» ترحمه ۳ تمام 
خواندند» اخم‌ها را به هم تن مليجحك پد رکه آفتابه لگن شاه میداد بعداز من ببرون ا هه 
به تقر يبي از او سوال کردم که شاه عریضه مرا چه کردند؟ گفت درآتش بخاری انداخت. ناهاری 
دربخانه خورده خانهُ مجول‌خان رفتم. از آنا خانه خود آ مدم. 

سه‌شنبه ۴ معلوم‌شد شاه سوار میشود. توپی خالی شد. دوشان‌نیه تشریف میبرند. 
بہانه‌سان دست قشونی است که بايد استرآباد بروند. از صبح چند فوج با توپخانه دم دروازه 
دوشان‌تپه الی مسافتی صف بسته بودند. اگر چه من هم احضار شده بودم آما نرفتم. صبح خانة 
طلوزان رفته از آنجا سفارت آلمان دیدنی از وزیس مختار و مستشاد نمودم. لوحی مستشار در 
دست داشت که از طرف دولت آلمان به او حکم شده بود بنویسند که ميزان و معیار ومقادیس 
ایران اولا معین شود ثالاً عیار پول معین گردد. این تفصیل را در لوحی نوشته بودند» عیار 
قدیم و جدید را من‌جمله معین کرده بودند» پول‌های پنج‌سال قبل از نقره و طلاء در هزارمقال؟ 
نپصدوشصت و چپار مثقال طلا یا نقر خالص بود باقی عیار بود از مس. بعد که نچمن نام 
اطریشی چرخ ضرابخانةٌ جدید را دایر کرد مثل عیار حالیة فرانسه قرار داده که در صدده و 
درهزارمتقال صد ممقال‌عمار باشد. اما حالا درهزار ممقال طلا ونقره قريب سیصدمقال عباراست از 
مس و اختلاف غریبی است که ضرابخانه حالا معیار پول را طوری کرده‌اند که در صدچل‌وپنج 
ضرر است. خلاصه بعد از مراجعت از سفارت آلمان خانه آمدم. شاه ناهار را در عمارت دوشانب 
قور نم ترفن یعس درز کو نت م 

چپارشنبه ۴ - متصل برف مي‌بارید. صبح دربخانه رفتم. وزرا احضار شده بودند به محلس 
شورای که شاه میخواست بعرض وزير خارجه غیر مستقیماً و امین‌الدوله قرار بسدهند. امین- 
لاان ورا ارك کال اعاس لوه ر رو د وکر از مدا لسوت کی 

حاصل استقلال صدراعظم است وحشت دارد با هم شور نمودند وشاه را [می]ترسانند که شما 


أ حای يك عبارت سياه شده ل اصل: سراق 
۳۹ اصل: در همه موارد «مستال» 
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میخواهید اصفمان بروید لازم است صدراعظم مستقل باشد. این بود که مجلس شوری موقون 
شد. صدراعظم هم مستقل شد. بعد از ناهار شاه من خانه آمدم. فر مو دند شب حاضس باشم. 
امروز آخوند‌های مجلس تألیف به هم فحش داده بودند» بعد اصلاح نمود [ند]. شب دربخانه 
رفتم. 

پنجشنبه ۵ توپ انداختند. شاه سوار شدند دوشان‌تبه رفتند. يك شکار هم فر مودند. 
من صبح خانه امین‌الدوله رفتم» عصر دیدن ایلچی روس» شب مپمان‌ایلچی فرانسه بودم. طلوزان 
و مشیر حضور و میرزا محمودخان بودند. دیروز انگشش الماس به من مرحمت شد. 

جمعه ۶ - امروز شاه قرار دادند وزرا جمعه را شنبه کنند» یعنی امروز حاض باشند» 
فردا م رخص باشند. صدراعظم وغیره بودند. بعد ازناهار احضار شدند. مدتی‌خلوت طول کشید. 
مسئله استر آ باد است‌قدری» وقدری‌هم بی‌نظمی دولت ۳ چاره نما ند من بلافاصله خانه آ مدم. 
عصر محدالملك دیدن من آمده بود. هوا بشدت سرد است. 

[۳۷۹] شنبه ۷ - امروز شاه بجبت توقف چند شبه تشریف بردند. من صبح دارالترجمه 
رفتم. بحہت اینکه کتاببای تر<مه شده را حضور شاه ببرم» حاضس شبود. از آنحا خانه «پروو» 
رفدم» بعد خانه مادام پیلو. از آنحا خانه اما ناهار صرف نمودم خوابیدم. عصر وزیر‌مختار روس 
دیدن آمده بود. يك‌ساعت بغروب مانده دوشان‌تیه رفتم. شاه بیرون شام ميل فر‌مودند. تا ساعت 
چپار بودم. شنیدم اسفندیارخان پسر حسینقلی‌خان بختیاری که در حبس ظلالسلطان بود فرار 
کرده. شاه خیلی پریشان است و از ظل‌السلطان رنجیده. تا چه‌بروز کند. انیس‌الدوله هم قہر 
اضفت* نیامده. 

تکشنبه ۸ - امروز شاه سوار نشدند. منزل ماندند. سان سواراصانلو سپردء امین لسلطان 
دیده شد. تفصل امروز را مینگارم» خاطرم آورد آش شاه سلطان حسن صفوی را [ که به ] 
نخود قل‌هوالله خواندند و به‌خورد قشون دادند و بمقابلهُ آفاغنه فرستادند. میرزا محمد مليجك اول 
ادعا کرده بوده شخصی است دعائی دارد گلوله‌بند» هکس آن دعا را با خود دارد گلوله به‌او 
کا رگر نست. شاه تفصیل را بمن و مچول‌خان فرمودند. از ما انکار صرف شد. مليجك اصرار 
میکرد. بالاخره قرار شد آن دعا را بگردن مرغی بیندند و هدف تیر نمایند که تجربه حاصل 
شود. شخص دعانویس [را] که محمد شفیع میرزا ولد اسمعیل میرزا أبن فتحعلی شاه بود مرد 
معمم درویش مسلك ریش سفیدی است بالای کوه آوردند. وضو گرفت. آیات چندی از قرآن 
تلاوت نمود. کېنه بسته‌ای را بگردن مرغ بیچاره بستند. مليجك این طرف آن طرف میدوید و 
اشتلم میکرد که این شخص را مخصوصاً پیدا کردم» سالبا زحمتش را کشیدم که دعائی بجہت 
زات ملکوتی صفات همایون بنویسد که شاه حرز فرمایند. چراکه مسئله اختراع دینامیت وقتل 
امپراطور روس مرا بوحشت آند‌اخته» مادا نیش باا ین اساب خد‌ای نکرده قصد پادشاه ا 
خلاصه مرغ را بسته و دعا را بگردنش آویخته به‌ه رکه تکلیف کردند که تفنگ بیندازد نینداخت. 
مرغ همان. شاهزاده دعانویس خفیف شد. مليجك سرخ شد. شاه محض تسلی او را دل‌داری 
میداد. ده تومان به شاهزاده انعام مرحمت شد. حالا...کی است. مطالعه کنندگان خواهند 
دانست با این همه هوش و ذکاوت" این همه جبالت چرا. این نیست مکی «عشق مليجك و آل 
مليجك». شب بعد از شام بیرون آمدند. من نرفتم. مجدالملك مپمان من بود. 

دوشنبه ٩‏ - امروز حسب‌الامس صبح شپر رفتم که ایلچی آلمان را احوال‌پرسی کنم. ناهار 
را خانه خوردم. بطرف دو شان‌تبه آ ملم. شاه مبخواست سوار شوند. نزديك کا لسکه تفصیل 
مأموریت خود را معروض داشتم. بعد منزم آمدم خوابیدم. شاه قصر فیروزه رفته عصر مراجعت 

فی‌مودند. شب هم بیرون شام خوردند. باز امین‌السلطان از شبرآمد خلوتی‌شد. کفتگوی مجلس 


١‏ حای يك کلمه در اصل سفید است ۲ اصل: ز کاوت 


۳۳۸ روزنامة اعتمادالسلطنه 


شوری درمیان بود. مس‌شام خاطر همایون بسیار متألم بود. ندانستم چه‌جبت داشت. چون مليجك 
اول هم حضور نداشتند ظاهرا قس کرده‌اند. تمام مدت شام به‌تغیر و تفکر گذشت. امان از این 
اکراد که پادشاه مقتدری را چه‌طور مقپور کر‌دند. امروز که ۶ ژانو به ام خ‌رسید منمپدی 
فتح خرطوم کرده و «گردون» را اسیر کرده است. 

سه‌شنبه ٩0‏ - امروز شاه سوار شدند شکار تشریف بردند. از شر ایلخانی و غبره آمده 
بودند. ناهار در کوهبا صرف شده و بعد شکار رفته‌بودند. عصر فصرفیروزه» بعد مراجعت‌ف مودند. 
[۳۸۵] شب بیرون شام میل فرمودند. بواسطهُ سردی هوا تمارض نموده نرفتم. سلطان ابراهیم 
میرژا هم آمده با مجدالملك منزل من بودند. 

جمپار تیه ١١‏ - امروز شاه وزرا را احضار فرمودند» بدون صدراعظم. مسئله .تقلبی که 
در مالیات شیل و صیادی دریای گیلان شده از طرف کمپانی روس که اجاره کرده یا از طرف 
مأمورین دولت عليه مطرح بود. ظاهرا پنجاه هزار تومان ضرر دولت بشود. خلاصه بعد از ناهار 
شاه من منزل آ مدم. مبرزا محمودخان» مبر‌زا حسن‌خان» امیرزاده سلطان اتن اھ ورا تال 
من بودند. مجدالملك هم آمد. 

پنجشنبه ۰۱۳ - شاه سوار شدند شکار رفتند فوچی هم شکار فر مو دند. ایلچی‌انگلیس تفنگی 
تشن کن ده بو د. خیلی مطبوع شده بود. من منرل ماندم. حضرات مممان‌های دیشب دودند. 
مشس خلوت» مجول‌خان» محمد ابراهیم‌خان و غبره ھم مدد مانع خواب و راحتی من شدند. 
شب هم شاه بیرون شام میل فر‌مودند. احضار شدم رفتم. امین اقدس میگویند چشمش معیوب 
شده. خاطر همایون اند کی متأملم بود. آنیس‌الدوله هم که قېر کرده این سفرنیامده بواسطه این 
بود که کالسکه از متاخ خواسته بود تاج تون بود. بعك همان کالسکه را به امین اقدس داده 
بو دند بها ین واسطه رنحيده اھ خلاصه تا ساعت چپار در بخانه دودم. بعد منزرل آ مدم. 

جمعه ۱۴ - امروز شاه سوار نشدند. خدمت شاه رسیدم. مليجك کوچك را ديدم که از 
همان جور سرداری ترمهٌ یقه‌غز که مخصوص شاه است پوشیده بود. خیلی تعجب کردم. بعد 
از ناهار شاه منزل آمدم. خوابم نرد ۱ شدم. میگو ډند سمپام| لدو له ذات‌الر به کرده و 
خیلی بد حال است. 

شنبه ۴- ار دنت متصل برف می‌بارید. ازاین‌حبت‌شاه سوار نشدند. خدمت شاه رسیدم. 
فرمودند. شب هم حاضس باشم. منزل آمدم ناهار خوردم شب دربخانه رفتم. شنیدم امین‌اقدس 
چشمش درد گرفته. میخواستند دیوان‌وار شر بروند» موقوف [شد] وبه فردا قرار دادند. 

یکشنبه ۱۵ - امروز بشیر مراجمت شد. صبح به‌اتفاق میرزا محمودخان ومیرزاحسنخان 
شپر آمدیم. من خان طلوزان رفتم نبود. اطباء احضار شدند بحبت چشم امین‌اقدس. از آنجا 
خانه آمدم ناهار خوردم. خوابیدم. عصن حمام رفتم. شب ساطان ابراهیم میرزا این‌جا بود. وزرا 
اموز »مجلس شورای: مخصوص ۲ 

دوشنبه ۱۶ - صبح خانۀ طلوزان رفتم. بعد از ناهار خانه آمدم. شب مہمان محدالملك 
بودم. تدارك خوب دیده بود. اما من از مپمان شدن و مپمان داشتن کلية نفرت دارم. بمن بد 
گذشت. امروز احضارم و اجماع اطباء بود بچہت چشم امین‌اقدس. بالاخره طلوزان و دیکسون 

سه شه ۱۷ بت صح دارالترحمه رفتم. بعد خدمت شاه از سنندم. وزرا احضار شدند. خلوت 
مفتدی: شد بو ود درائ خر اسان امت تا رور نة یفن فر مودت شتی عاض بای | گر که 
مپمان سفارت روس بودم نرفتم. خدمت شاه که رسیدم تعجب فرمودند. عرض کردم سفارت 
روس برای نو کری شما از من دعوت میکنند. اگر من ترك نو کری کنم آنجا بروم دیکر چه 
شأنی‌خواهم داشت. ایشان را این عرض من خوش آمد. ساعت سه از شب رفته مراجعت بخانه 
نمودم. عصر هم عیادت مچول‌خان که ناخوش است رفتم. 

[۳۸۱] چپارشنبه ۱۸ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. وزرا حضور 
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نوک سفن ید هر اشار اس راهان فر ودند امتت و کالشکه اخاضی اشد وز این رعا و 
برف دوشان‌تپه تشریف بردند. چای و عصرانه در عمارت بالای کوه ميل فرمودند. مراجمت 
بشسپن نمودند. 

پنجشنه ۱۹ بت صدح سار زود خانه صدراعظم رفتم. متزل آفا رضای خواجه پیاده شدم : 
صدراعظم اندرون بود» بیرون نیامده. مدتی آنجا نشستم بعد خدمت شاه رسیدم. عریضه‌ای 
دیروز . عرضص کرده بودم جواب دأدند. ا عر يضه دحپت ٿ اين بود که شاه را ملتفت کنم که 
e)‏ دامن عداوت دارند. بو اسطهٌ عدم مر‌اوده که با سا دارم وخضرجی آنہا ستتم و رحال 
حولت شما هم با من خصوصیت ندارند. احتمال دار دکه روزنامة اطلاع را متزلزل کنند. دستخط 
خیلی‌خوبی شاه نوشته بود و همچنین عریضه‌ای که پریروز داده بودم درباب ایجاد «سانسور» 
بجہت کتب چاپی و غیره خیلی پسند فرموده بودند. مقرر شده بود این کار بمن رجوع شود. 
عضدالملك میگفت در غیاب تو خیلی از تو تعریف فرمودند. خلاصه بعد از ناهار خانه آ مدم. 

جمعه ۲۰ - امروژ صبح حمام رفتم. . جمعه هم بود نخواستم دربخانه بروم» تمارض کرده 
نرفتم. ناهار را با میرزا مجمودخان صرف نمودم. همه را بخانه ماندم.. 

سشه ۳۱ صح زود خانه صدراعظم رفتم. از جسن اتفاق صدراعظم ۳ دیدم. بعك خانه 
قوامالدوله رفتم. از آنجا دکان خواجه ایوان. لباس عید بجپت خودم خریدم. از آنجا خدمت 
شاه رسیدم. مردك را ديدم که از طرف شاه خانٌ من احوال‌پرسی می مد که دیروز نبودم. 
خدمت شاه که رسیدم ف‌مودند جنرال گردون انگلیسی که در شر خرطوم بود وپنج‌هزارقشون 
انکلیس به سرداری جنرال وولسلی رفته بودند او را خلاص بکنند متمبدی شر خرطوم و 
وولسلی! را قبل از ورود انگلیس مسخر کرده و گردون را اسیر کرده و با تشون وولسلی 
جنگیده آنہا را هم شب و وه این اخبار خیلیءعجیب بود. فنا وتمامی انکلشن دراین 
است. خلاصه بعد خانه آ مدم. شب دوباره دربخانه رفتم. ساعت سه مراحعت کر‌دم. 

بکشنبه ۴۳ - صبح زود دا رالترجمه رفتم. بعضی کاغذ ها نوشتم. بعد خدمت شاه رسبدم. 
امروز ایلچی انگلیس خدمت شاه آمده بود. شب مبمان ادا ۱ بودم. مجدالملك [و] 
میرز! محمودخان و غیره بودند. شام بسیار خوبی دادند. 

دوشنبه ۲۳ - صبح خانه طلوزان رفتم. به اتفاق دربخانه آمدیم. هنوز طرف عمارت شاه 
فرق بود. منزل امین‌السلطان رفتیم. جمعیت زیادی بود. قرق شکست. نارنجستان آمدیم. شاه 
با با امینالسلطان مدتبا خلوت کرده صحبت داشتيم. آنچه معلوم شد 
در میان امین‌السلطان و امین‌الدوله عداوت در نبایت استحکام است. من هم اندکی پیش خود 
خیال میکردم. اما در بینی که با او حرف میزدم و پولتيك به‌او تلقین میکردم يك دفعه 
تصنیف میخواند و به آهنگك موزيك سوت" میزد. .این‌عمل رکيك الر جوانی امنت. والا. شخصاً 
جوان باهوشی است. بعد خدمت شاه رسيدیم. امین‌اقدس امروز روغن کرچك خورده بی‌جال 
شده بود. مضطر ب بوده طلوزان جنل مرئنه اندرون رفت. بعد دیکسون احضارشد: هنکامی .که 
برخاست حالم به‌هم خورد. من خانه آمدم. شب 1 شاه شام بیرون خوردند. .مرا احضار کر‌دند 
نرفتم. چرا که میدانستم شاه درچه حالت است. امروز طلوزان درباب چشم امین‌اقدس. با شاه 
خلوت کرد. همین‌قدر فپمیدم گفت این ضعیفه غیر از مرض چثمم ناخوشی دیکر دارد بروز 
نمیدهد. به‌آن واسطه کریه و ناله ممکند. از حسن خدمت که [۳۸۳] امین‌السلطان تحویل 
صداد شاه کرده ات اين ات که حالا شاه بو اسطهٌ | خاطی ] حمعی خبال ماهی دو دحتر 
می گیرد و سابق جماع نمیتوانست بکند. 

سا سنبه ۴ شاه دوشان‌تیه تشر بف بردند. من دارالترجمه رفته قدری کار کر دم. بعد 
به‌اتفاق میرزا محمودخان خانُ طلوزان رفتم. امین لک هم آنجا بود. ناهار میخوردند. ما هم 

ناهار صرف نمودیم. بعد من خانه آمده فدری کتاب خواندم. شاه هم در عمارت بالای کوه 

Wolseley _\‏ ۲ اصل: خلوت. 
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دوشمان‌تیه ناهار خورده عصر می‌اجعت فرمودند. 

چپارشنبه ۳۵ - صبح خانه والده رفتم. چنین استنباط نمودم که باید کسالت داشته باشد. 
همین‌طور هم بود. بعد دوأخانه مدرسه رفتم. قدری‌حب دستورالعمل دادم بسازند. ازآنجا خدمت 
شاه رسیدم. بعد از ناهار خانه آمدم. سفر اصفمان بواسطة بخرج زیاد با استخاره موقوف شد. 

پنجشنبه ۲۶ - صبح خانة حاجی میرزا ابوالفضل رفتم» از آنجا دارالت‌جمه. بعد خدمت 
شاه رسیدم. بعد خانه آمدم خوابیدم. شب مپمان میرزا محمودخان بودم. فردا هم جاجرود 
میرویم . 

جمعه ۳۷ - امروژ جاجرود ميرویم. صبح با محقق در درشکه نشسته سرخه‌حصار رفتم. 
بکلی مخرو به افش : چبپارده هزار تومان عاطل و باطل شده مشغول تعمیںر بودند. ناهار آنجا 
صرف شد. سیف‌الدوله هم با ما ناهار خورد. بکمز هم رسید. از آنجا بکالسکه دولتی نشسته 
حاجب‌الدوله را از صفهة بالا به‌طرف پائین نشانده» من ومحقق بالا نشستیم» وارد جاجرود شدیم. 
منزل حاجی سرورخان منزل نمودم. از حرم زعرا خانم و چند نض کنیل قپوه‌خانه همراه است. 
زهرا خانم چون ددگی مليجك را اختیار کرده معتبر شده شب خدمت شاه رسیدم. بعد ازشام 
مراحعت دمنرز ل‌نمودم. امین‌حضرت بواسط‌حتی که درز مان پدرش‌داشت اسم شب میداد. اسم شب 
«اصفبان» داده بود» ۳۹ حسینعلی که از طرف امین لسلطان ها موز ا «ذحف» داده بو د. این 
اتب وضع قراول غير منظم دور عمارت. خدا عافت را حفظ کند. 

شنبه ۳۸ شاه شکار تشریف ب‌دند. من منزل ماندم شیخ‌الاطباء با بكمز الى عصر 
نخته بازی کرد. سی تومان هم باخت. كمل رد نمود. عصر شاه مراحعت فرمود. خدمت رسیدم. 
پنج قوچ ۰ فرموده بودند. تلگرافپا رسید که متمہدی فتوحات کرده» دو سه جنرال 
اگاس را کشته. در سر شام روزنامه خوانده شد. مراحعت به‌منزل شد. نصف شب حالت 
نوبه و قب دست داد. تا صبح خیلی حالم بد بود. 

یکشنبه ۳۵ - تب و دردسس بود. بکمز دوای‌جوش داد. طوری کسل بودم که حالت نشستن 
نداشتم. بواسطهٌ باریدن برف شاه هم سوار نشد. مرا احضار فرمود نتوانستم بروم. محقق رفت 
و شرح کسالت مرا عرض نمود. احمدخان پیشخدمت احوالیرسی آمد. بعد از ناهار شاه 
شیخ‌الاطباء و امین‌حضرت آمدند» ناهارمنزل من خوردند. آش‌پزبکمز کله گوساله پخته بود. بعد 
خواستند بنشیننه عذرخواستم» رفتند. اند کی‌خوابیدم. عصر مليجك اول ازطرف شاه‌احوال‌پرس 
امه تلگرافی از شہں بهاو رده بود ناطظم خلوت که محصل آ ورد و برد اطبا است دحہت معا لحه 
چشم امین‌اقدس به‌این مضمون که نواب مستطاب عليه عالیه آمین‌اقدس» چشمشان بپتر است. 
مقصود القاب بود که این القاب خاصهٌُ شاهزاده خانمبا و بنات سلطنت است حالا...۲ گروی 
دأده ۹ خلاصه مغرب هم آغا محمد خواحجه را هناخ فر ستاده بود. دو از شب رفته حسنخان 
پیشخدمت آمد شاه کالسکه [۳۸۳] روبستهة خادم حرم را مرحمت فرمود که فردا شسپی بروی. 
شب هم باکمال کسالت گذشت. 

دوشنبه سلخ - صبح بکالسکۀ مخصوص نشسته با محتق و بکمز شر آمدم. دیشب 
عرق نموده احوالم بش است. قدری کسالت باقی است. عصر جمعی دیدن آمدند. شاه هم 
دوشان‌تبه عصرانه و چای ميل فرموده شیر آمدند. بندگان همایون بعد از ماه صفر تابحال 
سه دختر صفه نمودند. 

سه‌شتبه غرة جمادی‌الاول - کسالت مزاج سبب صرف مسپل شد. دوازده منقال نمك 
صرف نمودم. انری تبخشید. بعد بست مقال شبر<شت اهل خانه بر ه کشیده صرف نمو دم. 
هفت مر تبه اطلاق شد. بحمداللة مزاج سالم شد. ] قافتح لن فراش خلوت را شاه احوالپرس 
فرستادند. عصر حكيم‌الممالك عباوت مدن 


أ برش از نیمی از این سطر ساه شده ست x‏ يك کلمه خوانده نشد. 


جمادیالاولی سنه ۱۳۰۴۲ قمری ۴۴١‏ 


چپارشنبه ۲ - دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. اظپار التفات فر‌مودند. قبل از 
ناهار بمن فر مو دند «دیالگث»۱ فرانسه که مدرسه جاپ کرده‌اند بد خط است. گفتنں' میر زا 
رضاخان میباید بخط خوب بنویسد» من هم تصدیق کردم. بعد که شاه برخاست که پسفرۀ 
ناهار جلوس فرمایند. علاءالدوله یمن آهسته گفت که حکممالممالك بشاه عرض کرده که مبرزا 
رصاخان دأمأادش انو کار را بکند» از آنحائی که اين پدرسوخته رضاخان مرد که فضول 
حرامزاده‌ای است من از او نفرت دارم. بعد از مدتی بشاه عرض کردم مقصود شما خط مبرزا 
رضاخان است يا خوش نویس. فرمود مقصود خط خوش است. عرض کردم شما حالت فضولی 
حکیمالمما لك را نمیدانید که میخواهد در کارهای من دخالت کند و به‌این وسیله کار مرا 
بی‌نظم کند. فر‌مود ابداً میرزارضاخان نیاید. کتابچه‌ها رابخود من‌دادند که به‌هر که میل‌دارم بدهم 
بنویسند. بعد که بیرون آمدم حکیم‌الممالك را دیدم. خیلی بهاو بد گفتم. عریضه‌ای هم درباب 
اهمال" وزرا دز اجرای امن شاه و مسئلة سانسور دادم امین‌السلطان بشاه بدهد. شب هم شاه 
بیرون شام خوردند. بمن فرمودند بواسط کسالت مزاج حاضر نشوم. باوجود این رفتم. خیلی 
اظبار مرحمت فرمودند و فرمایش شد عریضه تو را ديدم جواب خواهم داد. 

پنچشنبه ۳ - صبح دارالترجمه, بعد خدمت شاه رسیدم. سس ناهار فر‌مودند جائی نروم. 
مجلس وزرا حاضر شوم. من هم آنجا ماندم. گفت چپارصد نفر گزمة بیس وپا آوزده بود 
لباس پوشانده که از این جبت دویست نفر بعد از بیرون رفتن از حضور شاه وجود و هستی 
نخواهد داشت. بعد وزرا احضار شدند. شاه به‌صدراعظم فر‌مودند چرا فلان کس را احضار 
بمجلس نمیکنی» مگرنه او ازاجزای مجلس است؟ بخصوص دراین مسئله چرا احضار نکردید؟ 
بعد از مرخصی وزرا صدراعظم بمن گفت روز شنبه در مجلس حاضس شوم. بعد خانه آمدم. 
شب مہمان ایلچی روس بودم. از ایرانی‌ها مشیرالدوله و میرزا محمودخان وحکیمالممالك بود. 
ایلجی آلمان هم بود. نج ونیم از شب رفته خانه آ مدم. 

جمعه ۴ - صبح قدری دیر دربخانه رفتم. قبل از ناهار و سر اهار روزنامه عرض کردم. 
بعل از ناهمار شاه سوار شدند دوشان‌تیه رفتند. من خانه آ مدم. عصر محدا لدو له دیدن من 
امد دود 

سنیه ۵ صح بسیار زود خانه صدراعظم رفتم. اندرون بود ندیدم. دارالترجمه رفتم. وفتی 
ردم که شاخ بها مين | لسلطان نايت تأ کید را مبکرد که من بعد کیف کاغذ مرا که از اندرون 
[۳۸۴] می‌آورند و از بیرون اندرون میبرند یا تو یا امین‌السلطنه مبر کنید. معلوم شد یا 
کاغدی در آوردند یا کاغذی آنداخته‌اند. در هر صورت حر دونفر که امین‌خلوت وحکیم) لمما لك 
باشند دیک احدی فدرت این کار را ندارد. خلاصه سرناهار دودم. بعداز ناهار فر مودند که با ید 
مجلس بروی. بیرونآمدم. مختصی ناهار صرف نمودم طرف مجلس رفتم. در بین راه صدراعظم 
و سایں وزراء را دیدم که خدمت شاه بمیآمدند. صدراعظم گفت فردا مجلس حاضر باشید. از 
آنجا سفارت فرانسه رفتم. شاه مأمورم فر‌موده بود که احوال‌پررسی نمایم و روزنامه‌های زمان 
ناپلئون اول ۳ بخواهم که از دو لت فرانسه بطلید. از آنجا خانه آ مدم. شب هم دربخانه رفتم. 
ساعت سه ونیم مراجعت نمودم. شنیدم عضدالملك حاجی للهٌ پس خود را برای چپل‌تومان‌طلب 
که داشته در زیر کاوسر کشته است و هیچ فریادرسی هم پیدا نشد که ديه او راگرفته به‌ورنه 
او بر‌ساند. 

بکشنبه ۶ - صبح خان صدراعظم رفتم. از حسن اتفاق تنپا بود. بلایشان خیلی صحبت‌شد. 
آین پس مرد هفتاد ساله ماشاء ال قدرتی در راەرفتن دار د که من نصف‌سال اورا دارم بعد ازچند دور 

حياط٤‏ که با او گردش کردم واماندم. بعد از دیدن صدراعظم خانه محدالدوله بازدید رفتم» از 
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آنجا دارالترجمه. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار فرمودند که بخط مستقیم برو مجلس 
پرسیدند. جوابی دادم. آنوقت از امین‌السلطان پرسیدم که غرض۱ از آمدن مجلس بحکم شاه 
برای مطلب سانسور بود. این اشخاص که بالطبع لجوج و با من عنود و بپرمطلبی که از غیر 
از خودشان باشد عنوان میشود حسودند» بنای مخالفت را گذاشت» من اعتنائی به‌ایشان نکردم. 
به‌صدراعظم گفتم که شاه مرا مأمور فر مودند در فقره سانسور جواب و سوال نمایم. قوام! لدو له 
از طرف صدراعظم گفت ما اجزاء صدارت نمیفہمیم مقصود شما چه است؟ خوب است شما 
مذا کر این مطلب را بوزیر خارجه و امین‌الدوله بکنید. جواب دادم شما چرا نسبت۲ نفیمی 
بخودتان میدهید» باوجودی که ازهمه فہمیده‌ترهستید ومن باوزیر خارجه کاری ندارم» باامینا لدو له 
هم. مقصود من که حفظ دین و دولت است !گر شخص من محبت ندارد نداشته باشد» اما مطلب 
مرا که عین صلاح ملت و دولت شما است چرا ضایع میکند. احزای مجلس که حاضر بودند 
طرف مرا گرفته و فرار دأوند اسساب ین کار را روز شنبه مرقب سازند. از آنجا خانه آمدم. 
عصری امین لسلطان خانه من آ مانن و تا ساعت دو ونیم بودند. ظاهراً از مخالفت من باا مین لدو له 
خوشحال بود. بعد از رفتن او حمام رفتم. 

دوشنبه ۷ - شاه دوشان‌تهه تشریف بردند. من‌هم لباس پوشیده طرف خانه طلوزان رفتم. 
خانه نبود. مراجعت بخانه خود نمودم. ۳ عصر تاریخ مشسید را نوشتم». عصر مستشار سفارت آ لمان 
که مردعالمی‌است دیدن من آمد. بعداز رفتن او درخود سنگینی‌مس مشاهده نمودم. اسب‌خواسته 
فدری دور لالەزار کر دشن نمودم. درمراجعت خانه مادام‌بو آ تال رفتم ساعت‌خانه آ.مدم. دم دریخانه 
کاغذی ازمیرزا محمودخان دید م که نوشته بود جمعی از اطباء اینحا هستند» جای شما خالی‌است. 
آنجا رفتم. وارد اطاقی شدم سه‌ذرع درچپار ذرع. دولاله فلزی و یك لامپای نفطی میسوخت. دو 
فرش کتان الوان کسترده و انواع ما کولات‌به‌اصطلاح رنودمزه میکویند چیده شده. هم‌شیرینی 
بود هم کباب‌بره. هم ماهی بود وهم آشآبفوزه. نارنجی و ترنجی هم درسینی‌بود. زغال‌سنگی در 
[۳۸۵] بخاری» جامی از بلور در جلو هرحریفی و مینای می در مقابل هررندی. اهل مجلس 
مردانه میرزا محمودخان میزبان» میرزا حسن‌خان میبمان» زنانه خانمی با لباس طاووسی که 
عبارت از زیر جامةٌ زری و نیم‌تنة محرمات کتسمیری» چپارقدی از منقر» باصدهزار قروفر درصدر 
مجلس فرار گرفته. سنش در شاب و از عشق .نا کحه در پچ وتاب. رن دیش مسماخ به‌میر زا 
باجی که ملحفه بود سراپا چیت‌پوش» چون خراباتیان باده‌نوش اظپار معقولیت میکرد و به 
معقولات دخل و تصرف مینمود واما سراپا رذالت"» ووقاحت از سیمایش‌هویدا. زن دیکر موسوم 
به‌زن‌خان دایره بی‌جلاجلی [ که] از همسایکان بعاریت گرفته بود در دست داشت. اشعار غير 
مناسب و غلط و تصنیفهای کار عمل(؟) میخواند. تصنیفش این بود. 


خانمی جقدر ددر میر‌ی با لاله و فر میری 
با کرۂ کہ میری با پوسف و اصفغر میری 
دیشب کجا می خورده‌ای چشمت گواهی مید هد 


این مطربه را هم دختری بود به‌سن پنج که درگوشه اطاق خوابیده بود. هرساعت مام 
عفر‌یتش مشت بکله‌اش میزد که برخیز برقص و نعمت بگیر. طفل بیچاره چشم باز میکرد» ناله 
بلکه گریه کرده دوباره بخواب میرفت. ورود من باحالت پیری و شکستکی و بدلباسی اثر 
غریبی بخشید. خواتین تصور کردند یقین بواسطهٌُ عظم جثه4 وخستکی جببه میرزای صاحب 
خانه‌ام. چندان خوششان نشد. از تعارفات وتواضغات هم که مردان مجلس بمن نمودند باز مختصر 
رتبه وشأن مرا ندانسته چرا که مرا نه‌جیبی گشاده است و نه قامتی به‌اندازه. خلقم بد و خلقتم 
بدتر است. آداب چنین مجلس را بواسطهُ عدم ارتکاب نمیدانم. هیچ زنی در دنیا مرا دوست 


۱- اصل: قرض ۲- اصل: نصبت ۲ اصل: رزالت ۴- اصل:جسه 
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نداشته است. نمیدانم که گاهی عیاام بمن مہربانی میکند از روی تعمد است یا تعقل» باطنی 
است با ظاهری! خلاصه قدری نشسته هم آنا از من متنفر و هم من از افیا برخاسته خانه] مدم. 

سه‌شنبه ۸ - صح خانة طلوزان رفته حکممالممالك قرمساق را دیدم با ناظم خلوت که 
ءعجیب شأنی بخود قرار دادند در معالحه چشم آمین‌اقدس. از آنجا دارالترجمه رفتم. بعد خدمت 
شاه رسیدم. امروز نا بود که از مجلس جواب لا رجه را بد‌هند که راجع به سانسور است. به 
فردا گذاشتند. شب دربخانه بودم. ساعت چپار خانه آمدم. 

چپارشنبه ٩‏ - صبح دارالتر‌جمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. جواب لایحه مرا صدراعظم 
داده بود. ایجاد روزنامهٌ فرانسه انساءالله برای نوروز خواهم کرد. از آنجا خدمت شاه رسیدم. بعد 
خانٌ امیرزاده سلطان محمد میرزا عیادت رفتم. شب مپمان ایلچی آلمان بودم. ایلچی اطریش 
و مخبرالدوله [و] نیرالملك و دو پس مخبرالدوله بودند. چای اول را به‌من داده بودند. بسیار 
احترام کردند. شام بسیارخوبی دادند. ایلچی اطریش زیر دست من نشسته بود. تمام مدت شام 
را ۳ او صحبت پلتیکی کردم. طرف دیگرم مستشار سفارت آلمان تشسته بود. با او صحبت علمی 
میداشتم. مخبرالدوله ساکت بود. بعد از شام بلافاصله رفت. برادرش نیرالملك عذرخواهی کرد 
که مخبرالنوله امشب غمگین بود. به‌این جبت حرف نزد. اما حضرات فپمیدند که چون زبان 
آنا را نمیداند. وزير علوم سکوت نمود. ساعت بنج خانه مدم. 

پنجشنبه ٩۰‏ - صبح سراجالملك آدم ظل‌السلطان دیدن کرد. از او تفصیل‌فرار اسفندیار- 
[۴۳۸۶] خان را محرمانه سژال‌کردم. تلگرافی به‌من نمود که ظل‌السلطان بهاو زده بود که الان 
این شخص در رکیب‌خانه حبس است» ه رکس هرچه گفته کذب محض است. بعد دارالتررجمه‌رفتم. 
دم در کشيك‌چی‌باشی و امین‌حضور را دیدم. آنبا را تکلیف نمودم که قبوه دارالترجمه صرف 
نما یند. آ مدند. دعك خدمت شاه رسیدم. شاه عرض کردم ایلچی آلمان و اطر یش میگفتند ١‏ کن 
شاه به کنت حمایل سبز ندهد ما دیگی نشان ایران نخواهیم زد. شاه فر‌مود هر گز داده نخواهد 
شد. مجسمه‌ای از چدن در مالمیر خانگی بختیاری وقت زراعت زمین از زیر کاوآهن بیرون آمده 
است» شاه به من دأدند که معلوم کچ چه‌است و تفصیل جه؟ خانه آ ماه مشغول انکشاف این 
فقره شدم. امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا منزل من بود. 

جمعه ٩۱‏ - جاجرود رفتم. صبح تنپا بدون رفیق درشکه‌ای نشسته الى سرخه‌حصارء آنجا 
ناهار خوردم. کا هم که بدرشکه آحودان باشی سوار بود رسد. به‌اتفاق وارد حاحرود شدیم. 
اين سفر در عمارت حرم‌خانه در اطافی که رو به مشرق است منزل کردم. نمبدانم متزرل کدام 
يك از خواتین حرم است. بنج به‌غروب‌مانده وارد شده قدری خوابیدم. شب خدمت شاه رسیدم. 
مش شکار فر‌موده بو دند. امینالسلطان هم در ر کاب وت 

شنبه ۱۳ - امروز شاه سوار شدند. ربع فرسخ پائین‌تر از عمارت ناهار گرم میل فرمودند. 
صبح زود دیدن امینالسلطان رفتم. جمعیت زياد آنجا بود. فراش به‌احضارم رمبید که شاه فر موده 
۳ ناهار کاہ حاضر باشم. من‌هم سواز شده در بين راه قدری روزنامه خواندنم. سرناهار هم بودم. 
امین‌السلطان به‌سبك مرحوم امین‌السلطان پدرش سیخ کباب آورد. من‌هم تملقاً تمجیدات از او 
کردم. شاه هم ممنون شدند. بعد به‌اتفاق مچول‌خان بمنزل مراجمت کردیم. 

بکشنبه ۱۴ - صبح خیلی‌زود منزل امین‌السلطان رفتم. مدتی صحبت‌هاي‌پولتيك بااو داشتم. 
او را با خود چندان بد ندیدم. ميل دارم اگر بگذارند با این شخص راه بروم. معلوم شد 
امین! لسلطان بملاحظه و تدبیری این سفر آمده است. آمدن معین‌الملك سفیر ایران مقیم 
اسلامبول و منزل‌کردن بخانةٌ امین‌الدوله او دا متوحش کرده. قدری با وجود اصرار شاه در 
بودن شیر [به] سض آمده و این تملقات کباب آوردن و غیره از اين حہت است. خلاصه شاه 
سوار شدند. من منزل آمدم. کتابچه‌ای بعرض آستان همایون رساندم. بعد از این خیال دارم 
برای اثبات وجود از این فضولی‌ها بکنم. مچول‌خان هم با من ناهار خورد. این‌بیچاره عجب مجبور 
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شده به خوردن کنیال. بعد از رفتن او خوابیدم. عصر جلال!لملك که تازه از شېر آمده است 
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دیدن من ا درخانه رفتم. شاه پیج شکار کرده بود. تک را به من دأدند. یکی دحرت ورزر 
خارحه» دیگری را ب TT‏ فرستادند. پلنگ مرده هم در شکارگاه پیدا شده بود. 

دوسنه ۱۴ ب صح دیدنی از مسن مین! لسلطان کر دم. کتایچه‌ای که دیرور نوشته بودم در يك 
مطلب پلتیکی صح آندرون فرستادم. جواب به دستخط ممار ك رسننده شاه سوار شدند. من منزل 
آمدم. مچول‌خان هم آمد. ناهار خوردیم. بعد از رفتن او خوابیدم. عصر منزل مچول‌خان رفتم. 
شب در بخانه بودم. خلق همایون را خوب ندایدم. ساعت سه منزل آ مدم. 

سه‌شنبه ۱۵ - از جاجرود مراجعت کردیم. صبح به‌اتفاق مچول‌خان در کالسکه عملهُخلوت 
نشسته با وحشق زیاد از آب جاجرود که زیاد شده است عبور کرددم. سرخه‌حصار درشکه 
[۳۸۷] خودم رسید» طرف شیر آمدم. الحمدلته خودم» اهل‌خانه سلامت هستند. عصر جمعی از 
فرنگی‌ها و عثمانی و ایرانی دیدن آمده بودند. مغرب حمام رفتم. شاه از راه راست شیر آمده 
بودند. آنچه شنیدم خلق مبارك خوب نبود. 

چىار دنه ۱۶ بت صرح مور محمودخان آ مد. بهاتقاق دارالترحمه زفنیم. او وزار رت خارحه 
رفت. من خدمت شاه رسیدم. دو سه عرض محرمانه داشتم عرض کردم. گفتگوی فرستادن 
فرمانفرما به آذربابحان بود. بعد از ناهار وزرا احضار شدند. من خانه طلوزان رفتم از آنحا خانه 
آ مدم. شب تا ساعت سه خانه بو آ تال بودم. 

پنجشنبه ۱۷ - صبح خانه میرزا احمدخان مترجم عیادت رفتم. از آنجا دارالتر‌جمه. بعد 
خدمت شاه رسیدم. بسیار کسل و در خیال بودند. معلوم شد دیشب با انیس‌الدوله دعوا کردند 
و معلوم است سیب این امین‌اقدس است. بعد از ناهار شاه موزه رفتند. با امین‌السلطان 
دوسه فقره کار داشت صورت داده خانه آ عنم شب خدمت شاه رفتم. تأردخ ا امپر‌اطور 
روس‌خوانده شد. انگلسا مصمم شدند با روسپا اعلان جنگ نمایند. در هرصورت امسال‌بپار 
احتمال دارد هنگامه در یت کت برپا شود. ضباءا لملك میرزا ۳ درو یش [ که ] از نو کری 
مجدالدوله حکمران گیلان شد و بعد مستوفی بنائی بود در این اواخر کدا و پریشان شده بود 
جبان را بدرود کرد. خدا بیامی‌زدش. آدم سلیم‌النفسی بود. آقا جمال بروجردی که یکی از 
علماء بود مرحوم شد. سالار لشکر یمنی حسنعلی‌خان گروسی پیش کار ولیعید شد» فرمانقرما 
را قبول نکرد. 

جمعه ۹ آمروز شاه سلطنت آ باد رفتند. صح بسیار رود من جلو رفتم. باع حجد ید را 
خوب نکاشته بودند. خیلی وحشت ت کردم که مبادا شاه متغین شود. اضر تست 
خزانه پول نداده‌اند. اما ۳ حرأت دارد بشاه شکایت کنده که امین لسلطان پول نمید‌هد. از 
تفضلات خدائی شاه همه‌جا گردش کردند» مگر باغ جدید. جہت این بود چون من زیاد اصرار 
کردم آنجا بروند نرفتند. یکی از درهای عمارت سلطنتآباد را بجہت بیرونی مليجك کوچك 
قرار دادند. عصر خیلی خسته شپر آمدم. شاه ضرابخانه رفتند. امشب مپمان طلوزان بودم. عذر 
خواسته نرفتم. 

شنبه ۱۵ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. تغیر خاطر مبارك بدرجه‌ای 
بود که مافوق نداشت. هم برای امین‌اقدس بود و هم برای خراسان» اگر چه صبح میرزای 
آصف‌الدوله میگفت اصلاح شده. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. شب هم شام بیرون میل‌فر مودند. 
سرشام حکی‌الممالك از اندرون آمده که امین‌اقدس غش شاه دست ناشسته آندرون 
رفتند. من نبودم. 

یکشنبه ۳۰ - صبح تغیر خاطر غریبی داشتم. دارالترجمه رفتم. کارهائی که گفته بودم 
درست نکرده بودند. تغبرم زیادتر شد. ثپر کرده از محلس بر خاستم دربخانه رفتم. امین لدو له 
نزديك آمد» اظپارخصوصیتی کرد. سرناهار شاه بودم. بعدفر مو دند عصرز لو خواهم‌انداخت. حاضس 
باش. خانه آمدم. عصر دوباره رفتم. شاه زلو انداختند. درحین زلو انداختن روزنامه‌خواندم. بعد 
خانه آ مدم. من‌العجائب «شبری» سک من که يك‌ماه‌قیل هفت‌بچه زائیده بود امروز اهل‌خانه»خود 
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و دجه های اوراطو یله فر‌ستاده بود. باوجودی که مساقت ازطو یله زاخانه هزار قدم‌است دوساعت از 
شب فنه صدائی شبنده شد. معلوم شد یکی‌از رجه ها رادندان گر فته بمجازه از راه هو | متخاشت: 
[۳۸۸] خیلی متألم شدم. فرستادم باقی بچه‌ها را آوردند. 

دوشنبه ۲۱ - امروز شاه باوجودی که دیروز مغرب زلوانداخته بودند سوارشدند. دوشان‌تبه 
تشر یف بردند. من نرفتم. خانه امین‌الدوله رفتم» از آنحا خانه طلوزان. بعد خانه آمدم. تا عصس 
کار زياد کردم. عصر حمعی دیدن آمدند. 

سەشنیه ۳۴ - امروز حاجی محسن‌خان معین‌الملك سفیر کبیر ایران مقیم اسلامبول با 
تشر یفات وارد شد. سرناهار خدمت شاه بو دم که بااتماع خود حصور آمناند: من‌حمله حأجی محمد 
خان فونسول مصر وغیره بود که ده‌سال قىل درتمران شا گرد شالوان‌فرنگیبود. شاه او را حلای 
وطن داد» حالا این‌طور معزز شده و سیدحسین پسر سیدسعید کلیددار سابق حضرت عباس بودکه 
معین‌الملك هم تقلید سپه‌سالار را نموده. چنانچه آن‌مرحوم پیرزاده! داشت» این‌هم این سید را 
آورده. شاه بعضی تفقدات سطحی به‌معین‌الملك فرمود. من‌خانه آ مدم. شب دربخانه رفتم. تاساعت 
چپار بودم. امروز شاه در سردر شمس‌العماره ناهار ميل میفرمودند. مليجك کوچك هم حضور 
بود. در این بين سواران کرد در میانه کوچه عبور میکردند. مليحك بشاه عرض کرد که این‌ها 
همشیری‌های من هستند. شاه فرمود تو که بز رگ شدی تمام حکومت کردستان و هرچه کرد 
ایران است به‌تو خواهم داد. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح دیدن معین‌الملك رفتم. همان‌طور که بود هست. با وجود شصت 
و هفت سال عمر از من چپل وسه ساله جوان‌تر انیت ار آنا دارالترجمه خدمت شاه رسیدم. 
بعل از ناهار خانه آ مدم. 

لنحشنبه ۳ بت صح دارالترجمه بعضی کار داشته صورت دادم. از آنحا خدمت شاه رسیدم. 
بعد از ناهارشاه خانهٌ زین‌دارباشی رفتم. در مابین روس وانگلیس کار سخت شده است. احتمال 
جنگ میرود. !گر يك‌وزیر قابلی ميداشتيم باروسبا می‌ساختيم خیلی فایده میبردیم. اما افسوس 
که وزیر خارجهُ ما انگلیس پرست و تمام رجال ما تقریباً ن وکر انگلیس هستند. حالاهم که طبیب 
سفارت اتطلشق مو کل حرم محترم» معالج امین اقدس اشا آنجا خانه آ مدم. 

جمعه ۲۵ - صح برای اینکه دارالتر جمه تعطبل دود دیگر درخانه رفتم. خد ھت شاه رسیدم. 
درد کم مختصری داشتند. فررمودند شب حاضی باشم. خانه آمدم. قدری خوابیدم. شب دربخانه 

شنبه ۳۶ - وقایع امروز خیلی عجیب است که مینگارم. صبح به‌اتفاق میرزا محمودخان 
خانه طلوزان رفتم. دیکسون‌طبیب سفارت‌انگلیس که ازحرامزاده‌های‌دنیا است» وبامن انگلیس‌ها 
مخصوصاآعداوت‌دارند» به‌طلوزا نکفته بود که‌فلان کس درسالنامه اسم تورابعدازاسم میرزانصرا لله 
نوشته است. من سهروز قبل که خانة طلوزان بودم اظرار این مطلب دا کرد. من به‌نرمی جواب 
دادم که بشما مشتبه شده, بواسطةٌ اینکه فارسی نمیتوانید بخوانید. اطبای‌فرنگی جدا نوشته 
مشود اطبای ایرانی‌هم علی‌حده نوشته میشود. دوازده سال است این دسم برقرار است. دیروز 
من‌برایاثبات مدعای خود يك‌جلد سالنامه دادم میرزا محمودخان که برود به‌طلوزان حالی کند. 
رفته بود طلوزأان‌خانه نىودەه اش به‌نو کرش داده مراحعت نموده دود درسفارت روس اورا دیده 
بود مطلب را حالی‌کرده بود. باز طلوزان برآشفته بود. من امروز صبح خودم رفتم که مطلب را 
]۴۸۹[ حالی کنم. همینکه وارد اطاق شدم حکیمالمما لك و ناظم خلوت هم آنجا بو دند. انتظار 
آمدن دیکسون را داشتن د که به‌اتفاق بمعالجهٌ چشم امین‌اقدس بروند. طلوزان تا مرا دید بنای 
داد و فریاد رااگذاشت. من ساکت شده هیچ نگفتم. بدون خد! حافظ از منزل طلوزان برخاسته 

دارآ لتر‌حمه رفتم. عرریضه‌ای تظلم شاه عرص کر‌دم. شاد تن حول نموده بودند که بايد طلوزان 


ك منظور حاحی محمدعلی پبرزاده اسنت, 


۳۶ روز نامة اعتمادا لسلطته 


ثر صبه بد‌هد. خلاصه نمیدانم انگلیس‌ها برای جه دحر يك رنه انة: گمانم ین انت هم بو اسطه 
عداوت با من» هم عداوت بشخص اوست جبنم! اگر طلوزان همان‌طور که شاه فرموده ترضیه 
ند هد در اول ملسن رسمی که أو را ديدم او ۳ خواهم زد. 

یکشنبه ۲۷ - امروز شاه سوار شدند دوشان‌تهه و قصر فیروژه رفته بودند. من سوار 
نشدم. صبح دارالترجمه رفتم» بعد خانه وزیر خارجه. بعد خانه آمدم. 

دوشنبه ۲۸ - صبح خانه معین‌الملك که همساية بلافاصله است دیدن حاحی محمدخان 
رفتم از آ نا دریخانه» سی حلد کتاب ترحمه دارالترحمه را حضصور شاه در دم بعد خانه آ مدم. 
عصر فراش به احضارم آ مها دریخانه رفتم. تا ساعت چہار خدمت شاه بودم. 

سەشنىە ۲۹ - صح خانه امین‌الدوله رفتم. معینالملك هم بود. از آنحا درب‌خانه رفتم. 
وزیر خارجه و معین‌الملك و امین‌الدوله و امین‌السلطان حضور بودند. من‌هم احضار شدم. شاه 
فرمود روزنامه بزبان فرانسه ایجاد باید کرد. در صورتی که من حاضر کرده بودم. [ کار] شده 
دود سرناهار شاه بودم. بعك خانه ] مدم. 

چپارشنبه غرة جمادی‌الاخر - امروز صبح‌دربخانه مستقیماً رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند 
بانبایت خوشحالی. معلوم‌شد چشم امین‌اقدس ببتر است. صد تومان هم بدون مقدمه به‌عالیه‌خانم 
انعام دادند. من عرض کردم چه‌طور شده این کرامت را از شما دیدم؟ فی‌مودند میل کردم بجپت 
شب عید انعامی به‌او بدهم. اما من که همه‌جا مطلع هستم حدسی قريب به‌يقین میزنم که چون 
عالیه خانم مفلوج است و شاه در بار استرخاء اعضاء پیدا میکنند وجه تصدق دادند. خلاصهُ 
روزنامه‌های مفصل خواندم. از قرار مثسبور است حسنعلی‌خان گروسی سالار لشکر لقب امیں 
نظامی گرفته است و نیز مشسپور است که از سفارت انگلیس دوسه هزار تومان به خو اجه ا 
آقدس و خودش داده شده که بشاه عرض کند که دیکسون چشم معالحه کرده افننتت: که 
دیکسون در این موردکه ما طرف احتیاج روس و انکلیس هردو هستیم برای افغان و هرات راهی 
بحرم‌خانه داشته باشد [و ] نت اطلاعات کند و ظاهراً رات ردنا شنت اف تفصمل را که امین 
اقدس خواب دیده بودکه حضرت ختمی ماب (ص) به‌او فر‌موده بودند از اولاد من که در تبران 
طبیب است او را بمعالجه بیاور. به این جبت میرزا سید رضی رئیس‌الاطباء را برده بودند. 
مقصود دیکسون ا دوخ ات که معا لحه ۳ از گردن خود بواسطه عدم| لعالاج بگردن اطباء ایرانی 
بگذارد. اما شرف اعتبار خود را که مدتی معالجه کرده است نگاه دارد. من‌العجایب اینکه 
امروز چپار درخت بيد مجنون که دم اطاق امین اقدس بود و سبز هم شده بود امین اقدس 
بشاه عرض کرده است این درختپا بدیمن است. کندند» بیرون آوردند» جلو عمارت بادگیس 
دوباره غرس! نمودند. الان که این تفصیل را مینویسم اندرون [۳۹۰] هستم. دوساعت از شب 
رفته است. مثل خوانین اتراك ریش خود را حنا بسته و دستمال روی او بسته و نشسته‌ام. 

پنچشنبه ۲ - امروز صبح حمام عید رفتم. بعد از حمام خانه ماندم. قدری بکار خود مشغول 
شدم. دربخانه نرفتم. میرزا محمودخان و عارف‌خان با من ناهار خوردند. عصس حاجی میرزا 
حسینخان گرانمایه که حزء دارالشوری شده و امین‌الدوله و معین‌الملك دیدن من آمده بودند. 
بحمدا له تعا لی‌سال‌پیچی‌ثیل ۲ را به‌اتمام رسانید یم» تاخد او ندعا لم در تخافوی‌ثیل چه‌تقد یر کرده باشد.. 


۱ اصل: قرس ۲- در ابتدای این سال باشتباه سیچقان نوشته است و ما هم 
نقل کردیم؛ ولی درست پیچی‌ثبل ات همانطور که در فوق مذ کور PE‏ ات 


رو زنامه اعتمادالسلطنه 


مجلد پنجم 


از جمعه ۳حمادی‌ا لا نه ۱۳۰۲قمری 


شنبه ۱۳حمادی‌الثا نه ۱۳۰۳ قمری 


(سال‌تخاقوی‌ئیل) 


بسم انه تبارك و عالی 


[۳۹۴] اول سنهُ تخاقوی‌ئیل تر کی و ماه پنجم عربی یعنی ۳ جمادی‌الثانی سنةً ۱۳۶۲ 
«حری مطابق ۱ مارس ۱۸۸۵ مسیجی - هفت‌ساعت‌و هفت دفیقه از روزجمعه گذشته آفتاب داخل 
برج حمل شد. از وقایع که در سنهُ ماضیه روی داد تطاول" روس است به سرخس و نزديك‌شدن 
این دولت بعداز فتح مرو به افغانستان علی‌الخصوص به هرات و وحشت انگلیس از این بابت» 
فتح مبدی کذاب درنوبه [و] غلبه درخرطوم و قتل گردون سردار انگلیس و جمعی ازصاحبمنصبان 
اکن : انعقاد مجلس معظم کنفرانس در بر لن برای نعسن حدود متصرفات دول فرنگ در 
افریقای غربی و جنوبی که اصل مقصود داشتن بعضی متصرفات خارجی است که فرنگیپا « کلونی» 
میگویند و در خارج بلاد بعیده که بیزمارك وزیراعظم آلمان باین خیال افتاده, و اغتشاش داخله 
انگلیس و فتوحات فرانسه در چين و منازعه باآن دولت» تصرفات جدید فرانسه در ماچین» و 
تغییر رئیس جمپوری [اتائونی] از هارتور" به کلولاند"» بروز وبا در اغلب بلاد فرنک» زلازل 
سخت در مملکت اسپانیول» تصرف نمودن دولت ایطالیا بنادر طرف حبشه بحراحمی راء ملاقات 
امپراطورین روس و اطریش و آلمان در خاك لبستان و غیره» آمدن ایلچی آلمان به ایران. 
آما تفصبل داخله: صدارت را دوسف مستوفیالمما لك و سای مطالب که نوشنه شده. خلاصه 
امروز صبح بعادت معپوده دربخانه رفتم. تفصیلی[را] که درروزنامه‌پطر‌زبورغ مورخذهع۲۶ فوریه 
در باب تعیین حدود روس و انگلیس در سرحدات افغانستان نوشته ودند سر ناهار عرض کر دم. 
حکیمالممالك که یکی از معالج‌های امین‌اقدس شده بواسطه امین‌اقدس تمثال همایون از درجۀ 
سوم گرفت. سلام تحو یل در تالار موزه ففف نے اا چه سلام! طوری بی‌نظم که هیچوفت این 
قسم بی‌نظم نمیشود. سبحان‌الله که سال بسال کار ما ضایع تر میشود. صدراعظم تغییرجا داده بود. 
درعوض اینکه در صف وزراء بایستد با ایلخانی که مخاطب سلام بود و ايشيك آقاسی‌باشی و 
حکیم! لمما لك که پیشخدمت سلام است مرادف ایستاده بود. حمعیت متجاوز از چپارصدنفر بودند. 
بقدری بی‌نظم که مافوق نداشت. بلی ايشيك آقاسی‌باشی بیست‌ساله باید همین‌طور نظم سلام 
بدهد. من بعادت معبوده که آخر از همه شاهی میگیرم یعنی شاه مخصوصاً صدا میزنند رفتم 
و گرفتم. بعد خانه والده آمدم. از آنجا خانه آمدم. لباس را کنده رفع خستگی نمودم. اما 
تفصیل قبل از سلام را مینویسم که شاه در اطاق نارنجستان لباس میپوشیدند که به سلام پروند. 
شمشیس جپانکشای تمام الماس خاقان را که هر‌سال دراین مواقع کف مسسند‌ند [و] در پشت غلاف 
صورت فتحعلشاه را متا نموده‌آند حاضر کرده بودند که شاه کم بسدند و ملبحك دوم وارد 
شد. «شاه جون» گویان آمد. مثل اینکه نوه دوستی چوپان هزارسال است که پدر برپدر شاه و 
شاهزاده بوده است. خود را به دامان شاه انداخت و بنا کرد شمشیی را تماشا کردن. از شاه 
پر سید این مرد که وی ‌فلتت. کین اسنت؟ شاه فر‌مودند جد من فتحعلشاه است که مئل من شاه 
بود. گفت این‌هم شاه بود! a‏ اما شاه فر مود راست کوک ملحك! ریشش خیلی بلند بود. 
من از او ببترم. باین ختم شد. 


Cleveland ۲ Arthur ۲ اصل: تتاول‎ ۱ 


۳۵۰ روز نامة اعتمادالسلطنه 


[۳۹۴] شنبه ۴ - صبح حمعیت زياد دیدن آ مده بودند. بعد من دربخانه رفتم. روزنامه که 
بزبان فرانسه طبع کرده بودند بنظ شاه رساندم. خیلی تمحید فرمودند. بعداز ناهار ایلچی‌ها 
حضور آمدند. من مترجم بودم و خیلی در نظر آنہا امروز من عظم پیدا کردم. چراکه طرف دست 
راست شاه بافاصلهُ زياد وزير خارجه ایستاده بود» درطرف دست چپ شاه خیلی نزديك طوری که 
شمشیر شاه به پای من میخورد من ایستاده بودم. دوسه‌مرتبه هم شاه بازوی مراگرفت ونزدیکش 
آورد. خلاصه بعد بتخت مرمر سلام عام جلوس کردند. از آنجا سردررفتند. گوشوارة سردر [را] 
که جای ولیسید و سایر اولاد شاه بود بجپت مليجك فرش کردند. حسنعلی‌خان سالار لشکر 
امبرنظام شد. 

بکشنبه ۵ - امروز شاه سوار شدند. باغ دولاب سپامالدوله ناهار صرف فرمودند. عصرهم 
دوشان‌تبه تشريف بردند. من صبح خانهُ مجدالملك» بعد خانة امینالسلطان» از آنجا خانهةٌ 
ادیبالملك, بعد خانه آمدم. 

دوشنبه ۶ - صبح دربخانه رفتم. فرمودند شب حاضس باشم. خانه آمدم. قبل از رفتن 
دربخانه باغ مشیرالدوله دیدن رفتم. شب دربخانه الى ساعت سنه بودم. با کمال کسالت: روحانی 
خانه آمدم. 

سه‌ششبه ۷ - دیشب و آمروزژ متصل باران میبارد. هوا را بشت ده. شاه بازسو ار شدند. 
من سوار ‏ نشدم. شاه دوشان‌تیه تشریف بردند بعد عضرت آ باد آ مده بودند. عصر شر مراجعت 
کردند. من صبح خانه امین‌الدوله. بعد دیدن شیخ‌الاسلام تبریز نموده خانه آمدم. عصرهم دیدن 
پسر حاجی محمد کریم‌خان رفتم. 

چپارشنبه ۸ - صبح دیدن بارون نرمان رفتم که پایش لکد خورده بستریست. از آنجا 
بازدید سیدحسین پسر سید سعید رفتم. خانه معین‌الملك ڙل دارد. خیلی صحبت داشتیم. از 
حا در خانه رفنم. امروز شاه روزنامۀ جدید که بفر‌اخسه چاپ مشود بدقت مطا لعه فر مو دند. در 
حضور وزراء مرا خواستند و خیلی تمجید فرمودند. به امین‌الدوله فر‌مودند که در مجلس قرار 
انتشار این روزنامه را بدهند. صبح‌هم به امین‌الدوله تأ کید زیاد فرمودند که مرا درمجلس شوری 
احضارنماید وامروز قرارشد مجلس‌شوری مرتب‌باشد وبر‌قرار گردد. عصرمن مجلس وزراء رفتم. 
تمام وزراء تصدیق ادحاد روزنامةُ حد ید را نمودند و قرارشد ماھی صدتو مان مخارج دارالترحمه 
داده شود و درسال‌هم دویست تومان به بارون نرمان داده شود که انشاء روزنامه کند. دیگی من 
خرجی برای روزنامه مطالبه نکنم. من‌هم درنببایت خوشحالی باتفاق امینالدوله از دربخانه به پارك 
ایشان رفتم. از آنحا خانه آمدم. عصر مشیرالدوله و امینالسلطان دیدن آمدند. اتفاق غریب۱ که 
امشب رونمود این است که فرنگیس‌خانم همشیرء من گلویش را بادگرفته دیروز اهل‌خانه رفتند 
او زا آوردند خان ما. امشب ساعت دو از شب گذشته طوری او را گرفت. نزديك بپلاکت بود 
انبض نزديك بتمامی. با کفال وحشت و اضطراب فرستادم حکیم آوردند. الحمدلة کمکم رو به 
E‏ فمیاد. شب بکمز را هم نگاه داشتم. حودم هم يرون خو آییدم. شکر خدا .را که . بخس 

[۳۹۵] پنجشنبه ٩‏ - بشدت باران میبارید. صبح دیدن امین‌حضور رفتم. ازآنجا درخانه 
خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار امین‌الدوله خدمت شاه رسیده بود. تفصیل قرارداد مجلس شوری 
۳ در یاب دارالترحمه و غیره زص تاج نو د. بلافاصله وز در امو رخارجه‌هم دة نود شاه 
فرموده بودند بارون نرمان هشتصدتومان مواجب دارد» سپردُ صنیع‌الدوله باشد که انشاءاله 
روژنامه را بکند. وزیرعرض کرده دود بارون نرمان در وزارت خارحه کار دارد. فرموده بودند 
هرچه کار داری به صنیع‌الدوله رجوع کن. اما در باب مخارج دارالترجمه فرمودند من پارسال 
مبالغی انعام دادم» دیگر مخارج چرا بدهم. الحق امین‌الدوله هم زیاد حرف زده بود. آخر باین 


۱ اصل: قريب 


جمادی‌الثانیة سنة ۱۳۰۳ قمری ۴۵۱ 


قرار گرفت که با وزیر بنشینند و بطوری که چندان ضرر دیوان نباشد قراری بدهند. این تفصیل 
را حکیمالمما لك یمن گفت. بعدهم اقبالالدوله که حضور داشت. خبلی اوقاتم تلخ شد. سلطان 
عنمانی سالی سه‌هزار لبرہ که نودهزار تومان است خرج يك روزنامه فرنگی نة شاه از دادن 
دو دست تو مان اکراه دارد. خیلی منتظ شدم امنأ لدو له را رم خدمت شاه. کار داشت. با کمال 
اوقات‌تلخی آمدم خانه. شب هم فر‌مودند حاضر باشم. تمارض نموده دربخانه نرفتم. 

جمعه ۱۰ شاه مبمان مشیرالدوله است در باغ مرحوم سپپسالار. باران دیشب و امروز 
متصللا میبارد. شاهزاده‌ها را خس کر‌دند. قمار بازی 5 در حضور شاه. من بو اسطه اوقات تلخی 
دیروز عمداً نرفتم. عصر امینالسلطان و امینالسلطنه آمدند. میگویند امروز برف در سلطنت آباد 
طوری آمد که دومرتبه پاروب کردند. 

شنبه ٩۱‏ - صبح منزل میرزا محمودخان رفتم. از آنجا دارالترجمه » بعد مجلس شوری. 
بعد خدمت شاه رسیدم. اظپار التفاتی فر‌مودند که این دو روزه کجا بودی؟ عرض کردم درد کمر 
داشتم. ولی معلوم بودکه تفیرخاطر دارم. سرناهار قدری فر‌مایشات کردند که به خنده بگذرانند. 
اعتنائی نکردم. بعداز ناهار مستقیماً خانه آمدم. عصر خانه حسام‌السلطنه, ازآنجا خانة سفیر 
ینگه‌دنیا رفتم. بعد خانه خودم آمدم. 

یکشنبه ۱۳ - صبح باران شدیدی میبارید. شاه سوار شدند. دوشان‌تبه تثس‌یف بردند. 
من‌هم رفتم بالا ناهار خوردم. بعداز ناهار سوار شدند قدری در باغ گردش کردند. بعد قصرفیروزه 
رفتند. عصرانه خورده خوابیدند. نزديك مغرب مراجعت بشسپر کردند. بمن فرمودند شرح تفصیل 
قلعه و شبر‌میبد را بنویسم. شہر آمدم زیاده از پانصد بیت کتابت کردم. عجب است وزیر علوم 
مخبرالدوله است» من باید انکشاف علمی را بکنم. بلی ایشان وزیر علوم با مايه هستند! من عالم 
بی مايه دی‌پو ل! انشاءا لله خداوند باو دد هد از همه کس دمپتش است. 

دوشنبه ۱۴ - صبح برف میا مد. طوری هوا سرد شده مثل زمستان شدید. من‌مدتی مشغول 
تصحیح کتابچ میبد شدم. بعد خدمت شاه رسیدم. کتابچه را دادم تعجب کرد. که چطور باین 
زودی این تفصیل را نوشتی. امروز احضار تجار و وزیرتجارت در حضور شاه بود. دوساعت تمام 
حرف بی ‌معنی مبژدند که مالالتحاره فرنگت را بها یران راه‌ند‌هند. همه تصد یق بلاتصور بفررمادشات 
شاه فر‌مودند. مگر حاجی‌محمدحسن امین‌دارالضرب که درنہایت سختی حرف میزدکه ما چه‌داریم 
ازمال| لحاره وصنعت خودمان که مال فرنگ نخواهیم. خلاصه شاه بمن فررمو دند که یکصدهزار 
تومان از قرار ده‌يك منفعت به امین‌الدوله و امینالسلطان و مخبرالدوله داده‌ام که راه از تبران 
به محمره سازند. سبحان اله که این راه ا سه کرور راه عرانه نخواهد شد. انا روسما نخواهند 
گذاشت. [۳۹۶] حالا بواسطهُ وزیر امور خارجه احمق نو کر انگلیسپا شده‌ايم. باوجودی که 
فی‌الواقع در تحت حکومت روسسما هستتيم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. فر موده بودند شب حاضر 
باشم. عمداً نرفتم: شام بیرون خوردند. دوساعتی بارفراشی به‌احضارمآمد نرفتم. شب میرزامحمود 
خان حنده داشت. آذجا رفتم. امان از این حنده‌ها که از سک بدتر بودند. ده دفیقه آنحا نشستم. 
بعد خانه آمدم. منت تغیر‌خانم بودم. هیچ نگفت. برخجلتم افزود. 

س‌سشه ۱۴ س صح دارالترحمه رفتم. بعك خدمت شاه رسدم. شاه کاغذهای خراسان را ا 
امین لسلطان خلوت کرده دود ميخو أند. بعداز ناهار هم اطباء ایرانی حضور بودند. صحت مرص 
آمین‌اقدس بود. من خانه آ مدم. عصر مجول‌خان آ مده آلی ساعت‌دو باهم بودیم. بعد رفت. من 
اندرون آ مدم. 

چپارشنه ۱۵ - شاه به ملاحظهٌ اینکه ۱۳ عید است دوشان‌تپه تشریف بردند. من نرفتم. 
صح دارالتر‌حمه رفتم» از آنحا سقارت فرانسه. دعك خانه والده آمدم ناهار خوردم. چند روز ان 
باران متصل میبارد. عصر عریضه‌ای بشاه نوشتم. شکایت در معنی از خود شاه بود» اما در ظاهر 
از وزراء که دماغ مرا درباب ایجاد روزنامة فرانسه سوزانده‌اند. خلاصه عصر که شاه مراجعت 
فر مودند ازمحاذزی قپوه‌خانة بربرآ باد عبور فرمودند. صاحب قموه‌خانه بعضی تصاویر خیالی نقاشی 
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کرده» من‌جمله مجلس سلام با تخت‌سلیمان و بلقیس و مجلس رقص و غیره» ازاین‌قبیل تصاویر 
بی‌معنی در قموه‌خانه گذاشته بود که مردم تماشا نمایند. ندانستم شاه بچه‌خیال به کنت فر‌مو دند که 
پرده‌ها را پاره کند. کنت‌هم شمشیر خود را کشیده بود» سواره داخل قبوه‌خانه شده با شعشس 
پرده‌ها را پاره کرده بود. دیشب امین‌السلطان را خواب دیدم که نمك به مردم تقسیم میکند. 
سال کردم این دیکر چه کاریست میکنید؟ جواب داد مکر نمیدانی نمك مپریٌُ حضرت فاطمه 
علیه‌السلام است؟ بيا به توهم بدهم. يك مشت‌هم به من داد. 


پنچشنبه ۱۶ - صبح دربخانه رفتم. شاه بانبایت تفیر از اندرون بیرونآمدند. جواب عریضة 
مرا هم دیشب نوشته بودند» همان‌طوری که مقصود من بود بااظپارات التفات آمیز. خلاصه بواسطهٌ 
دست نشسنن شماب! لملك دربخانه آمین‌اقدس اوقات شاه تلخ دود. سوارهٌ آدو ابحمعی او را 
تایبا لسلطنه گر فته به پسر عموی او داد اصنت: اوهم ست رفنه. بعضی از وژراء احضار شدند. 
بعد مرا خواستند. فرمودند هروزیری که مانع کار تو است بفلان خواهرش میخندد. درصورتیکه 
امین‌الدوله‌هم حضور داشت و یکی از مخلین اوست. فرمود تو هميشه نزد صدراعظم برو حرف 
دزن. پس صدراعظم برای جه تعسن شده؟ چون در روزنامه انگلس نو شنه بودند شاه مناصب و 
حکومت را هراج میکند از این بابت‌هم خیلی متغیر بودند. باوجودی که این فقره صحت دارد. 
شنبدم عصر تمام وزارء را خانه صدراعظم فرستاده بو دئد ظاهرا که خراسان اغتشاشی دارد ۳ 
صدراعظم نازی کرده است. طلوزان‌هم مرخص شد فرنک برود. سیزده شب است متصل باران 
مسبازد. 

جمعه ۱۷ - صبح خانة امین‌الدوله رفتم. آنجابودم شاه احضارم کردند. درخانه رفتم. سرناهار 
بودم. بعد خانه آ مدم. 

شنبه ۱۸ - صبح خان قوام‌الدوله رفتم. قدری بااو کار داشتم صورت‌دادم. از آنجا دارالترجمه 
آمدم. بعد خدمت شاه رسیدم. دم‌باغ که میخواستم وارد شوم شاه را دیدم بادوسه‌نفی از وزراء 
[۳۹۷] ازباغ بیرون می‌آید طرف‌مجلس دربارمیر‌وند. معلوم شد صدراعظم از خانه خود دربخانه 
آمده بود. شاه احضارش کرده بودند. برخاسته بودکه برود بی‌حال شده ضعف کرده بود» شاه 
شنیده دود به‌احوال‌پرسی ممرفت. من نرفتم. اما شنیدم که آنجا رفته بود. صدر اعظم بای شاه را 
بو سبده بود. طلوزان و دیکسون احضار شدند. مأمور معا لحه صدراعظم شدند. بعد شاه معاودت 
فر مو دند. سرناهار بودم. فر مو دند شب حاضر باشم. خانه آ مدم. عصر جواب عر دضه استدعای 
خلعت‌بهای فارس و غیره رسید. عصر دربخانه رفتم. الی ساعت سه بوده مراجعت بخانه نمودم. 

تکشنبه ۱٩‏ - شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. من باامین‌السلطان کار داشتم خانه او رفتم» 
بعك دارالترحمه. از آنحا خانه آ مدم. چیز زياد نوشتم. ناهارخورده خوابیدم. مغرب دیدنی از ایلچی 
روس نمودم. 

دوشنبه ۲6 - عید میلاد حضرت فاطمه علیه‌السلام است. صبح زود دربخانه رفتم. بعضی 
کار[ ها ] داشتم باامینالسلطان صورت دادم. خدمت شاه رسیدم. اجاژه خواستم که شب مممان 
ایلچی روس هستم آنجا پروم. خانه آمدم. شب بامیرزا محمودخان آنجا رفتم. وزیرخارجه» 
امین‌الدوله» معین‌الملك» قوام‌الدوله بودند. خیلی از شب آنجا ماندیم. ساعت پنج‌ونيم مراجعت 
بخانه شد. بواسطهٌ کسالت بد گذشت. 

سه‌شنبه ۳۱ - از دیشب باران شدید میبارید. بنابود اسب‌دوانی نشود. صبح باوجود باران 
افواج و تمام مردم رفته بودند موقوف شد. من که دربخانه رفتم مجدداً برفرار شد. بازموقوف شد. 
رفتم در میان باغ. به امین لسلطان صحبت میداشتیم که بازموقوف شد. امینا لسلطان پانزده‌تومان 
نذر بست برقرار خواهد شد. من گفتم دیگر محال است. تمام افواج و مردم مراجعت کردند. 
بارآن هم مار ید. و باوجود این شاه خواهد رفت. من هم نذر بستم که يك مر ئبه هنکامه‌ای 
برپا شد. خواجه‌ها دویدند» غلام‌بچه‌ها فریاد کردند» توپ انداختند» کرنا کشبدند. ناهار که 
برای اسب‌دوانی پخته بودند با قابلمه آورده بودند دوباره بر گرداندند و شاه رفت. معلوم شد 
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مليجك صبع زود اسب‌دوانی رفته است. هروقت که موقوف میشد او مجدداً آدم میفرستاد که باید 
اسب بدوانند تا شاه را محبور کرد رفت. س-ان‌الله این اسب‌دوانی يك نوع سلام عام اشت که 
شاه با سفرا و تمام شون و امرا و اعبان و اهل شپر جلوس میکند. کار این‌طور شده است. 
امین لسلطان فت اطمینان من از این بود که این تکل آذحا رفته است. يقن شاه را خواهد 
برد. خلاصه یك دوره اسب‌دوانی شد. باران شدید بارید. طوری که سیل برخاست. بروز جمعه 
قرار داده شد. 

چمارشنبه ۲۴ - صبح طرف عشرت‌آباد رفتم. از دروازة دولت وارد شدم. سیل دروازة دولت 
را خراب کرده و خرابی زیاد بصحرا وارد آورده است. دیروز دوسه‌نفی زیرهوار ماندند. بعد 
خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. تلگراف فرمان خلعت‌بہای فارس را بصحه رساندم. با 
امین | لدو له از دربخانه مراحعت شد. من خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۲۴۳ - باز باران میبارید. اول صبح دیدن صدیق‌الدوله که از آذربایجان معزول 
دو .اه ات رفتم. امین لسلطان هم آ دحا بود. به‌اتفاق در بخانه رفتیم. سرناهار شاه فر مودند 
شب جاضر ناش شت کف حدمت شاه زف تلک اف خدمت شاه وو که شون رون و اش :در 
سرحد افغانستان به‌هم‌زده دویست‌نفر ازطرفین کشته شده. بعد از نایب‌ناظر شنیدم که عصر يك 
فوج [۳۹۸] سرباز با چندنفر تفنگ دار وغیره دور خانة ایوب‌خان بیچاره را گرفته‌اند او را حبس 
کرده‌اند. این حبس معلوم است به تحريك انکلیسپا است. بواسطهًٌ همین اتفاقی که در اففانستان 
روداده اشتت انگلیس‌ها نت کر اند مبادا ایو یخان فرارکند طرف هرات درو د [و ] ا رو سا 
متفق شود [و] افغانستان را مغشوش سازد. تدبیر آنپا درست» اما دولت به تحريك این وزير 
خارجه که تبعه انگلیس است خوب نمبکند. خدا ما را از شر روسیپا حفظ کند. 

جمعه ۲۴ - امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من کار زیاد داشتم. باید خطاب بیز مارگ 
را که مترجمین نتوانسته‌اند ترجمه نمایند ترجمه کنم. قدری نوشتم. بعد با میرزامحمودخان خانة 
مچول‌خان رفتم. ازآنجا بازدید محمدابراهیم‌خان پسر مرحوم امین‌الدوله که چندمرتبه منزل من 
آمده دود رفتم. بعد خانه مراحعت نمودم. ناهار با میرزا محمودخان صرف شد. شب‌هم بیرون شام 
خوردم. چون اهل خانه اندرون شاه رفته بودند که فردا با حرم اسب‌دوانی بروند ببرون هم 
خوابیدم. میرزامحمودخان و میرزاحسن‌خان با من بودند. 

سنبه ۲۵ - امروز اسب‌دوانی شاه هو | درنمپایت اعندال» آفتاب درخشان و عالم گلستان بو د. 
دیشب قرار شد امروز بعد از اسب‌دوانی اسماعیل آباد بروم. صبح پشیمان شدم. موقوف کردم. 
در خدمت شاه اسب‌دوانی رفتم. اسب نایبالسلطنه بیرق اول را برداشت. يك دوره اسب‌دوانی 
که نیم فرسنک است در چپار دقبقه اسب‌ها طی میکردند. بعداز اینکه چند دوره دواندند من 
مراجعت بشسپر کردم. 

یکشنبه ۳۶ - صبح بسیار زود خانهٌ صدراعظم رفتم. تنهائی گیرش آوددم. تملقش کردم. 
اوهم اظپار التفات کرد. مطالب خود راگفتم. بعد دارالترحمه آمدم چای خوردم. مدتبا کار کردم. 
بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. شمشیری از موزه بیرون آوردند» دوته‌غلاف! طلا بود. 
دو گل زمرد رنگ داشت و چند دانه الماس فلامنك که رویمم‌رفته صدتومان قیمت داشت. 
میفر‌مودند این شمشس ولیعیدی من است. تا حلوس سلطنت همین شمشیر من بود. حالا ا گر 
این شمشیر را بيك سرهنگ بدهند قبول نمیکند. امین‌الدوله عرض کرد این دلیل برترقی دولت 
است که الحمدلله روزبروز در ترقی است. من گفتم برخلاف این دلیل بربی‌اعتباری امتیازات است. 
اگر امتبازات دولت شان میداشت بتر از این بود. خلاصه شاه فر‌مودند شب حاضر باشم. وقت 
مغرب که دربخانه رفتم شاه را با کمال تغیر دیدم. جمعی از علما بودند. حدس میزدند که بايد در 

مشہد شورشی شده باشد پا آصف‌الدوله را کشته‌اند. بعضی میگفنند یقین از آذربایجان است. 
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بعد جلالالملك آمد. هيچ‌يك از اینبا یست. امین‌اقدس با جوجوق دعوا کرده بود. شاه متفس 
شده است! ساعت سه بخانه مراجعت کردم. 

دوسشه ۲۷ - امروز شاه حضرت عبدالعظیم مس‌وند. مراهم ددشب فر مو دند حئما سوار 
شوم. يك‌ساعت از دسته گذشته منزل سقاباشی رفتم. امین‌السلطان‌هم آنجا بود. امین‌حضور وغیره 
هم آمدند. باتفاق حضرت عبدالعظیم رفتم. من داخل حرم شدم. زیارت خواندم. بعد در مقبره 
فروغالسلطنه نشستم. قدری‌تصورقدرت این‌زن را نمودم که باآنبمه قدرت حالا چه‌شده و کجاست. 
ازآنجا کر دخترم رفتم. فاتحه خواندم. طرف باغ مپدعلیا که حالا دارالحکومة حضرت عبدالعظيم 
است رفتم. شاه آنجا مہمان بود بچلو کباب و دوغ' شاه‌عبدالعظيم؛ فی ونح مت 
[۳۹۹] حصرت عبدالعظیم از حمله کارهای سیر ده ده ۱ مین لسلطان ات مہمان آم مینالسلطان 
دو دند» قشر یف آوردند ناهار مبل فر مو دند. بعد مقبره 4 طفرل سلحوقی که نصعه دود ودسنور 
دادند تعمیر کامل نموده باغی هم آنجا انداخته شد. بعد تشریف بردند دولت آباد. عصرمراجعت 
بشیپر فر مودند. . دیشب خواب ديدم که ام مینا لسلطان کله بره را بلعید! پر‌سیدم چراچنین‌میکنی؟ 
ا و وای ا امان رمن ان اس ع صح یک کل ر ام سکن 1 کت کل برع 
هنوز پائین نرفته نزديك است اورا خفه کند. گفتم کله نخورده ببتر بودی هر کس محض تملق 
تعبیری کردند. شاه خندید و فرمودند هيچ‌يك ازاینپا نیست. 

سه‌شنه ۴۸ - صبح بواسطاٌ شکستن درشکه سواره دارالترجمه رفتم. ازآنجا خدمت 
شاه رسیدم. ملك‌الاطاء را شاه بعد ازهفتاد روز معالجه فرنگی‌ها اندرون فرستادند چشم امین 
اقدس را دمیند. رفت وآمد و گفت من فلت واسشت کو ایت هچ دن تشه اشینت: 
برفرضص آنوقت درد انت ت حالا ندارد» والا کوری همان ات وه دو د. شاه سیار ازاین حرف 
بدش ]هد جرا که ببست وهفت سال کات باخوش دختی خبال‌آورده استت که به زور انیت 
شک خارا را میتوان طلا کرد» چنانچه درظرفی ده‌سال دویست هزارتومان مخارج معدن موهوم 
کرده‌اند و بقدرت ساطت چشم کور را هم مشود شفا داد! ازاین غافل که کارها باخداست. 
خداوند انشاءالله پادشاه را سلامت بداردکه قلب خوب دارند. راست گوئی را خوش ندارند. 
ایوب‌خان افغان ]د[ هم حضور آوردند. ندانستم این حس اول چه دود و این حضور آمدن جه 
تن ظاهراً او لی به اغو ای" ان‌گلیس‌ها و دومی بخواهشی روس‌ها باشد. 

حجماز شنبه ۳۹ - دیشب خر دادند شاه قصر قاحار خواهند رفت. صح صدیق | لدو له دیدن 
من آمده بود. بعد از رفتن او قصر رفتم. از حوالی عشرتآباد که عبور شد معلوم شد امین اقدس 
و ملاحکه۲ آذجا خواهند رفت. جادر آشپزخانه بزر گی زده بودند. شاه هم اول بخانه رفته با 
امین اقدس و مليحك التفات نموده قصر تشر یف آوردند. اهار میل فر‌مودند. اوقاتشان قلخ بود. 
ندانستم درای جه دود؟ يعد از ناهار کاغذ زياد خواند‌ند. بلافاصله راه افتادند باز عشر تآباد. 
با ملبجحك وامین اقدس ملاقات نموده يك ساعت به غروب مانده شر آ[ مدند. 

پنجشنبه سلخ - دارالترجمه رفتم. بعضی کارها را صورت داده خسدمت شاه رسیدم. باز 
خاطر همایون متغس بود. ظاهرا از طرف خراسان باشد. ایو بخان را هم حضور آوردند. شا ەخېلى 
عذ‌رخواهی فر مو دند. يقين روسما کاری کرده‌اند بخلاف افگلیسسا. ‏ بعد از ناهار فر مودند شب 
حاضر باشم. خانه آمدم. شب رفتم. الی ساعت سه بودم. 

جمعه غرة رجب - شاه دوشان‌تیه تشریف بردند من نرفتم. دیدن سراج‌الملك» بعد خانة 
میرزا محمودخان» بعد خانه مستشار آلمان» بعد خانه مادام بو آ تال بعك خانهٌ خودم آمدم. شب 
تا ساعت دو خانه مبرزا حسن‌خان منشی اسرار تبریز. می‌رود» اورا وداع کرده خانه آمدم. 

ششبه ۲ - صیح دارالترحمه, بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. دیشب 
در بخانه مخصوص | مین‌اقدس که در ارک أشنت و محل سشکناق آغا بمپرام خواحه اوست دوازده 


۳۳۹ اصل: دوق کت اصل: افو | ت حمع ملحك. 
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نفر زبس هوار ۱ مانده سه فر مرده دودند. 

[۳۴۰۰] یکشنبه ۳ - صبح بواسطهُ انقلاب‌هوا درشکه نشسته دربخانه رفتم. اول دارالتررجمه 
کار زياد داشتم صورت داده. بعد سر ناهار خدمت شاه رسیدم. عصر شاه عشرت آ باد فصر عباسی 
قشر یف بردند. من خانه آ مدم. 

دوشنبه ۴ - شاه بقصد چہارشبه مردانه جاجرود تشریف میبرند. مليجك و جمعی از 
کنیزان همراه هستند. از رجال دولت هم امین‌السلطان و بیشتری از عملة خلوت حضور دارند. 
من صح زود از شور راه افتادم. يك سر حاحرود رفتم. ناهار را متزرل صرف نمودم. اول اندرون 
ممزل کرده دودم. يعد نخواستم منزل حاحی سرورخان آ مدم. شاه از بی راهه عصر وارد شدند. 
مغرب مرا احضار فر‌مودند. تا ساعت سه بودم. دوسه روزنامه خواندم. بعد منزل آ مدم. باران 
شدید می‌بارید. 

ساشنبه ۵ - شاه سوار شدند. بو اسطه رعد و برق وتک ر کک زود تفت کر دقن: من اول 
صبح دیدن امین‌السلطان رفتم. بعد منزل آمدم. ناهار خورده خوابیدم. بکمزهم با من است. 
عصر مثل بلای نا گپانی میرزا عیسی‌خان گروسی وارد شد. مقارن مغرب شاه پشت بام آ مدند. 
قدری منزل من را تماشا فر‌مودند. بعد ملیجك اول و دوم [را] برداشته با مردمك و زردك وغیره 
رو به کوه و هامون پیاده نیادند. شبانه مراحعت بعمارت فر مودند. مرا احضار فرمودند. سه 
ساعت تمام به خواندن روزنامه و غیره وآداشتند. از دربخانه منزل امین لسلطان رفتم. بعد منزل 
خود آ مدم. 

چهارشنبه ۶ - صبح اخبار سواری دادند. من بواسطه انقلاب هوا ناهار منزل صرف نمودم. 
شاه هم بعد از ناهار سوار شدند. دوساعت بعد بو اسطه تگ ر گت مراحعت فر‌مودند. آب رودخانه 
بقدری زیاد شده که عبور غیر‌ممکن است. درخانه رفتم. ساعت سه و نیم مراجعت بمنزل نمودم. 

پنجشنبه ۷ - صب ح که منزل امین‌السلطان رفتم خوابیده بود. اطاق تلگران‌خانه رفتم. 
شاهرادء تاگرافجی تلگراف حکیم! لمما تك را که دیرور بشاه عرض کرده به من نمود. بيعل ازاظپار 
مکی از سلاا مزاج امین اقدس کله از طرف طلوزان ودیکسون کرده بود که چرا شاه دراین 
سض مانا اظپار مرحمتی نفر موده‌آند. شاه هم بخط خودشان عذرخواهی فر مودند. سبحان‌اله از 
پدر سوختکی حكىمالممالك! بعد سر ناهار حاضر شدند. تاریخ تا اس نو دوم عرض شد. 
شاه مصمم سواری بودند. من منزل آمدم. ملبحك دوم را ممزرل آوردم. جنل عدد دوهزاری‌پیشکش 
شد. عصر باز احضارم کر‌دند. شب باز تاریخ اسکندر خواندم. 

جمعه ۸ - امروز شر آمدیم. پناه برخدا ازاین سفر که چه بسیار بد گذشت! مادامی که 
امین‌اقدس دردجشم دارد حکیم| لمما لك و ایرانسیا و ديكسون تخر نات: الا این ضعیفه را 
بحالت ناخوش دارند که خودشان راهی به حرم داشته باشند. باز ازاین سف‌های پرزحمت داریم 
خلاصه صبح الحمدله آفتاب بود. با بکمز بهء‌حله طرف شس آمدیم. در دهنه رودخانه به درشکه 
عملهٌ خلوت نشسته سرخه حصار به درشکۀ خودم که حاضر بود نشسته سه ونیم از دسته گذشته 
وارد خانه شل م۰ شاه هم ناهار را سر خه‌حصار مبل فر مودند. عصر أنه را دوشان‌نبه خوردند. 
عصر شسپر آمدم. هوا باوجودی که سی‌وینج روز از عید میگذرد باز خیلی سرد است. 

شنبه ٩‏ - صبح دارالترجمه رفتم. چند جلد کتاب ترجمه و غیره بود به حضور شاه بردم. 
مستحسن ادا سر ناهار بودم. خاطر همایون در نايت تخیر دود. ملك الاطاء و غبره تفت 
چشم امین‌اقدس بکلی نابینا شده است. بیچاره‌را دستی کور کردند. رمد مختصری را ازپس که 
این طبیب ]۴۰٩[‏ و آن طبیب کردند کور شد. 

یکشنبه ٩۰‏ - امروز نمك صرف نمو دم که ان‌شاءاله مقدمه آب ای داشد. تمام روز 
منزل بودم. عصر فراش خلوتی به عیادتم شاه فرستاده بودند شام بیرون ميل میفر‌مایند. فر‌موده 


0- اصل: حوار؛ منظور «دآوار» اتی 
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بودند اگر حالت دارم حاضر شوم. چون حالتی نبود نرفتم. 

دوشنبه ۱٩‏ - امروز شاه سوار شدند. من صبح اول خانة ایلچی ینکه‌دنیا رفتم که اسبایش 
را حراج میکند» از آنحادیدن مادام پیلو که فرنگ میرود. بعد درب آندرون رفتم. کا لته مناخ 
را حاضر کی دم. حکیما لمما لك را دیدم با درشکه طلوزان و دیکسون هم در کالسکه دیگرنشسته 
تشریف آوردند که اندرون خدمت امین‌اقدس بروند. علی‌خان خواجه مادر ولیعېد پیش من بود. 
منکفت کار فالا گر فة نادمه اقلسن معاشقه که و لامی نش تبنم مغالحه شابن عم راست 
بگوید! چراکه این پدر سوخته نامحرم‌ترین مردم است. خلاصه شاه سوار شدند. من هم در 
ر کاب بودم. سلطنت آ باد رفتم. شاه خیلی ازباغ جدید تمجید فرمودند. ازسایر باغات هم‌همینطور. 
بعد ناهار ميل فر مو دند. با کمال عحله سوار شدند. تمام باغات را پا زدند. همانطور سواره از 
سلطنت آ باد کامرانیه رفتند. نماز خواندند. عصرانه صرف فرمودند. بلافاصله سوار شدند قصر 
قاجار آمدند» از آنجا عشرتآباد» ازآنجا لاله‌زار. همراه بودم. همه را تمحید فرمودند و بمن 
فر‌مودند که فردا ایلجی آلمان حامل نامه امپراطور است؛ تو داید حاضر باشی. خیلی تعجب 
کردم چطور شده تا بحال سواد خطابهُ اورا به من ندادند. خلاصه شب را با کمال خستکی‌ترتیب 
خطبۀ شاه‌را درجواب ایلچی دادم وحفظ نمودم. دیشب به گوهرشاد خانم همشیره عیال من خداوند 
شیر ی کر ام فرمود. بحپت اهل خانه مژده آوردند. 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح خیلی زود بیرون رفتم. نمیدانستم امروز به سرم چه خواهد آمد. خدا 
را با خود یاد کردم و تو کل باو نمودم. دربخانه رفتم. سر ناهار بودم. بعد لباس پوشیدم حاضس 
پذیرائی ایلجی شده شش بغروب مانده ایلچی وارد شد. خطه‌ای در کمال فصاحت بفرانسه 
خواند و من ترحمه نمودم. بعد جواب همایون را بفر انسه باو گفتم. | لحمدلله محلس بخو بی ختم 
شخص دست و پای خو در | جمع کند و خطبه را حفظ کند. وزير خارحه با هیر را رضاخان پسر 
گرانمایه عمداً نفرستاده بودند که اسباب خجلت من بشود. با وجودی که امروز صبح هم به‌وزیر 
نوشتم و سه روز بود که از سفارت آ لمان سواد خطه را فر ستاده دو دند حواب داده دود» به یزرا 
رضاخان گفته بودند بفرستد» چطور نفرستاده است. خلاصه نیم ساعت به وقت مانده سوادخطبه 
در پا کت ممپور رسید. من‌هم عمداً سرپاکت را باز نکردم. بعد ازختم سلام همانطور پا کت مس 
به مپر را خدمت شاه دادم که معلوم شود غرض وزیر خارجه و هنر ترجمة من! بعد همانطور مس 
به مهر برای وزیرخارجه فر‌ستادند. عصر وزير به‌ترضیه آمده‌بود. من اندرون بودم وارد نشده بود. 
پیغام داده بودهروقت مجال داریداطلاع بدهید تابيایم. عصرهم شاه میدان‌مشق تشریف‌بردند. شب 
را با کمال خستکی بس بردم. 

چپارشنبه ۱۴ - عید مولود حضرت علی علیه‌السلام روحی و جسمی فداه است. صبح وزير 
خارحه دیدن من اة بود. بعد دربخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار خانه آ مدم. در 
بین راه صدای شليك توپ شنیدم. تءجب کردم که هنوز سلام منعقد نشده چطور توپ انداختند. 
وارد خانه شدم[ ۴۰۴] یك ساعت بعد باز صدای توپ شنیده‌شد. باز تعجب کردم. عصر شنیدم که 
قبل از سلام شیپور کشیده بودند سرباز حاضر شود به سلام بیاید. توپچی بخیال اینکه شیپور 
شليك اشتیت توپ اند‌اخته بود. بعل معلوم شده دود اششاه شده دیگ نینداخته دود. دوباره وقت 
سلام باز شليك کرده بودند. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح خیلی زود بیرون رفتم. میرزا فروغی آمد. کنابچه‌ای که بوزیرخارجه 
دیشب مسوده کرده بودم دادم نوشت. بعد سوار شده دربخانه رفتم. قريب دوساعت دم اندرون 
منت شدم. چند خانه شاگرد دیدم که لباسبای مخصوص بجہت آنپا دوخته بودند بجپت 
جاروب کشی که البته هرلباسی پانزده تومان تمام شده بود. مکنت ایران همینطور تلف میشود و 
آخرسال دو یست‌هزار تومان برات در دست مردم میماند! شاه بیرون ذشر یف آوردند؛ سوار 
شدند» سلطنت آ باد تشر یف بر‌دند. امین‌هما بون که با من درشکه نشسته دود تفت دیروز دو 
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شسکت بز رک روی تخت مرم خوابیده بودند! شاه فرستاد زدند رون دنن این دلیل بر نظم 
کار فراش‌باشی‌است که تخت مرم و دنه ان‌جانه شیرده اوست. خلاصه شاه سلطنت | باد رسیدند. 
قدری سواره گر‌دش کر‌دند. ایلخانی هم دود. بعد سرفنات ناهار ميل فر مودند. بلافاصله سوار 
شدند به چال‌هرز که دهی است متعلق به کشيك‌چی‌باشی تشریف بردند. پنج دقیقه آنجا ماندند 
داودیه رفتند. نیم ساعت آنجا توقف فرمودند. عبوراً از عشرتآباد گذشتند. یں مذنق: منت هو 
بیرون شام میل فررمودند. بواسطهٌ خستکی من نرفتم. 

جمعه ۱۵ تب صح در بخانه رفته خدمت شاه رسىدم. سر‌ناهار بودم. بعك خانه آ مدم. امروز 
امین‌اقدس و مليجك مبمان امین‌حضور بودند. قریب دوهزار تومان خرج کردند. ششصد تومان 
نقد و شال و جواهر به امین‌اقدس و مليجك پیشکش داده بودند. عصرهم شاه سوار شدند به 
جيرونك تشریف بردند. من‌هم یك ساعت‌ونيم بفروب‌مانده خانه سلطان‌محمدمیرزا رفتم. اهل‌خانه 
هم آذحا دودند. شب نحا شام خوردیم. بعد باخانم درشکه دشستته خانه ار نج امروز در بخانه ۶ 
که تعزیه میخواندند دیوار خراب شده بود» يك‌نفر پی‌مرد زیردیوار مانده مرد و دوسه‌نفر دیگر 
که بودند جان به‌سلامت بردند. 

"ششبه ٩۶‏ - صح دارالترجمه از آنحا دربخانه» بعداز ناهار شاه معاودت بخانه نمودم. عصر 

پسر حاجی محمد کریم‌خان دیدن اء عروب خانه وزبرآمورخارحه رفتم. بعداز يث‌ساعت مراحعت 
ا من‌الع‌حایبات اینکه چند روز قبل | مین‌السلطنه بشاه عرض کرده بود من کنز مخفی 
وگنج ای برای شما دارم. تا زنده هستم کرت کن ندارم. رومیت ن ا خودکه درکنن من 
است نوشته گذاشته‌ام. وقتی مردم بخوانید. شاه فرموده بودند چقدر است» ده‌هزار تومان میشود؟ 
عرض کر دہ دود خس» از یك کرور زیادتر اش شاه هرجه اصرار کرده بود نگفته بود. آنچه ما 
حدس زدیم باید اموال مرحوم امین‌السلطان مخفی تقسیم شده باشد پا به زن امین‌السلطنه که 
دختر مرحوم | ا لفان اس طرری که منود ارا تسه انیت ای یری ت یار 
عداوت خود گذاشته است که هروقت کار | مین‌السلطان حالیه را بد دید اظپار مطلب کند. باآینکه 
لک ای اروت او اورا دزی ده وراه کر بر که سفن ا 
آاشاره در سایق کرده است. تدابیر عوام وحشی ایران مشابه حیل ببر و پلنگ سبع است. دخش 
ادیب‌الملك که زن مچول‌خان است در این هفته دختری وضع‌حمل نموده است. 

[۴۰۴۳] یکشنبه ۱۷ - صبح دربخانه رفتم. معلوم شد دیشب شاه بیرون شام ميل فر‌مودند. 
طلوزان هم بحپت وداع اندرون رفته بود. خدمت شاه عرض کر ده بود که بعداژ من حکیمالمما لك 
نایب من است. تمام تفتین انه من و طلوزان دا این .... خود بحپت همین کرد. خدا فرصت 
تلافی بدهد. 

دوشنبه ۱۸ - شاه بجبت توقف چند شبه تشر‌یف‌فرمای عشرت آباد میشوند. صبح دوشان‌تیه 
تشر یف بردند. عصر عشرت آ باد آ مدندك. من صح خانه آفازاده بازدید رفتم. حاحی محمدخان نا 
شکوها لسلطنه والده و لیعندهم آنجا بو ده خیلی صحبت شد. بعد خانه آمدم. ناهارخورده خوابیدم, 
عصر عشرتآباد رفتم. هنگام ورود شاه جلورفتم. اظهار لطفی فرمودند. شب را منزل خود که 
بطرف قصر قاجار چادر زده‌ام با بکمز و سید کاتب بودم. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبع دربخانه که عشرت آباد باشد رفتم. مدتی منزل امین‌السلطان بودم. بعد 
خدمت شاه زسیدم. صدر اعظم و تایبا لسلطنه حصور آ مدند که بودحهُ وزارت جنگ را بخو انند. 
من منزل آمدم. اهل خانه نوشته بودند که نیم‌تاج‌خانم دختر مرحوم میرزا نبی‌خان همشیرةٌ مرحوم 
میرزاحسین‌خان صدراعظم که زن حسام‌الملك حاکم کرمانشاه است دیروز عص در وضع‌حمل 
فوت شد. از کر‌مانشاهان تلگراف زده بودند. خلاصه شب‌هم عمله طرب حضور شاه بودند. 
انیس‌الدوله قپر است؛ از شپر نیامده. امین‌اقدس و جمعی ازحرم هستند. شب بکمز نزد من‌بود. 

چپارشنبه ۳۰ - امروز شاه یوسفآباد تشریف بردند. خیلی دیر سوار شدند. خلق مبارك 
خوش نبود. در یوسف آ باد قدری قار بخ فردريك برایشان خواندم. بعادت معو د يكحا توقف 


۳۵۸ روز نامه اعتمادالسلطنه 


نف‌مودند. همه را درحر کت بودند. عص مراجعت به عشرتآباد شد. میرزامحمودخان شب منزل 
من بود. 

پنجشنبه ۲۱ - شاه شمر تشر یف ور دند. وزراء را دیدند. دوباره عص مراجعت به‌عشرت آ باد 
شد. من صح زود با مپمانپای دیشب شین آمدم. دارالترجمه رفتم. دعل از ناهار څانه آ مدم. 
ندانستم باز چرا خاطرهمایون کس است. شب هم در عشرت آباد ببرون شام مبل فر‌مودند. در 
سر‌شام بودم. بعداز شام شہں آمدم. مایین روس و از کلتترن مصالحه شده است. 

جمعه ۲۳ - شاه یوسفآباد تشریف بردند. شنیدم باز ملالت خاطرداشتند. بعد ازناهار 
امین‌حضور و غیره گنجفه‌بازی کردند. بعد سوار شده ونك تشریف بردند» از آنجا داودیه, از آنجا 
باغ مخبرالدوله. بعد قصر فیروزه و عصر عشرتآباد مراجمت فرمودند. من هم در صبح شیپرحمام 
رفتم. از حاحی علاء! لملكث بو اسطهُ فوت نیم‌تاج‌خانم دیدن کردم. خانه آ مدم. عصر عشرت آ باد رفتم. 
شاه هنکام مراحعت از دم‌جادر مر کد ۱ لابد شدم نکن بدهم. پول نداشتم. يك دستگاه 
اسباب شرب بلور فرمز خیلی ممتاز پنجاه تومان خریده بودم» فرستادم از شور آوردند حرم‌خانه 
فرستادم. شب‌هم در حضور همأیون «بقال‌بازی» درآورده بودند. چادر من بکمز بود وبس. امروز 
تایبا لسلطنه اسبی برای من فر ستاده بود. 

سنبه ۲۳ - امروز شاه قصر قاحار تشر دف بردند. غمر‌از صدر اعظم همه وزراء بو دند. ملمبحك 
راهم آورده بودند. بواسطه بودن وزرا ناهاری به‌او دادند و عشرتآباد فرستادند. من‌هم بعداز 
ناهار شاه جادر خودم رفتم. عصر که شاه مراحعت فر مودند فراشی به احضارم امد دربخانه رفتم. 
اول منزل امین | لسلطان رفتم. معلوم شد شاه از ملبحك قر کر‌ده‌اند اندرون تشر‌یف بردند. باین 
جت که عریضه‌ای از آقاعبداله خواجه مخصوص مليجك که شال خواسته بود آورده بود که شاه 
دستخط کد [fof]‏ شاه فول نفر مودند. ملبحك هم گفته دود .... یدرز .... نو یس ! غبرت 
سلطنت دجوش ام فر مودند که خواجه و لله مليحك را چوب بزنند. اما فی‌الفور از تقصیرشان 
گذشته بود. هردو مقصر را يك‌ساعت بعد شادان و خندان دیدم. خلاصه مغرب بیرون تشریف 
آوردند. شب را بخواندن تاريخ فردريك کد هة E‏ چادر آ مدم. 

یکشنبه ۲۴ - صبح در رکاب همایون قصر فیروزه رفتم. راه دوری طی کردم. شاه ناهار 
ميل فرمودند. باز خلق مبارك خوب نبود. ظاهراً از طرف خراسان باشد و از مصالحه روس و 
ات لسع واتمام‌عمل مسئله افغانستان چندان دل‌خوش‌نیستند. لیکن خبط است. چرا که مجادله آ نما 
اسباب زحمت بلکه تمامی ایران‌بود. خلاصه بعدازناهارساعتی آسوده نشسته, گاهی‌اطاق» کاهی زیر 
طاق» گاهی کنار باعجه؛ کاهی دم بونحه‌ها سربر‌دند. ریش تر‌آشیدند. فی‌الفور سوار شدند 
سرفنات آفادائی که جای گرم کثیفی بود آفتاب گردان زدند. در زمین ناهموار خوابیدند. عصر 
دوشان‌تبه آمدند. مليحك آنجا بود. قدری بازی کر‌دند. نازش فرمودند. یك ساعت از شب‌رفته 
رت ای او مرو ات رای یی که وجمان ری کر رام وا 
متصل فرو میرود. از چہارطرف دریا و آب است. با زحمت زیاد از آب و باطلاق بیرون آمدم. بعد 
بکسی کاغذ نوشتم که به کوری چشم دشمنبا به همت مرتضی علی علیه‌السلام از لای واجن و 
باطلاق بیرون آمدم. 

دوشنبه ۲۵ - امروز شاه تشریف آوردند. ظاهراً باز وزیر خارجه با سفارت انگلیس بعضی 
گفتگوها داشتند. عصر‌هم مستشار آلمان که این روزها میرود شرفیاب ةو ات الماس هم 
به او مرحمت شد. مشیرالدوله از وزارت عدلیه معزول شد. عزالدوله برادر شاه وزير عدلیه شد. 
عزل مشر ا لدو له بو اسطه استعفای حود دو د» اما صب عز الدو له معلوم تشد بو اسطهُ چه بود. ۳ 
استخاره بود یا استشاره یا رشوه. خلاصه من دربخانه رفتم. عصر دیدنی از سفارت اطر دش کردم 
که موقا میرود. خانه آمدم. يك قالی کردستان هم بحپت زنش تعارف دادم. شب امبرزاده 
سلطان‌محمدمیرزا منزل من بود. تحقیقات اسباب عکس سفری میکردم. 

سه‌ششه ۲۶ - باز شاه سوار شدند سلطنت آ باد تشر یف بردند. ثاهاری بعحله صرف کردند. 
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بعد تلگرافی به ظلا لسلطان کردند که در مبزان هذه‌السنه سفر فارس خواهند کرد. می‌فرمودند 
تا کی شخص بايد يك صورت و یك ریش را ملاحظه کند. از دیدن صورت مردم طہران - برویم 
شیر از حنم تازه‌ای فشناهده کن و رفع دلتنگی نمائیم. خلاصه بعد از اين تلگرافی مشغول‌خواندن 
نوشتحات خراسان شدند. بعد دوفرسخ پباده راه‌رفتند. نزديك مغرب به‌عشرت آ بادمراحعت کر‌دند. 
انیس الدوله هم که قر بود از شب آمده است. خانم عیال مراهم آورده بود. 

چبارشنبه ۳۷ - امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من صبح که منزل امینالسلطان رفتم 
جمعی آنجا بودند» من‌جمله جپانسوزمیرزای امیرتومان که آمده بود وداع کند تبریز برود. و 
اللپبارخان آجودانباشی که همراه او اة ]و[ فو اما لدو له واه خواسته بود همه آ نحا بو دند. 
بعداز یك ساعت میرزاعیسی‌خان گروسی هم آمد و سی‌تومان گدائی کرد. بعد به‌اتفاق امیرزاده 
سلطانابراهيم‌میرزا و ناظم‌خلوت درشکه نشسته دوشان‌تبه رفتیم. جمعیت زياد از عمل خلوت 
بو دند. مات ناهار صرف فر مو دند. دعد ا سراجالملك آدم ظل | لسلطان خلوت فر مو دند. ریش 
تراشیدند. کاغذ زیاد خواندند. آنوقت چندنفر ازاهل خلوت‌را احضار فرموده درحضور تخته نرد 
بازی کردند. [۴۰۵] عصرقدری درباغ گردش فرمودند. به‌عمارت‌بالارفتند. دور[بین] بیندازند. 
بو دند. 

پنجشنبه ۲۸ - دیشب نصف‌شب چادر بکمز دزد رفته بود. دوسه‌پارچه اسباب او را برده و 
آفتاب گردان مراهم که سلطان ابراهیم‌میرزا خوابیده بود دزد زده لباس او راهم با مبلفی تنخواه 
که در جیب او بود برده‌اند. صمح شاه شہر تسريف بردند. تغیرخاطر داشتند. ایلچی‌ینگی‌دنبا 
بعداز ناهار حصور ]اند مرر‌خص شدند به شم رت خود رفتند. سرناهار فر مو دند میخواهم باع 
فردوس را بیست هزار تومان بخرم. من عرض کردم که شاه مرحوم در قصر محمدیه نزديك 
باغ فردوس مرحوم شد» من دلم بد‌آمد. شما آنجا را ابتیاع نفی‌مائید. عجب این حرف مور شد. 
فی‌الفور ببم خورد. عص به عشرتآباد» مراجعت شام بیرون میل فرمودند. تا ساعت سه حضور 
بودم. بعد بجادر خودم آمدم. نوشتم اهل ځانه از حرم‌خانه مین برود. 

جمعه ۹ - ناهار را عشرت آباد مبل فر مودند. بعد از ناهار درباع مخمر ا لدو له مہمان دودند. 
شیپ تشریف بردند. عصرانه و چای در باغ مخبرالدوله صرف فرمودند. لاله‌زار تشریف بردند. 
دوباره عشرت آباد معاودت فر‌مودند. من صمح شہر آ مدم. حمام رفتم. با بارون نورمان کار زياد 
کر دم. ناهار خورده خو | بیدم. عص شىخ اسدالته کورقاری که در حرم خانه محترمه است دیدن 
آمده بود. یك عبای ماهوت گرفت و رفت. شب هم امیرزاده سلطان محمدمیرزا مپمان من بود. 
شر ماندم» عشرت آباد نرفتم. الحمدلله خوش گذشت. 

شه غرو شعبان - صمح زود شرت آباد رفتم. وزیر خارجه و او ك خدمت شاه بودند. 
بعد شاه سوار شدند مستقیماً صاحبقرانبه رفتند. ناهارمیل فرمودند خوابیدند. من حسنآباد رفتم. 
سرایدار پدرسوخته آنجا را خراب کرده و پول‌هم گرفته هنوز نساخته. خیلی اوقاتم قلخ شد. 
محدداً صاحبقر انبه آ مدم. شاه بمدار شدند. قدری گردش کر‌دند. بعد سلطنت آ باد تشر دف در‌دند... 
از آنجا عشرتآباد آمدند. فرمودند شب بیرون شام میل میفرمایند. بعد موقوف شد. امشب 
میرزا محمودخان منزل من بود. 

تکشنبه ۲ - شاه شبر تشریف آوردند. ناهار میل فرمودند. عصرهم قورخانه تشر یف‌بردند. 
از آنجا مراحعت به عشرتآباد فرمودند. من صبح‌خانه محمدحسن‌خان نواب‌شیرازی منشی سایق 
سفارت انگلیس که حالا هرردوچشمش کور [است] و پایش نقرس دارد» علیل وزمین گیر است؛ 
رفتم. پسری دارد محمدعلی‌نام» بسیار ماح اما برای رندان هنوز کوچك شتا تازه پیشخدمت 
کردہ ات او را. به من سپرد که تو حه از او درخلوت نمایم. خیلی دلم سوخت بحال اف 

بیچاره. این مرد باغیرت خوبی بود. زنش که دختر دلشاد ... خانم عمه شاه است!.... تازمان ی که 


۱ چند کلمه حذف شد. 


۳۶۰ روز نامة اعتمادا لسلطنه 
شوهرش جشم روشن و دل چون گلشن داشت دااو صدق وصفا بود!.... خلاصه توی دالان اندرون 
E‏ سفارش نوردیده خود را به من نمو د. خانه | مدم. عصرع شرت | باد رفنم. معلوم شد شاه رون 
شام میل میفرمایند. روزنامۀ «شرف» این ماه که چپار صورت دارد یکی از حسنعلی‌خان امیرنظام 
و دیگری ازمیرزامحمودخان و دیگر برج طغرل است بحالت خراب» چہارمی باز برج طغرل است 
که تعمىر نموده و ساخته‌اند. خانه که دودم هردو ورق را حوف‌هم گذاشتم, وقتی عشرت آباد آمدم 
حضور شاه بردم. عرض کردم تفصیل‌برج طفرل‌هم درروزنامه نوشته شده. هرچه گردیدند»‌ندیدند. 
معلوم شد [۴۰۶] در درشکه افتاده. عرض کردم معاینه دفتر حسن صباح وعمل خواجه نظامالملت 
شتفم: اسنت» اهنا م خیلی خند بدند. فر‌ستادند ورق دیگر آوردند. سر‌شام شاه بودم. بعداز شام 
بشہر مراجعت نمودم. یك توپ زری هم شاه بجبت اهل خانه مرحمت فرمودند. 

دوشنبه ۳ - شاه مہمان نظام‌الملك بودند. از صبح الی عصر نظامیه تشریف داشتند. شب 
عشرت آباد مراجعت فر‌مودند. من همه روز را خانه بودم. صبح مليجك اول دیدن من آمده بود. 
خطبه غرای مفصلی برای او خواندم که برضد حکیمالمما لك و ناظم خلوت اقدام نکند. 

سه‌شنیه ۴ - شاه تش‌یف‌فرمای شهر شدند. ناهار مسل فر‌مودند. عصر فورخانه تشر‌یف 
بردند. سرناهار به من فرمودند شام بیرون صرف خواهند فر مود حاضی باشم. عصی به عشرت آ باد 
مراجعت فرمودند. شب که عشرت آباد رفتم از مجول‌خان و غیره شنبدم که شخصی در دکان بقالی 
نزدپاك درب حرم‌خانه بعضی اشیاء هجو و عبارات نامر‌بوط برضد بندگان همایون و خادمان حرم 
جلالت و مليجك جسارت کرده نوشته چسبانده بود. مرتکبین که سه چپارنف بودند گرفتار شدند. 
بعضی مجحو س»› بعصی مسار شده در کوچه‌ها گرداندند. کار دقاعده همسن بود که شد. 

چپارشنبه ۵ - شاه شر تشریف آوردند. سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. عص به‌عشرت آ باد 
مراجعت شد. امروز وقت مغرب درب‌اندرون هنکامه‌ای شده بود. دونفر توډچی مست کر ده دو دند. 
زن آبرومندی را تعاقب نموده ضعیفة بیچاره پناه به دهلیز حرم‌سرا برده بود. تویچی‌ها باز 
میخواستند که او وا باتهم ار و اول بدا اعا یره نزددث نمی‌روند. عمله درب‌آندرون 
اجماع می‌کنند. اما از ترس قمه دست توپچی نزديك نمیروند. بعد سیدمحسن نقیبالسادات 
روضه‌خوان عبور میکرد با چندنفر سادات توپچی‌ها را گرفته و به آغاباشی سپرده بود. 

پنجشنبه ۶ - شاه دولت آباد تشریف بردند. وزیرخارحه قوامالدوله» نایب لسلطنه, 
امین لدو له احضار شده دودند. ناهار آ نحا صرف شد. بعد از ناهار حضرت عىدا لعظیم رفنند. از 
آنجا حف آباد» عصر به عشرت آباد مراجعت شد. من قصه‌ای به فرانسه ترجمه میکنم برای 
روزنامةً فرانسه. خیلی کار کردم. امروز شاه تفصیل دیروز تویچی‌ها را شنیده بود. اللهوردی‌خان 
توپچی‌باشی و شجاعالسلطنه رئیس قراولان را خواسته فحش زياد داده بودند. ناظم‌خلوت مأمور 
شده بود که تویجی‌ها را بقدری بز‌نند که زیر از یانه دمیرند. 

جمعه ۷ - امروز شاه ناهار عثسرتآباد میل فرمودند. عصر باغ اسب‌دوانی با حرم رفتند. 
عصر مراجعت به عشرت آباد فرمودند. شب بیرون شام خوردند. می‌فرمودند آمروز خر سوار شده 
بودند و جمعیت زیاد از زنبا و خواجه‌ها و غلام‌بچه‌ها دور خر را گرفته بودند و خیلی مضحك بود 
و چون اسب سوار عادت به خرسواری ندارد نزديك بود زمین بخورند. واقعا محل تعجب 
بود. اما گاهی برای مشغولبات ضرر ندارد. در سرشام حکیما لمما لك فضول باز مژده داد که چشم 
امین‌اقدس خوب شده دیگر هیچ عیب ندارد. 

شه ۸ - شاه سوار شدند طرف دارآ باد رفنند. ناهار دارآ یاد میل‌فر مو دند. عصر أنه اقد‌سیه 
بعد سواره سلطنتآباد» از آنجا قصر فاجار» از آنجا عشرت آباد تشریف آوردند. من امروز خیلی 


خسته شدم» از بس که خبر نوشتم و ترجمه کردم. سراج‌الملك هم صبح آمده بود. عصر خدمت 


۱ چند کلمه حذف شد. 


شعبان سئة ۱۳۰۳ قمری ۳۶۱ 


شاه رسیدم که از دم چادر عبور فر‌مودند. 

یکشنبه ٩‏ - شاه شیر تشریف بردند. ناهار شبن میل فرمودند. عصر مراجعت عشرت آ باد 
فر مو دند. من بعداز ناهار شاه خانه آمدم. امروز من ا بار ودنه شمین آ مدم. 

[۴۰۷] دوشنبه ۱6 - امروز شاه ازعشرتآباد باحرم مراجعت بشسپر می‌فرمایند. امین‌اقدس 
اندرون مپمان مليجحك اول است به علیآباد هم ول امش افداسی کشت دم لفات ات ا مت 
شاه مردانه شام میل فرمودند. مردانه قصرفیروزه می‌روند. فردا شہر تشریف می‌آورند. من 
صبح عشر تآباد رفتم. مرخصی حاصل کردم که شیر بیایم عصر قصر فیروزه بروم. شاه عمارت 
فوقانی دوشان‌تپه تشریف بردند. ناهار ميل فر‌مودند و خوابیده بودند. عصر درباغ تفریح فررمودند 
و تحسینات نموده بودند. سواره فصر فیروزه تشریف بردند. من‌هم يك ساعت بغروب مانده از 
حوالی دوشان‌تبه گذشته که قصر فیروزه بروم. واقعاً بشت برین است. مقادن ورود من به قصر 
فیروزه شاه هم وارد شدند. جمعی از اطفال که حالا وزیر و امس هستند بودند. با امین‌السلطان 
صحبت میفر‌مودند که ازفلان آب بايد چه‌طور خیابان در دوشان‌تیه بسازی و درفلان نهر بیندازی. 
خی اا دوبن کنیع وی ودرا دم‌سال است:هر رباع رخا بان ارت ماه 
و کاشته‌ام آنجا ایستاده بودم. ابداً حرفی به‌من نزدند. مگر درآخرسری بطرف من مایل فررمودند 
که باید درخت زیاد داریم و بفروشیم. از همان درختپا بايد کاشت. من‌هم سری تکان دادم. 
حالت تغیر مرا که دیدند خواستند اظبار لطفی فر‌مایند. فرمودند شر رفته بودی جماع کنی؟ عرض 
کردم خیر! بیست‌وسه روز است نرفته بودم» رفتم که سری بخانه و زندگی خودم بکشم. بعد باز 
بااطفال راه افتادند. قدری گردش کر دہ از عرش رعد و اشعه درق مخوف شده بعمارت آمدند که 
یك مرتبه هنکامة غریبی برخاست. آسمان معر که کرد که در عمر خود اینطور هوا و طوفان ندیده 
بودم. عصر به شب مبدل شده شام صرف فرمودند. هوا آرام گرفت. من در سرشام روزنامه عرض 
کردم. بعداز شام مراجعت بشر کردم. در بین راه وسط قصر فیروزه و دوشان‌تپه رودخانة عظیمی 
در حریان دیدم. معلوم شد هنکامه‌ای است. سواری از شیر می‌آمد گفت از کجا میروید. سیل 
دوشان تپه را خراب کرده و راه مسدود است: ت وکل بخدا کرده أشني نزديك دوشان‌تیه صدای 
آب شنیده شد که متصل نبرهای آب‌رو به باغ در جریان بود. تا زیر کوه به رودخانۀُ عظیمی 
برخوردیم که همان رودخانة دوشان‌تهه را خراب کرده بود وسردرطرف شمال باغ واغلب دیوارهای 
شمالی و غربی را ویران ساخته. ازآنجا عبور کرده در بین راه تا قراول‌خانة وسط دوشانتپه 
متصل سل و سملاب برخوردیم. گاهی سواره» گاهی پیاده گاهی با کا لسکه عبور کردیم. ساعت 
جپاز وارد خانه شدم. 

سه‌شنبه ۱۱ - صبح زود برخاسته طرف دوشان‌تپه رفتم. وارد باغ که شدم واقعاً دلم سوخت. 
خیلی پریشان شدم. در این باغ زحمت کشیده بودم» اگرچه شاه دماغم را میسوزاند. اما نمك- 
خوار گی مقتضی براین بود که باز دلم بسوزد. نه باغ مانده نه هیچ! ده‌هزار تومان مخارج دارد 
تا بصورت اول شود. فناتبا همه خوابیده» درختما را آب از زیشه کنده» باغ پراز شن شده. 
خلاصه تا بصورت اول شود طول دارد. ازآنجا قصر فیروزه رفتم. امین‌السلطان را دیدم که 
معمارباشی و مقنی‌باشی را شب احضار کرده بود برای همین کار. آن غلام که دیشب در بین راه 
بمن گفت قصر فیروزه! بود امین‌همایون را شاه فرستاده بود تحقیق کند. آمده بود و ماحرا را 
به عرض رسانده بود. امین‌السلطان با معمارباشی و مقنی‌باشی طرف دوشان‌تپه حر کت کردند. 
من‌هم آنجا ماندم. مليجك کوچك را از شبر احضار کرده بودند که اول صبح چشمشان باو بیفتد. 
مليجك پیدا شد. شاه را بیدار کرد بعداز رفتن مليجك ماها رفتیم تفصیل دوشان‌تپه را عرض 
کردیم و گفتم بفر‌مائید یك فوج [۴9۸] سرباز با بیل و کلنگ حاضر شوند» و الا دیگی چاره 
شنت ضیف لهلت ماموز شد فوج راه بیندازد. شاه‌هم سوازشدند. سرراه وارد دوشان‌تبه شدند. 


۱- اینجا يك کلمه خوانده نمی‌شود. 


۳۶ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


زیادمتالم گردیدند. بازخطاب به‌امین| لسلطان کردند که‌چنین کن‌وچنان کن.من‌در آن کوشه‌ها ایستاده 
بودم. ورود بباغ‌هم ماری قوی که دیشب سیلاب آورده بود بیرون آمد کشتند. رویپمرفته خیلی 
شاه تق کذ هت : متفکر و حبران سلیمانبه ده عضدالملك آ مدند. ناهار ميل فر مو دند. من ديدم 
خیلی خیالشان پریشان است. عرض کردم مگر نمیدانید دلیل خوشبختی این است که شخص 
بپرچه علاقه دارد در دنیا برای رفع بلا به او صدمه میرسد. الحمدلله که چنین شد و رفع بلای 
بزر کی از وحود مبارك کرد. مانعی ندارد. امین | لسلطان‌هم گفت خزانه دو لت را بار یک افواج 
قشون هم حاضر است. از مرد و مر کب مضایقه نخواهم کرد. من‌هم حاضرم مثل فعله کار ميکنم. 
درست میشود. قدری از تغیر فرونشستند. روزنامه خواندند. بعداز ناهار بلافاصله بطرف شیر 
آمدند. مردم میگویند چون قلب شاه ید شده باین‌جیت این صدمات وارد می آ دد. 
چپارشنبه ۱۳ - امروز موافق فرارداد دیروز باید باامین|لسلطان که مہمان من مشد ناهار 
دوشان‌تیه برویم. فرار کار داده شمر مراجعت نمائیم. صبح ۳3 دير راه افتادیم. امین! لسلطان 
بنابود این‌جا دما یل به‌اتفاق درویم. نبامد» حمام رفته دود. سه از ده گد ره به‌اتفاق میرزامحمود 
خان دوشان‌تپه رفتیم. در بین راه وزیرنظام را دیدم که مراجعت میکرد. معلوم شد فوج ملایر را 
برده و رسانده مراحعت گرگ وارد دوشان‌تبه که شد یم هنکامه غر ينی بو د. السته دوهزار نقن 
عمله .و سرباز و باغبان مشغول کار بودند. نزديك درب باغ امین‌السلطان و مليحك اول را ديدم 
که در يك کالسکه نشسته می مان خلاصه امین ا لسلطان بهاتفاق کاستگرخان سل تن گروان 
رت من وک ا وای سا کین ون عم کے کر ان رای هب ر ات 
تمام کار را | مین لسلطان فر مايش میداد. هر جه تصور کردم من چه کاره‌ام نفہمدم! | 
ساعت بمن شماتت میکرد که عمارت سرخه‌حصار سوخت مردم خندیدند» این‌جا را سیل خراب 
کرد. آخر گفتم مبرزژامحمدخان راه بخاری عمارت سرخه‌حصار را بد ساخته بود سوخت. من که 
سیل را ساخته بودم که سمل آمد و باغ را خراب کرد. بقدری اوقاتم تلخ بود که مافوق 
شت. گمان نمیکنم کسی در دنیا بقدر امروز من صدمه خورده باشد. دختر من ا گر زنده بود 
0 از امین لسلطان کوچکتر بود. سبحان‌الله از این حضرت همایون که چندین باغ و خیابان و 
عمارت دجہت او ساختم باز قدرمرا ندانست. خلاصه نمیدانستم با اعداء ستبزم یا با اوداء بیاویزم. 
ناهار که من تدارك دیده بودم آوردند صرف شد. جند قابلمه کوفتی‌هم از امین! لسلطان بود که از 
شر آورده بودند. محدالدوله هم رسید. شاه فرستاده بود برای تفتیش. من از شدت غصه اطاق 
دیگر رفتم خواییدم. عص عزت‌آلدو له با اولادش آمده دودند. شب راهم مجبوراً دو شان‌تبه .ماندم. 
عبادتی به‌اجبار [و] ترك عادتی به اختیار شد. شام را با امینالسلطان صرف نمودم. جمعی ازمعمار 
و نجار و صرأف بودند. صحبتہای مشسبدی گری و بی معنی گری در میان بود. اطاق اندرونی 
دوشان‌تپه رفتم خوابیدم. 
پنجشنبه ۱۳ - صبح از خواب برخاستم. بانبایت افسرد گی‌خاطر پائین رفتم. امین لسلطان 
را دیدم سلام کردم. در این بین کدخدای یکی از دهات امینالسلطان پیدا شد که برای 
امین‌حضرت برآدرش بارخانه برده بود. يك‌بار دیدم این وزیر دربار» این جوان صاحب چپل‌وپنج 
کار دیوانه‌واد ازجا جست گریبان آن بی‌سامان را گرفت» زمپنش زد» بروی سینه‌اش نشست» 
[۴۵4 ] مشتی‌جند بکله‌اش زد» بعد آردلما را طلنید؛ هزار گاو سر به او زد تا مجاره کدخدا 
بخدا رسبد غش کرد. آنوقت ولش کرد. بعد جبانشاه‌خان سرتیپ سوارء افشار خمسه که ابوابجمع 
اوست رسید. به این‌طور بااوسخن راند: زن قحبه پدرسوخته» اسبت خوب, آلافیاسش (؟) نقره 
ساخته‌ای سار خوب» خراسان خدمت کرده‌ای آفرین» اما بی‌خود در تہران معطلی چرا! و با 
نایبالسلطنةٌ مادر قحبه که فلان تو بفلان زن اوء فلان زن او بفلان زن توء فضلهٌ تو کل پدر او 
و فضلهٌ اوبکله پدر تو! مراوده میکنی؟ زن هردو را گائیدم» ای خدا! ای داد! ای فریاد! 
نا یبا لسلطنه مادر فحبه از من چه مبخواهد» حالا بتو مکوت راهت را بکش برو» و الا زنت را 
به خر میکشم. امینلشکر و میرزا نصرالله برادر وزیر و جمعی از ممیز و معمار و نجار که بودند 


شعبان سنه ۱۳۰۳ قمری ۳ 


بخود لرزيديم» چراکه کسی که بزن شاه و پس شاه و خود شاه به‌این وضوح فحش بدهد از ما 
نخواهد گذزشت. من بگوشه باغ فرار کردم. قصه فرانسه خواندم. وقت ناهار احضار شدم. در 
خوان نعمت امین‌السلطان تغذیه نمودم. شب‌هم در خدمتشان مثل شب قىل گذشت. سبحان‌الله از 
این حالت من که در عمرم ندیدم. 

جمعه ۱۴ - شاه سلطنت آباد مبرفت. من‌هم شب اجازژه از | مین لسلطان خواستم صبح زود 
سلطنت آباد رفتم. شاه آمدند. تفصبل دوشان‌تیه را پر‌سیدند. از خدمات امین‌السلطان شرحی 
بیان شد. ناهار خورده خوابیدند. من‌هم دوسه روزنامه خواندم. عصر مراجعت به شمر شد. صبح 
افواج خمسه و سواره خمسه [را] که به خراسان مبروند دم عشرت آباد سان دیدند. خلاصه عصر 
وارد خانه شده. الحمدلله به نماز و دعای نیمه شعبان نایل شدم. 

شه ۱۵ بت صمح در بخانه رفتم. مصمم شدم که عمل خلعت‌بمهای فارس خود را که جند‌ماه 
است امین لسلطان مرا معطل کرده تمام کنم. از امثال امینالسلطان و غیره همان‌قدر فایده دارند 
که ضررشان به آدم نی‌سد. از خیرشان گذشتيم. در مدت که از امین‌السلطان خواسته بودم 
دمتتخطی از شاه بگیرد همه را امروزفردا میکرد. خودم دستخطی نوشتم. شاه بیرون تشریف 
آوردند. مليحك همراه بود. خواسته بود آ لوچه‌بخورد لله مانع شده بود. گریه کرد. خلق‌همایون 
تنگ شده. ماهم بقول عوام ماستبا را کیسه کرديم. الحمدلله سرناهار خیال آسوده شد. بعداز 
ناهار دستخط را دادم شاه جه کد اشت: دعك يك اشر فی‌هم ده امین‌حضور دادم. تعلیقه‌ای از 
صدر اعظم صادر کرد. خانه آمدم. دستخط را پیش سراجالملك فرستادم. خواببدم. عصر دوشان‌تیه 
رفته مراحعت نمودم. 

یکشنبه ۱۶ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. این روزها خوشحالی وبدحالی 
بسته به ملاجکه است. خیلی متفیر بودند. معلوم شد امین‌اقدس به شاه عرض کرده بود چشم 
من‌کور است. حکیمای فرنگی مرا معالجه کردند بدتر شدم. به ایرانیپا رجوع‌کنید. شاه باین 
واسطه متغیر بوده است. خلاصه سر ناهار شاه بودم. روزنامه خواندم. بعد از ناهار خانه آمدم 
خوابیدم. عصر خیلی‌چیز نوشتم و ترجمه کردم. 

دوشنبه ۱۷ - ام‌وز شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. من صبح که رفتم هنوز امینالسلطان 
خواب بود. ببدار شدند. حمعیت ژیاد از عملهٌ خلوت و غبره بودند. شاه تئشریف آوردند. ناهار 
مبل فر‌مودند. ینای تمحید را از امین لسلطان گذاشتند. بعد روبه ماها که عبارت از ممین و ننا 
و باغبان و غیره بودیم کردند که اینباهم خیلی زحمت کشیدند. بعد بالا ی کوه رفتند. مرا باخودشان 
بر‌دند. بعداز ثاهار من بالافاصله شین آمدم. عمداً این کار را کردم. شاه تا عصر دوشان‌تیه مانده 
عص مراجعت بشپر فرمودند. از باغ لاله‌زار گذشتنه 

سا‌سنا ۱۸ بت صصح دارالترحمه رفتم. قدری کار داشته صورت دادم. دعد‌خد مت شاه رسملدم. 
۴٩۵ [‏ ] بعداز ناهار خانه آمدم. عصر مشبرالدوله آمد. خیلی نشست. شب بنابود شاه بیرون شام 
میل فر‌مایند. ساعت سه فراش آمد که فردا صبح بسیار زود حاضر باشید دربخانه. 

چبارشنبه ۱۵ - صبح زود منزل حاجی سرورخان خواجه رفتم. گفت بروید دیوانخانه. با 
میرزافروغی رفتم دیوانخانه. روی نیمکت نشسته درباب حساب دارالطباعه حرف میزدیم. هی‌انتظار 
شاه را نداشتیم» چرا که خبلی زود دود. نا گاه دیدم ار ت دی وکت را و خواستم فحش 
بدهم خوب شد نگاه کرردم. دیدم شاه است. برخاستم شکر کردم که حرف متفرقه نمیزدم. بعد مرا 
گوشه‌ای برد[ند]. بعضی فرمایشات و پبغامات به ایلجی آلمان دادند. ظاهراً حاحی‌محسن‌خان 
معین‌الملكت به بعضی ملاحظات نمیخواهند پذیںائ ی کند. آ لمانها عذر آوردند که امپر‌اطور ناخوش 
است. شاه از این فقره متغیر شده بود. من رفتم محمودیه ابلاغ فرمایش شاه را نموده حواپ 
مساعد گرفته مراجعت نمودم. خانه آمدم. ناهار خورده خوادیدم. عصرخانه مسیو ریشارد رفتم. چند 
جلد کتاب خریدم. مغرب خدمت شاه رفتم. دیو انخانه زنانه بود. مرا طلنبد‌ند. در حالتی که اغلب 
زنمها از دور پیدا بودند. جواب عرض کر ده خانه آمدم. 
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پنجشنبه ۲۰ صبح به عادت معپود دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار 
خانه آمدم. میرزا احمد منشی‌باشی و لیعید که مقصر دولت شده بود و شاه چه بدها از او و 
دوسال قبل بواسطهُ وصلت با قوام‌الدوله ملقب به مشیرالسلطنه گردید و یك سال قبل بجپت 
ممیزی گیلان رفته بود شصت مزارتومان به خرجگیلان افزود حکمران گیلان شد که فی‌الواقع 
از اداره نایب لسلطنه خارج شد. خلاصه امروز شاه از وضع دادن پول خزانه شکایت فشکرد که 
چرا برات تجارتی داده میشود. من عصر دیدن حاجی‌محمدرحیم‌خان آقازاده رفتم. شب‌هم دربخانه 
خدمت شاه بودم. ساعت چہار خانه مراحعت نمودم. 

جمعه ۲۱ - آمروز بنابود شاه سوار شوند موقوف شد. من هیچ دربخانه نرفتم. خانه ناهار 
حوزده خواییدم. عصر دوشان تیه دیدن امین لسلطان رفتم. کارش تمام شده بود. ایشب شمین ۳ 
باتفاق درشکه او نشسته تا دربخانه من مرا رساند. خیلی شکایت از تغیرات دیروز شاه داشت که 
درباب خزانه فر‌موده بودند. سبحان‌ال! این چه بدبختی است دولت را گرفته. امین لسلطان‌هم 
بااین شئونات نار اضی» من‌هم تاراضی» پسرش هم ناراضی» فلان فعله‌هم شا کی! خن | عافمت امور 
را اصللاح کند. عصر شام خان سيف الملك رفته دو د» باین‌جپت که شمس | لدو له رن شاه که خواهر 
آقاوحبه سبفا لملك و دخش عضدا لدو له است خانه درادر دیدن پدرش رفته دود. امین‌افقدس راهم 
محض تملق شاه دعوت کرده بودند. شاه هم عصر آنجا رفته بود. پولی و شالی و اسبی پیشکش 
شاه را به عین‌الملك پسر عزتالدوله خواهر شاه دادند. عروسی او بود. 

شنبه ۲۳ - صبح حمام رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. باز سرایدارباشی سنگی نشان شاه 
داده بود که سر بازی این سنگگ را پیدا کرده به زر گری داده بود که این تسکت نقره هن 
نایب‌السلطنه احضار شد. امینالسلطان وغیره آمدند. هنگامه‌ای برخاست. شاه که ماشاءاله خیلی 
زود ازجا در مس‌وند» وعده هزار کرور منفعت بخودشان مبدهند. عاقمت معلوم خواهد شد که این 
معدن‌هم از معدءة سرایدارباشی خالی‌تر خواهد بود. خلاصه من خانه آ مدم. عصر اة مار سه 
نظامی که تایبا لسلطنه ساخته است در جنب اطاق نظام است تشر‌یف برده بودند. 

[۴۱۱] یکشنبه ۲۴ - امروز شاه سرخه‌حصار تشریف بردند که شب مردانه آنجا باشند. 
من چون شب میرفتم روز نرفتم. صبح دیدن حجةالاسلام تبریز رفتم. خانه نبود. بعد خواستم 
حاحی‌میر زا ابوطا لب محتمیل خمسه را دیدن کنم. حمام رفته بود. خانه امن اکن رفتم. فدری 
صحت نموده خانه آمدم. اهار خورده خوابیدم. سه ساعت بغروب‌مانده با بکمز درشکه نشسته 
رفتیم. نزديك سرخه‌حصار سیل زیادی اوج نز ديك دود ما را دقلطا ند. هرطور دود بمترل 
رسیدم. خدمت شاه رفتم. از زن گرفتن عللاء| لدو له صحیت بود که درس دجخش عضدالملك زن تازه 
گرفته. گاهی شوخی می‌کردند» گاهی بد میفر‌مودند. بعد به امین‌حضور فرمودند توهم زن بگیر! 
عرض کرد از مادر سرهنگ یعنی ژنش میترسد» مگ يك‌طور» همان قسم که شاه مرحوم از 
کنیزان خودشان یعنی از صیفه‌های خود بنو کرهایش میبخشید شماهم یکی بمن ببخشید, باخواجه 
او را بفی‌ستید وارد خانه من کنند. آنوقت دیش زنم جرأت حرف‌زدن نخواهد داشت. این حرف 
وا Sg LS‏ 
اما حالا ابداً مور نشد. بخنده گذشت. قدری‌هم با من اظپار تلطف فرمودند. بعد من از مرتبه 
بالای عمارت که ناتمام و غیر‌مفروش بود پائین آمدم. در ایوان طرف مغرب با امینالسلطان نشستم. 
مچول‌خان و غیره بودند. این جوان زیبا یمنی وزير دربار اعظم و غیره وغیره هفتاد خیار خورد! 
بعد دوساعت با مجول‌خان تن کوت و هم‌دیگ را كتك زدند. دور عمارت مئل اطفال ده‌ساله 
می‌دو بدند. تعحب از رحال این دولت نمو دم. خلاصه سر‌شام شاه احضار شدم. جپارساعت تمام 
تاریخ فردريك خواندم. عجب اینکه در سال متجاوز از چبارصد تومان خرج میکنم و از این قبیل 
کتایبا که سراپا تنبه است می‌آورم برای شاه میخوانم هیچ ملتفت نیستند. بعداز مدتی که از 
کتاب خواندن خلاص شدم ساعت جپار خسته و مانده چادر خود آمدم. شام صرف نموده خوابیدم. 
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دوشنبه ۲۴ - صح به اتفاق امین لسلطان در حالی که دوش که خودم حاضر دود بکالسکه 
دیوانی نشسته ناظ‌خلوت هم بود دوشان‌تبه آمدیم. امین‌السلطان سیل بر گردان و بنائی و غیره 
را گرردش نمود. بعل دم‌باع جلوس فر مودند. امین لدو له ذشر دف آوردند. فدری غمزات برور دادند 
ول م کملعانت:زه امین ا لسلطان کردند. ناهار امین ا لسلطان را خوردند. شاه تس یف آورد. 
قبل از وقت مليجك باشاطر و فراش سوار وغلام آمده بود. اول ورود با مليجك معاشقه فرمودند. 
ناهار صرف شد. من‌هم خودی به شاه نشان داده شر آمدم. امین‌همایون سربازی را که نقره به 
زر گر فروخته بود پیدا کرده مژده آورده بود. اگرچه خود امین‌همایون و امینالسلطان میگفتند 
که این سنگ معدن نیست این سرباز قراول ضرابخانه است از نخالۀ کوره که نقره آب میکننه 
قدری داخل به زغال شده» این سرباز دزدیده به زر گر فر و خته است. اما شاه اصراری دارند که 
مافوق ندار د. 

سا‌شنبه ۲۵ - صبح دارالترجمه بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار مرخصی از شاه گرفتم که 
فردا شمرانات بروم. بعد از ناهار خانه آمدم. ناهار با امین‌السلطان صرف نمودم» یعنی چلو کباب 
بازار گردن من گذاشت. یك تو مان دادم خریدم باهم خوردیم. 

چپارشنبه ۲۶ - صبح به اتفاق میرزا احمدخان مترجم درشکه نهسته صاحبقرانیه رفتم. 
هیچ کار بنائی تمام نبود. از آنحا حسن‌آباد آمدم. من بیجاره مبلغی پول دادم. هنوز حسن آ باد هم 
حاضر نیست. ازآنجا تجریش که مبمان بکمز بودیم رفتم. کتابچی مباش ر گمرك آذربایجان» 
شارل تلگرافچی فرنگی باززش‌هم آنجا بودند. بسیار زن کثیف بدی بود. ناهار خوبی صرف شد. 
خواستم [۴۱۳] بخوابم خوابم نبرد. وزیر‌مختار آلمان کاغنذی نوشته بودکه برای گفتگوی 
مسافرت معین‌الملك به برلن که آن روز محمودیه آمده بودی روز جمعه شبر خواهم آمد. يك 
ساعت بظپرمانده با تو ملاقات میکنم. من‌هم عصر باتفاق میرزا احمدخان بشس مراجعت نموده 
رایرت خود را بشاه عرض کردم. کاغذ وزیرمختار راهم در جوف عریضۀ خود فرستادم. جواب هم 
بد ستخط همایون رسمد. اقبت شاه س‌ون ام خورده بودند و نما لملك منجم‌باشی را احضار 
فرموده که ستاره‌های آسمان را نشانش بدهد. 

پنجشنبه ۴۷ - شاه عشرت آباد تشریف بردند. سرراه دوسه فوج هم سان دیدند. من صبح 
خانه امین‌السلطان رفتم. دوساعت باهم تنا نئستيم. يك‌صد خیار خورد! تعجب کردم. بعد باتفاق 
در کالسکه أو دشسته ۶مرت آ باد | تا خدمت شاه رسد دم فر مو دند وزرای اکل عوضص 
شدند. دسته شوری به ریاست سالسبوری وزیر شدند. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. آمروز شنیدم 
حکیم دیکسون و حکیمالممالك را منع کردند که دیگر بمعالجه امین‌اقدس نروند. میرزا ابوالقاسم 
نائینی طبیب و میرزا محمدحسین کحال عراقی بمعااحه مأمور شدند. برشاه حرامزادگی آنا باید 
معلوم شده باشد. 
مشیرالسلطنه نمو دم. بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. سرناهار دودم. شاه فر مو دند امس افغاستان 
رأ به تحريك انگلیس‌ها کشته‌اند. اما هنوز معلوم نست. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر خانه 
میرزا محمودخان رفتم. امین لدو له و مجول‌خان هم آذجا بو دند. 

شه 4 - صح حمام رفتم. بحہت تدار کات شمران و بعضی کارهای شخصی و استقراض 
تنخواه و عبره خانه ماندم. خبلی کار کر دم. آمشب‌هم شاه رون شام خوردند. احضارم قر مودند 
نرفتم. عصرهم شاه سر‌بازخانه نایب‌السلطنه رفته بود. 

یکشنبه سلخ - صبح دربخانه رفتم. سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. قدری خوابیدم. عصر 
بعضی کار ها داشته صورت دادم. دوبه‌غروب‌مانده تنما درشکه نشسته شمران یعنی حسن آباد آمدم 
که ببلاق | مده باشم. شب را از تپا ئی کسل دو دم. 

دوشنبه غرة رمضان - الحمدلله ماه شعبان تمام شد. به من چه ماه بدی گذشت. رمضان 
است و مبارك است. صبع سوار شده طرف صاحبقرانیه رفتم. امروز شاه از شر یبلاق تشریف 
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می‌آورند. ناهار اقدسیه صرف کردند. در آفتاب گرم آذجا رفتم. تشریف آوردند. سرناهار روزنامه 
خواندم. بعد شاه مشغول خوابیدن و خواندن کاغذهای کیف شدند. من پنج بغروب‌مانده حسن آباد 
آمدم. باز شب تنا بودم. 

س‌شنبه ۲ - صبح دربخانه یعنی صاحبقرانیه رفتم. شاه اندرون تشریف داشتند. در آین‌بین 
حاجی‌محسن‌خان معین‌الملك که امروز یا فردا میرود به برلن موقتاً و به سفارت اسلامبول دائماً 
آمد. در این مدت توقف او اسبابی فراهم آمد که رنحش مختصر سایق به عداوت منحجر شد. با 
و حجود این رسم ادب را ترك نکرده سللامی باو کردم. او رقت منزل امین لسلطان. بعد شاه ببرون 
تشر یف آوردند. خدمت شاه رسیدم. حلال! لملك از اصفہان مراحعت کرده وف ظلا لسلطان 
اردوی نظامی غریبی زده بود. هزارتومان‌هم باو خلعت‌با داده بود. خلاصه شاه که بیرون تشریف 
آوردند بمن فی‌مودند که درخدمت شاه باحاجی‌حسینعلی برویم تیرهای اطاق امین‌اقدس را ملاحظه 
کنیم [۴۱۴] که عیب نکرده باشد. در این‌بین معین‌الملك احضار شد. خلوت کرد. حتی عذر 
امینالسلطان [را] هم بيك ببانه‌ای خواستند. بعد سرناهار تشریف آوردند. به امینالسلطان 
فر‌مودند که باحاجی‌حسین‌علی برود اندرون تیر‌ها را ملاحظه کند. درسرناهار مليجك اول نفس‌زنان 
رسید. عرض کرد هرچه گردیدیم نبود. شاه فرمودند از الماسبای بز رگ آویز که دیروز میان 
کیسه ریخته‌ام و جیبم گذاشتم بیست دانه بود» یکی گم‌شده. اقدسیه وقتی خواستم بخوابم شمردم 
درست بود. بعد کیسه را زیر سر گذاشتم خوابیدم. مردك پسر سیدابوالقاسم دائی مليجك کوچك که 
حالا پیشخدمت و هم‌قطار بنده است شاه را میمالیده است و او تنا آذجا بوده است. چون دائی 
ملبحك دود همین‌قدر ده امىنال.لطان فر مو دند استنطاق کن. N‏ دعد سباهه حواهراتی که 
نزد امین‌اقدس است خواستند. ببست دانه را نوزده دانهکردند. باین سپلی از ميان رفت. اما 
تفیل ابن آویق‌ها این است: این الناسفا که راراق و ریات کن ا مه قیراط ورن 
ندارند متعلق بجقه‌ای بود که امپراطور نیکلا بعداز فتح ایران در واقع و فتح آسیا درمعنی چنانچه 
نتبحه همان غلبه برایران است که حالا تر کستان و افغاستان و غیره را متصرف است تا هند 
را هم بگیردکه در معنی چنانچه تمام شاهزاده‌ها اولاد فتحعلی‌شاه و پیرمردهای ایرانی میگفتند 
در توار یخ هم اشاره هت ات که عباس‌میرزای نا یبا لسلطنه محض اینکه فاط به تقو یت 
روس بخودش و اولادش برسد و عداوت شخصی که با حسین‌خان سردار ایروانی داشت این 
جنک را سبب شد و این‌شکست را اسباب [و] نه کرور نقد که معادل پانزده کرور پول حالا باشد 
به روسپا نعل‌ببا داده شد و چندین شر و چندین مملکت رفت» درحقیقت این جقه را امپراطور 
نیکلا تاج‌بخشی کرد برای عباس‌میرزا فرستاد در سنه" هجری. بعد از دوسال محمدتقی‌میرزا 
حسام! لسلطنه و طل| لسلطان مرحوم برادرهای بطنی نا یبا لسلطنه و فر مانفر مای فارس و محمدقلی 
میرزا حا کم مازندران و غیره و غیره از اولاد فتحعلی‌شاه که باین تفصیل اطلاع داشتند و هرچه 
پدر بزر گوار خود را خواستند ملتفت کنند عمدا ا تشد اعتنانی نکرد حضرات شاهزاده میان 
خود قراردادن که جقه را بدزدند. محمدتقی‌میرزا یکی از دزدهای معروف بختیاری را که درحوزهٌ 
حکومت او بود تطمیع کرد به تبر‌یز فرستاد. دزد بی‌پیر دوسال آنجا بود. از صندوقخانه و غیره 
مطل شد. شی خود.را به خرمخانه انداخت: مان:خاری تیان شد شب دیکر این آمو ج 
صندوق‌خانه که آندرون سر ده مادر محمد‌شاه دود رفت حقه را در داشت و دروحرد درد. ین خر 
شایع شد. نایب لسلطنه ابدا شکایت نکرد. بلکه حکایت هم نفرمود. محمدشاه در جلوس 
بسلطنت متجاوز از کرور جواهرات و مکنت شاهزاده‌های اعمام خود را و زوجات جد خود را بآ نپا 
بخشید» مکرر از محمدتقی‌میرزا این جقه را مطالبه کرد و از تاج‌الدوله زوجه فتحعلیشاه يك توت 
ی کف والسلام و ابداً این جقه را رخود استوار نکرد. ناصر | لدین‌شاه در بدو سلطنت خود 
تاج را از خزانه بیرونآورد و اغلب‌اوقات بسرمبارگ میزد که فی‌الواقع این جقه تاج رسمی ایران 


- یعنی برلیان سنه در اصل نسخه نیست 


رمضان سنه ۱۳۰۳۲ قمری ۳۶ 


بود. چنانچه در دوسفر فرنک‌هم که رفته بودند همین تاج را پسرزده بودند و اغلب تصاویر و 
عکس‌ها با همین تاج است. چند روز قبل موزه تشریف برده بودند. تاج را دیده بیرون آوردند. 
الماس بر لبان رک و سط داشت انگشتر کردند و آویز‌ها را جدا کرده در جسب مىارك ردجنند 
که بازی کنند و باقی جقه را به مليجك دوم اعطا فرمودند. این الماس مفقود یکی ازآن آویزها 
بود که لا محا له سه‌هزارتومان [۴۱۴ ] آرزش دارد. من این تفصیل حقه ۳ از مررحوم اعتضادا لسلطنه 
پسر فتحعلیشاه و غیره مکرر شنیده‌ام که نوشتم. والّ‌اعلم. خلاصه مخبرالدوله وزير علوم و غیره 
احضار شد. این وز یر علوم صرف غبور است. از ح ر کانمن معلوم است. ناظم مدرسه محمدحسین 
خان را حضور آورده بود که دفر‌سند معدن نقره را پیدا کند. این معدن نقره تفصیلی پیدا کرده. 
خود وزیر علوم میگوید نقره بسیارکم دارد» اگر در يك‌من نیم مثقال نقره داشته باشد. و سرباز 
گفته بود پدرم بزاز بود. رنی اک وتات ۳ باو داده دو درع چبت خواسته بود نداد. صعینته هم 
سنگ را انداخته و رفته بود. وقت آمدن تبران برداشتم آمدم دوسه قران فروختم به زر گس. 
خلاصه تابحال آ ذجه گفته‌ اند همه دروغ شد. عصر شاه سلطنت آباد تشر‌یف بر‌دند. 

چپارشنبه ۳ - صبح دربخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. به بکمز فر‌مودند که اگر دوزه 
بخوری واجب‌القتلی. چرا که مسلمان شدی. حالا اگر عبادت نکنی کافر خواهی بود. بی‌خود از 
دهانم بیرون رفت عرض کردم هر کس روزه بخورد واجب‌القتل است. در حالتی که خود شاه هم 
روزه میخورد. انشاءالله شاه ملتفت نشدند. بعداز ناهار شاه حسنآباد آمدم. شب باز تنا بودم. 

شجشنبه ۴ - امروز شاه سوار شدند کنار رودخانهٌ حاجرود به لشکرك رفتند. سه فرسخ 
رفتن و کی ات من فرفنم. تمام روز ۳ حسن آ باد ماندم. بارون نرمان امد کار زياد کردم. 
عصر ملاموسی از شیر آمد. شب تنپا نبودم. 

جمعه ۵ - صبح باتفاق بکمز دربخانه رفتم. امروز حاجی‌محسن‌خان که سرداری ترمه شمسهُ 
مرصع خلعت گرفته با وزیرخارجه آمد که مرخص شود. قبل‌ازناهار که شاه اصلاح‌لحیه میفرمودند 
من دوزنامه ممخواندم. بی‌مقد مه فرمودند که این کحال تازه چشم امین‌اقدس را خوب کرد. برپدر 
فرنگیها لعنت که بیچاره را کور کردند و مزاجش را علیل. من عرض کردم حضرات تو کیل (؟) 
میکردند نه معالحه. اگر بدست آنا مانده بود تابحال مرده بود. شاه هم تصدیق مرا ف مودند. 
بعداز ناهار شاه حسن آناد ناد دیشب وفت توپ سس رن نایب لسلطنه پسس زانید. بعدازشش 
دختر این اول پسر اوست. 

ششه ۶ - صبح در خانه رفتم. سرناهار یك مرتبه ر اة کا رفت. خیلی وحشت کردند. 
خا حفط کن که قمام از ان شراب شیر ار و ماع و کو ارفهای تین استت ره اون اشاء ات 
وجود مبارك را حفظ کند که در این سن افراط در همه‌چین بد است. بخصوص این سه‌چیز. آخر 
قرار شد روز دوشنبه زلو بیندازند. من بعدازظرر مرخص شده حسنآباد آمدم. امروز وقت مغرب 
اهل خانه از شیر آمدند. رفع تنہائی شد. 

یکشنبه ۷ - امروز شاه سیاچال میروند. دیروژ بمن فر‌مودند حاضر باشم. صبح سوارشدم 
رفتم. در بین راه به ولی‌خان سرتیپ برخوردم. نزديك قله بمو کب شاه رسیدم. دربین راه وسط 
دره چند درخت مد داشت» عدا لحسین‌خان پەر سردار ملقب ده فخرالملك جادر زده دود. شاه 
فرستادند تحقیق کر‌دند. ابوالحسن‌خان پسرخالهٌ فخرالملك رفت. آمدگفت دوسال است این بیدها 
را خریده» هرسال تابستان اینجا می‌آید و ...۱ شراب خورده و مست بود. خلاصه شاه به‌اصرار 
روزهٌ مرا خوراندند. تا عصر دوسه روزنامه خوانده شد. مغرب مراحعت نمودم. 

۵1 ] وة ۸ ضح ورتا رف الوه ار بواسی عون | ما دن اوه تست 
زلو بیندازند باوجود مأیوسی من از شاه باز وجود مبارك را ازهزارپدر ومادر زیادتر دوست دارم. 
بعداز ناهار شاه مراجعت به حسن آباد نمودم. 


۱- چند کلمه حذف شد. 


۳۶۸ روز نام اعتمادا لسلطنه 


سه‌شنبه ٩‏ - صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار مراجعت نمودم. شب امیرزاده سلطان‌ابراهيم 
میرزا حسن آباد بود. 

چمپارثنبه ۱ - صبح دربخانه رفتم. معلوم شد دیروز عصر شاه سلطنت آباد تشر‌یف برده 
بودند. خدمت شاه رسیدم. سرناهار روزنامه خواندم. ور مو دند باشم. کتاب خواهند خواند. تاینج 
بغروب‌مانده بودم. بعد امینالسلطان اصرار کرد برویم سلطنت آباد کلاه‌فرنگی که کت تیه هد ار 
تومان مقاطعه کرده بود تمام کرده است تحویل من بدهند. از آنحائی که هیچ دل‌خوشی از باغات 
ندارم عذر آورده نرفتم. حسنآباد آ مدم. امشب اسم گذاری پسر نایب‌السلطنه است. تمام مردم را 
دعوت کرده‌اند. اما اغلب نرفته بودند. نایب‌السلطنه دیروز منزل امین لسلطان که دربخانه است 
رفته نو ده امین ا لسلطان را کامر‌انبه ده دوده اصلاح کرده دو دید اسم پسن تایبا لسلطنه را 
فتحعلی‌خان گذاشتند. ساعت سه امیرزاده سلطان‌محمدمیرزا از کامرانبه که موعود بود» مراجعت 
نمود حسن آباد آمد. 

پنجششه ۱۱ - صبح صاحبقر انبه رفنم. معلوم شد شاه سوار شده‌آند. تعاقب مو کت همایون 
راندم. راہ را گم کردم. چہار فرسخ هوای گرم اطراف سوهانك گردش کردم. تا در جائی که 
موسوم به شاه‌پسند است و فعله‌پسندهم نیست به مو کب اعلی رسیدم. این موضع را باین‌جبت 
شاه‌پسند میگویند که درسال طاعونی فتحعلی‌شاه چپل‌روز اینجا مانده است. تا عصر چپار روزنامه 
خواندم. مغرب مراجعت شد. والده‌هم از شببر آمدند. باغ میرزا رفیع‌خان منزل کردند. خدمتشان 
رسیدم. آمروز پیرمردی موسوم به محمدحسن‌بيكك که اول غلام کشيك‌خانه بعد قاپوچی حر مخانه 
بود» اصلا عرب و ارمیائی (؟) از مہاجرین آقامحمدخانی است و حالا سوهانك سکنی دارد حضور 
هد سال حلوس فتحعلشاه متولد شده نودوسه سال دارد. هيچ‌يك از اعضای او بی‌فوت نیست. 
بی‌عیناك قر آن میخواند. شاه بعداز التفاتهای زیاد پنج تومان باو انعام دادند. در دستگاه سلطنت 
پنج تومان نبود. از وقتی که صرف جیب جزء خزانه شده و به امینالسلطان داده شد» بخصوص 
حالا که از طرف امین لسلطان ده آقا حسین‌علی رحوع شده خیلی مغشو ش است. خلاصه مرد که 
را وعده دادند که بباید صاحبقر‌انبه بگمرد. اوهم رفت بشاه عرض کرد. شاه هم از جیب خودشان 
پانزده عدد دوهزاری باو دادند. این است نظم کار دولت! امروز اهل‌خانه اندرون نایب لسلطنه 
دیدن رفته بودند. مادر نایب‌السلطنه گفته بود آغاحسن خواجه من در مراجمت از کربلا دربین 
راه مرده است» حالا شاه پول او را از من میخواهد. دیروز مليجك کوچك لباس نظامی پوشیده 
بود. حمایل امیرتومانی انداخته بود. شمشیر بسته, چند نشان زده بود. ورود کرد خدمت شاه. 
فر‌مودند مليجك به ایاچی‌ها شبیه شده است! به مليجك فرمودند تو را ایلچی میکنم. من عرض 
کردم من‌هم مترجم او خواهم شد. شاه خیلی از این حرف بدشان آمد. فپمیدند مقصود من 
تسخر است. شب را با امیرزاده سلطان‌محمد‌میرزا گذرانده» فروغی قصیده‌ای در تاریخ تو لد 
پسر نایب‌السلطنه گفته بود بجت نایب‌السلطنه فرستادم. خیلی خوب گفته بود. 

جمعه ۱۳ - صبح حمام تجریش رفتم. بسیار کثیف بود. از آنجا خانة نورمان رفتم. 
[۴۱۶] فرستادم بکمزهم آمد. ازآنجا باتفاق بکمز مراجمت به حسنآباد نمودم. دربین راه بکمز 
را گفتم که سوار شود خانه والده درود و او ۳ دیدن کند. ببحاره پیاده شد که ده اسب خود 
را رسیدم. بعد با امیرزاده سلطان‌محمدمیرزا اندرون رفتم. عصر عریضهُ شکایت از معین‌الملك 
شاه عرض کر دم که از برای من نشان از عنمانی نباورده است. شاه هم به وزیرخارجه دستخط 
فر موده بو دند که سار بد هتم ات این کار. برای فلان کس نشان بخو اهید. مغرب پباده خانه 
والده رفتم. از انحا خانه آ مدم. شب را با امیرزاده سربردم. 

شنبه ۱۴ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم رفتم. مليجك اول مأمور شده بود در 
جای باصفائی آفتاب گردان بزند که ناهار میل فر‌مایند. باوجود هزار عمارت باز طبیعت همایون 
مايل به چادرنشینی است و بی‌پیر ملیجك هم نزديك عمارت مخصوص خودشان جای کثیفی 


رمضان سنهة ۱۳۰۲ قمری ۳۶۵ 
آفتاب گردان زده بود. شاه تشریف آوردند. اول قدری تغیر کردند. بعد من عرض کردم مليجك 
چادر زده! فی‌الفور ا کت شتدنهه نای فة را کذاشتده عضن من مزل آ مدم. نزديكث غروب 
جعفر آ باد خانه میرزا محمودخان رفتم. افطار آنجا صرف شد. باتفاق دز آشوب خانه میرزا احمد 
خان ات از آنحا من حخانه آ مدم. امروز صدراعظم و وزرا حضو ر آ دة دو دند. معن ‌الملك هم 
امروز رفت. 

یکشنبه ۱۴ - صبح صاحبقرانیه رفتم. دیشب مليجك کوچك دلش دردگرفته بود. طبیب 
حاضر نبود. شاه متغس شده بودند. حکم شد تمام اطباء را حاضر کنند مر اخذه شوند و کفتیات 
قرار بدهند. سرناهار خدمت شاه بودم. بعد امین‌السلطان را هم ملاقات نمودم. شنیدم دزدی که 
امروز حرمخانه رفته بود درب‌اندرونیپا گرفته بودند. دونفر بودند. هردو ترك رعیت روس» اما 
جزء قزاقپای ایران. معروف است. از عشرتآباد باردو هستند دزدی میکنند» شاید اسباب سلطان 
ابر اهیم میرزا و بکمز را هم آنسا درده دودند. بعدازظیر خانه آمدم عصر امیرزاده سلطان محمد 
شمپر رفت. من‌هم از والده دیدن نموده خانه آ مدم. 

ذوشنبه ۱۵ - دیشب شاه باحرم ازعصر الی‌چبار ازشب گذشته کامرائیه مپمان نایبا لسلطنه 
بود. صبح من دربخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعداز ناهار شاه بنای درس فرانسه گذ‌اشتند. 
مدقپاً بود ترك کرده بو دند. 

سه‌شنبه ۱۶ - امروز همه را خانه ماندم. خیلی‌چیز نوشتم. شاه سلطنت آ باد تشریف برده 
بودند. شب خانم بی‌جبت بنای اوقات‌تلخی را گذاشت. بیرون رفتم خوابیدم. 

چپارشنبه ۱۷ - صبح دربخانه خدمت شاه رفتم. عرض کردم دیروز بواسطهُ اسپپالی که 
عارض شده بود روزه را خوردم. امروزهم روزه نیستم. همین حرف مرا گیرانداخت. فر‌مودند تا 
عصر باشم. الى سه بغروب‌مانده بزحمت بودم. امین‌السلطان و امین‌الدوله حضور بودند. بعد من 

پنجشنبه ۱۸ - صبح دربخانه رفتم. درس خواندند. من روزنامه خواندم. نمیدانم به‌چه‌ملاحظه 
شاه بمن فرمودند تو حقیقت عالم مملکت ما هستی. مثل الکساندر دوما و ویکتور هو گوی فرانسه 
هستی ! خلاصه از خدمت شاه مرخص شده خانه ف ونم در سرراه شحصی افتاده بود پایش 
سرطان داشت. خیلی دلم سوخت. پیاده شدم سرش را به دامان گرفتم. آبی به حلقش روختم. 
بعد فرستادم او را به حسنآباد آوردند. بکمز را فرستادم آوردند. گفت من از معالجه عاجزم. 
باید ببرند مریضخانه پایش را ببرند. ابلاغی به وزیر علوم از قول شاه نوشتم که این بیچاره را 
صبح به شیر بفرستم شاید در مریضخانه معالجه شود. این‌قدر خیانت به دولت و نوشتن ابلاغ 
درو غ صرر داشت 

جمعه ٩‏ - امروز قدری کار داشتم درب خانه نرفتم. شنیدم شاه قرار داده است هر کس 
اضافه مواحب می‌خواهد سال اول تو مانی هفت‌هزار به خود شاه نک کند دیگر به احدی 
تعارف ندهد. شاه خودش محل او را مخت کته فرار تازه‌ای است هیچوفت سرنخواهد گرفت. 
تویخانه هم آمد. 

شنبه ۲۰ - شاه شیر تشریف بردند. من‌هم صبح زود تجریش رفته بکمز را برداشته 
عشرت آباد رفتم. الّیارخان آجودانباشی‌هم آنجا بود. اردوتی که زمستان استرآباد فررستاده بودند 
به [۴۱۷] سردارجان محمدخان سیف‌السلطنه دوسه‌روز قبل مراجعت کردند. امروز از سان شاه 
خواهند گذشت. تفصیل این‌ماموریت را تاامروز نمبدانستم. امروز شنیدم حبیب نخان ساعدا لدوله 
حا کم استر آباد از وحشت اینکه ممادا سللیمان‌خان صاحب‌اختبار که دحہهت قعیس حدود روس و 
ایران به استر آباد میرفت آنجا مبادا حاکم شود بشاه عریضه عرض کرده که چون در سوابق 
ایام سلیمان‌خان حاکم استرآباد بوده ت رکمان زیادی کشته احتمال داردکه حالا تر کمنپا او را 
بکشند. شاه هم از وحشت این حرف دوفوج سرباز و پانصد سرباز فرستادند. چبل‌پنجاه هزار 


Yo‏ رو ز نامه اعتمادا لسلطنه 


تومان بيك حرف دروغ خرج شد. خلاصه شاه ناهار عشرتآباد میل فرمودند. بعد شہر قشریف 
آوردند. من‌هم خانه خود رفتم. شیخ‌جعفر شوشتری که از اعلم علمای این زمان است از نجف 
اشرف بقصد زیارت مشہد مقدس تبران آمده با شاه ملاقات نمود. عصر حسن آ بادآ مدند. بعادت 
هرسال آمشب روضه‌خوانی شد و چیل درویش مپمان بودند. 

یکشنبه ۲۱ - دیشب هیچ خوابم نبرد. صبی‌هم بد خوابیدم. دربخانه رفتم. شاه تنا دم‌درب 
اندرون نشسته بود. مرا آنجا احضار فرمود. روزنامه خواندم. فر‌مودند باید زود لار برویم. همان 
۴ خواهیم رفت. چون دیروز ۲۴ موقوف شده بود ۲۶ قرار شد برویم. بعد برخاستند اندرون 
تشریف بردند. پیغام دادند خیر همان ۲۶ باید رفت. دوباره بیرون آمدند ۲۴ شد. آخر باز به 
۶ قرار گرفت و جبت این بود که مليحك تب کرده است! تا بعداز ناهعار خدمت شاه بودم. 
صورتی از ولیعید داده بودم دارالطباعه چاپ کرده بودند» از ترس اینکه مبادا برای شاه خیالی 
رو دهد بواسطهٌ کمال احتیاطی که من دارم وحشت کرده بودم يك قطعه از آن تصویر را آینه و 
چپارچوب گرفته حضور بردم» عرض کردم من این فضولی را کردم و خیلی‌هم خوب ساخته است. 
فر‌مودند بسیار خوب است و خیلی هم شبیه است. الحمدله بخی ر گذشت. بردند بالاخانه گذ‌اشتند. 
بعد حسن آ باد آمدم. 

دوستا ۳ - صح در بخانه رفتم. بو اسطهٌ ناخوشی ملىحك شاه مکدر بو دند. شاه امروز 
خواست به مچول‌خان التفاتی بکند فحش پدر داد که هیج‌موقع نبود. بیچاره از من خیلی خجالت 
کشید. عصر شاه سلطنت آباد تشریف بردند. من حسنآباد آمدم. 

سه‌ثنبه ۲۴ - صح بارون نرمان آمد. روزنامه انگلیسی در دست داشت که از ایران پد 
نوشته بودند. بفرانسه خواند. من ترجمه کردم. خیلی از وضع ترجمةٌ من تعجب کرد. بعد دربخانه 
رفتم. امین | لدو له با شاه خلوت کرده بود. شاه اندرون رفتند. امین | لدو له از این خلوت خیلی 
خوشحال بود. در سرناهار شاه بودم. بعد منزل آ مدم. ترجمة صح را پا کنو یس کرده برای شاه 
فرستادم. امروز شنیدم که چند روز قبل میرزا علیاکس ملقب به معتمدالاطباء که اول بواسطهُ 
ریختن جوهربلادن بچشم امین‌اقدس سبب کوری او شده بود بتوسط آغابپرام خواجه احوال‌پرسی 
کرده بود. امین‌اقدس‌هم خودش دم در آمده به قراول و فراشپپا گفته بود او را زدند بیرون 
کردند. این تفصیل که بعرض شاه رسید بدشان آمد. اما بملاحظه امین‌اقدس سکوت فرمودند. 
امشب شاه بیرون شام میل فر مودند. 

چپارشنبه ۳۴ - صبح دربخانه رفتم. دو روز است شاه بواسطه کسالت جزئی ملیجك دلتنگی 
کلی دارند. امین‌الدوله هم خیلی این روزها با شاه نزديك است و مشفول خلوت و حلوت 
[۴۱۸] است. خود امین‌الدوله خوشحال بود. خلاصه باز شاه دم درب‌آندرون تشریف داشتند. 
مرا خواستند. فرش انداختند. روزنامه‌های دیرور را که دسته و به ملبحك اول داده بو دند طلب 
فرمودند که بخوانم. معلوم شد مليجك روزنامه‌ها را منزل خودش برده بود. ندانستم بچه‌جبت 
و بچه‌خیال و مقصودش چه بوده. خلاصه. بعداز این‌جا بگرد آنجا بگرد آخر از منزل آوردند 
خوانده شد. سرناهارهم بودم. بعد امین لسلطان بانپایت غرور ورود فرمودند. ماها هر کدام 
بگوشه‌ای رفتیم. من مراجعت به حسنآباد کردم. 

پنجشنبه ۳۵ - آمروز بواسطهُ رفتن فردا خانه ماندم. صبح خوابیده بودم عبدالباقی مرا بیدا 
کرد که مبرزا علی محمدخان آدم مخصوصی فرستاده کاغذی نو شته » آدمش مکو تن کار لازمی 
است او را بیدار کنید. خیلی وحشت کردم که چه‌شده؟ کاغذ را نگاه کردم هیچ مطلبی نداشت. 
نوک رکاشی پدرسوخته بجپت اینکه زود مراجعت کند این حرف دا زده بود. متغیر شدم. نو کر 
میرزا علی‌محمدخان با عبدالباقی را هردو فلك کردم. ده بیست چوب زدم. بعد بکمن آمد. عصر 
بارون نی‌مان و میرزامحمودخان و میرزا احمدخان آمدند. نشان ونوزواله! با حمایل بسیار 
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قشنگی برای من آورده بودند. بادون نرمان میگفت سیدولی حروفچین فرانسه شورش کرده و 
گفته ممروم در دخانه بدرا لسلطنه رن شام که خواهر رضاعی اوست ددست خواهم پشست ۰ دیگں 
حروف‌چینی نمیکنم. فرستادم میرزا علی‌محمدخان را از شہر بیاورند اصلاح کند. امروز عصر 
شاه سلطنت آ باد رفته بو د. وزراء همه دودند. دیشب مان نلسن و فاطرجی‌ها منازعه شده بود. 
سرو دست زیادی که شد 

جمعه ۲۶ امروز لار میرویم. دیشب بواسطۂ قہر سیدولی و بخیال اینکه دیگر احسدی 
پیدا نخواهد شد و من لابد میشوم که باو تملق کنم تا صبح راحت نبودم. نه میخواستم تملق به 
سیدولی کرده باشم و نه مایل بودم که روزنامۀ فرانسه که بااین همه زحمت ایجاد شده عاطل و 
باطل شود. بعداز تفکرات زیاد باز خیالم اینطور قرار گرفت که میرزا ابوتراب نقاش را بیاورم و 
او را معتصدی این کار قرار بدهم. میرزا علی‌محمدخان را احضار کردم و قرار احرای ای ن کار را 
بااو دادم و از این بابت آسوده شدم. به تلافی بیخوابی دیشب خوابیدم. والده تشریف آوردند. 
بیدار شدم. اهل خانه هم بحوض خانه بیرون آ مدند وداع کرده درشکه نشسته تا زیر سوهانك 
راندم. آ دحا به محدا لملك برخور دم. به اتفاق سوار شده راه افتادیم. از راه جدید که دسیار طولانی 
و بد است و به مپندسی سقاها ساخته شده عبور کردیم. مغرب وارد اردو که لتیان است شدیم. 
من بقدری خسته بودم که مافوق نداشت. چای صرف نموده فراشی دیدم. طرف منزل من می‌آمد؛ 
ببیند من وارد شدم يا نه؟ پرسیدم که تو را فرستاده؟ گفت آغامحمدخان خواجه از طرف شاه. 
خلاصه دیدم ببتر این است خودم جواب را برده باشم. سوار شدم طرف سراپرده رفتم. فرق بود. 
ل ان اسان کک کا ای ای اسان اہو دار وه ته مرا ار 
فر مودند. هنوز منزل سرآپرده قرق بود. در کریاس سراپرده با امین‌السلطان خلوت فرمودند. من 
هم رفتم. احوال‌پرسی و اظبار تفقدی فرمودند. من مراجعت کردم. باز منزل امین‌السلطان آمدم. 
خودش هم آمد. معلوم شد که دل‌جوئی بواسطهٌ منازعة پلیس و قاطرچی‌ها بوده که پریشب شیر 
را ډېم زده بودند. بعداژ قدری تملق مزل آ مدم. شام خورده راحت نمو دم 

شنبه ۲۷ - صبح سوار شدم. بواسطهٌ بدی راه باتفاق بکمز جلو آمدم. منزل امروز 
[۴۱۵] لواسان بز رگ است. در بین راه [زیر] سایهٌ درختی توقف کردم. شاه تشریف آوردند. 
در ر کاب بو دم. سه جمپار روزنامه خوانده شد. الى عصر در ناهار گاه بو دم. علاوه بر تعضصی خد مه 
و عمله‌جات خلوت [و] مليجك فخرالدوله صبیهُ شاه هم همراه است. آنجا شنیدم که فراشہا و 
سقاها در اردو دمہم ر دخته‌اند سرو دست یکدیگں را هنن وارد اردو شلم. فراشی باحضارم 
ان در بخانه رفتم. شاه رون شام خوردند. ابوالقاسم‌خان نوه وز بر خارحه دیده شد. شاه 
فرمودند مقدمات قانون را نوشتی؟ عرض کرد بلی. بعداز شام من مراجعت به منزل نمسودم. 
امین | لسلطان بملاحظه اینکه ممادا برای حاحب ا لدو له وهنی روی دهد و معزول شود آدم قا بلی 
فراشباشی شود باو اعتنا نکند منازعة فراشما و سقاها را زیرسبیلی در کرده بود» باوجودی که 
دست میرزا ابوالقاسم بنی‌عم او شکسته شده بود. خلاصه تفصیل قانون نوشتن ابوالقاسم‌خان از 
این قرار اس ین حوان سی‌سا له ا گر جپارینج سال در لندن در وزارت و نظارت ملکم‌خان 
تحصیل کرده باشد و شاگرد عقاید ملکم است؛ ملکم آنچه را که خود نتوانست احرا نماید حالا 
فر قتا باو ین و اسطه اجر!ء مبدارد» میخواهد فانون دو لتی دنو یسد و در اران ایحاد نما یند. 
شاه‌هم از آنجا که تمام کارها را سل گرفته اش و ملف هیچ کار نیست بااین‌همه هوش و 
مشاعر شخ نمیتو اند این قدر ها فر یب بخو رد. برای گذراندن وقت و رضایت وزبرخارحه قبول 
کند. این ابوالقاسم سی‌ساله بعداز هزاروسیصد سال میخواهد قانون ابوالقاسم عربی (ص) مبعوث 
چړل ساله را میم زند. ای شاه! ابو القاسم همدانی ابوالقاسم هاشمی نمیشود. جنگیزخان 
کافر حر لی رويه محمدی را به‌هم نز د. ای شاه این حوان همدانی است نه‌همه دأنی! تو ناصرالدین 
شاه قاجاری و شاه شاهان نه علی عمران. خلاصه در باطن خیلی خندیدم. بعداز شام منزل آمدم. 

یکشنبه ۳۸ - صبح خیال داشتم جلو بروم از گردنة بی‌پیر لواسان عبور کرده طرف جلکة 
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لابد پیاده شدم. آغامحمدخان خواجه مرا دید شاه عرض کرد. بعد آمد که شاه فرموده در ر کاب 
باش. لابد ماندم. در ر کاب شاه سوار شدم. روزنامه «دو لثر» (؟( فرانسه [را] که طبع شده و از 
ایران بد نوشته خواندم. خبلی ون شلاب ار سر‌قله عقب ماندم. با محدا لملك [ در ] حلکه لار 
نزديك سباه‌چادر ايلات هد‌آوند ناهاری خوردیم. دوغی صرف نموده از آنجا راه دور پیموده وارد 
منزل شدیم که چړل‌چشمه است. خیلی خسته بودم. اند کی خوابیدم. منزل من بامچول‌خان نزديك 
است. ارتفاع لار از ایتجا سطح دریا دوهزاروپانصد ذرع است. عضدالملك و محقق هم وارد اردو 
شدند. شب دربخانه رفتم. شاه حواس! جمعی نداشتند. امروز عصر امین ا لسلطه حضور شاه بود. 
مليحك دوم او را کره‌خر خطاب کرد و مکررهم گفت. شاه خندیدند. امین‌السلطان خحل شد. 

دوشنبه ۳٩‏ - صبح در ر کاب شاه سوار شدم به سیاه‌پلاس رفتم. از آنجائی‌که طینت همایون 
به تغییر‌مکان مايل است و يك‌جا میل توقف ندارند باید درحرکت باشند يورت چپل‌چشمه را 
پسند ثقر مو دند» سیاه‌پلاس رفتند که حا تفت 5ن اسدای خر کت ا امین لسلطان از اردو خارج 
شدیم. امین| لسلطان باز شکایت از وضع و زند گانی خود دارد. خدایا پس کی از این پادشاه که 
بمپترین مردم است راضی است؟ خلاصه در بین راه و سرناهار روزنامه خواندم. باز بعداز ناهار 
تغیبر‌مکان دادند. چای وعصرانه صرف کردند. مقدمات قانون ابوالقاسم‌خان خوانده شد. من منزل 
آمدم. در بین راه مليجك را دیدم با جمعیت و خواجه و سواره و پیاده حضور میروند. 

[۴۳۰] سه‌شنبه غرة شوال - امروز بلاشبپه عید فطر است. نمیدانم مادر من و زن من 
اینقدر بفکی من هستند که فطریه مرا بدهند يا نه؟ نباشند هم بجمنم! چه باید کرد! خلاصه امروژ 
هم از يورت کوچ کرده سیاء‌پلاس میرویم. شاه سان مادیانبا تریف خواهند برد. صبح دیدنی از 
محقق کر دم. دیشب دیدن عضدالملك رفنه دودم. به اتفاق محقق سباه‌پلاس | مد سرراه عیادت 
از علاءا لدو له که ناخوش است کردم. بعد منزل آ مدم. ناهارخورده سه‌ساعت خوابیدم. عصر مشغول 
تر حمه بو دم که شاه از دم چادر گذشت. ایستادند تفقدی فرمودند. فرمایش شد شب حاضر باشم. 
مغرب چادر امینالسلطان رفتم. پناه‌برخدا از نخوت این جوان. سرشام رفتم» معلوم شد تغیرخاطر 
همایون در این چند روزه بواسطۀ شورش اهالی مشمید به آصفالدو له بو ده تن خودشان تقر یر 
می‌فررمودند» خیلی بی‌نظم! لیکن زیاده از اینپا بوده است. از تفصیل تازه فوت حاجی آ فا محمد 
نجمآبادی مجتپد است در آخر رمضان و [دادن] نان تمثال همایون است [به] سرایدارباشی. 
بعداز شام منزل آمدم. 

چپارشنبه ۲ - امروز شاه سوار نشدند منزل ماندند. امین‌الدوله که با عبال آب گرم 
لاریجان میرفت از لار عبور میکرد شرفیاب شد. نوشتجات زیاد از صدراعظم و غیره خوانده شد. 
من‌هم ناهار بودم. بعد منزل آمدم ناهار خوردم. عصر محدداً خدمت شاه رفتم. مغرب مراجعت 
منزل نمودم. شب با بکمن شام خوردم. 

پنجشنبه ۳ - امروز شاه بالای کوه مشرف به اردو که بسیار سخت و بدراهی دارد تشریف 
بردند. من صبح منزل محقق رفتم. اتفاق چنین افتاد که ناهار آذجا صرف نمودم. عصر وزیرخارجه 
و میرزا رضاخان و میرزا محمودخان اردو آمدند. شب‌هم شاه بیرون شام خوردند. سرشام بودم. 
تفصیلی شنیدم این است که مینگارم. شبی از شبپای رمضان که شاه صاحبقرانیه تشریف داشتند 
آبدارخانه روضه‌خوانی میکردند. شاه ساعت چپار تنپا از عمارت بیرون آمده بودند که تماشای 
مجلس روضه کنند. قراول ترك از فوج مخبران شاه راگرفته بود هرچه خواسته برود نگذاشته 
دو د. اسم شب خواسته دود. شاه فرار کرده دود خود را داخل عمارت نموده بود. سر باز سواد کوهی 
که قراول دم‌در است فحش داده بود که چرا گذاشتی داخل شود. جاداشت این‌سرباز سلطان شود 
اما دوتومان زیادتر به او انعام داده نشد. 
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جمعه ۴ - امروز [از] سیاه‌پلاس به مرغسس میرویم. دیشب مخبرالدوله وارد اردو شد. 
منزل امین‌حضور که وکیل اوست منزل کرده. صبح دیدنی از او و وزیرخارجه کردم. بعد باتفاق 
مجول‌خان طرف منزل آمدیم. ناهار صرف نموده خوابیدم. شب‌هم دربخانه خدمت شاه بودم. وزير 
خارحه را درآفتاب گردان ناهارخوری پذیرفته بودند و خلوت ممتدی کرده بودند. بعد وزير علوم 
مخبرالدوله [را] احضار نموده بودند. آنچه معلوم شد احضار مخبرالدوله برای اصللاح مابین او 
و امین لسلطان دود. سبحان أل ! کار دولت یکا زشستده. که شاه مباذحی واقع مشو د. شب که 
در بخانه رفتم شاه از ملبحك مو اخذه ممکردکه جرا تفنگگ کلوله‌زنی همراه من نمبدهی بر‌دارند. 
تفنگک گلو له‌زنی ۳ دده مرك برادرزنت که بردارد. ملبحك صدا را دوپوسته کرد. بله‌بله گفت. 
بعد من که بیرون آمدم صریح بمن پیغام دادند که من از برادر زنم بدم می‌آید. اگر او تفنگ 
بردارد من تفنگ‌داری شما را نخواهم کرد. من درسرشام عرض کردم عذرخواهی مفصلی ازمليجك 
شد و مر دك ممنوع ازیرداشتن تفنگ شد. معدن نقره که نو شنه بودم سرباز پیدا کرده دروع بود. 
این سر باز را محمد‌حسمن‌خان ناظم مدرسه که به آذر با یحان برده بود آنحا گفته دود این شترا 
را من [۴۳۱] از سرباز سوادکوهی که قراول ضرابخانه است خریده بودم. ظاهراً اصلاح مابین 
مخبرالدوله و امین لسلطان یکی بواسطهُ همین فقره است. چون سواد کوهیپا جمعی امین لسلطان 
است و معدن سپردۀ مخبرالدوله که این دو وزیر با تدبیر صلح کنند و معدن را مدا کنته: 

شنبه ۵ - امروز افجه میرویم. این ده از یبلاقات خوب و متعلق به میرزاآقاخان صدراعظم 
بود» حالا از نظامالملات است. سی‌ودوسال‌قبل در رز کاب شاه دروبائی این‌حا آمدم. عبد قربان بود. 
خان خانان دائی شاه شتر قربانی کرد. پدرم حاحب‌الدوله بود و چه اشخاصی بودند! من‌جمله حالا 
بجای عزیزخان سردار کل که مستحفظ وجود همایون و مراقب قراول اسم شب بود حالا اسماعیل 
خان سواد کوهی است. خلاصه صبح در ر کاب همایون از گردنه بالا [رفتیم] و از آنجا سی‌ازیر 
مشپد است منز ل کردم. احوالم خوب نیست. اسم سرایدار ملاعبدالله است که شا گرد مکتبی درس 
میدهد و این خانه ساس زیاد دارد. من آفتاب گردان میان حياط زدم. سی‌ودوسال قبل که اینجا 
آمدیم والده هم افحه أده بو د. ادیبالملك شراب را در ادنجا تو به کرده اساب رفتن کربلای 
خود را فراهم آورد. این خانه حعفرقلی برآدر صدر اعظم بود» حال [ازآن] محمد رده شین 
آست. 

تکشنبه ۶ - صح زود ا یکمز از افحه حر کت کرده جپارساعت راه پیموده دو از دسته 
گذشته وارد حسنآباد شدم. اول دیدن والده رفتم. بعد خانه آمدم. ناهار صرف نموده خوابیدم. 
عصر حمام رفتم. صدیق‌الدوله دیدن آمد. از ولیعہد حرف میزد که خیلی دهن‌بین است. ازاتفاقات 
عالم پروز وبای شدید در اسپانیول است. از ءجایب اینکه در این سفر بیرق شیروخورشیدی 
اسباب‌بازی مليیجك دوم بود. گاهی جلو مليجك میکشیدند. گاهی بالای سراپردء شاه میزدند. 
این بیرق که باید در سای او مردم جان بدهند اسباب بچه‌بازی شد» «گر بمانی سال دیگی قطب 
دين حیدر شوی!» خداوند این پادشاه را انشماء‌النه سللامت بدارد که وحود ار کن عنیمت اشتت: 
شاه هم عصر وارد صاحبقرانبه شدند. 

دو دض ۷ ب صح حمعی بی‌خود منزل من ره دودند. در حالتی که اوقاتم بسبار تلم بو د. 
رخت‌خوانم بوی گوسفند ممداد. استادحسن پدرسو خته را خواستم جوب دز نم. رفت خانه حاحی‌خانم. 
دو از دسته گذشته در بخانه رفتم. هنور فرق نشکسته بو د. بعد که فرق NE‏ وارد عمارت شدم. 
شاه اندرون بودند. مشیرالدوله و جمعی دیگی آمدند. ساعتی بعد شاه تشریف آوردند بانهایت 
تغیر. من فرار کردم. مرا که دیدند صدا زدند. دوسه روزنامه خواندم. هرچه مطالب خنده‌دار 
اختراع کردم باز گره از ابرو باز نشد. معلوم شد باز مسئلهٌ خراسان است. چرا که تلگراف کردند 
از شپس نقشه مشبد را بیاورند. یقین روسہا باز تعدی کرده‌اند. مشیرالدوله خواست بیاید 
حسن آباد ناهار بخورد. در این بین شاه فرمودند جائی نرود. گویا سفارت روس میخواهند 


۳۷۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


ت ا ا کا کے 


بفرستند. من‌هم ناهار نخورده بودم. منزل امین‌السلطان رفتم که هم عیادتی از او بکنم و هم ناهار 
بخورم. دیروز پای امینالسلطان غلطیده زمین خورده قوزك پاش زخم شده پایش را دراز کرده 
بود. شیخ‌الاطباء بانبایت تملق جوهر سرب میزد. اتباع وزارت خارجه که شاه احضار کرده بود 
آنجا بود[ند]. من بعداز طی تعارفات گفتم ناهار نخوردم. خیلی انسانیت کرد. آبدارش را خواست 
گفت کباب درست کند. چون خودش ناهار خورده بود دوسه‌مرتبه تأ کید کرد نان» پنیر» کباب 
آوردند. صرف شد. [۴۳۳] امینااسلطان میگفت تغیرخاطر همایون از اندرون است که دیشب 
منازعه نموده‌اند. اما خس باید مسئلة خراسان باشد. محمدحسن‌خان نواب‌شیرازی منشی سفارت 
انگلیس داماد دل‌شادخانم روز شنبه فوت شد...۱ خلاص شد. 

شنبه ۸ - صبح دربخانه رفتم» هنکامه‌ ای بود. از وز در وزراء و صدر اعظم و عبره همه بودند. 
من منزل کشیکچی‌باشی رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. باز درنبایت تغیر بودند. با زمین و آسمان 
جدال میفر‌مودند. چون وقت ناهار طول داشت عیادت امین‌السلطان رفتم. معلوم شد استخوان پا 
ترکیده و خیلی درد میکرد. باوجود این احکامات صادر میکرد. به هر کس میر‌سید فحش میداد. 
معین‌السلطنه حا کم سابق قزوین که معزول شده. آنجا بست بود. خلاصه وقت ناهار احضار شدم. 
خدمت شاه رفتم. مختصر روزنامه عرض شده. عریضه‌ای در باب روزنامة فرنگی نوشته بودم 
دادم بلافاصله جواب رسید. از دربخانه خانه نایب‌السلطنه رفتم. حکیمالممالك اطاق دیگربود. مرا 
که دید فی‌الفور ازآنجا آمد. چون حالا وکیل نایب‌السلطنه است از ترس اینکه مبادا من حرفی 
بزنم خود را آنجا آنداخت. قدری نشستم بعد متزل آمدم. عصر حلالا لملك منزل من آمد. مکفت 
تلگرافی رسید که شہر رشت سوخت و تمام د کان و کاروانسرا ای کرت معدن نقره هم 
دروع شد. شاه فرمود مدال طلائی که دسر باز محض تملق دادند پس بگیرند. جوش کورة نقره 
آبکش ضرابخانه را سربازسواد کوهی که قراولآنجاست دزدیده به‌سرباز ترك داده بود بفروشد. 
سر‌آیدار باشی پدرسوخته مزدور این تفصیل را آب‌وتاب داد که تمنال همایون و اضافه مواجب 
بدهند. خلق‌همایون خیلی بدبود. باین‌دوجپت. خلاصه دیشب ستارهٌ روشنی به‌بزر گی يك‌هندوانه 
از مشرق بطرف مغرب بطور تیر شمپاب حر کت کرد» در حوالی اوین باید زمین خورد[هباشد] و 
صدای توپ کرد. این ستاره ۳ فرنگیا بو لین۱ می‌نا مند. خلاصه اهل‌خانه صمح شین رفنه بو دند. 
مغرب مراجعت کردند. اندرون رفتم. 

چپارشنبه ٩‏ - امروژ شاه سلطنت آباد تریف بردند. سوارة ترك و کرد را سان دیدند. 
بعد ثاهار خورده خوابیدند. مرا تاعصرنگاهد‌اشتند. صیح که عبادت امین لسلطان رفتم مشیرآلدو له 
آنجا بود. بانپایت تملق امینالسلطان را باد میزد. 

پنجشنبه ۱۰ - دیروز شاه فرمودند که امروز دوشان‌تپه بروم. دوونيم بدسته مانده از 
حسنآ باد بش کرش نموده سردسته به دوشان‌تبه رسیدم. نیم‌ساعت آنحا توقف نموده شس آمدم. 
درمنتبای آبادی دروازة قزوین به‌عیادت فروغی رفتم. ساعتی آنجا توقف کرده خانه آمدم. جمعی از 
مترجمین و موّلفین بودند. ناهار را با آنپا صرف نمودم. خواستم بخوابم از شدت کرما خوابم نبرد. 
دوساعت بغروب‌مانده از شبر حر کت کرده شمران آمدم. امروز عصر جپانگیرخان وزیر صنایع 
که از تس‌بن استعفا رده اه اس بو اسطهُ نایب| لسلطنه حضور رسیده بود. در ضمن تکلم 
بشاه عرض کرده بود شما نو کر ندارید» فکر نو کر بکنید. 

جمعه ٩٩‏ - صبح طرف صاحبق رانبه رفتم. بين راه شنیدم شاه اقدسبه ناهار خواهند خورده 
منزل امین‌السلطان عیادت رفتم. در چادر اول آغا بپرام خواجة امین‌اقدس را دیدم که با دونض 
خواحة دیگر نشسته‌اند. چنین تصور کردم عیادت امین لسلطان آمده‌اند و امین‌السلطان خواب 
است. وارد چادر که شدم آغا بپرام تعارف فوق‌العاده بم ن کرد. باز ملتفت نشدم. گفتم شاید دیشب 

[۴۳۳] شاء در غیاب من اظہار التفاتی کرده. آغا بہرام شنیده بمن تملق میکند. خواستم پپلوی 


١‏ دو کلمه حذف شد ۲ کذا در اصلء کلمه فرنگی آن معین نشد. 


سس 


شوال سن ۱۳۰۲ قمری ۳۷۵ 
او دنشينم. کت امین لسلطان اة رامیت نما بروید. دار من تفت نشدم. جادر امین| لسلطان 
رفتم که اقدری نشستم. حمعبت زیادهم آنجا بود. کف ناه سوار شدند. من‌هم تعافب و کت 
همایون رفتم. سرناهار شاه بودم. عصر شاه رضاآباد خانۀ فخرالدوله و از آنجا خانۀ فروغالدو له 
که اولی زن مجدالدوله و دومی زن ظییرالدوله است دیدن دخترهای خودشان میروند. من‌هم از 
آقدسبه آجودانبه جون سرراه دود آ مدم. معاون! لملك پسن قوام| لدو له که محاسب و مستوفی باغات 
افنت آنجا نو د. با آجودان مخصوص و زین‌دار باشی از راه دیگ اقد‌سبه رفنه بودند. حسین آ باد 
آمدم. عصر معاون‌الملك و زین‌دارباشی و میرزا زینل اعتمادلشکر دیدن آمدند. من اتفاقات: 
دیروز امین‌اقدس سلطنت آ باد رفته بوده لدیالورود آب و قلیان خو استه دود. آ بدار و قو ەچى 
نرسیده بودند. به آغا بپرام خواجه خود تغیر نموده بودند. او گفته بود. بمن چه» تقصیر از وزير 
تو است که اشاره به اقا محمدحسن ضرابی باشد....۱ امین‌اقدس‌هم متغیر شده از سلطنتآباد 
معحلا صاحبقرانبه آمد. شاه تعحب نموده که برای چه باین ژودی بر گشت. باندرون مبروند 
خراب میکنند و اسب‌هایش را غارت میکنند. خود او فرار کرده منزل امینالسلطان میرود. تا 
امروز عصر هنوز اندرون نرفته بود. آنچه شنیدم جبت تغیرخاطرهمایون روز دوم ورود مسئلۀ 
خراسان یا آذربایجان یا کلیه ايران نبود» فاطمه نامی کنیز امین‌اقدس که این سفر لار همراه 
بود فخرالدوله برای شاه تلحیف کرده بوده وشاه بااو مواقعه فررموده‌بودند» لدی‌الورود امین‌اقدس 
فرج صعفه را رسمده بود. معلوم شد که ازاله بکارت او دة اش كنك زیادی ده او ممز ند. 
فاطمه هم ترياك خورده بود. آن شب و آن روز خاطرهمایون مشغول معالجۀ فاطمه بود و تغیر از 
اين حېت دود. 

شنبه 1 - صح على الرسم منزل امین لسلطان رفتم. درد پا را بپانه کرده از برای احدی 
تواضع نمیکند. بعد خدمت شاه رسیدم. فيل دوساله‌ای که علیشاه پسر آقاخان محلاتی از بمبئی 
بجپت شاه پیشکش فرستاده بود بمن سپردند دوشان‌تبه نگاه دارم. مليجك دوم در حضور شاه 
تقلید ا رون می‌آورد. شاه باین رذالت او صدهز ار ما شاء لزه افد شب شاه سر‌ون شام 
میل فرمودند. سرشام خدمت شاه بودم. ساعت سه‌ونيم مراجعت به حسن آ باد نمودم. سرداری‌های 
OL:‏ مرصع شاه را بحضور آورده بو دند. از حمله يك سرداری بود د کمه‌های الماس بسیار 
داشت. شاه میفرمودند این دگمه‌ها تفصیلی دارد. وقتی من ولیعہد بودم شب عروسیم این د گمه‌ها 
را به‌قبای من دوخته بودند. دو روز بعد محمدحسن صندوق‌دار فرستاد که محمدشاه دگمه‌ها را 
میخواهد. هرچه التماس کردم نشد. آخر به محصل از من گرفتند که ولبعید دکمه الماس به قا 
نباید بدوزد. سبحان‌اله! ببینید این دوره شوونات چقدر مبتذل شده است. خلاصه به آغاببرام هم 
خلعت دادند. از تقصیرش گذشتند. 

یکشنبه ۱۳ - امروز شاه منظریه تشریف بردند. من صبح جمارون خان حاجی‌محمدخان 
وزیر شکوها لسلطنه رفتم. سار آدم معقو لی است. ازآنجا خدمت شاه منظریه رفتم. در نپایت 
تس بودند. دیشب اقالالدو له سه نقر تفنگدار فرستاده دود به‌سر عمبدا لملك که هزاروپا نصدتومان 
باقی خمسه را از او مطالبه نمایند درعوض مواجب اولاد تیمورمیرزا بدهند. تفنگدارها وارد 
[۴۳۴] اندرون عمیدالملث شده لکد به پپلوی مادرفی رخ دنه خاد ارس رش اتمه ماو 
عمبدا لملك هم خودش را بخانة محدا لملك که خالة محدالملك است انداخته بود. محدا لملك‌هم 
جوانی فرستاده بود قفنک دارها را آورده حس نموده بود. شانه اقبال! لدو له تفصیل را شاه 
عرض کرده شاه متغیر شده بود. عمبدالملك را به حاجب‌الدوله سپرده بودند که زنجیر نماید. 
هزاروپانصد تومان باقی و پانصد تومان جریمه بگیرد. بعداز ناهار شاه من حسنآباد آمدم. 

دوشنبه ۱۴ - صبح باتفاق بکمز و میرزا احمدخان درب خانه رفتم. سرناهار بودم. حالت 


۱- چند حمله حذف شد 


۳۷۶ روز نامه اعتمادا له لطنه 


مزاجی شاه را بد دیدم. دوار سر شدت کرده بود. خیلی من وحشت کردم. عرض کردم همین 
امروز زلو بیندازند. قبول فر‌مودند. من آمدم پائین ناهار بخوره محقق آمد گفت شاه دستخط 
مفصلی به امین ا لسلطان نو شه و دس تخط دیگر خطاب ده مجدا لدو له و مپر کردند فر ستادند. 
ندانستم چه بود. من گمان کردم چون این جوان بعداز عزل از میر آخوری بیکار بود فراشخانه 
را باو دادند. بعد معلوم شد نظارت را از علیرضصاخان عضدالملك گرفته باو دادند. ا گرچه 
عضدالملك هم مرد عوام احمقی است؛ اما باز ریش‌ویشمی داشت. میشد میا چپارنفر بیرونش 
آورد. این شخص سار بی‌ادب و معلوما تش شکارچ ی گری و دامادی شاه است. جنانجه در 
دستخط هم نوشمه دودند که ما نظارت را به فخر | لدو له دادیم مجدا لدو له نایب اوست. خلاصه 
عصر زلو انداختند. مغرب من حسنآباد آمدم. شب چون اهل خانه اندرون شاه بودند بیرون شام 
خوردم و خوابیدم. 

سه‌شنبه ٩۵‏ - امروز صبح دربخانه رفتم. سرناهار بودم. مجدالدوله را دیدم ناهاری آورد 
نظارت تحویل داد. بعدازناهار خانه آمدم اند کی خوابیدم. عصر حسب‌الامر خواستند سفارت !لمان 
بروم احوال‌پرسی کنم. رخت پوشیدم. خواستم سوار شوم گفتند والده تب کرده. آنجا رفتم. ایشان 
را در تب و تعب دیدم. چندمرتبه فی و اسا لکردند. شب را بااهل خانه آنجا بودم. آخرشب 
الحمدلله تب قطع شد. خانه آمدم. 

چپارشنبه ٩۶‏ - صبح خانه والده رفتم. احوالشان خوب نود. بعد قدری بپتر شده‌اند. 
خانه آمدم زلو انداختم. حالا که ظبر است الحمدله احوال والده خوب است. تاآسمان چه کند. 
دیشب امامزاده قاسم سر پسر و کیل لشکر داماد مجدالدولهٌ مرحوم را در خواب بریده بودند. 
بیدار شده بود کارد را از دست قاتل گرفته بود قاتل فرار کرده بود. شریان را نبریده بود اما 
زخم شدیدی برداشته. شاه هم سلطنتآباد تشریف بردند. از ترس این حادئه غدغن فرمودند 
درهای باغ را ببندند. باغبانپا را بیرون کنند. الحمدلله عصر خدمت والده رفتم احوالشان خوب بود. 
بحکم استخاره میرزا نصرالله شمس‌الاطباء معالج است. 

پنجشنبه ۱۷ - الحمدلله احوال والده بپتر است. صبح باحکیم لممالك خدمت والده رسیدم. 
ازجا درب خانه رفتم. صدراعظم و بعضی وزراء احضار شده بودند. حساب ظلالسلطان در ميان 
بود. من [بعد]از ناهار خانه آمدم. عصر با درشکه محدالملك سوار شدم محمودآ باد بسفارت 
آ لمان رفتم. ابلاغ فر ما یش شاه را نمو ده خانه والده آ مدم. عریضه‌ای به‌شاه نو شمم. جواب رسد 
خانه آ مدم. شب امیرزاده سلطان محمد مر زا از شمس آ مدند. سس و کیل لشکر را که در خواپ 
تصفه سربریده‌اند کنت شاه عرض ميکر د که نو کرش بتحريك برادرهایش این کار را کرده. 

جمعه ۱۸ - شاه مہمان نایب‌السلطنه در کامرانیه است. صبح آنجا رفتم. جپانگیرخان 
وزیرصنایع را دیدم. شاه احضارش فرموده بود ازتبریز آمده» بازخواهد رفت. از اغتشاش روحانی 
[۴۳۵] آذربایجان و بی‌اعتنائی که برعیت و قشون آنجا نموده حرف میزد. اعتقاد او این بود | گر 
خدای‌نکرده این شاه نباشد روسپا آذربایحان را تصرف خواهند نمود. خلاصه شاه ناهاری با 
تغیرخاطر میل فرمودند. بعداز ناهار من خانه آمدم. عصرشاه رستم آباد خانه مویدالدوله" دامادش 
تشریف بردند. نزدياك مغرب مردك را باحضار من فرستاده بودند که شب بیرون شام ميل 
میفر‌مایند. رفتم. سرشام بودم مشیرالدوله را همان شبانه احضار فرمودند. گویا بسفارت روس 
پیفام دادند. تغیرخاطر بجپت خراسان باید باشد. 

شنبه ٩‏ - صبح خانه‌شاگرد والده مرا ترساند. داحضارم آمدکه والده بدحال است. با 
نبپایت پریشانی آنجا رفتم. معلوم شد چندان حکایتی نبوده. بعد منزل آمدم. آقاعلی حکمی که‌با 
امیرژاده سلطان محمد میرزا دوست بود آمده بودند. قدری با او صحت داشتم. او رفت مزا 
فروغی ومیرزا على محمدخان آمدند. کار زياد کردم. ناهار خورده خواییدم. عصر کامرانبه رفتم. 


بت اصل: معید! لدو له 


شوال سنه ۱۳۰۲ قمری ۷۷ 
از دیشب دوسه مرتبه نایبالسلطنه مرا احضار فرمود. معلوم شد يك‌نفر تاجر همدانی دوشان‌تیه 
رفته بود. فراو لما از او پول خواسته بو دند نداده دو د. اورا بخانة وز بر نظام آورده بودند. کنت‌هم 
راپرت‌جعلی شاه داده بود. شاه فر موده بو د ها احضار نمایند. استنطاق کنند. وزير خارجه و 
امین | لدو له هم بودند استنطاق شد تقصیر عملهٌ دوشانتپه نبود. سند معتبری گرفته خانه آ مدم. 

تکشنبه ۲۰ - صح حاجی محمدخان وزیر شکوه‌السلطنه که مستأجر اسمعیل آباد شده 
است اینجا آمده بود وقتی خواستم از در بیرون بروم خم و گذاشت. این فقره را 
مینویسم که یك وقت اگر بخواهد بمن شأنی بفروشد برای اسکات قلب خود آنوقت این‌مطلب 
را بخوانم. خلاصه شاه امروز سلطنت آباد تشر یف بردند. من‌هم رفتم. امین‌حضور در خدمت‌شاه 
فت‌کاعنت میکرد که حكيمالممالك حساب دروحر د را نداده است. هفت هزار تومان بافی دارد. شاه 
در غیاب حکیم تغیر زیاد فرمودند. دراین بین حکیم پیدا شد تجدید مطلب نمود. حکیم رو به 
امین حضور نمود و گفت تورا به ارواح پدرت! بجوانی پسرت! دست از من بکش. امین‌حضور 
بشاه عرض کردکه آدمی باین جسارت پیدا نمیشود. تکلیف من چه است که عرض کنم؟ تعظیم 
کرد بیرون آمد. محدداً شاه هردورا احضار کردند. مرا هم خواستند. باز حکیم! لمما لك شاه 
عرض کرد این روزها شما بمن اظبار التفات میفرمائید. امین حضور پاپی من است. امین حضور 
گفت که مردکه چہل هزار تومان از بابت عراق مال دیوان را خوردی تخفیف گرفتی» هفت‌هزار 
تومان از همین بروجرد تخفیف گرفتی باز هفت هزار تومان دیگر مقروضی بدیوان, بازرو داری 
حرف میزنی. شاه که کار را سخت دید مجلس را بہم زدند. بعد از ناهار که هفت هشت‌روزنامه 
خوانده و خسته بودم خواستم منزل بیایم سر راه به امینالسلطان عبادت نمودم. تملق زیادی‌نموده 
خانه آ مدم. شاه عصر خانه عزت‌الدوله رفت. 

دوسنه ۱ - صح صاحقر أنه رفتم. صدر اعظم و شاهز اده‌ها و وزرا همه بودند. بعك از 
ناهار شاه من خانه آمدم. با بارون نورمان کار زیاد کردم. عصر سلطان ابراهیم میرزا آمد گفت 
ات شاه سرول ات و کاغذ‌خوانی دارند. مرا احضار نکردند. . عصر خانه والده رفتم رفتم . الحمدله 
احوالشان خوب بود. 

[۴۶] سه‌شنبه ۲۴۲ - امروز شاه طرف شپرستانك تشریف میبرند» از راه اوشان. دیشب 
بیرون شام میل فرمودند. من صبح خیلی کار داشتم. کسالت والده هم يك طرف. میرزا نصراله 
شمس‌الاطباء پدر سوخته که بتوسط من طبیب حضور شد» اضافه مواجب گرفت» صاحب لقب شد» 
حالا بیست تومان باو میدهم که چند روز خان والده باشد اعتنا نکرد. لابد بکمزرا التماس کردم 
قبول نمود. بعد با میرزا مبدی حسابا را رسیدم. پولی به شیروان(؟) و مقنی و حمامی‌صاحبقرانیه 
و غبره دادم. ناهار خورده اندکی خوابیدم. چپار بغروب مانده خدمت والده رسیدم. از آنجا 
دراه افتادم. از گی دنه تل‌هرز بالا رفته طرف اوشان پائين آمده نیم ساعت ار شت گد شه مستا 
وارد منزل امین لسلطان شدم. عیادت از ایشا ن کرده منزل خود آمدم. دراین وقت که محض‌تفریح 
شبرستانك میرویم و خیال داریم تا سیاه بیشة کجور هم بتازيم حالت ممالك ایران از قرار 
تفصیل ات که میتگارم. آذر با یجان نظمی ندارد» مخالفت مبان علماء است وامس نظام کر مانشاهان 
در نببایت اغتشاش است. تمام ایلات با هم متعہد شده و بحاکم شوریده بيست و پنج قرية 
کردستان را جافبا قتل نموده و اسیر کرده‌اند. اهالی شوشتر بحا کم خود یاغی نیستند. بنادر 
فارس مغشو شس امیت خراسان بی‌نظم ات مکو فن صت دی‌حما را محاصره نمو دند» اگر‌هم 
اراحیف باشد نسپایت اغتشاش را دارد. شمپر تبران طوری بی‌نظم است» روزی شام نمیشود که 
قتلی و دزدی رو ندهد. بازار تبران صدتومان پول سفید بہم نمیر‌سد. 

چپارشنبه ۴ - در اوشان اطراق شد. اوشان ازییلافات سار بد است. روزش گرم 
شبش سرد. صبح دربخانه رفتم. معلوم شد شمشیر مرصع بجبت آصف‌الدوله بصحابت ناظم 
خلوت و توسط امین‌السلطان فرستاده خواهد شد. سر ناهار بودم. بعد شاه سوار شدند. من 
ممزل آ مدم. عصر ممزل ممرزا احمدخان رفتم. شب اورا همر اه منزل خود آوردم. اش صدای 


۳۷۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 


آواز دنيك و ساز سراپرده همایونی به تیا" میرسید. انشاءالله هميشه خوش باشند. 

پسنجشنه ۴ امروژ خیال داشتم در ر کاب سوار شوم. آما خبالات برخلاف تقد در یگ 
دیشب تا صبح اسبپای من که نزديك چادرم بودند از سرفه زدن خواب مرا گرفتند. صبح که 
بنای حر کت شد اسبپارا از نزديك دیدم. غالبا چلاق و زخمی بودند. زین و یراق پاره» جل‌نمدها 
دریده. اسب سواری خودم لنگ بود. این حسن‌خان قرمساق مالهای مرا بواسطهٌ نسبت ی که بااهل 
خانه دارد توجه نکرده و فنا کرده. خبلی اوقاتم قلخ بود. سوار شده منزل مچول‌خان رفتم. در 
این بين أمين! لسلطان پیدا شد. اورا برداشت باخود طرف شپرستانك برد. من تنہا نشستم 
خسته شدم. سوار شدم که قدری جلوتر بروم انتظار ورود شاه را داشته باشم. قدری راه رفتم به 
امین لسلطان رسیدم. چه میکردم» عقب میکشیدم خودرا بد. جلو میرفتم بدتر! لابد رفاقت و 
همراهی کی دم. جلو رفته سلام و تعظیم نمودم. در ر کاب ایشان براه افتادیم. تحشمقات پولتیکی 
فرمودند. جواپپا دادم. وقتی ملنفت شدم بالای کردنه بودم طرف شپرستانك از راه معمول نه 
راهی که مو کت مسعود از آنجا عبور [می ]فرمایند. خلاصه به ناهار افتادیم. آفتاب گردان ۳۹ 
زدند. ناهار مفلوك مرا هم به ناهار مجلل امین لسلطان داخل کردند. ناهاری صرف شد. در این 
بین فراش سواری رسید که رفتن سیاه بیشه بواسطهٌ هم خوردکی چشم امین‌اقدس موقوف شد 
از شپرستانك جائی نمیروند. خیلی خوشوقت شدم. چرا که زحمت زیادی بود. بعد از ناهار 
امین لسلطان قدری داد زدند. پاهارا بو اسطة درد دراز کر‌دند. با مچول‌خان بازیما کر‌دند. 
تصنیفما خواندند. من دو زانوی ادب زمین زده چون ادبای [۴۳۷] متملق بیچاره در گوشه‌ای 
خزیده نظارهٌ قدرت خداوند را میکردم. بعد از دوساعت توقف براه افتادم. طرف منزل آمدم. در 
بین راه اسبم از شتر رم کںد. نزديكث بود از کوه برت شوم. خدا حفظ کرد. منزل شمیر‌ستاناك 
بوربی (؟) است که ده‌سال قبل آنجا منزل میکردم. نزديك به اردو است. چند درخت سفیددار 
و دید دارد. کنار رودخانه انیت شب مچولخان آمد تا ساعت سه بود و رفت. من شام خورده 
خوابیدم. 

جمعه ۲۵ - شاه سوار شدند. من صبح منزل امینالسلطان رفتم. درجه تملق مافوق. 
نداشت. بعد خدمت شاه رسیدم. تا عصر مرا کات داشتند. روزنامه خواندم. بقدری که صدایم 
گرفت. پناه برخدا! تاکی من بايد نقال باشم. عصر خسته و دل شکسته منزل آمدم. تا خدا چه 
خواهد. 

شنبه ۲۶ - امروز شاه سوار شدند. تا غروب تمام روی اسب بودند و شکار هم نکردند. 
پسر امین | لدو له مرحوم رفتم. ناهار آخحا صرف شد. بعد منزل أ مدم. بکنواز شمران آمد کاغذی 
از والده داشت. کاش نداشت! چراکه وصیت‌نامه بود. اما چون خط والده بی‌تزلزل بودمعلوم 
شد از احتیاط این وصیت را نوشته بود. بکمز هم قسمپا خورد که احوالش خوب است. بعد 
فراش خودم هم از حسنآباد آمد. کاغذ دیگر از والده داشت. باین واسطه آسوده شدم وشب 
را گذ‌راندم. 

یکشنبه ۲۷ - صبح فراشی باحضارم آمد که شاه گله کبله ناهار میخورند. مرا احضار 
فررمودند. منزل امین| سلطان رفتم. نقیب‌الاشراف خراسان که محبوساً اورا آوردند و سید جلیل 
جمیل مقدسی است آنجا بود. باتفاق امین‌السلطان ګله کیله رفتیم. سر ناهار شاه روزنامه 
خوانده شد. امینا لسلطان احضار شد. نوشتحات رسمی و مطالب دولتی عرض نمود. شاه 
خوآدید‌ند. در این بين مشیرالدوله با پسرش معتمدالملك از شمران رسیدند. بلافاصله جمعیت 
زیاد از غلام و فراش و شاطر نمایان شد. مليجك دوم را به این تشریفات آوردند. مليجك شاه 
را بمدار کید. مشیرا لدو له احضار شد. خلوت شد. بعد من احضار شدم ونقا لی کردم. باز 

مشیرالدوله احضار شد. من با امین‌السلطان مراجعت کردیم. دم چادر امین‌السلطان میرزا 


أ اصل: سر با 


ذی‌التعده سنه ۱۳۰۳ قمری ۳۷۹ 
عیسی‌خان گروسی را دیدم که بمن هیچ اعتنا نکرد. امروز مليجك اول ناش و وزیر خواهرش 
امین‌اقدس شد. 

دوشنبه ۲۸ - امروز شاه تشریف ب‌دند در سواك .)٩(‏ جائی که برف بود ناهار ميل 
فر مو دند. امنا لسلطان و مشیر! لدو له هم بودند. به معتمدا لملك سس مشر | لدو له هزار تومان 
اضافه مواجب وبه دخترش اشر‌السلطنه لقب مرحمت شد. اینپا تملق روسیپا است. من تا عصر 
بودم. عصر به اتفاق امین لسلطان منزل آ مدم. 

سه‌شنبه ۲٩‏ - شاه سوار نشدند. من دربخانه رفتم. آلی عصر بودم. روزنامه زیادخواندم. 
با کمال خستگی منزل مراجعت نمودم. 

چپارشنبه غرة ذیقعده - شاه سوار شدند شکار تشریف بردند. من منزل ماندم. مچول‌خان 
و محمدابرآهیم‌خان منرل من و دند. زاهار حوردند رفتند. من خواییدم. دو شب ات مسو 
کتابچی معاون کمرخانه‌های ایران که ارمنی فرنگی است نو کرامینا لسلطان است؛ منزل یکمن 
ات دل بری از امین لسلطان دارد. معایب کارهای اورا منگوید. من ایدا بهاو همراهی نمیکنمو 
بی‌طرفی اختیار نمودم. 

[۴۳۸] پنجشنبه ۲ - شاه با حرم به چمنی بالای البرز سوار شدند. ناهار هم حرم میمان 
شاه بودند. ائیس‌الدوله نرفته بود. باقی همه بودند. مردك تعریف میکرد که شاه با خواتین بی 
چادر سوار شدند در کوه‌ها گردش میکردند. شب هم بیرون شام میل فر‌مودند. سر شام بودم. 
تا ساعت چپار روزنامه و کناب تاريخ‌فردريك‌را خواندم. درتاریخ‌فردريك‌عقاید آن‌پادشاه‌را نوشته 
بود که حکیم و فیلسوف بود. به بقای روح معنقد نبود. شاه تحقیقات فیلسوفانه در بقای روح 
شر مو دند. مشير | لدو له کاغذی نوشته بود. ظاهراً صو رت مقاألات خودرا ایاچی روس نوشته بود. 
سی بطری هم شراب «بردو» فرستاده بود. میخواهد باین اسبابہا وزیر خارجه شود. 

جمعه ۳ - شاه سوار شدند. من درخانه رفتم. روزنامه اخشس که تازه اسلامبول طبع شده 
یعنی طبع میشد دوسال بود شاه منع فر‌موده‌بودند بازمجددا طبع شده نسخه بنظر‌همایون رساندم. 
بوزیر خارحه دستخط شد محدداً ممانعت نمایند. 

ششه ۴ - شاه سوار شدند طرف کامودره که دورت سنوات ساقه ما بود رفتند. درحای 
بسیار بدی ناهار ميل فرمودند کاغذ زياد خواندند و نوشتند. من هم بودم. چند روزنامه خوانده 
شد. عصر مراجعت بازدید محقق رفتم. امروز ه‌جدا لدوله‌خان سالار با ملیجك اول باز ی کرده‌بود 
ياش را بیجانده دود و دیروز وفتی که شاه سوار شده دود محدالدو له دیوانخانه شاه را فرق 
کرده بود. شب انیس الدوله وزنہا بشاه خیلی بد گفته بودند. عصر امین‌حضور وارد اردو شد. 

یکشنبه ۵ - شاه بقصد شکار قله البرز رفتند. يك شکار هم زدند. من منزل ماندم. امروز 
امین لسلطان را احضار فر مو دند د پیغام سخت به مجدا لدو له دادند که این الو اطی جه ا ا 
مليجك بازی چرا کرده‌ای و به مليجك هم پیفام داده بودند که تو چرا با این اراذل معاشرت 
داری! سبحان أله! این جوان‌خان سالار ات که سنش مقتضی بازی کردن انت ودولت اق 


ده 


دوسضه ۶ - شاه ناهار مل فر مو دند. تا عصر خدمت شاه بودم. مجدا لدو له فتکان رفته 
نود. فوچی دروعی آورده بود که این شاه دیرور E E‏ ظاهرا خلعتی باو مرحمت شد. 
امروژ مس ناهار شاه خلوت فرمودند. تصور کردم یقین مطلب مہم دولتی است. معلوم شد 
ابو الفتح‌خان سس معس مرحوم که دوازده سال دارد پرشخد مت امت مین رفته دو د» محض تملق 
مخبرالدوله وزی علوم که مواجب شوهر مادرش حوالهُ اوست خانهُ وزير علوم رفته بود چون 
وزیر علوم ناخوش بود خواسته بود اظبار شأنی کرده باشد. از جانب شاه عیادت کرده بود. وزير 
علوم هم عریضه تشکر عرض کرده بود. شاه ازاین فقره متفیر بودند که بی‌اجازه چرا احوالپرسی 
رفته است. پیغام تپدید باو می‌داد. عصر شاه سوار شدند. من منزل امینالسلطان رفتم. امین- 
السلطان میگفت در نوشتحات وزير خارحه کاغذ ملکم‌خان ناظم‌الدوله بودکه وزير خارجه 


۳۸۰ روز نامة اعتمادا لسلطنه 
انگلیس راضی از نشر روزنامه فرانسه ایران نیست. تعلیمات به‌ایاچی خود داده است که موقوف 
نماید. از آنجا منزل خودم آمدم. 

ساشنبه ۷ - امروز فرمايش شده بود که سوار شوم. ناهار گاه باشم. سوار شدم. ناهار را 
ضمن راه آمامزاده داود ميل فر مودند» راه خیلی دور بود. مدنی هم بود سوار نشده بودم خیلی 
خسته شدم. بعد از ناهار شکار قشر یف بردند. من منزل آ مدم. عصر شاه دست خالی مر‌اجعت 
فر مو دند. ھچ شکار نکرده و دند. 

[۴۳۹ ]چبارشنبه ۸ - بند گان همایون منزل توقف فرمودند. من بواسطهٌ تب خالی که گاه 
گاهی از نو کر‌ها دروز میکند ۳ ۳ مبدهد دربخانه نرقتم. تة کاب آمك قدری دیوانگی 
کرد» گریه کرد از نو کر‌ها بد گفت» خبلی خنده داشت. عصر هم امینالسلطان بازدید من آ مد. 
کتابچی مدير گمرك خانه‌ها که از امین لسلطان فپ بود مزل دی کون بو ده بو اسطه صلع کرد. شب 
شاه بیرون شام ميل فرمودند. آغا علیا کبر خواجه که حالا فراش خلوت است آمد که شاه 
فر‌موده حکماً حاضس شوم. رفتم. پناه بر خدا از محلسی که دیده شد. عمل طرب در اطافی فته 
مليجك دوم صدر مجلس جلوس کرده. دوسه دختر که یکی از آنبا چپارده‌ساله بنظر می‌آمد 
یمین و یسارش را گرفته» ده‌پانزده غلام‌بچه وخواجه پس وپشتش را داشتند» باین‌حالت جلوس 
نموده» محمد صادق سنتورچی که حالا محمد صادقخان و خان رئیس باو میگویند» چرا که رئیس 
نقاره خانه است تشریف داشت و آنچه لازمة رذالت بود مینمود. اطاق دیکر بندگان پادشاهی 
جلوس فرمودند. میز شام زمینی در جلو» چالمةٌ مشروبات شیرازی و فرنگی در یمین من هم 
روزنامه در دست حلو نشسته» طرف یسار هم محموعه‌های شنت ثا مر بو ط کوه‌های النکه و رودیار 
که امین لسلطان آورده که اينما طلا و جواهر آبدار ات دا هه اد کون بساز و آواز 
مطاربه» هوش وحواس نزد ملاجکه بود - خیال بسنگبا بود. من هم مثل مکس که دور حلویات 
باشد وزوز میکردم؛ روزنامه مبخواندم. حکیم! لمما لك هم گاهی از آن اطاق باین اطاق آمد ۲ 
رفت میکرد و دیولی مینمود. شبی باین تفصیل بود. ساعت چپار منزل آمدم. 

پنجشنه ٩‏ - امروز شاه تشریف بردند کله کله با وجودی که مسافت از عمارت آنجا 
هزار قدم اشتنخ 0 درأین عمارت شصت هزارتومان مخارج شد ه از اغلب ایام را که میخو اهند 
منزل نمایند باین‌جا میا دند خلاصه چند آفتاب گردان زده‌اند. زمین ناهموار؛ بدهوا. پنج 
ساعت تمام با امین‌السلطان خلوت فرمودند. دو دستخط یکی به مشیرالدوله یکی به وزیرخارجه 
نوشتند. بتو سط آ5 حسینعلی فرستاده شد. من بیچاره از صبح الى عصر بودم. سه چپار روزنامه 
خواندم. مغرب بادوار سرو کسالت مزاج منزل آمدم. 

جمعه ٥‏ - شاه شکار تشر یف بردند. من نرفتم. مرا احمدخان مترحم را ور ستادم 
آوردند. پا کنویس قصهُ زمرد سلطان را نمودم. قدری خواپیدم. عصر دیدم فراش سواری دراردو 
اطباء را جمع میکرد. تحقیق کردم معلوم شد ملیجك دوم تب کرده. بلافاصله فراشپا به احضار 
ما ا مدنة در بخانه رفتم. یناه بر خدا از خلق همایون شاه! نه شام خوردند نه گوش بخواندن 
روزنامه من دادند. تمام حواس طرف این طفل بو ده خدا انشاءاله شفا بدهد که خاطر همایون 
آسوده باشد. دو از شب رفته مراجعت بمنزل نمودم. خودم هم احوال ندارم. 

شنبه ٩٩‏ - صبح خیلی‌زود فراش به احضار ماها آمد. بعضی رفتند. چون به مسئله آشنا 
بودم دیرتر رفتم. امین‌السلطان را ملاقات کردم. بعد خدمت شاه رسیدم. معلوم شد تمام شب‌را 
بیدار بودند و پرستاری از مليحك میفر‌مودند. با نپایت اوقات تلخی بودند. چند روزنامه خوانده 
شد. طفل هم الحمدلله بتر است. من منزل آمده. 

نکشنه ۱۴ - امروز شاه سوار نشدند. ناهار منزل صرف فر مو دند. دوسه روزنامه خو آنده 
شد. عصر مراجعت بمنزل خودم نمودم. میرزا رضاخان پدر سوخته داماد حکیم‌الممالك [۴۳۰] 
برای مرافعه خانه‌ای دارد اردو مت عصر منزل من أ 

دوشنبه ۱۳ - آش‌پزان است. سالبای سنایق تفصیل را نوشته‌ام. مکرر نوشتن‌مزه ندارد. 


ذیالقعدة سنة ۱۳۰۳ قمری ۴۸۱ 


همان‌طورهای سابق است. قدری رذل‌تر و مجلل‌تر. صبح که رفتم بند گان همایون فرمودند من 
هم سبزری پاك 76 جون AS‏ این کار را کرده‌ام قدری شسته و برخاستم. ایلخانی فر مساق 
خائن دین دولت ازشہر آمده است نخود هرآش است وهمه‌جا فراش. ادیب‌الملك هم عصر وارد 
اردو شد. منزل مچول‌خان منزل کرده. خلاصه هر که میخواهد وضع دولت را بفیمد امروز 
باید سری بسا پرده فرو میبرد. میگویند صدراعظم بجہت مرافعة ملکی‌که با وزیر دفتس برادر 
زادءٌ خود دارد قسم قرآن یادکرده است. پناه برخدا از طمع به مال دنبا! امروز ملبحك اول 
بشاه عرض میکرد که من آغا عبدالله خواجه را بیرون کردم. چرا که خیار به ملیجك دوم‌میدهد 
و اورا ناخوش میکند. حالاکه جان شما بسته باین طفل است که در ناخوشی او اندرون وبیرون 
وتمام اردو و تبران بہم میخورد پس چرا حفظ اورا نکنم. تعجب کردم که پدر طفل در حق طفل 
خود چنین میگوید. 

سه‌ششبه ٩۴‏ - شاهنشاه سوار شدند. شکار تشریف بردند. خیلی در کوه‌ها گشته‌اند. دست 
خالی مراجعت فرمودند. من منزل ماندم. صبح تہنیت امین‌السلطان که آبدست ترمهةٌ تن پوش 
باو مرحمت شده بود رفتم. بعد منزل مچول‌خان دیدن ادیب‌الملك رفتم. آ ذحا ناهار خورده منزل 
آمدم. دیشب اردو آتش‌بازی بود. 

چپپارشنبه ٩۵‏ - صبح دو فراش یکی سواره یکی پیاده باحضارم آمد. شاه ناهار را در 
آقتاب گردان بی‌پیر گله کیله خواهند صرف فرمود. رفتم. ناهار ميل فر‌مودند. روزنامه عرض 
کردم. بعد از ناهار چہار ساعت با امین‌السلطان خلوت کردند. گاهی امینالسلطان خسته شده 
سرون می‌آمد» در جادرها قلبان فا ا مبخورد. آنوقت تماشا دا شت که با مجول‌خان 
چه بازیبا میکرد. چه توی سر هم میزدند و عقب هم میدویدند. 2 من هم احضارشدم. 
دو ِِ خواندم. خسته مراجعت منزل کردم. شب چیز زیاد نوشتم. کاغذی هم بامین‌السلطان 
نوشتم که امین‌الملك پول نمبدهد. وکیل احمق کاغذ مرا اندرون خدمت شاه ین بود. بعد 
از وی دحت امین لسلطان فرستادند. اگر بد کاری شد اما چندان ضرر نداشت 

پنچشنبه ٩۶‏ - شاه شکار تشریف بردند. من منزل ماندم ترجمه نمودم. مچول‌خان هم آمد. 
بعد خوابیدند. عصر منزل مچول‌خان رفتم ادیب‌الملك را دیدم. شب دربخانه احضار شدم. تا 
ساعت سه | مين لسلطان بود. مشغول کاغذ‌های خراسان بودند. بعد تا ساعت پنج من بیچاره 
مشفول روزنامه خواندن. 

جمعه ۱۷ - امروز هم شاه سوار شدند» اما کحا تشر بف در دند! نه گله کبله بود» نه منزل. 
وسط عمارت و کله کبله زمین خشك پرخاك پرماری. آب گل آلودی» آفتاب گردان زده بودند. 
مشرف به‌اندرون که بوتُ چیت لباس زنپا پیدا بود. ناهار ميل فرمودند. روزنامه خواندم. بعد با 
امین| لسلطان دوساعت خلوت کردند. کاغذهای خراسان و ظل‌السلطان خوانده شد. بعد مرا 
احضار فرمودند و روزنامه خواندم. دراین بین کو کبه مليجك دوم پیدا شد. ازپائین با دوربین 
قریب يك ساعت حرکت مليجك را تماشا میفر‌مودند. مليجك با سه دختر که یکی موسوم به 
چرکی صبيهٌ علی‌خان ]۴۴۳٩[‏ رخت‌خواب‌دار و ده دوازده ساله است ورود کرد. دیکر چه عیش‌ها 
و شادی‌ها که بنوشتن نمی‌آید. مراهم فرمودند فردا سلطنتآباد بروم. تشریفات ورود راهم فراهم 
بیاورم. منزل امینالسلطان هم آمدم وداع نموده منزل خود آمدم. 

سنه ۸ سه ددسته مانده از شمر ستانك سوار شدم. طلوع آفتاب را درقله المرز دیدم۰ 
سه از دسته رفنه درنپایت خستکی وارد خانه والده که باغ مبر‌ژا رفیع‌ خان ات شدم. | لحمدلله 
احوالشان خوب بود. خانه آمدم. ناهار خوردم. سه ساعت خوابیدم. عصری میرزا محمودخان و 
مبرزا احمدخان دیدن آ مدند. 

تکشنه ۵ - صبح زود سلطنت آ باد حمام رفتم. بعد آجودانیه رفتم. ناهار آذحا خوردم. 
مراجعت بخانه نمودم. عصر سلطان ابراهیم میرزا آمد. شب هم اینجا بود. 

دوشنبه ۲۰ - صبح خلازیر دیدن امین‌الدوله رفتم. باتفاق درشکهُ من نشسته تا سلطنت 


Af‏ روز نامه اعتماذا لمء‌لطنه 


آ باد همراه بود. از سلطنت آباد آجودانبه رفت که مپمان بود. من بمحض ورود درد کم سختی 
گرفتم. آبگوشت کنیفی از خانه میرزا عبدالمجید آورده خوردم خوابیدم. عصر شاه تشریف 
آوردند. التفاتز يادي فر مو دند. بعد مزل امین لسلطان [رفتم ]؛ مشبرالدو له هم آ نحا بو د. دانپایت 
تملق عصر حسنآباد آمدم. ادیب‌الملك هم شب با درشکه من شمر رفت. 

سه‌شنبه ۲۱ - صبح درد کمن باز شدت داشت. نمك خوردم. تمام روزرا خانه بودم. شنبدم 
وزرا خدمت شاه بودند و خاطر‌همایون شدت منفس بود. 

چپارشنبه ۲۳ - دربخانه رفتم. سر ناهار بودم. شاه فر‌مودند منزلت اینجاست و هرشب 
اینجا هستیم. عرض کردم بلی. فرمودند پس شب حاضر باش. عصر کامرانیه رفتند. شب درس 
شام بودم. شکایت از بی نظمی خلوت کردم. قرار کشيك داده‌شد. ساعت چہار با درد کم شدید 
حسن آ باد آمدم. خانم هم فردا سلطنت آباد احضار شد. 

پنچشنبه ۴۳ - صبح درخانه رفتم. مشغول اجرای فرمایشات شاه بودم. بعدازظہر 
شاه باتفاق امین حضور رستمآباد رفتند. مشیر‌الدوله را دیدم. ازآنجا منزل والده آمدم» بعد 
حسن آ باد. عصر ایلچی روس خدمت شاه رفته بود. 

جمعه ۲۴ - امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. صبح زود من عشرتآباد رفتم. در بین 
راه بارون نرمان را دیدم. همراه خود عشرت آباد بردم. شاه هم تشریف آوردند. ناهار ميل 
قر مو دند. دز هوای گرم سوار شد ند دوشان‌تبه رفتند. امین لسلطان هم آنجا بود. بعل از تم‌حند 
زیاد خوابیدند. عصر سلطنتآباد رفتند. من شہر آمدم. شب میرزا فروغی و شیخ مبدی بامن 
ډو دند. 

شنبه ۲۵ - دردکمر خیلی صدمه زد. صبح حمام رفتم. بعد فرستادم میرزا ابوالقاسم‌حکيم 
را آوردند. دعد درشکه هه اه ادیبالملك رفنم. یسر حاحی محمد کریم‌خان آنجا بو د. از 
جن صحت شد. قدری مزخرفات گفته خانه آمدم. کاغذ به اصفبان نوشتم خوابیدم. عصر هر 
قدر مبرزا ممپدی را خواستم نىود. ۳ اوقات تلخی سوار شدم سلطنت آ باد آ مدم. يك از شب فته 
منزل امینالسلطان پیاده شدم. مدتی هم آذجا بودم. تمام صحبت متفرقه بود. ساعت سه از آنجا 
ممرژا محمو دخان را بر‌داشته منزرل خود آمدم. امروز وزراء سلطنت آ باد دو دند. از امشب من 
سلطنت آ باد منزل کردم. 

[۴۳۲] بکشنبه ۲۶ - امروز شدت درد کم خیلی صدمه زد. دربخانه رفتم. خدمت شاه 
در سر شام بودم. بعد منزل آمدم. ایلخانی منزل من بود. مانع از خواب شد. چپار بغروب‌مانده 
هم امین‌السلطان آمد. بامن درد دل داشت. پسر حکیمالمما لك هم آمد. نشد حرف زد. تامفرب 
هم بود. بعد باتفاق دربخانه خدمت شاه رفتيم. در سر شام مليحك با قرآن ازاندرون بیرون 
آمد. معلوم شد که برای یکی از خواجه‌های خودش اسب میخواست. خیلی مضحك بود. 

دوشنبه ۲۷ - دیشب نوکرها گفتند تخم مرغ ومورد کم بمالم. مالیدم. صبح درد کس 
را طوری شدت داد که قدرت حر کت نداشتم. هرطوری بود حمام کثیف رستم آباد رفتم خودم‌را 
شستم. منزل آمدم. بک پیدا شد» بعد از ده روز. این است رسم دئیا! کون ون خوبی یکن 
سزایم را میدهد. امالة تربانتین قجویز کرد. خلاصه با زحمت زیاد دربخانه رفتم. امروز وزراء 
واهل نظام و امام جمعه و عصر هم ایلچی انگلیس شرفیاب شدند. از ءجائب اینکه‌پدر و عم 
مليجك دوم برای اينکه برجال دولت درجهُ مبر شاه را باین طفل بنمایند این طفل را هرروز که 
وزرا و جمعیت خدمت شاه است میبرند سر راه آنا با خواجه وغلام‌بچه که از مردم‌مداخل کنند 
و شاه امروز میفر‌مودکه مليجك میل دارد جائی قایم شود و ریش سفید صدراعظم را تماشا کند. 
پس معلوم می‌شود ریش سفید صدراعظم درایران فایده‌ای که دارد اشاب تماشای مليحك است. 
ناظم خلوت هم ازخراسان آمد امروز شرفیاب شد. میرزا محمد اقبالالملك حاکم کردستا نکه 
معزول است بتوسط امین‌السلطان جزو وزرای شورا شد. میرزا رضاخان پسرگرانمایه با هشت 
هزار تومان مواجب وزیر مختار برلن شد. چون همه کارها باید تناسب داشته باشد سفیر ایران 


ذی‌الحجهالحر ۱( ۱۳۰۳ قمری ۳۸۳ 


دراین موقع باید مبرزا رضاخان باشد...۱ 

چپارضنبه ۲٩‏ - شاه امروز اقدسبه رفتند. من بواسطه درد کمر نرفتم. آجودان مخصوص 
و ملبحك اول دیدن من آمدند. بعد زین‌دار باشی آمد. ناهار بامن بود. مغرب شاه حسن‌خان 
پیشخدمت را فرستاده بودند که اگر حال داری شب حاضرباش. جواب دادم حاضرم. دربخانه 
رفتم. امین لسلطان را ديدم که منزل من می‌آمد. گفتم شاه ببرون شام میخورند؟ گفت اسباب‌شام 
را اندرون بر‌دند. پیفام دادم که من مرحصم. فر مو دند باشم. محدواً اسباب شام را درون آوردند 
و شاه هم تشر یف آوردند. تا ساعت سه بودم. بعد منزل آ مدم. 

پنجشنبه سلخ - شاه کسالت مزاحی دارند. فردا خبال دارند مسہل ميل فرمایند. سر 
ناهار بودم. بعد با ادیب‌الملك منزل آمدم. قدری خوابیدم. عصر دربخانه رفتم. کتاب خواندند. 
بعد مليجك دوم با جمعیت زياد و يك..." که .معتمدالملك پسر مشیرالدوله پیشکش کرده است. 
دیده. خیلی نقل دارد محبت شاه باین طفل. خدا عاقبت را حفظ کند. منزل آمدم. میرزا 
محمودخان هم منزل من بود. امروز اهل خانه از حسنآباد آمده. امشب هم حرمخانه است. 

جمعه غرة ذیحجه‌الحرام - امروز بنابود شاه مسبل میل فرمایند واسباب این کار را دیروز 
فراهم آورده بودند. صبح حکیمالممالك» فخرالاطبا» میرزا علی دکتر» ناظم خلوت و مليجك اول 
حاحی کحال امین آقدس منزل من بودند. بعد دربخانه رفتم. خواحه از اندرون خس آورد که 
خوردن مسیل موقوف شد. شاه بیرون تشریف آوردند. فرمودند دیشب خون بوأسیر تفتیح شد. 
دیکر محتاج به مسپل نیستم. بعد از اهار فرمودند مرا حبس کنند که منزل نروم. سر ناهار 
میفر‌مودند خیلی مزه دارد تورا پانصد چوب بزنم! عرض کردم در دنیا بی‌مزه‌تر آزاین چیزی 
نیست! مبادا آزاین مزه‌ها وقتی میلتان برسد بکار بزنید . خلاصه الی عصر حضور شاه بودم. 
روزنامه‌ها خوانده شد.| ۴۳۳ ] درس خوآندند. عصری ديدم که دختس شاه ایرانا لملوك با ملمحك 
دوم دست دم داده از اندرون رون مدند. از دور که شاه مبایعت آنپارا دیدخیلی‌خوشحال‌شد. 
ایرانالملوك را خیلی تفقد فرمودند. نزديك خواستند. همین که وارد آفتاب گردان شدند که 
سرقنات سلطنت آباد زده‌اند دختر شاه را عرق سلطنت بجنبید. از نو دوستی چوپان کناره 
کرد. خودرا پپلوی صندلی شاه کشانید. مليجك قبر کرد و پس نشست شاه شاهزاده خانم بیچاره 
را عنفاً ازپپلوی خود دورکرد وبه بازی مليجك فرستادکه مبادا او برنجد. عص منزل آمدم. 
خبلی روزنامه خواندم. 

شنبه ۴ - صبح صاحبقرانبه رفتم. ازآنجا خدمت والده رفتم. بعد حسن‌آباد آمدم. ناهار 
خوردم. خواستم اقالا يك روز درخانه خود باشم که از سلطنت آ باد ده احضارم آ مدند. معلوم شد 
شاه بیرون شام خواهنده خورد و برای شب مرا احضار کرده بو دند. صدراعظم و وزراء بودند. 
من منزل آمدم خوابیدم. عص منزل امینالسلطان رفتم که باتفاق خدمت شاه برویم. معلوم شد 
یرون شام خوردن موفوف شده. تا ساعت دو منزل امین لسلطان بودم. دستخط تفویض‌خا لصحات 
را به صدیق‌الدوله مینوشت. امین لشکر معزول شد وصدیق‌الدوله منصوب شد. میرزامحمودخان 
[را] که آنجا بود همراه برداشته منزل خود آمدم. 

یکشنبه ۴ - مزاح همایون الحمدله بپتر است. خون بواسیر بند آمده آسوده شدند. سر 
ناهار بودم. بعد فرمودند شب حاض باشم. منزل آمدم جواب کاغذ میرزا ملکم‌خان را نوشتم. 
شب درخانه رفتم. تا چپار ساعتی بودم. 

دوسنبه ۴ قدری کاغذنویسی داشتم صورت دادم. بعد درخانه رفتم. سر ناهار بودم. 
مخبرالدوله بجہت قرار مواجب موزیکانچی‌های مليجك احضار شده بود. منزل امین لسلطان 
با او اهار صرف نموده منزل آمدم. کتاب حافظ ابر وکه چپارماه است خریدم و نسخه امین- 
السلطان را به عاریت گرفتم که مقابله نمایم و تصحیح شوده سید کاتب بابی بی‌دین با میرزا 


۱ يك عبارت حذف شد. ۲- يك کلمه خوانده شد. 


AF‏ روز نامة اعتمادالب‌لطنه 


حیدرعلی مقا بله فا تن امروز خسته شدم که چپار ماه است جرا تمام نشده. ادیب ۳ 
که نزد من است خواستم که او مقابله کند و بعد خوابیدم. عص ر گفتند سید ق ر کرده است. 
گفتم کجا رفته؟ کسی جواب نداد. فرستادم بیاورندش. رفته بود منزل امینالسلطان. عبدالعلی 
را فرستادم که چرا آنجا رفتی. جواب داده بود بست آمدم و میخواهم بگویم آنچه که نباید گفت. 
تعجب کردم یعنی‌چه! میدانستم این سید چرسی ودیوانه است. اما نه اینقدرها! میرزا احمدخان 
آنجا بود. پرخاست رفت آوردش. گفتم کجا رفته بودی؟ بنا کرد بمن نفرین کردن. او را بادست 
خود قدری زدم. دوهزار فحش بمن داد. نسبت بی‌دینی بمن داد . مستحق دوهزار چوب بود. چون 
دیوانه است باو رحم کردم. معلوم شد قپر کرده که چرا مقابلة کتاب را بدیگری رجوع کردم. 
اما این نبود. سید قریب چپارسال است نو کر من است. دوسه مرتبه که شکمش سیر میشد 
دیوانگی میکرد و میرفت. حالا چون با عبدالباقی خویشی کرده اسباب روزی بدست دارد باز 
سکوت نموده مرافعه را خوابانیدم. تا بعد چه شود. شب بانبایت تغیر خاطر دربخانه خدمت 
شاه رفتم. ساعت چپار مراجعت شد. 

سه‌شنبه ۵ - آمروز شاه شپر تشریف بردند. والده واهل خانه هم امروز از پیلاق شمران 
شیر مبروند. صح میرزا محمودخان آمد قدری فضو لی کرد. بعد سوار شده طرف عشرت آباد 
راندم. شاه هم تشر یف آوردند ناهار خوردند. شیر آ مدند. من‌هم خانه رفتم. عصر خانه مادامپیلو 
۴۴۴ ] رقفنم. از نحا طرف سلطنت آ باد راندم. دربن راه شاه رسیدم. وارد منزل که شدم شخصی 
بمن گفت نایب اسمعیل نو کر خودم از شیر چند بطری عرق آورده هرشب با عبدالعلی و 
جمعی دیگر مشغول عرق خوردن هستند. من چادر آنا رفتم. خورجین آنمارا بیرون آوردم. 
بطریپا حاضر بود. اورا قدری تازیانه زدم. چون دیر بود ول کردم. اما عبدالعلی را زیاد زدم 
وبیرون کردم هردو را. 

جیار شنه ۶ صح مشیر ا لدو له دیدن ا بود. يعد خدمت شاه رسیدم. فدری کاغذ 
خواندم. بعد ناهار خوردند. بمن فر‌مودند منزل باش» هروفت احضار شدی بیا. من منزل آمدم. 
تا تیمساعت از شب رفته احضار نشدم. وکیل گفت شاه ببرون شام میخورند. تعحب کردم چطور 
دمن اطلاع نداده‌اند. بش آقادائی فررستادم. گفته دود شاه سه مر ته | شمارا خواسته که 
خیلی زود بیاید. بمجله دربخانه رفتم. معلوم شدکه امین خلوت حالا ریس خلوت سہواً یاعمدا 
فراموش کرده. خلاصه شاه در نہایت تغیر بود. سبب بیرون شام خوردن شاه تغیر با گلین 
خانم رن اول خودشان دوده است که استدعا رة بو د اطاق عمارت شہرش را کاعن دچسبانند. 
شاه بد گفته بود. حکم شد اورا به‌نگارستان ببرند. انیس الدوله شفاعت کرده از بردنش گذشتند. 
شاه باین جہت متغیر بودند. اما بعد از ورود من قدری تردماغ شدند. تا ساعت چہار [و] نیم 
دود 

پنجششه ¥ - صح خدمت شاه رسیدم. بو اسطه خون دو اسیر که زياد میرود احوالشان 
خوب نبود. کلاه فرنگی که کنت ساخته تشریف بردند. ناهار سرقنات میل فرمودند. بعد 
از ناهار شاه من» زین‌دارباشی و محمدایرآهم‌خان را برداشته ممزرل آ مدم. ناهار خوردیم. تاعصر 
حضرات بودند. بعد من مشغول ترحمه کتابی که شاه داده ترحمه کلم شدم. این کتاب راجع به 
اعمال قبیحه انگلیسپاست وخیلی بامزه است. شب دوساعتی میرزا رضای کاشی آمد. آغاعبدالله 
خواجه مليجحك را دوسه روز است بیرون کرده‌اند و سیب این بوده است که ماحوحوق دده مليجك 
در يك کالسکه تنبا نشسته و شببر رفته است. قبل از بیرون کردن مليجك اول اورا تازیانه زياد 
زده دود. 

جمعه ۸ - امروز شاه سوار شدند منظریه تشریف بردند. من منزل ماندم. تا عصر کتاب 
ترجمه کردم. امروز شتر قربانی را حضور شاه آورده بودند. اسمعیل بزاز در حضور شاه بازی 
در آورده بود. سيار این مقلد یا اقبیح است. بعد شتر و مطاربه را اندرون برده ودند برای 
مليجك. شب فروغی منزل من بود. 


ذیالحجةالحرا ۱۳۰۳ قمری ۳۸۵ 


شنبه ٩‏ - صبح دربخانه رفتم. شاه کسل بود. درد چشم داشت. انگشت دست راست هم 
گوشه کرده بود خون میا مد. مشیرالدوله و امین‌الدوله هم بودند. با مشیر‌الدوله خلوت‌شد. بعد 
مشبرالدوله و امین‌حضور منزل رفتند ناهار بخورند. مرا نگاه داشتند. سه‌چپار روزنامه خواندم. 
تا عصر حضور مبارك بودم. عصر خسته و کسل منزل آمدم. شب قدری ترجمه نمودم. 

بکشنبه ٥‏ - عید فربان است. صبع حمام کثیف رستم آ باد رفتم. بعد منزل آ مدم. افربانی 
نموده خدمت وزیر دربار اعظم امین‌السلطان رفتم. بعد خدمت شاه گردون اقتدار مشرف شده. 
امسال هم بعادت همه ساله گوسفند قربانی فرمودند. اما بواسطه بواسیر و انکشت درد کسالتی 
داشتند. ناهار صرف فرمودند. بمن فرمایش شد شب حاضر باشم. منزل آمدم. ایلخانی وامینت 
حضور ومحقق وجمع دیگر منزل من ناهار خوردند. بعد سلام رفته من خواستم بخوابم صدای 
شليك توپ و شیپور نگذاشت راحت شوم. ایلخانی هم جدداً آمد. بلند بلنه از نو کر من 
تحقیق [۴۳۵] وضع خانه و زندگی مرا می‌کرد. عص میرزا علی‌محمدخان وجمعی ازشیر آمدند 
بعد دربخانه رفتم. از ظپر تا ساعت چپار امین‌الدو له و امین سلطان تلگرافخانه با قمر‌یز حرف 
می‌زدند. ندانستم چه بود. آیا اغتشهاش واقع شده طرف مغان که من از پیش گفته بودم وانتظار 
داشتم که . روسسا ما صدمه بزنند یا هنکامه دیگ اشت: ٿا بعد چه بروز کند: قبل از شام 
احضار شدم که نقالی کنم. دراین بین مليجك دوم ورود کرد! بند کان همایون برخاستنداورا در 
آغوش گرفته بوسیدند» لیسیدند. قريب يك ساعت باحکم‌الممالك...۱ گفتگوی این بود که 
مليجك را چطور باید ختنه کرد. آلت مليجك را بندگان همایون دست می‌زدند وحکیم‌پدرسوخته 
که در باطن صدهزار فحش می‌داد درظاهر تحقیقات می‌کرد. قرار شد مليجك را هرگز ختنه 
نکنند. امروز از وقایع که شنیدهام یکی نامزد کردن چر کی دختر علی‌بیک برادر اقل‌بکه کنیز 
شاه بود برای مليحك دوم. از طرف همایون انکشتر الماس داده شد و فراشباشی به هفتصد 
تومان سراپردءٌ قرمزی اما کوچك بوضع بچه‌بازی برای مليجك دوخته بود پیشکش کرده بود. 
ده فراش هم از اطفال فراشیبا با چوب وفلك تبیه دیده بود ودربین سلام فيلا راکه حاضر کرده 
بودند از شليك توپ رم کرده فرار کرده بودند. دیگر اینکه درتغیر شاه با گلین‌خانم تمام‌زنپای 
شاه که شاهزاده هستند از مادر ولیعید و تاجالدوله وغیره همه مصمم شده بودند که بااو بروند و 
شورش برپا کنند. روز یازدهم تمام شاهزاده خانمهای زنہای شاه شیر می‌روند. حرمخانه منحصر 
خواهد شد به انیس‌الدوله و کسان مليحك. 

دوشښه ۱ - بدترین روزژهای من امروز بود. صبح خدمت شاه رفتم. بعد از ناهار شاه 
می‌خواستم منزل بیایم» امین‌السلطان و مشیرالدوله وجمعی سرراه نشسته بودند. ناچار آنجا رفتم. 
ناهار آوردند. متعذر به ناخوشی شدم. اصرار کر‌دند قدری خوردم. بعد از ناهار خواستم بر خیزم 
مشیرالدو له بواسطهٌ رزالت طبع ی که دارد بنای صحبت را گذاشت. از چشم امین اقدس ومعالحه 
کحال صحبت شد وبه میرزا علی دکتر صحبت کشیده شد. این مرد که بیچاره چون از همه‌جا 
نود ی زان اس وی قشع وا اسک اما لمات ایا سا ره 
مقدمه بمن گفت تو بو اسطه صد یت ۳ من ا او خصوصیت داری. مشبرالدو له هم که همه کارهارا 
شوخی می‌پندارد قدری پی کرد. حکیم‌الممالك پدرسوخته هم دامن برآتش میزد نزديك بود 
هنگامه‌ای شود. باز بردباری خودم مطلب را بی‌عرضه کرد. دیگر منزل هم نتوانستم بروم. یکی 
دومرتبه خدمت شاه رسیدم. الی مغرب لباس پوشیده بودم. خیلی خسته و ناراحت. امروز امین- 
السلطان تعریف خواب شب خودرا می‌کرد. می‌گفت درخواب دیدم شخصی را که اسمش را 
نم یگفت. خداکند من نباشم. برای او انگور فرستاده‌بود زنبور زیادی ميان خوشۀ انگور بوده 
دست اورا گزیده بود. بعد پدرش رسیده بود. حامل انگور را زده بود. دست فرزند حانان 
خودرا به آب روان معالجه کرده بود. می‌گفت پدر فرستادُ انگور را بیرون می‌آورم که یقین 


ہہ سس بت 


۳۸۶ روز نامه اعتمادالسلطنه 


از او دمن صدمه‌ای خواهد رسىد. من کف خواب جه الر دارد. نمی‌توان يك خانواده را برای 
خوابی بی‌پا کرد. آزاین حرف من هم بدش آمد. خلاصه روز غریبی گذشت. 

سه‌شنبه ۱۳ - امروز صبح تملقاً شکم گنده خودرا جلو انداخته منزل امین‌السلطان 
رفتم. خودشان در اطاق خواب بودند. ما هم دراطاق انتظار تشستیم ‏ فراش خلوتی باحضارشآ مد. 
برخاستند که بروند. از دم درب سلامی کرده» من هم از تعاقب ایشان رفتم. شاه را دیدم 
[۴۴۳۶] که دربدترین نقاط سلطنتآباد ایستاده و تفیری دارند که چرا مردم آنجارا کثیف 
نموده‌اند و جمعی را مأمور تنظیف آنجا فرمودند. به امینالسلطان تا کیدات در ساختن مزبله 
فر‌مودند. بعد اندرون رفتند. ما هم بازامین‌السلطان را ول نکردیم. مشغول تملقات بودیم. شاه 
یرون تشر یف آوردند. فوا احضار فر مو دند. ناهار بالای عمارت وسطی آینه خانه صرف شد. 
چند روزنامه خواندم. بعد منزل مقر فضنة خیلی عحزی در استعفای باغات عرض کر دم. عصر 
حواب عریضه را در نہایت ملایمت داده بودند و سرداری هم خلعت مرحمت فر مودند. 

چپار شنبه ۴۳ - صبح منزل امین لسلطان رفنم. خواستم ابی * کرده باشم. خلعت دیروز 
را ميان دقجه حضورشان گذاشتم که بدست خودتان دمن ددهند. آن هم ادب کرد برخاست 
بدست خودش تن من کرد. بعد خدمت شاه باتفاق مشیرالدوله و امین لسلطان رسیدیم. سرناهار 
کتاب فردريك خواندم. بعد منزل آمدم. خواستم بخوابم مشبرالدوله آمد. مانع ازخواب شد. 
بعد امین لسلطان آمد. حکی‌الممالك و محدالدوله با کشيك‌چی‌باشی هم آمدند. الى دو ازشب 
رفته بودند. خبلی کستال و خسته شدم. امین لسلطان نقل مبکرد چند روز قىل رعایای کرمان 
بعرص ا تم بودند که سمل دهات مارا خراب کرده تخفیف خواسته دو دند. تایبا لسلطنه در 
محلس خنده کرده بود»بوضع عرض و لرحة آنپا. کرمانیپا گفته بودند خنده کار اطفال است 
گر به مال رعت! آغا محمدخان صاحب این تحت تین دان را خراب کرد وماگریه نکردیم» 
حالا گریه ميکنيم که عرض حسابی داریم و شما خنده میکنید! امروز شاه به امین‌الدوله تغیر 
زیاد کرده بودند که چرا مرا بمجلس احضار نمیکنند. باوجود این باز نخواهد کرد. خلاصه بعد 
از رفتن حضرات خسته و کسل افتاده. 

پنجشنبه ۱۴ - امروز شاه از سلطنتآباد نقل به عشرتآباد فرمودند. صبح با بکمز ومیرزا 
رضای کاشی درشکه نشسته طرف شیر بیایم. از جلو منزل امین‌السلطان گذشت. او میفرستاد 
که مرا هم باخودتان شببر ببرید. پیاده شدیم بکمز را به درشکه میرزا علی د کتر نشانده شېر 
فرستادم. خودم با امین‌السلطان و میرزا رضا درشکه شسته صحبت کنان نزديك عشرتآباد 
آ مدیم. کالسکه امین| لسلطان رسمده از طرف مین رفت. من خانه آمدم. عصر حمام رفتم. شاه 
دوشان‌تیه تشر یف برده دودند. عصرعشرت | باد دس دف آوردند. 

جمعه ۱۵ - صبح خانه مادام پیلو رفتم» از آذجا عشرت آ باد. چون عمارت بیرونی را روعن 
زده بودند بوی نفت ممداد. درباغ اندرون کنار در یاچه پائین آفتاب گردان زده ودند. شاه آنحا 
تشر یف داشتند. بعضی از ماهارا احضار فرمودند. اظپار کسالت میفرمودند. ناهار میل فر‌مودند. 
روزنامه عرض کردم. دعد بهاتفاق امین لدو له خانه آ مدم. 

شنبه ۱۶ - صبح خانة حاحی میرزا ابوالفضل رفتم» بعد دارالترجمه. ازآنجا خدمت شاه 
زسدم. شمپن تشر یف آورده بو دند. خبلی متغس دودندك. از کثافت ۲ کوچه‌ها میرزا عباس‌خان‌را 
احضار فر مودند. دعل آندرون رفته بیرون آ مدند. ملىحك دوم در بغل۲ مىار کشان بود . بعد از 
ناهار بحکم احضار مجلس شوری رفتم. پناه برخدا ازاین مجلس که بدتر از طویله بود! کتابچۀ 
قسون آذربایجان خوانده شد. معلوم شد بیست وپنج هزار قشون در آذربایجان داریم. بعد سید 
میں معتصم که سی سال است عارض است وقتی که دیوانخانه با پدرم بود اورا عارض دیده بودم 

*- کذا در اصل»ء شاید همان باشد که امروز «قوپی» می گوئیم! ١‏ اصل: کسافت 
۲- اصل: بقل 


ذیالحجةالحرام ۱۳۰۴ قمری FAY‏ 
وارد محلس شد. فریاد[۴۳۷] میکرد. به تمام اهل مجلس فحش مبداد. خیلی مضحك بود. بعد 
من درخاسته خانه آمدم. عصر مشیر خلوت آمد که عمله احتساب را بشما دادند. مرا نایب لسلطنه 
فرستاده است. حواب دادم من از خرچرانی مد تی اسنت: دست بر داشتم وقىول نخواهم کرد. 

یکشنبه ۱۷ - دیروز که شاه از شہر مراجعت به عشرتآباد میفر‌مودند قريب هزار نض 
زن سر راه شاه را گرفته بودند و فریاد از نبودن نان کرده بودند. شاه به نایب‌السلطنه تغس 
زیاد فرمودند. واقعاً جای تفبر هم داشت. دراین وقت سال با فراوانی نعمت این حقه بازی جز 
تحريك چیز دیگر نیست. فرموده بودند که شوهر زنہا را بگیرند و گداها را از شہر بیرون 
کنند. خلاصه امروز که عشرتآباد رفتم شاه بیرون تشریف آوردند. مرا میان باغ خلوت‌احضار 
فررمودند و اصرار که حکماً باید عمل احتساب شہر را قبول کنی. عرض کردم مشروط براینکه 
در اداره أمىنالسلطان باشد. فر مو دند دیگر ا حرف را نزن و آسباب مرارت فراهم نماور. 
فردا رودت دربخانه حاضر باش که قرار کار را بگذارم. سر ناهار روزنامه عرض شد. ملبحك 
دوم از پشت پرده غفلة رون آمد. به شاه خخ کرد. شاه خبلی ترسید. انشاءاله این کارها اسباب 
۵ میلی شاه خواهد شد ازاین طفل که در‌هم رن ایران است. خلاصه تخت نوخ البرز دا برف 
زده است. 

دوشنبه ٩۸‏ - عبد غدیر ا است. صبح دیدنی از اقالالملك کردم. از آنحا دربخانه رفتم. 
خدمت شاه رسبدم. نایب لسلطنه»ء وریر نظام دحت نان شیر احضار شده بودند و بعد گفتگوی 
اخشتنات» ودرا مت شاه کا کنن ف خودند که باید این کار بگذرد. نایب لسلطنه مرا احضارفرمودند 
که باید بعك از ناهار شاه منزل من بیائی کارت دارم. من هم اطاق نظام رفتم. در حضور تمام 
صاحبمنصیان که حاضر رفتن سلام بودند اىلاغ اس همایون را نمو دند که داید این کار را ىول 
نمائی. هرچند عذر آوردم نشد. تایبا لسلطنه سلام دفت. من بادرشکه حاجی بماءا لدو له خانه ا مدم. 
دیروز عصر طلوزان وارد شد و خدمت شاه رسیده بود. به مبرزا محمدخان مليحك اول نشان 
حمایل سرتببی دوم داده بود. شب منزل من آمد. نشان حمایلش را آورده بود. 

سا شه ۱4 صح کیت و حمعی دیدن من امه و دند فراش سواری ده احضارم آمد 
که باغ اسب دوانی حاضر باشم. اول باتفاق بکمز خانهٌ طلوزان رفتم. خانه نبود. کارت گذاشتم. 
بعد باغ اسب دوانی رفتم. بسیار بد و بی‌ترتیب» تنا دور دریاچه را چند تپه گل ساخته بودند. 
تعرریف و تمجید بعرش برین رسید. ناهار خوردند. از من پرسیدند دیروز نایب‌السلطنه بتو چه 
گفت؟ عرض کردم ابلاغ فرمایش را کردند. همان ساعت اقدام بکار نموده‌ام. اما از حالا عرض 
میکنم من میرزا عباس‌خان نیستم. هريك از وزرای شما اطاعت مرا نکننه سرشان را ميشکنم. 
حالا روز اول است. فرمودند البته چنین بکن. بعد به حکیم‌الممالك حکم شد دستخطی به‌نایب- 
السلطنه نوشت در قا کید این کار. امروز وقتی که من خانه طلوزان رفنه نو دم او از راه دیک 
مىادرت کرده خانه من | مده دو د. 

چپارشنبه ۲۰ - صبح خانةٌ طلوزان رفتم. روی هم را بوسیدیم وصلح نمودیم. معلوم شد 
شاه به امین لسلطان فرموده بودند که مبان ما اصلاح کند و ده حکم| لمما لك بگوید بعد ازاین 
فتنه نکند. بعد باتفاق امین لشکر عشرتآباد رفتم. وزیر خارحه. امین‌الدوله و مخبرالدوله احضار 
شده بودند. جافبا درک مانشاهان‌هرزگی کرده‌اند. اوقات شاه تاخ است. طلوزان شرفیاب‌شد. 
[۴۴۸] شاه فرمودند سرناهار روزنامه بخواند من ترجمه کنم. خود طلوزان بشاه عرض کرد 
وقت رفتن من دیوانه شده بودم به آن جبت با فلان کس قپر بودم. در فرانسه نشان درجه سوم 
دحت فلان کس دأاده شد. من مبخواستم بیاورم نشد. خلاصه بعد از ناهار من خانه آمدم. شاه 
اردوی قزاقہا بالای قصر قاجار رفتند. امروز بمن عصای مرصع اعطا شد. عصر مشیر خلوت‌برات 
آن را آورد و مشیرالدوله هم تنيت آمده بود. 


e 


ات اصل: قد بر 


هی ۳۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 

پنچشنبه ۲۱ - صبح عشرتآباد رفتم. معلوم شد امینالسلطان دیشب مرخص شده امروز 
با ناظم خلوت قم رفته‌اند. مشیرالدوله و طلوزان بودند. سرناهار طلوزان کناب خواند. من‌ترحمه 
کردم. فر‌مودند شب حاضی باشم. عصر شاه باحرم باغ اسب دوانی رفتند. شب دربخانه بودم. 
ساعت سه خانه آمدم. اهل خانه اندرون شاه بودند. بیرون خوابیدم. 

جمعه ۳۳ - امروز خانه ماندم. ترجمهةٌ کتاب « کشف‌المعایب» انگلیس را تمام کردم. شاه 
امروز پارك امین‌الدو له رفته دودند. 

شته ۲۷ سے اش ایو کر کرد فا یقن ر ها عل ۲ زب رفن ان 
سرایدار بود نه باغبان. احدی نبود. خودم و وکیل و جلودارم اطاقبارا جارو کردیم. کاری که 
در عمر نکرده بودم امروز کردم. محض حفظ آپرو کردم. شاه تشریف آوردند. تا عصر بودند. 
عصر با تنیافت کشالت خانه آمدم. شب تا ساعت سه مشغول حساب احتساب بودم. میرزا عباس 
خان و جمعی بودند. 

یکشنبه ۲۴ - باز شاه سوار شدند سلطنت آباد رفتند. من‌هم رفتم. ناهار خوردند. باغ 
را گردش کردند. عصر مليجك دوم آمد. قدری با او معاشقه فرمودند. من باتفاق مچول‌خان 
مراحعت به‌شپر کردم. کل وخسته وارد خانه شدم. 

دوشنبه ۲۵ - امروز شاه کلية از یبلاق شیر می‌آیند. صبح عشرت آباد رفتم. شاه را دیدم. 
بعضی فرمایشات فرمودند. لباس الماس پوشیدند. شمشیر مرصع بستند. در کالسکه رسمی 
نشسته تا دم دروازه آمدند. ازآنجا سوار اسب یراق مرصع شدند. افواج پیاده و سواره صف 
بسته بودند تا دم شمس‌العماره. من هم در ر کاب آ مدم. سر ناهار بودم. بعد منزل آ مدم. 

سه‌شنبه ۳۶ - صبح دربخانه رفتم. معلوم شد شاه اطاق نارنجستان بیرون میخوابند. ناهار 
با طلوزان روزنامه خواندم. بعد فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. ناهار خورده خوابیدم. 
عصر خانه امیرزاده مررتضی قلی میرزا پسر مرحوم عمادالدوله عقد کنان دخترش که موسوم به 
نگار خانم است بجپت سلطان احمد میرزا پسرامیرزاده سلطان محمد میرزا که پس دیکر مرحوم 
عمادالدو له است پسر عمو ودختر عمورا به هم عقد می‌بستند» رفتم. شب هم خانه امیرزاده سلطان 
محمد میرزا عروسی و مبمان بودم. چون شاه بیرون شام میخوردند نرفتم. ساعت سه از خدمت 
شاه خانه آمدم. چون اهل خانه هم عروسی خانه بودند تنما ماندم. تاساعت شش خیلی‌بد گذشت. 
تا خانم آمد. 

جمهار شنبه ۳۷ - صح دارالترحمه رفتم. منتظر شدم ۳ فرق باع RE‏ خدمت شاه رفتم. 
سر ناهار بودم. بعد باتفاق مشیر‌الدوله خانه آمدم. دیروز از اتفاقات يك‌مرتبه صدای رعدی‌آمد 

پنجشنبه ۲۸ - وای ازاین روز! صبح من بیچاره دوای جوش خورده بودم. احوالم خوب 
نبود. بعد از خوردن آش ساده بیرون رفتم بخوابم. قدری خوابیدم. یك وقت دیدم اهل خانه‌بالای 
[۴۳۹] سرم ایستاده‌است. چون هیچ مسبوق‌نبود که بیرون‌بیاید خبلی ازاین فقره پریشان شدم. 
برسندم چه خر است؟ گفت ادیبالملك برادرت بد حال است. تورا خواسته. کاغذ هم محمد 
بافرخان پسرش نوشته است. کاغذ را خواندم. ديدم نوشته است ادیب‌الملك مرد. اگ چه ده 
سال بود میدانستم ادیب‌الملك يك مرتبه بی‌مقدمه خواهد افتاد. اما معلوم است چه حالت پیدا 
کردم. لباس خواستم. اهل خانه لباس سياه هم حاضر کرده بودند. پوشیده همان کاغذ محمد 
بافرخان را درد آفادائی آ بدارباشی فرستادم که بنظر شناد بر‌ساند. شناح هم فص فبر‌وزه رفته 
بودند. خودم هم بء‌جله خانه اخوی رفتم. دیدم هنگا مهای است. معلوم شد صبح حمام رفته بود. 
بعد به عیادت محمدباقرخان پسرش که نوبه میکرد رفته بود. چند دانه خیار خورده بود. بعد دو 
سه داأنه انح خورده بود. احوالش به هم جورده بود. مررتضی حکيم را آورده بودند. فولنج 
تشحص داده دو د. «اپیکا» تجو ین نمود. ا اپیکا را مبخورد فی‌الفور تسلیم کته خلاصه یکمز 
را آوردند. طلوزان آمد. اگر چه بکمز فصد کرد. خون زياد هم آمد. لکن درسکته خون‌میآمد. 


محرج سنه ۱۳۰۴ قمری ۳۸۵ 

تا يك ساعت از شب رفته آنجا بودم. قرار مجلس ختم و غبره را گذاشتم. خانه آمدم. بانمپایت 
ایوس واندوه شب بدی هت ای کاش ات نیا مده بود. مرحوم اخوی موسوم به عندت 
الملی‌خان و ملقب به ادیب‌الملك بود. پسر اول پدرم بود. مرحوم اخوی پنجاه و هفت سال‌داشت 
ده سال فيل در حکومت کم سکته ناقص کرده بود. از آن بسعد افراط درمعاجین کوچو له وغیره 
میکرد واز بی کاری و خانه‌نشینی با زنبا زیاد محشور بود. تازه هم يكزن دیگر گرفته بود که‌چپل 
روز زیادتر نیست. درهرحال گذشت. انشاءاله خدا رحمتتی کند. 

جمعه سلخ - صبح زود خانة مرحوم اخوی رفتم. اورا تازه سل میدادند. دراطاق ختم‌نشستم. 
جمعی از وزرا دو دند. جمپار از :گنه حنازه را یا تحملات ریاد حمل به امامزاده حسن 
نمودیم. آذجا امانت گذاشتيم. مراجعت به عزاخانه نمودیم. شاه به مشیرالدوله نوشته بودند که 
ختم را برچیند و مارا حضور ببرد. بعد از ناهار با آولاد مرحوم آخوی حضور رفتیم. شاه خیلی 
متأألم شدند. تمام مواجب آن مرحوم را به اولادش که شش پسر ونه دختر است تقسیم‌نمودند. 
لقب ادیب‌الملکی را هم به محمدباقرخان مرحمت فرمودند. محدداً به عزاخانه مراحعت شد. حمعی 
از شاهزاده‌ها و غیره بودند. مغرب بانبایت خستکگی وپریشانی خانه آمدم. اهل خانه را امروز 
به زورخانه مرحوم اخوی فرستادم. بپیچوجه با کسان [من] مبربانی ندارد. 

شنبه غرة محرم ۱۳۰۴ - بحمدالله اسباب روضه‌خوانی فراهم بود. بعادت معمول مشغول 
تعزیه‌داری خامس آل عبا علیه‌السلام شدیم. جمعی هم به تعزیت و قسلیت آمده بودند. بعد از 
روضه دربخانه رفتم. روزنامهٌ «فرهنگ» منطبعهٌ اصفبان رسید. شاهزاده ظل‌السلطان نازی کرده 
و استعفا از خوت ذموده بود که در روزنامه نطق اشان ۳ نوشمه دودند. بناین مصلحتی بنظر 
شاه رساندم. شاه متغیر شد. مفصل تلگرافی به‌اصفبان فرمودند. بعد صدراعظم را احضار 
کردند. من بعد ازناهار خانه آ مدم. 

یکشنبه ۴ - صبح جمعی ازقبیل نظام‌الملك» وزير امور خارجه وحسام‌السلطنه وغیره آمده 
نو دند. بعك از حنم روضه جون شاه دوشان تبه رفنه دودند من‌هم باتفاق حکیم! لمما لك آ نجارفتيم. 
در ر کاپ شاه به درءٌ زرك رفتیم. شاه يك کبك درهوا زدند که خبلی تعریف داشت. بعد ناهار 
ميل فرمودند در روزنامةٌ «طمس» منطبعةٌ لندن تفصیلی نوشته بودند. تعریف از ظل‌السلطان و 
تکذیب ازو لیعبد وتحريك بشاه که ولیعہد را ازولایت عبد معزول کند» ظل‌السلطان را ولیعہد 
نماید ترجمه [۴۴۵] نموده بشاه دادم. خیلی متفکر شدند. فرمودند کتابچه را بسوزان. بعد از 
ناهار مسر فقس دف | وردند. من‌هم خانه | مدم. معلوماست این اخبارات تحر يك ظل السلطان است. 

دوشنبه ۴ - باز جمعی روضه آمده‌اند. بعد از انقضای روضه دربخانه رفتم. بعد خانه | مدم. 
عصر دیدن شخ حعفر شوشتری که از اول مات مخ و در همسایگی من منرل دارد همه روزه 
درمسجد سپپسالار مرحوم نماز و روضه میخواند رفتم. بسیار مرد بزر کواری است. بیست ويك 
سال قبل درحکومت خوزستان سه‌سال با ایشان محشور بودم. 

سه‌شنبه ۴ - امروز بعد ازروضه دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه با کمال بی‌میلی تکیه‌رفتم. 
اطاق بزر کت که در حلب ححرءه شاه است ورخت دارخانه است درایام تعزیه عمله خلوت آ نحا 
می‌نشینند ودو غرفهةٌ! کوچك هم درهمین ارسی وسط است که سابق براین وقتی که نایبالسلطنه 
وزیر جنگ نبود آنجا می‌نشست, ولیعہد و ظل‌السلطان هم هروقت طیران ایام عاشورا می‌آیند 
آذجا مننشینند» حالا یکی را سالارالسلطنه پسر شاه می‌نشیند که طفل چپارساله است و آن 
یک ی که نزديك بشاه است صندلی گذاشته و دوشك انداخته مليجك دوم مینشیند. خلاصه قدری 
در تکبه بودم. بعد خانه آمدم. امشب هم روضه‌خوانی دارم. اهل خانه امروز اندرون مممان 
انبس‌الدو له بو دند. شب هم اندرون ماندند. بو اسطه نبودن ایشان بیرون خوابیدم. 

چپارشنبه ۵ - شاه دوشان‌تیه تشریف بردند. من نرفتم. بعد ازروضه‌خانه مشیرالدو له 


۱ اصل: قرفه. 
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پنچشنبه ۶ - صبح بعد از روضه دربخانه رفتم. تاعصر بودم. عصر خانه زین‌دارباشی رفتم. 
بعد خانه آ مدم. به رن آصفالدو له که دختر معتمدالدوله است لقب‌عصمت! لسلطنه داده شد. هر شب 
خودم هم آزشب پنجم الی شب عاشورا روضه‌خوانی دارم. 

جمعه ۷ - صبح بعد از روضه‌خوانی دوشان‌تیه رفتم. شاه تشریف داشتند. سرقنات آفادائی 
ناهار ممل فر مودند. روزنامه خواندم. عصر شمین آمدم. 

شنبه ۸ - بعد از روضه دربخانه رفتم. شاه قکیۀ سید نصرالدین رفتند. من‌هم در ر کاب 
بودم. بعد از قکیه خانه آمدم. 

یکشنبه ٩‏ - صبح بعد از روضه‌خوانی خدمت شاه رفتم. فر‌مودند تا عصر بمانم. تکیه هم 
بروم. ماندم. تا سه بغروب مانده در تکیه خدمت شاه بودم. فخرالدوله دخترشاه دونفر جواهر- 
پوش درست کرده به تکیه آورده بود. بعد خانهةٌ مرحوم اخوی رفتم. از آنجا خانه آمدم. شب 
بقصد چپل منس دوازده منبر رفتم. درخانه حاجی میرزا حسن مرشد ختم نموده میرزا مپدی را 
فرستادم. 

دوشنبه ۱6 - روز عاشورا روضه‌خوانی مفصل خوبی شد. قمرالسلطنه دختر خاقان مغفور 
روصه آ مده بودند. بعد از روضه در بخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه امین لسلطان عبادت رفتم. 
از آنحا خانه آمدم. شب روضه خانه والده رفتم. 

سه‌شنبه ٩٩۱‏ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. من خانه طلوزان رفتم» از آنجا 
منزل امین لشکر. بعد خانه آمدم. تا عصر چیز نوشتم. 

چپارشنبه ٩۳‏ - صبح زود خانة وزیر خارجه بازدید رفتم. کاری هم راجع به سانسور 
[۴۴۱] داشتم. از آنجا دربخانه خدمت شاه رفتم. فرمود شب حاضر باشم. بعد از ناهار خانه 
آمدم. شاه عصر خانه امین حضور از آنجا خانه معزالدوله رفته بود. دربخانه رفتم» الی ساعت 
چپار بودم. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح روضه‌خوانی خان جلال‌الملك رفتم» از آنجا در بخانه. بعد از ناهار 
شاه خانه آ مدم. از اتقاقات اینکه امین‌اقدس خر سواز شده خانه شخ حعفر شوشتری رفته دود. 
امروز شاه میفر‌مودند در موقعی که طلوزان روزنامه میخواند و من ترجمه میکردم از مقدمهُ 
شورش بلغارستان که والی بلغار از صوفیا به فیلی‌پوبولی که کرسی روملی شرقی بود آمده 
است؛ حا کم عنمانیرا حس نموده وآنجارا متصرف شده. طلوزان گفت ا گر عنمانی پول میداشت 
قشونی حاضس میکرد جنک میکرد» ازاین ننک خلاص ميشد. شاه فرمود بلی پول داشتن‌خوب 
است. ما در جوانی پول داشتیم زياد خرج تک دای حالا قدر پول میدانم که پیر شدم. میخواستم 
عرض کنم بلی آنوقت شما فدرپول نمبد‌انستید مردم قدر شمارا می‌دانستند» حالا که شما قدر پول 
میدانید نزد مردم بی‌قدرید. اگر چه این شاه سخی‌ترین عالم است» اما بی‌جیت خودرا خسیس 
قلم میدهد. 

جمعه ۱۴ - صبح زود شاه سوار شده دوشان‌تپه تشریف بردند. چبار پنج روزنامه‌خواندم. 
درس خواندند. با مليجك بازی کردند. مليجك دوسه لغت فرانسه نان وآب یاد گرفته است. 
چان شام مون شدند: متل, اش هتددشتان ضمنمه میلک انشان فة غص .نا کسالت و 

سنیه ۱۵ - صح دارالتررجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه زسیدم. بعد از ناهار خانه آمدم. 
شاه عصر دیدن شیخ جعفر شوشتری رفته بودند. شب هم بیرون شام خوردند. من نرفتم.معذرت 
خواستم که ناخوش شدم. 

" بکششه ۶ - صح خدمت شاه رفتم. تازه‌ای رو نداده است. مگر اینکه غله گران شده 
است و نان پیدا نمیشود. دیروز جمعی رعایا بشاه ازنایب‌السلطنه بد گفته بودند که چاره درباب 
نان بکنند. ۳ سبیلی در کرده‌اند. خدا عافمت این بی‌اعتنائی را خی کند. 
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دوسشه ۷ - شاه سلطنت آ باد رفتند در ر کاب دو دم. مدتما ددست مارك خودشان تراش 
درخت‌هارا فرمایش میدادند که امسال پنجمزار خروار تراش سلطنتآباد خواهد بود» خرواری‌دو 
تومان ده هزار تومان. در حالتی که تمام تراش و سر شاخه‌ها دو هزار خروار نخواهد شد و 
خرواری پنجپزار فروش نخواهد رفت. تا عصر آنجا بودم. بئسبر مراجعت فرمودند. من‌هم شب 
خانةُ طلوزان مپمان بودم رفتم. بواسطهٌ اینکه عادت به مپمانی ندارم خیلی بد گذشت. ساعت 
چپار خانه آ مدم. 
سه‌شنبه ۱۸ - امروز شاه مپمان امین لسلطان اسن فصن آذحا تشریف بردند. من هم 
فن گذ‌اشتم. سایرین مرا تقلید کر‌دند. دوسه هزار تومانی نکی کد ۲ من خانه 
آمدم. عصر شاه از خانه امینالسلطان خانه آجودانباشی رفته بودند و خانۀ تازه وزیرخارجه. 
ا ا یپوت اقب سای اش فاد 
عصر باحرم خانه ظلا لسلطان رفنه نودند. مغرب در بخانه رفتم. تا ساعت سهونیم بودم. وقتی که 
در بخانه می‌رفتم نایب لسلطنه را دیدم کا لسکه را نگاه داشتند خبلی اظپار تفقد کر‌دند. 
پنجشنه ۲۰ - صح صدیق | لدو له آمد. بعد خانه محدا لدو له رفتم که رام وزسشت ۳ فردا 
کافوری درست کردم اندرون فرستادم که مثل سیکار بکشند. راه را بازحمت زیاد درست کردیم. 
[ ۴۴ ] بعد دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر معزالدوله دیدن آ مده بو د. 
جمعه ۲۱ - صبح باز طرف سنگلج رفتم. راه را دیدم بسیار خوب ساخته بودند. از آنجا 
در بخانه رفتم. عصر شاه خانه محدا لدو له با حرم روضه رفته بودند. شب هم شام بیرون خوردند. 
تا ساعت سه بودم. بعد خانه آ مدم. 
شنبه ۲۳ بت صح دارالترحمه رفتم. از | نحا خدمت شاه رسیدم. بعل از ناهار خانه آمدم. 
عصر شاه میدان مشق رفته بود. شنیدم زنی‌خودرا بروی پای شاه انداخته بود واز نان شکایت 
کر ده بو د. 
تکشنبه ۴ - من صح خانه مسر الدو له رفتم. بعد خانه آ مدم. عکس خودم را دادم 
انداختند. شاه عصر خانه موّیدالدوله تعزیه رفتند. بعد طرف دوشان‌تپه بقصد توقف چند شبه 
تشر یف بردند. من‌هم عصر دوشان‌تیه رفتم. 
دوشنه ۳ - من خانه مشیر‌الدو له رفتم. دعك خانه آ مدم. دیشب شاه سرون شام‌خوردند. 
تا ساعت سه بودم. بعد منزل آ مدم. امبرزاده سلطان ابراهیم میرزا بامن ات امروز مسبو 
تومسون ایاچی انگلیس که میگویند موقتاً فرنگ میرود» اما یقیناً معزول است و دیگرنخواهد 
ا مد» ا دیکسون حکيم که چمرل سال است ذز ایران اعت والحال بوطن مبر‌ود بحضور آ مدئد 
که مرخص شود. دیشب شاه بمن فرمودند که سر در شىرخانه را حاضر کنم. صح آ دحا رفتم. 
تدار کات دیدم. مت دمپشت ساختم . ورس خارحه ر سمد. ناهار نداشت ناهار مرا آوردند صرف 
نمود. ایلجی رسید. مدتی انتظار شاه را داشتیم. سبف‌الملك آمد که شاه تشریف نمی آورند. 
ایلجی را الا دمر بد. در کمال افتضاح دو باره ایاچی را سوار نمو ده بالای کوه بر‌دند. هر کس 
حدسی زد. معلوم شد مليجك ازبالای کوه پائین آمده و شاهنشاه روحنا فداه به ملاحظه اینکه 
مبادا در باغ ایلچی اورا ببیند وبا این جمعیت و جقه ملتفت شود این بود که در بالای کوه ایلچی 
را پذیرفتند. اما غافل از اینکه مردك دائی مليحك برای بروز اعتبار خود مليجحك را از اطاق 
ایلچی با جمعیت عبور داد و طرف شیرخانه برد. خلاصه بعد من خدمت شاه رسیدم. بطری 
بہار نارنجی داشتم تقبیل کردم. بعد سوار کالسکه نشسته سرخ‌حصار تشریف بردند که چای 
حرم را معین کنند. چند روز دیگر آنجا خواهند رفت. 
سه‌شنبه ۲۵ - صبح شر رفتم. مستقیماً خان امینالسلطان عبادت رفت که چشمش درد 
دنل و کحال امین‌اقدس معالج تا مدتی مارا انتظار گذ‌اشتند. محدا لدو له هم بود. اوطاقت 
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نباورد و رفٽت. من روسخت کردم ماندم تا خدمتشان رسیدم. ازآنحا خانة مادام پبلو رفتم. بعد 
خانه آ مدم. ناهار خوردم. سان فراشان احتساب را دادم. عصر دوشان‌تبه آمدم. شاه هم سوار 
شده بودند. پلنگی صید فرمودند. ارغالی زده بودند. کباب کردند. شب بیرون شام میل‌فرمودند. 
تا ساعت چبار بودم. يك دهان من کناب مبخواندم. يك دهان خودشان تقریر شکارشان را 
میف‌مودند وامین خلوت مینوشت. خیلی فرق داشت تفصیل حالت فردريك کبیر و پادشاه‌پروس 
که من میخواندم با تقریر خودشان که صفحه‌ای از زندگانی خودشان است. امروز دستخطی 
ديدم به امینالسلطان نوشته بودند. بعد ازاظپار التفات زياد و تأسف از درد چشمشان از قول 
امین‌اقدس دعا رمانده واحوال‌پرسی فر مودند. 

چبپارشنبه ۲۶ - صبح بازدید سیف‌الملك رفتم. شاب الملك آذجا بود. صحبت ازبی‌نظمی 
[۴۴۴] فشون شد. معلوم شد دولت ما با چہار کرور خرج قشون ندارد وهمه حقه‌بازی است. 
از آذحا بعمارت بالا رفتم. شاه امروز سوار نشد ند. آمین‌الدو له حضور بود. بعد از ناهار مراجعت 
منزل نمودم. شب مشغول ترجمة پاورقی روزنامةٌ فرانسه بودم. مليجك اول از سرخه‌حصار وارد 
شد. چون در دوشان‌تپه جائی نداشت منزل من ورود کرد. صحبت زياد شد. اثبات معجزه و 
کرامت خودرا برای من میکرد که وفتی‌که مرا از گروس آوردند پسردائی‌ام میخواست پس 
خودرا جا بزند» بجای من خرج بدهد. مرا میخواست در قزل‌اوزن غرق کند. مرا بخر سوار 
کرد و از آب عبور داد. باوجودی که فصل بہار بود خرم مثل اینکه بال داشت از روی آب مرا 
عبور داد. ازاین قبیل مزخرفات زیاد میگفت. امروژ عصر شاه تفرج کنان ازبالای عمارت بزیر 
آمد[ند]. میان باغ گردش میکرد[ند]. از باغ خارج شدند بصحرا افتادند. عبور از دم منزل 
من فرمودند. من‌هم بیرون آمدم اثبات وجودی کردم. فرمودند دورباغ ریده‌اند وفضلهٌ بہار است! 
تازه نیست جرا که هسته ا لوبالو مبان فضله بود! منصب من‌مواخذه که است! حرفه من‌بقالی‌است! 
این است وضع زند گانی سن ها رات دقت همایون در کار های من! 

پنجشنبه ۲۷ - امروز سوق عسکر است. نایبالسلطنه محض خود نمائی حر کت افواج در 
دوشان‌تیه مینماید. بطور جنک مجادله میخواهد مشقی کند و بندگان همایون هم برای اینکه 
فدری مشغول شود از خدا میخواهند. صح احضار ببالا شدم. ناهار صرف فر مودند. خیلی 
بعجله سرافواج رفتند. من هم منزل آمدم خوابیدم و گفته بودم هر که مرا بخواهد بگویند شیر 
رفته. شاه به قصر فیروزه رفته بودند. از حوالی منزل من عبور فر‌مودند. احوال مرا پی‌سیده 
بودند. گفتند شر رفته . عصر که مراجعت فرمودنه از ترس گفتم بگویند از شب آمده قب 
کرده که مادا شب مرا احضار کنند» جرا که از زند کی خود خسته شدم. خلاصه امروز شنیدم 
وقتی که افواج مشق میکرده‌اند اهل حرم بی‌پرده بالای پشت‌بام ایستاده بودند تماشا میکردنه و 
مردم هم آنپارا دیده دودند. خد] یا آن غرت که من ديدم جه شد [ 

جمعه ۲۸ - شاه سوار شدند شکار رفنند. من منزرل ماندم. بازدید امین‌خلوت و مجدا لملك 
نمودم. منرل آ مدم. کار زیاد کر دم. عصر حکیما لمما لك دیدن امن شب شاه برون شام ميل 
فرمودند. دربخانه رفتم. امروز مليجك وامین‌اقدس شکار خر گوش رفته بودند ودوخر گوش 
شکار کرده بو دند. از قرار تلگراف فرنگک کار عثمانی خبلی بد ا.ست. 

ششه ۲۹ - شاه سوار نشدند. صمح دربخانه رفتم. امین| لسلطان از شس آمده بو ده آمشب 
هم دوشان‌تپه خواهد بود. امین لشکر که پانزده هزارتومان باقی داشت خانه امینالسلطان بست 
رفته بود. پانزده هزار تومان باو بخشید. باقی را باید بدهد. تازه دیگری نبود. 

یکشنبه سلخ - آم‌وز سرخه حصار ميرویم. این هم مزید برعلت شد. کم‌جا داشتيم که 
محض اتلاف وقت و اصراف خرج میرفتیم ایام سال حالا دراین مکان شریف هم باید سالی چند 
دفعه برویم و مبالغی خرج کنيم. خلاصه صبح برخاسته طرف عمارت بالا رفتم که امین‌السلطان 
را ملاقات کردم. از حوالی باغ که گذشتم ديدم کسی مرا آواز میدهد. ملتفت نشدم که شاه 
اش پکه و تنا از کوه پائین هن | مذند: ایستادم تا تشر یف آوردند. سوار اسب شدند. بعك 
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ده قدم که رفتم در کالسکه جلوس فرمودند. بمن فرمودند در ر کاب سرخه‌حصار بروم. من هم 
وکیل را [۴۴۴] فرستادم. خدمت امین‌السلطان فرستادم که شایق مصاحبت با شما بودم که در 
خدمت شما برویم. امین لسلطان پیاده تشر یف آوردئد. درشکه من حاضر بود. خواستند سوار 
شوند کالسکه خو دشان رأ آوردند. درشکه مرا به میرژاهای خودشان دادند. باهم بکالسکه نشمستته 
رآند یم. از يك دسئه حرم که ایران لملو 4 صبه شاه و عسه بو دند باحازه خودشان کد شش ۱ 
بدسته انیس‌الدوله که رسیدیم بی‌اجازه با کمال غرور و قدرت کالسکه دا گذرانده و گذشتي. 
ظاهرا امین لسلطان با انیس!لدوله لطفی ندارند و مقصودشان می‌اعتناثی و خفت او بود. در هر 
صورت وارد سرخه‌حصار شدیم. مزل ملبحك اول بحیت امین لسلطان ساخته بود. آذنجا پیاده 
شدند. ناهار نداشتند. من هم که ناهار داشتم از ترس اینکه مبادا غبر‌تشان متألم شود نباوردم. 
مصمم خوردن نان و پنیر شدیم. کشيك‌چی باشی رسید. ناهار «کثیفی داشت. آورد خوردیم. 
صحبت زیاد و خنده‌های بیخود کردند. طرف منزل آمدم. شاه بخط مستقیم بالای کوه که مشرف 
عمارت .بود آفتاب گر دان زده ناهار خور دند. مل‌حك دوم را که ماه ممپسن وحان شیر ین همه اسنت 
احضار کردند. بعد باتفاق او تشریف ورود بعمارت جدید ف‌مودند. این عمارت تا بحال بیست 
هزار تومان خرج شده مرب مستطیل است. طولش از طرف شمال و دومرتبه است. نقشهٌ او را 
بواتال مپندس فرنکی کشیده. طرحش را امین‌الدوله ریخته. مليجك باتمام رسانده. گل کم 
مرصعی هم باو مرحمت شد. امروز با امینالسلطان که می‌آمدیم از ایشان چنین معلوم میشد که 
علاوه برضایر وال .یه وزارت دفترهم کال میل زا وار رل که آم دید چا بو ییاز چ 
است. مبان حمعیت و سنگلاخ دادم چادر را کندند» در مقابل عمارت شاه افراشتم. الحمدلله شب 
براحتی گذشت و آسوده شدم. 

دوشنبه غرة صفر - صبح فراش به احضارم امن شاه فر موده بودند مخصوصاً کالسکه از 
برایم بسته بودند. سوار شدم در ر کاب حاجرود رفتیم. ناهار ميل فرمودند. محدداً مراجعت به 
سررخه‌حصار شد. 

سه‌ششه ۲ - امروز شاه ناهار منزل ميل فرمودند. بعد ازناهار متزل طلوزان رفتم. ناهار 
آنجا صرف نمودم. عصر شاه سوار شدند. مليجك دوم با شاطر و غلام سوار شدند. در مراجعت 
او با دستگاه و جلال خودش جلو بود و شاه عقب. شب‌هم باران شدید بارید. شاهزاده 
امان‌الله میرزا پس فتحعلی‌شاه مشپور به «آقالیلی» در نجف که سالہای متوالی متولی مقبرهُ شاه 
شید بود و دوسال بود طبران آمده بود فوت شد. 

چپارتشه ۴ - شین میرویم. صبح زود باتفاق امیرزاده سلطان ابراهی‌میرزا شس آ مدم. 
وارد خانه شدم. اهل خانه ناخوشی بودند. ورم گلو داشتند. خیلی متألم شدم. بعد حمام رفتم. 
ناهار خوردم خوابیدم. عصر والده از خانهةُ عالیه خانم با تغیر زیاد آمده بود. مرافعة یونجه با 
مستأحرین میدان ۱ مین لسلطان دار ند. از خدا من گ گت می‌طلبم که بيجو حه آسوده نیستم. دا 
چاره کند و ۳4 او خبالم نار احت» شا باین‌حالت افتاده مادرم فکر بو نحه اسنت: 

پنچشنبه ۴ - صبح خانه مشیرالدوله رفتم. هم تبنیت سردوش الماس که باو مرحمت شده 
و هم عیادت که پایش پیچیده است. سردوشی بتوسط امینالسلطان باو داده شد» خیلی محقر و 
کوچك. مخصوصاً سپردند که گیلاوی ۱ الماس که بايد دور شیر‌خورشید باشد ندهند. خلاصه از 
آنجا دارالترجمه رفتم. شمپرت‌داشت وزیرنظام دائی‌نایبا لسلطنه فوت شده. بعد معلوم شد که‌دروغ 
[۴۴۵] بوده است و درعین صحت است. بعد خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار شاه خانهُ نایبالسلطنه 
رفتم. برای مہمان ی که دارد باتفاق عباسقلی‌خان آدمش خانٌ شیرینی‌ساز فرنگی رفتم. قدری 
مشروبات و بعضی لوازم دیگر برای مپمانی فرمایش دادم. از آنجا خانه آمدم. عصر زلو انداختم. 


١‏ اصل: کبلاوی؛ ظاهرا شکلی است از کلمه گلاوه و گلاوه در لفت بمعنی گل درست 
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شب احضار دربخانه شدم نرفتم. امشب جله مرحوم ادیبالملك را دادند. 

جمعه ۵ - امروز تمارض نموده دربخانه نرفتم. صبح خانه طلوزان رفتم. از آنجا خانه کنت؛ 
بعد خانۀ مادام پیلو. بعضی اسباب خریدم. من‌جمله دو گلدان بلور قرمز بسیار ممتاز باگل 
مصنوعی کار فررنگ برای مبارك باد مقدم ظلالسلطان. بعد خانه آ مدم. شاه ابلاغی بخط امین 
الدو له اظپار مرحمت نوشته بودند. شب هم امیرزاده سلطان محمد میرزا خانه من بود تا بعد 
از شام. 

سنه ۶ - دیشب آتش بازی وجراغان در شمس وار گت بود. صح رود خانه امین | لدو له رفتم» 
از آنجا خانه نایب] لسلطنه سری بممیز زدم. بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. شاه صبح زود 
بیدار شده بودند. بو اسطهٌ باران دیشب کوچه‌ها کل بود. باوجود این پیاده از ميان خیابان 
ناصریه عبور فرمودند. افواج را دیده بودند. میدان توپخانه رفته بودند. در یکی از سکوهای 
اطراف حوض که توپ روی آنپاست جلوس فرمودند. از در الماسیه وارد حرمخانه شدند. بیرون 
تشر یف آوردند. اپار کسالت میفرمودند. چاقوی دسته الماسی داشتم بمناسبت روز عید شاه 
پیشکش کردم. خیلی اظبار مرحمت فرمودند. شاه با شاهزاده‌ها ناهار صرف فرمودند. خرقه ترمهٌ 
قتشبه مرصع به صدر اعظم مر حمت‌شد. ظل! لسلطان واردشد. خیلی‌طرف | لتفات‌شاه شد. بعك دراطاق 
موزه سفرای خارجه پذیرفته شد[ند]. من‌هم با لباس رسمی بودم. ترجمه نمودم. بعد سلام در 
تالار کلستان شد. من خانه ظلا لسلطان رفتم. شاهزاده صورتم را دو سید خیلی اظبار مر‌حمت 
نمود. از آنجا خانه آمدم. به کنت هم حمایل امیرتومانی مرحمت شد. شب مہمانی نایب لسلطنه 
نرفتم. بواسطه امین‌السلطان ترك نایب‌السلطنه را کردم. در مبمانی و تبیهٌ مپمانی او حاضر 
نشدم. وکیل آردل من به امین‌السلطان کنته بود فلان کس میزبان مپمانی نایبالسلطنه است. 
خدائی شد که تفصیل کله نایب‌السلطنه را که بشاه از من کرده بود به امین‌السلطان گفته بودند 
رفع سوءظن او شد. 

تکشنبه ۷ - شاه صح سلطنت آ باد تشر دف بردند. فل‌از شاه رفتم. شاه تشر دف آوردند. 
ناهار میل فرمودند. صاحبقرانیه تشریف بردند. من مراجعت بشپر کردم. باران هم می‌بارید. 
صبح در میدان توپخانه عرضه‌چی زياد از ملایر جلو شاه آمده و از نایب لسلطنه و تعدیات او 
شکایت کر دہ دودنك. 

دوششه ۸ - صح فاتحه‌خوانی خانه حکیما لمما لك رفتم. بیجاره شنت شی که جوان سی سا له 
[بود] و پنج سال در لندن تحصیل کرده بود به مرض سکته مرده است. باوجود تألم‌خاطر بخط 
خود فرمان مواجب پسرش را که چپارصد تومان بود در حق دو نوه‌اش می‌نوشت و بمن التماس 
ممکرد که مرائب باشم. فرمان را نرد امین لسلطان فرستاده دودند. اما من قل‌از وصول فر مان 
خدمت شاه کار را درست کردم و تعجب کردم باوجود فوت همچه پسری چطور درفکرمواجب او 
بود! خلاصه فضولی کرده بشاه عرض کردم که من وصیت کرده‌ام و بشما هم عرض میکنم مواجب 
مرا بعد از فوتم به احدی ندهید. چرا که از چپارده تومان به سه‌هزار تومان رساندم. خلاصه 
| ۴۴۶] ناهار میل فرمودند. عصر خانه ظیبرا لدو له دامادشان به تعزیه رفته بودند. شب دربخانه 
احضار شدم. تا ساعت چپاز بودم. 

ساشنبه ٩‏ - صبح دارالترجمه رفتم» بعد دربخانه طرف منزل امین‌السلطان رفتم. مشیرالدوله 
آنجا بود. خلوت کرده بودند. قلم دوات مرصع و شرابه به وزیر خارجه و انکشش الماس به 
قوامالدوله [دادند]. سرناهار شاه بودم. بعد خانه آمدم. 

چپارشنبه ۱٩۰‏ - دیشب خبر کردند که شاه دوشان‌تپه می‌روند. صبح دوشان‌تپه رفتم. شاه 
ناهار در عمارت بالای کوه ميل فر مودند. الى عصر دودند. بو اسطهٌ خون بو اسیر سوار تشدند. 
عصر قدری با مليجك دوم تعشق فرمودند. مراجعت بشسپر کردند. 

پنجشنبه ۱۱ - صبح خانه مشیرالدوله رفتم. این مردکه بزور میخواهد وزير خارجه بشود! 
از آنحا دربخانه خدمت شاه رسیدم. شب‌هم تا ساعت چپار بودم. 
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جمعه ٩۳‏ - امروز میخواستم از خانه بیرون نروم. باز لباس پوشیده خدمت ظلالسلطان 
رفتم. شارژدفر اطریش آنجا بود. من مترجم واقع شدم. بعد قدری شاهزاده فرمایشات بمن 
فر مودند. بعك خانه آمدم. خیلی‌چیز نوشتم. شاه هم بعد‌از ناهار سوار شده دوشان‌تیه دره زرك 
رفنه دو دنل. 

شنبه ۱۴ - شاه حضرت عدالعظيم تشریف بردند. من صبح بخیال اينکه دولت‌آباد یا 
نجف آباد ناهار صرف خواهند فرمود. بعد معلوم شد ناهار گرم در باغ مرحوم میدعلیا که در خود 
حضرت عبدالعظیم است صرف خواهند فر‌مود» بعداز زیارت آذجا رفتم. آمین‌السلطان خیلی متغیر 
دو د. معلوم شد محدا لدو له نا ناهار شاه را آنجا آورده طخ نمو ده. درصورتی که همیشه معمول 
بود خود امین لسلطانسا پدر وپسر ناهارآنجا حاضر می کردند. خلاصه شاه ناهارصرف فر مود[ ند]. 
مجدداً حرم رفتند. بعد دولتآباد چای صرف فر مودند. مراجعت بشبر فرمودند. 

تکشنه ۱۴ بت صح دارالترجمه»ء بعد خد مت شاه‌ر سبدم. دعك از ناهار خانه أ مدم. معروف‌است 
ظل! لسلطان وزیر جنک خواهد شد. تا چه بروز کند. 

دوسنه ۱۵ بت صح در دخانه خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار خانه ا مدم. فر‌مودند شب حاضر 
باشم. شب دربخانه رفتم. تا ساعت چپار بودم. 

سه‌سنبه ۶ - صح عبادت آمین! لدو له رفتم. مدتی صحصت داشتیم. بعد در بخانه رفتم. 
احوالشان خوب نیست. میفرمودند در این حالت میخواهم هیچ کار نکنم. حرف نزنم و یك گوشه 
بنشینم. ازین حرف شاه معلوم بودکه ا کر مملکتشان منظم بود و شخص قابلی داشتند مضایقه 
اشن مد تی از کار دوری تن بعداز ناهار خانه آمدم. شب احوال شاه دهم خورده بود. بیرونل 
آ مده بو دند. طلوزان و غبره را احضار کرده بودند. شام بیرون صرف فر مودند. 

جمهاز سنبه ۷ - صبح حمام رفتم» بعد خانه امین لسلطان. باتفاق دریخانه رفتیم. شاه وحشت 
بی‌خود کرده بودند. الحمدله مزاجشان سالم بود. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

بشجسته ۸ - صح دارالترحمه بعد خدمت شاه زسیدم. بعداز ناهار خانه زین‌دارباشی» 
بعد خانه آمدم. دیروز پادشاه اسپانبول مرده است. 

جمعه ۱٩‏ - صبح خان صدیق‌الدوله تعزیت رفتم. حاجی‌وزیر برادرش که بزر کتر از خودش 
بوده مرده است. بعد خانه ظلالسلطان رفتم. در عمارت خارج داخل پذیرفته شدم. [۴۴۷] بعد 
در ر کاب شاه سوار شده دوشان‌تبه رفتم. ناهار را در سرفنات آفاداگی صرف فر مودند. بعداژ 
ناهار سوار شدند طرف کوه رفتند. من شمر آمدم. ظل‌السلطان هم در ر کاب بود. آسیدحواد 
مجتید قم چند روز قبل فوت شد. استاد محمدتقی معمار و میرزارضای گل‌سرخی طبیب هم فوت 
شده‌اند. 

شب ۲6 - دیشب تا صبح در تمام آفاق RE‏ بود که مثل باران محترق میشد. 
صبح خان مشیرالدوله رفتم. ناهارمرا بزور نگاه داشت. از آنجا خانه آمدم. عصرخانه حسام لسلطنه 
رفتم. 

تکشنه ۱ - صح خانه آمینالدو له رفتم. باتفاق دربخانه رفتیم. سرناهار دودم. فر مودند 

شب حاضر باشم. چون اسم گذاردن پسس مليجك اول و برادر مليجك ثانی که این مليجك ثالث 
خواهد شد و موسوم به غلامحسین‌خان نمودند و عملة خلوت آنجا مپمان بودند و موقوف شد 
بیرون شام نخوردند. 

دوشنبه ۲۳ - امروز شاه باغ اسب‌دوانی تشریف بردند. من نرفتم. خانه ظل‌السلطان دیدن 
صارم! لدو له داماد شاه و مشبرالملك وزیر شاهزاده دفتم. بعد خدمت شاهزاده رسیده صحبت 
زیاد کردیم. خانه آمدم. عصر شاه از اسب‌دوانی سرقنات بوسفآباد تشر یف برده دودند. شب 
هم بیرون شام خوردند. در سرشام حاضر بودم. 

سه‌شنبه ۲۴ - صبح خانه میرزانصراللاخان نائینی نایب‌الوزاره که میرزامحمودخان آنجا 
منزل کرده بود رفتم. میرزامحمودخان دوسه روز دیگی پطربورغ میرود. از آنجا دربخانه رفتم. 


۴۹۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


سس مه 


امینالسلطان را پژمرده دیدم. معتمدالحرم آمد از طرف شاه که حاجب‌الدو له چادر عمله درب 
حرمخانه را نمیدهد. می گوید از دیوان طلب دارم. چرا پولش نمیدهی؟ امین‌السلطان آنچه فحش 
دود به حاحب لدو له گفت و نمپد یدش کرد که ۳ هست تومانی سه‌هزار کمتر قبول دار د 
جادردوزی را. نه به حاجب | لدو له تنا فحش داد؛ بلکه یمام فراش ماشی‌های سایق وحش داد. پدر 
من‌هم از آن‌جمله بود. ماهم زیر‌سبیلی در کردیم و از ترس دم نزدیم. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح دارالتر‌جمه رفتم» بعد دربخانه. سرناهار شاه بودم. فرمودند هرروز 
سه بغروب‌مانده حاضر باشم. درس بخوانند. تا ساعت چپار بودم. فرمودند امروز مرخصی, فردا 
حاخس باشم. باتفاق امین‌الدوله کالسکه ایشان نشسته خانه آمدم. ایرانالملوك دختر شاه ناخوش 
است. شاه به مليجك دوم قدغن میفرمودند آذجا نروی» ناخوش میشوی. سبحان‌الله از این میل! 

پنجشنه ۲۵ - شاه سوار شدند. شکار دوشان‌تیه تشر‌یف بردند. سه شکارهم زدند. من 
خانه طلوزان رفتم» بعد در بخانه. امین | لسلطان را دیدم. مناج که سوار شدند من باتفاق سلطان 
ابراهیم میر زا خانه مادام پیلو رفتم. بعد خانه متام ناهار خوردیم. تا عصر راحتی کردم. شب 
دربخانه احضار شدم. در سرشام فرمودند سال دیکر فرنک میروم. بتلافی دوسفر دیگر تو را 
همه کاره خواهم نمود و خیلی اعتبارت می‌دهم. 

جمعه ۳۶ - آمروز حسبالامر صبح دیدن و احوالپرسی سفارت آلمان رفتم» بعد خدمت 
شاه. بعداز ناهار شاه تملقاً خواستم با امین لسلطان ناهار صرف نمایم. دی شد. خدمت شاه 
بودند. بعل که وزير دربار امد روی گچہا در دالان خرادی ناهار صرف شد. هر کس از درای اهل 
[۴۴۸] خلوت و نو کر خود اطافی دارد e‏ ناه احوالم خوب نمود. خانه آ مدم. 

شب ۲۷ - صبح دربخانه خدمت شاه رسیدم. فرمودند هرروز یك ساعت بغروب‌مانده حاضس 
باشم درس بخوانند. خانه خراب خود آمدم. ناهار صرف نموده عصر دربخانه رفتم. آ بدارخانه 
تشریف آوردند. قدری درس خواندند. شاه رسمی دارند با من که خانه‌زاده و تربیت‌شدء خودشان 
هستم» یك نوع هم چشمی علمی دارند» مثلا هر کتابی که میخوانند و من در نايت خوبی ترجمه 
میکنم عمدا کتاب مشکل پیدا میکنند. شاید نتوانم بخوانم و خفیف شوم. مثلا امروز کتاب شعری 
آورده بودند باز ترجمه کردم. بعداز بیرونآمدن من از اطاق می‌شنیدم تمجید مرا میکرد[ند] 
که بتر از همه فرانسه میداند. 

یکشنبه ۳۸ - قتل امام حسن علیه‌السلام است. صبح خانةٌ ظل‌السلطان رفتم. خلوتی فرمودند 
صحبت شد. بعد خدمت شاه آمدم. تا سه بفروب‌مانده بودم. درسی خواندند. بعد خانه آمدم. 
عصر خانه مشیرالدوله رفتم. میرزامحمودخان هنوز نرفته است. آنجا بود. امروز دسته‌ها بپم 
ريخته بودند. جنکی شده دود. 

دوشنبه ۲۵ - امروز خان مرحوم ادیب‌الملك رفتم. اول خان پس حاجی محمد کریم‌خان 
شیخی رفتم. باتفاق آنجا رفتیم. مچولخان و اظم خلوت هم بود[ند]. پسرهای خری ازاین 
مرحوم مانده با قرض زیاد. مثلا خاله اقلی چبارده هزار تومان طلب خودرا به سه هزار تومان 
مصالحه کرد ات ده ساله بگیرد. عصر باخستگی تمام آمدم. شاه امروز سوار شده سرخه 
حصار تشر‌یف برده بودند. 

سه‌شنبه غرة ربیع‌الاول - شاه امروز خانة ظل‌السلطان مپمان است» با تفصیل زیادبه 
عادت همه ساله. من‌هم موعود بودم» اما نرفتم. مخبرالدوله از وزارت تجارت استعفا نمود. به 
صدراعظم داخ شه صخ مروز با هرا روغ مر اوعه: داشتم:. کان هزل ونظم که «ناجی» 
انشاء کرده بود بتحريك میرزا محمد دکتر بی‌دین میرزا فروغی بدون اجازء من داده بود چاپ 
کردند. باین جہت تغیر زیادی به فروغی کردم. همه‌را گرفتم آتش زدم. بعد خانۀ «پروو» رفتم. 
اسباب آب جوش خریدم. از آنجا خانه آمدم. عصر دوشان تپه رفتم. شاه هم تشریف آوردند. 
دوسه شب دوشان‌تبه توقف خواهد شد. از آنجا حاجرود تشریف می‌ند. خدمت شاه رسیدم. 


ربیعااول سنة ۱۳۰۴ قمری ۳۹ 


شاه را ا تعس دندم. معلوم شد دیشب چپ ار نفر دزد آ مده دود دوشان‌تیه که فرش و اسباب ۳ 
که پیش خانه آورده بو دند بسرد. سر باز قراول یکی را گرفته آن € با قمه سرش رده‌ود 
شکافته بود. شام بیرون میل فرمودند. ساعت چپار منزل آمدم. شیخ جعفر شوشتری مجتبد 
تست و هفتت ضفن دز کر ند بر مت ددع وس کحک .شام سح شام خت گذا شنت من 
العجایب - مليجك اول میگفت امروز شاه خانه ظلالسلطان رفته بودند. سی‌نفر غلام سیاه مسلح 
۳ با کمال رشادت و خوبی شاهزاده شاه نمود. شاه که از جلو آنہا ا دل من دراضطراب 
بود که مادا خدای کرد ات سیاه‌ها شاه را هلاك سازند و برای من متام می‌آورد: فک 
نخوانده‌ای تفصیل آن پادشاه که مہمان پسرش شد» پسرش سرش‌را برید! خلاصه باید ازاین 
حرف وضع را داش 

جار دنه ۲ - شاه امروز سان دواب دیدند. صمح زود من جادر امین لسلطان که طرف 
قبلی باغ زده بودند رفتم. جمعیت زیاد دیدم. قريب ده‌هزار شتر و قاطر و گاو در صحرا بود. 
ناهار هم [۴۴۹] آنجا صرف شد. بعد شاه سر در حلوس فر‌مودند. دواب از سان گذشت. 
ظلا لسلطان» امین‌الدوله. وزیرخارحه وحمعی از اهل نظام احضار شده بودند. شب هم دربخانه 
احضار شدم نرفتم. 

پنچشنبه ۳ - شاه منزل ناهار میل فرمودند. صبح دیدن کشيك‌چی باشی رفتم. سرناهار 
شاه بودم. مچول‌خان را دیدم و ددشب دستخطی که هفده سط دود برایم رسد که تأ کید 
زین یراق ودستورالعمل پالان واسباب راحتی مليجك دوم [بود]. خلاصه جمعی از وزراء امروز 
حضور شاه بودند. بعد از ناهار شاه با وزیرخارحه در مشاوره بودند. من منزل آمدم. شب‌احضار 
شدم. مپدیقلی‌خان سام لملك که جپار ماه قىل بحکم شاه جاپاری به خراسان رفنه بود که 
ریاست شون خراسان را نماید که نف ودریده دهل از خراسان وارد طبران شد. امین- 
السلطان از صبح او را معطل کرده بود بحضور شاهش بباورد ونبرده بود. خلاصه آمروز مختص 
سانی از فشون مقبم ران داده شد. شب تاريخ فردريك در سرشام خواندم. دندان ماموت۱ که 
فبلی عظیما لحثه ویشم‌دار بود قبل از طوفان نوح ازمراغه زیرزمین پیدا کرده بودند» امینالسلطان 
حضور آورد. ساعت سه منزل مراجعت شد. 

جمعه ۴ - صبح مصمم رفتن جاجرود بودم که ابلاغی از ظل‌السلطان رسید. مرا خواسته 
دود. عدر آورده نرفتم. باتفاق ۳ درشکه ذشسته طرف حاحرود راندیم. ناهار را جاجرود 
صرف نمودیم. شاه از دسرأهه تشر بف آوردند. دوشکار هم زده بودند. عصر باز کاغذی از 
ظلا لسلطان رسید که مرا احضار ور موده دو دند. دیگ وف کل تة نود عذر خواستم. 

شنبه ۵ - شاه سوار شدند. مقابل عمارت قدیم ناهار گرم میل فرمودند. من صبح عیادت 
کشیکچی‌باشی رفتم که دیروز غلامبا در سرتاخت در حالتی که او پیاده بود پی‌احتیاطانه۲ بسر 
او تاخت آورده اورا زمین زده بودند» استخوان صورتش شکسته است. از آنجا سوار شدم 
خدمت شاه ریدم سه نفروت مانده مر اخعت کرذم. امی‌الساطان. که شین مانده خود آمد. 
ساعت سه از شب رفته فراشی به احضارم آمد. اگر چه مانعی نداشتم» نه شراب خورم و نه 
کاری دارم اما نرفنتم. بو اسطه اینکه اف" هم رسم خواهد شد که این وفت شب داید دربخانه 
رفت. 

یکشنبه ۶ - صبح زود مستقیماً اول دیدن امین‌السلطان رفتم. چون شاه سوار شدند من 
منزل آمدم. تا عصر خواندم و نوشتم. عصر چادر طلوزان رفتم. شب دربخانه احضار شدم. مدتی 
از شب مشغول شای نک سم رنگی بودند که مليحك اول آورده بود. میفر‌مو دند که اگر 
این سنک را [دفن] بکنند زمرد خواهد شد. خلاصه تفصیل میل این پادشاه را به معدن 
طلا ونقره و جواهر زياد نوشته‌ام که چقدرها دولت مخارج این کار بی فایده کرده است. لازم 
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یه تکرار نسست. ساعت چہار ولسم از دس که کتاب خوانده نو دم صدایم گرفته دود منزل آمدم. 

دوشنبه ۷ - شاه سوار شدند. هرچه فراش باحضارم آمد نرفتم. منزل ماندم. کار زیاد 
کردم. ابراهیم‌خان کالسکه‌چی‌باشی در وسط کارم رسید. از کارم باز داشت. به صحت‌های 
بی‌معنی مشفولم کرد. ناهاری‌صرف شد. او رفت من‌خوابیدم. عصرمنزل طلوزان رفتم. ظلالسلطان 
وارد اردو شد. 

سه‌شنبه ۸ - صح منزل امینالسلطان رفتم. ظل‌السلطان هم تشریف آوردند. معلوم 
[۴۵۵] شد دیروز در همان آفتاب گردان سواری خدمت شاه رسیده بود. خلاصه خدمت شاه 
رسیدم. اهار صرف فرمو دند. بمپانه کر‌دند که اطاق را تازه زف زده‌اند مصد ع انیت دا ید 
سوار شد. مرا هم فرمودند سوار شوم. ناهار درمتزل طلوزان خورده سوار شدم. هزار ذرع دود 
از عمارت در سنگلاخ بی آب و علف آفتاب گردان زدند. تا عصر آنحا بودند و مراجعت‌فرمودند. 
من با ناظم خلوت دیدن ظلالسلطان رفتم. امینالسلطان آنجا بود. زود برخاسته منزل آمدم. 

چپارشبنه ٩‏ - به اعتقاد عوام روز قتل عمر است. دیشب امین‌حضور جشنی داشته تا صبح 
قمار کرده بو د. یکمن را هم برده دود. صبح خمار و کسل بود. خلاصه شاه سوار شدند. مرا 
ظلالسلطان احضار فرمودند. دراین بین امینالسلطان هم رسید. معلوم شد شاهزاده هم بناشد 
سوار شود. درد چشم را بانه کرده بودند و سوار نشدند. امینالسلطان در ظاهر عیادت | مده 
بود. اما در باطن کار داشت. شاهزاده را از خواب بیدار کد امین لسلطان مرا هم باخود 
برد. من فہمیدم کار دارند. زود برخاستم . شاهزاده مرا به ناظم خلوت خودشان سپردند که 
منزل بنان‌الملك نگاه دارد. چپار ساعت شاهزاده با امین لسلطان مشاوره داشت. ناهار بجبت 

من يك جوجه کباب کرده آوردند. دوبغروب مانده ۴ احضار کرد. بعضی فرمایشات بی‌سروته 

معلوم میشد که امین‌السلطان شاهزاده را از صرافت اینکه بامن حرفی بزند انداخته 
بو دند. از آذحا منزّل آمدم. 2 شب احضار دربخانه شدم. دم در عمارت قاپوچی جلو همه مارا گرفت. 
معلوم شد که ظل! لسلطان و امین لسلطان حضورند. اطاق بلکه حياط هم قرق است. فقدری 
سر ما خوردیم ا فرق کس دو از شب رفته بود که حضور شاه رسد یم اظپار کسالت‌فر مودند. 
چندان خوشحال نمودند. 

پنجشنبه ۱6 - باز شاه سوار شدند. من صبح به دست‌بوس امین‌السلطان رفتم. دیدم 
ظلالسلطان آنحاست میخواهند شمر بروند. بعد از ساعتی شاه باز ظلالسلطان و امینالسلطان را 
به سبك دیشب خلوت در اندرون احضارکردند. بعداز ساعتی بیرون ت#س‌یف آوردند. شاه سوار 
شد ۵ ۰ تفنگ داری محصل کردند مرا سوار کند. من ‌هم سوار شدم. تيم فر سخ دور از عمارت 
ناهار میل فر‌مودند. تا عصر بودند. عصر مراحعت به عمارت فر مودند. 

جمعه ۱۱ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. خیلی کار کردم. عصر عبادت ایلخانی رفتم؛ 
بعد منزل زین‌دارباشی. آنجا فراشی باحضارم آمد رفتم. بند گان همایون قوج و میشی زده بودند. 
بالای تختی از چرم انداخته بودند. عملةٌ خلوت دورش حلقه زده تمجیدات میکردند. قريب يك 
ساعت تعریف از قوچ بود. امین لسلطان هم اغراق"! در تعر‌یف را بدرجه‌ای رسانده بود که حق 
شوونات او بود. من‌هم بنا به عادتی که دارم که کمتر تملق میتوانم بکنم به تعریفات مختصی | کتفا 
نمودم. بعداز تعریفات از عظم جسد و بزرگی خایهُ قوج. سرشام جلوس فرمودند. امین لسلطان 
تفصیلی از فراوانی نان اردو بازار گفت. در این‌جا دیگ من تملق را به اعلی‌درجه رساندم» طوری 
که امین‌السلطان يك پنجپزاری بمن نباز فر مود. 

شنبه ٩۳‏ - امروز شاه سوار نشدند. من صبح منزل امین|لسلطان رفتم. از آنحا خدمت 
شاه رسیدم. بعد منزل آمدم. امین‌حضور و جمعی بازدید آم بودند. عص بازدید میرشکار و 
محمدا براهیم‌خان کالسکه‌چی‌باشی رفتم. امروز عالیه‌خانم [را] که از حرم شاه است مخضوباً در 


١‏ اصل: افراق 
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[ ۴۵۱] تخت شانده شر بردند. باز عصر حکم شد او را معاودت دهند. آفرین براین قلب پاك 
شاه! خداوند انشاءالله عمش را طولانی و دشمنش را فانی کند. 

یکشنبه ٩۳‏ - شاه سوار شدند. من صبح حمام رفتم. بعد منزل طلوزان رفتم. مچولخان 
بیدا شد. داتفاق مسرل آ مت ناهار صرف نمودیم. عصر من منزل امین‌السلطان رفتم. 
کشيك‌چی‌باشی‌هم آنجا بود. توسط حاجب‌الدوله برادرش را می کرد. معلوم شد بتوسط 
امین لسلطان به کشیکچی‌باشی تمثال همایون مرحمت شد. از آنجا باتفاق امین لسلطان منزل 
عضدا لملك رفتم. مپدیقلی‌خان بر‌آدرش فوت شده دود. بعك باران گرفت. فرستادم از مزل اسب 
بیاورند. منزل قپوه‌چی‌باشی رفتم. فراشی باحضارم آمد که شاه بیرون شام میخورند حاضر باشم. 
سرشام بودم. ساعت سه‌ونیم منزل مراجعت نمودم. 

دوشنبه ۱۴ - امروز تمام روز برف می‌بارید. شاه هم سوار نشدند. دربخانه رفتم. قوچ 
بکساله [را | که دیروز صمد شست مبارك شده بود بمن اعطا فرمودند. شاه بمن فرمودند حرف 
محر مانه دارم. هرچه انتظار کشیدم نفر مو دند. | هکت اول حدی و شب جله وتان ند هندوآنه 
صرف شد. دیروز شاه رفتن حصار امبر را موفوف فر مودند. ندائستم چر!. 

آسه‌سضاه ۱۵ - شاه سوار شدند. من رفتم امین! لسلطان را ملاقات ۳ معلوم شد دیشب 
شاه او را احضار قر مو دند و خلوت ممتدی نموده بشہرش فر ستاده دو دند. از آنحا مفزل مجول‌خان 
رفتم. شب‌هم دربخانه احضار شدم. حرف محرمانة شاه این بود که...۱ روزی که از حاجرود شس 
مبرفت در سرخه‌حصار بچه خود را در سرناهار...۱. عمله درب‌آندرون دیده بودند. قاله‌قاله به 
کو شاه رسیده بود. ساعت سهوئيم منزل آ مدم. 

چہارشنبه ۱۶ - امروز از جاجرود شہں می‌رویم. صبح زود با بکمز در نہایت برودت هوا 
براه افتادیم. در راه به اولاد مرحوم اخوی برخوردم. صحمت کنان آمدیم. کنار گردنه کالسکه 
امبرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا را آورده نودند» چون درشکه خودم را تعمس می کردند. ا 
محمدباقرخان اخوی‌زاده و بکمز بکالسکه نئستته شیر آمدیم. وارد خانه شدم. والده و اهل 
خانه الحمدله سلامت بودند. ناهار خورده عصرحمام رفتم. شب آمیرزاده حلالالدین مبرزا و سلطان 
ابر‌آهیم‌میرزا برادر زنبا میمان من بودند. 

پنجشنبه ۱۷ - عید مولود فخر کاینات است. امروز من‌خیلی انتظار داشتم که نتیجه خلوتہای 
حاحرود دیده شود. صبح دربخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. ظلا لسلطان بو اسطهٌ پیشخد مت 
احضار شد. یقین برمطلب نمودم. بعد با طلوزان خانه آمدیم. ناهار کثیف او را خورده خانة 
خودم آمدم. عصر معلوم شد به ار کان دولت تزلزلی وارد نیامده بود. 

جمعه ۱۸ - صبح خدمت ظل‌السلطان رسیدم. خلوت کردند. بعضی فرمایشات فر‌مودند. 
صارما لدو له قو لنج کرده بود. انشاءالله خدا شفا خواهد داد. از آنجا دربخانه خدمت شاه رفتم. 
فرمودند آندرون بروم کتابہا را ترتیب نمایم. مليجك اول را هم همراه بردم. چپارساعت مشغول 
بودم. يك روز دیگر‌هم کار دارد. عصر در مراجعت از وسط حياط انیس الدوله مرا دیده بود. 
خواجه به احوال‌پرسی فرستاد. 
باید از طرف دولت دیدن سفیر کبیر عثمائی که ارم ۱ موه ات یرود | گنه اهشور باکت 
[ ۴۵۴] اندرون میرفتم کتابہای شاه را ترتیب می‌دادم باین واسطه نرفتم. صبح دارالترجمه رفتم. 
از آنجا رخت پوشیده خانةُ سفیر کبیر عثمانی رفتم. آجودان مخصوص هم ازطرف شاه احوال‌پررسی 
آمده دود اسم این سفیر خالدیاشا است. مرد باشعوری است. پسر احمدپاشا والی حلب اششت : 
فارسی را در کمال خوبی حرف میز‌ند. فر انسه و انگلیسی و آلمانی را خوب می‌داند. خلاصه از 

آنجا خان «شینلر» رفتم. بعضی تحقبقات حغرافیائی از شیر یشابور داشتم نمودم. خانه آمدم. 


۱- در هرمورد يك کلمه حذف شد. 
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شب خدمت شاه احضار ر شدم. قمل‌آزشام تفصیل خرج و دخل‌تراش سلطنت آ باد بود. | مبنا لسلطان 
طوری مطلب را مبپم میگفت که شاه را حالی نشد. اما دنت یدند اند توان تفر 
کردند و سیصد تومان زیادتر دخل ندارد. بمن چه که حرف بزنم. مرا کجا میب‌ند! ساعت چهار 
خانه آمدم. 

یکشنبه ۲0 - صبح دارالترجمه رفتم. ازآنجا مستقیماً با مليجك اول و میرزا فروغی‌میرزای 
خودم و جندنضش خواجه حرم‌خانه رفتم. ها :از دور عمارت اندرونی گرداندند که حر ما تماشای 
موی سفید و قد خمیده فا نمایند و ررشخندم نما دند. ناهاری اقلبگه خان که رکس خدمه است 
تدارك دیده دود یما داد. مام کتا دما را جیدم. عصر خسته خانه آمدم. 

دوشنبه ۲۱ - صبح خانۀ امین‌الدوله رفتم. يك‌دوساعتی باهم بودیم. ازگذشته و آینده و 
حالبه گفتکو ی بعد من تن رفتم. شاه سر در شمس‌العماره تشر یف داشتند. قدری ډه 
ریش من که بلند شده بود خندیدند و فر‌مودند کم بکنم. ناهار را در عمارت نارنجستان صرف 
فر مودند. بعداز ناهار حساب ظل‌السلطان خوانده شد. از پارسال و پیرارسال شاهزاده مکصدو 
هفتاد وپنج تومان طلبکار است. هنوز امسال و سال گذشته را حساب نداده‌اند. بعداژ اهار شاه 
خانه آ مدم. عصر خانة مادام بو آتال رفتم. 

سا دش ۳۳ صح حمام رفنم. ریش را اصالاح نمودم. بعد خانه ظلا لسلطان رفتم. 
می‌فر مو دند چپارصدهزار تومان طلب دارم. هرچه شاه دادند ممنون میشوم. ندادند چه میتوانم 
بکنم؟ از آ دحا خانه مادام پیلو رفتم. بعد خانه آمدم. عصرشاه سوار شده بودند دوشان‌تبه تشر یف 
در‌دند. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح پیاده دارالترجمه.رفتم. مدتی آنجا بودم. بعد خدمت شاه رسیدم. 
سرناهار بودم. فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. شاه تشریف بردند مدرسه نایبالسلطنه. 
از دم دارالترجمه عبور فر‌مودند. با مترجمین تکلم فرمودند. شب که بحضور مشرف شدم خیلی 
تمجید ازمدرسه نایب لسلطنه فر مودند. میرزاخان قمی که پیر‌مرد یکصدوشش‌ساله‌ای است حضور 
شاه بود. از آغامحمدشاه میگفت و به شاه نصیحت میکرد که جماع نکنند» مسمپل نخورند» 
گاهی کی بکنند. خلاصه ساعت چپار خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۲۴ - شاه سوار شدند. ظل‌السلطان را هم بسواری دعوت فرمودند. من صح 
دارالترجمه رفتم» از آ :حا دکان دونش گر‌مانی. بعك خانه آ مدم. يك «آرتیکل»۱ مفصلی بحت 
اطلاع نوشتم. ناهار اندرون خوردم. زهرا سلطان دختر مرحوم ادیب‌الملك اخوی با من ناهار 
خورد. مبمان اهل خانه بود. شب من مبمان مادام بوآتال بودم. ساعت سه رفتم. ساعت شش 
مرراجعت کردم. ترك عادت کرده بودم. بسیار بد گذشت. عصر امروز عرب صاحب نایب اول سفارت 
روس زد من بود. 

[۴۵۴] جمعه ۳۵ - صبح دیر ببدار شدم. خانة طلوزان رفتم. امروز اول ژانویه و نوروز 
فرنگیپا است. بعد دربخانه شاه رفتم. فرمودند تا عصر باشم. سه‌نفر حفاظ قرآن که هرسه اعمی 
بودند حصور آمدند و قرافت کردند. یکی از آنہا ملافتاح کردستانی امیت و سار خوب فرائّت 
میکرد. ملارضا هم بد نبود. اما شيخ اسدالله کور که ببپانه تعلیم قر آن بحرمخانه در حضور شاه 
فضولی‌ها میکند و سالی سه چپار هزارتومان مداخل و تجارت میکند بسیار بد خواند. عصر خسته 
خانه آ مدم. 

سنه ۳۶ بت صح پیاده تا مسدان تو بخانه رفتم. از آنجا دارالترحمه رفتم. بعد حصور 
امین‌السلطان. که بمراتب نفع و ضررش از حضور شاه زیادتر است» رفتم. چراکه هرچه او 
بخواهد شاه میخواهد وهرچه نخواهد شاه نمیخواهد! بعد خدمت شاه رسیدم. بسیار متغیر بودند. 
صدراعظم که جنل رور دود ناخوش دود در بخانه امروز آ مناه دو د» از در بار اعظم احضار شد عذر 
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آورده بود که نمی‌توانم بیایم و زیاده از نم ساعت دیگ در بخانه هم نخواهم بو د. شاه بعحله 
ناهار میل فررمودند و به دیدن صدراعظم به دربار تشریف بردند. 

یکشنبه ۳۷ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من هم رفتم. هوا خیلی سرد بود. ناهار 
صرف فرمودند. درس خواندند. من روزنامه خواندم. کاغذ زیاد نوشتند. بخط مستقيیم شہں 
مراجعت فر مو دند. 

دوسشبه ۲۸ - صح خانه ظلالسلطان رفتم. نمك خورده بود. او را دیدم. بیرون آ مدم 
اقالالملك را دیدم که از حمام نظامیه بخانۀ خود میرفت. مرا بخانه خود برد. چائی صرف شد. 
از آنجا خدمت شاه رسیدم. بسیار دیروز و امروز شاه پریشان هستند. ایل شاهسون که در مغان 
ني دارند سه‌هزار خانه‌وار مالك روسیه پناه بردند. خاطر ممارك متغس ا ایلچی روس هم 
بذیرفته شد. مشیرالدوله موقعی به دست آورده اسباب وزارت خارجه خود را فراهم می آورد. 
عصرهم ظلالسلطان حضور شاه رفته بود. من وقت ناهار خانه آمدم. عصر سفیر کبیر عثمانی 
خالدپاشا بازدید من آمد. بسیار آدم معقولی است. 

ساشنبه ۳۹ - شاه بقصد چند شب دوشان‌تیه تشریف بردند. من صح خانه امین لسلطان 
رفتم. بعد سلطنتآ باد رفتم که باع محمد تقی‌بیگ را بدهم بیل بزنند. ازآنحا دوشان‌تیه رفتم. 
شب درسرشام همایونی حاضربودم. من‌الاتفاقات - اهالی مشبد بلکه تمام خراسان به آصفالدوله 
شور یده‌اند. کون بو اسطه قتل شخص سبدی است که در ست دوده» او را رون تاه ان و 
سرش را بریده. و بعضی تعدیات مالیاتی و مداخلی او را بدنام کرده و هم دولت را در سرحد 
روس بد نام نمود. می‌گویند الحال در ارت مشید محصور است. سیم تلگراف را هم قطع 
کرده‌اند که از سبزوار بآن طرف مخابره نمیشود. اولیای‌دو لت‌علیه چاره‌ای که دیدند این‌اس ت که 
آ فا وحبه سبفالملث ۳ ا شش هزار سواره و پیاده مشسپد بفرستند تا تدبس نماید و حکمران را 
از محاصره خلاص کند. 

چپارشنبه سلخ - بندگان همایون سوار شدند. من صبح بالای کوه منزل امین‌السلطان 
رفتم. چون جناب ایشان وکیل خراسان است در نبایت غرور که شیوه مرضيةٌ ایشان است 
تشریف داشتنه هیچ از این حادئه دم نزدند. بعد طرف شبر تشریف بردند که با وزرای دولت 
مشاوره نمایند. باوجودی که هرطفل میداند چه باید کرد! مرد که مغرور دیوانه را بايد عزل کرد. 
خراسان خودبخود منظم میشود. خلاصه منزل آمدم چیز زياد نوشتم. عصر طلوزان و غیره منزل 
من آ مدند. 

پنجشنبه غرة ربیع‌الثانی - صبح که خدمت شاه رسیدم خاطر همایون زیاد متغیر بود. 
امین‌الدوله از شپپر رسبد. خلوتی شد. بعضی کاغذهای ولایات خوانده شد. ناهاری صرف 
فر مودند. باوجودی که خبال سواری تخ‌اهستته اسب خواستند شکار بروند. بمن‌فر‌مودند شب حاضر 
باشم. ايلات شاهسون۱ از رود ارس زیاده از چىپار هزار خانه‌وار گرفته‌اند پناه درو سما در دند. 
مصطفی‌قلی‌خان د جپان بیگلو مأمور استرداد ات 

جمعه ۴ - شاه سوار شدند. من تمام روز را منزل ماندم. امین لسلطان تلگرافخانه 
دوشان‌تپه بودند. با خراسان حرف میزد. ظاهر! ظلالسلطان احالی مشہد را اطمینان داده که 
چندی صبر کنند و رسوائی فراهم نیاورند آصف‌الدوله را معزول خواهندکرد. مردم قدری ساکت 
شدند. 

سشه ۳ دیشب رقعه‌ای از امین الدوله رسیك. وزرا احضار شدند دوشان‌تبه. صبح من‌هم 
حاضر باشم. صبح بالای کوه که رفتم اول منزل امین لسلطان رفتم. دیدم دماغی داشت. معلوم شد 
عمل خراسان تخیر گذشته است: شاه یرون تضریف آوردند» وزراء از شن زسیدند. شا یود 


اوس 


١‏ جای يك کلمه در اصل سفید است. 
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سردر باغ بنشینند. بعد قرار شد منزل امین‌السلطان بمانند. این وزیر دربار با هزار کار» روزی که 
وزرا احضار شدند ناهار ندارد با نپا بد‌هد. خلاصه وزرا احضار شدند. من با آ نا حصور نرفتم. 
شب دریخانه تا ساعت چہار حضور شاه بودم. 

بکشنه ۴ - دیشب احتلامی دست داد. حمام دوشان‌نبه حاضر نبود شر رفتم. بااقبالالملك 
و ظل‌السلطان رفتم. شاهزاده کلامی فرمود که مینویسم. صحبت سلطنت و ولیعہدی بود. گفت 
اگ و لیعپدی را دمن دد‌هند قىول نخواه م کرد. جرا که ِِِ در تواریخ دنو دسند آغا محمدخان 
سرسلسله قاجار بود و سلطان مسعود منقرض کرد اظ :ا خلاصه خانه آمدم. حمامی رفتم. 
عصر دوشان‌تیه رفتم. شنیدم شاه میخواهد متولی‌باشی اقلا در مشسهد قرار بدهد. امین‌السلطان 
راضی نشده. خدا حفظ کند عمل خراسان راکه آخر از برای شاه خدای نکرده زحمتی فراهم 
نیاید. 

دوشنبه ۵ - امروز شاه سوار شدند شکارهم ردند. صبح که از حوالی مٺزل من کد شد 
یه من و حکیم طلوزان ملاطفت فرمودند. کالسکه را تاد :واشت بمن بعضی فرمایشات فر مو دند 
و تأکید نمودند پس‌فردا سرخه‌حصار حاضر باشم و فرمودند که شب‌هم بالا حاضر باشم. من 
منزل آمدم. مجدالملك که از شہر آمده تعاقب مو کب همایونی میرفت دی شد و دور بود منزل 
من پیاده شد. اهار صرف کرد و رفت. من قدری خوابیدم. عصر بالا رفتم. تا مدتبا بندگان 
همایونی با امین لسلطان مشغول نوشتجات خراسان بودند. بعد ما احضار شدیم. چند پارچه‌سنگ 
که تیکه‌های « کات سىز» به آ فسا چسىىده دود از حاجرود آورده بودنده و اصراری داشتند که 
اینپا زمرد است. ماهم البته له و مصدقیم! بعد شامی خوردند. من‌هم روزنامه خواندم. ساعت 
چبار منزل آمدم. ورود اطاق همایونی طرز مخصوصی پیدا کرده» اطاقی که طرف مغرب و 
[۴۵۵] مدخل بود تلگرافخانه هم آذجا بود» بواسطة اینکه امینالسلطان باید با خراسان حرف 
درند و محر مانه تکلم فر ما یند درب آن اطاق را سته‌آند. وزرا و شاهزاده‌ها و ر کن‌الدو له برادر 
شاه بآن قطر وقامت از پنجره که دو ذرع از سطح زمین ارتفاع دارد مثل سک و گربه باید بالا 
رویم. خلاصه « گر بمانی سال دیگ قطب دین حیدر شویم!» 

سه‌شنبه ۶ - امروژ شاه سوار نشدند. منزل ماندند. ما را هم احضار کردند. سرناهار 
بودیم. ر کن‌الدو له هم احضار شده بود. چون معلوم شده دود برای حکومت خراسان اه این 
نبود بلکه برای محاسبه بود. بعداز ناهار منزل آمدم. تا عصر بد گذشت 

چبارشنبه ۷ - آمروز سرخه‌حصار میرویم. غرض از این مسافرت خواهش جوجوقدده 
ملبحك است. صبح زود باتفاق ناظم خلوت درشکه نشسته رفتیم. شاه هم از بیراهه شکار تشر‌یف 
بردند. جپار از دسته رفته بود وارد شد یم. ملحك اول آنحا تشر یف داشت. روز قبل ما را به 
ناهار دعوت کرده بود. بخصوص گفته بود منتی بشما ندارم روزی ده من برنج آب ریخته پلو 
پخته به بازدیدچیبا میدهم که بجبت بازدید عمارت و باغ آمده‌اند. منتبی دومن برای شما زیاد 
0 ماهم باین خبال که اقسام ما کولات خواهد بود گرسنه هم بودیم ناهار طلب کردیم. دو 
ساعت طول کشید. بعد يك بشقاب جلو و د یك دشقاب خورشت کدوی بی‌روغن و بی گوشت آوردند. 
من و اظم‌خلوت و بکمز و شیخ‌الاطباء وخودش بودیم. سیر نشدیم. درصورتی که نان هم ممد چلو 
کردیم. خلاصه لعنت گویان ممزل مت خوابیدیم. عصر شاه تشر یف آوردند ما را احضار 
کردند تا ساعت سه بودیم. همه را روزنامه خواندیم. از مطالب تازه اینکه شخصی در ینگه‌دنیا 
مرده صاحب دویست کرور پول ایران بوده است. يك هفته قبل آقاسید صالح عرب مجتید که از 
عتبات فرار کرده دود و آین‌جا اند نود مرده ۳ رور وفاتش را خواهم نوشت. 

پنجشنبه ۸ - صبح زود باتفاق ناظم خلوت شیر آمدیم. شاه هم آمروز پر تشریف میبرند. 
از وفایع دیگر اطلاع ندأرم. تا بعد جه شود. 

جمعه ٩‏ - صبح خانه امین‌الدو له رفتم که اطلاعی از وضع و ترتیبات جدید حاصل کنم. 
معلوم شد شاه از وضع آنا شکایت کرده بود. و حضرات مأمور شدند ترتیب جدید بدهند که 
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آخر هیچ معنی نداشته باشد. از آنجا دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 

ششیه ۱0 صح خانه ظلالسلطان» دعل دارالترجمه رفنم, از آنحا خدمت شاه رسیدم. 
فرمودند شب حاضر باشم. عصر مجدداً دربخانه رفتم. بند گان همایون عشق و میلشان به مليجك 
دوم نه این‌قدر اڅ که ده تصور آید. خود را مشفول بازی منت که او را مشغول نما یند. 
امروز میرزا محمدعلی صدر دیوانخانه متولی‌باشی مشد شد. کویا اول کار خرابی کار 
آصف‌الدوله باشد. 

تکشنبه ۱٩‏ - صح دارا لثرجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهاز احزای محلس 
تألیف رأ ۳ اجزای دارالترحمه را حصور بر دم. خبلی دمن التفات فر مودند و با حضر ات مدتی 
صحبت داشتند. امشب هم خانة طلوزان با امینالسلطان مپمان هسنم. تا فردا تفصیل نوشته شود 
انشاءألله. 

دوسنبه ۳ - شاه سوار شدند دوشان‌تبه شکار تشر یف بر‌دند. از قراری که مسموع شد 
ظل|لسلطان هم در ر کاپ بوده است. من حمام رفتم. بعد محض تفرج و حررکت خانه شیرینی‌ساز 
رفتم. یك جفت لامپا خریدم. بعد خانةٌ مادام پیلو رفتم. هیچ نخریدم. از آنجا [۴۵۶] خانهة والده 
رسیدم. بعد در مئرل خود الی عصر کتاب خواندم. کتاب خوبی دست آوردم که جپارده سال 
روزنامةٌ روزبروز سلطنت ناپلیون سوم است. عصرهم منزل حاجی‌میرزا عباسقلی رفتم. از آنجا 
دیدنی از مشبر أ لدو له نمودم. همه مردم انتظار دارنه که از این مشاوره وزرای مخصوص جه 
تراوش کند. اما من هیچ انتظار ندارم. تراوش عقل این مردمان احمق مغر ض۱ نحاست است! 
دیشب خانهٌ طلوزان که با وزیر دربار وصاحب چل‌وپنج اداره و نفس‌نفیس شاه که امینالسلطان 
باشد شام خوردم. بسیار بد گذشت. این جوان شیدا وزیراعظم بیست‌وشش‌ساله مثل اطفال کاهی 
آواز میخواند» گاهی جفنگ می‌گفت» گاهی با پا و سر موزيك میزد. شب ما را ضایع کرد. 
مقدس‌هم تشریف دارند. شراب نمیخورند! اما خون مدعی را اگرچه به تصور و قیاس هم باشد 
نوش‌جان میکند! اگر برای هزارسال بعد ایل و طايفهٌ خود در وجود شخصی صدمه‌ای تصور کند 
خود و نژادش را معدوم صرف میفرماید. سبحان‌اله از این وضع و از این مملکت! 

سه سشا» ۱۳ بت صمح پباده دارالترحمه رفتم. از آنحا خدمت شاه رسیدم, امروز صورت 
ترتیبات جدید دولت بعرض خواهد رسید. بعد ناهار شاه مراجعت بخانه کردم. 

چپارشنبه ۱۴ - امروز شاه در عمارت جلالیه که نصرتآباد قدیم است مپمان ظلالسلطان 
سنتف ان عمارت در وسط اغی است؛ بلافاصله خندق شب طرف شمال غربی طپران. البته 
شاهزاده پنجاه هزار تومان مخارج آنجا کرده. صبح بسیار زود رفتم. قدری گردش کردم. باران 
هم میبارید. بعد شاه تشریف آوردند. در اطاق گل‌خانة تاريك ناهار ميل فرمودند. لدیالورود 
دستورالعمل گرم کردن اطاق برای مليحك دادند که خواهد آمد. موزیکانچی‌های مليجك هم 
بودند. معلوم است وضع چه خواهد بود. خلاصه مشیرالدوله با خرقهُ ترمه دیده شد که از که 
امبیالسلطان میخورد! امین لسلطان از شدت غرور زیں پا را نگاه نمیکند. خدا حفظ کند همه را. 
بعداز ناهار من شمر آمدم. عص میرزارضاخان که ایلچی شده از طرف ایران به برلن میرود 
دیدن من آمده دود. میگفت دوهزار تومان اسباب ده حہت عمارت سفارت فز خر دده اسشت: 
امر‌وز عصر شعاعالسلطنه دائی و لیعید در تبریز فوت گرد. بواسطه تلگراف خبس دادند. 

پنجشنبه ٩۵‏ - صمح دریخانه رفتم. بو اسطهٌ ګل کوچه سواره رفتم. تلگراف فوت 
شعاع| لسلطنه دائی ولیعید بشاه رسید. ابراهی‌نام شا گرد خباط در حالی که تفنگ را جلد 
میکرد شاهزاده سواره از خانه خود دربخانه خدمت ولبعهد میرفته است مقارن عبور او تفنگ 

خالی مشود به ران چپ آن بیچاره ګلرله خورده ات : دوازدهم این و اقعه رو داده» چپاردهم 
فوت میشود. در سرناهار بشاه عرض کردم تفنگ خیلی احتیاط دارد و این جوانپا که این تفن 


ن 
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مخصوص شما را در شکار فاد بر می‌دارند بی‌احتباطی هکت مىادا خدای نکرده 4 کت صد مه 
برمی‌دارند: ملیجك اول پدر مليجك دوم است و مردك دائی مليجك و بشارت خواجه که آلت 
رجو لیت دارد» از حر مخانه باین و أسطه اورا اخراج کر‌دند» حال حر ء تفنگداران خاصه است» داین 
جہت شاه اصرار داشتند که عمداً این قتل واقع شده بخطا نبوده است. خیلی قعجب کردم. بعداز 
ناهار شاه خانه آ مدم. 

جمعه ۱۶ صح بنا به وعده‌ای که دیشب داده بودم که خانه امین لدو له رفته او را 
[۴۵۷] ملاقات کنم لباس پوشیده مصمم رفتن بودم که علی نو کرم از خانهٌ خود آمد. گفت دیشب 
خانه ظلالسلطان اک کر فة در اين بسن نایب‌قلی نایب احتساب آمد که از ساعت شش از شب 
رفته ماها را خر کردند با حبدرقلیآقا رئیس خودمان رفتیم خانه شاهزاده. تابحال مشغول آتش 
خاموش کردن بودیم و هنوزهم میسوزد. بی‌اختیار برخاسته خانُ شاهزاده رفتم. فی‌الواقع دلم 
سوخت. پنجاه هزار تومان بشاهزاده ضرر خورده. عمارت بان خوبی و اسباب زياد تمام سوخته 
اش د مدتی آ نجابودم. شاهزاده رون تشر یف آورد. تاصبح بیجاره نخوابیده بود. چپارساعت مارا 
نگاه داشت خلوت کرد» از هرقبیل صحبت کرد. هرچه خواستم تسلی او را بدهم نمیشد. بعد 
مشبرا لدو له و حشمتالسلطنه آمدند. من خانه آمدم. عصر ختم شعا عا اسلطنه که خانه شمپری 
پدرشان است و حالا بیرونی مادر ولیسید است رفتم. ازآنجا دربخانه رفتم. تا ساعت چہار خدمت 
شاه بودم. بعد خانه آمدم. اهل خانه که اندرون شاه رفته بودند فاتحه‌خوانی مادر ولیعېد شب‌هم 
نیامده بودند. باین واسطه بیرونی خوابیدم. خیلی ناراحت وبد گذشت. وزارت تجارت به ملكآرا 
برادر شاه داده شد. 

شنبه ۱۷ - صبح دربخانه خدمت شاه رسیدم. تا بصداز ناهار بودم. ختم مجلس بیرون 
شکوها لسلطنه را تایبا لسلطنه خودش رفته بود بر‌جبد. امروز وژراء یعمی حمقا خانه صدر اعظم 
حمع بودند. در کارها مشاوره کر ونك و مئل خر در گل فرو رفته بودند. اغراض شخصانی 
( کذ!) حماقت جبلی؛ نفہمی ذاتی» خرافت باطنی» بلاهت ظاهری» این حمله فواد را نمی گذارد 
که مقاصد عالبه پادشاه را محرا دارند. بعداز ناهار خانه آمدم راحت نمایم. 

یکشنبه ۱۸ - امروز میخواستم خانه بمانم نشد. کتابی تصنیف کرده بودم در پولتيك حالیة 
روس و اکل در آسیا. یعنی خواستم منظورات آنا را در گذشته و حالیه دربارء ایران بیجاره 
لك نما یم. دوسه ماهر ا ست که رحمت کشیدم و نوشمم. گمان ندارم در ابران و ایرانی ۳ 
فادر به نوشتن چنين لایحه باشد. اگرچه می‌دانم تحریرات من دور از ادراك جمع است و پادشاه 
تعمداً یا حقيقة ملتفت نمیشوند باز نسخه‌ای پا کنویس کرده عریضه هم نوشتم که این باصطلاح 
«تىز» ` پو لتیکی من است. یعنی استعلام به لباقت پو لتبکی‌دانی من است. چون شاه سوار شد خانه 
امین آلدو له رفتم که استخبار از دیروز کرده باشم. معلوم شد به قرار خود امین‌الدوله برده بدهد 
و نشده بود. خلاصه از آذجا خانه آمدم. شاه هنوز نگذشته بود جلو رفتم. سرخیابان جدید 
دوشان‌تیه حاضر باشم که همین عرض لحیه کرده باشم و هم کتابچه را تقبیل نموده باشم. مدتی 
سرما خوردم تا شاه تشریف آوردند. کتابچه و عریضه را دادم. خودنمائی نمودم که یعنی من 
مراقب غرس" اشجار خیابانم. باوحودی که ابداً بمن دخل ندارد. کالسکه را نگاه داشتند. 
بشاطر‌باشی فر مودند» ۳۳ در کالسکه عمله خلوت نشانده دوشان‌ثیه بروم. رفتم. ناهار خوردم. 
دوسه روزنامه خوآندم. بعد شاه فصر فیروزه رفتند. من شمہر آ مدم. 

دوشنبه ٩4‏ - دیروز شاه لباس احتساب را کپنه دیده بودند. دستخطی به نایب‌السلطنه 
نوشتند که لباس بأئپا بدهند. قایب‌السلطنه کامرانبه بود دستخط شاه باو رسیده بود بواسطه 
عداوت باطنی که با من دارد در جواب بجای اينکه بنویسد اطاعت خواهد شد شرح مفصلی نوشته 
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بودند. مرا تنبل و طماع قلم داده بود. بعداز شام همایون‌هم بود. دستخطی در نہایت سختی به 
نایب [۴۵۸ ]السلطنه نوشته بودند. امروز مشیر‌خلوت فراشباشی نایبالسلطنه بم ن گفت که 
نایب لسلطنه تو را میخواهد . بعداز اهار شاه رفتم. حمعی از پدرسوخته‌ها از قبیل حکیمالمما لك 
و کنخ و غبره بودند. ناهار آوردند. جمعی با نایب لسلطنه ناهار خوردند. من نحوردم. بعداز ناهار 
دو دستخط بمن نمودند. حضرت والا اینقدر بی‌عقلند که تصور نکردند من از مضمون دستخط 
دومی درك مضمون عریضه او را خواهم نمود. جواب خواستند. عرض کردم میروم جواب خواهم 
نوشت. دارالطاعه رفتم. کاغذ مفصلی نوشتم. اثبات تقصیر را بخودش نمودم. عصر خانة 
ظلالسلطان رفتم. معلوم شد عداوت نایب‌السلطنه با من بواسطه اینست که چرا در شب حریق 
خانه ظطلا| لسلطان عمله احتساب کمك کرده بودند و رفع ۳ را نموده دودند. بقدری متغس‌دودم 
خانه آمدم کاغذی استعفا از باغات و احتساب به امین‌السلطان نوشتم. 

سه‌ شش ٥‏ - امروز که در بخانه رفتم شاه فر مودند در کار احتساب چه کردی؟ عرض کردم 
تایبا لسلطنه لباس داده ددوزند. بعد از ناهار شاه سوار شده دوشان‌تبه رفنند. از آنجا سماه‌غار ۱ 
که دامنه کوه اس رفته دو دند. دوسه قفنک انداخته دو دنل شکاری‌هم نر‌دند. من خانه آ مدم. 
حسب الا مں احوالپررسی ایلجی آلمان رفتم. از آذحا دربخانه خدمت شاه رسیدم. ساعت چپار از 
شب رفته خانه آ مدم. 

جمپارشنبه ۱ - صح خانه ظل‌ال.لطان» از آ نها دارالتررجمه. بعد خدمت شاه رسیدم. 
تازه‌ای روی نداده است» دیشب برف زیاد آمد. بعداز ناهار خانه آمدم. 

پنجشنبه ۲۳ - امروز شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. من دارالترجمه رفته بعد 
خانه آمدم. عصر اکبرخان نایب‌ناظش از طرف بند گان همایون آمد که شب حاضر باشم. رفتم. 
دیدم باز مسلهٌ معدن است. مجموعةٌ سنک سیاه بدرنک بدتر کیبی گذاشته بندگان همایون 
جلوس فرموده و اصراری دارند که سنگک آهك را حواهر هفت‌رنکک نما یند. وة سال رات که 
مکرر تجربه نمودند وبیفایده بوده است. بازابرامی‌دارند. طرف‌دیکر آغاخان خواجه صغیرا لخلقه 
تشسته و دستخط مینوشت. معلوم شد از طرف همایون خطاب به امین‌همایون صادر میشود که 
ترتسات شاد وا را رد هد از این قبل دستخط‌ها آذجه که من خاطر دارم هزار دفعه صادر شده 
و بی‌تص بوده. خلاصه من که وارد شدم اصدار این یرلیغ را بمن محول فرمودند. شامی‌هم صرف 
فررمودند. مليحك دوسه مرتبه آمد ورفت. معاشقه فر‌مودند. تعریف زیاد از امین‌اقدس که تابحال 
ده تومان دوتومان سیصد هزار تومان در ظرف سه سال نقد و یکصد و نود طاقه شال» بيست 
جامه‌وارخز برای شاه جمع کرده. ساعت مراجعت بخانه شد. قصیده‌ای در هجو" آصف‌الدو له گفته 
بودند به جبت یادداشت نوشته میشود؛ 


گرفت آینة خاطس مرا زنکار؟ 
صبا بگو به سلیمان عصر ناصر دين 
بوحش وطیر بیابان تو رحم فرمائی 
جرا گشودی یس دست ديو دیوانه 
شا اکر کنہی کرده‌ايم و تقصیری 
شہا تو مظہر لطف خدای لمیزلی 


[۴۵۵ ] روامدار که اهل شرف دلیل شوند 


پلنک طبعی, بوزینه سیرتی» هتاك 
دراز دستی» کوقاه همتی» بی‌شرم 
خبیث منزلتی دون‌نژاد و ک‌بنیاد 
دلش بقوت هم‌سنگک خاره» نی‌افزون 


اصل: فار ت اصلن: ححر 


زطبع آصف آن دیوخوی ناهنجار 
که ای به‌دولت تو شرع را قوام‌وقرار 
که کس نیاردشان کرد آشکار شکار 
برای صید حرم زآستان فیض آثار 
از آن گناه دوصدبار توبه» استففار 
جرا سپردی ما را به دست این قپار 
به دست بد گپری سفله‌زاده‌ای طرار 
دبنگ وضعی, نسناس صورتی» غدار 
9 
پلیس م‌تبتی خودپسند و زشت‌اطوار 
که گاه گاه ز احجار بر جد انمپار 


۳ اصل: ژینکار 


fof 


کف لئیمش بیرون نمی‌دهد قطره 
نخست کار که در حکمرانی خود کرد 
قسم ز مدعی و پینه ز منک خواست 
ره رآی فاسد خود کارست وز احکام 
به اهل تقوی و ارباب علم کاری کرد 
شکست حرمت بستی ز مأمن رضوی 
کشید بی گنہان را زیاد ابن زیاد 
کسان که دربرشه داشتند اذن‌جلوس 
بست نزد خردمند در حماقت او 
بخلق گوید خود من شه خراسانم 
شه خراسان عبدالوهاب شیرازی 


ا گر به دستش حق بسپرد تمام بحار 
به دست کفر بپیچید شرع را طومار 
همه قفواعد شر عمه را نمود انکار 
طریق اول من‌فاس را نمود شعار 
درید همچو عمر حکم احمد مختار 
که هیچکس نپسندد بفرقة کفار 
برون کشید پناه آورندگان بصدآزار 
چو نعش هانی و مسلم بکوچه وبازار 
علاء‌وار ستادند فزد أن حبار 
همینکه هست به‌مس کم‌نیوش‌پر گفتار 
نمی‌پذی رم هرحکم کایں از دربار 
اقول فاعتبروا يا اولو الابصار 


جمعه ۲۴ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم. از کارهای دولت صحبت شد. میگفت شاه شکست 
خو ردند. . از وزرا خواسته دو دند ترتممات تازه در ادارات دولت دد هد ۱ مين لسلطان و ظلا لسلطان 
مین‌الدو له تا خانه ظل! لسلطان آمدیم. او خدمت 
شاهزاده رفت. من دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. شاه مرخص فرمودند. عصر 
مشبرالدوله را دیدم. امین ال لطان را بدرشکه خود نشانده پارك امین‌الدو له مراد که مبانه را 
اصلاح کند: مچول‌خان عصر منزل من بود. 

شنبه ۴۴ - صح که دربخانه رفتم امین‌السلطان را میان باغ دیدم. خدمتشان رفتم. مدتی 
محض تملق در سرما با ایشان ایستادم. محرمانه میگفت صدراعظم بدحال است. باتفاق نارنحستان 
رفتیم. باو گفتم مفت تو! | گرصدراعظم بمیرد تو صدراعظم خواهی شد. گفت من‌الحال صدراعظمي: 
میخواهم چکنم آن نتم بالارسم را. در اف بین شاه ناهار خواستند. من خدمت شاه رسیدم. شاه 
ميخو استند خانه صدراعظم عیاأدت بروند. صدر اعظم عذر خواسته بود که امسپال دارم. خودم خبر 
میکنم چه‌وقت تشریف بباورید. بعداز ناهار شاه وزرا احضار شدند. ایوب‌خان افغان را قواما لدو له 
ا وزیرخارحه حصور آوردئد. من خائه آمدم | لحمد لله على السلامه. 

دکشنبه ۳۵ - صبح خان ظل|السلطان رفتم. تا ساعت چپار انتظار كشيدم بيرون نبامد. 
در بخانه رفتم. سرناهار شاه دو دم. فيل از ناهار مشیرالدو له و امین سلطان حصور آ مدند: خلوت 
کردند. اعتقاد جمعی اینست که مشیرالدوله را خراسان خواهند فرستاد. من خانه آمدم که شب 
باز دربخانه بروم. خانه امین‌لشکر را امین‌الدوله از شاه پانزده هزار تومان خریدکه يك جقه 
الماس هشت‌هزار تومانی داد و هفت هزار تومان نقد. شب دربخانه رفتم. مليجك دوم با يك دسته 
[ ۴۶۰ ] خانه‌شا گرد و خواحه وارد شد. آفتابه لگن و» اسباب آ بخوری او را تعافش آوردند. در 
این دين ادرارش گرفت. گلدان نقره مخصوص همایونی که در آن ادرار میفر‌مایند آوردند. با 
دست مارك آ لت ملبحك را رون آوردند مبان گلدان گناد هنت که شاشد. پناه برخدا از این 
محبت! بعداز شام ملبحك شام شاه را آوردند. دوساعت تمام روزنامه خواندم. خسته ومانده ساعت 


باهم متعید شده بودند بهم زدند. باتفاق | 


سه‌وئیم خانه آ مدم. 

دوششه ۲۶ - صبح خانه اسمعیل‌میرزا معزالدوله رفتم. اسحق‌میرزا برادرش 
استعمال تریاك وچرس مرده» به تسلی او رفتم. هیچ متألم نبود. ازآنجا دربخانه رفتم. سس‌ناهار 
شاه باز مليحك آمد. چپپار مر تبه از کوزءٌ لبوان اور تا آب خورد و هر مرتبه شاه فرمود 
کوزه را بردند شستند باز آب خورد. خدا حفظ کند این طفلك را! خیلی نقل دارد. . عصر دیدن 
شارژدفر اتکلشن سفارت انگلسی رفتم. وزرای انگلس عوص شدند. دسته 4 دیگ وریر شدند. 
سه‌شنبه ۳۷ - صبح خان ظل‌السلطان رفتم. مدتی منتظر شدم بیرون تشریف نیاورد. بعد 
ت‌شاه رسیدم. سرناهاربودند. عصرشاه‌سوارشدند دوشان‌تیه تشریف‌بردند. من خانه | مدم. 


از شدت 


حل 


جمادیالاولی سنة ۱۳۰۴ قمری ۴۰۷ 


چمپار شنبه ۳۸ - صح دارالترحمه دعد خدمت شاه رسمدم. شحره طبه ای که جچند‌ي اف 
مبسازم حضور بردم.. این شحره عبارت از شاه است و اولاد و نوه‌های شاه. باین تاریخ هشتادو يك 
نفر أناث و ذف کور اوت شاه خیلی پسند فر مودند. در نپایت التفات مقرر داشتند سصرداری تر مه 
نظامی شمسه گلابتون که از البسهُ خاصه است و به کمتر کسی داده می‌شود بمن التفات شد. 
امین‌السلطان و سایرین حتی مليجك اول هم رشك بردند. سیاه و زرد شدند. ما عالم را برای 
[آنبا] دیدیم و آنبا این مختصر التفات را برای من درخور ندیدند. خداوند بپر کس بقدر 
باطنش بدهد. اهل خانه حرمخانه رفتند. شب بیرون خوابیدم. 

پنجشنبه ۲۹ - امروز بجپت برف زیادی که باریده است سلطنتآباد رفتم که بدهم آنجا و 
سایں باغات را برف‌دودی مکنتن: مراحعت نایب لسلطنه را دیدم کامرانبه میرفت. شاه هم سوار 
شده دوشان‌تبه تشر یف ‌برده‌بودند. ناهارمراجعت بخانه کردم. از وقایع دیروز اینکه نایب | لسلطنه, 
آجودانباشی و آجودان مخصوص با وزیرنظام حضور همایون مشرف شده بودند. مشاوره کرده 
بودن د که چہل هزار تفنگ چقماقی و چند کرور چقماق در قورخانه اس جه باید کرد؟ آجودان 
مخصوص گفته بود باید دور ریخت. نایب‌السلطنه گفته بود باید فروخت. آجودانباشی گفته بود 
کر ‏ ا ت کا اک ر اا و را ات واو س ییک را 
بخود تفنگپا نصب کنند با میخ محکم نمایند و بقطار تفنگپا را بجای محجر ا نصب نمایند. اولا 
عرص آجودان مخصوص محض این بود که مقدار زیادی تفنگک مداخل کند که بمرور بقروشد. 
عرض نایب‌السلطنه که باید فروخت سوء حزم" بود. چرا که چہل هزار نفر را در ایران مسلح 
شک و درای دو لت مسلح بودن رعیت" است. چنانچه دول فرنگ اهتمام دارند که براق‌چینی 
اه عرص آجودان‌باشی حمافت بود. اما در باب میت جقماق عقاشان پچ جا ثررسمده دوده 
میرزا محمدخان مليجك اول گفته بود که باید سنگہا را در باغ‌شاه بجای شن بریزند. کسی 
گفته بود که کفش مردم پاره میشود. جواب داده بود گچ را دوغاب کنند بزمین بریزند و منگا 
را روی گچ نصب نمایند! این دود مشاوره امنای عسکربه و غبره. 

جمعه سلخ - صبح خانه ظل‌السلطان رفتم. والدة شاهزادءٌ خواجه به تفقد و احوالپرسی 
فرستاده بودند. شاهزاده بیرون آ ماه حساما لسلطنه ابوالتصر میرزا آنجا بود. هفتاد خروار 
( ۱۰۶۱ جنس ملك شبراز خود را تخفیف خواست. شاهزاده جوابپای درشت داد و نداد. بعد 
صحت زياد کردیم. از آ نحا دربخانه رفتم. بعك از ناهار شاه خلوت ممند فر مودند. مرا به سفارت 
عممانی فر‌ستادند. وقتی رفتم متا کمن ناهار ممخورد. بعداز ناهار او را دیدم. زياد از وز درخارحه 
دل تنگ بود. اصلاحی شد. از حا خانه آمدم. تفصیل را بشاه نوشتم. محر سفیر عتمانی 
مشیرالدوله است. 

شتا غر6 جمادیالاولی صح خانه صد یق | لدو له رفتم. در باب اجارءٌ از مبو یه ؟ که خواستم 
خودم را از دست نو کر‌های متقلب نمك‌بحرام خود خلاص کنم به او اجاره داده بودم» باز نو کر‌ها 
رفته بو دند او را محرك شده بودند» دو باره رفتم بگر‌دنش دسم . از آذجا دارالترجمه بعد حضور 
همایون رفتم. بعداز ناهار خانه آمدم. تا عصر مشغول خواندن مسکو کات کېنه شدم. تازه باین 
خیال افتادم. سکهُ کہنه جمع میکنم. 

یکشنبه ۳ - صبح خانهُ امین‌الدوله رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. مجتهدین عراق از 
دست ظلالسلطان عارض‌اند به طپران آمده‌اند. امین لسلطان مأمور اصلاح شد. بعداز ناهار شاه 
به اصرار همان دربخانه ناهار خورده خانه آمده شب باز دربخانه رفتم. طلوزان دیشب ناخوش 
شده بود. عصر عیادتی هم از او کردم. شب شاه دستورالعمل بنائی‌های سال آینده را میداد که در 
وسط حیاط اندرونی خوابگاهی بسازند و در سرخه‌حصار اندرونی بسازند. رویہم صدهزار تومان 


١‏ اصل: مجر ۲- اصل: هضم وا يك کلمه خوانده نمی‌شو د» ظ: مضر 
5 اکنون در ورأمین دیپی بنام «ارمبو> وجود دارد. 


۳:۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 


خرج است. حکیمالمما لك‌هم بها مین‌اقدس عریضه‌ای نوشته که شفاعت نمایند. شاه به‌امینا لسلطان 
حکم کرد او را حمام ببرد خلعت بدهند. از عزا پیرونش بیاورند. خلاصه نا ساعت چپار بودم. 
بعد خانه آ مدم. 

دوشنبه ۳ - امروز همه را خانه بودم. صبح حمام رفتم. شیخ‌مپدی وعارف‌خان و بارون‌نرمان 
بودند. بفرمایش شاه در انحصار تنبا کو بدولت که الحال در تمام دنیا معمول است و کرورها 
مداخل کت برای شاه کتابچه‌ای نوشتم. بدست امینالسلطان خواهد افتاد که پیش نخواهد 
برد. یا کلية وزرای احمق رد خواهند نمود. شاه امروز دوشان‌تپه تشریف بردند. بیچاره عروس 
امین‌حضور که دختر میرزا محمدعلی مشرف توپخانه است در سن بیست سالکی فوت کرد. 

سه‌شنیه ۴ - صبح پیاده دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. مشیرالدوله را دوسه 
مرتبه سفارت روس فرستادند. مسئلۀ شاهسون مغان از سوء‌تدبیر و بی‌عقلی وزرای قران و امنای 
آذربایجان اغتشاش پیدا کرده. خدا عاقبت را حفظ کند. اننگشش الماس به امین‌السلطان مرحمت 
شد. تا بعد معلوم شود بچه‌جپت بوده. به میرزا لقمان پسر ملك‌الاطباء لقب لقمان‌الملکی دادند. 
امروز از من خواهش کرد که در روزنامه بنویسم و وعدهٌ سوقات رشت از قبیل روغن بنفشه بادام 
و بہار نارنج و غیره نمود. گفتم روغن بنفشه بادام را باید بکسی که این لقب را برای تو انتخاب 
نموده بدهی. اهل خانه امروز مپمان داشتند. من ناهار را دربخانه چلو کباب خوردم. بعد خانه 
آمدم. وقایع‌نگار یکی از روزنامه‌های روس دیدن من آمده بود. 

چمپار شنبه ۵ - صح خانه امین‌حضور فاتحه‌خوانی رفنم» از آ دحا دارالترجمه. بعد خدمت 
شاه رسیدم. بعد خانه آمدم. امروز شاه میفرمودند شارژدفر انگلیسی مرده است. شب شاه 
بیرون شام خوردند. من نرفتم. 

[ ۴۶۳] پنجشنبه۶- امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند که سه شب آنجا توقف فرمایند. 
از آنجا جاجرود بروند. صح خانه طلوزان رفتم. اختلاحی در دست راس و چشم انست پیدا 
شده بود وحشت کردم. معلوم شد نقلی ندارد. بعد دواخانه رفتم «بروموردوپتاس» خریسدم. 
خانه آمدم. عصر دوشان‌تبه رفنم. شاه ازشکار مراحعت مبفر مو دند از دم منزل من‌عبور مبقر‌مودند. 
عرض لحیه نمودم. فرمودند شب بالا حاضر باش. بلافاصله باز فراشی باحضارم آمد رفتم. شام 
بر یودن رز ها خر اة شه اس اسان سک تالا رانو ای ای افو 
و حکم شاه حمام برده بود از عزا بیرونش آورده. خرقة کرمانی بطانة سنجاب از طرف شاه باو 
مرحمت شده بود که خیلی مضحك بود. بطوری که شاه فرمودند به پیشخدمت يزيد تکیه شبیه 
شده اما چون خانه امین لسلطان حمام رفته بود خرفه ترمه و لباس ترمه از طرف امین سلطان 
باو داده شده بوده 

جمعه ۷- صبح ناظم خلوت آمد مرا سوار کرد به سیاه غار رفتیم. يك فرسخ تقریباً در 
جای سنگلاخی به ناهار افتادند. دستی دوربین بود شکارپیدا میکردند» چشمی بسنک بود شاید 
معدنی پیدا کنند» گوشی بخواندن روزنامة من بود» گوشی به مزخرفات عملهٌ خلوت بود. ناهار 
صرف فرمودند. به دوشان‌تیه مراجمت فرمودند. من هم بدرشکة سلطان ابراهیم نشسته متزل 
آ مدم. شب هم بیرون شام ميل فر مودند. معلوم شد انسیا لدو له نیامده است. اسیاپ شام آندرون 
عمن منظم اش رور و شب بمردم زرحمت مندهند. خلاصه لندن اغتشاش شده. روز روشن در 
کوچه‌ها مردم را لخت کرده بودند. از تفصیلات اینکه بعد از اینکه از خدمت شاه بیرون 
آمدیم منزل امین‌السلطان رفتیم. صحبت پولتيك در میان بود. این جوان وزیراعظم می‌گفت 
حالا قوت ما در این أشنت .که مخالفت خودمان را باعنمانی معلوم سازیم و تعصب شيعه را محرك 
شویم. خواستم بگویم آقای وزیر حالا پانصد! سال قبل نیست که حقه‌بازیبپای شاه‌اسماعیل را 
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تجد‌ید کر‌د. حالا توت کر وت ا ست وتفنگ اشانیوس(؟). این‌است درایت وزرای‌ما» پناه بر خدا! 

شنبه ۸ - امروز وزرا احضار شدند. مشیرالدوله هم بود. خلوتپا با او فرمودند. از خارج 
شنیده می‌شود خراسان حکومت خواهد رفت. سرناهار روزنامه مصور فرانسه خوانده می‌شد که 
صورت وزرای جد ید فرانسه در او بود. نوشنه بود وریں تحارت مت بساین وزرا جوان‌تر 
است و عقل جوانی دارد. شاه فرمود یعنی چه عقل جوان دارد! امین‌الدوله و امیناسلطان 
هردو حضور داشتند. من بملاحظه امین‌السلطان که صدرالصدورست و زیاده از بیست و شش 
سال ندارد و از بی‌شرمی او زیاد وحشت دارم تملقی بخاطرم رسید. گفتم یعنی عقل جیددارد 
نه حامد. امین‌الدوله که وحشتی نداش کت یعنی عقل جلفی دارد. هم شاه ماقت شد و هم 
امین لسلطان. شاه ده بی‌اعتناگی گذراند. اما رفك رخسار گل‌نار امین لسلطان شمیی شلد و از 
این حرف خیلی برهم شد. بعد از ناهار شاه من منزل آ مدم. 

یکشنبه 4 امروز جاجرود می‌رویم. صبح زود که برخاستم برف شروع کرده بود بباریدن. 
کم کم شدت کرد. لابد باعارف‌خان سوار درشکه شدیم‌طرف سرخه‌حصار رأندیم. نزديك سرخه 
حصار بوران گرفت. هرطور دود خود را بکاروانسرا رسانده وآ تش‌افروخته نشستسم. نشستيم. ساعتی طول 
نکشید که رحال دولت و امنای مملکت که در رکاب همایون بودند ورود به کاروانسرا کر‌دند. 
شاه در عمارت با حرم ناهار صرف نمودند. آقایان که در کاروانسرا بودنه کشبك‌چی‌باشیء 
علاء| لدو له سيف الملك» امیر آخورء ولی‌خان سر‌قیپ و غبره و غیره بودند. بقدری را لت و 
خنده‌های بی‌موقع کردند که هیچ الواطی نمی کند. بعد که رفتند آدمہای علاءالدوله چکمة مرا 
که درطافجه بود دزدیدند. ناچار [۳۶۳] کن پوشیدم. ببرون آ مدم. برف شدت کرده بود. 
سوار شده تاختم. در من راه بيك کا لسکة مسار ممتازی زسبدم. همان کالسکه‌ای دود که درسض 
عتبات از طرف سلطان عبدالعزیزخان علمانی برای سواری شاه آورده بودند. تازه تعمیر کرده 
بودند. چمپار اسب دم قرمز بسته بودند. اول خیال کردم‌شاید از کالسکه‌های بدلگ است. معلوم 
شد مبرزا محمدخان ملحك اول درآن حلوس فرموده و این کالسکه را با اسبپای خاصه از 
شاه دو سه ماه قىل گرفته. اژ او گذشتيم بحر ما رسیدم. از آنا گذشته از سواره و پیاده از 
پپلوی هر کس می گذشتم نفرین و فحش بود که زبانشان بریده باد» بشخص پادشاه می گفتند. 
من‌جمله فراش کردی می‌گفت مگر دعوای دین می‌روی ای فلان فلان شده که امروز باید در 
این درف حر کت کنی! خااصه دربدر مردم لعنت که طافت يك روز شدت را ندارند» در مقابل 
هزار نعمت و راحت که در زمال این پادشاه روحنافداه دارند. خلاصه سه ساعت شروب مانده 
وارد چادر شدم. تا بعد چه شود. بکمزهم از شہهر رسید. چادرش را نزده بودند. نو کرهایش را 
زد و بیرون کرد. 

دوشنبه -٩6‏ برف بشدت میبارید. فراش خبر کرد در ر کاب سوار شوم. آبدارخانه 
رفتم. معلوم شد بعد از ناهار سوار ميشوند. سرناهار خدمت شاه رسیدم. فرمودند دیشب و 
دیروز بتو چه گذشت؟ چون سالبا خودم و پدرم در دربار خدمت کرده وضع معاشرت باسلاطین 
را آموخته عرض کردم دیروز بسیار خوش گذشت. اگر در عمری یك روز ما دچار برف شویم 
و چند سال راحت نموده باشیم نباید ناشکری کنیم. برای تغییر وضع گاهی چنین عوالم مزه 
دارد. دیشب سبار خوش گذشت. اسباب آسایش از دولت شاه فراهم بود. شاه که انتظار نداشت 
ازمن که به‌تنبلی معروفم چنین عرضی» در صورتی که همه شکایت کرده بودند» بسیار خوششان 
تو دیدم که درمیان مردم وجمعیت باحضور وزرا بلکه سفرا باتو لواط میکنم و خودم از این کار 
تعجب دارم که چه‌طور شده من باتو این کار را میکنم! عرض کردم این خواب پادشاه تعبیری 
دارد واینست که یك التفات بزرگی که هیچ کس انتظار ندارد و محل تعجب همه خواهد بود در 
حق من خواهید فرمودکه خودتان هم از بزرگی این مرحمت تعجب میکنید! فرمودند بلی باید 
چنین باشد. خلاصه بعد از ناهار شاه سوارشدند. دو قوچ هم صید فر‌مودند. ائیس‌الدو له که شسبر 


f10‏ روز نامة اعتمادا لسلطنه 
بود عصر وارد شد. امین لسلطان هم به اردو ملحق شد. 

سه‌شه ٩۱‏ - شاه سوار نشدند. ناهار منزل مبل فر‌مودند. سرناهار بودم که خس آ وردند 
دوپلنک درنزدیکی دیده شده. بعجله ناهارمیل فر‌مودند که سوار شوند. بعد خبر رسید که فرار 
کردند. سواری موقوف شد. بمن فرمودند شب حاضی باشم. شام بیرون میل میفرمایند. قبل‌از 
ناهار صحبت مپراب خان خواجه انیس‌الدوله شد که خیلی مسن است. من عرض کردم این 
خواجه سیاه هروقت مرا میبیند منت زیادی بمن میگذارد که پدرت را شاه مرحوم یعنی محمدشاه 
میخواست بکشد در این جاجرود» من ازطرف حاجی میرزاآقاسی صدراعظم که آن سفر ملتزم 
ر کاب نبود ودرنجف باد در قریه خود بود دو ساعته چاپاری جاجرود آمدم شاه را مانع شدم که 
پدرت ۳ نکشد. شاهنشاه فر‌مودند که محمد شاه سباز نو کرهای خود را دوست ممداشت» 
بخصوص پدر تو را که از طفولیت با او بزرگك شده بود وناظرش بود. هر گن اورا نمیکشت. 
میرزاافاسی ار شدت خسدی که داشت میان شناه .مر‌خوم و امراء را تفتین مسکرد. دهد خودشن 
واسطه میشد که بفہماند [۴۶۴] بمردم [ که] شاه ظالم است و اگر من نبودم چنین و چنان 
ماگ و عرض کردم صدفنا و انا حالا هم اغلب وزرای شما همین حالت را دارند. از اتفافات 
دیگر اینکه چند سال امت که خزانه‌صرف جیب را امین لسلطان مرحوم موقوف کرده بود روزی 
سی عدد دوهزاری طلا بشاه میداد درجیب میریخت و انعام بمردم میداد که به‌همه‌جپت چپارصد 
هزارتومان صرف جیب اول که دراواسط باز سی‌چیل هزارتومان بود به دوهزاروشصت تومان 
رسیده و این مبلغ را بندگان همایون ذخیره میف‌مودند به امین‌اقدس میسپردند که درسالی 
زیاده از هزار تومان انعام نممداد. این چند روزه فرار دادند بحای دوهزاری پنحشاهی نقره در 
باشیم پول سياه درحیب خواهند ریخت! خلاصه‌شب دربخانه رفتم. تاساعت چپا ر خد مت‌شاه بودم. 

چپارشنبه ۱۴- امروز شاه سوار شدند. من منزل ماندم. ترجمه زياد کردم. عصر منزل 
امین لسلطان رفتم. بعد منزل طلوزان که تازه از اردو امه ات رفتم. شاه هم شش فو چ شکار 
فر موده دودند. 

پنجشنبه ۱۴- برف متصل میبارد. صبح دربخانه رفتم. تمام روز شاه مشغول تحریرات 
بودند. ترا کم کو کلان گوسفند اهالی استرآباد را غارت کردندوپناه بخاك روس بردند. پسر 
آ جودانباشی حسن‌خان ماموز استر آباد شد. شب دربخانه رفتیم. محدا لدو له نا دیده شد که 
دیشب دو از شب رفته شر رفته بود و صبح آمده بود. رنود بشاه عرض کرده بودند. خجل بود 
از کار خودش. بعداز شام شاه منزل آمدم. 

جمعه ٩۴‏ - شاه سوار شدند. برف هم استاده بود. من منزل آ مدم. آدمی شین فر‌ستادم. 
بعد کار زیاد کردم. این قانون انحصار تنبا کو که ایجادش یعنی وضع ایجادش بمن رجوع شده 
چند روز است مرا زیاد مشغول می‌دارد. عصرمنزل اقبال‌الدوله رفتم. وزیر‌خارجه عصر وارد اردو 
شد. شاه هم دوشکار زده بودند. 

ششه ٩۵‏ - برف گاهی ی و شاه باز سواز شدند. دوسه فراش باحضارم آمد. در ر کاب 
سوار شدم. يك فر سخ تقریباً رفتم روزنامه خواندم. بعداژ ناهار مراحعت بمتزل نمو دم. ظل | لسلطان 
عصر وارد اردو شد. در عمارت عتمقه منزل کردند» وریر خارحه در عمارت صدری. 

یکشنبه ۱۶ - امروز باوجودی که هوا خوب بود شاه سوار نشدند. من صبح بسیار زود 
ممز‌ل ظلالسلطان رفتم. معلوم شد شاهزاده زودتر از من منزل امین لسلطان امه اسشت: لاید 
منزل محقق رفتم. قرق شکست. خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار منزل آمدم که شب حاضر باشم. 
ظلا لسلطان با وز یر خارحه احضار شدند. الی عصر خلوت کر‌دند. روایات مختلف است. بعضی را 
عقیده این است که درباب خراسان است» بعضی در باب آذربایجان. تا چه بروز کند. عصر من 
طرف ظلا لسلطان رفتم. مد تی ۳ شاهزاده صحت واشت سرداری ماهوت آسترخز که نصفه تنه 
خز است اما يقه از پشت افتاده خز گرفته است که تا نصف شانه را گرم نگاه میدارد در شدت 
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سرما آن یقه را میتوان بلند کردکه گردن را گرم کند» اینطور سرداری مخصوص شاه است 
یعنی چون بسیار خوشگل و خوش‌برش هست کسی جرأت نکرد بدوزد» یك نوع اختصاصی پیدا 
کن شرافتی دارد» برای ظل! لسلطان فرستاده دودند. محمدابراهیم‌خان محلاتی حامل بود. اما 
طلا لسلطان چندان بخود ثبا لید. ملبحك دوم از ترمه و مفتول‌دوز این‌سر‌داری هرزمستان میپو شد. 
خالاصه از مزل شاهز أده [۴۶۵ ] دیدن وز بر خارحه رفتم. بعد در بخانه آمدم. تا ساعت چہار 
خدمت شاه بودم. تفصیلات امشب و امروز اینکه نواب سنطورزن که این شخص محمدعلی نامی 
است اصفیانی میکوید سید و از اولاد صفویه است این شخص چند سال قبل تبران بود سنطور 
میزد و در خانه‌ها دلخکی" میکرد و ملحفی؟ چنانچه باین‌سمت باخود من آشنا شد» اوقاتی که 
جوان بودم در بیست‌وسه سال قبل زنی را سه‌تومان گرفت به‌اسم دختی آقامحمدحسن رضاقلی‌بيك 
که از جنده‌های مشہور مشببد و طبران بود برای من آوردکه من رغبت" باو نکردم به میرزا 
محمدعلی محلاتی که با من بود بخشیدم. حالا چند سال است اصفبان رفته در خدمت ظلالسلطان 
است. من شنیده بودم خبلی معتر شده اما نمیدانستم چطور شده. الحال شاهزاده او را طپران 
آوزده و قمل از ورودش به طبران خدمت شاه تعر یف زياد کرده بو د که شخص معتبری است. در 
سال هزار تومان حاصل املاك دارد و ندیم خوبی است. امروز او را حضور شاه آورده بود. بعضی 
عبارات رذل وهزل عرض کرده بود. من‌جمله گنته بود من ده دوازده زن دارم باوجود این جلق 
میزنم و کبوتربازی میکنم و بادبادك هوا میکنم. این شاهزاده دیوانه است! متصل کار میکند» 
میخواند و مینویسد» با من کبوتربازی نمیکند! از این قبیل حرفہای ناقابل. شاهنشاه مفتون حالت 
او شده بود که دربخانه رفتم. در اطاق انتظار صحبتی از او شد. بعد در حضور همایون تعریف زياد 
از او کردند. محقق که او را خوب مشناخت گفت این نواب سنطوری معروف است. اینقدرها 
از او دلخکی E‏ خلاصه شاهزاده طل | لسلطان اگ هزار دشمن هت مت بقدری که معرفی نو اب 
سنطوری او را نزد والد ماجدش بی‌اعتبار کرد و در انظار مردم اورا خفیف‌العقل جلوه داد معاندین 
او فمیتوانستند بکنند. دوم اينکه امین‌السلطان ادعای بزر گی کرد. میگفت من شش ماه طب 
خواندم طبیب شدم. ششماه نجوم [خواندم] منجم قابلی شدم وشش ماه ریاضی [خواندم] مبندس 
بی‌بدلی هستم. این جوان بدرجه‌ای مفرور است که بخودش‌هم مشتبه شده. 
دوشنبه ۱۷ - برف و باران متصل میبارد. شاه سوار نشدند. صبح منزل امینالسلطان 
رفنم. ظل! لسلطان آنجا بود. اطاق ناظم خلوت رفتم. فرق ها تم خدمت شاه رسیدم. شاهزاده‌هم 
حضور آمد» با سرداری خز بی‌پیر. بعد با پادشاه خلوت کرد. فرمایشات شاه را ميشنيديم. با 
شاهزاده يك ساعت صحبت نواب سنطوری بود. امینالسلطان در این خلوت خاص بود. من‌هم 
بعد احضار شدم. روزنامه خواندم. بعداژ ناهار متزل آمدم. وزیرخارجه امروز شر رفت. معروف 
است او را خواسته بودند بحکومت خراسان بفرستند. باین‌طو رکه شاهزاده خواسته بود حکومت 
خراسان هم در اداره خودشان باشد» وز بر را نایب خود کند. اوهم قىول نکرده دود و شیر رفت. 
سه‌شنبه ۱۸ - صبح منزل امینالسلطان رفتم. هنوز ظل‌السلطان نیامده بود. خدمتشان 
رسیدم. تملقات فوق! لعاده نمودم. خبر کردند شاهزاده رسید. برخاستم منزل ناظم خلوت رفتم. 
شاه سوار شدند. در ر کاب بودم. از حوالی اردو الی ناهار گاه یك فرسخ‌ونيم تمام روزنامه خواندم. 
شاهزاده‌هم گوش میداد. در این بین صحبت‌ها شد. من‌جمله فرمودند که خیال دارم سض ده‌ماهه 
به‌ایالات شمال کنم. چہل سال است تہران هستم» یك سال هم داخلة مملکتم را سیر کنم. نقشه و 
ترتیب منازل را بنویسم تا بدانم بعد حکمش داده شود وهمچنین ازسفر فرنگ صحبت شد. به 
شاهزاده فرمودند این سفر تو را خواهم برد. رئیس همراهان تو را خواهم کرد. اما تصور نکن 
که ریاست [۴۶۶] این جمعیت کم کار کوچکی است. خیلی مہم است و باید تو را به سلاطین 
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ورن کنو خللاصه بعداز ناهار شاهزاده را ۳ و اب سنطورزن باخود شکار در‌دند. ماها را مرخص 
کرد مترل آمد‌یم. محقق مرا دجادر خودش دعوت کرد. کبابی تدارك کرده دود صرف نمودیم. بعد 
منزل آمدم. مقارن غروب مليجك اول با چکمه آمد که حکم شاه است دربخانه حاضر باش. نماز 
خواندم رفتم. شاه پنج شکار زده بود» تمام ارغالی. شاهزاده تعمد فن انداخته بود و نزده بود. 
مليحك اول و غیره و غیره‌هم شکار زده بودند. شکارها را درمیان اطاق گذاشته بودند. گردا گرد 
عمله خلوت از امین ا سلطان وزير دربار اعلی ال ادنی فرآش‌خلوت ایستاده بودند و تمحیدات 
میکردند. بعضی میگفتند خوب دود این شکار ها شد نا شاهزاده و نواب سنطوری ستند صرب 
دست همایون چطور است. خلاصه بعداز شام شاه منزل آ مدم. 

چبهارشنبه ۱٩‏ - امروز صبح شاهزاده ظل‌السلطان شیپ رفت. شاه هم سوار شدند. من 
لباس نپوشیدم. تمام روز منزل ماندم. بعدازظیر برف و تگر ککث بشدت میبارید. فردا هم شہں 
میرویم. بسیار جاجرود خنك سردی بود. زحمت روحانی و جسمانی داشت 

پنجشنبه ۲۰ - امروز شپ آمدیم. صبح از جاجرود حر کت کرده کاهی برف گاهی بوران تا 
رسیدیم به سرخه‌حصار. درشکه حاضر بود. با عارف‌خان سوار شده شیر آمدم. وارد خانه شدم. 
خدمت والده رسیدم. از آنجا خانه آمدم. الحمدلله اهل خانه سالم بودند. عصر حمام رفتم. شاه‌هم 
تاهار را سرخه‌حصار میل فرموده عصرانه و چای را دوشان‌تپه» بعد شر تشریف آوردند. 

جمعه ۲۱ - صح دیدن | مين أ لدو له رفتم. به | تفاق‌در بخانه رفتیم. شاه ازاندرون بیرون | مدند. 
خیلی تغیر داشتند. به همه فحش میدادند. مشیرالدوله را هم وقعی كدان ناماری صرف 
فرمودند. بعداز ناهار مرا بیجحپت تا عصی نگاه داشتند. بعد خانه آمدم. عصر زین‌دارباشی و 
جمعی دیدن آ مده بودند. تا مغرب بودند رفتند. 

شنبه ۲۴ - صبح دیدن پسر حاجی‌محمد کریمخان رفتم» از آنحا دارالترجمه. بعد خدمت شاه 
رسیدم. سرناهار بودم. وزرا احضار شدند. من خانه آمدم. میگویند میخواهند حا کم خراسان را 
عوض کنند. وزیر خارجه [را] تعیین کند. تا بعد چه شود. عصر سفارت روس و خانة عرب‌صاحب 
بازدید رفتم. 

یکشنبه ۲۳ - صبح خانه فوام‌الدوله رفتم. کنابچه‌ای در باب کشتی ابتیاعی دولت نوشته بودم 
باو دادم به صدراعظم بدهد. بنظر شاه برساند. تفصیل این کشتی این است که چند سال قبل در 
خدمت شاه بودم روزنامه فوایدی که دو لت انگلیس از عوص مروارید بحرعمان میرد خوانده شد. 
شاه بخیال افتادند کشتی ابتباع فرمایند. بہار آن سال مخبرالدوله تعد ابتیاع کشتی را نمود. 
مررتضی‌خان پسر خودش را که در برلن تحصیل میکرد تبران احضار نمود. سی‌هزار تومان پول 
گرفت که ابتیاع کشتی نماید. مرتضی‌خان فرنکگ. رفت. مبلغی از پول را تلف کرد. مخبرالدوله 
شنید. ناخوشی را بپانه کرد اجازءٌ فرنگك خواست برلن رفت. لنش هه ارتو فان فیمت. تین عاقىت 
به نودهزارتومان رسید. پارسال کشتی را از هامبور گک بندر آ لمان طرف خلیج فارس آوردند. در 
راه شکست. دوباره بر‌دند تعمیر کردند. خلاصه عاقت وارد بوشمر شد. لنگرانداخت. يك سال 
بیکار ماند. ده دوازده هز ارتو مان مخارج فاخدا و کاپی‌تن ۱ و عمله از دیوان گرفته شدي :اسان 
|[ ۴۶۷ ] ها تست آ مد. شورای وزراء تضکیل دادند که جه باید کرد. این سفنه هلاك را از 
سر با کرد. امین‌السلطان مأمور شد. چند مجلس در وزارت خارجه و دربار منعقد شد. آخر 
رآی وزرا براین قرار گرفت که دولت در سالی پانزده هزارتومان پول بدهد و این کشتی بی‌حر کت 
در بوشپر بماند. شاهنشاه هم قبول فر‌مودند. از وزیر بی‌نظیی امین‌السلطان محل این پانزده‌هزار 
تومان را خواسته بو دند. آن حوان حوانمردهم خلعت بای سبصدنفر عملهُ خلوت را که شب و رور 
در سفر و حضر در خدمت هستند محل این خرج قرار داده ودا آنوقت که من این تفصيل را 

شنیدم در بوشمپر دوستی داشتم. باو کاغذی نو شتم او را ملتفت کردم که بدفت‌تمام وضع ا کن 
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را بمن بنویس. نوشت و فرستاد. من‌هم کتابچه‌ای نوشتم که دولت دیناری ندهد» بلکه مبلغی‌هم 
در سال فواید روحانی و نقدی دردارد. خللاصه کتارچه را ده قوام! لدو له دادم برای شاه همان ساعت 
فرستاد. از آنجا دربخانه آمدم. سرناهار خدمت شاه بودم. بعد خواستم خانه بیایم. مچول‌خان مرا 
بزور برد ناهار بدهد. خودم هم بی‌میل نبودم که قدری باشم. معلوم کنم وزیرخارجه کی خواهد بود. 
وقتی که رفتبم ناهار بخوریم امین لسلطان هم در سر محموعه نشسته بود. ۳ ۳ تکلیف ناهار کرد. 
تملقاً قبول کردیم. در سرناهار بنای گوشه و کنایه را نھن گذاشنت: مقصو دش این ود که چرا من 
بشاه مینویسم و چرا زنده هستم و قدرت بعضی مطالب را دارم بشاه عرض کنم. بخنده گذراندم. 
اما هربرنجی که از گلوی من پائین رفت مثل خنجر بجکر من اثر میکرد. از خدا تلافی خواستم. 
خانه آمدم. پا کتی‌هم ازنایبالسلطنه رسید که پنج‌روزاست عملهُ احتساب‌را خواستم لباس‌بدهم کجا 
هستند؟ معلوم میشود وجود ندارند. این‌هم براوقات‌تلخی من افزود. جواب خیلی سختی به 
نایب‌السلطنه نوشتم. اما شب بدی گذراندم. 

دوشنبه ۳۴ - صبح خواستم لباس نپوشم تمام روز خانه باشم» مشفول خواندن سکۀ کنه 
که حالا باین‌خیال افتادم سکۀ کپنه جمع میکنم شوم. باز نشد. خانهٌ ظل‌السلطان رفتم. خیلی 
صحىت شد. بعد خانه آمدم. کاغن سختی به فا یبا لسلطنه [نوشتم و[ استفعا از احتساب نمودم. 
بعد تا عصر با شیخ‌سبدی و عارف‌خان سکه‌های قدیم [را] که تازه خریدم خواندیم. شاه هم 
دوشان‌تبه تشریف بردند. اهل خانه امروز اندرون شاه رفته بود. توسط مواحب بنت عم خودشان 
که دختس محمد‌حسین میرزای حشمت | لدو له ا2 نما ید. عصر که شاه از دوشان‌تبه مراحعت 
فرموده بودند خدمت شاه رسید و توسط ایشان مقول افتاده بود. 

سا‌شنبه ۳۵ - صبح خانه طلوزان رفتم. فر‌سانفرما ناخوش است آ:حا رفته بود. از آنجا 
دارالترحمه رفتم» بعد خدمت شاه رسبدم. شاه فر مو دند کتا مجه 9 تو را دیدم بسیار حوب 
نوشته بودی. به هريك از وزرا گفتم چیزی بنویسند» باین خوبی نبود. بعداز ناهار خانه آمدم. 
عصر مسیو تیکولس شارژدفر انگلیس دیدن آمده بود. خیلی صحبت داشتيم. امروز شنیدم 
تویجی‌ها دعوا کردند. تا بعد تحقبق شود. 

چپارشنبه ۲۶ - صبح زود دارالترجمه رفتم. کاری داشتم صورت دادم. بعد خدمت شاه 
رسیدم. سرناهار بودم. فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر خانه زیندارباشی رفتم. به 
اتفاق در بخانه رفتیم. شاه ۳ امین لسلطان خلوت کرده دودند. بعد که امین اسلطان درون آم 
با مجدالدوله بنای بازی را گذاشت. به سرودوش‌هم زدند. دادوفریاد وخنده وشوخی آنہا را شاه 
شنبد. [۴۶۸] فرستادند چه خر است؟ اما کی جرأت داشت که بگوید قربان خاکپای شما 
بروم وزی دربار اعظم و خزانةٌ عامره و صاحب چہل‌وشش منصب است که مثل اطفال بازی ميکند. 
من و زین‌دارباشی ادپ کرده کناری ایستاده بودیم تماشا ميکرديم. محدالدوله را ول کرد به 
زین‌دارباشی چسبید. الحمدلل که شاه مرا خواست. خدمت شاه رفتم. مشغول روزنامه خواندن 
شدم. بعداژ شام شاه منزل نا یبا لسلطنه رقته ساعت چپار خانه آ مدم. 

پنجششه ۲۷ - شاه سوار شدند. دوشان‌تپه تشریف بردند. من خانۀ امین‌الدوله رفتم. 
میگفت کتابچه کشتی من دوباره در حضور همایون خوانده شده و خیلی تمحید شد. اما کار 
فش نه امین! سلطان رحو ع شد. « کار کردن خر» خوردن یایو» ثابت شد! بعد من خانه آ مدم. 
دوسه کاغن بفرنگ و ثس‌دن نوشتم. ناهار خوردم. عصر بنج دانه زالو آنداختم. عصر که شاه از 
دوشان‌تیه مراجعت میفر‌مودند عملهُ احتساب راکه تازه لباس پوشیده بودند میدان توپخانه از 
حضور همایون سان داده بودند مطبوع خاطر همایون شده بود. امشب خان شارژدفر انگلیس 
مپمان بودم رفتم. 

جمعه ۲۸ - صب که در خانه رفتم مشیر | لدو له را ديدم آنجا بود. با شاه خلوت کردند. دعك 
که یرون آ مد دمن گفت کارم گذشت. وز بر خارحه شدم. جدمت شاه رسیدم. دو اسطه کات 
مليحك دوم حواسی ندارند. دعداز ناهار خانه آ مدم. شب محدداً در بخانه رفتم. چند روزنامه و 
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يك کاغذ دادند ترحمه کنم. بعداز شام خانهُ نایب‌السلطنه رفتم. ازآنحا خانه آمدم. خدا همه را 
از شر این جوان حفظ کند که ءجب مار خوش [خط و ]خالی است. 

شنبه ۳٩‏ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. دیشب فرمانفرما پسر عباس‌میرزا 
نایپالسلطنه عموی شاه در سن هشتاد سالگی بمرض ذاتال(جنب و افراط شراب فوت شد. این 
شاهزاده خیلی مرد خوش‌خوئی بود. حکومتپای زیاد کرد اما جوانمرد و عیاش بود. کمانچه را 
خوب می‌زد. خلاصه بعداز ناهار شاه خانه مدم. کاغذی که دیشب شاه دادند ترحمه کنم از بست 
رسیده‌بود. ازسنت لوی شر اتااونی‌ینگه‌دنیا نوشته بود که ترجمه او عیناً نوشته می‌شود واين کاغذ 
خیلی مختصر است بشاه نوشته تیک روزنامه انکلیسی‌هم در جوف پاکت گذاشته بود. ترجمةٌ 
کاغذ این اش بحصور پادشاه ایرآن - آقای عز ین رت فتاه این مقاله را که در روزنامه 
نوشته شده ملاحظه کرده عبرت بگیرید. چه این مطلب چاپلوسی نمی‌باشد وشما را چندان خوش 
نمی‌آید. امضای کاغذ محب حقیقی ژونس‌فلین؛ در محل بازار سنت‌لوی واقع در اتائونی. 

ترجمه روزنامه - بشت حمقای پادشاه ایران: پادشاه ایران شحاع و دلیر و سوار قابل و 
تم‌آنداز بی‌نظیری انت لیکن در فقره تبر‌اندازی که در سال ۱۸۷۸ در اروپا ۳ أمپراطور اتر شرن 
نمودند باید خحالت کشبده باشند و عقیده امپر‌اطور این بود که تبر ایشان بکلی خطا کرده است 
و در باره همراهان ایشان هم همين حرف گفته یت :اداو پادشاه نه دوصع ار کان قلمی استت 
نه بطور نظامی. لیکن خیرخواه[اند] و مقاصد حسنه دارند و خیلی مایل بتقدم و ترقی می‌باشند. 
خود را می‌خواهند و احضار می‌نمایند که در يك امری از امور عمد دولتی بااو گفتگو کرده 
احکام و دستورالعمل به‌او بدهند. وزیرهم بعجله حاضر می‌شود. بعداز حضورآن مطلب را پادشاه 
بکلی فراموش کرده‌اند [۴۶۹] و خیال ایشان فوراً بکار دیگر پرداخته است. از قرار مذ کور 
میل بقعون دارند» اما آن میل ظاهری است بمشق افواج که سر کشی می کنند» نه از جپت 
اینست که از حالت صاحبمنصبان مختلفه و افراد متفرقه لشکری يا از اسلحه و مشق ایشان علم 
و اطلاعی بہم رسانند» بلکه محض تفرج و گذران وقت است و خیلی خرسند می‌شوند که رسای 
قسون بایشان تعظیم کنند و وقتی‌که وارد میدان مشق می‌شوند خبلی میل دارند نغمات احترامية 
دولتی را شنوند. پادشاه نمیتوانند سپاه عمده را فرمان دهند. تملق خیلی ضرر بایشان وارد 
آورده. احدی قدرت ندارد که سپپو ایشان را اظپار نما ید ۳ به تصحنی بپردازد. در ميان جمعی 
ارزلا رند کی هی کد و کان کته لک اهر ان اکت :افد ری اشت و کین ای آن 

خلاصه شب را امبر‌زژاده سلطان محمد مر زا و سلطان| براهیم میرزا برادرز نما دو دند. سلطان 
ابراهیم‌میرزا دف مطار به را تمام امش خر کر‌دند در حصور همایون ساز بزنند. در حقیفت 
ختم عموی خودشان را امشب دارند! امروز شارژدفر انگلیس و دونفر از شاهزادگان انگلیس که 
سیاحت آ مده‌اند حضور آ مدند. ایاچی عنمانی و شارژدفر فرانسه که مبلغ نامه مسو گروی! 
رئیس جمپور فرانسه بود که دوباره هفت‌سال دیگر بریاست جمپوری فرانسه منتخب شده بحضور 
9 

یکشنبه سلخ - صبح خانةُ طلوزان بودم. سلطان ابراهیم میرزا آمد. مشیرالدوله را در رأه 
دیده دبود. بو اسطه او بمن مر ده فر ستاده بود که وزیرخارحه شدم. آين شخص که وزير خارحه 
شده به اصرار و رو تبعیت ما را در انظار عالم به روس لاب ت کرد» چرا که همین شخص که بعد 
تفصیلشی را خواهم نوشت آشکار نعه و ار روس است. خلاصه دریخانه رفته خدمت شاه 
رسیدم. کاغن دی‌پس دیروز را ترحمه نموده بودم بحضور رساندم. خلق ممارك نک ۲ بعداژ 
ناهار خانه آ مدم. عصر خانه ظلالسلطان آمدم. شب مممان مادام پیلو بودم نرفتم. 
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دوسضه عر جمادی‌الثانی بت شاه سوار شدند. دوشان‌تبه شکار فتاه من‌هم صبح زود خانه 
مشبر | لدو له مینست وزارت خارجه‌اش رفتم دستخط شاه را زارت نمودم. نوشته بودنه چون 
ناصرالملك لازم بود خراسان بحکومت برود لہذا وزارت خارجه را بتو تفویض فرمودیم. ازآنجا 
خانه امین‌الدوله رفتم. بعد خانه آمدم. ناهار را در بالاخانه بیرون با اهل خانه صرف نمودیم. 
شب هم شاه بیرون شام ميل فرمودند. من نرفتم. از تفصیلات تازه اینکه به مليجك دوم نشان 
حمایل سرتیبی اول و منصب سرتیپی اول داده شد. در فرمان خطاب معتمدالسلطانی باو دادند. 
درصورتی که أ طفل هشت سال زیادتر ندار د. شاهنشاه بمنصب و امتبازات تغوط ۱ فر مو دند. 
اما ء اله سالامت باشند. «صلاح فا وت خويش خسروان دانند»» ما را به چون‌وجرا چه کار ات 

سه‌شنبه ۴ - صح دارالترجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. مشیرالدوله جبه شمسه 
مرصع خلعت پوشیده حضور رسید. در وزارت خارجه هم مجلس پذیرائی اتباع وزارت خارجه 
است. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

چپارشنبه ۲ - صبح دارالترجمه بعضی نوشتجات نوشتم. بعد خدمت شاه رفتم. دوسه 
روزنامه قبل‌از ناهار خوانده شد. بعد بلافاصله خانه آمدم. 

بنجششنه ۳ صبح حمام رفتم. دعك خانه تایبا لسلطنه رفتم. دو سه برات داشتم بزور 
[۴۷۰] دادم ایب‌السلطنه م رکرد. بعد خدمت شاه رسیدم. بند گان همایون بواسطهٌ کسالت 
ملیحك دوم کسل هستند. حکیم‌الممالك میگفت خانه مرا دزد زده است. براتپا را بصحه همایون 
رسانده خانه آ مدم. عصر ایلجی آلمان دیدن آمده بود. ددشب خواب غریبی دیدم که مینو يسم. 
در خواب دیدم شخص بلندقامت سیاه‌چرد؛ معمم ریش‌بلندی در تکیۀ «درخون‌گاه» سنگلج که 
يك‌وقت خانه پدرم بود آنحا نشسته است و جمعی دورادور او حمع شده. من پرسیدم این شخص 
ات٩‏ ۰ وعتتن عنمان‌این عفان است. من شمصیری وز کن داشت کفبنتام و ردست او زدم. 
طوری که دست چپ او از بازو افتاد. دست را برداشتم جویدم و فحش زياد دادم که این ملعون 
دین اسلام را ضایع کرد» وضع خلافت را مبدل بسلطنت کرد. لعنت باو و سایر رفقای او. شخص 
دیگ رکه اوهم معمم بود اما کم‌ریش و کوناه قامت و میب [بود] فریاد زد تو با عثمان هميشه 
دد دودی. اما ا من که عمر هستم اظہار اعتقاد می کردی. مرا چرا ل کن حواب دادم بر 
پدر توهم لعنت که بیشتر فتنه‌ها زیر سر تو بود. بعداز این کار انقلابی شد. مردم به هم افتادند. 
شخص دیگری آنجا بود گفت فرار کن خلیفة پیغمس را کشتی و خلیفةٌ دیکر را فحش دادی» 
ااگر بمانی کشته خواهی شد. من به‌جله فرار کردم. از تکیه بیرون آمدم خیال کردم اگر حضرت 
عبدالعظیم بست بروم همه سنی هستند مرا بیرون خواهند آورد و خواهند کشت. بہت این است 
كرات دمت شاه برو کی | که شاه نع و فشتا .ی امتیت: باه مهن می شوم مرا دز 
عمارت خودشان پنہان کنند. بعجله طرف عمارت شاه دو یدم که از خواب بیدار شدم و تعحب از 
این خواب خود دارم. 

جمعه ۵ - شاه سلطنتآ باد تشریف بردند. مرا شبانه خبر کرده بودند آنجا حاضر باشم. 
صح درشکه ذشسله رفتم. شاه دی تشر دف آوردند. ناهار صرف فر مو دند. خوابیدند. من‌هم تاریخ 
فردريك را امروز در حضور همایون تمام کردم. عصر مراجعت بشهر فرمودند. من‌هم خسته وکسل 
خانه آ مدم. 

شنبه ۶ - صبح خانهُ امین‌الدوله رفتم کسل مزاجی‌وخیالی هردو بودند. بعد باتفاق دربخانه 
آ مدیم. او وماع رفت. من دارالترجمه رفتم. از انحا خدمت شاه رسیدم. فر مو دند کتاب شرح‌حال 
لةقلی‌خان ایلخانی که سلطان ابراهیم‌میرزا معروف به «بلبا» پسر فتحملیشاه تألیف کرده سراپا 
هزل و رذل است در کتابخانة اندرون مفقود شده است؛ برو پیدا کن. آغا محمدخان خواجه را 
مأمور کردند مرا اندرون دس‌د. آغا محمد کاری داشت ا درب‌آندرون معطل کرد. دراین دين شاه 
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آمد. فرمود چرا ذرفتی. عرض کردم آغامحمد پیدا نیست قرق کند. فرمود فرق لازم نیست باخودم 
بیا. خود شاه حلوافتادند. من‌هم پست‌سس داخل حر‌مخانه شدیم. فر‌مودند برو بالاخانة من و فریاد 
زدند به اهل حرم که کنار بروید صنیم‌الدوله می‌آید. اما بند گان همایون از دم در آندرون طرف 
منزل امین‌اقدس رفتند. من با حاجی بالال ا تمام زنپا ميان حباط بودند طرف بالاخانه 
شاه دفتم. چون در طبیعت من کار لغو و معصیت حرام دیدن زن نامحرم است و خلاف وو و آئین 
بخصوص ضد شیوه نمك‌شناسی می‌دانم سر را زیر انداختم. مثل کورها بالاخانه رفتم. دو کتاب 
بیرون آوردم: یکی همان شرححال ایلخانی» دیگری وقایع جنک روس وترا کمه که داده بودم از 
روسی مدتی قبل برای شاه ترجمه کرده بودند. این کناب دوم را ظل! لسلطان از شاه خواسته بود. 
کتاب را بیرون آوردم. فرمودند شب حاضرباش و روزنامه يا کتاب اگر داری همراه بیاور که من 
روزنامه [ ۴۷۱ ] ندارم. من خانه آ مدم. نرديك مغرب در بخانه رفتم. شاه درب اندرون صندلی 
گذاشته جلوس فرموده بودند. امین‌اللطان و امین‌السلطنه و جمع دیگر بودند. زری از اصفبان 
آورده بودند به حرمخانه تقسیم می کردند. يك توپ زری کلی حاشبه‌دار بمن التفات کردند. 
فرمودند به زنت ازقول من یا خودت هر کدام می‌خواهی بده. حضرات ازاین فقره با هزار شئونات 
که دارند متغیر شدند. مدتی از شب بمطالعه نوشتجات گذشت. بعد سرشام مرا احضار فرمودند. 
کتاب تازه برده بودم. شرح‌حال طالیران وزیر اعظم ناپلئون اول پادشاه فرانسه که درآن ضمن 
وقایم اظ آن پادشاه ات در حصور خواندم. ماشاءالله بقدری خوب ترجمه کردم که خو دم 
حبرت کردم. ساعت چبار خانه آمدم. 
یکشنبه ۷ - باران بشدت می‌آید. صبح خانه ظلالسلطان عیادت رفتم. شاهزاده در دگلو 
دارد و تب کر ده‌اند. ا اندرون پذ برفنند. ناخوشی شاهزاده را بیشتر روحانی دیدم. پنحاه عدد 
پنجپزاری هم وجه تصدق دادم. از آنحا دارالترجمه» بعد خدمت شاه رسیدم. تا مرا دیدند فرمودند 
صبح نذر کردم که تو زودتر بیائی پنج تومان به ننه گه سگ بدهم. عرض کردم اگر یك تومان 
او را بخودم داده بودید زودتر می‌آمدم. فی‌الفور خواحه فرستادند از امین‌اقدس پنج تومان گرفت 
به ننه که سک دادند. خلاصه ناهار خواستند. همین که سرناهار نشسته بودند دوسه قاشق آش 
ماست خوردند. من ملتفت بودم که دواری برای ایشان پیدا شد. دست از ناهار کشیدند. قلیانه 
نفررمودند. فیالفور اندرون رفتند. من خیلی پریشان شدم. چرا که این پادشاه اگر بقدر 
مین‌السلطان يا امین‌الدوله و غیره بمن مرحمت نکردند اما قریب بصد سال است جدم و پدرم 
و خودم نمك خودش و جدش و پدرش را خوردیم. هیچ کس مثل ما دولتخواه قاجاریه نبود ونیست 
و نخواهد بود. اگرچه پدرم بعداز شصت سال نو کری با قرض و پریشانی مرده اما تا دم مر گك 
ورد زبانش شاه بود. خلاصه طوری احوال من منقلب شد که راضی بودم ده سال از عم من کوتاه 
شود بعمر شاه افزوده شود. فی‌الفور خانهُ طلوزان رفتم. محرمانه تفصیل را باو گفتم که مطلع 
باشد. اگر خدای‌نخواسته محتاج بوجود او شدند بی‌اطلاع نباشد. بعد خانه آمدم. ناهار خوردم. 
خواستم بخوابم اطاقم را خیلی گرم کرده بودند خوابم نبرد. عصر دیدن میرزاحسین‌خان 
مو تمن‌الملك پسر صاحب‌دیوان رفتم که از شبراز تازه آمده است. ساعت دو خانه آمدم. 
دوشنبه ۸ - شاه بنابود امروز تشریف‌فرمای دوشان‌تپه شوند بخانه‌تکانی معمول همه‌ساله. 
سه‌چپار شب آنجا توقف فر‌مایند. ماهم تدارك رفتن دیده بودیم. صبح سفارش فرستادن بنه کرده 
عبادت ظلالسلطان رفتم. اندرون مرا پذیرفتند. درحالتی که عفتالسلطنه والده ماجده‌شان‌هم در 
اطاق محاور دو دند احوال‌پرسی و اظپار لطف فر مودند. فدری آذحا نشسنته بعك در دخانه رفتم. ذر سن 
راه شنیدم بواسطةٌ برف وسرما رفتن امروز را موقوف فرمودند که فردا بروند. دم اندرون رسیدم 
دیدم اسباب سواری موجود است. معلوم شد سوار میشوند و عصر مراجعت میفرمایند. من‌هم 
بازار رفتم. قبای ماهوت سفیدی ابتياع نمودم. مراجعت به مچول‌خان برخوردم. سواره میرفتند که 
بشاه برسند. او را بدرشکه خودم نشانده دربخانهٌ خودم آمدم. او را همینطور با درشکه دوشان‌تبه 
فررستادم. ميان من ومشیرالدوله وزیرخارجه تازه گفتگوئی شده. نصرت‌پاشا وزیرعثمانی که حامل 


جمادی‌الثانبه سنه ۱۳۰۴۳ قمری ۳۷ 
دشان است از برای شاه از اسلامبول خواهند آمد. لاله‌زار منزل خواهد کرد. مشیرالدوله محض 
طمع خبال داشت که در لاله‌زار هم او متکفل مممان‌داری باشد. چون تخفیف شأنی برای من 
[۴۷۲] بود شکایت بخودش نمودم. عذرخواسته بود. اما عریضه‌ای هم شاه عرض کردم. جواب 
مساعد آمد. خلاصه دوسه روز است خواهر ملبحك دوم [را] که دختر ملمحك اول است وطفل 
دوساله است و لقب اقدس‌الملوك دارد در باغ شاه میبینم. آذچه فپمیدم امین‌اقدس از ترس اینکه 
مبادا ملیجك دوم بمیرد و عشق شاه باین خانواده تمام شود سالی دویست هزار تومان ضرر ایران 
در کیسه بماند این دختر را جلوانداخته که طرف ميل شاه شود. خداوند حفظ کند پادشاه را از 
کید | کراد! 

سنا ىله - صح خانه طلوزان رفتم» دعك دارالترحمه از آذحا در بخانه. مشمر | لدو له را در 
باغ دیدم. عذرخواهی زیاد کرد و گفت خواستم تو را محكت" بزنم. در این بین شاه آ مدند. 
دمحضص اینکه ۳ دیدند به م شمر | لدو له فر مودند نصرت‌پاشا کحا مفغزل خواهد کرد؟ گفت لا لهزار. 
فر موو اک آذحا موزل متکند باید حتم‌الده له از او مسمان‌داری کند. میاق دار شما از ترجه 
الى طہ‌ران است و خیلی اظپار التفات بمن فرمودند. مشیرالدوله زیاد بدش آمد. اما چه باید 
کرد شاه عصر خانه امام حمعه رفته ودند. از دوسه دکان عورا پارچه و جواهر خریده بودند. 
من‌هم عصر خانه ناصرا لملك وز در خارحه سایق و حا کم خراسان رفتم. چند شب است در ند تسه 
دارالفنون وزیر علوم گویا تماشاخانه باز کرده. بازیگرها فرنگیپا هستند که ابداً بازی نمیدانند 
و زبان نمیفپمند. اما طوطی‌وار فارسی یاد گرفته‌اند. از قراری که میگویند خیلی خنك است. 

جار دنه ۱۰ تب صح خانه اممن| لدو له رفتم. ده اتفاق درخانه رفتیم. من دارالترجمه فدری 
معطل شدم. بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار ودم. فرمودند شب حاضر باشم. قزاق‌هائی که 
بوالپوسی دولت این دسته سوار ۳ کل داده در سال یکصدهزارتو مان مخارج سبصدنفر آنا 
مشود دو اسطه نر‌سمدن مو اجب طو یله شاه بست رفته دودند» خزانه نظام يول ندارد دد‌ هد اما 
فحش هم نمیدهند. خزانه مالیه پول نمیدهد و هر کس میرود هزار فحش میدهند. این است وضع 
دو لت ما. خدا حفظل کند عاقیت کار دو لت را که هیچ درصدد اصلاح این کار نمسمند. شب در بخانه 
رفتم. ساعت سه مراحعت بخانه شد. 

پنجشنبه ۱٩‏ - صبح خانة مشیرالدوله رفتم. باتفاق شاه مدتی با نایب‌السلطنه خلوت کرد. 
بعد با امینالسلطان. این روزها اوقاتی که در شمر تضریف دارند و سوار نستند یا خلوت با وزراء 
است با آندرون دیدن ملبحك. سرناهار خدمت شاه بودم. بعد خانه آمدم. مردم از نداشتن پول 
ونرسیدن مواجب فریادشان به آسمان رفته بود. متولی‌باشی قم بواسطة نایب‌السلطنه شرفیاب شد. 
مليحك دوم ناخوش است. خلق همایون متغیر است. طلوزان شاه عرض کرد تب دارد و درد 
مفاصل. امروزچپارامیر‌تومان معین شد. سه‌نفررامبشناسم. آن‌یکی دیگررا ندانستم. این‌سه‌نش 
محمد باقر خان‌شحاع| لسلطنه» محمدابراهیم‌خان‌سپام! لدوله, حاحی‌بپاءالدوله. ساسان‌میرزا است. 

جمعه ٩۴۳‏ - صبح خانه ظل‌السلطان رفتم. خدمت شاه رسیدم. از اندرون بیرون نیا مدند. 
بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. بواسطه کسالت ملبحك جندان تردماغ نبودند. سرناهار روزنامه 
عرض شد. بعدازناهارخانه آمدم. تمام روزرا بخواندن کتاب وغیره گذشت. شب‌هم الحمدله بدنبود. 

[۴۷] شنبه ۱۴ - روز آخرسال است. صبح خانه طلوزان رفتم. باتفاق دربخانه رفتیم. 
سرناهار خدمت شاه ډودم. فر‌مودند عصر زودتر سایم. خانه آمدم. ناهار خوردم. اند کی خواییدم. 
صبح باتفاق احمدمیرزا نو مرحوم عمادالدوله و بارون نرمان دربخانه رفتم که سلام تحویل حاضر 
باشیم. تفصیل سلام تحویل را انشاءال اگر عمری بود در مجلد ششم کتاب روزنامهة شرح‌حال 
خود در سنه ایت‌ئیل خواهم نوشت. عجالتاً جلد پنجم کتاب روزنامه خودم به اتمام رسید. امیدوارم 

بحرمت پنح‌تن آلعبا علییمالسلام که سلامتی باشد و کتابپا نوشته گردد. بحق محمد و آل محمد. 


أت اضتل ۶ میات 


رو ز امه اعتمادا لساطنه 


ا ۳۳۴ حمادی‌الثا نه ۷۱۳۰۳۴ قمری 


(سال) بت ئیل) 


بسماقه تبارك و تعالی 


[۴۷۷] بکشنبه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۰۴ هجری قمری - اول سال ایت‌ئیل ترکی و نوروز 
سلطانی است. پنج سال است بنوشتن روزنامۀ خود اشتغال دارم. هرسالی کتابچه علیحده‌ای 
نوشتم. این سال ششم است. بخواست خدای بیپمتا شروع مینمایم. دیشب ساعت يك‌ونيم ازشب 
گذشته تحویل شمس ببرج حمل شد. علی‌الرسم همه‌ساله سلام تحویل در حضور همایون منعقد 
گردید. مجلس سلام در طالار موزه بود. فرقی که داشت این بود: فرش طالارموزه تخته بود, حالا 
کاشی کردند که بسرحمام و حوضخانه بیشتر شباهت داشت. خلاصه قبل‌از تحویل اول مغرب 
بند گان همایون شام میل فرمودند. نماز خواندند. لباس سلطنتی پوشیدند. جقه زدند. شمشیر 
مرصع حمایل نمودند که ت#س‌یف‌فرمای مجلس سلام شوند. دراین بین مليجك کوچك «شاه جون» 
گویان وارد اطاق شد. بی‌محابا طرف شاه رفته کلاه جقه‌دار را که هنوز شاه بسرمبارك نگذ‌اشته 
بودند برداشت و بسر‌خود گذاشت. در من خبلی نا گوار ا نها ینکه دخلی از این کار داشتم» 
چرا که من اولادی از اناث و ذکور ندارم که طرف مبل شاه شود. اما احترام حقه و تاج و تخت 
پادشاهی له دیگر ات و خلاف است در زند گانی پادشاه که کسی دیگی این قدرت ۳ نما ید 
[ که] حقه را سربگذارد. الحمدله آخرسال بود و این کثافت کاری ختم شد. اگر خدای‌نکرده 
آخرسال نبود دل من آرام هت و يفال دد میرف انشاءالله این پادشاه صد سال دیگر در 
تحویل جلوس فرمایند و سلطنت فرمایند. خلاصه تشریف‌فرمای اطاق موزه شدند. ماهم لباس 
پو شبد یم . سرداری تن پوش مغزی‌دار که تازه مرحمت شده بود با تمتال و یت الماس در سس 
داشتم. حکي‌الممالك هم جنه ترمه شمسه مرصع پوشیده بود. تفصیل این شمسه از این قراد 
است. دوعریضه بتوسط امینالسلطان داده شده ود وقبول نشد. عصری که اندرون تشر بف بردند 
امین‌اقدس بزور از شاه شمسه برای حکیم گرفنه بود. در هرحال صاحب جبۀ مشمس شد. سلام 
تحو یل چندان با سنوات سایق تفاوت نداشت. صدراعظم که دوماه بود ناخوش بود امشب در بخانه 
آمد. اما نتوانست درسلام بایسند. گوشه‌ای نشست و زود رفت. ظلالسلطان با لاس تسام ونشان 
اقدس و تمثال همایون در یمین ایستاده بود. نایب‌السلطنه در پسار. امراء تومان جديد از دو 
دستگاه ظلا لسلطان ونایب‌السلطنه بودند. چارامیرتو مان نایب‌السلطنه: مو یدالدوله» سېاما لدو له 
شحاعا لسلطنه» حاح<ی بمپاء| لدو لذ. بعك شسندم صارما لملك شاهسون هم امس‌تو مان شده. امرای 
تومان طلا لسلطان: صار مأ لدو لف حشمت | لدو له سمپام| لملث و صاحب! لقاب ظل | لسلطان که بعصی 
تمنثال و برخی شمسه گر فته بودند حاضر ډو دند. ظطل لسلطان شانز ده هزار تو مان برای تحصمل 
این مناصب و القاب و امتبازات بحمت اتباع خود داده بود. نایبالسلطنه ده هزار تومان. بندگان 
همایون بیست‌وششزار تومان مناصب و امتبازات فروختند. به افتخارالدوله خواهر ظل‌السلطان 
که از مادر خودشان افش خطاب «بانوی عظمی» داده شد. در این سلام از خواحه‌های شاه و 
آشیز‌ها همه بودند که جر ء امر اء و وزرا استاده نو دند. من هم در سك وزرا نو دم. به اتفاق آنا 

شاهی و و تیف کان همایون در وقت شاهی [۴۷۸] دادن تفقدی فر مودند که خبلی اسباب 


۱- اصل: مایا 


و س س 


و روز نامة اعتمادالسلطنه 


ال ا اا ل ا ا ل ا اساسا سے 


افتخار شد. خداوند انشاءالنه ده این پادشاه عمر طولانی بد‌هد , از حوادث اا اینکه حار بز ر گك 
که و سط اطاق دود خو اجه‌ها | جا ایستاده بو دند تکان دادند نز ديك دود کد اما عب و 
حاجی میرزاحسین‌خان گرانمایه که شاهی گرفت عقب عقب رفت به بساط هفت‌سین خورد ظرف ماهی 
وا ماهبپای قرمن زنده که در مبان آن ظطرف :ود بروی زمین افتاد. دیگ شال کلاه کردن 
مهد یقلی‌خان محدا لدو له بود که شاهی دست لاف دمر دم میداد خبلی مضحك بود. مقارن تحویل 
لکه ابری عر درد نصف خابان حدید دوشان‌تبه را که تازه عرس۲ اشحار شده بود سیل 
زد. ساعت دوونيم از دربخانه خانه والده مدم. الحمدلله امسال‌هم تحویل سلامتی متعلقان گذشت. 
بعد به اتفاق اهل خانه که خدمت والده بودند خانه آ مدیم. شام خورده خواییدم. صبح بعداز راه 
اعطا فرمود. حاجی ننه کس سفید خودشان حامل خلعت بود. از آنجا خانه امین‌السلطان رفتم 
نو د. در بخانه مادر و لیعید رفتم. آنحاهم خیلی تلطبف فر‌مودند. خدمت نایب لسلطنه هم رسیدم. 
بعد دربخانه آمدم. کتابچه انحصار توتون و تنبا کو را که چندیست با زحمت زياد نوشتم و هفت 
کرور به مالیات علاوه نمودم بشاه تقدیم کردم وعرض کردم اول سال هفت کرور خدمت خانه‌زادست 
پیشکش بدولت. در سرناهار شاه بودم. بعد لباس رسمی پوشیدم» شمشیر بستم» طالار موزه رفتم 
که آنجا پذیرائی سفرا بود. سالا رسم بود که وزیرخارجه دست راست می‌ایستاد» من دست چپ 
شاه. ایلچی‌ها که حضور آمدند وزیرخارجه از طرف راست, من ازطرف چپ نزديك شاه میشدیم. 
من ترجمهةٌ نطق ایلچی‌ها و فرمایش شاه را به آنا میکردم. امسال که تفییر وزیرخارجه شده بود 
اولا ایلچیا را در وزارت خارجه پذیرائی نکرده بودند. درايشيك‌خانه ایشیاك آقاسی‌باشی پذیرفته 
بود. انیا خود وزیرخارجه دست چپ بالادست من ایستاده بود. سفراکه آمدند شاه مرا صدا 
زد. وزیرخارجه هم نزديك شد. اما عقب سرمن ایسناد. خالدبيك سفیر کبیر عنمانی خطبه قہنیت 
را خواند. من ترجمه کردم. ایلچی روس هم مختصر نیت گفت. باز ترجمه نمودم. آنوقت شاه 
تر کی با خالدبيك صحبت فرمودند. بعد فارسی با منیکوف؟ ایلچی روس, بعد فرانسه با ایلچی 
آلمان. من خواستم ترجمه نمایم مشیرالدوله وزیرخارحه جلوآمد او ترجمه کرد. من ادب کردم 
خود را عقب کشیدم. شاه مرا فوراً صدا زد. با سفیر اطریش و انکلیس و فرانسه بتوسط من 
صحت قر مو دند. مشیر | لدو له خفیف شد. بیست قدم عقب رفت. سلام تمام شد. سفرا رفتند. من‌هم 
بیرون آمدم. مشیرالدوله را خیلی متغیر دیدم. نزديك رفتم با او مصافحه نمودم. بعد تغییر لباس 
داده درب اندرون انس‌الدوله» بعد درب‌اندرون منیرالسلطنه رفتم. چپار بغروب‌مانده ناهار نخورده 
خانه آ مدم. ناهاری صرف نموده خواییدم. عصر ایلجی‌ها دیدن عبد ا من خواب بودم. کارت 
گذاشتند رفتند. عصر دیدن مشیرالدوله درباغ سپہسالار مرحوم رفتم تا يك ساعت از شب گذشته 
آنجا دودم. 

دوشنبه ۱۵ - صبح خانهٌ امینالسلطان رفتم. امین‌حضود و حاجی‌میرزا عباسقلی‌خان آنجا 
پودند. کم کم قریب دویست‌نفر ازهرطبقه آمدند. دور اطاق جلوس فرمودند. نه قلیان بود نه چای. 
[۴۷۹] يك محموعه شیرین ی که مر کب از شش پشقاب :ود در وسط طالار. بعداز دوساعت انتظار 
جناب جلالت‌ماب بانپایت غرور بیرون نشریف آوردند. ده دقیقه نشستند. بعد عذر مردم را 
خو استند که دربخانه بايد بروم. مردم متفرق شدند. من‌هم دربخانه آمدم. سرناهار شاه بودم. بعد 
سحازه آمدم. عصر حمعی دیدن آ مدند. ام شاه رون شام مىل فر مودند و آتش‌بازی بود. من 
نرفتم. آمر‌وزهم سلام در تخت مرم بود. 

سه‌شنبه ۱۶ - شاه سوار شدند. دوشان‌تیه تشریف بردند. آنحاهم طاقت نیاوردند عثست آباد 
آمدند. از آنحاهم خیال داشتند باغ اسب‌دوانی بروند. باران مانع شد. شر مراجعت فر مودند 
من صبح خانهُ امین‌الدوله رفتم. بعد بازدید عید از محقق خواستم بکنم. گفتند خانه امین لشکر 


جمادی‌الثانیه سنۀ ۱۴۰۴ قمری er‏ 


است. آذجا رفتم. بعد خانه ا عصر ایاچی عثمانی دیدن | مده دود. شب بواسطه نمودن اهل 
خانه که آندرون شاه رفته بود سرون خو | بیدم. 

جار ده ۷ - صح خانه ظل! لسلطان رفتم. فر مودند دیروز صبح شاه نایب | لسلطنه را 
آندرون خواسته دو دند ل مین‌آشدس. 5 او خلوت ممندی کر دہ دو دند. . طوریکه خبرچی من 
صد تومان به جوجوق‌دده مليجك داده بود که يك کلمه حرف بتواند بیرون بیاورد نتوانسته بود. 
از خانهٌ ظل‌ال.لطان دیدن اللسبارخان آجودانباشی رفتم. بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. بعداز 
ناهار شاه خانه آمدم. عصر شاه باغ اسب‌دوانی رفتند. ازآذجا امیریه نایب‌السلطنه, از آنجا باغ 
افال‌الدو له. اول دار است [و] اول حر کت شاه که هرروز يك دو سه‌حا تشریف ببرند. عصر 
شارژدفر انگلس دیدن من آمده بود. پس حاجی محمد کریم‌خان و جمعی دیگر بودند. از 
تاز گیپای امسال عید که فراموش شد بنویسم این بود که میرزاحسین‌خان پسس دوازده‌ساله 
مشبرالدوله [ که] از عزت‌الدوله خواهر شاه است. در حزو شاهزاده‌ها در سلام تحویل شمثبس 
دست گرفته دو د. 

پنچشنبه ۱۸ - شاه آمروز ناهار مہمان ظل‌السلطان بود. من صبح خانه امین‌حضور دیدن 
عید که فی‌الواقع تملق‌بود رفتم. چرا که حسابم درمیان است و این‌مرد که بی‌حیا | گرچه‌ازمن پول 
خواهد گرفت اما باز باید تملق بکنم. منزل نبود. خانه ظلالسلطان رفته بود. من‌هم آنحا رفتم. 
مهسبرالدو له و جمعی از وزرا و شاه اده‌ها دو دند. امین لسلطان مغرورهم بود. بعد از ناهار شاه 
من خانه آمدم. ناهار خانه حوردم. عمله خلوت در خانه ظل! لسلطان رذالت زياد 8 بو دند. 
مجموعه‌های شیرینی را چپو کرده بودند. ظلالسلطان میگفت خلوت پریروز شاه با نایب لسلطنه 
برای الثفاتی نمود» بلکه تغیر بود که چرا پول و حبرء قشون استرآباد را نفرستاده است. خلاصه 
عصر کنت رئیس پلیس دیدنآمده بود. این شخص از جلال و منز لتش تنزل کرده است. شکایت 
زیاد از ملاجکه داشت. میگفت هرچه دزد میگیرم اتباع مليجك بخصوص‌حاجی‌لله وسیدابوالقاسم 
پول از او میگیرند. مليجك دوم را تحريك میکند بشاه عریضه بدهد. دزد را از محبس بیرون 
بباورند که دزدی کند. پناه برخدا از این نظم! اما ممکن است این طرزهم تغییی کند. کنت 
کت کی لک :را شاه راغ تایبا لصاطته: ور اده نود و رمو دة مود که اة بان 
التقات دزر گی در حى تو کردم که این عکس را برای نو فرستادم. از اتفاق از همان عکس 
امین‌اقدس عمهٌ مليجك بعیال من داده بود. من‌هم محض افتخار آن عکس را هدیة کنت نمودم که 
شاه هم بمن از این عکس داده است. شب دریخانه خدمت شاه رفتم. ساعت چپار مراجعت بخانه 
نمودم. 

جمعه ۱٩‏ - تمام روز را باران می‌آمد. شاه سوار شدند دوشان‌تبه نشر‌یف بردند. من 
[۴۸۰] خانه طلوزان» از آنجا خانة حسامالسلطنه رفتم. بعد خانه آمدم. همه را مشغول کار بودم. 

ششه ۳۰ - عید مولود حضرت صدیقه کبری علیپاالسلام است. بنا به معمول همه‌ساله والدۀ 
نایب‌السلطنه عبد گرفته است. تمام زنپای شاهزاده و غیره همه بودند بند گان همایون با حرم 
خانهٌ جلالت عصرتشریف برده بودند. عیال من باعزت‌الدوله خواهرشاه دعوائی کرده بود. تفصیلش 
این است: پارسال ءشیرالدوله شوه عزت‌الدوله که مرد شېوانی رذل است با سن زياد که دارد 
بالاجه خانم دختر محمدنظرخان سرتیب را زن گرفنه بود. عزت‌الدوله شنید مرافعه شد. آخر او را 
مطلفه کرد آمرور اوه غه شاه قایبااسلطته پود شاه ار غیال من برسیده بود این صعیفه کی 
بدش آمده تند گفته و عیال من‌هم خیلی سخت باو جواب داده بود. شب شاه بیرون تشریف 
داد ههار شام شاه خا | مدع فف زا کد لی میا نم شنم 

یکشنبه ۲۱ - امروز میخواستم صاحبقرانیه بروم مس کشی کنم. طوری برف می‌آمد که 
رمستان اینطور ننود. نرفتم. دربخانه خدمت رسیدم. سرناهار شاه فرمودنه دیروز عبالت دعوا 
کرده بود؟ عرض کردم بلی! خیلی از این فقره متالم هستم. فرمودند خير دعوای زنانه بوده اعتنا 


رقف روز نامه اعتمادالسلطنه 
نباید کرد. عرض کردم طرف مقابل محل اعتنا هستند. فرمودند خبر» نقلی ندارد. بعد فرمانی از 
میرزا علی‌محمدخان بود که توسط نموده پنجاه تومان باو مواجب مرحمت شده کاظ‌خان پس 
سرایدارباشی دتو سط ۱ مبنا لسلطان میخواست محل را بر گرداند؛ مر‌افعه‌ها کر دم تا در حق مر را 
علی‌م<مدخان برفرار شد. شاه بعداز ناهار دوشان‌تپه تثىریف بردند. باران هم ایستاد. خیلی هوا 
خوب شده بود. من‌هم خانه آمدم. دیروز صبح خانه ادیب‌الملك رفتم. مثل شش قربانی زنہای 
ادیب‌الملك مرا به همسری یکدی اطاق خود میبردند. خیلی دلم بحالت آنمپا و صغار بیچاره 
سوخٹ. اهزور اسامی امرای تومان تازه را نو شنه دودم که در روزنامه طبع شود. شاه همه !را ] 

دوشنبه ۲۴ - سلطنتآباد و صاحبقرانیه رفتم. شیخ مہدی را همراه بردم. سر کی باغات 
را نموده ناهار باغبانباشی در صاحبقرانیه تدارك دیده بود. ازآنجا حسن‌آباد آمدم. تمام خراب 
اسن بعدازظہر شور | مدم. فدری خوایندم. عهس حمام رفتم. فراش ظلا لس‌لطان ده احضارم آمد. 
علی رأ فرستادم که قب کردم. على مراحعت کرد که شاه أده خانه حشسمت | لدو له عىدالله ممر زا 
ماش فر مودو ست حا بیا. رفتم. معلوم شد شاهزاده هم صحت لازم دارد. قدری 
نشسته عذر خواستم خانه آمدم. 

سه‌شنیه ۲۴ - صبح خانه مشیر‌الدوله رفتم. بعد خان امین‌الدوله عبادت رفتم. حکیمالممالك 
سنا تجویز کرده بود. بیچاره یك کاسه سنا خورد. بعد دردخانه رفتم. بعداز ناهار خانه آمدم. 
عصر عباسقلی‌خان فراش‌خلوت باحضارم آمد. رفتم. مدتی در باغ‌شاه با من گردش فرموده و 
خلوت فر مودند. بعضی فر‌مایشات کر‌دند. شب هم بیرون شام میل کر‌دند. امروز دشاه عرض کردم 
حاصل کتابچۀ انحصار تنبا کو چه شد؟ فرمودند همه تمجید کردند. عرض کردم پس چرا مجرا 
نمندارند؟ دفر مانمد ظل | اسلطان محر | دارد. ور مو دند با ود ای در طہران باشد دحوت احرا. 
مقصو د را دانستم. عرض کردم ده امین لسلطان رحوع فر‌مائید» من مستئبار أو میشو م. باطناً خیلی 
به کله | ۴۸۱] هر که بخورد خرد 0 غس از خود ۱ نمیتو اند اداره نمادد. 

چمپار سنبه ۴ - صبح عبادت امین‌الدوله رفتم» بعد دربخانه. چمپارده نفر ددشب شنت گر وه 
بودند در کوچه‌ها. حکم شد هريك ۳ پانصد چوب بزنند. ناهار دربخانه خوردند. خانه آمدم. 
صح خانه من | مد دود. 

پنچشنبه ۲۵ - شاه حضرت عبدالعظیم تشریف بردند. من هم صبح به اتفاق ناظ‌خلوت 
حضرت عبدالعظیم رفتیم. زیارت کردم. از آنجا مقره عذرا دخترم رفتم. روی قمر شیرینی گذاشته 
بودند. خیلی بمن مرو ثر شد. ازانجا باغ مپدعلیا که دارالحکومه و منژل | مینا لسلطان است رفتم. 
کک ا اصر‌الملك فر مانفر مای خراسان که روز شنبه خراسان میرود بودند. قدری 
مینالسلطان استقمال شاه رفت. ٠‏ بنج از کته دنه شاه تشر یف آوردند. متفس دودند. 

ا دید‌ند خبلی اظپار التفات فر‌مودند. ناهار شاهز أده عندا لعظیمی چلو کنات و کباب لو له 
س شده دو د. قو ام لدو له و غبره دو دند. سر‌ناهار حدمت شاه دودم. دعل با ۱ مىن | لدو له ناهار 
خورده به اتفاق ناظی‌خلوت دولتآباد آمدیم که بخاری حاضر کنیم تا شاه بیاید. دوساعت بفروب 
ماده شام تشز یف آوردند» غضرایه ضرف فن‌مودنه: طرف شین | مدخد: دم‌دروازهٌ شاهزاده‌عندا لعظیم 
آقاباقر که مباشر راه قزوین بود و سی‌هزار تومان مداخل کرده حالا مباشر راه فم است و بيست 
هزار تو مان خورده انت کارخانة آهنگری و کالسکه‌سازی باز کرده» شاه آنجا تشر یف در‌دند. 
من خانه آمدم. هنوز لباسم را بیرون نیاورده بودم که امینالسلطان و جلالالملك و ناظم‌خلوت 
آمدند. خیلی‌هم نشستند. امروز نخوابهده بودم. خیلی کسل بوده. 

جمعه 9 که سمز دهعل ات ام دوشان تیه مس یف در‌دند. خبابان حدیدرا سر داز تنک 
به هم چسبیده بودند که کسی به اشجار صدمه نرساند. من صبح زودتر رفتم. شاه دیر تشریف 
آوردند. فر یب ده ده هزار الو اط ار جهن دوشان تبه سز ده ب‌در ا مده نو دن۵د. شاه نا هار خوردند 
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و متصل دوربین در دست دوهزار مرتبه دور عمارت کلاه فرنگی گردش کردند. من سه چہار 
روزنامه خواندم. عصر زودتر از شاه شیر آمدم. خیلی کسل بودم. شاه هم در مراجعت لاله‌زار 
رفنه دو دند. اشن هم اسباپ حقه دازی در حصور همایون فراهم آوردند ا خمه شب دازی. صدر- 
اعظم هم خیلی بدحال است. 

شب ۳۷ - صبح دارالترجمه رفتې از ذحا دریخانه. اما قىل از رفتن خدمت شاه خانه 
نایب لسلطنه رفتم. مء یدالدو له پسر مرحوم حسام لسلطنه داماد شاه و برادر زن تایبا لسلطنه از 
طرف تایبا لسلطنه حا کم گبلان شد ه آنجا دو د. بعد خدمت شاه رسیدم. جمعی ازوزراء هم احضار 
شده بودند. بعد از ناهار شاه من خانة میرزا علی محمدخان نو کر خودم مممان بودم. ناهار نحا 
رفتم. بعد از ناهار میرزا سیدعلی مستوفی که حوان عالم آراسته‌ای است محض تفنن دو سه 
شيشه عکس ازمن انداخت. دوبغروب مانده خانه آمدم. 

یکشنبه ۲۸ - صبح معلوم شد شاه دوشان‌تیه میروند. من چون رسماً بايد دیدن ایلچی 
تازه رسیده اتااونی ینگه دنیا بروم سوار نشدم. صبح حکیم‌الممالك بجہت معالجهٌ چشم عبدالباقی 
ی بود. به اتفاق خانه ظلالسلطان رفتیم. دراین بین ازسادات وغیره جمعی | مدند. 
من برخاستم که بیایم شاهزاده آهسته به نواب پیشخدمتش حرفی زد. بیرون که آمدم نواب مرا 
[ ۴۸۳ ] گاخانه درد. مدتی منتظر شدم تا شاهزاده خودشان تشر‌یف آوردند. خلوت مفصلی 
کر دند. صدراعظم قريب به موت است. وضع دولت در تغبیر است. هر کس خیالی دارد. از تعا 
خانه آمدم. یکساعت بعد از ظبر به سفارت ینگه دنیا رفتم. ایلچی مردی است شصت ساله. 
پسرش هم همراهشس اڭ فر أ نه هیچ نمبد‌آند. آدم معقو لی به نظر آمد» اګرچه حا کم رشت 
شاه نوشنه دود دیوانه ا از | ذحا خانه | مدم. شاه هم شکار رفته بودند. عصر مراحعت 
کر‌دند. 

دوشنبه ۳۵ - صبح مشیرالدوله وزیر خارجه دیدن آمده بود. بعد از رفتن او کاغذی په 
پاریس به محمد میرزا نوشتم. ار آنجا درخانه رفتم. مشسبرالدوله را دیدم با شاه گردش میکند 
و خلوت کرده. شاه مرا احضار کردند. فرمودند بارون نرمان چه بکار تو می آ ید؟ عرض کردم 
بارون‌نرمان بکار وزير خارجه می‌آید. چرا که از ایرانی‌ها از جناب‌وزیر حاضر گرفته تا بنده 
و غیره مترحم خودی هستیم» ار فرانسه به فارسی. اما از فارسی بفرانسه يك کاغذ درست ما 
نميتوانيم بنویسیم. معلوم شد وزیر خارجه میخواهد بارون نرمان را که جزء وزارت خارجه است 
اخراج کند. مواحش را محل خرج سفر خود قرار بدهد. خلاصه شاه ناهار میل فر‌مودند. بعد 
مليجك را بغل کرده بوئیده وبوسیدند. بعد لباس پوشیدند. مصمم پذیرائی ایلچی ینکی دنیا 
شدند. شب محدداً دربخانه احضار شدیم. سر شام بودم. ساعت سه خانه امیرزاده سلطان میرزا 
رفتم. با اهل خانه آنجامہمان بودیم. بعد از شام ساعت پنج با اهل خانه درشکه نشسته خانه 
آ مدم. 

نر تشه غرة رجب اامر جب س صمح دیں از خانه بیرون رفتم. اول دارالترحمه بعد خد مت 
شاه رسنبدم, امروز دواتفاق روی داد: او لا امبنالسلطان که اقتضای وقت را حعه دازی مبداند 
چرا که پسند خاطر مبارك چنین است صبح جمعی موزیکانچی و نقاره‌چی اخبار کرده بودند» ده 
گوسفند هم حاضس بود» چند خوانچه شیرینی و چند قدح شربت تیه دیده بودند. کلنگی هم 
از نقره ساخته دو دند. اس همه تفقصسل برای این دود که میخواهند در و سط حاط اندرون که 
یك کرور خرج شده و جز همان فضای حباط هیچ صفائی ندارد خوابگاه بسازند. یعنی عمارت 
مختصر دومرتبه که بفر‌مایش همایون سه هزارتومان زیادتر خرج نشود. اما این حقه بازی 
برای سی هزار تومان خرج تراشی است واصل مقصود نزديك بودن بطرف جنوبی که عمارت 
امین‌اقدس است و منزل مليجك دوم. خلاصه سازی زدند» قربانی نمودند» شیرینی و شربت 
صرف کردند» شاه هم با کلنگ نقره پی عمارت را حفر کردند» چنانچه در سایر دول رسم است. 
وقتی که بنای عالی از قبیل سربازخانه یا مدرسه يا مریضخانهُ پادشاه میگذارند بايد بدست 
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خود او سنگ بنا را زمین گذارد. پادشاه جمجاه هم برای خوابگاه خودشان این کار را کردند. 
وقتی که من دربخانه رفتم این حقه بازی بانجام رسیده شاه با سهأه بیرون آمدند. دیگر اینکه در 
مبان شاه و عملهٌ خلوت هم همممه‌ای بود. شاه با امینالسلطان در گوشه باغ خلوت کرده 
بودند. بعد شاه نزديك من شردف آوردند. ور مودند صدراعظم مرد. خبلی ازاین خس متوحش 
و متألم شدم و فی‌الفور امین‌السلطان مآمور مر کردن خانةٌ او شد. امین حضور هم خود را 
بالانجی کرد و رفت. بعد شاه فرمودند باید شورای بسیار معتبری ۵( داد. قدری باز راه 
رفنند. ناهار در آلاچبق صرف فرمودند. دراین بین اممن‌الملك درادر امین | لد.لطان دوان دوان 
رسید که صدراعظم نمرده غش کرده بود هوش آمد. من که این وضع را ديدم که از قبیل 
امین‌الدوله و عضدالملك وغیره در گردش و مشاوره بودند خانه آمدم. عصر [۴۸۳] شنیدم 
امین لدوله را ناظم خلوت خانة امینالسلطان برده دود که با هم بسازند. شب شنیدم ظلا لسلطان 
باغ عمارت خودرا قرق کرده دود اننظار پذ‌یرائی آمینا لسلطان را داشت. 

چبارشنبه ۳ - صدراعظم هنوز نمرده . صبح بجبت جزئی درد گلو که داشتم خانهٌ طلوزان 
رفتم. فسگفت تا عصر خواهد مرد. از انحا دربخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. خلق همایون خوش 
نمود. بعحله مشمر الدو له وز در اموز خارحه را احضار ممقر مو د. ا اد خلوت کرد. دعد او رفت. 
من هم سس ناهار بودم. بعد خانه آمدم. از قراری که شنیدم شارژدفر انگلیس بعد از ظپرخدمت 
شاه رسیده بود. دو ساعت خلوت کرده بود. بعد از رفتن شارژدش تلگراف مفصلی به ملکم‌خان 
ناظم‌الدوله به لندن نموده بود. از حدس و فیاس آنچه معلوم میشود ورود سفاین جنگی انگلیس 
به ہندر بوشر خالی از جبرت نیست, تا بعد چه شود. 

پنجششه ۳ - دیشب بعد از نصف شب میرزا یوسف صدراعظم برحمت خدا رفت. انشاءالله 
خدا بیامر‌زدش. تفصیل شرح او زیاد است. امروز مسیل خوردم. حالت ندارم که مضمون‌بنویسم. 
شاه هم سوار شده سلطنت آباد رفتند. ناهار خورده عشرت | باد تس يف آورده بودند. عصر شمین 
مراجعت فر مودند. آمشب خیبلی ضعف دارم. تا بعد چه شود. 

جمفه ۴ صح دریخانه رفتم. از مردن صدراعظم هنگامه‌ای دو د. هر کس سربلند کرده 
طالب رتبه‌ای ۹ دعد از ناهار شاه خانه أ مدم. ناهار خورده سرون رفتم که بخوایم. پائین الا 
خانه اسب یراق طلائی دیدم اة داشته‌اند. تحب کردم. در خبال بو دم که حوانی وارد اطاق شد. 
اورا نمی‌شناختم. حو دش گفت که مبر آخور ظل| لسلطان ا شاه است فر ستادند شما را دمرم. 
فی‌الفور لباس پوشیدم رفتم. خانة آقازاده پسر حاجی محمد کریم‌خان شیخی بودند. من‌هم آنجا 
رفتم. اگرچه آقازاده ظاهراً بامن خصوصیت دارد» اما پواسطهٌ اينکه جماعت شیخی بامن خصو مت 
دارند ایشان هم باطناً با من خوب نیستند واز ورود من چندان خوشحال نشد. خلاصه شاهزاده 
برخاسته مرا هم فرمودند تعاقیشان بروم. وارد منزل که شدند میرزا حسن آشتیانی مجتبد و 
حمعی از آدمپای صدراعظم بودند. معلوم شد شاه ز اده را شاه وصی و وکل صدراعظم 
فر مو ده‌اند. شاهزاده بطمع افتادند و خبلی حرف زدیم که در روزنامة شحصی خودم هم‌نمسو دسم. 
از خدمت شاهزاده خانۀ مسبو بالوا وزير مختار فرانسه رفتم که مراخفت: کر دو است ورین کار 
گرفته. میگویند زنش صاحب دو کرور دولت است. خانه نبود. از آذجا خانه سفیر کبیر عنمانی 
رفتم. آن‌هم دز خان ,۱ مذ میور انندم ارو دق ال سلام مخصوص از شاه طلب کرده 
ا مترحمش حصور رفته دود» ور در خارحه را هم راه نداده بودند. در تاریخ فوت صدراعظم گفته 
شده است: 

دو از تاریخ فوتش چون کنی کم بود تاریخ فوتش صدراعظم 

شنبه ۵ - باز مسل صرف شد. خانه ماندم. عصر سنقور فراش خلوت ازطرف شاه‌عیادت 
آمد. بعد میرزا عیسی وزیر سایق تبران که شوه خواهر صدراعظم است آمد. میگفت‌صدراعظم 
منجاوز از دو کرور منقول و غير منقول دارد. 

یکشنبه ۶ - صبح لاله‌زار رفتم. مشیرالدوله هم آمد. قرار منزل نصرت پاشا سفیرعنمانی 
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که حامل نشان امتیاز است دحپت شاه داده شد. به اتفاق دربخانه رفتیم. دیشب امین‌السلطان 
دحوت مجلس شوری امن‌وز ها اخبار داده بو د. خدمت شاه رسیكم. دعك مجلس رفتم. محمدتقی 
میرزای ر کن‌الدوله برادر شاه رییس محلس شد. پسر صدراعظم مسئوفیالممالك چون طفل‌است 
میرزا [۴۸۴] هدایت وزیر دفتر پسرعموی پدرش که با صدراعظم عداوت کلی داشت اتابك 
او شد. قو اما لدو له وریں داخله شد. | ذرنسات تاره تا بعد جه شود. شب هم شاه‌بیرون 
شام مبل فرمودند. تا ساعت سه‌ونيم بودم. بعد خانه آ مدم. 

دو دض ۷ صح حمام رفتم. شاه هم سوار شدند. دوشان‌تپه شاد هم رده بودند. من 
هیچ ازخانه بیرون نرفتم. ناهار خورده خوابیدم. عصر قدری ترجمه بجہت روزنامه اطلاع کردم. 
يك ساعت بغروب مانده بازدید امین‌حضرت رفتم. 

سه‌داش ۸ - ِِ ابلاغی از امین | لدو له رسید. مرا احضار به دارالشورا کرده بود. 
تعحب کردم که چه شده. | مین‌الدوله را امینالسلطان خلع کرده بود ازادارة شورا. باز چه شد 
که آمین‌الدو له اخار مبدهد؟ صبح خانه ایند رفتم. معلوم شد که امین لسلطان خواسته‌بود 
a e‏ مین لدو له را خلم کند. | مین‌الدوله هم عرض کرده بود با نبایت عذرخواهی 
داز مدير محلس شوری شد. خلاصه از خانه امین لدوله دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه تملقاً 
عبادت امین‌السلطان که مبگویند تب کرده است رفتم. اندرون بود. جمعی روی خاك میان باغ 
نشسته بودند. بتوسط صاحبجمع اخویشان خانه آمدم. دولت انگلیس الجاء به ایرلاند 
که حزو خاك انگلس است فی‌الواقم آزادی داده» پارلمان برای آنا معین کرده. 

جمپارذشه 4۵ - صح خانه | مینالسلطان عبادت رفتم. وسط باغ نشستم. طفلك طفلك خوشکلی 
دیدم. اول تصور کردم از اخوان آن بزر گوار است. بعد معلوم شد امه ال ی( نام نوه سلطان 
سلیم ا اس سن از طفو لىت در خانواده امین لسلطان بزر کت شده آندرون هم مس‌ود. 
خلاصه بعد دارالترجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. خیلی متغیر از اندرون بیرون تشریف 
آ وردند. مدتی با محد ا لدو له نجوا فر هو دند. ندانستم جه دود. بعداز ناهار فرمودند شب حاضر 
باشم. فراش ظلا لسلطان دم در منتظر من بود. را خانه شاهزاده در دند. از التفات شاهزاده هم 
چیزی نفپمیدم. فردا میروند جلالیه. نقل‌مکان میکنند چند روز دیکر از آنجا طرف اصفبان 
روانه میشوند. من هم خانه آمدم. شاه بعداز ناهار سوار شدند. باغ اسب‌دوانی رفتند. از آنجا 
باغ میرزا سیدعبدالله برادر میرزا عیسی وزیر سابق طپران رفتند برای افتخار میرزا عیسی. شب 
دربخانه رفتم» ساعت سه خان نایب‌السلطنه. بعد خانه آ مدم. 

پنچشنبه ٩0‏ - صبح بشدت باران میبارید. از نصف شب شروع به باریدن نموده است. 
بنا بود امروز شاه با حرم قصر قاجار بروند. بقال بازی حضور همایون بیرون بیاورند. بواسطة 
باران موقوف شد. من خانهٌ امین‌السلطان عیادت رفتم. اندرون احضارم فرمودند. خانه طلوزان 
رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. معلوم شد اندرون ناهار ميل مبفر‌مایند. مراجعت بخانه شد. 

جمعه ٩۲۱‏ - باوجود باران شاه سوار شدند. من‌صبح عبادت اممن‌السلطان رفتم. خوب بودند. 
از آنجا در اندرون رفتم. خو احه بیرون أف دود که فراشی بفررستّد ۳ خر کند سوار شوم. 
حاضر بودم. رفت عرض کرد. دوسه روزنامه بیرون آورده شد. شاه هم تشریف آوردند فرمودند 
سوار شوم. با حکیم‌الممالك درشکه نشستم. باران متصل میبارید. عمارت بالای کوه دوشان‌تپه 
ناهار مبل فرمودند. خوآبیدند. عصر بیدار شدند طرف شر آمدند. از اثر عریضه من کیف شاه 
را مس میکنند» از اندرون بیرون می‌آورنه و مس کرده میبرند. در بین راه فررمودند عیادت 
[۴۸۵] امین لسلطان بروم. دوسه فقره فرمایش فرمودنه ابلاغ کنم. با حکیمالممالك رفتم. 
مليجك هم از طرف شاه عیادت آعده بود. اندرون رفتیم. احوالش بپتر بود. عصر بانبایت خستگی 
خانه آمدم. 

سنه ۴۳ - دیروز آصف لدو له ازخراسان مد وارد شد. صح من حلالبه رفتم. ظلا لسلطان 
با من صحمت مفصلی کرد. مشیرالدو له هم آذحا دود. از آنحا دارالترحمه آ مدم. بعد خدمت شاه 
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رسیدم. آصف‌الدوله حضور بود. از دور تماشا 2 با دست و سر تکلم ۳ را 
بلند میکرد. بعد از رفتن او شاه فرمودند بمن که آصف‌الدوله دیوانه شده. از آنجا خانه آمدم. 
عصر پارك | مین‌الدوله رفتم. E‏ اذجا با زین‌دارباشی خافه آصفالدو له رفتم. تقر ا دو از شب رفته 
از جلالیه آمد. از دور بناکرد تعریف باغ خودش را کردن که آب جاری تازه بخانه‌اش آورده. 
بعد از نشستن از مکنت خودش و حکومتش بنا کرد حرف زدن. اما پرت حرف میزد ونسیان پیدا 
رفن نود. جشمپاهم دواری داشت از طسمعت خارج دود. اثار حنون و اضح و پىدا دود. حقبقت 
افسوس و حیف از این شخص. مرد با فضل‌وباسوادی بود و قابلیت داشت. حالا جنون پیدا کرده 
است» يا او را مسموم کرده‌اند» پا از معجزء امام هشتم اینطور شده. 

تکشنبه ۱۳ - عید مولود امیرالمومنان علی علبهالسلام است. این عبد را ناصرالدین‌شاه 
برپا داشت. سابق زسم ور کت این عید انشاءاله صد سال عمر خواهد کرد. صبح خانه 
طلوزان رفتم. بعد در بخانه خدمت شاه زسیدم. سرناهاردودم. فر مودند شب حاضر داشم. ادي 
بجپت امین‌الدوله آورده بودند بااو صرف شد. من خانه آ مدم. عصر شاه حلالبه دیدن ظل‌السلعلان 
تشر یف بردند. عصر من‌هم خانه موچول‌خان رفتم. مغرب دربخانه خدمت شاه رسبدم. ساعت سه از 
شب رفته خانه آ مدم. 

دوشنبه ۱۴ - شاه سوار شدند سرخه‌حصار تشر‌یف بردند. ۱9 آلمان بازدید مترجم 
سفارت و فرانك رفتم. از انحا خانه آمدم. عصر دیدن هتفای میرزا و لد مرحوم صارم! لدو له 
که تازه از کر‌مانشاهان آمده بود رفتم. بعد خانه آمدم. پریروز مبترهای ۱ مینا لسلطان با آ دای 
سفس ینگی‌دنما دعوا کرده داخل سفارت شده بودند. خیلی وقاحت کرده[اند]. سفیر میخواهد 
بیرق را انداخته بروند. ظل‌السلطان امروز از جلالبه طرف اصفہان رفت. شاه هم عصر مراجعت 
بشېر فر مو دند. 

سه‌شنبه ۱۵ - امروز اسب‌دوانی است به همان طرز معمول. هیچ تفاوت ندارد. مثل اینکه 
چاپ شده. فرش این بودکه صدراعظم مرده است. خلاصه بند گان همایون سرداری الماس 
بوشبدند» حقه سرزدند» سواز شدند» اسب‌دوانی ذشر یف آوردند. من سح زود رفته بودم. 
اطاق مخصوص شاه بودم. آصف‌الدو له و اممنالسلطان | مدند. صف ا لدو له واقعاً محنون است. 
در اف بین شاه تشر یف آوردند. فدری با صف !| لدو له صحت دأشتند. او را م رخص فر مو ده ناهار 
خواستند. مشغول صرف ناهار بودند که ناظم خلوت آمد. عرض کرد اصف‌الدوله عرض میکند 
عرص واحب دازم. شاه فر مودند داشد بعد‌از ناهار. رفت امن که عرض شبن عرص واحب دازم. 
شاه متغیر‌شدند. در این گفتگو بودند که برده دلند شد. آصف! لدو له داخل 2 پپلوی شاه 
نشسٽ. بطور نحوی شاه عرض کرد من اطاق تایبا لسلطنه دودم» ر کن الدوله درادر شما برای من 
تواضع نکرد. پیش از اینکه من خراسان بروم برای من تواضع میکرد. این راگفت و برخاست 
رفت. شاه امین‌السلطان را فرمودکه میان آنپا را اصلاح کند. بعد بمن فرمودند این مرد تازه 
از خراسان آمده غروری دارد. آذحا مل شاه کن میکر ده حال میخو اهد همه باو احترام 
[۴۸۶] کنند. عرض کردم حسام‌السلطنه و حشمت‌الدوله مرحوم هم حکام معتبر خراسان و هم 
اعمام محترم شما بودند. بعداز مراجعت ازحکومت تفرعن بروز نمیدادند. شاه فرمود انا شاهزاده 
بودند. يك‌مرتبه به رتبه و منزلت نرسیده بودند. این يك‌دفعه ترقی کرده. عرض کردم مقصود من 
همین فرمایش بود که فرمودید. خلاصه ناهار تمام شد. شاه سلام نشسته که اسبیپا را بدوانند. من 
طرف خانه می‌آمدم. سرپله به امین‌السلطان رسیدم. ناهار میخوردند. آخر ناهارشان بود. مرا 
احضار فرمودند رفتم. دوسه لقمه ته فابلمه‌شان را محضص تملق خوردم. نه از غرور صف! لدو له 
اثر خواهد ماند و نه از خفض جناح من. خلاصه خانه آمدم. شاه فر موده بودند عصر عشرت آباد 
حاضر شوم. چپار بغروب‌مانده رفتم. الی مغرب بودم. در ر کاب شاه مراجعت نمودم. شنیدم اسب 
معتمدا لحرم مرگ اول را برده بود. ببرق اول دوره دوم را نایب لسلطنه. اسای شاه دوم و سوم 
بودند. اسبیای مليجك دوم هیچ نبرده بودند. فیل‌هاهم که در حضور آورده بودند فرار کرده 
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نزديك بود فتنه برخیزد» گرفته بودند. قریب پانزده هزار قسون بعداز اسب‌دوانی سان داده بودند. 
شاه ببرون شام خوردند. من احضار شده نرفتم. 

چپار تبه ۹۶ - حسبالامں سلطنت آ باد رفتم. حمام اندرونی خراب است. معمارباشی را 
برده ملاحظه نماید که قابل تعمیر است یا نه. از آنجا صاحبترانیه رفتم. بعد حسن‌آباد که 
سرایا از باران ویران شدہ است رفتم. شیخ مہدی با من بود. ناهار صرف شد. شر | مق 
قدری خواییدم. عصر خدمت شاه رفتم. تا من رسمدم باغ فرق شده دود. خانه امین ا لسلطان رفتم 
که راپورت خود را بدهم. خیلی باتواضع با من حر کت کرد. در این بین مشیرالدوله آمد. بنای 
تملق وا کا من برخاسته خانه آ مدم. شب امیرزژاده سلطان محمد میر زا خانه من دبود. 

پنجشنبه ۱۷ - امروز سان تمام سوارهای متوقف طبران است که قریب چبارهزاروپانصد 
میشدند. از دم دروارَءٌ شمران الی بالای قصر ایستاده بودند. از سان حضور همایون گذشتند 
ناهار را در قصر قاجار خوردند. از در بالای قصر بکالسکه نستند آمدند میدان مشق سوارءٌ 
مېد به ابوادجمعی عللاء! لدو له را سان دیدند. من خانه آ مدم. شب روزنامه سض مازندران را که 
یازده سال قبل نوشته بودم و گم کرده بودم پیدا کرده خیلی خوشحال شدم. به خانم دادم بنویسد. 

جمعه ۱۸ - شاه امروز یوسفآباد رفتند» از آنجا به ونك» از ونك به سلطنت آباد. من در 
بوسف آباد بودم. بعداز ناهار فی مودند در ر کاپ سلطنت آباد بروم. بواسطهٌ درد کم مراجعت بشمر 
دمو دم. یوسف آباد متعلق ده صدراعظم مر‌حوم استت: در حفظ و نگاه‌داری آ جا به آ دمسپای آن 
مرحوم اوا کت فر مو دند. گمان میکنم این مقدمة سبط ا باشد. € بعد چه بروز 
۳۹ 

شنبه ٩٩‏ - امروز الحمدلله شاه سوار نشدند. من صبح زود خانهٌ امین‌حضور رفتم که بلکه 
بعداز دادن تعارفات او را وادارم کتادچه‌های حساب مرا بصحه برساند. باهم دریخانه آمدیم. من 
دارالترجمه رفتم. تا شاه بیرون تشریف آوردند خدمتشان رسیدم. خیلی متغیر بود. اول سبب را 
ندانستم. امین‌حضورهم خرخر تفصیل کتابچه‌های مرا عرض کرد. این اشخاص نو کربخت خودشان 
میباشند والا قابل هیچ نیستند. کارهم نگذشت. سرناهار بودم. فرمودند شب حاضر باشم. خانه 
آمدم. شب رفتم تا ساعت سه حضور بودم. بعد نایب‌السلطنه را ملاقات کردم. خانه آمدم. اما 
[۴۸۷] سبب تغیرخاط مبارك این بود که شاه دیروز فرموده بودند مليجك دوم را سلطنتآباد 
بیاورند که بچه گردش کرده باشد» تیربسنگ خورد. مليجك نیامد. این‌بود زود مراجعت فر‌مودند. 
وقتی که وارد عمارت‌شدند معلوم میشود حاحی‌لله مليحك را محض مداخل برده است دولاب‌باغ 
سام | لدو له. کزان انیت ت ملبحك لای درشکه مانده زخم شده. این همه تغیرات امروز این بود. 
حاحی‌لله معزول شد. مدتی با مليحك اول خلوت فرمودند. بعد با مردك دائی مليحك دوم. حاصل 
کلام قرار شد سیدابوالقاسم جد امی مليجك از این‌بعد اتابك مليجك دوم شود. با خود سید 
خلوت فر موده بگردنش گذاشت. آصف‌الدوله هم احضار شده بود. ظاهراً پنشکش داده بود. جرا 
که وقتی او رفت شاه فر مود کدام کس ون آ صف الدو له دیوانه است. د رکمال عقل است. اول 
کی که اف حرف را زد خود فلهُ عالم دو د. الحال اینطور میفر‌مایند. خلاصه عصر شاه فورخانه 
رفتند. مجسمة شاه را آجودان مخصو ص داده است از جدن۱ ردخته‌اند. خیلی خوششان ا ده 
نو د. قحد مشر مو دند. 

تکشنبه 0 - صبح دارالترحمه رفنم. بعد خدمت شاه رسیدم. اول خد مت امین لسلطان 
شر‌فیاب شدم. بعد خدمت شاه رسیدم. متغس بودند. سرناهار روزنامه خواندم. بعد فرمودند 
بروم پشت تلگرافخانه که مخبرالدوله وزير علوم پارسال ساخته و خاك پی‌میدان توپخانه را کنده 
که تمام بنای سمت جنوبی میدان خراب خواهد شد. با معمارباشی س رکشی کنم. رفتم. واقعاً 

جناب وزیر علوم خیلی بی‌علمی" بکاربرده. مليجك را هم امروز با تشریفات قورخانه برده بودند. 
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آجودان مخصوص هت هن و کی اد کر وه بود. اسباب امتنان شاه شده بود. 

دوشنبه ۲۱ - امروز شاه با حرم قصر قاجار تشریف بردند. صبح زود من رفتم با حاجی 
"غلام‌علی خواجه باغ را قرق کردم. چادرها کنار دریاچه زده بودند. دسته‌جات حرم پی‌درپی 
رسدند. غالا خفبف بو د. اما دسته امین‌اقدس که عقب تر از همه آ مد خبلی محلل دود و این 
تجمل بو اسطهٌ ملبحك دوم است. خلاصه شاه‌هم تشر‌یف آوردند. عرض (حبه‌نمودم. فر مودند بروم 
شہر» شب دربخانه حاضر باشم. آمدم. مغرب خدمت شاه رفتم. اول با امینالسلطان مدتی خلوت 
کر‌دند» بعد با نایب لسلطنه, دوباره با امین اسلطان. ساعت سه شام حور دند. جیار من خانه 

مراجعت کردم. نایپالسلطنه خبلی بشاشت داشت. اما امین لسلظان وکا و زوئی فداشت» دراین 

بین دستخطی هم به امین‌الدوله نوشته بودند. امشب من خانهُ مشیرالدوله مہمان بودم. ایلچی 
ینگی‌دنیا مپمان بود با جمعی از وزرای ایرانی. من نرفتم. امروز قصر قاجار در حضور همایون 
افسام بازیبای مضحك بود. جعفرسیاه پبلوان با | کبرپبلوان کشتی گرفتند. هيچ‌يك بردیگری 
فایق نیامدند. خر زیادهم کرایه کرده بودند. حرمبا در میان باغ خرسواری کرده بودند. مليجك 
دوم سیدابوا لقاسم جدش را به لله گی قبول نکرده. عریضه‌ای بشاه نوشته شد باین مضمون که: 
«شاه جون» من این مرد که پدرسوخته را نمیخواهم لله من‌باشد. «ا گر شما اصرار کنید خودم را 
خواهم دک شاه هم حواب داده بودند: «ملی حون! حاجی! کس لله باشد.» 

سه دش ۳۳ - صح خازه طلوزان رفتم» تعد دارالارحمه» بعد خدمت شاأه. صف!لدو له 
حضور آمد. شاه فرمودند مجلس شورا رفتی؟ عرض کرد خی نرفتم ونخواهم رفت. شاه فر‌مودند 
چرا؟ نزديك رفت نجوائی کرد. من دور ایستاده بودم ندانستم چه بود. مس ناهار شاه بودم. بعد 
خانه [FAA]‏ آمدم. صورت محمدابرآهیم‌خان سام لدو له را در روزنامه شرف ساخته دودم» عصر 
پسرش را فرستاده بود که از من امتنان کند بعداز طی تعارفات رفت. 

چمپارشنبه ۲۴۳ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه رفتند. عصر مراجعت فرمودند. سیل خیابان 
دو شان‌تبه را درده. شأه متغس دبودند. در مراحعت شاه نانوائی که دم خازه دکان دارد به نعلندی 
نان کم داده دو د. تعلنند هم در کالسکه امه دود عارض‌شده. شاه متغیر‌شده عمارت که رفنه بو دند 
امین لسلطان ۳ نا یبا لسلطنه ر وزیرنظام را خو استه خبلی تغىر فر موده قرار دأدند ماهی جپارهزار 
خروار گندم اژانبار شاه داده شود. | کبرخان برادر مادری مجدالدوله‌هم نایب‌ناظش شد. من امروز 
صح دارالترحمه رفتم. بعد در اندرون خدمت شاه رسندم» بعد خانه طلوزان. از آ نحا خانه آ مدم. 
تمام روز خانه بودم. 

پنجشنبه ۲۴ - صبح دربخانه رفتم. شاه خلق‌خوش ۷ با ا تراتسا فان شارت شخ 
سرناهار روزنامه عرض کردم. بعداز ناهار ناظم‌خلوت زمردی آورد. از E‏ ر ام ن 
معیر بود میفروخت. روی زمرد بخط نسخ نوشته شده بود این سنگ سر تسبیح شاهنشاه 
صاحبقران نادر بود که با این تسبیح استخاره کرد که هندوستان برود يا نه؟ خوب آمد و رفت 
فتح کرد. زمرد را شاه هفتصد تومان خرید. عصر میدان مشق تشریف بردند سان فوج و سواره 
بیکشلو را بدهند. امروز من به امین‌السلطان سلام کردم جواب مرا نداد. خدا غرورش را زیادتر 
3 

جمعه ۲۵ - امروز شاه سلطنتآباد تماشای شکوفه آ لوبالو رفتند. صح کنادجی مستشار 
کمرلخانه آدم امین» که اصلا ارمنی اسلامبول است کتادچه نوشته بود بفرانسه در باب ۳۳۹ 
مکو کات ایران. بحساب خودش خدمتی به امین‌السلطان وبه دولت ایران کرده است. مقصودش 
این بود که نقره در ینگی‌دنیا زیاد از معدن خارج میشود» از بہای نقره کاسته شده» پس تومان 
نباید ده‌قران باشد» باید دوازده قران باشد. دولت‌هم درعوض تومان دوازده قران بگیرد و بخرج 
دوازده قران بدهد. اگر باز نقره زیادتر شد سیزده‌قران و چپارده‌فران بشود. این تدبیر دولت 


۱ ظاهراً نام شخصی ساقط شد ه اش 


رجب سنة ۱۳۰۴۳ قمری ۴۳ 


را ازاین یی ذحات خواهد داد! خیلی نامر‌بوط و بد نوشته دود هرطور بود قدری 
ترحمه کرده سلطنت آ باد رفتم. پیاده زیاد راه رفتم. روزنامه زیاد خواندم. خسته شدم. عصر در 
مراحعت خس دادند که سیل فنات دوشان‌تبه را خوابانده است و قنات قصر را هم سیل زر گنده 
پر کرده. منزل آمدم باز کتابچه آمد. تا ساعت سه از شب رفته مشغول ترجمه شدم. خیلی کسل 
و خسته خانه آ مدم. 

شش ۲۶ - صح کتابچی آمد. کتادچه واماندة أو را قمام کرده دربخانه رفتم. شاه تفصیل 
فنا تما را عرص کردم. سرناهار دو دم. بعد خانه آمدم. دم اخشار نانو اخانه‌ها با امین لسلطان 
رجوع شده و امین‌الدوله خلعت پوشیده. 

تکشنه ۷ - صح خانه | ممن‌آلدو له رفتم. بعد خدمت شاه زسیدم. مین لسلطان ۳ دیشب 
مور و وو سل و ارم رنه و را ا 

مرا خس نکی‌دند. قدری تعحب کر‌دند. هیچ نفر مو دند. تس امنا لسلطان رسید. ینای اشتلم را 
گناہ شت که چنبن کردم» چنان کردم! اه شب احضار شدم. بعدازشام قا کید فر مودند 
که فردا صبح زود دوشان‌تپه بروم. 

[۴۸۹] دوشنبه ۳۸ - صبح زود دوشان‌تپه رفتم. سرقنات که حوالی ما کك است رفتم. از 
آنجا مراحعت شیر کردم. دربخانه رفتم. تفصیل را شاه عرض کردم. از وقایع تازه اینکه 
قصیده‌ای در هجو وزیرنظام ساخته بودند بجہت گرانی نان و ما کولات. بنظر شاه رسیده. شاه 
را بددل‌کرده بود. این بگیر وببند این چند روز باین‌جبت بود. عایشه‌خانم زن شاه بشاه عرض 
کرده بود که آ صف | لدو له را بخودتان راه ندهند دیوانه اس مبادا شتفا و۱ هلاك کند. امروز 
شمشس مرصعی به نایب اسلطنه مر‌حمت شد. پل دلاك راه قم را سبل ‌ز ده فطع مراودءٌ راه قم و 
قران از راه مستقیم شده استت: هشتاد ذرع از پل شوشتر را هم آب درده. 

سه دنه ۳۹ _ صبح دارالترجمه رفتم. از آ نجا خدمت شاه رفتم. ظروف چینی کبنه زیاد در 
حضور همایون دیدم. چندیست خاطرمبارك مایل نینی کپنه شده. ه رکس هرچه دارد بقیمت 
زياد مبقرو شد. بعداز ناهار شاه خیلی انتظار امین‌حضور را کشبدم که شاید بباید کتادجه حسایم 
را به صبحه مبارك بر‌ساند. نیامد. من‌هم خانه آ مدم. ناهار خورده خوابیدم. 

چپارشنبه سلخ - صبح بیرون نرفتم که قدری بخوابم. در اطاق پائین صدای قیلوقال 
شنیدم. معلوم شد حکیم‌الممالك و عبدالمیرزای حشمت‌الدوله آمده‌اند. برخاستم لباس پوشیدم 
آمدم اطاق پائین. بعداز راه‌انداختن آنا خدمت شاه رسمدم. ناهار را باا مین|لسلطان صرف نمو دم. 
بعك خانه آمدم کنایچه‌ای درباب نظم دارالشوری نوشته دودم بتو سط ر کن‌الدو له بنعّلس شاه زسمده 
بود» دستخط شده دود و خیلی تمحید فر موده بودند. مقرر شده بود بموقع احراء نمایند. تس 
را ر کن‌الدوله فرستاده بود زیارت کردم. از دیشب دو ابلاغ از امین لسلطان رسید. اول تشر 
بردن شاه به عشرت آباد» دوم رفتن به جاجرود. 

پنجشنبه غرة شعبان - صبح معلوم شد شاه دارآباد و اقدسیه خواهد رفت . من خانه 
ر کن‌الدو له رفنم» عفت گرم از اینکه کتارچه را بنظر همایون رسانده» نمو دم. بعد‌دربآندرون‌رفتم» 
منتظر شاه شدم. بیرون آمدند. دم کالسکه فرماشات زیاد بمن فرمودند درباب آمدن نصرت‌پاشا. 
بعد من لاله‌زار رفتم. از آنجا سفارت عثمانی رفتم. سفیر عئمانی تفصیلی گفت که من شاه عرض 
کنم. مشیرالدوله, علی آقا نوه صدر اصفبانی [را] که تبعه عنمانی است برده بود خانه‌اشو گفته 
بود یا بنویس که من تبعةٌ ایرانم یا به جلاد میگویم تورا خنه کند. اوهم عنفاً نوشته بودوهم‌چنین 
حسینقلی‌خان والی لرستان و رضاقلی‌خان پسرش الى ذرباطیه نزديك مندلیج تعاقب کرده و از خاك 
عنمانی به سخطی برده اشت وه کات ماد از مشبرالدو له داشت. من‌هم تفصیل را شاه عر یضه 
نو شتم. . عصر پارك | مین‌الدو له رفتم. يك ساعت از شب‌رفته خانه آمدم. 

جمعه ۲ - ا بو اسطه سواری دیرور بند گان همایون سوار شدند. صح در بخانه رفتم. 
تفصیل ملاقات سفیر عثمانی که دیشب نوشته بودم اندرون فررستادم. بیرون تشریف آوردند. ربع 


۳۳۲ روزنامة اعتمادا لسلطنه 


ساعتی با من خلوت فرمودند» دیگر میان عملهٌ خلوت هنگامه شد. بخصوص مچولخان عليه ما 
عليه که بخیل‌ترین مردم است و معلوماتش دلخکی! است آنمپم بی‌مزه. بعداز ناهار فر‌مودند 
مجدداً سفارت عثمانی بروم. جواب سفبر را بردم. از آنحا خانه آمدم. امروز اهل خانه خواهرها و 
افو ام خودشان را در نگارستان ده ناهار دعوت گرده دودند. مفصل مممانی کر ده‌اند. 

شنبه ۳ - صبح دارالترجمه بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار جمعی از عملة خلوت هريكث 
ده بپانه‌ای عذر نرفتن حاحرود را آوردند. شاه فر‌مود صنبع‌الدو له می آ ید کافی ات هیچکس 
نیاید. [۴۹۰] بجرت اینکه مشغولیات من بااوست. از این التفات شاه خیلی خوشحال شدم و دعا 
کردم. مليجك اول فی‌الفور بنای تملق را گذاشت. عرض کرد مرخص کنید. صبح من بروم 
صنیم‌الدوله را بکالسکه دیوانی نشانده جاجرود ببرم. شاه هم قبول فر‌مودند. من خانه آمدم. 
عصر‌ی ایاجی ینگی‌دئیا دیدن من ا | <مدلله علی! لسللامد. 

بکشنه ۳ نب کک ببرون رفتم دوسه فقره کار داشته صورت دادم ده درشکه خود ذدسته 
جاجرود رفتم. ربع فرسخ که رفتم کالسکه عملهٌ خلوت را دیدم به تعاقب من میآمدند. معلوم شد 
شاه فرموده بود کالسکه یمن بدهند. از کالسکة خود بدرشکه نشسته دعا بوجودشاه کردم. بخط 
مستقیم سه‌ساعته به دهنهٌ جاجرود رسیدم. طغیان آب بدرجه‌ای بود که عبور غیر‌ممکن بود. از 
کالسکه بیرون آمدم. پیاده و سواره با زحمت منزل رسیدم. قاطر سئیس‌خانه" من پرت شد. 
نزديك بود آب بمرد. گرفتند. ناهار منزل صرف شد. اطاقی که فر مايش شده بود برای من بسازند 
تا پای‌تبر ساخته شده. بند گان همایون از راه شکار گاه ذشریف آوردند. این سفر از حرم خبلی 
همراه یست» مگر عملهة قبوه‌خانه و مليحك دوم یکمن هم همراه من است. امینا لسلطنه علاوه‌بر 
سایر مناصب وزير مالیه هم شد. شب خدمت شاه رفته. ساعت سه مراجعت شد. 

دوششه ۵ - صبح اصلاح وی دده يك اشرفی بحاحی‌حبدر خاصه تراش شاه دادم. بعد 
فراشی باحضارم آمد در ر کاب سوار شدم. حوالی حنگل آ فتاب گردان زدند. ناهار ممل فر‌مودند. 
مراجعت بمنزل شد. هوای جاجرود در این فصل بسیار بد است. مار و پشه زیاد دارد. شدت مار 
بدرجه‌ای است [ که] از قرار کُفتَهٌ جمعی ماری ميان پاچه زیرجامه جوجوقددء ملیجك که طرف 
ممل شام ات رفته بود او RE‏ فر مودند که محض احترام حوحوق این مار را در شیشه 
تام دارند. ا الكل حفظل ۳۹ یاد گار دماند. کذب و صدوشی را نمی‌دانم. 

سه‌شنبه ۶ - اگرچه شاه فردا از جاجرود مراجعت میکند من بجہت تشریفات ورود 
نصرت‌پاشا ورود شاه به عشرت‌آباد دیس از شاه مرخصی گرفته صح ودا فک طرف تسین 
آمدم. الحمدلله همه سلامت بودند. در این سضر کر ۳ اقول بکه خانم که اوهم کنین قپوه‌خانة شاه 
است صبغة شاه شد. خلاصه ناهار خانه خوردم. بیجاره مولود خانم صسه مرحوم اععتضادا لدو له که 
عبال حسن‌خان پسر محمدمرادخان زرندی دود سه ماه قىل آب جوشبده سماوار بروی سینه‌اش 
ريخته درحالتی که زیر کرسی خواپیده و سماوار را روی کرسی گذاشته بودند سماوار برمیگردد 
تمام آب جوش بروی سین بیچاره می‌ریزد و مجروح میشود» امروز صبح در سن سی‌سالکی 
جان به جانآفرین تسلیم کرد. خلاصه عصر لاله‌زار رفتم. از آذجا خانه امین لسلطان رفتم دره‌جلس 
شورا. امروز نویه کرده بود تب داشت. اندرون بود. از آذحا خانه طلوزان رفتم. بعد خانه آمدم. 
دولت آلمان سفارت‌خانة خود را چندماه دیگر از تپران برخواهد داشت. از قرارمعلوم بیز مارك 
پشیمان از فرستادن ایلچی به ایران شده. بواسطه نفون؟ قدرت روس کویا لازم ندیده است 
سفارت در ایران داشته باشد. تا بعداز این چه بروز کند و سب چه باشد. نوشته میشود. 

چمپارشنبه ۷ - صبح بسیار زود لاله‌زار رفتم. تمام تدار کات آذجا را کاملا دیدم. ناهار 
آذجا صرف نمودم. خانه آمدم. خوابیدم. عصر عشرت آباد آمدند. امین لسلطان هم با تحمل زیاد 


(< دلقکی) ۲- (= سائس‌خانه) بمعنی لوازم و اساب اعیان درمسافرت 
است؛ نیز. حیوان بار کش ۳ اصل: نفوض 


شعبان سنة ۱۳۰۴ قمری ۴۳۳ 


ال شو أف شاه از راه دوشان‌تبه تشر‌دف آورده دو دند. ۳ که سیل زده بود درا مده دو ده 
۱ ۳۴۹۱ خبلی خوشحال دو دند. ۳ من قدری خی فر مودند. دعل ا امینا لسلطان خلوت کردند. 
من‌هم شیر آمدم. سر راه پارك امبن! لدو له رفتم. او را ملافات نمودم. خي کک دود. از آنا 
خانه آ مدم. 

لنجهشاه ۸ - صح لاله‌زار رفتم. با تفاق طلوزان دشرت داد رفتم. سر اهار از مشیر | لدو له 
شاه دشانت کردم که دارو تارفن مان زوزنامه فر اسه انشا که شاه ای مغر دنوکه: 
دعل .ین آ مدم. عصر باز لاله‌زار رفتم. از | ذها عسرت | باد که چادر زده‌ام و منزل کردم رفتم. 
مغرب وت ماه ریدم اه هی( | مده شنت غاز ی‌غان مر جه کی کول من اد 

جمعه ٩‏ - امروز شاه سلطنت آباد تشر‌دف دردند. من‌هم رفتم. ناهار در «باغ هزارخیابان» 
زیر چادر ميل فرمودند. بعد چادر را ددن سرثنات زدند. تمام باغ را گردش کردند. عصمر 
سواره مرت آ باد مراحعت فر مو دند. امینالسلطان و مشسرا لدو له در دیواذخانه عشسرت آ باد شر فاب 
شدند. من خسته ومانده چادر خود آمدم. با کمال کسالت بودم. 

شُنبه ٩6‏ - شاه امروز شہر ذشریف آوردند. من صبح زود با سلامتی مزاج شہں آمدم 
لاله‌زار رفتم. در بین راه کم کم سرم درد گرفت و تب عارض شد. ازآنجا دارالترجمه رفتم دیدم 
غبر‌ممکن است بتوانم بنشینم. از حسن‌اتفاق درشکه‌ام حاضر بود خانه آمدم افتادم. بندگان 
همایون هم لاله‌زار مسر دف درده دودند. خبلی تمحید فر موده دو دند. کسالت مرا شمیده دودند پسس 
ناظم‌خلوت را بعادت فرستادند و حکیم طلوزان را هم از دربخانه فرستاده بودند. گنه گنه تجوین 
نمود. عرفی آمد و تب قطم شد. تا فردا چه شود. 

تکشنه ٩۱‏ - صیح طلوزان آمد. چپار نخود گنه گنه داد. ازجمله خوش‌ذاتی مشیرالدو له 
اینکه استاد علی آشیز خودش را باجازه پلکه باصرار به طباخی لاله‌زار معین کرده بود. يك 
يك ماه قبل پنجاه تومان هم باو داده بود بحیت تدارك. دیروز که در تب وتاب بودم و زیاده از 
يك روز و دوشب ده ورود نصرت باشا نماذده دود ا را غدغن کرده دود که نبا ید. امروز دز حمت 
زياد آ ون خو [ صدر ] أعظم را تاد | کرده تدارك این کار را دمو دم عصرعرب‌صاحب ناوب‌سفارت 
روس بجہت ترجمهٌ لغت «ژاولوژی»' که نمی‌دانست ترجمه کند منزل من آمد. باو گفتم معنی 
این لغت علم طقات‌الارض است. شاطرباشی را عصر که شاه از دوشان‌تپه مراجعت به عشرتآباد 
می‌فررمودند بعیادت من فرستاده بودند. فررموده بودند شرح‌حال خود را عرض کنم. عریضه تشکر 
عرض :موده فرستادم. 

دوشنبه ٩۳‏ - صمح سر کشی لاله‌زار نمودم. از آذجا عشرتآباد رفتم. شاه اقدسیه تشریف 
میبرند. دم در اندرون منزل حاجی سرورخان مدتی منتظر شدم. نقل میکرد که پہودی زیادی 
درب‌اندرون دحرت حرم مشغول جادو مساشند. در این بین شاه سوار شدند. من هم خود را به دم 


و 


ن هم بدرشکه خود نشسته سمت شر آمدم. قريب صدقدم 
که آ مدم شاطر داشی آمد که شاه تو را میخواهد. سوار شدم فدری اسب دواندم. ترسیدم زمین 
بخورم. نرفتم. تاو[ درشکه سوار شده شین آمدم. امرروز نصرت‌یاشا سردار عنمانی که حامل 
نشان امتماز است برای شاه و نشان شفقت برای امین‌آقدس آورده وارد شد. چون لالهزار متزل 
دارد و من مممان دارم عصر دیدن او رفتم. مرد پبری است شصت‌وینج سا له کوتاه قد» ریش ساه 
سفید» بسیار زيرك و متعصب در دین» از رجال معظم عثمانی است. دست مرا بوسید من هم دست 
[۴4۴] اورا بوسیدم. صحبت زیاد از تاریخ و پلتيك کردیم. فرانسه را باید در کمال خوبی‌بداند. 
اما عمدا حرف نمی‌رند. یکنش میر‌پنج همراه دارد و پسرش با دا مادش همر اه هستند. هفت نف 
هم نو کر همر اه اوست. از آ دحا عشرت آباد رفتم. دربین راه هت زا عباس خانعله ماعلبه‌را دیدم. 
بمن سلام نکرد. کالسکه‌ام را نگاه‌داشتم. من باو سلام کردم. گفتم در عوض محبتی که من بتو 
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کرد هزار و سبد تومان احق نئو اذا سای من اسحا جل ند اده شيد وت مرا 
بوسید. با خودم اورا منزل که عشرت آباد است بردم. باو محبت کردم. وقت مغرب شاه ازاقدسیه 
مراحعت قر‌مود. من‌هم سواره شاهر | استقبال کردم. تفصمل ملاقات نصرت‌پاشا را عرض کردم. 
مراجعت بچادر نمودم. شب بکمز نزد من بود. 

ساششبه ۱۴۳ - صبح گفتند شاه شر ناهار ميل میفر‌مایند. من‌هم شېر آمده دارالترجمه 
رفتم. هرچه منتظر شدم شاه تشریف نیاورد. معلوم شد وکیل نو کرم دروغ بمن خبر کرده بود. 
از نو گری واماندم. خانه آمدم ناهار خوردم. بعد ازظمر دیدن رسمی از طرف دولت به‌نصرت 
پاشا کردم» از آنجا بخط مستقيم عشرت‌آباد رفتم. وزراء خدمت شاه بودند. منزل رفئم‌خوابیدم 
عصر باد زیادی وزید. نزديك بود چادر را خراب کند. بعد دربخانه رفتم. می‌خواستند اندرون 
تشریف ببرند. عرض کردم بیرون شام می‌خورید؟ فرمودند میروم» شب بیرون می‌آیم. من دیگ 
مرراجعت بچادر نکردم. حضرت امین‌السلطان با فر کیان و شوکت خسروان در اطاق خودشان 
نشمسته بودند. رفتم تعظیم کردم. اظپار التفاتی فرموده شمر رفتند. بعد من‌منزل مجدالدوله‌ناش 
رفتم. شب سرشام خدمت شاه بودم. ساعت سهونيم بچادر خود مراجعت کردم. 

جمپارششه ۱۴ صح مبخواستم عشرت آ داد مانده نمك بجورم. برای اینکه راحت باشم 
و درد اهل خانه راشم بخمال خودم شمن مدم. ايان هم حمام رفته بودند. رون آ مدم. نو کر 
نداشنم. نصف از نو کر‌هايم [را] لاله‌زار برای نصرت‌پاشا فرسنادم. نصف عشرت آباد هستند, 
دوسه نفر که اینجا بودند...۱ وپدرسوخته. من جمله عبدالباقی که خوب نو کری شده بود. سید 
بی‌دین اورا ضایع کرد. خلاصه با اوقات تاخ خواستم نمك بخورم. همینکه مس شیشه باز شد 
رایحه بادام قلخ میداد نخوردم. نمك امتحان کر ده‌هم که غالا داشتم اهل‌خانه برای اینکه نمك 
را مفت باندازند هرچه امتحان میکنم میبرند اما گوشه کنارها می‌اندازند يا بمردم میدهند. نمك 
امتحان کرده هم نداشتم. لايد شدم یات اسان خوردم. کار شو ود خلاصه امروز شاه محص 
پذیرائی نصرت‌پاشا شر آمده بود. دیشب دکان کوریانس ارمنی عثمانی در خیابان جبه خانه 
آتش گرفته. بعضی میگویند...۲ دینامیت بود. تا بعد معلوم شود. شب شیر بودم موفق به دعای 
شب پانزده شدم. 

پنجشنبه ۱۵ - امروز عید مولود حضرت قائم آل‌محمد (ص) است. شاه تشریف آوردند 
بجپت سلام عید. من‌هم صبح خانهٌ طلوزان رفتم. دربخانه قدری طول کشید شاه تشریف آوردند» 
با نهایت تغیر. لدیالورودپرشان بمن گرفت که دیوار قس‌ستان طرف دروازه شمران چرا خراب 
است! با وجودیکه مکرر به امینالسلطان فرمودند بسازد او نساخته است باو حرأت تغیر نداشت. 
دمن فرمودند» بعد بسایرین. تا ناهار آوردند قدری تغیر‌شان کمتر شد. بمن فرمودند شب عشرت 
آباد باشم. من‌هم‌خانه آمدم. خیلی‌اوقاتم تلخ بود. عصرعشرتآباد رفتم. شب‌سرشام‌حاض بودم. 

جمعه ۱۶ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من‌هم در ر کاب بودم. لدی‌الورود بباغ شاه را 
متغی ر کردم عرض کردم که اجاره این باغ زیاده از دویست تومان نیست. دستخط‌ها صادر شد 
[۴۵۴] تغیر شفاهی شد. چون مبل باین کار ندارم میخواهم این کار از دست من برود. تا عصر 
روزنامه‌ها خواندم, عصر خسته و کسل عشرت‌آباد آمدم. اهل خانه امروز عشرت‌آباد مممان 
انیسالدو له بودند. بمرجت آ باد مرحوم صدراعظم ضبط شد. به ملیحك داده شد. 

شنبه ۱۷ - صبح منزل امین‌السلطان رفتم. مشیرالدوله آنجا بود. مثل سگ تملق میکرد. 
منصب نایبی اول بجرت حفیظ وکیل که سالپا است در خدمت من است و بسیار آدم خوبی است 
از امین‌السلطان گرفتم. چون جزء فوج سواد کوه است. بعد شیر آمدم. مشغول تدار کات فردا 
که نصرت‌پاشا دوشان‌تبه مسمان من است شدم. شاه هم صاحبقرانیه تشریف بردند. از آذجا 

دستخط مفصلی بمن نوشته بودند در ح رکت و سکون نصرت‌پاشا الی بیست‌وچار. عصس من 


۱- يك کلمه حذف شد ۲- يك کلمه خوانده تشد 


شعبان سنهة ۱۳۰۴ قمری ۱ 


عشىرت آ باد رفتم. امشب دواسطه عید مولود سلطان«عمانی, سفارت تفای شامی میدهند. آ نها 
موعود هستیم. به اتفاق امین‌السلطان رفتیم. حمعی از وزراء آنجا بودند. شام فرنگی با دوغ و 
تفت | تلو یاف وین صحترای متفر‌که شند. ساغت دنچ اور دا که ای مبنالسلطان ماهم آمدیم. 
دشان را بخانه خود رسانده با کا لسکه ادشان خانه خود آمدم. ا وت مشسیرا لدو له وزير خارحه 
خطابه‌ای بفارسی تدارك کرده بود که بسار خنك و بیمعنی [بود]. چون طبیعی نبود دوسه‌جا گر 
کر ا یی ره رف ها سین اه اد مت کر 
عط سای دراه ماس و موی اران همان دنم یه نف وت ۱ 
تر کی بسیار خوب بیان کرد و خواهش کرد همه آمین بگویند. این شخص را دولت عثمانی بخیال 
اتحاد با ابران فرستاده است. اما افوس که ما طوری بی‌حال شده‌ايم ومغلوب روس هستیم که 
در ما امید باقی نمانده. 

تکشته ۱۸ — آمر‌وز نصرت‌پاشار | دعوت کرده دوشان‌تبه بردم. امن خلوت را شاه فر ستاده 
بودند. مليجك اول هم به استدعای من آمده بود. خیلی میمانی مفصل بسیار خوبی بطرز 
ایرانی بود. شیخ,مدی‌را بجہت صحبت با پاشا برده بودم. مطربہای مخصوص شاه را مثل 
پشخد مت یز ید که در تعز به می آ رند لباس ثر‌مه پوشمده دودند | من قدری ساز زدند. ات 
بیشتر صحبت بامن وشیخ‌ممدی بود. چای و عصرانه صرف شد. مغرب شیر آمدیم. 

دوشنبه ۱4 - صح زود خدمت شاه رفتم. کاغذی دیشب سفیر کس عثمانی نوشته بود که 
نصرت‌پاشا حامل بعضی پیغامات شفاهی محرمانه است شاه که اگر حاسوسپای روس مطلع 
شوند به دوهزار ۱ مر بال مبحر ند. ۳ شاهشاه در با غ که اطراف د ند ه شود پاشارا پذیراشی 
فرمایند یااطاقی که ثالتنتوان د کوش بدهد. من‌هم همان کاغذرا عیناً بشاه‌نمودم. تابعدازناهار شاه 
بودم. چون امشب سفارت انگلیس در موقع میلاد ملک انگلستان مہمانی نموده و آنجا موعود 
بودم میل نداشتم بروم» اسباب بیرون شام خوردن شاه را فراهم آوردم. از سفارت انگلیس عذر 
خواستم. خانه آمدم. خانه ظلالسلطان رفتم که دستور پذیرائی نصرت‌پاشا را بدهم. جلال- 
الملك داماد شاهزاده را با خود لاله‌زار بردم. به پاشا معرفی نمودم. بعد باتفاق نوت ابا رفتیم. 
سرشام بودم. ساعت سه هم در شدت رعد و باران شیر آمدم. شنیدم عثمانی و بونان به‌هم زدند 
و حنگت در گرفته. 

ساشنه ۲۰ - امروز ز چہل و چبار سال از عمر من گذشته. تاریخ تولد من ۲۱ شعبان 
یه ۱۳۵ امتت: عم ئ ذش انضاءانته دة تخي و عاذت دروم دی محمد 1 وخد‌اوند 
طول عمر باتوفیق بن د گی بدهد. خلاصه امروز شاه باحرم بشہر مراجعت فرمودند. شاه خودشان 
صبح سلطنت آباد رفتند. من نرفتم. صبح دیدن طلوزان رفتم. بعد خانه آمدم. يك «آرتیکل»۳ 
[۴۹۴] مفصلی ب«جبت اطلاع نوشتم. شب خانه نایب‌السلطنه بشام موعود بودم. نصرت‌پاشا هم 
دعوت دارد. مغرب رفتم. مہمانی مفصلی بود. ا گر چه زیاده از چپل نض سر میز نبود» آما 
تذار کاٹ درذمبایت کم دو د. حای من سار مناسب و خوب دو د. اول نایبا لسلطنه» بعد تصرت 
پاشاء» بعد مخبرالدو له» بعد من بودم. امینالسلطان مزه‌ها خرج داد. آقا بالاخان مبرپنج که هفت 
سال قبل من دیدم به او اعتنا نمیکننه ابتدا در سر مین پپلوی امیر‌تومانبا نشسته بود. آغا - 
محمدخان خواحه را شاه فرستادند که اخبار محلس را برای شاه ببرد. نا یبا لسلطنه همینکه 
آغامحمدرا دید اشاره کرد آقا بالاخان ان سر سره برخاست. من هم بعد از صرف شام خانه 
آمدم. 

چپارشنبه ۲۱ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از تاهار شاه خانه 
آمدم. ناهار خورده اند کی راحتی نمودم. سه بغروب مانده که نصرت‌باشا خانه ظل | لسلطان 
میرفت من محض فضولی و خدمت بشأن دولت خود اورا مجبور کردم با لباس رسمی خانه ایشان 
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برود. | گرچه مشیرالدوله آنجا آمد و فضولی کرد اما ترتیبات و دار کات را من دیده بوده. 
عفت‌اله لطنه مادر ظل! ل.لطان تحمل زیادی از اساب طلا و حواهر بیرون داد. وریب جمرل‌هزار 
تومان بود. صارم‌الدوله هم که همراه شاهزاده نرفته‌اند دحبت بردن عروس مانده‌اند میزبان واقع 
[شده] بود. از آذجا خانه آمدم. شب درباغ مرحوم سپسسالار مسمان مشسیرالدوله بودم. خود 
مشسیرالدوله لباس رسمی نظامی پوشیده «وا کسیل‌بند» انداخته بود. پسر چبارده‌ساله اش باوجود 
ند‌اشتن تمنال هم نمنال‌انداخنه دود و هم نان اول دو لت زده بود» بالباس نظامی و وا سل د: 
تمام مردم با شمان و تمثال بودند. مگر من که تغییں لباس نکرده حتی نشان عثمانی هم نزده‌بودم. 
در سس میز جای محش‌می برای من معین شده بود. خیلی مپمانی مفصلی بود» با اتش بازی و 
غیره. من‌جمله شانزده هزار چراغ مسوخت. بايد هزارتومان خرج این مممانی شده باشد. 
پتناسب مکنت و مالیات ایران باید خرج مممانی وزير خارجه پنجاه تومان باشد. باقی زیادی 
است. ساعت چہار و نیم مراجعت بخانه شد. اهل خانه کسالت دارند» پريشانم. 

پنجشنه ۲۲ - صبح دارالترجمه رفتم. دوسه کاغذ به فرنگستان نوشتم. خدمت شاه‌رسیدم. 
دو سه روزنامه خواندم. فرمودند شب حاضر باشم. چون امضب نصرت‌پاشا خانه امین‌الدو له 
مجان انت ما هی ایحا وه هتم ارات فرماینی وان شنم که مار زخمت :مانن 
آسوده خواهم بود. خانه آمدم. مغرب دربخانه رفتم. سر شام شاه دودم. ساعت سه خانه مراحعت 
شلد 

جمعه ۲۳ - امروز نصرت‌پاشا ہمان من دود در سلطنت ] باد. قدار کات و لوازم مہمانی 
را دو روز بود فرستاده بودم. صبح با بکمز و شیخ مہدی و عارف‌خان در کالسکۀ دیوانی نشسته 
سلطنت | باد رفتم. وقتی که آنحا وارد شدم همه تدار کات موحود دود وک اون آبخوری سر 
میز. میرزا مبدی فراموش کرده بود. خیلی متفیی شدم» طوریکه سرم درد گرفت. جلودار را 
شین فرستادم. | لحمدلله ممیمانما چمپار از وس و مه وارد شدند. ناهار خوردند» تن 
کردند» شطرنج بازی کردند. عصر صاحبقرانیه عصرانه خوردند. شیر مراجمت کردند. قبل از 
امد سلطنت آ باد صبح خصرت‌باشا ضرایخانه رفنه بود. مدالی از طلا ونقره ومس به یاد گار 
رفتن او بضرابخانه سکه کرده بودند» یك طرف شیر و خورشید»طرف دیگر این تفصیل نوشته 
بو دند: «به باد گار آمدن جناب نصرت‌پاشای مشر از طرف اعلیحضرت سلطان حمبدخان بسفارت 
فوق| لعاده بدر باز اعلیحضرت ناصرا لد ین‌شاه در ضرابخانه طبران مور شعبان ۳ خالاصه 
که این [۴۹۵] احترامات فوق‌العادء نصرت‌پاشا و از يك طرف تملقات روحانی به روس محل 
تعحب است. مثل اینکه ساعدالدوله حبیب‌اله‌خان تنکابانی (کذا) که سالا حاکم استرآباد 
بود بيك اشاره روس معزول شد و سیام‌الدوله حاکم شد. من شب حسن‌آباد رفتم. دویست 
تو مان دجہت تعمس داده‌ام. حالا که رفتم هیچ حاضس نود. خبلی متغس شدم. مبرزا احمدخان 
مترح مکه دزآشوب است شام آمد. شام بدی آش‌پز پخته بود. خوردیم. خیلی خسته و کسل بودم. 
زود خوابیدم. 

دیش ۳۴ بت صمح شمن آمدم خدمت شاه رسدم. تملق زياد درحضور شاه ازامین اسلطان 
تمودم که نصرت پاشا تمحید از ضرابخانه میکرد. با وحودی که خالدبيك سفین عثمانی عبارت 
غریبی بحاجی محمدحسن امین دارالضرب, که خداوند اورا لعنت کند که مکنت ایران را بواسطهة 
مسکو کات قلابی بی‌پا کرد گفته بود که حاجی من از شما خیلی ممنونم چرا که عیار پول شما 
سف تنگم که بسک تلت اه و وک غاای. اف هو اه ی بترم مان ساق 
بست قران بود حالا سی‌قران است. خلاصه بعد از ناهار شاه خانه امدم. نایبالسلطنه دستخط 
سختی :وشته بود که دیدن ملاهای شون رفته بودند شسہں کثیف بود جواب تىدى دادم که با 
فتتت عفن ل یه هد هل شم تین انس وان که د وا مها شر داه .هه 
هر کجا میروید خبر کنید تاراه‌را حاضر کنند. تاعصری کار کردم» چیزنوشتم. نزديك‌رفتن شمران 
است. بايد در تدارك رفتن باشیم. 


شعبان سنه ۱۳۰۴ قمری FY‏ 


یکشنبه ۲۵ - شاه سلطنتآباد تشر‌یف بردند. در ر کاب بودم. در سر ناهار روزنامه عرض 
شد. بعد از ناهار خوابیدم. عص مراجعت به فر‌مودند. آمروز نصرت‌پاشا در کامرانیه باغ 
ببلاگی نایب] لسلطنه مهمان دود. مشیرالدوله و مین ا لسملدلان هم بودند دراین مممانی. 

دوسنیه ۲۶ - نصرت‌یاشا أمروز #۷ ِ مبن‌السلطان ات و ذحف آ باد. صمح حضرت 
عمدا لعظیم رفنند. ناهار درذحف | باد صرف دمو دند. من تملقاً صح تحف | راد رفتم. نارك ملو کانه 
دیده دو دند. یزرا ابو | لحسن حلوه حکیم‌الیپی ۳ هم دعوت کرده دو دند که وا داشا صحت 
بدارند. اما تمام صحت پاشا با من بود. بعد از ناهار من شیر آ مدم. شاه عص سوار شلد ند . 
باغ‌اسب‌دوانی تشریف بردند. شب بیرون شام میل فر‌مودند. در سر شام بودم. به امین‌السلطان 
دستورالعمل میدادند که دوئلث‌باغ‌را دریاچه بسازد» من‌بعد در عمارت سلطنتی بايد ا قایق راه 
برود. ساعت سه ونیم خانه | مدم. 

سه‌ششه ۲۷ - امروز شاه کلبة پیلاق میروند. صبح سوار شدند دوشان‌تبه رفتند. بعد 
عصر عشرتآباد, از آنجا بسلامتی صاحبقرانیه تیف بردند. من خیلی کار داشتم خانه ماندم. 
تدار لك رفتن یبلاق ۳ می‌د ددم , 

چموارذشبه ۲۸ - صبح صاحقرانبه رفتم. امروز نصرت‌پاشا شرفیاب شد. روز دوشنبه‌خواهد 
رفت. شاه سه عکس از خودشان که به اسم نصرت‌پاشا رقم کرده دودند بمی دادند که یاو بد‌هم. 
عصری حسنآباد رفتم. سید میرزای معمار را که سیصد تومان از من نم تعمیر گرفته 
دو ھا اس هنور تمام نکرده کتك ردم. ا فغی شم آ مدم. ددرور حفیعو کیل سواد کوهی که 
لش ا نزد من دود رفت که دو ماهه در گردد. از برای او دروقت وداع گر به کا 

پنجشنبه ۲۵ - صبح خانه امیرزاده سلطان محمد میرزا به تسلیت بی‌بی‌جان که مولود 
[۴۹۶] خانم دخترش فوت شده بود رفتم. بعد خانه آمدم. اهل خانه هم چندیست تب و کسالت 
دارند. جون همشیره‌شان عبال حساماللطنه عبادت | مده دود من ناهار ببرون خوردم. کارهای 
خو درا ےو رت دادم. عصر جون فاع وات حسن آ باد آ مد م که کلة بلاق آمده باشم. عارق‌خان 
همر اه من دود. شاه ار منظر ده رفنه دو دند. 

جمعه غر رمان - صبح صاحبقرانیه خدمت شاه رسیدم. امین‌السلطان دوسه روز بود 
شمور دو دند آمدند. بعدازناهار شاه حسن آ باد آمدم. کاغذ استعفائی ازباغات واحتساب به با مات 
السلطان ذو شتم فرسنادم. شننیدم قرارنامه راه آهن مابین دو لت اران و وزیں مختار ینگی‌دنیا 
دسنه شده و تیالو له در نوشتن ادن و رار نامه یکصد هزار تو مان مداخل کرده. فرانسه‌ها در 
مهن شوش قدیم که در خوزستان ا رمىن ولد ی کرده در عمارت مخروبه دمن دراز دست 
کیانی خیلی اسباب نفیس از قبیل مجسمات طلا و قدحبای طلا از زیر خاك بیرون آوردند. 

دش ۲ - تا دود صمح شاه سوار شوند موقوف فر مو ده عصر سوار شدند ودره حصار اد 
معروف به جن دره" تشریف بردند. من‌هم در ر کاب بودم. این دره بسپار جای بدی است. ا گر 
بی از آنجا میگذرد لاکن تنک و خطرناك است. چرا که متصل سنکک میریزد. بمحض اینکه 
نوشن فن‌موکند که ای و غصرانه ضرت فاته دوسه سک برت فد من فار دهد 

یکشنبه ۳ - صبح منزل طلوزان رفتم. به اتفاق خدمت شاه رسیدیم. بعد از ناهار شاه 
منزل آمدم. عصر کاغذی از مشیرالدوله وزير خارجه رسید. بارون نرمان به او نوشته بود. 
خیلی بی‌ادبی بمن‌کرده بود و شرط کتابت روزنامة فرائسه قرار داده‌بود که ازبابت‌سنۀ ماضیه 
صد تومان و دویست‌تومان از بابت امسال باو بدهم والا نخواهم نوشت. من کاغذی به مشیر- 
الدوله نوشتم که بارون‌نرمان پانزده سال نو کر من بود بواسطهٌُ من دولت باو مواجب میداد حالا 
جه شده که بحکم پادشاه یاغی شده وجمرل دفعه شاه بتوسط شما فرمایش باو فرمودند اعتنا 


امروز آ نحا را «دره حسی» می گویند ۲ پنج سطر را در متن سياه کرده ان 


۳۳۸ روزنامه اعتمادا لسلطنه 
2 این سست هن #۹ شما. والا نرمان جه حد دارد شاه .دا نشسنود. من بعدها 
تکلیف خودرا میدانم. بجای اینکه تا بحال شاه را شناختم و خبط کردم به این روز افتادم 
حالا وزراء را خواهم شناخت. جرا که تا ميل وزراء نباشد فرمایش شاه محرا نمیشود. کاغذ را 
نوشتم و فرسنادم. 

دوششه ۴ے تام ماه آباد تشر یف بردند. در سرفنات جادر زدند. ناهار صرف فر مو دند. 
اصرار کردند که من ناهار بخورم و افطارنمايم قبول نکردم. چرا که ملتز‌مین ر کاب و مردمان عوام 
مرا فحش مبدادند. بعداز ناهار شاه حسنآبادآمدم. کاغذی از مشبرالدوله بمن دادند. درپشت 
کاغذ دیشب من نوشته بود تو چه حد داری که بمن مینویسی! روزنامه فرانسه درنیاید جېنم! در 
این مدت خودت و مادرت و عیالت چه عقب من افتاده‌اید و مرا مثل عقرب میگزید و خیلی 
نامربوط‌های دیگر نوشته بود. درآخر کاغذ توشته بود من عریضه‌ای شاه متنو یشم که شما را 
بحد خودتان بنشاند که اسرار دولت را در کوچه وبازار فاش نکنید. من‌هم فی‌الفور عریضه‌ای بشاه 
توافتم که این مشبر | لدو له خیلی ډررو و حسور شده. این کاغن ۳ دمن نو شته است. کدام خر 
شما نزد من است که من فاش کردم و چرا باید بمن اینطور کاغذ بنویسد. بندگان همایون 
دستخطی lS‏ التفات بمن نوشته بودند و بمن حق داده بودند. 

[ ۴۵۷ ] سه‌شنبه ۵ - صبح صاحبقرانبه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت بمنزل شد. معاهده 
رادآهن که با ایلچی ینگی‌دنیا سته بودند و ممس‌الدوله میخواست صدهزار تومان مداخل کند 
پنحاه هزار اورا به‌امینا لسلطان وعده داده‌بود به‌هم خورد وباطل شد خبلی باید ازاین‌فقره وزير 
خارجه دل‌تنگک باشد که ضرر بزرگی باو خورد. 

چپارشنبه ۶ - صبح فراش سواری پیدا شد که شاه سوار میشوند» از جلو حسنآباد 
میگذرند» توهم حاضر باش. سوار شدم. در حوالی خیابان نایب‌السلطنه بمو کب همایون رسیدم. 
معلوم شد طرف جعفرآباد میروند. در ر کاب بودم. از آدجا دربند رفتند» بعد طرف پس‌قلعه۱. من 
نرفتم. منزل آمدم. شنیدم از پس‌قلعه اهم بالاتر به آشار رفته بودند. امین‌الدوله راهم احضار 
فرمودند. بعداز ناهار که هوا طوفانی شده بود بعجله مراجعت فرموده بتاخت از دم حسنآباد 
گذشتند. فرمودند بان دهم حسنآ باد خواهم آمده من‌هم مغرب منزل اهنا لسلطان: | مه" تملقاً 
افطار آنجا صرف نمودم. ساعت سه خواجه‌ای به احضار امینالسلطان آمد. اندرون شاه رفت. 


حدمت شاه رسد ۳ زیرحامه سفید! مد منتپی لاده‌ای روی آن پوشیده که يقبن حعفر بر‌مکی این 
کار غلط را ننک فد 5( ساعت هفت e‏ دو دم. . بعد حسن | باد آ مدم. 
پنجښسغه ۷ بت صح در بخانه رفتم. شنیدم امروز ۱ مین | لسلطان حسپ الا من ارون نر مان را 


احضار کرده دو د. التزام گرفته دود |5 ر روزنامه فرانسه افشاء نکند مواجب او مقطو ع مشود و 
به امینالسلطان فرموده بودند که خبلی بد به مشبرالدوله بنویسد. چون حامی مشیرالدوله است 
ننوشته بود. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. عصن مسیو دالوا وزیر‌مختار فرانسه دیدن‌آمده بود. 
امروز اهل خانه از شرآ مدند. نزديك غروب سه کالسکه نمایان شد. تعحب کردم که من زیاده از 
دو کالسکه نداشتم و اینپمه جمعیت از کجا بوده است. معلوم شد دیروز دواری ازبرای حاجیه‌خانم 
والده پیدا شده. امروز اضطرارا همراه اهل خانه شمران تشربف آوردند. کالسکه زیادی از 
امیرزاده سلطان ابراهیم‌مبرزا بود که اهل خانه برای ایشان فرستاده حاضر کرده بود. اندرون 
رفتم. الحمدل نقلی نبود. اما وقت نمازشام سك کوچکی من دارم معروف به فندق» والده 
دست‌نماز میگرفت حمله کرد پای ایشان را گرفت و کبود کرد. خیلی اوقاتم تاخ شد. 
جمعه # - صح طلوزان امد والده را دید. دعد من در بخانه رفنم. شاه فر مودند فردا شمهر 
خواهند رفت. بدهم خیابانبا را آب‌پاشی کنند. بعداز ناهار خانه آمدم. شب را در خدمت والده 
دو دم. اهل خانه ثب دارند. حواسم پر دشان ایتک 


ات اصل: پست‌قلعه 


رمضان سنة ۱۳۰۴ قمری ۳۳۹ 

شذبه ٩‏ - صح طرف شمر رفتم. عشرت آباد منتظر شاه شدم. تشریف آوردند. ناهار میل 
فرمودند. امین‌الدو له‌هم أ مد. داهاز شاه سفن تشریف بردند. من شاه عرض کردم سالی سه 
دئىقه من حق دارم که خاطر مہ ك را مەمىغول کا رهای سپر ده بخود بدارم. من استقلال در باغات و 
احتساب ندارم. میترسم درحضور ر به بی‌قابلیتی معروف شوم. برای من نسبت دزدی بلکه 
ی کواواش ار هرت بی کا ی اس شاد فر وو وو عاط کو هی یں :مو یه نو 2 3 

یو دای عرادڈڑں خودت را غر کن : عرض کردم ده روز ات ده اممنالسلطان دادم. 

0[ خبرجیپای | مین لسلطان البته این خبر را باو دادند. یسیو ای 
من» بدتر خواهد شد. خدا حافظط است. امین‌الدو له‌هم درباب تعدیات ظلالسلطان در مسئله قنات 
مرزامحمدعلی‌خانی که حق امین‌الدوله است داد بی‌اعندالی میکند. شکایت کرد اعتنائی 
نشد. خلاصه با امین ا لدو له ده تة سا له آ مدم. دوسه فقره کار صورت دادم. از | ذحا قدری 
در خیابانسا گردش نموده شمران آمدم. والده قدری کسالت دارند. 

یکشنبه ۱۰ - دیشب آخرشب والده تب کردند. خیلی بدبود حالشان. طلوزان آمد و رفت. 
من‌هم دربخانه رفتم. از شاه گنه گنه گرفتم. منزل آمدم. از شر فرستادم شاهزاده عالیه خانم هم 


آوردند. الحال که 2 مت هنوز قب بکلی قطع نشده ا هوش و حواس ندارم. تا خدا چه 
کند. طوایف a‏ افغانستان به عبدالرحمن‌خان پادشاه خود شوریده‌اند. بايد تحريكت 
یا شون 


دوسشه ۱۹ ثب والده تکل | ا<مدلله فطع 5 دادم. خودم در بخانه رفتم. بعد 
از ناهار شاه مراحعت نمو دم. 

سا دنه - امروز والده بیجش و درد دل ۳ طلوزان ر دا روعن بادام خواهد داد. 
بعد دربخانه رفتم. بعدازظہر آمدم. میرزا علی محمدخان و میرزامہدی بجپت حساب لاله‌زار 
آمده‌اند حسن آ باد هستند. امروژ عصر شاه با امین‌آقدس و ملبحك خانه حاحب‌الدو له مپمان 
دو دند. 

چپارشنبه ۱۳ - امروز طلوزان روغن بادام به حاجی‌خانم والده دادند عوض مسہل. باز 
درد دل دارند. من درپخانه رفتم. شاه فر‌مودند روزها چرا میروی. مکی دوزه میخوری. عرض 
کردم خیر! وزرا می‌آیند کاغذخوانی دارید» میترسم آنجا بمانم اسرار دولت را فپمیده در سر 
تاراها بگرما LOGI E‏ 
نایب‌السلطنه لقب صارمالسلطنه خواسته بود» چندی باز دادن لقب موقوف شد. علاءا لدو له 
امیر‌تومان شد. من خانه آمدم. عصر محدداً صاحبقرانبه رفتم. شاه زالو به مقعد انداختند. شب‌هم 
درون شام خورده بودند. افطار منزل امین‌السلطان صرف نمودم. حکیما لمما لك عرریضه‌ای شاه 
نوشته بود. مر خصی کر بللا خواسته دود. شاه دل‌حونی مک وین که انعام بتو خواهم دادء گذرانت 
را منظم خواهم کرد. بعد فرمودند از دندانساز طریقة پر کردن دندان را یادبگیر. حکیما لممالك 
هم اصرار داشت که یاد میگیرم. من آخر حوصله‌ام سررفت. عرض کردم دماغ دندانساز را 
نسوزانید» تنا در دولت شما او بکار خودش مسلط است. اقلا او یکنفی را بکار خودش بگذارید 
مسلط باشد. ملکهٌ اسپانیول که زن آ لفونس دوازدهم باشد شوهرش چندماه قبل مرده بود» این 
زن آبستن بود حال پسری زائیده است. پسر موسوم به آلفونس سیزدهم شد. همینکه این طفل 
از شکم مادر بیرون آمد پادشاه اسپانیول شد. ساعت دوونيم از حسن آباد آمدم. باز والده دل‌پیچه 
و اهل خانه تب دارند. 

پنجشنبه ۱۴ - بند‌گان همایون صبح سلطنتآباد تشریف بردند. مراهم فرمودند آنجا 
بروم. رفتم. وقتیکه آذحا وارد شدم شاه نشریف داشتند. درها را سته بودند. معلوم شد قرار 
جدید چنین شده و این حکم بواسطهٌ اینست: پریروز روز روشن بکمز تاجر را در خیابان 
شمس‌العماره خواسته بودند لخت‌بکنند» در را زده بودند» میخواستند هلا کش‌نمایند. به‌این‌واسطه 
حالا در و بام را میفر‌مایند ببندند. خلاصه سرناهار بودم. بعداژ ناهار خوانمدند. من بمپانه 


رف روزنامه اعتمادالسلطنه 
ا مزاج والده را کرده حسن آ یاد آ مدم. عصس وألده خیبلی درد دل داشت. شب حکیم جک 
هه خلاصه پادشاه یا دسر لوی(؟) که خبط دماغی داشت و مورث شده بود اهالی لکت او 
را از [۴۹۹] سلطنت خلع کرده بودند سوار قایقی شده با طبییش ميان دریاچه سپاحت رفته بود 
خود را به آب غرق" مبکند. طبیش که میخواهد او را نحات بدهد اوهم فرق میشود. این واقعه در 
۱ رمضان روداد. 

جمعه ۱۵ - صح خبلی کسل دودم. طلوزان | مد و رفت. والده بحمداله بپتر است. اما اهل 
خانه ثب سخنی کردند. فرستادم از شمر سلطان‌الحکما [را] که معالج ادشان است بباورند خدا 
کند بدتر از این نشود. شکر میکنم ازاین گرفتاریهای پی‌درپی. أن‌شاءالله عاقبت بخیر باشد. 
عصر استادحسن را چوب زدم. 

ششه ٩۶‏ - امروز زلو انداختم. هفت زلو بمقعد انداخته شد. استادحسن پدرسوخته زلوها 
را بقاعده نینداخته بود» زحمت بدون فایده کشیدم. مبرزا آبوالقاسم سلطان لحکما دحمرت معا احه 
اهل خانه از شمس ای بود. من يك تن ضعیفم او یات کاروان ناخوش. خداوند آن‌شا:ءالهعاقت 
را خس کند. 

کته ۱۷ بت صمح معلوم شنت هناخ سلطنت | داد خواهد رفت. والده هم محمد لله دمر دودند. 
از حسن آ باد به نباوران منزل خودشان رفتند. من هم سلطنت ‏ باد رفتم. از در آ بدارخانه وارد 
شدم. شاه از درنباوران تشریف آوردند. سرقنات رفته بودند. محمدتقی‌خان پسرمرحوم ادیب‌الملك 
خبث" طینت بروز داده بود. بشاه عرض کرده بود که صبح زود من آمدم جمعی ارمنی دیدم. 
ژن و مرد فنات: مست: نفوند: کار وه طبور دافتنن. شاه که طزف کلام‌گر تین ادر یف دنن 
دمن فر مودند ارمنی چرا در باغ راه دادید. من اول ملتفت نبودم. بعد جمشید را خواستم تحقیق 
تشه ۰ معلوم شد اين ار منی‌ها رارغ سلطنت آ باد هستند. بی ب ام دو دند. قدری سرفنات 
نسته و جد دانه توت خورده و دند. اخوی‌زاده مضصمون کرده دو د. بعد‌از ناهار اونا را 
فرستادم از زن و مرد آوردند» شاه عرض کردم دفر‌سشند تحشبق کت معخو استند مطلب را 
طو بان تنه ر ودنه ياست رسلطنت | باق ,زعتت: ارمنی دارو تفس الدوله ی‌عیا مرا ارر دوز 
دید. با دست آشاره کرد طرف او بروم. من‌هم نو کرش نزدياث بود دوهزار فحش دادم. امین‌آلدو له 
و غبره آمدند. من مرراحعت ده حسین | باد اکر‌دم. در يسن راه خدمت والده در نباوران رسمدم. از 
خانة خودشان نارای بودند. خبال دارند فردا تغیبر‌مکان بدهند. 

دوششه ۱۸ - صح نباوران خانه والده رفتم. اسباب کشی داشتند. بخانهُ دیگر که بلافاصلهةُ 
خانهٌ حکیم طلوزان است رفتند. ازآنجا در خانه رفتم. جواب عریضهٌ مرا شاه داده بودند. رجوع 
به امینالسلطان دود همانطور که خودم انتظار داشتم. منزل او رفتم. من و جمعی دیگر را يك 
ساعت در اطاق دوکر منتثلر داش بعد با ناز فده زياد ببرون تشر رف آورد. قدری کاغن 
خواند. شخص ببجاره‌ای آمد کاغذ داد. فحش به او و گوشه فحش به همه ماها داد. این نااصل‌ها 
در رمضان یکی از شوونات خودشان این را میدانند که تغیر و کج‌خلقی کنند. خلاصه من خدمت 
شاه رفتم. از آنجا حسن | باد آ مدم. شب خانه تایبا لسلطنه رفتم دحست برات احتساب. خیای 
خوش خلقی از نا یبا لسلطنه دیدم. ساعت سهوئیم خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ٩۵‏ - شاه سلطنتآباد رفتند. من‌هم بودم. سرناهار تاریخ ناپلئون میخواندم که 
فو شه رس اسن ناپلبون اول نو شه است» ده فصلی که ناپلیون از مصر مر ات روم دود 
برد و )٩(‏ [۵9] جسارت ریاست دولت را کرد رسیدم. شاه فرمود بارو همه کار میتوان کرد. 
عرض کردم هر که بی‌رواست بی‌نانو آبروست. فرمودند مشیرالدوله مرحوم خیلی رو داشت. عرض 
کردم مشیرالدولۀ غیرمرحوم هم خیلی رو دارد. بجز این چه داردکه باین رتبه رسیده. انتظار 
داشتم شاه بدشان بیاید که از وزیرخارجه بد گوئی کردم. هیچ نفرمودند. بعدازناهار من حسنآباد 


۱ اصل: قرق تا س ر 


رمضان سنۀ ۱۳۰۴ قمری ۴۴ 
آمدم. باز اهل خانه تب داشتند. عقب سلطان‌الحکما فرستادم. 

جمار دشضه ۵ ہے صح نىاوران خانه وا لده رفتم» بعك خانه طلوزان. به‌اتفاق در خانه زفنيم. 
بعداز ناهار شاه فر‌مودند جائی نروم. درس زياد خواندند. پنج بغروب‌مانده خلاص شده حسنآباد 
آ مدم. يك ساعت بفروب‌مانده وا سلطان! لکما نشسته دودم حمعی مواره از دم متزل عبور کر‌دند. 
چند نفر زن بودند. معلوم شد امین‌اقدس بی‌خبر سرزده به اسم عیادت اهل خانه وارد اندرون 
خانه من شده‌اند. این سوار و غبره از او بودئد. خیلی آسباب خحالت شد دی‌خس آمدن ایشان. 
درویش زیادهم در باغ بود دحت ۲۱ که روضه‌خوانی دارم بعادت همه‌ساله. شب سلطانا لحکما 
این‌جا بود. 

پنجشنبه ۲۱ - نیاوران خانة والده» بعد خانه حکیم طلوزان, به‌اتفاق خدمت شاه رفتم. بعداز 
ناهار شاه مدتی ماندم. کتاب خو آندند. دعل حسن آباد آ مدم. عصر حمعی متفر فه عبوراً از آین‌حا 
گذشته پناده شدند و زود رفتند. 

جمفه ۳۲ - صبح ہر رفتم. اول خانة پردو» يك جعبة جای جواهر چہل تومان خریدم 
بجت امین‌اقدس و جعبۂ کوچك عطریات بجہت اقول‌بیکه‌خانم نزد آغابسیرامخان خواجه فرستادم 
که تقیل نماید. بعد خانه آمسدم. حمام رفتم. بعضی کار داشتم صورت دادم. خواستم بخوایم 
حوری‌زاده دلاك زنانه داد و فر یاد کرد مانع خواب شد. دوبغروب‌مانده طرف شمر ان آ مدم. اول به 
قوام! لدو له رسیدم. از خدمت شاه مراحعت رگ از کالسکه پائین | تنج ربع‌ساعت حرف‌زدیم. 
حاصل گفتگو قعحب زیاد از قدرت امین لسلطان بود. بعد ډه مشير ا لدو له بر خوردم. اعتنا نکردم. 
بعد به امینالسلطان رسیدم. تعظیم و قکریم بجاآورده» نیاوران خانة والده رفته نیم از شب وارد 
حسن آ باد شبد ۰۸ 

شن €۴ ے مزر شاه یرال که وسط راه مسر مایت است رف یدند من شوار 
نشدم. منزل ماندم. قدری تحقیقات گرد کوه دامغان را در تاریخ نمودم. مغرب اندرون خانه بودم 
که والده وارد شدند. چون من امروز سوار نشده بودم شوش کردہ بودند. شب ایذحا تشر یف 


a 


وا e‏ 
تشه ۳۴ بت صح و کن ڊدحہت معا أحه اهل خانه آمده بود. گفت بند گان همایون 
مبخواهند دوششنه شمرستانكت بروند. باور نکردم. چرا که دوشب شېرستانك و طی کردن نود 
البرز را دو روز پی‌درپی به چه حمل میتوان کرد. دربخانه رفته مر شکار را ديدم أذحا بود. شاه 
رفتن خودشان را ده شر ستانك ده ر شبداز فر مو دند. آن يجار ه خواست اظپاز رائی ثما ید فحش 
شنید. از من پرسید[ند] تو خواهی آمد؟ عرض کردم البته خواهم آمد. فرمودند راه بد است 
پباده با ید رفت. عرض کردم هر طور داشد خواهم ا سرناهار شاه دودم. زوزه را افطار نمو ده 
خانه یعنی حسن | باد آمدم. 

دوشنبه ۲۵ - صبح اهل خانه بجہت باز کردن صندوق و بیرون آوردن اسباب بجپت 
[۵۰۱] گروئی شر رفنند. مراحعت کردند. من‌هم نباوران خدمت والده رسیدم. از آنحا دربخانه 
رفنم. قل‌از ناهار و بعداز ناهار روزنامه خواندم. شاه تأ کید فرمودند که فردا جلو بروم. حسنآباد 
آمدم. مار بزرگی دوسه روز بود پیدا شده بود» امروز بزحمت زياد کشته شد. 

سه‌ششبه ۳۶ - صبح زود لباس پوشیده بانبایت وحشت خیال که راه چه خواهد بود طرف 
حصارك راندم. از حن در ه که بالا رفتم سیف لدو له زسید. اقامت کرد. خخت کان الی قله البرز 
رفتیم. راه نساخته تعمیرنشده» غالب حاها پراز برف بود. در توچال ناهار افتادیم. در کنار دز یاچه 
که از آب برف تشکیل شده ناهار صرف شد. بعد طرف شم‌ستانك راندیم. چون شاه فرموده 
بود اندرون منزل کنم» اطاقی بمن داده بودند چادر نبرده بودم. اطاقپا راهم همه را گرفته بودند. در 
اطاق اقول‌بیکه‌خانم که نزديك مبال و خراب و پررطوبت بود منزل کردم. سیف‌الدوله‌هم انگل من 
شك. آ بدار یا همراه دود. بشدتنی خسته بودیم که زك آبداری را رفن کداشت. يك ساعت 
هردو خوابیدیم. بعداز بیدارشدن تماشای غریبی نمودم که تفصیل ازاین‌قرار است. اولا بگویم که 


۳۳۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 


تج مج سس تس نس مت مس چ ی و ا ھا ن زاس ی بے 


من هروقت نصور میکردم که ا گر من ناظر شاه بشوم باید از شدت احتباط از ابتدای آب به‌دیک 
ریختن تاانتپای غذاتناول‌فرمودن شاه باید من از کنار اجاق دور دشوم. اما این وضع کارخانه که 
ملاحظه شد خبلی سل اشنت, دریکی از اطاقپای بی‌سقف که خراب شده بود دوسه احاق ستند. 
دیگپائی که السته يك سال بو دصفاری۱ نشده دود روی احاق نمپادند. آبکش دورشکسته ای‌هم بو د. 
چاروادار یعتی الاغچی حاجی ابوالحسن معمار که مصالح از ده آورده بود بعمارت جمع میکرد 
آوردند مشغول پاك کردن سبزی و خرد کردن پیاز شد. حوض آب جاری چہار قدم فاصله بود. 
طباخ خاصه ات طبخ شاه ۳ از آب مضاف که مىان باغجه حمع شده بود مبان دیگا ریخت. 
چیزی که امتیاز آشپزباشی بود که به ارث به او رسیده طفلی چہارده‌پانزده‌ساله است و بد گل‌هم 
نیست. خلاصه باین کنافت شام مخصوص پخته شد و بيك ناپا کی ظروف شسته شد که اسباب 
تبوع بود. هرچه ظروف بود در ميان يك دیک شسته بايك قاب‌دستمال چرسیاهی پاك کردند. 
خیلی اسباب تعجب بود. دراین بین جناب امین‌السلطان باغرور زياد تشریف آوردند. ماهم ازاطاق 
پائین آمدیم خدمتشان رسیدیم. چون روزه تشر‌یف دارند لازمۀ روزءٌ ایشان تغیر است. اعتنائی‌هم 
به ما نکرد. من اطاق خود آمده نماز خواندم. شاه تشریف آوردند. خدمت شاه رسیدم. باخستگی 
زیاد و محض تملق دوساعت انجا نشسته خنده‌های بی‌معنی و بی‌موقع نموده با پادرد و درد کمر 
ممزل | مدیم. شام با سیف لملك خورده شد. با سیف! لملك در يك اطاق بودم. 

چپارشنبه ۳۷ - از آنجائی که عادت ندارم در یك اطاق با احدی بخوابم دیشب خوایم نبرد. 
صمح شاه به احوال‌پر‌سی فر‌ستاده دو دند. خدمت شاه رسیدم. روزنامه نود کتاب خو آندم. ناهار 
خوردند. اسب خواستند سوار شو ند شکار کبك بروند. من‌هم آ مدم بخوایم که خس آ وردند شاه 
طرف شمران رفتند. معلوم شد کاغذی از حاجی‌سرورخان خواجه رسیده بود. یقین نوشته بود 
ملیحك دلتنگی از مفارقت شما میکند که بی‌اختیار طرف شمران راندند و بايد این شعر رودکی 
را هم خوانده باشند. 

بوی آب مولیان آید همی بوی یار مپربان آید همی 

اما این یار مپربان بندگان خسرو ایران بوی هیچ نمیدهد. هر کس حدسی زد. بعضی 
گفتند خدای‌نکرده شاید ولیعید مرده باشد. خلاصه باحالت کنافت با سبف‌الملك و سبدابوالقاسم 
[۵0۴] جد مليجك طرف شمران راندیم. قله کوه البرز اسب من واماند. یوسف جلودارم خونش 
را گرفت. با کسالت پائین آمدیم. از برفما که ميگذشتيم پیاده شدم. يك‌دوجا زمین خوردم. ازشدت 
دردکمی و خستگی نزديك بود کافر شوم. بالای منظریه آغا محمد خواجه را دیدم چای میخورد. 
خود را باو رساندم. دو سه فنحان چای خوردم. قدری حال آمدم. منظریه رسیدم. درشکهام 
حاضر دوده نشسته نباوران خانه والده رفتم. طلوزان هم نحا بود. از آنجا حسن آ باد آ مدم. راه 
رفته» فلان دریده» بعلاوه یابوی آبداری‌هم مرده» قضیهٌ این سفرمن بود و چېت این سفر این‌بود 
که شاه خبال داشت دوم شوال لار و سایر جاها برود. صدیق‌الدوله مباشر خالصه‌جات عرض کرده 
بود برای دوم سیورسات حاضس نمیشود» سفر را به هفتم ماه قرار بدهید. بنه‌گان همایون لج 
فر موده مصمم شده که دوشنبه مردانه کوه البرز را طی بفرمایند و شمپرستانك بروند. خداوند 
عاقبت را باز خیر کند. 

پنچشنبه ۳۸ - صبح نیاوران حمام رفتم. بعد منزل آمدم. دوفراش سوار باحضارم آمد. 
نرفتم. تمام روز را راحتی و رفع خستگی نمودم. 

جمعه 4 - باز سنا سوار شمد ند سلطنت آ باد رفتند. من ‌هم دودم. مدتی کتاب‌خوانی نموده 
عصر مراحعت دخانه شد. سر راه والده را دیدم. 

شنبه سلخ - صبح دربخانه یعتی صاحبقرانیه رفتم. بعداز ناهار فر‌مودند شب حاضر باشم. 
حسن آباد آمدم. عصر ایلچی آلمان دیدن آمده بود. صحبت زیاد از پولتيك عالم شد. ظاهر" 


۳۹ اصل: سفاری 


شوال سنه ۱۳۰۴ قمری اند 


امورات عنمانی و فرنگک بمجأدله کشیده و جنک سختی در پائبز روی می‌دهد. مغرب باز فراشی 
باحضارم آمد. دربخانه رفتم. عمارت قرق بود. حرم تماشای آتش‌بازی میکردند» دو از شب‌رفته 
خدمت شاه رسمدم. ساعت چړار حسن | باد آ مدم. 

یکشنبه غر شوال - صبح سلطنتآباد رفتم. شاه بجیت سلام تشریف آوردند. وزرا بودند. 
امینالدوله» امین لسلطان» عضدالملك» وزير بقاياء مجدالملك و غیره و غیره گوش‌تا گوش در 
اطاقی نشسته بودند. حاجی کربلائی دزفولی پدرسوخته گدا که هرسال برای گوش‌بری طہران 
یا تن آنحا دو د. صحمت‌های ر کت عبارنمهای نامر بو ط شسنده شد . ان ات وصع در باز. خلاصه 
شاه آمد. ناهار خوردند. من حسن‌آباد آمدم. عصر با میرزا مپدی پدرسوخته میرزای خودم تغس 
کردم. چون پیر مرد است نمیشود او را کتك زد. پیراهن خودم را پاره کردم. 

دوشنبه ۴۳ - برای بعضی کارهای لازمه من‌جمله آب خیابان وقنات قصرقاجار ونظم کوچه‌های 
شیر صح زود شم رفتم. قدری در کوچه‌ها ات کردہ بعد خاأنه آ مدم. عهس انف رفتم. 
مغرب حسن آباد آمدم. امروز شاه باحرم کامر‌انبه منزل نایب السلطنه ممهمان بودند. درسن ناهار 
مشسیرالدوله ترجمه روزنامه کرده بود. شب سلطان ابراهیم‌میرزا حسن ا باد بود. 

سه‌شنبه ۴ - صاحبقرانیه رفتم. تفصیل دیروز شہ‌ررا عرض کردم. دستخطی به‌نایب لسلطنه 
صادر شد که قصایسا گوشت در کوچه‌ها میفروشند مختارند» اما کنافت گوسفند را در کوچه‌ها 
نریزند. بعداز ناهار فرمودند شب حاضر باشم. چون با نایب‌السلطنه کار داشتم خانۀ والده رفتم. 
قدری خواییدم. عص خانه نا یبا لسلطنه رفتم. دوباره خانه والده آمدم. شب دریخانه رفتم. ساعت 
سهونیم مراحعت به حسن | باد شد. 

جمهار شنبه ۴ صبح دریخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعد بحت کارهای شخصی و احاره 
دادن باعات دیوانی مزل آ مدم. | لتحمدلنه کارها را صورت دادم. 

[۵0۴] پنجشنبه ۵ - امروز مسیل دوای‌جوش صرف نموده دربخانه نرفتم. از فرارمعلوم 
از بعد از ظبر وزراء و تجار وغیره حضور بودند. امینالسلطان به امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا 
بجہت نزاعی که دیروز در جعفر آباد وقتی که اهل خانه من آنجا حمام رفته بودند با جعفر آبادی 
نمو ده بو دند فحش داده بود» در این ضمن‌هم جناب امین‌السلطان فحش بمن داده بودند. خدا سایه 
فاد کو را از سس اهل ابران 3 ۵ اهل خانه هم امروز اندرون شاه رفته بود. مادز و لیعین 
از من کله کرده دود که از حضرت ولیعید در خدمت شاه بد گوئی کردم و عحب این ات ۸۳ 
وک از اطر اف هم وو داد است» خوساعت ار غیت کذاشتهه امیر اده شلطان خمد زا که 
ناخوش است و زیاد از دست رفته حسن‌آباد آمد. خداوند ان‌شاءاله شفا بدهد. شب باایشان و 
امبرزاده سلطان ابراهی‌میر زا دس 

جمعه ۶ - شاه سلطنت آباد رفتند. من‌هم در سرناهار و بعداز ناهار کتاب و روزنامه خواندم. 
بعد حسن | باد آمدم. شنیدم امین‌حضرت با کنت که همسایه او بوده دعوا کرده و کنت را کتكزده. 
رن 0 را فحش داده. کک خانه نایب لسلطنه در کامررانبه دست ات تن شب ۳ هردو 
امی‌زاده‌ها گذشت. 

سنه ۷ - صح در بخانه رفتم. اممن‌آلسلطان از شہر ده دود. بو اسطه اینکه ممادا مردم 
مىأنه افساد کنند و گردن او و من هردو دقفتل که زر لك مراوده 9 لدی! لورود خد‌متشان رفتم. 
ناهار منزل ایشان صرف شد. بواسطهٌ کمی قاطر از ملتزمین و اهل حرم کس شد. بعد حسنآباد 
آمدم» عصر حعفقر آباد خانه امیرزاده سلطان ابراهی‌میرزا حمام رفتم. از نها دزآشوب .هت ل 

یکشنبه ۸ - امروز در ر کاب همایون به یبلاق لار ومازندران میرویم. صبح بند گان همایون 
تشریف بردند. من بواسطهُ گرفتاریہا عصر حر کت کردم. جمعی از شہر از قبیل شیخ مپدی و 
میرزاعلی‌محمدخان و میرزا رضای کاشی که تبریز خدمت ولیعہد میرود» عارف‌خان و میرزا 
غلام‌حسین ادیب که این سفر همراه من هستند. سیدمرتضی و غیره بودند. امیرزاده سلطان 


۱۴۴ روز نامه اعتمادالسلطنه 


محمدمیرزا و امیرزاده سلطان| براهیم میرزا» سلطان احمدمیرزا پسر سلطانمجمدمیرزا وسیدنقیب 
کر‌مانشاهانی و جمعی دیگی بودند. طوری اینہا را از سر باز کردم. بعضی را پول دادم» برخی را 
نو بد دادم. بعل ناهار را باامبرزاد گان و اهل‌خانه صرف نموده فدری خو | بیدم. سهو نیم بغروب‌مانده 
با اهل خانه وداع نموده کامرانبه رفتم. مدتی معطل شدم. نایب‌السلطنه خواب بود. خدمتشان 
نر‌سمدم. بعد خدمت والده رفتم. از آ نحا درشکه نشسته در راه ده امین لدو له تصادف شد که از 
ناهار گاه همایونی مراحعت شش ره باایشان‌هم رودوسی نموده الی ناز ا باد ا درشکه آ مدم. از انحا 
سوار شده مغرب وارد اردو که در زیر بیدهای حوالی حسن آباد سرایدارباشی است چادر 
امین لسلطان ورود نمودم. تا ساعت دو آ دحا بو دم. تملقات خنك و خنده‌های دی مزه نمود. منزل 
آ مدم. شام خوردم. از اتفاقات این چند روز دزدی زیاد درشہر است و منازعه کنت و امین‌حضرت 
است. از قراری که شنیدم سبب بستن قپوه‌خانه‌ها مرد مسگری شده بود که در مجلس فوایدعامه 
سخت گفته نود و قرو ه‌خانه ها دسته شده. این مجلس را من خوش ندارم | 25 استقلال‌سلطنت 
فاجاریه را طالبم. اما آنپائی که طالب آزادی ایران هستند خیلی خوشحال و راضی هستند. کاو 
آهنگر سلطنت ضحاك را بههم زد اک EE‏ مقدمه انقلاب EN‏ او ان شود خسن نمسٽ. 

[۵0۴] دوشنبه ٩‏ - صبح مشغول مطالعه بودم که میرزامحمدخان مليجك رسید. دوساعت 
حرف دی معنی زد. شاه سوار شدند. از حوالی منزل من ددشن تفقدی فر‌مودند. در ر کاب نو دم 
از رودخانه گذشته عقب ماندم. ترا کم راه و بارها تزديك بود از کوه به زیرم اندازد. خدا رحم 
و در این بین‌شاه‌ناهار افتادند. من سرناهار نماندم. منزل آمدم. در راه به سیدابوالقاسم جد 
مليجك برخوردم که این شعر را میخواند: 

محمود غزنوی که هزارش غلام بود عشقش چنان کسید غلام غلام شد 

مقو و عو شام لاه وو تال اموور اج ارناع لواسان. است این واه حادم مهو[ 
لار نیست. بندگان همایون میل کردند از این راه بروند. چپارصد تومان‌هم بحت ساختن راه 
به حسین‌خان چرتی محلاتی بمشجد مت داده‌اند که راه ۳ سازد. حالا که راه خبلی دد ا ا 
بعد چه شود. 

سه‌شنبه ٩6‏ - امروز اطراق است و جبت اطراق نرسیدن بارها و خستگی اهل حرم است 
که دیرور انس‌آلدو له و حمع دیگر از راه شوه ر تا ماه دو دنك هوای ایذحا مَل دشت اه 
صبح دربخانه رفتم. اول منزل امنا لسلطان؛ بعد فرق کت وس ام رسیدم. صحمتی آنداخته 
تملق زیاد از امینالسلطان و نظم اردو شد. خود امینالسلطان هم تعشتاه. رقم خو. تلم قخط 
خو دش همان‌حا نوشت و اظپار امتنان نمود. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. عصس کاغذی در حو اب 
دوسطر امینالسلطان اظپار خصوصیت و متابعت نوشتم. جواب تلطفی فرستاده بودند. شب منزل 
بودم. | لحمدله زنده هستم. 

چپارشنبه ٩۱‏ - امرور منزل صبلان ا سایق براین آبادی وا کال شک متفرف 
شده‌آند» مزرعه اه هوایش سار سرد ات واو وا حسین‌خان خوب ساخته دود. پانصدتو مان 
دحیت این راه او گرفته است. دوهزارودویست تومان میرزا عبداله‌خان پیشخدمت دحرت راه بلده 
گرفته است. تا برویم سیم او جه کرده است. راه امروز سه فررسخ بود. فیم‌فرسخ بمنزل مانده 
شاه ناهار مبل فر‌مودند. سرناهار بودم. بعد رل ]| مذم: ناهارخورده خوآییدم. عصر دجہت بعصی 
کارها منزل امینا لسلطان رقتم صورت دادم. 

پنجشنبه ۱۳ - امروز لار میرویم. صبح زود برخاسته براه افنادیم. میان بارها گیر کردم. 
تا بالای کوه در کمال تأنی دنبال قاطرهای باری حررکت شد. دیروز که از ناهار گاه بیرون آمدم 
خاری به پایم رفت. خبلی صد مه می‌ند. بالای گر دنه انتظار م کت همايون را تسده سراز بر 
شده وارد حلکه لار شدم. طرف سباه‌بلاس که اردوست آمدم. در بین راه په دندانساز رسیدم. 
از گرسنگی مینالید. دعوت به ناهارش نمودم. حوالی اردو بحکیم طلوزان برخوردم. او راهم دعوت 
نمودم. جادر را نز ده بودند. چادر بکمز حاضر بود رفتم. ناهار صرف شد. دندانساز خارپای ا 


شوال سنة ۱۳۰۴ قمری F۴۵‏ 


بیرون آورد. خیلی ممنون شدم. قدری خوابیدم. بعد بیدار شده چون کثیف شده بودم سری 
تر اشیده آب گرم کرده دودند یدنل را متسو دادم. نا کاخ ادیب‌الملت اخوی‌زاده وارد شتف هت 
شاه سرجشمه ناهار صرف فر‌مودند و خوایبدند. الحال ببدار شدند. مرا فرستادند ا 9 
حضور ببرم. خودم‌هم مصمم بودم. باتفاق رفتیم. دوسه روزنامه خواندم. قدری بامن مزاح فر‌مودند. 
مغرب منزل آمدم. نماز خوانده شام خورده خوابیدم. 

جمعه ٩۴‏ - امروز اطراق بود. صبح منزل امین‌السلطان رفتم. بعد قرق شکست خدمت 
شاه رسیدم. در دوموضع لار یکی همین سیاه پلاس و دیگری چپل چشمه بحکم شاه دواطاق 
[۵۰۵] ساخته‌اند که اگر برق و رعد درآسمان پدید شود ذات همایون انحا پناه برند. اما 
پدرسوخته بنا بقدری بدساخته و شبیه به مبال خانات که خیلی مضحكت بود. خلاصه سرناهار 
بودم. فررمودند عصرهم حاضر باشم. منزل آمدم. ناهار خوردم. عصر حضور رفتم. کتاب خواندم. 
بعد به اتفاق مچول‌خان مراجعت نمودیم. تا يك‌ساعت از شب‌رفته از وضع دولت و اغتشاش امورات 
صجحت دو د. او رفت. 

شنبه ٩۴‏ - صبح دوسه فراش و يك تفنگ‌دار به احضارم آمدند. سوارم کردند طرف 
چل‌چشمه بر‌دند. الی عصر آنجا بودم. بعد مراجعت بمنزل شد. حکیم طلوزان صبح که برخاسته 
دود سنگکگ منانه ۱ محرای دول او را گرفته آدرارش ډنډ شده بوده خبلی وحشت کرده بود. باو جود 
اینکه مہمان مسیو بالوا ایلچی فرانسه که در چړل چم مه با زنش دجہت صید ماهی | مده بو دند 
دود نتوانسته بود برود. عص الحمدلله بمتر شده است. برادر باغمان‌باشی از شېر بارخانه آورده 
بود. کاغذهم داشت. الحمدله والده و عیالم سلامت هستند. 

یکشنبه ۱۵ - امروز بواسطهٌ کاغذ زياد شاه در سرچشمه نزديك سراپرده ناهار ميل 
فرمودند. تا عصس آنجا بودند. من پیغام داده بودم که ناخوشم نرفتم. شب احضارم فرمودند. 
لدی| لورود بسر آپرده که هنور حن ملاحکه 7۳ ود يمن فر مو دند این کاغن را مشیر ا لدو له 
نوشته بخوان. دیدم شکایت زياد نموده بودکه نزد سفرا و زنمای آنا خفیف شدم» چرا که گفته 
بودم شب بروند سلطنت آباد. مباشرین سلطنتآباد اطاعت مرا فکرده راه نداده بودند. این‌تفصیل 
را باغبان‌باشی بمن نوشته بود. من‌هم موقعی بدست آوردم. عرض کردم مشیرالدوله در هرموقع 
مبخواهد نیش دمن بزند» این موقع‌هم از آنپا است. دراین‌بین امینالسلطان رسید. با شاه خلوت 
کرد. بعداز رفتن او من احضار شدم و بی‌مقدمه فرمودند شالی که امروز نایبالسلطنه فرستاده‌بود 
از اندرون بباورند. آوردند دمن اعطا فر‌مودند. این شال مقابل به هزار شمسه و شرابه بود. خبلی 
از این التفات ممنون و شاکر شدم. چرا که بمیل خودشان دادند. 

دوشنبه ۶ - شاه سوار شدند یکوه‌های بلند طرف مشرق سیاه‌پلاس رفتند. من منزل 
ماندم نرفتم. همه را ده بطا لت گذرانده هیچ کارهم نکر دم. 

سه‌شنه ۱۷ - شاه منزل ناهار مبل فرمودند. سرناهار بودم. عصرهم دربخانه رفتم. بعد 
منزل امینالسلطان رفتم. امین‌حضرت برادرش ازشمپر آمده است ويك مجلس هردو اخوان دیده 
شد که باهم کمال عداوت را دارند. محض تماشای آنا جا بو دم. بعد که منزل آمدم باطلوزان 
فاده گردش کنان منزل آمین‌حضور رفتم. ما را به اصرار۲ شب تاه واشت جپارسال دود جنین 
محلس ندیده بودم. ساعدا لدولهُ معزول ازحکومت استرآباد و بشیرالملك‌هم آذجا بودند. یوسف‌نام 
بچه‌اش سقایت می کرد. خلاصه شام بد» مجلس بی‌عفت و عصمت» صحتهای رذل! ساعت سه 
مراجعت بمنزل شد. 

جمار شنبه ۸ - اهزور سان مادیانمای دیوانی است. شاه سوار شدند طرف جملچشمه 
رفتند. من‌هم سوار شدم. اول دیدنی از عضدالملك کردم که تازه وارد اردو شده» بعد جلوتر ازشاه 

طرف آفتاب گردان رفتم. دیدم پپلوی آفتاب گردان پادشاهی آفتاب گردان کوچکی از شلهٌ قرمز که 


را ۲- اصل: اسرار 


FFs‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 
رنگکت خبام ا ابران ات و ذحبری به‌همان‌رنگت زده است. معلوم [شد ] اد آفتاب گردان 
چند [۵0۶] نفر آزین‌جا عبور کردند پر‌سیدند این آفتاب گردان قرمز از شاه است» پس‌آن دیش 
از کی است؟ کشتند از مليحك است. فحش زیاد بشاه دادند. من‌هم آنا را کتث زدم. بعد معلوم 
شد ساربانان شاهی دو دند. درأین‌بین شاه مس دف آوردند. قدری کتاب خوآندند. من تر‌حمه نمودم. 
در سرناهار تاریخ فرشته خوانده شد. بعداز ناهار منزل آمدم که شب حسبالامر دربخانه بروم. 
مغرب صادق فراش احتساب پدرسوخته آمده بود از همه کاغذ داشت مش از والده. خبلی اوثاتم 
قاح شد. همان ساعت او را معجلا شیر فرسنادم که کاغن دماورد. خبلی ډر دشان شدهم. 

پنجشنبه ۱۹ - امروز کوج اس هل ن لان اسنت» وفدنین از مجدالدوله کر دم. آفتاب 
گردان داشت. سردرد آورد. بعد سوار شدم که جلو بروم. نا گاه دور خود را محاصره از 
فراش و غلام ديدم که بند گان همایون فر مودند مرا نگاه دارند» تا خودشان بر‌سند در ر کاب‌باشم. 
در سر چشمهۀ غولغو لی ماندم. شاه تمس یف آوردند. از ایحا ۳ ناهار گاه روزنامه خواندم. سرناهار 
هم همین‌طور. امروز امین‌السلطان برای اینکه مبادا امین‌حضرت برادرش بکباب و سایر لوازم 
ناهار و آبداری دخالت کند خو دش سر کناب‌پختن نشسنه دود. آن‌شاء 4 این محبت روزیروز در 
تزاید باشد. خلاصه بعداز ناهار شاه به آفتاب گردان خود آمدم. ناهار صرف نموده بعد طرف 
شرل عم خوابیدم. 

جمعه ۲۰ - منزل امروز وشات است. صبح ننه و غیره رفنند. من قدری در آفتاب گردان 
خوابیدم. بعد که بیدار شدم آفتاب گردان زین‌دارباشی رفتم. ساعت دو شاه سوار شدند. مراکه 
دیدند احضار فرمودند. به عضدالملك و امین‌السلطان فرمودند فلانی روزنامه خواهد خواند؛ 
شاهم گوش بدهید» مثل نقل است. بسیار از این فرمایش بدم آمد. من که نقال معنوی بودم و 
خودم بخودم بسته بودم» دیگ لازم نبود که بگویند و تخفیف فرمایند. خلاصه بانبایت کراهت 
روزنامه‌خواندم. تا رسیدم به سفبداب که ایتدای جاده حدیدی است که مبرزاعىدا له خان بشخدمت 
بقول خودش برادر دو زن شاه که عایشه‌خانم و لبلاخانم باشد ساخته است. خود آن حوان مرد هم 
آنجا بود. راه را بدنساخته بود. جاده پنج ذرع عرض بیرون‌آورده» | گرجه دوهزاروپانصه تومان 
گرفته است. شاه بنای تمحید را گذاشت. ما خودمان را عقب کشيديم. از گردنه بی‌مروتی الا 
رفتبم. بعد سرآزیر شدیم. پای گردنه چشمۂ آبی بود که از زیر برف بیرون می‌آمد. در زیر‌سنکی 
من از خستگی افتادم. امین‌السلطان و امین‌حضور که از ر کاب همایون عقب مانده بودند قدری 
تمسخ فرمودند. بعد امینالسلطان به آبشار که یك فرسخ از جاده معمول دورتر بود و ناهار گاه 
شاه آذجا بود من باامین‌حضور و مجدالملك ویکمز ناهار خوردیم. بعد منزلآمدم. قدری خوابیدم. 
عصر بواسطة نزدیکی ساعدالدوله دیدن آمد. طلوزان هم آمد. میل کردند شام این‌جا بخورند. 
دره درسته‌ای کباب کرده دو دت‌د۵. آوردند صرف نمنرل ۰ دو ساعت‌وننم حضرأت رفنند. شبر از يه 
جلال‌الدو له شوریده‌اند. تفنگ دار ظلالسلطان سه روزه از اصفبان به لار آمده است. شاه به 
این واسطه حواسی ندارند. میک نند طایفة دویرن با گروسی‌ها بپم ژده‌اند. هفتادنفر کشته شدند. 
میگویند روسیا تعدی بدهات خراسان کرده‌اند. خلق همایون از همه‌حپت متغیر است. صاحب 
اختبار سلیمان‌خان افشار هم وارد اردو شد. 

شنبه ۲۱ - آمروز اطراق است. صبح لباس پوشیده منزل امینالسلطان رفتم. سلیمان‌خان‌هم 
آذحا دود. بعك در بخانه رفتم. تا قمل‌از ناهار شاه و امیناللطان باهم خلوت کرده بو دند. نوشتحات 
ظلالسلطان را جواب ممد‌آدند. سرناهار خودی نموده روزنامه عرض شد. بعد مازل آ مدم. عصر 
شاه سوار [۵0۷] شدند بکوه رفتند. به میرزا عبدالله‌خان نشان و حمایل سرتیپی اول مرحمت 
شد. این پسره بقدری مغرور شده که امین لسلطان باین غرور نسست . 

یکشنبه ۲۳ - امروز بلدهٌ نور ميرویم. صبح زود سوار شده طرف بلده آمدم. راه را 
واقعاً خوب ساخته‌اند. بدترین راه‌ها بود. حالا کالسکه عبور میتواند بکند. اما شرط راهسازی 
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نگاه‌داشتن است. يالو که نصف راه بود پیاده شدم. حمام رفتم. حمام کثیفی بود. بعد ناهارخورده 
عصر دیدنی میرزاعلی مجتبد پس ملامحمدتقی‌نوری رفتم. خیلی از نجوم و هیأت" و غیره صحبت 
شد. بعل طرف اردو آمدم. در بین راه تفر کت همایون برخوردم که در سینهزاری ناهار ممل 
فر موده استراحت کرده بودند. الحال در شرف حر کت بودند. عرض ‌لحیه شد. تفقدی فر مودند. 
اردو آ مدیم. 

دوشنبه ۲۴۳ - اطراق است. هوا مثل برشت است. صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه 
نول مک دریا لو تپهایست که مقره مغول بوده. دادم کندند. کوزه کته و کله مرده و بعضی 
اسباب امروز بیرون آورده بودند. اما چندان معلوم نیست که از مفول است. شاید از یکی از 
طوایف گس دو ده امتت: 

ساشنبه ۲۴ - صح شاه سوار شدند. من در ر کاب دو دم. از تنکه سبار سختی که طرف 
یمین قلعةٌ نور است عبور فرمودند. فرسخی که راه طی فرمودند بقريهٌ چال رسیدند. ناهار ميل 
فر‌مودند. الی عصر مراجعت کردند. امروز تاریخ مصورفرانسه خوانده شد. دراین‌بین تاریخ عیشسها 
بلکه هرز گی لوئی پانزده پادشاه فرانسه ذ کر میشد. قدری اسباب تنبه و مايه تنبیه شد. شاه 
فر‌مودند به سلطان عثمانی تلکراف کردم چرا نصرت‌پاشا را که از ايران مراجعت کرده بود غضب 
نموده در ارزروم۲ توقف کرده است. ۳۹ ننکی انت برای ایران که جنین سفیری را که بااین‌همه 
تشریفات پذیرفته بودند اینطور بی‌احترام گردید. این عمل از شاه ما خیلی بعید بود و علامت 
حوان مردیست. حای هزار تحسين دود و بأ ید دانست که بقین ما خودمان سب این کار شد یم 
نصرت‌پاشا روزی که بشاه خلوت کرده بود یقین از روسپپا حرفی زده بود. این خبر را حکماً 
امین لسلطان با ناظی‌خلوت که آن پشتیا نشسته بودند اولا بواسطه خصوصیت با مشبرالدو له 
ثانیاً بواسطهُ تطمیع پول پیغام و حرف محرمانة نصرت‌پاشا را بوزیرخارجه خائن ما اطلاع داده‌اند. 
اوهم بسفیر روس گفته ایلچی روس‌هم تلکراف به پطربورغ کرده» ازآنجا بواسطهٌ سفیر روس 
اسول فا سافان کرد ان که ما فان دوس ا ہا ی بر وا سرت ا 
بخلاف ما پىغامات شاه ایران دادید. سلطان عندالجمید هم دیگی ندانسته که دربار ما این‌قدر 
بی‌نظم است که نمیتوان سرنگاه داشت. نصرت‌پاشاهم که سابق متبم بخصوصیت دوسبا بود آن 
بیچاره را مفضوب نمودند. 

چبارشنبه ۳۵ - امروز کوج است. طرف کجور میرویم. صبح میخواستم زود سوار شوم 
نشد. منزل مچول‌خان رفتم دیر شد. بعد تا قلۀ کوه سالماً رفتم. مو کب همایون‌هم آنجا رسیدند. 
فر مودند در ر کاب باشم. در این‌بین مه گرفت و هوا تاريك شد. باران امد بطوریکه ۳ پائین کوه 
متصل می‌بارید. لباسم تمام تر شد. رسیدم به ده درازان" که پائین کوه است. شاه آنجا ناهار 
افتادند. دوسه فراش باحضار من فرستادند. قادر نبودم بروم. خانة ملای ده دادم آتش زیا د کردند. 
لباس را خشك نمودم. ناهار خوردم. سید ابوالقاسم جد مليجك هم بامن بود. قدری خوابیدم. 
[۵0۸] عصر که اردو میآمدم. بمو کب همایون تصادف شد. وارد منزل شدم. دوسه فراش آمد 
کة-شاه درون شام ممخورند. تو ۳ احضار فر مو دند. رفتم تا ساعت چپار دو دم. مراحعت مزل 
شد. باران می‌بارید. هوا سرد زمین گل» بازحمت تمام منزل آمدم. از شر نوشته بودند دوشب 
قبل دونفر از باغبانهای صاحبقرانیه در باغ پائین عمارت چنده و شراب داشته‌اند. معتمدالحرم آنا 
راگرفته و چوب زده. چون عداوتی با باغبانباشی دارد برادر باغبانباشی راهم که بی‌تقصیر بوده 
كتك زده است. خلاصه شب با شدت درد عرق‌النسا هت 

پنجشنبه ۴۶ - صبح باز هوا ابر بود. درخانه رفتم. فرق بود. منزل امین‌السلطان رفتم. ناهار 
آنحا صرف شد. اطناء احضار شده‌اند. حون از بواسس شاه فی فن وحشت کرده بو دند. سرناهار 
خدمت شاه بودم. بعد منزل آمدم. کاغذ و روزنامة زیادی از شمرآمده بود مشغول شدم. عصر 
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۳۴۸ روز نامه اعتمادالسلطنه 
به‌اتفاق عارف‌خان بقريه هزارچال که قبر امامزاده طاهر است رفتم. | لار عتبقه زياد دارد. فردا 
میفرستم بخوانند. 

جمعه ۲۷ - شاه سوار شدنه بکوه معروف پرت آسمان مس دف بر‌دند. من‌هم در ر کاب 
بودم. سرناهار تاریخ فرانسه خوانده شد. فرمودند که تا عصر ملتزم باشم. حسن‌خان پخدمت 
را يمن محصل قرار دادند که نگذ‌ارنه منزل بروم. ناهار خوردم. ثعاب و کت همایون راندم. 
از راه بسیار بدی پائین کوه آمدند. بازه‌جددا از راه بدی خواستند بالا بروند. من حسن‌خان [را] 
که حوانی اسف ات نصیحت کردم و به‌ز :انى او را ور دب دادم که ۳ آزاد کند. راضی اب 
به‌اتفاق به امامزاده طاهر رفتیم. زیارت | کردم] و نماز خواندم. مراحعت بمنزل نمودم. تفصیلی 
درفو ر گذشت» این است که مینویسم. روزی که شاه موار شده بودند فخرالدوله دختر‌شاه‌به‌بمانه 
استحمام به آب معدنی که در حوالی اردو بود از سراپرده ببرون آ مدند و محدالدولۀ ناظر که شوه 
ایشان است با او رفته بود. تاعصر با هم بودند تمام اهل اردو» معقولین بدشان | مد ونامعقو لین 
تعوظ ۱ کر‌دند. شسیدم قا وك دائی ملحك که یکی از کنیزهای هما بو نی ده او داده شده اغلب 
روزها که شاه [غایب] میشود میرود اندرون امین‌اقدس و زوجه خود را آذچه باید کرد میکند و 
اهل حرم‌خانه از دشت‌ در ده نظاره م 

نشه ۲۸ کاو جودی که از بواسین حون میا ید باز شاه سشو از شودند خاک ریف ودند 
امین لسلطان ملتزم نو د. کاغن زياد خو آندند. ان سلممان‌خان صاحب اختبار افشار که پس مرد 
زنده‌دل فلاشی اسثشت ۳ محدا لدو له ناظر گفتگوئی کرده نو د. ظاه را صاحب اختیار تفصل‌سفر‌هر آت 
ا محمد‌شاه را نقغل میکرد و از رشادت سا دقه خود میگفته. مه حدا لدو له ردسخند کرده دود و يخود 
بالىده بود. صاحب‌اختبار کی دسته بود و به ات خود ه.ورت احلیل۲ به أو نموده بود. باز 
او فضولی کرده‌بود و با دست خود شکل فرج بهاو نموده‌بود که علامت عمر چند روز قباس بود. او 
بر آشفته بود. بعد باصلاح گذشته بود. امروز عقل کردم سوار شدم. عصر بزیارت امام‌زاده محمد 
زف ك اعت قرو مادك مرل ا مده 

تکشنبه ۲٩‏ - صبح فراش به‌احضارم آمد. شاه باز سوار شدند. طرف شرقی اردو از کوه 
مار بلندی صعود فر مو دند. اگرجه راه بد دو د. اما خیلی باصفا دو د. حنگل فل دمرشست دود. 
هب حده‌سال قىل در رکاب شاه دا ین‌حا ايد دو دم و مه این کوه را «گلستان ارم» نام نمپادند. 
خلاصه سرناهار روزنامه عرض شد. شاه خوابیدند. عصرهم باز روزنامه خواندم. انعام همه داده 
شد. در میان [۵04] جمع من ده عدد دوهزاری داشتم. باقی دیگی از چپار عدد بالا نبود. هوا 
اقلت اران شو ها هون گر دب هل ]م۸ 

دوشنبه غرة ذبقعده - امروز از منزل صالحان به کالجه رودميرويم. راه بسیارخوب. جلگه 
بی کتل است. ننابود شاه ناهار مرل میل فرمایند بعد سوار شوند. از این خبال افتاده سوارشده. 
قدری حر و « من تشانی» قر مو ده که راه را طولانی گر ها ند در دس راه‌هم ناهار گاه دلخواه تدا 
نشد. ناهار را منزل میل فرمودند. به ار آورده بودند در حضور دعوا اند‌اختند. سرناهار 
متفر مه خن تفنب تقو انت» نک دند: بعداز ناهار خوابیدند. من منزل آمدم. هوا باز مه است و 
گاه گاهی باران ا تاه 

سب شه اطراق ٠‏ است. صمح [ خانه ] امین لسلطان رفتم. هنور ننشسته احضار سر آپر ده 
شدیم. چادرهای قرمز و سرایردء قرمز» آلاچبق اطاقی معاینه آلاچیق خواب گاه شاه اما کوچكتر 
حاجب‌الدوله بجپت مليجك دوخته بود در وسط سرآپرده زده بود. شش‌چوب‌هم فرمز و یشمی 
نقاشی دود. خیلی اساب تعحب شد. اهل حرم‌خانه خنده‌های بلند مک طوریکه صدا ببرون 
تم بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. ذوری فراش از شه‌مهن امه دود. خر آورد که قنات علی‌شام 
دوشان‌تپه آب‌بند شده. خیلی اسباب وحشت شد. 
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چبپارشنبه ۳ - شاه میروند ری کودیر که یك فرسخ‌ونيم از اردو مسافت وسط جنگل 
بالای کوه واقع شده. دیروز فرمودند من‌هم سوار شدم. صبح دیدنی از عمیدالملك ونایب ناش 
نمودم. عضدا لملكت‌هم آ ذحا بود. بعد باتفاق سوار شدیم. عقب تیپ شاه حر کت نمو ده سرناهار گاه 
رسیدیم. قریه کودیر بمترین جاها واقع شده. جنگل» چمن» آب خوب! مثل بہشت است. بعداز 
ناهار بلافاصله شاه سوار شدند مبان قربه رفتند. قدری زنہای کور» کچل» متعفن را ملاحظه 
فر مو دند. دجه‌ های ده را ت انداختند. قدری اسب دو آندند. بكدوفرسخ بی خود راه زفتند. 
بعد عصرانه میل فرمودند. قدری من کتاب خواندم. بانهایت خستگی و کسالت روحانی منزل آمدم. 

پنجشنبه ۴ - دیشب ساعت دو ابلاغی از امین‌السلطان رسید که روز شنبه باید در ر کاب 
بتار سه هه که کی تام ون با رسیم اهاط سل ورفن نزن به ای از 
امین لسلطان که سبب و جرت او را نمیدانم محبور شده‌اند جواب دادم اطاعت خواهد شد. ازاتفاق 
طیعت‌هم با رآی همایون مطابقت کرد. نصف‌شب بارانیآمد که سراپردء همایونی را سیل گرفت. 
صبح يك‌دفعه خس کردند کوچ است. اما بطور قبقرا. یعنی بجای کودیر طرف بلدۂ کجور میرویم 
و خود شاه مجدداً چون مليجك کودیررا ندیده بود سوار شدند اورا باخود کودیر بردند. من‌هم 
جادر را دادم اند اختنند. ممرل امین‌حضور رفتم. محلس فماری دود از دورتماشا کرده دعك آ فتاب 
گردان خود آ مدم. ناهار صرف نموده راه افنادم. منزل نزديك بود. يك ساعت بعد منزل زسبدم. 
کتابچی پدرسوخته نوکر آمین‌السلطان که ارمنی فرنگی‌نمای اشارمه ی است رئيس ادازه کمرلد 
است اين سفر با بکمز است و بکمز چون با من همسایه است اوهم نزديك من است. بکمز 
دحوت فمار ممزل امنن‌حضور مانده دو ده آمشب‌هم در آن دورت خواهد بود. کنا بجی باامینا لسلطان 
کار داشت. همراه او آمده بود. مغرب وارد منزل من شد. بار و اسبابش با بک است. لابد 
شدم شب‌چادر ورخت‌خواب و شام به او دادم. 

| ۵۱۰] جمعه ۵ منزل پل اش صمح طلوزان آ متا باتفاق راه افتادم. در من راه بالای 
گردنه مشرف بصحرای پل به ناهارگاه شاه رسیدیم. مرا احضار فرمودند. سرناهار روزنامه 
خو اند نع مزل امک اران ھی امد رمن گل :انیت جادرکا کے کال مل سیک ات ج 
احضار بدرخانه شدم. سرشام شاه بودم. بعد منزل آمدم. 

شنبه ۶ - دیشب تا صبح باران بارید. باید دشت‌نظیر رفت. صبح خبر کردند بواسطه باران 
راه اطراق است. ماهم به‌این خبال دودیم. فا گاه: خی فردفت: شام رفت» .من و طلوزان: و کمن 
تمه اف رل ماندیم که ان‌شاهءانه فردا یتراست ده مرزنآ باد درو بم. آدم از شہر اما دو د. 
حواب نوشته فرستادم. 

پکشنبه ۷ - صبی‌زود برخاستم. بارهارا روانه نمودم. طلوزان جلورفته‌بود. بابکمز و کتابچی 
براه افتادیم. اول منزل عارف‌خان دیوانه امن راگاهی جلو می‌آورد» گاهی عقب. نزديك بود 
تائ تک را خرد کند. بکمز قب رکرد. عارف‌خان را متنبه کردم. براه افتادیم. وسط راه 
پل دشت‌نظیی برخوردیم. باوجودی که هوا خوب شده بود و امروز آفتاب بود راه طوری گل بود 
که بسختی عبور میشد. هرطور بود خود را به دشت‌نظیر که منزل دیشب همایونی بود رساندم. 
پس خانه تازه حرکت میکرد. شاه تشریف برده بودند. نیم فرسخ دیگر که رفتیم بدرهٌ باصفائی 
که رودخانه آبی درحریان بود رسبدیم. طلوزان را آنجا دیدم. محض رفاقت بااو پیاده شدم. ناهار 
خوردیم. بعد حر کت کرده منزل که مرزن آباد است آمدیم. چپارساعت‌ونيم بفروب‌مانده بود. 
هوا شدتی گرم بو د که مافوق نداشت. دو فررسخ که راه پیموده به آفتاب گردان شاه‌رسیدیم. ناهار 
میل میفرموده استراحت کردند. بیدار شدند. من طرف آفتاب کردان رفتم. شاه خیلی از عقل من 
تم حل فر مود که دیروز نبامدم. شب را آ دحا مانده بودم. معلوم دود اهل ازدو مك کال و کنافن: 
دچار شده بودند. غالباً چپار از شب‌رفته منزل رسیده بودند وشام نداشتند. مال زیاد از شش و 
قاطر تلف شده دود. انا لسلطان خودنمائی کرده بود. دو از شب ر فنه سرراه ایستاده دود و باز 
جلافت کرده جماق کشیده جمعی ۳ با دست خودش زده بود. خلاصه بعد در آفتاب گردان شاه 
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که فان کور حدادی گرم دود دوساعت ذمسته روزنامه خوآندم. سرم درد گرفت. شاه سوارشدند. 
من با سید ابوالقاسم جد امی ملیحك سوار شد یم. آفتاب جلو 3 هوا گرم. سه فرسخ دیش 
راه مه متزل رسیدیم. از دم سراپرده باید گذشت. تمام زئنپای حرم‌خانه پیدا بودند. طور یکه 
ابروی آتہا پیدا بود و خیلی من از این فقره بدم آمد. بايد از رودخانة چالوس عبور کنیم که 
هزارسنگ ودد رمن سک است. با رحمت و وحشت زیادی عور شد. ولی‌خان سر تیپ 
پدر سوخته این‌طور بی‌اعتنانی دشاه کرده که دل هم نسنه ډود. وارد اردو شدم. منزل نمیتوانم 
پیدا کرد. نیم ساعت از شب‌رفته لابد از گردش زیاد طویلۀ شاه منزل میر آخور توقف نمودم. 
حلودار را سراغ منزل فرستادم. دو آزشب‌رفته منزل پیدا شد. بانمایت خستگی و کسالت و دردسر 
چادر خودم رفتم. امنور در همین بورت جمارینج مار کشنته‌اند. خدا حفظ کند. اینکه ددروز اول 
جار زدند کوچ موقوف است و بعد کوچیدند از تدبیں وزیراعظم امین‌السلطان بود که به این 
تدبیر مردم را از صرافت رفتن بیندازد که شاه و حرم بروند» بعد بکربگیر بشود! گور پسدر 
مردم! 

دوشنبه ۸ - کلاردشت میرویم. صبح باخستگی وکسالت راه افتادم. دربین‌راه بەعضدالملك 
[۵۱۱] برخوردم. باهم فرسخی راه پیموده. به‌بنفشه‌ده رسیدیم. باران سر کرد. پناه بخانه بردیم. 
ساعدا لدو له هم آ حا و ده ناهار خوردیم. بعك سوار شده تقو کت همایون بالای گر دنه تصادف شد. 
سرناهار با طلوزان روزنامه خواندم. بعداز ناهار منزل آمدم. 

سه‌ششه ۹ - امروز شاه سوار شدند. باران و مه معر که کرد. صح درخانه رفتم. سرناهار 
بودم. بعد منزل آمدم. عصر يك‌دومرتبه فراش باحضارم آمد نرفتم. 

چمارشنبه ٩0‏ - امروز شاه سوار نشدند. مراهم احضار فر‌مودند. حوالی اردو ناهار خوردند. 
مليحك دوم هم باتجمل زیاد سوارشده‌بود. آفتاب گردان سرخی‌هم بجبت او نزديك آفتاب گردان 
شاه زده بودند. ناهار مخصوص بهاو دادند. او که رفت من‌هم چپارپنج روزنامه خواندم. بندگان 
همایون متصل در حر کت بودند. از بالا به پائین میرفتند. هر کجا من خسته میشدم مليجك اول و 
حسن‌خان فراش خلوت بازوهای مرا گرفته بالا میبر‌دند. عکسی‌هم انداختند که صورت من در آن 
است که من تشه شاه و شا یننن اناده اند عن د مول مراجفت: شبد امین ا ساطان دق زور 
ات ایا کسا لته مد 

پنجشنبه ٩٩‏ - شاه منزل ناهار ميل فرمودند. شاه هر کس‌را میدیدند تفصیلءجز مرا از 
بالارقتن کوه تعریف میفرمودند. ان‌شاءاله هميشه دماغشان چاق باشد و اسباب مسرت ایشان من 
باشم. چه‌ضرر دارد. بعداز ناهار من منزل آمدم. امروز جمعی مبتلای به قی و اسسبال شدند» مثل 
وبائی‌ها. این مرض از گرمای آن روز مرزنآ باد است. 

جمعه ٩۳‏ - صبح فراش سواری به‌احضار آمد که سوار شوم. طرف جنوب کلاردشت رفتم. 
سرناهار و بعداز ناهار کتاب خواندم. عصر با کسالت زیاد منزل آمدم. بازدید بشپرالملك رفتم. 
ملیجك اول آنجا پیدا شد. با من منزل آمد. اظبار نجابت میکرد. گفت من سیدم. پدر و 
خانواده ۳ معروف ا عمو یم سبد‌هاشم مجسمید E‏ ۷۳ خلاصیه دروعما ت و رفث. 

ششه ۱۳ - شاه سوار شد‌ند. فراشی فر سستادند که من سواز شوم شب حاضر باشم. روز 
به دطالت کد شب دردخانه رفتم. تا ساعت جپار بودم. 

تشه ۱۴ مد جار شاه کوان دند واش واخارم ١آ‏ مد تعارخن رده درق منزل 
زین‌دارباشی رفتم» از آنجا منزل عضدالملك. ناهار آنحا صرف نمودم. بعد متزل آمدم. آمروز 
ملحت دوم سوار شده بود. آفتاب گردان سرخ که در ده به حت او زده بودند» اهل بلد از 
امین! لسلطنه در‌سمده و دند آفتاب گردان اول از شاه ا شت دو می از کی ات ؟ امینالسلطنه گفته 
دود از پسر شاه است! 

دو شه ۱۵ بت صح معلوم نشك سا سوار تمشو د. انیس ا لدو له به اب معدنی نزديث اردو 
رفته بود. دربخانه رفتم. شاه حمام بودند. برون تشر درف آوردند. ملىحك را در آغوش گرفته یك 
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ساعت بوئیده و بوسیدند. تمام حضار از این عشق متحیر بودند. سرناهار که مليحك حاضر نبود 
طوریحو اس‌شاء‌پرت بود که ابداً گوش نمیدادند که‌من‌چه مبخوانم. ازاینءعشق‌است که امبن‌السلطان 
ممت رة و سین له له شا ا ست دو ا وان وا رن اه ار سوت مش است. که 
متحمل ھچ ام ری ست حن ملیرحكث. از شم اخبار دل مرسد. دزدی زياد اسن عزتالدو له 
برآدرشاه با وزیردفتر سرملك خوانی آ بادا به هم ردند. ادمپاشان را كتك زدند. يك‌دونض افر یب 
به موت است. شاه متغین شده حکم شد خانی آباد ضبط شود. 

[ ۵1۳] شته‌مشته ۷۶ _ از کلاردشت حر کت است. دیشب آۃش‌بازی ستار کثیفی از شہں 
آورده دو دند. از رار فد کور پانصدتومان به‌یبیای دیوان افال| لسلطنه نو شنه امت: در نزد 
کلار دشتی‌ها و خواحهوندهاهم رسوا شدیم که مال دیوان را اینطور مسخورند. خلاصه امروز دو 
منزل‌یکی کردیم. بحای اینکه در مرزنآباد منزل کنیم مکارود رفتیم. هفت‌فر‌سخ تمام بود. صبح 
۳ یکمن سوار شل دم. خیالم این دود در بین‌راه بمو کب همایون برخورم سرناهار حاخس باشم. شاه 
شهار فرفاول تشر بف دردند. از براهه بر و فر مو دند. من طرف هل امد راه خیلی کرمبود. 
هرطور بود يك‌ساعت بعدازظیر وارد منزل‌شدم. چادرنداشتم. زیردرختی ناهارخوردم‌تا آفتاب گر دانم 
رسید. خواستم بخوایم نشد. عصر طلوزان آمد. باز ازمثانه"‌سنگ خارج شده وحشت داشت. 
او را دل‌داری زیاد دادم. شامی صرف نموده چادر و بار زیادی را به سیاه‌بیشه مئزل فردا فرستادم. 

جماره‌نبه ٩۷‏ - پناه برخدا از این منزل! راه شش فرسخ بود. از گردنه هزارجم عبور 
نموده. صبح زود نخواسدم. سوار شدم. پای کر دنه علاءا لدو له ایستاده بود. حلوی بارها را گرفته 
بود. دراین بین انسالدوله رسید. مردم را پس وپیش کردند که بگذرد. من‌هم غنیمت‌شمرده خود 
را در عداد همراهان انس‌الدوله داخل کرده. پناه‌برخدا از این کوهی که مثل دیوار راه ساخته‌اند 
که شخحص از yb‏ ده یاس ناه فة زر هر ه آب مشو د. خالاص.ه از دشست سر هم تاه دیدش حرم 
که شمسا لدو له و غیره بودند آمك من در بین|لحرمین کن کردم. خود را دزحمت زياد منزل 
رساندم. نه‌چادرداشتم نه منزل. علاءالدو له جلو بنه را گرفته بود. لابد شده پناه به‌سایه‌بان‌شخص 
زارعی که آنحا از چوب و بر گث ساخته بود بردم. مادرش که پیرءجوزه‌ای بود سک برداشت 
و مرا زد که جرا وارد سرپناه أو شدم. فحشس داد. بوسف جلودار من شلاقی به کل او زد. دل 
من زیاد سوخت. او را خواستم» دلجوئی کردم. انعام دادم. تا چادرها رسید و زدند چمار بغروب 
مانده بود. سرم درد میکرد. خیلی احوالم بد بود. ناهار خوردم. هرچه خواستم بخوابم نشد. دو 
روز است خدمت شاه نرسیده‌ام. تا فردا چه شود. 

پنجشنبه ۱۸ - امروزاطراق شد. صبح زین‌دارباشی که دیشب بی‌جا و چادر واردشده بود 
مثل سگ زندکانی کرده بود منزل آمد. او را به بکمز و عارف‌خان سپرده که ناهار آذجا صرف 
نماید. خودم درخانه رفتم. سرناهار بودم. روزنامه خواندم. بعد منزل آمدم. وزير دفتر و عزالدو له 
که سرملك‌خوانی آباد؟ ده هم رده ودنده و آده‌ی قتل شده بودشاه خوانی آ باد را ضط فر مود 
وپسر عزالدوله [را] که توبچی سپرده بود و فتنه انگیخته بود معزول فرمودند. بعد از ناهار 
مدزل آ مدم. فدری خو آدیدم. عصر محدا لملك آذحا امن صو رت پیرری [ر!] که دمن 3 رده 
بود با مداد اة سار خوب کشیده اس 

جمعه ۱٩‏ - امروز سیاه‌بيشه و بزیر گردنۀ کندوان میرویم. صبح در ر کاب شاه سوارشدم. 
در جنگل حوالی منزل شکارجر که بود. سرناعار بودم. فرمودند نروم بمانم. باوجود اینکه خودم 
آفتاب گردان ناهار داشتم جادر پییشخدمشپا رفتم ناهار خوردم. امین لسلطان آذحا دود. تفقد ات 
فرمود. باوحودی که اهار مبل‌کرده بود محدداً با ناهار من شراکت کردند. شاه با جمعیت 
مختصری سکاو رفنه دودند. در هزارقدمی آفتاب گردان حر که سنته دودنك. هباهو نی درخاست. 
یه جه بمو ال مووا مود فتاه نز کت نات ری رر کف رن ار اة ووهه 
طول نکشید که دازهم همہمه شد. تفنگ دیگر خالی شد و باز تفن ث دیک فر یاد ژدند که شاه 
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منرل آ فتاب گردان زدند. خرسما را آوردند. واقعاً خیلی ورک دود. اما شاه فر مو دند که خرس 
دوم نزديكك بود که بوجود مبارك صدمه بر‌ساند. یعنی تبر اول خطا شد. تا ده‌قدمی آمده بود. با 
قتس دیک او را هلاك کررده دو دند. خبلی حرآت و بی‌احتباطی ۱ ممفر ما یند. خدا حفظ کند. عص 
ددر وارد آردو شدم. هروفت شاه خرسی شکار ممفر‌مایند» حالا سىت سال است جوراب مرا پای 
خرس میکنند. و پای دیگرش را خلخال زهرا سلطان خانم از صیغه‌های شاه است. می‌بندند 
و به‌هريك پنجاه‌تومان انعام میدهند. من‌هم جوراب خود را فرستادم. نیم‌ساعت ازشب‌رفته بود. 
آغاعبدالله خواجه پنجاه تومان انعام آورد. ده تومان به خود او دادم. فردا بنا بود این‌جا اطراق 
شود موقوف شد. من خبال دارم ان‌شاءاله مستقیماً به شمرستانك بروم. 

هشه ۲۰ - من از این مئزل شمپرسنانك رفتم. راه پنج فرسخ بود. شاه بنا دود اطراق 
بقرمایند موقوف کردند. گچه‌سس خواهند ماند. صبح زود در نہایت سردی هوا از گردنۀ کندوان 
بالا رفتم به گچه‌س سرازیر شدم. پائین‌تر از گچه‌س به قریه امام‌زاده حسن" زیر درخت بید 
کنار رودخانۀ بسبار خنکی به ناهار افتادم. يك ساعت از شب‌رفته وارد شمر‌ستانك شدیم. وکیل 
آدم من که سه ماه بود سوادکوه رفته بود که وطن اوست پیدا شد. از ملاقاتش محظوظ شدم. 
خیلی آدم خوبی است. 

یکشنبه ۲۱ - صبح اسب‌های زیادی و قاطر‌های کرایه را شر فرستادم. خودم حمام ده 
رفتم. تازه تعمیر کرده بودند. بوی آهك میداد. نتوانستم بمانم. صابون زده بیرون آمدم. بنا بود 
شام اور 5ة سن اه هو نوی فر موده عبت وارد شون سا نات شوه ند 

دوششضه ۲۳ - صح دربخانه رفتم. همان عمارت و همان وضع همه‌ساله است. تنا کارها 
فدری بدتر از سایق شده و امینالسلطان مغرورتر شده. الی عصر در حضور همایون دودم. 
کاغن‌خوانی داشتند. چپاریغروب مانده منزل آ مدم. 

سه‌دشه ۲۴۳ - امروزهم الحمدلله شاه سوار نشدند. صح منزل امین لسلطان رفتم. حمعی از 
دببران و پبران اردو مثل ساری‌اصلان» شماب‌الملك» ساعدالدوله و غيره بودند. این وزیس 
بی‌نظیر متصل با کربلائی دلخك صحبت میداشت و توی سر او میزد. اوهم به سر او میزد و 
خنده‌ها میکرد. حضرات حضار گاهی یمن نگاه میکردند. من از ترس اینکه مبادا این حوان 
حانانه ملتفت شود سرب ز یر انداختم. خدائی شد بحضور همایون احضار شد. باهم رفتیم. سرناهار 
شاه نقا لی کر دم. بعد فرمودند شب حاضن باشم. شب دربخانه رفتم. ساعت چپار منزل آ مدم. 
امین لشکر بیچارة بدبخت شنیدم که بیست‌وپنج روز قبل بخیال اردو از شمر بیرون آمده بود. در 
راه از اسب زمین خورده پایش شکسته دیروز با تخت‌روان وارد اردو شد. امینالسلطان میگفت 
از آرزوها که دارم این است اغلب مر دم را با تخت روان شمین بفی‌ستم! بعنی ناخوش شوند. این 
هم آرژوی صدراعظم آتبة ایران است. خدا مردم را از شر این جوان حفظ کند. ایلخانی هم 
دیرور وارد اردو سل . 

چمپارششه ۲۴ - شاه سوار شدند. من‌صیح عیادت اس اکن و دیدن ایلخانی رفتم. ایلخانی 
نبود. امینلشکر را دیدم. دلم خیلی سوخت. از آنجا دیدنی به ابراهیم‌خان پس مرحوم امین‌الدو له 
کر دم که دیروژ از شس آمده بود. ناهار منزل زین‌دارداشی صرف شد. بعد منزل خودم آمدهم. 

[۵۱۴] پنجشنبه ۲۵ - شاه سوارشدند. کله کیله تشریفبردند. ملیجك اولآدمی فر‌ستاده 
بودکه آذجا حاضر شوم. رفتم. عریضه‌ای از تعدیات وزیرخارجه که مشبرالدوله باشد عرض 
کردہ بو دم جواب بسار خوبی داده دو دند. الى عصر بودم. بعد مزل آ مدم. سرراه امین لسلطان 
آواز داد. آنحا رفتم. قدری نشسته منزل آمدم. مبرزا زین‌العابدین‌خان موّتمن‌الاطاء هفت دندان 
خودش را يت‌دفعه کشبده دندان عار به بگذ‌ارد. حسنعلی‌خان افشار سر ثمپ که سسه شاه دود در 
ر فوت کو ات ا 


اصل: احتباتی ۳ امروزه آذحا را «حسنك‌در» ھی ادها 
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جمعه ۳۶ - شاه سوار شدند پائین شپرستانك دره باصفائی تسريف بردند. من با طلوزان 
هم بودیم. عصر که مراجعت میکردم امین‌السلطان میل کرد که باهم برویم منزل ولی‌خان سرتیپ. 
به اتفاق اتشان رفتیم. بعد منزل آمدیم. 

سشیه ۳۷ - شاه سوار نشدند. من‌هم دربخانه رفتم. فرمودند تا عصر باشم. عصر فر مودند 
احمدخان حوحه نوادء سر دار که قدری فرانسه دز فار نة محانی که من جپارده سال قل ادحاد 
کرده بودم تحصیل کت ده در معنی لغات خواست فضو لی کند در حضور شاه به او قغیر کر دم. 
خلاصه عصر منزل آمدم. در نبپایت کسالت بودم. دربین‌راه عبادت محدالملك رفتم. شب در قوری 
آب من نفط ریخته بودند. آنچه می گویند میرزا ابراهیم محض عداوت با تقیآبدار من این کار 
را کرده تا بعد معلوم شود. روزی که وارد شہرستانك شدیم زنی خود را بخوردن ترياك هلاك 
کرده بو د. بو اسطه اینکه شوهرش مانع از يرونا مذان و تماشای ورود شاه شده بود. 

نکشنه ۸ - شاه سوار شدند شکار ذشر یف بر‌دند. من حمام عضدا لملك رفتم. ناهار هم 
آ نجا صرف نمودم. بعد منزل آمدم. عبدالباقی بعداز ورود شہرستانكٹ که بکمن معالجه چشم‌ش 
را میکرد خیلی چشمش بدشد. او را شر فرستادم. شاه‌هم میگویند شکاری فر مودند. 

دوشنبه ۴۹ - شاه سوار نشدند. دربخانه رفتم. بعداز ناهار فرمودند شب حاضر باشم. منزل 
آمدم. طلوزان هم با من بود. خیلی پیر وعلیل شده. افسوس چنین نو کری و طبیبی از دست شاه 
مبرود. قدری منزل نشست و رفت. خواستم بخوایم نشد. شب دربخانه رفتم. الی ساعت چپار بودم. 
بعد خسته و کسل منزل آمدم. 

سه‌شنبه غرة ذیبحجهالحرام - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. حاجب‌الدوله دیدن آمد؛ 
بعد زین‌دارباشی. هردو را نگاه داشتم. شب‌هم سیف‌الملك منزل من بود. امروز شنیدم کنیز 
تر کمانی مال جمال‌خانم صیغهُ شاه چندی‌قبل به او میل پیدا کرد و يك‌صدوینجاه تومان او را از 
جمال‌خانم خریدند به امین‌اقدس سپردند. دراین سفر این کنیز تر کمان که موسوم به «شاخ گل» 
است با پس محمود بزاز که پسردائی مادر مليجك میشود عشق‌میورزد و چون خانه امین‌اقدس 
در همها از حرم‌خانه خارج 2 این پسر هم نا یب‌ناظ امین‌اقدس اش 2 این و اسطه 
امین‌اقدس هردو را شر فرستاد. زنہای شاه این مطلب را دست آویز کرده اوقات شاه را قلخ 
کرده‌اند. 

چمارشنبه ۳ - شاه سوار نشدند. من دربخانه رفتم. بعداز ناهار منزل آمدم. امروز مليحك 
دوم شکار رفته بودند. «شاه‌پلنگ خان» تفنگ‌دار شاهی بزی برای او شکار کرده بود. سرناهار 
شاه شکارچی‌ها آمدند. غالماً با چکمه وارد اطاق شدند. مليحك را شاه بوسید و بوئید. فرمودند 
ملبحك دا ید سردار اران شود! دا عافست امور ابران را حفظ کند. شب شاه رون شام 
خوردند. مرا احضار فرمودند. نرفتم. عذر آوردم. ۱ 

[۵۱۵] پنجششه ۴ - شاه سوار شدند تا چمنی نزديك قله تشریف بردند. بواسطه کسالت 
مزاج مليحكث شکار نر‌فنند. مراحعت به کله کبله که مشرف عمارت اسمفت فر مو دند. آغا شارت را 
فرستادند که مليجك را از پائین بیاورد بیرون عمارت که شاه با دوربین او را ببیند تا بتوانند 
آجا استراحت فرمایند. دیروز عصر مس‌داری تن‌پوش شمسه مرصعی به امین‌السلطان خلعت 
مرحمت شد دادستخط اعطای وزارت مالبه علاوه درسایر مشاغل و امين‌الملك برادرش حزء اعضای 
دارالعوری باخطابت جنادی. 

جمعه ۴ شاه سوار شدند. کا رفتند. من نرفنم. صبح حمام عضدا لملك رفتم. از انحا 
مبارگ‌باد امین‌السلطان. ناهارهم آنحا صرف شد. دریین خوردن ناهار بودم که محد! لدو له با خرفه 
قر مه سفید از اندرون شاه یعئی از دیو انخانه که قرق کرده دو دند فت‌وان | مد. شاخه مر‌یمی در 
دست باطمطر أقز یاد و آردشد. معلو مشدفخرا لدو له اورا احضار کرده‌بود. داهم دو دند. قدری که نشست 

اظپار کسالت و ضعف نمود. خواست معلوم کن د که جماعی کرده است. شربت ساده و عرق نعنا 


۱- کلماتی خوانده نشد و کلماتی‌هم حذف شد. 


fof‏ روزنامة اعتمادالسلطنه 

خو اس عفر که رفت با امین السلطان مهو یا کف اندها کردم جن مرل آمهم فش 
عضدالملك دیدن امه بود. در آین‌بین تقی‌خان درادرزاده رسید که شاه سه‌شنه سلطنت آ باد 
تشریف میبرند. فرمودند تو فردا سلطنتآباد را حاضر کن. اذشاءالله صمح خواهم رفت. 

شنبه ۵ - امروز آخر کوه و دشت‌نوردی است بعداز دوماه الحمدلله حسنآ باد رفتم. سر‌دسته 
سوار شدم. پنچ ساعت تمام راه پیمودم. وارد صاحبقرانبه شده خدمت والده رسیدم. بعد حسن آباد 
| مدا ناهار خورده قدری خواییدم. عصر مبرزا احمدخان مترحم دیدن آمده نو د. 

یکشنبه ۶ - صبح شر رفتم. خیابانای شہر و کوچه‌ها را قدری گردش کردم. تعمیرات 
شده» اما ناتميز بود. خانه آمدم. ناهاری صرف شد. عصرحمام رفتم. حمعی از اتباع و غبرهآ مدند. 
مشبرالدوله احوالیرسی فرستادند. جواب سردی دادم. دویفروب‌مانده صاحقرانیه آمدم. خانه 
والده رفتم. از آ دحا حد مك نا یبا لسلطنه رسمدم. صورت تایبا لسلطنه را داده دو دم بطور «وصطعد» 
چاپ کرده بودند از برای ایشان بردم. خیلی ممنون شد. یکی راهم دجبت والده‌شان فر‌ستادند. 
ایشان هم اظبار میربانی کرده بودند. 

دوشنبه ۷ - صبح زود سلطنتآباد رفتم. سیار تمیز و باصفا بود. از آنحا آجودانیه منزل 
اقبال! لسلطنه رفتم. ناهار صرف نموده بعد حسن آباد آمدم. عصر میرزاعلی دش دیدن آمد. اش 
معمولهُ یبلافی را امروز در شمپرستانك پخته‌اند. 

سا دش ۸ ب صح خدمت والده ز سمدم. ازا تحاسلطنت آباد رفتم. ازخانه مبرزا عبد لمجید 
آب گوشت بدی آوردند. صری شد. خواب ممئدی کردم. عصر باغ رفتم. انتظار ورود شاه را 
داشتم. خر آوردند شاه زیارت اما مزاده داود رفته است و از راه فرحزاد می | ید. تعحب داشت و 
جپت این راه معلوم نبود. نزديك مغرب الحمدله سلامت وارد سلطنت آباد شدند. نایب لسلطنه 
: حمعی از امراء و غیره بودند. لدی‌الورود بنای تمحید از من کذاقبت و بی‌مقدمه فر‌مودند به 

مین‌السلطان که الان یکی از سرداریہای تن‌پوش مخصوص مرا برای فلانی بیاورند و خیلی 

ِ_ التفات فرمودند. اندرون رفتند. امینالسلطان ا چندان خوششان نیامد. خلاصه 
خن من ار وی اون ونه وک شود ار کی کین موی و سا ری را توص 
سید اسماعیل خواجه برای من آوردند. من‌هم تملقاً نپوشیدم» نزد امینالسلطان فرستادم. چون 
مشبرالدوله آنجا بود [۵۱۶] خودم نرفتم. بعداز این مقدمات دوساعت از شب‌رفته بودکه وارد 
حسن آباد شدم. الحمدلله سالامت و بی‌ملالم. 

چپارشنبه ٩‏ - صبح خانه والده رفتم. از آنحا سلطنت آباد رفتم. شاه بیرون تش‌یف آوردند. 
نا یبا لسلطنه, مشبرالدو لف امین لدو له مخبرا لدو له و عبر ه دو دنك. با آ نما قدری فر ما یش فر مو دند. 
بعد ناهار صرف کردند. سرناهار بودم. بعداز ناهار شتر قربانی دیدم. علیالرسم با نقاره و خطیب 
و شاطر باشی و زنبورلچی‌باشی آوردند. عصر شاه صاحبقرانیه دیدن حرم که آ دحا دودند رفت. 
ن مرل | مين لسلطان | مدم. لها وشات ون ان 7 ات ا 
آنش‌بازی است. 

پنجشنبه ۱۰ - صبح از حسنآباد خانهة والده رفتم. علاوه بر گوسفندی که حسنآبا دکشته 
دودم گو سفندی‌هم والده حاضر کرده دود بح نک از آنجا سلطنت آ باد آ مدم. خدمت شاه 
رسیدم. بعد در بالاخانة امین‌حضرت که ایلخانی و امین‌الدوله و امین‌حضور و مجدالملك و غیره 
مہمان بودند فناهار مرا هم آوردند صرف شد. بعد به‌اتفاق اقالالسلطنه و امین‌حضور خدمت 
ناب لته رف غد :مرل امھ ان اهزور صلطظت اباد هت ن. کروم کیب شاو شای رون مل 
فر مودند. خدمت شاه بودم. 

هه ۱۱ ا ریک کی زوسن ا ن ا شرت ا جک 
دشنستمم. آنا ماندم. او شمر رفت. شاه هم خیلی دیں آ مد. بعداز ناهار شاه شیر وارد شدند. از 
مبان لاله‌زار عبور ف‌مودند. خیابانما همه آب‌پاشی شده» عمله احتساب لباس تازه پوشیده بودند. 
در میدان سان دادم. حلالالملك داماد ظلالسلطان که حامل خلعت حلال|لدوله بود و شبراز رفته 
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بود مراجعت کرده از شیر از صحبت میداشت. خلاصه من خانه آمدم. عصر با مبرزا رضا کاشی که 
تمریز نرفته است سلطنتآباد آمدم. شاه خبلی دیر تشریف آوردند. در باغ خدمت شاه رسیدم. 
از ا عمارت تازه شاه را جندان خوشحال ندیدم. 

شضه ٩۳‏ - آمروز والده و اهل‌خانه از شمران شور مىروند. اهل خانه خودشان سلطنت آ باد 
بحرم‌خانه آمده‌اند. کلفت‌ها را شر فرستادند که منزل ایشان را حاضر کنند. صبح خدمت شاه 
رسیدم. بعداز ناهار منزل آمدم. امین‌حضور و محقق منزل من ناهار أ مدند. شب حضور شاه بودم. 
آنیسآلدوله فهر کرده نباوران مانده. این زحمت هرشب شام برون خوردن دحبت این است. 

یکشنبه ٩۳‏ - امروز مسرل دوای جوش خوردم. تمام روز منزل بودم. ایاچی روس حضور 
شاه رسیده بود. وزراهم بودند. عصر شاه صاحبقرانیه رفته بود. 

دوششه ۱۴ - صبح درخانه رفتم. مبرزا ابوالقاسم‌خان سلطان‌الحکما که معالج محدالدوله 
بود او را معالحه نموده حضور آورده بود. شاه ناهار در نارنحستان که منزل ملبحك اول است 
ل امه امروز وزرای‌مختار فرانسه و انگلیس حضور | هدند کرو تنل بارون‌نر مان که 
منشی روزنامة فرنگی بود نوشته‌ام و تفصیل نزاع خود و مشیرالدوله را دراین‌باب ذ کی نمودم. باز 
امروز شاه سمو ال فر مودند که روزنامه فرانسه‌جه شد؟ شرحی عرض کردم که غبرت شاه را حر کت 
آوردم. دستخطی دمن مر فوم فر مودند که ده امىن ال لطان خواهند فر مود یا نرمان را اخراج یا اورا 
مجبور دنوشن روزنا مه نماید و فر ما دش هم فر مو دند. آما نه امینا لسلطان اعتنا دفر مايش شاه دارد 
[۵۱۷] و نه وزیرخارجه. بددوره‌ای زند گانی میکنيم که پادشاه بی‌قدرت و وزراء مسلط هستند! 
خلاصه اهل خانه امسب از سلطنت | باد شم رفتند. 

سه شنبه ۱۵ - امروز باز چہارده مثقال نمك با شیرخشت صرف نمودم. درخانه نرفتم. 
وزرای‌مختار اطر دش و آلمان حضو رآ مده‌اند. عصر هم شاه سوار شدند. رستم ‏ باد منرل امین‌خلوت 
رفته بودند. پنجاه عدد اشرفی و بعضی اسباب خرده پیشکش شده بود. شب هم شاه بیرون شام 
خوردند. مراهم بردند. تفصیل غریبی دیدم. مليحك کوچك که محبوب شاه است وضع غریبی شام 
مبخورد. نمیتواند بنشیند. مثّلا شام او را از اندرون آ وردند. در مجموعه گذ‌اشته بودند. میرفت 
پپلوی مجموعه پارچه‌ای نان برمیداشت. قدری چلووخورش روی او میگذاشت. برمیخاست راه 
میرفت و میخورد. باز دوباره قدری کباب‌جوجه برمیداشت همین‌طور تا سیر شد. خاطرمآمد تفصیل 
پادشاهی که دختر صحرانشین را عاشق شد و گرفت. بعداز مدتی شنید که دختر ناهار [و] شام 
باید تنا بخورد که کسی او را ننیند. به خدمه فرمود که تحقیق مطلب را نمایند. خدمه که در 
تجسس شدند. دیدند اطاق که خالی میشود دختر بر‌میخیزد پارچه نانی به حرطاقچه‌ای میگذارد و 
بطور دریوز گان به هرطاقچه‌ای مبرسد التماس شسکتن که فدری نان راه رضای خدا محض صدفه 
بمن بدهید که زنی هستم فقیر و ینیم و ب ی کس. رعایتی در حق من نمائید. بعد به طاقچۀ دیگر 
میرفت قدری پلو برمیداشت. به‌همین تفصیل تا سیر میشد. این خبر بگوش شاه رسید دانست 
که پستی فطرت او به‌این محبت شاه زایل نمیشود. او را بیرون کرد. اين مليجك‌هم برفرض در 
ترمه و زرینه پرورش یافته اما باز همان نوه دوستی چوپان است. 

بچۀ بط ا گرچه دینه بود آب دریاش تا به‌سینه بود 

خلاصه نا ساعت جمار با ضعف و بی‌حالی حضور بودم. بعد مفزل آ مدم. 

چپارشنبه ۱۶ - امروز شاه باغ اسب‌دوانی تشریف بردند. عصر هم شہر آمدند. مقارز 
غروب به سلطنتآباد مراجعت فر‌مودند. من‌هم شمر رفته تمام روز را بودم. شب‌هم شمپر ماندم. 
امروز باغ اسب‌دوانی مایین عضدالملك و مشیرالدوله بجت تواضع و تکریم مجادله شده بود و 
ذزديكڭ شده بود که به مخاصمه بر سد. آمین‌حضور مان راگرفته دود. 

پنجشنبه ۱۷ - صبح زود از شہر طرف کامرانیه تاختم. شاه امروز آنجا مہمان است. 
قوام‌الدوله و مشیرالدوله و امین‌الدوله و غیره بودند. امین| لسلطان که حای خود دارد. شاه که 
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قشریف آوردند قدری باحضرات خلوت فرمودند. بعد ناهار میل فرمودند. بعداز ناهار حمعی از 
شاهزاده‌ها و غبره را به قمار حضوری امر فرمودند. من سلطنت | باد مازل خودم آ مدم. عصر 
امينالسلطان مٺزل من | اول فدری دشمت‌پر ده ۲ ایستاده بو دند. بعد ورود گردند. شب‌هم 
در باغ آتش‌بازی بود. 

جمعه ۱۸ - عید غدیر' است. صبح باتفاق طلوزان منزل امين‌السلطان رفتيم. يك عکس 
خودشان را بمن و یکی به طلوزان دادند. از آنجا منزل آمدم. بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار 
بودم. بعد منزل آمدم. ایلخانی و امین‌الدوله و امین‌حضور و مجدالملك منزل من ناهار خوردند. 
شب در بخانه رفتم. تا ساعت چپار حضور بودم. انىس | لدو له دتو سط امنا سلطان با شاه صلح 
نمو ده, . الا ۱ مین‌اقدس قر کرده یت 

شنبه ۱۵ - شاه سوار شدند. باغ فردوس منزل معیر یعنی خانه عصمت‌الدوله دخترشان رفنه 
[۵۱۸] بودند. ازآنحا اسدآباد خانه دختر دیگرشان که ضیاءالسلطنه زن امام‌حمعه است تشریف 
بردند. عصر مراجعت فر‌مودند. من ناهار زر گنده میمان کتابچی بودم. قبل‌ازناهار منزل سفیر کبین 
عنمانی رفتم. با ایشان ملاقات نمودم. شب امین‌حضرت منزل من ود. باز دوبطری شراب خورد. 
بدمستی‌ها کرد. مرا تا ساعت هفت نگذاشت بخوایم. خیلی دمن بد گذشت ت و خیلی کسل شدم. 

یکشنبه ۳۰ - شاه دوشان‌تبه ریف بردند. من‌هم در ر کاب بودم. ناهار عشرت آباد صرف 
شد. يعد دوشان‌تبه تشر دف در‌دند. ملبحك راهم آ جا آوردند. عصر مراجعت بسلطنت آ باد شد. 
امشب درشپر عروسی و کتورياخانم برادرزاده عیال من که یازده سال دارد و مثل....۲ این دخش 
به دامان من بزر گك شده برای ۰ این دختر از پدر نوه عمادالدوله از مادر نوغ‌اعتضادالدو له 
عینالملت است و دختر امبرزاده سلطان محمف مزا است: 

دوشنبه ۲۱ - شاه سوار شدند اقدسیه رفتند. ناهار آذجا میل فر‌مودند. بی‌صفا نبود. 
ګل کاری خوبی شده بود. امین‌الدوله‌هم آمد. تمحید زیاد از باغات فرمود. بعداز ناهار من 
شلظنت | داد آمدم. شاه عصر دشر یف آوزدند. 

سه‌شنبه ۲۴ - صبح که خدمت شاه رسیدم از زکام" اظپار کسالت میفرمود. بعد از ناهار 
مزل آ مدم. سه بغروب‌مانده محدداً احضار شدم. قدری کتاب خو آندم. فر مودند شب بیرون شام 
خواهند خورد. من دیگی منزل نرفتم. نماز منزل امین‌حضرت خواندم. بعد چون امینالسلطان از 
شور آمده بودند خدمت ایشان تماشای غریبی نمودم. این جوان که وزیراعظم اس کارهای 
عجیب میکرد. مثلا حاجی کربلائی نامی را لباسش را پاره کرد» میان آب انداخت. اوهم باعورتین 
عریان بیرون آمد. بعد لباس باو پوشاندند. پپلوی خودشان نشانده خنده‌های خنك و بوسه‌های 
بی‌معنی از او میکرد. من‌هم تملقاً خنده کردم. بعد سرشام خدمت شاه رسیدم. روزنامة «اخبار 
دهلی» شرحی از شاه و ظلالسلطان بدنوشته بودند. ترجمه کرده بنظر شاه رساندم. خیلی بدشان 
آمد. باز فرمودند چرا ۰ نرمان روزنامه فرانسه نمینو یسد. امینالسلطان را احضار کردند و 
بعصی فر ماوشات فر مو دند. امروز کت از شاه استدعا کرده 3 ایجاد روزنامه‌ای در ادار 
پلس نماید. آنچه من درك کردم نایب‌السلطنه میخواهد به تقلید امین‌السلطان روزنامه داشته 
باشد. به‌این اسم مبخواهد جلوه بدهد. شاه راضی نشدند. بمن رجوع فرمودند. من‌هم به اشارۀ 
شاه نخواهم گذاشت 

واه وس سا وا واه شوت مین‌السلطان رفتم. من در 
حسن آ باد شکر‌ها کردم که میرزا رضا را بطرز خوش راهی کردم. نرفته است. باز بگردن من 
افتاده. دراین‌بین مشبرالدوله علبه‌ماعلیه رسید. تعارفی کرد. حوابی ندادم. نزديك برخاستن شد. 
قراس عیام ا ا دوا ونیا موه با متام ا ا 
باز بمانه کردم عقب ‌ماندم. نشد. مرا ا دمآ برارخانه آورد, آنوقت خطبه خوآندند که 
حاصل کلام این بود: شاه فر‌موده که مرا با مشیر‌الدوله صلح بدهد. خلاصه اصلاح ظاهری شد. 


۱- اصل: قدیر ۲- کلماتی از اصل حك وپاك شده است ۳ اصل: ف کام 


مس 
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تعد تافاز ما واشسته كة صرف: ماه اوژذدنن. امین السلظان و ,ممتي الدولة :و مين الشلطته 
خوردند. من‌هم سرناهار شاه حاضن بودم. بعد منزل خود آمدم. خواییدم. 

[۵14] بنجشنبه ۲۴ - صبح از سلعطنتآباد بنه کن شہر آمدم. اگرچه به‌ساعت اعتقادی 
ندارم لکن نفوس عامه و اعتقاد زنما خواستند مرا به ساعت ورود بئسین دهند. صبح وارد شین 
شدم. اول خیابانپا را گکردش نموده بعد خدمت والده رسیدم. ازآنجا که خانة خود وارد شدم 
هنگامه‌ای دیدم. معروف است خانه قاضی عروسی بود» آقا خودش خبر‌نداشت. فرنگیس‌خانم صببهٌ 
مر‌حوم عمادا لدو له را ده قفا احمدخان و محمدحسن‌خان و خد مت که وفتی‌هم تحویلدار 
خزانه نظام بود و مادرش زیورخانم صبة مرحوم پاشاخان ۱ مبن‌الملك که الحال عبال امیرزاده 
سلطان ابراهیم‌میرزا است میدهند. این میرزا ا مین‌الدوله تربیت کرد و دختر 
امین‌الدوله که دوسال قبل فوت شد نامزد ادن تیش دود خاله ۳ مین‌الدوله است و 
به‌این‌جہت شب‌هم در اندرون امین‌الدوله میخوابید. زن | مين| لدوله از این عروسی ناراضی است. 
سلطان ابراهیم‌میرزا اصراری دارد. خلاصه عروس را که عبال من بخانه خودش آورده آن اطاق 
او را بند می‌آنداختند. خلاصه ناهاری صرف شد. بیرون رفتم ا عصر حمعی دیدن ی 
بو دند. شب که آندرون رفتم قدری از شب رفته بود که کاغذ‌ی از امس‌زاده سلطان ابرراهیم مر زا 
رسید که داماد بواسطهُ 3 یه وناله خاله‌اش زن امس‌الدوله از این وصلت ترا کرده» کاغذی به 
مادرش نوشته که ار مرا مجبور بازدواج اوه ی وا ی ۱ هر وا خواهم کرد. 
تا اینجا دخل بمن بداشت و اگرهم مقدمات عروسی میان مردم شمپرت نکرده بود بازبمن چه کار. 
اما چون عروسی درخانه من و عروس خواهرزن من بود مقتضی آبروی خود ندیدم. خواستم اول 
به معقو لیت ح ر کت شود» یعنی چون طرف مقابل ۱ مین الدوله يود و دوست زارا دران ا 
بر‌سوائی نکشد» دوسه کاغذ سخت به انا اھت ا و اهل‌خانه‌هم به عیال ایشان نوشت که 
من‌هم از اول راضی به‌این وصلت نبودم و حالا به‌اجبار ا بودم. از ۱9 کمال 

شکر گزاری ۳ دارم. واقعاً اهل خانه من از اول که هروفت این صحت مشد از شنیدن و قول 
این مطلب کراهت داشت. خلاصه چون یقین داشتم کاغذ مرا به امین‌الدوله خواهند داد خیلی 
سخت نوشتم و با کمال اوقات‌تلخی خوابیدم. 

جمعه ۲۵ - شاه وارد شیر شدند. بسلامت و عافیت از پیلاق مراحعت فر مودند. من صمح 
بعداز سر کشی به‌خیابانپا ومعبری که شاه عبور میفرمایند به‌عشرت آباد رفتم. شاه تشریف آوردند. 
ناهار صرف نمودند. من در ر کاب ذرقتم. خانه آ مدم. معلوم شد کاغن‌های من قی )تن نوده» ژیور 
خانم‌هم برجاره تالاش حود را نموده بود. خااصه کار گذشته دود. عصس ۳ سیدعبد الله محنید و 
بحرالعلوم۱ که از علم قطره‌ای ۱۵ ندار د باحضور حشمت! لسلطنه و امیرزاده سلطان محمد مبرزا 
و سلطان ابراهیم‌میرزا اخوان عروس عقد بستند و رفتند. بقول مشور الحمدل کار ایشان بخیر 
گذشت. والا خیلی خیالبا داشتم. 

ششه ۲۶ - صح دارالترحمه» بعد خدمت شاه رسیدم. ناهار را درباغ میدان صرف فر مودند. 
بعداز ناهار شاه من خانه آمدم. 

یکشنبه ۳۷ - شاه بااینکه چپارماه بود سفر بودند و یك روز است وارد شدند باز سوار 
شدند. قصرفیروژه تشریف بردند. من نرفتم. شاطرباشی‌هم که باحضارم آمد روپنبان کردم. امروز 
در اندرون خانهٌ من عروسی است. حاجی‌قدمشاد مطرب بادسته‌اش آمده. جمعی از زنان و خواتین 
هستند. عصر داماد مادرزن‌سلام تشریف آورده بود. خدمت بنده آمدند. شب‌هم حشمتالسلطنه 
[۵۴۰] و سلطان محمدمیرزا بودند. شام باایشان صرف شد. میرزا رضای کاشی‌هم بود. شب 
ساعت پنج عروس را بردند. عروس را بی‌سازوصدا بردند. بجبت احترام امین‌الدوله که دختر او 
نامزد این پسر بود و فوت شده است. اخوی‌زاده محمد کریمخان امشب با دختر حاجی‌موسی‌خان 


که از مادر شاهزاده و خواهر تاج‌الدوله است و مپدیه‌خانم نام دارد که پدر ومادر دختر شیخی 


۱- اصل: بپرالعلوم ۲- اصل: بحره 
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هستند زفاف نمود. شىباء اله همه عروس و دامادها را فار باشد. امروزهم از پس حاجی 
محمد کریم‌خان دیدن نمودم. 

دوشنبه ۲۸ - صبح دیدنی از حاجی‌میرزا جواداقا مجتہد ثبریز نمودم. خانه ملكالجار 
مزل دارد. بعد خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار منزل آمدم. عصر حاحی محمد کر یم‌خان باز دید | ماه 
بواتال هم دو د. شاه امتهر سان عغلامان کشيك‌خانه را در مبدان دیدند. بعل باع اسب‌دوانی رفنند. 
مغرب مرأجعت فر مودند. 

سا‌سنه ۳۵ - صح دارالترجمه بعد خدمت شاه رفتم. باغ دیو انخانه تمام حوص شده و 
بسیار بی‌معنی. بعداز ناهار فر‌مودند شب حاضر باشم. خود شاه میدان مشق رفته بودند. حاجی 
ملاعلی‌هم پذ‌برفته شد. شب دربخانه رفتم. ساعت چپار خانه آ مدم. 

چپارشنبه سلخ - خدمت شاه رسیدم. انفیه‌دان مررصعی بجت حکیم طلوزان استدعا کردم 
اعطا فر مودند. بعداز ناهار خانه آ مدم. 

پنجشنبه غرة محرمالحرا ۱۳۰۴ - الحمدله سعادت یاری کرد. امسال‌هم مشغول تعزیه‌داری 
خامس آل‌عبا علیه‌السلام شدم. صبح مجلس روضه در نبایت خوبی بود. بعداز روضه دربخانه 
رفتم. شاه مبان کشتی نشسته بودند. در حوض عمارت گردش می‌فر مودند. مراهم دعوت فر‌مودند. 
خودشان سکان را حر کت می‌دادند. مليجك اول پارو میزد. دمن فر‌مودند که وحشت نکن بیا. 
عرض کردم: «چه باك از موج بحرآن را که باشد نوح کشتی‌بان!» اول سنه نو» به‌فال خوب گرفتم 
باشاه کشتی نشسن را. امروز دختر مخبرالدو له خانم‌بالا که تازه عروس امین‌حضورشده دود به 
مرض قلب فوت کرد. عصر پارك امین‌الدوله روضه رفتم. بعد باغ مشیرالدوله دیدن ملکم‌خان 
ناظمالدو له رفتم. مشبر‌الدو له ما را شام تاد داشت» شام فرنگی روی مین بی‌مشروبات. 

جمعه ۲ - بعداز روضه‌خوانی دربخانه‌رفتم. تفصیلی در روزنامه میخواندم [ که] درفرنگستان 
شخصی رن خود را به‌ا تام عشق بازی I‏ کیت( خلاصه ملکم‌خان حضور ا شاه تمحد 
زياد از او فر مود. 

شنبه ۴ - امروز خانه ماندم. بعداز روضه با میرزا فروغی و شیخ مہدی ناهار صرف نمودم. 
امروز اهل خانه مہمان مادر ولیعید بودند. شب‌هم نیامدند. باین‌جبت شام هم بیرون خورده و 
بیرون خوابیدم. 

یکشنبه ۴ - بعداز روضه دربخانه رفتم. میرزا ملک‌خان بدون حضور وزیر خارجه احضار 
شده دود. حصور امه دوساعت ۳ او خلوت آما ملکم که سول انت ملتالموت هم جاره 
بدبختی و خرابی دولت ما را نخواهد کرد. بعداز ناهار منزل آمدم. اهل خانه امشب هم اندرون 
شاه ما ندند مان انسیا وله هسه هنت با سلطان ار اهم مس را وغارف‌عان و یکمن مسر کم 
باز بیرون خوابیدم. 

دوشنبه ۵ - شاه سوار شدند. دوشان‌نیه رفنند. من‌هم بعداز روضه خانه مشیرالدوله تعز یه 
| ۵۲۱] رفتم. امین لسلطان ۳ ر کنالدو له هم دودند. ناهار آذحا صرف نمودم. امین‌السلطان 
خواب دیده بود. برای من نقل میکرد که در خواب دیدم مرغ زیادی برای شاه می‌آورند ومن 
أنعام میدهم. آخن عاحز شدم. شاه شکایت کردم. شاه فرمودند این مرغبارا یجہت زنبورها 
که به امامزاده حسن آمده‌اند میخرم و بجنگ زنبورها میفرستم. من‌هم تملقاً تغیر نمودم که 
دشن نظری: اتران. .متل «سنکنه که تو سط ما شون فرستادم. مشود و نے وا هنن کرد 
خلاصه بعد خانه آمدم. مليجك کوچك تب کرده. خلق شاه پریشان شده وبه همین جہت 
امشب هم تعز یه نخواهد بود. عبداله‌خان برادر زاده منیرالسلطنه فوت شد. 

ساششه ۶ - بعد از روضه دربخانه رفتم. به آصفالدو له برخوردم. نشستيم. قدری‌صحت 
داشتيم. شاه فلتاً تشر دف آوردند. فر‌مودند چه صحبت منکر‌دید؟ آ صف | لدو له دنا کرد ار ی 
تعری ف کردن. بعد از رفتن او شاه فرمود آصف‌الدوله از تو خیلی تعریف کرد. عرض کردم. 
«ویل‌لمن مدحته محنون» بعد از ناهار خانه آمدم. ناظم‌الدوله و اقبالالسلطنه دیدن آمدند. 
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امروز باد چادر تکیه دولت را پاره کرده» بطوری که تعزیه خوانده نشد. مشغول تعمیر چادر 

مهار دض ¥ شاه موار شدند دوشان‌تیه تشریف بردند» ناهار ميل فر مو دند. مراجعت 
کردند. من‌هم بعد از روضه عبادت امین‌الدوله رفتم. از آنجا مراجعت بخانه نمودم. اهل‌خانه 
خانه مادر نایب‌السلطنه سر سلامتی رفته بودند. تاعارز خانه والده صرف نمودم. شب هم روضه- 
خوانی امینالسلطان رفتم. يك دسته الواط با قمه برهنه «شاخسن واخسن گویان» آمدند. من 
خن که اقیارا دی دار ی سای ا ی اناوت شون انم سانشان 
ناظمالدو له هم بود. 

پلجششضه ۸ - دیشب خانه آمین! لسلطان ز کام شدم سرما خوردم. امروز دربخانه نرفتم. 
E E‏ نایب| لسلطنه رفتند. 

جمعه ٩‏ - امروز تب ودرد سینه بود. روضه‌خوانی خودم هم نتوانستم بنشینم. خانه والده 
رفتم تا روضه تمام [شد]. شب هم چپل‌منبر نتوانستم بروم. 

شه ٥‏ - عاشورا و فقتل است. باز ثب دارم. روصه نتوانستم بروم. ۱ مين | لدو له تس یف 
آوزده بودند. بعد از روضه بالاخانه آمده عیادت نمود. عصر هم محدالملك ۹ تفت .هیا 
دیشب مليجك دوم را دوش گرفته يك دورباغ اورا گردانده بود. خدا حفظ کند! 

تکشنبه ۱۱ - امروز چپارده مثقال نمك و دو مثقال شیر خشت بعلاوة آب هندوانه 
خوردم و ده مجلس عمل کرد. بشدتی ضعف آورد که اگس عصر زرد تخم مرغ و 
شراب نمیخوردم هلاك شده دودم. حمعی دیدن آ مدند» از قسل احتشاما لملك عبدا لعلی میرزا که 
بسیار جوان فاضل شاعر با سوادی است و بیچاره بی‌خود به لوطی گری معروف است. تا دو از 
شب رفته با او صحبت میداشتم. بعد باتفاق سلطان ابراهیم میرزا اندرون آمدم. شام صرف 
و اه کر سم ار هرن خی ریت سم ورن 
که روباه کور رزق خودرا از کحا پیدا میکند! از قدرت خالق رزاق غافل هستند. دیئب‌هم شام 
سرون خورده دودنن. 

دوششه ۳ - صبع فرستادم طلوزان آمد. تب داشتم. روز را به کسالت گذشت. امروز 
جمع وزرا در آ ذجا دودند. گفتگوی راه آ هن و مرا ملکم‌خان ات ا ۳ حنم شود. عصرهم 
باز طلوزان آ مد پاشویه داد. 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح باز طلوزان آمد. احوالم بپتر بود. وقت ظہر که خواستم بخوابم 
[۵۲۳] مليجك اول رسید. فرمایش همایونی را ابلاغ کرد که برای چه شش روز است دربخانه 
نیامدی؟ جواب دادم عرض کن برای چه شش روز شما احوال مرا نپرسیدید؟ قدری نشست و 
رفت. میخواستم بخوابم. مجحدداً مراحعت کرد که شاه میفرمایند خیال کردم قنبلیا کردی. 
نمیدانستم ناخوش هستی. جواب دادم عرض کن تا زنده هستم رعیت شما هستم. قا هروقت 
بخواهید نوکر هستم. وتامادامی که نو کرم بنیه و مزاح را ذخیره‌نمیکنم. برای اینکه‌غیر ازشما 
آقای دیگ نمیخواهم. خلاصه دیگر خوابم نبرد. دراین بین مچول‌خان» ناظم خلوت و مشیر 
خلوت با امین‌حضور آ مدند. بعد دندانساز و امیرژاده‌ها برآدرزن تة 

چپارشنبه ۱۴ - شاه حضرت عبدالعظیم تشریف بردند. مرا طلوزان منع کرد. نرفتم. 
ناهار باغ مہدعلیا مپمان امین‌السلطان بودند بچلو کباب. عصر هم دولت آباد تشریف برده‌بودند. 
مغرب مراجعت فر مودند. 

پنجشنبه ۱۵ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. تصور میفرمودند واقعاً 
این چند روز تمارض یا تنبلی" کردم. از بشره و حالت معلومشان شد که ناخوش بودم. اظهار 
التقات فر مودند. بعد قر‌مودند از خدا س ی سال دیک عم بحپت تو میخواهم. | مین لسلطان را 

دیدم. احوال پرسی نکر‌دند» مسرل است" اعتناهم فکردند. من‌هم محل نگذاشتم. دنیا قابل این 
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همه تملق نیست. بعد از ناهار شاه خانه آ مدم. 

جمعه ۱۶ - امروز شاه سرخه حصار تشریف بردند. من نرفتم. صبح خانه موجول‌خان» 
دعك خانه | مين | لدو له رفتم. عصس روضه‌خوانی آقازاده حاحی رحیم‌خان رفتم. أ حا بودم که اخوی.- 
زاده محمدتقی‌خان آمه که شاه مرا از سرخه حصار فرستادند که شما را دربخانه حاضر کنم. 
رفتم. تا ساعت سه بودم. بعد خانه آمدم. این روزها اندرون شاه تعزیه‌خوانی ملیجك است. چادر 
زده‌اند. تعزیه‌خوانبا بچه‌خان‌هائی هستند. دسته سنگزن و سینه‌زن اطفال عملهٌ اصطبل که بدك 
و غیره میبرند. پیر مردها و زنہای شاه هم باروی گشاده نشسته‌اند. البته هزار تومان مخارج 
انن نه‌بازی است. خدا انشا ءال وخود شاه زا حفظ کند: 

شنبه ۱۷ - صبح دارالترجمه. بعد خدمت شاه رفتم. عریضه‌ای عرض کرده بودم که پانز ده 
سال قبل فقرهٌ بانك میرزا ملکم‌خان که بود مرا بمه‌جلس بجہت گفتگو فرسنادید. حالا که پیرشدم 
و علمم زیاد شده و یقین از تمام وزراء داناتر و عالم‌ترم چرا مرا دراین مجلس گفتگو احضار 
فة ؟ عریضه را خواندند دوباره بخود من رد فرمودند. بعد از ناهار شاه با حرم خانه 
ظلا لسلطان روضه رفتند. اهل‌خانه هم رفته بودند. زنپا روضه رفته بودند. اف از گرانی نان 
کرده دو دند. 

لکشنبه ۱۸ - صبح بخدمت شاه رسیدم. بلافاصله بعد از ناهار شاه خانه طلوزان رفتم. از 
خانه آمدم. میرزا زین‌العا بدین‌خان پسر ضیاءالملك مستوفی که جوان معقول ونجیبی بود فوت‌شد. 
امروز سه چہار روز است. 

دوشنبه ۱٩4‏ - امروز شاه یافت آباد تشر‌یف بردند. من صبح خانه مجدالملك عیادت رفتم. 
شنیدم دیشب امین‌الدوله قولنج کرده» طوریکه قریب بموت بود. خیلی متالم شدم. ازآنجاطرف 
در بخانه رفتم که در ر کاب سوار شوم. شاه تازه سوار شده بو دند. دعحله خودرا نفو کت همایون 
رساندم. در باع یافت آ باد ناهار مىل فر‌مودند. روزنامه خوآندم. بعك با | مین لسلطان خلوت شد. 
کاغذخوانی ووی راز ام شمه در وو قیاع اش دنیب یرسور کات 
همایون رفتم. [۵۳۳] تعریف آنجا چون سپردء امین لسلطان است بدرجه‌ای رسید که میغرمودند 
تن که برای کوت آورده بودند بوی عنس مبدهد! خلاصه حاصل خستگی امروز ما این بود که 
یافت آباد هم علاوه بر کارهای امین‌السلطان باو سپرده شد. پناه برخدا که بعد ازاین اسماعیل 
ای ات ات او اه جات اه ای سر مراحعت به شر شد. این 
روزها در خانه نایب لسلطنه حسب‌الامر محلسی منعقد میشود از امین لسلطان» فوامالدوله, ناظم- 
الدوله وامین‌الدوله. میگویند مشیرالدوله حضور ندارد. درباب راه آهن گفنگو E‏ ابداً 
سر نخواهد رف 

سه‌ششه ۳9 - خدمت شاه رسیدم. اطاق آبدارخانه ناهار صرف فرمودند. در طاقچه کتادچه 
قتباً کو تاليف خودم را دیدم. افسوس خوردم که جبار ماه زحمت کشبدم کتا دجه نوشتم وا لحال‌بموحب 
فرمان دی‌شرط به امین السلطان داده شد. بقول معروف 

دی کته مه اف تن آن مظلمه برد و دیگری زر 

لعنت و فحش عامه مردم ایران بمن مانده. فایده را امین‌السلطان برد. خلاصه بعد از ناهار 
شاه خانه خودم آ مدم. 

چهارشنبه YS‏ امروز اداه اممن‌السلطان ذشر یف بر‌دند. من هم صبح زود از انب 
الدوله عبادت نمودم. الحمدلله بتر است. بعد خانه امین لسلطان رفتم. متملقين ازقبيل مشیرالدو له 
و غیره بودند و هم هکس پیشکش برای شاه حاضر کرده بود. من‌هم يك جفت گلدان شصت 
تومان از مادام پیلو خریده آنحا گذاشتم. ناهار آذجا صرف شد. خانه آمدم. ندانستم بعد ازمن 
جه کدشنت: 

پنجشنبه ۲۴ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. سر ناهار شاه روزنامه عرض 
کردم. بعد از ناهار خائه آ مدم. 
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جمعه ۲۳ - امروز سرخه‌حصار مليجك اول حسب‌الامر ناظم‌الدوله و سایر وزرا را دعوت 
نموده که ناظما لدو له ترقیات ایران را ببیند. من هم مہمان بودم. نرفتم. در ر کاب اد تا 
آباد رفتم. لدی! لورود فر مو دند از قراری که معتمدا لحرم میخوید باع آندروثی صاحبق انيه از :ی 
آبی خشك شده. از برای خود من‌هم شبیه پیداشد. ا گر چه عداوت معتمد را با باغبان باشی 
میدانستم لابد عرض کردم محقق را همراه من بفررستید بروم ببینم. رفتم دیدم. به‌هیج وجه عیب 
نکر ده. خزان شده. ۳ اول عقرب هم خزان شود کی باید شود. خلاصه تا مغرب با شاه بودم. 
دعك شمرن آمده وارد خانه شدم. 

شش ۴ - صیح درخانه م بر | لدو له هرا ملکم‌خان را ملافات نمو ده خیلی صحت‌داشتیم. 
بعد خدمت شاه رفتم بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر شاه تماشای توپپای جدیدالابتباع که تازه 
از اطریش آورده‌اند مبدان سایق تویخانه رفته بودند. شب هم درخانه خدمت شاه بودم. در سر 
شام تاریخ خواندم. بعد خانهٌ نایبالسلطنه رفتم. از آذجا خانه آمدم. 

یکشنبه ۲۵ - صبح دارالترجمه رفتم. شنیدم پریشب يك دسته موزیکانچی که تازه از 
اسپانبول وارد طیران شدند حرم خانه خدمت شاه رفته بودند. میرزا احمدخان را هم مشبرالدو له 
همراه آنا فرستاده بود. اززنپای شاه تفصیل‌ها میگفت که نوشتنی نیست. بعد ازناهار شاه خانه 
آمدم. عصر خانه حشمت‌السلطنه روضه رفتم. از آنجاکه آمدم کاغذی از مشیرالدوله و 
امین شلطان .یفن :دادن که تشه دنه اف ما رل تاطالوو له که اع مسا لدو له ات 
هستیم. شما هم باید بیائید. لابد رفتم. اما چه محلس, پناه برخدا! جپانگیرخان وزیر صنایع؛ 
مخبر‌الدو له «]۵۳۴[ امین‌حضور» معتمدالملك سس م شمر أ لدو له ۱ مین لسلطان هم که حای خود 
داشت. تا ساعت جبار بودم. گفت آقای [وزیر] اعظم همه «زرمدی» و پاردان‌قلی والفاظ نامربوط 
نو د. مبرزا ملکم‌خان که مل :هش زا آقاخان صدراعظم ۳ مرای‌آن عصر را دیده يود حبرت ازوضع 
وزرای حالبه ایران داشت. درمراجعت جناب امینا لسلطان مرا در کالسکه خود نشاند تا درخانه 
آورد. من پیاده شدم خودشان رفتند. 

دو دشه ۳۶ ب صح رفتم راه خانه محدا لدو له [را] که فر دا شاه آنجا تشر یف مسرند روصه 
دیدم. عیادتی هم به ساعدالدوله کردم. بعد خانة بو آتال رفتم. از آنحا خانهٌ خودم آمدم» ناهار 
خوردم. عصر فن کس عنمانی دیدن اه بعد باغ اسب‌دوانی رفتم. ناظم! لدو له به عصر أنه 
مپمان امینالسلطان بود. مرا هم دعوت کرده بود. مغرب به اتفاق خانه امین‌السلطان آمدیم. 
نماز ا به اتفاق | وان و ر الدولة قفارت الى شام ا بودیم رفتیم. باز 
امینا لسلطان که بلافاصله بالا دست من نشسته بود خنکی‌ها کرد. ساعت پنج خانه آمدم. 

سه‌شنبه ۴۷ - صبح درخانه رفتم. سر ناهار شاه بودم. بعد خانه آمدم. عصر شاه خانه 
محدا لدوله رفتند. آقازاده پسر حاحی محمد کریم‌خان شیخی هم دیدن من آمده بود. 

چپارشنبه ۲۸ - صح که دربخانه رفتم شاه سردرشمس‌العماره تشریف بردند. آنجا هم 
ناهار مبل فر مو دند. دعد از ناهار بلافاصله خوآدبدند. مبفر مودند دیشب کنیز که مشت مبرد 
چرتش برد. من وحشت کردم بىدار شدم. دیگر تا صبح نخوابیدم. بمن فرمودند شب حاضر باشم. 
خانه آمدم. مغرب دربخانه رفتم. در ین شام که روزنامه مبخوآندم ملیحك و ارد شد. بقدری‌خنکی 
کرد که دماغ مرا سوزاند. 

پنجشنبه ۳٩‏ - شاه سوار شدند بکوه‌های دوشان‌تبه رفتند. من‌هم اسماعیل آباد ده‌خود 
رفنم. میرزا فروغی وعارف‌خان را بردم. عصر مرأاحعت نمودم. مشير ا لدو له فرستاده بود دروم باع 
او رز فنمه 

جمعه غر صفرالمظفر - صبح دیدن ناظم‌الدوله رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. بعد از 
ناهار خانه آمدم. امروز موسیو مورل [را] که هم‌طبیب است و هم نویسنده اجیر کردم بجپت انشاء 
روزنامه فرانسه. 


شنبه ۴ - سر ناهار خدمت شاه رسیدم. فرمودند شب حاضر باش. عرض کردم اظمالدوله 


۳۶۲ روز نامة اعتمادالسلطنه 
و طلوزان امشب مپمان من هستند. مرخص فرمودند. خانه آمدم. شب حضرات آمدند. تدارك 
خوبی دیده شده بود. اما حیف مشیرالدوله ضایع کرد. محض اجاحت آدمسا فرستاد که قوام_ 
الدوله و جمعی این‌جا هستند. شما هم بیائید. بعد از قول امین‌السلطان فرستاد. ساعت جپار 
رفععد. 

تکششه ۴ - شاه سوار شدند حاا لبه رفنند. مرا هم دیروز خر کرده بودند جلو رفتم. شاه 
نشر یف آوردند. روزنامه‌ها خوانده شد. عصر شاه باغ اسب‌دوانی شیف بردند. من خانه آمدم. 
اروز م حدا لدو له گفت خانه ناظم! لدو له رفته دودم. دو ا تال نمو نه کوچکی از راه آ هن آورده بو د. 
شاه فرمود گه خورده دود شش و قاطر و حر صد هزار مر مه از راه اهن دیش است» حالا جمرل 
پنجاه نف فرنگی طیران هستند ما عاجزیم» اگر راه آهن ساخته شود هزار نفر بیایند چه‌خواهیم 
کرد! مراجعت عبورآً از خیابان ایلخانی گذشتم. خانۀ کتادچی رفتم. صست راه آهن شد. گفت 
امین لسلطان صورت کتادجه راه آ هن انگلس را دمن داد که انتقاد کنم. من صر دح نوشتم که راه 
آهن مضر ا بررای استقالال شما. این دود که موقوف شلد . 

دوششه ۴ - صح دیدن رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر شاه 
[۵۳۵] خانةٌ ظییرالدوله دامادشان تعزیه رفته بودند. من‌هم عصر دیدن ناظم‌الدوله رفتم. شب 
مہمان آفازاده بودم. تاساعت پنج آذجا بودم. 

سه‌شنب ۵ - صبح دارالترجمه» بعد خدمت شاه رسیدم. مليحك دوم را با چت قرمن» 
کاروانسرا خرید میرود. زن صدراعظم رف ,قادن مسو فالعا لته خالنة كه شى ماه سرت 
شوهرش مرده میگویند زن مختارخان نو کر صدراعظم شده. خدا لعنت کند هرچه زن بی‌حقوق 
و فت اسك درعا لم. 

چىپارشنبە ۶ بت عبك مولود شاه ۳ صصح در بخانه رفتم. کتابی در تار یخ اعراب خبلی 
گرانسہا بزبان فرانسه تقدیم حضور شاه نمودم. آمدند سرافواج بروند. بمن فرمودند بيا آذحا 
باش. خودت دچشم ببین. مقصود شاه این بود که چند نفر از ما ریش سفید‌ها همراه باشدء همه 
دچه‌ها نباشند. با وحود این فاتحه بریش ماهم نخواندند. همه آمدند. شاه هرسال پیاده ازحلوی 
افواج تا انتپای خیابان می‌رفتند. امسال بو اسطهٌ در دیا که بنران میفرمایند حلو سردر شمس- 
العماره تند وافو اج دفمله کر دنت دعد از دفبله ناهار صرف فر مو دند. جمپارصد شاهز أده ۱ از 
نوه و نتبیحه سر سفره بودند. بعد ایاجیما آمدند. اول در اطاق موزه خواستند پذیرائی کنند. 
سرشان گیج آمد یا سرما بود ندانستم. در اطاق گلستان که «تخت طاوس» آنجاستپذ یر فتند. 
من‌هم لباس پوشیده حاضر بودم. سفرا که آ مدند حلو رفتم. شاه هم احضارم کںد. خطانه سفس 
را ترجمه کردم. مشیرالدوله عقب عقب رفت تا دم در. شاه ملاحظه فرمودند. دیگر بفارسی حرف 
نزدند که من بفرانسه ترجمه کنم. قدری خودشان با سفرا فارسی و فرانسه حرف زدند. باز طاقت 
نیاوردند. مو کنر نن پسر وزدر خارحه روس که تازه ا اورا معرفی کر دند. مشر ا لدو له را 
از پائین اطاق صدا زدند که با او حرف بزند. التفاتی به مشبرالدوله فرمودند. باز من روسخت 
کرده دوش بدوش شاه تا آخر ایستادم. طوریکه ازاین عمل مشیرالدوله ایلچی عثمانی وانگلیس 
و فرانسه خنده کردند. آنا رفتند. ماهم آمدیم پائین. سه بفروب مانده خانه آمدم. انکشتری 
بواسطه امینالسلطان به معسرالدوله مرحمت شد. به معتمدالملك پسرش سردوش الماس داده 
شد. به امین‌خلوت تمثال و به انس‌الدوله‌هم تمتال مرحمت شد. به میرزا ابراهيم مستوفی لقب 
معتمد| ل اطنه و خطاب حنا دی مرحمت شد. مردك سر تیپ اول‌شد. ابو لحسن‌خان فام مقام در 
محلس شوری بمرض سکته مرد. خلاصه يك از شب‌رفته خانة نایب‌السلطنه رفتم. خیلی شلوغ 
بود. طایفةٌ ملاجکه با لباس رسمی بودند. سرشام تشستم. حضرات که سرمیز جلوس کر‌دند من با 
امیرژاده سلطان ابراهیم‌میرزا خانه آ مدیم. 

پنجشښه ۷ - شاه دوشان‌تبه شکار ذشر یف دردند. خیلی خسته شده بودند و هیچ کار 
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نکرده بودند. شب فر مودند حاضر باشم. رفتم. خسته بودند. بیرون نیامدند. من‌هم خانه مادام پیلو 
رفتم. دعك خانه آ مدم. 

جمعه ۸ - درخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. فرمودند شب حاضرباش. عصر میرزا ملکم‌خان 
آمد» ۳ وعده خواست که شب | نحا دروم۰ مغرب درخانه رفتم. ناساعت سهونيم دودم. بعد آنا 
رفتم. فوامالدوله [و] ایلخانی و امین‌حضور و جمانگیرخان و سفیرعئمانی و سایں اتباع سفارت 
عثمانی بودند. مشیرالدوله پپلوی مطربہا ذشسته بود. تصنیف «ربابه دختر معمارباشی» را میخواند 
5 مطر داهم وارد شده دود[ند]. خلی خنده داشت. سفیر عنمانی نن کف وزیرخارحه در عص 
خود کالمر من فی‌المسحد والسمك فی‌الماء [است]. همه مست بودند. خیلی خنده داشت. ساعت 
من اند | دة 

شنبه ٩‏ - دیشب نصف‌شب رعدوبرق وباران غریبی بود که در فصل عقرب دیده‌نشده‌بود. 
[۵۳۶] صبح‌هم باران شدیدی آمد. ده‌ساعت درنہایت خوبی بارید. من صبح دارالتر‌جمه. بعد 
خدمت شاه رفنم. انگلیس‌ها سرخه‌حصار رفته بودند. این انگلیس‌ها تاره مدند دحپت شکار و 
تفرج سرخه‌حصار رفتند. من تدارك و اسباب مپمانی آذجا فرسنادم. مليحك‌هم به استدعای من 
دیروز رفت سرخه‌حصار که پذیرائی از مہمانما بکند. کاغذی بمن نوشته بود که دیروز وقتی وارد 
شدم پلنگی دیدم جای شاه خالی بود. کاغذ [را] شاه دادم. چون خط مليجك بود بیادکارنگاه 
داشتند. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 

یکشنبه ۱6 - امروز بنابود دوشان‌تپه توقف چندشبه بروند. مال وبنه حاضر نبود. فردا 
ر و اه روت اما بان تسوا تن سک من می اسو تسوا شوم وره به که 
دارالترجمه بروم در بین راه فراشی رسید که شاه فرمودند حکماً برو دوشان‌تهه منتظرباش تا 
من ننایم. لاید مراحعت کردم. سرراه دیدنی از ملکم‌خان کردم. امسن | لدو له آنحا بو د. از آنحا 
دوشان‌تپه رفتم. شاه تشریف آوردند. خبلی دیر آمدند. معلوم شد با نایب‌السلطنه و امین لسلطان 
فررمایشات داشتند. خلاصه ناهار ميل فر مودند. کتاب تازه آورده بودند. تفصیل دربار روس را 
خواندم. روزنامه‌هم خواندم. عصر باتفاق محقق مراجعت بشبر نمودم. محقق منزل من چای خورد 
و رفت. 

دوسشه ۱٩‏ - شاه دقصد توقف ده‌شبه دوشان‌تبه تشر یف بردند. من‌هم صح زود حست‌الامن 
دم دروازه با باغبان‌باشی ایستاده بودم که امین لسلطان‌هم برسد. آنوقت شاه نواقص خیابان را 
به ایشان و من بفرمایند تا اصلاح شود. شاه خیلی دی تشریف آوردند. دم کالسکه مرا احضار 
فر‌مودند. صدای مبارك بواسطه ر کام گرفته بود. باین‌واسطه خودشان سوارنشدند. به‌امین‌ال.لطان 
و من فر مو دند که ملاحظه نواقص را نهک نه ایشان و نه من ند ند دم. ناظم‌خلوت را در اطراف 
کالسکه ديدم که به هر گدائی یك پنحپزاری طلا مبدهد. معلوم شد دیشب نایبالسلطنه کسالت 
مزاج همایون را شنیده صد عدد پنحپزاری تصدق فرستاده بود. چون ملحك اول حاضر نبود 
تدای ناظم‌خلوت شده دود. ادت دود که ده فقر | شاخ خلاصه وارد ده شان‌ تیه سل فم ۰ ناهاری در 
عمارت بالا صرف شد. من‌هم تا عصر خی شب بمنزل خود | مدم. 

سه‌ششه ٩۳‏ - شاه بواسطه کسالت مزاج سوار نشدند. ناظم‌الدوله شرفیاب شد و خلوت 
کردند. بعد من احضار شدم. روزنامه عرض کردم. شخصی در ابطالبا فوت شده که پنحاه روز 
دولت از او مانده. در روزنامه نوشته بودند. همین که عرض شد شاه فرمود افوس که در آیران 
تود که ظلالسلطانو صاحب‌دیوان و غبره او را غارت کنند! معلوم شد همه‌چین به حضرت‌همایونی 
معلوم است. چنانچه در ماه محرم بی‌بی‌جان عیال امیرزاده مر‌تضی‌قلی‌میرزا در کر‌مانشاهان فوت 
شده» چون ا دارد حباما تملك که از حاثب ظل! لساعلان حا کم ات امبرزاده را حس تموده 
که مال عبال خود را چه کردی؟ درصورتی که سه اولاد سی‌ساله و بستوپنچ‌ساله از ضعيفه دارد 
که وارث او است وبه کسی دخل ندارد که مطالیة مال اورا آزشوهر و اولاد آو E‏ خلاصه شب 
فرلا ذم EAC‏ با من بود. شاژردفر ابش کاغذی دمن نوشته بود. الپارامتنان ازیذ برائی 
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سرخه‌حصار کر ده دو د. 

جماز دب ۳ شاه باوحود اک سوار شدند. امین | لدو له هم تا ذاهار بود. مجول‌خان‌هم 
منزل من آمد. مغرب که شاه از قصرفیروزه مراجعت فرمود ماهم بالای کوه رفتیم که شاه بیرون 
شام میل میفی‌مایند. سرشام بودیم. بعد منزل امین‌اللطان رفتیم. قدری تملقات کردیم. تفصیل 
خوابی برایم نقل کرد که حای حبرت است. اولا مرا معتقد بخواب وبعضی [ ۵۲۷] مطالب تممد‌اند. 
بلکه بعقیدهٌ خودش بی‌دین مبداند. انیا قلباً با من بد است. پس نمیدانم ظاهراً چرا خواب خود 
را بمن میبگوید. مچول‌خان ناپالهم روبروی من نشسته بود و خنده میکرد. من که قدرت خندیدن 
نداشتم خود را نام داشتم. اما خواب حناب اتشان ین دود که معفر مو دند عمار تی در خواب ديدم 
بس رفیع و وسیع و جدول آبی بس کوارا که از اطاقی که سرچشمه بود میگذشت. درآن اطاق 
حمعیت زیاد و هیکل شیری آنحا بود. آب از دهان شیر مبریخت و داخل آن اطاق شدند. 
اما نزديك کی رات نمیکردم بروم که شاه پیدا شد و من بدست خود قلاب گرفتم. شاه پابردست 
و دوش من نپاده نزديك شیر رفتند و شیر را بتصرف در آوردند. من تعبیر کردم. همان‌طور که 
على علبها لسلام پابردوش مبارك پیغمر صلی‌اله علیه‌واله گذاشت و بت‌های خانه کعبه را خراب 
ف شاه ر درکن تا مها و اف و کی وا کنر کو دا نی خهوا ها مق :را 
تصرف خواهند فرمود! خیلی از این تعبیں من خوششان آمد و خندیدند. باز خواب دیگر عنوان 
کردند که اوایل جوانی خواب‌دیدم گنبدی ازخشت‌خام وبسیاربلند بود. گنبد شکافته شد. آفتاب‌از 
جوف او بیرون آمد و عالم را نورانی کرد! من گفتم که این خواب‌هم تعبیرش این بود که گنبد 
پدر مررحومت بود و آفتاب نور جمال شما است که از جوف او جلوه نمودید که از شرق و غرب 
عالم را گرفته! باز خنده کرد. ماهم ریشسخند‌ها نمودیم. منزل آمدیم. 

پنجشنبه ۱۴ - شاه سوار شدند! برای هیزمشکنی بقصر فیروزه رفتند!. بندگان همایون 
قدری خودشان شخصه» قدری سایبرین محض تملق دستورالعمل بریدن وشاخه‌انداختن را دادند. 
من بعداز اهار منزل آمدم. 

جمعه ۱۵ - شاه سوار شدند. شکار رفتند. من منزل ماندم. خیلی چیز نوشتم. شب خدمت 
شاه رسیدم. شاه ببرون شام میل فرمودند. امروز از آفاشاهزاده دختر قاسم‌میرزا که عابده‌خانم 
اسم دارد خداوند پسری بشاه کرامت فرمودند که موسوم به ملك‌فاسم‌میرزا و ملقب به عمادا لسلطنه 
تمد . سرهنگٹ فوج سواد کوه ست مرد. حاحی کر بلائی را درده دودند آندرون شر فی )$( که 
معروف به بدر | لدو له ان ر دی او را بافته دوک و خنده‌ها بلند شده ت۳۹ 

شنبه ۱۶ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. چیز نوشتم. امروز امین‌السلطان قم رفتند. 
مخبرالدوله» ناظم‌خلوت و ملیجك راهم بردند. 

یکشنبه ۱۷ - شاه منزل ماندند. بعداز ناهار توپپای تازه اشاعی را که از اطریش آورده 
دو دند آوردند گلو له‌اندازی کر‌دند. عصن قصس فبروزه رفنند. مراجعت از دم منزل من عور 
فر مودند. قرا به ال احضار فر مو دند. رفتم. تا ساعت سه ارشتت کن نه حصور همایون بو دم. 

دوششه ۱۸ - شاه ناهار منزل صرف فرمودند. بعد شیر آمدند که شاژردفر ابطالیا را که 
اا فان پذیرائی فر‌مایند. عصر مراحعت فر مودند. مشه با دول مرا اخبار فکرده بود که بحپت 
ترجمه حاضر شوم. من‌هم شر نرفتم. در مراجعت شاه عریضه شکایتی بشاه عرض کردم. جواب 
مساعد رسید که خبلی عذر خواسته دو دند. امروز کار زیاد کردم. 

سه‌نشه ٩٩‏ - شاه سواز شدند من منزل ماندم. مغرب که مراحعت فر مودند شاطر باشی 
به احوال‌پرسی من فر‌ستادند. شکاری‌هم کرده دو دند. 

۵۲۸ ] حمارشنه ۲۰ - بو اسطهُ آر بعین شاه سوار نشدند. ملبحك را برده بودند گردش 
کند. قدری دوربین انداختند. او را تماشا فر‌مودند. ناهار خوردند. بعد من و مجولخان منزل 

آمدیم. شب خدمت شاه رفتم. تا ساعت چپار بودم. 


۱ اصنل: شدم رفتند ۲- عباراتی حذف شد 
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پنجشنبه ۳۱ - امروز صبح بی‌اختیار دلم برای شببر تنک شد. درشکه خواستم در شېر 
آمدم. طلوزان را دیدم. بعد میرزا ملکم‌خان را دیدم. بعد خانه آمدم. الحمدلة اهل خانه سلامت 
بو دند. شاه امروز ده اصطلاح عوام «حنگک هفت (شسکر» و به اصطلاح خواص «سوق‌عسکر» دیده 
بودند. مابین دوشان‌تبه و شیر چادر زده بودند. افواج مشق کرده بودند. عمارت دوشان‌تبه‌هم قرق 
بود. مليجك و حرم تماشا میکردند. 

جمعه ۲۳ - شاه ام‌وز عصر شیر آمدند. من‌هم تمام روز خانه بودم» مگر صبح که خانه 
مادام پیلو رفتم. مراجعت بخانه نمودم. 

شنبه ۲۳ - دیروز مکرر شنیدم شاه گیلان خواهند رفت. باور نمیکردم. صبح که دربخانه 
رفتم شاه فرمودند گیلان میرویم. معلوم شد پریروز در سان قشون بی‌مقدمه صاحب‌اختیار و 
ساعد | لدو له را خواسته بو دند از هوای استر آباد و راه آذجا پر‌سبده بودند. بعد استخاره فر مو دند 
زمستان آنجا بروند بدآمده بود. گیلان خوب آمد. مصمم رفتن گیلان شدند. تا بعد چه شود. 
من بعداز ناهارخانه آ مدم. شب محدداً در بخانه احضار شدم. رفتم. بعدازشام شاه خانه نایب لسلطنه 
رفتم. ساعت جبار خانه آمدم. 

بکشنبه ۴ صبح دارالترجمه. بعد خدمت شاه رفتم. گفتگوی رفت ن گیلان است. :ورک 
خارجه و امین‌الدوله با ملکم‌خان تلگراف‌خانه بودند. با خراسان حرف مبزدند. بعداز ناهار شاه 
میدان مشق به سان افواج پیاده و سواره سبف‌الملك رفتند. باغ اسب‌دوانی تمس‌یف بردند. من 
بعداز ناهار شاه خانه زین‌دارباشی رفتم. چلو کباب بازار فرستاد آوردند. ناهار آنحا صرف شد. 
بعد خانه آمدم. 

دوششبه ۲۵ - شاه سلطنت آباد تشریف بردند. من جلو رفتم. تشریف آورده بودند. ناهار 
صرف فر مو دند. دعد ا امین‌الملك که نمابت امین | لسلطان را دارد خلوت کردند. عصر فدری ابراد 
از اشجار و انپار گرفتند. باوجودی که رشان اعت و ارمه ران ران و کنافت ,اسك هه 
بدل نگرفتم» چون جبت ندادن انعام به باغبانها بود. یك ساعت بغروب‌مانده شیر آمدم. 

سه‌شنبه ۲۶ - ایلچی اتاژونی ینگی‌دنیا که تازه وارد شده علی‌الرسم رسماً از او دیدن 
کر دم. آدم معقولی است. بعد درخانه رفتم. شب‌هم احضار شدم نرفتم. خانه بودم. 
شاه رسیدم. ترجمة خطابه ایلچی و فرمایشات شاه را در حضور نمودم» خیلی مفصل و خوب. 
عصر خانه آ مدم. 

نجشنبه ۲۸ - قتل امام حسن علیه‌السلام است. صبح دربخانه رفتم سرناهار شاه بودم. 
فر مودند شب حاضر باشم. مغرب رفتم سرشام بودم. بعد خانه آمدم. 

جمعه ۲۵ - شاه امروز صبح سوار شدند. گویا یافتآباد تیف بردند. مغرب مراجعت 
فر مودند. من نرفتم. صح خانه حاحی میرزا ابو الفضصل رفتم. فدری رنحبده‌خاش دود او را استمالت 
نمودم. بعد خانه آمدم. تمام روز را چین نوشتم. شب با امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا بودم. دیشب 
خداوند به ایشان پسری کرامت فرمود. 

[۵۲۹] شنبه غر ربیع‌الاول - شکرخدا که ماه صفر تمام شد. صبح خدمت شاه رسیدم. 
خبلی متغس بودند که دیرورز من در ر کاب نو دم. خوابی ددده بو دند که حالت انگلیس دد تن 
صمح که تلگراف اغتشاش ایرلاند رسبده بود از معحزات خودشان تصور مبفر‌مودند. چون پادشاه 
حس امامت و نبوت دارند باید مع‌حزه هم میفررمایند! 

یکشنبه ۲ - امروزهم مثل روزهای ساب قگذشت. جزاینکه ایلچی ینگی‌دنیا محرمانه حضور 
شاه رفته بود. میرزا ملکم‌خان هم امروز صبح بطرف فرنگ رفته. ای کاش من جای او بودم» 
ااگرچه بقطب شمال میرفتم. نایب‌السلطنه هم به قم رفت. همراهان امینالسلطان که قم رفته بودند 
وارد شدند. خودشان ورامین رفته‌اند. 

دوشنبه ۳ - دیدن ناظ‌خلوت رفتم. سید کاتب بابی بی‌دین که من او دا بیرون کرده بودم 


۳۶۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


قم رفته بود. با امین‌السلطان در راه برخورده بود. از عداوت من او را به کالسکه نشانده بودند. 
ماهی هشت‌تومان ماهانه قرار داده بودند. سه‌تومان‌هم مخبرالدوله و وزیرعلوم به او ماهانه قرار 
دادند. سی‌تومان‌هم توجیه کرده بودند انعام داده بودند. آخر این صدمات روحانی را وقتی خداوند 
تلافی خواهد کرد. شاه امروز بعداز ناهار دوشان‌تبه رفتند. عصرانه [را] قصر فبروزه خوردند. 
مغرب مراجعت فر مودند. شام ببرون ممل کردند. سرشام بودم. ساعت سه خانه آمدم. 

ساشش ۴ - صح دارالترحمه معد خدمت شاه رسمدم. سرناهار روزنامه عرض کردم. بعد 
خانه آمدم. فردا شاه با حرم سه‌شبه یافت آ باد مبرو ند. 

چپارشنبه ۵ - صبح بعداز عیادت حکیم طلوزان به اتفاق عارف‌خان اسماعیل آباد ده خودم 
که دوهزارو یکصدقد می بافت ا باد ات رفتم. ناهار گرم حاضر کرده بودند صرف شد. شاه هم 
یافت آباد تشریف دارند. شب بکمز از شیر آمد. خیلی چیز نوشتم. 

پنجشښه ۶ بت صح سوار شده طرف یافت ! ناد رفتم. شاه سوار مشدند به احمد آ باد ده 
مرحوم صدراعظم بروند. باد سردی شدید از روبرو میوزید. خیلی بد گذشت. وارد احمدآباد 
شدند. ده معتبر کم‌مداخلی است. ناهار صرف فرمودند. من بعداز ناهار اسماعیل آباد آمدم. سید 
ابوالقاسم جد مليجك را هم همراه آوردم. شب هم محقق از شمس ۳ ممرزا رضای کاشی آ مدند. 
وقت خواب اطاق بز رگ جا نبود» میرزارضا را اطاق خود E‏ تاصبح سرفة' کرد. نگذاشت 
راحت شوم. 

جمعه ۷ - شاه سوار شدند طرف رودخانه کرج رفنند. فراش سوار و کاسکه عمله خلوت 
باحضار من آمد. نرفتم. با عارف‌خان مشغول نوشتن رساله وقايع سنه ۶۱ هحری شدم. الحمدله 
قریب به‌اتمام است. محقق با بکمز تا چپار ازشب‌رفته دوبدو تخته‌بازی کردند. من‌هم صبح هشب 
عد د گنحشك ا تفنگکت در مبان حباط؟ زدم. 

شنبه ۸ - امروز شاه شیر تشریف بردند. محدالدوله و سایرین بودند. شاه با امین‌الملك 
که در غاب | مبن‌السلطان دحای او است خلوت کرده دو دند. حضرات شاه فحش 1 در این 
ين ملبحك کوچك را با اسب کوچك وارد :اطاق کردند. بعداز ناهار شاه من با مجدالدوله شس 
]اتمه عصر که شاه وارد شمه هدند اممن‌السلطان هم سرراه شاه رفته . بود که تازه از قم يعلى 
از ورامین آمده. ایلچی روس ملیکوف امروز به روسیه رفت. چند زوز قبل سفیرعئمانی بلائالث 
با شاه خلوت کرده دود. ددشب مختصر برف داریده و زمن دج بسته بود. 

بکشنبه ٩‏ - صح دیدن | من لتلطان: رفنع: تملقات زباد کردم اما بی‌حاصل. جرا که 
[۵۳۰] این جوان با مر Ey‏ خوب نمبتود. بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. فوامالدو له 
مشب رآلدو له ام ممن|لسلطان» امین! لدو له از صح ۳ شب دز قلگراف‌خانه دو ددد » با کر مانشاهان و 
نغداد حرف ۳ مه ای ار شده. خدا حفظ کند. شب‌هم دربخانه رفتم. 
امین لسلطان از تلگر‌افخانه وفنی خلاص شد که شاه در سرشام دودند. او را در سرشام احضار 
نفر مو دند. مبخو اهند شان او را زیا دکنند که دز د او رات کو و!Y‏ بك فوج اولاد محمدخان 
و يك فوج اولاد مرحوم ادیبالملك اخوی سر شام حاض‌ند. 

دوششه 0 - صح خانه نصرتالساطنه دائی ولیعېد که تازه از تبر‌یز آمده رفتم. از او 
دیدن کردم. ظاهراً امبرنظام او را دوانده است. از آنجا خانه مچول‌خان. بعد دربخانه خدمت شاه 
رسیدم. بعداژ ناهار شاه خانه آ مدم. عصر حاحی‌مبر زا حوادآقای م حمل تمریز که شخص فاضل 
عالم بااطلاعی است دیدن آمده بود. 

سه‌شنبه ٩۱‏ - صبح دارالترحمه» بعد خدمت شاه رسیدم. سفر گیلان را قدری سست دیده. 
چند روز است وزرای مخصوص تلگرافخانه هستند. با کرمانشاهان و آذربایجان حرف میزنند. 
شنیدم کدورت غریبی میان عثمانی و ایران پیدا شده. سفیر عثمانی میخواهد برزد. همچنین. شنیده 

شد که عللاء! لدو له در عراق عرب جنانجه رسم آنسا ات قفنک های خود را در سر‌حد. بو اسطه 
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جوانی تسلیم نکرده است. عثمانی‌ها در راه کربلا و بفداد و سامره زوار را لخت کرده‌اند. تا بعد 
معلوم شود. شنیدم شاه متوسل به روسپا شده. به میرزاعبدالخان برادر عالیه‌خانم و لیلاخانم 
پانصد سوار کرد و ترك دادند. بااین سردارها میخواهند با عثمانی جنک کنند. خلاصه بعداز 
ناهار شاه خانه آمدم. راحت نمودم. 

چپارشنبه ٩۳‏ - صبح زود دارالترجمه. ازآنجا خدمت شاه رفتم. الحمدلله خلق مبارك 
برخلاف دو روز قیل خوب بود. با وزرا مشغول تدابیر هستند. بعداز دربخانه خانة مچول‌خان رفتم. 
از آنحا خانه آمدم. شاه امشب بیرون شام میل میفر‌مایند. احضار شدم..اما نرفتم. شاهزاده محمد 
آمین‌میرزا ولد خاقان مغفور مرحوم شد. 

پنچشنبه ۱۳ - شاه سوار شدند. دوشان‌تپه تشریف بردند. عصر مراجعت فرمودند. من‌هم 
تمام روز خانه بودم. هیچ ننوشتم. 

جمعه ۱۴ - صح هوا منقلب بود. قدری بارانآمد. بعد هوا باز شد. من اول دیدن طلوزان؛ 
بعد دربخانه رفتم. شاه جزئی تغیری بجرت.نبودن پریشب کردند. فرمودند عصر حاضر‌باش بجمت 
درس خواندن. باز شروع بدرس فرمودند. عصر که رفتم فرمودند شب حاضر باشم. چون جمعه 
دود و دارالترحمه تعطیل حانی دحوت استراحت نداشتم» به ناظم‌خلوت فر مو دند مرا آبدارخانه 
برده بخاری آتش کردند تا بیرون تشریف بیاورند. رفتم. مغرب بیرون آمدند. حضور همایون 
رسمدم. مشغول خواندن کتاب بودند که خواجه امین‌اقدس آمد دجوائی کرد. شاه فر مود بکو خر 
مطمتّن باش. رفت. مجدواً آمد. بلند گفت که عرص کن مبفر ستم او را میا ورئد جشمشن را 
کور میکنم و هزار چوب میزنم. شاه فرمود هنوز به او این منصب داده نشده. معلوم شد گفتگوی 
مبرزاعلی دکتر است که حکیم‌باشی نظام شده. امین‌اقدس .بااو بدشده. این پیغامات را میداد. 
آخر قرار شد ا گر فرمان هم صادر شده شاه پاره کند. خلاصه شامی صرف فرمودند. بعداز شام 
شام ها کال جات شنم وولت اه ید 

شنبه ٩۵‏ - حسب‌الامر روز دوم ورود ایلچی آلمان .بارون‌شنك است. باید از طرف دولت 
[۵۳۱] آنجا بروم دیدن کنم. صبح خانهٌ بکمز دیدن ایاچی رفتم. اقبالالسلطنه هم آنجا بود. 
به‌اتفاق خانۀ من آمدیم. چای خورد و رفت. 

تشه ۶ _ امروز دو روز انت داران می‌بازد. سح دارالرحمه رف از آنجا سر‌ناهار 
شاه حاضر شدم. بعداز ناهار لباس رسمی پوشیده منتظر ورود شاه شدم. ناهارهم نخورده بودم. 
ساعت سهو نیم بغروب‌مانده ایلچی ام در حضور همایون زياد ماندیم. نمم‌ساعت خطبه خواند» 
خیلی مفصل و جواب مفصلی هم شنیدم. من ترجمۀ هردو را نمودم. بعد مدتبا حرف زد. طوری 
که شاه خسته شد. بعداز رفتن ایلجی شاه دوزیرخارحه در حضور تمام شاهزاده‌ها تمحید زیاد 
از من کرد. بعد خسته و گرسنه خانه آمدم. لقمه‌نانی خوردم که هنکامه عبدالباقی بروز کرد و مرا 
متفیر نمودکه تابحال دوساعت از شب میگذرد متغیرم. شاه ظاهراً بیرون امشب شام میخوردند. 
خو دشان ۳ احضار فر مو دند. نرفتم. 

دوشنبه ۱۷ - کاری که دیروز از شدت تغیر کرده بودم صبح پشیمان شدم. چرا باید شخص 
خودداری درتغر فکند. باین‌شدت تندخوئی کند. در دخانه رفتم مراحعت مخانه ڏمودم. عبد ا لباقی را 
خواستم قرار عروسی او را گذاشتم.که فردا عقد کند. قريب صدتومان نقد و جنس باو دادم که 
فردا عقد کند. آمروز که عید مولود حضرت رسول بود دربخانه که رفتم مليجك اول را ديدم کاغذ 
آبی در دست دارد» به‌همه کس حتی به قراول‌های مازندرانی‌هم نشان میدهد. پرسیدم چه است؟ 
بمن‌هم نشان داد. معلوم شد شاه بخط مبارك. خودشان دستخط فر مودند و بمپرجیب مزین فرموده 
بودند که غلامعلی‌خان یعنی مليجك دوم به لقب عزیزالسلطانی مفتخر است. بعداز اين او دا به‌این 
لقب بخوانند. خلاصه ده امین لسلطان فأ تحه خو اندند. ملبحك را مرادف اد فرار دادئد. درسر ناهار 
هم پس میرشکار علی‌خان رسید. عرض کرد دیشب پلنگی بخیال بردن گوسفند‌هاي شاه جوالی .. 
سرخه‌حصار آ مده نود هباهو کرده نو دند به زاعه گو سفند‌ها رفته دو د. میخو استند شاه وا همان 
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ساعت سوار کنند. بملاحظهٌ عید و سلام سوار نشدند. سران سپاه ازقبیل کشيك‌چی‌باشی و مليجك 
اول مأمور شدند که بروند دم سوراخ زاغه پلنک را مانع از خروج بشوند. تا شاه فردا بروند 
بزنند. خلاصه شب امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا را خانه آوردم. باایشان مشفول صحبت بودم. 

سه‌شنبه ۱۸ - صبح زود شاه سوار شدند. سرخه‌حصار شکار پلنگ تشریف بردند. پلنگك 
را دیدم صید فر‌مودند. عصر محدالدوله را فرستاده بودند که امروز دربخانه حاضر کنند. 
نصرتالسلطنه دائی ولیعہد و سفیر ینگی‌دنیا عصر دیدن آمده بودند. امروز وقتی که میخواستم 
بخوابم ساز عروسی عبدالباقی که خوانچه میبردند مرا نگذاشت بخوابم. خیلی کسل بودم. شب 
در بخانه رفتم. در سر شام جلو شاه شسته بودم. روزنامه میخو اندم. يك مر تبه ديدم عزیزا لسلطان 
وارد شد. هفت‌هشت‌نفر از خانه‌شا گردهای خودش را لباس زنانه کنیزهای اندرون را پوشانده وارد 
اطاق کرد. طوری رذل بود که شاه ازمن‌خجالت کشید. چونکه من‌ریش‌سفیدتر نسبت بسایرین بودم 
خجالت مانع شد مقلدین دا بیرون کردند. بعد شام میل فرمودند. يك دهن من روزنامه عرض 
میکردم. دهان دیگر شاه تفصیل کشتن پلنگ را میفرمودند و امین‌خلوت مینوشت. دو دهن هم 
عزیزا لسلطان قالوقیل میکرد! باران هم بشدت می‌آمد. چپارساعتی که خانه آمدم بواسطه مسئله 
بی‌خودی بااهل خانه گفتگوئی شد. اوقاتم تلخ شد. 

[۵۳۴] چپارشنبه ۱۵ - صبح دارالترجمه رفتم. میرزا فروفی ناخوش است. خیلی اوقاتم 
تلخ شد. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار شاه خانه زین‌دارباشی عیادت رفتم. بعد خانه آ مدم. 
چند روز است چون از بواسیر خون میا ید قدری ضعف داده است. فردا ان‌شاءال جاجرود خواهم 
رفت. شب بواسطه ضعف قلب اهل خانه پریشان بودم. 

پنجشنبه ۲۰ - صبح زود با عارف‌خان طرف جاجرود حر کت شد. در سرخه‌حصار ناهار 
صرف شد. بعداز ناهار سوارشده سه بغروب‌مانده وارد متزل شدیم. حسب‌الامر شاه برای من 
اطاق ساخته بودند. اخشان دار رطوبت و سرمای حاجرود آسوده هستم. | شب‌هم شاه بیرون شام 
ميل میفرمایند. احضار شدم. اما نرفتم. دعا بوجود مبارك نمودم. 

جمعه ۲۱ - صبح منزل | مبن‌السلطان رفتم. ایشان ساعت چہار دیشب وارد شدند. دعل در 
ر کاب سوار شدیم. طرف باع‌شاه تشر‌یف بر‌دند. در ناهار گاه دودم. دیشب دختر عضدا لملك زن 
خم دعل خان س ان خازن لكف که مدا مرن سل لی فد فوت کرو ار طرف شاه 
بو اسطهٌ تلگراف تفقدی شد. بعداز ناهار منزل آمدم. ترجمه «خانم انگلیسی» را تمام کر دم که 
بدهم کتاپ بنویسند. 

شنبه ۲۴ - صبح زود فراشی باحضارم آمد که دیشب ساعت چمار مقرر تن وه شما را 
خب رکنم صبح زود منزل امینالسلطان حاضرباشی. من‌هم به‌جله رفتم. شاه سوار شدند. در ر کاب 
بودم. طرف باغ کومرش رفتیم. بعداز ناهار فرمودند حاشی نروم. به اتفاق ۱ مینالسلطان احضار 
شدیم. خلوت فرمودند. «آرتیکلی»۱ نوشته بودند که در روزنامۀ فرانسوی طبران چاپ شود. 
خواندند و تصحیح فر مو دند دمن دادند. خودشان شکار رفتند. من با امین لسلطان طرف ممزرل 
آ ما دربین راه امن‌السلطان مسگفت تقصبر خود شاه انیت وه عرایض حکام را قىول منکن 
مثل اینکه در این مقدمۀ اورمیه" که اولاد حسن‌بيك در سرحد عثمانی طغیان ورزیدند و بخاك 
عثمانی نزد محمدصدیق پس شیخعبیدالله ملعون رفته‌اند امیرنظام نوشته بود چہارصد سرباز در 
سر حد دار یم حالا که به آ نما تاخت آوردند و قلعه‌ای را متصرف شدند و سر داز ها را دوآندند و 
بریش کار گزار آذربایجان فلان کردند معلوم شد دروغ گفته بود. زیاده از چپل‌پنجاه نفر سرباز 
نبوده است. خلاصه سرراه بعادت | مير آخور رفتم. بعد من زل آمدم . این «]رتیکل» را بقر أنسه 
ترجمه نمودم. 

تکشنه ۳۳ تب صح نزديث ممزل من هنگامه دود باغی دوسه سال ات حاجب ا لدو له 

اجات کل دیشب چن د گراز آنحا داخل شده در را دسمهة بودند که راه فرار آنا مسلود باشد. 


Article -\‏ ۲- اصل: ارو میه 


ریعالاول سنه ۱۳۰۴ فمری ۴۳۶۵ 


امروز شاه را اطلاع داده بودند. صبح خیلی‌زود بود. شاه تشریف آوردند حوالی‌باغ. عزیزالسلطان 
و امین‌السلطان در یمین ویسار بودند. بالای تلی مشرف بباغ بود. پیاده شدند. هفت گراز شکار 
فررمودند. دوسه فراش به‌احضارم آمد. نرفتم. مشغول ترجمه نمودن شدم. نزديك ظبر کارم تمام 
شد . بو اسطهُ یکی از آن فراشبا خدمت شاه فر‌ستادم. عص منزل امین! لسلطان رفتم. شب در 
خدمت شاه بودم. ساعت چپار مراجعت کردم. شنیدم پست‌خانة امین‌الدوله بواسطه بخاری قدری 
آ تش گرفته. تا بعد معلوم شود چه بوده. 

دوشنبه ۲۴ - صبح سوار شدم منزل مجدالدوله که شیر از من دیدن کرده بود بازدید 
رفتم. از آذجا در ر کاب همایون مثل روضه‌خوانیا یعنی مطابق شبیه‌خوانپا نسخه دست گرفته 
[۵۴۴] پشت سر شاه روزنامه میخواندم. تاطرف ده رضاعلی رفته از کوهی که مشابه دیواری بود 
بالا رفتند. من‌هم قدری رفتم. اسبم پیر. خودم سنگین» در وسط راه زمین خوردم. فحشما بفلك 
و ملك دادم! باز سوار شدم. تعاقب مو کب مسعود راندم. سرناهار روزنامه عرض کردم. بعد مشغول 
خواندن نوشت‌جات دولتی [شدند]. با امینالسلطان خلوت فرمودند. من منزل آ مدم. 

سهشض ۲۵ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. کار زیاد کردم. دوسه کاغذ شم نوشتم. 
عصر که شاه مراحعت فر مو دند دوشکار رده بو دند. اهنت اول حدی ات علی لر‌ سم هندو أنه 
ر 

چبپارشنبه ۲۶ - صبح منزل امین‌حضور رفتم. از آنجا اوایل جنگل ناهار گرم پخته بودند. 
و خبال مبارك اینست عيش ملو کانه نمایند رفتم. اعتضادالدوله حاکم قم که معزول شده است 
دیروز وارد اردو شد. صح هم شاهزاده نلگرافجی خرقه ترمه با دستخط وزارت تحارت برای 
مخبرا لدو له بررد. خلاصه شاه فىل از ناهار مدتی در آفتاب گردان حلوس فر مو دند. مراهم رو به 
آفتاب نشانده روزنامه خواندم. بعداز ناهار که اسباب قمار میان آمد مرا مرخص فرمودند منزل 
بروم. شب حاض باشم. با دردسر که نيجه آفتاب بود منزل آ مدم. خواستم بخوابم خوابم نبر د. 
عصر با دردسر درخانه رفتم. تا ساعت چہار بودم. قدری غرور اممن‌السلطان را دیده حبرت نمودم. 
هرشب ده‌نفر قلندر به اسم مليجك اندرون میبرند که ساز بزنند. پناه‌برخدا از وضع دولت و 
ملاحکه! دیگر کی ممتواند زن داشته باشد و حفظ ناموس و عصمت نماید. 

پنجشنبه ۳۷ - شاه باز سوار شدند. من منزل ماندم. امین‌حضور بازدید آمد. بعد ناهار 
خورده خوابیدم. شاه امروز پلنگک زنده شکار فرمودند. یعنی میان نی‌زار بوده آتش زدند. پلنگ 
نصفه کباب بیرون آمده بود. عصر شاه و مليجك اول و رحیم کن کن فراش به شرا کت به او قمه 
زده و کشتند. مليجك میگفت من خوب زخم زدم. محمدخان والی را که احضار نموده به آذربایجان 
دفر سند أمروز وارد اردو شد. 

جمعه ۲۸ - امروز شاه منزل ماندند. حکیمالممالك از ناظم‌خلوت عارض شد که او را منع 
کرده در اطاق نایستد وقت ناهار. خلاصه بعداز ناهار مثزل آمدم. شب احضار شدم. قدری با 
عزیزالسلطان بازی کر‌دند. قدری من روزنامه خواندم. قسدری خودشان کتاب خواندند. ساعت 
جپار متزل آ مدم. جند رور است زین العا بدین‌خان یسر حسام! لملك اردو امه هزاروهفتصدتو مان 
داده بشاه و امین‌اقدس که سرتبپ اول شود. هزارتومان هم به نایپالسلطنه داده است و سر تیپ 
دوم شده! حالا آمده یا پواش را پس بگیرد پا سرتیپ اول بشود. باز تعارفی به بہرام‌خان داده. 
اها عارشین ذفنت» سس نتب اول شد 

شنبه ۳۲۵ - امروز آخر روز جاجرود است. بسیار بد گذشت این سفر. من تنا غمگین 
نبودم. همه همینطور هستند و سبب امین‌السلطان است که تمام مردم را بواسطهٌ غرور خودش و 
بواسطه ب یکا ر گذاشتن و همه مناصب را ضبط کردن دل‌خور و رو گردان از شاه کرده. خلاصه 
صبح محض تملق منزل او رفتبم. پایم میرفت» اما دلم نمبرفت. اگرچه احترام ظاهری را از دست 
نمیدهد» اما میدانم باطن چه‌قدر با من بد است. محمدخان والی را دیدم که کارش گذشته 
آذر با یجان مبرود. حا کم حوی وارد مممد . شاه رون ان سوار شد ند. من‌هم در ر کاب سوار 


Yo‏ روزنامة اعتمادالسلطنه 


شدم. باغ‌شاه ناهار خوردند. بعداز ناهار منزل آمدم. این سفر از رفقای من مثل محفق و 
زین‌دارباشی وغ هنبا مدند. همه جو ان‌و دجه در ر کاب‌هستند. ممف‌الملك که باامین لسلطان مدقا 
[arf]‏ بههم زده بودند شاه امین ل لطنه را و اسطه کرده دیشب صلح کردند. شب در حصور شاه 
تفصیل فانون وضع. جد‌ند نظا می آلمان را عرض کردم و مسلح شدن دول فرنگ را. حکیمالمما لك 
از آن تملقات خنك که دارد بنا کرد بشکر کردن که .الحمدلنه. دزیر سایهُ شاه نه وبا داریم نه بلا 
نه حنک دار نم له منڭ. شاه فر مود مرد که با کی میتوائيم جنگ کنيم: ما .قدرت جنک نداریم 
وآنگاه حاصل زجمت راحتی است که الحمدله داریم. دیگرچه لازم است خودمان را بمعر که 
دچار کنیم و به مرافعه بیفتیم. ااگرچه این فرمایش صحیح است و از روی حکمت است اما وقت 
صلح وآسایش و راحتی این کار میشود که حالا در دولت اغران بروز میکند که یك نف وزیر یا 
يك نفر مشیر و يك‌نفر سردار بلکه يك‌نفر سرباز پادار نداریم. خداونه حفظ کند امور ایران را! 
تکشنبه سلخ - شاه امشب سرخه‌حصار خواهند ماند. من با عارف‌خان شپر آمدم. اول 
دوشان‌تیه رفته خیابان را دیدم. بعد خانه | مدم. الحمدلله همه سالامت بودند. 
دو سنه غر6 ر بع‌الاخر بت صح خانه حاحی محمدحسن ات دارا لضرب ملعون که پدر ایران 
و آبراثبان را درآورده» فکتت و بت و دو لت را به باد داده دسدنل سیدحمال لدین رفتم. أف 
شخص از بوشہر بگفته من آمده است و خیلی مرد باعلم معتبری است. دوسه زبان میداند. در 
نوشتن عربی اول شخص است. اگرچه اففانی .امضاء میکرد اما حالا میگوید از اهل سعدابادا 
همدان است. خلاصه خانه حاحی سار محقر بود. اول ماه جمعی از زنپا دم در را گرفته بو دند» 
حاجی به آنیا تصدق میداد. هرچند خواستم سیدجمالالدین را خانه بیاورم منزل بدهم راضی نشد. 
از آنجا خانه امین‌الدوله, بعد خانة طلوزان رفتم. از انحا خانه آمدم. شاه هم عصری وارد شہر 
شل ند ۰ 
سااسشا ۲ - صح دارالترجمه رفنم» دعك درخانه مخبرالدو له که وزیر تحارت شده. درخانه 
دو د. خبلی بخود می‌بالبد. حق‌هم داشت. شاه بااو قدری اظپار التفات فرمود. قدری نره‌خر بهاو 
گفت که عالا مت مرحمت دود. بعد رفنند آ بدارخانه ناهار مبل فر مو دند. مراهم خواستند تاریخ 
سلطنت کیوم امپراطور را بخوانم. هنور طلوزان شروع نکرده بود» از من پرسیدند سيدجمال را 
دیدی؟ .عرض کردم دیروز دیدم و خیلی‌هم تعریف کردم.. فررمودند گفتم حاجی محمدحسن او را 
حضور بیاورد و از این فرمایش دذیا برمن سیاه شد. این شخص بواسطهٌ من از بوشہر آمد. 
جند تلگراف رد وبدل شد. حالا که آمده محض نملق امینالسلطان ور مو دند حاجی محمدحسن او 
را حضور بیاوزد. خلاصه هیچ نفپمیدم طلوزان چه خواند و من چه ترجمه کردم. بعداز ناهار 
خواستم خانه نایم سید حمال | لدین با حاحی‌محمد حسن سرراه دو د. راه را کج کردم. که از در 
دیگر بیرون بیایم. ناظم‌خلوت اصرار کرد ناهار بخورید. وقتی وارد اطاق شدم جمعی از الواط 
آنجا بودند که در باطن خوشحال بودند که سیدجمال‌الدین بواسطهٌ حاجی حضور میرود و من او 
را مر دم. بااینکه کاری وشأنی نمود بعضی‌ها گوشه. دمن می‌دند. هیچ نگفتم. دو لقمه ناهار که از 
زهر مار بدتر دود صرف شد. خاذه آ مدم. عر دضه نندی شاه نوشتم. احازء رفتن عتبات را خواستم. 
خدمت انیس ا لدو له فر ستادم که بنظ شاه بر‌ساند. شب هم شام بی‌ون مبل قر مودند. احضار دم . 
نر فتم. 
چپارشنبه ۳ - صبح قدری از تندی عریضهٌ دیروز پشیمان شدم. بواسطهٌ اهل خانه کاغذ 
به انیس‌الدوله نوشتند که عریضه را پس بدهد. من خودم خانه طلوزان رفتم. مراجعت بخانه 
نمودم. هنوز. ناهار نخورده. بو دم که دستخطی خط امین | لدو له آوردند سر ایا مرحمت که الحال 
[۵۳۵] احوال ثو را پرسیدم..طلوزان از کسالت تو عرض کرد. یقین دارم کسالث مزاجی نیست و 
خبالی امت 3 حرت. بو اسطه چند جلد کتادی است که دیروز به مدرسه و میرزا احمدخان دادم 
ترجمه کند. بفررست کتب را پس بگیرند, بر کس میل داری بده. زیاد التفات فرموده بودند. 


۱- یعنی اسداباد 


ربیع‌الاخر سنه ۱۳۰۴ قمری ۴۷۱ 


درحقیقت ترضیه بود. اما اسمی از سید جمال‌الدین نبود. چون او را به امینالسلطان سپرده بود. 
برای خاطر ایشان ۳ را دمانه کر ده دو د. وا۷ فر را احمدخان با غسر جندان نقلی تداشت. 
خلاصه عصر ایلچی آلمان دیدن آمده طلوزان و جمعی دیگرهم آ مدند. عر یصه راهم انیس الدوله 
پس فرستاد. ۱ 

پنجشنبه ۴ - صبح مردك دائی ملیجك یعنی عزیزالسلطان مآمور شده بود که مرا ببرد در 
خانه. من صبحزود دارالترجمه رفتم. مردك |مدانجا. مرا برد خدمت شاه. امین لسلطان را سرراه 
دیدم. اعتنا نکردم. سرناهار روزنامه‌ای که دیسروز حکیم طلوزان بفارسی خوانده بود باوجود 
حکیمالمما لكك او را اذن ند أده دود که ترحمه کند از طلوزان مکرر خواند و من ترحمه . کردم. 
بعداز ناهار شاه بلافاصله خانه آمدم. 

جمعه ۵ - شاه دوشان‌تیه شکار رفتند. صبح سید جمال‌الدین با حاجی‌محمدحسن بازدید 
ھن ها بت سفارت انگلس هم آمد. بعد خیلی چين نوشتم. عصر‌هم آقازاده پسر حاحی محمد 
کریم‌خان خانه آمد. خیلی صحبت شد. 

شنبه ۶ - صبح دارالت‌جمه رفتم. فرستادم میرزا احمدخان را آوردند. قرار ترجمة کتاب 
را دادم. بعد خدمت شاه رسیدم. ناهار سردر شمس لعماره میل فر مودند. بعداز ناهار فر مودند 
شب حاضر باشم. خانه أ مدم. عصر داتفاق ز ین‌دارباشی در خانه رفتم. تا ساعت چہار خدمت شاه 
بو ۰۵ 

تکشنبه ۷ - علی‌الرسم درخانه رفتم. ناهار آبدارخانه میل فره‌ودند. بعداز ناهار خانه آمدم. 
عصر دیدم دستخط تند سراپا تشر وتفیری شاه نوشته بودکه چرا در دوزنامة فرانسه تفصیل 
اغتشاش سر حد اور می نو شنه شتاخ؟ E‏ تفس کنر غتمائی شتا نت دة است: تعحب کر دم باوجود 
اینکه مسو ده را خود شاه داده بود این تفر جر!! عر‌یضه نوشمم و مسوده را فرستادم. حواب 
هیچ نفر مو دند. مسوده را پس فر ستاده دودند. معلوم شد مرت پولنیکی دو ده است و عمداً به من 
آن‌طور نوشته بودند. 

دوششه ۸ - شاه امروز دوشان‌تیه شکار تشریف بردند. من‌هم دم در اندرون رفتم. بیرون که 
تشریف آوردند. اظپار لطفی فرمودند که یعنی از دستخط دیروز وحشن‌نکن. من‌هم تملقاً عرض 
رده متفر ماکیت- شت خاد باش ف‌مودین حام یاف حانه ۱ مدع شت حدمت شاه -رسیدهم: 

سادشا ‏ - صح خانه مشب لدو له رفتم. از آذحا درخانه خدمت شاه رسیده. بعداز ناهار 
خانه آمدم. عصر ایاجی ینگی‌دنیا دیدن امه دو ده شب با امبرزاده سلطان محمد میر زا اندرون 
نشىسته بودم که خواجه امین‌اقدس حاجی‌صالحآمد. دستخطی خطاب به‌امین‌السلطان شاه نوشته بود 
که لقب اعتمادا لسلطنه یمن بدهند. ا گرچه نہایت افتخار دود که لقب پدرم را ذاشته باشم» اما این 
لقب را به محمدمیرزا پسر اعتضادالدوله که از فخرالملوك دختر اول شاه اسب چپارسال متجاوز 
است مرحمت شده. دوباره عریضه‌ای بشاه» یعنی مضمون بشاه اما به امین‌آقدس» عرض شد که 
ااگر باعث کله و شکایت کلین‌خانم خد محمدمیرزا و والد فخرالملوك نمیشود که شاه را بزحمت 
بیندازد زهی سعادت! والا عوض این لقب لقب عمادالدوله دوازده سال است نکی مرحمت نشده 
مرحمت شود. 

[۵۳۶] چپارشنه ٩6‏ - صح درخانه رفتم. بمپرام‌خان خواجه امین اقدس را دیدم. او را 
ملتمس شدم که مجدداً خانم خودرا محرك شود پا تغییر لقب بمن بدهند يا اینکه بکلی مرا 
آسوده نما یند. ا گر نشد دستخط .صادر نمایند» نه حکم ده امین لسلطان. چرا که برای فرمان 
صادر کردن امینالسلطان یمن منتبا خواهد گذاشت و این لقب از برای من با فرمان صادر 
بمودن او ننگ بود نه فخر. بلکه نااگوارتر از هزار ننگ است. بعد دازالترجمه رفتم. .سین 
حمال| لد ین را که شاه احضار فر موده بودند بتوسط من» حضور بردم. شاه در اطاق کلستان بود. 
بعد از ناهار خانه آمدم. اهل خانه حمام بودند. او را معجلا بیرون آورده اندرون شاه خدمت 


۳۷ روز نامه اعتمادالسلطنه 


شاه فرستادم که مسئله لقب را محکم کند و دستخط بگیرد. نمیخواهم فرمان صادر شود. از 
لقب اعتمادا لسلطنه کمال ممنوثیت و رضابت را دارم. اما وحشت داشتم که بد‌هند. بعك گلین‌خانم 
از اندرون و امین لسلطان بو اسطه عداوت بامن و اینکه اعتضادا لدو له پدر اعتمادالسلطنه حالبه 
خانُ اوبست است بجپت حکومت قم سبب شوند دوباره لقب‌را از من گرفته به محمد میرزابدهند. 
آنوقت !گر دمن لقب ظل! لسلطانی مثلا داده شود حلوه ندار د؛ بلکه برای من یق شت 
خلاصه خودم هم ببرون رفتم خوابیدم. بعد از دوساعت که بیدار شدم مزده آوردند که دستخط 
بیخط خود شاه صادر شد. لقب اعتمادالسلطنه مرحمت شد. مغرب خانة طلوزان رفتم که مپمان 
بودم. دستخط را آهل خانه فرستاده بودند. خودشان امشب اندرون شاه ماندند. ساعت دو در 
خان طلوزان بودم. کاغذی از امین‌السلطان به تبنیت رسید. نوشته بود اگر چه دستخط 
ضتاوز شنده اما من هم کفتم فرمان نو سند که خدمتی کرده یاشمه هنهم تشعری: توششم: ساغت 
سه خانه آ مدم. بو اسطهٌ اینکه اهل خانه نبودند شب ببرون خوابیدم. 

پنچشنبه ۱۱ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خانه رفتم. دوباره دربخانه رفتم. شاه با امین 
السلطان و مشیرالدوله و آصف‌الدوله از دور نمایان شدند. شاه که مرا دید فرمودند په امین 
السلطان و سایر ین که لقب صنیم‌الدوله را عوض کردم. لقب پدرش را به او دادم. واقعاً این 
لقب صنیع‌الدوله برای او حالا کم بود. دو سال پیش عیب نداشت. اما حالا چون از وزرا است 
و لقب اعتمادالسلطنه گی لقب وزیر است باو مرحمت فرمودیم. امروز زوج حاجی علی‌خان از 
من راضی شد که لقب اورا بپسرش دادم. از مشیر أ لدو له پر سبدند جه وفت به حاجی علبخان این 
لقب را دادم. عرض کرد در وزارت عدلیه. من عرض کردم پس بقیه را هم باید مرحمت فرمائید. 
خیلی اظپار مررحمت فرمودند. بعد فرمودند لقب عمادالدو له گی‌را هم‌به‌محمدمیرزا دادیم» شایداین 
لقب اورا بو کف کت من عرض کردم عمادا لدو له لقب شاهزاده ات و فراخور محمد مبرزا 
اشحت؛ بعد از ناهار فر مودند شب حاضسر باشم. خانه آمدم. شب در بخانه رفتم. ساعت سه مراحعت 
نمودم واهل خانه هم آمده بودند. 

جمعه ۳ . شاه سوار شد‌نل ۰ شکار تسريف بردند. من تمام روز خانه بودم. عصر هت 
الدوله دیدن و تبنیت لقب آمده بود. 

شنبه ۱۳ - صبح خیلی زود طلوزان آمد. بعد دارالترجمه, از آنجا خدمت شاه رسیدم. 
ناهار در تالار بلریان! میل فر‌مودند. سر ناهار بودم. بعد خانه آمدم. امروز تایبا لسلطنه» مشیر 
الدوله» امین لسلطان قوامالدوله دراطاق آ بدارخانه مشفول مشاوره بودند. 

بکشته ۴ - صح دارا لثرجمه. بعد درخانه رفتم. شاه ناهار بدار خانه ميل فر مو دند. 
[ ۵۳۷ ] ا وزرا در مشاوره بودند. لقب عمادا لدو له ۳ از محمد میرزا باز سن کر فد به حشمت. 
السلطنه بدیم‌الملك میرزا پسر بزرکث مرحوم عمادالدوله مرحمت شد. لقب حشمت‌السلطنه کی 
ده محمد میرزا دادند. ناهار ۳ در خانه خوردم. خانه آمدم خوابیدم. ببدار شدم. گفتند 
عمادا لدو له اندرون جد ید ات مبارك باد ا ماه استه رخحت پوشنده اندرون رفتم. دوساعت 
تشر یف داشتند رفنند. من‌هم در خانه احضار شم ۰ رفتم. شاه خیلی متغس دودند. معلوم شد 
سفیر عثمانی درباب حوان‌میر که در زهاب است به سرسخت زده". تا ساعت [ ] خدمت شاه 
بودم. بعك [خانه ] نایب لسلطنه رفتم. از صحت نایب لسلطنه مختصر مشاوره خلوت وزرا را 
فیمیدم که راجع بکجا بود. خانه آمدم. اهل خانه دوروز است سردرد شدیدی دارند. این چند 
روز هوا سرد شده و برف زياد هم آمده. 

دوشنبه ۱۵ - صبح خان پسر حاجی محمد کریم‌خان رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. سس 
ناهار شاه فرمودند من که از سر ناهار رفتم شماها همین‌جا ناهار بخورید. بیرون رفتند. مشغول 

ناهار بودیم که امین ا لسلطان با هزار ءشوه و غمزه وارد شدند. قدری با زین‌دارباشی کا 


۱- (= برلیان) ۲- عبارت مفشوش و یکی‌دو کلمه از انتہا سفید است. در مورد 
حوان مر ده صفحه ۳۹ مراجعه شود. 


ر نیع‌الاخر سنه ۱۳۰۴ قمری e‏ 


گرفتند. قدری کلمات شیرین بیان فرمودند. هرچه خواستند بمن سربسر بکذارند من بطفره 
گذراندم. ناهار تمام شد خانه آ مدم عصر خانه امین لدو له رفتم. معلوم شد در خلوت وزرا ات 
الدوله را راه ندادن و شکایت از بی‌نظمی دولت نمود که حضرات مینشینند و فرار میدهند. 
من‌هم امین‌الدوله را محرك شدم که عریضه شکایت بشاه بنویسد و عدم حضور خودرا دراین 
محلس سوال نماید. تا بدانیم چه بروز خواهد کرد؟ ساعت دو ازشب رفته خانه آً مدم. 

سه‌شنبه ۱۶ - شاه بجہت اقامت چند شبه دوشان‌تپه تشریف بردند. من‌هم صبح حمام‌رفتم. 
بعد خانه حشمتالسلطنه که ملقب به عمادالدوله شده تبريك رفتم. خانه زوجه‌اش که زن میرزا 
سعبدخان وز بر خارحه مر‌حوم دوده اطاق دمر و لی ندار د. اندرون یذ بر فته شدم, همان اطاق که 
پانزده سال قبل از طرف شاه مأمور بودم برای ابلاغ مطلب محرمانه که هنوز هم به احدی 
نگفته‌ام و عداوت سپپسالار مرحوم بامن پیشتر سر همین فقره بود. اما حالا مینویسم. ایلچی 
فرانسه به تحريك مرحوم سپپسالار که آنوقت صدراعظم بود از وزیر خارجه بشاه شکایت 
نموده بود که اورا معزول کند» وزارت خارجه که خود میرزا حسین‌خان سپیپسالار باشد. شاه 
داد بردم نشان وزير بدهم و اورا ملتفت کنم که خودرا از شر میرزا حسین‌خان حفظ کند. وژیر 
گریه زیادی کرد و شاه را دعا کرد در همان اطاق پذیرفته شدم. صبح سرد زمستان زن سابق 
وزیر ولاحق عمادالدوله ماست دجہت من فرستاده بود. یقین تصور کرده است که من شا 
یك بطری عرق میخورم! خلاصه از آنجا خانة زین‌دارباشی رفتم. بعد خانه آمدم. عصردوشان‌تبه 
رفتم. شب ناظم خلوت مہمان بود منزل من. 

چپارشنبه ۱۷ - شاه صبح شکار رفتند و قوچی شکار فرمودند. من‌هم صبح که از دم 
منزل من گذشتند شرفیاب شدم. تمام روز مشغول لغت‌نویسی بودم. شب امیرزاده سلطان‌ابراهیم 
میرزا از شر آمده منزل من بود. محمد میرزا حشمت‌السلطنه نشد» حلال‌السلطنه شده است. 

پنجشنبه ۱۸ - شاه صبح باز شکار رفتند و قوچی شکار فرمودند. من‌هم صبح همه را کاغن 
خوانی داشتم. بعد با امین‌السلطان خلوت نمودم. مليجك هم از نظارت امین‌اقدس و مستأجری 
علی‌آباد معزول شد و خیلی خنده داشت. شاه بیرون شام میل فرمودند. برف هم بشدت 
هرت | مه 

جمعه ۱۵ - شاه شکار رفتند. من هم خواستم خودنماثی کنم سوار شدم. دم کالسکه عرض 
[۵۴۸] کردم میفر‌مائید شب حاضر باشم؟ مرخص شدم منزل آمدم. سیف‌الملك [و] مشیرخلوت 
بودند. ناهار خوردیم. شب‌هم دربخانه رفتم. تاساعت چہاربودم. خیلیخسته شدم. شب زین‌دار باشی 
و ناظم‌خلوت منزل من شام خوردند. 

شنبه ۳۰ - صبح برف زیاد آمده و می‌آمد. مردك و دوفراش مأمور شدند. مرا بالا بردند. 
کتاب زیاد خواندم. عصر شاه سوار شدند. من مد | متام مقارن غروب برف‌هم ا ف امیرژاده 
سلطان ابراهیم‌میرزاهم پیش من بود. يك‌مرتبه صدای کالسکه شنیدم. پرسیدم از کی است؟ گفتند 
کالسکه تر اشت: بقدری وحشت کردم نزديك به‌هلا کت بودم که جەشدە؟ کی‌مرده؟ کی‌ناخوش 
است که از شر عقب من آمده‌اند. بعد معلوم شد امیرزاده سلطان محمدمیرزا اخوی عیال من با 
حالت ناخوش و علیل که جزئی تغییں هوا یك ماه او را بستری میکند دراین سرما وبرف تفرج 
آمده است. خلاصه اطاق کوجك. این شخص‌هم عادت به واپور" دارد. ملبحك اول‌هم منزل من 
خواهد آمد. خیلی بد گذشت. مليجك‌هم رسید. در این اطاق کوچك وجای تنک شب پپلوی‌هم 
خوابيديم و خیلی ناراحت بودیم. 

یکشنبه ۲۱ - باز برف میبارید. بالا رفتم. سرناهار بودم. شاه سوار شدند. فرمودند شب 
حاضر باشم. شاه امروز شکار رفتند. زمین خوردند. باژوی‌چپ‌شان درد گرفته بود. قوچی‌هم شکار 

کرده بودند. شب که بالارفتم امین لسلطان ازشہر آمده‌بود. عروسکی بجبت‌ملیجك عزیزالسلطان 


۱ (= وافور) 


۷۴ روزنامه اعتمادا لسلطنه 
آورده بود. ساعت چبار باشدت برف منزل آ مدم. 

دوشنبه ۲۳ - امروز مراجعت بشمیر شد. صبح باامیرزاده سلطان مجمدمیرزا شیر آمدم. 
| لجمدلله همه کسان سلامت ډو دند. ظیری بخیا لم رسید که روزنامه فرانسه را که تازه از طبع درول 
آ مده بفرستم بیاورند ملاحظه شود. آوردند. دیدم فصل اعتذار که وزیرخارجه مسوده داده پود 
نوشته شود نوشته نشده» بلکه تفصیل علی‌حده بود و کارهم گذشته بود. ا کر دیروز روزنامه بمن 
رسیده بود اصلاح کرده بودم. آما حالا کار گذشته. منتظر يك حادله بودم. عصرهم مشیر أ لدو له 
کاغذی در این‌باب نوشته بود. عصر حمام رفتم. بعد حسامالسلطنه دیدن آمده بود. تا ساعت دو 
بودند. شب را بانتظار صد مه گذراندم. 

سه‌شنبه ۲۴ - صبح منزل مشیرالدوله یعنی خانه‌اش رفتم. تفصیلی گفت از شکایت ایلچی 
عنمانی. حق‌هم داشست: د کتر مورل پدرسوحنه تصور کرده ایران فرنکستان ات اظپار کمالی 
کرده؛ بی خود شرحی در روزنامه. وشته بود. بعك در بخانه رفتم. ترحمه «آرتیکل» را که دیشب 
نو شته دودم» شاه ببرون تشر یف آوردند» شاه دادم که شاه در آشفتند. بعد کار دنمال پیدا کرد. 
کاغن ن کر عنمانی را که بوز برخارجه نوشته بود ازفرار معلوم لقب اعتمادا لسلطنه به فلان کس 
داده شد محض اینکه برضد ما در روزنامه مینویسد» از این مزخرفات زیاد. من شاه عرض کردم 
هیچ نقلی‌نیست. بغر مائید دوماه روزنامه فرانسه تعطیل‌باشد. اصلاح خواهد شد. بعد بامشیرالدوله 
و امین لسلطان خلوت شد. یفن از همسن صحبت ‌ ها بو د. بعد سرناهار من احضار شدم. روزنامه 
خواندم. بعد با طلوزان وژارت‌خانه رفتم. ا گرچه مشیرالدوله گفت حکم دوماه تعطیل روزنامه شده 
باز دلم آرام نگرفت. منتظر بالاتر از این صدمه داشتم. خانه آمدم خیلی کسل و پریشان. عحالة 
این طورها گذشت. تا فردا چه شود و چه پیش‌آید. پناه برخدا! 

[۵۳4] چپارشنبه ۲۴ - صبح دیدن طلوزان رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. سس ناهار 
بودم. فرمودند شب حاضر باشم. کوچه‌ها بقدری يخ است که حر کت غیں ممکن. هرطور بود 
خانه آ مدم. عصر مشبر‌الدو له دیدن آمد. شب دربخانه رفتم. تا ساعت سه بودم. خانه آمدم. هوا 
بقدری سرد است که سالا بود اینطور زمستان نشده‌بود. از اتفاقات اینکه پريشب نو کرایلچی 
آ لمان خواسته دود ایاچی ۳ مه ایلچی فراراً خودرا خانه کنت انداخته بو ده بعد بمعاونت 
نلسن مر د که را که شمشیر بر‌هنه در دست داشت و مست دود گررفتند. سك موزیکاذچی‌باشی 
پای وزیر مختار بنگی دنم را گرفته اس ستری شده. در لندن وزیں خارحه انگلیس که 
پیر‌مردی بود صدراعظم انگلیس اورا در اطاق خلوت احضار کرده و خبر عزل اورا به او داده 
بود. از شدت غصه! سکته کرد و مرد. ۱ 

پنجشنبه ۳۵ - صبح خان امین‌السلطان رفتم. دیروز اسبی بجپت من داده بود. به‌تشکر 
رفتم. مدتبا طول داد تا بیرون تشریف آورد طلوزان هم بود. امین لشکر هم آمد. بعد ازتعارفات 
شعر مولوی خاطرم آمد. خواندم: 

چشم حش اسب است ونور حق سوار بی‌سوار این اسب خود نايد بکار 

گفتم نور حق لطف شما است. ا گر بااسب هم باشد بمتر است. بعد دربخانه رفتم. نمیدانم 
چرا مليجحك بشاه عرض کرده بود کالسکۀ فلان کس شکسته. از من پرسیدند. من هم خود را 
لوس نموده عرض کردم بلی شکست و بحالت بدی پیاده تا خانه رفتم. بعد ازناهار شاه منزل 

جمعه ۲۶ - شاه سلطنتآباد رفتند. من هم دراین سرما با کمال سختی‌رفتم. از ورود تا 
جروج شاه از اطاق س‌ون تشریف نناوردند. جند روزنامه خواندم. حسته شدم. عصر با حالت 
له تس ان وی هقی | مه 

شنبه ۳۷ - صبح دارالترجمه بعد خدمت شاه رسیدم. دوسه روز است اوقاتبا تلخ است. 

با آذربایجان گفتگو میکنند. سفر گیلان بواسطه سز ما ده‌روز عقب افتاد. 


- اصل: فصه 
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تکشنبه ۸ - خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار فرمودند شب حاضر باش. خانه آ مدم. 
۱ رک مت هی کر خلق مبارك خوب نبود. امشب ب کار عجسی از شاه ديدم که هیچ 
منتظ تبودیم. چندان با ملیجك عزیزالسلطان مساعد نبودند. ندانستم چرا؛ سر شام دوسه کاغذ 
از امن‌الدوله رسید. شاه را بخیال انداخت. عصر امروز هم با آذربایجان‌باتلگراف حرف‌میزدند. 
می گویند چشم دیکر امین‌اقس هم درشرف کوری است. 

دوشنبه ۲۹ - صبح دیدن امین‌الدوله رفتم. بعد خانه آمدم. تا عصر باعارف‌خان تصحیح 
لفتہای شناد گر دم. خیلی نت شمدم. 

سه سشه سلح نم شاخ سوار شدند دوشان‌تبه ناو رفتند. يكو چ‌هم زده‌بودند. من صمح 
دم دراندرون شرفیاب شدم. بعد دارالترجمه» بعد خانه آمدم. 

چهارشنبه غرة جمادی‌الاول - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. خیلی متغیر 
بودند. مردم را از اطراف خودشان بیرون میکردند. ندانستم چه بود؟ مطلب تازه‌ای است. تا بعد 
معلوم شود. وزرای مخصوص هم بودند. سر ناهار روزنامه عرض کردم. بعدخانه آمدم. خیلی 
هوا سرد است که کمتر این‌طور سرما در زمستان دیده شده است. 

پنجشنه ۲ بت صح دارالترحمه خدمت‌شاه زر سبدم. خلةشان دمهت دود دستشان درد کته 
از همان .زمین خوردن دوشان‌تپه است. سر ناهار بودم. فرمودند شب حاضر باشم. شب[ ۵۴۰] 
که رفتم رسال وقایع‌سنة ۶۱ هجری که فرموده بودند بنویسم چہار ماه زحمت کشیدم نوشتم» 
امشب بردم تسلیم نمودم. ساعت سه ونیم مراجعت بخانه نمودم. 

جمعه ۴ - صح منزل پسر حاحی محمد کریم‌خان رفتم. تا ساعت سه تمام رساله‌ای که در 
معاش و معاد نوشته‌بود خواند. بسیار. خوب نوشته بود. از آنجا خدمت شاه رسیدم. بعد خانه 
آمدم. انحصار تنبا کو که جناب وزیر دربار متکفل شده بود و زحمت چپار ماه ما را باطل کرده 
بود و عرض کرده کتابچی بپتر از فلان کس نوشته است نتیجه‌اش این شد از تمام بلاد 
مأمورین امینالسلطان را سنکگ باران کرد و بریش او فلان کردند. شاه هم از ترس موقوف 
کرد. بعلاوه محض ترضيه امینالسلطان تمر را هم موقوف کردند. امروز دریست‌خانه آشتی کنان 
ميان امین لدو له ها اكان ا و د. 

شنبه ۴ - صبح دارالترجمه رفتم. طولی نکشید. بعد در خانه رفتم. در این بین وزراء 
احضار شدند. رفنند. ناهار آوردند. شاه سر سقره لته( مکار حالت عجسسبی برایشان بدا 
شد. لقمه‌ای ناهار خورده از حا برخاسته د رکمال عجله. بعضی حمل تفن کر دند: من يقبن 
کردم که دواری برایشان پیدا شد. چون آصف‌الدوله دوروز است سکته کرده و لقوه کرفته 
حشت کردند. فی‌الفور من خانه آمدم. عصی شنیدم شاه اندرون رفته بود و زلو اننداخته 
بو دند. معلوم شد همان گیحی سس پیدا کرده دو دند. خداوند این وحود مقدس را حفظ کند. 

تکشنه ۵ - صح دربخانه رفتم. | لحمدلله احوال شاه خوب بود. در وفت ناهار فرمودند 
فراشباشی و کشیبکچی‌باشی را اطلاع بدهند پیاده دم درشمس‌العماره حاضر باشند. معلوم شد 
میخواهند عیادت ضیاءالسلطنه دختر خودشان که زن امام جمغه است بروند. من فی‌الفور برخاستم 
رفتم تا دم مسحد اھا درست کر دم. خانه آ مدم. شاه جپار دغروب مانده تشر یف درده 
نو دند. از آنحا خانه ملك‌ا لحار دیدن حاحی میرزا جواد محشید ثم ین رفته بودند. شب دربخانه 
احضار شدم. رفتم. ساعت جبپار خانه آمدم. 

دوشنبه ۶ - صبح بنا بود مجدالدوله بیاید. حسب‌الامر مرا" دوشان‌تیه ببرند. نیامد. من‌هم 
نرفتم. خانه ماندم. عاری‌خان را.فرستادم. کاغذی بفرنگ نوشتم. ده نسخه کتاب خواستم. صد 
فرانك هم پول فرستادم. قدری لغت نوشتم. سنه بغروب مانده آصفالدوله مبرزا عبدالوهاب 
شبرازی درحمت آیزدی پبوست. ددرور امین ال لطان رفته نود صندو فخانه . اورا مہں کرد دود 
بحکم شاه» طوری که کفن او هم که در صندوقخانه بود باو نمیدادند. آخر به خواهش پسرهای 
معتمدالدوله که برادرزن اصفالدوله هستند امین‌السلطان در را باز کرده کفن اورا بیرون 
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آوردند. دوباره مر کردند. اللپوردی‌خان توپچی‌باشی چپار روز قبل فوت شد. عمارت توپخانه 
به فتحعلی‌خان دچه يك سال و نیمه نایب‌السلطنه داده شد» با نیابت محمد صادق‌خان امین‌نظام. 
معروف است که زن اللپوردی‌خان را روز دوم شوهرش خانهُ نایبالسلطنه بردند. هفتاد هزار 
تومان از او خواسته بودند نداده بود. مادر نایب‌السلطنه گفته بود پنحېزار تومان بده شاید 
4 
شاه اورا خانه تایبا لسلطنه در‌دند. حبس است و پول میخواهند تا بعد جه شود. 

سه‌شنبه ۷ - صبح برف میبارید. باوجود این خانۀ مادر ظل‌السلطان رفتم. ظاهراً مفتنین 
مبان من وشاهزادهر | خو استه‌اند فساد کنند. شب اهز أده دستخمل ترشی نوشته دود. شاهزاده مو اجب 
[۵۴۱] و مرسوم مرا بقاعده میدهد و میرساند. لابدم باو تملق کنم. کاغذی به‌مادر ظل‌السلطان 
نوشتم. حاجی ننه گیس سفید خود را به استمالت فرستاده بود. از آنحا درخانه رفتم. بعداز ناهار 
خانه آ مدم. 
مصروف پول آصف‌الدوله است. اما با وجود تبدید میرزا سید ابراهيم نو کر امینالسلطان که‌به 
زنبای او نموده‌بود هنوزپولی بیرون نیامده است. شنیدم تاجر دهدشتی حاجی عبداللطیف نام 
مرده. وزير تجارت شبانه عریضه عرض کرده بود که این مرد یك کرور نقد دارد. همان شب 
حکم شد امین لسلطان دفرستد حاجی محمدحسن برود تحصیل پول کند. رفته بود. در صندوق 
جر لعنت چىز دیگ نو د» ۳ هفتصد تومان پول. معلوم شد دولت ما وارث همه شدند. خداوند 
عافست‌آمور ۳ خر کند. شنیدم ايل سمنان درشورش ا تمىا کو سرضاء لدو له حا کمرا که 
بودند. امروز عصر دختر غلامعلی‌خان امین همایون قبوه‌چی‌باشی را به آقا محمدحسن برادر 
امین لسلطان عفد ستند. 

پنچشنبه ٩‏ - جاجرود چپارشبه شاه تشریف میبرد. کالسکه بمن مرحمت فرمودند که مرا 
آذحا بر‌ساند. صمح اگر چه هوا صای بو د اما شدت سرد دود. بکا لسکه هنشت تة طرف حاحرود 
رفتم. در بین راه سلطان حسین مرا پہشخد مت را ديدم که سواره ممرفت. اورا دعوت بکالسکه 
نمودم. به‌اتفاق راندیم. در سرخه‌حصار ناهار صرف نموده از سواز شده از گردنۀ پر درف‌عبور 
کردیم. وارد جاجرود شدیم. منزل حاجی سرورخان منزل کردم. یك ساعت بغروب مانده شاه 
تشریف آوردند. شرفیاب شدم. تعریف زیاد از خوبی هوای جاجرود میفر‌مودند. در صورتیکه 
برف وسرمای آدم کش است. این سفر جزامین‌اقدس و دوسه نفر کنیز کسی دیگر از حرم‌همراه 
نیست. سرشام روزنامه عرض کردم. بدست مبارك خورش و نان مرحمت فرمودند. سه و نیم آزشب 
گذشته مفزل آمدم. حکیمالمما لك آمده دود. بی‌حا و منزل بود. اک جه آدم بدذاتی است» 
اما از آشناهای قدیم است. اورا اطاق جنب منزل خود جا دادم. بکمز هم منزل من است. اقا 
تقی برادر ناظم خلوت مرحوم شد. امین‌السلطان این سفر همراه نیست. مشغول جمع دردن 
اسباب آصفالدوله است. صاحب جمع برادرش و امین‌السلطنه در اردو نایب او میباشند. 

جمعه ٠١‏ - امروز شاه سوار شدند. من منزل آمدم. ناهار با شیخ‌الاطباء و فخرالاطباء 
صرف شد. بعد خوآییدم. عصر آغا بمپرام دیدن ]مك شب دربخانه احضار شدم. کتاب‌خواندم. 
امروز غلام‌بچه‌های عزیزالسلطان با ساچمه چشم نعل‌بندی را کور کردند. نمیدانم این تفنگک 
بازی جز و کدام محبت‌است! خداوند وجود مبارك را حفظ کند. 

شنبه ٩٩‏ - شاه سوار شدند. شکار تشریف بردند. من بازدید آغابپرام کردم. از طرف 
امین‌اقدس هم اظپار لطفی شد. بعد منزل آمدم. ناهار صرف نمودم. خواییدم. شب خدمت شاه 
رسیدم. خرفه برای شخ الاطباء گرفتم. بعد از شام عمله طرب احضار شد. من منرل آ مدم. 
از کارهای تازه شنبدم امین‌السلطان با چاروادارها شريك شده میخواهند درسفر گبلان قاطری 
را روزی پنجپزار کرایه بدهند. درصورتیکه همیشه روزی دوهزار بود. 

یکشنبه ۱۴ - امروزباز شاه سوار شدند. من از منزل هیچ بیرون نرفتم. مغرب خدمت 


» 
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شاه رفتم. دوشکار کرده بودند. اول شب دماغ داشتند. بعد کاغذ | مین‌السلطان رسد خیلی به‌هم 
[۵۴۳] رفتند. اشپ مسود؛ اخبار دربار رر ا ری را که باید بنظر شاه راه بعد طبع 
نمایند بنظر ممارك رساندم. ازاعطای منصب عمارت تویخانه به پس بکسال ونممهُ نا یب لسلطنه 
بر آشفتند که این‌ها چه است در روزنامه مینویسید. فرنگی‌ها بما چه میگویند که بچه دوساله 
امیر توپخانه باشد. بعد عضویت شورای میرزا عباس‌خان نوشته شده بود. از این بابت زیادتر 
متغیر شدند. فر‌مودند کی وچه وقت ما اورا اجزای مجلس‌شوری کردیم. به امین‌خلوت فر‌مودند 
که ازا مین‌آلدو له تحقیق نماید وبعرض برساند. 

دوشتبه ۱۳ - الحمدلله ازاین سف سرد شبن آمدیم. این چپار شب بواسطة نفیر خواب 
بکمن من خواب راحت نکردم. از اتفاقات اینکه طناب چپار چوب مرا دیشب دزدیده بودند؛ 
بطوریکه صبح فراشہا پرده‌های چہارچوب را دست گرفتند که من‌مبال رفتم. با حکیم‌الممالك 
ومک السطه شه سفن روت ماندمق زارو خا شمه ورور کید که سیت فته کسید 
سفید امین‌اقدس که مکه رفته بود و درمعنی امین‌اقدس اورا بو اسطه اینکه محل اعتماد شاه 
شده بود بیرون کرده بود الحال که مراجعت کرده حاجیه شده است شاه مخصوصاً فرستادند 
اورا آوردند و کمال التفات را فرمودند. باز بگردن امین‌اقدس سته‌اند و شاه زیاد از فاطمه 
کنیز کرد که شرح اورا نوشتم تمجیدات می‌فرمودند که تمام جواهر و پول من دست اوست. 
اورا آردل‌باشی خطاب میفر‌مایند.شاید این دو فقره که دلیل برضعف حال‌امین‌اقدس است بواسطهٌ 
مقدمه نابینا شدن چشم دیگر اوشده. 

سه‌شنبه ٩۴‏ - صبح برای تعزیت ناظم خلوت رفتم. معلوم شد نایب‌السلطنه محض تملق 
ده امین لسلطان آذحا رفته دود و ختم برآدر ناظم خلوت را برجبده بود. خلاصه امین لسلطان 
و حکی‌الممالك هم بودند. بعك | مین لسلطان ناظم خلوت را به اتفاق خود حضور شاه دردند. 
من هم خدمت شاه آمدم. . صورت مبار لد بو اسطه سر مای دیروز که از بی‌راهه تشر یف آورده بو دند 
سياه رنگت شده بود وخود شاه ازاین فقره مباهات میفر مودند. 

حمپارشنبه ۵ - صح خانه مشبرا لدو له رفتم. حمام رفته بود. ندیدمش. از آنجا دارالترجمه 
رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. فرمودند شب حاضر باشم. زن اللپوردی‌خان که خانه نایب لسلطنه 
حبس بود دیناری نداده است. پسر‌های اورا از مناصیشان خلم نمودند. سپام‌الدولۀ نوری که 
از متمولین امر اء عسکر به است بعد ازاین تفصمل تمام مایملك خودرا وقف کرد. مردم از این 
کارها خیلی بد میگویند. شب که خدمت شاه ِ مین‌السلطان جعبهُ جواهرات آصف‌الدو له 
را آورده بود باز نکردند. فرمودند باشد فردا. با وجود تماق نایب‌السلطنه به امین‌السلطان و 
رفتن ختم برادر ناظم خلوت بجبت مواجب سوارءٌ خواجه‌وند که از خزانهٌ نظام‌باید بدهند امین- 
السلطان از نایبالسلطنه خدمت شاه شکایت میکرد و بد میگفت. معلوم میشود بخرج آقای 
معظم هیچ تملق نمیرود. خلاصه بعد از شام شاه ساعت سه ونیم منزل آ مدم. 

پنجشنبه ۱۶ - صبح باز ابلاغی از امینالسلطان ر شاه بی‌تردید ۲۵ ان‌شاءاله 
ح ر کت ست کالان فر ایند جار باشىد. بعد خانه امین‌الدوله رفتم. ظاهراً مبان مشیر 
الدوله و امینالسلطان کدورتی رو داده است. بعد به اتفاق دربخانه رفتیم. شاه به طلوزان 
زياد اظہار مر حمت فر مو دند. مرا واسطه فرار دادند که نگذارم طلوزان فرنگ درود. بلکه 
رشت هم نیاید. بعد از ناهار خانه آمدم. مشغول تدا ر کات سفر هستم. 

جمعه ۱¥ تب صح خانه مشیر ا لدو له رفتم» دعل در بخانه. حدمت شىاە ر سدم دعل از ناهار 
[۵۴۴] بازین‌دارباشی و حکیمالمما لك ۱ محمد ابراهی‌خان پسر امین‌الدوله فرستادم چل و کباب 
آوردند. ناهار خورده خانه آمدم. شنیدم امین لسلطان ناخوش است. 

شنبه ۸ - صبح تملقاً خانة | مین‌السلطان عیادت رفتم. ميان باغ جلو آفتاب جمعی را 


خا فش نین دیدع» از وزیر و شاهزاده و امیرزاده و حکي‌ها! همه انتظار ببدار شدن ها را 
داشتند که اطبا بروند اندرون و سایرین بتوسط آنا پیغام بدهند. بعد از آنحا خدمت شاه 


۸ روز نامه اعتمادالسلطنه 


رسیدم. سر ناهار فرمودند شب حاضر باشم. معد ازناهار خانه امدم. عصر چورچیل نایب سفارت 
انخلیس دیدن آمد. مغرب دربخانه رفتم. ساعت سه ونیم مراجعت کردم. اهل خانه امروز اندرون 
شاه مہمان انیس الدوله بودند. شب هم نیامدند. شب بیرون خوابیدم. 

تکشته ۹ - شاه سوار شد‌ند. دوشان‌تبه رفتند. پلنک مرده‌ای درصحر | دیده دودند. 
شکار هم نکرده بودند. من هیچ از خانه بیرون نرفتم. سید ابوالقاسم جد عزیزالسلطان آمد 
با من ناهار خورد. مرا واسطه کرد که امین لسلطان به او انعامی کند. میگفت پریشپ شاه 
ملبحك اول و مد را که پسن و دامادش باشند اندرون خواسته بود که . عیادت امین لسلطان 
فرستاده بودند. درد دل کرده بود که مندم با من دد هسند. شاه عرص کنید امین‌السلطان 
از مس که کار زیاد دارد ناخوش میشود. خلاصه ازاین مزخرفات زیاد گفت. شب امیرزاده 
سلطان محمد میر‌ژا اين حا بو ده اهل‌خانه ازاندرون اه دو دند یا سر درد و نا تا سفر گبلان 
هم بواسطهٌ ناخوشی امینالسلطان سه روز عقب‌افناد. 

دوشنبه ۲۰ - صبح خانه امین‌السلطان رفتم. بی‌اغراق۱ ۲۵ طبیب از فرنگی و ایرانی 
دیدم. دو برادر شاه ر کنالدوله و ملك !را و حاحی ملاعلی محتید نود ساله که با این ریش 
سفید و این تحول محض تماق آمده بود و حاجی محمد ثقی مجتبد کاشی [و] دوهزار نش 
دیگر از وزی وغیره‌وغیره بودند که درعمرم دربخانه هیچ صدراعظمی ندیده‌بودم درمیان باغ در 
این هوای سر د خا کسار درروی رمین نشسته بودند» در اطاقبا استه که این پدر 
متملق که من هم یکی ازآن جمله بودم به اطاقی بروند که دومن هیزم برای آنہا اتش کنند 
فیو د. این نسمت ف تخشف ان مردم. خلاصه قا هنوز خواب دودند. من دربخانه خدمت شاه 
آ مدم شاه را جون ماه‌زیارت کردم. بعل ازناهار هلت ل | هم ر کنا لدو له درغباب‌شاه و نا یبا لسلطنه 
فایم مقام ات خواهد بود. 

سا دش ۱ - صح منزل امین ا لدو له رفتم. از آنجا خانه آمدم. قدری تدار کات" سفر را 
دیدم. پریشب که شاه بیرون شام میل میفرمودنه مس شام تلکراف امیر نظام را قوامالدوله 
فرستاده بودند که مصطفی‌خان امیر تومان حکمران اردبیل وخوی مرده است. شاه بسیار 
تأسف خوردند. اگرچه در باطن رعیت روس بودو بواسطه روسپا حا کم مغان" شده بود. اما 
شاه متالم شدند. حالا شنیدم که آدم فرستادند دربخانة اورا مب کردند. چون مشپور است 
که پول زياد دارد. اسد الله خان كتل الكت ورین مخنار سایق پطر نورغ [را] که باز از اتباع۲ 
روسما ات آنجا حا کم کر‌دند. از تأسف قبلهٌ عالم هم چیزی دستگی نشد. 

چمپارشنبه ۲۳ صبح دارالش‌جمه, بعد خدمت شاه رسیدم. دیشب شاه. بیرون شام ميل 
فر‌مودند. بعد از ناهار دکان مارتین که در مدرسه دارالفنون است رفتم. همان مدرسه‌ای که 
درس [۵۴۴] میخواندم. همان طور دیدم. بعد خانه آمدم. 

پنجشنبه ۲۴۳ - از دیشب باران می‌بارد. هوا خوب شده. صبح در دخانه آ مذم. هنگامه‌ای 
دیدم. میرغضب وچوب فلك‌میدان توپخانة قدیم میس‌دند. معلوم‌شد تویچی‌ست بود. دم‌اندروز 
رفته. آنچه مشپور است طلبی از فراشہای معتمدالحرم داشته است. او را به تہمت گرفته‌اند 
عرض کردند و حکم شد بیاورند حضور. یعنی میدان توپخانه. در حالتی که شاه در باغ میدان 
پشت پنحره اشا که هزار جوب ردند و گوش‌های اورا بر یدند. خلاصه سر ناهار روزنامه 
خواندم. خانه آمدم. حاجی علی عرب مکاری که بجبت سف گیلان مال از او کرایه کردم بازی 
در آورده قاطر‌های خو درا کرایه داده اشک میگویند در فزوین ما لپا را درور فورخانه‌جی‌ها 
گرفته‌اند. دوسه تلگراف زدم تا بسنم چه خواهد شد. 

جمعه ۲۴ - امروز شاه حضرت عبدالعظیم میروند. دیشب تا صبح باران آمد. صبح مثل 
هوای لندن بود. من دیدن حاجی آقاحسنعلی که از مکه آمده است رفتم. ازآنجا دولتآباد 
رفتم که شاه آنجا ناهار میل میفرمایند. شاه تشریف آوردند. تردماغ بودند. ناهار میل‌فر‌مودند. 


- اصل: اقراق ۲- اصل: مقان ۳ اصل: اطباع 
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بعد از ناهار شاه حضرت عبدالعظم رفتند. من شین آمده. 

ششه ۲۵ - امروز لمكت صرف نمودم. همه را خانه بودم. عصر عمادا لدو له دیدن آ مد. 
امشب شاه بیرون شام ميل فر مودند. 

بکشنه ۶ - شاه سوار شدند دوشان‌تبه رفتند. این روزها باران متصل می‌بارد. من 
درب‌آندرون شاه را زیارت کردم. فر مودند کات داری سوار نشو. از | نجا خانه آقاعلی حکمی 
رفتم» بعد خانة زین‌دارباشی. بعد خانه آمدم. 

دوشنبه ۲۷ - صبح زود باغ سپمسالار نزد مشیرالدوله رفتم» از آنجا خان پس حاجی 
محمد کریم‌خان» بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. بعد مراجعت بخانه کردم. روسا ازحکومت 
وكيلالملك ده اردیسل راضی نسند. عصرینج عدد زلوانداخنم. 

سه‌ششه ۲۸ - والده عمادالدوله یعنی حشمت‌السلطنه پریروز در کرمانشاهان فوت شده. 
بو اسطه تلگراف خر سید عما دا لدو له حتم گذ‌اشته دود. صبح آ نحا رفتم. بعك دارالترجمه 
از آنجا خدمت شاه رسیدم. بشاه درباب مواجب مرحومه عرض کردم که به منوچہر میرزا 
دس عمادا لدو له مرحمت شود. معلوم شد امیرزاده مر تضی قلی‌مبر زا بو اسطه ظل ا لسلطان گرفته 
بود. بعد از ناهار خانه آ مدم. مشغول قدا ر کات سقر شدم. 

چبهارشنه ۵ - از شاه سواز شدند. دوشان‌تبه تشر یف دردند. تک از شبر‌های دوشان 
تپه زائیده. صبح خان مرحوم ادیب‌الملك رفتم» با بازماند گان آن‌مرحوم وداع‌نمودم. بعد با سفراء 
هم وداع کر دم. دبعصی را دکارت» داشت . خانه حسام لسلطنه رفتم. از آذجا خانه آ مدم. 

بنجشنبه سلخح - از دیشب متصل باران می‌بارد. سیل عالم را در‌داشته. خانه‌ها خر‌اب‌شده. 
صح دارالترحمه رفتم. وداع کردم. بعد خدمت شاه رسیدم. فرمودند ار سنگ و کلوخببارد 
فردا باید رفت. بعد اژناهار خانه آمده. 

جمعه غر جمادی‌الثانیه - امروز بنا بود حر کت فرمایند بسمت گیلان» باران مانع شد. 
دوشبانه روز است متصل باران می‌آید. چیل مرتبه البته تردید بروند یا نروند شده بود. آخر 
حر کت امروز موقوف شد که یکشنبه حر کت فرمایند. یك .سر کرج بروند. نقل مکان‌یافتآباد 
و آسمان به بخت ایشان مساعد بود. حالا تخیر دارند. چرا آسمان به اطاعت ایشان نیست. 
فی‌الواقع باران هم معر که میکند البته هزار خانه خراب کرده» کوچچه‌ها و میدان توپخانه و 
غیره دریاجه شده. من خانه تم عصر حمام رفتم. غالب حاهای خانه من‌هم خر آب‌شده. شنیدم 
کار ور له اللپوردی‌خان ده دادن سه هزار تو مان شاه و نایب | لسلطنه یخبر كىت بعد از 
کن پذجاه هزار تومان از ور له آصف لدو له و مسلغی و۵س‌ر. که تعارف به امین لسلطان 
دادند احازء استعمال تمثال همایون به نصبرالدوله پسر چبارده سالة آصف‌الدوله و خطاب 
جنابی دادند. وزیر دفتر هم ناخوش است. اکن عفد فت ۱ مین لسلطان. چرا که هرچند دور 
شاه از نو کررهای قدیم خالی شود اولاد زال بیشتر جلوه خواهند کر 

شنبه ۲ - صبح دیدن مشیرالدوله رفتم. یعنی مرا خواسته بود مشاوره کند که کیرا 
بفرستد لندن بجہت تبرياك سال پنجاهم سلطنت ملکه انگلیس و مقصود این بوذ شاه میخواهند 
شاهزاده‌ای را بفرستند که از کیسۀ خود خرج کند و تعارفی‌هم به مشیرالدوله بدهند. قرع این کار 
را باسم حسام! لسلطنه رده بو دند که حوان انس و جویای نام آ مده. من رفتم خانه حسام | لسلطنه» 
او را از اندرون بیرون خواستم. تفصیل راگفتم. فی‌الفور قبول کرد. به مشیرالدوله نوشتم. از 
۳۹ دربخانه رفتم. بعد خانه آمدم. چون آمروز ساعت خوب بود از خانة خود بحباط والده. نقل 
مکان کردم. عصر ‏ حمعی آذحا دیدن آ مدند. حسام! لسلطنه به شک | ماه بود. تمتال باو مرحمت 
شده بود. آقاعلی‌حکمی آمد وداع کرد و رفت. ان‌شاءال فردا صبح حر کت ميشود. بهامیدخدا 
صحیح وسالم مراجعت شود. 

یکشنبه ۴ - صبح زود از خانةٌ والده که نقل‌ومکان شده بود. بسفر گیلان حر کت نمودم. 
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دم‌در جمعیت زیاد از اتباع خودم و سید و ملا و گدا بودند. در کالسکه دیوانی که بند گان پادشاهی 
باختیار من گذاشته‌اند سوار شدم عارف‌خان‌هم بامن بود. نو کر‌ها: علی» میرزا ابراهیم» میرزا 
حیدرعلی» عبدالباقی» تقی آ بدار» مشهدی‌حسن» استادحسن» یوسف‌جلودار عبدالعظیم وغیره‌وغیره 
بودند. همه‌جا راندم تا به‌مپمانخانه شاهآباد رسیدم. این مممانخانه‌ها از ابنیة دولت است که 
دمباشری امین | لس لطان مرحوم ساخته شده. هشتادهز ارتو مان حرج این راه و مممان‌خانه‌ها شده. 
آقاباقر که حالا بافرخان است مباشر این راه است. اصل راه تعریف ندارد. مپمان‌خانه بدنبود. 
اطاقبا گرم بود. پلوی نرمی‌هم آقابافر ہما خوراند. شیرینی و میوه برای تثس‌یفات شاه حاضر 
کرده بودند. بعداز ناهار که شاه تشریف آوردند نمیخواستند پیاده شوند. حق نمك آقا باقر 
مقتضی شد عرض کردم. شاه پیاده‌شدند. تمحید زياد از راه ومپمان‌خانه‌ها وآقاباقر وامینالسلطان 
مرحوم و غیرمرحوم فرمودند. در این‌بین حرم که از عقب میا مدند رسیدند. دستۀ انیسالدو له 
رسیدند و گذشتند» بدون اینکه اعتنائی بشود. دستهٌ دوم که امین‌اقدس و مليجك عزیزالسلطان 
دود رسیدند. اولا شاه مبالغی شیرینی و میوه برای آنا فرستاد. بعد خود شاه پیاده دم کالسکه 
رفت. عزیزالسلطان را در آغوش گرفتند. از کا لسکه درون آورده ډو سید» بوئید. دوباره در‌دند 
به کالسکه رساندند. خودشان مراجعت فرمودند. در کالسکة سلطنتی جلوس فرمودند. طرف کرج 
رآندند. من‌هم ادیب! لملك برادرژاده را با محمد گریم‌خان اخوی او در کالسکه حود حا دادم راندم. 
نرديك منزل قري كلاك است که تیول حاجی‌للهُ ملیجك است. این حاجی‌لله مہتر سیدابوالقاسم 
که حد أمی ملىحك انت نو د. حالا هزار [و ] دویست‌تو مان ما لبات کلاك تبول اوست. گاوی و 
ګوسفندی [۵۴۶] حاضر کرده بود. خودش‌هم بااسب يراق‌طلا که سوار بود ایستاده بود. از آنجا 
گذشته بره خریدم سه‌فران. میان کالسکه گذاشتم. از پلی عبور شد. آن‌طرف پل کاروانسرای 
خشتی بود که حاجب‌الدوله دوسال است ساخته است. یکصدوهفتاد تومان اجاره باو میدهد. 
مشپدی حسن که بافراشبا و آشین‌ها دیروز آمده بود اطاقی آدحاگرفته است برای من. | کرچه 
مجاور طویله است اما خشك وکرم بود. منزل کردیم. امروز که در شاه آباد مہمان بودم کتاب 
OE a us‏ ی ده 
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بفال نيك گرفتم. يك‌ساعت ازشب‌رفته مجدالملك وبکمز رسیدند. بی‌جا وبی‌شام و زند گانی. 
به آنا منزل دادم. شام دادم. آسوده شدند. 

دوششبه ۴ دیشب از نصف‌شب برف آ مد. خیالہا را پریشان دارد. وحشت غریبی بمردم 
روداده. صبع ا زکاروانسرا بدرخانه رفتم. بند گان همایون که خون از بواسیرشان می‌آمد قدری 
کسالت داشتند. اما ان‌شاءاله رفع خواهد شد. عزیزالسلطان را در اطاق دیگی حاداده بودند. تمام 
خبالشان مصروف او بود. دوسه روزنامه خواندم. بعداز ناهار شاه تملقاً مفزل امین لسلطان زفتم. 
ناهار او را زهر مار کردم. این حوان بامن بد است. اما چه‌میتوان کرد. چاره‌ای نست سلبمان‌خان 
افشار و محدا لدو ل‌هم آذحا ډو دند. تملقات خنك کردند. بعداز ناهار صحمت ازقابلیت ديز مارك شد. 
امین‌السلطان فرمود در ایران ازقبیل بیزمارك هست. مقصود خودشان بود! من گفتم بیزمارل پسر 
قابلیت است نه پسر بخت! خیلی ازاین‌حرف بدشانآمد. بعد هرچه خواستم اصلاح کنم نشد. از 
آنجا ممزل آ مدم. نایب لسلطنه و عضدالملك و امین‌حضور امروز وارد آردو شدند. 

سهشنبه ۵ - امروز اگرچه هوا صاف بود اما بشدت سرد بود. بامجدالملك و بکمز در 
کالسکه دیوانی نشسته طرف ینگی‌امام که منزل امروز است راندیم. يك فرسخ‌ه م که رفتیم به 
مپمانخانه حصارك رسیدیم که آقاباقر تشریفات فراهم‌آورده بود. ناهار گرم حاضر کرده بود. حرم 
آذحا ناهار خواهند خورد. جون هنوز فر‌سمده دودند آنحا فدری راحتی کرده شاه شیر ات ورد 
حرم ‌هم رسید. مدتی آنا منتظش شد دم تا شاه درون تشر یف آورده براه افتادند. ماهم ده تعافب 
مو کب همایون بودیم. سیدابوالقاسم هم با ما شريك کالسکه شد. دوفرسخ بمنزل مانده شاه به 
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ناهار افتادند. من‌هم سرناهار روزنامه عرض کردم. بعداز ناهار شاه در بام قراولخانه ناهار صرف 
نمودیم. احتشام‌الملك دیده شد. نایب لسلطنه راهم دیدم. عرض لحیه نمودم بعد براه‌افتادم. دوونیم 
بغروب مانده وارد منزل شدیم. این‌ینگی‌امام را ده‌سال قبل دیده بودم. کاروانسرای شاه‌عباسی [و] 
امامزاده داشت. هردوطرف خراب. حالا که راه قزوین ساخته شده و ممان‌خانه‌ها بناشده همان 
کاروانسرا مہمان‌خانه عالی ساخته شده. شاه و تمام حرم در مممانخانه هستند. قلعه‌ای در جنب 
مپمانخانه بناشده. دوسه خانه‌وار آنجا سکنی دارند. مشسم‌دی‌حسن زرنگی کرده آنحا خانه بحست 
من گرفته است. اطا ق کاه ګلی که بطویله زیادتر شبیه بود. در این فصل با برف و زمین کل از 
قصی خورنق بہت بود. خانه متعلق به مشسبدی غلامعلی همدانی سرایدار مپمان‌خانه بود. خیلی 
خسته بودم. شام صرف نموده خواپیدم. 

چپارشنبه ۶ - صبح بشدت سرد بود. بنه را جلو فرستادم. شاه مدتی بود تشریف برده 
[ ۵۴۷] بودند. من‌هم به‌تاخت رفتم به‌ناهار گاه رسیدم. معلوم شد بواسطةٌ کسالت مزاج مبارك و 
آمدن خون از بواسیر ناهار را منزل که همان مممان‌خانة قشلاق است میل فرمودند. خلاصه بعداز 
کد هت ع از ناهار گاه حرم تواست او به شاهسونهای طایفهُ ایتانلو بود. هواهم سرد. درف 
و دودم. طرف ساه‌جادر جر کرت شد. در سیاه‌چادر کثیف شاه محمدنام ناهارخوردم. 
باز بکالسکه نشسته طرف منز لآمدم. معلوم شد مشم‌دی حسن جلورفته بود. در ده‌قشلاق که يك 
فرسخی زیر مپمانخانه است منز ل گرفته است. خان مشسیدی سلطان‌علی که ببرون ده است برای 
من و محدا لملك خانه گرفته است. اطاق کاه کلی تمبری نود ایلخانی‌هم دراین ده مال کرد 
این ده پانصد خانو ار دارد. هت رشته قنات دارد. صاحب خانه‌هم مقنی بود. نصفب از یوسف‌خان 
نو کر امینالسلطان و نصف از تاجر قزوینی است. 

پنجشنبه ۷ - منزل امروژ حصار است. صبح زود با محدالملك و یکمن و سیدایوالقاسم که 
محض کالسکه انگل من شده در هنان گل وبرف راندیم ۳ بممما نخانة حصار رسیدم که از ده 
حصار نیم فرسخ دور است. چون دو روز بود شاه را زیارت نکرده بودم چادر حاجب‌الدوله رفتم. 
حضرات با کا لسکه منزل رفتند. ناهار حاحب‌آلدو له را صرف نمودم. شاه تشر یف آ وردند. حلورفتم. 
امین‌السلطان همینکه سیدابوالقاسم را دید گفت دیشب کجا بودی؟ من گفتم منزل من بود. فریاد 
زد که سید دیشب رفنه دودی عرق بخوری. مقصود توهین من دود. اگر خن | بخواهد تلافی خواهد 
شد خلاضة شاه مل ماه رنه يمن فن مودند كا همین مت نی و فقضتتل. مزل :دقنب :را 
عرض کر دم. فرمودند برو آبدارخانه باش تا حکم مجدد برسد. این مہماذخانه‌ها چون کوچك است 
آندرون و درون یکی ی لا ید جادز امین‌السلطان رفتم. مجدا لدو له هم کاغذی [ که ] فخرالدوله 
زنش بهاو نوشته بود امینالسلطان اصرار داشت بخواند و ازآن خنده‌های قاطرچ ی گکری که 
مخصوص خو دشان است میفر مو د. شاه مر | احضارفر مود. بادوسه نفر دیگررفتم‌اندرون. در اطاق مخصوص 
خوابگاه خودشان خوابیده بودند. دوسه روزنامه خواندم بیدار شدند. مشیرالدوله هرمنزل شال .و 
پول حاضر کرده بود. شال زمردی آنجاگذ‌اشته بود یمن مرحمت شد. بعد طرف ده که منزال:است 
رفتم. شب با مجدالملك شام کثیفی صرف شد. این جوان هیچ تطبیر و تقوی ندارد. منزل بالاخانة 
کاروانسرای حاحی‌فر ج اس جار در دارد. الحمدلله سلامت هستتم . 

جمعه ۸ - ورود به قزوین است. برف در اطراف يك ذرع روی زمین است. صبح زود با 
همان حضرات دق ور در کالسکه نشسته راندیم. وارد شہر شدیم. شہرخراب» اهل شہر ففس: 
پسرهای مرحوم ادیب‌الملك باحاجی‌میرزا تقی‌نام که از اعبان قزوین است آشنا بودند. به‌اصرار 
مرا از تبران بخانة او هدایت کرده بودند. مشبدی حسن را جلوفرستادم. خبر آورد خانۀ خوبی 
ا تاه دم‌ممما نخانة قزوین که بای عالی است پیاده شدم. سوار اسب شده در کوچه‌های پر گل که 
خطرنالهم بود عبور نموده وارد خانه شدم که دیوار اطراف تپدید به‌خرابی میکرد. ناهار مفصل 
غیرماً کولی حاض رکرده بودند صرف شد. عصر حمام بز رگ گرم کثیفی رفتم. مغرب که مراجعت 
از حمام کردم کریم‌خان اخوی‌زاده گفت رفتن گیلان موقوف شد. تعجب نمودم. معلوم شد جمعی از 
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سوارهای ایلات که باید از راه آقابابا به کندرا بیایند در خرزان ملاعلی‌دره زیربرف و بوران 
هلاك شده‌اند و جاپارها از پاجنار به قزوین که هفت فر سخ راخ ات هت OEE‏ خلاصه شب 
میرزامحمدعلی کدخدا منسوب؟ به سپپسالار مرحوم که بامن آشنا بود گفت منزل من جوانکی از 
اهل قزوین آمد که زن [۵۴۸] خوشگلی هست. میخواهید بیاورم. گفتم در من این حالتبا نیست. 
شنبه ٩‏ - برف میبارید» صبح که برخاستم از حسن‌اتفاق دیواری که تبدید به خرابی میکرد 
خراب شده بود. از لطف پرورد کار از خطر عظیمی جان بدربردم. سوار شده از همان کوچه 
عبور نموده دربخانه رفتم. شاه در عمارت کوچکی معروف به «عمارت خورشید» منزل فر‌مودند که 
طاق اطاق شاف عفن داهدت: امینالسلطان شاه را اینجا منزل‌داده‌است که سی‌هزار تو مان‌تعمیرات 
عمارت قزوین بدست آقا باقر نو کر خودش بشود. مشیرالدوله برای مليجك یعنی عزیزالسلطان 
هم شال و پول گذ‌اشته بود. شاه امروز تیمورخان و محمدصادق‌خان سر کچ که این دو راه 
گیلان را دیده بودند بانایب‌الساطنه احضار فرمودند. بقدری از این راه ید گفته بو دند که مافوق 
نداشت. بعد دستخطی بمن دادند که در روزنامه طبع شود که حت نرفتن گیلان چه بوده. منزل 
آمدم. پاكنویس کردم حضور فرستادم. فرمایش شد. تلگرافا به دارالطباعهٌ طبران فرستادم. 
یکشنبه ٩۰‏ - امروز هوا منقلب و باد و طوفان بود. بند گان همایون در مپمانخانه با قبای 
الماس و سردوش بلریان" شاهزاده‌ها و ملاها و اعیان قزوین را پذیرفته بودند. ناهارهم آنجا 
صرف فرموده سه‌هزاروسیصدتومان به‌جمع مالیات جدید که تمام ظلم است تخفیف دادند. صد 
تومان بدست مليجك اول به فقرا مرحمت شد. یعنی خواستند ملیحك بجت حلیله‌شان سوغات 
قزوین بخرند. باین اسم دادند. قدری‌هم «شاهزاده‌ها انعام مرحمت فرمودند. عمل نان و گوشت و 
تقسیم تخفیف را به آقا باق رگذاشتند. فی‌الواقم حکومت فزوین را باو دادند. من‌هم در همان 
مېمانخانه ناهار خورده خانه آ مدم. حکیم! لمما لك وارد شد. فردا با او هم کالسکه خواهم بود. شبی 
دوشنبه ۱٩‏ - آمروز با کمال خفت ازقزوین روبه‌طبران میرویم. در مدت چہل سال سلطنت 
شاه این اتفاق رونداده بود. صبع برخاسته با صاحب‌خانه وداع نمودم. این بیچاره‌ها در این چند 
روز مبالغی خرج مممان‌داری من‌کردند. ندانستم چرا و خجالت‌هم کشیدم چیزی به‌آنبا تعارف 
کنم. از کوچه‌های تنگ و خراب بیرون آمدم. در کالسکه نشسته طرف خانه حکیمالممالك رفتم. 
او را برداشته با دندان‌ساز و بکمن طرف حصار که منزل من است راندیم. باز در همان بالاخانه 
مزل کردم مر شکار و ستخدالملاته . که-هسانه چن و ونه شنت مرل من میگ حارق: قار رجف 
هفت سال بود این کار را نکرده بو دم. این تک دقدری ردل ایت که مافوق ندارد. بہمین‌حہت 
سه‌شنه ۱۴ - صبح به نماز و دعای مفصل گذشت. دیشب ساعت عبدالباقی راکه پپلوی 
رخت‌خواب من گذاشته بود دزدیدند. بعد سوار شدم طرف منزل حکیم! لمما لك رفتم. چادرش زا 
انداخته ودند آفتاب مت یت شاه سوار شدند. مرا دیدند. فرمودند سرناهار حاضر باش. 
جمپارشنبه ۱۴ - منزل ینگیامام است. صمح از قلاق باحکیم| لمما لك براه افتادیم. به 
ناهار گاه همایونی رسیدیم. سرناهار حاضر شدم. روزنامه عرض شد. بعد باحکیم‌الممالك ناهار 
خورده ادیب‌الملك و دندانساز را با خود کالسکه نشاندم منزل آ مدم. امروز دواتفاق روداد. اولا 
سرناهار عزیزالسلطان از قزوین باین‌طرف به‌اسم اینکه از امین‌اقدس قہر کرده اما درباطن این 
نیست |[ ۵۴۹] مخصوصاً او را با شاه میفرستند که در انظار مردم او را عظمی بدهند. در ناهار گاه 
پپلوی آفتاب گردان شاه افتاب [ گردان] قر من دجمپت او م‌نند و خیلی از این فقره ناله دارند 
و بد میکویند. دیگر اینکه امین‌السلطان وزیراعظم تصنبفی از خودشان اشاء کرده به‌آهنگ 
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تدار کات هدر رفت اردو گوزید در رفت 

از این اعمال باید قباس کرد سایر اعمال ما را که این مراجعت چه‌قدر ما را خفیف کرد و 
معلوم مشود چون بو اسطه نایب لسلطنه که همر اه بود این جوان که وزیر دربار است اینقدرها 
شأنی نداشت. این خفت را برای دولت ادجاد کرد. محلوم میشود ما خودخواه هستیم نه‌دو لت‌خواه. 
مجدالملك کالسکه کرایه کرده بود با بکمز يكسر از این منزل شببر رفت. شب در این منزل 
دندانساز با من بود. همه را حرف زد. 

پنجشنبه ٩۴‏ - صبح با حکیم‌الممالك کالسکه نثسته در ناهارگاه خدمت شاه رسیدیم. 
الحمدللة خون بواسیرهم قطع شده بود. مزاج مبارك سلامت بود متجاوز از یکصد اشرفی بدست 
مارگ به فقیر دادند. باز آفتاب گردان قرمز عزیزالسلطان را مرادف آفتاب گردان شاه زده بودند. 
بعلاوه مدتی دم‌آفتاب گردان ایستاده بودند و عزیزالسلطان را سوار يابو ی کوچك کرده در جلو 
راه میبر‌دند. گاهی میگفتند اطرافش را رها مبکردند که خودش ات را براند و حظی داشتند 
که او سوار اشک اه اینکه پدری اولادش منحصر ډه فر د داشد. دهست آفتاب گردان حکیم! لمما لك 
با آواز مبخواند: «يك‌دم روان شوء قدت بسنم!». خلاصه بعداز ناهار شاه کالسکه نشسته بسلامتی 
وحود ميارك شاه وارد کرج شد یم کاروانشر ا را گرفته دو دند. خانه تیار کتیفی منزل شد. 

جمعه ۱۵ - امروز وارد طیران [می]شويم. دیشب بی‌خوابی سرم زد. خیال مرا گرفت که 
مبادا جعبهةٌ من که مبالغ کلی نقد و جواهر و طلا دارد نو کرها به‌عداوت عبدالباقی دزدیده باشند. 
شانه فرستادم آنا را دبدار کر‌دند. جعبه را دیدم. بعك خوابیدم. خلاصه صمح ببدار شده از ده 
بیرون آمدم. شاه تشریف آوردند. تفقدی فرمودند. فرمودند سرناهار حاضر باشم. بعد باتفاق 
حکیمالمما لك ۳ تقی‌خان اخوی‌زاده و دندانساز کالسکه نهسته کنار فوری‌جای‌ناهار افتادیم. سرناهار 
شاه روزنامه عرض شد. حبیب دیوانه بشاه عرض کرد حاحیآقا ناهاربخوره برو قصرقاحار آنجا 
جای بجور» شب وارد شمیر بشو که خحالت نکشی! بعداز ناهار سوار شدند. شاه باغ اسب‌دوانی 
عصرانه و چای میل فرمودند. از خیابان جلیل آباد وارد شبر شدند. سیدسقاکه غالبا باو پول 
میدهم جلوآمد خواست خصوصیتی کند. گفت الحمدله ننه‌ات ناخوش بود خوب شد. خانه 
طلوزان سرراه دود رفتم. گفتند خانه شما رفنه. بدتر پردشان شدم. وارد خازه والده شدم. دیدم 
الحمدلله نقلی نیست. ز کام شده است. طلوزان دجا بود. بعد خانه آمدم. اهل خانه الحمدلله 
سلامت بود. امروز حوالی امامزاده حسن ملك آرا و عزالدوله هردو برادر شاه را ديدم که استقبال 
مبرفتند و شاه خوششان نخواهد آمد. پردشب از فشسلاق به بنگی‌امام شش‌نفر فراش را بوران 
هلاك کرده بود. 

شنبه ۱۶ - صبح حمامی رفتم. دیروز همان ساعت ورود ریش را از بیخ زدم و بریش فاتحه 
خواندم. بعد خانة والسده رفتم. از آنجا خانة مشیرالدوله که تاج‌خانم معروف بحاجی‌امیرزاده 
خواهر پدری او فوت شده از افراط به کشیدن تریاك. در بین راه باو برخوردم. کالسکه نشسته 
[۵۵0] طرف دربخانه رفتم. من دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. امروز عمادالساطنه 
پسر جپار ماهه شاه فوت کرد. بعد خانه آمدم. جمعی دیدن آمدند. شاه زنی از قزوین نوه 
شیرین جبان خانم دختر خاقان دوسه‌ماه است فوت شده آودده موسوم به‌فرخ‌تاج‌خانم. میگویند 
کمال مبل را ده او دارد. 

یکشنبه ۱۷ - حسبالامر سلطنت آ باد رفتم» ازآنجا حسنآ باد راهم سری کشیدم. پنج 
بغروب‌مانده وارد خانه شدم. روزنامه مفصلی بحضور شاه عرض کر دم. از قرار نو شته ادیبا لملك 
دستخط مفصلی به امینالسلطان نوشته بودند. تفصیل تازه رونداد. مگراینکه آقابالاخان که....۱ 
میرپنج و ملقب به معین‌نظام شد. عمادالسلطنه پس شاه را امروز باتجمل" زیاد حضرت‌عبدالعظیم 
در دنك دفن کردند. 

دوششه ۱۸ - شاه سوار شدند شکار دوشان‌تبه تشریف بردند. من صبح خان میرزا علی 


۱- جند کلمه حذف شد ۲- کذا» شاید: تحلیل 


۸۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


اکبر عزب‌دفتش سابق که حالا کور است رفتم. عارف‌خان آ:جا مجلس ختم برای پسرش سریا ۱)٩(‏ 
که در کر‌دستان بود و مرده است گذاشته رفتم. ختم او را برجیدم. ازآنحا خانه محقق رفتم. آ تجا 
بودم که قريب سه انیه زلزله شد. از آذحا خانة مچول‌خان» بعد خانه آمدم. عصر فراش سواری 
باحضارم رسید. شب درخانه رفتم. تا ساعت سه خدمت شاه بودم. البته ده‌مرتبه آدم به‌احوال‌پرس 
عزیزالسلطان فرستاد. خداوند عاقت ایران را از این مليحك‌بازی حفظ کند! 

سا‌ششبه ۱٩‏ - صح دارالترحمه رفتم. عمادا لدو له هم آ ذحا آ مدند. بعد خدمت شاه رسیدم. 
سرناهار بودم. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. عص آقازداه دیدن آمده بود. تصنیف الو اط طپران 
[را] دجہت مراجعت شاه مبخواند [ که ] فرد اولاش این است: 


برف زیاد لوشان پلش خراب کرده خرج گزاف گیلان‌دل‌شاه‌را آب کرده! 
۲ فرد تصنیف دیگر این است. 
شاه باآن تعحیل که میرفت به رشت تاش او وو کرو و ن تا 


هھ 


خلاصه مردم رذل آین‌ها را دارند. شب امس‌زاده سلطان ابراهی مبر زا اين جا دود. شمی 

چپارشنبه ۲۰ - عید مولود صدیقة طاهره فاطمة زهرا علیپاالسلام است. مادر تایبا لسلطنه 
به سبك همه‌ساله عید گرفته است خیلی مفصل. اهل‌خانه‌هم دعوت بود. از فرار کفتة ایشان فرقی 
که باهمه‌ساله داشت این بود که مطربہای کور را لباس مطربببای اسیانیولی که چندی‌قبل طبران 
آ مده بو دند ان نمو نه پو شانده و روی صند لی آنا را جاداده بودند و خود مادر تایبا لسلطنه 
حواهر مفصلی بخود زیور نموده بود. شاه‌هم بعادت همه‌ساله باحرم تشر یف | ورده بود. خلاصه من 
صح دارالترحمه رفتم. از آ زجا خدمت شاه رسیدم. در سرناهار بودم که شاه مبرزا احمدخان ریس 
پست‌خانه را به‌احوالپرس وزیردفتر فرستادند. رفت و مراجعت نمود. عرض کرد الحمدله بہتر 
است و عرض نمود اگر اطبای فرنگی مرا بگذارند و دوای تند ندهند شاید جانی بدرببرم. وقتی 
این پیغام را عرض میکرد طلوزان سرناهار بامن روزنامه ترجمه میکرد و جزطلوزان اطبای‌فرنگی 
دیگر او را معالج پیستند. حکیم خیلی‌خقیف شد. بعداژناهار شاه منزلآمدم. عصر مشیرالدوله و 
[ ۵۵۱] حسام) لسلطنه دیدن آمده بو دند. 

بسحسته ۳۱ ددشبت مناخ درون شام مبل فر مو دند. بو اسطه زکام ا احضار نفر مو ده دو دند. 
صمح خانه اممن | لدو له رفتم» دعد دار الترحمه. از آ نحا خدمت شاه رسمدم. مجو ل خان بار ناخوش 
است. شاه مرا باطلوزان فرستادند که هم عبادت کنم و هم او را محبور نمایم که معا حه مجول خان 
رأ بکند. من دربخانه ناهار نخورده بودم. خانه مجول‌خان چلو کباب خورده خانه آ مدم. 

جمعه ۲۴ شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. من بواسطه ز کام سوار نشدم. همه 
را خانه ماندم. باوجودی که احضارشده دو دم همه را مشفول کتاب شلم. شنیدم که حکومت کاشان 
را به اقبالالدوله .دادند. بعضی می گویند از انیس‌الدوله گرفتند. بعضی می گویند کما کان تیول 
انس‌الدوله است. بجای اعتضادالدوله .اقبال‌الدوله است. شب را بواسطۀ کسالت اهل‌خانه کسل 
بودمء 

شنبه ۴۴ -امروز ایلچی آلمان و اتباع او به ناهار مہمان شاه هستند در دوشان‌تیه و 
شکار هم خواهند رفت. قدا ر کات ناهار و عصر أنه را من فر‌ستادم. | کبرخان نا یب‌ناش را شاه 
فرستاده بودند. میرزاعلیمحمدخان راهم من ازحانب خود فرستادم. ظاهرا خوش گذشته بود. صبح 
دارالترحمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار فر مودند شب حاهس باشيم. رفتم. تاساعت 
سه‌ونیم بودم. امروز باز ابلاغ امین‌السلطان رسید که هشتم ماه رجب باید مجدداً سفر گیلان رفت. 
دیشب هم خداوند به گوهرشادخانم همشبرژ عبال من که زن حسام‌السلطنه است پسری 
ا فر مود. ان‌شاء ال قدمشی مىارك شو د. دو دخش و لبعمید هم در تس بر فوت شد ند ۰ تلگران 
دو روز پیش خبرداده بود. 


۱- شاید ریا 


جمادی‌الثانیة سنة ۱۳۰۴ قمری ۳۸۵ 
یکشنبه ۲۴ - صبح حمام عید رفتم. تمام روز را خانه ماندم. این سال را به‌سلامتی والده و 
عیال و دوستان ختم نمودم. از خداوند مسئلت مینمایم که مرا از ولایت علی علیه‌السلام و یازده 
فرزندش که امام برحق هستند خارج نکند و همه‌سال سعادت و توفیق وعزت کرامت فرماید. سال 
عم من امسال چپل‌وپنج سال است. از خداوند چندین سال عم باتوفیق بندگی میخواهم. الحال 
که مشغول ختم روزنامه هستم آغابشارت از طرف بندگان همایون شبریاری خر ترمهُ زمردی 
اعلی بطانه سنجاب بجپت من خلعت آورد. 
تمام شد حلد مشت تات روزنامه خودم. 


رو ژفامة [عتمادا لسالطنه 


4 ۱۲۳ قمری 
الثانه ۰۴ 
۲ حمادیا لتا نہ 
شنبه ۲۵ < 
دو اس 


ی 
دو سم 2 


(سال‌تنکوز ثیل) 


سم اله تبارك و تعالی 


[ ۵۵۵] الحمدلله الذی‌خلق الانسان والحان» السلام على الانبيائه و اولیائه» افوضامری الى ال 
و الی‌الائمةالمعصومین خصوصاً صاحب‌العصر والزمان روحی و روحالعالمین‌فداه» توسلت علی‌ولایته 
ریا بات وتو کلت: ار le BRE ETN ONL Sag‏ 
فاطمه یا صاحباازمان» اد ر کنی ولاتپلکنی. 

اما بعد بحمداله داخل شدیم به سنه تنگوزئیل تر کی مطابق اواسط ۱۳۰۴ هجری و اوایل 
۷ مبلادی» شب دوشنبه ۲۵ جمادی‌المانی - ده‌ساعت وچنددقیقه به‌زیج‌الغ‌بیکی ازشب گذشته 
تحویل حمل شد. پادشاه ایران ا لسلطاناین لسلطان ناصر لدین‌شاه فاحار به میمنت واقبال در تالار 
موزه جلوس فرمودند. امسال سال چہلم سلطنت است. ان‌شاءاله چہل سال دیگر سلطنت 
فرمایند. درظرف سال کاش در اران خارق‌عادنی رونداد» مگراینکه قدری گرانی در ارزاق پیدا 
شد. از رحال دولت مبرزا ډو سف صدراعظم و آ صفالدو له مرحوم شدند. از اولاد خاقان دوسه‌ نش 
ذ کور و اناث رخت‌بدار دیگر کشیدند. درسایر اقطار عالم بازمیتوان گفت تازه رونداد» جز زمستان 
سحت در اغلب حاها وگفتگوی حنک درمیان دول فرنگت. اما تشك امپراطور روس را میخواستند 
خود شد. خلاصه پیرمردان رجال دولت ایران تمام مردند. چنانچه وزیردفترهم بدست کار گراست. 
اگر این‌هم بمیرد دیگر دور جوانان نادان خواهد شد. آنوقت بايد به‌همه‌چیز فاتحه خواند. حالا 
که وزیردربار اعظم و مالیه ۲۸ سال دارد» مستوفی‌الممالك ۰۱۲ میرپنج و سرتیپپا هفت‌هشت‌ساله. 
سلام تحویل بقدری بی‌نظم بود که بيك کاروانسرا زیادتر مشابه بود تا سلام تحویل پادشاه. من‌هم 
باخر فه تر مه که التفات شده بود در سلام ایستادم. بندگان همایون در وفت‌دادن شاهی بمن تفقدی 
فررمودند. خداوند وجود شاه را سلامت بدارد و باین پادشاه جوان‌بخت چندنفر نو کر پیرمرد با 
ذحر ده عنایت فرماید که دوره حوانان حان ابران ۳ بماد خواهد داد. وزرای حالیه که هستند؟ 
وزیراعظم امین‌السلطان علی‌اصغرخان است» وزیرخارجه مشیرالدوله یحبی‌خان» وزیرجنک 
نایب لسلطنه کامران‌میرزا پسر شاه» وزیرعلوم و تجارت علی‌قلی‌خان مخبرالدوله. وزیر پست و 
اوقاف امین‌الدوله میرزا علی‌خان» وزير داخله قوام‌الدوله میرزاعباس‌خان» دوسه وزارت مجعولی‌هم 
هست ازفسل انطاعات که من‌هستم» وزارت مقّایا آقاعلی امین‌حضور» وزارت قورخانه اقبال| لسلطنه, 
وزارت تشریفات ظیی‌الدوله. خلاصه از سلام تحویل خانه والده آ مدم. نماز صبح را آنجا خواندم. 
دیشب کم خوابیده بودم. خواستم بخوابم باز خوابم نبرد. اسب خواستم دیدن آقاعلی‌حکمی رفتم» 
از آنحا خانة آقازاده» بعد خانه امین لسلطان که آندرون بود. رونشان نداد. بلکه بمردم نه‌شیر ینی 
دادند و نه چای و نه به‌اطاق مردم را تکلیف میکردند. باطلوزان ماهم رفته بودیم. بی‌نیل مقصود 
مراجعت شد. از آنجا دربخانه ماذر ولیعید» از آنجا دربخانه انس‌الدوله و امین‌اقدس» بعد خانه 
تایبا لسلطنه و درخانه مادر نایب لسلطنه رفته که هیچ سال این‌طور گردش نکرده بودم. بعد خانه 
آ مدم. ناهار خورده خوابیدم. عصر حمعی دیدن عبد آمده بو دند. بعد آندرون رفتم. 

سا شش ۳۶ بت صح خانه مشیر ا لدو له رفتم» از انحا درحانه. بعداز ناهار شاه و سالام [۵۵۶] 
پذیرائی سفرا بودم. نطق آنہا را ترجمه نمودم. جواب همایونی را همان‌طور ترجمه کردم. خانه 


۳۹۰ روز نامة اعتمادالسلطنه 


آ مدم. عصر دوسه‌جا دیدن رفتم. جون امروز اهل‌خانه اندرون شاه رفته و شب‌هم مانده بو دند 
باین واسطه بیرون خوابیدم. الله یارخان آجودان‌باشی هم مرحوم شد. 

چپارشنبه ۲۷ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. من نرفتم. چندجا دیدن رفتم. 
شب درخانه احضار شدم. تا ساعت سه حضور همایون بودم. 

بشحسنه ۲۸ ے۔ خانه محتید تسیل رفتم» بعد در بخانه. بعداز ناهار شاه خانه أ مدم. عصر 
باران شد بدی اف 

جمعه ۳۹ - شاه سلطنت آباد تشریف بردند. من‌هم صبح خیلی زود سلطنتآباد رفتم. قبل‌از 
ورود شاه آقادائی آ بدارباشی بمن گفت سفر گیلان موفوف شد ۰ بعد که شاه تشر بف آوردند 
فرمودند عشرت آباد رفته بودم بسیار باصفا بود. آنجا را زود حاضر کنید. چند روز دیگر باحرم 
خواهم آمد. من عرض کردم پیش‌از سفر گیلان یا بعد؟ جوابی ندادند. بعداز ناهار که احضار شدم 
فر‌مودند هوای بہار خیلی بد است. رعدوبرق زیاد است. وحشت برق اسباب موقوفی شد. عرض 
کردم این فرمایش اسباب موقوفی نمیتواند بشود. چرا که برق در بین راه سلطنتآباد و شبر 
هم یکن ات دز ند. بی حت چرا سفر را شا وا هت که فر مودند مردم پدرسوخته مانع هستند. 
عرض کردم همراه نبرید و اعتنا نکنید. قدری از عرض من خوشحال شدند. در این مدت نو کری 
قفیمیدم هچ جل بوحرد مبارك مو لرثر از این نمست که به آ نچه مايه عش شحصی ایشان است 
خللی رساند. خوب هم میکنند. دثیا دو روز است. خلاصه باطناً از | Ss‏ تب ۳۵۳ 
را داشتند و بروی مارا غود غمی‌آوردند. از ایزاد بر آورد بناگی و مرا ترغیب" به قبول عمل 

ئی معلوم بود» اگرچه بفرانسه فرمودند. من‌هم عرض کردم برای خدا اسمی نبرید که 

امین|لسلطان پوستم را خواهد کند. اما احمدخان نو سردار قدری فرانسه میداند. از کجا بدانم 
که این خر را به امینالسلطان نداده است. خلاصه عصر که شر آمدم عریضه نوشتم. جواب 
دستخط شد که دوشنبه سلطنت آباد رفته با | مین‌السلطان قرار تعمیرات را بگذاريم. شب که خانه 
آمدم يك فوج رن و دخترهای مرحوم اديب‌الملك آذجا هستتتد ۰ 

شنبه غر رجب - صبح خانهُ | مین‌الدو له رفتم. باتقاق دربخانه رفتیم. شاه که رون رخف 
آ وردند قا کید فر‌مودند که دوشنبه سلطنت آباد برویم. بعداز ناهار فرمودند شب حاضر باشم. 
خانه آمدم. مغرب رفتم تا ساعت چپار خدمت شاه بودم. خیلی خسته و کسل مراجعت بخانه شد. 

یکششه ۲ - خانه مجدالملك و بکمز رفتم» بعد دربخانه. بعد خانه آمدم. 

دوشنبه ۴ - ابلاغ رسید که دوشان‌تیه بروم شاه تشریف می‌آورند. رفتم. شاه هم تشر‌یف 
آوردند. تعریف زياد از باغ کر‌دند. مبرزا احمد مترحم را دیدم. معلوم شد شاه احضارش فر‌مو دند 
که درس روسی بخوانند. رسم شاه این است هروقت میخواهند التفات به انکلیسپا بفر‌مایند 
زبان انگلیسی میخوانند. چون حالا ایلچی بزر گی از دوس می‌آید محض خصوصیت بروس زبان 
روسی دو روزی خواهند خواند. چپپار ساعت بفروب‌مانده من شیر آ مدم. شب با مین‌الدو له تنما 
مبمان طلوزان نودیم. 

سەشنبه ۴ - صبح عمادالدوله و نصرت‌السلطنه و جمعی دیدن آمدند. بعد خدمت شاه 
رسیدم. سر‌اهاربودم. عصرشاه سوارشدند. باغ اسب‌دوانی‌تشر یف‌بردند. دستخطی به‌نایبا لسلطنه 
[۵۵۷] نوشته بودند که ایلچی روس می‌آید. از خیابانبا عبور خواهد کرد. کثیف است. بدهید 
تعمیر و تنظف کنند. این ایلچی روس التفات فوق‌آلعاده لن تا بعد جه شود. آمشب‌هم شاه 
بیرون شام میل فر‌مودند. احضار شدم. نرفتم. 

چپارشنبه ۵ - صبح زود ادیب‌الممالك اخوی‌زادهآمد که حکم شاه است شما را ببرم دولاب 
باغ سسام‌الدوله. شاه آنجا تشر یف خواهند آوزد. باتقاق رفتیم. محسنات این باغ این است که 
تمام نر گس است. شاه دیر تشریف آوردند. لدی‌الورود فر‌مودند خیابانا را بده تعمیر کنند» 

درخت بکارند. عرض کردم رسم دولت شما این است بنائی را باید در زمستان بکنند. درخت کاری 


۱- اصل: ترقیب 


رجب سنۀ ۱۳۰۴ قمری ۴۹۱ 


را در غیر‌موقع در تابستان! هزارمر‌تبه پول خواستم بجبت تعمیر خیابانبا ندادند. درخت خواستم 
ند‌آدند. خیلی سخت گفتم. بعد درسرناهار روزنامه خواندم. عصر باغ عضدالملك» از آنحا دوشان‌تبه 
تشریف بردند. من شیر آمدم. 

پنجشنبه ۶ - صبح رفتم خیابانپا را گردش کردم. خانۀ شیخ‌الاطباء که درجلو مریضخانه 
و حمامی ساخته خاك زیادی در خیابان ريخته است رفتم که هم دیدن عید و هم تأ کید در تمیزی 
خیابان کنم. از آنحا خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر امین‌الدوله و نظام‌الملك و 
جمع دیکر دیدن آ مدند. 

جمعه ۷ - صبح والده دل‌دردی داشتند آنجا رفتم. طلوزان هم آمد. بعد آقازاده آمد. چپار 
ساعت حرف زد. دیر شد دربخانه نرفتم. چون کئیف بودم حمامی رفتم. بعد تمام روز دا مشفول 
مطا لعه و تازه بخط پپلوی بودم با عارف‌خان. 

شنبه ۸ - سیزده عید است. صبح بسیار زود طرف دوشان‌تپه رفتم. بعد تمام روز پنجاه فض 
سرباز مقرر شده بود که در خیابان جدید بگذارم مانع عبور مردم از خیابان شوند که بدرختها 
صدمه نررسانند. گذاشتم. خودم بالای کوه رفتم. منتظر ورود مو کب همایون‌بودم. اول عزیزالسلطان 
تشریف آوردند. تملقاً دوربین کوچکی پیشکش کردم. بعد شاه تشریف آوردند. فرمودند شب 
حاضس باشم. امروز شنیدم که شب چپارشنبه آخرسال چنانچه رسم است بوته آتش میزنند و 
این از بقیهُ آ ار گب‌ها است» مجدالدولهٌ ناظر که باید از نظارت‌خانه بوته و آجیل فراهم بیاورد 
چپل خوانچه پراز بوته کرده و روپوش تور به روی آنہا کشیده بود طوری قبیح بوده است که 
فراشپا خحالت داشته‌اند که بوته‌ها را حمل به حرمخانه نمایند. خلاصه شیر آمدم. شب دربخانه 
رفتم. در سرشام بودم. معلوم شد شاه عصر خانه مخبرآلدو له رفته بود. آ نجا تلگرافی از حسامالملك 
حا کم کر‌مانشاهان رسسده بود که حوان م‌احمدوند ۳ ۳ جمعی از اقو ام و کشا را على | تغفله 
گرفته و کشته‌اند. جمعی نسوان آنپا را اسیر کرده‌اند. این جوان میر' تبعه عثمانی است. مدتما 
است اساب اغتشاش دو لتبن است. دولت آبران مرحمت باو کرده سود حکومت زهاب و 
قصر‌شیرین را باو داده بود و سالی ده هزار تومان مواحجب. عنمانیپا از این فقره دلتنک بودند» 
چرا که خاك عنمانی را تاختوتاز مبکر‌دند و به تلافی این کار اولاد حسن بيك را در سرحد خوی 
رعایت میکردند و اردوئی تا از ده هزار نفر در خانقین و سرحد ایران زده بودند. اگر این 
کار نمشد اه غتمائی و ابران خنک و اهع: مشنه: 

یکشنبه ٩‏ - از دیروز مصمم بودم که ماهم در دنیا عیش کنيم. کنار سبزه و آب جاری 
سر گوسفندی بریده کبابی بکنیم. محقق و بکمز را دعوت کرده اسماعیلآباد برویم. صبح‌برخاستم 
[۵۵۸] درد دل والده شدت کر ده بود روغن کرچك صرف نمودند و تمام عبش را نیش زدند. رفتن 
را موقوف نمودم. سوار شدم قدری خیابانما را سین کی کرده: درخانه رفتم. شاه فر‌مودند بنابود 
اسمعیل آباد بروی؟ تفصیل‌را عرض کردم. واسطهُ محقق شدم. چپارصدتومان انعام برای او گرفتم. 
بعدازناهار خانه آمدم. امروز امینالسلطان خدمتپا کرد. عمارت خوابگاه اندرون تمام شده شبرینی 
و خود وه وشن و رو گذاشته »موز یک فی خاک کو ان‌شاه‌انه ساره ات 

دوشنبه ۱۰ - شاه مہمان معیرالممالك است. صبح زود آنجا رفتم. بسیار عالی و مجلل و 
با سلیقه بود. همان بنای پدری است. اما بوضع جدید آرایش داده. نایبالسلطنه‌هم بود. 
تاج لدو له مادر عصمت | لدو له رن معیر‌هم از حرم‌خانه ] اد دود. حمعی شاء‌زاده‌ها برای قمار دعوت 
شده بو دند. آغاغلامحسین خو اجه هم بود. در حضور همایون بازی کر‌دند. من بعداز ناهار شاه که 
بنای بازی شد خانه آمدم. شنیدم شاه عصر خانه وزیرنظام‌هم رفته بودند. بعد مراجعت بعمارت 
سلطنتی فر موده بو دند. 

سه‌شنه ٩۱‏ - شیم 5 دربخانه میرفتم در میدان توپخانه به عمادالدو له برخوردم. خانه 
قوام‌الدوله میرفت. من‌هم باایشان رفتم. از آنحا باتفاق دارالثرحمه رفتیم. بعد من خدمت شاه 


ییسی سر ڪڪ 


۱- به صفحه ۴۷۲ مراجعه شود 


۴ روزنامة اعتمادالسلطنه 


رسیدم. سرناهار شکایت کردم که امیناللطان پول نمیدهد بجہت تعمیرخیابانہا. بعد صحبت زیاد 
شد. فر‌مودند خوب شد وزیردفتر نمرد والا تکلیف زیاد میشد. ده‌نفر از حالا منصب او را 
خواسته‌اند. من عرض کردم خوشبختی شما است. والا منصب او راهم باین جوانہا میدادید. آنوقت 
پناه‌پرخدا از نخوت و غرور آنہا! شب‌هم بیرون شام خوردند. سرشام بودم. 

چپارشنبه ۱۳ - شاه امروز اقدسیه رفنند. من‌هم صبح زود آنجا رفتم. سرناهار شاه بودم. 
بعد حسن آ باد رفتم. سر کشی از تعمیرات آنجا کردم. بعد شیر آمدم. 

پنجشنبه ۱۴۳ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. تعریف زیاد از باغات وصفای 
آنجاها فرمودند. بعداز ناهار خانه آمدم. خواستم بخوایم وکیل وارد اطاق شد که قنات دوشان‌تپه 
خواییده است. دیوانهوار به درشکه دئستته رفتم. معلوم شد راست بوده است. محض اطلاع 
عریضه‌ای بشاه عرض کردم که فنات خوابیده بود آمدم راه انداختم. شاه هم سوار شده باغ 
اسب‌دوانی تشریف برده بودند. در مراجعت عريضه مرا دیده جواب التفاتی نوشته بودند. امروز 
عبد مولود حضرت امیر علیه‌السلام بود. سلام و تشریفات عید فراهم آمد. 

جمعه ۱۴ - صبح دیدن آقازاده رفتم. خانه نبود. ازآنجا منزل آمدم. عصر هفت عدد زلو 
انداختم. 

شنبه ٩۵‏ - صبح خانهُ آقاعلی حکمی رفتم. استخاره کردم که از باغات استعفا کنم بدآمد. 
بعد خدمت شاه رسیدم. فرمودند فردا سلطنت | باد میرویم. حاضر باش. بعد خانه آ مدم. 

تکشنبه ٩۶‏ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. عضدالملك و امین لشکر راهم دعوت فرموده 
بودند. من صبح زود حلورفته بودم. شاه تشریف آوردند. خیلی تمحید از باغات کردند. ناهار 
خوردند. بعداز ناهار من شر آمدم. بنه خود را جاجرود فرستادم که ان‌شاءاله فردا جاجرود 
خواهم رفت. شاه مغرب وارد شہر شدند. 
فلت ارس ال که مه سم خی مرو اس عم وی 
[۵۵4] عارف‌خان در درشکه نشسته تا زیر گردنة سرخه‌حصار راندیم. از آنجا سوار شده چپار از 
دسته گذشته وارد حاحرود شد دم آشپز که دیروز اند ناهار گرم و سبزی‌پلوئی حاضر کرده بود. 
صرف شد. بند گان همایون از راه دوشان‌تپه مقارن غروب وارد شدند. شب را به تحریر کتایچه 
«دارا لتنزیل» گذراندم. هوای جاجرود سیار گرم و خشك است. 

سهشنبه ۱۸ - دیشب نصف‌شب باران خوبی آمد. هوا امروز مثل بپشت شده. صبح بنای 
تنقصه را گذاشتم. منضج بنقشه صرف شد. در ر کاب همایون سوار شدم. تا ناهار گاه بودم. بعل 
منزل آمدم. امروز شنیدم مابین امینالسلطان و سلطان‌ابراهیم‌میرزا گفتگوئی شده» کار بفحاشی 
رسیده. مشبرا لدوله آ تشی‌افروخته. سلطان ابراهیم‌میرزا را از دم‌شمس‌العماره تا خانه آمیناسلطان 
بطور بی‌احترامی بردند و خودش‌هم به‌تعاقب رفته. آنجاهم صدمه باو رسانده. تا بعد معلوم شود 
چه بوده. امین لسلطان هم خودش نیامده شیر مبخورد برادر پانزده‌سال خودش [را] که صاحب 
حمع اس رئیس اردو کرو 

چپارشنبه ۱۵ - باز مطبوخ بنفشه صرف شد. در رکاب همایون سوار شدم. در سرناهار 
روزنامه عرض شد. فرمودند شب حاضر باشم. مراجعت بمنزل نمودم. مغرب درخانه رفتم. تاساعت 
سه‌وئيم بودم. دندانساز که احضار شده بود از شہر آمد. منزلی نداشت در چادر بکمز که محاور 
من است و خودش هنوز نیامده شب منزل کرد. اما شام را با من صرف نمود. 

پنجشنبه ۲۰ - مسپل نمك صرف شد. اما چندان فایده نکرد. شب بکمز از شن امد. 
شام منزل من صرف نمود. بند گان همایون هم سوار شده وو دند. 

جمعه ۲۱ - امروز منضج صرف نموده منزل بودم. کتاب زیادی خواندم. بندگان همایون 
هم سواز شده مبان دو آب رفنه دو دند. 

شنبه ۲۳۲ - مسپل سناء صرف شد. این اول دقعة سناء است که صرف میشود. هیچ در 


رجب سنه ۱۳۰۴ قمری ۳5۳ 


عمر خود نخورده‌ام. شخ الاطباء وضع طخ سناء را دستورالعمل داد. خلاصه بند گان همایون 
ناهار در جنگل میل فرمودند. سید ابوالقاسم را بعیادت من فرستادند. هوا بسیار سرد [و] منقلب 
است. متصل بادمیوزد. امروز در حضور همایون درحنگل بازی تخته نرد کرده بودند و اعلیحضرت 
همایون به نفس نفیس باعبدا لعلی مبرزا احتشامالملك بازی کر ده‌بودند. دوازده آشرفی‌برده بودند. 
شب هم محض مشغولیات عزیزالسلطان آتش‌بازی شد. 
یکشنبه ۳۳ - صبح لباس پوشیده بقصد شرفیابی حضور مبارك [ که] دو سه روز بود این 
سعادت را نبافته بودم طرف درخانه‌رفتم. ۳ منزل آغا برام خواحه امین‌اقدس پیاده شدم. عرض 
لحیه به امین‌اقدس نمودم. در جواب تعارفات زياد پیغام داده بود که میخواهم دست‌تورا ببوسم که 
حاجی‌عرب کحال را بمعالجهُ چشم من دلالت کردی. از آنجائی که این‌وجود شریف را من خوب 
میشناسم که از بوقلمون ملون"تر است با حضور حاجی عرب وجممی‌دیگربه‌او پیفام‌فرستادم که 
اقلا آن‌چشم صحبحت ۳ دوانکش» شاید خدا نگرده علبل شود. حاحی‌عرب بر آشفت و تخود 
پیچید. گفت من دیگر معالجه نمیکنم. گفتم تورا تکلیفی است و مرا تکلیفی. دراین بین 
دندانساز رسید. معلوم شد که امن اقدس دندان خو درا میخواهد بکشد. اطاق آغایپرام که 
درش به دهلیز دراندرون باز میشود قرق شد. ماها بیرون رفنیم. دندانساز و حاجی‌عرب و آغابپرام 
ماندند. من منزل امین خلوت رفتم. دعك دم دیوانخانه ند گان همایون بيرون تشر یف آوردند. 
هميشه در سواریپا [۵۶0] علی‌الخصوص درهمین جاجرود هنگام سواری‌بند گان همایون از زمان 
میرزا آقاخان صدراعظم تا چندی قبل که بخاطرم می آمد وزرای بزرکک و امرای ستر کت [و] 
شاهزادگان معظم‌وخواتین محترم می‌ایستادند» امروز دراین صفی که بسته شده بود سر صف 
صاحب جمع برادر صغیر امیناسلطان که مپی است چپارده ساله ایستاده بود که رئیس 
اردوی همایون است. مردك وزردك» دشارت و شارت لوطی و تلنگی» لاط و لوط صف بسته 
بودند. من از خجالت درآخر صف زیردست همه حیران و سرگردان بدرختی تکیه نموده چند 
دقيقه انتظار خروج بندگان همایون را کشیده تا بسلامتی و اقبال و شو کت و اجلال چون بدر 
منیر از حرم خانهٌ جلالت بیرون آمدند. سه مرتبه سجده بردیم. اول به صاحبجمع بعضی 
فر ما یشات فر موده دعد مر | درصف‌نعال بی‌خبال‌دید_احضارم فر مو دند. عنایت و تفقدی‌فر مودند. فر‌مایش 
شد که شب‌حاضرباشم وازباغ بیرونی‌خارج‌شده‌خواستند به‌اسب سوارشوند واز رودخانه‌جاجرود که 
دراین وقت بواسطه آب شدن برفہای البرز و باریدن بارانبای شدید بحری است مواج عبور 
فرموده به گو کداغ بروند. اگرچه مرا سروزارت و داعيةٌ دادن نصیحت نیست لیکن در این 
موقع حقوق نعمت و ارادت ولینعمت مقتضی بود عرض کنم که هوا پوشیده از ابر و رودخانه 
مملو از آب. گر صبح بتوان ازاین رودخانه عبور کرد وقت عصر که رودخانه طیعة در تزایداست 
مراجعت نمیتوان کرد. عرض من‌را شنیدند از رودخانه نگذشتند. محداً معاودت بحر مخانه 
نمودند و از دراندرو؛ی بمبار کی سوار شده بکوه زدند. من منزل آغارضا خواجه سایق صدر اعظم 
که ناظر حالیۀ انس‌الدوله است رفتم. ساعتی بواسطهٌ خصوصیت سایق که با اوداشتم فرصت 
را عنیمت دانسته .عرص ارادتی به انیس آلذو له نمو ده مراحعت بمتزل کردم. ناهار خورده مصمم 
خواب بودم. ابرهای صبح که متفرق بودند ترا کمی پیدا کرده آسمان بنای غریدن گذاشت. 
رعد وبرق برخاست. کم کم بنای باریدن تگر گك شد. در این بین حسین‌خان پسر محمدخان 
که بامحدالدو له ناظر از مادربرادراست وپیشخدمت حضور مبارك است وقتی گلی داشت حالا گلش 
پر مرده شده سواره رسید. پیغام همایون را ابلاغ کرد که سوار شوم. روزنامه برداشته و بباغ 
قریب بمنزل اندر شوم بحضور همایون تشرف جویم. از جا جسته اسب خواسته عبدالباقی را 
فریاد زدم که آمده لیاسم را بپوشاند. باین قصد مصمم بودم که مجدالدوله درمنزل پیاده شد. 
گفت بند گان همایون اینجا تشریف می‌آورند. من بدواً کلام اورا شوخی پنداشته بخندیدم. 
هنوز خنده‌ام در لب و تعحسم برس بود که غفلة بند گان همایون پیاده شدند. وارد اطاق گردیدند. 


اب ال ملول 


۹۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


من خودرا به پستو که بسترم افتاده و البسه‌ام پرا کنده بود انداختم. لباس پوشیده بیرون‌دویدم. 
معلوم شد که تکر کث و رعد وبرق بند گان همایون را باین منزل حقیر و بنده سراپا تقصیر التجاء 
آورده. بلی بنی‌نوع بشر محتاج یکدیگرند. کگاهی شده که مردمان بز رك اضطر اراً به پستتر ین 
هم‌جنسان خودمحتاج میشوند. پس‌این‌دنیا کلیة‌دارالاحتیاج است. غنی‌ستغنی ازذات بی‌زوال 
باریتعالی نیست. خلاصه اگر چه مسکوك زرینه درجعبه داشتم اما گشودن و یافتنش طولی‌داشت» 
لابد از حاحی حسین‌علی که خازن صرف حیب مبارك است پانزده عدد امپریال قرض کردم 
بشکرانة این موهبت عظمی تقدیم نمودم.دوعدد از آن پانزده را به خودم مرحمت فرمودند. سیزده 
عد د دیگر را در جیب مىارك ر یختند. اما قلب مارگ بو اسطه سواری عز بزالسلطان هس لول بو د. 
این رعد وبرق وباران وتگر گک که دقبقه بدقیقه در تزاید بود خیال را کلية پریشان داشت. يك 
ساعت تقریباً توقف فرمودند. يك دو روزنامه محض مشغولیت خاطر مبارك [۵۶۱] عرض شد. 
هوا سا کت شد. تشریف به عمارت سلطنتی بردند. فرمودند شب حاضر باشم. من هم اند کی 
خوابیده مغرب دربخانه رفتم. از اتفاق امروز عزیزالسلطان که بشکار رفته بود يك پلنک ويك 
هنت ام شا کردم ناوات کم اه ماس سارت اس ای 
آشعار را در مدح او گفته دود 


کسی که در کنف لطف ظل‌یزدان است 
برو ز کار یکانه به هر هس کردد 
عزیز شاه عزیز است در جپان زان‌روی 
غرفن شام. کسی را که کرد بار خدای 
ز ف شاه دل شیس می‌کند پیدا 
پلنگ و رنک که امروز در حضور آورد 
بزیر سای شه باد عزیز سلطان شاد 


ظفرنمون و هنر‌مند عزین سلطان است 
کسی که در کثف لطف ظل یزدان است 
که شاه را نظری همچو ماه رخشان است 
به طفلیش هنر پورزال دستان است 
پلنگ‌ورنگ برش گاه‌صید یکسان است 
چو آفتاب بصدق مقال برهان است 
هميشه تا بجبان نام حی سبحان است 


دوشنبه ۳۴ - مراجعت از جاجرود بشیر نمودم. صبح بازدید جلالالملك رفتم. فراشی 
باحضارم آمد. من هم مصمم سواری بودم. در ر کاب سوار شدم. نزديك منزل ناهار ميل 
فر مودند. چون عصرها بنوبه هوا منقلت مشود خواستند آنحا آنقدر توقف فر مایند تا انقلاب هوا 
تمام شود. بعد سوار شوند. بمن فرمودند جائی نروم روزنامه بخوانم. لابد شدم آذجا ناهاربخورم. 
با عملة آ بدارخانه ناهار خوردن که خیلی خفت بود. حوحه کبابی از آنا گر فته دور رفتم. 
مشغول خوردن بودم. تقی‌خان اخوی‌زاده آمد که شاه فر‌مودند مرخصی برو. فردا هم برو شس. 
من هم منزل آ مدم. فرستادم کالسکه دیوانی آ وردند. سوار شده يكث‌سر ۳ آ مدم. | لحمد له 
همه سلامت دو دند. 

سه‌ نش ۳۵ ب صح دیدن امین لدو له رفتم» از آذحا خایه مجول‌خان. بعد‌خانه آ مدم. 
دلا همه ازاعمال امین‌السلطان خون بود. امروز شروع بخوردن آب کاسنی کردم. 

چپارشنبه ۳۶ - صبح دارالترجمه. بعد خانهة مادام پیلو رفتم که شوهرش فرنگ میرود. 
بعد خانه آمدم. شاه دیشب و امشب سرخه‌حصار تشریف دارند. فردا به سلامتی وارد شیر 
خواهند شد. ` 

پنجشنبه ۲۷ - صبح زود دوشان‌تبه رفتم. مدتی انتظار کشیدم شاه تشریف آوردند. تعریف 
زیاد از باغ فر‌مودند. قبل‌ازناهار روزنامه عرض‌شد. چپارساعت بفروب مانده باتفاق سیفالملك 
شم آ مدیم. شاه دو بغروب مانده وارد شد‌ند. 

جمعه ۲۸ - ضبح درخانه رفتم. بند گان همایون از خوبی هوا صحبت میفرمودند. عضدالملك 
را احضار فرمودند. نمك خورده بود. بعد نایب لسلطنه را احضار فرمودند. بعد از ناهار بمن 
فر مو دند دروم اندرون عمارت حدید کتابخانه را تر‌دسب ددهم. رفتم. ساعتی آنجا مأندم. عمارت 
را با دقت تماشا کردم. خوب عمارتی است. وقتی که از اندرون بیرون آمدم جمعی از زنہای 
الوا که واس كى ات فده امت مرا سکره كوه مه ندنل معالوم ج آ هار 
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وقاحت !۱ حرم‌خانه در روزنامه‌های فرنگک مننو دستد صحیح انتتته 

ششبه ۲۹ - صح مامتها دارالثرحمه رفتم. بعد درخانه خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار 
فرمودند شب حاضرباش. خانه آمدم. این چند روز بعد از مقدمهٌ سلطان ابراهیم میرزا بقدر 
امکان ازامین‌السلطان دوری میکردم. هروقت اورا میدید روبرمی گرداندم. عصر لباس‌پوشیده 
مصمم [۵۶۳] رفتن‌بودم که غفلة امینالسلطان وارد شد. چپار ساعت تمام‌خلوت کردیم. مقصودش 
این بود بمن ابت کند که بمن فحش نداده. دو ازشب گذشته رفت. من‌هم سوار شده که در 
خانه بروم» نو کی‌ها گفتند دیر شده» اسب‌هم بازی میکرد. مراجعت نمودم. شنیدم شاه متغیر‌شده 
بودند از نرفتن من. 

یکشنبه سلخ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. جمعیت زیادی در عمارت 
دیدم. تمام صاحبمنصبان واهل قلم بودند. ناهار را سردر شمس‌العماره صرف فرمودند. جلو 
سر در در ميان کوچه تست کر دود دمن فر مو دند او را خانه در ده حفظل اورا آوردم. 
روزی برای‌او مبلغی مخارج قرار دادم. عصر زین‌دارباشی منزل من آمد. خیلی صحبت شد. 

دوشنبه غره شعبان - شاه سوار شدند. ناهار عشرتآ باد صرف فر‌مودند. بعد اژناهار شاه 
سلطنت آ باد تشریف بردند. من شمپر آمدم. 

سهشنبه ۴ - صبح دارالترجمه, بعد خدمت شاه رسیدم. درباغ میدان ناهار ميل فر‌مودند. 
امروز مستوفی‌ها حضور بودند و بودجه نظام خوانده ميشد. 

چپارشنبه ۲ - شاه صاحبقرانیه تشر‌یف بردند. من صبح زود آنجا رفتم. در بین راه 
ادیب‌الملك را دیدم» اورا با خود در شکه نشانده صاحبقر انبه رفتم. سار با صفا بود. مختصر 
ناهاری که با خود آورده بودم صرف شد. شاه تشریف آوردند. سرناهار و بعد ازناهار روزنامه 
خوانده شد. چپار بفروب مانده باتفاق محقق حسنآباد آمدم» از آنجا شپر. امروز باران و 
طوفان غریبی شد که هیچ چنین هوا ندیده بودم. خلق مبارك هم تلخ بود. ندانستم چرا. 

پنجشنبه ۴ - امروز درخانه که رفتم شنیدم دیروز امین‌السلطان قولنج کرده خیلی سخت. 
بعد ازناهار شاه بعیادت امین‌السلطان رفتم: بواسطهُ صاحب جمع برادرش احوالیر‌سی کردم. 
بعك خانه آ مدم. شاه ببرون شام خورده بود. من احضار شده نرفتم. 

جمعه ۵ - شاه قصر فیروژه ناهار میل فر‌مودند. بلافاصله بعد از ناهار دوشان‌تپه آمدند. 
امروز پرنس دولغور کی ایلچی تازه روس وارد طبران میشود. مصباح‌الملك نوشته بود که چند 
منزل قبل به من‌که میمان‌دارش بودم گفت روزی که وارد تبران میشویم شبر تپران که معلوم 
میشود مرا خبر کن. تعجب میکردم که مقصودش چه است. تا از کرج طرف طبران آمدیم. 
۳۳ که نمایان شد اطلاء‌ش دادم. از کالسکه پائین آمك ئوک خودرا که مسلمان بود خواست 
و اورا گفت اذان بگوید. طوری این کار قبیح بود که همه خنده کردند. عرب صاحب‌مترجم 
خودشان به روسی قباحت این کار را حالی‌کرده بود. اذان نصفه نشده» دوباره بکالسکه نشسته 
طرف شر آمدند. خلاصه ندانستم مقصود ازاین عمل چه دود. 

شنبه ۶ - بعد ازدارالترجمه خدمت شاه رسیدم. فرمودند بعداز ملاقات ایلچی روس شب 
دربخانه حاضر باش. من‌هم خانه آمدم. در راه یوسف جلودار پدرسوخته طفلی که در راه بازی 
میکرد اسبش را به او زد که افتاد. یقین کردم مرد. الحمدلله عیب نکرد. من هم ورود بخانه 
یوسف را چوب زیاد زدم. لباس پوشیده سفارت روس رفتم. اقبال‌السلطنه [را] که از طرف شاه 
احوالیررسی آ مده‌بود آنجا دیدم» بامیرزاعبداله‌ خان پسر صدیق‌الملك که ازطرف‌وزارت خارحه 
آینه وه بت بای ار ب ور ره مور وی کار لاغ تاه ری وشات 
شش آنجا میروم ایلچی ناهار مپمان کلنل‌قزافبا بود حاض نبود. خواستم مراجعت کنم. چون 
وزير خارجه که از که روسببا [۵۶۴] میخورد فی‌الواقم نو کر روس‌ها است نه خادم پادشاه 

اران تر‌سمدم» بطورهای بد عرض کند خدمت شاه و مارا مقصر کم فدری نشستم آ مد. قىل 


۳۹۶ روزنامة اعتمادالسلطنه 


از همه گفتگوها به او گفتم ما خیلی میل داشتیم که يك ساعت قبل از وعده شما را ملاقات کنیم» 
بی سعادت بودیم که یك ساعت بعد شما را دیدیم. فی‌الفور ملتفت شد. گفت من تعریف شما 
را خبلی شنشمده‌ام. اسم شما ذز د ما معروف اسفت: و حال خبلی عذر میخواهم. در ریع ساعت 
که آذجا بودم البته ده مرتبه عذر خواست. گفت من چون مسافرم و به اعتقاد شما مسافر دیوانه 
انس خرط کر دم! از ا خانه آمدم. شب درخانه رفتم. شاه امروز فورخانه رفته بو دند. محسمهٌ 
شاه را سواره با چدن ریخته‌اند. خیلی خوشحال بودند. فرمودند که در وسط میدان توپخانه 
نصب خواهم کرد. امروز حسامالسلطنه بطرف لندن رفت. 

بکشنبه ۷ - امروز زکام سختی شدم. صدایم گرفته است. خانه آمدم. شاه طلوزان را 
عبادتم فرستاده بود. ایاجی روس امروز رسماً شرفیاب شد. بیست و چپار ساعت است باران 
من | نف 

دوسضه ۸ شاه تشر یف بردند سرحه حصار. من‌هم سوار شده قدری خیابانما را گردش 
کردم. دعل پارك ۱ مین | لدو له رفتم. مشفول تداركیذ یرائی شاه دو دند که چپار شنبه ناهار پارك 
خواهد امد اورا واداشتم تم عرربضه‌ای بشاه نوشتند. حرم را هم‌دعوت کر دند. اول فول فر مو دند. 
بعد موقوف فر‌مودند. عذر آورده بودند. من خانه آمدم. قدری کار شخصی داشتم اذحام دادم. 
شب مہمان مشیرالدوله بودم که‌ایلچی تازه را پذیرائی میکند. رفتم که عذر بخواهم مراجعت کنم. 
نشد. لابد ماندم. ساعت چہار بانپایت سا رح مراحعت شد. 

سه‌شنبه ٩‏ - درخانه رفتم. عضدالملك وزير عدلیه شد. دستگاه شيخ مرتضی که محاکمة 
تحقیق خزانه از حانب امین‌السلطان داشت و آنبمه شرارت میکردند به هم خورد. ظاهراً ازاثر 
صدمات به‌سلطان ابراهیم میرزا باشد. شب باز درخانه رفتم. خبلی‌خسته مراحعت کردم. 

چپارشنبه ۱۰ . شاه مہمان امین‌الدوله است. صبح با درد سینه آذجا رفتم. تدارك زیادی 
دیده بودند. نایب لسلطنه و تمام وزراء دو دند. امین لسلطان دعل از من آ تقد شاه بعضی 
تدار کات ازقبیل مربا وشربت وشیرینی‌هائی که روی میز بود فرمودند اینبا سلیقه فلان کس‌است. 
با وجودی که من نه سلبقه دارم و نه از آنا خر داشتم. ناهار با | مین‌الدوله صرف نموده 
خانه آمدم. امروز مشیرالدوله بطمع رفاقت با زن حساما لسلطنه که ۳۹۳۰ عبال. من اشت و 
بسیار وجیه و خوش نویس و نقاش است از قول زوجه خودش که عزت‌الدوله باشد آدمی 
خانه حساما لسلطنه فر‌ستاده‌بود. گوهرشادخانم که عبال حساما لسلطنه باشد ضعفه حامل پیفام (را] 
که موسوم به گلین‌خانم بوده است فحش زياد داده وبیرون کرده بود. خود گوهرشاد خانم هم 
از ترس بدنامی ازباغ حمل ونقل کرده خان مادر شوهرش رفت که از حرف مردم دراین مدت‌عیبت 
شوهرش آسوده باشد. این است وضع وزیر امورخارجه ایران. 

پنچشنبه ۱۱ - شاه باغ اسب‌دوانی با حرم تشریف بردند که حرم خرسواری کنند. عصس 
شاه از آنجا عشرتآباد قشر‌یف‌بردند. مغرب مراجعت فرمودند. من تمام روز خانه بودم. 

جمعه ۱۳ - دیشب خبر کردند که شاه امروز سلطنت آباد تشریف میب‌ند. من .هم صبح 
زود حسنآباد. رفتم. بنائی آذجارا سر کشی نمودم. از آنجا سلطنت‌آباد آمدم. آفتاب گردان 
شاه را زین سر در تکیه ژده بودند. خلاصه ناهار میل فرمودند. روژنامه عرض شد. عصرباتفاق 
[۵۶۴] جلال‌الملك شیر آمدم. شنیدم امروز حرم قورخانه رفته بودند و جمعی هم از زنہای 
شیر بشاه از گرانی نان کات دة بو دند. 

ششه ٩۴‏ - صح دم در عمادالدو له و امین‌الدوله بمن برخوردند. دیگر دارالترجمه نرفتم. 
باتفاق ایشان دربخانه رفتم. عضدالملك هم شد. مشیرالدوله و نایبالسلطنه وتا 
وامین‌الدوله تلگرافخانه کار داشتند. ظاهراً استراباد مغشوش است. تلگراف میکردند. 
عضدالملك مرا گوشه کشید التماسیا کرد که بجبت او کتابچه بنویسم در وضع وزارت 
عدلیه. دست مرا بوسید و عبدها و شرط‌ها بست. حاصل عرض عارضین دیروز این شد که دو 
هزار خروار غله از انبار دیوانی به نانواها دادند. نان چپارده شاهی بفروشند. شاه عصر میدان 
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مشق رفتند. قبل از رفتن میدان» ایلچی روس شرفیاب شده بود. 

بکشنبه ٩۴‏ - صبح دارالترجمه, بعد خدمت شاه رسیدم. بعد ازناهار خانه آمدم. امروز 
عیال عمادالدوله مک معظمه میروند. اهل خانه یجہت وداع با ایشان خانُ آنپا رفته بود. 
ناهار من در خانه خوردم. نایب ا لسلطنه و امین لدو له حسب الا من سرخه‌حصار رفته بو دند, 
مہمان مليجك بودند. آمشب شب برات بود. الحمدلة به نماز و دعای این شب موفق شدم. 

دوشنبه ۱۵ - صبح زود مصمم شدم که حضرت عبدالعظیم زیارت بروم. با شيخ مبدی و 
عارف‌خان رفنم. حمعنت زياد بو د. زریارت خوآنده ده مقسره اعتضادا لسلطنه مرحوم رفتم فا تحه 
بخوانم. تعجب کردم این شاهزادۂ معتس چہار پنج اولاد معتبر هم دارد» باوجود این روی قبر او 
هیچ نبود. يك تیکه سفید انداخته بودند. از آذجا خانهُ صنیع‌الملك معمارباشی رفتم. ناهار 
صرف نموده. مهدیقلی میرزای سپام‌الملك بازن وبچه آنجابود. شاهزاده آمد بامن ناهار صرف 
نمود. صحبت زیاد کردیم. بعد شیر آمدم. امروز به امینالسلطان قلمدان مرصع وشرابه‌بند 
کات وارد تفت ند 

سه‌شنبه ۱۶ - شاه دوشان‌تپه قشریف بردند. من‌هم سواره رفتم. سرناهار روزنامه‌خواندم. 
بعد از ناهار کم کم سرم درد گرفت و روزهم نخوابیدم. خیلی بد گذشت. عصر شب آمدم. شاه 
بیرون شام میل فرمودند. من نرفتم. بواسطه دردسر خواستم زود بخوابم. 

چپارشنبه ۱۷ - دیشب عجب شبی گذشت. اول شب ساعتی خواستم بخوابم بعد بیدار 
شدم آب بخورم. عیال خودم را نزديك بخود ندیدم. فریاد زدم. جواب دادند که اطاق ننه‌خانم 
قولنج کرده افتاده است. هرطور بود اورا آوردم. دوساعت تمام بیدار بودم. تا اند کی بہت شد. 
بعد گفتند صفیهٌ کنیز کرد پدرسوخته گفته است تریاك خوردم. معلوم شد پدرسوختکی کرده 
بود. صبح زود همیمه‌ای درمیان حیاط بود. برخاستم معلوم شد مار بسیار قوی پپلوی تخت من 
که دیشب شام خوردم چنبر زده. این سه انفاق الحمدله بخیر گذشت. اما مانع خواب من شد. 
صبح زود هم دارالترجمه رفتم. شاه امروز مترجمین را احضار فر‌مودند. قریب بیست نفر بودند 
حضور در دم. خبلی مطبوع طبع ميارك شدند. به همه التفات فر مو دند. کاغن‌های ظل! لسلطان را 
يست حمعه گذشته فر‌سانده تلگراف به اصفیان شد. شاهزاده جواب داده بودند که عر دض 
محر مانه بخط خودم بود. امین‌الدوله ازاین نافت: مد است: که آیا چه شده است؟ بعد ازناهار 
خانه آمدم. آدم عضدالملك با کمال ادب آمد که خان مبگوید من خانه شما منزل دارم» یعنی 
لاله‌زار. چرا دیدن من نمی‌آئید؟ آنجا رفتم. معلوم شد فردا شاه تشر‌یف می‌آورند نطق‌بفی‌مایند 
آمد گفتم. عصر امروزشاه میدان مشق‌سان غلامان کشیکخانه رفته بودند. 

پنجشنبه ۱۸ - شاه بعزم توقف ده‌شبه عشرتآباد تشریف بردند. اول صبح حمام سروتن 
شونی قشر یف درده بودنل. بعد یا وزراء فدری فر مايش فر مودند. عصر لاله‌زار که تازه دیو انخانة 
عدلیه است تشریف بردند که در استقلال عضدالملك نطقی فرموده باشند. اما گمان ندارم 
که این کار صورت بگیرد. نه در شاه حالت تقو یت و نه‌درخان آن قابلت است. عصر از لاله‌زار 
عشرت آباد تشریف بردند. من هم صبح خان حاجی میرزا عباسقلی رفتم که بلکه اورا راضی 
کنم با عضدالملك همراهی کند. بعد خانه آمدم. عصر ایلچی تازه روس دیدن آمد. خیلی 
صحت شد. بعد بکالسکه نة عشرت آ باد آ مدم. جای هر‌سال چادر زده‌ام. عارف و یکمن هم 
همر اه دو دند. شب‌خیلی هت رضاقلی‌خان سەن عالیه‌خانم که مادرش با مادر من دوست است 
پسر شش ساله‌اشی یدرد گلو مر ده. والده دمن پيغام داده بو د که دفر ست اورا دس ل دده. 
نیم ازشب گذشته وارد شد. مست و بدحال که شخص ازاعمال اوتبوع" میکرد. نجاستبا بروز 
داد که پناه دخدا میس م۰ 

جمعه ۱۵ - شاه امروز حر کت غریبی فرمودند. سوار شدند ناهار قاسم‌آباد محقق صرف 


۳۹۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 


فر مو دذد» خواب‌را گلندوك عصر أنه را سلطنت | باد. هشت‌فرسخ بدون قصد معین راه پیمو ده 
بودند. من‌هم صبح گی را که مادرم بریش من‌بسته بود برداشته شیر رفتم. خودم دیدن 
آقازاده رفته» بعد خانه آ مدم. ناهار خوردم. عصر عشرت آ باد رفتم. شاه تشر یف آوردند. أ 
السلطان هم بود. شاه اندرون تشرریف بردند. من دوساعت بی‌خود با امین‌السلطان بودم. تملق‌های 
خنك کردم. 

ششبه ۲۰ - شاه ناهار عشرت‌آباد میل فرمودند. مشببرالدوله و مخبر‌الدوله وامینا لسلطان 
بودند. خلوت‌ها کردند. من بعد از ناهار شاه چادر خودم آمدم. زین‌دارداشی هم بود. ناهار با 
هم خوردیم. شب به اتفاق دربخانه رفتیم. وقتی میخواستم بروم اسبم حاضر نبود. فراش هم 
متصل باحضارم می‌آمد. فرستادم دم دیوانخانه اسب هر کس هست بیاورند سوار شوم. اسب 
حاحی حسن علی معمار باشی را آ ور دند. جلودار نداشتم که شزا سوار کنن استاد حسن ولاك 
و عبدالباقی ناپاك خواستند مرا سوار کنند. اسب رم کرد. مرا چند قدم برد. هرطور بود خودرا 
پیاده کردم. خد| رحم کرد که زمیتم نزد. خلاصه شب تا ساعت چہار حضورهمایون دودم. بعل 
داتفاق زین‌دار باشی درشکه نشستته شم آ مد‌یم. تا خانه رسیدم شام صرف نمو ده خوابیدم ساعت 
تدش 

یکشنبه ۲۱ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند» من نرفتم. صح منزل | مبن|لدو له رفتم. 
اعلان دیوانخانه را که شاه ور موده دودند امینالسلطان نو یسد وایشانی به حکیم| لمما لك گفته 
بودند و آیشان هم لابد اعلانی نوشته و که بردش وزور عدلبه....۲ بودند» به امين‌الدوله 
نشان دأدم. خنده زیادی کر عمادا لدو له هم احا دو د. از آ جا خانه مادام پىلوء دعل Es‏ 
نکی دنیا رفنم. از آذحا باتفاق میرزا فروغی عشرت | ماد آ مدم. ناهار خورده خواییدم. عصر 1 
شاه مراجعت فرمودند خدمت شاه رسیدم. تأ کید فر مو دند که فردا سوار شوم. شب مطرب و 
خوانند گی مردانه داشتند. بمنزل که آمدم شنیدم انېس الدوله فرستاده از شېر عبال مراآورده 
که امشسب عشرتآباد است وتماشای‌سازند گی‌نماید. درصورتیکه صبم‌هیج معلوم نبود که امشب 
عشرت آناد بیاید. گویا سه بفروب مانده آمده است. 

[۵۶۶] دوشنبه ۲۳ - دیروز تولد من بود که داخل چمل‌وپنج شدم. صبح امروژ جمعی آ مده 
بودند ازعملهُ خلوت. باتفاق محدالدوله وحلالالملك در کالسکه‌دیوانی نشسته طرف خلازیر یبلاق 
امین‌الدوله رفتیم. شاه تشر یف آوردند. ناهار ميل فر‌مودند. روزنامه خوانده شد. بعد مشغول درس 
شدند. عزیزالسلطان‌هم آمده بود مانع شد. بعد ایشان را پرت کردند. صفحة کتاب خواندند. 
و لی‌خان پسر ساعدالدو له که يك‌سال است مسلول است شرفیاب شد. بعد من با مجدالملك 
عشرت آباد آمدیم. شاه عصر نجریش خانه سلطان حسین‌میرزای پیشخدمت عصرانه میل فررمودند. 
زر گنده سفارت روسپا رفته مراجعت فر‌مودند. امروز از من بفرانسه تفصیل گوهرشاد خانم و 
مشیر‌آلدو له را میپرسیدند. ظاهرا اهل خانه که دیشب عشرت آباد آمده‌اند تفصیل را بشاه عرض 
کرده اشتت: تا بعد معلوم شود. 

سهشنبه ۲۳ - شاه دوشان‌تیه تشریف بردند. وزرا احضار شدند. ناهار ميل فرمودند. من 
بعداز ناهار عشرت آباد آمدم. شاه فرمودند شب حائر باشم. طلوزان امروز مرخص شد که موقا 
فرنگک درود. شب در سرام شاه حاخس دو دم. ساعت چپار 2 مهن خانه رفتم. 

چمارششه ۲۴ - صبح از شہں ءشرت آ داد آمدم. شاه امروز اهار منزل ميل فره‌ودند. عصر 
شاه دو‌شان‌تبه تشر یف بردند. 

پنجشنبه ۲۵ - امروز شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. من هم صبح زود باتفاق تقی‌خان 
اخوی‌زاده حسن‌آباد آمدم. سر کدی نموده صاحبقرانبه رفتم. شاه تشریف آورد. سرناهار روزنامه 
خواندم. بعد از ناهار داز احضار شدم. افعال فر أ ذه را ینز درادن من حکیم! لمما لك رسد 

ایستاده بود. هرچه من میگفتم سرتکان میداد. اوقاتم تلخ شد. گفتم چرا سرتکان میدهی؟ اگر 
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غلط است بگو. بنا کرد فضولی کردن. من دیگر طاقت نیاورده برخاستم بیرون آمدم و از شدت 
تغیر يك‌سس عشرت آباد آ مدم. 

جمعه ۴۶ - شاه سرخه‌حصار تشریف بردند. من‌هم شیر آمدم. حمام رفتم. تا عصر شیر 
بودم. بعد پارك امین‌الدو له رفتم. مغرب عشرت آباد آ مدم. 

ششه ۳۷ - اسباب و نه خود را تماما فرستادم. جادرها را گفتم فردا بیاورند. خودم در 
خانه رفتم. شاه تشریف آوردند. سرناهار روزنامه خواندم. بعد وزراء احضار شدند. من بعد از 
ناهار شم آمدم. بحمدا لله شب بااهل خانه راحت دو دم. 

یکشنبه ۴۸ - صبح عشرت آ باد رفتم. سرناهاربودم. شاه عصرباغ امیریه مہمان نایب لسلطنه 
است با حرم و ازآذجا شمر تشریف خواهند برد. در مراجعت از باغ در خیابان جلیل آباد عبور 
فر مو دند که وارد عمارت شو ند. فدری خبابان کثبف بو د. حاحب لدو له ابلاغ تغیس امبری نو شته 
بود. اسباب اوقات‌تلخی تمام شب من شد. 

دوشنبه ۲۵ - صبح خانه زین‌دارباشی رفتم. به‌اتفاق دربخانه رفتم. خیلی دیر تشریف آوردند. 
بعضی از وزراء بحیت مخابره با استرآباد بو اسطه تلگراف حاضر شده بودند. سرناهار خدمت 
شاه رسیدم. بعداز شاه ناهار کثیف دربخانه را خوردم. خانه آمدم. شب فراشی آمد که فردا 
حضرت عبدالعظیم حاضر باشم. 

سه‌ششبه سلخ - صبح به‌اتفاق ناظم‌خلوت حضرت عبدالعظیم رفتم. شاه مپمان امین لسلطان 
[۵۶۷] است در باع مپدعلیای مرحوم. من‌هم زیارتی کردم. مقبر آصف‌الدوله فاتحه خواندم. 
بعد شاه تشر یف آوردند. سرناهار بودم. بعدهم درس خواندند. من دلافاصله شین آ مدم. شاه عصر 
نجف | باد رفته بودند» از آنجا دوشان‌نبه. مغرب مراجعت دسر فرمودند. 

چپارشنبه غرة رمضان - دوساعت‌ونيم از دسته گذشته دربخانه رفتم. شاه موزه تشریف 
داشتند. از اتفاق کتابچه جمع امین‌اقدس دست شاه بود. پیشکش‌های امین لسلطان را جمم 
میفرمود. دیدم اشرفی را تومان جمع میکنند. عرض کردم در هرصد تومان بیست‌وپنج تومان و در 
صدهزارتومان بست‌وپنجبزارتومان تفاوت عمل است. ملتفت شدند و تمام کتادچه را اشرفی جمع 
فر مودند. حال معلوم مشود امین‌اقدس در این جند سال چه‌قدر مداخل کرده است. خللاصه ناهار 
خوردند. درس خوآندند. هو خانه آمدم. در مسجد سپمسالار مرحوم حاجی‌مبرزاحواد محتېد 
تبریز نماز میخواند. ۱ 

بشحشنه ۳ - در خانه رفتم. بعداز ناهار فر مودند شب حاضر باشم. خانه آ مدم. افطار مزل 
صرف نمودم. نیم از شب‌رفته دربخانه رفتم. شاه تنا نشسنه دودند. حضراٽت منزل وزير دردار 
حمع بودند افطار بجورند. از قرار تقر بدرحمه‌ی افطار وزیر دربار سار مختصر تفت بعداز افطار 
رفتند دور شاه حمع شدند. شاه آنا را از سرشام رون کر دنه کے در سرشام «بردوه ممل 
می‌فررمایند. ساعت سه خلاص شدم. خانه آمدم. خانه نایب‌السلطنه رفتم. والده‌شان روضه‌خوانی 
داشتند. اندرون بودند. ساعتی آذحا نشسته خانه آمدم. 

جمعه ۳ - شاه سوار شدند. دوشان‌تیه تشر‌یف بردند. من نرفتم. حمام مفصلی رفتم. تمام 
روز را خانه بودم. هوا بسیار خنك است. 

شنبه ۴ - صبح درخانه که می‌رفتم از خیابان جلیل آباد رفتم. این حیدرقلی آقا غیراز سبیل 
که آن‌هم از ریش پیوند کرده چیزدیگر ندارد بسیار مرد که بی‌قابلیت قنبلی است. باید کارها را 
خودم رسیدگی کنم. بعد خدمت شاه رسیدم. در باغ گردش می‌فرمودند. قدری روزنامه خواندم. 
قدری شاه درس خواندند. بعد خانه آمدم. روز را به بطالت گذراندم. 

تکشنبه ۵ - در وقت معین دربخانه رفتم. خزانه بیرون را به اندرون حمل میکردند. ندانستم 
این سوءظن از چه برای اه موه N‏ ند گان همایون در زیر موزه سفره اش اة ناهار 
میل فرمودند. نجار و عمله که حمل اسباب و مصالح بجہت سکو و تخته‌بندی خزانه جدید میس‌ند 
از جلو دهلیز موزه میگذشتند که شاه ناهار میل میفرمایند. به‌نام‌خلوت فرمودند مردم را 
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نگذارید بگذرند تا من ناهار بخورم. معلوم میشود قبلهُ عالم از عوام‌ناس احتیاط میفرمایند. بعد 
ممزل آ مدم. ای دو عمادا لدو له ای ها شش از شب‌رفته دو د. خیلی صحىت شد. 

دوشنبه ۶ - شاه امروز یافتآ باد تشر‌یف‌بردند. تاعصر آنجا بودند» مراجعت باغ اسب‌دوانی. 
مغرب وارد شیر شدند. من صبح قدری خیابان‌ها را گردش کرده بعد خانه آمدم. شب بعداز 
افطار خا امین! لدو له رفتم. عمادالدو له آنجا دو دند. مدئتی تشسنه صست نمودیم. بعك خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ۷ - صبح دربخانه رفتم. تفصیل غریبی مشاهده نمودم. نپصدوهفتاد پا کت سس بسته 
که غالبا نوشتجات سفرای ایران در خارج و اغلب مراسلات سفرای خارجه در ایران و نوشتجات 
سرحدداران و غیره بود درمیان نوشتجات میرزا سعیدخان» مرحوم پسرش جمع کرده حضور شاه 
فرستاده بود. این پا کت‌ها از ببست سال قبل بود» الی چپارده سال قبل. بخیال خود خدمت 
کرده بو ده آما پدرش را یا ابدا لدهر بدنام کرده ام وزير خارحه که این‌طور بی مبالات باشد 
وای بحال ایران. اما آن وزیرخارجه اگس بی‌مبالات بود امین بود. وزیرخارجة حالیه هم بی- 
[AFA]‏ مبالات و هم خائن و نوشتحات را ده ملك! لشعرا دادند که در کتاب دجساند» اما در 
دیباچه ننویسد که چه‌طور این کاغذ‌ها پیدا شده. شاه میفرمودند از قرا ر گفتۀ همین پسر که وز در 
مرحوم غالب نوشتحات را نخوانده به‌آب می‌انداخت. خلاصه روزنامه عرض شد. قدری درس 
خواندند. مراجعت بخانه شد. 

چمهارشنبه ۸ - مئل دیرو زگذشت. درخانه رفتم. روزنامه عرض شد. فدری درس خوآندند. 
مراحعت بخانه شد. 

پنجششه ٩‏ _ شاه سوار شدند. سلطنت | باد رفتند. من نرفتم. شنیدم عزیزالسلطان با شاه 
سوار شده بودند. عصر زودتر مراجعت کرده بودند. معلوم است در جلو فراش سوار» در عقب 
غلام و شاطر پیاده در جلو کالسکه. يك دسته سرباز که دم شمس‌العماره است تصور کرده بودند 
شاه است. همه حاضرشده» موزیکانجی سلام سلطنتی‌زده» سرباز پیش‌فنگزده» بیرق خوابانیده. 
بعد که نزديك شد معلوم شد عزیزالسلطان و مردك دائی ایشان و حاجی لله و آغاعبداله خواجه 
بوده‌اند. این جمعیت که در میدان بودند با سربازها و موزیکانچی‌ها يك‌دفعه بنای قېقېۀ خنده 
را گذاشته بودند و خفیف شده بودند. 

جمعه ٩۵‏ - صبح در خانه رفتم. شاه متغیر بیرون آمدند. معلوم شد با شمس‌الدوله در 
خصوص عزیزالسلطان دعوا کرده دودند. شمس‌آلدوله‌هم شاه یږ گفته بود ان‌شاءاله عز یت بمس‌د. 
شاه متغیر شده بود. خواسته بود او را یرون کند. انس‌الدوله واسطه شده بود. سبب تغس این 
بود. خلاصه بمن فرمودند خودت چرا بشخصه به‌باغات سر کشی نمیکنی. عرض کردم مگر بی‌نظمی 
دیده‌اید. فرمودند خی اقلا هفته‌ای يك مرقبه اجزاء تو را ببینند. خواستم عرض کنم ریاست من 
اسم بلارسم است. باز سکوت کردم. بعداژ اهار خائه آ مدم. 

شغبه ۱٩‏ - صبح سواره خیابانہا را گردش کردم. بعد دربخانه رفتم. ظاهراً ترتیبی برای 
مجلس شوری نوشته‌اند که امروز قرائت خواهد شد. ندانستم چه است. شنیدم پريشب که 
سيف ‌الملك امین ال اطان را مسمان کر وه دود هزار جراغ در باغ روش کرده دود و افطار مفصل 
که قریب پانصد تو مان خرج کرده دود. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 

یکشنبه ٩۳‏ - شاه دوشان‌تبه تشر‌یف بردند. مراهم فرموده بودند بروم. صبح بسیار زود 
رفتم. شاه تشریف آوردند. مدتی درس خواندند. بعد من روزنامه عرض کردم. از قرارمعلوم دیروژ 
بندگان همایون استخاره فرمودند که سال آینده فرنگستان بروند. خوب‌آمده است. امروز 
فرمودند و مراهم دعوت باین سفر فرم‌ودند. حالا استخاره کن را ی ملاغلامحسین ثامی 
ات که معلو ماتش حماقت است. قدس ظاهری دارد و مرشد ناظ‌خلوت ات ار مر‌ید پی به 
مراد میتوان برد. چون آخوند صرف است طرف اعتماد شده است. همه کارها بايد تناسب داشته 
باشد. این مرد که عبارت ظاهر قر آن را نمسداند» تا چه رسد به معانی قر آن. بقول محقق: 

خر به منبر است یارسول‌الله! خر به افر است یارسول ال 


رمضان سنهة ۱۳۰۴ قمری ۵١‏ 


خلاصه شش بغروب مانده من شمر آمدم. شاه مغرب مراجعت فر مودند. 

دوشنبه ۱۳ - صبح دربخانه رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. نصرالّهخان مپندس را مأمور 
فرمودند طرف خوی برود» پل خدا آفرین را هموار مازد که عزیزالسلطان از دریا که هیچ از رود 
ارس هم عبوز نفر مایند» در سال آینده که فرنگڭ ممروند. خداوند عاقىت این کار را حفظل فر ما ید. 
این سفز سوم و بودن اطفال خداوند وجود مبارك شاه را و ملت بیچاره [را] حفظ کند و بدخواه 
دولت را هلاه کند. روزنامه خواندم. درس خواند‌ند. با کمال تحبر خانه آمدم و برحال ایران 
افسوس دارم. 

[۵۶4] سه‌شنبه ۱۴ - امروز بسلامتی و مبار کی ییلاق میرویم. صبح بعداز گذشتن ازحلقة 
یاسین و قرآن طرف حسنآباد حر کت شد. وارد که شدم ابداً اطاقپا را فرش نکرده نو دند. تا 
عصر میان گرد وخاك بودم تا تمیز کاری نمودند. عارف‌خان که صبح بنابود بامن بیاید چند نف 
تویجی که از او طلب داشتند او را مانع شدند و کنك زیادی باو زده بودند که عصر حسن آباد | مد. 
بازو و کتفس شکسته بود. خیلی اسباب غصهُ من شد. از اتفاق دیگر اینکه يك کپ عرق که عبارت 
از جپاز بطری باشد تقی آ بدار پدرس‌وخنه برداشته دود ميان آ بداری گذ‌اشته بود. در قیوه‌خانه 
قصر قاجار مال آبداری دررفته بود کپ عرق شکسته بود. درحالتی که سه‌دقیقه بعد حرم رسیده و 
ده دفیقه بعد شاه. همین‌قدر شده بود که تھی ۳ با آ بداری از خیابان درون برده بودند آما بوی 
عرق می‌آمد. خلاصه شاه سلطنت آباد ناهار ميل فرمودند. بسلامتی عصر صاحبقرانیه تشر‌یف‌فرما 
شدند. آنسیالدو له و جمعی حرم محترم و خواتین معظم شمرند. بعد خواهند | مد. 

چہارشنبه ۱۵ - صبح که صاحبقرانیه رفتم بشاه عرض کردم دو روز است کسالت دارم روزه 
نیستم و تفصیل عارف‌خان را عرض کردم. ده نایب‌السلطنه تلگراف فر مودند که تویجی‌ها را هزار 
تازیانه بزند. بعداز ناهار حسن آباد آ مدم. 

پنچشنبه ۱۶ - صبح بکمز آمد. دربخانه رفتیم. به دربار که رسیدم دیوار حرم‌خانه طرف 
جنوب که مشرف به‌دربار است قریب بیست ذرع خراب شده بود. يك‌ساعت قبل از ورود ما این 
حادئه روداده بود. شصت‌هفتاد فراش و غیره زیر این دیوار خوابیده بودند. اگ دودقیقه دیر تر 
بیدا شده دودند همه تلف مد ند ۰ وارد عمارت که شدم شاه بانپایت تغس زیر درختہای دیل 
نشسته بودند. از دور مرا صدا زدند. موْاخذء دیوار را گر‌دند. عرض کردم که بمای مستقل که 
بتوسط من شده همان عشرت آ باد است. عمارت صاحبقرانبه را مشیرالدوله و امین‌السلطان مرحوم 
ساخته‌اند و آنپاهم تقصیری ندارند. برای اینکه عمارت عالیه خانم که نزديك بدیوار است آب 
به حوص حلو عمار نی انداخته دو دند» راه آب را باز نکر دند که آب درون رود زین دیوار افتاده 
خراب شده. خودشان تشریف بردند دیدند. عرض من ثابت شد. بعداز ناهار بمن فرمودند فردا 
باغ‌فردوس حاضر باش. من مراجعت به حسنآباد کردم. عصر آغابہ‌رام خواجة امین‌اقدس دیدن 
آمده بود. از اعتبار خانمش شرحی بیان کرد و مبگفت پولی که از خزانۀ بیرون نقل به‌اندرون شد 
سه کرور چیزی بالا پول سفید بود و همین‌قدرها پول زرد. اما گمان ندارم این‌قدرها پول درخزانه 
باشد و ظاهر؟ کلید خزانه به امین‌اقدس سپرده شده است. 

جمعه ۱۷ - دو از دسته گذشته باغ‌فردوس رفتم. ساعت پنج شاه تشریف آوردند. نیم‌ساعت 
قبل عزیزالسلطان تشریف آورده. هیجده سال بود این باغ را ندیده بودم. تمام درختما افتاده. 
عمارت خراب شده» درحقیقت وادی برهوت. آنوقتی که نظام‌الدوله معیرالممالك در این باغ بود 
که سحده گاه مردم بود. خلاصه امین‌السلطان که دیشب مپمان امین‌حضور بود این‌جا آمد. 
تفصیل امروز اینکه وقتی که عزیزالسلطانآمد قمهٌ کوچکی که چندان ارزش نداشت در کمرش 
بود. قمه را باز کرد در چادر شاه گذاشت. بند گان همایون که وارد شدند بعداز بوس و لیس 
عزیزا لسلطان قمه راهم دیدند. ناهار آوردند. صرف فر مودند. بلافاصله ۳ احضار فر مودند که 


درس بخوانند. عزیزالسلطان آمد بازیبا کرد. به سرودوش شاه میرفت و بازی میکرد. شاه 
برای اینکه او را از سر باز کند فر مو دند او را صاحبقرانبه دمررند. هنگام رفتن عزیزا لسلطان 


Sof‏ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


[۵۷۰] جویای قمه خود شد. قمه پیدا نشد. طوریکه شاه فرمودند یقین جن برده. بناشد جیب 
پیشخدمتپا را بگردند. چند نفر را گردش کردند. بعد شاه ملتفت شدند که بد کاری میفرمایند. 
به آغا عبدالله‌خان خواجه عزیزا لسلطان فر‌مودند دست از تفتیش بدارد. عزیزالسلطان طرف تالسکه 
خود رفت که بصاحب‌قرانبه برود. آغاعبدالله دوان‌دوان آمد که قمه را پیدا کردم. بالای چادر بود. 
دیک من طاقت نیاوردم. عرض کردم خود او قمه را قایم کرده بود که عمل خلوت را بدنام کند. 
فردا حواهری خواهد ربود که تمام مردم را رسوا نماید. شاه ملتفت عرص من شدند. بعد من با 
تقی‌خان اخوی‌زاده درشکه نشسته شیر آمدیم. خانه که رسیدم محمدخان نپاوندی مستأحر 
سمنگان ملك کر مانشاهان اهل خانه را دیدم که بجپت باقی خود حضرت عبدا لعظیم بست‌نشسته 
بود. حسن‌خان رفته بود او را استمالت داده آوزده بود. قراری در کارش دادم. سلغی باو بخشدم. 
دیشب شیر بودم. 

شنبه ۱۸ - صبح از شمرر حسن آ باد | مدم. اول قدری در خیابانہا گردش کردم. نظم دادم. 
تقی‌خان اخوی‌زاده را که دیروز گفته بودم انتظار مرا داشته باشد باتفاق خود بالا آوردم. من در 
خانه نرفتم. ترجمة شرح‌حال ولتر را نوشتم. بندگان هماپون‌هم صاحبقرانیه تشریف داشتند. عصر 
سفرای روس و انگلیس شرفیاب شده بودند. 

یکشنبه ۵ - صب که درخانه رفتم خلق مارك سار بد بو د. طوری که مافوق ننا شت بعل 
قدری خوب شد. بعدازناهارشاه من حسن أ باد آ مدم. شب ساعت‌دو اقبالا لسلطنه آمد. زین‌دارباشی 
هم عصر امه تا ساعت پنج دودند. شنیدم | من لسلطان ان شب‌ها در شہں روضه‌خوانی دارند. 
و بعداز احبا ها بحت ناخوشی جرب که در بدنش هست خبال دارد آب گرم درود. 

دودښه ٥‏ _ شاه سلطنت آ باد قشر بف دردند. من‌هم رفتم. شام بعداز ناهار کاغذ زياد 
مطالعه فرمودند. بعد درس خواندند. عصر که حسن آ باد آمدم دیدم اسباب و بنه طرف حسنآباد 
می آورند. پرسیدم ار کی اشت؟ کفنتد. از شام لساطته: است. باغ مرا وفتع‌هان: منزل کر وه 
است. این باغ را دوماه قل بجہت والده احاره کردم. چمرل تومان پول دادم. خیلی تعحب کردم. 
کاغذی بخود شحاعالسلطنه نوشتم. جواب نوشته بود من این خانه را خریدهام. کاغذی به 
نایب لسلطنه نوشتم. جواب مسہم داده بودند. شب بانمپایت اوقات‌تلخی گذشت. چون شب قتل بود 
بعادت همه‌ساله روضه‌خوانی شد. درو دش زیاد ن بود. شام دادم. پول دادم. رفنند. شبخ مپدی 
و میرزا فروغی که از شین آمده بودند شب با من بودند. تا فردا با شجاعالسلطنه چه شود. 

سه‌شنبه ۴۱ - از شدت اوقات‌تلخی دربخانه نرفتم. تابحال که شب است سه‌چپار عریضه 
و دستخط مبان من و شاه ردوبدل شده. هنوز مقصود من حاصل نشده که شجاع لسلطنه را ببرون 
۳ تایبا لسلطنه طرف او را دارد. نا فردا چه شود. 

چپارشنبه ۲۳ - در خانه رفتم. در باب باع میرزا رفیع‌خان بمن فرمایش نفر‌مودند. من‌هم 
سای کسالت را از این فقره داشتم. بعد از ناهار شاه که منزل آمدم شنیدم بحکم همایون 
شحاع لسلطنه باغ را خالی کرده و رفته است. خداوند ان‌شاءالله حان مرا قربان شاه کند که مرا 
از این خفت بیرون آورد. این مرد که مغرور را خفیف فر مود. امروزفر‌مودند تاریخ سلماس‌بنویسم. 
مشغول نوشتن شدم. 

پنجشنبه ۲۴ - شاه سلطنتآباد تشسریف بردند. من هم رفتم. بعداز ناهار درس خواندند. 
حکیم! لمما لك عریضه‌ای بخط فرانسه از آن فضو لی‌هائی که دارد نوشته بود. بعداز ناهار شاه 
حسن آ باد آ مدم. 

| ۱۵۷۱ جمعه ۲۴ شاه امروز سوار نشدند. من‌هم دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه منزل 
یت 

شه ۵ - شاه سوار شده کوه تشر یف بردند. من منزل ماندم. امین‌حضور امن نة اعت 
نشست. حرف مفت زد. والده از شیر امروز آمد. خدمتشان رسیدم. 

یکشنبه ۲۶ - در خانه رفتم. شاه بانپایت تفیر بیرون آمدند. معلوم شد میان امین‌اقدس 
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و مليجك اول منازعه شده» طوری که طرفین آشکار هم‌دیگر را فحش میدهند و انکار برادر و 
خواهری میکنند. شاه زیاده ازحد خلق مبار کشان تاخ است. امینالسلطان را خواستند و ایلچی 
کس‌شان فرمودند. نزد امین‌اقدس رفت شفاعت کند. ظاهراً قبول شد. علیا باد که تیول آمین‌اقدس 
است و ملبحك آ:جا را اداره میکند و مایه نزاع این فقره است از مليحك گرفته شود و بخود 
امین‌اقدس وا گذار شود. بعداز اهار فررمودند شب حاضر باشم و خودشان سلطنتآباد تشریف 
بردند. میخواهند خوابگاه جدید بسازند. الحمدلله پول ایران زیاد است. چه باید کرد. خلاصه 
شب دربخانه رفتم. ساعت سه منزل آمدم. اهل خانه امشب از شمر آمده‌اند. سلامتی او را ديدم 
و بدیدار او خوشحال شدم. 

دوشتبه ۲۷ - تمام روز خانه ماندم. شاه عصر منظریه تشریف برده بودند. من‌هم عصر 
سفارت عنمانی رفته دودم. سفقس فتکفت دیروز مشبرآلدو له از طرف شاه پیغام به او داده بود سفر 
سال آینده را بفرنگ اطلاع بدهد. از آنجا منزل امین‌الدوله رفتم. ساعدالدوله احمق‌هم آمد 
داشت جرف همان زا زیت رل | مده 

سا دض ۳۸ ماخ 45 دیروز دره‌حهی رفنه دو دند از منظر به گذشته خوششان امه دود. 
امروز ناهار آذیحا صرف فر مودند. من رفتم. شاه را خیلی خوشحال دیدم. معلوم شد شاشت شاه 
بو اسطه این اس که ایاچی روس اطلاع داده است سال آ ینده امپراطور شما را خواهد پذیرفت. 

مشیرالدوله پسر خود را حامل این مژده کرده بود. شاه بمن فر‌مودند «خان‌اعتماد» این سض بايد 
تو متصل بامن باشی. دست تو راگرفته به سلاطین معرفی بکنم که وزیر مطبوعات و املاك خاصهُ 
من است. شی کردم و عرض نمودم آن دوسفی غرض میرزاحسین‌غان نگذاشت نه معرفی شوم و 
که مقر مان را کف فی مو دند اش شقن امیتالسلطان همر اة استته او دک غر فن دارو واس 
عرض کنم که امین‌السلطان در طہران برای دوتا پول و سه‌تا مرغ غرض تحویل میدهد زاید بر 
اندازه» خدا بحال مردم رحم کند وانگاه قربانت شوم آن دوسفر چه اشخاصی در ایران گذاشته 
بودید و چه اشخاصی همراه داشتید. این سفر باملاجکه و مراد که' و وزیراعظم پیست‌وهشت‌ساله 
چه میکنید. پایتخت و حرم را به کی میسپارید. گنج وتاج را کی مراقبت خواهد بود. جرأت 
نکردم. خلاصه حکیم‌الممالك هم متعید جاکشی شد که در این سفر دحبت بندگان همایون بیاید. 
بعداز ناهار امینالسلطان آمد. تا عصر خلوت بود و حاحب‌الدوله با امین‌السلطان میانشان به‌هم 
خورده. تخت او با آقادائی ده هم رده و حاحب] لدو له شاه عارضص شده. ۱ مین لسلطان باین‌حرت 
رذجیده است. بعداز ناهار من حسن آ باد آمدم. ننه خانم خیلی ناخوش است. خدا شفا بد‌هد. 

چهارشنبه ۲۵ - صبح صاحبقرانیه رفتم. شاه درس خواندند. روزنامه خواندم. بعدازظېر 
حسن آباد آ مدم. 

[۵۷۴۳] پنجشنبه غرة شوال - صبح بسپار زود طرف دوشان‌تبه رفتم. آفتاب نزديك قصر 
قاحار طلوع کرد. سیدانو القاسم را در راه دیدم. انگل من شد. لابد داخل شیر شدم. نزديك 
پارك امین‌الدو له او را پیاده کردم. خودم به دوشان‌تبه و فصر فیروزه رفتم. درنمبایت نظم و صفا 
بود. بعد شیر آمدم. خان خودم رفتم. خواستم بخوابم باوجودی که دیشب بواسطه کسالت ننه‌خانم 
کم خوابیده بودم خوابم نبرد. خیلی گرم بود. امروز باوجودی که از تمام ولایات تلگراف روّیت 
هلال رسبده است باز جمعی از محتیدین افطار نکردند. دوساعت بغروب‌مانده از شر راه افتادم. 
سرراه سفارت انلس رفتم. دعل حسن آ باد آمدم. 

جمعه ند شیاه سلطنت آباد تشر یف بردند. سلام آ ذحا جلوس فر مودند. وزراء و آمراء 
دو دند, عزیزا لسلطان‌هم در بالاخانه بالای سر شاه رو سلام صند لی گذ‌اشته سرداری مفتول‌دوز 
پوشبده نشسته بود. درحقیقت شاه ِِ را باین طفل مشغول دارند. خلاصه شنیدم آمین‌الدو له 
احوااش داز وشدت به‌هم خورده و | مین الس لطان مغرور را دیدم. بیشتر عشقم ده | مین‌الدو له طلوع 

کرد. با محدالملك خلازیر رفتم او را دیدم. الحمدلله يتشر بود. از آذحا 0 آمدم. عصر 


۱ جمع مردك 


۵۴ روزنامة اعتمادالسلطنه 


دکتر طورنس که بجت معااحه ننه‌خانم آورده بودم آمد. خیلی صحبت کردیم. 

شښنبه ۳ - صاحبقر انبه رفتم. امد مین لسلطان ار نم ہں آمد. حسن آباد خد مت‌ها تحویل داد. 
بعداز ناهار شاه به‌اصرار توا اف آنجا ناهار صرف نمودم. با امینالسلطان هم کاسه شدم. 
زهرمار شد. امروز ایاچی روس شرفیاب شد. از طرف | میر‌اطور شاه را دعوت رسمی نماید. 
مشیرالدوله و قوامالدوله بودند. بعد من منزل آمدم. عصر رضاقلی‌خان پسر خر عالیه‌خانم آمد. 
پول و اسب و قاطر از من میخواست که آذربایجان برود. صریح جواب دادم. اوقاتم تلخ شد. عصر 
گردش نکردم. سرم سنگین است. 

نکشنه ۴ - شاه سوار شدند. طرف سوهانك رفتند. من تمام روز را منزل ماندم. دیشب 
بسلامتی شروع بترجمةٌ کتاب «حماریحمل‌الاسفار» نمودم. تا کی تمام شود. 

دوشنبه ۵ - امروز کامرانیه خانهة نایب‌السلطنه شاه و حرم مہمان هستند. من‌هم صبح آنجا 
رفتم. خدمت نایب‌السلطنه رسیدم. شاه تشریف آوردند. سرناهار بودم. بعد حسن آباد آ مدم. 
خوابیدم. نا گاه مجدالدوله و اظم‌خلوت و جلال‌الملك رسیدند» داد وفریاد کنان که شاه پس‌فردا 
ناهار اینتحا تشر بف می اون سبحان الله در ادن يك روز من چه کنم. خلاصه ناهار و عصر أنه را 
گردن طباخان شاهی گذاشتم. صدتومان به آنما دادم. مشغول تدارك بشوند. حاجی‌غلام‌علی را شمپر 
فررستادم بعضی لوازم بیاورد. چون شاه فرمودند شب دربخانه حاضر باشم رفتم. قبل‌از من از 
مجدا لدو له برر‌سننده بو دند که فلانی را اطلاع دادید؟ عرض کرده دود بلی. فی الفور فرستاد تدارك 
ببینند. فر‌موده بود[ند] منتہی صدتومان خرچ کند. عرض کرده بود خیر زیاده از پانصد تومان 
خواهد شد. من که رسیدم فرمودند البته پانصدتومان خرج کند چه‌ضرر دارد؟ عرض کردم ای کاش 
که من داشتم» يك کرور خرج میکردم. خیلی عرض‌ها کردم. بعداز شام شاه خانه آمدم. بااهل‌خانه 
سرجزئی حرفی گفتگو نموده باسلطان ابراهیم‌میرزا که از شیر به كمك من آمده بود بیرونآمدم 
و بیرون خوابیدم. 

سه‌شنبه ۶ - صبح زود برخاسته با امیرزاده مشغول تدارك شدم. در خانه نرفتم. حاجی 
غلامعلی پدرسوخته تا ساعت چپار از شب‌رفته نیامد. بعد کم کم اسباب و لوازم دسید. شب‌هم باز 
بیرون خوابیدم. 

[۵۷۳] چبارشنبه ۷ - امروز حسنآباد هنکامه‌ای بود. خداوند اسباب روسفیدی فراهم 
آورد والا بااین نو کرهای بی‌قابلیت من چه میکردم. تمام وزرا را که دعوت کرده بودم جز 
مشیرالدوله همه آمدند. ناهار و عصرانه و شیرینی همه زیاد و بقاعده بود. شاه ساعت چپار از 
دسته‌رفته وارد شدند. بخاك افتادم. لدیالورود باغ بنای تمحید را گذاشتند. پیشکش بقدر اندازه 
حاضر کرده بودم. اسبابی بحرت عزیزالسلطان اشاع نموده دادم. حبب دیوانه پبدا شد. بزبان 
دیوانگی حرفہای عافلانه زد. خلاصه تا مغرب بند گان همایون تشریف داشتند و به‌وجود مبارك 
خوش گذشت. شب باامیرزاده سلطان محمدمیرزا و سلطان ابراهیم‌میرزا اندرون آمدم. ساعت دو 
سیدابوالقاسم جد امی مليحك عزیزالسلطان حامل دوسرداری بودکه بجپت هردو امیرزاده‌ها 
خلعت آورد. تمیکو نم دو اسطه این که حسن آباد دو دند» بلکه محض روز مرحمت ملو کانه بود. 

پنجششه ۸ - صح از شدت خستگی این دو روزه خواب بو دم. آغا محمدخان خو اجه که 
خیلی تعریف دارد همان سرداری ترمهُ زرد [را] که دیروز تن مبارك شاه بود برای من خلعت 
آورده بو د. از شدت معقو لت ها ببدار نکرده دوگ و رفته دو د. بیدار شدم فیک ألتفات شاه را 
نمو دم . اما از شدت خستگی نتو انستم دربخانه بروم. همه را خانه بودم. نا هار خورده باز خوابندم. 
الحمدله ننه‌خانم احوالش بپتر است. امید بیودی هست. 

جمعه ٩‏ شاه سلطنت آ باد تشر یف دردند. من‌هم سر داری خلعت را پو شمده آنجا شر فیاب 
شدم. اظپار مرحمت فرمودند. بعداز ناهار حسن آباد آمدم. عصر جناب آقاعلی حکمی دیدن آ مده 
بود. تا مغرب تشریف داشتند شب مپمان سفارت روس بودم رفتم. جمعیت زیاد از شاهزادگان 
پس محمدشاه و وزرای ایرانی بودند. جای من در سرسفره بد بود. نشستم. اما نه آب خوردم ونه 
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غذا. بانپایت تفیر بودم. بعداز شام خداحافظ نکرده مراجعت به حسن آ باد نمودم. 

شنبه ٩0‏ - صبح که صاحبقرانیه رفتم اقبال‌السلطنه را دیدم. بیچاره این روزها دماغی ندارد. 
مبگویند پنحاه هزار تومان از فورخانه خورده است. مشير ا لدو له را ديدم که دیشب در سفارت 
روس بعداز شام حقه‌بازی بیرون آورده بودند. امین‌السلطان سفیر روس را با مترجمش کنار 
فده وا او خلوت کرده از طرف شاه پیفامات باو گفته, وز برخارحه را خارج کرده بو د. از این 
گفتگو اوهم [با] قرقر مراجعت بخانه خود کرده بود. امروز از این فقره خیلی متألم بود. من 
بعداز ناهار شاه خانه آمدم. مشفول تدارك پس‌فردا هستم که بطرف شبپرستانك خواهیم رفت. عصر 
کاغذی ایلچی روس نوشته بود» فرمانی فرستاده بود که دولت روس مرا به عضویت مجلس 
ژغرافیای پطربورغ قبول کرده است. شب عمادالدوله و سلطان‌محمدمیرزا این‌جا بودند. خیلی 
صحت شد. 

تکشنبه ۱٩‏ - در خانه نرفتم. کاغذ سفیر روس را خدمت شاه فرستادم. امینالسلطان 
ابلاغی نوشته بود خیلی تعریف وته‌جید. تا عصر تدار کات خود را دیدم. بنه ونو کی‌ها را فی‌ستادم. 
عصر چورچیل آمد. تن وتنا لذو له دو اسطه تعد بات امین لسلطان استعفا کر‌ده‌بود. امین لسلطان 
هم مخبرالدوله را بجبت وزارت خارجه معین کرده بود. شاه قبول نکرده بودند. باز همان 
مشیر ا لدو له برقرار شده دوده اهل خانه اندرون شاه رفنه بو دند دحت وداع ا انسالدو له. مغرب 
مراجعت کر‌دند. شب امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا این‌جا بود. 

دوا مر کت ھا یون موی مرستانا کش ایا شون ول وا مرن اسیا 
[۵۷۴] بیشه بروند شکار خرس بفرمایند» بعد بواسطۀ کرایۀ سیورسات که پنج هزارتومان میشد 
موفوف فر مو دند. منشپای سفر را شم ستانك فرار دادند. تا بعل چه شود. صح و کت همایون از 
صاحبقرانیه حر کت فرمودند. ناهار را در قله مثسپور به تل‌هرز میل فرمودند. پنج بغروب‌مانده 
وارد اوشان که منزل اول است شده بودند. من چپار بغروب‌مانده از حسنآباد حر کت کردم در 
کامرانبه منرل على حکمی پباده شدم. طلب‌همت درو دشانه نمودم. دعائی نو شنم خواند» راهم 
انداخت. با درشکه تا از گل راندم. بعد سوار شدم گردنه تل‌هرز را گرفته بالا آمدم. عارف‌خان و 
عمدالباقی را گم کردم. آنپا از گردنه قوجك رفته بودند. در حاجیآباد بپم رسیدیم. نیم از شب‌رفته 
بانبایت خستگی وارد منزل شدم. مدتبا بود سواری ترك شده بود. این درشکه بازی در طهران 
کار را معشوش دارد. وقتی که دید سوار شید از کوه کٹل الا رفت شخص جسه مشود ما 
ایرانیان شتر‌مرغیم! نه وحشیتمان کامل است نه طیوریت. 

سه‌شنبه ۳ - صبح طرف سراپرده رفتم. منزل وزیردربار پیاده شدم. خواب نازبود. درچادر 
اتتظار نشستم. از چادر خوایگاه برون | من جم‌وحم زیادی کرد. شاه هردو ما را احضار فر مود. 
باتفاق وارد سراپرده شدیم. جسری از چوب نایبالسلطنه تمام کرده» اصل بجبت جاجرود 
است درهنگام طغبان آب» اما ظاهرا به‌اسم جسرنظامی است. سی‌وپنج ذرع طول دارد. آقابالاخان 
میرپنج و همه کارهٌ نایبالسلطنه و مشیرخلوت فراشباشی و دویست‌نفر از سرباز و صاحب‌منصب از 
فوج خودشان جس بی‌پیر را آورده بودند. بندگان همایون زیاد راضی بودند. به آقابالاخان و 
سایرین خلعت مرحمت شد. ناهار میل فرمودند. خوابیدند. من طرف منزل آمدم. سرراه 
امین لسلطان تکلیف ناهار فرمود. خیلی مپربانی کرد. بعد منزل آمدم. شب کتابچه درباب۱ که 
لبلابی است مشپور نوشتم که بنظر همایون برسانم. 

چپارشنبه ۱۴ - بند گان همایون امامه" میروند. راه دور و بدی است. من‌هم منزل ماندم. 
شنیدم زین‌دارباشی از شور آمده منتزل او رفتم. بعداز ناهار چادر خود آ مدم. عصر محدا لدو له 
و جلالالملك منزل من آمدند. سفر فرنگك گرم است. شنیدم انیس الدوله عرض کرده نود که 
عزیزا لسلطان را همراه نبرید. باعث افتضاح است. اعتنائی نشده بود. تا بعد چه بروز کند. 

پنجشنبه ٩۵‏ - امروز شمپرستانك میرویم. صبح زود حر کت کردم. در راه به آفتاب گردان 
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خان‌محقق رسیدم. پیاده شدم. بعداز مدتی توقف راه افتادیم. از قریه آهارشاه چون ماه تشریف 
آوردند. زیر گردنه شہرستانك ناهار میل فرمودند. کاغذ زیادی از وزیرخارحه خواندند. بعد من 
روزنامه عرض کردم. باز امینالسلطان را احضار فرمودند. مشغول اجوبه وزیر خارجه شدند. از 
جمله در نوشتجات وزیر خارجه دو مسوده بود که باید پمن داده شود. یکی راجع به‌نشان خورشید 
است که به زن فرمانروای هند داده شده» دیگر شصت‌دست اسباب موزيك است که کمپانی 
تلگراف انگلیس که سیم هم در ایران دارد شاه داده است. خلاصه من با زین‌دارباشی و محقق 
ناهار در آفتاب گردان خودم صرف نمودیم. شاه از راه شکر آب تشر یف بردند. ماها ماندیم. يك 
ساعت بغروب‌مانده حر کت نموده وارد شمرستانك شدیم. امسال خیلی زود آمدیم. هنوز زراعت‌ها 
سبز است. زنیای شپرستانکی معر که میکنند. با چوب گزنه مردم را از دور مزرعةٌ خود دور 
ف بند گان همایون بو اسطهُ خرابی عمارت در [ | سراپرده زده‌اند. 

[۵۷۵] جمعه ۱۶ - صبح چادر زین‌دارباشی رفتم. ازآنجا بازدید مجدالدوله و جلالالملك 
که اوشان دیدن | مده بودند. بعد خدمت شاه رسیدم. فر مودند بعداز ناهارهم باشم. ناهار کثیفی 
درآ فتاب گردان بسیار گرم صرف شد. بعداز ناهار مراجعت منزل نمودم. آمروز میرزامحمدخان 
مليجك عرض کرد که عزیزالسلطان را بفی‌مائید درس بخواند. شاه فرمودند که بچه است رشد 
نمیکند. میسوزد. عزیزالسلطان‌هم متغیر شده دوسه‌مر‌تبه باچوبآمده بود پدرش را بزند. 
من‌الوقایع این که امروز مليجك اول اظیار علم و اطلاع میکرد. «بارومطری»" من چپارسال قبل 
به شاه پیشکش کردم که احدی در ایران ندارد» چراکه «بارومطر» هروقت خوب کار بکند 
در ایران بی‌مثل است و این «بارومطر» طوری حساس است که ده‌پانزده ساعت قبل‌از انقلاب هوا 
ین کته نمیدانم بچه ملاحظه شاه این‌سفر این اسباب نفیس را همراه آورده بودند. دربین راه 
عقر بلث این اسباب ضايع شده ازحای مخصوص خود حر کت کرده پائین افتاده بود. مبرزامحمدخان 
ملبحك «بارو مطر» را دست گرفته دوان‌دوان | مد حضورشاه. عرض کرد ارتفاع این‌جا باصاحبق رانبه 
پانصدوبیست‌وشش ذرع است. من بی‌اختیار خنده کردم. گفتم «بارومطر» تعیین ارتفاع ورای این 
این اسباب مخصو ص آنقلاب هوا انت بعد بخود من داده شد. آوردم منزل عقربك او را 
درست کردم پس‌فرستادم. امروز وقت ناهار با امینالسلطنه که پپلوی من نهسته بود شاه فر مودند 

سن‌شان قیل که مزا فان فراع یرو و بسا ها ن پدرفلانی فراشباشی اینجا آمدیم. 
آنوقت باحالا چه‌فرق دارد. جزاینکه آنوقت مارجوبه فرنکی نمیخورديم و حالا در سر‌سفره است 
و میخوريم. من عرض کردم جزئی فرق دیگرهم دارد. آنوقت کجا مثل امین‌السلطان نو کر داشتید؟ 
حالا دارید. یاملتفت شدند که مقصود من استیزاء۲ بود پاتصور نیو دید که درتمحید امینا لسلطان 
غلو کردم. صحبت را بر گرداندند. خلاصه امروزعکس شاه را انداختند. درحالی که من و دوسه‌نفر 
از خواص که من‌جمله ملاجکه بودند در اطراف صندلی همایون دئسته بودیم. 

ششه ٩۷‏ - شاه سوارشدند گله کمله تشر یف بر‌دند. من‌هم که دیشب خس کرده بو دند رفتم. 
بسیار بد گذشت. از بی‌جائی و کسالت و خجالت بابچه‌ها که اطراف شاه را چون نگین انگشتر 
گرفته ډو دند. مراجعت به اتفاق | مینالسلطان آ مدیم. با مشیر | لدو له بدشده. شن ھن کا کت از 
او میکرد. امسال [سیل] غریبی از در لوارك تا حوالی عمارتآمد. سنکك بسیار بز ر گی‌هم از 
کوه در حوالی عمارت افتاده. 

تکشنه ۸ - شاه سوار شدند ار جلو جادر من کته فر مودند سوار شوم. سوار شدم. 
نیم‌ساعت پائین‌تر در دره باصفائی که طرف یمین دود ناهار افتادند. بقدری زممن سراشیب بود که 
نه ممکن بود بنشمتيم نه بخوابیم. تا عصس خبلی ناراحت و خسته بودم. کاغن زیادی امین لسلطان 
داشت خواندند. بعد باتفاق امه مبن‌السلطان مراحعت شد. امبنالسلطان منزل زین‌دارباشی پیاده 
شد. من مفمزل ۳۹۹ 

دوششه ۱۵ - شاه سواز شدند. من منزل ماندم. فدری منزل محقق رفنتنم. به‌اتفاق 


Baromètre ۲‏ ۲- اصل: استحضاء 


شوال سنه ۱۳۰۴ قمری ِ 
زین‌دارباشی ناهار آنجا صرف شد. منزل آمدم. 

اة ۳ فتاه اور وار دند من سح مرل امنا سلطان رفن کک دده 
که پپلوی جادر ایشان لانه کرده و مصمم‌براین‌است که چادر را و پرده‌سرای خود را حر کت ندهد 
[۵۷۶] محض رعایت گنجشك. اینقدر بگذارد تا بچه کنجثك‌ها از تخم بیرون بیایند. فی‌الوافع 
کار خوبی بود. من‌هم تملقاً ایشان را مشابه عمرو و چادر ایشان را مشابه فسطاط کردم. بعد 
خدمت شاه زسیدم. فدری درس خو اندند. من روزنامه خوآندم. بعداز ناهار منزل آ مدم. عصر 
امین‌السلطان از منزل امیر آخور که به تعزیت میرزا عمویش که در تبریز فوت شده رفته بود 
بواسطةٌ هم‌جواری چادر من و میر آخور منزل من آمد. جمع دیکر بودند. خیلی نشستند صحبت 
کردند. بخصوص تفصیلات دوسفر فرنگ صحبت شد. امین‌السلطان را خیلی پریشان ديدم که 
چگونه باجبال این سفر سوم را خواهند نمود. خلاصه لازم بود چنین مجلس که معایب اسفار 
سادقه به‌ایشان گفته شود و گفته شد. 

چپار شنبه - شاه سوار شدند ۰ حرم‌خانه جلالت‌هم از يورت پائین بو اسطهٌ تمامی عمارت 
بالا تشریف بردند. من بواسطه مالوبنه و هرز گی شبر‌ستانکی بجبت جای چادر که به هیچوجه 
راضی بفروش محصول زمین خود نمیشوند همان منزل ماندم. | گرچه شاه به ناظم‌خلوت فر‌موده 
بودند جای چادر مرا تعیین کنند» به‌قیمت عادله ابتیاع نماید. 

پنچشنبه ۳۳ - صبح زود از منزل حررکت شد. مال‌هم بجپت بنه پیدا کردند. چادر و بنة 
خودرا حر کت داده» من‌هم منزل امین‌السلطان رفتم. روغن کرچك خورده بود. عقیده حکیم‌الممالك 
این است امین لسلطان بناخوشی موروئی که سل است مبتلا خواهد شد و چاره‌اش همین تدایبر 
است. بعد شرفیاب حضور همایون شدم. سرناهار يك‌دفعه لقمه گلوی شاه ماند که خدای‌نکرده 
دورازجان نزديك بود خفه شوند. بمن حالتی دست داد. نزديك بود هلاك شوم. راضی‌ب گك خودم 
شدم. تملق تک چرا که اين روزنامه را تا زنده شت کین نخواهد دید. اما وحود مارگ شاه 
از هزار پدر و مادر نزد من عزیزتر است. شنیدم باز میانة امین‌اقدس و مليجك اول بجپت 
علیآ باد کفتگو تاد امبنا لسلطان از داوری عجز آوزده. 

جمعه ۲۴ - امروز شاه سوار شدند. من منزل ماندم. زن صاحب‌زمین شېرستانکی با سه 
چپاردچه کثبف دم‌چادر ایستاده وقاحت میکند. من‌هم بی‌اعتنائی کردم. اینقدر گفت که خسته شد و 
رفت. ای کاش در همه امورهم قدری صس میک دم. طبیعت خودش حواب ممداد. عص شاهزاده 
حسین‌میرزا پیشخدمت منزل منآمد. در دوستی می کوبد چه‌عیب دارد البته صلع به‌ازجنگ است. 
منالوفایع روزی که شاه حسنآباد مپمان من بودند حمیب‌دیوانه‌هم ازطرف ینحه‌زار خودرا رساند. 
شاه سرناهار دو دند پلو خواست. شاه از پلو مخصوص خودشان مر حمت فر مودند. خورش حوحه 
خواست مرحمت شد. عداز صرف غذا بنای تحقیق را گذاشت, ازحمله معایب سف فرنگ شاه را 
گفت و بعضی معایب دولت را بیان کرد. من‌جمله از تاریکی کوچه‌ها درشب وسوراخ راه‌آببا و 
خرابی مساجد. خلاصه این حرفپا ءجب اثری کرده بود. امروز حکمی از دربار اعظم رسید که 
ملاحظه شد که کوچه‌ها را از مردم چراغ گرفته روشن نمایند و روی نپرها را بپوشانند. معلوم 
مشود گاهی حرف دیوانه‌هم مر لر است. شرح‌حال حبیب را انشاءالله خواهم نوشت. عصر‌من منزل 
امین لسلطان رفتم. تا دو ازشب‌رفنه هو ELE‏ زد خبلی ممہں بائی کر وه کتابہای خود را به من 
نشان داد. يك قوطی جای سیکار نقره‌هم بمن‌صلهُ رباعی که گفتم داد. امروز شاه یك قوچ شکار 
فر مو دند. 

شنبه ۳۴ - شاه سوار شدند. من گله کیله رفتم. کاغذ زياد خواندند. من‌هم روزنامه خواندم. 
بعد مراجعت بمنزل شد. مجدالملك هم امروز وارد اردو شد. 

یکشنبه ۳۵ - شاه باز گله کیله رفته بودند. عمارت صدهزارتومانی را می‌گذارند درهزار 
[۵۷۷] قدمی چادر میزنند. فقره علی‌آباد و مرافعه امین‌اقدس با برادرش ختم شد. علی‌آباد را 
گرفته به آغا بپرام خواجه وا گذار فرمودند. من‌هم در سرناهار چند روزنامه خواندم. درنمهایت 
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دوشنبه ۲۶ - شاه شکار تشریف بردند. من‌هم منزل ماندم. با زین‌دارباشی ناهار صرف 
نمودم. عصر بازدید شاهزاده پیشخدمت رفتم. منزل نبود. مراجعت منزل میرزا حسامالدین طبیب 
رفتم. پیاده مراجعت بمنزل نمودم. 

سه‌شنبه ۳۷ - شاه ناهار متزل صرف فرمودند. من‌هم سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. بکمن 
امروز از شمران آمد. دیشب عارف‌خان و میرزا علی‌خان مترجم عرق خورده مست شده جنگیده 
بودند. عبدالباقی آنپا را منع کرده بود. باو هم فحش داده بودند. من هم هردو مستپا را خواستم 
شبانه شم بفرستم. التماس کردند. صب که هو ش | مدند از که‌خوردن خودشان پشیمان شدند. 
از تقصیر آنپا گذشتم. 

چپارشنبه ۲۸ - شاه باز گله کیله تیف بردند. مراهم احضار فرمودند. رفتم. قدری کتاب 
خواندم و خواندند. بعد شاه کتاب والی‌خان پسر سپراب‌خان را مطالعه فرمودند که درشرح[حال] 
خودش نوشته بود ۰ بعد شاه به مردك فرمودند تنه به مپدی‌خان پسر مرحوم امین‌الدو له 
بز‌ند. اوهم زد. در حضور شاه بمر ده فحش داد. شاه متفیر شدند. من منزل آ مدم. 

پنجشنبه ۲٩‏ - شاه امروز عمارت ناهار میل فرمودند. حپانسوزمیرزا پسر فتحعلی‌شاه از 
تس دز امه وارد اردو شد ۰ 

جمعه سلخ - باز شاه به گله کیله تشریف بردند که بدترین جاها است. مرا هم احضار 
فر‌مودند. تا عص بودم» عصر بانبایت خستگی منزل آمدم. 

شنبه غرة ذبقعده - شاه سوار شدند شکار تشر یف بردند. من تمام روز منزل بودم. عصر 
دیدن محقق رفتم. شنیدم شاه شکاری نز دند. 

یکشنبه ۴ - شاه ناهار عمارت میل فرمودند. بعداز صرف ناهار بمن فرمودند بروم عصر 
که مو کب همایون طرف پائین تشریف می‌آورند. بر کاب همایون ملحق شوم. از اتفاق منزل آمدم 
خوابیدم. وقتی بیدارشدم شاه تشریف برده بودند. من‌هم سوارشده بتاخت خود را رساندم. يك 
فرسخ دور اردو در کافردره آفتاب گردان زده بودند. چای و عصرانه صرف فر مودند. از اتفافات 
اما اکر قصوری ان تشن سنند همان ساعت برفرض تنسه نفر‌مایند» اما در دل دارند تا به افسام 
مختلف پوست او را بکنند. چند روز قبل که مہدی‌خان آجودان مخصوص در حضور همایون به 
مردك بد گفت» ظاهراً بند گان همایون کینه فر‌مودند. امروز تخته‌سنگی که زیاد بز رك و صاف در 
حوالی آفتاب گردان دود بحکم فر مو دند مردی‌خان را Yb‏ و خلاصه منرل آمدم. دیدن 
زین‌دارباشی که ناخوش است رفتم. بازدید مجدالملك رفتم. شنیدم مپترهای شاه شورش نموده 
و تمام یاعلی کشیده شبپر رفتند. معلوم شد مہتر آقادائی آبدارباشی با یکی از مبترهای شاه 
دعوا کرده ډود و ممپتر آقادائی رده بود مبر آخور مپتر شاه را كتك زده و بتملق امين | لسلطان يك 
[۵۷۸] تومان هم به مہتر آفادائی انعام داده بود. دیشب باز همان مبتر شاه به اردو بازار رفته 
با ممپتر آقادائی کفتگوشان مىشود. کار از مکالمه به محادله میرسد. مپتر آفقادائی و بعضی 
مبترهای اهل اردو بخصوص مہتر زین‌دارباشی بکمك مہتر آقادائی کتك زیاد به مہتر شاهی 
میزنند که آن بیچاره فریب به هلا کت است. مپتر[های ] شاهی که خبر میشوند حنازة نیمه‌جان 
رفیق خود را برداشته و میگویند مير آخوری که این‌قدر متملق چه لازم مبتری شاه را بکنیم. همه 
میروند. ظاهرا آنپا را بر گرداندند ومبترشاه‌هم مرده‌است. من منزل آمدم یك بطری «شام‌پانی»۲ 
که شاه مرحمت فرموده بود بسلامتی ذات خجسته صفات همایون صرف نمودم. 

دوسضه ۳ - شاه بواسطۀ حون بو اسیر سواز نشدند. من‌هم در بخانه رفتم. سرناهار بو دم. 
روزنامه خواندم. منزل آمدم. امروز منزل علاءالدوله امین‌السلطان مپمان بود. با جمعیت زياد 
عصر محدالدو له و آغا بپرام ممزل من آ مدند. 


۱- عباراتی حذف شد Champagne-Y‏ 


ذی‌الفعدة سنة ۱۳۰۴ قمری ۵0۹۵ 


سه‌شنبه ۴ - شاه امروز سوار شده چند قدمی که تشریف بردند پشیمان شده مراجعت 
فر مو دند. نزدیکی عمارت ناهار ميل فر مو دند. من جون دوای جوش صرف نموده دودم» احضارشدم 
نرفتم. عصر امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا از شہر آمد. امین‌حضور و ایلخانی هم وارد اردو 
شد فد ۰ 
چپارشنبه ۵ - امروز آش‌پزان است به همان وضع همه‌ساله» قدری باشکوه‌تر. صبح 
علی‌الر‌سم در بخانه رفتم. منزل امین! لسلطان بقدری جمعیت بود که خحالت کشیدم آنجا بروم. 
يك‌سر به آشپزان رفتم. فرق شد که خواتین حرم بتماشا ببایند. هن با امنا لسلطة مخنورا مر 
افته استلظان رفتیم. ار دوق کت آ و شاه ِِ 0 امناء و آمرای اردو معغول 
باده‌حان و سبزی پاك کردن دو دند. من گوشه‌ای رفتم. مینالسلطان دست چیا گرفت به ابرام 
آورد در صف سبزی پاك کن‌ها نشاند. شاه فر مود حکماً پو سنت بکن. دوازده عدد کدو بازحمت 
زياد پوست کندم. کاری که در عمر خود نکرده بودم. بوی ادویه سرم را گیج کرده برخاستم. 
سرناهار شاه حالت سکته داشتم. منزل آمدم. حسب‌الامر شرح‌حال شاعر ترك فضولی! را نوشتم. 
شب رعاف مختصری شدم. خیلی ترسیدم و بواسطه کسالت شب بدی گذشت. 
پنچشنبه ۶ - منزل ماندم. از وحشت گیجی ِ زلو به مقعد انداختم. خیلی فایده کرد. 
روز را به بطالت گذشت. اکن تفن ا مین‌اقدس و | مین‌السلطان با من نپایت ممپر بأ نی را دارند. 
خداوند عاقبت را خبر کند. امروز | e‏ ا احوالپرسی نوشته بود. کتاب نقل خواسته 
بود. آمین‌حضورهم صبح منزل من بود. 
جمعه ۷ - امروز که شاه تشریف میبر‌دند من هم سوار شدم. سه فرسخ تا ناهار گاه رفتم. 
ِِ بودم. شاه بواسطه تعدیات عزیزخان شاهسون معروف به صارم‌الملك به ایل دو منزل 
مین‌السلطان متغیر بودند. بعداز ناهار شاه شکار رفتند. من منزل آمدم. بازدید امین لسلطان 
رفتم. ۷ را واداشتم مبان امینالدوله و امین‌حضور را گرم کند. 
شنبه ۸ - شاه از خستگی دیروز سوار نشدند و از جت اینکه شکار نفر‌مودند متس دو دند. 
مجدالدوله را فرستادند که شکار کند. میل داشتند آن‌هم شکارنکند. ایشان‌هم قوچی‌زده و آوردند. 
مز ید علت شد. بر تغس افزودند. 
| ۵۷۵ ] تکشنه ¶ - شاه مزل ناهار ممل فر مودند. أمروز بو اسطه تدایس دوسه ماهه من 
حزئی دوستی مبان امین‌الدوله و امین‌اسلطان شد. امینالسلطان عریضه‌ای شاه عرض کرد؛ 
اگر چه در عریضه نمایت نادرستی را بکار برده بود. اما باز نتیجه خوبی بخشید. شفاعت او 
ته اسه مر كخ و یت وياست شوری به | مبن| لدو له دأده شد. آمین حضور حامل خلعت 
شد. من منزل که آمدم علی‌را بجہت مژده بنزد امین‌الدوله شمر فرستادم. عصرزین‌دارباشی 
آمد. مرخصی گرفته شر رفت. 
دوشنبه ٩0۰‏ - صبح منزل امین‌السلطان رفتم. در این بین شاه سوار شدند. من‌هم رفتم. 
گله کله که رسیدم شاه در نبایت آرامی فرمودند این مل «اکودپرس» وزرگنده چیست 
که مشیرالدوله نوشته. عرض کردم من‌وجه مصالح ميان سفرا و وزير خارجه هستم. هروقت 
بایکی از آنبا میخواهد خصوصیتی کند بمانه‌ای برای من میگیرد که ترضیه به‌آنبا بدهم. 
دکتں مورل احمق دوسطری نوشته بود که زد گند در تحت حمایت روس اسیتا: من فرستادم 
اف دو سط را محو کر‌دند و حالايكت ماھ اننت و کار ۳ دیگر ندانستم چه اس معلوم 
شد به تحريك مشیرالدوله وزیرمختار روس گله کرده بود. چرا اول نوشتید وبعد چرا حك 
کردید. باید جواب داد اول غلط نوشتیم وبعد اصلاح کردیم» والسلام. دیگر شاخ [و] برگی 
و پبرایه‌ای لازم کل اش خاراصه4 من که عقب کشیدم امین لسلطان جلو رفت. مدتما خلوت کرد. 
از قرا رگفتۀ خودش از مشبرالدوله بد میگفتند. اما خدا میداند. شاید از من‌هم بد گفته باشد. 
درهر صورت وارد شکر آب شدیم. سرناهار نقالی نمودم. عصر منزل آمدم. چادر را جای خوبی 


۱- فضولی بغدادی در زبانبای فارسی و ت ر کی آثار متعددی دارد 
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که چشمه آبی درآن حا بود زده بودند. دادم دور اورا سنگ‌چین نمودند و ساختند. چون چادر 
را امیرزاده سلطان ابرآهیم مبرزا پسر مرحوم عمادا لدو له داده بود ۳۹۹ زده بودند «چشمهابراهیم» 
نامیدمش. شب بامحقق بسر بردیم. 

سا شه ۱ - درآهار اطراق شد. صح عر دض سختی شاه عرض کر دم. ازمشبرالدو له 
شکایت نمو دم. حو اب مساعدی رسید. جپار وپنج دفعه به احضارم آ مدند. تمارض کردم نرفتم. 
یکمن را که معالج | ممن‌السلطان کرده نودم محض رفافت با محدا لملك بپانه زائیدن زن محل 
الملك که برود ماما بشود شمر رفت. شنیدم عالیه سلطان خانم دختی خاقان چندروز قبل سکته‌و 
ی 

چپارشنه ٩۲‏ - امروز هم اطراق شد. باشاه سوار شده درآب درءٌ اگل" ناهار صرف 
فرمودند. عصر مراجعت نمودم. دیروز که عصر سرچشمه وضو میگرفتم ماربزر کی از زیرپايم 
رد شد. 

پنجشنه ٩۳‏ - دیشب ماه گرفت. اما من خواب بودم. صبح کوچ نموده طرف فشند؟ 
رفتیم. من با محقق سوار شده با وجودی که شاه را در بالای کوه ديدم چون حالت نداشتم راه 
را گرفته حوالی اوشان چادر ساعدا لدو له را خالی دیده ناهار آ زجحا صرف‌نمودم. ظہر واردمنزل 
شدیم. هوای این‌حا مثل بېشت است. مشیرالدو له له ,وه تمه را ول كك داو نذعاقنت 
را بخبر کند. ازشراین مردمارا محافظت کند. 

جمعه ٩۴‏ - علی را صبح بجپت کاری شمپرفرستادم. درخانه رفتم. شنبدم شب سیز‌دهم در 
وقتی که ماه میگرفت دخش و موسوم به‌شمس‌الملوك که مادرش دختردائی ولیسید بود فوت 
شده. دو[۵۸0] دختر ازاو مانده. دخترها نزد شکوه‌السلطنه مادر ولیعبید درصاحبقرانیه بودند. 
پوس و افا رل اا ود ی ور وت ره وس نود آین کا 
نامزد معتمدالملك پسر مشیرالدوله بود. شاه چندان متألم نبودند. برای اینکه مبادا عزیزالسلطان 
مبتلا باین مرض شود سفر را طولانی فرمودند ومکرر اورا میبوسیدند و ازاین خیال پریشان 
دودند. فخرالاطاء کار غریمی کرد. عزیزا لسلطان گردوی تازه میخورد. حکیم نزديث اه مف 
بزبان ترکی عرض کرد نگذارید بخورد. پرسیدم چرا این طور عرض کردی. گفت ترسیدم 
عزیزالسلطان بفیمد ومرا فحش دهد. خیلی خنده داشت 

شنبه ۱۵ - شاه سوار شدند طرف رایگان؛ رفتند. من‌هم حسب الا من رفنم. در سرناهار 
روزنامه خواندم. بعد مرخص شده منزل آمدم. حرانسوز مبرزا که شیر رفته بودأمروز دیده شد. 
بکمن هم ازشہر آمد. 

نکئنه ۶ - شاه سوار شدند به‌همان در دیروز ناهار ميل فر مو دند. من نر فنم. منزرل 
ماندم. محقق جلو رفت امامه که مزل دگیرد. من منزل ماندم. عصر مسو دة کاغذی بحکیم‌طلوزان 
نمودم که بنویسم پاریس بفرستم. 

دوشنبه ۱۷ - امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا امروز شیر رفت. من‌هم صبح منزل امین- 
السلطان رفتم. شاه سوار شدند. در ر کاب از گر دنه الا | ماد رأه را خبلی‌خوب ساخته آند. 
يك‌ساعت راه آمده ناهار متزل رسیدیم که امامه است. متزل من باغ شجاعالسلطنه مرحوم 
است. اما خرابه شده. مجدالملك هم که دیدن زنش که زائیده بود شب رفته آمد. امروزمنزل 
امین لسلطان مبرزا ابراهیم پسر قوام! لدو له را که شو هر اعا خانم دختر عمادالدوله حالیه‌است 
دیدم. نتوانستم دفپمم ده چه کار ۳ 

سهد#شه ۱۸ - شاه سوار شدند رحمت آباد ثیم‌فرسخی منزل ناهار ميل فرمودند. دوسه نفربه 
احضارم | شل . رفتم. . سر ناهار بودم. عصر منزل امبن‌السلطان رفتم. آغا محمدخان خواجه ازاندرون 

آ مد. چند فرد شعر که شاه در هجو ئْقةا لملك فر موده دو د محر مانه ده أ م ممن| لسلطان داد, اھ 


- آمروزه ایگل می گویند. ۲- امروزه فشم گفته می‌شود. 
٣‏ د یعنی «ادیفتری» ۹ اصل: را کان را درا گون» تلفظ هن ا 
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السلطان هم بعد ازآن خنده‌های ممتد خنك که خاص خودشان است يك سکه طلای قدیم که 
پیست مثقال وزن دارد ومال امیرزاده مرتضی‌قلی میرزا ولد مرحوم عمادالدوله بود و من مکرر 
دیده بودم به میرزا محمود مستوفی خراسان فروخته بود آن‌هم به امینالسلطان داده خدمت 
شاه فرستادند. آین شب ازاسکندر شاه اما اتن فو جوا که در همدان سکه شده و 
قالىی' است. من ‌هم تملقاً شرحی به‌این سکه دادم که هیچ‌شاعی کذابی این‌قدر دروغ ات 
میرزا ابراهیم هم بحست این آمده بود که قوام‌الدوله و مشیرالدوله خواسته بودند اورا ازاستیفای 
آذربایجان معزول کنند و علاءالملك‌را مستوفی آذربایجان نمایند. اوهم پناه به‌امینا لسلطان 
آورده بو د. کارش هم درست شد. 
چپارشنبه ۹٩‏ - شاه سوار شدند» دريك جای گرم بی‌آب و علفی ناهار افتادند. سرناهار 
روزنامه خوانده شد. متیر ا لدو له پدرسو حنه روزنامه « کودپرس»۲ [را ] سه ماه تعطیل کرد» 
محض تملق بروس‌ها و عداوت بامن وخیانت وننگ‌دولت. اول تکلیف کرده بود که من از اردو 
به سفارت روس بروم عذرخواهی کنم. بدون اینکه بخانه خودسری بکشم» همانطور باچکمه 
دوباره ازسفارت به اردو مراجعت نمایم. خداوند بشاه عمر بدهد که اینقدرها راضی نشدند که‌مرا 
E‏ 
[۵۸1] پنجشنبه ۴۰ - شاه منزل ناهار میل فرمودند. مرا هم صبح زود احضار فررمودند که 
تاریخ سی وشش سال قبل امامه را که شاه تشریف آوردند ومن‌هم باپدرم بودم بنویسم. مسوده 
نمودم. چه قدرها وضع دولت و نو کری تغییر کرده بو د. 
جمعه ۲۱ - شاه سوار مد ند ۰ هزار قدمی اردو حای کثیفی ناهار مبل فر مودند. بعك از 
خواندن چند روزنامه منزل آ مدم. شنبدم شیر ماده دوشان‌تبه چپاربچه زائیده است» در همان 
ففس دوشان‌تپه. 
شنبه ۳۳ - شاه میان دره بالای اردو ناهار میل فرمودند. من‌هم الی عصر درر کاب بودم. 
ازراه بدی رفته و مراجعت بمنزل نمودم. 
یکشنبه ۲۳ - شاه شکار تشریف بردند. من منزل ماندم. بازدید میرزا عبدالخان نوری 
رفنم. محقق ومجدالملك هم آنجا بو دند. ناهار آنجا صرف شد. منزل آ مدم که بخوایم مر دك 
رسد که شان تورا احضار فر‌مودند. خودشان هم شکار نفر مودند. متغس وارد سرآیرده شد‌ند. 
رفتم پپلوی رخت‌خواب چند روزنامه خواندم. عصر مراجعت بمنزل‌نمودم. دیشب منزل‌مشیرالملك 
دزد رفته هرجه بوده است برده. 
دوشنبه ۲۴ - حرم را شاه مہمان فرموده دره پربروز بردند. تا عصر با حرم بودند. عصرمرا 
احضار فر مو دند. شب مرون شام خوردند. باز امروز عرب صاحب نایب سفارت روس اردو اة 
منزل امینالسلطان که عریضه ایلچی روس را بنظ شاه برساند. باز همان فقره «ا کودپرس» و 
مله زر گنده امنت که مشیر | لدو له این کار مختصر را این‌قدر امتداد داد. بنابود روزنامه موفوف 
شود نشد. جند سطری عذرخواهی خواهد شل. این فقره این سفر را دمن مل جبتم نمود. در 
پدر احزای من لعنت که بواسطه جزئی خبطی این‌همه زحمت بمن میدهند. 
سه‌شنبه ۳۵ - این آمدن عرب صاحب واین بیعرضگی رجال دولت طوری خلق مرا 
تنگک دارد که بنوشتن نمی‌آید. صبح دربخانه رفتم. سر ناهار شاه که در آفتاب گردان بالای 
سرآپرده بود حاضس بودم. پرسیدند آدم شمر فررستادی؟ عرض کردم [بله]. بعد دستخطی به 
امین‌الدوله نوشته فرستادند. من گمان میکنم درباب همین روزنامه « کودپرس» باشد. بعد از 
ناهار منزل آمدم. علی بیچاره دوسه روز است قولنج کرده بدحال است. 
چپارشنبه ۲۶ - منزل امروز ناصر آباد است و از امامه کوچ است. انس‌الدوله نزدیکی 
امام‌زاده چادرزده ناهار گرم خبر کرده که به‌فقرای امامزاده انعام بدهد. صبح با محقق حر کت 
شد. در راه امین لسلطان ۳ دیدم که به تاخت مبرفت. مارا دید عذر خواست که اسمپال دارم 


۱ اصل: غالبی ۴ Perse‏ وق Echo‏ › اصل: | کودرس 


۵1۲ روزنامة اعتماد) لسلطنه 


باید منزل بروم. رفت. بعد شاه رسید. فرمود سس ناهار باشم اطاعت نمودم. سرناهار فرمودند 
که‌ما در رفتن شمران عاجزیم. لواسان ناخوشی حصبه است. اقدسیه بی‌آب است» چه باید کرد؟ 
عرض کردم صاحبقرانیه را تمیز میکنیم تشریف بیاورید. فرمودند با حاجب‌الدوله بروید. عرض 
کردم چه عب دار د. يعد منزل آ مدم. عصر دوباره فراش سوار ده احضارم آمد. رفتم. دمن و 
حاجب‌الدوله درباب رفتن بشمران تأ کید شد. يك ونیم ازشت رفة رل | فده 

پنجشنبه ۲۷ - صبح زود از ناصر آباد حسن‌آباد آمدم. کالسکه زیر گردنۀ قوچك بود. 
سوار شده اول منزل معتمدالحرم رفتم. خدمت شکوهالسلطنه تسلیت بتوسط خواجه‌اش عرض 
کردم. معد خانه نایبالسلطنه رفتم. ازآنحا آقاعلی حکمی را دیدم. بعد خانه والده آمدم. ناخوش 
دودند. | ۵۸۴] اما فعلا خوب است. يعد حسن آ باد آ مدم. اهل‌خانه هم سالم بودند. عصر اقبال- 
السلطنه دیدن آمد. شب باران سختی آمد. 

جمعه ۲۸ - صبح خانهٌ حاجب‌الدوله‌رفتم. مشفول تنظیف شدیم. ناهار را با امین‌الدو له 
آجودانبه مپمان اقبال‌السلطنه بودیم. کنایچه‌ای تألیف کرده بودم در تاریخ ۱۲۶۹ که [ با ]شاه 
امامه رفته بودم. خیلی خوب بود. فرستادم امین لسلطان بنظر شاه بر‌ساند. 

شنبه ۴۹ - صبح صاحبقرانیه رفتم. اندرون‌ها را تمیز .میکردند. بعد حماران خانه سید‌محمد 
باقر جمارانی بجپت ابتیاع آب رفتم. از آنجا حسنآباد آمدم. عصر عمادالدوله و چورچیل دیدن 
آ مدند. 

یکشنبه غر ذیحجهالحرام - صبح صاحبقرانیه رفتم. چون دیروز حاجب‌الدوله اندرون 
رفته دم متزل شکوها لسلطنه الی عصر مانده بود. ناهار و چای و عصرانه صرف نموده بود و خیلی 
جرأت کرده بود یعنی باوضع سابق شاه که مقید این چیزها بودند. حالا من دیدم اکر نروم فردا 
زنبا بشاه میگویند همه کارها را حاجب‌الدوله کرد. «کار کردن خر وخوردن یابو» خواهد شد. 
من‌هم امروز رفتم باحاجب‌الدوله همان جای دیروز نشستیم. دوظرف بلور شربت به لیمو دره‌جموعة 
نقره از منزل شکوهالسلطنه آوردند. من ده دقیقه نشسته برخاستم. یاك‌راست منزل امین‌الدوله 
رفتم. ناهار صرف نموده عصر حسن آ باد آ مدم. 

دوشنبه ۴ - صبح صاحبقرانیه» بعد خانه ثایباسلطنه رفتم. از آنجا حسن‌آباد آمدم. 
اهل خانه‌هم سعد آ باد مپمان مادر طل‌السلطان بودند. ناهار ببرون صرف نموده خوابیدم. 

سه‌شنبه ۴ - بنابود شاه فردا تشریف بیاورند. بواسطۀ شکار زیاد [ که] کرده بودند و 
منزل‌شان‌هم مار ریاد داشت. امروز تشریف آوردند. صبح ِِ و بیرون صاحبقرانیه را تمین 
و پاك نموده حاض‌بود. قدری باحاجب‌الدوله نشستم درد دل کردیم. امین‌السلطان پیدا شد. در بخانه 
مادر ولبعید رفت. فض ھن ول | م من | له.لطان رفتم. جای صرف نمو دم. . شاه تشر یف آوردند. من 
عمداً جلونرفتم. بعداز ربع‌ساعت به اتفاق امین لسلطان و مشیر‌الدوله رفتیم دور ایستادم. آشاره 
فر مو دند حلونرفتم. صدا کردند رفتم. و از تمیزی کردند. سکوت کردم. نسنت همه کارها را 
به حاحب لدو له و اتباغ او دادم. ف مو دند خی فراشمای احتساب تمین کن‌دند. فی‌الفور تعظیم کر ده 
عقب آ مدم. دعد با وزراء و اما خلوت شد. دوباره فنا احضار فر موده احوال‌پرسی و تفقد فر مو دند. ۳ 
عمارت قرق شد. اندرون رفتند. من منزل آمدم بااهل‌خانه روی تخت نشسته بودیم که صدای آدم 
غریبیآمد. دیدم آغا سیداسماعیل خواحه شاه است. بقچه‌ای در دست آمد. معلوم شد خلعت 
RN Er‏ برخاسته خلیت را که سرداری رمه زر 3۵ پو شیدم. فدری نشست و رفت. از 
اتفاقات تازه فرار ایوب‌خان است که دوازده روز است فرار کرده. با چندنفر از ملازمان خود 
بطرف افغانستان رفته. اوقات شاه خیلی تاج است. 

چمهار شننبه ۴ - صبح درخانه رفتم. منزل حاحب لدو له دو دم که ام مین | لدو له‌هم مت به‌اتفاق 
۱ مین لدو له مزل امین! لسلعلان رفتیم. داز ادعای علم و اطلاع خود را ذمود. عبارات دی مزه گفت و 
هیچ از امینالدوله که شخص عالم وعاقل است خجالت نداشت. بعد خبر کردند شاه بیرون تشریف 
آوردند. ماهم دست‌جمع خدمت شاه رسيدیم. بعداز اهار مرخصی گرفتم که فردا شر بروم 
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دوشان‌تپه‌و قصر فیروزه را سر کشی کنم. خانه آمدم. 

[۵۸۴] پنجشنبه ۵ - صبع زود با کالسکه دیوانی دوشان‌نبه رفتم. خیلی کثیف بود. گلکاد 
فضول را کتك زدم. شر آمدم. خیابانپا را گردش کردم. خانه آمدم. اهل‌خانه‌هم از شمران مثل 
«فاطمه ارم» ۳۹ تعاقب نمو ده شیر ا مده دو د. هوا خیلی گرم بو د. ناهار صرف نمودیم. حوضخانه 
حاحی‌خانم بوی نفط ممداد. نشد بخوایم. دالان اندرون هم بو اسطهُ آ مدورفت خوایم نبرد. ببرون 
آمدم گرم بود. خیلی بد گذشت. عصر میرزا احمدخان و سلطان ابراهیم‌میرزا نزد من بودند که 
باز اهل‌خانه دیوانگی کرده دختّر ظییرالملك که زن سلطان ابراهیم‌میر زا است از کر مانشاهان تازه 
آ مده دود دیدن اهل‌خانه نمیدانم چه گفته بود که اوقات اهل خانه تلخ شده دود کت او را كتك 
زده و بخودش فحش زياد داده بود. بیچاره ضعیفه [را] بادلخوری زياد بخانة خودشان مراجعت 
دادند. 

جمعه ۶ - صبح معابر شاه را گردش نمودم. همه پاك و تمیز بود. دربخانه رفتم. شاه تشر‌یف 
آوردند. خلق مبارك بسیار بدبود. شارژدفر انگلیس کاغذ شکایت از وزیرخارجه بشاه نوشته بود 
که چرا ایوب‌خان فرار کرد» اورا نگرفتید. میخواهند شاه معلوم کنند که محضص خوش آ مد زوسما 
ایوب‌خان را فرار دادید. خلاصه من بعداز ناهار شاه خانه آمدم. ناهار خوردم خوابیدم. ِ 
مبدی ن و کر سی‌وپنج‌سالهٌ خودم و پدرم قبر کرده اوقاتم تلخ بود. یك ساعت بغروب‌مانده با 
عارف‌خان کالسکه دیوانی دشسته طرف حسن أ باد رفتم. نایب سفارت انگلیس را در راه دیدم. 
تفصیلات میگفت که حاصلش عزل وزیرخارجه است. يك‌ونيم از شب‌رفته حسن آ باد رسحیدم. ساعت 
دو اهل خانه از شہر آ مد‌ند. 

شغیبه ۷ - صبح دربخانه رفتم. شاه متغیر بودند. امین‌السلطان هم حالت خوشی نداشت 
از ناهار شاه ممزل ا مدم. 

تکشنبه ۸ - صبح امین‌الدوله حسنآباد آمد. به‌اتفاق سلطنتآباد رفتیم. شاه فرمودند تا 
عصر باشیم ماندیم. عصر ۱ آمدم. 

دوشبه ٩‏ - صاحبقرانبه رفتم. شاه خلوتمای ممتّد با امنا لسلطان نمودند. من بعداز ناهار 
مزل آمدم. عصر حاحب‌الدو له و سلطان حسین‌مبرزا دیدن آمدند. 

سه‌ششه ۱0 - دیشب تا صبح خواب نکردم. بواسطۀ کاغذی که میرزاعلی‌محمدخان نوشته 
دود که مورل پدرسوخته مبخواست اخبار روزنامه را عوض کند. اول طلوع شمس رفتم. حضرات را 
خانه خواستم. الحمدلله تخیر گذشت. تغییری داده نشده بود. هوا خیلی گرم بود. حوضخانۀ جدید 
بقدری رطوبت داشت که نمشود خوابید. عصر بخط مستقيم حسنآباد رفتم. عمادالدوله امشب 
مبمان من بود. سلام عید آمروز در صاحبقرآنبه شده بود. 

چبپارشنبه -- آمروز شاه دو شان‌ثبه دس دف در‌دند. صح فراش باحضارم آمد. رفتم. 
شاه بیرون تس یف آوردند. باامینالء.لطان خلوت کردند. بعد باو فرمودند امروز که سفرا پیش تو 
می‌آیند در عمارت پذیرائی کن. معلوم شد ایاچی روس و انگلیس باامینالسلطان ملاقات خواهند 
کرد. بعد بمن فرمودند دوشان‌تیه بیا. عرض کردم دوا خورده‌ام. قشریف بردند. امین‌السلطان 
دست میا هنت منزل خودشان درد. . گفت مشیرالدوله از وزارت خارجه معزول و فوامالدوله بحای 
او متصوب شد. . وزارت داخله هم به‌خود امین لسلطان مرجت ده که در حقیقت صدارت اشت: 
امین‌حضورهم معزول شد. کارش به امین :| لسلطنه مت شه کي شد ات باقن یا ماود 
نکنند. تقصیر امین‌حضور را نفميدم. ا بعد معلوم شود چه بوده است. بعد خانه آمدم. تا عصر 
منزل بودم. 

[۵۸۴] شجشنبه ۱۳ - امروژ حالت ز کام در خود دیدم. هرطور دود دربخانه رفتم. شاه را 
زیارت نمودم. خیلی تفقد فرمودند. از باغات تمجید فرمودند. روزنامه عرض شد. بعد حسنآباد 
آمدم. اهل‌خانه أندرون رفته بودند که شب‌هم دمانند. قر‌سنادم ادشان را آوردند. امروز مسرزاشفیع 
خان مستشارالملك مأمور ادار مالبة آذربادحان شد. ضیاءالملك که آنحا بود تلگرافخانه بست 
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رفته. دوتا قالی خوب از کرمان آورده بودند. بردن امین‌حضور به عراق موقوف شد. حکم شد 
خانةُ خودش باشد. با کسی آ مدورفت نکند. 

جمعه ٩۳‏ - شاه اقدسیه تشریف بردند. من‌هم رفتم. امین‌الدوله بود. باشاه خلوت مفصلی 
کردند. بعداز ناهار شاه حسن آیاد آمدم. عصر جمعی از قبیل حکیم! لمما لث» حلال| لملك» حکيم 
طرنس» مسیو پیلو و زنش دیدن آمدند. 

شنبه ۱۴ - صبح دربخانه رفتم. وزیرخارجه معزول و منصوب را هردو دیدم. مشیرالدو له 
همان خصوصیت‌های سایق را بروز داد. دراین‌بین ر کن‌الدوله و موّتمن‌السلطنه پیدا شدند. 
مشیرالدوله پررسید اینپا برای چه آمدند؟ و من چون شنیده بودم گفتم برای حکومت خراسان. 
گفت خیر این‌طور نیست» برای اختلاف حسابی که دارد آمده. درین کفتگو بودیم که فرمایشات 
شاه را شید دم . بلند می‌فر مو دند. دستورالعمل خراسان را ره ر کنالدو له مبدادند. رنگ‌روی خان 
پر ید معلوم شد بواسطهٌ روسیپا حکومت خراسان را خواسته بود. شاه تفت شده از زرنگی که 
دارند قبل‌از خواهش روسپا بەر کن‌الدوله مرحمت فرمودند. خلاصه مشیر‌الدوله بسیار بدحال شد. 
من سرناهار خدمت شاه رسیدم. فرمودند چرا دیرآمدی؟ عرض کردم مدتی بود حاضر بودم. 

نکشنه ۱۵ - آب هندوانه و شبرخشت خوردم. خانه ماندم. شنیدم امروز دربخانه معر که 
بود. عرب صاحب نایب سفارت روس چپارپنج مر تمه از وة اخ دود صاحبقر انبه و رفته 
بود. دیروزهم ایلچی روس حضور آمده بود. یقین توسط از مشیرالدوله بوده آمده است. وزير 
خارحه جدید زرا ] که اول دفعه بود ایلجی بحضور آورده بود ازحضور خارج کرده وا مین لسلطان 
مانده بود. خیلی خفت بجپت وزیرخارجه حاصل شده است. 

دوشنبه ۱۶ - شاه عشرتآباد تشریف بردند. من صبح زود رفتم. قوام‌الدوله هم بود. خیلی 
صحبت شد. میگفت شاه بمن فرموده مثل تو وزیرخارجه میخواهم که فرنکی‌مآب نباشد. گفتم 
بلی از تفصیل پریروزتان بی‌خبر نیستم که ایلچی روس شما را از حضور خارج کرد و از دیروز 
هم خبر دارم که عرب‌صاحب چندمرتبه حضور آمد. گفت پس توهم از امروز بی‌خبری که 
امین لسلطان زر گنده رفت. گفتم پس شما عجب وزیرخارحه‌ای هستی که بدون اطلاع شما این 
کارها میشود. گفت از آقای فلان‌فلان دات دپرس» ازمن جرا می‌پر سی. خلاصه نایب| لسلطنه‌هم 
آمد. ر کنالدو له و امین لدو له و مر تمن| لسلطنه‌هم آ مدند, خلوت شد. بعداژ خلوت ناهار صرف 
فرمودند. من شیپ آمدم. شاه باغ‌اسب‌دوانی‌تشریف بردند. مغرب‌حسنآباد آمدم. میگویند 
دولت انگلیس شارژدفر خود را بواسطهُ فرار ایوب‌خان مقصر دانسته احضار نموده. شاه از 
مشیرالدوله بواسطهُ توسط روسپا از او خیلی متغیر است. 

سه‌شنبه ۱۷ - صبح میرزامحمدخان مليجحك آمده بود. نایب سفارت فرانسه هم آمده بود 
که از باغبانبای عشرت آباد به کشیش فرانسوی بی‌احترامی شده ترضیه بطلبند. بعد با میرزا 
محمدخان دربخانه رفتیم. شاه خلق‌بدی نداشتند. بعد کاغذی از مشیرالدوله رسید متغس شدکد. 
[۵۸۵] امین‌السلطان هم که دیروز زرگنده رفته بود امروز از شببر آمد. من بعداز ناهار منزل 
آمدم. والده امروز خانه امین‌اقدس رفته بود. 

مار دسنبه ۸ - عید غدیر است. من صبح منزل | مین لسلطان رفتم. اطاق خوایگاه بو دند. 

حمعی از خواص بودند. به اطاق سلام که آمدند بمن احترام فر‌مودند. دست مرا گرفته 
بالادست خودشان شاندند. در این بین آمدند که مرا شاه احضار کرده بود. نرفتم. تا خود 
امین‌السلطان برخاستند باقفاق رفتیم. دم‌در عمارت خلعت ایشا را آوردند. جبه شمسه مرصعی 
بود که ملىحكڭ اول حامل بود. در محموعهٌ طلائی مردك دستخط راگذاشته بود که وزارت داخله 
ده ایشان مر حمت شده. خلاصه درخدمت ایشان پىش شأه رفتم. صحت ایوب‌خان را اأ مین | لدو له 
میفر‌مودند که طرف غوریان رفته بود. افغانا راه نداده بودند. حالا در سرحدات ایران است. در 
باب خلعت و منصب جدید به امینالسلطان هیچ اظہار التفاتی یا حرفی نزدند. بعداژ ناهار سلام 
نشستند. من‌باامیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا منزلآمدم. قوطی الماس مبارك باد [به] امین‌السلطان 
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فرستادم. عصر‌هم امین‌الدوله منزل من آمد 
پنجشنبه ۱۹ - صبح دربخانة مادر نایپ‌السلطنه عیادت نایب‌السلطنه که تب دارد رفتم. زياد 
ازحد اظپار لطف فرمودند. بعد خانه آقاعلی حکمی رفتم. ازآنجا خانه حاجب‌الدوله عیادت رفتم. 
خواجه‌های شکوهالسلطنه و انیس‌الدوله را ديدم مثل نو کی خدمت میکنند. اگرچه دیروز 
معتمدالحرم آمد خدمت شاه که شکوه‌السلطنه عرض میکند مرخص بفرمائید من بازدید زن 
حاحب‌الدوله بروم. شاه بسیار متفیر شدند و فحش زياد دادند. اما خواجه‌هاشان خانم‌ها را بکلی 
در دنل. خلاصه از آ نحا سلطنت آ باد رفتم. شاه تشر یف آوردند. ۳ بعداژ ناهار کرو روزنامه عرص 
کردم. دعك حسن | بادا مدم. عصر آ غا دمر ام خواجهآ مد. فت شاه اندرون | مده دود از امین‌حضور 
بد میگفت که از رقاص مطاربه که جلو شتر قربانی آمده بودند امین‌حضور در حضور همایون 
تمحید میکرد. ۱ شاه کینه نموده او را معزول کرد. اکرجه امین‌حضور از این قمل رذالت‌ها 
همشه داشت. اما همه‌وقت أمیدوار د به رآفت سلاطین تباید نو د. 
جمعه ۲9 - صبح صاحبقرانیه رفتم. علی‌الرسم روزنامه عرض شد. فرمودند شب‌هم حاضس 
باشم. منزل آمدم. شب رفتم. تا ساعت سه حضور بودم. 
شنبه ۲۱ - صبح صاحبقرانیه رفتم. شاه با شجاعالسلطنه بعضی فرمایشات در باب افواج 
خلخال که تازه وارد شده شکایت کرد که تفنگ‌های این فوج مفقود است و تقصیر صاحب‌منصب 
است. من عرض کردم ققصبی دولت است نه صاحب‌منصب. بواسطهٌ اینکه هربچه مزلفی که تازه 
تولد میشود و ابداً از قشون و علم نظام اطلاع ندارد سرتیپ و ميرپنج و صاحب فوح است. این 
است که باین وضع فوج از همه ولایت‌ها بطبران وارد میشود. از این عرض من چندان خوششان 
نیا مد. ی ی ان شاه با عزیزالسلطان از کل سان قاطر و شتر رفته ډو دنله 
N‏ امروز ر ناهار مپمان سفارت روس هستم" . عسل مو لود امیراطور ان اهل خانه 
و والده امروز از پیلاق شپر رفتند. من بو اسطه اینکه کالسکه و درشکه را آنسا درده بودند با 
کالسکه امین‌الدوله دو از دسته گذشته خلازیر" بلاق امین‌الدوله رفتم. قواما لدوله‌هم بود. بعد 
باتفاق سفارت روس رفتیم. امین| لسلطان‌هم دم‌در قلقل ار ميکشید و راه میرفت. بعداز طی 
تعارفات باامین‌السلطان وارد اطاق شدیم. موقع ناهار رسید. برخلاف شام دوماه قبل حای من 
بسیار خوب بود. مدتی سرمیز سکوت [۵۸۶] بود. هیچ کس حرف نمیزد. بعد ایلچی روس با 
من ینای حرف‌زدن را گن اهنت : قريب دوساعت از تاریخ و ژغرافا تکیت ار دنت خیلی مجلس 
رنگین شد. وفت سللامتی نوشبدن وزیرخارحه برخاست نطقی کرد که همه را ضايع نمود. گفت 
4 امپراطور کل ممالك محروسه! مل اینکه امپراطور پادشاه ایران اسمت: خیلی خنده 
شت. خلاصه بعداز ناهار قدری نشستيم. بعد ينا دود حسن آ باد بروم. چون اهل‌خانه شپر رفتند 
aC‏ باتفاق | مین‌الدو له شمر آمدم. فی‌الفور گفتم فردا بروند نو کرها باروبنة مرا 
از حسن | باد شمر بیاورند. 
دوشنبه ۳ صبح پارك امین‌الدوله رفتم. باتفاق صاحبقرانیه رفتیم. خدمت شاه رسیده 
بعداز ناهار من شر آمدم. در راه میرزای کشيك‌باشی را دیدم. ناخوش افتاده حالت سواری 
ندارد. او را یکا لسکة خود زشانده شور آوردم. کاغذی شارژدفر لسن دمن نوشته يود وفت 
ملاقات خواسته بود. شاه دادم. فرمودند به امینالسلطان بگو. خیلی بدم‌آمد. ابداً جواپ 
انگلس‌ها را نخواهم داد. هفتاد سال این وضع زندگی نباشد که آقا لله من جوان سی‌ساله باشد. 
سەشنبه ۲۴ _ صبح از شپر صاحبقرانیه رفتم. بعداز ناهار آقادائی آمد که شاه میفرمایند 
شب حاضر باش. عرض کردم اطاعت میکنم مشروط براینکه مقرر فرمائید دونفر غلام با تفن 
با من شپر بیایند. چون منزلی در شمران ندارم باید شپر بروم میترسم. خبر آوردکه شاه 
فر مودند مرخصی شپر برو. بعد مجدداً خودم عرض کردم که مبادا از راه تغیں فرموده باشند. 
معلوم شد از تغین نبوده. شم آمدم. شب ععمادالدوله مپمان من بود. امروژ عصر شاه و حرم 
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خانه شمران حاجب‌الدو له که نزديك عمارت شاه است به‌عصر انه ممپمان‌دو دند. ندانستم چه گذشت. 

چہارشنبه ۲۵ - مہمان مشیرخلوت به مجیدآباد بودم. تا بحال مجیدآباد را ندیده بودم. 
میراث پدرش حاجی محمدخان حاجب‌الدوله باو رسیده. اول قاسم‌آباد باغ محقق رفتم. باتفاق 
مجید | باد رفتیم. ناهار مقصلی تدارك کرده بود. بعداز ناهار قدری خواییدم. عصر مراجعت «شمپر 
نمودم. امروز شاه قصر قاجار سان سوارهٌ قزاق آمده بود. شنیدم امروز شاه بخط حکیم‌الممالك 
دستخطی به امینالسلطان مرقوم داشتند. بعد تمحید از خط و ربط حکیم فر‌موده بودند. حکيم‌هم 
میدانی خالی دیده بود عرض کرده بود. خوب است احکام‌نگاری حضور را بمن وا گذار فرمائید که 
مردی آبرومند هستم و خبرچی سفراء نیستم. وقتی که مقدمةٌ طایفه بابی بود هر کس به‌همدیگر 
بد بودند او را متہم به بابی گری میکردند» حالا به‌خبرچی گری سفرا. باوجودی که نه خبرچی 
قابلی هست و نه ایاچی‌ها طالب این‌قبیل اخبار هستند. این حقه بازی‌های امبنا لسلطان اه 

پشجششه ۲۶ - سلطنت آ باد رفتم. شاه تشر‌یف آوردند. سرناهار و بعداز ناهار بودم. بعد 
مرراجعت بشسپر کردم. 

جمعه ۲۷ - چون امروز شاه از پیلاق بشسیر تشریف می‌آورند من صبح تا قصر قاجار رفتم 
که آب‌پاشی خیابان را ببینم. عملٌ احتساب‌هم لباس داده بودم» بیرون دروازه سان بدهم. خیلی 
مطبو ع خاطر مبارك شد. شاه با تشریفات وارد شدند. من‌هم سرناهار بودم. بعد مراحعت بخانه 
نمو دم. حسام لسلطنه دو روز استت: که از لندن آمده؛ اما من هنوز او را ند بدم. 

شضه ۲۸ - صح دیدن حساما لسلطنه رفتم» بعد در بخانه. از آنحا خانه آ مدم. شاه عصر 
باغ اسب‌دوانی رفته بود. شب بیرون شام خوردند. سرشام بودم. امروز مشیرالدوله حضور آمده 
بو ده 

[۵۸۷] یکشنبه ۲۵ - شاه امروز قصر فبروزه تشریف بردند. دیشب بمن تأکید فرمودند 
که من بروم نرفتم. صبح که از درخانه من عبور میفرمودند شاطرباشی را فرمودند سوّال کند من 
رفتم با خیر. عذر ناخوشی آوردم. عصر دیدن امین‌الدوله که توبه میکند رفتم. 

دوشنبه غر محرم ۱۳۰۵ - بخواست خدا اسباب ذ کر مصیبت به‌همه‌جپت حاضی بود. 
روضه‌خوانی‌بسیار خوبی‌شد. به‌زنپا شاهی سفیدداده شد. ساعت سه‌ونیم ازروز گذشته تمام شد. 
درخانه رفتم. سرناهار شاه روزنامه عرص شد. بعد خانه آ مدم. اهل خانه تب دارند. ان‌شاءاننه 
رفع خواهد شد. حواسم پر یشان است. 

سادذشه ¥ - جمعی از بل حسام! لسلطنه و غبره روضه آمدند. بعداژ روضه دربخانه رفتم. 
باز خدمت شاه خلوت بود. عحالة نایب‌السلطنه گرفتارگرانی شر است. درصورتی که خالصه 
و کید 2 و راه‌داری و غسه وغره دست امین! لسلطان ام همین که گرانی مشود تایبا لسلطنه 
و وزیرنظام گرفتار هستند. بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. خانه آمدم. امروز امینالسلطان 
و نایب‌السلطنه در تکیه بشاه عرض کرده بودند تقصیر امین‌حضور را به امام حسین (ع) ببخشید 
۳ او را احضار فرمائید. عظمی باین کار داده دو دند شاه فر موده بود خلعتی به او بد‌هند و بحضور 
احضار شو د. از امشب‌هم روصه میخوانم و شام مبدهم. 

چبپارشنبه ۴۳ - روضه امروز عمادالدوله و جمعی بودند. بعداز روضه دربخانه رفتم. سرداری 
تن‌پوش امینالسلطنه حضور آورد. شاه فرمودند از این قبل سرداری‌ها به احدی داده نمیشود. 
سرداری خلعتی بیاور. ندانستم برای چه این اشکالات را فراهم می‌آورند. پریروز بود بخود من 
از همین سرداری مرحمت شد. خلاصه سرداری ترمه لیموئی آوردند. ناظم‌خلوت برای امین‌حضور 
برد و آوردش و من‌هم سیگاری‌چند بجبت مبارك او باو دادم. بعد خانه آمدم. عصرپارك امین‌الدو له 
روضصه رفتم. 

۱ پنجششه ۴ - امین | الدوله] و محدا لملك و غبره روصه آ مدند. ملاهاهم دودند. بعد از روصه 

در دخانه رفتم. داز حضو ر شاه خلوت دو د. بعر بضه سفارت انگلس چہار ثفر از بزر گان افغان را 
حبس کرده‌اند. چپارصدنفر افغانی مسحدشاه ست‌رفته بودند. شاه وحصت کرده کنت ونایب لسلطنه 
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را احضار فر مودند. نمیدانم جه قرار شد. بعد من خدمت شاه رسندم. شنيدم به امین‌حضور 
فرمودند پریشب تو را خواب دیدم که عرض کردی خوب کردید مرا معزول کردی که چندروزی 
بکار شخصی خود برسم. شاه از این قبیل خوابہای جملی زیاد میبیند. بجہت گرانی شہر قرار 
شد نا سرطان آ ینده پانز ده هنار خروار کندم شاه بدهد. بیست‌هزار خروارهم از رعبت اطراف 
شمپر بگیرند. پانزده‌هزار خروارهم وزیرنظام از بلاد بعیده ابتیاع نمایند. اما همه کذب است. 
خداوند حفظ فرماید بندگان ر | ازگرانی. بعد منزل آمدم. عصر تکیهُ سید نصرالدین رفتم که 
راه رفتن شاه را که پس‌فردا آنجا میروند تمیز کنم. وزیرنظام آنجا بقدری ادب و مپربانی کرد که 
من خحل شدم. 

جمعه ۵ - شاه سوار شدند. دوشان‌تیه یعنی زرك تشریف بردند. من تمام روز خانه بودم. 
شب هم بعلاوة روز مشغول ذ کر مصیبت بودیم. اهل خانه مہمان مادر نایب‌السلطنه تکیه سید 
نصرآلدین بود. عصر با تب شدید مراجعت نموده» نمیدانم چه خیالی دارد که طبیب نمی‌آورد و 
تب‌هم میکند. با خودش لج‌بازی میکند که جان مرا بگیرد از غصه. 

شنبه ۶ - صبح جمعی روضه آمدند. بعداز روضه دربخانه رفتم. باز خلوتبا بود. کاهی 
[۵۸۵] با قوامالدوله کاهی با نایب‌السلطنه و امین‌السلطان. خلاصه اففانپا هنوز در مسجدشاه 
بست هستند و با حربه و مسلح میگردند. شب‌هم الحمدلله روضه‌خوانی خوبی شد. شب چون اهل 
خانه اندرون شاه رفتند و شب‌هم مانده‌اند بیرون خواییدم. 

تکشنه ۷ - بعداز روضه دربخانه رفتم. دسته 4 باق شاهی با حاحب‌الدوله و سر سیزده 
ساله حاحب | لدو له آندرون میر‌فنند ن شاه را بیاورند. غك را سابق براین ممپدعلیا می دست » حا 
انس‌الدوله می‌بندد. خواتین را دعوت میکنند. خواجه‌ها و صاحبمنصبان فراشخانه را خلعت 
مبدهند» خیلی تفصیل دارد. به پسر حاحب‌الدوله هم گل کم مرصعی داده بودند. خلاصه من 
خدمت شاه رسیدم. صحت شد. عرض کردم سه سال است من که را ندیدم. دمبرزا محمدخان 
فر‌مودند پپلوی مجدالدوله جای مناسبی بجبت من معین کند. بستنی و شربت بجپت من حاضس 
نماید. من بروم تعزیه را ببینم. رفتم. تعزیه بلقیس و سلیمان بود که بشسبادت قاسم ختم ميشود. 
عروس سلیمان را زینت نموده به فیل سوار کرده بودند. وقتی خواستند عروس را پیاده کنند فيل 
رم کرد. عروس را برداشت از تکیه بیرون برد. خنده در گرفت. من برخاستم خانه آمدم. از این 
کارها هیچ خوشم نمی‌آید. امشب اهل خانه اندرون است. 

ذوشنبه ۸ - صبح که بعداز روضه دربخانه رفتم شنیدم تالارطنبی که انیس‌الدوله روضه‌خوانی 
میکند که مستمعین اهل حرم خانه و ذا کرین روضه‌خوانمهای مردانه هستند شمع مومت که ما مت 
مبارك همایونی ریخته بودند پای منبر روشن کرده میشود و خود قبلۀ عالم بدست مبارك روشن 
3 در وقتی که تمام اهل حرم‌خانه تکیه رفته بودند شمع بروی منبی می‌افتد. تمام منبر و 
يك تخته از زنبوری و قدری از فرش میسوزد که خبر میشوند و فراشمبا از بیرون میروند خاموش! 
میکنند. اگر قدری دیرتر خبر شده بودند تمام طنبی سوخته و آتش گرفته بود. از قرار گفتة 
خواجه‌ها وقتی که بند گان همایون بجہت روشن کردن شمع پای‌منبس قشریف برده بودند سرخوش 
بودند و حادله را حمل برأ ین عمل و تطیر ات بد نمودند. ان‌شاءا نله بلا از وحود ممارك دور اشخت و 
این حرفا غلط است. خلاصه بعداز ناهار خانه آمدم. شب روضه‌خوانی امین‌السلطان رفتم. بعد 
خانه آمدم. اهل خانه‌هم از خانة شاه آمده بودند. 

ساششا ٩‏ - صح جمعی روضه آ مدند. بعد در دخانه رفتم. اروز شنمدم شاه در دين اظیار 
التفات به عزیزالسلطان میفرمایند عزیزجان وقتی که تو ان‌شاءالله شاه شدی قتل نکنی» > چشم 
فزن با مردم خوب رفتار کن. سبحان اله ! مان نمیکنم بندگان همایون که آرزوی 
سلطنت این طفلك چوپان‌زاده را ينما یند. خلاصه شب بعادت همه‌ساله چہل منس رفتم. بعد خانه 
اقبال لسلطنه روصه رفتم. عمادا لدو له و امین ا لدو له هم نو دند. 


اصل: خواآموش 


۵۱۸ روزنامة اعتمادالسلطنه 

چپارشنه ٩۰‏ - نظام‌الملك و امین‌لشکر و جمعی روضه آمدند. بحمدالله روضه درکمال 
خوبی ختم شد. خداوند ان‌شاءاله سالا توفیق بدهد. بعد دربخانه رفتم. شاه بالاخانه سردر 
شم س|لعماره تشر بف داشتند. دمن اظپار مرحمت فر مودند. بعد‌از ناهار فر مو دند همین‌طور که پائین 
میروی در خیابان جلوی روی من درشکه سوارشو تا من تماشا کنم. من‌هم چنین کرده خانهآ مدم. 
چادر را بر‌داشته دو دند, از خدا میخواهم سا لہا بسالامتی چادر مصست خامس آ لعا را در یا نمایم- 

پنجشښه ۱۱ ب صح در خانه رفتم. شاه فر‌مودند عصر نکارستان تشر يف خواهند در د. 
[۵۸۹] درصورتی که البته هشت‌نه‌سال است که نکارستان تشریف نبردند. بعد عشرت آ باد تشریف 
درده بو دند. نکارستان باع بی‌صفا ننود. لکن تعمیرات از توحه امین| اسلطان ناتمام است. شب‌هم 
در بخانه رفتم. شام ميل فرمودند. بعد خانه آ مدم. دسته تر کپا که امسال در محرم تضکیل شده 
بود از تجار و غبره همه با طبل‌ونای از خیابان شس العماره عبور میکردند خانه امینا لسلطان 
بروند. شاه به نایبالسلطنه پیفام داده بود که دسته‌بندی دیگر موقوف باشد. ظاهرآ وحشت فر موده 
بودند. چرا که هردسته قریب دوهزارنفش میشد و غالباً اسباب شورش شده است. 

جمعه ٩۳‏ - امروز شاه سرخه‌حصار تش‌یف بردند. من خانه ماندم. قريب دوهزاربیت 
ترجمه نمودم. از دیروز آندرون تعزیه‌خوانی مليجك است بجمت‌بازی. خلاصه امروز مبشدی‌حسن 
و حمعی از عمله احتساب را فرستادم که بازارها را بعنی سطح بازارها را که کسبه منوه می‌جیتنن 
خالی کنند. در پامنار حمعی الو اط به آ نما حمله برده و سرودست فراشما ا شک بودند. من‌هم 
مضروبین را جلو شاه فرستادم و عریضه‌ای‌هم نوشتم. شاه متفیر شده بودند. به تایبا لسلطنه 
رحوع شد. شب روضه‌خوانی خانه والده رفتم. 

شنبه ۱۴ - صبح دارالترجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. عزیزالسلطان را دیدم. 
سردوش الماس زده بود. گویا تمام امتیازات دولت [را] داشته باشد. مقصرین دیروز را گرفته و 
تسه نمودند. فيل سار زار ی فر‌مانفرمای هند برای شاه فرستاده بود که امروز وارد شد. 
میگویند ده‌هزار تومان متجاوز اسباب دارد و بیست‌هزار تومان بااسباب می‌ارزد. 

بکشنبه ۱۴ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بلافاصله بعداز ناهار خانه 
آمدم. حکیم‌الممالك مجلس روضه‌خوانی رفته بود. مجتبد تبریز و میرزا حسن آشتیانی آنجا 
بودند. تعریف زياد از کتاب «حجةالسعادة» که من در وقایع سنه شصت‌ويك تألیف نموده بودم 
کرده بودند. بشاه عرض میکرد. شاه نسخه‌ای خواستند که ملاحظه فرمایند. این کتاب را پارسال 
بفر‌مایش شاه سه‌چپار ماه زحمت کشیدم نوشتم» شاه مطالعه نفر‌مودند. من‌هم چون خیلی زحمت 
کشیدم لابد دادم چاپ کردند. وقف پدرم مرحوم اعتمادالسلطنه نمودم. امسال تمام روضه‌خوانها و 
غیره تمحید این کتاب را کردند. 

دوشنبه ۱۵ - دیروز ابلاغی از امینالسلطان رسید که صبح درخانة خودم منتظر ایشان باشم 
که بیایند باتفاق دوشان‌تپه برویم‌بجبت‌بعضی کارها. صبح هرچه منتظر شدم نیامد. من‌هم باتفاق 
اخوی‌زاده‌ها قصر فیروزه رفتم. شاه هم تشر دف آوردند. امین لسلطان هم در ر کاب بود. 
عذرخواست که دیشب پپلویم درد مد بآن‌حبت صبح خواب بودم» دی شد. خلاصه بعداز ناهار 
به‌اتفاق امینالسلطان درشکه نشسته قدری در صحراها گردش کردیم. قرار خیابانمپا را دادیم. 
بقدری جناب آیشان از کفایت خودشان تعریف میکردند که مافوق ندارد. به‌اتفاق خان سیفالملك 
رفتیم. از آنجا من خانه آمدم. 

سه‌شنه ٩۶‏ - خدمت شاه رفتم. فرمودند از این‌ببعد صبح‌ها زودتر حاضرشوء درس بخوانم. 
بعد فرمودند شب هم حاضر باشم. من هم خانه آمدم. اهل خانه مبمان امین‌اقدس هستند بروضه 
و تعزیه. امروز فیلی که فرمانفرمای هند فرستاده بود با تشریفات حضور بردند. بحاجب‌|لدو له 
فررموده بو دند امروژ فیلی که آوردند سوار شود. مردم این کار را عظمی دادند. بطوری که بخود 
حاجب لدو له مششه شده بود که بقین کار مہمی و التفات ۳ بوده است. خلاصه [ ۵40 ] 
شب دربخانه رفتم. کتاب روضه که حاجی معتمدالدوله نوشته بودند يك جلد بحضور همایون 
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فررستادند. شاه به مليحك اول دادکه مطالعه نماید بعرض برساند. مخفی نماند که مليجك اول 
هر را از بر فرق نمیدهد. شاه بقوت سلطنت بچه او را جان‌جبان فرمودند. اما این‌قدر توجه 
نفر مودند که اقلا سوادی پیدا کند. خلاصه بعداز شام خدمت نایبالسلطنه رفتم. مممانی عید شاه 

چبپارشنبه ۱۷ - صبح حسب‌الفر موده دربخانه رفتم. هیچکس نبود. شاه با مليجك کوچك 
یعنی عزیزالسلطان بازی میفر‌مودند. شاه [برای] التفات به روسہا درس روسی میخواهند بخوانند 
که ابداً نخواهند خواند. بعد مشیرالدوله احضار شد. احوال زنش را پرسید. خیلی خنك بود. من 
با امین‌الدوله ناهار صرف نمودم. میگفت سید جمال‌الدین کاغذ سختی بشاه نوشته و تبدید کرده 
از ایران بد خواهد نوشت. بعد خانه آمدم. 

پنچشنبه ۱۸ - امروز تمارض کرده دربخانه نرفتم. مادر آغامحمدخان خواجه مرده. دیروز 
۳ تشر یفات او را بر‌داشمند. شب تقی‌خان اخوی‌زاده را شاه احوال‌پرسی من فرستاده بود. دیشب 
عمادا لدو له اینجا تشر یف وان 

جمعه ۱۵ - صبح عریضه‌ای بشاه نوشتم که این اففانپا که مسجدشاه بست نشسته‌اند از 
۱ باهم قرار دادند که ]شین بشما بر‌سانند. خودتان را حفظ کنید واینپا را آزاد فرمائید. 
دم درب اندرون که شاه سوار میشدند نرفتم. بیرون تشریف آوردند. اظپار التفاتی فرمودنسد. 
عریضه را دادم. سوار شدند یافتآباد تشریف بردند. من‌هم تملقاً به تعزیت آغامحمدخان رفتم. 
بعك خانه آمدم. 

شنبه ۲0 - صبح علی‌الررسم دارالترجمه رفتم. وقتی که از بالاخانه پائین میآمدم که دربخانه 
بروم باامین‌السلطان تصادف نمودم. سلام کردم اعتنا نکرد. روی خود را بر گرداند. زیاد خفیف 
شدم. هزار فحش بخود دادم که تا کی تملق باین اشخاص بکنم. امین لشکر با او بود. قدری تعارف 
کرد. آنوقت اوهم سری جنبانید. خدمت شاه رسیدم. بعد خانه آمدم. باز شب دریخانه رفتم. 
تعز یه عز بزالسلطان تمام دشنده بود. دی رون آ مدند. 

یکشنبه ۲۱ - امروز معلوم بود تغیر امین‌السلطان بواسطهُ عریضه‌ای بود که من در باب 
افغانپا شاه نوشتم. ميل ندارند احدی شاه راه داشته باشد و میخواهد ازقبیل مردك و زردك دور 
شاه باشند نه‌آدم معقول. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. عصر منزل امین‌الدوله رفتم. قدری درددل 
نمودم. حانه آ مدم. 

دوشنبه ۲۳ - صبح خانه مادام پیلو عیادت رفتم. بعد دربخانه رفتم. شاه درس روسی 
میخواند. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر چورچیل نایب سفارت انگلیس دیدن آمد. از همراهان 
ایوب‌خان سردار محمدخان برآدرزنش طپران ا میگوید ایوب‌خان مرده. اما دروغ میگو ید. 
بجاسوسی آمده است. 

سه‌شنبه ۲۳ - امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند که چند شب توقف فرمایند. من صبح 
بازار رفتم. قدری اسباب خریدم. بعد خانه آمدم. ناهار خوردم. خوابیدم. عصر دوشان‌تپه رفتم. 
شاه قصر فیروزه تشریف برده بودند. در مراجعت از حوالی منزل من عبور فر‌مودند. احضارم 
نموده اظبار مرحمتی فر‌مودند. شب بکمن با من بود. 

[۵4۱] چپارشنبه ۲۴ - صبح گفتند باغ قرق شده. شاه حرم ناهار صرف مینمایند. بعد 
معلوم شد که شاه باامینالسلطان و معدودی ازعمله خلوت صح زود از بالاآ مده باغ هستىك. من‌هم 
رفتم مشغول کاغذ خواندن بودند. عزیزالسلطان پیدا شد. خیالہا متفرق گردید. کاغذها کنار 
ربخته شد. او را برداشتند باغو حش رفتند حیوانات را تماشاکند. بعد ناهار صرف فر‌مودند. من 
هم فرستادم ناهار خودم را آوردند بازین‌دارباشی صرف نمودیم. مجدداً حضور آمدم. فرمودند 
عمارت قدری گرم است چادر بزنند. من عرض کردم چادر چه لازم است» روزها حرم باغ بیایند» 
شب‌ه مکه عمارت چندان عیب ندارد. قبول فرمودند. عصر قرق شد. حرم باغ آمدند. شب بیرون 
شام میل فر‌مودند. عزیزا لسلطان گریه کنان بیرون آمد. با عمهُ خود منازعه نموده بود. خلق مبارك 
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را ضایع نمود. امروز شاه به من «شیخ! لخلوت» میفرمودند. 

ی ۵ - صبح زود شاه سوار شدند. سلطنت‌اباد رفتند. من منزل ماندم. ترجمه 
زیاد کردم. عصر شاه مراجعت فر‌مودند. 

جمعه ۲۶ - شاه ناهار باع اسب‌دوانی ميل فرمودند. قوام! لدو له مین لسلطان ډو دند. 
عصر خانه فخرالدوله دخترشاه روضه تشریف بردند. دوساعت e‏ به دوشان تپه 
فر مودند. شب بیرون شام ميل فر مو دند. خبلی متفس ډو دند. ندانستم چرا. بعداز شام حکیم! لمما لك 
منزل من آمد. باهم شام صرف نمودیم. 

شنبه ۲۷ - شاه دره زرك تشریف بردند. ناهار آنجا صرف فرمودند شکاری‌هم نزدند. عصر 
مراجعت فر‌مودند. در مراجعت از کوه تکه‌بزی به‌جبت آب‌خوردن کنار نس می‌آمد تازیہا عقب 
او کردند خسته شده بود زنده گرفته ودند. شاه فرستادند عزیزالسلطان را جلو بردند. مدتی 
کالسکه را ناه داشتند. تفصیل بز را بحبت تاو ی کن بعد از حوالی منزل من عبور فر‌مودند. 
اظبار التفاتی فرمود. چون امروز هیچ ازمنزل بیرون نرفته بودم و فردا هم شام با حرم نجفآباد 
مپمان امین‌السلطان هستند. شب‌هم حکیمالممالك بازمیخواست منزل من بیاید فرستادم کالسکة 
دیوانی ده يك ستاغت از شب ر فته شور آ مدم. 

یکشنبه ۲۸ - شاه امروز از میمانی بشہر مراجعت فرمودند. من‌هم صبح دارالترجمه» بعد 
دیدن ناصرالملك که تازه از خراسان آمده رفتم. بعد خانه آمدم. 

دوشنبه ۲٩‏ - صبح بجبت وصول مواجب عمله احتساب خانه وزیرنظام رفتم. از آنجا 
دربخانه آمدم. بعداز ناهار فر‌مودند شب حاضر باشم. امروز چند صورت کار میرزا ابوالحسن 
صنیع الملك نقاش‌باشی که سی سال قبل ساخته بود از اندرون ببرونآوردند که بدهند قاب بکنند. 
من‌جمله صورت مرحوم اعتمادالسلطنه در زمان حاجب‌الدوله کی بود و خیلی شبیه. فر‌مودند به 
تو خیلی شبیه است. عرض کردم کاشکی بخت و سعادت آن‌وقت او را میداشتم. فرمودند بخت 
او را داری يا نداری» ولی هیچ پسری اینقدر شببه به پدر نیست. خانه آمدم. شب دربخانه رفتم. 
خلق مارك را خوب ند‌یدم. بعد خانه نایب لسلطنه رفتم و خانه آ مدم. 

سه‌شنبه سلخ - هبح از خیاباننای خیلی دور از آبادی رفت م که تمیزی و کنافت آنجا را 
ببینم. بعد دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. باز با امین‌السلطان خلوت بود. بعداز ناهار 
خانه آمدم. عصر جند دانه زلو انداختم. 

چپارششبه غرة صفر - امروز شاه سوار شدند دوشان‌تیه رفتند و يك پلنگ زدند. [ ]۵٩۹۳۲‏ 
من‌هم صبح دارالترجمه رفتم. بعد خانه آمدم. همه روز را درخانه خود مشغول چیزنوشتن بودم. 

پنجشنبه ۳ - صبح دربخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم 
شب رفتم. ی خطاب ده امین لسلطان صادر شد که شمشس مرصع به من مرحمت شود. 
تفصیل این شمشیر از این‌قرار است. من چون ديدم هر کس هرچه میخواهد میشود» من‌هم 
استدعای شمشیر نمودم. فرمان سی‌وپنج سال قبل خود را خدمت شاه فرستادم که اهل نظام بودم. 
بی مضا یقه شمشیر مرحمت شد. 

جمعه ۴ - صح دارالترحمه» بعد درخانه رفتم. فلت شکار دیروز را حضور آورده بو دند. 
عکس او را انداختند. تعریفات بسن بلند شد. 
را ملاقات کرده هو را و سول اا بفر ستم. وا اون .1 o‏ 
دیشب آنجا بود و آنجا خوابیده بود. دربخانه رفتم. بعد دیدن سفیر اطریش که تازه آمده علی! لر سم 
رفتم. ساعت پنج بود» لباس رسمی نپوشیده بود. اظبار کردم عذرخواست و زیاده ازحد عذرخواهی 
نمود. تا پائین پله مرا مشایعت نمود. ازآنجا خانه آمدم. امروز کالسکه سیدعلی دائی مليجك 
اول که اسب سر کشی دارد چپارنفر را در گوشه‌ای مقتول و مضروب نموده. 

تکشنبه ۵ - صبح خانه امین‌السلطان رفتم. خواستم از من ایرادی نباشد و حق کله نداشته 
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داشد. داز خانه امه مت لاط دود ازجا رفتم. ۵ مەج خط را دادم. خیلی اظہار حصوصبت کرد. ده 
اتفاق دربخانه رفتیم. بعداز ناعار ایلچی اطریش تازه آمده وا باید حضود میبردم. هرچه فرستادم 
پیش امین‌السلطنه که شمشس بر را بده طفره زد. افو ورس وی و 
شمشس سیم . حضور شا و بهامین! لسلطنه فرمودند چرا د شمشیر فلانی را نداده‌ای! پله یله 
گفت. نیم ساعت‌هم گذشت و نیاورد. باز شاه فرمودند چرا شمشیر را نمی‌آوری؟ مجبور شد 
آوزد. شاه بدست خودشان بمن التفات قر مو دند. خیلی اسباب مفاخرت شد. ایلچی را حضور 
آوردم. شاه بدست خودشان چای به‌من‌هم دادند. بیچاره فوام‌الدوله وزیرخارجه مثل خر ایستاده 
بود و هیچ نمیدانست که چه کند و چه بگوید. خطبه ایلچی را مفصل ترجمه کردم و جواب شاه 
راهم خیلی خوب. بعد خانه آمدم. ناهاری صرف نموده دیدن حکیم‌طلوزان که از فرنگ وارد شده 
است رفتم. از دیدن او خبلی خوشحال شدم. 

دوشنبه ۶ - عید مولود شاه است. خان تایب‌السلطنه رفتم. سر کشی به اسباب مپمانی 
نمودم. بعد خدمت شاه رسیدم. طلوزان‌هم شرفیاب شد. شاه باو خیلی اظبار مرحمت فرمودند. 
دست داد. بعد اندرون تشریف بردند که از در الماسیه بیرون بیایند. امسال وضع سان فشون 
در حضور همایون تغییر کرده. هرسال در خیابان شمس‌العماره عسا کر متوقف طیران از سان 
می گذشتند. امسال بجپت اینکه خواتین حرم تماشا کنند از جلوی سردر الماسیه سان دادند. بعد 
تشریف آوردند با شاهزاده‌ها ناهار صرف فرمودند. به هريك یك اشرفی مرحمت فرمودند. بعد 
از ناهار سفرا را پذیرائی فررمودند. من دروقتی که ترجمهٌ خطبهٌ سفرا را می کردم طوری پاهایم 
لرزش پیدا کردکه اسباب وحشت شد. نزديك بود بیفتم. بعد که سفرا از حضود بیرون آمدند 
عزیزا لسلطان در طالار تیان روی تخت مرصع نشسته بود. یکی از حرام‌زاده‌ها به سفرا 
رساند‌ند. آنپاهم نزديك قخت رفته دست او را گرفته ډو سبد‌ثل. عزیزا لسلطان‌هم از نخت پائین 
[ ۵4۳ ] آمد. دوان دوان حضور عنام ٠ا‏ هن که «شاه‌حون» ایاجی‌ها آمدند مرا دیدن کردند. شاه 
هم خیلی خوشحال شد وتمجید کرد. خلاصه عص هم خانة نایپ‌السلطنه تشریف بردند. 
پیشکش گرفتند. مليجك اول را امروز نشان حمایل سبن دادند ومليجك دوم امیرتومان شد. 
من خانه آمدم. شب خانهٌ نایب‌السلطنهرفتم. ترتیب میز را دادم. خطه‌ای دحپت نایب! لسلطنه 
نوشتم که در سر سفره بخواند. حای مرا که در سر میز نایب لسلطنه معن کرده ودند کنت 
رفته بود و گرفته بود. به نایب‌السلطنه عرض کردم. خودش تشریف آوردند و بکنت تفیر 
فر مو دند. من جون این التفات را از تایبا لب طنه دیدم جای‌خو درا به رت وا گذار نمو دم. خانه 
آمدم. نایپالسلطنه پیشخدمت خودش را فرستاد نرفتم. امروز فیلی که تازه آورده بودند 
سلام آورده بودند. فیل رم کرده چند نفر را بحوض انداخته ویکی را هم زخمی کرده. دندان 
فیل هم شکست و روبخیابان گذاشت ورفت بسفارت. 

سه‌شبه ۷ صبح خانه ام مین | لسلطان رفتم. شاه تشر بف می آوردند. هزار تقمان کمن 
داد. من‌هم يك جفت «جار» که ساز میزد وگل داشت پیشکش نمودم. خانه آمدم. شب‌در بخانه 
احضار شدم نرفتم. 

حمهارشنبه ۸ - شاه سلططنت آباد تشر یف دردند. من هم رفتم. مر اخذه فرمودند که چرا 
خیابان آب‌پاشی نشده. درصورتی که در فصل پائیز آب وجود ندارد. بعد کاغذخوانی فرمودند. 
من سه بفروب مانده مررخص شده شہں آمدم. شاه .مغرب مراجمت ف‌مود. 

شچشنه ٩‏ - صح دارالترجمه» بعد خدمت شاه رسیدم. سر ناهار طلوزان روزنامه 
خوانده و من ترجمه کردم. بعد خانه آمدم. عصر عرب صاحب دیدن آمد. 

جمعه ٩9‏ - صبح خانة امین‌الدوله. بعد دربخانه رفتم. دوسه تفر فراش باحضارم آمده 
بود و خیلی وحشت کرده. معلوم شد قیان فرنگی آبدارخانه گذاشته بودند. شاه جسم مبارك 
خود و عقل رجال دولت را می‌سنجد. مرا به این جبت خواستند که وزن نمایند. خود شاه بيست 
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فر‌مودند. بمن فرمایش شد شب حاضر باشم. خانه آمدم. شب شرفیاب شدم. بعد از شام شاه 
خانه نایب لسلطنه رفتم. حمعی عارضین اصطبل توپخانه را ديدم که از محمد حسین‌خان‌شکایت 
دار ند. پنجاه هزارتومان مآخوزی اورا نوشته‌اند. 

شنبه ۱۱ - امروز که پنج عقرب است از نصف شب تا امروز باران شدید آمد. امروز 
نواب عالیه که عیال حسام! لسلطنهة مرحوم ومادرزن نایبالسلطنه است فوت شد. فوامالدوله هم 
دردرب آلاقاپو که سواره می‌آمد و بواسطه باران چتر گرفته بود چتر را که بدست نو کر میدهد 
پیاده شود اسب رم کرده زمینش زده طوری که فریب بمردن بود. خدمت شاه که رسیدم شاه 
را از زمین خوردن قوام| لدو له خندان دیدم. بعد اژناهار سوار شدند دوشان‌تبه رفتند. من بو اسطه 
خصوصیت شخصی که با قوام‌الدو له دارم خانه او رفتم. اول مرا نشناخت. بعد که ملتفت شد 
کریه زیاد کرد. خیلی دلم سوخت. بعد که بیرون آمدیم طلوزان در راه بمن میکفت ا کر 
امشب تب‌نکند معالجه میشود. شب که فرستادم الحمدلله بہت بود. دیشب در سر سفره بجہت 
شاه که روزنامه میخواندم که سلطان عنمانی چنانچه رسم آنبا است اول سال عرب که اول 
هجری است نوروز میگیرند بدون جشن وساز» همینقدر اعیان مملکت تبنیت می‌آیند قبلۀ عالم 
به ابوالحسن‌خان که [۵۹۴] پدر برپدرش کرد وحرامزاده هستند فی‌مودند اکر سلطان عنمانی 
اول محرم را عید نمیگرفت این همه کارش مفشوش نبود. اما این فرمایش را در وقتی 
میفر مودند که بسلامتی وجود مبارك بطری «بردو» کنار سفره بود. ان‌شاءالله هزار سال بنوشند. 
این مطلب دخل بعقیده خوب شاه ندارد. 

یکشنبه ۱۳ - صبح خانهٌ حسامالسلطنهٌ مرحوم تعزیت حسام‌السلطنهُ جدید رفتم که‌والده‌اش 
فوت شده. از آ نجا باتفاق امین ا لدو له که آذجا دود دربخانه رفتیم. دعل ازناهار شاه من‌خانه 
آمدم. 

دوشنبه ٩۴۳‏ - دیشب عمادا لدو له وطلوزان مپمان بودند. اندرون شام خوردیم. صمح فدری 
در خیابانپا گردش کردم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار خانه آمدم. امروز عارضین 
اصطبل توپخانه پیش من آمده بودند که مرا رئیس خودشان بکنند. قبول نکردم. 

ساشنبه ۱۴ - شاه حضرت عبدالعظیم تشریف بردند. من نرفتم. صبح ناصرالملك‌فر مانفرما 
منزل من آمد. بعد خانه طلوزان رفتم. از آنجا خانه خودم آ مدم. 

چپپارشنبه ٩۵‏ - صبح دارالترجمه رفتم. عمادالدوله هم آنجا بودند. بعد خدمت شاه 
رسیدم. سر ناهار بودم. فر‌مودند جائی نروم. ایلچی اطریش محرمانه شرفیاب ميشود. ناهاری با 
مشیر خلوت که یك پشقاب ناهار با سلیقةٌ تمیز از خانه‌اش می‌آورند صرف شد. چپار بغروب 
مانده ایاجی آمل خبلی محر مانه نود. جن شاه و ایاچی ومن احدی نود يك ساعت و تنم 
طول کشید. خیلی خوب ترجمه کردم. طوری که شاه تمجید فرمودند. آنچه دراین مدت در 
روزنامه ازپولتيك عرض میشد بند گان همایون درخاطر داشتند بخرج دادند. طوریکه ایلچی از 
بصیرت شاه از آمور اروبا تعحب کرد. ال از آمدن ایلحی صاحب منصبان فراق را شاه سان 
دیدند. دویست و پنجاه نفر آدم و همین‌قدر اسب هرنفری سالی یکصدو ده تومان خرج دارد. 
خلاصه عصر به‌اتفاق امین‌الدوله مراجعت بخانه کردم. 

پنجشنبه ۱۶ - شاه دوشان‌تپه شکار تشریف بردند. من در شیر کار داشتم. میخواستم 
بازارها را بگردم. دم دروازه قدیم شمران بشاه برخوردم. دم کالسکه احضارم فر مودند. قدری‌تفقد 
فر‌مودند. من طرف شپررفتم. بعد عکاسخانه رفتم. عبدالله میرزا عکس مرا انداخت. بعد خانه 
آمدم. ناهار خوردم. سیدعلی را چوب زدم. بعد دلم سوخت. عصر ایلچی یعنی سفیر کبیرعمانی 
دیدن من آ مد. 

جمعه ۱۷ - خدمت شاه که رسیدم فرمودند عصرها حاضر شو درس بخوانم. چون هیچ 
فر‌مائید! بعد خانه آمدم. شب احضار شدم. رفتم. سر شام بودم. بعدخانه نایب لسلطنه رفتم که 


صفر سنه ۱۳۰۵ قمری 2۳۳ 


فردا قم میرود. اندرون بود. خانه آمدم. 

شنبه ۱۸ - صبح دارالترجمه رفتم» بعد خدمت شاه. با طلوزان سرناهار روزنامه خواندم. 
دعد خانه آ مدم. عصر پارك ظل ال اطان رفتم. سیار بدعمارتی ساخته بود. معلوم نست سر ونه 
آن کدام است. قریب شصت هزارتومان خرج شده. رعیت بیچارۂ ایران باید کرسنگی‌بمیرند 
شاهنشاهزاده دخل کنند و بیبوده مصرف‌نمایند. 

تکشنبه ۱۹ - صح که دربخانه رفتم حکیم! لمما لك را در راه دیدم. با خودم به 
Ke‏ نشاندم. اه ان کر که شب دربخانه بیاید که اقلا کمتر با بچه‌ها مرادف باشم. 
خدمت شاه رسیدم. بعد خانه آمدم. عصر پیاده تا دروازه شمران رفتم. روزها پیاده راه میروم. 

[ ۵4۵] دوس ٥‏ - ار بعمن در بخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعد از ناهار خانه 
آمدم. عصر سواره عشرت آباد رفتم. پیاده مراجعت کردم. 

سه‌شنبه ۲۱ - شاه سرخه‌حصار تشریف بردند. من نرفتم. عصر به‌اتفاق عارف‌خان عشرت 
آباد رفته پیاده خانه آ مدم. این راه رفتن خبلی ڊدحہت من نافع شد. 

چپارشنبه ۲۳ - صبح دارالترجمه رفتم» بعد دربخانه. سرناهار عزیزالسلطان نانی از 
بازار فرستاده بود خریده بودند آوردخدمت‌شاه که این‌نان, | سگت نمیخورد» هر کس بخوردمیمیرد. 
معلوم بود تحريك است. من صبح قبل از آمدن خدمت شاه دربخانه مادر ثایپا لسلطنه رفتم. عیادت 
کردم. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر خانه محدالملك روضه رفتم. بعد دربخانه رفتم. سر شام شاه 
بو دم خانه آمدم. 

پنجشنبه ۲۴۳ - صبح دارالترجمه رفتم. عمادالدو له آذحا بود. بعد خدمت شاه رسیدم. وقت 
ناهار موقعی بدست آوردم از راه آهن شاهزاده عبدالعظیم بشاه عرض کردم که روز آخر دردسس 
خواهد شد. باز فلت تشد‌ند. شسیدم ایوب‌خان اضط ار خودرا به مشمید انداخته خانه فونسول 
انگلیس پناه برده. شاه و انگلس‌ها ازاین فقره خوشحال هستند. خلاصه عصر عشرتآباد رفتم. 
پباده از دروازه دولت وارد شیر شدم. دربین راه خانه مبرزا احمد منشی امینا لسلطان ثپوه‌خورده 
شب خانه طلوزان باامین‌الدو له و عمادالدوله مپمان بودیم. 

جمعه ۲۴ - شاه [باغ ] اسب دوانی ناهار میل فر مودند. من هم‌رفتم. . نظام! لملك» | مینالسلطان 
وزیر نظام احضار شدند» بجپت بعضی کارهای قشونی. عصر شاه باغ امیربه نایپ| لسلطنه رفتند» 
بعد پارك ظل! لسلطان. بعد عشرتآباد رفته بودند. من بعد ازظبر خانه آمدم. 

شنبه ۲۵ - صبح از راهی که‌دیروز شاه عبور فرمودند رفتم. خیلی خیابان «برج‌نوش» 
کثیف بود. جہت اینست که معبر نیست. بعد دارالترجمه رفتم. از آذجا خدمت شاه رسیدم. به 
استادی رفع کثافت کوچه‌های دیروز را کردم. قرار شد که آن خیابان را موسوم به «خیابان 
امینالسلطان» نمایند. بعد خانه آمدم. شنیدم سلطان خانم زن مرحوم‌اعتضادالسلطنه فوت شده. 
خد| از او ان‌شاء نله بگذرد و بیامرزد. شب دربخانه رفتم. ساعت چمپار خانه آ مدم. در سر شام 
روزنامه زند گانی مادام پو مبادور معشوقه لوئی پانز دهم پادشاه‌فر انسه را میخواندم که خیلی بوصع 
حالیهة ما شبیه است. 

تکشنبه ۲۶ - صبح پیاده دارالترجمه رفتم. بعد سر ناهار شاه حاضر شدم. عصر شاه 
دوشان‌تپه به تیراندازی توپ تثس‌یف بردند. من هم سواره طرف امیریه رفتم. بپترین عمارات 
ایران است. حمام بسیار خوبی دارد که هیچ‌جا نیست. بعد خانه آمدم. دیشب سرشام مليجك 
سوم [را] که برادر عزیزالسلطان و موسوم به غلامحسین‌خان است [و] دوسال دارد زیارت کردم. 

دوسنیه ۲۷ - صح خانه مادام پیلو رفتم که بستنم اسباب‌هائی که خواسته‌ام آورده‌اند. هنوز 
بارش تر‌سبده بود. از در شمس | لعماره وارد عمارت شاه شدم. سردر بو دند. رفتم. درس روسی 
میخواندند. شاه پرسیدند فلان لغت چه معنی دارد. میرزا احمد میگفت و احمدخان تکرار میکرد. 
شاه بخط فارسی مسنوشت. هم فر مودند نشستم. قدری نشسته بعد برخاستم. سرناهار بودم. 
بعد باتفاق محقق تیمچه امیرزاده سلطان‌ابراهيم میرزا که تازه ساخته است تعزیه میخواند رفتیم. 


rf‏ روزنامة اعتمادالسلطنه 


e‏ ا و ی سا وی ا د ا 


ناهارآنجا صرف نمودم. بعد ازتعزیه‌خانه آمدم. 

]۵۹۶[ ساست ۸ - فتل ا صح در بخانه رفتم. قدری روزنامه خواندم. بعك ازناهار 
باتفاق بکمز پیاده خانه آمدم. امروز عزیزالسلطان شال مردم [را] از کمرشان باز میکرد و پاره 
میکرد. بازی تاز ایشان بود. 

چمارشنبه ۲۵ - میخواستم امروز هیچ ازخانه بیرون نروم. نشد. دارالترجمه. بعد دربخانه 
رفتم. خانه آمدم. عصر روضه خانۀ عمادالدوله رفتم. 

پنجشنبه غرة رییع‌الاول - شاه دوشان‌تپه شکار تشریف بردند. يك ميش هم زده بودند. 
شب دربخانه احضار شدم. سرشام آغا عدا لله خواحه عزیزا لسلطان در کاسه چینی کنیفی آبگوشت 
آورد که عزیزالسلطان پخته است» عرض میکند این آبگوشت را بخورید. اول خوردن نداشت 
باز آغاعبدالله آمد که حکماً مرا مأمور کرده است که بخورید. شاه هم ميل فرمودند وبا آن‌هوش 
و اراك ھچ ملتفت نشدند که عز یز السلطان جه فم این تحکمات را دارد واین خواحه پدرسوخنه 
با حمعی از زنبای پست شاه سرو سودا دارد. دعائی» دوائثی داخل نکرده باشد. خلاصه از شدت 
عشقی که من به این ولینعمت وشاه ایران دارم دنیا پیش چشم من سیاه شد و قدرت تکلم 
نداشتم که ملتفت‌شان نمایم. خدا حفظ کند این وحود را. 

جمعه ۲ - دربخانه رفتم. بعد از ناهار با طلوزان قدری پیاده آمدم. سفر فرنک امروز 
به بہار سال آیندهٌ دیگی قرار گرفت. دیشب عروسی عبدالباقی بود. 

شنیه ۴ - صبح دارالترجمه بعد دربخانه رفتم. با امین‌السلطان و فوامالدوله و ناصرالملك 
خلوت بو د. نمیدانم باز چه غلط کاری شده. خلاصه سر ناهار دو دم. بعد سرا ایستاده ناهار 
کثیفی با ناظم خلوت و زین‌دارباشی و امین خلوت و مجدالملك صرف نمودم. سالی دویست هزار 
تومان دولت خرج بنائی میکند» يك اطاق دحرت نه نشیمن عملهُ خلوت ندارند. مسیو پیرات وزیر مقبم 
اتازونی ینگی دنیا چند آلبوم عکسمپای اتازونی را که رئیس جمپور فرستاده بود بحضور آورد. 
من مترجم بودم. بعد خسته و کسل خانه آمدم. عصی بجبت پیاده رفتن قدری گردش رفتم. امین 
نظام که از امتحان توپبا مراجعت از دوشان‌تبه میکرد بمن برخورد. پیاده شد. با من رفاقت لرد. 
ممگفت اور فروز که شاه تبراندازی آمده دود گلو له‌ها طوری بز رک و کوچك و بی‌فاعده دود که 
يك نارنجك درصد ذرعی تر کید» نزديك بود که شاه و جمعی هلاك شوند وبپیچوجه وزير قورخانه 
طرف تغیر شاه نشد. 

تکشنبه ۴ - صح خانه امین‌الدوله رفتم. بعد خانه آمدم. شاه عصر مبدان مشق سان‌سوار 
حمعی امین لسلطان رفنه بو دند. قو ام| لدو له عصر دیدن من آمده دود. ۱ 

دوستا ۵ - امروز جون دارالترجمه تعطیل دود زودتر در بخانه رفتم. امنا لسلطان را دیدم. 
قدری با او صحبت کردیم که سفر فرنگ آینده از توجه شما موقوف شد. او هم بریش گرفت. 
بعد انتظار بیرون آمدن شاه را داشتم. شاهزاده تلگرافجی آمد پپلوی من. گفتابوا لحسن‌خان 
میگو تن فلانی آمروز چرا زود آمد. شنیده است که دیشب میرزا احمد را شاه خواسته بود که 
صبح زود بیاید شاه درس بدهد. او هم ا شاه ا شت: خیلی ازاین فقره بدم ام عر بضه بسیار 
تندی فی‌الفور بشاه نوشتم که ما ریش‌سفید مسخرء اطفال‌شدیم. بعدازناهار خودم شاه دادم. آ مدم. 
حواب باالتفاتی مرئوم فر موده بودند. عصر شاه‌میدان مشق‌سان‌سواره علاءالدوله رفته بودند. شب 
رون شام خوردند. سر شام بودم. بعد ساعت چپار خانه آ مدم. 

[۵4۷] سه‌شنبه ۶ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. مرا هم فر‌موده بودند در ر کاب سوار 
شوم. نرفتم. صبح آفاژاده دیدن من آمد. بعد خانه مادام پیلو رفتم. خانه مراجعت نمودم. عصر 
اقبال| لسلطنه و جورجیل صاحب دیدن أ مدند. دیشب سر شام فر‌مودند حکیم سواره علاء| لدو له 
فرانسه میداند. من خواستم تمحیدی کنم عرض کردم در سلطنت فتحعلی شاه کاغذی ناپلئون‌اول 
به فتحعلی‌شاه نوشته بود در مسئْلهٌ میمی و کسی نبود ترجمه کند» همانطور سربسته پس‌فرستاده 
شد. حالا چپارپنج هزار نفر در تبران فرانسه‌دان هستند. بندگان همایون دستی بسبیل مبارك 
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کشیدند و فرمودند آنوقت بہتر از حالا بود. هنوز چشم و کوش مردم اینطور باز نشده بود! 
خلاصه نمیدانم بکدام ساز باید رقصید. گاهی اینطور میفرمایند و در سالی شصت هزارتومان 
مخارج مدرسهٌ دارالفنون میکنند که مردم تحصیل علوم فرنگی نمایند. قبل ازاینکه سفرفرنکك 
موقوف شود به امین‌السلطان میفرمودند که دو سه ماهه زبان فرانسه بخواند. آن احمق هم 
عرض میکرد دراین شببای زمستان خواهم خواند و کرای دانست. مثل اینکه تحصیل‌علوم‌بلورو 
چینی چبدن به موژه است! دیگر نمبدانند علم را باید زحمت کشید. قدرت سلطنت مبتواند 
صدراعظم کند؛ اما عمر و علم تورا زياد نمبتواند بکند. 

چپارشنبه ۷ - صبح خدمت شاه رسیدم. سر ناهار روزنامه عرض کردم. بعدخانه آمدم. 
عصر شاه مبدان مشق رفنه دودند. چند روز قىل که رفته بودند باد مانع شده بود که سان افشون 
سنند. امروز تشریف بردند. عزیزالسلطان هرچه کرده بود که همراه شاه میدان مشق برود 
شاه او را نمرده بودند. عصر من دحہت پباده راه رفتن بالای باروی مین رفتم. خیلی گردش 
کردم. 

پنچشنبه ۸ - صبح دارالت‌جمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. کتاب «فصلالخطاب» حاجی 
محمد کریم‌خان مرحوم را که آقازاده بتو سط من خدمت شاه فرستاده دود رساندم. دستخط 
التفاتی بحبت او صادر کردم. بعد ازناهار خانه آمدم. عصر دیدن معاون‌الملك که تازه از فرنگ 
آمده است رفتم. شب عمادالدوله خانة من تشریف آوردند. ساعت پنج تشریف‌بردند. صحبت‌های 
متفرقه نمودیم. خیلی خوش گذشت 

جمعه ٩‏ - به اصطلاح عوام عید عمر کشان است. از تبران بقصد جاجرود در ر کاب همایون 
صح زود تا سرخه‌حصار با د رفتم. عمارت دست هزار تومائی که تازه بمباشری مبرزا 
محمدخان ملیجك اول بنا شده از دور دیده شد. بیرونش که نقلی نداشت. شاید زیاده از چہار 
پنج هزارتومان خرج نشده باشد. دیگر اکگراطاقپا داخلش آینه کاری است نمیدانم. مقصود 
شاه از رحجو ع این خدمت به مبرزا محمدخان فایده رساندن ره او ینت جنانجه امسال چپار 
پنج هزار تومان ناتمامی عمارت خودش را تمام کرد. ضامن مال شاه که ما نیستیم! خود داند. 
خلاصه ناهار را با عارق‌خان در کاروانسرای سرخه‌حصار صرف نموده بعد به حاحرود آ مدیم. 
سه ساعت بغروب مانده وارد حاحرود شدم. در همان اطاقبای خودم منزل کردم. شاه صبح زود 
حر کت فرموده ناهار دو شان‌تیه صرف فر مو دند. ۱ مین لسلطان در خفا احازءٌ رفتن قم حاصل کرده 
ور ره اا موم مود ار سس بارضال. که خی کرک اکان می ا روت 
انز جار داشته امسال از دست مردم فرار کرد. شاه عصر وارد جاجرود شدند. فراش سواری‌فرستادند 

شش 0 - صبح در ر کاب همایون سوار شدم. سر ناهار روزنامه عرض شد. بعد فلا دده 
[۵۹۸] امروز دو خس شنیدم: یکی اينکه شاه درتعیین صدراعظم استخاره فرموده بودند وسه 
نفر را معین کرده دو دند: قواما لدو له عضدالملك» اممن| لسلطان. 2 اول خوب آمده دود آخری 
بد. هنو زکه معلوم ثیست تا بعد چه شود. دیگر اینکه فحش امین‌السلطان به ساری اصلان در 
کو ۱ تایه تصرف سا 
ساری اصلان که حاکم کنگاور است با ا اسان شده بود. امین‌السلطان فحش داده بود. 
شیر زرد که ساری‌اصلان باشد بحضور همایون رفته و زمین بوسیده بود. گریه کنان استعفاء از 
نو کری کرده بو د. شاهنشاه خیلی بدشان شده دود. به ساری‌اصلان اظپار مرحمت فر مو دند. 
شنبدم به امین‌السلطان حکم فرموده بودند که عذرخواهی نماید. 

بکشنبه ٩‏ - دیشب و صبح فراش آمد که سوار شوم. من‌هم صبح بسیار زود پیاده دربخانه 
رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. مدتی هم خلوت باامین‌الملك که در غیاب برادرش نایب اواست 
فرمودند. بعد مرا دیدند. فر‌مودند شب حاضر باشم. منزل آمدم. شنیدم مچول‌خان آمده. منزل 
او رفتم که صدای چاووش بلند شد. معلوم شد آغابمرام‌خان خواجة امین اقدس کربلا مبرود. 


۳۶ روز نامه اعتمادالسلطنه 


ندانستم چه شده. بايد زیر کاسه نیم کاسه باشد. چونکه آغابپرام این‌جا کار زیاد دارد. 
خلاصه منزل آ مدم. شب دربخانه رفتم. ساعت چبار منزل آمدم. نکم و محقق نزديك چادر من 
جادر زدند. 

دوششضه ٩۳‏ - دیشب شاه فر‌مودند که سوار شوم. صبح‌هم فراش به احضارم آ مد سوار 
نشدم. با وجودی که دیروز شاه دو قوچ شکار فرموده بودند باز امروز شکار رفتند. شنیدم امروز 
سرناهار مابین محقق وزین‌دارباشی در حضور همایون گفتگوئی شده بود. بند گان همایون‌تفصیل 
عیش بی‌پرده و قبح عمل لوئی پانزدهم پادشاه فرانسه را که دیشب من عرض کرده بودم بمحقق 
میفر مودند. زین‌دارباشی متعحبانه واخ واخ گفته بود. محقق گفته بود رسم شما این است که در 
کار خوب و بد هردو واخ‌واخ میکوئید. پس تکلیف چه است؟ به‌این جبت میانه شکراب شده‌بود. 
اين‌هم‌يك‌نوع بدبختی عمل خلوت پیر است که جوانبا را بخودشان خیره میکنند. شب محقق 
بامن شام خورد. 
دو تلگراف از اقم بمن زده بود. باتفاق امبنالملك دم درآندرون که شاه از آنحا سوار میشود رفتیم. 
جمعیت ءجیبی بود. معیرالممالك» جپانه-وز میرزاء تمام عملة خلوت بودند. شاه بیرون تشریف 
آوردند. منزل معتمدالحرم که ناخوش سخت است عیادت تشریف بردند. خیلی ازاین توحه 
ملو کانه مردم آمیدوار شدند. شبدم امین‌اقدس هم بعد رفته بود که آغاباشی مان را ه‌عز بزت 
ااسلطان هبه کند. يقبن دروغ است.شاه سوار شدند. من سوار نشدم. امينالملك موا قزل 
خودش دعوت کر دبه‌حلیيم. به اصرار آ ذجارفتم.امین| لسلطنه بو د. حلیم را باشکر آب کرده ميخو ردند. 
در سمدم جرا؟ گفتند قند حرام ات دعك ازناهار ممزل آمدم ۰ خلاصه شب دربخانه احضار 
شدم. ساعت چپار متزل آ مدم. 

<ممار شضه ۴ - شاه سواز شدند. دااینکه دیشب دمن فر‌مودند که سوار شوم نشدم. ممرل 
زین‌دارباشی رفتم. ناهار آنجا صرف نمودم. بکمز هم بود. بعد منزل آمدم. کتاب زياد خواندم. 
عصر گردش زیاد نمودم. شب ابلاغی آقادائی آبدارباشی نوشته بود که اگر منبعد سوار نشوی 
مورد ماخذه خواهید بود. جواب نوشتم حاضرم. اما مشروط براینکه هم قطاران جوان به ریش 
[۵44] من خنده نکنند. شب محقق بامن بود. 

پنجشنبه ۱۵ - صمح سوار شدم. مبان حنگل شاه ناهار میل فرمودند. اعتضادالدوله دیده 
شد اردو آمده. بعد از ناهار درحضور تخته نردبازی شد. دوساعت طول کشید. شش تومان برد 
[و] باخت شد. خاطردارم درهمین جاجرود هروقت‌بازی حضور میشد دوسه‌هزار تومان برد وباخت 
مشد. بعد از بازی روزنامه خواندم. دوبغروب مانده منزل آمدیم. امروز نایب‌السلطنه از قم 
وارد طپران‌شد. دندان‌سا ز که دحبت دندان امین‌اقدس امروز باتلگراف احضار شده بود متزل من 
شام خورد. 

جمعه ۱۶ - دربخانه رفتم. معتمدالحرم بدحال است. خواجه‌ها همه خودرا حاخضس کر‌دند 
که هنوز او نمرده منصبش را ببرند» بخصوص حاجی سرورخان. بند گان همایون بواسطة سردی 
هوا و حمام سوار نشدند. اهار مزل صرف فرمودند. شاه میفرمودند که وژیر معتبر انکلیس 
قاور سفارت ابران شده و سقین روس ‏ مقیم تبران معزول شد. این قبیل سفر ا را که دول 
معفر سند معلوم انیت اهمیت ده پو لك ایران قرار مید هندل. اما در مقابل وزير خارجه قا کن 
امت حارهتهه هی یرون شام خر روت .یا کا تا ار امو فسات ةو کم عون 
آمدم. 

شنبه ۱۷- امروز باران شدیدی می‌بارید. شاه ناهار منزل صرف فرمودند. بعد از ظہر 
سوار شدند. من منزل آ مدم. چپار بغروب مانده معتمدااحرم مرحوم شد. اشن حاحی آغاجواهر 
خواحه فتجخعلهنان. مود تن هعتاد: و هفت‌سال. فتعلشام که کامران متررا سترشن نخشه: 


۱ چند حمله حذف شد. 


رییعالاول سنة ۱۳۰۵ قمری A۲۷‏ 


بعد از فوت کامران میرزا در وبائی اول زمان فتحعلی شاه زوجه صاحب دیوان یکصد تومان 
خرید. بيست سال قبل که خانم خود که صبیۀ فتحعلی‌شاه است مکه رفت و نوشتة حریت از 
صاحب دیوان گرفت. بعد بواسطه مپدعلیا مرحوم خواجهُ کلین‌خانم زن بزر گت شاه شد. هفده 
سال قبل که آغا پشیر خواجه‌باشی فوت شد در لار بجای او خواجه‌باشی شد. آدم معقول آرام 
خوبی بود. به احترام اورا برداشتند. کنار رودخانه شستند. چادری نزديك ساری‌اصلان زدند که 
فردا به حضرت‌عبدالعظيم ببرند دفن کنند. اگرچه خودش وصیت کرده بود نجف اشرف ببرند. 
شصت هزار تومان نقد و حنس‌مکنت او است. دهات اورا ظاهراً به عزیزالسلطان بخشیده شود. 
امروز شاه دو گراز زدند. 

یکشنبه ۱۸ - شاه سوار شدند. من‌هم قدری رفتم. به مو کب همایون نرسیدم. مراجمت 
بمنزل نمودم. صبح جنازء معتمدالحرم را طرف حضرت عبدالعظیم حر کت دادند. حاجی محمدحسن 
امین دارالضرب که فرنگ رفته بود مراجعت نمود. بحضور شرفیاب شد. میگوید راه آهن تا 
شہں آمل از محمودآباد آورده است. امروز شنیدم علاءالدوله شاه عرض کرده که هزار تفن 
جدید اطریشی بمن بدهید بجہت سواره » پولش را از مواجب سوارها بردارید. بیچاره این سوارها 
که فت ا اراک کی ای هرا ال لغار ان 
مداخل دارد. 

دوشنبه ۱۹ - شاه شکار تشریف بردند. بمن فرمودند شب حاضس باشم. امروز یك پلنگ 
و دو قوچ شکار فرموده بودند. شب که دربخانه رفتم فر‌مودند سفر‌های سابق جاجرود اعتضادالدوله 
کشیکچی باشی بود سه‌هزارتومان انعام و خلعت‌به‌غلام پیشخدمت‌ها و یوزباشی‌ها داده بود. 
حاضرین بنای بد گوئی را گذاشتند. بمن فرمودند کار خوبی کرده بود. عرض کردم فرق حالا 
باسابق این‌است. آنوقتا گر مداخل میکردند جوان‌مردی هم کرده قسمتی بمردم میدادند. حالا 
[۶۰0] میخورند و اظپار فقر و پریشانی یعنی صداقت ميکنند. 

سه‌شنبه ۳۰ - دیشب از ساعت چپار تا عصر باران شدیدی بارید. صبح زود از جاجرود 
طرف امین اج کت کردب. زیر گردنة سرخه‌حصار با بکمز درشکه نشسته شین | مذایج: | لحمدلله 
همه سلامت بودند. ناهار خانه صرف نمودم. خوابیدم. شاه سرخه‌حصار ناهار میل فرمودند. دو 
بغروب مانده واردشپر شدند. امین‌السلطان دیشب از قم آمده اسباب‌تحریری‌بجهتاو مبارك باد 
دادم. روز جمعه ۱۶ به فرنگیس خانم خواهر عیال من خداوند پسری کرامت فرموده. 

جپارشنبه ۱ صبح خانه امین لدو له رفتم. باتفاق دریخانه رفتیم. وسط ناهار شاه رسبدم. 
با امین لسلطان مشغول خواندن نوشتجات بودند. بمن فر‌مودند شب حافضس باشم. خانه آمدم. عصس 
جورجچیل دیدن آمد. شب دربخانه رفتم. شساغت شه که از حضور بیرون آمدم خدمت نایب لسلطنه 
رسیدم. بعد خانه آمدم. امروز حاجی سرورخان خواجه‌باشی و ملقب به اعتمادالحرم شد. عصای 
مرصع هم گرفت. 

پنجشنبه ۲۴ - صبح خانةٌ مشیر خلوت که از قم آمده رفتم. نا‌خلوت هم آنجا بود. مقنی 
باشی ۱ شده. بعد باتفاق دربخانه رفتیم. سرناهار شاه روزنامه عرض نمودم باطلوزان پیاده تامبدان 
تویخانه آماین: او خانۀ خود رفت ومن خانه آ مده. 

جمعه ۲۳ - شاه سلطنت آباد تشریف بردند. من عمداً نرفتم. چرا که در باغات شاه من 
اسم بلارسم دارم. صبح خانه مادام پیلو رفتم» از آنجا خانه حسام‌السلطنه. از آنجا سفارت فرانسه 
بازدید ایلچی فرانسه رفتم. پیاده خانه آمدم. امروز شاه از سلطنت آباد سواره از راه رستم آ باد 
به فصن فاحار رفنه بو دنک تعمیر ات آذحا ناتمام وعمارات و باغ کثیف بود. بو اسطهٌ ادیب‌الملك 
بمن پیغام فر‌مودند. عصر من بجہت گردش بالای باروی شپر رفته بودم. ادیب‌الملك آمد آذجا 
مرا پیدا کرد. فر مایشات شاه را رساند که صح حاهس باشم. در حضور تمپدیدات‌شود. شاید 

من‌هم آذچه دردل دارم بگویم. خلاصه از آنجا همان طور پیاده خانة میرزا احمدخان که عبالش 


0 اصل: مغنی‌باشی 


۵۳۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 


بعد از وضع حمل ناخوش شده است رفتم. اهل خانه هم از صبح آنجا رفته بود. حکیم‌ها یعنی 
تکل و رن امفقفا: کفتنه | نی فن ار دشی: است.ه کت سكا ات یمه خانه: | دة 

شنیه ۴۴ - صبح دربخانه رفتم. فراشی هم باحضارم اکن وارد عمارت که شدم بند گان 
همایون را ديدم آفتابرو حلوس فرمودند. دندان‌ساز مشغول اصلاح دندان است. بعد از انجام 
واتمام کار با نبایت تغیر بمن فی‌مودند که دیروز قصس رفتم. بسپار کثیف بود. عرض کردم بلی 
چنین بود و صحیح است. فرمودند عجب دراین است که اعتراف بتقصیر میکنی. عرض کردم معترفم» 
آما بی‌تقصیر. چرا که من‌چه کاره هستم که ازمن مر اخذه میفرمائید. دوسال است که من‌مداخله 
دریاغات ندارم. وقتی که شما سوار مشوید من از خحالت همراه نمی آ بم. نه شما تقویت 
میفرمائید نه جناب امین‌السلطان. مخصوصا اسم اورا بردم. دراین بین امینالسلطان حاضر‌شدند. 
روبروی ایشان هم گفتم. بعد عرض کردم نسبت دزدی بمن بدهید و نسبت هیزی هم بدهید» اما 
نمیتوانید مرا بی‌قابلیت بفرمائید و این شغل مرا بی‌قابلیت بروز خواهد داد. قدری هم به امین- 
السلطان درباب بنائی بر آشفتند. بعدسر ناهار مرا خلوت خواستند. تأ کید فرمودند که امسات 
السلطان راملاقات کن. عرض کردم هروفت احضار فرمائید حاضرم. خانه آمدم. عر بضه مفصلی درد 
دل خودرا بشاه عرض کردم. جواب مساعدی مرحمت شده بود. 

[۶0۱] یکشنبه ۴۵ - صبح مبرزا مجیدو باغبان باشی‌را خواستم. قصر و عشرتآباد را با 
قسمتی از خیابان به میرزا مجید دادم. بعد دربخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. خانه آمدم. عصرهم 
عشرت آ باد ونگارستان رفتم. مراجعت بخانه نمودم. 

دوشنبه ۳۶ - صبح زود سلطنت آباد رفتم. ناهار مراجعت بخانه نمودم. مراجعت ازسلطنت.- 
آباد قصر آمدم. حقیقت اگر من مالك قصر بودم و به‌این کنافت میدیدم هر کس که سپرد: او 
دود هزار چوب مبزدم. خداوند ان‌شاءاله به اصرالدین‌شاه عمر بدهد که بمن کاری‌نکرد. بقدر 
امکان نظم آ نحا را دادم. شاه هم امروز دو شان‌تبه دشر بف درده بودند. شکار هم نزده دودند. 
شب بیرون شام میل فرمودند. آمروز مستوفی‌الممالك و عزیزالسلطان که تقریباً هم‌سال هستند 
ا رفته بودند. در مراحعت آ فسا را در کالسکه و جپارپنج کالسکه هم متعاقب آنا با غللام 
وفراش وآ بداردیدم. مردك› دائی عز بزا لسلطان هم مش زده دود. مستوفی| لمما لك را آندرون 
برده بودند بواسطه رفاقت عزیزالسلطان. شاید آدمی شود. شاه که ببرون تشریف آوردندمیفر مودند 
مستوفی‌الممالكك و عزیزالسلطان رفیق شدند. برای تیه ما ضرر دارد. اين اهل‌قلم وآن‌هم اهل 
شمشر ! ل( و که وا را خواهند خورد. یعنی‌یکی صدراعظم و یکی سیبسالار خواهد‌بود. خدا 
بوجود مبارك عم بدهد. 

سه‌شثشبه ۴۷ - صبح بعد از گردش در بعضی خیابان‌ها دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه 
رسیدم. سر ناهار بودم. بعدخانه آ مدم. امروز شنیدم مابین عضدالملك وامین‌السلطان حسب‌الامر 
اصلاح شده. اهل‌خانه آمروز اندرون رفتند. شب هم آذحا ماندند. من‌شام ببرون خوردم وببرون 
خواییدم. 

چپارشنبه ۴۸ - اول خانه امین‌الدوله بعد دارالترجمه رفتم. بعد حضور همایون مشرف 
شدم. ناهار سردر شمس‌العماره میل فرمودند. دوپرده صورت امیراطور و امپراطریس روس‌را 
ایلچی بحضور همایون فرستاده دود در فاب مطلای دسبار بز رگك. بعد از ناهارخانه آ مدم. عصصس 
پیاده خیلی گردش کردم. شمیدم «مپدی‌موش)» که...۱ اواخر درفر اشخانه شاه بود که مطالمات‌خودرا 
تضتوال گنف مرد پمر‌ی دود» ستاره‌خانم که زن عقدی شاه و ازشاه سه‌آولاد هم رسانده دود» بعد 
بواسطهٌ عقد کردن فروغالسلطنه مطلقه شد که چپارعقدی زیادتر امکان ندارد. عقد اورا به 
فروغالسلطنه دادند واورا صیغه کردند» مدتی بعد از اندرون خارج شد زن شيخ محمد پسر شيخ 
فارس‌خان شیخ" شده بود» ازاو هم طلاق گرفت زن مبدی موش شد» شش‌ماه قبل باعیالش 

۳ اولادش عتبات رفته بود دوماه قبل فوت شده و ستاره‌خانم و اولادش طهران | مدند. شاه گو باحکم 


١‏ يك عبارت حذف شد. ۲- دراصل حای سه چپار کلمه سفیدست. 


ربیع‌الثانی سنة ۱۳۰۵ قمری ۱ ۵۳۹ 


فر موده دو دید خانه اورا کن کر دن و ستاره‌خانم ۳ کاهی اندرون خانه‌انیسالدو له گاهی خانه 
اممن‌حضور شیترین که سنند چه دارد. خدا لعنت کنخ کسی را که این کارهارا به شاه آ موخت. 
دختر ماژور اشتوداخ بادو برادرش میخواهند مسلمان شوند. تا بعد چه‌شود. اهل خانه هم امشب 
بازاندرون مانده‌اند. من ببرون شام خورده و خواییدم. 

پنجشنبه ۲۹ - صبح پیاده دور ار گرا طی نموده» بعد دارالترجمه از آنجا خدمت شاه‌رسیدم. 
ناهار آ بدارخانه ممل فر مودند. دیروز عصر که ایاچی ینگی‌دنیا دیدن من آمده دود میگفت امروز 
خواهرش مپمان انیس‌الدوله خواهدبود. اهل خانة من‌هم امروز به همین چېت اندرون مانده 
بودند. عصر خواهر ایاچی که بحضور همایون مشرف شده بود مادام پیلوهم مترجم بوده 
[۶۰۳] است. امشب شاه ببرون شام صرف فرمودند. سه چپار نفر باحضارم آمدند. نرفتم. شب 
امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا خانه من‌بود. اهل خانه هم از اندرون آمده بودند. امروز تازه‌ای 
شنیدم. هزار و دویست‌تومان از مواجب معتمدالحرم به عزیزالسلطان وچبارصد تومان به میرزا 
محمدخان مليحك ودویست تومان به آقامردك داده شده و خانه‌های اطراف یعنی منزل ییلاقات 
معتمد را هم به‌ایرانالملوك دادند. 

جمعه غرة ر ببع‌الثانی - شاه سوار شدند. دوشان‌تیه تشر یف بردند. من پیش تن رفته دو دم. 
دم باغ دوشان‌تیه حضور رسیدم. فررمودند سوار شوم. خیلی دور از دوشان‌تپه ناهار صرف فر مودند. 
یمن فر‌مودند حقیقت این است من میخواهم منبعد درس فرانسه بخوانم. هرروز صبح زودودوساعت 
بغروب‌مانده حاضرباش که دووقت درس بخوانم. بعد فرمودند که‌خوب‌است يك«خلیفه»بجبت‌خودت 
معین کنی که درغیاب تو بمن درس بدهد. عرض کردم من‌درتنبا کاری که مسلط و مستقل هستم 
عمل ترجمه و درس شما ات دیگر در این کار برای من شريك پیدا فکنید. خیلی خنده کردند. 
عصر خانه آمدم. امروز شنیدم دیشب دو قلیان بلور طرح جدید برای شاه آورده بودند. یکی 
بایان ا روو هاش سید و که د رازم تسه بو را 
کند امین‌اقدس نداده بود. اوهم يىش شاه آمده دود که امن‌اقدس پول‌های تو را تمام میخورده 
حالا میخواهد قلیان مراهم بخورد.قاعبدالله این‌خبر را به امین‌اقدس میرساند. اوهم عزیزالسلطان 
را کتك میزند. وقت خواب باز عزیزالسلطان بشاه عرض میکند. شاه مبال که میروند گریه زیاد 
میکنند و همان شبانه به خواجه‌باشی تازه فرموده بودند آقاعبدالة را چوب بزند. اوهم جواب عرض 
تن من تازه سر کار آمدم؛ فدرت اين کار را ندارم. اما صح ده همین آ قاعمد ال یکصدتومان 
اضافه مواحب مرحمت میشود. 

شنبه ۲ - دیشب از نصف‌شب باران میبارید تاامروز عصر. صبح زود حسب‌لفر‌مایش دربخانه 
رفتم. شاه که بیرون تشریف آوردند متغیر بودند. معلوم شد باز بجبت عزیزالسلطان است که باغلام 
دجه ها دعوی کر ده حمعی از آنهارا كتك زده بودند. خلاه.ه سرناهار روزنامه عرض شد. فرمودند 
دوپسر ويك دختر اشتداخ مبخواهند مسلمان شوند. خانة حاحی ملاعلی رفته‌اند بست. من عرض 
کردم شماهم به قانون عثمانی رفتار فرمائید که هرعیسوی میخواهد مسلمان شود بیست‌وچهار 
ساعت مپلت میدهند که اقوام آنا پبایند او را راضی کنند ببرند. بعداز ست وجار ساعت تتلیف 
فلت و فولت: اسارم است که از ۲سا مایت کنو ون اند افوا م ”رو لابو همان موند 
چون در مملکت ما قانون نیست یقین ایاچی اطریش که اینپا رعیت اطریش هستند نخواهد گذاشت 
و آنا را ممس‌د. امروز شاه بنادود شید دارا لفنون دشر یف در ده بو اسنطه باران ذشمد» فردا تشر بف 
خواهند برد. امین‌السلطان اصرار دارد به اة به امین‌اقدس تمثال بدهند. شاه راضی نمیشود. 

یکشنبه ۴ - صبح باز شاه بیرون تشریف آوردند. متغیربودند. عزیزالسلطان سر که خورده 
صدایش گرفته و عمه‌اش ميل ندارد فردا دوشان‌تبه بیاید. فخرالاطباء مأمور شد که التماس کند 
و امین‌اقدس را راضی نماید. دیروز درس حلوا ارده که فروشنده کم داده آدم سیدفتے الہ 
روضه‌خوان با کارد حلوایری هنک فروشنده زده و او را کته دو د» امروژ قاتل را در کنار حوض 
مبدان سرمیبرند. جمعی نانوا هم بافراش ہا دعوا کرده بودند» همان‌جا چوب زدند. امروز عصی شاه 
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مدرسه تشریف بردند. خبرندارم چه انعام ونشان مرحمت فرمودند. عصر خانه مادام پیلو رفتم. از 
[۶۰۳] آذجا پیاده خانه | مدم. اسماعیل‌میرزا پدرزن ولیعہد مادرشعاعا لسلطنه جدید را در کوچه 
دیدم. باوجود همچه دختر و نوه چرا تبرآن مانده. فردا دوشنبه دوشان‌تپه میرویم. 

دوښښه ۴ - صح زود دوشان‌تیه رفتیم. شاه وفت ناهار تس یف آ وردند. سرناهار دودم. بعد 
شاه تشر‌یف بردند. سردر سان شتر کلائی ۳ ديدند. عصرهم سوار شدند. من مزل آ مدم. 
سبفا لملك و کشیکچی‌باشی دیدن آمدند. شب شاه بیرون شام خوردند. 

سه‌شنبه ۵ - شاه سوار شدند. من‌منزل ماندم. محدا لملك» زین‌دار باشی» سلطان حسین مب ز | 
منزل من آ مدند و رفتند. عصر که شاه مر أحعت میفر مو دند دم منز لمن گذشتند. مرا دم کالسکه 
احضار فرمودند. فر‌مودند شنبه حصار امیر ميرویم. در ر کاب باش. دیروز بنابود مسیله بروند. 
استخاره فر مو دند. بد آ مد. ان‌شاء ال حصار امیر هم موفوف مب.ود. شب با یکمن گذراندم. شنیدم از 
مجدا لدوله که عزیزا لسلطان بشاه عرض کرده است چرا نو کرهای شما به پسرهای که شما تعظیم 
میکنند و از برای من کسی تواضع نمیکند. شاه فرموده هر کس بتو قکریم نمیکند با شمشیرت 
شک را پاره کن. 

چپارشنه ۶ بند گان همایون سوار شدند. طرف زرك رفتند. من‌هم سوار شدم دم خیابان 
ایستادم. شاه فرمودند مرخصی شب حاضرباش. منزل آ مدم. حکیم| لمما لك و محقق منزل من 
آ مدند. استاد کریم مقنی را دیدم. E‏ مین لسلطان قنوات را به ناظ‌خلوت 7 
داده هیچ مقئی بدون اجازه او در هیچ‌جا کار نکنند و هررچرخی که کار کنند يك‌قران باو بدهند. 
حساب کردیم در سال ده دوازده هزار ٿو مان مشود. شب حسب‌الامر بالارفتم. بعداز شام مزلا مق 

پنجشنبه ۷ - شاه سوار نشدند. منزل ناهار میل فره‌ودند. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. 
میرزا رفیع‌خان مستوفی فورخانه که پول زياد دارد فوت شد. البته دیوان سېم خود را خواهد 
گرفت. اشتداخ و زنش رعیت ایران شد. دویسر و یك دخترش مت‌لمان شدند. خانه آمین‌الدوله 
درد رفته. CSA‏ بتکم خاش آدم‌های خودش ات 

جمعه ۸ - صح سواره طرف شر رفتم. اول خانه طلوزان رفتم. دم در خانه استاده دود 
میخواست خانه مشیرالدو له برود. مرا که دید بر گشت. گفت خبرداری؟ گفتم نه‌خیر. گفت دیشب 
ساعت هشت ناصرالملك فرمانفرما سکته کرد فوت شد. شام خورده خوابیده» بعد برخاسته نو کر 
را آواز داده که دبا مرا بمال» سه‌آه کشیده و تمام کرده. خیلی ازاین خر تالم شدم. ازآنجا 
خانه مرحوم ادیبا لملك رفتم که عبالش از مش پل امه بو د. بعك خانه آمدم. والده را دیدم کسالت 
داشت. خانه آمدم. الحمدلله اهل خانه سلامت بودند. ناهار با امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا 
صرف نمودم. تلگرافی از دوشان‌تهه رسید که رفتن حصارامیر موقوف شد. عزیزالسلطان سرخك 
بیرون آورده و تب کرده. عصر دوشان‌تپه رفتم. تمام امتیازات فرمانفرما از لقب ناصرالملکی و 
حکومت همدان و تمثال ونشان به ابوالقاسم‌خان نوه او مرحمت شد. میگویند ناصرالملك فر مانفرما 
دو کرور دولت دارد. 

شنبه ٩‏ - شاه سوار نشدند. بالا رفتم. اظپار تفقدی فرمودند. کاغذی که فرمانفرما چپار 
ساعت قل از فوتش به امین‌اله.لطان نوشته بود در دست داشتند. نوشته بود ا گر من شما را باین 
کمی ملاقات [می] کنم باید سفری اختیار کنم. معلوم ميث ود سفر آخرت بود. بعداز ناهارشاه منزل 
[۶0۴] آمدم. شب سلطان ابراهیم‌میرزا و بکمز منزل من بودند. بکمز از قول امین‌حضور روایت 
میکرد که ۱ مین لسلطان باغات دیوانی را از برای درادر خود امین‌حضرت گرفته و فراشخانه را 
بجوت ناظم خلوت. تا بعد چه بروز کند. عجالة تب عزیزالسلطان قطع نشده و خلق همایون بد 
است. خدا شفا بدهد. 

یکشنبه ٩۰‏ - بندگان همایون سوار شدند. من منزل بودم. دکتر مورل صبح بجپت بعضی 
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زرك صرف فر مودند. علی‌الاتصال بادوربین نگاه‌میکردند. بعد معلوم شد انتظار میرزا محمدخان 
ملیبحك را داشتند که خس حالت عریزا لسلطان را بباورد. اند كفت طلوزان‌هم اة و روز 
سرخیحه است. خلق همایون خیلی بد شد. بعداز ناهار شکار رفتند. من منزل آمدم. شب باز 
در بخانه احضارشدم. تمام حواس۱ صرف ناخوشی این طفل بو د. 

دوشنبه ۱۱ - ناهارمنزل صرف شد. تاهفته دیگر از دوشان‌تپه نخواهند رفت که عزیزا اسلطان 
سر ما نخورد. بعداز ناهار ابو ا لقاسم‌خان ناصرالملك حدید را امین لسلطان حضور آورد. تا بعد 
معلوم شود از مال مرحوم ناصرالملك بشاه و امین!لسلطان چه خواهد رسید. 

سه‌ شش ۱ - معلوم شد که حرف امین‌حضورصحیح ننوده اة باغات را از من نگرفته‌اند. 
یا خیالی امین! لسلطان کرده دود و شاه عرض‌نگرده. خلاصه دشب خبر گردند که شاه سلطنت آ باد 
تشر یف میبرند» توهم سوارشو. صبح بتوسط امین‌خلوت و ادیب‌الملك اخویزاده در کالسکه 
دیوانی سوار شده سلطنت ] باد رفنم. شاه سلطنت آ باد تشر یف آوردند. ناهار صرف فر مودند. 
مذ کور شد حاحی ابوالفتح بلورفروش که دویست‌هزار تومان کت دارد فوت شد. خوشا بحال 
پادشاه و وزیرش که این مرده‌هم بسایر مرده‌ها علاوه شد. امروزظېر دختر هشت‌ساله نایب !ا لسلطنه 
موسوم به گوهرالملوك فوت شد. شاه بیرون شام خوردند. من چون خسته بودم نرفتم. 

چپارشنبه ۱۴ - الحمدله احوال عزیزالسلطان ببتر است. شاه منزل ناهار خوردند. کتابچه‌ای 
در شرح حال مریخ ترجمه کرده بودند. پریروز خدمت شاه داده بودم. امروز نجم‌الملك احضار 
شد که تحقبقات فرمایند. فایده این‌شد که سه‌هزارتومان بتوسط مخبرالدو له‌اسباب رصدخانه" 
بجبیت مدرسه اپتباع نمایند. 

شجششه ۴ - صح بنابود شاه شکار بروند. بعل موقوف سمل , معلوم شد انیس | لدو له شاه 
بد گفته بود که نوه تو مرده و زنت و مش رف که نایب‌السلطنه و مادرش باشد ناخوش هستند. اقلا 
برو شپر عیادت و هم تسلیت کن. این بود که عازم شمرر شدند. بمن فرمودند تو منزل باش. شب 
بیرون شام خواهم خورد. من‌هم منزل ماندم. «سر گذشت خر» که سراپا حکمت است تمام کردم. 
ترجمهٌ او را به‌اتمام رساندم. شب دربخانه رفتم. عصر امروز ایلچی روس غفلة منزل من آمد. 
شاه که از شیر مراحعت فرمودند شال ترمه سفید پیشکش نایبالسلطنه را نصف کردند. نصف بمن 
و نصفی به ابوا لحسن‌خان دآدند. چپار از شب ر فته من منزرل آمدم. 

جمعه ۱۵ - شاه سوار شدند. طرف سرخه‌حصار رفتند. من منزل ماندم. میرزا فروغی و 
مبرزا علی‌خان از شمر آمدند. تا عصر به بطالت گذشت. امروز استاد حسن را بدست خودم كتك 
زدم. بعد پشیمان شدم. 

[۶0۵] شنبه ٩۶‏ -شاه سوار شدند شکار تشریف بردند. در مراجعت که از دم منزل 
من ددشن مرا دم کا لسکه احضار فرمودند. حکیم| لمما لك‌هم مازرل من بود. بهاو اعتنائی نفر‌مودند. 
شب دربخانه رفتم. ساعت جپار منزل آ مدم. 

یکشنبه ۱۷ - اول ژانویه که اول سال فرنگیپا است. دیشب از [حضور] شاه مرخص شدم 
شپربيايم. صبح باسلطان‌ابراهیم‌میرزا ومیرزافروغی وعارف‌خانثبر آمدم خانة والده. بعدخانة خود 
آ مدم. همه سللامت بودند. حمام رفتم. ناهار خوردم خوابیدم. عصر دیدن ایلجچی انکلشن رفتم نبود. 
خانه مادام پیلو رفتم. أياچى روس را در راه دیدم. در سمد شاهزاده احوالش چه‌طور اش : خبلی 
بدمآمد. چراکه مقصود را میدانستم که مليجك را بتمسخر میگوید. گفتم شاهنشاهزاده ناخوش 
نداریم. گفت عزیزالسلطان! گفتم پس خانه‌زاد شاه مقصود شما بود. بعد خانه آفازاده رفتم. از 
آزحا خانه آ مدم. شنيدم در آین‌چند ن عزیزا لسلطان ناخوش بود دوسه مر تبه لحافی دوش 
ممگرفتند و تصف‌شب بعبادت ملیحك میر‌فتند. خدا عافیت شاه را بااین عشق حفظ کند. 

دوشنبه ۱۸ - امروز شاه با دنه و حرم شم رآمدند. من صمح خانه امین‌الدوله رفتم. دختن 
هشت ماهه‌اش ناخوش است و خودش از پریشانی ناخوش‌تر. از آنحا با طلوزان تا دردخانه 
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نایپالسلطنه رفتم. بعد قصر قاجار رفتم. وقتی رسیدم که شاه مرتبهٌ فوقانی آفتاب گردان زده. 
مقدمات ناهار بود. بمن‌فرهودند دحابودی که دیر آ مدی؟ عرض کر دم‌خانه امین لدو له دخترش‌ناخوش 
است عبادت رفتم. در سرناهار فر‌مودند کنت از توجه کله دارد؟ عرض کردم کنت تقلب کرده. اسم 
خودش را آمیرتومان نوشته دود د. معلوم شد دروغ گفته است. دادم حك کردند. کت که دیش 
ایاچی روس نست که من باید عذربخواهم. بخنده گذشت. اما میدانم این‌ها شرارت امینالسلطان 
است. بعداز ناهار عباس | باد رفتند. کثیف بود. باغ اسب‌دوانی آ مدند. قفدری روزنامه خواندم. 
شیر آمدیم. من خانه امین‌الدوله رفتم. تب شدید کرده بود. شنیدم پریشب شاه دوشان‌تپه منزل 
امین لسلطان ام دود. اساب معتمدالحرم را امین‌السلطان حضور آورده دود. دوسه پارچه حواهر 
ازقبیل سر عصا وقمه وغیره. چندطاقه شال» هزار ودویست تومان پول نقد بوده‌است. محمدتقی‌خان 
اخوی‌زاده من فضو لی کر ده داخل اطاق مشو د. شاه تغس فر موده ترون کر ده بو د[ ند ]. 

سهشنبه ۱۵ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. بعد خانه آ مدم. 
عصر بعضی سکه‌ها که در ساوه پمدا شده بود شاه فر‌ستاده بود بخوانم. خو آندم. از حمله کته 
شاه محمد صفوی بود که در سنه ۹۸۸ در تېران سکه شده بو د. 

چپارشنبه ۲۰ - صبح پیاده دربخانه رفتم. دندان شاه درد میکند. خیلی اوقاتشان تلخ بود. 
کتابچهُ دیشب مرا میخواندند. بعد فر‌مودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر میرزا ابوتراب‌خان 
ماو ور و حاحی حسین‌خان داماد سایق من که اجزاء دیوانخانه است دیدن من اند بو دند. 
حاحی حسین‌خان نقل میکر د که يك ماه قىل کوری خانه غد الیل ۲ مد کت شخصی این کاغذ 
را داده که من بشما بدهم. خان که اکٹ را باز کرده پا کت دیگر در جوف پا کت بود که شاه 
عریضه کرده بودند. در کاغذ خودش‌هم نوشته بودند تو آدم مقدس خوبی هستی و منسوب بشاه» 
عریضه را برسان و عرض کن ما هزاروپانصد نفر بابی هستیم و همه از تو دل‌تنک هستیم. غالب 
ماها اهل خلوت هستیم و در ادارء امین الساطان هتم . اینقدر باپی ماها نشو ید. فکر کار خود 
باشید. عضدالملك جمعی را تعاقب کور میفرستد. کور ساعت بساعت میگوید: «کبریت فروش! 
[۶0۶] تفت داری؟» حضرات که متعاقب او هستند هچ نمیگو یند ۳ وارد حانه میشود. در را 
میبندند. از بقال دربخانه سوال میکنند. جواب میدهد این کور و جمعی مدقا است این‌جا هستند. 
همه را دستگین نمودند. کور فریاد مبزند حضرأت من حضرت موسی هستم» عصای من اژدها تشه 
اعتنائی نمبشود. آنما را می‌آورند خانهُ عضدالملك. تفصیل را شاه عرض مبکند. چند روز نگاه 
میدارند. بعد ندانستم دچه واسطه مرخص کردند. شب دربخانه رفتم. ساعت چبار خانه آ مدم. 

پنجشښه ۱ - صبح پیاده در بخانه رفتم. اول حدمت تایبا لسلطنه رسبدم. اندرون دو دنك. 
پیفام دادم ڌشر یف آوردند. خبلی کشا دارند. در این من شاه احضارشان فر مو دند. تشر يف 
بردند. من هم دارالترحمه رفتم. بعد خدمت شاه رسبدم. با طلوزان همراه بودیم. امین‌السلطان 
رسد طلوزان از او فر‌سمد چرا رنگ رودت پر يده ات به تمسر حواب داد که از ترس خان 
ات بعنی من.. من‌هم بجلند کفت. یی سایه شاه کسی از کسی, کر تی ندارد. بعد خدمت شاه 
رفتم. چند عکس از آذربایجان بحکم شاه از ابنیه وبلاد آنجا انداخته بودند. خیلی خوب کاریست. 
من حمله کن و راجەداغ دود. در مبان آنا عکس مقسره شيخ شاب| لدین دو ده فر مودند این 
شخص کی است؟ عرض کردم از متصو فه اس فر‌مودند شرح حال او را بنویسم. منزل ۳ 
شرح حال او را مفصلا نوشته ارسال نمودم. عصر پیاده باز خیلی راه رفتم. 

جمعه ۲۳ - صبح پیاده دربخانه رفتم. شاه سردر شمسا لعماره داهار مبل فر مودئد. . سر اهار 
شاه به حکیم‌الممالك فرمودند بنشینید و گوش به من بدهید. در این بین شاه بی‌مقدمه فر‌مودند 
باعثمانی در باب ایرانی‌های مجاور عتبات که میخواستند سرباز بگیرند قراری دادیم. اگز آنا 
تمکین نمیکردند هزار اسباب به‌جیت آنہا فراهم می‌آوردم. اگر مجبور میشدم جنگ میکردم. 
بعد دیدند که شاید ما در باطن خیال‌کنيم که جنک برای ایران غیرممکن است» فرمودند این 
طور قرار دادیم که تا ببست سال از آنا شر از نکر ند: بعداز بیست سال هرایرانی که زن عنمانی 


ربیع‌الثانی سنه ۱۳۰۵ قمری arr‏ 


بگیرد اولاد اه عدار ست شا دمک تیار شود: حکیم! لمما لك خواست تملقی به امین‌السلطان 
کند. گفت بلی معاون شماهم آدم قابلی است. من گفتم شاه معاون ندارد» معاون شاه خدا است. 
یقین این خبر را به امین لسلطان خواهد رساند. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر امین‌الدوله دیدن 
شب ععمادالدو له مپمان من بود. 

شنبه ۲۳ - پریشب در مسئلهً حکومت فرستادن به لرستان فرموده بودند که عوض کنم 
مقدور نشد» به ملاحظهٌ اینکه مبادا محل ايراد شود. پریشان بودم خواستم دوسه‌جور دستوپا 
کنم بیشتش مغشوش کردم. خانة مورل رفتم. مدتبا آنجا بودم. بعد خانه آمدم. عصر زین‌دارباشی 
حسب‌الامر آ مد که پارك ظل| لسلطان‌حاضر باشم. رفتم. شاه تشریف آوردند. این عمارت‌پنج‌مرتبه‌را 
سه‌ماهه ساخته‌اند. وبروح آن امینالسلطان سراجالملك فاتحه خوانده که اولادش کمتر بگویند 
که در هشت ماه اندرونی شاه رأ ساخت و خودش ا کک واقعاً خیلی حای تعحب ات از آ نحا 
عشرت | باد رفتم. بعد پارك امین‌الدوله آمدم. مغرب پیاده مراحعت بخانه کردم. 

یکشنبه ۲۴ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. من بخیال ملاقات شورشیل! 
سفارت انگلیس رفتم. شورشیل نبود. از آنجا خان ایلخانی رفتم. در بیرون دروازه قزوین خانة 
خوبی ساخته است ناخوش بود. فلوس‌خورده بود. ازانجا خانه آمدم. عیال حسام لسلطنه آذجا 
بود. بیرون ناهار خوردم. حمام رفتم. عصرهم زن آفازاده و جمعی خانة ما آمده مپمان اهل خانه 
بو دند 


[ ۶0۷] دوشنبه ۲۵ - صبح خانه آ قاعلی‌حکمی رفتم» از]:جا دربخانه. شاه سر‌درشمسالعماره 
ناهار ميل فر مو دند. دمن فر مو دند شب حاضس باشم. بعداز ناهار خازه آ مدم. e‏ در بخانه رفتم 
عزیزا لسلطان سازی از من خواسته بود. گرفتم بردم. بند گان همایون بدست مبارك ده دوازده 
تصنیف زدند که در عمرم باین خوبی ساز نشنیدم. این ساز یك نوع ارکک فرنگی است کوچك که 
با دست میزنند. هزارآفرین باین وجود شریف باد که دارای تمام کمالات است. آیا عشق مليحك 
و اعتبار امین‌السلطان از چه راه است. 
سه‌شنبه ۳۶ - شاه یافت آباد تشر یف بر‌دند و عصر زود مراجعت کردند. من سوار نشدم. 
توا و که ار ار عفترف دای سین ] مت سبدعیسی فراش خیابان الماسبه که سپر دة حاحب | لدو له 
ست شکایت از بدی نان و گرانی نموده بود. علی‌خان سرهنگ گارد نایپالسلطنه که در ر کاب 
همایون سوار مشود به‌نا یب لسلطنه گفته بود فراش احتساب شا کی‌بود. من صح خانه نایب لسلطنه 
رفتم برای برائت:ذ مه از این تہمت. فرستادم فراش را آوردند. معلوم شد تقصیر بااحتساب نبود. 
از آنجا دارالترجمه آمدم. آقاژاده شیخی را دم‌در دیدم. باوجودی که خر کرده بودند شاه سوار 
شده آمده بودند. من دیروز توسط کردم که او و آقاعلی را احضار کند. این بودکه امروز خس 
کرده دو دند ببایند. آمروز شاه سوار شد. بفردا رار شد. او را دارالترجمه دردم. قلبان کشید. 
خانه رفتند. من سوار شده طرف خابان سفارت انگلیس رفتم. شورشیل را در راه دیدم. منرزل 
او رفتم. از آنجا پیاده از بالای باروی شیر از پشت باغ ظبیرالدوله و «خیابان شغالآباد» خانه 
آمدم. شش بغروب مانده پباده راه أفتادم. سه ونیم بغروب مانده وارد خانه شدم. ناهار کبك‌پلو 
صرف شد. مغرب پا رگ امین لدو له رفتم. مدتی خلوت نموده بعد خانه آ مدم. و لبعید گویا احضار 
شده طہران تشریف بیاورند. تا بعد چه شود. امروز شورشیل میگفت خبر سلامتی عزیزالسلطان 
ا و راوتسا فوا ای ر کر ا 
چمپارشنبه ۳۷ مہ صمح هوا شدت سرد دود دارالتر حمه رفتم. دعمد خدمت شاه رسىدم. 
سرناهار روزنامه خواندم. بعد خانه آمدم. شنبدم زن کنت عریضه نوشته‌بود بشاه که ایلچی اطریش 
بواسطهٌ قرضی که ما در مملکت اطریش داریم به‌ما سخت گرفته. یاانمامی معادل ده‌هزارتومان بما 
مرحمت کنید یااجازه بدهید ما خودمان را بسفارت روس بچسبانیم. این عریضه خیلی ناپسند 
افتاد. از زرنگی کنت بعید بود. این مرد که پنحاه هزارتومان در صندوق نقد دارد. اما بحسب‌ظاهر 
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۵۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 
چپارده هزار تومان در بازار قرض دارد. گمانم این است آخر کار کنت هم مثل اشتداخ شود. 
پنجشښه ۲۸ - صح پیاده دربخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم که سر در شمسا لعماره قشر یف 
داشته. بمن فرمودند «شیخ‌الخلوت» بیا وخیلی اظپار التفات فرمودند. باز امین‌حضور احمق رذالت 
کید. در حصور همایون استاده بو د» محمودمیر زا سر مرحوم اسدالله مبرزا [را] که تازه 
پیشخدمت شده است دید. شاه عرض کرد این هلوی پوست کنده کی است. شاه بسیار بدش 
آمد. حق‌هم داشت. تا کی رذالت. خلاصه بعداز اهار فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر 
هشت عدد زلو ا خون زياد آمد. ضعف آورد. شب باین واسطه دربخانه نرفنم. 
جمعه ۲۵ شاه سوار شدند. شکار تشر‌یف بردند. عصر مراجعت فر مودند. من صمح با 
عمادا لدو له خانه امین‌الدوله رفتم. بعد خانه آ مدم. تا عصر به بطالت گذشت. | لحمدلله. 
شنبه سلخ - دیروز شيخ اسداله اعمی قاری و حافظ کلامالهُ فوت شد. این شخص را 
نی انسیا لدو له بحپت اینکه ر ات بیاموزد حرم‌خانه آورد. ES‏ اعتبار غریبی ۲ پیدا کرده 
. اخبار از خارج تحصیل نموده بشاه عرض میکرد و برای ظلا لسلطان وامینالسلطان از 
تحصیل‌خبس میکرد ومکنت‌زیاد جمع کرده‌بود. بعضی‌ها تاچپل‌هزارتومان‌میگویند. اصلاهم 
ترك بود. قريب هزارتومان به اسامی مختلف مرسوم داشت. این شخص بقدری زرنک و با هوش 
بوده بحرم‌خانه از آبغوره تا جواهرات و پارچه میفروخت. ناظم خلوت مأمور شد ختم اورا 
بگذارد. شنیدم بندگان همایون از فوت او رقت فر‌مودند. امروز صبح هم نگار خانم دخترعباس 
میرزای تایبا لسلطنه مرحوم که عمه شاه بود مرحوم شد. بو اسطه فرهاد میرزا معتمدالدو له 
قرارشد یك روز ختم درسجد شاه برای او بگذارند. صبح حالت زکام داشتم. برف هم‌میبارید. 
با درشکه دربخانه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. باوجود باریدن برف» میان باغ امین‌السلطان 
خلوت کرده بود. بعد سر ناهار رفتم. فدری روزنامه خو اندم. خانه آ مدم. عصر جورجیل دیدن 
آمد. 
یکشنبه غرة جمادی‌الاول - صبح احوالم خوب نبود. باوجود این‌دربخانه رفتم. امین‌السلطان 
۰ ِِِ آقا پررسیده بود که اخبار نویس دربخانه من گذاشته‌اید؟ حیدرقلی آقا قسم خورده 
مرا هم در بخانه که دید اظپار لطفی کرد. شوخی نمود. حوابی از من نشنید. خدمت‌شاه 
رفت شحص مقلو کی را ۱ مین‌السلطان حضور آورد. ندانستم چرا و ی نود. بعد از ناهار 
من خانه آمدم. شاه سوار شدند. قصر قاجار تشریف بردند. من عصر سفارت عثمانی رفتم. 
خیلی با سفیر حرف زدم. مرد بسیار عاقلی است؛ اگر چه تند است. شاه در مراجعت از دروازۀ 
یوسف آباد ورود کر‌دند. ندانستم چرا از بیراهه تشر یف آوردند و مقصود چه بوده نگ 
دوشنبه ۲ - صبح حمام سردی رفتم. خیلی سرد بود. نتوانستم بمانم. بیرون آمدم. حسام 
السادات که از توجه امین‌الدوله مستوفی وظایف" شده و مبالغی مکنت اندوخته دیدن آمد. 
این سید را من خیلی پریشان دیده بودم. اما مرد قابلی‌است. مقصودش از آمدن این بود که 
معرفی سید محمود پسرش را بکند که پریروز حضور همایون رفته بود و خطی نوشته بود 
خلعتی گرفته بود» در روزنامه دولتی نوشته شود. بعد باتفاق سید خانه اقبالالملك که از حکومت 
کردستان معزول شده آمده است رفتم. از آنجا من خدمت شاه رسیدم. فر‌مودند شب هم حاضس 
باش. دعك از ناهار حانه آ مدم. شب در بخانه رفتم. ۾ اسناغت دو و نیم مراجعت نمو دم. آخونددیروزی 
ملاتقی نام مرد گدائی بود. بقین رمال و غبره بوده است که طرف التفات امه مین‌السلطان شده 
حضور همایون آورده دو د. 
ساشنبه ۴ - صبح بارون‌نرمان را حسب‌الامر خواستم حضور ببرم کتابی [ که] شخص 
آ لمانی موسوم به اولیاروسی۳ که سفیر بوده درزمان شاه عباس به آیران اه از وضع ایران 
نوشته بزبان آلمان ترجمهٌ فارسی کند حضور بردم. شاه با وجود سرما در اطاق کثیف و کوچك 


١‏ اصل: فریبی ¥ اصل: وضائف 
۳ یعنی 016871118 از سیاحان مہم عہد صفوی که سفرنامةٌ مفید و معروفی دارد. 


جمادیالاولی سنة ۱۳۰۵ قمری ۵۳۵ 
آبدارخانه نشسته بودند و تمام مردم در میان باغ در رطوبت زمین پرا کنده بودند. با وجود سای 
دویست هزار تومان بنائی یك‌اطاق زمستانی ندارند. بعد از ناهار ملك‌الاطباء حضور آمد. شاه 
اورا «فیلسوف زمان» خطاب فرمودند. معلوم شد این لقب را استدعا کرده. بعد به اتفاق 
طلوزان درشکه حاحجی میرزاعباسقلی را سوار شد یم . اورا خانه اش رسانده خودم خانه آ مدم. 

چیارشنبه ۴ - ز کام سختی شدم. بطوری که فقو شامه تمام شده. خیلی میترسم. صبح 
دارالترحمه, بعدخدمت شاه رسیدم. اطاق بلریان! ناهار میل فرمودند. بعداژ ناهار خانه آمدم. 
[۶04]عصی مستشار سفارت عثمانی دیدن آمد. بعد سوار [شده] خانه مادام پیلو رفتمءاز آنجا 
خانه طلوزان. بعد پیاده خانه آ مدم. 

بنچشنه ۵ - درخانه رفتم. تام را از دور که دیدم خدق ميارك را تاخ يافتم. معلوم شد 
باز این طفلك یعنی‌عزیزالسلطان دیشب‌تب کرده وتنگی خلق مبارك باین جہت است. د کتر کاسون 
طبیب انکلیس بواسطه طلوزان شرفیاب شد. بعد طلوزان وحکیمالممالك اندرون رفتند. 
عز یزرا دیدند. ناهاری شاه در کال تخس ممل کرده ده مرتبه آندرون رفتند سرون مدند. بعد 
از ناهار تاگرافخانه رفته ندانستم با کجا حرف میزنند. شنیدم پریروز میمونی که درآ بدار خانه 
هست شاه تشر یف برده بودند نزديك او و اورا صدراعظم خطاب فر موده از فول او شمه به 
مکالمه امین لسلطان بحضار تکلم فرموده بودند. تأاجه اثر کند! 

جمعه ۶ - شاه سوار شدند دوشان‌نیه تشریف بردند. در مراجعت ظل‌السلطان که از 
حضرت عبدالعظيم بخط مستقیم دوشان‌تبه رفته بود یعنی ازاصفبان امروز وارد شد شرفیاب 
شده بوده کالسکه را ناد داشته یو دند. شاهزاده زمین بوسیده دود و خبلی طرف النعات: ننه 
بود. بعد در باب سفر عراق شاهزاده فررمو ده بو دند. شاهزاده حواب خوبی نداده بود. ان‌شاءا نله 
موقوفی خواهد شد. خلاصه بعد شاهزاده را احازه بکا لسکه داده بودند. شم تشر یف آوردند. 
من صح بواسطهُ ز کام و سردی هوا سوار نشدم. خانه امین‌الدوله رفتم. از آنحا خانة پسر حاجی 
میرزا عباسقلی دیدن حاجی‌عبدالرحيم پسر و کیل‌الدوله رفتم. بعد خانه آمدم. ناهار خورده 
خوابیدم. تازه خوابیده بودم که امین‌الدوله آمد مرا برداشت پیاده پارك خود برد. از آدحاخانه 
طل‌السلطان رفتم. در گل‌خانه که تازه ساخته‌اند مدتبا با من واو خلوت فرمود. رای خودشان 
اف اشت. که لی رن و عاق شنت آما کات ات است. لت فور رو جم و یاو 
مکنت زیاد اشان بیشتر ایشان را به عقل معرفی کرده است تا آنچه را که مردم تصور کردند. 
درك ساعت شصت‌حور فر مایشس فر مو دند. گاهی از پدر بز ر گوار خودشان بد گفتند» گاھی 
خو درا عمد 3 جلوه داده؛ گاهی ازا مین لسلطان ید و گاهی غلو در تعر یف فر موده. آما نه 
این‌را مايه ونه آنرا پایه بود. از زحا خانه آ مدم. 

شب ۷ - صح خانه مادامپبلو رفتم» از آنحا دارا لترحمه. بعل خدمت شاه‌رسیدم. طلا لسلطان 
و امین لسلطان حضور بودند. بعد ناهار سردر شمس‌آلعماره ميل فرمودند. امروز باز گلوی 
عزیزا لسلطان را [ درد ] گرفته. خلق مارك خوش نبود. بعد از ناهار خانه آ مدم. تشر یف آوردن 
ولیعہد هم بکلی موقوف شد. عصرییاده خیلی راه رفتم. 

تکشنبه ۸ بت صمح پیاده در بخانه رفتم. ناهار سر در شمس العماره ممل فر مودند. بعك فرمودند 
شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر پارك امین‌الدوله کاری داشتم» حسام‌السلطنه وامین‌حضور 
هم آ ذیحا بودند. دود زغالسنک طوری بود که فزديك بودسکته کنم. بیرون آ مدم‌سوارشده با حالت 
بد دربخانه رفتم. عطر منجمدی از مادام پیلو گرفته بودم بشاه‌دادم. خوششان‌آمد. فرمودند هرچه 
هست برای‌من بیاور.تر کیب تو سزاوار این عطرنیست. من‌هم عرض کردم محض‌خاطرشما ازفرنگ 
خواسته بودم. همان شبانه خانه مادام‌پیلو رفتم هرچه ازاین عطر داشت خریدم که کن دیگر 
ذحر د. 

دوشنبه ٩‏ - صبح پیاده خانةٌ محقق رفتم. ازآنجا دربخانه رفتم. عزیزالسلطان گلویش 


١‏ (= برلیان) 
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[۶۱0] درد مبکند. خلق مبارك معلوم است چه است. اطبای فرنگی‌وایرانی مشغول معا لجه‌هستند. 

بعد ازناهار خانه آ مدم. 

سا‌دشا ۰ - امروزصیم که دربخانه میرفتم نزديك خانه نایب‌السلطنه اسب ایشان را 
دیدم که حاضضس بود. میخواست میدان مشق برود. گفتم دو کار یکی کنم. هم آزاین راه عمارت 
شاه میروم و هم‌آقارا زیارت میکنم. خدمتشان رسیدم. عرض کردم محض شرفیابی آمده بودم. 
فر مودند اوقاتم خیلی تاخ است. والده ناخوش است. بعد ایشان سوار شدند. من دم درب اندرون 
رفتم. بتوسط خواجه عیادت کردم. معلوم شد از دیشب تا بحال بعلاوه ورمی که سه ماه است 
دارند اطبای ایرانی استسقاء میگویند. اسپپال شدیدی کرده است. خدا حفظ کند. ضعیف‌است. 
اول رن ایران تن دعك دارالترحمه رفتم. به اتفاق عمادا لدو له محلس شوری رفتم. بعد خدمت 
شاه رسیدم. بعد خانه آمدم. اهل خانه هم خانه نایب لسلطنه عبادت رفته بودند.عصر شورشیل 
واقبالالسلطنه دیدن آمدند. بعد ازرفتن آنپا عشرتآباد رفتم. پیاده مراحعت بخانه نمودم. 

<مپار ششه ۲ صح درب خانه مادر نایب لسلطنه رفتم. | لحمد له امروز دش انت 
از آ نحا درخانه رفتم. شاه بعد از ناهار سلطنت | باد رفتند. جای خورده مراحعت فر مو دند. سر راه 
ضرایخانه هم تشریف برده بودند. من خانه آمدم. شب زن مرحوم ادیب‌الملك خانه ما بود. 

پنجشنبه ۷۲ - صح خانه امین‌الدو له رفتم. به اتفاق درخانه نایبالسلطنه عیادت والده‌شان 
رفتم. | لحمدلله مهن ا امین أ لدو له تین ظل| لسلطان در حضور شتا گنه دود اگر جناب 
امین لسلطان بامن بی‌لطف بودند من در حضور مارك پای اورا مسبو سیدم. وافعاً شاه اده‌تملق‌را 
بای رساندع. که کار.مانچارخ‌ها مشک است: سن یستن امن اسنت ماها ی‌اعتنانی کنیم. قاس 
چه ميشود. خلاصه خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار باتفاق طلوزان پیاده خانه آمدم. شاه چند 
پول نقر سکه ساسانیان از افشار قلعه پیدا کرده بودند. فرستادند بمن دادند بخوانم. یکی از 
قباد بود» باقی از انوشیروان. کتابچه تاریخی نوشته با سکه‌ها شب که دربخانه رفتم بردم. 
مدثی کتاب خواندم. بعد مرخص شدم. خانه تایبا لسلطنه رفنم. خد‌متشان رسمدم. از آنجا ساعت 
چبارازشب رفته خانه آمدم. 

جمعه ۱۳ - شاه دوشان‌تپه شکار تشریف بردند. مغرب مراجعت فرمودند. من صبحخانة 
آقامحمد جعفر صراف رفتم. به‌چای مپمان بودم. عمارت مقبولی عالی ساخته است. ازآنجا 
دیدن امیرزاده سلطان م<مد هر را رفتم. بعد خانه آ مدم. عصر بطمع صید ماهی قصر قاحار رفتم. 
ماهی بو اسطه سردی هوا روی آب نبود. پیاده تا شمر آ مدم. هوا خیلی خوب مئل بار اشتت» 
غلا سلطا اند سفن تفای امه اظن اعا ها فک خا دا فاد را سارت وارد 

شه ۴ بت صح دارالترحمه رفتم. دعك احضار شدم. در دخانه رفتم. مدتی باظل| لسلطانو 
امین‌السلطان خلوت بود. سر ناهار مرا خواستند. با طلوزان روزنامه عرض کردیم. ا گرچه‌فواب 
الدوله دیروز اطلاع داده بود که امروز ایلچی فرانسه حضور خواهد آمد بجبت ترجمه‌حاضرباشم 
میخواستم طفره" بزنم. سرناهار خود شاه فرمودند‌باشم. لابدناهار دربخانه‌صرف نمودم. مدتی با 
مبرزاحسین‌قلی‌خان منشی حضور ظلا لسلطان صحبت داشتيم. عزیزالسلطان خوب شده با شمس 
و حمایل [۶۱۱] ويك فوجلله و خواجه وغلام بچه درباغ گردش میکرد. چہار بغروب مانده 
ایلچی فرانسه آمد. من تصور مبکردم بحپت گلدان‌های کار «سور»" است که دولت فرانسه 
تعارف کرده. بعد دیدم وارد که شد کاغذی دردست دارد خطبهٌ مفصلی دراعلان تجدید رئیس 
جمېوری تازه که مسبو کارنو" است و نامه او بعد هدیه کردن گلدانہا و بعد دعوت شاه به 
«| کسپوزیسیون»* شانزده ماه دیگر درپاریس. خلاصه قريب هزار بیت خطبه خواندو مترجم 

خری داشت که او هم فارسی در کاغذ نوشته بود و به لبجه مخصوصی میخواند از روی کاغد. 


۱ اصل: تفره ۲- 5۵۷1۲0۵5 
۳ اصل: کارسو- ]8201-097۳0 که در سال ۱۸۸۷ رئیس جمپور بوده و در ۱۸۹۴ در 
ليون کشته شد ۴ Exposition‏ 


جمادیالاولی سنه ۱۳۰۵ قمری ar‏ 


بعد شاه جواب مفصلی فرمود. الحق بسیار خوب ومربوط وبا معنی بود. مرا فرمودند ترجمه 
پفرانسه نمایم. با وجودی که از مقدمه بی‌خبر بودم بفرانسه ترجمه کردم. بعد صحبت‌های 
متفرفه فر‌مودند. شاه خن خودرا که دستخط کرده بود بدست مبارك به ایلاجی دادند. 
مرخص شدیم. شنیدم دندان عزیزالسلطان که افتاده است شاه طلا گرفته بموزه گذاشته‌است! 

یکشنبه ۱۵ - صبح زود که دربخانه میرفتم نزديك عمارت نایبالسلطنه سرهنگ پس 
امین‌حضور دیدم میرود. پرسیدم کجا میروی؟ گفت حسب‌الامر عیادت حاجب‌الدوله. تعجب لردم. 
دیروز عص سه‌ساعت بغروب‌مانده باهم بودیم» بمن درددل میکرد که بمن شاه فرمود لباس تازه 
پجپت فراشا بدوزم و قداره از قورخانه به انا بدهند. پول لباس پارسال را هنوز بمن نداده‌اند 
و از همین بابت سه‌چم‌ار هزار توسان طلب دارم. خلاصه خدمت شاه که زسیدم امین‌حضور و 
اقبالالدوله را دیدم که بشاش بودند از مرض حاجب‌الدوله. هرچه من پرسیدم که چه مرض دارده 
مگ سکته کرده جواب درستی ندادند. بخنده گذراندند. آخر از یکی پرسیدم. گفت دیشب ساعت 
چہار درحالت صحت شام میخورد لقمه اول را که برمیدارد ته‌دیکگ سبزی‌پلو کلویش را گرفته 
مضطربلحال پای‌پیاده به‌اتفاق میرزا احمدخان خواجۀ شکوه‌السلطنه که مپمانش بود میرود خانه 
طلوزان. طلوزان را از خواب بیدار میکنند. اوهم میلی بکلویش فرومیسد. وقت بیرون‌آوردن 
میل بصعوبت ببرون می‌آید. بیچاره حاحب‌الدوله همان‌جا ضعف میکند. بعد حال می‌آید. باهمان 
حالت پیاده بخانه مراجعت میکند. ظاهراً کلو مجروح شده که حالت نفس کشیدن وآب خوردن 
را ندارد. اطبای ایرانی و فرنگی همه آذجا جمع و مشغول معااحه هستند. خیلی متألم شدم. خدا 
شفا بدهد. حیف جوانی است. خلاصه بعداز ناهار شاه خواستم ظل‌السلطان را ملافات کنم. چون 
از روز ورود تابحال دیگر خدمتشان نرسیدم و امروز چون امین‌السلطان اندرون رفته بود که از 
خزانه پول‌ببرون‌بیاورد وقت را غنیمت‌شمرده طرف اسلحه‌خانه که محل اقامت امین لسلطان است و 
طلا لسلطان هرروز تملقاً آنجامی‌آید رفتم. شاهزاده دامن صحبت ممداشت و دفعتاً فطع فر مايش 
فرمود» پشت بمن کرد. من تعجب نمودم که اکر شاهنشاهزادگان غالباً بی‌تربیت و دور از 
انسانیت هستند» اما نه به‌اینقدر. عقب نگاه کردم. دیدم امین‌السلطان می‌آید و شاهزاده محضص 
تملق به‌ایشان چون بی‌اخلاصی مرا باو میدانند قطع حرف کردند. من‌هم خودم را عقب کشیدم. 
امین لسلطان با جبانگیرخان وزیر صنایع پنای حرف را گذاشت. بعد ظلا لسلطان گفت سر کار 
وزیراعظم بفرمائید بنشینید و اصحاب شما هم دور شما جلوس نمایند. امینالسلطان و سیفالملك 
و جپانگیرخان رفتند. من خود را عقب کشیدم. امین‌السلطان .وخی بخاطرشان رسید. گفت خدا 
لعنت کند اصحابی را که دوری میکنند. من اعتنا نکردم. آمدم باامینالسلطان به کالسکهٌ ایشان 
نشسته [۶۱۲] مرا خانه رساندند. خودشان خانه رفتند. شب چون اهل خانه آندرون شاه رفته 
بودند با بکمز و عارف‌خان بیرون شام خوردم. 

دوشنبه ۱۶ - صبح به عمادالدوله وعده کرده بودم خانه ایشان رفتم. بعد دربخانه خدمت 
شاه رسیدم. حاجب‌الدولهٌ بیچاره را حکيم‌ها جواب گفته‌اند. سرناهار بودم. شاه فرمودند شب 
حاضر باشم. خانه آمده. شب دربخانه رفتم. ساعت چپار مراجعت کردم. باز اهل خانه نیامده‌اند. 
بیرون شام خوردم. 

سه‌ششه ۱۷ - عمادالدوله صبحآمد. به‌اتفاق خانه ظل‌السلطان رفتیم. چون من به‌جلالالملك 
داماد شاهزاده عمل روز قبلش را گله کرده بودم اوهم عرض کرده بود به عمادالدوله که دیروز 
آنجا رفته بود» فر‌موده بود مرا باخودشان صبح خدمت شاهزاده ببرد. اگرچه نهایت کراهت 
داشتم. اما لابد رفتم. مدتی بامن خلوت کرد. حرفمپای بادرهوا زد. این شاهزاده خودش را خیلی 
عاقل میداند. اما غافل از اینکه حقه‌بازی و «شارلاتانی» عاقلی نیست. بعد باتفاق عمادالدوله درخانه 
رفتم. وق حاجبا لدو له دستر است. خدمت شاه رسیدم, ناهار سر درشمس | لعماره صرف فر مو دند. 
بعداز ناهار خانة امام جمعه تشریف بردند» از آذجا بازار. خرید فرموده بودند. من قبل‌از رفتن 
شاه رفتم و راه را تمیز نمودم. خانه آ مدم. شاه امام‌زاده زید و کاروانسرای اممن‌الملك مرحوم 
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رفته بودند. بعد مراجمت بعمارت سلطنتی کردند. سه بفروب‌مانده بیچاره حاجب‌الدوله مرحوم 
شد. جیل سال داشت. بسیار حوان عاقل زيرك قا بلی بود. خدا رحمش نند. همان ساعت من 
حدس۱ زدم که منصش را به پسرش که سیزده سال دارد خواهند داد» چون انس‌الدوله از 
اندرون واسطه و حامل است و امین لسلطان دحبیت اینکه مستقلا به‌این کار دخالت می کند از 
بیرون. عصر دل‌تنث سوار شدم خانه مادام پبلو رفتم. بعد خانه آمدم. اهل خانه‌هم | مده دو دند 
از اندرون. 

چپارشنبه ۱۸ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم. به‌اتفاق خانهُ مرحوم حاجب‌الدوله. از آنجا 
دربخانه رفتم. معلوم شد حاجی حسینعلی‌خان برادر حاجب‌الدوله را فر‌آشباشی کردند و پس 
حاجب | لدو له همان نسة جی باشی که دو ده بعد از ناهار خانه طلوزان رفتم. بعد حانه أ مدم. شب پارك 
مپمان امین‌آلدوله بودم. 

پنچشنبه ۱٩‏ - صبح دربخانه رفتم. معلوم شد لقب حاجب‌الدوله کی با منصب را که به حاجی 
حسینعلی‌خان مرحمت شده دستخط او را امین‌السلطان نوشته و سه‌هزارتومان‌هم تعارف گرفته 
امروزهم ختم را امینالسلطان برچید و بازماند گان آن مرحوم را بحضور آورد. شاه به هريكث 
اظبار مرحمتی فر‌مودند و مکرر دراین‌روز میفرمودند نسقچی‌باشی گری خودش منصب جدا گانه‌ای 
است» چرا گزليك فراشباشی گری کرده‌اند! | گر آدم جسوری دود عرص میکرد چرا هفتاد منصب 
را کزليك | بدارخانه فرموده‌اید وبیچاره پنجاه‌نفر را بی کار وبیعار گذاشته‌اید. خلاصه اقبال| لدو له 
دونفر دحه کاشی هد یه آورده دو د. لباسیپای مضحك قن آنا کر ده بو د. خیلی خنده داشت. تمام 
اوقات همایونی امروز صرف آنما بود. امین‌حضور در حضور شاه دعاو نا کرد و تمجید میکرد که 
خوب کردید منصب فراشباشی گری را از آنہا نگرفتید. چون شاه ماشاءالله بقدری زيرك هستند 
که مافوق ندارد ومیدانستند دروغ میگوید. امشب هم‌شاه بیرون شام میل فرمودند. احضار شدم 

جمعه ۲9 - صبح شنیدم شاه سوار شدند. من هم بجیت تبیةٌ پذیرائی ایاچی روس که 
[۶۱۴] چند روز دیگر در جاجرود مپمان شاه هستند خانهٌ مادام پیلو رفتم. بعضی اسباب خریدم. 
از آذها خانه حسام ا لسلطنه رفتم. بعد خانه آ مدم. عصر شورشیل دیدن من شب عمادا لدو له و 
امیر‌زاده سلطان محمدمیرزا و امبرزاده سلطان ابرآهیم‌میرزا خانه من مپمان بودند» بجت اتمام 
کار ور له مرحوم عمادا لدو له 

شنبه ۳۱ - صبح پیاده داراللرجمه بودی از آنحا در بخانه. ظل‌السلطان و امینالسلطان 
حضور بودند. بعد وقت اهار مرا خواستند. فرمودند در باب مہمانی ایلچی در جاجرود مواظب 
باش. خیال دارند کتاب سفر دوم خراسان خودشان را طبع کنند. دستورالعمل میدادند. بعداز 
ناهار خانه آمدم. زن امینالدوله ېمان اهل خانه بود. امروز نعش حاجب‌الدوله را خیلی مفصل 
باموزيك و سرباز و تجمل زیاد به حضرت‌معصومه حر کت دادند. عصای مرصع‌هم به حاجب‌الدو له 
تازه و هزار تومان از مواجب آن مرحوم به عیال و اولادش مرحمت شد. امشب‌هم شاه بیرون 
شام خوردند. مرا احضار فر مودند. حاضس نشدم. 

یکشنبه ۲۳ - صبح حمام رفتم» بعد دارالترجمه. از آنجا خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. 
بعد مرخص شدم که فردا مستقیماً جاجرود بروم» چون شاه فرداشب سرخه‌حصار خواهند بود. 
سه‌شنبه جاحرود تشر دف مببرند. بعد خانه آ مدم. ظلا لسلطان اين سض رنگ‌وبوئی ندارند. بنه گان 
همایون بقدرامکان از ایشان دوری میفرمایند. از تفصیل تازه اينکه امین‌السلطان میل میکند 
خان عزیزخان خواجه شاهی که جوان خوش‌رو وموئی است برود. چون این خواجه طرف عشق 
وزیراعظم است به‌بانة دیدن میرزاحسن مجتمدآشتیانی که خانهُ او بخانة عزیزخان وصل است 
میرود. میرزاحسن تءجب زیاد میکند. مغرب ازآنجا خانهُ عزیزخان میرود و تا ساعت پنج آنجا 
می‌ماند. بعد سیدعبداله پسر مرحوم آقاسیداس‌ماعیل بپسپانی گله میکند که چرا خانه من نیامده 
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است. جناب وزیراعظم از حضرت عبدالعظیم روزی که مراجعت میفرمایند خانة آقا سیدعبداله 
میروند در کوچه‌های تنک طیران کالسکه را میرانند. کالسکه واژ گون ميشود. آقا سالم ار زیر 
کالسکه بیرون می‌آید. تفصیل را بااغراق زیاد به سیدعبدالة میفر‌مایند. اوهم الماس غلام خود را 
خواسته مبگوید محنی سللامتی آ فا تو را آزاد کر دم! این تفصیل تازه که بی‌انداژه اسباپ تعحب 
است بايد نوشته شود که محتپدین‌هم تملق میکنند. سمحان‌الة مالكالملك! 

دوشنبه ۴۴ - صبح که برخاستم جزئی برف آمده بود و مشغول باریدن‌هم بود. مردد 
بودم که بعد از ظیر حر کت نمایم‌بسمت جاجرود بروم یا کلیة فردا صبح راهی می‌شوم. تہیۂ مہمانی 
ایلچی روس بی‌جبت گردنم افتاده مجبورم کرده که بروم. استخاره کردم رفتن بمترآمد. بعداز 
وداع بااهل خانه و والده بیرون آمدم. دیدن صارمالدوله که پریروز از اصفیان آمده ناخوش 
یعنی مبتلا بدرد کم است رفتم. ظل‌السلطان مرا دیده بود. پیشخدمتی داحضارم | مد رفتم. مدتی 
خلوت کرد. از هرقبیل صحبت شد. من‌جمله سکف طلائی بوزن پنج مثقال از محمدبن سام‌غوری 
بود خریده بود بمن نشان داد. تفصبل سکه ۳ برای ایشان خو اندم. متفرفه از عمرو و زید وخالد 
و ولید صحبت زیاد فر‌مودند. غالباً خودخواهی وخویشتن‌پسندی بود. قاطبةٌ پادشاهزاده‌ها این‌صفت 
را دارند. بخصوص شاهزاد گان ایرانی که قرست ند بده‌آند. شاه ما از حمله صفات خوبی که دارد 
باوجود سلطنت خودنمائی ندارد. خلاصه پنج از دسته گذشته از خانُ ظل‌السلطان بیرون آمده 
بدرشکه نشسته تاسرخه‌حصار بی‌درنک يك‌سره رفتم. در کاروانسرا ناهارصرف‌نمودم. ابراهیم‌خان 
[۶۱۴] کالسکه‌چی‌باشی آنجا بود. او را ملتمس شدم که کالسکة دیوانی بمن بدهد که جاجرود 
بروم. معقولیت کرد» | گرچه دوسه تومان این تنبلی برای من تمام شد» اما راحت منزل رسیدم. 
درف دیشب صحرا را سفید کر ده اف در بین راه گاریہای کرایه را ديدم که حامل اساب 
ممپمانی بود وامانده دودنك. يك بغروب مانده وارد عمارت قدیم جاحرود که از ابنیه فتحعلی‌شاه و 
شک محمد‌شاه و سالما محل اقامت شاهنشاه حالیه بود شدم. این عمارت سبك قدیم و خراب 
است. جزئی تعمیری شده است. ایلچی روس دولفور کی باید این‌جا منزل کند. اطاقی عبدا لعظیم 
ن وکرم فرش کرده بود. بخاری‌هم میسوخت. گرم شدم. شکرخدا را بجای آوردم. بکمزهم رسید. 
شام مختصری صرف شد. امروز اتفاق خنده‌داری برای من دست داد. بالای گر دنه مر! ادرار 
گرفت. از کالسکه پیاده شدم بند زیرجامه‌ام گره‌افتاد. علی نو کرم مجبور شد بند را باچاقو برید. 
این مسافت را تا منزل با بند بریده آمدم. 

سه‌شنبه ۲۴ - صبح زود برخاسته تغییر‌منزل دادم. این منزل بیرونی شاهنشاه بود. حالا 
بايد سفره خانه وز بر مختار قرار ندهم. به اطاق اندرونی نقل مکان سل ۰ این اطاق آندرونی [را ]| 
وقتی که مرحوم ممدعلیا منزل داشت دیده بودم. اطاقہا را فرش کرده میز و اسباب که دیشب 
ساعت شش رسیده بود و همه شکسته و معیوب بود فرستادم نجار آوردند اصلاح کردم. بعدازظور 
کارها به‌اتمام رسیده ناهاری صرف شد. قدری خواییدم. دوساعت بفروب‌مانده دربخانه رفتم. در 
دين راه دندانساز را دیدم. تعجب کر دم. گفت دندان مىار کشان درد گرفته ۳ مرا از شمپر احضار 
فرمودند. جا ومنزلی ندارم. پناه به تو آوردم. او را منزل فرستادم. خودم حضور همایون رفتم. 
خبلی از درد دندان ناله ممقر مودند. حکیما لمما لك با جمعی از رحال خلت که همه اطفال هستند 
بودند. قريب يك‌ساعت خاطرهمایون را بخواندن کتاب و روزنامه مشغول کردم. بعد منزل 
امینالسلطان رفتم. چون مدتی بود ترك مراوده کرده بودم و قرار داده‌ام تملقی نکنم. خیلی خوب 
مرا پذیرفت. امین‌حضرت‌هم بود. مغرب بمنزل مراجعت کردم. در بین راه منزل امین‌حضور پیاده 
شده ساعتی آنجا مانده بعد منزل آمدم. بکمز و دندانسازهم بودند. 

چم ارد نيه ۵ ~~ امین| لسلطان وعده کرده بود بیاید و تدار کات زا تماشا کند. من قدری 
منتظر شدم نیامد. سوار شدم طرف دربخانه رفتم. داخل عمارت شدم. شاه از درد دندان بی‌تاب 
دود. دندانسازهم رسد بازحمتی دقره‌ای که دوسال‌فمل مىان دندان گذاشته دود توا | ورد. قدری 
آسوده شدند. ناهار صرف فرمودند. من‌هم بعد منزل آمدم. مشغول تدار کات فرستادن ناهار و 
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اساب سرخه‌حصار شدم که فردا ایاچی آنجا ناهار خواهد خورد. | مبرزا محمدخان که حود را 
خداوند ایران مبداند این‌قدر استعداد ندارد که اقلا ناهاری به وزی‌مختار بدهد. امروز عصر 
باران نمنم میا ید. تا فردا چه شود. 

پنجسښه ۳۶ بت صمح خواستم در بخانه دروم خس دادند شاه سوار سصد‌ند . دیگر نرفتم. فقدری 
سر کشی به تدار کات نمودم که در باز شد. امین‌السلطان با چکمه به‌اتفاق حاجبالدولۀ تازه ورود 
فرمودند. قدری بالا ویائین را گر‌دش کرد. اطاق محصوص هن | و۵ چای خورد. با من خصوصیت‌ها 
کرد و رفت. نین پیشخانه وزیر‌مختار رسید که عبارت از دوسه صندوق پوست خرس و چند لوله 
تفنگ و غیره بود» با چند نفر نو کر ایرانی و روسی. يك‌ساعت بفروب‌مانده خود وزیر‌مختار 
و عرب‌صاحب نایب ومترجم سفارت روس رسیدند. تا دم اطاق حضرات را استقبال کرده ومأموریت 
خودم و را در مہمان‌داری | نا گفتم وبه‌اطاق مخصوص خودشان دلالت کردم. بعد منزل خودم 
آمدم. | مین‌السلطان د بات محموعه شبر‌ینی وقدری مبوه منزل ممارك فر ستاده بو د. باران‌هم میمارید. 
10 که آشنای قدیم ات هی[ من امه چترخواست که به‌ارودی همایون رفته دیدنی 
ازطرف وزی‌مختار به امینالسلطان بکند. در این بین خود امینالسلطان وارد شد و مستقیماً 
متزل ایلچی رفت. عرب صاحب هم بجہت ترجمه رفت. به من خیلی نا گوارآمد. من | گرباشخص 
امین‌السلطان بی‌ارادت باشم اما به‌وطن و ملت خودم که بد نیستم. چه لازم بود باین عجله آمدن. 
خلاصه بعداز نیم ساعت تشریف بردند حمام. اسباپ حمام مرا خواستند. بااینکه مرا نجس 
میداند لابد با قدیفة! من استحمام فرمودند. بیرون آمده منزل من چای صرف کردند. دوساعتی 
نشستند به ارود رفتند. خلاصه بعداز نیم ساعت ایاچی مغرب خوایید. دوساعت از شب‌رفته بیدار 
شدند. سرمیز رفتم. بانبایت خوبی شامی صرف شد که درعمرش مگ درپاریس جای دیگرنخورده 
بودند. صحبت زياد تاریخی شد. ساعت چہار خواییدم. دندانساز فرنگی و بکمزهم سرمیز شام 
دو دند. 

جمعه ۳۷ - صبح کاغذی از اممن‌السلطان آمد که حسپ الا مر دو اسطه دوستی مخصوصی که 
عز دز لسلطان 3 ایلچی دارند امروز دیدن او خواهد آ مد. ده‌دفقه بفاصله عزیزالسلطان واردمنزل 
من شد» باسرداری تمام مفتول‌دوز و شمشیر مررصع و خرقه شمسه مرصع. ابراهیم‌خان [ که] 
کالسکه‌چی‌باشی اتابك شده بود همراه او آمده بود. حاحی لله [و] آغاعبداله خواجه و غیره 
دو دند. تکریمی کرده بالادست خودمان نشأند یم. خسن ک‌دند ایاچی را. حضرات را بر‌دند. 
ابراهیم‌خان و آغاعبداله گفتند فر مايش شاه است شماهم باشید. چون میدانستم دروغ است وازآن 
طرف بی‌شانی من فی‌الحقيقة افتضاح دولت است جوری عذر آوردم. آنا رفتند. انواع خنکی‌ها را 
کردند. يك اسباب‌بازی که بی‌اغراق سه‌قران ارزش نداشت ایلچی به‌عزیزالسلطان تعارف کرده 
بود. دوباره پیش من‌آمدند. بعد به‌ارود رفتند. دراین‌بین اسب کپری از طرف شاه بحپت ایاچی 
آوردند. دوباره کاغذی از امنا لسلطان رسمد. نوشته بود که شاه ناهار مبحورند ساعت بنج سوار 
میشوند. ایاچی را همان‌وقت در محاذزی" عمارت قدیم حاضربکن. اطاعت نمودم. شاه خیلی‌مرحمت 
ده ایا ی فرمودند. شاه جلو» ایاجی عقب. من هم بلافاصله مترحم بودم. . امین‌السلطان که سوار 
بود برای اسباب جلال خودش که چرا من جلوهستم کاهی اسب خود را به اسب من میزد. 
نزديك بود مرا پرت کند. خواست خدابود والاافتاده‌بودم. گاهی محدالدوله واغلب میرزا محمدخان 
ملبحك اول این کار را شیک دید دیگر نمبدانستنه حلالت قدر آ نما معلوم اء نزردیکی امروز 
من بشاه بواسطه ترجمه است. خلاصه چپارپنج فرسخ به چپو راست راندیم. شکاری ندیدیم. 
پیاده شده عصرانه صرف نمودند. من‌هم آ بداریهای مفصل‌تدارك دیده بودم. هرچه میخواست بود. 
حتی «اناناس»" و غبره. در آفتاب گردانی ده محموعه حاضر کرده بودند. امینالسلطان‌هم بود. سار 
از این‌تدار کات من ندشن مد بود» بطوری که عصر انه نخورد. شاه سوار شدند حضرأت‌هم رفتند. 


۱ اصل: در عربی قطیفه است و ایرانبان قدیفه تلفظ می کنند ۲- اصل: محاضی 
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من طرف منز لآمدم. خیلی خسته ومرده بودم. نیم ساعت بعداز آمدن من ایلچی آمد. معلوم 
شد شاه دوشکار زده بود و خیلی تردماغ بودند. ایاچی باز ازخستگی خوابید. عرب‌صاحب منزل 
من بود. شاه خیار تازه و «اناناس» تازه که از کامرانبة نایب‌السلطنه آورده بودند بحپت ایلجی 
فر‌ستادند و دستهٌ موزیکانچی‌هم فرستاده بودند بایکی ازشکارها. خلاصه بقدری زحمت به‌این‌مرد 
[۶۱۶] شد که مافوق‌ندارد. خلاصه درسرشام قدری «شاهنامه» دجہت حضرات از فارسی بفرانسه 
ترجمه کردم. ایلچی میگفت در اغلب جاها مثل تو با کمال و باسواد ندیدم. خواستم بگویم از 
أا السلطای سرس که هه مکو ید اعت کے مزل .| من 

شش ۲۸ بت صح به‌اردوی همایوثی آ مدم. سوار میشدند. دم‌در عمارت شرفیاب شدم. اقدری 
فضولی‌ها کردم که ایاچی چنینوچنان از شکار دیروز شما میگفت. بعد عرض کردم خیال دارد 
بازدیدی از عزیزالسلطان بکند. فرمودند فردا در اطاق آبدارخانه شیرینی و لوازم تشریفات اورا 
فراهم بیاورند. اول به عزیزالسلطان» بعد به‌امین‌السلطان» بعد بخود من دیدن کرده باشد بشپر 
برود. شاه که سوار شدند من دیدنی از محقق نمودم. میرزا محمدخان مليجك اول آمد. مأمور 
است که میرزاعبداله‌خان وه‌جدالدوله ومیرشکار به‌اتفاق ایلچی شکار بروند. با من از منزل‌محقق 
طرف عمارت ک‌نه آ مد یم. در سر مس ایاچی ناهارش دادم. دعل سای شکارجبان حاضس شد ند . 
یاتفاق ایاچی شکار رفتند. من‌هم اطاق خود رفته قدری راحتی نمودم. عصر که مراجعت کر دند 
معلوم شد دوسه شکاری کر‌دند. یکی راهم وزير مختار زده تا ا گرجه مبرزامحمدخان تفت 
من شکار کرده‌ام و زخمی من است» چنانچه مجدالدوله میگفت شکارهای دیروز شاه را من زدم و 
شاه به اسم خودشان تمام کردند. خلاصه شب شد. آمشب امین‌السلطان [و] ایلخانی ومیر آخور 
و محدا لدو له باایاچی شام خوردند. سر مین رفتم. مطار به مخصوص ازطرف شاه فر ستاده شد مدتی 
ساز زدند. شام مفصل خوبی صرف شد. خیلی جای تعریف داشت. از طرف ایاچی به هريك 
یادگاری داده شد. به من هم یك دست اسباب چای‌خوری داد. ساعت پنج‌ونيم حضرات رفتند. 
من منزل آمدم خوابیدم. 

یکشنبه ۳۵ - صبح ایاچی حضور همایون رفته که مرخص شود. از من تعریف زياد کرده 
بود. اظبار امتنان بقدری که شاه فرموده بود سرداری تن‌پوش بوضع مخصوص نظامی برای من 
بفرستند. از عزیزالسلطان هم دیدن کرده بود. سنجاق الماس هم به عزیزالسلطان داده بود. خرقه 
تر مه‌ای هم امین لسلطان به‌ایلاچی تعارف کرده بود. حضرات هم شبر رفتند. شاه سوارشدند. من 
منزل قدیم خودم‌آمدم. سرراه دیدنی از مجدالملك کردم. عصر منزل امین‌السلطان رفتم. تاساعت 
سه مرا نگاه داشت. شاه به‌اندرون احضارش کرده بود. ظاهرا امبرنظام آذربادحان ناخوش‌است. 
مشاوره برای تعیین جانشین او است. خلاصه هرچه نشستم خلوت نشد که بامن حرفش را بزند. 
خسته شدم برخاستم. مرا به اطاق دیگر برد. قریب نیم ساعت اظبار خصوصیت کرد. من چون 
زیاد از این حرفبا شنیدم اعتنائی نکردم. خلاصه تجدیدعبد کرد که اول او خواهد شکست. بعداز 
طی تعارفات منزّلآمدم. بامحقق شام خوردم. او ممگفت همان روز فوت حاحب‌الدوله شاه سه‌نفر 
را دحہت فر اث ماش ی گری استخاره فر مو دئد: تو و امین‌حضور و افبالالدو له. نو خوب» یعنی ممانه 
مایل بخوب» آن دونفر بدآمده بود. سباهه استخاره را رضاخان پسر سرآیدارباشی دیده بود. 
خلاصه هرجه مقدر اش خواهد شد. 

دوشنبه سلخ - صبح بازدید اظم‌خلوت رفتم. بعد سرداری خلعت را پوشیدم. در خیابان 
باغ باامینالسلطان استادم. شاه تشر بف آوردند. خبلی اظپار مر حمت فر مودند. سو ارشدند. ما 
هم در ر کاب سوآرشدیم. فدری از راه همان‌طور سواره روزنامه عرض شد. بعد مبان حنگل ۳ 
رو دخانه آ فتاب گردان زده دودند. ناهار گرم حاضر نمو دند. صرف شد. تعد از اهار تخته رد آوردند. 
[۶۱۷] ایلخانی و امین‌حضور و میرآخور و جمعی در حضور همایون تخته‌بازی کرد. باز من 
احضار شدم. روژنامه خواندم. يك عکس از خودشان فرمودند عکاس انداخت. مراهم پبلوی 
خودشان نشاندند که روزنامه در دست من بود. از این الثفات زیادتر ازهمه ممنون شدم. عصر 
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سوار شدند شکار كىك رفتند. من‌هم طرف منزل آ مدم. در بین راه چادر احتشام‌الملك پمس 
معتمدالدو له رفتم که هزاربار از من بازدید طلب داشت. مغرب منزل خودم آمدم. 

سه شش غره جمادی لثانی صح بازدید محدا لدو له رفتم. ۳ شنیدم صارم! لدو له بدحال 
است. تء‌جب کردم. روزی که می‌آمدم او را دیدم احوالش در نہایت خوبی بود. تنا درد کمری 
داشت دعك سوار شدم جلو شاه ایستادم. مدتی باپس امیرقاین که فراراً از تعدیات حکمران 
جدید خراسان آ مده است صحبت میفر‌مودند. اظمپار التفات زیاد به او کر‌دند. مرا که دیدند 
فر مو دند شب حاضر باشم. مزال | فام: شب در دخانه رفتم. تا ساعت سهونیم دودم. 

چپارشنیه ۳ - شاه سوار شدند. عزیزالسلطان هم از طرفی سوار شدند. شاه دوشکار 
فرمودند. عزیزالسلطان‌هم که شکار رفته بود همراهانش پلنگ و بز کوهی شکار نموده بودند. 
عصر دیدن اعتضادا لدو له که مزل امین‌خلوت ممزل دارد رفتم. شب در منزل خود تنپا بودم. € 
دحممت معالحه دختر امین‌الدوله شبر رفته است. 

پنجشنه ۴ - صح فراشی احضارم اچ منزل ادیبالملك رفتم. انتظار سواری کته 
شاه بیرون تشر یف آوردند. در رکاب سوأرشدم. تاعصر مرانگاه واشت شنبدمدیروز دوساعت 
بغروب‌مانده ابوالفتح‌خان صارم‌الدوله مرحوم شد. زیاد متألم شدم. من با این جوان از طفولیت 
اشا بودم, این شحص پس خان باب اخان‌سردار و مادرش فخر | لدو له ماه‌رخسارخانم دخش 
نایبا لسلطنه مرحوم بود. خودش جوان خوش‌خلق و خوب صورتی بود. افتخارالدوله خواهرصلبی 
و بطنی ظلالسلطان زنش میباشد. اولادهم از این زن دارد. در دستگاه ظل| لسلطان‌هم همه کاره 
بود و مت زياد دارد. خد‌آوند او را ا دن عصر منزل آ مدم. ظاهراً انیت شاه سرون دودند. 
کاغذخوانی داشتند. من نرفتم. فردا شین مبرویم. 

جمعه ۴ ص بح که برخاستم برف زیاد باریده بود و بشدت‌هم میبارید. مردد بودم چه‌باید 
کرد. تو کل بخدا کر دم سوار شدم. بتاخت راندم. ۳ سرخه حصار آ مدم. زیر گردنه درشکه مرا 
آورده بودند. باز برف معر که میکرد. سه‌ساعته از سرخه‌حصار آمدم. از دم مسجد سپپسالار 
مرحوم که گذشتم کالسکه و جمعیتی دیدم. معلوم شد ختم مردانۀ صارم‌الدوله را آذجا گذاشته‌اند. 
با کمال فا شن خانه آ مدم. ناهار خوردم. ببرون رفتم که بخوابم. دسر یفات حمل حنازه صارم! لدو له 
که از مسحد سس‌اجالملك که سابقا قپوه‌خانه کنت بود آذحا امانت گذاشته ودند بیدارم کرد. تنا 
خیلی گریه کردم. جناز آن نا کام را به‌حضرت‌عبدالعظیم بردند دفن کردند. از قرارمعلوم چپل‌ويك 
سال داشت. 

شه ۵ صح خانه امین لدو له رفتم. داقفاق در بخانه | اف من دارالترحمه رفتم. دعد در 
نار ؛ حستان خدمت شاه ر سمده. اظپار التفاتی دمن فر مو دند. ۳ عصای دست مارك قفقدا جندتا به 
دوشم زد[ند]. سرناهار روزنامه عرض شد. طلوزان‌هم بود. بعد فرمودند کتاب روزنامۀ سفر دوم 
خراسان را از اندرون آوردند. بمن دادند که هرروز همان دربخانه چند فصلی پالنویس کنم که 
پا نصد حلد طبع شود و محاناً به مردم داده شود. کتاب را برداشته در اطاق تار يك کوچکی که از 
عمل خلوت است [۶۱۸] نشدم. قلمدان ادیب‌الملك را گرفتم» قدری خودم نوشتم» قدری او 
کمك کرد نو شت. دراین‌سن ظل! لسلطان وارد اطاق شد. ما برخاستيم. فرمودند چه میکردی؟ 
تفصیل را عرض کردم. محض ادب اجازه خواستم که روی پله بنشینم مشغول کار شوم. اجازه 
دادند. ببرون اطاق در پناه ستون ندستتم. ناصرقلی‌خان عمبدالملك که بنی‌خال شاه و حرامزاده 
خری است الحال نایب وزارت عدلیه است و با وزیر عدلیه که عضدالملك باشد همان حکایت 
مبمون و دل را میکند که میمون فاستت را خورد و قدری ده پوزه در مالمد» حالا ایشان تمام مداخل 
وزارت عدلیه را A‏ قدری ماست به ریش خان میمالد. خلاصه عمیدا لملك آ مد يشت به‌شاهزاده 
نشست. بعد امین‌خلوت‌هم تقلید او را نمود. ذاهزاده برآشفت. بواسطه سراجالملك بمن پیفام 
داد چه جت دارد ناصرقلی‌خان پدرسوخته پشت بمن مینشیند. من گفتم خودت فرمایش‌شاهزاده 
را درسان. درأین يسن شاهز أده احضار شد. داخل تالار گردید. فا سب الله خان مشمرالملك 
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وزیراعظم خودشان را حضور بردند. بعد که بیرون آمدند به ناظم‌خلوت فرمودند خلوت شاه از 
پشت‌بام بازار بی‌نظم‌تر است. آخر من پس شاه هستم» چرا احترام مرا نگاه نمیدارند. گمانم این 
است | گر شاهزاده سکوت فرموده بودند بمتر بود. خلاصه چپاربغروب‌مانده ناهار نخورده خانه 
ا 

بکششه ۶ - صبح خیال داشتم خانة ظل‌السلطان بروم. تا دم عمارتشان رفتم. كالسكة 
مشمر ا لدو له را دیدم. کراهت نمودم. در بخانه رفتم. حمعی را ديدم سرراه وثیم‌راه ایستاده تحوا 
دارند. گفتم جەخىر امت فته شاد دندان کشیدند. بسار ما شدم. دیدم نایب لسلطنه جلو 
مرو د. معلوم شد عبادت آ مده‌اند. به‌اطاق هما یونی رفتم. ديدم که دندان را کشبده‌اند و صورت 
و شرء مبارك خفه است و خیلی کسل هستند. چپاراطراف اطاق کوچك آبدارخانه که محل توقف 
همایونی برد عمله خلوت ایستاده‌اند. از هرسری صدائی شتا نة بعضی تمحمد جرأت شاه را 
میکردند. برخی اظپار تأسف مینمودند. من دیدم هرچه عرض کنم کہنه شده است. بپتر سخوت 
بود. شاه روبمن فر‌مودند که آخر دندان را کشیدم. عرض کردم مبارك آسبتت: شخص از هرچیز که 
در دثبا بزحمت است باید همین‌طور دفع کند. اگرچه عضو بدن باشد. فرمودند سه‌ماه بود این 
دندان مرا از زند گانی انداخته بود. دیشب تا صبح نخوابیدم. خلاصه خاطرهمایون را به‌خوآندن 
روزنا‌جات مشغول کردم. بعداز ناهار که آش مختصری صرف فرمودند من بیرون آمدم. ناهار 
نداشتم. فرستادم چاو کاب آوردند. خودم اسلحه‌خانه رفتم. خدمت امین لسلطان رسیدم. 
محمدتقی‌خان اخوی‌زاده میخواهد تبریز برود. ماشاءالله از شدت پرروئی! مرا این‌جاو آنجا میکشد 
که خلعتی برای حضرت ولیسید بگیرم حامل باشد. دراین‌بین وکیل آمد. گفت چلو کباب حاضس 
است. امینالسلطان اصرار کردند این‌جا بیاورند. آوردند. امین‌حضرت برادرش با ما شريك در 
جلو کباب شد. امین لسلطان شاه اندازیپا کردند که صمح زود فراش جطور باحضارم اد و من 
چطور بازوی شاه را نگاهداشتم دندان کشیدند. دراین‌بین ظطلالسلطان رسید. من برخاستم ببرون 
آ مدم. مجول‌خان را دیدم. شدوخ شاه خیلی ددش [ 1مد[ بو د که امین لسلطان بعصی فضو لی‌ها 
میکرد. من‌جمله شر بت دىدەشىڭ دحت شاه رست کر ده دو د» درهمان حضصور شاه ۳ فاشق 
مخصوص چشیده بود. خلاصه نیم‌ساعت بفروب‌مانده خانه آمدم. معلوم شد اهل خانه به تعزیت 
مادر ظل! لسلطان در فوت صارم! لدو له آذحا رفته دودند. شب بو اسطهٌ کدورتی که ۳ اهل خانه 
نمودم بیرون رفتم خوابیدم. 

دوشنبه ۷ - صبح دربخانه رفتم. الحمدلله شاه تردماغ بودند. اخبار ایلچی روس را تقریر 
[۶۱۵] فر‌مودند. نوشتم که در روزنامه طبع شود. کتاب روزنامة خراسان را قبض داده ده‌روژه 
خانه بیاورم که دنو تسم خانه آ مدم. عصر حمعی دیدن آ مدند. مغرب فراشی بهاحضارم آ مد. رفتم. 
ساعت سه اعتمادالحرم باشاه خلوت کرد. ماها ببرونآ مدیم. من خانهآمدم. شاه آمشب میفر‌مودند 
مادر محمدشاه بقدری مقید بود که مبال نمیرفت» اما والده من برخلاف که عيش کرد و خوش 
گذراند. 

سەشىنبه ۸ - صبح با کالسکه دیوانی دوشان‌تبه رفتم. دوشیر ناخوش شده مرده‌اند. از آنجا 
سلطنت آباد رفتم» بعد قصر قاحار. چپار بغروب‌مانده خانه آ مدم. ناهار خوردم. 

چبپارشنه ٩‏ - امروز شاه مممان ظل| لسلطان بودند. من‌هم رفتم. خدمت شاهزاده رسبدم. 
قدری خلوت فررمودند. صحت زیاد کردند. بعد امین‌حضور پیفام داده بود که € اعتمادا لسلطنه 
حرم هم مبمان بودند. عزبزالسلطان از همه محترم‌تر آمد. با سوار و خواجه و غلام‌بچه و غیره 
و شم‌شس مرصع دة شرابه‌دار. شاه هم تشر یف آوردند. اسسا پیشکشی کردند. پدجمزار 
تومان نقد پیشکش شد. سرناهار من روزنامه نداشتم بخوانم. قدری از مسافرت دیروز خودم به 
باغات عرض کردم. بعد خانه آمدم. ناهار خوردم. خواستم بخوایم مجدالدو له آ مد. مبخواست 
سفارت روس برود دیدن وزیرمختار» این‌جا آمده بود خودآرائی نماید. میگفت ایلخانی برغم 
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مشیرالدو له حاکم قزوین شد. اعتضادالدوله حاکم قم و ساوه شد. درمسئلة تفنک ميان شاهزاده 
ظلا لسلطان و نایب‌السلطنه ردبدل شد. ظل‌السلطان میدان تفنگ را سیصد ذرع میدانست؛ 
نایپ| لسلطنه هزار درع. و میگفت امناو مفشوش شده. سبف| لملك ا فوج لار بحان مأمور 
اصللاح شدند. خلاصه او رفت. عصر عمادا لدو له دیدن | مد. خواستم اده گزدشن کن بادرشکه 
عشرت آ باد رفتم. تگر کک غر یمی به‌درشتی يك‌فندق آ مد. درمیان هرگ کت يت‌پوشال شلتوك بو د! از 
عشرت آباد دربخانه رفتم. شاه بیرون شام میل فرمودند. بعد تمام عملةٌ طرب و رقاص‌ها را احضار 
فر مو دند. اغلب عمله خلوت بو دند شام از من پر‌سیدند که رقاص یپودی که بسبار خوشگل بود 
می‌شناسی. عرض کردم من هيچ‌يك از عملهٌ طرب را نمیشناسم. باور نکردند. خود رقاص را 
احضار فر مودند. مرا بهاو نشان دادند که این مرد که را می‌شناسی. عرض کرد خیر. آنوقت معلوم 
شد بنده اهل سازونواز نیستم. بعد خود شاه محرك رفاص شدند که طرف من بیاید برقصد. دیدم 
مجلس رذل شد. تعظیم کرده خانه آمدم. 

نجشنه ۵ - صح دارار‌جمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. ظل! لسلطان از حکومت 
عراق و نایبالسلطنه از رشت معزول شده‌اند. به‌به! ا گر راست‌باشد شاه بروزقدرت داده‌اند. 
بعدازناهارشاه من‌هم تملقاً باامینالسلطان ناهارخوردم. خون زیاد ازبواسیرشاه جریان دارد. بعضی 
دواها از قبیل گل‌ارمنی وغیره صرف فرمودند. دیروز عصر که مجدالدوله ازسفارت روس مراجعت 
کرده بودند بشاه تعریف ازبالاخانة خراب من‌نموده. شاه فرمودند یك روز مراجعت از دوشان‌تپه 
غفلة خانه من می‌آیند. ای کاش میآمدند وبچا رگی مرا ملاحظه میفر‌مودند. بعداز صرف ناهار 
خانه آمدم. چند سکه طلا و نقره از قزوین آورده بودند. شفول خواندن آنبا شدم. دویست جلد 
کتاب زیرورو کردم تابزحمت پیداشد. ازسلاطینعرب جزیر؛ هرمز است که در زمان صفویه قبل‌از 
شاه‌عباس بزر ك سلطنت داشتند. والده میرزامحمدخان فوت شده. محدالدوله با خلعت مأمور 
[۶۳۰] شد او را دربخانه بیاورد. 

جمعه ٩۱‏ - شاه سوار شدند. قصر فبروزه رفتند. ناهار آذجا صرف کردند. بعداز ناهار 
باغ دوشان‌تبه آمدند. از آنجا عشرتآباد رفتند. خیلی تمجید فرمودند. مغرب شبر مراجعت 
کردند. اما وقایع تازه. فزمنحنیق فلك سنگ فتنه می‌بارد»! سبحان!ه! کی‌تصور مبکرد حلالت 
و شو کت ظل!لطان به آن واحد هباء منثورا خواهد شد. دیروژ از حکومتبا که عبارت [بود] از 
فارس و بروجرد» یزد» عرأق» عربستان» لرستان» کرمانشاهان» محلات» کلپایکان» خونسار و 
غیره و غیره معزول شدند وهمان حکومت اصفبان تنا برای‌شاهزاده ماند. قشون واسلحه‌هرچه 
بود ضبط شد. فی‌الواقع خانه‌نشین و مقیم طبران خواهند بود. معلوم نیست چه‌طور شد و برای 
جه این کار واقع شد. در هره ورت شاه اثبات قدرت فر مو دند. ۳ ده‌سال دیگر عظم سلطنت که 
فیالواقع از مبان رفته بود دوباره مستحکم شد. حمعی مردم بکار رسیدند. از حکام جد ید آنچه 
تابحال یقین شد: اویس‌میرزا احتشام‌الدوله حاکم فارس» حسامالسلطنه ابوالتصرمیرزا حناکم 
تویسر کان» نپاوند» اقم و ساوه باشد گرفتند. اما از آن‌طرف قشون جمصی ظلالسلطان جمع 
تایبا ل..لطنه شد. خلاصه من چون آمروز همه را خانه بودم و تحقبقات «حرون» که بتدرعباس 
باشد نوشت م که سکه‌های تازه پیدا شده طرفی «السلطان اعظم ابوالنصر» و طرف دیگر «ضرب 
حرونل سنه 4٩۱۲‏ دو د. خبلی رحمت ا :5ا پبد! کردم. سرم از شدت کار ورم کرده دو د. فیاده 
خیلی گردش کردم. نیم ساعت از شب‌رفته خانه آ مدم. 

شه ۳ - صح پیاده در بخانه رفتم. امت شاه رسبدم. فرمودند تفصیل شیر کېنه و 
آستانة عراق را پیدا کنم. سرناهار بودم. امینالطان را بشاش دیدم. اما خر ندارد [ که] عزل 
ظل) لسلطان افتتاح بابی خواهد بود و باید پریشان باشد که برای اوهم چنین روزی هست. بعداز 
اهار باطلوزان خانه آمدم. یعنی پیاده باهم تا دروازه شمس‌العماره آمدیم. من‌خانة خود و اوخانه 
خود رفت. عصر عیادت امین‌الدوله رفتم» از آذجا خانه آفاعلی حکمی. بعد خانه آ مدم. 
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یکشنبه ۱۳ - معلوم شد دیروز پالتو ترمة سفیدی به ظلالسلطان خلمت اثتفات. مرحمت 
شده. من صمح خانه اقازاده شبخی رفتم. از آ ذحا درخانه. دربین راه ظلا لسلطان را ديدم که با 
جلال تمام از دردخانه مراحعت نار پباده شدم. تعظیمی کر دم. کالسکه را نگاه داشتند. فر‌مودند 
من که از عزل خودم راضی هستم. آسوده شدم. من عرض کردم بنده هیچ راضی نیستم. و شاهزاده 
را باطناً خیلی کسل دیدم. این فرمایش ایشان از حرفبای هرمعزولی است که محض دل‌خوشی 
میگوید. خلاصه خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر 
پیاده دربخانه رفتم. شب بخواندن روزنامهٌ نطق بیزمارلك در پارلمان آلمان گذشت. 

دوسشه ۴ - شاه سلطنت آ باد تشر یف در‌دند. مراهم فر مو دند در ز کاب باشم. صمح مبرزا 
محمدخان ملبحك اول آمد که ماهم برو دم. دروغپا گفت که در من معلوم کند که عزل ظلالسلطان 
به‌صلاحدید ایشان بود. بعد بکالسکه دیوانی نشستیم. سلطنتآباد رفتیم. من تاعصر روزنامه 
خواندم. شاه از تفیبرات بسیار خوشحال بودند. اگرچه فی‌الواقع قدرت‌نمائی کردند [اما] خدا 
عاقبت را خیر بگرداند که آ ارخوشی نمیبینم. مغرب شم رآمدیم. وارد خانه که شدم خرفه قرمه‌ای 
[ ۶۲۱] فر مو دند دمن بد هل آورده بو دند مر هد افتخار شد. اسامی حکام حل ند را وقتی که تمام 
معبن شدند خواهم نوشت. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبح اول سری به دارالترجمه کشیدم. بعد دربخانه رفتم. سرناهار بودم. 
طمبب انکلیسی ۳ کاسون را ثاه احضار فر مو دند. محص خوش آمد انگلس‌ها که درعزل 
خوشحال نیستند این تدبیر را فرمودند. ظاهراً طبیب تجویز شراب و مقویات کرده بود. چونکه 
خون از بواسیر جاری است. سرناهار شراب همدانی صرف میفرمودند که مینا شکست. ديدم 
متغیر شدند. تعریف زیاد کردم که خیلی خوش است. بخیر گذشت. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 
تا عصر کتابچه جرون را تمام کردم. عصر شورشیل آمده بود. فضولی میکرد و مرا از قدرت 
امبنالسلطان میترساند. غافل از اینکه باید از خدا قر‌سید. 

چپارذشه ۶ - باران متصل می‌بارد. هنکامه کرده است. صح دارالتررحمه رقتم. بعد 
خد مت شاه ز سبدم. دندان مبار کشان درد مدرو بعداز ناهار خانه آمدم. عصر امنأ لدو له دیدن 
آمد. اعتمادالدوله حا کم یزد شد» با وزارت میرزاتقی ضیاءالملك. 

پنجشنه ۱۷ - صح قدری باران تخفیف پیدا کرد. خرقه ترمه‌ای [ که] بمن مرحمت شده 
بو د ا خود دردم در دخانه. فر مو دند خرقه تو جه شد؟ عرض کردم حاضں ات بعداز ناهار اطاق 
دیگر آ مدم. خر فه را پو شیدم. شىر فاب شدم. خیلی اظپار التفات ور مودند. فر مايش شد خرفه 
بپوش. عرض کردم منحصربيك‌نفر است» مقصودم مشیرالدوله بود که او و برادرش این بیادبی 
را رواج دادند که در حضور خرفه ممیو شید ند. بعد خانه آمدم. 

جمعه ۸ - باران مع رکه میکند. سیل جاری شده. اغلب خانه‌ها خراب شد و قنوات را 
خواباند. حسنآباد من نصفش خراب شد. 

هشه ۱۹ - فراش آمد اطلاع داد که شاه دوشان‌تبه دیف مسرند. توهم سوارشو. من 
هم رفتم. دیب باران خیلی خرابی کرده بود. شاه ناهار قصرفیروزه صرف فرمودند. ظل‌السلطان 
هم دز ر کاب دود. باز شاه از درد دندان میا لبد. بعداز ناهار قدری خواببدند. شاهزاده هم در 
اطاق دیگر در خرفه خود خواییدند. کک 

این که تو بینی به زیر خرفه خزیده کمونه حریفی‌است که‌چشم چرخ‌ندیده! 

شاه که خوایید من شور آمدم. شب مہمان ایاچی روس دودم. حزمن احدی از ایرآنی‌ها 
نبود و چند نفر صاحب‌منهبای خودشان. آنچه من فپمیدم روسپا در عزل ظل‌السلطان بی‌دخل 
نو دند. جونکه ایاچی مدفقت. حف است شسحص يك کاسه چینی خوب داشته باشد او .را عمداً 
بشکند» بعد پارجه‌ها را هم [یند ] دز ذد. سلطنت ایران همینطور شده بو د. 

تکشنه ۲۰ - عبد تولد حضرت صدیقه طاهره علیپاالسلام است. مادر نایب لسلطنه بعادت 
همه‌ساله جشنی دارد. امسال چون زن وزیرخارجه معتبری نداشتند» عیال مرا مہمان‌دار زنهای 
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ایاجی‌ها قرار داده بودند. خلاصه بعداز اینکه صح دارالترحمه رفتم بعد خدمت شاه رسیدم. 
فخر الاطباء استخاره کرده زلو ده لنه دندان شاه سسندازند» خوب | مده بود. فر‌مودند عصر وفت 
زلو انداختن حاضر باشم. خانه آ مدم. سه بغروب‌مانده رفتم. خاطر ارك را بخواندن روزنامه 
مشغول کردم. خیلی طول کشنید. تا زلو افتاد. شنیدم ابوالحسن‌خان خنده‌ها کرده بود. از این 
[۶۲۳] بازیپا خیلی دیدیم. شب‌هم بیرون شام میل فرمودند. سرشام بودم. ساعتی [بعد] خانه 
آمدم. میرزاعلیرد.ای تفرشی را امروز حضور دردم. 

دوشنبه ۲۱ - صح خانه امین‌الدوله رفتم. بعد سبزه‌میدان دکان تاجرباشی ارمنی» بعد 
دربخانه خدمت شاه رسیدم. نصرت‌الدوله داماد و لیعید حضور شاه بو د که تازه از تبریز وارد شده 
است. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 

سه‌دنشا ۲۲ - صح بار ان ی اف در دخانه رفتم. شاه در ناردحستان وسط باع تشر یف 
داشتند. تفقدی فر مو دند. در این دين طلا لسلطان که احضار شده دود ۷ علی‌خان خواهرزاده 
مخبرالدوله و عبدالحسین‌خان [را] که یك‌وقتی مستشار کنت بود [و] مأموریت در افواج 
ظلالسلطان دارند از اصفبان أ مده دو دند همراه آورده بود. بعداز ناهار خانه آ مدم. شب عمادا لدو له 
مہمان دود. <کیم| لمما لك علاوه برطبابت قصیده‌سرائی‌هم مت نها قصبده‌ای در مدح مادر 
نایبالسلطنه گفته و خود را داخل اطبا کرده خانۀ او رفته بود. 

جماز شنبه ۳۳ بت ص دار لترحمه رفنم. فوج خاص.ه را دیوانخانة قفخت مر من حاضر کرده 
بودند که تازه از تمر‌ یبن امک دو دند. شاه دس یف آوردند سان دیدند. سرناهار بودم. بعداز ناهار 
خانه امیرزاده سلطان ابراهی‌میرزا حمام رفتم» چون حمام خودم را تعمیر O‏ ناهارهم آ دحا 
صرف نمودم. بعد خانه آ مدم. عصر ایلجی روس دیدن آ مده خیلی ذشست . 

پنجشنبه ۲۴ شاه سوار شدند کنار رودخانه اوین ناهار صرف فرمودند. بعداز ناهار 
طرف زاو کد قصر قاحار تشر بف آوردند. عصر وارد شمپر شدند. من صیح که از ځا نه بیرون آمدم 
خواستم سوار شوم محمدقلی حمامی که اصلا قزوینی و متجاوز از سی‌وپنج سال است به پدر و 
برادرم و خودم خدمت کرده دم‌در ایستاده بود و جلویابوی جلوداری در دستش بود. جلودار از او 
گرفت که سوارشود دامن بیاید. محمدقلی فی‌الفور افتاد. به موتفجأه در گذشت. من آنوقت لفت 
نشدم. بعد که مراجعت بخانه کردم شنیدم. خبلی دلم موخت. خلاصه منزل طلوزان رفتم. بعد 
سفارت ادکلس رفتم. از آنجا پباده طرف خانه آ مدم. 

جمعه ۳۵ تس صمح در بخانه رفتم. شاه ناهار آبدارخانه ممل فر مو دند. سرناهار تاگرافی 
بدست شاه دادند که امیراطور ګیوم پادشاه آلمان دیشب بلونيم از شب‌رفته در سن نودوینج 
سالگ و روز فوت اون پا دشاه بااختلاف افق طیران و برلن که صاحب دویست کرور 
رعیت و شش کرور قشون بود با محمدقلی حمامی من مطابق بود. پس فردوسی خوب گفته: 

چو آهنگث رفتن کند جان پاك چه برتخت شاهی چه برروی خا 

بعداز ناهار شاه فرمودند آنحاها باشم. امین‌السلطان مرا دعوت به ناهارکرد. دوقاب ناهار 
برای خودش در آبدارخانه طبخ مبکنند. بعد خانه آمدم. شب دوداره دربخانه رفتم. ساعت سه 
مراجعت بخانه نمودم. ۱ 

شه ۲۶ - صمح پیاده دارا ش‌جمه رفتم. حضرآت مترحمین را شاه احضار فرموده بودند. 
حضور دردم. خیلی اظپار التفات فر مو دند. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. شاه هم سوار شد‌ند. 
در دامن دوشان‌تیه آفتاب گردان زده دوساعتی خوابیده بودند. بعد بخط مستقیم مراجعت بشېر 
فرمودند. امروز ظلالسلطان را احضار فرمودند. خلوت کردند. بعد که بیرون آمد بتوسط 
امین‌السلطان بشاه پیغام داد و طلب وزیری کرده بود. به‌اسم سعدالملك را خواسته بود. شاه 
قبول نفرمودند. 

[۶۲۳] یکشنبه ۲۷ - صبح که دربخانه میرفتم در راه به ناظم‌خلوت برخوردم. به‌اتفاق 
رفتیم. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر آقاعلی مدرس تشر یف آورده دو دند. 
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دوشنبه ۲۸ - صبح خانه‌امین‌الدوله رفتم. مدتی آنجا بودم. بعد دریخانه رفتم. اطباء بودند 

ا ل<مد نله مزاج مىارك تالا مت بود. شاه سر در شمس العماره ناهار ممل فر مو دند. درنمپایت تردماعی 

فر‌مودند فردا دوشان‌تیه میرویم. سه‌شب توقف خواهد بود. دویست تومان هم به‌اجزای دارالت‌جمه 
انعام مرحمت شد. من خانه آمدم. 

سه‌شنیه ۳۹ - شاه سوار شدند. دوشان‌تیه رفتند. ناهار صرف فرمودند. عصر سلیمانبه باغ 
عضدالملك» مغرب مراجعت فر مو دند. ٿو فف دوشان‌تبه موقوف شد. مندل به عشرت آباد شد. چون 
عز یزالسلطان از دوشان‌تپه بدش می‌آید. اما من صبح خانه ماداپیلو» از آذجا دروازۀ قزوین‌خابان 
مشپور به‌فرمانفرما را که درخت کاری میکردندس کشی نموده «پای‌قاپوق» که‌درعمرم ندیده بودم 
رفتم. بعداز سر کوره‌ها ازطرف «دروازه شاهزاده عبدالعظم» خانه آ مدم. قدری لماس بنو کر‌هايم 
دادم. 

چپارشنبه سلخ - امروز شاه بجبت توقف چند شبه عشرتآباد تشریف بردند. من‌هم صبح 
زود رفتم سر کشی کردم. بعد طرف شمپر می‌آمدم. در بین راه به امین‌الدوله و امین‌حضور و 
مجدالملك بر‌خوردم که خلازیر می‌رفتند» چپارشنبه آخرسال گردش کنند. بعد ازحضرات سلطان 
ابراهیم‌میرزا میرفت» کالسکه‌اش شکسته بود مانده بود. با خودم تا باغ امین [خلوت] آوردم. 
آذجا پیاده شد. رفت خانه خواهرش. من دارالترجمه رفت از آ نحا درب‌خانه. امین‌السلطان را ديدم 
دم موزه نشسته تمام مردم استاده‌اند. سللام کر دم. پپلو یش نشستم. تواضع رای رو و۷ دیگر 
طرف او نمیرفتم. کاغذی سربه‌سبر از سفارت انکلیس نمود که مستقیماً بشاه نوشته بود. ظاهرا 
باز راحع به طلا لسلطان است. خلاصه بعداز ناهار شاه من خانه آمدم. عصر که شاه عشرت آ باد 
تشریف بردند یعنی از باغ به عشرت آباد رفتند من‌هم از خانه عشرت آ باد رفتم. سواره دم کالسکه 
شرفیاب شدم. اظار لطفی فرمودند. از دربالا وارد باغ شدند. من پیاده به‌اتفاق میرزامحمدخان 
ملحك 0 شیر ] مد وارد خانه شدم. شتندم اف عروسی مبرزاعبدا لحسین پسس میرزامہدی 
است که میرزامیدی سی‌سال‌تمام‌است به‌پدرم وخودم خدمت کرده‌است. اتکفت. لفل خوبی از اهل 
خانه گرفتم. محرد خانه میرزامیدی رفتم. فدری نوی حباط تشنسنتي ۰ انگشش را به داماد دادم که 
بزنش بدهد. پنج تومان هم به مطرب‌ها انعام دادم. مراجعت بخانه کردم. 

بنجشنبه غرة رجب - شاه سوارشدند. دوشان‌تبه تریف بردند. من‌هم خیلی زود عشرت آباد 
رفتم. طرف منزل خواجه‌ها بخیال اینکه اعتمادالحرم آذجا خواهد بود. دیدم جمعی از اهل سواری 
در اطاق حکیما لمما لك که در منزل خواجه‌ها فضولة منزل کرده جمع هستند. من‌هم آنجا وارد 
شدم. مجلس غریبی دیدم. رجال دولت که همه جوان و رذل هستند بودند کالسکهٌ شاه را که 
این در حاضر کرده بودند درب دیوانخانه بردند. ماهم رفتیم. شاه از ان-درون بیرون آ مدند. 
اظپار لطفی بمن فرمودند. از خبارهای تازه که از کر‌مخانه ظل‌السلطان آورده بودند يك‌دانه بمن 
مرحمت فرمودند و مقرر داشتند شب حاضر باشم. من هم شر آمدم. عصر پیاده طرف ء شرت آباد 
رفتم. مغرب که شاه مراحعت فر‌مو دند در کمال خوبی دودند. اندرون رفتند ببرون آمدند. سیار 
کل بو دند. معلوم شد عز یز | لسلطان 8 آمین‌اقدس دعوا کرده. خلاصه بعداز شام شاه ساعت 
سهونیم مراجعت به شر کردم. 

[۶۲۴] جمعه ۲ - شاه سلطنتآباد قشریف بردند. من‌هم صبح زود رفتم. شاه تشریف 
آوردند. خلق مبار 4 خوش نبود. ناهار صرف فر مودند. نعداز ناهار سوار شدند طرف رستم آ باد ۲ 
چیزرباغ امین‌خلوت» ازآنجا تجریش باغ ساعدالدوله. عصر مراجعت به عشرتآباد فرمودند. 
من‌هم به‌اتفاق زین‌دار بای دهم آمدم. امروز عمادا لدو له طرف برد حر کت کر‌دند. بحکومت 
رفنند. 

شه ۴ - صح شرت آباد رفتم. کالسکه زياد دیدم. معلوم شد شاهزاده‌ها و وزراء احضار 
شدند. منزل امینالسلطان رفتم. ظل‌السلطان آذجا بود. قدری نشستم. باامین‌السلطان دوسه‌فقره 


کار داشتم صورت دادم. شاه یرون تس بف آوردند. ناهار صرف فر مو دند. بعداز ناهار فر مو دند 


OFA‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


حائی‌نرو. کار دارم. قدری در اطاق عمله خلوت ذشسمم» احضار شدم. هر که بود بیرون کردند و 
خلوت فرمودند. پیغام به پرنس دولفور کی دادند و مقرر شد عصر سفارت روس بروم ایلچی را 
ملاقات کنم. جواب را بواسطه عریضه بعرض برسانم. بعداز اصفای" فرمایشات خانه آ مدم. عصر 
سفارت روس رفتم. يك ساعت آنجا بودم. مأموریت غریبی داشتم و جواببای عجیبی شنیدم. در 
ظرف شش‌ماه دولت ایران به‌اسم اینکه اسباب مخصوص مصارف شخص شاه است زیاده از 
دویست‌هزار پود" مال‌التجارء فرنک از بندر باطوم وارد خاك قفقاز کرده و ازآنجا به باد کوبه و 
دریای مازندران» بدون‌اینکه دیناری حق گمرك بدولت روس بدهد. این اشیاء بیشترلوازم راه‌آهن 
حاحی محمدحسن امین‌الضرب علیه‌ماعلیه است که از محمودآباد بطرف آمل میخواهد بکشد و 
سیم تلگراف متعلق به مخبرالدوله و اسباب اطاق نایب‌السلطنه و غیره که اگر دولت دوس ګمرك 
میگرفت اقلا چمل‌پنجاه هزار تومان گمرك اشیاء مذ کور میشد. محض خواحش بندگان همایون 
ببچاره روسہا مجاناً این اشیاء را بطرف ایران فرستادند. اما در میان این اسباببا من‌جمله به 
اسم شخص شاه سی‌وچپار صندوق انفیه و بیست صندوق عطریات و چپل صندوق فشنک و 
تفنگ شکاری و غبره بود. دویست صندوق نایب‌السلطنه [و] مال‌التجاره متنوعه موسیو لومر 
موزیکانچی‌باشی بود و این تقلب را دولت دوس نپسندیده بود که به‌اسم و مصارف شخص شاه و 
شاهزاده مالالتجاره متفرقه حمل شود. به ایلچی خود امپراطور روس نوشته بود که من‌بعد دیگر 
خواهش جواز مال فرنک از راه قفقاز به‌اسم شاه قبول نکند. مخبرالدوله وزیرتلگرای که حالا 
وزیرعلوم است برای خی شاه کور نقره آب کنی از فرنک خواسته است و شاه میفرمودند من 
سی‌هزارتومان پول دادم که سنگ‌های سربی کوه البرز بالای پس‌قلعه را آب کرده نقره دربیاورند. 
خیال خام بی‌معنی که سراپا مقصود خوش مد شاه وگرفتن بعضی امتیاز برای اتباع خود این 
ات کور وارد عاطم شک اما ورات زوسن آخاره دهف که مره نذاده: در من فخت 
این مأمور بودم که از سفارت روس خواهش کنم که مخصوصاً این دفعه‌هم اجازه داده شود. بقدری 
ایلجی روس از تقلب ایران بد گفت وحق هم داشت که من خحل شدم. هرطور بود این دقعه هم 
حمل این اشیاء را بدون کمرك گردنش گذاشتم. مغرب خانه آمدم. تا ساعت سه عریضه مفصل 
بشاه عر کردم که سواد این عریضه بخط میرزا فروغی در آخر این کتاب ضبط خواهد شد. 
بواسطه وکیل عشرتآباد فرستادم. معلوم شد شاه بیرون شام خوردند و عریضه من بعداز شام 
رسمده دود خدا کند عر دضه را ده امین ا لسلطان و تایبا لس‌لطنه و مخبرالدو له ند‌هند که آنا 
بی‌جبت با من دشمن خواهند شد. گوهرشادخانم خواهر عیالم که عیال حسامالسلطنه است این‌جا 
نةل‌مکان کرده ]£۵[ فردا بطرف شتک شوهرش حا کم اتفت میرود. من شام درون حوردم 
و بیرون خوابیدم. 

دوشنبه ۵ - که آخرسال تنگوزئیل است. صبح دیردربخانه رفتم» چراکه شاه ازعشرتآباد 
شر تشریف آوردند. چند نفر از عملهٌ خلوت در وقتی که شاه تشریف می آوردند از بابت تخیر 
مواجب عرض کرده بودند. چون شاه مسبوق بود و خودم تفصیل را عرض کرده بودم وقتی که من 
دربخانه شرفیاب شدم مقرر فرمودند حکماً امروز طلب آنبا را از حا کم سابق ملایر و تویسر کان 
مبرزا ابوالقاسم‌خان نوری گرفته بر‌سانند. بعد نایپ‌السلطنه و عضدالملك و غیره احضار شدند. 
در باب عرض ملایر یمسا به عضدالملك تأکید شد. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر حمام رفتم. ساعت 
بك از شب‌رفته مواحب احتساب را آوردند. 

تما شد کتاب هفتم روزنامة خودم. خدا را شا کرم که این سال بخیریت و خوبی و سلامتی 
گذشت و از فاطمة زهرا علیباالسلام و پدر و شوهر و فرزندانش میخواهم که مرا در سال نو حفظ 
کند. آمین یا رب‌العالمین. 


۱ اصل: اثقای ۲ ( پوت) 


رو ژنامه اعتمادا لساطنه 


جلد رن 


او ۰ 04 
۰ ۰ ۰ یب 


0 
مشه ۱۶ رحب ۱۳۰۶ فمر 


( سال‌سیجقان‌ثیل ) 


بسم اه تبارك و تعالی 


[۶۳۵] بتوفیق خدای بی‌همتا و محمدمصطفی روزنامة سال هشتم است که مینگارم. خدا 
عالم است که چطور به‌اتمام برسد» یااله بامحمد یاعلی یافاطمه یاصاحبالزمان ادر کنی ولاتپلکنی. 

سه‌شنبه ۶ رجب سنۀ ۱۳۰۵ - يك ساعت و چند دقیقه از روز گذشته تحویل حمل شد. 
علی‌الرسم هرساله نیم‌ساعت قبل‌از وقت با سلطان احمدمیرزا نوه مرحوم عمادالدوله که هر‌سال با 
من در این موقع در بخانه فا فت درشکه دم.سته دز بخانه رفتیم. من طرف اطاق ناردحستان سك 
معمول که پادشاه جمجاه ناصر‌الدین شاه فاجار لباس میپوشند و به مقر سلام تشریف میس‌ند رفتم. 
میرزامحمدخان ملیجك اول را باحمایل سبز وچپارپنج نشان شیروخورشید دیدم. دراین‌بین میرزا 
علی‌خان امین‌الدوله و پسر دوازده‌ساله‌اش محسن‌خان منشی حضور رسیدند. باآنپا بودم و تعحب 
از اینکه وقت نزديك است و شاه بیرون ریف نیاورده‌اند میکردم که دیدم از اطاق بلور که راه 
موزه است و سللام درتالار موزه واقع ارت حاحی لله [و ] | اعدا نله خواجه عزیزا لسلطان رسمدند. 
معلوم شد شاه از در دیک تشر دف آورده و جلوس فر مودند. ماهم رفتیم. ربع‌ساعت بوقت مانده 
رسیدیم. صفوف از هرطبقه بسته شده بود. متجاوز از هزار نفر علما و شاهزاده‌ها و وزراء وغیره 
بودند. در دست یمین ظل‌السلطان ایستاده بود. زیردستش ملك‌آرا برادر شاه و سایر اولاد 
بنی‌عباس. طرف یسار عزیزالسلطان‌این میرزامحمدابن دوستی‌چوپان گروسی. زیردستش عزالدو له 
برادر شاه و سای شاهزادگان و یعاس علی‌الرسم شمشیر حمایل کرده بودند. در وسط 
روبروی شاه منشی‌الممالك نشسته بود و فرامین که در وقت تحویل از عین مالیات مستمری به 
فقراء داده میشود مس ارد طفلك ده بازده‌تا له ملوس که از شدت سفیدی قدری‌هم لوس بود 
حه ترمه پوشیده هم‌ژانوی او بلافاصله نشسته بود. معلوم شد سلیمان‌خان پسر عضدالملك است 
که خان از علوشان باوجودی که دارای سه‌منصب است که یکی مبرداری» دیگر وزارت عدليه» 
سوم ایلخانی‌گری ایل قاجار است» در سلام حاضر نشدند. حضرت عبدالعظیم رفته‌اند و این 
طفلك را مم‌دار مسرمسر | ار کرده‌اند. سبحان‌اله از این بچه‌بازیها. خلاصه تحویل شد. ینای 
شاهی دادن شد. بعداز علما به ظل‌السلطان» بعد به نایب‌السلطنه» بعداز او به عزیزالسلطان» بعد 
به شاهزادگان و سایر مردم دادند. عزیزالسلطان بانشان حمایل امیرتومانی و شمشیر مرصع تا 
آخر درحصور دود. خبلی مردم دد سر اما عرل ظلا ل.لطان طوری مردم را نترسانده که بعقل 
بياید. معقول این عزلعظمی به سلطنت داده است. برادر عزیزالسلطان موسوم به غلامحسین‌خان 
که طفل سه‌ساله‌ایست با قبای مفتول‌دوز و حمایل میرپنجی میان دست‌وپا میغلطید. من عمداً جلو 
فر فنم. کناری اختبار کردم. دعا وقرآنی خو آندم. تااینکه شاه به اسم مرا احضار فر مودند. رفتم. 
شاهی مختصری دادند. اما خیلی التفات فررمودند. میرزا فروغی و مبرزا علی‌محمدخان را دعوت 
کرده بودند. بقدری سلام دی در ثمب دود که جندان مفاخرت از کار نداشته‌آفد. واقعاً خبلی شلوغ 
بود. بالاخره خانه آمدم. خد مت والده زر سیدم. از آ ذجا خانه ظلالسلطان دعد خانه امین! لسلطان 
رفتم. خانه نبود. بعد خانه نایبالسلطنه. درب‌اندرون شکوها لسلطنه و انسی‌الدوله و امین‌اقدس» 
از آنحا خانه آقازاده شبخی و آقاعلی حکمی رفتم. بعد منزل‌آمدم. عمله احتساب مشفول مواجب 
گرفتن بودند. [۶۳۰] عصر شارژدفر انگلیس دیدن آمد و جمعی متفرقه. ادیب‌الملك اخوی‌زاده 
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سسسستی س تنس نو نما سے ن لا را سس سم 


هم آمد يك سرداری ترمه باو دادم. 

جار دنه ۷ صح حمعی دیدن | مدند, بعد در بخانه رفتم. شاه دماعی اه ندانستم 
چرا. بعداز ناهار خانه آمدم. اهل خانه اندرون رفته بودند. شب‌هم آتش‌بازی در حضور همایون 
خیابان الماسبه بود. اهل خانه شب آندرون ماندند. به این واسطه من بیرون شام خوردم و 
خوابیدم. 

پنجششه # - صح خانه مش مرا لدو له رفتم. | لحمد لله نیو د. از آذحا خانه امین لدو له رفتم. 
| لحمدلله دو د. فدری سنه بعل در بخانه رفتم. وا کسیل دنل الماس برلبان حاحی م<مد حسن از 
پاریس فرمایش داده بود بچہت شاه پسازند آورده بودند. بقدری ته‌جید از حاجی‌محمدحسن و 
امتنان از امبنالسلطان فرمودند که | گر گرحستان واففانستان را از روس و انگلیس تن فان 
این‌قدرها اسباب خوشحالی نمیشد. بنظر من زیاده از ده‌پانزده هزار تومان ارزش ندارد. یقین 
سی‌چپل هزار خواهند گرفت. خلاصه ناهار با امین‌السلطان صرف شد. سفرا پذیرفته شدند. باز 
در موز بی‌پیر خطبه سفیر عثمانی و جواب شاه را ترجمه کردم. بعدازسلام رسمی «سایران» نام که 
اهل نظام فرانسه است و مرد نجیب متمولی است هندوستان سفر کرده سفرنامه خود را نوشته 
بواسطهُ ایلچی فرانسه معرفی شد. بعد ایلچی روس احضار شد. بدون حضور وزیرخارجه بامترجم 
خودش عرب‌صاحب يكساعت خلوت کردند. من خانه آ مدم. شب دریخاثه احضار شده. امین لدو له 
چراغ الکتریسته مجلس‌آورده بود و سنجاق که بواسطهٌ الکتریسته روشن میشد خیلی مطبوع 
افتاد. قدری روزنامه وقدری کتاب شخص فرانسوی را ترجمه کردم. مقر رشد کاغذی ده او ازطرف 
شاه تمجید بنویسم. نوشتم. جواب هم آمد. امروز در سلام سرایدارها و فراشہا جنگیده بودند و 
فاحارها ا فراشہای شاه بسیار متفین شده بودند. 

جمعه ٩‏ - صبح جمعی دیدن آمدند. بعد بعجله میدان توپخانه رفتم. عمله احتساب را 
حاضر کرده بودم که حسب الام سان ند‌هم. بعد در ر کاب سلطنت آباد رفتم. سرناهار کتاب خواندم. 
بعضی فر‌مایشات در باب باغات و غیره شد. من مراجعت کردم بشمیر. شاه مغرب وارد شدند. 
ادیب‌الملك اخوی‌زاده روزنامه سفر مک پدرم راکه بخط خودش نوشته بود در میان کاغذ‌های 
مرحوم ادیب‌الملك پیدا کرده بمن داد. خیلی ممنون شدم. 

نيه ٥۵‏ - صبح خانه نصرت‌السلطنه دای ول رفتم. خیلی صحبت شد. از ولیعید 
دل‌تنگك بود. شاه بیرون ریف آوردند. معمارباشی و باغبان‌باشی را دیشب احضار فرمودند که 
با من حاضر باشیم» دستورالعمل قعمیر باغات را بدهند. دراین‌بین نایبالسلطنه و سلیمان‌خان 
صاحب‌اختبار که از استرآباد آمده دود شر‌فباب شدند. سفرعراق موقوف شد. ناهار ميل فر‌مودند. 
بعداز ناهار من خانه آمدم. 

یکشنبه ٩۱‏ - شاه صبح سوار شدند دوشان‌تبه رفتند. کاغذخوانی داشتند. من‌هم صبح 
عر‌یضه‌آی نو سمم مطالبه هزار تومان آنعام مستمری را نمودم. عصر اديب‌الملك درات تصحه ز سبده 
را آورد. من‌هم صح خانه امین لسلطان رفته دو دم. بعل خانه |[ مدم. اهار خوردم. عصر ابلچی روس 
و آلمان و فرانسه دیدن آ مدند. 

دوشنبه ٩۴‏ - صبح دوسه‌جا بازدید عید رفتم. بعد دربخانه آمدم. شاه خیلی متغیر بودند. 
[۶۲۱] همه تغیر بجہت اغتشاش استرآباد است. گمانم این است روسہا تحريك میکنند و این 
کار دنما له دار د. اهار سردر شمس | لعماره صرف شد. ازاتفاق امروز اینکه محر بث خود من 
عضدالملكث عر‌یضه نوشته بود که درروزنامه دو لتی جرا ۳۳ رئيس دیوانخانه نوشته‌اند. مقصودم 
دیدن فدرت ۲ قدر امین لسلطان و اعتبار عضدا لملك دود. شاه فر مو دند دروم و از امین لسلطان 
بپررسم که در این باب چه باید کرد. او گفت خودتان گفتید» من سر خودم ننوشتم. دوباره 
بشاه عرض کردم. فرمودند جینم! خان گه خورده! خلاصه امروز ظلالسلطان باشاه خلوت ممتدی 
کر‌دند. ندانستم جه دبود. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. ننه‌خانم خیلی ناخوش است. اوقاتم قلخ 


ات 


رجب سنۀ ۱۳۰۵ فمری ۵۵۴ 


شش ۴ - صح دیدن عضدالملك رفتم. هیچ خانۀ او را ندیده بودم. اول دفعه بود که 
آ دحا رفتم. خانه خوبی دارد. خان خیلی احمق است. از من شور کرد که استعفا کنم. مانع شدم. 
از خانة خان خانه قوام‌الدوله رفتم. او را خرتر از خان دیدم. از آنجا دربخانه رفتم. بعد از ناهار 
من‌خانه آمدم. فرمودند شب حاضر باشم. شب که دربخانه رفتم شنیدم شاه نیم ساعت پغروب 
مانده برونی آمین‌اقدس که مدرس عزیزا لسلطان را آنجا قرار داده‌اند تشر یف برده بودند 
که از دیروز عزیزالسلطان درس میخواند. آخوندی که موسوم به سید خلیل است و خدخالی 
است‌با موزيك برده بودند در اطاق درس. امین اقدس پیشکشس بشاه داده بود. با دوسه نفر از 
دچه‌ها از خبابان شمس‌العماره بعمارت آمده دودند. قدری خیابان کثبف بود. شب که مرا دیدن 
يك طرف تغیر استرآباده طرف دیگر قہر عزیزالسلطان از امین‌اقدس و کریهة او شاه دا به 
قسمی متغیر داشت که هیچ حواس نداشت. دراین بین کنافت خیابان یادش آمد. به من هم تخس 
کرد. دعك از شام نایب | لب لطنه وامینا لسلطان احضار شدند و خلوت گر‌دند. هرجه دود راجع ده 
اممن‌السلطان بود. ظاهراً رای کیت خزانه نظام دود که امین لسلطان قور کرده بود» مبخواست 
شاید نایب‌السلطنه را راضی کند که دوباره به اممن‌السلطان داده شود. من ساعت چپار خانه 
آ مسدم. 

جار شنبه ۴ صح انه محدالملك وزین‌دار باشی رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. باز 
شاه متغیر بود ازسردارهاگی که مأمور استراباد هستند. یکی میرزا عبداللخان‌یوشی است که....۱ 
وهنوز رندان بی‌میل نیستند. این‌است سردارهای این‌دولت. خلاصه بعداز ناهار من خانه آ مدم. 
شاه عصر پارك ظلالسلطان رفته بودند. 

پنجشنبه ۱۵ - شاه سوار شدند. یافتآباد رفتند. من‌هم صبح بعزم شرفیابی درب اندرون 
رفتم. بعد گر دشی بخیا بانمپا کردم. خانه مدم. عصر پیاده دور نگارستان گردش کردم. آم‌وز 
شمیدم که‌شاه خانه معتمدا لحرم مرحوم را به‌رن واولاد اشتداخج دخشسمد‌ند, 

جمعه ٩۶‏ - صبح دردخانه رفتم. خلق همایون چندان تعریف نداشت. بعد از ناهار فرمودند 
شب حاضر باشم. خانه آ مدم. عصر حمعی دیدن | ناه فیم‌ساعت آزشب رفته دربخانه رفتم. ساعت 
سه مراجعت کردم. 

شنبه ۱۷ - صبح خانهُ حکیم طرنس بازدید رفتم. از آنجا دربخانه آمدم. شاه ناهار سردر 
شس |العماره ميل فر هو دند. بعد از ثاهار بلافا .له سوار شدند فصر قاحار رفته. در مر احعت‌نزديك 
خانه حکیم طلوزان یکی از اسب‌های کالسکه شاه زمین خورده و برخاسته بود. شاه از کالسکه 
و | سکانت: سوار شده بودند. من‌هم عصر بانایبا لسلطنه و وزیر نظام‌حسبالامر بازدیدتعمبرات 
خیابان رفتیم. 

[۶۴۳] تکششه ۱۸ - سیزده عبداست. صبح من خانهُ ناظم خلوت‌رفتم نبود. ناظر ظلا لسلطان 
که مظنرالملك باشد حسب‌الامر خانه ناظم خلوت است که حسابش را باشاهزاده تمام کند. از 
آنجا دوشان‌تپه رفتم. از شیر متجاوز از پانزده هزار نفی جمعیت آمده بود. بعد عزیزالسلطان 
با تحمل زیاد ]نف دعد شاه تشر یف آوردند. اهار ميل فر‌مودند. من خانه آ مدم. اهل خانه مپمان 
زن امین‌الدوله بودند. شب که آمدند از ناخوشی ننه‌خانم خیلی متالم هستند. شاه هم عصر باغ 
مخبرالدو له از آنحا لا له‌زار رفته بودند. بعدبعمارت سلطنتی دشر یف بر‌دند. 

دوشنبه ۱۵ - امروز بنا بود علیآباد کنار دریاچةٌ جدیدالاحداث‌ساوج‌سفر کنیم. مبدل به 
سفر قم شد. معلوم میشود بندگان همایون خیال زیارت قم را داشتند. از برای اینکه اهل حرم 
خانه همگی نیایند میفی‌مودند علی‌آباد ميرویم. همینکه ازشہں بیرون آمدیم معلوم شد سفر قم 
است. من صبح حمام رفتم. على الرسم با اهل خانه و والده وداع کردم. درشکه از آقا باقر کرایه 
کردم سوار شدم. عارف‌خان هم بامن بود. بحضرت عبدالعظیم آمدیم. بعد اززیارت بطرف کر یز 

راندیم. در دمن راه بقر یه خر آباد که نصف از معر ا لدو له و نصف دیگں از حاحی محمد صادق 


۱ چند کلمه حذف شد. 
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تاج کاشی است رسیدم. به فال نيك گرفتم که اول منزل خیرآباد است. انشاءه اقور بخیر است. 
حاجی مذ کور اول روپنبان کرد» خودی ننمود. بعد آمد با من ناهار صرف نمود. بسیار آدم خوش 
صحبتی دود که تابحال ندیده بودم. تقریباً هفتادسال دارد. اما آدم دل مرده‌ای نیست. بعد از ناهار 
مارا دعوت به باغش کرد که عمارت مختصری بود. آذجا رفتم. خواستم بخوایم نشد. برخاسته 
چای صرف نمو دم. نماز خواندم. براه افنادیم. دوساعت و یم بغروب مافده وارد شود[ شدم. 
لدی‌الورود بحضور همایون مشرف شدم. تفقدی فر‌مودند. روزنامه عرض شد. بعد منزل امین 
السلطان رفتم. از انحا منزل آمدم. منزل امروز دوفرسخ و نیم است. یکی از مممانخانه‌های قم 
در ووز اس پنحاه خانو از تقر‌یباً رعیت دارد. حاحیا بو الحسن صنیع الملك, که در ابتدای 
تفویض باغات بمن چپارده‌سال قبل فقط بنائی بود بواسطه من متجاوز از پنحاه‌هزار تومان مداخل 
کک معمار باشی و صنیع | لملك شد فیالوافم معمار قابلی بود» دیشب درسن شصت سالی 
تقریباً بمرض حصبه در گذشت. دولت طمع به پول او دارند. خانه اورا مسر کردند. 

ساشنبه ۲۰ - صبح زود برخاستم. هوا خیلی سرد بود. هیزم [نبود] که گرم شوم. خیلی 
بد گذشت. تا آفتاب بلند شد کم کم گرم شدم. هوای کپریزك بواسطة اینکه اطرافش باز است 
خیلی سرد است. چنانچه بيد هم هنوز بر گت نکرده. در وقت بار کردن بنه چاروادارها با آ دم‌های 
من بحرت سىك و سنگین [بودن] بارها منازعه داشتند. قرار دادم یك راس قاطر زیادتر کرایه 
شود. بارها را که راه انداختم میرزا م<مدخان ملبحك 9 دعد ادیب‌الملك و کریم‌خان اخوی.- 
زاده آمدند. دوساعت از وة ۰ امه شان سواز شدند. من‌هم سواز شدم . اظپار لطفی دمن 
کردند. بند گان همایون بکا لسکه سمه یه امنا لسلطان تا کید فر مو دند که تدار لد کالسکه 
خوبی دجہت عزیزا لسلطان بکن در شمیر. بعد از راه افتادن کالسکه شاه من هم بهاتفاق ادیب 
الملك و عارف‌خان بکالسکه نفستيم. راه بسیار بدی بود. خوشبختانه خشك بود. اگر يك ساعت 
باران می‌آمد یقین همه‌به گل میرفتیم. حقیقت میندس این راه خیلی‌بی‌علم بوده وخیانت کرده. 
خلاصه سوارء نان کلی دراین دهات ریب سبصد نفر میشدند از سان حضور همایون گذشتند. 
راندیم تابه قله کوهی که معروف بکوه گرد است رسيديم. لاله سفید شش‌پرمعطری دراین 
کوه روئیده بود. ارتفاع قله این کوه با سطح طبران بايد مساوی باشد.[۶۳۴] شاه به‌ناهاد 
افتادند. ما هم سرناهار بودیم. حکیم طلوزان روزنامه میخواند. من ترجمه میکردم. بعداز 
ناهار شاه آفتاب کردان خودم آمد. ناهار بسیار بدی که طباخ تازه طبخ کرده بود صرف شد. 
داز با همراهان صیح بکالسکه سوار شده از کوه پائین آمدیم. وارد جلکه شدیم. از رودخانه 
کرج عبور کردیم به کاروانسرای حسن آباد رسیدیم که از بنای حاجی محمدحسن است. نیم 
فرسخ دور تر از کاروانسرا مپمانخانه حسن آ باداست که امین | لسلطان‌ساخته. ممپما ذخانه داررا داخل‌سر ا- 
پرده کرده بو دند. از پپلوی سر‌ایرده سواره طرف منزل فده این حسن | یاد اول از معبرالمما لك 
بود. بیست هزار تومان بمیرزا حسن منشی سفارت عثمانی فروخت. ده بسیار آبادی است. نہر 
بزرکث عمیقی ازرودخانهٌ کرج جدا کرده ده را مشروب میسازد. چادر مرا کنار نهر زده‌بودند. 
منزل آمدم. عصر منزل زین‌دارباشی که نزديك من‌است رفتم. شنیدم سید ابوالقاسم جد امی‌عزیز- 
السلطان دوروز قىل که ناقص کرده طرف امن فلج شلدله. 

چىهارشنبه ۳١‏ - امروز صمح اول صورت نحس استاد حسن را دیدم. اوقا تم تاخ له کوره 
آب من که امروز از همه روز بیشتر به او محتاج بودم برای اینکه عبور از کوه بود استادحسن 
شکست. خلاصه صبح بواسطهٌ سرما آتش جلو آفتاب گردان روشن کردیم. زین‌دارباشی هم آمد 
ا در کالسکه سوار شود. هنوز سردسته بود. خر کردند شاه رفت. ماهم به‌جله مدتی 
سواره رفتیم تا بکالسکه رسیدیم. راه جدید بواسطهُ بدی و خرابی پل تازه و انہدام مهمانخانة 
قلعه محمدعلی‌خان متروك شده. بندگان همایون‌را ازوحشت وخحالت ازآن‌راه نبردند. بااینکه 
در کمال خوبی میشد از آب عبور کرد راه را دور نمودند. ازپل حاجی مبرزا بيك قرار دادند. 
تفاوت امتداد این واه ۳ راه حدید سه فر سخ بود. يت دور که از مزل دور شدیم براه قدیم 
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رد افتادیم. از رودخانه شور عبور کردیم. ده ملثالموت دزه رسد یم. این رودخانه شور 
بمرور شش الی هفت بستر ءوض کرده و هرب تری وادی عریض شده. از پست و بلندی زیادی 
عبور شد تا به صدراآباد رسیدیم. بنای این صدرآباد يك کاروانسرای اجری است از میرزا- 
آقاخان صدراعظم مرحوم. آب‌انبار بزرگی دارد که از آب باران پر میشود. حالا خشك است. اما 
ار نہری هم پیدا بود که از دامن کوه آب باین جا می‌آورند. فیالحال چند چاهی بطرز قنات 
کنده‌اند که آب شور تاخ بدمزه دارد. ازمنزل تا به این‌جا چپار فرسخ بود. هم خسته بودیم و 
هم گرسنه. آفتاب گردانی زدند. ناهاری صرف ث.د. حکیم طلوزان و دندان‌ساز هم آنحا بودند. 
عبدالباقی از قاطر بزمین خورد. دست و پا و سینه‌اش مجروح شده بود. طلوزان انسانیت کرد. 
عدا لباقی را در کالسکه خودش نشضاند. ماعم سو ارشدیم. چىپار فر سخ راأەپىموديم. 5 به علی آ باد 
رسیدیم. قلع سنگی پدیدار شد که از ابنیة قدیم‌است. نیم‌فرسخ بالاتر طرف کوه کاروانسرای 
قفا آ متا لشساطان است. قات دد نمی علعه یکی ما هدام است: رون است که شام عنانن 
مش کق احداث کرده. اممن! لسلطان مرحوم مر مت ۳1 يباين کاروانسرای جد ید آورده امنت 
و عمارت و باغات و حمام بسیار خوب ساخته‌اند. از دور که خیلی بنای عالی بنظ آمد. اگر 
حباتی باشد فر دا از نزديث دیده خواهد شد. به قدری خسته بودم که لدی لورود جادر فرنکی 
بزر گی دیدم به زین‌دارباشی گفتم چادر هر کس هست من از شدت خستکی آذجا ورود خواهم 
کرد تا بنه بررسد. معلوم شد چادر از معیرالممالك بود. محمدحسن میرزا امیر آخور وامین‌حضور 
که مثل ما بی‌حا بودند آنا عم آنجا بودند. رفتم. چادر مرا که آوردند کنار جوئی نزديك‌چادر 
معبر ژدند. بعد ازصرف جای بمنزل خودم آمدم. قر یه حسن آ باد که منزل دیشب بود جزء بلوك 
فشاپویه و به آب کرج مشروب میشود. این کرج تا به امام‌زاده جعفر ورامین میرود. میکویند 
درحوزا این [۶۳۴] آب طغیان دارد. از علیآباد دریای جدید کویر حوض سلطان نمایان است. 
انشاءالله فردا فزديك دریاچه میرویم. وضع اورا خواهم نوشت. تا بحال تحقیق کاملی از اغتشاش 
استرآباد نکرده بودم. آنچه امروز تحقیق شد ازاین قرار است. دوماه قبل ازاین طایفهة جمور 
که یکی از شعبات یموت تر کمان ست بعضی از احشام و اغنام فوجانی‌را آنحا الحه کر ده دودند. 
شحاعالدوله بطہران عارض شده ونسبت این‌عمل را بفرض‌وعداوت قدیمی سام‌الدوله ایلخانی 
دجنورد داده بو د. از طبران حکم ره سپا ما لدو له شد که اموال مسرو قه فوچانی را مسترد سازد. 
او متعذر بکمی جمعیت شد. هفتصد نفر سواره, هزار نفر از خراسان مأمور به استمداد او شدند. 
بادوسه‌هزار ابطال‌بجنوردی واستر آبادی به‌منازعة طایفه‌جمور رفتند. بآ ن‌طایفه نر‌سیده‌طایفه‌چاروا 
را چاپیدند. فی‌الفور این‌دوطایفه باهم متحد" شده وبا او دحنگیدند. حمعی ازافوامش را کشتند. 
دو يست سبصد نف را هدنفی۲ گلو له کر‌دند. اخبار بطمران رسد اسباب وحشت شد. تحر يكر | 
از طرف روسسما دانستند. سام | لدو له را ددون ت<قبق معزول کی دند و آ قاوجبه سیفا لملك را 
توش ات | اوو قفا ان سا بان ما مور اه 
پنجشښه و و ۳ صح که بمدار شدم گفتند شاه سوار مت خیلی تحب کردم. فر‌ستادم 
تحقیق کردند. معلوم‌شد یوسف دروغ گفته شاه هنوز خواب است. من عم منزل امین‌السلطان 
که مہمانخانۀ علی آباد منزل کرده عمارت‌عالی سبز و پر گل اطرافش کاروانسرا و مسجد و حمام 
است رفتم. باید چړل هزار تومان خرج شده باشد. امین‌السلطان خواب بود. جمعی در جلواطاق 
خا کسر شین ډو دئد. بمداز شدند. ما را احضار فر مو دند. ده هريك اظبار لملفی فر مو دند. دو دره 
بمن مرحمت فرمودند. حرم آمروز دراین مپمانخانه مہمان هستند. نزديك سواری شاه دم‌سسآپرده 
سواره ایستادم. سو اره ره ۲۳ فدری پائین‌تر از اردو عز یز اللهخان صارم! لملك شاهسون چنل 
سوار سان داد. چند شتر پیشکش کرد. تقریباً هزار و پانصد ذرع پائین‌تر از کاروانسرای 
مپمانخانه على آباد کاروانسرای خرابه‌ای است که از سنگ و کچ و آهك در نايت استحکام 
ساخته شده است و اطرافش برج دارد. مدخلش طرف جنوب ورو به قکیه است که دو کوه 
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سنگی .از متصل شده.در بالای یکی از این کوه‌ها طرف چپ برج سیار بلندی از سنثك و 
کچ ساخته شده است. اگرچه خرابه است» اما آنچه بافیمانده ده ذرع تقریباً ارتفاع دارد. این 
برج واین کاروانسرا ازبنای خیلی قدیم است. باید از اپنیة ساسانیان باشد قبل ازاسلام وشاید 
شبپا بالای این برح آتش می‌افروختند که مسافرین راه را گم نکنند. این کاروانسرا در مس 
راهی که از طرف آذربایجان به داشان و اصفیان میرفته است و بطرف ورامین و خوار وخراسان 
واقع شده. به این تفصیل که مسافرین از آذربایحان می‌آمدند که به اصفبان بروند از ساوج 
به کوشك بپرام که آن هم کاروانسرای خرابه‌ای است و هنوز آ ارش باقی است میآمدند و 
از کوشك بپرام به این کاروانسرای سنکی ورود میکردند. اگر بسمت فارس و اصفہان 
میرفتند کویر حوض سلطان را طی کرده بکاروانسرای کاج و از آنجا به دولتآباد کاشان و 
از آنجا به‌اصفبان وفارس‌یابه یزد و کرمان میرفتند. وا گربسمت خراسان میرفتند از کاروانسرای 
سنکی علی آ باد به داروانسرای دی كەدرمسىله شت رفنه و از آنجا ورامین و خامه وخراسان 
می‌رفتند. این برحی که بالای لوه ساخته شده کاروان ۳ مسافر ينی که از کاروانسرای تاج و 
کاروانسر‌ای دیر بسمت ساوج میرفتند واز کویر بایستی بگذرند هدایت میکردند. برای اینکه این 
درج تا ده بلکه پانزده فر سخ سطح گو بر نمایان اشد فناتی که حالا علیآ باد را مشش وت مت ان 
مخصوص همین کاروانسرا سنگی بوده است. دراین اواخر یعنی سی‌وپني [۶۴۵] سال قبل ازاین 
که میرزا آقاخان صدراعتلم کاروانسرای حوض سلطان راساخته و سی‌چپل هزار تومان خرج 
کر دہ آب همین قنات علی | باد حالبه را بو اسطه نہں رویسته بحوضص سلطان مسرده ات 
مشسپوراست که حوض سلطان ازبنای سلطان سنجر است و این روایت صحیح نیست. باید سلطان 
دیگر ساخته باشد» زیرا که سنجر پای تختش مروبود. دراین‌جا جبت ندارد که این بنارا بکند. 
به‌ابنیةه سلطان ابوسعید بیشتر شبیه‌است . زیرا که درورامین که‌چندان دورازاین‌جا نیست 
مسجد بسیارعالی ازبنای سلطان ابوسعید را خودم دیدم. خلاصه حالااین کاروانسرای سنئی را 
امین لسلطان تعمیر میکند و چند خانوار رعیت آنجا نشانده و قلع رعيتی بنا کرده. شاه ازتنگة 
مذ کور عبور فرمودند. بعد بکالسکه سوار شدند. کالسکه عزیزالسلطان هم پلافاصله عقبس 
کالسکه شاه حر کت E‏ دوفر سخ که راه پنمودند به کنار دریاجه رسمدند. این دریاچه دشر 
از پنج‌سال نیست که تشکیل یاقته است. رودخانه لعل بار قم و رودخانه ساوج در حوالی پل دلاك 
به هم وصل میشوند. از پل دلاك دوفرسخ پائین‌تر به ماهور گل‌تپه میرسد. درسوابق ایام این 
رودخانه بسمت قرق سیف و مسیله میرفت. بعد بواسطهُ طغیان آبی به گفتة امینالسلطان و بقول 
جمعی بواسطه خراب کردن سدی آب این دو رودخانه‌مذ کور بحکم امینالسلطان مرحوم که‌آن 
سدوا نكست :ارده مسپور به تومبار از نقطه مشرق حنوبی داخل حوض سلطان شد که راه 
حوض سلطان رابطرف قم یکلی مسدود سازد ومسافرین را مجبوراً از علیآباد عبور دهد. حالا 
هم نصف بیشتر این آب‌باز بطرف قرق‌سیف میرود. نصف کمترش از تومبار وارد کویر حوض 
سلطان میشود. امتداد این دریاچه از مشرق شمالی بمغرب حنوبی است. دور این دریاچه بست 
فر سخ انت طبور آبی از هرفمل دراین در یاجه فراوان امعت عمق او دا ید دها لى دوازده در ع 
داشد. آفتاب گردان همایونی را بو اسطهٌ عفونت آب صدذرع دورتر از دریا زدند. ناهار میل 
فر‌مودند. روزنامه عرض شد. بعد از ناهار شاه درخدمت امین‌السلطان به اردو مراحعت‌نمودیم. 
چپار بغروب مانده وارد منزل شدم. عصر دیدن محقق که تازه وارد اردو شده رفتم. امشب 
آتش‌بازی مفصلی شد ھن اکر علی آ باد را درسنه ۶ دیدم که در سو نت همایون درصدارت 
میرزا تقی‌خان به قم میرفت. بواسطه نبودن آب در حوض سلطان دراین علیآباد منزل‌فرمودند. 
من هفت ساله بودم. پدرم فراشباشی بود و سراپردة برج دار و طره‌دارحوض بلفار که فواره از 
میانش می‌جست اختراع کرده بود» همین موقع زده شده بود. من با مادرم در خدمت میدعلیا 
ملتزم ر کاب بودیم. دراین منزل علیآباد که آنوقت به کاروانس! سنگی معروف بود من در آفتاب 
گردانی که بجہت مپدعلیا زده بودند» یك سمت من و مادرم خوابیده‌بوديم» طرف دیکر حاجی 
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ملك‌زاده و شلوار قرمزی پای من بود. شب شلوار را بالای سرم گذاشته بودم. صبح که 
برخاستم شلوار را بپوشم سنگین بود. وقتی تکان دادم مار بسیار بزر گی درآن شلوار بود. آن 
روز از همین منزل يك سر به قم رفتیم. درخانة میرزا اسحاق برادرزادهٌ میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام 
منزل کردیم. آنوقت سن من هفت‌سال بود. حالا چبرل و شش است. سی ونه سال است ازاین‌جا 
عبور کردیم. این تفصیل جملهٌ معترضه بود. چون بخاطرم آمد نوشتم. 

جمعه ۲۴ - امروز منظریه میرویم. شش فرسخ راه است. صبح آفتاب گردان زین‌دارباشی 
رفتم. آنحاشندم سید ابو القاسم مرحوم شد. ات سبد از اهل کاش ان و شا گرد بزاز بود. با 
درب‌آندرونی‌ها وخواجه‌ها راهی داشت. مادر زنش خباطفروغالسلطنه زن سو گلی شاه بود. 
وقتیکه من درخدمت پسرفروغالسلطنه حرم‌خانه میرفتم اورا دیده بودم. آنپائی که معتقد به 
سحر هستند این زن‌را جاد و گر میگفتند. بواسطهٌ مادرزن سیدبزاز راهی‌به درب‌اندرون داشت. 
[۶۴۳۶] اوقاتی که امین‌اقدس زید؛ فقط بود و از خدمۀ قبوه‌خانه و سیردهٌ ائیس‌الدوله این ضعفه 
سید ابوالقاسم راناظر امین‌اقدس کرد. بواسطهُ زرنگی که داشت هم خود فایده برد» هم خانم 
خودرا معتبر کرد. تا مراجعت از کربلا که زبیده امین‌اقدس شد به اعتبار سید هم افزوده شد. 
آغابپرام خواجهٌ سیاه زرخرید مرحوم میرزاآقاخان صدراعظم که ارثا بمبرزا داودخان پسرش 
رسد با زن آقای خود که فاطمه خانم دج محمدحسن‌خان سردار ۳ مادرش فخرالدو له عمه شاه 
دود ناسا گاری کرد. آذچه معروف اش خانم ۳ علی‌رضاخان پسر‌سمهام| لدو له سری بلکه سودائی 
داشت. آغابپرام ازاین فقره سودائی شد. ازخانه میرزا داودخان‌ببرون آمد بزیر حمایت آغایعقوب 
خواجه رفت. بواسطهٌ او جزو خواجه‌سرایان حرم‌خانه شد. آغابپرام تربیت شدهٌ زرنگ و عاقل 
سا کوک در مزاج امین‌اقدس راهی ورسوخی یافت. سید بزاز را مخل ترقبات خود دانسته 
عذرش را خواست. سید بیچاره شد. بواسطة امین‌السلطان مرحوم و بواسطه پسر خودش سید 
محمد مشبپور به مردك فراش خلوت شد. اوقاتی که مرحوم عمادالدوله وزير عدلیه بود و من و کالت 
دیوانخانه‌را داشتم و معاون عدلیه بودم بمن ملتجی شد. مأموریتی به مازندران برایش پیدا کردم 
رفت پانصد شش صدنومانی مداخل کرد و مراجعت نمود. دختری دربا داشت. به تدییری 
۱ محمد ملبحك [را] که برادر آمین‌اقدس است خانه خود طلنید. آن ماهرو ۳ در طىق 
اخلاص خود گذ‌اشت به این دیو چہں عمّد ست. مقصودش تلافی صد مات آغایمرام بود. تقدیر 
با تدبیرش مطابق آمد. خوش قده‌ی وسمادت این زن نصیب میرزا محمد شد. از فراش خلوتی 
دایم لحضور شد. سف انی فرنگ دست به دامان من زد که اورا جزو ملتزمین بگنجانيم این 
ام برخلاف میل وسلیقهٌ میرزا حسین‌خان سپمسالار مرحوم بود. خواهی نخواهی کلکی زدم و 
به کلکش نشاندم. ازرودخانة ارس عبورش دادم و بخاك روسش داخل کردم و بشاه عرض کردم که 
یکنفر بیش و کم فرقی بوضع سفر نمیکند. درآن سفر چون مراقبت کامل در خدمات شخصی 
شاه داشتت اعتباری پمدا اک در مراحعت طفلی از در سیدا بو القاسم که تفصملاش 9 شد 
به منصه ظبور رسید» موسوم به غلام‌علی. طفلش را بحرم‌خانه نزد عمه‌اش امین‌اقدس میبردند. 
طفلاثت لاغر وعبقی دو د. یادشاه محا شس ترحم فر مودند. يك دوسالی محضن ترحم طرف احسان بود. 
کم کم طرف میل شد. حالا طرف عشق و حواس خمسه فقط مصروف اوست. بواسطة پس پدر 
هم ترقی کرد. سل بزاز اتايك ۱ محمدخان شد. اداره‌اش نمو د. خائه سست هزارتومانی 
ان ۲ مخلفات و حواهر آلات زیادی برای او تحصمل کںد. شاه هم پپلو بندی زياد ده 
او داد و سید هم مکنتی اندوخت. هرچه میرزا محمدخان کار می کرد سید میخورد. خیالات 
وکت داشت بامن حقوق سایق راتحو یل میداد و همث4 مسبت آقا ابر اهم را شاه از رتنه 
شا گرد کفش‌دوزی بر شه عاليه آمینالسلطانی رسانیده» چه هو و که من اهل باژار و کم آزارتر 
از او هستم از شاگرد بزازی اقلا بمقام سرایدارباشی گری برسم. بقول شاعر «ای‌بسا آرزو که 
خاك شود». بیچاره مرده یا [در]شرف موت است. تا بعد از او طایفه ملاجکه‌ازیس پرد: غيب 
چه‌ظبور نماید. خلاصه ازعلیآداد حرکت نمودیم. اند کی که دور شدم دردامنه گولداغ ازاسب 
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فرود آ مده انتظار کت همایون را داشتم. طولی نکشید که رسبدند. ماهم درعقب کو که همایون 
راندیم. دو فرسخ که رفتیم کنار دریاچه به ناهارافتادند. سرناهار کتاب لوئی چپاردهم وپانزدهم 
را عرض کردم. بعد باخان محقق ناهاری صرف نمودیم. مجدداً بازین‌دارباشی بدرشکهُ کرایه 
نشستیم. همه‌جا تاختیم تا منزل رسیدیم. بادسختی میوزید. ازبیآبی بی‌تاب شده بودیم. این 
عنصر عزیز دراین منزل وجود دارد. امین‌السلطان [۶۳۷] نمیدانم بچه ملاحظه سی‌هزار تومان 
دراین‌جا خرج کرده» کاروانسرا و مپمانخانه بنا نموده» آب مختصری درآورده» امانه بقدر 
انت ارخوی: قاوشا اضل. ادن مان رشان کرد عفرزی است: حاسمتن, ازا شتی نذا 
اسشته مغرب احضار بدرخانه شد‌یم. درمراحعت با محقق شام خوردم. 

شنبه ۳۴ - امروز وارد قم شدیم. راه بسپار بد وپنج فرسخ بود. يك‌ساعت بدسته مانده 
برفاقت محقق بدرشکه ژشنستتیي . بی تواقف راندیم. سه از دسته رفته وارد شہں فم شد دم . ا شور 
را من چپارم دفعه است که می‌بینم. دفعة اول سی‌ونه سال قبل» دوم بيست ويك سال» سوم 
نوزده‌سال» این دفعه چپارم است» وهرچپاردفعه درر کاب پادشاه عصر ناصر‌الدین‌شاه بودم. 
علی‌را دیروز فررستادم خان یکی از سادات متولی‌را گرفته بودند. حمام هم قرق کرده بود. بعد 
از اندك راحتی با محقق حمام رفتیم. مراجعت بخانه نمودم و از کباب لول قم که بسیار لذین 
ات صرف شد. حاجی‌سید صفی که پمر مرد همتا د.ا له | یست و عموی صاحب خانه وبا پدرم 
نبایت خصوصیت را داشته باچند نفر از اولادش دیدن آمد. جہت خصوصیت این سید باپدرم 
أف بود. سه سال قىل ازفوت خمد اة که پدرم خو اذہ الار دود بو اسطهٌ تیپمتی مردود شد. از 
وچشت هنت ساعته از نباوران شمران به‌فم | مد. درحوار حضرت معصومه سنی شد. این سيك 
که زیارت نامه‌خوان و خادم بود وخانه‌اش در جوار حرم و داخل سرت ات پدرم را یذ یرفت و 
پررستاری کرد. حاکم صدر اردبیلی که طریقة درویشی وبی‌دینی داشت شاه باو نوشت اورا از 
بست بیرونش بکشید [و] مغلولا' بطهرانش فرستید و همین کار را در حق او کرد. سید باجمعی 
از اولادش بکمك او برخاستند. سر سید دراین مقدمه شکسته شد واین خدمت سید همشه 
منظور پدر من بود. | کر چه پدرم رابطیران آوردند و يك‌سال درزندان دیوان به‌زنجیرش کشیدند. 
اما خونش رانریختند. بعدمرخص عتباتش نمودند. خلاصه تبر کا سید را باخودم بزیارت بردم. از 
عتخن کی سای که از ای اه اول ات || حو او شرع کر 
و هنوز ناتمام است داخل حرم مطس شدم. آستانرا بوسمده زیارت خواندم. مراجعت بمنزل 
خودم نمودم. درایوان آینه صحن جدید امین‌السلطان را دیدم. تملقاً درخدمتش نشستم وته‌جید 
ژیاد کردم. به اتفاق او سر مقبره والده‌اش رفته فاتحه خواندم وجای صرف نمودم. بعد به مقر 
مرحومه مپدعلیا والده شاهنشاه حالیه که هزارحقوق به خانواده ما دارد رفتم فاتحه خواندم. منزل 
آمدم شاه درعمارت دیوانی جنب حرم منزل دارد. حا کم‌قم محمدممدی‌خان اعتضادالدو له دامادشاه 
است. برف وقند وشیرینی برای من فرستاده بود. 

یکشنبه ۳۵ - صبح بحرم محترم مشرف شدم. بعد منزل امینالسلطان رفتم. خوابیده بود. 
جمعی از عارض ومعروض وخودی و بیگانه در چادر انتظار نشسته بودند. بعد از دوساعت بیرون 
۳ بعرض عارضین و داد مظلومین E IE‏ فرق شکسته شد. من بحضور شاه‌رفتم. مدتما 
بود این عمارت را ندیده بودم. همان‌طور که ذ کرشد کیکاوس میرزا پسر فتحعلیشاه درایام 
حکومت خود این‌را ساخته. درتالار ببرونی صورت فتحعلیشاه را باقریب صد وپنحاه نفر ازاولاد 
او که در آن زمان حبات دا هنن وت سر ناهار روزنامه عرض کردم. هیام: و اغو !۲ نمودم که 
خزانه حضرت‌را ببیند که‌بمروردهور از میان نرود. اگرچه رفته است. اما بازاشیاء نفیسه هست. 
ازقبیل کلاء‌خود وزره وبعفی اسلحه مرصع که متعلق به‌حسنعلی‌خان برادر صلبی وبطنی فتحعلیشاه 
بود و قندیل طلای مرصع از فتحملیشاه وبعضی اسباب دیگر. بعد از ناهار منزل آمدم. ناهاری 
صرف نمودم خوابیدم. عصر توی شیر رفتم. طولا شیر قم را گردش کردم و شمر بسیار کثیفی 


1 اصل: مقلولا ۲ اصل: اقوا 
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است که در[۶۳۸] هیچ نقطهُ ایران شیر باین کنافت نیست. باروثی درقدیم داشته بابرج که 
تماماً منپدم است. قدری ازبرج برپا است که معلوم میشود در آبادی برج وباروئی عالی بوده است. 
بیرون‌دروازه مشپور به‌دروازء اصفبان مقبرء‌علی‌بن‌جعفر است. کاشی کاری بسیار ممتازی دارد که 
اکر بفرنگیپا بفروشند ده‌هزارتومان کاشی‌ها را میخرند. کاشی پرطاووسی است. آنچه برمن 
معلوم شد آبادی شم دراین طرف دو ده وشل از بنای دقعه حضرت محصو مه که ددست شاه‌اسماعیل 
شده» امام‌زاده علی‌بن‌حعفر ساخته شده بوده است. بعد ازتماثا وزیارت امام‌زاده مراجعت دخانه 
شد. درسن راه بکو که شاه برخوردم که ازخانه اعتضادا لدو له پیاده مراحعت میفر مودند. یمقر 
PAN‏ تشر یف مسردند. من محض تماشا بخانه اعتضادا لدو له رفتم. این ځانه ملک او اتیت: 
ده‌پانزده هزارتومان خرج کرده. نسبت به عمارات قم عالی است. بعد مراجعت بخانه کردم. 

دوشنبه ۲۶ - صبح معلوم شد شاه سوار ميشوند. من خانهٌ زین‌دارباشی رفتم که باحکیم 
طلوزان دريك دالان منزل دارد. مبر آخور شاه هم ورود 9 دو دندانش مدنی است درد فن 
فرستاد دندان‌ساز آمد دندان‌ها را کشید. نزديك حر کت همایونی من سوار شده ازپل عبور کرده 
منزل حسین‌خان چرتی عبادت رفتم که ازاسب زمین‌خورده بازویش شکسته. دراین بین شاه 
رسمدند. من‌هم یکا لسکه عملۀ خلوت دمه راندم. يك فرسخ‌ونيم که راه پیموده شل در کنار 
رودخانه حای سبار ۱۳ آفتاب گردان زده به ناهار افتادند. درس ناهار کتاب عرض شد. شاه 
استراحت فر‌مودند. بمن فر مودند تا عصر بمانم. چون آفایان عمله خلوت که غالباً اولاد من‌محسوب 
میشوند بعضی خوابیدند» بعضی بنای رذالت را گذاشتند من خحل شده برخاستم به آفتاب گردان 
اد ۰ ۱۳ ۳ که امین‌حضور هم آذجا دود رفتم. قدری دشسته بعد باتفاق امین‌حضور به کالسکه 
عمله خلوت نثسته شیر آمدیم. آنچه من استنباط کردم هرچه زینت وتجمل وابنیة عالیه درحرم 
است از زمان سلطنت‌شاه اسماعیل به‌این طرف سلاطین صفویه وقاجاریه کرورها دراین‌جا خرج 
کرده‌اند. 

ساهشنبه ۳۷ - از دیشب باران سختی مسارد که زمین و دیوار و سقف خانه‌ها تماما گل 
است وتعحب دراین است که این شر تمام ابنیه‌اش با خشت است» حتی اطاق‌خانه‌ها جگونه 
خراب نمیشود؟ پیش خانۀ همایونی که امروز حر کت کرده بود بواسطهُ بدی راه در ربع فرسخی 
شر قم بگل فرو رفته است. گمانم این است که فردا هم شود حر کت کرد. بندگان همایون 
دحهت کنافت عمارت دولتی ناهار را درخانه اعتضادا لدو له حا کم صرف فرمودند. بیجاره اعتضاد 
الدوله که نقرسش عود کرده و قادر برحر کت نیست. پذیرائی مو کب همایون را کاملا بعمل آورده 
دود به همه ناهار وعصرانه داد. من‌هم سر ناهار شاه بودم. بعد خانه آمدم. از شدت باران دیگی 
بیرون نرفتم. اما قبل ازآمدن خانه بزیارتمشرف شدم. عصر بندگان همایون بتفرج بیرون‌شر 
وزیارت امام‌زاده علی‌ین‌جعفر رفته بودند. 

جمپار دنب ۲۸ - اسان صاف وخوب بود. امىد است که برای تج کت فردا راه خمك 
شود. صبح منزل حکیم‌طلوزان رفتم. بعد باتفاق زین‌دارباشی به مممانخانةٌ بیرون‌شیر قم رفتیم. 
شاه‌هم آذحا تشریف آوردند. ناهار را درکلاه فرنگی کوچکی که وسط باغ ساخته‌اند صرف 
فر مودند. بعد ازناهار شاه مزل آمدم. ناهار صرف نمودم. این خانه بو اسطهُ بی‌بندو باری متصل 
جریان هوا دارد. خواستم بخوابم خوابم‌نبرد. عصر منزل حاجی هدی رفتم. این مرد از اهل 
[۶۳۹] قم که چند سال درخاك عثمانی وفرنگگ سیاحت کرده مکنت زیادی دارد آدم خوبی است. 
دیروز اورا دیدم. شب هم منزل من بود. خانۀ بسیار با سلیقه که مشرف برود خانه ومنظر خوبی 
رو بصحرا دارد» دارد. افسوس که اورا اول نمیشناختم» وال خانه او فقو لا میکر‌دم. تا مغرب ۳۹۹ 
بودم. وضو گرفته بحرم مشرف شدم. بعداز زیارت حاجی ملاباشی نایب‌السلطنه بامن کاری 
داشت دست مرا گرفت بگوشه‌ای برد که مطلب خودرا بگوید. ازاتفاق خلوت‌ترین‌جاها سر‌مقبرء 
حاجب‌الدوله مرحوم بود. دراین بین محقق وجمعی دیگر رسیدند. روضه‌خوان کریه‌الصوتی 
برخاست روو.4 خواند. بخبال اینکه روضه او که تمام شد مجلس به‌هم خواهد‌خورد. دلافاصله 
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این روضه دو روضه‌خوان دیگر خواندند. بوی زغال هم طوری پیچیده بودکه نزديك بودسکنه 
کنم. روضه‌خوان چپارم که برخاست من فرار کردم. فوت سید ابوالقاسم جد امی عزیزالسلطان 
را که چند روز قبل نوشته بودم» آن هنوز نمرده بود جان میکند. مجدداً خبر فوت او تازه 
سید 

پبنجششضه ۲۵ - صبح باز هوا ماقلب دود واند کی باران مئ من ۳ وحشت گرفت که 
یقین امروز خودم و بنه‌ام در راه غرق خواهیم شد. بارهارا بعجله فرستادم. خودم منزل زین‌دارباشی 
رفتم. خواستم زیارت بروم حرم قرق بود. بعد باتفاق زین‌دارباشی از شمر بیرون آمدم. بکالسکه 
کرایه نشستم. یك فرسخ از شر دور شدیم» بموضعی که معروف به چال‌دریا است رسیدیم» 
هنکامه‌ای دیدیم که کالسکه‌های حرم وبارها بگل فرو رفته بودند. درشکه ماهم بگل نشست. 
بيك‌زحمتی ببرون آوردند. سوار شده رانديم. تا به جاپارخانه که نزديكث پل است رسیدیم. 
بادتندی منوزید. به ناهار افتادیم. محقق هم نه هس | کت امین‌حضور درشکه کرایه گر ده بو ده 
اما شريك خودرا گم کرده بود. پشت سر ما رسید. اعتضادالدوله حا کم قم هم آمد. سر‌دوش 
الماس ده او مرحمت شده بود. ناهاری صرف کد بعك براه افتادیم. نیم فر‌سخ بمنزل مائده 
هوا توفانی شد. هرطور بود بمنزل رسیدیم. دوروز پیش آدمی فرستاده بودم که جائی بگیرد. 
در برج شرقی کاروانس! در مرتبهٌ فوقانی اطاقی فرش کرده بود. خیلی شکر کردم یك همچه 
منزلی دراین موقع برای من پیدا شد. دوساعت هم خوابیدم. بعد که بیدار شدم معلوم شد آغا 
بشارت فراش خلوت ازطرف شاه به احضارم آمده بود که دربخانه شب حاضر باشم. مغرب که 
رفتم قرق شکست. خدمت‌شاه رفتم. تاساعت سه بودم. بعد مراجعت بمنزل نمودم. 

جمعه غرو شعبان - صبح زین‌دارداشی آمد. من باتفاق درشکه نشستم. يك فرسخ ازمنزل 
دور شدیم. درآ ذحا انتظار بو کت همایون را داشتم. 5 دشر بف آ وردند. کار در یاجه به ناهار 
افتادند. سرناهار کتاب عرض کردم. بعك آفتاب گردان خودم آ مدم. ناهار صرف نمودم. بعد محدداً 
باز ین دار باشی به کوشك نصرت که یکی از مپمانخانه‌های عرص راه ی رفتیم. معلوم شد که 
فراشمهای من‌بنه مرا به‌علیآباد که یك فرسخ مسافت دارد بردند. زین‌دارباشی را آذجا پیاده 
کردم. خودم به علیآباد آمدم. منزل مرا در يك اطاق کوچك متعفن کاروانسرا مانندی که 
مقابل فصر بایروج باشکوه امین‌اله.لطان ات گر فته بو دن۵د. برای اینکه رت میشد جادر 
دزنند. خلاصه حمام علی] باد را که درهمه‌حای طبران مشسپور دود دیدم. آب 7 هوای 
سردی داشت. شب را با محقق شام خوردم. امروز شنیدم که اخوشی امینالسلطان تمارض 
بوده و باید چنین باشد. زیرا که اقسام دل‌جوئی از طرف بندگان همایون به او میشود. 

شنبه ۴ - اردوی همایون امروز به‌علیآباد می‌آید. من هنوز منزل بودم که میرزا سید 
[۶۴۰] احمد منشی‌باشی امین‌السلطان وارد شد. از قبر امین لسلطان تعریف میکردکه خبلی از 
شاه قمپر ا باوحود تأ کىداتی که دیشب شده ډو د که صح شاه را ز یبارت نماید دعك ده علی آ باد 
درود اعتنائی نکرد. جچنددققه قل‌از ح کت رت همایون طرف علی آ باد مت حضرات که رفتند 
کالسکه مدای ممزل من که در مپمادخانه اتف ورود کرد. دیدم حناب امنا لسلطان اتو معحللا 
آذحا رفتم. استمزاج ازحالشان نمودم. شیخ‌الاطاء که همراه بود مسگفت قب دارند. اما از وضع 
دشر ه آثار قب دیده تمشد. آفتاب‌رو دشسستند و عرق ژزیادی کر دند. قپوه خواستند. او را راهی 
گر‌دند. ف مو دند تىم قطع شەل دماغم جاق ات نای صست وا ون هه فحش زیادی شاه و ده 
عمله خلوت عمو ما بخصوص به محدالدوله و امین‌حضور دادند. بعد بی‌تمپید مقد مه بمن گفتند 
توهم پریروز در مپمانخانة قم فیشی بمن زدی. در این‌بین امین‌السلطنه‌هم رسید. من گفتم تصریح 
بفررمائید معما نگوئید. گفت شاه فررمودند که ذرعی پنج تومان از من برای تعمیر راه خواستند تو 
عرض کردی اگرچنین است پس بہتر این است ماهم بيائيم دراین راه عمله گی کنیم. فیالفوربدون 
جواب به امین‌السلطان کاغذی به زین‌دارباشی نوشتم و او را قسم به‌ارواح مادرش و خواهرش 
که در قم مدفون هستند دادم که حقیقت را بنویسد. چون این صحبت درحضور همایون شده بود. 
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اما من نگفته دودم. حکیم‌طلوزان گفته بود. در آين صحبت جز ذات اقدس همایون و حکیم‌طلوزان 
و زین‌دارباشی و ن لسن نبود. مجدالدوله‌هم از دور نگاه گر گم یقین است شاه که این فر‌مایش 
را نکرده حکیم‌طلوزان گوینده بود که نمیگوید. من خودم که نگفته بودم. زین‌دارباشی اکر 
میگفت حقیقت واقع را میگفت. پس معلوم میشود راوی مجدالدوله بوده. بعداز ساعتی وکیل آمد. 
جواب کاغذ مرا از زین‌دار باشی آورد. همان‌طور کاغذ را سس تسه بها مین لسلطان دادم خواند. 
معلوم شد که حرف من نبود. از دل او بیرون رفت. بنای عذرخواهی را گذاشت. بعد باو کفتم 
من در عرایض خودم خدمت شاه یك وقعی گذاشتم که چنانچه خودتان میدانید" نميکنم حرف 
خودم راکه اکر وقتی بخواهم از کسی بدگوئی یاتم‌جید نمایم مور باشد. از این‌قبیل حرفا 
درباره شما خدمت شاه کلة دیا لر است و شما هم کار خو دی کین مسئله ناقابلی را به این 
شدت عظم میدهید و اسباب دزدسر شاه و خودتان را فراهم می‌آورید. باز بنا کرد به مجدالدو له 
فحش‌دادن و اظپار دل‌تنگی از شاه کردن. بعد ناهار خواستند ناهار گر می پخته بودند و نویر 
خورش ریباس باوجودی که میگفتند تب دارم دومقابل من صرف فرمودند. بعداز ناهار من منزل 
آمدم خوابیدم. عصر ببدار شدم. نماز مبخواندم امین لسلطان رای تحد ید لباس که بحمام رفته 
بود در مراجعت منرل من شيخ لاطبا هم بااو دود. حکیم‌طلوزان‌هم ۳۹ اعتضادا لدو له هم 
که برای کارهای خودش از قم تا به‌این‌جا آمده ورود کرد. چای صرف کردند. شیخالاطبا از من 
پر سید گنه گنه دارید؟ کت بلی. از انفاق صح چون خودم خورده بودم قو طی آن در طاقجه 
بود. قوطی را باو دادم. چپاردانه حب به امین‌السلطان خوراند. من ازبابت احتياط دو حب خودم 
خوردم و دوحب‌هم ده شخ | لاطبا خوراندم. دراین سن خەر رسید که شاه عمداً فر مو دند از راه راست 
که لابد از حوالی منزل امین‌السلطان بايد عبور کن ورود بسرآپرده نکرده راه را کج کرده از 
بیراهه رفتند. از شنیدن این خبر تغییری دربشر امینالسلطان بروز کرد وبی‌مقدمه ازجا برخاست 
منزل خود رفت. من‌هم قدری مشایعتش کردم. منزل محقق رفتم که در خیابان باغ جای باصفائی 
چادر زده. از آذحا منزل زین‌دارباشی رفتم. lai‏ شنبدم که احوال امین لسلطان به‌هم خورده نویه 
سختی کرده. [۶۴۱] زیاده ازحد مضطرب شدم. اگرچه از گنه گنه به شیخ‌الاطبا داده و خودم‌هم 
خوردم. بازسوءظن بر من مستئولی شد. مکدرانه هنال ]| مده ا دقن بعیادت فرستادم. گفتند امین‌اقدس 
هم از سراپرده به مہمانخانه عیادت امین‌السلطان آمده. بعداز نویه سخت حالا بپتر است. آسوده 
شدم. شام خورده خوابیدم. 
یکشنبه ۴ - صبح شیخ‌الاطبا آمد. گفت دیشب امین لسلطان نوبةٌ سختی کرد. گفتم گنه گنه 
چرا دادید. گفت عمداً دادم که بروز نوبه بشود. دیشب بعداز نوبه تا صبح چبار نخود دیگ 
دادم. او که رفت حکیم‌طلوزان آم کت این التیاب ده تمارض بیشش شه ات تا مرض. 
خلاصه لباس پوشیدم منزل امینالسلطان رفتم. گفتند خواب است. مدتی منتظر شدم بیدارنشدند. 
کالسکه هما یوثی را دم در مما نخانه نگاه داشته بو دئد. معلوم شى به عبادت امین لسلطان تشر یف 
خواهند آورد. بعد روبه‌منزل تشریف خواهند برد. من منتظ نشدم. بدرشکۀ خود سوار شده به 
تجسس زین‌دارباشی که باتفاق ایشان بایستی میرفتم تمام اردو را گشتم پیدایش نکردم. دراین‌بین 
شاه سوار شدند. من‌هم متعاقب مو کب همایون راندم. يك فرسخ از صدرآباد خرابه پائین‌تر 
نزديك حسن آباد ناهار افتادند. در سرناهار روزنامه عرض کردم. دراین‌بین عزیزالسلطان رسید. 
مات آفتاب گردان خودم آمدم. ناهاری صرف نموده به‌اتفاق زین‌دارباشی بطرف حسن آباد 
آمدیم. اما تفصیل تشریف بردن شاه بمنزل امین‌السلطان از قرار گفته علاءالدوله و امین‌حضور و 
آمین‌همایون و حکیم! لمما لك از این قرار است. شاه ورود فرمودند به اطاقی که رخت‌خواب 
امین‌السلطان انداخته بودند. آقاباقر که حاکم قزوین و مدير راه‌های قم و قزوین است او را 
میمالیده. <ناب فا کلاه‌نمدی که دوراو کلاغی سنه درسی‌داشت وخوا بيده بو دند. امین <ضورمیگفت 
بازده‌مرتبه شاه او را به‌اسم خواندند جوابی نداد. دفعه آخر جواب گفته بود و بندگان همایون 


ا يك کلمه خوانده ذشد. 


ون روز نامة اعتمادالسلطنه 


فر موده دو دند احوالت چطور اسنت؟٩‏ همین‌قدر گفته دود خوب است و غلتی رده لحاف دام کنو 
پشت بشاه کرده بود. شاه که الحق منبع حلم و معدن صبر وحوصله‌اند هیچ نفرموده از اطاق 
بیرون ] مده ډو دند. حضرات میگفتند که چورة مىارك برآفروخته دود متغمر انه در کالسکه دشسته 
تا ناهار گاه رانده بودند. لکن بعداز ناهار دستخطی بعنوان امین لسلطان صادر شد. فراش سوار 
در ده تالاصه امروز بو اسطهٌ خنکی هو | به‌اهل اردو تق گدقیت: منتزل ۳ خیلی دور از اردو نزديك 
کاروانسرا زده‌بودند. ان‌شاءال فردا يك‌س‌شرر ميرويم. روی‌هم‌رفته دراین‌سفی بدنگذشت. دراین 
سفر سعدالملك مافی نظام| لسلطنه شد. بنان‌الملك که به اصفبان میرفت از قم عبور میکرد خطاب 
حنادی ور فڭ: محمد حسسن‌خان برآدر سعدالملث سعدالملك شد. 

دوشنبه ۴ - امروز بنابود کہریزك منزل کنیم. بندگان همایون یٹس شیر تشریف آوردند. 
من‌هم صبح زود با زین‌دارباشی درشکه نشسته از حسنآباد بمیر چپپارساعته آمدیم. الحمدله 
همه سالامت بو دند. ننه‌خانم که بعداز رفتن من خیلی احوالس ددشده بود که حکي‌ها بکلی ما نوشن 
شده بودند الحمدلله حالا بپتر است. لکن باز خیلی ناخوش است. تا خداوند چه تفضل کند. 
ناهاری درخانه صرف شد. خواییدم. عصردیدن ظلالسلطان رفتم. حلالیه رفته بود. پارك امین‌الدو له 
رفتم. او را ملاقات نموده خانه آ مدم. شاه ناهار خیرآباد صرف فرمودند. در وقت ورود بشسس 
امینالسلطان از آب‌انبار قاسم‌خان سواره در ر کاب نو ده ۳ 

سشنبه ۵ - صبح رفتم تعمیرات خیابان را سر کشی کردم. بعد دارالترجمه رفتم. از آنجا 
خدمت شاه رفتم. سردر شم س|لعماره ناهار ميل فر مو دند. ظلا لسلطان شر فیاب شد. خیلی 
[۶۴۴] طرف مرحمت شد. بعداز ناهارهم وزیردفتش و مستوفی‌ها احضار شدند و تأکید دراتمام 
حساب لا لسلطان فر مودند که برفرضص ظل| لسلطان فاضل دارد به شما چه که فضو لی متانند: 
خلاصه شاهزاده را دعوت فر مودند که فردا در ر کاب همایون سلطنت آ باد برود. عصر من خدمت 
ظل| لسلطان ر سبدم. خیلی صحت شد. من از اعتضادا لدو له شسده بو دم که شاهزاده هفت سرداری 
الماس دارد. قسم خوردکه دروغ گفته است. بعد وضو گرفتند و نماز خواندند. بخاطرم این 
شعر آمد: 

عاملان در زمان معزولی همه شبلی و بایزید شوند 

اما جورغر یمی ادرار فر مو دند. پیشخدمت ی گلدان در دست داشت د کمه ش لوار را در حضور 
من با زکردند. پیشخدمت‌باشی که ابراهیم‌خان موسوم است احلیل شاه‌زاده را گرفته در گل‌دان 
نپا دند. شاهزاده آدرار کر‌دند. همان پیشخد مت‌باشی آب ريحت طبارت گرفته. خبلی من تءحب 
کردم که سا لہا ات ور اسان شاه هستم ه رگز از اف اعمال ند بدهام. امروژ ایلچی تازه از 
انگلیس وارد شین میشوند. 

چهارشنبه ۶ - امروز بند گان همایون سلطنت آ باد تشریف بردند. من شر ماندم. علیالرسم 
که باید وزیری از جانب دولت تہنیت ایلچی روز دوم ورود برود» مدتی است که من باین سمت 
مأمورم» يك‌ساعت بظیر‌مانده با لباس رسمی رفتم. این ایلچی که موسوم به دروموند ولف است 
از رجال معروف انگلیس است. طوریکه شش‌سال حکمران مصر بوده. مدتی سفیر کبیر اسلامبول 
دو د. از خود انگلشی صاحب حمایل و ان است:. شصت سال دارد. سار دانا و حرفزن ا 
شتا زیاد از راه قزوین کرد. این هم مزید بر عیب‌های کار امینالسلطان. از سفارت خانه 
آمدم. عصر چورچیل و طرنس دیدن آمدند. صبح هم امین‌الدوله و محدالملك دیدن آمده بودند. 
شاه دستخطی شب مرقوم فرموده بودند. تعریف زیاد از باغات. امشب هم شام بیرون خوردند. 
من نرفتم. 

پنجشنبه ۷ - دیروز از مبرزا ابوالقاسم سلطان‌الحکما شنیده بودم که نایب‌السلطنه پایش 
پمچ خورده و درد a‏ صح حدمت تایبا لسلطنه زسیلم. سرون خواییده دودنك. شاهزاده 
مجلس را که مملو از اطباء بود خلوت کردند. مدتی با من صحت فرمودند. بعد من دارالترجمه 
رفتم. از آ :جا خدمت شاه رسمدم. سرناهار بودم. بعد ایلجی اتعلسن شر فیاب شد. نامه‌ای ملکه 


شعبان سنة ۱۳۰۵ قمری هن 
انگلیس بخط خودش نوشته بود به شاه داد. من خواندم. خیلی مېربانی نوشته بود و و 
نو شنه این شخص را که ایاچی فرستادم طرف اعتماد من ست هرجه دشما بگوید عین گفته من 
است. بعد خانه آمدم. عصر پارك امین‌الدوله رفتم. مراحعت بخانه نمودم. 

چمعه ۸ - امر‌وزهم شاه سوار شدند. سلطنتآباد تشریف بردند. خیلی بوجود مبارخوش 
گذشته دو د. من نمك خورده خانه بودم. 

شه ٩‏ - صح دارا لترجمه رفتم» بعد دربخانه. شاه با مین | لسلطان خلوت کرده دود. شنیدم 
محض ترضيهةٌ خاطر مبارك بجپت رفع آن بی‌ادبی‌های علیآباد بتوسط آغا محمد خواجه پانصد 
اشرفی و یك انفیه‌دان الماس پیشکش فرستاده بود. خلاصه بعداز خلوت ایشان شرفیاب شدم. 
پس صاحب‌دیو ان و سمپام! لس طنه مصطفی‌قلی‌خان حاکم ظالم بز‌دهم حصور بودند. امنا لسلطان 
بمن گفت عصر ایلچی آلمان شرفیاب میشود. شما هم حافس باشید. من‌هم بعداز ناهار [۶۴۴] 
شاه فر ستادم آش ازخانه آوردند صرف شد. بعك ا یلد ی روس اول | مد. نایب تازه ازبرای أو ا مده 
است معرفی کرد و فان مرصع تخت امین ا لسلطان آورده بود دشاه داد که به‌امین! لسلطان بدهد. 
معلوم شد که دوسا باامینالسلطان یل ی کم گرفته‌اند. بعد ایاجی آلمان آمد. شاه باوهم خیلی 
اظبار مرحمت فرمود. معلوم شد تریمان‌خان وزیرمختار ایران‌که در وین است بجبت تسلیت 
امیراطور تازه آلمان فردر يث سوم ده بر لن رفته دود وزیر مختار آلمان به تشک اه نود شاه 
فرمایشات خوب فرمود. تملق زیاد از بیزمارك کرد. ایلچی که رفت فر‌مودند شب حاضرباش. خانه 
آ مدم. ایاچجی اطر دش دیدن آ مد. شب محدداً در بخانه رفتم. شاه ممقر مودند ایلخانیهای خراسان 
بك طایفه يموت را در استرآباد کشته‌اند و صدهزار تومان اموال آنبا را غارت کرده‌اند. باقی 
يموت رخاك روس رفته آند. این کار خبلی بد شد. استر آبادهم از دست ایران خواهد رفت. خدا 
حفظ کند. خلاصه سرشام شاه بودم. ساعت سهونيم خانه آ مدم. 

یکشنبه ٩0‏ - صبح منضج خوردم. بعد عبادت محقق و دیدن زین‌دارباشی رفتم. بعد خانه 
آ مدم. ناهار خوردم. رفتم ببرون که بخوایم. از اندرون اهل خانه فرستاده بود قمل‌از خواب ببائید 
۳ شما کار دارم. آ مدم. ديدم مادام پبلو گر به کنان پل اه اه تفه استت:: كفت دم 
حر‌مخانه رفتم که طلب خود را از انس‌الدوله بگیرم آغارضا خواجه میخواست ده‌يك از پول من 
بردارد ندادم. بمن فحش داد و ا کنات زد. ااحال مبخواهم دوشان‌تیه خدمت شاه بروم و عرض 
کنم. ا گر دادرسی نفر‌مودند بسفارت عارض خواهم شد. از این‌فقره خیلی اوقاتم تلخ شد. هرطور 
نود او را آرام کردم. کاغذی بتو سط اهل خانه به انس | لدو له نوشتم. او ۳ اطلاع دادم. مادام پیلو 
را بخانه خودش فرسنادم. انس‌الدوله کاغذ خیلی مسربانی نوشته بودکه نگذاشتم مادام پیلو جلو 
شاه برود عارض شود. شاه همعصر ازشکار دوشان‌تبه مراجعت فرمودند. شنیده‌از اموال حاجی 
ابوالسن معمارباشی چپل‌وپنج هزار تومان بجپت شاه آوردند. خدا عالم است که قسمت 
امین لسلطان چه‌قدر بوده است؟ امروز عزیزالسلطان با تشریفات بد کان تجار فرانسه رفته بود. 
دویست تومان اسباب خر یده. 

دوسنه ۱ - صبح درنخانه رفتم. شاه ناهار سردر شمس| لعمار ه ممل فر مودند. پر‌یروز 
مرا نیرا لدو له يسس خاقان مغفور که غالبا در خراسان ات و حکوامت تمشایور و سبزوار را 
داشت مرحوم‌شد. لب ب اورا به پسرش سلطان‌حسین میر زا معروف بشاهز اده‌پیشخد مت دأدند. بعداز 
ناهار شاه خانه آمدم. عصر ایاچی انگلیس دیدن آمد. بعد ظل‌السلطان احضارم فرمودند. آنجا 
رفتم. يك از شب‌رفته خانه ا 

سه‌شنبه ٩۳‏ - مسرل سنا صرف نمودم. دربخانه نرفتم. شنیدم پنج بغروب‌مانده ایلچی تازه 
انگلیس در سلام مخصوص شرفیاب شده بود. امروز دوپس امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا 
غلامعلی‌مبرزا و محمدحسن‌میرزا را سنت کرد. اهل خانه هم چون عمه بچه‌ها است آذجا رفته 
دود. ات رن امین لدو له که خالة اطفال مشود مطرب هراتی که مردهای گردن کلفت هستند 


اندرون خواسته بود. در حضور خودش نشانده خوانند گی میکردند. خیلی محل تعجب است. 


۶۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


چمپارشنبه ٩۴‏ - شاه سوار شدند. سلطنتآباد تضریف بردند. چپار بغروب‌مانده از 
سلطنت آ باد مراحعت فر مودند يك راست خانه | مین‌السلطان ورود فر مودند. از قرار گفته اعتمادا لحرم 
ددشب ساعت جپاز ملبحك اول حامل پیغا می از طرف امین لسلطان دود ا شاه خلوت کرده دو د. 
ظاهراً استدعای این تفقد را کرده بود. عزیزا لسلطان هم قل‌از ورود شاه ۳۹ رفته. من [۶۴۴] 
صبح که منزل اعتمادا لحرم رفته بودم میگفت هفتصدنفر زن مدخوله و عغیر‌مدخوله و کنیز و کلفت 
در اندرون شاه است و هفتصدوپنجاه‌نفر نو کر‌های درب‌اندرون است. غیراز اقوام خانم‌ها و 
سی‌و هشت خواجه تن شاه ببرون هر یف آوردند. من عرض لحیه کردم. خانه آمدم. مبرزا 
ابوالقاسم که بحت عبادت ننه‌خانم مماید گفت عضدالملك استرخائی پیدا کرده. خدا حفظ کند. 

پنجشنه ۱۴ - صبح دارالترجمه بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار طلوزان روزنامة فرانسه 
ممخواند. من تر حمه میکردم. شتسه فوت هه مراطور آلمان دو د. در آن صمن نو شمه بود چنانچه 
تام ولھ | ای کت بت ری اوه که زر هم سا رت موه مورا هر 
او میخواند ترجمه میکر دم. خدا رحم کرد. حکیم لمما لك عليه ماعلیه نبود که بطورهای دیگر جد مت 
ولیعید بنویسد. اگرچه حالاهم خواهد نوشت. اما خدا کنه که حقبقت را بنویسد. خداوند مردم 
را از شر این مفسدین نگاه دارد. بخصوص حکیم و حمعی دیگر که برخود مخمر کر ده انا که 
تمام مردم را از و لمعمید برنحانند و رو ردان کنند. و لبعمید را از همه مخلوق بد گمان نمایند 
محض جلب نفع خود» واین شبوءٌ خدمت وصداقت نیست. بلکه خیانت میکنند. ازاتفاقات امروز 
آنکه ملك‌التجار طبران که حاحیآقا محمد کاظم باشد بواسطه قناتی که در امامزاده قاسم دارد 
وا تشر الملت شاطر باشی منازعه دارد. شبر ‏ لملك جون تازه صاحب تمتال شده بخود با ليده 
ونات او را پر گر ده: ملك! لحار عارض شده بحضور همایون آمده دود. شاه عرض کرد سلطان 
محمود غزنوی وقتی در باخ بود امیرنصی که برادرش حاکم خراسان بود بواسطهٌ سرقتی که در 
آ بدارخانه شده دود شا گید آ بدارخانه را دست تاز یأنه زد. سلطان محمود عصر حکم کرد 
نقاره‌خانه را مج در بخانه اش ت بزنند. شنید. تحصور سلطان افد عرض کرد جه تفصس 
کرده‌ام که مرا توهین میفر‌مائید. فرمود چون داعیة سلطنت داری خواستم مقصود تو عمل آید. 
سبب پرسید. سا فر مود اگر داعیه نداری باوجود بودن من چه جسارت بود کردی؟ شا گرد 
آبدار را تازیانه زدی؟ امیرنصر خجل شد و توبه کرد. حالا باوجود سلامتی شاه چرا باید 
شاطر باشی این‌طور حسور باشد. قنات مرا پر کند. شاه باطناً ازاین حرف خیلی بدشان آمد. بعداز 
ناهار شاه خانه آمدم. 

جمعه ۱۵ - عید مولود حضرت فائم (ع) است. صبح دیدن حاحی‌محمدرحیم‌خان شیخی 
کر دم. خواستم خانه امین لسلطان بروم» حضرت عبدالعظیم رفته بود. خدمت شاه مشرف شدم. 
مدتی با | ا لفان کهآ خن مدا لس مراحعت کرده بود خلوت کردند. بعد مليحك اول 
دوسه مر تمه آمد تحوا کرد. شاه سرداری نن‌بوش خواستند. سر دار کر مان سفمد سار اعلائی 
آوردند. امین‌السلطان را خواستند بدست خودشان باو مرحمت کردند و ا فر‌مودند این 
ES‏ را بپوش دیگر ناخوش دشو ! ! معلوم دود درحجسب اسندعا و نمی نو د. سرناهار شاه دو دم 
بعداز ناهمار تبر‌يك امین لسلطان به آبدارخانه رفتم. با عزیزخان خواجه E‏ ناهار 
مبخورد. بی‌مو فع وارد شدم. هرطور دود خدمتشان رسمدع. بعك خانه آ مدم. شب باز در بخانه 
احضار شدم۰ رفتم. ساعت دو از در دخانه خانه امس‌ژاده سلطان ابراهیم میرزا مېمان دو دم رفتم. 
امین لدو له معز أ لدو له آمین‌حضور؛ محدا لملك» حاجی‌میر زا عناسقلی وغبره وغبره بودند. تدارك 
خوب و مجلس خوبی بود. ساعت پنج‌ونيم خسته و کسل خانه آمدم. 

[۶۳۵] تیه ۷۱۶ - صح برحسب اه شاه بکالسکه دولتی نیمه لت | باد رفتم. شاه 
سباز در ڌشر یف آوردند. معلوم Ry‏ حلال| لدو له سس طلا لسلطان و صاحب‌دیوان را پذ بر فته 
ډو دنك. با ین‌حبت دیررشده بوده ناهار را وسط خبا بان اقد‌سبه صرف فر‌مودند. عر بضه قشنگی 
ظلالسلطان نوشته بود. ندانستم چه بود که خلق همایون تنگ شد. بعداز ناهار صاحبقرانیه رفتم 
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از آ نحا چم اریغروب مانده سلطنت آباد دش یف بردند. من حقدری خسته بودم که نتوانستم 
سلطنت آ داد دروم. شمین آمدم. قدری راحت شدم. ساعت سه از شب‌رفته قوام| لدو له کاغن ذو شته 
بود که فردا ساعت شش ایذچی حضور میا ید» شماهم حاضر باشید. شام خورده خوابیدم. 

یکشنبه ۱۷ - صبح بعداز رفتن دارالترجمه خدمت شاه رسیدم. اظبارمرحمتی فرمودند. 
دراین‌بین نایب لسلطنه که چند روز بوده دردیا داشتند باعصا لنگان‌لنگان حضورآمدند. من‌طرف 
آ بدارخانه رفتم. ظلا لسلطان و حلال‌الدوله و صاحب‌دیوان آنجا بو دند. | دجاهم نرفتم. در خیابان 
وسط باغ نشستم. شنیدم شاه ك داده است عرایض و نوشتحات از هرقبیل که باشد درمحلسی 
که قوام‌الدوله و امین‌الدوله و امین‌السلطان خواهند بود باز شود. خلاصه او را بنظر مبارك 
بر‌سانند. وه ی مین‌السلطان» چرا که او مستقلا این کار را میکرد. خلاصه 
بعداز ناهار شاه ایلچی آلمان آمد. دونامه داشت. یکی خبر فوت امپراطور ګیوم'» دیگر جلوس 
فردريك سوم پسر آن مرحوم. در کمال خوبی ترجمۀ خطبه ایلچی و فرمایشات شاه را نمودم. 
چپار دفروب‌مانده منزل اياج ی روس وعده داشتم آذجا رفتم. دوساعت آذحا بودم. خیلی صحبت 
شناد اة ی از اس ی ار تر کمانپا را که در استرآباد تنبیه کرده‌اند وجمعی 
را کشته و برخی را مجروح و اسیر کرده و اءوال ایشان را غارت نمودند بایران یاغی بودند؟ قسم 
خورد که تمام ایل‌ها مطیع و منقاد دولت ایران بودند شما رعیت خودتان را خراب و چپو میکنید 
و در این کارهم خوشحال هستید. خیلی اسیاب حيرت من شد. معلوم است وقتی که آقاوجیه 
سیفالملك حا کم میشود ومیرزا عبدالته‌خان برادر دوزن شاه‌سردار قشون میشود که روی‌هم‌رفته 
حا کم و سردار ۳ همه میشناسند الىته اینطور مه‌شو د. خدا شاه را حفظ کند. عصر شاه باع‌شاه 
تشریف بردند. من‌هم از منزل ایلچی خانه آمدم. 

دوشنبه ۱۸ - شاه سلطنت آباد تشر‌یف بردند. من‌هم رفتم. سرناهار شاه بودم. ظل! لسلطان 
عریضهٌ شکایتی عرض کرده بود که نو کی‌های مرا که باعیالم اصفہان میرفتند در قم ناظم‌خلوت 
تلگراف کرده آنپا را کرفته‌اند. شاه خیلی متألم شدند. دستخطی به شاهزاده نوشته خلعت‌بمهای 
سال آینده فارس را یمن مرحمت فرمودند. بعد صاحبقرانبه تشریف بردند. مدثی دستورالعمل 
عمارت عزیزا لسلطان را دأدند. محدداً سلطنت أ باد تشر دف آوردند. من شم آمدم. شاه مغرب 
مراجعت بشیر فر‌مودند. 

سا‌ششا ۷٩‏ - صح دارالترحمه. بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. بعد منزل آ مدم. 
امروز قرار دادند هرروزی مخصوص وزیری باشد که بدون حضور امین‌السلطان عرایض خود را 
بحضور شاه نمایند. این‌هم وهن بزر گی برای ۱ مینالسلطان شد. 

جمپارشنبه ۲۵ - امروز مولود من است برتنه ۹ متولد شدم. صبح دیدنی از 
امین‌الدو له کر دم. باتفاق در بخانه رفتیم. شاه دىرولڭ دشر دف آوردند. خیلی وها من | لدو له الْتفات 
کر‌دند. مخصوصاً بمن فرمودند تو محصلی که امسال او را سفر پیلاق بیاوری. خلاصه سرناهار 
شاه دو دع. . دعك خانة مبرزاعماس‌خان ممپندس با مین لدو له ناهار مسپمان بودیم آ ذحا رفتیم. . حاجی‌میرزا 
[۶۴۶] عباسقلی و معزالدو له و غبره‌هم بودند. در سایه درخت‌ها ناهار به ما دادند. خانه | لاء 
عصر منزل مجول‌خان رفتم. شب هم دریخانه رفتم. امروز عصر شاه مدزرسة نظا می نایبالسلطنه 
تشر بف برده دودند. 

پنجشنبه ۲۱ - صبح خانه ظل‌السلطان رفتم. بعداز خدمت شاه دیدن حلالالدوله رفتم. 
شاهزاده خوبی است. فرانسه هم میداند. قدری صحبت شد. ازآنجا خانۀ طلوزان» بعد در بخانه 
رفتم. امروز احترام! لسلطنه دجتر حضرت و لیعمین را برای مرتضی‌قلی‌خان صنیع الدو له پسر 
مخبر‌الدو له عقد میک دند. اندرون شاه مممانی است. وزیره‌ختار اطریش تفنگی ازطرف امپراطور 
هدیه آورده بود. ترجمه او را کردم. خانه آمدم. شب اهل‌خانه اندرون شاه مانده بودند. بیرون 

شام خورده و خوآبیدم. امروز عصر شاه سر باز خانه نایب | لب طنه رفنند. 
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جمعه ۲۴ - شاه سوار شدند سرخه‌حصار قشریف بردند. من‌هم دیدنی از حاحی خازن‌الملك 
کردم. بیچاره فالج است. خیلی بحااس دلم سوخت. میخواستم بعضی اطلاعات از تاریخ سلطنت 
شاه پبدا کے نشد. خانه أ مدم. ۳ مبرزاعلی‌محمد محالاتی ناهاری صرف کر دم. 

شب ۴۳۴ - صبح خانه نصرةالدوله پس فیروزمیرزا فرمانفرما که حالا داماد ولیعهد است 
رفتم. چندیست طبران آمده. حالا مراجعت به‌تبریز میکند. بعدخانه حبارخان پیشخدمت رفتم که 
از او بعضی اطلاعات تاریخی حاصل کنم. چیزی نفپمیدم. خدمت شاه رفتم. فرمودند فردا وزیر 
مختار انگلیس را به ءشرت آ باد دعوت کنم. خانهآمدم. حسبالامر باو کاغذ نوشتم. مشغول ندارك 
فردا شدم. عصر داه قورخانه تشر یف بردند. شب‌هم درخانه بودم. 

تکشنبه ۲۴ صبح دیدنی از طلوزان کردم که ناخوش است. بعد عشرت | باد رفتم. خیلی 
تدارك خوب دیده شد. زن ایاجی‌هم بود. پیرزن پنحاه‌ساله‌ایست. مغرب خانه آمدم. شاه هم 
عص دوشان‌تپه تشریف برده بودند. از کارهای عجیپ اینکه امشب درخانةٌ من خیمه‌شب‌بازی 
ببرون آوردند. هیچ ندیده بودم این بازی را. جمعی زن و مرد اخوان اهل‌خانه مېمان بودند. 
چبارده تومان پول به بازیکر دادم. 

دوشضه ۲۵ - شاه بقصد توقف چذ-دشبه عشرت آباد تشریف بردند. صبح سوار شده 
تلط | باد رفتند. من‌هم در ر کاب بو دم. خلق مارك تعریفی نداشت. معلوم شد نظام! لسلطنه 
حا کم عر‌بستان ۳ بختبار یم و اعراب راه نداده‌اند. از طرف دیگ وتان مغشوش ات بعداز 
ناهار شاه باتفاق محقق حسن آباد رفتم سر کشی نمودم. عصر مراجعت به عثسرتآباد نمودم آذجا 
چادر زدم منزل دارم. در مراجعت مو کب همایون از دم چادر عبور فر مودند. عرض لحیه کردم. 

سه‌ششبه ۴۶ - صیح شاه سوار نشدند. ناهار عشرت آباد صرف فر‌مودند. من صبح منزل 
امین لسلطان رفتم. بااینکه دوساعت از دسته گذشته بود باروی نشسته و شلوار نپوشیده پذیرائی 
از مردم میکرد. ازجمله مخبرالدوله وزیرعلوم بود که ورود کرد. طوری تعظیم نمود که نزديك بود 
کلاهش بزمین برسد. خلاصه در سرناهار شاه فر‌مودند حسب‌الامر عیادتی از طلوزان بکنم. منزل 
آمدم. سه ساعت بغروب‌مانده شر خانه طلوزان آمدم. بعد خانه خودم سری کشیدم. مجدداً 
عشرت آ باد رفتم. شاه جبار بفروب‌مانده دوشان‌تبه تشریف برده بودند. ظلا| لسلطان هم امروز 
حضصور آ مد‌ند. 

چپپارشنبه ۳۷ - امروز بجهت ترتیبات ایام هفته که هرروزی حق وزیری است که بحضور 
| ۶۴۷ همایون عرایض ۳ دنماید سوار ذشدند. حلال| لدو له را باسر‌داری شمسه مرصعی دیدم. 
سرناهار بودم. فرمودند شب حاضرباشم. منزل آمدم. عصر شاه قصر فیروژه تشریف بردند. 
مغرب دربخانه رفتم. کتاب خواندم. ساعت چبار منزل آمدم. میرزا محمدعلی محلاتی شب منزل 
من مپمان بود. 

پنجشنبه ۳۸ - شاه سوار شدند. سلطنتآباد تشریف بردند. صبح ظلالسلطان با چکمه 
دم در عشرتآباد رسید که مرخص شود اصفمبان برود. من بنابر اجازه دیشب شر آمدم که امشب 
هم شر بمانم. برخلاف اراده شد. اهل خانه را بندگان همایون امشب به عشرتآباد احضار 
فر‌مودند. رفتند. من‌هم دوباره مراجعت به شرت آباد کردم. 

جمعه ۲۵ - امروز شاه حضرت عبدالعظیم مشایمت ظل‌السلطان تشریف بردند. من‌هم صبح 
رفتم. باغ مرحو مه مدعلا شاهزاده منوا ل گر دند: امین اسلطان و صاحب دیوان خدمت ایشان 
بودند. صحبت میکردند. مخاطب طرفین من بودم. هرچه گفتند تصدیق بلاتصور کردم. شاهزاده 
فر‌مودند مردم بعضی نصیحت‌ها بمن کردند. جواب دادم من از نصیحت خوش ندارم! من گفتم خوب 
کاری نکردید. نصبحت گوش نمیدهید. برفرض هر کدام را احراء نمیدارید اعتنا نکنید. دراین 
یبن برخاستند با شمشس مررصع التفاتنی شاه که | مین‌السلطان حامل بود طرف صحن استقبال شاه 


رفتند. ساعت پنج‌هم شاه تشر یف آوردند. اظپار مرحمتی دمن فر مو دند. ناهار صرف شد. بعد من 
با حاج حسنعلی‌خان تن | ماه از آب‌انبار قاسم‌خان به‌|این‌طرف آ ثار تگر کت وطوفان نمودار بود. 
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در سہں هنکامه‌ای بود. سیل‌ها جاری شده بود. وارد خانه شدم. خوا بیدم. مغرب اهل‌خانه از 
شرت آباد آمدند. امشب به‌تلافی دیشب شیر ماندم. دیشب در حضور همایون مطاربه و مقلدها 
بودند. تفصیلی از زن علاءالدوله دختر عضدالملك شنیدم که تازه روداده. بعد خواهم نوشت. 

نی سلخ بت صح عسرت | باد رفتم. نایبا لسلطنه؛ عزت! لدو له و حمعی از وزرا دودند. بعك 
از ناهار ایلچی آلمان شرفیاب شد که سه ماهه مرخص شده مملکت خود برود. من مترحم بودم. 
بعد آزرفتن ایلچی چادر خودم آمدم. عصر شاه سوار شدند. باغ اسب‌دوانی تشریف پردند. 

تکشنبه غره رمضان نت ات ماه از برای روزه‌دار وندار هردو رحمت اش صح معلوم 
شد شاه شیر میروند که عصر مراجعت کنند. من‌هم شېهر خانۀ خودم رفتم. ساعت پنج دربخانه 
خدمت شاه رسیدم. سردر شمس‌العماره ناهار میل فر‌مودند. فرمودند شب‌هم عشرتآباد حاضس 
باشم. شام بیرون خواهند خورد. خانه آمدم. عصر بو اسطه دله‌دزدی مشسهدی‌حسن را چوب زدم. 
ده‌تومان جریمه گرفتم به فقراء دادم. مغرب عشرتآباد رفتم. آشپز افطار بدی پخته بود. بعد 
از افطار در فخانه رفتم. شاه اندرون شام صرف فر مو دند. خیلی ممل داشتند کتاب برایشان 
بخوانم. میرزا محمدخان ملیجك اول چراغ نگاهداشته بود. يا عمداً و غیر عمد بنای حرف‌زدن 
را گذاشت. شاه هم البته بینت دفعه آندرون رفتند و مراجعت کردند. ساعت پنج منزل آمدم. 

دوشنبه ۴ - امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من هم دو از دسته گذشته باتفاق نایب 
ناظر و ادیب‌الملك واحمدخان بکالسکه دیوانی نشسته دوشان‌تبه رفتیم. شاه ساعت شش تشریف 
آوردند. بعد از ناهار شاه من شپر آ مدم. 

سه‌شتا» ۴ - صمح با حیدرقلی آقا کالسکه نذسته قدری درشمس ۱۳-۰ کردم. بعد خانه 
طلوزان آمدم. اورا عیادت کردم. از آنجا عشرتآباد رفتم. سر ناهار بودم. بعد منزل آمدم. امروز 
وزیر مختار روس دوساعت‌بدون‌حضور احدی باشاه خلوت کرده بود. بعداز رفتن وزیرمختار شاه 
[۶۴۸] بشدت متفیر بود. مغرب خبر کردند شاه بیرون شام میل میفرمایند. دوسه نفر باحضارم 
آمد. بعد از افطار رفتم. سر شام بودند. فر‌مودند دیشب خواب دیدم تاج مرصیع بسیار بزر کی 
در زمین ایت و شخصی میخواهد قاج را بر داشته سس بگذارد. شاه آن قاج را زیوده سس 
گذاشتند و حدیث قدسی معروف ولایت علیابن ابی‌طالب حصنی را خواندند. عرض کردم حصن 
علی مملکت علی‌است ومملکت علی عراق عرب است. انشاءاله عراق عرب ضمیمه ایران خواهد 
شد. خیلی ازاین عرض من خوششان آمد. سه ساعت تاریخ خواندم. بعد منزل کشیکچی‌باشی 
رفتم. حاحب ‌الدوله جدید هم آ نجا دود. از آنحا متزل. امین اسلطان:.رشند: مزل آ مدم. 

چپارشنبه ۴ - صبح شیر آمدم. تا عصر شپپر بودم. مغرب عشرت آباد رفتم. شب تنما 
بودم. آمروز شاه تمام روز را مشغول خواندن و نوشتن بود. 

پنجشنبه ۵ - معلوم شد شاه سلطنتآباد میروند. من‌هم رفتم. شش بغروب مانده شببر 
آ مدم. أفطار را پارك امین! لدو له خوردم شب شہر ماندم. محمدتقی‌خان اخوی‌زاده از تردن نوشته 
بود که حکیما لممالك و محقق ومیرزا عباس‌خان از شما بحضرت ولیعید بدمینویسند. من‌همعریضة 
تظلمی بشاه عرض کردم. جواب خوبی مرقوم فرموده بودند. اشخاص مفصله راجنده وخاین 
سنوده بودند. کاغذی هم به شکوها لسلطنه دراین باب نوشتم. 

جمعه ۶ - خبر رسید شاه یافتآباد میروند. من هم پجپت کردش شر صبح تا خان 
صاحب‌دیوان رفتم. مدتی آنجا دشنستته بعد خانه آ مدم. عصر عشرت آ باد رفتم. 

شنبه ۷ - صبح دربخانه رفتم. هیچکس نبود. مدتی باشاه تنہا صحبت میکردم. دراین‌بین 
امین | لدو له رسید. شاه مشغول روژنا مه‌خواندن شدند. من ترجمه کردم. به‌آمین| لدو له گفتند 
لغت دست بگیرد پپلوی من بنشیند. یادم آمد ببست‌سال قبل که درتمایل یحیی‌خان مشیراندو له 
حالیه با همین امین‌الدوله هم قسم بودیم دروقتی که من ترجمه میکردم امین‌الدوله‌هم لغت دست 
میکرفت پپلوی من مینشست. دراین ضمن حرفپای خودرا میزدیم. شاه ناهار ميل فرمودند. 
من جادر خودم آ مدم. شب ساعت سه احضار شدم رفتم. بقدر ده‌دفیقه بیرون نشستند. برخاستند 
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رفتند. حاجی بلال خواجه که بیرون آمدند آب برد [و] گفت باجوجوق دده ملیجك توی‌باغ قنہا 
هستند. این آمدن بجپت متفرق کردن زنپا بود که به فراغت مشغول عیش باشند. من‌هم منزل 
آ مدم. 

تشه ۸ - شاه اقدسبه دشر یف بر‌دند. من هم ۳ نایب لسلطنه و ناظم خلوت بکا اسکه 
دیوانی نشسته رفتیم. تاچہار بغروب مانده در کمال کسالت آنحا بودم. بعد حسن‌آباد رفتم. از 
آذجا مراجعت به‌عشرتآباد نمودم. باامین‌السلطان کاری داشتم منزل او رفتم. کارهايم را صورت 
دادم. آغام<مدخان خواجه آمد اورا خدمت شاه برد. من منزل آ مدم. 

دوشنبه ٩‏ - شاه دوشان‌تبه تئس‌یف‌بردند. من شمر آمدم» خانة طلوزان» بعد خانۀ خودم. 
امروز من بکلی با بار وبنه شمر آمدم. شاه هم فردا تسريف خواهند آورد. شب پاركامینالدوله 
رفتم. مشیر‌الدوله آنجا بود بر گشتم. 

ساشنبه ٩0‏ - کلیة شر تشریف آوردند. من‌هم دربخانه رفتم. دردالان موزه ناهار 
مبل فرمودند کمی درس خواندند. باز ینای درس را گذاشته‌اند. تا کی عزیزا لسلطان ازاین‌صرافت 
بیندازدشان. بعد خانه آ مدم. 

| ۶۴۵ ] جمار دض ۷۱٩‏ بت صمح در بخانه رفتم. شاه در ناردحستان ناهار ممل فر مو دند. فدری 
درس خواندند. من خانه آ مدم. عصر شاه باغ اسب‌دوانی تشر یف دردند. شنیدم حرم هم رفته 
بودند خردوانی کردند. من شب افطار پارك امین‌الدو له بودم. بعد خانه آمدم. 

پنچشنبه ۱۳ - شاه امروز قصر فیروزه تشریف بردند. من نرفتم. قدری در شہر گردش 
کردم. بعد خانه آمدم. عصر هوا منقلب شد. رعد و برق شدیدی بود. بعد خانه امین‌السلطان 
رفتم که افطار آنحا باشم. الحمدلله خانه نبود. مهمان مخبرالدوله بود. خانه آ مدم. 

جمعه ۱۳ - دربخانه رفتم. سرناهار بودم. مراجعت بخانه کردم. از امروز عزیزالسلطان 
قەز به ممخواند. چادر و تفصمالات در حرم‌خانه بریا شده ۰ پیش‌نماز دونائی‌هم در تالار طنبی نماز 
حماعت میخواند. اهل حرم اقتدا میکناد. دونفرهم موعظه ميکنند. 

شنبه ۱۴ - صبح خانه حکیم طلوزان رفتم. از آذحا دربخانه خدمت شاه رسیدم. دندان 
مار بشدت درد گرفت. دندان‌ساز را خواستند. دوائی گذ‌اشت. بفاصله دوسه‌دقبقه درد بطوری 
شدت کرد که بی‌حال شدند. دندان‌ساز را مجدداً خواستند اصلاح کرد. بحمداله آرام گرفت. امروز 
شاه تعریف زیادی از محصول صحرا فرمودند و شکایت زیادی از نرخ. چون خلوت بود عرض 
کردم تقصیر خودنان است. پارسال بدون‌جبت به صدیق‌الدو له تخفیف دادید. هم بخودتان هم به 
ملاکین ضرر زدید. شرط باشد اسال‌هم از شما به عنف بگیرد و بدهید و ضرر کلی به خودتان 
و بماها بزنید. تصدیق فرمودند. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. عصر ایلچی روس که شمران میرفت 
دیدن من آمده بود. مادر شمس‌الدوله زن شاه که پیرزن خیلی قدیمی و عبال عضدالدوله است 
در حرم‌خانه پیش دخترش بود فوت کرد. امروز ایلچی روس از اعلان تازه خیلی بد میگفت و 
تمسحر میکرد. 

که ۵ - سح دربخانه رفتم. دندان ممارك | لحمد له دہ تخت یك‌طاقه شال دبحپت 
دندان‌ساز گرفتم. در باب اعلانی که در آزادی مردم چاپ کردند موقعی بدستآوردم. عرض کردم 
اعلان بی‌موقع و بد ونامناسبی چاپ شد. ممکن بودکه سال چبل‌ویکم سلطنت است وخواستید 
رفاهیتی به رعیت بدهید. بشکرانهُ این موهبت الپی. از این اعلان معلوم میشود یا شما را مجبور 
کردند یا خواب دیدید. از این عرض من خوششان نیامد. اما من کار خودم را کردم. همین‌قدر 
درجواب فرمودند چون ظل‌السلطان را معزول کردیم و او ظلم زیاد میکرد این اعلان لازم بود. 
بعداز ناهار شاه من خانه آمدم. عصر نایب سفارت انگلس دیدن آمد. ننه‌خانم باز احوالش به‌هم 
خورده. خدا حفظ کند. 

دوشنه ۶ - شاه اقدسیه تشریف بردند. کالسکهٌ دیوانی آوردند. من‌هم باتفاق ناظم‌خلوت 
و ادیب‌الملك رفتم. شاه ازگرمای شہر شکایت فرمودند. ناهار میل کردند. بعد درس خواندند. 


رمضان سنهة ۱۳۰۵ قمری ۵۶۹ 
مصمم خوابیدن شدند. من شیر | مدم. شب هم اهل خانه اندرون شاه رفته بودند. باین واسطه 
بیرون بودم. جمعی از آخوندها و میرزاهای اتباع خودم تا ساعت دو بودند. 

سه‌شنبه ۱۷ - صبح دربخانه رفتم. شاه خیلی متغیر بودند. معلوم شد عزیزالسلطان و 
امین‌اقدس باز نزاع کر‌دند. شاه از هیچ‌طرف نمیتوانند بگذرند. خلق مبار کشان را تلخ میکنند. 
خلاصه قدری درس خواندند. ناهار صرف فرمودند. من خانه آمدم. اهل خانه هم مغرب آمدند. 

جمپار دنه ۸ - دربخانه رفتم. شاه ببرون تشر یف آوردند. دماغی داشتند. درس مفصلی 
[ »۶۵ ] خواندند. بعداز ناهار خانه أ مدم. شاه باغ اسب‌دوانی تشر یف بردند. شب يك حلقه 
انگشتر فیروزه بجبت من مرحمت فرمودند. چون سالی چہارهزار تومان فیروزه از معدن نیشابور 
عوض مالیات می‌آورند آورده بودند» به‌چندنش مرحمت گرده‌بودند. من‌هم خواستم مرحمت فر موده 
بودند. تعزیه عزیزالسلطان از فرار گفته اهل خانه خیلی مفصل است. 

بسن ۵ - دردخانه رفنم. قدری شاه درس خوآندند. فدری من روزنامه خواندم. خانه 
ا 

جمعه ۲۵ - شاه سوار شدند. قصر فیروزه تشریف بردند. مرآهم احضار فرمودند. نرفتم. 
خانة طلوزان رفته از آنجا کاروانسرا. جزئی خرید کردم. بعد مسحدشاه تماشا رفتم. باوجودی 
که مبالفی موقوفات مسجد است امام‌جمعه نصف مسجد را فرش نکرده. بعد خانه آمدم. ننه‌خانم 
خیلی احوالش بد است. خدا شفا بدهد. امشب بعادت همه‌ساله دراویش مپمان من هستند و 
روضه‌خوانی داشتم. ساعت سه به‌اتمام رسمد. 

شنبه ۲۱ - صح درخانه رفتم. شاه ببرون تشر یف آوردند. درس خواندند. تفصیل تازه 
اینکه نقصه بز رگ شاه را در زمانی که شاه شرت آ داد تشر یف داشتند سپر ده بدارهای خودشان 
بوده گم‌شده بود» یعنی خود | بدارها گم که یا سرقت نموده‌اند» دیروز درآ بدارخانه پیدا کرده 
بودند. خدمت شاه برده عرض کر ده اند عشرت آ باد زیر فرشا بود. درصورتیکه ده مر تسه 
شرت آ باد را زیرورو کرده بو دند» من که این تفصیل را شسبدم خبلی بدم آ مد که حضرات میخواهند 
همه را دزد قلم بدهند. عریضه مفصلی پشاه عرض کردم که مقصود حضرات چه است» جواب با 
مرحمتی مرقوم فرموده بودند. | کرچه برخود شاه هم بی‌نظمی آبدارخانه معلوم است. خلاصه 
سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. عصر طوفان غریبی شد. 

یکشنبه ۳۴ - باد دیروز درخت زیاد از خیابان انداخته بود. تفصیل را بشاه عرض کردم. 
یعنی عریضه‌ای نوشتم. خودم خانه ماندم. سه عدد زلو انداختم. قدری خون آمد. تا عصر به‌بطالت 


” ۵ 
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دوشنه ۲۳ - صبح دربخانه رفتم. بعك خانه آمدم. عصر پارك امین‌الدوله رفتم. افطار آنجا 
را نمودم. ساعت دو[وأنيم خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ۲۴ - صبح خدمت شاه رسیدم. چشم مبار کشان سرخ بود. فرمودند دوار دارم. 
عرض کردم چرا زلو نمی‌اندازید. فرمودند فردا عصر خواهم انداخت. توهم حاضرباش. من بعداز 
ناهار خانه آمدم. عصر فراش خلوتی آمد که شاه زلو انداختند. شب بیرون شام میخورند. تو را 
احضار فرمودند. معلوم شد دوار شدت کرده عجله کردند. خیلی وحشت کردم. دربخانه رفتم. ديدم 
الحمدلله نقلی نیست. سرشام بودم. بعد مراجعت بخانه کردم. امروز حکیم‌الممالك که خودش 
را دسنه ډه انگلیس‌ها مبداند تدبیری کرده دود که د کت کاسون حکیم سفارت انگلیس را یه 
اندرون شاه ببرد. چون شش ماه است انیس الدوله متصل دنبل ببرون میا ورد و خود حكيمالممالك 
معالج است و خوبی معلوم ثیست. به انیس‌الدوله عرض کرده است خوب است دکتر کاسون را 
دماورید شا را دمیند. انیس | لدو له بشاه عرض کر ده و شاه مرخص فر مودند. امروز حکیم! لمما لك 
وکر کاسون را اندرون خد مت انیسالدو له بر ده بود. در مراحعت خدمت شاه رسیده بود وعرض 
کرده بود چون حکیم طلوزان ناخوش است من حاضرم با شما سفر بیایم. شاه هم اعتنائی ذطرده 
بود. براین شاه مطلب مشتبه نمیشود. خودشان تجاهل می‌فر مایند. 
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[۶۵۱] چپارشنبه ۳۵ - سبح خن طلوزان رفتم. تفصیل دیروز را با کنتم. بعد دربخانه 
رفتم. سرناهار شاه دو دم. از آ نجا از راه شمون دروازه دولاب رفتم. بخیال اینکه مبادا شاه دجوت 
طمع دو یست‌سبصدتومان بعداز رمضان خانه صاحب‌دیوان درود راه تیف باشد. از آ نحا خانه ا مدم. 
قریب بافطار ملیجك اول ورود کرد. تا ساعت دو بودم. هرچه حرف زد شاید از من چیزی بیرون 
بیاورد حرفی نزدم. این مرد در عالم خریت خیلی ناپاك است و مخصوصاً خبرچی و جاسوس 
امین لسلطان اس 

پنجشنبه ۳۶ - شاه سلطنتآباد رفتند. من هم رفتم. از بودن من خیلی خوششان آمد. 
چپاربفروب‌مانده حسنآباد رفتم. از آنجا سفارت روس رفتم. وزیره‌ختار ناخوش بود. ندیدمش. 
مغرب خسته و مانده سیر آمدم. 

جمعه ۲۷ - صبح خانه طلوزان رفتم. واداشتم عریضه‌ای بشاه نوشت «بروموردوپتاس» 
بخورند. چون میدانم دوار دارند. خودم حامل عریضه شدم. باوجودی که خط طلوزان خیلی بد 
ست تمام عریضه را خودشان خواندند و حواب بفرانسه نوشتند. حکیما لمما لك پیدا شد. باو 
فر‌مودند برو با آقادائی در آبدارخانه «برومور» بساز بیاور. حکیم رفت در یك تنک بز ر کی ساخته 
بودآورد. شاه که دیدند برایشان سوءظنی حاصل شد. نخوردند. من‌عرض کردم بدهید من بخورم. 
فر مو دند نو چرا بخوری؟ دور بر‌یزند. بعد رفتند آوردند حضور خودشان ساختند. حکیم از ا 
فقره بسیار اوقااتش تلخ شد. خلاصه حسین شبرازی معروف که درد راهزن فپاری ات مابین 
طهران و قم و ساوه راهزنی و آدم کشی میکند» اعتضادالدوله حاکم قم او را با سه‌چپارنفر از 
دستبارانش گرفته طبران فرستاده ,ود حضور شاه آوردند. بندگان همایون باو فر‌مودند از فقتل 
تو میگذرم. مشروط براینکه تفصیل دردی و آدم کشی چند‌ین‌ساله خودت را مفصل بنویسی. اوهم 
متعید شد که بنویسد. تفصیل تازه دیگر اینکه سه‌روز قبل نایب‌علی محمدنایب فراش احتساب 
که اول فراش درب‌آندرون مدعلا دود بعد جزو فراشہای احتساب شد فریب هشتاد سال داشت 
از اولاد خودش کناره کرده بود جائی منزل گرفته و زن تازه‌ای گرفته بود ضعیفه را کتك زده بیرون 
کرده بود» ضعیفه با زن دیگر متفق شده وارد منزل شوهر شده خصيهٌ مرد بیچاره را کرفته 
دقدری فشار داده است که نایب‌علی محمد بمجاره هلا شده. شاه فر مودند ضعيفه را SEE‏ 
اما چون برحکام شرع هنوز ابت نشده فتوای قتل او را نمید‌هند. تا بعد چه شود. بعداز ناهار 
شاه خانه آمدم. قدری خواییدم. 

سشبه ۳۸ بت صح عمادت طلوزان رفتم» بعد در بخانه. شاه عضدالملك را احضار فر مو ده قدری 
بااو خلوت کر‌دند. بعد درس خواندند. ناهار مبل فر‌مودند. من خانه آ مدم. عصر ایاچی ابطالما 
شر فاب شده بود. دونفر ممپتدس ایطا یاڈی را حضور آورده دود. من‌هم شب افطارخانه امین لسلطان 
رفتم. خانه که آمدم علی‌خان خواجۀ شکوه‌السلطنه اینجا بود. هنوز تازه ورود کردم گفتند 
سعدالملك و غیره ببرون آمده‌اند. لابد باز ببرون رفتم. تا ساعت پنج گرفتار صحبت‌های بی‌معنی 
آ نا بودم. ساعت بنج خسته و کشا اندرون آ مدم. 

یکشنبه ۳۵ - شاه اقدسیه تشریف بردند» بجیت تعیین جای چادر حرم‌خانه. باچندین‌باغات 
و عمارات پیلاقی و سالی پنحاه هزار تومان بنائی امسال پیلاق ندارند. آذچه حرم سفری است 
اقدسیه چادر میزنند» تا یبلاق بز ر گت بروند. باقی حرمخانه گر مای شسبرشیر خواهند بود. خلاصه 
من [۶۵۲] نرفتم. خانه بودم. وقت ظیر تقی آبدار پدرسوخته کاغذی به مر قوامالدوله آورد 
بمن دادکه دیروز صبح نوشته بود عصر بجہت حضور ایلچی حاضرباشم. کاغذ امروز بمن‌میدهند 
این دلیل برنظم دربخانة من است که سالی دوهزارتومان مواجب نو کر میدهم. 

دوشنبه سلخ - صبح دربخانه رفتم. عزیزالسلطان آمد. خواست با من مزاح کند. اعتنا 
نکردم. رفت. بعد سرناهار شاه دو دم. خانه آمدم که تفصیلی تاره است که می‌نو دسم. دوسه رور 
قمل ازین نایب‌السلطنه سواد دستخطی فرستاد که در روزنامه دئویسم. من علی‌الر سم مقد مه مقصلی 
نوشتم. بدون خود مسوده حضور شاه فرستادم. دیشب دستخط شده دود که تامل ية قا محدداً 
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فرمایش شود. امروز عصری فتح‌اشخان پشخدمت وارد شد. حامل دستخط ممپوری بودند. 
سرپا کت را گشودم. معلوم شد اصل دستخط است که بخط امین‌السلطان و مہر و صحه مبارك 
شناور.. نا در حاشبه خط مارك خودشان چند کلمه الحاق فر موده بودند که حل شون و افو اج 
اصفیان که سپردء ظل‌السلطان است. آنچه که من فپمیدم دستخطی که به نایب‌السلطنه درباپ 
استحکام وزارت حنک داده :ودند و اختبار داشتن تمام عسا کر‌منصوره بایشان بخط امین‌السلطان 
صادر شده بود. شاه فقرموده بودند افو اج اصفیان را موضوع دارند. امین لسلطان یا عمداً و یا 
سا از قلم انداخته بود. شاه هم بو اسطه اعتمادی که باو دارد دستخط را نخوانده صحه گذ‌اشته 
دودند. بعد سوءظنی برای ایشان پیدا شد. مجدداً دستخط را از نایبالسلطنه پس گرفته و این 
چند کلمه را الحاق فرموده بودند و مخصوصاً دستخطی‌هم بخط مبارك بمن مرقوم فرموده بودند که 
از فلم تىنداز بد. در دستخط از فلم انداخته دو دنك. بعداز بر‌داشتن سواد دستخط را بحامل يده 
بباورند. من‌هم اطاعت کردم. خدا کند که بی‌خود اسباب کینۀ نایب‌السلطنه با من نشود. 

سه‌شنبه غرة شوال - عید فطر است. دیشب آتش‌بازی شد. امروزهم سلام است. سفیر 
عنمانی که بايد علی‌الرسم سلام بیاید دندانش درد میکرد نیامد. عزیزالسلطان که انشاءالله 
«زلیلالسلطان» بشود باحمایل امیرتومانی و شمشیر مرصع در بالاخانة دارالتر‌جمه که مشرف 
بسلام گاه است تشریف آوردند. خلق مبارك امروز چندان تعریفی نداشت. فرمودند شب حاضس 
باشم. خانه آمدم. مغرب دربخانه رفتم. سرشام بودم. ساعت سه خانه آمدم. حشمت‌الدو له 
عندالله ممر زا دو اسطه تعد بات به کلپایگان و کمره مصادره شده خانه امینالسلطان بست رفته. 

چبهارشنبه ۱ - صبح دربخانه رفتم. امین‌السلطان در حضور می‌آمد. مليجك اول تملقاً مردم 
یعنی عمله خلوت را پس‌وپیش کر ده و درها را ست. شاه متغسر شدند. فر‌مودند همه‌دفعه که 
امین‌السلطان حضور میاید خلوت نباید باشد که مردم را دورمیکنی. ناهار میل فرمودند. من‌خانه 
آمدم. بخیال اینکه کمری بازخواهم کرد ناهار صرف میکنم» اهل خانه هم خانه سلطان محمدمیرزا 
اخویشان دیدن رفته بود» تا وارد اطاق بیرون شدم گفتند حاحیه‌خانم والده‌ات تو را میخواهد. 
فہمیدم باید باز تفصیلی باشد. خانةٌ ایشان رفتم. پناه‌برخدا که بچه‌حال بودند. قی و اسپپال و 
پیچش. معلوم شد صبح حرئی پیچش داشتند. بکمن آ مده روغن بادام داده طیعت مستعد بوده 
این حالت برایشان پبدا شده. بعداز قی بحالت بیپوشی افتادند. نه خواب خودم را فپمیدم نه 
خوراك. ترشیت الحمدلله فدری حال | مده حرفی زدند. تا بعد چه شود. 

پنجشنبه ۴ - شاه سوار شدند. دوشان‌تپه رفتند. مراهم احضار فرمودند. بواسطه ناخوشی 
والده نرفتم. اعلان رسمی وزیرخارجه فرستاده بود که در روزنامه چاپ شود. کسی املاك ایران را 
به تبعهُ خارجه نفروشد و نزد آنپا گرو نگذارد. 

[ ۶۵۳] جمعه ۴ - دربخانه رفتم. مادرم امروز احوالش بہت بود. شاه فرمودند شب حاضر 
باشم. حکیم‌الممالكك را فرمودند بمعالجه والده‌ام بیاید. شاه چند روز است عکاسی میف‌مایند. 
عزیزخان خواجه هم شاگردشان است. مدتی بود ترك کرده بودند. باز شروع فرمودند. امروز 
عصر پرنس دولقور کی وزیر مختار روس شرفیاب شد و خلوت ممتدی کرده بودند. عصرهم شاه 
باغ اسب‌دوانی رفتند. امپراطور آلمان فردريك سوم امروز وقت ظیر بمرضی که چپارماه بلکه 
بك سال بود داشت سرطان حلق داشت و چپارماه بود بواسطۀ سوراخی که ا زگردن او نموده و 
لول نقره گذاشته بودند نفس میکشید فوت شد. پسر او که گیوم" دوم و از طرف مادر نوم ملكة 
انگلس انستٹ امپراطور شد. فوت پدر خود را تلگراف خدمت شاه اطلاع دأد. شب‌هم تا ساعت 
سه خدمت شاه بودم. بعد خانه آمدم. 

ششه ۵ - صبح دارالترحمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. درس خواندند. بعداز ناهار خانه 
آ مدم. احوال والده ندننود. عصن دو اسطه اشن بی‌موقعی که بکمز داده دود قو لنج سختی کر‌دند. 
طوریکه حکممالممالك صریح بمن گفت امشب والده‌ات میمیرد. معلوم است حالت من چه است. 


۱ اصل: گیلیوم 
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جزاینکه بخدا ملتجی شوم چاره‌ای نبود. فرستادم جناب آقاعلی را آوردند. بمحض ورود ایشان 

الحمدلله درد سا کت شد که دونفر حکیم که حکیمالممالك و بکمز باشد حاضر بوده‌اند» قریب 
دست‌وینج استخاره با الاما لته حناب آفاعلی کر‌دند که دوا بدهند همه بد | مد. آخر استخاره 
کردند هیچ ندهند خوب آمد. دعائی هم نوشتند با تربت دادیم خورد. الحمدلنه آرام گرفت. شمی 
بر من گذشت که ان‌شاءاله دیگر نباید. 

یکشنبه ۶ - دیشب تصور نمیکردم ام‌وز صبح مادرم را زنده ببینم. الحمدلله برخلاف تصور 
من شد. صبح بسیار زود آذجا رفتم. الحمدلله خوب بود. اما جه ضعف و چه حالت. اطباء آمدند. 
ھچ دوا ندادند. من‌هم تمام روز خانه بودم. 

دوشنبه ۷ - شاه سوار شدند قصر فیروزه تشریف بردند. من نرفتم. خانه ماندم. عصر 
ادیب‌الملك [آمد] که حسب‌الامر باید دربخانه حاضرباشی. رفتم. نایب‌السلطنه و امین سلطان 
را دیدم منتظر بیرونآمدن شاه هستند. معلوم شد صبح‌هم هردو را احضار فرمودند. باحضرات 
خلوت فر مو دند. خلق مبارك سار نک تن استر آ باد که مغشوش بود اهل گیلان‌هم شور یده‌آند. 
نصرالملك را ماموز فر مودند دحپت تنبیه گیلانی‌ها برود. خلاصه سرشام بودم. أمشب اهل خانه 
خانة شاه دحرت عروسی احتراما لسلطنه رفته بود. من تنما ببرون شام خورده خوابیدم. الحمدلنه 
حالت والده هم خوب بود. 

سه‌شنبه ۸ - صبح طلوزان هم آمد والده را دید. بعد دربخانه رفتم. شنیدم امین اشکر 
ببچاره عریضه تندی شاه عرض کرده شکایت از وضع دولت و امین لسلطان نموده. شاه متغس 
شده حکم شد او را بگیرند و به اردبیل بیرند. صبح حاجب‌الدوله رفته بود خانه او او را گرفته 
آورده. به علاءالدوله سپرده بود که غلامان علاءالدو له بعداز دو روز دیگر او را ببرند. اجزای 
دیوانخانه امروز حضور آمدند. بعداز ناهار من خانه آمدم. امروز جپاز احترامالسلطنه را بخانةٌ 
صنیع الدوله میب‌دند. دوپرده تصویر که یکی از شاه و دیگری صورت ولیعبد بوده است در 
خوانجه گذ‌اشته دو دند. عز یز سلطان آذه دود که اشا نی اول بطور آهسته يك دوجوب ده 
تصویں شاه زده بعد طرف صورت حضرت ولیعہد رفته از روی قوت چوب را به پرده زده بود که 
شکوها لسلطنه را طاقت نمانده [۶۵۴] از بالاخانه فریاد زده فحش به عزیزالسلطان داده بود که 
تمام مردم دحت حر کت‌دادن جپاز حاضر بودند» تا کی این کار را تلافی کنند. اهل خانه عصر 
از آندرون آ مدند. والده‌هم روغن كرجك حز ئی خوردند. | لحمدلله احوالشان ددنىود. 

چپارشنبه ٩‏ - صبح طلوزان آمد. الحمدله والده احوالش روبخوبی است. من در بخانه 
رفتم. سرناهار شاه بودم. عصر ایلچی ینگی‌دنیا حضور آمد. بجپت ترجمه حاضر بودم. جبت 
شر فیا دی این دود. ا معدنی که از خمسه آورده بو دند فدری از او را بتو سط این ایلجی 
ینگی‌دنیا فرستاده بودند که امتحان و تجزیه نمایند. جواب او رسیده ایاچی فضولی کرده حضور 
آ مده دو د. درصورتیکه باید نزد وزدرخارحه بفرستد. خلاه.4 معلوم شد این تست اف نقل دارد. در 
سه خروار سک دو یست‌وپنحاه هز ارتو مان طلا عمل ما بل اما خود معدن مفقود اشتتگ: با ید 
مندس قابلی پیدا کند. خلاصه از آنجا پارك امین‌|لدوله رفتم. امروز تمام وزرا که خانۀ مخبرالدوله 
عروسی بودند عریضة توسطی از امین‌لشکر بشاه عرض کرده بودند. قبول نشد. 

بنجششه ۱۰ - شاه سو ار شدند قص فیروزه قشرریف بر‌دند. من نرفتم. خانه امین لسلطان 
بحپت ملاقات امین‌الملك رفتم. حمام ریف داشت. ندیدمشان. خانه آمدم. امروژ مشیرالدو له 
را محض تفقد فسروزه احضار فر مو دند. امن انکر را تس ین دردند. امشب احتراما لسلطنه را 
عرو سی کر‌دند. بخانه داماد دردند. اهل خانه‌هم صح اندرون شاه رفنه بود. شب‌هم ثىا مد. من 
بیرون بودم. حالت والده الحمدلله بدنسسءت. 

جمعه ۱۱ - صبح باز بواسطة کسالت مزاج والده خلقم تنگ شد. امروز شاه از شېر رو 
به پیلاق حر کت فرمودند. اقدسیه تشریف بردند. من‌هم صبح سلطنت آباد رفتم. امین‌الدوله و 
محدالملك‌هم آنجا بودند. شاه سان فوج فراهان را میدیدند. دير تشریف آوردند. امین‌السلطان 
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ورود فرمودند. خنکیپا کرد. کج وچوله محض بروز شأن جلوس میفرمودند. در این بین شاه 
تشر دف آوردند. با من و امین لدو له حرف زدند. ناهار ممل فر مودند. بعداز ناهار شاه در همان 


کل ۳ من شر آمدم. فدری خواییدم. شب امیرزاده سلطان آبراهی‌مبرزا خانه بود. أ لحمد لله 
بدن‌گذشت 

شنبه ۱۳ - صبح طرف اقدسیه رفتم. هنوزشاه بیرون تشریف نیاورده بودند. قدریآبدارخانه 
نشستم. بعد خدمت شاه رسیدم. خلق همایون چندان تعریف نداشت. ناهار صرف فرمودند. 
روزنامه عرض کردم. بعك از ناهار شاه شاعر شوشتری را ديدم که امین لسلطان حصور آورده دود 
خود امین لسلطان در حضور همایون از وضع تکلم او خنده‌ها میکرد. صدایش يك فررسخ میرفت. 
آین است صدراعظم خردمند ایران! خلاصه من بعداز ناهار شاه شېر آمدم. هوا امروز شدت 
گرم شده. 

تکشنبه ۱۴ - صبح پارك امین‌الدوله رفتم. معلوم شد از طرف شاه حکم شده سفر بباید. 
از آدجا سلطنتآباد رفتم. شاه ناهار را آنجا میل فرمودند. روزنامه و کتاب نداشتم. بعداز ناهار 
قدری درس خواندند. من شمر آ مدم. 

دوششه ٩۴‏ - من امروز شر ماندم. بنه وآدم‌های خودم را حسنآباد فرستادم که ان‌شاء ال 
فردا برویم. والده‌هم احوالش خوبست. حمام رفتند. 

سه‌شنه ٩۵‏ - صبح زود کالسکة امین‌الدوله را گرفته حاحی‌خانم را نشاندم. خودم 
[۶۵۵] هم سوار درش که شدم. عاقىت ایشان راه حسن آ باد را گر فته اول دسته وارد حسن آباد 
شدم. والده را حادجا کرده طرف سلطنت باد رفتم. وزرا تمام احضار شده بودند. بعداز ناهار شاه 
من حسن آ باد آمدم. اهل خانه هم از شیر آمده بودند. ناهار صرف که بودند. قدری نان ونیمرو 
خوزدم. 

چهارشنبه ۱۶ - شاه ناهارصاحبقرانیه میل فرمودند. من‌هم رفتم. وقت ناهار مراجعت نمودم. 
معلوم شد صبح عالیه خانم رفته بود دزآشوب خانهةٌ پسر کیکاووس‌میرزا که بجت والده گرفته 
بودند و پسند نکرده بود. با دماغ چاق که وارد خانه شدم مرافعه خانه و لانه اهل خانه و والده 
را داشتم. نمیدانم دچه‌واسطه اهل خانه امسال نمیخواستنده شمیران بیایند. چناذچه حالاهم 
دوسه‌روژه مہمان آمدند. همینکه دیدند والده خانهُ ییلاقی ندارد میخواهند حسن آناد بمانند از 
نیامدن پشیمان شدند. طوری بدروئی و بد گوئی کردند که اسباب خجالت من شد و هزار نفرین 
بخودم کر دم. شکر خدا که اموال و اولاد ندارم. در زند کی من آین‌طور است» در مردن من حال 
آنېا چه میشود! با خدا e‏ اگر «قیمت آب و خاك هم شده امسال این خراب شده را 
بفروشم. بقدری اوقاتم تلخ است که مافوق ندارد. از وقایعات تازه اینکه چندشب قبل جلیل‌میرزا 
پسر نادرمیرزا ابن‌احمدعلی‌ابن فتحعلیشاه از خانهُ اقوام خودش که مہمان بود بخانۀ خود رجعت 
سر عموی میرزا عیسی وزير سابق طبران است. کدخدا مست بود و گویا عداوت سابقی‌هم با 
شاهزادهٌ بیچاره داشته. فحش زياد به هم میدهند. بعد کدخدا به‌انواع سیاست او را هلاك کرده 
با نفت صورت او را آتش میزند» چشم و گوش و بینی و زبان او را بریده» يك‌دو روز نعش او را 
درمیان طویلهٌ خود مخفی میکند. ازآن‌طرف پدر ومادر جلیل‌میرزای بدبخت صبح میبینند نیامد» 
عصر مشود نمامد» پدر ومادر او مشوش مشو ند. خانه افو ام ۳ جس جو HO‏ او را نمافتند. از 
پلیس محله تفصیل بردن او را بخانة کدخدا میشنوند. آزان‌طرف‌هم کد‌خدای از خدا بی‌خس بعداز 
دو روز دیگر نعش را به گلیمی پیچیده نصف‌شب بدرخانه یا مسجد آقاشیخ‌هادی می‌اندازد. مادر 
کسان آن نا کام میروند نعش را میسینند» بان حالت که تمام صورت او سوخته و اسباب صورت 
فطع شده. او را ثمیشناسند. ماأدر آن بەچارە میگو بد نشانی درپای فرزند من بود» بگذار ید دمیتم 
آن شان در این هست؟ وقتیکه می‌بیند می‌شناسد. فریاد واویلا میکشند. و کدخدا را بخانة 
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حس کردن خود را اقرار مت کف اما کن را افرار تقس کت : آخر بنائی‌هم که در خانه کدخدا 

حبس بوده می‌آورند او بروز میدهد. چون پلیس و ثسپر سپردة نایب‌السلطنه هستند و گلین‌خانم 
خواهر نادرمیرزا که عمه جوان مقتول باشد زن اول عقدی شاه است بعرض شاه میر‌ساند شاه 
فرموده بود چون سید است من او را نمیکشم» قاتل را بدست پدر مقتول بدهند خود داند. دیشب 
کںخدا را میس ند خانه نادرمیرزا. حو اب مبد‌هد من درأین‌وفت شب او ۳ چه کنم. دس ید نگاهدارید 
تا صبح. از قرارمعلوم کدخدای خدا ناشناس ده‌هزارتومان ديه خون خود را شاه و نایب لسلطنه 
و کسان مقتول متعپد میشود. پدر مقتول نصفه راضی میشود. شاهزاده‌ها از کوچك و بزرگکك که 
این را میشنوند صبح بالاحماع میروند «اطاق نظام» که کدخدا آ جا حبس بود. مستحقظ درب 
اطاق را باز نمیکند که شاهزاده‌ها درب اطاق را مش و میروند توی اطاق. اول محمدمیرزای 
[۶۵۶] جلال‌الس‌لطنه نو شاه که از فخرالملوك دخت ر کلین‌خانم است با نیز فرنگی سرعصا 
بگردن او فرومیکند. بعد سایر شاهزاده‌ها او را از ارسی پائین می‌اندازند. قریب دویست‌سیصد 
شاهزاده هريك با قمه وچوب و لکد او را ضربتی میزنند. معلوم است درچنین موردی اهل طہران 
بجپت تماشا يك‌جا جمع ميشوند. البته بیست‌هزارنف میشوند. کدخدا را با زنجیر و ضربت‌های 
پی‌دریی به میدان ار ك میرسانند. دراین‌بین یکی‌از کسان مقتول که میگویند حسن‌خان پسر 
احمدخان نوائی بوده یك شیشه نفت به کلۀ او میریزد. هنوز کدخدا جان داشته است او را آتش 
میزنند. به سبزه‌میدان میرسند. میرغضب مس او را میبرد. نعش او را آتش‌زنان تا پای قاپوق 
مسمرند. نایب‌السلطنه از این شورش وحشت کرده فرار مینماید. اقدسیه خدمت شاه آمده تفصیل 
عرض میکند. شاه متغیر و متوحش شده حکم به گرفتن بعضی از اعاظم شاهزاده‌ها مثل حاجی 
بہاءالدوله و غیره میفرمایند. خلاصه ا گرچه این کار وحشی گری بود باز غیرت ایرانی‌ها را معلوم 
ساخت. میرزا رضای کاشی که نو کر ولیعید بود سالپا با من آشنا بود بمرض اسپال چند روز 
قبل فوت کرد. هشتادوپنج ساله است. 

پنجشنبه ۱۷ - فردا بسلامتی شاه سف میروند. خزانه‌هم پول نمیدهد. هزار گرفتاری دارم. 
دوساعت از دسته گذشته در بخانه یعنی سلطنت آ باد رفتم. وزرا هم احضار شده دودند. مقصرین 
راهم آورده بودند. شاه از شاهزاده‌ها بدمیگفت که د«الملك‌عقيم». ما کسی را برای خود منصوب 
نمیدانیم. من عرض کردم در سور توحید «لم‌یلدولم‌یولد» در شأن خدا و سایهُ خدا است. اما 
باوجود این رعیت و ما همه بمنزلهُ اولادیم برای شما. ]يا تغیرخاطرمبارك از این فقره از چه 
است؟ در ینگی‌دنبا روزی نیست که قانون کونش (؟) معمول نشود و مکرر عرض شده که اهالی 
شور مقصرین را از محبس بیرون کشیده در وسط شیر و خیابان بدار میزنند. این‌جا که خودتان 
فرمودید قاتل را به مقتول بسهارند. فر‌مودند آتش چرا زدند؟ عرض کردم اوهم مقتول را آتش زده 
بود. قدری ازآن تغیر پائین آمدند. چنانچه بعداز ناهار از نه‌نفر مقصر دونفر که یکی حسن‌خان 
پسر احمدخان و دیگری شاه‌حسین‌مبرزا نام را چوب زدند. نادرمیرزا و خلیل‌میرزا برادر مقتول و 
محمدمیرزا را به قم فر‌ستادند. حاجی بماءالدوله را از امیر‌تومانی و آذچه امتباز داشت معزول 
ا رات ی اسان رانا ای تج سس 0 
مادرش فخرالملوك رفت. نادرمیرزا پیش فخرالملوك خواهرزاده‌اش میرود. پسر نادرمیرزاهم در 
مت فقس قاشات رم رای سا تست وهاه دی اد سل ها مدن کد 
خواهند آمد. حاجی بہاءالدوله‌هم يك‌دوماه دیگر بتمام مناصب خود خواهد رسید. به نقد که 
حضرات قدرت وغبرت‌نمائی کردند. اقلا کدخدا را به خفت کشیدند و کشتند که مدتی مردم دیگ 
از تعدیات کت و کدخدا آسوده داشند. خلاصه بعداز ناهار شاه من حسن آ باد آ مدم. ناهار خورده. 
خوآبیدم. قا فر دا جه شود. 

جمعه ۷۱۸ - فز کت همایون از اقدسیه بطرف لارو کجور حر کت فر مو دند. از رار ی که 
شنیدم به کنت قدغن شد که محبس پلیس موقوف باشد. نه درخانه خود کنت و نه درخانه کدخدا 
محبس نباشد» منحصر باشد به محبس دولتی. و به نایب‌السلطنه تقویت کامل فرمودند که 
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مقصرین از قبیل شراب‌خوار و دزد هر که باشد تنبیپات سخت نماید. اما قدغن محبس افسو س که 
دیرشد. بعدازاینکه گندش بلند شد و این هنکامهُ شاهزاده کشی در گرفت این‌حکم را فرمودند. 
در این مدت هشت نه‌سال که ادارء پلیس در طیران بدبختانه مکل شده و فریب چپارصدهزار 
تومان پول دولت مخارج این اداره شد. تنظمات بلدی وشیری همان است که بود. فرقی که کرده 
[۶۵۷] این است: کدخداهای محلات آنوقت غالبا مردمان سالخورد؛ باتجربهٌ متدین بودند حال 
جوانبای فرنگی‌مب هستند و البته زیاده از پانصد بلکه ششصدنفر اناث و ذ کور در محبس پلیس 
و اتباع او تلف شدند. آنچه من خاطر دارم در ایام سابق در محله سنگلج حاجی رجبعلی کدخدا 
که از کملین واعیان بود بعد پسرش حاجی کاظم بعد حاجی فلامرز گرجی که ازغلامان نایب لسلطنة 
مرحوم دود از این یل اشخاص ډو دند. خللاصه تیلم شاه ناهار را در سرچشمه گر دنه فوچك 
صرف فرمودند. هنگام ناهار امین‌السلطان بسبك پدرش کباب برده بود که بحضرت پادشاهی 
بنماید ما هرچه باشیم همان شاگرد آبداريم. اما شوونات و مراتب اشان چه دخل به پدرشان 
دارد. آن مرحوم کجا بامورات پلتیکی مداخله میکردند. فقط امین و معتمد بودند. اما ایشان 
غالب اوقاتشان ده خلوت وزرای مختار و سفرای کار در کات اف است که حفظ این رنه 
و مقام در حضور همایون پسندیده‌تر از بردن کباب باشد. خلاصه خود من از صبح بجپت بعضی 
کارها حسن آباد ماندم. سهونیم بغروب‌مانده از آنجا راهی‌شدم کامرانبه آ مدم. نایب لسلطنه خواب 
بودند ندیدمشان. درب خانة والده‌شان رفتم. بعد خانة آقاعلی حکمی رفتم. از ایشان که مرد 
بزر گواری است توجه و استمداد خواستم. بعد بادرشکه تا حوالی نازآباد آمدیم. ساعت را ديدم 
دوساعت بغروب‌مانده بود. سوار اسب شدم. مغرب به عمارت اشکرك رسیدم. راهی که حسین‌خان 
محلاتی حسب‌الامر ساخته طرف یسار رودخانة جاجرود آن‌طرف پل بود. یوسف جلودار احمق من 
مرا ازاین‌راه آورده. نیم‌فر سخ که رفتم کم کم تار يث یا باز جاده نمایان بو د که ابداً آثار راه 
تازه دیده نميشد. به پرتگاه سختی رسیدم که پیاده‌رفتن‌هم دشوار بود. جرآت رفتن‌نکردم. ایستادم 
جلودار احمق اصراری داشت که برودخانه بزنیم آن‌طرف برویم. غرق شيخ حلیل طبیب از چند 
سال قبل درهمین موضع بخاطرمآمد. جرأت نکردم. بانہایت تغیر معاودت کردم. به پل رسیدم. 
هوا كلية تاريك شد. ربع‌فرسخی که از پل گذشتم به‌چند دسته مکاری برخورده از آنا راه جدید 
را سوال کردم. جوابی واهی دادند. دونفر لر ملایری پیدا شدند که ما بلدیم. چند قدمی‌هم با آنہا 
راندیم. خدائی شد پرسیدم شما اهل کجا هستید. گفتند ملایری. گفتم بچه مناسبت بلد واقع 
شدید. جواب دادند دیدیم اهل اردو ازاینجا میروند. یقین کردم مقصودآنبا لخت کردن ما بلکه 
کشتن ما را خیال کردند. آنا را بر گرداندم. هادی قبوه‌چی را فرستادم به‌ده نزديك که شور کاب 
بود. سید اسدالله نامی را از اهل قریه آوردند جلو افتاد. ماهم به‌تعاقب او رفتیم. نیم فر‌سخ یکه 
پیمودیم به نپرها رسیدیم و [به] باطلاقپا دچار شدیم و هوا طوری تاريك بود که مافوق نداشت. 
یوسف جلودار به‌جبران تقصیر خود پیاده شد جلو اسب را گرفت. يك فرسخ پیاده جلو کشید. 
با هزار ترس ولرز پلی که معتمدالحرم ساخته بود در حوالی تیان" رسیدیم. فراشان من بافانوس 
آنجا ایستاده بودند. سه ساعت از شب رفته با هزار خستکی وارد چادر شدیم. 
شنبه ۱4 - صبح زود برخاستم نمازی خواندم. بنه را روانه کردم. ناظم‌خلوت و زین‌دارباشی 
دیدن آمدند. ناظم خلوت گفت اسبی از اصطبل خاصه به امینالسلطان مرحمت شد. دوونيم از 
کته وه بند گان همایون سوار شدند. من‌هم سواره جلو ایستادم. اظپار تفعدی فر مودند. 
در ر کاب بودم. سرناهار روزنامه خواندم. بعد در آفتاب گردان خودم ناهار خوردم. پنج بفروب 
مانده منزل آمدم که «چپارباغ» است. قدری راحتی کردم. عصر منزل امین‌السلطان رفتم که هم 
دیدن اول سفر کرده باشم و هم تبريك اسبی که باو مرحمت شده. در چادر خوابگاه نشسته بود. 
[۶۵۸] ببرام‌خان خواجه و عزیزخان معشوق ایشان خدمتشان بود[ند]. بعدازطی تعارفات مشفول 
بصحبت شدم که شاه از ناهارگاه مراجعت فر‌مودند بسراپرده تشریف بردند. امین‌السلطان جلو 
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رفت. من نرفتم. منزل آمدم. این منزل که «چپارباغ» است خبلی باصفا است و جزو لواسان است. 
امروز در راہ قریب سی‌چبل رآس الاغ دیدم که سئیس خانة شاه بارشده بود. بطور تمسخرپرسیدم 
که ان تاه اول حواب ندادند. اصرار که کردم مبتری که همراه بودبطور تمسخر گفت و فریاد 
کرد مال ارباب است. پرسیدم ارباب کیست. داد کرد شاه! شاه! شاه! معلوم‌شد بواسطه کمی‌مال 
دیوان و پیدا نشدن مال کرایه سئّیس‌خانه شاه بار الاغ شده وآبدارخانة رخت‌دارخانه با شش 
یابوی چاروادار حمل است. یادم آمد زمان امین‌السلطان مرحوم و مراقبتی که او داشت 
در مالپای دیوانی. در سفرهای بزرگ شش‌هفت هزار مال زی بنه بود. ابداً کرایه 

یکشنبه ۳۰ - امروز اطراق شد. صبح من منزل زین‌داربای رفتم. فراش اخبار آمد. 
حضور شاه رفتم. امین‌السلطان خلوت کرده بودند. بعداز او من احضار شدم. مدتی روزنامه 
خواندم. بعداز ناهار درس خواندند. من منزل آ مدم. امروز بعداز ناهار میرزا کاظم رشتی که 
ملك‌الاطباء بود و بعد بواسطة نوشتن آن کتاب بی‌معنی موسوم به «حفظالصحه ناصری» ملقب به 
فیلسوف لدو له شد علیالر سم حضور ا شخص سیار خودخواه و از خود راضی ات بشاه 
عرض کرد که من در وبائی اول زمان محمدشاه که به لواسان آمده بودند ملتزم ر کاب بودم» حزو 
اطباء خاصه بودم. از حاجی‌میرزا آقاسی وزیر که مرشد شاه مرحوم بود عریضهٌ شکایت بشاه 
نوشتم. شاه رخو از من استمالت کد و مرا بتوسط پاشاخان پیشخدمت نزد حاجی فررستاد که از 
من عذر بخواهد. درآن سفر هفتاد نفر وبائی را معالجه کردم. چون این شخص بعلاوءٌ طبابت 
فضولی هم میکند از اشعار عرب و احادیث‌هم جسته‌جسته میگوید از علمای شیعه از قول قاضی 
میدی نقل میکر دکه ا وگفته اک شيخ طوسی و علامة حلی در جر که علمای شيعه نبودند هرآ ينه 
طریقۀ شیعه ارذل طرق دین اسلام بود. شاه فرمودند شیخ طوسی کیست؟ عرض کرد خواجه‌نصیر! 
بااینکه خواجه نصیر اکرچه مرد بزر کی بود اما جزء علمای شیعه محسوب نیست. شیخ طوسی 
یکی از اشخاصی است که کتب اربعه شيعه را نوشته و فیلهوف‌الدوله این‌قدر خر است که فرق 
شيخ طوسی باخواجه طوسی نداده است. بعداز رفتن ملك[الاطباء] بشاه عرض کردم که چند سال 
تصور میفرمائید فیلوف‌الدوله داشته باشد. فرمودند شصت» شصت‌ودو. عرض کردم اگر وبائی 
اول دولت شاه مرحوم را میگوید پنجاه‌وچبار سال است تابحال. اگر دویمی را میگوید چمل‌وپنج 
سال اسک لك اگر شصت سال دارد آن‌وقت پانزده سا له دود. | گرشصت‌وپنج سال دازد آنوقت 
بیست‌ساله بود. طبیب بیست‌ساله قابل نبود که در ج رگ اطبای حضور باشد. اگرهم بود جرآت 
این نوع گفتکو را باشاه مرحوم نداشته وهفتاد وبائی‌هم معالجه نکرده. خلاصه من چون ازهر کس 
که پرمدعا است بدم می‌آید باوجودی که بااین شخص دوستم چون زیاده از آنچه دارد ادعا میکند 
لابدم در هرموقع نیشی باو بزنم. منزل که آمدم میرزامحمدحسین ملك‌الکتاب که برادرزادهٌ من 
عیال اوست دیدم که از شیر آمده. چون اوهم از خمیرة ملكالاطباء است هردو بی‌علم و بی‌سواد 
[و] پرمدعا هستند خوشم نیامد. جہتآ مدنش این بود که پسر عمویش مرده. میخواهد مواجب 
او را ا مو اجب ودش بکند. من‌هم کاغذ شفاعتی به‌|مین| لسلطان نو شم عر دضه او را 
فرستادم. [۶۵۹] خدا بیامرزد پدرش را که عصر جواب مساعدی برایش فرستاد. شب منزل من 
بود صمح میرود. 

توشنبه ۳۱ - صبح زود بارها را فرستادم. خودم هم راهی شدم. يك فرسخ دور از اردو 
حوالی دیه‌ایرا در سای بیدی کنار جوئی که نزديك جاده بود پیاده شدم. قریب دوساعت انتظار 
قد هما خوان. زا يدم اشنا لدو له .۲ مد گذ شت اظاو مز خمتی کرد مد شام آمد. فر مو دند 
تعاقب مو کب همایون بیایم. دوفرسخ که راه پیمودم بگردنهُ کوچکی رسیدیم. شاه از سمت چپ 
حاده کوهی را گرفته صعو د فر مو دند. حسین‌خان پسں محمدخان افشار را فر مودند که ۳۳ عنفاً 
بالای کوه دمر ود کان کشان مرا بردند. در سرناهار بودم. بعد بخمال اینکه منزل خواهم اند 
پسر اعتضادالدوله مرحوم را مو کل من کردند نگذارد منزل بيایم. من‌هم گرسنه بودم طرف آفتاب 


شوال سنة ۱۳۰۵ قمری اش 


گردان عملة خلوت رفتم. دیدم باوجود حضور امینالسلطان چمل‌پنجاه نفر پیشخدمت و فراش 
خلوت مشفول خوردن هستند که اک او لاد من رنده دود سین این‌ها دو دند. طبیعت اقبال نکر دا نجا 
بمانم. طرف آفتاب گردان آبدارخانه رفتم. آنجاهم جمعی از فراش‌خلوت‌ها و پیشخدمت‌ها بودند 
که غالباً بمن تعظیم میکنند. و درخانة خودم بدون اجاز؛ من نمینشینند. در گوشه آفتاب گردان 
نشستم. رغمت غذ‌اخوردن نکردم. آفادائی آبدار باشی ملتفت شد. قدری کباب و نان بحپت من 
آورد صرف نمودم که احضار شدم. باز روزنامه خواندم. چپاربفروب‌مانده منزل آمدم. این منزل 
مشسپور به فیل‌زمین است و بسیار جای بی‌آب بی‌صفائی است. 

شه‌ششه ۲۲ امرور لاز متروت مت ساعت: وة مادو از مول چن کے ند ار .بالاق 
گردنه تا پائین پیاده آمدم. يك‌ساعت از دسته گذشته وارد منزل شدم. چادرها را دیروز زده 
بودند. حاضر بود. همان یورت سال‌های سایق منزل کردم. مختصر ناهاری صرف نموده خوابیدم. 
چپار بغروب‌مانده حضور شاه رفتم که در سرچشمهةٌ سیاه‌پلاس پانصدقدمی سراپرده ناهار صرف 
فر موده خوایمده دو دند. بیدار شدند. مرا احضار فرمودند. روزنامه خواندم. مرخص شده منرل 
آمدم. شب بقدری سرد بود که محتاج بپوشیدن سنجاب شدم. 

چمهارشښه ۴ - شاه سوار شدند. به‌چپل‌چشمه رفتند. من ‌هم سوار شدم. دندان مىارك 
درد میکند. بعداژ ناهار فر‌مودند حائی نروم. ناهاری با کمال کثافت صرف کردم. مجدداً احضار 
شدم. فدری درس خوآندند. بعد من منزل آمدم. اند کی خوابیدم که صدای همپمه بلند شد. 
دنه وجادرهای ۱ مین‌آلدو له را آوردند. پپلوی جادر من زدند. دیگر خوایم نس د. عصر زین‌دارباشی 
آمد» بعد ناظم‌خلوت. دوساعت از شب رفته امین‌الدوله بچادر خود ورود کرد. با مجدالدوله و منشی 
حضور پسرش جا رفتم. ده‌دفیقه مانده منزل آ مدم. شب بکمز که از شس آ مده دود ام 
مزده سلامتی خانم را داد. 

پنچشنبه ۲۴ - صبح دیدن معاون‌الملك رفتم که از اردو آمده و نيابت پدر خود قوامالدوله 
[را ] که وزیرخارحه ات دارد. ده مر تمه فراش باحضارم آمد که سوار شوم نشدم. منزل آمدم. 
کاغذی به طلوزان و بعضی نوشتجات بشیر نوشتم فرستادم. امروز انیس‌الدوله و فخرالدوله با 
بعضی اهل حرمخانه آب گرم لاریجان رفتند. پنج‌شش شب مدت سفر آنا خواهد بود. و کیل آقا 
نو کر من دیروز مرخصی گرفت. دوازده روز به سواد کوه برود عیال و اطفالش را ببیند. اردوی 
این سفر کمتر از اردوی سفر خراسان نیست. 

جمعه ۲۵ - امروز شاه درسر‌چشمهة سیاه‌پلاس ناهارمیل فرمودند. قدری درصحرا قبل‌ازناهار 
[۶۶۰] گردش فرمودند. بمن فرمودند صحبت کن. من‌هم تفصیل روز حر کت از حسن‌آباد و 
گم کردن راه را عرض کردم. بعد به مخبرالدوله فرمودند فلان کس خیلی به پدرش شبیه است. 
عرض کردم از خلقت شاید. اما ازبخت هیچ شباهت ندارم. فرمودند تو خیلی ازپدرت خوشبخت‌تر 
هستی. قدر خودت را نمیدانی. بعد به آفتاب گردان تشریف بردند. قریب دوساعت تاریخ خواندم. 
بعداز ناهار مرخص فرمودند منزل بیایم شب حاضر باشم. منزل آمدم. ناهار صرف نمودم. عصر 
معاون‌الملك بازدید آمد. وقت مغرب منزل امین‌السلطان رفتم. مجدالدوله» معاونا لملك؛ 
حکیم لمما لك و حمعی دیگر بو دند. درأین‌بین حاحی‌سرورخان اعتمادا لحرم el‏ بعداز تعظیم و 
تکریم و احوال‌پرسی از جانب شاه برخاست که نزديك شده نجوائی بکند. | مین‌الساطان گفت لازم 
نیست. فہمیدم. شاه سوال ف‌مودند که میرزا سیدرضا پیشکار بروجرد کک طبیعی است یا 
عاریه است. عرض کنید که از اسب مین خورده دنداتش شکسته شده عاریه گذاشته است. این 
شخص امروز مخلع شده. بعداز ناهار بتوسط آ مبن! لسلطان حضور رقنه بود که مرخص شده 
بروجسد برود. خلاصه بعداز این حرف امین‌السلطان حکيم‌الممالك و چمعی بای تمجید را 
گذاشتند که هیچکس در دنیا به فراست شما نیست. ایشان‌هم بادی به‌بروت خود انداخته گفت 
بل ی گاهی دة انش که من از غیب خي‌مبدهم. چنانچه دیروزژ الماسی آوردند ددست من دأدند. 
گفتم شصت‌وچپار قبراط است. وقتیکه کشیدند نیم قیراط تفاوت داشت. پریروز در حوالی قرية 


۵۷۸ روزنامه اعتمادالسلطنه 


ايرا شخصی را دیدم باو گفتم اسم نو سيد نو رالله ات او تعحب کرد که چطور اسم او را دانستم. 
باز حضرات که دو دند بای تمجید را داششتن: دراین بسن رق کی برخاسته به سراپرده 
رفتیم. شاه به مردك دائی عزیزالسلطان فحش مبدادند. معلوم شد میرزا عبدالوهاب فخرالاطبا 
طبیب مخصوص عزیزالسلطان عریضه قشنگی‌بشاه عرض کرده استعفا از طبیبی نموده. جمت‌این‌بود 
که این‌مرده‌جبوراست روزی‌چپارپنج‌مرتبه نبض عزیزالسلطان را ببیند. لابد باید يك‌حرفی بزند. 
پریروز گفته بود سرماخوردگی داری. امروز آش ساده صرف نمائید. عزیزالسلطان متفیر شده 
صورت حکيم را ساخته به ديرك چادر کو دیده» با شلاق میزده و با ده‌بست‌نفر غلامبچه این 
تصشف را ممخواندند که بند گردانش این ډود: 
فخرالاطاء وقت نون قسمت (؟) کر فا امت 

دراین ین حکیم مبرسد. غلام‌دچه‌ها دور او راگرفته رکف اه وا اس ا که ٠‏ 
بود که بشاه عر بضه استعفا نوشته بود. دفعه اول است. می ینم شاه از رذالت این طفل متغیر 
مبشوده از فرار کفته پدرش سوارهای چکینی فزوین را که ازپانصد زیادثرنه به عزیزا لسلطان 
دادند. خلاصه در سرشام همان کتاب را خواندم. بعد منزل امین‌الدوله آمدم. شام صرف نمودم. 
ساعت چپارونيم منزل آمدم. 

شب ۳۶ - شاه سوار شدند. جمل‌جد.مه رفتند. من منزل ماندم. آمروز شاه سان مادیان‌ها 
را دیدند که معمول سفر لار است. وقت ناهارهم شنیدم امین! لسلطان آفتاب گکردان امین لدو له 
ناهار خورده ډود. به‌این تدببر دیدن اردو را از گردن انداخته بود عض امین | لو له هت ان هن هل 

یکشنبه ۳۷ - دیشب چشم راست من شدت کف ای ره مشو ش شدم. 
چون دیروز در ر کاب نبودم مصمم سواری شدم. چادرها را به چمرل‌چشمه فرستادم که فردا اردو 
آنجا میرود. خودم منزل فخرالاطبا رفتم» ازآنجا منزل حکیم‌الممالك. بعد در ر کاب همایون سوار 
شدم. حای دور تشر‌یف دردند. چشمه‌غلفلی اهار مبل فر‌مودند. بعداژ ناهار آفتاب گردان عمله 
خلوت که امین لسلطان و امین‌الدوله و امین‌حضور بودند رفتم. ناهار صرف نمودم. بعد امین‌آلدو له 

[۶۶۱] احضار شدند. يك‌ساعت خلوت فرمودند. بعد من احضار شدم. قدری 

درس خواندند. سه‌ونيم بغروب‌مانده طرف منزل تازه آمدم. امین‌الدوله‌هم رسید. منزل من که 
سرراه و ببترین پورت‌ها بود چای صرف نمود. منزل خود رفت. چشم را با چای دوسه مرتبه 
همم بتیسن اسنت 

ذوشنبه ۳ - صبح دیدن امین‌حضور رفتم. هنوز بنة خودش نرسیده. منزل آمینالدوله 
منزل دارد. بعد منزل مراجعت کردم. چند روز بود حمام نرفته بودم کثیف بودم. وا در 
آفتاب گردان لیف بز نم. استادحسن اتواع پدرسوختگی‌ها را کرد. دراین‌بین تففگ‌داری باحضارم 
آمذ رفت مرل ماندمه موشیو الوا وروی بشتان فر اسه چو ویر است لار امت ماه برد 
بتوسط جلودار اظہار حصو 7 من کر وه دود 

سب دشه ۲۵۹ - امروز شاه منزل ماندند. من صبح منزل | مین‌السلطان رفتم. حاحی حسین‌قلی 
خان وزیر‌مختار ینگی‌دنیا آنجا بود که برای اصغای فر مایشات ا چند روز دیگر مبرود. 
امین‌السلطان ازچادر خوابگاه خودشانآمدند. خیلی ادب ومپربانی کردند. دراین‌بین‌عزیزالسلطان 
آمد. فرمانی در دست داشت موشح بصحه همایون و ممہور به مر نایب‌السلطنه. مختصری از 
عبارت فرمان که در نظرم هست این است: 

«امیرالامراءالعظام فدوی دولت جاوید ارتسام غلام‌علی‌خان عزیزالهلطان که از زمان طفولیت 
تااین اوان رشد و کبولت که همشه خاطر ما را ازخدمت پسندیده و کفایت مفیده خرسند داشته و 
همیشه خواسش مصروف به تعلیم قوانین نظامی وآداب شون کشی است لپذا از هذه‌السنة 
سیچقاق‌ئیل سوارة چگینی قزوین را باو مرحمت فرمودیم و غیره وغیره.» 

خلاصه کسی از این منشی پدرسوخته مواخذه نکرده که ازین عبارات جزتمسخر ذات پاك 
مقدس همایون چه مقصودی داشتی که این طفل ده‌ساله [را] در آداب قشون کشی و علم نظامی 


ذی‌انقعده سنة ۱۳۰۵ قمری ۵۹ 


نوشتی که فرق بول و غایط! خودرا نمیدهد. خلاصه چون‌من خودم‌را دولت‌خواه‌میدانم و شېداله 
هستم ازاین تمسخر بسیار ندم | ناما چه‌چاره. بعد فرق NEE‏ حضور همایون مشرف شدم. 
قبل ازناهار روزنامه خواندم. بی‌مقدمه فرمودند از کره‌هائی که پریروز در سان ایلخی به دعضی 
داده شد توهم نصیبی بردی؟ عرض کردم خیر. فر‌مودند که به میرآخور ابلاغ شود کره‌ای بمن 
بدهند. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. شنیدم که انس‌الدوله از آب گرم زمین خورده است و دستش 
شکسته. خداوند انشاءاله حفظ کند و بی‌خطر باشد. 

جم‌ارشنبه غرة ذنقعده - الحمدله که این ماه تمام شد که از غره بمن بد گذشت. در ماه 
رمضان که تعریف او در قر آن شده من عبارت غلطی گفتم که این نامبارك و شوم انیت خداوند 
۳ تنسه کرد که تمام شوال بر‌من بدیگذرد. از خداوند استدعا دارم که بپمین تنبیه | کتفا فرماید 
و توبه کردم. اگر زنده ماندم «حبران اف حرف رمضان | ینده ده‌شب روضه‌خوانی و اطعام مسا کين 
ا تاره وا که پر ول ام را ری انس را هم شرا 
17 نشد ۰ زین‌دارباشی را در‌داشته رفتم. شاه سوار شدند و از حاده مستقیم نرفتند. بگردنة الرم 
تشر‌یف بردند. هیحده سال فمل این راه را در ر کاب همایون پیموده بودم. بسیار راه بدی اش 
من مراجعت کردم. باز منزل امین‌الدوله آمدم. ناهار صرف نمودم. بعد منزل آمدم. مسیو بالوا 
ایاجی فرانسه دیدن اه دعد ا بخوایم که صدای قالوفیل برخاست. معلوم شد چادر حمام 
امین‌حضور آتش گرفته. دیگر خوابم نبرد. 

[۶۶۲] بنحشنبه ۲ - چون دیروز سعادت شرفیابی حاصل نشد و گفتند بچشمه غلغلی تس یف 
میدرند و لابد راه از دم چادر من بود چکمه به‌پا کرده چادر | مین‌الملك رفتم. خر رسید که شاه 
سراپائین طرف اردو رفتند. چون غیر‌ممکن بود دو روز شاه را زیارت نکنم» متعاقب مو کب‌همایون 
رآندم. از سفت ات کدف : در دامن کوه سحنی ببراهه چشمهآ دی ات موسوم به جشمه شیخآمیر 
که هفده‌سال قبل در سر همین چشمه ریاست مترحمی بمن داده شد رسیدم. چوب‌دست يك 
سارباتی [را] که آئجا بودگرفنم. بزحمت تمام نفی‌زنان فحش‌دهان سرابالائی را پیاده رفتم. 
زیارت جمال همایون رفع هرنوع صدمه و کسالت را مبکند. درسرناهار روزنامه عرض شد. تفصیل 
فوت فر ورك سوم امیر الور آ لمان را خواندم هنیا عفاون الاك ورام ادوه وجات وزارت 
خارحه را خواندند. من منزل آمدم. 

جمعه ۴ - امروز شاه سوار نشدند. چون دیروز عصر انیس‌الدوله با دست‌شکسته از آب گرم 
آمدند. بواسطهٌ اظپار التفاتی‌که به اهل خانه میکنند منزل آغارضاخان خواحه ایشان رفتم. 
احوالپرسی کردم. بعد سراپردهٌ همایون رفتم. دیشب عزیزا لسلطان تب کرده و کنه گنه نمیخورد. 
شاه ملتجی به | مين ا لسلطان شسد‌ند ۰ بسجازه امین الہ لطان پنج نخود کنه گنه خورد» شاید آن طفل 
بخورد. نشد. خاطر همایون ن بشدت پریشان شد. روبمن فر‌مودند چه باید کرد؟ عرض کردم با 
روغن زیتون حل کنند. به بدتش بمالند. ظاهراً چنین کردند. گاهی‌هم به سراپرده انیس‌الدو له 
ممر‌فتند. عبادتی مک دنه بعداز ناهار حلوای سیب را ددست مارك به من مرحمت فر مودند که 
جائی نروم. ناهاری با ناظم‌خلوت صرف نمودیم. مجدداً شرفیاب شدم. روزنامه عرض کردم. بعد که 
منزل می‌آمدم چادر امین‌السلطان روبرو بود آذحا رفتم. امین‌السلطنه تازه از شپرآمده آذجا بود. 
EE Ee‏ ای ی SE ASE‏ 
جا منز لآ مدم. خوانیدم. عصر االو و معاون ‌الملك منزل من ا هدند يك‌ساعت از شب‌رفته 
احضار به سرابرده همایونی شدم. شاه خبلی خوشحال دو دند. این خوشحالی یکی بو اسطه فطع 
تب عزیزالسلطان و دیگر تلگرافی است که از استرآباد رسیده بود که پنجپزار نفر سوار دولتی 
از عراق و خراسان و استرآباد به چند خانوار ایل واز شبیخون بردند. نهف از آنپا کشته» سی‌نش 
از آنا اسبر گرفتند و چند 0 از آنسا یغما بردند. باقی ایل از وحشت عسا کر 

منصوره فرار نموده‌آند و از طرف شون دولی ده بیست نش کشسته شده و ریاست این فتح با 


0 ات 


¢۸ روزنامة اعتمادالسلطنه 


سمفالملك دو ده اس دیگ تعر یف از فال و حضصور بحدی اغراق آ میز بود که اگر فتح 
هندوستان و بخارا يا تمام ی کسان شین گخایشن بيشت از انن مات یکی از سرداریپای 
تن‌پوش ترمه سفید به امین‌السلطان خلعت مرحمت شد که مرده این فتح را داده بود. بعداز شام 
منزل امین لسلطان رفتم تبريك خلعت گفته بعد منزل آمدم. 

شنبه ۴ - شاه سوار شدند. من‌منزل ماندم. عیادتی از آمین‌حضور نمودم. منزل امین لسلطنه 
رفتم. نبود. منزل معاون‌الملك بود. آنجا رفتم. بعد منزل آمدم. به بطالت گذراندم. شب با 
امینالدوله شام خوردم. 

تکشنبه ۵ - امروز از يورت چېلچشمه به بستك میرویم. ےھ کا و کے فاون 
راندم. تا ده چشمه‌غلغلی رسیديم. در سررچشمه شاه به‌ناهار افتادند. بعدازخواندن روزنامه فرمودند 
حانی نروم. در آفتاب گردان | مین أ لدو له ناهار خوردم. احضار شدم. سوار هدند . فر مو دند در 
[۶۶۴۳] سواری روزنامه پخواتم. این‌خاصاٌ من است. اما دوسال بود نکرده بودم. قریب يك‌فرسخ 
روزنامه خواندم. تا منزل رسیدیم. سه‌بفروب‌مانده بود. خیلی خسته بودم. شب دندان‌های بالاطرف 
راست درد خیلی سخت کرد و صدمه زد. تابحال این درد دندان را ندیده‌ام. اول دفعه است متلا 
می‌شو م. 

دوشنبه ۶ - صبح دندانم بشدت درد میکرد. دندان‌ساز آمد دوا گذاشت. اند کی بسترشد. 
شاه سوار شنک من وا فی وو ر کات ماش اعارا زین دار شی صرق کر غص که شاه 
مراجعت فرمودند از دم چادر من عبو رکردند. ایستادند چنددقیقه صحبت کردند. کتاب ترجمة 
آوانس‌خان را تقدیم کردم. شب یك قوطی عاج منبت پنجاه عدد دوهزاری میانش گذاشته بتو سط 
میرزامحمدخان خدمت شاه فرستادم. خیلی مطبوع افتاده بود. امین‌الدوله و محدالملك مغرب 
دیدن من آ مدند. و کیل‌هم از سواد کوه آمروزژ آمك: 

سه‌شنبه ۷ - صبح که برخاستم صورتم طرف راست ورم کرده بودو امروزهم کوچ است. 
به کوشکكت میرویم. اگرچه سه‌فرسخ بیشتر نیست. اما پست‌وبلند زياد دارد. صح که منزل 
حر کت کردم اول بکو کب | تین آقداسی ,یر برخوردم. چون دستمالی به سرو گوش پیچیده بودم فرستاد 
احوال‌پررسی که چه‌تان | ست؟ گفتم دندانم درد میکند. آغا ا کو ورد فرشا دو دانه 
آ لوهل وگل داده بود که دوای دندان مزل دارم ممفرستم. خللاص.ه آهسته آهسته تعافب همایون 
آمدم بدره عمیقی ناهار افتادند. فراش سواری سرراه گذاشته بودند که ۳ ببرد. سرناهار روزنامه 
خو اندم. آفتاب گردان خودم آ مدم. ناهار خورده مفزل آمدم. رحیم بدرسوخنه جادر دره 
تنگ تنل کی دور از اردو حاداده. هنورهم درست نزده ود . خیلی منفس ۳ 9 را شلاق 
زدم. خواستم قدری بخوابم خوابم نبرد. عصر دندان‌ساز با نیشتر بلندی آمد و له مرا شکافت. 
شب خیلی بد گذشت و ناراحت خوابیدم. 

چپارشنبه ۸ - صبح حرارتی درمزاج دیدم. خواستم نمك بخورم یافصه کنم. بکمزنگذاشت 
مسل داد. عصر باز دندان بشدت درد کرد. شب از درد نخوابیدم. امین‌الدوله بحہت بکمز لقب 
عمادالاطباء گر فته است. 

پنجشنبه ٩‏ - امروز به بلده میرویم. صبح خیلی زود چادرها را فرستادم. خودم ميان 
آفتاب گردان رفتم. دراین‌بین امین‌الدوله و محدالملك از جاده میگذشتند. ایستادند اظبار کردند 
که باتفاق آنا برویم. من‌هم نو شدم. بقریه يالو رسد یم آفتاب گردان زین‌دارباشی دیده شد 
که پریروز بامعاونالملك از بستك يك‌سر این‌جا آمدند. خلاصه صی‌زود ی که برخاستم چپارزن 
سواره ديدم که ازجاده و شدت درد دندان مانع شد بپرسم کی‌بودند. از زین‌دارباشی 
شنیدم فخرالدوله بعادت هميشه که در سفرها يك‌دومرتبه خود را به‌وصال مجدالدوله شوهرش 
میر‌ساند اجازه خواسته بود که امروز باشوهرش راه طی نماید. این‌بود صبع از سراپرده بیرون 
آمده عص دوباره بسراپرده مراجمت نمود. خلاصه در يالو جای مخصوص داریم که آنحا اهار 
میخوریم. اآمین‌الدوله وسایرین را محرك شدم. آذحا رفتیم ناهارخوردیم. درد دندان شدت کرد. 


ذی‌القعده سنه ۱۳۰۵ قمری ۵۸۱ 
هرچه خواستم بخوابم نشد. بسمت بلده راندم. میرزاحیدرعلی را فرستادم نزد ملائی که دریالو 
است وخیلی مرد مقدس است استخاره کند دحرت کشیدن دندان وانداختن زلو» انداختن زلو 
بدآمد و کندن دندان خوب واین آیهآمده بود «وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج 
صدق [۶۶۴] و اجعل لى من‌لدنك سلطاناً نصیرا وقل جاءالحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهو فا». لدیا لورود منْزل فرستادم میرزا زین العا بدین‌خان مو تمن‌الاطماء ۳ دندان‌ساز را آوردند. 
بکمزهم بود. بايك قوت‌قلبی که هیچ در خود ندیده بودم دندان را کشیده فی‌الفور آسوده شدم. 
شب راحت بودم. 

جمعه ۱6 - امروز شاه سوار نشدند. من‌هم صبح چادر حمام امین‌الدوله رفتم» بعد منزل 
امین لسلطان. از آنجا حصور همایون ر سمدم. سر ناهار روزنامه خواندم. بعد منزل آمدم. جادر ما 
را دراین حای بد زدند. دیروز که شاه عبور فرمودند دیده بودند به مجدالملك حکم کردند که 
چادرهای امین‌الدوله و من وامین‌حضور را از آنجا بکنند جای با صفائی بزنند. حضرات رفتند. 
من بجای خود ماندم. دوساعت بغروب مانده امین‌الدوله وامین‌حضور و ناظم خلوت ومجدالملكو 
زین‌دارباشی مفزرل من آ مدند و مغرب سایرین رفتند. امین لدو له و محدا لملك ماندند. دندان 
امین‌الدو له شدت درد ممکرد. یفین شدت کرد که ساعت سهم جبوراً فرستادیم دندا‌ساز اس و 
کشید تا آرام گرفت. امشب آتش‌بازی بود. بواسطه کسالت امین‌الدوله ندیدیم. شام با هم صرف 
نموده معزرل خودشان رفنند. 

شنبه ٩۱‏ - شاه سوار شدند بطرف یوش رفتند. صبح من عیادتی از امین‌الدوله کردم. بعد 
باتفاق زین‌دارباشی تعاقب مو کب همایون رفتیم. کنار رودخانه ناهار میل فرمودند. تاچمار بغروب 
مانده حضور همایون بودم. میفرمودند سردارهای استرآباد بجای اینکه طوایف یاغی را تنبیه 
کنند و بچاپند ایل آتابای [را] که مطیع رعیت ایرانند چاپیده‌اند و زنبای آنپارا اسر 
کرده‌اند و مردان آنپارا کشته‌اند و میفرمودند مخصوصاً به رکن‌الدوله نوشتم که ازاین ایل 
ترضیه بخواهد. اموال آنپارا رد نماید. این حکم از مصدر حلالت صادر شد. اما از کحجا اطاعت 
شود. برفرض قدری ازاسباب آنپا رد شود و زنان بی‌سبرت شده بثوهرانشان مسترد شود 
آیاحان هم به مقتولین مبتوانند بدهند. سردارهای شحاع تخم فتنه‌ای در استرآباد کاشته‌اند 
که طوایف تر کمان کلية جزء دولت روس خواهند شد. شنیدم راه آهن جدید طېران که به 
حضرت عبدالعظیم میرود از عدم انضباط جمعی را مقتول و مجروح ساخته. و در افجه روز 
اجه گذشته کک بار يده که خانه‌ها از سيل خراب شده وجمعی تلف شده. خلاصه 
چپار بغروب مانده منزل خودم آمدم. قدری خوابیدم. شب بکمز بامن شام خورد. 

تکشنه ۴ -- شاه سوار شدند. جند مرتبه وی احضار فر مودند. نر فنم. ناهار منزل ا 
الدوله صرف نمودم. باقی روز منزل خودم بودم. 

دوشنبه ۱۳ - امروز کوچ است به آن سمت گردنۂ ناجر که از دهات کجور است‌ميرويم. 
صبح آوانس‌خان را که صدتومان برایش انعام گرفتم طرف شمر فرستادم. خودم راهی شدم. در 
وسط گر دنه به امین | لدو له بر‌خوردم. سر گر دنه ناهار افتادیم. اواخر ناهار بند گان همایون 
رسیدند. به ناهار افتادند. من بهء‌جله خود را رساندم. بحضور روزنامه خواندم. فرمودند مسوده‌ای 
امین لسلطان مبدهد در روزنامه «ایران» بده بنویسند. من حدس زدم که باید راجع به‌استرآباد 
باشد. معلوم شد که فونسول انگلیس که در استر آ باد است راپرت صحح از وضع la:‏ سفارت 
انگلیس فرستاده. ایلجی انگلشین هم امروز بتو سط غلام سفارت بحضور فرستاده بود. خلق 
پائین آمدیم. آسیائی در هزار [ ۶۶۵ ]قدمی اردو ډود. از شدت خستکی آذجا پیاده شدیم. آبی 
خوردیم. در اين بين فز کت همایون زسید. محصلی کماشته مرا بر‌دند. فگذ‌اشتند اردو بروم. 
زین سک ناهموار شاه پیاده شده چای ميل فرمودند. يك ساعت هم در حضور همایون بودم. 
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سهذشه ۴ - صح منزل ام مین ا لسلطان رفتم. شپابالملك حا کم مازندران آنحا دود. 
فدری فسنم ۰ 9 همایون رفتم. سمن ناهار بو دم. عصر شاه سوار شد‌ند ۰ 

جممار دنه ۵ - امروز هم صمح شاه سوار نشدند. ناهار را مئزل میل فر مودند. شاب 
الملك و امینالسلطان حصور همایون دو دنش۵. خلوت ممتدی کر دہ دو دنك. معلوم ك شپاب! لملك 
مأمور اسن ا ماد اسنات که 3 تر کمانسا از در استمالت درآ بد. E2‏ این کارها را اول کرده بو دند: 
یقین بپتر بود. خلاصه سر ناهار حضور همایون بودم. بعد منزل آمدم. عصر بواسطه کرفتکی 
هوا خیلی دل یک دو دم. سوار شدم. قفدری گردش 9 امین لسلطان که جادرش مشرف 
براه است مرا دید. اظپار لطفی کرد. ناجار پیاده شدم. قدری نشسته بعد باتفاق معاون‌الملك 
سوار شده منرل أ مدم. در يسن راه فراشی جلو ام که شاة درون شام مخورند. تو را احضار 
فر مودند. رفتم. سرشام بودم. بعد منزل آمدم. هوا و زمین یکجا رطوبت است. 

بنجشنه ٩۶‏ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. کاغن زیادی شیر نوشتم. آ دمی‌فرستادم. 
بعد خودم دیدن امین‌حضور رفتم. امین‌الدوله و محدالملك هم آنجا بود[ند]. قدری صحبت 
کرو حضرات ناهاری مبل کردند. منزل رفتم. ناهار خوردم. ناهار امین حضور را هم آوردند. 
زین‌دارباشی هم مراجعت نموده از سواری چادر من آمد. باران هم می‌بارید. از ساعت ورود 
به آین‌حا رگ آفتاب دیده نشده. شب را تنا دودم. یک هم دراین سفر جون لقبی گرفته 
و بی نیاز شده منزل من کمتر می‌آید. چون من نه‌اهل قمارم و نه اهل مزاح با من کسی راه 
نمیرود. چندان‌هم ازاین مسئله غبن ندارم. بامردم این‌زمان آنچه تجربه کردم «سلامی والسلا». 

جمعه ۱۷ - امروز به کدیر ميرویم. باران متصل می‌بارد. چادر هم همه‌تر. محسن‌خان 
منشی حضور پسر سیزده ساله | مین لدو له اهزور ینمی فده تیار کار وین رنه و الا 
این طفل ناخوش میشد. چنانچه شده بود. امیدوارم سلامت بخانه برسد. بجپت راه انداختن او 
مزل امین لدو له رفتم. صسیدم ناظم خلوت مأمور ات و درود» اسرای ترا کمه را که 
ایل مطیع ایران بودند سیفالملك غارت واسیر کرد که در لار این همه عبشا شد» خلعت‌ها 
گرفتند گرفته و مسترد سازد. خلاصه به‌اتفاق امین‌الدوله سوارشدیم. درحوالی امامزاده هزار 
خال انتظار کت همایون را داشتم. انسی‌الدو له عور کرد. بو اسطهُ تألم دست به تخت نشسته 
نود. قاط رکه از نسر مبگذشت لگدی انداخت. تخت نصفه واژ گون شد. مجنورا انیس الدوله 
پیاده شد. چون حالت سواری ندارند محدداً به تخت نشست. برآدرزادة خودش را به‌احوالیررسی 
من وامین‌آلدوله فر‌ستاد. دراین سن شاه تشر یف آوردند. من به تعاقب کت همایون رفتم. 
۳ از شپر می‌آمد. همان‌جا سر سواری کاغذ‌های او را گرفته خواندم. بکمز هم چون 
دوستانش نبودند لابد با من همراهی کرد. تا رسیدیم به کالیجه رود. شاه آنجا اهار صرف 
فر مودند. جون قدری دلم درد س و اسمپال مخحنصری داشتم روزنامه نخواندم. باوحودی که 
همراه داشتم عذر آوردم. شاه بعد از ناهار سوار شدند به کدین رفتند. من آفتاب گر دانزین‌دار- 
باشی رفتم. قریب[۶۶۶] دوساعت آنجا ماندم تا راه خلوت شد. باتفاق بکمز راه افتادم. باران 
میبارید. بزحمت تمام وارد منزل شدم. هادی قبوه‌چی که پریروز جلو فرستاده بودم خانه آقا 
رضاقلی نامی‌را برای من خالی کرده بود. بن من‌هم رسیده بود. محتاج به چادر نشدیم. شب را 
براحتی گذشت 

شنبه ۷۸ - صبح خبر کردند شاه میکو چد. محدداً موقوف شد. اهل اردو تماما گرفتار 
رطوبت زمین و هوا هستند. با وحود باران وگل باز بند گان همایون درسراپرده نماندند.هزار 
قدمی سراپرده آفتاب گردان زدند. ناهار صرف فرمودند. من نرفتم.منزل امین‌الدوله که در 
همسایکی من‌خانة میرزاتقی که سایق پیشخدمتش بود منزل کرده رفتم. ناهار آنجا صرف نموده 
بلافاصله منزل آمدم. 

یکشنبه ۱۵ - دیشب هم باران شدیدی آمد. آثار خوش که معلوم نیست امروز هم 
کوچ ا امین لدو له منزل من امد فرار شد ناهار خورده بعل برويم. ناهار ۳ درده دودند. 


نی‌القعده سنة ۱۳۰۵ قمری AF‏ 


ناهار امین‌الدوله صرف شد. پنج از دسته گذشته راه افتادیم. راه صد درجه از پرپروز بدتر 
بود. میگفتند دوسه نفر از کوه پرت شده. از جمله غلامی بود که مرده بود. پائین گردنه که 
رسیدیم شاه ناهار صرف فرموده تازه براه افتاده بودند. امین‌الدوله شرفیاب شد. اما من عمداً 
نرفتم. منزل آمدم. چادرهارا دیروز فرستاده بودم زده بودند. اردو زیر شبر ؟جور واقع است 
که اسم پلارسمی و بسیار کثیفی است. با امین‌الدوله همسایه هستیم. پکمز امشب چون جائی 

دوشنبه ۲۰ - اگر چه صبح بقدر نیم ساعت آفتاب شد» اما بلافاصله هوا گرفت. شاه 
هم سوار شدند. چون سهروز بود سعادت شرفیابی دست نداده بود سوار شدم. يك فرسخ‌ونيم 
که رفتم ده دامن کوهی رسمدم. شاه با۷ رفته بو دند. از دور مرا دیدند. حسین‌خان پشخد مت 
را شا مور فر مودند که با من همراهی کند به ناهار گاه در‌ساند. از کوه بالا زفتند. بحضورهمایون 
رسیدم. اظہارمرحمت فرمودند. از وضع کدیر پرسیدند. چون میدانم که از اظہار کسالت و 
کراهت از سفر بدشان می‌آید تشکر کردم که الحمدلله در کدیر خوش گذشت. مننہی بواسطه 
درد کم قدری در رفتن وبر گشتن خستگی حاصل شد. تفصیل خانه‌ای که منزل داشتم عرض کردم 
که خانه دهاتی و مین همین قدر زمش خشكث بود. اما صاحب خانه هب‌کفتتن دحش خوشکلی 
دارد. با وجودی که من سليقة زیبائی و زشتی را ندارم از دور دیدم بدم نیامد. فی‌الفور به آقادائی 
فر مودند سقائی بفرستد دختر را بیاورند. اگر پسند خاطر مبارك شد درسلك خدمه منسلك‌شود. 
درسر ناهار يك‌بطری «بردو» بواسطة رطوبت هوا صرف‌فرمودند. روزنامة تازه که آورده‌بودندعرضص 
شد. بعد تاریخ هردوت میخواندم که عزیزالسلطان وارد شد. من کتاب را به هم گذاشتم. 
برخاستم بأفتاب گردان عمله خلوت رفتم. بشدت کرسنه بودم. يك دسته که محرم سر ناهار 
شاه نمو دند اهار را کاملا صرف نموده دودند. ا دیگ که محرم سر ناهار دودند هنور حمع 
نشده بودند که ناهاری صرف شود. دراین بین آسمان غریدن گرفت. باران مثل سیل باریدن 
نمود. ديدم عزیزا لسلطان را یه اردو مراحعت دادند. اوضاء ناهاری هم در مبان دست . سواز 
شدم مزل آ مدم. تر شده بودم از باران. از شدت تغبر به همه نو کر‌ها بدون حہت فحش دآدم. 
ناهاری خوردم. خواستم بخوایم نشد. عصر منزل امین‌الدوله رفتم. تا مغرب آنجا بودم. در 
مراحعت شخصی بمن گفت چادر آشپزخانه بکمز اوضاع قمار است. عبوراً به بکمز گفتم که 
تحقبق کنند. ازاین حرف من خوشش نبامد. شب هم منزل امین[۶۶۷]حضور اوضاع قماربوده. 
الىته بکمن هم دو ده تحت 

سه‌شنبه ۳۱ - امروزهم شاه سوار شدند. باوجودی که از حوالی چادر من عبور فر مودند 
احضارم فر مودند سوار نشدم. منزل ماندم. حمام جادر امین لدو له رفتم. 

چىهار دشه ۳ _ محبوراً ده سواری شدم. شاه سوار شلد ند ۰ سبمحان الله از وصع این سفر 
که روزی نیست سوار نشوند. دراین مدت نوکری خودم هیچوقت ندیدم باین شدت در اتلاف 
وقت بکوشند. خلاصه در میان در بدی بی‌آب و بی‌جا به ناهار افتادند. در سر ناهار روزنامه 
خواندم. بعل از ناهار شاه منزل آ مدم. قدری راحتی نمودم. شب هم به بطا لت کن 

پنجشنبه ۳۳ - امروز از دشت کجور به‌پل کوچ است. صبح که حر کت کردم از دم چادر 
امین لسلطنه عبور کردم. ديدم آواز تلاوت قرآن ادشان مس مدن اما نه دجه‌خوشگل همراه دارد 
خلاصه بند گان همایون میان جنگل ناهار ميل فرمودند. سر ناهار بودم. بعد منزل آمدم. چادر 
مرا در جای پررطوبت زدند. اما بپتر از جاهای دیگر است. هوای این‌جا خنك‌تر از کجور است. 

جمعه ۲۴ - شاه امروز اطراق فر مو دند. اما حای خبلی دوری سواز شدند. من فر فتم: 
منزل ماندم. شنیدم استرآباد بقدری مفشوش است که بازار و دکانبا را سته‌اند. حاکم که 
سبفالملك ات از ترس اهل ہر حرأت ورود شممپر را ندارد و از ترس تر کمان حرأّت دور 
شدن از شمپر . بلافاصله بمرون دروازه اردو زده. این از حسن دبس ورین اعظم ات حکام 
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را هم سن‌خود و 9 از فراری که شنمدم شاه خیال دارند در حوالی شہر کجورقلعه‌ای 
بسازند و همیشه جبه خانه درانجا باشد. ندانستم این‌احتیاط برای چه است. از شورش خواجه‌وند 
احتباط مت تن بااز دشمن قزر کون خلاصه در اردو این روزها دزدی معر که است. هفتصدتومان 
پول رحیم و را بر ده‌آند. نان که وحود عنقا دارد. این انتت نظم وز در اعظم. خدا حفظ 
کند. 

شنبه ۲۵ - امروز مصمم سواری شدم. نند گان همایون سوار شدند. يك دسته سوار 
خواحه‌وند دیدند. با تغیر تمام براه افتادند. من‌هم متعاقب مو کب همایون راندم. تا به ناهار گاه 
افتادند. سر ناهار» بعد از ناهار روزنامه خواندم. چپار بغروب مانده مرخص شدم منزل آمدم. 
شنیدم حاجی معتمدالدوله فرهاد میرزا روز سه‌شنبه مرحوم شد. این شاهزاده مرد بزر گی‌بود. 
اما خوش‌قلب نبود. از خودش شنیدم بشاه عرض میکرد ششصد نفر آدم کشته‌ام. حکومتهای 
بز رك کرد از قبیل کک و کردستان و فارس. مکنت زیاد اندوخته. ممکن نبود عریضه‌ای 
که شاه شوشت ان کی فوفد شاه اوه "سوادی داشت. ا کثر تألیفات او هست. با لفی 
مخارج صحن حضرت حواد علیه‌السلام نموده. قریب دویست هزار تومان میگویند. ازاین بنا 
مکنت او معلوم میشود. 

یکشنبه ۴۶ - امروز ازاین منزل کوچ است. به مبخ‌ساز میرویم. با ام ‌الدوله سوار 
شدیم. قصدم این‌بود که وقت ناهار ملتزم ر کاب باشم. چون باامین‌الدوله بودم بااو همراهی کردم. 
درسر ناهار رفتم. دریکی ازدهات ناهار صرف نمودیم. منزل ا 

دوشنبه ۳۷ - امروز از عحایب اتفاقات شاه منزل ناهار ميل فر‌مودند. صبح که دربخانه 
رفتم شنیدم لک رافہای خبلی بد ازاستر آ باد میرسد. باوحود این شکستی که سیف لملك خو رده 
چون امینالسلطان حا می ایشان است لقب امیرخان سردار بحپت او گرفته. این فقره ازدوحال 
خارج نیست : یکی عزل او ازاستر آ باد» برای اینکه مفتضح نشود یا از لحاحت واأثبات‌قدرت. در 
[FFA]‏ هرصورت اگر صحت داشته باشد کار عر یی است. مبرزا عیسی‌خان ی حوب 
گفت که آقا وجیه در پشت کردن خوشبخت است. این دفعه هم چون به ترا کمه پشت کرد 
رتبه‌ای یافت. خلاصه بند گان همایون خلق خوشی نداشت. بعد از ناهار منزل آمدم. عصری 
چادرها را منزل فرستادم. خودم در آفتاب گردان شب را گذراندم. تاخدا چه خواهد. 

سه‌ششبه ۳۸ - امروز ازاین منزل به نسن میرویم. الحمدله ازخاك مازندران خارج‌شديم. 
اردو از گردنه میخ‌ساز رفتند. من و امین‌الدوله وامین‌حضور وزین‌دارباشی معاونا لملك از گر دنه 
رانوس رفتیم. اگرچه راه قدری دورتر بود» لیکن بواسطهُ اینکه خلوت بود چندان زحمت نکشیده 
دوساعت دغروب مانده وارد اردو شلد دم شام سار بدی خوردیم. 

چمارشنبه ۳۵ - منزل امروز کمربن است. ا زگردنه که بالا رفتیم بند گان همایون به‌ناهار 
افتادند. سرناهار روزنامه خواندم. بعدطرف منزل آمدم. چادر مرا نیم‌فرسخ ازسراپردهٌ همایونی 
دور تر زده‌اند. بسیار تلخ سل رحیم‌را شلاق زدم. 

پنچشنبه سلخ - امروز منزل دونا میرویم. با امین‌الدوله سوارشدیم. بخیال اینکه در راه 
بمو کب همایون خواهم رسید. معلوم شد ازبی‌راهه طرف دونا رفته بودند. راه امروژ بسیار بد 
دود جار اه کد ده وارد منزل شد یم . . ناهار را با ۱ مين | لدو له صرف نمودیم. شاه عصروارد 
اردو شدند. 

جمعه غرة ذیحچه - صبح اصلاحی نموده چادر حمام امین‌الدوله رفتم. شاه امروز با حرم 
خانه به‌شکار جر گه رفته بودند. جز بچه‌شغالی صید نفر‌مودند. این فقره خیلی اسباب تغیر 
خاطر مبارك شده بود که درحضور جمعی از رجال و درنظر حرمخانه صیدی نفر‌مودند. بانهایت 
تفیر سراپرده مراجمت فرمودند. سراپردهٌ ملو کانه را به بدترین جاها زده‌اند که اهل حرم 
آب ندارند. بااینکه قدری پائین‌تر بپترین جاها است. میرزا عبدالشخان یوشی که یکی از 
سردارهای استرآباد بود دیروز دیدم که از استرآباد آمده. از سه هزار تومان که از کحور 


سم 
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بحپت قسون استر آباد فررستاده بودند میگویند هزار و هفتصد تومان را سوارانی که حامل 
بودند در رودخانه عامل (ظ: آمل) انداخته‌اند. بقین صحت ندارد. خودشان سرقت نموده‌اند. 

شنبه ۴ - شاه چون دیروز فرموده بودند که فردا به قله کوه میرویم یقین فلان کس 
نخو اهد آمد این تفصیل را ادیب‌الملك به من خبر داد و دو روز بود زیارت مبارك را نکرده 
بودم وبجپت اینکه هنوز پیری باین درجه نرسیده که از صعود باین قله کوه‌ها عاجز باشم از 
صبح مصمم حر کت شدم. منزل امین‌السلطان رفتم. مقصودم دیدن جمال ایشان نبود. بایددردخانه 
جائی منتظر شد که مو کب همایون سوارشوند» مناسب‌تر ازچادر امین‌السلطان جائی نیست. مدتی 
نشستیم تا از خوابگاه خودشان بیرون آمدند. خواستند با من شوخی بکنند. چون چندین سالست 
علی‌الرسم هروقت شاه دونا تشریف می‌آورند خرس شکار میکنند يك لنکه جوراب مرا 
میکرفتند پای خرس میکردند و یك لنگه جوراب و خلخال زهرا سلطان خانم زن شاه را گرفته 
بپای دیکر خرس میکردند و به هريك ازماها پنجاه تومان میدادند. این کار شکون چندین 
ساله است. چون دیروز شاه خرس نزدند شغال بچه شکار فرمودند امین‌السلطان بمن گفتند 
دیروز ضرری به تو وارد آمد. گفتم باید نفعی به دیگران رسیده باشد! مقصودم ازین جواب 
این بود که اکر مرا خرس می‌کنی من هم تورا مشابه بچه‌شغال میکنم. مننظر این جواب من 
نبودند و خیلی بدشان آمد. برخایة اسب ما!است. دراین بین شاه چون ماه ازسراپرده بیرون 
آمدند. علی‌خان پسر میرشکار عرض کرد در سیاه بیشه دوخرس [و] يك کراز ويك 
[۶۶4] مرال خواباندم. بجای اینکه به این کوه بلند تشریف ببرند به سیاه‌پيشه آمده شکار 
نمائید. بندگان همایون سرازیر شدند. من دلیل برخوش‌بختی خودم ديدم که مجبوراً از کوه 
بالا نرفتم. تعاقب مو کب همایونی آمدم تا بحوالی گردنهٌ کندوان. در سمت یمین جاده دره‌ای 
بود کم عمق و تكتك درخت بلوط آنجا بود. بفاصلهٌ هزار ذرع که از آنجا بالا میرفت 
مبر‌سبدند دحالی که شکارها را خوابانیده بودند. شاه صعود این هزار ذرع را شاق دیدند. 
به مجدالدوله و کشیکچی‌باشی فرمودند بروید شکار کنید. بتصور اینکه آنہا نخواهند شکار 
نمود و خودشان به قبقرا معاودت فر مودند. به سباه‌ديشه رفتند. من خیلی از این فقره خلقم 
تنگ شد. جرا که آثار پیری و ضعف بروجود مبارك مشاهده نمودم. در سوابق ایام ده‌مقابل 
چنین راه طی میفرمودند و بشکار میرفتند. حالا عاجز از صعود هزار ذرع هستند. خلاصه 
آفتاب گردان همایونی را زدند. قبل از ناهار صدای دو تبر تفنگ بلند شد. ناهار که ميل 
فررمودند بمن‌فرمودند جائی نروم. بعدازناهار باز احضار شدم. مشغول خواندن روزنامه بودم که 
کشیکچی‌باشی آمد. خبرداد مجدالدوله با چپارپاره بفاصلهٌ بیست‌قدم ماده خرس بسیاربزر گی 
زد. ازاین خبر بقدری ملول شدند که قريب دو ساعت متصل انفیه تیان و هیچ نمیفر مو دند. 
آخر همینقدر فرمودند که ما جواب عزیزالسلطان و حرم‌خانه را چه بدهیم که دیروز ما شکار 
نکردیم و امروز مجدالدوله خرس زده! من بانپایت خستگی منزل آمدم. شنیدم شاه به‌حاجب- 
الدو له فحش داده تغیر کر ده بودند. امین اقدس عرض کرده دود حاحب! لدو له دح است. طاقت 
تغیر ندارد. زهره‌اش آب میشود. 

بشنبه ۴ شاه به سر چش مه رودخانه دونا تشریف بردند. ناهار ميل فر مودند. ار کان 
اردورا هم خس گرده بودند که پول بمرند درحضصور همایون دحنه تر‌دازی کنند. ساعئی بعداژثاهار 
مشغول این کار شدند وبه‌همه جہت ده‌پانزده تومان برد [و]باخت شد. من هم تاعصر بودم. عصر 
مراجعت بمنزل نمودم. 

دوشنبه ۴ - آمروز به گچه‌س میرویم. من باامین‌الدوله ماندیم. ناهار خوردیم. پنچ ساعت 
بغروب مانده در کمال خلوتی راه به گچه‌سر آمدیم. 

ساشنا ۵ بنابود این‌حااطراق شو ده خو شختانه اطراق نشد. من جادرهارا به شسپر ستا نك 
فرستادم. صبح درخانه رفتم. تاوقت ناهار بودم. بعد بسرچشمه خنك که غالبا در عبور آنجا ناهار 


.- بك کلمه خوانده دشك. 
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مبخورديم به ناهار افتادیم. امین! لدو له هم بود. بعد از ناهار فدری خوابیدم. دعل حر کت نموده 
مغرب وارد شپرستانك شدیم. همان یورت چندین ساله چادر مرا زده بودند. شب را با عماد 
الاطباء دودیم. 

جمهاز دشه ۶ - صح حمام چادری امین! لدو له رفتم. ناهار هم آنجا خوردم. عصر شاه وارد 
شمپرستانك شدند. ادیب‌الملك را محض تفقد بچادر امین‌الدوله فرستاده بودند. ازنزدیکی چادر 
من عبور فرمودند. هیچ اعتنا نکردند. امروز در آخر ده‌لورا شنیدم دختر هیجده‌ساله‌ای جلو 
شاه را گرفته عرض کرده بود من عاشق شما هستمء اگر مرا نبرید از غصه هلاك خواهم شد 
و هرروز جلوی اسبتان را خواهم گرفت. معلوم است این حرف بيك پادشاه خودخواهی چه 
اثر خواهد دراه همان ساعت او را متعاقب مو کب هما يون آورده وارد حرم خانه حلالت 
نمو دند. 

پنجشنه ۷ - شاه امروز منزل ماندند. در بخانه رفتم. سرناهار بو دم. از ذجا مزل امد 
تغییرات در عمارت شپرستانك شده. حمام و عمارت که پارسال پنجزار تومان خرج کردند 
بجپت امین‌اقدس ساختند در ظرف يك سال بکلی خراب و با خاك یکسان شده. جایش 
سراپرده زدند. 

جمعه ‏ - امروز هم بند گان هما يون سوار نش دنل. دندان شارك درد منکن طرف صورت 
[۶۷۰] قدری ورم دارد. احتشامالملك دسر معتمدا لدو له مرحوم از شمپر ادن منزل حکیم! لمما لك 
منزل دارد. هم جنس به هم جنس مایل است. خلاصه سر ناهار شاه بودم. پنج نفروب مانده 

شنبه ٩‏ - شاه سوار شدند کله کله رفتند. من منزل ماندم. دوسه فراش باحضارم آمد. 
نرفتم. منزل زین‌دارباشی با امین‌الدوله و معاون‌الملك ناهار صرف نمودم. گلوی شاه درد 
میکند. ان‌شاء اه دنباله نخواهد داشت. باغبان‌باشی ازشپر آمده. امشب بواسطه شب عبداضحی 
آتش‌بازی شد. 

یکشنبه ٩۰‏ - عید است. صبح بسعادت قربانی نایل شدم. سیدعلی نو کر خودم که هر 
سال دعای قربانی میخواند ازشمپر آمده بود. دعا را او خواند. دوتومان انعامش دادم. دوساعت از 
زوز دش طرف شیر فرستادم اورا. بعد سوار شدم. چادر امین|لسلطان رفتم. دراین بین شاه 
بیرون آمدند. گوسفندهای قربانی را که حاضر بود ذبح نمودند. در طرف یمین عمارت در 
بونجه‌زاری که نزديك منزل آغامحمد خواجه است پوش و آفتاب گردان زده بودند. ناهار 
صرف فرمودند. سر ناهار بودم. بعد منزل آمدم. دیروز تفصیل ی گذشت که دنباله‌اش به امروز 
کشید. آن اصراری که چند تفر به‌احضار من فرستادند و من نرفتم محض تخفیف من» شاه 
تک وحکیم لمما لك را وقت ناهار احضار فرموده دودند که روزنامه بخوانند. بکمز ازساده لوحی 
و حکم‌الممالك از حرام‌زا د گی تبراجسته بودند. حکی‌الممالك شاه حالی کرده بود که از 
فلان کس میترسم. باین جبت قدرت ترجمه‌را ندارم. امروز شاه میفرمودند این اظہار وحشت 
حضرات بی‌معنی بود. قابل ترجمه نیستند. دراین ضمن هم بمن اظبار مرحمتی فرمودند. درد ګلوی 
ميارك الحمدله تخفیف يافته است. شب‌را متزل آمین‌آلدو له شام خوردم. 

دوشنبه ۱۱ - امروز شاه گله کیله ناهار صرف فرمودند. صبح کتابچی ازمن دیدن کرد. 
دعد بمپرام‌خان خواجه امین‌اقدس آمد. دراین بين که سه از دسته رفته بود اممن‌الدوله تشریف 
آوردند. من هنوز لباس نپوشیده بودم. معجلا بچادر دیگی رفتم. لباس پوشیده باتفاقامین‌الدو له 
گله کبله رفتیم. شاه تشر یف آوردند. سر ناهار روزنامه عرض شد. فصلی در حالت آتبه ایران 
ومقبور شدن این دولت بچنکال روس در نمرء ۲۴ ژوئية روزنامة «تان»۱ منطبعة پاریس 
نوشته شده بود. يمن فز مو دند ترجمه کرده بحضور همایون دفر ضتم. ناهار را آفتاب گردان 
امین‌الدوله صرف نموده منزل آمدم. شنیدم امین‌السلطان قولنج سختی کرده. عصر بازدید 
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ساششیه ۱۴ - صبح متزل امینا لسلطان عبادت رفتم. بعد کله کنله آمدم. شاه تشریف 
آوردند. ناهار ميل فر‌مودند. تا سه بغروب مانده مرا نگاهداشتند. بعد که منزل آمدم سر راه 
از آغابهرام خواجه دیدن کردم. خسته‌و مانده منزل آمدم. شنیدم «شل کونوف» مترجم سفارت 
روس وارد اردو شده. ظاهراً بجیت بی‌نظمی استر آباد است. اگرچه امروز محمدحسین میرزای 
میر آخور قصیده‌ای سر اپا اغراق در مدح آقاوحه ازهما کرده که يك فرد اومن بخاطرم هست 
مینویسم. معلوم میشود اغراق گوئی دردولت ما بهچه حد است. 
تابه‌رآس نبزه‌داران تو شد راس روس روسرا زین فتح حبران کردی احسنت‌ایامیس 

ازاین فرد باقی‌را قباس میتوان کرد. 

چپارشنبه ٩۳‏ - بندگان همایون شکار رفتند. من حمام چادری امین‌السلطان رفتم. ناهار 
آنحا صرف نموده منزل آمدم. مستوفی‌الممالك‌حالیه مپمان عزیزالسلطان است. چادر او آمده. 
[۶۷۱] امروز دیدم باهم سوار شده بودند. در صورتی که عزیزالسلطان جلو بود و او پشت‌س. 
عارف‌خان این فرد غیر‌منظوم را بیان کرد: 

میپمان ابن‌وزیر أبن وزیر میزبان ابن‌رذیل ابن‌رذیل! 

شنبدم يكت سرداری تن‌پوش به‌ایشان خلعت داده شمپرش فرستادند. مقصود از دعوت این 
طفلك این بود که اقلا صدتومان به آدم‌های عزیزال.لطان برسد. شب وقنی شام میخوردم سرو کله 
چورچیل نایب سفارت انگلیس از لای پرده نمودار شد. معلوم شد همانطور که نایب روس آمده 
او هم آمده. شام منزل من خورد. بعد منزل کتابچی رفت. در زیر يك چادر یك طرف او» نایب 
سفارت روس و يك‌طرفی کتاد< ی خوا بمدند. 

پنچشنبه ۱۴ - امروز سواری نبود. صبح که دربخانه رفتم ديدم قابببای صورتی اصل که 
در انبار بود امسال به‌دیوار نصب نکردند مشغول کوبیدن بودند. معلوم شد بجپت پذیرائی نایبان 
وس است. عصر چورچیل بتوسط ۱ مین لسلطان شر‌فیاب شد. آذچه شنیدم وقتی که چورچبل 

مین‌السلطان حضور همایون بودند خلوت کوده بودند» محدالدو له شمسا لدین‌خان پسر دوازده 
کک دشت در قایم گرده بود» محض استخار. ۱ مین | لسلطان ملتفت شده ازجا برخاسته 
بود در حضور همایون گوش او را گرفته از اطاق رون رذ بود. اين است وضع خلوت دولت. 
تا بعد چه شود. 

جمعه ۱۵ - صح معلوم که اد ده او مبروند. من‌هم سوار شدم. ممرل آغابمپرام 
خواحه زر سبدم. امینا لسلطان و حمءی را ديدم آذحا بو دند. پناده شدم. شاه س‌ون تس یف آ وردند. 
بمن فرمودند شکار میرویم. تو شب حاضرباش. من‌هم منزل آمدم. سرراه منزل کتابچی دیدنی از 
چورچیل کردم. بعد منزل آمدم. دیروز مغرب رعدوبرق شد. برق به قله کوه گو کداق زده. 
فسمتی از کوه را خراب کرده بود. بند گان همایون چپار ڊغروب مانده بدونل اینکه شکاری 
بکنند مراحعت فر مودند. هر احضار فر مو دند. رفتم. روزنامه خواندم. مزل آمدم. 

شنبه ۱۶ - صبح شنیدم شاه توچال میروند. از برای من چون این نوع سواری غیرممکن 
است خواستم دم عمارت بروم عرض‌لحیه نمایم» بعد منزل بیایم. اول سرراه منزل ابوالحسن‌خان 
که بازدید از من طلب داشت رفتم. ازآذجا منزل ادیب‌الملك اخوی‌زاده رفتم. به‌اتفاق سوارشدیم 
که درب عمارت برو یم. . از پلی که نز ديث مزل حاحب | لدو له انیت سواره عبور کر دم. رسدم به 
پلی که نرديك‌منزل وجادر ۱ مین لسلطان‌بود. يت سقجی‌پیاده باجماق‌نقره سریل آیستاده» جمعی 
از نو اب فرآمخانه متفرقه آنجا بو دند. . حلو اسب مرا جلودار گرفت که حکم شاه اتکی سواره 
آن طرف نرود. من گفتم بالا نمیروم. منزل آمین‌همایون پیاده میشوم» اسببا را برمیگردانم. دیدم 
قاجماقی کرد. اعتنا نکردم سواره گذشتم. اما ادیب‌الملك که همراه من بود و یوسف حلودارش را 


پیاده کردند. من از این فقره خیلی متألم بودم. معلوم شد چون امین‌السلطان یا در خواب ناز يا 
با عزیزخان خواحه در رازونیاز بود این حکم را آقادائی محض احترام او داده است. دیگر بچادر 


C۸‏ روزنامة اعتمادالسلطنه 


آمین‌هما یون نررفتم. جادری در آن ازدیکی دود پیاده شدم. معلوم شد جادر آ قاعمد الله اشتت: عر دض 
درددل خود را بشاه نوشتم به ادیب‌الملك دادم. خودم از شدت تغیر میلرزیدم. سوار شده منزل 
| مدم. در این کن هم ام ا میخواست در ر کاب هما بون واو هم من ا مت 
تفصیل را باو گفتم رفت. 0 با من ناهار خورد. سه‌بغروب‌مانده تقی‌خان آخوی‌زاده جواب 
عریضه مرا که اظهار دل‌جوئی دود نی ویب محلاتی حکم فرموده بودند که نسقجی را 
[۶۷۴] دم عمارت محاذی چادر امین‌السلطان صدچوب بزنند. از مرحمت شاه کمال 4 را 
حاصل نمودم. نزديك مغرب که احضار شدم طرف دربخانه میرفتم. در بین راه بجه‌سقائی ديدم که 
نسةچی عليه ماعلیه را دشت سس می‌آورد. گفت | مين ا لسلطان فر مو ده ا گر نة چی بی‌احترامی کرده 
خودتان تنسه کنید. من مقصود | الان فسسم که کا ج و ی شاه ات 
گفتم که من ی وای ا اگر مقصر است خودتان تنبیه کنید و الا فلا. از صبح بیشتر 
دمن تفس ال کرد. مزل آغارضاخان خواجه انیس |لدوله پیاده شدم. تا فرق ت حضور رفتم. 
شنیدم آقادائی عرض کرده است چوب فلك حاضر کرده بودند نسقچی را بزنند فلان کس خودش 
رسید و نگذاشت. سبحان‌الله در چبارقدمی این‌طور اشتباه کاری میکنند. خلاصه بانہایت پریشانی 
حواس دو ساعتی روزنامه خواندم. در این بین صدای تنكك شنبده شد. معلوم شد عز بزا لسلطان 
با چندنفر کنیز‌های خودش در مرتبهٌ تحتانی عمارت در حالی که مرتبه فوقانی پراز مرد است تنك 
میزند. شاه از این فقره خوششان نیامد. اما محض اینکه عزیزالسلطان نرنجد حکم کرد عمله 
طرب را اتخضار کنند. همینکه آنا آمدند مشغول سازند کین شدند. من برخاسته منزل آمدم. 

یکشنبه ٩۷‏ - صبح برخاستم چون مرخه‌ی خواسته بودم آمروز بشہں بروم. مصمم رفتن 
شر از راه امامزاده دأود شدم. خض که و | شرف در‌داشته یاقی‌ر | به‌علی سپردم که e‏ ره 
سلطنت آباد برد. خودم از راه بدی از قله البرز صعود کرده به امامزاده داود آمدم. حسن‌خان 
آجودان‌باشی سراپرده کشیده با زن وبچه آمده بود. من در يك در معروف به چشمةٌ قاسم 
آفتاب گردان رده ناهار صرف نمو ده خو | دیدم. سه دغر وب مأنده ده امامزاده رفتم. زیارت کرده 
يك‌ونيم بغروب مانده به ینجه‌زار آمدم. شب را آنجا ماندم. شکرخدا که آخر این سفر نحس 
بود که هیچ خوش نگذشت 

دوشنبه ٩۸‏ - دوساعت از دسته گذشته از پنحه‌زار حرکت نموده آدم‌ها را بشمپر فرستادم. 
خودم بايك نفر جلودار اوین رفتم. درشکۀ مرا آنجا حاضس کرده بودند. سوار شدم حسنآباد 
آمدم. والده را دندم. کامرانبه رفتم. نا یبا لسلطنه دحت سلام عمك شہوں رفته 2 در بخانه 
والده‌اش عرض ارادت نموده خانة جناب آقاعلی حکمی رفتم. از آذحا شر آمدم. ا دسته 
گذشته وارد خانه شر شدم. اهل خانه الحمدله سللامت بودند. ننه خانم ناخوش ا خدا شفا 
بدهد. ناهار خورده خوابیدم. عصر خدمت نایباسلطنه رسبدم. از مادام پیلو که سه‌چپار روز 
است وارد شده دیدن کردم. خانةٌ حکیم طلوژان رفتم. حاجی‌محمدخان وزیرشکوها لسلطنه آنجا 
آمد. طلوزان محض خصوصیت گفت این شخص که اشاره بمن کرد قابل صدارت است. من به 
حاحی‌خان گفتم این حرف را بخاطر داشته‌باش تا وقتی بکار آید. از آذحا خانه آمدم. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبح طلوزان بازدید من آمد. بعد حمام رفتم. ناهار خوردم خوابیدم. عصر 
خانة صاحب دیوان رفتم. از آنحا به توقف گاه راه‌آهن رفتم. بعداز دروازهٌ دولاب ورود شپر نموده 
خانه | مدم. 

جمهار ذشه o‏ بت صح از ۳ حسن آ باد رفتم. ناهار خدمت والده صرف نمودم. قبل‌از 
حسن آ باد سلطنت آ باد رفتم. تمشیت :جا را داده خدمت نایپ‌السلطنه کامرانیه رسیدم. از آنجا 
حسن آباد رفتم. بعداز ناهار قدری خوابیدم. بعداً آحودانمه رفتم. شب سلطنت آ باد رکتم. فردا شاه 
تشریف می آورند. 

[۶۷۴] پنجشنبه ۲۱ - صبح یقین شد امروژ شاه ریف می‌آورند. سلطانابراهیم‌میرزاهم 
منزل من آمد. ناهاری صرف شد. خوابیدم بیدار شدم. شنیدم امین‌السلطان از راه امامژاده داود 
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سلطنت آ باد وارد سل دجو حه ميل بملاقاتی نکردم. سوار ده صاحبق انيه رفتم. فظن ورود 
مو کب همایون شدم. نیم‌ساعت بغروب‌مانده تشریف آوردند. بنابر‌سم همیشه کامرانیه تشریف 
بر‌دند. منظریه قلیانی کشیدند. بدون مکث سلطنتآباد تشریف پردند. بمن اظهار مررحمتی‌فرمودند. 
فرمایش کردند فردا شیر میروم. خیابان را بدهید آب‌پاشی کنند. در بین راه جمعی که در سر 
آش‌پزان برسم معمول همه‌ساله در شیب ستانات عتاصتسن بودند میگفتند حكيم‌الممالك متوسط 
انیسالدو له عصای مرصعی گرفته. امتبازاتی را که ما کته کردنم و هیچ فا يده نس‌دیم حضرات تازه 
شروع میکنند. بعلاوه دستخطی خطاب به امین‌السلطان که [ ] سپرده باو باشد و به اغلب 
فلت فد شال و لفت داده شد ه بو د. اسماعیل بزازهم که مقلد معروفی اس عرض کر ده بود ا۷ 
که به هرسک وگربه خلعت داده‌اید ما راهم از این نمد کلاهی [بدهید]. شالی هم باو مرحمت 
شده دود. خالاص.۵ وارد سلطنت آباد شدند. در خوابگاه جدید که طالار آ ينه اش منزرل فر مودند. 

جمعه ۲۴۳ - صبح من جلو عشرت‌آباد آمدم. میرزا عبدالم‌جید علیه‌ماعلیه در کمال کنافت 
آنجا را نگاهداشته. يك‌طوری سروصورت بانجا دادیم. شاه تشریف آوردند. حکیم طلوزان هم 
از شپر من فرستادم آمد حاضر بود. زیاد اظپار مرحمت باو فر‌مودند. به عادت چندین ساله او 
روزنامه خواند من ترجمه کردم. بعد شیر آمدم. خانه ناهار خوردم. جده خانم خیلی ناخوش سخت 
است. تا خدا چه خواهد. عصری خانه طلوزان رفتم که ناخن! پای من که بگوشت فرورفته خیلی 
دزو سکف نکیرف منم داشت که ترم وده انیم ساعت ه‌عروت‌ما نوی ار شین طرف سلطنت] باه 
رفتم. شاه در مراجعت از شیر حوالی قصر قاجار سان سواران قزاق که آنجا اردو زده‌اند دیده 
ډو دند. 
شنبه ۲۳ - آمروز بند گان همایون سلطنت آباد ناهار میل فر‌مودند. حمعی از شاه‌زاده‌ها 
و وزراء احضار شده بو دند. سرناهار دودم. بعد هت لا مه امروز شنیدم که از دهات هزآرجر‌یب 
مازندران که تبول امین‌السلطنه است سیلی برخاسته تلی را شسته دفینه‌ای آ:حا از قبیل 
مسکو کات و جواهرات و طلا و نقره و غیرمسکوك بوده. تا چه بروز کند. اهل خانه امروز از 
شپر دیدن انیس | لدو له سلطنت آ باد آ مده دو دند. عصر که مراحعت شم میکردند منزل من پیاده 
شدند. قدری توقف کرده بشم رفتند. امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا هم امشب منژل من است. 
تشه ۳۴ تس صمح در بخانه رفتم. مشیر | لدو له را دیدم. شاه اظپار مرحمت باو مبقر مو دند. 
وعد التفات بایشان میدادند. و در سرناهار بدون مقدمه فحش زیادی به حکیم لممالك دادند. 
معلوم ميشد دادن این عصا و دستخط هم محبوری بوده. امروز نایب‌السلطنه تمام اهل نظام را 
حضور آورده بودند. ایلچی انگلیس ایاچی روس را شاه در خوابگاه اندرون پذیرفته. خیلی 
تحب ان محض‌آینکه طالار آینه اسن ایلاچی روس بوزیرخارحه نو شته بو د که قن کسا لت 
دارم. ساعت پنچ که وعده داده بودم نمیتوانم شرفیاب شوم روزپنجشنبه این سعادت را خواهم‌یافت. 
وژیرخارجه هم تفصیل را شاه عرض کرده دود. علی| لغفله ساعت پنج ایلچی روس وارد شده بود. 
خیلی اسباب حيرت شده. وزير خارجه هم مردانگی کرده از او در حضور شاه پررسیده بود که 
شما عذرخواسته بودید چگونه شرفیاب شدید؟ جواب داده بود میرزای من نفپمیده نوشته است 
[۶۷۴] و خیلی عذر خنکی بود. تفصیل دیگر اینکه شاه عزیزالسلطان را مامور کرده بودند که 
دم درب‌اندرون بایستد» ایلچی که میا ید دست او راگرفته حضور بیاورد. ایلچی روس که یکی 
از رنود ات همین که عزیز | لسلطانرا مسنل دست اورا مرد وارد اطاق شاه مشود درحالی که 
تایبا لسلطنه و امین لسلطان و وزیرخارحه ایستاده بودند. تا به‌سه‌قدمی شاه میرسد. قريب يك 
ساعت درمقابل شاه نشسته که نیم ساعتش حضرات بودند. باقی خلوت بود. آنپاهم که بیرون 
می‌آیند عزیزالسلطان همینطور ایستاده بود. سه‌بفروب‌مانده ایلچی انگلیس هم آمده بود و رفت. 
امروز شاه سرداری تن‌پوش بتوسط سیداسماعیل خواجه بجیت من مرحمت فرموده بودند و شال 
تر مه‌ای بجبت باغبان‌باشی و شال کرمانی بجبت برادرش. آن دوخلعت را هم نزد من آوردند که 
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به آنپا دادم. شب هم سلطان ابراهیم میرزا منزل من بود. 

دوسنه ۵ - شاه صاحبقرانبه ناهار مبل فر مو دند. سرناهار بو دم. عضصدا لملك هم از شسہر 
آمده بود. عصر شاه مشغول خواندن نوشته‌جات بودند. من سلطنتآباد آمدم. شنیدم شاه خلق 
خوبی در مراجعت نداشتند. 

سه‌شنبه ۲۶ - امروز عید مولود امپراطور روس است. در سفارت روس همگی مپمان بودیم. 
جپارونيم از دة کد ۳ لباس رسمی آ نحا رفتم. دو برادر شاه عزالدو له و ملك وان بو دند. 
وزراء همگی بودند. ناهار غر ھا کول صرف شد. جای مرا زیردست امین لسلطان بالادست 
اقبالالسلطنه قرار داده بودند. چپار بغروب‌مانده سلطنت آباد مراجعت شد. ایلچی عثمانی سه 
بغروب‌مانده شرفیاب شد. باز در خوابگاه اندرون پذیرفته بودند. شب سرشام احضار شدم. تا 
ساعت چپار حضور بودم. 

چپارشنبه ۲۷ - شاه باحرم کامرانیه مپمان نایب‌السلطنه هستند. من‌هم مررخصی خواستم 
کلية شبر آمدم با بار وبنه. عصر دیدن طلوزان رفتم. پارك امین‌الدوله آمدم. آنجا شنیدم 
حساما لسلطنه حا کم گیلان مأمور است از طرف شاه به تفلس رو5 29 امپر اطور روس آنجا 
میا ید تبنیت بگوید. گمانم این است من‌بعد این مأموریتها را چون او مفت میرود باو رجوع 
نمایند. خوب است نشانی‌هم در این ضمن از سلاطین میگیرد. شب را خانه بودم با کسالت ناخوشی 
ننه‌خانم. 

بنجشنه ۲۸ - امروز شمپر ماندم. یعنی قمام روز خانه بودم. چېار عدد زلو انداختم. جون 
چندی بود زلو نمنداخته بو دم. قدری کسل دو دم. 

جمعه ۲٩‏ - امروز شاه از ییلاق كلية شیر تشریف میآورند. اما معلوم نیست چند روز 
اطراق در شر خواهند فرمود. زیرا که توقف شیر جزو اطراق باید منظور کرد نه توقف. خلاصه 
صبح عشرت آباد رفتم. آذحا ناهار باتفاق طلوزان روزنامه خواندم. بعد شاه لباس الماس پوشیدند. 
ریش مارك را تراشیدند. طرف شمر آمدند. عمله احتساب راکه لباس تازه پوشانیده بودم با 
حیدرقلی قا و پارو وجاروب سان دادم. خیلی خوششان آمد. بعد افواج و سواره تا درب حرمخانه 
صف کشیده بودند. سلامت وارد شہر و عمارت سلطنتی شدند. من خانه آمدم. 

شنبه غر محرم ۱۳۰۶ - بحمدالله داخل این سنه شدیم و شکرخدا که سعادت عزاداری 
خامس آلعبا نایل شدم. صبح که بیرون رفتم باوجودی که روز اول بود جمعیت زیادی شده بود و 
روضه باشوری خواندند. بفال فيك گرفتم. بعداز روضه دربخانه رفتم. مراجعت نمودم. از امشب‌هم 
[۶۷۵] هرشب روضه‌خوانی دارم. شام میدهم. خداوند قول کند. 

بکشنبه ۲ - بعداز ختم روضه خدمت شاه مشری شدم. سرناهار بودم. میگویند امسال 
تکیه را خوب بسته‌اند. اما ندیدم. ایلچی اطریش شرفیاب شد. مرا فرمودند مترجم باشم» اگرچه 
خودش مترجم سیار خوبی همراه داشت. پنج بغروب‌مانده خانه آ مدم. 

دو شاه ۳ بت صح مشفول روضه‌خوانی شد دم بعداز حتم روصه من در بخانه نرفتم. خانه 
ماندم. سوار شدند دو شان تیه رفته دودند. عص خانه امین! لدو له روصه رفتم. شنیدم دیشب مغرب 
شاه با نایب‌السلطنه و امین لسلطان و معدودی از خواص از دم عمارت سلطنتی بیرون آمده پیاده 
تفریح کنان از خیابان ناصریه گذشته میدان توپخانه را طی فرموده داخل خیابان لاله‌زار شده از 
آذحا علیالغفله وارد خانه طلوزان شده دودند» در حالتی که حکيم طلوزان لخت بوده. بعد بخانه 
امین لسلطان که روضه‌خوانی‌است رفته بودند. اما داخل خانه نشده بودند. در دهلیز خانه ایستاده 
بودند تماشا کردند. همین‌طور پیاده باز مراجعت کردند. این اولین دفعه است که در سلطنت 
قاجاریه این‌طور حر کت شده. انشاءالله عاقت بخیر باشد. 

سه دنب ۴ بعداژ روضنه در بخانه رفتم. حکیم طلوزان را ديدم که سه‌صورت چایی دریشنت 
آینه یشن آورده بود. خان‌باداخان پس .ارم لدو له مرحوم ۳ والده‌اش افتخارا لدو له دختر شاه 
از اصفبان دیروز آمدند. امروز همراه جلال‌الدو له حضور آمد. 
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چپارشنبه ۵ - بعداز روضه دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. امروز ایلچی روس 
بلائالث شرفیاب شد. مرخص شد تفلیس استقبال امپراطور روس برود. حاجی سیاح محلاتی که 
از فدائیان ظلالسلطان بود چند روز بود طیران آمده با فراش و پلیس مفتضحا او را از طبران 
دوآندند. اشمائی که از هزار حر دب تبول امین ۰ لسلطنه از ریر خاله سرون آذ سه پار جه او [را ] 
که عبارت ا آب و یك دوری از نقره که دور آنہا را بخط 
کوفی سواد کرذة دودند به من دأدند ددهم بخوانند. معلوم شد از هشتصد سال قىل دو ده امد 
من صبح که از خانه بیرون رفتم اول راه سیدنصرالدین را گردش کردم که شاه آنجا تشریف 
خواهند برد. بعد خانه ادیب‌الملك روضه رفتم» ازآنجا دربخانه. عصر حمام رفتم. ایلچی روس 
دیدن آمده بود من حمام بودم. شب هم بواسطهٌ اینکه اهل خانه حرم‌خان حلالت رفته بودند 
بیرون خوابیدم. 

پنجشنبه ۶ - دیروز شاه فرمودند صبح زود حافس باشم کاری دارند. من‌هم از وسط روضه 
برخاستم. شاه بیرون تشریف آوردند. مرا احضار فرمودند. در حضور ا خلوت کردند. 
بعضی فرمایشات فرمودند که بعد از احرا خواهم نوشت. ناهار صرف فرمودند. من خانه آمدم. 
عصر پارك | مین ا لدو له رفتم. ا خانه | مین‌السلطان روضه رفتم» همان وضع ی ۰ دو 
ساعت از شب گذشته از عمارت محخصوص خود ده محلس روصه آ مدند. . دمن اظپار لطفی فر مو دند. 
مدتی پپلوی من نشستند وفرمایش ی که شاه کرده بودند در این باب لایحه نوشتم. دیدند. به‌حسب 
ظاهر پسندیدند. در کیف خودشان گذاشتند که بنظر همایون برسانند. ساعت چپارونيم که مجلس 
تمام شد و بمنزل مراجعت میکردیم صاحب‌خانه‌ر! دیدم که عمامهٌ حاجی کربلائی‌را بگردنش بسته 
با عزیزخان خواجه و در حضور پنجپزار نف بازی و مزاح میکنند. تعجب کردم و بروضع دولت 
افسوس خوردم. خانه آمدم. باز بواسطهٌ نبودن اهل خانه که هنوز از حرمخانه نیامده بودند بیرون 
خوابیدم. تا فردا چه شود و چه پیش آید. 

[۶۷۶] جمعه ۷ - دیروز قرار شد صبح بعد از روضه دربخانه‌بروم. شنیدم دیشب درتكيةُ 
دولت تعزية دیرسلیمان بوده و سفرای انگلیس و ایطالیا با اتباعشان آمده بودند تماشا. بعداز 
ختم تعزیه اسماعیل بزاز مقلد معروف با قریب دویست نفر از مقلدین و عملةٌ طرب بودند که با 
ریشپای سفید و عاریه و لباسپای مختلف از فرنگی [و] رومی و ایرانی ورود به‌تکیه کردند و 
حر کات فیح از خودشان سرون آوردند. طوری که محلس تعز به ازنماشاخانه ددتر شده. به‌اتفاق 
امین لدو له کالسکه نشسته خانه آمدم. 

شنبه ۸ - دیشب چون معاون‌الملك خائ من‌آمده بود اندرون‌بودم اوراندیدم» صبی‌زودبخانه 
او رفتم خواب بود. کاغذی نوشنه ذاستع: مراحعت از درواژه فزوین سواره تکبه سمدنصرآلدین 
رفتم. معبر همایونی را دیدم. بعمارت سلطنتی آمدم. چون تکیه دولت را ندیده بودم و صبح زود 
دود کسی نود از در وسمت عمارت وارد تکیه شدم. تماشای عر یىی کر دم. امسال مجدا لدو له 
اختراعات نموده و به‌سقف یعنی چوب‌بست تکیه چندین طناب کشیده و پنج شش ذرع فاصله به‌هم 
يك چتر ګشوده معلق آويخته و فاصلهٌ میان چترها را زری و مخمل و از این قبیل پارچه‌ها مشابه 
زیرحامه زنانه که به روی‌بند می‌آویزند خشك شود آن پارچه‌ها را آویخته. اسباب خندهٌ من شد. 
از قراری که شنیدم خیلی هم مطبوع و پسندخاطر مبارك شده. خلاصه شاه بیرون تشریف آوردند. 
ناهار ميل فرمودند. من هم درسر‌ناهار مشفول خواندن‌روزنامه بو دم که از راه پله بلافاصله ده‌حلس 
همایونی دودفعه صدای عجیب شنیده شده که خیلی خاطرهمایون متألم شد. معلوم‌شد امین لسلطان 
دماع پرغرور خودشان را گر فتند و صدای فمن اشان دو د! ا جه شاه خبلی بدشان آمد» اما 
هیچ بروی خودشان نیاوردند. بعداژ ناهار لباس الماس پوشیده که تکیهُ سیدنصرالدین تشریف 
ببرند. از من سوال فرمودند آن فقره چه شند. عرض کردم لایحه‌ای نوشتم به امین‌السلطان دادم 
بنظر مبارك بر‌ساند. فرمودند ندیدم. بعد تشریف وت من آمدم امینالسلطان را دیدم. ابلاغی 
شفاهاً به یشان نمو دم از فول شاه که چرا صورت مذا کرات را شاه ندادید. حواب طفره آ مبزی 
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داد. با کمال دل‌تنگی خانه آ مدم. عصر پارك آمین‌الدو له روضه رفتم. شنیدم شاه از راه و معبرخیلی 
تمجید کرده ودند. مغرب خانه آ مدم. 

یکشنبه ٩‏ - صبح نظام‌الملك و غیره آمدند روضه. بعداز ختم روضه باتفاق میرزا محمد 
مليحك بدرخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعد ازناهار خانه آمدم. شب چہل‌منبر را خودم تماما 
رفتم. ساعت سه خلاص‌شدم خانه آمدم. ختم‌چمیل منبر را بخانه حاجی‌میر زا حسن مرشد نمودم. از 
حمله‌تاز کیسا روز ششم ماه افتخار | لدو له بانوی‌عظمی که از اصفبان | مده‌شتندم دوحلقه انگشترالماس 
پیشکشی‌حضورشاه برده‌بو د که یکی نکن اة است ووت قرا برای برادرم‌عزیزا لسلطان آوردم. 
تماق را بجه درحه رسانده‌اند. شاه هم ا را به فخرالدو له داده بود. ظاهراً از این وضع 
پیشکش بی‌قاعده چندان خوششان نیامده درحقیقت انگشتر هم مناسب نبودکه دختر بجپت پدر 
پیشکش یا سوقات بیاورد. 

دوشنبه ۱6 - امروز مجلس روضه بسیار مفصل و خوب شد که هیچ سال به‌این خوبی و 
شور نبود. بعداز ختم روضه چادر را انداختند. در دخانه هم نرفتم. تمام روز را خانه ماندم. 

سه شه ۱۱ - درخانه رفتم. سرناهار باطلوزان روزنامه میخواندم. شاه فر مودند چرا اصللاح 
ریش نمیکنی؟ باین وضع خودت را ساخته‌ای! من سکوت کردم. بعد فرمودند فلان کس [۶۷۷] 
مرض وسواس‌دارد. گاهی خواب میبیند. این کنایه بعریضۀ من بود که پریروز عرض کردم. 
امین لدوله هم حاضر و مسبوق بعریضه بود. بعداز ناهار منزل آمدم. شاه سوار شدند. دوشان‌تپه 
رفتند. 

جم ارششه ۱۳ مب صمح دارالترحمه رفتم. از کارهای غر دب این اسن که محمدتقی‌خان 
خواهرزاده مخبرالدوله که مرد چرسی دیوانه‌ای اس ت کتاب ژغرافیائی تألیف کرده وآن را « کنجينة 
دانش» نام نپاده, عیناً عبارات کناب مرا که «مرآت‌البلدان» و «مطلع‌الشسس» باشد نوشته که من 
با زحمات زیاد این کتاب را تألیف کردم. دزدی باین وضوح نشده. ا گر چنانچه دو پسر چپارده 
ساله من میمرد بمن گواراتر از این کار بودکه کناب مرا به‌اسم خودشان چاپ کنند. خلاصه مس 
ناهار شاه بودم. عصر باغ اسب‌دوانی تشریف بردند. مک رزخ سیصد چپارصد فواره آنحا 
ساخته‌اند. اما من هنوز ندیدم. شنیدم شاه درایام محرم از امن لسلطان سوال فرموده بودند. 
شنبدم چپارهزار تومان در خانهً سادات اخوی بنائی کرده‌ای. او قسم خورده بود که چنین نیست. 
امین‌الملك خفه‌خون قلب داشت» دویست تومان ندر روصتت همان | کا ائ گر ور این قطلت 
و عرض سراپا کذب است. تا بحال چپار خرج شده. چبار دیگر هم خرج دارد. از این قبیل 
مخارج امین لسلطان زياد دارد. چنانچه در سال یحو اله حاجی میرزا سیدعلی مدشن عات انت 
ده‌پیست‌هزار تومان به‌دراویش میدهد واحترام این‌مر‌شدرا بدرجه‌ای‌دارد که صورت اورا درقرآن 
گذاشته هرروز آن صورت را زیارت میکند» بعدقر آن تلاوت‌میکند. این مرشد مدتا به‌بابی گری 
شد. حالا چندین هزار مرید پبدا کرده است. خلاصه از شب بازدهم خانه والده روضه‌خوانی‌است. 
ملامحمد را همدانی آنجا روضه میخواند. در حقیقت موعظه میکند. من نزديك ندیده بودم. 
الحق در این فن مثل ندارد. من دو واعظ دیدم یکی این و یکی در کلیسای «مادلن» پاریس. 

پنجشنبه ۱۳ - صبع دربخانه رفتم. وقت ناهار بودم. بعد ایاچی فرانسه شرفیاب شد وظاهراً 
دجمرت قا کید مبالغه فرستادن امتعه ده « کسپوز یسبون» سال ٠مد‏ اس به پاریس. مقرر شد 
حاجی م<مدحسن و «لمر» موزیکانچی در وزارت خارجه بنشینند و گفتگوی فرستادن امتعه‌نمایند. 
امروز عصر شاه به‌راه آهن تشریف بردند. من نرفته بودم. لیکن بی‌خبر نیستم. جمعیت زیادی در 
ر کاب بودند. حکیم طلوزان هم بود. عزیزالسلطان با سردوش و شمشیر الماس و تمثال همایون 
در خدمت شاه دود. اول بنا ناشن که به‌ر اه آآهن دنشهسنند ۰ بعد که مصمم شده بودند نشسته قا 


بحضرت عبدالعظیم رفتند. مسافت از «گار» تا بصحن پیاده رفته بودند. در مراجعت درشکه 
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نایب‌الحکومه را حاضر کرده بودند شاه سوار شده و میرزا محمدخان مليجك هم جلو درشکه 
نشسته بود. درشکه دیگر مال زواری در دم صحن بوده امین‌السلطان و عزیزا لسلطان و عزیزخان 
خواجه نشسته بودند. اکرخان نایپ‌ناظر بحای درشکه‌چی سوار شده. سای رحال دولت بعضی 
به قاطر بعضی به‌اسب کرایه تعاقب مو کب همایون تاخته تا به «گار» رسیدند. خلاصه شب بنا 
بود شاه بیرون شام بخورند. چون میرزا احمدمنشی‌باشی امین‌السلطان که بیست وپنج سال است 
با من آشنا است مپمان من بود نرفتم. شاه هم شام بیرون میل فر مودند. 

جمعه ۱۴ - امروز مادام ولف زن ایلچی انلس مممان انس‌الدوله بوده است. زن‌آندرنی 
صاحب هم مترجم است. شنیدم شاه یك پارچه جواهر به زن ولف داده.. اگر قبول کرده [۶۷۸] 
باشد محل حیرت است. زیرا که سفرای انکلیس و متعلقین ایشان نمیتوانند هدیه یا نشائی از 
دولت دیگر قبول کنند. امشب هم منزل میرزاعلی محمدخان روضه‌خوانی مپمان بودم. عصر رفتم 
عذر خواستم. دربخانه حضور همایون رفتم. ساعت جبار مراجعت نمو دم. 

شنبه ۱۵ - امروز شاه بقصد توقف چند شبه سلطنتآباد تشریف‌بردند. من عصر پارك 
امینالدو له رفتم. منزل ننود. از آنجا سلطنت اباد رفتم. شاه بیرون شام میل فرمودند. در وسط 
شام که من مشغول خواندن کتاب بودم عزیزالسلطان گریه کنان آمد. معلوم شد گلچپره کنین 
دلخك که از ندیمه‌های او است ازشمر نیامده. چنان خلق مبارك از گرية آن‌متألم شد که حواس 
شام خوردن نماند. من هم کسل بودم برخاسته منزل آمدم. 

یکشنبه ۱۶ - امروز شاه تشریف بردند به‌صاحبقرانیه من هم قبل‌از ورود مو کب همایون 
آنجا رفتم. ناهار روزنامه خواندم. بعداز ناهار قدری درس خواندند. بعدمن سلطنت آباد آمدم. 
محدالدو له شاه عرض کرده بو د که خشتپای حمام بر گت سلطنت آ باد را ردنت ماه لین مغر 
شده دودند. عصری این خر را دمن دادند. من هم خیلی اوقاتم تلخ سل ۰ اگرچه دخلی به‌سرآیدار 
های من ندار د. سای صنمع | لملك معمار باشی این کار را کرده اش ا صح جه پیش آ بد. شب 
بکمز منزل من بود. 

دوشنبه ۱۷ - امروز شاه فرح‌زاد تشریف بردند. من صبح حضور شاه رفتم. تفصیل‌خشت‌ها 
را حالی کردم. شاه ده مرتبه عقب امین‌السلطان فرستاد. خواب بود. آخر دم در پیدا شد. با او 
خلوت ممتدی فرمودند. بعدشاه تشریف‌بردند. من منزل امین‌السلطان رفتم که مسودهٌ تشریف 
فرمائی شاه را در راه آهن از او بگیرم. با یك غرور و نخوت زیادی مارا پذیرفت. من هم‌برخاسته 
منزل آمدم. 

سا‌سنبه ۸ - وزرا امروز احضار شدند. بند گان همایون با آمین‌الدو له در حضور وزرا 
تا کدی در استقرار دارالشورا فر مودند و به‌آاین عبارت فر موده دو دند اجزای «پار لمن» انگل 
هم مین شتا | ددعت و رش دارند! چطور شیم اشت وه ]تا امورات دو لت انگلیس را فيصل 
میدهند و شما میخورید و میخوابید؟ منتبا این است بتناسب جمعیت انگلیس که هفتاد کرور 
است هفتصدنفرند» شما به‌تناسب جمعیت ایران بیست نفرید. البته من‌بعد جمع شوید و در 
امورات دولت بکوئید و بشنوید. میگفتند امین‌السلطان ازاین فرمایش مشعوف نبود. جمعی‌امروز 
منزل ناهار خوردند. ایلخانی» امین‌حضور» خان محقق» سلیمان‌خان» محدالدوله و اکبرخان با 
وجودی که من نبودم سرناهار حضور همایون بودم آنجا ناهار خورده بودند. ایلچی ینگی دنیا 
شرفیاب شد. بجپت ترجمه حاضر بودم. بعد منزل آمدم. امین‌الدوله هم عصری منزل آمد. شب 
در بخانه رفتم. ساعت سه مراحعت نمو دم. امیرزاده سلطان ابراهیم مبرزا شمه آمده منزرل من دبود. 

چبپارشنبه ۱۵ - صح شپر آ مدم. از مبان لاله‌زار عبور کر دم. آمینالدو له را دیدم که پىاده 
دم د کان فرنگی که در محاذی لاله‌زار است ایستاده ډود. باتفاق داخل د کان شد دم از آنحا باغ 
امین لشکر که حالا متعلق به امین‌الدوله است رفتیم. آن باغ را برئیس بانك اجاره داده است. 
از آنحا باتفاق عیادت نایب‌السلطنه رفتیم. ما را به اندرون احضار فرمود. این فقره خیلی باعث 
تغیر حکیمالمما لك شد. این مرد که فضول در همه کار مداخله دارد و بقدری پررو ات که روزی 
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که زن ولف بدیدن انس‌الدوله مبرفت يك ورق پشت و رو دستورالعمل مکالمه با انیس‌الدوله 
نوشته بودکه با زن ایلچی این‌نوع تکلم کن وچه قسم رفتار کن. این فقره اسباب تغیر انیس‌الدو له 
شده بود که جرا [۶۷۵] بمن للگی میکند. اما این شخص از این حرفا باك ندارد و حرامزاد کی 
خودرا میکند. اگر طبیعت ده‌سال قبل شاه باقی بود تابحال این مردکه ده بار سردار بود. 
خلاصه بعداز تفقدات زیاد نایب ا لسلطنه خانه آ مدم. عصر دیدن زین‌دارداشی رفتم. شب‌شمپر بودم. 

پنجشنه ۰ - صبح از شہر سلطنت آباد آ مدم. امینالملك و معاونا لملك حضور آ مدند. 
شاه سر در تکیه اهار میل فرمودند. بعداز ناهار منزل آمدم. دوسه روز است که دست راست 
وپای راست شاه درد مبکند. خداوند حفظ فرمایند. 

جمعه ۳۱ - صبح حضور همایون رفتم. سرناهار بودم. ناهار کثیف دربخانه را صرف‌نمودم. 
شب هم تا ساعت چپار حضور همایون بوده. بعد منزل آ مدم. نایب لسلطنه صبح از شمر آمد 
شرفیاب شد. کامرانیه بجبت تغییر آب و هوا رفتند. فر‌مان سر کرد گی ایلات و سواره قزوین 
باسم میرزا محمدخان مليجك امروز بصحه رسید. اول بنا بود باسم عزیزالسلطان باشد» و نیابت 
او با پدرش میرزا محمدخان باشد. پدر قبول نکرد. دوسه روز قپر کرد تا بخودش دادند. 

شنبه ۳۳ - صبح دربخانه رفتم. امین لسلطان با نہایت نخوت و غرور دیده شد. مشیرالدوله 
هم احضار شده بود. عضدالملك هم از شہرآمده بود. خاطر همایون متغیر بود. ندانستم کسالت 
مزاجی بود يا خیالی. جبت احضار مشیرالدوله را ندانستم. عضدالملك عصرمنزل من آمد. آن‌هم 
ملل سایر مردم دل تنگ أشنت دز ای اینکه امین لسلطان در تحشر و تخفیف مردم دست رد ده 
سینه احدی نگذاشته. شترهائ ی که امبرخان سردار ازایل آتابای غارت کرده بود با چند نفر 
تر کمان آمروز شنیدم حضور آوردند. تر کمانبا را پس فرستادند که به صاحبانشان تسلیم شود. 
شتر‌ها را ضبط فر مو دند. 

یکشنبه ۲۳ - امروز همه را منزل ماندم. کتاب تاریخ مغرب‌الاقصی را چند صفحه ترجمه 
کردم. تمام آن ترجمه‌ها باطل شد. باید ازنو زحمت بکشم. 

دوسنبه ۳۴ - شاه تشر‌یف بردند صاحبقرانیه. من هم رفتم. طلوزان هم بود. شاه دستکش 
من برداشتم. بوسیدم بالای سر گذاشتم. دربغل خود نپادم. شاه ازاین حر کت من بقدری‌خوششان 
حائی نروم. نایب‌السلطنه با حالت نقاهت شرفیاب شد. به‌اطبای معالج نایبالسلطنه. سلطانالحکما 
و فیلسوف‌الدوله و حکیما لممالك» نایبالسلطنه هريك را انکشتر الماس داده بود. امروز هم شاه 
به‌هريك جبه‌ای مرحمت فرمود» بعلاوه به‌میرزاعلی د کتر. عصر با خستگی تمام سلطنتآ باد آمدم. 
ششدم شاه با امین لسلطان خلوت فلع فر مو دند. مکو نن عممانمسا طرف زهاب ۳ کرده‌اند. 
این خلوت بحست آذجا است. 

سا‌شنبه ۴۲۵ - صبح خدمت شاه رسیدم. سرناهار از شاه به‌سختی هزارتومان از بابت‌فروش 
اراضی باغ‌وحش گرفتم. امین‌السلطان هیچ راضی نبود از این کار شاه. بعداز ناهار شاه باغ 
حاجی میرزا حسین‌خان گرانمایه مپمان بودم رفتم. محقق هم آنجا بود. عصر شیر آمدم. شب 
شر بودم. 

چبارشنبه ۲۶ - صبح دیدن امین‌الدوله رفتم» بعد خانة زین‌دارباشی. بعدخانه آمدم. عصر 
اگر زنده باشم سلطنت آباد خواهم رفت. شاه امروز امامزاده قاسم باغ ملك تیف بردند. 

[۶۸۰] پنجشنبه ۲۷ - امروز لشکرك ميرویم. کنار رودخانة جاجرود عمارتی ساخته‌اند» 
اول باع‌شاه حالا حبدر آباد مینامند. سه‌شب حا توفف خواهد شد. من ناهار مپمان محقق‌بودم. 
قاسم آباد رفتم. ناهاری صرف نمودم. خواستم بخوایم حالال| لدو له بسن طلا لسلطان که از مین 
اردو میرفت ورودکرد. از قرار گفتة او حاحی ملاعلی کندی۱ محتبد معروف تبران فوت کرده. 


۱ (= کنی) 
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این شخص از اعلم علمای ایران بود و از متمولین مردمان این زمان بود. مکنت زیاد داشت. 
سال عمرش به هشتاد وشش رسید. فی‌الواقع خوب زیستن و خوب مردئی کرد» رحمالعلیه. يك 
ساعت بغروب مانده با امین خلوت به‌اردو که اشکرك است رفتیم. مغرب وارد شدیم. 

جمعه ۲۸ شاه امروز سوار شدند هورزین»۱ شکار تشریف بردند. من هم صبح منزل 
ات الجلطان رفتم. شا که سوار ممشدند خودی را نمو دم فر مودند در ر کاب باشم. در دامنه 
ورزین که چشمه آدی و ببدزیادی بود به‌ناهار افتادند. چون مبل نداشتند با امینالسلطان خلوت 
کنند اورا دعوت به‌اقامت آنجا فرمودند [تا] بعداز ناهار بکارهای او برسند. اصرار کرد کارها 
را پیش انداخت. بطور سرهم‌بندی نوشتجات اورا خواندند. بعد ناهار ميل فرمودند. من روزنامه 
خواندم. عزیزا اسلطان در ر کاب همایون سوار شده. دفعه اول انت که محرد ۳ شاه شکارمیںود. 
بعداز ناهار مراحعت بمنزل نمودم. عصر جورجبل که ۳ امین ا لسلطان کار داهن اردو اوه مقا 
منزل من امد | گرچه دیرور بمن نوشته بود که شب در اردو منزل تو هستم. ماندهء چای خورده 
سر وروی صفا داده جادرامین| لسلطان رفت. دو از شب رفته ‏ مد. باتفاق شام صرف نمو ده آفتاب 
گردانی بجپت او داده بودم حاض کرده بودند رفت خوابید. هیچ اسباب همراه نیاورده بود. همه 
را مہمان من بود. 

شنبه ۳۵ - صبح معلوم شد شاه اما [مه] میروند. لابد من بجیت بودن چورچیل منزل 
ماندم. ناهاری با او صرف نمو ده شام شب اورا هم در قا بلمه تن در‌دند. آما هرجه خواستم 
معلوم کنم باین عجله اردو چرا آمده بروز نداد. تفصیل غریبی میگفت که امین‌السلطان و 
امین‌الملك مواجب مردم را امروز فردا کرده نمید هند . از این سال سال دیگ می‌اندازند.خودشان 
حرآت این کار را ندارند» Ee‏ اینکه خودشان از این تفاوت عمل دو کرور ممخورنده صدهز ار 
تومان شاه میدهند که بآنپا حرف نزند. خدا کنه این حرف دروغ باشد. اما بقرینه راست 
مینماید. خلاصه چورجیل رفت. آسوده شدم. تا عصر به‌بطالت گن ۳ 

یکشنبه غرةٌ صفر - امروز شاه سوار شده طرف افجه تشریف پردند. من لاعلاج سوارشده 
منزل امین‌السلطان رفتم. آنجا ایستادم که شاه بیرون بیایند. تشریف آوردند. در ر کاب سوار 
شدم. نیم‌فرسخی اردو ناهار میل فرمودند. بعداز ناهار آمدم. شنیدم شلکنوف مترجم سفارت روس 
منزل اهنن | اشتلظان آ مذه است. ناهار آنجا بود. بعضی اسباب ازقیل کارد وجنگال و سفره و 
غیره از منزل من بردند. شنیدم علاءالدوله با دویست سوار و بیست فراش و میرغضب مأمور 
بطرفی شدند که غیر‌معلوم است. 

دوشنبه ۴ - امروز شاه به‌ورزین شکار تشریف بردند. صبح فراشی باحضارم آمد. رفتم. 
همه را متفکر از مأموریت علاء| لدو له دیدم. در ر کاب همایون سوار شدم. عزیزا لسلطان هم در 
ر کاب بود. کنار جشمه آبی ناهار صرف فر‌مودند. بعد ازناهار که شکار تشر یف مببر‌دند بمن 
فر مودند جائی روم همانجا بمانم. من هم تا دوساعت بغروب مانده آنجا بودم تا مراجعت فر مودند. 
دو شکار زده بودند. [۶۸۱] اتباع مليجك هم شکاری کردند. نیم‌ساعت بغروب مانده منزل آمدم. 

سه‌شنبه ۴ - امروز شہر آمدیم. در حقیقت مراجعت از سفر امروز است. چون قاسمآباد 
سرراه واقع شده حرم آنجا ناهار صرف فرموده‌اند. بعد بشہں آمدند. من هم صبح بسیار زود 
طرف شر آمدم. درشکه‌ام پائین گردنه بود. بدون درنگ روبه شېر تاختم. اول پارك امین‌آلدو له 
رفتم. بعدخانه آمدم. هوای‌شمر باز گرم است. عصر منزل طلوزان رفتم. امین‌الدوله هم ازمآموریت 
علاءالدوله بی‌خبر است. اما آنچه معروف است اغلب بلاد ایران ازقبیل عربستان و لرستان و 
عراق و بروجرد و ساوج و خمسه بی‌نظم و در شورش‌اند. ماشاءالله به‌این حسن‌اداره. باید گفت 
که احسنت ای وزیر. شنیدم در تشییم جنازهُ حاجی ملاعلی که بحضرت عبدالعظیم بردند االی 

طپران از شیری و کندی و کسبه وعلما و آخوندها معر که کرده بودند. حتی گبر ویہود و ارمنی 
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۵۶ روز نامه اعتماذالسلطنه 

هم دسته شده بودند. عماری حاحی را همین‌طور بدوش از شہر بحصرت عبد| لعظیم دردند. يشا 
دوصت خود حاجی در حصرت عبدا لعظیم بین! لحر مین دفن نمو دند» آنچه معروف انت حاحی 
مرحوم سه کرور نقد وملك دار د. در حقیقت شخصی که در دنیا و آخرت هردو محترم بود همین 
اس نوحه‌ای که کندی‌ها و اهل نشور و بپودی‌ها جلو حنازه ميخو أندند و سنه ممز دند از این 


قرار ات 
اهل سا 2 
رفتی تو زدنیا ای نایب پیغمس شدجای توخالی درمسجد ومنبر 
نوحه کندی‌ها: 
کندیان راخاكعالم برسراست این غرای انت متهي اس 
یپودی‌ها میگفتند: 
واویلا صد واویلا ستون دين ناپیدا 


چپار روز د کا کین را بسته بودند. مثل ایام عاشورا دسته وسینه‌زن در کوچه‌ها می گر‌دیدند. 
خنم را هم در مسجد مروی گذاشته بودند. روز چپارم حر کت دادند به.حضرت عبدا لعظیم در دند. 
حقبقت ۳ بحال برای احدی در ایران این‌طور عزاداری نکرده دو دند, 

چپارشنبه ۴ - صبح دارالتر‌جمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. طلوزان هم بود. باز شکایت 
از درد دست و سستی پا میفرمودند. ان‌شاءالله بلا دور است. سر ناهار بودم. بعد از ناهار شاه 
خانه آ مدم. 

پنچشنبه ۵ - صبح دارالترجمه, بعد احضار شده حضور همایون رفتم. دو روز است بواسطه 
گنت حکیم طلوزان که عرض کرده کار زیاد از برای مزاج مبارك خوب نیست صبح و عصر 
نایب لسلطنه و امین لدو له و امین لسلطان و قو اما لدو له و مخبرالدو له ها ینت در حضور همایون 
مشغول کار دولتی میشوند. هرچه روز حضراأت مبافند شبپا که امین لسلطان تا ساعت شش 
اندرون در حضور همایون است به‌هم میزند. رفتن علاء‌الدوله به ساوه یقین است. اما کرمان هم 
در شورش است. حضرت ولیعید هم به‌میانج رسیدند. امروز واسطه سلطان ابراهیم میرزا شدم 
دوباره پیشخدمت شد. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر خانةٌ شیخ مپدی رفتم. مدتی بود از او قپس 
ود 

جمعه ۶ - مولود شاه است. دیشب آتش‌بازی» امروز سان قشون و پذیرائی سفراء وناهار 
خوردن شاهزاده‌ها در حضور و سلام در تخت مرمر و میمانی حرم‌خانه مثل سنوات سابق بود. 
به انیس لدو له نشان حمایل آ فتاب داده شد. این‌نشان [د'][ قىلاز سفر اول فرنک اختراع فر مودند 
[۶۸۴۲] که به‌فرنگ به‌ملکه‌ها داده شد. انسالدوله اول زنی است در ایران [ که] دارای این 
فشان است: امروز در حضور همایون که سفرا دودند من ترحمه سار خوبی کر دم. امین لسلطان 
هم در حضور همایون عینك بچشم زده بالادست جلالالدوله پسر ظل‌السلطان ایستاده بود. و 
عزیزالسلطان در سلام امروز زیر [دست] نایب‌السلطنه و بالادست تمام امرای عسکربه ایستاده 
بود. امروز دوسه نفر فرانسوی که بسیاحت هندوستان میروند حضور آمدند. امپراطور روس دو 
روز است وارد تفلیس شده. بعد از ناهار شاه من خانه آمدم. عصر مشبرالدوله دیدن آمد. 

شه ۷ - صح از دارالترجمه در بخانه رفنم. سرناهار روزنامه خو آندم. بعداز ناهار شاه 
خانه آمدم. شاه خانه ظپیرالدوله تعزیه رفته بودند. 

یکشنبه ۸ - شاه سوار شدند قصر فیروزه» و دوشان‌نپه تشریف بردند. من هم خانة 
زین‌دارباشی رفته» بعد خانه آمدم. شکوه‌السلطنه امروز باغ سپببسالار آمده بودند که جا ومکان 
اندرون و بیرون را معین کنند که چند روز دیگر حضرت ولیعہد تشریف خواهند آورد. اظہار 
مرحمت فر موده بودند. از خانة من قلبان و چای خواسته بودند. عصر هم فرستادند. اهل خانه را 
بردند باغ. يك دوساعتی بودند. مراجعت نمودند. امروز اول تعزيهُ عزیزالسلطان است که در 
اندرون میخواند. شب پارك امین‌الدوله مېمان بودم. اهل خانه را هم شکوه‌السلطنه اندرون 


صفر سنة ۱۳۰۶ قمری اف 
درده دودند. 

دوشنبه ٩‏ - امروز هم مثل روزهای سایق دربخانه رفته خانه آمدم. تا عصر به‌بطالت گذشت. 

ەششە ¥0 - امروز عند مجسمه ا باین معنی که محسمه همایونی را سواره در 
فورخانه با چدن ساخته‌اند. صنعت خوبی بکار بر ده‌اند. برای اینکه پا بی‌اسبا بی خیلی مشکل بود 
چنین مجسمه‌ای را ساخت. اما لازم نبود جشن بگیرند و عیدی فراهم بیاورند. این مجسمه درملت 
اسلام ساختنش حرام است. چنانجه سلطان محمود سلطان عثمانی در شصت سال قبل صورت 
خودرا در مسکو کات نس نمود شیخ‌الاسلام وسایر علما اورا تکفیر کردند وفتوای به‌خلعش‌دادند 
که محبوراً فشكو ات را حمع نموده منئا این‌است که بحمدالنه پادشاه قادر است هرجه میخوآهد 
میکند. لیکن باز از این مردمان متعصب هستند که این وضع را نمی‌پسندند. اگر عرض من 
قبول میشد نمیگذاشتم این تشریفات را فراهم بیاورند. شاه عصری بباغ اسب‌دوانی تشریف 
بردند که محسمه آذجا است. سفرا هم همگی با وزرا و قشون و سایر طبقات حاضر بودند. سلامی 
تشسکیل داده دودند. نایب لسلطنه که مباشر این سلام نود خطبه مختصری خوانده بود و طناب 
پر ده را که جلو محسمه کشیده بو دند که پرده رد شود و مجسمه پیدا شود هرجه خواسته بود 
طناب را کنن پر ده عقب نرفته دود. سار خفیف شده بود. نا محبوراً شحصی بالای محسمه رفته 
بود و پرده را رد کرده بود. عزیزالسلطان هم با لباس رسمی حاضر بود که با آن حلم کاملی که 
تایبا لسلطنه دارد در حضور همایون او را منع کرده بود. خلاصه شمسالشعرا قصیده و خطیب 
خطبه خوانده دو د. شلىك توپی سنه اعت مك دغروب مانده مراحعت بعمارت شور فر مودند. 
من صبح زود خانة مشیرالدوله رفتم. از آنجا بفاتحه‌خوانی عبال حاجی میرزا عباسقلی که سه روز 
قبل نمك خورده و فوت کرده رفتم. بعد با شیخ ممدی و فروغی اسماعیلآباد رفتم. ناهار آنجا 
صرف نموده عصر مراجعت بشسیر نمودم. شاه بیرون شام میل فرمودند. احضارم کردند نرفتم. 
شب بواسطهُ اینکه اهل خانه حرم‌خانه بودند بیرون خوابیدم. 

چمپار شنبه ۲ - صح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. تمام اطباء حاضر دودند. 
برای معا لحه دست وپای همایون که درد ا حون نمك نمودند که فردا صرف فر ما یند. ميان 
شیخ‌الاطباء و فخرالاطاء نزاع شد که کار بفحش کشید» اما نه درحضور همایون. بعداز ناهار شاه 
من خانه [۶۸۳] آ مدم. شب باز بو اسطه نبامدن اهل خانه بیرون بودم. 

پنجشنبه ۱۳ - صبح زود دربخانه رفتم. امین‌الدوله هم حاضر بود. معلوم شد دیشب او را 
خبر کرده بودند که صبح حاضر باشد. شاه خیلی زود بیرون تشریف آوردند. میدان باغ توپخانة 
قدیم تشریف بردند. با وجود سالی دویست‌هزار تومان بنائی عمارتی که مبالش نزديك باشد 
بروند. خلاصه ده مثقال نمك ميل فرمودند. الحمدلله نافع شد. نایب‌السلطنه تا مغرب در 
ناردحستان نشسته بود. ساعت‌بساعت احوال‌برسی میفرستادند. من هم‌تا عصر بودم. بعد خانه آ مدم. 
شب بواسطهُ نبودن اهل خانه با شیخ مبدی محشور بودم و بیرون خوابیدم. در این خصوصیت 
حرم‌خانه بااهل خانه حقبقت تنگ آ مدم. چاره نمیشود. 

جمعه ۱۴ - امروز صبح بعیادت حکیمالمما لك رفتم که ناخوش بود. دیدنی از نصرتالسلطنه 
دائی ولیعبد کردم که مدتی است طیران است. دلپری از ولیعبد دارد و خیلی دل‌تنگی از ایشان 
NE‏ آذحا بودم که آدم مشير أ لدو له آ مد که مشیر‌الدو له میگوید کار وأاجبی ۳ نو دارم. رفتم. 
پیغا می بشاه داشت که میخواست عریضه‌اش را زودتر بشاه بدهم. از آنجا خدمت شاه رسیده. 
الحمدلله مزاج مبارك بد نبود. پیغام مشیرالدوله را رساندم. حواب مساعد کر e‏ بعداز ناهار خانه 
آ مدم. دیشب اسناد حسن پد رسو خنه بدا دخوایم. از ساعت ده بیدا شدم دیگر نخوابدم. 
باین واسطه کسل بودم. قدری خوابیدم» از قراری که شنیدم پسر «روطر» که پدرش قرارنامة 
راه‌آهن را در شانزده سال قبل با ایران سته بود و آن قرارنامه محرانشد و روطر هميشه ادعای 
خسارت مبکند برای استحقاق حقوق خود بطبران آمده. باز اهل خانه امشب نبامد. 


۵۹۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 

شنبه ۱۴ - صبح بعداز دارالت‌جمه دربخانه رفتم. طلوزان بشاه عرض کرد برای سلامتی 
وجود مبارك بہتر این است چندی کار نکنید. به‌چند نف از وزرا رجوع فر‌مائید. شاه فرمودند 
همین خیال را دارم. میخواهم بعداز ماه صفر بست روز تمام پیرونمپا بروم. . امورات دولت رابمحلس 
وزراتسلی مکنم حتی امین‌السلطان‌را هم همراه نبرم. این‌دفعه‌اول دفعه‌است که ازشاه این‌فرمایشات 
زا شنو که اد مین السلطان سف نباید. خلاصه بعداز ناهار شاه من خانه امین‌السلطان رفتم که 
ار عض انا قشر وف می أ ورند. مشفو ل تدارك دودند. حممی از متملقین امین ان که منجمله 
i A ay‏ 

من گلدانی بود که از مادام پیلو سی‌تومان خریدم. آنجا ناهاری خوردم. بعد منزل آمدم. عصر 

سفارت انگلیس رفتم. از آنجا خانهُ دندان‌ساز رفتم. دندان جلو را یکی کشیدم. همانطور با دهان 
خونآ لود دربخانه رفتم. تا ساعت چہار حضور همایون بودم. بعد خانه آمدم. 

بکشنه ۵ - شاه سلطنت‌آباد رفتند. من نرفتم. خانه آقازاده حاحی محمدرحیم‌خان رفتم. 
از حضرت ولیعید خیلی صحبت شد آقازاده شخصاً آدم بسیار خوبی است. از آنجا خانه طلوزان 
رفته قدری‌هم آ نحا دو دم. خانه آ مدم. والده اسماعیل آباد رفنند. 

دوشنبه ۱۶ - صبح خانه مشیرالدوله رفتم. چندیست بامن خصوصیت میکند. و کالت خودش 


را درحضور همایون يمن دادند وعریضه‌ای بشأه نوشت دمن داد که در‌سانم. این مشیرالدو له بو اسطهٌ 
عداو تی که باامین‌السلطان دارد حالا باه رکس که باامینالسلطان دوست نیست خوب است. اما 
الا از او اطمینان ندارد و میترسند بااو مراوده کنند. خلاصه از خانه مشبر‌الدوله خدمت شاه 
رفتم. بعد [۶۸۴] خانه آمدم. تفصیلآ مدن پسر روط را بشاه عرض کردم. شاه را خیلی مساعد 
دیدم. فرمودند چه عیب دارد بیاید راه‌آهن خودش را بسازد. معلوم میشود از وحشت روس‌ها با 
انگلیس‌ها خصوصیت تک شاید از این نمت .ها راهم کلاهی عاید شود. 

شش ۱۷ - دسح خانه زین‌دار باشی رفتم. نيرالملك رئیس مدرسه را ديدم که از 
مخبرالدوله درادرش ات وا تاه از آنحا خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهارخانه ا مدم. اسب‌سواری 
خودم را خواستم سوار شوم دیدم بازی میکند. پیاده شدم. اسب جلودار را سوار شدم. این 
يوس جلودار پدر سوخنه از برای حودش راه مداخل پبد! کرده که اسب‌های محخصوص مرا که 

حمت تحصیل میکنم قسمی معیوب میکند. بعد که من نتوانستم سوار شوم پنج تومان از یکی 
وآن اسب را از من گرفته باو میرساند. ازجمله کارهای امروز او این بودکه خاکه تنبا کو 
دماغ اسب کشیده نود که اسب سرفه وبازی کند. خانه آ مدم اورا بیرون کردم. والده ازاسماعیل | باد 
ان شب با سلطان ابراهیم‌میرزا شام خوردم. 

چپارشنبه ۱۸ - صبح حمام رفتم» بعد دارالترجمه. از آنجا دربخانه رفتم. وقتی بعمارت 
رسیدم ديدم امین لسلطان و تایبا لسلطنه و فوامالدوله و مخبرالدو له نقشه بزر گی را درمیان 
خیابان درحضور همایون کشوده مشغول حرف زدن هستند. معلوم شد این خلوت‌های چند روزه 
راحع به رد سرحجدی دود. اما ندانستم هت اس خلاصه دعداز رفتن آ نا من احضار 
شدم. تفصبل عر یىی در روزنامه میخواندم که آشیزهای سلطان عنمانی يك‌دفعه از کار دست 
کشیده‌اند و سلطان عثمانی را بی‌غذا گذاشته‌اند و جمعی از خواجه‌ها و غبره مصمم قتل او شدند. 
خلاصه بعد‌از ثاهار شاه خانه آ مدم. شاه عصر داحر م‌خانه مادر ظل| لسلطان» روصه رفنند. دو روز 
اس ت که حلالالملك که حامل خلعت ظل‌الساطان بود از اصفبان مراجعت کرده. شب دربخانه 
رفتم. ساعت سه خانه آمدم. 

پنجشنبه ۱۵ - شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. من نرفتم. همه را به بطالت گذراندم. از وقایع 
تازه که شنیدم این است. شیخ عبدالرزاقنام مجتبد بروجردی که از مظفرالملك حاکم سابق 
بروجرد عارض و چندی بود بطہر ٠‏ بود در دیوانخانه دادخواهی فتگر اه امین لسلطان که 
حامی حا کم معزول است شخصی را په پیش او فرستاده که بیرون درواژه درباغ صاحب‌جمع مبرزا 
عیسی و جمعی آنجا هستند بروآنجا بعرض تو رسید گی کنند. آن بیچاره فریب خورده با عبای 


صفر سنهة ۱۳۰۶ قمری ۵4۹ 


ناز کی و نعلین بی‌جوراب از منزل خود بیرون آمده می‌آید مدتی راه میرود. بعد اظبار کسالت 
ن که حخسنه شدم» پس داع صاحب‌جمع کیا مت درأین‌سن دو سه سوار بیدا مشود آن 
شخ ص که از اول با شیخ بود بیکی از آنپا میگوید اسب خود را بده شيخ سوار شود که خسته 
نشود. آن هم پیاده میشود شیخ را سوار میکند و از دروازه غار بیرونش میبرند. شيخ خود را در 
صحرائی می‌بیند. تعحب نکن و حالت أن سوارها را باخود بده‌شاهده کف نزديك به‌علی [ باد 
ده | مین‌آقدس دحت فضای حاحت از اسب پباده مم.و د. ددون اینکه بد‌آند این‌ده مال امین‌اقدس 
است خودرا به قلعه‌ای می‌اندازد و اهل قلعه اول به بیچار گی او رحم می‌آورند و از او حمایت 
میکنند. همینکه غلام‌های امین‌السلطان را بااو میبینند و تفصیل را به‌آنبا میگویند که مقصس 
امین لسلطان ات آن بیچاره را بلتم عالام‌ها کنن که به همین حالت افتضاح او را به حسن آ باد 
راه قم برده به بروجردش برسانند. [۶۸۵] کسان و اقوامش که در شیر مطلع میشوند تفصیل 
را به عضدالملك عرص مبکنند. يا عضدالملك یا میرزاحسن مجتہد یا شاید امین‌اقدس بعرض 
شاه میرسانند. چون این فقره بدون اذن شاه بود غلامی مأمور میشود شیخ بیچاره را معاودت 

جمعه ۲۰ - امروز ار یمین اشتنت: صبح که در بخانه رفتم | مین‌السلطان بحضرت عبدا لعظیم 
مبرفت. شاه سردر شمس‌العماره ناهار ميل فر‌مودند. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر خانه ابوالحسن 
خان روضه رفتم» از آنحا دیدن مشیرالدوله. بعد خانه آمدم. 

شش ۳۹ صح دارا لتر حمه»› بعد لاف متام زر سندم. وزرای WNC‏ بو دند. این چند رور 
که بااین پنج وزير که عقل یك نفر را ندارند مشاوره میفرمایند میگویند بجت سد اهواز است. 
حاحی دحما لملك منجم‌باشی که از تلمد تاره دارالفنون تیگ و بعضی اطلاعات از هندسه 
دارد اما ناقص فقط چیزی که او را جلوه میدهد ریش انبوه فلفل‌نمکی است مأمور به بستن سد 
اهواز شد. تفصیلی هم در این باب | مین‌السلطان نوشت که در روزنامه دنو ستم. من از حالا عقبدة 
حودم ۳ هه او نحمالملك مر د سسن آین‌سد سىت . الىت دو بست‌هزار تومان بگردن دو لت 
خرج می‌اندازد» یا کلية سد بسته نخواهد شد يا اگرهم چیزی ساخته شود در طغیان آب کارون 
معدوم میشود. خلاصه بمن چه. امروز حسام‌السلطنه را دیدم. این شخص بزر گوار که از طرف 
دولت مأمور به تبريك ورود امپراطور روس به تفلیس بود. از رشت که حاکم بود رفت. بعداز 

مراحعت به رشت تلگرافی زد که | مپر‌اطور بعضی پیغامات محر مانه داده که شفاهاً نع ون کل 

احضار شد. پر دشب وارد شده. منرل خانه امینالسلطان کرده. امروز شرفیاب شد. نشان عقاب 
سفید مرصع که از نشان‌های معتبر است امیراطور باو داده بود. دربخانه ملاقاتش کردم. | 
دیدارش مشعوف شدم. بعد خانه آمدم. عصر ایلچی ینگی‌دنیا و برادرزاد صدراعظم انگلیس و 
چورچیل و عرب‌صاحب دیدن آمدند. 

یکشنبه ۲۴ - امروز بحکم ضرورت مسہل نمك صرف نمودم. همه را خانه بودم. حضرت 
ولیعہد امروزصیح بسیار زود وارد شدند. در باغ سپرسالار مرحوم منزل فرمودند که قبول تشریفات 
و استقنال نکردند. اگر جه بیشش مردم نا فزوين رفته بودند. لدی!لورود حضور شاه رفته بو دند. 
بعد منزل خودشان تشر یف آورده. تایبا لسلطنه و | مین‌السلطان و بیششس معارف آمروز خدمتشان 
رسبده‌اند. 

دوشنبه ۳۳ - امروز صبح زود بقصد زیارت ولیعبد از خانه بیرون رفتم. چون زود بود 
و هنوز بیرون تشریف نیاورده بودند منزل نصرت‌الدوله که داماد و همه کار ولیعید است و با من 
سابق خصوصیت دارد رفتم. دراین‌بین خبر کردند که حضرت ولیصید حمام میروند. نصرت‌الدوله 
که صندوق‌داری‌هم یکی از مشاغل ایشان است برخاست که رخت حمام سد من‌هم به دلالت 
او منزل ساعدا لملك که وزارت کل دارد رفتم. مدنی آنحا منتظر شد دم و حمعی هم بودند تاحضرت 
ولیعید بیرون تشریف آوردند. من هم جبه‌ای پوشیده با جدالملك و محقق و سایرین شرفیاب 
شد دم و لبعید تشسنه دو دند. حاجی سیف لدو له معروف بحاحی‌عمو که ير مرد ات تشسته بود. 
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سایرین تمام ایستاده بودند» از قبیل معزالدوله و حسامالسلطنه و غیره وغبره. بعداز اظپار التفات 
باهريك با من فرمایش و صحبت زياد فرمودند. بعد برخاسته جلوآمدند. قريب يك ربع ساعت 
با من فرمایشات فرمودند» خیلی مرتب و بقاعده و مسلسل. هیچ گمان نمیبردم که بعداز هفت 
| اسان زا ار کیل و سگرن اس ماه امه اما 
منزل من آمد. قدری معطل اوشدم. دربخانه رفتم. وقتی رسیدم شاه ناهار میل میفر‌مودند. 
روزنامه خواندم. فر مودند عصر حاضر باشم. خانه ‏ مدم ناهاری خوردم. چپاربغروب مانده رفنم. 
شاه سه‌عدد زلو به مقعد انداختند. در وقت زلو انداختن روزنامه میخواندم. مغرب خانه آمده. 
امروز حضرت ولیعید را شاه احضار فرموده بودند. شنیدم که زیاد مرحمت فرمودند. از عجایبات: 
حسام لسلطنه بواسطه برادرزنی نایپ‌السلطنه از ولیعید بدمیگفت. 

سه‌شنبه ۲۴ - اول دارالترجمه. بعد حضور همایون رسیدم. زلوی دیروز الحمدله فایده 
کرده دود. رقع دوار سر شده بود. بعد از ناهار سوار شدند قصرفىروزه تشر یف درده بودند. من 
بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

چمپارشنبه ۲۵ - صبح حمام رفتم. بعد محلۀ سنگلج رفتم که راه عبور شاه را بینم که 
عصر بعادت همه‌ساله روضه‌خوانی فخرالدوله که عبال محدالدوله است خواهند رفت. بعد خدمت 
شاه رسیدم. ناهار سر‌در شمس‌العماره ميل فرمودند. بعداز ناهار خانه آمدم. چپار بخروب‌مانده 
شاه از راه بیرون خانه محدالدو له رفته بودند. حاجی کر بلائی معروف آ ذجا دود در مجلس روضه 
افسام وقاحت را بحاآورده بود. دوبغروب‌مانده مراجعت فرمودند. امروز دو روز است خاطس 
همایون بحبت اینکه عزیزالسلطان باروط روشن کرده صورت‌خودرا سوزانده تاخ است. خلاصه 
شب دربخانه رفتم. سرشام شاه بودم. بعد خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۲۶ - امروز صبح نصرت‌الدوله دیدن‌آمد. ساعدالملك هم دیروز !مده بود. من 
نبودم. بعداز رفتن او از طرف خانه مرحوم حسام‌السلطنه رفتم که آذجا را بدهم تفش کنند که شاه 
البته آنحاهم تعزیه افسرالدوله زن مر یدالدوله خواهد رفت. بعد دربخانه خدمت‌شاه رسیدم.ناهار 
اطاق آبدارخانه میل فر‌مودند. بعداز ناهار من خانه آمدم. شاه سوار شدند. باغ شاه تشر‌یف 
بردند. شب دربخانه رفتم. 

جمعه ۳۷ - امروز شاه یافتآباد تشریف بردند. من هم صبح دیدن امین‌الدوله رفته» بعد 
خانه آمدم. به‌بطالت گذشت. 

شنبه ۲۸ - قتل امام حسن علبها لسلام است. صبح دربخانه رفتم. سرناهارشاه بودم. درحضور 
همایون که نشسته بودم روزنامه عرض میکردم پست دست مرا زنبور گزید. خیلی صدمه زد. بعداز 
ناهار خانه آمدم. شاه امروز خانه مادر ظلالسلطان روضه بانوی‌عظمی همشیرء ظلالسلطان تشر یف 
بردند. از وقایع تازه امروز چنانچه رسم است دراین ایام به زیارت حضرت عبدالعظیم میروند. از 
وقتبکه راه‌آ هن ازطپران بحصرت عبدا لعظیم کشیده شده بیشتر عبور مردم ازاین‌راه است. امروز 
چپاربغروب‌مانده جمعیت زياد که بزیارت با کالسکةُ بخار میرفتند شاگرد نانوائی که درکالسکۀ 
بخار بود رذالت نموده قبل‌از اینکه کالسکه‌ها بایستند خود را پائین می‌اندازدکه برود. دامن 
قبایش بچرخ راه‌آهن گیر میکند می‌افتد زیر چرخ. پا و کمی قطع شده فی‌الفور میمیرد. مردم 
اجار بی‌تربیت که دراین کالسکه‌ها بودند بفرنگی‌رعیت روس که بلیت‌هارا میگیرد هجوم می‌آورند 
که چرا تو کالسکه‌ها ۳ نگاه‌نداشتی که رفیق ما این‌طورشود. فرنگی‌هم از ترس فرار میکند به 
اطاق توقف گاه میرود وقدری پول سیاه و سفید درمیان مردم می‌پاشد که مردم را مشغول کند. 
همینکه آنبا مشفول میشوند طبانچهُ شش لوله را بطر ف آنببا خالی میکند. پنج تیر خطا میرود 
یکی ۳ سین [ ۶۸۷] مرد خیاطی میخورد. فی‌الفور میمیرد. بعداز این قتل جمعیت بطرف فرنگی 
هجوم می‌آورند با چوب و چماق و سنک فرنگی را بقرار واقع میزنند» اعضای بدن فرنگی را 
مجروح مینمایند. حاکم حضرت عبدالعظیم میرسد. فرنگی‌را مجروح ونیم‌مجروح بخانة خود 
مسر د. الواطها که مسل فرنگی را در دند کالسکه‌های راه آ هن را AE‏ و ۳ نفت ۱۳ 
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میزنند و از سمت شر کالسکه‌ای دیکر که امین‌الدوله و جمعی بودند طرف حضرت عبدالعظیم 
میر‌فنند. فرنکی چرخ‌جی که این تفصمل را در سن راه مشنود اسب‌ها را باز و سوار شده 
بطرف شیر فرار میکند. امین‌الدوله و جمعی که درآن کالسکه‌ها بودند مدتی معطل مشوند در 
صحراء تا کالسکه از شین درائ :اا مسرت اما الواطی که پول داده و به مقصد نر‌سبده دودند 
صند لی و پرده و شیشه‌های کا لسکه ۳ E:‏ و غارت ن هراقدر امین لدو له مانع مشود 
اعتنائی نمیکنند. این مقدمه چپاربفروب‌مانده اتفاق می‌افتد. چون حکومت حضرت عبدالعظیم با 
امین‌السلطان است تا مغرب از ترس کسی بشاه عرض نکرده بود. آخر ادیب‌الملك اخوی‌زاده 
من بعرض شاه میرساند. خاطر مبارك خیای متغیر میشود. تا ساعت شش با امین‌السلطان و 
نایبالسلطنه و وزیرنظام مشغول اصلاح این کار میشوند. این روزها بارند کی خوبی شد. هوا 

یکشنبه ۳۹ - امروز صبح بواسطة باران دیشب هوا مئل بشت بود. طراوت غریبی داشت. 
صبی‌ها قدری در این محوطهٌ کوچك که حیاط من‌است گردش میکنم. بعد رخت پوشیده دارالتررجمه 
رفتم. از آنجا دربخانه رفتم. سرناهار بودم. چون امروز شاه خانة مویدالدوله تعزیه‌خوانی میروند 
رفتم راه را دیدم. مشغول تمیز کردن هستند. بعد خانه آمدم. عصر ایلچی عثمانی کاغذی نوشته 
بود مرا بجبیت کاری منزل خودش دعوت کرده بود. رخت پوشیدم که آنجا بروم. خانه‌شا گرد 
بدجنس‌حاجی‌خانم والده آمد که تورا حاجی‌خانم احضار میکند. رفتم دیدم نوبهٌ شدیدی کرده. به 
همان وضع‌های همیشه باقی است. به‌دوسه‌نفر طبیب استخاره کردم. میرزا ابوالقاسم سلطان‌الحکما 
خوب | مد. والده را به همان حالت گذ‌اشته خودم سفارت عنمانی رفتم. پیغام محرمانه‌ای شاه 
داسنت: مبر فتم در بخانه. در راه مبرژا ابو القاسم را ديدم که از خانه ساما لسلطنه یا ا او را 
بخانه فرستادم. خودم هم آمدم سری زده بعد دربخانه رفتم. بحضور همایون رسیدم. پیغامات 
ایلچی را گفتم. جوابی فرمودند که باو بگویم. در حقیقت اصلاح عمل دیروز به‌این گذشت که 
کمپانی راه‌آهن پانصد تومان به ورله مقتول بدهند. ساعت سه خانه آمدم. والده حالتشان بتر 
دو د. تا ساعت بیج آنحا نو دم. بعد خاأنه آمدم. 

دوشنبه سلخ - بحمدالله امروز حالت والده بدنبود. تابعد چه شود. حاجی‌محمدحسن کمپانی» 
میرزابافرنام شیرازی [را] که مدتپا در هندوستان و انگلیس و مصر سیاحت نموده و زبان 
انگلیسی میداند» عربی و عبری را خوب حرف میزند» باخود منزل من‌آورد. او را معرفی کرد. 
خبال دارم او ۳ ان‌شاء نله تیاه دارم. بعك سفارت فرانسه رفنم. از آنحا بسفارت عنمانی» دعك حصور 
شاه رسىدم. ناهار صرف فر موده دست میشستتد. فر مو دند بەحىران اینکه وقت ناهار نسودی با ید 
همین‌جا ناهار بخوری. بعداز ناهار روزنامه عرض کنی. ناهار کثیفی صرف نموده تا چپار بفروب‌مانده 
در بخانه بودم. بعك خانه آ مدم. 

سه‌شنبه غرة رببع‌الاول - صبح که بعیادت والده رفتم مجدداً نوبه آمسده بود و خیلی 
بدحال. | گرچه بحکم استخاره میرزا ابوالقاسم ماج ات اما کلف من این مد هبعک 
[۶۸۵۸] طلوزان [را] هم بیاورم. دربخانه رفتم. بعداز ناهار طلوزان را برداشته خانه آوردم. 
اگرچه طلوزان در ایام صحتش بها کراه جائی میرفت و حالا بواسطهُ دردپا جائی نمیرود امروز تا 
سه از شب‌رفته چپارمرتبه آمد. مغرب والده عرق کرد. قدری آسوده شدم. امروز عصر شاه باغ 
حدید امین|لسلطان که پشت سفارت انگلیس است رفتند. جہت این مسافرت این بودکه صد 
تومانی پیشکش بگیرند. آمروز مقصرین ساوه که علاءالدوله آورده بود و اغلب بی گناه بودند با 
چندسرباز دماوندی که از استرآباد گريخته بودند درمیدان ار گت بسیاست رسیدند. علاءالدو له 
دراین سفر محرمانه که‌رفته بود ازآنبائی که مقصر بودند پول‌زیاد گرفته بود بجای آنپا چندنض 
فعله کی کا را آورد که جوب جوردند» در انمار حس_ نمو دند. این اسف وصع دو لت و 
دولت‌خواهان. 

چبارشنبه ۴ - امروز چون روز نوبهُ والده نبود گنه گنه زیادی دادند. امید است که دیگر 
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فردا نو به ثباید. صمح دارالثررحمه رفتم» از آ ذحا خدمت شاه. بعد خانه آ مدم. امروز عصر و لبعید 
خانه امین‌السلطان رفته دود. فر مودند امین السلطان به اهل خانه که دیدن نواب شکوها لسلطنه 
مادر حضرت ولیعید رفته بود بعضی فرمایشات و پیغامات بمن داده بودند. در صورتی که چندان 
ربطی بمن نداشت. «صلاح مملکت خویش خسروان دانند.» 

پنجشنبه ۴ - صبح الحمدله نوبۀ والده نیامده بود. حکیم‌ها آمدند. بعد باتفاق طلوزان 
دربخانه رفتیم. سرناهار بودم. امروز صحبت غریبی از امین‌حضور در خدمت شاه شنیدم. بشاه 
عرض میکرد که من دیشب از خودم امیدوار شدم که باز قوژ جوانی در من هست. چراکه با زن 
خودم که سی سال است گرفته‌ام دیشب فلان کار کردم. این اشخاص باین حرفمهای پست و رذل تا 
بحال خودشان را نگاهداشته‌اند. چه کنند غير از این متاعی ندارند. بندگان همایون هم این 
ماع وا مه اش اس یر اه هن حور ها عم وا کی تک ان نوات 
شده بودند در دیوان‌خانة تخت مرمر چوب زدند. دیس‌وز که نایب‌السلطنه و امین‌السلطان و 
امین | لدو له ده اعتذار کمپانی بحصرت عبدا لعظیم رفنه بودند ریس راهآهن چہل هزار تومان 
خسارت از دو لت مطالمه نموده بوده !گر وزرای ما بتوانند حواب دد هنن خسارت ندادن سل أشنت 
ممکن است مبلغی هم جریمه بگیرند. امروز هم وزراء به هم ریخته بودند که جواب کمپانی را 
بدهند. باشد تا يك که کاری بکنند. خلاصه بمن‌جه. بعداز ناهار باتفاق سلطان ابراهیم‌مبرزا 
خانه | دیون 

جمعه ۴ - امروز دوشان‌تیه میرویم که چند شب توقف شود. بند گان همایون بواسطةُ 
پذ یرائی ایلچی آلمان که سابقاً این‌جا بود و موقتاً مرخص شده رفته» حال دوباره مراجعت نموده 
اش عصر تشر يف بردند دوشان‌تبه. من تمام روز خانه بودم. عصر بحکم احضار و لیعید رفتم. 
خدمتشان خیلی اظہار مرحمت فرمودند. صحبتہای تاریخی و غیره خیلی شد. بعضی مطا لب‌تار یخی 
فر‌مودند. یك بغروب‌مانده دوشان‌تپه رفتم. شاه از بالای کوه مرا دیدند. شب بعداز شام بیرون 
آ مدند. احضار شدم. تا ساعت چہار حضور بودم. 

شنبه ۵ - صح سار زود سین | مو تا عصر شر بودم. شاه هم سوارشده دو دند » اما 
شکاری نفرموده بودند. من‌هم عصی دوشان‌تپه رفتم. شب بعداز شام احضار شدم. چون میدانستم 
امین السلطان حضور است نرفنم. 

تکشته ۶ امروز شاه سوار شتو ی تشر دف بر‌دند. و لبعد هم احضار شده بود. با 
همراهانش در ر کاب شکار رفتند. من‌هم تا سرناهار بودم. بعداز ناهار مراجعت بمنزل نمودم. شب 
سرشام احضار شدم. ساعت سه مراجعت شد. ۱ 

[۶۸۹] دوشنبه ۷ - صبح زود با کالسکۀ دیوانی شر آمدم. به والده روغن کرچك داده 
بودند. بعداز دیدن والده خانه طلوزان» بعد باز خانهُ والده رفتم. عصر دوشان‌نهه مراجمت نمودم. 
معروف است درآن هنکامه راه‌آهن حضرت عبدا لعظیم e‏ به پپلوی امین‌الملك زده بو دند که 
دو روز بستری بود. این روزها بواسطةۀ امتیازی که به انگلیس داده‌اند که در شط کارون کشتی‌رانی 
بکند روسا از این فقر ه متألم‌اند. نہایت شخت یری را دازند. این اش له وراه وعقل وزرا 
داخل است. بجت این خبط غریبی که کرده‌اند دردسر بجہت خودشان ایجاد نموده‌اند. دراین 
خصوص شاه از من سژال کردند. من‌هم حقانیت روسہا را تصدیق کردم. از چیزهای عجیب دنیا 
اینکه دیروز وزیراعظم ما عکس حاجی کربلائی‌علی را برهنه و کشف‌العوره داده انداخته‌اند. دیشب 
خودشان بحضور همایون آوردند. «در دل دوست به‌هر حیله رهی باید کرد». اما قبیح‌ترین حیله‌ها 
اسست. 

سه‌ششبه ۸ - بندگان همایون سوار شدند. از سمت منزل من گذشتند. قصر‌فیروزه تیف 
بردند. من‌هم مصمم سواری بودم. دم کالسکه احضار شدم. فر‌مودند شب حاضر باشم. من‌هم وقت 
را غنیمت شمرده شر آمدم. ناهار شر بودم. يك‌ساعت بغروب‌مانده مراجمت به دوشان‌تبه نمودم. 


ربیع‌الاول سنه ۱۳۰۹۶ قمری ۶0۳ 
ولیعہد هم امروز احضار شده با مجدالدوله و شکارچیبا بسمت سرخه‌حصار شکار تشریف پردند. 
شب بحضور همایون بودم. ساعت سه منزل آمدم. هوا خیلی سرد شده است. 

چبارشنبه ٩‏ - صبح بسیار زود شیر آمدم. لدیالورود کرسی گذاشتم و بخاری روشن کردم. 
حمام رفتم. عصر خانه طلوزان, از آنجا بازدید ایلچی ینگی‌دنیا رفتم. شب را شہں ماندم. 
سلطان ابراهیم‌میرزا منزل من بود. میگفت محمدخان بپاء‌السلطنه را اهمال ی گلپایگان باو 
شوریده‌اند و عبا لش ۳ بی‌سیرت کرده‌اند. حودش فرار کرده و ه قم ا مده. حاحی‌حسین‌علی‌خان 
کالسکه‌چی‌باشی را که معزول و حالا حا کم تحریش است امین‌السلطان بەجہت تحقیق این مطلب 
کلیایگان فر‌ستاده آستتاه عحب سيك‌ها سك اش اها لی ساوه حا کم ۳ می‌نمپد» اها لی گلپایکان 
رن حا کم را. از حسن‌تدبس وزیراعظم است. خلاصه بمن‌چه. بدتر از اینپاهم خواهد شد. امروز 
از طرف بندگان همایون به عیال من لقب اشرف‌السلطنه مرحمت شد. از این مرحمت نبایت 
امتنان حاصل شد. شاه امروز بعداز ناهار شکار تشریف برده بودند و بزی هم شکار کردند. 

پنجشنبه ۱0 - صبح زود از شہر سرخه‌حصار رفتم. وقتی که رسیدم چادر مرا تازه میزدند و 
بنه من هنوز از دوشان‌تپه نیامده بود. بعداز يك‌ساعت رسیدند. ناهاری صرف نموده خوابیدم. 
عصر بخبال‌اینکه هنوز شاه تشر یف نباو رده اند ازطرف عمارت رفتم. معلوم شد که تشر یف آورده‌اند 
اندرون بودند. من‌هم بو اسطهٌ خواجه عر‌ص‌حضور خود را نمودم. از انحا منزل مجدالدو له رفتم. 
شنیدم که امروز وزراء احضار شده بودند. شاه استخاره کردند که بمارفرنگک بروند خوب آمده 
ات شنت فل ۲ مدق درس شام استاد طاهر آشیزم را که بدطخ کرده بود كتك زیاد زدم. شب 
بقدری سرد بودکه کوزه يخ بسته بود. هیچوقت در عشر آخر عقرب هوا باین برودت نبوده است. 

جمعه ٩۱‏ - شاه سوار شدند طرف جاجرود ذشریف پردند. از دم‌چادر من عبور فر‌مودند. 
من‌هم تشون ماخ از دور تعظیمی کر دم. میرزامحمدخان مليحك را فرستادند که شب حاضر باشم. 
محدالملك با من ناهار خورد. عصر من منزل او رفتم. باتفاق دربخانه رفتیم. معلوم شد شاه هیچ 
شکار نفرمودند. [۶۹0] تنما بتفرج جاجرود تشرریف بردند. خلاصه در شام قدری صحبت فرنگک 
د تیاعر تا من امد 

شنبه ۱۳ - صبح بازدید آغا بپرام رفتم» بعد منزل حکیم‌الممالك. از آنجا چادر خودم 
آمدم. تمام روز به بطالت گذشت. عصری زین‌دارباشی و جلالالملك منزل من آمدند. شب تنما 
۳ عمادالاطباء دو دم. 

بکشنه ۴ شاو وار شون چوا للك مس من مد که باهم سوار شویم. ماهم مدتی 
منتظر شدیم شاید شاه از حوالی چادر ما گذر کنند در ر کاب برویم. معلوم شد از طرف دیگر 
رفته بودند. ماهم تاخت کردیم که برسیم نرسيديم. باهم مراجعت‌بمنزل‌نموده ناهاری صرف شد. 
من خوآبیدم. عصر از صدای دندان‌ساز که از شہر بحہت معا لحه دندان امین‌اقدس آمده نود 
بیدار شدم. در این بین میرزا عبدالمجید رسید. مژده داد که آب‌بند قصر بازشده. دوبغروب‌مانده 
شاه از شکار مراجعت فرمودند. از دم چادر من گذشتند. عرض لحیه نمودم و مزده بازشدن آب‌بند 
قصر را دادم. استدعای خلعتی بحہت میرزا محیدخان نمودم. مرحمت شد. فرمودند شب حاضس 
باشم. یك بغروب‌مانده بازدید جلالالملك» از آذجا حضور همایون رسیدم. تا ساعت سه‌ونيم در 
حصور بودم. 

دوشنبه ۱۴ - بنابود پس‌فردا سرخه‌حصار برویم بواسطة برودت به امروز قرارشد کوچ 
نمایند. فر‌مودند که من صبح زودتر بروم قصر آب‌بند را که بازشده ببینم. من‌هم صبح آنجا رفتم. 
ازقصس شیر آمدم» میخواستم خانۀ مادام‌پیلو بروم. از دربخانة میرزا احمد منشی‌باشی امین لسلطان 
کشت او را دیدم میخواهد خانه امین لسلطان درود. گفت دیروز دوا خورده کسالت دارد. شما 
هم بيائید عیادت کنید. من‌هم مجبور شده رفتم. خوشبختانه اندرون بود» ندیدمش. خانهٌ مادامپیلو 
رفنم. از آنجا منزل آ مدم. عصر حمام رفتم. شب را الحمدلله بی‌ملال بودم. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبح دارالت‌جمه رفتم» بعد دربخانه. تفصیل آب‌بند را عرض کردم. خیلی 
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مشعوف شدند. در سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. شنیدم عصر شارژدفر روس شرفیاب شده. بأو 
فر موده بودند به امپراطور روس بنو یس که بپار | ینده فرنک خواهیم عصر خانه آقازاده 
رفتم. دلتنک بود که ولیعہد برای علما تواضع نکرده. ندانستم مقصود خودش تنبا بود یا همه 
علماء را میگفت. شب علیخان و مبرزا احمدخان خواجه‌های شکوه‌السلطنه مپمان من بودند. 

جمیاز سنبه ۶ - صح دارالثر حمه بعد بحضور همایون رفتم. بعداز ناهار شاه سوار شدند. 
مس‌قنات قصر تشریف بردند. من‌هم حاضر بودم. خیلی تمجید فرمودند. ازآنجا عشرتآباد» بعد 
فظرف شن ا مدنن, 

پنچشنبه ۱۷ - عید مولود است. صبحی خدمت ولیعہد رفتم. منزل ساعدالملك مدتی منتظر 
شدیم بیرون تشریف آوردند. معاون‌الملك هم آمد. حضور رفتیم. در این بين ملك ارا آمد. به 
ابشان ازن حلوس دادند و حق ایشان دود. در این قفر کف حق کله ندارد. اما دربینی که بامن 
فرمایش و صحبت میداشتند مخبرالدوله رسید. بم‌چرد ورود اذن‌جلوس باوهم دادند. آنیم بدون 
قال نشست. من فیا لفور تعظیم کرده ببرون | مدم. معاون مرا تقلید کرد بیرون | مد. ساعدا لملك 
هم ببرون‌آمد. من به‌ساعدالملك گفتم جہت این‌امتیاز مخبرالدوله چه‌است؟ ماها توقع نشستن در 
حضور ولیعپدرا نداریم و نخواهيم داشت. اما مخبرالدوله در حسب‌ونسب و علم و تقرب بحضور 
همایون چه‌بیشتر از من دارد؟ منتبا این است وزیرعلوم بی‌علمی است وسالی پنجاه‌هزارتومان از 
تلگراف [۶۵۹۱] خانه مداخل میبرد. رحیم کن کن هم صدهزار تومان دولت دارد» چرا توقع 
جلوس در خدمت حضرت ولیعسید را ندارد! و خواهش کردم مخصوصاً این تفصیل را عرض کند. 
از آنجاخانة میرزا علی محمدخان که دختر میرزا غیاث" برادرش را بجہت پس میرزا حبیب‌اله 
یی : مه رفتم. قبل‌از آنجا خانه میرزا فروغی عیادت رفتم. کسالت داشت. از کسالتش‌خیلی 
تال شدم ۰ 

ناهارخانه میرزا محمدخان صرف [شد]. مطرب زنانه بدآوازی اندرون داشتند. خوب شد 
حاجی سیدباقر مجتپد عراقی آمد که آن ضعیفه مطربهٌ بدصدا صدای خود را برید. بعدازناهار 
خانه آمدم. شب بواسطهٌ اینکه اهل خانه رفته بودند و شب آنجا ماندند. من بیرون خوادیدم. شاه 
هم امشب مطرب زنانه داشتند. 

جمعه ۱۸ - شاه و حرم‌خانه و تمام وزراء و شاهزاده‌ها مہمان حضرت و لبعید هستند. دو 
فوج زرند که مأمور مشمید هستنند حلو نگارستان نایب لسلطنه حاضر کرده دود سان داد. من هم 
سر اهار روزنامه خواندم. بعد خانه آمدم. شاه عصر از منزل ولیعید خائة قمرالسلطنه که وصل 
به آ نحا اس تشر یف برده» ڊدحہت فوت افتخارا لسلطنه خواهرش اظپار تففدی فر موده دو دند. از 
کارهای بی‌مزه یکی این است که آغامحمود نام خواجه ولیعہد که از جنس آغامحمدخان خواحه 
ناقص‌الخلقه هستند گاهی بامزه و باهوش واقع ميشوند. 

منحمله این آقا محمود شاهسون است که از قرارمعلوم خیلی باید بامزه باشد. اهل خانه 
هم که امروز خانة ولیعبد مہمان بود نقل میکرد عایشه‌خانم و لبلاخانم زنہای شاه با او شوخی 
میکر‌دند. دربین شوخی باو گفته بودند...." خلاصه بعدآزرفتن اهل‌خانه حضرت ولیعید بواسطه 
عیال من دل‌جوئی دیروز را پیغام داده بودند. شب شاه بیرون شام خوردند. من سرشام بودم. بعد 
خانه آمدم. عریضه‌ای که دیروز بتوسط اهل خانه عرض کرده بودم که مرا جلو بفرستند فرنک 
جواب مساعد مرحمت شده بود. لقب افتخارا ل.لطنه ۳ بها یران! لملو 4 مرحمت فر مودند. 

سئه ۱۵ بت صمح دریخانه رفتم. گفتگوی فرنگکت باز شدید اه جر یمه راه آهن را 
ولیعید نشان قدس به امیرنظام مررحمت شد. امروز ولیعید مدرسة دارالفنون و قورخانه تشریف 
درده و دند. ثاهار خانه نا یبا لسلطنه صرف فر مو دند. من هم صمح خانه زین‌دار باشی رفته نو دم. 


١‏ اصل: تحمل ۲ ند اصل: قياس ۳ عاراتی حذف شد. 
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تکشنبه ۲۰ - صبح دارالترجمه. بعد حضور شاه سر در شمس‌العماره رسیدم. اهار صرف 
فر‌مودند. قبل از ناهار ولبعید [و] نایب‌السلطنه و وزراء حضور بودند. قرار ستن سد اهواز را 
می‌دادند. نحم‌الملك پنج‌هزار تومان عحالة خواهد گرفت و میرود. ناظم خلوت هنوز از سفق 
استر آباد ثر سمده ڌحو پل‌دار تنخواه مخارج متفه م 

امین! لسلطان مأمور است پنحاه‌هزار امپریال دحہت مخارج فرنگ در تفلیس حاضس کند. 
به‌ولیعید فر مودند راه را بدهد بسازند که از طرف تبریز و اردبیل و پل خداآفرین خواهند رفت. 
خلاصه معلوم مست سروته چه کار سیت دیناری از خز انه پول به‌احدی داده نمشو د. داخله 
مملکت مفغشوش است. این سفر فرنگ برای چه است؟ عصر شورشیل منزل من [۶۹۳] آمده 
بو د» فت خبلی خوشحال هستیم که حق کشتی‌رانی در رود کارون به‌انگلیس‌ها داده شد. در 
حقیقت خوزستان را تصرف نمودند. 

دوشنبه ۲۱ - شاه سوار شدند. دوشان‌تبه شکار رفتند. من خانه طلوزان» بعد خانه مادام 
پیلو» از آنحا خانه آمدم. تاعصن ببطالت گذشت 

سه‌ششا ۲۳ - صح خانه م برا لدو له رفتم. اورا خبلی دلتنگگت دیدم. آ نجه قت شام 
میگفت. روسما از بابت امتیاز دادن به انگلیس‌ها از کشتی‌رانی کارون بی‌نسبایت اوفاتشان تلخ‌است 
و ترك آمد ورفت را با سر در حقیقت این خیانت را به‌دولت کرده نموده‌اند. از آنطرف 
ایاجی انگلس به‌امینالسلطان گفته بودکه اسرای تر کمان را که پس فرستاده بودید به‌استر اباد 
نر‌سیده است. به کسان آنپا کاغذی به‌اسم شاه از فرنگ رسیده. نمیدانم بچه مناسبت بدست 
امین ل.لطان رسیده. او هم به‌میرزا عیسی‌خان گروسی داده بود ترجمه کرده. سراپا فحش بشاه 
وانکشاف قا جح اعمال وزرای ایران دوده انت Sms‏ را شاه نخواهد داد و گفته 
بود میرزا ملکمخان نوشته. این تفصیلات را مشیرالدوله میگفت. خدا عالم است. از آنحا 
دربخانه رفتم. در این بين تایبا لسلطنه رسد که شاه اورا احضار فر مودند. وت از دور دید. اظپار 
تفقدی کر‌د. در خدمت ایشان وارد باغ شدم. ناظم خلوت را ديدم که مأمور شده برود لرستان 
و عربستان را منظم کند. قرار پست وتلگراف بدهد. درصورتی که دیشب تازه از مأموریت 
استر آباد وارد شده. نید آدم در دولت جقدر قحط شده که ناظم خلوت مأمور این کارها ات 
امشب شاه تماشاخانة مدرسه خواهند رفت که ارامنه‌بازی خواهنه کرد. بعداز ناهار خانه آمدم. 
عصر آنیسالدوله یك طاقه شال سفید بجپت من فرستاده بود. دیشب زن امین‌الدوله پسری‌زائید. 
امین‌الدوله خوشحال بود. 

جار ده و 4 _ کس که در بخانه رفتم شاه ناهار آ بدارخانه مىل فر مو دند. سر ناهار دو دم. 
دعد از ناهار با زین‌دار باشی که دیشب در تماشاخانه بود فدری صحت شد. هت هنگامه‌ای 
دو د. عزیزا لسلطان روی دامان نایب‌السلطنه بود. حاحی‌لله و غیره طوری چسبیده بودند که ما 
نایب‌السلطه فاصله‌ای نداشتند. بعد خانه آمدم. عصر دیدن ناظم خلوت رفتم. علیا کبرخان 
فایوجی درب اطاق مأمور بو د که مرا در بخانه بس‌د. رفتم. ساعت سه خانه آ مدم. 

پنجشښه ۳¢ صح دارا لثر‌حمه رفتم. دعك خدمت شاه رسیدم. از آنحا خانه آ مدم. ناهمار 
صرف نموده تمام روز بیکار بودم. 

جمعه ۲۵ - امروز با وحود باران شدید شاه سوار شدند. من هم حمام رفتم. تمام روز خانه 
بودم. عصر خانه امین‌الدوله رفتم. 

شنبه ۳۶ - صب که دربخانه رفتم فرمودند باز بجپت سفر فرنگ جداً درس خواهم خواند. 
عصر‌ها حاضر شو. خانه و سه بغروب مانده رفتم. درس میخواندند که | مین‌السلطان امد 
اروا دیس دنه خوشن مامت رن کر رپس ر ورد میک یر ی که حال سوم 
رفت. من هم از دربخانه سفارت عنمانی رفتم. ا نزديك مغرب دودم. در مراحعت امین السلطان 
را دیدم از خانة ولیعہد مراجعت میکرد. دیشب عزیزالسلطان در اندرون همایون حرم را مپمان 
دة دود. ئو جورجیل نایب سفارت انکلتون رفته بود آندرون سفرءهٌ شام را چیده بود و 
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آشپز ایلجی انگلیس شام پخته بود. عصر هم شاه جمعی ازعملهُ خلوت‌رابرده بودند در تماشای 
میز. امین‌السلطان و [] ر EE‏ ولیعید هم شنیدم تشریف برده بودند تماشا. خداوند این 
ملیجك بازی را رفع کند. : ننک بزر گی شده. 

[۶۹۴] یکشنبه ۴۷ - صبح منزل ولیسید دیدن نصرت‌الدوله رفتم» از آنجا دربخانه. شاه 
حمام بود. ببرون آ مدند. قىل از ناهار درس خواندند. سرناهار روزنامه عرض شد. اقنالالدوله از 
حکومت کاشان آمده. کاشی‌ها عارضند. به‌پسر عضدالملك تمثال مرحمت شد. مسئلة سداهواز 
ظاهراً تعطیل شد. امشب مہمان ایلچی اطريش بودم. دو ونیم از شب باتفاق امین‌الدوله بسفارت 
رفتیم. این مہمانی در موقع سال چپلم سلطنت ام هو ی او نک مه وه سپمان‌ها 
فقط ایرانی‌ها بودند. اقالالسلطنه جای مرا ضبط کرده بود. امین لسلطان بعداز شام خواست 
تفتین ی کند گفت حاجی جای شما را دوستان جانی دزدیدند. گفتم مقه‌ود این‌است ایلچی اطریش 
حای مرا بداند کجاست. ایرانی‌ها اگر خریت کنند بدابحال آنپا. ساعت شش خانه آمدم شام 
خوردم. 

دوشنبه ۲۸ - صبح زود دربخانه رفتم. شاه منتظر بودند برای درس شرفیاب شده درس 
خواندند. بعداز اهار فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر چورچیل دیدن آمد. شب 
دربخانه رفتم. استاد علی چلاق طباخ مشیرالدوله را مجدالدوله آورده بود» امشب بعضی اغذية 
فرنگی برای شاه پخته بود. شاه هم خیلی تمجید فر مودند. مخارج این شام هبحده تومان شده 
دود. یا اینکه زیاده از چپار پنج خوراك نبود. اما اگر من ناظر بودم وآشپز مشیرالدوله می‌آوردند 
یقینا استعفا از نظارت میکردم. اما این ناظر هیچ از تعریف شاه هم متالم نشد. 

سه‌شنبه ۲٩‏ - صبح خانة طلوزان رفتم. از آنجا دارالت‌جمه. بعد بحضور همایون احضار 
شدم. سرناهار آغاعبداله خواجه عزیزا لسلطانآمد. شاه عرض کرد عزیزا لسلطان شما رامیخواهد. 
معلوم شد بره عزیزالسلطان را امین , اقدس کشنه. عزین ذلیل شده گریه میکرده! شاه را بجبت 
دادخواهی احضار نموده بود. بقبه ناهار بکسالت کت شت. من خانه آ مدم. نیم‌ساعت از شب‌رفته 
که ولیعید احضارم کرده بود در منزل حسن‌خان خواجه ا باشم آنجا رفتم. قدری طول کشید 
تا تشریف آوردند. بجہت اینکه امینالسلطان خدمتشان بود. حاجی ملااسماعیل واعظ را آنجا 
دیدم. این سی وپنج سال اى که ا من اشنا .و رفیق دو ده حال مد تی دود دوا سطۀ اینکه حاحی 
ملاعلی مرحوم با او بد بود» اورا مردود و ازطبران بیرون فرستاده تبریز بود خیلی پیر وشکسته 
شده ازچشم و گوش علیل شده» خیلی از ملاقاتش مشعوف شدم. ساعت يك حضرت ولیعبد در 
همان منزل حسن خان ورود فر مو دند. دوساعت تمام ۳ من صحت داشتند. آذجه از حالت و لیعید 
مردم میگویند من در این مجلس برخلاف دیدم. بسیار شخص عاقلی با مدر کی و با ذ کائی‌است. 
جبزی که اسباب تأسف من‌شد که در ایشان ملاحظه کردم قدری نسبان دارند. از آنحائی که 
مرتکب خوردن مسکرات وجماع زیاد نیستند و هنوز زیاده از سی وشش سال ازعمر شریفشان 
نگذشته امیدوارم آن‌شاء! له که اگر طبیه‌ی فباشد زود رفع شود و بسیار صفات حسنه دارند. ساعت 
سه از خدمتشان مرخص شدم خانه آ مدم. سلطان ابراهیم میرزا بوده شامی صرف شد. از جیز- 
های تاز گی دار این است که حکیما لممالك شاه اصراری دار د که دختر مبرزا رضاقلی جراح‌باشی 
را بگیرند. هرروز شرحی از محسنات این دختر شاه عرض میکند. حتی ازسفیدی وچاقی ران‌او! 

چمپارشنبه غرة ربیع‌الثافی - امروز صبح خیال رفتن دربخانه نداشتم. صبح خانه مشیرالدو له 
رفنم. بعد منزل آ مدم. تا عصر خانه بودم. عرب صاحب نایب سفارت روس عصری دیدن آمد. 
مغرب حمام رفتم. امروز ولیسپد جمعی از حرمخانه را براه‌آهن و زیارت حضرت [۶4۴]عبدا لعظیم 
دعوت کرده بود. اهل خانه را هم مادر ولیعید دعوت نموده بودند. ساعت دو مراجعت کردند. 
چای و عصرانه باغ مبدعلیاء صرف شده بود. 

پنچشنبه ۳ - بقصد توقف ده‌شبه در ر کاب همایون حاضر شده جاجرود رفتیم. هوا ابر 


دو د. کک می‌دار بد. ناهار را کاروانسرای سرخه‌حصار صرف نمو دم. درشکه را شین مراحعت 
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داده خودم سواره به جاجرود رفتم. اطاق مسکون من چکه میکرد. لدی‌الورود چندان خوش 
نکد هه د کان همایون ناهار را دوشان‌تبه ميل فرمودند. عصر به حاحرود ورود فر مودند. 

جمعه ۴ - صبح دم‌اندرون حاضر شدم. شاه بیرون تشریف آوردند. اظپار مرحمتی بمن 
کردند. فر‌مودند سوار نشوم» شب حاضر باشم. من‌هم منزل آمدم. مغرب دربخانه رفتم. شاه يك 
قوچ شکار کرده بودند. شنیدم امروز قانونی در سواری گذاشته بودند که جز آقادائی و مجدالدو له 
و شاطرباشی کسی در سر‌سواری پشت سرشاه نباشد. سایرین دویست‌قدم عقب‌تر بپایند. این 
قانون بفاصلهٌ پانصد قدم از منزل دورشدن به‌هم خورده بود. اما قانون تازه ما این‌است که 
امین‌الملك نیابت امین لسلطان را دارد که ایشان قم رفته‌اند با میرزا رضاقلی‌خان میرزای 
امین لسلطان و نصرالهخان تلگران‌چی بحضور همایون مشرف شدند. بعداز اینکه آنبا بیرون 
آمدند ماها که جمہور هستیم برویم. اگرچه این فقره عمومی دود اما البته خفت است از برای 
اشخاصی که سالمپای‌سال پدرشان و خودشان خدمت کرده‌اند. دقدر میرزا رضاقلی نفرشی محر میت 
نداشته باشند. دیگربچه‌دل‌خوشی به‌این‌دولت خدمت‌میشود کرد؟ معلوم‌شد این‌خلوتبا بجپت‌بعضی 
تلگراف[های] رمز است که ازاغتشاش خراسان واسترآباد رسیده. خلاصه سرشام حاضر 
شدم. روزنامه خواندم. مراجعت بمنزل نمودم. مچول‌خان [را که] صدیق‌السلطنه شده و تمثال‌هم 
گر فته از شمپن آمده ډود» دیدم. مبارك باد گفتم. 

شنبه ۴ - امروز بحکم سوار شدم. ناهار نزديك منزل میل فر‌مودند. بعداز ناهار مراجعت 
منزل نمودم. وقت مغرب مسیو «هیت» از شب آمد. مبمان من است. بکمز این سف نیامده. 
مشفول معالحهٌ زن اقبالالسلطنه است. خان محقق هم از شر امروز آمد. 

یکشنبه ۵ - بند گان همایون منزل ناهار میل فرمودند. بعداز ناهار سوار شدند. من منزل 
صدیقالسلطنه رفتم. میرزا سدیف‌باسیب از دماوند آمد. 

دوشنبه ۶ - صبح با وجودی که فراش باحضارم آمد نرفتم. منزل ماندم. کتاب تاریخ 
جمل‌ودوساله فتاطنت. هناخ :وا [ که ] مینو یسم تصحیح نمودم. شب دربخانه رفتم. شاه بمن‌فر مودند 
که برای کاری | مین‌الدوله را احضار کردم از شر بباید؛ ی که حکیم! لمما لك 
فضولی کرده اثبات وجودی نمود که منزل من‌هم حاضر است. ریشخندی به‌او فرمودند. در سرشام 
شاه تکذیبی از سفر فرنگ و تعریفی از یبلاق نباوند و ملایر فرمودند. من که معایب این سفر 
را از برای دولت و ملت میدانم تصدیق کردم و همراهی نمودم. بعداز شام شاه مراجعت به منزل 
خودم نمودم. 

چبارشنبه ۷ - امروز صبح میخواستم در ر کاب سوار شوم. چون حضرت ولیعبد در ر کاپ 
شاه سوار ميشدند و تمام ملتزمین برای اثبات وحود نزد حضرت و لیعید که دانسته باش مادر 
خدمت پدرت چه‌تقرب ومنزلتی داریم» وقتی که بشما رسیدیم به‌همین‌مقامماراببین پشت‌سرشاه در 
[۶۵۵] وقت سواری و در مبر‌ناهار هنگام پیادگی چه آشوببا و رذالتبا خواهند نمود لابد نرفتم. 
منزل حكيمالممالك از آ نحا منزل آ مدم. ناهار خوردم. خواستم بخوابم که جناب | مین لدو له 
و معاون‌الملك آمدند. امین‌الدوله به احضار شاه و معاون[الملك] به هوای نفس آمده بود. 
برخاستم پذیرائی نمودم. 3 مخصوص خودم را دجناب امین‌الدوله دادم. خودم منزل عارف‌خان 
منزل نمودم. شب معاون[الملك] منزل صدیقالسلطنه رفت. خان محقق دیدن امین‌الدو له آمد. 
شام باهم صرف نمودیم. از مرحمت حضرت ولیعید و امیرنظام نسبت بخودش میگفت. 

بنجشنبه ۸ - صبح آ ثار ز کام درخود دیدم. میخواستم سوار نشوم. مکرر فراش سواره و 
پیاده باحضارم آمد رفتم. از رودخانة جاجرود باترس ولرز عبور نمودم. بمو کب همایون رسیدم. 
از این کوه به آن کوه و از این قله بان قله مسافت بعیدی [طی] نمودیم تا بيك قله خشکی په 
ناهار افتادند. مدتی در آفتاب روزنامه عرض کردم. امروز از منزل تا يك فرسخ راه با امین‌الدوله 
خلوت کرده بودند. بعداژ ناهار شاه در آفتاب گردان خودم با امین لدو له اهار صرف نمودیم. 
مجدداً امین‌الدوله احضار شد. بعداز قدری توقف مرخص شده اردو آمدیم. امشب‌هم امین‌الدو له 
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منزل من است. 

جمعه ۱۵ - امروز صبح امین‌الدوله شبی رفت. من تمام روز منزل ماندم. عصر دیدن 
شبرا لملك رفتم. از آنجا پیاده سمت در بخانه رفتم. در صورتی که نمیداتستم شاه رون خواهند 
آمد. شاه هم نیم ساعت از شب‌رفته از شکار مراجعت فرمودند. شکارهم نکرده بودند. بعد شنیدم 
1 ارت هرل من ره است که مرا دربخانه بیاورد. پیفام دادم من حاضرم. چون قدری طول 

شنبه ۱۱ - از جاجرود شر آمدیم. پنج از دسته گذشته وارد خانه شدم. الحمدله همگی 
سلامت بودند. عصر دیدن حکیم طلوزان رفتم» ازآنجا خانة مادام پیلو. چند جفت کفش شب 
بحپت شاه خواسته دودم از فرنگ آورده بودند. سه جفت او و مت .شاج فرستادم. عر یضه‌ای 
هم عرض کردم. جوابی بفرانسه و فارسی مرقوم فرموده بودند. یك جفت دیگر را بجپت حضرت 
ولیعپد فرستادم. ایشان هم دستخط مرحمتی مرقوم فرمودند. شب را الحمدللة بدنگذشت. 

یکشنبه ۱۳ - صبح خانه مشیرالدوله رفتم. بعد دیدن آقاحسن و کیل‌الدوله که از کر‌مانشاهان 
داده شده و این دلیل بر کمال اعتمادی است که انگلیس باو دارد. امام‌جمعه داماد شاه آنجا بود. 
خبلی ميل داشتم بااو آ هت شوم . این خلت منیب شد. از دحا در بخانه رفتم. دندان کرسی که 
مدتی لق بود دربخانه کشیدم. گویا مقدر بود که در این روز خون من دربخانه ريخته شود. باین 
وضع ردخته شود. بکمزهم دندان خودش زا تفه بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

دوسنبه ٩۳‏ - صبح که خانه امین ا لدو له بحست کاری رفتم جورجیل آنحا بود» نشد. درخانه 
رفتم. شاه فرمودند شب هم حاضر باشم. بعداز ناهار خانه آمدم. مغرب رفتم. ساعت سه که از 
خدمت شاه ببرون آمدم امین‌السلطان [را] که تازه از قم آمده بود دیدم. دیشب رعدوبرق [بود] 
و باران غریبی آمد» مثل بببار. 

سه‌شنبه ٩۴‏ - صبح پیاده دربخانه رفتم. دم درب‌اندرون کتل ومرده‌شورباشی وجمعیت زياد 
[۶۹۶] دیدم. معلوم شد بلقیس خانم که یکی از صیفه‌های شاه است فوت کرده. از قراری که 
میگویند عشق غریبی به‌عزیزخان خواجه داشته که سبب ناخوشی دق او دوئلث مرض از عشق 
عزیز بود. امروز اهل خانه خانه مادر نایب‌السلطنه رفته بود که بتوسط ایشان از برای زن امین 
الدو له استدعای لقب نماید. دیروز زن هندی مشپور «به‌تاج‌داربپو»ه که در کربلا محاور استآ مده 
بزیارت مشبد مقدس رفته بود و حال مراجعت نموده به‌عتبات میرود» دیروز مېمان انیس‌الدو له 
بود. به انس‌الدوله يك جفت گوشواره زمرد داده بود. مهافت هزار تومان می‌ارزد. شاه يك 
قوطی طلای مینا که یك دانه مروارید اعلی روی او بود و در میان قوطی انکشتر لعل گرانبہائی 
گذاشته تعارف کرده بود. از شاه و تمام خواجه‌هارو گرفته است. دو نفر وزير زن که پپلوی 
او مینشینند از قول او تکلم مینمایند و بيست نفر کنیز سياه هندی همه دست به‌سینه ایستاده 
بو دند. این رن EY‏ ماهی شش از لبره از ات‌کلتتن مواجحب دارد. شاه هم يك حلقه انگشتس 
الماس برای او دأده بود. خلاصه خدمت شاه رسبدم. بعد خانه آمدم. مشن ا لدو له غفلة وارد شد. 
خبلی مشعوف بود. فرستاد از خانه‌اش غذای فرنگی آوردند صرف شد. معلوم شد وعده التفاتی به 
او کرده‌اند. دعد که رفت من خواییدم. شب هم امبرزاده سلطان ابراهیم مبرژا ایتجا بو د. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح دارالترجمه» بعدخدمت شاه رسیدم. باز رقتن فررنک گرم است. آنچه 
فپممدم روسہا دعوت کرده‌اند. شاه درمانده شد که اگر نرود اسباب تغس آنا میشود. شمهشس 
دوهزار تومانی بچہت ولیعہهد مرحمت شد و حامل محقق بود و مبالغه در رفتن حضرت ولیعبد 
دار ند که بروند تمریز سیورسات حاضر کند و راه را سازد که از اورمی خواهند رفت. نمید انم 
من چرا از این سفر اینقدر میترسم. چون یقین دارم که ناموس دولت به‌باد است. از این همراهان 
و ملیحك بازی بخدا پناه مسرم. خلاصه خانه آ مدم. چپار دانه زلو اند اختم. 
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پنجشنبه ۱۶ - امروز شاه دوشان‌تپه شکار تشریف بردند. صبح من دیدن جناب آقا علی 
حکمی رفتم» نبود. از آذحا دیدن عرب صاحب بعد خانه آامدم. اهل خانه اندرون شاه رفته بودند. 
شب هم نیامدند. من بیرون خوابیدم. امروز صبح دستخط لقب زن امین‌الدوله مرحمت شد. 
محتر م | لدو له لقب داده نو دند. 

جمعه ۱۷ - صبح خانۀ مادام پیلو رفتم. از آنجا دربخانه رفتم. امروز اندرون شاه تفصیلی 
رونمود. ضعیفهٌ هندی سایق‌الن کر که منزل انس‌الدوله رفته بود و گوشوارۀ زمرد به انیسالدوله 
تعارف داده دود ۱ مین اقدس را به دوحپت به‌طمیع انداخته بو د یکی حہت اینکه جبری باو دد هن » 
دیگ در انظار مردم بخودش شانی قراربدهد. سیدخانم گیس سفیدش که پتیارٌ حقیقی است و 
غا برام خواحه‌اش به‌اصرار این زن بیچاره را به‌اسم اینکه شاه فرموده است من منزل انیس 
الدوله بتو دیدن کردم تو باید بازدید من منزل امین قدس بای و بشاه عرص کرده برد خود 
زن هندی خواهش دارد یك بار دیگر شما را ببیند به‌هرحیله‌ای بوده اروش رشق مور 
هل انس انی امه وک از تشر‌یقات که برای او چیده بودند این بود که کسی وارد اطاق 
نشود. اهل خانه که اندرون بود همراه شاه اطاق رفته بود و مچشان را باز نموده بو د که ضعیفه 
هندی عوض حواهر بها مین‌آقدس پنحاه شصت عدد ليره داده بود و خیلی اسباب خفت | مین‌اقدس 
شذه بود. شب مہمان سارت فرانسه بو دم. نرفتم. اهل خانه از اندرون مدد ضعیفه هندی شاه 
را عمو خطاب میکرده. 

ِ شنبه ۱۸ - دربخانه رفتم. ولیعید با شم‌شیر حمایل کرده خدمت شاه رسیدند. 
دست امین لسلطان را گرفته بودند که مردم از این مرحمت زیاده از شان امین لسلطان چندان 
۱ من بعد ازناهار خانه آ مدم. عصس عبادت دختر | مبن| لدو له خانه | ممن لدو له رفنم. 
میگویند بپتر است. از آذجا دربخانه رفتم. تا ساعت سه بودم. بعد خانه آ مدم. 

یکشنبه ۱۵ - صبح زودی خبر کردند دختر امین‌الدوله بدحال است. وقتی من رفتم هنوز 
نمرده بود. ر که معا اج اس دست‌یاجه شده کاغذی از اندرون بمن نوشته بود که بايد ۳ 
داتر» جلد آب‌دزدك بزنم و دکنباك» داده‌ام. زئما به آب‌دزدك راضی نمشوند. شما بیائید شاید 
فراری دد‌هید. من با محدالملك اندرون رفتم. طفل را در زیر کرسی خواییده دیدم, در حالت نزع. 

ی آین دق امین لت له :زا کے ووو کافنرحالا هم ویو ار ینن و مقیول بوة 
که جکر مرا کباب کر بیرون آمدم. به‌فاصله ده دقیقه طفل فوت کرد و امین‌الدوله زیاده از 

حد متألم. او را برداشته پارك بردم. مدتی هم آنجا نشستم. بعد خانه آمدم. مریم گوران معروف 
از کرمانشاهان تازه مراجعت کرده خانةٌ والده دیدم. عصر باز پاركرفتم. ازآنجا دوشان‌تبه رفتم 
که شاه بقصد نوقف پنج‌شبه تشریف‌فر مای دوشان‌قپه شدند. 

دوشنبه ۲۰ - صبح جمعی از قبیل ناصرالملك و صديق‌السلطنه و مجدالملك و غیره منزل 
من | منت در این سن شاه سوار مد ند . از نزديث مزل من ون را احضار فر مودند. 
فر مايش شد شب حاضر باشم. حضرات در ر کاب سوار شدند. من منزل ماندم. شب حضور شاه 
رفتم. شکار زده بودند. دماغی داشتند. امین لسلطان از شر آمد. خلوت‌ها شد. . بعد بمن فرمودند 
تو را از پطربورغ جلو میفرستم» فرنگ که میرویم. این برخلاف خیال من است. یا نباید این 
سفر در ر کاب رفت یا بايد از طبران جلو بروم. ساعت سه منزل آمدم. 

سه‌شنبه ۲۱ - صبح زود من شیر آمدم. خانة مشیرالدوله رفتم. میگفت وزارت خارجه را 
بمن داده بودند. انگلیس‌ها داق در عوص وزارت عد له و ذحارت را دمن و حکومت عراق 
را به‌پسر م معتمدالملك دادند. معلوم مشود گاهی شر در حضور همایون بی‌فایده نیست. اک 
نمیگفت میخواهم مشہد بروم این کارها باو داده نمیشد. از آنجا خانة طلوزان رفتم. بعد خانه 
آمدم. عصر پارك امین‌الدوله رفتم. ولیعہد آنجا تشر یف داشتند. صاحب دیوان» أمین‌حضور› 
ایلخانی و غیره بودند. تمام طرف صحبت و فرمایشات من بودم. قريب دو ساعت آنجا نشستند. 


از پرروئی اهل زمانه میفرمودند. عرض کردم در این زمان باید همینطور بود تا کار پیش دود. 


۶0 روزنامة اعتمادالسلطنه 
خلاصه از آنجا من دوشان‌تبه رفتم. يك ساعت از شب رفته بود که منزل رسیدم. 

چپارشنبه ۲۳ - شاه سوار شدند. شکار تشریف بردند. جلو منزل خودم شرفیاب شدم. 
فر‌مودند شب حاضر باش. تمام روز منزل بودم. جلد اول کناب تاریخ مغرب را بحمداله به‌اتمام 
رساندم. شب بالا رفتم. چون قدری دیر شده بود تغیر مرحم تآمیزی فر‌مودند. بعد حکیما لممالات 
رسید. باو فررمودند تو کجا بودی؟ عرض کرد ناخوشم. شاه فرمودند حکیم‌جان ازمن بشنو کمش 
این در آن در برو» منزل خودت بنشین, ناخوش نمیشوی. در این مدت نو کری خودم کمتر باین 
بی‌پردگی از شاه فرمایش شنیده بودم. اگرچه حکیم خفیف شد. اما از بیعاری فردا فراموش 
خواهد 

پنجششه ۲۳ - شاه آمروزمنزل بودند.و لیعید ونایبا لسلطنه احضار شده بو دند. مشبرا لدو له 
وپسرش هردو مخلع حضور آمدند. از آنجائی که شاه اول کار خیلی پروبال بصاحب کار میدهد 
از مشیر ا لدو له ]£۸[ خیلی تمحبدات فر مو دند. کار مشبر ا لدو له خوب سد. از این دو وزارت 
و حکومت بايد سالی سی‌چبل هزار تومان فایده ببرد. و آنچه من گمان میکنم باید شاه از کسی 
بترسد تا به‌او نانی بدهد. چنانچه با عداوتی که به‌مشیرالدوله دارد» چون مشیرالدوله خودش را 
به روسا بسته» این است که باو تملق میکند. پا اپنکه بکسی احتیاج داشته باشد. مثل اینکه 
به امین‌السلطان دارد و به امین‌الدوله حالا محتاج نیست. این است که چند روز است دخش 
امین‌الدوله مرده اند التفاتی نکرده. اما ای کاش خدمت و خیانت را هم ملتفت میشدند. نه‌اینکه 
همه‌را به‌چاپ وچوب آنہا نگاه کنند. ازطرف دیگر دولت و مملکت ورعیت تمام در معرض 
تلف هستند. خلاصه عجالة جزخون جگرخوردن کاری به‌ما نیست. بعدازناهار شاه باصدیق لسلطنه 
منزل آمدم. 
شد. ناهار منزل صرف فر مودند. بعداز ظہر كلية من آ مدند. من صبح با فخرالاطباء درشکه 
نشسته شر آمدم. حمام رفتم. امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا خانه ما آمده بود. میگفت امس 
الدوله اجازءٌ رفتن کربلا خواسته. شاه احازه دادند. خیلی اوقاتم تلخ شد. عصر که امینالدو له 
منزل من آمد پرسیدم. معلوم شد روزی که امینالسلطان دیدن امین‌الدوله رفته بود دربین صحبت 
بواسطه دلتنگی گفته بود خوب است شاه مرخص فرمایند من این زمستان کربلا بروم. آأمین- 
السلطان هم فرصتی بدست آورده نمیدانم به‌چه عبارت بشاه عرض کرده بود. شاه هم درحقیقت 
اجازه داده بود. من در این خصوص بهاآمینالدو له خیلی ملامت کردم. در حقبقت باو خدمت کر دم 
و دوسمی بروز دأدم. شب امیرزاده سلطان ابراهیم مبرزا خانه من بود. 

شنبه ۳۵ - باز برف میآمد. من دارالترجمه, بعد خدمت شاه رسیدم. وقت ناهار عرض کردم 
ت ساره حول هو برد بدا ان کربان رف قداوز ای درریت نیت وتا 
مرگ هم میخواهد. او هم در ضمن دلتنگی از مردن دخترش گفته است چه عیب دارد کربلا 
بروم. لازم نبود این حرف [را] بطورهای دیگ بشما عرض کنند. فر‌مودند پس نگذارید برود. 
بعد خود امین‌الدوله را هم احضار فرمودند و اظبار مرحمت زیاد کرده بودند. شب مجدداً من 
دربخانه رفتم. ساعت دوونيم که از خدمت شاه ببرون آمدم خانة نایپ‌السلطنه رفتم. عصای مس 
ساعت به‌ایشان ۳ کردم. خیلی خصوصیت فر مودند. ساعت سه خانه آ مدم. 

یکششه ۲۶ - باز برف مسارد. خدمت شاه رسیدم. امین‌السلطان را هم دیدم. ناهاری گرم 
و نرم و مپر بان باهم صرف نمودیم. يك عکس ایشان ۳ خواستم دأدند. بعك خانه | منم 

دوشنبه ۲۷ - بواسطه برف زیادی که دیشب آمده بود صبح هم ی امن مصمم رفتن سلطنت 
آباد شدم. کاغذی به اعتمادا لحرم نوشتم که من داید بروم بالا. او هم کاغذ را شاه داده بود. 
دستخط فر مودند که الىت در وه فررسنادم کالسکه دیوانی آوردند. سوار شده رفتم. نمم‌ذر ع برف 
رمم بود. بعضی دستورا لعمل‌ها داده مراحعت کردم. ناهار شہر آ مدم. شاه هم سواز شده دوشان 
تیه شکار رفنه بو دند. دو فوچ هم زده بو دند. اسماعیل بزاز پوستین دارد, نیو شمده رفنه دود. عرص 
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میکند که پسر‌های مرحوم صارم! لدو له که خواهرزاده‌های ظلا لسلطان باشند رفاص‌های مرا فریب 
داده‌اند برده‌اند و این برای شما ننک است که رقاص طبران را برای ظلالسلطان بس‌ند. شاه 
سقائی مأمور فرمودند که برود از حضرت عبدالعظیم رقاصہا را ازپس بانوی عظمی بگیرد به 
اسماعیل بزاز بسپارد. خلاصه عصر عریضه‌ای نوشتم بشاه. تفصیل برف وغیره را عرض کردم. 
جواب داده بودند بها مین | لسلطان هم فر مايش شد عمله دحت پاك کردن برف بگیرد. معلوم شد 
مادر آستان مباركاعتمار برف پاك کردن هم [۶۹4] نداریم ونمیدانم بچه‌دل‌خوشی باید خدمت کرد. 

سە‌ششه ۳۸ - باز برف می‌آمد. صبح خانه امین‌الدوله رفتم. از آنجا دربخانه خدمت شاه 
زسندم. در حضور من بها مین | لسلطان پیفام‌ها داده د آدمی از خودت دفرست برف‌ها را پاك 
کند. ان است که من مورا ایوب دازم. چه کنم! در دو لت این شاه چپارشاهی اندوخته نکردم 
که بروم گوشه‌ای بنشینم و این ناملایمات را نبینم. خلاصه این روزها بندگان همایون وضع 
غریبی دارند. اولا در این سرما باطاق آبدارخانه مینشینند و تمام مردم باید در میان باغ زیس 
ان و سرا ودرف باشند» انا درحه تملق بها ممنا لسلطان [را ] بدرحه‌ای رساندند که مافوق 
ندارد. خدا همه مر درا بلکه ناموس مت ازشر آلزال محافظت فر ماید. خلاصه نمیدأنم جه 
بخورد این شاه نازنین از ببرون و اندرون دادند که ملتفت هیچ نیست. روزنامهٌ روس بقدری بداز 
شاه مملکت نوشته‌اند که هر گاه غیراز این شاه کس دیگر بود خیلی کارها میبایست بکند. اما 
دقدری گرفتار ملحك بازی ایت که جل فست این‌ها را باو نوشته‌آند. ۰ قا دربخانه تمام 
سفارت‌خانه‌ها رفتم کارت دا چون امروز اول ژانویه و عبد نوروز عیسویان است. بعد خانه 
آمدم. دبیرالسلطنه منشی مخصوص حضرت ولیعہد دیدن آمده. 

ا -صیح دیدن طلوزان کی عددیدیی, و و لته که شام عازن 
فر مودند رفتم. معلوم شد دیروز درس خواندند و نفپمیدند. خواستند حالی کنم. خلاصه هرروز يك 
دردسر و خون‌دل داریم. از آنجا طلوزان را برداشته خانة والده آمدم که باز کسالت دارد. 
قسمی ترش‌روئی با طلوزان کرد مثل اینکه طلوزان خانه‌شا گرد خانهُ پدر من بوده. خیلی اوقاتم 
تلخ شد. خانه آمدم. عصرعرب‌صاحب منزل‌من آمد. میگفت شاه بواسطهُ سفارت به‌امپراطور روس 
پىغام داده است وقتی من فرنگ می‌آیم شما چطور با | مبنالسلطان رفتار خواهید کرد. مبادا 
کننه‌ای از او داشته داشید» از اینکه بواسطه او کارون را ده نگلیس‌ها واگذار نمودیم. عرب 
صاحب میگفت ما از این پیغام خیلی خنده کردیم و ریشخند نمودیم. شب شاه بیرون شام ميل 
فرمودند. من نرفتم. 

پنجشنبه سلخ ‏ این برف چارم شت :وه میبازد. هوا شدت سرد نت صبح که در بخانه 
رفتم معلوم شد کتابی که شاه منخوانن۔غارت از تمدن آغراب: اشنت: يك فصل مشکلی را :دیروز 
ا ناصرالملك و حکیما لمما لك خوانده بودند و هيچيك ترجمه او را ندانسته ډو دند. من که رسیدم 
ترجمه نمودم. در این موقع عرض کردم دانستن فرانسه بچہار کلمه تلفظ نیست. هزار اشرفی 
میدهم بکسی که یات صفحهُ این کتاب را ترجمه نماید و بفہمد. چون میبینم مدار دنیا به ادعا 
و پرروئی است باین جبت این حرف را زدم» والا باز سکوت داشتم. بعد خانه آمدم. شب ساعت 
يك و نیم آمدند که عالیه خانم دخترسیف‌الملك میرزا که سالا است با مادرمن دوست استء 
در غم و شادی ما شريك بود» در این عبد دوست حقیقی نایاب است. ناخوش شده. نوه 
خری دارد موسوم به‌امیر. آمده‌بود که شاهزاده خانم یك مرتبه افتاد. چون این شخص چندسال 
قىل هم سکتة ناقص کرده بود والده را يقبن شده بودکه سکته کرده و مرده تن میخواست 
خودش همین شبانه با وجود کسالت مزاج خانه عالیه خانم برود. من مانع شدم. دوونیم از شب 
رفته بود. وقتی که رسیدم حاجی سیف‌الدوله معروف به حاجی عمو که عموی عالیه خانم میباشد آنجا 
بود. بیچاره عالیه خانم نوبةٌ سختی کرده بود. چون من این زن را خیلی مجلل دیده بودم خیلی 
بوضع حالیهُ او دلم سوخت. البته تنبا مکنت اطاق او را دوسه هزار تومان [۷96] دیده بودم. 


حالا خبلی مفلوك بنظر آمد. تمام مال این زن [را] پسر ناقابلش رضافلی‌خان تمام کرد. از چیز- 
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های عجیب اینکه فرنگیس خانم دختر حاج‌عمو که در سی‌سال قبل از این خوشکل‌ترین اهل ایران 

بود و من تنا عشقی که در جوانی پیدا کردم باین بود و هیچ او را ندیده بودم امشب اینجا دید 
و تعجب کردم که بعداز سی سال در همچه موردی در زیر يك طاق با او نشسته‌ام. بحالت خودم 
که ديدم ریش سفید شده است» دندان ریخته است وقدم خمیده شده ودل افسرده [افسوس 
خوردم]. از او دیگر خبر ندارم که چه صورت است. ساعت سه ونیم خانه آمدم. 

جمعه غر جمادی‌الاول - ام‌وز صبح هوا و زمین يخ بود. صبح خانة طلوزان رفتم. از انجا 
باتفاق عیادت نایبالسلطنه رفتیم که دردپا دارد. ازآنجا حکیمالممالك را هم برداشته باتفاق خانه 
عالیه خانم رفتیم و طلوزان را بمعالجه او واداشتم. بعد خانه آمدم. عص مجدداً خانه عالیه خانم 
رفتم. بپتر بود. مغرب مشیرالدوله و حشمت‌الدوله دیدن من آ مدند. 

شنبه ۳ - امروز حضرت ولیعہد بسلامتی مراجعت به‌تبرین میفرمایند» صبح رفتم باغ شرفیاب 
شدم. تشر یف ی ۳ بو اسطهٌ تقدس‌ی که دارند اذفان صح حضصرت عبدا لعظیم رفته بودند. من 
دربخانه رفتم. ولبعید هم مراحعت از حضرت عبدالعظيم خدمت شاه آمدند. مرخصی حاصل کردند 
که کت [ که | رل اول اشت ونه وی هس ون تیف آ وروند یمن راد اطیار م مت 
و تفقد فر مودند. صورت مرا بو سمدذد که نپا یت افتخار دود برای من. و لیعیید را برادرزاده‌های 
بدذات من و بعضی مغرض‌های بیگانه از من بی‌جہت رنجانده بودند. الحمدلله این سفر رفع 
کدورت ایشان شد. اگر چه من خداشناسم و کارها با خدا است و حیات ناصرالدین شاه را 
وا وحو دی که ۳ من وا این همه رحمت و صدافت فایده‌ای ندارد از خدا میخواهم و سلامتی 
اورا طالبم اما | ين ین مطلب را هر‌دیو انه‌ ای باید بداند که با ولیعید دولت ایك دسي خلاف کند. 
من که بقول مردم جزئی عقلی دارم! خلاصه بعد خانه آمدم. شب دربخانه رفتم. تا ساعت سه‌خدمت 
شاه بودم. بعد مراجعت نمودم. 

تکشنه ۳ _ صح خانة | مين | لدو له رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. باز شرحی در روزنامه 
روس از شاه بد نوشته بودند ترجمه کرده بنظ ایشان رساندم. بپیچوجه مفید و مور نشد. 
سبحان‌الله! با وجود این اصرار دارد فرنگ برود. آنسم با این اشخاص که اکر جزئی اعتباری 
برای دولت و ملت مانده باشد این سفر سوم تماما ماد خواهد رفت. بعداز ناهار شاه خانه | مدم. 
مصطفی قلی‌خان ملقب به‌سمپام‌السلطنه که رئیس قره‌سوران اما خودش دزدباشی بود پریروز 
فوت شد. 

دوسشضه ۴ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه شناد دشر بف دردند. هوا در شدت سرما وبرودت 
است. من خانه صدیق‌السلطنه رفتم» بعد پیاده خانه عالبه خانم. از آنجا خانه آمدم. عص عرب 
صاحب دیدن آ مد. 

سا شش ۵ - صح درف مسبار دد. این درف بحم ات که دشدت یب | نف خدمت شاه رفتم. 
باز اطاقآ بدارخانه خراب شده بود وتمام مرردم میان برف زیر آسمان هستند. ناهار صرف‌فر مودند. 
وزرا غیراز امین‌الدوله که ناخوش است همگی احضار شدند آمدند. من خانه آمدم. شب مجدداً 
دربخانه رفتم. نا ود پس‌فردا دوشان‌تیه برویم موقوف شد. به‌جاجرود مبدل شد. 

چپارشنبه ۶ - امروز خیال نداشتم از خانه بیرون بروم. میرزا فروغی گفت پدر شیخ مپدی 
فوت شد. ختم گذاشتند. آذحا رفتم ختم را بر‌جبدم. بعد خاأنه آ مدم. عصر چورجیل نایب ات لسن 
e‏ مهافت تردید مختصر شاه در رفتن فرنگ بعحله آمدن دولقور کی وزیر ماو :روس اس 
که [ ۱۷۰۱ دمیند شاه را به چه شروط روس مبخواهد پذیرائی کند. دعل معلوم شود. خلاصه 
تدیبرات | مین لسلطان ایران را به‌باد فنا خواهد داد. بايد خون حگر خورد و دم نزد. حصرت 
و لنعیین "۱ اج مت 

پنچشنبه ۷ - امروز جاجرود رفتيم. من صبح که از خانه حرکت نمودم درشکهٌ خودم را 
چپاراسبه بسته بودند که تا جاجرود بروم. سرخه‌حصار که رسیدم دیدم غیرممکن است. تمام 
کوه و دشت و استمان و ریخ بخ ستته ی از سر خه حصار سواره به حاحرود آ مدم. چپاز 
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به‌غروب مانده وارد شدم. ناهار صرف نمودم. خوابیدم. شاه هم از راه کوه يونم به‌عروب‌مانده 
وارد دنن شواز هم رده دودند. 

جمعه ۸ - صبح بقصد دیدن امنا لسلطان طرف عمارت رفتم. معلوم شد دیشب ننامده‌اند. 
منزل آفادائی رفتم. گفتند شاه کسالت دارد. خدمت شاه که رسیدم فرمودند به‌واسطه سرمات 
خورد کی اند کی تب دارم. نص او کان را به من دأدند. ديدم ثب حسا بی دارند. بعداز اهار 
به من فررمودند جائّی نروی. همانجا ناهار کثیف صرف شد. مجدداً شرفیاب شدم. روزنامه خواندم. 
فرمودند شب حاضرباش. منزل آمدم. شب دربخانه رفتم. سرشام تاریخ اسکندر خوانده. 
تا آنجا که اسکندر در بابل وفات کرد. شام شاه هم به‌اننبا رسید. من برخاستم منزل بیایم 
توی حياط امین همایون خود را به‌من رسانید که سرداری تن‌پوش بتو مرحمت فرمودند. اظبار 
تشکر نموده ل آمدم. 

شا ۹ بت صمح آدم امین لاسلطنه سرداری مغز ی داری آورد. اما امد مننا لسلطنه محض تخفیفب 
من قیطان گلابتون جلو سینه را شکافته و دهن جیب را دوخته بود. تن‌پوش مبارك را مشابه به 
خلعتی که به‌حا کم دماوند می‌دهند ساخته بود. من از این فقر ه اوقاتم قلخ شد. خواستم شاه 
دیکات و ار بو فرش اسسعفاه ان فت اول سوال کم شا ید شاه ین از مرل ا مرد 
السلطنه رفتم. گفتم چندان در استیفای حقوق خودم بی‌دست وپا نیستم. از او سؤال کردم و 
تہدیدش نمودم که بشاه عرض میکنم. چون از من این حرف‌ها 7 شنید اعتراف به‌خطای خود 
نمود و عذر خواست. خلعت را عوض نمود. سرداری که دیروز تن شاه بود آوردند. من هم از 
زی یناه گذشن: ل مبن‌السلطان رفتم. مصمم شده است پیش من درس فرانسه 
دخواند. قريب نیم‌ساعت ۱ بعد منزل | مین‌اقدس رفتم. احوال‌پر س ی‌ذمو ده زل | مدم: 

تکشنبه ٩0‏ - صیح پیاده منزل امین‌السلطان رفتم. اسب شاه را درب اندرون حاضر کرده 
بودند که شکار برود. من با | شا تب اطان آمددم» قدری منزل اعتمادا لحرم نشسته. خس آوردند 
شاه سوار و را احضار فرمودند. من هم سرداری زمه لیموئی خلعت را پوشیده حضور 
همایون رفتم. اظہار مرحمت زياد فر مودند. امین‌السلطان هم بود. اما هیچ همراهی بافر مایشات 
شاه رة بعل از ناهار مزل آ مدم. عصر عبادت ار و به تبر بث لقب محمد ابراهیم‌خان 
کالسکه‌چی باشی رفتم که شعاعالملك شده. 

دو شه ۱۱ - صمح دروخانه رفنم: امین لسلطان حضور شاه دود. مير آخور و محدا لملك 
را سرگردان میان باغ دیدم که برف‌هم میبارید. آنہارا بردم منزل عزیزالسلطان. آغا عبدال 
خواجه نپایت بی‌احترامی را کرد که هرسه مارا خفیف‌نمود. فخرالاطباء بیرون آمد. گفت شاه 
[ ۱۷۰۲ .كاك مزاج دارند. مشسکل سوار شوند. هنوز حرفش تمام نضده که شاه از اندرون 
تصریف آورده آغا عبدالله بروز داد. ما هم بانبایت افتضاح از منزل عزیزالسلطان بیرون آمدیم. 
عرض لحیه نمودم. اظبار تفقدی فرمودند. سوار شدند. شکار تشریف بردند. من هم منزل آمدم. 
شنیدم عصر شاه چہار شکار فرمودند. بکمزهم باامین‌حضور امروز از شیر آمدند. 

سه‌شنه ۳ - شاه ناهار منزل میل فر‌مودند. سر ناهار بودم. بعد از ناهار فرمودند شب 
حاضر باشم. منزل آمدم. امروز عصر شاه در حوالی عمارت طوری که حرم از پشت بام تماشا 
می کردند یك گراز بسیار بزر گی‌شکار فرمودند. طوری‌نو کرهای مردم بخصوص جلودارهای 
عملۀ خلوت باحسارت نزديك شاه شده بودند که اسب آنا بااسب‌شاه برخورده نزديك بود بشاه 
صد مه‌ای وارد آ ید. این ملبحك بازی طوری مردم ۳ حسور نکرده که بعقل بیاید؟ من مغرب 
دربخانه رفتم. سرشام شاه بودم. ساعت‌سه‌ونيم منزل‌آمده است. انس‌الدوله ناخوش است. شپپر 
مانده است. 

جمهار شنبه ۳ - شاه سوار شدند ار رفتند. اما بدون اینکه ھچ شکاری کرده باشند 
مراجعت فرمودند. سلیمان‌خان افشارهم ازشہر آمده است. شب میرزا زین‌العابدین‌خان موتمن- 
الاطباء با من شام خورد. 
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پنجشنه ٩۳‏ - شاه سوار ذشدند. من پباده صح دربخانه رفتم. سرناهار شاه دودم. بعد منزل 
امف دوز نه نظالت کدشنت: 

جمعه ۱۵ - هوا بشدت سرد و زمین [و] آسمان یخ‌بسته. باوجود این شاه سوار شدند. 
من منزل امین‌السلطان رفتم. طوری‌شد که ناهار مرا نگاهداشت. شیخ عیسی مقلد آنجا بود. 
من تابحال اورا ندیده‌ام. خیلی بامزه است. بعد منزل آمدم. وقت غروب فراش سواری آمد که 
شاه فرموده‌اند باید من‌هنوزپیاده نشدم دربخانه حاضرباشی. اطاعت نمودم. شب تا ساعت سه 
بودم. مرخصی گرفتم که صب شور بروم. بعد منزل آ مدم. 

شنبه ۱۶ - صبح که برخاستم دیدم برف زیاد آمده و باز هم میبارد. تو کل بخدا نموده 
کالسکه دیوانی آوردند. بکمز که دیشب از فان مور | کراه داشت همینکه برف و کالسکهرا 
دید وقت‌را عنیمت شمرد. با من شیر أت همه حا برف‌ودوران دود. نج دفروب مانده وارد 
شمپر شدم. محترمالدو له عبال امین| لدو له خانه ما دود. به آن جہت آندرون نرفتم. ناهاری‌ببرون 
صرف شد. عصر منزل امین‌الدوله رفتم. بیچاره میر‌زایحیی‌خان پسر کوچکش هم روز چپاد شنبه 
سیزدهم فوت شده. شب با امیرزاده سلطان‌ابراهيم میرزا بسر‌بردیم. امروز خداوند به‌فرنگیس 
خانم همشیرة اهل‌خانه پسری کرامت فرموده است. از میرزا احمدخان رئیس پست‌خانه. موسوم 
به پاشاخان شد. 

یکشنبه ۱۷ - باز برف میبارد. با وجود این از خانه بیرون رفتم» درب اندرون شاه احوال- 
پرسی. انیس |لدوله خیلی اظبار میربانی فرمود. از اندرون شیرینی مخصوص من فرستادند. از 
آنجا دارالترجمه» بعد خانۀ طلوزان و خانه مادام‌پیلو. بعد ناهار را پارك امین‌الدوله باحاجی میرزا 
عباسقلی صرف نمودیم. دو ونیم بغروب مانده منزل آ مدم. نایب سفارت انلس چورجبل 
دیدن أ مده دو د. 

دوشنبه ۱۸ - شاه از جاجرود مراجعت فرمود. شہر آمدند. من هیچ امروز از خانه بیرون 
ذرفتم. 5 عصر منزل دو دم. از قراری که ددم شبات از ببرآاهه ا اه دو دند. چپار شکار هم 
[۷۰۴۳] زده بودند. عصر جنرال مکنیل صاحب منصب انگلیس که در مشہد مقیم بود دیدن 
من آمد. میگفت که من عبوراً ازاسترآباد گذشتم. خیلی وضعرا بد دیدم. اگر این تر کمانہا 
را بيك نفر شخص دنیا دیده‌ای بسپارند واز چنک امیرخان سردار بیرون بیاورند البته آنا 
بقدم اطاعت پیش خواهند آ مد و این کار نخو اهد شد. جرا که قا وحبه در حمایت وزیر اعظم 
است. تا بحال صد و هشتاد هزار تومان‌خرج استرآباد کردند که ممکن بود با صد وهشناد 
تومان خلعت وزبان خوش به تر کمانہا اصلاح این کار بشود. تدبیر وزیراعظم این است. به 
ما چه! 

سه‌شبه ٩۵‏ - دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. امروز شارژدفر روس و ایلچی 
انگلیس هردو به دفعات شرفیاب شدند. شب هم بیرون شام میل فرمودند. سر شام حاضر بودم. 
بعد خانه آ مدم. 

چپارشنبه ۲0 - دیشب ساعت چپار و نیم ابلاغی به خط خود امین‌السلطان بمن رسید که 
حسب‌الامر فردا دربخانه حاضر باشید. خیلی تعجب کردم که من هرروز علی‌الرسم دربخانه 
هستم. دیگی چه جای ابلاغ است. باهزار خیال صبح کردم. وقتی که داخل عمارت شدم امین- 
الدوله‌را هم دیدم که وارد باغ‌شدند. به‌ایشان گفتم که همچه ابلاغی برای من دیشب آمده. گفت 
بعینه برای من‌هم آوردند. زیادتر تعجب کردم. دم آبدارخانه که رفتیم جممی از رجال دولت 
از کل تاره رال ساخی: که انز ها تم لام میا لو و کی 
وغیره بودند. جبانگیرخان و امین‌حضور هم بود[ند] که همه‌را امین‌السلطان خبر کرده بود. 
دراین دين خود امین| لسلطان واقالالملك هم رسمدند. دراین بين شاه هم تشر یف آوردند. همه 
را در اطاق آ بدارخانه احضار فر مو دند. کلاه فزافی در سس مار کشان دود که حمال خور شید 
مثال همایون را خټلۍ رشت کرده بود. به نایب‌السلطنه فر‌مودند ازاین به بعد کلاه اهل نظام 
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این‌جور باشد. بعد عنوان فرمایش فرمودند که این امتیاز نامه که چپارده سال قبل به روطر 
داده بودم سفارت انگلیس حالا اصراری دارد که‌این امتباز نامه باطل نیست و روطر بایدبحق 
خودش برسد. اگر چنادچه نخواسته باشیم آن امتیاز نامه‌را مجرا بداریم باید امتیازنامة 
حدیدی در باب ایجاد بانك باو بدهیم. غرض از احضار شماها این است که همگی بنشینید 
و مشاوره کن که این امتازنامه را باید داد بانه. ماهار | باطاق خزانه که ف ا ۰الملك شنت 
فرستادند. اطاق سردیررطوبتی۱ بود. منقل آنشی که هنوز بوی زغال میداد 9 احترام 
بحضرات كِِ که بوی زغال سرها را به دوران آورد. ناهار نایب‌السلطنه را آوردند 
خوردیم. امینالسلطنه هم بواسطه نسبت به امینالسلطان از اعضای مجلس شد. حکیم) لمما لك 
هم که دمعا اجه انس‌الدو له رفته بود ازشاه اس تدعا وم دود آن‌هم جزء محلس شده. 
باز حضرات به هت احتماع به‌اطاق آبدارخانه آمدند. آنجارا مجلس قرار دادند. امتیازنامة 
روطر را | ا خواند. هچک ن لاونعم نگفت. بلکه همگی تصد یق کر‌دند» جز من که‌اول 
الى آخر ایراد گرفتم. در این بين خبر کر دند ایلچی ینگی دنیا حضور شاه میرود. مرا برای 
مترحمی خر کی دند. رفتم در حضور همایون ترجمه نموده باز محدداً ۴ قو اما لدو له به اطاق 
شوری منم من صورت قرازنامه را گرفتم که ترحمه‌اش را صحیح نموده جات کل 
به اتفاق امن‌الدو له در کالسکه دئسمته تا دم منزل من امه مرا پباده کردند. خودشان 
رفتند. 

نچشنه ۲۱ - ص دارالترحمه بعد خدمت شاه رسیدم. بعد مزل آ مدم. عصر ایاجی 
[۷۰۴] انگلس دیدن من آمد. باز ابلاغی از امین‌السلطان رسید که روز شنبه در مجلس حاض 
باشید» ڊجہٽ اتمام عمل e‏ 

جمعه ۲۳ - شاه امو ور سوار شدند دوشان‌تیه ریف بردند. برف هم مسبارد. انال 
بقدری سرد شده که بنوشتن نمی‌آیسد. من تمام روز خانه بودم. مشغول ترجمه قرارنامة 
روطر بودم. سه آزشب رفته خلاص شدم. 

شنبه ۳۳ - دیروز باز ابلاغ امین‌السلطان آمد که امروز حاضر باشم. من‌هم کنایچه 
اعتراضات خودم را نوشته بودم. ترحمه راهم کنا دجه دیگر. صبح دربخانه رفتم. امین لدو له 
میگفت امین‌السلطان از حرفہای پریروز شما متفیر بود. من اعتنا نکردم. در این بین خود 
اسان رسید. بنا به‌همان عادت حوانی که دارد پا ودست و کله وشانۀ خودش را حر‌کت 
میدهد وشات و شوت نموده حرف میزند رفتار فرمود. خواست مرا از میدان در کند. من‌اعتنا 
نکردم. شاه بیرون تشریف آوردند. دوباره مسئله را تجدید فرمودند. بازهمه‌وزرا تملقاً به 
امین‌السلطان تصدیق بلاتصور نمودند. شاه روبه من فرمودند که تصدیق بدهم. من هیچ حرف 
نزدم. وفتی که از محلس بیرون تشر یف آوردند من هم متعاقب شاه آمدم. کنا بج اعتراضات 
خودم‌را بنظر شاه رسانیدم. بخانه آ مدم. بفاصله يك‌ساعت فراش خلوتی دستخط شاه‌را آورد 
که ا نپایت التفات نصد بق فر موده دودند و فر موده دو دند این کتابچه را ده نایب لسلطنه و 
قو اما لدو له و امن | لدو له ۳ امنا لسلطان بنمائید. شب هم ببرون شام خوردند. تا ساعت سه در بخانه 
بودم. 

تکشنه ۲۴ - صح امین‌الدو له آمد خانه من. كفت دریکی از روزنامه‌های روس که 
بزبان آلمانی است دولت ایران و امین‌السلطان را خوب سلاخی کرده‌اند و ترجمهُ او را بنظ 
شاه رساندند. ظاهراً خیلی مور شده دود. بعد در بخانه رفتم. بعضصی از وزرا بو دند. معلوم 
شد که امروز هم باز مجلس است و مرا خبر نکردند. جنم! من آنچه بايد بکنم کردم. هم 
دولت خواهی نمودم و بشاه خیانت وخریت وزرای اعظم را نشان دادم وبشاه نمودم نباید ایران 
را کلبة به انکلیب ا تسلیم نمود. در حالیه باید بحپات عدیده از روسہا احتیاط کنيم. برفرض 
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این قرارنامه امضاء شود خیلی زود معایب او وصدق عرض من معلوم خواهد شد. خلاصه سر 
ناهار شاه فرمودند عصر مبخواهم زاو دنند‌ازم. من خانه آ مدم. عصر در خانه رفتم. انداختن زلو 
موقوف شده بود. 

و ۳ ام وان تاه کار ا تفت یفتنم مان شکار ف دمت مار 
فر‌مودند. من تمام روز خانه بودم. دیشب چورچیل آمده بود مرا از سفارت اتعلشن: ممترساند. 
من تمام گفتگوی اورا امروز بشاه نوشتم دوشان‌تیه. جواب مرحمت آمیزی نوشته بودند. 

س‌دضا ۳۶ صح دارالثرحمه دعك جدمت شاه ز سنتل م۰ شاه را متفر دندم. معلوم شد 
عزیزالسلطان تب مختصری کرده. درسر ناهار به من فرمودند اعتراضات تورا در فرارنامه بانكت 
روطر قبول کرد قرارنامة اورا امضاء خواهم کرد و عصس امضاء فر مودند. شنیدم امین لسلطان 
و مشیرا لدو له از دوق اینکه این کار کت از پش شنا که ترون آمده دودند روی همدیگر را 
ډو سستده_ بو دئد, 

مهار دنه ۷ - دربخانه که رفتم از دور امینالسلطان را دیدم. خوشحالی غریبی ازانمام 
این کار دارد. عمدا راه خودش را تغمن داد دس مت من آمد و اظپار خصوصیت کر د. مقپوم این 
بود که یمنی باوجود مخالفت تو ما کار خودمان‌را ازپیش بردیم. لیکن من‌هم میگویم آن طور 
که میخواستید بال دولت‌را بنندیده وبدست اکان دد‌همد نگذ‌اشتم. خلاصه سر ناهار شاه 
[۷۰۵] بودم. بعد خانه آمدم. مغرب دربخانه رفتم. ندم امتر نخان نت دار پار کنافت کاری کر وه 
روسای قر کان را اطمینان داده ده اردوی خود آورده أ دعك يك نقر را کته بافی را 
حس نموده است. این خر که ره تر کمانسا مبرسد به اردوی سیفالملك امبرخان سردار 
حمله می‌آورند. ده‌پانزده نفر را مقتول و ءجروح مینمایند. بازاین مسئله را شیاه مشتبه نموده‌آند 
و حقیقت را عرض نکرده‌اند. بعید نبست باز یك امتیاز و خلعت به امیرخان سرداز بدهند. 

پنچشنبه ۳۸ - دربخانه رفتم. شاه فرمودند پسر روطر را حضور بیاورند. بعد از ناهار من 
خازه آ مدم. شنبدم يسر روطر را که حصور رده دودند همان احترامی که در حق يك وزير 
مختار بعمل می‌آورند از قبیل فراش قرمز پوش که از دم خیابان دولت تا درب عمارت بايد جلو 
بیفتد به همین احترام پسر روطر را با حکیم طلوزان حضور بردند و منتهای مرحمت را شفاهادر 
حق او فر‌مودنن. | تج مور است, د فزار تومان: م این کار شاه یشکنن, داده. است: 
شب نصرت‌الدوله مہمان من‌است. 

جمعه ۳۵ بت صح خانه ۱ مين | لدو له رفتم. از آنجا حا مت شاخ رسیدم. بعك خانه آ مدم. 
دوشب چون نصرت‌الدوله این‌جا بود و خبلی دير خوابیدم خیلی کسل بودم. قدری 2 
نصرت| لدو له ازطرف امن نظام مأمور اف امتتاز۲ از فروین ۳ خوی را ازدو لت کرو .ف 
کمیانی ارایزانو فر تک تشکیل دده که تما شر وطن ار وی ای دو لت کی ‌فانده ست من س کوت 
نمودم. چون بمن دخلی نداشت وبا ایشمان هم دوستم. 

شنبه غر جمادی‌الثانی - چون بنابود فرداکه یکشنبه است بجېت توقف دوشبه حاحرود 
برویم من تمام روز خانه دو دم. ا صح دیدن کے تون که قار افو ات ا نک ونا 
رفتم. بعد خانه آمدم. شنیدم فردا موقوف شده» جاجرود دوشنبه میروند. خبرتلگرافی رسید 
که پریروز آرشی‌دوك رودلف ولیعہد اطریش که سی و یك سال داشت شکار میرود و بر - 
میگردد صبح اورا در جامهٌ خواب مرده میبینند. هنوز سبب معلوم نیست. فوت این ولیعید برای 
دولت اطریش خیلی مضر است. پدر او که خبر فوت پسر را میشنود دو ساعت در غش بوده 
است. 

یکشنبه ۴ - چون دیروز بدرخانه نرفته بودم صبح زود رفتم. همینکه داخل عمارت شدم 

١‏ يك کلمه درست خوانده نمی‌شود. شبیه «آزاده» تحریر شده ولی معنی ندارد» شاید 


ارأه» 3 داشد. 
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امین لس‌لطنه را دیدم که از هر گوشه مرا می‌حست. همینکه مرا دید نرديك من 2 دست 
مراگرفت و بگوشه‌ای برد. بعد از خصوصیت زیاد ابلاغ فرمایش همایونی نمود که شاه فرموده 
است از قراری که فممیدم میانه تو وامینالسلطان کدورت است. من که شاه هستم نمیخواهم 
در میان شماها کدورت باشد. تو که | مین‌السلطنه هستی میانه آنپا را اصلاح کن. من جواب 
SCS E E eb‏ طرف أم متنا مظان است: کف که 
a‏ یت بنا شد هردو برویم نزد ام مين | لسلطان. اف ف راا 
خانه . | مبن‌السلطان ناهار ميخو ممخوزد د. محال گفتگو نشد. OES‏ مین الس لطنه برویم. 
من بعك از ناهار شاه مزل آ مدم. مغرب خانه | مین| لب‌لطنه رفتم. خانه 1 مه اس لطان رفته بود. 
آده‌ی واه بود که و هم آ نحا دەر د. زفنیم. 1 خانه ۱ مبن| لسلطان شدم» حمعبت ریادی 
اطاق اولی بود. مرا باطاق دومی بردند. تا خوامتن: ظتران ا کے مت از باشی فم باجمعیت 
وارد شد. | مین لسلطان از حضرات عذرخواست. آنا رفتند. تا سه از شب رفته کله گذاری شد. 
تمام رذحش‌ها بواسطه مغایرت من در امضای قرارنامة بانك روطر بود. در این محلس آنچهلاز مه 
خود ستائی بود[۷۰۶] امینالسلطان بروز داد. آخر اصلاحی نموده ساعت سه خانه آ مدم. 

دوشنبه ۳ - بقصد توقف دو شبه جاجرود رفتیم. صبح بکالسکۀ دیوانی نشسته خانه 
عمادالاطا رفتم. آن ۳ هم ۳ حود کالسکه نشاندم سرخه‌حصار ناهار خوردیم. از گردنه که بألا 
می‌رفتم بواسطهٌ ناشی بودن کالسکه‌چی‌ها نزديك بود از کالسکه پرت شوم. با ترس زياد سه 
بغروب مانده به جاجرود رسیدیم. شاه از راه شکار گاه قهسر‌یف آوردند. احضار شدم. تا ساعت 
سه دربخانه بودم. 

سه‌شنبه ۴ - بندگان همایون صبح شکار نذریف بردند. بمن فرمودند منزل باش. شب 
حاضی شو. شب در دخانه رفتم. ساعت سه منزل آ مدم. جندروز شنت بو اسطهٌ تب‌خال [ که ] در 
ات رحولیت پیدا شد ه خبلی متو ح<شم. انشا ءالله درودی رفع شود. نذر کردم که این رحم بنلی 
رفع شود تا مدت‌العمر ترك...٠‏ که کاهی غفلة ترك مشد نکنم. خلاصه ایت که در بخانه رفتم 
هنکامه عریبی بود. آقا مر دك دائی عزیزا لسلطان و بعصی از تفنگداران خاصه همراه عزیز- 
السلطان شکار رفته بودند. يك قوج و يك میش بسیار بزر گث شکار زده بودند و میگفتند عزیز- 
السلطان ددست خود شکار نموده. اولاباید فہمید که عزیزا لسلطان دوازده اله که مل بچه 
شش ساله میماند وطول تفنگ‌های گلوله‌زنی شاه يك ذرع وچند‌گره است که بقدر قامت 
رعنای‌این‌طفل نجس بیشترنیست چگونه حربهُ او میشود. بعلاوه این‌شکاری که هرشاخش از او 
بر گن است چگونه شکار او خواهد خن که بتواند این شکار را از پا بیندازد. غالب کارها 
اینطور مشتبه کاری است. خلاصه عملهٌ خلوت بوضع‌های مختلف نمحید میکردند که اگ نوشته 
شود باید کتابہا نوشته شود. امین‌السلطنه با خست کاملی که دارد بیست عدد پنجمپزاری ناز 
شست داد. من‌هم مصمم بودم که چیزی بدهم. چون دیدم محمدحسن میرزا و جمعی دادند من 
ازاین صرافت افتادم. شاه هم يك قوچ شکار کرده بودند که با قوچ عزیزالسلطان مشاه شس 
۳ بود. نیم ساعت در نصب نمودن شاخمای قوچ عزیزالسلطان به بالای ابنیة دولتی مباحثه 

ان هل داشت ت بالای سردر بیرونی او که محاذی درب حرم خانه است نصب نمایند. 
۳ جور دیگر رآی داشتند. آخر رای عزیزالسلطان غلبه کرد که سر در بیرون خودش 
نهب شود. 

چمپارشنبه ۵ - شاه شکار تشر یف بردند. مغرب مراحعت فر مو دند. ۳ احضار فر مو دند. 
شکاری هم نز ده بو دند. مغرب که مر احعت فر‌مو دند اول مر بعد عزیزا لسلطان را احضار کردند. 
سر‌شام بودم. ساعت سه منزل آ مدم. 

پنجشنبه ۶ - امروز شہر آمدیم. صبح من بکالسکةٌ دیوانی نشسته عمادالاطبا را باخود 


ات در اصل سقندست . 


۶۱۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 
در‌داشته ندون توفف در همچ نقطه شور آمدم. ناهار را ۳ صرف نمودم. عصر خانه طلوزان فتم. 
از آنحا باتفاق منزل امین‌السلطان رفته. بعد مراحعت بخانه شد. 

جمعه ۷ - دیروز عصر مشیرالدوله دم منزل من میخواست پیاده شود شنیده بود که‌چور چی چیل 
و نایب روطر منزل من هستند پیاده نشده بود. من أدب ِ صبح دیدن ایشان رفتم. شنیدم 
شنت وة کته مير را امد افبال الملك ام استطان و اشن استطتة .را مان کردم 
امین لدو له و امین‌حضور را هم ِِ نمو ده ۷ آنا را کک نمو ده‌آند. تا هشت از شب 
رفته آذحا بودند. خلاصه از خانة مشیرالدوله خانه حاحی مبرزا عباسقلی تعزیت رفتم. چون خنم 
فوت پسرش من حاحرودمبر فتم نر فنه دو دم. امروز رفتم. ارا ز حا در مخاذه بعدخانه آ مدم. استر [ باد 
خبلی معشوش است. عصر عرب صاحب دیدن من آمده دود. 

شنبه ۸ - صبح دربخانه رفتم. شنیدم دیشب یك ازشب رفته پرنس‌دولقور کی ای(چیرءس 
وارد [YY]‏ شده دو د. امروز اقبال) لسلطنه از طرف شاه احوال‌پرسی رفته بود. دعوتش نموده بود 
که بحضور بیاید. جواب داده بود که لباس رسمی من عقب‌است. تا روز سه‌شنبه نخواهد رسید. 
نمیتوانم بیایم شرفیاب شوم. ظاهراً عذر بی‌معنی بوده است. مقصود بی‌اعتنائی است. بعد ازناهار 
شاه خانه آمدم. 

تکشنبه ٩‏ - وس E‏ باران سلطنت | باد تشریف بردند. من هم 
رفتم. تا ثاهار دودم. نعل شاه استراحت فر مو دند. من شم آ مدم. عصر نصرت لدو له | ات بو د. 

دوشنبه ۱0 - خانه مادام پیلو» بعد دربخانه رفتم. چند روز است [صحبت] سفر فرنک 
سرد شده» حرفی در میان نیست. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر چورچیل منزل من آمده با رقعه 
دعوت از طرف ایاچی انگلیس که شب‌پنجشنبه بجہهت شام سفارت‌انگلیس برویم. اولاستمزا 
حاصل نموده که خواهیم رفت يا نه؟ بعد رقعه ۲ داد. قبول دعوت نمودم. او رفت. بعد خانه 
طلوزان رفتم. کر آذحا سفارت روس رفنم. ایاچی خا زه نمو ده باطلوزان رل مدت ثم ساعت 
از شب رفته خانهُ عمادالاطبا رفتیم. امین‌الدوله و امین‌حضور و مجدالملك و فخرالملك و منشی 
حضور مپمان و دند. خانه تازه خودی هش ام خودی داد. جار ونیم خانه | مالا : 

سه‌شنبه ٩۱‏ - صبح دارالترجمه رفتم. دهباشی‌های احتساب را خواسته درباب تنظیف شیر 
قا کید اک دم. دعد در بخانه رفتم. بعك از ناهار فر مو دند شب حاخس باشم. خانه آ مدم. دعل ازظرس 
ایلچی روس شرفیاب شده بود. ضیاءالدوله از حکومت لرستان و بروجرد معزول شده ناظم 
خلوت منصوب شده. شب در بخانه رفتم. تاساعت سه دودم. بعد خانه أ مدم. بو اسطه اینکه اهل 
خانه آمشب اندرون رفته بود. شب شام بیرون خورده و بیرون خوابیدم. 

چپارشنبه ٩۳‏ - صبح خانهُ طلوزان. از آنجا دربخانه رفتم. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر 
دولقور کی دیدن من آمد. میگفت دیروز شاه خیلی اظباز مرحمت فرمودند. امروز باز دربخانه 
صحبت رفتن فرنگ گرم بود. اما ایلچی میگفت من در باب آمدن شاه بفرنگ هیچ حرفی‌نزدم. 
خلاصه من حدس میزنم که این‌فرمایشات‌بجبت این است که بمردم بفرمایند روسا ما را به 
ميل پذ‌یرائی و دعوت کر دند بايد رفت. بعد از چند روز دیگر بمپانه کات و نوی که خصف 
نباشد. شب را مپمان‌ایلچی‌انگلیس بودیم. يك ونیم ازشب گذشته با امین‌الدوله که این‌جا آمده 
بود رفتیم. از ایرانی‌ها قوامالدوله و حکیما لممالك و ناصرالملك و انکر ان واقمال| لملك نودند. 
قريب يك ساعت از موعد گذشته امینالسلطان وامین ءالملك برادرش آمدند. انگلس ما از این 
فقره دیا ا ن کر کر سی رھد ا ارا | دحا ئی که حالا برای احرای مقاصد 
خودشان تملق می‌کنند زیر سبیلی در کردند. لدی‌الورود ایشان بسفره خانه رفتیم. جای مرا 
بسیار خوب معمن e‏ بو دند. در دوسمت سفس انگلس ۱ مین ا لسلطان وا مبن| لدو له بودل ند ]. 
رو بروی امین ا لسلطان من‌دسته دودم. روبروی وزير مختار اا قو اما لدو له روبروی| مين | لدو له 
مخبرالدوله. اما شام کثیفی دادند. ازجمله بخ درسرسفره نبود واسباب میز بسیارکثیف وپست‌بود. 


پارسال شارژدفر یکولسون در همین سفارت شام داد وحم اسباب میز صدمراتب بتر بود. چون 


جمادی الثانبه سنة ۱۳۰۶ قمری ۶۱۹ 


وزیر مختار اصلا یہودی است بعید ندیدم. ساعت پنج خانه | مدم. 

پنجشنبه ۱۳ - شاه دوشان‌تپه‌شکار تشریف بردند. یك قوچ‌شکار فرمودند. غروبی مراجمت 
کردند. من تسمام روز خانه بودم. عصر ایلچی ینگی دنبا دیدن من آمده بود با جمعی 
دیک 

جمعه ۱۴ - شاه بزیارت حضرت عبدالعظیم از راه آهن تشریف بردند. من بادرشکه خودم 
رفتم. زیارت خوانده مقبر حاحی ملاعلی فاتحه خوانده باغ مېد علیا رفتم که شاه آنجا تشریف 
[ ۷۰۸ ] خواهند آورد. فدری ا و نایبا لسلطنه و حمعی از وزرا آ منت |٠‏ مین|لسلطان 
مار ی ا توو و هک از رین اود نمی موه شین ا ا 
خس فوت رحیم کن کن را بشاه داده بودند. حاجب‌الدوله بعجله شېرآمده بود که پولمپای او را 
جمع کند و تسلیم خزانة عامره نماید. با وجود اعلانی که چند ماه قبل به اغوای ایلچی انگلیس 
دادند که مال و حان مردم درممدامان است این رحیم کن کن بروایتی صدوپنحاه هزار وبروایتی 
صدهز ار تومان دارد. تفصبل این شحص ات امات که اصاشس تىریزی دود و هتقلفن کن کت 
فختی. مالاك کی ازا لو اظ ای راتان مود وف که مداه رخوم ار رین ممست 
سلطنت به طہران می‌آمد این شخص بواسطهٌ چند قتلی که از او سرزده بود خود را جزو 
فراشخانه محمد شاه به طبران میرساند. اوایل سلطنت این شاه که فراشخانه به پدر من 
حاجی علی‌خان حاجب‌الدوله رسید باز شرارتی کرد. یك گوش او بریده شد. چند زخم قمه 
و کارد در صورت و بدن این شخص بود. اوقاتی که وجه جبادیه برای مجادله به انگلیس 
بولایات حواله دادند مباشر این عمل پدر من بود. رحیم کن کن را مأمور بعضی ولایات نموده 
اندوخته‌ای از مأموریت نمود. وقتی هم که بعد از عزل میرزا آقاخان طایفة نوری را مصادزه 
کردند از آنبا هم فایده کلی برد. سرمایه او به ده هزار تومان رسید. بعد که فقر و پریشانی 
اهل دربار و سفرهای متصل پی در پی شاه ملتزمین ر کاب را مجبور به استقراض از این شخص 
نمود تومانی يك قران مرابحه میداد. چنانجه خودم در سفر کر بلا ِِ تومان از این شخص 
قرض کردم. دو هزار و هشتصد تومان دادم. با وجود این دولت خیلی ممسك بود. طوری که خانة 
او فراش نداشت ودر سفرها به شتر مثل یك ادنی فراش سوار ميشد. اگرچه حالا میگویند 
وفتی که رین خانه محمد شاه را دزدیدند سی‌هزارتومان حواهر بردند از سارقین تک ر حبم 
کن کن بود. اما این حرف واهی و محعول است. ببانه تصرف نمودن مکنت او است. خلاصه 
آنچه گفته‌اند «آن مظلمه درد دیگری زر» در باره این تشسحص | از معارفی که مر ددد 
امروز یکی عبدالقادرخان شجاعالملك که اصلا شکی و مردکهٌ خری بود؛ آخرهم امیر تومان 
شد. دیکری آقا سید محمدباقر جمارانی که از و کلای شرع و شرخری کار او بود. 

شنبه ۱۵ - صبح دارالترجمه رفتم. از آنحا خدمت شاه رسیدم . ناهار آبدارخانه ميل 
فر‌مودند. بعد از ناهار فرمودند که شب حاضر باشم. منزل آمدم. مغرب خانهٌ طلوزان» ازآنجا 
دردخانه رفتم. ساعت سه منزل آمدم. 

تکشنبه ۱۶ - خدمت شاه رسیدم. باز صحبت رفتن فرنگ بو د. گمان میکنم حکماً درو ند. 
یکو ند امروز تكالىف دو لت روس بنظش شاه خواهد رسید و ظاهراً تکالبف روس از انیم قرار 
است. اول حق کشتی‌رانی را در تمام رودخانه‌ها که به دریای مازندران میریزد» انيا ورود 
سفاین روس به مرداب انزلی» ثالناً راه کالسکه بمباشری و بخرج روسبا از گیلان به طبران» 
رابعاً راه آهن که باید از طہ‌ران به خراسان کشیده شود. اگر چه بحسب ظاهر چندان اهمیتی 
ندارد» اما در باطن قسمت شمالی و شرفی ایران را باید فانحه خواند. تمام این اعمال سوء قدبیر 
وزیراعظم‌حالیه است که لیره‌های انگلیس آنپا [را] فریب داد. قسمت جنوبرا به‌انگلیس‌ها دادند. 
این است که روسا هم بطمع افتادند. خلاصه بعد از ناهار شاه اطاق موزه با امین‌السلطان بعضی 
کار داشته صورت دأدم. خانه آ مدم. 

دوشنبه ۱۷- شاه دوشان‌تبه شکار تشریف بردند. من هم صبح دیدن مشیرالدوله رفتم. از 


o‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


[۷۰۵] آنجا سفارت فرانسه و خانه طلوزان. بعد خانه آمدم. هواګرم شده. باوجودی که اول 
حوت است مثل اول حمل است. یك قوطی دینامیت از گمرك گرفته بودند» امروز خواسته بودند 
بحضور همایون امتحان کنند. هرچه کرده بودند آتش نگرفته بود. خیلی خقیف شده دودند. 

سه‌شنبه ۱۸ - امروز بنا بود جنک «هفت لشسکر» بشود. بواسطه باریدن باران موقوف شد. 
من‌هم علی‌الرسم دربخانه رفته و مراجعت نمودم. 

چمپارشنبه ۱٩‏ - صبح دارالترجمه. بعد خدمت شاه رسیدم. بعدازظیر در حوالی عباس | باد 
هفت لشکر شده بود. آنچه شنیدم خیلی بی‌مزه و خنك بود. 

بنحشضهه ۲ روز عند مو لو دحضرت‌صد بقه طاهر ه فاطمه ز هر اعلیما | لسللام ات مثترالسلطنه 
مادر نا یبا لس‌لطنه بر سم همه ساله جشن گرفته دودند و شتا هم عصں آنحا قشر دف برده و دند. 
باز بواسطه نداشتن زن وزیرخارجة قابلی عیال من از زنہای فرنگی که موعود بودند آنجا پذیرائی 
نموده بود. شاه بعداز اینکه از آنجاآمدند باقوام‌الدوله و وزیرخارجه خلوت ممتدی فرمودنده 
دعك باامینالسلطان. بعد بحضار فرمودند مشفول تدارك داشمد. حکماً فرنک منرویم. من‌هم صنح 
دارالترجمه» بعد خدمت شاه» ناهار خانه خودم آمدم. مبگویند شمس‌الدوله بقدری کنیزخودش را 
کت رده که وبك وة هاا کت است. عون الستطان. ای .را نها واد شاه مر النه له ترا 
کتك زده است. حالا عزیزالسلطان اخبارچی اندرون است. هرچه مشود و میگویند شاه روزنامه 
میدهد. آین‌هم کک از تداس عمه پدرسوخته او است. 

جمعه ۲۱ - دریخانه رفتم. شاه خبلی خوشحال بودند. دمن اظہار تفقدی فر مودند. ناهار 
سردر شمس‌العماره صرف فرمودند. بعداژ ناهار من خانه آمدم. عصر عرب‌صاحب دیدن من آمد. 
کس اہ ااا يدر وة وه وو 

شنبه ۲۴۳ - صبح میرزا نصراله‌خان آدم معسیر‌الدوله آمد که مشیرالدوله باشما کاری دارند. 
آ دحا رفتم. معلوم شد کو عراق را که دو ماه قىل ده پسر شس داده بو دند اممنال.لطان پس گررفنه 
به حاحی ماءالدوله دادند. مشبرالدوله استعفای از وزارت عدلیه و وزارت تجارت را شاه تتوسط 
من پیغام داد. از خانة مشبرالدوله دربخانه رفتم وقت ناهار شاه بود که رسیدم. شاه عرض کردم 
بفر‌مائید در کالسکهُعملةٌ خلوت جائی بمن بدهند که در این سفر خوار! بنشینم. فرمودند خس 
کالسکه مخصوص نو مبد‌هم که داختبار خودت باشی. بعد من‌عنوان مطلب کردم بر‌آی‌مشیر الدو له. 
بفرانسه عرض کردم. فرمودند بفرست خودش را بیاورند. من خانه آمدم. عصر شاه دوشان‌تیه 
تشر یف بردند. فراشی از دربخانة من که عبور میفرمودند فرستادند که شب حاضرباش. مغرب 
دربخانه رفتم. تا ساعت سه باامین‌السلطان خلوت بود. شرفیاب شده ساعت جپار خانه آمدم. 

یکشنبه ۳۳ - صبح مشیرالدوله و کنت منزل من آمدند. بعد دربخانه رفتم. نایبالسلطنه 
او درسم معمول همه‌ساله دز يارت کم رفنند. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

دوشنبه ۲۴ - صبح حاجی میرزا حسین ممیز و بعضی از مقنی‌ها بجہت قنوات باغات دیوانی 
هر هی | مدنت بعداز رفتن آ تا دربخانه رفتم. سرناهار بودم. بعداز ناهار شاه خانه ]| مدم. 
فرداهم خوارو ورامین میرویم. این سفر بی‌موقع وبی‌قاعده وبی‌صفا را جز سفاهت چیز دیکر 
نمبدانم. 

سه‌شنبه ۳۵ - بقصد سفر خوار صبح بکالسکه دولتی نشسته از دروازءٌ حضرت عبدالعظیم 
بیرون آمدم. دراین‌بین بکالسکة امین‌اقدس برخوردم. انما جلو ومن به‌تعاقب آنپا رفتم. از چشمه 
[۷۱۰] علی بطرف چپ‌زیر گردنه و کوه بی ی مور با نو گذشته به امین | باد رسد یم آنجا 
امبن‌آقدس به‌ناهار افتاده. من کشت محمودآ باد رفتم. ناهار صرف نموده بکالسکه دشسنه دراه 
افتادم. قار دشتگاه امین اقدس رسد سه گل بنفشه بتوسط شاطرش بجحہهت من فر‌ستاد. 
احوال‌پر‌سی کرد. من‌هم یك اشرفی بشاطر انعام دادم. چپارونيم بغروب‌مانده وارد خاتونآباد شدم. 


یت اصل: در همه موارد خار. 


جمادی الثانیه سنة ۱۳۰۶ قمری ۶۱ 


دو روز قبل بنه را فررستادم. همه‌چیز حاضس بود. کدخدای «ارنبو» هم بره و مرغ و غیره آورده 
دود. دست‌و روئی شسته نمازخواندم. قدری راحت شدم. طرف سراپرده رفتم. شاه از راه دوشان‌تبه 
و وصر فبر‌وزه مس یف آورده بو دند. سه ا رده بو دخد. وقتی من رسیدم که تازه وارد شده و 
فرق شده بود. هنال ,امس | اشاطان رفتم. هنوز از شمر نیامده بود. قدری نشستم تاآمد. حاحی 
بباءالدوله که حاکم عراق و سردار تمام فوج آنجا شده و محمودخان قولر آقاسی‌باشی پسس 
مرحوم علاءالدوله که تازه ملقب به احتشامالسلطنه و حاکم خمسه و سر کردهٌ سوارة دویرن و 
سوار افشار خمسه شده‌اند آمدند که شرفیاب شوند و بروند به مأموریت خودشان. این حاجی 
بمپاءالدوله ساسان‌میرزا پسر مرحوم بمپاء| لدو لها بن فحعلیشاه انیت 45 اول‌دو لت لله معین‌الدین 
نورا و لبعد یسر تاج ا لدو له دود و در ماه شوال گذشته بو اسطه ان ھن گا مه کدخدا آتش‌زدن که 
نوشته‌ام شاه حاحی بہاءالدوله را مؤسس آن فتنه دانسته بود او را از تمام امتیازات و مواجب 
خلع فرمود و بدست خط مبارك که بمن دادند آن تفصبل را در روزنامه نوشتم به‌آن وقاحت» 
بعداز آن تفصیل بفاصله هشت ماه دارای تمثال و حاکم و سردار شش فوج شد. اما محمودخان 
جوانی ای ستو دو اله که در دولت امین لسلطان ده | ین مقام‌ها رسمده. خلاصه از امین لسلطان 
ج عمادالاطبا که و بلت‌مین ی ارو ا مد چادر ساجبآ نیو 
رفتم. خواهش کردم علامی افو آمدنڻ عمادالاطباء کند. کسیکجی باشی آ دحا نو ده داوطلب شد 
غلامی بفررستد. من منزل خودم آمدم. شب را به قنہائی گذراندم. 

چممارشنبه ۲۶ - منزل امروز شریفآباد و سه‌فرسخ است. صبح سوار شدم نزديك منزل 
سواره ایستادم. شاه آمد. امین لسلطان‌هم کتابچه‌ای ونتتقی: ود موان از محادی من کدشستت: 
تعظیمی کردم اعتنائی نفرمود. من‌هم بکالسکه نشسته تعاقب مو کب همایون آمدم. نزديك کبود گنبد 
ناهار افتادند. بازمدتی باامین‌السلطان قرق‌بود. بعد من احضار شده روزنامه خواندم. آفتاب گردان 
خودم آمدم. ناهار خوردم. چپار بفروب مانده وارد منزل شدم. يك‌بفروب‌مانده عیادت محدالدو له 
رقتم که تت زر دن دود حکیم) لمما تك معا لج بو د. مغرب که ممزرل آ مدم عمادالاطباء از ۳ امه 
بود. من منزل بودم. 

پنچشنبه ۳۷ - منزل ایوان کیف و پنج فرسنگ است. صبح با عمادالاطباء بکالسکه نشسته 
حلو أ مدم. دوفر سیخ که | منم و لت همایون رسید. نیم فرسخ گذ‌شته ناهار افتادند. من روزنامه 
مفصلی عرض کردم. بعد به آفتاب گردان خودم ناهار صرف نموده با عماد بکالسکه نشسته سه‌ونیم 
بغروب‌مانده به ایوان کیف رسیدیم. دیشب هادی را جلو فرستادم ببترین خانه و متعلق به 
حاجی محمدامین نائینی! بود برای من گرفته بود. خیلی خوب بود. 

جمعه ۳۸ - امروز ایوان کیف اطراق شد. من لباس پوشیده طرف سراپرده رفتم. منزل 
امین‌السلطان پیاده شدم. خواب بودند. بعداز مدتی بیدار شدند. به چادر پذیرائی آمدند. شاه 
سوار شدند. امین‌السلطان جلو شاه رفت. من‌هم به‌اتفاق ایشان رفتم. عرض حبه کردم. 
[۷۱۱] چون نفرمودند سوار شوم دوباره مراجعت بچادر امینالسلطان نمودم. بعد منزل خودم 
آمدم. عصر قدری سوار شده بقلعه‌ای که ایوان کیف قدیم آنجا بود و حالا خراب است رفتم. 
کردش کردم. باد تند پر گرد وخا کی میوزید. مراجعت بمنزل نموده جغرافیای ایوان کیف را در 
کتاب جنک خودم نوشتم. شاه به كورك (؟( ديه ملکی‌نور محمدخان امیردیوان رفتند. بو اسطه باد 
به ملتزمین ر کاب خیلی بد گذشت. صب ح که منزل امین‌السلطان بودم ازچادر عزیزالسلطان صدای 
بشکن و تصنیف می آ مد که خیلی تشخص جناب وزیں اعظم رگث برک میشد. 

شنبه ۳۹ - بطرف خوار رفتیم. هیچ نمیدانم کجا و برایچه میرویم. صبح بسیار زود بند کان 
همابون چ کت فر مودند. ماهم به انىك فشا فت راه افتادیم. بسر دره خوار ر سید یم این سر دره 
از جاهای تاریخی است که اگر دماغ سابق را داشتم البته ده‌هزار بیت در وقایع و حوادئی که در 


١‏ در ا صل ھچ زمصله ندارد و e‏ است کلمه دیگری باشد. 


¥ روز نامه اعتمادانسلطنه 


این‌جا رونموده مینوشتم که چه سلاطین از ایذحا گذشته و چه قشون‌ها از این نقطه رد شده. اما 
دیوگ دماغ این کارها را ندارم. خیلی نوشتم و کنو نفمومید. خلاصه گذشتم وارد حلکه شدم. 
سواره‌های خوارنشین که سیر ده امین السلطان ات درحلو معبر همایونی صف کشیده بو دند. يك 
فرسخ از جاده خارج شدیم. دست چپ طرف دامن کوه شاه به ناهار افتادند. من هم سرناهار 
روزنامه خواندم. افتاب گردان خودم آمدم. ناهار با عمادالاطا صرف نموده بکالسکه نشسته بمنزل 
که قشلاق است ورود کردیم. ات این مرل کل اون و ی ست ر کار پک که سنب 
این سف بی‌صفا و بی‌فایده را هنوز کسی نفهمیده. به‌تمام مردم بقدری بد وتلخ گذشته است که 
نمیتوان گفت» «هرچه آن خسرو کند شبرین بود». خلاصه شب بدرخانه احضار شدیم. سرشام 
باز گفتگوی رفتن فرنگ گرم بود. ساعت سه منزل آمدم. 

یکشنبه سلخ - در قشلاق اطراق شد. شاه سوار شدند طرف شمال جلگه که دهنه رودخانه 
فیروز کوه اسنت رفتند. من منزل ماندم. باد سخت تندی موز ید. کال روحاذی‌هم خیلی داشتم 
که هیچ به تماشای ده نرفتم. این ده‌آنچه معلوم است قدری از شمس‌الدوله و قدری گلین‌خانم 
زوحات شاه و قدری از ملا کین است. 

دوشنبه غرة رجب - به باطری که از دهات خوار و ملکی | من السلطاناست: موادم . صمح 
کت ای راد هی که ی انس مر او نتسه رد 
عباس کالسکه‌چی ما عوض شده. سیب پرسیدم گفتند امین‌السلطان به چاپاری شیر میرود. از 
اسبپای کا لسکه دیوان برای او جلو فرستادند. این‌خس باع حبرت شد. باعما دالاطا صحت کان 
تا يك فرسخ آمدیم. ایستادیم منتظر مو کب همایون شدیم. بندگان همایون تشریف آوردند. 
شاطرباشی را فرستادند که منزل ناهار میخورم. آنجا بیا. ماهم تعاقب مو کب همایون به یاطری 
رفتیم. در باغ بی‌درختی برای شاه سراپرده زده بودند. این ده را درمراجمت سض مشېهد دیده 
بودم. امین‌السلطان مرحوم بالای یکی از تل‌های مصنوعی عمارتی ساخته حرم‌خانه آنجا منزل 
کا غیر از امین‌اقدس امین‌السلطان شال و پولی پیشکش گذاشته بود. خود امینالسلطان 
هم آنجا بود. شاه فرمودند آمروز عصر شیر برو» شب عید است» پولی چیزی لازم ات به مردم 
بده. ما که در مراجعت جاجرود می‌آئيم. آنجا بیا. اما مردم از این فرمایش مصلحتی حدسیا 
زدند که هيچ‌يك شاید حقبقت نداشته باشد. بعداز ناهار منزل آمدم. ناهاری خوردم خوآبیدم. 
[YY]‏ جادر من که محاذی عمارت باطظری ات بند گان همایون را مید يدم که بالای ده پشت بام 
قریب دوساعت متفکرانه گردش میکردند. عصر امین‌السلطان شمر رفت. شاه شب شام بیرون 
خوردند. من احضار شدم» آما نرفتم. خستهُ خیالی بودم. 

سه‌شنبه ۳ - امروز بنابود به‌قشلاق بيائيم» بلکه قرار بود در یاطری سه‌شب توقف کنیم. 
تمام‌این ترتیبات‌به‌هم خورد. دومنزل یکی کرده‌ایوان کیف میرویم. هفت فرسخ راه بادتند میوزد 
و خالهای تمد وشور بجشم و کلو مس یزد. صح سوارشده تا کاروانسرای خرانه و سط دره خوار 
چپارفرسخ‌ونيم تقریباً ببدرنگ آ مدم. ناهار گاه حرم را زده دودند. ما فدری دورتر ایستادیم. مبان 
کالسکه ناهار خوردم. باد نی ناشت ت آفتاب گردان دزنند. درین‌سن مو گنت همایون‌هم رسید. 
ناهار صرف فر مودند. من‌هم سرناهار حاضر بودم. بعد باعمادالاطباء به کالسکه نشسته براه افتادیم. 
سه‌بغروب‌مانده وارد همان خان سابق‌الذ کر شدیم. این خانه خیلی بکار ما خورد. اطاق فرش 
موجود بود. نمازی خواندم. چندنفر زوار بخارائی شيعه که کربلا رفته مراجعت نموده بوطن خود 
مسر‌فتند این‌جا دو دنك. یکی‌از انما حاحی محمد عطار نام داشت که فت د کانم بالاای خیابان شیر 
بخاراست. میگفت از وقتی که روسپا راه‌آهن کشیده‌اند از ظلم وتعدی عبدالواحدخان پادشاه 
بخارا در امان‌اند. چپارده هزار قشون منظم بطرز فرنگی دارد و خبلی قشون که بطرز چريك و 
غیره دارد. از نظم بخارا و بی‌نظمی ایران صحبت مبکرد. میگفت احتساب هفته‌ای دومرتبه درشسس 
میگردد. اگر نان و گوشت از قیمت معمول زیادتر بفروشند تنبیه سخت میکنند. 

چپپارششه ۳ - در ایوان کیف اطراق شد. از عحایب اتفافات اینکه شاه سوار نشدند. صبح 


رجب سنه ۱۳۰۶ قمری ۶۳ 


که خدمت شاه رسیدم خلق همایون متغیر بود وجبت معلوم نبود. بعداز ناهار منزلآمدم. امروز 
فرج الله ك‌نامی در این 5 کشت هدن صدوجپار سال دارد درحزء سوارة دماوندی بوده‌است 
درجنگمهای ایام خاقان مرحوم بافتحی‌خان افغان وبخارائی‌ها حاض‌بوده وهمچنین [در] جنگپای 
عباس‌میرزا با روسپا گلوله‌ای‌هم بدستش خورده است» بشاه عرض کرده بود جہت شکست ایران 
از روس دوچیز بود: یکی عدم‌قابلیت سر کرده‌های آنوقت» یکی عدم اتفاقشان بایکدیگر. العجب 
که حالا سر کرده‌های حالبه صديك قابلیت آنوقت را ندارند» بعلاوه باهم منافق‌ترند. 

لنجشضه ۴ - امروز از ایوان کیف به حصار افر میرویم و راه هشت فرسخ اة يك 
فرسخ که رفتیم بيك دسته تو ید ا یدیع که در کنار آب شوری چادر زده‌اند و شب آ نحا بو دند. 
حامل دوعراده توپ و لوازم او برای ساخلونردین بودند. ازآنجا گذشتيم. بعد شنیدم که شاه 
آ دحا رسبده بودند. یاور این فوج جلو | من ود و راپرت داده بود که این دو توب را با لواز مش 
به نردین میبریم. شاه فرمودند چرا به ایوان کیف شب نیامدید؟ عرض کرده بود مالمهای توپخانه 
این‌جا که رسیدند دیگر حالت جلورفتن نداشتند. ماندند. شاه‌خواسته بود چند تبر‌توپ بیندازند. 
توپ را بزحمت زياد بر کرده دو دند» اما ترقه که بايد توب را آتش بدهك همر اه ندا ۲ با 
بوته آتش زده بودند. بند گان همایون از وضع اين تدارك و اسباب و اسب مفلوك خیلی بر آشفته 
بودند. اما بزودی آمده بودند و سکوت فرموده بودند. خلاصه ماهم قدری در راه معطل شدیم 
شاید شاه تشریف بباورند. نبامدند. ناهار را با عمادالاطبا در کالسکه خورده یك ساعت‌ونيم 
بغروب‌مانده وارد مثرل شدیم. چادرها را ذزديك آب فناتی زده بو دند. 

جمعه ۵ - راہ را کچ کرده جاجرود ميرویم. پنج فرسخ راه را بايد از کوه و دره برویم. 
([۷۱۳] کالسکه‌هم نى ا دا خلاصه شاه که موار شدند من‌هم تعاقب تاخت آورده رسیدم. مرا که 
دیدند تعجب کردند. معلوم شد عرض کرده بودند بشاه من دیروز شر رفتم. قدری روزنامه در 
سواری خواندم. سرناهارهم بودم. بعد به آفتاب گردان خودم آمدم. ناهاری با عمادالاطباء خوردیم. 
سه‌ونیم بغروب‌مانده باطاق‌های جاجرود خودم ورود کردم. قریب نیم فرسخ مس‌ازیری پیاده آمدم. 

شش ۶ - امروز همه را باران هی م3 شاه هم سواز نشدند. در بخانه رفتم. معلوم شل 
امین لسلطان امروژ از سشہر | کله بعداز ناهار منزل می أ مدم در يسن رأه امین لسلطان را ديدم 
که به اردو ورود میکرد. عصری شاه سوار شدند. يك پیشخدمت و يك فراش سوار باحضار من 
آمدند که شب دربخانه حاضر‌باشم. يك‌ساعت بفروب‌مانده منزل امینالسلطان رفتم. خیلی‌خوشحال 
بود. شاه احضارش فرمودند. خلوت کردند. مرخص ی باز شمین برود. بعد مرا 
احضار فر‌مودند. سر‌شام بودم. ساعت سه منزل آمدم. رفتن فرنگك يقبن شد. 

تکششه ۷ - امروز هوا خوب صاف بود. شاه هم وار شدند. من تمام روز را منزل ماندم. 

مين | لسلطان هم صح رود شەن رفت. 

دوشنبه ۸ امروز شیر آمدیم. من صبح زود باتفاق عمادالاطبا تا سرخه‌حصار سواره آ مدیم 
آذجا بکالسکه دولتی نشسته يك‌ساعت قبل‌ازظیر وارد خانه شدم. شاه‌هم ناهار را سرخه‌حصار 
میل فر مودند. شمپر آمدند. من‌عصری حمام رفتم. بعد خانه معسرالدوله, از آنحا خانه حکیم‌طلوزان. 
از آنجا که مراجعت میکرد) چورچیل ّ دیدم. به‌اتفاق منزل آمدیم. میگفت خواهش‌های روس را 

سه‌شنبه ٩‏ - صبح در بخانه رفتم. ا مرل آ مدم. عصری امین‌الدوله و امین‌حضور و 
.دیق لسلطنه و نصرت‌الدوله دیدن آمدند. عرب‌صاحب‌هم آمد. خیلی مشعوف بود که کار روسسپا 
به اصلاح گذشت. ساعت دوونیم از شب‌رفته افسرالسلطنه دختر مشیرالدوله [را] که از عزت‌الدو له 
است برای پسر فخرالملوك عروسی کردند. ازدرخانهٌ من عروس را بردند. چندان تشریفاتی 
ند‌اشت. 

چپارشنبه ۱۵ - امروز که دربخانه رفتم کتاب سفرنامةٌ خراسان شاه [را] که حسب‌الاس 
چاپ کرده بودم سیصدوینحاه جلد در خوانچه‌ها گذاشته زیر طالار موزه با میرزاعلی‌محمدخان و 
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میرزا ابو تراب‌خان ازنظ مبارك گذراندم. خیلی تمحید فر‌مودند. سرناهار بودم. بعداز ناهار شاه 
خانه امام جمعه دشر دف بردند. 

پنجشنبه ٩۱‏ - شاه امروز ناهار در باغ سپپام‌الدوله که حالا ملقب به نظامالدوله شده ميل 
فر مودند. امین‌آلدوله و امین! لسلطان و نایب‌السلطنه احضار شدند. غلامعلی‌خان پسر نظام! لدو له 
اسبی و پولی پشکشی کرده بود. بمد ازناهار من خانه آمدم. شاه از آنجا باغ عضدالملك ازآ:حا 
دوشان‌تیه» بعد شمپر | مذانن: 

جمعه ٩۳‏ - صح حمام رفتم. بیرون آمدم. دیدن آقاعلى حکمی رفتم؛ از آنحا خانه 
امین لدو له. بعد خانه آ مدم. شاه امروز آندرون ناهار میل فر‌مودند. عصری فير کترعنما نی دیدن 
اة مغرب کاغذی از امن ا لدو له رسد [ که] سفر فرنکت محقق شد و شما در این سعر 
منصب ایشیك آقاسی‌باشی گری دارید. معلوم شد شاه پنج‌ساعت‌بغروب‌مانده سوارشده عشرت آ باد 
رفته بودند. امن | لدو له و امینالسلطان را احضار در موده دسئورالعمل سقر فرنگ و اشافی 
ملتزمین را نوشته [۷۱۴] و قرار لازمه ایران را در غیبت مو کب همایون داده بودند. این منصب 
راهم برای من معین کرده بو دند. اینکه تابحال من از سفر فرنگ کراهیت داشتم بو اسطهُ این بود 
و4 قیقان تایه کان من باشد نبود. حالا دیگر هیچ کراهیت ندارم. 

شنبه ۱۴ - امروز عید تولد مولای متقیان ام الان علی‌این ابوطالب علیه‌السلام است. 
صبح میرزا علیرضای تفرشی که دوسه‌روز قبل‌از عید باخرخاکی پیدا میشود از تفرش آمده دیدن 
فر ۱ مه بود. بعداز رفتن [او] کتاب «الما لر والاتاره [را] که سراپا تاریخ ناصرالدین‌شاه و 
وقایع چہل ودوسالهٌ سلطنت‌ایشان است [و] چپارسالاست زحمت‌ميکشم در تألیف این کتاب و 
حالا تمام شده برداشته درخانه رفتم. دربین راه به امین‌الدوله برخوردم. به‌اتفاق رفتیم. دریین راه 
تفصمل محلس دیروز را در حضور همابون نکھت معلوم شد حكيم‌الممالك بىجاره را بو اسطه 
اینکه چندیست فضولی میکند و خودش را معالج بعضی از خدام حرم‌خانه مبار که نموده باطنا 
طرف بی مرحمتی شاه شده حکومت کلپایکان را باو مرحمت فرموده که معجلا از طبران برود. 
خلاصه درخانه رفتم. شاه که مرا دیدند فرمودند تو را وزیر تشریفات قرار دادیم. کناب را که 
دیدند باوجود حضور وزیر علوم خیلی تمجید فرمودند و بمن فرمودند حقيقة مروج علم در ایران 
منحصر به تو است. عریضه‌ای‌هم که بحضور همایون درباب این کتاب نوشته بودم ملاحظه‌فر مودند. 
دستخط مفصل سراپا مرحمتی مرقوم فررمودند و مقرر شد عریضه و دستخط را در روزنامه طبع 
نمایم و این کتاب را بمخارج دولت چاپ نمایم. اگرچه هنوز کتاب را ملاحظه نفرمودند یقین بعداز 
آمده أمروز حضور دة بو ده فمل‌از شر فیا بی در دیوانخانه که کنو و افتاده دود. اش بیجاره 
از افراط مسکرات و غصه زیاد به‌این روز افتاده. بعداز اهار شاه خانه آمدم. شب مجدداً دربخانه 
رفتم. باز تعریف کتاب بود. امپن‌حضورهم حا کم ساوه شد. 

تکشنبه ۴ - امروز شاه ناهار را فصر فاحار ميل فر مو دند. سرناهار بو دم. نعد‌از اهار شاه 
نقشه را باز کردند باامین‌الدوله منازل سفر فرنگ را معین میفر‌مودند. باوجودی که دوسفر فرنگ 
تشریف بردند هنوز تصور میفرمایند که در داخلهُ ایران سفر میکنند که در هرمکان هرچندوقت 
بخواهند توقف فرمایند. درصورتی که میدانند در فرنگ اختیار ما بدست سلاطین است نه‌اختیار 
آنا بدست ما میباشد. بعداز ناهار من خانه آمدم. شاه هم سلطنت آباد تشریف بردند. عصر 
مشر الدو له دیدن | مد. بعد من خانه وزبر‌مختار روس رفتم. تحب کرد كفت ما که هنوز 
شاه را به روسیه دعوت نکردیم! چطور مشغول تدارك میباشید. و هنوز جواب امپراطور نیامده 
است که شما را می‌پذیرد یا خیر. شما چکونه خبر ما به شما نرسیده مصمم سض شدید. بمن 
گفت به شاه بگو. من‌قبول نکردم. دیشب شاه تماشاخانه رفته بود. اسماعیل بزاز بازی «سرهنگ 
محجنوری» يرون آورده دو د. 

دوششضه ۵ - صبح باغ مشیرالدوله رفتم, از آنحا خانه طلوزان. به‌اتفاق دربخانه رفتیم. 
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شاه با صاحب‌اختیار خلوت کرده بود. یقبن در باب اه ترآباد بود. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 
مغرب خانه امین لسلطان رفتم. به اطاق ددگر مشغول قمبه و قدارك سفر فرنگ بود. مادام پبلو 
و خیاط‌ها بودند. لباس رسمی برای خود تعیین میکرد. جممی هم آمدند. ساعت دو فرستاد از 
همه عذر خواست. مرا شنا :به اطاق خودش احضار نمود. اسامی ملتزمین فرنگ را با من ترئیب 
[۷۱۵] میداد. لباس آنپا را معین میکردکه سراپا ملاحظٌ شخص خودش بود که در این سفر 
از همه بالاتر باشد. ساعت سهونيم از آنجا خانه آمدم. شب را بملاحظه بعضی چیزها و خیالات تا 
ساعت هفت نخوابیدم. خبلی کسل شدم. چون گاهی مشود که خیال بی‌خوابی میدهد. 

سا‌دتشا ۱۶ - صح خانه امینالسلطنه رفتم. او را محرك شدم ا با امین لسلطان 
ملاقات نماید. بعضی فقرات در ساهه دیشب بود که برای من و هم برای امین‌السلطنه اسباپ 
خفت بود تفبیر‌بدهد. ازآنحا درخانه رفتم. باز تدارك فررنگک بود. سرناهار بودم. امینالسلطنه ا مد 
اشاره کرد ډه من که کار را درست کر دم. بعداز ذاهار شاه باهم گوشه‌ای خلوت رفتیم. معلوم شد 
هرجه دستورالعمل داده بودم بحاآورده دود و مقصود حاصل شد. از آ دحا خانه آ مدم. 
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این کتاب [را که روزنامة وقایع زند گانی حخودم اش به سالا متی اتمام رساندم. این کتاب 

سال هشتم است که مینویسم. از خداوند میخواهم که بیاری خودش و توجه انبیاء و اولیاء و چپارده 
معصوم علیبم| لسلام سالا بنویسم. بتاریخ [۱۶] رجب سنةٌ ۱۳۰۶ باتمام رسید. 


روزنامه اعتمادا لسالطنه 


جلد نېم 


ار ۷رجب ۷۱۳۰۶ قمری 


۸ رجب ۱۳۰۷ قمری 


( سال‌اودئیل ) 


[۷۱۵] بتوفیق خدا و بیاری محمدمصطفی (ص) وعلی‌مررتضی وفاطمة زهرا (ع) و امه هدی 
صلوات‌العلییم اجمعین شروع به روزنامه سال اودئیل نمودم و از همه یاری میخواهم که بسلامتی 
به‌اتمام پرسانم. 

چپارشنبه ۱۷ - پنج ساعت بغسروب‌مانده تحویل حمل به آفتاب شد. صبح من بعداز 
استحمام دربخانه رفتم. قبل‌از ناهار شاه مدتی کتاب خواندند و تدریس فرمودند. وقت ناهارهم 
من روزنامه خواندم. بعد به اطاق تلکرافخانه رفتم. ناهاری صرف نموده لباس رسمی پوشیده و 
عصای مرصعی که تازه ساخته‌ام دست گرفتم به مجلس فتحویل رفتم. بندگان همایون تشریف 
آورده حلوس فر‌مودند. وضع تحویل همان است که سنوات سایق نوشته‌ام. جن اینکه امشتال 
ظلا لسلطان نىود. حلال| لدو له پسرش باسرداری‌ماهوت آ دى حای در شش ایستاده دو د. عزبزا لسلطان 
با لباس رسمی نظامی وحمایل امیر‌تومانی و تمثال" و شمشیر مرصع زیردست نایب‌السلطنه بالا 
دست سلیمان‌خان امیر تو مان هشنادساله ایسناده بود. من‌هم در صف وزراء بودم. قريب يك‌ساعت 
طول کشید تا تحویل شد. زیاد خسته وکسل شدم. تحویل که شد گوشه‌ای رفتم سورۀ مبار که 
یاسین خواندم. بکلام‌الله مجید تفال نمودم که این سال جدید برمن چه خواهد گذشت. این آیه 
آمد: «ان‌الله غفور رحیم» به‌فال خوش گرفتم. مسرور شدم. بعد شاهی گرفته ببرون آمدم. خانه 
جناب آقاعلی رفتم. بعد خانه والده رفتم. از آنجا خانه آمدم. عصر دوسه‌نفر دیدن آمدند. شب‌هم 
امیرزاده سلطان محمدمیرزا پسر مرحوم عمادالدوله منزل من بود. 

پنجشنبه ۱۸ - صح جمعی دیدن أ مدند. بعد دربخانه رفتم. سرناهار حضور همایون بودم. 
خاطر مبارك را چندان خوش ندیدم. تمام اوقات‌تلخی‌ها بواسطة عدم مساعدت از طرف روس است؛ 
دحت این سفر فرنگ که درپش است. خلاصه بعداز ناهار لباس رسمی بوشبده به‌تالار موزه 
رفتم. سفرای خارجه امروز علی‌الرسم بە‌تقہنیت نوروزیآ مدند. وزیرخارجه‌هم بود. شاه تشریف 
آوردند. سفیر کبیر عثمانی خطبةٌ تبنیت عرض کرد. من ترجمه کردم. بندگان همایون‌مختص 
جوابی فرمودند. من مفصل به فرانسه بیان کردم. با کمال تغیر از ایلچی انگلیس و روس و 
فرانسه دو کلمه احوال‌پرسی فررمودند. بعد عقب رفته سکوت فرمودند. سفرا هم تعظیمی کرده 
سرون آمناند» من هم خانه آ مدم. شاه درتالار تخت مرمر سلام عام جلوس فر‌مودند. بعل به 
سردر آلاقاپی رفته» دراین سردر مابین نسقچی‌ها و توپچی‌ها در سرایستادن نزاعی شده بود. 
محمد صادق‌خان ات نظام رئسن تووخانه برای ادنکه فتنه درنخىزد تویچی‌هارا فرمان داده دود 
که از حضور همایون در‌وند. این فقره درخاطر مىا رگ شاه گر ان آ مده نو د. متخ نظام‌را از 
امارت توپخانه و تمام مناصب و شوونات خلع فرمودند و چند نفر نسقچی [را] هم چوب زدند. 
عصر خانهة تایب لسلطنه دیدن رفتم. شب شاه بیرون شام مبل فرمودند. نرفتم. 

جمعه ۱۵ - شاه سوار شدند. دوشان‌تیه تشریف بردند. من فرصت را غنیمت شمرده 
دیدن امین‌الدوله و عفتا لسلطنه و در بخانه انس‌الدوله و شکوهالسلطنه ۳ منبرا لسلطنه رفنم» 
از دجا باغ مشیر‌الدوله. بعد خانه آمدم. ناهار صرف نمودم. 
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شنبه ۳۰ - باز جمعی دیدن آمدند. بعد دربخانه رفتم. تلگراف تبنیت امپراطور روس 
شاه که امر‌وز رسد خیلی معنی داشت. در آخر تاگراف این عبارت بوده «أمیدواریم بعصی 
اشکالاتی [۷۳۵] که در میان است محض بقای دوستی رفع نمائید.» باز دیشب تلگرافی به 
مبرزا محمودخان وزیر مختار پطر شنده ات که هر طور هست اسیاب مسافرت شاه را ازسرحد 
روس فراهم آورد. با وجودی که این شخص درپطر محل هیچ اعتنائی نیست. خلاصه برات 
هزارتومان انعام که نوشته بودم بصحه همایونی رساندم. شاه بعد ازناهار عشرت آباد و قصرقاجار 
رفتند. من خانه آمدم. امروز شروع به تنقیه نمودم. 

کته ۱ - حمعی دیدن آمدند. خانه طلوزان رفتم. به اتفاق خدمت شاه رسیدیم. 
خلق مبارك بپتر ازروزهای سابق بود. احتمال میرود ازروس‌ها جواب مساعد رسیده باشد. 
بعد از ناهار خانه آمدم. سفرای انگلس و روس‌واطریش دیدن آمده بودند. سایرین کارت 
فر‌ستادند. 

دوشنبه ۳۳ - میرزا نصرالله شمس‌الاطباء امروز فلوس بمن داد. تمام روز خانه بودم. 
بند گان همایون عصر باحرم‌خانه به‌باغ اسب‌دوانی بعد به امیریة نایب‌السلطنه تشریف بردند. 
آهل خانه‌ر | هم مادر نا یبا لسلطنه دعوت فر موده دود رفتند. 

سه‌شنبه ۴۳ - صبح دربخانه رفتم. آنچه معلوم شد باز روسپا جواب درستی بجبت‌رفتن 
فرنکگك نداده‌اند و شاه دراین خصوص اصرار غریبی بحپت رفتن فرنگ دارند که باعث حيرت 
داخله و خارجه شده است وفرنگی‌ها این ابرام را حمل برچه میکنند. بعد از ناهار شاه منزل 
0 

چمپارشنیه ۲۴ - امروز هم خانه ماندم. مسپل سناء خوردم. بمپرام‌خان خواجه دیدن من 
آمده بود. لافپا میزد. ازاهل‌خانه ده‌اشرفی عبدی گرفت. شاه صبح دوشان‌تپه تشریف برده 
دودند. ناهار هم آذحا صرف فر مو دند. تویخانه را که از محمدصادق‌خان گرفته‌اند به اقبال 2 
السلطنه دادند. پنحپزار تومان هم من گرفتند. صح و عصر مشبرآلدو له احضار شده دود. 
باز پیغام به سفارت دوس برد. عجب این است این مسئله بخا کپای همایون مشتبه شده است 
که ایلچی روس جر يك تاگراف دیگ فدرت هیچ کار نداز د. ای کاش eS‏ محص دو لت‌خواهی 
عرص یکرو که ننک به اين مپمان اصرار شدن را ازخودتان دوز کنید. افسوس که مردمان 
فابل دز رک ایران رفتند ويك نف دو لت‌خواه وت فرت نست. خداوند شاه را حفظ کند. 
حکومت یزد از عمادالدو له گرفته شد به مبرزا محمد اقىالالملك دأدند. 

پنجشښه ۳۵ ب صح دیدن صدیق | لسلطنه رفتم» بعد دربخانه. سر ناهار شاه بو دم بعد‌حانه 
آمدم. عصری محدالدوله دیدن آمد. میگفت باز بتوسط امینالسلطان‌به ایلچی روس شاه درباب 
رفتن فرنکگ پیغا مات دأدند. 

جمعه ۲۶ - امروز منزل ماندم. مسپل خوردم. شاه عشرت آ باد تشریف بردند. چپار بفروب 
مانده با حرم به ارگ ظل‌السلطان رفتند. ازآنجا باغ جلالالملك تشریف بردند. درمراجعت 
از پشت نکارستان که کوچه کثیفی است عبور فرمودند. از کثافت آنحا متغیر شده بودند. 

شنبه ۲۷ - صبح خانة طلوزان» به اتفاق دربخانه رفتم. خاطر مبارك بجپت دیررسیدن 
جواب روس‌ها خیلی کسل بود. اقالالملك خلعت حکومت یرد و سیه‌دار خلعت فم پوشید»حضور 
آ مدند. 

بکشنه ۲۸ شاه سلطنتآناد تشر‌یف بردند. من شر ماندم. بحپت بعضی کارها خانه 
نایب‌السلطنه و امینالسلطان رفتم. بعد خانه آمدم. شنیدم شاه امروز سفر فرنگک را موقوف 
[۷۳۱] فر موده‌آند و فر موده بودند دهم عشرت آباد» بعل سلطنت آ باد خواهم رفت. خدا کند که 
این‌طور باشد. 

دوشنبه ۳٩‏ - دیشب خبر روسپا رسید که شاه را دعوت کردند. همان‌شبانه به امین! لسلطان 
اطلاع داده بو دند. تاساعت پمج خوشحالی رفتن ۳ داشنة: امروز که سیزده عبد انت بعادت 


رجب سنه ۱۳۰۶ قمری ۶۴ 
هرساله دوشان‌تبه رفتند. مردم شر آمدند انواع رذالت" را کر‌دند. شاه امروز خیلی خوشحال 
بودند. من بعد ازناهار خانه آ مدم. 

سه‌شنبه غرة شعبان - صبح بازدید ایلچی فرانسه رفتم. میرزا نظام ممندس‌الممالك وارد 

. اخبار زر سمی سفر فرك 2 شاهر | یه ایلچی فرانسه داد. نوشتن این کاغذ رسمی تکلیف 
وزير خارحه بود. از آذحائی که امین لسلطان به‌همه کارها مداخله کرده این کار را هم من 
درسیاهه ملتزم ر کاب اسم خودرا وزیراعظم نوشته بود. از آنجا دربخانه رفتم. بعد ازناهار شاه 
خانه آ مدم. 

چپارشنبه ۲ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. ناهار صرف فرمودند. من صبح زودتر رفتم 
که باغ را قرق کنم. حرم آمدند. شاه ازلوازم عصرانه يك‌بار پرتقال بجہت آنا فرموده آوردند 
دیگر هبج. خلق همایون چندان تعریفی نداشت. امین‌الدوله و امین لسلطان هر دو دو دند. ندانستم 
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بشجشنبه ۳ - امروژ شاه سوار نشدند. من صبح دربخانه رفتم. بعد ازناهار شاه مراحعت 
بخانه نمودم. 

جمعه ۴ - شاه حضرت عبدا لعظیم تشر یف بردند. ناهار دو لت باد صرف فر مودند. دعك 
زیارت رفته عصر هم تحف آباد آ مدنك. بعد شہر مراحعت فر مودند. اعتضادا لدو له حا کم کاشان 
شد. مغرب من بجبت کاری خانهٌ امین‌السلطان رفتم. مراجعت بخانه نمودم. 

شنبه ۵ - امروز وزرا وشاهزاده‌ها احضار شدند. ستوفی‌ها و غیره‌هم بودند. درحقیقت 
وداع باحضرات بود. من‌هم باطلوزان سرناهار بودم. بعدخانه آ مدم. 

یکشنبه ۶ - شاه ناهار شر میل فرمودند. عصر سر آسیاب سردار سان قشون رفتند. هفت 
هزار جمعیت بود و خیلی مزین وخوب. ایلچی روس‌هم تماشا آمده بود. به چادر همایونی 
دعوت شده‌بود. عصر که من دیدن ایلچی روس رفتم خیلی تعریف میکرد» بخصوص ازلباس آنها. 
نیم‌ساعت از شب رفته خانه | رااان ر و سط مشیرالدو له را بکنم که به او الثفات‌بفر‌مایند. 
دوهزار فحش" به‌مشیرالدوله داد. معلوم شد امین‌الدوله خوب میانه‌را به‌هم زده. ساعت سه خانه 
ا 

دوشنبه ۷ - شاه قصر فبروزه رفتند. ناهار آنحا صرف فر موده دوشان‌تپه آمدند. من گلویم 
درد تک دار خانه آ مدم. عصر طلوزان آم خبلی وحشت دارد. 

سه دشاه A‏ - امروز سفر ا دحہت وداع حصور خو اهند رفت. مرا خبر کر ده بو دند» بو اسطه 
درد ګلو نرفتم. شنیدم میرزا عبدالله‌خان پسر صدیق‌الملك بواسطۀ نبودن من‌مترجم واقع‌شده بود. 
طوری بد ترجمه کرده بود که شاه و سفرا همه‌خندیده بودند. پسر اعتضادالسلطنه مرحوم و 
حسن‌خان پسرمحمدخان در قایق‌بادی به دریاچه دیوانخانه نشسته بودند» یك مرتبه قایق فرورفته 
بود وهردو زیر آب رفته بودند. داد [و]فریاد بلند شده بود. امینالسلطان وجمعی ازحضور شاه 
رفته آنپارا نجات [۷۳۳] داده بودند. امشب سفارت روس میمانی بود. من نرفتم. عصر زلو 
انداختم. اما شنیدم امین‌السلطان يك ساعت بعد ازوعده وارد شده بود. مپمان‌ها پد گفته بودند. 
سرشام | مین | لدو له هه رز بود وبسلامتی حامی صرف کرده بود. علم امین لدو له 
ی مین| لسلطان اساب حسد خواهد شد. 

چپارشنبه ٩‏ - تمام روز را منزل ماندم. عرب صاحب آمد. قدری صحبت شد. طلوزان 
آ مد ان فی | مین ا ساطان خن سا لم بود که بااین نفبمی او دراین سفر چه خواهد کرد. 
اهل خانه اندرون رفته بودند. امین‌اقدس خبلی مبل دارد فرنگ بیأید. انیس | لدو له ازاین بابت 
اوقاتشس تلخ است. اگر بامن می‌بود نخواهم گذاشت که امین‌اقدس فرنگ برود. محقق عصر 
دیدن آمده بود. زیورخانم عیال سلطان ابراهیم میرزا بامحترمالدوله عیال امین‌الدوله دیروژبطرف 


1 اصل: رزالت ۲ اصل: هبش 
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مکۀ معظمه ازراه اسلامبول وگیلان حر کت کردند. از پارك رفتند. شاه عصر خانۀ نایب! لسلطنه 
رفته بود با حرم. 

پنجشنبه ۱۰ - امروز شاه از پایتخت و عمارت سلطنتی وحرم‌خانهةٌ خودشان فرار فررمودند. 
صبح ده يما نه سلطنت | باد سو آرشد‌ند. درون که آ مدند فر مو دند شب عشرت آ باد خواهم دو د. 
روزشنبه از عشرتآباد حر کت بسمت فرنگ می‌شود. من صبح دوسفارت‌خانه برای وداع رفتم. 
ناهار خانه آمدم. شب عشرت‌آباد رفتم. شام ببرون ميل فر‌مودند. بمن زياد اظهار مرحمت 
فر مودند. ساعت سه شر آمدم. از وقایع تازه اینکه سهروز قبل عزت‌الدوله پنحپزار تومان 
اشرفی و چند طاقه شال زیر بفل۱ آدعشن گذ‌اشته اندرون رفته بود خدمت شکوها لسلطنه که 
قمر ا لدو له دختن و لبعد را دی صدا عقں کند برای معتمدالملك و اوت عروس را بساورند. 
شکوه‌السلطنه متغیر شده بود که عرصات خر کائیدن شنیده بودم» اما عروس به این وضع 
دردن شنيده نشده است. عزت‌الدوله خفیف بر گشته بود. شاه هم شب که شنیده بود خیلی 
بد گفته بود. فرموده بودند شکوه‌السلطنه خوب کرد تغیر کرد. 

جمعه ۱۱ بت صمح در بخانه مسا تاه وشکوها لسلطنه رفتم. خداحافظی کر دم. بعد خانه 
آمدم مشغول تیه شدم. وزرا صبح عشرت آباد رفته‌بودند. تمام ولایات ایران مفشوش [است]. 
ما فرنگکت میرویم. شب امیرزاده سلطان محمد مبرزژا دحرت وداع آ ناه بااشرفا لسلطنه عمال 
خودم جزئی اوقات‌تلخی شد. اما بزودی به اصلاح گذشت. 

شنبه ۱۳ - آن‌شاءال فرنگ میرویم. سفر چبارم خودم است که یك مرتبه تنبا دفتم و این 
سفر سوم است که در ر کاب شاه می‌روم. صبح بامادر پیرم وداع کردم. بعد با اهل خانه که 
نوزده‌سال تمام است مزاوجت نموده‌ايم با نبایت غم وغصه که جکر سنکک آب میشد وداع 
کردم. با وجودی‌ که من ازاین‌زن اولاد ندارم طوری همدیگر را دوست ميداريم که کم کسی 
در عالم این‌طور محبت دارد. خودم هم بواسطهُ محبت به این زن طالب اولاد نیستم. ا گرچه اعتقاد 
به بعضی عقاید ندارم» اما چون همه مردم ازاین سفر بدمیگویند من‌هم وحشت‌غریبی دارم. عقاید 
منحمین این است که [به] شاه دراین سفر بد میگذرد. انشاءالله برخلاف عقیده همه خواهد 
بود. خلاصه ازخانه با کمال تأسف بیرون آمدم. خانهُ جناب آقا على رفتم. با حالت ضعف بر خاست 
دعا بگوشم خواند. بیرون آمدم به درشکه نشسته طرف شام باد رفتم. سیزدهم آوریل ماه 
فرانسه است. هوا شدت سرد است. باران هیچ نباریده. خبلی خشك سالی است. خداوند زحم 
فرمایند. ناهار را منزل شاه | باد خوردم. از شدت غصه و مفارقت از مادر و عبال برختخواب‌رفتم. 
خواستم بخوابم خوابم نبرد. بکمن بچادرم ورود کرد. بجہت وداع برخاستم. ناهاری خورد 
به‌ئسپر مراجعت نمود. من‌هم برخاستم [۷۳۴] نمازی خواندم لباس پوشیده خدمت شاه رفتم. 
تازه وارد شده دودند. قدری روزنامه خوانده ممرل امین لسلطان آ مدم. یناه برخدا ازاین غرور. 
حق هم دارد. بمن چه غرور او! عزیزخان خواجه عایشه‌خانم را باوجودی که خانمش همراه نیست 
محضص عشقی که امبنالسلطان ډه او دارد همراه آورده. تایبا لسلطنه امروز همر اه شتاه. ۱ مج 
است به مشایعت. 

تکشنبه ۴ - منزل حصارك است. صبح باد مغرب میوزید. سرد و پرخاك بود. بواسطه 
ز کام خبلی سخت گذشت. از منزل که صدقدم دورشدم | کبر‌جلودارم از شمپر رسید. کاغذ اهل‌خانه 
روا لفیا اور مرچ ابی وی درشکه تروشم اورا سامت :به شش دادم تا فراول‌خانه کر ج 
از کاغذ اهل‌خانه گریه میکردم. آنجا قدری منتظر آ مدن شاه شدم که اگرتشریف بیاورند سرناهار 
باشم. احمدخان [و] ابوالحسن‌خان رسیدند. بعد خبررسید که شاه نیم فرسخ جلو به‌ناهار افتادند. 
احمدخان [و] ابوالحسن‌خان رفتند خدمت شاه. من همان‌جا ناهار خوردم. مستقیماً منزل آمدم. در 
چاپارخانه منزل کردم. عجالة از باد وسرما محفوظ خواهم بود. عصری فخرالاطباء منزل من‌آمد 


۱ اصل: بقل 
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از طرف امین‌اقدس که سوّال کند از من آیا ممکن است که باشاه فرنگ بیاید؟ من جواب دادم 
بلی» اما مشروط براینکه با کس دیگر شورنکند تا دستورالعمل من به‌او برسد. چون این کار 
اسباب افتضاح دولت میشد او را خام کردم. از حرم‌خانه انیس‌الدوله و امین‌اقدس همراه است. با 
فخرالدوله که تا سرحد خواهند آمد» ازآنجا مراجعت خواهند کرد. شب را با غم گذراندم. 

دوشنبه ۱۴ - منزل ینگی‌امام و چپارفرسخ است. صبح که میخواستم حرکت کنم موسیو 
کینری (؟) شارژدفر انگلیس و زوجه‌اش که به‌طهران میرفتند دیده شد. باطلوزان همراه‌هم به 
درشکه نشسته سرناهار شاه بودیم. وزیراعظم‌هم به ما تلطفی فر مو دند. ناهار را باطلوزان خوردیم. 
نایب| لسلطنه آم‌وز مرخص شد به‌طبران مراجعت‌نمود. دیشب‌هم به‌اندرون احضارشده بود. باپدر 
بزر گوارش يك‌ساعت خلوت نموده بود. خلاصه بعداز ناهار براه افتادیم. مترل رسبدیم. منرل‌من 
مپمان‌خانه است. این کاروانسرای فدیم است مشہور به‌شاه‌عباس. تازه تعمیر کرده‌اند. مممان‌خانه 
کرده‌اند. بدجائی نیست. بارون‌نرمان چپارپنج ماه است فرنگ رفته بود عروسی کرده حالا با 
زنش به طبران مراجعت می کردند دیده شد. زنش از نجبای روس است. دعای نیمه شعبان 
خوانده شد. 

سه‌شنبه ۱۵ - دیشب که بحکم هما يون هرجه گیا بود در اردو آورده به مپمان‌خانه حبس 
نموده بودند» قالوقیل جمعیت نگذاشت تا صبح بخوابم. صبح دیر حر کت کردم. منزل قشلاق 
چپار فرسیخ است. دوفرسخ که از منزل دورشدیم شاه به ناهار افتاد. مس‌ناهار بودم. بعد باطلوزان 
ناهار خورده منزل رفتیم. باز من در مممانخانه منزل دارم. شب باد سختی آمد که سرایرده را 
خواباند. الحمدله من محفوظ بودم. 

چمپار شنبه ۶ مل تناها یار و اس دت نو رها امین| لسلطان که دراین‌جا 
منزل کرده بودند تا صبح از عربدهٌ مستی نگذاشتند بخوابم. صبح که برخاستم مليجك اول که 
چندروز قبل بجرت حاضر کردن سوارةٌ چکینی که ابواب جمع او هستند جلوآمده بود با باقرخان 
حاکم قزوین دیدن من‌آمدند. بعداز رفتن آنبا حر کت کردم. تقی آ بدار شش‌عدد قہوه سینی نقره 
زیرفنحان چای مرا کم کیده: خلاصه سرناهار شاه بودم. آفتاب کردان عزیزا لسلطان را حفقت 
آفتاب گردان شاه قرمز می‌زنند. عزیزخان که برای تدارك سفر خودش طہران رفته بود این‌جا 
دیده شد. [۷۳۴] مردك مأمور شد برود تبران» برود لباس رسمی ونشان وحمایل عزیزالسلطان 
را بیاورد. تااین‌جا بنابود عزیزالسلطان لباس رسمی نپوشد. دیشب به‌تحريك امین‌اقدس کریه 
کرده بود. این است که مردك مأمور است برود لباس رسمی بیاورد. من باز به مپمان‌خانه منزل 
کردم. شب هوا ابر دود. رعد وبرق داشت 

پنجشنبه ۱۷ - منزل قزوین و چپار فرسخ است. دیشب باد و بوران سختی شده بود. 
صح باطلوزان دريك درشکه نشسته سە ‌ساعت قبل ازظیر وارد فزوین شدم۰ لدیالورود به تماشای 
عمارت رفتم. دوسال قبل که در رکاب همایون به قصد سغفر گیلان میرفتم این‌عمارت مخروبه و تل 
خا کی دود و حالا دہشت شده» طوری که شاه در تم‌ران اینطور عمارت ندارد. من خانه شيخ الاسلام 
که وصل به‌عمارت است منزل کردم. قبل‌از ناهار حمام حاجی‌محمدرحيم رفتم. بعد خانه آ مده ناهاز 
خوردم خوابیدم. عصر صاحب خانه و جمعی دیدن امدند. شب راحت بودم. 

جمعه ۱۸ - توقف در قزوین است. امروز صبح زود مہمانخانه دیدن طلوزان رفتم. به‌اتفاق 
در دخانه رفتیم. تاج خیلی خوشحال دودنك. بعدازناهار شاه متزل امن‌السلطان رفتم. با کمال‌نخوت 
وغرور مرا پذیرفت. از آنجائی که من عادت دارم به دیدن این نخوت از وزرای سابق. اعتنائی 
نکر دم. منزرل آمدم. امشب در قزوین چراغان است. به بافرخان لقب سعدالسلطنه دادند. این 
بافرخان ازطرف زن‌نسبتی بها مین لسلطان مرحوم دارد. ازقراری که مو ر امین لسلطان 


۹ سفرنامه ناصر ا لدین‌شاه: کو نده» فرهنگ حفرافیائی: کوندج 
۲- يك کلمه حذف شد. 
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بود. درهرحال سفر اول فررنک آشپز امین‌السلطان بود. ومن آذن جلوس به‌او نمیدادم. به‌مليجك 
اول‌هم تمثال‌همایون مرحمت شد. دراینآتش‌بازیامشب يكزن ويك طفل سوختند. من باوجود 
نزدیکی به محل آتش‌بازی هیچ از اطاق بیرون نیامدم. 

شنبه ۱۵ - امروز از قزوین رفتیم. منزل سیادهن وپنج‌فرسخ است. صبح باطلوزان درشکه 
نشسته از شبر قزوین بیرون آمدم. به ده سلطانآ باد رسیدم. در سایه دیوار قپوه‌خانه که سرقنات 
بود پیاده شدیم که شاه تشریف بیاورند. دهانی‌ها همین که فپمیدند حکیم همراه است اجتماعی 
کردند. طلوزان مشغول معالحهٌ جسمانی آنپا بود و من روحانی. زیراکه پول زیادی به آنمپا دادم. 
دراین‌بین شاه رسید و ما به‌تعاقب شاه حر کت کردیم. در سرناهار امینالسلطان بعضی فرامین که 
متعلق به امنا لدو له بود به‌صحه رساند. بعداز ناهار شاه به‌راه افتادیم. راه خیلی طولانی بو د. 
سه بغروب‌مانده منزل رسیدیم. چادر من [را] دور از اردو جای بی‌آب [زده‌اند] و شب بدی 

یکشنبه ۲۰ - قروه وپنج فرسخ است. زود بارها را فرستادم. خودم بافروغی درشکه نشسته 
دوفرسخ که از منزرل دورشدیم معطل شاه شدم تشر یف آوردند. با دست اشاره فر مودند که من 
همراه باشم. بادتندی هم میوزید. شاه به‌ناهار پیاده شدند. تفنگی دست گرفتند باقرقره صبد 
کنند. من محض تملق طرف وزیراعظم رفتم. باعزیزخان مشغول معاشقه بود. اعتنائی نکرد. من 
خجل شدم. اگر خدا بخواهد" خواهدشد. بعد از ناهار طرف منزل راندم. باوجود راه دور و پاد 
چادر مرا زده بودند. شب آسوده دو دم. 

دوشنبه ۳۱ - منزل اپ و سه فرسخ است. صبح هوا سرد بود. طلوزان بمن گفت 
امین لسلطان میل‌ندارد تو نو کرهمراه بباوری. جبتش این‌است که عزیزخان را میخواهد فرنک 
ببرد. بجہت کمی‌جا نو کر مرا مانع است. من خیلی متغیرشدم. اما بی‌خود. باید حوصله کرد تا 
ببینم چه‌خواهدشد. شاه هم‌صبحزود سوار شدند. سرناهارشاه بودم.اظپار مرحمتی بمن فررمودند. 
[۷۳۵] بعداز ناهار شاه به ده ابر رفتم. این‌جا شپر قدیم است و حالا خراب شده. تفصیل او 
را در کتاب «مرآت‌البلدان» نوشتم. خانُ حاجی‌تقی نایب اصطبل توپخانه که همسایه طبران من 
است منزل کردم. یك حکیم یبودی کلاء‌نمدی که اصلا همدانی است این‌حا دیده شد. اسمش 
سلیمان است. جعبه دوای خودم را خالی کردم بهاو دادم. 

ساششبه ۲۴۳ - صاین‌قلعه ميرویم. سه فرسخ راه است. صبح سربای سختی بود. مردم 
این‌جا هنوز کرسی دارند. صبح زود طلوزان منزل من آمد. امام‌جمعهٌ ابپر صبح زود از من دیدن 
کرد. در اردوی همایونی من به پیری وعلم معروف هستم. بدبخت ایران که من پیر وعالم ایران 
باشم. دوساعت بعداز طلوع آفتاب براه افتادیم. کالسکه‌چی احمق من راه راگم کرده بود. یك 
فرسخ بیپوده فنا برد تابراه افتاد. به‌خرمدره رسمدیم. طوری سرد بود که آتش کردیم. دراین 
بین شاه رسید. اظپار تفقدی فرمود. سرناهار بودم. بعداز ناهار شاه ناهار خودم را خوردم. براه 
افتادم. عصری وارد منزل شدم. امینالسلطان‌هم تب کرده بود در راه دیدم. هوای این‌جاها بايد 
تابستان خیلی معتدلی باشد. 

چپارشنبه ۲۳ - سلطانیه ميرویم. چپار فرسخ است. صبح باران و رعد و برق بود. کوه‌ها 
برفآمد. صبح با فروغی درشکه نشسته سه‌پوست روی‌هم پوشیده بودم. باز می‌لرزیدم. يك 
فررسخ که رفتم به امیر آباد رسیدم که ده يسار نکن ا سابق مال محدالدوله دائی شاه بود. 
بعد میرزاحسین‌خان مشیرالدوله خرید. حالا موقوفة مسجد او است که در طبران است. از شدت 
سر ما آ ذحا پباده شد یم. ۳ افروخته گرم شدیم. شاه عبور فر موده ماهم به‌تعافب شاه رفتیم. يك 
فررسخ که داخل جمن سلطانیه شد دم . شاه به‌ناهار أفتادند. درحینی که آفتاب ګر دان مبز دند شخصی 
دوان دوان خودرا به‌میان جمعی که دور آفتاب گردان بودیم انداخت. کریه وناله میکرد. شاه 


۱ جای يك کلمه دراصل سفیدست. 
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بمن فرمودند قضاوت کن وحکم به‌عدل‌نما. امین‌السلطان خواست تمسخری کند» مرا قاضی صدا 
کرد. خلاصه من‌هم قضاوت کردم. دوقاطر اوراگرفته بودند. حکم کردم حا کې خمسه بگیرد بهاو 
رد نماید. شاه عرض کردم الحمدله در این سفر خدمتی‌هم بمن رجوع شد. شاه بعداز ناهار طرف 
شاه‌بلاغی رفتند. من بطرف سلطانیه آمدم. خانه مشسبدی نظرعلی‌نام منزل کردم. عصر دیدن سید 
جعفر مجتہد رفتم. بسیار مرد فاضلی است و خیلی فقیر است. ده تومان به ایشان نیاز نمودم. 
شاه درمراحعت بهده سلطانبه آ مد. مسحد معروف خداننده را تماشا کرده حکم به‌تعمیر او نمودند. 
ابداً قوءٌ شاه نیست آنجا را تعمیر کند. اهالی سلطانیه میگویند در سالی ده ماه از شدت سرما 
کرسی داریم. 

پنچشتبه ۴۴ - منزل زنجان و شش فرسخ است. یاثساعت بعداز طلوع آفتاب برا افتادیم 
هیچ‌جا توقف نکردم تا وارد شر شدم. درخانه حکومتی منزل نمودم. از اتفافات این است که 
دیست‌وشش سال قبل که محمودخان احتشام‌السلطنه گویا هنوز متولد نشده بود پدرش علاءالدو له 
مرحوم حاکم همین شر بود من بجہت تحصیل به فرنگ میرفتم» درهمین عمارت وهمین اطاق 
منزل کرده بودم. وقت مفرب‌هم به‌همان حمام حکومتی که بیست‌وثش‌سال قبل رفته بودم رفتم» در 
این شہر مہمان احتشاملسلطنه حا کم هستم. 

جمعه ۳۵ - در زنحان اطراق است. صبح زود دیدن حاجی‌میرزا ابوالمکارم ملای بز رف 
[Y۶]‏ زدحان رفتم. برآدرش میرزا ابوطالب درطیران بامن دوست‌است. مرا به‌اصر ار ۱ دعوت 
ناهار کرد. قبول کردم. تروط براینکه دربخانه رفته بعد مراحعت نمایم. از شر تا اردو ربع 
فرسخ راه است. به‌اتفاق طلوزان از شمر بطرف حسین آباد رفتیم. چون شاه خواب بودند منزل 
امین‌السلطان رفته تا فرق شکست. خدمت شاه رسیدم. دوازده سال قبل‌ازاین که سفر دوم پادشاه 
فرنک میآمدیم درهمین باغ منزل کرده بودند. بواسطهٌ خون زیادی که از بواسیر شاه آمده بود 
در حالی که روی صند لی شسته دودند و من زیربایشان بودم يث دقعه غش کر‌دند اقتادند. | گر 
چنانچه آقا ابراهیم امینالسلطان مرحوم بعجله شراب شیراز نرسانده بود و بکلویش نریخته 
بودم خدای‌نکرده تلف میشد. الحمدله این سفر سلامت است. خلاصه بعداز ناهار شاه من بنا 
دو عده خانه میرزا ابوالمکارم آمدم. ناهار خورده منزل خود رفتم. امین لسلطان باعز یز خان از اردو 
شمیر حمام آمدند. سه ساعت بلائالك حمام بودند. 

شنبه ۳۶ - منزل نيك‌پی است و شش فرسخ. در این قسم سفرها درشہں منزل کردن خوب 
انت اما ترون !مدن خیلی زحمت دارد. صمح زود ازشر ببرون | مدم به تقی | باد رسیدم. درهمان 
باغ سیب که دوازده‌سال قبل دیده بودم رسیدم. اما همراهان آن‌وقت کو! سپه‌سالار باآن قابلیت 
جه‌شد؟ امرا و مردمان بز رک مردند. این بجه جوان مغرور بجای آنپا نشسته. خلاصه در راه 
يك‌نفر انگلیسی با زنش دیدم که به‌حسب‌ظاهر برای کند [و] کوب خرابهُ «تخت‌سلیمان» آ مده‌اند. 
شاه در باغ ناهار خوردند. بعداز ناهار من منزل آمدم. تلگرافی که به طپران زدم جواب نیامده 
پریشانم. 
اول بہار صحرا در کمال خوبی است» پر گل وسبز. ازغالب" بلاد ایران باصفاتر است. قدری که 
رفتم نحت روان طلوزان را ديدم درصحر | ابستاده؛ نزديك رفتم تخت‌روان را پائین آوردیم. درساأیه 
تخت نشسته او ناهار خورد. من منتظر آمدن شاه شدم. یوسف خبرآورد شاه نیم‌فرسخ دورش 
افتاده. من مراحعت کرده سرناهار شاه حاضرشدم. بعد ناهارخورده براه افتادم. چپارساعت بغروب 
مانده به اردو رسیدم. تازه خوابیده بودم فراش آمد که حسب‌الامی منزل امینالسلطنه حاضر‌شوید. 
برخاسته رفتم. معلوم شد که شاه فرموده بودند جای نشانهپای قبای شاه را من ند درسی 
که مشفول صحبت دودم صدای های‌هوی بلند شد. معلوم شد وحمت نبودن نان در اردو ساردان 
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۶۳۶ روز امه اعتمادالسلطنه 
و سرباز باهم جنک کرده بودند. امین‌السلطان و تمام رجال اردو پای برهنه از چادرها بیرون 
رفتند. ازآذحائی که ساربان سپرده امین‌السلطان بود باوجودی که تقصبر با ساربانان بود چندنش 
سرباز بیچاره را با تازیانه زدند و شرف نظامی را ضایع کردند. من بعداز اینکه تعیین جای نشان 
را نمودم مراجعت بمنزل خودم نمودم. 

دوشنبه ۲۸ - منزل‌جمال آباد [و] هشت فرسخ است. باوجودی که دیشب چادرها را فررستاده 
بودم باز وقتی منزل رسیدم هنوز چادرها نرسیده بود. خلاصه صبح که برخاستم بامیرزا فروغی 
درشکه نشسته رفتیم. در راه به وزیراعظم رسیدم. برخاسته سللام کر دم. اعتنائی نکرد. ۳3 میدأند 
که يك روز تلافی نخواهم کرد. سه فرسخ که آمدیم منتظر تشریف‌فرمائی شاه شدم. تا شاه 
تشر یف آوردند. سرناهار شاه بودم. بعد براه افتادم. اما که جه راه دوری و چه خستنگی زیادی! 
یك بغروب‌مانده وارد منزل شدیم. 

سه‌شنبه ۴٩‏ - منزل میانج و سه فرسخ است. دیروز که وزیراعظم جلوتر آمده بود برای 
[۷۲۷] این بود که شام تفت شوه بودند که تقصیر با ساربان بوده است. از طینت پا کی که 
دارند یا به‌خیال اینکه سرباز فوج مخصوص قراول است و آذربایجانی مبادا بخاك آذربایجان 
رسیده فتنه برخیزد» وزیرشان را جلو فرستاده بودند که منزل شجاعالسلطنه پروده درحقیقت 
عذر بخواهد و انعامی به‌سربازهای مضروب بدهد. خلاصه صبح زود برای اینکه راه بدبود و از 
قافلان کوه باید عبور کرد سوار شده همه‌جا تاختیم تاحوالی پل قزل‌آوزن رسیدیم. چون اول خاك 
آذربایجان بود نصرت‌الدوله طاق‌نصرتی بلند کرده بود. از پل گذشته از فافلان کوه بالا رفتم. 
به حضرت وليك رسیدم که به استقبال شاه میآمدند. من گذشتم. بلافاصله امیرنظام را با 
امین لشکر دیدم میآمدند. به آنپاهم نزديك نرفتم. بعجله منزل آمدم که راحت شوم. رفع‌خستکی 
دیروز را بنمایم. 

چپارشنبه سلخ - منزل تر کمان‌چای و هشت فرسخ است. صبع سوارشده باحکیم‌طلوزان 
به درشکه نشسته جدمت و لمعید رفتیم. خواب بودند. مزل شناغت | املات که میت وزارت دز بار 
دارد رفتیم. مبرزاحسن‌خان مشٌ‌ی اسرار را که سه‌چپارسال انیت در تمس دس ات آ نحا دیدم. بعد 
خب ر کردند که برویم خدمت ولیعید. اسب ولیعبدهم دم سراپرده حاضر‌بود. علیرضاخان کروسی 
که سایق حاکم گروس [بود] و هزارنفر بدست او کشته شده است آنجا دیده شد. ولیعید 
بیرون آمدند. مختصر تفقدی باحکیم‌طلوزان واحوال‌پرسی بامن فرموده بعد سوار شدند. مدتی 
با علیر‌ضاخان گروسی اظپار لطف می کردند. معلوم شد علیرضاخان تنبا طہرانیہا را ندیده است؛ 
با آذربایجانی‌هاهم ساخته است. خلاصه ولیعید بطرف سراپردء شاه تشریف بردند. من‌هم بامیرزا 
فروغی بدرشکه نشسته راندیم. یك فرسخ‌ونيم از راه که رفتم بيك پل‌چوبی دسیدم که بروی 
یارلاقان عمیقی بسته بودند. توپببائی که همراه بود نر‌سیده به پل ایستاده بودند. معلوم شد دريت 
فرقانی که چندنفر سرباز مبندس از فوج ولیعید که همین پل‌ها راهم آنا ساخته بودند نشسته 
طرف منزل میرفتند برای اینکه معحری در دوطرف پل نگذاشته بودند فرقان و اسبا و سربازها 
از پل پرت شده بمیان بارلاقان افتاده دودند. دست‌ویا و کمرشان شکسته بود. خیلی اسباب تألم 
من‌شد که آن بمجاره‌ها را دیدم. بعد قدری راندم. در کنار رودخانه پیاده شده منتظر تشر یف‌فرمائی 
بودم. معلوم شد نیم فرسخ پائین‌تر از آدجائی که من بودم به ناهار افتاده بودند و نیز بر کشتن ما 
ازاین راه دور غير ممکن‌بود. من‌هم‌ناهارخور ده منتظرشدم تاشاه تشر یف آور دند. ماهم بر اه اقتادیم. 
غالب این هشت فرسخ را از بدی راه سواره و پىاده آ س ۳۹ راه معمول تر کمان‌جای ذىودهە› 
راهی بو د که ده ممر‌ندسی حضصرت و لبعد دحرت عبور کالسکه ساخته‌آند. نیم‌ساعت ډغروب مأنده 
خسته و کسل منزل رسیدم. قدری کباب صرف نموده خوابیدم. 

پنجشنبه غر رمضان - منزل قراچمن و سه فرسخ راه است. صح که از تر کمان‌جای 
عبور کردم خانه‌ای که نایب‌السلطنه مرحوم با پسکویچ سردار دوس در شصت‌وپنچ‌شش سال قبل 
از این عبدنامةٌ تر کمان‌چای را بسته بود دیدم. خانةٌ مشبدی محمدنام بوده ولی حالا خراب و 
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بیسقف است. آذچه از آثار باقی است محوطه بسیار کوچك است. در طرف قبله سه‌قسمتی 
محقری دارد. تمام بدبختی ایرانی دراین حانه بنایش گذاشته شده. قر یب يك فر سخ سواره 
آ مدم. دعل ده درشکه پشسه دز یکی از اتن سے دره که در راه واقع اس موسوم به آو چ‌تبه ات 
پیاده شده ناهاری خوردم. منتظر تشر یف آوردن شاه شدم. شاه تشر یف آوردند. در کنار رودخأنه 
ناهار ميل فرمودند. وقت ناهار دودم. و لمعید آفتاب گردان سبزی دارد. پرده و سراپرده‌اش 
[۷۳۸] هم سقید انت آنجه تاه وق عمداً این کار را کرده ات نخواسته ات مرادف 
عزیزالسلطان واقع شودکه بجہت اوهم دراین سفر آفتاب گردان قرمز میزنند. آفتاب گردان 
امیرنظام بنفش بود [همرنگک] کالسکه عزیزالسلطان. خلاصه بعداز ناهار شاه هوا انقلایی بیدا 
کرد. رعدوبرق وطوفان شد. بحمدالله بخی ر گذشت. پنج‌ساعت بفروب‌مانده وارد منزل شدم. عصر 
به‌اغوای حکیم طلوزان مصمم" شدم که دیدن امیر نظام بروم. گفتند به اردو می‌آید دیدن‌شما و 
حکیم‌طلوزان. پریروز که درمیانه بودیم بتوسط منشی‌حضور حضرت ولیعید اشتیاق دیدن مرا 
کرده بود. من دیگر از صرافت افتادم. امبرنظام‌هم آمد و منزل حکیم طلوزان پیاده شده بود. از 
آنجا که بیرون آمد سوارشده جای‌دیگر رفت. ندانستم بکجا رفت. معلوم شد که ایشان از واردین 
دیدن نمیکنند» بازدید میکنند. چون این قید را ازایشان دیدم ان‌شاءالله امیدوارم دراین سفر 
خدمت ایشان نرسم. اگر این قید نبود یقیناً فردا صبح سبقت درملاقات ایشان میکردم. خلاصه 
شب‌هم شاه احضار فرمودند نرفتم. ازقراری که شنیدم لماس‌مفتول‌دوزی‌پیشخدمتی بجمت‌عزیزخان 
دوخته‌اند که در این سفر بلاس پشخدمتی ملتزم ر کاب همایون باشد. ان‌شاءالله مبارك است. 
اام :ام ا سلطا غیصی‌ها کین 

جمعه ۲ - منزل اوجان و شش فرسخ است. دیشب باران آمد و صبح چادرها همه تر بود. 
هرطور بود حر کت کردیم. دو از دسته گذشته در کنار چشمه به‌ناهار افتادیم. حکیم طلوزان هم 
بود. در آین بین شاه تشر یف آوردند. سواره ازپپلوی آفتاب گردان ما گذشتند. چنین تصور کردیم 
که در آن نزدیکی ناهار خواهند خورد. بااینکه ناهارمان حاضر بود با حکيم‌باشی سوار شده 
هزارقدمی راه رفنیم. معلوم شد که در آن نزدیکیما ناهار نبفتادند. يك فرسخ پائین‌تر رفته بودند. 
مجدداً مراجعت کرده در آفتاب گردان خودم ناهارخوردیم. بیشتر از دوساعت‌ونيم آنجا منت 
شدم تا بنه آمد و گذشت. بخیال اینکه منزل که میرسم جامان حاضر است حر کت کردیم. بگردنة 
تکمه‌داش که رسیدیم هوا بشدتی سرد بودکه محتاج بپوشیدن خرقه شدم. در دوفرسخی منزل 
به به خودم رسیدم. با این‌سردی خیلی اوقاتم تلخ‌شد که در ورود منزل چه‌خواهم کرد از 
بی‌جادری. هرطور بود وارد اردو شدم. چادر بشیرالملك را میان سایر مردم انتخاب کردم. آنجا 
رفتم. چای حاضر بود صرف شد. تا غروب بچادر خودم‌که رسیدم حاضر شده بود. بمنزل که 
رسیدم دوساعت‌ونيم از شب رفته یك بلیتی" از مغرب خیلی آهسته بطرف مشرق حر کت کرد در 
همین حوالی اوجان بزمین افتاد. از این بلیت" یا بلای عامی است یا حادلة بزر کی. 

شنبه ۴ - دیشب بطوری هوا سرد بودکه صبح يخ بسته بود. صبح منزل امیرنظام رفتم. دم 
منزل من است منزل ایشان. خیلی بمن مپربانی کرد که بالاتر ازآن متصور نیست. زیاده از حد 
خوشحال ازپیش ایشان بیرون آمدم. به‌درشکه نشسته تا نزديك دریاچه که زیر گردنة شبلی‌است 
آ مدم. آنحا دوساعت منتنظر شدم تا شاه تشر یف آوردند. و فت‌ناهار بودم. بعد اجاژه خواستم که 
يك‌سر به شبر بیایم. از برای اینکه مبادا من در تبریز جای نامناسبی منزل کرده باشم فرمودند 
کا مزل گر فی عرض کردم خا فة نظام لعلماء. رفع سوءظن‌شان شد. بمد ناهار خورده دراه 
افتادیم. کالسکه شاه و و لنعیید وعزيزااسلطان را به آن سمت گی دنه در ده بو دند. درسربالائی گردنه 
هو | انقللابی پیدا کرد. رعدوبرق شد. آن مرد که الواط پسر مجدالاشراف که خودش ۳ منشی‌باشی 
[۷۳۹] عزیزالسلطان کرده دوان دوانآمد که حکم شاه است درشکه‌تان را نگاه دارید. من 


۱- اصل:اقوا ۲- اصل: مسمم ۳- ضبط کلمه معلوم‌نشد؛ مراد ظاهراً شاب اقب‌است. 


۶۴۸ روزنامه اعتمادالسلطنه 
تعحب کردم که برای چه؟ در این دین مروا و عزیزالسلطان زرسبد‌ند. معلوم شد میخواهند در 
درشکه من بنشینند. بسردی جواب‌دادم. آنپا هم اعتنائی نکردند رفتند» که‌تگر گت وباران‌شدیدی 
بارید. جمعی‌هم در طویله که سرراه بود پنهان شده بودند. من از قله کوه سوار شدم. باآن 
باران در کمال فلاکت به کاروانسرای شبلی رسیدم. در اطاق کئیفی آتش روشن کرده لباسم را 
خشك کرده که شاه و ولیعید و سایر ملتز‌مین‌هم رسیدند و گذشتند. من‌هم سوار درشکه شدم. 
مغرب وارد شہں تمریزن شده. خانه نظام| لعلماء مزل کر دم: شب پپلوی چپ طرف قلب درد گرفت. 
خیلی وحشت کردم. 

تکشنبه ۴ - صبح زود حمام کلانتر رفتم. بسبار حمام خوبی بود. بعد خانه آمدم. جمعی از 
علماء و اعبان دیدن آمدند. از جمله رضاقلی‌خان که دوسال است برایش ملفوفه فرمانی صسادر 
کردم. تبریز آمده این‌جا مقروض وپریشان شده وحالا منتظراست که من فی‌الفور قرضش رابدهم. 
دوفوج هم از برایش بکیرم. خلاصه امروز عزیزالسلطان تنا در کالسکه نشسته بود و قريب 
دویست‌سوارهم همراه قبل‌از ورود شاه به شر ورو دکرد. مستقبلین که برای ورود شاه جلورفته 
بودند از قشون وغیره که منتظر ورود شاه بودند در خیابانبا نشسته بودند. فراشہای سوار جلو 
عزیزالساطان باچماق و شش‌پر مردم را بلند میکردند و مردم را مجبور به‌تعظیم وامی‌داشتند» 
نصرت‌الدوله که رئیس قشون آذربایجان است گفتند حکم داده بود به افواج برای عزیزالسلطان 
قرف زدند و بیرق خوابانده بودند. تمام آهل تسین ازاین‌فقره يال بو دند وبد گوئی‌میکردند. 
خداوند وجود شاه را از شر ۲ مین‌اقدس و آغا عمد لله خواجه حفظ نماید و مسبب افتضاح دولت و 
ملت را فنا کند. 

دوشنبه ۵ - امروز شاه به‌ا رک تبریز خانه ولیعہد تشریف بردند. اآنجا به باغی که تازه 
امبرنظام ساخته ات قشر دف در دنل. ناهار مممان | مبر‌نظام بو دنل. عصر به سربازخانه و قورخانه 
رفتند. مراجعت به باغ شمال فرمودند که منزل‌شان است. شب هم عملهُ طرب در حضور بودند. 
من صبح که به‌باغ امیرنظام رفتم کمال خصوصیت را با من نمود. مس ناهار شاه بودم. بعد منزل 
آمدم. عص منزل موسیو «برنه» قنسول فرانسه که سی‌وچبار سال است بااو آشنا هستم رفتم. 
هزاروچپارصدوپنجاه‌وشش تومان پول ایران به او دادم. برات هزاروبیست تومان پول فرانسه 
هدر ات کشن فول ار ی کے رال ات دشت شاه به من می‌فر مودند که پانصد تومان پول 
دادم ریش و زلف جمعی از اتباع عزیزالسلطان را تراشیدم» محض اینکه عزیزالسلطان راضی 
شود زلف او را دزنند. مقر مو دند اک ف زلف او را حمع میکر‌دند بقدر يك فنحان فپوه‌خوری 
پر میشد! 

سه‌شنبه ۶ - امروز از تبریز بطرف سرحد میرویم. منزل صوفیان است. صبح بارها را از 
شسپر خارج کردم. خودم با نظام‌العلماء و صاحب‌خانه وداع کرده قریب چہل تومان نقد و جنس 
به‌خودش و پسرش تعارف نمودم. از شببر بیرون آمدم. همه‌جا راندم تا پل‌سنق. در سای دیواری 
قریب سه ساعت منتظر موکب بودم. معلوم شد دیر از باغ شمال حر کت فرمودند. درحوالی شہر 
ناهار میل فرمودند. دراین‌بین عزیزالسلطان با جلال و جبروت از جلوما گذشت. به آفتاب گردان 
قرمن خود رفت ناهاربخورد. چندنفی از زارعین همین‌دهات درساية دیواربلافاصله بما نشسته بودند. 
یکی از دیگری پرسید «بو کده کمدی». دیُری جواب داد: «گرك شاهین اوغلی اولسون ولدن(؟) 
قارداش». سمل گردن کلفتی دو د. آن‌هم بااین اشخاص تشسه دوده , گفت: «خس شاهین عینی‌ده؟. 
من [۷۳۰] این (: لفت را مععی ندانستم» بعد فپمیدم که مقصود برآدرژن شاه هست. چندنفر ازتحار 
معتبر ارامنة تبریز که رعیت‌ایران هستند دحیت ت تماشای حر کت اردو آمده بودند. من که افون 
از آمدن شاه شدم آفتاب گردان خودم را گفتم زدند که ناهار بخورم. حضرات ارامنه که بامن آشنا 
شده بودند دعوت کردم. ناهارنخوردند» ولی شربت و قېوه خوردند. آنا می گفتند سالی‌چپارصد 
هزار تومان فقط از آذربایجان ناظم میزان از بابت وجه گمرك اخذ می‌نماید. بعداز ناهار من شاه 
تشریف آوردند. من به‌تعاقب مو کب همایون براه افتادم. دوساعت بفروب‌مانده وارد منزل شدم. 


رمضان سنه ۱۳۰۶ فمری ۶۳۹ 


راه شش فرسخ بود. موسیو پطرف قنسول روس مقیم تبریز تا کنار ارس همراه است. 

چبپارشنبه ۷ - منزل مرند و چپار فرسخ است. صبح قدری جلوتر آمدم. مدتی در راه 
منتظر شدم تا شاه تشر یف آ وردند. Dè‏ ر کاب بو دم. دقدر نیم فر سح از راه. مستقيم رفتند. دعد سوار 
اسب شدند. دست چپ جاده را گرفتند يك‌فرسخی تاختند. بکوهی که هنوز برف داشت صعود 
قر مو دند. ناهار آذحا صرف فر مو دند. سرناهار نو دم. بعداز کوه پائین آ مده ناهاری صرف نمودم. 
دراین‌بین هوا منقلب شد. رعد وبرق و طوفان برخاست. من‌هم سفاهت کرده منتظ‌شدم که باران 
بایسند. تر شدم و قک ر گك زیادی خوردم. با کسالت تمام وارد مرند شدم. شب حضرت ولیعد مرا 
احضار فر موده بودند. آنحا رفتم. تاساعت سه بودم. فرمایشات زیاد از هرقبیل فرمودند. بعد منزل 
آمدم. امروز حاجی بلال خواجه میگفت شاه میل بهآ مدن عزیزخان به فرنگ ندارند. به‌این‌جپت 
وزیراعظم قبر فررموده امروزهم جلوآمده بود. 

پنجشنبه ۸ - منزل گلین‌قیه و پنج فرسخ است. بح جلوآمدم. بقدر يك فرسخ که آمدم 
ایستادم تا شاه تشریفآوردند. در ر کاب عمایون حر کت کردم. دريك دره کثیقی ناهار صرف 
فررمودند. سرناهار شاه بودم. بعد آفتاب گردان خودم ناهارصرف نمو دم. منزل آ مدم. سواره ما کوئی 
باتبمورپاشاخان ما کوئی بصحابت امبرنظام در نزديك اردو صف کشیده انتظار ورود شاه را داشتند. 
من به‌جادر خودم آ مدم. ودری خواییدم. شب‌هم باران کی | مد: دوازده سال قىل که در ر کاب 
همایون فررنک میرفتم در همین‌جا باز همین‌طور باران ما را گرفت؛ دو دوز طول کشید. 

جمعه ٩‏ - امروز بکنار ارس ميرویم. علی را صبح زود فرستادم در تلگراف‌خانه برای من 
منزل بگیرد. اين سفر جپارم من ات ور کار ارس. سفر اول که در سنه ۱۳۸۰ فرنگ مبررفتم 
بجہت تحصیل این رودخانُ ارس طوری منجمد شده بود که از روی يخ پیاده عبور شد. سفر 
دوم که از تحصیل فارغ شده مراحعت کردم ۱۲۸۴ بود» با قایق عبور کردم. سفر سوم ۱۲۹۵ در 
ر کاب همایون آ مدم. اف سفر جبارم تن در سفر سابق حاحی میرز احسین‌خان سیه‌سالار اعظم 
رئیس همراهان بود. بقدری با من عداوت وا ات ومن‌هم نايت مخالفت را بهاو میکردم باز اینقدر 
ا از طپران تا به‌حال بمن بد گذشت درآن دوسفر که او همراه بود بمن تلخ 

ست ۰ شت. خلاصه صح از دره در ۳ وحشت زياد عور شد. وارد این حلگه شلد دم . در قراو لخانه 

فراسوران که مشرف بحلگه ات ناهار خوردیم. و کت همایونی‌هم رسید. در تلی که سمت 
همین حاده است ناهار میل فرمودند. وقت‌ناهار بودم. بعد منزل آمدم. عصر برای اتمام‌ححت منزل 
وزیراعظم رفتم. گفتند با قونسول و میرزا محمودخان وزیر مختار خلوت کرده. منزل امین لسلطنه 
رفتم. به او تفصیل راگفتم. بعد منزل آمدم. بچادر حکیم طلوزان رفتم. نزديك چادر ۰ 
قنسول روس و مترجم سفارت روس را دیدم که بطرف کشتی رفته میخواستند [۷۳۱] از آب 
عبور کنند و به جلفا بروند. موسیو شلکونوف" مترجم و قنسول می گفتند که ما را امیرال پوپوف 
مممان‌دار مخصوصاً منزل شما فرستاده بودند. پیغام داده بودند که به من امپراطور روس مخصوصاً 
سپرده به شما کمال دوستی و خصوصیت را بکنم. منزل حکیم طلوزانآ مدیم. فرستادیم شما منزل 
نبودید. من‌هم اظبار امتنان کردم. آنہا رفتند. من قدری چادر حکیم طلوزان توقف کرده بعد منزل 
خودم آمدم. فردا از خاك ایرانی بیرون میرویم. 

شنبه ۱6 - از رودخانهُ ارس به‌اتفاق طلوزان عبور کردیم. امروز صبح بواسطهٌ اينکه مرا 
بسمت ايشيك آقاسی‌باشیگری معرفی کردند بایستی امین لسلطان خبر میکرد لباس رسمی پوشیده 
حاض‌میشدم که مبمان‌دارهای روس را بحضور مبارك ببرم. این‌ظرف آب که بودیم ابدا مرا خبر 
نکرد. آن‌طرف که رفتیم کاغذ بمن نوشته بودکه لباس رسمی بپوشم و حاضرباشم. من‌هم اطاعت 
نمودم. وقتی که شاه با ولیعید و همراهان ازآب عبور کردند من جلو رفتم. آقایان بچشم خویش 
لباس و تشانبای مرا نمیدیدند» لباس مرا بواسطة مفتول‌دوزی که در گوشه دامن داشت. نشانمای 


١‏ اصل: شلکوف» تصحیح برمبتنی سفرنامهٌ ناصر‌الدین‌شاه است. 


تفه روزنامة اعتمادالسلطنه 


مرا برای اینکه خودشان نداشتند. خلاصه شاه وارد بمنزل شدند. عزیزالسلطان بواسطة دوری 
نسوانی که به‌او خدمت میکردند ملول بود. بعید نیست این تألم‌خاطر او اسباب زودی مراجمت 
ما بشود. عصری امینالسلطان منزل من آمد. بعد من خدمت شاه رفتم. تلگرافپائی که به‌امپر‌اطور 
و امپراطوریس روس کرده بودند اتشای آنپا را حکیم طلوزان کرده بود» لیکن به اسم امیرنظام 
حلوه دادند. شاه فر مودند من خو آندم. شب را خدمت شاه ودم. بعد که نمنزل مراجعت شد 
فخرالاطباء را دیدم. مست کرده به‌همه فحش میدهد؛ علیالخصوص به امین‌السلطان. شام هم 
نخورده بود. به‌این واسطه متغبر بود. از شامی که برای من تاه اه بو دند به او خورانیدم. 
بخوابگاهش فرستادم. امروز اول خاك فررنک و اول دوری از وطن است. همه نو کرها رفتند. جز 
علی کسی همراه من نیست. تو کل بخداوند رحیمو رحمان میکنم» والسلام. 

یکشنبه ۱٩‏ - منزل امروز باش‌نوراشین و هجده فرسخ است. تمام روز را در راه بودیم. 
سه از شب‌رفته منزل رسیدیم. دیشب جوجوق‌ددء عزیزالسلطان را که لباس مردانه پوشانده از 
ارس عبور داده بودند که شاید بشود همراه عزیزالسلطان بیاید چون خیلی قباحت داشت امروز 
صح اورا محدداً هس‌فر‌ستادند. ناهار را امروز درنخحوان خوردیم. دراین منزل خانه اسمعیل يك 
منزل کردیم. امیرال پوپوف مہمان‌دار نہایت مہربانی را بمن بروز میدهد و بروز این مپربانی 
چندان مطبوع‌خاطر امین‌السلطان نیست. فخرالاطباء خودی را بمن چسبانده. بااین کثافت و 
بدمستی ا گر بخواهد همین‌طور حر کت کند زحمت غریبی به ما خواهد داد. بعضی از ملتزمین از 
حالا بنای تزویر را گذ‌اشته‌اند. 

دوشنبه ٩۳‏ - منزل ایروان و راه چبار فرسخ است. ترتیب کالسکه‌ها از این قرار است. 
کالسکه اول مخصوص به شخص همایون است. اما در هر «استاسیون» یکنفر از پیشخدمت‌ها را 
همر‌اه می‌نشانند بجہت صحبت. کالسکه دوم عزیزالسلطان و اتباع مخصوصش. کالسکه سوم 
امین لسلطان و میرزامحمودخان وزیرمختار و عزیزخان. کالسکه چبارم امین‌السلطنه و مجدالدو له 
و دوبرآدرش. کالسکه پنجم حکیم‌طلوزان ومن و دندان‌ساز. ببست‌وپنج کالسکۀ دیگرحمل‌ملتزمین 
زر کاب ۳ می‌نماید. شب‌ها عز بزخان در يك اطاق باامین لسلطان می‌خو ابد. مأمورین روس صورت 
[۷۳۳] زیبای این جوان راکه دیدند تصور نمودند که زنی است در لباس مردانه. محض دفع 
شپوت‌وزیر اعظم همراه است» یابواسطه اعتماد کاملی که شاء‌به‌او داردیکی ازخادمان حرم حلالت 
است به‌این لباس به‌او سیرده‌اند. اول‌رسوائی درخاك خارجه است. خلاصه اهالی ایروان پذیرائی 
کاملی نمودند. بندگان همایون مالیات ایروان را از حاکم آنجا سوال فرمود. عرض کرد 
چپار کرور منات است. عرض حاکم سبب تعجب شد. عملهٌ خلوت که حاضربودند بعضی منکر این 
فقره شدند. بعضی نسبت ظلم‌وتعدی به روسپا دادند. روزنامه‌های روس از حالا بنای بدنوشتن 
ا ایالد اطا ن راکذا اندو اب ر سی را به مکی لزل که دز طبر ان امتت نیت میداد 
من در وقت شام در حضور همایون بودم. بعد منزل آمدم. منزل من و حکیم‌طلوزان دور از عمارت 
حکومتی است که منزل شاه است. خانۀ و کیل‌الشرع دیوانخانة روس است. شخص بسیار فاضل»› 
فرانسه را در کمال فصاحت حرف میزند. اصللا آلمانی اما تبعه روس ی چون شام نخورده منزل 
آمدم گرسنه بودم زن صاحب‌خانه شام مختصری برای من فراهم آورد. 

سه‌شنبه ۱۳ - منزل دلیجان و بسیار ممتد بوده اما خیلی باصفا. ازحوالی دریاچه ککچه 
عبور شد. شاه امروز درکمال بشاشت بود. بخلاف وزیرشان متغیر بود. آمروز صبح کشیش‌بزر کث 
اوچ کلیسا در ایروان مشرف شد و خوب پذیرفته نشد. سیه‌سالار مرحوم اگر هزار عیب داشت 
چون آشنا بوضع رسوم فرنک بود درچنین موارد نصایح خود را دریغ نمیداشت. میرزانظام که 
بواسطه ترجمهة غیرمرتب بیمعنی قرارنامهةٌ بانك روط در زیر حمایت مخصوص انگلیس‌ها است 
و در تحت رعایت طلوزان و در خدمت وزیراعظم معتبر است بدترین رفقای سفر است. بخصوص 
وقتی که ادب و تمکین ببیند بقدری خودخواه است که اسباب زحمت کلی است. من‌جمله پنج‌شش 
بسته از اسباب خودش را توی کالسکه پرمیکند. جای وسیعی برای خودش تعیین میکند و پاها را 
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در صندلی جلو کالسکه دراز میکند و متصل چرت میزند و اگر بیدار است با دندان‌ساز بیچاره 
بد گوئی میکند و او را اذیت میکند. خلاصه امروزهم چپارده فرسخ راه آمدیم. نزديك بمنژل‌هم 
باران می | مده شب خانه رکس مسا طن نگل ما رل خاده بودند گذراندن: 

جمپارد شه ۴ - به تفاس وروک راه ده فرسخ بود. با کا لسکه جاپاری رفتیم. درایستگاه 
بخط راه‌آهن که از پوتی به باد کوبه میرود رسيديم. آنجا براه‌آهن نشسته دوساعت بغروب‌مانده 
وارد تفلیس شدیم. قبل‌از وصول به آفستفا زيادييك داماد احمدمیرزا در صحرا چند آلاچیق زده 
ناهاری بوضی‌ایرانی ازپلو وچلو به‌ما خوراند. در آقستفا فنسول‌انگلیس مقیم تفلیس‌وجمانگیرخان 
و مخبرالدو له و امین‌الدوله که باهم از ایران از راه رشت‌آن سه‌نفرآمده و چندروزقل واردتفلیس 
شده دودند ناو وا استقبال کردند. در راه دمن خب‌دادند که مبرزامحمودخان تدبیری گرده اش 
محض تملق به‌| مین | لسلطان نگذارد که من در ورود به تفلیس ترحمه فر ما یشات شاه را یه دندو کف 
کرسا کف فرمانفرمای قفقاز و عرایض‌اورا به‌شاه نمایم. میرزارضاخان دانش که شرح‌حالش نوشته 
خواهد شد نایب سفارت خودرا برای ترحمه حاضرنمود. من ‌هم توس لف مترحم سفارت روس 
مقیم طیران را که ازطیرانآ مده‌است تحريك نمودم که حق تست ترجمه. زیرا که این‌جا مملکت 
روس است وتو مترجم سفارت روس هستی. شلکنف بی‌محابا بلاواسطه بشاه عرض کرد وقر‌ارشد 
او مترحمی کند. در ورود تفلیس احترامات فوقا لعاده ازهرجحبت برآی شاه نمودند. من با لباس 
رسمی سمت ادشيك آقاسی‌باشی گری جلو شاه افتادم. وقتی که بکالسکه‌ها مي‌نشستيم که بعمارت 
برویم میرزا [۷۳۴] محمودخان عءزیزخان را باخودش دريك کالسکه [می‌]نشاند. منزل من و 
طلوزان درعمارت حکومتی است. ناصرالملك و صدیقالسلطنه و امیرزاده سلطانابراهیم‌مبرزا و 
معاون‌الملك [را] که از راه گبلان | ماد دو دند این‌حا دیدم. شب در سر شام رسمی در يث مىز در 
خدمت شاه شام خوردیم. امین لسلطان حمایل سب به صدیق‌السلطنه داد و این حمایل سبز 
طوری این مرد را مغرو ر کردکه سوء اعمال او درتمام این سف به‌همه کس معلوم خواهد شد. 

پنجحشښه ۵ - توقف در تفلنن شد. صح من حمام رفتم. ناهار را در مپمانخانه خوردم. 
وفت ناهار شاه حاضر بودم. شاه امروز به تماشای س دختر‌ها مبرود. عزیزالسلطان اصراری 
داشت همر اه شاه درو د. تاآخر گریه کرد. شاه محبور شد اورا که وی که شام رسمی داده شد» 
مکرر دراین‌باب بافرمانفرماګفتگو نموده و او ابداً تمکین به‌این کار نکرد. میرزا محمودخان 
بواسطهٌ تماق فوق‌العاده که به عزیزخان میکند در تعیین‌جای سرمیز بہتر‌ین نقاط را برای او 
تعبین کرده بو د. خطبه مفصلی فرمانفر ما خواند. حواب مفصلی شاه دادند و شلکنف ترحمه 
می‌کرد. وزیراعظم برای اثبات‌وجود دوسه‌م‌تبه مداد از جیب بیرون آورد درصفحه‌ای که رسم 
است اسامی اغذیه را مینویسند و روی میز میگذارند چند کلمه نوشت. ازعرض میز دست دراز 
کر ده بشاه میداد. دراین‌بین شاه يخ خواست. فی‌الفور ازجای خود جست دوان دوان به‌اطاق دیش 
رفت و دخ خواست. حضار مجلس مخصوصاً آشکار تمسحر می کردند. يك‌دسته مطرب ففقازی 
که آهنک ایرانی میزدند و هم می‌خواندند بحپت شر یفات حاضر کرده بودند. بعداز شام شاه 
به تماشاخانه تشریف بردند. از شدت گی ما نتوانستند توقف کنند. مراجعت به منزل فرمودند. 

جمعه ٩۶‏ - امرروز از تفلیس به ملس حر کت شد. حبارده فرسخ راه دود هنکامه غر بی 
بود. حاکم تفلیس علی‌الرسم باید تاخارج‌شمر شاه‌را مشایعت کند. تا دم‌در عمارت‌حکومتی‌مشایعت 
کرد. سلطان ابراهیم‌میرزا دراین‌بین پیدا ات ما کا ت کو بباید. در حالی که باعیال 
امین لدو له و عبال خودش مصمم زیارت مکه معظمه بود. امین لسلطان قبول نکرد در ر کاب شاه 
بباید. خلاصه در وسط راه به‌ناهار افتادیم. امین‌اله-لطان دمن گفت تو عالم بی‌عملی. من‌هم جواب 
دادم چنانکه شما واعظ غیرمتعظ‌اید. خیلی ازاین حواب مکدر شدند. حبنم! چه‌خواهد شد؟ بعداز 
مغرب وارد متزل شدیم. نه منزل خوبی داریم و نه غذای خوب. 

شنبه ۱۷ - ولاد قفقاز میرویم و چبارده فرسخ است. از کوه قفقاز عبور شد. سه فرسح 
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مانده بمنزل باران سختی گرفت. مغرب وارد ولاد قفقاز شدیم. درشپر به‌هیچ‌وجه توقف نکردیم. 
يك‌سر براهآهن رفتیم. به کالسکه‌ها جابه‌جا شدیم. اسباب خواب و لباس من ترشده بود. زند کی 
سک داشتم. شب را خدمت شاه بو دم. شام ۳ نکر دم وف که میخو استم گر‌سنه بخوایم. 
آخر تیکه نانی پیدا شد تغذیه نمودم. شب را پا کمال ناراحتی صبح کردم. 

تکشنبه ۱۸ - در راهآهن هستيم. دومرتمه خدمت شاه رفتم کتاب و روزنامه خواندم. امروز 
در باب ورود به مسکو که مقارن شب قتل نباشد خیلی گفتگو شد. آخر بجائی نرسید و رأی 
همایون براین‌قرار گرفت تلاگرافی به‌معینالملك بکند دوکنیز چر کس ابتياع نماید. لباس مردانه 
[۷۳۴] بپوشاند بفرنگ بفرستد. بقدر قوه ممانعت کردند فایده نبخشید. خلاصه این کالسکه‌های 
راه‌آهن مخصوص سواری امپر‌اطور است. دراین دو دوژه بقدری کثیف شده است که عفونت عالم 
را برداشت 

دوشنبه ۱۹ - باز در راه هستیم. دراین امتداد راه به‌هرشمرری که مير‌سيدیم امرای لشکریه 
و کشوریه روس که احتراماً در حب راه‌آ هن حاضر مشدند غالماً ریش‌های بلند داشتند وأین بدعت 
امپر اطو رحالبه ات جناذجه خودشان هم ریش بلند دارند؛ خاطر مارك براین علاقه گرفت بعداز 
این خدام آستان همایون باریشهای طویل باشند. بواسطهٌ دلتنگی‌عزیزا لسلطان از دوری کنیز کان 
خود خاطرهمایون براین‌علافه گرفت که مسافرت به وین و اقامت در ورشو بکلی موقوف باشد که 
زودتر این سفر به‌انتپا بر‌سد. ِ پوپوف که مممان‌دار است به‌مادر میرزامبدی» میرزای من؛ 
بقدری شباهت دارد که اگ او لباس | مبرال را بپوشد یا | مبرال چپارقد او را سر کند هیچ همچه 
شبیه نميشود. 

سه‌شنبه ۲۰ - وارد E‏ شد یم» خیلی با تشر یفات. امروز در توقف گاه راه‌آهن وقتی که 
من لباس پوشیده حاضربودم که شاه از کالسکه‌های راه‌آهن بیرونآمدند و به پرنس دلقور کی 
فر مانفر مای فشكو دستی دادند خواستند ازجلوصف آن فوحی که بجہت احترام ایستاده بودند عبور 
کنند من بنابە‌تکلیف منص که ايشيك آقاسی هستم بفاصلةٌ پنج‌شش قدم جلو از شاه حر کت 
میکر دم يك‌وقت ملتفت شدم که متیر نظام هم دوش ‌بدوش ی کت مت 5 : پر سدم جہٽت این 
عمل تست کشت آجودانژنر ال‌شاهم وبحکم جناب امه مبن! لسلطان مأمورم این کار را E‏ مر 
بود به‌دهنش بزنم و دورش کنم» باز صلاح خودم را در سکوت ديدم و از این به‌بعد جلونیفتم 
شب بخان حا کم مبمان بودیم. هيچ‌يك از همراهان رعایت شب قتل را ك از شرابپای مفت 
حاکم مسکو نوشیدند. وزیراعظم‌هم افتتاح شراب خوردنشان در ملاء در این شب عزیز شد. چون 
فر مودند شاه که رعایت ادب بکنید شام درست بخورید. من‌هم درحضور همایون تلافی کررسنگی 
این چندروز را کردم. بعد ازشام شاه باهمراهان به تماشاخانه رفتند. من‌نرفتم. 

جمهار ششه ۳۱ - صح بیرونل رفتم. در مپمان‌خانه ار میتاژ ناهار خوردم. در وقت ثاهار شاه 
حاضر شدم. ثماشای عجنبی بود. بندگان همایون ده جبران اعمال وشت که قتل دود سحاده 
گسترده و مدتی قرآن سر گرفته دودند. بلافاصله بعدازاین عبادت در وقت ناهار برای بدی آب 
مسک و که نمیشود خالی صرف کرد لابدا مشروبات صرف فرمودند. معاون‌الملك امروز از طبران 
رسید. از طرف وزیراعظم ممنوع اس ت که خود را در عداد ملتزمین داخل کند. مغرب براه‌آهن 
رفتم. ا صد يق | لسلطنه که عز دن دی حہت و مفت‌خور بی‌سب اشنت شام صرف نمودم. این شحص 
نه‌حمال دارد نه کمال. نه‌وفا دارد نه‌صفا. حزقارت وقورت وباد وبروت هيچ ندارد. سه ازشب‌رفته 
طرف پطربورغ حر کت کردیم. 

پنجشنبه ۳۴ - دوساعت بعدازظہر وارد پطربورغ شدیم. باوجود کسالت و زکام رخت 
پو شیدم. آمیر‌اطور روس و شاهزاده‌های خانواده RE‏ راه شاه را استقبال کرده بو دند. بعداز 
تشر یفات رسمی در کالسکه‌ها دئسته به‌عمارت سلطنتی‌رفتند. درتعبین کالسکه‌ها من و مخبرالدو له در 
بك کالسکه با ید باشیم. حضورعزیزا لسلطان تر تسات را بر هم‌زد. . اقوام و انصارش اورا در کالسخه 
امین لسلطان نشاندند. امینالسلطان به کالسکهُ ما و سایرین هم وضع‌شان غی‌مرتب شد. ایضیك 
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آ فاسی‌باشی امپراطور که مأمور جادجا کردن ماهابود تعرض کرد وتمسخرنمود.رفت. آنوقت 
ومرج وشلوق شد. من ومخبرالدوله دريك کالسکهٌ خالی که آنجابود سوارشدیم. دیدیم کالسکه‌چی 
نمبرود. در کمال خفت مارا از کالسکه پیاده کردند. معلوم‌شد کالسکه یکی‌ازبرادرهای امپر اطور بود 
[۷۴۳۵] ماهم پیاده شده با کمال خفت در وسط کوچه ایستاده فحش بخودمان واین وضع میدادیم. 
سفرهای سایق حکیم‌الممالك يا من مأمور جابجا کردن همراهان بودیم. این سفر هیچکس ملتفت 
نسست. خلاصه بعداز يك ساعت کالسکه کرایه پبدا کرده بطرف عمارت سلطنتی رفتیم. وفتی ما 
وارد شد یم ا مپراطور و امیراطر یس از اطاق شاه رون | مه ماهم تعظیمی کردیم. هردو دامس 
حواپ سلام دادند و رفتند. ماهم خدمت شاه رسیدیم. تعرض فر مود که کجا بودید حاضر‌نشن‌ید 
شماها را معرفی کنم؟ من خواستم بگویم از نظم این سفر بدتر ازاین‌ها خواهيم دید» مخبرالدوله 
دستی به پپلوی من زد و عرض کرد اتفاق چنین افتاد. عقب ماندیم. بعد من منزل آمدم. لباس 
رسمی را کندم. دراین‌بین پرنس دولقور کی [ که] وزیر‌مختار طبران بود وبا من آشنا است وارد 
شد. پرسید چرا لباس را کندی؟ باید باامپراطور شام بخوری! کفتم نمیتوانم بیایم کسالت دارم. از 
او اصرار و از من انکار که امین‌الدوله رسید. اصرار او ودولقورکی مرا واداشت دوباره لباس 
و هام کت سل اد نس مر آطور ود را ام دمن و لر چ اعوی 
ننود. بعد ما را چون کله کو سفند غبراز عز يز الساطان و اتماعشی در‌دند منزل امپراطور در سفر ه خانه 
ورود دادند. جاهائی که معین کرده بودند بسیار بقاعده بود. دست‌راست من‌خواهر پرنس دولقور کی 
که سار متشخص وخوشگل زنی بود نشسته بود. شامی در کمال نظم خورده شد. ازغر دا والی 
قراداغ عثمانی سرسفره بود. بعداز شام بمنزل امپراطور رفتم. امپراطور ماها را که دید مستقیما 
طرف سن هن کف ارا نم شباس! خودتان را معرفی کنید. همین که من خودم را معرفی کردم 
دمن دست داد. فرمود شما را شخصا می‌شناسم. سفر چندم فر نک تان است؟ عرض کردم جارم. 
سه سفر با شاه می‌آیم یك سفر خودم بجہت تحصیل آمدم. گفت این نشان‌های زیاد را دراین 
سف‌ها تحصیل کردی؟ عرض کردم بلی. پرسید درچه سال پاریس بودی؟ گفتم در سلطنت ناپلئون 
سوم. قر مود بلی آنوقت اوفات خوش فر آنسه‌ها دو د. بعد گفت این‌ها را دمن مر فی 2۳ من از 
امینالسلطان تا آفادائی همه را معرفی کردم. ابوالحسن‌خان را که جنرال گفتم خنده بلندی کرد. 
با کمال تعجب گفت جنرال به‌این سن! من‌دیگر سایرین را جنرال معرفی نکردم. پیشخدمت معرفی 
کردم۔ با مخبرالدوله و امین‌الدوله فقط حرف زد و به سایرین سری نکان داد و رفت. شاه با 
امپراطریس در طرف دیگر اطاق مشغول حرف بودند. همینکه امپراطور از طرف ما دور شد 
امپراطریس طرف ما آمد. همان‌طور مستقیماً طرف من‌آمد. این مرتبه امینالسلطان مرا معرفی 
کںد. بعد من امین لسلطان و سایرین را معرفی کردم. امپراطریس بامن بنای تکلم وا لاتم 
پرسید فرانسه را کجا تحصیل کردی؟ گفتم پاریس. گفت در این سفر یقین خسته شدی؟ گفتم شرف 
زیارت شما رفع هر گونه خستگی و کسالت را کرد. بعد با ناصرالملك حرف زد. چون من معرفی 
کردم گفتم انگلیسی میداند قمام‌را با اوانگلیسی‌حرف‌زد. امپراطریس بو اسطه صدمه‌ای که در بور گث 
پارسال بهاو و امپر‌اطور و تمام خانواده ی مر رسده بود در راه آهن مدتی ناخوش دود حالا در 
تکلم بد لحه شد .ها دره‌.ورت و آندام ژزیباترین اهل روس اش در اف شب زیاده از يك 
کرور الماس بلریان به‌لباس دوخته بود بگردن آویخته بود. بعداز اتمام مجلس من با شاه 
مراجعت کر ده اطاق شاه رفتم. فرمودند دیشب خواب دیدم که لکت روس را مسخر کردم. بعداژ 
خو شام مرن ۲ مو ا دن همان مل است كه فر اول ا هی مزل داشت 

[۷۴۳۶] جمعه ۲۳ - من صبح حمام رفتم. بعد د کان جواهری رفتم. ده آمپریال زنجیر ساعت 
درای خودم‌خریدم. امروز عز یز | لسلطان پبله کرده‌بود که تفنگک‌اندازی کند. چون شمپرهای فرنگ 
تفنگ انداختن غدغن است و افتتاح فصل شکارهم شده‌که در بیرون کسی تفنگت بیندازد 
تفنگ اندازی عزیزا لسلطان غیر مقدور بود. او بنای گریه را درحضور شاه گذاشت و شاه [را] هم 


به‌این‌حبت متغیر کرده بود. تا امیرال‌پوپوف مممان‌دار مجبوراً بعرض امپراطور رسانده بود وقرار 


رمه روز نامة اعتمادالسلطنه 


شد که در بیرون شسپر روی رودخانه «نوا» عزیزالسلطان تفنگ‌اند‌ازی کند. امروز که روزنامه 
میخواندم حضور شاه در ت‌حیدات امین‌السلطان نوشته بودند امین‌السلطان خوشگل است. من 
خوشگل را قشنکت ثرحمه کردم. حاسوسان امین لسلطان به‌او خبر داده بودند. از پیش شاه که 
بیرون آمدم دم اطاق بمن چسبید که این عبارت را چرا ترجمه کردی؟ من‌هم عين روزنامه را بهاو 
دادم. بعداز رفتن شاه به پط‌هوف من منزل آمدم راحت کردم. قالیچه‌ای که هشتاد تومان خریده 
بودم برای والدء دولقور کی از قول والدء خودم فرستادم. 

نشب ۴ -_ خانه بعضی از وزراء روس رفتم کارت ۱ گذ‌اشتم. حواهری که دراین‌حا ازسفر‌های 
سابق بامن آشنا بود و بتوسط من بعضی جواهرات بشاه میفروخت بمن‌هم تعارفی میداد این‌دفعه 
امبن‌السلطان محص عداوت دمن داشت شاه جبزی بخرد. حمپنم! ا همست درعمارنی که مخصو ص 
شاه است مجلس رقص است و راه امپراطور که از عمارت خودش بعمارت شاه باید بیاید از تالاد 
تارنحستان اس و من دریکی ازعرفه‌های اه ثالار مزل دارم. امپراطور درو قت‌عمور از ترس 
اینکه مبادا در دست «نی‌ھیلیستہا»" کشته شود تمام این تالار را قرق کرده و پولیس زیاد به‌هر 
<حره گذ‌اشته بود. من پواسطه کسالت ماج در منزل خودم نشسته دودم. امپراطور که از زیرپای 
من میگذشت تماشا میکردم که بچه عجله میرود و می‌خندیدم که پادشاه به‌این تسلط در خانة 
خودش به‌این شدت احتباط ميکند. نباید انسان در دنیا آسوده و راحت باشد» | گرچه شاه باشد. 

یکشنبه ۲۵ - امروز از پطربورغ ميرویم. شاه ناهار را در قصر آنیشکوف با امیراطور 
صرف فرمود. صبح سیدجمال‌الدین که حالا پطربورغ است دیدن من‌امد. بعدازراه انداختن 
او خدمت شاه رسیدم. با وزیر خارجهٌ روس خلوت کرده بودند. من هم بارهای خودم را برداشته 
دراه آهن رفتم. ناهار را آذحا خوردم. شاه با امپراطور تشر‌یف می‌آوردند. امپراطور در وقت 
وداع نشان صورت خودش را که بست‌وینجبزار منات تمام شده بود شاه دادند. شب را در 
راه آهن خوابیدم. 

دوسشه ۶£ امروز ۳ يك‌ساعت بغروب‌مانده در راه آهن بودیم. حوالی مغرب وارد به شون 
ورشو شدیم. جنرال کو رکو حاکم ما را استقبال کرد. امروز عزیزالسلطان آفتابی شد. با لباس 
رسمی دوش به دوش شاه و حا کم ورشو راه میرفت و مردم تمسخ می کردند و می‌خندیدند. شاه 
در قصر «بلودر» رل که است و ناهار در قصس لازنسکی منزل دادند. امروز شاه در راه‌آهن 
ده صد یق | لسلطنه در باب من خیلی حرف رده بود و فر موده بو دند اعتبار ات شما در ایران استت: 
این‌جاها اگر تخفیف شأنی به شماها بشود نباید بروی خودتان بیاورید و دل‌تنگ باشید. 

سه‌شنبه ۲۷ - شاه امروز به مدرسه دخت‌ها رفتند. بیشتر برای تماشای دخترها بود 
نە‌برای وضع تدریس آنسا. قلگراف امین ‌اقدس ازتیریز رسید که ابراهیم‌خان کالسکه‌چی باشی 
[۷۳۷] بمرض سکته فوت شد. امىب شاه مېمان حا کم است. فر مودند من‌هم حکماً در رکاب 
بروم. من نرفتم. شنندم شاه بو اسطهٌ مت ر| محمودخان دونفر زن به عمارت آوردند. اما نتو انسته 
بودند کاری بکنند: حا کشی وز در مختار هدر رفت. روایت مبرزا محمد ملبحك اتفتت: 

چپارشنبه ۳۸ - شاه صبح حمام تشریف بردند. آمشب به سيرك خواهند رفت. از طرف 
دولت روس به همه ماها شان دادند. دمن سنت [ ] اما درحه اول دادند. من ناهار درمپمانخانه 
خوردم. دعل حمام رفتم. عصر ا فخر الاطباء در کالسکه نەە فازی کون کوت آمین‌الدو له ده 
وين ممر‌ود. دولت عنمانی ظاهراً مارا نمیخواهد دیذ بر د. 

پنجشنبه ۲٩‏ - امروز شاه بعداز ناهار خانه یکی از زنبای متمول این‌حا مپمان بودند. 
شب در سرشام شاه بودم. بعد منزل آمدم شام خوردم. بعداز شام به مشایعت امین‌السلطنه که 
مک معظمه میرود تا راه‌آهن رفتم. امین‌السلطان هم آمده بود. وداع محزونی با امینالسلطنه 
کردیم. در مراجعت امینالسلطان با عزیزخان بکالسکه نشسته رفتند. من بایکی از صاحب‌منصبان 
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شوال سنة ۱۳۰۶ قمری ۶۳۵ 
روس که مہمان‌دار ما است بکالسکه نشسته طرف منزل آمدیم. از جلو یك باغ بز ر گی که شبا 
آنجا ساز میزنند و زنببای خوشگل زیاد است عبور کردیم. صاحب‌منصب روس مرا به باغ دعوت 
کرد. من هم بدم نمیآمد که اگر زن خوشکلی باشد شبی را باآن صبح کنم. از آنجائی که این 
کارهم آ مد وثنامد دارد دم باغ که از کالسکه پائین میا مد اسب‌های کالسکه حر کت کردند ومن 
به‌ز مین نقش بستم. ازخوشبختی الحمدله سرم بزمین نگرفت. اما زانوهای شلوارم درید و زانوهایم 
زخم شد. دریده شلوار و شکسته‌پا بمنزل مراجعت شد. تا صبح از دردپا نخوابیدم. 

جمعه سلخ - هردو زانوها ورم کرده شدت درد میکرد. باا ینکه طلوزان همسایه من بود 
از ترس اینکه مبادا این فقره شمپرت کند به او ابراز نکر دم. خودم نسخه نوشتم. جوهر سرب از 
دواخانه آوردند به پاها زدم و از منزل بیرون نرفتم» کاغذ زیاد به طیران نوشتم. امینالسلطان 
تمارض نمود. جبتش این است که قرارنامه که با روطر بحپت بانك سته‌انده صرافان انگلیس 
قول نکردند. آمده است که بعضی فصول او را تغییر بدهد. شاه از جہت روسبا جرآت نمیکسد. 
وزیر اعظم هم باین واسطه قبر فرموده و خودش را به ناخوشی سیات" زده. امشب در باع این 
عمارت که مزل داریم‌برای شناد تما شا خان دی‌سقف حاخس نمو ده‌اند. جون نزديك دود من‌هم رفتم. 
بلافاصلۀ شاه نشسته بودم. شاه سردشان شد پالتو خواستند. به‌هی کس‌فرمود» اعتنا فکردند. 
من برخاستم که بروم از توی کالسکه پالتو شاه را بیاورم مانع شدند. باز بحضرات فرمودند پالتو 
بیاورید. متحمل (؟) نشدند. من ناچار برخاستم رفتم. بيك‌زحمتی کالسکه را پیدا کرده پالتو شاه را 
آوردم. دلی وقتی که آ بدار باشی ا شاه درس یلك من دعوت مشود شا خودشان را احل ممدانند 
بروند پالتو شاه را بیاورند. خیال نمیکنند باز به ایران باید بر کشت! 

شنبه غرة شوال - وقت ناهار شاه بودم. بعداز ناهار شاه سربازخانه تشریف بردند. من 
سپمان‌خانه رفتم. ناهارخوردم. شب‌خانه حا کم ورشو مپمان هستیم. حا کم و زنش بمن‌خیلی‌مربانی 
کردند. شاه مرا به اغلب زنہای محترمه معرفی فرمود. باوجودی که مخبرالدوله حاضر بود مرا 
وزیر علوم معرفی میفر‌مودند. زن نایبالحکومه که بسیار وجیه و فاضله بود بامن آشنا شد. این 
زن سبزه [است] وموی سیاه دارد وبسیارظریف است. هفت‌زبان حرف میزند. اصلا یونانی است. 

تکشنبه ۴ - امینالسلطان باز ناخوش است. شاه دوسه مرتبه عیادت او رفتند. بعداز 
[۱۷۳۸ ناهار شاه رفتم. چند شبشه عکس أنداختم. بعد مزل آمدم. هیچ بیرون نرفتم. 

دودشه ۴ - امروز شاه شکار رفتند. سی فرسخ راه با راهآ هن رفتند. هیچ شکار نگرده 
مراجعت فرمودند. من به معبد پپودها رفتم. بقدری این معبد را خوب ساخته‌اند که اگر يك‌وقتی 
صاحب مکنت شوم مسجدی از نمونه این‌جا در ایران خواهم ساخت. 

سه‌شنبه ۴ - امین‌السلطان از اطاق بیرون آمد. با عزیزخان در کالسکه نشسته بگردش 
رفتند. من وقت ناهار شاه بودم. بعد منزل خود آمدم. عصر دیدن زن نایب‌الحکومه رفتم. شب شاه 
شام را باصاحب‌منصبان روس که ساخلو ورشو هستند صرف فرمودند. من درسرشام حاضر نشنم. 
مپمان‌خانه شام خوردم. بعد خدمت شاه رسیدم. شنیدم عزیزالسلطان در سرمین معر که کرده بود. 
شیرینی و میوه پر بود. اسباب خنده و مسخره روسپا شده بود. 

چپارشنبه ۵ - صبح خدمت شاه رسیدم. در یکی از روزنامه‌های فرانسه نوشته بودند که 
عزبزالسلطان را عمه حادو گرش» او را طلسم کرده همراه شاه نموده. شاه تصور A‏ ۳ مادامی 
که همر اه او انت يقن دسللامتی حودش دارد. تفصملات زیاد. خلاصه اوت پل بر‌آدر آمپر‌اطور 
روس به استقبال زنش که دختر پادشاه بونان است به سرحد روس مبرفت ازاین‌جا عبور کرد. قىل 
از شام خدمت شاه رسید. بعداز شام شاه من مممان‌خانه رفته شام خوردم منزل آمدم. چپار روز 

شنت لور اه به تبران‌زدم جواب نرسیده است. کمال پریشانی را دارم. 

پنجش‌نبه ۶ - امروز طلوزان خواست دختر آوازه‌خوانی را برای شاه جاکشی کند که هم شاه 


¬ سياتيك (و) 


۶۳۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 
را راضی کرده باشد و هم کسی نفہمد. میخواست بریش من ببندد. من قبول نکردم. از اتفاق 
دخنره هم مطىو ع ذشد. وقت ناهار شاه خدمت شاه دودم. بعد مہمان‌خا نه رفته ناهار خوردم. شب 
شاه تماشاخانه رفتند. بمن فرموده بودند بعداز مراحعت حاضر باشم. من‌هم مممان‌خانه رفتم. شام 
خوردم به عمارت آمدم. تا نصف شب منتظر آمدن شاه شدم. خیلی دیر منزل آمدیم. امروز شاه 
کارخانه ماهوت‌بافی رفته بو دند. آنجا ناهار صرف فر موده بو دند. تمام هل مین حتی حاحی لله و 
آغاشارت درسر بك مب با شاه غذا خورده بودند. 

جمعه ۷ - امروز شاه کاری کردند که هیچ شایسته شأن شاهی نبود. بعد خودشان هم 
پشیمان شدند. نمیدانم به‌نصیحت کی به راه‌آهن ورشو رفتند دیدن پادشاه یونان که با دخترش 
که زن برادر امپراطور است روسیه می‌آید. آنچه من تصور کردم یا امین‌السلطان این کار را کرد 
که لباس نازه‌ای که ازاسلامبول تمام‌مفتول برایش آورده‌بودند میخواست خودنمائی کرده در روسیه 
دیو شد این موقع را ددست آوزده شاه را به‌این کار واداشته, 5 مر وا محمو دخان محص تملق 
برو مسا این غلطرا کرده دو د. خالاصه من صبح که‌خدمت شاەرسىدم ديدم حمایل بونان‌را بعکس 
انداخته‌اند. عرض کردم این نشان را جرا فراع کون انداختمد. امین لسلطان مدعی من شد که صحمح 
است. مجبور شدم امیرال‌پوپوف مہمان‌دار را آوردم تا صدق عرض من معلوم شد. وزیراعظم از 
این فقره بسیار بد شآمد. امین‌الدوله و جبانگیرخان امروز از وین مراجعت کردند. کنیز چر کس 
که از اسلامبول خواسته بودند امروز وارد شد. به مليجك اول بنابود بسپارند. ندانستم به‌چه 
ملاحظه به آغابشارت خواحه سپرده شد. امروز میرزا رضاخان مترجم خواسته بود در کالسکه په 
میرزامحمدخان مقدم بنشیند. میرزامحمدخان برآشفته بود. مبرزارضاخان گفته بود هم منصب من 
از او زیادتر است و هم علمم بیشتر وهم قابل‌تر هستم. میرزامحمدخان به او تغیر کرده بود. اوهم 
مليجك را فحش [۷۴۹] داده بود و زده بود. مليجك‌هم از کالسکه خودش را بیرون انداخته از 
نصف راه بالباس رسمی پیاده منزل آمده بود. درمراجعت شاه گریه کنان خدمت شاه دادخواهی 
رفته بود. شاه داوری را به امین لسلطان رحوع نمود. امین لسلطان هم طرف مبرزارضاخان را 

شکب ۸ - امروز از ورشو به‌آلمان میرویم. بت شاه را زیارت نکرده با صدیقالسلطه 
به راه هن رفتیم. ناهار را در راه‌آهن خوردیم. جای ما را آخرین کالسکه‌ها پپلوی بارها داده 
بودند. مغرب به سرحد آلمان رسيدیم. میرزارضاخان وزیرمختار مقیمآلمان بامپمان‌دارها وسایر 
مستقبلین این‌حا بودند. من‌به‌اطاق شاه رفتم که دروقت آ مدن شاه حاضر‌باشم. شاه تشریف آوردند. 
بمن فرمودند این روزنامه را بخوان و مرا مشغول کن. من مشفول خواندن روزنامه شدم. شاه 
بدون مقدمه بطورمرحمت از من سوال فرمودند امروز کدام جہنم بودی؟ در راه‌آهن پیش من 
نبامدی! عرض کردم کالسکهٌ ما چون آخرتر ازهمه بود و راه به کالسکه شما نداشت به آن‌جبت 
نیامدم و این مطلبی نبود که راجع به کسی باشد. باز مشفول خواندن روزنامه شدم. یك‌وفت 
ملتفت شدم که این وجود کوچك وزیر بزرکث داد وفریاد میکند و بخودش فحش میدهد. باز من 
ملتفت او نیستم که باکی هست و جبت چیست وشاه مکرد می‌فرمایند يواش حرف‌بزن. فرنگی‌ها 
می‌شنوند و او شدت در رذالت میکند. درست که ملتفت شدم دیدم حرفش با من است و این 
عبارت را میگوید: «اگر من شما را در زغال‌دان یا مبال جا بدهم یقین شاه مرا معزول نمیکند». 
من فی‌الفور برخاستم و همین‌قدر بشاه عرض کردم در حضور مبارك که این‌طور وقاحت میکند در 
غیاب شما چه میکند؟ درکمال ادب تعظیم کرده بیرون آمدم. سرشام‌هم نرفتم. بسیارهم گررسنه 
بودم. مپمان‌خانه‌هم این‌جا نزديك نبود بروم شام بخورم. در تغییر راه آهن‌هم ا گر شاپورمیرزا جای 
خودش را به من نداده بود يقبن این‌جا می‌ماندم و آنوقت درنظر شاه چنین جلوه میکرد که من 
قبر کردم همراهی ننمودم. نبایت امتنان از شاپورمبرزا دارم. شب‌هم بی‌شام خوابیدم. 

بکشنبه ٩‏ - هشت ساعت تمام ما را در یکی از شپرهای آلمان نزديك بپایتخت درمیان راه 
آهن نگاه داشتند که دوساعت به‌غرو ب‌مأنده وارد رلت شو دم. من خدمت شاه رفتم. ابداً دمن 
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تکلم نکرد. قا ازاعمال وزیرشان خحالت هت وا من آ مدم درهمان کالسکه راهآهن ناهارخرریدم 
خوردم خوابیدم. همین که حر کت راه‌آهن شد بیدار شدم. لباس رسمی پوشیدم. حاضر ورود برلن 
شدم . امیر‌اطور آ لمان که ۳ راهآ هن شاه را استقال کرده دود درنمپایت ممپربانی شاه را پذ یرفت. 
عزیزالسلطان لباس رسمی پوشیده. شاه جلو او باامپراطور دوش‌به‌دوش راه میرفت. گاهی‌هم از 
امپراطور جلومیرفت. پشت‌سر امیراطور امینالسلطان» بعداز او من و محدالدوله ميرفتيم. همین که 
وارد عمارت شدیم همه شاهزاده‌ها و سردارها و وزرای آلمان آنجا بو دند. امپراطور رحال دولت 
حودش را معرفی کرد. نوبت شاه که رسد خحالت شید که اين جوان جلف را به سمت صدارت 
معرفی کند. همین‌قدر فرمود امینالسلطان است و دیگر ابداً ماها را معرفی فکرد. حقیقت پذیرائی 
شاه دربر لن خبلی نقل داشت. بذیرائی سلطنتی دود. امروز که از راهآهن به‌عمارت فش | من 
حاحی لله [و] مردك عزیزا لسلطان را در کالسکه‌ای که مقدم در کالسکه امین لسلطان بود نشانده 
بودند. امشب درسرشام من مجبوراً در سر‌میزی که امین‌السلطان نشسته بود رفتم و اتفاقاً بلافاصله 
پپلوی امین لسلطان نشسته بودم. دوسه کلمه فرانسه که امین‌السلطان باد گرفته‌بود خواست بخرج 
مپمان‌دار بدهد. خیلی اسباب خنده شد. من لابد شدم ترجمة مطلیش را به مہمان‌دار کردم وجواب 
به‌او گفتم. [۷۴۵] خوشبختانه دربین شام شاه مرا احضار فرموده از شرف مجاورت وزیراعظم 
خلاص شدم . 

دوشنبه ۱۰ - شاه و همراهان امروز دیدن امپراطور اطریش به پستم" رفتند. خیلی دير 
مراجعت کردند. غرق محبت امپراطور بودند. من برای اصلاح ناخن‌پا حمام رومی رفتم. حمام به‌این 
خوبی در روی زمین دیده نشده. در مراجمت به حکیم پولاك که وقتی حکیم شاه بود در ایران 
یپودی و از اهل اطریش‌است فارسی را خوب حرف میزند این‌جا استقبال شاه آمده برخوردم که 
با معاون‌الملك راه میرفت. هردو را به ناهار دعوت کردم. میمان‌خانه رفته ناهار صرف نمودیم.بعد 
مراحعت بمنزل نمودم. شب در سرشام شاه بودم. شاه به کنایه به من حالی میکرد که دل‌تنک از 
رفتار بد وزیرش نباشم. سبحان‌ال! چه سفر بدی است و چه غصه‌ها در دل دارم. وضع این سفر 
را از پیش من اتید کات این است زنده به ایران مراحعت نکنم. 

ساشنه ٩٩‏ - صبح شاه به تبراندازی توپ‌خانه با امپراطور رفته. زود مراجعت کردند. 
ناهار منزل صرف فر‌مودند. بعدازناهار روط بحضور آمد. یك جعبه اسباب بزر گ که تمام لوازمش 
طلا دود ا امشب شاه درعمارت سلطنتی شر راسا دعوت ا من عصر یا حکیم 
پولاك خانة د کتر سنافور(؟) که بز رگ ‌ترین اطبای این‌جا است به استعلاج رفتم. ادرار مرا تجزیه 
نمود. تمام بدن مرا دید. قلب ودماغ وکلیه را سالم دید. انگشتر فیروزه‌ای به او دادم. خانه 
آمدم شام خورده خواییدم. 

چپارشنبه ۱۳ - شاه حمام رفت. بعد منزل مراجعت فرمود. عصری بسفارت ایران تشریف 
بردند. مراجعت نموده شام منزل صرف فرمودند. وزیراعظم و تمام ایرانیبا در سفارت ایران بشام 
دعوت بودند. من نرفتم. آمروز از طرف دولت آلمان به همه نشان دادند غیراز من» و جپتش این 
بود که من دارای شان و حمایل آ لمان دو دم امین‌السلطان نمی‌خواست یمن نشان بدهند. در مقابل 
خودش باشد. برای من هیچ فرق نمیکند که نشان داشته باشم یا نداشته باشم. تمجید زياد از 
میرزارضاخان وزیر‌مختار می کرد که دیشب در سرشام وقتی شاه بسلامتی امپراطور آلمان شراب 
خورده بود خطبه‌ای بفارسی گفته بود» مبرزا رضاخان بفرانسه ترحمه کرده بود و از قشون آلمان 
ته جید نموده بود. باشد که‌سوء نتیجهُ این وقتی بروز کند. امروز عص به «ا کسپوزیسیون»برلن که 
نزديك عمارت ما بود رفتم. در این چند روز نرفته بودم. واقعاً از نرفتن غبن دارم. 

پنجشنبه ٩۳‏ - از برلن به کاسل" میرویم که از شہرهای آلمان و محبس ناپلیون سوم بود. 
امپراطور از شیر برلن باشاه تايك فرسخ‌ونيم راه باوزیرخارجه‌اش و امین‌السلطان ومیرزارضاخان 
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وز یر مختار خلوت کرده بو دند. بعد امپراطور شاه را وداع نمو ده ډه یبلاق خودش رفت. نزديك 
غروب وارد کاسل شدیم. امروز ناهار به ما ندادند» از گر‌سنگی قدری گوشت سرد و نان خریده 
خوردیم. امین‌الدوله بجہت عقد کنان دختر معین‌الملك بجهت محسن‌خان پسرش اسلامبول رفت. 
حسانگیر خان دحمیت معا لحه جشمش وین رفت. من با این يك دسنه الو اط ماندم. خلاصه عمارت 
سلطنتی بسیار کوچك بود. بیشتر ماها ممان‌خانه منز ل کردیم. شب سرشام شاه بودم. 

جمعه ۱۴ - درهمین مممانخانه حمام است. من صبح حمام رفتم. بعد خدمت شاه زسیدم. 
حاحی م<مدحسن امین‌دارا لضرت امروز ۳ بر‌آدرش این‌جا دیده شد. بعد ازناهار شاه فل اة 
عصر تماشای پارك این شمپر رفتم. در روی زمین پارك به‌این خوبی نیست. 

[۷۴۱] شنبه ۱۵- شاه به قصر بیرون شیر که محبس ناپلبون سوم درآن‌جا بود تشریف 
بردند. چند مرتبه بمن فرمودند همراه‌شان بروم. نرفتم. منزل آمدم. شب باطلوزان در میدان جلو 
مہمان خانه گردش میکردم. دو دختر بسیار خوشگل پیدا شد. طلوزان هفتاد ساله به هوس افتاد. 
مرا هم با دردپا پشت‌سر این دخترها با خودش کشانید. بیشتر از دوهزار قدم راه رفتیم. به دکان 
عطر فروش رسیديم. دخترها آنجا وارد شدند. ماهم ورود کردیم. ده امپریال تمام گوش ما را 
بریده عطر خریدند. چون طلوزان پول همراه نداشت من دادم. یقین داشتم امشب با آن‌ها به سر 
خواهیم برد. از دکان که بیرون آمدیم کالسکه بسیار معتبری دم در ایستاده بود. هردو خانم‌ها 
يه كاله تشه زا نویه ماها خداحافظ کردند رفتند. راه رفته ضرر بی‌خود دمن ماند. چرا که 
طلوزان پول مرا نداد. 

یکشنبه ۱۶- به هولاند میرویم. صبح زود براه افتادیم. يك‌بعدازظیر بکارخانة کروپ 
رسید‌یم. ناهار را در راه‌آهن خوردیم. چون این‌جا را هفده سال قىل دیده بودم پیاده نشدم. به 
علی نو کرم هرچند گفتم قدری یخ بجہت من بیاور نیاورد. خودش بانو کرهای مردم ناهار و شراب 
خورد. سر مست مراحعت کرد. این سفر آوردن این پدرسوخته هم یکی از ناراحتی‌های من شده. 
نیم يتا غت بغروب مانده وارد آفستت دام پای تخت رسمی هولاند شدیم. در این شہں ۳ دود مہمان 
خود باشیم. از کیسه خرج کنیم. اما از تشریفات ورود و مستقبلین معلوم شد این‌جاهم مفت 
خواهیم چراند و مبمان هستیم. من در اطاق کوچکی منزل دارم. دست [و ]رو شسته خدمت شاه 
رفتم. نماز مبخو اند. اطاق را خلوت کرد. ده من قر مود حوصله کن کارها درست مشود. دعك از 
شام شاه ده مپمان‌خانه رفته شام خوردم. يك نقاش فرانسوی که خبلی مرد خوبی دود ا من آ ختا 
شد. تا دو ساعت بعداز نصف‌شب بااو صحبت میکردم. بعد منزل خودم آمدم خوابیدم. 

دوشنبه -٩۷‏ صبح حمام رفتم. مراجعت بمنزل نمودم. از شدت خستکی تمام روز را خوابیدم. 
شب دو دمت سا ماه حا کم شمر مممان بودم. من بلافاصله دست چپ شاه نشسته بودم. ایدا 
چیزی نخوردم. ازفراری که شنیدم وزیراعظم در حضور شاه سیکار هم میکشد. 

سه‌شنبه ۱۸ - صبع با راه‌آهن به‌شپر «لیده" رفتم. معتبترین کتابخانه‌های دئیا درأین‌شهر 
است. معلم‌های عربی و فارسی و ترکی و فرتگی دراین‌جا تدریس میکنند. ظیری وارد شہر 
شدم. خانه معلم عربی رفتم. بمن گفت چون دخش من در مدرسه است و غذای من منحصر است 
به دوتا تخم وقدری اسفناج شما را به ناهار نمیتوانم دعوت کنم. بروید مپمان‌خانه ناهار بخورید. 
من هم منزل ناهار میخورم. می‌آیم بگردش برویم. من هم به مہمان خانة «شیرطلاه رفته ناهار 
خوردم. بعد از ناهار معلم عربی آمد. اول مرا به کتابخانه برد. بیست‌هزار نسخه عربی و فارسی 
و ترکی خطی درآن‌جا بود. ازجمله قرآنی است که یك ذرع ونیم طول صفحه و سه‌چپاريك عرض 
او است» شبیه به قر آن خط بای سنقر که در امامزاده قوچان دیده بودم. بعد از تماشای کتابخانه 
به چاپخانة مشرق‌زمینی رفتم. قدری در شہر گردش کرده مراجمت به آمستردام نمودم. شب در 

مت شاه بودم. به طلوزان فر مو دند که مىانه من و امین لسلطان ۳ اصللاحم رد ۲ درحا لبکه 
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طلوزان فتنه کرده و ممکند. 

جممار دنه 1۹"- برادر حاحی محمد حسن روزنامه‌ای از پار یس آورده بود که از شاه بد 
نوشته بودند. شاه روزنامه‌را بمن دادند ترجمه کنم. از صبح تامفرب‌ترجمه نمودم. يك دو مرتبه 
[۷۴] شاه وارد اطاق من شد که من يك‌تای پیراهن نشسته مشغول ترحمه بودم. عصر دلاك 
مهمان‌خانه آمد پشت گردن وزير کلوی مرا بتراشد. گفت زن خوشکلی سراغ دارم نزديك 
این‌جا است. بعد از مغرب من با دلاك خانة ضعیفه رفتم. بسیار اطاق تمیز پا کی داشت. مرتبة 
اه ی با کار دی کی ار 
پانزدهم رفتم. بعد ترسیدم مراجعت کردم. به اطاق پائین آمدم. خواستم در اطاق پائین با ضعیفه 
معاشقه نم با دست به اطاق بالا اشاره مبکرد. بیشتر اسباب وحشت من شد. پنج امپر یال دادم. 
بدون کاری مراجعت بمنزل کردم. تا نصف شب خدمت بودم. از روزنامۀ امروز خیلی متغیر 
بود[ ند ]. 

پنچشنبه ۴0۰ شاه متصل شب و روز در گردش هستند. من بواسطة دردپا و کمر از 
مپمانخانه بیرون نرفتم. امروز شنیدم تنپا وزیر اعظم پیش شاه شراب نمیخورد» بلکه عزیزخان 
هم در حضور همایون شراب میخورد. 

جمعه ۴۱ شاه امروز از پایتخت هولاند میروند. من بجبت درد کمر نرفتم. عصری با 
فالتا مرن کوش و از آ سا مد درون ا طذ و بری 
سر و ریش فلفل نمکی است به کشیش بز رگٹ او را یبودی معرفی کردم. اینپا هم باور کرده 
به او خیلی احترام کردند. 

ششه ۳۴- امروز به بلحيك میر‌و یم دیروز هشت نشان از دولت هولاند به آسم ماها داده 
بودند. چون ما همراه شاه نبودیم نشان امین‌الدوله وصدیق‌السلطنه وناصرالملت و مرا به میرزا 
عبدالهخان و ابوالحسن‌خان و میرزا محمدخان ومیرزا نظام دادند. من بعد از شنیدن این خس 
عریضه شخصی شاه نوشتم به‌طلوزان دادم بدهد.بعد ازظیر براه افنادیم. دو بغروب مانده وارد 
آنورس شدیم. شاه در عمارت سلطنتی منزل دارد. من هم در همین عمارت منزل کردم. درد پا و 
کر دت و 

تکشنبه ۲۴ - صبح حمام رفتم. اما بسیار کار بدی کردم. دردپاو کمر را بطوری‌شدت داد که 
ستری شدم. فرستادم طبیب شمپر را آوردند. «آن‌تیرین» داد. خدمت شاه نتوانستم بروم. 
روزنا مه‌هارا ممفرستادند علامت مت هه خدمت شاه مفر‌ستادم. ناصرا لملث ذرحمه E‏ 
امروز بقدری خلقم تنگ بود از درد پا و بعضی خیالات که اکر طپانچه داشتم خود را هلاك 
میکردم. طلوزان آمد. بزور مرا بکالسکه نشاند به شیر کردش فرستاد. امروز وولف وزیر مختار 
انگلس مقیم تبران و میرزا ملکم‌خان وزیر مختار خودمان در لندن وارد شدند. من دواسطه شدت 
درد پا هیچ کدام را هنوز ندیدم. 

دوشنبه ۴۴- امروز بطوری درد پا و کمر شدت کرده است که قادر بر حر کت نیستم. در 
ما یشانی و ذل تنگی من افتادم اون عافیت: را ین کند.' 

جمعه ۳۸- چپار روز است از شدت درد کمر و پا قدرت راه رفتن بلکه نشستن نداشتم. 
خواب و خوراك از من قطع شد. الان هم خوابیده مینویسم. پناه‌برخدا! وضع این چند روزغریبی» 
ناخوشیء بی‌پرستاری» عداوت ایرانی‌های همسفر» بی‌توجبی شاه یا از روی عمد يا بنا به مصلحتیء 
خدا عالم است. در هرحال ۲۶ از آنورس خراب شده با شدت دردپا و کم به اسپالا آمدیم. در 
آنورس حکیم آنجا الکتریسته به پای من پست. پوست مرا کند. طوری که روز حر کت حالت 
مر‌کث [۷۴۳] داشتم. این همان مرض عرق‌النسا است که سالمبای پیش داشتم. الحال بواسطه 
اعر‌اض جسمانی و روحانی شدت کر دہ است. در ورود اسپالا که هفده سال قىل در ر کاب شاه 


١‏ از ۲۵ تا ۲۸ وقایع را مجزا ننوشته و ذیل ۸ لىت شده ات 


ی روزنامة اعتمادالسلطنه 
این‌جا آمده بودم و چه خوشی‌ها داشتم حالا با این ناخوشی که روحانی و جسمانی دارم چه حالت 
دارم. بدتر از همه شاه هم باور نمیکند من ناخوشم. تصور تمارض میفر‌مایند. خلاصه طلوزان 
بجانم رسید. روز ورود اسپالا هفده زالو به رانم انداخت. صبح ۲۷ نمك خورا کی داد عصر همان 
روز باز پنج زالو به ماهیچه پا انداخت. امروز الحمدلله قدری بہترم. اما باز درست نمیتوانم 
پنشینم. این دو سه روزه سی‌چبل تومان مخارج همین دردپا کردم» از دوا و انعام زالو و غیره. 
هر ساعت یاد طبران و مادر و زن و خانه میکنم اشك بی‌اختیار از چشمم جاری میشود. اگرچه 
علی بیچاره مراقب است. اما نصف شب خودم باید برخیزم گنه گنه بخورم ادرار بزحمت بکنم. 
از حر کت جانم بلب میرسد. خدایا این چه سفری بود. تو شاهد باش خدای من! اکر من زنده 
بوطن برسم اسم فرنک را دیکر بیاورم» بغضب تو گرفتار باشم. و شفا از تو میخواهم, یا الا 

شنبه ۴۹- باز حالت نشستن ندارم. خواییده مینویسم. درد پا و کمن مرا هلاك کرد. امروز 
هم باز مسپل خوردم. هیچ فایده دیده نمیشود. امان ازاین حالت بی کسی» بی‌پرستاری و غربت 
[و] ناخوشی. خدایا خودت رحم کن. یا صاحب‌الزمان دخیل تو هستم. گمان ندارم دیگر وطن 
و عیالم را پبینم. شاه‌هم بواسطةٌ عداوت وزیر اعظم بمن‌هیج اظپارتفقد نمیکند. خدایا توبزر گترین 
پادشاهانی» تو رحم کن. بغریبی خودم و نگرانی مادر و عبالم. ياالله» يا محمد» يا علی, یا فاطمه, 
يا امام‌حسن, يا امام‌حسین دخیلم! 

تکشنبه غرة ذ نعده.- صح بار پایم بشدت درد ۳ طوری که اعتقاد نداشتم زنده 
بمانم. فا اس که تدم براه‌آهن نشستم فی‌الفور درد آرام گر فت. آنچه خودم 
خیال کردم چون متوسل به حضرت عباس علیه‌السلام شدم فی‌الفور شفا یافتم. خلاصه دوباره 
به آنورس آمدیم. پادشاه باجيك هم بجہت مشایعت شاه آمد. عزیزالسلطان هم ورود به‌وا گون 
کرده بود. پادشاه بلجيك بطور تخفیف پرسیده بود این پسره کیست؟ آنوقت شرحی درباره او 
اده کن سه روت مانقم وارد ی انكل شون تین حضون له است: موسوم 
بویکتوریا الیزابت. منزل من خیلی خوب بود. شب قدری پایم درد گرفت. بعدالحمدلله آرام 
گرفت. آسوده شدم. 

دوشنبه ۴- صبح شاه طرف منزل من آمده بودند. من بالای کشتی بودم. لابد شرفیاب 
شدم. خبلی اظپار مرحمت فرمودند. دل‌جوئی کردند. فرمودند شرط باشد سلامت طبران بروی» 
مادرت و عبا لت را ئی . عرض کردم در خا کیای مارك کار خانواده فاا سنت حان‌سپاری. حدم 
پدرم» برادرم همه تصدق شدند. من هم باید بشوم. خلاصه عصر با صدیق‌السلطنه از کشتی به 
قایق نشسته طرف کردسنت! رفتیم. ازآذجا راه آهن گرفته به لندن آمدیم. شاه باو لیعید 
انگلیس و تشر یفات‌زیاد عصروارد شدند. ولیعید مخصوصاً از شاه خواسته بودند که عزیزالسلطان 
را بهاو معرفی کند. | لحمد لله بایم قدری دمپس ات 

سه‌شنبه ۴ - شاه تشریف بردند وندزور دیدن ملکه. ازملتزمین مليجك اول با حمایل و 
نشان دو د. ناهار نجا صرف فر مو دند. کحال محصوص خودشان را و لبعد فر ستاده بود چشم 
عزیزا لسلطان را معا لحه کی اه راضی نشدند. عصر خدمت شاه رسیدم. فرمودند ساعت ده 
حاضر باش شام خواهم خورد. تا نصف شب منتظ شدم نیامدند. 

[۷۴۴] جپارششبه ۴- صبح خدمت شاه رسیدم. فر‌مودند عالبه خانم بیچاره چند روز قبل 
مرده است. پناه برخدا از حالت مادر من. دراو چه خواهد گنه شت؟ شاه امروز بدارالحکومه 
تشریف بردند. رفتار انگلیس‌ها با ما مثل سفر اول نیست. بخود شاه خبلی احترام میکنند» اما 
ده ماها مئل ت رفتار می‌نما یند. 

پنجشنبه ۵- صبح خدمت شاه رسیدم. خطابۂ صدراعظم انگلیس را که دیروز در مہمانی 
حا کم نموده بود ناصرالملك برای شاه ترجمه میکرد. بعد از شرفیابی منزل آمدم. پایم باز درد 


اصل: روشک 


ذی‌التعدة سنهة ۱۳۰۶ قمری ۵2۱ 


میکند. دو ساعت بعدازظیر به کتابخانه وموزهُ شمبر لندن رفتم. کتاببای عربی و فارسی و ق ر کی 
زیاد دیدم. مرا هم اجزای «مجلس آسیائی لندن» کردند. بعد مراجعت به منزل شد. عصر پیاده 
در باغ حلو هل کشت کردم. ملکه انگلیس را از دور دددم. 

جمعه ۶- امروز وقت ناهار خدمت شاه بودم. بعد به اتفاق فخر‌الاطباء قدری در شون 
رش رده ای .که مهای کته هش ویدار و سک الت رشان نوو لت ات سوه 
یعنی به مخزن مسکو کات تعارف نمودم. در انگلیس تسریفات علمیه از هرجبت برای من فراهم 
آوردند. او لا ازاین بابت | لحمد لله خفیفب نشدم. شنیدم عز یزا لسلطان را شاه فرستادند خانه 
و لبعد ده ملکه انكل معرفی کرده بو دند. عز بزا لسلطان هم دست ملکه را بو سیده بود. 

شنبه ۷- صبح به اتفاق فخرالاطباء حمام رفتیم. بعد بازار رفته قدری چاقو و غیره خریدم. 
منزل مد ناهار خوردم خواییدم. عصر در کا که باطلوزان کو رفتیم. شاه حمام تشر دف 
درده عصر به عمارت بلور رفنند. شام آ دحا صرف فر مو دند. 

تکشنبه ۸- امروز شاه از لندن بعمارت سالیسبوری صدراعظم انگلیس که خارج شپر لندن 
است میروند. حمعی از اشخاصی کف ای تقد مت خاد لارم: ست مرا مر نه ئی وا سفن 
سپردند.و مرا رئیس کردند در شیر لندن گذاشتند. ما هم از عمارت سلطنتی به مپمانخانه که 
همین نزديك است منزل کردیم. شاه اظبار کسالت میفر‌مودند که مزاجشان ناساز است. با 
وجود این به اغوای وولف عليه ماعلیه بعضی جاها که هیچ مناسب نبود تشریف بردند. خیلی از 
این سفر شاه شکایت مفرمایند. مخبرالدوله مرخص شد مکۀ معظمه برود. تمام همراهان یعنی 
اشخاص معتر هريك به ملاحظه‌ای دور میشوند. خلاصه عصر به مپمانخانه آمدم. اطاقپای مارا 
در مرتبۀُ چہارم جائی که نو کرها منزل میکنند قرار دادند. مفت‌خوری و کاسه‌لیسی این‌ها را 
دارد! به هزار زحمت دوسه اطاق بجہت اعاظم گرفتم. شب هم با همراهان ایرانی شام صرف شد. 
دو ماه بود که سرمیز نمیرفتم. آمشب مجبوراً بواسطهُ ریاست رفتم. میگویند ملکة انگلیس عرق 
زياد میخورد و عشقی به اطفال که تازه بحد بلوغ رسیده‌اند دازد. 

دوشنبه ۵ امروز لندن ماندیم. کیف کاغذ‌های شاه را دیروز وقت‌رفتن آقادائی گم کرده بود 
سه‌جپار تلگراف ده امین لسلطان و به میرزا ملکم‌خان رسید. خود آقادائی هم آمد. محمد الله 
نت شنت امنا لستلطان بواسطه تاگراف بامن تکلم AE‏ روز خیلی بد گذشت. پناه بر خدا 
ازاین سفر! 

سه‌شنبه ٩6‏ کاغذ زیاد به‌طیران نوشتم. امروز هم این‌جا ماندنی هستم. معلوم نیست 
شام ها خد مت قدرهست که ماها را از شاه دور E‏ از قراری که معلوم مشود 
امین لدوله و معین| لملك و سلطان ابراهیم میرزا از اسلامبول پاریس اند 

[۷۴۵] چبارشنبه ۱۱- صبح بنان‌الملك آدم محرم ظل‌السلطان [را] که قبر کرده لندن 
فده ات دیدم. از من شور کر کن مکه معظمه زیارت برو. جندان پر ده دری با شاهزاده 
نکن. چپار ساعت بعدازظیر از لندن خراب‌شده حرکت شد. طرف شمر برادفورد حر کت نمودیم. 
سه ساعت راه بو د. اما پنحاه فر سخ مسافت طی شد. مغرب رسبدیم. اطاق‌های سار بدی در 
مپمانخانه برای ما معن کر‌دند. من اطاق خودم را ده ی خلوت دادم. این کار را امین! لسلطان 
بگردن من بسته و نبایت خستکی و زحمت را توجه حضرات که الواط و بدمست هستند بمن 
داد. شب خودم در سالون روی زمین خوابیدم. بسیار بد گذشت. 

پنجشنبه -٩۳‏ امروز ببرمنگام میرویم. قبل ازظیر براه افتادیم. سه ساعت بظیر مانده 
آنجا رسیدیم. در هتل نزديك راه‌آهن منزل کردیم. يك‌ساعت بعد ازظبر شاه تشریف آوردند. 
ناهار را مپمان حاکمشمهر هستند. دیشب در خانهُ لورد وندزور که بودند مادر آن بیچاره مرده 
نود و محض ادب بروز نداده بودند. باوجود این امشب هم آنجا خواهند رفت. ماها در ر کاب 
خان حا کم رفتیم. امینالسلطان احوالش خوب نیست نیامده بود. در سر ناهار من بلافاصله دست 
راست شاه نشسته بودم. خبلی اظپار التفات فر مودند. قرار شد ما برویم در یکی از شې رها ده 


۶۵۲ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


سح سی ر پو یی ل ا ل —. 


روز از ف کت همایون دور باشیم» تا وولف پدرسوخته شاه مارا این در آن در بگر‌داند [و ] لت 
و دولت ایران را خوب خفیف کند. آنوقت شاه را بما برساند. هنوز معلوم نیست کجا میرویم 
عز یز السلطان هم در سر معن حاهس بود. شاه بحا کم فرمود عزیزا لسلطان را برای این آوردم که 
تربیت شود. خلاصه از قراری که شنیدم این چند روز بشاه چندان خوش نگذشته بود. و پسر 
ولیعید انگلیس در خانه صدراعظم جمعی از جوانان را جمم کرده بود باطاق عزیزالسلطان ورود 
داده دو د. 1غا عمدالله» عز دز خان و حسین‌خان غلام دجه و جر کس تازه را ده آنا نشان داده 
بود که اینپا زنپای شاه هستند! مخصوصاً دست سینه آنپا زده بود! در این سفر عجب رسوا 
و 

جمعه ۱۴- امروز صبح خبر کردند باید لیورپول برویم. وقت ناهار میرزا رضاخان مترجم 
و کنن تازه [را] با آغا بشارت تحویل من داد و رفت. ماهم باتفاق‌صدیقالسلطنه در پارلاشمپر 
قدری گردش کردیم. ناهار خورده چہار بعدازظہر راه افتادیم. عصر وارد لیورپول شدیم. گراند 
هتل منزل ما است. حای بسیار خوب و وسیعی است. 

شنبه 2۱۴ امزور خارشی دریدان من بیدا شنده امات وخضت است» یي انکلیسی. وا 
خواستم. حمام قلیاب تحویز کرد. در همین هتل حمام هست رفتم. بیرون آمده ناهارصرف نموده 
سه بغروب مانده شاه وارد این شمپ شدند. نا راه آآ هن استقبال رفنیم. در ر کاب شاه بعمارت 
حکومتی رفتیم. امین لسلطان دست مرا گرفت منژل خود برد. صورت مرا بوسید. گفتم سه ماه 
فرنگك را بمن جہنم گذراندی! مگر بعد تلافی بکنی» اگرچه نخواهی کرد! بعد خدمت شاه 
روزنامه خواندم. بعد از ناهار که خانه حا کم صرف نمودم هتل آمدم. شاه چر کس را خواسته‌بود. 
در دند» شاه خالا پر یشان دو د. از قراری که شسبدم امین لسلطان عر‌دضه نوشته دود و شاه حواب 
سختی داده بودند. این بود که با من بنای خصوصیت را گذاشت. شنبدم عزیزالسلطان درخانه 
روشل که رفته بودند بعضی اسساب دزدیده بود. صاحخانه ی شده بود. به افتضاح پس 
گرفته بو دند. 

تکشنبه ٩۵‏ صبح خدمت شاه رسیدم. بعضی روزنامه‌ها خوانده شد. بحپت ناهار مپمان 
دوك وستمینستر هستند که از متمولین نمره اول دنیا است. مراهم به اصرار فرمودند بروم. چون 
[۷۴۶] عزیزالسلطان دیشب خانه حا کم شام نخورده بود پدرش او را تحريك کرده بود که‌بشاه 
بگوید جای من بد بود من شام نخوردم. امروز هم در ر کاب بود. یقین داشتم جای اورا بتر 
از ماها قرار خواهند داد نرفتم. بعد از رفتن فتاه AEE‏ حالت خوبی ندارم. مشغول معا (حه 
طبیب انگلیسی هستم بجہت جوشای بدن. طلوزان در لندن مشغول جنده‌بازی است. نیامده 
فتاه وه ا ی کے تاش تا لسن ای ای ری 565۰ 

دوشنبه ۱۶- امروز شاه از لیورپول به منچستر میروند. صبح میرزا ملکم‌خان را دیدم. بعد 
خدمت شاه زرسیدم. که خن کنن را بمن سیردند. باید بقدر امکان محافظت که که آقایان او 
را نبیتند. شاه بعد از ناهار تماشای دریا رفتند. من منزل آمدم. عصر با صدیق‌السلطنه بتفرج 
رفتیم. هوای این‌جا بقدری سرداست که گندم تازه خوشه بسته. این شیر دو کرور جمعیت 
[دارد] و بزر گترین بنادر انکلیس است» طرف ینگی دنیا. 

سه‌ششه ایور شاه پنحاه رم کیت من فرستاده بود و تلگراف احوال‌پرسی کرده 
دود. عصر نماشای یبند ر گاه EO‏ «اوبری» [را] که از سفاین محیط است و شش روره 
از لیورپول به ینگی دنیا میرود تماشا کردیم. نمیتوان گفت این کشتی است, بلکه شیر آبادی 
است که حر کت میکند. امروز کاغذ زیاد به طهران نوشتم. 

چپارشنبه -٩۸‏ امروز صبح حمام قلیابی رفتم. عصر با صدیق‌السلطنه پارشپر کردش 
رفتم. دعد قرو ه‌خانه رفنیم. دونفر مست ما دچار شدند. خیلی خنده داشت. امروز دراین شین 
روژنامه‌ای چاپ شده که تمام راجع به شاه است. میرزا رضاخان مترجم و مبرزا محمودخان که 


۵ھ 


همراه شاه‌اند شنبدم ثمنال خواسته دو دند. 
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پنجشنبه ۱۹- امروز باید به بریتون برویم که ببترین شبرهای انگلیس است. نزديك 

ظیر حر کت کردیم. سه از شب رفته وارد شدیم. منزل در بپترین حتل‌ها است. این شر را 

بیست و پنج‌سال قبل دیده بودم. محمودخان ناصرالملك مرحوم اوقاتی که وزير مختار بود 

حسنعلی‌خان امیر نظام حالیه را که وزير مختار فرانسه بود با اتباع سفارت يك هفته در اینجا 

مہمان کرد. من هم آمده بودم. اول سفر من بانگلیس بود. حالا چقدر تفاوت کرده و بپتس 
شده. منزل من روبه‌دریا است و بشت است. 

جمعه ۲۰ - صبح کهبرخاستم از منظ بدریا نگاه کردم. بپشت بود. اما چه مصرف که 
وضع این سفر برای من جہنم است. ناهاری صرف شد. قدری روی پل که وسط دربا ساخته‌اند 
گردش نمودم. خواییدم. عصر باصدیق‌السلطنه و ماژور طالبث مہمان‌دار گردش رفتیم. ما رابزور 
خانه‌ای که شاه منزل خواهد کرد برد. خانه پسر‌های داوود ساسون است که پول مرحوم 
عمادالدوله پیش او بود. خانه بسبار محقری است. هیچ سزاوار نیست که شاه در چنین جائی 
منزل کند. نمیدانم مقصود وولف چه است که شاه را بخانه خرابپا می‌گرداند و بی‌عظم ميکند. 
شب را در روی پل باز گردش نمودم. امان ازاین ایرانیپا. بخصوص مردك و ابوالحسن‌خان که 
رذل‌ترین مردم هستند. 

شنبه ۲۱- هوا منقلب است. باران مسارد. صبح حمام قلیابی رفتم. اک پایم بی‌حس 
شده حواس ندارم. ناهار را متزل تنبا صرف نمودم. عصر بگردش رفتم. قریب پنجاه تومان‌اسباب 
عتبق خریدم که ان‌شاءالله بحبت خانم سوغات ببرم. شب بعد از شام تماشاخانه رفتم. دختر بسیار 
خوشگلی بندبازی میکرد و درحقیقت سحر میکرد. بعد منزل آمدم خوابیدم. 

[۷۴۷] یکشنبه ۴۳- باران می‌آید. دریا تلاطم دارد. عصر هوا باز شد. تماشای«آ کو آریوم» 
که افسام ماهی‌ها ۳ در وشت ششه مبان آب رنده نگاه داشته‌اند رفتم. حققت اشا وا 
زنیای فرنگی لاسپای خودشان [را] تغبیر داده‌اند. کون گنده طاقچه‌داری برای خودشان 
ساخته‌اند سار زشت. اسامی اشخاص مل مین که دمن سپرده‌اند این چند روز نگاه‌داری نتم 
فرآموش کردم دنو دسم. ازاین‌قرار ا صد يق | لسلطنه, امین‌خلوت؛ احمدخان» ايوا لحسن‌خان» 
میر محمدخان» حاجی آقاء میرزا ابوالقاسم کلبعلی‌خان» شاپور میرزاء آغا بشارت» دخترچر کس» 
حاجی باقر» نو کرها پنج‌نفر. 

دوشنبه ۴۳- امروز صبح به اتفاق ماژور مپمان‌دار لندن رفتم» خانه طبیب مشېور سرهارلو 
کلارك. این طبیب هروقت شخصی خانة او میرود ده تومان میگیر د» اگر بخانة م‌یض برود 
بست‌تومان کرد اما طبیب زدردستی ان سه ربع ساعت تمام اعضای مرا دید. ادرار مرا 
تحزیه نمود. هزار قسم احوالات از من پرسید. الحمدلله از قلب و ريه و دماغ مرا اطمینان داد. 
رد قدری فند در ادر ار تا درد پا ۳ ورم عصب تسمت داد. قرار دادفردادسئورا لعمل دنو سد 
نفرستد. ناهار را در قرو ه‌خانه فرانسه‌ها صرف نمودم. عصر مراجعت به بریتون کردم. 

هشب ۴۴- آمروز شنندم آقا محمدعلی امین حضرت برادز بز رت امین لسلطان در تبران 
مرحوم شده. با من دوست بود. جوان قابلی بود. بعد از مردن پدر از غصه بی‌اعتنائی شاه محض 
خاطر امنا سلطان متصل شراب می‌خورد. يك دو مرتبه هم سکته کرد. یقین این دفعه هم 
دمین مرص فوت شد. خلاص شد. روزنامه‌های انگلس ۳ فرانسه پدر دو لت و فلت ایران را 
در آوردند. 

چپارشنبه ۴۵- صبح هوا منقلب بود. عصر تنا به کالسکه نشسته در پارك بریتون پیاده 
شدم. فدری کد کردہ مزل آ مدم. 

پنجشنبه ۴۶- صبح زود بجبت دیدن طبیب مجدداً لندن رفتم. میرزا ملکم‌خان یا بجہت 
ات مزاج يا بجپات دی لندن بود. از پیش شاه مراحعت کرده بود. أو را دیدم. بعد خانه 
طبیب رفتم. بعد دکان انفیه فروشی که هفده سال قبل رفته بودم رفتم. از آذجا سه ساعت بغروب 
مانده مراجعت به بریتون نمودم. 


۶:۵۴ روزنامة اعتمادالسلطنه 


جمعه ۳۷ - وفت‌ناهار از حضرات ایرانبسا که حاضر بودند عذر تقصیرات خواستم که در 
این چند روز که در تحت ریاست من بودنه ا گر سخت گیری کردم عفو نمایند. بیست‌لیره هم در 
حضور همگی به ماژور دادم که بنو کرها بدهد. شب با میرزاملکم‌خان شام خوردم. شاه يك 
ساعت به نصف شب مانده وارد شدند. من همان نزديكث پله ایستاده دودم. . فر مودند احوالت جطور 
| ست؟ نبا بالا. رفتم بقدری انگلیسی و ایرانی بپم ریخته بودند که محال هیچ کار و حرف نبود. 
تصور کردم امین‌السلطان بواسطهُ فوت برادرش مہموم است. من خودم را جمع کرده بودم 
که باو تعزیت بگویم. طوری خنده میکرد که خجالت کشیدم» حرف نزدم. منزل آمدم. 

شنبه ۲۸ صبح بجبت دیدن طلوزان که نسخهٌ طبیب انگلیسی را باو نشان بدهم طرف 
منزل شاه رفتم. طلوزان سفرهای سابق فرنگ که می‌آمد دیوانه میشد» این سفر که از که 
روطر خورده پول زیادی گرفته دیگر هیچ اعتنا بمن ندارد. خودی بشاه نمودم. وقت ناهار روزنامه 
خواندم. منزل آمدم. شاه با وجودی که میداند بد کاری کرده خانۀ این یپودی پدرسوخته 
ساسون منزل کرده اما بدشان هم می‌آید کسی بگوید اینکار را چرا کردی! خلاصه عصر مجددا 
خدمت شاه‌رسیدم. [۷۴۸] فرمودند لباس‌رسمی تو 5حاست؟ فروخته‌ای يا گرو گذاشته‌ای؟ المته برو 
بپوش و شب در شام حاکم بریتون حاضر باش. جز اطاعت چاره نداشتم. آمدم منزل تمام 
نشانہای خود را بررداشتم» همان نشان ایران ۳ زدم. لفاس پوشبده خدمت شاه رفتم. خیلی اظپار 
مرحمت فرموده و فرمودند توبه صدور عثمانی کامل پاشا شباهت داری و خود شاه فرمودند 
از طرف دولت انلس بتو نشان حمام۱ از درحه دوم داده شده. من عرض کردم نشان» دو لت 
انگلیس بمن نداده شما التفات کردید. حضار که مرا در خدمت شاه مغضوب" میدانستند ازاین 
التفات شاه تعحب کر‌دند. محدالدوله و سایرین یمن بنای تملق را گذاشتند. شب در مممانی 
بودم. جای خوبی نزديك شاه داشتم. امین‌السلطان بی‌پرده در حضور شاه شراب میخورد. بعد 
از شام زودتر از همه با صدیق‌الس‌لطنه منزل آمدیم خواییدم. 

تکشنه ۹ صح منزل طلوزان رفتم که نسخه را نشان بدهم. . چون دوای خورا کی داشت 

حرأت نکردم بخورم. خواستم طلوزان که سالپا است اطلاع از مزاج من دارد تصدیق کند. 
a‏ او ۳ معروز ديدم که هیچ اعتنا نگرد. خیلی رذحبدم. ۳ همه خدمات که در اين مدت باو 
کردم. خلاصه خدمت شاه رسیدم. خبلی اظپار مرحمت فرمودند. امینالسلطان را با خودم‌خیلی 

گرم دیدم. خدا عاقت را خر کند. بعد از ناهار شاه منزل آمدم. نشان من از انگلس حمام 
نیست. چیل دیگ است. فردا خواهند داد. 

دوشنبه سلخ- امروز از بریتون طرف فرانسه میرویم. باید با ملکه در جزيرة ویت وداع 
کنیم. لباس رسمی پوشیده در رکاب شاه به راه‌آهن رفتیم. بعد وارد کشتی شدیم. تقریباً يك 
ساعت در کشتی بودیم. از میان سفاین جنگی انگلیس عبور شد. بعد بجزیرء ویت که قصس 
هرفن۵ محل سار ملکه است رفتیم. از کشتی پياده شده در قایق سوار شده پساحل 
حزدره رسد بم. بکالسکه ذثسته وارد عمارت ملکه شلد دم ملکه تا دم پله استقبال مه بو د. 
شاه | مینالسلطان و ملکم‌خان را باطاق خود برد. ی باطاق دیگر 
رفتیم. بعد از ریع ساعت ماها را احضار کردند. ملکه برخاست بدست خود بماها نشان داد. 
به مجدالدوله و من نشان سنت میشل" درجه دوم» امین خلوت و صدیق‌السلطنه درجه سوم 
طلوزان وناصرالملكرا هم درحهٌ سوم‌دادند. ملکه بادست خودش سر‌نشانبارابگردن ما انداخت. 
ما هم دست ملکه را دو سید یم" ملکه کوتاه ا وقتی میخواست ان بگردن من بیندازد 
من نخواستم در حضور شاه زانو بزمین بگذارم» دست ملکه بگردن من نمیر‌سید خیلی خنده 
شد. شاه فرمود گردنت را خم بکن. خم کردم. ملکه نشان را انداخت. من هیچ گمان‌نمیکردم 
انگلس‌ها که به احدی از خارجه نشان نمبدهند بما نشان بدهند. به امین‌السلطان نشان حمام 


۱ یعنی «بن»(1ع8) . . ۲ اصل: مقضوب ۳ اصل: شل 
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دادند. خیلی بالاتر از نشان سپپسالار مرحوم. نشان ماها هم عالی بود. بعد بپمان ترتیب‌مراجعت 
نمو ددم. امین خلوت و صدیقالسلطنه خبلی منغس بودند که چر ا نشان ماها از آنسا معتس تر 
است. ملیحك اول که مدال داشت آن هم متفیر بود. مدال را بدوتومان فروخت. هرزگی‌ها کرد. 
خلاصه باز قدری پایم درد گرفت. شب ناراحت بودم. 

سا شب غرة ذ لحجه.- امروز وارد پار سس شدیم. دیشب که نصف شب لگ انداخت 
ساحل فرانسه و بندر شر بور گث. صح دو ساعت بظین مانده در قابق ا شاه سوار شدم ساحل 
اما ناهار را در راه‌آهن خوردیم. دو ساعت بغروب مانده وارد شس شدیم. عمارت منزل شاه 
مختصر است» اما خیلی قشنگ است. شب خدمت‌شاه بودم. امروز امینالسلطان به‌میرزا محمدخان 
فحش داد. او هم قبر کرده شب رفت۔ 

[۷۴۵] چپارشنبه ۴ صبح حمام رفتم. بعد دکان کتاب‌فروشی خودم رفتم. از آنجا دکان 
دواساز معروفی رفتم که تجزية ادرار مرا بکند» هر دفعه سه تومان میگیرد. براتی داشتم‌پو اش 
را کرفنم. چپار دغرو ب مانده وارد منزل شدم. اهنت خانه صدر اعظم ممپمان هستيم. من نرفتم. 
خبلی خسته بودم. امیرزاده سلطان ابراهيم میرزا این‌جا است؛ دیدم. 

پنجشنبه ۴ صبح جمعی از روزنامه‌نویس‌ها و غیره دیدن من آ مدند. بعد خدمت شاه رفتم. 
معیرالممالك دیده شد. شاه از ترس اینکه مبادا فرنک بماند بنای التفات را به او گفذاشت. 
فرمود همراه باشد. امروز در روزنامه ازامین‌السلطان تعریف زياد نوشته بودند و من‌هم تمام 
را به‌آب [و]تاب خواندم. بعد ازناهار شاه‌خانٌ «پوس» (؟) حکیم معروف رفتم. گفت ادرار 
قند دارد. ازاین بابت خیلی اوقاتم تاخ است. با خدا است هرچه میشود. شب بعد از شام شاه با 
سلطان ابراهیم‌میرزا به گردش «ا کسپوزیسیون» رفتم. قدری کردش کرده باز مراجمت خدمت 
شاه آمدم. روژنامه خواندم. 

جمعه ۴ - امروز وقت ناهارشاه‌بودم. طلوزان» دکتر فوریه نام طبیبی را معرفی کرد که بجای 
او طبران بیاید. خودش خیال دارد بماند فرنک» دیگی ایران نیاید. قرار شد فوریه را اجیر 
کنند طبران بیاید. حالا اول فضولی‌های حکیم‌الممالك است که در ایران مترجم این حکیم 
شود و کارها بکند. شاه شب خانه ریس حمہوری مہمان ا من هم بازاز کار داشتم رفتم. 
شب وقت خواب شاه حاضر بودم. مختصر روزنامه خواندم. سفیر کبیر روس حضور آمده بود. 
وأ شاه خلوت کرده بوده ندانستم جه بود که شاه اوقاتش تلخ بوده 

شنبه ۵- امروز جمعی از روزنامه‌نویس‌های معتس را شاه بتوسط من احضار فرمود. در 
موعد معین آمده بودند. شاه تشریف برده بودند به | کسپوزیسیون از آنجا بالای برج ایفل. 
حضرات خیلی منتظ شدند رفتند. من هم بیرون آمدم. قدری گردش کردم. شب هم در یکی 
از مپمان‌خانه‌ها که سابق میرفتم رفتم شام خوردم. 

تکشنبه ۶ - صبح شاه سالن تشریف بردند. من‌هم مصمم شدم اقلا | کسپوژزیسیون را تماشا 
کنم. علی را باخود برداشتم رفتم. ناهار را درمتبةٌ اول برج ایفل که یکصدوپانزده ذرع از سطح 
زمین بالاتر است خوردم. نوشتجات طهران که صبح رسیده بودآنجا خواندم. ياد والده و اهل‌خانه 
آمدم. خیلی پریشان شدم. خبرفوت استادحسن را این‌جا شنیدم. خیلی ملول شدم. علی تا مرتبه 
آخر برج رفته بود. در مراجعت مرا گم کرده بود. بعد پائین آمدم. با کالسکه قدری | کسپوزیسیون 
گردش کردم. به آن قسمتی که تاریخ رمان شورش فر انسه‌ها را محسم کردند رفتم. بعد خدمت 
شاه آ مدم. 

دوشنبه ۷ - دیشب پای راستم در رختخواب پیچید. درد شدیدی امروز دارد. تا بحال يكپا 
داشتم حالا بکلی بی‌پا شدم. تا خدا چه خواهد! دوسه‌نفر روزنامه‌نویس را حضور شاه بردم. بعد 
بامیرزا محمدخان خان حاجی محمدرحيم برادر حاجی‌مجمدحسن ناهار مپمان بودیم رفتم. از 
آنجا بازار رفتم. اسبابپای تازه خریدم. ساعتی به امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا سفارش داده 
بودم بجپت خواهرش بدهد به هزار فرانك بسازد. امروز دکان ساعت‌ساز که آمدم ديدم به 
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چپارصد فرانك سفارش داده بود. خود شاهزاده هم آنجا آمدند. پسند نکردند. گفتند برای خودم 
دادم [۷۵۰] بسازند سوقات ببرم. من‌هم جای دیگر رفتم سفارش دادم پسازند. 

سه‌شنبه ۸ - امروز از شاه سه انش الماس بحیت روزنامه‌نو یس‌ها نم بردم رساندم. 
وقت شام شاه حاضس دو دم. از دست على نو کرم خیلی اوقاتم قلخ امیت در این سقر . آن‌هم يك 
نوع اسباب زحمت من شده. 

چپارشنبه ٩‏ - خدمت شاه رسیدم....۱ کیف اسباب روشوئی که میرزا ملکم‌خان در لندن 
بمن تعارف کرد خود کیف زیاده از سی تومان ارزش ندارد» اما من احمق زیاده از دویست تومان 
چاقوو ساعت وقیچی درمیان‌او گذاشتم» به میکائیل‌خان برادرملکم‌خان سپردم که‌پاریس بفرستد» 
نمیدانم چطور شد که کم شده است و خیلی اوقاتم قلخ است. امروز از بازار قدری اسباب 
خر یدم. 

پنجشنبه ٩۰‏ - صبح منزل امین‌الدوله رفتم. کاغذ به طپران مینوشت. من‌هم کاغذی به اهل 
خانه نوشتم. بعد نماشای | کسپوزیسیون رفتم. پناه‌برخدا از متاع ایران و عمارت ایرانی! دولت 
جمپوری ینگی‌دنیائی که اینقدر جمعیت ندارند چپل‌پنجاه هزار تومان خرج کرده‌اند» امتعه 
فرستاده و بنای عالی برپا کردند که ناموس خودشان را حفظ کنند و دولت بدبخت ما بواسطه 
ده‌پانزده هزار تومان خرج و نداشتن آدم رسوای خاصوعام شدیم. 

جمعه ۱۱ - امروز در روزنامه نوشته بودند صدراعظم ایران به بالون نشسته بالا رفته. شاه 
فر مو دند بروند از خودش بی‌سند. انکار کرده نود. حدمت مناخ که رسمدم بقدری حمعیت کسبه 
و غبره بود که از کاروانسرا بدتر. ملتزمین اسباب زیاد خریده بودند. نشان فرانسه را امروژ 
تقسیم [ کردند]» خبلی بی‌تر تیب و بی‌قاعده که اسباب رنجش همه شد. 

حاجی حسینقلی‌خان دیوانه که از ینگی‌دنما او را TEI‏ و هنوز شاه مششه است 
مأمور اینکار است که بارهای شاه دا از راه مادسیل به تپران برساند. امروژ در | کسپوزیسیون 
در قموه‌خانه اعراب دخش یپوديه عربی را دیدم میرقصید که در تمام عم بپتر و مقبول‌تر از این 
دختش ندیدم» مگر عیال خودم که از دنیا ببتر است. 

سنب ۴ - امروز مس‌و یم به بادن‌باد. صح در عمارت شاه اجماع غر ينی بو د. از مرد و رن 
و کاسب و روزنامه‌نویس و تماشاچی هنکامه می‌کردند. طلوزان پدرسوخته هر کس راکه میدید 
سرمن میفرستاد که هم از سرخود باز کند وهم مسخره کرده بخندد. آخر جمعی را بیرون کردم 
تا لباس پوشمدم. خدمت شاه آ مدم. دوساعت بعدازظہر براه افتادیم. شب سرحد فرانسه و سو یس 
رسیدیم. شام بسیار بدی که به‌عمله‌ها نمیدهند به‌ماها دادند. وزیرمختار فرانسه مسیوبالوا ونظر آقا 
وزیرمختار خودمان در پاریس باهم شريك شدند» در این چند روز ما را خیلی بد پذیرائی کر‌دند. 
البته از شصت هزار تومان که دولت فرانسه بحبت مخارج شاه داده بود چېل هزارتومان خوردند. 

بکشنبه ۱۴ - صبح که پرخاستم نه مبال بود نه هیچ چیز. خیلی بد گذشت. میرزا رضاخان 
وزیر مختار برلن اتفال )مداد بود. یك پیاله چای به ما داد. راه افتادیم» نزديك ظپر وارد باد 
شلد بم. والی باد استقمال آمده دو د. فشون دسبار خو دی دارد. این لیت دپتر ین عسا کر آلمان 
است. درعمارت والی منزل داریم. قصر کپنه است. حالا متجاوژ ازصه سال است که اینجا را ترك 
[ ۱۷۵۱ کرده شمین دیگر پا یتخت خودشان قرار دأدند. برای آمدن شاه تعمبر‌ی نموده‌اند. خود 
والی‌هم درمرتبةٌ پائین منزل کرده. مرتبۂ اول که بپترین اطاقبا را دارد میرزا رضاخان بجبت 
امینا لسلطان محضص تملق ف کر که شاه را در مرقمه انی منژل دادند. خوب ف جون 
دانسته‌اند شاه مقید این کارها تمسمند. پس جرا تملق بوزیراعظم نکنند که بعك بکارشان دباید. 
امین لسلطان را ممنون باید داشت. خلاصه ناهار خورده خواییدم. عصر میرزارضاخان آمد که 
والی باد خواهش دارد وقت شام بااو شام صرف نمائید. من‌هم لباس پوشیده رفتم. ساعت شش 
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فرنگی باید حاضر مشدیم. امین‌اللطان حمام رفته بود. نیم ساعت بعدآمد. این مرد محترم که 
پادشاه و صدهزار قعون دارد مثتل دیوانه‌ها دراطاق میگست وانتظار میکشید. خلاصه رفتیم. 
سر شام حای مرا عمدا این ممرزارضاخان که در تبران داخل ا نمیدانم زیردست حودش فرار 
داده بود. من‌هم سرشام ننه ته آ مدم خدمت شاه. اما هیچ نکفتم. جرا که فایده ندارد. اقلا خودم 
احترام خودم را نگاه دارم. وقت شام شاه بودم. با معاون |لملك دو کال ت قدری گر‌دش 
کردیم. بعد مراجعت نمودیم. این شبر بہشت روی زمین است. اگرچه پسر اقا ابراهیم تمام 
این سفر را دمن حنم کرده اة خداوند تلافی کند. خلاصه شب موش زیادی که در این عمارت 
نزمه منزل دارند نگذ‌اشت من بخوابم. 

دوشنبه ٩۴‏ - امروز وقت ناهار شاه در خدمت شاه بودم. امینالسلطان جمع‌وخرج این سفر 
را عرض مبکرد. یکصدوهفتاد هزار تومان از روطر و لیانازوف اجار شیل گرفته شده. تمام خرج 
شده. مگ ده هزار تومان که باقی است. بعداز تمحید زیاد مقرر شد این ده هزار تومان را باین 
طور تقسیم کنند. سه هزارتومان صرف جیب شاه یعنی عزیزاللطان باشد. باقی را تا سرحد 
امین اشلظان انعا مات و غیره صرف نماید. تعحب در این ابیت که این پول معلوم نست جه شده. 
تنبا بیست هزار تومان انعامات باشد و سی هزار تومان ابتیاعات. همه‌حا که مپمان بودیم. نه 
اساجه در يده شده و ذه هیچ‌چیز که اماب دمپو دی هل کت داشف. اقلا | گرازاین یکصدوهفتاد 
هزار تومان ده هزار خرج ا کسپوزیسیون پاریس میشد این همه بدنامی بارنمیآمد. در هرحال به 
من‌چه این فضولیما! 

سه‌شنبه ٩۵‏ - وقت ناهارشاه بودم. امین‌السلطان دستخط نشان وحمایل امبرتومانی نظر آقا 
را آورد بصحه برساند. شاه بر آشفتند که فردا میرزا رضاخان و نریمان‌خان هم میخواهند 
آمبر‌تومان بث.وند. امین لسلطان عرض کرد که مبرزا محمودخان دوسال است وزیر مختار شده 
اهر من‌هم حق دارند. محضنوص نظرآفا که سی سال است وزین‌هختار اشت؛ فن‌بودند. کی میرزا 
م<مودخان را امبرو مان کرده‌است؟ امین لسلطان گفت خودتان فر مودید. فرمود[ند]| خبر! همان 
ان و عمایل. اهر تومانی اسنت نة متصنب: امین لسلطان هم قضدیق کرد. شاه دوهزار فجن به 
مبرزامحمودخان داد. امین‌السلطان وقتی از اطاق بیرونآمد همان فحش‌ها را بخود شاه میداد 
که مگر کور دود وقتی که دستخط را در ورشو هار مداقت تة مت اسا ار 
وضع غریبی است. من بعداز ناهار باامین‌الدوله و معاون وزیر فوائد بیرون رفتیم. از کارهای 
عزیزالسلطان این ات ههد شمان ۱ قفل کرده را خود نگاهداشته تمام فل هنن ۳ عمله 
عمارت مبال ندارند. این‌هم لوازم این سفر است. 

[۷۵۲]جمپارنبه ۶ - امروز حسبالفر مودهء‌شاه درر کاب بسیاحت‌هید لمر گك ۲ که‌ازشمرهای 
مملکت باد است و خیلی باصفا است رثتم. امین‌الدوله هم بود. با راه‌آهن این مسافت دوساعت 
دو د. قىلاز ورود ده شم در عمارت و باغی که قصبه بود ناهار صرف شد. بعل شم رفتم. عمارت 
خرابه‌ای دارد که فرانسه‌ها دویست سال قىل آتش زدند. بپمان خرابی باقی مانده است. زودخانة 
خوبی از شہر میگذرد هو و6 وه «نکار»۲. ضبن مراجعت کردیم. 

بنحشنه ۱۷ - شانه و پای راستم درد منک امروز نمك خوردم. هوای اینجا مثل هوای 
مازندران است پررطوبت. باین‌جبت برای من سالم نیست. عصر حمام رفتم. شب درخدمت شاه 
بودم. ازيك طرف شام میخورند از طرفی روزنامة سفر خودشان را تقریر میفرمایند. آمین‌خلوت 
مینوشت. از طرفی بمن میفرمایند کتاب يا روزنامه بخوانم. از طرفی باعزیزالسلطان صحبت و بازی 
میکنند. بریچ‌طرف توجه ندارند مگر بطرف مليجك. این پادشاه تا دوسال قبل در تحریر و تقریر 
مپارت تمام داشت, حالا بواسطه پریشانی حواس غیرمرتب مینویسند و میفر‌مایند. خداوند این 
وحود را ازشر ین طایفه مخافطت کد: در ممال سن یکی از مسال دو لنی سل ملحك در مبال 
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را ففل ف این عمارت همین يك مسال را دارد. از صدر اعظم گر فته قا نو کر دا ید این‌جا درو ند. 
اها لی خود عمارت همه فحش به ماها مکو دد ما میشنو یم. فدرت تکلم ندار یم. این ات له 
مبرز باد. از مسئلهٌ مشرقزمین اهمیت‌اش بیشتر شد! 
جمعه ۱۸ - صبح دیدم پپلوی رانم دتبل بیرون‌آورده. در این سفر بچه‌دردها باید گرفتار 
شویم. حمام رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. عصر با صدیق! لسلطنه 
گردش رفتم. شام را در کارخانۀ ماهی‌سازی خوردیم. جای خوبی بود. سه از شب‌رفته مراجعت 
دمنتزل شد. 
شنبه ۱۵ - امروز باید از اینجا برویم به‌مملکت وورتم‌بر کک. تخت‌پوست را آنجا بيندازيم. 
امروز نشان بادو بمن داده شد. امنا لسلطان سرزده مزل من وارد شد که جرا لباس رسمی 
نمی‌یوشی؟ این بدعت را نو گذاشته‌ای» دیگران هم بتو تقلید هت این روزها ام مین لسلطان 
خودش را جمع کرده در حضور شاه شراب نمیخورد. زمرد دوهزارتومانی بشاه میدهد. با ماها 
تملق. عیکنده عدار اهار براه اهن رفننم. شاه..هم فش نف آوردند. بطرف. اشنو تکار خر کت 
نمودیم. دوساعت بغروب‌مانده وارد شدیم. پادشاه این مملکت چون ناخوش است ولیعید که 
خواهرزاده اوست استقبال کرده بود. مرل من بدنیست. شب در خدمت شاه بودم. 
تکشنبه ۳۰ - دیروز امین‌الدوله بواسطۀ اینکه محدالدوله منزل او را سبط کرده بود قپر 
کرده به مممانخانه رفت. من و جبانگیرخان بدیدن او رفتیم. وقتی که وارد شدیم ديدم بحالت 
غریبی از دردیپلو مینالد. قدری آرام گرفت. ناهار آنجا صرف شد. بعد قدری در شم ر گردش 
کردم سندان تعریفی نذارید همان غمارت سلطتی خوب است. شب در شوت شاه به مسیما نی 
رفتم. جای من بسیارخوب پہلوی امین‌السلطان روبروی شاه بود. بعداز شام که منزل آمدم شنیدم 
درددل | مبن! لدو له شدت کرد. 
دوشنبه ۲۱ - بايد برویم به مملکت باویر. صبح دیدن امین‌الدو له رفتم. الحمدلله بپتش 
نو د. بعد مراجعت دمنزل شد. خدمت شاه رسیدم. ناهار خوردند. من مجدداً لا ننا لدو له 
رفتم. او را بر داشته براه آ هن رقتیم. يك‌ساعت بعد از طبر دراه افتادیم. نمم‌ساعت بغروب‌ مانده وارد 
[۷۵۴] مونيك پایتخت باویر شدیم. این شہر را ندیده بودم. بسیار خوب شبپری است. منزل 
مرا در عمارت قراردادند. بعداز آنکه امین‌الدوله را در مممانخانه جابجا کردم طرف عمارت 
رفتم. دیدم سیصد پله باید بالا بروم و درب اطاق مرا بسته بودند. معلوم شد پپلوی اطاق امین- 
السلطان است که راه مہم داشت. امین‌السلطان به عزیزخان داده بود. اگرچه باز بخودم رد 
کرد. اما بواسطه زیادتی پله نخواستم آنجا منزل کنم. مپمانخانه آمدم. اطافی که بحپت آقامردك 
معین شده بود منزل کر ده. سیدحمال|لدین از پطر بورغ آ مده مزل من آ مده بود. اورا ندیدم. 
سه‌شنبه ۲۳- صبح حمام رفتم. سرد وبد بود. بعددیدن‌سیدجماللدین‌رفتم. میل کرد باشاه و 
مین‌السلطان ملاقات کند. حاحی حیدر در این بین از طرف شاه باحوال‌پرسی امین‌الدوله و 
س_ من رسید. من هم سیدجمال‌الدین را برداشته بعمارت بردم. اورا منزل امین لسلطان 
فرستادم. خودم خدمت شاه رفتم. بعد منزل آمدم ناهار خوردم. عصر در کوچه‌ها دقن کردم 
سبدحمالا لدین آ نچه مگو ید آمدم که خود ۳ بری! لذ مه کم که آنجه دمن سىت دادند در 
روزنامه‌های روس من ننوشتم» اما باید بجبت کاردیگی آمده‌باشد. شاه را هم دیده بود. آمشب 
هم خواهد رفت | کک را ملاقات کند. 
جار شنبه ۳_| مروز بايد بسرحد اطر یش برویم. . صبح به اتفاق | مين | لدو له از مپمانخانه 
به‌راه آهن آمدیم. باز دو ترن قراردادند: یکی بحہت شاه» یکی برای ا ما در ترن 
ملتزمین نشستیم. ده دقیقه زودتر ح ر کت کردیم. عزیزالسلطان با ما فشسته بود. دربین راه گریه 
کرد در توقف گاهی اورا پیاده کی دیم که شاه در سد. خودمان راندیم تا بتوقف گاه ترنر سمد یم 
که شاه بحپت تماشای عمارت لوئی دوم پادشاه مجنون و مقتول باویر پنج ساعت خواهند ماند. 
شاه رسیدند. طرف عمارت رفتند. ما ناهار خورده خوابيديم. باز ده دقبقه ژودتر از شاه تفت وت 
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کردیم. وارد سالزبور ت شدیم. در مپمانخانه نزديك‌راهآهن شاه و همه را منزل دادند. شب 
خدمت شام رسیدم اطیار :ا لفات غير لہ فی ها ند ها خد جه شون نس ار شام شام مرن مدم: 

پنجشنبه ۲۴- صبح قدری در شہر گردش نمودم. بعد ناهار خورده خدمت شاه رفتم. بعد 
منزل آمدم. عصر با امین [الدوله] بتفرج‌رفتیم. باران مانع گردش شد.خدمت‌شاه در سرشام بودم. 
بعد رفتم مممانخانه شام خوردم. از وقایعات تازه اینکه اولا سبدحمال‌الدین را امین لسلطان محضص 
تملق روسسا به تبران خواهد آورد. شاه را هم راضی کرده است. باشد تا وجود این شخص 
اسباب فتنه بزرگی در ایران شود که هیچ فایده بحال دولت تشه باش لاا وین هدفه 
که ذ کر او شده است شاه عشقی به او پیدا کرده بود هزار امپریال میخواست پاریس هم آمد» 
آ حا هم دست شاه بهاو بند نشد» صد امیریال داد که درود ق شود» وزير اعظم 
باو عشق‌پیدا کرده از پاریس تابحال همراه‌است ومبالغ‌ها باو داده. چندشب قبل که باد بودیم منزل 
او رفته بود مست کرده بود. نزديك صبح که خواسته بود بعمارت بیاید «پولیس» مانع شده بود. 
بہزار زحمت داخلش کرده بودند. این روزها بی‌ادبی و جسارتش بدرجه‌ای رسیده که درحضور 
شاه کر شین حب‌کو هه توت سدوا اعدا عر کین دهد ا شاه ام را ار شن .ماه کم کر وانن! 

جمعه ۲۵- وین میرویم. ساعت هشت راه افتادیم. امین‌الدوله ناخوش است. در يك‌وا گون 
بودیم. سه ساعت بعل آازظیر وارد وین شدیم. امپر‌اطور ۳ استقنال آ مده بو د. خیلی احترام 
نمود. منزل من هم در همان عمارت شاه است. درخصوص تعبین منزل مابین معاون‌الملك [۷۵۴] 
و حپانگیرخان منازعه شد. ایرانیپا از صغیر و کبیر حد خودشان را نمیدانند و همه صدر طلب 
تیان ان بقدر خودستانی قابلیت هم میداشتند. من شب حمام رفتم. بعد منزل اه خوابندم. 

نه ۶ بحہت جس‌جوی صندوق که در لندن شیم سس آنجه این سه ارمنسی 
پدرسوخته سفرای ایران که در لندن و پاریس و وین هستند گفتم هیچ کدام قابلیت پیدا کردن 
يلك صندوقچه را ندارند. یادم این شعر [آمد]: 
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خلاصه خدمت شاه زر سمملم ۰ تلگرافپای خادمان حرم را خواندم و جواب نو شنم . نایب لسلطنه 
عریضهٌ ممپور محرمانه بواسطهٌ من بشاه عرض کرده بود دادم. منزل امدم. 

یکشنبه ۲۷ صبح خدمت شاه رسیدم. بعداز خواندن روزنامه بشاه عرض کردم صندوق 
من که لندن گم شده بود پاریس پیدا شده» حالا در وین نزد نریمان‌خان گیر کرده. امروز از او 
مطالبه میکنم. با ریش سفید به من آقاجان خطاب میکند. میگوید به حاجی باقر دادم. بفرمائید 
صندوق مرا پیدا کنند. شاه به میرزا محمدخان فی‌مودند به امین‌السلطان بگو حکماً پیدا کند. 
عرض کردم مال رفته, حالا آبروهم میرود. هزار فحش خواهد داد. خوب است بخود نریمان‌خان 
بفرمائید. از اطاق شاه بیرون آمدم. باز خانُ نریمان‌خان رفتم که آدرس خانة حاجی باقر را 
بگیرم. از آنجا خانهٌ حاجی‌باقر رفتم. مشغول تدارك ناهار بود. امروز عزیزالسلطان مپمانش بود. 
از آنحا مپمانخانه آمدم. اهار خوردم. منزل آمدم. شب شاه تماشاخانه میرود. بعد خانه نریمان 
خان مہمان است. شنیدم دوسه‌هزار تومان اسباب بجہت شاه و عزیزالسلطان و امین‌السلطان و 
عزیزخان حاضر کرده بود. من منزل شام خورده خوابیدم که دیدم درب اطاق را میز‌نند. برخاستم 
در را باز کردم. میرزا محمدخان وارده دستخطی شاه صبح بمن نوشته بود اطاق مرا پیدا نسکرده 
دو د» س وار شاه دة درون که دستخط را داده‌ای. عرض کرده دود خس» فرموده بودند 
حالا بمرید. در این دستخط تہدید زیاد بمن فرموده بودند که اگر با امین‌السلطان مخالفت کنی 
تو را چنین و چنان خواهم کرد. مخالفت با امین لسلطان ماقت اوو لت اسشتا و ورا این کازها 
حمعی تحريك کردند. خلاصه اگر اوقات دیگر بود ازاین دستخط خیلی میترسیدم» اما حالا چون 
باطن شاه را با امین‌السلطان چندان خوش نمیدانم اینپا خودفریبی است. جوابی مفصل درنبایت 
ادب. اما خیلی سخت نوشتم که امین لسلطان این سفر بمن چنین و چنان کرد و من به او چه 
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کردم. اگر دادن کاشذ نایب‌السلطنه بشما اسباب تغیر او شده من ناچارم عریضة پسر شما را 
بشما برسانم. سر پاکت را لاك کردم به میرزا محمدخان دادم. در کمال راحتی خوابیدم. 

دوم نبه ۲۸ - باید برویم به بوداپست" پایتخت مجارستان که حالا در تصرف اتریش است. 
ازروی رودخانه دانوب داید رفت. مسافت خیلی ست اما فا ده بخارده ساعته میرود. صبح 
بارها را فصن فرستادم. بعد خودم رفتم. شاه تشر یف آوزدند. تعظیمی کرد باطاق خودم رفتم. 
عصر که خدمت شاه رفتم اظپار لطفی فر مودند. اما کم که کات امین لسلطان از من جه 
بوده است. کارها باخداست. تو کلت‌علی‌اله. خیلی دیر وارد شدیم. اطاق بسیار کوچکی بمن 
دادند. اما خبلی راحت بو دم. 

سه‌شنبه ۴۹- توقف در بوداپست است. امروز تماشای شپر رفتم. طرفی که آبادی قدیم 
آذحا بود و عثمانی هنگام تصرف آنجا را داشتند هنوز قلعه و آثار آنبا باقی است. این قسمت 
[ ۷۵۵ ۱ کے طرف يمسن رودخانه دانوب و افع شده فر ستان قد دم عنمانی‌ها | و مقنره 
گل‌بابا که یکی از دراویش معتبر بوده و حالا هم دراویش به زیارت این مقبره از عثمانیها و غیره 
می‌آیند. نزد عنمانی‌ها خیلی معتب است» خطوط زیاد ازفارسی وعربی بدیوارها نوشته‌بود» مقبر 
کوچك و ات شبیه بامام‌زاده‌های ایران» اما خراب و ویران. همه قبر‌ستان را خانه ساخته‌اند. 
همان مقره بافی است. خلاصه ناهار را در گراندهوتل خوردم. بعد متزل آمدم. عصر بازار رفته 
قدری اسساب مفضض خر یدم. بستم که انشاءاله به طیران ببرم. شب خدمت شاه بودم. 

چپارنشه غرة محرم ۱۳۰۷- خداوندا بحق حون مارگ حسین عليه ا لسلام | یه شاه تاره را 
بمن مبارك بفرما. خودم طیران فیستم. بجبت خدمت گزاری سیدالشیداء. اما نوشتم بپمان وضع 
پارسال روضه‌خوانی بشود. خلاصه امروز ازاینجا بسرحد روس و طرف ایران میرویم. در کالسکهة 
آهن منزل من باحکیم فوریه يك‌جا است. مبدی‌خان نقل‌میکردکه ترتیب کالسکه‌ها را بشاه 
عرض میکردند اسم تورا که بردند شاه فرمودند بسیار مرد باسوءظن وسواس داری است. 

بنجشضه ۲- در راه آ هن هستیم. صبح حضور شاه رفتم. وزير اعظم هم دز حضور شاه بود. 
مدتی هیچ فرمایشی نکردند. من عرض کردم روزنامه‌های خوب را علامت گذاشته دارم. فر‌مودند 
روی صندلی بنشین. من روی زمین نشستم. خودشان متصل توی کالسکه راه میرفتند. نزديك من 
آمدند. فرمودند بتو گفتم روی صندلی بنشین. عرض کردم حالا میفرمائید» ما هم خام میشویم» 
اطاعت فر مايش شما را A‏ اما تمام أینہا را دردل نکاه میدار ید طبران پدر ما را یرون 
می آورید! تا حاجی اسماعیل میرغضب باشی در تالار تخت‌مرمر است من در حضور شما جرأت 
روی صند لی شستن را ندارم. دسبار ازاین حرف من خوششان ]مت چنان دودستی توی کلاه من 
زد که پوست کله کللاه پاره شد. وزیر اعظم با نبایت تغیر بیرون رفت. خلاصه شب چہار از 
شب رفته وارد سرحد روس شدیم. اینجا بارها را سه دسته کردند. يك دسته از راه دریای سياه 
بايد برود» يك دسته از دریای مازندران» یك دسته با شاه بايد برود. دوسه صندوق من قابل 
تقسیم نبود. از آنحائی که تقسیم‌بارها را میکردند تا آنحائی که کالسکه‌ها بود ربع فرسخ میشد. 
باران هم میا مد. علی هم مشغول شرب شراب بود. لابد خودم دراین تاریکی و باران چپارس‌تبه 
رفتم. جپارامپریال دادم تا اینکه قراردادم بار من با شاه بیاید. اول طلیعه بود. شام نخورده به 
کالسکه آ مدم. دومنات دادم يك تبکه نان» قدری پنس گرفتم. صرف نموده خواییدم. 

جمعه ۴ در راه‌آهن هستیم. باران مثل سیل میبارد. یك مرتبه کالسکه‌ها ایستاد. وحشت 
غریبی کردیم. معلوم شد کالسکه‌ای که مامنزل داریم ازخط راه‌آهن خارج شده. اگر سر‌هنگ 
مہماندار روس ا نمشد و فی‌الفور کالسکه‌ها را باه نمید‌آشتند همکی مرده بودیم. شاه ما 
را در همان صحرا گذاشتند. خودشان و عزیزالسلطان و امین‌السلطان رفتند. سه ساعت ماها در 
میان اران گر‌سنه و تشنه ماندیم. تا تجددد کالسکه‌ها شد براه افتادیم. محدالدو له باز دراین 
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تغبیر کالسکه "7۳ اطاق ا داشته باشد. ۳ جاهم نمیشد. | انوا 
بی‌جائی حضوراً باو تغیر کرد. ابوالحسن‌خان با من در يك کالسکه منزل دارد. خیلی بد گذشت 

شنبه ۴- سرناهار بودم. شب هم در خدمت شاه بودم. فرمودند شام دروا گون صرف شود. 
شام هم نگاه داشته دو دند. بو اسطهُ حضور | مین| لسلطان و امیرال و بعضی ملاحظات شام صرف 
شك عزیزالسلطان با با شاه شام مخورد. 

[۷۵۶] یکشنبه ۵- باز در راه‌آهن هستیم. بسیار خسته هستم. چون طرف ایران میرویم 
همه خستگی‌ها سبیل است. مغرب وارد «طغان‌رو» شدیم. شاه يشر تشر یف بردند. در ر کاب دودم. 
خانه‌ای که الکسندر اول | مپراطور روس در آن مرده دود رفتیم. دعك مراحعت بوا گون شد. وقت 
شام شاه بودم. فخرالاطاء ت ده وور کنیا ی هه من شام ته سفرهٌ شاه را خوردم که 
از مائده ببشت برای من گواراتر بود! 

دوسشه ۶ باز در راه آ هن هستیم: امروز تا لت خبا لی‌دارم. نمید انم عاقىت کار ما جه 
خواهد شد. پناه بر‌خدا!! 

سه‌ذش ۷ وارد ولاد ففقاز شدیم. لدی! لو رود حمام رفتم. ولاك ایر نی پیدا کرده 
دم عة منز ل. | مد لرل مسمانخابه اسك عص حداعت: شام رفم ,ست شاه لا فا لسکه 
مانده بود درد نکد اسباب غصه من شد. خداوند حان ما را قربان آن وجود مبارك کند. ات 
حضور امروز از طبران وارد شد. گر به‌ها کرد. لوسی‌ها کرد. امین! لسلطان با ما سس المفات 
است. بست امپریال یمن داد. خدمت شاه تصدق بردم. همان پولا را شاه بخود من دادند که 
بفقرا تقسیم کنم. شب را در مسجد ایرانیپا رفتم. اهالی تبریز روضه‌خوانی خوبی کردند. کرية 
زیادی کردم. بعد شام مفصلی بقاعدهٌ ایرانیپا دادند. بعد از شام امپریال‌ها را که منات کرده 
بودم بفقرا و روضه‌خوان‌ها قسمت کردم. نصف شب منزل آمدم. امشب شاه عکس‌های خودشان را 
حدا میکردند که فردا بتوسط امین ن همایون طپران بفرستند. 

جمهار شش ۸- ولاد ففقاز هستیم. صبع خدمت شاه رسیدم. تا وقت ناهار بودم. بعد منزل 
آمدم. ناهار خوردم. شاه بسان شون تشریف بردند. دوازده هزار قشون روسما سان داده بودند. 
جناب | مین‌السلطان میگفتند میرزا رضاخان وزیر مختار برلن و میرزا ملکم‌خان وزیر مختار لندن 
ای شاه را غلط ترجمه کردند. هر گز شاه در انگلیس نفرمودند ایران مثل عشقه' بدرخت 
فدرت اکان چسننده ات و در و3 هم نفر موده بودند که ما سلامتی اتحاد نلانه مینئو شمم. 

پنجشنبه 4- میرویم بمنزل ملت. هواطوری سرد است مثل زمستان. باران هم می‌بارد. راه 
پانزده فرسخ است. از کوه قاف باید گذشت. د کتر فوریه و ادیب‌الملك با من در يك کالسکه 
هستند مغرب وارد منزل شدیم. شب در سرشام شاه بودم. خودم هم بقیهٌ شام شاه را خوردم. 

جمعه 4 عاشو را ان صمح دعای عاشو را خو آندم. دعك دراه افتادیم. ام‌وز وارد تفلیس 
میشویم. راه خیلی طولانی بود. ناهار سه ساعت بعدازظیر صرف نمودیم. امینالسلطان باز اظهار 
ارت منکن مغرب وارد قفلیس شدیم. من درهتل منزل کردم. شزا خدمت شاه بودم. 
محمدابراهی‌خان پسر مرحوم امین‌الدوله دحبت دیدن دائی خودش که محمدعلی‌خان کاشی است 
و حالا بواسطه نو کری روسہا صاحب يك کرور دولت شده از طبران آمده است. حاجی 
حسینقلی‌خان دیوانه وزیر مختار سابق ایران در ینگی دنیا با امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا که 
از پاریس باهم آمده‌اند در اسلامبول دعوا و کتك کاری کردند هردو را این‌جا دیدم. بعد منزل 
آمدم. شام خورده خواییدم. 

شنبه -٩۱‏ صبح حمام رفتم. بعد منزل آمدم. عصری با سلطان ابراهیم‌میرزا بازار رفته‌قدری 
گردش کردم. شب خانه معین‌الوزاره شاه و همراهان مپمان بودند. چند نفر روضه‌خوان 
[ ۷۵۷ هم آورده نو دند. مختّصر روصه خوانی کردند. دعك از شام منزل آمدم. 
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یکشنبه -٩۴‏ دو ساعت بغروب مانده از تفلیس به دلیجان حر کت شد. من با دکتر فوریه 
در يك وا کون منزل داریم. وقت شام خدمت شاه بودم. روزنامةً روس از وزیر اعظم خیلی بد 
نو شته‌اند. اوقاتشان قلخ اه شب در راه آهن خوآبیدم. 

دوسنه ۴_ امروز از کالسکه راه اهن بکالسکه اسبی سوار شد‌یم. در وسط راه ناهار 
ایرانی زیر آلاچیق به‌ما دادند. دو ساعت به غروب مانده وارد دلیحان شدیم. سرشام خدمت شاه 
دودم. عزیزا لسلطان با خودشان شام مبخورد. بی مقد مه عزیز‌السلطان از شاه پرسید شما سرتپ 
اول زیادتر از سرباز دارید. ا کر جنی واقع شود یا بخواهید قشونی به استرآباد بفرستید یکی 
میگوید پایم درد میکند» یکی میگوید زنم ناخوش است. شما چه‌خواهید کرد؟ تعجب از هوش 
این پسر کردم که این طفل چطور معایب کار را فپمیده. آفرین! بعد از شام منزل آمدم. همان 
اطاق و همان تختخواب که وقت رفتن منزل داشتم. 

ساشنبه ۱۴- امروز ایروان ميرویم. راه دورپر گردی بود. هرطور بود نیم ساعت از شب 
کته وارد شد‌یم. همان خانه که وقت رفتن مزل گرده بودم منزّل شد. شانه حمام رفتم. شام 
را در مممانخانه معروف به لندن خوردم. منزل آمدم. 

چمپارشنبه ۱۵- صبح خدمت شاه رسیدم. امینالسلطان [را] هم دیدم. شاه تشریف بردند. 
اوچ کلیسا. من منزل آمدم. چلو کباب بازار ناهار خوردم. شاه مسجد حسنعلی‌خان ایروانی 
تشریف بردند. حالت مسلمین خیلی هو تن شده دو د. خدا کند که سلطنت ایران طوری مستقل 
شود که دوباره بلاد ایران را بدست بیاورد. امشب عیدامپراطور روس است. در این‌جا جشنی 
دارند. از پطرزبورغ بجہت حاکم ایروان نشان عقاب سفید آوردند. امشب کلیسای زورادور که 
از معابد قدیم ایروان است آتش گرفت. 

پنجشنبه ۱۶- به‌باش نوراشین میرویم. پانزده فرسخ است. با گردوخاك بمنزل رسیدیم. 
همان خانه اسمعیل‌خان که وقت رفتن منزل کرده بودم منزل شد. سرشام خدمت شاه رسیدم. 
قرار شد که بارها و جمعی از ملتزمین حتی عزیزالسلطان قبل از طلوع آفتاب حرکت کنند. 
بدون توقف از سرحد گذشته وارد خاك ایران شوند. من هم اجازه حاصل کردم که باحضرات 
بروم. بعد منزل آمدم. شام صرف نمودم. از عقرب و پشه زياد این منزل نتوانستم خواب راحت 

جمعه ٩۷‏ - دوساعت به آفتاب مانده ازباش‌ذوراشین حر کت کرده» در کالسکه و کت 
فوریه با دندانساز و برادر دندانساز بود. این برادر دندانساز بقدری خر است که هرچه می‌بینه 
تعحب میکند. حتی خر و قاطر هم که می‌بیند تعجب میکند! خلاصه در نخحوان ناهار صرف شد. 
ببست وپنج فرسخ راه طی شد. چبپار بغروب مانده بحمدالله از رود ارس گذشته وارد خځاك ایران 
شدم. آقامیرزا فروغی و جمعی ازنو کرها که از طہران آمده بودند دیده شد. از عہد: شک الہی 
نمیتوانم برآیم که بعد از صدوبیست روز و این همه زحمت که در این سفر کشیدم زنده 
و سلامت بخاك ایران رسیدم. ان‌شاء‌الله روزی باشد که به طبران وارد شوم. والده و اهل خانه 
را سلامت ببینم. خلاصه شاه دو ساعت بغروب‌مانده وارد شدند. ولبعید و امبرنظام واعیان اردو 
که از طبر ان امه دو دند با جمعت زیادی از سواره و پباده از اسکله تا به سراپرده شاه را 
استقبال کردند. پذیرائی مفصلی شد. شاه فرمودند از نخجوان که عبور شد نوابه خانم دختر 
بپمن‌میرزا که زن اسمعیل‌خان نخجوانی است حضور آمد. با لباس [۷۵۸] ارمنی و سروسینۀ 
باز. حواهر زیاد زده. از هیچکس رونمیگرفت. زبان روسی را با کمال فصاحت حرف میزد.خلاصه 
شب احضار شدم. بواسطه خستگی نرفتم. شام بسیار خوبی به تلافی این چبارماه صرف‌شد. دکتر 
فوریه تا طهران بامن است. 

شنبه ۱۸- صبح من جلو آمدم. دو ساعت بفروب مانده وارد منزل گلین قیه شدم. شب را 
احضار شدم. بحضور همایون مشرف شدم. بعد ازشام مراجعت بمنزل نمودم. شام با د کتر فوریه 


و میرزا فروغی صرف شد. 


محر سنة ۱۳۰۷ قمری ۶۶ 


ات س تحت رت سس 


بکشنبه ۱۹- به مرند میرویم. صبح از ستاده معمول ح رکت کرده يك فرسخ ۱.45 مدیم 
ور ننجت واشت باع مخنصری دیده شد. پیاده شدم. مننظر مو کت همایون شدم. بعداز دو ساعت 
معلوم شد که شاه از سمت چپ بدامنة کوه کار مش مرع شر‌یف بردند. من ناهار خورده 
بطرف منزل آمدم. دو بغروب مانده وارد منزل شدم. چادر مرا در داغی زده بودند. شب درب‌خانه 
رفتم. تا ساعت سه امینالسلطان و دیبرالملك حضور بودند. شنیدم دبیرالملك مآمور است قانون 
دولتی بنویسد. خلاصه سرشام شاه بودم. بعد منزل آمدم. 

دوشنبه ۴۳0- صبح معلوم شد بعضی اسباب آدم‌ها را دیشب دزدیده‌اند. از ترس اینکه 
نگویند از جبت این است که بی‌توجبی امین‌السلطان در امر اردو معلوم شود هیچ نگفتم. امروز 
از کسالتی که داشتم از منزل بیرون نرفتم. شنیدم شاه روسای اکراد و اتراك را باسرداری مرصع 
و جیقه و تشریفات سلطنتی پذیرفته بودند. شب هم احضار شدم نرفتم. از تفصیلات تازه اینکه 
کرم‌بيك‌نام شخصی‌است اصلا از قزاق شمس‌الدین‌لو که در آقاسفا (؟) موضعی که مابین تفلیس 
و ایروان اش کدی دارد و رعبت روس اه جند سال اشحت. که راهزنی و آ دم کشی را شوه 
خود نمودی غالماً در خاك ایران و عثمانی و روس آدم کشته. تنما از ایران قریب پنجاه نفر کشته 
است و پذجاه هزار تومان مال مردم را برده. نمیدانم شاه بچه‌ملاحظه باو پناه داده. سالی هزارو 
دویست‌تومان مواجب قرار دادند. جزو ملتزمین به‌طبران میب‌ند او را. دولت روس‌هم برای اینکه 
از حدود خودش دفع شری بکند بسکوت گذرانده تاه باشد تاوقتی پشیمانی آوردن این شحص 
را IE‏ 

سه‌شنبه ۲۱ - امروز به صوفیان میرویم. با دکتر فوریه به‌درشکه نشسته نیم فرسخی که 
رفتم منتظر مو کب همایون شدم. تشریف‌آوردند. اظہار مرحمتی فرمودند. دوفرسخ در ر کاب 
مارگ بودم. ناهار صرف فرمودند. روزنامه خواندم. بعد آفتاب گردان خودم آمدم. ناهار خورده 
طرف منزل آمدم. 

چپارشنبه ۳۳ - امروز وارد تبریز شدیم. صبح زود حر کت نموده شش فرسخ راه را در 
پنج ساعت پیمودیم. وارد شر شدیم. نصرت‌الدوله طافبای‌نصرت درهم. فواره‌ها و گل‌ها نزديك 
پل آجی ساخته بود خیلی خوب بود. بعد از کوچه‌های تنگ کثیف تبریز عبورنموده تا بخانه حاجی 
محمد اسکوئ یکه نزديك باغ شمال است که منزل آنجا کردم رسیدم. چون این سفر د کتر فوریه 
همراه است نخواستم خانه نظام‌العلماء منز ل کنم. پریروز یوسف را جلو فرستادم که خانه کرایه 
کند. فتحعلی‌خان تا یکی شرف که نیا من خصوصیتی دارد این خانه را برای من مخ کر دة 
است. بسیار خانةٌ خوب وتمیزی است. عصر حمام کثیفی رفتم. شب بحضور همایون شرفیاب شدم. 
ساعت سه منزل آ مدم. از فرارمعلوم در این خانه سور می‌جرانيم. لکن از این فقره سروری 
ندارم» چرا که خرج ده‌مقابل خواهد شد. 

[۷۵۵] پشجشنبه ۴ - صح خدمت شاه رفتم. دیشب استسالی برا یشان عارض شده. بعد 
منزل آمدم. معلوم شد که سورخانة حاحی همان يك‌شب بود. امروز ناهار بما ندادند. سہل است 
ناهار خودم را هم طبخ نکردند. فرستادم چلو کباب آوردند. 

جمعه ۳۴ - نمك و آب هندوانه خوردم. ازمنزل بیرون‌نرفتم. شنیدم کسالت مزاج مبارك 
در تزاید است. باوجود این امروز علماء را پذیرفته بودند. عصر میدان مشق تشر‌یف برده بودند. 
شب من سر شام رفتم. 

شنبه ۳۵ - شاه خانة ولیعہد و خانۂ محتهد دین رفتند. ناهار را درباغ امیرنظام مپمان 
بودند. من ص.مح خانه محشپد رفتم. بعد ناهار را خانه تونسول فرانسه مہمان بودم. شب هم 
کاغذنویسی داشتم. دربخانه نرفنم. 

بکشنبه ۳۶ از تبرین به باسمنج میرویم. صبح با زحمت زیاد از شببر بیرون آمسدیم. در 
خلعت پوشان آفتاب گردان سرخی دیدم: بتصور اینکه خیمةٌ سلطنتی است بآن طرف رفتم. معلوم 
شد خر گاه عزیزالسلطان است. مأیوس شده راندیم. نزديك ظبر به باسمنج رسیدیم. معلوم‌شد 


۶۶ روز نامة اعته‌ادالسلطنه 


شاه بوا سطة 1 مزاج در راه توقف نفر مو دند. ثاهار را در باسمنج صرف فر‌مودند. من هم 
ناهار در چادر خودم صرف نموده خوابیدم. سه بغروب مانده فراش به‌احضارم آ مد. بررخاستم 
رخت بپوشم» فراش دیگر رسید که دکتر فوریه را هم بیاورید. خیلی اسباب وحشت شد. در 
بسن راه داز فراش دیگر رسد. دم در سر اپر ده فا محمدخان را ديدم که ایستاده منتظر ما 
است. بعحله وارد سرآپرده شدم. شاه روی صندلی نشسته بودند. در حضور همایون آ توافت 
طخ میکردند. اما رنگ شاه پریده دماغ کشیده و صدا گرفته. معلوم شد اسپال که دراین چند 
روز بود شدت کر ده و تک اسپال آب جلویىشدە. چون کر مانشہاهان وبا هست شاه وحشت 
کر دنه کے ها انکر ده وای شد انو :اتترا شی دا تی کشت ساغت پچ جزل مده 

دوشنبه ۳۷ - امروز صبح زود که درب خانه رفتم مابین اطبای ایرانی» فخرالاطباء و میرزا 
زین‌العابدین خان و شیخ‌الاطباء باد کتر فوریه اختلافی شد. دکتر فوریه کلية به دادن مسل 
دل نمیداد» آ نا اصراری ندادن روغن کرجك فان خود شاه از این استخاره‌های حعلی که 
گاهی ت a‏ کر‌دند. فر مودند. خوب آمد. روغن کرچك دنه سر بازی از آبدارخانه آوردند. 
من هرچند فریاد کردم که روغن تازه بگیرند کسی از من نشنید. همان روغن را بشاه خوراندند. 
روغن آثر بدی بخشید. اسپال شدیدتر شد. باعطش و تب. شب تاساعت پنج باحالت پریشان 
دربخانه بودم. خدا درد و بلای شاه را دحان ماها بیندازد. 

سه‌شنبه ۲۸- همینقدر مینویسم از ناخوشی شاه خواب و آرام در من نیست. از يك طرف 
حگرم از ناخوشی شاه خون است. از طرف دیگر متحیرم که آسمان چگونه پادشاه فادر مقتدر 
مارا دلنل دیون دست اظفان. کرد که مام کن کات اهل ان ازرد ست کان شاد از پروی 
بی‌اعتنائی است. این جمعیتی که من دیدم غیر از علاءالدوله و ابوالحسن خان و احمدخان که 
شده احدی از ناخوشی شاه تألم ندارند و مرض شاه تابحال که هنوز در اشتداد است. خداوند 
خودش باین وجود مبارك رحم کند. 

چپارشنبه ۲٩‏ صبح زود به‌سراپرده رفتم. معلوم شد دیشب بحمدالله زیاده از دو مرتبه 
[۷۶] طبیعت عمل نشده وخواب بودند. من باد کش فوریه منزل امین‌السلطان رفتم. ایشان هم 
بخواب ناز دودند. آقادائی را خاستم ترس گنه گنه‌ای دادیم. ار کنه گنه را در حصور اطبای 
اش یتدم اسیاته جریا یا مد و مان موت که شاه فل کنو چون سشدار. که که 
شش نخود بود و باجوهر گو گرد حل کرده بودیم گنه گنه را حاضر نموده امین‌السلطان را 
ببدار کردیم. باتفاق خدمت شاه رفتیم. مزاج ماو را بحمدا لله رو يصحت دیدیم. نبض که 
صدو دست دود حالا هشتاد دود. کک را ممل فر مو دند. دوساعت خواب راخت فر مودند. ذزديك 
به‌ظبر غذائی به‌میل صرف فرمودند. دماغی پیدا کردند. صحبت فرمودند. بمن فرمودند نذر کردم 
که بعد ازاین هر کس ازهر کس شکایت دارد روبرو بگوید. عریضه بلائالث از کسی نخوانم. 
آ نجه معلوم‌شد ظاهرآً دوسه عر بضه محر مانه ازثایبالسلطنه هت ات از امین‌الملك مشاه رسنده 
بود. این‌فر‌مایش کنایه به آنہا ویكنوع‌تہدیدبه امین‌السلطان‌بود. بعدازناهارشاه منزلآمدم.ناهار 
خوردم. خواستم بخوابم امیرنظام آمد و مانع خواب شد. او که رفت خواستم بخوابم فراش 
«احضارم ا قدری که از مئزرل دور شدم فراش دیگی رسد اسماب بریشانی حواس ق که 
ناذا از الت مزاج مارك عود کرده داشت. وارد سراپرده شدم. الحمدله راحت خوابیده بو دند. 
معلوم شد آب مشروب شاه تمام شده مرا خواسته بودند که آب تازه بسازم. طرف مغرب منزل 
آ مدم. ادعا نمیتوانم بکنم» اما بخواست خد‌اوند دو ثلثك دپنو دی مزاج ممارك ۳ من سمب شدم و 
ظاهر] تلافی تربیت این چند سال را کردم. 

پنجشنبه سلخ - الحمدلله مزاج مارك شاه سالم و رفع هر گونه مخاطرات که مقصور دود 

شد. امروز از منزل باسمنج به چمن سعیدآبادا که دوفرسخ است رفتیم. شاه ناهار را منزل ميل 

۱- اصل: سعد آباد 


تست ات سس سس سیخ و سس مه تست : رت ارت ام 


صفر سنئه ۱۳۰۷ قمری ۶۶۵ 
فر‌مودند. من هم عصر شرفیاب شدم و شب را درحضور مبارك بودم. قدری ضعف در مزاج مبارك 
است. ان‌شاءاله رفع میشود. 

جمعه غر صفر - منزل حاجیآقا است وچہار فرسخ است. صبح بحضور همایون رسیدم. 
بعد باتفاق دکتر فوریه يك‌سر منزل آمدم. چادرها نرسیده بود. ناهار صرف نمودم. تاچادرها 
رسیدند قدری خوابیدم. عصر شرفیاب حضور همایون شدم. بعد ازشام شاه منزل آمدم. از 
صحبتپای تازه اینکه دسنگاه عمله‌جات دربخانه ولیعپد دو دسته شدند. يك دسته بانصرت‌الدو له 
هستند» یك دسته دیگر باسلطان مجید میرزا میرآخور. نصرت‌الدوله که جوان باهوش زرنکی 
است با امیرنظام که وزیر و پیشکار ولیعید است ساخته و کارش را درنبایت خوبی از پیش 
برده. میگوید امیر آخور صرف" ولیعپدپرست است. ولیعہد هم نببایت مرحمت باطنی را باو 
دارد و او هم چندان اعتنائی به‌امیرنظام ندارد. تابحال این دوفرقه بہمدیگر ظاهرا و باطناً عداوت 
میکردند. چون اظپار عداوتشان فقط درآذربایجان بود چندان اهمیت نداشت. دراین موقع 
مسافرت همایونی به آذربایجان خصوصاً ناخوشی و کسالت مزاح مبارك موقعی بدست معاندین 
مين آخور افتاد. مبرزامحمو دخان وزير مختار پطر بورغ که یکی ازول گویان مردمان است بو اسطه 
برادرش دبیرالسلطنه که از دسته نصرت‌الدوله‌ای است در منزل امین‌السلطان نزد حمصی از 
عمله خلوت مذ کور انت که آن شبی که مزاج مبارك شاه خیلی بپم خورده بود که داعث فان 
وناامبدی شده بود و لبعد دستخط صدارت آتبه را ره مبر آخور داده دو دنسد. عا این عمارت 
مستجن" میرزا محمودخان را بعضی از عمله خلوت که مرهون پول وشال امیرنظام هستند محض 
خود شیرینی بعرض خاکهای مبارك میر‌سانند. [۷۶۱] میرزامحمودخان ازاین‌طرف که کارخودش 
را ساخت از طرف دیگر به‌امیرنظام خبرداد که چنین صحتی در حضور مبارك شاه شده. امیر نظام 
محض دولتخواهی ولیعہد فی‌الواقع حفظ خود را نموده فرار سوارهٌ چلیپانلو را ببانه نموده امروز 
در مجلس به میر آخور تغیر زیاد کرد. چوب و چماق کشیده او را از مجلس دواند و مجبورش 
کرد از اددو برود بسمت قراچه‌داغ که درتحت حکومت اوست فراریہای سوارهٌ چلیپانلو را 
دستگیر نموده به‌استرآباد بفرستد. باین‌تدبیر معقولانه رفع‌تیمت ازولینعمت خودش نمود. 
آفرین برنو کر صدیق دولت‌خواه. 

شنبه ۳ - امروز منزل تکمه‌داش است. وقتی بکالسکه می‌نشستیم ولیعید را ديدم سواره 
طرف سراپرده شاه میروند. پیاده شدم عرض چاکری کردم. ولیعید هم چند دقیقه ایستادند. 
اظپار لطف فرمودند. تشریف بردند. بعد من و فوریه بک‌السکه نشسته چند قدمی که رفتیم 
علاءالدو له رسید که فز‌مادکن شاه امنت د کتر فوریه از امبر‌نظام عبادت کند. امبرنظام بازدیدی 
هم از من طلب داشت. گفتم چه عیبی دارد. هم عیادت کرده باشم. هم بازدید. منزل امیرنظام 
رفتم. ولیعید آنجا تشریف داشتند. قدری ایستادم ولیعید تشریف بردند. وارد چادر امیرنظام 
شدیم. قب شدیدی داشت. دکتر فوریه گنه گنه باو داد. بعد ما هم طرف منزل آمدیم. ناهار 
خورده خوابیدم. عصر خدمت ولیعبد رسیدم و این اول‌دفعه است که دراین سفر شرفیاب میشوم. 
ایستاده مرا پذیرفتند. ده دقیقه بودم. مراجعت بمنزل کردم. 

یکشنبه ۴ صبح خدمت شاه رسیدم. بعد بادکترفوریه کالسکه نشسته منزل آمدیم. 
مغرب دربخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. مراجعت از دربخانه منزل امین‌السلطان رفتم. با مبدی 
خان پسر امین‌الدولهٌ مرحوم تخته‌بازی میکردند. ورود بیقاعده کردم و پشیمان شدم. از آنجا 

دوشنبه ۴ - صبح خدمت شاه رسیده بعد منزل آمدم. ازقراری که شنیدم روزنامه‌های 
روس و آلمان از وزیر اعظم بد نوشته‌اند. مغرب شرفیاب حضور مبارك شدم. بعد از شام شاه 
مراجعت به‌منزل شد. 


انح انل سرف ١‏ مست<جن 
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سهشنبه ۵ - امروز به اوينك" که متعلق به‌نظامالعلماء است میرویم که درحقیقت‌مولد [و] 
وطن این طایفه است. چون دراین سفر بايد بېمه جور من صدمه پکشم در وطن آنبا هم که 
منزل کردم چون چادر مرا ميان دو راه زدند ناراحت بودم. 

چم‌ارشنبه ۶ صبح خدمت شاه دسیدم. تبريك عید عرض کردم. بخلاف رسمی که دارم 
چاپلوسی و تماق فوق‌العاده نمودم. ولیعسد را دیدم به چادر امین‌السلطان میرود. بعد از چند 
دقیقه من ودکتر فوریه را احضار فر‌مودند. درسمت چپش استرخائی پیدا کرده بود. باین جبت 
وحشست گرده دودند. مطمئن شدند. بعد ما به‌درشکه دته به مانج ا تفن چادر مرا نزديك 
سراپرده جای خوبی زده بودند. عصر مشیر‌الاطباء طبیب مخصوص ولیعید منزل من آمد که 
دکتر فوریه استعلاج ضعف قوه‌باء ولیعید را نماید. بعد آزرفتن اپشان من درب‌خانه خدمت شاه 
رفتم. ساعت سه مراجعت بمنزل نمودم. 

پنجشنبه ۷- از میانج به‌جمال آباد رفتیم. از خاك آذربایجان خارج شدیم. صبح درشکه را 
جلو فرستادم. خودمان سواره تا بقله رفتىم. از آذجا بدرشکه نشسته بمنزل مدیم. عصری مبرزا 
محمدخان منزل من آمد. کفت: در بشرۀ شاه ورمی پیدا شده. دکتر فوریه را بمجله 1۷۶۳۱ 
فرستادم که تا روشن اسا دزاتشت ملاحظه کند و خودم هم رفتم. معلوم شد که | لحمدلله چىزى 
نیست. وقت شام شاه بودم. بعد منزل آمدم. امروز ولیعید از میانه مرخصی حاصل نمودند. تا 
قله قافلانکوه شاه را مشایمت کرده مراجمت فرمودند. مجدالدوله امروز بچاپاری تبران رفت 
که در تکیه دولت تعزیه‌خوانی نماید. 

جمعه ۸ - منزل سرچم و سه‌فرسخ است. صبح بادکتر فوریه سوارشده جلو آمدیم. 
شب درسر شام حاض بودم. 

شه ٩‏ - منزل آق‌مزار ات صمح جلو آ مدم. آفتاب کر دان را حای بدی زده بودند. 
دادم کندند که بالاتر بزنند از جمعیت راه مردم آسوده شوم. مبتر آقا دائی هم خواسته بود در 
آنحائی که میخواستند برای من آفتاب گردانی بزنند جل نمدمالہای آقادائی را بریژد. رضای 
شا گرد آبدار مانع شده دود. دمم آویخته دودند. مش سفت کو آدم کی هستی که جرأت 
کردی به مبتر امین‌السلطان بی‌احترامی کنی. از آنجائی که حضرت اجل تربیتشان درمیان 
خربند گان شده حمایت مخصوصی باین مردمان دارند. خلاصه نگذاشتم دعوا غلیظ بشود. شب 
را خدمت شاه رسمدم. 

یکشنبه »۱- امروز هم مثل دیروز صبح جلو آمدم. چادر مرا فریب سه هزار قدم از 
سراپرده شاه دور زده بودند» بسیار جای باصفائی. شب را هم مپتاب خوبی بود. لیکن از نصف 
شب به بعد خیلی سرد شد. 

دوشنبه ۱۱- امروز به زنجان میرویم. راہ پنج فرسخ [وانيیم است. ناهار را درشہر 
خوردیم. خان مشپدی‌علی قبوه‌چی مظفرالدوله منزل کردیم. خانه کوچك نوسازی است. 
نزديك به اردو است. عصر حمام مظفرالدوله زفتم. تمیز و تاژه‌ساز بود. بوی کچ ممداد. 
نتوانستم زیاد بمانم. زود بیرون آمدم. همشیره محمدحسین میرزای میر آخور زن مظفرالدوله 
است. باین جپت میر آخور و امین لشکر این‌جا منزل کرده‌اند. از حمام بیرون رفتم. خانة 
مظفرالدو له دیدن مر آخور آمدم. از صحبت مير آخور که مرد فاضلی است مستفیض شدم. بعد 
منزل خودم آمدم. شام صرف نمودم. 

سه‌شنبه ۱۴- امروز زنجان اطراق شد. صبح کاغذ زیاد به‌طبران نوشتم. بعد خدمت شاه 
رفتم. فخرالملوك دختر بز رگ شاه شالی از قم پیشکش فرستاده بود وقصیده‌ای بجپت عبد 
مولود شاه و مراجعت از فرنک عرض کرده بود. من تا امروز نمیدانستم که فخرالملوك شاعر 
است و «فخری» تخلص میکند. قصیده را هم سيار خوب گفته بود. معلوم شد همه ساله در 


۱- محلی که مطابق باشد بنام «آوین» درفرهنگ جغرافیائی ایران دیده می‌شود 
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موقع عبد شاه قصیده‌ای را انشاء نموده و پارچه جواهری هم باو مرحمت میشود. شاه بمن 
فررمودند دیشب خواب ديدم که سواره وارد حیاطی شدم. درجلو سه ببر بسیار بزرکك بسمت من 
حمله برد و من فرار کردم. از کوهی بالا رفتم. پشت مس نگاه کردم ببرها نبودند و خودشان تعبیر 
فرمودند که یکی از ببرها سفر فرنک بود که بسلامت از شر او جستیم. بس دوم ناخوشی من 
بود در باسمنج الحمدلله از آن هم گذشتيم. ببر سوم وبا است که ان‌شاءاله از او هم خواهم 
جست. خلاصه بعد از اهار شاه منزل امدم. شاه عصر تماشای عمارت شیر تشریف بردند که 
احتشاما لسلطنه حا کم تر ار کر مش 

چبارشنبه ۱۳- منزل سلطانیه است و پنج فرسخ است. دوفرسخ بمتزل مانده به ناهار 
افتادیم. سه ساعت بغروب مانده وارد منزل شدیم. شب دربخانه رفتم. حکیما لمما لك که حاکم 
گلپایکان بود اینجا آمده. منزل امین‌السلطان منزل دارد. سیف الدوله حا کم مالایر وتویسر کان 
[۷۶۴] بحکم احضار اینجا آمده. شب حکیم‌الممالك از این غمزه‌های خنك بخرج داد. تملق‌ها 
از امین‌الملك میکرد. بعد از شام شاه منزل آ مدم. 

پنجششه ۱۴ منزل صاین قلعه است و جپارفررسخ راه است. ناهار را در باع امیر آباد که 
ِ دهات . موقوفه مرحوم سپمسالار ات ده مسحد طسپران صرف نموديم. ناهار را که بر‌داشتند 

و اک وارد شد. آ بدار ودستگاه ناهارش عقب بود. قا رلمه که دست نخورده بود آوردند 

خوردند. دراین بین امین‌السلطان ورود کرد. من هم چون او آمد دیگر نتوانستم بروم. ناچار 
ماندم تاایشان هم ناهار خوردند. تملقات خنك حکیم لمما لك را شنیدم که هر لقمه‌ای که بر‌میداشت 
يك فصل تمحید از غذاخوردن مىن | لسلطان ويك دعای .مفصل بان وحود مار که | لحمدلله 
محلس رود خنم شد به منرل اما شب‌را خدمت شاه رفتم. دستخط مفصلى به ظلالسلطان 
نوشتند. اول فرستادند امین‌السلطان خواندند. بعد سرپا کت‌را بپسته به جلالا لملك دادند که با 
چاپار بفرستد. هوای اتف و سلطانیه بقدری سرد است که شبپا يخ می‌بندد وارتفاع این دونقطه 
از سطح دریا دوهزار ذرع است. 

جمعه -٩۵‏ منزل خرم دره است و دوفرسخ است. سه ساعت قبل از ظبر وارد منزل شدیم. 
دییرالملك را خواستم آمد. بعضى اما بها مبنالسلطان دادم. 

شنبه ٩۶‏ - متزل کرشکین(؟) و شش فرسخ است. این‌راه را هیچ ندیده بودم. راه‌بسیار 
طولانی وناهمواری بود. ظبری وارد منزل شدیم. شب دربخانه رفتم. تفصیل غریبی شنیدم. در 
عراق فوام| لدو له و اصر | لدو له دو ده دارنه که وصل به‌هم اش ظاهراً مختصر تعدی از رعایای 
فو ام لدو له برعایای ناصر‌الدوله شده بود. ناصرالدو له از کر‌مان به‌تلگراف و ده رعایای‌خودحکم 
داده که ده قوام‌الدوله را خراب کنند. از قرار تقریر حکیم‌الممالك که شاه عرض میکرد چپار 
هزار رعیت بابیل و کلنک بده قوام‌الدوله رفته آنجا را ویران کرده‌اند. این فقره اسباب تغیر 
خاطر ممار لك ۳ تلگراف سختی به ناصر ا لدو له کردند. از فراری که شنیده مشود دراغلب بالاد 
ایران این نوع نعد یات مشود 

یکشنبه ۷ - صبح زود طرف قزوین آمدیم. خانه میرزا تقی منزل کردیم. عصری حمام 
رفتم. امین‌اقدس با بعضی از کنیزان قپوه‌خانه ازطهران به‌قزوین استقبال آمده. نایب‌السلطنه 
يك ساعت از شب رفته وارد فزوین شد. 

دود شه ۸ - صح دربخانه رفتم. وقت ناهار شاه بودم. بعد خد مت‌نا یبا لسلطنه رسیدم» 
بعد منزل آمدم. میرزا احمدخان رئیس پست‌خانه دیدن من آمد. گفت امین‌الدوله هم امشب وارد 
قزوین میشود. امشب آتشبازی و چراغانی مفصلی بود در خیابان جلو عمارت. 

سه‌شنبه 2۱٩‏ صبح زود دیدن امین‌الدوله رفتم. دوازده روزه از وین از راه گیلان باینجا 
آمده و ماها بیست‌وهفتم ذیحجه از وین حر کت کردیم تازه باینجا رسیدیم. تماشای مسجدجامع 
رفتم که تعمیر میکنند. تعمیر غریبی کردند. محسناتی که از کاشیبای معرق ومرمر و غیره بود 
در داشته‌اند. معایبی که از خرابی و غبره بو د گذاشته‌اند. کار این ایام ماست ما ی است. بعد درب 
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خانه رفنم. عضدالملك را دیدم. نایب‌السلطنه و امین‌الدوله امروز طرف طبران رفتند. بنا بود 
مو کب همایون غرء ربیع‌الاول وارد طبران بشوند موقوف شد. بیست‌وپنجم همین ماه وارد طهران 
خواهند شد. در روزنامة روسی نوشته بودند که در تفلیس وزیراعظم با معشوق خود بباغ معروف 
به‌باغ مجتہد رفته بودند. آنجا باسب چوبی سوار شده بودند. درچرخ فلك گردیدند. با کمال 
تعجب اظپار کرده بودند که چطوراین‌شخص [با] وزرای‌بزر گث دول معظمه طرف‌شده و گفتگو 
کر ده [۷۶۴] است. خلاصه شاه بزیارت مقره شاهزاده حسین و حمام حاجی محمد رحیم رفتند. 
حسام لس لطنه که از گبلان دفرو ین فة بملاحظه آنکه وز یر اعتلم از او ذر ذحد از من دیدن‌نکرد. 

چپارشنبه ۲۰- منزل حصارك و دوفرسخ و نیم است. صبح با دکتر فوریه از شیر بیرون 
آمدیم. ناهار منزل صرف نمودیم. شب خدمت شاه رفنم. تفصیلی امروز شنبدم که شیلتمان 
مبرزای شعاء‌الدوله به‌فروغالدوله دختر شاه که زن ظیپیر‌الدوله است کاغذ معاشقه مبنویسد. 
فروغالدوله هم به‌جپت نایب‌السلطنه میفرستد. نایبالسلطنه هم شعاعالدوله را خواسته به او 
نغەر e‏ شعا ع | لدو له جمعی شود میگذراند که این کاغذ ا لسن ٤اشت‏ 

پنجشنبه ۲۱ - فشلاق میرویم و سه‌فرسخ راه است. ناهار را در راه خوردیم. درسرناهار 
شاه بودم. بعد منزل آمدم. جمعی از اهالی طیران استقبال شاه آ مدند. 

جمعه ۲۳ ینگی امام ميرویم. تا منزل چپار فرسخ است. درسر ناهار شاه بودم. بعد 
منزل آمدم. مممانخانه منزل گرفته‌اند. کرم‌بيك که از سوقات‌های فرنگک است که آوردیم 
همسایه من منزل گرفته دیدن من آمد. میگفت متجاوز از صد نفر آدم کشتم. شب که دربخانه 
رفدم شاه فر مو دند صدیق| لدو له چشمش حوب شده دم سراپر ده ایستاده نود مبرقصمد و اظبار 
شه‌ف میکرد. عرض کردم جمال مبارك را دیده بود ذوق زده شده بود. نشان تمثال به‌باقرخان 
سهد ا لسلطنه دادند. به پسر هفت ساله امین ال طه هفتصد نومان مواجب مرحمت شد. سرشام 
شاء بودم. بعد منزل آ مدم. 

شنبه ۳۳ - بنابود بيست وپنجم وارد طبران شویم. منزل را شکسته بیست‌وچپارم وارد 
خواهیم شد. باین جہٹ در کلاك مزل صمح زود به کلاك آ مات جادرها را رده دودند. 
ناهار صرف نموده خواب راحتی کردم. عصر رفاقلی‌خان پسرعالبه‌خانم دیدن من آمد. شب را 
خدامت شاه رفتم شنمدم اعتضادا لدو له حا کم اسان شب بیست و یکم فوت شده. خیلی اسباب 
قاش من شد. من از طفو لیت با او ]شرت بو دم, بدآدمی نبود. محدا لدو له هم از طهران جلو 
تد بود. فردا انشاءاله وارد تپران میشویم. سفر ما شش ماه و دوازده روز طول ق که 
یکصد و نود روز میشود. شکر خدا که زنده ماندیم. دوباره بوطن مراجعت شد. دیشب خواب 
غریبی ديدم که در ر کاب مبارك هستم و کالسکه سوارم» در صحرائی که چمن و پراز گل است. 
عقااب سفبدی بپسیار بز رک از سمت چپ سمت راسٽت پرواز کرد. همین که محاذی کالسکه 
شاه رسیدکلاغ سیاهی از سمت راست بطرف چپ میا مد به او تصادف کرد عقاب وکلاغ بہم 
چسبیدند. کلاغ‌بضرب نوك وپنجه‌عقاب‌را زخمی کرد. عقاب بزمین‌افناد. گنجشك‌زیادی بعقاب 
حمله در دند و پارجه پارجه از شت عقاب ا كف مبخوردند. بعد از خوردنل کشت عقاب 
کدحشك‌ها ار کی سار شده پرواز میکردند و من این شعرں را میخو آندم: 

پشه چو پر شد بزند پیل را داهمه تندی و صلابت که اوست 

دراین دمن از خواب بیدار شدم. ان‌شاء الله این خواب خير و مارك خواهد دو د. 

یکشنبه ۴۴ صبع باتفاق د کن فوریه به‌طرف طبران آمدم. چبار از دسته گذشته از 
دروازء قزوین وارد شبر شدیم. بسمت دروازهٌ دولت که کنت اسباب حقه‌بازی بجپت ورود مو کب 
همایون فراهم آورده دود رفتم. دعد از نماشای آنحا چون شاه فر موده بودند دجہت ورودشان که 
در سلام خطبه فررمایشی خواهند فرمود حاضر باشم که روزنامه لبت کنم باین‌جبت خانه نرفتم. 
اول دارالترجمه رفتم. بعد همین‌طور گردآ لود درب اندرون انس‌الدوله و شکوه‌السلطنه رفتم. از 
[۷۶۵] آنجا مراجعت به دارالترجمه کردم. چلو کباب بازار ناهار صرف نمودم. يك ساعت‌ونيم 
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بغروب مانده شاه وارد شدند. از درب آلاقاپو پیاده شدند. سلام عالی تشکیل داده بودند. خیلی 
منتظر دودیم که درخطابه همایون تمحید زياد از امین‌السلطان بلکه اعلان صدارت او را دشنویم. 
از کسی که اسمی برده نشد ايسان بود. خطبة همایونی مبنی به‌رضایت از ملازمین مقیم طبران 
و رضایت از احترامات فوق‌العادءٌ سلاطین فرنگک بود والسلام. بعد از اتمام سلام مراجعت بخانه 
کردم. الحمدلله والده واهل‌خانه همگی سلامت دودند. شب امیرزاده سلطان‌محمد میرزا این‌جا 
بود. خیلی دیر خوابیدم. ساعت هفت بیدار بودم. 

دوذنبه ۴۵ - صبح حمام رفتم بیرون آمدم. جمعی از معتبرین دیدن آمدند. مغرب هم 
بخانه مشیرالدو له بازدید رفتم. تمام روز خانه بودم. اهل خانه هم خدمت شاه رفته بودند. 

ساشنبه ۲۶ صبح دارالت‌جمه رفتم. بعد شرفیاب حضور همایون شدم. فرمودند فردا حکماً 
برو باغات را سر کشی بکن. امروز دختر سقاباشی عروس ناظم خلوت خواهر زن امینالسلطان 
فوت شده بود آنجا فانحه خوانی رفتم. عصر هم جمعی دیدن امه بو دند. 

چمار د نبه ۲۷ - صبح اول دیدن از امین‌همایون کردم که شاهزاده خانم مادرش که دختر 
خاقان مغفور بود فوت شده بود. بعد با کالسکه دیوانی سلطنت آ باد رفتم. عصر مراجعت کردم. 

پنجششه ۲۸- قتل امام حسن عليه لسلام است. دربخانه رفتم. خدمت شاه زسیدم. بعد خانه 
آ مدم. لوی دوم پادشاه پرتقال فوت کرد. شاه تکبه دولت تعزیه می‌وند. 

جمعه ۲۵- صبح دیدن امین | لدو له و از آنجا خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار شاه 
خانه مراحعت نمودم. حسام! لملك حاکم کر مانشاهان فوت شد. لقب و و منت به‌پسرش دأدند. 

شنبه غرة ریبع‌الاول - دیشب شہر چراغانی وآتش‌بازی بود. چپار بفروب مانده وزیر 
مختارها بحضور همایون آمدند. من‌هم بجبت ترجمه‌حاضر بودم. ترجمه‌ای در نہایت فصاحت و 
بلاغت کردم. امروز قبل‌ازظیر وزراء احضار شده بودند. بندگان همایون فرمودند که قانون 
دولتی بنویسند که از این ببعد مجرا خواهد شد. اما چند وقت دیگر که زمستان میشود و همه 
جچیز منحمد مشود این‌قصد ملو کانه هم انحماد خواهد یافت. 

لکشښه ۴ صح دربخانه رفتم. بعك از ثاهار شاه خانه آمدم. شاه عصر سوار شدند به‌باغ 
شاه تشر دف بر دند. 

دوشنه ۴ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من هم در ر کاب مبارك بودم. خیلی از باغات 
تمجید فر مودند. درمراجعت ازاین سفر منتظر عزل و خلع بودیم که بدلخواه امین‌السلطان بشود. 
هنوز که چیزی بروزنکرده است وآناری نمودار نیست. خلاصه عصر مراجعت به‌شیر نمودند. 
ا لحمدله بوحود ميارك خیلی خوش گذشت. 

سه‌شنبه ۴ - صبح با نایبالسلطنه بمضی کوچه‌های شر راگردش کردم. دستورالعمل 
تنظیف شس را دادم. بعد دربخانه رفتم. عصر شاه دوشان‌تهه تشریف بردند. من خانه آمدم. 
اهل‌خانه را غمگین وپردشان دیدم. معلوم شد دختر امیرزاده محدالدین میرزا که برادرشان 
اس دور س شنت سالکی در کر‌مانشاهان بمرض وبا فوت کرده‌اند. وبا در کر‌مانشاهان شدتی 
دارد. خداوند ان‌شاء ۸۵ حفل کن 

چبارشنبه ۵ - شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. من هم در ر کاب بودم. عصر مراجعت 
به شیر فر مودند. 

[۷۶۶ ۱ بنجدسشه ۶ - صح دردخانه رفتم. بعك از ناهاز شاه مراحعت بخانه نمودم. شاه 
عصر باع تایبا لسلطنه امیریه قشریف بردند. 

جمعه ¥ امروز نمك خو ردم. از حانه ببرون نرکنم. امین أ لدو له کاغذی نوشته دودند. چند 
نفر مترحم ازالسنۀ مختلفه خواسته بودند که همه روزه خان ملك آرا حاضر شوند. قانون عثمانی 
را بفرانسه وروسی ترجمه کنند. برای اینکه حسب‌الامی باید ایجاد قانون بشود. این یکی از 
نتایج سفر فرنگک اش او لا با ید فپمید که ابران قانون شرعی دارد. وقتی فانون شرعی را 
میتوان عوض کرد که از اسلام و طريقه تشیع خارج بشود. انیا اگر قانون دولتی و ترتیب 
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ادارات را میخواهند این کار متر‌حمین و ملكآرا نست. بايد جمعی از مردمان عاقل 
هوشبار که مطلع از رسومات فرنگت بوده باشند این کار را بکنند. اما برای اینکه مدتی شرت 
بکند که شاه بعد از سض فرنک مقصودش ایجاد قانون است بد خیالی نیست. من هم کفتم 
جقمعی: .مت جن اه زور برو ند 

شنبه ۸ - صبح دربخانه رفتم. شاه بعد از ناهار به سبك هرسال خانه | مين ا لسلطان میرود. 
جون خر شال قتعت هون آنجا میفرستادم لابد امسال هم با اینکه با من کمال عداوت را دارد 
يك‌جفت گلدان پنجاه تومان خریدم آنجا فرستادم. اما خودم نرفتم. خانه آمدم. عصر ایلچی 
عنمانی دیدن آمد. بعد من خانهُ و کیل‌الدوله که تازه از فرنکت آمده دیدن رفتم. 

تکشته - شاه سوار شد‌ند. بافت آ ماد تشر یف بردند. من دارا لت حمه رفتم. فدری کار 
داشتم صورت دادم. خانه آ مدم. 

دوشنبه ٩6‏ - صبح بازدید حاجی‌میرزا عباسقلی رفتم. از آنجا دربخانه رفتم. در بین راه 
دو سه نقر به‌احضارم موب فان تصور کردم یله ممیمی است. شرفباب شدم. معلوم شد 
میخواستند از من شاوره فرمایند که بلغارستان وزیر مقیم میخواهد به‌طبران بفرستد. ما قبول 
کنیم یا خیر؟ عرض کردم خیر. بجبت اینکه یك زخم مجددی بروس ویکی به‌عثمانی زده خواهد 
شد. از قرار معلوم عرض من مور افتاد. این‌هم یکی‌از تداییر وولف است که میخواهد کليه 
ایران را با روس مخالف کند. جہت اینکه با من مشاوره فرمودند ندانستم. از قرار معلوم دیشب 
صاحب اختبار و وزير نظام و میرزا محمدخان‌مليحك ازطرف شاه مأمور بودند که امینالسلطان را 
درده وا نایب لس‌لطنه صلح بد هند. من دعد از ناهار شاه مراحعت بخانه نمو دم 

ساششب ٩۱‏ - صبح دربخانه رفتم. وژراء احضار شده بودند و تا کیدی دریاب فانون شده 
بود. اف که همه‌ساله در شمپرستانك با این تفصیلات میشد امروز در باغ میدان بدون 
تفصیلات شد. يك دیک پختند. شب يك کاسه انیسالدو له بحپت من فر‌ستاده دو ده 

جار دشبه ۳ - شاه حصرت عبدالعظیم تشر یف رردند. من پارك | مین لدو له رفتم. بعل 
خانه آمدم. وبا در مالاتن شلات کرده و من خیلی وت ت داره. 

پنجشنبه ۱۴ صح دارا لتر حمهء بعد خدمت شاه رفتم. شنمدم ناصرالملك عر بضه‌ای شاه 
داده دو دند» کات از آمین‌السلطان که بعرضش من نمس‌سد. شاه بها مىن ا لسلطان فر موده بودند 
جرا بی‌سبت مریم :زا می‌زسانی رو نید گر ی و ع من رده قعیرضی» | مین التلطان پدنامتر الماك 
عتاب و خطاب کرده بودکه چرا شاه عریضه داده است. من بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر 
هفت عدد زلو به‌اسافل اعضاء انداختم. 

جمعه ۱۴ - صبح خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار شاه منزل آمدم. عصر شارژدفر روس و 
[YY]‏ ایاج ی بنگی‌دنما دیدن من آ مدند. شنمدم ۱ مبن‌السلطان این شا میہمانی میرود. شبی 
بخانة صاحب دیوان» يك‌شب خانه اقبال‌الدوله». شبی منزل مشیرالدوله میرود. تاساعت‌هفت مشغول 
شراب و تخته و خنده است. 

نه ۵ - خدمت شاه رفتم. ناهار سر در شمس العماره مىل گر مو دند. از قراری که شنیلم 
ملك‌الاطبای دیوانه برای اینکه شاه رحیم قلب است و دیده دو که غالا اشخاص سفیه و 
بی‌علم‌را محض مزاح وخنده پرورش داده جسور مینماید» من‌جمله همین‌میرزا کاظم رشتی است. 
چون تکلمش به‌وضع گیلانی است و شاه باو میخندد همیشه درحضور شاه دعاوی باطله میکند. 
اشعار وامثلة عربی که حفظ نموده بخرج مبدهد. شاه با او مزاح میکند. امسال در کاب 
دما ثروالاثاره که بدستورالعمل من شيخ مپدی نوشته و اسامی فضلا و شعرای این عصر را 
ثبت نموده اسمی هم از این دیوانه برده و علی‌الرسم او را طبیب حاذق نوشته. این مرد که حالا 
شأن خودش را بالاتر از طبابت میداند. باوجودی که هنوز قاروره می‌بیند و فضله می‌چشد ازمن 
شکایت بشاه کرده بود. خلاصه این کتاب را امسال شیخ مپدی ضایم کرد. از طرز وموضوعی 
که من دستورالعمل دادم خارج کرده. از هر کس تملق و طمعی داشته تمچید زیاد نموده. از این 
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جبت اکثر مردم را از من رنجانده است. اما درشرح حال خودش و پدرش دو ورق نوشته و 
فقس کت ا۳ خودش را رسانده. 

یکشنبه ۱۶ - امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند و من صبح دارالترجمه رفتم. از آنجا 
خانه آ مدم. صبح دربخانه رفنم. طلا لسلطان ۳ دیدم از در سرون میرود. معلوم شد که صح زود 
علیا لغفله وارد شدند. شاه را زیارت نموده بخانه خودش مبرود. شاه امروز خیلی متس دو دند. 
سبب معلوم نبود. 

دوشنبه ٩۷‏ - صبح خانه ظل| لسلطان دیدن رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار شاه 
خانه آ مدم. سه بغروب مانده مجلس حفظ ا لصحه که خر کردہ بو دند رفنم. در باب تنظیف شہر 
ګفتکو شد. امنا لسلطان و هم بودند. خواستند این کار را گردن من سسندند. قول نکر دم. 
به کنت تکلیف کردند» او هم قبول نکرد. همین که اسم میرزاعباس‌خان برده شد کنت پشیمان 
شد. دست‌پاچه شد. قرارشدبه‌شاه عرض کنند. بپر کس شاه فرمود محول نمایند. بعد خانه آ مدم. 
امروز سسب تغیر شاه و فبرامین‌السلطان معلوم شد. حساب هذالسنه خزانه را پیش شاه خوانده 
بودند. یك دینار تا آخرسال درخزانه باقی نمانده و مبالغ کلی مخارج دولت زمین مانده. باوجودی 
که ينج ماه درفرنگ مفت چر ید یم.۲ 

چہارشنبه ۱۵ - صبح منزل نایبالسلطنه رفتم. ازآنجا بازدید شارژدفر انگلیس وشارژدفر 
فرانسه رفتم. بعد خانه آمدم. شاه سوار شدند. در مراجعت از کوچه سيف الملك عبور فر‌موده 
بو دند. کثافت زیادی دیده بودند در کوچه ر بحنه اس تفس فر موده دودند. هر چه مبخواهم از 
این کار نجس خلاص شوم نمیشود و مگر خدا خلاصم کند. شب دربخانه رفتم. 

پنجشنبه ۲0۰ - دیشب احکام آکیده صادر شد که صبح با تایب‌السلطنه و کنت بکوچه 
سیف‌الملك برویم. قرار تنظیف آنجا را بدهم. من صبح بان کوچه رفتم. فی‌الواقع کثیف بود. 
برپدر حیدرقلی آقا لعنت که به هیچ کار نمیرسد. ازآنجا خیابان علاءالدوله رفتم تا نایبالسلطنه 
تشریف آوردند. در ر کاب ایشان بعضی خیابان‌ها را گردش کردیم. من دیگر دربخانه نرفتم. 
مراجعت بخانه نمودم. 

[۷۶۸] جمعه ۲۱ - شاه سوار شدند سرخه‌حصار رفتند. آمین‌آلدوله منزل من مء عصر 
قدری در خیابانبا گردش کردم. شب‌را خانة بکمز با امین‌الدوله وامین‌حضور ومجدالملك مپمان 
بودیم. نشان اقدس با حمایل آبی پریروز بتوسط امین‌اقدس به‌امین| لسلطان مرحمت شد. 

دیشب ۳ صیح دارالترحمه»ء بعد حدمت شاه‌ر فنم. بعد‌خانه آ مدم. شب باع مرحوم 
سپہسالار مہمان مشیرالدوله بودم. عروسی پسرش است. فمرالدوله دختر ولیعید را بجپت پسرش 
میرزاً حسین‌خان تما لمات عروسی س امروز وولف وز بر مختار انگلس که به فرنگ رفته 
دود ودراین سفر شاه در خاك ات‌کلشسن همه حا همراه دود ونپایت فرشو شک را بروز داد» دولت 
و ملت ما را مفتضح کرد با چورچیل مترجمش که از خودش حرامزاده‌تر است مراجعت نموده 
وارد طس ر ان‌شد‌ند. خد‌آوند ایران‌را از سر آ نما محافظت کند. 

تنکشته ۴ - دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. شب سفارت فرانسه به‌شام 
مپمانم. مسیومورگان؟ نام فرانسوی با زوجه‌اش که بسیار فاضل بودند بسیاحت ایران آمده در 
سرشام بودنن: خلی صحیت شد. 

دوسشه ۲۴ - امروز صح خانه مادام پیلو رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار شاه 
خانه آمدم. سه شب است بواسطهُ عروسی دختر ولیسید اهل خانه حرم‌خانه هستند. من باین‌جبت 
شبپا بیرون میخوابم. 


۱- هفت پشتش را بسک آبی میرساند اصطلاح است (توضیح آقای علی محمد ساکی). 
رح روزنامه سبه‌شسه تحر یں داشت 
۳ ظاهراً مراد دومور گان ۱۷0۲888 116 است. 


PNY‏ روز نامه اعتمادالسلطنه 


سه‌شنبه ۲۵ - صح دارالرحمه رفتم» بعد حضور شاه مشرف شدهم. از حدمت اي وه 
بیرون آمدم امین‌خلوت گفت حسب‌الامر بايد دره‌جلسی که درآبدارخانه منعقدمیشود بجپت 
تنظیف شم حاضر باشی. مرابردفپوه‌خانه. ناهار کثیفی‌بمن خوراند. بعد درتوی باغ گردش میکردم. 
شاه فنا ازدوردید احضار فر مود. تعجب کی دند چطور شده که من در بخانه ماندم. عرض کر دمامین 
خلوت حسب‌الامر ابلاغ کرد دعك بەعضد|لملك فر مودند فلان کس مئل راه آهن که درجه ساعت 
بوقت معین‌حر کت‌میکند همانطور ازخانه بیرون می‌آید دربخانه وهمانطور بوقت معین‌مراجمت 
سکیم ر کی ا هی رتست کی کے سیم دربن مات ا 
عصر محلس معو د که کت از تایبا لسلطنه» امبنا لسلطان »> وزير نظام و ری و نبرالملت 
و من بود رفتم. تکلیف تنظیف شیر را به من کردند. قبول نکردم. گفتم برای این کار 
هیچ کس بپتر از کنت نیست. کنت هم بطمع مداخل قبول کرد. صورتی نوشت هفت هزار 
تومان ءجالة به کنت بدهند» تامشفول تنظیف شود. بحضور همایون بردند. شاه قبول شگر‌دند. 
فر موده بودند اهل شیر خودشان تنظف کنن دو ساعت بغروب مانده خسته وکل خانه آ مدم. 
اهل خانه از حرم‌خانه آمده بو دند. دیدن او رفع خستگی مرا کرد. 

حماز ششه ۳۶ سا صح خانه امین لدو له رفتم. از آ ذحا در بخانه رفتم. دعك خانه آ مدم. شب 
عمادالدوله با منوچبر میرزای پسرش خانه من بودند. اندرون نشسته مشغول صحبت بودیم. 
یك مرتبه بی‌مقدمه احوال من بمم‌خورد. تہوعی عارض شد. هرقدر خواستم با قرص پونه یا کنیاك 
رفع کنم نشد. بی‌اختیار قی‌شدیدی عارض شد. یقین کردم وبا گرفتم. اما به روی خود نیاوردم. 
دست و رورا سنه آمدم نشستم. مشغول صحت شدم. بنج دفیقه E‏ محدداً کی عارض شلد . 
مجبور شده همان شبانه عقب د کتر فوریه و عمادالاطباء فرستادم. حضرات آمدند در حضور آنا 
دومرتبه [۷۶۹] دیگر قی شد. اگر سر کار عمادالدوله حاضر نبودند و این اطباء فی‌الفور 
نمی آمدند و بمن قوت قلب نمیدادند یقین از وحشت تلف میشدم. بعد از قی سوم تب شدیدی 
عارض شد. دومرتبه من اینطور نوبه کردم. يك مرتبه درایام حکومت لرستان» دفعهة دوم درسفر 
اولی که در ر کاب شاه مازندران رفته بودم که اول قی عارض میشود و بعد تب می‌آید. خلاصه 
عمادا لدو له و اطباء تا ساعت شش بودند مطمئن شدند که نوبه بود رفتند. 

پنجشنبه ۲۷ - صح اطاء آ مدند. گنه کنه دادند. باز قی عارض 0 ۱۳ گنه گنه را قی کردم. 
بلافاصله لرز شدیدی کردم. طوری که دندانمایم نزديك بود AE‏ دوساعت تمام از شدت تب 
افتاده دو دم» به‌طو ر بی‌هوش. محمدتقی‌خان اخوی‌زاده را شاه بعبادت فر ستاده دو دند. عصر هم 
مجدالدوله را شاه فر‌ستاده بودند. شب باز همان حالت قی و لرز سختآمد. بیست و چہارساعت 
سه‌دفعه نوبه کردم. 

جمعه ۲۸ - امروز اطباء نمك تجویز کردند. امین‌الدوله عبادت آمد. جمعی از آقایان ازطرف 
أ مین | لدو له امروز از مکه مراجعت نمو ده وارد شد. 

شنبه ۴۹ - دیشب تا صبح خوابم نبرد. اطباء آمدند گنه گنه دادند. دراین بین میرزا علی 
محمد خان آمد. گفت روزنامه که در او تفصیل نشان اقدس امبن|لسلطان بود خودم حامل شدم 
وه نع اه ای ری اش بسن که مد از ارا درد ا اک نود 
پیغامات تیدید آمیزی بمن داده بود. خلاصه همیشه منتظر تمدیدات ایشان هستم. تا چه کند. 
امروز شاه خانه آمام جمعه تقشریف بردند. من هم درنہایت کسالت هستم. نه خواب راحت دارم 
نه ميل بغنا دارم. 

بکشنبه سلخ - امروز شاه سوار شدند دوشان تیه تشریف بردند. من بواسطهٌ کسالت 
مزاج دربخانه نرفتم. شنیدم دیشب اخترالدوله صببهٌ خودشان را که‌هشت سال تمام دارد بی مقدمه 
به عزیزالسلطان نامزد فرمودند. حکم شد تبیهٌ شیرینی‌خوران ببینند. هرروز صبح عزیزالسلطان 
باموزیکانچی‌ها و فراشپای کوچك که دارد میرود درب اطاق اخترالدوله را بکالسکه نشانده 


ریبعالاول سنه ۱۳۰۷ قمری PNY‏ 


میبرد مکتب‌خانه. عصر بپمین تفصیل مراجمت میدهد. عصر میرزامحمدخان از طرف شاه 

دوشنبه غرة رسبع‌الثانی - صمح دربخانه رفنم. شاه زیاد اظپار مرحمت فر‌مودند. امین‌اقدس 
قولنج کرده بود» از آن تمارض‌های دروغی که غالبا بجپت فایدءٌ خود بکار میبرد. شاه فرمودند 
فوریه را برداشته به اندرون ببرم وعیادتی از امین‌اقدس نمایم. من كلية از معاشرت با خواجه و 
رابطه باحرم‌خانه کراهت دارم» اما محنور بودم اطاعت کنم. مبرزا محمدخان را جلواند‌اخته با وک 
فوریه داخل حرم‌خانه شدم. بحیاط امین‌اقدس رسیدم شیخ‌الاطباء را دیدم. > و حياط قېوه‌جوش 
مسی روی منقل گذاشته دوا میحوشاند. ببالاخانه رفتم امین‌اقدس شنل ترمۀ سفیدی دوش گرفته 
مینالید. دوسه‌نفر زن دورش نشسته بودند. همین که عنوان احوال‌پرسی را حکیم نمود بایکی‌از آن 
زنبا که سیدخانم وزیر و همه کارهٌ امین‌اقدس است نحوائی کردند. سیدخانم گفت خانم اماله کرده 
میخواهد اجابت کند. شما تشریف ببرید پائین. بعد دوباره بیائید. ماهم پائین آمدیم. هنوز درست 
ننشسته بودیم که آغابپرام خواجه ازبالای پله صدا کردجناب اعتمادا لسلطنه! خانم| لحمدلهاحوالش 
خوب است» حکیم نمیخواهد. من برخاسته حکیم را برداشته بیرون آمدم. معلوم شد باز 
[۷۷۰] خانم تمارض نموده» از ترس اینکه مبادا حکیم بفپمد دروغ او را بشاه عرض کند! این 
دود نخواست حکیم نىض او را دسسد. من از اندرون که رونا مدم يلاسر خانه | مدم. دیگرخدمت 
شاه سرناهار نرفتم. 

سه‌شنبه ۳ - صبح خدمت نایب‌السلطنه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. چند روز است 
مشغولبات شاه این شده که وزیراعظم حواهرات را پاك مبکند بدست شاه میدهد» شاه به موژه 
می‌چینند. ناهار خیلی دير خوردند. چپار بفروب‌مانده من خانه آمدم. شنیدم که میرزاملکم‌خان 
ی وزیرمختار ایران در انکلیس [را] بانبایت خفت معزول کردند. هنوز جبتش معلوم 

۱ مین‌السلطان شپرت دادند که امین لسلطان اسباب عزل او شده. 

چپارشنبه ۴ - امروز نمك فرنگی صرف نمودم. روز خانه ماندم. شاه عصربمدرسة دارالنفون 
تشریف بردند و من‌هم وصیت مختصری بجہت شاه نوشتم باهل خانة خودم سپردم. 

پنجشنبه ۴ - امروز خانه ظل‌السلطان مپمانی است. شاه برسم همه‌ساله تشریف میبرند. 
نایب لسلطنه و امین‌السلطان و شاهزاده‌ها همه بودند. امین لسلطان تعزیتی بمن کرد و سرسلامتی 
از عزل میرزا ملکم‌خان بمن داد. اگرچه مپرزا ملکم‌خان استاد من بود و بدوا تحصیل فرانسه 
را پیش او نمودم» لیکن مدتہا بودکه من از پولنيك او اعنذار جسته بودم و اعتقاد باو نداشتم. از 
آنحائی که مرد قابلی و فاخ لى اشتتی در اطلاع و صبرت مئل ومانند ندارد اف نعز یت وزیر اعظم 
با ید بتمام ابران باشد نه دمن و هنوز تعصس این معزول محمپول استت: خلاصه من نا هار خانه آ مدم. 
در این میمانی جز جرعه‌ای آب 3 چیزدیکی صرف شد. 

جمعه ۵ - صبح خانة صدیق‌السلطنه رفتم. بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. ناهار خانه | مدم. 

شه ۶ بت صح دارالترحمه» بعد خدمت شاه رفتم. اين روزها خاطر ممارك را خبلی متفکر 
و ۷ EEE‏ مین‌السلطان سبصدهزارتومان کسر محل خزانه دارد و بيك تفسیر بيست 
وینجمپزار تومان شاه را کار کد | شس خلاصه سرناهار شاه بودم. بعداز ناهار مرأحعت دمنزل 
نمودم. 

یکشنبه ۷ - امروز بقصد توقف چندشبه دوشان‌تبه آمدیم. من صبح بازدید چورچیل رفتم. 
عصر با دکتر فوریه دوشان‌تبه أت مغرب که اة ار .تیان مراحعت مبفرمودند از دم منزل 
من عور فر مو دند. به دم کالسکه احضارم فر مودند. اظپار تفقدی کر دند. چیزی که ما را زنده دارد 
با این‌همه صدمات روحانی و جسمانی همان مکرمت شفاهی شاه است. 

دوشنبه ۸ - خدمت شاه رفتم. دندان مبارك بشدت درد میکند. بعداز ناهار مراجعت بمنزل 
نمودم. عمادالاطباء و د کتر فوریه در این سفر مپمان من هستند. 

سه‌شنبه ٩‏ - امروز شاه سوارشدند به کاظم آباد تشر‌یف بردند. من نرفتم. شب که مراجمت 


بفه روز نامة اعتمادالسلطنه 


فررمودند دربخانه احضار شدم. رفتم. بعداز شام منزل آمدم. 

چپارشنبه ۱0 - ام‌وز صبح قوام‌الدوله احضار شده بود. از قراری که شنیدم به میرزا 
محمدعلی‌خان معین‌الوزاره قونسول تفلیس لقب علاءالسلطنه مرحمت شد و به وزیرمختاری لندن 
فرستادند. شاه ناهار را منزل صرف فرمودند. وقت ناهار حضور بودم. بعد عصر بدون خبر محض 
اینکه عزیزالسلطان شر رفته بود بتعاقب او شیر تشریف بردند. کا کاسیاهی که گدائی میکند و 
قدری حالت جنون دارد سنگی بکالسکه شاه زده بود. حبسش کردند. نزديك بمفرب من با دکتر 
فوریه [۷۷۱] شیر آمدیم. در حوالی قنات سردار بمو کب همایون که مراجعت بدوشان‌تپه 
میفر‌مودند برخورديم. من شب شر ماندم. 

پنچشنبه ٩۱‏ - امروز صبح خانه امین‌الدوله رفتم. آنجا شنیدم که ملك‌آرا [ که] رئیس 
محلس قانون شده دود از مامورفت خود استعفا نموده است. ظاهراً ایحاد قانون مغایر باسلیقه 
امین لسلطان است. باین‌واسطه ترسیده استعفا نموده. بعد خانه فوریه رفتم. او را برداشتم. در 
بین راه از محدالملك بازدیدی نموده دوشان‌تبه آمدم. شاه شکار تریف برده بودند. روز را 

جمعه ٩۳‏ - شاه منزل ناهار ميل فرمودند. سرناهار شاه بودم. فرمودند شب هم حاضر شوم 
که ببرون شام ميل خواهند فرمود. از قراری که مذ کور شد بندگان همایون به معیرالممالك و 
فخرالملك و محمدابراهیم‌خان کاشی پس مرحوم امین‌الدوله بجہت [آنکه] فررنک ماندند و هنوز 
نیامدند تغیر فرمودند. حکم شد مواجب و تبولات و القاب آنہا ضبط شود. ابوالحسن‌خان دویست 
اشرفی بتوسط آغامحمدخان خواجه پیشکش داده لقب فخرالملکی گرفت. عصر باز شاه شس 
تشریف بردند. شب مراجعت بدوشان‌تهه فررمودند. 

شنبه ۱۴ - امر‌وز جاجرود میرویم. صبح با دکتر فوریه و عمادالاطباء بکالسکه دیوانی سوار 
شده طرف حاحرود راند‌یم. ناهار را سرخه‌حصار با ساعد | لدو له صرف نمودیم. بعد‌از ناهار راه 
افتادیم. سه بغروب‌مانده وارد جاجرود شدیم. دیشب که در حضور همایون بودم کتابچه تنظیف 
شبر را که بواسطهٌ کنت خواهد شد مبخواندند. سالی بیست‌هزارتومان باهل شپرتحمیل کرده‌اند. 
خانه‌های نمر اول سالی یك تومان» نمره دوم پنجپزار الی دوهزار و دکاکین و خانات هم بپمین 
ترتیب گرفته شود. مال اینکار چه باشد نميدانم. 

نکشنه ۴ - شاه سوار شدند. من صبح در باغ جلوعمارت شاه را زیارت نمودم. اظپار 
تفقدی فر مودند. شاه سوار شد ند ۰ ممل ما اول در بخانه انیس | لدو له رفتم. عرض (حبه نمو دم. 
کو ا ا رانک کف وی یت خاش المنا ر رالا و محمدا راهم 
خان. ظاهرا بی‌اثر نبود. بعد منزل خود آمدم. امین لسلطان هنوز از شس نیا مده. 

دوشنبه ۱۵ - امروز شاه سوار نشدند. وقت ناهار شرفیاب شدم. خبلی خوشحال بودند. 
شب‌هم ببرون شام خوردند. امروز عصر امین لسلطان از من 1ص سرشام که خدمت شاه بودم 
کاغذ مفصلی از امین لسلطان رسید خواندند. خیلی خلق مبارك تنگ شد. بعداز شام منزل آمدم. 
يردا رضصاخان نایب سفارت ایران در پطر بورغ که این سفر فرنگت در ر کاب بود که شرحی دارد 
وقتی خواهم نوشت ملقب به معین‌الوزاره شد و جنرال قونسول ایران مقیم تفلیس شد. همین‌قدر 
مینویسم اصلا ایروانی و رعیت روس است. درهمین تفلیس وقتی که میرزامحمودخان آنجا بود و 
ان مبرزارضاخان حوان بود خانه‌شا گرد خانه مبرزامحمودخان بود. 

سه‌شنبه ۱۶ - امروز صبح دیدن امین‌السلطان رفتم. شنیده بودم برای کسی‌تواضع‌نمیکند» 
اما تکریمی علی‌الرسم بمن نمودند. تعارفات رسمی بی‌معنی خنکی از طرفین مبادله شد. يك‌ساعت 
آنجا نشسمتم. مراجعت تهترل کردم شاه‌هم سوار شدند. روزی را ببطا لت گذراندم. 

چپارشنبه ٩۷‏ - دیشب از ساعت چبار برف شروع بهآمدن کرد. صبح که برخاستم چادر 
آ بدارخانة مرا خوابانده بود. فوری فراش را شر فرستادم که چادر تازه بیاورد. برف باز میبارید. 
شاه [۷۷۳] سوار شدند شکار رفتند. فوریه راهم خواسته بودند شکار بردند. از قراری که 
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ات يك ارغالی‌هم شکار کرده دو دند. 

پنجشنبه ۱۸ - برف سختی میبارد. شاه ناهار مئزل صرف فرمودند. سرناهار بودم. بعد منزل 
آمدم. عص منزل صدیق‌السلطنه رفتم. بعد منزل آمدم. آمروز شنیدم سیدجمال‌آلدین معروف چند 
روز است وارد طران شده. و حاجی لله عزیزالسلطان را که بحیله بیرون کردند آقا مردك دائی 
عز یز ا لسلطان رما لله شد. مواجب و مرسوم حاحی لله در حق او برقرار شد. دندانساز که 
چند روز است وارد شده اگرچه از دیوان چادر درپپلوی چادر بکمز برای او زده‌اند اما برای 
مفت‌چرانی شام [و] ناهار انگل من شده. چون مرد که خر وفضولی است باین‌جیت از او خوشم 
نمی | ید. 

جمعه ۱٩‏ - امروز در رکاب شاه سوار شدم به بیددره رفتم. ناهار آنجا صرف فرمودند. 
بعداز ناهار من مراحعت بمنزل کردم. ظل | ل.اطان عصر وآرد اردو شد. تملقاً متزرل امین! لسلطان 
پیاده شد. آذجا بود تا شاه از یکا مراحعت فر مود. امروز شاه دو بوزپلنگ شکار فر مو دند. 

شنیب ۲9 - صیح صد يق | لسلطنه منزل من امن بعد باهم دربخانه زفتیم. هنکامه نو ر لت 3٩‏ 
دیروز بود. هردو را بزمین انداخته بودند. بشد گان همایون و امین‌السلطان و پیشخدمتها و 
خواجه‌ها و غلام‌بچه‌ها و سرایدار[ها] دورآنبا حلقه زده بودند و اتصالا حرفپای مکرر وتمجیدات 
بی‌معنی میکردند. تا بند گان همایون خسته شدند. طرف اندرون تشریف بردند. امینالسلطان 
نزديك من ۳ بطور مزاح اظپار لطفی کرد. بعد ناهار شاه را آوردند. خدمت شاه رفتم. بعداز 
ناهار مراجعت بمنزل آمدم. شنیدم سلیمان‌خان صاحب‌اختبار و سپامالدوله ایلخانی بچنورد دیروز 
وارد شدندك. 

یکشنبه ۳۱ - صبح دیدنی از سپام‌الدوله و صاحب‌اختیار کردم. بعد خدمت شاه رسیدم. 
ناهار بودم. بعد مراجعت بمنزل کردم. باران سختی‌هم مسارد. اطاق‌هم چکه میکند. خبلی اوقات 
من تلخ شد. عصر محدالملك دیدن من آمد. گفت شاه عصر سوار شدند. وقت غروب فرستادم 
از بند گان همایون مرخصی حاصل نمودم که ان‌شاءاله فردا شببر بروم. شب بواسطه ریزش اطاق 
دق کشت 

دوسنبه ۲۲ - صح با واکان فوریه و عمادالاطاء کالسکه دو لی نشسته شم مدم. | لحمدلله 
متعلقان سامت بو دند. اما درشمپر عحب شمپر‌تی داده بودند که و معزول بلکه مغضصوب نمو ده‌اند. 
امین‌الدوله و جمعی از دوستان پرشان شده بودند. دمن کاغذ نوشتند. حواب دادم. تا من بودم که 
خبری نبود. بعداز من دیکر نمیدانم. 

سه‌شنبه ۴۴ - صبح دیدن امین‌الدوله رفتم. بعد خانه آمدم. این روزها در دولت ایران 
وضع غریبی شده. امتیازنامه بجہت راه‌ساختن و بعضی کارخانجات تازه به‌ایرانی وفرنگی بقیمت 
بسیار کم میفروشند. من‌جمله به مشیرالدوله امتیاز چراغ‌برق و راه کالسکه از تبران به اهواز را 
دوسه‌هزارتو مان بشاه پیشکش داد بتوسط امینالسلطان گرفت. سیزده‌هزارلیره به‌انگلیس فروخت 
و فرفت تنل ونچ ار ومان مداخل کرد خلاضه .شاه اروز عضن شرآ مدنده, قمر ا لسلطته که 
چند روز بود از زیارت مک معظمه مراجعت نموده بود عصر که انیس‌الدوله از جاجرود مراجعت 
مبکرد خانة قمرالسلطنه دیدن رفته بود. خاطرم می‌آید اوایل دولت خان‌خانان برادر مادر شاه 
بدحال بود بعرض و وساطت میرزا آقاخان صدراعظم شاه اجازه داد مہدعلیا دیدنی از برادرش 
یکند. حالا قسمی شده [۷۷۴۳] که زنبای شاه غالبا این‌خانه آن‌خانه دیدن میروند. 

چړارشنبه ۴ - صبع دارالترجمه رفتم. بعد دریخانه خدمت شاه زسبدم. امین! لسلطنه را 
که از مکۀ معظمه مراجعت کرده حضور شاه دیدم. 

پنجشنبه ۲۵ - دیشب باران زیادی آمد. صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسپدم. 
سرناهار بودم. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. 

جمعه ۴۶ - باران متصل میبارد. خیلی خرابی به خانه‌ها وارد آمد. صبح که لباس پوشیدم 
که درخانه بروم میرزا علی‌رضا تفرشی که وقتی نو کر پدرم بود و ازجمله صفات او این است که 
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کریة او باختیار خودش میباشد» هروقت میخواهد اشك مثل سیل از چشمش جاری میشود» در 
این فصل مثل خرخاکی که در بہار پیدا میشود ایشان‌هم از تفرش همین‌وقت همه‌سال به‌طبران 
نرولاجلال میفرمایند و ادعای کرامت و اظبار اعجاز میکنند وارد شد» سراسیمه که من دیشب از 
تفرش وارد شدم» شنیدم شما معزول شدید سراسیمه دویدم. خلاصه قدری معطل او شدم تا رفت. 
بعد من دربخانه خدمت شاه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعداز ناهار منزل آ مدم. ناهار صرف نمودم. 

شنبه ۳۷ - امروز باران معر که میکرد. باوجود این شاه تشریف بردند دوشان‌تپه. من‌هم 
تمام روز را خانه بودم. شب‌هم چون اهل‌خانه آاندرون شاه بودند بمرون شام خوردم. فقط عارف‌خان 
پیش من بود. شب‌هم بیرون خوابیدم. 

یکشنبه ۲۸ - باز باران می‌آید. کمتر باین شدت بارندگی دیده شده بود. خلاصه 
عریضه‌ای بتوسط انس‌الدوله عرض کرده بودم. احازءٌ عتبات خواسته بودم. اجازه نداده بودند و 
باهل‌خانه که اندرون بودند شاه زياد اظہار التفات نسبت بمن فرموده بودند. من که دربخانه رفتم 
شاه فر مايش | کیدی فرمودند که فردا سر کشی باغات بروم. 

دوشنبه ۲۵ - صبح با کالسکهٌ دیوانی سلطنت آباد دفتم. دکش فوریه راهم همراه بردم. 
ناهار را سلطنت آ باد خوردم خوابیدم. قدری تن کک بعمارات نمو ده در مراحعت قصرهم رفتم. 
نع شہں آ مدم. 

سه‌شنبه غر جمادیالاول - صبح دارالترجمه» بعد حضور شاه رفتم. روزنامه باغات را دادم. 
وقت ناهار که روزنامه عرض میکردم جہت خلع «دن‌پدرو» دوم امپراطور برزیل را از سلطنت 
میخواندم که دیشر بو اسطهٌ آزادی دود که از دوسال قبل تا کنون بروزنامه‌های مت خود داده 
بود چشم و وی اهالی را باز کرده دود. شاه دی مقد مه فر مودند چرا مد تی اهنت روزنامةُ اطلاع 
برای من نمی‌آورید. معلوم شد که این فقره اثری کرده است و بخلاف میل وزیراعظم شاه آزادی 
بروزنامه‌های خود نمبدهند و سیدحمال‌الدین را مدير روزنامه نخواهند فرمود. بعداز ناهار شاه 
مرل آ مدم. عصری سام لدو له و لسان! لملك و حمعی منزل من دیدن | مدنن: 

چم‌ارشنبه ۴ - صبح دارالترجمه رفتم. ازآنجا بحضور همایون رفتم. بعد منزل آمدم. 
شارژدفر روس مسیو پوژیو فوت شد. فردا شیرینی‌خوران عزیزالسلطان است. اخترالدوله دخش 
شاه را بهاو میدهند. این وصلت بواسطه خصوصیتی است که آغاعبدالله خواجه عزیزالسلطان 
میگویند بمادر اخترالدوله دازد. شنبدم آ قاوحبه امبرخان سردارهم که از حکومت استر آباد أ فان 
ست شاه عجب تخفیفی باو داده بودند. روز شنبه که شاه دوشان‌تپه میروند امیرخان سردارهم در 
ر کاب سوار شده بود» کتابی دلا پسس خافان مغقور در شرح‌حال ایلخانی بحکم شاه نوشته بود و 
در این کتاب [۷۷۴] هرزه گی‌های ایلخانی را بیان نموده. من‌جمله لواط با پدر امیرخان سردار 
و زنای با مادر او را نوشته است. شاه محض خفت او این کتاب را داده بودند در حضور امیرخان 
خوانده بودند که او شنود. 

پنجشنبه ۴ - صبح خانة امین‌الدوله رفتم. شنیدم باز تأ کیدات زیاد درباب نوشتن قانون 
فزموده بودند. بعد دربخانه رفتم. اموز بنابود شیرینی‌خوران عزیزالسلطان بشود, بواسطهٌ فوت 
شارژدفر روس موقوف شد. بروز شنبه قرار گرفت. 

جمعه ۴ - باوجود باران شاه باز سوار شدند دوشان‌تهه رفتند. من خانۀ دکتش فوریه» بعد 
خانه مادام پبلو رفته از آنحا خانه آمدم. جنازءٌ شارژدفر روس را با تشریفات زياد زر گنده بردند 
که بعداز بہار بروسیه ببرند. امروز عصر بعداز چپار روزتمام قدری آفتاب شد. 

شنبه ۵ - خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار شاه خانه ] مدم. امروز بعدازظیر شیر بنی‌خوران 
عزیزا لسلطان شد. تمام رحال دولت حبی پس ظل! لسلطان حالال! لدو له‌هم حلوخوانجه افتاده دودند. 
چبارصد خوانچه قند و کاسه نبات» چبار طاقه شال» هفت پارچه جواهر بجبت این شیرینی‌خوران 
برده شد. من و امین‌الدوله را عمداً دعوت نکرده بو دند. 

یکشنبه ۶ - صبح عیادت مجدالدوله که در ناخوشی من عیادت کرده بود رفتم. از آنجا 
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دارالترحجمه, بعد خدمت شاه رفتم. . بعداز ناهار خانه آ مدم. 

دوشنبه ۷ - صبح جمعی از قبیل حاجی میرزا عباسقلی و میرزا علی‌رضا منزل من آمدند. 
شنیدم فوج طبران بحپت نر‌سیدن مواجیشان بتحريك سیفالملك شوریده بطویله رفته‌اند. این 
کارها برضد نایب‌السلطنه و [به ] تحريك امین‌السلطان است. 

سه‌شنبه ۸ - صبح دارالترحمه رفتم. شاه سوار شدند. من خانه آمدم. عصر‌شنیدم شاه يك 
قوچ هم شکار فر مودند. 

چبارشنبه ٩‏ - امروز اول سال عید عیسوی‌ها است که به سنه ۱۸۹۰ امروز داخل ميشوند. 
صبح خانة بعضی از فرنگیپا رفتم و بعضی سفارت‌ها دیدن نموده, بعضی که نبودند کارت گذ‌اشتم 
بعداز شرفیابی حضور همایون خانه آمدم. 

پنجشنبه ۷۰ - صبح دارالترحمه رفتم. بعد سرناهار خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار خانه 
آ مدم. شب دید گان همایون شام ببرون ممل فر مو دند. مراهم احضار فر‌موده بو دند رفتم. 
میفرمودند این چند شب که ترا احضار نکردم‌بجبت سرما و برف‌وباران بود که مبادا کسالتی به 
تو دست بدهد. بعداز شام خانه آمدم. 

جمعه ۱۱ - صبح حمام رفتم» بعد دربخانه. از آنجا خانه آمدم. عصر شارژدفر انگلیس دد 
من آمده بود. انگلیسی زیاد از هرطبقه طبران آمدند. درحقبقت حالا سلطنت انگلیس است در 
ابران. 

ششه ۷۳ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد سردر شمس ‌العماره که شاه ناهار صرف فر مودند 
رفتم. بعداز ناهار خانه آمدم. امروز شنیدم بعضی شبپا چشم‌های مہدی‌خان کاشی را می‌بندند 
باندرون میبرند خدمت شاه. در وقتی که تمام خواتین حرم حضور دارند ممدی‌خان دلخکی میکند 
که خانم‌ها بخندند. درصورنی که هیچ مناسب شان شاه نیست. 

یکشنبه ۱۳ - شاه سوار شدند قصرفیروزه تشریف بردند. من‌هم سوار شدم منزل صدیق- 
[۷۷۵]السلطنه رفتم. از آنجا خانه آمدم. عصر شارژدفر فرانسه و چورچیل ومسیو ریشارد وجمعی 
دیک منزل من | اة دو دند. 

دوشنبه ۱۴ - چون دارالترجمه تعطیل بود قدری دیرتر از خانه بیرون رفتم. میرزا علی‌رضا 
باز در راه به من برخورد. ِ اظهار اءحاز و کر ات نمو د. در دخانه رفتم. نایب لسلطنه» 
قوام‌الدوله. امین‌السلطان و امین‌الدوله با حمعی از صاحب‌منصبان قشونی احضار شده بودند. 
فر مايش فان از تس بود: ما در زمان مبرزا تقی‌خان فشونی داشتیم» در صدارت میرزا قا 
خان هم بد نبوده و هم‌چنین متدرحاً تا زمان مبرزاحسین‌خان سپه‌سالارهم جوری بوده اما حالا 
نایبالسلطنه حقيقة بقشون نمیرسد. از فردا بنشینید مجلس بکنید قشون را باردوها تقسیم کنید 
و منظم نمائید. اگر شخص قابلی بود درجواب عرض میکرد قربانت شوم نایب‌السلطنه بقشون 
میرد فون شما هان است. هدن رمان شیر را ان رو متا ای است: صا خب سان 
قسون اوایل دولت شما آنبائی بودند که با عباس‌میرزای جدتان ومحمدشاه پدرتان جنگا با روس 
و عنمانی و آفغان و تر کستان نموده بودند» بہمان‌طور متدرجاً که آنپا مردند بجای آنا . 

و الواط‌ها و اطفال امیر و سر‌دار وصاحب‌منصب شدند. شون شما معبوب شد. خلاصه بعداز ناهار 

شاه خانه آمدم. عصر پارك امین‌الدوله دیدن رفتم. 

سه‌ششا ۱۵ - صح دارالترجمه» بعد نکش ات وه رفتم هنکامه‌ای دیدم. گو سفندهای 
فربانی و کسه‌های پول تصدق بود که اندرون مبس‌دند. معلوم شد عزیزالسلطان ت کر دة انشا ءال 
خعدا شفایش بدهد که خاطر مبارك شاه ملول نشود. بحناب | مین! لسلطان برخوردم. اظمار لطفی 
کر‌دند و به من که اگی من یرم تو یشتر از همه فصه خوام خورد. نخان ناه 
سلامت بمانید و اين سبك و رفتارتان را اگر تغییرندهید بیشتر متاألم میشوم. درصلحی کو بیدند. 


۱- نك کلمه حذف شده. 
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خلاصه بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. از قراری که شنبدم حزو کش کاغذ‌های محر مانه وولف ایلچی 
انکلیس را مابین رشت و قزوین سرقت نمودند و نسبت این دزدی را بجاسوسان روسی میدهند. 
دیشب امین لسلطان سفارت فرانسه مہمان بود. وزیراعظم بعداز مراجعت از فرنگ آن تقدس‌های 
ظاهری را کنا ر گذاشته شراب را با کمال مسل صرف مقر ما تلك خلاصه امشب من‌هم خانه مادام 
پیلو با شارژدفر فرانسه مہمان بودم. دکتر فوریه و زن شارژدفر فرانسه‌هم بود. ساعت پنچونیم 
خانه آ مدم. 

چوارشنبه ۱۶ - از نصف‌شب تا دوبغروب‌مانده امروزمتصل برف می‌آمد. یك چپاريك‌تمام 
برف زمین نشسته بود. خدا عا لم است در خارج چه خر است. باوجود این شاه سوار شدند. 
دوشان‌تیه رفتند. من همه را خانه بودم. حائی نرفتم. 

پنجششه ۱۷ - صح دارالثرحمه رفتم از آ نجا بحضور شاه مشرف شدم. معلوم متا ]مت 
السلطان کد بعداز ناهارخانه آ مدم. عصرعبادت | مين ا لسلطان رفتم. اندرون بود. صاحب‌جمع 
درادرش را ملاقات کردم. نوشت به | مر ان کات أ مدم اظپارامتنانی کرده دود. بعد 
از دم دروازه شمیران تا خانه پیاده آ مدم. 

جمعه ۱۸ - امروز بناداشتم شمیران بروم سر کشی کنم. بواسطۀ کسالت که دیشب عارض 
شد نرفتم. نمك مسیل صرف نمودم. عصری‌هم امین‌الدوله با حسام‌السادات عبادت آمدند. شاه 
دوشان‌تیه تشریف برده بودند. سه قوچ هم شکار فر‌مودند. 

شنبه ۱٩‏ - صبح دیدن نیرالدوله که تازه از فیشایور آمده بود رفتم. از آنجا دارالترجمه. 
[۱۷۷۶ بعك در بخانه رفتم. محمع وزرا ۳ ددم معلوم شد احضار شده‌اند که عکمز.شان را 
بیندازند. حتی میرزا عباس‌خان‌هم بود. تا چپاربفروب‌مانده دربخانه بودم. مشفول عکس جدا کردن 
که در کتاب سفرنامه فرنکستان چاپ شود. بعد خانه آمدم. کار تازه که قابل تحریر است این 
اش قر یب شصت هفتا دهز ار قىضه تنک <خماق در قورخانه طبران بود که میک دود آنا را 
فشضه‌ای يك تومان بفروشند. او لا از فقنداق سوا کرده فدری از آ نما را در معحر بالاخانه‌های مبدان 
تو پ‌خانه صت کر وان مابقی را خدا عالم انت چه کردند و چوب آ نا را عوض هیزم دخاری 
میسوزانند و شاه خیلی خوشحال است که عوض هیزم میسوزاند. درصورتی که فیمت هريك از 
تفنگ ها يك‌خروار هبزم دود. امروز نرا لدو له مبگفت که از معدن فبروزهة شابور حاحی محمدحسن 
سالی دوهزارتومان بشاه میدهد. بیست‌وپنج خروار فیروزه فقط پارسال حمل بفرنگ نمودند که 
دو کرور مداخل کردند. 

یکشنبه ۳۰ - امروز بقصد توقف سه‌شبه به کند میرویم. صبح بکالسکۀ دولتی باعمادالاطباء 
طرف کند راندیم. هوا سرد بود. درف هم مار ید. بخان کربلائی هادی نامی منزل گرفته بودند. 
سار حای کثبفی بود. میرزا محمدخان هم آمد به کثافت‌خانه افزود. سی ازقابلیت واستعداد 
نظامی وحربی خودشان بیان فر‌مودند. بعد از تاهار رفتند. من قدری خواییدم. شب را درخدمت 
شاه بودم. دست مبارك شاه دنبلی بیرون آمده خیلی درد میکند. چند روز است قطع اشتہا از 
من شده» خیلی کسل هستم. خدا شاه سللامتی بدهد سل 

دوسنیه ۳۲۱ مرو و شاه بشکار تشر یف بردند. ظلا لسلطان در این سفر ملتزم ر کاب 
اه ان که تفن انم سر اش ارت سل که رات رورا ات 
منزل شاه خانه کربلائی محمدباقر نامی است. شب‌را خدمت شاه رفتم. 

سهششبه ۲۳ - صح دیدن ظل‌السلطان رفتم. بعد منزل آمدم. شب که خدمت شاه رفتم 
فر‌مودند جمعی از فرنگی‌ها بتوسط امینالسلطان استدعای چاپ روزنامه و ایجاد روزنامهُ فرنگی 
کردند. من قبول نکردم. معلوم شد جناب وزیراعظم این گربه را برای من میخواستند پرقصانند. 
الحمدله تبرشان بسنک آمد. بحمدالنه شاه قدردان است. 

چبارشنبه ۳۳ - ا زکند به‌شمر آمدیم. هوا خیلی سرد بود. وارد خانه شدم. اهل خانه تب 
کرده دود. خیلی سخت. فر‌ستادم سلطان| لحکما ا ناخوشی سینه پپلو ۳ زکام درشہر معر که 
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است. شب خیلی حالت اهل خانه بد بود. خیلی بمن بد گذشت. امپراطریس او کاو آلمان که 
جده امپراطور حالیه است فوت کرده. 

پنجشنبه ۲۴ - صبح که دربخانه رفتم امین‌السلطان که چند روز بود ناخوش بود دربخانه 
آمده بود. گوش شیطان کر چند روز است بامن خصوصیت میکند. خداوند عاقبت کار را خیر 
کند. از خدمت شاه عشرتآباد رفتم. بعد خانه آ مدم. 

جمعه ۳۵ - برف سختی می‌آمد. من صبح خانه امینالدوله رفتم. از آنجاخدمت شاه رسیدم. 
يك چشم امین اقدس که سالم بود درد گرفته و معیوب شده. معاینه مثل چشم دیگر او شده. 
باز همان حقه‌بازی چپارپنج‌سال قبل است وخاطرمبارك متغیر است. مخبرالدوله وجہانگیرخان 
که عقب‌مانده‌های مسافرین فرنگ بودند دوسه روز است وازد شدند. 

شنبه ۳۶ - امروز شاه دوشان‌تپه شکار تشریف بردند. من هم دارالترجمه رفتم. بعد خانه 
[YYY]‏ آمدم. تمام روز خانه بودم. بو اسطه ا اهل خانه حواس ندارم. 

یکشنبه ۴۷ - ازقراری که شنیدم دیروز خاطر مبارك بسیار متغیر بود. ندانستم بواسطة 
چشم امین‌اقدس یاشکار بی‌موقعی است که جلالالملك و سایرین کرده بودند. من هم خدمت 
شاه رسبدم. بعد از ناهار شاه خانه آ مدم. یکو ك پسس وو لف که وزير مختار ات‌کلسشن درطیران 
است در لندن مرده است. عصری حاحی بلال را شاه احوالیرسی اهل خانه فررستاده بودند. 

دوشنبه ۳۸ - دیشب شاه بیرون شام خوردند. من نرفتم. به آدیب‌الملك فرموده بودند بمن 
ابلاغ کند صح زود در اندرون حاضر باشم که با دکتر فوریه بجہت معالجه چشم امین‌اقدس 
اندرون برویم. ظاهراً میرزا سید حسین‌خان داماد میرزازین‌العابدین‌خان که دوسال فرنک 
رفته و باعتقاد خودش کحالی آموخته بعد از مراحعت از فرنک به حکيم طلوزان رشوه داده‌همه‌جا 
اورا کحال وجراح قابلی معرفی کرده» این شخص مطالب دکتس فوریه را درست درباب معا لجهُ 
چشم امین اقدس ترجمه نکرده بود مقصودش تضییع این شخص غریب بوده است. دکتر فوریه 
هم از زرنگی که دارد درك این مطلب را نموده عرض کرده بود که مترجم من باید کسی باشد 
که بی‌طرف باشد. به‌مترجمی طبیب اطمینان ندارم. به‌این‌جبت شاه مرا مأمور فرموده بودند که 
باحکیم به اندرون بروم. خلاصه صبی‌زودی من منزل اعتمادالحرم رفتم. جمعی ازاطباء آنجا بودند. 
بعد اندرون رفتم. چشم چپ امین‌اقدس که بی‌عیب بود مبتلا بمرض چشم دیگرش شده ویقین 
این هم کور خواهد شد. بالاخانة کثیفی ما را بردند. شاه هم تشریف آوردند. این ضعیفه درد 
خود را از شاه بلکه از طبیب پنبان میکند قدری آذجا نشستیم. بعد حکیم لامپائی خواست که 
با ذره‌بین چشم اورا ببیند. یك لامپا درتمام حرم‌خانه نبود. من گفتم عصر باخودم می‌آورم. 
برخاستم از درب دیوانخانه بیرون رفتم. وقت ناهار شاه هم بودم. بعدمنزل آمدم. عصر محدداً 
جس الان یه شیو با ماد اقدرون رف از ایحا ادت ای ‌اسلطان. که دیروز قب. کرد 
رفتم. خانه آ مدم. 

ساشنه ۳۹ - شاه دوشان‌تبه تیف بردند. من صبح که اندرون شاه رفتم منزل امین- 
اقدس‌شاه هم تشریف آوردند. ضعبفه انسانیتی کرده شاه عرض کرده بود برای فلان کس آمدن 
روزی دو مرتبه زحمت است. اما آنچه که من فبمیدم اطبای ایرانی میل ندارند من آذجا بروم. 
به‌ بپرام خان خواحه کفته‌اند فلان کس کوری خانم را مطلع شده بشاه عرض خواهد کرد. شاه 
هم فر موده بودند به‌فلان کس بگوئید آمدن شما زحمت است. نیائید. من که این را شنیدم بشاه 
عریضه عرض کردم که فضولی و جسارت هیچوقت رسم من نبود. دخل و تصرف باینکارها هم 
کلف فان من ست: اما اس آعا پم بسن هچ ی آين رت برا روهام فك 
دستخطی در کمال التفات نو شنه بود. بعلاوه عصر هم که اندرون رفته ډودند فر موده بو دند که 
ختما دا ید اعتمادا لسلطنه هرروز حاضر باشد. عصر هم فراش باحضارم امد نرفتم. 

چپارشنبه سلخ - صبح بدر اندرون شاه رفتم. باز به‌ترتیب ایام سابق امین‌اقدس را دیدم. 
ازدر دیوانخانه بیرون آمدم دارالترجمه رفتم. وقت ناهار شاه حاضر بودم. از آنجا مراجعت بخانه 
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شد. عصر يك ساعت بغروب مانده باز باندرون شاه رفتم. از آنجا دیدن مخبرالدوله. نیم‌ساعت 
غریبی اندرون دیدم حر کت میکند. ده دوازده نفر فراشہای کوچك قرمزپوش در جلو و یکی از 
آن بادبزن‌های بلند چینی در دست یکی از اطفال» بلافاصله بعد از فراشبا عزیزالسلطان 
[۷۷۸] غرق جواهر وترمه» پشت سر عزیزالسلطان چپارپنج نفر خواجه و غلام‌بچه» به‌این سبك 
ومنوال درمیان حباط گردش میکنند. باید ازوضع روز گار عبرت برد. 

پنجشنبه غرة جمادی‌الثانی - دیشب میرزا کاظم‌خان نظام‌الملك بمرض ذات‌الریه در سن 
شصت و یك سالگی مرحوم شد. صبح دربخانه رفتم. اول منزل امین‌اقدس باندرون رفتم. چشم 
این زن بکلی معیوب است و هیچ نمی‌بیند. اما طوری باحیله پنہان میکند که براطباء هم مشنبه 
ات بعد سرناهار خدمت‌شاه بودم. ورمودند دکتر فوریه‌را بیاورند که دختر شاه اخترالدو له 
به‌درد گلو مبتلا شده‌اند برویم عیادت نمائیم. دکتر فوریه خانه امین‌السلطان معطل بود. چپار 
بعروب مانده وا هم رفتیم أندرون. اخترالدو له را دیديم. سه ونیم بغروب مانده من خانه 
آمدم. ناهار خوردم. يك ساعت به‌غروب مانده من محد دا اندرون زفي امین‌اقدس و اختر‌الدو له 
را عبادت نموده از آنجا من خانه اممن|لدو له رفتم. دو از شب رفته خانه آ مدم به میرزاعبدا لو هاب 
خان پسر نظام‌الملك که چمل سال دارد و بسیار قابل و عاقل و لابق انیت لقب نظامالملکی و 
متصتب دزن انك ى و قمام امتبازات بدرهن دا دادند. 

جمعه ۲ - امروز شاه دوشان‌تپه شکار تشریف بردند. صبح اندرون عیادت مریض‌ها رفتم. 
بعد خانه آمدم. حمام رفتم عصر مجدداً باطاق امین‌اقدس» از آنجا منزل اخترالدوله رفتم. 
ماشاءاله این دختر بقدری خوشگل است که اگر خدای نکرده بمیرد من خیلی غصه خواهم 
خورد. همین ایت که به‌عز يز ا لسلطان دادند. حبف از این کو بىضة حرم که خدای نکرده 
به‌این مرض تلف شود. بعد ازبیرون آمدن ازحرم‌خانه منتظر آمدن شاه شدیم که از شکار 
مراجعت فرمودند. با دکتر فوریه شرفیاب شدیم دوفقره عرضی که یکی مأیوسی از معالجةٌ چشم 
امین‌اقدس ات و دیگر ممانعت عزیزا لسلطان بتزديك شدن اخترالدو له که مىادا درد گلو 
بگیرد نمودیم. فقرء دوم را محض تکلیف عرض کردیم. از آنجا خانه آمدم. چون اهل خانه 
حرم‌خانة مبار که بودند شب بیرون بودم. افندی و سید کاقب پیش من بودند. 

شنبه ۳ - امروز هم بعادت معبود با دکتر فوریه عیادت امین‌اقدس رفتیم. شاه هم آنجا 
تشریف داشتند. از آنحائی که بند گان همایون باحدی اعتماد ندارند عرض دیروز فوریه را قبول 
نکردند. این بود که تاوقتی بیرون آمدیم هر اجن و فر لاطا را ناه داشتنن: که از 
آنپا استمزاج حاصل کنند. اما اگر مسیح این مریم معالج شود این چشم کور است. از آنحا 
منزل اخترالدوله رفتبم. بحمداله بپتر است. بعد ببرون آمدیم. من خانه عضدالملك فاتحه‌خوانی 
مادرش رفتم که دیروز فوت شده ډود. ظلا لسلطان هم اد خنم را در جند. عضدالملك را خدمت 
شاه بردیم. چپار بغروب مانده وارد منزل شدم» دزنبایت خستگی. باز یك ونیم بغروب مانده 
محدداً باندرون شاه رفتم. بعد از عبادت امین‌اقدس و اخترالدو له حکم شاه رسد که فور یه را 
باطاق شرف‌السلطنه دختر دیگر شاه ببرنه که ناخوش است. آذجا هم رفتیم. این طفل چپارسال 
دارد. نو به مبکرد. از آنجا که درون امت خدمت شاه رسبدم, شام ببرون ميل مبقر‌مودند. 
الحمدلله مرا مرخص کی دند خانه آ مدم. باز ډواسطه نبودن اهل خانه یرون خواییدم. 

یکشنبه ۴ - صبح که برخاستم خیال کردم که این وضع زند کی برای من جزاتلاف‌شأن 
و وقت هیچ فایده ندارد [به] کاری که ایداً مردوط من نست برای چه مداخله از آنطری 
هم مریض‌های اندرون را خوش ندیدم. امین‌اقدس پا کور یادرشرف کوری است. مادراخترالدوله 
و [۷۷۹] مادر شرف‌السلطنه هم بمعالجةٌ فوریه معتقد نیستند. کم کم این رشته سر دراز پیدا 
خواهد کرد و شغل من منحصر میشود باینکه مترجم دکتر فوریه شوم. این بود تمارض نموده 
کاغذی به فور یه نوشتم که .کشا نت دارم نمیتوانم امر‌وز در دخانه بیایم. شما ۳ معذوز دار بد. 
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تمام روز خانه ماندم. دیشب ساعت ده قمرالملوك دختر نایب لسلطنه در سن دوازده سالگی بمرض 
محرفه فوت شد. باذحملات زياد او را به حصرت عمدالعظیم دردند دفن نما یند. 

دوششه ۵ - دیشب ظیبرالدوله ابلاغ نوشته بود که شارژدفر هلند که تازه وارد نذه ر غا 
از او دیدنی نمائید. ظبری بالباس رسمی در مهمانخانه «پروو» (؟) که منزل کرده دیدنی از او 
کردم. شخص سی‌ساأ له سبار باهوشی است. فرانسه را خوب حرف میزند. اما ابداً رسومات 
دیپلوماتيك را نمیداند. از آنجا منزل آمدم. شاه هم سوار شدند. دوشان‌تبه تشریف بردند. چون 
دو روز بود و بدرخانه نرفته بودم نایب‌ناش و میرزامحمدخان را شاه احوال‌پررسی من فرستاده 
دو دند. نو کر‌های احمق من مانع فتگام: یط اهنت بو دند داخل شوند. 

سا‌شنه ۶ - صح دارالثرجمه رفتم. بعضی کارها داشتم انحام دادم بعد خدمت شاه [رفتم ]. 
فرمودند شب‌هائی که ما بیرون شام ميخوريم چرا حاضر نمیشوی! عرض کردم خبر نمیکنند. 
فر‌مودند البته امشب حاضر‌باش. بعد تا چپاربغروب‌مانده منتظ‌شدم تا شارژدفر هلند بحضور 
۳۹ خطبه خبلی مفصلی که بروی کاغن نوشته دود قراءت کرد. من‌هم درنمهایت فصاحت و بلاغت 
بیان کردم و ترجمه نمودم. بعد جواب شاه را بفرانسه بیان کردم. طوری که از خودم راضی شدم. 
حالا که کسی ا مرن تخت ندمت نان وقدرما محپول‌مانده خودم چرا ازخودم تمحیدنکنم. امین لسلطان 
که چند روز بود یا ناخوش پا تمارض نموده بود امروز درخانه آمد. همانطور که شتر به نعلبند 
یکا منکن بمن تیان میکرد. خالاصه سه بغروب‌مانده خانه آمدم. ناهار نخورده بودم لقمه‌نانی 
صرف شد. شب دربخانه رفتم. ساعت سه خانه آ مدم. 

چمپار دنه ¥ امروز شاه سوار شل ذل ه شکار دوشان‌تیه تشر یف بردند. من صبح پباده خانه 
جناب آقاعلی عبادت رفتم. الحمدلله بپتر بود. ازآنحا خانه صدیق‌السلطنه رفتم. امین‌الدوله هم 
آنجا دود. قدری نشسته صخت گر دنه دعك از آنجا خانه نظامالملك تازه رفتم که فرصت نکرده 
بودم به ختم پدرش بروم. ازآنجا خانه آمدم. 

پنجشنبه ۸ - خدمت شاه رسیدم. فر‌مودند صبح زود بطرف سلطنتآباد برو منتظر من باش. 
بعداژ مراحعت از دربخانه منزل شارژدفر فرانسه رفتم. چون این روزها مشق تفنگ‌اندازی میکنم 
و تفنگ ی که تازه پیدا کردم فشنگک کم دارد رفتم از شارژدفر خواهش کردم که هزار عدد فشنک 
برای من ازفرانسه بخواهد. از کارهای تازه اینکه اولا حکم شده تمام صاحب‌منصبان نظامی چکمه 
بپوشند و باچکمه راه بروند. خود بند گان همایون هم همین کار را میکنند. انیا چپارپنج‌نفر از 
سرتیپ و سرهنگان هرروز با لباس رسمی بیایند در باغ همایون راه بروند. این سوقات این سفر 
فرنک است که یاد گرفته‌ایم. ای کاش همه کارهای آنہا را یاد ميگرفتيم. 

جمعه ٩‏ - بنابفرمایش شاه صبح سلطنتآ باد رفنم. صحرا پربرف بود. شاه تشر یف آوردند. 
ناهار میل فر مودند. تفرجی کردند. من‌هم تا دوساعت بغروب‌مانده بودم. بعد شر آمدم. 

ششه ۱6 - صبح بکمن آمد. خبر فوت اقبال‌السلطنه را بمن داد. خیلی متالم شدم. دیروز 
صبح که سلطنتآباد میرفتم دو آبدار ويك قبوه‌چی دیدم میروند. پرسیدم از کیست؟ معلوم شد از 
[۷۸۰] اقبالالسلطنه است که امروز جمعه محض تفنن به‌آجودائیه باغ خودش که شمیران است 
میروده نحا که رفته بود نا تال تردماغی ناهاری خورده ود. خوابی کرده بود. برخاسته بود. چای 
مبل کرده بود. درشکه‌اش را حاضر کرده بودند که شر بیاید که واپس افتاده بموت فحأه فوت 
مشود | گرچه حكيمالممالك را خر کرده بودند بعصی از اطباء را برده بوده آما همان ساعت که 
افتاده دود فوت کرده بود. شب ساعت شش کالسکه بزر کت امین‌الدو له را برده بودند نعش او ۳ 
آورده وارد خانه‌اش کرده بو دند. آین‌شخص جمهل‌وهشت شتا اهنت ار اول دولت فاص لدین‌شاه 
که هردو غلام‌بچه بودیم باهم آشنا بودیم. دنیا برای او خیلی مساعدت کرد. خودش‌هم بسیار قابل 
و عاقل بود. دارای مناصب و شوونات شد. البته یك کرور مال دارد. خلاصه با کمال تألم دربخانه 
رفتم. شنیدم شماب‌الدوله که مرتضی‌خان برادر میرزامحمدخان سپبسالاز مرحوم باشد فوت کرده. 
حاجی‌مبرزا نصراله گر کانی مستوفی که هشتاد سال داشت آن‌هم فوت شده است. این روزها بقبهٌ 
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خدمت شاه که رسیدم از فوت مل اقبال| لسلطنه نو کری الي نمو دند» بلکه خوشحال بودند و 
مايه یأس همه شد. 

یکشنبه ٩۱‏ - صبح خان اقبالالسلطنه رفتم فاتحه‌خوانی. بقدری حالتم پریشان شد کد 
نتوانستم بنشینم. برخاستم. تابدرخانه رفتم گر یه میکردم. خدمت شاه رسیدم. امین‌نظام رئيس 
توپخانه و جبانگیرخان وزير قورخانه شد. این هردو مسبوق باین‌منصب بودند. از این‌ها گرفته 
بودند به‌اقبالالسلطنه داده بودند. حالا باز به‌خودشان رسید. 

دود شه ۱ - صح خانه ظل! لء.لطان رفتم. حمام بود. نی هت ا لمات رفتم. از آ نحا در بخانه 
خدمت شاه ز سبلم. بعد خانه آ مدم. 

س‌شنبه ۱۴۳ - دارالترجمه. بعد خدمت شاه رفتم. میگویند چشم امین‌اقدس خوب شده. 
به فوریه انگشتر الماس و به سایرین پول و شال داده بودند. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. عصر 
شارژدفر فرانسه و هولاند دیدن من آ مدند. 

چپارشنبه ۱۴ - صبح با میرزا فروغی کار داشتم» زودتر دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه 
رسیدم. آنچه مذ کورشد خیال دارند ده‌بیست‌نش شا گرد ره فرنگک بفر‌ستند تحصیل کنند. امروز 
بحضور همایون آورده بودند. این منافی با پولتيك سایق شاه است که میفرمودند احدی نباید 
فرنگ برود. نمیدانم چطور به این مطلب راضی شدند. خلاصه بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 
ناخوشی آنفلو آنزا که مشمپور به ز کام فرنگی است در شہں معر که ات را تمام مردم ناخوشند. 
شاه امشب تماشاخانة مدرسه رفته بودند. 

پنجشنبه ۱۵ - صبح با کالسکه دیوائی جاجرود آمدم. افندی و بکمز را هم آوردم. زیر 
آگردنه جاجرود ناهار صرف نموده چپار بغروب‌مانده وارد منزل شدیم. بااینکه سه‌روز بود مشبپدی 
حسن را فرستاده بودم هنوژ چادرها را نزده بودند. بند گان همایون هم از بیراهه تشر یف آوردند. 
سه شکارهم زده بودند. برای ظلا لسلطان و انس‌الدوله و امین‌افدس فرستادند. این سفس 
امین‌السلطان همراه نیست. امینالسلطنه نایب مناب او است. شب درب‌خانه خدمت شاه رسیدم. 
عزیزالسلطان یك گراز شکار کرده بود. دوساعت تعریف او بود. بعداز شام منزل آمدم. رستم 
آشین غذائی پخته بود که سك نمی‌خورد. او را معلق نمو ده به طپران فرستادم. 

[۷۸۱] جمعه ۱۶ - دیشب امین‌الدوله تلگراف بشاه زده بود بکمز را خواسته بود بجت 
ناخوشی والده‌اش. امروز بکمز رفت. من ناهار را مزل صرف نمودم. شب در بخانه رفتم. حدمت 
شاه مطرب و خواننده بو د. 

شنبه ۱۷ - بند گان همایون سوارشدند. من‌منزل‌ماندم. شارژدفر فرانسه مسبو «پس‌دیو!»(؟) 
مہمان شاه است در منزل من. بنابود امروز عصری بیاید. من تازه ناهارخورده بودم میخواستم 
بخوایم که وارد شد. ناهارهم نخورده بود. ناهاری حاضر کردند خورد. عصرهم سوار شد. شب 
جمعی از قبیل مجدالدوله و نیرالدوله. آقامیزامحمدخان و تقی‌خان را بجبت پذیرائی شارژدض 
دعوت کرده بودم. شام خوبی صرف شد. تشریفات بسیار خوبی در این برف وسرما میا شده بود. 
خیلی‌هم خوش گذشت. 

تکشنبه ۱۸ - صح چون برف میبارید شاه سوار نشدند. من دربخانه رفتم. سرناهار شاه 
نودم. بعد منزّل آ مدم. ناهار با شارژدفر صرف نمودم. برف ایستاد. دوسه فراش آمدند که شاه 
سوار ميشوند. بمجله ماهم سوار شدیم. هزارقدم دورتر از عمارت بمو کب همایون رسیدیم. بعداز 
اظبار تفقد به شارژدفر فرمودند همراه باشید که امروز یقین شکار خواهد شد. صحبت کنان 
از بالای کوهپا تشریف میبرند. وقتی خبر شدیم که بمیان‌دو آب رسیدیم. آنجا بعصرانه و چای 
پیاده شدند. ماهم پیاده شدیم. بعد سوار شده منزل آمدیم. آمشب حاجب‌الدوله و جلالالملك و 
محمدحسن‌میرزا و کریم‌خان [را] بجپت شام دعوت نمودم. 

دوشنبه ۱۵ - امروز مجدالدوله شارژدفی را بشکار برد بطرف گوكداغ. من‌هم ناهار و 
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آفتاب گردان [و] آنچه لوازم سواری بود همراه کردم. ناهار منزل خوردم. قدری خوابیدم. عصر 
شارژدفر مراجعت کرد. یك ارغالی و يك گراز شکار کرده بود. من صبحی بشاه عریضه‌ای نوشتم 
كه‌يك اسب‌سواری بجبت شارژدفر مرحمت فرمایند. عصرفرسناده بودند.امشب موزیکانچی‌های 
شاه را خواستم سرشام موزیکان میزدند. بشیرالملك و | کبرخان و میرزا عبدالتخان و تقی‌خان و 
سرهنگ موزیکانچی سرشام ما بودند. 

سه‌شنبه ۴۰ - امروز شارژدفر صبح رفت. من‌هم تمام اسباب تشریفات را بار کرده شہر 
فر‌ستادم. زندگی ما بوضع و طرز همیشه شد. بیست‌وشش تومان هم شارژدفر بنو کرهای من 
انعام داده بود. شاه سوار شدند. من منزل ماندم. تلگراف که از فرنگ آمده دود صمح فرستاده 
دو دند معلوم شد که در بلغارستان شورش شده و وشون برضد فردیناند والی اقدام کردند. جون 
این فقره تحريك روس است و این خس مقدمه جنک است» خداوند دولت ما را حفظ کند که از 
این جنک ضرر کلی خواهیم دید. امروز عید مولود حضرت فاطمه است. شاه هرسال در این عبد 
خانهُ نایب‌السلطنه میرفتند. مبلغی مداخل میکنند. امسال نرفتند. ضرری بخودشان زدند. خلاصه 
ملاسدیف بی‌پیرهم از دیروز تابحال آمده است این‌جا است. شب‌هم من دربخانه رفتم. 

چپارشنبه ۴۳۱ - صبح با کالسکۀ دولتی شمبر آمدم. ناهار خوردم. الحمدلله این سفر جاجرود 
بخوبی گذشت 

پنجشنبه ۲۳ - صبح از خانة حاجی‌خانم عقب من آمدند رفتم. دیدم از دردکمر مینالد. 
معلوم شد از ددشب به درد کم و کلبه ممثلا شده‌آند. نک و سلطان| لحکماء و فور یه را خواستم 
آمدند. بعد خانهة امین‌الدوله رفتم. از آنجا خانة حاجی محمدحسن کمپانی به دیدن سیدجمال- 
[ ۷۸۲]الدین رفتم. ت امین لسلطان تا بحال بمن دیدن نکرده. از این فقره مکدر بود. ناهار 
۳ آذجا صرف نموده خانه 7 والده حالت خوش ندارد. 

جمعه ۲۴۳ - دربخانه رفتم. شاه با نایبالسلطنه خلوت کرده بودند. بعد شاه فرمودند بعداژ 
این تمام سرتیپ‌های خلوت هم از قبیل احمدخان و ابوالحسن‌خان و مردك و ملیجك هرروز میدان 
مشق رفته مشق نظامی بکنند. ندانستم این خیال از کجا آمده است. وقت ناهار بودم. خانه آ مدم. 
امروز أ مینا لسلطان کاغذی بمن نوشته بود به خط فرانسه و امضای خودش. مبار کباد ورود از 
حاجرود را نوشته بود و نوشته يك‌صد امپریال که در فرنک قرض کرده بوده فرستاده بود. 
دربخانه‌هم که مرا دید «آلافرنکك» دستی بمن داد و خیلی اظپار مپربانی نمود. خداوند عاقت این 
خصوصیت را بخبر بگرداند. قنات سلطنت آباد خوابیده. بعرض شاه رساندم. مقرر فر‌مودند خودم 
کار کته اینکار از شاه کمتر دیده شده بود. به امین‌السلطان نگفته حکم بدهند. 

شنبه ۲۴ - صبح دارالترجمه رفتم. خیلی کار داشتم. عمادالدوله آذحا تشریف آوردند. 
میفر مودند کتابچ « کاوانسری» (؟) تو در مجلس شورای این روزها خوانده میشود. بعد شرفیاب 
حضور شاه شدم. امروز شارژدفر تازه روس شرفیاب شد. عصرهم دیدن امین‌السلطان رفته بود. 
من بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

یکشنبه ۳۵ - شاه سوار شدند. دوشان‌تهه تشریف بردند. من‌هم چنین معلوم کردم که 
سلطنت آباد میروم. خانه شارژدفر فرانسه ناهار صرف نمودم. | لحمدلنه احوال واآلده‌هم خوب است. 

دوشنبه ۲۶ - صبح که دربخانه رفتم تفصیلی شنیدم. ظاهرا دو روز قبل ساری‌اصلان 
عریضه‌ای بشاه داده بود. شاه رجوع به وزیراعظم میفرمایند. ساری‌اصلان عرض کرده بود ایشان 
را نه می‌شود دید و نه بعرض میر‌سد. باوجود این تا کید فرموده بودند حکماً نزد او برو. اوهم 
رفته بود. امینالسلطان بعداز آنکه به‌شخص همایون چندفقره بی‌ادبی کرده بود بخود ساری‌اصلان 
کر ا بود. اوهم همان فحش‌ها را بخود امین‌السلطان رد کرده بود. من در سرناهار شاه 
بودم. بعد خانه آمدم. عص شارژدفر تازه روس از من دیدن کرد. اسمش مسیو اشپیر است. 
حرفهای غریب میزند. 

سه‌دنشته ۳۷ - صیم خانه | مین | لدو له رفتم. باتفاق اشان در بخانه رفتیم. حضور شاه زسیدم. 
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بعد خانه آمدم. از اتفاقات غریب که شنیدم این است که یکی از مشغولیات و بازی[های] 
عزیزالسلطان این شده که اطفالی که بااو هم‌بازی هستند درحضور او میخوابانند آقا مردك با 
آنما جماع 0 جمعی اطفال...۱ نمی‌دهند استعفا از خدمت این بزر گوار نمو دند. 

چپاره نبه ۲۸ - صبح دارالترجمه رفتم. ازآنجا خدمت شاه رسیدم. بعداز آن فحش که 
ساری‌اصلان به امین لسلطان داده دیش وزیر اعظم صبح‌ها خیلی زود درب‌خانه ها دام عصر ها 
دیرمیرود. قدری آرام شده. من بعدازناهار خانه آمدم. شب شاه دستخط التفاتی بمن نوشته بود. 

پنچشنبه ۲۹ - برف و باران معر که می‌آید. باوجودی که اول حوت است باز زمستان در 
کمال سختی است. صبح دربخانه خدمت شاه رسیدم. بعد خانه آ مدم. 

جمعه غرة رجب بت شاه سوار شدند دوشان تیه رفتند. باوحود برف شدید که می‌بارد عصر 

مراجعت فر مودند. و قراری که شنیدم تایب‌السلطنه بطمع مداخلی که مشبرالدو له نمو ده ایشان‌هم 

امتیاز راه آذربادجان‌را گرفته‌اند که بفروشند. اما گویا قبد شده به کمپانی فرانسه بفروشند. 
[۷۸۳] درصورتی که لومر داماد طلوزان برای انگلس‌ها این کارها را ميکند. 

شنبه ۴ - امین‌السلطان امروز قم رفت. من‌هم صبح دربخانه رفتم. حکومت یزد وگلهایکان 
و عراق را به‌ظلالسلطان دادند. شاه فرمودند دوشبه مردانه حاجرود میروند. الحمدل مرا مرخص 
فر‌مودند که نروم. 

یکشنبه ۳ - امروز شاه با امین‌الدوله خلوت فرمودند. تلگرافپا نوشتند. آنچه معروف 
است شاه به اغوای انگلیس‌ها میخواهند برضد دولت روس بسرحد افغانستان بفرستند. 

ا e‏ اینکه امروژ شاه ا میر‌وند» من‌هم لباس نپوشبدم که خانه بمانم. 
معلوم شد چون برف می‌آمد تشریف نبردند. من‌هم لباس‌پوشیده کالسکة خودم حاضرنبود کا لسکة 
آجودان‌باشی یل تست سوار شدم دربخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعد خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ۵ - شاه جاجرود تشریف بردند. من هم لباس نيوشیدم. تمام روز خانه بودم. عصر 
با عارف‌خان تا عشرت آباد رفتم. از آنجا طرف شم مه بازدید وزیر‌مختار ات‌لشن: رفتم. از 
فرازی که فشیدم وشت ساعت سه جیار خن به مضابه فراش کاغذی نید ااال 
میدهد که وزیرخارجه نوشته. بمجله باید بنظ‌شاه بررسد. سرپا کت هم چاپ شیروخورشید علامت 
وزارت خارحه بوده. اعتمادالحرم کاغذ را مرد بشاه میدهد. باز میکنند معلوم میشود سراپا فحش 
بوده است. هر کس اینکار را کرده است معلوم میشود با سر خود باژی کرده است. 

چپارشنبه ۶ - امروز بنابود شاه تشریف بیاورند» بفردا افتاد. من هم قصر قاجار گردش 
رفتم. شب هم خانه آمین‌الدو له شام خوردم. 

پنجشنبه ۷ - شاه امروز عصر تشریف آوردند. شاه امروز پلنگی شکار فر‌موده بودند. 
مليجك اول بشاه عرض کرده بود میرشکار قرق‌ها را اجاره میدهد. میرشکارهم شنیده بود میرود 
ملیجك را دوهزار فحش عرض "وناموس میدهد. این روزها پیران قوم خوب بگور پدرجوانان...۲. 
خلاصه من آمروز همه‌را خانه بودم. هیج‌جا نرفتم. 

جمعه ۸ - صمح درخانه رفتم. شاه بانا یبا لسلطنه و ظل! لسلطان خلوت فر موده بو د. اصفیان 
مفشوش است. ملای نجفی مجتبد چند نفر را به تبمت بابی گری بمیل‌خود بدون اجازه سر بریده 
ام باع متفس دودند. ظاهراً ایلچی ات‌لشن شکایت کر ده بو ده يوزباشی مأمور شد درود ملای 
نجفی را بیاورد. 

شنبه ٩‏ - امروز خلق همایون بہتر از دیروز بود. باز با نایب‌السلطنه خلوت فرموده بودند. 
دیشب هم تماشاخانه تشریف برده بودند. اسمعیل بزار بازی درآورده بود. میگویند چبارصد 
تومان مداخل کرده است. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. بسلامتی ان‌شاءاله تاریخ اشکانیان و 


۱ يك کلمه حذف‌شد. کے اضل ۶ اور ۲ دراصل نقطه‌چین است. 
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ساسانیان را دست گرفتم که بنویسم. چون خیلی کار کردم عصر سرم سنگین شده بود تا قصر 
قاحار رفتم. پیاده خیلی راه رفتم. 

تکشنبه ۱0 - صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. این روزها شاه باامین‌الدو له 
خیلی خلوت میکند. معلوم نیست که چه است. امينالسلطان چون قم است ميدان را اد 
با امین‌الدوله مشاوره میشود. شب دربخانه خدمت شاه بودم. 

[۷۸۴] دوششه ۱۱ - شاه امروز دوشان‌تبه تشریف بردند. من تا عصر خانه بودم. مشغول 
نوشتن تاریخ اشکانیان و ساسانیان بودم. 

سه شه ۱۴۳ صمح یسار اوقاتم قلخ سمل . عکس‌های مرا دزدیده بودند. کت ك کاری کردم. 
زبان والده‌ام ورم کرده مز ید برعلت شد. بعد خدمت شاه رسیدم. مسوده روزنامه را که بنظ‌مبارك 
رسانده بودند تغی‌فر‌مودند که چرا پنج امتباز عمبدالملك را يك‌دفعه در روزنامه مینویسند. من 
هم شرح مفصلی نوشتم که چرا پنج امتباز دا يك‌مرتبه میدهید و فرمان را نمیخوانید و صحه 
میگذارید که هرجه میخواهند در فرمان مینویسند. خلاصه تمام کارها مغشوش است و علاحی‌هم 
ندارد. عصر تا قصر گردش رفتم. 

چبپارشنبه ۱۴ - عید مولود حضرت امیرالمرمنین علی علیه‌السلام است. من‌تمام روز را خانه 
ماندم تاریخ نوشتم. عصر قصر قاحار رفتم. این روزها تفنگ‌اندازی میکنم. تفنگی طرف درخت 
ناروندی۱ که چند کنجشك بروی آن بود انداختم. خودم دیدم چیزی نزدم. يوسف‌بيك جلودارم 
دوان دوان رفت کنجشکی از زمین برداشت» مرا خیال گرفت. کنجشك را خواستم. ديدم دو روز 
است مرده است. معلوم شد یوسف برای اینکه بمن دل‌خوشی بدهد گنچشکی صبح زده بود در 
جیب داشت. همین که من تفنگک ۳ خالی کردم رفت از حیب بیرون آورد بزمین انداخت. برداشت 
آورد. خبلی از این کار خند یدم. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح پیاده تا در شمس‌العماره رفتم. از آذجا به کالسکه نشستم. دارالترجمه 
فدری کار داشتم صورت دادم. بعد خدمت شاه رسیلم. خلق مىارك تعر بفی تلا r‏ میگویند 
بو اسطه کوری ۱ ممن‌اقدس امات 

جمعه ۱۵ - در ر کاب شاه دوشان‌تبه رفنم. شاه ناهار را باغ میل فرمودند. من‌هم سرناهار 
بودم. بعد شر آمدم. عصر تا عشرت آباد گردش دفتم. شاه بعداز ناهار شپر آمده بودند. ازشدت 
اوقات‌تلخی شام هم بیرون میل فرموده بودند. 

سنه ۱۶ صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه زسیدم. خلق مىارك قلخ اس گنت 
نمبداند بواسطه کوری امین‌اقدس است با بواسطهُ بی‌نظمی مملکت. خلاصه بعداز ناهار خانه آ مدم. 
عصر قصر قاجار گردش رفتم. شب عمادالدوله مبمان بودند. 

یکشنبه ۱۷ - دربخانه رفتم. سرناهار بودم. تازه‌ای رونداد. مثل روزهای قبل بود. 
عزیزا لسلطان را ديدم خیلی رام [شده ]. معلوم میشود کوری عمه اش باوهم اثر کرده. 

دوشنبه ۱۸ - شاه بوسفآباد و باغ‌شاه تشریف بردند. من خانه ماندم. تا عصر تاریخ 
مینوشتم. عصر سوار شدم بطرف حضرت عبدالعظیم بروم محاذی" راه‌آهن به امین‌السلطان 
برخوردم که از قم مراحعت میکر‌دند. از شاهزاده عبدالعظیم دراه آ هن نشسته بودند. از راه آهن به 
طرام‌وای". من‌هم خود را به طرام‌وای رساندم. معلوم کردم باستقبال ایشان آمده‌ام. ممنون شدند. 
ااگرچه حکیما لممالك تا حسینآباد* استقبال رفته بودند. از فضولی بالادست مراگرفته بودند. 
خلاصه اتفاق | ممنا لسلطان خانه سقاباشی رفتم. مسیو دنی رئیس راه آهن دو امس کین روسی 
که صك تومان ارزش داشت ده امینالسلطان تن کد اما محض اشتباه گفتند پسر‌های 
متا ښک الان د تی گردد ان بعدامین‌السلطان خدمت شاه‌رفتند. من دولتآ باد رفتم. بعد 


ات اک ۲- اصل: محاضی ۳ (< تراموای) ۴ کذا در اصل 


۶۸۶ روز امة اعتمادالسلطنه 


منزل آ مدم. 

[۷۸۵] سه‌شنبه ۵ - صبح که از اندرون بیرون رفتم هنوز دست‌و رونشسته کاغذی از 
مبرزاعلی‌محمدخان رسید که نوشته بود مبرزا ابوتراب‌خان نقاش دارالطاعه خود را به ترياك 
مسموم نموده و مرده است. بلانپایت اسباب کدورت‌خاطر من شد. دارالترجمه رفتم. بعد خدمت 
شاه رسیدم. منزل آمدم. عصر با امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا خانه میرزا ابوتراب‌خان مرحوم 
رفتم. معلوم شد دیروز عصر خانه ابوالحسن‌خان پسس صنیع‌الملك که بنی‌عم خودش بود رفته و باو 
گفته بود من از دنیا سیرشدم خودم را خواهم کشت و ترياك از جیب بیرون‌آورده خورده. آن 
بنی‌عم پدرسوخته آش‌هم او را مانع نمشود. دوسه بغروب‌مانده خانه خودش می‌آورند. کسانش 
جمعیت نموده هرچند بهء‌جز و التماس میخواهند او را معالجه نمایند نمیگذارد. تا سه‌ونيم از شب 
رفته فوت مشود. حوان قابلی و از صنعتگر‌های ایران بود. بو اسطه سوءاعمال و کر‌دار ناهتحار 
رش خودش را هلاك نموده. حتم را درجبدم. يعد خانه مىرزاحوادخان سعدا لدو له آ مدم. از انحا 
باسلطان ابر اهیم‌میرزا خانه آ مدم. شب امیرزاده این‌جا بودند. 

چپارشنبه ۲6 - صبح حمام بعد خانه امین‌الدوله رفتم. ازآنحا خدمتِ شاه رسیدم. بعداز 
ناهار شاه خانه آ مدم. عصر طرف دوشان‌تبه گردش رفتم. در مراجعت خانه محدالملك و عمادالاطباء 
رفتم. بعد خانه آمدم. علامت ز کام و سرماخورد گی دارم. 

پنجشنبه ۳۱ - امروز چون میخواستم ژغرافی مملکت اشکانیان را بنویسم تمام روز خانه 
دو دم. میرژا علی‌خان مترحم‌المما لك ۲ عارف‌خان را فرستادم آوردند. مد تی اا نا کار کر دم. عصر 
خواستم گرردش بروم چورچیل آمد. بعد شارژدفر روس آمد. بقدری درازنفسی کرد که من تنک 
آمدم. بعداز رفتن آنپا مستشار پست‌خانه و امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا و سعدالدوله آ مدند. 
تا دوونیم از شب‌رفته بو دند. 

جمعه ۳۳ - شاه بقصد دوشبه جاجرود میروند. من‌هم فرمودند در ر کاب باشم. صبح کالسکة 
دیوانی آوردند. با عارف‌خان بطرف جاجرود راندیم. ناهار را سرخه‌حصار صرف نمودیم. چپار 
بغروب‌مانده وارد جاجرود شدیم. چون اطاقبا اعتبار ندارد چادر زده‌اند برای من. قدری خوابیدم. 
مغرب خدمت شاه رسده. چون سینه‌ام بشدت گرفته اشتیت نتوانستم روزنامه بخوانم. قدری که 
خواندم فرمودند سینه‌ات خیلی گګرفته است برو راح ت کن. منزل آمدم. امین‌السلطان و 
عزیز السلطان هیچ کدام نیامده‌اند. شر ماندند. 

شنبه ۳۳ - بندگان همایون سوار شدند و من بواسطه درد سینه منزل ماندم. چادر خیلی 
سرد بود. لابد به‌اطاقآمدم. جلال‌الملك‌هم دیدن آ مد. حاجی‌حیدر مد اصلاحی کردم. ناهارخورده. 
خواستم بخوابم خوابم نبرد. برخاستم. دیدم دونفی میرغضب دم اطاق من ایستاده‌اند. خیلی بدم 
اه این وضع کدائی احزای فراش خانه مدتی دود روا بود» باز از بی‌قا بلیتی حاحب | لدو له 
برقرار شده. کاغذی ده حاحب | لدو له نوشتم. حاجب ا لدوله هم آنا را معزول نموده بوده از این 
حر کت که کردند. 

یکشنبه ۳۴ - صبح زود از جاجرود حرکت کرده بواسطهُ زیادتی آب کالسکه‌ها دم‌دهنه 
دو دند. از دهبه سوار کالسکه شدم۰ بدون‌توقف سە‌ساعتونیم بەشر | مدم. باران شد بدی میبارید. 
شاه‌هم نزديك مغرب تشر یف آوردند. ندانستم کجا مانده بودند. عصری آدم امینالسلطان دونشان 
باویر و یکی از ورطن‌برق! برای من آورد. 

دوشنبه ۲۵ - امروز مصمم شدم درب‌خانه نروم. تمام روز را خانه ماندم. عصی شارژدفش 
[۷۸۶] فرانسه و امین‌الدوله دیدن آمدند. کتابجه دحپت احتساب شر سعدالدوله نوشته است. 
یعنی بگفته من‌نوشته. فیالواقع آ نچه‌تا بحال‌نوشته اندباین‌خوبی‌نیست. هم‌صرف‌دیوان‌است وهم‌صلاح 
اهل شر. با امین‌الدوله خوانده شد. سینه همان‌طور گرفته است. امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا 


۷۷ ۱۳۵۲09۳8-0 
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این‌جا بود. 

سا‌شخ ۲۶ - صح دارالترحمه رفتم. مترحمین را خدمت شاه دردم. یتث‌صد تومان به آنا 
مرحمت شد. بعد خانه آمدم. عصر سیدجمال‌الدین دیدن آمد. يك ساعت از شب‌رفته خانهةٌ 
امین! لدو له رفتیم که کتابچهۀ احساب را محدداً بخوانيم. ساعت چبار با سلطان ابراهی‌میرزا خانه 
2 

چپارشنبه ۲۷ - صبح دارالترجمه رفتم. از قرار مذ کور دیروز عصر عزیزالسلطان با تفنگ 
کلوله بشانه آغا عبدالله خواجه خودش زده. درحقبقت همه کار خودش را مجروح نموده. بعضی 
مبگویند خطر دارد. بعضی بی‌خطر میدانند. ان‌شاءاله آنجه صلاح بندگان همایون است و اهل 
ایران بیچاره بشود. خلاصه سرناهار خدمت شاه رسیدم. شبی که جاجرود میرفتیم براتی آشپن 
خودم را چوب زده بودم. امروز شاه بدون کم و زیاد بمن تفصیل را فر‌مودند. نمیدانم خبرچی 
خانهُ من کی است. بعداز شام شاه خانه آمدم. عصر قصر قاجار رفتم. به‌يك لوله تفنگ هفت عدد 
گنجشك زدم. به لول دیگر مرغ حواصیل" بسیار بزر کی. 

پنجشنبه ۳۸ - ختم‌السنه است. بسلامتی و مبار کی این سال هم بآخر رسید. صبح زود 
حمام رفتم. تمام روز را خانه بودم که شب بجپت تحویل حاضر باشم. عصر دربخانه رفتم. شاه يك 
ساعت بفروب‌مانده شام مبل قر‌مو دند. 

امروز که آخر سال است این کتاب را باتمام رسانیدم. در تمام این سال مکدر و پریشان 
بودم. خداوند عمر بدهد که سال نو تلافی شود. بحق محمد (ص) و علی و فاطمه و حسن وحسین 


علیپم! لسللام. 


ا اصل: هواسیل 


رو ژفامة وماد( لسالطنه 


جلد دهم 


ار ۲۵ رجب ۱۳۰۷ قمری 


٩‏ شعبان ۱۳۰۸ قمری 


(بادس ثیل) 


[۷۸۹] بیاری خدا و ثم هدی و توجه حضرت حو طاهره ول زهرا اناق 
شروع بروزنامة شرح‌حال خودم مینمایم و از خداوند عالم و چبارده معصوم توفیق میخواهم که 
بسلامتی این سال را باتمام برسانم. 

جمعه ۲۵ رجب‌المرجب ۱۳۰۷ هچری - پنجاه دقبقه از مغرب گذشته تحویل شمس به برج 
حمل شد. در سلام تحویل متحاوز از سبصدنفر از شاهزاده‌ها و نو کر‌های مردم و اطفال دوسه‌ساله 
حاضر بودند. من‌جمله پس سه‌سالهٌ ظبیرالدوله با تمثال آفتاب مثال همایون بود و بجبت اینکه 
ده عزیزا لسلطان تمثال داده شده است تمام اطفال باید دارای تمثال باشند و حق‌هم دارند. چگونه 
میشود نوه دوستی چوپان دارای تمام امتبازات باشد و نوه خود شاه محروم بماند. تمام این کارها 
از مليحك‌بازی اتفاق می‌افتد. خلاصه من‌هم با ناصرالملك و غیره در گوشه‌ای نشستیم تا تمام مردم 
حتی عماجات کارخانه وفراش‌خانه‌هم شاهی گرفتند. من برخاستم که خانه بیایم امینالسلطان ملتفت 
شد. آستین جبه مرا کشید و مرا بطرف نشیمن گاه همایون برد. من میخواستم نروم. شاه مرا 
۳ احضار فرمودند. درحضور تمام شاهزادگان وغبره فر مودند آخر تو جرا گوشهو کنارها مخفی 
میشوی. تو وزیر هستی. همراه وزرا چرا نمی آئی؟ دومشت شاهی مرحمت فرمودند. آزاین مرحمت 
شاه خوشحال شدم و بفال نيك گرفته خانه آمدم. خدمت والده رسبدم. از آنحا خان خودم آمدم. 
شام صرف نموده خوادندم. 

جمعه ۲٩‏ - صبح زود خدمت جناب آقاعلی رسیدم. بعد خانه امین‌الدوله. از آنحا خانه 
ظلا لسلطان» دعد مه‌زل اممنالسلطان رفتم. امین لسلطان شاهز اده عبدا لعظیم رفته بود. از آنجا 
درب‌آندرون شکوها لسلطنه؛ انیس‌الدو له, منیرالسلطنه و آمین‌اقدس رفنم. دعد خانه آقازاده رفته 
خانه آمدم. شاه سوار شدند. دوشان‌تبه تشریف بردند. عصر جمعی دیدن عید آمدند. شب‌هم 
امیرزاده‌ها تشر یف داشتند. 

شنبه سلخ - امروز سلام عد است. صبح باز محض تملق خانه امینالسلطان رفتم. 
امین‌الملك در باغ جلوس کرده بود. از هرطایفه قریب هزار نفر آنجا بودند. امینالسلطان از 
اندرون بیرون آمد. سلامی دادم. درب‌خانه آمدم. وقت ناهار شاه بودم. بعد سفرا حضور آمدند. 
خطابۂ سفیر کبیر و جواب شاه را ترجمه نمودم. امین‌السلطان قبل‌از سلام با شاه خلوتی کرد. 
ندانستم چه بود که شاه را متقن نموده دوده سلام عام در تالار تخت مر مس منعقد شد. شاه امر‌وز 
ممقر مو دند دب مارك از صدارت آلمان استعفا داد و دعید ست :کاو بجو انا دیفتّد و مفشوش شود. 
قربان خا کپایت! اگر کار بدست جوانہا مغشوش میشود پس خودت چرا کار ریاست را این‌طور 
ضایع کردی و دولتت را پست و بی‌بنیان؟ 

یکشنبه غر شعبان - صبح دیدن مشیرالدوله بعد خانه ظہیرالدولهء از آنجا درب‌خانه رفتم. 
از خدمت شاه مستقیماً خانه آ مدم. شب در بخانه احضار شدم. حقبقت اين است ميل نکردم دروم. 
نرفتم. 

۱۷۹۰ دوس ۲ - صح خانه مادام پیلوء بعد درب‌خانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 
مغرب بازدید شارژدفر روس رفتم. از آ نحا نیم‌ساعتی آمدم خانه امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا. 


بعد از آنجا مپمان سفارت انگلیس بودم رفتم. امین‌الدوله و معاون و وزير صنایع و غیره بودند. 
ابوالحسن‌خان نواب‌ثسرازی [را] که پدربرپدر رعبت ایران هستند و حالا منشی سفارت انگلیس 
است دیدم سربرهنه بطرز فرنگی‌ها مس‌مین شام میخوزد! خیلی مايه تعجب شد. ساعت چپار خانه 
آ مدم. چون اهل خانه امروز حرم‌خانه عبد دیدن رفته بودند شب نبامدند بیرون خوابیدم. 

سه‌ششه ۳ - امروز شاه سوار شدند. من تمام روز را خانه بودم. شب هم بواسطه نو دن 
اهل خانه بیرون بودم. کاری که در عمرم نکردم امشب نمودم. يك‌دسته مطرب‌های کوچك عصر 
آ مده نو دند دحت عبدی گر فتن آنا را نگاه داشتم. شب امبر‌زاده سلطان ابر آهیم میرزا و عارف 
خان هم بودند. درحقیقت رذالتی کردیم. 

چمار دنه ۴ ت صح در بخانه رفتم. وزير نظام ۳ نایب لسلطنه و احضار شده بودند. در 
باب تعمیرات دیوارهای خیابان و تنظیف کوچه‌ها گفتگو شد. من در حضور شاه چپارصد تومان 
که حواله داده نو دید یجہت تعمیرآت دعصی دیوارهای ارگ که سایق هز ارو ششصدتو مان دود 
ی و میرزا عباس‌خان متیر فتند و مبخوردند بمن چپارصد تومان مقاطعه داده بودند و همه‌سال 
هم درنہایت خوبی تعمیر میشد دیدم. شاه چنانچه رسم‌شان است برای اینکه سایرین را بتررسانند 
بطرف مظلوم تاخت میبرند بمن تاختی بردند. من‌هم قبض را از جیب بیرون آورده تقدیم نمودم و 
استعفا نمودم. بعد بثای التفات را گذ‌اشنند. مقرر فر مو دند با نا یبا لس‌لطنه برویم نشیم قراری که 
لاز مست دل همم . خانه نایب! لسلطنه رفتم. بعضی گفت‌گوها نمودیم. صورت‌ها نو شته شد. ناهار آنجا 
صرف نمودم. خانه آمدم. اهل خانه هم از اندرون آمدند. امروز منزل اعتمادالحرم مجلسی ازتمام 
اطباء بریاست امینالسلطان منعقد شده بود بحہت معالحه چشم امین‌اقدس آخر قرار شده است 

بشجشناه ۵ - صبح شاه ۳ احضار فر موده بو دند. همین که رفتم بطفره گذراندند. معلوم 
شد ددشب رای نا 9 براین قرار گرفته دود مرا همر اه امین‌اقدس فک ف ی آغابررامخان 
خواجه از این فقره وحشت نموده صبح خانهٌ امین لسلطان میرود بالتماس که این کار موقوف شده. 
امین لسلطان هم صبح بعرض شاه میر‌ساند. این‌بود که شاه بطفره گذراندند و یقین بود که هر گز 
من‌هم باین مأموریت اقدام نمیکردم و قبول نمی‌نمودم. خلاصه امروز امین لسلطان بعداز ناهار 
آندرون رفتند که پول و حواهر تحو یل فک تن از امین‌اقدس که سه رور دیگر جر کت خوآهد 
دمو د. 

جمعه ۶ تب صح من باز دید معاون! لملك رفنم. جون شاه سوار شدند من خانه آ مدم. شاه 
اک هم شکار فر‌موده بودند. در مراحعت باغ امین‌الملك رفته بودند. امروز عصر زن شارژدش 
روس مہمان اهل خانه بو د. 

شنیه ۷ .صح دربخانه. رفنم. شاه 3سدری با .اممن‌الدو له مدتی با آمینالسلطان خلوت 
فر‌مودند.. بعد نایب‌السلطنه و امینالسلطان را خدمت امین‌اقدس فرستادند. به من فر‌مودند بعداز 
ناهار با نایپ‌السلطنه مجدداً حضور برویم. من خانه تقی‌خان اخوی‌زاده رفتم. ناهار صرف نموده 
مجدداً درخانه آمدم. بعد مراجمت بخانه نمودم. عصر زن شارژدفر فرانسه مپمان اهل خانه بود. 
من‌هم نگارستان رفته احتساب را سان دیده تحویل محمدتقی‌خان اخوی‌زاده دادم. 

۱۷۹۱ تکشنه ۸ بت صمح دیدن اقبال| لملك رفتم» از آ نحا در بخانه. نایبالساطنه وحضرات 
را دیدم. در باب تنظف شیر در خدمت شاه قدری صحبت شد. سرناهار بودم. شنیدم قرار شده 
دود بدرا لسلطنه که شاهزاده و والدء رکن! لسلطنه ستن شام اسنت: شتی اب اوزده تیت 
معا لحه با امین‌اقدس فرنگک درود. داز آغایمرام خانم خودش را ثحر يلك نمو ده بو د که قىول نکند. 
رفتن او را موقوف نموده بودند. امروز شاه به مسیو دنی که طراموای ساخته و واویلا بشسپر 
آنداخته حصور آ مده دود مبفرمودند جرا خطو ط آهن که گذاشته‌ای رای عور ومرور پیاده و 
کالسکه اصلاح نمیکنی؛ باوجودی که قرارنامه تو است؟ مسیو دنی گفت در قرارنامه یست. شاه 
فر‌مود برفرض ما خطا کرده باشیم و در قرارنامه ترا مسوول نکرده باشیم انصاف تو کجا رفتهاست 
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که چنین خبطی که فاو و ا بعداز این ءجز دذی ول نمو د که راه را بسازد. 
من ا گر چه مترجم بودم اما زیرلب پوزخند میزدم که شاه ایران بخبط خود اعتراف می‌نمایند. در 
صورتی که اصلاح این کار آسان بود. وزیراعظم شش‌هزار تومان از دنی گرفته است و این امتیاز 
را باو داده است. حالا باید شاه ما تملق نماید. امروز اقبالالملك مسگفت روسیا بواسطه محبتی 
که درءشقآباد به یزدیا نمودند تمام یزد دولتخواه روس هستند وشاه بندر روس دریزد تاجر 
یزدی است که طربقه بابی دارد. این است وضع تمام مملکت ایران. 

دوثنبه ٩‏ - امروز صبح قبل‌از طلوع آفتاب امین‌اقدس ازحرم‌خانه بخانهة آغابهرام نقل‌مکان 
نموده. شنیدم ظل‌السلطان عریضه عرض کرده بود که تمام مخارج سفر امین‌اقدس را مجاناً میدهم 
که مرخص فرمایند همراه او فرنک برود. قبول نشده بود. این مرد تملق را ببرسکت و گربه‌ای 
ره سای کال رسانده أاست. آمترون لعل دزر گی که زیاده از ده مثقال وزن داشت و سار 
خوشی‌رنک اما نتراشیده در دست مبارك بود نف مه دند لعل ات که در گردن گوسالة سامری 
یہودیہا بوده است. با دکتر فوریه در باب چشم امین‌اقدس خیلی صحبت فرمود[ند]. د کش 
کلیة شاه را از معالحه ماأیوس کردند. باوجود این میفرمودند آن چشم دیگر که پنج سال است 
بکلی باطل است معالجه خواهد شد. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

ساشنبه ٩9‏ - امروز صبح بسیار زود امین‌اقدس به‌حیاط آبدارخانه رفته بود. شاه‌هم بحپت 
وداع آذجا تشریف آوردند. امین‌السلطان هم بود. کریة زیادی شده بود. تاآخر باغ میدان‌شاه 
او را مشایعت نموده دودند. از مبدان تویخانة قد یم کالسکه نشسته رفتند. سرناهار شاه بودم. بعد 
خانه آمدم. بعداز ناهار شاه بواسطه بی‌خوابی صبح خوابیدند. از رفتن امین‌اقدس خیلی تال 
دودنل. 

چپارشنبه ٩٩‏ - امروز سیزده عید است. شاه تشریف بردند دوشان‌تپه. جمعیت زیادی‌هم 
آنجا رفته بودند. عصر به باغ مخبر‌الدوله رفته بودند. بك ساعت بغروب مانده پنج نفر را از اهل 
شیر» چپارنفر دزد دم دروازه زخمی کرده بودند. به داد وفریاد حضرات قراول‌های دم دروازه 
صبح با عارف‌خان به اسمعیلآباد رفتم. ناهار صرف نموده به تماشای چشمه معروف به اندرمان 
که سالپا است شنیده بودم که بجہت معالجه مردم آنجا میروند رفتم. بسیار چشمهٌ متعفن کثیفی 
است. نمیدانم مردم خرعقیده چگونه از این آب معالحه میشوند. آنچه من تصور نمودم اين است 
که از قدیم‌الایام آب این چشمه بجہت شفای بعضی امراض معروف بوده باشد. زیرا که قرية 
[۷۹۲] بزرگی که امام‌زاده در واقع و عمارت و خرابه خیلی معتر در اطراف امام‌زاده پیدا است 
و مشسسور به اندرمان» کمانم این است که آب درمان است و به‌اندرمان تحریف شده! و کمان 
میکنم این چشمه چون در وسط يك صحرای کویری واقع است و ءجم‌ها که علاوه برستایش آتش 
معتقد بعناصر اربعه بودند یك نوع ستایش باین چشمه میکردند و آب را مقدس دانسته در بعضی 
امراض بکار برده بو اسطه حسن عقمده فأ بده میمر دند. خلاص.ه بعدازتماشای جشمه به‌آمام‌زاده اندر مان 
رفتم. شیخ عبدالرحمان‌نام خراسانی [را] آنجا دیدم. سیار مرد فاضل باسوادی بود. شب مراجعت 
به اسمعیل آباد کردم. یك دسته مطرب بسیار بد کثیف بدصدائی از شیر مپدی آورده بود. شبی 

بنجسنه ۳ - از اسمعیل آ باد ۳ آمدم. سرراه دیدن شىخ | لاطبا رفتم. از آذجا حد مت 
شاه رسندم. ناهار سفارت فر انسه صرف نمو ده خانه آمدم. 

جمعه ۳ - امروز صبح بحضور شاه رسیدم. بعداز ناهار حضرت‌عبدا لعظیم دیدن ظل‌السلطان 
رفتم. شاهزاده دیروز از خا کپای مبارك مرخص شده اصفیان مبروند. 

شنبه ٩۴‏ - امروز شاه و تمام وزراء در حضرت عبدالعظيم مپمان ظل‌السلطان هستند. من 
نرفتم. تمام روز را مشغول نوشتن تاریخ اشکانیان بودم. 

یکشنبه ۱۵ - دیشب بحمداله به دعای نیمه شعبان موفق شدم. صبح دارالترجمه بعد خدمت 
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شاه رسیدم. سلام عیدهم فراهم بود منزل آمدم. عصر فوریه را بجہت معالجهٌ جنابآقاعلی‌حکمی 
که خیلی بدحال است بردم [ که] از آنجا خانه میرزا علی‌خان که مادرش ناخوش است بروم. از 
آنجا مراجعت بخانه نمودم. 

دوشنبه ۱۶ - امروز سرخه‌حصار بقصد توقف چندشبه رفتیم. صبح چون روز تولد سلطان 
عبدالحمیه سلطان عثمانی است من از جانب شاه به سفارت عنمانی تبريك رفتم. از آنجا به 
سرخه‌حصار آمدم. مغرب خدمت شاه رسیدم. سفرنامه ایلچی اسپانبول که در زمان شاه عباس 
اول به‌ایران امه دود درحضورهمایون می‌خو آندم. خبلی موردتمحبد وتحسین خاطرهمایون شد. 

سا سنه #۷__.-- امروز شاه سوار شدند., جاج رود تشر یف دردند. عصر مراجعت فر مو دند. 
من تمام روز منزل بودم. شب درخانه رفتم. تلگرافبای جعلی از میرزا سیدحسین طبیب در خوبی 
چشم امین‌اقدس رسید. میرزا محمدخان مليحك‌هم که تا قزوین همراه رفته بود مراجعت نمود. 
صریح خبر کوری خواهر را میگفت. 

چپارشنبه ۱۸ - امروز شاه سوار شدند. يك بره ارغالی هم شکار فر‌مودند. تلگراف 
امین‌اقدس از منجیل رسید. سعدالسلطنه هم از قزوین رئیس همراهان امین‌اقدس شد. به فرنگ 
میرود. باز این که کار خوبی بود. شب در سرشام شاه که حاضربودم عزیزا لسلطان فرستاد مرخصی 
خواست و آمد. همین که بنای بازی و شلوغ کاری را گذاشت خلق همایون رنجیده شد و مقرر 
فر‌مودند برود اندرون بخوابد. خیلی تعجب نمودم که دربارۂ عزیزا لسلطان این کار بشود. 

پنجشنبه ٩‏ - صبح فخرالاطاء ی دلپری از امین لسلطان داشتت: افا ات 
که ندارد. آسایش و راحت برهمه کس مسدود است و مردم به خیالات واهی آنچه دارند مصروف 
نو کری نمودة با شاه همراهی می‌کنند تا سائل به کف نشوند يا در این کوهپا جان نسپارند که 
یکی از آن‌جمله خود من است. خلاصه شب را بحضور همایون کتاب زياد خواندم. از همان‌جا 
چشمم به‌هم خورد منزل آمدم. 

[۷۹۳] جمعه ۲۰ - چون در اردو طبیب نیست صبح بجہت معالجه چشم به کالسکة دیوانی 
سوار شده شیر آمدم. يك‌سر خانة فوریه رفتم. بعد خانه آمدم. عصر فرستادم میرزا زین‌آلعابدین 
خان آمد. در خود چشم کسالتی نیست. پلك بالای چشمم متورم شده. صدمه میزند. چون خبر 
رسید شاه فردا شر می‌آید فرستادم نو کرها بنة مرا آوردند. 

شنبه ۲۱ - امروز به تجویز میرزا زین‌العابدین‌خان نمك خوردم. تمام روز را بواسطهُ کسالت 
چشم پریشان و کسل بودم. 

یکشنبه ۲۴ - آمروزهم خانه ماندم. پلك چشم علامت جوشی پیدا کرده است و خیلی صدمه 
میزند. مسیو بالوا وزیر‌مختار سابق فرانسه که موقتاً فرانسه رفته بود مراجعت نمود. شارژدش 
فرانسه که این‌جا بود با من خصوصیت کامل داشت مرخص شده بفرانسه رفتند. به گوهرشادخانم 

دوشنبه ۲۳ - امروزهم نمك خوردم. تمام روز خانه بودم. از اینکه نميتوانم کتاب بخوانم 
دلم نزديكك است بتر کد و خیلی دلتنگ از این چشم‌درد هستم. شاه دومرتبه احوال‌پرسی فرستاده 
بودند عصر خواجهُ سر کار منیرالسلطنه آمده بود که سر کار منیرالسلطنه فرمودند شما از قول 
خودتان بفرستید زن شارژدفر روس را دعوت نمائید روز پنجشنبه به امیریه باغ مخصوص 
نایبالسلطنه ببایند و اشرف‌السلطنه‌هم باید همان روز آنحا باشند. چون اهل خانه خواهش نموده 
بودند که رن شارژدفر روس را سر کار منبرا لسلطنه دعوت نما ید باین حپت نرد من فرستاده 
بودند. درحقیقت يك نوع ادب و مپربانی به من و اهل خانه بود. این زن در خانمی و بزر کی 
تمام امتتا: 

سه‌شنبه ۲۴ - شروع به‌خوردن آب کاسنی نمودم. جوش پلك چشم سرباز کرد. اما هنوز 

بکلی رفع دشده. الو اط تبران تخت هیا ادن سه فرد ا گرچه مسار رکيك اس ها جون در 
١‏ کلماتی حذف شد. 


شعبان سنة ۱۳۰۷ قمری ۶۹۵ 


حقیقت یك نوع سند تاریخی است مینویسم: 

چون که مادامپای شمرس فرنک 

بعد چندی که . به تا ۳ فسرست ادد 

لردهای فرنگك ا ع & E‏ 

چپارشنبه ۳۵ - امروز ساعتی درب خانه رفتم رت نمودم. شب شنیدم ان 
میرزا با میرزا هاشم‌خان امین دربار بواسطه حدود دیوار مشترك خانه‌شان نزاعی نموده سلطان 
ابراهیم میرزا چند چوبی بکلۀ میرزا هاشم‌خان زده. او هم فحش به امیرزاده داده. هردو به 
داوری خدمت نایب‌السلطنه میروند. نایب‌السلطنه با کمال ادب بدست خودش چند چوبی به 
دشت امیر زاده میزند. امبرزاده هم بدر خانه مادر تایبا لسلطنه دست مبروده خدا کند این 
مطلب رشته دراز پیدا نکند و مرافعة اسلامبول زا تجدید ننماید. شب‌را به این واسطه بااوقات 
تلخی گذشت. 

پنجشنبه ۳۶ - صبح درب‌خانه رفتم. معلوم شد تفصیل دیروز امیرزاده را بطور دیگر 
بعرض شاه رسانده متفیر‌شده بودند» میخواستند امیر‌زاده را تنبیه نمایند. چون خانه نایپ ب 
السلطنه ست دود نایب لسلطنه نیت ان مورد تغس و تنسه شود. بحشبدند. اما هنور خانه 
مادر نایپ‌السلطنه است. عصر هم بنا بوعده زن شارژدفرروس امیریه مپمان منبرالسلطنه بودند 
رفنند. اهل‌خانه هم رفنه بود. به نایبا لسلطنه جرت امس‌زاده خیلی بد گفته بوده 

[۷۹۴] جمعه ۲۷ - شاه سلطنت آباد تشریف بردند. من نرفتم. عصر مبرزا زین‌العا بدین- 
ان که معا ات خیم میت ات آمو مخف تسیر مه لك سیم ی ره اه اشت که دنگ 
بکلی خوب شود. شنیدم ایرانی وعثمانی ازبی‌قابلیتی میرزا محمودخان جنرال قنسول بغداد 
کات واش حکم دعزرل او صادر شد....۱ الملكث هم هزار و پانصدتو مان به قو اما لدو له داد 
که جنرال قسول بغداد شود. فرمان او هم صادر شد. دراین بین تلگرافی از حاحی سیدعلی 
قطب به ام نا تاکان رسد در توسط میرزا محمود. باز مبرزا محمودخان به کار خود مأمور 
شد. این است کار دولت ما. این روزها عزیزالسلطان اسباب مداخل پیدا کرده است. خودش 
کم شاخانه: اختر اء نمودم: بل ااانه بای هر وم رساد وهر صد ای ج تو مان تبطالنه میک 
می گیرد. افسوس که من‌زحمت کشیدم کتاب «مادام‌دوپاری» برای‌شاه ترجمه نمودم که متنبه شوند. 
بدانند انقراض سلطنت به‌چه خواهد بود. بخلاف نثیجه بخشید. معایب کارهای لوئی پانزدهم 
بود عمل نیامد. عصرامینالدوله دیدن آ مدند. 

شنبه ۲۸ - خدمت شاه رسیدم. چون جشمم بپتر دود قدری روزنامه خواندم. بعد خانه 
آمدم. عصر شارژدفر روس دیدن آمدند میگفت يك هفته قبل با امین‌السلطان ملاقات کرده. 
باو گفتم دو لت روس خبال دارد راه آهنی از در بای مازندران بدریای فارس سازد. ۱ مين ا لسلطان 
گفت غیر ممکن است. برای اینکه انکلیس ماقم خواهد شد. گفتم امتبازاتی که به انگلیس‌ها 
دادید درءوض‌با پنج سال <قامتباز راه آهن حن به ما به‌احدی ندادید. کت بلی! اما بعن 
سندی به انگلس‌ها دادیم که طرف جنوب ایران جز انگلیس احدی حق راه ساختن ندارند. من 
هم در کمال مانت کے ن شما به دست خودتان ملک ایران را مبان روس و انگلیس 
تقسیم نمودید. برخاستم منزل آمدم. پریروز تلگرافی از وزير خارجهُ روس به من رسید که 
اياج لشن مقیم تہران به سفیر روس که در پطرز بورغ است زده بود که‌من م اا 
السلطان رفتم اورا با مشت تہدید نمودم. من فی‌الفور منزل امین لسلطان رفتم. ازاو سوال کردم 
که چه وقت میان من وشما چنین اتفاقی افتاد. بعد سفارت اکا رفتم. از وزیر مختارپر‌سیدم 

که تلگراف دروغ چرا به روسیه زدید. جواب داد من عین تقریں امین‌السلطان را تلگراف 


۱ کلمه اول لقب قابل قرائت نیست 


۶٩۶‏ روزنامة اعتمادالسلطنه 
نمودم. | گر صدراعظم دروغگو باشد بر‌من حرجی نیست. خلاصه اینکه هر حرفی به‌امینالسلطان 
میزنیم فی‌الفور به سفارت انگلیس میگوید. نميدانيم تکلیف چه است؟ من میکویم خداوند 
شاه و ایران‌را از شر روس وانگلیس و تدبیر وزیر جاهل حفظ کند. بعدازرفتن شارژدفر 
من‌هم خانه سید حمالالدین رفتم. اورا ملاقات نموده مراجعت نمودم. 

بکشنبه ۲۵٩‏ - شاه امروز دوشان‌تبه شکارنشریف بردند. من خانه بودم. عمادالدوله خانه 
نا یبا لسلطنه رفته بو دند. امیرژاده سلطان ابر‌اهیم مبر‌ژا را که ۳ ازور در بخانه منبر ا لسلطنه 
بودند همراه خودشان آوردند. ناهار باایشان صرف شد. 

دوشنه غرةٌ رمضانلمباره - دربخانه رفتم. شاه را دیدم. اظپار ملالت ازدرد اتانت پا 
میفر مودند. با وجود این باعصا باز مبالغی راه رفتند. اطاق آبدارخانه ناهار میل فرمودند. روزنامه 
خواندم. مراجعت بخانه نمودم. 

سه‌شنبه ۲ - امروز بنا بود شاه سوار شوند. شنیدم موقوف شد. همین که دربخانه‌رفتم 
جمعی از خواجه گان واطبای فرنگی وایرانی دیدم دم در حاضرند. گفتند شاه دیشب تا صبح‌خواب 
[۷۹۵] نکردند از درد پا. ساعتی گذشت بند گان همایون بیرون | مدند. درایوان نارنجستان 
جلوس فرمودند. اظپار کسالت فرمودند. جوراب از پای مبارك بیرون آوردند. انگشت پا ورم 
کرده و قرمز شده بود و علامت نقرس پیدا شده بود. من ازاین فقره خیلی ملول شدم. چون 
صد مه درد پا زا دند ميدأ نم چه صدمه‌ای دازد. خصوصاً در این وحود شریف طرف که اتصالا 
باید در حر کت باشند. بعضی اطبای ایرانی ضمادها تجویز نمودند و درد ساعت به‌ساعت زیادتر 
میشد. بعل ازناهار شاه منزل أ مدم. عصر طافت‌نباورده محدداً درخانه رفتم. شاه را در کا لسکه‌ای 
دیدم که معتمدالدوله مرحوم ازانگلیس خواسته بود بجہت خودش» بعد که آوردند بشاه‌پیشکش 
نمودند ومن هیچ ِ نمیکردم که يك روز این کالسکه به کار بخورد. این‌همان کالسکه‌ای 
اهنت هه دا نک ما بو مر ی را اة ها کت کر مداد ای ون ی اسنات 
عضه فد از آ ما که رسم تملق ندارم ملالت خودرا آشکار نکرده احوالپر‌سی کرده خانه آ مدم. 
دعا بوحود مبارك نمودم. 

جمار شنه ۴ - درخانه رفتم. درد پای مارك بافی بود. درباب زالو انداختن اصرار نمودم. 
فیلسوف‌الدوله هم پامن همراهی کرد. سایر اطباء هم تصدیق کردند. بعد ازناهار فرمودند عصر 
حاضر شوم که زالو بیندازند. خانه آمدم. عصر که رفتم مشغول زالو انداختن بودند. من نزديك 
بالین شاه نشسته روزنامه‌ای خوانده» ازآنحا خان جناب آقاعلی رفتم. پنحاه تومان از شاه 
گرفته بودم بحپت ایشان. رساندم. خواب غریبی دیشب دیده‌بودم. خدمتشان عرض نموده خانه 
ا 

بنجششه ۴ - در بخانه که رفتم معلوم شد زالوی دیروز الحمدله فایده کرده اس ھک 
البی‌را بجا آوردم. خودشان میفرمودند از ضماد جل وزغ است که نسوان حرم‌خانه عرض کرده 
بودند. مقصود بپبودی وجود مبارك است. ازهرچه میخواهد باشد. تلگرافی ازوین رسید که 
امروز چشم امین ‌اقدس را سوراخ خواهند کرد. دعل ازناهار شاه خانه آ مدم. 

جمعه ۵ - صح 1۳ درخانه رفتم شاه ببرون تشر یف آوردند. بای نار را ریارت نمو دم. 
الحمدلله سرخی و ورم خیلی کم هت ر خدارا نمودم. بعد ازناهار شاه قصر فبروزه تشر‌یف 
بردند. من‌هم خانه امدم. شنیدم پریروز عزیزالسلطان پارلامین‌الدوله رفته بود. چون از 
طرف امین‌الدوله اثبات وجودی نشده بود پیشکش داده نشده بود. او هم لج کرده به اطفالی که 

همراهش بودند حکم کرده بود درختا را شکسته بودند, گل‌ها دا بهم زده بودند» با تفنگک 

مرغابی‌هارا زده بودند! 

شش ۶ - خدمت شاه رسیدم. بحمدا لله درد پا آرام دود. بعل ازناهار خانه آ مدم. عصرطرف 
قصر میرفتم. سید کاهو فروشی با نو کر میرزا مبدی دعوا کرده بود. سید به درخانه من ایستاده 
فضاحی میکر د. من‌سوار ده بسکوت گذراندم. ڌادم پارك| مین | لدو له مراتعاقب‌نموده و دشنام‌میداد. 


رمضان سنه ۱۳۰۷ قمری ۶2۲ 


بکشنه ۷ - شاه سلطنت آ باد رفتند. من‌هم در ر کاب همایون‌رفتم. چپاز بغروب مانده 
مراجمت نمودم. این روزها حرم‌خانه مبارکه تعزیه خوانی عزیزالسلطان است. اهل‌خانه. خانهٌ 
انیسالدوله مپمانی رفته‌اند. شب بیرون خوابیدم. 

دود ښه A‏ - در دخانه رفتم. شسندم تلگرافی نریمان خان از وین رده بود که امین‌اقدس 
روشنائی چراغرا دیدند واین تلگرافرا ساعت شش امینالسلطان بتوسط عزیزخان بحضور 
همایون [۷۹۶] فرستاده بودند. شاه را از خواب بیدار کرده بودند تلگراف را داده بودند و 
این مرْدهٌ ناقص را عرض کرده بودند. همان شبانه موزيك زدند و خوشحالی‌ها نموده بودند. 

سه‌شنبه ٩‏ - شاه دوشان‌تبه تشر‌یف بردند. عصری خانه | مين لسلطان رفتم. چون لقب 
احتساب‌الملکی به استدعای من به تقی‌خان اخوی زاده مرحمت شده بود درصدر عر بضه من 
دستخط خطاب به امین لسلطان بود» باین جت رفتم که فر‌مانش را بدهد بنویسند. چند دقیقه 
بافطار مانده بود. امین! لسلطان ازسرحمام آدمی نزد من فرستادند که اگر کار لازمی دارید 
بیایم» والا مہمان سفارت انگلیس هستم بروم وقت دیگر شمارا ملاقات‌میکنم. من‌هم برخاسته 
خانه مدم. 

چپارشنبه 0 - دوشانه‌روز است باران مماً ین وخیلی خرابی وارد آورده. وقت ناهارشاه 
دربخانه رفتم. مراجعت بمنزل نمودم. 

پنجشنبه ۱۱ - صبح که دربخانه رفتم ديدم دو درخت بزرکک یکی چنار و یکی کاج که از 
رمان خافان مغقور دود مسر‌ند. معلوم شد دحت سو لت راه کالسکه که هناخ سوار مشوند و 
درغیر موقع وسط خیابان واقع بود میبرند. وقت ناهار خدمت شاه رسیدم. فرمودند شب حاضر 
باش. خانه آمدم. مغرب در بخانه رفتم. امین لسلطان ۳ دیدم. فرمان نقی‌خان و بعضصی بروات را 
دادم مس کردند. افطاری دردخانه صرف شد. سر شام شاه حاضر بودم. بعدخانه آمدم. بعضی از 
روزنامه‌ها بد وسخت از امین‌السلطان در مسکو نوشته جاپ کردند. دادم ترجمه نمایند که بنظر 
همایون در‌سد. 

جمعه ٩‏ - شاه اهزور سوار شدند. من‌هم تمام روزرا خائه بودم. حمام رفتم. عصر دولت_- 
اا 

شه ۱۳ حصور همایون رسبدم. فر مودند حاحرود دو شه با ید رفت. وقت ناهار شاه 
بودم. ناصرالملك روزنامه ترجمه نموده که ازایران بد نوشته بودند. شاه خلق خوبی نداشت. 
بعد ازناهار خانه آ مدم. 

بکشنبه ۱۴ - صبح دربخانه رفتم. شنبدم تلگرای | مین‌آقدس رسیده بود که فرق مبانة 
انخشتر الماس و غیره را میدهد. شنیدم پانزده هزار ليره ازبابت امتیاز تنبا کو که بانگلیس‌ها 
دادند نقد تحویل شاه نمودند. خانه آمدم. عصر بباغ طویله میرفتم. بالاخانه‌های باغ سپپسالار 
مرحوم که روبه خیابان است چند نفر زن نشسته بودند. ه رکس از خیابان میگذشت مضمون 
مت : خنده‌ها ھی نز من‌حمله بمن‌هم گفتند شلوارش جرا این‌قدر گشاد است: کف به‌شما 
جه دخلی دارد وة پر سدم این‌ها کی هستند؟ گفتند دجتر حضرت و لیعید که عروس عزتب 
الدوله است ودختر عزت‌الدوله وغیره میباشند. تعجب کردم وحیرت نمودم. مغرب مراجعت بخانه 
دمو دم. 

دوشنبه ۱۵ - شاه یافت آباد تشریف بردند. من وقت ظبر مسجد ملاعزیز ال که در وسط 
شر است و آقای نجفی که از اصفہان اورا مفضوباً بحبت فتوای قتل بابی‌ها آوردند آنجا نماز 
مبخواند رفتم. جمعیت زياد بود. بعد از نماز موعظه کرد. با پرده ازشاه بد گفت و هیچ به شاه 
دعا نکرده از منبر پائین آمدو رفت. من‌هم خانه آمدم. شنیدم ملافیض الله ترك ه مکه در مسجد 
سقاباشی نماز میخواند و موعظه میکند گفته بود این ملیحك‌بازی چه است. اسلام را ضايع 
جپنم! شو کت اسلام را چرا می‌شکنند. هم چنین آقا سیدرضا پسر مرحوم آقاسید صادق هم از 
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قبوه‌خانه‌ها بد گفته بود و دوی [۷۹۷] منبر فریاد واشریعتا بلند کرده. نمیدانم این‌ها چه الر 
خواهد کرد. 

سه‌شنبه ۱۶ - امروز در رکاب شاه جاجرود رفتم. سرخه‌حصار ناهار صرف نموده بعد 
منزل که جاجرود است رفتیم. اطاق من‌نصفه خراب شده. باوجود این‌منزل کردم. شب خدمت‌شاه 
رسیده خلق همایون بدنبود. 

چپارشنبه ۱۷ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. عصر میرزا زین‌العابدین‌خان حکیم 
منزل من آمد. شب دربخانه رفتم. امین لسلطان و عزیزالسلطان هیچ کدام نيستند. 

پنجشنبه ۱۸ - صبح شر آمدم. شاه هم عصر مراجعت از جاجرودنموده شر قشریف آوردند. 
هنوز عزیزا لسلطان تعزیه ممخواند. 

جمعه ۱۵ - صمح خدمت شاه رسیدم. سر‌ناهاز فر مو دند جپار دفروب مانده اسو کا لت کة 
حاضس باشد. مسجد سپیبسالار قشریف بردند. قدری میان زن ومرد گردش کردند. امینالسلطان 
هم بود. باو حکم شده بود يك‌صد تومان از کسبه که آنجا ساط انداخته‌اند خرید کند. از ذجا 
عشرت | باد تشر یف درده دودند. 

شنبه ۲۰ - دربخانه رفتم. تلگراف اهن اقدسن ر سمده بود که جسم الحمدلله خوب است و 
با کالسکه گردش رفته بودم. شاه بسبارخوشحال بودند. بعد ازناهارشاه خانه آمدم. امشب روضه 
خوانی و‌جلس دراویش دارم. 

یکشنبه ۲۱ - دربخانه رفته مراجعت بخانه نمودم. روز قتل بود. مشغول هیچ کار نشدم. 

دوششبه ۲۳ - شاه سوار شدند. اقدسبه تشر‌یف بردند. من‌هم مسجد حاحی ملاحعفر جاله 
میدانی که حاجی ملااسمعیل موعظه میکند رفتم شش بفروب مانده رفتم» سه و نیم بغروب مانده 
بنای نماز شد. بعد از نماز ادرار بیخ‌ریش مراگرفت. لابد از میان مردم موعظه گوش نکرده 
بر خاستم. حاجی ملا اسمعیل حالا نود سال دارد. ا گر چه پیر شده» اما باز خوب حرف میزند و 
موعظه میکند. 

سه‌دنشه ۴۳ صبح خدمت شاه بودم. سر ناهار روزنامه عرض‌شد. بعد خانه آ مدم. اروز 
باز تلگراف امین‌اقدس درخوبی چشم رسید. 

چپارششه ۲۴ - خدمت شاه رسیدم. بعد خانه آمدم. عصر جمعی دیدن آ مدند. امیت 
امنا لفان .وا املك و رامع ان غا زت رو ف معد مه یله | عا ت هه رنه 
حفظ کند که برای حفظ‌خودش بهروسا چه خواهد داد. 

پنجشنبه ۲۵ - امروز وزير مقیم بلزيك وارد طبران شد. سفارت بلريكت هم ازاین ببعد 
علاوه شد. او را ملاقات نمودم رسماً از جانب دولت. بسیار آدم معقولی است و اسمش بارون 
ارب )٩(‏ است. دختر حوان نوزده‌ساله‌ای همراه دارد. بعد ازملاقات او خانه‌آامدم. شاه سوار 
شده دو دند. 

جمعه ۴۶ - صبح درب‌خانه رفتم. عصر وزيربلژيك حضور آمد. شاهزاده‌های شمشیر بند 
بودند. اما بجای حساما لسلطنه» اعتضادالسلطنه, عمادالدوله» مر بدا لدوله» آن شاهزاده‌های بز رك 
جنید ده‌ساله و پسر سلیمان میرزا هشت‌ساله نود که اسباب مضحکه و ریشخند است. شاه قىل 
از ورود ایلچی که مرا با جبه دید اظہار التفات فرمودند که فلان کس از وزرای بزرکک است. 
در دل گفتم گوشت که نیست چغندر سالار است. با این وضع رحال دولت من در ميان آنسا 
مردی هستم. خلاصه ایلچی حضور آمد. قوامالدوله بواسطه نقرس پا نبود. معاون‌الملك بجای 
او دو د. خطبه خواند. حواب اورا هم ترحمه نمو دم. سللام تمام شد. منزّل آمدم. 

[۷۹۸] شنبه ۲۷ - صبح دربخانه رفتم. ایلچی کبیر فوق‌العادء سود که وارد میشود 
باید من مممان‌دار باشم. امین‌السلطان بعداوت من به‌مشیرالدوله ممانداری اورا رجوع‌نموده. 

خانه آمدم. کاغذی درنپایت ادب باو نوشتم. جوابی روی پا کت در کمال بی‌اعتنائی نوشته بود. 
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و من‌هم تفصیل را بواسطه قوامالدوله بشاه عرض کردم. شاه جوابی داده بودند که بايد با من 
باشد. از آنحائی که وزیر اعظم برخلاف میل شاه رفتار میکند البته اجرا نخواهد شد. بت که 
اقلا عداوت این مرد را با من خواهند دانست. شب خانه امین‌الدوله رفتم. اولاد حاحی ملاعلی 
مرحوم از تعد یات اولاد زال و سقاباشی پناه به امین لدو له آورده دودنك. جا دو دند» 

بکشنه ۳۸ - صح حدمت شاه رسبدم. بعد از ناهار خانه آ مدم. شاه دعد از طن مسحد 
شاه که امام‌حمعه دامادش نماز میخواند تشر یف بردند. 

دوشنبه ۲۹ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من تمام روز خانه بودم. عصر پارك امین ا لدو له 
رفتم. شب هم در بخانه احضار شدم نرفتم. ساعت سه مرا جعت بخانه نمودم. 

سه‌شنبه ساح - صح خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. روزنامه عرض شد. بعدازظین 
باغشاه تثس‌یف بردند. من‌هم خانه آمدم. عصر قصر قاجار گردش رفتم. 

چمپارششه غره شوال صح جمعی دیدن آمدند. بعد خانه امین‌الدو له رفتم. باتفاق 
دربخانه رفتیم. عریضه‌ای که بشاه داده بودم جواب مرحمت آمیزی دادند. بعد از ناهار شاه 
خانه آمدم. 

پنجشنبه ۲ - دیشب نصف شب درد معده‌ای عارض شد. صبح مجبوراً باید دیدن سفیر 
فوق‌العادة سودا که نشانی بجمت‌شاه‌آورده‌بروم. باغ سپپسالار منزل دارد ومشیرالدوله مپمان- 
دار است. وقت ظبر رفتم. بعد از طی تعارفات میخواستم منئزل بیایم به‌اصرار مشیرالدوله ناهار 
آنجا صرف نمودم. بعد منزل آمدم. عصر دل‌درد سختی عارض‌شد» بعلاوژ سوزش ادرار. شب با 
كمال متا ات بو دم. 

جمعه ۳ - امروز ایلچی شرفیاب میشود وباید من بجیت ترجمه حاضر میشدم. درد دل 
مانع شد. ناصرالملك بجای من ترجمه خطابه اورا نموده بود. 

شش ۴ - دو اسطهٌ درد دل خانه ماندم. صبح سر کار حاجی خانم معجون کمونی دمن داد. 
حرارت زیاد احساس میکنم. 

یکشنبه ۵ - امروز شاه بقصد توقف ده شبه عشرتآباد تشریف بردند. من‌هم چادر و 
اسباب فرستادم. اما خودم نرفتم. شاه داودیه رفته بودند. عصر مراجعت نمودند به‌عشرتآباد. از 
قراری که شنیدم خلق همایون تعریفی نداشته. تلگراف نامساعد از امین‌اقدس رسیده. بعلاوه 
بعضی اختلافات سرحدی ظاهراً باعئمانی رو داده. صبح امین‌الدوله و محدالملك دیدن من آمده 
دو دند. 

دوشنبه ۶ - صبح دجبت کاری منزل حاجی و کیل‌الدوله رفتم. ازآذجا خانه میرزا ابوالقاسم 
سلطانا لحکماء دحت استعلاج رفتم. خانه نود. چون ناهار مپمان قت را علی محمدخان دو دم 
آ ذحا رفتم. فرستادم سلطان! لعلماء را هم آوردند. تحویز نمك نمود که فردا صرق نمایم. بعد از 
ناهار خانه أ مدم. اه ‌وز شاه سلطنتآباد تشریف برده دودند. آویز چ ہل چراغھارا کم دیده 
بودند بتوسط محمدتقی‌خان برای من پیغام داده‌بودند. جوابش‌را ان‌شاءاله وقتی که رفتم حضوراً 
عرض خواهم کرد. 

[۷۹۵] سه‌شنبه ۷ - امروز نمك خوردم. از فراری که شنیدم شاه عشرتآباد ناهار ميل 
فر مو دند. بعضی از وزراء را خواسته بودند. عصر هم باع افبالالدو له رفته نو دند. 

جمازششه ۸ - صح عشرت آ باد رفتم. معلوم شنن. شاه دز شوب باغ مجدالدوله تشر‌یف 
میبر‌ند. من‌هم سلطنتآباد رفتم. از آنجا دزآشوب آمده شرفیاب شدم. خیلی اظپار مرحمت 
و دلجوئی فرمودند. بعد فرمودند به‌امین‌السلطان گفته بردم تورا خبر کند روز یکشنبه سفیر 
کبیر و ایلچی سود را به‌صاحبقرانیه دعوت‌به‌ناهار کنی. خبر کرده است پاخیر؟ عرض کردم‌فراموش 
نموده والا خبر میکرد. تا عصر فرمودند بمانم. حضور مبارك بودم. دوساعت بغروب مانده عشرت 
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آباد آمدم. شب‌را آنجا ماندم. 

پنجشنبه ٩‏ - شاه ناهار شپر آمدند. من‌هم شر آمدم. احوالم خیلی بد است. زبان‌بار 
دارد. اشتپا هیچ نیست. سرناهار شاه بودم. بعد خانه آمدم» عصر پارك امین‌الدوله که شاید 
عذر مپمانی فردا شب را بخواهم. نشد. از آنجا عشرتآباد رفتم. شاه باحرم باغ شاه تشریف 
برده بودند آمدند. شب بیرون شام خوردند. حضور همایون بودم. 

جمعه ۱6 - صبح شیر آمدم. نمك خوردم. شب لابداً پارك امین‌الدوله دفتم. مہمانی سفرا 
بود. بعضی از ایرانیبا هم از جمله وزیراعظم بود. میان سفیرانگلیس و ایلچی سود نشسته 
بود. دوساعت که شام طول کشید تمام‌را حرف‌میزد. غالب حرفبا بله ونه بودکه از فرانسه ياد 
گرفته بود. هرچه آنبا میگفتند سر میجنباند و نمی‌فپمید چه میگویند. گاهی عوضی بجای بله 
نه میگفت. خیلی ازاین پرروئی او متحیر بودم. اماممانی امین‌الدوله در نہایت جلال بود. حقيقة 
باین خوبی مپمانی دیده نشده بود. 

ششه ۱۹ بت صح عشرت | باد رفتم. سرناهار بودم. بعل صاحبقر انبه رفتم که قدار(* فردا را 
ببینم. ایلچی‌سود مہمان است. شب‌هم صاحبقرانیه بودم. 

یکشنبه ۱۴ - ایلچی آمد. از ایرانیبا غیراز امین‌الدوله کسی نیامد. بعضی در اوین 
مپمان امین‌حضور بودند. چون شاه آنحا مپمان بودند. خلاصه ناهار خوبی بحضر ات داده عصر با 
دکتر فوریه حسن آباد رفتم» از آنجا بسفارت فرانسه. شب عشرتآباد آمدم. دوشب است اهل‌خانه 
هم عشرت]آ باد مہمان ائس‌الدوله است. 

دوشنبه ٩۳‏ - شاه شیر تشریف آوردند. ایلچی سود امروز مرخص میشود. من‌هم سرناهار 
شاه بودم. بعد خانه آمدم که دوسه فراش پشت سرهم باحضارم آمد. دوباره رفتم. معلوم شد 
برای مترحمی مرا خواسته‌اند. اياچى شر فاب شد. خطبه مفصلی خواند. شاه هم حواب مفصلی 
اا سای نوم وی تیه و ی ۸ ا ای ی الب ا 
خراسان شد‌ند. خبلی حای تعحب واشت اياچى انلس کار خودش را مڌ تمام معاندین 
امین لسلطان را میخواهد دور کند. تا چه‌وقت نوبت بمن برسد. امین‌اقدس پریشب از وین بیرون 
آمد. گویا شاه بکلی از خوبی چشم او ماأیوس شده باشند. اما بدرالسلطنه الحمدله فوریه 
عمل‌ید نمود و خوب شد. این‌هم يك غصه برای شاه شد که باآن همه خرج امین‌اقدس خوب نشد 
و بدرالسلطنه را که چندان اهتمام نداشتند خوب شد. 

سه‌شنبه ۱۴ - چون فردا بنابود لشکرك برویم امروز خواستم خانه راحتی کنم. دوسه م‌تبه 
هم وکیل را فررستادم که برود عشرت آباد خب بیاورد. همین‌قدر خس آورده وکیل که شاه 
[۸00] سوار نمیشود. مغرب تقی‌خان آمد. معلوم شد شاه امروز نوبهُ سختی کردند و قب شدید. 
به‌این‌جپت سوار نشدند و من بدون هیچ عذر شرعی و عرفی خدمت شاه نرسیدم. کاغذی با وجه 
تصدقی به‌اعتمادالحرم نوشتم که بنظر شاه بر‌ساند. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح زود عشرتآباد رفتم. بحمدالله احوال شاه خوب بود. تب هم قطع 
شده بود. وقت ناهار شاه بودم. بعد چادر خودم آمدم. امین‌الدوله قول وزارت خراسان را نکرده 
بود. باین‌جبت امرو ز که خضور آمد چندان محل اعتنا نشد. 

لنجششه ۱۶ - صح که دربخانه رفتم وزرا و نا یبا لسلطنه حتی نقبب‌السادات هم بود که 
بعمادت آمده دو دند. وزیر اعظم مل کک تبر خورده بمن نگاه کک خدا از شر او مرا حفظط 
تن 

جمعه ۱۷ - شاه شر آمدند. ناهار میل فرمودند. سرناهار شاه بودم. بعد خانه آمدم. شاه 
باغ‌شاه تشریف برده» از آنجا عشرت‌آباد. 

شش ۸ - شاه سالطنت آ باد تشر‌یف آوردند. من‌هم رفتم. سر‌ناهار بو دم. تلگراف امین‌اقدس 
از ولاد قفقاز رسید که چشمش بتر است. شاه فر‌مودند تا امین‌اقدس نیامده ما شمران نخواهيم 
رفت. بعداز ناهار شاه من را 
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پکشنبه ۱۵ - امروز کر میرویم. صبح عشرت آباد رفتم. شنیدم امینالسلطان از کالسکه 
دیشب پائین که می‌آمد زمین خورده زانویش متألم شده. از عشرتآباد تا قاسم‌آباد با درشکه 
رفتم. از آنجا سوار شده يكس به حیدرآباد آمدم. ناهار خوردم خوابیدم. نزديك بغروب حضور 
شاه شر فیاب شدم. خاطر مبار را متالم دیدم. معلوم شد ازقرار گفته آقامردك که دائیعز یز لسلطان 
[است] و سمت لله گی هم دارد عزیزالسلطان يك سینی باقلای خام خورده دلش درد گرفته. خاطر 
ممارك باین‌جبت پر یشان است. بعداز شام شاه منزل آمدم. 

دوشنبه ۲۰ - شاه سوار شدند. زیر چنار گلندوك ناهار میل فرمودند. مغرب مراجعت 
کردند. من منزل ماندم. شنیدم امروز بندگان همایون مشق میفر‌مودند و عمله‌جات حضور از 
فيل فخرالملك و پسر‌های محمدخان و اخوی‌زاده‌های من که درجه تملق را بحائی رسانده‌اند که 
فی‌الواقع شخص هرقدر از تملق خوشش بیاید ملتفت میشودکه کار از تملق گذشته به‌ریشخند 
رسیده» از آنجائی که خداوند حلمی باین پادشاه داده که گمان نمیکنم هیچ سلطانی در عالم دارای 
این صفت باشد بروی خود نمی‌آورد و تملق حضرات را می‌پذیرد. من‌جمله واقعهُ امروز این بود 
که مشق سبارك بدست فخرالملك می‌افتد. بانبایت اغراق تمحید میکند. یکدفعه از بالای چنار 
صدائی نلند مشود. ۹ بنای تعر دف را میگذارد که اسباب وحشت حضار ود که کشت از 
بالای چنار حرف مزند. معلوم مشود حاحی اقا برادر حكيمالممالك نشت ببالای جنار رفته بود 
در این مورد عقب بیفتد از بالای چنار تعریف کرده بود و خیلی مضحك شده بود. فقرءٌ دیگس 
اینکه محمدعلی‌خان پسر حاجی‌خازن‌الملك امروز خواسته مزه‌ای بخرج بدهد. بشاه عرض کرده 
بود حال که می آ مدم شخص آ بداری را ديدم که وسط جاده..,۱ یابوی آ بداری فد ات سي 
نبود بگوید آفاجان این سفر زیاده از بیست‌وچہار ساعت طول ندارد. شخص هرچند شہوی باشد 
میتواند اینقدر قلمل خودداری کند ۳ بخانه اش بررسد. گذشته ارا" يابو گذاشتن کار ۳ 
است. ٠...‏ قاطر معروف است» اما...۱ يابو بعید است. دورئیست زمانه مقتضی‌براین شده باشد که 
یابوها [۸6۱] هم کونی می‌شوند. خلاصه مغرب حضور همایون رفتم. خلق مبارك الحمدلة 
خوب بود. 

دید خی ۱ - شاه سوار شدند. ورحین و امامه و آن طرفیا رفتند. خیلی ددر مراجعت 
فر مودند. سرشام بودم. بعد منزل آمدم. مصمم شدم فردا شمر بروم. 

چپارشنبه ۲۳ - امروز صبح طرف شیر آمدم. آدمیای عزیزالسلطان راهم دیدم میا یند. 
معلوم شد که اوهم حلو نا نفد وارد خانه شدم. قنات حاجی‌علیرضا که از پپلوی‌خانه رد مشود 
و يك شعبه‌اش داخل حوض خانهة من میشود خرابی وارد آورده است. اسباب ملال شد. عصرهم 
امین‌الدوله را ملاقات نمودم. شنیدم وزیراعظم از کالسکه زمین نخورده. شبی که خانة وزير علوم 
مہمان بودند و تا صبح مشغول شرب شراب بودند و دستهٌ مطربی که آنجا بود رقاص خوشگلی 
داشته بودند» وزیراعظم باآن رقاص مطایبه نموده بود» رقاص دستی بسینه ایشان زده بود زمین 
میخورد پاشان درد میگیرد. 

پنجشنبه ۲۳ - امروز تمام خانه ماندم. هیچ کاری نکردم. شاه هم عصس وارد شمیر شدند. 
عصر جمعی دیدن من آمدند. 

جمعه ۲۴ - امروز صبح درخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. سرناهار شاه بودم. بعداژ ناهار 
مراجعت بخانه کردم. 

شنبه ۳۵ - امروز صبح دارالترجمه رفتم. بعد که خدمت شاه رسیدم خلق مبارك بدنبود. 
صحبت میکردند. ناهاری با کمال میل صرف میفرمودند. در این بین تلگراف میرزا محمدخان 
که داستشبال خواهر خود امین‌اقدس رفنه دود رسید. بعحله باز کر‌دند. همینکه ملاحظه فر مو دند 
سنعین شدند. ظرف_خورش را پرت میکردند. معلوم شد میرزامحمدخان صریح خبر کوری 

۱- درین موارد دك کلمه حدف شد 


Yor‏ روز امه اعتمادالسلطنه 


امین‌اقدس را عرض کرده بود. وزیراعظم امروز دربخانه نیامده بود. ظاهراً مسبوق به‌این خبربود. 
طفره زده بود. 

یکشنبه ۴۶ - امروز شاه بقصر فیروزه تشریف بردند. من منزل ماندم. قدری تاریخ 
اشکانیان نوشتم. دیشب زیورخانم دختر سوم سلطان محمدمیرزا را به پسر میرزا محمود وزير 
دادند. شنیدم عزت‌الدوله و قمرالدوله به مجلس عروسی رفته بودند. بدون اینکه تعارفی باو بدهند 
یا اینکه ایشان چیزی بعروس تعارف کنند. کارها آسان شده. 

دوشنبه ۳۷ - امروز خدمت شاه که رسیدم خلق همایون خوب نبود. معلوم شد ایل سکوند 
با یکی از ایلات دعواکردند و قریپ صدنف ‏ کشته شدنه و نسبت این اغتشاش دا به حسینقلی‌خان 
ابوقداره دادند. عجالة لرستان مفشوش است و از طرف کردستان هم عثمانی‌ها از فراری که 
شنبدم درموقع وزنه که از املاك متنازعفیه مابین ایران و عثمانی است بنای قلعه و استحکامات 
را گذاشته‌اند. اگرچه این فقره اهمیت کلی ندارد» اما وزیراعظم برای ضایع کردن حاجی محسن 
خان معین‌الملك اهمیت کلی داد. آخر دول اف هل ری و اکل چان :را تن در کمان 
سبولت اصلاح شده. شنیدم در پارك اقدسیه یعنی باغ مخصوص امین‌السلطان یك مپمانی 
مخصوص به زنہای فرنگی بطرز ایرانی در روی تشك و سفره داده بودند و بیشتش زنہا از زنهای 
انگلیس با دوستان انگلس‌ها بودند. مادام کندی زن شارژدفر انگلیس که میگویند خوشگل 
است بسلامتی امین‌السلطان شرابی خورده بود و به امین‌السلطان گفته بود بشما نصیحت میکنم 
برای بقای صدارت خودتان که برای ملت انگلیس خیلی واحب است معاندین خودتان را با 
حکومت بدهید [۸9۳] يا به سفارت بفرستید که از دربار دور شوند. یا سرشان را ببرید! خیلی 
تعجب کردم از یك خانم محترم انگلیس که این‌طور حرف بزند و فتوای قتل مردم را بدهد. 

ساششه ۸ - شاه سلطنت آباد تشر یف بردند. من خانه ماندم. حاحی میرزاحسین ممیز 
آمد. پرچانگی‌ها نمود. من‌جمله گفت از طرف شاه مأمورم که آجودانية اقبالالسلطنه را بخرم. 
آنچه معلوم شد قیمت میکنند که ضبط نمایند. اگرچه ورلئه اقبالالسلطنه مبلفی داده‌اند. این 
دفعهٌ دوم خواهد شد. میگویند زن اقبال‌السلطنه که دختر آقامحمدحسن صندوق‌دار است بآشپز 
خود استاد محمدنام شوهر کرده است. 

چپارشنبه ۲۵ - امروز دارالترجمه رفتم. حساب خواجه میناس مسیحی را تفریغ" نمودم. 
بعد خدمت شاه رسیدم. شنندم دیروز عصر ام ممن‌السلطان حضور آمده بود. بحپت دردپا که 
تن دارد بواسطهٌ زمین‌خوردن» شاه او را در حضور خودشان روی عسل نشانده بودند. 
دوستانش ا فاه ۳ اهمیت کلی دأدند. اقول بیکه خانم که ریس عمله قروه‌خانه آندرون انتتت با 
آغاعمداله خواحه امروز به فزوین استقال ۱ مین‌اقدس رفنند. از قرار مسمو ع در روزنامه‌های مصور 
صورت كتك کاری آغایپرام خواجه و آقاباقرخان سعد | لسلطنه را ۳ مبرژا احمد‌خان مترحجم ده 
قبیی‌ترین وجپی کشیده‌اند. 

پنجشنبه غرٌ ذیقعده - شاه صاحبقرانبه تشر‌یف بردند. من هم صبح زود تحریش خانه مادام 
پیلو که باغ مرحوم جلیل‌خان ۳ اجاره کرده رفتم. انماس گرد ناهار آنجا صرف نمایم. . چون زود 
بود صاحبقرانیه خدمت شاه رفتم. سری به حسنآباد هم زدم. دویست‌وپنجاه تومان نقد و مصالح 
زياد برای تعمس آذحا محمدحسین بدرسوخنه از من گرفته. 2 هیچ کاری نکرده. بقدری کثبف 
بود که مافوق نداشت. بقدری کج‌خلق شدم که مافوق نداشت. خلاصه ناهار مراجعت بخانه مادام 
پیلو نمودم. بعداز ناهار قدری خوابیدم. بعد سفارت فرانسه رفتم. دیدنی از مسیو برنه قنسول 
فرانسه در تبریز که چاپاری طبران آمده و دوست سی‌ساله من است نمودم. از آنجا بسفارت دوس 
با شارژدفر دیدن کرده» یك ساعت بغروب‌مانده شیر آمدم. 

جمعه ۲ - صبح خانهٌ محقق رفتم. ازآنجا خدمت شاه رسیدم. فی‌مودند شب حاضر باشم. 


اصل: تفریق 


ذیالتعدة سنه ۱۳۰۷ قمری ۷:۴ 


خانه آمدم. مغرب رفتم. ساعت سه مراجعت نمودم. 

شنه ۳ با اتات دوشان تیه تشر رف در دنله من‌هم صبح اول | مين | لدو له را ملافاث نمو ده بعل 
و رن یروش دک ور کی که نما چ امن ی از تویی دو ود 
اعلیحضرت ملکه ایران را عمل‌ید نمودم. چون دیرشده بود درست معالحه نشد. امیدوارم که بعد 
از ورود به ایران بپسودی حاصل شود. ا گر چنانجه در ایران درد چشم شدت کرد باید چشم را از 
حدقه ببرون آورد. 

تکشنبه ۴ - صح دارالترحمه رفتم. از آنحا خدمت شاه رسیدم. سرناهار شاه بودم. بعد 
مرراجعت بخانه نمودم. 

دوشنبه ۵ - اآمروز عصر امین‌اقدس وارد شد. تمام عملة خلوت و امین! لسلطان استقبال 
رفتند. از همان دری که رفته بود یعنی باغ مبدان از همان در وارد مه ها بیجاره کور محض 
است. 

[۸0۳] سه‌ششه ۶ - شاه سلطنت آ ناد تشریف بردند. من همه را خانه دودم. ننه‌خانم به 
مشرد مقدس رفت. 

جمپاز د.نبه ۷ - صح دارا تر‌جمه رفتم. بعد خدمت شاه زسیدم. خلق همایون تنک بوده 
امروز که م خانه مبارك باد بجبت امین‌اقدس فرستاده بود حامل میگفت هرپارچه لباس را 
بر میداشت دست میکشید میپرسید چه است. خیلی دلم سوخت. بعلاوه شنیدم آغابپرام خواجه هم 
۰ جندان اعتنا ده خانم خود ندارد. از قرار کفته مورا احمد‌خان همه حہت مخارج سقر 
امین‌اقدس زیاده از ده هزار تومان نشدد. اما چیزی که محل تعحب است این است پنحاه فرمان 
نشان سفید مر بدون تعیین درجه که همراه امین‌اقدس کرده بود سی‌وهشت طغرا از آنہا را بطور 
نمام به میرزا رضاخان قونسول تفلیس داده‌اند که بپر کس میخواهد بفروشد. حالت متمولین 
روس و قبد آنا به‌نشان معین است. البته مبرزارضاخان به ده‌هزارتومان فرامین را خواهد 
فروخت. . بند گان همایون خوشحال بودند که چشم ا SSE‏ رات 
جم اس اما اطبا میگویند این خود چشم اتک بطور چرك وريم بمرون فا ی ۳ تمام شود 
از حمله مبار کنادهای ۱ مین‌اقدس یکی اين بودکه | ممن لسلطان يك حلقه انگشش الماس بلریان۱ 
هزارتومانی و يك طاق شال بتوسط عزیزخان خواجه برای امین‌اقدس میفرستد. جممی‌هم از اهل 
حرم‌خانه آنجا بودند. بعداز تبلیغ مباركباد امین‌اقدس به عزیزخان میگوید چشم امینالسلطان را 
عوض من ببوس. عزیزخان از این مأموریت تبرا مینماید. آغابشیر خواجه که این سفرهم همراه 
امین‌اقدس فرنک بود وآدم شوخی است سر را زمین میگذارد و میگوید «سبحان ربی‌الاعلی 
و تحمدله؟. حضار صدای خنده را خلت کته 

پنجشنبه ۸ - صبح بسیار زود با دکتر فوریه حسنآباد رفتم. والده‌هم سه‌شبه آمده بودند. 
اهل خانه هم عصر اند شب را سفارت فرأنسه مہمان بو دم 

جمعه ٩‏ - آمروزهم شاه كلية صاحبقرانبه آ مدند. من هم سلطنت آباد که ناهار آنجا صرف 
میفرمودند رفتم. شنیدم دیروز میرزاعبدالم‌جید شکایت کرده بودکه خیابان دوشان‌تپه را فلان کس 
از من میخواهد بگیرد. شاه بتوسط آقا دائی و تقی‌خان پیغام بمن داده بودند که خیابان را از او 
نگیرم. من‌هم آمروز در حضور شاه درنهایت سختی سوال‌چواب نموده منزل آمدم. از شبن خبر 
ی ی ا و وو اش انا اه ان ت رها ره او 

شنبه ۱۰ - صاحبقرانیه رفتم. امینالسلطان عصائی دست گرفته بود. میلنگید. عصر وزیر 
مختار فرانسه حضور آمد. مسمو بر ه را معرفی نمود. 

یکشنبه ۱٩‏ - شاه سوار شدند پیازچال تشریف بردند. تمام روز را خانه بودم. عصرعیادت 
جناب آ فاعلی دز آشوب رفتم. 


سس هه س هب ن 


۱ ( = برلیان) 


۷۰۴ روز نامه اعتماد) لسلطنه 


دوشنبه ۱۳ - صبح فوریه را که حسن‌آباد منزل کرده برداشتم صاحبقرانیه رفتم. شنیدم 

دیرو زکه شاه از کوه مراجعت میفرمودند سید لاریجانی از سیفالملك عارض شده بود که ملك 
مدا ضبط کرده. شاه فر‌موده بود بد بو آنخانه ی کا جواب داده بود احدی بەعرض اکت 

نمیر‌سد. شاه از این فقره سبار متغیر بودند. آمروز بها مین‌السلطان میفر مودند مکر ر گفتم مجلس 
تحقیقی تشکیل بدهید که اجزای آن مجلس همیشه با ما حرکت کند. این مجلس دخلی بوزارت 
عدلیه نداشته باشد. ریاست آن مجلس با خودت باشد. امین‌السلطان باوجود این خیلی با تغیر 
جواب داد. حتی بچنین مجلس [۸۰۴] هم میل ندارد. از قراری که شنیدم فوج لاریجان به 
سیف‌الملك شوریده بودند. درب سربازخانه را بسته» میخواستند او را مفتضع نمایند. پسر 
عىاسقلی‌خان لار یجانی که برادر رن سمفالملك و سرت فوج اشتت أو را ذحات داده بو د. نتیحه 
این عمل این شد که فوج لاریجان را از سیفالملك گرفتند. 

سه شه ۴ - شاه سلطنت آباد تمس‌یف بردند. امین‌الدوله و قوام الدوله احضار شدند. 
من خانه آمدم. امروز سه مجلس عقد در شر بود. دختر احتشامالدوله بجیت پس معتمدالدوله, 
دختر امین‌حضرت بجبت آقادائی» دختر امین لسلطان بجہت پسر حاجی‌حسینعلی‌خان. 

چپارشنبه ٩۴‏ - شاه صاحبقرانبه ناهار مبل فرمودند. سرناهار شاه بودم. امینالسلطان 
امروز بشاه عرض میکرد من از هروزارت استعفا میدهم. برای اينکه مال شما را من حفظ میکنم» 
مردم از من ناراضی هستند. آدم مرا وزیرنظام کتك میزند. بتحريك نایب‌السلطنه بدیوار اعلان 
اورا مفتضح میکند. شاه دستخطی به مشبرالدوله نوشت. میانه را صلح بدهد. اهل خانه هم 
آندرون رفته دود عص آ مد. 

پنجشنبه ۱۵ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم رفتم. کتابچه خزانه هذه‌السنه را 
معاون حضور آورده بود. شصت‌هزار تومان کسرعمل داشت. شاه از این فقره بسیار متغیر بود. 
قدری سخت به امینالسلطان گفته بودند. اما بعد در سرناهار تملق‌ها به امین|لسلطان شد. متصل 
از سر‌سفره قابلمه پلو» تنک دوغ» آش و نان برای او فرستاده میشد. بعداز ناهار شاه خانه 
آ مدم. فردا مردانه شاه لار مبر‌وند. 

جمعه ۱۶ - امروز صبح زود ازحسنآباد بادکترفوریه درشکه نشسته از کامرانیه ميگذشتم. 
خدمت نایب‌السلطنه رسیدم. صح که خدمت جناب آقاعلی کاغذی نوشتم دوسطر در جواب من 
نوشته بودکه خیلی مرا متالم نمود. بنظرم می‌آید آخر خط شریف ایشان باشد.. خدمت 
باشد. ازآنجا بطرف لتیان که منزل امروز است آمدیم. ناهار را منزل خوردم. قدری خوابیدم. 
عصر ند گان همایون که از محاذی چادر من میگذشت شف که مرا دید چتری حر کت دادند. 
اظپار لطفی فرمودند. شب دربخانه رفتم. ساعت سه منزل آمدم. 

شنبه ۱۷ - امروز باید از گردنة سخت و بد لواسان عبور میکردیم. من از ترس پرت‌شدن 
از راه ساخته معمول نیامدم. از يك بفلهُ بسیار بدی بالا آمدم و بزحمت زیادی وارد لار شدم. در 
چشمه غلغلی منزل نمودم. هوای لار ببرشت است. عصر که در بخانه رفتم | مبنالسلطان زیاده ازحد 
ار خضوست رو کا که وی دان خی ها یوق وی بات نسم چاو 
ساعت سه ول اماه 

دوشنبه ۱۵ - امروز در چشمه غلغلی اطراق شد. شاه سوار شدند. من صبح منزل 
صدیق | لسلطنه رفتم. بعد منزل آمدم. همه را ببطالت گذشت. پریشب شاه خوابی برای من دیده 
بودند. میفر‌مودند خواب دیدم مشیرخلوت پنجاه تومان پول سفید از طرف نایب‌السلطنه برای ما 
پیشکش آورده و تو یك کلاه فینةٌ عثمانی بسرت بود. خودت را روی پولا انداختی. هرقدر من 
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میگفتم هنوز اين پولا از من نیست تو قبول نکرده ضبط نمودی. همین که این خواب را فرمودند 
من عرض کردم سفارت کبرای [۸۰۵] اسلامبول را بمن مرحمت میفر‌مائید؛ واسطهٌ این کار 
نامب‌السلطنه است. خبلی خندیدند. بعداز شام شاه منزل | مدم. 

سه‌شنبه ۴۰ - امروز به سیاه‌پلاس آمدیم. صبح زود با فوریه حر کت نمودیم. منزل رسیده 
جای چادرهای خودمان را معین نموده» بعد به آفتاب گردان آمدم. ناهار صرف کرده خوابیدم. 
بعدازظیر چادر و بنه رسید. شب بحضور همایون رفتم. شنیدم شب شنبه هفدهم آقاعلی حکمی 
بر حمت خدا| رفته است. دیکر شرح ملالت خودم را نمیتوانم [ بدهم ] و دیگر محال است این دوره 
حفت آن بزر گوار بپروراند. خداوند ان‌شاء 41۵ روانش را شاد بدارد. منتلمان و شععه حقیقی که 
در این زمان بود همان بود. خلاصه شنیدم پسر خانم‌بالا همشیره‌زادة من که از آخوند نکره که 
معلم دختری که از ش وهر اول داشت بود» بعد همشیره بدون احازء احدی شوه به آن آخوند 
که ظاهراً ملامحمد اسمش بود نمود» این پسر و یك دختر از او بهم رسیده است و حالا نو کر 
ادیب‌الملك اخوی‌زاده است» از تفنک هاشم‌خان تفنکدار غفلة ساجمه‌ای بگوشش خورده به 
دادخواهی خدمت شاه رفته بود» شاه فرموده بود امین‌السلطان رسید کی نماید. وقتی که به 
آفتاب گردان امین لسلطان رفته بود بحای اینکه عرص خود ۳ بکند شکایت از فن کردم بو د که 
پدر من جپارصد تومان مواحب داشت. همین که فوت شب اعتمادا لسلطنه باسم خودش فرمان صادر 
کرد و برد. حالا ماهی پانزده هزار به من میدهد. از این حرف بسیار تعجب کردم. اکر اقوام 
پدری من زیاده‌براین‌ها حق‌ناشناسی دارند و این پس دوماهه بود مادرزش مرد و در شکم مادربود 
پدرش بدرك رفت» پدر آخوند او چرا سالی چپارصد تومان مواجب داشت» این پسر و خواهرش 
را من مخارج دادم بز رک کردند. حالاهم ماهی سه تومان بپمین پسر میدهم که از امروز ببعد 
نخواهم داد. خلاصه جناب وزیراعظم خنده‌ها فرموده بودند. شاید روزی باشد ماهم به اقوام او 
بحندیم. 

چهارشنبه ۳۱ - دیشب باران شدیدی آمد. شاه امروز ناهار منزل میل فرمودند. سرناهار 
بودم. بعد منزل آمدم. این سفر مردانه که محض خاطر کوری امین‌اقدس حرم همراه نیاوردند 
خیلی اسباب زحمت برای من است. 

پنجشنبه ۲۳ - امروز مسیو بالوا ایلچی فرانسه که لار آمده کردش نماید ناهار مہمان 
من | نقدری که در لار شقن بو د یذ یرائی او را فراهم آوردم. بد‌هم نکن تا بعداز ثاهار 
منزل امینا لسلطان رفت. من‌هم خوابیدم. شب حضور همایون مشرف شدم. ساعت سه منزّل آ مدم. 
شنیدم روز هفتم ماه که شاه قصرفیروزه میرفت چند نفر سرباز که حراست آنجا را میکنند دیده 
بودند» بدون مقدمه فرموده بودند اگر کسی بیاید بخواهد اسباب این‌جا را ببرد و این سربازها 
هم مجبور به‌تیراندازی و دفاع شوند آیا از عبده برمی‌آیند. حکم شده بود آنہا را حاضس کرده 
بودند. اولا تفنگ را نمیتوانستند پر کنند. انیا تفنک‌ها خالی نميشد. اگرهم میشد به نشانه 
نمیخورد. شاه متغیی شده بودند. به نایب‌السلطنه دستخط شده بود هرروز سربازها مشق کنند. 
این است که حالا در شبر و اردو سر‌بازها تیراندازی ميکنند. 

جمعه ۲۳ - امروز پلور آمدیم. دو از دسته رفته وارد شدیم. آفتاب خیلی گرم بود. 
صدمه زد. شاه عصر که از دم چادر من‌عبور فر‌مودند بتوسط ادیب‌الملك اظپارس‌حمت فرمودند. 
شب دواسطه شالت رور نتوانستم خدمت شاه بروم. این‌جاها مار ژیاد است. فراش را هم مار 
زده بود. عزیزالسلطان را چند روز است بواسطهُ اينکه مبادا مار بگزد دوش میگیرند حرکت 
مبدهند. [۸0۶] خبلی مضحك است. 

شه ۴ _ شاه سوار شدند. من تمام رور را م‌زرل دو دم. شب ال مب شاه رسنلم. سرشام 
بودم. ساعت سه منزل آمدم. راه دد بود. خبلی رحمت و خستئی داد. 

یکشنبه ۲۵ - امروز بطرف چیل‌چشمه رفتیم. دو از دسته گذشته وارد منزل شدیم. 
یورت قدیم که من منزل میکردم قرقچی‌ها منزل کرده‌اند. در پپلوی راه منزل کردم. شب خدمت 
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شاه رسیدم. 

دوشنبه ۴۲۶ - امروز چمل‌جشمه اطراق شد. وقت ناهار حاضر بودم. سیاح سوئدی که 
با دندانساز این سفر آمده و به اصرار قله دماوند رفته‌بود مراجعت کرده. نقاش بسیار خوبی 
استت هه بعضی صورت‌ها از وضع دماوند وقله‌اش کشمده بود آورد بحصور همایون. خبلی خوب 
کشیده دو د. 

سا شش ۳۷ منزل امروز مرغ سر ات صمح دافور یه دراه افتادیم. قدری در خرابة 
عمارتی که چند سال فيل انکشاف شده بود و کاشی زياد ببرون آورده بودند گردش کردیم. 
بعد طرف منزل آمدیم. چادرها را زده بودند حاضر بود. ناهاری صرف نمودیم. عصر بندگان 
همایون مخصوصاً از دم چادر من عبور فرمودند. احضارم نمودند. اظپار مرحمتی کردند. شب 
در بخانه ره بعد از شام منزل ا مدم. بلافاصله آدم امین لسلطنه وفك ۸5 شاه خلعت تن‌پوش 
مرحمت فرموده حالا بياوريم پا صبح. تعجب نمودم که چه موقع است. گفتم صبح بیاورید. 

جمار دنه ۸ - امروز مزل اوحه است. صمح زود راه افتادیم. اول خلعت مرحمتی را 
که سرداری تر مه سر تن پوش ممارك نود آوردند. بعك سوار شده منرل ]من خانه مشمپدی 
ملك محمد نام که مرد فقیری بود منزل نمودیم. شب بواسطهُ خستکی دربخانه نرفتم. 

پنجشنه ۲۹ - صح زود سوار شده طرف حسی آ باد آ مدم. درشکه را بپای گردنه فوحث 
آوردند. يك از دنه ون جع وارد خانه شدم. ناهاری صرف نموده خوابیدم. عصر حمام کثیف 
حماران رفتم. شاه هم عصر وارد صاحقرانبه شدند. 

جمعه سلخ - امروز خلعت مرحمتی را پوشیدم. به‌صاحبقرانیه خدمت شاه رفتم. نبایت 
مرحمت و تفقد را فرمودند. امین‌الدوله و بعضی دوستان را دیدم. خانه آمدم. ناهار صرف نموده 
راحتی نمودم. 

شنبه غرة ذبحجه - شاه در لار بمن فرمودند خیابان جدیدی از قصر فیروزه به دوشان‌نبه 
بسازم. صبح با کالسکة دیوانی به قصر فیروزه رفتم. از آنجا شببر خانهٌ خودم آمدم. میرزا فروغی 
و شیخ مبدی و میرزا علی‌محمدخان و جمعی آمدند. شنیدم سید جمال‌الدین معروف را که به 
آن عجز از روسیه آوردند حالا بمیل انگلیس‌ها حکم برفتن او شده. او هم حضرت عبدالعظیم 
رفته منتظر آمدن ایلچی روس است. خلاصه عصر بك بفروب مانده از شېر به حسن‌آداد 
| 

یکشنبه ۴ - دیشب دزدان از پشت دیوار طرف شمال بخاری اطاقی که صندوق خانة من 
نود شکافته اند. آنچه لباس و اسباب حبب دود تناها ۳ در‌دند. بنج صندوق را خالی کر ده‌اند. 
طوریکه امروز لباس حتی پیراهن [و ]زیر جامه ندارم عوض کنم. صبح که برخاستم این قضیه را 
شتندم فرستادم حدمت تایب السلطنه اطلاع دادم. شاه هم ده دودند. ادیبالملاك را نزرد 
تایبا لسلطنه فرستاده بودند که حتماً بايد اموال مسروقه پیدا شود و بعد به حسنآباد فرستاده 
بودند که ببینند چه برده‌اند. فرموده بودند بپرسد که جواهرات اهل‌خانه را برده‌اند باخیر. عصر 
هم مجدالدوله و حکیم‌الممالك [۸9۷] وبعضیآمدند. اما وزیر اعظم بپیچوجه آدمی هم نفرستاد. 
حنم . | گرھم میفرستاد چه‌بود. خلاصه نایبا لس طنه هم فرصتی بدست آورده گله‌ها از بدر 
بزر گوار نمودند که حکو مت‌شمیرانات غالبا باامین! لسلطان است ومن دراین‌جا مسوول‌نیستم. اما 
باز فراش وقزاق وپلیس به تفتیش سارقین واموال مسروقه فرستادند. تاچه بروز کند. روز وشبی 
بااوقات تلخی گذشت. 

دوشنبه ۳ - صبح لباسی که ازشمر فرستادم آوردند پوشیدم. سلطنتآباد خدمت‌بند گان 
همایون رسدم. مرا که دیدند اظپار انف فر‌مودند. باز به نا یب لسلطنه قا کید دریبدا کردن 
اسباب مسروفه فرمودند. يك خنحر نولاتیزی از دزدان وا حامانده بود. خاطرم آ مد خمحر 
صاحیان و امام فخر رازی. خلاصه بعد از ناهار حسنآیاد آمدم. اهل خانه امروز شمر رفتند. 


شب هم ثم مدند. 
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سه‌شنبه ۴ - صاحبقرانیه خدمت شاه رسیدم. وزیراعظم دوسه روز بود به بانة قولني 
دیده نمیشد. آمروز ازدور دیدم. بعد ازناهار خانه ا مدم. مشغول تدارك پذیرائی سر کار نشین 
الدوله هست مکه روز هشتم از صبح مېمان اهل‌خانه هستند وان اول حائی است که انیسالدو له 
به تنبائی مپمانی میرود. 

چہارشنبه ۵ - امروز کنت چند نفر ازآدم‌های مرا بجہت استنطاق خواسته بود فرستادم. 
جودم‌هم در دخانه رفتم. شاه باقو اما لدو له وامین لسلطان خلوت ممتدی کردند. دعل سر‌ناهار دو دم. 
شاه بقدری ازمملکت خودشان بی‌اطمینان هستند که امروژ بعضی جواهرات دولتی که سپردۀ 
آممن‌اقدس دود وقت رفتن اوبه‌فرنک ازاو گر فته بودند» در مراحعت باز يخود آمین‌اقدس‌سپردند. 
حالا که امین‌اقدس به مشہد مقدس بجبت شفای چشم میرود ازا وگرفتند بخزانة شیر میبرند. 
مبرزا محمدخان را مأمور فر مودند داده تفت‌گدار ۳ تفگ های ته پر همر اه او درونل. مادا دراین 
مسافت حزنتی جواهرات را در راه تاراج نمایند. خانه آ مدم. از عحایب اتفاقات امروز شرحی 
در روزنامة پطربورغ نوشته بودند که علماء وطلاب اسلامبول برضد سلطان شورش نمودند. 
من این تفصیل را سر سفره حضور شاه خواندم. همین که خانه آمدم سفیر عثمانی شرحی گله به 
من نوشته بودکه چرا بشاه عرض کردم. سبحان‌الله آزاین وضع درب‌خانه. 

پنجشنه ۶ - آمروز زالو انداختم وتمام روز را خانه ماندم. مشغول تدارك پس‌فر دا هستم. 
عریضه‌ای صبح بشاه عرض کردم درفقرۂ کاغذ دیروز سفیر عمانی. جواب بسیار خوبی‌مرحمت 
فر مو دند. 

جمعه ۷ - امروز شاه باغ ملك که درامام‌زاده قاسم است مہمان هستند. عمدا صح از 
منزل بیرون رفتم که شاه ازاین‌جا عبور میفرمایند به‌اینجا تشریف‌نیاورند. نمی‌خواستم روژی که 
داع ملك التحار مرو ند حسن آباد أ مه داشتد. خانه مادام پيلو رفتم. از آذحا باغ ملك رفتم. 
هنکامه غریبی ازاتباع' عزیزالسلطان دیده شد. ظرف‌های مرد که را می‌شکستند. شاه تشریف 
آوردند. سر سفره روزنامه عرض کردم. حسن آ باد آ مدم. ناهار صرف نموده امبر‌زاده سلطان 
ابراهیم میرزا وبکمن بودند. 

شنبه ۸ - امروز مہمانی است. صبح زود برخاسته اصلاح بعضی نواقص را نموده. این 
مپمانی فقط ازبرای انس‌الدوله است. قمرالسلطنه و زن امین‌الدوله را هم ازشې دعوت نموده 
بودند. باقی اقوام زنانة خودمان بودند. ناظرامین‌الدوله را مباشر عصرانه و شیرینی ناهار کرده 
[۱۸۰۸ بودم. دو ازدسته رفته آنمس| لدو له تما با کالسکه تاج‌دار وسواره نظام وغیره داتحمل 
و اعتمادالحرم وخواجه‌های خو دش وارد حسن آ باد شد ۰ محدا لدو له در راه که به کو که انیس‌الدو له 
بر میخور دگله ميکند چرا خانه من قمی | تیه این‌قدر مردم حسود هستند. € بگوید سر کار- 
خان ااکر خانُ شما بیاید نقلی نیست. خانه دختر شاه درحقیقت دختر خودش آمده است. خلاصه 
من‌هم نزديك ظپر چنانچه معمول است دیدن مسیو بدزف وزیرمختار تازه که از روس آمده 
رفتم. مرد پنجاه‌سالة بسیار باهوش بنظرآمد. دراین مورد بایستی لباس رسمی پوشیده مرا 
می‌پذیرفت. اما بالباس غیر رسمی مرا پذیرائی کرد. بعدهم امین‌خلوت راکه از جانب شاه رفته 
دود اورا هم همینطوز پذیرفته بود. دربین راه سفیر عشمانی را ھم ملاقات کر دم. حسن آباد آمدم. 
نیم‌ساعت بفروب مانده آئیس‌الدوله تشریف بردند. 

یکشنبه ٩‏ - صبح درب‌خانه رفتم. امروز ایلچی روس شرفياب‌شد. بنابرسم‌تشریفات باید 
ازحضور شاه که بیرون می‌آمد به‌وزیر خارجه وبعد به‌نایب‌السلطنه دیدن کند. هيچ‌يك ازاین 
دوحا نرفته‌بود. مگرعصر که دیدن امنا لسلطان رفته بود وأین مسئله امرروز و آن بی‌اعتنائی 
دیروز به‌من وامین‌خلوت دلیل براین است که این مرد مأموریت‌های بزرگث ازطرف دولت‌خودش 
دارد. شنیدم مجلس شورائی در صاحبقرانیه منعقد بود به‌جبت تحقیق ادعای لاریجانی‌ها با سیف 
الملك ومضحك مجلسی دو د. 


۱ اصل: اطباع 
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دوششه ٩6‏ - عیداضحی است. صبح رسم قربانی بعمل آمد. بعد صاحبقرانیه خدمت شاه 
رفتم. بعد ازناهار شاه حسن آباد آمدم. روزنامه موسوم به «فانون» درضد امین السلطان ممرزا 
ملکم‌خان از لندن بفارس‌ی چاپ کرده یت نسخه برای من فرستاده بود. حقبقت درسخت‌نو یسی‌ید 
بیضا کرده. چپارنمره بعدهم شتندم آوردند. اما من ندیدم. نزد امین‌الدوله است. خواهم دید. 

سا ده ۱ - صح حمام ملك که در عمارت قدیم مرحوم تصرت الدو له اتف رفتم. حمام 
تمبز باصفائی است. بعد ازحمام خانه آمدم. ناهار خورده خوابیدم. عصر کاغذی از آقابالاخان 
معین‌نظام ملاحظه شد که دمن مژده داده دود که اياب مسروقه را پیدا کر ده‌ام و أينك حاضس 
است. مقارن غروب خودشان و دوسه نفر ازصاحب‌منصبان فوج مخصوص نایب لسلطنه يك‌حفت 
مفرش به‌یابو بسته آوردند. تمام لباس من از ترمه و طلا ونقره و پول نقد که آنارا میشود 
هضم نمود واین‌ها مشکل بود آوردند. میگفتند زن صادق نام دزد بایکی از سربازهای نایب 
السلطنه رفیق بود. به‌فاسق خود گفته است شوهر من اسباب زیادی ازحسنآباد دزدیده در 
کوهبای آنجا پنبان نموده. مس‌باز این مطلب‌را بما گفت. ماهم دیشب باجمعی به‌تفتیش رفتیم. 
اموال را پیدا کردیم. معلوم میشود این حرف چقدر نامر‌بوط است وآنچه معلوم شد کنت بوئی 
برده که دزد سرباز نایبالسلطنه است واین‌ها از ترس اینکه مبادا کنت راپورت بشاه بنویسد 
ان اه مش زا رها اا م لیا ای وم همست مود که تال اس 
تومانی درعوض این فتح نمایان به‌معین نظام بدهند. شاه تمام لباس مرا دیده و قدری به‌شلوار 
وقبای من خنده کرده بود. خلاصه معین نظام توقع داشت درعوض این چبار پارچه لباس که 
آذچه اصل و فیمتی بودند نباورده‌اند بنده‌هم اقلا قبا له حسن آ ناد را کن کا فریب ششصد 
تومان اسباب من ازمیان رفت. دیشب ساعت هشت حاحی محمدرحی‌خان پسر مرحوم حاجی 
محمد کریم‌خان معروف به آقازاده فوت شدند. نمبدانم حالت تالم خودرا چه بنویسم. این‌شخص 
بسیار مرد بز ر گی بود [۸۰۵] ودوست حقیقی من بود. خدا رحمت کند اورا. 

چپارششه ۱۳ - صاحقرانبه خدمت شاه رسیدم. E‏ تحقبق اعمال اآمیرخان سردار 
دود باقو ج لار بحان. جون | مین‌السلطان محض دوسنی با | مبرخان سردار حکم بەحق را حاری 
مت رن شاه امین‌الدو له و نایب لسلطنه را باجمعی دیگر ۳۳ فر موده بودند. با حضور امین- 
السلطان‌به لفظ‌معجز بیان فرموده بودند اگر من شاه هستم حکم میکنم که آنچه ادعای فوج 
است به سیفالملك بطور و قانون شرع شریف رفتار شود. آنچه تیول و غیره از آنبا گرفته شده 
داید تماما را گرفته رد نمائید. این فرمایش ملو کانه سار باعظمبود. اما چه‌فایده که امین- 
السلطان شوونات سلطنت را تمام کرد که ابدا درانظار مردم عظمی پیدا نکرد. بعلاوه شب در 
مجلس وزیراعظم این فرمایش را اسباب تمسخر نموده بودند. وعدءٌ حکومت سال آینده خراسان 
راهم باو داده بود. خلاصه امروز عصر وزیر مختار روس حسن اباد آ مد بازدید من. 

پنجشنبه ۱۴ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. فراش سواری به‌احضار من آمد رفتم. 
معلوم شد بواسطهٌ رفتن امین‌اقدس امروز بطرف مشہد مقدس شاه صبح زود بیدار شده بودند. 
باین جہت سلطنتآباد رفته بودند. خلاصه وقتی من رسیدم امین‌الملكك مشغول محاسبهٌ خزانه 
بود و عرض میکرد که از مخارج سال گذشته و پیرارسال چبارصد هزارتومان بخرح کتابچۀ 
امسال آوردیم. این است که مبالغی کسر عمل داریم. شاه هم تصدیق فرمودند. من عرض کردم 
ا درخاطر مار سيت که دوسال قىل در ضمن التفات به | مین لسلطان ممفر‌مودید خرج و 
دخل دولت‌را طوری نوشته است که ما مبالغی مقروض خزانه بودیم و حالا درسالی چہارصد 
هزار تومان فاضل داریم. پس این چبارصد هزار تومان فاضل چطور شد که مبالغی هم باقی 
است. البته این عرض من مزید بردشمنی آلزال خواهدشد. از آنجائی که باك ندارم گفتم. 
خلاصه حسنآباد آمدم. عصر سفیر عثمانی و چورچیل وشلکنوف دیدن من آمدند. 

جمعه ۱۴ - دیشب بخیال رفتن شبر افتادم. صبح بسیار زود شیر رفتم. اول خانهٌ مرحوم 
آقازادة مرحوم» بعد خانه حاحی محمدخان وریں سر کار شکوها لسلطنه که از اقو ام آ قازادء 
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مرحوم است. بعد خانة حاجی وکیل الدوله که ماه قىل دخترش فوت‌شده بود رفتم. ازآذجا خانۀ 
خودم آمدم. دوساعت بغروب‌مانده پارك امین‌آلدوله. مغرب طرف شمیران آمدم. شب مممان 
سفارت‌فرانسه بودم. آذحا رفتم. ساعت چہار حسنآباد آ مدم. 

شنبه ۱۵ - صاحبقرانیه رفتم. بعضی از وزراء هم بودند. ایلچی روس هم بسلام مخصوص 
پذیرفته خواهدشد. بعد ازناهار شاه من ودکتر فوریه خانة میرزا على دکتر رئیس‌الاطباء ناهار 
مپمان بودم رفتم. بعد خانه آمدم. عصر هم ایلچی فرانسه دیدن آمد. 

یکشنبه ۱۶ - شاه امروز شیر تشریف بردند. من نرفتم. تما روز حسنآباد مشغول 
ترجمه «توردومند؟ بودم. 

دوشنبه ۱۷ - صبح درب‌خانه رفتم. بعد ازصرف ناهار شاه لقب بمرجت‌الدوله برای‌فرنگیس 
خانم همشیرة عبال خودم گرفتم. توسط سلطان ابراهیم میرزا را هم نمودم. حکم‌شد مجدداً به 
خلوت همایونی بیاید. شنیدم امروز در مجلس امین‌السلطان کار غریبی شده. مشیرالدوله و 
جمعی ازشاهز اده‌ها و حمعی ازعلماء بودند. فش را نظام يكث‌دفعه وارد اطاق مشود و میگوید 
برخیزید کم شوید بروید وزیر مختار روس می‌آید. درصورتی که امین لسلطان خدمت شاه بود. 
مشیرالدوله [۸۱0] و سایرین با کمال خفت برمیخیزند بیرون می‌آیند. سوار وایل‌قورت‌بیکلو 
۳ بها بو | لحسن‌خان دادند. شب اهل‌خانه اندرون رفته بو د. امیرزاده سلطان بر اهیم مبرزا وعماد- 
الاطباء پیش من دودند. 

سه‌شنبه ۱۸ - صبح زود برای اینکه سلطان ابراهيم میرزا را منزل امین‌السلطان ببرم و 
خیلی وقت بود آنجا نرفته بودم رفتم. امین‌السلطان صبح بآن زودی شبر رفته بودند. ندیدم. 
آذجا مدتی نشستم تا شاه بیرون تشریف آوردند. بمناسبت عیدغدیر تمثال مبارك حضرت امیر 
علیه| لسلام رابه گردن انداخته بودند. این تمثال را بعد از فت هرات خودشان اختراعفرموده‌اند. 
دراین مواقع مقدسه استعمال میفرمایند. فوج خلج که از شیراز آمده‌اند در خیابان از سان 

دشت. سلام عام هم غل | ترش منعقد شد. بعد از ناهار حسنآباد آمدم. امیرزاده حلال‌الدین 

میرزا که تازه از کرمانشاهان آمده‌اند بحپت دیدن همشیره‌شان حسن‌آباد آمدند. ناهار با 
ایشان صرف شد. چون اهل خانه اندرون شاه بود امیر ر اده شب رفتند شب که وقت دیگر دیدن 
اهل‌خانه دبا یند. فر دا در ر کاب شاه شمر ستانك ممرو بم» ان‌شاءله. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح زود با دکتر فوریه بطرف شمرستانك رفتیم. درپیازچال ناهار 
افنادیم. در این بین بند گان همایون رسیدند. از جاده خارج شدند. به آفتاب گردان من آمدند. 
چپار پنج دقیقه توقف فرمودند. اظبار مرحمت وصحبت فرموده رفتند. بعد امین‌السلطان هم 

دشت. ابد اعتنا بمن نکرد. بعد از ناهار قدری خوابیدم. بعد براه افتادیم. يك‌ساعت و تیم 

بغروب مانده وارد منزل شدیم. در همان يورت همه ساله منزل کر‌دم. خیلی خسته و 18 
بودم. 

پنچشنبه ۲0۰ - امروز صبح زود با درد کم و خستگی به درخانه رفتم. در حضور همایون 
درباب استخدام دکتر فوریه که گفتگو شد من عرض کردم خوب است فوریه حکیم‌باشی سفر 
باشد و طلوزان حکیم‌باشی حضر. بیمین قرار شد. دیگر فوریه به‌فررنک نخواهد رفت. بعد از 
ناهار شاه بواسطه اینکه امین ا لسلطان دربخانه اظپار ممپری کرده بود دمن ممزرل ایشان رفتم. 
مجدالدوله وجلالالملك [و] شیخ‌الاطباء و میرزا نظام آنجا بودند. ناهار میخوردند. من‌هم مشغول 
ناهار خوردن شدم. مدتی آنجا نشستم. صحبتبای عجیب غریب شنیدم. من‌جمله امینالسلطان 
مدلل و ابت. مینمودکه در این ده‌روز توقف فرانسه زبان‌را که خوب حرف میزدم سېل است 
روزنامه‌ها را هم خوب میخواندم و می‌فبمیدم! خلاصه من منزل آمدم. عبدالباقی بوضع خوبی 
چادر مرا درست کرده بود. عصر هم صدیق‌السلطنه از شر آمد. منزل من پیاده شد. 

جمعه ۲۱ - اگر چه خودم مصمم سواری بودم فراشی هم باحضارم آمد که شاه گله کیله 
ناهار ميل میفرمایند. آ ذجا رفتم. سرناهار روزنامه خواندم. بعد مزال مدم. ناهار خورده خوابیدم. 
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جادر منزل من خوایید. قدری جشم راست من درد گرفنه است. دندان‌ساز احمق این شخص 
سوئدی [را] که در لار همراه آورده بود باز این‌جا هم آورده و ۳ تت ر شد نن 
مرد که روزنامه نویس اجنبی را در این سفر و تفرج و گردش همایونی چرا همراه آوردی! 

شش ۳ - يك ماه دود حمام نر فته نو دم. صح ۳ حمام مر سا ا کف ان بود 
جفام رف از انا بازوین سایق الساطته و و آمدغه با مسق که جا بو :مش اش 
درست نشده بود ناهاری صرف نموده و خوابی کردیم. بندگان همایون‌هم به‌توچال شکار تشریف 
درده نو دند. 

یکشنبه ۳۲۳ - بندگان همایون شکار تشریف بردند. من بواسطهُ درد چشم تتوانستم بروم. 
شنیدم فضائی ازشاه گذشته بود. وقتی که مشغول شکار دو دند دريك‌جائی کمین کر ده بو دند چنل 
[۸۱۱] قوچی از جلو گذشته بوده خودشان چند تفنگ خالی کرده بودند نزده بودند. عزیز- 
السلطان از پشت سر بطرف شکار گلوله انداخته بود. از قرار گفته میرشکار باروط تفن 
زلف شاه را سوزانده بود و گلوله بفاصلهُ يك بندانگشت از بالای سر شاه گذشته بود. خداوند 
قىارك و تعالی وجودممارك را حفظ فر مودند. | گروقنی که این «خر‌جوسنه» آغاعرد اله را کلو له 
زده بود یك دو سیلی بهاو رده میشد دیگر آین بی‌پروائی‌را نمیکرد. خداوند بحق .ا یمه طا هرن 
پادشاه مارا از شر آتبه این طفل بی‌تر بیت محافظت کند. 

دوسنه ۲۳ - شاه سوار شد‌ند. در 2 ناهار ميل فر مو دند. عصر که مراجعت فر مودند 
از حوالی چادر من گذشتند. به عیرالملك را بعیادت من فرستاده بودند. ازقراری که شنیدم میرزا 
نصرالنهخان مصباح! لملاث منشی وزارت خارحه که کارهای سفارت روس محول باو أشنت دوپسس 
خودرا بدون احازء شاه به‌حیت تحصیل پطر بورغ فرستاده. این‌خبر را شاه شنیدند متغیر شدند. 
اورا احضار به‌اردو فر مودند تنبیه نمایند. 

ەڭىلە ۲۵ - امروز صبح دربخانه رفتم. چون فرق دود جادر اما لسلطان رفتم. حمع‌ی 
آنجا بود[ند]. هیچ انتظار بیرون آمدن ایشان‌را از خلوت خانه نداشتیم که یك مرتبه چون سرو 
روان اما لنگان لنکان وارد جادر شدند. قدری خدمت ایشان دسم . بعد خدمت شاه رفتیم. بعد 
از ناهار شاه منزل آمدم. سلطانآیراهيم و ا کیان ا مه وارد منزل من شدند. عصری هم 
مجدا لملك وارد اردو شد‌ند . 

چپارشنبه ۲۶ - صبح دیدن مجدالملك رفتم. وقتی که وارد چادر شدم خیلی پشیمان شدم. 
زیرا که با امین‌حضور و بکمز خلوت کرده بودند. زود بر‌خاسته طرف کله کیله رفتم. وفتی که 
ازدم عمارت امتا دیدم اعنمادا لحرم» امین! لسلطان وامین‌خلوت را اندرون میبرد. شاه که 
کله کبله تشریف اآوردند معلوم شد امین خلوت را شس فی‌ستادند. از قراری که میگفتند 
دجہت فوج لاریجان که شوریده و دربخانهة عزیزالسلطان بست رفته‌اند بجپت اصلاح آنہا رفته 
است شپر. خلاصه سر ناهار شاه بودم. بعد شاه شکار تشریف بردند. من قدری با امین‌همایون 
ومحمدحسن میرزا وده‌باشی طرم بازی کردم سه تومان هم بردم. سالبا بود بازی نک‌ده 
دودم. 

پنجشنبه ۳۷ - امروز آش‌پزان است. چون پارسال فرنگ بودیم این رسومات آشپزان 
بعمل نیامد. امسال باز شروع شد. فرقی که با سالهای قبل داشت این بود که بعضی از اشخاص 
بالنسبه مسن‌تر بودند ازحالاء و سالہای قبل هنوز ایران مقہور چنگال انگلیسپا نبود و امسال 
هست. وزیراعظم مرد پاك مقدسی بود. حالا شراب میخورد و نردمیبازد. همه امورات بپمین 
طور است. تدار کات و تجملات آش هم بسیار کم بود. من‌هم علی‌الرسم بودم. بمن فرمایش شد 
کدو پاك کنم. نشستم و مشغول شدم. وزیر اعظم هم بکار من مشغول بود. تمام روسای اداری 
ومعتبرین هم مشغول بودند. درأین بین شاه بعمارت تشر‌یف بردند. به ناهار مشغول شدند. مرا 
هم احضار فر مو دند رفتم. روزنامه عرض شد. بعد از ناهار خواستم منزل بیایم دوچیل مانع شد. 
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یکی بحرت کار سلطان ابراهیم مزا که از شور آمو اشنت که کار پرش<د معی او را درست 
و و این دفعه پنجم انشنت که پیشخدمت شده باز معزول میشود. لايد و ناچار به جادر آشپزان 
رفتم که امین‌السلطان را دیده این کار را درشت کپ و یکی دیگر گفته بودم چادرم را از دم 
رودخانه کنده پنجاه قدم بالاتر ببرند. از تشلی نو کر‌ها یمین داشتم تمام نشده» خواستم دربخانه 
قدری بمانم تا تمام شود. خلاصه ناهاری صرف نموده [۸۱۳] با کمال عجز عریضه‌ای ازامین- 
السلطان کر فتم بتوسط مبرزا محمدخان حضور شاه زسانديم. توسط امین‌السلطان در حق 
سلطان ابراهیم ردا فول شل ۰ فر ستادیم |مىرزادەرا آوردند. خدمت ورس اعظم در دیم. سرداری 
هم خلعت مرحمت شد. منزل آمدیم. هنوز فراشمهای واپوری چادر را نزده بودند. شب هم محمد 
حسن مبرزای پسر مرحوم اعتضادا لس لطنه که بتوسط من لقب ازشاه استدعا کرده شاید هم ندهند 
منزل من بود. معلوم است حضود این دو امیرزاده چه نتیجه میدهد. مختصر طرمی بازی کردند. 
قدری بتقلب, قدری بخوش‌نقشی. سلطان ابراهیم میرزا ده‌پانزده تومان‌برد. من‌باختم. شامی‌صرف 
شد. با کمال خستگی خوابیدم. 

جمعه ۲۸ - شاه سوار شدند. شکار تشریف بردند. من خواستم حمام بروم مجدالملك 
بازدید من آمد. این جوان ازوقتی که اردو آمده محض اثدات خدمتی به امین‌الدوله تحريك 
کم ور ها و ها ی رات رایع 
در وقتی که غبر از بکمن و من رابعی نبود گفت بعد از آنکه ملافیض الله را طردکر‌دند امین‌الدو له 
برئیس‌پست‌خانه قم نوشته بود که مبلغی باو خرجی بدهند. بکمز عیناً این خس را به مجدالملك 
وامین‌حضور رسانده بود. هردوی آن بزر گوار بجات عدیده باسلطان ابراهیم بدهستند وتعجب 
ازاین داشته‌اند که چرا امین‌السلطان قبول کرده است او بخلوت بیاید. خیال میکنند که باید 
ميان من و امین‌السلطان يك خصوصیت کامل شده باشد و آن خصوصیت باید برضد امین- 
الدوله باشد و آن حدس و قیاس حضرات اسباب يك کدورت و رنجشی ميان من و امین‌الدو له 
فراهم آمده که گمان نمیکنم اصلاح‌پذیر باشد. خلاصه بعد حمام رفتم. مراجعت پمنزل نمودم. 
شنیدم سر دوازده‌سالة عزالدوله عبدالصمد میرزاشیر به حوض آب افتاده وفوت شده. امروز 
عصر نایب‌السلطنه بحکم احضار با تب شدید وارد اردو شد. فوج لاریجان هم که به‌توپ مروارید 
بستی شده بودند بمأموریت امین خلوت واهتمام وزی نظام متفرق شدند. عصر شاه درمراجعت 
از شکار بعبادت نایب‌السلطنه تشریف بردند. مصاحالملك راکه بحت موّاخذه آورده بودند 
جبة ترمة دوره زنجیره‌ای باو خلعت دادند» مراجعت به‌شیر نمود. اهالی شاهرود به شاهزاده 
جپانسوز میرزا حا کم خود شوریده‌اند. جمعی از اردو ازقبیل امین‌حضور و غیره مرخص‌شدند 
بروند. آقادائی ملقب به اعتماد حضرت شد. میرزا ولی مستوفی ملقب به‌سراج‌السلطنه وا کبرخان 
آمده که مرخص شده کرمانشاهان برود. دجہت خداحافظی منزل من‌آمد. بتر ازاین ۱ 
دنیا دیده نمیشود. 

شنبه ۲٩‏ - صبح منزل نایب‌السلطنه که هم تب دارند وهم نقرس پاشان درد میکند رفتم» 

یکشنبه غرة محرم [۱۳۰۸] - صبح باز خدمت نایب‌السلطنه رفتم. همانطور تب باقی‌است. 
از ] نحا حضور شاه رفتم. فر‌مودند دو روز اش نب سردارم و عصر زالو خواهم انداخت. 
حاضر باش. من منزل آمدم. ناهار صرف نمودم. دو ونیم بغروب مانده دوسه فراش به‌احضارم 
آمد. بدربخانه رفتم. شاه تازه زالو می‌انداخت. حاجی حیدر سالی متجاوز یکصدتومان پول زالو 
میگیرد» اما زالو هم بقدری ضعیف بودکه هرقدر کردند نگرفت. آخر آغامحمدخان خواجه 
گفت آ دم‌های من محض‌احتباط همیشه زالوهمراه‌دارند. رفت چنددانه زالوآورد انداختندو گرفت. 


ا دو کلمه محو شده خوانده نمی‌شود. 
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قدری خون آمد. ان‌شاءالله نافع است. امروز درهمان چادر آشپزان پنج نفر از روضه‌خوانمای 
معروف را آوردند از شیر بنای [۸۱۴] روضه‌خوانی درحضور همایون وحرم‌خانةٌ جلالت شد. 
اهل اردو و زنیای دهاتی‌هم حاضر میشوند. يك‌ساعت بغروب مانده هم چادرامینالسلطان و شب 
منزل مجدالدوله روضه مبخوانند. درمراجعت ازخدمت شاه بروضه امینالسلطان رفتم. چون‌خیلی 
کم خدمتشان میرسم بیشتر از سایرین بمن‌احترام میکنند. از آنجا پیاده دیدن آقاسید ابوطالب 
روضه‌خوان بعد منزل آمدم. 

دوشنبه ۴ - نایب‌السلطنه ام‌وز شمران تشریف بردند. بکمز هم خودی را داخل جیش 
حضرت والانموده‌به شیر رفت. من‌هم وقت معین درب‌خانه رفتم. قريب دوسال بود شاه درس 
فرانسه نمی‌خواندند. یا از پریشانی خیالات» يا ملاحظه از امین‌السلطان داشتند. امروز شروع 
به‌درس نمودند. بعداز ناهار شاه من منزل آمدم. عصر نو کر‌های من با آدمپای عزالدوله در سر 
آب دعوا کردند. خالی از تماشا نبوده است وسری‌شکسته شد. معاون‌الملك وامین‌الملك هم 
وارد اردو شد ند. 

سه‌شنبه ۳ - من هنوز خواب بودم [ که] امپرزده سلطان ابراهيم میرزا تشریف بردند 
واز رفتن ایشان مشعوف شدم که الحمدلله بواسطة من بمقصود رسیدند و مشعوف مراجعت 
نمودند. دربخانه رفتم. مراجعت بمنزل نمودم. 

چپارشنبه ۴ - امروز هیچ ميل نکردم دربخانه بروم. منزل ماندم. روزنامةً دولتی که 
پریروز از شیر آوردند «آرتیکلی» از کرمانشاهان نوشته بودند که مسوده آن «آرتیکل» بخط 
حسام‌الملك حاکم کرماتشا[هاآن بود واو فرستاده بود. مضمونش این بودکه بلوك ایوان که 
مجاور مندلیج است تا بحال خراب بود و آبش به مندليج میرفت» باهتمام حسامالملك بندها 
سته شده که آب به مندلیج نمیرود» يلوك ایوان درشرف آبادی است. ازبرای من سوء ظنی 
حاصل شد که مبادا انتشار این «آرتیکل» منافی پلتيك دولت و مفغایر خاطر مبارك باشد. به‌ادیب- 
الملك نو شم که این «آرتیکل» ۳ بند گان همایون ملاحظه فر ما یند. اگر صحیح اش ممنشن 
شود والافلا. بعد از يك ساعت دیدم خود ادیب‌الملك وارد شد. روزنامۀ پاره شده در دست و 
ابلاغ ام همایون را نمودکه این خبر صحت ندارد» چرا نوشته‌ایه و روزنامه تقسیم نشود. 
فی‌الفور به میرزا علی‌محمدخان کاغذی نوشتم. فوری فراش را سواره شر فرستادم. بعد از 
ثاهار که بیدا شدم دیدم دستخطی در کمال نغیر ازطرف بند گان همایون به‌من رسید که چرا 
باید چنین خبری که هیچ اصل ندارد در روزنامه نوشته شود. عریضه‌ای عرض کردم که روزنامه 
تقسیم نمیشود» مگ ورق اول که بنظر مبارك میر‌سد. سه‌چپپار روز منتظ جواب میشوند آن‌وقت 
منتشی مسباژند. عصر که احشساب‌الملك آمد میگفت در حاشیه عریضه تو شاه دستخط مفصلی 
نوشتند وحمت | بسنا لسلطان فرستادند. ر حسم فراش را شیر فرستادم . از زا على محمدخان 
سند این خر را e‏ بیاورد. معاون‌الملك و امین‌الملك وارد اردو شدند. هردو بجہت حساب 
خزانه آ مدند. سلطنت آ باد که نو دیم شصت‌هز ار تومان فاضل خزأنه بود» حالا صدوهشتاد هزار 
تومان است. شنیدم ازاین حساب‌سازی خاطر مبارك خیلی متفیر است. 

پنجشښه ۵ - ددشب از شدت د ریشانی دوساعت نخوابیدم. ٠‏ صح در بخانه رفتم. شاه بسرون 
آ و بااینکه یك ساعت نطیر: مانده بود فرمودند ۱ گرامینالسلطان:. بیدارشده است اورا 
بیاورند. شنیدم دیروز وقتی که جناب وزیراعظم باخواص مشغول باختن نردبودند سیدی که عارض 
بود سرزده وارد میشود. حضرت صدارت سید را بافتضاح بیرون میکند. بعد پای برهنه گاومس 
چادر را کشیده وکیل و آردل وپیشخدمت وفراش [را] هر که بودکنك میزند. پای مبار کشان 
بطناب چادر گرفته زمین ممخورند. آن‌وقت یقه را پاره ه‌کنته: ازواحبا لوجود تأهرجه موحود 
است فحش میدهند. عربده ونعره میکشند که امینالسلطنه ازخواب حسته بچادر صدارت می‌آید 
وسا کتشان [۸۱۴] میکند. حاصل‌این‌عمل‌اینکه از بعداز مقد مه خان مخبرالدوله باعصا راه‌مبرفتند. 
امروز بی‌عصا دیدمشان. یعنی که پایم بطناب چادر نگرفته و زمین نخوردم. خلاصه چند روز است 
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شاه درس میخوانند. امروز در مجلس روضه شنیدم فخرالدوله و نوش آفرین‌خانم باهم دعوا کرده 
بودند و فحش زیاد به‌هم داده بودند واین مرافعه بعرض حضور همایون رسیده بود. به‌نوش آفرین 
خانم تفیی‌شده بود. اوهم چادر کرده بود که پیاده به شر پرود. بعد اصلاح شده بود. امشب 
وزیراعظم چادر مجدا لدوله بروضه‌خوانی مپمان بودند. 

جمعه ۶ - دیشب تا صبح بواسطه نیامدن نوری از شہر هیچ نخوابیدم. صبح يك‌ساعت 
به آ فتاب مانده از چادر بیرون آمدم. ديدم نوری آمده و میرزاعلی‌محمدخان سندی که بخط 
حسام‌الملك بود فررستاده بود. من‌هم عریضةٌ مفصلی بشاه عرض کردم و سند را در جوف فرستادم. 
آبدار پدرسوخته یا از شدت بی‌اعتنائی يا از شدت خریت عریضه مرا به خواجه سرایان نداده 
باسمعیل شا گرد فبوه‌چی شاهی‌داده بود. چون بعضی مطالب محرمانه نوشته بودم سوءظنی حاصل 
شد که مىادا ددست مردم بیفند. تا يك‌ساعت از شب گذشته که حواب رسد آسوده شدم. 

شنبه ۷ - صبح بازدید علاءالدوله رفتم که مدتی بود با من قر بود. بواسطهُ اينکه چرا من 
عریضه کرم‌بيث فاجاق را که همسابه من‌است بنظرشاه رسانیدم. بعد خودش بی مقد مه آ مد صلح 
کںد. از | نحادرب‌خانه رفتم. چون قرق شکسته بود ناچارعمو می )$( ۱ مین لسلطان‌رفتم. مسي الملك 
را دیدم که از شر آورده بودند. باین تقصیر که جرا ملکی که از جلالالملك خر یده‌ای تصرف 
نموده‌ای. قدری گذشت قرق شکست. خدمت شاه رسیدم. درسی خواندند. بعداز ناهار مت ل 
آمدم. دوساعت از شب‌رفته انس | لدو له از صاحبقرانبه وارد شمپرستانك شدند و اینکه دیس 
آ دند حت اين دود. چون رسم سلطنت قاجار انتک که روز هفتم علمی ده اسم شاه می‌بندند و 
به تکیه میبرند. این شغل خاصه مہدعلیای مرحوم بود. بعداز مہدعلیا به انیس‌الدوله رسید. تا 
علم را بسته به قکیۀُ کامرانبه نایب‌السلطنه فرستادند دیر شده بود. باین‌جہت دوساعت ازشب 
رفته وارد شدند. 

بکشښه ۸ - صح درب‌خانه رفتم. صنیدم رفتن‌سیاه بيشه موفوف شد شناد فر مودئد سیاه پيشه 
نمی‌زو یم. سلطنت آباد خواهیم رفت. معلوم شد بو اسطه انقلاب هو | و باران دیشب بوده ا 
بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. عصر شسیدم حمعی از ملایری‌ها که از تعد بات آقای داماد آ مده و 
بطو یله امین‌السلطان بستی شدند چند روز آنجا ماندند. دیدند کارشان نمیگذرد امروز یکی از 
خوانین آنبا جرأت کرده به تکیهُ شاه رفته بگردن خود ریسمان بسته پهای منبرنشسته. مجدالدو له 
خان مذ‌کور را اطمینان داده باخودش خدمت امین‌السلطان می‌آورد. در وقتی که در چادر 
امین لسلطان روضه‌خوان روی منبر است و مشغول ذ کر مصیبت بود جناب وزیراعظم مطلع شده 
از چادر بیرون میدود. کاوسرزیادی به خان ملایری بیچاره زده بود. روضه به‌هم مبخورد. خداوند 
عاقبت مردم را از جنون این جوان حفظ کند. میگویند مسیو دنی رئیس تراموای برای گرفتن 
امتباز جدیدی باردو آمده خشکند (؟) دندانساز شده. دندانساز خیلی از این فقره جراست. بمن 
شکایت میکرد که نه شراب دارم و نه خوراك. باران شدیدی از وقت‌ظبر شروع کرده. تمام شب 
هم می‌بارید. 

دوشنبه ٩‏ - صبح روضه‌خوانی اعتمادالحرم رفتم. مجلس ساد بی‌ریای خوبی‌بود. بعد ازآنجا 
خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. از چپار بغروب مانده متصل رعدوبرق و باران 
| هوا هم خیلی سرد شده. میگویند چورچیل صاحب اردو آمده چادر | مین ا لسلطان مخفی 
است. [۸۱۵] صحت و سقمش را نمیدانم. 

سه‌شنبه ۱ - ارخا بی‌نظی‌ها یکی عمل تقویم است که همهوقت غرة عاشورا و ساخ 
رمضان را مخشوش میکند. چنانچه عاشورای امسال هم مشکوك است. در هرصورت لوازم عاشورا 
را عرفا بجاآوردیم. آقاسید ابوطالب روضه‌خوان را آوردیم. مختصر روضه‌ای خواند. بعددرب‌خانه 
رفتم. بعداز ناهار شاه منزل آمدم» يك مرتبه رعدوبرق شد. چپار ساعت تمام طوفان بود. برف 
ا از دره سیل حاری شد. این انقلاب هوا سب شد که بنأبود از راه اوشان بیستم شاه 
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سلطنت آ باد مزاع که آ دحا را حاضر کنم. 

چپارششه 5 صنح سر دسته از شمر ستا نك طرف شمىران آ مدم. در راه به حاحجی مالا 
لطف اه که ملقب به صدرالواعظین شده روبرو شدم. باایشان تا منظریه آمدیم. چون کالسکه 
۳ شم بر ده بو دند درشکۀ امبرزاده سلطان ابراهیم‌میر زا ۳ آورده دو دند سوار شده حسن | باد 
آمدم. الحمدلله همه سلامت بودند. عصر برادر باغبانباشی را خواستم که از وضع سلطنت آباد 
سوال‌کنم. گفت هنوز اندرون ناتمام است. در این‌بین‌هم کاغذی از باغبانباشی رسیدکه اگرممکن 
است شاه بیستم تشریف بیاورند بتر است. همان شبانه کاغذی به امین‌السلطان نوشتم جلوداد 
خودم را فرستادم. 

پنچشنبه ۱۴ - صبح زود سلطنت آباد رفتم. دیشب عزیزالسلطان و بعضی از خدام حرم خانه 
سلطنت آ باد آمده بو دند. طور یکه دست‌وپای باغبان و سرایدارها را بسته بودند که نتوانسته‌اند 
اندرون بروند اطاقبا را فرش نمایند. من رفتم باغبان و سرایدارها را به‌اندرون فرستادم. در 
فرش کردن اطاقہا حوجوق و کاچپره کنیزهای عز یزا لسلطان معر که کرده دودند که جرا اطاق 
انیس لدو له رو فرشی اطلس دارد؛ اطاق آنا ندارد. خلاصه تمام روز را بدست خودم مشغول ياك 
کردن اطاق‌شاه دو دم. هیجوفت دیده‌نشده بود که هنوز بنانی دراین‌فصل تمام‌ذشده داشد. اوقاتی که 
این تعمیرات باغات با من بود در فصل کل سرخ تمام میشد. حالاکه اوائل پائیز است همه‌جا 
ختی اطاق نشیمن شاه ناتمام است. نه‌آنوقت. به من تحسینی بود و نه حالا به کسی ایراد است. 
شش بغروب‌مانده دکتر فوریه رسید. از قرا رگفتۀٌ نو کر او که از بارهای خودم پرسیدم گفت چہار 
بار شما با عبدالعظیم گم شد. این چپاربار تمام کتابچه‌ها و اسباب هندسه و لوازم زند کی من 
بود که باو سپرده‌ام. معین است برای من از این خبر چه حالت دست داد. دوساعت بفروب‌مانده 
شاه وارد شدند. بعداز زیارت خا کپای همایون دمآ بدارخانه قدری خدمت وزیراعظم نشسته بعداز 
سلطنت آ باد حسن آ باد آمدم. يك ازشب‌رفته بارها رسید آسوده شدم. 

جمعه ۱۴ - صیح سلطنت آباد آ مدم. امین‌الدو له ار مس آ مده دود ملاقات کردم. شب شاه 
بیرون شام میل فرمودند. سرشام بودم. بعد حسن آباد آمدم. 

شنبه ٩۴‏ - صبح شیر رفتم. هنوز بنائی خانة شیر ناتمام بود» باوجودی که پول پیش دادم. 
عصر از شمر سلطنتآباد رفتم. آنجا كلية منزل نمودم. 

یکشنبه ۱۵ - صبح بحضور همایون مشرف شدم. سرناهار بودم. پنج بغروب‌مانده ایلچی 
روس شرفیاب شد. دوساعت تمام خلوت بود. عصر وزیر‌مختار فرانسه که دیدن دکتر فوریه آمده 
بود چون در يك محوطه منزل داریم از من‌هم دیدن نمود. شب تنا بودم. 

دودشه ۶ - شاه من مس یف در دند. من هم شور آ مدم. سرناهار شاه بودم. بعل خانه 
[۸۱۶] آمدم. با دکتر فوریه ناهار صرف نموده عصر مستقیماً از شیپ سلطنت آباد آ مدم. 

سه‌شنبه ۱۷ - صبح حضور همایون مشرف شدم. عصائی که در او پفك بود از برای 
عزیزالسلطان آورده بودم تقدیم حضور همایون نمودم. خیلی مطبوع افتاد. این روزها چنانچه 
نوشتم شاه درس فرانسه میخوانند. خاطرمبارك چندان خوش نیست. وزیراعظم گاهی از دروغ 
سفراکه نه سر دارد وئه ته تمام برای اینکه خاطرمبارك را از رسیدن بامور کشوریه و لسكرية 
خارجه و داخله منصرف نماید که مبدان خود را خالی بحپت تاخت‌وتاز نماید خلق مارك را تنک 
میکند. ا گرهم از طرفی اندکی آسودگی پیدا شود آنوقت بتحريك ایشان باز مأمورین مخصوص 
او از قبیل مردك و غیره عزیزالسلطان را به قمیر و گریه وامیدارند که از این‌طرف خاطرمبارك 
پر دشان شود. خلاصه وضع طوری اتک دم نمیتوان زد. خداوند عاقت را خی کند. 

چبارشنبه ۱۸ - سه روز قبل از مرجان خانم تر کمان والد؛ فرج‌السلطنه خداوند پسری 

بشاه عنایت فرمودند موسوم به ۰ امروز شاه بقصر فیروزه تشریف بردند. بمن فرمودند که 

۱ جای این اسم در اصل سفید است. آقای حسین سعادت‌نوری توضیح داده‌اند که اسمش 

حسینملی میرزا یمین لدو له دود و در ۱۳۳ حورشدی فوت ۱ 


محرم سنة ۱۳۰۸ قمری نش 


د کتر فوریه را ببرم خانة قمرالسلطنه از طرف شاه عیادت و احوال‌پرسی کنم. پنج بغروب‌مانده با 
کالسکه دیوانی شم آ مدم. اول خانه مبرزا احمدخان رئس رفتم که دیروز سلطان ابر اهیم‌میر زا 
از شمبران به شون می آ مده از رت که پرت شده پای ات حراحت شد‌یدی بر داشته بطوری 
که دیشب یدج بجبه زرده بودند. خد‌اوند رحم فر مو دند از خطر زر گی او را نحات دادند. امیرژاده 
را عیادت ِِ بعد خانه قمرا لب‌لطنه رفتم. . کسالت روحانی او را از حسمانی زیادتر دیدم. ازتعدیات 
صد یق | لدو له مبن‌الملكث ا داشت. بعد دکان شورین دواساز رفتم. از آنحا بخط مستقيم 
مراجعت به ۳ نمودم. وقایع تازه 5 آغابهرام خواجه امین‌اقدس بدون اجازءٌ همایونی 

دحودش لقب معین| لسلطان داده حنی در تلگراف‌هم همین لقب را امضاء نمو ده دود میرژامحمد 
خان ملحك شاه را ملتفت. کنو ده او ا راف یوند کرت این لق را به تو دادم اسی؟ حواب 
درستی نداده بود و منتظر بود که بحقه‌بازی این لقب را برباید. این که شاه كلية اعطای لقب را از 
این‌ببعد موقوف فرمودند و در روزنامه چاپ شد والا بچالا کی بپرام این لقب را برده بود. 

پنجشنبه ۱٩‏ - صبح خدمت شاه مشرف شدم. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. خوابیدم. 
شب شاه شام بیرون میل فرمودند. سرشام بودم. 

جمعه ۲۰ - صح دبیر‌الملك را خواستم. بعضی پیفامات بتوسط او به | مين ا لسلطان دادم. 
بعد درب‌خانه رفتم. شاه فرمودند فرداشب فصر فیروزه میرویم مردانه. يك شب توقف میشود. 
حکماً باید بیائی. بعد منزل آمدم. شب حسنآباد رفتم. عبوراً که از دم چادر میرزامحمدخان 
مليجك گذشتم دیدم هفت‌هشت نفر از سوارهای قزوین که سپرده اوست خودش بايك لباس غریبی 
با قبای فرنگی بی‌سرداری باآن قامت رعنا و صورت زیبا به‌این هفت‌هشت نفر مشق میدهد. 
خیلی باین وضع او خنده کردم. 

شنه ۲۱ - صبح چون کالسکه را شیر برده بودند سواره تا نزديك عشرت آباد آمدم. آنجا 
کالسکه رسد مستي ډه پارك | مين ا لدو له رفتم. امین لدو له میگفت فوج لار یحان را که بو اسطه 
حمایت امین السلطان بەسىف الا اخراج کر‌دند تبولات آنپارا که از زمان آقا محمدشاه داشته‌اند 
به پانزده هزار تومان بخود سیف‌الملك فروخته‌اند. در حقیقت فوج و مملکت را باین قیمت 
فروخته‌اند. اکر این فقہ راست باشد احتمال دارد نتیحه بدی داشته باشد. از انحا خانه 
[۸۱۷] مبرزا احمدخان که امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا انحا بواسطه حراحت پامانده است که 
نمیشود حر کت بدهند رفتم» عبادت نموده بعد خانه شیر آمدم. یك بغروب‌مانده قصر فیروزه رفتم. 
شب را در حضور همایون بودم. بعد منزل آمدم. میرزامحمدخان مليجك نقل می کرد که ایلچی 
روس از طرف دولت خود یك راه‌آهن «استاراتاژيك» یعنی نظامی مبخواهد. شاه و رحال دولت 
از این متغبرند و ملتجی به انگلیسیما شده‌اند. از قرار کفته ملبحك ا گر این حرف راست داشد 
بعداز امضای بانك روطر میبایستی منتظر این حوادث شد. 

یکشنبه ۲۳ - دیشب مار وعقرب و اقسام خزنده زندگی [را] برمن حرام کرد. صبح زود 

شیر آمدم. مجددا از سلطان ابرآهیم‌میرزا عیادتی نموده خانه عمادالدوله رفتم» منزل نبود. بعد 

خان صدیق‌السلطنه رفتم. بکمز باو گفته بودکه من او را کذابالسلطنه نامیده‌ام. این روزها بکمز 
پیله غریبی دارد. از آ نحا به کاروانسرای امین ۰الملك رفتم. بعد سلطنت آباد آمدم. شنیدم دیروز 
ایشا ان و ا ا نر ی ی سناش تون وم ات 

دوشنبه ۲۴ - صبح زود برخاستم توی باغ بنهگان همایون را زیارت کردم. مشیرالدوله 
میگفت دیشب خداوند دمن نوه داده است. شاه فرمودند اسمش را حسینقلی‌میرزا بگذارم. عحب 
اینکه تولد خود معتمدالملك هم هیجده سال قبل در همین رستمآباد شده است و نقل میکرد 
خراسان مفشوش است. شیخالرئیس را بحکم دولت محبوس نموده‌اند. شاه دیروز از دوشان‌تبه 
شمپر رفته دودند. مغرب وارد سلطنت آ باد شدند. مدتی تلگر‌افخانه ۳ امین سلطان خلوت کرده 
با خراسان حرف میزدند. قوام‌الدوله‌هم قبل‌از ناهار شرفیاب شد. مدتی خلوت نمودند. من هم 
سرناهار شاه بودم. روزنامه خواندم. بعد منزل خودم آ مدم. 


۷۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


سه‌شنبه ۴۴ - امروز والده از حسنآباد به شیر رفتند. من‌هم باوجود درد مثانه خدمت شاه 
رفتم. ديدم با مصباح‌الملك و امین‌الملك خلوت کردند. ظاهر] یك سیاح روسی که از مشہد عبور 
کرده دود سفرنامه حودشی را طبع کرده بو د. از فول قنسول انگلیس که در مشہد أشنت درباب 
وضع خراسان چیزی نوشته بود که عمآقریب خراسان بتصرف روسا خواهد آمد. میرزامحمدخان 
وزیر مختار ایران در پطر دور ع۶ آن کتا رجه را بحضور شاه فر ستاده دود این خلوتبا برای گله از 
روسسا دو د. بعداز خلوتما شاه قدری درس خوآندند. دعد ناهار ميل فر مو دند. بعداز ناهار من 
منزل خودم آ مدم. 

چپارشنبه ۳۵ - صبح که بحضور همایون مشرف شدم امین لسلطان را هم در کمال تردماغی 
دیدم. وقت ناهار شاه فرمودند شب حاضرباشم. منزل آمدم. شب دربخانه رفتم. دوساعت‌ونيم در 
خدمت شاه کتاب خواندم. 

پنجشنبه ۴۳۶ - امروز قدری چشمم درد گرفته بود. يك‌ساعت بظپر مانده با لباس رسمی از 
سلطنت آ باد به زر گنده رفتم. امروز عبد امپراطور روس ان ایلجی روس یعادت هرساله ببعضی 
رحال دولت ناهار مبدهد. | مینالسلطان» مشس الدو له. ملك آراء نصرالملك و جمعی دیگر بو دند. 
قو اما لدو له مهمان بود ان اما داخل محلس نشد. اطاق دیگں ایستاد. اول صورت حای سر مین را 
خواست. همین که دید بخلاف سالہای سابق جای اول را باو ندادند قبر کرد رفت. در حقیقت 
روسپا به خصوص این وزیرمختار که تازه آمده در بی‌احترامی به قوام‌الدوله تعمد میکند. يا 
مقصودشان وزارت خارجه مشبرالدوله است» يا تفتین میانۀ رحال دولت. خلاصه جای مرا پېلوی 
مخبر ا لدو له ریردست ملك آرا قرار داده دودند. ناهار حو دی هم دادند. بعداز ناهار جون [۸۱A]‏ 
اتفاقاً همین روز عید امپراطور رفتن اهل خانه از یبلاق به شر واقع میشود امسال هم امروز از 
حسن آباد شر رفتند. من‌هم به اغورخوش گرفته بعادت هرساله امشب شر آمدم. اول پارك 
امین‌الدوله رفتم. ازآنجا خانة خود آمدم. امروز از محمدتقی‌خان نایب‌الوزارۀ خارجه شنیدم که 
روز دوم محرم که عید امپراطور اطریش بود به قوام‌الدوله گفته بودند که عید اطریشیپا است 
شیرینی برای آنہا باید فرستاد. قوام‌الدوله هم فرستاده بود. شارژدفر اطریش که جوان مجنون 
سفیبی است به قوام‌الدوله نوشته بود که ما مولود را عید نمیگیریم تاج گذاری را عید ميکيريم. 
شیرینی را باید آن روز فرستاد. قوام‌الدوله بجای اینکه جواب بدهد در هردوموقع خواهم فرستاد 
آدم فرستاده دود محموعه های شب بنی را پس‌آورده بو دند! این فقره اسباب مصمون شده دبود. 

جمعه ۳۷ - صبح خانة ریس عیادت سلطان ابراهیم‌میرزا رفتم» از آنجا سلطنتاباد» شاه 
از من بر‌سبدند دیرور قو اما لدو له هم بود؟ بااینکه میدأنستم الىت تفصیل دبرور را ششبده دودند 
عرض کردم آمد» دلش درد میکرد وارد مجلس نشد. شام دیگر هیچ نفر‌مودند. عصر شاه چیزر 
منزل امین‌خلوت مہمان بودند تشریف بردند. من‌هم منزل خودم آمدم. 

شنبه ۳۸ - صبح که باغ رفتم معاون‌الملك را دیدم که میرزا محمدعلی‌خان منشی سفارت 
لندن را بحضور آورده بود. شاه قريب يك‌ساعت بااو خلوت فرمودند. بعد ایلچی انگلیس را به 
نیابت پدرش حضور آورد. معلوم شد شپر‌تی که داده بودند قوامالدوله بواسطه حر کت پرپروز 
مپمانی روسیپا معزول شده است دروغ بود. خلق مبارك هم چندان خوب نبود. امین‌حضور پقوت 
ارادت با امین‌السلطان و محض مخالفت با نایب‌السلطنه برای حلب نفع از شاهیسون بغدادی 
اسباب دوسه قتل شده. این فقره بشت باعث تغیرخاطر مبارك گردید. محض تنبیه احضارفر مو دند. 
وزیراعظم هم بود. هرقدر ا موقع خلوتی پیدا کند حرفی بزند تشد. من بعداز ناهار منزل 
آمدم. دربین راه آردالی دیدم. آقابالاجان دوتسبیح و دوعدد قوطی از اسباب مسروقه من فرستاده 
بود. آزدال هم انعام میخواست. باو فحش زیادی دادم. منزل کاغذ سختی به نایبالسلطنه نوشتم 

یکشنبه ۳٩‏ - امروز خلق همایون نسبت به پریروز بہت بود. چند روز قبل بعضی روزنامه- 
های روسی بمن داده بودند بدهم ترجمه کنند. دادم میرزا احمدخان ترجمه کند. امروز آورد. در 
این روزنامه اثبات قدرت انگلیس‌ها را در ایران و متابعت امین‌السلطان را با انگلیس‌ها و صدمه 


صفر سنه ۱۳۰۸ قمری ۷۷ 


بدوستان روس عمو ما و خصوصاً ده ر کنا لدو له و امین | لدو له را نوشته دودند. مبرزا احمد‌خان 
از من خواهش کردکه میخواهم در این مورد اظپارنظر خصوصیتی با امین‌السلطان بکنم» قبل‌از 
اینکه این ترجمه بنظر شاه برسد به امینالسلطان نشان بدهم. گفتم چه عیب دارد. او رفت منزل 
اهتن اسنلطان .مق آمدم دردخانه. بعداز دوساعت که اصل روزنامه و ترجمه را بحضور آورد ۳ 
پدست خودش تقدیم حضورمبارك نمود. من عرض کردم همان روزنامه‌هائی است که پریروز داده 
بودید ترجمه کنم. کتابچه را که ديدم معلوم شد مپرزا احمدخان در حضور وزیراعظم که برده 
دود عوض کرده این کتابچه صح نبود. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. شب درب‌خانه رفتم. 

دوشنبه سلخ - صبح به رستمآباد منزل مشیرالدوله رفتم. نبود. ازآنجا بازدید سفیرعثمانی 
رفتم. اه وت روسسا ایرادی درامتباز انحصار تما کو به انگلس‌ها دارند و معاهده باامین| لسلطان 
بسته‌اند که هرچه از طرف آنپا کفته میشود به ایلچی انگلیس گفته شود. درصورتی که هردو این 
[۸۱۵] مطلب بی‌معنی است و صورت نخواهد گرفت. ازآنجا بمنزل مراجعت نمودم. شاه هم صبح 
بقصد دوشان‌تپه تشریف بردند. تا بعد معلوم شود کجاها قشریف برده‌اند. 

سه‌ششبه غرة صفر - صبح دعای اول ماه صفر را خواندم. بعد درب‌خانه رفتم. بعداز ثاهار 
شاه منزل آمدم. يك بفروب‌مانده طرف شمر آمدم. يك‌سر پارك امین‌الدوله رفتم. بعد خانة میرزا 
احمدخان عبادت امیرزاده سلطان ابراهم‌مبرزا رفته بعد خانه آمدم. شب شم خانه خودم بودم. 

چبارشنبه ۴ - امروز و امشب هم شب ماندم. صبح قدری در شیر گردش کردم. بعد خانة 
میرزا احمدخان رئیس رفتم که حمام بروم. عیال امین‌الدوله حمام بود. نشد حمام بروم. مراجعت 
بخانه نمودم. 

پنجشنبه ۳ - شاه شیر تشریف آوردند. من صبح دربخانه رفتم. تا شاه تشریف آوردند من 
بیکار بو دم. تمام آندرونی را که درست ندیده دودم تماشا کردم. بعك سرناهار شاه بو دم. خانه آمدم. 
عصر شارژدفر آلمان يك گلدان چینی که صورت امپراطور آلمان را دارد و امپراطور بجپت شاه 
هدیه فرستاده بودند بدون حضور وزیرخارجه با اتباع وزیرخارجه حضور آورده بود و معرفی 
گلدان را کرده دو ده ببجاره ایران که محص عرض‌شخصی از آداب رسمی‌هم خارج دة ات 

جمعه ۴ - صبح که بباغ رفتم خدمت شاه رسیدم. بند گان همایون نسبت به ایام سابق دماغی 
داشتند. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. 

شنبه ۵ درب‌خانه رفتم. مشر ا لدو له را ديدم که شاه احضار فرموده بودند بحپت فروض 
میرزامحمدخان سرتیپ فوج لاریجان که فوجش معزول شده است قراری بگذارند. عصر دیدن زن 
شارژدفر روس رفتم» از آنجا خان مادام پیلو. مغرب مراجعت بمنزل نمودم. امروز سلطنتآباد 
سلام زنہای محترمین که باید ششم صفر منعقد شود امسال پنجم واقع شد. از پنج بغروب‌مانده 
خواتین از شیر سلطنتآباد آمدند. اهل خانه هم دوشب است سلطنت آباد مېمان ائیس‌الدو له 
است. چاپاری که به شیراز میرفت شنبةٌ گذشته در یك فرسخی طبران فراسوران آنپا را لخت 
کرده و مبالغی نقد و جنس امانت پست را برده‌اند. 

تکشنبه ۶ - امروز عید مولود شاه است. صبح با ادیب‌الملك اخوی‌زاده از سلطنت آباد 
به صاحبقرانبه رفتم. دیشب چون از هم‌قطاران ادیب‌الملك از قبیل احمدخان و محمدحسن‌میرزا 
و محمدحسین‌خان مير آخور توپخانه شمسه و تمثال گرفته بودند. ادیب‌الملك دلتنک بود. شاه 
عرض کردم یك سرداری شمسهٌ مرصع‌هم بجبت او گرفتم. اما این فقره راهم مینویسم که پدر من 
که جد ادیب‌الملك بود باوجود چندین‌سال خدمت به عباس‌میرزا و محمدشاه و ناصرالدین‌شاه 
سفرا علی‌الرسم بحضور آمدند. سفیر کبیں عثمانی خطبه قہنیت خواند. بندگان همایون جوابی 
فررمودند. هردو را من بفارسی و فرانسه ترجمه نمودم. سلام عام هم منعقد شد. شاه عصر کامرانیه 
تشریف بردند که امشب نایبالسلطنه مہمانی دارند. از آنجا به سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم 


امشب مبمان بودم به کامرانیه رفتم. آما سر‌میز نرفتم. حقیقت مپمانی مجلل مزینی بود. چراغان 
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بسیار مفصلی کرده [۸۴۳6] بودند. بکمزهم باحمایل و لباس رسمی کباب می‌برید و پلو قسمت 

میکرد. تاآخرشام با فوریه از دور تماشا میکردم. هر کس در سرمیز ديدم همه باحمایل سبز و 
تمتال فشان دو دنل»› از نو کر‌های نایب لسلطنه تا عملهُ خلوت. امین! لسلطان ه که رویروی 
ثایپالسلطنه نسه بود دی‌پر ده شراب ممل مبفر مود. ساعت پىج ونیم منزل آمدم. 

دوسشه ۷ - امروز صح علیالر سم وارد باغ شدم. معلوم شد شاه ناهار اندرون ميل 
میف‌مایند. من‌هم مراجعت بمنزل نمودم. اهل خانه که چند روز بود بحرم‌خانةُ سلطنت آباد [رفته ] 
دو دند عصر که مراحعت ده‌شمیر ممنمودند این‌حا منزل مش | مان بعد رفتند. شاه آمشب شام بیرون 
ميل فر‌مودند. يك طفل دوازده ساله باز زیر تراموا هلاك شده است. تر کمانپای يموت رعیت 
ایران برسم سابق یعنی ده‌سال پیش به زوار حمله میبردند و اسیر میکردند» باز حمله بزوار 
برده جمعی را کشته و حمعی را اش نمو ده‌اند و چندشب فمل‌هم پشت دیوار کاروانسرای حاحی 
حسن را سوراخ نمو ده‌آند؛ داخل ححره شده اموال زياد برده‌اند. گمانم این است همان دزدهای 
حسن آباد باشند. از قراری که شنیدم صاحبدیوان يك‌ساعت که صورت فیل است و عوض لنگر 
خرطو مش را جر کت مبد‌هد دشاه پیشکش‌نموده که نوه‌اش که پیشخد مت است‌عصر ها حزو اشخاصی 
کف ان ازعمله خلوت معین کرده فقط باشند درعداد آ نما بحضور دمایند. ساعت را شاه برداشتند» 
اما عرض را قبول نفر مو دند. 

.4ب ۸ - صبح با دکتر فوریه شم آمدم. شاه عشرت آباد نشریف آوردند. سرناهار شاه 
دودم. بعد شہں آمدم. ناهار خانه صرف نمودم. طلوزان امروز از فرنگ | نفد وارد شد. عصر 
دیدن والده آمده» اگرچه بااو قبر بودم. اما بعداز اینکه روز ورود بخانه منآمد اصلاح رنجش 
شف باتطاهه فان مار شاه بای درست ادم مس ون امس الیو له رف ای تناو ور عقی آ باه 
جمع شده به امپراطور روس عریضه نوشته‌اند می‌خواهند رعیت روس شوند. ا گر امپراطور قبول 
نماید بدا به‌حال ایران. دولت روس تمام امتیازاتی که دولت ایران باتباع خارجه داده حتی 
امتبازاتی که برعیت خود روس داده باطل میداند و میگویند برخلاف عبدنامهُ تر کمان‌چای است. 
پس دراین‌صورت انگلیس‌ها آنچه کر‌دند تمام باطل است. رحال دو لت منتظ‌مردن ۳ رفتن وولف 
وزیرمختار .انگلیس هستن د که آن‌وقت جوابی برومسا بدهند. خدا عالم است چگونه از عبده این 
حواب ترا ده شاخ عصر خانه طبرا لدو له قعز یه تشر بف در‌دند. از آ نجا مراحعت ده سلطنت آ باد 
فررمودند. زیر میرحت آباد سان فوج خمسه که سپردۀ علاء‌الدوله است دیده بودند. علاءا لدوله 
نار عصر أنه مفصل دیده دو د. 

جمار شنه - صبح مها از شون سلطنت آ باد رفتم. خدمت شاه رسیدم. طلوزان هم 
بالا مده بود. من ندیدم. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. ناهار خوردم. مبخواستم دخوایم که 
آمین‌الدو له ورود کرد. ناهار نجورده دود مختصر ناهاری توا فش آوردند. صرف نموده مدتی‌نشست. 
نعد رفت. . عصر هم همم رالدو له ارچ کوان د. شاه هم ببالای قصر سان قزاقما تشر یف درده 
بودند. شب بیرون شام میل فر مودند. تا ساعت سه‌ونيم سرشام بودم. 

پنجشنبه ۱۰ - صبح با فوریه که باید اشکرك برویم سوار درشکه شدیم به قاسمآباد 
ا ناهار صرف نموده خواییدم. عصر براه افتادیم. در و سط :زاء به مه كب افتعالسلطان 
برخوردیم. صحبت کنان تا لشکرك آمدیم. امین لسلطان دیشب سفارت عنمانی مہمان بوده است. 
فوریه بحپت نرسیدن جادرها کت کین کد در صحرا خوابید. دوسه‌مرتبه من فرستادم نیامد. 

[۸۲۱] جمعه ٩٩‏ - شاه سوار شدند بسمت اوشان رفتند. من صبح منزل امین‌السلطان 
رفتم. بعد مراجعت بمنزل نمودم. تمام روز منزل بودم. 

شنبه ۱۳۲ - شاه امروز ناهار را دره‌بیدی میل فرمودند. سرناهار بودم. بعد منزل آ مدم. 
دوتلگراف از خراسان رسید. یکی اینکه | مین‌اقدس چشمش خوب است و دیگری از سسپام‌الدو له 
بجنوردی که اسرائی که تر کمان برده نت کا شاه‌هم امروز دوشکار زده بود. این سه‌فقره 
باعث مسرت خاطر مارك بود. 


صفر سئه ۱۳۰۸ قمری ۷۹ 


یکشنبه ۱۳ - صبح فراش باحضارم آمد که سوار شوم. سوار شدم بتعاقب مو کب همایون 
رفتم. فریب یك فرسخ‌ونيم از جاهای خوب گذشتم» تابه آخر دره دريك بیدستان بی آب‌وعلفی شاه 
به ناهار افتاده بو دند پباده شدم. سرناهار دودم. بعد منزل آ مدم. عصر عزیزا لسلطان ]د1[ که 
بشکار رفته ویکی‌از نسوان حرم‌خانه راهم باخود برده بود باتفاق مراجعت میکردند دیدم. 

دوشنبه ۱۴ - امروزهم تا ناهارگاه سرناهار شاه بودم. بعد منژل آمدم. شاه دوشکار 
بدست مبارك خودشان فرموده بودند. امروز که ازناهار گاه مراجعت مبکردم توی‌صحر! محمدحسن 
هت زا زا دیدم که دل‌درد شدیدی افتاده و قی و اسمپال نموده. اورا که باین‌حالت دیدم او را بزحمت 
سوار نموده جادر فوریه بردم. فور یه که حالت او را دید یك آهی کشید. درمن بقین شد که این 
بیچاره وبا گرفته. از وحشتی که خودم هم دارم از وبا او را دوباره سوار نموده پمنزل خودش 
بردم. يخ و کنیاك و گنه گنه هرچه لازم بود برایش فرستادم. ان‌شاءالله خداوند شفا کرامت فرماید. 

سه‌شنبه ٩۵‏ - صبح خبر کردند که شاه بہمان ناهارگاه دیروز ناهار ميل خواهند فر‌مود. 
آنجا حاضر باشید. من‌هم اول‌عبادتی‌به م<مدحسن‌میرزا نمودم. الحمدله دستربود. بعد سرناهارخدمت 
شاه رسیدم. تا پنج بقروب‌مانده کتاب خواندم. بعد منزل آمدم. امین‌السلطان با میرزانظام حضور 
رفتند. فردا از این‌جا شبپر خواهیم رفت. درحقبقت جبارماه‌ونيم در ر کاب شاه چادر زدیم و سفر 
رفتیم. حالا که مراجعت مبکنم «زیغما چه آورده‌ای گفت هبچ»! 

چہارشنبه ۱۶ - صبح زود از لشكرك مور آ مدم. چادر تعزیه‌داری خامس آل‌عبا را زده 
بودند. بحمدالله .امسال‌هم به‌این سعادت موفق شدم. اما امسال تخیر به‌روضه‌خوانی دادم. روزها 
تعزیه میخوانم و شب‌ها روضه مبخوانند. شاه‌هم امشب عشرتآباد تشریف دارند. حرم امروز ناهار 
قاسم آباد صرف نمودند. عصر دیدن حکیم طلوزان رفتم. او را معجلا به‌قلپك میبرند. معلوم شد 
که اتا اس تن شنت کر ود است که او را به‌ءحله ممس‌دند. 

پنجشنبه ۱۷ - شاه آمروز با تشریفات وارد شہر شدند. من‌هم صبح دیدن امین‌الدوله رفتم. 
بعد خانه آ مدم. 

جمعه ۱۸ - صبح خدمت شاه رسیدم. سرناهار حکیم طلوزان دوزنامه خواند. من ترجمه 
کردم. شنبدم که یك انگشتری الماس با دستخط التفات به امین لسلطان مرحمت شده. خانه آ مدم. 
ناهار صرف نموده به‌تبنیت امین‌السلطان رفتم. دیدم میخواهد باتفاق طلوزان به قلپك برود. گفت 
ایلچی انگلس نوشته است ببترین معالحه من دیدن روی شما است. حالا به عبادت آنجا میروم. 
من‌هم قدری نشسته برخاستم خانه آمدم. 

شنبه ۵ - درب‌خانه رفتم. بعد خانه آمدم. ننه‌خانم امروز از مشپد مقدس مراجعت 
j‏ ۱۸۳۳ نمو ده وارد شدند. اندرون آ مدم. ایشان را دیدم. امقنشت اول روضه‌خوانی من است: حاحی 
ملالطف ال و حاجی ملااسمعیل و شیخ زین‌العابدین و سیدا کبر روضه میخوانند. 

یکشنبه ۲۰ - صبح مجلس تعزیه بااینکه دوز اول بود باز خیلی جمعیت شد. تعزية وفات 
پیغمبر (ص) بود. بعداز تعزیه زیارت حضرت عبدالعظیم رفتم. بعداز زیارت به مقبرة عذرا صبية 
خودم رفتم که فاتحه بخوانم» سل حمال‌آلدین ۳ ديدم که از آن‌جا تک مت مرا که دید وارد مد 
قریب نیم ساعت صحبت کردیم. بعد مراجعت به شر نمودم. 

دوشنبه ۲۱ - بعداز ختم تعزیه دربخانه رفتم. بندگان همایون با وزراء خلوت کرده بودند. 
وزراء برون ا زیر موزه بمشاوره رفتند. ملوم شد که در مسئله حاحی میرزا محمود تاج 
گر واعنیلن است که تیعبت عثمانی را اختبار نموده» بآن‌جبت میخواهد بعضی تعدیات به‌آقا شبخ 
بنی‌عم خود نماید. بعد ناهار میل فر مودند. من‌هم سرناهار بودم. خانه آمدم. 

سه‌شنبه ۳۳ - بعداز تعزیه دربخانه رفتم. حاجی‌میرزاحسین ممیز عرض کرد بشاه که يك 
قطعه از باغ سلطنتآباد را طوری که فرمودید تراش کرده بیل‌زنی نمودم. فردا بنا شد تشریف 
ببرند ببینند. بمن‌هم فر مودند که توهم حکماً باید فردا بیائی. 

چبارشنبه ۲۳ - صبح قبل‌از تعزیه طرف سلطنتآباد رفتم. بندگان همایون هم تشریف 


۷۰ روز امة اعتمادالسلطنه 


آوردند. بعداز صرف ناهار تماشای قطعه زمین ساخته شده نشریف بردند. خبلی پسند‌یدند. قرار 
شد بیشتس باغ را همین‌طور تراش کنند. میرزا طاهر مستوفی که بسپار فضول و پدرسوخته است به 
اغباتاشی ایزاد میکگر فت که ماخر ین بر ای شون میوہ شاخ ۔اشچار را کے میکننت. شناد 
فرمودند بعداز این چہل‌پنجاه عدد چہارپایه بسازند که باغبانہا روی آنہا بروند میوه بچینند. از 
این فضولی‌ها خیلی اوقاتم قلخ شد» طوریکه پشیمان ازآمدن شدم. 

پنجشنبه ۳۴ - امروز بعداز اتمام تعزیه میل نکردم دربخانه بروم. خانه ماندم. عصر سوار 
شدم دیدنی از حکیم طلوزان نمودم. ازآنجا بطرف پارك امین‌السلطان رفتم. بسیار جای خوب 
باصفائی است. به محض اینکه نشستم امینالسلطان با مپدی‌خان کاشی که ندیم و دلقك ایشان 
است ورود کردند. من فی‌الفور از باغ بیرون آمدم. پیاده خانه آمدم. 

جمعه ۲۵ - صبی بعداز تعزیه دربخانه رفتم. شنیدم بند گان همایون خیال دارند يك مجلس 
اجرای احکام دولتی تشسکیل بدهند. منتظر هستند که ماه صفر تمام شود این مجلس را فراهم 
بیاورند. تکیة دولت شب و روز تعزیه است. چون اهل خانه اندرون رفته بودند شب بیرون 
خوابیدم. 

شه ۶ - معداز نعزیه دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه | مدم. امروز ششدم هر کس 
پسر خوشگلی دارد آقامردك دائی‌عزیزالسلطان میل میکند بزور باید اورا به‌دستگاه عزیزالسلطان 
بیاورند. چنانچه میرزا شفیع‌نام که همه کار وزیردفتر است پسر خوشکلی میرزا آقانام دارد که 
در مدرسه نظامی درس میخواند. ده حکم عزیزا لسلطان او را آوردند که رفع ميل آقامردك و غیره 
شود. خداوند رحم کن د که آقامردك ميل به زنپای مردم فکند. 

یکشنبه ۳۷ - شاه بقصر فیروزه تشریف بردند. من دیدنی از امین‌الدوله کرده قصرفیروزه 
رفتم. بعداز ناهار خانه آمدم. از قراری که معروف اس حسمن راز کر حودش را «یارم شاه» لقب 
[۸۳۳] داده. هفتادهشتاد سوار جرار بدور خود جمع کرده در اطراف شہر طبران در زیرحمایت 
یکنا ده او را غارت میکند و گفته استت هروفت سوار من سسصد نف رسد آن‌وقت خودم را 
حسین‌شاه نامیده از هردروازه شیر پنجاه‌نض میفرستم طہران را مسخر میکنم. از بی‌نظمی و 
بی‌حالی دولت هیچ بعید یست. شب خانه امین‌السلطان دوضه رفتم. 

دوشنبه ۲۸ - بعداز تعزیه درب‌خانه رفتم. شنبدم دیشب ساعت پنج گردبادی که برخاسته 
بود چادر تکیه امینالسلطان را پاره کرده و تمام چراغبا را خاموش نموده. آنچه آب حوض بوده 
همه يرون ر بخته شده که اسباب حبرت مردم شده دود. ایت طلاب که در روضه‌خوانی خانه من 
مېمان بو دند خواستند اثبات‌وحودی کرده باشند. وقتی که حاحی ملااسمعیل میخواست روی متس 
برود پیغام داده بودند که اگر این شخص به منبر برود ما همه میرویم. من‌هم گفتم البته تشریف 
بىر دد. این حواب را که سنبد‌ند رفتند. حاحی روصه را خواند و أمشب ختم روضه دود. 

سه‌شنبه ۲۹ - امروز ختم تعزیه‌خوانی بود. تعزیه قاسم انی خواندند که هیچ ندیده ونشنیده 
بودم و روایتش هم صحبح نیست. برای عوام عیب ندارد. حاجی کربلائی معروف تعزیه آمده بود. 
اظبار کرامت از خودش میکرد. بعداز تعزیه خدمت شاه رسیدم. بندگان همایون درس میخوانند. 
حکیم طلوزان هم بود. در ضمن مطالعه اسمی کللی (؟) که از اشخاص تاریخی است در دوهزارو 
پانصد سال قبل در شہر روم بوده است به مناسبتی در کتاب بود. طلوزان نمیدانست. وقتی که من 
بیان کردم خیلی اسباب تعجب و التفات شاه شد. بعداز ناهارخانه آمدم. شب مجدداً دربخانه رفتم. 
امروزهم تکیةٌ دولت ختم شد. 

چپپارشنبه سلخ - صبح بعادت معمول دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراحعت بخانه نموده 
شب امیرزاده این‌جا بود. 

پنحشنه غرة رببعااول بت امروزهم معل شور کد شت خدمت شاه رسمدم. سر‌ناهار شاه 
دودع. دعك ځانه آ مدم. 


ریبع‌ااول سنهة ۱۳۰۸ قمری ۷۱ 

جمعه ۲ امروز شاه یافتآباد ذشریف بردند. من خانه ماندم. نمك صرف نمودم. از 
دافت | باد فراش سواز به احضارم ا بو اسطه صرف نمك نرفتم. 

شنبه ۳ - صبح دربخانه رفتم. تا وقت ناهار بودم. بعد خانۀ امین|لسلطان که عصر شاه آذجا 
تشر یف مببرند رفتم. جمعی در سر‌سفره بودند. ناهار صرف میکر‌دند. من‌هم آنجا ناهار صرف 
نمودم. مردم از هرقبیل قریب شش‌هفت هزار تومان پیشکش حاضر کرده بودند. محض تملق 
امین لسلطان من يك دستگاه ساعت و دو هت ام شمعدان چپارشاخه به هشناد تومان خریده 
تقدیم کردم. بعداز ناهار من خانه آمدم. از قرار ی که شنیدم حاحی کربلائی رذالت‌ها کرده بود. 
پسر کوچك امین‌السلطان را به بغل شاه نشانده بود. طوری که متملقین امین‌السلطان هم بد 
ففق خلاصه شاه از خانه امینالسلطان بخانه ناصرالملك رفته بودند» ازآنحا خانه آحودان 
باشی. در صورتی که خود آخودان ۳ نبود بخرفان رفته است. امشب سلطان محمدمیرزا و 
جلالالدین میرزا و امیره‌جدالدین میرزا و سلطان ابراهیم میرزا تیان من هستند. شب 
خوش گذشت. 

بکشنبه ۴ - صبح دارالترجمه ازآنحا خدمت شاه رسیدم. بعداز اهار شاه خانه آمدم. 
دند گان همایون عصر بجپت نبر‌اندازی افواج قزل‌قلعه رفته بودند. 

[۸۲۴] دوشنبه ۵ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم خانه امین‌الدوله رفتم. از آنحا 
پیاده خانه صدیق‌السلطنه رفتم. از آنجا خانه آمدم. 

سه‌شنبه ۶ - امروز دربخانه که رفتم شنیدم میرزا ابراهیم پس میرزا نصراله کمرك از 
نو کرهای مخصوص امین لسلطان که در کاغذسازی معروف طبران است با ملانوروز علی‌نامی که 
آن‌هم این‌صفت را دارد شريك شده اسناد حعلی شرعی بتحريك ملك‌التجار تبران برای آقاشیخ 
تاجر قزوینی‌الاصل و تبریزی‌المسکن ساخته‌اند و املاك حاجی‌میرزا محمود قزوینی را بتصرف او 
دأده‌آند. باوحود اثبات این تقلب دو لت ایداً ده ملكا لتحار صد مه نز‌دند. اما گویا میرزا ابراهیم و 
ملانوروزعلی را حبس کردند. دو روز دیگی بتوسط عزیزالسلطان از حبس‌هم بیرون خواهند آمد. 

چہارشنه ۷ - شاه سرخه‌حصار تشر‌یف بردند. گویا تعمیرات ت آنحا تمام نشده بود. متاخ 
خیلی کج خلق شده بودند. من هم تمام روز خانه بودم. عصر بعادت معمول که راه میروم قصر 
فاجار رفتم. 

بسجشنه ۸ - دارالتر‌حمه رفتم. بعد حضور شاه زسیدم. بعك خانه آ مدم. بعداز ناهار باتفاق 
امیرزاده جلالالدین‌میرزا و مجدالدین‌میرزا و سلطان ابراهیم‌میرزا و میرزا فروغی و عارف‌خان 
اسماعیل آ باد رفتم. سلطان ابراهیم‌میرزا يك دسته مطرب هم خر کرده دود آمدند. سازی زدند. 
آ تش بازی کردیم» چون شب عمر کان دود. | (حمدلنه و هن کل تن 

جمعه 4 - امروز اسماعیلآباد ماندیم. ناهار آنجا صرف شد. عصر مراجعت به شر کردیم. 
شب دربخانه خدمت شاه رسیدم. در سرشام کتاب تاریخ لوئی چپاردهم را میخواندم و ترجمه 
مبکر دم. صدیق | لسلطنه که پپلوی من نشسته دود بی‌اختیار از ترحمه من بنای تمحید را گذاشت 
بنه گان همایون ابداً بروی خودشان نیاوردند که مبادا برای من نخوتی پیدا شود و مغرور شوم. 
که پادشاه پروس مرا تربیت نکرده است. خلاصه ساعت سه‌ونيم خانه آمدم. 

ششه ۵ ہے صبح دارا لتر حمه» بعك خدمت شاه رسندم. از آنحا خانه آ مدم. روسسا اصراری 
دارند که مشیرالدوله را وزی رکنند. باین‌جہت دوستان و محبین برای او میجویند. اگرچه من 
با ایشان کمال خصوصیت را دارم و با روسہا هم خالی از محبت نیستم باوجود این شارژدفر روس 
دوستی ما را محکم‌تر میخواهد و همین‌طور روسیپا میخواهند با امین‌السلطان هم بسازند. خصوصاً 
حالا که وولف وزیرمختار انگلیس‌هم ناخوش است. به‌این جبات امیش در باع مرحوم سپہېسالار 
ممپمانی است که تمام سفارت روس از مرد و زن و امینالسلطان با اخوان و اتباع مخصوصش از 
قبیل امین‌خلوت و میرزانظام و غیره بودند. اما من چون محرم باده‌پیمائی و میگساری امین لسلطان 


۷۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 


نبودم انتظار نداشتم مرا دعوت کنند. بخواهش روسا مراهم دعوت کرده بودند. شب رفتم. مہمانی 
بسیار عالی بود. امینالسلطان باوجود افراط در مشروبات چه قبل‌از شام و چه بعداز شام حرفی یا 
حر کتی که باعث ايراد باشد از او بروز نکرد. اما مبرزانظام هنکامه کرد. مثلا بی‌مقدمه سرشام 
برمیخاست و فریاد میکرد که من بسلامتی ملتی میخورم که آخر مپاجرین مشرق‌زمین به‌فرنگ 
هستند که مقصودش روس‌ها باشد و با ما نزديك و خویش‌اند و نامر‌بوطبا میگفت که مشیرالدو له 
او را ام‌بسکوت میکرد و این عبارت نامربوط را مکرد میکردکه من باید صدوبیست‌سال عمر 
کنم. بعد خرقه پوشیده در صندلی نشسته بمیرم. آن‌وقت «گوزمال» شوم. باز خودش ترجمهٌ 
گوزمال را میکرد [۸۳۵] که «گوزمال» عبارت از مردنی اس ت که حمل جنازۂ آن شخص را با 
احترام بکنند و در مساحد و معایں فاتحه او را تكر ین اخسهال 6 مرده‌ای ات که کمتام دمىرد. 
این عبارت ر کيك را بافرانسه بدی برای وزیرمختار روس ترجمه میکرد. خلاصه تاساعت شش‌ونیم 
بودم. بعد خانه آمدم. اما تماشای امشب بيك کرور می‌ارزید. 

یکشنبه ٩۱‏ - شاه یافتآباد تشریف بردند. من نرفتم. شب هم حکیم طلوزان و د کش 
فوریه و حکیم بکمز ممان من بودند. 

دوشنبه ۱۳ - امروز شاه حضرت عبدالعظیم تشریف بردند. من هم صبح قبل‌از تشریف‌بردن 
شاه رفتم. تا تشریف آوردن شاه خانه سیدحمال‌الدین رفتم. حمعی‌ازسادات من‌جمله نقیبالسادات 
را آذجا دیدم. بعد باغ مرحوم ممدعلیا خدمت شاه رسیدم. امینالسلطان ناهار مفصل خوبی 
تبیه کرده بود. بعداز ناهاد فرمودند برو دولت‌آباده من هم عصر میاًیم. من دولتآباد رفتم. 
بند گان همایون عصر از در باغ گذر فرمودند. اما بباغ تشریف نیاوردند. با نپایت خستگی شیر 

سه‌شنیه ۴ - خدمت شاه رسیدم. بعك خانه آمدم. عصر وزیر‌مختار فرانسه دیدن ا 
شب هم خانة سلطان ابراهیم‌میرزا مپمان بودم. غیراز اخوان خودش شعاعالدوله هم بود. مطربی 
و قماری داشتند. تا ساعت شش آنجا بودم. بعد خانه آ مدم. بدنگذشت. 

چمارشنبه ۱۴ - صبح مشیرالدوله دیدن من آمد. بعد درب‌خانه رفتم. سرناهار شاه بودم. 
بعداز ناهار خانه آمدم. عصر بعادت معمول قصر فاحار رفتم. 

پنجشنبه ۱۵ - امروز جزوه‌های «نامۀ دانشوران» را که يك سال بود بحضور نبرده بودم با 
حاحی‌مبرزا ابوالفضل حضور بردم. شاه به حاحی زیاد اظبار مرحمت فر‌مودند. خلعت هم التفات 
فر مو دند. بعداز ناهار خانه آمدم. 

جمعه ۱۶ - امروز خانه ماندم. چند روز است عزیزالسلطان تعزیه میخواند» هم روز و هم 
شب. در حقبقت عزاداری اولاد پیغس (ص) هم بو اسطه این پسره دچه‌بازی شده است. اهل خانه 
امروز با اشرف‌الحاجیه زن برادرشان وبمرجتالسلطنه دختربزر کک عمادالدولۀ حالیه و بمرجت‌الدوله 
دجتر مرحوم عمادا لدو له مہمان انیس | لدو له دودند. جون اهل خانه شب هم ماندند من ببرون 
خواپیدم. 

شنبه ۱۷ - صبح خانه جلالالدین‌میرزا رفتم, ازآنجا دربخانه. چون عید مولود پیخمبر (ص) 
دود سللامی منعقد بود. جند روز قىل سالارا لساطه پسں شاه را بی‌صدا سنت کر دم دو دند. هزار 
تومان بمادرش داده‌اند که هرطور مبل دارد مممانی کند. آن‌هم سه روز مممانی زنانه دارد. امروز 
حرم‌خانه و اهل خانواده سلطنتی را دعوت نموده ډود. اهل خانه هم مہمان بودند. شب را باز 
آندرون ماندند. من رون خو ببدم. 

یکشنبه ۱۸ - دربخانه رفتم. شاه امروز مدرسه دارالفنون تشریف بردند. من‌هم تا بعداز 
ناهار شاه بودم. بعد خانه آ مدم. اهل خانه هم از حرم‌خانه مراحعت نمودند. 

دوسشه ۵ - شاه دوشان‌تبه تشر یف بردند. من‌هم صبح دیدن مو تمن ا لسلطنه وزیرخراسان 
رفتم که از خراسان آمده, خانۀ رکن‌الدوله منزل دارد. از آنجا پیاده تا سبزه‌میدان آمدم. بعد 
مراجعت بخانه نمودم. 
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۱۸۳۶1 سه‌شنیه ۳۰ - دارالتر‌حمه رفتم. از آنحا خدمت شاه رسبدم. عصر شاه تماشای 
چاه‌پیکانی۱ خان طرنس رفته بودند. عصر زن شارژدفر روس که بسیار معقول است دیدن اهل‌خانه 
آمده بود. میرزاعلینقی مشیراشکر در سن هفتادوسه‌سالگی فوت شد. دیشب یکی از کنیژهای 
خانه ما اعت نت از شب ر فته فرار کر ده بود» در راه آدم اقمالا لملك او را دیده همین که قیمیده 
دود کنیز من اشتت فی‌الفور آ مد خبر کرد. رفتند او را آوردند. 

چپارژنبه ۳۱ - دربخانه رفتم. بعداز ناهاز فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. مغرب 
شرفیاب شدم. بعداز شام شاه مراجعت نمودم. خانه عبدالباقی مپمان بودم رفتم. امیرزادگان اقوام 
و عمادالاطباء و میرزافروغی بودند. مقلدها بودند. «بازی مس‌هنک مجبوری»۲ بیرون آوردند. ساعت 
هفت خانه آمدم. 

پنچشنبه ۲۳ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من نرفتم. تمام روز خانه بودم. عصر بازدید 
وزیر مختار فرانسه رفتم. 

جمعه ۲۴ - صبح دربخانه رفتم. مراجعت بمنزل نمودم. عصر بگردش تا قصرقاجار رفتم. 

ششه ۴ _ پناده دارالش‌جمه رفتم. از آنحا خدمت شاه مشرف شدم. وو لف وز بی‌مختار 
انگلیس که ناخوش بود شرفیاب شد که مرخص شده به انگلیس برود. نشان تمثال همایون باو 
مرحمت شد. 

تکشنبه ۳۵ - شاه قصر فیروزه تشریف بردند. من هم صبح دیدنی از امین‌الدوله و 
صد یق| لسلطنه نموده خانه آ مدم. عصر بحت آ باد تفرج رفتم. 

دوشنه ۲۶ - صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه امدم. شب مپمان سفارت عنمانی 
بودیم. اجزای سفارت روس زن و مرد همگی بودند. وزیرمختار بلژيك هم با دخترش بود. 
امین‌الدوله و حکیم طلوزان هم بودند. مقصود از این مہمانی اصلاح مابین سفارت روس و 
امین‌الدوله بود. ساعت پنج خانه آمدم. 

شتا دیشب ۳۷ بت صیح در بخانه رفتم. بو خان‌نام ساوه‌ای 5 خرفانی را که قتل کرده دود در 
میدان قدیم توپ‌خانه در حضور همایون سربریدند. عصر شارژدفر روس منزل من آمد. میگفت 
دولت ایران بعداز همه امتبازاتی که به انگلیس داد ترضیه‌ای که بدولت روس داده است این که 
تا ده سال دیگر از این تاریخ امتیاز راه‌آهن بپیچ ملتی ندهد. وقت مغرب‌هم حاجی‌محمدخان 
وز بر شکو ها لسلطنه دفذن من مه تی سحت در وان 

چپارشنبه ۳۸ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من هم خانة بارون نررمان بجہت تقسیم کتاب 
سفرنامهٌ همایونی و تصحیح اسامی فرنگیپا رفتم. بعد خانه آمدم. 

پنچششه ۲۹ - صح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. خانه آ مدم. امروز عصرخانه 
سقاباشی عقد کنان دختر امین‌السلطان است برای پسر مرحوم امین‌حضرت. من هم دعوت بودم 
نر فتم. 

جمعه غرة رییع‌الثای - صبح بانفاق جلالالدین‌میرزا و مجدالدین‌میرزا که خبر کرده بودم 
ببایند حصور شأه دسم در بخانه رفتمم. بعداز تاهار شاه حضرات را حصور دردم. به آنا اظپار 
التفات شد. بعد خانه آمدم. به من شاه تاأکید فرمودند که فردا جلو بروم جاجرود. شب هم 
[۸۳۲۷] امیرزاده‌ها مپمان من بودند. 

شنبه ۴ - صبح با کالسکهُ دیوانی باتفاق سلطان ابراهیم‌میرزا طرف جاجرود دفتیم. اول 
دیدن از ناظم‌خلوت که از حکومت لرستان و بروجرد معزول شده آمده است کردیم. بعد جاجرود 
رفتم. سرخه‌حصار ناهار صرف نموده چپار بغروب‌مانده وارد جاجرود شدیم. شاه چون مردانه 
تشر‌یف آورده‌اند شب حضور همایون رفتم. قدری درس خواندند. سر‌شام روزنامه خواندم. مرل 
آمدم. 


۱ کنا در اصل. ۳ ظاهراً منظور نمادشنامة مو لبرست. 
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یکشنبه ۳ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. شب بحضور همایون مشرف شدم. کتاب 
تاریخ لوئی چہاردهم را شاه درس ممخو انند. من جون اوقانی که در فرنگک دودم درس ممخو آندم 
مخصوصاً تاریخ فرانسه را خیلی بدقت خوانده بودم» در مدرسه از شاگردان نمرءٌ اول بودم. 
این است که مطالب تاریخی در نظرم هست. دربیان این فقره ماهر هستم. محل تعجب بندگان 
همایون شد. اظپار مرحمت فر مودند. 

دوششه ۴ وار شبذنه: ین مزال انوم شب کر ا نه وق متل.اشت. فیل. کذشت: 

سهشنبه ۵ - امروز طرف شب که می‌آمديم فخرالاطاه هم در کالسکة ما نشست. ناهار را 
شین نرف نموه دی تیا دزا دة انش الیو له سه‌رور است فوت مده عضر یت شیر سلا متی دز بحانه 
انیس‌الدوله رفتم. یك ازشب‌رفته خانه آمدم. دیدن امین‌الدوله‌هم رفتم. شاه هم از راه شکار گاه 
مغرب وارد شدند. یکی از صاحب‌منصب‌های الیش که از طبران به محمره میرفت موسوم به 
ژنرال گردان در چہار فرسخی طہران حسین‌خان پارم‌شاه زر گر که تفصیل او را نوشتم لخت 
کرده است. امین‌السلطان هم این سفر نبود. 

جموارششه ۶ - صبح دارالترجمه زفدسم. امین لسلطان بو اسطه دردپا نبود. عضدا لملك و 
امینالدوله شرفیاب شدند. اظپار التفاقی به انا شد. من‌هم تا بعداز ناهار شاه بودم. بعد مراجعت 
بخانه نمودم. 

پنجشنبه ۷ - بعداز دارالترجمه شرفیاب حضور همایون شدم. از اتفاقات تازه فوت مؤتمن- 
السلطنه وزیر خراسان است. این مرد یا از افراط شوت یا محض تملق دختر وزیردفتر را 
گرفته است. چون درست از عمدءٌ جماع برنمی‌آید از نورمحمود طبیب یببودی معجونی خواسته 
بو د. اوهم حب زرار یج داده بو د. | گرجه قوه حماع را زياد کرده بود اما در امعاء خراشی پیدا شد. 
چند روز مبتلی به اسپپال خونی شده بود. دفعة اول معالحه شد. باز افراط کرد این دفعه شید 
راه شوت شد. مرحوم شد. سار آ دم قا بل امي دو د. 

جمعه ۸ - صبح دیدن میرزافروغی که چند روز بود ناخوش بود» و من عیادت نکرده بودم 
از من رنحیده بوده رفتم. بعد خانه آمدم. عصرناظم‌خلوت دیدن من مد. باتفاق خانه و 
زفت قل کرد که | هنت اشلطان رن وو را اده است و مت تین :مکو کات اه 
قدیم پیدا شده است. 

ششه ٩‏ _ شاه امروز سوار مد ند. سلطنت آ باد تشر دف بردند. من هم تمام روز خانه ماندم. 
چ نوشتم. 

تشه 0 - صح دارالثرحمه رفنم. از آ نحا حضور همایون مشرف شدم. امروز ید 
[۸۲۸] اقدس از معسبد مراحعت نموده وارد مشود. عزیزالسلطان تا ایوان کیف» امینالسلطان 
تا خاتونآباد. بعضی از رجال دولت که باین قبپل تملقات و عدم قابلیت ودادن رشوه و نمودن 
عشوه حالا بدرحات عالی رسیدند وخانة دولت‌راخراب کردند تا حضرت عدالعظيم رفتند. قزاق 
و سوار کشيك‌خانه و ممید يه فر یب چہار هزار نفر استقبال ِ بو دند. از دم درب‌آندرون تا دم 
اطاق امین‌اقدس را عزیزا لسلطان سك فرنگ که برای تشریفات سلاطین در توقف گاهمای 
راء‌آهن ماهوت گلی‌فرش میکنند شله فرش کرده بود. a‏ نچی ودسته گوهر خماری» این 
بیچاره زوار کور را وارد خانه نموده بودند. امروز درسر ناهار طلوزان روزنامه میخواند. لفغتی 
گفت که بفارسی یعنی دزدپول. شاه فرمود این لغت بمن نسبت داردکه عاشق پولم. من عرض 
کردم چرا محض خوشآمد دنی‌زاده‌ها این افترا را بخودتان می‌بندید. حقیر‌ترین چیزها نزد 

دوشنبه ٩٩۱‏ - حضور همایون شرفیاب شدم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر فدری 
گردش نمودم. شب سر کار عمادالدوله قتشریف داشتند. 

سه‌شنبه ۱۳ - شاه دوشان‌تیه شکار تشریف بردند. من‌دیدنی به بپرام‌خان خواجه نمودم. 
بعد خانه آ مدم. فض کرت فا خت دان هی | مه 
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چپارشنبه ٩۳‏ - صبح دارالترجمه» بعد دربخانه رفتم. دیروز میرزا رضای حکیم ملقب 
به بنان| لملاك بتوسط من جزو مجلس شوری شد. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. چون روز دوم 
ورود ایلچی اطريش بود علی‌الرسم از طرف دولت دیدن رفتم. جوانی است بسن چرل ساله. 
سار آدم معقولی است. باید از اهل لپستان باشد. شب هم مجدداً درب‌خانه رفتم. ساعت سه 
منزل آ مدم. 

پنجشنبه ٩۴‏ - صبح دارالترجمه» بعد درب‌خانه رفتم. سر ناهار شاه بودم. بعد از ناهار 
انا قار اش تور ات با ات ال و شاه آد‌های: ر نو که مف 
بدون فصاحت چون زبان فرانسه را درست نمیتواند ادا نماید خواند ومن بهنہایت خوبی ترجمه 
نمودم. جواب شاه‌را هم درنپایت خوبی بفرانسه گفتم. سه ونیم بفروب مانده منزل آمدم. 
حمدرخان پسر حاحی محمد قلی‌خان صف الدو له و حاحی‌وزیر دواب در طیران و سیفالدین‌خان 
پسر سردار درمکری مرحوم شدند. بیچاره عبدالعظیم فراش خلوت من‌هم دیشب فوت شد. امروز 
بحیت پذیرائی ایلچی اطاق طالار مشمپو ز به گلستان که پپلوی موزه | شت خم ر کرده بودند و 
مخصوصاً هم محض اظہار تجمل حکم شده بود درب موزه‌را هم باز کنند [و]وزیر مختار را از 
دم موزه عبور دهند که موزه را بنیند. شاه دحپت صرف ناهار به‌اطاق بلر بان تشر یف آوردند. 
بعدهم خلوت ممتدی باامین‌السلطان فر مودند. حضرات تصور کردند که از رفتن به طالار بلریان 
صرف‌نظر فرمودند و درهمین طالار ایلچی‌را خواهند پذیرفت. این بود که شاهزاد گان شمشیربند 
و وزیر خارجه و سرباز[انی] که باید دم درب‌اطاق صف ببندند بسمت اطاق بلریان آمدند. 
جپارینج دقبقه به | مدن ایاچی فا ناف 49 نایبآيشيك آقاسی اد خى رکرد. من که وارد اطاق شدم 
بمن فر مودند جرا آین‌جا آمدی؟ برو اطاق کلستان. در این بین وزير خارجه وارد شد. باو هم 
همین فرمایش فرمود. او عرض کرد پنج دقیقه بیشتر به آمدن ایلچی نمانده» نمیشود آنجا رفت» 
همه اینجا حاضرند. فرمودند من از دیروز خب ر کردم که ایلچی را باید آنجا پذیرفت و خودشان 
سمت اطاق گلستان حر کت کردند. همین که بحوالی موزه رسیدند در غلام گردش بالای پله 
سفرءٌ ناهار امین الملك را NE‏ بو دند» بای مبار کشان را سفره کته بو دند شلوارشان 
جرب شده بود. بنای تس را گذاشته بو دند که کدام پدرسوخنه اینحا ناهار ممخورد وهمین که 
[۸۳۵] گفتند امین‌الملك است سکوت فرمودند. ربع‌ساعت هم طول کشید تاشلوار عوض کردند 
و ایلچیآ مد. 3 پولی که تحویل | مین‌اقدس بود بموزه گذ‌اشته ډو دن۵. . حالا که ميخو آهند 
دوباره حمع ا ی و اشو نک ات چون کلید موزه بدست | مين الملك 
واتاع امین لسلطان است جزهمین که بخود پیچیده وبرو نیاورند چاره‌ای ندارند. تازه‌تر ۳ 
این روزها عزیزالسلطان درشکهٌ خودرا به‌خر می‌بندد وآبدار وقبوه‌چی و آفتاب گردان هم به‌خر 
بار میکند ودر کوچه‌ها کردش میکند. 

جمعه ٩۵‏ - شاه امروز به امین باد تشریف بردند. آنچه معلوم شد مقصود ازرفتن آنحا 
ات و و مت ار ون نک 
است و چون امینآباد از اراضی ری است باین جہت آنجا تشریف بردند و يك نقطه را معین 
کرده بودند که | کبرخان نایب ناظر‌بکند. کنده بود و هیچ‌بیرون نبامده بود. من تمام روز خانه 
بودم. 

شنبه ۱۶ - امروز دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد ازناهار خانه آمدم. 
شب مجدداً دربخانه رفتم. ساعت سه مراجعت نمودم. 

تکشنبه ۱۷ - ازدوساعت ازشب گذشته باران میبارد. سان شترهای [ ] کلائی را امروز 
در دوشان‌تبه خواهند دید. من نرفتم. خانه ماندم. امین‌السلطان چند روز است دیده نمیشود. 
میگویند پایش درد میکند یا تمارض می‌نماید. 

دوشنبه ۱۸ - دیروز شاه مراجعت ازدوشان‌تیه خانهٌ مخبرالدوله تشریف برده بودند. 
صنیع| لدو له کارخانة سرب آب کنی ساخته است. برای اینکه سربپائی‌که از پس‌قلع شمیران 
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پیدا شده میکویند نقره دارد آب کند [و] نقره و سربش را ازهم جدا نماید. میگویند قریب 
بیست هزار تومان مخبرالدوله بحبت پسرش اسباب‌بخار خواسته و خریده. خلاصه من صبح 
دربخانه رفتم. شاه درساعت چہار ونیم ناهار میل فرمودند که ساعت شش ایلچی خواهد آ مد. 
بمن فرمودند عصر زالو می‌اندازم» حاضرباش. خانه آمدم. سه بغروب مانده دربخانه رفتم. شنیدم 
اول ایاچی روس آمده بود بی‌حضور وزیر خارجه. بعد شارژدفی انگلیس آمده بود باز بی‌حضور 
وزیر خارجه. جمعی اطباءرا! دیدم. من‌جمله فخرالاطباء و شیخ‌الاطباء باهم در ترتیب جواهر سورمه 
گفتگو میکردند دحپت جسم امین‌آقدس. ممخواهند با نور محمود بپودی جشمی را که امام 
رضا (ع) شفا نداد و اطبای فرنگک معااحه نکردند باجوهر سرمه خوب کنند. خلاصه شاه زالو 
اند‌اختند. شب‌هم بیرون شام میل فرمودند. من تايك از شب رفته بودم. بعد تراموای سوارشده 
خانه آ مدم, 

سەششه ۱۵ - دارالتر‌جمه رفتم. بعد شرفیاب شدم. بعد ازناهار خانه | مدم. او هم 
مپمان وزیر مختار اطريش بودم. چون ازدوستان من از قبیل امین‌الدوله نبودند عذرخواسته نرفتم. 
شب‌هم چون اهل‌خانه اندرون شاه بودند بیرون شام خورده و خوابیدم. 

چپارشنبه ۲۰ - دربخانه رفتم. شاه که بیرون تشریف آوردند با رئیس بانك روبینو! 
خلوت فرمودند. مک ود دولت پولی فرض کرده» جپارساله اجار شبل گلان را محل داده. 
بعداز ناهار شاه خانه آمدم. عصر ایلاچی روس با شارژدفر آمدند. تا غروب بودند. معلوم شد 
انگلس‌ها رسماً شاه عرض کردند ا گر مشیرالدوله‌ر! وزیرخارجه کنید ما ترك مراوده باایران 
خواهیم کرد. روس‌ما ازاین فقره ها هستند. عصر انیس لدو له عبادت قمرا لسلطنه رفته ډود. 
قمرالسلطنه خبلی بدحال است. خدا شفا بدهد. 

[۸۳۰] پنچشنبه ۲۱ - امروز جاجرود رفتيم مردانه. ناهار سرخه‌حصار صرف نموده» بعد 
جاجرود رفتم. شب خدمت شاه رسیدم. 

جمعه ۲۳ - شاه سوار شدند. من تمام روز را منزل ماندم. مغرب دربخانه رفتم. بعد ازشام 
شاه خانه آ مدم. 

شنبه ۴۳ - امروز هم مثل دیروز گذشت. امین‌السلطان هم این‌سفر همراه نیست. باز شب 
در بخانه رفتم. 

یکشنبه ۲۴ - صبح با کالسکه دیوانی شمر آمدم. ناهار خانه صرف نمودم. عصرهم حمام 
رفتم. تازه که قابل نوشتن باشد رونداد. 

دوسضه ۵ - امروز در بخانه نر‌فنم . صمح خانه | مين أ لدو له رفتم؛ دعك خانه بارون‌نر مان 
بعد خانة مادام‌پبلو. از آنحا خانه آمدم. 

سهشنبه ۲۶ - امروز شاه سوار شدند. شکار تشریف بردند. دو شکار هم زده بودند. 
شب مرا دربخانه احضار فرمودند. رفتم. سرشام شاه بودم. ساعت سه مراجعت خانه نمودم. 

حمارشنه ۷ - صح دارالترحمه رفنم» از آ نحا درب‌خانه. بعد ازناهار شاه مراحعت 
بخانه شد. 

پنجشنبه ۳۸ - خدمت شاه رسیدم. ایلچی آلمان که موقتاً رفته بود مراجعت نمود شی‌فیاب 
شد. من بعد ازناهار شاه خانهآمدم. عصر وزیرمختار روس و چورچیل دیدن آمدند. 

جمعه ۵؟ - شاه سوار شدند دوشان‌تبه تشر یف بردند. من‌هم تمام روز خانه بودم. چىز 

ده سم مما روز اون از تمعن ES‏ فان e‏ کب افی با 
خود شاه عصر منزل میدالدوله دامادشان که افسرالدوله عیالش می‌باشه بحہت تسلیت افسر- 
الدو له که دخش جمپار ده‌ساله اش مرده بود رفتند. شب من دربخانه رفتم. عز یز ا لسلطان که هیجوقت 
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با من شوخی نبود بقدر امکان خودم‌را از شر این طفلك نکاه میداشتم حرفی زد که باعث اوقات 
تلخی من‌شد. بعد ازسفر فرنگک این پسره هرشب بیرون می‌آید. درسرشام وقتی که من مشغول 
خواندن روزنامه بودم این بچه‌با زبان لالی که دارد صحبت روضه‌خوانیا را میکرد. هرقدر 
شاف خو اسنة اورا سا کت تن و کنا نن رة مق زور ھن کر وه شام عرض 
نمود اینہا را بگذار بروند گم شوند که همه را دروغ میخوانند. بگذار من برای شما صحبت 
کنم. من هم فی‌الفور برخاستم. بدون اینکه تعظیم کنم بیرون آمدم. با کمال اوقات‌تلخی خانه 
آ مدم. دیدم صدای والده گر فته ی براوقات تلخی من افزود. فرستادم یکمن را آوردند. 
بعضی مداواها نمود. این است وضع زند کی من! امروز شنیدم مرافعةٌ مسیو دنی و محمدعلی‌خان 
محدا لسلطنه درخصوص عمل معدن زغال‌سنکت که انحا مش کار یکی از نواب وزارت خارحه 
ایت در حضصور پادشاه ایران گفتگو میشود. همه کارها از دو لت امین لسلطان دست شده» 
حتی شوونات سلطنت. امروز ایاچی بلژيك بالباس رسمی شرفیاب شده بود. 

یکشنبه غرة جمادیالاول - از کسالت دیشب امروز ازخانه بیرون نرفتم. امین‌الدوله صبح 
تکس یف آوردند. والده هم الحمدلله صدایشی باز شد. 

[۸۳۱] دوشنبه ۲ - صبح دیدن ایب‌السلطنه رفتم که از قم مراجمت نموده بود. بعد 
خدمت شاه رسیدم. نایب لسلطنه. امین‌السلطان» امین‌السلطنه بودند. کفتگوی عحیبی بود. 
پارسال که قزل قلعه خراب شده يود اسساب آنحارا حمل به قصر قاحار کرده بو دند. دربین راه 
که زیاده از خو سه هزار دوع تست هشت هزار فعشتکت. ففرا دردیده‌اند..قا آمرور شاه 
عرض نکرده بودند. امروز ندانستم کی عرض کرده بود که خاطر مبارك بسیار متغیر بوده. مخزن 
تذار کات سنت امین ستلطته. است که سای سی جل هراز کوان مداخل :وارد امس و مو کن 
است. خلاصه سر اهار تا کید فرمودند فردا جاجرود در ر کاب باشم. بعد از ناهار باطلوزان 
خانه أ مدم. والده | لحمدلله دمپغر تا عصر بازدید وزیر مختار روس رفتم. فخرالدو له آنجا 
بو د. شنیدم که دو لت ایران به کمپانی روس امتباز اطمینان مال وحان داده است که در فرانسه 
«آسورانس»۱ میگویند. ازآنجا دیدن وزیرمختار ایتالیا رفتم. از آنجا مراجعت بخانه نمودم. عصر 
حمام رفتم که ان‌شاءاله فردا بقصد دوشنه حاجرود بروم. 

سهشنبه ۴ - صبح زود از شبن طرف جاجرود حر کت کردم. در کالسکۀ دیوانی باتفاق 
احتسابالملك و مبرزا فروغی نشسنه سرخه حصار ناهار صرف نمودیم. سه بغروب مانده 
وارد شد دم . امین لسلطان و کل حرم‌خانه و ایلخانی و جمعی دیگر دراین سفر ا ماک 

چبارشنبه ۴ - صبح پیاده منزل میرزا محمودخان رفتم. او نقل کرد که دیروز در شکار گاه 
سیم آقای قزاق که مرد دیوانه بی‌دینی است باا کبرخان نایب‌ناظ دعوا کرده بود و اسب اورا 
با قمه زخم زده. چون تابین علاءالدوله است» محدالدوله با علاءالدوله در این خصوص نزاعی 
کرده بودند. شاه حکم به حبس نسیم آقا فر‌موده بودند. آم‌وز صبح علاء‌الدوله پنجاه تومان به 
اتباع وخود عزیزا لسلطان رشوه دأده ددون اینکه فته گنت از حس رون آوردند. خلاصه 
شاه سوار شدند. من‌هم در ر کاب شاه سوار شدم. کولداغ وآن طرفپا تشریف بردند. سر 
ناهار دودم. بعد منزل آ مدم. ابراهیم فراش از شہں آ مهار اهل خانه کاغذ نداشت. خبلی مضطرب 
بودم. 

پنجشنبه ۵ - صبح که برخاستم برف میآمد. قريب یك چاريك تا عصر بارید. علی‌الررسم 
صبح منزل امین لسلطان رفتم که دیدن کرده باشم. جمعیت زیاد از متملقین بود و تمام صحبت 
مجلس هزلیات حاجی کربلائی. بعد خدمت شاه رسیدم. سر اهار بودم. فر‌مودند بعد از ناهار 
منزل نروم کتاب بخوانم. ناهار کثیفی صرف نموده قدری انتظار کشیدم. معلوم شد در حضور 
همایون کتابچة والی‌خان پسر سیراب‌خان که درشرح هرز گی خودش تألیف کرده میخوانند. این 
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والی‌خان پس سراب گرجی است که پدر وقتی مرد چہارصد هزار تومان دولت به اولادش 
رسید. تمام ا پدر صرف فمار و شر‌اب‌شد. حالا دشدتی پر دشان و ما شبات که اين 
هز لیات را موف که اساب حنده شده انعا می بگیرد. خلاصه باز محدداً احضار شدم. قدری 
کتاب خوانده منزلآمدم. نزديك بغروب منزل صدیق‌السلطنه‌رفتم. میگفت چندروز قبل که بند گان 
همایون وزرای شورا را احضار فرموده بودند [ گفتند] شما شکر نمی کنید که در مملکتی‌هستید 
مثل [ایران] که نودو رک ی میهد ملک علمانن کسستت. 4 اکت ما ره و 
از شماها دژدها ببرند در کوهستانپا حبس نمایند» بعد مبلغ گزافی گرفته ول کنند. بحمدالته 
درایران امنیت و آسایش است. واضی است آنبا هم که محض تملق چه جواب بايد داده 
باشند. 

[ ۸۳۳ ] جمعه ۶ صمح پیاده درب خانه رفتم. معلوم شد شاه مدنی اتشت سوار شدند. 
هرل آغارضاخان خواجه ائیس‌الدو له رفتم. اظپار ارادت و عبودیتی به تشن . کار ائیس‌الدو له نمودم. 
شردت و شس ینی مرحمت قر موده بو دند. بعد منزل آ مدم. عصر صدیق | لسلطنه دیدن من | مت 
فت اوور در شکار گاه که عز یز سلطان و اتباعشی بودند شعبان نام پسر شانز ده ساله که 
تفنگ‌دار ایشان اس تک ازاو خواسته دو د» فدری دی داده دو ده عز یز | لسلطان که دلیل 
سبحان شود باقمه خواسته بود به‌یپلوی او فرو کند. پسره دست خودرا حایل نموده تمام ساعد 
او ازورید وشریان دریده است. بجای این که توبیخی باو نمایند که دفعةٌ دیگر این کار را نکند 
سوت کوش | منت 

شنبه ۷ - صبح منزل ناظم خلوت رفتم. ناهار آنجا صرف نمودم. بعد در ر کاب شاه‌سوار 
شدم. دربین راه فر مو دند کا سوار نمشد‌ی. شب رون شام ممجو ردم. عرض کردم منافات 
ندارد. شب هم حاخس مشوم. زياد اظپار التفات‌فر مو دند. کبک ی که ددست سار رده بودند من 
مرحمت کر‌دند. ده دشیر الملك فر مو دند دعك از ناهار خو دش مرا ازراه نزدیکی بمنزل‌بر‌ساند. 
بشیرالملك عارش آمد که همراه من بیاید» یا ازوزیراعظم ترسید. خودم از راهی که میدانستم 
منزل آمدم. شب دربخانه رفتم. گراز بز ر گی بدست مبارك صید فرموده‌بودند. تا ساعت سه‌ونیم 
بودم. بعد مفزل آ مدم. 

یکشنبه ۸ - بندگان همایون شکار تشریف بردند. من‌منزل ماندم. از قراری که شنیدم 
عضدالملك ایلخانی پسرش‌را باجمعی ازفاجاریه این‌سفر فررستاده است. امین‌حضور و غیره دود 
اورا گرفته با اوقمار میزنند. خرقه‌اش را میبر‌ند. پواش‌را میبرند. کم کم این ببچاره را مثل 
مرحوم اعتضادالدو له داماد شاه رسوا خواهند کر د. 

دوشنبه ٩‏ - صبح که برخاستم باز برف می‌آمد. شاه‌سوار نشدند. من دربخانه رفتم. سر 
ناهار بودم. فر مودند بعد از ناهار باشم. چون ناهار در بخانه را نمشود خورد منرل ادیب‌الملث رفتم 
ناهار صرف نمودم. بعدشرفیاب شدم. قدری کتاب خواندم. منزل آمدم. امروز علیالرسم که سالی 
يك‌روز حلیم میپزند درجاجرود حلیم پخته‌شد. 

سه‌شنبه ۱6 - امروز در ر کاب همایون سوار نشدم. ترسیدم‌برف اذیتم کند. شب دربخانه 
احضار شدم. باامین‌السلطان خلوت کرده بو دند. وقتی که امین اسلطان بیرون آمد اظمار لطفی 
فا شین دیف دمت شاه رسد نة از شنت .کد شه راخ مت ان وده 

چهارشنبه ۱۱ - بند گان همایون سوار شدند. من منزل ماندم. تمام روز را بامیرزا فروغی 
به‌صحبت و کتاب مشغول بودم. 

پنچشنبه ۱۳ - صبح منزل امین‌السلطان رفتم. دوساعت آنجا بودم. ازآنجا مراجعت بمنزل 
نمودم. شاه سوار شدند به شکار تشر یف بردند. 

جمعه ۱۳ - امروز از جاجرود شہرآمدم. صبح بامیرزا فروغی کالسکة دیوانی نشسته 
مستقیماً شپر آمدم» بحمدالله متعلقان سلامت بودند. 

شنبه ۱۴ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد شرفیاب حضور همایون شدم. عصر منزل‌سفیر کبیر 
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عثمانی رفتم. مدتی صحبت نموده خانه آ مدم. 

بکشنبه ۱۵ - دارالترجمه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعد پیاده در میان برف و گل خانه 
آ مدم. 

[۸۴۴] دوشنبه ۱۶ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه شکار تشریف بردند. من خیال داشتم 
منزل بمائم. احمدخان پیشخدمت را شاه فرستاده بودند که مرا حتما دوشانتپه ببرد. رفتم. 
بند گان همایون دماغی اش ور ,سر اهاز دست مارك خو دشان سفن كنات مز مت فر مووزه: 
تا سه بغروب مانده بودم. بعد مراجعت به شمر نمودم. برحسب مأموریت مغرب سفارت آلمان 
رفتم. 

سه‌شنبه ۱۷ - دارالترجمه رفتم. بعد شرفیاب حضورهمایون شدم. امینالسلطان‌را دیدم. 
اگرچه ظاهرشرا بشاش مینمود اما باطنش خراب بود. نمیدانم این دوزها چه خبر است که 
حوأس‌جمعی ندارد. عصر دیدن ساعدالدو له که پسر سی‌ودو ساله‌اش مرده بود رفتم. ایدا عصه 
فنا ۱۳ شب در بخانه رفتم. 

چپارشنبه ۸ - امروز برف بشدتی میبارید که تا شب يك چپارك برف بزمین نشسته 
بود. باوجود این‌بند گان همایون دوشان‌تپه تشریف بردند. من قرار دارم چپارشنبه‌ها مجلس 
علمی درخانة خودم منعقد نمایم برای بعضی تحقیقات تاریخی. میرزا فروغی و شمس‌العلماء و 
مسبو زیشارد و مبرزا علی‌خان بودند. عصر هم حکيم طلوزان ات رور خوشی گذشت. 

پنجشنبه ۱۵ - درب‌خانه رفتم. خدمت‌شاه رسیدم. بعداز ناهار که مراجعت بخانه میکردم 
چون اول ژانویه و نوروز فرنکی‌ها است تمام سفارت‌ها رفتم. کارت گذاشته مراجعت بخانه‌نمودم. 
باز برف میبارد. 

جمعه ۲۰ شاه امروز دوشان‌تپه شکار تشریف بردند. يك پلنگ ودوقوچ شکارفر مودند. 
من صح به حرت اینکه قدری پیاده راه روم تأسه مبدان رفتم. دعد خانه صديق | لسلطنه رفتم. 
از آنجا خانه آمدم. 

ششه ۲۱ - صح پیاده درب خانه ممرفتم. مشبرالدو له نصف‌رآه دمن برخورد. نا بکالسکه 
خودش نشاند. رفتیم. خدمت شاه رسیدم. فرمودند شب حاضر باشیم. خانه آمدم. شب دربخانه 
رفتم. ساعت سه‌خانه آمدم. 

لکشنبه _ پیاده در بخانه رفتم. سرناهار شاه بو دم. يعد ازناهار شاه مراجعت بخانه 
نمو دم. امیر حسین‌خان شحا عا لدو له فوچانی که احضارشده دود دیروز وارد شده. امروز بو اسطه 
امین| لسلطان شرفیاب شد. 

دوشنبه ۲۴۳ - شاه سوار شدند. دوشان‌تیه تشریف بردند. چون دیشب میرزا احمد منشی 
باشی امین| لسلطان مہمان من بود» شب تا ساعت شش ونیم نشسته بودم سرم قدری درد میکرد 
خواستم قدری پیاده راه بروم خانه امینا لدو له رفتم. دمحض شستن حر آوردند که 
سرایدارباشی دیشب بنوبه غش مرحوم شد. با امین‌الدوله و مجدالملك خانة سرایدارباشی 
رفتم. هنکامه‌ای دود. مرده را شنستیل ۰ صاحب عزا محقق دود. ما هم دشستیم ۳ حنازه را حر کت 
دادند. همراه جنازه بمسحد پامنار آمتایج: از زجحا من خانه آمدم. هشتاد و چپار سال داشت. 

سه‌شنبه ۲۴ - پیاده دربخانه رفتم. سر ناهار شاه بودم. بعد فرمودند شب حاضر باشم. 
خانه که آمدم فراش‌آمد که بیرون شام میل نمی‌فرمایند. معلوم شد امشب حسین‌خان برادر 
مادری مجدالدوله عروسی دارد. دختی میرزا زمان گروسی را میگبرد. عملة خلوت آنجا میمان 
هستند. به آن جبت بیرون شام خوردن موقوف شد. 

[۸۴۳۴] چپارشنبه ۲۵ - صبح دربخانه رفتم. شاه دیس تشریف آوردند. سرناهار بودم. 
چون سرایدارباشی مرحوم سه پسر دارد یکی که بزرک‌تر است مادرش لواسانی است و 
همیشه این پسر لواسان سر دهات پدرش بود که چندان بلکه هیچ طرف محبت پدر نبود اسمش 
حسنعلی‌خان است و يك چشمش کور است. با کلاه نمد و سرداری کپنه گاهی دیده ميشد. 
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من‌جمله دیروز در تشییم جنازءٌ پدر با کلاه نمد حاضر بود و کسی راهش نمیداد که سر نعش 
پدرش گریه کند. دوپسر دیگر ازمادر محقق دارد: یکی کاظم‌خان که بزرکتر و داماد محمد 
حسن‌خان برادر انس‌الدوله است؛ رضاخان داماد سعدالسلطنه. حامی کاظم‌خان انیس‌الدو له 
و حامی رضاخان امین لسلطان و امین‌اقدس میباشند. بحہت سرایدارخانه. سرناهار شاه بمن 
فر مودند گرفتار 9 سجنی شدم. نه سرا بدار خانه را میتوانم به کاظم‌خان بدهم له برضاخان. 
من عرض کردم خوب است به‌محقق مرحمت فرمائید که او پرستاری ازاین خانواده‌نماید. فرمودند 
خس به پسر در کن حسنعلی‌خان مبدهم. اف بزرگواری شاه بمن ار کرد. از قدرت خداوند 
حبران ماندم که این ‌مرد که را که اقوامش ننک داشتند مبان خود راه دهند چگونه رئیس‌خانواده 
شد وآنپائی که حامیان بز رگ داشتند محروم ماندند» «تعز من‌تشاء و تذل من تشاء.» من بشاه 
عرض کردم قدرت نمائی میفرمائید. بحپت اینکه ثمام ماها که نو کر شما هستیم از صدر تاذیل 
هیچ قابلیت نداریم. نقویت شما یکیرا امیر ویکیرا وزیر میکند. وقتی که این توجه نباشد 
همه از که‌سک کمتر هستیم. تمام این غرور و نخوت باطل میشود. معلوم است ازاین عرض 
مقصود من کی و غرض من‌چه بود. در ضمن بشاه تملق کردم. وقتی که بیرون آمدم طلوزان 
مرا بوسید. اما سایرین که در باطن ازاین حرف من خوشحال» اما در ظاهر از ترس آن‌شخص 
بزر کت گریزان شدند بقول أن ضیعیفه که گفت «من دست ار غرم بردارم که اسر تر کمانم» 
باید حرف‌را در موقع زد. خلاصه امروز مستوفیان احضار شده بودند. در خصوص کس خزانه 
گفتگو شد. آنما صورئتی نوشته بودند که موافق اتن دستورالعمل چہارصد هزار تومان کی 
خزانة امسال و دویست‌هزار تومان که از مالیات نوکه هرسال صرف مخارج سال کپنه میشود 
حابجا شده. شاه ازاین فقره بشاشت میکردند. عرض کردم پیرارسال هم همین‌اظپار خوشحالی 
را میکردید که قریب هفتصد هزار تومان در آخر سال کسر عمل داشتید. ان‌شاء الله امسال چنین 
نشود. خلاصه انیس‌الدوله چند روز است ازپلهٌ قصر شاه زمین خوردند. پپلویش فرورفته. حکیم 
طلوزان معالج است. اهل خانه امروز عیادت رفتند. شب‌هم شاه بیرون شام ميل فر‌مودند. تا 
ساعت جمپار در بخانه دودم. بعك خانه | مدم. 

پنجشنبه ۲۶ - امروز شاه بقصد توقف یت هفته دوشان‌تپه تشریف بردند. من صبح حمام 
رفنم. بعك خانه | ممن | لدو له رفتم. شسدم سعد| لسلطنه پنج‌هز ار تومان دعضموت سرایدارباشی گری 
رضاخان دامادش پیشکش مبداد قبول نشد. خانه آمدم. ناهار صرف نمودم. عصر دوشان‌تبه رفتم. 
این‌سفر انیس | لدو له نما مدند. جون چند شب قبل از پله افتادند کسالت دارند. از وفایع تازه که 
برای دولت که بز رگی است صدمه‌ای‌است که به سیدجمالالدین وارد آوردند. چون بعضی 
کاغد‌ها به‌علماء وطلاب قاری فوشته اند از معایب‌دادن امتبازات به‌فرنگی‌ها کنت ونایبالسلطنه, 

بعضی مبگویند نایب‌السلطنه, ازاین کاغذ‌ها بدست آورده شاه داده وبگردن سید حمال‌الدین 
گذاشته اند حک‌شد که پنج نف غلام سبدرا ازحضرت عدالعظيم برند بطرف عراق عرب. 
مختارخان حا کم شاهزاده عبدالعظیم دراین مورد خواسته خدمتی بکند سیدرا زده اسبابش را 
غارت نموده که مردم [۸۳۵] شاهزاده عبدالعظيم خواسته بودند شورش نمایند. درهرصورت 
اورا بر‌دند. آسبایش [را] بحضور همایون آ وردند. همه را عزیزا لسلطان واتباعی غارت نمودند. 
بعد | مین‌السلطان که شنیده بود با وجودی که باعث فتنه را ممد‌انست باز این رذالت ۳ 
نپسندید. همه را پس گرفت با پانصد اشرفی و يك خرقه ويك اسب ويك قاطر ازخودش رویش 
گذاشته بحت او پس فرستاد. سید ازشاه درکمال یاس واز امین‌السلطان امیدوار ازطهران 
بیرون رفت. 

جمعه ۲۷ - شاه سوار شدند بدره زرك رفتند. من‌هم در ر کاب بو دم. وقت ناهار بدست 
مبارك عکس مرا انداختند. بعد از ناهار مراجعت بمنزل نمودم. شب میرزا فروفی پیش من بود. 

شنبه ۳۸ - شاه ناهار را منزل ميل فرمودند. من صبح دیدن امین‌السلطان رفتم. از آنجا 
خدمت شاه رسیدم. سرن اهار بودم. بعد ازناهار شاه سوار شدند. من منزل آمدم. شب مجدداً 
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دردخانه رفتم. سرشام شاه بودم. 

بکشنبه ۲٩‏ - بند گان همایون امروز هم بواسطه باریدن برف سوار نشدند. منزل ماندند. 
بك‌شکاری که دیروز بدست مارك زده بودند بمن مرحمت فر‌مودند. 

دوشنبه غرة جمادی‌الثانی - شاه سوار شدند. من تمام روز منزل بودم. شب بیرون شام 
خوردند. احضار شدم. ساعت سه مراحعت بمنتزل نمودم. 

سه‌ششه ۲ - امروز شاه سوار شدند. ناهار منزل میل فرمودند. شرفیاب شدم. بعد از 
ناهار مراجعت بمنزل نمودم. پسر نایب‌السلطنه میگویند سخت ناخوش است. خداوند ان‌شاء ال 
شفا بد‌هد. 

چبپارشنبه ۳ - برف در کمال شدت میبارید. باوجود این بندگان همایون سوار شدند و 
شکارهم فر مودند. شب‌هم بیرون شام ميل فر مودند. 

تشه ۴ - آمروز شاه سواز شدند. من منزل ماندم. عصر خودم سوار شدم. قدری 
گردش نمودم. فخرالاطباء را دیدم. اشتلم میکرد که چشمی را که کحالهای فرنک معا لجه 
نکر‌دند» امام هشتم شفا نداد» من و نور محمود معالجه کر‌دیم! مقصود چشم امین اقدس بود. 
چنانچه غرءٌ ماه که ماه گذشته سلاخ نداشت هلال ماه را امین‌اقدس ریت نمود و برای امین- 
السلطان مر ده فرستاد. آن هم صد اشر فی مرد گانی داد. باز آغایپرام اوقات خانم را تلخ نمو د» 
گریه کرد چشم بہم خورد. دیگر نمی‌بیند! من هم این مزخرفات را گوش دادم و حیرت 

جمعه ۵ - امروز شر آمدیم. من بعیادت پسر نایب‌السلطنه رفتم. نایب‌السلطنه را خیلی 
پریشان دیدم. قریب بیست نفر طبیب آنجا بود. کفتم طبیب زیاد خوب نیست. از آنجا منزل 
امین لدو له رفتم. شنیدم کیف کاغذ سید حمالالدین را که خدمت شاه برده بودند باز کرده‌اند 
چند کاغذ بخط امین‌الدوله بوده است اما چون امین‌الدوله هر گز کاغذی که سند باشدنمینویسد 
وحشت نداشت. شکر خدا که من ابداً باین شخص کاغذ ننوشته بودم. باین جېت خوشحالم که 
حضاو ضتیت دام داشت 

ششبه ۶ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد درب‌خانه خدمت شاه رسیدم. سر ناهار زوزنامه 
خواندم. بعد ازناهار مراجمت بخانه نمودم. 

[۸۴۳۶] یکشنبه ۷ - صبح دربخانه رفتم. این روزها بواسطهُ تاخت و تازی که طايفهٌ سالور 
به سرخس نموده‌اند خلق همایون چندان تعریفی ندارد. با سفارت روس دراین باب گفتگو 
میکنند. ناخوشی پسر نایب‌السلطنه خیلی شدید شده. خداوند شفا بدهد. خوب بچه‌ای است. 
حیف است این پسر بمبرد. شب دربخانه تا ساعت سه خدمت شاه بودم. 

دوشن ۸ - صمح دیدنی از مشبرالدوله نمودم. بعدخانه آ مدم. ناهارخوردم. عصر به‌جشمه. 
علی گردش رفتم. نزديك ابن‌بابویه که طلاشوئی میکنند قدری اسباب‌خوردریز که از خاك بیرون 
آوردند دیدم. بعد مراجعت نمودم. 

سه‌شنبه ٩‏ - امروز شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم مجلس علمی که هفته‌ای يك 
مرتبه درخانه خودم ترتیب میدهم ترتیب داده بامسپوریشارد ومیرزا فروغی وشیخ‌مهدی ومیرزا 
علی‌خان و عارف‌خان نا عصر مشغول کار بودیم. 

چبارشنبه ۱۵ - دیشب دو از شب‌رفته پسر نایب‌السلطنه در سن شش سالگی موسوم به 
فتح‌علی‌خان بود فوت شد. همان شبانه شاه عضدالملك و مشیرالدوله و مجدالدوله و اآقامبرزاحسن 
م نہد را خواسته بود که نایبالساطنه را فلت بد‌هند. صبح که در بخانه رفتم شنیدم که نایب 
السلطنه از فوت این طفل معر که میکند. حق‌هم دارد. پسر‌منحصربه‌همین بود. بعلاوه این بچه 
دوست‌داشتنی بود. صبح زود به امیریه رفته بود. حضرات دیشب‌هم همراهش بودند. جنازه را با 
تشریفات زیاده ازحد به‌امام‌زاده زید حمل نمودند. شاه‌هم از این فقره خیلی پریشان بودند. مادر 
و زن تایبا لسلطنه راهم اندرون شاه بر‌دند. اهل خانه‌هم چون اندرون ڊتعز یت آنا رفنه دو د» 
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شب من باین‌واسطه بیرون خوابیدم. 

بنجشنه ۷۱ - صبح در دخانه رفتم. شاه بعداز ناهار» امین یه دیدن نایب | لسلطنه رفنند. از 
قراری که شنیدم خیلی مرحمت پدرانه فر‌موده بودند. شب بیرون شام میل فرمودند. سرشام بودم. 
امشب شب شش دختر تازه شاه است. تفصیل این مولود از این‌قرار است. مادر این بچه موسوم 
به فمرتاج‌خانم و درخانه شاه معروف به «زیقوله» است. خواهرزاده صاحب‌سلطان‌خانم صيغه شاه 
است. خالة این دختر بالتماس و رشوه به عزیزالسلطان و اتباعتی خواهرزادءٌ خود را پارسال شاه 
داد. شاه فر مو دند که حال صاحب‌سلطان باین اصرار میخواهد زیقوله را بمن بدهد پس التزام 
بدهد که هروقت از من مخارج خواست بجہت این دختر فی‌الفور مطلقه است و بیرون برود. 
صاحب سلطان‌هم قول نمود. بپمین که خواهرزاده‌اش را شاه بگیرد و خرج نخواهد راضی بود. 
صاحب‌سلطان‌هم از صفه های قدیم شاه اس ها رنکت |د[ دو نی ندارد. خلاصه شب سز دهم 
ر مضان گذشته, بعدازاین که سه‌چپار ماه بود زیقو له را صیفه کرده بو دند بالتماس و تو سط 
عزیزا لسلطان او را شاه بردند» بقدر ده‌دفیقه خدمت شاه بو ده است و از اله بکارت او را نمو ده 
فی‌الفور باطاق خودش میرود. بہمین يك‌دفعه آبستن میشود. شب یکشنبه هفتم ماه دختری زائید. 
شاه از شدت حيرت فرموده بودند. غیراز قدرت‌نمائی خداوند هیچ تصور نمیشودکردکه بزور 
«زیقوله» را بمن بدهند» در ظرف ده‌دقیقه من او را درست ندیده آبستن شود و بزاید. بايد اسم 
او ۳ قدرت! لسلطنه بگذارند. اين فر مایشس شاه را خاله و دوستانش دست گر فته گنت شب 
به‌خیری برپا نمود. امام‌جمعه اسم او را فاطمه‌خانم و لقب او را قدرتالسلطنه گذ‌اشتند. ساعت سه 
من خانه آ مدم. چون اهل خانه باز اندرون بودند رون خوابیدم. 

[۸۳۷] جمعه ۱۲ - امروز برف میاًمد. من هم خانه ماندم. قدری کار کردم. عصر باغ‌شاه 
کردش رفتم. شب مہمان میرزا فروغی بودم. محمدحسن‌میرزا و سلطان ابراهیم‌میرزا هم بودند. 
ساعت پنج خانه آمدم. اهل خانه باز اندرون بودند. دیشب مادر نایب‌السلطنه و زن نایبالسلطنه 
خانه وزیرنظام رفتند که مدتی با نایب‌السلطنه آنجا بمانند که منزل و اطاق بچه را خراب کنند 
دوباره سازند که چشم دیدن آنجا را ندارند. 

ششباه ۱۴ - صح در بخانه رفنم. مسئو فی‌ها احضار شده‌اند. امین لدو له و قو اما لدو له هم 
بودند. فدری با آ نپا خلوت شد. فر مودند بعد که امین لسلطان آمد زياد متغس شد. طوری که پیاده 
مبان گل مراجعت بخانه خو دش نموده تمام ظرفپای ناهار خودش ا نة بود. 

یکشنبه ۱۴ - امین‌الدوله صبح تشریف آوردند. باتفاق پیاده دربخانه رفتیم. شاه سردر 
شمس| لعماره ناهار میل فر مودند. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

دوشنبه ۱۵ - شاه دوشان‌تبه نشریف بردند. من خانه ماندم. عصر طرف شاهزاده عبدالعظم 
بتماشای طلاشوئی رفتم. تفصیل تغیر دیروز امین‌السلطان بواسطةٌ «بادآلو» که پیشخدمت شاه 
است و مادرش مرده مواجب او را بجپت خودش میخواسته» بود که به «بادآلو» هزار فحش 
داده بلکه بدست مبارك خودشان او را خون] ود کرده بودند. از شدت تفغیرپیاده بخانة خودشان 
مراحعت نموده دو دند. 

سه‌شنبه ۱۶ - صبح دارالترجمه» بعد خدمت شاه رسیدم. فرمودند شب هم حاضر باشم. 
بعداز ناهار خانه آمدم. شب محدداً دربخانه رفتم. سیف‌الدوله حاکم ملایر که ظلم او از حد 
گذشته بود به ناظم خلوت سپرده‌اند که در خانه خودش حس نماید. خبال مصادره در حق او 
دارند. 

چپارشنبه ۱۷ - فردا بنابود جاجرود برویم. بنه را امروز فرستادیم. عصر قدری گردش 
رفتم. مراجمت که نمودم دیدم بنة مرا دم در ریخته‌اند. معلوم شد برف راه نداده است. جاجرود 
بدل به دوشان‌تپه شد. عصر عرب‌صاحب میگفت وقتی که سیدجمال‌الدین را گرفته بودند میس‌دند 
مختارخان گفته بود این‌است سزای دوستان روس! من بعداز شنیدن این حرف خان امینالسلطان 
رفتم. گفتم ما چه عداوت بشما داریم که نو کر شما اینعبارت را میگوید. امینالسلطان هم ترسیده 
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پول و خرقه و اسب برای او فرستاد» نه از بابت علوهمت بود. 

پنجشنبه ۱۸ - امروز بقصد تفرج و توقف چندشبه بندکان همایون دوشان‌تبه تشریف 
در‌دند. من هم اول خانه | مین‌السلطان رفتم- کتاب سفرنامه سیم فرنگ شاه را که تازه از طبع 
خارج شده بو د ۳ جلد سار ممتازی که نمو ده بودند دحیپت ایشان دردم۰ از آنجا دوشان‌تبه رفتم. 
دربین راه بشرف زیارت بندگان همایون مشرف شدم. منزل آمدم. شب دونفر فراش پشت‌سرهم 
باحضارم ام معلوم شد بند گان همایون بعداز شام ببرون تشریف آوردند. شر‌فیاب شدم. قدری 
کتاب خواندم. ساعت چہار مراحعت دمنزل شد. 

جمعه ۱۵ - امروز بند گان همایون سوار نشدند. ناهار منزل میل فر‌مودند. ناهار شرفباب 
شدم. تعد هل منم 

شنبه ۲0۰ - دیشب برف شدیدی بارید که قریب نیم ذرع بزمین نشسته بود. شاه هم سوار 
[۸۳۸] نشدند. وا هم مرون شام ميل فر مودند. سر شام حاضر بودم. 

نکشنه ۳۱ - صبح بحہت بعضی کارهای شخصی منزل ۱ مینالسلطان رفتم. خواییده بو دند. 
بعدهم شاه احضارم فر‌مودند. ایشان را ملاقات نکردم. شاه هم ا شنداء هن هل مدمه کا 
عصر مشغول نوشتن تاریخ اشکانیان بودم. 

دو سضا و ور شاه نشر یف دردند عىادتی از ۱ مین‌اقدس که این سقر نىا مده رو 
عصر مراحعت فرمودند. من‌هم شمررفته والده را دیدم. از آنجا خانه امین‌السلطان رفتم. 
سامت ا بت م با سر ون اس عم کرهای عون زا سرت نام ان آ مدش کرد 
مانده دوشان‌تبه رفتم. سرراه از عمادالاطباء دیدنی نمودم. شب را بند گان همایون بیرون شام ميل 
فر مو دند. تا ساعت جمپاز بو دم. 

سه‌شش ۲۴۳ - صح مبرزا علی‌محمدخان را «حت بعضی کارها از شېر خواسته بودم | فد 
شاه سوار شدند. از دم منزل من عبور فرمودند. اظپارمرحمتی فرمودند. تمام روز را من منزل 
بودم. دیشب حاجی علاءالملك بمرض سکته مرحوم شد. این شخص پسر مرحوم میرزا نبی‌خان 
و از طرف مادر نوه فتحعلی‌شاه بود. چون خواهرزادة صلبی و بطنی قمرالسلطنه است در این 
پنج ماه که قمرالسلطنه بشدت ناخوش است منتظر مرگ خالۀ خود بود که ارث قمرالسلطنه را 
بخورد. دیروز درکمال صحت خان امین‌السلطان بحپت بعضی کارهای قمر‌السلطنه آمده بود. 
فریب دوساعت باهم نشسته بودیم. از بدی وضع و از بیچار کی مردم صحبت ميکرديم. به‌من 
میگفت برفرض من و تو پانزده سال دیکر زنده باشیم اولادی هم که نداریم! بقدر اینکه این 
پانزده سال بخوریم و تملق از مردم نکنیم داریم. چرا بی‌خود باید این‌جاها آمد. دیشب ساعت 
هفت فوت کرد که پانز ده ساعت هم بعداز آن صحبت عمر نکرد. خلاصه شب درخانه احضار شدم 
نرفتم. خواستم راحتی کنم که کاغذی از والده رسید مبتلی بقولنج شده. ناچار سوارشده طرف 
شور أ مدم. الحمدلله قو لنج والده بان شدت که نوشته بودند یست. شب را خانه ماندم. 

چمپاردشه ۲۴ - صح فاتحه‌خوانی خانه علاءالملك رفتم. در این خانه سی‌وشش سال قىل 
عروسی علاءالملك حاضر بودم. حا بعزای او آ مدم. سبحان اله مالكالملك. مشیر | لدو له صاحب 
عزا بود. از آنحا خانهة نصرالملك رفتم. هنوز خبر فوت علاءالملك را باو نداده بودند» چون ناخوش 
بود. من‌هم عبادتی نموده خانه آمدم. عصر خانه امین‌الدوله رفتم» از آنحا خانه سلطان ابراهیم‌میرزا 
بحبت دیدن اسباب تجارتی که از فرنگ برای او آورده بودند. از آنحا خانه آمدم. 

پنجشنبه ۲۵ - صبح باوجودی که برف میبارید دوشان‌تپه رفتم. بندکان همایون ناهار متزل 
صرف فر مودند. سرناهار بودم. فر‌مودند نجم‌الملك را از شمور خواستم بیاید منزل تو منزل کند. 
شب که بالا می‌آئی همراه بیاور که مسئلۀ نجومی در یکی از روزنامه‌ها نوشته‌اند. چون مطالب 
علمی دارد او ترجمه کند. من‌هم منزل آمدم. شب نج‌الملك را همراه خودم بالا بردم. يك فصلی 
که راجع بستارءٌ مریخ بود و ترجمه او خیلی سل بود قریب دوساعت مطالعه کرد و آخرهم نفپمید 
و نتوانست عرض کند. بندگان همایون از این فقره بسپارتعجب فرمودند. چنین تصور میفر‌ماینه 


۷۳۴ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


هر کس ادعای دانستن چمار کلمه فرأنسه نة همه‌چیز می‌فبمد. به‌قدرت سلطنت میشود دنی 

را عزیز! نمود اما نمیتوان علم بعامی بیاموزند! خلاصه بعد از رفتن نحم‌الملك تا ساعت چپار 
[۸۳۹] درب‌خانه بودم. 

جمعه ۲۶ - امروز صبح باتفاق نجم‌الملك شہر آمدم. من کاری با بارون نرمان داشتم. 
خانه او رفتم. از آ نحا منزل آمدم. 

شنبه ۳۷ تس صح دارا ر‌جمه رفنم. از آنجا سرناهار شاه حاضر شدم. فر ماش فر مو دند 
که شب حاضر باشم. خانه آمدم. مغرب دربخانه رفتم. تا ساعت جپار بودم. بعد مراجعت نمودم. 

یکشنبه ۲۸ - دربخانه رفتم. بعداز ناهار مراجعت بمنزل نمودم. عصر خانه امین‌السلطان 
رفتم. بعضی تعلیقه‌ها راجع بحکام ولایات بجہت تقسیم کتاب بود به مپر رساندم. ازآنجا بازدیدی 
از مجدالملك نمودم. خانه آ مدم. 

دوشنبه ۴۹ - امروز چون شاه سوار میشدند من خانه ماندم. اجزای مجلس علمی را خس 
کردم که تاریخ اشکانبان را تمام نمائیم. اول ورود | کرخان نایب‌ناظر جمعی را از کار بازداشت. 
دعك آمدن علی‌خان خواجه شکوها لسلطنه مدتی وفت ما را صرف صحبت کرد. آخرفصل راجع ده 
مکو ات را تمام ذمودیم. 

سه‌شنبه سلخ - صبح برف شدیدی میبارید. دارالترجمه رفتم. کتابہای شاه را حاضر 
کرده بودند حضور بردم. پست‌فطرتی ازاین عملهٌ خلوت دیده شد در دزدی کتاب وچپو که بنوشتن 
نمی‌آید. اما کلية کتابپا مطبوع‌خاطر مبارك واقع‌شد. بعدازناهارشاه که خانه آمدم. عصرعرب‌صاحب 
دیدن ]تا 

چپارشنبه غر رجب - صبح دارالترجمه رفتم. از آنجا شرفیاب حضور همایون شده بعداز 
ناهار خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۳ - امروز چون قدری کسالت داشتم لباس نپوشیدم. خانه ماندم. این چند روز 
دوذض ازعمه‌های شاه یکی نورحمپان‌خانم ویکی دلشادخانم بفاصله سه‌جمار روز ازهم فوت شدند. 

جمعه ۲ - شاه سوار شدند. دوشان‌تبه تشریف بردند. دوپلنگک بسیار بزر گت شکار 
فر مو دند. من هم حمام رفتم. تمام رور را خانه ماندم. ز کام بو اسطه رفتن حمام شدت نمود. صد مه 
مبزند. 

شنبه ۴ - باوجودی که سینه‌ام درد میکند و صدایم گرفته درب خانه رفتم. نتوانستم روزنامه 
غ کا از آنجا بخبال دیدن طلوزان مازل او رفتم. گفتند خانه امین! لسلطان رفته. . من هم 
بخیال دیدن طلوزان و هم عیادتی از امین‌السلطان که مشمع بپایش انداخته خانه امین!لسلطان 
رفتم. آذحا که رسمدم طلوزان رفنه دود. من‌هم [ دم برای احوال‌پرسی نزد امین لسلطان فرستادم. 
خودم مصمم آمدن بودم. که فر‌اشباشی آقا آمد که امینالسلطان فرستاده شما را خواسته. رفتم. 
اطاقی مابین اندرون و بیرون منزل نموده. من‌هم چند برات و فرمان داشتم به سبر ایشان رساندم. 

یکشنبه ۵ - دربخانه رفتم. شاه سردر شمس‌العماره ناهار میل فر‌مودند. میرزا علی‌محمد 
خان و میرزا فروغی را مستوفی درجه دوم نمودم: بعلاوه برای میرزاعلی‌محمدخان نشان وحمایل 
درحه دوم س کن کر اد از آنحا خانه آمدم. عصر حکیم| لمما لك فرستاده بود که مژده‌ای دارم. 
[۸۴۰] معلوم شد که عریضه ساده‌ای که بدون استدعای من شاه عرض کرده بودم به امین - 
السلطان داده بودم درحاشیه او امین لسلطان شرحی شاه نوشته دحپت من قلمدان مرصع 
استدعا کرده و د. شاه مرحمت فر موده دو دند بتو سط حكيمالممالك فر ستاده دو دند. عصرحاحی 
محمدخان وزیر شکوهالسلطنه دیدن آمد. 

دوشنبه ۶ - صبح خانةٌ امین‌الدوله رفتم. از آنجا تعزیت عرب صاحب که زنش فوت شده 


۱ ظاهراً اشاره است به عزیزالسلطان. 


رجب سنه ۱۳۰۸ قمری ۷۳۵ 


رفتم. بعد خانه آمدم. بندگان همایون امروز عصر خانهُ وزیر نظام دیدن نایبالسلطنه تشریف 
بر‌دند. 

سه‌ شنه ¥ آمروز صبح وف شاج سوار مشد‌ند اتفاق غر یمی روداد. شحصی مقنی که‌قنات 
دو لت باد را کار گر وت از حاحب ا لدو له و مقنی‌داشی طلبی واش مه دود بشاه عرض کند: 
فراش سوارها اورا مانع شده دو دند. نگذ‌اشته دو دند عر یضه خودرا دد‌ هد آن بیچاره هم فریاد 
میکند که پس ماهاچه کنیم. بوزیر عرض میکنم نمیشود. به امیں عرض میکنم گوش بحرف 
نمیدهند. باز فراشہا بحکم حاجب‌الدوله اورا زده بودند. بیچاره مردك چاقو از جیب بیرون 
می‌آورد پپلوی خو دش را در يده وقدری‌هم از سرش مسرد. مردم دست او را کر اما 
بیچاره زخم خطرنا کی بخود زده. شاه عصر درمراجعت تفصیل را میشنود. 

جم‌ارشنبه ۸ - دربخانه رفتم. نتیحه عمل مقنی دیروز این شد که من بعد عرآیض سواری 
را بنظ خود شاه بر‌سانند. يعد از ناهار خانه آذه شب احضار درب‌خانه شدم. هفده روز بود 
قل قفا این نود و قرف هر رون مین | ماه | مشت باران شدیدی مثل باران بہار آمد. ساعت 
چپار هوا صاف شد. بعد از شام شاه خانه آ مدم. 

لنجشنبه ٩‏ - صبح دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه | مینا لسلطان عبادت رفتم. از 
آذحا خانه آ مدم. اندرون مشغول ناهار خوردن بو دم که صدای عر یی بلند شد. از اطاق ببرون 
دویدم. ديدم دیوار حباط که صندو قَه خشتی دود روی اطاق نمازخانه خراب شد. خانم عبال 
ا هیر ادخ سلطان محمد فش را و ننه‌خانم ۳ حمعی آن اطاق دودند. خدا رحم کرد با نا صد مه 
نخورد. امروز قدری آفتاب شد. خدا کند که باعث خشکی خانه‌های خیس خورده این چند روژه 
شود. مغرب ابلاغی ازا مین‌السلطنه رسید که صبح شنبه دربخانه حاضر باشید. . چون من همه‌روزه 
دربخانه هستم این ابلاغ باعث خیال شد. بندگان همایون هم عصر عیادت امین‌السلطان, ازآنجا 
خانه ظییرالدوله دیدن فروغالدوله دختر خودشان تشریف برده بودند. 

جمعه ٩۰‏ - شاه دوشان‌تیه تشریف بردند. من‌هم صبح دیدنی از صاحب دیوان کرده 
خانه آمدم. عصر | مین | لسلطان کاغذی نوشته بو دند که کار واجبی دارم باشما. ببائید مرا 
ببینید. من‌هم ا ماژر «طالبت» داده بودند حالا او بجبت 
اجرای امتباز خودش آمده بعضی اشکالات از خارحه وداخله ميان آمده. مرا بجېت مشاوره 
خو استه‌اند. من ی‌صورت اعلانی که نو شمه دودم به ماژرطالىت داده دودم رویروی ۱ مبن! لسلطان 
دیدم. گفتم چاره این کار نوشتن وانتشار این اعلان است. گفت شما ازاین اعلان از کجا خبر 
داشتی؟ گفتم. این خط میرزای من است. گفت پس يك فصل دیکر به‌این بیفزائید و بخط 
خودش محنصری نوشت بمن داد. کرد زب دیرور که شاه این‌جا تشر يف خاش ت مخصوصاأفر مودند 
به‌شما هم ابلاغ بنویسند که [۸۴۱] فردا در مجلس بجبت کفنگوی این فقره حاضر باشید. 
آن وقت دانستم احضار فردا بجست چه است. خانه آمدم. اعلان نوشتم بجپت امین لسلطان 
فرستادم. 

شنبه ۱۱ - صبح زود دربخانه رفتم. دیدم وزراء کم کم جمع میشوند و هیچ کس‌نمیدانست 
امین لسلطان» امین‌الدو له قو اما لدو له عضدالملك» صاحب‌دیو ان» مخبر ا لدو له آمین حضور 
و من. شاه که تشریف آوردند با مخبرالدوله درباب سیم تلگراف چند کلمه‌ای تکلم فرمودند. 
دیگر به‌احدی اعتنا نفرمودند. تشریف بردند خیابان باغ. حکیم‌الممالك آمد. جز من و امین- 
حضور همه را تاستج منت شاه خواسته است. جلو انداخت وبرد. حقیقت ما بسیار خفیف شدیم. 
وقتی که حضرات خدمت شاه رفتند دیدم میرزا محمدخان مليجك میدود مرا صدا میزند. من 
رفتم. شاه فرمودند برای چه با حضرات نیامدی. من برای کاری تو را خواستم. عرض کردم 
حکیما لممالك جممعی‌را باسم خواست من جسارت دانستم سر خود بيایم. شاه عنوان مطلب 
فرمود که جمعی بتوسط | له اه ار یری و که مت ره که ان کات تاک 


۷۳۶ روزنامة اعتمادا لسلطنه 


پما ضرر وارد میآورد» ما مجبوريم زیر بیرق روس بست بنشينيم. پارسال که این امتیاز تمبا کو 
داده شد اعتمادالساطه نىود. حال درو ند باهم دشید صورت امتمازنامه را دو داره بخو انید. مارا 
بردند در یکی از اطاقبای عمارت که تازه سفید گر‌دند و هنوز فرش نداشت . بعجله فرشی 
انداختند. شستيم درسرما. امتیاز نامه را امینالسلطان بمن داد و فوا اگرچه ممکن 
بود بعضی ایرادها بگیرم؛ اما مسئلة بانك پیارسال که هنوزهم صدمه اورا ازامین سلطان 
دارم فراموش نکردم. سراپا قضندایق کردم. بلکه اغراق هم گفتم. بعدامینالسلطان اعلانی که 
دیشب نوشته بودم آورد. گفت این دا من نوشتم ملاحظه کنید چطور است. امین‌الدو له گرفت و 
بلند خواند و زیر‌جچشم دمن نگاه کرد و خندید. دراین بمن شاه مارا احضار فر مود. زفتیم. من 
عرض کردم سلطنت مستقله همین که شخص ازيك راه ومسئله حرف رعبت را شنید دیش 
نمیتواند جلو بگیرد. اگر این امتیازنامه هم سراپا غلط بود چون بامضای همایون رسیده وبه 
مر وزراء جه مبتوان گفت» حن این که با ید گفت ما این قدر حاهل ونادان بودیم که ندانستيم 
چه کاغذ مر کردیم و بایستی قریب دویست هزار تومان خسارت باین مردکه داد و درتمام بلاد 
فرنک بی‌قول وبی‌اعتبار مشبرور شد. پس نتیجه این سه‌سض فردک وبودن ایلچی‌های دربار 
برای چه است که هرروز بواسطة غرض شخصی جمعی رسوا شویم. امین‌السلطان ازاین نطق 
من بسیار خوشش آمد. با سر وچشم اظپار امتنان کرد و بشاه عرض کرد باید یك مجلس 
تدفیقاتی دراجرای فصول تمبا کو قرار بدهیم. من ترتیبات این کار را درست نمیدانم. بفلانی 
بفرمائید بنویسد. مجلس ختم شد و من‌خانه آمدم. انس‌الدوله بشدت ناخوش است وخاطر 
همایون پریشان است. 

یکشنبه ۱۴۳ - صح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. انیس‌الدوله بشدت ناخوش 
است. تک انشا لاک بواسطهٌ فضولی» نه خودش قابل معالحه کردن است ونه میگذارد دیگری 
معالج باشد. حرمخانةٌ شاه منحصر باین زن است. آن‌هم بمیرد بدا بحال ایران. 

دوشنبه ۱۳ - چون عید مولود حضرت امیر علیه‌السلام بود میل کردم خانه بمانم قدری 
کار کنم. مشغول تاریخ اشکانیان شدم. عصر ناظم خلوت وشارژدفر روس دیدن آمدند. شب 
در بخانه [ ۱۸۴۳ احضار شدم. ساعت سه خانه آ مدم. اهل خانه آندرون عبادت آنس‌الدو له 
رفنه‌اند. شب ماندند. من بیر‌ون شام خورده و خوابدم. چمپاز روز اشتنت بحکم شاه سلطان.- 
الحکماء مشغول معالجه انس‌الدوله است. ان‌شاءاله امید بسبودی خواهد بود. 

سه‌شنبه ۱۴ - شاه دوشان‌تیه شکار تشریف بردند. من‌هم خانه ماندم. عصر قدری طرف 
شاهز اده‌عبدا لعظیم رن رفتم. شب باز بو اسطهٌ اندرون بودن اهل خانه بیرون بودم. با 
عارق‌خان مشغفول صحبت دودم که سرزده حسینقلی‌خان برادر زاده نواب سفارت انگلیس ورود 
کرد. میخواست اعللانی در ا نا کو در روزنامه چاپ کند. حوادی دادم رفت. بفاصله نیم 
ساعت باز آمد. تا ساعت... گرفتار او بودم. بعد شام خورده بیرون خواببدم. 

مار دشبه ۵ - دارالتر‌حمه رفتم. بعد خدمت شاه رسمدم. بعد از ناهار خانه آ مدم. اهل 
خانه هنوز نبامده‌اند. شب داود مطرب یبودی عریضه‌ای که بحپت شاه عرض کرده بود پیش 
من آورد. چون تنبا بودم گفتم قدری تار زد. حقیقت خیلی خوب تار میزند. 

پنجشښه ۶ _- ازفراری که ششدم دیشب انمسالدو له خیلی احوالش دد شده بوده ساعت 
هفت حکي‌ها برده بودند. صبح دربخانه انس‌الدوله عبادت رفتم. بعد خدمت شاه زسیدم. بعد 
از اهار خانه آمدم. اهل خانه امشب هم اندرون ماندند خداوند شفا بانیس‌الدوله بدهد. 

جمعه ۱۷ - صبح عیادت انیس‌الدوله رفتم. بحمدالله بتر است. حکی‌هارا دربخانه نگاه 
داشته بودند بحپت احتباط. اما الحمدلله محتاج نشدند. بعد خدمت شاه رسیدم. خانه آمدم. 
بازدید میرزا احمد منشی‌باشی امین‌السلطان رفتم. مغرب خانه آمدم. اهل خانه از اندرون 
دة بودند. خودشان بو اسطه بی‌خوابی و زحمت این جند روره تيب کرده بو دند. ان‌شاءا نله 


نقلی نیست. 


رجب سنة ۱۳۰۸ قمری ۷۳۷ 

شنبه ٩۸‏ - صبح که باحوال پرسی انس الدوله رفتم مژده دادند که الحمدله از خطرجسته. 
شکر خدا را کردم. این که من به این زن دعا میکنم بیشتر برای خاطر شاه است که ا گرخدای 
نکرده این‌زن بمیرد کلية وضع حرم‌خانه بہم میخورد. خلاصه خدمت شاه رسیدم. بعد خانه 
آمدم. اهل خانه‌را بحکم شاه بازاندرون فرستادم. 

تکشنبه ۱٩‏ - شاه سوار شدند. من صبح خانه امین‌الدوله رفتم. بعد باتفاق‌خانه موّیدالدو له 
رفتیم دیدن حسامالسلطنه که از حکومت گیلان معزول شده ومویدالدوله بجای اوحاکم شده. 
چون حسام آنجا منزل کرده دیدن او رفتم. 

دوشنبه ۴۲۰ - صبح احوال‌پرسی انس‌الدوله رفتم. بحمدالله بر است. بعد خدمت شاه 
رسیدم. شسندم فتح| نخان شمبا دز ی کاشی رفته بوده ات بازار همان‌حا ESE‏ دود ومر‌ده‌است. 
خیلی وحشت کردم. خانه آمدم. عصر زالو انداختم. 

سه‌شنبه ۲۱ - دربخانه رفتم. شاه پريشب متنکرا تماشاخانه رفته بودند. این کارها محض 
خاطر عزیزا لسلطان تاج خداوند مال کار را حفظ کند. دستگاه | مین‌افدس از ناخوشی‌انیس- 
الدو له خیلی خوشحالند که خدای نکرده ملول و مدفوق ایند در صورتی که بحمد لله تب 
فطع شده و سینه ببتر است. چون دو روز است انس‌الدوله بپتر شدند امین‌اقدس خودش 
را بناخوشی زده. امینالسلطان هم ازترس سکته فصد کرده بود. فصاد ماهر نبوده هردو دست 
اورا جند نیشن 5 دو د. آخر داز خون برون نبامده دود. عصر اداه امام حمعه رفته بودند. 
زنبا ازگرانی مأکولات [۸۴۳] عرض کرده بودند. باز این روزها میخواهند يك امتیاژ راه 
آهن بيك کمپانی روسی بدهند. از برای تحصیل جزئی پولی و رضاجوئی روس وانگلیس هرچه 
مبخواهند میکنند واز عقبه کار خبر ندارند که‌چه خواهد شد. 

حار ۳۳ - فاد سوار فندنده ور قان ته شرف دنه مهم اند افنالالدر تمرف 
که فت الله کاشی دائی او فوت شده تقعزیت بکویم» از آنحا خانه حکيم طلوزان. بعد خانه آ مدم. 
اهل خانه آن‌روز اندرون رفته‌اند هنوز نیامدند. بیرون شام خورده خوابیدم. دو از شب رفته 
ابلاغی ازامین‌خلوت رسید که صبح حاض باشم. نمیدانم چه خس است. 

پنجشنه ۲۳ - صح زود عبادت احساب‌الملك رفتم» بعد دربخانه. ديدم نایب لسلطنه, 
مشیرالدو له, قوامالدوله» مخب‌الدوله. امین‌السلطان بحکم احضار حاضر شده‌اند بدون امین- 
الدو له و عبره. دراین سن بن د گان ان سرون تشر یف آوردند. حضرات را احضارفر مودند. 
من تعمداً نرفتم. دیدم سه چپار نفر بسراغ من آمدند تا رفتم به گل‌خانة میدان. دیدم بندگان 
همایون هنوز شروع بفر‌مایشات خودشان نکرده منتظر من بودند. بعد از ورود من عنوان‌مطلب 
را فرمودند. اول‌شکایت زیادی ازبی‌نظمی قنسول‌ها و تعدی آنبابه‌رعیت ایران به وزیرخارجه 
فرمودند [و]بعد زاین باید تمام‌قونسولما از طبران مأمور بروند واشخاص معروف وزارت‌خارجه 
باشتد. بعد از معین| لملك که اشقن :نتن در اسلامبول است شکایت فر‌مودند. به مجرد اینکه 
حضار اظبار بی‌میلی از شاه‌دیدند مثل کر گہای گرسنه که بيك لاشه‌ای بیفتند همین‌طور به 
معین‌الملك ببچاره تاخت بردند. مطربش کردند. متقلیش ستودند. بی‌قابلیتش خواندند. خائنش 
نامبدند. سالی صدهزار تومان البات مداخل اورا نمودند. بعد ازاین تاخت‌وتازها که نتیجه‌اش 
عزل معین‌الملك شد بند کان همایون به‌باغ مبدان تشریف بردند که دور از عملة خلوت باشند. 
باز من ادب کرده دور ایستادم. محدداً با دست اشاره فرمودند حلو رفتم. از جیب مبارك روزنامه 
نمر هفتم قانون که ازلندن برای من آورده بودند دیروز بجیت شاه فرستاده بودم بیرون 
آوردند. اول ازمن سوال فرمودند که این روزنامه به چه واسطه به تو رسیده عرض کردم آوانس- 
خان مترحم بو سط برآدر خود درای من فر‌سناده. فدری معاند ین امنا لدو له فرصت ددست 
آوردند باو ناخت برردند که برای او شبن اس که نگذارد پست این روزنامه را بیاورد. من 


عرض کردم پست وجباً من‌الوجوه مسژول این فقره نیست. دولت روس باآن قوت و قدرت و 
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نظمی که دارد نمی تو آند مانع شود که روزنامه‌های ول٠‏ را درو سه وارد نکی حل و ام 
الدو له احدی ۳ من همراهی نکردند. بلکه ناحت وثاز عر یی ده امین| لدو له میکر‌دند. درهرحال 
مأمور شدیم برویم بنشينيم یك «آرتیکل» در روزنامهٌ رسمی و یکی در روزنامةٌ اطلاع در مذمت 
هم عجن آورد. بعد گفتم حالا برویم خانه تا عصر خواهیم نوشت. خانه آمدم. هردو مسوده را 
نوشتم. بعد به‌میرزا فروفی دادم پاكنویس کرد. عصر خانةٌ امینالسلطان رفتم. ندیدمش. مراجمت 
بمنزل نموده عریضه دراستدعای سفارت اسلامبول نوشتم. ای درنمپایت مرحمت مرفوم فر موده 
بودند. طوری که من بعد هرگاه خودشان هم بخواهند مرا جائی بفرستند من قبول‌نکنم. شب‌باز 
اهل‌خانه اندرون بود من بیرون خوابیدم. 

جمعه ۲۴ - هویج مشیر الدو له آمد. دعك در دخانه رفتم. مقصو د امن مسا لدو له ات 
بود ببیند من مشتری سفارت اسلامبول شدم یانه؟ چون خودش بجبت این کار باطناً جان میدهد 
اما [AFF]‏ ظاهراً میگوید طالب نیستم. خدمت شاه رسیدم. فرمودند مسوده‌ها را جه کردی‌حاهس 
انیت ؟ فر‌مودند با حضور وزراء بايد خوانده شود. ۱ مین‌السلطان را سین و بگو اجزای دیروز را 
دجہت فردا خبر کند. بعد از ناهار شاه خانة امین لسلطان رفتم. ببرون بودند. بانیم چکمه پاك 
دشده نوی اطاق روی‌صندلی ذشسنه دو دند. . علماء و سادات وما سجاره‌ها [و ] | مین لسلطنه وغمره 
همه روی زمین. خلاصه من جلو رفتم کتابچه‌را نمودم. قریب نیم‌ساعت جرح 8 تعدیل کردند. 
بعد خانه آمدم. آقا میرزا فروغی را خواستم دادم نوشت. برای امینالسلطان فرستادم. اهل خانه 

سب ۳۵ تب صح درب‌خانه رفتم. شاه ببرونل تشر یف آوردند. فر مو دند وزرا را حاخس 
کردی؟ عرص کردم بلی. حضر ات را احضار فر مودند. هردو «آرتیکل» را خواندند. خیلی 
پسند فرمودند. بعضی جرح و تعدیل‌ها شد. بعد آمدیم اطاق آبدارخانه. ناهار ئایپا لسلطنه 
را آورده بودند. من‌هم آذجا ناهار خوردم. اول دفعه است من حضور نایپا لسلطنه ناهار مبخورم. 
ف فر موده نو دند اما نمبجو ردم. دعل از ناهار کتایچه را دادم 1 مين لس لطان اصالاح کر‌دند. 
منزل آمدم. امروز مجلس برای تسعیر اجناس شد. روزی که شاه خانۀ امام جمعه تشر‌یف بردند 
جمعی از زنا عارض شده و نفرین به‌وزیر نظام کرده بودند. شاه فرمودند نایب‌السلطنه مجلسی 
از کسبه تشکیل بدهد. امام‌جمعه درآن مجلس باشد وقراری در تسعی داده شود. امروزصورتش 
را عرض میکردند که سراپا کذب خواهد بود. من‌جمله ازاین ببعد نان يك‌من ده‌شاهی» .گوشت 
چار کی سه عباسی» برنج که منی شش هزار است چہار هزار» زغال که خرواری هفت تومان است 
خرواری سه تومان بفروشند. حالاکه این قرار را دارند» تام‌حراود با خبر؟ فردا جاجرود 
مجر ژر یم 

یکشنبه ۲۶ صبح با میرزا فروغی کالسکه دیوانی نشسته اول دیدنی از میرزا احمدخان 
رئیس نموده از آنجا بسمت جاجرود حر کت کردیم. سرخه‌حصار ناهار صرف نموده چہاربغروب 
مانده وارد حاحرود شدیم. حرم بسیار مختصری این دفعه شاه همراه آورده. 

دوشنبه ۳۷ - امروز در ر کاب همایون سوار شدیم. خلق مبارك بجبت اینکه عزیزا لسلطان 
اصراری دارد شپر برود قلخ یت امین‌السلطان هم هنوز ازشنمین نیامده است. عصر به حہت 
اینکه گردش کرده باشیم بطرف منزل ایشان رفتم. معلوم شد شب نخواهند آمد. 

سه‌شنبه ۲۸ - امروز عزیزالسلطان شہر رفت. من‌هم در ر کاب همایون سوار نشدم. عصر 
چن :مزا از شی هده زل مین وارد شد دیون شر انه من عفد کان را خاب 
دخشن مرحوم اسدخان دحت احمدخان مرحوم عماس‌خان دأنی زاده‌های اهل خانه دو ده انت 
عصر دویغروب مائده منزل ام بت لستاطان دیدن رفتم. ایشان را شاه آندرون احضار فرمودند. 


۱ کذ! دراصل» منظور نیپیلیست. ۱6 111۳1118 است. 
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بعد ازيك ساعت قرق شکست ما رفتیم. قدری شاه درس خواندند. ساعت سه از شب رفته 
مراجعت کردم. 

چپارشنبه ۲۵ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. قدری عکس انداختیم. قدری چیز 
نو شتمم. شاه عصر مراحعت فر مو دند. شکاری هم نرده دو دند. 

پنجشنبه غرة شعبان - دیشب اهل‌خانه «قلعهٌ یاسین» را که اول هرماه از ميان او بیرون 
میروم فرستاده بودند. عجایب اپنکه با عبدالبافی میگفتم ای کاش «قلعةٌ پاسین» دیگ بدهم 
بنویسند که سفر همراه باشد که پرده پس‌رفت و ابراهیم فراش با کاغذ و «قلعه یاسین» ازشېر 
آمد. بفال نيك گرفتم. صبح بسلامتی از «قلعةٌ یاسین» بیرون رفتم. خودرا بکلام خدا سپردم. 
mm‏ مبنا لسلطان رفتم. فراش باحضار من آمد. که :ور ر کاب سوار ِ حاحی بلال خواحه 
هم مأمور بود که ۱ مین‌السلطان را سوار Af]‏ کند. بو اسطه دردپائی که دارند مشکل‌شان‌بود 
که سوار شوند. شاه از درب‌اندرون سوار شدند. تفنگی به شجاعالدوله مرحمت فرموده‌بودند 
حمایل انداخته بودند. ازفر اری که ۱ مین لسلطان میگفت طلا لسلطان» مشن الملك وزیر خودشی 
را تن کرو السته يك کرد ۲ ازاو 9 خواهد کرد. جون تمام اسرار و مداخل‌های شاهزاده 
پیش او است بعید نیست مسمومش کند. خلاصه شاه قریب دوهزار قدم از عمارت دورتر به‌ناهار 
افتادند. سر ناهار بودم. بعد منزل آمدم. شاه تايك به غروب همانجا بودند. کاغذخوانی داشتند 
عص من دجمت بعصی اطلاعات درم زرك رفتم. از آن سمت منرل ساعد | لدو له رفتم. فر‌ستادم 
شجاعالدوله‌هم آنجا آمد. بعضی تحقبقات لازمه هم ازاو نمودم. شب منزل بامیرزا فروغی و 
منوچپر میرزا مشغول صحبت بودم. شنیدم عصر امین‌السلطان آدم ر کن‌الدوله را کتك زیادی‌زده 
بود وفحش که میداد میگفت فلان تو بفلان زن رکال و فضلۀ تو بگور پدر ر کن‌الدو له! 
خدا همه را از [شر ] این‌حوان حفظ کند. | امروز شاه دفر آذسه دمن فر مو دند پدر میرژا 
ملکم‌خان را درآوردم. دیگر ندانستم چه است. 

جمعه ۲ - امروز شاه سوار شدند. من نرفتم. صبح منزل ادیب‌الملك» بعد منزل امین- 
السلطان رفتم. کاری داشتم صورت دادم. وقتی شاه سوار مشدند خودی نضان دأدم. بعدییاده 
منزل آمدم. قدری چیز نوشتم. شب دربخانه احضار شدم. عریضه و کتابچه که درباب تذ کره 
نوشته بودم وامروز بحضور فرستاده بودم بسیار پسند فرمودند. آمشب شفاهاً فرمودند خدمت 
بزرگی کردی. بخودت خواهیم داد. تابعد چه شود. ساعت سه ازشب‌رفته مراجعت بمنزل نمودم. 
مرخصی حاصل کردم که ان‌شاءالله فردا به‌شمپر بروم. 

شنبه ۴ - امروز از جاجرود بکالسکه دیوانی بامنوچہر میرزا و آقا میرزا فروغی‌نشسته 
شپر آمدم. دم‌خانه که رسیدم حکیم‌طلوزان را دیدم که با درشکهُ من رسید. خیلی وحشت 
کردم. معلوم شد میرزا مبدی که سالبا است مرض صرع دارد و گاهگاهی بروز میکند. سه 
چبار روز است بشدت بروز کرده. بکمز هميشه اورا معالجه میکرد و غرق نعمت‌ها ومحبت‌های 
من بود. الحال بواسطهٌ آن طبیعت ارمنی‌گکری که حالا دیگر خود را مستفنی میداند اعتنا 
SE‏ خلاصه میرزا مہدی را حکیم طلوزان معالحه کرد. الحمدلله والده و اهل خانه 
سلامت بودند. ننه‌خانم ذات‌الریة سختی دارد. سلطان‌الحکماء معالج است. خداوند شفا 
دد هد . 

یکشنبه ۴ - امروز صبح دیدنی از امین‌الدوله کردم. خیلی ازمعزولی معین‌الملاك متألم‌بود. 
باز صدیقا لسلطنه و یکمن : وا مد اون از آ نحا سردر رفتم. اسباب آنجارا فراهم 
آوردم. بعد خانه آمدم. 

دوشنبه ۵ - امروز شاه از جاجرود مراجمت‌فرمودند. صاحب دیوان حاکم‌خراسان شد. 
سیفالملك حاکم لرستان وبروجرد شیاب‌الدوله حاکم‌عربستان. عجالة اینعزل ونصب‌ها شد 
تابعد چه شود. 

سااسشا ۶ - صح دارالترجمه رفتم فتم. از آ دحا خدمت شاه رسیدم. دوقوچ دیروز شکار 
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فر موده دو دند. پای هار شا قدری سست شده بود. پارسال هم همین موقع پاشان درد گرفته 
بود. انشااله خداوند حفظ کند. امین‌الملك هم ناخوش است. حکیم‌طلوزان معالج است. میرزا 
محمودخان وزير مختار پطر بورع [را ]هم که موقتاً طپران ااه N‏ در بخانه دیدم. عصر باز 
سردر رفتم. کار آنا را صو رت داده قدری باغچه گردش رفتم. دعد خانه آ مدم. 

[۸۴۶] چپارشنبه ۷ - امروز صبح منزل احتساب‌الملك رفتم. از آنجا سردر رفتم. کار 
آذحا نزديك باتمام است و تا فردا حاضر خواهد شد. بعد درب‌خانه رفتم. بعد ازناهار شاه‌معاودت 
بخانه نمودم. 

پنجشنبه ۸ - صبح چون ساعت بود سردرهم تمام شده بود آنجا رفتم. شستم. انشاءالة 
نار اف اس وقت ناهار شاه شرفیاب شدم. بعد از ناهار مترحمین را حضور همایون بردم. شاه 
ممدان مشق تشریف ب‌دند. من خانه آمدم. امن عروسی دختشر زدورخانم رن آمس‌زاده سلطان 
ابراهیم میرزا است بحست موّتمن‌السلطنه حالیه وزیر خراسان. اهل خانه هم آنجا رفته بودند. 
مغرب آمدند. ننه‌خانم بشدت ناخوش است. تمام شب اهل‌خانه مشفول گریه بودند. خداوند 
شفا دهد. 

جمعه ٩‏ - امروز ختم‌السنه واخن سال است. صبح حمام رفتم. ثمام روز خانه بودم. 
امشب ساعت شش و نیم تحویل خواهدشد. سالی آزعمر یاخوب یا بد گذشت . خداوندان‌شاء ال 
سال آ بندهر ۱ مار و میمون بگرداند» بحق محمد وال محمد (ص). 

تمام شد کتاب دهم روزنامه وقایع زندگی خودم. به امید خدا و پاری اولیاء شروع به‌جلد 
یازدهم خواهم نمود. 
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جلد باز دهم 


شنبه ۱5 شعبان ۱۳۰۹ فمری 


(توشقان ئیل) 


[۸۴۵] یامحمد یاعلی یافاطمه یاصاحب‌الزمان ادر کنی ولاتبلکنی بمبار کی وسلامتی 
شروع به‌روزنامة شرح‌حال سنه توشقان‌ئیل ۱۳۰۸ نمودم. امیدوارم بسلامتی خود و متعلقات و 
دوستان ختم شود. بحق محمد(ص) و آله. 

شنبه ۱۰ شعبان- دیشب شش ساعت و چہل دفبقه ازشب گذشته تحویل شمس به برج 
حمل شد. من اول شب قدری نان کباب صرف نموده ساعتی خوابیدم. پنج ساعت ازشب گذشته 
لباس رسمی پوشیده با سلطان احمد میرزا نو مرحوم عمادالدوله طرف دربخانه رفتم. از 
دیوانخانه که گذشتيم جمعیت زیادی دیدیم. معلوم شد ظییرالدوله مردم را ساعت چپار دعوت 
نموده. چون بندگان همایون بیرون خوابیده بودند درهای باغ را بسته دودند. این همه جمعیت 
ازعلماء و اهل قلم و اهل نظام تماما درحیاط صندوفخانه و پشت ددروازه‌ها مانده ازدحامی شده 
دوف تفت ار ان روم دمم وارد اع ندنم من مها حدمت شام رف کازه از 
خواب برخاسته بودند. لباس میپوشیدند که بسلام تحویل تشریف برده جلوس فرمایند. قبل‌از 
سلام تفصیلی که مینویسم روداد. بند گان همایون در نيك نفسی و سخاوت جبلی وحید عصر 
عهذشان ات هیج. واوق اوی دازای. | من صفات -جمهنده شوده: امه الکن هن وفت 
بدون میل قلبی باصرار و واسطه امتیازی پا منصبی بکسی میدهد» به قسمی شخص 
تایبا له املنه ډه ابو لحه.ن‌خان فخرالملك تمتال مرحمت شده بوده به مبرزا محمد نقاش باشی 
باللماس فخرالملك گل کمر» به‌علی‌آقای لال که پشخدمت و پسرخالهٌ ابوالحسن‌خان است 
ور مودند سبیل فخرالملك را بگیرد و مکرر باز بان لالی که دارد میپر‌سند عن داری یا نه! بعد 
همین‌طور نقاشباشی را مفتضح نمود. خلاصه بعد بسلامتی و اقبال بسلام تشریف بردند. من ‌هم 
در جیش همایونی رفتم. در صف وزرا خواستم بایستم. دیدم میرزا عباس‌خان و امین لشکرطوری 
دوش بدوش و شانه بشانه ا بستاده‌اند که دجو حه مبل ندارند دمن راه بدهند. بخلاف عادتی که 
دارم پرروئی نمیکنم امشب پرروئی کردم. جلو امین لشکر ایستادم. یعنی پشتم باو کردم. این 
پرروئی جبتی داشت. چون شگون من هميشه اینست [که] در وقت تحویل بايد صورت شاه 
را ببینم لابد آنجا ایستادم. جمعیت بقدری زیاد بود و هوا طوری گرم تا وقنی که نجمالملك آمد 
عرض کرد تحویل حمل شد. با وجودی که ربع ساعت بیشتر طول نکشید من نزديك بود سکته 
کنم. همین که تحویل شد من رفتم در اسپر(؟) سمت مشرق نشستم. معلومات امسال این بودکه 
شاهی هرسال بند گان همایون بدست مبارك مرحمت میفر‌مودند امسال در کسه‌های بافتهحعگری 
که هر کیسه عبارت از یکصد و پنجاه عدد شاهی بود ريخته بودند وبا کیسه بمردم میدادند 
و دست لافی که معمول بود هرسال ناظر قبل از تحویل میداد موقوف شده است. ر کن‌السلطنه 
پسس شاه که از بدرا لسلطنه است و بیچاره يك چشمش معبوب شده امشب در سلام تحویل 
بود. شاه اده اعدا لذو له که از خکومت هدام ون دم ۲ هداد است تمس دست :دز 
صف شاهزاده‌ها ایستاده بود و جمعیت بقدری بود از اشخاص مختلف که عقل حیران میشد. 
[۸۵] خلاصه من تحمل کر دم تا حمعبت کم شد. ډشتسر شاهز اده‌ها ایستاده بودم قا خلوت 
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شود حلو بروم. بند گان همایون تفت ند تن احضارم فر مو دند و فر مو دند جرا یا وزرا نبا مدی 
شاھىبگىرى؟ عرض كردم مقصود زيارت حمال مارك است. هرقدر شین اين سعادت دست 
بدهد افتخار بیشتر است. یك کسه شاهی مرحمت فرمودند. چند قدمی که دور شدم محدداً 
احضار فرمودند. یك کیسه شاهی مرحمت فرمودند که از قول من بمادرت بده. چون در این 
سلام عام این مرحمت يك‌نوع افتخار برای من بود بزمین افتاده سجده کردم. وقتی از پپلوی 
وزير اعظم ششدم به حکیم| لمما لك هت و فان امسال بحست مادرش هل گل داد» سال دیگر 
بحت زنش خواهد فرستاد. ازاین مضمون حضرات متألم نشدم. زیراکه از راه حسد دود. هر گاه 
بجای وزیراعظم بودم بدتر میگفتم. از حضور همایون یکسر خانه والده آمدم. از آنجا خانه 
آمدم که شامی صرف شود. عرقی خواستم که بسلامتی شاه بنوشم. قدری آب که معمول است با 
عرق می‌آورند و همیشه عادت من براین جاری بودکه آب را نگاه میکردم و قدری از لولهقوری 
خالی‌میکردم بعد میخوردم» امشب بخلاف معمول آب قوری راکه خوردم دیدم بعضی اشیاء 
زیادی در آب است. از دهان که ریختم پر از مورچه بود. چون قدری پلعیده بودم اسباب‌وحشت 
شد. تا صبح نخوابیدم و تبوع داشتم. صبی‌هم که بیرون رفتم سرفه عارض شد. قی کردم. بر 
وحشت افزود. بپتر ازهمه چنین ديدم پیاده دربخانه بروم. سردر آلاقاپی که حالا دارالتررجمه 
است آمدم. از آنجا بحضور همایون رفتم. ازآنجا خانه امین‌السلطان آمدم» اما ندیدمش. 
اندرون بود. منزل آمدم. باز حالت تبوع" باقی بود. ناهاری با کمال بی‌اشتهائی صرف نموده 
قدری خوابیدم. عصر خانه امینالدوله» از تجا خانهة مشیرالدوله رفته» بعد منزل آ مدم. 

یکشنبه ٩۱‏ - صبح زود از خانه بیرون رفتم دربخانه مادر ظل‌السلطان و مادر ولیعبد 
و مادر نا یبا لسلطنه رفتم. بعد خدمت شاه زسیدم. سفر ا ۳ بحضور بردم. در نايت فصاحت 
ترجمهٌ خطابه سفیر کبیر را نمودم و جواب بندگان همایون را بفرانسه تقریر نمودم. امسال 
شاه برخلاف سنوأت سابق باهريك از ایشان اظپار مرحمت مخصوص فرمودند. میرزا محمود- 
خان دوست‌خاهم(؟) ایستاده بود. از آ جا محدداً سر‌در آ مدم. این سر در را امین‌الملك میخواست 
هیجده هزار تومان تعمیر کند من با یکصد تومان تعمیر کردم که الحال قابل سکون بندگان 
همایون شده» امروز آنجا سلام می‌نشیند. تشریفات زیاد از قبیل پیشکش, پاانداز. شیرینی 
و میوه حاضر کرده بودم. تشریف آوردند و خیلی پسندیدند. امین‌السلطان و تایب‌السلطنه هم 
بو دند. من از آنحا در بخانه انیس | لدو له دیدن رفتم. دعك بخانه عمادا لدو له رفتم. مراحعت بخانه 
نمودم. سفرا تمام مرا دیدن نمودند. از التفات فوق‌العاده شاه سفیر عشمانی تعحب میکردند و 
من جبت را میدانستم. چون سلطان عنمانی بجہت عزل معین‌الملك سفیر ایران مقیم اسلامبول 
خیلی توسط کرد قبول نشد. این داجوئی بجبت آن بود. 

دوشنبه ۱۳ - امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. آهوئی هم بدست مبارك صید فرمودند. 
من صبح خانهٌ معاون‌الملك رفتم. ازآنجا دیدن وزير دفتر» بعد خانه آمدم. عصر هم دیدن 
شاهزاده عضدالدو له آمدم. شب را تنما بیرون شام خوردم و خوابیدم. اهل خانه حرم‌خانه‌مبار که 
دیدن عبد رفنه بوده 

سه‌شنبه ٩۳‏ - صبح پیاده دارالش‌جمه رفتم. مدتی آنجا بودم. بعد بحضور همایون رسیدم. 
[۸۵۱] بعد خانه آمدم .عصر چندنفر از وزرای مختار که پرپروز نیامده بودند امروز آمدند. 
شب را هم باز بواسطه نبودن اهل خانه بیرون خوابیدم. 

چمپار شنه ۴ خدمت شاه رسیدم. خانه آمدم. عصر بازدیه ایلچی عنمانی» از نحا 
دیدن حساما لسلطنه رفتم. بعد خانه آ مدم. اهل خانه هم از اندرون آمده بودند. چون نیمه‌شعبان 
بود بحمدالله بد‌عای شب نیمه موفق شدم. 

پنجشنبه ۱۵ - صبح خان شہ‌ری مشیرالدوله رفتم. بعد دیدن امین‌شکر رفتم» از آنجا 

دارالتر حمه و خدمت شاه رسیدم. ناهار را خانه احتساب‌الملك اخوی‌زاده رفتم. محدداً مراحعت 


ات أصل: توء 


شعبان سنة ۱۳۰۸ قمری ۷۴۵ 
به سردر نمودم. چون بندگان همایون بواسطهُ عید مولود حضرت قائم (ع) سردر جلوس 
مبقر‌مایند دعل از خنم سللام خانه آ مدم. ایلچی عنمانی ان شب در بخانه احضار شدم. رفتم. 
ساعت سه مراجعت بخانه نمودم. خبلی خسته و کسل بوده. 

جمعه ۱۶ - امروز شاه سوار شدند. سلطنتآباد تشریف بردند. من با لباس رسمی 
سفارت عثمانی رفتم برای قمرنست عبد سلطان. از آذجا خانه مصباحا لملك دیدن و کبل‌الملك 
رفتم» ظاهرا سفارت اسلامبول درود. از انحا منزرل آ مدم. در بین راه سلیم 1 1 مادرشاه را 
دیدم» طوری مفلوك بودکه ابداً لباس دربر نداشت. بکار دنیا حیرت کردم. این سلیم بقدری 
عزیز بود خدمت مېد علیا که روز ورود به بغداد شاه التماس فرستاد خدمت ممدعلیا که امروز 
کالسکه مخصوص‌سلطان‌رادرای‌شمامی آورندخودتان‌تنپا نشینید» سلی‌راباخودتان‌ننشانید وقول‌نشد. 
امروز اوراباین‌حالت فلا کت‌دیدم. اصلاین ملي جك بازی تقلیدوا لد :شاه است که‌شاه‌فر مو دند که‌خدا کند 
عاقىت ملبحك‌اینطور نشود. امشب ب«فارت عتمانی مہمان هستم. رفتم. امینالسلطان برخاست 
بسلامتی سلطان عثمانی نطقی کرد. سفیر عثمانی هم خطبة مفصلی بیان نمود. بسیار شام خوبی 
داد. من ساعت چپار ونیم‌خانه آمدم. سفیر عثمانی دیروز میگفت تابحال چپارصد تومان تلگراف 
جواب و سوال سلطان و شاه را نمودم توسط معین‌الملك را سلطان میکرد. آخر شاه جواب 
دادند اگر سلطان آستعفا از ستاطنت مرا خواهش نماید فول منک آما مجدداً سفارت حاحی 

شه ٩۷‏ - صح سردر یعنی دارالثرحمه رفتم. خدمت شاه رسیدم. سر ناهار شاه بودم. 
بعد از ناهار مراجعت بخانه نمودم. 

یکشنبه ۸ - شاه امروز باغ نظام‌الدوله مبمان بودند تشریف بردند. من‌هم صبح آنجا 
رفتم. بعد از آنجا خانه آمدم. بندگان همایون از دروازءٌ دولاب از پای قاپوق عبور فرمودند. 
خانة آقا محمد حسن تاح رکه خودش‌هم نبود مازندران رفته بود بحبت مطالبهٌ طلبی که از مبرزا 
عبدالخان دارد تشر یف برده دودند. پنجاه أشرفی دن داده بو دند. 

دوشنبه ۱۵ - صبح پیاده دربخانه رفتم. حضور همایون مشرف شدم. بندگان همایون 
بلط بانت که يكت‌صد هزار تومان دحیت مخارج سفر فارس آنحا گذ‌اشته‌اند از فرار صدی‌شش 
درسال‌تنز یل معبن کرده‌اند بمن‌نمودند. درباب انعقادمجلس تذ کره به‌امینالسلطان تا کیدفر مودند. 
ایشان متعذر به‌ناخوشی وزير خارحه شدند. در صورتی که وزير خارحه دز كمال صحت است: 
امروز عصر شاه زالو انداختند. حاضر بودم. 

[۸۵۳] سه‌شنبه ۴۰ - دیشب باغ ایلخانی که حالا بتصرف کمپانی تمبا کو است مبمان 
بودیم. این باغ اپلخانی را امین‌السلطان با ملحقاتش بیست هزار تومان ازشاه خرید. ملحقاتش 
را علیحده فروخت. خود باغ را باین کمپانی فروخت پنجاه هزار تومان. بیست هزار تومان خرید 
هفتاد هزار تومان فروخت. خلاصه دراین مہمانی بعضی از زنهای فرنگی از قبیل زن شارژدفر 
انگلیس» وزیر مختار آلمان و اتریش و بلژيك هم بودند. چند نف از وزرای ایرانی بودند. 
موسیو طالبت که مومس این کمپانی است خطبه‌ای بسلامتی شاه خواند. امین‌السلطان هم جوابی 
بیان فرمود. اما میرزا نظام بعبارتبای بی‌معنی ترجمه کرد که هیچ معلوم نشد چه بود. حتی 
طلوزان که اسباب ترقی میرزا نظام است میگفت میرزا نظام مست بود نتوانست بیان کند. باعث 
خحالت شد. خلاصه امروز صبح درب‌خانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. 

چمپار ننبه ٩‏ - شاه باغشاه تشریف دردند. عصر هم خانه مخبرالدوله رفته بودند. من 
تمام روز را خانه بودم. اهل خانه هم آندرون دعوت شده بودند. چون زنمای ایلچی‌ها مپمان 
انس‌الدوله بوده‌اند باین جبت ایشان هم دعوت شده بودند. عصر دیدن فوامالدوله وسلطان- 
الحکماء رفتم. 

پنجشنبه ۲۳ - امروز سیزده عید است. شاه دوشان‌تیه تشریف پردند. من‌هم آذجا رفتم. 
بعداز ناهار شاه مراجعت بخانه نمودم. وقتی از دم خانةٌ بکمز عبور میکردم جمعی زنما با چادرنماز 
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اطلس و غیره روی باز بخیابان از بالاخانه بکمز نگاه میکردند. معلوم شد زن بکمز امروز زن 
امین‌الدوله را مپمان کرده بود. این خواتین آنبا بودند که از بالاخانه بخیابان که محل عبور 
سی هزار نش ات تا تا مت وق 

جمعه ۲۴ - صبح زودی من خان طلوزان رفتم. از آنجا بازدید میرزانظام رفتم. بعد سوار 
شده یکسر به سرخه‌حصار که شاه بقصد توقف چندشبه آذجا تشریف میبرند رفتم. شاه ناهار را 
عشرتآباد صرف فر موده بودند. عصر تشریف آوردند. من هم دم عمارت شرفیاب شدم. شنیدم 
امروز باز ایلجی عئمانی در فقرء توسط معین‌الملك شرفباب شده بود. اما استدعای او قبول نشده 
است. 

شنبه ۲۴ - امروز بندگان همایون سوار شدند طرف جاجرود تشریف بردند. من تمام 
روز را منزل ماندم. عصر که شاه مراجمت فر‌مودند از دم چادر من عبور فرمودند. خیلی اظہار 
مر حمت فر مو دند. 

یکشنبه ۴۵ - شاه سوار شدند. طرف هزاردره تشریف بردند. چون امروز بنابود 
امین! لسلطان صاحب‌دیو ان حا کم تاره خراسان را بحضور بیاورند تعجب کردم جطور شاه سوار 
شدند. بعد معلوم شد شاه زود مراجعت فر‌مودند. صاحب‌دیوان با جبه شمسهة مرصع» شجاعالدو له 
با شمشس مرصع شر فاب شده بودند و مدتی با شاه خلوت کردند. خلاصه شب شاه بیرون شام 
میل فرمودند. سرشام شاه بودم. مغرب آبدارخانه خدمت امین‌السلطان رسیدم. چون فرداشب 
شر میروم و امین لسلطان‌هم مبمان من‌است صورت‌اشخاص که باید دعوت کنم ازخودشان گرفتم. 

دوشنبه ۳۶ - صبح زود از سرخه‌حصار شیر آمدم. مدتی بود حمام ثرفته بودم. حمامی 
رفتم. بعد خواستم بخوابم خوابم نبرد. مغرب مشیرالدوله و حکیم طلوزان آمدند. مخب‌الدوله, 
[۸۵۳] و کیل‌الملك. امینالسلطان و امین‌الملك. صاحب‌جمع. میرزامحمودخان وزیر مختار مقیم 
پطر بورغ و محمدابراهیم‌خان کاشی. مبدیخان آجودان مخصوص و عزیزخان بودند. شام بسپار 
خوب مفصلی و تدارك زیادی دیده شده بود. حقیقت عبدالباقی خیلی خوب تدارك دیده بود. يك 
انکشتر الماس که رویش اسم مبارك جلاله کنده بودند بايك تفسیر مجمعالجوامع خطی بسیار 
خوب به‌امینلسلطان دادم. سرمیز شام کاردی که دست امینالسلطان بود شکست. گفت من این‌را 
بفال نيك گرفتم که دم تیغ من درحق شما کند است. آخرشب شوخی میرزامحمودخان و آجودان 
مخصوص به جدی رسید. کار بکتك کاری کشید. خیلی بامزه بود. خلاصه شب خوبی گذشت. 
ساعت شش‌ونيم حضرات رفتند. 

دبه‌شنب ۳۷ - خیال داشتم صبح سرخه‌حصار بروم. بواسطه خستگی دیشب نرفتم. عصر 
رفتم. معلوم شد دیشب عمادالدوله چادرمن تشریف داشته است. امشب‌هم منزل علاءا لدوله تشریف 
دارند. عرضی شاه داشته‌اند. 

چپارشنبه ۲۸ - صبح که شاه سوار شده بودند حاجرود تشریف میبر‌دند از دم چادر من 
عبور فرمودند. سواره دم کالسکه شرفیاب شدم. از مپمانی دیشب سال فرمودند. بعد فر مودند 
سوارنشو» شب حاضرباش. من‌هم منزلآمدم. سر کار عمادالدوله تشرریف آوردند منزل من. امشب 
من مہمان سفارت روس بودم. عذر خواستم نرفتم. شب‌هم شاه بیرون تشرریف نیاوردند. عمادالدو له 
شب هم منزل من بودند. 

بنجشنبه ۴۹ - صبح تا مہدیآباد مشبرخلوت بادرشکه رفتم. ازآنحا سوار شدم از راه 
کوه خرابه شیر قد یم اماننه که حالا اسمش را گنج آ باد گذ‌اشته‌اند به دوشان‌تیه آ مدم. قدری 
پیاده راه رفتم. نوک همایون تشر يف آوردند. لدی| لورود برای اینکه فنات دوشان‌تبه خوابیده 
دود قعس فر مودند که من باغات را بتو سپردم. این بدچه‌ها چه‌است سر کار گذاشته ۳ خودت کناره 
میکنی. مقصود ادیب‌الملك و احتساب‌الملك بود. عرض کردم خاطر مبارك آسوده باشد. باز خودم 
مراقب خواهم بود. یك قوچ بدست مبارك صید فرموده بودند. به من مرحمت کردند. ناهار آنجا 


صرف فر موده بعد شمه شر یف آ ور دند. 
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جمعه غرة رمضان‌المبارك - صبح با ادیب‌الملك زیر اقدسیه رفتم. قرار آب بند را داده 
طوری مراجعت نمودم که وفت ناهار شاه بود. سرناهار شاه حاضسر له روزنامه عرض کر دم. بعداز 
ناهار شاه مراحعت بخانه نمو دم. 

شش ۲ صح پیاده دارالثرحمه رفتم. از | ذحا خدمت شاه رسبده. وفت ناهار دودم. بعد 
خانه آمدم. شارژدفر روس آین‌حا و مغرب فراشی باحضارم امد در بخانه آ مدم. سر شام شاه 
بودم. امین‌الدوله چند کیسه که روزنامه‌جات و نوشتجات فرنگ برای مردم می‌آورند خدمت شاه 
فرستاده بود. معلوم میشود از این‌ببعد نوشته‌جات پستخانه را حضور شاه می‌آورند بعد به مردم 

تکشنه ۳ - چند روز ات سا ات دارم. سلطان لحکماء امروز نمث به من داد. بو اسطهٌ 
خوردن نمك خانه ماندم. شاه هم سلطنت آباد تشر‌یف بردند. عصر مراجعت فر مودند. 

دوششه ۴ - صح منضج صرف شد. اما باوجود این پیاده درب‌خانه رفتم. بعداز ناهار شاه 
مراجعت بمنزل نمودم. عصر دولت آباد گردش رفتم. دوسه سار" بالای درخت با تفن زدم. مغرب 
[۸۵۴] مراجعت بمنزل نمودم. 

سه‌شنبه ۵ - امروز شاه یافت آباد تشریف بردند. من تمام روز را خانه ماندم. عصر بیرونسا 
قدری تفرج رفتم. مراجعت بخانه نمودم. 

چپارشنبه ۶ - امروز مسپل سنا صرف نمودم. خیلی هم ضعف پیدا کردم. تمام روز خانه 
بودم. 

پنچشنبه ۷ - ام‌وزشروع بخوردن آب شاهتره کاسنی نمودم. پیاده تا دربخانه رفتم. سرناهار 
شاه بودم. بعد خانه آ مدم. 

جمعه ۸ - بندگان همایون سوارشدند. یافت باد تشریف بردند. من خانه ماندم. تاریخ 
اشکانیان نوشتم. 

شه 4 - امروزهم فان روزهای سایق پیاده درب خانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 
عصر بجہت گردش دولتآباد رفتم. مراجعت بخانه نمودم. 

یکشنبه ۱0 - صبح دربخانه حضور هماپون مشسرف شدم. بعد خانه آمدم. عصر دیدن سفیر 
عنمانی رفتم. شب خانه اممنالسلطان افطار دودم. بعل خانه آ مدم. 

دوشښه - شاه سلطنت آباد تشریف بردند» از آنجا داودیه و صاحبقرانیه. همه‌حا را 
گردش نموده مراجعت فرمودند. من هم تمام روز خانه بودم. عصر بجہت گردش دولتآباد رفته 
مراجعت کر دم. 

ساشنم4 ٩۳‏ - امروز حاجی‌خانم روغن کرچك صرف نمودند. من که از دزب‌خانه مراجعت 
نمودم هنوز عملی نکرده بود. عصر قولنج شدیدی عارض شده بود. فرستادم حکیم طلوزان را 
آوردند. زیاده از حد پریشان بودم. قولنج و تبوع و قی طوری برای ایشان ضعف آورده بود که 
بگردم عبدالباق ی گفت سیدولی را امروز گرفتند. چون خیلی با میرزا فروغی دوست بود مبادا 
فروغی را هم گرفته باشند. من از این حرف تعجب نمودم که سیدولی را گرفتن چه دخل به میرزا 
فروغی دارد. سوءظنی برایم پیدا شد. چونکه این سیدولی هیچ محسناتی جزمعایب ندارد و مکرر 
به فروغی گفته بودم ترك دوستی را باآن مرد بکند و حرف مرا نمی‌شنید. خودش را مرشد و 
سیدولی را مرید خودش قرار داده بود. احتمال دادم شاید در این گرفتاری سیدولی و نميدانم 
جبت چه است برای میرزافروغی‌هم حادثه رو دهد. تقیآبدار را به‌عجله خانة میرزافروغی‌فررستادم. 
يك‌قدری از حالت حاحی‌خانم مطمئن شده خانه آمدم که غذا صرف نمایم. تقیآبدار مراجعت نموده 
پیغام فرستاده بودکه وقتی من رفتم خانة میرزا فروغی عبدالّهخان والی نو کر نایب‌السلطنه ومیرزا 


أ اصل: صار 
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ابوتراب‌خان مناد اداوم یت وارد خافه هه فروغی شلد ند . تمام نو شتحات او را حمع نموده 
بردند. خود میرزافروغی خانه نبود مبمان‌بود. معلوم‌است برای من چه‌حالت دست میدهد وچه‌شبی 
خواهد گذشت. 

چپارشنبه ۱۳ - دیشب تا صبح نخوابیدم. صبح زود بیرون آمدم. افواهاً تفصیل این مقدمه 
را شنیدم که چندی قبل نوشتجات تمدیدآمیزی از ولایات برای شاه آورده و بعضی کاغذها هم 
در عمارت سلطنتی خود شاه پیدا کردند که شکوه از وضع دولت و تمد‌ید دشاه دوده امت مجلس 
ما کا ا الان د الو کاب سا راو و کے دون 
[۸۵۵] و این نوشتجات را بحضرات می‌نمایند. امینالسلطان دواسطه عداوت کاملی که با مبرزا 
ملکم‌خان و مرده‌های او دارد بشاه عرض هتکن : این کار دوستان فلکم است و مقصودش از این 
عرض‌هم تحريك عداوت شاه است به مبرزا ملکم و هم بروژ عداوت دوستان ملکم‌خان است. اما 
از این غافل که اینکارها از معاندین خود امینالسلطان است که در طپران هستند. میخواهند شاه 
را به‌وحشت بیندازند شاید به امینالسلطان تاختی ببرند او را معزول کنند. در هرصورت این 
عرض امین‌السلطان مو لر شده شاه فرموده بودند به کسی که مبتوان نسبت یکانگی باملکم داد در 
طپران کیست. امین‌السلطان عرض کرده بود میرزامحمدعلی‌خان منشی سایق او است که حالا در 
طبران است. فی‌الفور بدون غور وتحقیق میروند خانه میرزامحمدعلی‌خان خودش را بانوشته‌جاتش 
میبرند خانهُ نایب‌السلطنه. خودش را حس میکنند. نوشتحاتس را که می‌بینند مسوده «آرتیکلی» 
که دجبت روزنامه قانون نوشته بودند وآذجه که حالا میگویند قدح قانون بود نه مدح. در هرحال 
این مسوده از نوشتحات او ببرون می‌آید. نایب‌السلطنه ازآنجاکه جزئی را کلی میکند که 
خیالات شاه را بجپت دیگر مشفول کند که مسئله گرانی ما کولات از میان برود اهمیتی به‌این 
«آرتیکل» میدهد. جویا میشوند که کی این را نوشته. میرزامحمدعلی‌خان میکوید سیدولی نوشته. 
میروند سیدولی را میگیرند. آن احمق اول انکار میکند. بعداز تپدیدات اقرار میکند که خط 
من است. اما میرزافروغی تقریر نموده و من تحریر کردم. معلوم است حضرت والا با کم‌التفاتی 
که با من دارد چنین فرصتی را از دست نمیدهد. دیشب فرستاده بود نوشتحات او را بردند. خود 
میرزا فروغی مخفی شده آمروزهر کجا فرستادم او را پیدا نکردم. بیشش این پنبان‌شدن او مرا 
به‌و حشت‌انداخته. | گرچه میرزا ابوتراب‌خان پیفام داده‌بودکه درنوشتحات او چیزی نبود که سبب 
خیانت او باشد. اما معلوم است حالت من چه باید باشد. بند گان همایون هم امروز سوارشدند. 
دوشان‌تپه تشریف بردند. من تمام روز را بانپایت پریشانی خیال خانه بودم. تا چه شود وچه 
بروز کند. 

پنچدنبه ۱۴ - صبح درب‌خانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. هیچ در فقرهٌ میرزا فروغی فرمایشی 
نفر مودند. از دربخانه خانة میرزا ابوتراب‌خان رفتم. از او بعضی تحقیقات نمودم. بیگناهی میرزا 
فروغی معلوم شد. در میان نوشتجات او چیزی نبوده است. من‌جمله شعری از منجيك ترمذی که 
شاعر معروف و ملك‌الشعرای سلطان محمود و از فصحای عجم است در میان نوشتجات او بوده 
است که مطلعش اینست: «بسا طبیب که مايه نداشت رنج فزود». این کاغذ را حضرت والا 
برداشته وفرموده بودند آزهمین میشود مطلب فہمید. منجيك تر مذی را مليجك برندی خوانده‌اند 
و او را سندی کرده‌اند که اسم مليجحك اینجا ذ کر شده. خلاصه خانه آمدم. کاغذی خدمت 
نایب لسلطنه نوشتم که بفرمائید فروغی را پیدا کنند و شفاهاً استنطاق کنید. عصرهم خودم 
آمیریه رفتم. باز در این خصوص تا کید کر دم. نایب لسلطنه گردن من انداخت که تو برو خانه‌اش 
شا ید خانه خودش مخفی شده او را بباوز و اطمینان بده که دسر شاه بااو کاری ندازرم. همین قدز 
با سیدولی روبرو بشود که این «آرتیکل» را او نوشته دیگر حرفی ندارم. من از امیریه يكس 
خانة فروغی رفتم نبود. هر کجا فرستادم پیدا نشد. از آنجا خانةٌ حکیم طلوزان رفتم. میخواستم 
امینالسلطان را ببینم. مپمان بود. خانه آمدم. آنچه مشپور است چندی بوده است که خانهةٌ 
میرزا فروغی اجماعی از بابیپا بوده است. اينکه فرار کرده از ترس نوشتجاتش نبوده, بلکه 
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بوأاسطه [A۵۶]‏ أين احماع منز لش بوده. خدا مبد‌اند حالا هرنوع تبمت هست چون مخفی شده 
باو می‌بندند تا بعد چه شود. 

جمعه ۱۵ - امروز شاه سوار شدند. دوشان‌تیه تشریف بردند. من صسح خانه مشیرالدو له 
رفتم. بعد خانه آمدم. امروزهم از فروغی خس نشد. 

شه ٩۶‏ - صح دردخانه رفتم. بعد از ناهار شاه منزل آ مدم. عصری امین | لدو له مٺڙل من 
امد بعص‌ی صحنما یل و پنہان شدن فروغی مرا خبلی پر دشان دارد. ا آهل خانه آندرون 
رفنند. 

تکشنبه ۷ - دیشب اتفاق غریبی درای من رو داد که هو شنت اعت ار شت کن نه 
چون اهل خانه اندرون شاه بودند باین‌جبت بیرون نئسته بودم مشغول تحریر بودم. وکیل آمد 
که نایب خسن نایب فراشخانه نا یبا لسلطده باحضار شا | مته من فیا لقور لاس پو شبده منتظر 
درشکه و اسبی ذشدهہ پیاده طرف خانه تایبا لب لطنه رفتم. دم خانه خودم يك فراش دیگ دیدم. 
پررسیدم کی‌است؟ گفت نایبالسلطنه شما را خواسته. گفتم بسیار خوب میاًیم. ده‌قدم پائین‌تر فراش 
دیگر سوار یابوی پلیس رسید. اظبار نمود پی‌تو می‌آیم. تعجب کردم. سه‌نفر فراش برای چه 
يك‌مرتبه نایب‌السلطنه پی‌من میفرستند. چون فراشمای نایب‌السلطنه باید از قلق هوائی امس 
معاش‌شان بگذرد جبره و مواجبی ندارند و این ایام بگیریگیر میان مردم باعث فایده آنپا است؛ 
تصور کردند من‌هم مثل سایر مردم صاحب تقصیرم» باید ازمن فايدءٌ کلی برند. این بود نایب‌حسن 
در یمین و فراش دیگر در پسار» فراش سومی پشت‌سر من افتادند. باین افتضاح میخواهند مرا 
خانه نایب‌السلطنه ببرند. شب ماهتاب و ماه رمضان» عبور مردم در کوچه‌ها باعث اوقات‌تلخی من 
شد. ززديث خانه سلعلان آبراهی میرزا روی سکو نشسستم. متطی درشکه شدم. ديدم درشکه 
فرر سمل اسب امین لشکن را ممس‌دند. حلودار او را صدا زدم. ات ۳ آورد. سوار شدم. باز 
فراش‌ها ر کاب مرا گرفته بودند. برای من از این حر کت حضرات خیالی دست داد. از نایب‌حسن 
پرسیدم از دروازه دولت يا ناصریه برویم؟ گفت دروازه دولت بہتر است. چون بی‌التفاتی 
تایبا لسلطنه با من زیاده است و بجبت اعتبار پیش پدر :زر گوارش کارهای جزئی را عظم میدهد 
وکلی میکند» این فقره مخفی‌شدن فروغی هم در میان است و عصرهم امین‌الدوله بعضی حرف‌ها 
بمن زده بود» برمن یقین شد که تہمتی‌هم بمن زده‌اند و بجبت این مرا میخواهند. من‌هم ازمحاذی 
حرم‌خانه که شلد قمع پباده سل م . ده دمروذی انیس لدو له رفتم. کاغذی ده نایب ا لسلطنه واش که 
من از بی لطفی تفا تا واهمه را دارم. چون تحقبق و استنطاق در دستگاه شما ثیست بدرخانة 
شاه آمدم که | گر تهمتی بمن زدند هرنوع سیاست باید شود دربخانة شاه سیاست شوم دآنکه 
حان بخشد اگر ستد سزاست» و آغاعلی خواجه انئیس‌الدوله را نزد انیس‌الدوله فرستادم که 
تفصمل را عرض‌نماید. ایشان‌هم تفصىل را خدمت شاه نوشته دودند. سرشام شاه فرستاده دو دند. 
بند گان همایون خیلی تعجب فرموده بودند و پیفام داده بودند که تو را برای کاری خواسته برو 
منزل نایب‌السلطنه. در این‌بین هم مشبرخلوت با کاغذی که نایب‌السلطنه نوشته بود آمد. من 
صریح جواب دادم خانه نایبالسلطنه نمیروم. اگر فرمایشی هست همین‌جا بفرمایند. شاه با کمال 
عحله از سرشام برخاسته بودند اطاق انیس الدوله رفته بودند و به اهل خانه فرموده بودند خودت 
بردار کاغذ بنویس که چرا میخواهی حرف بدهان مردم بیندازی و خودت را رسوا کنی. مگ تو 
چه کردی که ترسیدی! البته خانةٌ نایبالسلطنه برو. اهل خانه هم عرض کرده بود من [۸۵۷] 
نمیتوانم کاغذ بنویسم. آقامحمدخان ابلاغ فرمایشات شما را نماید. بعد به آقامحمدخان که حاضر 
بود فرموده بود[ند] بروبگو حالا که خانة نایب‌السلطنه نمیروی پس از درشمس‌العماره بیائید تا 
من خودم بيا یم نو را بسیتم. من‌هم ۹ فر مايش را اطاعت کردم. از در شمسالعماره بباغ رفتم. قىل 
از اينکه شاه بیرون تشریف بیاورند نایب‌السلطنه و امین‌السلطان و مخبرالدوله و معین‌نظام و 
مشیرخلوت ورود کردند. نایب‌السلطنه که مرا دیدند باآن زبانای چرب و نرم اظہار لطفی 
فر مودند. من‌هم آنچه باید بگویم گفتم. در این بین شاه تشریف آوردند. بمن فر‌مودند برای چه 


۷۵۰ رورنامة اعتمادا لسلطنه 


تست ما جج د ید شک تانب 


خانه تایبا لس‌لطنه فرقتی؟ عرض کر دم برای اینکه تایبا لسلطنه حق احضار ما این افتضاح 

نداشت. شما که پادشاه و ولینعمت ما هستید غالب!وقات که احضارمیفر‌مائید بواسطه فراش‌خلوت 
با پیشخدمت احضار مشوم. امینالسلطان که صدراعظم یت غالا رفعه دخط خودشان ممنو بسئل. 
چه‌شده که نایب‌السلطنه مرا بواسطهٌ يك‌نفر قاپ‌باز پشت‌بام بازار باین افتضاح میبرد. بندگان 
همایون بعداز مرحمت و داجوئی زياد فرمودند تو را بجبت اعلان «لاتری» که چاپ کردند خواستم 
که این اعلان یقین از دستورا لعمل‌های ملکم‌خان اش که سیدحسین مترحم چاپ کرده. با مسوده 
خود مزا ملکم‌خان است با دوستان او که در طبران هستند دادند. چون مالاتری که او خبال 
داشت در طہران بسازد باطل کردیم حالا این اعلان را منتشر نموده که ثابت کند بازی لاتری در 
ایران معمول دوده ند تمام اوراق را جمع کنید و سبدحسین را گرفته لیم نایب لسلطنه 
نمائید. این فرمایش شاه مطاع بود. لاکن میشود قسم خورد که از این اعلان نه‌اثبات حقوق ملکم 
مد و هه او خن :داشت هر وه و یه زد 3۲ 
خلاصه ساعت چپارونيم خانه آمدم. سیدحسین را گرفته تسلیم نمودم. شبی برمن گذشت که 
بنوشتن نمی‌آید. صبح شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم عریضه مفصلی نوشتم فرستادم. 
حوابی با کمال ر خت که کیان یکی این‌طور دستخط مینو یسند مرحمت فر موده بودند. خدمات 
آ باء و احداد ۳ مفظور نمو ده دو دند. نمیدانم شاه بها ین ممور دأ نی را جرا مرخو آهند همه کس ۳ 
از او بردحانند. خداوند ان‌شاء ال حفظ نماید. 

دودشا ٩۸‏ - صمح خانه حکيم طلوزان رفتم. از آ دحا بحغور همایون مرف شدم. یك دوره 
باغ را با من خلوت کردند و بعضی فرمایشات فرمودند که نمیشود نوشت. در این ضمن‌هم دلجوئی 
زیاد فر مودند. تاوقت ناهار بودم. بعداز ناهار خانه آ مدم. 

ساهشنبه ۱۵ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من عصری خانة حکیم طلوزان رفتم. اظپار 
داشت امروز وقت‌ظیر میرزا فروغی عمامه بسر گذاشته بااین لباس پناه بطویله امینالسلطان برده. 
بعداز هشت روز که زند گی برمن حرام کرد امروز پیدا شد. ای کاش این کار را روز اول کرده و 
بخودش و بمن آین‌همه صدمه نمیزد. از خانه طلوزان خانه | مین‌السلطان رفتم. خدمتشان رسیدم. 
به شقبقه زلو داي مس رام دوه وجرت ر تی دات معلوم شد شب‌های رمضان از 
زیادتی نوشن و خواندن و بی‌خوادی یکدفعه جشم درد سخی عارض‌شده. فدری آنحا هسه 

مراجعت بمنزل نمودم. 

چمپاره خبه ۵ . صح حکیم طلوزان دیدن والده آمده بود. باتفاق او خانه امین لسلطان 
رفتم. از آدحا دربخانه. خدمت شاه رسیدم. باز زیاد اظپار مرحمت فر مودند. امشب برسم همه‌ساله 
دراو یش مہمان من دو دند. روضه‌خوانی ذموده به آ نا افطار دادند. سلطان ابراهیم‌میرزا هم دود. 
[۸۵۸] نقل میکرد زن بکمز مع رکه میکند. يك کاغذی که پسر امین‌حضور به ضعیفه نوشته بود 
به‌دست آورده. الحق خیلی رذل بود آن کاغذ. بیچاره بکمز که چنین زنی دارد. 

پنجششضه ۲۱ - صبح دربخانه رفتم. بعداژ ناهار شاه خانه آ مدم. شنمدم امبن! لسلطان مبرزا 
فروغی را از طو يله بخانه خودشان آورده منزل داده نہا یت مرحمت رأ فرمودند. منتظر ات که 
چشم‌شان خوب بشود حضور همایون بروند» بی‌تقصیری او را بعرض برسانند. از قراری که دیشب 
روضه‌خوانپا میگفتند چپل نفی را باسم باب گری تابحال گرفتهاند. 

جمعه ۲۳ - صبح هوا خیلی باصفا بود. نم‌نم‌باران‌هم میآمد. کسالت خیالی زیاد بود. اخباری 
که در شر شایع است بیشتر خبر عزل و طرد من است. صبح خانة حکیم طلوزان رفتم» از آ:جا 
عبادت امین‌السلطان. چون شاه سوار شده بودند یکسر مراجعت بخانه نمودم. عصر امیریه رفتم 
نایب لسلطنه را ببینم. گفتند خانه صیغه‌های تازه‌اش رفته است. ندیدم. مراجعت بخانه نمودم. 

شنبه ۳۳ - باز شرت عزل من زیاد است. از فرنگی و ایرانی زن ومرد این اخبار موحش 
را بجپت من خبر می‌آورند. صبح خانهُ مشیرالدوله رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. خانه آمدم. 


رمضان سنهة ۱۳۰۸ قمری ۷۵۱ 
پنج بغروب‌مانده مجدداً دربخانه رفتم. ایلچی اتریش حضور آمد. چون گل وبلبل که پسرهای 
خانم‌خان کاشی روضه‌خوان که بچه‌های صاحب‌دیوان بودنه حالا گل که میرزا نصرالخان‌نام است 
و مدئ‌ی سفارت اطر یش دود آ قابالاخان معین‌نظام او را هد حدھم رمضان گرفت و الحق از قراری که 
هه دنک تمام آین‌شرارت‌ها و کاغذپرانی‌ها ازاو بوده. اسباب چابی درخانه او پبد! کردند که روزنامه 
«قانون» را دوباره این چاپ میکرده و منتش‌میکرده و به‌همین‌جبت به معین‌نظام امیر‌تو مانی‌دادند. 
هزار تو مان اضافه مواحب از محل خرج سفره که به أ مين | لدو له میدادند بجہت دارالشوری و 
امسال قطع کردند به معین‌نظام دادند. گرفتن این میرزا نصرالل‌خان یك نوع توهینی بجبت‌سفارت 
اطریش بود. امروز سفیر اطریش را احضار فر مودند که داجوئی از او بشود. از اتفاق غریب نیم 
ساعت در حضور شاه نشست. از هربایت صحبت شد مگ از این فقره. بعداز رفتن ایلجی من 
خانه آمدم. شب بیرون بودم. شاهزاده عضدالدوله دیدن آمده بود. ایشان تشریف بردند. مشپدی 
عباس آبدار | مین لسلطان سرداری ثر مه 4 لا کی خلعت تن‌پوش همایون را برای من آورد کاغذی‌هم 
خود | الان مبار کباد خلعت و اظپارمرحمت شاه را نو شته بودند. خیلی دعا دوحود مارك 
کردم. شیر الدو له که عصر خانه امین لسلطان خلعت را دیده بود به‌تپنیت آمد. و کیلالملك که 
حالا ناظم‌الدوله شده بسفارت کرای اسلامبول میرود آمده بود. تا صاعت پنج‌وشش نشسته بودند. 
بعد رفتند. 

بکشنبه ۲۴ - صح محض تشکر محبت امین‌السلطان خانه ایشان رفتم. بندگان همایون 
سوار شده دوشان‌تیه تشریف بردند. من‌هم از خانه امینالسلطان خانه آ مدم. عصر سوارشدم قدری 
بگردم. از شدت اوقات‌تلخی پشیمان شدم بر گشتم. 

دوشنبه ۲۵ - صبح خلعت همایون را زیب‌پیکر نموده دارالترجمه رفتم. ازآنجا به حضور 
همایون مشرف شدم. هر کس که مرا باخلعت میدید اظپارشعفی میکرد. مثل اینکه من مقص 
بودم وشاه مرا عفو کرده. شاه زیاده‌ازحد اظپارمرحمت فرمودند. نایپالسلطنه‌هم مرا در دیوانخانه 
دیدند. اظپارمپربانی ومرحمت زياد کردند. از آنجا خانه آمدم. عصر شارژدفی روس دیدن آمده 
[۸۵۹] بود. بیشتر درمیان فرنگی‌ها رت رل اهن اسنات األم خاطر شده. از دوسه سفارت 
اظپار دوستی و اعانت و كمك نموده بودند. رد کردم. عصر خب ر کردند که شاه باغ امین‌السلطان 
تشر دف مسمر‌ند. از در آلاقاپی که سوار شدند غفلة به کا لسکچی فر موده دودنك به ا 
بروده به مسحد تشر‌یف برده نیم ساعت درنگ فر موده از آ نحا جاع اممنا لسلطان رفته دو دند 
مغرب مراجعت بقصی سلطنتی فر مودند. 

سه‌شنه ۴۶ - شاه حالا قرار گذاشته‌اند يك‌روز درمیان سوار میشوند. امروز سلطنت ا باد 
تشریف بردند. من صبح خانه مشیرالدوله رفتم» ازآنجا دارالترجمه. میرزاعلی‌خان مترجم پدر 
سوخته در دارالترحمه ډود. e‏ مناصب ھا 5۰ ده صنيع ألدو له سر مخبر ا لدو له دادند. از آنجا 
بازدید کنت رفتم. وقتی رسیدم که زنش و تمام اولادش سريك میز نشسته غذا میخوردند. خیلی از 
وضع آثبا خوشمآمد. کنت نقل میکرد که نایبالسلطنه شاه عرض کرده که شصت هزار نفر بابی 
مسلخ دز طپران دا شده که يمن و شتا ضدمة ره تقو كسى فسنت ار خضرت :روا رسد 
جمعیت طبران شما به‌همه‌جپت نودهزار است. از نودهزار چطور شصت هزارش بابی میشود. کنت 
خیلی از ای کر و اذیت مردم متألم دود. در دل گفتم وای به عزائی که مرده‌شور گر یه کند. از 
آنجا خانه آمدم. 

چپارشنبه ۳۷ - صیح قدری پایم درد میکرد. نمیدانم برای چه اینطور شده است. دربخانه 
رفتم. خدمت شاه رسیدم. بعد خانه آ مدم. حاجی ساح معروف که وقتی خیلی خدمت ظل‌السلطان 
مقرب بود آن [را] هم گرفته‌اند. خانة نایبالسلطنه محبوس است. چندشب قبل خودش را از 
پنجره ارسی پرت کرد که فرار کند دست وپایش شکسته دوباره گرفتارش نمودند. 

پنجشنبه ۳۸ - شاه امروز سوار نشدند. دربخانه رفتم. وقت ناهار فر‌مودند کالسکه حاضس 
کنند باغ‌شاه میروم. بعداز اهار از راه غیر‌معمول خانه امین‌السلطان عیادت رفته بودند. قريب سه 


Yor‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 
ساعت نحا توقف فر مودند. من‌هم عصری خانه امینالسلطان رفتم. اماحمعه و سلیمان‌خان اوشار و 
جمعی بودند. وقت افطار آنجا ماندم. باز میگویند مردم بیگناه را جوقه‌جوفه به‌تبمتی میگیرند. 
این کارهم يك نوع مداخل اجزاء حکومت شده. ساعت دو منزل آ مدم. 

جمعه ۲۹ - شاه سوار شده سلطنت آباد تشریف بردند. من تمام روز را خانه ماندم. مشغول 
نوشتن تاریخ اشکانیان شدم. 

شه سلح ب صح درخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. شنیدم چندشب قىل بعداز شام شاه 
خواجه میفرستند که برود منزل عزیزالسلطان ببیند چه میکند. خواجه میرود برمیگردد و عرض 
میکند قراول مرا راه‌نداد. گفت غدغن است کسی برود. شاه دوباره میفرستند معلوم میشود عزیز- 
السلطان خانةٌ خودش نبود. بعداز تفتیش معلوم میشود خان محمدبافرخان قصیر ناقص‌الخلته که از 
الواط معروف هر است و دوسا لی مشود خودش را تست اه عزریزا لسلطان داخل کرده آ نجا 
رفته‌اند و مجلس شرب وقماری دارند. بند گان همایون از این فقره خیلی متغیرشده بودند. جمعی 
از اراذل و الواطی [را] که دور عزیزالسلطان جمع شده بودند اخراج میکنند. آقامردك را رسماً 
اظر و رئسس در بخانه عزیزا لسلطان کر دند که خود هرود از همه ردل‌ثر ائ : 

بکشنبه غره شوال شک ا گرجه این ماه مار ك ان .اما چونکه دمن خیلی دد ونامبا راك 
[۸۶۰] گذشت از رفتن او کر میکنم. درتمام عمر خودم یکی این‌ماه رمضان و یکی زمان 
حکومت و محاصرءٌ شوشتر صدمه دیدم. خلاصه خان امین‌السلطان به‌تبريك عبد رفتم. بااینکه 
پنج ساعت از روز گذشته بود هنوز خواب بود. ازآنجا دربخانه رفتم. سرناهار فرمودند شب حاضس 
باشم. بعداز ناهار خانه آمدم. حمعی دیدن آ هدک عصر در بخانه رفتم. اا تات د از شب رفته 
بودم. مراجعت نمودم. 

دونه ۳ بت صبح دارالترحمه رفتم. سر‌ناهار شاه بودم. بعد خدمت نا یبا لسلطنه رسیدم. 
خیلی اظبار مرحمت فر مو دند. بعداز ناهار خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ۴ - صبح شنیدم دکتر فوریه آمده است از پاریس. خیلی خوشحال شدم. ميان 
فرنگی[ها] این یکی را خیلی دوست میدارم. منزل او رفتم. باتفاق هم خانهٌ طلوزان رفتیم. نبود. 
فوریه را خانه امین‌السلطان فررستادم. خودم خانه آمدم. شاه امروز بقصد توقف پانزده‌روزه 
عشرت آباد تشر یف بردند. من‌هم عصر رفتم. حضصور شاه مشرف شدم. بعد بچجادر خودم که حای 
همه‌ساله زده بودند رفتم. 

جمهاز شنبه ۴ _ شاه سوار سل ۵5 طرف بجمت آ باد و یوس ف آباد قشر یف در‌دند. وقت سوار 
شدن حاضر بودم. اظبارمرحمتی فررمودند. روز را تمام منزل بودم. بہار امسال جورغریبی شده. 
اول عید در کمال گرمی بود» حالا بہاره تازه‌ای شده. باران‌ها و بادهای بپاری پروز نموده. اما 
افسوس که امسال را پا خشکی اوایل بار يا سن تمام کرده» طوریکه ورامین دهی که من دارم 
يك مشت کاه جو ندارم. دوهزار تومان ضرر من شده. 

پنجشنبه ۵ - امروز شاه سوار نشدند. عشرتآباد ماندند. نایب‌السلطنه با وزراء احضار 
شده بودند. درباب سفر فارس گفتگو بود. من وقت ناهار بودم. بعد مراجعت بچادر نمودم. دو 
بغروب‌مانده حاجی مسرور خواجه منیرالسلطنه سرداری تمه لا کی بسیاد ممتازی از طرف 
نایب‌السلطنه برای من خلعت آورد. فی‌الواقع عذرخواهی فراشمپای ماه دمضان بودکه آن هر زکی 
را کر‌دند. 

جمعه ۶ - امروز شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. من بقصد خانه تایبا لسلطنه که اظپار 
امتنان وتشکر نمایم شرآ مدم. خانه نایب‌السلطنه رفتم. هنوز بیرون نیامده بودند. خان حکیم 
طلوزان آمدم. باتفاق باغ مشیرالدوله رفتیم. محلس غریبی بود. ساعدالدوله و پسر‌های عزتا لدوله 
و پسر خودش و دامادش بودند. شرابی وسازی بود. مرا به‌عنف نگاه داشتند. برخلاف عادت 
مشروبات زیاد صرف شد. یك ساعت بعدازظرر با کمال کسالت خانه آمدم. هرچه خواستم بخوابم 
نشد. عصر خلمت نا یبا لسلطنه را پو شمده امیر یه خدمتشان مشرف شدم. بقدری اظپار مرحمت 


شوال سنۀ ۱۳۰۸ قمری Yar‏ 
فر مو دند که من دست‌شان را ډو سبدم۰ شارژدفص روس آنجا e‏ متگفت و لبعید روس که بسباحت 
ژاپن رفته بود در حوالی پایتخت کنار دریاچه گردش میکرد و یك پلیس ژاپنی شمشیری بفرق 
و لیعید رده بود که فنر کلاهی که در سرش بود مانع شده بود که سر را شکاقد. حراحتی به 
پیشانی رسیده بود. ضربت دوم را که خواسته بود بزند ژرژ پسر پادشاه یونان که از طرف مادر 
خویش خانوادء لاطت روس است در این مسافرت ولیعید را همراهی کرده بود با عصای دست 
خود زیر شمشیر رده بوده و۷ E‏ و لبعمید را تلف کرده بو د. این وأقعه دو روز فيل روداده 
بود. امیراطور ژاپن از پایتخت خودش را بعجله رسانده بود. پلیس را هم گرفتند. میگویند دیوانه 
است. ولیکن این حرف بی‌معنی است. باید [از] نبلستبای روس بوده باشد. بلباس پلیس 
ژابونی خواسته ولیسید را هلاك کند. خلاصه شب که عشرت آباد رقتم اعتمادا لحضرت مبگفت امروز 
نزديك بود بوجود مبارك صدمه‌ای برسد بخیر گذشت. [۸۶۱] مراحعت از سلطنتآباد از زیر 
ضرابخانه سواره طرف عشرت | باد ا فذتة: دست اسب دررفته نو د. شاه رممن افتادند. دحمد ألله 
صدمه وارد نیامد. شکرخدا که این خطر بز رگ گذشت. خداوند ان‌شاء الله هر گز باینوجود 
مبارك که رئوف‌ترین ومپربان‌ترین خلق‌روی زمین‌است بد ندهد. محض‌اطمینان منزل اعتمادالحرم 
رفتم که از او احوال بیر‌سم. جمعی از این دجه‌هائی که تازه رو ی کار اند ديدم که هر کدام 
ده اشرفی بیست دوهزاری پانزده پنجم‌زاری تصدق میفرستادند. من هم مصمم بودم پنجاه تومان 
تصدق بدهم. آنپا راکه دیدم عارم آمد باآنبا مرادف شوم. باظپار چاکری تنبا اکتفا نموده 
مراجعت بمنزل نمودم و دعا بوجود مبارك کردم. تمام شب خیلی کسل بودم. 

شنبه ۷ - اکرچه امروز بندگان همایون باحرم ناز آباد مہمان امین‌اقدس است ومن کاری 
بدرخانه نداشتم که بروم اما محض‌اینکه زیارت جمال مبارك را نمایم و بچشم ببینم بحمدالاه صدمهۀ 
ددرور فان دود رفتم. شاه که درون آ مدند از وصع راه‌رفتن فپمیدم که شکر خدا سالامت‌اند. 
فرمودند شب حاضرباشم. من‌هم کسالت غریبی در خودم میدیدم شپر آمدم. خانه که رسیدم دیک 
هیچ حالت نداشتم تمام اعضایم دردمیکرد. تب‌هم عارض شده بود. هرطوربود خودم ۳ برخت‌خواب 
رساندم. فر ستادم حکبم طلوزان ان دحمپت فردا نمك تحوین نمود. تمام شب را به دردسن وب 
گنراندم. 

یکشنبه ۸ - امروز شاه شیر تشریف آوردند. ناهار میل فر‌مودند. عصر به مخزن نظامی 
که سپرده معین‌نظام است تشریف بردند. شنیدم زیاده ازحد منظم بود و مطبوع‌خاطر همایون واقع 
شده بود. فراش خلوتی باحوالپرس من فرستادند. شب مراجعت به عشرتآباد فر‌مودند. من‌هم 
امروز تب قطع شده بود نمك صرف نمودم. عمل کافی نمو د. خبلی ضعف دازم. عصری حسام 
السلطنه و آخوی‌زاده‌ها عبادت آمدک: مغرب هم مشیرالدو له تشر دف آوردند. دحمد له امشب 
بہتر از دیشب هستم. 

دوف ۸ ے مود خا وار ونم بسا انه میت ر مه دیاز جات خو 
ندارم. کسل هستم. حکیم طلوزان آمد. گنه گنه زیادی صرف نمودم. تا بعد چه شود. 

سه‌شنبه ٩6‏ - امروز شنیدم شاه سوار نمیشوند. با کسالت کاملی که داشتم عشرتآباد 
رفتم. سر‌ناهار شاه نودم. وزرا احضار شدند. گویا بحیت فعس گند طیران أشنت که از اطراف 
بباورند. این سن‌خوارگی اطراف ا گر امسال حطی ندهد سال دیگر خواهد داد. تین خدآوند 
تفضلی بفر‌ماید. بعداژ ناهار شاه شر آ مدم. 

چپارشنبه ۱۱ - امروز مسپل سدلیس خوردم. صبح مشیرالدوله این‌جا آمده بود. میگفت 
همشبرء میرزا که نویسندۀ امین‌اقدس بود دختر آزادخان است که برادر او پست‌خانه میباشد از 
حرم‌خانه بیرون کردند. نميدانم جمالی بود يا ملکمی که برهردو لعنت. 

پنجشنبه ۱۲ - آمروز شاه تشریف آوزدند. عصر سان غلامان کشك‌خانه را دیده مراجعت 
به عشرت آ باد فرمودند. من‌هم شب عشرت آ باد رفتم. 

جمعه ۱۳ - شاه امروز سوار شدند سرخه‌حصار تشریف بردند. من تمام روز را عشرت آ باد 


۷۵۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


ماندم تاریخ اشکانیان را نوشتم. اهل خانه امروز عشرت ]بادآ مدند. شب‌هم حرم‌خانه خواهند بود. 

شنبه ٩۴‏ - امروز شاه تشریف آوردند شیر بجپت سان غلامان مبدیهُ سپرد؛ علاءا لدو لد. 
من‌هم شرآ مدم. عصر حسن‌خان پیشخدمت باحضار من آمده بود. من خانة مشیرالدوله بودم. از 
[۸۶۴] آنجا پارك امین‌الدوله دفتم. فراش‌هم باحضارم آمد عشرتآباد. شاه بیرون شام ميل 
فرمودند. سر‌شام بودم. 

بکشنبه ۱۵ - شاه سوار شدند. سلطنت آ باد تشریف بردند. من هم منزل ماندم. چیز‌نوشتم. 
آنچه معلوم شده نوشتجاتی که از فرنک برای مردم می‌آورند یا از اینجا بفرنک میب‌ند 
پست‌خانه بازمیکند» باز سر او را بسته بصاحبانش میرسانند. عصر تا باغصبا پیاده رفتم. شب 
منزل امینالسلطان رفتم. باز چشمش درد گرفته است. خیلی اوقاتش تلخ است. تا ساعت نج آنجا 
ماندم. مشغول صحبت بودیم. میگفت تمام این فتنه‌هائی‌که میان ما شده بواسطهٌ صدیق لسلطنه 
بود. او مرا با شما بد کرده بود. 

دوشنبه ۶ - شاه سوار شدند صاحبقرانیه رفتند. عصر که مراجعت فرمودند از دم چادر 
من عبور فررمودند. شرفیاب شدم. فرمودند فردا باغ‌شاه میروم حاضرباش. شب باد و طوفان‌غریبی 
برخاست. باران هم خیلی اذیت کرد. 

سه‌سش ۱۷ - صح هر | دم اول خانه سرف که بعد باع‌شاه رفتم. اهارممل فر‌مودند. 
من‌خانه آ مدم. عصردرحوالی باغشاه سان قشون بود. من‌هم دوساعت بغروب‌مانده رفتم. مشیرالدو له 
را ملاقات نمو دم. از آنجا عشرت آباد رفنم. 

چپارشنبه ۱۸ - شاه دوشان‌تبه تشریف ببس‌دند. صبح قبل‌از سواری شاه دربخانه رفتم 
عبادت امین لسلطان که دیروز گرد وخاك سان تشون دوباره چشم‌شان ۳ بمپم‌زده. حال فوریه معا لجه 
میکند. بعد منزل آمدم. مشغول نوشتن تاریخ شدم. شب شاه بیرون شام میل فررمودند. 

پنچشنبه ۱۵ - امروزهم شاه سوار شدند. تشریف بردند سلطنتآباد. من باز تمام روز 
منزل ماندم. شنیدم شاه سیدولی و آن سیدحسین مترجم هندی را با میرزا فروغی عفو فر‌موده و 
مررخص کردند. اما باقی مقصرین در محبس‌اند. 

جمعه ۳۰ - امروز از عشرتآباد شببر ميرویم. بند گان همایون از بیراهه صبح تشریف 
بر‌دند و وارد عمارت شدند. اف درو کن خیلی باعث اعتبار نا یبا لسلطنه E O‏ هچو قت 
من نایپالسلطنه را باینطور معزز و محترم خدمت شاه ندیدم» «در دل دوست بمرحیله رهی بايد 
کرد». سرناهار شاه شرفیاب شدم. بعك خانه آمدم. 

شنبه ۲۱ - امروز عید تولد ملک انگلیس است. ماها را به‌عصرانه در قلپك مپمان نمودند. 
صبح خانه امین لسلطان رفتم. آنجا شنیدم کشیکچی‌باشی بست است. آنچه بمن میگفت از برای 
استعفای از کار است. علاء| لدو له و کشیکچی‌باشی» هردو برادر که بخت از برای‌شان آورده و 
با سود گی زندگی میکردند و اندوختة زیادی از مکنت پدر به‌آنپا رسیده بود تماما را از لجاجت 
یکدیگر خرج طلا و نقره و لباس سوارهای خودشان کردند. کشیکچی‌باشی چون کم‌مایه‌تر بود به 
ستوه آمده برای استعفا بدولت‌سرای امینا لسلطان بست آمده. خلاصه پس‌از اینکه امین لسلطان 
را دیدم از آدجا حسن آباد شمیران خود آمدم. خیلی باصفا بود. ناهار صرف نموده خوابیدم. عصر 
سه بغروب مانده قلہك سفارت اتعلشن رفتم. محلس غر ينی نود. ملك‌آراء امین لدو له 
مخبرالدوله وحمعی بودند. زنمای فرنگی‌ها در کمالآزادی گردش ميکر دنق مغرب باحسام! لسلطنه 
شہہں | افو 

تکشنه ¥ _ امروز صح دارالترجمه و از آنجا خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار شاه مراحعت 
بخانه نمودم. شاه عصر باغ اقبال‌الدوله, از آنجا باغ حاجی‌سرورخان اعتمادالحرم تشریف بردند. 

[۸۶۳] دوشنبه ۲۳ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من مہمان مشیرالدوله بودم. 
سفی سکبیرعثمانی ومسیواوستن رئیس‌ادار دخانیات باجمعی‌ازفرنگی‌ها وغیره‌بودند. ناهاری در کمال 
خوبی صرف شد. بیشت گفتگوی سفیرعثمانی درخصوص حوادث رمضان گذشته [بود] و اظهار 
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تأسف مینمود که چرا بی‌جبت خاطرهمایون را از مردم بیگناه میرنجانند. بعداز ناهار من خانه 
ا 

ساششه ۴۴ - صح دارالترحمه بعد خدمت شاه رسیدم. خاطر مىارك جندان خوشحال 
بو د. بعداز آ مدن من دخانه امینا لسلطان و ثایب| لسلطنه احضار شده بودند. مدتی باهردو خلوت 
فر موده بودند» بعد بلائا لٹ باامینالسلطان. شب راهم احضار بدرخانه شدم. شاه را درتفک دیدم. 
ساعت سه مراجعت بخانه نمودم. 

چپارشنبه ۳۵ - بعداز شرفیابی حضور همایون مراجمت بخانه نمودم. دربخانه مشیرالدوله 
سفت دیروز نایب‌السلطنه در حضور شاه عرض کرده بود کاغذی اطاق بیرون من انداخته‌اند. 
بابی‌ها مرا تبدید بقتل کردند. امین‌السلطان دیکر طاقت نیاورده بود. بشاه عرض کرده بود تمام 
اینہا افسانه است. قصد کلی عزل من است. استعفای مرا قبول فرمائید تاآسوده شوید. این بود 
که تغیرخاطر مبارك دیروز باین‌جبت بود. چندان هم امین‌السلطان بدنگفته است. شب دکش 
فوریه و حکیم‌طلوزان و۱ و محمدمیرزا بشام میمان من‌بودند. تاساعت چپاربودند. بدنگذشت. 

بنجشنبه ۲۶ - مئل همه‌روزه دارالترحمه رفتم. از آنا خدمت شاه زسیدم. بعداژ ناهار شاه 
خانه آمدم. ناهاری صرف نموده خوابیدم. عصر قدری گردش رفتم. 

جمعه ۳۷ - شاه سلطنت | باد تشر‌یف بردند. من هم منزل امنا لسلطان رفنم. قدری کار 
دأشتم صورت دادم. ناهارهم آنحا صرف نموده خانه آ مدم. 

سشنه ۳۸ تب صح داراش‌حمه بعد حصور همایون مشرف شده بعداز ناهار خانه آ مدم. عصر 
پارك امین‌الدوله رفتم. امین‌الدوله نقل میکرد جلالالدوله در یزد هفت‌نفر را به‌تیمت بابی گری 
کشته و نعش آنا را در کوچه‌های یزد گرداندند طوری که اعضای آنپا متلاشی شده و این خر 
باعث تغیرخاطر مبارك گر‌دیده است. 

یکشنبه ۳٩‏ - صبح دربخانه رفتم. تلگرافی تجارخوی از تعدی معزالملك دائی امین لسلطان 
بواسطه من شاه عرض کرده بودند. همان تلگراف را پیش خود امین لسلطان فرستادم. 

دوشنبه غرة ذیقعده - امروز قصر فیروزه تشریف بردند. من هم مشغول جمع آوری کتاب و 
اسباب ییلافی خود بودم. تمام روز خانه ماندم. 

سه‌شنبه ۳ - چند روز است باران فوق‌العاده می‌بارد. بخصوص در این فصل [ که] اواخر 
حوزا است باران باین‌شدت کمش دیده شده است. صح على ا لر سم دارالترجمه رفتم. از آ نحا 
حضور همایون مشرف شدم. خانه آ مدم. 

چپارشنبه ۴ - صبح حمام رفتم. از حمام بیرون آمدم. تمام روز منزل ماندم. مشغول نوشتن 
تاریخ اشکانیان" که طلسمی شده و تمامی نخواهد داشت شدم. 

[۸۶۴] پنجشنبه ۴ - بند گان همایون نظامیه مہمان نظامالملك هستند. من‌هم مہمان بودم. 
صبحی بآنحا رفته. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. الحق مپمانی بسیار مفصلی بود. این باغ نظامیه 
تاریخی است و من از ابتدای بنای آن تابحال همه را مطلع هستم. اما نوشتن تاریخ و کسانی که 
بو دند حالا معدوم شدند هفتاد من کاغذ شود تالار صف سلام او محل عبرت اسر صورت صد 
نف از شاه اده‌ها و امر اء و وزراء درآ نجا نش اة حالا در این سی‌وهشت سال جز دوسه‌نفر 
قمایا مرده‌اند. طبقَه دیگری روی کار | ا انشا ءال وحود ميارك سلامت باشد. جند ین طبقه 
دیگر را روی کار بیاورند و خودشان زنده باشند. 

جمعه ۵ - امروز بسلامتی شاه بقصد رفتن یبلاق برسم همه ساله از شببر بیرون رفتند. 
صاحبقرانیه تشر یف بردند. نصف حرم که همراه سفر میبرند صاحبقرانیه آمدند. نصف دیگر که 
هميشه صاحبقرانیه میماندنه چون امسال شکوه‌السلطنه میل به آمدن ییلاق نفرمودند سایرین را 


-١‏ نام يك شخص خوانده نمی‌شود. ۲- | کرچه تا کنون اشاره نشد ولی درتمام موارد 
«اشکانیا» بدون نون قحر یں شده ۷ 


۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 
هم محضص خاطر ایشان نباوزدند. شمیر ماندند. من هم مشغول بعصی تدار کات سفر شدم. ان‌شا ء نله 
فردا حسن‌آباد میروم. صبح خانهُ طلوزان» ازآنجا خانة امین‌السلطان. میرزا فروغی را امین 
السلطان از طرف شاه بمن سپردند که محدداً س رکارخودش باشد. امین لسلطان ضرابخانه مہمان 
حاحی محمدحسن بود. رفت. من خانه آ مدم. 

شنبه ۶ - صبح صاحبقرانیه حضور همایون شرفیاب شدم. بعداز ناهار بسلامتی حسن آ باد 
آمدم. بنائی حسنآباد تمام نشده و کثافت کاری محمدحسن سرایدار به عادت هميشه باقی است. 
بقدر امکان تلاش کردم شاید تا روز شښه که حضرات می‌ایند تمام بشود که اهل خانه مکانی 
داشته باشند. نایبالسلطنه سه چاتمه از قراولبای فوج مخصوص خودش بەحہت کشيك فرستاده. 
شاید امسال ان‌شاءالله از دست دزد آسوده باشیم. 

یکشنبه ۷ - امروز صبح گفتند بند گان همایون بطرف توچال میروند. من هم مشغول نوشتن 
تاریخ شدم. يك‌دفعه صدای عرابه کالسکه آمد. فرستادم تحقبق کردند خبر آوردند شاه درب 
حسنآباد پیاده شدند. به عجله لباس پوشیدم. دم در شرفیاب شدم. معلوم شد که این‌جا پیاده 
شدند که سواز اسب شوند به‌آمام‌زاده قاسم قشر دف دمرند. باغ ملك التحار ناهار صرف نمایند. 
عصرهم دربند تشریف برده بودند. بعد مراجعت به صاحبقرانیه فرمودند. 

دودنبه ۸ - صبح صاحقرانبه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعداز ناهار مراحعت به حسن ا ناد 
نمودم. عصر چورچیل نایب سفارت انگلس دیدن آمد. مدتی نشست صحبت متفرفه شد. 

سەدىشە ٩‏ - صمح وکل فت هناخ در ببدی تشریف میبرند. بعد معلوم شد سلطنت آباد 
دس بف دردند. وکیل بو اسطه کت ما را از کار نو کری بازداشت. همه را خانه ماندم. مشغول 
جبز‌نوشتن شدم. والده صح زود از شمر تسر بف آوردند. عصر شارژدض ابطلسن آ مده بود. 
میگفت مسئئلهٌ «کن‌سونو» (؟) بانجام [رسید] و خیلی از این فقره خوشحال بود. مسئْلهٌ کن‌سونو 
تفصیلی دارد. خلاصه‌اش این است ده سال قبل کن‌سونو نام تاجر ایطالبائی مالالتجاره ازفرنک 
حمل بها یران کرد. ورود به انز لین گمرك خود را داد. اجازه گرفت بارها را حمل به طبران نموده. 
موسیو کتابچی ناظم گمرك بود یا بواسطهٌ عداوت شخصی يا از روی حقبقت همچه معلوم کرد که 
مالا لحاره کن‌سونو ژزیاده از آن انیت 15 صورت داده. باین واسطه در دادن کا يك‌صدوجپل 
پنجاه تومان تقلب کرده. [۸۶۵] بارهای او را درگمرك تبران ضبط نمودند. کن‌سونو که مرد 
لجوج ناپا کی بود قريب یك سال سکوت کرد. سفارت روس را حا کم قرار دادند. سفارت روس‌هم 
عرب‌صاحب را فرستاد آنجا. کن‌سونو رشوه باو داد. سفارت روس حکم صریحی نکرد. بارها 
همین‌طور ضبط دیوان بود. مرحوم امین‌السلطان بمن گفت که اک کن‌سونو پانصد تومان تعارف 
بدهد من دویست تومانش را به تو میدهم و بارهای او را رد میکنم. هرچه کردم کن‌سونو راضی 
کن‌سونو فرنگ رفت و ایران آمد. باز اصلاح کارش نشد. آخر بدولت ایطالیا عارض شد. دراین 
بین ایلچی دولت ایطالبا مأمور افامت به طبران شد و یکی از دستورالعمل‌های او این بودکه کار 
کن‌سونو را باتمام بررساند. بواسطهٌ حساب کن‌سونو از دولت ایران یکصدوپنجاه هزار تومان 
خسارت میطلببد. بند گان همایون هم از امین|لسلطان سندی گرفته بودندکه اگر دولت ایران 
مجبور بدادن جریمه بشود امینالسلطان از کیسهٌ خودش بدهد. امین‌السلطان ملتجی به وولف 
وزیر‌مختار انگلیس شده بود و وولف چنین مصلحت دید که این محا کمه در اسلامبول درحضور 
شقن انکلشن که در اسلامبول است بگذرد. طرفین راضی بای ن کار شدند. يك سال‌ونيم این 
محا کمه طول کشید. آخر محض‌دوستی انگلیسما با امین‌السلطان حقانیت را به ایران دادند. 
بلکه صندوقبای کن‌سونو را هم قرار دادند دولت ایران ضبط کند. فی‌الواقع محض دوستی 
شخصی باامین| لسلطان دولت ایران را از این معر که آسوده کردند. خلاصه اهل خانه هم مغرب 
آ مدند. امشښال هنوز هوا گرم تشد ه. شمیران هر روز طوفان و باران هست. عصر تا دم کامرانبه 
پیاده رفتم. مرأجعت نمودم. 


ذ بقعده سنه ۱۳۰۸ قمری ۷۵۷ 


چپارشنبه ٩6‏ - صبح صاحبقرانیه رفتم. منزل امین‌السلطان حسام‌السلطنه را دیدم. گفت 
عصر حسنآباد خواهم آمد. منزل امین‌السلطان شنیدم سن خوارگی ورامین را تمام کرده. 
صد یق | لدوله که مباشر خالصه دیوانی است استدعای تخفیف نموده. عضدالملك و اقبالالدو له 
هر دو تشون لنش و نقصان فول دارند. بعك متزل آ مدم. خواییده بودم که حسام لسلطنه Rel‏ بعد 
هم حکیيم طلوزان آمد. يك ساعت بغروب‌مانده حضرات رفتند. شن گر دش کان منزل محدالملك 
که نزديك حسنآباد باغ میرزا رفیع‌خان مرحوم که حالا مجدالدوله گرفته است و صاحب است 
و مجدالملك از مجدالدوله اجاره کرده رفتم. 

پنجشنبه ٩۱‏ - شاه سلطنتآباد ناهار صرف فرمودند. سرناهار شاه بودم. بعد منزلآ مدم. 
عصر بسفارت روس و انگلیس و فرانسه رفتم. مغرب مراجعت نمودم. امشب حسام‌السلطنه و مك 
التجار و حکیم طلوزان و سلطان ابراهیم‌میرزا و میرزا محسن پیشکار حسامالسلطنه مپمان من 
بودند. تا ساعت هفت نشسته بازی کردند. 

جمعه ۱۳ بت صح مما نما که برخاسته بو دند دستورالعمل ثاهار مبد‌آدند. من هم در بخانه 
رفته مراجعت نمودم. حضرات ناهار خورده خوابیدند. عصر بسلامتی رفتند. 

ششه ٩۳۴‏ - صح احتساب‌الملك أ بود. مبرزا علی محمدخان را دو روز دود برای حساب 
دارالطباعه خواسته بودم» مجال نمیشد» امروز حساب او را دیدم. بعد دربخانه رفتم. ظر مراجعت 
و و اد ور قات رز 

یکشنبه ۱۴ - امروز شاه توچال تشریف بردند. من قمام روز مشغول نوشتن بودم. عصر 
پیاده بقدر یك فرسخ راه رفتم. مغرب خسته مراجعت به حسنآباد نمودم. 

[۸۶۶] دوشنبه ۱۵ - صاحبقرانیه رفتم. امین‌السلطان گفت که پس فردا روز چپارشنبه 
ناهار حسن | باد ات دعد از نأهار شاه مزل آ مدم. عبدالبافی ۳ دحپت تدار کات شم 
فرستادم. اهل خانه هم آندرون بودند. باین واسطه شب با میرزا فروغی بیرون بودم. 

سه‌شنبه ۶ - امروز شاه [از] سلطنتآباد تشریف بردند صاحبقرانیه. نایب‌السلطنه و 
امین‌السلطان و جمعی مجلسی داشتند. چون سفر فارس بجپت زیادتی مخارج موقوف شد 
که من‌جمله چادرپوش احدی برندارد و چپارده زن چادربس بیشتر همرآه نبردند. ازقبیل 
قرارها که هر گن سرنخواهد گرفت. بعد ازناهار شاه من منزل آمدم. مشغول تدار کات مہمانی 
فردا شدم. اهل‌خانه باز شب اندرون بودند. من درون خوابیدم. 

چبارشنبه ۱۷ - امروز خیلی خوب مپمانی شد. امین‌السلطان» مشیرالدوله. معتمدالملك 
محمدابراهيم خان» مبدی‌خان» حکیم طلوزان» دک فوریه مپمان بودند. تا عصر بودند. بيار 
خوش گذشت. پنجاه پنج هزاری به امین|لسلطان دادم. من و حکیم طلوزان و محمدابراهیم‌خان 
و فوریه لاسکنه‌بازی ميکرديم. امین‌السلطان اطاق دیگر شطرنج بازی میکرد. يك مرتبه 
ورود به اطاق ما کرد. با من مشغول بازی شد. پنجاه عدد پنج‌هزاری را باخت. مبلغی هم از 
جیب خودش باخت. خلاصه شاه هم سوار شدند به وجیبیه تشریف برده بودند. 

پنجشنبه ۱۸ - امروز صاحبقرانیه رفتم. بعد از ناهار شاه ایلچی ینکی دنیا و اطریش را 
حضور بردم. دیشب خداوند شاه پسری از شاهزاده خانم کرامت فرمود. دربخانه شنبدم والده 
امین‌الدوله هم فوت شد. خواستم شر بروم موقوف کردم که فردا بروم. منزل آمدم. اهل خانه 
هم ازاندرون امن 

جمعه ۱۵ - شاه تشریف بردند. من هم رفتم. مستقیماً خانة امین‌الدوله رفتم. قمام وزرا و 
شاهزاده‌ها دو دند. امینالسلطان هم دود. مجلس حتم مفصلی بود. نایبالساطنه ختم را در‌جبد. 
من ناهار خانه آمدم. عصر مراجعت به حسن‌آباد نمودم. والده امین‌الدوله را حضرت عبدالعظیم 
مقبرهٌ مجدالملك دفن نموده بودند. 

شنبه ٥‏ _ شاه سلطنت آباد تشریف بردند. من‌هم سرناهار بودم. بعد خانه آ مدم. اهل 


۷۵۸ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


خانه هم امروز بجپت دیدن عیال امین‌الدوله شببر رفت. عص مراجعت نمود. شب باز بادوباران 
غریبی بود. منوچہر میرزا امشب اینجا بود. 

تشه ۱ - صاحقرانبه رفتم. سرناهار بودم. بعد ازناهارشاه منزل امین لسلطان رفتم. 
ناهار را آنحا صرف نموده منزل آ مدم. 

دوشنبه ۲۳ - صبح صاحبقرانیه رفتم. چون دیروز شاه فرمودند صبح زود باد کتر فوریه و 
حکیم طلوزان منزل ببپرام‌خان خواجة امین‌اقدس حاضر شویم حسب‌الفرموده حاضر شدم. مارا 
به آندرون امین‌اقدس احضار کردند که شاه حمام بودند. ما هرسه را داخل گرم‌خانه نمودند که 
پپلوی چپ شاه قریب هشت ماه است درد میکند. حکیيم‌ها دیدند. بحمدالة مرضی نبود. از 
حمام بیرون آمدیم. بعد از ناهار فرمودند عصری زالو می‌اندازم. حاضرباش. حسنآباد آمدم. 
ناهار خوردم. قدری خوابیدم. چہار بغروب مانده دربخانه رفتم. دیدم بندکان همایون جلوس 
فرموده يك‌نفر نقاش انگلیسی بارنگ روغن مشغول کشیدن تمثال مبارك است. در ظرف‌نيم 
ساعت تمثال همایون [۸۶۷] را در کمال خوبی ساخت. بعد شاه مشغول انداختن زالو شدند. 
يك ساعت بغروب مانده عبادت آغا علی خواحه انس‌الدوله رفتم. بعضی پیفامات امین لسلطان‌را 
به انیس | لدر له رساندم. 

سه‌شنبه ۲۳ - امروز قدری کار داشتم منزل ماندم. بعضی نوشتجات که لازم بود نوشتم. 
بند گان همایون صاحبقرانیه ناهار صرف فرموده» عص ایلچی ایطالیا را پذیرفته بودند. 

چبپارشنبه ۲۴ - صبح دربخانه رفتم. از آنجا منزل آمدم. عصر پیاده خیلی کردش کردم 
شب امیرزاده سلطان محمد میرزا وه‌جدالدین مبرزا این‌حا بودند. 

پنجشنبه ۲۵ - صبح صاحبقرانیه رفتم. از تفصیلات تازه این است که شخص انگلیسی 
تاجر موسوم به گرانفلید سالہا در کردستان و آذربایجان تجارت میکرد از ارامنه یك زنی 
گرفته بود دختری از این زن شده بود. جپار پنج سال قبل آن مرد انگلیسی مرده است. دختر 
شانزده ساله شد. بحد رشد رسید و چون املاك زیادی ارت دارد يك جوان گردن کلفتی عر دز 
ىك نام ازسنی‌ها دخش هفده ساله را فریب داده اورا برداشته فرار کردند رخا عنمانی دروند. 
مسلمان نموده بعقد خود درآورده است. انگلس‌ها شنیدند و از عثمانی‌ها خواهش میکنند 
دختر را از دست کرد بیرون آورده بانپا بدهند. عثمانی‌ها محض اینکه این شر را از گردن 
خودشان سداژند که طرف لعن و قکفس علمای سنی نشوند اسبابی فراهم آوردند که آن حوان 
دختررا بر‌داشت به ساوحبلاغ مکری خاك ایران آورد. ان‌کلسسا از دولت ایران خواهش کردند 
که دختر را بگیرد بدهد. دولت ایران هم بدون چون و چرا بحا کم ساوجبلاغ تلگراف کرد 
که دختر را تسلیم مأمور انگلس نماید. جوان کرد و دختر انگلیسی دولت عثمانی را در دین 
اسلام متعصب‌تر دانستند به شہبندر خانه عثمانی پناه میس‌ند. قریب صدنفر سنی‌های ساوجبلاغ 
بكمك دختر وحوان کرد ملح مشوند. دور خانه شمپنندر عنمانی را حراست و نگاهداری‌میکنند. 
بلکه دوسه نف هم کشته‌اند. حالا دولت انکلیس و عثمانی وایران درسر این مسئله بی‌معنی 
کفتکو دارند. نا آخر جه شود. 

جمعه ۳۶ - شاه امروز به کاظمآباد متعلق به نظام‌الملك تشریف بردند. من‌هم صبح هفت 
عدد زالو انداختم. تمام روزخانه ماندم. 

شنبا ۲۷ - صح صاحبقر انبه رفتم. تا بعد از ناهار شاه بودم. مراجعت دمتزل نمودم. 

یکشنبه ۳۸ - بجبت بعضی کارها شبر رفتم. میرزا علی‌محمدخان و میرزا فروغی وشمس- 
العلماء وافندی دودند. عصی حمام رفتم» بعك پارك امین لدو له دیدنی نموده به حسن آباد آمدم. 

دوشنبه ۳٩‏ - دیروز ران چپ بنای خارش گذاشت. اند کی قرمز شد. دیشب دیدم سرخی 
زیادتر و مثل تب‌خال جوش زده. نصف شب کش رانم قدری درد گرفت. صبح خانُ حکیم طلوزان 
رفتم. گفت چیزی نیست. همان تب‌خالی است که کاهی بکس و اسافل اعضاء میزند. اگر چه 
درد ندارد اما خیلی اوقاتم قلخ انتشت که فردا باید سفر رفت. باسواری چه خواهد شد. خلاصه 
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در بخانه رفتم. مزل امین لسلطان ناهار خوردم. برواتی که چپار ماه بود نزد مبر‌زا مپدی 
مانده دود امروز حودم دردم باتمام زساندم. بعل از ناهار خانه آمدم. حکيم بکمز که سه ماه دود 
همراه صاحب دیوان خراسان رفته بود دیروز عصر وارد شده بود» امروز حضور همایون مشرف 
شد. بعد از شرفیابی حضور همایون يك‌سر حسنآباد آمده بود. اهار خورد خوابید. عصر 
شیر رفت. مجدالملك هم عصر دیدن آمد. شب بواسطۂ این جوشبا خیلی خیالم پریشان بود 
که فردا باسواری جه خواهد شد. 

سه‌شنبه سلخ - چپارساعت بفروب مانده از حسنآباد حر کت نموده بسمت لشکرك رفتم. 
[۸۶۸] اول کامرانیه خدمت نایب‌السلطنه رسیدم. بعد به لشکرك رفتم. در راه به فخرالاطباء 
برخوردم. امروز امین‌اقدس مممان ناظم خلوت بود. در وحیپبه آمد از جلو ما ردشد. غروب وارد 
لشكرك شدم. چون دیروز به جبت میرزا فروغی امین‌السلطان از شاه خلعت گرفته بود به 
تشکر منزل امینالسلطان رفتم. بعد چادر خودم آمدم. چادر را لب آب زده بودند. شب پایم توی 
آب رفت. خبلی اوقاتم تلخ سد» 

چپارشنبه غر ذیحجه - صبح حر کت شد طرف لطیان". زیر سایةٌ درختی منتظ ورود 
فو کت همایون شدم. سه و نیم از دسته گذشته شاه تشر یف آوردند. قدری هم در ر کاب 
همایون آمدیم. زیر درختما آفتاب گردان شنا :۱ زدند. به ناهار افتادند. من‌هم آدم‌های خودم‌را 
فرستادم بروند ده اهار خاضنر قن حودم بحضور همایون رفتم. بعل از ناهار شاه که رفتم در 
و سط راه ديدم آ بدارهای من اسبابمپاشان را ریخنه و معطلند. معلوم شد یابوی ناهار برداری 
پرت شده يابو مرده است. خلاصه با اوقات تلخی زياد پنج بغروب مانده وارد ده رسنان شدیم. 
خانه پبرزنی ناهار صرف شد. سه بغروب مانده از آنحا حر کت نمو ده وارد جپاریاغ شد‌یم عصر 
شیرالملك دیدن آمد ودو ساعت ازشب رفته رفت. 

پنجشښه ۳ تب صح خن کت نمو ده آ مدم ده‌ایر | منت وه کت همایون شدم دی رسندند. 
ناهار صرف نمودم. بعد شاه تشر يف آوردند. نزدیکی قىل زمین شاه به ناهار افتادند. سرناهار 
بودم. بعد سوار شده پنج بغروب مانده منزل رسیدم. خواستم قدری بخوابم دکتر فوریه آمد 
ا بخوایم. دبعل محمد مورا آمد. جای خوردند. محمد مت رفت. فوریه چادر تفت 
آفتاب گردانی دادم برایش زدند منزل نمود. شب‌را هم شام‌بامن خورد. منزل من قدری ازسراپردة 
همایون بالاتر است. 

جمعه ۴ - صبح زود حرکت نموده يك‌سر به منزل که سیاه پلاس است آمدم. سه از 
دسته گذشته وارد منزل شدم. ناهار خورده خوابیدم. هنوز مفرش و بارها نر‌سیده. بعد از دو 
ساعت که آ مدند معلوم شد رضای پدر سوخته یا ا زده يبك قاطر مکاری اتف کته 
مرده. خیلی اوقاتم تلخ‌شد. عصر منزل دکتر فوریه رفتم. محمد میرزا و جلالالملك هم آنجا 
بودند. بعد منزل آمدم. دنبل هم بحمدالله خوب شده است. محتاج معالجه فوریه نشدم. 

شنبه ۴ - صبح سوار شده اول منزل آمینالسلطان رفتم. بعد سواری شاه موقوف شد. 
بو اسطه بارانی که می آ مد ناهار منزرل صرف فر مودند. دعل از ناهار منزل خودم آ مدم. ناهار صرف 
نموده خوابیدم. سه ونیم بفروب مانده بیدار شدم. دیدم امین‌السلطان و جمعی نزديك چادر من 
مشغول شکار بلدرچین وفرقاول هستند. سی‌عدد پنجپزاری نازشست فرستادم. عصر ناظم‌خلوت 
دیدن آمد. شب مشغول ترجمهٌ کتاب «حاجی‌بابا» شدم. 

یکشنبه ۵ - صبح خس آوردند شاه سوار میشود به چشمه‌قلقلی میروند. من‌هم بعد از 
حواب کاغذ‌های شہر سوار شدم رفتم. در سر ناهار شاه بودم. مراجعت نمودم. در عرض راه 
به تکرك و باران سختی دوچار شدم. همین‌طور منزل آمدم. دندانساز و برآدرش عصر دیدن 
هت آمدند. بعد برادر زاده انیس‌الدوله از جانب انیس‌الدوله احوال‌پرسی آمد و رفت. امروز 
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مرافعه چاروادار دو د. آخر هفده تومان که نصف فنمت قاطر او دود دادم آسوده شدم. 

دوشنبه ۶ - امروز شاه سوار نشدند. من‌هم بدرخانه رفتم. بعد از ناهار شاه منزل آمدم. 
[۸۶4] قدری خوابیدم. عصر برخاسته قدری گردش رفتم. پنج عدد قرقاول زدم. بعد منزل ناظم 
خلوت رفتم. از نحا منزل آ مدم. ازفراری که شنیدم گو یا امین لسلطان محمد مرا را ازشب 
رفتن به‌منزل خودش منع کرده بود. 

سه‌شنبه ۷ - آمروز شاه بسان مادیانباتشر‌یف بردند. من سوار نشدم. منزل‌ماندم. مشبدی 
حسن باشی را که از حسن | باد خواسته دودم صح آمده بو د کاغذ والده واهل‌خانه اسباب‌خوشوقتی 
گردید. سیدعلی هم بحت عیدأاضحی دة ات که گو سفند فربانی را شون دارم اودعا 
بخواند. بارخانه هم اهل‌خانه فرستاده بود رسید. عصر دکتر فور به واديب‌الملك واحتساب‌الملك 
و محمد مبرزا منزل من دودند. 

چپارشنبه ۸ - امروز شاه به يورت خانلرخان تشریف بردند. من‌هم سوار شدم. سر ناهار 
بودم. بعد منزل آمدم. عصر سر کار انیس‌الدوله يك مجموعهةٌ شیرینی برای من فرستاده بود. 
قدری برای ادیب‌الملك وفوریه فرستادم. احشساب‌الملك هم موس الت دارد. عصرفر‌ستادم 
در بو رت خانلرخان جا بگیرند. فردا جادرهار | بمر‌ند. 

پنجشنبه ٩‏ - صبح چادر و بنه را به‌پورت خانلرخان فرستادم. بعد از ناهار خودم رفتم. 
خیلی جای باصفائی چادر زده بودند. قدری خوابیدم. بعد نوشتجات‌شپررا نوشتم. عصر قدری 
گردش رفتم. شنیدم دکتر فوریه ومحمد میرزا میانه‌شان بہم خورده درس مخارج پومیه. برای 
اینکه پارسال مخارج فوریه ماهی بازده تومان بود حالا محمد میرزا ماهی قريب به هفتادتومان 
بای او تفه رایسب ISE‏ 

جمعه ٩6‏ - امروز عیداضحی است. برسم هرساله قربانی شد. بعد از وضع قربانی آقا 
سيد علی‌را مرخص نموده شسر فرستادم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد ازناهار شاه مراجعت 
بمنزل شد. ازقراری که مذ کور شد حالت احتساب‌الملك خیلی بد است. عصر آنجا رفتم. 
فرستادم فوریه‌را آوردند. تا دو ازشب رفته آذجا بودم. بعد منزل آمدم. فرارشد فردا بفرستم 
اورا بیاورند منزل خودم معالجه نمایند. 

شنبه ۱٩۱‏ - امروز وزير مختار فرانسه مسیو بالوا ناهار منزل من مہمان است. صبحقخت 
روان فرستادم احساب‌الملك را آوردند. ادیب‌الملك هم ان نزديك جادر من منزل کر‌دند. 
د کتر فور یه را خواستم گنه گنه با لودانم داد. رفته رفته تاعصر بحمد نله مرش نو ار قشو یش 
o o‏ سرناهاز هم اديب‌الملك و وک قور یه و کریم‌خان دو دند. بعل ازناهار وز بر مختار رفت. 
قدری خوابيدم. عصر بشيرالملك واحمدخان و شیخالاطباء باحوالپرس احساب‌الملك آمدند. 
شاه هم باحوال‌پرسی فرستاده بودند. 

تکشنبه ۴ - صح دم سراپردة شاه رفتم. شاه سوار شدند. من رفتم منزل امین لسلطان. 
قدری نشستم. بعد با امینالسلطان سوار شدیم. ایشان رفتند منزل صاحب جمع مممان بودند. 
من آمدم منزل خودم. با میرزا زین‌العابدین‌خان ناهار صرف نمودم. بحمدالله احتساب‌الملك 
احوالش بہتر شده رفت منزل خودش. در ناخوشی این جوان آنچه لازمة مپربانی بود پجا آوردم. 
ا گر قدر بد‌آند. عصر منزل ساعدا لدو له رفتم. دوازشب رفنه منزل آ مدم. سر کار انیس | لدو له 
چند شیشه لیموناد وچند هندوانه وچند عدد لیمو [و]نارنج فرستاده بودند. 

دوسنه ۱۳ صح مبرزا محمدخان و شىخ الاطباء اینحا آمدند. بعد با هم سوار شد یم 
[۸۷۰] سر ناهار شاه بودم. بعد مراجعت بمنزل شد. عصر سعاعدالدوله بازدید آمد و رفت. 
فرستاده بودم آمد بارخانه هم آوزده بود. شب ساعدالدوله يك دره کباب فرستاده بود. 

سه‌شنبه ۱۴ - امروز از يورت خانلرخان کوچ است. ميرويم به خشك رود پا ی گردنة 
افحه. اینقدر صس کردم ۳0 بند گان همایون سوار شدند. ما هم در ر کاب ام فم: نزدیکی 
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منزل کنار رودخانه ناهار ميل فرمودند. در مس ناهار بودم. بعد منزل آمدم. ازبس که گرم بود 
خوابم نبرد. برخاستم نوشتجات شہر را نوشتم. تقیآبدار را شپر فرستادم. 

چپارشنبه ٩۵‏ - صبح ازاین منزل بطرف گلندوك حر کت شد. به هزار ماجرا از گردنة 
افحه رد شده نزديك چشمه‌ای دادم آفتاب گردان زدند. ناهار خوردم. مدتما منتظر شاه شدم. 
معلوم شد شاه از گردنه لواسان تشریف بردند. ناچار سوار شدم. بپزار ماجرا گرد و خاك و 
شلوقی راه که تا بامروز بخاطر ندارم از گردنه سرازیر شدم. يك مس به گلندوك آمدم. چادر 
و بنه حاضر بود. قدری خوابیدم. يك بغروب مانده منزل امینالسلطان رفتم. 

پنجشنبه ۱۶ - امروز صبح از گلندوك حر کت‌شد به اوشان آمدیم. دو ازدسته گذشته 
بند گان همایون سوار شدند. من هم در ر کاب بودم تا سرقله. نله‌هرز به‌ناهار افتادند. بعد از 
ناهار شاه سوار شده بطرف منزل که اوشان است آمدم. بجپت نرسیدن جواب کاغذ‌های شمس 
اوقاتم تلخ بود. کاغف نو شته بوسفر | ده حسن آ باد فر‌ستادم. امروز سرراه شارژدفر انگلیس 
امه بود. با امین لسلطان کار داشت. شب را با ادیبالملك شام خوردم. 

جمعه ۱۷ - صبح آدمپائی که شہر فرستاده بودم آمدند. بارخانه و نوشتجات را رساندند. 
اشیائی که باید برای امین‌السلطان و انیس‌الدوله فرستاد فرستادم. یك و نیم بغروب مانده 
جواب کاغذهای شہررا نوشتم. نوروز را فرستادم. خودم منزل امین‌السلطان رفتم. شب مراجعت 
نمودم. شب بواسطه عید قدیر آتش‌بازی مفصلی شد. 

شنشیه ۱۸۰ یب ص اراوشنان: سمت س انك خن کته شد بنج ار دته گذشته: وارد 
شر ستانك شدم. ناهار خورده خوابمدم. عصر دیدن امین لسلطان رفتم. مرآحعت دمنزل نمودم. 
مادام پیلو دو دستگاه ساعت کوچك سياه فرستاده بود. یکی‌را بحست ائس‌الدوله فرستادم. 

تکشنه ۱۹ - صح دربخانه رفتم. سر ناهار شاه بودم. بعد منزل آمدم. ناهار صرف 
نموده خوابیدم. عصر ناظم خلوت و حاجی حیدر منزل‌من آمدند. مغرب دوسه فراش پشت 
سرهم باحضار فوریه آمد. معلوم شد بیجاره امین‌اقدس سکته کرده. شب‌هم من خدمت شاه 
احضار شدم. تا ساعت پنج بودم. معلوم است خلق همایون دراین موقع چه خواهد بود. 

دوشنبه ۲0 - صبح حمام رفتم. بیرون آمدم. تمام روز منزل ماندم. شب باز به‌درخانه 
احضارشدم. تا ساعت سه بودم. بعد منزل آمدم. امین‌حضور امروز وارد شپرستانك شد. امین 
اقدس بیچاره بعلاوه کوری ازيك طرف بکلی فلج شد. 

انه ۴۷ اصبح کاغد ریادی: فوشت رضارا شین فرستادم. شاه متوار شدنده من هنال 
امین لسلطان رفتم. مشمدی علی آبدار مشیرالدوله را آنجا دیدم. امین لسلطان م ی گفت امین 
اقدس را اینجا مبگذاریم کلاردشت مبرویم. من مٺزل آ مدم. آدمی ازحسن | بادا مده بود. بارخانه 
آورده دود. پر درور ورا رضاخان وزیر مختار دول ومیرزا جوادخان که مشار سفارت اسلامبول 
دود [AY]‏ و میرزا زین‌العا بدین‌خان نایب لوزاره حضور و بو اسطه راه داشتن ممرزا 
یوسف‌خان مستشارالدوله با میرزا ملکم‌خان مواجش را قطع نموده لقبش [را] به میرزا جواد- 
خان دادند. مأمور آذربا یجان کر‌دند. خود میرزا یوسف‌خان‌را رحس نموده به فزوین بردند» 
امین‌الدوله با کمال خصوصیتیکه با میرزا یوسف‌خان داشت ممکن بود کاغذ اورا که پست 
آورده بود نگذارد بنظرشاه برسد این پیرمرد را آخر عم بزنجیر وحبس گرفتار کند. از غلا 
های کشيك‌خانه دیشب مبان ده دجو دزدی رفته بودند. خبردار شده ودند گر بخته دو دند. اما 
کفشپایشان جا مانده بود. امشب باز رفته بودند دعوا در گرفته بود. از طرفین مجروح شده 
بودند. شب به‌حضور همایون احضار شدم. تا ساعت سه بودم. 

حمیار شنبه ۳ - صح دربخانه رفتم. سر ناهار شاه بودم. در حضور شاه صحت‌زاثبدن 
افسرالسلطنه دختر مشیرالدوله که از عزةالدوله است بودکه در وقت وضع حمل حکیم اولنك(؟) 
انگلیسی را برده بودند بجپت قابله کی. شاه خیلی متغیر بود و میفرمود بدرسمی تازه معمول 
شده که مرد باید زن‌را بزایاند. آخر این دختر نوه محمد شاه است. چرا باید انگلیسی 


۷۶ روزنامة اعتمادا لسلطنه 
دست...۱ امین‌السلطان عرض کرد چرا متغیر میشوید... یکی‌انگلیسی باشد چه خواهد شد. 
خلاصه بعد از ناهار شاه‌منزل آمدم. عصر گردش رفتم تا منزل‌میر آخور. امین‌حضور وساعدالدو له 
ومجدالدوله هم آنجا بودند. يك ازشب رفته منزل آمدم. امروز بنه و پیشخانه نایب‌السلطنه هم 
آمد. فردا خودش خواهد آمد. 

پنجششه ۲۳ - صح دربخانه رفتم. سرناهار بودم. مراحعت نمودم. نایب! لسلطنه امروز 
وارد اردو شدند. عصر امین لسلطان منزل صاحب‌جمع آ مده مشغول تبر‌اندازی بودند. من‌هم 
آذحا رفتم. تا ساعت يكت بودم. بعد منزل آمدم. فردا از شہرستانك طرف کلاردشت میرویم. 

جمعه ۲۴ - صبح فراش شاهی به احضار من ود کتر فوریه آ مد. رفتیم. قدری درآ بدارخانه 
منت شدم تا شاه ببدار شدند. احضار فرمود. منزل امین‌اقدس که فا لج است رفتیم. بعد از نیم 
سناع سو ان شن ری ەس که .هرن مهن اسشت. درا ندم شاغت: شیف مل رمدت 
بسیار جای با صفا و خوش آب و هوائی است. ناهار خورده خوابیدم. شنیدم گداها را حکم 
شده بود از اردو رون نت مبتر‌های عزیزا لسلطان نسقچی‌هار | کتك‌زده بودند. نسفجی‌ها 
آ مدند ده امین ا لسلطان عرض کر ده دو دند. امین لسلطان هم دخنده گذرانده بو د. 

شنیه ۲۵ - صبح شاه از راه آزادیر تشر یف بردند. ما هم سواز شد یم از گردنه گذشتيم. 
الائ گر دنه اس الق لاه ال پوس فر‌ستادند. ار انح مرادن شده مزل که کندوان انس 
| مت عصر منزرل تایبا لسلطنه رفتم. هوای امروز بقدری مه ات که مافوق ندارد. 

بکشنبه ۲۶ - صبح بنه و چادرها را بطرف سیاه بیشه بردند. خودم منتظر شاه شدم. 
چہار از دسته رفته سوار شدند. در ر کاب قناز آمدم. توی جنگل ناهار صرف فر مودند. بعداز 
ناهار منزل آ مدم. جادر یا کار در یاچه سیاه‌بيشه زده بودند. چون چادر نا یبا لسلطنه را آنجا 
زده بودند محض ادب اوقاتم قلخ شد. نایب‌السلطنه معین نظام را فرستادند که باید از این‌جا 
تکان نخورید. چه عیب‌دارد بامن همسایه باشید و خیلی التفات فرموده بودند. معین نظام يك 
ازشب رفته رفت. متصل رعد وبرق و بارانست. تمام اسماب واوضاع تر انت 

دوشنبه ۳۷ - امروز اطراق است ومتصل باران می‌آید. مردم بخداوند پناه جسته والتماس 
[AYY |‏ تین که شام بر گردد. صح دربخانه رفته مراحعت نمودم. عصر احتسابا لملك آمد 
و گفت کلاردشت موقوف شد. فردا مراجعت ده شیر ستانك Ee‏ ف خد| ۳ نمودم. عصر 
منزل معین نظام» از آنجا منزل نایب‌السلطنه رفتم. يك ازشب رفته مراجعت بمنزل شد. 

سه‌شنبه ۲۸ - امروز با شدت باران و گل از سياه بیشه کوچ شد. در سر قله منتظش 
مو کب همایون شدم. تشریف آوردند. اظپار التفات فر‌موده» حکم شد که عقب‌نمان. با ما بیا. 
آمدیم تا گچه‌سر. ناهار صرف فر‌مودند. سر اهار بودم. بعد منزل آمدم. خواستم بخوابم 
سیف‌الملك آمد. مدتی نشست و رفت. مشبدی حسن را شپر فرستادم بجیت علیق و بعضی 
تدار کات. 

چپارشنبه ۳٩‏ - امروز از گچه‌سر حر کت نموده یکسر به‌شپرستانك آمدیم. ميان ده در 
سر جشمه هلول کر دنم: بسیار خوشحال بودم که منرل من از آردو دور است. دندانساز ناهار آ مدو 
رفت. عصر هم محمد میرزا آ مد. 

پنجشنبه غر محرم ۱۳۰۵ - صبح بعد از اصلاح خواستم حمام بروم نشد. منزل امین 
السلطان رفتم. خیلی نشستم. ناهار با امین‌السلطان صرف شد. بعدخدمت شاه رسیدم. سرناهار 
شاه بودم. بعد ازناهار شاه منزل آمدم. امروز نایب‌السلطنه و امین‌حضور شپر رفتند. 

جمعه ۲ - صبح میر آخور دیدن من آمد. بعد از رفتن ایشان سوار شدم دربخانه رفتم. 
معلوم شد شاه ناهار را کله کیله ميل میفر‌مایند. در رکاب همایون رفتم. پنج بغروب مانده 
مراجعت بمنزل نمودم. يك دسته تعزیه‌خوان طالقانی روزی که شاه از کندوان به سياه بیشه 


۱- چند کلمه حذف شد. 


محرم سنة ۱۳۰۵ قمری Yer‏ 


تشریف میس‌دند در سیاه‌بيشه به آنپا بر‌خوردند. فرموده بودند بیائید برویم کلاردشت تعزیه 
بخوانید. بعد که کلار دشت هو اف سنك | مداد شم ستانات. بنای تعزیه‌خوانی را گذ‌اشتند. 
واز روضه‌خوانبای نمره دوم و سوم هم چند نفر از شیر آوردند روضه میخوانند. «پولتيك» 
دولت هم منحصر شده بان دختر انکلیسی و جوان کرد که مختصری نوشتم. بقيةٌ او از این 
قرار اس دعل از پناه بردن دحسش تازه لمان ۸5 خودرا موسوم به فاطمه خانم نموده وعز یز- 
بيك شوهر دختر به شہبندری دولت عثمانی درساوجبلاغ حامیان شریر دخش درجه شرارت 
را قوت دادند. با حکومت ساوجبلاغ که درصدد مطالبۀ دختر بود طرف شدند. بنای آشوب 
و تبراند‌ازی را گذاشتند. چنانجه يكزن حامله از رعایای ایران کشته شد. حکومت هم پا 
بمطالبة دولت انگلیس بیرون آوردن دختر را از شپبندری لازم میدانست و برای تحقیق مطلب 
که معلوم کننه دختر طوعاً مسلمان شده یا کرهاً میبایست مجلس خاص و عامی از مأمورین 
سه دولت تشکیل دهد. لابد تفصیل را به امیرنظام به تبریز نوشت. امیر نظام هم علینقی‌خان 
سرتیپ راکه از معتمدین است با مسترپیترین(؟) نایب قنسول انگلیس و بجت افندی قنسول 
ژنرال عثمانی برای نصیحت متمردین و استرداد دختش از شپبندری عثمانی و تشکیل مجلس 
استنطاق از تبریز ششم ذیقعده به ساوحبلاغ فرستاد. اما اشرار ۳ عنمانی دست از شرارت 
نکشیدند. بلکه بسر تمرد و فساد خود افزودند و مطلقاً به نصایح بجت افندی و شببندر گوش 
ندادند» بلکه ببرحت افندی را فحش داده و تپدید بقتل نمودند. و طومای افندی شببندر را 
ممخواستند درهمان شیندر خانه رن مشارالبه دزحمت خود را ببرون دخانه حکومت رسانده 
جان بدر برد. بجت افندی هم رذجیده خاطر منزل علینقی‌خان سرتیپ آمد. امیرنظام که تمام 
راه اصلاح را در نظ واشت مکرر دو اسطه تلگراف اشرار را نصحت نموده فایده‌ای تبخحشید» 
دراین بین اهالی ساوجبلاغ برائت‌ذمة خودرا به امیر نظام تلگراف مینمایند و ظاهر میسازند که 
ما با اشرار تبعهُ عثمانی همراهی نداریم. خلاصه آخرالامر که دید از نصبحت [۸۷۳] کاری 
ساخته نمشود بعد از گفتگو با سفارت کبرای دولت عنمانی و دربار حولت ایران و مذا کره 
در لندن واسلامبول دولت ایران را دراستعمال اسلحه ذیحق میدانند. بنابر اجازهٌ دربار دولت 
علیة ایران امیرنظام شاهزاده نصرت‌الدوله را باسوار وسرباز وتوپ به ساوجبلاغ میفررستد. وبه 
نصرتالدوله سپرده بودند اول به نصبحت» هر گاه دختررا تنم نمودند فہاء والا ماأموریت 
عسکر‌یه خودرا انجام دهد. باز ازجانب دولت‌عئمانی و ایران هرچند اشرار را نصیحت نمودند 
دست از شرارت برنداشته بطرف اردوی نصرت‌الدوله تفنگک می‌انداختند. نصرت‌الدوله که از 
آرام شدن اشرار مأيوس شد روزپانز‌دهم و یححه حکم باستعمال اسلحه آتش‌خانه داد. همین که 
آنپا خودرا مقپور دیدند دختررا برداشته به حکومت ساوجبلاغ آورده تسلیم نمودند. اما باز 
بااسلحه درحول وحوش سرای حکومت بودند تااینکه باهتمام نصرت‌الدوله آن جماعت اشرار را 
متفرق نمودند اشرار تبعه عثمانی مجلس استنطاقی بجبت دخت گرانفلید که موسوم‌به‌ايركپيك 
(؟) شده بود فراهم آوردند. موسیوپترین نایب قنسول ژنرال انگلیسوبم‌جت افندی ونصرت‌الدوله 
ومترجمین طرفین دخش و مادرش را به مجلس می‌آورند. اول از مادر دختر میپرسد که این 
دختر دخش تو است؟ مادر دختر میکوید بلی. بعد موسیوپترین نایب قنسول انگلیس از دخش 
میپرسد که تو به‌میل خاطر مسلمان شدی و عزيزبيك رابشوهری قبول نمودی یا اینکه او تورا 
فریب داد؟ دختر میگوید من به عزیز عاشق شدم و برضای خود مسلمان شدم و اورا به شوهری 
اختبار کردم. خلاصه دو محلس به‌جبت استنطاق فراهم می‌آورند. آنچه از دختر سوال می کنند 
همین جواب را می‌دهد که من برضای خود مسلمان شدم و باو شوهر نمودم. بعد از آنکه دیگ 
برای مأمورین دول ثلائه شببه باقی نمی‌ماند در عاشق‌شدن دختر و برضای خود مسلمان شدن 
وشوهر کردن دختر را تسلیم عزيزبيك شوهرش نمودند. الحال با خاطر آزاد درآن مکان‌زند گی 
یماد اف ات فصل :دخ اتطلشتی که شوه مود و لفان شد 

شنبه ۳ - صبح زود فراش امین‌السلطان آمد عقب من. رفتم. معلوم شد تفصیل دختر 


۷۶۴ روز نامه اعتماذا لسلطنه 
را میخواهند در روزنامه بنویسند نمیتوانند. مرا يحمت این کار خواسته بودند. مدتی با دبیر- 
الملك مشغول نوشتن و خواندن شدیم. بعد سرناهار خدمت شاه رفتم. منزل آمدم. یوسف را 
به تعجیل شیر عقب میرزا فروغی فرستادم. عصر میر آخور منزل من آمد. بعد از رفتن اوقدری 
گردش نمودم. 

تکشنبه ۴ - صبح رخت‌پوشیده دربخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعد منزل آ مدم. مشسمپدی 
حسن را که شہرں فرستاده بو دم امن بارخانه ونوشتحات شم را رساند. اهل‌خانه شہں رفنه‌اند و 
عاشورا را برسم همه ساله روضه‌خوانی میکنند. خیلی تعریف از وضع مجلس روضه و نظم او 
میکرد. میرزا فروغی هم که ازشېر خواسته بودم آمد. 

دوشنبه ۵ - شاه سوار شدند. من تمام روزرا با میرزا فروغی مشغول نوشتن «آرتیکل» 
دختر ايركبيك(؟) انگلیسی بودم. شب بافروغی تنبا بودم. 

سه‌شننبه ۶ - بعد از اصلاح و استحمام دربخانه رفتم. کتابچه‌ای‌ که درباب دخترانگلیس 
نوشته بودم بنظ همایون رساندم. بعد منزل آمدم. شب منزل میرآخور رفته يك‌ساعت ازشب 
مراجعت نمودم. 

چپارشنبه ۷ - امروز شاه ناهار را درگله کیله ميل فرمودند. سر ناهار بودم. بعدآ مدیم 
بجیت تعزیه. من هم بتعزیه آمدم. بعد ازاتمام تعزیه منزلآمدم. این تعزیه‌خوانی برای شاه 
هزار و پانصدتومان تمام شده. اما هم توهین بود» هم تمسخر دولت. امروز سر ناهارشاه تفن 
[۸۷۴] کوچکی دستشان بود پر‌مبکرد[ند]. يك دفعه نفنگ در رفت. بفاصلهٌ نیم ذرع که من 
با شاه بودم و سرم پائین بود از پپلوی شانُ من گذشت. هرگاه من مشغول نبودم کله مرا برده 
بود. شاه ازاین فقره‌خیلی متالم شدند. اما من محض ادب هیچ به‌روی خود نیاوردم. در واقع 
بلائی بود گذشت. 

پنجشنبه ۸ - صبح میرزا فروغی بطرف شپر رفت. من‌هم دربخانه اول متزل امین‌السلطان 
روضه رفتم. بعد سرناهار شاه حاضرشدم. بعد ازناهار منزل آمدم. عصر شاه کاغذی بخط 
فرانسه فرستاده بودند ترجمه کنم. ترجمه نموده فرستادم. کاغذ حکیم طلوزان بود. 

جمعه ٩‏ - صبح منزل امینالسلطان روضه رفتم. بعد خدمت شاه رسیده منزل آمدم. تفت 
السلطان امروز تب کرده بود. بیست‌عدد پنجہزاری وجه تصدق فرستادم. عصر میرآخور منزل 
من اه قدری صحصت شد. 

ششیه ٠١‏ - امروز عاشوراست. صبح سید ابوطالب را دعوت نموده جمعی‌هم‌حاضر شدند. 
روصه خوآندند. دریسن روصه دسته بز ر گی که هم مو نکی وهم ازاهل اردو بو دند آ مد‌ند. 
شربت‌به‌همه داده شد. بعدازروضه دربخانه رفتم. درمراجعت منزل کشیکچی‌باشی رفتم. آنجا 
ناهار خورده منزل آمدم. 

یکشنبه ۱۱ - شاه سوار شدند. ناهار را گله کبله میل فر‌مودند. من‌هم در ر کاب شاه 
بودم. بعد از ناهار شاه منزل آمدم. ناهار خورده خواپیدم. شب مشفول ترجمهٌ «حاجی بابا» 
شملم. 

دوشنبه ۱۳ - امروزخواستم مسہلی صرف نمایم. چون سدلیس يانمك امتحان کرده‌نداشتم 
موفوف نموده بفردا انداختم. شاه سوار شدند. من منزل ماندم. عصر فدری گردش‌ردفتم. شب هم 
مشغول ترجمة «حاجی‌بابا» شدم. 

ساشنبه ۱۳ - امروز در رکاب همایون سوار شدم. بالای گله کیله ناهار صرف 
فرمودند. سر ناهار بودم. بعد منزل آمدم. از شمر آدم آمد. نوشتجات والده و اهل خانه را 
رساند. 

چپارشنبه ۱۴ - امروز مسپل سدلیس صرف شد. جواب نوشته‌جات شېر را نوشته 
فرستادم. همه روز مشغول‌مطالعه کتاب شاهنامه وغیره بودم. عصر اسحق فراش که از شسس آ مد 
میگفت دراین چندشب دزدی منزل آغاسلطان خواجة ایب‌السلطنه رفته بودگرفتار شده بود. 


محرم سنه ۱۳۰۵ قمری ۷۶۵ 


پر‌سیده دودند از کحا آ مده‌ای؟ گفته چند شب بخیال دست درد به حسن | باد آ مخ دودیم. 
ن 
بنجشنبه ۱۵ - آمروز در ر کاب شاه سوار شده. ناهار را شاه درقله میل فر‌مودند. سر 
ناهار بودم. امروز امین‌اقدس‌را از راه اوشان به‌سلطنتآ باد بردند. 

جمعه ۱۶ - صبح درنخانه رفتم. قدری منزل عزیزا لسلطان نشستم تا شاه تشر یف آ وردند. 
سوار شدند. در ر کاب بودم. ناهار را ګله کبله صرف فر مودند. بعد منزل آ مدم. 

شنبه ۱۷ - صبح محض مرخصی آبدارخانه رفتم. عریضه نوشتم. اجازه خواستم که بروم 
حسنآباد. مرخص فرمودند. بعد وقت سواری هم شرفیاب شدم. فرمودند برو» وقتی ما آمدیم 
سلطنت آباد حاضر باش. سر اهار بودم. بعد چبار بغروب مانده از شبپرستانك حر کت نموده 
امام زاده داود آمدم. غروب وارد شدم. زیارت رفتم. شب هم امام زاده داود ماندم. نصف شب 
امین حضور وارد منزل شد. شاه دستخطی نوشته احضارش نموده بودند. ندانستم برای چه 
کار استت: 

یکشنبه ۱۸ - صبح زود امین‌حضور طرف شہرستانك رفت و من طرف حسنآباد آمدم. 
کالسکه و ۳ اوین آوزده بو دند. کالسکه نشسته سه از دسته رفته وارد حسن آ باد شد؟۰ همکی 
سلامت بودند. [۸۷۵] عصر منزل نایب لسلطنه رفتم. 

دوشنبه ۱۵ - صبح دیدن طلوزان رفتم. بعد منزل مشیرالدوله رفتم. منزل نبود. معلوم 
شد حسن | باد آ مده دو د. از آذحا سلطنت ]| با و احوال‌پرسی آمین‌اقدس که دیروز وارد شده 
رفتم. بعد خانه آمدم. جپانگیرخان وزیر صنایع و رئیس قورخانه پریروز مرد. منصب او را به 
آقا بالاخان معین نظام دادند. این حبانگیرخان قریب شصت‌سال عمر داشت. پسر سلیمان‌خان 
گرجی بود. آدم قابلی بود. طبعاً خیلی سخی و فقیر دوست بود. اما آقابالاخان جانشین او در 
طفولیت بسیار خوشگل بود دل عشاق میربود...۱ از دولت نایب‌السلطنه حالا ازبزرگان عسکریه 
شده. امیرتومان سر کرد فوج مخصوص و وزیر صنایع است. اما اول هرچه بود باشد. حالا 
بسیار جوان قابل و مودبی است. 

سا‌شنبه ۲0 ب صبح دیدن امین‌الدوله رفتم» از آنحا سلطنتآباد. ناهار منزل خودم با 
فوربه صرف شد. امین لسلطان وقت ظہر آمد. عصر دیدن ایشان رفتم. شاه مغرب وارد شدند. 
به من فرمودند همین‌جا منزل کن. عرض کردم همین‌جا هستم. شب با سلطان ابراهیم‌میرزا 
حسن آ باد آ مدم. 

چپارشنبه ۲۱ - صبح سلطنتآباد رفتم. سرناهاربودم. فرمودند فردا ایلچی تازه ینگی‌دنیاثی 
میا ید. حضور حاضر باشم. چون خیال داشتم فردا شیر حمام بروم لابد شدم امروز بروم. بعداز 
ناهار شہر آمدم. عص حمام مفصلی رفتم. شب‌هم شپرماندم. شب باشیخ مہدی و افندی گذشت. 
امین‌حضور به‌حسب‌ظاهی مأمور بردن خلعت بجبت امبر‌نظام و و لیسید و نصرت‌الدوله و مجتبه 
تبریز است» اما دز باطن بجپت اصلاح عمل تنبا کو که تفصیلش از این قرار است. دوز هفتم 
محرم تلگراف تبریز بسفارت انگلیس و روس و عثمانی آمده بود بيك مضمون که ما اهالی تبریز 
روز عاشورا تمام فرنگیہا و عیسویہا را که در تبریز هستند قتل خواهيم کرد. از حالا بشما اطلاع 
میدهیم. دانسته باشید که تغیر» بجہت عمل تمبا کو و اینکه شاه مملکت خودش دا بفرنگیا 
فروخته است. شب هشتم تلکرافی از امیرنظام بعنوان امین‌السلطان رسیده بود که روز عاشورا 
اهل تمریز عیسو یا را قتل خواهند کرد و من از عمهده این کار برنمی آ یم. استعفا از وزارت هتکن 
شاه خواب بودند که این تلگراف را امین‌السلطان بجہت شاه میفرستد. شاه را تداز کتروه 
تلکراف را میدهند. همان شبانه تلکراف به مجتہد تبریز حاجی‌میرزا جوادآقا میشودکه رفع 
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این فتنه را از شما میخواهم. روز تاسوعا محتېد درخانة خودش که محلس روضه بود بالای منس 
میرود. میگوید من دیشب فخ کاینات را در خواب دیدم. بسیار پریشان و مضطرب بودند. عرض 
کردم البته برای این دههُ عاشورا خاطر مبارك مشوش است. فرمودند خبر! رذالت اهالی ریز 
اوقات تلخ دارد که در سر‌يك کار بی‌معنی خون جندین هزار فان ر دحته خوآهد شد. حالا 
بگوئید چه کرده‌اید و چه خیال داریدکه پیغمس (ص) را از خودتان اینطور رنجانده‌اید؟ حضار 
اقرار کردند که ما خیال داریم فردا عیسویپا را قتل‌کنيم. مجتبد میگوید تحمل کنید. اول بشاه 
عرض کنید. هر گاه چاره نشد آن‌وقت مختارید. مردم آرام شدند. عریضه‌ای از ملا و تاجر و 
غسه شاه نوشته‌اند و همگی هس وه فر‌ستادند که جمولو دوسال اش ا مین محص 
طمع ها کت خودت ۳ قطعه قطعه بفرنکی فروخته‌ای» خود دانی. اما ما اھا لی آذربا یجان خودمان 
را بفرنگی نمی‌فروشیم و تا جان داریم میکوشیم. مأموریت امین‌حضور این است که این اشخاص 
را دستگیر نماید. اما خبطی بزرکتر از مأموریت این شخص نیست. معلوم میشودکه روسہا هم 
قدری فتنه میکنند. اکر بدست آنبا اصلاح نشود فتنٌ بزرگی در آذربایجان بلکه در تمام بلاد 
ایران خواهد شد. یاپنج‌شش هزار نفر کشته میشود یا شاه بايد دو کرور [۸۷۶] خسارت به 
کمپانی تمبا کو بدهد. 

پنجشنبه ۳۳ - صبح از شہر سلطنتآباد آمدم. حضور شاه رسیدم. عصر ایلچی ینگی‌دنیا 
در عمارت اندرون شرفیاب شد. اما انفاق غر یی روداد. اف ایاجی فرانسه نمید‌أند. نطق خود را 
انگلیسی خواند. من‌هم که انگلیسی نمیدانم. خوب بود میرزا علیا کبرخان مترجم ان‌کلس ی که 
حالا مأمور ان دای ریت Ee‏ ات ممپمان‌دار این ایلچی‌بود همراه نو د. اشازه کر دم. او اند ترحمه 
نمو د. از حضور شاه که بیرون آ مدیم با و اما لدو له قدری نشستیم صحبت کردیم میرزاعمدالهخان 
پسر قوامالدوله که چېل سال داشت ت از افراط عرق و تریاك چند روز قبل فوت شد خبلی مپموم 
بود. شب‌هم شاه بیرون شام‌میل فر مو دند. 

جمعه ۲۳ - شاه آمروز شہر تشریف بردند. عصر مراجعت فر‌مودند. من همه را منزل‌بودم. 
شب مپمان شارژدفر روس بودم. محمدخان والی حاکم خوی به مرض سکته فوت کرد. برجت 
افندی قنسول علمانی درتبریزفوت‌شد. اهل‌خانه‌هم از حسنآباد به‌سلطنتآ باد دیدن‌حرم‌خانه آ مده. 

هه ےوران رف شاه فاون مش قات مل فر مود اسان راه رة ان سره 
جلفا تا به طبران به‌نظر آقا و نریمان‌خان داده شد با کمپانی بلژيك. راه خراسان را به‌امین‌الدو له 
دادند. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. شب شاه بیرون شام میل فرمودند. 

تکشنبه ۳۵ - سرناهار خدمت شاه بودم. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. شب مشغول خواندن 
کتاب و روزنامه بودم. 

دوشنبه ۳۶ - شاه دوشان‌تیه تشریف دردند. من‌هم حسن آباد آمدم. از والده و اهل‌خانه 
دیدنی نموده عصر سفارت عثمانی»› دعك مرل ۱ مبن! لدو له عبادت پسرش رفتم. مراجعت ده 
سلطنت آ باد شد. 

سه‌شنبه ۳۷ - صبح که برخاستم بمم‌خوردگی داشتم. قی کردم. حالت نوبه پیدا شد. محقق 
و سلطان‌ابراهيم‌میرزاهم بودند. دربخانه نرفتم. شنیدم شارژدفر انگلیس امروز از صبح تا شام 
بالاخانة آ بدارخانه بوده است. کار تریز بايد سخت شده باشد. شاه‌هم خیلی متغفیر بوده است. 
فرداهم روزی است که باید کمپانی تمبا کو ادارهُ خود را در تبریز باز کند. 

چپارشنبه ۳۸ - شاه ناهار صاحبقرانیه تشریف آوردند. من بواسطهُ تشویش والده و اهل 
خانه حسن آباد آمدم. برات هزارتومان که داده بودم به میرزا فروغی ببرد قبولی بنویسد. سهروز 
است داده به مپدی بیاورد به‌من بدهد. مپدی با برات پیدا نیست. باین‌جیبت شب بسیار بدی 
گذشت از اوقات تلخی. 

پنجششه ۲٩‏ - صح از حسن آ باد سلطنت !باد رفتم. خدمت شاه رسیدم. جندان خلق‌خوش 
نداشتند. بواسطه مقدمه تبریز حواس‌ها مقشوش است. مخبرالدوله دوسه شب است منزل 
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وژیراعظم است. بعداژ ناهار شاه منزل آمدم. مہدی‌هم پیدا شد. 

جمعه سلخ - شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. ناهار آنجا صرف فرمودند. من‌هم مسیل 
نمك صرف نموده تمام روز منزل بودم. 

شنبه غر صفر - صبح که وارد باغ شدم شاه خیلی متغیر بودند. سرناهار بودم. به من 
فر‌مودند شب بیرون هستم. حاضر‌باش. سرناهار کتاب تازه‌ای از پاریس آورده بودند. شرحی از 
زنمای ایران و نسوان اسلام نوشته بودند و تعریف کرده بودند که زنہای ایرانی بخلاف آنچه 
معروف فرنک اش دسبار فاضله و عالم هستند » شاهد کتاب «خبرات‌حسان»۱ را آورده دو دند. شاه 
فر مودند این کتاب ۳ چه‌وفت نوشتی؟ عرض کردم سے حلد اس درسه سال بحضور آوردم. تعحب 
کردند که [۸۷۷] ندیدم. مجدداً خواستم برای شاه جلد کنند بیاورند. منزل آمدم. عریضة 
مفصلی بشاه عرض کردم که شاید مقدمةٌ تبریز را درست بشما عرض نمیکنند. این فتنه از 
روس است و معاندین شخص امین‌السلطان. چنانچه چندماه قبل اعلانات دروغ منتشر کردند. 
شما را کسل کردند بلکه امین‌السلطان را معزول کنید. دیدند بار کان اقتدار او خللی وارد نیامد. 
خودشان مختصر فایده بردند. مردم را از شما رنحاندند و شما را از مردم بددل کردند. باز از 
این راه شروع کردند. از سه کار یکی را باید بکنید. يا قشون برود بزور اسلحه اهالی قبریز 
را مطیع کند. یا آذربایجان را از عمل تمباکو مستثنی کنید. یا «مونوپول» را موقوف کنید. 
«باندرول»۲ ایجاد کنید» والا تبریزیبا اگر دست خارجی نبود کجا عقل‌شان میرسید سک را 
بگردنش طناب ببندند و کاغذی بگردن سک آویزان کنند که فرستادة شاه امین‌حضور است. 
جواب خودی در کمال التفات دستخط فر موده بودند که تکلیف شما نو کرهای قدیم این است همه 
چیز را عرض کنید. هیچ پنپان نکنید» در فقر؛ باندرول باامین‌السلطان حرف بزنید. اتفاقا 
دستخط که آوردند کاغن من‌هم در جوف بود. همانطور سر سنه به امینالسلطان دادم. بغلش 
کنات حضور شاه رفت. خلوت شد. در حن خلوت مراهم احضار کر‌دند. آ نجا آنچه با ید 
بشاه عرض کنم کردم. وزیراعظم چندان خوششان نیامد. نمیدانست در عریضه چقدر خدمت باو 
کردم. شاه بیرون شام میل فرمودند. سر‌شام بودم. 

یکشنبه ۳ - صبح منزل امین لسلطان رفتم. هیچ روی‌خودش نیاورد. پرسیدم کاغذ و دستخط 
را خواندید؟ گفت هنوز نخواندم. بعد شاه احضار فرمودند رفتم. فررمودند منزل امینالسلطان 
بودی؟ از مسثْلهٌ دیشب حرفی زدید؟ عرض کردم خیر. شاه چندان خوششان نیامد. بعداز ناهار 
منزل آمدم. عصر شارژدفر روس آمد. معلوم شد امپراطور روس سخت ایستاده که عمل تنبا کو 
به‌هم بخورد. اتحاد تازه روس و فرانسه و عثمانی برضد انگلس‌ها است در مشرقزمین. مثل 
اینکه عممانی را تحريك کردند که ره انگلس تکلیف کند حتماً از مصر دروده وزرای عشمانی که 
هو اخواه انکلس بودند معزول شدند. جوادپاشا که دوست روس‌ها بود صدراعظم_شد. پو لتيث 
کلة د که از این‌طرف ان صد کرور از ابران خسارت میخواهد. کار خیلی سخت شده. 
تا بعد جه شود حالا که سخت به گل فرورفته‌اند. امین لسلطان دستخط و عر دضه را فرستاده 
بود. اظپار امتنان کرده دود. 

دوشنبه ۳ - شاه قصرفیروژه رفتند. من شم رآمدم. خانه حمام رفتم. بعد عصر به‌سلطنت آباد 
مرراجمت نمودم. شارژدفر روس منزل من بود. بعضی پیغامات از قول وزیرمختار بشاه داد. سراپا 
تېد ید بود. گمانم این است حاصل این گفتگوها تغبرات زیاد در ایران شود. اما من جرأآت 
نمی کنم این پیغامات را بشاه بگویم یا بنویسم. 

سه‌شنبه ۴ - صبح باغ رفتم. خلق همایون باز تعریف نداشت. بعداز ناهار منزل آمدم. 
عصر حسنآباد آمدم. شب‌هم حسنآباد بودم. برخلاف چند شب قبل که مبدی بابرات گم شده 
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دود ! لحمد له خوش گذشت. 

چپارشنبه ۵ - صبح از حسن آ باد به سلطنتآباد آمدم. سرناهار شاه بودم. عصر رستم آ باد 
احوال‌پرسی عزت | لدو له که پاش در رفنه دود رفتم. مراحعت از آذحا منرل امین لسلطان رفتم. 
قدری از کتاب «حاجی‌بابا» را که ترجمه کرده بودم بایشان دادم. امشب‌هم آتش‌بازی بود. بالای 
بام نشسته تماشای آتش‌بازی میکردم. خواتین شبری و شمران امروز پنج بغروب مانده 
[۸۷۸] سلطنت آباد مپمان انیس‌الدوله بودند. اهل خانه هم شب آذجا مانده است. 

پنجشنبه ۶ - صبح طرف صاحبقرانیه رفتم. شاه هم تشریف آوردند. بعداز ناهار سفرا 
شرفیاب شدند. تبريك وتببنیت مولود همایون را عرض کردند. ترجمه نمودم. شاه درمراجعت به 
کامرانیه تشریف برده بعد سلطنتآباد رفتند. مغرب کامرانیه مہمانی تایب‌السلطنه رفتم. بجپت 
شام نماندم. ساعت سه مراجعت به سلطنتآباد نمودم. امروز يك حلقه انکشتر الماس به امین 
السلطان مرحمت شد. 

جمعه ۷ - صبح منزل امین لسلطان, از آنجا باهم بسفارت روس که ناهار موعود بودیم رفتم. 
امروز تولد امپراطور روس است. ر کن‌الدوله» ملك‌آراء و غیره‌هم بودند. جای مرا بسیار خوب 
قرار داده بودند. در سرناهار معتمدالملك پپلوی امین ا لسلطان نشسته بود. موزیکان که مز دند 
امین لسلطان او را تحريك میکرد تصنیف بخواند. خبلی بامزه بود. سه بغروب‌مانده مراجعت 
بمنزل شد. شب را با د کتر فوریه شام صرف نمودم. 

شنبه ۸ - امروز صبح خدمت شاه رسیده. بعداز ناهار مراجعت بمتزل نمودم. عمادا لدو له 
حسام‌السلطنه» سلطان ابراهیم‌میرزا» منوچپر‌میرزا آنجا بودند. بعداز ناهار بحضور همایون رفته» 
عصر شارژدفر روس دیدنآمده بود. میگفت وزیر مختار عریضه بشاه نوشته درباب فتنه آذربایجان 
و غبره که ماها اسباب مراوده دشما نداریم. شخص أمینی را من نڌ که مطالب ما را تشما 
عرض کند. به وزیراعظم شما اطمینان نداریم. مشیرالدوله بجای شخص امین‌وزیرخارجه ترجمه 
کرده بود که شاید خودش وزیرخارجه شود. شاه متغیرشده بود. در جواب مفصلی که نوشته بود 
این مطلب را هم به وزیرمختار نوشته بودند که من شاه هستم و مختار. هر کس را میل دارم وزير 
خارحه گت بشما دخلی ندارد. اتفاق تازه - دیشب ساعت چپار وزیرنظام دائی نایب| لسلطنه 
فوت شد. الته دو کرور مال دارد. سیاربسیار آدم قابلی بود. شاه به نایب‌السلطنه پیفام میدادند 
که وزارت طبران را به دچه‌ها ندهید. 

یکشنبه ٩‏ - صبح شاه کاظم آباد تشریف بردند. من نرفتم. کامرائیه منزل منیرالسلطنه 
رفنه سر‌سلامتی پسفام دادم. بعد حسن آباد آ مدم. اهل خانه دیرور و اموز کامز اوه رفته‌اند. فدری 
خدمت والده نشستم. بعد منزل مجدالملك روضه رفتم. از آنجا به سلطنتآباد مراجعت شد. 

دود نبه ٩0‏ - خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار منزل آمدم. عصر شارژدفر روس آمده بود. 
اعلان تازه بانك روس ۳ آورده بود که من ترحمه نموده جاب اگ امین ا لسلطان امضا کرد 
که پدر بانك انگلیس‌ها درمی‌آید. اگر امضا نکرد روس‌ها پدر خودش را درمی‌آورند. دو روز 
دود امنا لسلطان شین دود. امروز باحالت تفس از شم | ةا ت شاه هم حالت خوش ندارند. 
نمیدانم باز جه‌شده. جمپارساعت بغروب مانده شاه کامرانبه دیدن مادر نایبالسلطنه رفنه بو دند. 
زنبای شاه در این سه روز کامرآنیه بودند. شب شاه بیرون شام میل فرمودند. سرشام بودم. بعد 

سادشه ٩۱‏ - سرناهار شاه بودم. بعداز ناهار منزل آمدم. عصر شاه فقصرفاحار تشر یف 
دردند. سان قزاقہا را سنند. دو رور ان نکم معا اج آمین‌آقدس شده. از تدییر‌های تاره 
امین‌آقدس اینکه شاه اصراری داردکه حعماً بغل اقول‌ببکه‌خانم که البته پنجاه سال باید داشته 
باشد بخواب تااستن شود. پسری بباورد اسم او را نورسردار بگذارم! هفت سال باید آن خسن 
خانه‌شا گردی [۸۷۹] و مجموعد کشی شاه را بکند. بعداز هفت سال باید صاحب فوج شود و 
حا کم استرآباد شود. بعداز هفت سال دیگر حاکم خراسان باید بشود و من‌هم همراه او بروم 
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به خراسان مجاور میشوم. حالا متکائی را قنداقه میکنم. شب کلاه و اچك سرش میکنم» بطوربچه 
که ا «نورسردار» ایتا محموعهٌ آبگوشت کنیفی که برای شاه مبیزد. سر دجه مان مبگذارد 
بالاخانه میفرستد که «نورسردار» مجموعه میکشد. نظر‌میخورد پول تصدق بدهید. شاه هم چنددانه 
اشرفی باسم وجه تصدق میدهند. نمیدانم این دیگر چه‌بازی و تدبیری است که با کوری و فاج 
پیش گرفته. 

چار ششه ۴۲ - صح از سلطنت | باد حسن | باد آ مدم. ناهار عمادالدوله و امبرزاده سلطان 
محمدمیرزا آ مدند. ناهاری صرف نموده قدزری خواببدند. عصر عمادالدوله کامرانیه تشریف بردند. 
زن شارژدفر روس» زن وزیر‌مختار ایطالیا و دختر نیکلا دیدن اهل خانه آمدند. تا غروب بودند. 
شب هم من حسنآباد ماندم. با امیرزاده سلطان محمدمیرزا شام صرف شد. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح از حسنآباد سلطنتآباد آمدم. کالسکه دیوانی خواستم. با فوریه 
شیر آمدم. حمام رفتم. خوابیدم. بعد طرف عصر قصرفیروزه رفتم. شاه تشریف آوردند. سرشام 
بودم. بعداز شام شاه من دوشان‌تهه آمدم. اطاقبای خودم منزل کردم. گرما و پشه اذیت کرد. 

جمعه ۱۴ - شاه دوشب‌خیال داشتند توقف‌فر‌مایند. موقوف‌شد. امشب مراجعت به‌سلطنت | باد 
میفر‌مایند. من صمح قصرفیروزه رفتم. سرناهار شاه بودم. دربین ناهار کاغذ ظلالسلطان زسید. 
اوقات شاه خیلی تاخ شد. معلوم شد اصفبان هم شورش شده. یا شاهزاده اختراع کرده بود که 
قدرت خود را نشان بدهد. بعد اک کرده دود خلاصه بعد از ناهار شاه ۳ تشر یف بر دند» از 
آ دحا سلطنت آباد تشریف آوردند. عصر مشیرالدوله دیدن من آمد. شب شام مفصلی از رستم آباد 
فرستاده بود. 

شه ۵ - صبح دربخانه رفتم. بعداز اهار شاه مزل | مدمه عصر بالوا وزیر مختار فرانسه 
معزّل من اف گت امیر نظام تلگرافی را که شاه بأو زده چاپ کرده و بدست مردم داده. گفتم 

دوشنبه ۱۷ - شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. من هم رفتم. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. 
نسخه تلگراف را بالوا فرستاده بود. شاه که صاحبقرانیه تشریف آوردند با من خلوت کردند. 
در مسئْلهٌ آذربایجان بعضی فرمایشات فرمودند. عرض کردم تفصیل را عریضه خواهم کرد. منزل 
که آمدم عريضهةً مفصلی عرض کردم. اعلان چاپ شده را هم فرستادم صاحبقرانیه. میا ن کیف 
گن‌اشته نو دنك. 

سه‌شنبه ۱۸ - صبح دزبخانه رفتم. بعداز ناهار مازل آمدم. سلطان ابراهیم‌میرزا و منوچپر 
میرزا أين‌حا بودند. عصر مزل امین ا لسلطان رفتم. امروز شاه که از اندرون ببرون | مان 
فرمودند هرچه نوشته بودی صحیح است. بفاصلة نیم‌ساعت عین عریضه [را] باتلگراف چاپ شده 
پس فرستاده بودند. صورت تلگراف همایون از این قرار است که امیرنظام اعلان نموده و چاپ 

ده 
سواد تلگراف همابون روحنافداه 

نصراللهخان به میرزافضل الهخان مشیرالسلطنه بگوئید این تلگراف را خودش برداشته برد 
بدست امبرنظام بدهد. امبرنظام تلگراف رمز مفصل شما را به‌امین‌السلطان دیدم. زیاده ازحد 
اسباب تعجب شد. عرض کردن مردم که «رژی» را موقوف کنند» عریضه فرستادن تظل م کردن» 
[۸۸۰] نخواستن رژی خیلی خوب. اما استیحاش مردم ازآمدن امین‌حضور خیلی غریب است. 
آیا شاه حق ندارد پیشخدمت خودش را به شر خود بفرستد که جواب آنپا را بر‌ساند. باری ما 
از همان روز که عریضه رسید مخصوصا از شمرستانك شمپر آمدم مشفول این کار هستم و با 
کمپانی مذا کره میکنم که بلکه انشاءالله کلية این کار را موقوف و آسوده شویم. شایدهم تا 
چند روز دیگر کار تمام شود. اما موقوف کردن‌هم ترتیبی دارد و چند دوز صبر اقلا لازم دارد. 
شما و ولیعہد که میدانید این کار حالا از تحت حکم و اختیار ما خارج است» بلکه دولت انگلیس 
هم نمیتواند بك کمیانی بگوید من موقوف کردم. بايد او را راضی کرد. والا اگر. قبل‌از اتمام 
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مذا کره ما بر‌دار یم دشما تلگرای کنیم که موفوف باشد. فوراً دجار تمام خسارت و دعاوی بی‌شمار 
و بی‌حساب کمپانی خواهیم شد. شما البته باشخاصی که باید گفت بگوئید و حالی کنید که شاه 
مشغول موقوف کردن ات آسوده باشمد. امین‌حضور حامل خلاع است نه حامل جواب مردم. 
جواب عریضه علماء و مردم همین است که حالا صریحاً واضح نوشتم. دیگی ببترازاین و مساعدتر 
چه حوابی باید داد. ميان و آدمپای انگلیس‌هم که حالا کند بگردن مردم نگذاشته‌اند که 
حکماً عمل دخانیات را رواج بد‌همث . عحالة اشخاصی هستند در آذجا بیکار قا کمپانی را راضی 
بکنیم وبا او حرف بزنیم. حالا | گرفورا حکم‌نسخ‌بشود شما البته‌میدانید که کرورها باید ضرر دولت 
بشود. لیکن وقتی که آنبار | راضی کردیم و عوض بانبا دادیم رفع این محظورات" هم ميشود. 
یقین بدانید که بزودی احکامی صریح‌تر از این در این فقره بشود خواهد شد. 

خلاصه نمبدانم امیرنظام با حماقت کرده یا خبانت» والا آدم عاقل دولت‌خواه این تلگراف 
روتکد انیم لک اف را حالا روس و انگلس سند نموده‌اند. روس یدن دمو حب 
این دستخط و اعلان باید موقوف شود. انگلیس میگوید بموجب این سند باید کرورها خسارت 
بما بدهند. حالا که مشغول گفتگو هستند تا بعد چه شود. 

چهارشنبه ۱۵ - صبح دربخانه رفتم. ساعت شش منزل آمدم. بند گان همایون به‌بپانه این که 
روزنامه بخوانم دو دور سلطنتآباد را با من خلوت کردند. هر که می‌آمد دور میکرد. اما هر کس 
نزديك ان مبفر مودند روزنامه بخوان که کسی نفیمد حرف میزنند. من هم آذجه داید وشاید 
عرص کر دم. عروب مبرزانظام شاعر این‌حا آ مد. شب را نگاهش داشتم. اميت ساعت چہار 
مصاح! لملك را احضارفر موده بودند. به روس‌ها پیغام داده ودند درخصوص انك روسپا. روس‌ها 
امتیاز اداره رهنیه گرفته‌اند. حالا مبخواهند بحقه‌بازی بانك بکنند. اعلانی نوشته بودند چاپ شود. 
من گفتم بی‌احازء دولت نمیشو د. صورت اعلان را ده امین! لسلطان داده بودند. امین ا لسلطان و 
مخبرا لدو له ایرادهای بی‌معنی گر فته بودند. روسما رنجیده بو اسطه نایب لسلطنه شکایت کرده 
بودند. مصباحالملك مامور شد پیش روسہا برود مطلب را بفہماند. این تفصیل لازم نیست. باید 
گفت شما هرچه در امتیازنامه دارید حق دارید همان را اعلان نمائید. به‌این‌دو کلمه رفع تمام 
گله‌ها میشد. 

پنجشنبه ۲۰ - امروز دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت بمنزل نمودم. عمادالاطباء هم 
بود. ناهار صرف نموده خوابیدم. عصر چورچیل, بعد کشیکچی‌باشی آمد. تا غروب بودند رفتند. 
شب درب‌خانه احضار شدم. ساعت سه منزل آمدم. 

جمعه ۲٩‏ - شاه سوار شدند به تل‌هرز تشریف پردند. من نرفتم. صبح دیدن شارژدفش 
انکلیس, ازآ:جا دیدن شارژدفر روس رفتم» بعد منزل امین‌الدوله» ناهار صرف نموده چپاربغروب 
[۸۸۱] مانده منزل آمدم. یك بغروب‌مانده شارژدفر روس با زنش دیدن من آمدند. دو روز است 
حالت امین‌اقدس باز به‌هم خورده. عمادالاطباء معالج است. 

شه ۳ امروز بعضصی از وزراء و نا یبا لسلطنه در بخانه آم دودند. من بعداز ناهار شاه 
باحکیم طلوزان منزل آمدم. شب عمادالاطباء منزل من بود. دندان کرس ی که چند سال قبل سوراخ 
شده بر کرده بو دند باز دشدت درد گرفته اس 

تکشنه ۴ - صح شر أ مدم. ا خانه دندانساز رفتم. دندان را خالی کرد. فدری 
بتر شد. ازآنجا خانه آمدم. نه‌نه‌خانم که باز سخت ناخوش بود بحمداله بپتر است. ناهارخوردم. 
حمام رفتم. عصرخانه دندانساز» بعد خانة تازه طلوزان, ازآنحا خانة حسام‌السلطنه رفته بعد خانه 
آمدم. امیرنظام هم احضار شد. خواهد آمد. 

دوشخبه ۲۴ - امروز هم شم ماندم. اصلاح دندان کنم. خانۀ دندانساز رفتم. نیشتر زد. بعد 
عیادت حاجی میرزا ابوالفضل رفتم. بعد خانه آمدم. امین‌الدوله مرخصی گرفته که برود مشسپد سء 


أ اصل: محذورات. 
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از آنجا با کشتی برود انزلی. در ظاهر باسم سر کشی املا کش میرود. اما بنظرم می‌آمد چون 
میگویند معین‌الملك خواهد آمد میود انزلی که بااو بیاید. چند شب قبل شاه میفرمودند خیال 
دارم سفر هشت‌ساله بکنم. هند بروم. از آنجا استرالیا و ینگی‌دنیا و غیره بروم. ولیعید را بجای 
خودم در تیران بگذارم. این اول دقفق ات که تا وود این مورد اسم و لبعد را آوردند. ان‌شاء له 
خير اسیت؛ 

سه‌شنبه ۲۵ - امروز بواسطهٌ این که شاه سوار شدند من منزل ماندم. حکیم طلوزان و 
دندانساز منزل من بودند. شب هم عمادالاطاء منزل من بود. 

چپارشنبه ۲۶ - دربخانه خدمت شاه رفتم. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. حکیم طلوزان 
و دکتر فوریه بودند. بعداز ناهار آنا رفتند. من فدری خوابمدم. عصر شارژدفر روس اینجا | مد. 
مغرب خدمت شاه رفتم. تا ساعت سه بودم. بعد مراجعت بمنزل نمودم. 

پنحشنبه ۲۷ - امروز صبح شر آمدم. عصر خانه ادیب‌الملك روضه رفتم. از آنجا منزل 

مبن| لسلطان رفتم. شام را آنجا صرف نموده» ساعت من ها امم 

جمعه ۲۸ - صبح مشیرالدوله آمد. قریب دوساعت نشست بعد رفت. من هم عشرتآباد 
رفتم. چون شاه ڈشریف آورده بودند عشرت‌آباد ناهار آنحا صرف فرمودند» شب را هم تشریف 
داشتند» تا ساعت سه از شب‌رفته دربخانه بودم. بعد خانه آ مدم. 

ششه ۹ - امروز ِ درد دندان شر ماندم. خانه دندانساز رفتم. خانه نبود. منزلآ مدم. 
فرستادم دندانساز آمد. دوائی بدندان زد. امر‌وز دربخانه نرفتم. تمام روز خانه ماندم. عصر شاه 
مراجعت به سلطنت آباد فرمودند. من شب شر ماندم. 

تکشنبه سلخ - صح سلطنت آ داد رفتم. سر ناهار خدمت شاه زسیدم. بعد از ناهار منزل 
خودم آ مدم. ناهار با د کش فوریه نمو دم. . چورجیل آمد. قدری صحبت متفر فه شد. او رفت. 

دوشنبه غرة رییع‌الاول - شاه امروز ناهار صاحبقرانیه تشریف بردند. من هم سرناهار بودم. 
بعد منزل آمدم. زیادی بار وبنه را شمرر فرستادم. 

س‌شنبه ۳ - صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار منزل آمدم. امروز تولد دکتر فوریه بود. شب 
[۸۸۴۳] حم ما را مہمان کسرده بود. عصر من دیدن شارژدفر روس [و] وزیر مختار ایطالیا رفتم. 
در مراجعت شارژدفر روس را همراه خودم سلطنتآباد آوردم. شام را منزل فوریه صرف نمودیم. 
خیلی خوش گذشت. امروز وزیردفتر و جمعی از مستوفیان برای تعدیل دخل وخرج خزانه احضار 
شده‌بودند. هرسال دوسه‌مرتبه همین گفتگو هست وهميشه خزانه بی‌پول و بروات خالی از وجه به 
دست مردم است. از تفصیلات دیگر این که شاه اتک الماسی بتوسط امین‌حضور ڊجہت 
موسی آ قا ملای قىرىر فر ستاده نو دند. آن ۳ را فول نکرده رد نموده بود. امین‌حضور اتک 
را بالتماس از شاه برای خودش گرفت. ا این که می‌شنبدم به چه پرروئی گرفت وقتی که درون 
آمد طوری معلوم ماها ميکر دکه شاه ین انا بصرافت طبع همایون مرحمت فر مو دند. 

چپارشنبه ۴ - امروز صبح دربخانه رفتم. سرناهار بودم. دندان مبارك وقت ناهارخوردن 
شکست. نریمان‌خان وزیر مختار ایران در وین که احضار شده بود امروز شرفیاب شد. دیشب‌هم 
وزیراعظم سفارت روس رفته بود. بواسطة عزل وزرای عثمانی وزیراعظم این روزها تملق بروسا 
میکند که مبادا برای اوهم از دوستی انگلیسا روسپا بازی بیرون بیاورند. این است بنای تملق 
را گذاشته‌اند. 

پنجشنبه ۴ آمر‌وز بند گان همایون از سلطنتآباد شمی تشر یف آوردند. ناهار را شہں 
ميل فرمودند. عصر به سرخه‌حصار تشریف بردند. من هم متعاقب مو کب همایون سرخه‌حصار 
رفتم. . سرراه از | مین‌آلدو له دیدن نمودم. شب باران سختی آمد. زیر چادر خیلی بد گذشت. أمروز 
شنیدم طلاب مشسہد هم د کانہای تمبا کوفروشما را بسته و شورش نموده بودند. صاحب‌دیوان رفع 
غائله را کرده بود. 

جمعه ۵ - صبح خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. بعد مفزل آ مدم. عص ادیبالملك و 
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احتساب‌الملك منزل من آمدند. شب باد و باران سختی شد. 

شنبه ۶ - آم‌وز شاه تشریف بردند جاجرود. من نرفتم. منزل ماندم. حین تشریف‌فر‌مائی از 
دم چادر من عبور فر‌مودند. اظپار تفقدی فرمودند. گفتند کی منزل تو است؟ عرض کردم که د کش 
فوریه و محمدمیرزا است. تشریف بردند. من هم منزل امین‌السلطان دیدن رفتم. بعد منزل آمدم. 
عصر محمدمیر زا آمد. عر یضه‌ای شاه از پردشانی خود نوشته بمن داد که بنظر شاه برسانم. 
میرزا زین‌العابدین‌خان برادر میرزانظام که مأمور وزارت خارچه مشہد است بعداز ورود به مشېد 
یا سم سول ارس فان که هو ار( رل رس ر وت و 
بود. در سرشام شراب زیادی خورده بود. با حضور قنسول انگلیس و سایر انگلیس‌ها فحش 
زیادی بانگلیس‌ها داده بودکه اینپا مخرب دولت ایران هستند. صاحب‌خانه هرقدر خواسته بود 
او را شا کت بکند تشده دود. مجبو را تخلین را بههم زده بود. در ایران جون همشه کار را 
انتقا مات روداده و خواهد داد. چندان محل تع حب نیست. امیرنظام هم در راه است ننا ند هوا 
خیلی سرد شده و بادهای سخت میوزد. 

یکشنبه ۷ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من بواسطه درد دندان منزل مائدم. 
دندانساز آمد. دندان را کشیدم. عصر طرف شمر رفتم. شب شمپر بودم. 

دوششه ۸ - اآمروز شاه شمیر تشر‌یف آوردند. امین‌اقدس شسس اش ادت ١‏ دنو ات 
۱۸۸۳۱ راهم شمیر ماندند. سر‌شام شاه بودم. بعد خانه ]هن 

سه‌شنبه ٩‏ - شاه ناهار شیر میل فرمودند. صبح من دیدن مادام پیلو رفتم» ازآنجا دیدن 
نریمان‌خان. بعد خدمت شاه رسمدم سرناهار بودم. خانه آمدم. ناهار صرف نموده» بعداز ناهار 
خواستم بخوابم نشد. چبار بغروب‌مانده طرف سرخه‌حصار رفتم. امروز نریمان‌خان در بین 
صحبت به من حالی میکرد که روز دوم ورود اندرون شاه دیدن امین‌اقدس دفتم. من عمداً بروی 
خود نیاوردم. بعد که سرخه‌حصار رفتم از خواحه‌ها تحقیق کردم. فزای من نقل کردند که امین‌اقدس 
روزی که نریمان‌خان را پذ بر فنه دود لباده ترمه‌ای پوشمده بود. روی صند لى فشسته بود. جادرنماز 
ترمه هم سرش انداخته روی چادرنماز جواهر زده بود. یك مین بلندی هم جلو او گذاشته بودند. 
شیرینی و میوه‌جات چیده بودند. به‌این تفصیل نریمان‌خان را پذیرفته بود» و جببت اینکه نریمان 
خان اندرون شاه باید برود این است که پارسال وقتی امین‌اقدس بجبت معالجهُ چشمش وین رفته 
بود سفارت ایران که منزل نریمان‌خان است منزل نموده بود. این خصوصیت باین‌جبت بود. 
سبحانالله که وضع دنبا جه دو ات 

جمارششه ٩۰‏ - امروز اشن ان ات رخت پوشیدم دربخانه رفتم. اهل خانه هم تښ کار 
انس‌الدوله [را] دعوت نموده بودند از شپر آمدند. امروز امین‌الدوله و محدالملك خلعت 
پوشیدند. این خلعت عزای مادرشان است که چپارماه قبل فوت شده. امسال آش‌پزان خیلی 
بی‌مزه بود. و اشخاص تازه که حضور داشتند عزا لدو له و عضدالدوله و حسام ا لسلطنه و مبرزارضا 
خان وزور مختار ایران در فلن بود که سنوات سایق نو دند. از همه ددتر حسین‌خان پسر حاحی 
محمدخان بنی‌عم معین‌الملك تازه از اسلامبول آ مده همراه امین‌الدوله آمده بود که خبلی شاه 
و وزیراعظم از حضور این شخص بدشان آمد. 

پنجشنبه ٩٩۱‏ - شاه امروز شکار تشر یف بردند. از دم چادر من عبور فر‌مودند. اظپار تفقدی 
فرمودند. دیگر من سوار نشدم. عصر عارف‌خان راکه از شېر خواسته بودم آمد. اهل خانه هم 
یك ساعت بفروب مانده شمر رفتند. امروز وقتی که شاه مراجعت میفرمودند یك دسته شکار از 
حلو شاه عبور منکن شاه کف خواسته بود که شکار را دز ند. تفن یکی از تفنگداران 
بی‌خود در رفنه دود خدا رحم کرده بود. به‌وجود مارك صدمه‌ای وارد تب مده. خداوند آن‌شاءا له 
خودش این وجود مبارك را محفوظ و مصون بدارد. عصر ادیب‌الملك منژل من آمد. 

-.. جمعه. ۱۴ - امروز حضور همایون شرفیاب شدم. در سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. بندبازی 
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که دختر دوازده ساله روسی ات دم کلاه فرنگی هناخ انواع حقه باز یپا را نموده دود. شاه بسیار 
خوششان آمد. امیرنظام که از تبریز احضار شده بود امروز وارد شد. مستقیماً بحضور مبارك 
مشرف شد. شب هم دربخانه احضار شدم. تاساعت سه بودم. امین‌آلدو له‌هم امروز از شمر احضار 
ده دود. ندانستم رای جه. 

شنبه ۱۳ - امروز با دکش فوریه شپرآمدم. پنج ماه و دو روز است که در ر کاب همایون 
سض هستم. امروز بسلامتی شیررآمدیم که آمده باشیم. حاجی غلامعلی که نو کر امین قابل من 
بود از طفولیت با من بز رگ شده بود. چمل‌سال بمن خدمت کرده بود» با مادرم مک معظمه رفته 
دود حال بز رگ شده درب‌آندرون من دود امروز به مرض درد گلو فوت کرده. سار از فوت او 
متألم شدم. خیلی خوب نو کری بود. خدا بیامرزد. 

[۸۸۴] بکنبه ۱۴ - صبح دیدن امیرنظام رفتم. بعد منز ل آمدم. بندگان همایون امروز 
بسلامتی وارد شیر میشوند. باتش‌یفات تمام ورود فر مودند. 

دوشنبه ۱۵ - امروز دربخانه رفتم. بعداز ناهار خانه آ مدم. عصر عمادالدوله و امبر‌ژاده 
سلطان ابراهیم‌میرزا اینجا تشر یف داشتند. صحبت زیاد شد. 

سه‌شنبه ۱۶ - صبح خانه معاون‌الملك رفتم» از آنحا دارالترجمه. بعد خدمت شاه رسیده 
منزل آمدم. 

چپارششبه ۱۷ - صبح دارالترجمه رفتم. ازآنجا دربخانه. بعداز ناهار شاه سفارت فرانسه 
رفتم. بعد منزل آ مدم. شب شاه ببرون شام مبل فر مودند. دربخانه احضار شدم. 

پنجشنبه ۱۸ - امروز صبح خانۀ نصرت‌الدوله که از تبریز آمده بود رفتم. ازآنجا دربخانه 
رفتم. عصر شارژدفر روس را که تازه از ییلاق شرآ مدند دیدن کردم. از قراری که فہمیدم روسا 
اصراری دارند که امبرنظام مراحعت به تسیز نماید. اما امینالسلطان تا هدن داشد نخواهد 
گذاشت: اگرچه شاه هرروز او ۳ احضار میکنند و خلوت مینمایند» آما هنوز کار او معین نیست 
که چه خواهد شد. 

جمعه ۱۵ - بند گان همایون یافتآ باد تشرریف بردند. من صبح درب‌آندرون رفتم. عریضه‌ای 
که نوشته بودم بتوسط حاجی بلال خواجه فرستادم که بنظر همایون بررسد. بعد منزل آمدم امشب 
سفارت اطر یش امينالسلطان و حمعی مہمان هستنل. 

شه ۲۰ - دربخانه رفتم. سرناهار بودم. مسیو پرات ایلچی سایق پنگی‌دنیا که به سمرفند 
و بخارا مسافرت کرده‌بود حال مراجعت کرده ممخواهد متاع ایران را به « کسپوزیسیون» شیکاگو 
ببرد. چپار بغروب مانده حضور آمد. من مترجم بودم. بعد منزل آمدم. 

یکشنبه ۲۱ - دیشب نایب‌ناش مأمور شده بودکه مرا خب رکند صبح در ر کاب به 
سلطنت آ باد بروم. اطاعت نموده در ر کاب بودم. بعداز ناهار شمر آمدم. عصر عرب‌صاحب دیدن 
اه 

دوشتبه ۲۳ - صبح دربخانه رفتم. ناهار بودم. بعداز ناهار وزیر‌مختار بلژيك که چندی بود 
ولایت خود رفته بود مراجعت نمود بحضور آمد. مزخرفات زیاد میگفت. من‌جمله عرض میکرد 
ان‌شاءاله دوسال دیگر کارنحات کاغذ‌سازی, قند‌سازی» جلواردافی هرچه کارخانحات در فرنگ 
است از بلژيك به ایران خواهم آورد که هر کارخانه‌ای دویست هزار تومان قیمت داشته باشد 
خلاصه خیلی از این حرفا میزد. همه را من ترجمه میکردم. در این بین صدای موزيك از کوچه 
بلند شد که حپاز دختر صاحبدیوان را برای پسر عضدالملك میبر‌دند. بندگان همایون ایلچی 
را از سر باز نمودنل. طرف سر در شم س العماره رفتند. من‌هم خانه آ مدم. امین‌الدو له صح دیدن 
۱ 

سه‌شنبه ۳۳ - امشب خان عضدالملك عروسی دعوت بودم. چون خوش ندارم شب جائی 
بروم امروز رفتم. بسیار مجلس کاملی بود. در این بین عزیزالسلطان با اتباعش ورود نمودند. 
عضدالملك برخاست اطاق دیگر که مشرف باین اطاق بود رفت. عزیزا لسلطان را پپلوی خودش 
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نشاند و مپربانی زیادی کرد. آغاعبدالله خواجه و سایر اتباع روی نیمکت‌ها نشسته. چون خان 
[۸۸۵] خیلی مقید احترام است بسیار از این وضع متألم شد. من خواستم خان را بیشتر متغیر 
که فش زا علن. اوارعتعان. که از الواطا نی است. وروی دی سنه يود مخرفی کردم خان 
زیاده از اندازه متفیر شد و از من چاره خواست. من به عزیزالسلطان گفتم شما خوب است 
درو ید اطا قدا ماد جا راحت‌تر خواهید بود. هرطوربودریش‌خان را از کثافت حضورعز یز | لسلطان 
خلاص کردم. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر ایلچی بلژيك و ایطالیا دیدن آمدند. امروز بعضی 
از علما حضصور همایون شر فیاب شده دو دند. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح که دربخانه رفتم شنیدم دیشب نوبه‌ای بشاه عارض شده بود. 
بیرون که تشریف آوردند خالی از کسالت نبودند. بعد از ناهار خانه آمدم. تفصیل تازه‌ای‌شنیدم 
که چند روز قبل از روسیه کاغذی بعنوان شاه میرسد که از وضع سلطنت شاه و وزارت 
امین لسلطان بل مینو دسد. ادن عر بضه را شاه به امین‌السلطان داده دود. در این ببن کاغذی 
مبرزا حسن‌خان رئيس پست تبریز به امین أ لدو له وشته دود. در آن کاغذ مطلبی بود که با ید 
به امین‌السلطان میدادند. روز آش‌پزان در سرخه‌حصار امین‌الدوله کاغذ را به امینالسلطان 
میدهد. بمحض این که دیده بود کاغذ را بغلش میگذارد. امین‌الدوله تعجب کرده بود. فردای 
آن روز شاه امنا لدو له را احضار فر موده بودند و تغس زیادی که آن کاغذی که از رو سمه 
بمن نوشته بودند خط میرزا حسن‌خان رئیس پست‌خانة تو است که باسم یکی از نویسنده‌های 
مچ ول الاسم فرستاده بودند. هرچند امین‌الدوله خواسته بود براءعت ذمه کند نشده بود. آخر 
قرار شد میرزا حسن‌خان را به طبران بیاورند تا این فقره را ابت کند. این مطلب را پریروز 
که امین‌الدو له دیدن آمده بود اقرار کرد که ا ۲ ینت 

پنچشنبه ۲۵ - امروز شاه دوشان‌تپه سیف بردند. من سوار نشدم. تمام روز خانه بودم. 
دیشب باران شدیدی با رعد وبرق غریبی‌بود که هیچ کس از پیران این قسم باران بخاطر ندارند. 
دیشب دختر صاحب دیوان را دجمیت پسر عضدا لملك در ددد. عزیزا لسلطان هم بعادت همه ساله 
شب‌وروز آندرون مشغول تعزیه‌خوانی است. 

جمعه ۳۶ بت صح در بخانه رفتم. معلوم شد شاه بو اسطه کسالت مزاج سد لیس میل میفر مایند. 
وقتی که شرفیاب شدم بمن فرمودند چه رسمی است تو داری. بمحض این که ناهار را بررمی- 
چینند از حضور تو هم بخانه‌ات میروی! عرض کردم حاضرم. اگر فرمایشی باشد میمانم. دیگر 
نگفتم آنوقت که من دربخانه می‌ماندم هم‌قطارانی که بودند يا غالماً مردند یا معتس. شدند» 
اعتنا ندارند دربخانه باشند. من‌بااطفال بلکه با بنده‌های خود نمبتوانم محشور شوم. خلاصه 
امروز را تا سه ساعت بغروب مانده دربخانه ماندم. بعد خانه آمدم. اهل خانه چون حرم - 
خانه تعزیه عزیزالسلطان رفته بودند شب نیامده بودند. من بیرون شام خورده و خوابیدم. 

شنبه ۲۷ - امروز شاه دوشان‌تیه تش‌یف دردند که نایب! لسلطنه سان فشونی دیده بود 
بنظر شاه برساند. صبح که من دربخانه میرفتم توپچی قزاقی که جبت سان میرفتند کوچه 
نک بود. نزديث خانه طل‌السلطان درشکه من و جلو دارم به توپخانه برخورديم. صاحب 
منصب روسی قزاق‌شلاقی به‌جلودار من زدو گذشت. بعد قزاقبای ایرانی محض خوش آمد 
صاحب منصب روس با ته نیزه لباس جلودار مرا دریدند و اسب مرا زخمی نمودند. من از 
شدت تغیر خانةُ بارون‌نرمان رفتم. کاغذ سختی به شارژدفر روس نوشتم. خانه آمدم. عصر 
وزیر مختار ینگی دنیا دیدن من آمد. شب باز بواسطهُ نبودن اهل خانه بیرون خوابیدم. 

[۸۸۶] یکشنبه ۲۸ - صبح دربخانه رفتم. هنگامه‌ای بود. سید باقر نام از اهالی صحنۀ 
کرمانشاهان از مرشدهای طایفهُ علی‌اللپی به کلاردشت رفته خواجه‌وندهائی [را] که علیاللمبی 
هستند ارشاد و تحريك نموده جمعی را مرید خود کرده یك نفر سرتیپ خواجه‌وند را با نه نف 
از زن و دختر ومادرش را بايك برادر کشته است و سوزانده. این مقتولین برادر و مادر و کسان 
صاحب سلطان خواجه‌وندی که زن شاه است میباشند. ساعدالدوله تنکابنی مأمور شد با سواره 
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و افواج مخصوص برود اشرار را تسه نماید. شش هزار تومان هم دولت تدارك این چند دسته 
قشون کردند. تاچه نترحه بخشد. 

دوشنشه ۲۵٩‏ - امروز شاه سوار شدند. من تمام روز خانه ماندم. مشغول وشتن تاریخ 
اشکانبان بودم. صبح مشبرالدوله دیدن آمد. شاه خیالا نقشه کوهی کشیده بودند مخروطی 
شکل که فلة کوه به | فان میر‌سید. مبفر مو دند دراین کوه دیواری خواهم ساخت. فرنگی‌ها که 
بتماشای این کوه مباینداز يك دروازه وارد این کوه میکنم و سالی بیست کرور ازآنبا مداخل 
که کردم آنوقت هريك از آنبا بالای کوه که میروند جپت سختی کوه پرت میشوند میمیرند. به 
مرور دهور به‌این تدبیر هم پول‌فرنگی‌هارا بااین وضع میگیرم هم معتبرین آنا که به‌تماشا 
منا ند رتك موند میم ندا ارج انا آسووم خواهم شتدا 

سه‌ششه سلخ ‏ امروز به‌عادت‌همه ساله شاه مہمان خانۀ امینالسلطان است. من نمیدانم 
جرا دی خود اف ددعت را گذاشتم: سالی شصت هفتاد تومان اسساب دراین مورد کن مک 
امسال هم يك جفت گلدان و يكدست اسباب شراب‌خوری خیلی معتبر پیشکش گذاشته بودم. 
بعد ازناهار شاه خانه امین | لسلطان رفتم. حمعیت زیادی بودند از حکام و عبره. نقد و جنس 
قریب شش هفت هزارتومان پیشکش گذاشته بودند. بندگان همایون که تشریف آوردند من 
خانه آمدم. کتابچه‌ای بزبان ارمنی درمدح امیرنظام چاپ‌چی دارالفنون چاپ زده‌بود. چون مر 
مرا نداشت چاپچی‌را آوردند چوب زیادی زدم. 

چپارشنبه غرة رییع‌الثالی - امروز امیر نظام صبح دیدن آمد. بجپت قومی که با والده 
دارند از ادشان هم دیدن نمو دند. آمیر نظام کلبة از پشکاری آذر با دحان استعفا کرده یت 
نصرت‌الدوله ملقب به‌سالار لشکر و رئيس قشون آذربایجان شد. چون بسیار جوان قابل 
عاقلی است سالار لشکری نصرت‌الدوله به این سن کم چندان غرابت ندارد. بعد از رفتن امیر 
نظام دربخانه رفتم. بعد از تاهار شاه خانه آمدم. عصر من ل:۱ مین لدو له رفتم. 

بنحششه ۲ صح سراجالملك دیدن ۳۹ دعل از رفتن او در دخانه رفتم. دعد از ناهار 
خانه آ مدم. عصر شاه خانه عضدالملك تشر یف برده دودند. از فراری که شنیدم قریب هزار 
ودویست‌تومان پیشکش بشاه داده بودند. شب هم شام بیرون میل فرمودند. تا ساعت چپاربودم. 
آمد. من وحشت کردم مبادا خدای نکرده شاه ان داشته باشند. بعد معلوم شد که از 
حقه‌بازی بکمز استدعا کرده بودکه طلوزان و فوریه بیایند امین‌اقدس را ببینند که فلجش 
خوب شده. از فوریه پرسیدم گفت بہتر است. اما طلوزان بشاه عرض میکرد که بکمز درمعالجة 
امین‌اقدس مءحزه کرده است. خلاصه امروز شاه کار غریبی کرده‌اند. چون جوانی و ولخرجی! 
حاجی ززا :سفن اف شبرازی را شمبده دو دند بخبالاینکه اگر آنحا تشر یف بمرند اقلا 
يك دوهزار تومان [۸۸۷] من خواهند داد روزی که خانه ام مین لسلطان مپمان بودند به 
صراف بچه گفته بودند که روز جمعه آنجا تشریف میآورم. امروز عصر با امین‌السلطان و عزیز- 
السلطان خانة صراف تشریف بردند. زیاده از دویست تومان عایدشان نشده بود. این زشت 
کاری برای شاه باقی ماند. این صراف زیاده ازیبیست ودو سه‌سال ندارد. ازآذجا هم خانه 
امین‌حضور تشریف برده بودند. صدنومان هم آذجا پیشکش داده بودند. 

شنبه ۴ - صبح پیاده منزل دکترفوریه رفتم» از آنجا دارالترجمه. شاه دوشان‌تهه تشریف 
بردند. من مراجعت بخانه نمودم. مشغول تاریخ اشکانیان شدم. تمام روز خانه بودم. 

تکشنبه ۵ ب امینالسلطان که شا بکبار بحضرت معصومه میرفت امسال به مالاحظه 
اینکه چند روز دیگر ایلچی انگلیس وارد میشود و در ورود اوباید اظبار خصوصیت فوق - 
العاده بکند از ترس روس‌ها زیارت قم را بما مبانه کرد. امروز به قم میروند. بند گان همایون 
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سالی يك‌دومرتبه به‌حضرت عبدالعظیم تشریف میبرند. امروز را منتخب فرموده مہمان امین - 
السلطان شدند. یکصدتومان و یك‌طاقه شال مداخل فرمودند. نایب‌السلطنه وبعضی ازوزرا 
بودند. من‌هم رفته بودم. بعد ازناهار شیر آمدم. شاه به «جوان مرد قصاب» هم تثس‌یف بردند. 
از دروازه امام زاده حسن ورود به‌شسیر فر‌مودند 

دوشنبه ۶ - دربخانه رفتم. پنج بغروب مانده وزير مختار فرانسه شرفیاب شد. نقشة 
کردستان که سیو مورگان فرانسوی کشیده بود بحضور آورد. بعد از رفتن او مسیو کندی 
شارژدفر انگلیس قنسول جنرال انگلیس [را] که مامورمشپور است بحضور آورد. من در 
هردو پذیرائی حاضر بودم. در پذیرائی شارژدفر انگلیس هرچه به قوام‌الدوله گفتم حضور من 
لازم نمست کا هش دروم. ۳ اینکه يك خفنئی بجود او و من وارد آمد. اما جون او مسبوق 
به‌این خفت بودومکرر برایش رو میدهد چندان باو اثری نکرد. لکن بمن خیلی بد گذشت و 
من میدانستم اینطور خواهد شد. بعد از ربع ساعت که شارژدفر حضور شاه بود شاه بمن و 
قوامالدوله و ظییر‌الدوله هرسه فرمودند که بیرون باشید یعنی خلوت کنيد. تنپا باشارژدفر ونواب 
وقونسول تازه که مأمور مشسید است خلوت کردند. اگر من‌وزیر خارجه بودم فی‌الفور استعفا 
میدادم. وزیرخارجه که محرم نباشد بگفتگوی‌يك‌شارژدفر چه وزارتی است. خلاصه شب هم 
سرشام حاضر بودم. بعضی تلگرافما رسبد که خلق مىارك خیلی متغمن شد. ندانستم از کحابود؟ 
شاعت هو نیم. مزل ۱ مدم: 

سه‌شنبه ۷ - امروز باران سختی آمدکه در این پنجاه‌سال عمر هیچ خاطر ندارم که فصل 
پائیز از ماه اول پائیز تاالحال که اواسط عقرب است باین شدت بارندگی و رعد وبرق بشود. 
صح دارالترحمه رفتم. شیخ مپدی وحاج میرزا ابو لفضل را بعد ازناهار شاه بحضور بردم. 
شیخ مہدی شرح ملای روم را نوشته بود و حاجی میرزا ابوالفضل جزوه‌های مجلس تألیف 
را میبایست بنظ مبارك برساند. از عداوت به شیخ مہدی تقلبی کرده بود. جزوه‌ها را کم 
آورده بود. باعث ايراد شد. مصاحالملك که واسطه پیغامات سفارت روس است بحضور 
همایون و نوشتحاتش را بتوسط امین‌السلطان بحضور میفی‌ستاد. ظاهرا از مطالب آنپا امین- 
اسان با کلب ها ی کته وه عن کد کمن مق و کات ووی را اور ا 
بحضور بفرستد. 

چپارشنبه ۸ - چون فردا مو کب همایون سه شبه مردانه به علی‌شاه عوض شم ریارتشریف 
مسس‌ند امروز منزل ماندم که تدارك رفتن فردا ۳ دمینم. عصر عرب صاحب امه دو د. [ ۸۸۸ ] 
میگفت بکمز دیروز صبی گفته بودکه شاه دیشب خوابش هیچ نبرده بود وجپتس این‌است که 
عثمانی‌ها طرف زهاب تخطی کرده‌اند» به خاك ایران آمده‌اند» دوسه راه را متصرف شدند. 
حاکم گوران حلو رفته بود مانع شود دوسه نفر آدم او زخمی و مقتول شده‌اند. اوفات‌تلخی 
بند گان همایون باین جبت بوده است. خدا حفظ کند. 

پنجشنبه ٩‏ - صبح زود میخواستم با کالسکهٌ دیوانی بطرف علیشاه عوض بروم. در این بین 
نصرت ا لدو له که سالار جنک شده و رس فشون آذر با یحان بدیدن من [آمد] که میخواهد 
فردا برود تبریز. مدتی معطل ایشان شدم. شاهزاده خیلی دلتنگ بود. حق هم دارد. دراین 
بین طلوزان هم رسید. حاجی میرزا عباسقلی دو روز است سکته کرده. طلوزان آنجا عیادت رفت. 
من‌هم بکالسکه دیوانی نشسته خانة فوریه رفتم. اورا برداشته بطرف علیشاه عوض رفتم. آدمی 
حلوتر فرستاده بودم خانه احاره کرده بود . سار خانه كنف بود. داز بمپتر از جادر و صحر ا 
بود. صاحب خانه حاحی ا محمد نام ی مغرب خدمت شاه رفتم. ساعت‌سه مراجعت کردم. 
حمعیت زیادی از عمله خلوت و غبر ه آمده‌اند. دشص آنما در ده مزل گردنده امروز صح وقت 
نماز صح خد‌اوند پسری‌از بطن سرورالدو له ده نایب | لسلطنه کات فر مو دند. 

جمعه ٩0‏ - صبح شاه سوار شدند به دهات شہریار تشریف بردند. من‌هم سوار شده 
بعضی جاها گردش کردم. وقت ناهار منزلآمدم. مع زا ابراهيم نام حکیم یپودی بود مسلمان 
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شده» ابداً سواد ندارده میگویند بواسطهُ تحربه سالی هزار نفر را معالجه میکند» دیدن من 
el‏ قدری با او صحت کردم مفغربی خدمت شاه رفتم. باد وباران شد بدی است. قدر اطاق 
امشب معلوم میشود. باوجود باد و باران شاه فرمودند آتشبازی کردند که محل حیرت بود. 

شنبه ٩٩‏ - امروز شاه یوسف‌آناد ده نظامالدوله رفتند. من قدری‌پیاده گردش کردم. بعد 
منزل آمدم. عصر خانة حکیم جدیدالاسلام رفتم. خان محقر کوچکی دارد. روی هم رفته بد 
آدمی نیست. شب‌باز درب‌خانه رفتم. آذجا شنیدم ادیب‌الملك ازاسب زمین‌خورده دستش در رفته. 
مراجعت ازدربخانه دیدن اورفتم. بعد منزل آمدم. 

یکشنبه ۱۳ - صبح‌باد کتر فوریه و ادیب‌الملك بکالسکة دیوانی نشسته یکسر شپرآمدیم. 
چہار بغروب مائده وارد خانه شد یم بلوك شمپر یار را هیچ ندیده بودم. درتمام ابران گمان 
نمیکنم جای باین خوبی باشد. بااینکه اواخر پائیز است زمین تمام سبز وچمن‌است. انکور زیاد 
دارد. طوری که از علیشاه عوض به تنپانی سالی پنجاه‌هز ار تومان مداخل ف اما هیچ 
نفیمیدم جبت تشریف فرمائی شاه به آنجا برای چه‌بود؟ عجب‌تر اینکه عزیزالسلطان هم دراین 
E‏ 

دوشنبه ۱۴ - امروز شاه بواسطه خستگی این دوسه روزه خانه ماندم. وزیر مختارانگلیس 
که تازه واردشده امروژ خدمت‌شاه رسید. وقت ظبر شنبدم که جواهرهای «تخت‌طاووس» را 
دزدیدند. خیلی تعجب کردم. باز باور نکردم. تا عصر مکرر این‌خبر رسید که دیشب این دزدی 
شده. حائی که تخت شاه‌را بدزدند خدا بفریاد مردم برسد! 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح که دربخانه رفتم خود شاه بمن فرمودند قريب چببار هزار تومان طلا 
وجواهر «تخت‌طاووس» را دزدیدند. برمن یقین‌شد سرایدارها و قراولہای عمارت را که مستحفظ 
بودند نایب‌السلطنه گرفته و مشغول استنطاق بودند. امین‌همایون سرایدارباشی شد. بعداز ناهار 
[۸۸۹] شاه دزد پیدا شد. محمد علی نام پسره بیست‌ساله کور بدتر کیبی که حالا جزو 
سرآیدارها بود شب توی اطاق قایم میشوده قفل را میشکند» جواهر‌ها را میدزدد و میبرد. نایب 
السلطنه اورا پیدا کرده باتمام حواهرات بحضور آورد. چون شاه قول داده بودند که نکشد او 
را بحسی‌خانه بردند. پالتو ترمه [و]سردوشی مرصعی به نایب‌السلطنه التفات شد. اما محد 
الدو له‌خان سالار داماد شاه کار غریبی کرده بود. در مجلس استنطاق نایب‌السلطنه همین که 
محمدعلی سرایدار اقرار به‌دزدی میکند کافم‌خان پسر سرایدارباشی مرحوم که بیچاره جزو 
متپمین بود آنحا حاضر بود برخاسته بود بدود حضور شاه بیاید که عرض کند دزد پیدا شده» 
مجدالدوله پای برهنه عقب او میدود. دم‌عمارت فریاد میکند که کاظم‌خان را بگیرید. قاپوچی 
کاظم‌خان را میگیرد. مجدالدوله جلو می‌افتد میرود حضور شاه مژده میدهد که دزد پیدا شد. 
يك سرداری ترمه خلعت 3 از ناذحیمی این جوان تعجب کرده. خلاصه شاه بمن فر مودند 
که دیدن ایلچی تازه بروم. بعضی فرمایشات شاه را بررسانم. چبار بغروب مانده سفارت 
انگلیس رفتم. ایلچی را ملاقات نمودم. بسیار آدم عاقلی بنظر آمد. از آنجا منزل کنت» 
بعد خانه آمدم. امشب شب بخیر پسر نایب‌السلطنه است. اسم اورا محمد مہدی میرزا بجت 
میمنت گذاشتند و سلطان ملك میرزا اسم ببرند که معروف به‌سلطان ملك میرزا باشد. 

چبرارشنبه ٩۵‏ - صبح دارالترجمه, ازآنجا دربخانه رفتم. بعد از ناهار منزل آمدم. عصر 
وزير مختّار انگلس باز دید آ مد, شارژدفر روس وایلچی اطر یش هم آمدند. شب در بخانه 
احضار شدم. ساعت سه منزل آ مدم. 

بنجشنه ۱۶ - شاه سوار شدند قصرفیروزه تشر یف بردند. درمراحعت یکی از سواره‌های 
بختیاری که با سعدالدوله کلاردشتی رفته بود مژده آورده بود که روز سیز‌دهم ساعدالدو له 
به یاغی‌های خواحه‌وند برخوردند. جنگ سختی کردند. پانصد ششصد نفر کشته شد. سید 
معروف که خودش را فرستاده امام عصر ومراد خواجه‌وندها نامیده است بااسیر زیادگرفتار شد. 
در راه است؛ من آ ور هه شاه خبلی ازاین فتح نمایان مشعوف شده ودند. خلاصه شب من‌خانه 
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کف مپمان بودم. ساعت شش ونیم خانه آ مدم. 

جمعه ۷ - صبح که بحضور همایون رفتم مخبرالدوله و تایبا لسلطنه و حمعی را خدمت 
شاه دیدم. سر طبران را میخواهند از طرف شمال بز رگ کنند. عشرت‌آباد را داخل شس 
ایند وفك اهار د دان اتون وزی ردو هل هر مرون وین که ام از منود 
محل تعجب و حمل به کسالت مزاج مبارك نمودم. بعد معلوم شدکه میخواهند محمدعلی 
سرایدار دزد تخت را سربب‌ند. دجہت قوت قلب استعمال «بردو» فر مودند! چپار بغروب مانده 
سر آن احمق را جلو سردر الاقاپو در حضور همایون بریدند و از بدن هم حدا کردند که بالای 
قاپوق‌بزنند. اما درصورتی که شاه قول داده بودند واورا بخشیده بودند که نکشند خوب کاری 
نبود» خلف عمد و شکستن قول برای پادشاه. «صلاح مملکت خویش خسروان دانند.» 
اکتای‌قا آن میرزا پدر اخترالسلطلنه زن شاه که محاور مشمد بود فوت شده. امروز در حرم- 
خانه مجلس عزای او بود . اهل خانه آذحا رفتند. شب هم نیامدند. من بیرون خواییدم. 

شش ۸ ۱ تس صح دارالترحمه رفتم. از آ دحا حدمت شیاه رسدم. بعد از ناهار شاه خانه | مدم. 
شب بازبواسطه نیامدن اهل خانه از حرم‌خانه بیررون شام خورده وخوابیدم. 

[۸40] یکشنبه ۱۵ - شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. صبح صندلی که در حقیقت آفتاب 
گردان دستی است بجبت شکار گاه خوب است بجبت شاه فرستادم و تمام روز خانه ماندم. 
مشفول نوشتن تاریخ اشکانیان بودم. شب ازدرد پا تاصبح نخوابیدم. 

دودشه ۲6 - صح خانه حشمت| لدو له که دحترش فوت شده رفتم» از آ دحا درب‌خانه. بعد 
از ناهار شاه خانه آمدم. عصر چند عدد زالو انداختم. امشب دردپا بہت بود. 

دش ۲۱ - صح خانه 3ک فوریه رفتم» از آنحا دارالترحمه. بعد خدمت شاه‌رسمدم. 
ناهار خانه آمدم. عصر خواستم دیدنی ازم‌شیرالدوله بکنم خانه نبود. 

جمارشنیه ۲۴ - صبح بازباغ مشیرالدو له رفتم. خبلی منتظر‌شدم نیامد. از آ نحادارالترحمه, 
بعد خدمت شاه رسیدم. سیدی که مبگفتند یاغی‌شده و قشون بطرف کلاردشت فرستاده بودند 
امروز وارد شر کردند» با اوضاع و تجملات زياد از قبیل توپخانه و زنبورك خانه. تمام افواج 
طم‌ران و قزاق و موزیکانچی و غیره بجلو رفته بودند. سید را با عمامه سبز و تحت‌الحنك 
زنجیر بگردن» بازوی بسته» بلاتشبیه مثل ورود حضرت سجاد علیه‌السلام بشام وارد کردند. 
تمام مردم گریه میکردند. تعجب دارم. يك سید فقیری را که خودش بزبان خودش به ایب 
السلطنه بعد هم بشاه گفته بودکه من هرسال بجہت جمع کردن نیاز بآنجا میروم نه یاغی 
هستم و نه کاری متو انستم بکنم این جملات را فراهم آوردند. اگر یکی از سردارهای دول 
خارج را کر فن جه ردد از فراری که سر داز های تایبا لسلطنه مسگفتند ذریب دوهزار 
ثفر مرد و زنل پەر و حوان تا دجه‌ها را کشته بودند. شب احضار بدرخانه شدم. شاه‌فر مودند که 
سد آدم عجیبی است. بلندبالا وسفید روء ریش قرمز بلندی دارد. اما خبلی حراف وبا دل‌است. 
چنانچه عرض کرده بود بشاه برایمن‌سید فقیر چرا کلاردشت را خراب و دوهزار نفر رعیت 
خودت ۳ بکشتن دادی. در صورتی که يلك نش اکر عقب من ۹ دود خودم فا من ءحالهسید 
را به انبار در دند خسن کر دن وقتی برده بودند شاه فر موده عمامه تفت ۱ از تن بر‌دارند. ا 
عمامه اورا به‌ محس نبرند. ساعت چبار خانه آمدم. 

پنجشنبه ۲۳ - امروز دربخانه رفتم. بعدازناهار مراجعت بمنزل نمودم. عصرایلچی سابق 

جمعه ۲۴ - شاه سوار شدند. دوشان‌تپه تشریف بردند. من نرفتم. عصر سفارت اطریش 
رفتم. از آنجا منزل ساعدالدوله دیدن رفتم. خودش‌اقرار میکرد که هزار نفر کشته‌ام خیلی هم از 
این فقره مفتخر ډود. سمحان له که جواب خدارا چه خواهند داد. 

اسه ۳۵ بت صمح دارا لتر‌جمه رفتم»؛ از آ نحا به درخانه. خدمت شاەرسىدم. دعك ازناهارشاه 
فان | مده امینالسلطان هم امروز از قم آمد. تعارفی بجہت آیشان فرستادم. خودم هم دیدن 
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رفنم. 

تکشیه ۲۶ - صح خدمت شاه رسیدم. باران هم میبارید. بعدازناهار شاه خانه آمدم. 
عصر دیدن حسام| لسلطنه که ناخوش ان رفتم. از 1 انجا باز دربخانه رفتم. شاه بیرون شام ميل 
فرمودند. سر شام بودم. از اتفاقات تازه اینکه امروز عزیزالسلطان يك‌نفر سرباز ترك که قراول 
خانه‌او دود باتفنگک کشته اسف وخدمت شاه طوری ممه مبکر‌دند که سر باز حصبه گر فته دود 
وناخوش‌شده. دیوانه بود. باتفنگ خودش شکم خودش‌را کلوله زده است. اما سربازان به‌دا 
۱۸۹۱1 خواهی خانه نایب! لسلطنه رفته بو دند. خداوند ان‌شاءالله هم مردم راء بخصوص 
ذات مقدس پادشاه مارا از شر این الخناس محافظت کند. ساعت سه و نیم مراجعت بخانه 
نمودم. 

دوشنبه ۲۷ - امروز بواسطهُ اینکه شاه سوار شدند من تمام روز دا منزل‌ماندم. مشغول 
نوشتن تاریخ نو دم, والده دندأانش درد سنن و | دارند. 

سه‌شنبه ۲۸ - سادات گدی که دهات خلخال است و امامحمعهُ آنجا ازهمان سادات است. 
قدری از گدی متعلق به‌عبدا لحسین‌خان مرحوم پرادر من بود. بیست سال قبل که عبدالحسین‌خان 
بفروشیم واین معامله بتوسط محمدعلی‌خان سرتیپ نظمیه شد. بعد ادیب‌الملك مرحوم که 
برادربزرگ [بود] و قیمومیت به‌او میررسید این معامله‌را بپم زد. محمدعلی‌خان ازقرار گفته خودش 
هزارتومان ازاین پول گرفته بود ومعلوم نیست پولرا به کی داده وچه کرده. حالا این‌سادات ادعای 
بول‌شان را تن ومجلس‌امروز درخانه احتساب‌الملك برای این بو د که بگردن من‌بگذ‌ارند. 
درصورتی که من هبج اطلاع ندارم که این پول چه شده ويك کلمه ازمن سند ندارند. خلاصه از 
خانه احتساب‌الملك خدمت شاه رفته بعد خانه آمدم. عصر بجپت کاری منزل امینالسلطان رفتم. 
ند ید مش. 

چمارشنبه ۳۹ - دیروز قوامالدوله بخط خودش ابلاغ کرده بودکه امروز ایلچی اطریش 
بحضور همایون خواهد آمد. من حاضر باشم. امروز بعد از ناهار شاه تا سه بفروب مانده 
در بخانه ماندم. معلوم شد ایاجی امروز شر فاب نمش ود. باخستگی تمام خانه آ مدم. شب مہمان 
سفارت اطر دش بود م که عك ۱ مپراطور اطر دش اف2 وزراء وشاهزاده‌ها بو دند. اون . آمین- 
السلطان وایرانیب سرمیز شراب نخوردند ومن حيرت کردم. بعد معلوم شد که به‌چه جبت بود. 
ساعت شش خانه آ مدم. 

پنجشنبه غرة جمادی‌الاول - امروز شاه بقصد توقف چند شبه دوشان‌تیه تشریف 
بردند. من تمام روز خانه بودم. عصر طرف دوشان‌تیه رفتم. امروز خانة احتشام! لدو له پسن 
مرحوم معتمدالدوله ختم شمس‌السلطنه خواهر کوچك او که زن نیرالدوله سلطان حسین میرزا 
حاکم نیشابور است بود. در نیشابور به مرض درد گلو در سن چېل و سه چہار سالکی 
فوت کرد. 

جمعه ۲ - امروز شاه سوار شدند. من منزل ماندم. از دم منزل من که گذشتند اظپار 
مررحمتی فرمودند. صبح علاءالدوله و جمعی دیدن آمدند. عصر که من منزل بازدید امین‌خلوت 
رفتم عموی انس‌الدوله که تفنکدار است آنجا بود. میگفت که فتوائی از جناب میرزا حسن 
شیرازی که اعلم و بر کت محنپدین اسک در «سر من رای» متزل دارد زسنده سنت در منع 
استعمال تنبا کو و توتون واین فتوا را درمسجد شاه وسایر جاها خواندند. مردم تمام غلیان و 
چیق‌ها را نة از اين حرف اک جه باور نکردم» لاکن | گر راست باشد کار فشكل 
خواهد شد. 

شنبه ۳ - امروز شاه سوار نشدند. من دربخانه رفتم. امیر نظام‌ که حاکم کرمانشاهان و 
کردستان شده با نایب‌السلطنه و امین‌السلطان حضور آمدند. با آنپا خلوت شد. شاه در 
نبایت تغیر بودند. همین قدر شنیدم شاه به امین‌السلطان فرموده بودند این کار تصاکو را 
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تو سبب شدی, اصلاح او هم با تو است. از قراری که از همه کس میشنوم مسئله تمبا کو 
خیلی اهمیت دارد ومردم از زن و مرد وعالم وعامی در این کار سخت اسناده‌اند. ایلچی 
اطریش هم امروز شرفیاب‌شد. شب شاه‌بیرون شام میل فرمودند. خلق مبارك بسیار تنگ بود. 

[۸۵۴]یکشنبه ۴ - امروز اسب دوانی است. سه چہار سال بود که اسب‌دوانی موقوف 
بود» ببپانة اینکه مکان اسب‌دوانی باغ‌شده. امسال نمیدانم بچه خیال قريب هزار تومان بتوسط 
مخبر ا لدو له خرج شد و در طرف شمال کوه دوشان‌تبه را قدری مسطح کر‌دند؛ اسب دوانی فرار 
دادند. من صبح شم آ مدم. خانه طلوزان رفتم. بو د. از آنحا خانه د کتر فور یه رفتم. از آنحا که 
درون آمدم درست ملتفت نبودم که مسئله استعمال توتون و تمبا کو باین درحه سخت است. 
بقیه سیگاری که درخانۀ فوریه میکشیدم به لبم بودکه بیرون آمدم. شخص مجللی با سرداری 
خز میگذشت. همین که دید من‌سیگار میکشم بنا کرد به‌فحش‌دادن. خلاصه‌خانه آمدم. شنیدم 
حاجی ملكالتجار را باتہام اینکه در این باب تمبا کو محرك مردم بود دیشب گرفته زنجیر نموده 
به قزوین که حالا محبوسین را آنجا میبرند بردند. عصر که من مراجعت به دوشان‌تیه میکردم 
البته قریب سی‌هزار نفر مردم تماشای اسب‌دوانی رفته بودند مراجعت میکردند. احدی را ندیدم 
سیگار يا چپق بکشند. صورت فتوای جناب میرزا ازاین قرار است که از ایشان استفسار 
نموده‌اند جواب مرقوم فرمودند که بعین هم استفتا و هم جواب را دراین‌جا مینویسم. 


استَفتا 
تالایا ماه مر کارا ای رف که ور لاان ور بات تسا کر عفن 
آ مده فعلا 2٩‏ شتتدن غلبان جه صورت دارد ود تکلیف فعتلعاخان جه ات مستدعی‌است آنکه تکلیف 


فتوای جناب میرزا 
بسم‌الهالر‌حمنالرحیم. الیوم استعمال تمبا کو و توتون‌بای نحو کان در حکم محاربه با امام 
زمان صلوات اله عليه اش حرره اقل محمدحسن | لحسینی. 


عحا لة که این رشته سر دراز دارد. هر گاه سه ماه قىل که حناب مبرزا تلگرافی بتو سط 
نایبالسلطنه بحضور شاه زده بودند جواب بقاعده داده بودند حالا ماده باین غلیظی نمیشد 
و این فتنه برپا نمی‌کشت. صورت تلکراف جناب میرزا که سه ماه قبل زده بود آزاین قرار 
امست: 

اا عن اح بل رة انه انش وال ام اه دام فا له لان 
بشرف عرض حضور اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلداله ملکه میرساند. اگرچه دعاگو تا 
کنون به محض دعا گوئی اکتفا نموده تصدی استدعائی از حضور مبارك نکرده ولی نظر به‌تواصل 
اخبار بوقوع وقایعی چند که توانی از عرض مفاسد آنہا خلاف رعایت حقوق دین و دولت است 
عرضه میدارد که احازه مداخله اتباع خارجه در امور داخله مملکت و مخالطه و تردد آنسا ۳ 
مسلمین و اجرای عمل تمبا کو و بانك و راه‌آهن و غیرها از جباتی چند منافی صریح قرآن 
مجید و نوامیس البیه و موهن استقلال دولت و مخل نظام مملکت و موجب پریشانی رعیت است. 
چنانچه واقعة شیراز و قتل و جرح جماعتی از مسلمانان در حضرت احمدبن موسی علیهالسلام 
وهتك آن بقع مبار که وتبعید جناب شریعت ماب حاجی سید علیاکبر سلمه‌الله بوضع‌ناشایسته 
نمونه‌ای ازنتا دج این امورات ار السته مفاأسد این امور از عرض حصور اقدس نگذشته» 
والا از فرط اهتمام خاطر همایون در ترقیات ملت و دولت رضا نمیدهد که بعد ازاستمرار نعمت 
خداوند جلت عظمته براعلیحضرت شپریاری عز نصرته شوکت و دوام سلطنت این امور که 
مفاسد آنہا در اعصار لاحقه دامن گیر دین و دولت و رعیت است دراین عبد همایون جاری شده 
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نام نيك چندین‌سالهُ دولت خدای نخواسته بخلاف مذ‌کور شود. رجاء واثق از مراحم ملو کانه 
آنکه ا گر اولیای دولت قاهره دراین امور رخصنی فرموده‌اند باتفاق کلیهٌ ملت متعذر شده این 
مفاسد را باحسن‌الوجه [۸۹۳] تدارك و جناب معظم را که اکنون پناهنده ناحیةٌ مقدسه است 
بتلافی این وهن مورد عواطف خداوند فرمائید تا که مزید دعا گوئی وامیدواری کافة علماء ورعایا 
گردد» والامرالاقدس الاعلی مطاع. 


این بود تلگراف جناب میرزا. اگر همان وقت ایشان را راضی میکردند این فتنه برپا 
نمیشد وتمام این خط وخ بو اسطه غرور کار گزاران دولت اششتا رحمتی که در ظرف 
فان خودشان منت و دند که افتدار ملاها را ی حپل و حپالت کار گزاران حالبه 
دولت اسبانی فراهم آورد که این اقتدار طوری بروز کرده اشتت. که از صدراسلام تا کنون در 

ت شعه این طور ایستاد گی از علماء دیده نشده بود. 

بسا طبیب که مايه نداشت رنج فزود وزیر باید» ملك هزار ساله چه سود 
و فردوسی علیه‌الرحمه چه‌خوب گفته است: 
ز دستور بد گوهی و جفت بد تباهی به دیہیم شاهی رسد 

دستور جوان مثل امینالسلطان وجفت‌مثل امین‌اقدس همین آخر را می‌آورد وباز خداوند 
عاقمت‌را حفظ کند واین پرده‌ای که در جلو چشم بزر گان دولت است بردارد که وجود نازنین 
پادشاه ما محافظت باشد. 

دوشنبه ۵ - امروز شاه سوار شدند. قصر فیروزه تشریف بردند. من میخواهم این چند 
روزه کمتر نزديك شاه بروم. چون درباب تمبا کو من‌سه‌ماه قبل دوسه مرتبه‌عرض کردم که این 
کار آخر بددارد. ممتر سم که اگں حضور دروم از من خحالت فن عداوت بو رزند. سوار 
نشدم. منزل‌ماندم. 

سه‌شنبه ۶ - دیشب پیچش خونی عارض شده بودکه دو سه مرتبه بیرون رفتم. صبح زود 
شیر آمدم. حکیم‌طلوزان و سلطان‌الحکماء هردو آمدند. اماله و جزئی دوائی دادند. امروز و 
دیشب هیج‌غذا نخوردم. میگویند شاه امروز شر تشریف آوردند. عصر مراجعت به دوشان‌تبه 
قر مودند. 

چپارشنبه ۷ - صبح سلطان‌الحکماء آمد. فلوس و روغن کرچك باهم داد. بحمدالهة 
فایده هم کرد. پیچش و خون‌قطع شد. امروز مجلس‌خانهُ نایب‌السلطنه مر کب از وزراء و علماء 
منعقد بود. علماء از قبیل میرزا حسن آشتبانی و آقا شیخ هادی نرفته بودند. امام جمعه وسید 
عبدالله و میرزا سید علیا کبر تفرشی ازاین قبیل علماء نمره دوم و سوم رفته بودند. از وزراء 
هم قوام‌الدوله و مخبر‌الدوله و امین لسلطان بودند. علماء غلیان نکشیده بودند. بلکه اجازه هم 
ندادند که وارد کنند به محلس. میرزا نظام گفته بود» مگر شاه مختار مخلکتی ئیست. دفر مایند 
بضرب توپ قتل عام کنند و حکم خودش را محر بدارد. تایبا لسلطنه در کمال آرامی فر‌موده 
بودند این مجلس بجپت صلح است نه جنگ. خلاصه از مجلس امروز مقصودی حاصل شده. 
طوری مسئلۀٌ تمبا کو مہم است که حتی اندرون خود شاه بپیچوجه نمیکشند. شنیدم شاه 
فرموده بود بزتای خودش که کی غلیان را حرام کرده؟ بکشید. اینپا چه حرفی است! یکی 
از خانم‌های آبرومند عرض کرده بود همان کس که ماهارا بشما حلا ل کرده» هما نکس قلیان 
را تا در ادارۂ خارج مذهب است بما حرام کرده. شاه فرموده بود من میکشم» شما هم بکشید. 
یکی اززنبای دیگر گفته بود شما دو خواهر هم با هم گرفتید! قکلیف مردم که نیست تقلید 
شما را بکنند. خلاصه عجالة احدی از خانه‌ها و کوچه‌ها غلیان نمیکشند. غیر از شاه و امین- 
السلطان و امین‌اقدس. 

[۸5۴] پنچشنبه ۸ - شاه آمروز از دوشان‌تیه جاجرود رفتند. صبح مشیرالدوله و حسام 
السلطنه و سیامالملك دیدن آمدند. مشیرالدوله ممگفت ایلچی روس بمن نوشته بود شاه 
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عرض کنید در این هنکامه که جان فرنگیہا در معرض تلف است شما چرا جاجرود میروید. 
دران لتا کله فرنگیسا از خودشان وحشىت دارند. شاه امروز احتساب‌الملك را از بین راه 
فرستاده بود احوال‌پرسی فرموده بودند من نمیدانستم تو ناخوشی. تصور میکردم تمارض 
نموده‌ای. والا روزی پنج مرتبه احوال‌پرسی میکردم. امین‌السلطان هم نرفته است با شاه. شہر 
است. خالد بيك سفیر کبیر عثمانی معزول شد. حاکم ادرته شد. عصر شارژدفر روس عیادت 
آمده بود. 

جمعه ٩‏ - امروز با وجود این که احوالم خوب‌بود اطبا مانع شدند. نگذاشتند جاجرود 
بروم. صبح امین‌الدوله دیدن آمد. میگفت منع تمبا کو بقدری است که سه‌چبار روز قبل بجپت 
عیال من غلیان می‌آوردند بنا و عمله که مشفول کار بودند دست از کار کشیدند رفتند. پر‌سیدم 
چرا میروید؟ بناجواب‌داد خانه‌ای که بدین وضوح بی‌دین باشند که‌غلیان بکشند ما کار نميکنيم. 
عصر هم که رئیس تمبا کو آمده بود این‌جا خود او هم مأیوس بود. میگفت گمان نمیکنم کار از 
پیش‌برود بااین وضع. 

شنبه ٩۰‏ - امروز از شہر بسمت جاجرود رفتم تاسرخه‌حصار. آنجا ناهار خورده بعد از 
ناهار درشکه دیوانی که از حاحرود فر ستاده بو دند ذشسته راندیم. سه ونیم بغروب ماند وارد 

یکشنبه ۱٩‏ - امروز منزل ناظم‌خلوت رفتم. از آذجا خدمت شاه رسیدم. شاه شکارتشریف 
بردند. من‌هم ناهار گاه بودم. بعد منزل آ مدم. عصر خان محقق ومبرزا سدیف شاعر دماوندی 
منزل من بودند. 

دوشنبه ۱۳ - امروز صبح چون بندکان همایون بواسطٌ باران سختی که از دیشب 
میبارد سوار نشدند صح درب‌خانه رفتم. سرناهار بودم. بعد‌منزل آمدم. عصر ناظم خلوت منزل‌من 
آمد. نواب انیس‌الدوله آدمی باحوال‌پرسی فرستاده بودند. قدری مر کبات و خروس اخته داده 
بو دئد. 

سه‌شنبه ۱۳ - امروز بندگان همایون شکار تشریف بردند. من منزل بودم. شب به‌درخانه 
احضار شدم. تاساعت سه بودم. 

چبارشنبه ۱۴ - بندگان همایون سوار شده شکار تشریف بردند. من‌هم در ر کاب بودم. 
مير زاحبیب اله کن نو فى قورخانه که احضار شده دود حساب حمانگیرخان را بخواند فرار شد 
همان‌طور سرسواری پشت‌سر شاه حساب را بخواند و حساب باین مشکلی و مفصلی را طوری 
سپل گرفتند که خیال تمام مصروف شکار بود و حساب خوانده شد. چون به گوكداغ تشریف 
میبر‌دند از رودخانه میبایست عبور فرمایند و امین‌السلطنه درآب افتاده بود. بحمدالله سلامت 
بیرون آمد. من جرآت نکردم باب بزنم. مراجعت بمنزل نمودم. قدری چیزنوشتم. غروب منزل 
محقق رفتم. امروز حلیم شاه را که همه‌ساله مبپزند پختند. 

پنچشنبه ۱۵ - امروز در ركاب مبارك سوار شدم. در سرناهار بودم. بعد متزل آمدم. قصر 
فتحعلی‌شاهی [را] که محمدشاه و بعدهم تا پانزده سال قبل‌ازاین شاه آنجا تشریف میبردند به 
عزیزا لسلطان بخشیدند که ملك او باشد و چون مخروبه شده بود مخارج تعمبرش راهم دادند. 
اهالی [۸۹۵] عراق ازمظفرالملك نایبالحکومهُ ظلالسلطان شاکی بودند. به عزیزالسلطان ملتجی 
شده وو دند. حکومت عراق را از ظل| لسلطان گر فتند ده حکیم! لمما لك دادند. درعوض کلپایگان و 
خوانسار و کمره را به لا لسلطان دادند. عزالدوله که از حکومت همدان بجیت زن تازه که گرفته 
دود معزول کرده دودند ملایر و تویسر کان را یاو دادند. عضدالدو له محد دا حاکم همدان شد. 

جمعه ۱۶ - امروز سواری نبود. بدرخانه رفتم. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. عصر صدیق- 
الخلوت و احتساب‌الملك و حاجی میر شکار زل ھن .ا مان 

شه ۱۷ بت بند گان همایون شوار شدند. تا سرناهار گاه بودم. بعد منزل آ مدم. عصر مفزل 
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خان محقق رفتم. يك ساعت از شب‌رفته منزل آمدم. 

یکشنبه ۱۸ - بندگان همایون شکار تشریف بردند. من نرفتم. بعد معلوم شد غدغن‌فرموده 
بودند که احدی از پیشخدمت‌ها در ر کاب نماشند. شب من در بخانه احضار شم . ساعت سه از 
شب‌رفته مراجعت بمنزل نمودم. 

دوشنبه ٩۵‏ - صبح زود از حاحرود حر کت نمو ده در کالسکه دیوانی با فخرالاطاء و د کر 
فوربه ۳ سرخه‌حصار آ مدم. از آنحا دش که خودم حاضر بود سوارشده شنا مذم. عصرحکیم‌طلوزان 
و بعد مشبرآلدو له دیدن آ مدند. شاه هم عصر وارد شور شد‌ند. 

سه‌شنبه ۲۰ - صبح حمام رفتم. بعد دیدن معین‌الملك رفتم» از آنجا دارالترجمه. بعد خدمت 
شاه رسىدم. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. عصر عرب‌صاحب و بعد شارژدفر زوس دیدن | مدند. 
شب امیرزاده سلطان ابراهی‌میرزا اینجا بوده. 

چپپارشنبه ۲۱ - صبح منزل مشبر‌الدوله رفتم. باغ نیامده بود. از آذجا پارك امین‌الدو له 
رفتم. جبت رفتن این بودکه پریروز با روزنامه‌هائی که از برای من می‌آورند از لندن پا کتی 
بعنوان من بود. پشت پا کت بخط سید جمال‌الدین نوشته بود جناب جلالت ماب الشسپید اعتماد- 
السلطنه ! در ميان رت صفحه جاپ شده‌ای که سواد کاغذی دود که سمد‌حمال| لدین از بصره ډه 
سامره بچناب میرزای شیرازی نوشته بود در حقیقت جناب میرزا را تحريك نموده بود که بدولت 
ایران بتازد و همه‌جا از امین‌السلطان بدنوشته بود و او را تکفیر نموده و زندیق الیم نام نہاده 
که مذ‌هب اسلام‌راتمام او بباد داده فرنگیسا را بایران آورده» تمام ایران را با نها فروخته وبعد 
صدماتی که بمردم از حبس وحلای وطن رسانده از قبیل ملافیض‌اله دربندی و سید علیا کس 
شیرازی و حاجی سیاح و میرزافروغی واسم مراهم دراینجا ذ کرنموده. من دادم این کاغذ را ترجمه 
نمودند. چون بنای فتنة تمبا کو و فتوای جناب میرزا در این خصوص يقیناً نتیجهٌ همین کاغذ بود 
نتوانستم در دو لت‌خواهی از شاه این کاغذ را نداده. چون در پست‌خانه چا کت ۳ باز کرده 
بودند گفتم شاید بشاه نشان داده که من ندهم. معلوم شد باهمین پست باسم خود امین‌الدوله هم 
يك صفحه از این کاغذ چاپ شده رسیده بود و بشاه داده است. من بخیال اینکه مبادا به‌مش‌حم 
مغرض بدهند وآنجائی که اسم من است بدترجمه کند مصلحت دیدم که خودکاغذ و ترجمهُ او را 
هردو بنظ شاه برسانم. بعد باتفاق امین‌الدوله دربخانه رفتیم. کاغذ را من بشاه دادم. بعداز 
ناهار شاه خانه آ مدم. عصر عرب‌صاحب و شارژدفر روس دیدن آ مدند. 

پنجشنبه ۲۳ - صبح منزل حکیم‌باشی طلوزان رفتم. چون شاه سوار شده بودند مراجعت 
[۸9۶] منزل نمودم. قدری چیزنوشتم. عصر سلطان ابراهیم‌میرزا و میرزا ابوالفضل آمدند. 

جمعه ۲۴ - صبح منزل شاهزاده تلگرافچی که زوجه‌اش فوت شده بود رفتم. از آنجا 
دربخانه سرناهار شاه بودم. فر‌مودند شب حاضر باشم. مغرب که دربخانه رفتم درنپایت تغیر‌بودند. 
سرشام فررمودند شب‌حاضر باشم. سر‌شام فر مودند احدی‌نایستند. من‌قریب‌سه‌ساعت روزنامه‌خواندم. 
هیچ ملتفت نبودند. همه را فکر میکردند. 

شغبه ۲۴ - صبح دارالترجمه رفتم. شنیدم که دیشب بعضی اعلانات بدیوارها چسبانده‌اند 
که هر گاه تا روز دوشنبه کار تمبا کو موقوف نشود جہاد خواهد شد و تمام فرنگیہا و اتباع آنہارا 
خواهیم کشت. در بخانه که رفتم دددم هنکامة غر پىی حمعی از وزراء را برای شورا حاضس 
کرده بودند. حتی نریمان‌خان ارمنی احمق خوش‌بخت هم بود. معلوم است که این هنگامه برای 
این اعلان جباد است. وزیر مختار روس هم امروز بحضور همایون آمد. قریب دوساعت خلوت 
کرد. خلاصه من منزل آمدم. شب عمادالدوله مپمان من بود. دوساعت از شب گذشته پا کتی از 
تایبالسلطنه رسید. صورت اعلانی فرستاده بود که فردا صبح بايد دوهزار نسخه بدهید چاپ 
کنند. بلافاصله دستخط شاه رسید. مبالفه و تأ کید درخصوص چاپ کردن این اعلان. معلوم شد 
نتیحه مجلس امروز این بود. صورت اعلان از این قر ار اسشت: 
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اعلان دولتی 

از جانب سنیالجوانب بندگان اقدس همایون شاهنشاهی روحنا و ارواحالعالمین فداه 
محض مرحمت در حق اهالی مملکت در تمام ممالك محروسة ایران عمل انحصار تمباکو و توتون 
دخانیات را موقوف و متروك فرمودند و کمافی‌السابق صاحبان و مالکین تمبا کو و توتون و عموم 
دخانبه در تمام مما لك محروسه ابران آزاد و مختار هستند که جنس دخانبه خودشان را ن کن 
میل دارند بفروشند و از هر کس میل دارند بخرند. در دادوستد تمبا کو و توتون و غیره از این 
تاریخ ببعد برای مردم مجبوریتی نیست و در مال خود آزاد و مختار هستند. محض اطلاع و 
أمیدواری عموم اها لى اعلان شد. شمر حمادی‌الاول سنه ۰۱۳۰۹ 

یکشنبه ۳۵ - صبح اذان در این برف وگل وسردی هوا لباسی پوشیده دارالترجمه رفتم. 
میرزاعلی محمدخان و اسباپ طبع حاضربود. در این بین شاه احضار فرمود. خدمت شاه رفتم. 
بفاصله ربع ساعت اعلانات که فدری جاپ شده بود رسید. منظ مارك رساندم. پسنل فر مو دند. بافی 
راهم قریب‌بظیر تمام نموده خدمت نایب‌السلطنه فرستادم. ایلچی انگلیس هم بحضور شاه آمد. 
من مراجعت بمنزل نمودم. عصر شارژدفر روس میگفت دیروز وزیر‌مختار ما که به‌حضور شاه رفته 
بود درخصوص بی‌نظمی شم وعدم رضایت مردم از امین‌السلطان شرحی بیان کرده بود. شاه همه 
را بطفره گذرانده بودند. البته ام‌وز ایلچی انگلیس برخلاف او عرض کرده. امروز در قراول- 
خانه‌های شپر سرباز که فشنک بآ نہا داده بودند گذاشته بودند. بعلاوه دسته سر‌بازهم در کوچه‌ها 
گردش میکند» ازترس اینکه آن اعلان که تبدید بقتل‌عیسویان نموده بودند بدیوارها چسبانده‌اند 
این کار را کردند. خداوند وحود شاه را از این شورشی حفظ کند. 

دوشنبه ۴۶ - امروز که جپاد خبر کرده‌اند تابحال که ظېر است بحمدالله خبری فیست. 
شاه هم سوار شدند شکار تشریف بردند. من هم تمام روز خانه بودم. برف غریبی پریشب و 
دیروز آمد. هوا خبلی‌سرد شده. 

سه‌شنبه ۲۷ - صبح پیاده دارالترجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. فرمودند شب 
[۸۹۷] حاضر باشم. خانه آمدم. شب دربخانه رفتم. ساعت سه آمدم. 

چپارشنبه ۲۸ - ام‌وزهم مثل دیروز گذشت. عصر عرب‌صاحب و چورچیل دیدن مدند. 

پنجشنبه ۳٩‏ - امروز بندگان همایون دوشان‌تبه شکار تشریف بردند. من هم تا عصر 
مشغول چیزنوشتن بودم. عصر پیاده قدری گردش کردم. 

جمعه سلخ - امروز ژانویه ۱۸۹۲ مسیحی است. بنابر رسمی که باید در این روز بدوستان 
فرنگی دیدن کرد. یا شخصا آنپا را دیدن نمود یا کارتی EE‏ ت باغلب حاها رفته کارت گذاشته 
از آذجا در بخانه رفتم. بعداژ ناهار منزل آمدم. عصر مشیر‌الدو له تشر یف آوردند. تا مغرب مشغول 
صحت دودند. 

شنبه غرة جمادی‌الثانی - آمروز شاه سوار شدند. من پیاده منزل میرزا احمد منشی‌باشی 
رفتم» از آنا دیدن کتاد< ی و ایشان را خیلی ناراضی از امینالسلطان ديدم تفت استعفا دادم 
بحت اینکه بعداز این مسافرت فرنگ و مخارج زياد و خدمت نمایانی که کردم قريب دویست 
هزار تومان از بابت ادعای کن سونو تاحر ایطالیائی از | مینا لسلطان یعنی از دولت ایران بعد که 
به طبران مراحعت نمودم استدعای يك رشته ال ۳ کیو مق ا فتاه 
تمبا کو را ا مین‌السلطان خبط کرده و این قرار تازه با کمپانی تمبا کو که عمل خارجه بدست نما 
باشد و د رگم اد صدی‌بیست گرفته شود این اسباب فتنه و شورش خواهد شد. از خانۀ کتابچی 
دکان بعضی فرنگیبا رفتم. از آنجا منزل آمدم. 

بکشنبه ۴ - صح پماده بدارالتررجمه رفتم. دعل از انحا در بخانه رفتم. مراحعت بمتزل دمو دم. 
عصر علی‌الفغفله وزیر مختار انگلیس ورود باطاق من کرد. قریب دوساعت آذحا نشست و از هرقنیل 
صحبت میداشت. من‌جمله میگفت سیدعبدالله بیسپانی در حضور خود من غلیان میکشید و میگفت 
که این حکم میرزای شیرازی ساختگی است و بمترین ادله این که من ازمجتہد و مجتمدزاده‌های 


جمادیالاخری سنه ۱۳۰۵ قمری ۷۸۵ 


ایران هستم قلیان میکشم. سایرین که ترك کرده‌اند سثْلهٌ پلتیکی است و محض عداوت انگلیس‌ها 
و اممنا لسلطان است. خلاصه بعداز رفتن آنا بدرخانه احضار شدم. رفتم. وارد اطاق شان که 
شدم ديدم آاغاسلطان خو اجه تایبا لسلطنه در حضور ایستاده و ند گان همایون مشغول تحر در 
هستتنل ۰ معلوم شد که جواب عر بضه نادب | لسلطنه را مینو بسند و تقریباً نیم ساعت مشفول کاغذ 
نوشتن دو دند. بعد که شام آوردند من احضار شم . خلق مار جندان تعر‌یفی نداشت. 
عز یزالسلطان هم آمد. خواست برسم معمول فضولی کند شاه تغیرفرمودند. به‌اندرون فرستادندش 
و این‌هم محل تعحب شد. دوشب است در سرشام غیراز من و محدالدوله و میرزامحمدخان و دو 
برادر مجدالدوله کسی مرخص نیست سرشام بیاید. گویا این اثر بعضی روزنامه‌های فرنگ 
است که شاه را بشرب خمر نسبت داده‌اند. خلاصه ساعت سه منزل آمدم. 

دوشنبه ۴ - صبح منزل مشبرآلدوله رفتم. در این بین احضار بدرخانه شدند. باهم درشکه 
ڏشستة رفتیم. در ببن راه به من ممگفت که حرت احضار من بایستی در مله راه آهن عنمانی باشد 
که مبخواهند راه آهن از ندر اسکندرون شام تا بغداد و از بغداد به خانقین بکشند. انگلسی‌ها 
بی‌جپت شاه را برای منفعت شخصی خود ترسانده‌اند و بشاه عرض کردند که عثمانی‌ها میخواهند 
راه‌آهن نظامی بسازند و غفلة با شما جنگ کنند و غرض‌شان از این حرف این است امتیاز راهی 
که از طبران به اهواز گرفته‌اند راه خانقین اگر ساخته شود راه اهواز آنما را ضایع میکند. در 
این خصوص [۸۹4۸] شاه فر یب انگلس‌ها را خو رده ملتجی بروس‌ها شده. مشير ا لدو له را شاید 
میخواهد او را بسفارت روس بفرستند. خلاصه وارد دربخانه که شدم دیدم جمعیت غریبی آنجا 
هستند. شاه باامینالسلطان و مخبرالدوله و تایبا لسلطنه و فواما لدوله و عضدالملك و معینالملك 
و نریمان‌خان و معین‌نظام و میرزا عیسی وزیر در گل‌خانه خلوت کردند. مشیرالدوله هم رفت 
حضور. من بطرف نار نحستان که ناهار را آ نحا ميل خواهند فر مود رفتم. ملكا لتحار را دیدم. 
خلعت پو ده آنجا میگردید. دعك از شورای وزرا تشر بف آوردند ناهار مبل فر مو دند. من هم 
سرناهار روزنامه خواندم. بعداز ناهار خانه آ مدم. ناهاری صرف نمو ده خوابیدم. بكث‌دفعه ديدم 
صدای اهل‌خانه از رامپلة بالاخانه میاید. چون هیچوقت رسم نبود اهل خانه بیرون بیایند وحشت 
نمودم. شاید برای والده اتفافی افتاده. سراسیمه ازجا حسته پر‌سبدم چه خبر است. گفت اهل 
شمین به‌دور ار کت جمع | مدند. ارگ را گر فته‌آند. تمام د کا کین شہررا فستتمال ۰ مر دم‌شور یده‌اند. 
توب مس‌ند. برخیر سن جه هنگامه است. من ازینحرء بالاخانه که نگاه کردم ديدم جند د کانی 
که رویروی بالاخانه بود سته‌اند. گفتم شاید خدای‌نکرده صدمه‌ای بوجود مبارك شاه زسیده. 
خواستم لباس پوشیده بروم» والده آمده مانع شد. آدم فرستادم. خبر آوردند که قریپ بیست 
هز‌ارنفر دور ار کت را گرفته‌اند. پا نصدششصد نش داخل ار کت شدند و هجوم بعمارت بردند. 
درهای ارك را بسته و قشون ایستاده. آهل شہر بفریاد بلند بشاه فحش میدهند و میگویند 
امین‌السلطان را بفر‌ستید بیرون تا بکشیم. جمعی به نایب‌السلطنه که میان مردم بالتماس رفته بود 
که مردم را آرام کند حمله ډرده بودند. سرباز محنبور شده شلىك کردند. هفت‌هشت‌نفر گلو له 
حورده مر‌دند. این خر بپیشتر باعث وحشت من شد. قا نیم‌ساعت بغروب‌مانده مردم از دور ار کت 
متفرق شدند. نیم‌ساعت از شب‌رفته امیرزاده سلطان ایراهیم‌میرزا از دربخانه آمد. مسئله معلوم 
شد که دیروز شاه دستخطی به نایب لسلطنه نوشته بود که یااینکه فردا میرزاحسن مجتہد آشتیانی 
میرود روی منبر قلیان میکشد و مردم را بگوید قلیان بکشند یا اينکه از شہر بیرون برود. 
تایبا لسلطنه دستخط میدهد عبداللهخان والی میبرد خدمت مبرزاحسن. حواب مبگوید قلبان که 
تخواهیم کشید. اما رفتن از شہر را اطاعت تا فردا خواهم رفت. امروزهم شاه به معین‌نظام 
حکم میکند برود توی شیر به قبوه‌خانه‌ها قلیان بگذارد و بمردم حکم کند قلیان بکشند. هر کس 
اطاعت نکند شک آنہا را پازه کند. اين هم تتح شورای صمح دو د. از اتفاق امروز که دو ششه 
اش وفات سبدهالنساء علسپاا لسلام دو د. خانه فر زا خت مجلس روضه‌خوانی درپا مننماید. تمام 
علما را خبر میکند. جمعی محض خصوصیت, جمعی بواسطهٌ فضولی حاضر میشوند. بعداز اتمام 
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روضه جناب میرزاحسن میگوید بمن حکم شده یا امروز قلیان بکشم یا از شہں بروم والحال 
با شما وداع مینمایم و خواهم رفت. باحال مظلومیت چکمه‌ای میپوشد و مصمم رفتن میشود. از 
آنجائی که كلية قلوب مردم از ایران مکدر است و نوکر باب عموماً بواسطةٌ محرومی از خدمت 
ولینعمت که تمام منحصرشده به‌آلزال و رعیت بواسطه گرانی و تعدیات پلیس و اجزای حکومت 
همه دل پری دارند» این‌حر کت میرزای آشتیانی‌هم میج شد. شایدهم دست خارج‌هم دراین تفتین 
دوده انت يك دقعه چند نقر سوار و پیاده در کوچه و بازار می‌افتد که دکا کین را دمم ید که 
مبرزای محتّېد را میخو آهند از شمه دو اسطهٌ قلبان بزون کنك: روز حمایت دين وقتل کفار آس: 
این بود که در ظرف يك‌دوساعت این شورش برخاست. هنوز معین‌نظام بیرون نرفته و اجرای‌حکم 
ننموده که حر رسد به‌نا یبا لسلطنه شمپر شوریده. نایب|ا لسلطنه معحلا خدمت شاه مبرود وعرص 
[۸۹۹] میکند که شما دستخط التفاتی به میرزاحسن بنویسید شاید فتنه بخوابد. دستخط 
مرحمت آمیز چندان مورنشد. چرا که اطمینان بقول شاه نداشتند. تمام این‌فتنه را ازامینا لسلطان 
مدا شنت این دود که حمعبت هجوم آور شده دور ار کت را گرفته و قريب ششصد هفتصدنفر وارد 
ارک مشوند. هر چند نایب| لسلطنه بالتماس میخواهد مردم را سا کت بر زن ومرد عوام پرده‌دری 
نموده بنای فحش و بد گوئی گذاشتند. يك‌نفر سید با شمشیں برهنه به نایب‌السلطنه حمله میکند. 
نایبالسلطنه بسمت خانهُ خود فرار میکند. این جمعیت او را تعاقب مینمایند. دراین‌بین کرم‌بيك 
فوجاق روسی معروف رست د ام نموده نایب لسلطنه را که دیگر خستهو مانده شده بود سوار 
باسب خود مینماید. یك دست جلو اسب و به‌يك دست دیکی طیانچه چند بپوا خالی ميکند. 
نایب لسلطنه را بخانه‌اش میر‌ساند. مردم باز هحوم می‌نمایند که بخانه نایب‌السلطنه بریزند. 
معین‌نظام بسرباز حکم شليك مینماید. شصت‌هفتاد تیر خالی میکنند. هفت‌نفر کشته میشوند. مردم 
عقب میروند. از آنطرف بعداز تملقات زیاد و سند دادن به‌میرزای آشتیانی که عمل تمبا کو را کلية 
از خارج و داخل موقوف خواهم کرد» چند نفر از جانب میرزای آشتیانی می‌افتند میان مردم و 
جار میزنند که میرزا میفرماید مردم متفرق شوید و بخانه‌های خود بروید. منتظ حکم ثانی باشید. 
مردم متفرق میشوند. اما از شنیدن صدای تفن و هیاهوی مردم طوری وحشت به خلوتیان 
حضور دست مبدهد که درب اسلحه‌خانه را باز می‌نمایند و تمام عمله خلوت را اسلحه مبدهند که 
دحوت دفاع حاضر شوند که وحود مىارك را محافظت نمایند. اما از آنحائی که خداوند حافیل وحود 
مبارك است شورشیان دست از فتنه برداشتند و متفرق شدند. والا این عمله خلوت قابل دفاع 
نبودند. بقول فرردوسی علیه‌الرحمه که میگوید: 
ترا کار جز بربط و چنگ نیست که چنگ تو اندرخور جنگ نیست 

خااصه این شب ساری اصلان و حمعی در خانه خوا بیدند. امین لسلطان از وحشت وحود 
شریف خودشان شب منزل نرفت. همان‌جا خوابید. چندمرتبه عضدالملك خانه میرزاحسن آشنیانی 
رفت وآمد. مقارن غروب جارچی بکوچه وبازار افتاد که مردم حکم میرزا آشتیانی است که فردا 
همه بد کانپای خود بنشینید. مشغول کسب باشید. آذچه منظور شما است شاه بعمل خواهد آورد. 
روز جمعه در مسجدجامع حاضرشوید. جناب میرزا به منبر میرود. قکلیف شما را معین خواهد 
کرد. خلاصه آمشب تا صبح من از وحشت نخوابیدم. 

سه‌شنبه ۴ - صح که به‌درخانه مبرفتم متحاوز از سه‌چپار هزار قشون سواره و پیاده از 
قزاق و غبره دور ار گت ممگر‌دیدند. تمام فراشما در دیوانخانه حاضربودند. من دارالترحمه رفتم 
و با کمال حسرت بمیدان توپخانة قدیم نگاه میکردم و این قشون وجمعیت را که میدیدم که ازترس 
و وحشت تدارك دیده شده بررسلطنت مستقله صدو بیست ساله قاحار فاتحه ممخواندم و از شدت 
غصه خون‌دل میخوردم که چطور از سوء‌ندبیر ار کان قدیمه و قویهٌ سلطنت را با تیش بی‌عقلی 
معمیدم ساختند وکار بز رگ سلطنت را ددست جال نادان سپردند و حضرت وزیر اعظم از شدت 
غرور خود دولت را بعذاب انداخت. این شعر را مناسب حال ایشان دیدم. 

که نادان ز دانش گریزد همی به نادانی اندر ستیزد همی 
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از دارالترجمه بحضور همایون رفتم. بمن فرمودند عمل دیروز هم مضحك بود و هم گریه 
داشت. عرض کردم هیچ مضحك نبود. بلکه سراپا گریه بود. امروز تمام طبقات نو کرها احضار 
۱۹۰۰1 برقرار شلد فر مو دند وزراء هر‌رور در بخأنه حاضس شوند و مخارج ناهار ۷ کماکان داده 
شود این مخارج ناهار را در اول این سال فطع فر مودند. هز ارتو مانش را اضافه مواجب در ان 
فتنه ماه رمضان گذشته بو اسطه خدمات آقابالاخان باو داده بودند و مابقی را بخو اجه ها و اهل 
حرم‌خانه. حالا مقررشد که از عین مالیات این دوهزاروچپارصدتومان را بدهند و در دادن باقیمانده 
حى ره ومواحب شون به امین لملك وزیرخزانه عامره تا کیدات | کیده فر مودند. دوساعت بعدازظہں 
ايلچى انگلیس غفلة بدرخانه رفته در | بدارخانه ۳ امین لسلطان ملاقات کر ده دوساعت خلوت 
هتکن و بالافاصله وزرای خاص از فيل امین لدو له و مخبرا لدو له و مشبرالدو له و غیره حمع شدند. 
تا سه از هت کن هه در بخانه بودند و نتبحه این شورا این شد که احتماع مردم درمسحد موقوف 
شود. اعلانی که صورتش نوشته میشود چاپ نموده منتشر شود و متملقین امین‌السلطان تمام این 
فتنه‌هارا بتحريك نایب لسلطنه شپرت دادند. بلکه بشاه‌هم مشتبه نمودند که بتحريك نایب لسلطنه 
عفن قداوت. با آسی اسلطان ای کاز را کر وید شاه صورت اعون از ابش ار انست: 


اعلان 

چون دولت اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلداله ملکه و سلطانه «منوپول» و انحصار 
دخانیات را كلية از داخله و خارجه موقوف فرمودند و بمن رسماً نوشتند لپذا بعموم تجاری که 
بادارء؟ مر کزی تمبا کو و توتون فروخته‌اند اعلان مينمايم هر کس بخواهد تمبا کو و توتون خود را 
پس بگبرند اداره دخانبات رفته و فیمتی را که برای آن دریافت نموده رد کنند و جنس خود را 
تحویل بگیرند (آرنستین). 

ااگر شخص بصیر وعاقلی در این اعلان بدقت نگاه کند می‌بیند که تدلیس انگلیسی‌ها به‌چه 
درحه است: بتابمضمون ا اعلان هم دار دخانمات درفرار است و هم دولت مور استتت وه 
خسارت کلی بآن‌ها بدهد. آفرین برتدبیر و عقل اعضای دولت انکلیس وافسوس بنادانی وناسپاسی 
نمك پادشاه که رجال دولت ایران محض تملق بخارجه به دولت و ملت خود خیانت می کنند و باز 
محثرم هستتد. 

چپارشنبه ۵ - امروز صبح دارالترجمه رفتم. از آنجا بحضور مبارك رفتم. دم در باغ آردل 
امین لسلطان را دیدم که بعقب من میاید. خدمتشان رسیدم. صورت اعلان مذ کور را بمن دادند 
که تا عصر پانصد نسخه چاپ کرده بایشان بدهم. دراین‌بین شاه احضارم فرمودند. بحضور رفتم. 
دمن فر مودند که كلية عمل داخله و خارجه [را] موقوف کردیم. اما باید خسارتی بکمپانی داد. 
عرض کردم در قرارنامه و امتیازنامه فقط نوشته شده که دولت ایران باید از کمپانی رعایت کند و 
حمایت نماید. کدام رعایت و حمایت بالاتر از اینکه صدنفر نفوس محترمةٌ خودتان را کشتید. وزير 
آذربایجان امیرنظام و رئیس پست‌خانه و تلگراف‌خانه و امورخارجه آذربایجان را معزول کردید. 
مجتبد شیرزا را جلای وطن دادید. حکم باخراج میرزاحسن آشتیانی دادید و چه کمکہای معنوی 
نفر‌مودید. باوحود این همه حمایت دیگش دیناری حق مطالبه خسارت ندارند. بدا به‌ حال من که 
این عرض من مخالف رآی وزیر اعظم است و السته شید ه است و همانطوری که چار سال است 
من بواسطه ابرادی که از امتبازنامة بانك گرفتم مسوزم» حالاهم بواسطه این عرض انتظار صدمات 
جسمائی و روحانی از وزیراعظم و جنود ایشان دارم. 

بنج شه ۶ - دیشب اتفاق غریبی خانه من روداد. ده‌ساعت از شب گذشته بود. صدای 
فریاد غفار فراش که شبپا بجپت کشيك اندرون میخوابد بلند شد که دزد دزد میگوید. من ازجا 
جسته بیرون آمدم. دیدم غفار طرف دالان دوید. معلوم شد دزد را عقب کرده. دزد از دالان 
بطرف حیاط بیرون گریخت و در رفت. بعداز تجسس معلوم شد که این دزد مدتی بود که آمده 
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[] بود» تمام چفت درها را کشیده بود. هراطاقی که رفته بود دیده بودکه آدم خوابیده. سک 
کوچکی که من دارم بنای پارس کردن را گذاشته بود. غفار بصدای سک میاآید بیرون. می‌بیند 
شخصی از طرف اطاقی که من میخوابم بطرف در اندرون میرود. او را تعاقب کرده چون قفل در 
حیاط را هم باز کرده بود گریخت. از اندرون چیزی نبرده بود. اطاق بیرون راهم هر کجا آدم 
نخواییده بود باز کرده بود. حتی در زیرزمین و چادرخانه وغیره. صبح اجزای پلیس و سرهنگ 
و سربازهائی که قراول‌خانه بودند فرستادم آمدند راه دزد را از پشت‌بام و خانه همسایه گرفتند. 
خلاصه شاه سوار شدند. سلطنت آ داد قشریف بردند. من هیچ لباس نیوشیدم و از خانه ببرون 
نرفتم. تمام روز مشغول کار بودم. تا بعد چه شود. 

جمعه ۷ - امروز صبح منزل فوریه رفتم» بعد دربخانه. بعداز ناهار خانه آمدم. عص منزل 
امین‌السلطان رفتم. چون يك روز قبل بمن پیغام داده بود که به‌چه‌جبت در این هنگام یادی از 
من متنك من هم بتو سط سلطان ادراهیم‌میر زا بعضی گله‌ها باو پیغام دادم. خلاصه فرار دأده 
بود امروز بروم باغ او را ملاقات نمایم. رفتم. نریمان‌خان و امین‌السلطنه و حاجی‌محمدحسن 
و هی دیش بودند. بعداز طي تعارفات برخاست خیابان ممتدی را پیش گرفت و بامن صحبت 
این هنکامه را میکرد. جناب ايسان در این مکالمه بامن حالت شیر گلستان را داشتند. هم 
میش‌سید و هم میترساند و هم میانجی میطلبید. چون در بعضی مطالب از من مشورت کرد امانت 
بخرج دادم. آنچه صلاح حالش بو دگفتم و در کمال زرنگی حسن‌طلب نمود که بلکه اسباب اصلاح 
مابین او و میرزای آشتبانی را فراهم بیاورم. ازآنجا خانه آمدم. شیخ مم‌دی شمس‌العلماء را 
خواسته باهزار وعدو وعید نزد علمای مجاهد مثل میرزاحسن آشتیانی و آقاعلیا کبر بروجردی و 
شیخ فضل الله نوری فرستادم. 

شه ۸ - صح پیاده دارا ش‌حمه رفتم» از آ ذحا درب‌خانه. حواب مبرزای آشتبانی و سایر 
علماء ۳ ده امین لسلطان کف از فرار انکشاف شبج ممردی فتوائی حناب مبرزای‌شیرازی در تکفس 
امینا لسلطان فرستاده است و مقصود از این خصوصبت این بود که آن فتوا منتشر نشود. اگرچه 
علماء هنور این مطلب را دروز ندآدند. برای جه‌وفت آ یا نگاه داشته‌اند؟ نمیدانم. 

یکشنبه ٩‏ - امروز صبح حمام رفتم. چون کمتر میل دارم این روزها دربخانه بروم خانه 
ماندم. بند گان همأیون محض تنفضل ملو کانه فراشخلوتی را فر ستادند احوال‌پررسی فر مو ده بو دند. 
تا عص منزل بودم. عصر قدری گردش رفتم. 

دودشه ۱۵9 - صح شاه سواز شدند. اهل خانه هم حرم‌خانه رفته بودند. من . بعیادت 
نصرالملك رفتم. به‌جاز ه را در حال سکرات دیدم. حقبقت خبلی عبت کرد انسان که آخرش 
اینست چرا باید اینقدر مقید دنیای‌دون باشد. ازآنجا منزل آمدم. شب را با امیرزاده سلطان 
ابراهیم‌میرزا شام خوردم. شب اندرون خوابیدم. 

سه‌دشه ۷٩‏ - دیشب بیچاره نصرالملك مرحوم شد. صح دربخانه رفتم. بعد منزل آ مدم. 
عصر قدری دور پارك گردش رفتم. شب چون اهل‌خانه اندرون شاه بود بیرون باعارف‌خان شام 
خوردم. بعد رفتم آندرون خوابیدم. 

چپارشنبه ۱۳ - صبح به فاتحه‌خوانی خانه نصرالملك رفتم. شنیدم که لقب و منصبش را با 
افواج قزوین و مواجب تمام را به پسرش دادند. عزیزالسلطان به تحريك پدرش این افواج را 
خواسته بود. شاه ندادند. اگر این هنکامةٌ شورش نمیشد یقین میدادند. 

[4۰0۲] پنجشنبه ۱۳ - صبح عمادالاطباء آمد. نه‌نه خانم که چہار سال است متصل ناخوش 
است حالا ورم‌آورده بجت معالحه او آمده بود. من‌هم باز بواسطه کشیدن نوره» لت تناسل که 
جزئی زخم شده بعماد نشان دادم. دوائی که همیشه میداد تجویز نمود. بعد دربخانه رفته مراجعت 
بمنزل نمودم. ناخوشی انفلوانزا که مشہور به «ز کام فرنگی» است چندیست در شیر بروز کرده, 
غالب مردم مبتلا هستند. 

جمعه ۱۴ - بندگان همایون توقف هفت‌شبه تشریف‌فرمای دوشان‌تهه شده. بعقید؛ خودشان 
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کارها را اصلاح فرمودند. لیکن تمام ایران اغتشاش است و یکنفر حرف راست بشاه عرض 
کن و خود شاه هم طالب حرف راستثسشدن ثست. مایین تایبا لسلطنه و امین | لسلطان 
حسب‌الامر و درصورت ظاهر اصلاح شده. شورای خواص هرروز مر کب از ایب‌السلطنه و 
امین لسلطان و امین لدو له و مخمرالدو له تسکیل مه‌شو د. گاحی‌هم معین‌الملك در این شورا 
هست. حاکم شاهرود و بسطام که جپانسوزمیرزا بود معزول شد. عمیدالدوله را بجای او منصوب 
فر مودند. عص من هم بدوشان‌تهه رفتم. 

نبه ٩۵‏ - امروز شاه سوار شدند. من منزل ماندم. تمام روز مشغول چیزنوشتن بودم. 
عص خس گر‌دند شام بیرون مبل میفر‌مایند. دربخانه رفتم. ساعت سه منزل آ مدم. 

تکشنه ۱۶ شاه دوشان‌تپه ناهار میل فرمودند. مدتی با نریمان‌خان بعد با امین لسلطنه 
خلوت کردند. بعداز ناهار من منزل آ مدم. 

دوشنبه ۱۷ - امروز صبح شب آمدم. شنیدم دیشب قمرالسلطنه دختر خاقان مغفور موسوم 
نه. ماه خابان‌خانم زن مر راس کان مغتبرالدوله صدراعظم مر جوم فوت کرده. شاه ناهار کر یف 
آوردند شمون . امین‌همایون و ترا احمد منشی‌داشی امین لسلطان مأآمور شدند رفتند در اطاق 
اورا یی کر وت هتدم مسر الدوله .هم ناعو قن ات کاعدی: اخوالور ی خوهم: نوشتة دود 
خیلی ناخوشم. عجب این‌است که روزی که دوشان‌تهه میرفتم دم دروازهٌ قدیم شمیران به مشیرالدوله 
برخوردم که با پسر نصرالملك در يك کالسکه نشسته بودنسد و از تشییع جنازهٌ نصرالملك 
مراحعت E‏ کا لس که را ناه وا من پیاده شدم دم کا لسکه او رفتم. دیدم فواق ممز‌ند. 
پررسیدم شما را چه میشود؟ گفت فوت نصرالملك مرا کسل کرده و یمن گفت باز اعلانی بدیوارها 
جسانده‌اند. امین لسلطان را تم‌دید بقل نموده‌اند. خلاصه گمان نمیکردم مشیرالدوله دراین سه 
روز اینطور بستری شده باشد. عص بعیادتش رفتم. اندرون مرا پذیرفت. همینکه مرا دید بنا کرد 
به گر یه کردن. مئل اینکه ۳ مرا نخواهد دید. او را دلداری دادم. بر سیدم یب کها کشنشت؟ 
گفت میرزای حاضر. معلوم شد اینکه پہلوی کرسی نشسته میرزا عبدالباقی طبیب است و من 
تاآنوقت او را نمی‌شناختم. گفتم عحب است! بااین همه مراودءٌ شما بافرنگیپا چرا از اطبای 
فرنگی نیاوردید؟ گفت شاید نیایند. من برخاستم گفتم الحال میروم طلوزان را میفرستم. مستقيماً 
خانه طلوزان آ مدم. ديدم سوار مشود پر سدم کیا مرو بد؟ گفت خانه فخرالدو له. شرح‌حال 
مشیرالدوله را گفتم و طلوزان را بعجله آذجا فرستادم. خودم بطرف دوشان‌نهه رفتم. تمام شب را 
از برای ناخوشی م شرا لدو له بر یشان دودم. خد | شفا بد‌هد. 

یه ۱۸ - امروز شاه سوار شدند. من تمام روز مشغول نوشتن بودم. دیشب حواهر ات 
قمر ا لسلطنه را شاه خواسته دو دذک. من حواهرات ممتازی دود و صد هزار نومان مت 
نمو ده‌اند. پانز ده هزار تومان آ ندال و غبره‌هم که درخانه موحود دود آوردند. املا کی که آن 
مرحومه وقف نموده است شنیدم حکم به ضبط املاگ شد. 

[40۳] حمارشنه ۱٩‏ - شاه سوار شدند. من بتوسط احساب‌الملت شاه یفام دادم که 
مشمر | لدو له خبلی ناخوش ا حود احتساب‌الملك را شاه عبادت فر‌ستادند. کاغعذی هم من 
احوال‌پرسی نوشتم. در حاشیهُ کاغذ من بخط خودش جواب نوشته بود. دراین‌بین کاغذی از 
طلوزان رسيت که مشسیر | لدو له شش[ چبزی دشود. من مأیوس از این کاغذ خیلی یر دشان شدم. 
عصر کاغذی محدداً از خود مشیرالدوله تخط خودش دمن رسید. عریضه‌ای بشاه عرض کرده بود. 
استدعای خانه قمر الہ لطنه را دحہت ی ان وم دود. قدری از این کاغذ آسوده شدم. شب را 
با د کتر فوریه بودم. 

نی 6 - شاه سو ار شدند. فنا مده جون امنور مو لود حصرت صد دقه طاهره(ع) 
و اهل خانه مپمان مادر نایب‌السلطنه بودند مبخواستند عیادت سلطان ابراهیم‌میرزا؛ از آنجا خانه 
نایبالسلطنه بروند آمدند خانه والده مرا ببیند برود. من گفتم میخواهم عیادت مشیرالدوله بروم. 
اهل خانه گفت دیگر توقع عبادت از شما ندارد. از این حواب حیرت کردم. گفت دیشب نصف 
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شب مشیرالدوله فوت شد. این خبر بی‌حد وبی‌اندازه مرا متألم نمود. این شخص بتمام مردم نیکی 
کرده از بز رگٹ و کوچك. هر کس بجہتی رهین‌منت او هستند. نسبت بمن خیلی میربان بود 
شريك غموشادی بود. نمیدانم به‌چه زبان افسرد کی خودم را شرح دهم. شنیدم انیسالدوله‌هم 
شالت دارند. درب‌آندرون احوال‌پرسی رفتم. در راه دیدم جنازه مینرند. گفتند غلامعلی‌خان پسن 
سام‌الدوله نوری است. این‌هم پدرش با پنج کرور دولت همین يك پسر ويك دختر داشت. الحق 
پس‌ش‌هم قابل بود. به در حرم‌خانه رسیدم. جنازءٌ دیگ ديدم که خواجه‌ها میبرند. معلوم شد 
حاجی غلام‌علی خواحه شاه فوت شده. خلاصه از درب‌اندرون عیادت سلطان ابراهیم‌میرزا رفتم. 
اهل خانه هنوز آ نحا دو دند. ناهار را آنحا صرف نمو دم. خانه آمدم. عصر دوشان‌تبه زفتم. هه 
علی| کس مستوفی خزانه هم فوت شد. املك وریں ظل | لسلطان هم که کرورها بشاهزاده فا يده 
رسانده بود و چندی‌قیل شاهزاده او را حس و مصادره کرده بود در اصفبان به یه ,در گن شجا: 
اما .کته فر مایشی بود. یعنی مسموم شده که هم شاهزاده ماش را بخورد و هم آنچه شاهزاده 
اندوخته کرده مخفی بماند. سبحان‌اله از این ظالم! ناخوشی انفلوانزا در شر معر که میکند. 
مردن مردن غریبی است. خداوند عاقبت را خبر کند, 

جمعه ۲۱ - ام‌وز شاه منزل ناهار ميل فر مو دند. من عمارت بالا رفتم. امین‌حضور حدمت 
شاه از م شمر ا لدو له بد ف من درآ شفتم. کین دشت‌سر مرده و افتاده بد گوئی بی‌غبر تی أست. 
بعداز ناهار شاه منزل آمدم. 

شنبه ۳۴ - شاه امروز شیر تشریف بردند. من نمیدانستم. دوشان‌تپه ماندم. عصس مراجعت 
بدو شان‌ثیه فر مودند. امروز صح قمر تاج خانم مادر قدرتا لسلطنه که از صبغه‌های شاه و خبلی 
حوان» هیجده سال داشت فوت شده بود. ددشب‌هم یکی‌از مادرزنمای شاه که مادرشیرازی کوچکه 
باشد اندرون فوت کرده بود. شاه باین‌جبت چند روز دیگر رفتن شیر را عقب انداختند. امروز 
هم بجیت مجلس تجار تمبا کو و غیره شیر رفته بودند. شب بیرون شام میل فرمودند. سر‌شام 
بودم. 

کته ۲۴ ت مروز شن امم اقل تحانه: سه باسنت خر مخانه مةه ,مخ غناذت 
امین! لدو له رفتم. | لحمد لله دپر دود. ازا دحا مزل امین | لسلطان رفتم. ادشان را خیلی کسل دیدم. 
به من درد دل مرا که شاه يك مجلس شورای خواص فراهم آورده فن نت از نایب لسلطنه 
و من و امین‌الدوله و مخبرالدوله و قوام‌الدوله و عضدالملك. کارهای دولت راجع‌بآن مجلس 
هست. معلوم شد که در این هنکامه فدری سستی بکار ادشان پیدا شده. خلاصه دستخطی که 
دیروز شاه خطاب به تجار قمبا کوفروشان نوشته بودند بمن حکم فر‌مودند که در «اطلاع» بنویسم» 
سوادش را از امین! لسلطان خواستم. اصاش ۳ دمن داد که صورت او را نا دراینحا ميو دسم . 

[40۴] «نایبالسلطنه جناب امین‌السلطان و سایر وزرای محترم دولت این یادداشت ما را 
ملاحظه کرده برای تجار محترم و غیرتجار معتبر تمبا کوفروش قرائت نمایند. حکمی که پادشاه و 
دولت میکند او را خود دولت لازم‌الاجرا میداند و عرحکمی که میکند چه در خارجه و داخله و 
اجنبی و غبراجنبی از روی خدعه و اشتباه نخواهد بود. یك‌وقتی مقنضی شد عمل دخانیات را 
بکمپانی انکلیسی بدهند دادند. چندی‌بعد مقتضی شد که آن امتیاز را از کمپانی بگی‌ند گرفتند. 
اعلان دو لتی‌هم نوشته وبسمه‌حا انتشار داده شد که این‌عمل از کمپانی گرفته شده است. علاوه‌براین 
خود کمپانی انگلیسی‌هم اعلانی نوشت که دولت ایران امتیاز دا از من پس گرفت و کف ید از من 
شد. هرکس از طیران یا ولایات دیگر تمبا کوئی بمن فروخته است بیاید پول بدهد تمبا کو را 
دا ی را ی ی ۱ ۱۵ 
شده است. باوجود این همه توضیحات و اسناد و احکامی که صادر شد در فسخ و ابطال این 
قرارنامه‌های دخانیات با کمپانی کمال تعجب را داریم از اینکه باز می‌شنویم درمیان مردم و تجار و 
غير ذلك اشبتاهی در این فقره حاصل است که رفع دخانبات نشده و اگر شده باشد حوقتی 
مه او لا معلوم اشتت که این انتشارات را اشخاص رذل که بدخواه دولت و ا هستند مبد‌هند 
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و این اراجیف را شرت داده‌اند. البته هیچ شخص عاقل دولت‌خواهی نباید باین حرفہای بی‌معنی 
و اقوال مجعول اعتنائی بکند. بلکه برهمه اعالی و ادانی و برهمه نو کرها و رعیتہای دولت‌خواه 
صادق صمیمی لازم و واحب است بعداز این از هرشخص مفسد و مغرضی که این حرفپا را 
بشنوند یا اعلانی بیبوده نوشته و نصب نمایند او را ببینند گرفته بحکومت تسلیم نمایند که آنہا 
را تنبیه شایسته نمایند. چراکه این نوع شرت‌های بی‌معنی مفسده‌انگیز باعث ناأیمنی کسبه و 
تجار و رعایا و تمام اهالی مملکت و ناایمنی طرق و شوارع شده و کسب و تجارت از میان خواهد 
رفت. آنوقت دولت لابد میشودکه برای نظم مملکت و امور حمپور تشبثات فوق‌العاده بظپور 
درساند. وجود شخص رئیس دخانبات البته نمبتواند بعداز موقوفی محدداً دخیل امور دخانیه بشود. 
بقای این شخص رئيس دخانیات عحالة در طیران برای این اننک که محاسبهٌ خود را که با مردم 
دارد مفروغ و ادعای مخارحی که در این مورد کرده و ۳ دولت دارد فرارش را داده و کار خود را 
تمام کرده راهش را بگیرد و از این دولت برود و این‌هم البته دوماهی طول داردکه کارش را تمام 
کند آنوقت برود. از آنطرف رئیس تمبا کو از تمام شیر‌ها و بلاد ایران مآمور و عملیاتی که برای 
انجام این کار داشت چه از فرنکی و چه ایرانی تمام را متفرق و احضار و جواب خواهد داد. 
ها کر گر یاف ور که ایران ارا ین اکا تست کل اجه ر یک 
در جائی باشد و کسی مطلع است بعرض برساند تا دولت او را خارج نماید و بازهم تکرار میکنم 
این امتیاز بالمره خارجاً و داخلا متروك و موقوف شده دائمی است و ابدا موقتی نیست و این 
امتباز را بعداز این‌دولت‌باحدی از خارجه‌و داخله نخواهد داد. تمام آسوده و مطمئن باشند.» 

بخط خود شاه در حاشیه مرقوم شده دود: 

(صحیح ست تمام این یادداشت و حکم ور مایشس مایت که کر این ورفه نوشته NE‏ 
و سوادی از این فرمایشات را ملكا لحار برداشته بہمه‌جا منتشس نماید. تعجب در این است که 
بعداز اعلان چرا آنپائی که به کمپانی تمبا کو فروخته‌اند نمیروند پول داده تمبا کوی خود را پس 
بگیرند. ۲۹ توشقان‌کیل.» 

دودشا ¢ تا صح شاه سوار شدند ده مسگر آباد تشر یف بر‌دند. عصس شارژدشص روس 
دوشان[40۵]تبه دیدن من آمد. مغرب آجودان مخصوص و احتساب‌الملك منزل من بودند. 
آحودان مخصوص که از خواص امین | لسلطان ات تفت که امین لسلطان ازاین محلس شورای 
خواص چندان خوشحال و رای نیست. 

اده ۵ - امروز صح شمر آمدم. عیادنی از امین‌الدوله کردم. بحمداله بپتر است. 
بعد منزل آمدم. شنیدم جارچی در کوچه وبازار جار میکشد که حکم جناب میرزای شیرازی رسید 
که حرمت قلبان برداشته شده احازه استعمال دادند. همه مردم قلیان کشبدند. آفرین برقلم‌جناب 
میرزا که بیشتر از سرنیزهٌ دولت اثر دارد. عصر مراجعت به دوشان‌تبه کردم. 

چپارشنبه ۳۲۶ - امروز شاه شیر تشریف آوردند. ناهار شہر میل فرمودند. عصر دوباره 
مراجعت بدوشان‌تبه فرمودند. من شب شیر ماندم. بنابود روز جمعه جاجرود بروند موقوف شد. 
همان دو شان‌تیه خوآهند ماند. 

سجسنبه ۷ - صبح از شېر دوشان‌تپه رفتم. فتاه کت و داشتند. سوار نشدند. من‌هم 
سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. عصر مو 5 )( دیدن آمده بو د. 

جمعه ۲۸ - صبح زود فراش آمد مرا با دکتر فوریه بدرخانه برد. بندگان همایون را دکش 
فوریه دحو بر ندمت فر مو ده ډو دند. ما را به آندرون احضارفر مو دند و نمك صرف فر موده» بعل مرا قا 
عصر نگاه داشتند. 

شه ۲۵ - امروز صح دریخانه رفتم. بعداز ناهار شاه فرمودند همین‌جا ناهار بخور. تا 
عصی دربخانه بودم. بعد منزل آمدم. سلطان ابراهیم‌میرزا حالتش بہترشده از شپپر آمده بود. 
مغرب مراجعت نمود. شب محمدحسن‌میرزا پسر مرحوم اعتضادالسلطنه چون دوشان‌تبه منزلی 
ندارد مزل من دود. باران شد دی ممبارد» طوری که اطاق من چکه ی 
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یکشنبه غرة رجب - صبح محمدحسن‌میرزا چای خورد و رفت. من هم دربخانه رفتم. سرناهار 
شاه بودم. بعداز ناهار شمرآمدم. بندگان همایون هم فردا شر خواهند آمد. 

دوشنبه ۳ - امروز صبح پارك امین‌الدوله رفتم. ازآنجا مراجعت به منزل شد. شنیدم 
معین‌نظام شحص تن ها و را گرفته است که حامل بعضی نوشتحات بوده. عصر سلطان ابراهیم 
میرزا آمد اینجا. معین‌الملك که پارسال در همین ماه از سفارت اسلامبول معزول شد و من در 
حضور همایون بودم که چه کراهت و تغیرات از این شخص داشتند در این دوسه روزه وزارت 
عدلیه. وزارت تجارت» لقب مشیرالدوله گی [و] سه‌هزارتومان اضافه مواجب باو مرحمت شد و 
به محسن‌خان پسرامین‌الدوله لقب معین‌الملکی مرحمت شد. بندگان همایون هم عصر از دوشان‌تپه 
میں | فان 

سه‌شنبه ۳ - صبح پیاده دارالترجمه رفتم» ازانجا دربخانه بحضور همایون رسیدم. جمعی 
از اطباء را دیدم. بعضی نشسته, برخی ایستاده. مجلس غریبی بود. نایب‌السلطنه و امین لسلطان 
مدتی با شاه خلوت کردند. حاحی محسن‌خان که مشبرالدوله شده خلعت پوشیده بحضور آ مد. 
تاه تن وزارت بلس هه وا شد 

جار دش ۴ صییج دارالترحمه رفتم» از آذجا دربخانه. خدمت شاه شرفیاب شدم بعد از 
ناهار شاه منزل آ مدم. 

بنجشنبه ۵ - صمح درخانه رفتم. دعد خانه آ مدم. عصر شارژدفر روس اینحا فة بو د. 
کت مصباحالملك از طرف شاه آمروز بسفارت ها امه بود حواب وزیرمختار را از طرف شاه 
[40۶] آورده بود. چون وزیرمختار بشاه شکایت کرده بود که قنسول انکلیس در استرآباد 
بعضی صاحب‌منصبان انکلیس را میان تر کمان‌های روس میفرستد و آنہا را تطمیع میکند که 
بدولت روس یاغی شوند. شما چرا مانع نمیشوید که مأمورین انگلیس از سرحد شما تخطی‌نکنند. 
شاه فر موده بو د جناذجه صاحب منصبان انگلیس هم دسر حد شما فی کنو جه صرر دارد. این 
حواب شاه مسار عا لى د «زر گت اس در صور تبکه يك اردوی پنحپزار نفری نمیتو اند خر کت 
بدهد باید باملایمت جواب بدهد. وزیرهختار روس‌هم جواب داده بود چون ما میدانیم این جواب 
شما نتایج افکار امین‌السلطان است و از وزیر مختار انگلیس تعلیمات گرفته باین‌جپت بعدازاین 
نمیخواهيم با امین لسلطان مرآوده داشته باشیم. بعد چورچیل هم امر‌وز بماموریتی پیش من آ مده 
بود که ميانةٌ من و سفیر خودشان را اصلاح کند و درمعنی من را که متبم بخصوصیت روسما هستم 
بطرف خودشان جلب نماید. شب را دربخانه خدمت شاه احضار شدم. بعداز شام خانه آمدم. 

جمعه ۶ - امروز چون دارالترجمه تعطیل بود قدری دیرتر از خانه حر کت کرده مستقیماً 
در دخانه رفنم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر سفارت انگلیس رفتم. نمم‌ساعت با وزیر‌مختار 
صحبت کردیم. سیوکت (؟) که سی سال قبل با زنش آشنا بودم ترام آمده در ادار تمبا کو 
است دیدن او رفتم. بعد ازآذحا خانه آمدم. میگویند شکوها لسلطنه مادر ولیعید خیلی ناخوش 
اس 

شه ۷ - سنح کنت منزل من آ مده بود. فرمان منصب جنرال آجودانی و رئیس تشریفات 
سفر را بمن نشان داد که باو مرحمت شده. هزار تومان هم اضافه مواجب باو دادند. میگفت 
تایبا لسلطنه محص عداوت مرا مق ون ره من هم تلافی خواهم کرد. بعداز رفتن او دربخانه 
رفتم. هنوز سرناهار نرفته بودم دیدم ناظم خلوت با میرزا محمود و علیا کبرخان پیدا شدند. طرف 
سلطان ابراهیم‌میرزا که با اقال‌الملك نشسته صحبت میکردند رفت بازوهای او راگرفته از باغ 
بیرون بر‌دند. خیلی باعث پریشانی من شد. بعداز ناهاز ایلچی اطرش شرفیاب شد. ناهار با 
مشیر‌خلوت صرف نمودم. غرض از شرفیابی ایلچی ابلاغ سه نامه بود در فوت دونفی از بنی‌اعمام 
و یك نفر بنات اعمام امپراطور اطریش و بعد خودش فضولی کرده توسطی از کنت کرده بود. بعداز 
رفتن او بلافاصله وزير مختار فرانسه با کشیش که از طرف پاپ مأمور است بریاست کاتولیکمای 
ایران آمده و از طرف پاپ يك صورت مضیقی (؟) پیشسکش آورده بود. خبلی شاه باو مرحمت 
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کرد. سهونيم بغروب‌مانده از دربخانه آمدم خانه سلطان ابراهیم‌میرزا رفتم. نبود. منزل آمدم 
اینجا بود. هرقدر سوال کردم تقصیر او معلوم نبود که چه بوده. 

یکشنبه ۸ - صبح باران میآمد. با درشکه منزل فوریه رفتم» ازآنجا دربخانه. بعد خانه 
آ مدم. عصر وز بر مختار فرانسه فا نش دیدن مت | من شب دربخانه احضار شدم. میرزا تقی‌نام 
ابپری بابی را گرفته‌اند. نوشتحات زياد از بغل او بیرون آ وردند. شب بحصور همایون میخواندند. 
پريشب خانة ثقةالملك خراب شده دوپسرش یکی بسن شانزده سالکی» یکی بسن هفده‌سال 
مرردند. حاجی میرزاحسین ممیزهم فوت شد. 

دوشنبه ٩‏ - شاه سوار شدند. دوشان‌تبه تشریف بردند. من منزل ماندم. همه را مشفول 
جر نوشتن دودم. شکوها لسلطنه سحت ناخوش است. اهل خانه حرم‌خانه عمادت رفته‌آند. شب را 
حرم‌خانه ماندند. خدا شفا بدهد که چشم امید خواتین ایران به او است. 

سه‌شنبه ٩0۰‏ - صبح منزل فوریه» ازآنجا دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 
[40۷] شب را خانة حکیم طلوزان مہمان بودم. رئیس تمبا کو و جمعی از زن و مرد فرنگی‌ها 
دو دند» چون رئيس تما کو شښده دود اعلانی که ده دستخط همایون توت دمن دادند در «اطلاع» 
بنویسم تابحال محض دولت‌خواهی چاپ نکردم چون در این اعلان شاه بخط خودشان معترف‌اند 
که باید خسارت بکمپانی بدهند حالا اینپا میخواستند بحیله و رشوه از من آن سند را بگیرند. 
تا سه هزار لبرہ هم دمن تعارف هه و مهدو لت نای محصول تمبا کوی ایران را که 
حمل بخاك او میشود بيك کمپانی امتباز داده است که فروش تمبا کوی ایران در خاك عنمانی 
متحصر باو باشد. صدهزار لبره در سال سلطان عثمانی می‌دهند و شاه بی‌حبت و سبب میخواهد 
این کمیای اتخصار یه عتماای را یم دزق | گن شاه سا کت حافت این کمپانی سالی ست هزار 
لیر ه شاه مىك هد ۰ این دست هزار لته را در عوص دمرور محل ادای خسارت ما مکننه: خلاصه 
ساعت شش با خستگی تمام خانه آمدم. اهل خانه هنوز نیامده‌اند. حرم‌خانه هستند» پەجېت 
خدمتگزاری شکوها لسلطنه. 

چبارشنبه ٩۱‏ - صبح دربخانه رفتم. بعد منزل آمدم. امروز مرا وسواس گرفت در این 
بی‌پولی بانبایت پریشانی که داشتم حق نمك ناصرالدین‌شاه مرا گرفت که چشم از سه هزارلیره 
که تقریباً ده‌هزار تومان می‌شود بپوشم. عریضه بشاه عرض کردم. همان دستخط شاه را که دیشب 
رئیس تمبا کو از من میخواست بگیرد در جوف عریضه گذاشته به‌توسط اهل خانه که اندرون بود 
بحپت شاه فرستادم. اما افسوس که قدر نمیدانند. عصر سلطان ابراهیم‌میرزا و اسمعیل‌میرزا 
منزل من آمدند. شب باز اهل خانه نیامدند. 

پنجشنبه ۱۴ - امروز والده روغن کرچك خوردند. انقلابی در مزاجشان پیدا شد که باعث 
پریشانی من شد. دربخانه رفتم. شاه بزبان فرانسه خیلی اظپار امان و التفات فر مو دند. طوری 
که باعث حبرت طلوزان شد. بعد خانه آ مدم. والده خبلی ضعف داشتند. فرستادم اهل خانه از 
اندرون آمدند. امروز رئیس تمبا کو از من اعلان میخواست. گفتم بیدا میکنم میفرستم. خبرندارد 
که اعلان را به شاه دادم. 

جمعه ۱۳ - اآمروز عید مولود حضرت امیرالمژمنین علیه‌السلام است. منزل ماندم. مشفول 
تدارك رفتن فردا به جاجرود هستم. عصر عمادالدوله. بعد وزیرمختار انگلیس» بعد شارژدفر روس 
| نحا اد شارژ دش روس تفت ما ۳ امین لسلطان صلح کردیم. بسفارت روس | مد. شرط 
و عهد بست و قسم خورد که من‌بعد با ما خلاف نکند. دیروزهم وزیرمختار روس خدمت شاه رفته 
بود. شاه هم ضامن صدق فول امین لسلطان شده بود. بمن میگفت از امروز ببعد بتو که دوست 
ما هستی اطلاع میدهم که باید ترك هرنوع مخالفت با امین‌السلطان را بکنید» والا خلاف دوستی 
۳ ما کردها ید. ضير .کسی سفن انیس | لدو له ۳ بود احوال‌پرسی حاحی‌خانم و هم عقب اهل خانه 
که شکو ها لسلطنه خیلی بدحال است. انیس | لدو له هم همراه شاه نمبرود. گفته است که صح اهل 
خانه برود اندرون. خ دا شفا بدهد. خیلی افسوس خوردم. 
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شنبه ۱۴ - صبح با دکتر فوریه و ادیب‌الملك بکالسکه دیوانی نشسته بطرف جاجرود 
خن کت کردت: در سرخه حصار ناهار خورديم. سه بفروب‌مانده وارد حاحجرود شدیم. بند گان 
همایون از راه کوه مس دف آوردند. نرديك غروب وارد شد‌ند. يك فوچ هم شکار قر مو دند. 

نکننه ۵ - شاه شسکارتشر یف بر‌دند. من‌هم در ر کاب بو دم. . قوچی که دیروز شکارفر موده 
بودند به‌توسط امین لسلطان دحپت وزیر‌مختار روس فر‌ستادند. امین لسلطان یمن میگفت که بعد 
[40۸] از اين سبك و وضع من با شما تغییر خواهد کرد و خواهید دید باشما چقدر مبربانی 
خواهم کرد. بعد‌از ناهار شاه منزل آ مدم. شب دندانساز زل من بود. 

دوشنبه ۱۶ - امروز چون باران می‌آمد شاه سوار نشدند. دربخانه رفتم. بعداز ناهار 
خواستم منزل ببایم هناخ ول ات همانحا ناهار خوردم. تاعصر بودم. عمادالاطاء امروز باامین‌اقدس 
از شیر آمدند. انس‌الدوله و سای زنہای محترمه شاه بواسطه ناخوشی شکوه‌السلطنه حاجرود 
نيامدند. ءحب اینکه بحکم استخاره عمادالاطباء معالج شکو »| لسلطنه است و مرض ایشان هم 
ذات‌الریه و خیلی سخت است. اما امین‌اقدس کور چندین‌ساله و مفلوج هشت‌ماهه است و ايندو 
مرض ممکن نیست معااجه شود. باوجود این بکمز مادر ولیعید ایران را گذاشته بااین کور 
حاجرود آمده. سبحان ان! تمام امورات برخلاف شده. اهل‌خانه این‌جندروز خدمت شکوها لسلطنه 
است. 

سهشىنبه ۱۷ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. ایلخانی این سفر جاجرودآمده. منزل 
ایشان رفتم» بعضی اطلاعات از حاج‌میرزاآقاسی صدراعظم محمدشاه تحصیل کنم. از آذجا مراجعت 
بمنزل نمودم. خیلی چیزنوشتم. شب دربخانه احضار شدم. 

چپارشنبه ۸ - صح منزل | مین‌السلطان رفتم. این سفر مہربانی ظاهری خیلی میکند. 
نریمان‌خان قوام‌السلطنه را منزل امین‌السلطان دیدم. ر کن‌الدوله هم پنجاه هزارتومان پشکشس 
داد حا کم فارس شد. Ss‏ فزوین رفت. حا کم آ جا شد. یس ر کنالدو له هم عبر الملات 
لقب گرفت. من چون در ر کاب شاه سوار نشدم منزل آمدم. خیلی چیز نوشتم. 

پنجشنه ۵ - در ر کاب شاه نا ناهار گاه سوار شدم. بعداز ناهار منل آ مدم. جورجبل از 
شم آمد. دعك سر کار عمادا لدو له از شیر | دند منزل من منزل‌فر‌مودند. جورجیل‌هم منزل من 
منزل نمود. از قراری که چورچیل میگفت کنت و لومر موزیکانچی‌باشی باهم دعوا کردند. سر کنت 
تک شده. خود چورجیل میگفت که من برای خسارت عمل تمبا کو آ مدهام. از آنجائی که 
انگکلسرا بخصوص این اشخاصی که همراه سفرا شن وات هت ی فد باید یجہت مک دد 
آمده باشد. يك‌بارهم از مشروبات فرنگی پیشکش آورده. نمیدانم برای شاه است یاامینا لسلطان. 

جمعه o‏ امسروز شاه سوار شد لل. من سوار ذشدم. ممزل ماندم. وسدری جمر نو شمم. 
قدری با مہمان‌ها صحبت کردم. میگویند بحمدالله شکوه‌السلطنه احوالشان بپتر است. اهل خانه 
خانه آ مده. 

شنبه ۴۱ - صبح در رکاب همایون سوار شدم. بعداز ناهار خواستم منزل بیایم شاه 
نگذاشتند. همانجا ناهار خورده دوبغروب‌مانده مراجعت بمنزل نمودم. 

تکششه ۲۴ - شاه شکار تشریف بردند. من منزل ماندم. با عمادالدوله و چورچیل ناهار 
صرف نموده قدری چىز نوشتم. شب در بخانه احضار شدم. نر فتم. 

دوشنبه ۲۴ - صبح در ر کاب همایون سوار شدم. شنیدم دیشب از سرشام بند گان همایون 
حورشی دحہت محدا لدو له فر‌ستاده بو دند که در این مدت نظارت تو من يمك دفعه غذ‌ای بقاعده 
نخوزدم. این خورش ۳ خانه‌شا گردهاهم نمبخو رند. خلاصه بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. چورچیل 
امون شن رو فان شب را با عمادا لدو له و عمادالاطاء شام خوردیم. 

سه‌شنبه ۲۴ - صبح منزل امینالسلطان رفتم. چون شاه سوارشده بودند من مراجعت‌بمنزل 
[ کردم]. عصر محمدعلی‌خان پسرحاجی خازن‌الملك فرمانی آورده بود که حمایل سبز باو مرحمت 
[404] شده» خیلی حيرت نمودم که حمایل سبز به‌چه محترمی بود وبه‌چه پستی شده. چون 


رجب سنه ۱۳۰۵ قمری ۷۹۵ 


برادرزاده‌های خوشذات من بشاه عرض کرده بودند که من شبپر رفتم بنابراین عصر دربخانه رفتم 
که شاه تشر یف می‌آورند اثبات وجودی کنم. بعداز رفتن من بدرخانه بند گان همایون که ازشکار 
مراجعت میفرمودند از دم منزل من تشریف آوردند که مرا همراه ببرند. شب بیرون شام ميل 
میف‌مایند. در عرض‌راه که برمی گشتم بطرف منزل می‌آمدم بمو کب همایون پرخوردم. مرا 
بر گر‌داندند. شب سرشام بودم. 

چبارشنبه ۲۵ - امروز مراجعت بشہر نمودیم. صبح با فوریه و عارف‌خان بکالسکه دیوانی 
نشسته راه افتادم. برودخانه که رسیدم در وسط رودخانه که آب زياد بود اسبپای کالسکه ایستادند. 
هرچه کردند اسسا خر کش نکر دند. دراأین سن حرم رسد آ ناهم زور آوردند کالسکه آنا 
بکالسکه ما چسبید. اسبہا زیر آب رفتند. نزديك بود که بآب رودخانه بيفتیم. یوسف جلودار 
زر سید. مرا از کا لسکه بسرون آورده پاسب سوارثموده از آب دمرونل درد. بحمد الله یر ددشت 
يك‌ساعت‌بظیر مانده وارد خانه شدم. الحمدلله همگی سلامت بودند. مادر ولیعپدهم بحمداله از 
خطر جسته و بپتر است. 

پنجشنبه ۳۶ - امروز صبح به‌پارك امین‌الدوله رفتم. از قراری که امین‌الدوله می گفت کمیانی 
رژی مبالغ گزافی مطالبهٌ خسارت مینماید و ایاچی انگلیس ایستادکی دارد. از آنجا دربخانه رفتم. 
بعداز ناهار مراجعت بمنزل نمودم. عصر شارژدفر روس دیدن من آمده بود. بعد قدری گردش 
رفتم. مراجعت بخانه نمودم. باز اهل خانه خدمت شکوها لسلطنه رفته. شب بیرون خواییدم. 

مها ۳۷ ا ا ی مسرت دا له رف سامت یر دار و 
گذشته مراجعت بشہر نمودم. عصر منزل رئیس بانك رفتم. ازآنجا منزل امین‌السلطان رفتم. 
شاهزاده عبدالعظیم رفته بود. مراجعت بخانه نمودم. 

شنبه ۳۸ - صبح منزل دکتر فوریه, از آنجا دارالترجمه, بعد خدمت شاه رسیدم. بعدازناهار 
شاه زل ۱ مده فی ایت رف مار ا لمانا ازرد روسن ا من 

یکشنبه ۴۹ - صبح فراش باحضارم آمد که شاه سوار میشوند دوشان‌تهه میروند. فرمودند 
حکماً بايد سوار شوی. بعد خودشان‌هم که از دم منزل من عبور فرمودند مبرزامحمدخان مليجحك 
را فرستادند که مرا سوار کرده ببرند. اطاعت نموده سوار شدم. بند گان همایون مذمت میفر مو دند. 
م ت ا شم یاقا هی آ دی کش ار ا لخسات هریت سس 
باشد عرض کر ده اند احتسابا لملك چپارهز‌اروسبصدتو مان باقی...۱ دارد | گرچه به‌ من ر بطی‌ندارد 
اما بازعرض کردم هر گاه احتساب‌الملك باقی داشته باشد ازيك تومان تاصدهزارتومان من میدهم. 
باوجودی که برادرزاده‌های من خوشذات نیستند باز لابدم که حمایت و رعایت ازآنما بکنم. سه 
ساعت بغروب‌مانده مراجعت دشر نمودم. عصر امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرز | مدند. 

دوشنبه سلاخ - صبح منزل دکتر فوریه, از آنجا دربخانه. بعد مراجعت بخانه نمودم. عصر 
قدری باغچهُ خودم گردش رفتم. 

سه شه غرة شعبان بت صح پیاده دارا لتر جمه ازا جا در دخانه» بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 
این روزها باز لقب‌باران شده. 

چپارشنبه ۳ - شاه پافتآباد تشریف بردند. من نرفتم. تمام روز را خانه بودم. مشغول 
کتاب نوشتن بودم. عصر باغچه گردش رفتم. 

پنچشنبه ۳ - امروز صبح عریضه بشاه عرض کردم. دادم به آغاعبدالله خواجه رساند. 
[49۰] باوجود خوش‌ذاتی اخوی‌زاده‌ها مجبورم بقدرامکان باآنبا ر عایت‌کنم. دارالترجمه آمدم. 
فیالفور آ غاعبدالله آ مد. حواب عریضه را که ممنی در دستخط خبلی‌التفات | مبزی بود آورد. سرناهار 
هم که رفتم زیاد دلجوئی فرمودند و مخصوصاً حکم شد سرداری تن‌پوش هم به احتساب‌الملك 
خلعت بدهند. ات برآدرزاده‌ها بقدری پرروهستند که مرا مجبور کردند استدعای شمسه از برای 


۱- دوسه کلمه خوانده نمی‌شود. 
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احتساب‌الملك بکنم. من‌هم عرض کردم. چیزی نفرمودند. عصر اديب‌الملكآمد. به‌عنف از من 
کاغذی گرفت که احمدخان پشخدمت شاه عرض کند. شب دربخانه احضار شدم. احمدخان 
ت اه فر مودند که فلان کس با امین لسلطان گفتگو بکند دریاب شمسه. 

جمعه ۴ شاه سوارشدند. من‌منزل ماندم. احساب‌الملك آمد. مرا به‌زورخانه امین‌السلطان 
بجپت گرفتن شمسه بجپت خودش برد. امین‌السلطان باغ بود. آغجا رفتم. همین که عنوانمطلب 
را کردم رویروی احتسابا لملك دمن گفت این همه خود کشی جرا برای آین‌ها EE‏ درصورتی 
که اینپا ازهمه بشتش بدمیگویند. گفتم چاره جه است؟ برادرزادهء من هستند. بعد دریاب خسارت 
تسا کو ازمی مورت ری کمن باید داد» اما نه ازخزانه. از | نحا منزل | مدم. عصر شارژدفر روس 
اند میگفت چند روز قبل درباب حکومت استراناد بها مین‌السلطان گفتم شما را بفررستد. جواب 
داد فلان کس خودش را دەحىن معروف کرده و در استرآباد حاکہ رشید حنکی باید باشد. شاه 
مشکل قبول کند. خیلی میل داشتم به روسپاهم معلوم شود که امینالسلطان میل ندارد من داخل 
هیج کاری شوم. | گرچه بحکومت دورشدن از حضور همایون باشد. امروز ابتباج‌السلطنه بجہت 
نقل مکان این‌حا آمده. فردا بطرف قزوین میرود. عبدالعلی میرزای احتشاما لدوله پانزده‌هزارتومان 
داده است حکومت خمسهرا گرفته. عبدالّه میرزای حشمت‌الدوله ده‌هزار تومان داد حا کم استرآباد 
شد. باز یلتو شاي و لقب‌فروشی سر گرفته. خدا حفظ کند اخر کار را؟ 

یکشنبه ۶ - امروز صبح منزل بنان‌الملك رفتم. وقتی که جاجرود بودیم معروف بود 

ن‌الملك فرار کرده. همین‌طورهم بود. به قم رفته بود. کویا از دست طلب کاران خودش رفته‌بود. 

ی بتوسط امین‌اقدس عردضه‌ای شاه عرض کرده بود که فنسول ایران در بفداد بشود. 
مقبول‌هم افتاده بود. چند روز در منزل خودش شربت وشرینی گذاشته بود. بعد موقوف شد. از 
قرا ر گفته خودش امینالسلطان موقوف کرده بود. خلاصه دربخانه رفتم. بعد منزل آمدم. يك‌فردی 
درخصوص کمپانی تمبا کو نوشتم و محل ادای خسارت را هم از خود تمبا کو قرار دادم که بيك من 
تمبا کو پنجشاهی گمرك بسته شود. از این گمرك در ظرف بیست سال هم خسارت داده می‌شود و هم 
سالی پنجاه‌شصت هزارتومان عاید خزانه می‌شود. هنوز بعرض نر‌ساندم. عصر شاه خانه امام‌حمعه 
رفته بودند. فو ن زنمبا باز ار ۳۰ شکایت کرده بو دند. 

دوشنبه ۷ - شاه حضرت عبدالعظیم شان امین لسلطان دودند. به من‌هم فرموده بودند دز 
ر کاب باشم. من‌هم رفتم. پولوشالی‌هم اکن گذاشته دودند. بمدآژناهار من شه نا مم : مجدا لدو له 
بشاه عرض میکرد که دو دور باغ با عزیزالسلطان گردش کردم. حرفبا زد و از دولت و ملت 
تفصیلی گفت که من حظ کردم. شاه فرمودند عزیزالسلطان بسیار عاقل و قابل است. منتبا درس 
نمی‌خواند. طلوزان عرض کرد مردمان بز ر گت غالبا بی‌سواد بودند. خیلی از این حرفہا تعجب 
می کردم. 

سه‌شنبه ۸ - برسم هرروز دربخانه رفته مراجعت بمنزل نمودم. عصر بارون‌نرمان با دونفر 
فرنگی آمدند. یکی موسوم به پلت )٩(‏ بود. مأمورند ازبرای‌اینکه چغندر بکارند و ازشیرهٌ چغندر 
فر‌مان نشان حمایل سبز درجه اول را آورده بود که در روزنامه بنویسم. می گفت پریروز که من 
باشاه سوار بودم ِِِ عرضی کرده باشم شاه سر از کالسکه ببرون آوردند قر مو دند‌حما یل‌سین 
داری؟ عرض کردم خیر. به مشیرالملك فرمود برو پیش امین‌السلطان بگو حمایل سبز باو بدهد 
و این حرف دروغ % 7 در این جندسال نو کری دیده نشده شاه بدون استدعا به‌احدی 
این‌جور مرحمت کند. بايد حالا شحص و بدهد که امتباز دد‌هند به آ دم جرا که افتضاح 
داشتن او شش .از ںاشن شنداهه القاب حالا دیگر بەسىع ووحجو ش رسیده که ضرغام ۲ | لسلطنه 
بیکی از صاحب‌منصبان لقب دادند. خلاصه عبدالحسین‌خان که فرنک‌رفته بود دوسال قبل مواجیش 


۱- اصل: زرفام 
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را قطع نمودند لقبش را به ابوالحسن‌خان دادند آن‌هم با ملکم و سیدجمالالدین دست‌یکی کرده 

دو ده آذجه خواست در روزنامه‌ها نوشت» دیشب با دونفر زن فرنگی ورود نمود. صبح بتو سط 
وزیراعظم بحضور آمده. چند روز دیگر حکماً از مشاورین دولت‌هم خواهد شد. هر کس پیشش 
خیانت کرد مقرب‌تر خواهد شد. عقب‌ماندن من از دولتخواهی و شاه‌پررستی است. شب دربخانه 
رفنه مراحعت نمو دم. 

چپارشنبه ٩‏ - امروز شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من نرفتم. نه‌نه‌خانم خیلی ناخوش 
است. خدا حفظ کند. 

پنجشنبه ۱۰ - صبح به اسمعیل آباد رفتم. فرنگیپائی که میخواهند قند بسازند بردم که آنجا 
را ببینند. چغندر کاری کنند. يك‌نفر آنبا سرش بدرب اندرونی خورد وشکست. بدین‌واسطه خوش 
ات دو بغروب‌مانده شمپر آمدم. 

جمعه ۱۱ - شاه دوشان‌تبه رفتند. من نرفتم. منزل عمادالدوله رفتم. نبود. منزل آمدم. عصر 
چند عدد زالو انداختم. امروز بلقیس دختر دایه اهل خانه را دحیت حسن‌خان عقد گردند. عصر 
سلطان ابراهیم میرزا اینجا دو د. 

شنبه ۱۳ - دیشب شب غریبی بود. ساعت هفت اهل خانه برخاست. فرستاد آن اطاق 
احوال نه‌نه‌خانم را بیر‌سند که زاحت است با خیر. بفرستادن کنین اکتفا نکرد. خودشی برخاست 
رفت. يك‌دقعه ديدم گریه کنان و خود زنان وارد اطاق شد که نه‌نه‌ام در حالت موٿ است. نض 
ندارد و بدن سرد شده. خلاصه تا صبح ببچاره اهل خانه مشغول گریه بود. معلوم است حالت من 
هم چه بود. صبح که بیرون میرفتم صدای نه‌نه‌خانم باآدسپایش از اطاقش می‌آمد که حرف میزد. 
ته‌جب کردم که دیشب اهل خانه اینقدر بی‌تابی می‌کرد من یقین کردم تمام شده. حالا که حرف 
میزند و عیب ندارد. خلاصه دربخانه رفتم. مراجعت نمودم. معلوم شد فوت کرده است و بیرون 
مشغول تدارك حر کت نعش بودند. امیرزاده سلطان ابراهیم‌مبرزا الحق مواظبت در ثمام کارها 
دارند. يك ساعت بعد از ظمین حنازه را حر کت دادیم ده امامزاده دجنی امائت گذ‌اشتيم. چند روز 
دیگر نحف اشرف خواهند برد. خدا رحمت کند او را. ان‌شاءاله آمرزیده‌هم هست. این نه‌نه‌خانم 
جده مادری عبال من است. بیست‌ودوسال است خانه من بوده بیست‌ودودقیقه از او نرنجیدم. چپار 
سال تمام است که به‌مرض سینه و کلیه مبتلا بود. قريب هفتادوپنج سال داشت. بسیارخوشرو و 
تمس دود. خداوند نشا ءاه اورا آ مرژزیده است. اهل‌خانه معر که هت 0 امشب‌هم امامزاده دحبی 
روضه‌خوانی است و شام میدهند. تا سه شب آنجا خرج میدهند. درحقیقت بہثرین اقسام ختم و 
]٩۱۳[‏ فاتحه‌خوانی همین است. 

یکشنبه ۱۳ - صبح دربخانه رفته ظبر مراجعت نمودم. اندرون روضه‌خوانی و جمعیت زنانه 
زیاد است. از زن امین‌الدوله خیلی ممنون هستم. دیروز و آمروز با لباس سياه حاضر شده و 
با اهل خانه همراهی میکند. شب را بواسطهٌ کسالت و پریشانی اهل خانه پریشان بودم. مادر 
نا یبا لسلطنه و انیس الدوله خواجه‌هاشان را به تسلیت اهل خانه فر‌ستاده بودند. 

دوشنبه ۱۴ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من منزل امین‌الدوله رفتم. میگفت وجه 
خسارت تمبا کو را به‌يك کرور ليره که سه کرور و دویست‌وپنجاه هزار تومان پول حالیه است قرار 
دادند که از بانك شاهنشاهی قرض کنند. از قرار صدی‌هشت تنزیل بدهند. بعد از گمرك به محل 
بانك بدهند. باید وزراء از این بابت رشوة خوبی از کمپانی گرفته باشند. بعقیدءٌ من دولت نمی- 
بایست خسارت را بدهد و اينکه همیشه مرا از کار دور میکنند بواسطهُ این است که من اطلاع 
دارم. افوس که قدر مرا ولینعمت من ندانست. ازجمله ثرقی کارها پلیسیپای مخفی متعدد است که 
حالا اخبار مخفی میدهند. غیراژ انتظامالسلطنه که ریس پلیس است کنت هم همان پلیسپای مخفی 
را دارد. بعلاوه جمعی از اطباء را هم که بخانه‌ها بجبت معالجه میروند مأمور کردند که اخبار 
بدهند. ازجمله E‏ بکمز انش که سے اطاق امین‌اقدس که بمعالحه او میرود آنچه شب رفقای 
او دستوراالعمل میدهند برضد مردم بیچاره میگوید. واقعاً مردم ایران یا نہایت ت وکل را دارند 
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با دل فولاد با کمال بیعاری. خداوند همه را حفظ کند. خلاصه شب را بو اسطه گر یه و مت رن 
اهل خانه دلتنگ بودم. چون شب برات است بدعای نیمه شعبان موفق شدم. سلطان ابراهیم‌میرزا 
هم اینجا بود. باران خوبی بحمدالله شب بارید. بواسطهُ شب عبد مولود حضرت قائم (ع) آتشسبازی 
هم شد. 

سهشنبه ۱۵ - صبح زود بمنزل سر کار منیرالسلطنه باحوال‌پرسی نایب‌السلطنه رفتم. 
خواستم نایب‌السلطنه را ملتفت کنم که از قول خودش در مجلس بخوید مبادا بانك در خصوص 
استقراض ایران بلیط مخصوص نش بدهد که فرنکی‌ها «آپلی کاسیون» میگویند. مقصود من 
حد مت بدو لت بود که کردم. عصر شارژدش ایذجا بود. شب در بخانه احضار شدم. ساعت سه | مدم. 

جار دشه ۶ - صبح دربخانه ثرفته حسب‌الامی سفارت عنمانی رفتم» از آ ذحا خانه مادام‌پیلو. 
مراجمت بمنزل نمودم. از قراری که میگویند لقب افتخارالملکی به عبدالحسین‌خان فخرالملك 
قد یم دادند ۲ او ول نکرده اضتت: عصر فدری بماغچه گردش رفتم. 

پنجشنبه ۱۷ - صبح دارالترجمه, ازآنجا دربخانه رفتم. ظبر مراجعت بمنزل شد. عصر 
باتفاق سلطان ابراهیم‌میرزا با درشکه قصی قاجار رفتم. یك مرغابی سیاه هم شکار نمودم. امروز 
بند گان همایون یك حلقه انکشتر الماس بتوسط مرتضی‌خان خواجه انس‌الدوله برای اهل خانه 
فرستاده بودند که از سو کواری بیرون بيایند و آندرون بروند. 

جمعه ۱۸ - شاه سوار شدند. سلطنت آباد تشریف بردند. من نرفتم. منزل ماندم. اهل‌خانه 
دمشایعت حنازهة مرحومه ننه‌خانم حضرت عندالعظیم رفتند که او را به نحف‌اشرف میبرند. من 
عصر بباغچه گردش رفتم. شب که خانه آمدم بقدری اهل خانه گر یه کته وه از حد در دند 

شنبه ۵ - باوجود اينکه بارش زیادی هم باریده بود پیاده دارالترجمه رفتم. مترجمین را 
شاه احضار فرموده بودند. تا چپاربفروب‌مانده منتظر شدم. آنا را بحضور [4۱۳] بردم. 
علی‌الرسم انعامی هم بجحمت آنا گرفته شد. خلق همایون هم چندان تعریفی نداشت. از قراری که 
میگویند بانك مالبات فارس یا تمام گمرل‌های ایران را رهین تنخواهی که خواهد داد میخواهد. 
انگلس‌پا اگر در فقرءٌ تمبا کو شکست خوردند حالا بجت قرض دادن پول بانك صددرجه بیشتر 
و بالاتر میخواهند فایدة روحانی و جسمانی ببر‌ند. 

امر‌وز روز آخر سال و ختم روزنامه است. بحمدالله که این سال تاخ باتمام رسید. بپمه کس 
در ایران از شاه و کدا و اعلی و ادنی بد گذشت. باز شکرخدا را میکنم که بخیر گذشت. خداوند 
ان‌شاء له سال نو را به تمام مسلمانان مبارك کند. تمام شد کناب روزنامه خودم. 
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[4۱۷] یکشنبه ۳۰ شعبان ۱۳۰۵ هجری» مطابق ماه مارس هزاروهشتصد ونودودومیلادی. 
اول طلوع آفتاب تحویل حمل بشمس شد. علی‌الرسم درحضور همایون در تالار موزه سلام منعقد 
گردید. سال گذشته به‌احدی از اهل ایران خوش نگذشت. خداوند امسال را بتمام ایران مبارك 
و میمون بگرداند. قرتیب سلام نسبت بسال گذشته البته بی‌نظم‌تر بود. جمعی از رجال که پارسال 
دودند فوت شدند. دحای آنپا بی‌قابلیت‌ترها منصوب شد دال مهال کار ووت دو رل اشت: 
شد گان همایون در وقت دادن شاهی بمن اظپار مرحمتی فر‌مودند. باز شاهی را کسه سته‌اند. 
خلاصه بعد از دربخانه مراجعت به منزل والده نمودم. ازآنحا خانه آمدم. بعد منزل امین‌الدوله 
و درب‌اندرون منیرالسلطنه و انس‌الدوله و شکوه‌السلطنه و عفت‌السلطنه رفتم. مراجعت بمتزل 
شد. عصر مزل اممن‌السلطان رفتم. کتاب (ثار دخ صدور قاحار به» که باسىم ايسان تالف کرده 
بودم رساندم. بعد مراجعت بمنزل نمودم. 

دوهنبه ۲۱ - امروز در سلام وزرای مختار خطبه مفصلی بند گان همایون بیان فرمودند. 
من‌هم خوب ترجمه نمودم. بعداز سلام وزرای مختار بسلام تخت مرمر جلوس فرمودند. از آذجا 
به سلام سردر تشریف آوردند. چون سردر منزل من یعنی دارالترجمه است پذیرائی خوبی شد. 
بعد منزل آمدم. عصر جمعی از وزیر‌مختارها و غیره دیدن منآمدند. امروز اهل خانه را بندگان 
همایون بحرت داحوئی احضار فر‌موده بودند. 

سه‌شنه ۲۳ - امروز ند گان همایون سوار شدند. دوشان‌تیه تشریف بردند. من نرفتم. 
منزّل ماندم. بعضی دیدن أ مدند. عصر داغچه رفدم. در مراحعت دیدن فخرالملك رفتم. خانه 
نمود. 

جمهار نيه ۴۳ - صح منزل دیبرالملك دیدن رفتم؛ از آ ذا خدمت سر دار عمادالدو له. از 
آنجا درب‌خانه رفتم. بعد خانه آمدم. عصر جمعی فرنگی و ایرانی دیدن آمدند. شب مجدداً 
دربخانه احضار شدم رفتم. ساعت سه مراحعت بخانه نمودم. 

پنچشنبه ۳۴ - چون بندگان همایون سوار شدند. من صبح باغچه رفتم. تا غروب آنجا 
بودم. عصر سلطان ابراهیم‌میرزا آمد. منزل میرزا احمدخان ریس پست‌خانه رفته از آنجا مراجعت 
نموده منزل عمادالاطاء رفتم. بعد خانه آمدم. 

جمعه ۳۵ - شاه نجفآباد تشریف بردند» ازآنجا به طغرلیه. عصر شر آمدند. من تمام 
روز باغچه رفتم. مشغول چیزنوشتن بودم. 

شنبه ۳۶ - صبح منزل ادیب‌الملك رفتم» از آنجا دربخانه. بعد منزل آمدم. عصر منزل 
امیرزاده سلطان محمدمیرزا رفتم» نبود. از آنجا منزل ناظم خلوت رفته شب با امیرزاده سلطان 
ابراهیم‌میرزا منزل آمدیم. امروز زنیای فرنگی منزل انیس‌الدوله بودند. دیشب کاغذی باهل 
خانه نوشته بودند که امروز باید بجبت پذیرائی آنپا اندرون بیائید. من جواب نوشتم با لباس 
عزا که ایشان دارند بجت فوت مرحومه ننه‌خانم نمیتوانند در این قبیل ءجالس حاضر‌شوند. امروز 
محدداً فرستاده بودند که بايد ببایند. خودشان عذرخواسته و نرفتند. 

[۹۱۸] تکشنبه ۲۷ - صصح نظامالملك و کنت دیدن آمدند. بعد دربخانه رفتم. چون چند 
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روز قبل وزیرمختار فرانسه که دیدن من آمده بود میگفت خاطرمبارك شاه از شروطی که با بانك 
انگلس در طرران برای فرض‌دادن تنخواه که باید دولت ایران قرض کند و ءوض خسارت 
تمبا کو به کمپانی تمبا کو بدهد خیلی متألم است چرا باید ملول باشد» در صورتیکه این تنخواه 
را از ما فرانسه‌ها میتواند باشروط خیلی سمل که نه ضررماً ليه و نه ضررحالیه باشد قرض کند. 
من‌هم همین تفصیل را پریروز بشاه نوشتم و وقتی که مأیوس بود از انگلیس‌ها این مژده خیلی 
باعث خوشحالی شاه شد. فی‌الفور همان عریضه مرا بادستخط برای امین|لسلطان فرستاده بودند. 
اور که من در بخانه رفتم دامن خلوت کردند و بعضی پیفغامات بایلچی فأ نے دادند. در اتن 
طلوزان هم رسید. او راهم بامن شريك در ابلاغ پیغام فرمودند. اگرچه طلوزان دوست انکلیس‌ها 
و خادم و فدوی امین‌السلطان است. اما چون غالب کارها خطا است این‌هم جزو آن‌ها باشد. 
خلاصه رفتم بسفارت فرانسه. جواب پیفامات خیلی مساعد دادند. احتمال کلی دارد فرانسه‌ها این 
تنخو آه را بدهند. اما رحال معظم دو لت علبه ایران محل دادن ادق تنخواه را طوری فرار دادند 
که اقلا از اقساط معینی که باید بانگلس‌ها بدهند به‌این ترتیب سالی دویست‌سیصدهزار تومان 
علاوه می‌آید و حالا این علاوه بشاه برسد یا وزیراعظم خدا عالم است. مثلا از تما مصارف 
دولتی تومانی دوهزار در سال کم کردند۔ قريب دو کرور در سال برات صادر مشود. از قسمل 
اصطبل و نظارتخانه و قورخانه و بنائی و قنائی و غیره. از همین بروات لاقل دویست هزارتومان 
باید بشاه برسد و از قراری که شنیدم به هر کیسه تمبا کو هم یك تومان مالیات ياگمرك بسته‌اند. 
اگر درست اداره شود قريب سیصدهزار تومان میشود. از این دو محل بہمه‌جہت بايد سالی 
صدوپنجاه هزار تومان اصلا و فرعاً بقرض بدهند. تا چبرل سال که قرض تمام شود. البته در این 
چرل سال سی‌وپنج‌شش کرور مداخل دولت خواهد بود. خلاصه عصرهم شارژدفر روس اینجا 
آمده دود. شب شاه مرون شام ميل فر مو دند. من فر فتم. حاحی ایاخانی هم برحمت خد | رفت. 

دوشنبه ۳۸ - امروز بندگان همایون دوشان‌تبه تشریف بردند. من نرفتم. با سلطان ابراهیم 
میرزا باغ‌چه رفتم. مغرب مراجعت بمنزل نمودم. چون اهل خانه رفته بودند شب نیامدند» من‌هم 
بیرون شام خورده خواییدم. 

سثشه ۲۹ - صبح حبامالسادات آمد. بتوسط من لقب صدرالملکی مبخواهد. صدوینجاه 
اشرفی شاه پیشکش مبدهد. من خانه آغاعبدالله خواجه رفتم. پیشکش و عریضه را دادم بنظش 
شاه برساند. از آنجا دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه باغجه رفتم. مغرب منزل آمدم. اهل خانه 
باز حرم‌خانه هستند. بیرون خوابیدم. 

چپارشنبه غرة رمضان - صبح دربخانه رفتم. بعد مستقیماً مراجعت به‌باغچه نمودم. از امروز 
تعزیه عزیزالسلطان شروع شد. نمیدانم چطور خاطرمبارك ملتفت شدند که آن وضع تعزیه‌خوانی 
در توی اندرون قبیح ډوده انیت 25 حالا حاط اعتمادا لحرم که دم اندرون است چادر زده و تعز یه 
میخوانند و این بسیار خوب است. 

پنجششه ۳ _ شاه سوار شدند. مزل امین لسلطان عبادت رفنم. از روژی که دروس مپمان 
عبدا لحسین‌خان بوده است و نن افراط در عبش ونشاط فرموده بوده است. درد گلوی سختی 
شده. از آنحا مراجعت باغجه نمودم. مغرب خانه آ مسدم. اهم خانه هم از حرم‌خانه آمده بو دند. 

[4۱4] جمعه ۴ - امروزهم شاه سوارشدند. چون سیزده‌عید بود بشگون هرسال دوشان‌تپه 
تشریف بردند. شنیدم پریروز شاه باطلوزان بجبت تفصیلی که در باب قرض از فرانسه‌ها نوشتم 
خلوت نموده دودند. من عر یضه‌ای دشاه عرض کردم که این مأموریت را ما هردو نم حیت 
جه اش باطلوزان تنما لوت .کر دنه حواب التفات | میزی داده ډو دند. امروز محدداً مزا مأمور 
فر مودند که از وز در مختار فرانسه سوال کب جرا حواب را این‌قدر تعو دق انداخته‌اند. معلوم شد 
خلوت با طلوزان هم جہتش همین سوال بوده است. اما ظاهر؟ طلوزان تدبیر تازه نموده میخواهد 
یا باخود کنابچی یا باانگلیس‌ها قراری بگذارد. اما هنوز معلوم نیست. من از دوشان‌تبه پنج 
دعروب مانده داعجه آ مدم. عصر وز بر مختار فرانسه آ مد. 


رمضان سنۀ ۱۳۰۵ قمری Aor‏ 


شنبه ۴ صبح دربخانه بعد باغچهآمدم. عصر زن شارژدفر روس و زن وزیر‌مختار ایطالیا 
دیدن اهل خانه آمده دودند. 

کن 8 ,اه هن مان کر له بعداز ناهار شاه باغچه آمدم. عصر هم خان‌محقق 
دیدن آ مده بود. مغرب منزل آ مدم. 

دوه ۶ - شاه سوار شدند. من منزل امینالسلطان عبادت رفتم. از آنجا باغچه رفتم. 
تا عصر مشغول چیزنویسی بودم. مغرب منزل آمدم. 

سه‌شنبه ۷ - صبح درب‌خانه رفتم. بعدازظیر مراجعت بباغچه نمودم. مشغول تدارك سفر 
عراق هستم. شنیدم یزدان‌قلی‌خان کلاردشتی که باعث آن فتنه و شورش شده بود باز این روزها 
جمعی را دور خود حمع نموده مشغول غارت بعضی دهات که متعلق به ساعدالدوله است مبباشد. 
عصر عیادت امین لسلطان رفتم. میرزا یوسف‌خان مستشار را که در ذبحجه گذشته از تبریز بان 
افتضاح آوردند به قزوین حبس فرستادند این روژها مرخص نموده امروز وارد طبران نمودند. 
حانه ممرندس | لمما لت انات اندرونی باع سپمپسالار مرحوم را هم که خانه مرحوم قمرالسلطنه دود 
و سه‌چپار دستگاه عمارت و باغ است به عزیزالسلطان بخشیدند. چند روز دیگر است که پدرش 
هم که میرزامحمدخان باشد متولی مسجد خواهد شد و موقوفات مسجد را خواهد داشت. مغرب 
با امبرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا خانه آ مدم. 

چپار د شبه ۸ - صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه باغچه آمدم. شب بااهل خانه و امیرزاده 
سلطان ابراهیم‌میرزا خانه امبرزاده سلطان مجمدمیرزا مېمان دودیم. ساعت چپار از شب‌رفته 
مراحعت بخانه شد. 

پنجشنبه ٩‏ - امروز صبح دربخانه رفته» بعداز ناهار شاه مراجعت بباغچه شد. تا عصر مشغول 
چیزنویسی بودم. باتمام رسید کتاب ژغرافی که مشغول بودم. ا گر خیلی بمن زحمت داد اما بحمداله 
بسالامتی تمام شد. مغرب مراجعت بخانه نمودم. 

جمعه ۱۰ - امروز پیاده قدری ببازار و تیمچه گردش رفتم. بعد دربخانه رفتم. بعداز ناهار 
شاه باغجه آمده شب خانه آ مدم. 

شنبه ٩٩‏ - شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. من منزل ماندم. مسپل نمك صرف نمودم. 
کمپانی امینه۱ متعبد هستند که ا گر انحصار اخراجات تمبا کوی ایران را به خاك عنمانی بآنا 
وا گذار نمایند در سال مبالغی در عوض وجه خسارت رژی بدهند و مبالغی هم بخزانه برسانند. 
عریضه‌ای در این‌خصوص بشاه نوشته بودند من دادم و دستخطی‌هم مرحمت شد. 

[4۲۰] بکشنبه ۱۳ - امروز صبح منزل دکتر فوریه. از آنجا دربخانه رفتم. شاه درخصوص 
کمپانی امینه قريب يك ساعت با من خلوت نمود. بعداز ناهار شاه بباغچه مراجعت کردم. عصری 
احزاء کمپانی امینه راغب‌افندی؟ و مشسپدی کاظم فا آ مدند. 

دوشنبه ۱۴ - امروز شاه عشرتآباد تشریف بردند که تا بعداز احیاها شر تشر یف‌بیاورند. 
من چادر وبنه را به عشرتآ باد فررستادم. خودم‌هم شب رفتم. 

سه‌شنبه ٩۴‏ - شاه سوار شدند سلطنت آباد تشریف بردند. من هم رفتم. بعداز ناهار شاه 
رت | ناد آا متام تن هرا فروعی. | من شلب هم آمبرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا آمد. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح شیر آمدم. منزل امین‌السلطان رفتم. مراجعت به عثسرتآباد نمودم. 
امروز متاخ دقدری ممغین بو دند که مافوق داشت ناهار را قصر فاحار ميل فر مو دند. بعد مین 
آ مدم. عصر مراجعت به عشرت | باد فر‌مودند. 

پنجشنبه ۱۶ - صبح دربخانه رفتم. امین‌الدوله هم آنجا بود. شاه بیرون تشریف آوردند. 
به امین‌الدوله اظپار التفاتی نفرمودند. روی پلۀ سنکی انفیه زیادی دیدم ريخته بودند. پرسیدم 


١‏ درست خوانده نمی‌شود» در سه سطر پائین‌تر مین هات تکرار می‌شو د. 
× اصل : راقب 


Aof‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


معلوم شد دیشب شاه آنحا نغسته بودند. با امین‌الملك و امینالس‌لطنه خلوت کرده بودند. از 
شدت تغیر آین‌همه انفیه بزمین ریخته شده و سفر عراق ً_ شده بود. صبح هم که بیرون 
آمدند هنوز متغیر بودند. من باتفاق حاجب‌الدوله شمبر آمدم. خان طلوزان رفتم و طلوزان را 
خوشحال ندیدم. ضمن صحبت معلوم شد که ممانعتی بجیت اجرای مقصودش در گرفتن امتیاز 
سك اهواز بدا شده. از انحا حجانه آمدم. خو ا بيده بودم که شارژدور روس | شاخ بود. چون من 
خواب بودم پیغام داده بود کار لازمی با شما دارم. فرستادم عقبش آمد. گفت دولت روس حاضر 
اششت تنخواه خسارت تمبا کو را باشر‌وط سبار سمرل بدو لت ابران دد هد صست‌های عر یب 
میکرد. من‌جمله میگفت حکیم طلوزان که هیجده سال قبل امتیاز همین سد اهواز راگرفته بود 
در آنوفت انگلیس‌ها مانع شده دو دند. حالا که این بیچار کی دولت ایران را درباب پبد! کردن 
پول می‌بینند غنیمت شمرده ذجدیدآن امتیازنامه را خواسته بودند. وهم‌چنین درغیبت امینالسلطان 
٤‏ ناخوش بود نایب‌السلطنه لومر موزیکانچی‌باشی را تحريك کرده بود بشاه عرض کند که 
مین | لسلطان پحاه هزار لیره از کمیا: ی گرفته و سند چہار ماه ملت را بایان داده و مبالغه و 

كّ در دوستی با مین ال لطان را مب من عصر که عشرت ]باد رفتم دم در ایستادم تا شاه 
وارد شدند و این تفصیل را محرمانه شاه عرض کردم و آنچه به عقلم میرسید در دولت‌خواهی 
9میمه کردم و درحقبقت اصلاح کلی میانة شاه و امین‌السلطان نمودم. فی‌الفور وضع بر کشت و 
سفر عراق محدداً کر و من مزل آمدم. فراشی باحضارم آمد که در سرشام حاضر باشم. 
دربخانه رفتم. معلوم شد شاه بعداز شام بیرون تشریف می‌آورند. منتظرشدم تا ببرون آمدند. 
مخصوصاً درداب سفر مبالغه و تا کید میفرمودند که برای ما ننک است که پارسال مبخواستيم 
شیراز برویم موقوف شد. امسال‌هم عراق را موقوف کنیم. البته خواهیم رفت. من‌هم تصدیق کردم. 
بمن خیلی اظہار التفات فر مود که از سفر فرنک باین‌طرف من اینطور اظبار التفات ندیده بودم و 
میفر‌مودند در این سفر تو مپمان من هستی. تمام مخارجات سفر تو را خواهم داد. انس‌مخصوصی 
بتو دارم. قريب يك ساعت از این قبیل فرمایشات میفرمودند که من از شدت خحالت پای مبارك را 
بوسیدم. ساعت چپار منزل آٴمدم. 

جمعه ۷ شاه أمروز ناهار پارك طلا لسلطان ميل فر مو دند. .ا مين | لسلطان و سای وزراء 
آذجا حاضر بودند. من صبح منزل امینالسلطان رفتم. يك ساعت اف اد کو آذجه صلاح 
[4۳۱] کارش بود باو گفتم. رای تازه انکشاف نمودم. ازجمله کنت کاغذی بشاه نوشته بود 
که اکر شما امسال عراق بروید اهل طبران دیگر نخواهند گذاشت به طپران مراجعت کنید و 
طلوزان بشاه عرض کرده بود در باب قرارداد سد اهواز باید امین‌السلطان مطلع نباشد و 
اعتمادا لسلطنه چون با روس‌ها حصو صیت دارد نما ید ترجمه آن قرارداد را نما ید» ناصرالملك با ید 
ترجمه کند. ۱ مینا لسلطان مبگفت بعداز هشت‌نه اس من از خارج شنبده بودم و شاه هم 
بمن فر موده بودند بروی خودم نیاوردم تا طلوزان خودش گفت و من اظبارتعجب کردم که چطورشده 
تابحال بمن نمیگفت. اقرار کرد که شاه بمن سپرده بودند که نکویم» برای اینکه نرنجید. فرموده 
بودند وزراء باید دراین‌باب تحقیق نمایند. امتیازنامه راهم باسم لومر موزیکانچی‌باشی خواسته بود 
و دراین چند روز سندی بسفارت انگلیس دادند که از غره رمضان الی انقضای چپارماه دولت 
ابران بعمیده بش کی که نمیصدهز ار لبره خسبارت تا کو را دهد . این سند بصحه و مر شاه 
رسید و این از خبط‌های بزرکك بودکه کردند. اولا این سند ر | نمی‌بایست بدهند. انیا مبلت 
میخواستند» دیگر چرا چپارماه اقلا یکسال‌دوسال ممکن‌بود بخواهند. خلاصه ازخانه امینالسلطان 
عصر مراجمت به عشرتآباد نمودم. متوفیات این‌ایام سلیمان‌خان صاحب‌اختباره میرزا و لی‌مستوفی, 
رضاخان برادر محقق پس سرایدارباشی مرحوم» روحالدین‌میرزا برادر اخترالسلطنه. خداوند همه 
را آن‌شاءاله بیامرزد. امروزهم يك زنی زیر «تراموا» ماند هلاك شد. 

ششیبه ۱۸ - شاه سوار شدند صاحقر انمه رفتند. من شس آ مدم. حمام رفتم. مغرب مراحعت 
ره عشرت آ باد نمو دم. 


رمضان سنه ۱۳۰۵ قمری ۸۰۵ 


تکشنه ٩٩‏ - شاه شمر تشریف آوردند. من‌هم شیر آمدم. سرناهار شاه بودم. عصس 
مراجعت به عشرت آ باد شد. 

دوشضه ۲۰ - امروز شاه فصر فیروزه تشریف بردند. من شمهر آ مدم. عصر شارژدفر روس 
آمد. شب‌هم روضه‌خوانی داشتم. حمعی دراویش را وعده خواسته بودم. 

سه‌شنبه ۳٩‏ - صمح منزل امینالسلطان رفتم. خیلی صحبت نمودم. خیلی از شاه دلتنگ 
بود. . در کمال بی‌اددی او فن مداد ی کیکفت درباب استقراض از روسما منت من حاضر 

هستم از روسما قرض دوه شاه ميل ندارد. بعد از خانه امینالسلطان دربخانه رفتم. يعلى به 
عشرت آباد رفتم. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. دوونيم از شب‌رفته خدمت شاه رفتم. ساعت پنج 
مراجعت بمنزل نمودم. 

چپارشنبه ۲۳ - شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. من تا قصر رفته مراجعت به‌شمیر نمودم. 
چون شب چله مرحومهٌ ننه‌خانم است جمعی طلاب را بافطار دعوت نموده روضه‌خوانی خوبی شد 
ساعت چپار خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۲۴۳ - صبح بخیال اينکه شاه بنابود قصر قاجار ناهار صرف فرمایند من‌هم از 
شم بقصر رقنم. معلوم شد تشر یف بردند سلطنت آ باد. من مراجعت به عشرت | باد نمو دم. 

OG‏ ها ار اد و کون رت 
عشرت آباد شاه شیر‌خواهندآمد من امروز فرستادم باروینه را آوردند. شمر آمدم. شاه بعدازناهار 
شمر آمدند. مسجد سپمسالار تشر‌یف برده بودند. ءوض اینکه خیال داشتند نماز جماعت بخوانند 
يك توپ مشمش خریده بودند ميان زذما انداخته دو دند. زنما روی هم ردجنه بودند. نزديك دود 
]٩۲۲[‏ خفه شوند. از آذحا باغ مشیرالدوله» از آنحا پارك امین‌الدوله» از آ نحا عشرتآباد مراجعت 
فر مودند. 

شنبه ۲۵ - صبح خانا امین‌السلطان رفتم. باز از شاه بد میگفت. از شاه توصیف میکرد 
که قابل للگی عزیزالسلطان است. هر کر کہ بد میکند گردن من میگذارد. هرچه من خوب 
ت نسست دخو د ممد‌هد. هر‌جند او را نصبحت کردم که در اين فزدیکی سقر از ۷ دوری‌نکند 
قول نکرد. من‌هم مراجعت بخانه نمودم. 

بکششه ۲۶ - صسح پیاده دارالارجمه رفتم. از آذجا خدمت شاه رسیدم. چند دقبقه‌ای با 
کمال احتباط يا من خلوت کرد دریات استتقر راض از روسسمرا. نمیدانم حرف شاه را قول کنم که 
بگردن وزیرش می‌آندازد پا حرف وزور را که بگردن شاه می‌اندازد. خلاصه بعداز ناهار سفارت 
روس رفتم. شارژدفر را ملاقات نموده بباغ‌چه آمدم. 

دوشنبه ۲۷ - صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت بخانه میکردم. گردبادی 
در خاست. خا ده جشحم رفت. خانه فدری جشحم را سم ۰ خوابیدم. عصر چون شاه زالو می- 
انداختند و بمن فرمودند حاضرباشم. برخاستم لباس پوشیدم که درب‌خانه بروم. ديدم چشمم 
می کوبد نگاه به آینه کردم. خال سیاهی نزديك بسیاهی چشم دیدم. زیاده ازحد وحشت نمودم. 
خانه طلوزان رفتم. اوهم هرچه کرد نتوانست آن خال يا پارچه زغال را از روی چشم من بردارد و 
باتفاق طلوزان خانه فوریه رفتم. آن‌هم هرچه تلاش کرد با پنبه و میل نقره و اسباب دیگر شاید 
آن نقطه سباه رابیرون بیاورد ند. آخر گفت این خال طبیعی است نه عارضی است. از آنجا با 
کمال کدورت‌خاطر و سا لش جشم بحضور هما يون رفتم. مغرب خانه آمدم اهل خانه معا لحه زنانه 
کرد. لعاب اسفرزه بچشم ریختند. شب راحت بودم. 

سه‌شنبه ۲۸ - صبح که برخاستم به آینه نگاه کردم ان خال سیاه در چشم نبود. بکلی رفع 
شده بود. شکر خدا را نمودم. عصر شارژدفر روس دیدن آمد. 

چپارششه ۲۵ س ص در دخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. خلق هما یو نی را جندان 
خوش نمی‌بینم. سبب راهم نمیدانم. 

پنچشنبه غرة شوال - امروز اغلب مردم چون ریت هلال نکرده بودند روزه بودند. توپ 


Aofs‏ روز نامه اعتماد) لسلطنه 


سح راهم بنابرسم معمول انداختند. صبح که من خانة امه مین ا لسلطان رفتم تلگرافی رو بت هلال 
از اطزاق. رمتید و ایشان. کار کو هما بون: ا یفن میکت از بای وک 
تومان اضافه مواجب از شاه استدعا کردم و محلش را هم از استصوابی مرحوم ایلخانی تعیین 
کرو رک نا ا اا و امین‌الس له فا ان د الول و اس ها وق کر قرو 
بردند. لیکن من فرامین آنہا را مہر نکردم. باز حق شماست. من هم اظپار تشکر نموده بدرخانه 
رفتم. عید بود و شاه سا نشسته. تما مستوفیا که بی‌خس بودند بسلام نیامدند. نفری ده‌تومان 

جمعه ۲ - امروز بندگان همایون سلطنتآباد تشریف بردند. من نرفتم. ناهار آنجا خوردم. 
نزديك مغرب مراجعت بخانه کردم. دیشب آتشبازی مفصلی جلو سردر شمس‌العماره شده بود. 
فشنگی بد کان خبازی افتاده سبب حریق جزئی گردیده بود. 

شنبه ۳ - صح خانه امین لسلطان رفتم درباب کار امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا. اندرون 
بود. کاغذی باو نوشتم. خودم بدرب‌خانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت بخانه کردم. عصر عرب 
[4۲۳]صاحب و میرزا احمدخان آجودان‌حضور دیدن آ مدند. 

یکشنبه ۴ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من نرفتم. صبح بدرشکه که تازه دویست‌تومان 
اشاع کرده دو دم سوارشدم. تا خانه فندسازها رفتم. چون از علم فبز‌يك و شیمی مطلع اس بعصی 
اسبایہا که راجع باین کار است هميشه در سفر همراه من است بردم باو دادم که اصلاح کند. از 
مرل او که هن مذ دند کالسکه ی من سرو کله خود میرن که درشکه تفا شت: 
عجحب اینکه به‌هز ار تعر يف وتمحید این پد رسو خته‌ها ان درشکه را بگردن من گذاشته که خر يدم 
و هنوز هزارقدم راه طی نکرده فنرش شکست. هر گاه يك ممزل از شم دور میشدم چه رومیداد. 
خیلی متغیر شدم. بد کان کالسکه‌ساز رفتم. خود اوهم اقرار کرد که بلی خو دم مبدانستم که فنر 
شکسته بود. گفتم حالا که خودت اقفرار داری باید درشکه را شی اف کی از | دحا منزل آمده جمعی 
را بد کان او فرستادم که پول را پس‌بگیرند. خودم تمام روز از این‌جبت متفیر بودم. 

دوشنبه ۵ - صبح دربخانه رفتم. دیدم وضع غریبی است. غالب مردم جوفه‌جوقه نشسته نجوا 
میکنند. طرف نارذجستان رفتم دیدم آنجا هم پر از جمعیت است. خواستم باطاق بلریان رفته 
شرفباب شوم گفتند امین‌السلطان با شاه ا و دوساعت این خلوت امتداد یافته است و 
فاد خت واا مین لسلطان هردو متغیر دو دند. . دراأین‌بین فوریه رسد . میگفت صبح 
خانه امینالسلطان بودم. آنحا شنیدم که بانك شاهنشاهی به دولت ایران پولی را که میخواستند 
E‏ بخسارت تمبا کو بدهند قرض نمیدهد. معلوم شد تغیربند گان همایون و وزیراعظم 
باین‌جبیت بود. در این گفتگو بودم که | مین‌السلطان از خدمت شاه ترون | مناد مرا که دید طرف 
من آمد. دست مرا گرفت د ات عیشت کر و این عبارت را کفت که من لال شوم نسبت 
بولینعمت خود این جسارت‌را نکنم. اما چون تاریخ مینویسم نباید هيچ‌نکته را ترك نمایم مینویسم. 
والا قلم من قدرت نوشتن را نداشت» تا چه رسد بگفتن. خلاصه گفت باروعقل‌و.. درهم است. 
پرسیدم چرا؛ جواب داد انگلیس‌ها اعتبار نمیکنند پول باو قرض بدهند که بخسارت تمبا کو بدهد. 
صبع تلگرافی از صدراعظم انگلیس رسید که من بدولت ایران قرض نميدهم. در جواب گفتم در 
صورتیکه انگلیس‌ها پول بما قرض نمیدهند که درحقیقت همان پول بخودشان داده میشود بپس 
اش ماهم خسارت ند هم . کر عجب احمقی که باز طرف‌داری آقای ee‏ هر برای 
اثبات اینکه بدانی این فلان‌فلان‌شده که چندین سال است به‌او خدمت می کنی قدر تو را نمیداند 
و با تو خوب نیست این دستخط را بخوان. ديدم خود امینالسلطان استصوابی مرحوم ایلخانی را 

که سه هزاروششصد تومان بود تقسیم نوشتهء هزارتومان باسم فوریه» شث.صدتومان باسم هسبنه! 

١‏ اطمینان به‌صحت نقل ندارم کلمه در متن تقریباً پشکل «همیشه» تحریر شده است. 
آقای علی محمد شاک تو ضح داده‌اند که همان هبینتت دندانساز مذ کور در خاطرات و خطرات 
(ص )٩۹۶‏ است. 


شوال سنة ۱۳۰۵ قمری باه 


دندان‌ساز» دوهزارتومان باسم مسن. دستخط مارك تم که تحقبق شود این استصوابی 
ایلخانی حوالهٌ کجا بوده. من گفتم شاه که بدمرقوم نف‌مودند و مضایقه از من نکردند. گفت خير 
الان يك ساعت تمام است من برای تو دعوا میکردم آخرنداد. مابین پسر‌های عزیزالدوله و امین 
همایون تقسیم نمودند. واقعا خبلی اوقات در من ن قلخ شلد - دراین‌بین دوسه مرئنه پشخدمت باحضار 

هر اه از اش صان ها چ هم وی هت اوق آخر محمد‌حسن‌میرژا آمد دست 

e I‏ همین که مرا دیدند تغبر‌فرمودند کحا بودی؟ عرض 
کردم با | مین| لسلطان حرف میزدم. . دیدم شدت متغیر‌ند. طوری که غذا نمیتوانند ميل کنند. یز بان 
فرانسه یمن فرمودند بعداز ناهار جائی نرو کارت دارم. ناهار که تمام شد پیسخدمت‌ها که در اطاق 
ایستاده ډو دند بیرون کردند. ذات اقدس شہریاری هم عقب‌سر آ نپا بیرون آ مدند. با کمال تغیر 
هر کس در نارذجستان بود بیرون کر‌دند. من‌هم میخواستم فرار کنم که مرا صدا کردند. بر گشتم. 
]٩4۲۴[‏ بتالار عاج تشریف بردند. من تنہا همراه بودم. آنجاکه رسیدم بی‌مقدمه فرمودند 
امین لسلطان باتوچه میگفت؟ من‌هم بی‌ملاحظه عرض کردم مرا ازمراحم شاه مأیوس مبکرد. فردی 
بمن نشان دادکه دوهزارتومان باسم مددمعاش برای من تعیین کرده بود» شما قبول نفررمودید. 
شاه بقید قسم فر مودند که ابداً اسم تو نبود. دروغ بتو گفته. بعد اسم تو را نوشته. من عقب کشیدم 
که بیرون ببایم فره‌ودند به‌تو کار داشتم. کجا میروی! آمدند وسط اطاق در جائی که اطراف را 
مید یدند نگستند ومراهم‌نشاندند. فرمودند انگلس‌ها باوحوداینکه صدوهشت ازما منفعت میگرفتند 
و صددو از اصل قرض مبدادیم که رویمم صدوده مشود باز بما پول ندادند. بايد بروی بسفارت 
روس و بگوئی که من از ابتدا مایل باستقراض انگلیس‌ها نبودم. وزیر خائن فلان‌فلان‌شد؛ من مرا 
مجبور باین کار کرد و حالا که قبول نمودم باز یك تدلیس کرده وآنپا را مانع است که پول بمن 
قرض بدهند. حالا وقت دستگیری است. چناذچه اظبار کرده بودید که بمن قرض بدهید اگرهم 
بانك‌های روسیه پول حاضر ندارند امپراطور روس از خزانه شخصی خود این تنخواه را بمن قرض 
بدهد. ثه‌آین ات که من پول نداشته باشیم. اما بعداز این شورشی که رونموده اگر بخواهم من 
تنخواه نقدی از خزانه ببرون بیاورم باز بك شورش خواهد شد و مخصوصاً بایلچی بگو که تمام 
این کارها از وزیرخائن من است والان برو زود جواب دماور. باز تا کید کردند که لفظ خائن را 
مخصوصاً بگو. از اطاق شاه بیرون آ مدم. باران بشدت میبارید. از حسن‌اتفاق و خوشبختی من 
شخصی را | مس ا سلطا ف سا دم بود که ون من ار حضوو شاه رون ما را ون او رکه 
eS lis EES‏ 
برای اینکه آدم | ممنالسلطان مبان طاق‌نمائی رفته ایستاده بو د که باران ذخورد. من 9 تفت 
وا ا ۱۳ بسفارت روس رفتم. از آدحائی که در کارها من هميشه احتباط یک 
تخواستم ۷ بلائالث ان فر ما شات شاه را ده ورد وتار که موسوم ډه مسو دودسف شت کر 
اول منزل اشپایر که شارژدفر است رفتم. با و گفتم که شاه بمن فرمایشی کرده است که باید بوزیر 
مخنار بگویم. مخصوصاً سیر ده‌اند که توهم باید حاضرباكی. فی‌الفور کاغذی به وزیر مختار نوشت 
و تفصیل را باو اظہار کرد. وزیرمختار هردوی ما را به‌اطاق خودش طلب نمود. وارد شدیم. من 
گفتم پیغامی از شاه دارم که باید هرچه بگوییم بنویسم که در سوّال‌وجواب اختلاف نشود. قلم‌دست 
گرفتم.عنوان: مطلت‌نمودم:. همین که فرعا ات شاه تمام من روغ واب کزد و حواشن این 
بود که ما بنابه‌دوستی روس و ایران نمی‌خواستيم که شما کلية مقبور چنگال انگلیس‌ها باشید و 
دی جمهت پانزده کرور بانگلیس‌ها بدهید. اولا چرا قبول کردید که خسارت بدهید. بعدهم بتوسط 
خود تو يك ماه قبل ازاین بشاه پیغام دادیم که ماها از قرار صدوشش بشما قرض میدهیم. چرا رد 
کردید و صدوده انگلیس‌ها را قبول کردید. من وقتی از شما مأیوس شدم و مست‌عنصری شما 
را دیدم همان وقت بدولت خودم تلگراف کردم. حالا دیگر کار گذشته. من از در ءجز پیش آمدم. 
گفتم وقتی که شاه میفرمایند وزیر من خیانت کرده جای این نیست که شما فرمایش شاه را رد 
کنید. تا دوساعت حرف زدیم. آخرقول داد که فردا بشخصه شاه را ملاقات ميکنم. نه ضمانت 


AoA‏ روز نامه اعتماذالسلطنه 


میخواهم نه رهن. از قرار صدوشش اصلا و فرعاً پول میدهم و درظرف چہل سال باقساط دولت 
روس پول خود را دریافت خواهند نمود. من بطور تعجب گفتم که انگلیس‌ها باوجود صدده باز 
گمر کہا و بنادر فارس را گرو میخواهند. شما چطور؟ درصدشش باز گرو نمیخواهید؟ جواب داد که 
ما دولت قویه قدیمه هستیم. يك فسط و دوقسط ما راهم که ندادند سکوت ميکنيم. در قسط سوم 
بنادر مازندران شما [4۳۵] را تصرف ميکنيم. اقساط گذشته راکه دادید پس ميدهيم. از این 
حرف آتش بجان من افتاد. ناهار نخورده بودم. خواهش کردم که یك فنجان چای با قدری نان 
بمن بدهند. بعد از خوردن چای برخاستم که بیایم. وزیر مختار روس گفت فردا که کار تمام 
شد از طرف آمپراطور صد هزار تومان دشما انعام داده مشود. من از سفارت که رونل آ مدم 
مالك صدهزارتومان نقد بودم و خدمت‌باین بزرگی به‌پادشاه خود نموده بودم و شش کرور 
تفاوت صدده و صدشش بملت ایران خدمت کرده بودم. خلاصه دربخانه که رسیدم آغاعبدداله 
خو اجه عزیزا لسلطان را دیدم ميان باران ایستاده بود مرا که دید خنده‌ای کرد وگفت چرا 
اینقدر دير آمدی؟ کفتم چه میدانید من کجا رفته‌بودم. حواب داد از ساعتی که رفتی شاه مأمور 
کرد که با آدمہای عزیزالسلطان قدم بقدم پشت سس تو بودیم که تو کجا میروی و اینجا منتظ 
هستم که وقتی که تو آمدی شاه را خبر کنم. آغاعبداله اندرون رفت. شاه بیرون آمدند. جلو 
نارذحستان که اطراف را مید ید ند جلوس فر مودند. پرسیدند چه کردی؟ عرض کردم باقبال شاه 
صورت دادم و صدهزار تومان هم فایده شخصی بردم. بندگان همایون بقدری خوشحال شدند 
که نزديك بود مرا ببوسند. من خانه | مدم. نماز مغرب میخواندم که ا از شاه رسید. روی 
با کت نوشته دود اعتمادا لسملطنه فوراً ملاحظه کرده و اجرا دارد. پا کت زا که داز نمودم دیدم‌بعین 
همین سوادی که مینویسم مرقوم شده. 


دیواث دستخط هما بون 

اعتمادا لسلطنه امروز فرمایشات مارا که بتو گفتم بجناب وزير مختار روسیه درباب خسارت 
دادن به رژی تمبا کوی انگلیس که رسانده و آن‌طور جواب آورده بعرض رساندید نہایت 
ممنونیت و خوشحالی از همراهی که جناب وزیر می‌نماید حاصل شد. بعد کیفیتی که رو دارد لازم 
شد که الان معجلا بشما بنویسم که فوراً سوار شده بمنزل جناب وزی‌مختار برود و همین 
دستخط را برای او بخواند و آن این است که کفته بودم امروز صبح رئیس بانك تلگرافی از 
لندن بحناب امین السلطان داده بود و حواب فا آورده بود ازقبول معامله با دولت ایران را 
مگر این که سی‌هزار لیره‌علاوه برپانصد هزار ليره بدهم و منفعت هم درصد هشت قرار بدهیم. 
آن دود که صح امین! لسلطان ۳ حضور و کف را عرض کرد. دعد از آن امین لسلطان 
برای کارهای دولتی بمجلس شورا رفت. وقتی که تو جواب جناب وزیر مختار را رسانده 
مرخص شدی وزیر مختار ات لسن رقعه نوشت وخودش ورل ا من السلطان. امه تة 
دو ده ات وامین! لسلطان را دعوت کر ده دود که فوراً درود آ جا که کار لاز می دارد. امین لسلطان 
هم دوساعت بغروب مانده رفته بود. وز در مختار را درخانه خود امنا لسلطان ملاقات کرده دو د. 
وزیر مختار تلگرافی از لرد سالسبری درآورده بود که دولت انگلیس بانك ورژی را مجبور 
کرده اشت. که فوراً قول نماید. منفعت هم درصد شش» و سی‌هزار ليره اضافه را هم نخواهند 
و ضمانت فرض راهم‌همان چہل نسخه برات که دولت ایران به رژی مبدهد که در آخر هرسال 
الی جل سال داده یکی از برات‌هار | فا کته قناعت کرده» دیگی مانت دیگری نخواهد. 
حالا که غروب پلکه نیم‌ساعت از شب رفته است امین‌السلطان از ملاقات وزیرمختار انگلیس 
آمد بحضور» کیفیت دا بعرض رساند. این است که حالا لزوماً نوشتم که تمام مطلب را بجناب 
وزیر مختار روسیه‌حالی بکنی که این کار درهمان بینی که من آن پیغامات را بتوسط تو فرستادم 
این طور سوال وحواب شده. باقی تفاصیل راان‌شاءا كث فردا وقتی که جناب وزیر مختار بحضور 
می‌آید بایشان خواهم گفت. این دستخط را بعد ازآنکه وزیر مختار ملاحظه کرد دوباده پس 


شوال سنة ۱۳۰۵ قمری اه 


بفرست «حضور. | گر سواد بخواهند بردارند عیب ندارد.» 

دعد از خواندن دستخط افسوس خوردم از خیالات واهی که نه‌صد هزارتومان برای من 
عاید شد و نه مقاماتی که تصور میکردم. معلوم شد بعد ازرفتن من شاه امین‌السلطان را احضار 
فر مو ده و تقصىل قرار مداز مرا بارو سما د او فر موده دو دن۵. او هم فی‌الفور خانه خود رفته 
[4۳۶] وایاچی انگلیس را خواسته بود و مطلب را باو حالی‌کرده بود. انگلیس‌ها زهره‌شان 
آب شده یا امین لسلطان مشورت و تددس نموده متفق شده تلگرافی از قول سالسبری‌ساختند 
که ما خودازقرار صدشش و بی‌ضمانت قول داریم که يك کرور ليره نقد درعوض خسارت 
به کمپانی تمبا کو بپردازيم. مبلغی هم گویا بشاه پیشکش میدادند. خلاصه درمیان باران چکمه 
پوشیده پیاده سفارت روس رفتم. عرب صاحب ۳ خواستم که دستخط را در حضور خود من 
برای وزیر مختار بفرانسه ترجمه کن د که من بفپمم تقلبی در ترجمه نمیکند. ترجمه که تمام 
شد وزیر مختار با حالت تغیر و برافروختکی بمن گفت بشاه عرض کن که سالسبری صدراعظم 
درخاك انگلسی فسنت. حالا در «نیس» که یکی از بنادر فرانسه‌است | نحااست. جطور درظرف دو 
ساعت تاگراف رسید! یا تلگراف اولی جعلی بود یا دومی! درهرصورت آمدن من ‌هم فردا لازم 
نیست. هرچه میکنید مختارید. خواست دستخط را از من بگیرد ندادم. خانه آمدم. شکسته 
نفس و دریده دهل دستخط را داعر وضه مختصر همان شبانه که ساعت چپار دود خدمت شاه 
فرستادم. 

سه‌شنبه ۶ - صبح که درب‌خانه رفتم وزیراعظم مرا به گوشه‌ای کشیده قریب دوساعت باقسام 
مختلفه با من حرف زد که شاید از پیفامات دیروز چیزی بفیمد. هرچه او بمن میگفت دروغ و 
هرچه من باو میگفتم دروغ بود. شاه بیرون تشریف آوردند. مرا احضار فرمودند و خلوت کردند. 
تفصبل گفنگوی ددشب ۳ عرض کر دم. شاه فرمودکه رآی تو درجه دود؟ آ یا صلاح اف دود از 
روس قرض کنیم يا انگلیس‌ها. عرض کردم اگرچه صدهز ار تومان ضرر من شد اما من خوشحالم 
که این پول را از روسما نگرفتید. زیراکه به‌این پول ایران را بروسما فروخته‌بودید. اما دانسته 
امیت از هی کا کروی ويرو ر و ارو ی رور کیام اوت ده دی اشت که نت 
کردم. آذچه لازمة مرحمت و التفات :ود بمن فرموده و دوهزارتومان انعام مرحمت کردند وفرمودند 
این دوهزار تومان انعام امسال است. لیکن از سال نو اضافه مواجب بتو مرحمت مشود. من ‌هم 
تشکر نموده خانه آمدم. عصرهم ایاچی روس حضور رفته بود. با دل پر مراجعت کرده بود. شب 
شارژدفر پیش من آمد. میگفت آنچه تو تابحال درحق شاه بما میگفتی سراپا دروغ بود معلوم 
شتد. که ناد همانطور که امین لسلطان دما گفته عقاش ضعیف شده وبعضی اسناد معتبر آمین‌السلطان 
بما نشان داد که برما ثابت شد که شاه بادولت روس کمال عداوت را دارد. افسوس که وزیر» شاه 
عاوّل کامل ما را این‌طور قلم میدهد و برای بقای خود دستخط‌های محرمانه آقای خود را بمردم 
نشان مبدهد. حالا که بخت آورده و همه کار او خوب است. 

چپارشنبه ۷ - امروز شاه قصرفیروزه تشریف بردند. من نرفته منزل ماندم. مشفول 
تدار کات سفر بودم. عصر ادیبالملك و سلطان ابراهی‌مبرزا آ مدند. 

پنجشنبه ۸ - صح منزل دکتر فوریه رفتم. از آنجا درب‌خانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت 
ل د 

جمعه ٩‏ - شاه سلطنت آ باد تشریف بردند. من نرفتم. صبح خانه طلوزان. از آنحا منزل 
قندساز» از آنجا مراجعت بباغچه نمودم. عصر شارژدفر روس آنجا بود. شب دربخانه رفتم. تمام 
باع ۳ جراغان کرده بو دند. این دقعه دوم اس 2 باع را چراغان eA‏ خیلی قمنککت بو د 
و موزیکانچی هم موزيك میزد. امین‌همایون به‌سبك باغهای فرنگک این کار راکرده بود و خیلی 
با صفا بود. 

شنبه ٩6‏ - صبح دربخانه رفتم. سرناهار بودم. بعد مراجعت بخانه کردم. شارژدفر روس 
۱۹۳۷ کف دیروز که وز بر مختار روس ۳ وزیر اعظم ملاقات کر ده بود و دستخط‌هائی که شاه 


۸1٥‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 
در این مدت باو نوشته بود به‌وزیرمختار شان داده دود» من‌حمله قرض‌نکردن از روس‌ها و احازه 
ندادن به مندسین روس که راه از رشت الی طیران سازند و مبالغه به وزیراعظم که قرارنامه 
اهواز را با طلوزان تمام کند. تمام اینہا را بروسیا نمایانده بود. محض اینکه خودش را بی‌تقصیس 
قلم بدهد و پادشاه و ولی‌نعمت خود را به مرافعه بیندازد. این است دولت‌خواهی و محرمیت 
وزیراعظم ایران! 

یکشنبه ۱۱ - امروز شاه به صاحبقرانبه تشریف بردند. من نرفتم. منزل بودم» مشغول 
قدارك سقر. عصر ساءجه رفتم. اهل خانه دحرت ناخوشی شکوها لسلطنه اندرون رفته. 

دوشنبه ٩۳‏ - منزل نصرت‌الدوله که ازتبرریز او را احضار نموده که بحای برادرش بحکومت 
گرمان برود و دیشب وارد شده بود رفتم. منزل نبود. خانه امین‌اللطان رفته بود. از آنحا 
دارالترحمه رفتم. خدمت شاه رسبده» بعداز ناهار منزل آ مدم. 

سهشنبه ٩۴‏ - چند روز قبل کاغذی که سیدجمال‌الدین در اندن بخط فارسی و زبان عربی 
خطاب به علمای عراق عرب و ایران نوشته آذچه وقاحت و جدارت است نسمت شاه نموده آن 
کاغذ ۳ پسر امین أ لدو له از عر ای بقرآنسه تررحمه کر ده و شاه داده دو دند. شاه دمن داد که ثر حمه 
ی با کمال کر‌اهت‌خاطر امروز ترحمه کرده بشاه دادم. میرزاحسن اهتبای محتهد و آقاشبخ 
فضل‌الله نوری محشید امروز بتوسط نایب‌السلطنه حضور رفته بودند. از دربخانه که مراحعت 
مبکردم دم‌درب الماسیه آدمپای شکوها لسلطنه ۳ دیدم که گر به مرون آسباب حمل نوس 


A 


فراهم آورده بودند. خیلی براین بیوفائی دنیا افسوس خوردم. «ای‌بسا آرزو که خاك شده»! شب‌هم 
اهل خانه اندرون شاه دو دند. 

جموارد شه ٩۴‏ - امروز شاه از شر بقصد سفن عراق به عشرت‌آاد نقل مکان فر مودند. 
اول طلو ع آفتاب شکوها لسلطنه درحمت‌خدا رفت مرحوم شلی. از فراری که شتمدم هرجند تاج ا لدو له 
التماس کرده بودند بشاه که امروز از شیر بیرون نروید هم قمردرعقرب است و هم خوش آیند 
نیست از یك در جنازه ببرند از یك در شما بسفر بروید» قبول نفرمودند. از در اصطبل بیرون 
رفته دودند. حنازه شسکوها لسلطنه راهم ه مدرسه مادر شاه گذاشتند. من‌هم جادرهای خودم را 
ده نر ا فرستادم. آما خودم زوز هفدهم از شر مبروم. اس صدای موز يث شسبدم. حبرت 
کردم که یعنی چه؟ شب اول فوت مادر ولیعہد» در حقیقت اول زن ایران» این‌چه صداست. 
معلوم شد او امین‌السلعلان و امین لدو له و بعضصی از رحال دولت خانه ناصرالملك که ذزديك 
خانه من است مپمان بودند. این ساز وسرور ازآنجا است و بمربچوجه ملتفت این بی‌اجترامی 
نشدند. همه چىز ابران تمام شد. نه احترام هست نه احتباط! 

پنجذبه ۷۵ - صبح عشرتآباد رفتم. نایب‌السلطنه و بعضی از وزراء و شاهزاده‌ها بودند. 
شاه ۳۹ احضار فر مو دند که ما قور به اندرون دروم. مزل عایهه‌خانم که جشمش درد هت وق 
رفتم و مراجعت نموده سرناهار خدمت شاه رسیدم. بعد شیر آمدم. عصر اميرية نایب لسلطنه 
رفتم. در حضور همایون خانه و زندگی خودم را به نایب‌السلطنه سیردم. شاه هم مبالغه و تا کید 
فر مودند. 

جمعه ۶ - امرروژ خداحافظی در بخانه مادر تایبا لسلطنه رفتم. نایب لسلطنه فریب ست 
دقیقه با من خلوت فرموده بعضی فرمایشات فرمودند. امروز شاه شیر آمدند. مغرب تشریف 
[4۲۸] بردند. شب در سفارت انگلس مپمان هستم. 

شنبه ۱۷ - صبح به امید خدا از شبر حر کت نموده بسفر عراق میروم. درحضرت‌عبدالعظیم 
زیارت کاملی نموده درباغ معزالملك که مابین حضرت‌عبدالعظیم و کپریزك است ومسمی به‌خیر آباد 
به‌ناهار افتادیم. بعداز ورود به‌منزل روئی‌شسته بحضور همایون رفتم. مشیرالدوله وپسر امینالدو له 
ممرزا هاشم‌خان را دیدم که از سراپرده درون شا وف معلوم شد که امین‌الدوله ناخوش است 
و تیامده. نایپ‌السلطنه هم سراپرد مختصری در گوشه‌ای زده و پدر والاگپر خود را تا این 
منزل مشایعت نموده. حمعیت زیادی از شمر آمده. عبدالسین‌خان فخرالملك سایق لقب 


شوال سنة ۱۳۰۵ قمری اا 
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اصرالسلطنه گرفته. تبول خیلی معتبری از بلو کات شبراز باسرداری شمسه مرصع خلعت گرفت. 
این عبدالحسین‌خان بقدری در این مدت دوسه سال فرنکك بشاه خیانت کرده که اگر يك وقنی 
ددست فنا ن بايد او را قطعه قطعه متا روند جون از روسبیرای فرنک دونفر رن همراه آورده 
وگویا پسندخاطر وزیراعظم شده تمام تقصیرات او عفو شد» بعلاوه این امتیازات! و این است 
وضع دولت ماکه بعوض اینکه خادم را نعمت و خائن را زحمت بدهند محض جاکشی برای 
وزیراعظم آن تقصبرات همه میگذرد. خلاصه شاه را زیارت نمودم. اظپارمرحمت فرموده منزل 
آ مدمه وج مر را این شقن عمراه.است و شتلطان .ابر ا هھ نیرا کا که میا نت همادا لده له | مت 
این منزل تشر‌یف دارند. شام را با ایشان صرف نمودم. معتمدالدوله والی فارس که معزول شده 


در این منتزرل بحضصور همایون مرف شد. 

تکشنبه ٩۸‏ - صبح از کہریزك حر کت تموده بسمت حسن | باد | مدیم. در نیمه‌راه به ناهار 
افتادیم. خیلی منْتظر شاه شديم. بعد AC‏ أ مق كفت هام در منزل ناهار خوردند. ماهم بعداز 
ناهار سوار شدیم منزل آمدیم. بااینکه نزديك شب هستیم قحطی در اردو بدرجه‌ایست که برای 
احدی نان پیدا نمیشود و حہت این است در سفر‌های سابق سالہا است که نان از عمل شاطرباشی 
مجزا شده جزو سقاخانه و آبدارخانه شده بود. این سفر بشبرالملك به امین‌السلطان پیشکش 
داده نان را ضمیمه کار خود کرده. بااینکه صدوهفتاد خروار گندم از انبار دای شده و میرزاعیسی 
ور در طیران برای هرتنوری سمصد تو مان نقد داده پو لہا را خورده و گندم‌ها را فروخنه‌اند. ابدا 
در این خیال نیستند که به اهل اردو چه میگذرد. عصر بحضورهمایون رفتم. سراپرده ببدترین‌جاها 
زدند. امین لسلطان شس مانده بود. امروز عصر وارد اردو شدند. نریمان‌خان و امین‌الملك و 
نصرت‌الدو له و غیره همراه ایشان باردو آ مدند. 

دوسشه 4 - امروز از منزل جر کت کرده قدری جلوتر آ مدم. ناهار گاه ممظ ر منتظر مو کب‌همایون 
شدم. دشر یف آوردند. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم که قلعه محمدعلی‌خان است. وارد شدم 
باد و طوفان غریبی بود. دومرتبه در عثست آباد شاه بمن فرمودند با د کتر فوریه بجت معااجه 
چشم عايشه خانم اندرون بروم. هرقدر حکیم‌الممالك و سایرین از رفتن حرم‌خانه خوشحالند من 
نفرت دارم. امروز دو نقر فراش باحضار من آمد. من باد و طوفان را دپانه کردم قدری تال 
کردم. بعد ناچار برای رفع تکلیف بمنزل عزیزخان خواجه رفتم. خوشبختانه دیر رفتن من سبب 
شد که میرزا نظام ممرندس‌الممالك مترجم مخصوص امینالسلطان همراه فوریه بحرم‌خانه رفته 
دود و این کمال تناسب را واشت چون که عز دز خان از خواص امینالسلطان لا بل خانم‌ئی هم 
بطرف آمینالسلطان است. میرزانظام‌هم مترحم امین لسلطان است و به‌او این کار چبندهتر است 
از من. از آذحا منزل آغاعلی خواحه انیس‌الدوله رفتم. اظپار تن نمودم. در مبان حرم‌های 
[4۳۹] شاه کسی که بمن اظپارلطفی دارد و باهل خانه من دوست است انیس الدوله است و چون 
این زن را پالادامن و شاه‌شناس و دوست شاه میدانم ارادت مبورزم. از منزل آقاعلی خواحه منزل 
امین لسلطان رفتم. بعد منتزل آ مدم. 

سه‌شنبه ۲۰ - صبح بعداز رفتن و راه‌انداختن‌باروبنه بطرف علیآباد حر کت کردیم. سرناهار 
شاه بودم. بعد ناهار را مپمانخانه صرف نمودم. ناظم خلوت هم در أينجا مرل دة بود. بعداز 
تاهار خواییدم که صدای اشتلم ۳ بد گوئی مبرزا سیدابرآهیم نو کر امینا لسلطان که مماشر املا 
او ات بلند شد. پر‌سیده دود در این اطاق ۳ منزل نموده. نو کرش گفته دود فلانی. در را 
شک ته وارد شد. بنای پر خاش ۵ تاق من در خود يك حوصله ديدم که در معاویه تصور 
نمیکردم. هرقدر او اشتلم کرد من مپربانی نمودم تا خجل شد و رفت. ای کاش در اغلب امورات 
انسان چنین کند. خلاصه عصر حضور شاه رفتم. از آذجا برای لقی که سلطان ابراهیم‌میرزا در 
غیر موقع میخواهد بچادر امین‌السلطان رفتم و یقین داشتم صورت نخواهد گرفت. بعد پیاده منزل 
خودم آمدم. فخرالملك و محمدحسن‌میرزا منزل من آمدند. قدری نشسته صحت کر دند رفتند. 
از معاشرت این اهل زمانه چندان خوش ندارم. 


۹۹ روز نامة اعتمادالسلطنه 


چممارشنبه ۳۱ - امروز علیآباد اطراق شد. بندگان همایون لب دریا تشریف بردند. من 
نرفتم. عصر دیدن جلالآلدوله رفتم. بعداز مراجعت از یزد منزل او نرفته بودم. از وضع شاهزاده 
و رفتارش نسبت بمردم اگر غیر از من بود میبایست تمجید کند. اما من بسیاز بدمآمد. زیرا که 
نوه شاه وپرظلا لسلطان شید دمر دم تواضع معا خفت. کن باوجو دی که محمد لله ساطت مستقله 
است این‌اعمالرا به‌دوچیزمیتوان سس داد. با تمسخر به‌ماها با حبله. از آ:حائی که بقدر امکان 
اسان نه مبخو آهد مسحره شود و نه‌طرف حیله من جندان مشعوق شدم. بلکه ملول شدم. 

پنحشښشه ۲ - صح بطرف منظر به حر کت شد. در سرناهار شاه بو دم. بعداز ناهار شاه 
راه افتادم. پنج بغروب مانده وارد منزل شدم. منزل ما بپترین جاها است. برای اینکه در منظر یه 
آب کمپاب است من دستورالعمل داده بودم در سرقنات چادر بزنند. چادر مرا جای خوبی زده‌اند. 
عمادالاطباء که بکمز باشد نزديك چادر من است. 

جمعه ۲۴۳ - صبح بطرف قم حر کت کردیم. میرزا حیدرعلی را دیشب فرستاده بودم خانه 
بگیرد. خانة سیدحسن‌نامی که از زیارت‌نامه‌خوانبای حضرت است گرفته بود. منزل کردیم. بمحض 
ورود صاحب‌خانه در خصوص کم و زياد کرایه گفتگو کرد. روزی سه تومان میخواست. آخس 
بدوازده‌هزار فطع شد. نانجیبی کرد. شاید اظمپار نکرده دود زیادثر میداد یم. خلاصه دستو رونی 
شسته وضو گرفتم بحرم مشرف شدم. زیارت خواندم. خواستم زیارت وارث که عاشق این زیارت 
هستم بخو انم زیارت‌نامه‌خوان گفت حفظ ندارم. زیارت مفحعه خواند. حالت گر به دمن دست داد. 
متوسل به خامس آلعبا شدم. از حرم ببرون آ مدم. تملقاً برای فاتحه به‌مقسه والده امینا لسلطان 
رفتم. قبر امین‌حضرت بیچاره را در گوشه آن محوطه یافتم. چون بااو دوست بودم. فاتحه خواندم. 
خبلی متألم شدم. از آذجا بمقرء خاقان مففور رفته منزل آمدم. عصر يك «آرتیکل» مفصلی در 
تم‌جید ابنیة امین‌السلطان در عرض راه قم نوشتم. بعد سوار شدم تا خاك خلج بتفرج رفتم. مغرب 
مراجعت نمودم. 

[4۳0] سه‌شنبه ۲۴ - امروز صبح بطرف اردو رفتم. اخباری که برای روزنامه ایران نوشته 
بودم و همه تمحید امین| لسلطان دود دادم خودش خواند. بعد حضور شاه رفتم. همان رتیکل» 
را بنظر مبارك رساندم. به محمدعلی‌خان پسر حاجی‌خازن‌الملك دادند بخواند. این پسره نتوانست 
درست دخواند. به ابوالحسن‌خان فخرالملك دأدند قرائت نماید. با لنسبه ډمېشښ دود. ديدم زحمتی 
که درنوشتن این «آرتیکل» کشیدم خود وزیراعظم که نفپمید حالا درحضورهمایون‌هم بپدر میرود. 
عرض کردم اين چنین «دآرتیکل» الحال قوه احدی از اهل ایران نیست بئو بسد و معین است از 
خو سس شاهاب امت ایق ای که ا ها هس هن گاه تون سره شنت که او ود 
مل مشپور خودم ثعر‌یف خودم را نيه شاه فر‌مودند من میدائم و می‌فیمم تحر یر ات ترا وخیلی 
تمجید دارد. | کبرخان نایب‌ناش عرض کرد اینکه ما سا کت بودیم نمی‌فبمیدیم» و نفہمیدن‌هم 
تقصیرما نیست. خیلی از حرف او ممنون شدم. بعد منزل آمدم. نزديك مغرب حرم مشرف شدم. 
به اردو رفتم. بعداز شام شرفیاب شدم. جزمن و مجدالدوله و | کبرخان کسی نبود. تا ساعت چبار 
ونیم خدمت شاه بودم. بعد منزل آمدم. 

پکشنبه ۲۵ - روز ورود تلگراف به‌طبران زدم. هنوز جواب تیامده. حالت جنون دارم. 
عپد کردم دیگر تلگراف نکنم. در قم حمام تمیز پیدا نمیشود. خانةٌ سیدتقی چراغچی حضرت حمام 
داشت که فدری تمین بود. آذحا حمام رفتم. بعد يحرم رفتم. شاه دش یف آوردند. در ر کاب شاه 
بخانه ۳۰۷ امین لسلطان رفتیم. بیرونی او تمام شده بود. آندرونی او را مسازند. خیلی بثای 
عالی است. از آذجا خانه حا کم که عباس‌میرزا پسر اعتضادالدوله از فخرالملوك دختر بز رک شاه 
است رفتیم. شاه امروز آنجا مپمان هستند. لقب پدرش را که اعتضادالدوله باشد به او مرحمت 
شد. بعداز اهار شاه منزل آمدم. بحمداله حواب تلگراف طیران آمد. آسوده شدم. 

دوشنبه ۴۶ - امروز از قم بیرون دفتیم. امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا به طرف طبران 
رفت. چون کار لقب ادشضان درست نشد» یعنی مرحمت نشد» خبلی دلتتگت رفتند. منزل امروز 
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طالبقون است. از دهات خلج تن سرناهار شاه بودم. بعد منزل أ مدم. عصر منزل امین ا لسلطان 
رفتم. چند برات داشتم حواله گرفتم. فوریه میگفت چشم عایشه‌خانم بدتر شده. از قم میرزا 
ابو القاسم ۽ ساوحجی کحال ۳ یه جاپاری خواسته دو دند. . فمل‌از ورود او يك طاقه شال به فوریه» دست 
آاشرفی ده ممرزانظام داده» عذرا ذا را خو استه دو دند. همین که دوای را ابو القاسم ۳ ر بحته 
بودند چشمش ددتر شده بود. باز فوز به را در دند. فت امید علاج هست. 

سشته ۳۷ ممرل آمروز فی‌زار و تقر یبا جار فر‌سخ‌ونیم اعت صبح زود راه افتادم. 
یکمزهم همراه بود. منزل ناهار صرف نمودیم. نی‌زار حزو خاك عراق | حکیم‌المما لك که حد 
حکمرانی خو دش است شاه را استقمال کرد. در راه او را دیدم. پیاده شدم مصافحه نمودیم. 
خیلی لاغر و پیں شده. چادر مرا در این منزل بدجائی زدند. عصر بکنار رودخانه گردش رفتم. 
بسیار جای باصفائی بود. این رودخانه که از نی‌زار میگذرد همان رودخانة قم است. تا محلات 
همراه اا سیت مغرب دجادر خود مراحعت دمو دم. 

چبپارشنبه ۲۸ - منزل امروز دودهك است, خاك محلات» جزو مزارع راوند است و متعلق 
به‌ظل| لسلطان است. صح قدری که رفتیم دريك قلعه < رابه که از ابنبه عحم‌ها بود پیاده شدم. 
بعضی تحشیقات نار دخی مبکردم. درادن د سن نو کي ا جلو کالسکه رفتم. شاه را زیارت 
نمودم. بعد باحکیم| لمما لك بدرشکه تسه متعاقب فۇ: کن همایون مبر‌آندم. دراین‌بین سوارها 
[6۳۱] ایستادند. معلوم شد ظل‌السلطان باستقبال آمده. بعداز بوسیدن ر کاب کالسکه شاه و 
اظبار عودیت کردن دست امینالسلطان را گرفت بعالسکه امینا لسلطان حلوس نمودند. ار 
رودخانه شاه یه ناهار افتاد. ها دو دم. بعد مزل آ مدم. عصر به نماشای کاروانسرای دودهث 
رفتم» از آنجا باردوی ظلالسلطان. اردوی بسیار منظم مختصر‌خوبی داشت. صحبت زیادی از دولت 
۳ متفرفه شد. هرقدر شاه‌زاده مبخواست از من حرفی بکد من بطفره میگذراندم و تمحیدات 
از امین لسلطان میکردم. بعد منزل آمدم. منزل امروز سه فرسخ بود. 

پنجشنبه ۲۵ - از منزل زود حر کت کردم. قريب دوفرسخ سواره آمدم. چند عدد قازالاق 
در کنار رودخانه زدم. این رودخانه موسوم به چشمه خواجه است. منتظر ورود مو کب همایون شدم 
تا تریف آوردند. درهمین‌جا ناهار میل فرمودند. بعداز ناهار منزل آمدم. راه امروز سه‌فرسخ‌ونيم 
بود. عصر پیاده به تماشای دلیحان که منزل امروز أست رفتم. انکشافات تار یخی زياد نمودم. خانه 
مالا محمد حواد کاشی که از علمای این قصبه اس رفتم. بعصی تحفمات نمو دم. ملای فقبری و 
آدم خوبی بنظر آمد. منزل آمدم. پنج تومان بحپت او فرستادم. حلال‌الدوله عص دیدن منآمده 
بود. منزل نبودم. قدری سیگار و سرسیگار بجرت او بطور هدیه فی‌ستادم. 

ج ا و ند کت ول مک اون شخ سا بش وم 
منزل امروز ورود به محلات است. بقریة نیمه‌ور رسیدم. محض انکشافات تاریخی داخل قربه 
شدم. در خرابه‌ها گردش کردم. دو کبوش یکی نشسته و یکی در هوا شکار کردم. این اول‌دفعه 
ات وه من در هوا صید بک حالا ملتفت شدم که این شکارچی‌ها حق دارند این‌قدر مايل 
شکار هستند. از بل ئىمەور که دروی همان رودخانه لعل‌رود که دعد رودخانه قم میشود گذشته 
بطرف محلات می آ مدم. محلات عبارت‌از دو قصبه اه قصبه سفلی که آ بادتر و تن ا تفا و 
قلعه‌حات وعمارات آقاخان محلاتی درآن‌حا است تقریباً در جلکه است» و محلات علیا دردهنهة 
کوه است. فاصلهٌ مابین دوقصبه ربع فرسخ است. کالسکه تا قصبهً سفلی می‌آید» از آذحا 
الا تمیرود. سوار شده از کوچه‌های تنگک مملو ازشتر و سوار فن‌حمت عبور نمودم. همین که 
بقصبه علبا که‌اردو آنجا است رسیدم کوچه‌ها بقسمی پرازجمعیت بود که مسافتی که هزار ذرع 
میشد دوساعت طی کردم. پنجبغروب مانده بازحمت‌ز یاد وارد منزل شدم. ناهار خورده قدری 
خوابیدم. محلات‌جای‌باصفای خو ش‌هو ائی است. يك‌ماه هوایش باطبران فرق دارد. مردمش‌خوشگل 
و سفید» غالبا چشم زاغ و مو زرد هستند. تحقیقات تاریخی را در کتابچة علی‌حده خواهم 


و 


شنبه غرة ذی‌القعده - صبح چادر امین‌السلطان رفتم. مدتی منتظر‌شدم تاازچادر خواب 
درون آم از آذحا بدرب‌خانه رفتم. سراپرده شاه را سر چشمه زدند. خیلی داصفا است. بعد 
از اهار شاه منرل | مده عض اشتندم: ند کان ادون رالو می اند ار یود چون خن تردن ره 
شب‌با منوچہر میرزا وافندی صحبت داشتم. شام خورده خوابیدم. 

یکشنبه ۲ . امروز صبح زود گفتند فراشی به احضار تو آمده. ساعت سه ازدسته گذشته 
منزل امین‌السلطان رفتم. جمعیت زیادی ازاهل اردو دیدم. معلوم شد دیروز که شاه زالو 
اند اخته دودند در اردو همرمه دود. حضرات را احضار کی دند که شاه را زارت کنتق: افش ے 
السلطان هنوز از چادر خلوت خودشان بیرون نیامدند. خبر کردند قرق شکست. من بحضور 
همایون رفتم. بعد از دو ساعتی امین ل.لطان مردم رابعقب خودش انداخته بسر ا پر دہ .ا 
بند گان همایون [۹۳۴] بہریك اظپار مرحمتی فرمودند. بعد ناهار میل فرمودند. بعد از ناهار 
ظل| ل.لطان را احضار فر مو دند. من مترل آ مدم. باد بسیارسختی برخاست که‌چادرهارا خراب کرد. 
عص به تماشای ابنبهٌ قدیمهُ محلات به ده‌پائین رفتم. ابنیُ چندان‌قديم ندیدم. ازقلعه آقاخان 
از يكث در وارد شدم ازدر دیگ بس‌ون‌رفتم. دیوانخانة دسیارعا لی داشت که‌حالاخراب‌است. از آنحا 
پسجد جامع محلات رفتم که حالا خراب است. خیلی قدیمی است. اصلا معبد بت‌پرستی 
یونانیان بوده در دوهزار وسیصد سال قبل» لیکن در غلبه اسلام مسجد شده» از وضع محراب 
و بعضی علائم پیداست که درزمان اسلام ساخته نشده از آذجا خانه میرزا حسین مجتېد رفتم. 
بسیار مرد نجیب خوش روئی بود. بعد بزیارت امام‌زاده که در جنب کوه واقع شده ودو گنبد 
دارد از بناهای تازه است و کمنه نیست رفتم. بعد منزل آمدم. امروز شنیدم وبا در مشسید مقدس 
روزی هفتاد و هشتاد نفر را تلف شک ده‌روز دیگی یقین در اردو خو اهد بو د. منکن بود با 
مبلغ کمی مخارج «قرانتین» بگذارند. شاید این مرض بجای دیکر مس‌ایت نکند. اما کی‌حکم 
بکند و کی شنود. «انا شوانا البه راحعون». خلاصه این محلات و دهاتش طرف تعدی ظلالسلطان 
هستنده که مافوقشس متصور نست. شنیدم سوارهای علاءالدوله بطویلة امینالسلطان بست 
گرفته‌اند.. 

دو دنه ۴ امروز سنا سوار شد ند . دحمد! لله وحود ممار کشان سالم دود دلخوشی دپمبن 
ات و س. من هم بتماشای سد نیمه‌ور رفتم. تفصیل ا انکشافات را در روزنامه دولتی اگ 
ان‌شاءالله وبا مبلتی داد خواهم نوشت. خیلی از خبر ناخوشی کسل هستم. نه قنپا از برای 
خودم» بلکه ازبرای مادر و عیالم که طبران هستند. جز فضل خدا ملجاء وپناهی نیست. 
ظلا لسلطان این سفر بہیچ کس یك مرغ هم نداد مگر برای اتباع امین‌السلطان. حتی برای 
مپدی‌خان کاشی که دلخكث وز بر اعظم است لاد ثررمه دوخته که هنوز به‌اردو نیامده برای او 
ET‏ ازاین شاهزاده توفع ندارد. | کن کے بخواهد ماو و ظالم را تحسم نماید بايد 
شمایل حضرت والا را بسازد. خلاصه دوساعت بعد از ظہر منزل آمدم. ناهاری صرف‌نمودم. 

سه داش ۳ بت صح درب‌خانه رفتم. بند گان همایون درآن سمت حوص بز ر گی که جشمه 
از میانش میگذرد تنا جلوس فرموده بودند. مرا احضار فرمودند. به مردك فرمایش کردند 
یکی از مخدعبا که در چادر مخصوص افتاده بیاورد و زیر پای من بگذارد که روی زمین‌ننشینم. 
روزنامه عرض کنم. مخدع پشتی‌را که آوردند من بوسیدم و کنار گذاشتم. روی زمین نشستم. 
شاه فرمودند چرا روی مخدع ننشستی. مردك حاضر جوابی کرد گفت روی مخدع‌جا نمیگیرند. 
کے ن خا ال است: هاه وتا سکم هلو دروو تصف: اف کی دی را رام 
بکنم که در حضور همایون روی مخدع ننشتم. ا گرجه مر دك خیلی خشف شد» اما شاهرا 
خوش آمد. حکم کرد دوباره مردك رفت قالیچه آورد زیر پای من انداخت. تا وقت ناهار بودم. 
بعد ازناهار منزل آمدم. دیروز افندی را به «خورهه» فرستادم. هنوز نیامده. 


۱- (تلفظ عامیانه مخده) 
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جار شننیه ۵ - امروز از محالات کوچ ا بطرف سلطان آباد مرو یم. صسح داتفاق 
عمادالاطباء از منزل حر کت کرده بواسطه بعد مسافت منتظر شدم. درسر ناهار گاه شاه‌شرفیاب 
تلم . در راه بادسختی وریدن کر فتا: طوریکه ازشدت گرد وخاك حاده معلوم تمشد. بپزارزحمت 
پنج بغروب‌مانده باردو رسیدم» بشوق اینکه چادری برپا است ناهاری صرف میشود. نزديك اردو 
که رسیدم ازدور چادری پاره شده دیدم. جمعی دورچادر جمعند. معلوم شد چادر من است. باد 
]٩۳۳[‏ پاره کرده. معلوم است برای شخص خسته پنج فرسخ راه‌امده چه حالت دست میدهد. 
سوار اسب شدم. ریع فر سیخ بالاثر بيك مز رعه رفتم که دوسه درخت بيد داشٿ و چشمه آب 
مختصری و زمین هم چمن بود. آفتاب گردان زدند. اهاری صرف شد. هرقدر خواستم بخوایم 
نشد. قدری پیاده گر دش کر دم. شب‌هم ا میرزامحمدعلی محلاتی» که اشنا قدیم من و حالا رئیس 
تا نه کاشان است نوشتحات طیران که از راه کاشان فرستاده بودند باردو آورده بود منزل 
من پیاده شک كذ ۳ 

پنجشنبه ۶ - صبح حر کت نموده در مزرعه که بامامزاده معروف بود منتظر مو کب همایون 
شدم تشریف آوردند. سرناهار بودم. به ظلالسلطان پالتو ترمهٌ سردوشی‌الماس مرحمت شد. فردا 
مرخص شده بطرف اصفبان مبرود. ازناهار گاه منزلآمدم. منزل امروز چو گان وآخرخاك محلات 
دود. عصر دیدن ظل! لسلطان رفتم. شاهزاده میخواست مطلب را دمن مشسه کند. کیت جند 
فقره کار دربار و از حکومت‌ها بمن دادند قبول نکردم و حرف غریبی زد که بیشتر اسباب تعجب 
ن کد تھی ای ی خرف وا از مات اواد راد ایا وھد میت عاو نے ملک 
ابران سه قسمت" خواهد شد و به من بحمایت انکلس‌ها که خبلی دوست هستیم يك فسمت 
عمده را خواهند داد. خداوند ان‌شاءاله شاه ما را سلامت بدارد وماها وطن خودمان را تقسیيم‌شده 

جمعه ¥ - امروز ممزرل انحدان امه :ار مجدداً داخل خاك عراق که حزو حکومت 
حکیم‌الممالك است ميشویم. يك فرسخ‌ونيم که آمدیم بند گان همایون به‌ناهار افتادند. من به 
آ دما گفتم منزل نرديت اه خوب است ناهار را منزرل حاضں کنید. دو سف جلودارم گفت 
اھ کاک ور ست کیت این کو مرل ست و ارم کروی ما سوا رده :نات در سوت 
ده ءحله راندم. از حاهای بل E‏ ایدا از مدزرل اذری ند ددم . بآ فتاب کردان امین‌خلوت 
رسبدم. تکلیف ناهار کرد فول نکردم. راه را فشان داد. معلوم شد تابحال خبط کردیم. دو 
فرسخ‌ونیم دیگر راه پیمودیم. چپارونيم بغروب مانده منزل رسیدیم. گرسنه وتشنه منزل آمدیم. 
در يك باغچهٌ کوچکی میان ده منزل گرفته بودند. رحیم فراش را شلاق زدم. ناهاری صرف نمودم. 
خواستم بخوابم دیدم صدای بکمز می‌آید که بخودش و نو کرهایش فحش میدهد که من نو کرم 
باید معالجهٌ مردم را بکنم» باین زودی نمیتوانم منزل بکنم. چادر مرا بکنید ببرید پپلوی چادر 
بمررامخان خواجه امین‌اقدس. خلاصه قدری وقاحت کرد. من هیچ نگفتم. بعد پشیمان شد. معلوم 
شد که راه منزل را گم کرده از کوچه‌های پرحمعیت و تنگ عبور نموده خسته شده» اوقاتش تاخ 
شده. این باغجه از سید محمدنامی اشیت که اصللا از سادات اسمعیلبه ات :ی با آقاخان محلاتی 
خودی دارد. جنارهای سار بزر گت در اف خانه ډو ده ست اين خانه از محمدرضاسث ممن‌باشی 
بوده که یك نوع حکومت و ریاستی از طرف اواخ صفویه باینجاها داشته و محمدرضابيك‌هم از 
احداد این سید صاحب خانه است. میگفت در زمان حکومت میرزاحسن‌خان برادر مبرزانقی‌خان 
آمبر‌نظام که حا کم عراق دود این جنارها را در ید ذد ۰ اما کتل‌های آن جنارها که از اطراف ساثه 
روکیده اس هر کدام جنار دز ر گی شده. در یاچه حوض‌مانندی در این باعجه هست که اطر افش را 
ا ت ان مفروش کرده‌اند. معلوم [4۳۴] مشود خانه از شخص بزر گی دو ده. امتبازی که 


۱- نوعی پیش‌بینی است نسبت به‌قرارداد ۱۹۰۷ که پانزده سال پس‌از تاریخ مذ کور درفوق ۰۰ 
ميان روس و انکلشس انعقاد یافت و ابران را ده سه‌پاره کرد. 


A1۶‏ روزنامة اعتمادالءسلطنه 


منزل ما با اردو دارد آب حاری انت 5ة از خانه مسگذرد. 

شه ۸ - صح درب‌خانه رفتم. سکه‌ای بند گان همابون از سر چشمة محلات پیدا کرده 
بودند از خسروپرویز بود. دیشب تفصیل او را نوشته بودم تقدیم داشتم. عصر به تماشای مقبرهٌ 
اجداد آقاخان رفتم. قدری گردش نمودم. امروز ممرندس‌الممالك میگفت تلگراف رسیده که وبا تا 
شاهرود آمده است. خدا حفظط کند همه را از این بلا. 

یکشنبه ٩‏ - بندگان همایون امروز به شکار رفتند. من منزل ماندم. شنیدم زرین‌تاج‌خانم 
کنیز قبوه‌خانه فوت شده. از سراپرده او را حمل به مسجد خرابهة انجدان کردند. امروژ عصر 
منزل امینالسلطان رفتم. باوجودی که حضرات با من نہایت عداوت را دارند شمسة مرصع بجپت 
اخوی‌زاده محمدتقی‌خان گر فتم. 

دوشنه ٩۵‏ - ص که از این ده خراب انجدان بیرون آمدم عبورم بدم مسحدی بود که 
آن کر شاه را ددرور افانت داد بو دند که رة قم دررند. نگاه کردم مرده را ددم روی 
قالیچه با کفن سفید که اعضایش از زیر کفن پیدا بود. بدون اینکه شالی یا سوزنی خودش را 
رویش بیندازند. از غریبی این زن بقدری دلم سوخت مثل اینکه خواهرم بوده است. خلاصه 
از اذحدان يك ور سمخ ونیم راه آمدم به امان باد رسیدم. منت مو کت همایون شدم تا تشر‌یف 
آوردند. دم کا لسکه اظپار مرحمتی فرمودند. به راه افتادیم. به ناهار گاه رسیدیم. سرناهار بودم. 
بعد به آفتاب گردان خود آمدم. ناهار صرف نموده باز راه طولانی طی نموده به سلطانآ باد رسیدم. 
خانه منزل نکردم. بیرون شر نزديك باغات چادر زده بودند. عصر صارم‌الملك شاهسون دیدن 
آمد. 

سه‌ششا ٩۱‏ - صح خانه مأمور زیگلر که تحارت فالی در عراق نت تن رفتم. از فرار تقر بر 
خودش سالی نود الی صد هزار تومان وجه نقد به اهالی عراق میدهد» قالی خریده به فرنک 
میشر‌ستد. این شخص فرنگی از اهل سو یس ات رش و دخترش همراهش هد سار آدم 
معقولی است. يك برات سراو داشتم. گرفت که عصری تنخواهش را بیاورد. از آذجا دربخانه رفتم. 
مدنی باامین لسلطان خلوت بود. بيعل ناهار خواستند. سرناهار شاه دو دم. بند گان همایون در 
ا رگ سلطان آ باد که از بنای یوسف‌خان سپہدار است در زمان فتحعلی‌شاه نه تاه یوخ 
منزل دارند. بنای عالی خوبی است. حکیم‌الممالك‌هم تعمیرخوب کرده. امروز از عجایبات امور 
جبزی ديدم که تاز کی دارد. سام‌میر زا ۱۳ یسر ملك‌آرای پەسر فتحعلی‌شاه که از شعرای 
بز رگ نود خصوصاً در ددیه گوئی مثل و قافن ات در سلام‌های عام قصمده میخواند فوت 
شده. تو سط علاء| لدو له مواجش را به عدا لحسین میرزای برادرش دادند. بسبار خوب. اما ءعحب 
این است که لقب شمس انعر ائی‌هم به او دادند» درصورتبکه شاعر نیست و مقرر شد در سلام 
شعر بخواند. منتبی این است که دیگری شعر بگوید و او بخواند. منصب ولقب از ده سال قبل 
میراث شده بود. اما فضل و هنر و دانش میراث نبود. حالا معلوم میشود این‌هم ارث شده. این 
شعر موی خاطرم آ مد. 

طفلك نوزاده را حاجی لقب یا لقب غازی" نہی بپرنسب 

خلاصه از کارهای دیگر اینکه یکی از خوانین شاهسون که یوزباشی يك دسته سوار مدیه 
۳۵1 است و سپرده علاءالدو له است درتوقف محلات علاءالدوله باین‌خان فحش زن‌فجه مبدهد. 
این مردهم مستقیماً به طویلةٌ امینالسلطان میرود بست می‌نشیند. استعفا از نو کری میکند که ما 
تر کہا از هیچ کس قبول این نوع فحش نميکنيم. شاه ما را بدیگری بسپارد. علاءالدوله دست‌پاچه 
مشود. خدمت امین‌ال.لطان التماس کد که شاه عرض نکند. از قرار کفته کشبکچی‌باشی 
برادرش شب مبلفی پول زرد به اندرون میفرستد. از شاه استدعا میکند که این خان یوزباشی را 
تنسه نمایند. ساعت جپار شحاعا لسلطنه و حاحب! لدو له احضار دسر ایر ده مشو ند حکم ممشو د ده 


۱- تاردخ خوانده نمی‌شو د ۲- اصل: فاضی 


ذی‌القعدة سنة ۱۳۰۵ قمری ۳۹ 
حاجب‌الدوله برود طویله امین‌السلطان سر یوزباشی و دونفر نایب او را ببرد. امینالسلطان 
سراسیمه خودش را بسراپرده میرساند و عجز میکند تا از کشتن آنها میگذرند. حکم میشود 
یوزباشی را از طویله امین‌السلطان برده منزل میرغضب‌ها زنجیر کنند ودونفر نواب اورا با زنجیرو 
ده‌بیست‌نفی غلام بانبار طرران میفرستند. آن دونفر به قم نرسیده زنجیر را باز کرده دو اسب 
از آن بیست سوار گرفته با تفنگ و اسلحه بطرف آذربایجان فرار مینمایند. اما یوژباشی زنجیر 
بگردن بااردو کن کت فیک علاء| لدو له دسته سوار تابین یوزباشی را که شاهسون هستند احضار 
کرده بعد از فحش زیاد حکم میکند باقی سوارهای مبدیه دفیله کرده بقطار از جلو این دسته 
شاهسون عبور کرده هريك بروی این سوارها تف می‌اندازند! طوری که سروصورت آنپا پوشیده 
از قف میشود. این اول‌دفعه است که از يك رئيس این نوع حر کت قح به‌تابین دیده مشود. 
خدا عاقبت امور همه را خیر کند. خلاصه این‌شپر را به‌بپترین وضع‌ها ساخته‌اند» مشابه شپرهای 
فرنگ» از راستی کوچه‌ها و قسمت نمودن آبپا به‌هرخانه که دورش خندق عمیق و حصار محکمی 
داشته است. ظلالسلطان چندسال قىل هزار تومان به مستوفیالممالك مرحوم تعارف داده و احازه 
فروش خندق و بارو را گرفته پنج‌شش هزارتومان خندق و باروی شپر را بمردم فروخته شب را 
کلیة ضایع نموده! قنوات و دکاکین این شب را هم چند سال است که به اعتضادالملك شوهر 
والیه دخش شاه که حالا سمنان است به شش‌هزار تومان دولت فروخته. یعنی درحقیقت يك شیری 
که ببست وپنجمز ار E‏ دارد و تنا اثری که از بت( یات فاحار یه اتف همین شمر است به 
مقس[ تومان فروش رفته! خلاصه بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. عصر فدری تفرج شیر رفتم. 
ممرژا علی اصفر خونی را که از علمای توا | مت دیدن نمودم. با ] قاضباء که از سادات وتاژه 
محتید است ملاقات نمودم. نماز مغرب را در مسجد آقا ضیاء خواند. پیاده منزل آمدم. 

چپارشنبه ۱۳ - امروز شاه به کرج رود تشریف بردند. صبح کشیکچی‌باشی دیدن من 
آمد. بعد از رفتن ایشان مشغول نوشتجات طبران شدم. 

پنچشنبه ۱۳ - بندگان همایون امروز باغ حاجی آقامحسن,جتید سلطانآبادی که در یك 
فرسخی شمر است مپمان هستند. چون دیروز در حضور نبودم من‌هم بآنجا رفتم. باغ خرابة 
کثیفی بود. حاجی آقا محسن از متمولین نمر اول ایران است. سالی شصت هفتاد هزار تومان 
میگویند منافع ملکی دارد. مطاعیتی غریب در عراق دارد. غالباً عزل و نصب حکام با او است. 
خودش را جور عر ينی ساخته . کلاه دوازده قرك نمدی مو لوی‌های عنمانی را تقتر که اه زير کلاه 
جفه نپاده. روی کلاه عمامه سل پیچیده» قحتالحنك درازی از زیر گردن آو یخته که بشانه 
چپ می‌افند. غالبا در شمایل‌های حضرت امير این‌جور صورت مد شصت وسه سال دارد. 
ریشش سفید است. میگویند خالی از فضل هم نیست. در خدمت شاه بسیار خوب حرف میزند. 
با [4۳۶] من‌هم غایبانه گاهی مکانبه داشت. این‌جا هم احوال‌پرسی آدم فرستاد. بعد ازناهار 
شاه منزل آمدم. شنیدم میرزا علی‌خان مشرف فوج بپادران امروز قی کرد و مرد. فرستادم معلوم 
فنا که دود» وا نمود. 

جمعه ۱۴ - امروز شاه به هزاوه" تشریف میبرند که سه فرسخی شیر ومسقطالر اس 
میرزا ابوالقاسم فائ‌مقام معروف وزیر‌محمد شاه و میرزا تقی‌خان امیر نظام است. اگرچه دیروز 
فرمودند در ر کاب باشم» چون راه دور بود نرفتم. 

شنبه ۱۵ - امروز بسلامتی از سلطان آباد عراق بطرف بروجرد میرویم. بقدر یك فرسخ 
راه آ مدم. منتظر ات همایون شدم. تشر یف آوردند. در سرتلی ده ناهار گاه افتادند. 
سر ناهار شاه بودم. بعد منزل آمدم. منزل امروز نمك کور است. چادر مرا سر قنات ژدند. 
آب صاف خوبی دارد. این ده نمك کور مال مستوفی‌الممالك مرحوم بود. حالا بدخترش که زن 
حلال! لدو له سس ظل | لسلطان اتتت ارث زر سبده, راه امروز دو فر سیخ و نم دود. 


AA‏ روزنامة اعتمادالسلطنه 

تکشنبه ٩۶‏ - صح ازنمك کور مر کت نموده و بقدر دوفررسخی سو اره آمدم. در قدمگاه 
که ده حاجی آ فا محسن محتید بود منت پل کت همایون شدم. تشر‌یف آوردند. اهار صرف 
فر مو دند. خر کت گر ونم . مج دفروب مانده وارد فر ده ۾ عمارت که ملکی حاحی ق محسن محسید 
است شدیم. راه امروز پنج فرسخ تمام بود. عصر منزل امین‌السلطان رفتم. میگفت وبا درمشسید 
شد نی دارد. 

دوشنه ۱۷ - امروز در قرربه عمارت اطراق شد. شاه سوار شدند. من‌هم در ر کاب تا سس 
ناهار بودم. خلق ميارك بسیار شک دود. بعضی مت ی بو اسطه امور دولتی است. برخی 
میگفتند اك مزاحی دارند. راه امروز خبلی بد بود, از کوهیا و کتل‌ها هشن : پنج دغروب 
مانده مراحعت بمنزل شد. 

سه‌شنبه ۱۸ - امروز صبح از عمارت حر کت کرده به آستانه رفتیم. کالسکه اگر چه تا 
آستانه می | هد اما من سواره رفنم. کالسکه را به منو چمپر میرزّا دادم. شش فرسخ تمام راه 
پیمودم. از زیارت آستانه بعضی انکشافات تاریخی نمودم. خیلی از این انکشافات مشعوفم. تا 
عصر استانه دودم. غروب بمنزل که هك وملکی صارما لملك ات رفتم. همان ساعت ورود 
احتساب‌الملك فر ستاده بود که شاه فرموده فردا باید به آ ستانه برویم. تحقیقات فا حواب‌دادم 
رفتم. حالا از آ دحا آ مدم. 

چپارشنبه ۱۵ - امروز در هك اطراق شد. صبح دربخانه رفتم. بندگان همایون کسالت 
مزاجی داشتند. من خیبلی از آستانه تعریف نمودم که هوا و صفای خوبی دارد. قرار هد که 
ان‌شاءاله فردا آذحا تشریف برند. 

پنجشنبه ۳۰ - بندگان همایون به آستانه تشریف بردند. من هم در ر کاب بودم. بنابود 
دراه کوه دو خواهران ناهار ممل فر‌مایند که حای خوب باصفائی بود. محدالدو له در کنار 
رودخانه آفتاب گردان زده بود. هوای اینحا بقدری خوب بودکه شاه فرمودند اردو چندشب 
در آ ستانه دماند. چون امین لسلطان کل ان ا شنت اسا بی فراهم آوردند که نگذاشتند. خلاصه 
امروژ بواسطه کسالت مزاج مبارك ازبین راه فرستادند که دکتن فوریه به آستانه بياید. مبرزا 
نظام چنانچه نوشتم خودش را مترجم‌فوریه بجبت چشم‌عايشه خانم نموده. تصور نموده است بايد 
همه‌جا با فوریه [4۳۷] باشد» فضولی کرده با فوریه آمده بود. همین که فوریه نبض مبارك 
شاه را گرفت بنای حرف زدن نمود. با وجودی که من در حضور شاه نشسته بودم میرزا نظام 
از عقب سر من‌بنای‌ترجمه کردن را گذاشت. من‌بر گشتم باو گفتم این‌جا حق من است. بتو 
فضولی نیامده. خودم مشغول ترجمه شدم و من بعد غالباً همین طور پرروئی خواهم کرد. خلاصه 
بعد از ناهار شاه در سایه درخت بید ناهار مختصری صرف نمودم. پنج بغروب مانده مراجعت 
بمنزل نمودم. 

جمعه ۲۱ - امروژ صبح سوار شده تا دم فریة فرد حصار آمدم. منتظر مو کب همایون 
شدم. در چشمه معروف به پنجه علی اهار صرف فر‌مودند. بعد از ناهار شاه به حران که منزل 
امروز انیت آ مدیم. راه دوفر سخ دود. 

شنبه ۲۳ - صبح حرکت نموده جلو آمدم. از گردنهُ زالیان باید عبور کرد. در بیدستانی 
منتظر شاه شدم. تشر یف آوردند در دامنه کوه دم <م.مه ناهار افتادند. مزاج مىارك ۳۳ دود. 
حمام ریف رده دودند. گنه گنه زداد هم خورده بودند. متصل شربت آبلیمو مبجوردند و 
نض خودشان را میدیدند. حکیم‌الممالك امروز مرخص شد آخر خاك حکمرانی او بود. 
امینالسلطان این روزها با شاه سوار نمشود. با جلال‌الدوله کالسکه می‌نشیند. به این ترتیب 
امین‌السلطان تنپا الا و حلال‌الدو له در کمال تملق روبروی | ۳۷ می‌نشبنند. گاهی هم 
در بین راه ناهار میخورند. باقی روز مشغول بازی شطرنج هستند. خلاصه منزل آمروز سورنجه 
[است ] و چادر مرا جای خوبی زده بودند. بعد ازشام خواستم بخوابم صدای عمادالاطباء را 
شنیدم که از دم چادر من عبور کرد. وحشت کردم که مبادا خدای نکرده امروز مزاج مبارك شاه 
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کا دو ده» نوبه‌ای عارضص شده» اطباء را خب کر‌دند. معلوم ات برای من جه حالتی رو مبد‌هد. 
ساعت را گان کردم شش دود نمشد آدمی دقر نتم تاساعت هشت سربر‌هنه مئل دیو آنه‌ها در 
بیرون چادر میگشتم. تاعماد مراجعت کرد. معلوم شد که فاطمه‌سلطان دختر باغبان‌باشی اقدسیه 
که حالا محبوبة شاه است بچه سقط میکرده است. بکمز را بجہت معالجه او برده بودند. از 
سللامتی شاه هتکن خدار ا نمو ده دجادر آ مدم. 

یکشنبه ۲۳ - صبح دربخانه رفتم. اطباء را دیدم. از سراپرده بیرون میآمدند. بنا بود 
شاه آمروز نمك ميل فرمایند. خون بواسیر باز شده بود. بحمدالله رفع علت و مرض شد. مدتی 
درحضور همایون روزنامه خواندم. بعد از ناهار مرخصی خواستم که فردا به بروجرد بروم. 
منزل آمدم. مصمم شدم همین امروز بروم. چہ‌ار بغروب مانده حر کت نموده نیم ساعت مانده 
وارد برروجرد شدم. امین‌الرجار بروجردی که دائی میرزا علی محمدخان است یك باغ خوبی 
چسبیده به شیر دارد و کوشکی در میان آن باغ است. مرا از طبران که بیرون نیامده بودیم 
دعوت بباغ خودش کرده بود. به آنجا ورود کردم. بسیار جای‌با صفای خوبی است. شبرا 
ای شنت : 

دوسضه ۲۴ - شاه فردا وارد بروحرد میشوند. من صح بحمام حاحی آ فا محمك که فرق 
گرده بودند رفتم. بعد منزل آ مدم. حمعی از ملاها دیدن کر‌دند. بعد از رفتن آنا بادداشت 
تار یخی آستانه راکه مانده بود نوشتم. عضر کوش رفتم. مساجد و بعضی امام‌زاده‌ها را دیدم. 
بسیار شہر کثیفی است. 

سه‌دنشه ‏ ۲۵ - امروز شاه وارد بروحرد شدند. تشریفات زیادی امبرخان سردار فراهم 
آورده. نقد و جنس‌قریب پنج‌هزارتومان بشاه پیشکش داد. سواران لرستان واز افواج بروجرد و 
طیران سه‌طاق نصرت زده بودند. امروز بیجاره عمادالاطباء از درشکه افتاده پایش شکسته است. 
[4۳۸] من‌هم هیچ ازمنزل بیرون نرفتم. 

چپارشنبه ۳۶ - صبح درپخانه رفتم. بعد از ناهار شاه منزل آمدم. عصر سواره گردش 
باغ‌شاه رفتم. سی و دو سال قبل که از خرم آباد لرها اجماع کردند مارا باتوپخانۀ سواره وپیاده 
بروجرد انداختند من بشدت ناخوش بودم» بہمین باغ شاه باپدرم منزل کردیم. آنوقت این 
عمارت بطوری آباد بود که مافوق نذا قت: حا ازآن عمارت و باع اثری تست . مظفرالملث 
کماشته ظلا لسلطان که آین‌جا حاکم دود آحرهای ایتحا را فروخته و درخت‌های اع راء قطع 
نمو ده. خرابی باغ شاه بمن بیشتر اثر کرد تا فروختن خندق و باروی شہر سلطان آ باد. 

پنجشنبه ۲۷ - صبح دربخانه رفتم. بعد ازناهار شاه منزل آمدم. دندانساز هم درهمین 
باغ منزل کرده است. 

جمعه ۲۸ - شاه امروز سوار شدند. من سوار شدم. منزل ماندم. مسیپل سدلیس خوردم. 
حسام‌الملك همدانی دیدن من آمد. شاه بسرچشمه ونائی تشریف بردند. 

شنبه ۲٩‏ - بندگان همایون بسرچشمه درخشنده۱ رفتند. یك نفر شاهزاده موسوم به 
عبدالحسین میرزا پسرامپرتیمور میرزا که خانوادۂ آنبا معروف بچنون است شاء‌را به چشمه‌چنار 
هدایت کرده بود. راه سیار بدی بود. شاه ناهار صرف فر‌مودند. من‌شدت گرسنه بودم. راه هم 
دوربود. ناظم خلوت ناهار بقاعده بما داد. دواشرفی امروز شاه بمن مرحمت فرمودند. یکی از آنا 
را پغلام‌علی سقا دادم. یك جام آب یخی بمن داد در گرمای سخت. چار ونیم بغروب‌مانده وارد 
منتزل شدم. 

تکشنبه غرة ذی‌حجه - دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آقا اسمعیل برادر آقا علی! کس 
ناهار موعود بودم. بعد از ناهار منزل آمدم. عصر مير آخور دیدن آمد. امروز نایب لسلطنه 
بادنجان و هندوانه و غیره بجیت شاه فرستاده بود. کاغذجاتی که نوشته بودند حکیم مورل با 
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هفتصد نفر سرباز قرانتین به ایوان کیف فرستادند که ممانعت وبا را بکند. عجب خیال خامی 
اسه فان اینکه زوار مشید نمیتوانند ازراه فر وز کود به‌طیر ان ببا یند. کاری که ده ماه قىل 
در میان اففانستان باید بکنند حالا چپار فرسخی طبران میکنند. اخباری که تازه شنیده شد 
این است. جپانشاه‌خان مبرپنج که از طایفهٌ افشار در خمسه می‌نشیند ایل و سوارش ابوابجمع 
امین لسلطان است شخصاً مرد دیوانه‌ای بود در زیر حمایت آقایان هم واقع شده معلوم است 
چه خواهد شد. يك ماه قبل ازاین طبران بود. باو نوشته‌اند که زوحه‌ات در خمسه فاسق دارد. 
بع‌جله ازطبران سوار شده و مقَلعهٌ خودکه ازدهات خمسه وملکی‌او است میرود. بدون تحقیق‌مباشس 
دربخانه و قاپوچی و زن خودش را با دوکنیز میکشد. این خبر در محلات رسید. به حاکم 
زنجان که عبدالعلی میرزای احتشام‌الدوله است حکم مبشود که با مظفرالملك سرتیپ و سرباز 
خمسه بروند جپانشاه‌خان را دستگیر نمایند. آنپا هم خواستند علی‌الففله به سر جپانشاه‌خان 
ریخته اورا بکیرند. او هم مطلع شده جمعی ازاهل افشار را به دور خود جمع کرده در خارج 
قلعه بنای جنک راگذاشته. میگویند صدنفر از طرفین مقتول و مضروب شدند. گلوله به 
ران احتشام‌الدوله خورده و اورا دستگیر مینمایند. جپانشاه‌خان حاکم را چوب زده و اسیرش 
نموده بقلعه میبرد. بعد از صدمات زياد به حاکم خود جپانشاه‌خان آنچه از وزن سبك و قیمت 
سنگین بوده برمیدارد وفرار میکند. هنوز معلوم نیست کجا رفته است. 

[4۳4] دوشنبه ۳ - امروز از بروجرد بطرف نباوند حرکت شد. راه یك فرسخ ونیم و 
منزل ونائی است. برون آمدن ازبروجرد زحمت زیاد داشت. اولا وداع با عمادالاطباء بیچاره 
که بو اسطه RE‏ پا تتوانست بااردو خر کت کد انا تکلفات و تقبدات صاحب‌خانه و 
غیره. خلاصه بیرون آمدم. سواره باردو رسیدم. عصر شاه از دم چادر من عبور ف‌مودند. اظپار 
تفقدی فرمودند. فر‌مودند همیشه چادر را نزديك بزنید. بعد که بسراپرده وارد شدند ديدم 
اردو هنگامه است. سران سپاه و شیخان اردو از اطراف بسراپرده احضار میشوند. معلوم شد 
د دشب که پیشخانه را آورده بودند درد وارد سراپرده شده روفرشی زياد و ملین‌های(؟) تر مه 
جادر را دزدیده. این‌ها باین حت احضار شدند که فراولی اردو را کته علاء! لدو له دادو سىت 
سوار و چندپیاده مأمور به‌قراولی اردو شد که محافظت نمایند. دوازشب‌رفته دیدم باز جمعی 
سوار ازدم‌چادر من گذشت و گله به گله سوار میگذشت و تا صبح یساولان او کردش‌میکردند. 
امروز بازوی راستم دردگرفت. طوری که نمیتوانم دستم را حر کت بدهم. 

سه‌شنبه ۴ - امروز استحمامی کردم و تمام روز منزل ماندم. مشفول تحریرات چاپاری 
طبران بودم. این منزل از حیث آب و صفا بسیار خوب است. اما هوا داغ است. نه گرم. هنوز 
ازاین‌سفرییلاق جز بدی هوا و گرما چیزی ندیده‌ام. 

حمپارشنبه ۴ - امروز شاه به سر آب سفید که بالاتر از ونائی است تشریف بردند. من 
هم سوار شدم. اول به سر آب‌ونائی رفتم. جای باصفای پرسایه‌ای بود. چنارهای کپنه زياد 
داشت. بعد موکب همایون گذشتند. من‌هم بتعاقب ایشان رفتم. ناهار سرآب سفید میل 
فرمودند. بعد از ناهار شاه مراجعت بمنزل شد. تفصیلی امروز ششندم. دو سه شب نگ وه 
قرار شده علاء| لدو له گن مه اردو باشد. با دویست نف سواره و پیاده دور اردو بگردد. این 
دو سه شب‌ازدم چادر من گذشت. خیلی منظم و بقاعده بود. از قرار گفتة ساری اصلان دیشب 
که گردش دوره میکرده از پپلوی چادر ساری‌اصلان عبور میکند. حکم کرده بودکه یکی از 
اسب‌های ساری‌اصلان را بدزدند که فردا بحضور شاه ببرد. همغفلت وبیعررضگی ساری‌اصلان 
و سوارانش را معلوم کند و هم نمادش خدمت خودش را بدهد که اسک شده را من پیدا 
کر دم. ساری‌اصلان هم که رنه او اش فت مطلب شده‌ود و نو کرهارا ببدار گرده دود» 
نگذاشته بودند که این سیت واقع شود. بنای بد گوئی و فحش را به علاء| لدو له گذ‌اشته ډو دند. 
علاءا لدو له بدواً اشتلمی کرده بود ساری‌اصلان با قمهٌ کشیده ببرون ماید. علاءالدوله فرار کرده 
دود. صمح کات را شاه عر دضه سنق و تقصس را بگردن ساری‌اصلان مسگذار د. شاه امراء 
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امین لسلطان و شحاعا لسلطنه را احصار فر مو دند و فرار ند که شحاعا لسلطنه علاء! لدو له 
و ساری اصلان را در منزل خودش دعوت نماید و اصللاح علاءا لدو له و نکرده. 

پنجشنبه ۵ - امروز شاه بسرچشمهٌ دیگر رفتند که آب آنجا به ده توزه‌زن" می‌آید. چون 
دیروز فرمایش شد سوار شوم در رکاب بودم. دربین‌راه با علاءالدوله صحبت میکردم. میگفت 
دیشب منع کردم که ساری‌اصلان بكشيك مخصوص بسراپرده برود. انیس‌الدوله حمایتی از 
ساری‌اصلان نمود. شاه متغیر شده. خلاصه بعد ازناهار متزل آ مدم. 

جمعه ۶ - شاه سوار شدند. به در ونائی تشر‌یف بردند. من سوار نشدم. دیدن امین 
السلطان که اظپار کسالت منکرد رفتم. فدری خصوصمت کردم. مراحعت بمنزرل نمودم. در راه 
شخص غریی را ديدم که تازه وارد اردو شده. معلوم شد قوامالملك شیرازی است. ر کن‌الدو له 
بعد [4۴۵] از ورود به شیراز او را چوب زده حبس نموده و به طبران عریضه کرده» صدهزار 
تومان بشاه» سی‌هزارتومان به امین‌السلطان میدهم که قوام [را] بمن بفروشید! یعنی اختیار 
جان و مال اورا داشته باشم! جون قو اما لملك برآدرزاده صاحبدیوان و از آن طرف این دوره مئل 
ژمان فتحعلی‌شاه نیست که شود اعاظم و رجال را خرید و فروخت» فرنگی‌ها بصدا می‌آیند» 
نشد قوام را بخرد. بلکه حکم شد تلگراف‌چی شیراز او را از حبس بیرون آورده محترماً به 
شیر از باشد.این‌است که حالا باردو آمده و یقين تا آخر سال اسیاب عزل ر کن‌الدوله را فراهم 
خواهد آورد. خلاصه‌منزل که آمدم دیدم فوریه با کمال تغیر میگفت میرزا نظام مرا اسباب کار 
خودش کرده به بان مترجمی من دوساعت مپاید اندرون شاه می‌نشیند بازنہا خصوصیت‌میکند. 
در صورتیکه طرف مقابل‌ناخوشی ندارد. من‌دیگر نمبروم. اگرشاه پرسید همین‌طورعرض میکنم. 
ازاین حرف فوریه خیلی تعجب کردم و سی‌سال قبل‌را خاطر آوردم که بچهُ ده‌ساله باندرون شاه 
جرأت نمیکرد وارد شود. 

شنبه ۷ - خیال مراگرفت که حکماً کربلا بروم. بقدر امکان تلاش میکنم. شایدمرخص 
رن صمح منزل عللاء! لدو له رفتم. از آ نحا خدمت شاه رسبدم. سان‌فوج سرباز سیلاخور و 
سواره ساعدا لدو له را دیدند. بعد مدنی من تار دخ خورشید کلاه افش اط ي روس را خوآندم. 
بعد منزل آمدم. شنیدم از فوریه که دختر باغبان‌باشی زن شاه پسر شش‌ماهه سقط کرده. تا 
حالا این دختر دوپسر ازشاه بار حمل پیدا کرد و تلف کرد - اگر دچه‌هایش تلف نمشد مادر 
دوشاهزاده بود. 

یکشنبه ۸ - امروز بنا بود ازونائی کوچ شود. بملاحظا فاطمه سلطان که بچه سقط 
کرده اطراق شد. شاه سوار شدند. من منزل ماندم. بازدیدی ده | کبرخان نا یب‌ناظر کردم. 

دوشنبه ٩‏ - از ونائی کوچ نموده به پرده سرا رفتم. من جلو رفته ناهار را با د کتر 
فوریه صرف نمودم. منزل بی آب بدی بود. چندان خوش نگذشت. تا عصر ببطالت گذراندم. 

ساشنبه ۱0 - امروز عید اضحی است. تشریفاتی فراهم آوردند. شتر قربانی کردند. 
اول بنابود شاپور میرزا نحر قربانی کند بعد مجدالدوله این شرافت را برای پسرش استدعا 
نمود. نقاره‌جی‌های بروحردی آورده دودند. من‌هم صبح دیدنی از امین لسلطان کردم. بعد از 
ناهار شاه متزل آ مدم. امقیت شىخ شیپور که آخوند دلخکی ات دراین سفر ملتزم ر کاب 
عز بزا لسلطان است خو دش را مہمان فن کر شامی خورد و پولی گرفت رفت. 

چپارشنبه ۱۱ - منزل درسرچشمهةٌ گاماساب نہاوند است. من صبح منزل آمدم. منزل 
را بدجائی زدند. ناهاری صرف نموده کدخداهای سمنگان را خواستم. از کرمانشاهان به‌نپاوند 
آ مده‌اند. فرستادم بيایند. راه امروز تقریباً دوفرسخ بود. 

پنجشنبه ۱۳ - امروز بندگان همایون به سرآب گاماساب تشریف بردند. من هم درر کاب 
بودم. سرچشمهٌ گاماساب حقیقت دیدنی است. آبی که از خود چشمه بیرون می‌آیدبیشتر ازيك 


اصل: نو ده رن 


۸ روزنامة اعتمادا لسلطنه 


سنگك نیست» ده ذرع پائین‌ترقریب چہارصد سنگ میشود. غار طولانی بزر گی هم در اصل 
سر‌جشمه واقع اسهد که من کمان هن در سوابق ایام تمام این سرچئمه از دهنه این غار 
سرون نا مق ه: بعد دمرور زیر افتاده شکل گاو وماهی افسانه هم در کوه پیداست که درسفرنامه 
مفصل خود تفصیل اورا نوشتم. خلاصه يك ساعت آ دحا منتظر شدم تا بند گان همایون تشر یف 
آوردند. با نپایت تفیر در سرچتمه هم جای تمیزی پیدا نکردند. زیادتر باعث قغیر شد. ناهاری 
ميل فرمودند. [4۴۱] درسر ناهار بودم. چون راه دور بود من هم آنجا ناهار خورده دو بغروب 
مانده مت لا ماد صبح که میا مدم سپردم چادر مرا قدری بالاتر بزنند که اقلا درمیان حاده‌نباشد. 
زده دو دند. 

جمعه ٩۳‏ - امروز به شیر نپاوند رفتم. مہمان میرزا حسین‌خان پاور تلگراف‌خانه که 
شوه خواهر محمدخان است بودم. حمام این شیر که بپتر است حمام مولوی است. خود 
مولوی حمام را برای من قرق کرده بود. حمام بسیار خوب بزرگی بود. حوضببای آب سرد 
حاری دارد. کسه مفصلی کشیدم. از آذجا بیرون آ مدم. مسجد جامع این‌جارا دیدم. بعد بقلعة 
روئین‌دژ که محمد میرزا پس فتحعلی‌شاه هشناد هزارتومان خرج کرده و ساخته رفتم. سی و دو 
سال قبل که با پدرم از هرسین بطرف لرستان میرفتیم در همین قلعه مپمان عمادالدوله حالیه 
که آنوقت بدیع‌الملك میرزا تایب‌الاباله بود شدم. خیلی آباد و مسکون بود. حالا بقسمی 
خراب است که يك اطاق مسکون ندارد. از قلعه به خانه میرزا حسین‌خان آمدم. خانة کوچك 
تمین سار خوبی داشت. ناهار مفصلی حاخس گرده بودند. ناهار خوزده قدری خوابندم. عصر 
جای صرف نموده باردو آمدم. امروز حمام که رفتم رن مو لوی که دخحش حاجی محمد زمان 
میرزا پسر محمود میرزا است سرحمام برای من شربت آب لیمو و فالوده فرستاده بود. من‌هم 
از حمام بیرون آمدم بیرونی مولوی آمدم که اظپار امتنانی از شاهزاده خانم بکنم. مولوی با 
علمای دیگر حضور شاه رفته بودند. يك دقیقه نشسته برخاستم. 

شنبه ٩۴‏ - امروز شاه به تماشای شیر و تعیین يورت اردو تشریف بردند. من صبح سواز 
شده از بی‌راهه به کل زرد رفتم. بندگان همایون هم آنجا تشریف آوردند. ناهار میل فرمودند. 
شر حی در سرناهار در روزنامه «نان» نوشته بودند عرص مبکردم که پا نصدهز‌ار لبره استقراض 
ازبانك شاهنشاهی ایران [را]انگلس‌ها خیال ندارند بد‌هند. با عریضه‌ای که عرض کردم و 
ترجمه این روزنامه بنظر مبارك رساندم. بعد از ناهار شاه خانة میرزا حسین‌خان رفتم. عیالش 
به‌تماشای شاه رفته بود. دراطافا سته بود. توی ایوان کلیم انداخته ناهار مختصری که همراه 
بود صرف نمودم. 

بکشنبه ۱۵ - امروز شاه سوار شدند. من در ر کاب سوار نشدم. تمام روز را منژل بودم. 
شب فوریه منزل من آمد. نزديك بود میان من و او نزاعی برخیزد. اگر منزل من نبود احتمال 
داشت اورا بزنم. دو روز قبل چورچیل تلگراف احوال‌پرسی ازطیران به‌من کرده بود. نوشته 
بود ناخوشی وبا در رشت هست. من صورت تلگراف را به فوریه گفته بودم. از قرار معلوم گویا 
تلگرافبا را قبل‌ازاینکه بصاحیش بدهند به امینالسلطان میدهندیاصورت اورا میدهند. فوریه که 
این تفصیل رابه‌میرزا نظام گفته بود میرزا نظام گفته بود این تلگراف‌را ما دیدیم» اسم رشتی‌در 
ميان نبود. فقط وبای گیلان بود. من‌هرچه خواستم به فوریه حالی‌کنم که رشت و گیلان یکی 
است و چورچیل مخصوصاً رشت نوشته بود باور نمیکرد. به‌این جبت خیلی بد گذشت. 

دوشنبه ٩۶‏ - امروز شاه سوار شدند. به‌قلعه تشریف بردند. من منزل بودم. عصر پیاده 
قدری گردش کردم. بعد منزل آمدم. 

سه‌شنبه ۱۷ - صبح با کمال کسالت بمنزل بابا رستم که مابین سرچشمهة گاماساب و شہر 
نہاوند است آمدیم. چادر مرا دريك سمت آب زدند. سراپرده در سمت دیگر است. امروزيك 
دومر‌تبه از فوریه احوال‌پرسی کردم که دلخوری فراهم نیاید. 

چبارشنبه ۱۸ - صبح منزل فوریه رفتم. باتفاق به تپۀ نقاره‌چی نزديك شپپر رفتیم. این 


ذی‌الحجة سنة ۱۳۰۵ قمری ۸۳ 
[۹۴۲] تپه مصنوعی است و درجوفش تابوت‌سنگی غریب بود. معلوم میشود مردء مسلمانان 
نبود. برای اينکه وضع تابوت بخلاف وضع اسلام است. بعد که پیدا شد مال یکی از سلاطین 
بونانی بود. ازآنجا به درخانه رفتم. شنیدم میرزا سید عبدالله انتظام| لسلطنه برادر میرزا عیسی 
وزیر که رئیس پلیس بود در طیران فوت شده. عریضه‌ای که دیشب بشاه عرض کرده ومرخصی 
کربلا خواسته بودم مرخص نفر‌مودند. خیلی از این بابت دلتنک شدم. بعد از ناهار شاه 
منزل آ مدم. 

دنجشنه ۱۹ دوشب نصف شب دل دردی دمن عارضص شد و صح مختصر اسا ی داشتم. 
تفصیل را به فوریه نوشتم. گفته بود شش مثقال نمك بخورم. خوردم. به پرهین بحمدالله گذشت. 
شاه هم امروز سوار شده بسرچشمۀ کیان تشریف برده بودند. 

جمعه ۲6 - صبح استحمامی نموده خواستم درب‌خانه بروم معلوم شد بند گان همایون‌سوار 
شد‌ند. چون کسالت داشتم حرآت نکردم سوار شوم . 

شنبه ۳۱ - امروز ازاین منزل کوچ کرده به منزل وسح رفتم. داه چہار فرسخ بود. طرف 
ظہں یك نفر یوزباشی را شاه باحوال پرسی فرستاده بودند. شب هم میخواستند بیرون شام‌میل 
کنند. من ننودم. موقوف شد. ادیبالملك ۲ امبرخان سردار و ساعدا اسلطنه و حمعی دیگس 
دیدن آمدند. آنپا رفتند. شامی صرف نموده خوابیدم. 

یکشنبه ۲۴ - منزل امروز فرسفج است. صبح با دکتر فوریه سوار شدم. يك سر منزل 
آمدم. عصر ساعدالدوله دیدن آمد. زوار زیادی دیده شد که از خانقین آنپا را بر گردانده 
دو دند بو اسطه ناخوشی خراسان. دو لت عنمانی احتباط نمو ده فی‌الفور چپار هزار زوار را 
بر گرداندند. فرمانفرمای خراسان وتمام وزرای ایران بقدر حا کم‌خانقین عرضه ندارند. راه امروز 
سه فررسخ بو د. 

دوشنبه ۴۴ - امروز تویسر کان میرویم. قدری که آمدم در عرض راه دربیدستانی منتظر 
مو کب هماپون شدم. معلوم شد در شین ناهار ميل میفرمایند. من‌هم رفتم. سر ناهار بودم. بعد 
منزل آمدم. شب هم شاه بیرون شام میل فر‌مودند. درسرشام بودم. منزل امروز دوفرسخ بود. 

سه‌ششبه ۲۴ - امروز در تویسر کان توقف‌شد. بند گان همایون در منزل ناهار میلف مودند. 
دعك ازناهار شاه منزل آ مدم. 

مهار شش ۵ - شاه سوار شدند. من کاغذ‌های طم‌ران را نوشتم. بعد حمام رفتم. از آ ذحا 
بازدید امیرخان سردار که سردوش الماس خلمت گرفته رفتم. بعد منزل آمدم. 

پنجشنبه ۳۶ - امروز بقلعهٌ شاهزاده‌ها که از اولاد جهانگیررمیرزا ابن‌عباس میرزا هستند 
رفتم. سی‌وپنج سال قبل با پدرم که از سلطانیه بحکومت عربسنان میرفتم این قلعه راکه در 
تو مشن کان ابیت دیده دودم همان شاهزاده‌ها دحمد ألله زنده دو دند» فان سلطان سلیم‌میرزا. 
مدتی آذجا بودم. بسیار مردمان خوبی هستند» مبادی آداب و فاضل و عالم. در این قلعه صدوچپل 
نفر ذکوراً و ا از آ6 وخانم و سکن دارند. أ ملاك مختصری و معاش منظمی دارند. 
يك ساعت بغروب‌مانده قلعه را می‌بندند. اول طلوع آفتاب بازمیکنند. بقدری زند گی سادهٌ خوشی 
دارند که من آرزو کردم که کاش من‌هم جزو این‌ها بودم. رئیس طایفه حاجی‌حسین‌میرزا پس 
رای کش میرزا است. هفتاد سال دارد. بعداز ملاقات شاهزاده‌ها به يكك سر چشمه تویسر کان رفتم. 
بند گان همایون آنحا ناهار میل فرمودند. بمن فرمودند سالسبری صدراعظم انگلیس معزول شد. 
پارلمان انگلیس بصدر اعظم معزول ابرا د گرفتند که چرا در ایران اسباب فتنه بپا کرده و انحصار 
[4۴۳] تمبا کو و توتون رواج داده. یکی از تقصیرات عزل او همین بود. من تشکر کردم که 
الحمدلله این مرد «شارلاتان» معزول شد. ای کاش تمام شارلاتانبا از وزارت معزول شوند. 
حاسوس‌های وزیراعظم همه بودند. خلاصه بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. حسام! لملك در همدان 


۱ اصل: دیم 
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قريب يك ماه است عروسی میکند و زیاده از صدهز ارتو مان قابە‌حال خر ج کرده. از طہران د 
کر مانشاهان و آذربایجان و اصفبان از اعاظم و اعیان را وعده گرفته. شب و روزی چپارپنج هزار 
نفر را خرج میدهد و هم‌چنین مالبای آنپا را علیق میدهد. دختر حضرت ولیعید را برای پسرش 
گر فته میگویند داماد دوازده سال و عروس پانزده سال دارد. 

جمعه ۲۷ - شاه سوار شدند. من به‌رودآور به تیه مصنوعی که عارف‌خان را فرستاده‌ام آنجا 
مشغول حفریات است رفتم. ازآنجا مراجعت به قصبهٌ تویسر کان نموده بخانه امام‌جمعه رفتم. منزل 
نبود. بعدازظہر مراجعت باردو نمودم. 

شنبه ۲۸ - امروز بندگان همایون منزل ناهار صرف فرمودند. دیروز ماشاءالهخان پس 
عموی انیس‌الدوله که حالا ناظر انس‌الدوله است مرا به‌ناهار دعوت کردکه امروز ناهار آنجا 
صرف شود. قبل‌از اینکه خدمت شاه بروم آنجا رفتم که شاید عذر بخواهم. میرآخورهم آنحا 
بو د. معلوم شد که اوهم موعود است. از سای میمانیا سوال کردم. ادیب‌الملك و احتساب‌الملك 
و اعتمادالحرم بود. معلوم شد این‌میمانی بحکم مس کار انیس‌الدوله بود. میر‌آخور با امینالسلطان 
بچادر ساعدالدوله مپمان بود. عذرآورد و رفت. من‌هم خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار شاه دوباره 
مازل ماشاءالنهخان آمدم. ناهار خیلی مفصلی تدارك دیده بود. در بین ناهار آش آبغوره و ماهی 
که اندرون پخته بودند انس‌الدوله به‌حپت من فرستادند. خبلی سرافراز شدم که اقلا در اردو 
کسی هست که اظپارمرحمتی بمردم خصوصاً بمن بکند. خلاصه از جمله کارهای امروز این بود 
که حسن‌رضا و یوسف‌رضانام از اشرار این ولایت که رودآور و پیلان کر کث را چبل‌پنجاه روزقبل 
چاپیده بودند و متجاوز از پنجاه نفر آدم کشته بودند و زنبای آنبا را بی‌سیرت کرده و تمام 
تویسر کان از دست این دوبرادر شا کی و عارض هستند» امبرخان سردار عوض این که این دوتفر 
را غفلة دستگیر نموده دم توپ بگذارد تقویت میکند. وزیراعظم همچو صلاح دیدند که امیرخان 
سر دار آنا را یکوچاند و ارستان دەرد. از برای احرای همین مختصر کار وزیراعظم وا شاه 
احضار فر مودند که قراری بدهند. منزل ساعد | لدو له رفته بودند و تا غروب مشغول عيش بودند. 
این پس محترم ظل‌السلطان که از اجزای خاص مجلس وزیراعظم است آنچه میان مردم معروف 
است سه‌جبت دارد. یکی مختصر شطرنجی بلد است» دوم فحش و تقلید پدر و جد خود را در 
محضر صدارت میکوید و میکند» سومی ...۱ خلاصه شب هم دربخانه خدمت شاه بودم. بعد 
منزل آمدم. 

یکشنبه ۴۵ - شاه امروز سوار شدند به سر کان تشریف بردند. من منزل ماندم. قدری 
ترتیب مسوده‌ها را دادم. عصر قدری پیاده گردش رفتم. 

دوشنبه سلخ - صبح خواستم حمام بروم حمام بلغار که نزديك منزل آغابهرام خواجه است 
رفتم. معلوم شد که یك ساعت قبل وزیراعظم حمام بوده و حالا عزیزخان خواجه حمام است. حمامی 
و نو کرهای عزیزخان آدم‌های مرا مانع شده بودند که رخت حمام مرا بیندازند. گفته بودند حکم 
امین‌السلطان اس کا عز بزخان از حمام سرون نناید احدی را نگذ‌ارنه حمام [af]‏ درود. 
وقتی که من وارد شدم جرأت نکردند حرف بزنند. من داخل شدم. مختصر صابونی زده بمنزل 
آ مدم. 

سه‌شنبه غرة محر الجراغ - بحمدالنه که زنده هستم. داخل سنه ۱۳۱۰ هجری شدم. امروز 
شاه سوار نشدند. من خانه شاهزاده‌های تویسر کان که از آشنایان قدیم هستند مبمان بودم. از 
شن کن شه بطرف و رفتم. افندی که در این مدت بول از من گرفته مشغول حفر یات تفت 
هیچ کارنکرده و همه را مست دوده. من از شدت تغس ھچ اعتنا نکردم. بطرف سر کان رفتم. فقس 

ابومحجن؟ ثقفی [را] که اینجا به‌پیر کمربسته معروف است و مجمع درویشان و جای باصفائی 


۱ چند کلمه حذف شد. 
امن 


محرم سنة ۱۳۱۰ قمری ده 


است زیارت نمودم. ذوق علیشاه نام درویش آ:جا دیده شد که سالپا معتکف است. يك ساعت 
بعدازظیر به فلعهٌ شاهزاده‌ها رفتم. مهمان حاجی‌ابراهیم‌میرزا پسر سلطان سلیم‌میرزا بودم. 
حوضخانه خنکی داشت. خواستم بخوابم نشد. مشغول نوشتجات طبران شدم. يك ساعت بغروب 
مانده دیدن امام‌جمعةٌ تویسر کان میرزاهمایون رفتم. بسیار سیدعالمی فاضلی بی‌تملقی دیدمش. 
ای کاش امام‌جمعةٌ طبران هم باین صفت بود. نیم‌ساعت بیشتر آنجا صحبت کرده بعد طرف اردو 
مدم. 

حمپارشنبه ۲ - امروز شاه سوار شدند. به سر کان تشریف بردند. من سوار نشدم. تمام 
روز منزل ماندم. 

پنچد‌نبه ۳ - امروز صبح زود از تویسر کان حر کت نموده بطرف نهنج آمدیم. راه امروز 
پنج فرسخ بود. هوا هم گرم. خیلی خسته شدم. 

جمعه ۴ - امروز نه‌نج اطراق شد. صبح با منوچبرمیرزا سوارشده بقريهٌ کسب که پایتخت 
قدیم این ایالت بود رفتم. ازآنجا بدرب‌خانه آمدم. سرناهار بودم. عصرها درحضور همایون در 
کوچ و اطراق روضه‌خوانی میکنند. اعتمادالحرم» ناظم خلوت» امین‌السلطان و مجدالدوله هم 
عصرها و شب‌ها روضه‌خوانی دارند. امروز علمای ملابری و شاهزاده‌های ملایر بحضور آمدند. از 
قراری که میگویند وبا بنزديك طران رسید. خداوند خودش ترحمی بفر‌ماید. این بلا را رفع 
کند. 

شنبه ۵ - امروز از نهنج حرکت نموده بی‌اينکه منتظر مو کب همایون بشوم به قره‌تکین 
که مزل ات رفنم. راه سه فرسخ‌بود. عصر ساعدالدوله دیدن a‏ 

تکذنبه ۶ - امروز صبح از قره‌تکین به علیآباد آمدیم. علی‌آباد از املاك ناصرالدو له 
مرحوم ات پو لی داده و فناتی حفر نموده» آبی جاری کرده. درصورتی که خودش ندیده. در 
کرمان بود و فوت شد. از امروز باز بخاك حکومت حکیم‌الممالك وارد شدیم. در بیدستان خیلی 
باصفائی سراپردهُ شاه را زده بودند. امروز چیزغریبی دیدم که از ابتدای نو کری ندید بلکه 
اسلاف من ‌هم ند‌یده بودند. اين بود که سر أپر ده امین لسلطان را وصل سراپرده شاه زده بودند 
وین اول‌دفعه اس که حسارت‌دیده منشو ده راه امروز سه فرسخ بو ده بند گان همایون‌ناهار منزل 
ميل فر مو دند. درسرناهار حاضرشده دعك من لآ[ مدم. چادر م۳ جائی زده دودند» دامنة کوه مقابل 
قریه چیچکلو واقع بود. خاطرم آمد وقایع بیست‌ودوسال قبل‌ازاین که ازسفی کربلا در ر کاب شاه 
مراجعت میکردم. در کر مانشاهان دختر مرحوم عمادا لدو له را گرفتم که الحال‌هم درخانه هن اسست: 
به ملایر که رسیدم ناخوش شد. در منزل پری مرض ایشان شدت کرد. ملتجی به مپدعلیا شدم 
که باعمادا لدو له مرحوم کمال محمت را داشت و در گرفتن این زن برای من خیلی همراهی نموده 
[4۴۵] بود و مادر و پدر خود من‌هم التفات زیاد داشتند. میرزاحسنعلی کد الحال به شیخ‌الاطباء 
معروف است طبیب مخصوص میدعلیا بود. به‌جیت معالجه اهل خانه منزل من فرستادند. مرخصی 
از شاه گرفتم که در پری بمانم. چند روز در قریۂ پری ماندم تا قدری بپبودی حاصل شد. از پری 
به ازنوله' آمدیم. میخواستيم به دیز آباد بيائيم منزل کنیم. یاوریآنجا بود از اهل ازنوله بسیار 
مرد خوبی دبود. خانه عالی داشت. ما را مانع از رفتن شد. گفت راه شش فرسخ وهوا یا ست 
شب این‌جا بمانید. ما را شب نگاه داشت. صبح که از آنجا حر کت کردیم چہاربغروب‌مانده باین 
چیچکلو رسیدیم. ناهارخورده بنه ما جلو به دیز آ باد رفته بود. دوونیم دغروب‌مانده از چیچکلو که 
حر کت شد. هوا کم کم منقلب شد و بوران شدیدی يك‌فرسخ‌ونيم به دیز آباد مانده طوری برف و 
بوران ما دا مستاصل کرد که مجبورا به‌امام‌زاده‌ای که نزديك دیز آباد بود پناه بردیم. قدری‌اژ در و 
تخته آنجا سوزاندیم. خودمان را گرم کردیم. دوساعت از شب‌رفته به دیزآباد رسیدیم. جپارنفی 
ازفاطرچی‌ها ونو کرهای من از شدت سرما بی‌دست‌وپا شده بودند. یك نفر فاطرچی مرد. هنوز 


أ اصل: ارتو له 


As‏ روزنامة اعتمادا لسلطنه 


راحت شده وگرم نشده بودیم که مشېدی‌حسن فراشباشی من که هنوژهم زنده است بی‌محابا 
بالاخانه آمد که اهل ده ریخته‌اند در مبان کاروانسرا و همه ما را خواهند کشت. اهل خانه 
ناخوش و جوان از این حرف مضطرب شد. من از بالاخانه بیرون آمدم. ديدم در محوطه کاروانسرا 
سیصدچپارصدنفر دهاتی باچوب‌های‌خرمن کوبی جمع‌شدند وفحش میدهند. من‌ازپله‌ها پائینآ مدم 
میان جمعیت رفتم. گفتم چه خبر است. چرا هرزگی میکنید؛ معلوم شد یك نفر قاطرچی من 
با پسری از اهل ده معاشقه کر ده اها لی مطلع شده اجماع کرده میخواهند او را تئیه ۳ 
این دیزآباد از خالصه و تبول مستوفی‌الممالك بود. من هیچ چاره ندیدم جزآنکه آن قاطرچی 
را پیدا کر ده یلیم نمایم. با مشسپدی‌حسن رفتم» مبان اتبار گاه قایم شده بود. او را ببرون آورده 
به اهل ده سپردم. آنا او را دراز کرده هفت هشت چوب به کمر و پشت او زدند. همین که دیدند 
من ساکت هستم خودشان شفاعت نموده او را خلاص کردند. | گرغیرازاین میکردم حکماً اسباب‌ها 
را غارت میکر دند و قتلی‌هم واقع میشد. بعداز نیم ساعت که این فتنه خوابید ببالاخانه آ مد 
این تفصیل را برادرهای انس‌الدوله که در این منزل با ما بودند وقتی که ملحق به‌اردو شده 
بودند بشاه عرض کرده بودند. همین که من بعداز چند دوز دیگی در منزل تاج‌خاتون به 
اردو رسیدم شاه از من سوال فرمود. تفصیل را که عرض کردم فرمودند طبران که رفتیم اصلاح 
میشود. معلوم شد بعداز ورود به طبران مستوفی‌الممالك معزول میشود. خلاصه درظرف این مدت 
جه انقللادات و اتفافات در ایران رونمو ده و چه کس‌ها | هدند و رفنند. قدری فکر از گذ‌شته نمو دم 
ترهش ا کرو اق خروم 

دوشنبه ۷ - صبح از علیآباد آ مدیم. همان خانه که تفصیل نوشته شد باز رل کر 
منزل طولانی وبی آب بدی است. اردو بدهی که معروف به جریا است افتاده. این‌ده متعلق به‌میرزا 
ابوالقاسم نوه قایم‌مقام مرحوم است. خودش تابستان و زمستان در همین ده می‌نشیند. خیلی جای 
تک اشنت و ود ود منت : 

سه‌شنبه ۸ - امروز صبح زود از جریا حر کت شد. در ساروق منتظر مو کب همایون شدم. 
در سبرناهار که قدری‌خلوت شد صحت جاپاری که به‌تو یسر کان رسبده دود شد. بمن فر مودند این 
نه کروری که ایران باید خسارت بدهد بانك نتوانسته بدهد. عرض کردم شما دیگر مسژول 
نیستید. مبادا بخط خودتان دو کلمه سند بحضرات بدهید که از کسی که آنما سند داشته باشند 
دوباره گیرخواهید افتاد. بعداز ناهار شاه بافتاب گردان خودم آمده. ناهار صرف نمودم. بعد 
[4۴۶] سوار شده به نظام باد! که چسىىدە به‌آهنگران است وارد و آنجا افتاده ا مدم. راه آمروز 
پنج فررسخ بود. 

چپارشنبه ٩‏ - امروز به‌آشتیان ميرویم. راه شش فرسخ بود. ربع فرسخ باردو مانده به 
اما مزاده‌ای رسیدم که معر‌وف بشاهزاده حسین [است ] و از اولاد حضرت سبدسحاد میگو یند. 
من در حرم امامزاده بودم که انیس‌الدوله وارد شد. من بعجله بیرونآمدم. میان ایوان با ایشان 
برخوردم. تعظیمی کر دم. اظپار مرحمت نمودند. تفصمل امامزاده ۳ پر سمد‌ند. وعده کردم که کتا دجه 
بنویسم. بعد از آنجا مستقیماً به آشتیان آمدم. من تصور میکردم که آشتیان مولد صدور ومستوفیان 
و اعاظم ایران است» باید یکی از ییلاقات معتبر دنیا باشد. تقی آبدار خودم را که جلو فرستاده 
بودم که از اهل اینجا است و همه‌جا را بله است منزل خوبی بگیرد. باخود در راه خیال میکردم 
که حالا چادرم زده شده و نمر‌ها از اطراف چادرم حاری» درخت‌ها سایه افکنده» اقلا رفع خستکی 
این راه طولانی میشود. همین که رسیدم تمام خیالات من برخلاف شد. آشتیان بدترین نقاط 
روی زمین است و اهالی آنجا خرترین مردم. چادر مرا درمیان جالیز خربوزه زده بودند و تمام 
هم هنوز زده نشده بود. بادهم سخت میوزید. گرد وخاك اذیت میکرد. قدری دور از چادر در 

سایه بیدی ناهار خوردم. خواستم بخوایم نشد. چون امین لسلطان گله کرده بود چرا یك ماه 


۱- اصل: منظم (یا) نظم آ باد؛ درست خوانده نمی‌شود. 


محرم سنه ۱۳۱۰ قمری ۸۷ 


است منزل ایشان نمیروم نیم‌ساعت بغروب‌مانده آنجا رفتم. تا ساعت سه بودم. عزیزخان باحضار 
وزیراعظم آمدکه شاه ایشان را خواسته بود یك پالتو مخفف کوتاهی پوشیدند. با زیرشلواری 
سفید بحضور رفتند. تعجب کردم آن قیدهای سایق شاه و آن اداب مردم کجا رفت. 

پنجشنبه ٩0‏ - چون عاشورا بود صح فرستادم دونفر روضه‌خوان از آشتیان آوزدند. مخنصس 
ذ کر مصیبتی در چادر نمودیم. بعد درب‌خانه رفتم. عصر تماشای قصبهٌ آشتیان رفتم. عمارت‌های 
مستوفی‌المما لك را دیدم که خراب و ویران شده. البته در این عمارت پنجاه‌هزار تومان خرج 
شده و این پسر قابل نیت که احاق پدر را روشن کند. شنیده بودم که در آشتیان پیر‌مردی ات 
موسوم به ملامحمد و عموی پدرآقامیرزاحسن محجتپد آشتیانی است. صدوبیست سال دارد. بخانة 
أو رفتم. پسرش میرزا اسمعیل نام که از همه اولادش کوچك‌تر است پنحاه سال متحاوز دارد 0 
مستوفی ولیعید است. ما را پذیرفت. پدرش را بزحمت پیش ما آورد. از چشم نابینا و از گوش 
کر است. اما بنیه خوبی دارد و مشاعرش بپیچوجه عیب نکرده. از ایشان پندی خواست. این 
تفصیل را بمن گفت که از معاندین غافل مشو. هميشه بمخالفین دين لعنت کن. در عبادت کوتاهی 
نکن. دست از دامان محمد (ص) و آل‌محمد (ص) نکش. خدا را بشناس و یکتا بدان و ملاحظه 
کن که دنیا چطور میگذرد» و این شعر را برای من خواند: 

وھا یزد اتدنه: نان کی واد رار بدمکن که نکرده است عاقلی 

خلاصه خودش میگفت که یکصدوبیست سال و دوماه دارد. دیدن این اشخاص خالی از 
فایده نیست. برای اینکه این شخص چندین وبا و طاعون و غیره دیده. چون خدا نخواسته بمیرد 
زنده است. پس باید ازبلا نترسید و تو کل بخدا کرد. از خانة پیر‌مرد بمنزل آمدم. 

جمعه ۱۱ - شاه سوار ميشوند. گر کان میروند. من بامنوچپرمیرزا دوباره بقصبهُ آشتیان 
رفتم. عکس آن پیرمرد و قصبه آشتیان را برداشتيم» بمنزل مراجمت نمودیم. فوریه میگفت 
دیروز عزیزالسلطان با کلوله نو کر خودش را مجروح نموده بود و شرت این‌طور دادند که به 
[4۴۷] اصفر فحش دادند. اصغرهم غیرتش متألم شده با تفنک خواسته بود خودش را بکشد» 
تفن خطا نموده گلو له بازوی چیش را محروح نمود. معاینه همان تفصیلی ات .25 چند‌ماه فقيل 
يك نف ترك را کشت و این‌جور شرت دادند. میگویند وبا تا حضرت عبدالعظیم بلکه بخود 
طپران هم آمده. خدا حفظ کند. من که هیچ حواس فدارم. 

شنبه ٩۲‏ - منزل امروز دسحرد اششت و راه چپارفر سخ بود. با کالسکه يكك‌سس منزل آ مدم. 
ناهاری صرف نموده بمطالت گذراندم. 

یکشنبه ۱۴ - امروز دستجرد اطراق شد. صبح زودی پیاده قدری گردش کردیم. بعد منزل 
امینالسلطان رفتم. بعداز طی تعارفات گفت الان آغامحمدخان خواجه دستخطی آورد. شاه بشما 
سرداری شمسه مرصع مرحمت فرمودند. هیچ نگفتم. فرق شکست خدمت شاه رسیدم. بعداز 
ناهار منزل آمدم. معلوم شد از بیست‌وهشتم ذیحجه ناخوشی وبا در طبران بروز کرده. امروز 
بشاه مختصری بروز دادند. هوای این منزل بسیار ییلاق خوبی است. اما همه حواس به طبران 
ات 15 چه خواهد شد. 

دوشنبه ۱۴ - راه امروز به‌آوه پنج فرسخ بود. امروز از قلمرو حکومت حکیم‌الممالك 
ببرون آمدیم. پسر عضدالملك ظییرالسلطنه ازشاه پذیرائی کرد. پیشکش ازهرقبیل گذاشته 
بود. به مردم‌هم خیلی انسانیت کرد. ناهار را در منزل صرف نمودم. عصری بتماشای خرابه‌های 
آوه که حزو خاك ساوه اش رفتم. وقتی که در نتم امین سلطنه کاغذی نو شته بو د که سرداری 
مه مرصعی که بشما [داده] شده چون حاضر نیست دوسه روز دیگر میقر‌ستتم. جوابی در کمال 
ادب نوشتم که اولا خدمتی نکردم که شایستة خلعت باشم» انیا سرداری شایستهُ اهل شمشیر 
است و من اهل قلم هستم. اگر مرحمت میشود لباده بپتر است. این‌جاهم نمیخواهم» سلطنتآباد 
بدهید. معلوم شد دیروز و امروز خلعت‌باران بود. بشجاعالسلطنه و میر آخور شمشیر مرصع. 
به کشبکچی‌باشی وعلاءالدوله ومحدالدوله وساعدالدوله وصارمالملك واعتمادالحرم سرداری شمسة 


AA‏ روزنامة اعتمادالسلطنه 


مرصع» به جلالالدوله پالتوی شمسه مرصع» به آقادائی تمثال همایون. آنچه شنیدم قریب پانزده 
هزارتومان خلعت مرحمت شد و این اول دفعه انتت که مراحعت اسفار بز ر گك خلعت دأده مشود. 

سه‌شنبه ۱۵ - امروز صبح از آوه خر کت کرام به ملك آباد که ده نایب‌السلطنه است 
آ مدم. منتظر شاه شدم. بند گان همایون رسیدند. در ر کاب مىارك ده بل آ باد که متزل اس 
آمدیم. راه امروز سه‌فرسخ بود. پسر آحودان‌باشی را دیدم که ده‌یازده‌سال داشت. قدارء نظامی 
بسته بود» از خودش دومقابل بز رگتر. 

چپارشنبه ۱۶ - صبع زود حر کت نموده بشہر ساوه آمدیم. این‌جا را بیست‌ودوسال قبل 
دیده بودم. اما خاطرم رفته بود. میرزاحیدرعلی و عارف‌خان را فرستادم که بعضی خطوط را که 
در مسجد و غبره دود دخو انند. خودم به فت باد آمدم که از املاك جد یدالاحداث تایب لسلطنه 
است. راه امروزسه فرسخ‌ونيم بو د. هوا بقدری گرم ایت که درجۀ ميزان حرارت جرل درحه است. 
شب دوسه فراش باحضارم آمد. نرفتم. 

پنجشنبه ۱۷ - صبح از فتحآباد حر کت [ کرده] مستقيماً باراضی آسیاوك رفتیم. شاه ناهار 
منزل صرف فرمودند. سرناهاربودم. سیدعبدالکر یم‌خان برآدر انیس‌الدو له که از طبران | مذ دود 
بشاه قسم میخورد که وبا در طپران نیست. اما به‌من اشاره میکرد که هست و شدت دارد. امروز 
[fA]‏ شضدم علمای استر آ باد شورشی کردند» مبخانه‌های ارامنه ۳ شین و خراب کردند. باین 
واسطه فدری تا من شده. 

جمعه ۱۸ - منزل امروز پيك است. صبح از منزل حر کت نموده يکس منزل آمدیم. 
دربخانه رفتم. کاغذ امین‌همایون رسید. بقدری وبای طهران را سل گرفته بودند مثل اينکه هیچ 
نیست. | گرهم باشد جز تو کل بخدا چه میتوان کرد. شنیدم دیشب بندگان همایون نماز مغرب 
که مبخو آندند ماریزر گی حررکت کرده بطری تفا ده شاه | مه بود. شاه ابداً نماز را نشکسته 
بودند. بعداز اتمام نماز به مغرورخان خواجه فر‌موده بودند که آمده مار را کشته بود. البته از 
برای چنین پادشاه بروز این‌قسم حرأت تاز گی ندارد. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. چادر مرا 
در جا ئی رده بودند که گو سفند آ زجحا خوابانده دو دند. تعفن غر یی 5 

ششه ۱۵ - امروز رباط کریم افو چون در راه آب پیدا نمیشد چپارساعت به‌دسته مانده 
از پيك حر کت نموده نماز صبح را میان بیابان خواندم. هوا هم خوب خنك بود. يك ساعت از 
دسته گذشته وارد رباط کریم شدیم. از ترس ناخوشی از تویسر کان باین‌طرف نزديك فوریه چادز 
میز‌نم. سه از دسته رفته شاه تشر یف آوردئد. در بخانه رفتم. عصر اخبار طبران که رسد این بود 
که عفت‌السلطنه مادر ظل‌السلطان با دوخواجه شب جمعه که پریشب باشد از وبا فوت شدند. 
میرزا کريم برادر ناظم‌خلوت که فرار نموده به جاجرود نرسیده در راه بادونف دیگر فوت شدند. 
مجدالاشر اف و مادر امبرخان سردار و حمعی درحمت خدا رفنند. زروزی دو یست‌نفر اقله منمیر‌ند. 
معلوم است حالت من باید چه باشد. امشب منوچپر‌میرزا و عارف‌خان به طهران رفتند. 

بکشنبه ۳۰ - از آنجاثی که هیچ اعتبار به حیات و ممات نیست وکسی نمیداند تا ساعت 
دیگر زنده است يا نه» نمیدانم بنویسم که کی وارد طبران میشویم. سر آفتاب حرکت نموده سه 
فرسخ راه پیمودیم. بقرية چہارطاقی که جزو بلوك شبریار است رسیدیم. اردو این‌جا منزل‌نمودند. 
شاه تشریف آوردند. فرمودند ما دوشب بیشتر سلطنت آباد نمیمانیم. به شپرستانك میرویم. البته 
داید همان روز بیائی. خلاصه بعداز ناهار شاه منزل آمدم. یوسف حلودار را همان ساعت ورود 
شهر فرستادم. هنوز نیامده. دراین خیال بودم که چرا دیر کرده که اصغر وکیل که قراولدربخانۀ 
من انت فضو لی کر ده آمده بوده ای کاش نمی آ مد و این خسن ۳ نا تاه گفت دیشب يكساعت 
از شب‌رفته بلقیس دختر دای اهل خانه از وبا فوت شد. نمیدانم بنویسم به چه اندازه متأسف 
شدم که هیچ مافوق آن متصور ئست. این دختر از سن شش‌هفت سالگی در خانه من بزر گت 
شده بود. بسیار خوب تربیت شده بود. غصه جوانی و خوبی خود این دختر يك‌طرف, غصه این که 
بر اهل خانه چه گذشته با انس ومحبتی که با این دختر داشت باعث پریشانی من شد. بازمیگفت 
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امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا هم در جمفرآباد ناخوش است. بیشتر اسباب وحشت شد. میگفت 
تمام دکان و بازار را بسته‌اند و مردم همه به ابن‌بابویه به مصلی رفته‌اند. انالله و انا اليه راجعون. 

دوشنبه ۲۱ - نصف شب از منزل چہارطاقی بطرف حسنآباد ییلاق شمیران خودم حر کت 
نموده» اول طلوع نزديك اسمعیلآباد ملکی خود رسیدم. نماز خوانده چای صرف نموده يك 
راست از بیرون شبر و اسب‌دوانی به‌خیابان شمبران افتادم. به حسنآبادآمدم. درمیان خیابان 
جمعیت زیاد دیدم. از شره همه معلوم بودکه درمیان بلاگرفتارند. در قپوه‌خانة نزديك قصر 
قاجار به‌شیخ زین‌العابدین واعظ رسیدم. از وبا پرسیدم. گفت در شمیران و شبر و تمام دهات و 
اطراف طبران وبا مع رکه میکند. من با کمال قوت‌قلب تو کل‌بخدا نموده وارد خانه شدم» یعنی 
[4۴4] به حسن‌آباد ورود نمودم. بحمدالله والده و اهل خانه سلامت بودند. اهل‌خانه تا دیروز 
شر بود. همان دیروز که بلقیس بدبخت را ازخانه بیرون میبردند سر کار عمادالدوله بزور 
ایشان را روائٌ شمیران کردند. معلوم است حالت گرفتگی و دلننگی اهل خانه به چه انداژه 
است. حکیم طلوزان و امیر زاده سلطان ابراهیم میرزا هم حسنآباد بودند. خیلی من از این 
شخص ممنو نم که هردويك روز ازوا لده دیدن کرده است.شاه‌هم بسا متی و افبال‌وارد سلطنت آباد 
شدند. از دیروز تابحال بکنتهُ اطباء هزاروششصد نفر از طبران و شمیران تلف شدند. من 
اگر بخواهم شرح دهم اوقاتی که در حسنآباد بودم بایستی کتاب دیکر شروع نمایم. مختص 
اینکه شاه روز پنجشنبه بیست و چپارم با مختصری از حرم فرار کرده‌بسمت شپرستانك تشریف 
بردند. نایبالسلطنه و والده و عیالش هم بطرف دوشان‌تیه رفتند. من کمال بی‌انصافی دانستم 
در این هنگامه والده و عیالم را تنا دربلا بگذارم و به اردو بروم. با اینکه قاطر هم کرایه 
کردم وتا چند دوز روزی مبلغی هم کرایه میدادم. باز درخود آن دل وقوت را ندیدم که به 
شمرستانك بروم. از قراری که نوشته بودند به شببرستانك هم وبا شدت دارد. حتی حرم‌خانة 
مبارگهم دوسه‌نفر گرفتار شد ند . اردوی تایبا لسلطنه هم و با افتاده. اول شاد سچاره عمد ال 
دائی اعتمادالملك بود. بعد از فوت عبدالله‌خان نایبالسلطنه از اوشان به گرماب در و آن سمتما 
فرار کردند. همان روز ورود من به حسنآباد مرد وبائی از امامزاده قاسم آوردند به سر قنات 
من که باغ را مشروب می کند شسته بودند. معلوم است که برمن چه گذشت. منوچبر میرزا 
با عیالش حسنآباد منزل دارند. شب و روز امیرزاده سلطان ابراهیم مبرزا با من بود. وحشت 
از وبا ودلتنگی اهل‌خانه وبعضی جپات دیگ. 

از ۳۰ محرم تا ۴۰ صفر - سی‌روز تمام برمن طوری سخت گذشت که پنجاه سال عمر 
خود ندیده بودم. شکر میکنم که از اين جمعیت حسنآباد کسی مبتلا تشد. از شر و اطراف 
شیر میگویند بيست و دو سه هزار نف مبتلا شدند. خیلی‌ها هم معالجه شدند. در این مدت 
توقف حسن آباد دستخط مرحمت آمیز از شاه و نایپالسلطنه رسید. مادر نایبالسلطنه و انیس- 
الاو رن میک و اغد د ار عا ور اس اد ان 
محمد مبرزا و محمد حسن میرزای معتضدا لسلطنه و شارژدفر روس و چورچیل صاحب از من 
دیدن کردند. کسی که احوال نپرسید وزیراعظم بود. تمام این مدت يك ماه حسنآ باد بودم؛ 
مگر يك روز دیدن امین‌الدوله رفتم. يك روز هم دیدن شارژدفر روس؛ دو روز هم به جبت 
تنظیف سلطنتآباد. باقی را از منزل بیرون نیامدم. عمادالاطباء هردو روز یك مرتبه دیدن از 
من مک واه روز نوزدهم صفر نایب لسلطنه مراحعت نموده به کامرانبه ادنك خدمتشان 
رسیدم. 

دودضه ۲۵۰ [صفر ] بند گان همایون وارد سلطنت آباد شدند. من صبح سلطنت آباد 
رفتم. چون دیر تیف آوردند شرفیاب نشدم. شب مراجعت به حسنآباد نمودم. 

سه‌شنبه ۳۱ - صبح ازحسنآباد به سلطنت آباد رفتم. شرفیاب حضور همایون شدم. اظپار 
مرحمت فر مودند. بعد از ناهار شاه منزل خودم که سلطنت آ باد ات آمدم. تاهاری با فور یه 
صرف نموده قدری خوابیدم. عصر مراجعت به حسنآباد شد. 


Aro‏ روزنامة اعتمادالسلطنه 


ا ان م او اا مات اا رف حا ای ا هم کد کلن 
پبدا کرده؛ بلکه مبتوان کت بکلی تمام شده. از اتفاقات این مدت فوت مرحوم میرزا عس‌ی 
وزیں به مرض وبا و وزارت تبران را به نظام‌الملك دادن است. و دیگر اینکه چنانچه مختصری 
توش وی اس اناد غلا بش اب فو کی ره را وی اه ات ارا ارت مود 
[4۵۰] شارژدفر روس هم به سردار روس که در ماورای خزر است تلگراف نموده بود که 
بیست و پنج نفر قزاق بجہت حفظ قنسول خانه و تبعهُ روس وارد استرآباد کردند و چون حاکم 
و غبره بو اسطهُ ناخوشی فرار کرده دو دند این فز اقا در دارا لحکو مه منزل کر‌دند. اف خر 
در آشتیان که رسید باعث تفیر خاطر مبارك شد. «پروتست» کرده بودند. بعد از چند روزتوقف 
قزاقبا از سمت آققلعه از وسط اوبه‌های تر کمان آن طرف خاك خودشان رفته بودند. در بین 
عبور رعیت ایران آنپا را استقبال نموده و هدیه داده بودند. الفا علمای طبران قدغن کردند 
که مردها ریش نتراشند و زنپا کفش «پاشنه نخواب» نپوشند. ازاین قبیل قدغن‌ها زیادکردند. 
الضاً.در ششم صفر که عبد مولود همایون بود هرچند نظام‌الملك که وزير طبران شده فرستاده 
بود که مردم دا چراغان ره احدی اعتنا نکرده ډو دند. بلکه بد هم گفته بو دند. اضاً 
سی‌وشش نفر از محبوسین انبار دولتی در این ماه شبی زنجیر خودشان را باز نموده و یك نش 
پرت شده بودند بواسطهٌ صدمه که بدست وپاشان وارد آمده گرفتارشدند. باقی رفتند که هنوز 
هم اثری ازآنبا نیست. ابضاً جبانشاه‌خان معروف تبریز رفته خانة مجتید تب‌یز بست نشسته. 
ایضاً درطرف ساوجبلاغ عشایر ایران وعثمانی بہم‌ریخته جمعی مقتول شدند. دولت عثمانی قشون 
به سرحدات ایران فرستاده که محافظت رعبت خود کند. دولت ایران برای اصلاح این کار 
ملتجی بسفیر انگلیس و روس شد. ابضاً سید جمال‌الدین معروف را سلطان عثمانی از لندن 
اخشیان به اسلامبول نموده در عمارت سلطنتی خود منزلش داده تا چه مقصود داشته باشد. 
ایضاً دولت ایران با کمپانی تمبا کوی عثمانی معاهده نموده که تمبا کوئی که از ایران خارج 
میشود باختیار آن کمپانی باشد و سالی پانزده هزار لیر انگلیس بدهد. خلاصه مطلب زياد 
است که در خاطر ندارم. وبا امسال بتمام فرنگ هم سرایت نمود و متجاوز از دو کرور نفس 
کشته است. سلطان عثمانی از جیب خود صد و پنحاه هزار ليره خرج قرانتین حدود خود نمود 

پنجشنه ۲۳ - صح که از حسن آباد شتاطت | داد آمدم وزرا را ديدم که بقول مسعود 
عة ها زار 

بیشتر زآن سپاه را دیدم از لباس هنر برهنه بدن 

در ایران عجالة دولت خواهی نمی‌بينم. وزیراعظم بمن تفقدی کرد و بسبك فرنگیپا دستی 
داد. از سفیدی ریش من پرسید. گفتم مفارقت از حضور شما ریش مرا سفید کردو یقین بود 
GG GIG a‏ ار 

جمعه ۲۴ - صبح باز سلطنتآباد رفتم. بعد منزل خود ناهار صرف نمودم. عصر دیدن 
شارژدفر روس رفتم. اظبار دوستی با امین‌السلطان میکرد. پرسیدم چطور شد به‌این درجه دوست 
شدید. گفت با ما عہدکرده من بعد با ما خلاف نکند. بعلاوه بعضی نوشتجات شاه را بمن‌نشان 
داده است» من‌جمله دستخطی که شاه درباب ورود قزاقبای روس به استرآباد به قوامالدو له 
نوشته بودند و «پرتست» کرده بودند. من منتظ بودم که از من خیلی بد نوشته باشند. بخلاف 
کمال مپربانی بود و میگفت من مسوده کردم. سبحان‌الله! که این وزیر آنچه کار بدخودش 
است بگردن شاه میگذارد و آنجه شاه خوب میکند مبگو ید من کردم. هبپات! هبپات! که شاه 
شصت و چپار ساله که چبل و پنج سال است سلطنت میکند» وزیرهای پیر مرد مثل میرزا 
حسین‌خان و میرزا تقی‌خان و میرزا آقاخان و میرزا یوسف مستوفی‌الممالك داشته حالا این‌حوان 
ادعا میکند من مسودءٌ دستخط اورا دادم. [4۵۱] «تفو برتو ای‌چرخ گردون تفو». خلاصه با 
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کا س ازوضع این‌دوره حسن آ باد آ مدم. 

نبه ۵ - شاه امروز تشریف بردند صاحبقرانبه. نایب‌السلطنه وامین‌الدوله هم بودند. 
وزیر اعظم مانده بود سلطنت آباد با سفیر روس و انگلیس گفتگو کند. من بعد ازناهارشاه با 
طلو زان به‌منول او آ دات بادخترش که دوسه‌مأه است آمده و شوه به‌برآدر چورچیل نموده 
ناهار خوردم. بعد حسنآ باد آمدم خوابیدم. عصر خبر کردند شاه بیرون شام میخورد. رخت 
پوشیدم سلطنتآباد بروم. محمدتقی‌خان پسر بالاخانم آمد. بقدری پرنفسی کرد که مجبور شدم 
نه مادرم را نه عیالم‌را ندیده سلطنتآباد رفتم واز امشب کلی ل را به‌سلطنت آ باد قرار دادم. 
اهل‌خانه هم فرداصمح شمر مبروند. 

بکشنه ۶ - صبح دربخانه رفتم. دعد از ناهار ۳ خان محقق و مشر ا لدو له رئیس دستہے 
خانه منزل | مد یم. ناهاری صرف شد. عص آغا علی! کس خواحه امین افدس حامل لاد شتسه 
مرصع بود. به جبت من آورد. این لباده را چہار صدتومان به پای شاه مینویسد. در صورتی 
که صد وبست‌تومان بشتر ارزش ندارد. مداخل را آقایان اینطور بی‌صدا میکنند. 

دوشنبه ۳۷ - بند گان همایون ناهار را در سر قنات سلطنت آباد ميل فرمودند. در سرناهار 
بودم. بعد ازناهار موکد فرمودند که جائی نروم. به‌نایب‌ناظش فرمودند ناهاری بمن بدهد. بعد 
از ناهار محدداً احضار شدم. قريب دو ساعت روزنامه خواندم. بعد منزل آ مدم. مقصود بند گان 
متغمن و پریشان شدند. يمن فررمادفی نفر‌مودند. منرل آمدم. شب سرون شام ميل فرمودند. 
احضار شدم. 

سه‌دش ۲۸ - امروز وزراء احضار شدند. قدری بو اس خا لصه دیوان» فدری برای ۳3 
سرحدات ابران مک 

چبپارشنبه ۲٩‏ - امروز چپارشنبه آخر صفر است. بحمدالله که بخیریت این ماه گذشت. 
بااین وبا واین تعطیلات زنده هستم. مثل روز قبل به دربخانه رفتم. بعد ازناهار مراجعت به 
سل تون ار کی برد 

پنجشنبه سلخ - امروز شاه کامرانیه میمان بودند. من با دکتر فوریه سفارت روس میمان 
بودم: صبح به اتفاق اول حسنآباد رفتم. والده را دیدن نمودم. فردا به شر می‌روند. بعدسفارت 
فرانسه دفتم. شرحی ایلچی فرانسه از شورش استرآباد گفت که درست نفہمیدم. سفادت روس 
که رفتم معلوم شد چنانچه سابق نوشتم که بواسطه ارامنه و غیره قزاق روس به استرآباد آمد 
ورفت. ظاهراً هفتصدهشتصدتو مان‌دولت خسارت‌ارمنی‌های‌تبعه روس‌را داده. حشمت لدوله‌حاکم که 
از وبا فرار کرده بود حالا که مراحعت نموده ازبرای جلب نفع خودشان مردم آزاری کرده قر یب 
ده هزار تومان جریمه کرده بود. مردم هم شاکی شده بشاه عریضه تلگرافی عرض کرده 
بودند. با تلگراف بعد از رسیدن به طبران بنظر شاه نر‌سانده بخود حشمتالدو له حاکم استر آباد 
تفصیل را نوشته بودند. يا اینکه تلگرافجی آنجا فىل ازاینکه وه طبران‌بزند به‌شاهزاده حاکم 
شان داده بود. شاهزاده بنای اذیت به‌عارضین کرده بود. بعضی را حس و برخی را کتك وزحر 
نموده بود. جمعی فرار نموده به‌طهران | دنه شاهزاده دیوانه که حقبقت ابله است خواسته بود 
زن وبچه [4۵۳] عارضین را که به طبران آمدند بگیرد اذیت کند. قریب پانصد نفر زن وبچه 
به تلگر‌افخانه روس رفته و عریضه بشاه بواسطهٌ تلگران‌خانه روس نموده بودند و خودشان 
هم در قونسول‌خانه روس بستی شدند. این فقره البته وهن بزرگی است برای دولت ایران. زیرا 
که تا بحال رعیت ایران نمیدانستند که میشود به قنسول‌خانه‌ها و سفارت‌خانه‌های خارحه یناه 
e‏ ين لطن بشاه همین ملب بود که شان را متغین نموده بود. دار نان :از سفارت. 
ده ات آ باد آ مدم. سدم وزرائی که به کامرانبه امروز حمع شده دو دند فرار خالصه را 
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این طور دادند. با وجودی که پارسال صد و پنجاه هزار تومان به صدیق‌الدوله تخفیف داده شد 
امال کلبه مالبات خالصه را يخ شىدند. بلکه چپل و دو هزار تومان نقد و بازده‌هز ار خروار 
غله برای بذر به صدیق‌الدوله دستی دادند که نسق خالصه را کزان چون خالصه در اداره 
و رفن اعظم. است و من تیالو له از تدای :ا من العلات ات اش زوا وول باد كن 
اقات هم که اول فاد اش سلطنت آباد آتش‌بازی شد. دراین مدت بو اسطه ایام عزا سبد که 
عبش ورود شاه را کد امشت دنو 

جمعه اول ربیعالاول - باز میگویند جسته جسته در شمیرانات و شببر وبا هست. خدا حفظ 
کند. صبح دربخانه رفتم. فر‌مودند جائی نروی کار دارم. بعداز ناهار خلوت کردند. مرا بسفارت 
روس فرستادند» با شارژدفر روس در خصوص بستی‌های استرآبادگفتگو کنم. آن‌جا رفتم. 
قدری به تشر» قدری به مپربانی واداشتم شارژدفر تلگرافی بخط عرب صاحب نوشت به قونسول 
استر آ باد که بسّی‌ها را اطمینان داده از آنجا درون گنت تلگراف را بر‌داشته به سلطنت آ باد 
آمدم. چون امروز وزیر مختار فرانسه و انگلیس حضور پذیرفته میشوند وقتی که من واردشدم 
وزير مختار انگلیس حضور بود. با شاه خلوت کرده بود. فپمیدم این خلوت مذا کره دراین 
باب است و بایدوزیر مختار قوت قلبی بشاه داده باشد. بعد از رفتن ایشان که بامن خلوت 
کر‌دند تلگراف را نمودم. ديدم که جندان وفعی باین کار نود هنن وتلگراف را دمن دادند که 
مجدداً پسفارت روس بروم تلگراف را به حضرات بدهم که خودشان مستقیماً تلگراف به 
استرآباد کنند دوباره بسفارت روس رفتم. بزبان خوشی که باعث امتنان شارژدفر شد ابلاغ 
فر‌مایش را نمودم. مراجعت به سلطنتآباد شد. اهل خانه امروز از شمر به سلطنت‌آباد دیدن 
نمودم. 

شنبه ۳ - دیشب والده کاغذی نوشته بودکه میرزا ابوالقاسم نائینی سلطان‌الحکما گفته 
که باز وبا درشبر هست و من ترسیدم. ازآمدن پشیمان شدم. من صبح بجبت دیدن والده 
شر آمدم. حمامی‌هم رفتم. عصر مراجعت به سلطنتآباد نمودم. شب بند گان همایون بیرون شام 
میل فرمودند. من‌هم دربخانه بودم. کتاب سفر اول فرنگ را میخواندند. بمن فرمودند که تو 
سفر اول فرنگ بودی؟ عرض کردم چہل و دوسال است» غیر ازاین بیست روز شبرستانك 
هیچوقت تفافل از خدمت نکردم. صفحهُ دیگر این کتاب را بر کردانید گفتگوی میرزا حسین‌خان 
صدراعظم را با من در کشتی سلطانیه خواهید خواند» و تفصیل این مقدمه این بود: از اسلامبول 
که به پندر پوطی" می‌آمدیم یکی از روزها که مرحوم صدراعظم در حضور شاه بود شاه مرا 
احضار فرمود. مرحوم صدراعظم در حضور شاه مرا تبدید کرد لدی‌الورود انزلی هزار چوب 
بز‌ند! هرقدر شاه خواستند که رفع تغیر صدراعظم را بکند نشد. بشاه عرض میکرد که تمام 
این فتنه‌ها که بروز کرده و شاهزاده‌هائی که در ر کاب هستند بامن بدند» بواسطهُ تفتین فلانی 
است. شاه فرمودند هميشه تو طرف بی‌میلی صدور بودی. عرض کردم [4۵۴] بلی! این 
بدبختی را تا زنده هستم خواهم داشت و جبتش این است که جز شما احدی را نشناخته و 
نخواهم شناخت. در این بين شام ۰ آوردند. شاه از حب شار کشان چپار پنج هزاری به نایب 
ناظر دادند که به فراشان حامل شام ققشت کنن از اتفاق چپارده نفر فراش نه زیادتر بود ونه 
ا شاه فرمودند مرشدی اگر ادعای کاردا اک شک این را E‏ خود فرار میداد. عرض 
کردم کدام کرامت بالاتر ازاین میشود که شما هیچ را همه چیز وهمه‌چیز را هیج‌میکنید! ساعت 
چپار منژل آ مدم. 

یکشنبه ۴ - صبح دربخانه رفتم. بعد از ناهار منزل آمدم. مشغول ناهار خوردن بودم که 
به‌احضارم آمدند. بعجله لباس پوشیده بحضور شاه رفتم. معلوم شد دوسه نف از سفرای خارجه 


۳ 
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که ایاچی ایطالیا و ایلجی بلژيك باشد امروز یو میشوند. معاون‌الملك که از طرف 
قوامالدوله پدرش ایلچی‌هارا بحضور می‌آورد عمدا یا سہواً مرا خبر نکرده بود. شاه به معاون 
تغیر فرموده بودند که چرا مرا احضار نمیکند. به اعتمادا لحضرت فرمایش شده بود عقب من 
بفرستد. تاعصر آنجا بودم. ایلچیرا حضور بردم. بعد مراجمت بمنزل شد. معاون هم برای 
عذرخواهی مزل ا 

دوشنبه ۴ - امروز هم سه‌نفر از ایلچی‌ها باید حضور بیایند. اول شارژدفر اطریش» بعد 
شارژدفر آلمان» بعد شارژدفر ینگی‌دنیا. تادوساعت بفروب مانده نیامدند. معلوم شد دوسه‌روز 
ات این شارژدفر ها فرنگ رفته‌آند. بدول حپت شاه را معطل کر‌دند. 

سه‌شنبه ۵ - شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. من کسالت داشتم منزل ماندم. عصر با 
فوریه سفارت روس رفتم» بعد سفارت فرانسه. بعد منزل آ مدم. از سفارت روس شنبدم که چند 
روز قبل شاه بخط امین‌الدوله کاغذی به جناب مبرزای شیرازی در سامره نوشته‌اند و خواهش 
نموده‌اند کاغذی به‌ملاهای طبران بنویسند که بعضی فضولیپا نکنند. اگر این خبرصحت دارد 
کار بدتر [خواهد] شد. اگرچه اطمینانی که هست بقلم امین‌الدوله است که مطلب‌را طوری 
هميشه می‌نویسد که چندان عجز و انکار را معلوم تمیکند. 

چبپارشنبه ۶ - شاه دوشان‌تیه تشریف بردند. راه چون دور بود من نرفتم. وقت ناهار 
هر را ابو تراب‌خان که ماو کت دود مد دستخطی دمن نشان داد که شاه ریاست تلن ۳ 
داو داده اما نایب لسلطنه قمول نکرده. دراین چند روره ابوا لحسن‌خان فخرالملك هزارتومان 
پشش داده عمله احتساب‌را گر فته و میگفت شب دوشنه میرزا حسن آشتیالی رأ امین | لسلطان 
بباغ خودش‌برده قریب دوساعت بااو خلوت کرده بود. 

پنجشنیه ۷ صبح حجہت یك کار لازمی کا مرانبه رفتم. وب هت وا مب اب ۳ 
خلوت کردم. بعد ایشان به سلطنتآباد احضارشدند. رفتند. من به درب‌اندرون منیرالسلطنه 
رفتم. اظرارخصوصیتی نموده برای ناهار شاه سلطنت آ بادآ مدم. بکمز این‌سفر که مٺزل من منزل 
دارد از قراری که معلوم است رای اخبار ات جنانجه شاه عرض کرده دود که من خانه نایب 
السلطنه رفتم درصورتی که خیلی هم میل داشتم تم‌شاه بداند. شنیدم بجت ریاست پلیس بعضی‌ها 
نا ده هزار تومان پیشکش مبدهند. خدا کند شخصی داده شود که از کنت بیدین‌تر نباشد. بعد 
از ناهار شاه مزل مده 

جمعه ۸ - امروز دربخانه رفتم. معلوم شد تمام حرم‌خانه مپمان مادر نایب لسلطنه هستند. 
شاه فرمودند تاریخ ارسطو بخوان. طلوزان میخواند و من ترجمه میکردم. دراین بین صحبت 
میرزا سیدعلی‌محمد رئیس باب میان آمد. بندگان همایون شرحی از زمان ولیعیدی خودشان 
[4۵۴] که اورا جوب رده بود[ ند ] فر مودند. بعد ازناهار شاه منزل آ مدم. امین‌حضور و صلم زب 
المر نف دىئ مزل هن | ماند: عصر بکمزرا مبرزا محمدخان مليجك به‌جپت معااحة زنش‌شس 
برد. میگفت وبا گرفته. 

ر آمووز وزرا اخشتار دند ور بان ان دران است: این تضتنات: قمام 
شدنی نیست. از قراری که شنیدم میخواهند از عدد قشون و نو کر کم بکنند تاخرج و دخل‌ساوی 
شود اک هزار ازاین تخشیفات رە خر ج بدهنل وا وضع حالبه و این رفنار امین‌الملك عبر بای که 
اسك که خزانه منظم شود واین‌هم یک ازخط‌هاست. چرا که دراین مجلس احدی از قرو امین 
السلطان قدرت حرف‌زدن ندارند. خلاصه بعد از ناهار منزل آ مدم. عصر که اهل خانه ازسلطنت- 
آباد به شمه مبرفت آ مد مٺزل من ربع‌ساعت دود و شمن رفتند. من‌هم شب بدرخانه احضارشده. 
تاساعت چپار بودم. بعد متزل آ مدم. 

بکشنبه ٩۰‏ - امروز شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. شارژدفر روس وزنش مہمان من 
بودند. فوریه و بکمز هم بودند. ناهاری در کمال خوبی صرف شد. شنیدم درصاحبقرآنیه‌امینا لدو له 
وامینالسلطان ونایبالسلطنه احضار شده بودند. 
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دوشنبه ۷۱ - امروز شاه مہمان میرزا عبداله‌خان بوشی است در مبارك آباد. ناهار و 
عصرانه خیلی مفصلی تدارك کرده بود. من هم سرناهار شاه بودم. بعد سلطنت آباد آمدم. 

سه‌شنبه ۱۴ - امروز شاه شپرتشریف بردند. شب‌هم شیر ماندند و جبت این‌رفتن به 
شپ معلوم‌نشد که برای چه بود. باصطلاح" مردم‌محرمانه شر رفتند وبعد ازپنج‌ماه این‌جور 
شہں رفتن جز رنجش خلق لمری نداشت. من هیچ نرفتم. سلطنتآباد ماندم. مشغول ترجمه 
«توردومند»؟ شدم. 

چپپارشنبه ۱۴ - صبح بدو جرت مجبور شدم که به شر بروم. یکی این که شنیدم شاه 
ات هم شم خواهد بود. دوم بو اسطهُ اتفاق ر که رو داده مینو یسم ادن اشتت: مریم‌سلطان 
نامی دز آشوبی قریب ده سال است خدمت حاجبه خانم والده من است. قریب به سی‌وهفت 
هشت سال دارد. يك دوشوهر کرده. بسبار زشت شنت که ۳-5 بخواهند مجسمه رن زشتی را 
بسازند شبیه این محتاله را باید بسازند. از آنجائی که طبيعت شخص کلية انسان رذل است. 
دو سال قبل من خواستم امتحان کنم که این زن پا کدامن است یا خبر. انگولکی باین کردم و 
معلومم شد از روسبی‌ها است. از آنجائی که خوش خدمت است مادر بنده بواسطه -خوش‌خدمتی 
باین قحبه کمال التفات را دارند. نمیدانم از 5 ضعفه حامله شده ونست این حمل را 
بمن داده! در صورتی که زیاده ازيك سال بود که من اورا هیچ انگولك هم نکردم» تا چه رسد 
بعملی که باعث حمل شود. دو سه روز قبل بتوسط عبدالباقی بمن پیفام داده بود که من از شما 
آبستن هستم. تعجب کردم ازاین حرف که اگر پیش هر کس رسوا باشم پیش صاحب کار که 
روسفیدم. این محتاله پدرسوخته میخواست بخود من‌هم مشتبه کند و عجیب این بود که چہار 
ماهه بود. مادر من مطلع بود و بمن هیچ نمیکفت و اهل‌خانه دراین مدت وبائی که حسن‌آباد 
بودند این تفصیل را شنیده بود. ابداً ازاین بابت بمن حرف نزد. اما بقدری ترش‌روئی وبدخلقی 
میکرد که من هرچه خیال میکردم جہت را نمیدانستم و حیران بودم که یقین زن من دیوانه 
شده. هر گز بامن این‌طور نبود. چرا دراین مدت که میداند من ازناخوشی [3۵۵] میترسم عوض 
اینکه میربانی کند چرا این همه بداحوالی مینماید. تا عبدالبافی این پیغام را بمن داد. آنوقت 
ملتفت شدم که جبت این بدخلقی این بود و بروی من نمی‌آورد. اما مادرم چرا ازمن حر کات 
این پدر سوخته خدمت کارش را پنہان میکرد. بدو جبت فپمیدم. اول محض اينکه یقین 
خوشحال بودند که خدا بمن اولادی داده و دوم ازاین که خدمت کار قابلی اس محض خدمت 
خودش که دیگر جائی نرود و پابند باشد. رضا باین مطلب بوده است. خلاصه نمیدانم دراین در 
سه شب ازاین حرف برمن چه گذشت که این ضعیفه چطور میخواهد این مولرا بریش سفید 
من بیندد. لابد شدم امروز شیر آمدم. برای اینکه جمعی ازشہود شرعی حاضر کنم که این 
ضعیفةً روسبی اقرار کند که این تبمت را بمن زده و این حمل از من است یا از دیگری. 
مستقیماً دربخانه آمدم. بعد از ناهار شاه خانه خودم آمدم. شیخ مپدی شمس‌العلماء را خواستم 
که اورا با دوسه نفر دیگر از شود شرعی حاضر به اعتراف و انکار این مسئله نمایم. شمس- 
العلماء حاضر نشد. عصر دوباره به سلطنتآباد مراجعت نمودم. عبدالباقی را که با من آمده 
بود مجدداً شبانه شمر فرستادم که شیخ مبدی و جمعی را صبح حاضس کند. من‌هم شپر رفته 
کار را تمام کنم. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح خدمت شاه رسیدم. دراین بین عریضه از نایپ‌السلطنه رسید. شاه 
"بسیار متغیر شدند ندانستم چه بود. بعد از ناهار شاه منزل آمدم ناهاری صرف نمایم شمر بروم. 
دراین بین فخرالملك آمد. گفت مأمورم شیر بروم. گفتم با هم برویم. باتفاق شر آمدیم. در 
بین راه دستخط شاءرا با عریضه نایب‌السلطنه بمن نمود. معلوم شد دیشب آدمپای حلالالدو له 

مست کرده با سربازهای قراول‌خانه دم نگارستان دعوا کرده, چند نفر را مجروح ساخته, در 
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و پنحره فراول‌خانه را اک ا فخرالملك را مأمور کرده که درو آدمپای جلالالدوله رأ 
زنجیر کرده به سلطنت | باد بباور. فخرالملك دم درواژه شمبران از من حدا شد. من‌هم خانه 
آمدم. شیخ سبدی‌شمس العلماء» شبخ‌زین‌العابدین پیش‌نماز وسیدلاریجانی که ازمقدسین‌است وسید 
مرتضی را خواستم. تفصیل را بانبا گفتم. برای این که شرعاً بشناسند که اقرار کننده همان 
مریم سلطان پدر سوخته بوده آقا شيخ زین‌العابدین ضعیفه‌ای که موسوم به خاله یزدی 
است که اعتماد کلی باو دارد فرستاد آوردند. بخانهُ والده رفتند و از ضعیفهٌ محتاله اقرار 
شقن که اف تخل که دارو از من کت ا مه دی توا ته و هی س و تخل تقو دوه 
نیم ساعت بغروب مانده در صورتی که باران شدیدی میبارید از شر مراجعت به سلطنتآباد 
کردم. شب دربخانه احضار شدم. دیدم شاه خبلی متس ات تفصمل أمروز را برای شاه‌نقل 
کردم. خیلی خندیدند. رفع تغیرشان شد. بعد از شام شاه منزل آمدم. فخرالملك امشب منزل 
من مہمان بود. 

جمعه ۱۵ - امروز شاه دوشان‌تیه تیف بردند. من منزل ماندم. شنیدم دیروز ژنرال 
گوردون (؟) وابسته نظامی سفارت انگلیس و حسینقلی‌خان نواب حامل نوشتۀ دسم یکه معلوم 
نیست چه است از طرف دولت انگلیس برای ولیعید به تبریز رفته‌اند. از اخبار تازه این که 
ملاعبدالله مجتیبد همدان برضد دولت مردم را تحريك کرده. قرا گوزلو به‌هم ریخته‌اند». چند 
نفر کشته شده. آقای داماد از حکومت همدان عزل شده و جبانسوز میرزا پسر خاقان مغفور 
حا کم همدان شده و رئيس تمام ومون آنجا. این شاهزاده متصب امیر‌تومانی دا هت جون 
چند نفر امیرتومان در همدان است استدعای امیر نویانی کرد. امیر نویان شد. این منصب را 
سلاطین مغول به هر‌سرداری که میخواستند رتبهٌ شاهزادگی بدهند میدادند. چنانچه حالا روسیا 
هم لقب «پرنس» میدهند. این شاهزاده که [4۵۶] خودش شاهزادء حقیقی‌است این‌منصب زا یعنی 
امیر نویاتی را میخواست چه کند؟ نشان مرصعی که رتب این منصب است باو مرحمت شد. 
فوریه هم مرخصی گرفت که چند ماهه فرنگ برود. دو سه روز است هوا خیلی منقلب و ابرو 
سرد شده. کوه درف زده. دز صورتی که کمتر درأین فصل دیده شده بود. 

شنبه ۱۶ - شنیدم حاجب‌الدوله را خبر کردند بجہت امروز میرغضب‌ها را حاضی کند که 
الدوله بتوسط امین‌السلطان پیشکش داده و تنبیه آدم‌هایش موقوف شد. آنہا را بانبار 
فرش‌خانه فر‌ستادند. بعد ازناهار شاه منزل آمدم. بامشیر خلوت ناهار خورده» سه‌ساعت بفروب 
مانده شہر آمدم که دوشب شہر بمانم که بن مرا ازسلطنتآ باد به سرخه‌حصار ببرند. پس‌فردا 
آنجا ميرویم. 

یکشنبه ۱۷ - صبح بحمام رفته عصری بباغچة خودم رفتم. مقارن غروب پارك امین‌الدو له 
رفتم. يك ساعت ازشب رفته منزل آمدم. 

دوشنبه ۱۸ - چون میکفتند باز وزیر اعظم تمارض نموده اظبار کسالت میکند. اگرچه 
این تملق‌ها بیفایدهاست واز شأن انسان میکاهد باز بعیادت رفتم. ایشان اندرون بودند» ندیدم. 
مراجعت بخانه نمودم. شب به سرخه‌حصار رفتم. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبح دربخانه رفتم. چون زمین گل بود جای نشستن نبود چادر آغاعبداله 
خواجه رفتم تا شاه بیرون تشریف بیاورند. عزیزالسلطان مرا بچادر خود دعوت کرد. با کمال 
ادب رفتار نمود. چای آوردند صرف شد. صحبت از دوربین شد. نخواستم چای مفتی خورده‌باشم. 
دوربین خوبی داشتم فرستادم برای او بیاورند. بعد خدمت شاه رسیدم. جلال‌الدوله را دیدم که 
احضار شده دود. زیاده ازحد طرف التفات شاه بود. آ دم‌ها یش که باید حبس ابدی ميشدند از 
انبار مرخص فرمودند. از قراری که علاء‌الدوله میگفت پانصد سوار ازابوابجمعی او» پانصد سوار 
از کشب‌خانه» پانصد سوار از فزاق برای صرفه‌جوئی دولت کم نموده‌اند. انعامات مستمری مردم 
را قطع کردند. اگر چناذچه صرفه بحال دولت داشته باشد راضی هستی. اما تمام آأین‌ها 


AY‏ روزنامة اعتماد) لسلطنه 


بمنافع امین‌الملك افزوده میشود. باز اجزای خزانه در رساندن حقوق مردم همان آش است و 
همان کاسه. اگر من‌زنده نماندم هر کس این صفحه را میخواند برپش‌بینی من رحمت کند. 
شنیدم شیخ جواد نامی از اهل اصفبان پیش‌نماز مسجد سراجالملك در خیابان چراغ گاز بهد کان 
ارمنی از تبعة روس رفته شیشه‌های مشروبات اورا شکدته دولت سیصد تومان جريمهةٌ این عمل 
را داده و مان هم بطو ر انعام ډه آخوند دادند که به مشید مقدس برود. 

چپارشنبه ۲۰ - امروز شاه به جاجرود شکار تشریف بردند. من‌هم بخیال شکار كبك 
سوار شدم. نیم فرسخی رفتم. چیزی پیدا نکردم. مراجعت بمنزل نمودم. 

پنجشنبه ۲۱ - صبح میرزا محمدخان مليجك بمنزل من آمد. بدون مقدمه از جیب خود 
نصفه نارنحك که اورا با دینامیت پر میکند بیرون آورده به من نشان داد. من اول ندانستم چه 
چیز است. بعد خودش گفت نارنحك دینامیت است. پرسیدم از کجا تحصیل نموده‌ای؟ گفت چند 
روز قبل ازاین آقابالاخان و کیل‌الدوله چمل‌عدد ازاینما را بدست آورده بود بحضور شاه آورد 
که‌شیروانیای تبعهُ روس که بابی هستند این‌هارا آوردند. بعد ازشنیدن این‌حرف طوری پریشان 
شد م که نز ديك بو دسکته کنم. پناه برخدا! آزورود این ماد خیثه به ایران. آذچه تابحالگفته 
[4۵۷] میشد افسانه تصور میکردیم. اما اینکه حالا می‌بینم شوخی‌بردار نیست ویقین آوردن 
این ماده استعمالش برضد من و امثال من است. خداوند أن‌شاء الله خودش وجود مبارك شاه 
ما را حفظ کند و این وزیر را هدایت نماید. تا به حال ایران و ناموس دولت را بباد داده 
حالا نوبت‌رباد دادن جان‌پادشاه» و خاك تبره برسر ما کردن است. اما اينکه میرزا محمدخان 
میگفت تبعهُ روس از خاك روسیه آوردنه نباید صحت داشته باشد. چرا که در مملکت روس 
ساختن این نوع فشنک از طرف دولت ممنوع است. بعد ازاینکه الکساندر دوم امپراطور روس 
وارد خاك روس بشود نه در داخل ملت روس ساخنه شو ده دا ید این را از راه نقداد ۳ از 
طرف بوشپر به‌طہران آورده باشند. میرزا حسینعلی! بابی ملقب به بہاء که رئیس بابیہا بود 
سه چپار ماه قبل ازاین مرده و پسرش عباس افندی بجای او بریاست برقرار شده. میرزا 
حسینعلی. مرد پیری بود. خونریز نبود. معلوم نیست پسرش چه «پلتيك» دارد. احتمال کلی میرود 
که این نارنجك‌ها که آوردند به تحريك بابیپای عکه باشد پا به بدذانی و اغوای سید جمال- 
الدین است. والا مسلم است که از سرحد روس ورود نکرده؛ باید از طرف دیگر وارد کرده 
باشند. تایب لسلطنه هم امروز احضار شده ډود. قر یب سه ساعت خلوت کردند. الىت راحع ده 
همین فقره بود. 

جمعه ۲۳ - امروز بندگان همایون جاجرود تشریف بردند. من‌هم شیر آمدم. دیدنی‌از 
حکیم طلوزان نموده» بعد خانه آمدم. عصر مراجمت به سرخه‌حصار کردم. 

شنبه ۲۳ - امروز آش‌پزان معمول بود. فرقی که با سنوات سابق داشت توبه اسمعیل 
بزاز است که بجای او اکبر غوره نامی مقلد شد و بسیار تاخ و بی‌مزه بود. امروز سرداری تن 
داده شد. منصب امبر تومانی به میرزا عبداله‌خان یوشی» لقب مشیر حضوری به امیرخان 
پیشیخدمت معروف به «حوجه». بعد از ناهار شاه منزل آمدم. با معین‌الملك و پسر ادیب‌الملك 
ناهاری صرف شد. ۱ 

یکشنبه ۲۴ - شاه جاجرود تشریف بردند. امشب هم آنجا توقف خواهند فرمود. من 
ترفتم. کتاب ترجمۀ «توردوموند» با عریضه بشاه نوشته فرسنادم جاجرود و خودم شرآ مدم. 
جوابی در کمال التفات رسید. عصر شارژدفر روس و دعك از رفتن او باعچه رفتم. بعك خانه 
آمدم. امروز شنیدم دختر ی که غره همین ماه خداوند بشاه داده بود و حرمت‌السلطنه اسم اورا 
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گذاشته دودند مر ده اش 

دوشنبه ۳۵ - صبح جبانسوز میرزا امیر نویان حاکم همدان تشریف آوردند که فردا 
همدان میروند. تمام روز را خانه بودم. عصر به سرخه‌حصار رفتم. 

سه‌شنبه ۳۶ - صبح چادر میرزا محمدخان رفتم. بازدیدی کردم. شنیدم غرهٌ ماه شاه‌شېر 
تشریف میبرند. انیس‌الدوله و بعضی ازحرم‌خانه امروز شر رفتند. بعد درب‌خانه رفتم. امام 
جمعه از حکیمیه که حالا امامیه میگویند. بحضور آمد. مدتی باایشان خلوت شد و عصر 
چپارصد تومان بجپت ایشان فرستاده شد که ببعضی علمای فقیر تقسیم کنند. مس ناهار شاه 
دودم. بيعل از ناهار منزل آمدم. شب هم دربخانه احضار شدم. نرفتم. 

چپارشښه ۲۷ - صح دربخانه رفتم. مثل روزهای سابق کد شت تاز کی نبود که فابل 
نوشتن باشد. بعد ازناهار شاه منزل آمده. 

[4۵۸] پنجشنبه ۲۸ - شاه سوار شدند. بطرف دوشان‌تپه تشریف بردند. من نرفتم. 
شنمدم اآمروز آش‌پزان امین‌اقدس است. تا بعد معلوم شود چه مقصود داشته. 

جمعه ۴۹ خدمت شاه زستدم. تفنگی فوریه داشت و میخواست بزور بمن هفتاد تومان 
بفروشد. من تفنکش را بشاه صدتومان فروختم که ازشر او آسوده شوم. بعد ازناهار شاه منزل 
آمدم. قدری دلم درد میکند. از ترس اینکه مبادا شدت کند کالسکه دیوانی‌را خواستم و شس 
آمدم که خدای نکرده | گر‌ناخوش شدم راحت باشم. 

شنبه سلخ - امروز هم شر خانه ماندم.طلوزان آمد. اماجرآت خوردن دوا ندارم. ان‌شاءاله 
به پرهیز خواهد گذشت. چنانچه بحمدالله تخفیف کلی کرده. 

یکشنبه غرة ربیع‌الثانی - امروز مو کب همایون از سرخه‌حصار به شببر تشریف می‌آورند. 
درواقع روز مراجعت از سفر عراق که قریب شش ماه طول کشید امروز است. ناهار را دوشان‌تپه 
میل فرمودند. عصی بانشریفات استقبالچی وقشون وارد شیر شدند. من بعد ازناهار ازدوشان‌تبه 
مین :۱ 

دوشنبه ۲ - صبح دربخانه رفتم. سر ناهار فرمودند شب حاضر باشم. فوریه هم امروز 
مرخص شد. فردا طرف فرنکک میرود. خانه آمدم. عصر با حکیم طلوزان دربخانه رفتم. عمارت 
خاصه NE‏ را جراغان کرده بودند. حقبقت بسار باصفا و محلل بود. تاقدری ازشب رفته 
آنجا بودم. بعد سفارت فرانسه مپمان بودم رفتم. ساعت سهونيم خانه آ مدم. 

ساشنبه ۴ - صبح که درب‌خانه میرفتم سر راه منزل عزیزالسلطان رفتم. هرچند این 
طفلك اجزایش کثیف است برخلاف منزل تمیزی دارد و نو کرهای موّدب خوبی بودند. قدری 
آنجا نشسته بعد دربخانه رفته مراجعت به منزل نمودم. شب هم آتشبازی مفصلی در جلو 
شمس العماره کر‌دند. 

چپارشنبه ۴ - صبح دارالترجمه, بعد دربخانه رفتم. فر‌مودند شب حاضرباشم. خانه آمدم. 
شب در بخانه رفتم. دخترامینالسلطان که دنق ناخوش است. خدا آن‌شاءانه شفا بدهد. اگرخود 
امین لسلطان بد است تقصیر دخترش چه است! هفده‌سال دارد. 

پنجشنبه ۵ - صبح خانه آغاعبداللة خواجه رفتم. عریضه داشتم بتوسط او باید بنظ شاه 
برسد. بعد از آنجا باغچه آمدم. مقارن غروب مراجعت بخانه نمودم. 

جمعه ۶ - دیشب نصف شب تب شدیدی کردم. سینه‌درد سختی شدم. صبح فر‌ستادم‌حکیم 
طلوزان أ ها بحزئیات رفتار شد تابعد چه شود. 

شنبه ۷ - امروز هم خانه بودم. شاه یافتآباد تشریف بردند. عصرفراش خلوتی احوال- 
پرسی فرستادند. 

یکشنبه ۸ - صبح دارالترجمه رفتم. علی‌الرسم وقت ناهار حاضر بودم. بعد خانه آمدم. 
شوربائی خورده عصر باغچه رفتم. قدری گردش کردم. 

دوسشا ٩‏ - مئل روز گذشته مت عصر چورچیل دیدن آمك میگفت حپت اجتماع 
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وزراء در این چندروز برای بعضی گفتکوهائی است که میان تبعهُ ما به جمعی از تجار ایران 
دارند. تعحب کر دم که این کفتگوها کار وزارت‌خارجه أشنت له وزرای دز رګك مل امین لسلطان د 
نا یب لسلطنه وسایر وزرا باین کارهای دی معمی خودشانرا مشسغول کنند. 

سه‌شنبه ۱6 - این روزها برای تغییر وضع زند گانی که بيك‌وضع نباشدروزها باغچه میروم. 
ار ا خا کوت رو ب ا آي 

[4۵4] چبارشنبه ۱۱ - صبح امین‌الدوله دیدن آمد. خیلی صحبت شد. بعد باتفاق میرزا 
فروغی بباغچه رفتم. تا عصی آنجا بودم يك‌ساعت بغروب‌مانده که مراجعت بخانه کردم شارژدش 
روس آ مء ف مسئله نار دحك گو یا صحت دارد. مدای از نایب! لسلطنه و امین ا لسلطان برای 
تحقبق این کار منعقد است. پریروز شاه دستخطی به امین‌السلطان نو شه بو دند که حیدرخان‌نا می 
نو کر شیروانیپا از قبل علی‌حیدر و غیره تجار تبعهٌ روس به نایب‌السلطنه اظبار کرده یك ماه قبل 
پنچ صندوق که میان صندوقپا هر کدام صدوشصت نارنجك بود از مملکت انگلیس از راه بوشمس 
وارد طبران کردند. این صندوقبا با بعضی اشیاء و اسبابی که متعلق به ادار دخانیات بود در 
اوایل بمپار وارد شده دود و خانه علی‌حبدر شیروانی گذاشته بو دند. ۳ يك ماه قبل که حیدرعلی 
خان یکی از آن نار ذحك‌ها را نرد نایب| لسلطنه آورد امتحان نمو دند. دیدند ممانش دینامست اشتت 
وگفته بود اینبا را ترائ کشش شاه و ولبعید و ظل‌السلطان وا مین! لسلطان ونایب الس لطنه آوردند. 
باید میرزا ملکم‌خان اینبا را فرستاده باشد. شما که شارژدفر روس هستید يك‌نفر مأمور کنید از 
اتباع سفارت خودتان با امین‌همایون و و کیل‌الدوله و غیره شب غفلة بروند خانۀ علی‌حیدر که 
خودش مرده» اما کسانش آنجا منزل دارند تجسس نموده نارنجك‌ها را بیرون بیاورند. بعداز 
رسیدن دستخط شارژدفر هم يك نفر از فزاقبای روس را همراه حضرات میفرستد شب میروند 
خانه علی‌حیدر اثری از نارنجك‌ها نمی‌بینند. شخصی‌هم که گفته بود همراه او ببرند باآن اشخاص 
که خانه علی‌حیدر دود رودرو ا نتوانسته بود ثابت کند که نارنحك را از کدام‌يك گر فته دود. 
فردای آن روزهم آن چند رعیت روس را در حضور نایب‌السلطنه و عرب‌صاحب حاضر کردند. 
هرقدر استنطاق کردند چیزی معلوم نشد. علی| کبرخان برادر زهراسلطان‌خانم زن شاه هم متبم 
بشراکت با حضرات بوده است. اورا هم گرفتند يك‌روز نگاه داشتند. باز هیچ نفپمیدند. اما 
خداوند وجود شاه را از این گفتگو و بلیه حفظ کند. مطلب باین مہمی را وزیراعظم میخواهد 
باششاه بگذراند که این کار ملکم Nl‏ صورتی که بطور یقین ملکم داخل این کار زخواهد 
نو د. چرا که این کار معا کلی مخار ج دارد و فلی محال اشت که ده تومان مخارج این کار کند؛ 
۳ جه رسد بکلی. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح دربخانه رفته مراجمت بباغچه نمودم. عریضه‌ای که چند روز قبل بشاه 
عرض کرده بودم امروز جواب سراپا التفاتی رسید. 

جمعه ۱۳ - دربخانه رفتم. شنیدم امینالسلطان چند روز قبل در حضور جمعی جوانما 
اظبار شأنی نموده شیرالملك را خواسته باو حکم کرده بود تلگرافی بسلطان عثمانی ازقول من 
بنویس باین مضمون که این هرزگی‌ها چه است که منع زوار و قافلةٌ ایران را بخاك خودمیکنی. 
شاه برده بودند. شاه تمام عبارت را عوض کرده و فرموده بود تلگرافچی به ایلچی ایران که در 
اسلامبول است تلگرآف‌نماید که برود نزد وزیرخارجهٌ عثمانی جپت‌این کار را بپررسد وهنوز این 
وزیراعظم نمیداند که وزیر پادشاه مملکت دیگر حق مکالمه و مکاتبه به پادشاه مملکت دیگ 
ندارد. از شدت غرور تصور مک سلطان عممانی حا کم حوشقان است. 

هشه ۱۴ - صبح دارالترجمه بعد حضور شاه رفتم. بعداز اهار منزل آ مدم. شنیدم شبراز 
علاوه بر وبا که‌تازه بروز کرده بی‌نظمی غریبی دارد. قوام که درطبران بوده بعضی کاغذ‌ها به‌شیراز 
نوشته بدست ر کن‌الدوله افتاده به طیران فرستاده بود. باین‌جبت فوام‌الملك را به خراسان 
]۶°[ فر‌ستادند. این فننه و بی‌نظمی شور را از فوام داستند: درصورتی که یقین ازظل! لسلطان 
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است. باشد این سفر که ظل! اسلطان به طیران آمد حکومت شبراز را باو خواهند داد تا معلوم 
شو د. 

یکشنبه ۱۵ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من هم صبح به باغچه رفتم. آذجا مشغول 
چیزنویسی شدم. شب بیرون شام صرف فرمودند. درب‌خانه رفتم. ساعت سه‌ونيم خانه آمدم. از 
اخبارات تازه شنمدم که شاه خبلی مبل دارند که دوباره حاحی محسن‌خان را بسفارت اسلامبول 
بفررستند که دو لت ایران از ننک وجود اين بغش کنر که حالا اسلامبول است خلاص شود. اما 
وزیراعظم میل ندارد و نخواهد گذاشت این کار شود. 

دوشنبه ۱۶ - صبح بازار رفتم که اسبابی بگیرم بجیت روژی که شاه خانه امین‌السلطان 
میرود» آنجا برای شاه بگذارم. چیزی خوب پیدا نکردم. مجبوراً از مادام‌پیلو يك جفت گلدان 
تا کاتین خر یدم. دعد در بخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراحعت ساغجه نمو دم. 

سه‌شنبه ۱۷ - صبح دارالترجمه, بعد درب‌خانه رفتم. منصب فراش‌باشیگری که متعلق به 
پارسال تابه‌حال اخلال در کار او میکند استعفا داد معزول شد به حعفرقلی‌خان حلالالملك دادند. 
به‌روایات مختلف شش الی هشت‌هزارتومان پیشکش داده. جلالالملك بیست‌وپنج‌شش سال بیشش 
ندارد. | گرچه این منصب حالا بدرجه‌ای پست‌شده که ادنی فراش میتواند از پیش برد بواسطهٌ 
این که داخله عمارت سلطنتی از او محزا شده چیزی که باقیمانده چادر زدن است. اما چون اسم 
این منصب بزرکک است باید به تناسب سایر کارها باشد. فراشباشی چہل سال قبل شاه با 
فراشباشی حال خبلی فرق دارد. 

چمپارشنبه ٩۸‏ - بنابود امروز شاه خانه امینالسلطان برود. موقوف شد. جمعه خواهند 
رفت. شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من‌هم تا عصر باغچه بودم. 

پنجششه 4 - صبح پیاده در بخانه میرفتم. ناظم خلوت را دیدم. خانه معاون! لملك مبرفت 
که عبال معاون فوت شده بود. مراهم همراه خودش برد. میرزاحسن آشتبانی مجتہد را ندیده 
دو دم» آ نحا برای نماز میت حاضر شده بود. امنأ لدو له‌هم | مت از آ نحا در بخانه رفتم. 

جمعه ۲۰ - صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. شاه بعداز اهار خانه 
امین لسلطان رفتند. قریب پنج‌شش‌هزارتومان نقد و جنس پیشکش گذاشته بودند. از آنجا خانهُ 
ناصرالملك و آجودان‌باشی و معتمدالدوله که ناخوش است رفته بودند. عصر شارژدفر روس 
بآوردن نارنحك کرده انتشت وا متپمین روبرو کند که کشف این شتررله دشو د. نایب | لسلطنه طقره 
میز‌ند. پس معلوم میشود که از محعولات نا یب اسلطنه ات وه هر‌سال در موقع مراحعت شاه از 
یبلاق برای اعتبار خود و تحصیل شؤونات جبت نو کرهای خود از این‌قبیل مجعولات بشاه میگوید 
و مردم را بیگناه ده مپلکه می‌انداژد. میخواست در این خصوص شاه چیز‌ی نو فسد. از آنجائی 
که من به نایب‌السلطنه ارادت ندارم او را از این صرافت انداختم. تا بعد چه شود. اهل خانه‌هم 

سئیه ١‏ - أمروز صح خانه آعا محمدخان خواحه که حلوخان درب‌آن درون اشتت رفتم. 
بعضی پیغامات شفاهی بتو سمل او شاه دادم. این آغا محمدخان خانه‌شا گرد مرحوم صارم! لدو له 
[4۶1] برادر عیال من بود. وقتی شاه کربلا رفت این را از کرمانشاهان بواسطهُ قصیری قامت 
آوردند. حالا یکی از معتبرین و محرم‌های شاه است. بسیار آدم معقولی است. ازآنجا دربخانه 
رفتم. آبلاغی در راه رسید که شاه فردا مردانه حاحرود میروند» ملتزم ر کاب باشم. سرناهار خدمت 
شاه رسیدم. بعد منزل آمدم. شب بواسطةُ نبودن اهل خانه بیرون شام خورده و خوابیدم. 

بکششه ۲۲ - صح باتفاق ناظم‌خلوت کالسکه دیوانی نشسته حاحرود رفتم. ناهار سرخه‌حصار 
صرف شد. سه بغروب مانده وارد جاجرود شدیم. شب سرشام حاضر بودم. چپارپنجپزاری به من 
انعام مرحمت فر مودند. به‌فپوه‌جچی و غیره دادم. ساعت جار لا مذ تست زا همراه‌خود نباوردم 
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و خیلی خوشم که تنہا هستم. 

دودشه ۳۳ بت صح قدری پیاده گردش کردم. بعد منزرل آ مدم. شب درب‌خانه رفتم. ده‌عد 
پنجہزاری باز بمن مرحمت شد. معتمدالدوله اویس‌میرزا دیروز صبح فوت کرد. بحکم شاه در بخانة 
او را مس کردند. پنحاه‌وپنج سال داشت. به‌ناخوشی برقان دوماه بود مبتلا بود. خلاصه شب باران 
سختی آمد. امروز شنیدم بجپت طاهرمیرزا پسر اسکندرمیرزا که کتاب فرانسه از برای شاه 
ترحمه کرده ماهی صدتومان از مواحب شکوه‌ال‌لطنه در حق او برقرار شد. 

سه#شبه ۲۴ - صبح زود با ناظم‌خلوت و آغامحمدخان و آغاعبداله آمدیم. شاه غروب وارد 
شمیر شدند. شسبدم لدیالورود نایب لسلطنه را احضار فر مو دند. فر یب دوساعت خلوت کردند. 
امروز عصر غلام‌علی‌خان امین‌حضرت پسر امین‌حضرت مرحوم که برادرزاده و داماد امین‌السلطان 
است فوت کرد. اهل خانه اندرون بود. فر‌ستادم آ مدند. 

چپارشنبه ۳۵ - دربخانه رفتم. میرزا سیدعلی‌خان معروف به حاجی که عرب‌صاحب حامی 
او است کتابی از سیاحت هندوستانش نوشته بود» بتوسط من بنظر شاه رسیده بود» حضورش 
بردم. شاه حالت‌خوشثی نداشتند. دوار سرهم شدت کرده. خداوند ان‌شاءاه بلا را از این وجود 

مبارك دور کند. بعدازناهار شاه منزلآ مدم. مادر عمبدالملك دیروز فوت شد. چون خانه امین‌الدو له 

ا عصر ده دلت رفتم. 

پنجشنبه ۲۶ - صح بفاتحه‌خوانی خانه | مین‌السلطان رفتم. از آنحا دربخانه رفتم. حاحی 
میرشکار که سنس از هشتاد متجاوز سال داشت اب مرحوم شد. مقصرین فزوین‌هم مرخص 
شدند. حسام لسلطنه‌هم از حکومت قزوین معزول شد. به سمدالسلطنه حاکم سابق قزوین دادند. 
اتر آ باد راهم به میرزاعبدالخان یوشی دادند. 

جمعه ۲۷ - از قراری که مسموع شده بود کار ناظمالدوله سفیر اسلامبول رونقی ندارد و 
سار بد اش خبال استعفا دارد و حسینقلی‌خان صدرا لسلطنه دیوانه پسر مبرزا آقاخان صدر اعظم 
و موّیدالملك داماد صاحبدیوان که در دیوانگی کمتر ارا فا الست هر کد ام ده‌هزارتومان پیشکش 
معدهند که اسلا ممول دروند. اما ١آ‏ مىنالسلطان مبل دارد که مبرزامحمودخان علاءالملك را دحای 
برآدرش باسلامبول بفرستند. چون الحال وزیر‌مختار پطربورغ است. اگر این کار سر‌میگرفت من 
میل داشتم که مرا ره پطر بورع بفرستند که ازاین کنافت ایران خلاص شوم. دبیرالملك را خواستم 2 
و بعضی پیفامات به امین‌السلطان دادم. بعد دربخانه رفتم. شاه زالو انداختند. چند روز بود دوار 
سر پیدا شده بود. انداختن زالو لازم بود. 

[4۶] شنبه ۳۸ - صبح دارالترجمه رفتم. علی‌الرسم در سرناهار بودم. بعد باغچه آمدم. 
وزیر‌مختار فرانسه و شارژدفر روس آنجا آمدند. عصر یعنی مغرب خانه آمدم. 

یکشنبه ۲۵ - بندگان همایون سوار شدند. سلطنتآباد تشریف بردند. من نرفتم. تمام 
روز را باغچه بودم و مشغول تحریرات. 

دوشنبه سلخ - صبح جمعی از قبیل شیخ زین‌العابدین وشمس‌العلماء و غیره آمدند بعداز 
رفتن آنا دربخانه رفتم. عصرهم خودم زالو انداختم. 

سه‌شنبه غر جمادیا ول - مثل هرروز دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت بخانه نمودم. 
عقتی ل ایض لرن 

چبارشنبه ۴ - امروز بندگان همایون باغ سپپسالار تشریف آوردند. بیست‌هزارتومان 
آمین‌همایون برای اتمام مسحد از بانك شش ماه قبل قرض کرده. السته ده‌هز ارتو مانش را بخانه 
خودش خرج کرده. دوهزارتومان‌هم مباشر و معمار خوردند. زیاده از شش هفت هزارتومان به 
مسجد خرج نشده. هیچ معلوم نیست کی تمام خواهد شد. باوجود این خیلی تعریف فرمودند. 
بعداز ناهار شاه خواستم منزل بروم. امین‌همایون تدارك ناهاری دیده بود باصرار مرا سرسفره 
برد ناهاری صرف شد. بعد ساعغجه آ مدم. عصر شاه بقسمت دیگر باغ که وزارت عد لبه استت 
تشریف برده بودند. مشبر‌الدوله قدری از بی‌تسلطی خودش در کار بطور حکایت عرض کرده بود. 
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بعد از آنجا بخانة شخصی امین‌همایون رفته بودند. پانصد عدد ده‌شاهی تازه سکه پیشکش گرفته 
بو دند. بعد رحعت بعمارت سلطنتی فر مودند. 

پنچشنبه ۳ - صبح دارالترجمه. بعد خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار شاه به باغچه مراجعت 
نمو دم. امروز ابتپاجا لسلطنه عبال حسام! لب لطنه که از فزوین آ مدند وارد شمس شدند. يتسر 
دیدن اهل خانه که خواهر ایشان اسا ودند شب‌هم آین‌جا بودند. باین‌جپت من بیرون خواییدم. 
فرمانی از عبدالرحمن‌خان امیر افغان دیدم حکم بقتل شیعیان داده و جمعی را کشته‌اند. دولت 
ایران بسفارت‌خانة انگلیس ملتحی شده که بلکه دفع شر امی‌افغانستان را از شیعه‌ها نمایند. 
حالا جون استعداد وشو فی‌نیست به تملق وعحن اقدامات مینمائيم. واا به‌خراسان بايد فا تحه‌خواند. 

جمعه ۴ - هوا منقلب استت و باران شدیدی مبارد. صبح دیدن مبرژا محمودخان علاء! لملك 
که وزیرمختار پطربورغ است و احضار به طبران شده رفتم. ازآنجا که بیرون آمدم وقت گذشته 
بود. دیگ دربخانه فرفتم. باغچه رفنم. عصر خانه آمدم. 

شنبه ۵ - امروز شاه دوشان‌تبه میروند. چند شب آنجا هستند. بعد ازآنجا جاجرود 
میروند. صبح شاه حضرت عبدالعظیم رفتند. من دیدن از امین‌الدوله کردم. شنیدم به هرمن 
تمبا کو پنج‌شاهی مالیات بسته‌اند. روی‌هم‌رفته سیصدهزار تومان میشود. قريب پنجاه هزارتومان 
هم از کمپانی انحصار تمبا کوی عنمانی میگیرند. صدهزار تومان هم از غلامان کشيك‌خانه و مبدیه 
کسر نموده‌اند. صدهزار تومان هم از انعامات و مستمری‌ها کم کردند. رویمم‌رفته سالی يك 
کرور وپنحاه‌هزارتومان اینپا مشود. موافق آن حساب ی که شده در ظرف چل سال سالی زیاده 
از صدوچیل هزار تومان نبایسی به خسارت تمبا کو بدهند. پس چپارصدهزار تومان دیگی چه 
خواهد شد. خلاصه عصر دوشان‌تیه آمدم. شب شاه بیرون شام خوردند. سرشام بودم. ساعت 
چپار منزل آ مدم. 

[4۶۴] یکشنبه ۶ - شاه در زرك تشریف بردند. من منزل ماندم. کاغذی به آغامحمدخان 
خواجه نوشتم. شکایت از اينکه شاه چرا بمن تألمات روحانی میدهند. سالی هزارتومان از جیب 
خودم مخارج دارالترجمه میکنم. ده سال است متحمل این مخارج بلاعوض هستم. البته متجاوز 
از هزارکتاب و کنابچه در این مدت دادم. باز کتاب میدهند به محمدطاهرمیرزاکه بقدر شاگرد 
من نمی‌فبمد ترحمه کند. کاغذ را آغامحمدخان بشاه داده بود. بعضی پیغامات دلجوئی بتوسط 
خود او بمن داده بودند» خلاصه این سفر تغیبروضع دادم. چه پولی به نو کرها میدهم» خودم به 
مختصی اغذية فرنگی میگذرانم و تنباهم هستم. از این دوری با مردم خوشبحالم. 

دوشنبه ۷ - آمروز شاه تشریف بردند. ناهار سر میل فرمودند. بعد بعیادت فخرالدو له 
بخانة محدالدوله تشریف بردند. فخرالدوله يك سال است مدقوق است و اطباء از معالحه او 
مأیوس‌اند. خلاصه من‌هم شرآ مدم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. سکه‌ای آغامحمدخان خواجه 
از خرابه که حالا مشسپور به گنج آ باد است پیدا کرده. شاه فر‌مودند که من بخوانم. این اول سکه 
است در اسلام زده شده. در زمان عبدالملك مروان در دمشق سکه کردند. بعداز خواندن سکه 
عصر دوشان‌تپه رفتم. شاه بیرون شام خوردند. سرشام بودم. بعد منزل آمدم. از قراری که مشسبور 
ات امبرخان سردار ا شماب لملات ایل والوس شمپابا لسلطنهة بختباری را غارت کر‌دند و آنچه 
داشتند به یغما بردند. مأموری از طپران فرستاده شد که تحقیق نماید. 

ساشنبه ۸ - شاه شکار قشریف پردند. من منزل ماندم. عصر که از دم منزل من عبور 
فر مودند اظپار تفقدی کر دند. سکه‌ای که داده بو دند بخوانم کتابچهُ مفصلی در شرح او نوشتم 
بتو سط فخرالملك حضور فرستادم. شنیدم | کبرخان نایب‌ناظر برادر مادری مجدا لدو له چندشب 
قبل عریضه‌ای عرض کرده بود» منصب میر آخوری خواسته. ائیس‌الدوله جواب گفته بود طوری که 
شما میل به‌پول پیدا کردید | گر کسی‌پول بدهد مراهم بخواهد میدهید! تعجب ندارد که میرآخوری 
خواسته‌اند. مگ فراشباش ی گری که به آن برادرش با پول دادید چه شد! خیلی قابل‌تر از این 
نبود! خیلی از جواب انیس | لدو له بدشان اة بود. 
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جمهار شنبه - شاه سوار تشد‌ند. خلق منازك هم جندان تعر یفی EE‏ هت نایب| لسلطنه 
و امین لسلطان احضار شدند. بعداز ناهار شاه ممزرل آ مدم. شاه‌هم عصر از عمارت رال بباغ أ مدند. 
امین‌اقدس مفلوج اعمی تفرج آمده بود. این ضعیفه ثانی مادام دوپاری لوی پانزدهم پادشاه 
فرانسه است. منتبا آن مادام دوپاری خوشکل و هنر‌مند و قابل بود» این برخلاف کثیف و کور 
و مقلوج و بی‌قابلیت است. همانطور که مادام دوپاری باغ مرالی ساخته‌بود و دخترهای خوشگل‌را 
درآنجا منزل داده بود در ایام پیری» لوی پانزدهم را برای اعتبار خودش مشغول هرزگی میکرد 
این‌هم همین کار را مت تن خلاصه شب در بخانه احضار شدم. سرشام دی‌مقدمه یمن فر مو دند 
صدوسی هزار ليره چندتومان میشود. عرض کردم قریب یك کرور. فرمودند کمپانی تمبا کو به‌صد 
هزارلیره «باع ایلخانی» را با مخلفات که خریده بود بما رد کرد. عرض کردم بچه‌فیمت؟ فر مودند 
باغ ایلخانی را به‌هفتادهزارتومان. گفتم این‌باغ بیشتر از بیست‌هزارتومان که قیمت ندارد» دیگر 
چه؟ فرمودند شصت هزار تومان‌هم اسباب خانه. عرض کردم در حرم‌خانه و دیوانخانة مبار کة شما 
شصت هزار تومان فرش و پرده و جپل‌چراغ ندارند» جکونه در عمارت باغ ایاخانی شصت‌هزار 
تومان «مبل» هست. بہتر این بودکه این يك کرور را عوض پولی که قرض کردید بخودشان 
[4۶۴] میدادید. هم فرض سبك‌تر ميشد و هم مفبون نمیشدید و يقین دارم همین حرف را به 
امین لسلطان همان شانه رساندند. عداوت برعداوت افزوده شد. 

پنجشنبه ۱۰ - شاه شیر آمدند. عصر مراجمت بدوشان‌تبه فر‌مودند. من چون بنه را امروز 
به جاجرود فرستادم خودم امشب شم رماندم که فردا ان‌شاءالله یکسر جاجرود میروم. 

جمعه ٩۱‏ - صبح با درشکه خودم تا بالای کاروانسرای سرخه‌حصار رفتم. ازآنجا سوار 
شدم. چپارونيم بغروب‌مانده وارد جاجرود شدم. بند گان همایون از راه شکار گاه تشر یف آوردند. 
مغرب عمادالاطباء که ۳ دستگاه آمین‌اقدس آ ناه دود ورود کرد. شام را باهم صرف گر ددم شب 
تا صبح برف می آ مد 

شنبه ۳ - شاه سوار نشدند. صبح من منزل امین‌السلطان رفتم. معتضدالسلطنه وارد شد. 
نقل کرد که امروز صبح عزیزالسلطان و اتباعش طناب‌های چادر محمدحسین‌خان رئیس اصطبل 
توپ‌خانه را برریدند و چادر [را] سرش خراب کردند. محمدحسین‌خان‌هم بخیالاینکه تقصیری 
کرده و حکمی از شاه شده شرا شه و درهله خود را ده دراندرون انس | لدو له آنداخته بود. مادر 
محمدحسین‌خان عندلیبالدوله که با انیس‌الدوله آمده بود غش کرده بود. معلوم شد که شاپورمیرزا 
میرآخور عزیزالسلطان میل کرده بود چادر آنجا بزند. محمدحسین‌خان قبل‌از او چادر زده بود. 
باین‌جہت عزیزالسلطان این کار را کرده. خداوند مردم را از شر این طفلك حفظ کند. از منزل 
امین| لسلطان خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. 

تکشنبه ٩۳‏ - امروز امین لسلطان کاغذی را که امبراففانستان به صاحبدیوان نوشته بود 
دمن نمود که انکار کین ادو هر گز درقتل شيعه وا صادرنکرده است. کاغذ غریسی 
بود. هم با تشخص وهم تمپدید وهم باادب بود. جواب نا مربوطی که سراپا عحزبود صاحبدیوان 
مسوده کرده بود که باو بنویسد. او راهم | مبن‌السلطان دمن نمود. بعصی 300 10 
امینالسلطان گفتم عوض کرد. خس کر‌دند شاه سوار میشوند. باتفاق اممنالسلطان خدمت شاه 
رسیده بعد منزل آمدم. بعداز ناهار کاغذی امینالسلطان نوشته بود شکایت از سلطان ابراهیم 
میرزا .که مت ارت ا کا مین در شم مرا سته و شپرت عزل مرا داده. من جواب 
اعتذاری بایشان نو شتم. سلطان آبراهیم‌میرزا برای این کاروانسرای زیورخانم چند ین دفعه است که 
خودش را دوچار م سخت نموده» باز آرام نمیگیرد. 

دود شه ۴ - امروز در ر کاب همایون سوار شدم. در دامنۀ کوكداغ اهار خوردند. تا عصر 
آنجا بودند. امین‌السلطان وجلالالدوله وامین‌حضور در حضور مبارك شطرنج‌بازی کردند. چون 
میل امینالسلطان به‌این‌بازی است محض خوشآمد این بازی‌را میفر‌مایند. 

سه‌شنبه ۵ - بند گان همایون سوار شدند. من منزل ماندم. عصر منزل ادیب‌الملك رفتم. 
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يك ازشب‌رفته منزل آ مدم. امروز نایب| لسلطنه وحمعی وارد اردو شدند. حسام | لسلطنه آ مده ات 
اردو که سی‌هزار تومان بدهد و حکومت گیلان را از برادرش بگیرد. معیرالممالك و میرزامحمود 
خان طالب حکومت رشت هستند. تا کدام‌يك پیش ببرند. 

چمهار شنبه ۱۶ مس من صمح عمارت پائین حجد مت نایب لسلطنه رفتم. شاه که تشر یف بر دنل 
سوار شدند در ر کاب بودم. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. 

پنجشنبه ۱۷ - امروز تایبا لسلطنه با شاه سوار شدند. من منزل ماندم. عصر میرزا احمد 
]٩۶۵[‏ منشی‌باشی امین‌السلطان منزل من آمد. میگفت حکومت فارس و خراسان‌هم تغییرخواهد 
کںد. شب خدمت شاه احضار شدم. ساعت چپارونيم منزل آ مدم. 

جمعه ۱۸ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من همین‌طور سرسواری و سرناهار روزنامه 
عرض میکردم. نایب‌السلطنه را با مجدالدوله شکار فرستادند. 

شنبه ۱۵ - صبح علاءالملك و بشیرالملك منزل من بودند. بعد درب‌خانه رفتم. از آنجا 
ممرل ۱ مبنالسلطان آمدم. ناهار باایشان صرف شد. بعداز ناهار مشغول صحت وخنده بودیم که 
نلک ای بو تساو هی فد وزی که زک میاه شب لک ار مر کا رادو 
خودش‌هم فی‌الفور احضار شد. چند دقیقه طول نکشید که بر گشت. دو ورق بخط خودش تلگراف 
نوشت. معلوم نشد چه بوده است. من متزل آمدم. کالسکچی من از شیر آمد. کاغذی اهل‌خانه 
نوشنه بود. مشہور انت که حکم شده سلطان ابراهی‌میرزا را محبوساً کر مانشاهان بم‌ند. من 
کاغذی به امین لسلطان نوشتم از أو سوال کردم. حواب نوشته بود دروغ است. این چنین حکمی 
صادر نشده. 

تکشنبه ٥‏ - شاه سوار شدند. بطرف باغشاه رفتند. من‌هم در ر کاب بو دم. بعداز ناهار که 

مراجعت میکردم يك‌دسته كبك پریده در دامنه نشست. من‌هم پیاده به‌عقب کيك‌ها رفتم. دامنه از 

برف پوشیده بود. چکمة من گشاد بود. پای راستم پیچید. خیلی درد گرفت. بزحمت منزل آمدم. 
شب را با عمادالاطباء بودم. ۱ 

دوششبه ۲۱ - صح درشکه دیوانی خواستم ۳ عمادالاطباء بطرف شہں آ مدم. قبل ازظہر 
وارد شیر شدم. فرستادم حکیم طلوزان آمد. بعضی دواها دادکه بیایم بمالم. خیلی از پیچیدن پا 
تالم هسستم. درست نمیتوانم راه برو م۰ 

سه‌دشا ۲ - صح دردپا کمش دود. رون رفتم. امین لدو له نشر یف آوردند. معلوم شد 
تلگراف پریروز که امین لسلطان را متغیر کرد چه بود. ملاعبدالله نامی که در همدان مقتدا و 
پیش‌نماز است حکم کرده بودکه یپودی‌ها باید علامتی در لباس داشته باشند که با مسلمانبا فرقی 
داشته باشند. ازآنجائی که یبودیبای همدان زیاده از پنج‌شش هزارنفرند و در زیرحمایت انگلیس 
هستتد ابلاجی انکلیس ظاهراً قب‌دافت از ملاعمدالله کر ده دو د. مالاعبد ال را ده طپران خواستند. 
اهل همدان تمام شور بدند. شاه حکم کرده است شش‌هزار شون بسرداری آ فا بالاخان و کیل‌الدو له 
و دونفر از صاحب‌منصب‌های اطریشی بروند همدان را قتلعام کنند! خداوند ان‌شاءالة عاقبت امور 
را خی کند. شاه عصر وارد شر شدند. وزیرمختار اطریش و وزیرمختار روس که موقتاً چندماه 
قىل رفنه دو دند دوسه روز ات آ مدند. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح بااینکه پایم درد میکرد اول خانة طلوزان» بعد درب‌خانه رفتم. شاه 
خیلی مغر دود ثایب| لسلطنه وسران سیاه را برای دون کی همدان احضار کرده بودند. من‌هم 
تا بعداز ناهار شاه بودم. بعد خانه آمدم. 

پنجشنبه ۲۴ - امروز پواسطهٌ ورم‌پا دربخانه نرفتم. فررستادم میرزا علی! کبرخان کرمانی را 
آوردند معا لحه پا یم را بکند. 

جمعه ۲۵ - باز دردیا مانع رفتن دربخانه شد. عصر حسام‌السلطنه دیدن آمد. شاهزاده 
در حکومت خیلی مغرور است. اما ایام معزولی خیلی دلربا است. باوجودی که دیدن ایشان نرفتم 
[4۶۶] او سبقت نموده دیدن از من کرد. 
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شنبه ۲۶ - صبح دربخانه رفتم. بعد باغچه آمدم. امشب احتساب‌الملك» من و حکیم‌طلوزان 
را وعده خواسته بود. از آنجائی که میدانم این دعوت بی‌جبت نیست باز طمعی یا منظور دیگری 
دارند عذر خواستم. جون اهل خانه اندرون رفته‌اند شب را یرون خوایندم. 

بکشنبه ۲۷ - شاه سوار شدند دوشان‌تبه تشریف بردند. عبورشان از در خانه من بود. 
بشیرالملك را احوالیرسی من فرستادند و فرمودند شب حاضرباشم. عصر سفارت روس دیدن 
بو دسف وز بر مختار رفتم. حسن‌خان پشخدمت شاه را آ نحا دیدم. نقشه‌هانی که شاه در این سقر 
عراق کشیده‌اند برای ایاجی آورده دود قماشا کنان: ظاحراً دیروز که شرفیاب شده بود صحتی از 
این نقشه شده دود. استدعای دیدن او را کرده بو د. امروز فرستاده شد. ایلچی روس خبلی‌تمحید 
میکرد. واقعاً هم جای تمحید داشت. برای يك مپندس و نقشه کش هنر ثیست. لیکن برای 
پادشاهی آن هم سلطان ایران این قبیل کارها هنر است. بعد ازآنجا دربخانه رفتم. شب را تا 
ساعت چجپار بودم. منزل آمدم. اهل خانه باز اندرون هستند. 

دوشنبه ۲۸ - دربخانه رفتم. به‌عادت هميشه بعداز ناهار متزل آمدم. عصر شارژدفر روس و 
حکیم روسی دیدن آ مدند. حکیم روسی بعضی اطلاعات از متآهب مختلفه ایران و ايلات و غیره 
میخواهد. آمده بود خواهش کند برایش بدهم بنویسند. 

سه‌شنبه ۳۹ - امروز حاجی میرزا ابوالفضل و شیخ مبدی و میرزا غیاث را حضور بردم. 
حزوه‌های «نامه دانشوران» را تقدیم داشتم. بعداز ناهار منزل آ مدم. شنیدم امروز در حضور 
همایون أتفاقی رونموده فوج خرقان که ابو آبحمع آجودانباشی اس درمبدان قد یم توپخانه سان 
میدادند که دوسه‌روز دیگر بخراسان بروند. نایب‌السلطنه و امین‌السلطان و غیره بودند. این 
فوج باید هشتصدنفر تمام باشد. وقتی که آ مدند از حضور گذشته‌اند شاه فر موده بودند به آحودان 
باشی که این‌ها هشتصدنفی نیستند. عرض کرده بود بسرمبارك جز سی‌نفر که از دهات عزیزا لدوله 
همشیرء شما باید باشد و عزیزالدوله سرباز نمید‌هدباقی هفتصد و هفتادنفر حاضر است. شاه هم 
به جعفرقلی‌خان فرآشباشی‌حالیه میفرمایند که بدقت بشمارد. وقتی که میشمارند چپار صدوپنجاه‌نش 
بودند. بندگان همایون خیلی متغیر‌میشوند. تفنگک‌های این فوج راهم به میرزامحمدخان فرموده 
بودند امتحان کند. همه لوله‌ها زنک زده غالبا بی‌پستانك [ودر] وضع غریبی بودند. بااین‌فوج‌ها 
میخواستند قشون کشی به همدان بکنند. خوب شد که به‌اصلاح گذشت و فرستادن قشون موقوف 
شد. تعجب دراینست بانپایت خستی که دولت در مخارج میکند باز سالی چپارپنج کرور خرج 
فشون مینماید. جز دوسه فوج که درطیران هستند دیگر از وجود آنا هیچ فایده‌ای دیده نمیشود. 
دراوایل دولت که اینقدرخرج قشون‌نبود باز دومرتبه فتح هرات شد و اردوهای سی‌چممل‌هزارنفری 
در مرو و سلطانیه دیده میشد. برفرض‌هم از انگلیس شکست خوردند اما باز اعلان جنک بدولتی 
مثل انگلیس نمودند. حالا يك فوح کاملا نمیتوانند بخراسان بفرستند. این است وضع همه 
آمورات دولت! خلاصه باز بواسطه نىودن اهل خانه شب بیرون خوابیدم. 

چپارشنبه غر جمادی‌الثانی - صبح پارك امین‌الدوله رفتم. حشمت‌الدوله حاکم معزول 
شده استراباد را آنجا دیدم. بیچاره بیست هزار تومان داد و بعداز شش ماه معزول شد. 
امین‌الدوله میگفت چند روز بود امین‌السلطان بتوسط میرزانظام با بانك کفتکو میکردند که 
[4۶۷] این مبلغی که به‌تمبا کو مالیات بسته‌اند قریب سیصد هزار تومان میشود ببانك رهن 
بدهند و چندکرور قرض کنند. نقد بخزانه بگذارند. بانك راضی نشده. از آنجا منزل آمدم. 

پنجشنه ؟ - امروز شاه سوار شدند. من خانه آمدم. عصر باغ امینالسلطان رفتم. 
خودش نبود. حلال‌الدوله و میرزا نظام آنجا بودند. عمارت بسیار عالی ساخته. بايد صدهز‌ار 
تومان تا بحال‌خرج کرده باشد. کسی درایران عمارت به این خوبی هنوز نساخته. 

جمعه ۴ - صبح بهعادت معمول دربخانه رفتم. در وقت معین مراجمت بشانه شد. عصر 
چورچیل دیدن آمد. 

شنبه ۴ - صبح دارالترجمه, بعد دربخانه آمدم. عصی وزير مختار دوس دیدن آمد. بعد 


جمادی‌الثا یه سنه ۱۳۱۰ قمری ۸۴۵ 
از رفتن او ایلچی انگلس آمد. از ءجایب امور اینکه از پیش از سف عراق تابحال از همه 
ایلچی‌ها میشنوم که زبانم بریده باه نسبت جنون بشاه میدهند و میگویند باسناد صحیح 
امین لسلطان بما نابت کرده است که شاه سفبه است. خداوند شاه را از شر این نو کرهای خائن 
محافظت کند. مثلا میگفت که شاه چند شب قبل به عزیزالسلطان گفته است که آرزو دارم 
تمام دنیا غير آزمن و تو وچند نفرخدمت کار زنانه و مرغ و بره که بجپت غذا لازمست باقی 
دیگر همه سنگک شو ند ! ما به‌خانة آنا برویم اموال آنا را برردار یم و تا قیامت همه سنك 
باشند. ازاین قبیل حرف‌ها خیلی زدند. ان‌شاءاله بی‌اصل است. 

یکشنبه ۵ - صبح دارالترجمه» بعد خدمت شاه رسیدم. بعد ازناهار شاه بمدرسه دارالفنون 
تشریف پردند. از عجایب اتفاق اینکه ازبعضی شاگردان که علم ژغرافیا خوانده بودند بعضی 
سوّالات فرموده بودند. هیچ حواب نداده بودند. باقی وقت به تماشای «ژيمناستيك» و شنیدن 
موزيك و غبره گذشته بوده این چیزهائی که شخص از يك مدرسه متوقع است در این مدرسه 
گویا به‌هم نمیر‌سد. 

دوشنبه ۶ - امروز بندگان همایون سوار شدند. دوشان‌تیه تشریف بردند. من تمام روز 
را باعجه بودم. عص حانه آمدم. 

سا نيه ۷ - صح دارالتر‌حمه آمدم. دعد خدمت شاه رسیدم. فر مو دند شب حاضر داش. 
بعد از ناهار شاه باغجه أ مدم. عصر محدداً دربخانه رفتم. ساعت چبارخانه آ مدم. 

چمارشنبه ۸ - امروز بواسطهٌ درد کمری که داشتم هیچ ازخانه بیرون نرفتم. تمام روز خانه 
بودم. مشغول چیز نوشتن بودم. 

پنجشنبه ٩‏ - صبح دارالترجمه. بعد درب خانه آمدم. عصر پارك امین‌الدوله رفتم. حاجی 
محمدخان امیرالامراء وزیر مرحوم شکوه‌السلطنه آنحا بود. میگفت ولیعید اختبار تمام کارها 
را از قسون و بلد و غیره همه را به‌عیده نظامالعلماء گذاشته واهل آذربایجان ازاین فقره مکدد 
و ملول هستند. شب را خانه منوچپر میرزا با عمادالدوله و سلطان ابراهیم میرزا مممان 
بودیم. از پارك امین‌الدوله آنحا رفتم. اهل خانه هم بودند. ساعت پنج مراجعت بخانه شد. 

جمعه ۱۰ - امروز بندگان همایون دوشان‌تهه تشریف بردند. من خوابی دیدم. بخانه 
حاجی‌میرزاحسن مرشد رفتم که تعبیرخواب را ازایشان بپرسم. خواب من‌این‌بودکه سوار درشکه 
هستم. نورمحمدخان امیر دیوان هم پپلوی من‌است. کالسکه‌چی مردریش بلند معمم با وقاری 
است که توی کالسکه روبروی من نشسته واسب‌به درشکه نبسته. بدون‌اسب حر کت‌ميکند. به دهنۀ 
[4۶۸] کوه بسیار سختی رسیدیم. کالسکه‌چی درشکه را از کوه بالابرد. من هرقدر باو می‌گویم 
که از این راه پیاده به صعوبت می‌رود تو چطور کالسکه را می‌بری؟ در جواب من متصل این 
زک را میخواند: «یاهو یامن هو يا لاله الاهو» و بہمین ذ کر کالسکه را حرکت میداد. تا 
بقلةٌ کوه رسیدیم. حاجی میرزا حسن تعبیر خوبی کرد و گفت این ذ کر صحیحش این است 
«یاهوانت‌الرو و لاله الا انت». ازخانه حاحی میرزا حسن خانه آمدم. 

شنبه ٩٩‏ - صبح دارالترجمه و بعد خدمت‌شاه رسیدم. بعد ازناهار خانه آمدم. رساله‌ای 
درشرح حال نصیری‌ها مینویسم. می‌خواستم عقاید این‌طایفه را ازیکی بپرسم. شنیدم که میرزا 
شنت متجماه على ٠::‏ که پارسال از کلاردشت بان تفصبل وارد طبران کردنه و حبس بود امسال 
هقدهم محرم بتوسط نایب‌السلطنه از حبس بیرون آوردند آزاد است در کوچه‌ها می گردد. 
ماهی بیست تومان ازدولت به او مخارج می‌دهند. فرستادم خانة اورا پیدا کردند. امروز عصر 
آوردندش. بسیار سیدخوش‌رو وخوش‌منظری است. بعضی تحقیقات مذهبی ازاو نمودم. مختص 
احسانی باو نمودم و رفت. 

تکشنبه ۱۲ - شاه عشرتآباد تشریف بردند» ازآنجا یوسف‌آباد. مغرب شر آمدند. من 


١‏ يك کلمه خوانده نمی‌شو د. 


Afs‏ روز نامه اعتمادالسلطنه 


تمام روز را باغچه مشغول ترجمه بودم. 

دوشنبه ۱۴ - امروز اول ژانویه‌نوروز فرنگی‌هاست که داخل هزار وهشتصد و نود و سه 
میلادی می‌شوند. باغلب سفارتہا کارت فرستادم. تبريك عبد کردم. خودم خانه حکیم‌طلوزان رفتم» 
از آنجا دربخانه. دربخانه خدمت شاه رسیدم. بعد خانه آ مدم. 

سه‌دذشه ۱۴ - صح علی‌الررسم دارالترحمه, بعد درب‌خانه رفنم. از آ ذجا بناء‌جه آ مدم. 
عص پار لا مین‌الدو له رفتم. مشغول تدارك مپمانی شب بود که ۱ مین لسلطان آزحا امد جنل 
روز است وزیر اعظم باشاه قہرند وجبت معلوم نیست. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح پیاده دارالترجمه رفتم. بعد درب‌خانه خدمت شاه رسیدم. امروز 
شورای بز ر گی است. وزرای مخصوص جمع هستند. بعد ازناهار باغچه رفتم. چون زنہای وزير 
مختارها دیدن اهل خانه می آمدند خانه نرفتم. عصر محدداً دربخانه احضارشدم ساعت سه ونیم‌از 
شب‌رفته مراجعت نمودم. 

پنجشنبه ٩۶‏ - بنابود امروز توطلك(؟) ) که ا زکوهمای دوشان تپه ات برویم. چند شب 
دمانند دیشب تغییر رای دادن د که فردا به | مین آ باد تشر‌یف بسرند. من تمام روز را خانه بو دم 
دربخانه نرفتم. شاه هم سوار شدند. 

جمعه ۱۷ - بندگان همایون به امینآباد ورامین که حوالی حضرت عبدالعظيم است؛ 
خالصه و تبول امین‌حضرت بود» حالا سپرده ام 7 است» تا شر يك فرسخ‌ونيم است؛ 
تر ا ی سح زود او خروم تا کول آمین اورک یی واد 
در دامنه کوه ی به | مین آ باد است. جمل‌سال قبل يك‌دفعه باوالده آذجا رفته بودم» خواستم 
دوباره آنجارا دب 5 1 :2 مادر حضرت سجاد (ع) نیست. زیرا که آنچه در 
اخبار نوشته شده e‏ حضرت سجاد در مدینه بعد آزوضع حمل فوت شد و در بقیع مدفون 
است. از طرز و وضع مقبره هم پیداست که شبیه بدخمهٌ گبر‌هاست. با وجود این الب مردم 
بپمان عقیده می‌آیند و نذورات می کنند. مطالبشان باجابت میرسد. من‌هم نذری کردم تا ببینم 
چه می‌شود.[4۶4] درطاق مدخل حرم کاشیبای مصور قدیم که خیلی امتیاز دارد نصب است 
و بخط ثلث این تفصیل نوشته شده: «السلطان الاعظم والخاقان المعظم ابوالمظفر شاه‌طبماسب۱ 
بپادرخان خلداله ملکه و سلطانه قدو قف هن الباب محمداین مرحوم حمیدفی‌سنة سین و تسعمائه 
عمل فضل‌اینر یحان». ابضاً سنگی است در دم‌دالان که وارد صحن‌می‌شود زیرپاانداخته شده لفظ 
«المرحومه بیگم نساء» در او دیده شد که تاریخ آن شر شوال سنه ۱۶۷۱ است. مقبرهٌ آقاعلی 
| کر پنشخد مت داشی فتحعلی‌شاه پدر ماه‌نساء خانم زوجهُ مرحوم معیرالمما لك مادر معس حالیه 
در آنجا است فاتحه خوانده از آنحا سواره بچادر آ مدم. ناهاری خورده‌قدری خواییدم. بند گان 
همایون هم از قصر فیروزه وراه غير معمول عصر وارد شدند. چون اول کا و سر‌آپرده 
است که حاجب‌الدوله تازه می‌زند علی‌الرسم پول و شال هم حاضر کرده بود. محض تملق 
پوش قرمز هم بجہت عزیزالسلطان زده بود. خلاصه شب را باعمادالاطباء بودیم. 

شنبه ۱۸ - شاه سوار شدند. در قریُ کریم آباد ورامین ناهار ميل فرمودند. من‌هم در 
رکاب‌بودم. در حین ناهار خوردن شخص رعیتی نزديك آفتاب گردان آمد و فریاد کرد دختری 
را یکی از رعایای این ده دشرت کر دة دخترهم خودش آ مد و اقرار کرد. این دختر شوه 
هم دارد. اما فاسق چون بامکنت‌تر بود به کدخدا تعارفی داده بود و به اعتمادالحضرت که 
مآمور استنطاق بود قبول پیشکش نمود. بجای احقاق حق و تنبیه فاسق غمض‌عین شد. خلاصه 
امروز صبح ظل‌السلطان وارد اردو شد. قریب ربع فرسخ سواره پپلوی کالسکه طرف فرمایشات 
شد. بعد مرخص شد به شپر رفت. آمدن ظل‌السلطان را این سفر...۲ قرار دادند. بعیدنیست 
که بی‌جبت نبوده باشد. خلاصه شب هم دربخانه بودم. ساعت چپار منزل آمدم. 


ٍِ اصل: طہماس ١ے‏ يك کلمه خوانده نمی‌شود 


جمادی‌الثانبه سنه ۱۳۱۰ قمری AFY‏ 


یکشنبه ۱٩‏ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. شب چون عید مولود حضرت صدیقه 
طاهر ه سالام! لله علیسا دود آتشبازی مخثصری نایب لسلطنه ازش ہر فرستاده بود. 

دوشنبه ۳۰ - دیشب تا بحال باران می‌بارد. امروز شاه باین جپت سوار نشدند. من 
نزديك به ناهار به سراپرده رفتم. هنوز ناهار نیاورده بودند که حاجب‌الدوله تازه آمد. پاکتی 
دمن داد گفت غلام سفارت روس آورده. کاغن را که خوآندم شارژدقر روس باین مصمون يمن 
نوشته دبود: 

«درشہر مشہور است طل‌السلطان وارد شده با فصد معین و بز رگ ۰ بند گان همایون 
در بارهة او. اطمینان و اعتمادی که بند گان پادشاهی به امین لسلطان داشتند تغیس کد و پادشاه 
مايل ات استت. که بحای امین ا لسلطان پسس دزر گت خودشان را صدراعظم بکنند. این فقره 
مسئلۀ عمد بزرگی است و خیلی اهمیت دارد. طوریکه مسیو بوتزوف نمی‌تواند باور کند. زیرا 
که بعقیده او بندگان پادشاهی مشکل است بلکه غیر ممکن است وزیری بعقل و کفایت و 
امانت امینالسلطان پیدا کنند مسیو بوتزوف مایل است که بندگان همایون بدانند این تخیس 
و تبدیل علی‌الففله و باین عجله اثر بدی در دولت دوس خواهد بخشید. اگر چنانچه بدبختانه 
صحت داشته باشد. اکر شما مان وی تفت شش نی که در ميان مردم است صحت دارد مسبو 
بوتزوف را عقیده این است که شما خدمت بزرگی به‌اعلیحضرت همایون خواهید کرد ا گربخا کهای 
مبارك از قول ایشان عرض کنید که دولت امپراطوری روس تغییر امین‌السلطان را بچشم خوب و 
خوش ملاحظه نمی‌کند. زیرا که این تغییر برای سلطنت‌پادشاه و برای آسودگی و آسایش 
اهل ایران ضررکلی دارد. همین تفصیل را بی کم و زياد مسیو بوتزوی در حضور خود من 
به علاءالملك شفاهاً بیان نمود. امیدوارم احوال شما [4۷۰] خوب است. این موقع را غنیمت 
شمردم که از شما هم احوالیرسی کنم. اسپایر» 

معلوم شد اخباری که چندی است در میان مردم مشپور است صحت دارد بندگان همایون 
از سصوء رفتار و سلوك امین لسلطان د رکارهای دولتی کور و خسنه شدند. خبال دارند تغسری 
در وصع دو لت دد‌هند» امین لسلطان هم که کار خو دش را دد دید ملتحی بروس‌ها شده» این 
است این کاغن را که فی‌الواقم رسمی است روسسپا بمن نوشته‌اند که بنظر همایون برسانم. کاغذ 
را ترحمه کردم. اصل وترحمه را بنظر مبارك رساندم. خلقشسان تنگ شد. کاغذ را دور انداختند. 
در بین ناها رکه قدری خلوت شد بمن فرمودند باز میل بخوردن هزار چوب داری! مقصود از 
این فر‌مایش‌تفصیل میرزا حسین‌خان صدراعظم که در کشتی سلطانیه در دریای سیاه مراجعت 
سفر اول فرنگ مرا تبدید به هزارچوب نمود» چناذچه تفصیل اورا در همین روزنامه نوشته‌ام. 
یعنی امین‌السلطان با تو بد است. به توچه که کاغذ توسط روس‌ها دا بنظر میرسانی. عرض 
کردم تا شما سلامت هستید نه میرزا حسین‌خان توانست بمن هزارچوب بزند نه‌آنبائی که بعد 
از او بوده و هستند. تکلیف نو کری هن اين تفت که هر کس عره.ی بو اسطهُ من مش کن 
بعرض برسانم. چه دوست باشد یا دشمن. بعد از ناهار شاه منزل آ مدم. جواب شارژدفر 
را نوشته فرستادم. اما آین کاغذ اثر خودش را کرد. شب را عمادالاطباء شپر رفت. من 
تما بودم. 

سه‌شنبه ۲۱ - شاه آم‌وز شہر تشریف آوردند. من‌هم صبح زود شہر آمدم. چب سیاهی 
پوثیدم. دیدن طلا لسلطان رفتم» بمصور اینکه والده‌اش فوت شده عزادار اسه شاهزاده 
خودش لبادۂ قرمةٌ لا کی پوشیده بود. فرمایشات ءجیب می‌فرمودند. از بیوفائی دنیا و رقت قلب 
و رحم دلی خود بیان می‌فر‌مود. باین حرف‌ها می‌خواهند مردم را فریب دهند که ترك خونخواری 
و خونریزی فرمودند. چند دقیقه آذجا نشسته بعد منزل آمدم. عصر شارژدفر روس آمد. جبت 
عزل امین‌السلطان را میگفت که چند تکلیف شاه باو کر ده شول نکرده» استعفا داده. از حمله 
اینکه شحهی دارالضرب را که حالا حاحی محمد حسن درسال دست هزارتومان شاه مدهل 
او دویست هزار تومان قبول دارد و هم‌چنین پانصد و چند هزار لیره که کمپانی تمبا کوی عثمانی 


AA‏ روزنامة اعتمادا لسلطنه 


درظرف چندسال باید باقساط بشاه بدهد شاه بصدوپنجاه هزار لیره نقد اکتفا میکردکه باقی 
را عوض تنزیل چندساله کسر کنند. امین‌السلطان قبول این کارهارا نکرده بود. ازاین قبیل 
صحت‌ها زیاد شد. شب ساعت سه و کیل! لدو له را نایپالسلطنه پیش من فرستاده بود که 
استخباری بکند. من‌هم آنچه از شارژدفر شنیده بودم که ظلا لسلطان اصراری دارد وزیرجنگک 
بشود بهو کیلالدوله نگفتم که به نایبا لسلطنه بگوید. بمن‌چه! 

چپارشنبه ۲۳ - اگرچه وضع دولت و حالت شاه‌را میدانستم» اما ازآنجائی‌ که ممکن بود 
بخلاف عقیدهُ من اتفاق بیفتد یقین داشتم تغییر کلی در وضع دولت ميشود. دربخانه که رفتم 
دیدم امین لسلطان استقلالش زیاده از سابق شده. ظل‌السلطان هم وزیرجنگ نشده. معلوم شد 
دیروز عصر که شاه وارد شیر شدند امین لسلطان را احضار فرموده بودند. التفات زياد باو 
کرده بودند. علاءالملك را به‌سفارت روس فرستاده بودند که ما ابداً خبال عزل امینالسلطان را 
نداشتیم. شبرت بی‌معنی بود. درسر ناهار بمن فرمودند ای‌افندی پیزی! عرض کردم بعلاوهٌ رستم 
صو لت. این کنایه بحرف دیروز بود. بعد اژناهار شاه خانه آ مدم. عص پاركا مین| لسلطان رفتم. 
دستخطی که شاه باو نوشته بود به‌من نمود. گویا ملتفت شده بودکه من باو خدمت کردم که کاغن 
شارژدفر را بشاه دادم. از آنجا پاركامین‌الدوله» بعد خانه آمدم. امروز وژیرمختار ینگی دیا که 
تاره آمده بحصور نف 

[۹۷۱] بنجشنبه ۲۴ - صبح دارالترجمه. بعد خدمت‌شاه رفتم. بعد ازناهار خانه آمدم. شب 
شاه بیرون شام ميل فر مودند. نرفتم. 

جمعه ۳۴ - امروز اهل خانه را به باغچه دعوت نمودم. ناهار با ایشان صرف نمودم. 
تضی مات باه سوه مب سا ت ی که هل فی ف 0 
نخوابیدم. 

سنا ۵ - شاه سوار شدلل. دوشان‌تبه تشر یف بردند. من تمام روز خانه بو دم. بو اسطه 
کسالت اهل‌خانه پریشان بودم. عصر عمادالدوله و حساما لسلطنه وسلطانابراهي‌میرزا آمدند. 
اقو ام زنانه اهل‌خانه هم همه اندرون بعماأدت اهل‌خانه آمده دو دند. 

بکشنبه ۶ - صح دارالترحمه بعدخدمت شاه رسیدم. بعد ازناهار شاه خانه آ مدم. 
اهل خانه دحمد له بپتر نود شب درسفارت روس مپمان بو دیم. امین لسلطان؛ امین| لدو له مسر‌زا 
محمودخان علاءالملك» مشیرالملك» مبرزا نظام بودند. شام سیار خوبی دادند. من‌ساعت پنج 
خانه آمدم. امین لسلطان تاساعت شش مانده بود. وقتی که خواسته بود بیرون‌بياید ایاچی‌روس 
باو تکلیف کرده بود باید حتماً لقب «صدراعظمی» قبول کنید. این شبرتبائی که درمیان مردم 
در عزل شما شده همه‌جا فشر خواهد کرد. تا امتباز تازه بگیر ید نمشو ده امین لسلطان گفته بود 
این لقب شوم است» نمیخواهم. 

دوشنبه ۴۷ - دربخانه رفته بعد از ناهار خانه آ مدم. عصر جورچیل دیدن آمده بود. 
بعد پیاده تا باغچه رفتم. مراجعت نمودم. شب به صفیه کنیز کرد جزئی تفیری نمودم. پدرسوخته 
ساعت پنج تریالاخورده بود. ساعت هفت اهل‌خانه را خبر کردند. بااین دردکلیه تا ساعت ده 
مشغول مداوای آن‌پدرسوخته بود. باین جپت من‌هم نخوابیدم. معلوم شد پدرسوخته خواسته بود 
مرا بترساند. در صورتیکه هیچ نترسیدم. میدانستم نیشترش دروغ است. 

سه‌شنبه ۳۸ - امروژ شاه خانة ظل‌السلطان مپمان هستند. مرا هم دعوت کرده‌اند. صبح 
مشیر الدوله اینحا آم بعد آزرفتن او خانه طلالسلطان رفتم. هنوز شاه تشریف نیاورده بودند. 
جمعی از وزراء و شاهزاده‌ها بودند. امین‌السلطان هم رسید. صحبت از بہرام چوبینه 
شد. شاهزاده تاختی باین سردار معتبر دردلد و اورا خائن و ناسپاس سنودند. من خواستم 
رد قول شاهزاده‌را بکنم و خفتی بدهم. گفتم شما بزرگان همیشه رعایت نوع خودتان را میکنید 
و غفلت دارید که خسرو پرویز و پدرش درحق این سردار بزرگث چه بی‌مروتی کردند. این 
مخالفت و سر کشی حق او بود. شاهزاده را این عرض من خوش نیامد. اما امین‌السلطان 


رجب سنة ۱۳۱۰ قمری ۸۹ 


باطناً ممنون شد. مجلس‌را چون شلوق دیدم منتظر آمدن شاه نشدم. بباغچه آمدم. شب‌هم به 
درخانه احضارشدم. ساعت چپار آمدم. ازفراری که شنیدم زیاده ازهزارتومان نقد پیشکش‌نکرده 
دود و برای اشتغال خاطر مارك بازی تجنه نرد نموده دودند. 

چمپار دنب ۵ - شاه امروژ سواز شدند. من‌تمام روز باغجه بودم. امروز نایب اسلطنه 
زنپای فرنگی یعنی زن سفرا را به‌امیریه دعوت کرده. اهل‌خانه را هم دعوت نموده بود. آنجا 
رفنه‌اند. 

پنچشنبه سلخ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه شرفیاب شدم. بعد از ناهار مسیو 
درب(؟) ایلچی بلزيك [را] حضور بردم. این وزیر مختار آدم آبرومندی است. اما خیلی احمق 
وپرچانه است. خیالش اینست که بلژیکی‌ها با صد کرور میتوانند در ایران از هرقبیل کارخانجات 
[4۷۳] بسازند. فقط يك همتی ازطرف دولت ایران لازم است ويك وزیرمختاری به‌بلژيك 
بفرستند. در فرستادن وزیرمختار ببلژيك بقدری پیله داردکه صدمرتبه تکرار کرد وهمهرا 
بند گان همایون به‌طفره گذراندند. سه بفروب مانده منزل آمدم. 

جمعه غرٌ رجب‌المرجب - صبح حمام رفتم. بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار 
خانه آ مدم. 

سنه E‏ برف و باران مخلوط ده هم آل من تمام روزرا خانه بو دم. شاه بعد ازناهارسوار 
شدند. دوشان‌تیه تشریف بردند. امروز درب‌خانه مجلس غریبی بود. و جبت انعقاد این 
مجلس استنطاق امیر تومان‌های همدان است: حسام‌الملك». ساعدالسلطنه. ضیاءالملك که 
تمام فننه و تقصس همدان ۳ بگردن اینبا وارد آوردند» و حہت عمده اینکه مقصر شدند 
مخارج گزافی ات حسام‌الملك در تاستان ا در عروسی پسرش کرد. روسای 
دولت بطمع افتادند. لابد بایستی توهینی‌باومیکردند که مبلفی‌بگیرند. این‌است که مقصرش کردند. 

تکشنبه ۳ صح دربخانه رفتم. هنکامة غرببی دود. معلوم شد سه نفر امیر تو مان‌های 
همدانی را معزول نموده در منزل نایب‌السلطنه حبس کردند. ساعدالسلطنه را زنجیر کردند وآن 
دونفر را محترماً نگاه داشته‌اند. هزارتومان ساعدالسلطنه داده است زنحیر برداشته‌اند. اماهنوز 
خسن هستند. از تغیبرات امروز عزل حاحی محمدحسن امین دارالضرب است. دوسه ماه بود 
به اطلاع نایبالسلطنه جمعی از تجار واعیان مثل نصرالسلطنه و غیره عریضه بشاه میدادند که 
ما پنجاه‌هزار تومان پیشکش ميدهیم و در عوض سالی بيست ودو هزار تومان که حاجی‌محمد 
حسن میدهد سالی صدو بیست هزار تومان تقدیم خواهیم کرد. عریضهٌ حضرات را مدتی بود 
شاه به امین لسلطان داده بو د. یکی از ناز و فپر امین لسلطان این فقره بود که قىول تمیکرو: 
حالا مجبور شد که تمکین نماید. حاجی محمدحسن معزول و حاجی محمدمحسن بجای او امین 
دارالضرب شد. حالا باید فپمید که مال این کار چه خواهد شد. از تغییرات دیگر امروز عزل 
محمد صادقخان امین نظام از امارت توپخانه و نصب محمد ایراهیم‌خان نظام‌الدوله بحای 
اوست. خلاصه من عصر خانه عزیزخان رفتم. اورا واسطه کردم که پیش امین‌السلطان مرخصی 
مرا ار شاد بگبرد. دپار سه ماهه کر یلا بروم. از مزل او خانه ظلالسلطان آ مدم. خلوت 
دیدمش. شاهزاده بسیار خودخواه و مغرور است. اما انصاف باید داد مثل آقابالاخان نو کر 
نایب لسلطنه شاهزاده نو کرندارد» تا چه رسد به‌خود نایبالسلطنه. ساعت یك از آذجا خانه آمدم. 

دوشنبه ۴ - صبح پیاده درب‌خانه رفتم. وزیر علوم و اجزای مدرسة دارالفنون و میرزا 
کریم‌خان رئیس مدرسهٌ نظامی احضار شده بودند. بندگان همایون تأکید و مبالفه در نظم 
مدرسه و تعلیم آنپا میفرمود. گمان میکنم در روزنامه «طمس» که از بی‌علمی و عدم دانش 
ایرانیان فصلی نوشته بودند اثر کرده است. قدری هم فوق‌العاده بمن اظپار التفات فررمودند. 
جبتش را نفپمیدم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. دوساعت از شب رفته فراشی باحضار من 
آمد. معلوم شد چپار بفروب مانده مرا خبرکرده بودند. بعد از شش ساعت پی من آمدند. 
بدربخانه رفتم. شاه تعجب فرمودند چرا دیر آمدم. عرض کردم اول دولت فراشباشی شما هفتاد 


۸۵۰ روزنامة اعتمادالسلطنه 


سال داشت و خالا که ول و شش‌سال است از سلطنت شما میگذرد فراشباشی‌تان بیست 

ساله است. لازمه‌اش این است وقتی که کسی را احضار میکنید بعد از هفت ساعت اورا خبر 
بدهند. این عرض من اسباب تفیر [64۷۳] خاطر مبارك شد. اما من درموقع حرف خودم را 
میز نم. 

ساشنبه ۵ - آمروز بندگان همایون بقصد اقامت هفت‌شبه دوشان‌تهه تشریف بردند. من 
هم بنه خودرا فررستادم که عصر بروم. مقارن رفتن چورچیل رسید. میگفت رئيس بانك‌انگلیس 
و بانك روس هردو بسفارت‌خانهُ انگلیس آمده پروتست کردند اگر عمل ضرابخانه باینطور که 
تازه فرار داده شده محر ا شود یعنی بجای دست ودو هز ارتو مان که حاحی محمدحسن میداد 
حاجی محمد محسن و سایرین بصدوبیست هزار تومان همه ساله بشاه و دوازده هزار تومان 
ده امین| لسلطان بدهند و پنحاه‌هز ارتو مان تن 29 مجبورند که عبار يول را زياد کنند. در 
اين صورت نه کار بانك از پیش خواهد رفت و حارت فرنکك بايران كلية 
باطل خواهد شد. مقصودش این بودکه من بشاه عرض کنم. بعد از رفتن او دوشان‌تبه رفتم. 
شاه از شکار مراجعت فرمودند. از دم منزل گذشتند. اظپار مرحمتی فرمودند. بعد از چند دقبقه 
دوسه فراش به احضار من آمد. معلوم شد سوراخ بخاری را باز فکردند دود کرده. باین جپت 
فتوانسته دو دئد آندرون بمانند. ببرون تشر یف آوردند. این سفر انیس | لدو له و شم س|لدو له و 
امین‌اقدس هیچ کدام نبا مدند. 

چپارشنبه ۶ - شاه شکار تشریف بردند. از قراری که مسموع شد طایفةٌُ بپارلو اعراب 
که به حاکم فارس یاغی هستند و هرساله به‌عزم قشلاق بحوالی بندرعباس میروند بندرعباس را 
تپدید و غارت نموده. تبعه انگلیس و تجار هند که‌در بندرعباس هستند ملتحی به‌فر مانفرمای 
هند شده کشتی جنگی انگلیس برای حفظ رعایای خود دربندرعباس لنگرانداخته است و ازآن 
طرف کشتی ایران که در بوشہر است دویست سیصد سرباز وتفنگچی گرسنة برهنه‌را از بوشہر 
به بندرعباس حمل کرده. 

پنچشنبه ۷ - صبح رخت ميپوشیدم. ابلاغی ازامین خلوت رسید که حسب‌الامر پنج پغروب 
مانده در اطاق آ بدارخانه حاضر شوید. حيرت کردم که چه کاری ات لباس پوشیدم شہرں 
آمدم. مو کب همایون هم تشریف آوردند. دربخانه که رسیدم شنیدم تمام شاهزاده‌ها و وزراء 
با هم احضار شدند و باز معلوم نبود برای چه است؟ بعد از ناهار شاه باطاق آبدارخانه رفتم. 
مجلسی‌نودمر کب‌از ظلالسلطان و تایبا لسلطنه وشاهزاده‌ها و وژراء. اند کی طول نید که مین 
خلوت حامل دستخط وامین‌السلطنه درمحموعهُ طلائی حامل قلمدان مرصع وشرابه مروارید که 
خاصهٌ شغل صدارت بود وارد مجلس کردند. دستخط خطاب بخود امینالسلطان دودکه به منصب 
«صدارت» نائل کرده دود و مصمون دستخط ازاین قرار ا 

چون ازخدمات صادقانهة جناب امین‌السلطان وزیراعظم که شب و روز مشغول اجرای 
فرمایشات ما و انتظام امورات دو لتّی ات نپایت خورسندی و رضایت را داشته و دار یم و 
خواستیم علامتی جدید ازحةشناسی والتفات خودمان را نسبت بایشان تجدید وظاهر نمائیم» لپذا 
دراین‌اوقات ايشانرا ملقب بلقب صدارت‌عظمی که از او لین القاب و هر ا کت دو لت ها ات سرافر از 
میفرمائيم که بیشتر از پیشتر در معظمات امور دولتی سعی کافی و جہد کامل مرعی داشته 
دقیقه‌ای از خدمات ما خودداری نکرده و ما را از تسمیلات امور و انتظامات دولت آسوده‌خاطر 
دارند. قلمدان و شراب مرصع که از لوازم این شغل است مرحمت فرمودیم. رجب لوی‌ئیل 
٥‏ . 

خلاصه این قلمدان همان قلم‌دان است که استاد حاحی زرگر بمبلغ هزارتومان برای 
میرزا آقاخان صدراعظم ساخته بود. بعد از میرزا آقاخان به میرزا حسین‌خان و بعد به میرزا 
بوسف مستوفی [4۷۴]الممالك داده شد. حالا به امین لسلطان دادند. «هر کسی پنج‌روزه نوبت 
اوست؟. امین لسلطان قلم‌را برداشت. محش خصوصت به لا لسلطان داد که او ددست خودش 


رجب سنة ۱۳۱۰ قمری ۸۵۱ 
ده امينالسلطان ابلاغ دارد. دروقت بلند کردن قلمدان یجہت AE‏ قاب در دستش ماأند و 
خود قلمدان بزمین افتاد. نکته سنجان و خرده‌بینان به فال خوش نگرفتند. ظل‌السلطان نطق 
مفصل سر ایا نامر بوطی بیان کرد. بعد دحصور شاه احضار شد دم. امین لسلطان بای شاه را 
دو سمد. شاه اظپار التفات ریادی فر مو دند. قو ام! لدو له دست يا چه شده بود. متصل میگفت شاه 
به ذات پیغمبر و به نمك خدا کار صحیحی فرمودید» بہتر آزاین نمیشود. بعد مجلس به‌هم 
خورد. من‌خانه آمدم. یك‌طاقه شال مبارباد فرستادم. کاغذی درنپایت خصوصیت يمن نوشته 
بود. شب دوشان‌تپه رفتم. 

جمعه ۸ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. حمعی دیدن آ مدند. عصر هم حاحب‌|لدو له 
را شاه باحوال‌پرسی فر‌ستادند. 

ششضه ٩‏ - شاه ناهار عشرت آباد ميل فر مودند. سان فو ج خو نی مامور فارس را دیدند. بعد از 
ناهار بمن فرمودند شب بیرون شام میل میفرمایند. حاضرباشم. من‌هم با کالسکهة دیوانی مراجعت 
بدوشان‌تیه نمودم. شب سرشام حاضر بودم. 

یکشنبه ٠٥‏ - شاه سوار شدند. من‌هم بازدید فخرالملك رفتم. مراجعت به منزل نمودم. 
تمام‌روز منزل ماندم. شب شروع ببرف باریدن شد وهوا هم خیلی سرد شده. 

دوشنبه ۱٩‏ - صبح احضار بحضور همایون شدم. سرناهار بودم. برف هم بشدت میبارد. 
دوری پلوئی بدست مبارك بمن مرحمت شد که همان‌جا صرف نمایم و تاعصر بمانم. من‌هم تاسه 
بغروب مانده بالا بودم. بعد منزل آمدم. درشکه میرزا عبداللخان نوری آنجا بود. باتفاق نشسته 
شر آمديم. بنه‌را هم نیم‌ساعت آزشب رفته آوردند. 

سه شه ۱۳ دیشب هم برف شدیدی e‏ يك چارك درف Tl‏ بند گان همایون هم 
عصر ورود به‌شپر فرمودند. من‌هم دیدن امین الدوله رفته مراجعت بمنزل نمودم. 

چپپارششه ۱۴۳ - عید مولود حضرت امین علیهالسلام است. دربخانه رفتم. بعد از ناهارشاه 
منزل حکیم طلوزان رفته بعد منزل آمدم. عصر بامیرزا علی‌محمدخان منزل صدراعظم رفتم. بعد 
از تفویض صدارت خیلی وضعش را تفییر داده. نسبت بمردم بطور مپربانی حر کت میکند. آنجا 
بودم که غلامعلی‌خان پسر شيخ اسداله که فراش خلوت ات باحضارم آم پىاده در بخانه آمدم, 
تاساعت چہار ازشب رفته آنجا بودم. 

پنجشنبه ۴ - امروز دربخانه نرفتم. باغچه رفتم. بعد ازناهار خواستم بخوابم گفتند وزير 
مختار روس وشارژدفر دیدن میا قر برخاسته خانه آمدم. 

جمعه ۱۵ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من منزل ماندم. طرف عصری امیر یه 
رفتم خدمت نایب‌السلطنه برسم نبود. ازآنجا بعیادت محدالدوله رفتم. پریروز شاه د رکوهمای 
دوشان‌تیه پلنگی شکار کرده بود. مجدالدوله رفته بودکه پلنگ را با قمه بکشد ازبالای سنکی 
پرت شده بود. پپلویش شکسته بود. عمادالدوله و جمعی آنجا بودند. میرزا زینالعابدین‌خان 
طبیب هم بود. نقل کرد که امیرزاده سلطان محمد میرزا ازدیشب تابحال قريب چرل مرتبه 
اسپال کرده و وشدت ناخوش ات من با عمادا لدو له خانه امیرژاده رفتیم. اگرچه طبیب نمستتم 
اما بمحض دیدن فیمیدم که کارش تمام است. زیرا که چپارده پانزده سال است مریض است. 
[4۷۵] بنیه‌بکلی رفته. مگرمعجزه اورا نجات بدهد. اهل‌خانه‌هم باحالت پریشان آنجا بود. ساعت 
دو خازه آ مدم. 

ششبه ٩۶‏ - صبح علی‌الرسم درب‌خانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. امین لدو له 
چون خیال دارند «نامةُ دانشوران» را چاپ کنند عصر با بعضی اجزای دارالطباعه پارك امین‌الدوله 
u‏ 

بکننا ۷ - در خانه رفتم. دعل از ناهار خانه آ مدم. شب محداً احضار شدم . ساعت 
چار خانه آ مدم. هت صدراعظم در سفارت روس مممان است. تصور میکردم بعد از صدر- 
اعظمی تخفیفی در مپمانی رفتنش خواهد داد. معلوم میشود مپمان شدن را زیادتر کرده و 
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مہمانی هم میکند. روسپا میگفتند علاءالملك پیله دارد دختر صدراعظم را برای برادر یا برادد 
زاده‌اش بگیرد. 

دوشنبه ۱۸ - دربخانه رفتم. بعد مراجعت بخانه نمودم. عصر شارژدفر روس آنجا آمده 
بود. امیرزاده بہمان‌حالت ناخوش است. من‌هم از پریشانی اهل خانه پر‌شانم. 

سه‌شنبه ۱٩‏ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. عصر باغچه رفتم. سلطان ابراهی‌میرزا 
هم آمد. امشب خان امین‌الدوله مپمانی «بال» است. زنہای فرنگی دعوت شدندکه بعد ازشام 
بر قصند. رال و جمعی هستند. 

چمپارسنبه ٥‏ - درنخانه رفنم. امروز اول تکبه دو لت است. همانطور که دهه عاشورا 
تکیه را می دند ند دستته آند. ده‌شبانه روز تعز یه‌خوانی دو د. 

پنجشنبه ۳۱ - دیشب خان صدراعظم یعنی درباغش مپمانی بود و این اول دفعه است که 
درا مپمانی دة تفت سار حوب و محلل بود. شنندم شب مپمانی امین‌الدو له‌زن 
رئیس بانك روس تنکش گرفته و جائی بلد نبوده در یکی ازاطاقہائ ی که‌خلوت‌تر بود توی بخاری 
که نصفةٌ خاموش بود ریده بود که يك مرتبه تمام عمارت متعفن شده بود. در معنی خیلی باید 
به| مین الدو له بد گذشته باشد. 

جمعه ۲۴ - صبح شیخ عیسی مقلد مشبور راکه هم خودش صاحب مايه است وهم دلال 
است خواسته بودم بیاید بلکه پولی قرض کنم. بعد ازرفتن اوپیاده قدری ببازارها رفتم. بعدخانه 
آ مدم. شاه هم سوار شدند. چندرور قىل زن‌ایلچی‌انگلیس باصر ار خانه انمس|لدو له رفته بو د. 
ندانستم برای چه مطلب بود. 

شنبه ۲۳ - دیشب عارف‌خان افندی که سالا نزد من بود فوت کرد. سیار متأسف شده. 
صح درب ‌خانه رفتم. بعك صدراعظم را ملافات نمو دم. مواجب افندیرا مبان اتباع خودم تقسیم 
نمودم. فرامین آنہارا به مپر صدراعظم رساندم. مراجعت بخانه نمودم. امروز دختر نایب‌السلطنه 
را برای چپسں و لبعد د اه دوسه روز است خاطر مارك منغر انت آنچه معلوم مشود 
عثمانی‌ها پسر شیخعبیداله را مأمور کردند که به‌پیگجه(؟) سرحد خو ی که مسکن قدیم شيخ 
عبیدالله است برود سوار بگیرد. معلوم است پسر شیخ عبیدالله درسرحد ایران و عثمانی بخواهد 
سوار بگیرد با ظلم وتعدی که از طرف حکام ایرانی برعیت میشود اغلب رعایای ایرانی بخصوص 
آنپائی که سنی هستند بخاك عثمانی رفته نو کر دولت عنمانی ميشوند. این چندروز باهزار عجز 

یکشنبه ۲۴ - دربخانه رفتم. فرامین حضرات‌را بصحه همایونی رسانم. از عجایب امور 
فریب سیصد وپنجاه‌تومان تومانی هفت هزار این فرامین میشد. شاه‌تمامر! بخشیدند. بعلاوه‌پنجاه 
[4۷۶] تومان برای بی‌بی عیال مرحوم عین! لملك انعام گرفتم. 

دوشنبه ۲۵ - امروز بندکان همایون سوار شدند. من باغچه رفتم. تا عصر آنجا بودم. 
شنیدم ظل‌السلطان که این سف بامید صدارت و سلطنت آمده بود بسیار خفیف مراجعت 
میفر‌مایند. جز بختیاری و فوج گلهایگان و قراسورانی مابین یزد و کاشان بحضرت والا چیز 
دیگری داده نشده و همین‌روزها «شکسته نقبر و دریده دهل» به اصفہان مراجعت میفر مأ یند. 
شب خانه آمدم. با تالم اهل خانه بجت ناخوشی سلطان محمد میرزا سربرده. 

سه‌شنبه ۲۶ - صبح استحمام نموده بعد دربخانه رفتم. عصر بازدید وزیر مختار روس 
رفتم. از آذحا خانه آمدم. امشب اهل‌خانه مہمان انیس‌الدوله تعزیه بودند. شب بیرون‌شام‌خورده 
و خوابیدم. 

چبارشنبه ۴۷ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد حضور شاه رسیدم. ملاعبدالٌ همدانی که 
این همه گفتگو سراو شد حضور ام سسماز مرد پر مقدسی ات بعد‌خانه آمدم. عصر جورجبل 
دیدن آمد ورفت. 

پنجشنبه ۲۸ - صبح که از خواب برخاستم کنیز خدمت گار آهسته بمن گفت سلطان محمد 


شعبان سنه ۱۳۱۰ قمری ۵۲ 
فش زا يك‌ساعت بان ان‌صبح مانده مرحوم شد. بسبار متاست شدم. ا جوان شانز ده تیا است 
طیران بود. شانزده انيه احدی ازخودی و بیگانه ازاو نرنجیده بود. بسیار جوان باعلم و سوادی 
بود. درادب و انسائیت وحبد عصر خودبود. چیل و سه‌سال و هشت‌ماه عمر او بود. خداوند 
ان‌شاءا اورا رحمت کند. پیاده بخانه او رفتم. اسباب تعزیه و ختم و حرکت جنازه را فراهم 
آوردیم. چپار بفروب مانده جنازه را با کمال جلال واحترام حررکت داده بحضرت عبدالعظیم 
حیف و صد حیف از صدراعظم که به این اشخاص نست دارد. دنائت طنع» کثافت‌شره. فسستی 
پیاله چای که بما داد پول آنرا هم گرفت. بنا بوصیت خود آن مرحوم بنابود بین‌الحرمین پپلوی 
مرحوم آقای آ قاعلی دفن‌شود. چون‌آنجا بپیج‌وجه جا نبود تمام زمین مرده دفن شده بود درمقبره 
همشیرهاش مرحومه سرورالسلطنه دفن نمودیم. دو ازشب رفته مراجعت به شېر نمودیم. خانه 
آمدم. اهل خانه هم ۳ حالت خراب از خانه ان مرحوم آمدء | گرچه حق دارد, درحقیفت در مبان 
برادرهایش بی‌مانند بود. اما با کار خدا چه میتوان کرد. سلطان ابراهیم‌میرزا این‌جا بود. تا 
ساعت چپار باخواهرش مشفول گریه بود. شبی در کمال حزن واندوه گذشت. 

جمعه ۲۹ - صبح مسجد حاج میرزا عباسقلی ختم مرحوم امیرزاده رفتم. جمعیت زیاد از 
اعاظم رجال وشاهزاده‌ها بودند. حسام‌السلطنه خصوصیتی خواسته بود بکند. محض تملق امین- 
الملك را دیده بود که فر دا اید خنم‌را بر‌جنند. من‌خبلی متا ام شدم. محمدحسن میرزای معتصد 
السلطنه را که آذحا یود خدمت شاه فر‌ستادم که یکی را نا مور كق دبا ید ختم‌را برجیند. شاه 
ملك آراء را فر مودند. چہار دغروب مانده اید ختمرا بر‌چنند. چپار بغروب مانده ملك آرا ا 
کمال وفار آمد ختمرا برجید من ازشدت خستگی دیرور وأمروز تب کی دم. خنم زنانه‌ر هم‌عزت- 
الدو له برچیده بود. 

[4۷۷] شنبه غر شعبان - امروز شاه سوار شدند. من‌هم بجبت کسالت دوروزه خانه‌ماندم 
که رفع خستگی بشود. 

یکشنبه ۲ - صبح دارالترجمه رفتم. ازآنجا بحضور همایون مشرف شدم. عصر شارژدف 
روس آمده نو د. میگفت انکلیس‌ها میخوآهند دراصفبان ایحاد فنسو لخانه بکنند وببرق دزنند. 
ما مانع هستیم. رفتن ظل‌السلطان‌را هم باین‌عجله ما باعث شدیم. امروز عقدکنان رسمی دختر 
نایب‌السلطنه ملکه جببان است بحبت اعتضادالسلطنه پسر ولیعید. اطاق نظام‌محلس مردانه؛ 
اندرون نایب لسلطنه زنانه است. ۳۹ هم دعوت نموده دودند. بو اسطهُ فوت مرحوم امبرزاده‌عذر 
خواستم. نرفتم. عصرهم شاه آنجا تشریف بردند. 

دوشنبه ۴ - صبح خانه امین‌السلطان دیدن موّیدالدوله که ا زگیلان معزول شده و حاکم 
خراسان شده خان صدراعظم منزل دارد رفتم. بعد ازملاقات اوپیاده درخانه رفتم. خدمت شاه 
رسیدم. خانه آمدم. فردا جاجرود میرویم. بار وبنه را امروز فرستادم. عصر دیدن ایلچی‌ایتالیا 
رفتم. خانه نبود. بندگان همایون هم عصر جلالیه مشایعت ظل‌السلطان تشریف‌بردند که آنجانقل 
مکان نموده دوسه روز دیکر بطرف اصفبان میروند. 

سه‌شنبه ۴ - صبح باخان محقق درشکه نشسته طرف جاجرود حرکت کردیم. سرخه‌حصار 
ناهار صرف نموده چپار بفروب مانده وارد حاحرود شدیم. شب بامحقق وعمادالاطباء شام خورده 
خوابیدم. 

چبارشنبه ۵ - صبح دربخانه رفتم. بندگان‌همایون سوار شدند. من‌مراجعت به منزل‌نمودم. 
شب احضار شدم. تا ساعت پنج حضور همایون بودم. بعد منزل آ مدم. 

پنجشنبه ۶ - صبح در رکاب مارك سوار شده کا ناهار گاه بو دم. بند گان همایون کتک 
بدست مبارك شکار فرمودند. بتوسط حسن‌خان‌باشی پیشخدمت به من التفات کردند. من هم 
بالای کلاهم گذاشتم و بپمان حالت عکس مرا انداختند. شاه اگر ازبرای يك بطانه‌خزی که 
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فخرالملك ازشہر برای ایشان فرستاده بود درجواب عریضه‌اش دستخطی نوشته است که اګر 
صدراعظم دمن صدهزارتومان داده بود این قدر اظپار رضایت نمیکردم. اما باز درنظر من شاه 
چہل‌سال قبل است و از برای حسن‌خان هم‌که حامل كبك بود قریب بیست تومان قاب‌سیگار 
نقره و غیره فرستادم. شب‌را با محقق که این سفر منزل من‌است و عماد شام خورده خوابیدم. 

جمعه ۷ - صبح دیدن صدراعظم رفتم. بندگان همایون سوار شدند. چون‌روز جمعه بود 
استحمامی کر دم. منزل] مدم. صدراعظم این سض بامن در کمال خودی رفتار مبکند.خداو ندان‌شاء لته 

شنبه ۸ - امروز هم شاه سوار شدند. من ناهارگاه رفتم. از آذحا منزل آمدم. عصر 
آحودان مخصوص و محمدحسین‌خان برادرزاده انمس! لدو له دیدن ۵ شب‌هم با محقق و عماد 

تکشنه ۹ ہے شاه سوار شدند. من صبح باز دید آجودان مخصوص رفتم. بعد درب‌خانه 
رفته در ر کاب شاه‌سوار شدم. بعد ازناهار شاه که من منزلآمدم فراش صدراعظم منزل می‌انتظار 
را مب‌کشید که صدراعظم کار واحبی دارد. من‌همان طور سواره دمنرل صدراعظم رفتم. معلوم 
شد خیال صدراعظم این‌بودکه فردا که‌علی غالب‌بيك سفیر کبیر عثمانی بنا بود جاجرود بیاید 
[4۷۸] شرفیاب شود بتوسط من ناهاری در سرخه‌حصار باو بدهند. بعد بندگان همایون اورا 
از این صرافت انداخته بودند. فرار شد که تفن کین ناهارش را در شیر بخورد» شاه به 
سرخه‌حصار تشریف برند» سفیر بیاید سرخه‌حصار شرفیاب شود. باین‌جبت از من صدراعظم 
عذرخواهی نمود. من برخاستم منزل بیایم. پرسید کجا میروید؟ گفتم ناهار نخوردم. منزل میروم 
ناهار دخورم. فر مودند من‌هم آنجا می تھ که سوارشده شکار درویم. من منرل آمدم. ناهاری 
خوردم. در این‌بین صدراعظم باکو کبه‌اش رسید. سوار شدیم. قريب سه فرسخ لاینقطع اسب 
تاختیم. آخر يك گنجشك‌هم نزد. من شب منزل آمدم. مبلغی پول زرد و یك شيشه قرص باسم 
اینکه از دم منزل من گذشته اند برای ایشان فرستادم. شب آقامردك و معتضدالسلطنه منزل من 
دو دند. 

دوشنبه ٩۰‏ - بندگان همایون برای پذیرائی سفیر کبیر سرخه‌حصار تشریف بردند. من 
ا محفق منزرل معیرالمما لك دیدن رفتیم. شب به درخانه احضار شدم. از قراری که شاه ممفر مو دند 
این سفیر کبیر بسیار آدم معقولی است. اما نه او فارسی میدانست و نه شاه تر کی. اګرچه فرانسه 
را خوب میدانست» اما بن د گان همایون نتوانسته بودند تمام فرمایشات خودشان را باو بقی‌مایند. 

سه‌شنبه ٩٩‏ - باز شاه سوار شدند. من هم تا ناهار گاه بودم. بعد منژل آ مدم. عصر منزل 

چپارشنبه ۱۳ - بندگان همایون سوار شد. من منزل صدراعظم رفتم. برای محقق توسط 
نموده پانصد تومان انمام و يك تمثال همایون و خطاب جنابی‌گرفتم. باین عمله خلوت غالبا 
مپربانی کردم و از همه صدمه دیدم. آما دتو نیکی میکن و در دجله انداز!» 

بنجشنه ۱۳ صبح زود با خان محقق به درشکه دیوانی سوار شده شیر آنمذاهم: عصر 
منزل آمین‌الدوله رفتم. شنیدم حاجیآقاحسن و کیل‌الدولهٌ انگلیس که بسیار شخص معتبر ومعقولی 
بود در کررمانشاهان فوت کرده. خیلی افسوس خورده. 

جمعه ۱۴ - امروز هیچ از منزل بیرون نرفتم. شب هم مجلس روضه‌خوانی بسیار خوبی 
داشتیم. سبال مرحومه ننه‌خانم بود. بحمدالله بدعای نیمه شعبان هم. موفق .شدم. حسام‌السلطنه 
که حضرت‌عبدالعظیم نقل‌مکان کرده بود شب مخفی شرآ مده منزل من آمد. قریب يك‌ساعت‌ونيم 
این‌جا بود. بعد رفت خانه‌اش که فردا صبح بطرف عربستان که حا کم است برود.. 

شنبه ۱۵ - دیروز چون قوام‌الدوله ابلاغ کرده بود که امروز تولد سلطان عثمانی است 
از طرف شاه بسفارت‌خانه بروم تبريك بگویم» حسب‌المقرر دوساعت قبل‌ازظیی با لباس رسمی 
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رفتم. سفیر کبیر مرد چپل‌وپنج‌ساله‌ایست. بسیار خوش‌رو و زيرك است. خطبةٌ تبريك را بفرانسه 
تقریر کردم. ایشان هم جواب مفصلی بیان کرد. بعداز صرف یك فنجان قپوه بیرون آمدم. لباس 
را عوض کرده درب‌خانه رفتم. بعد از ناهار شاه بماغجه آ مدم. ناهار صرف نموده دوساعت به عروب 
مانده خانه آ مدم. 

یکشنبه ۱۶ - صبح به دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیده مراجعت بمنزل نمودم. 
عصر شارژدفر روس و انگلیس و سفیر کبیر عثمانی دیدنآمدند. شب با لباس رسمی به پارك 
صدراعظم مہمان بو دم رفتم. این اول‌دفعه افنت. که من بخانه صدراعظم ممما نی مس‌وم, سه‌چپار دفعه 
مہمانی کردند مرا دعوت فکرده بودند. اولا از حبث عمارت و اسباب و تحمل اول بنای ایران 
[۹۷۹] است. خیلی از عمارت سلطنتی ببتر و شنگ‌تر است. باید تابحال صدوپنجاه هزارتومان 
مخارج مبل وبنائی شده باشد. انیا ازنظم مجلس وما کولات ومشروبات من درمدت عمرم در 
ایران باین‌خوبی وجلوه مہمانی ندیده بودم. اشخاصی که مدعو بودند از این قرار است: سفیر 
عثمانی باتمام اجزای خود هفت‌نفر. ایرانی‌ها: امین‌الدوله. مشیرالدوله». مخبرالدوله» امینالملك, 
صاحب حمع » علاء! لملك» معاونالملك» علاءالدو له ات خلوت» قوام لسلطنه. ظییبرا لدو له 
مجدا لدو له ممیند س الما لاث و کتابچی بو د. قىل‌از ورود ایلچی فرار شد درس مین شراب نگذ‌ارند. 
بپمان میز «زا کسکه» که انواع مشروبات و مزه روی او چیده بود اکتفا نمایند. اما بعداز ورود 
ایلچی حرصی که او بخوردن مشروبات داشت سرمیز شراب آوردند. بعداز شام مطرب‌های 
مرحوم مشیرالدوله که حالا نزد صدراعظ‌اند تار و طنبوری زدند. تا وقتی که سفیر بود و نرفته 
محلس در کمال حلال و ادب بود. ساعت بنج سفس رفت. آن‌وقت طرز مجلس در دورو ظپیرا لدو له 
پیانو میزد و میخواند. اهل مجلس همه برقص افتادند. غير از من که بلد نبودم. امین‌الدوله هم 
بار :هو شنت دست رند امن واشت تاز خوش گذشن. الق من ون تن مجلس 
مشابه بود به يك حیوانی که ار ماه بز مين بیفتد و هیچ نفېمد. ننفت ده که من محال ات 
بتوانم در این مجالس خاص صدراعظم حاضرشوم و طرف میل ایشان واقع شوم. ساعت هفت خانه 
آمدم. تمام راه را به کسانم بد میگفتم که چرا مرا اینطور تربیت کردند وبه‌حال ایران گریه 
میکردم. مپمانی‌های صدور سابق را بان شو کت وشکوه خاطر میآورم که چه بود وضع ایران و 
حالا چه شده. قدرت و تسلط سلطنت و آسایش رعبت جکونه از ميان رفته است. بقول شاعر: 
«تفو بر تو ای جرح گردون تفو !6 خللاصه بحکم صدراعظم امت محدا لدو له شراب را آشکار 
خورد تابحال شراب خوردن اورا ندیده بودم. 

دوشنبه ۱۷ - دربخانه رفتم. در سرناهار هرقدر بندگان همایون خواستند از من حرفی 
بیرون بیاورند جز نظم و تقدس مجلس دیشب چیزی نگفتم. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. تا عصر 
مثزل بودم. عصر قدری گردش باغچه رفتم. شاه انکشتر الماس بجہت اهل خانه مرحمت فرمودند. 

سه‌ششه ۱۸ - شاه سوار شدند سلطنت آ باد رفتند. من باغچه رفته ناهار آنجا صرف نمودم. 
شب در بخانه احضار شدم. ساعت سەونىم مٺزل آ مدم. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح خانة امین‌همایون رفتم. چون قدری آب از قنات مسجد و باغ مرحوم 
سپسالار دستخط گرفته بودم بحپت باغ خودم که هفته‌ای هفت هشت ساعت آب بدهند آنجا 
رفتم که قرارش را بگذارم. تولیت مسجد با ایشان است. باین‌جپت رفتم» بعد دربخانه بعداز 
ناهار خانه آمدم. 

پنجشنبه ۳۰ - ام‌وز چون مقارن بود با روز تولد من که بیستم شعبان متولد شدم خواستم 
اسمعیل آباد بروم. حوصله نکردم. دربخانه رفتم. مراجعت بباغچه نمودم. 

جمعه ۳۱ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من منزل ماندم. عصر دیدن محقق رفتم. از 
قراری که مشہور است کمپانی تمبا کو دبه در آورده چبرل هزار لیر دیگرهم مطالبه ميکند. 

شنبه ۲۳ - صبح دیدن امیرخان سردار رفتم‌که از حکومت لرستان معزول شده آمده 
است. آغا بپرام خواجهُ امین‌اقدس هم نحا بود. «قدری از اعتبار خودش دراستان لطب حرف 
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زد و دروغ گفت که نزدیك بود توی دهنش بزنم. این شخص همین‌طور گوش م ردم ایران را 
[4۸0] بریده. صاحب صدوپنجاه هزار تومان نقد و جنس است. از بس که بدروغ گفتن و 
خودستائی‌نمودن عادت کرده در محضر ماهم که از همه‌جا وهمه وضع دولت خبر داریم باز خودداری 
تفه اند کرد. «تو سباه کم با بين که جه در دماع دارد!» خلاصه از آذحا خدمت شاه رفتم. بعداز 
ناهار منزل آ مدم. شب احضار بدرخانه شدم. 

یکشنبه ۳۳ - شاه عشرت‌آباد تشریف بردند. من هم چون دیشب فرموده بودند حاضر 
باشم آنجا رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت به باغچه کردم. عصر عمادالدوله تشریف آوردند. شب 
هم بسفارت انگلیس مپمان بودم. غیر از من و مژیدالدوله و دونفر اجزای او کسی دیگر نبود. 
سفیر انگلیس میگفت که دولت ایران میخواهد عہدنامۂ گم ر کیش را ففتت. بدهد. ی درعوض 
صدینج» صد‌هشت بگیرد. ما حرفی ندار یم. اما | گن این پول را بخواهد صرف لېو و لعب کند 
یا خرج مليجحك و امین‌اقدس نماید و برای بپبودی مملکت کاری نکند راضی نخواهيم شد. 
ساعت پنج خانه آمدم. 

دوشنبه ۲۴ - صبح علاءالملك دیدن آمد. بعد درب‌خانه رفتم. ر کن‌الدوله از حکومت فارس 
معزول شد. حسینقلی‌خان مافی که سعدالملك دود نظام لسلطنه شد. حا کم فارس شد. این شخص 
پانزده سال قبل نو کر حسام‌السلطنةٌ مرحوم بود. به‌او خیانتی کرد. در وقتی که حسامالسلطنه حاکم 
کرمانشاهان بود حکم شد فحت‌الحفظ به کرمانشاهانش بردند در «روزهامة دولتی» هم اعلان شد 
لقب سعدالملکی و امتیازات را از او سلب کردند. دوازده سال قبل خود را بدستگاه امینالسلطان 
اول ودوم داخل کرده باین‌شأن رسید. اما شخص خوبی وآدم زرنکی است. کاش پادشاه دونفر 
این‌طور نو کر میداشت. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. چون منضج صرف نموده بودم آش خوردم. 
عصر بباغچه رفتم. 

سه‌شنبه ۳۵ - امروز تمام روز خانه بودم. مسیل نمك صرف نمودم. شاه هم سوار شدند. 
دوشان‌تپه تشریف بردند. 

چبارشنبه ۳۶ - بند گان همایون پارك صدراعظم مہمان بودند. من‌هم آنجا رفتم. باد سرد 
شدیدی میوزید. تالارهای عمارت باغ را مخصوص شاه و عزیزالسلطان حاضر کرده بودند. از 
برای سایرین چادرهای بز رگ میان باغ زده بودند. از هرجبت خیلی مزین و مجلل بود. شاه 
تا عصر آنجا بودند. شاهزادگان در حضور مبارك شطرنج و تخته‌بازی‌کر‌دند. من بعداز ناهار 
شاه مراجمت به باغچه کرده تا عصر باغچه بودم. شب دربخانه احضارشدم. ساعت سه‌ونيم مراجعت 
بخانه نمودم. اهل خانه آندرون شاه بودند. شام بیرون خورده خوابیدم. 

پنجششه ۳۷ بت صمح دارا لتررجمه رفته» از آنجا ده درب‌خانه» بعداز ناهار شاه مراجعت ده 
خانه نمودم. دیشب عروسی دختر صدراعظم بود برای پسر حاجی حسنعلی‌خان برادر سقاباشی. 
بواسطه خستگی ممما نی دیشب صدراعظم تا لت دارند. عصر من عبادت‌شان رفتم. آندرون‌بو دند. 
مراجعت بخانه نمودم. اهل خانه باز اندرون بودند. بیرون خوابیدم. شنیدم سالارالسلطنه اسا 
حاکم فارس شده. اما ها نظام) لسلطنه حاکم است. فرارشده سالی ده هز ارتو مان از دنادرفارس 
به سالارا لسلطنه بدهد. 

جمعه ۳۸ - شاه ار سوار شدند. به حضرت عبدالمظيم تشریف بردند. من ترفته همه را 
منزل بودم. عصی به عیادت صدراعظم رفتم. 

[4۸۱] شنبه ۲۵ - صبح دارالترجمه رفتمء ازآنجا دربخانه. اجزای دارالترجمه را هم به 
حضور برده بعداز ناهار شاه خانه آمدم. عصر باز عیادت صدراعظم رفته از آنجا بباغچه ۲ مده. 
غروب مراجعت بخانه نمودم. 

یکشنبه سلخ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. من‌هم باغچه رفتم. قا عصر بودم. 
عصر چورچیل که تازه از تبریز آمده و معلوم نشد برای چه رفته بود» بيست روزه رفته و 
بر گشته است؛ دیدن ]من تفصیلی گفت که محل تعحب ات معلوم مشود رحال دولت به‌چه‌نحو 


شعبان سنة ۱۳۱۰ قمری ا 
پادشاه ما را فریب میدهند و خودشان را دولت‌خواه قلم میدهند. آنچه معلوم شد مخبرالدو له 
یا دیگری بشاه عرض کرده بود که شما پنجاه هزارتومان بی‌حبت زیادی خسارت تمبا کو داده‌اید. 
شاه هم به مجلس وزراء رجوع کرده بودند. جنابان وزرا فی‌الفور حسابی درست کرده بودند. 
از قول رئيس تمبا کو که هنوز طیران است ادعای چپل هزار ليره نموده. شاه به‌مثل مشپور که 
به م رګ گرفتند که به تب راضی شود فرمودند نه ما و نه شما! سربسر درم ی آئیم. حالا تصور 
باید کر دکه چقدرها حسن‌خدمت بروز خواهند داد. صدراعظم باز گلویش درد میکند. 

تمام شد کاب روزنامه امسال.خداوند ان‌شاء نله سال‌نورا خبر کند. بحق محمدو آل محمد(ص). 


رو ژیامة [عتمادا لساطنه 


جلد سیزدهم 


از اول دمضان ۱۳۱۰ قمری 


۲ رمضان ۱۳۱۱ قمری 


(ثبلان‌ئیل) 


( یامن هو انت الهو و لاله الاانت) 


[4۸۵] شروع میکنم روزنامهٌ خودرا باین اسم اعظم خدا و امیدوارم به بر کت همین اسم 
دراین سال بمن خوش بگذرد. 
دوشنبه غرة رمضان ۱۳۱۰ هجری - که مطابق بیست و یکم مارس هزار و هشتصد ونود 
و سه مسیحی وروز اول سال یلان‌ئیل تر کی [است] شش ساعت ونه دقیقه از روز گذشته 
تحویل حمل شد. بنا درسم همه ساله بسللام تحو یل احضار شده بودم. چہار از دسته 
رفنه بود به درخانه رفتم. در وفت ناهار بند گان همایون حاضر بودم. بعل وضو گرفته فقط يك 
جبه ترمه پوشیده بدون استعمال امتیازات دیگر دولتی بسلام تحویل حاضر شدم. صدراعظم 
که چند روز بود ناخوش بود محض شکون جبهةٌ ترمهٌ سفید شمسهٌُ مرصعی پوشیده در اطاق 
عمارت عاج که معبر همایون از تالار برلیان به تالار موزه در موقع سلام تحویل بود 
ایستاده بوه. شاه اظبار تلطفی باو فرموده و در معیت خودشان به اطاق موزه بردند. سلام تحویل 
امسال بی‌نظم‌تر و شلوغ‌تر و بدتر از سنه ماضیه و سنوات سابقه بود. سال گذشته اگر اطفال 
چپار پنج‌ساله دراین سلام میدیدم اولاد ظبیرالدوله و نوه‌های شاه و زیاده ازدو سه نض نبودند. 
اما درسلام امسال بیشتر از پنجاه طفل باین سن دیدم ازنوه و نبایر شاهزاده‌های مندرس» و 
طوری مفلوك که بیچاره‌ها قدرت پوشاندن لباس نوی باطفال خودشان نداشتند. معپذا آنمپارا 
دسلام آورده بودند. گمانم این ات که حمعیت این سلام از هزار وپانصد متحاوز بود. ازحسن 
اتفاق دم در موزه به مخبرالدوله برخوردم. باتفاق به صدر تالار که تخت گاه و محل جلوس 
همایون بود رفتیم. بعد از توپ تحویل که به ملاها...۱ دراین بین من فرصت کرده سور یس را 
قراءت نمودم..۱ محدا لدو له آ مد و هردوی مارا صدا رد. مخبر‌الدو له رفت. من نرفتم. آما شنمدم 
که مخبرالدوله شاه عرض کرد که فلانی هم حاضر است. مجددا محدالدوله آمد و مرا برد. 
از دست مبارك شاهی گرفته باز بسباك پارسال درياك کیسهُ تافته که صد و پنجاه شاهی وپنج 
دوهزاری بود بمن اعطا شد. مها ازحضور مار بخانه والده آ مده تبريك عیبد نموده 
بخانه خود رفتم. بواسطهُ فوت سلطان محمد میرزای مرحوم تمام اهل خانه ما از خانم و 9 
سیاه‌پوشند. منتها این‌است محض شگون لباس‌مشکیرا موقتاً کنده لباس‌های تلخ ازقبیل سبز‌تند 
و بنفش تیره پوشیده بودند. چون من عقیده ببعضی ترهات و افسانه‌ها ندارم ورنگ سفید یا 
سیاه یا قرمز یاآبی را مأخذ هیچ‌چیز تصور نمیکنم به‌دل بدنگرفتم و اعتنا ننمودم. بعد از اند کی 
راحتی دیدن امین | لدو له رفته از آنحا منزل صدر اعظم رفتم. صدراعظم را ند‌یدم. به اندرون خانه 
خود رفته مشغول مداوا و معالجه مرض خودکه درد ګلوست بودند. از خانه صدراعظم بمنزل 
آمدم. امسال که بہار و رمضان با هم واقع شده است جای آن دارد که این فرد که از مرحوم 


" ازین مجلد بخط اعتمادالسلطنه است ۱- چون تکه‌ای از پائین صفحه پاره 
تیه امس قراءت این موارد ناممکن ات 
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میرزا ابوالقاسم قائم مقام است خوانده شود: 
گر ربیع و رمضان هردو به‌يك بار آیند روزه گیریم ولی در مه دیگر گیریم! 

[4۸۶] اما اینکه در این روز صدراعظم و امین‌الدوله وچند نفر دیگر امتیازات دولتی 
را استعمال نکرده دودیم و فقط بەيكڭ جيه تر مه قناعت شده دود بو اسطه این بود که تمام 
عمله خلوت از صغیر و کبیر و برنا و پیر و اهل نظام و غیره دارای تمام امتیازات دولتی از قبیل 
تمثال و حمایل سبزو شمسه و شرابه و غیره هستند. هیچ سزاوار نبود که ما خودمان را 
شرادت وای ی که ای و جو و وس وا 
عزیزا لسلطان را دیدم که بلافاصله زیر دست ۰ سحقه تمام لباسش غرق جواهر...٠‏ 

سه‌شنبه ۴ - امروز صبح به دارالترجمه رفتم که آنجارا حاضر بکنم. چون دیروز فرمایش 
شده بود که به سلام سردر خواهند نشست لامحاله تمیز و فابل پذیرائی شاه باشد. بعد به 
درخانه رفتم. از سر ناهار شاه که برخاستم معلوم شد که سلام سردر موفوف ا لباس 
زسمی پوشبده نشا نای دول فرنگ را ايا به جنه آویخته درئالار موزه منت شدم که سرا 
و اتباعشان که بحضور می‌آیند تینیت آنپارا بشاه و جواب شاه را باآنبا ترجمه بکنم. امسال 
علی غالب بيك سفیر کبیر عثمانی قراءت خطبۂ تبنیت نمود. بندگان همایون هم جواب مفصلی 
دادند و من بفرانسه و فارسی در نايت فصاحت و خوبی ترجمه نمودم. بعد از رفتن ایلچی‌ها 
بند گان پادشاه بسلام تخت مرمر جلوس خسروانه فرمودند. من آنجا منزل آمدم. عصر جمعی 
از فرنگی و ایرانی دیدن کردند. نیم‌ساعت بغروب مانده باتفاق میرزا علی‌محمدخان بخانهُ نظا 
السلطنه که ناخوش است ودر سنگلج می‌نشیند به تبريك عید و تبنیت پیشکاری مملکت فارس 
و بعیلدت کسالت مزاجش رفتیم. طوری بدحال و کسل بود که نتوانستم ببینمش. قدری درآنجا 
توقف کرده يك‌ساعت ازشب گذشته مراجعت بخانه شد. نصر:الدین میرزا سالارالسلطنه پس 
شاه اسما حاکم فارس است با پیشکاری و وزارت حسینقلی‌خان مافی نظامالسلطنه.اما خودش 
او اه رفت رار که ات که سال 5ه هراز وان نظام| لسلطنه به شاهزاده بدهد و باسم 
پمشکاری ایشان در هل و فارس حکو مت مستقله نما ید. 

چبارشنبه ۴ - امروز بندگان همایون سوار شدند و بدوشان‌تپه رفتند. من‌هم به باغچه 
رفته صح زود دحبت خوشی هوای این چندروز گلمپائی‌را که در گل‌خانه داشتم بیرون آورده در 
باغچه چیدم. قریب‌به‌ظیر مراجعت‌بخانه‌نمودم. عصربقصه دیدن صدراعظم سوارشده بخانة ایشان 
رفتم.. دیدن ایشان مقدور نشد. از آنحا بیرون درواژه درباغ شن اسنات نظام! لملك که ساعدا لدو له 
تنکابونی حاکم عراق نقل مکان" کرده است رفتم که بعضی اطلاعات از راه انبارلو" بطرف رشت 
حاصل نمایم. بعد از استفاده بخانه مراجعت نمودم. 

پنچشنبه ۴ - امروز صبح به‌درخانه رفتم. آنجا تفصیلی شنیدم که مینویسم. حالا برضد 
امین‌السلطان صدراعظم يك دسته و فرق؛ُ تازه تشکیل شده است. رئیس‌شان عزیزالسلطان است 
و احزاء علاءا لدو له کشيك‌چی باشی اشت و حاجبا لدو له سايق و سیف‌الملك ات و حمعی 
دیگر که میخواهند بتوسط و واسطهٌ این پسره بی‌معنی و بی‌تربیت در مقابل قدرت امینالسلطان 
مخالفت و ضدیت و دسته‌بندی بکنند. ازاولاد علاءالدولة مرحوم که جز خوشبختی فقط چیزی 
ندارند این خبالات بعید نیست. اما ازسيفالملك که مرد عاقلی است خیلی تعجب است که په 
عروةالولقی این پسره نانحیب دست تولا و توسل انداخته به ضد صدراعظم میخواهد اقدامات 
کند. این طفلك اگر چه معشوق و محبوب شاه است اما درمحضر همایون قول و بولش مساوی 
است. چنانچه من تابحال [4۸۷] از برای او تواضع نکردهام و امین‌حضور باو سجده و تعظیم 
میکند. نه ازآن وضعی که من داشتم تنزل کرده‌ام ونه از آن طرزی که امین‌حضور دارد ترقی کرده 


١‏ بعلت پارگی انتبای صفحه مطلب خوانده نمی‌شود ۲- نقل ومکان 
۳ آنحارا «عمار لو» می‌خوانند 


رمضان سنة ۱۴۱۰ قمری ون 


کرده بخانه آمدم. 

ا موز سیم رعا نا انیت یازا کن ناژ ی باه ضراعت 
رفتم و بازایشان را ند یده مراحعت دمنزل شد. دندان نارك درد کان و خیلی ازاین فقره 

شنبه ۶ - هوا بشدت منقلب است و برف میبارد و سرد شده است. بندگان همایون 
به صاحبقرانیه تشریف بردند. من همه‌را در منزل بودم. عصر وزیر مختار روس و شارژدفر دوس 
دیدن کرده بودند. باز غروب منزل صدراعظم رفتم و ایشان را ندیدم. گل‌هائی راکه ا زگل‌خانه 
درون آورده بودم تماما سر ما سوزانده ات وژزیاده از پانصد‌تومان ضرر زده است. 

تکشنه - امروز صمح پیاده ره دارالترحمه رفتم» از آنجا به درخانه. از درخانه مرأحعت 
بمنزل شد. امروز حادله غر ينی ازبند گان همایون کف شنت در حياط کوچك آبدارخانه که 
غالبا معبر همایونی است که هرروز ازآنجا عبور مینمایند و باطاق آبدارخانه رفته ناهار میخورند 
و باز ازهمان راه مراجعت میفرمایند یا به گل‌خانه و باغ‌میدان تشریف میبرند امروز هم علی- 
الرسم از هماذحا عبو ر کردند که باطاق ناهار خانه بروند. بمحرد اینکه شاه رد شده بودند دهنه 
چاه بسیار عمیق عریضی باز شده بود و از اتفاق اینکه با امین‌حضور که صحبت میکردند قریب 
دوسه دفیقه درهمان موضع که چاه باز شده بود توقف کرده استاده نو دند. خلاصه‌اینکه 
بحمدالله بخیر گذشت و آسیبی به‌وجود مبارك همایون یا به همراهان وارد نیامد. جای هزارشکر 
است. اگر کسی دراین چاه افتاده بود که بیشتر از سی‌زرع عمق داشت و تا نصف مملو از 
آب بود یقیناً تلف میشد. ظاهراً زیر آب حمام بوده است در قدیم» واز آنجائی‌ که به بنائیهای 
این زمان چندان اطمینان نیست. خصوصاً بنائی‌های دیوان که دو عشرش خرج میشود و هشتاد 
درصد بمصارف عیش و نوش امین‌الملك و سایرین میرسد . این است که این قبیل اهمال 
کاریا واقع میشود که خدای نکرده مورث خطر میگردد. عصر امروز کنت و عمادالدوله اینجا 
بودند. بعد از رفتن آنپا به باغچه رفته قدری به پلاسیده شدن گلا تأسف خورده از باغچه پیاده 
بخانة مرحوم سلطان محمد میرزا رفتم. امشب شب چلهٌ آن مرحوم است. ازآنجا به عیادت 

دوسشه ۸ - آمروز فدری دير به در خانه رفتم. ازشدت درد دندان بند گان‌همایون مصمم 
شدند که زالوئی توی دهن روی لثه بیندازند و ناهار هم نتوانستند درست میل فرمایند. من اژدر 
خانه بمنزل آمدم. عصر بخانهةُ صدراعظم رفتم و شب را هم بجپت افطار آنجا ماندم و بازهم 
خدمت‌شان نرسیدم. دراین عید نوروز تمام سفراء بدیدن من آمده بودند و من پواسطهٌ ماه 
رمضان هیچ کدام از آنبارا نهذیرفتم. 

سه‌شنه ٩‏ - امروز صبح به دارا لترحمه رفتم. قدری آنحا کار داشتم. از آنحا بدرخانه و 
بعد بخانه مراجعت شد کاغزی از آجودان مخصوص دیدم. بمن‌ابلاغ کرده بود که ازطرف شاه 
و صدراعظم ماموز ات ۸9 طلب بانك را که قر یب هفتصد هز ارتو مان امتتگ از مردم وصول کرده 
ببانك برساند. من‌جمله قریب چپارهزار تومان بانك ازمن طلب دارد. جواب مفصلی بایشان 
[4۸۸] نوشته و فرستادم. بعد سوار شده بطرف خان صدراعظم رفتم. باز صدراعظم را ندیدم. 
به‌خیال دیدن ایلچی فرانسه بخانة او میرفتم. يك دفعه ملتفت شدم که از جلو دو اسب سياه 
کالسکه‌ایرا ا و بتَاخت رو بمن من | نان همین قدر شد که من خودم را بکنار دیوار 
کشیدم. اسبپا ازمن گذشتند. دوقدم پائین تر کا لسکه بدرخت گرفت و خورد شد. معلوم که کا لسکة 
امین‌الدوله است. من وحشت کردم که مبادا خود امین‌الدوله در توی این کالسکه بوده و افتاده 
است. بعد معلوم شد پسرش که بشدت جوان است و زياد از خود راضی و مغرور» اکرچه 
تربیت علمی او در زیر سایهٌ پدرش خوب شده اما بقدری پدر و مادر باو مبربان هستند و او 
را بطرزفرنگی تربیت کرده و آزادش نموده‌اند که میتوان گفت از اولاد هر آدم رذل و پستی بی 
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قربیت‌تر و مفرورتر است. کالسکه‌چی چہل‌ساله جدش امین‌الملك مرحوم و پدرش را محض 
اينکه اورا مانع از بعضی هرزگی‌ها بود...۱ بیرون کرده و یك گاریچی را کالسکه‌چی کرده 
است و يك شاهزاده چپارده هی ۲ را مير آخور نمو ده ا تیاه خودش به حراج سفارت آلمان 
رفته دو د. کالسکه‌چی را ویل" کرده بگوشه رفته دود سیکار بکشد. اسسا رم کرده کالسکهرا 
برداشته بودند و باین صورتش انداخته بودند. من برای این پسر دلم نمیسوزد. اما چون با 
پدرش دوست هستم خیلی افسوس میخورم و از برای مادرش غصه. زیرا که اولاد منحصر 
بپمین است. بعد از رفع این حادئه سفارت فرانسه رفتم. وزیر‌مختار نبود. از آنجا خانهٌ علاء 
الملك رفتم که میگویند این دوروزه پطربورغ میرود. او هم در منزل نبود. بازدیدی از چورچیل 
کرده از آنجا خانه آمدم. شب حمعی بدیدن آمدند. ساعت پنج آحودان مخصوص آمد. قراری 
در ادای تنخواه بانك بااو گذاشتيم و رفت. 

چپارشنبه ۱0 - امروز صبح قدری دیرتر بخانه رفتم. بعد از شرفیابی حضور شاه بیرون 
که آمدم محدالدوله از اطاق شاه بیرون آم بمن گفت ازشما خواهشی دارم و او این است 
که اکر باطلوزان کدورتی چیزی دارید رفع نمایم. من تعجب کردم که بخلاف این است و کمال 
خصوصیت را داریم. این حرف‌راکه من شنیدم گفت شاه بمن این ابلاغ را فر‌موده است بکنم. 
ولی از قول خودم این حرف مايه تعجب شد که به چه مناسبت باید شاه این پیفام را بمن بدهد. 
بعد ازخودطلوزان پرسیدم که مأخذ این حرف چه‌چیز است؟ گفت پریروز ظاهراً یك کتابی تو 
بنظر شاه رساندی» من ندانسته گفتم که این کتاب جندان قابل مطالعه نیست. از آنجائی که 
شاه میداند که نو خیلی زود رنج هستی همجه تصور کرده که از من کدورتی حاصل کرده‌ای. 
من‌هم ققر یبا همین طورها حدس زده‌ام. از درخانه بخانه آ مدم. صدراعظم از قراری که‌میشنوم 
ناخوشی ندارد. باز دلتنگی ازشاه دارد وسبب دلتنگی اورا نمیدانم که چیست! این است که 
تمارض بکد و بدتر ازهمه کسی اورا نمی‌بیند که سل است» قدغن کرده است کاغن مردم را 
هم باو نمیر‌سانند. 

بنجشنبه ۱۱ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من از منزل حرکت نکرده در خانه 
ماندم. عص عرب صاحب و حکیم روسی در منزل من بودند. بعد از رفتن آنپا سوار شده 
قدری گر دش کردم. دیشب که شب یازدهم بود بعد از آنکه ده شب متوالیاً بخانةُ صدراعظم رفته 
وایشان‌را ملاقات نکردم هرطور بود خودرا به پارگایشان ورود داده خدمت‌شان رسیدم. رو کردم 
اما چاره نبود. اشخاصی که در آنجا بودند: میرزا محمودخان علاءا لملك بودکه فردا بطرف 
پطربورغ میرود. از قراری که جسته جسته از داخل و خارج شنیده‌ام بواسطهٌ بعضی کاغذهائی 
که به تبریز [4۸9] نوشته بود و زیاده ازحد اظبار شأن از خود واثبات خصوصیتش را به 
صدراعظم کرده است از تبریز بعضی عرایض محرمانه حضور شاه رسیده بود. حکم شد که 
بعجله اورا روانه دارند. دیگر ازکسانی که آنجا بودند ابراهیم‌خان کاشی پسر امین‌الدوله و 
مبدی‌خان برادر ایضاً و پس معیرالممالك و جلال‌الدوله و امین خلوت بودند. اول شب علی- 
الرسم افطار مختصری آوردندکه کسی نخورد و بعد ساعت يك میزی در کمال آراستکی 
در سفره خانه برپاکرده بودند و از هرنوع آغذیه واشربه و اطعمةٌ فرنگی و ایرانی مپیا شده 
بود. مارا هم به‌سر شام دعوت کردند. رفته شام خوردیم. دربین شام حلال‌الدوله برخاست 
و بقصد تعزیت پسر امام حمعه که تازه مرده ابیت بخانه آمام جمعه رفت. اما من تاساعت هفت 
ونیم درخدمت حضرت صدارت بودم. گاهی شطر نج و گاهی نخنه بازی کر‌دند. 

جمعه ۱۳ - صبح قدری دیر بدرخانه رفته مراجعت بخانه کرده. عصر پیاده بگردش 
باغچه رفتم. 

شنبه ۱۳ - هیچ به سیزده عید نمی‌ماند. هوا بشدت سرد است. بادهای خنك میوزد. 


۱- دوسنه کلمه خوانده تمی‌شود ٣‏ یك کلمه حذف شد ۳ (=ول) 


رمضان سنهة ٩۳۱۰‏ قمری ۸۶۵ 


بند گان همایون سواز شده ده دو ثان‌تیه رفتند. من منزل دودم. ۳ عصری سوار شده قدری 
گردش کردم. شب را زن حساماسلطنه و بعضی زنان دیکر که خانۀ ما بودند بیرون شام خورده 
وخوابیدم. 

یکئننبه ۱۴ - امروز صبح که به درخانه رفتم حکیم‌باشی طلوزان گفت که فخرالدو له 
تومان آقا دختر شاه که هیجده ماه بود بناخوشی مبتلا بود امروز صبح نیم ساعت قبل از طلوع 
آفتاب مرحوم شده است. این شاهزاده خانم سی‌وسه سال داشت و بپترین اولاد شاه بود. 
صاحب جمال و کمال خط و ربط» نقاشی و موسیقی. اما بمثل مشپور انکور خوبی بود نصیب 
شغال شده بود. عشقی به ممدیقلی‌خان محدالدوله پیدا کرده بود و بخلاف ميل پدر هفت‌هشت 
سال بود که رن او شده نود. از او اولادی هم نمانده است. 

دوشنبه ۱۵ - امروز بارش سختی میبارد. صبح به درخانه رفتم. مراجعت کرده دیکر 
هیچ بیرون نرفتم. 

سه‌شنبه ۱۶ - امروز بندگان همایون سوار شدند. جنازه فخرالدوله‌را امروز با تثریفات 
زیاد به حضرت عبدالعظیم بردند که ازآنجا به قم ببرند و در مقر مبدعلیا دفن کنند. من‌هم 
صبح و عصر به تفرح باغچه رفتم. 

جمپاز شڈ نه ¥ - دندانم دشدت درد منکن ازدو طرف. طوری که ھچ غذ| نمیتوانم بخورم. 
امروز صح بخانة دندانساز رفتم که بلکه بکشد. نکشید. از آنجا بدرخانه رفتم» عصر 
بباغچه. از امروز تعزيةٌ معمولی هرسالة عزیزالسلطان در عمارت خواجه‌ها درب حرم شروع 
E ES‏ 

پنجشنه ۸ - امروز صمح پیاده باتفاق شمسا لعلماء ده دارالترحمه رفته» از آذجا به‌درخانه 
رفتم. اکبرخان نایب ناظر میگفت من امروز تفصیل مردن فخرالدوله را بشاه عرض کردم. لیکن 
این حرف بی‌معنی بود. چطور میشودکه شاه خبر نداشته. با وجودی که در این هرسه روزتمام 
اهل حرم‌خانه به خان مجدالدوله میرفتند. از قراری که شنیده شده محدالدوله از حالا در خیال 
گرفتن ابران‌الملوك دخش دیگر ناه استت رهرنایه سفر عرافشان را هم آمروز شاه بمن‌مرحمت 
[4°][ فرمودند که بد‌هم چاپ کنند. دندانم دشدت درد مک از درخانه‌هم مراجعت بمنزل شد. 

جمعه ۱٩‏ - امروز بندگان همایون سوار شدند و به دوشان‌تبه تشریف بردند. من چون 
دندانم درد فا به منزل دندانساز رفتم. تحویز به زالو کرده و به لثه دندانم زالو انداختم و ا 
عصر درمنزل بودم. عصر بباغچه بگر‌دش رفتم. 

شنبه ۲۰ - امروز صبح به دارالترجمه وازآنجا به درخانه رفته» بعد از ناهار شاه مراجعت 
بخانه شد. شب هم علیالرسم چہل نف از دراویش مدعو بودند. سلطان ابراهیم میرزا و آقا شیخ 
مپدی هم آنجا بودند. باهم افطار خوردیم. 

بکشنه 04 - امروز بدرخانه رفته. بعد از ناهار شاه مراجعت بمنزل شد. عصر به باغچه 
بگردش رفتم. شب هم چون اهل خانه به منزل انیس‌الدوله رفته بودند در بیرون شام خورده 
خوابیدم. 

دوسنه ۲ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من سوار نشده. همه روز را در منزل 
بودم. عصر به قصر قاجار گردش رفتم. شاه به دوشان‌تیه تشریف برده بودند. دندان مبارك که 
درد گنه نت تاه 

ساشنبه ۲۴ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه رفته» از آذجا بدربخانه رفتم. بعد از ناهار 
شاه مراجعت به منزل شد. عصر به باغچه گردش رفتم. ناظم خلوت دیشب مرحوم شد. این 
شخص موسوم به رضا پسر داراب پس زال انتت. که پسر عموی صدراعظم حالیه باشد. شصت 
و چپار پنج سال از سنش رفته بود. مرد عوامی بود. یعنی خط و ربط و سوادی نداشت. ظاهر 
بسیار بدی‌داشت. اما پاطنش فرشته بود. در دوستی ثابت قدم و باوفاء مقدس بدون ریاء روی 
هم رفته خیلی آدم خوبی بود. با من سالما دوست بود و مردن ایشان زیاده از حد مايه تأسف 


۸۶۶ روزنامة اعتمادالسلطنه 


شد. پاامین‌الدوله خیلی دوست بود و بیشتر اپنکه عمش آقا ابراهیم امین‌السلطان و پسر عمش 
كتداع كاله او لى واف دوا تة مان ومک ا لرل ۱ 
رفتم. صدراعظم تعز به‌دار اس محلس را او منعقد کر ده و ساعت چپار که صدراعظم پاشد من 
هم بمدزرل آمدم. 

چپارشنبه ۲۴ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه و از آنجا به درخانه رفتم. در سرناهار 
شاه به‌من فرمودند که در مسجد سپہسالار مرحوم حاضر بشوم تا تشریف بیاورند. بعد از ناهار 
شاه مراجعت به منزل کرده پنج بفروب مانده به مسجد رفتم. مسجدرا خیلی مزین ساخته بودند. 
بیشتر به کاروانسرای بلور فروشی و بزازی و حریر فروشی شباهت داشت تا به معبد اسلام. 
از آدحائی که در مملکت ایران ازدین اسلام هیچ اثری باقی نمانده واسم بلارسمی است 
چندان تعحب و شگفتی ندارد. پیش از آمدن بندگان همایون نایب‌السلطنه و صدراعظم در 
د کانہای خرازی‌ها ابتیاعات میکردند و بعضی از اهل حرم خانه از قبیل انس‌الدوله و عمله 
خلوت اندرون مثل شو کت و باغبانبای وغیره متنکراً مسجد آمده بودند و مخصوصاً باغبانباشی 
که حالا سوگلی حرم است وتمام عيش و عشق بسته به وجود شریف ایشان است ازامین - 
الساطان پول افطاریه تکدی 3 و البته صدراعظم هم اورا شناخته بود» یك پنج شاهی به أو 
داده ډود. ازقراری که دعل ششنده شد بند گان همایون خبلی از اف فقره متغس شده بودند. 
کجاست آن اوقاتی که شہپر جبرئیل قادر بسائیده شدن سراپردء حرم نبود. گذشت آن ایام. 
مثل این است که همه چیز ایرانی تمام شد. «تفو برتو ای چرخ کردون تفو!» خلاصه بندگان 
همایون تشریف آوردند به این مسجد که سراپا غلط است.زمینش [4۵۱] غصب و آبش 
غصب و پیش نمازش بیسواد و واعظش بی‌علم و بی‌صدا. پولی که بمصارف این مسجد رسیده 
است همه آزرشوه و تعارف. بعد ازرفتن به چہل‌ستون و قدری گردش کردن بیرون تشریف 
آوردند و از ميان زنسا عبور فرمودند. قدری پا زنما صحت داشتند و اظپار التفات فر مودند و 
چندتوپ مشمش درمیان زنما پرت کردند. سید محسن روضه‌خوان شیرازی که خودرا نقیب- 
السادات والاشراف کرده و بجای سید رضی این عصر است به انواع و اقسام رذالت و لوسی 
میکرد. حتی عمامهٌ خودرا بشاه تقدیم کرد که میان زنبا بیندازد. از آنجائی که دراین عصر همه 
چیز متناسب است نقیب ماهم باید این شخص باشد. صدراعظم از قراری که معلوم شد چند 
روز است باز قبر کرده است. جپتش مسئْلةً کمر است. کمپانی از علاءالدوله کشیکچی‌باشی 
وامیرخان سردار و ولی‌خان نصرالسلطنه و چندنفر دیگر تشکیل شده است و مقصودشان 
علاوه کردن به گمرك است. ماهی صد هزار تومان شاه میدهند و این علاوه با آنچه که صدر- 
اعظم بشاه میدهد يك کرور فرق دارد. نایبالسلطنه هم امروز رفته ختم ناظم خلوت را از جانب 
شاه برچیده بود. شب را هم چون اهل‌خانه حرم خانه بودند در ببرون شام خورده خوابیدم. 

پنجشنبه ۴۵ - امروز بن د کان همایون سوار شدند به قصر فاجار تشریف بردند. من به 
باغجه رفته تاعصر در آذجا بودم. شب هم چون آهل‌خانه حرم خانه بودند در ببرون شام خورده 
خوابیدم. 

جمعه ۲۶ امروز صبح بعد از استحمام به در خانه رفته پنج به‌غروب مانسده مراجعت به 
باغچه شد. تا غروب در باغچه بودم. شب را مراجعت به‌خانه کردم. شب باز اهل خانه نبودند. در 
بیرون شام خورده خوابیدم. 

شه ¥ _ امروز صمح پباده به‌دارا لترحمه رفته. از آ ذحابه‌درخانه رفتم. بعدازناهار بن د گان 
همایون مراجعت به منزل شد. عصر شارژدفر روس در منزل من بود. 

یکشنبه ۲۸ - امروز زالوفروشی خواسته چند عدد زالو به نشیمن انداختم و به درخانه رفتم 
و تا عصر در منزل بودم. 

دوشنبه ۳۵- امروز هم صبح به دارالترجمه رفتم و از آنجا به در خانه مراجعت به خانه 
شد. میرزا علی| کبرخان کرمانی طبیب ناظم‌الاطباء را که توسط کرده بودم جزو اطبای حضورش 


شوال سنة ۱۳۱۰ قمری بای 


نمایند امروز شد و به‌حضور برده معرفیش کردم. سید نقیب که با سلطان محمدمیرزای مرحوم 
محشور بود و با من هم کمال دوستی را داشت و بسیار آدم خوبی هم بود پریروز فوت شد. از 
تعزبه‌های غریبی که امسال در حضور همایون در تکیه عزیزالسلطان خوانده میشود یکی تعزيهة 
حضرت مریم بود که حضرت مریم میمیرد و حضرت عیسی برای او ندبه میکند و این به خلاف 
احادیث ما و تواریخ ما و روایات فرنگی و تمام دنیا است که مریم چند سال بعد از حضرت 
عیسی مرد. دیگر تعزیه...۱ بود که شبیه خلفای ثلائه را به اقبحج وجپی در آورده بودند. من‌جمله 
ابوبکر را پوست سکی بصورتش بسته بودند واقسام رذالتبا را باو میکردند. باوجود این حر کات 
عبدالرحمن خان افغان نسبت به شیعه و اعمال عثمانیما آیا سزاوار است که در حضور يك 
پادشاه هت آن ضعبف است چنمن کارخطائی صادر شود. نه والله. 

سه‌شنبه غرة شوال- امروز صبح به دارالترجمه رفتم. هوا در کمال خوبی بود. گاهی 
میبارید و گاهی آفتاب بود. با اینکه دیشب ابر بود و دوّیت هلال در طیران نشده بود. اما در 
سای ۱۹۹ بلاد ابران ماه را دیده دودند.. نقاره‌خانه عبت را زدند. من احتباطاً آذمی هم نزد 
میرزا حسن آشتبانی فرستادم. گفته بود عید است و باید افطار کرد. از دارالترجمه که هیچ کس 
امر‌وز نیا مده نود. ډه در خانه رفتم. تدم که در طوااش ناخو شی وبا دروز کرده ات وخیلی 
سخت. الته حالا در رشت است و ده روز دیگ در طبران اس از برای عجله در سفر‌های 
یبلاقی بند گان همایون خوب بپانه شد که زودتر تشریف ببرند. باوجود اینکه خیلی ممکن‌است 
از حالا جارء این کار را سکتن و عدا نخواهنده کرد که برای اینکه دمپانه در کار ده دست بيأ ید 
مگر ملك‌های آسمان يك رحمی به‌حال ایران بکنند. والا هیچ کس در فک این مخلوق ایران 
نیست. دیروز که پیاده بباغچه میرفتم سیدی را ديدم عرب. چندتا نان گرفته بود و در ميان 
دستمال گذاشته بخانه‌اش میبرد وبه‌سلطنت ودولت وملت ایران فحش میداد. پرسیدم کجائی 
هستی؟ گفت از اهل مدینه. جبت فحشش را پرسیدم. نانش را به‌من نشان داد.. میگفت يك 
جارك ار ورن تول کے و اکن خر ارف غتمائی ضاخ مدا کت ری مت دن بازار 
میکشت این واقع نمیشد و به آواز بلند میگفت: «ملك‌الایران مسکن‌الشیطان لافیه ایمان» و 
بعضی حرفهای دیگر که مناسب نمی‌بینم بنویسم. باید به ارواح کیخسرو و داریوش و شاپور 
و اردشیر و نادرشاه و غیره و غیره لعنت فرستاد که این مملکت را اینطور تشکیل دادند و 
اینطور بدبختش کردند. دو ساعت بغروب مراجعت فرموده و به سربازخانۀ جدیدی که در توی 
ارگ ساخته‌اند دبمباشری شحاعالسلطنه تشر یف‌فر ما شدند. 

چپارشنبه ۴- امروز بندگان همایون سوار شدند و به قصر تشریف بردند. من بخیال 
دیدن صدراعظم صبح منزل ایشان رفتم وندیدم. مراجعت پباغچه کردم. تا مغرب درآنجا بودم. 
از آنحا خانه امین‌الدوله رفته ساعت دو به منزل آمدم. 

پنجشنبه ۴- بندگان همایون هرسال يك روزی از ایام بہار را بخانه مخبرالدوله تشریف 
کر دنو قصت ان مل هگن دنه اهسال از مت فف بردند و ناهار و عصرانه در آنجا ميل 
فرمودند. هرچه از اعیان واشراف ونایب‌السلطنه و معتبرین بود دعوت شده بودند. تدارك 
مفصلی از هر جبت مخبرالدوله دیده بودند» بخلاف مممانی صدراعظم. هوا هم امروز خیلی 
مساعدت کرد. شاهزاده‌ها و وزراء در حضور مبارك بعد از ناهار قمار کردند. عصری یك و نیم 
بغروب مانده از خانهٌ مخبرالدوله بقصد توقف چند شبه به دوشان‌تبه تشریف‌بر‌دند. من‌هم خانۀ 
مخبرالدوله مبمان بودم. بعد از ناهار چون خودم در باغچه اهل خانه را مبمان کرده بودم به آنجا 
رفته ناهار خوردم. بعد بخانه آمده راحت نمودم. دو بغروب مانده ایضا باغچه رفتم. از آنجا به 
دوشان‌تهه رفتم. در سر اهار بندگان همایون يك ورق کاغذ بزرککك از جیب بیرون آوردند. 
تفصبل خوابی که دیشب دیده بودند در آن کاغذ مرقوم داشته بودند و من آذچه بخاط دارم 
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از این خواب بیان میکنم. بند گان همایون خواب دیده بودند که مرغی به بزرگی دو قطر و 
قامت فیل» سفید رنک و بالمای قرمز داشت» در آسمان طیران میکند و همین‌طور به تأنی به 
طرف زمین میآید تا پاهای مرغ بزمین رسید. بدو سبب وحشت خاطر مبارك شده بود. بعد 
اشخاص از گردن و شانۀ مرغ پائین آمدند که حضور آنہا سبب اطمینان شده بود. این 
اشخاص حضرت امیر علیه‌السلام و صحابة کبار از قبيل سلمان و مقداد و ابوذر وعمار و 
حذیفه و غیره بوده‌اند. حضرت امیر بند گان همایون را صدا زدند و خودشان را معرفی فر‌مودند 
و بعد عزیزالسلطان را جلو خواستند و به قاعدءٌ فرنگی دست باو دادن و سای صحابه هم 
عزیزالسلطان را بوسیدند و لیسیدند. بندگان همایون گریه زیادی فرموده حضرت هم تبا کی 
فرموده. بعد [44۳] حضرت بنقاط اربعه بپرسمت نماز خواندند و صحابه و بندگان همایون 
افتد | فرمودند. بعد بند گان همایون امینه اقدس را هرقدر خواستند که بباید و حضرت دست 
مبارك را بچشم او بکشند که شفا یابد و ببدن او بمالند که از فلج خلاص بشود نیامد. من 
عرض کردم که ملاحظه فر مائید که نقدیر براینست امین‌اقدس معااحه نشود. شما هم زیاده 
بر این اصرار نفرمائید. خدا نمی‌خواهد. عجب اینست که دیشب من هم خواب غریبی ديدم که 
عیناً مینگارم. دیدم شب بسیار بز رک سفیدی به سفیدی قو که چشمپای سرخی دارد با من 
محشور است و مأنوس. طوری که گاهی باو سوار میشوم و مثل گربه زیر پای من میخوابد 
و دست به پشمپای او و بدنش میکشم و هروقت حر کت میکنم بامن راه میا ید و حرف بمن 
میزند. از رودخانة تند عمیق شبیه به سیلابی خواستم بگذرم شیر مرا مانع شد. من اعتنا نکردم 
و باب زدم. بوسط رودخانه که رسیدم آب مرا غلتاند و نزديك به غرق شدن بودم که شیر 
با چنگال خودش مرا از میان آب ربوده بآن سمت رودخانه گذاشت و باز بنا کرد با من 
چاپلوسی کردن و دست وپای مرا لیسیدن. من از شدت وحشت و از کمال خوشحالی اينکه غرق 
نشده بودم از خواب بیدار شدم و خودم تعبیر کردم که از یك مہلکۀ بزرگی که آخر این نکبت 
و بدبختی است بيك پنجهٌ قوی دوستی خلاص خواهم شد و اسباب سعادت و نیکبختی آتبةٌ من 
خواهد شد» ان‌شاءاله. عصری که بدوشان‌تبه رفتم منزل امیرخان سردار رفتم. او نقل میکرد که 
صدر اعظم بيجو حه من لوجوه ناخوشی ندارد و از شاه رذجبده است و حہت رنحشش این است 
که بدون اطلاع او اما بامضای او بندگان همایون تاگراف بحکام ولایات میکنند. این هم جبتی 
دارد. برای این است که هرچه تلگراف از ولایات می‌آید و نزد صدراعظم جمم ميشود یا عمداً 
نمی‌خواند یا مشغول عيش و شاط است و فرصت ندارد. این است که مطالب مپم سرحدیه 
بلاجواب میماند و بندگان همایون مجبورند باینکه اطلاع داشته باشند از هرچه میگذرد و از 
آن طرف نمی‌خو اهند کاری که کرده‌اند باطل نمایند و این شخص را بی‌اقتدار بکنند. اين 
اسنت: که تلگرافا را بامضای او میفرستند. این شخص محترم در این تفیس وضعی که شده 
است در شئونات او بپیچ‌وجه تغس در طرز و وضع خلق خود نداده است. بلکه رفتارش با 
مردم در نمبایت ناهنجاری و بدی است. احدی او را نمی‌بیند و به بان ناخوشی غالباً در اندرون 
اشفت و قر یب پنجاه روز انتت: که تمام امورات دو لت معوق N PO‏ و باز از قراری که 
امیرخان سردار میگفت به امین‌الدوله و امین حضور و مشیرالدوله پیغاماً فحش زیادی داده 
است. از منزل امیرخان سردار بمتزل خودم آمدم. میرزا محمدخان مليجك اول غفلة ورود 
فرمودند و تا سه ساعت بلکه متجاوز از شب حرفہای بی‌معنی لاطایل می‌زد که غالبا تمجید از 
خودشان بود و اطلاعات عسکری و لشکری و کشوری و بروز قابلیت را میدادند. 

جمعه ۴- امروز بندگان همایون سوار شدند و به اقدسیه تشریف بردند. من همه‌اش را 
در منزل بودم. عصی امیرخان سردار بازدید آمده بود. میگویند در سمت طوالش و کلاردشت 
و کجور وبا رور رده است. خدا حفظ بکند. امیرخان سردار نقل گرد که در دایره نظامی 
تقلب زیادی میشود. من‌جمله جمعی هستند که جزو فوج سوادکوه و تویچی حاضر ر کاب و 
قورخانه‌چی جیره و علیق به تسعیر روز میگیرند. البته ماهی دو هزار تومان این اشخاص فایده 
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میبرند. من‌جمله میرزا کریم‌خان صمصام است که ماهی پنجاه شصت تومان جزو فوج سواد کوه 
حىره دارد, 

شنبه ۵- امروز صبح چون ناهار را در منزل میخوردند و روز اسپ‌دوانی بود بالا رفتم. 
[44۴] مزا که دیدند اپار التفاتی فر موده‌فر مودند که ارک مها ؟ این فر ما یش‌اسباپ دلخوری 
شد. زیرا که دو روز و دو شب است من دوشان‌نیه هستم و تازه میفررمایند که از شر میاأئی! 
خیلی جن ید گذتت: رقت اهار توت بعن ازناهار فیمودنی که برو در میدان :اس انيخا 
پشوم. کلية خوش ندارم که در میان جمعیت و مواقع رسمی حضور داشته باشم. این بود که 
مستقیماً بمنزل آمده و ناهار خوردم. خوابیدم. دندانساز را هم دعوت به ناهار کردم. امروز در 
اسب‌دوانی هنگامه بود. اولا عزیزالسلطان قبای مفتول‌دوز سفید رنکی پوشیده بود و تمام 
امتیازات دولتی را از تمثال و سردوشی مرصع و شم‌شیر مرصع و نشان مرصع و غیره و غیره 
بخود بسته بود. وفت ِِ بشاه عرض میکرد و تا کید میکرد که خوب است لباس نظامی 
قدیم پیش از سبك اطریش که معمول بود که صاحب منصبیا «اپولت» مبزدند آن لباس را از 
برای صاحب‌منصبان قشون مجدداً حکم بدهید و این عرضش فی‌الوافع صحبح بود و شاید هم 
دجہت اینکه او «اپولت» بزند حکم بشود صاحب‌منصب‌ها برسم قدیم لباس بپوشند و این‌طرز 
قبیح اطریش را که بقول محقق «مخفی نماناده است و پس و پیش انسان پیداست متروك دارند. 
اا دو ده است. در این سلام عام در پیشگاه همایون از راهن صفو یه و زنديه مالا جندان 
از تشریفات دربار اطلاعی ندارم. اما از زمان آقا محمد خان تا حال کاملا از تشریفات دربار 
قاحار به مطلعم. اين اول دفعه است که در سلام عام و در یك روز در تشریفات رسمی شخصی 
درحضور همایون...۲ درصورتی که نایب‌السلطنه و تمام مردم ایستاده‌اند وبیشتر ازصد و پنجاه 
هزار نهر از زن و مرد تا E‏ ءحب‌تر اینکه ا این همه التفات و این همه رعایت شبان: و 
حرمت باز صد ر اعلمازشاه ناراضی‌وشاه از صدراعظم‌ناراضی است. ثانباً در ممان‌صاحب منصبان‌نظا می 
که در حضور ایستاده بودند یك نفر با حمایل سرتیپی اول و دوم و سوم یا سرهنگی دیده 
نمیشد. تماماً از طفل دوازده ساله تا پیر مرد چہل و پنج ساله. اینکھ مینویسم پیں مرد چہل و 
پنج ساله در ميان تمام صاحب منصبان ايران يك دو سه نفرند که این سن را دارند و باقی 
تمام بچه‌اند. همه این‌ها یا حمایل سز داشتند یا حمایل ام تومانی. نشان محترم تمثال هم که 
بقدری پست شده است که مبرزاحسنعلی شىخ الاطباء هم دارد. رابعاً بی‌نظمی مبدان اسب‌دوانی 
به‌درجه‌ای بود که بالاتر از آن تصور نمیشودکرد. خامساً نزاع مابین علاءالدوله و مجدالدوله 
و تفصیل این نزاع از اين قرار است. حالا يك دسته از عمله خلوت از قبیل امیرخان سردار 
وعلاءا لدوله و اخوانش و ادیب‌الملك و اخوانش و احمدخان مشير حضور واتباعش يك دسته 
هستند و در ریر لوای عزیزا لسلطان. دسته دیگر که محدا لدو له و اخواذی و ابوالحسن‌خان 
فخرالملك و محمدحسن‌میرزا و اتباءعش در زیر لوای صدر اعظم و کاهی در زیر لوای نایب- 
السلطنه‌اند. این دو دسته با هم مثل علی (ع) و عمر هستند. این تسه خلاف ادب بود. مثل 
سک و کربه‌اند. اسب امیرخان سردار دور اول پیش آمد و این سبب حسادت مجدالدوله شد. 
مشاه عرص کرد که تقلب کرده‌اند. میبایستی اسب عزیزالسلطان بجلو فیا فب شاه هم چون 
اسب خودشان جلو نیامده بود لامحاله میخواستنه که اسب عزیزالسلطانشان مقدم بر سایرین 
باشد. تصدیق ازه‌حدالدوله کرده بودند. محدالدوله [اهل ]قرت وقوت وقارت است. اما زیر دمش 
OE‏ ۷ باصطلاح الواط همین که اغوا از طرف همایون دید خودی را بمیدان انداخت و 
سری جنبانید و به علاءالدوله که ناظم میدان بود پرخاش کرد که چرا تقلب کرده اسب 
امیرخان سردار را جلو انداختی! علاءالدوله [44۵] که غرور جوانی و مکنت زیاد او را مست 
دارد و دیوانۀ معنوی است و زیر دمش هم سست نیست برآشفت و چند فحش هم به‌مجدالدو له 
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داد. مجدالدوله فحش را رد کرد. طرفین به همدیگر ناخت بردند که کشسیکچی‌باشی وجانسوز- 
میرزا میانجی شدند. دستشان به‌هم نرسید. اما از دور زبانی آنچه به همدیگر باید بگویند 
گفتند. اسب‌دوانی به هم خورد و صدراعظم به شیر رفت. بندگان همایون بباغ آمدند. محد 
الدوله چشمپا را پر از اشك کرده و عارض شد. از آنجائی که عرضه تحقیق و تنبیه نمانده 
زیر سبیلی رد شد و این مقدمهٌ این خواهد بود که من‌بعد این قبیل جنک و جدال در خلوت 
و جلوت همایون شروع خواهد شد. امروز وقتی که بندگان همایون ناهار ميل میفررمودند 
تحبری بالای پشت بام حرم خانه کشیده بودند که اهل حرم خانه پشت آن تحبر رفته تماشای 
اسب‌دوانی بکنند. بعضی از زنپا از تجیر تجاوز کرده این طرف آمده بودند. من ملتفت شدم 
و از محاذی دری که نشسته بودم برخاسته بالای اطاق رفتم. شاه از این حرکت غیرقاعده 
من تعجب کردند. عرض کردم که حرم خانه پیدا است» بآن جبت خلاف ادب شد. فرمودند 
برفرض هم پیدا میشد تو محرمی. عرض کردم بلی بچندین جپت همین‌طور است که میف‌مائید. 
هم خانه‌شا گرد حرم خانه بودم و هم حق نعمت ولینعمت را میدانم و هم‌شما را همان شاه چهل و 
پنج سال قبل از این می‌شناسم و هم از حالت مردی افتاده‌ام. لیکن ادب و حرمت حرم خانه 
مافوق این‌تصورات است. یا از اینعرایض‌من خوششانآمد يا نه. بنفس نفیس برخاستند در را 
باز کردند و با فحش و تبدید زن‌ها را بآن‌طرف تجیر فرستادند. 

تکشنبه ۶- امروز بند گان همایون به‌شس تشریف بردند و مقصودشان از آمدن به‌شس 
این ودک شاید صدراعظمشان تعطیل کند و چند دقیقه بدر خانه حضور بیاید. با اینکه دعوت 
فر‌موده بودند و او هم وعده داده بود نیامد. ناهار را در اطاق آبدارخانه خوردند و با امین 
خلوت مدتی کاغذ خواندند. عصر به دوشان‌تبه مراجعت فرمودند. شب هم بیرون شام ميل 
فر‌مودند. هم روز در شہر سر ناهار و هم شب در سر شام بودم. چہت رنجش صدراعظم از شاه 
از فراری که متواترا شنیده‌ام یعنی حبت عمده‌اش در فقره کمرك ات ظاهراً مدعیان ماهی 
صد هزار تو مان از بابت ګمرك ممد‌هند و خود صدر اعظم دو يست هزار تومان علاوه از مأخذ 
قبل قبول کرده. اگرچه باز دویست هزار تومان بل‌زیادتر ضرر دیوان میشود و بالمال حضرات 
مدعیان یقیناً پیش خواهند برد. 

دوشنبه ۷- امروز بندگان همایون سوار شدند و به قصر فیروزه تشریف بردند. من 
در منزل مأندم. عصر هم از راه باغ مراجعت کردند شاه را زیارت نکردم. این‌شبسا عزیزا لسلطان 
هنکامه د دوساعت و نیم که ازشب مبگذرد شام و شرابش‌را که کا ملا خورد و نوشید با 
تار و طنبور ودامبك" و سنتور و سی چپل نفر از بچه‌های ندما و مخلصین از منزاش که مس در 
باغ دوشان‌تبه است سار زنان و رقص کنان و شکن کوبان می‌آیند از در منزل من رد میشوند 
و بطرف اطاق امیرخان سردار میروند يك ساعتی هم در صحرا می‌نشینند. با چسن. ۰ که طفل 
جیار ده ساله قسنگی اتیت مغاز له و معانقه شاید هم مواقعه تن و باز همین‌طور باتشر یفات 
مذ کوره ساعت سه و نیم مراجمت مینمایند. من از ترس اينکه مبادا پیله‌شان بمن بگیرد 
چراغ‌ها را خاموش کرده و پرده‌ها را انداخته و درها را بسته در تاریکی می‌نشینم. 

سه‌شنبه ۸ امروز بندگان همایون به سرخه‌حصار تشریف میبرند. معروف است که 
فضولی آمد و نیامد دارد. من صبح پیاده ببالا رفتم که اثبات وجودی کنم» وقت سواری شاه را 
هم زیارت [454۶] کرده باشم. بمن فرمودند حتماً بايد کالسکه عمله خلوت را بمن بدهند و 
احدی در نزد من ننشیند و به سرخه‌حصار بروم. وفتی که من در کالسکه نشستم ملتفت شدم 
که بحای چپار نفر که معمول کالسکه است که بايد بنشینند هفت نفر نشستند. خلاصه به 
سرخه‌حصار رفته تا عصری بودیم. عصر مراجعت بدوشان‌تپه شد. 

چپارشنبه ٩‏ - امروز صبح زود به شیر آمدم. میرزا محمدعلی محلاتی رئیس پست کاشان 


۱- کذا در اصل. ۲- جچند کلمه حذف شده است. 


شوال سنة ۱۳۱۰ قمری ند 
که از دوستان چل و پنج سال قبل از این من است دو سه شب بود در دوشان‌تیه با من بود. 
ار را همه‌اش در خانه بودم. بند گان همایون هم به سلطنت آباد تشر یف بردند. عصر دشمن 
مراحعت فر مودند. سه بغروب مانده خودم را ساختم و طرف منزل صدراعظم حر کت نمودم. بدر 

خانه اش که رسیدم گفتنه که ناعفی. اسنت:.. حت سین ۱۰ با ذجا رفتم. دربان خواست شت‌تلخی 
بکند اعتنا نکر ده ورود نمودم. آما قىل از داخل شدن باطاق اجازه خواستم. سه ساعت و ربع 
مشفول بازی بیلیارد هستند. تا يك ربع بغروب مانده چپار ساعت تمام بازی بیلیارد میکردند. 
من» معاون» ناصرالسلطنه و جمعی دیگر ایستاده بودیم. اگر جلوس میکردیم که خلاف ادب 
دود و ادشان ايسستاده ډدودند. اگر سرون اطاق مبر فتم از آذحائی که سوء ظن در حق من دارند 
البته تصور میکردند که من ریشخندشان ميکنم. از ترس سه وربع کم تمام در سرپا ایستادم. 
تا بحمدالله بازوهای مبار کشان خسته شد و دست از کار کشیدند. قدری نشستند و ما را هم 
نشاندند. ف رست بروات شخصی داشتم بمپ رساندم و بخانه آ مدم. 

پنجشنبه ۱9 - امروز صمح بعد از دارالترجمه بدرخانه رفتم. شاه صدر اعظم را احضار 
خر دنهد کفتند:پایتن. شتدت: درو مسکند: و درا مالیده است و نمی اجه فعحب: در این است که 
دیروز چبار ساعت سرپا ایستاده بود و البته دور میز بیلیارد يك فرسخ راه رفته بود و امروز که 
وقت نو کری ات و کار و احضار آقا دش ات پا رش درد میکند: خد| عاقىت امور ما را خن 
کند! از قراری که شنیدم دیشب میمانی غریبی در باغ صدراعظم بوده است و تا صبح مشغول 
عیش بوده‌اند و امروز از چیزهای فوق‌العاده که دیدم خلوت بلائالكث و ممتدی با عضدالملك 
فرمودند و بعد با امین‌آلدوله و بعد با مشیرالدوله. از آنحائی که امین‌الدوله بسیار مرد محتاط 
است E‏ پپلوی من نشهست گفت ظاهراً صدراعظم ES‏ 
بند گان همایون از تالار موزه که خلوت گر ده بو دند ببرون تشریف آوردند به | مین لملك 
فرمودند که محل خزانه نظام را ۵9« نایب لسلطنه بسپار. فی|لحقبقه خزانة نظام از 
خزانه مالبه علی‌حده شده و من خاطر دارم که سیبسالار میرزا حسین خان وقتی معزول شد اول 
قدرتی که خواستند به آقا ابراهیم | مین‌السلطان بدهند این بود که خزانة نظام را جزو خزانه 
مالیه کردند و حالا اول توهینی است 5 به خزانه مالیه رسیده است جز یه خزانه نظام است. 
پس حرف امین‌الدوله خالی از مأخذ نبوده وفی‌الواقع پادشاه ما از ايوب پیغمبر و معاویةابن 
ابوسفیان» از هردو صبر وحوصله‌شان زیادتر است. هیچ کس طاقت و صبر این همه بی‌اعتنائی را 
از نو کرش ندار د. ار بی‌اعتنائی دحائی رسده ایت ۸5 مزه خافن شرب صدارت فحش یه 
ولی‌نعمت است. عصری که بباغچه میرفتم حاجی سیاح معروف را دیدم. دنبال من افتاد و بباغچه 
آمد. تفصیلی از حیل و اسیری خودش نقل کرد و صدماتی که در قزوین و درمحبس نایب‌الس‌لطنه 
باو رسیده بود. مستحق بود یا نبود من [44۷] نمیدانم. دل سنگت از تقریر او آب میشد و معمپذا 
دعا ده ۲۹ میکرد که ا گر ما ننود و رحم شاه هر آینه ما را کته دو دند. سعدا لدو له مبرزا 
جوادخان که بتوسط دختر وزیرمختار بلژيك که محبوبة صدراعظم است وزپرمختار بلزيك شده 
است بدیدن آمده بود. میگفت این چند روز خواهم رفت. دختش وزیرمختار بلژيك هفده هیجده 
سال دارد. بقول اتراك «بوینی‌یوفون» است. خالی از صباحت‌هم نیست. صدراعظم باو عشقی دارد. 
چون انا کو ناخ مروت ست هه از نو ما یکی از ضاخت مان اط دقن مشاه 
ابران داد سیت که این دختر را به زوحیت بگیرد. 

جمعه ٩٩‏ ۱ کرچه میدانستم امروز شاه سوار نمیشوند خواستم روزی را در باغچه راحت 
بگذرانم. از آنجائی که هیچوقت تقدیر با من مساعد نیست از صبح که برخاستم بجبات بی‌معنی 
اسماب تغیر خاطرم فراهم آ مد تا عصر. مثلا بعداز ناهار خواستم بخوابم هنور درست خوادم فر ده 


AYY‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


بو د که مرا بیدا ر کر دند که فراش دستخط آ ورده ات اکن را که باز کردم دیدم تلگراف اخمار 

خارجه است. البته دستخط پادشاه هروقت باشد و به‌هرحالن‌هم که هستم بايد بمن برساند. يك 
قران به‌فراش علی‌الرسم دادم. قران را پس داده بودکه من پوزباشيم. حالا در فراش‌خانه مثل 
نظارت‌خانه و مل فشون ومنل همه ادارات صاحب منصب از تابین درشش اشد امروز اهل خانه 
که به اندرون رفته بودند می‌گفتند قمرالسلطنه دختر ولیعید عروس حسامالملك را ائیس‌الدو له 
دعوتش کرده بود و این همان عروس است که حسام‌الملك پنجاه هزار تومان برای او در همین 
تابستان خرج کرد. 

شنبه ۱۲ - امروز صبح بدارالتر‌جمه و ازآنجا بدرخانه رفتم. ازآنجا مراجعت به‌باغچه شد. 

یکشنبه ۱۳ - امروز بند گان همایون سوار شدند و به سلطنتآباد تشریف بردند. من با 
میرزا فروغی و میرزا حیدرعلی بباغچه رفتیم و شرح بیرقهای ایران را که وزیرمختار روس از من 
خواسته بود نوشتیم و عصری فرستادیم. 

دوشنبه ۱۴ - امروزصبح پیاده بدارالترجمه رفتم. هیچ کس نیامده بود. مدتی درآنجا نشستم 
و ازآنجا بدرخانه رفتم. پریروز مابین دونفر از نو کران پسر مصطفی‌قلی‌خان عرب سام لسلطنه 
دعوائی شده بوده یکی بردی بود و یکی اه و کاشی بردی را کشته بود. امروز حکم شد که 
سر کاشی را ببرند و این همه عجله درقتل این شخص نتیجه منازعة محدالدوله و علاء‌الدوله است. 
يك مردکه بی‌تقصیری را که قتل عمدی نکرده است میکشند که این قبیل دیوانه‌ها مثل 
محدالدوله و علاءالدوله تنببه بشوند! وزير دارالخلافه نظام‌الملك بنچه...۱ بسته. رسم است 
که کسبه را سالی يك‌م‌تبه جمع میکنند بنچه مالیات آنبا را می‌بندند. وزیر تازه پرپشب 
فاحشه‌های شہر را جمع کرده بود در کالسکه خانة خودش و قرار بنچه و مالیات آنا را داده 
بو ده 

سه‌شنبه -٩۵‏ امروز صبح آدمی فرستاده میرزا فروغی را خواستم و برای این بود که 
آقا طاهر مدير روزنامه «اختر» عریضه بصدراعظم نوشته بود و دو فقره امتیاز خواسته بود. 
یکی انحصار طبع قرآن در ایران و دیگر تا مدت پانزده سال هر کتابی که چاپ شود او 
جاپ ۳ صدراعظم هم عر دضه او را بحضصور همایون فر ستاده نو ده دستخط شده بود که در 
این خصوص با من مشاوره کنند. صدراعظم هم دستخط و عریضه را نزد من فرستاد. ازآنحائی 
که من ملتفت شدم این يك حقه‌بازی [44۸] تازه‌ای است يا بتحريك امین‌الدوله یا مشیر- 
الدوله و یا آن سفیر کببری که حالا ايران در اسلامبول دارد و غرض و مقصودشان ضایع 
کردن عمل من است. این بود که میرزا فروغی را خواسته نزد دییرالملك بر‌سالت فرستادم که 
دفع این غائله را بکند. بندگان همایون هم امروز سوار شدند و به دوشان‌تبه تشریف بردند. 
من سوار نشده همه را درمنزل دودم. 

چبپارشنبه ۱۶ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه رفته وازآنجا بدرخانه بعد از اهار شاه 
مراحعت بخانه شد. عصر سید صادق امین‌البکاء آنجا دود. بعك درشکه خواسته با درشکه بطرف 
امیریه واز آنجا به پارك امین‌الدوله رفته ومراجعت بخانه شد. 

پنچشنبه ۱۷ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه واز آنجا بدرخانه. بعد از ناهار شاه 
مراجعت بمنزل شد. عصر وزیر مختار پنگی‌دنیا آنجا بود و بعد منزل دبیرالملك رفتم. جہتش 
این بود کاغذی که باو نوشته بودم در مسل آقاطاهر آن کاغذ را بصدراعظم نشان بدهد و 
مطلب را بایشان حالی نماید. غروب از منزل دبیرالملك بمتزل امین حضور رفتم. در منزل نبود. 
از آنجا مراجعت بخانه نمودم. 

جمعه ۱۸- امروز بندگان همایون به زرگنده تشریف پردند و مپمان نصرالسلطنه بودند. 
من صبح بخانه میرزا ابوالقاسم نائینی رفته عبدالباقی را هم همراه بردم که معالجه کند. از آنجا 


١‏ يك کلمه حذف شد. 


شوال سنة ۱۳۱۰ قمری ان 
بخانه دندانساز رفتم. خود دندانساز ناخوش بود. برادرش دندان مرا کشید. از آنجا 
بخانةٌ طلوزان رفتم. نبود. باغچه آمدم. در این بین طلوزان آنجا آمد و تا عصر در باغچه بودم. 
نرديك بفروب از باغچه مراجعت بخانه شد. 

شنبه -٩٩‏ امروز صبح پیاده به دارالترجمه رفته از آنجا به در خانه رفتم. دو سه روز قبل 
عریضه بخا کپای مبارگ عرض کرده و از بیکاری و تنگی معاش شکایت کرده بودم. دستخط 
صادر شده بود که باید معاش مرا منظم بکنند و یك حکومتی هم بمن التفات بشود که ازجانب 
خود نایبی باآنجا مأمور کنم و بپمین عبارت مرفوم شده بود که وضع عدل و رعیت‌داری را 
بحکام دیگر بیاموزم و علی‌المجاله آنچه ازمواجب و رسوم و هرچه دخل در سال دارم بی کم و 
زياد فردی نوشته بحضور فرستم. من هم فردی نوشته دخل سالیانة خود را تقدیم داشتم. بعد 
از ناهار دستخط مفصلی خطاب به صدراعظم صادر شد که سالی سه هزار تومان از عین 
مالیات که محلش تنخواه علاوءٌ تذ کر آذربایجان است که امسال شده است بمن بدهد. از 
این وھد فال تشک را بحا آورده زمین أدب بوسیده بخانه آ مدم. عصر سلطان ابراهی‌میرزا 
و میرزا ابوالقاسم ناٹینی و میرزا علی| کبرخان در منزل من بودند. 

تکشنبه ۳ امروز صح بعد از استحمام ۳ درشکه به دارا لتررجمه رفته از آ نحا بدر خانه 
بعد از ناهار شاه مراجعت بمنزل شد. عصر آدمی فر ستادم سلطانالحکما: را آوردند برای اهل 
اندرون. بعد از رفتن او بسفارت روس رفتم. جبت رفتن بسفارت روس هم این بود که چون 
روسسا کاغذی از من به صدراعظم داده بودند و واسطه شده بودند که در حق من مجتتی بکند 
صدراعظم حواب یس دا نما داده بود. وزیر مختار روس را که ديدم دستخط شاه را باو نشان 
دادم و باو فهماندم که صدراعظم ۳ بخواهد شما را از حودش ممنون كنك ا اة باشید 
که این التفات مستقیماً از طرف شاه شده است. دخلی باو ندارد. 

دوشنبه ۴۳۱- امروز صبح به در خانه رفتم. بعد از ناهار مراجعت بخانه شد. عصر [5345] 
منزل صدراعظم رفتم. برای این بود که آن دستخط را بایشان نشان بدهم و وضع طوری شد 
که تا دو ساعت و نیم از شب گذشته که آنجا بودم ممکن نشد دستخط را بایشان بنمایم. 

سه‌شنبه ۲۳- امروز بندکان همایون سوار شدند و به داودیه تشریف بردند. هم صبح 
که میرفتند و هم عصر که مراجعت میکردند دو نف از فراش سوار نزد من فرستادند که شب 
حاضر شوم. من هم صبح بخانهُ میرزا رضاقلی‌خان منشی صدراعظم رفتم که بدهم فرمان مواجیم 
را پنویسد و از آنجا مراجعت بباغچه کردم. تا الی عصر در باغچه بودم. نزديك بغروب از 
باغچه پیاده به در خانه رفتم. نزديك در عمارت فراش پیاده رسید که تشریف آوردن شاه به 
بیرون موقوف‌شد. من منزل آغا علی خواجه انیس‌الدوله رفته بتوسط او بشاه پیغام دادم که‌حاضس 
هستم. آغا علی سرون اه کت که شاه خیلی کج خلق بود. اشتر ون شاف که از 
داودیه عصری مراجعت میکردند بباغ صدراعظم رفته بودند و از آنجا بمقر خلافت مراجعت 
کرده دو دند. 

چپارشنبه ۳۴- امروز صبح پیاده به دارالترجمه رفته از آنجا بدر خانه رفتم. بعد از ناهار 
خلوت کرد تا دو ونیم ازشب گذشته و جبت قبر کردن و دلتنکی خود را ازشاه میگفت و 
حبت تغیرشاه‌رادر این چند روزه. معلوم شد که این تغیر بواسطه نفاق و نقار مابین صدراعظم 
و نا یبا لسلطنه دوده است و در حضور شاه صدراعظم به تایبا لسلطنه خت کن بوده وشاه 
جانب صدراعظم را گرفته بوده است و به نایب ا لسلطنه تمپدید کر ده بودند که اگر من دعد مخالفت 
با صدراعظم بکنی ولیعہد را از تبرین احضار میکنم و او را وزیر جنک خواهم کرد. علیالعجاله 
بحسب ظاهر مختص التیامی درمابین ایشان شده‌بود. نسبت بمن هم کمال مپربانی را کرده فرمان 
وبراتم را مبر کرد و وعده‌های زياد داد. 

پنجشن ۴ شاه دموجب ابلاغی که دیشب رسید مرا احضار به‌دوشان‌تپه فر موده بودند. 


۸۷ روز نامة اعتمادالسلطنه 


آمروز صمح که رفتم لدی | لو رود دی مقد مه يمن فر مودند آخر این باغات در آدارة تو ات جرا 
موا فت کی رای مق انم فر ما شات مت موق ها میاه ود ود آع بحست 
درهرصورت حرفی‌نزده بعد ازناهارشاه مراجعت‌بمنزل نمودم. عصر فخرالملك‌درمتزل من بود. 

جمعه ۲۵- امروز بندگان اقدس همایون معلوم شد که ناهار را در امیریه میل میفی‌مایند. 
من صبح چون در خانه مشکوةالسلطنه مہمان بودم بآنجا رفتم. امین‌حضود و خان محقق وسلطان 
خوبی میزد» ولی آواز نداشت و خیلی بد میخواند. دیشش اگرچه درنيامده بود» اما پشم پس و 
پیشش معلوم بود که باید بلند شده باشد. دو سه سال قباش بد نبوده است. آبی ازش گرم 
میشده. قدری هم با حضرات «طوروم» بازی کردیم. ساعت چېار که من پا شده بباغچۀ خودم 
آ مدم سلطان ابر آهیم مبرزا و اف حصور در سر فمار فحش زیادی به همدیگر داده بو دند. 
بند گان همایون بعد از صرف ناهار در امیریه بباغ و کیل‌الدوله تشریف برده بودند و از آنجا 
پانبار توپ‌خانه. 

شنبه ۴۶- امروز بند گان اقدس همایون بقصد توقف چند شبه به صاحبقرانیه تشریف 
میمرند. ناهار را درعشرت آباد مبل فر‌مودند. درس ناهار شاه بودم. از آنحا به حسن | باد رفتم. 
شب را هم ا عما دا لاطباء دودیم. 

]۱٥٥٥[‏ یکشنبه ۴۷- امروز بند گان اقدس همایون به سلطنتآباد تشریف بردند. من 
هم در سر ناهار شاه حاضر بودم. شش بغروب مانده مراحعت کردم. از قراری که شتیده شد 
امروز شاه هنگام ورود ده سلظنت باد کمال تعر را ډه ادیب! لملك فر موده دو دید معلوم شد که 
تمام چفت و رزه اتاقپای صاحبقرانیه را سرایدارها کنده و فروخه‌اند. بعلاوه همه اطاقیا کثیف 
و فرش‌ها چرك و چرب. همه اهل حرم خانه هم شکایت کرده بودند. امروز عصر من عریضه 
بشاه عرض کردم که مبادا تصور بفرمایند که من مداخله بباغات می‌نمايم و بدانند که الان 
نمیدهد. دستخطی شده بود که حتماً باید باغات را اداره بکنی و سیرده به تو است. 

دوشنبه ۴۸- امروز صبح به شب رفتم. یعنی گفتند بندگان همایون بکوه تشریف 
میبرند. بنابرآن به شر رفته ورود بخانه کرده» از آنجا منزل صدراعظم رفتم. معلوم شد که 
مک دمن که وکل افا اسنت. تاش اس اه مرو وارز کف و كد راغظ را هد تالا 
احضار کی دہ دودند. من دو سه فقره کار ۳ صدراعظم داشتم نو شنه باندرون فر ستادم همه ۳ 
صورت دادند. وقتی‌هم که بیرون آمدند و میخواستند به صاحبقرانیه بروند خودم هم دیده‌شان. 
بعد ازآنجا بخانه آمدم. عصر منزل امین دفتر رفتم که برات جیره و علیق تازه‌ام را بدهم 
فده ار ایا مت ان عطادا زر له .رو 

سهشنبه ۲۵ امروز صبح از شیر به‌حسن‌آباد آمدم. در زین قصر قاجار به صدراعظم 
برخوردم که بطرف شر میرفت. معلوم هن ند دیشب در شمیران‌بوده و شتفت :وه تلگرافخانه 
خواهم رفت و میباید یك اتفاق تازه‌ای رو داده باشد. من به حسن آباد آمدم. آنچه مشموراست 
امروز شاه بکوه قشر یف میس‌ند. از اتفاقات تازه که در این چند روز رو داده است مبگو یند در 
تبریز جزئی اغتشاش رو داده است و آنچه مشسبور است موّیدالدوله لدی‌الورود خراسان ده نفر 
را کشته است. واز اتفاقات تازه که دراین ایام رو داده است شبی نایبالسلطنه ساعت هشت 
از امیریه بعمارت شہرش می‌آمده نزديك بمیدان مشق يدالله نام پپلوان عزیزالسلطان جلو 
کالسکه نایب‌السلطنه را گرفته شش لوله طیانجه بکالسکه‌اش انداخته بود. نایب‌السلطنه پیاده 
شده فرار کرده و بعمارت شپرش ورود کرده بود و بجای اینکه این مرد که را گرفته تنبیه 
سخت بکنند محض‌خاطر اینکه پپلوان عزیزالسلطان است و مبادا ایشان برنجند رهایش کردند. 
خداوند ان‌شاءاله بداد ما بیجاره‌ها برسد. و نیز از حوادث دیگر طقل امردی برای استحابت 
ان تشه ایام اوه تن ورا شن اه مره تون امام اده که ری لاط ان طفل کو نن 
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که وضع النجاء و ارتجاء این نیست. میباید دست و پای خودت را محکم با طناب ببندی وطنابی 
را هم بگردن استوار کنی و سر طناب را بضریح. طفل بیچاره فریب خورده متولی دست وپای 
او را محکم می‌بندد و گردنش را هم بضریح بسته آن‌وقت تنبانش را هم درمی‌آورد به او می- 
سپوزد. طفل در تقلا که خود را از دست آخوند رها کند. طنابی که بگر‌دنگی دسته بود او را 
خفه میکند. آخوند بعد از اتمام عمل می‌بیند هم لواطی کرده و هم قتل نفسی! متولیان دیگر از 
اطراف خبر شده آخوند رامیگیرند و حالا در حبس است ۰ این مرتبه بخلاف واقع شده. 
بجای اینکه ظالم لالی فاسق را بکشد طفل مظلوم ملوط را کشت. 

چپارشنبه غرة ذیقعدم امروز بند گان همایون سلطنتآباد تشریف بردند. من هم از 
حسن آ باد ده سلطنت آ باد رفته دعك از ناهار شاه برای دو سه فقره کاری که داشتم ناهار را یا 
عمله خلوت صرف نمو ده» ای کاش که که مانده بودم و این افتضاح ۳ ند‌یده دبودم. همج 
بدتر و شلوق‌تر ]٩660۱[‏ و مفتضی‌تر از این وضع نمیشود وافعا. در قپوه‌خانة ملك‌التجار چہار 
نفر نو کری که دارد وقتی که ناهار از پیشش بیرون میا ید اینطور وقیح نیست. این شاهزاده‌ها؛ 
وزیرزاده‌ها,خان‌زاده‌ها»امیرزاده‌ها طوری درسرپلو باهم میجنگنه که‌ادنی‌شا گرد طباخی‌این‌هرز کی 
را تک خلاصه بعد از ناهار موقعی دا کرده فرمان اضافه مواجبی که مرحمت شده به 
صحه ممارك رساندم. دستخط مفصلى در بروز التفات بتصدیق صدق خدمت چپل ساله درصدر 
فرمان صادر شد. دراین موقع حکم نظامی که تمام چبیل سال قبل از این صادر شده بود و چهل 
تومان مواحب بمن از دیوان داده بودند بنظر رساندم. بحمداله در زیر سایه شاه چپل تومان 
را برشت هزار تومان رسانده‌ام. فرمان را با این دستخطی که به بعضی از عمله خلوت شان 
دادم از شدت حسد نزديك بپلاکت بودند و بی‌حق هم نیستند. برای اينکه گرفتن هر نوع 
امتیاز حالا خیلی سہل است. لیکن اضافه مواجب آن هم این مبلغ رات و از اصل عالبات 
بدون تومانی هفت هزار فی‌الواقع از کرامات است و جای هزار گونه تشکر است. بعد از 
حضور همایون چنانچه مقرر شده بود با امین‌الملك در باب نظم باغات مجلس بنشينيم وحرفی 
بزنیم» رفتیم در حوالی کلاه‌فرنگی. ادیب‌الملك هم بود. قدری صحبت داشتیم. مقصود کلی من 
اینست که بقدر امکان حالا که معاش مرتب و منظمی بحمدالله فراهم است نمیخواهم به‌هیج 
کار مداخله ا هرقدز از طرف بند گان همایون اصراری مشود در مداخله باغات من بقدر 
امکان طفره میزنم و به زیر بار نمیروم. خلاصه بعد از این مجلس امین‌الملك بدرشکه نشسته 
به حسن آباد آ مدم. 

پنجشنبه ۳ - امروز صبح بثسیی آمدم. کسان واهل‌وعیال زیارت میروند. بیشتر ماندن 
در حسنآباد بی‌مزه بود. و همه را هم در منزل بودم. عصر که رخت پوشیده بگردش بباغچه 
میرفتم در دین واه به شارژدفر روس زرسیدم. از کالسکه پیاده شده بخاأنه اما بعضی تفصیالات 
از او شنیدم که لازم است در اینجا بنویسم. من‌جمله فقرء اغتشاش تبریز است و تفصیل مختص 
اينکه مجتہد تبریز میرزا جواد آقا که در ابتباع ملك ولع [دارد] و حریص است بملك وقفی 
که تولیتش با ورئه قاضی تمریز است طمع کرده بود. وره فاضی که معاششان با این ملك 
میکشت بپیچوجه نمی‌خواستنه ملك را واگذار کنند. مجتبد جمعی را تحريك کرده بود. 
بوره قاضی در کوچه بیادبی کردند. آنسا بولیعید عارض شده‌اند. ولیعید طرفی از آنپا گرفت. 
مجتید را بد آمد. بطلاب مدرسه حیدریه واقعه در جنب عمارت ولیعید پیغام فرستاد که شب 
هیاهو کنند و یاعلی بکشند. ولیعید شب اول را به سکوت گذراند. شب دویم یکی از این 
طلاب را که سمت ریاست بسایرین داشت فر ستاده گرفته تحت‌الحفظ به اردیبل دردند. محنید 
از این فقره بسیار متالم شد. فردا در مسجد خود بالای منبر رفت «واشریعتاء وادینا» گفت. 
نسبت بپادشاه و ولیعہدش نسبت بیدینی داد بلکه تشبیه به‌هارونالرشید وبعضی ازخلفای جور 
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کرد. حتی گفت چند مرتبه ولیعہد مرا دعوت کرد و مصمم بودکه مرا مسموم کند. دست‌غیبی 
مرا نجات داد. و مقصود کلی شاه و ولیسید در دفع من تجدید امتیاز تنبا کو است و از این‌قبیل 
نامربوطبا به قالب زد. بلکه یقه خود را هم درید و گرية زیادی کرد. منتظ بود که جمعیت 
مجلس برخیزند و فتنه برپا کنند. کسی چندان همراهی نکرد. بیشستر متغیر شد. فردا کاغذی 
به ولیعبد نوشت که چند نفر از خواص خودتان را نزد من بفرستید. بعضی سژال و جواببا با 
شما دارم این مردمان طماع و حریص پوچ که طایفه...۱ طباطبائی و کسان واقوام نظامالعلمای 
شرور هستند و تمام کار آذربایجان را مغشوش کرده‌اند ازقبیل قایم‌مقام» و کیل‌الملك» دبیر- 
السلطنه واز این قبیل حرفا زده. در میان آنپا ]٩00۳[‏ اجنبی که‌بود عین‌الدولهٌ امیر آخور 
بود. این اشخاص بخانهٌ مجتبد رفتند. مجتبد از در عجز و تملق بیرون آمده و باب صلح 
کوبید. حضرات بعمارت ولیعہد مراجعت کردند. عرض کردند که کار را تمام کردیم و از 
طرف دیگر مجتہد جمعی از تجار و کسبه و اعیان تبریز را خواست و گفت این اشخاص را 
ولیعید نزد من فرستاده بود که حتماً باید صد هزار تومان اهالی تبریز حسب‌الامی بشاه همه 
ساله از بابت وجه خسارت تنباکو بدهند و من تمکین نکردم. گفتم اگر مرا بکشند بہتر از 
ضرر رعیت است. حالا دیگر خود دانید و هرچه میکنید مختارید و همان روز يك نفر ملای 
دیگر از اتباع مجتید و يك روضه‌خوان بالای منبر رفته بپادشاه و ولیعبد نفرین کردند. شبانه 
ولیسید این دو نفر را هم گرفته بسته به اردبیل فرستاد. فردا صبح اهل شر شوریدند و بازار 
و دکان را بستند و بنای عربده را گذاشتند. پسر آقا میرفتاح معروف که پدرش قشون روس 
را در زمان فتحملی‌شاه...۲ کرده بود و به تبریز آورده بود بعجله خدمت ولیعپد رفت. وقتی 
که ولیعید در میدان مشق بود تفصیل را عرض کرد. ولیعبد خود او را مأمور کردند که برود 
مر دة تزا سا کت کت و ازاز ود کان وا باز کند و تقریباً هم همین‌طور شد. هفت هشت ساعت 
بیشتر طول نکشید که دکان‌ها باز شد. تا اینجا کارها تمام مرتب و بقاعده. اما از قراری که 
شارژدفر روس میگفت صدراعظم از طرف بندگان همایون مأمور شد که با وزیر مختار دوس 
ملاقات کند و باو ابلاغ نماید که مجتبد تبریز باستظپار دوستی شما این جسارت را پیدا کرده 
انیت شا اورا تا وشن از دوستی خودتان بکنید. روس‌ها هم منت سخودی ابوادجمع‌ما کردند و 
به قنسول خودشان نوشتند که مجتہد را دیده این مطلب را باو حالی نماید. حقبقة جای تعجب 
بود ازاین کاری که دولت کرد. هم برعیت خودش ثابت کرد قدرت روس [را] وهم بروسہا 
معلوم ساخت که ما در مقابل شما عحز کامل داریم و این بسیار بد اتفاقی شد. خدا مال کار 
را حفظ کند. ایضاً شارژدفر روس میگفت شخصی که تازه بسمت قنسولی از طرف دولت 
انگلیس ماأمور اصفیان شده است اصراری داشته که قنسولخانهٌ او در شپر اصفبان داشد نه 
در جلفا. بعلاوه ببرق هم در بالای در قنسو لخانه بلند کند. ظلالسلطان اوقاتی که در طیران 
را نتوانست بگیرد. قنسول‌خانه انگلیس در شیپ اصفبان شد و بیرق هم بلند شد. احالی شہر 
يا بتحريك ظل‌السلطان یا محض عصبیت به قنسول‌خانة انکلیس ریخته پردٌ بیرق را دریدند 
و چوب بیرق را شکستند. اگر چنانچه وضع انکلیس اینطور مغشوش نبود که حالا هست و 
وزرای انگلیس همان وزرای يك سال قبل بودند لامحاله يك چندی اسباب درد سر برای دولت 
ایران فراهم می‌آور دند. شکر خدا را که انگلیس‌ها گرفتار اعمال خودشان بودند و این کار 
فخیرفت گذشت. اما شیراز» این سید دیوانه آقا سيد علی! کنر که فتنه تنبا که زا قماما او سبب 
شد و آن هنکامه را در شیراز بلکه در تمام ایران برپا کرد نمیدانم به چه سوءتدبیر او را از 
عتبات خواستند به‌ایرانش آوردند» بجای‌اینکه به‌طبرانش‌بیاورندماهی صدتومان باو مخارج بدهنه 


1 يك کلمه حذف شنه: ات 
۲- یکی دو کلمه دراصل حك شده است. 


ذ بقعدة سنه ۱۳۱۰ قمری AVY‏ 


و محترماً در طبران بماند عظمتش دادند. بز رگائ کی دند عحز خودشان را ثابت کی دند» که 

ا کر این شخص به طہران بیاید وجودش اسباب فتنه خواهد شد. بدون اینکه بحوالی طیران 
هم برسد باو حالی کردند که بسمت شیراز برود. سید دیوانه غروری پیدا کرد و خود را 
خیلی بزر ك دانست. بعد از ورود بشیراز فراشهای نشان‌دار از برای خودش تعیین کرد و باسم 
مداخله بامورات شرعیه دخالت بکارهای حکومتی میکرد. از آذحائی که با قوام‌الملك شیرا 
بد شده بود باعمال سید غمض عین میکرد سید جسور شد و بجنونش چند درجه افزود. در این 
حبص بیص [۱0۰۳] شاهزاده معزول‌شد. فرارشد که قوام ازخراسان به‌فارس‌برود. شاهزاده در 
باطن سید را تحر يك کرد که حالا وقت مبدان‌داری اش سد هم جمعی از اعبان فارس را 
اغوا نمود. بتلگرافخانة انگلس پناه بردند و بخاکپای همایون از ورود قوام تظلم کردند. 
بند گان همایون باز در این مورد به اغوای وزیر نادان مغرض قدری تباون فرمودند. تا اینکه 
ایلچی افلم ۳ واداشتند مأمورین تلگرافی‌خانه انگلیس را از تلگراف‌خانه خارج کرد ۲ 
احازه داد که اگر دزور اسلحه هم باشد مامورین دیوان تلگراف‌خانه انگلس بر یز ذد وعارضین 
جعلی را دمندند و ممر‌ند. کار یقاعده و درست بود. آما دعد از قراری که شید قو ام را احضار 
به طبران کردند. عمل سار دد‌ی سد. زیرا که رعت :به محرد اینکه فدری سستی در کار 
دیوان و دولت دید جری میشوند. چنانچه هنوز هم فتن شیراز باقی است و مہدیقلی میرزای 
پسر حاجی محمد ولی‌میرزا که...تر بن شاهزاده‌ها است و او را به شیراز برای بیگلربیگی گری 
فرستاده‌اند ابداً از عهده نظم آنجا برنخواهد آمد. مگر اقبال خود پادشاه کاری بکند. 

جمعه ۴ - امروژ صبح خبر آوردند که بند گان همایون در سلطنت !باد ناهار میخورند. من‌هم 
از شیر به سلطنت آباد رفتم. در سرناهار بودم. بعداز ناهار مراحعت به شیر نمودم. تفصیلی 
امروز شنیدم که می‌نگارم. عزیزالسلطان باز با گلولهٌ تفنک آدمی‌کشته است و این پنجم مقتول 
است که شکار شست مبارك این جوان معقول میشود! و عجب این است که این پنج نفر مقتول را 
بيك وضع و طرز شپرت میدهند. همه فحش شنیده بودند و تغیر دیده بودند از عزیزالسلطان و 
خودشان خودشان را کشته‌اند! 

شنبه ۴ - آمروز صبح استحمامی کرده دیگربجائی نرفتم. مکاری که مال باید بکرایه بدهد 
بااهل خانه خراسان بروند این چندروز حقه‌بازیپا درآورده. اصغر اردوبازارچی و جمعی دیگر 
در این مبانه افتاده زحمت غریبی دادند. اآمروز عصری شنیدم يك دختری بسن ده دوازده ساله 
يك‌وقتی خدمت کار انیس‌الدوله ,ود ضعیفهُ رخت‌شوئی او را بتدلیس ازخانه‌اش به حضرت‌عبدا لعظیم 
برده بود در راه لخت کرده ویلش" کرده بود میرزا اسمعیل پسر صحاف‌باشی غبر‌مرحوم این 
دختر را بخان خودش برده بود و عنفاً بکارت او را برداشته بود. دخترهم فردای آن شب بسفارت 
ابطالیا پناه میبرد و تفصیل را میگوید. ژن وزیر‌مختار ایطالياهم دختر را بحرم‌خانه میفرستد. 

تکشنبه ۵ - امروز سلطنتآباد رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به شپپر شد. از شخص 
موثقی تفصیلی شنیدم که مینویسم. عزیزالسلطان حالا شانزده سال دارد. اگر قدش کوتاه است 
دلیل بر کمی سنش نیست. شبق وشپوتش‌هم بدرجه‌ایست که سه سال قبل ازاین لواط میکرده 
اسن اف نابکار چشم طمع به شو کت صیفه شاه انداخته بود و مدتبا بود که با او سروسری 
داشت. اغول‌بیگی‌خانم رئیس قبوه‌خانة اندرون که این صیفه‌ها و خدمتگارها سپردء به‌اوست 
دیده بو که کار دافتضاح کشمد. به آمین‌اقددس عمه عز يز السلطان مایت برد او بحای اینکه 
پرده‌پوش ی کند وبرادرزاده را منع نماید بحضور همایون‌شکوه کرد. عزیزالسلطان هم گریه کرد 
و عجالة کار باین منوال گذشت. البته عصمت و غیرت همایونی اگر این فقره صحت داشته باشد 
مقتضی تنبیه این طفل نابکار خونخوار خواهد بود. 

دوشنبه ۶ - امروز در شبن ماندم. عصر متزل صدراعظم رفته مراجعت بخانه نمودم. 
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سه‌شنبه ۷ - بندگان همایون امروز از صاحبقرانبه مراجمت به شیر میفرمایند. ناهار 
[1600۴] را در قصر قاجار میل فر‌مودند. در وقت ناهار حاضر بودم. يك انکشتری الماس ازطرف 
بند گان همایون برای اهل خانه فرستاده شده بودکه از لباس عزا بیرون بيایند. این روزها من 
سخت گرفتار حرکت حضرات هستم. ازجپت تحصیل پول و عمل مکاری و غیره دقبقه‌ای آرام 
ندارم. 

چپارشنبه ۸ - امروز صبح بدارالترجمه رفته, ازآنجا بدرخانه» مراجعت بخانه کردم. عصر 
حمعی مردم بیکار دد یدنل ]مت از قىیل حاحی محمدخان امیرالامراء» عمادا لدو له شخ عبسی» 
سلطان ابراهیم‌میرزا. اتفاقاً مغرب که شد رعد وبرق شدیدی شد و باران تندی بارید. محبور 
این شندنن که تا دووکن. ار ات کدشته: رل من .انون 

پنجشنبه ٩‏ - امروز صبع پیاده بدارالترجمه رفتم. ازآنجا حضور شاه رسیدم. مراجعت‌بخانه 
کردم. عصر بباغچه رفته مخبرالدوله و معتضدالسلطنه وصدرالملك بدیدن]آمدند. بندگان همایون 
هم عصی بباغ اقبال‌الدوله تشریف بر‌دند. 

جمعه ۱۵ - امروز صبح بخانة آجودان مخصوص رفتم. درخصوص قرض بانك با او کار 
داشتم. ازآ دحا بخان محمدابراهيم‌خان معاون‌الدوله رفتم که دائيش در تفلیس مرده بود. از آنحا 
مراجعت بخانه شد. چپار بغروب‌مانده اهل خانه و همشیره‌شان برحت‌الدوله عبال ریس پستخانه 
و خانم زن سلطان محمد میرزای مرحوم و جمعی دیگر از شپر به حضرت عبدالعظيم حر کت 
کردند. که امشب از آنجا به مقصد شتابند. از رفتن اهل خانه بسیار متالم هستم. ان‌شاءاله تعالی 
به سلامت مراجعت نمایند. بند گان همایون هم امروز به قصرفیروزه تشرریف بردند. 

ششه ٩۱‏ - اوور صح پباده به دارا لترحمه رفته و از آنحا به در بخانه رفتم. بعداز ناهار شاه 
مراحعت بمترل شد. عصر مبرزا ابوتراب‌خان نظم! لدو له دیدن مف بود. بعداز رفتن ایشان با 
میرزا فروغی شام خورده خوابیدم. 

یکشنبه ۱۴۳ - امروزهم صبح پیاده به دارالترجمه» از آنجا به‌درخانه رفتم. بعداز ناهار شاه 
و حاجی حسین‌قلی‌خان صدرالدوله هم آنجا بودند. هرچه خواستنه از کتب طب عربی و ایرانی 
وبای مشپور حالیه را پیدا بکنند نتوانستند و هرقدر باینپا خواستم بفپمانم که این وبا در قدیم 
نبوده است و از سنه هزار و دویست وسی وهفت باین‌طرف بایران آمده است نمی‌فپمیدند. 
خلاصه چپار به غروب‌مانده ازآنجا به خانه مراجعت کرده و قدری خوابیدم. عصر چورچیل بدیدن 
آمده بود. 

دوشنبه ۱۴ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من سوار نشدم. در منزل ماندم. صبح 
شارژدفر فرانسه با دونفر دیگر سفرا آنجا بودند. عصرهم به منزل صدراعظم رفتم. 

هدش ۴ - امروزژ صح پیاده به‌درخانه رفنم. جون قدری دیرشده بود به دارا لترحمه 
نرفته در توی دربار به منزل حاحب‌الدوله رفته تشستم» از آنحا به‌درخانه رفتم. بعداز ناهار شاه 
مراجعت به منزل شد و تا عصر در منزل بودم. 

چبارشنبه ۱۵ - امروز صبح چون بنابود مخبرالدوله به حسنآباد بیاید با درشکه به 
حسن آباد رفتم. بعداز یك ساعتی مخبرالدوله با پسرش مہدی‌خان آنجا آمدند و غرض از آمدن 
مخبرالدو له هم این بود که مبخواهد در قنات بز ر گت حسن آ باد کاری بکند که يك و زا آب 
علاوه شده بخرد و به شر بیاورد. بعداز ناهار ایشان رفتند و من عصر مراجعت به شر کردم. 

[۱۰0۵] پنجشنبه ۱۶ - امروز بندگان همایون سوار شدند و گفتند به دوشان‌تیه تشریف 
میبرند. من رفته همه را در منژل بودم. عصر محض‌اینکه درخصوص برات حیره و علبق تازه 
اضافه میرژا ممپدی لین وحماقتی کرده‌بود وه بەزحمت غریبی انداخته است باز مجبور شدم 
از برای تحصیل حکم مجدد باغ صدراعظم رفتم. بآنجا که رفتم ديدم جلال‌الدوله و مخبرالدوله و 
مجدالدوله و جمعی دیگر آنجا هستند. بحمدالله کار را صورت داده مراجعت کردم. امروز از قرار 
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معلوم صدراعظم شش سات تمام در تلگرافخانه مشغول گفتگوی ۳ فارس بو ده اس کار فار.س 

و آن نواحی منظم نیست. 

جمعه ٩۷‏ - امروز صبح قدری دیرتر به‌درخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت به منزل شد. 
ناهار خورده خوابیدم. عصر منزل وزیردفتر رفته شب را هم با میرزا فروغی و شمس‌العلماء شام 
خورده خوابیدم. 

شنبه ۱۸ - امروز صبح پیاده از خیابان سیف‌الملك و خیابان علاء‌الدوله به دارالترجمه رفتم. 
از آنجا به‌درخانه رفته در سرناهار شاه بوده مراجعت بمنزل شد. با تألم از نبودن اهل خانه. 

بکشنبه ۱۵ - امروز بندگان اقدس همایون سوار شدند. و من همه را در منژل بودم. ناهار 
را هم با شمس‌العلماء خورده خوابیدم. عصر به باغچه برا ی گردش رفتم. امروز شنیدم که در عیار 
و وفع سکهٌ ضرابخانه تقلبی بروز کرده است و مشغول گفتکو هستند. 

دوشنبه ۲۰ - امروز صبح حاجی میرزا ابوالفضل و شمس‌العلماء و آغا سلطان‌خان خواجة 
منیرالسلطنه آنجا بودند. بعداز رفتن ایشان با درشکه به خان طلوزان و ازآنجا به خانة مستشار 
تلگرافخانه و از آنجا به دواخانه و از آذجا بدرخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت به منزل شد. 
ناهار خورده خوآییدم. عصر مسکو کاتی که در سرناهار بند گان همایون دأده بو دنل بخوانم خوانده 
و کتادچه کرده بحضور همایونی فرستادم. این شک دات و مپرها را از دینور آورده بو دند. 
مسکو کات بخط پپلوی از ساسانی و به خط یونانی از اشکانی و مپرها بخط کوفی بود. درمعنی 
سه خط و زبانی که مرده است و مفقود شده با کمال خوبی خوانده شد و کنابچه شده تقدیم شد 
و هیچ اتری معلوم نشد که اینقدر ملتفت هستند که این قبیل کارها از دست من برمیاید با نه. 
خلاصه شب‌هم با خان‌محقق شام خورده خوابیدم. 

سه‌شنبه ۳۱ - امروز صبح مسل سدلیس صرف شد. جبت صرف مسل این بود که 
پریروز که از خواب بیدار شدم دست راست من يك‌دفعه سست شد و دیروز عصرهم همین‌طور 
و خیلی وحشت کرده بودم. محض آن سدلیس خوردم و دوسه دفعه اچابت شد. شب را هم با 
شمسا لعلماء شام خورده خوادیدم. 

چهارشنبه ۳۳ - امروز بند گان اقدس همایون سوار شدند ومن با درشکه منزل حکیم‌باشی 
طلوزان رفته» از آنحا مراجعت بخانه کرده چند عدد زالو انداختم. و حپت زالوهم باز به ملاحظه 
مستی دستم بود و تا عصر در منزل بودم. 

پنجشنبه ۲۳ - امروز صبح با درشکه به دارالترجمه رفته وازآنجا به‌درخانه رفتم. بعدازناهار 
شاه مراجعت بمتزل شد. غروب هم به‌درخانه رفتم و جہت بیرون شام میل‌فرمودن بندگان همایون 
این بود که امروز صبح که بیرون تشریف آورده بودند با مردك که حالا آجودان حضور شده و 
[۱60۶] شاپور و آغابشارت قریب نیم‌ساعت خلوت فرموده بودند و نتیجه و حاصل خلوت این 
که عزیزالسلطان میباید از این‌ببعد شبہا در اندرون نخوابد. چه‌جور وچه وضع او را راضی باین 
کار بکنند. و عنوان مطلب چه قسم باو بشود که نرنجد! از قراری که مجدالدوله و سایرین میگفتند 
ظاهراً امین‌اقدس شاه عرض کرده که این سره حالا بز رگ شده بعضی بازیگوشیها میکند. 
دمپتر این انیت که او را اجازه بدهند در بیرون بخوابد و در اندرون نماند. در بیرون شام خوردن 
امشب برای آن بود که این مقدمات را فراهم بیاورند. از آ:جائی که این شخص اسباب کار ومابة 
اعتبار و س‌مایة زندگانی و معاش جمعی از کنیز و خواجه و خدمه اندرون است ظاهر نتوانسته 
بودند حضرات کاری بکنند که او دلخوش ترك حرم‌خانه را بکند وکریه نکند. آخر قرار براین 
شد روزی که سلطنت آباد فا ق شمش این کار واقع بشود. من تا ساعت چپار درخانه بوده و سه 
ساعت تمام تاریخ کاترین امپراطریس را میخواندم. شب هم که از درخانه مراجعت کردم تنا بودم 
و نا انت کسالت گذهتت: 

جمعه ۳۴ - امروز چون بندگان همایون بمنزل امیرخان سردار تشریف میبردند من هم 
صبح لباس پوشیده بانجا رفتم و مپمانی امیرخان سردار معلوم نشد مأخذش از چه بود. اما این 


۸۵۰ روز نامه اعتمادالسلطنه 


چند روز آخر که بنای رفتن به‌یبلاق است بندگان همایون باغلب جاها تشریف بردند. من‌جمله 
باغ امین‌الملك» باغ وزیردفتر» باغ معاونالسلطنه پسر وزیردفتر. امروز به‌ناهار خانه امیرخان 
سردار آمدند. تدارك خیلی مکمل و مفصلی دیده بود. بعضی از اهل حرم‌خانه هم بودند. 
تایبا لسلطنه و صدر اعظم هم تشر یف داشتند. اغلب وزراء هم بو دند. قىلاز آمدن صدراعظم شاه 
به نایب‌السلطنه فرمودند که سیصدهزار تومان هم کسرعمل خزانه را باید بنشینید و جابجا کنید. 
نایب الساطنه قريب نیم‌ساعت ما شاه خلوت کرد و پندا بو د که معایب کار صدراعظم را هک در 
این بین صدراعظم رسید. او مدتی خلوت کرد. معلوم بودکه معایب کار نایبالسلطنه را میگفت 
و عیبگوئی حضرات از همدیگر جز ضررمالی و کسالت خیالی برای پادشاه ما هیچ ندارد. تعدیل 
جمع و خرج از کارهای بسیار سرل است. به من اگ محول بشود ادعا میکنم که بدون قطع نان 
احدی با رضایت همه کس در سه ساعت نه‌تنبا این‌وجه را پا بدهم» بلکه سیصدهزارتومان دیگرهم 
فاضل کتا بخانةٌ خزانه بیاورم. حالاکه 
همه طبال و ما همان بطال ای پسر . ۲.۰ بده به استعحال 

خلاصه بعداز ناهار شاه من با خان محقق به منزل مراجعت کردم. ناهار راهم باهم خورده 
خوابیدم. 

شنبه ۴۵ - امروز بندگان اقدس همایون بسلامتی به سلطنت آباد تشریف میب‌ند. من‌هم 
در سرناهار در سلطنت آ باد بودم. مراحعت به حسن | باد نمودم. از قراری که شنیدم وزارت خالصه 
را از صدیق‌الدو له گرفتند و به اقبال‌الدوله دادند. ان‌شاءاله از حسن‌ادارةٌ او روی ماها عمله خلوت 
سفید خواهد شد. امشب صدراعظم و دبیرالملك و مشیرالملك و مپندس‌الممالك و جمعی دیگ 
در متزل صدراعظم درسلطنت آ باد هستند. یك قطعه زمین دایر پرجمعیت آبادی را درطرف عشق آ باد 
باسم اینکه ساخلوروس درآنجا یبلاق ندارند بروسبا وا گذار کردند و در عوض از خاك خراسان 
که حالا متعلق به روس است پنج‌مقابل آن اراضی بایر لم‌یزرع خالی ازسکنه گرفته‌اند. من‌مشپور 
]٩00۷[‏ بدوستی روسیپا هستم. بيك‌اندازه راست است. اما نه‌اینقدر که راضی بشوم یك بند 
انکشست از خاك تم کم بانما داده شود با بقدر خردلی از درحه اعتبار پادشاه و وطنم کاسته 
بشود. بايد غصه خورد و نالید و زارید و سکوت کرد و هیچ نگفت. بحسب‌ظاهر اگر این کار 
عحالة معایب نداشته باشد و این جمعیتی که از تبعه ایران حالا تبعه روس خواهند شد مرفهالحال 
و آسوده‌بال خواهند شد و از تعد بات حکام حزو و کل خراسان ایمن؛ لیکن عیب کلی که در کار 
است و من پیش‌بینی میکنم از حالا تا یك سال دیکر انکلیس‌ها در سواحل بلوچستان و کرمان 
يا در خلیج فارس بعصی از حزایں ۳ اراضی را خواهند خواست. اگر ند‌هیم چگونه مشو د؟ 
پروسبا دادیم و بآنبا نباید داد؟ اگر بدهیم چطور بدهیم. خداوند مملکت و سلطنت و وجود 
مبارگ پادشاه ما را از حمیع بلیات مصون و محفوظ بدارد. محمدصادق‌خان امین‌نظام از قراری که 
مشپور است مأمور به‌وا گذار کردن از طرف ایران به روس و از روس بطرف ایران است و تعیین 
او برای چه و چرا آن‌هم معلوم نیست. باری به حسنآباد که آمدم درد دلی که دوسه‌روز است 
دارم بعلاوه درد بازو هم شدت کرد. نه غذا میتوانم بخورم و نه خواب میتوانم بکنم. امروزهم که 
به مشېد رفته بو دند و حاضر نودند» زیاده از انداژه دمن اثر کرد. شب را در کمال کشا لت و 
بدحالی در حسن آ با د گذراندم. 

یکشنبه ۳۶ - امروز صبح بخیال دیدن طلوزان به صاحبقرانیه رفتم. هنوز از شر نیامده 
بود. به سلطنتآباد رفتم. صدراعظم و گلهُ وزراء را از نمرم اول و دوم و سوم دیدم. معلوم شد 
که امر‌وز مجلس از برای موازنة جمع وخرج است. بعداز اهار شاه با کسالت مزاج به حسن ا باد 
آمدم تابحال که عصر یکشنه است سه روز وسه شب است که غذا نخورده‌ام. تا فردا چه پیش آ ید 


۱ يك کلمه حذف شد. 
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دوشنبه ۲۷ - امروز صبح بند گان همایون سوار شدند و به منظریه تشریف بردند. من 
چون حالت نداشتم و حکیم طلوزان تجویز روغن کرچك کرده بود دوازده مثفال روغن کرچك 
صرف شم ۵. والده‌هم امر‌وز به حسن | باد ام تک عصر مبرزا علی! کبرخان آ نحا دود. درد دست و 
شانه بحدی است که خواب و راحتی را کلبة از فن سبلت کرد امنت: 

دبه‌شنبه ۲۸ - امروز صبح به‌سلطنتآباد رفته درسرناهار بندگان همایون بوده مراجعت به 
حسن آباد تمیل 

چپارشنبه ۲٩‏ - امروز صبح غدغن۱ صاحب نایب سفارت انگلیس اینجا بود. بعداز رفتن 
ایشان بدرخانه رفته مراجمت کردم. عصر چورچیل اینجا دیدن‌آمده بود و مقصود ازآمدن غدغن! 
صاحب این بود که فردا بند گان همایون دوشبه تشریف میبرند به پیازچال این شخص چون 
عکاس ات مبخو اهد پس‌فر دا حودی را به پبازجال رسانده در متزّل من سفند و عکس اردوی شاه 
را بردارد. من رد خواهش اورا فکردم. اما دعد کاغذی به چورچیل نوشتم که آمدن او به پبازچال 
صلاح نیست. 

پنچشنبه سلخ - امروز با بنة مختصر دوساعت‌ونيم به غروب مانده از حسن‌آباد حر کت 
کرده مغرب وارد پیازچال شدم. یابوی آبداريم در سربالائی تر کید و آبدارم سه از شب‌رفته 
[۱600۸] رسید. خودم غروب به‌درخانه رفته تا دوساعت از شب گذشته بندگان همایون باا کبرخان 
نایب‌ناظر و دچه‌های دیگر مشفول بازی شطرنج بودند. بعد مرا احضار کردند. تا ساعت پنج از 
شب‌رفته تاریخ کاترین امپراطریس روس را درحضور مبارك میخواندم. وقتی که بمنزلآ مدم پشدتی 
خدته و کسل بودم که هیچ نمی‌فپمیدم وضع چه است. 

جمعه غر ذیحچه - امروز صبح با کسالت درد شانه و بی‌خوابی برخاستم. بند گان همایون 
امروز بنابود سوار بشوند و به قله توچال تشر‌یف ببرند و ناهار را در بالاها صرف بفرمایند و 
عصر مراجعت کته شب رادر آنجا دمانند و فردا صمح ده سلطنت | باد ذشر یف بب‌ند. سوار 
که شدند برف راه نداد که بقله بروند. فی‌الفور پائین مده ودر پبازچال‌هم‌مکث نفر موده مستقیماً 
به منظریه تشریف آوردند و حکم شد که اردو حر کت کند و بیاید. من‌هم مختصرناهاری خورده 
با کمال زحمت این سرازیری را که راه بواسطه تعمیرنکردن این دوساله ضایع شده بود آمده 
چپاربه‌غروب‌مانده وارد حسن باد شدم. والده‌هم امروز عصری به سلطنتآباد دیدن انیس الدوله 
رفته بو دند. 

ششبه ۲ - امروز صح ده سلطنت | باد رفتم. تفصیلی در آنحا گذشت که مبنو بسم. درییست‌وسه 
سال قل ایام صدارت میرزا حسین‌خان صدراعظم فزوینی بند گان همایون مصمم شدند که همین 
طور دوشبه پیازچال بروند. رفته يك شب ماندند دندان مبارگ دردگرفت و روز دیگر بپمین عجله 
مثل این‌دفعه به نیاوران مراجعت فرمودند و این اول دفعه بود که دندان مبارك دردگرفته بود و از 
همان پیازچال من به حکیم طلوزان که موقتاً مرخص شده پاریس رفته بود تلگرافی کردم که 
دندانسازی همراه خود بباورد و همین مسبو هینت ۲ که حالا هست بعد از دوسه‌ماه دیگر باخودش 
به‌طپران آورد ويك روز قبل ازرفتن به پیازچال بندگان همایون جعبۀ حقیقی که در میانش 
الماس پیاده پر بود از اندرون رولا و ردت قا آبر اهیم امین لسلطان و علی‌رضاخان عضدا لملك 
و محمدعلی‌خان امین لسلطنه, ممرزاعلبخان منشی‌حضور امین‌الدو له حالبه اين چپار نش را مأموز 
کر دند که از این الماس‌ها مقداری متتخت کروه بند قمه ورای اعلیحضرت هما یو نی زر گر بسازد. 
من خودم‌هم آن روز در وقوع این حادئه حضور بودم. بعداز ناهار شاه بود حضرات در ایوان 
حلو تالار روبه شس نشسته بودند و الماس انتخاب میکردند. در این‌بین خبر کردند که مسیو 

۱ کنا در اصل» ظاهراً نامی ات‌کاشتی: اتتیت که در انحر بر فارسی چنین صو رتی یافته اس 

۲ به‌توضیح صفحه ۸۱۶ مراجعه شود 
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طو مسون 2,ارژدف اننگلیس که تازه وارد شده‌بود دحضور ی | نن شاه بحضرات فر‌مودند که قدری 
آن‌طرف‌تر بنشینند که از محاذی تالار دور باشند. شارژدف رکه آمدورفت» بازمراجعت کرده بجای 
اولی بیایند و بنشینند و مشفول کار خودشان باشند. حضرات که برخاستند بروند امین لسلطنه 
دست میرزا علی‌خان منشی‌حضور را چسبید و این عبارت را گفت که عیناً مینویسم «یارو الماس‌ها 
را جرا در کف دس نٹ قایم کردی!» منشی‌حضور گفت دستم عرق کرده دود و جسنده جود. قا 
ابراهیم امین لسلطان بنای داد وفر یاد را داشت و این عمارت را E‏ ممگفت که فر مساقی بپتر 
از این نو کری اسنت که ماها را بااین پسره بانتخاب الماس مامور منکن که الماس را در حضور 
شاه میدزدد و ما بدنام میشویم. شاه همینقدر فرمودند ساکت باشید شارژدفر برود. بعد می‌بینم. 
شارژدفر آمد و رفت. بعد امین‌السلطان گریه کنان و یقه‌پاره کنان باطاق شاه ورودکردکه ما را 
از نو کری معاف دارید. یا همکاری بااین قبیل اشخاص نکنید. شاه فی‌الفور حکم فر‌مودند که به 
صدراعظم گفته شود میرزا [۱608] علی‌خان دیگر به‌خلوت نیاید و همان مجلس قلمدان و اسباپ 
تحریر فقط که سپرده میرزاعلی‌خان بود به من دادند. فردا صبح که از کوه البرز به پیازچال 
میرفتند میرزاحسین‌خان صدراعظم خودم می‌شنيدم باین‌عبارت توسط از میرزا علی‌خان میکرد که 
« گر میرزا علی‌خان در دوتکه الماس که روی‌هم رفته سی‌تو مان نمی‌ارزد دزد است پس من‌هم 
در ده کرور مالیات شما دزدتر از او هستم» و بپرنسیج بود سرداری کرمانی در پیازچال برای او 
خلعت گرفت و مجدداً او را بکار خودش که فمط قلمدان‌داری دود منتصوب ساخت. ششماه بعد که 
تدارك سفر اول فرنگت شاه را مدید یکصدونودهزارتومان پول نفد ت<ویل مبرزاعلی‌خان دادند 
که جواهرات و سایر تدار کات که لازمه این سفر بود فراهم بیاورد. مقصود از این اطناب ای ن که 
در این روز که شنبه دویم زی‌الحجه ۱۳۱۰ است و بیست‌وسه سال از این مقدمه گذشته است این 
سئله هنوز در خاطر مبارك بود. به‌مجردی که من عرض کردم که در این سفر بیست‌وسه سال قبلی 
که به پیازچال تشریف می‌آوردید اتفاقی افتاد درنظر مبارك هست؟ سربسته فرمودند بلی فقره 
الماس. مقصود این است که بحمداله هوش و حافظهُ پادشاه ما باین‌درجه است که هیچ‌چیز از 
خاطرشان نمیرود. اما چه فایده. میرزاعلی‌خان امین‌الدوله حالا صاحب دو کرور مکنت و حاض- 
الصداره و سالی شصت‌هفتاد هزار تومان فایده دارد و ما هنوز در خم يك کو چه‌ایم. خلاصه بعداز 
ناهار شاه مراجعت به منزل شد. 
یکشنبه ۴ - امر‌وز صبح بند گان همایون به صاحبقرانیه تشریف آوردند و درآنجا ناهار 
مبل فر‌مودند. صمح میرزا احمدخان آجودان حضور دیدن آمده بود. بعداز رفتن ایشان به 
صاحبقرانبه رفته در سرناهار شاه بودم. مراحعت به حسن آ باد کردم. عصر به کامر‌انیه رفتم. اول در 
د فر مایشات ایشان جنبن معلوم من که ۳ صدراعظم کمال عداوت را دارند. 
دوشنبه ۴ امروز هم صبح به سلطنتآباد به‌درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت بمنزل 


سهشنبه ۵ - امروزهم بندگان همایون به صاحبقرانیه تشریف آوردند. من‌هم به‌درخانه 
رفتم. امروزها راپورتی را که پرنس دولقور کی سفیر روس که شصت‌وچپارسال قبل از این بایران 
آ فة و در همدان باردوی فنحعلی‌شاه رسبده و تفصبل دردار ایران ۳ برای امپراطور روس که 
نیکلا دود به پطرزبورع نوشته ات در حصور ممارك مبخوانم. ما ازآنوقت دلبل قدرت روس و 
اسب چنگال عقاب این‌دولت هستیم و وضع آنوقتمان باحالا هیچ فرقی نکرده بلکه بدتر شده. 
من‌جمله خواجه‌باشی آن‌وقت منوچپرخان معتمدالدوله بود و حالا حاجی سرورخان اعتمادا لحرم 
است. منشی‌باشی فتحعلی‌شاه میرزاتقی علی‌آبادی بود و حالا میرزا سعیدخان هشت ساله پسر 
ءجدالملك است. تحویلدار صرف حبیب سر ابخان گرحی بود وحالاحواد پسرناظ خلوت است» 
و از این قبیل‌ها. 

چپارشنبه ۶ - امروز صبح هم علی‌الرسم سلطنت آباد به‌درخانه رفتم. بعداژ ناهار شاه 


ذی‌الحجة سنهة ۱۳۱۰ قمری Ar‏ 


مراجعت به حسنآباد شد. شب مجدالدوله و فخرالملك و نایب برادر مجدالدوله و منوچمر میرزا 
مممان بودند. 

پنجششه ۷ - امروز صمح به سلطنت آ باد رقنه در خلوت صدر اعظم را دیدم. کمال دلننگی 
را از وضع دولت داشت. منت نایبا لسلطنه از درای استقلال خودش باز شاه عرض کر ده انت 
که [۱۰۱۰] بعضی اعلانات‌بد بوارها چسانده‌اند که وجود مباركرا تپدید کرده‌اند. شاه‌هم احتباط 
ممفر‌مایند. در وقت رک جنس راه سواز و قزاق و فراش انا مدا رنه از اتفاقاتی که این 
روزها در دو لت رو داد اس دادن امتباز راه از طیران ده انرلی اسر بيك کمپانی روس و آنپاهم 
متعمپدند که قا دوسال دیگی این‌راه را باتمام در‌سانند واز صدی دو ازده هرجه دشر فایده حاصل 
شود با دولت تنصیف کنند و هم‌چنین ایجاد مالیات بتجار تبعه فرنگی که تا کنون معاف از مالیات 
بود. من از شارژدفر روس پرسیدم این مالیات تازه در سال تفریباً چه میشود؟ میگفت بیست‌هزار 
تومان. این روزها من از برای تحصیل تنخواه بجبت «.فرفیروز کوه کمال دست‌تنگی و اوقات‌تلخی 
را دارم و شش روز اس که عمدالبافی را ده شر قر سنا ده‌ام. امیدو ارم که ان‌شاء 4۵ تدخواهی فراهم 
دشود که بتوانم ر کت نمایم. این اضافه مو اجب تازه عحاله حز دردسر جبزی برای من ندار د. 
چون کار حساما ل اطنه در عرستتان خیلی مغشوش مت و مالبات وصول نمشود قرارشد که محضص 
تصویب سردوشی الماس باو بدهند و باین‌ملاحظه بند گان همایون سردوشی را تا پنج درجه قرار 
داده‌اند و نمره پدحم را ده حساما لسلطنه داده‌اند. خبلی تعحب شک که شاه هم جه تصور ممفر مایند 
که | کر سی چہل تومان از قیمت زر گری سر‌دوشی بچہت درجه پنجم کم‌بشود از همان قرارهم از 
رتنه سردوشی کم خواهدشد. زیرا که در روی سردوشی نمرۀ ۲ يا ۳ یا ۵ که نوشته نشده است! 
سردوشی سر‌دوشی است. حدامالسلطنهٌ حالیه که جوهر زیادی از پدرش به اوارث رسیده‌شرط 
باشد که بدهد سردوشی‌اش را پنج‌هزار تومان سازند و از هرنمره اول بالاتر باشد. این همین 
سر دو وت ات ده میرزا حسین‌خان صدر اعظم دعداز اختراع کردن» قم بشاه داد که اقلا این اهاز 
را محفوظ بدارد و تا وقتی که خودش بود جزشخص پادشاه و خود میرزاحسین‌خان کسی دیگر 
استعمال نمیکرد. حالا بایستی از برای امتیاز جدید دم مرصع اختراع بکنند که از پشت آویزان 
دشود و الا از جلو دیگی امتیازی نمانده است که جا مانده باشد. 

جمعه ۸ - امروز تبح به سلطنتآباد رفتم. امام جمعه و بعضی از علماء بحضور آمدند. 
درباب تقسیم آب میرزاعیسی هنگامه برپا شده است. در طیران یك سنگ آب را از عوض پنج 
سنکك آن مرحوم به مردم فروخته و حالا درمیان مشتریان کشمکش است و پریروز يك جنگ 
بز ر گی در میان آدمپای آجودان مخصوص ومیرشکار شده بود. برادر میرشکار که چمهارده‌پانزده 
ساله است در صاحقر‌انبه بحکم شاه چوب خورد وامروز مجلسی منعقد است از برای تحقبق این 
فقره. هوا بشدت گرم است. سلطان‌ابراهیم‌مبرزا که منزل عزیزالسلطان [۱] است عرایض‌صحرحه 
لازمهٌ خودرا گذاشته لقب عمدةالسلطانی مبطلبد و شاه مضایقه دارد وق کید و مبالفه از طرف شاه 
بحمل پیش‌خانه بسمت لار روز دهم میشود که روز پازدهم حر کت بکنند. 

شنبه ٩‏ - امروز صبح بحمام سروتن‌شوئی به حصار بوعلی که متعلق بمیرزا على دکتر و 
وصل به‌خانهٌ اوست وحالا منزل حکیم طلوزان است رفتم. استحمامی کرده بعد بمنزل طلوزان رفته 
و ناهار را با ایشان صرف کرده بعد باتفاق هم به کامرانبه رفتیم. بندگان همایون هم امروز در 
آنحا مپمان هستند. ولی مہمافی مفصلی نبود. اما صدراعظم و دیگری بودند. تا سرناهار بوده 
مراجعت به‌حسنآباد نموده. امروز هوابشدت گرم بود و دوسه‌شب است هوا طوری گرم است که 
من دراین فصل اوایل‌تابستان هیچوقت درطیران گر مای به‌این‌شدت ندیده‌بودم. امشب عمادا لدو له 
مپمان من است. جورچیل هم خودی را داخل کرد. بدون اینکه از او وعده خواسته باشم مانده 
۱۱۰ و با ۳ شام خو رده رفت. سلطان ابراهیم میرزاهم بود. 


۱ جای این کلمه در اصل هم سفید است. 


AAF‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


یکشنبه ٠١‏ - عید اضحی است. امروز سیدعلی علی‌الرسم از شہر آمد. گوسفند قربانی 
را کشتیم و لباس نپوشیده تا عصر مشغول جمع اسباب جہت سفر بودیم. 

دوژنبه ۱۱ - بندگان همایون امروز صبح زودی حرکت فرموده به لشسکرك رفتند. من با 
اینکه قمام ندارك سقرم حاضر و مسا دود به‌اصرار والده که دوشمبه و قمر درعقرب ات ماندم 
و بنه را روائه کردم. طرف عصری به کامرانیه رفتم که از نایب‌السلطنه علی‌الرسم هميشه وداعی 
نموده فردا بروم. نایپ‌السلطنه به منظریه رفته بود. بخانهٌ فیلوف‌الدوله که نزديك بود و چند 
بازدید از من طلب داشت و نرفته بودم موقع را غنیمت شمرده به آنجا رفتم. تا نیم‌ساعت بغروب 
مانده باز محدداً به کامرانیه آمدم. نایب‌السلطنه نیامده بود. میخواستم مأیوسانه مراجعت‌به‌منزل 
و در این بین شر یف آوردند و تا دوونيم از شب رفنه مرا خا واه فر ما دشات زياد 
فر‌مودند. عرض‌های زياد کردم. حاصل و نتیحه این بود خدمت‌شان حسارت کردم که اگر خودتان 
مایل صدارتید چه بتر از این است که ما بشما تعظیم کنیم که افتخارمان بر آنست» یا از شما 
تعب ببینیم که راحتمان درآن نیست. واگر خودتان حاضر نیستید و محض لجاج و عناد شخصی 
صدراعظم حالیه این ضدیت را میفرمائید ثمرش را دیگری خواهد برد و خواهید دید که ضررش 
را شما و همه مردم میبرند. برای اینکه دولت باوضع حالیه بی‌صدراعظم که نخواهد ماند و این 
اشخاص راکه من می‌بینم باز این شخصی که حالا صدراعظم است از همه بپتر است. بااین راه 
بروید. خاطرمبارك پدرتان را نرنجانید و خیالشان را مشوش نکنید و مردم راهم به تعب نیندازید. 
یا خوش شآمد و یا بدش, «الانسان‌سلطون علی‌عقایدهم». من در دولت‌خواهی شاه و خود و 
نایب‌السلطنه اینطور عقلم رسید. ا زکامرانیه که مراجعت کردم تغیر واوقات تلخی غریبی درحسنآباد 
انتظار مرا داشت. محمدخان عليه ماعلیه خرنمای حرام‌زاده شوم و میشوم زئی تازه گرفته‌اند و 
ظاهر] باین ضعیفه که طرف عشق خان است اذیت و صدمه زياد مبر‌ساند. ضعیفه هم ميل به‌هم 
بستری خان ندارد. میگویند خوشگل‌هم هست. چندروز قبل به‌بانة مہمانی مادرزنش دخترش را 
دعوت کرده نود و عصر ضعفه را گر یزانده بود و سر خان دی کللاه مانده بود. شنیدم خان از عشق 
این ضعبفه ناله 7 و ند ده فک که است و بعل بدون اطلاع من به نظام! لملك رفته عارض شده 
بود و نظام‌الملك نایب‌احمد را فرستاده بود زن او را کشیده برده تسلیم‌ش نموده بودند. مادرزنش 
که باعصمت‌السلطنه آشنائی دارد و حالا عصمت‌السلطنه خویش و قوم نظامالملك شده است یعنی 
دخ نظامالملك را از یرای پسرش گرفته باو ملتجی شده دود وعصمت| اسلطنه هم پىش نظام لملك 
پا زنش توسطی از زن ومادر زن محمدخان نموده بود» نایب حسن‌خان نامی از نواب فراش‌خانة 
نایب‌السلطنه که جزو اجزای حکومت است؛ نظاما لملك با دو دهه فراش ماأمور کرده بود که بیایند 
بدرخانه من و هعیفه را نة 4 در ند. من کمانم ان أشنت که رن نظام! لملك اف حکم راکرده 
بوده است و بعد بگردن نظام‌الملك بیچاره‌هم این خبط مانده بود. در هرصورت ممکن بود که 
ضعیفه را محمدخان جبون رستم صولت افندی پیزی از خانه من بیرون ندهد و بیرونش داده بود 
وبافتضاح غریبی ضعیفه را به نظامیه برده بودند و محمدخان را هم بشرح ایضا. نظامالملك حکم 
کرده دود که ضعیفه را درخانۂ یکی از مجتهدین با پیش‌نمازی ببرند تا خان مشارالیه خانه برای 
فعیفه بگیرد و مخارجش را معین نماید وتعبد رفع تعدی نماید. آن‌وقت به‌وصال حلیله خود برسد 
۷ و این تفصیل را خود محمدخان با آب‌وتاب‌تمام نوشته بود. بعلاو ه تمعن ا هم اشد 
بر آن از شب نوشته بود. بعلاوه علیاکبر غمزه جمارانی نو کر حاجی‌خانم با گوشة ابرو وخماندن 
چشم وغمزات زنانه شفاهاً ازطرف محمدخان و سید پیغام آورده بودکه پانصد نفر آدم از مپتر و 
غير درخانۀ تو جمع شده بودند و فریاد میکشیدند که جنده در این خانه است» آمده‌ايم بحکم 
حاکم بکشیم و ببریم. معین است چقدر سبب تغیر من میشد این کارها که از خانة من زن نو کر 
مرا بکشند و بیرند. عریضه سختی به نایب‌السلطنه نوشتم ‏ وکاغذ تندی به نظام‌الملك. بعد معلوم 


۱ يك کلمه حذف شد 


ذی‌الححة سنۀ ۱۳۱۰ قمری A‏ 


مت 


شب که روت خان بحوش آمده بود و تمام اینپا دروغ :وده است و حقبقتش همان بود که من در 
اول نوشتم و از طرف دیگر حاحی‌خانم آه‌وناله میکردند که حاحی حسین‌خان پسر احمدخان نوائی 
که یك وقتی داماد من‌بود از افراط شراب‌وفرط تریاك یامرده ویا قریب‌بهلا کت است ونودمن که 
دختر اوست بی کس وبی‌صاحب و بی‌خد‌متکار زنانه درمیان جمعی از نو کرهای حاجی‌حسین‌خان 
کی رده اتو مرا واداشتند کاغذی به منیا اسلطنه نوشتم و خواهش کردم که این دختر را از 
آنجا بیرون بیاورند و تسلیم حاجی‌خان مکنند و اعتقادم این است که این فقره هم مثل عمل محمد 
خان اغراق بوده است و باز رسوائی و اخبارات محعول که به‌حاحی‌خانم داده بودند برای من‌احداث 
شده بود و این تغبرأت تا صمح نات بخوایم. 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح زودی از حسن آباد حر کت کرده زیر گردنه فوچك به خان‌محقق تصادف 
نمودم. باتفاق به حسنآباد متعلق به سرایدارباشی مرحوم رفته ناهاری در آنجا خورده خوابیدم. 
شخصی که مستأحر آنحا ود مشمپور به «استاد» اصلا خونساری و از مردمان سیار فضول است و 
«شیخ صامت‌الف‌لیله» ادنی شا گرد او نمیشود. گفت راهی تازه ساخته‌اند از طرف سبوبز رك و 
مباركاباد به چپارداغ که اردو آنجا است و زیاده ازيك فرسخ نست. شما اگر حوصله بکنید 
هوا خنك بشود يك ساعت بفروب‌مانده از اینجا حر کت بکنید مغرب باردو میر‌سید. خوب شد که 
ما داز دو ساغتی زو دفر جر کت کرد پنج‌فر سخ تمام راه رفتیم. اگرچه این‌راه را تازه ساخته‌اند و 
حسین‌خان ملقب به چورتی محلاتی پیشخدمت شوهرتازه پرنسس معروف مباشر این راه بود اما 
بقدری دور و ناشت که من تعحب بتکم تا کنون بو اسطه این راه بدی که حسین‌خان ساخته 
است چگونه شده که لامحال سردوشی مرصعی باو نداده‌اند. خلاصه يك ساعت از شب‌رفته به بنه 
خودم رسیدم که مالا وامانده و آدمپا پیاده با کمال تأنی افتان وخبزان می‌آمدند و نمیدانم کی 
افو راه را به آ نا نشان داده دود وازراه معمول نزديت که راه‌رسنان دود باین هجل ۱ دجارشان 
کرده بود. میرزا حیدرعلی‌زا که همراهم بود گماشتم و آنجا گذاشتم که بارها را بلکه زودتر به منزل 
رساند و خودم با خان محقق دو اسبه تاخته دوونیم از شب رفته وارد اردو شدیم. خوب‌بود که آشپز 
و جادر را دیروز فرستاده بو دم. جادر داشتیم» رختخواب نداشتیم. شام داشتیمء شمع نداشتیم. 
شراب داشتیم» جام نداشتیم. منوچہرمیرزا هم دراین‌بین از شبیر رسید. شبی درنہایت کسالت و 
بی‌خوابی صبح کردیم. 

جم‌ار دش ۴ - امروز در چپارباغ اتراق شد و دوساعت از دسته گذشته بقبه دنه من رسید. 
بعد لباسی پوشیده به درخانه رفتم. در سرناهار شاه بودم. بعد از آ دحا منزل صدر اعظم رفتم. آنحا 
ناهاری خورده به چادر خودم آمدم. عصر فخرالملك دیدن کرد. شب را با عمادالاطباء و منوچر 
میرزا گذرانديم. 

[۱۰۱۳] بنجشنبه ۱۴ - امروز صبح از چپارباغ حر کت کرديم. آمده در ده ايرا که در 
سرراه است سایه بیدی نہر آ بی دیده به‌ناهار افتادیم. خان محقق‌هم رسید. باهم ناهاری خورده 
خوابيديم. از خواب که برخاستم دیدم چشم راست يك‌مرتبه به‌هم خورده و چسبیده است. چای 
خورده نمازی خوانده دوساعت بفروب‌مانده سوار شده به متزل که فل زمین است آمدیم. وقتی که 
بمنزل وارد شدیم به آینه نگاه کردم دیدم چشمم جورغریبی به‌هم خورده است که هیچوقت این‌طور 
دردچشم ندیده بودم. اطراف چشم قی‌کرده چسبیده و چرك سیلان دارد. من وحشت کردم. يقیناً 
تخم چشم آب شده و بیرون می‌آید و هرچه خیال میکردم که سبب و جت این قسم چشم‌درد چه 
چیز است نمی‌فیم‌یدم. شب را به کسالت و به‌بطالت گذراندم و چون چادرم در سرراه بود خوابم 
درست نہر د. 

جمعه ۱۵ - امروز صبح زود از فیل زمین حر کت کرده ا زگردنۀ لار عبور کرده بجلکۀ 
نامیتی که یقن احقو ما نون اسنت: ۱ مد شیر وی از زور :اس ور ال اطفت انملك 


ت ا حجل 
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پیاده شده قدری لعاب اسفرزه دادم درست کردند و به چشمم ريختم. ناهاری‌هم در آنجا صرف شد. 
به‌اتفاق خان محقق دچادر خودم آمدم. به‌هم‌خوردکگی چشم ساعت‌ساعت شدت میکند. عقب میرزا 
زین‌العابدین‌خان کاشی فرستادم. وقت واپورش بود. عذر آورده نیامد. عمادالاطباء هم بجیت 
تعیین حمام آب گرم | مبن‌آقدس دیروز به اشا لار دحان رفته بود. ناجار شده عقب فخرالاطاء 
فر‌ستادم. ببجاره اد حب ملين داد و رفت. شب را در غذا تقایل کرده و از حب او خورده 
خوابیدم. باز درد چشم در تزاید بود. 

شنبه ۱۶ - امروز قدری درد چشم بپتر است. بند گان همایون عصری سوار شدند و از 
دم چادر من‌عبور فر‌مودند. احضارم فرمودند. کہنۀٌ سیاهی به چشم بسته بیرون آمدم. اظپارمرحمتی 
ور مو ددد. 

یکشنبه ۱۷ - امروز چشم راست بہتر و چم چپ مغشوش شده است. بندگان همایون 
سوار شدند و به چشمه غلغلی تشریف بردند. از طرف خاورسلطان‌خانم و انیس | لدو له احوال‌پرسی 
شده دود امروز عصر هنکامه غر یىی در اردو برخاست. خبر آوردند که در اسك که ا سباه‌پلاس 
بخط مستقیم سه‌فرسخ است وبای شدیدی بروز کرده است و عمادالاطباء از اسك فرار کرده به 
تلور ا مده که دز سوام است: مغ است که انش ها ری ھن کد و جه وک مرا 
می‌آندازد. نیم‌ساعت از شب‌رفته خود عمادالاطاء وارد چادر من گردید و فت در دوساعتی که ف 
در اسك بودم هفت‌نفن مبتلا بمرض وبا شدند: جپارنفی از آنا مردند. دیگر از من اکل وشرب 
سلب شده است. امشب آتشبازی مفصلی‌هم کردند. 

دوشنبه ۱۸ - امروز عید غدیر است. بند گان همایون درمنزل نماندند. ببالای کوه جنوبی 
که مشرف باردو است تشریف بردند و عملهٌ طرب را هم بانجا خواستند. من چون روز عید بود 
منزل صدراعظم رفتم. انگشتر زبرجدی که در او نقش دومن يتو کل علی‌الله فبوحسبه» محکوك 
بود به صدراعظم دادم و مرا بە‌جمت ناهار نگاه داشتند و بعد بامن ع قخته‌بازی کردند. دو سه امپر یال 
از ایشان بردم. ديدم که بدشان ا تعمد کرده دوسه امپریاشان را باختم. بعلاوه سه عدد 
پنی‌هزاری. سه بغروب‌مانده منز ل آمدم میخواستم بخوابم که | کبرخان نایب‌ناش رسید و تفصیل 
غریبی ان کته او لا تایبا لسلطنه به قصد آب گرم از کامر‌انبه ح ر کت کرده بود دیروز وارد 
[۱۰۱۴] لار شده و امروز سرسواری شرفیاب شده بود. يك‌صد اشرفی و یك طاقه شال پیشکش 
کرده بود. قدری در ر کاب بود. بعد مرخص شده ډه اردوی خودش رفت. دوساعت فاص له ا 
عباسعلی‌خان پیشخدمت خودش را باعریضه حضور شاه فرستاده بود. در عریضه نوشته بود که من 
وقتی که از حضور مبارك مراجعت میکردم به عبدالله نام چوپان اسکی لاریجانی برخوردم که پیاده 
میرفت. از او پرسیدم که در اسك وباست؟ قسم خورد میرزا محمدخان سرتیپ حاکم لاریجان 
دروغ میگوید و عمادالاطباء را هم تطمیع کرده است و آن‌هم دروغ میگوید. در این صورت خاطر 
مبارك آسوده باشد. هیچ حکایتی نیست. جای تعجب این است که قول عبدالله چوپان در وجود 
همایون مو در سل ۰ یقبن کردند که فی‌الوافع عما دالاطباء رشوه گرفته و این حعل را کرده ان 
دستخطی به صدراعظم نوشته عریضه نایب لسلطنه راهم فرستادند. صدراعظم از این فقره بر آشفته 
بود. مکرر گفته بوده است که نایب‌السلطنه محض عناد با من و مخالفت این جعل را کرده است و 
باید بی‌حق‌هم نباشد. زیرا که عمادالاطباء برای چه این دروغ را حعل میکرده است و حالا بنا شده 
آدمی نایب لسلطنه از خودش بفرستد تحقبق کنند تا چه شود. عحالة من که در کمال وحشتم. از 
اتفافات ءجیبی که در این ایام در دولت رو داده است اولا تبذیر اعطای سردوشی مرصع است 
بحمعی از قبیل.....۱ حساما لسلطنه میگویند؛ و کیل‌الدوله آقابالاخان وغیره. انیا فتنه کر مانشاهان 
است بواسطه هرز گی و سوءسلوك ضیاءالدوله. دریست‌وهشتم ماه گذشته اهالی کر مانشاه شوریده 
بودند و دور عمارت حکومتی راگرفته بودند. حاکم ملتجی به‌بعضی علماء شده بود و فتنه را 


در اصل پاك شده اتیت 


ذی‌الحجة سنة ۱۳۱۰ قمری ANY‏ 


خوابانده بودند و حکم شد امیرنظام از کر‌دستان به کرمانماهان برود و احقاق حق نماید. 

سههنبه ۱٩۹‏ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من چون هنوز چشمم دردش سا کت 
نشده است در منزل ماندم. 

چپارشنبه ۲۰ - امروز از يورت سیاه‌پلاس کوچ شد. من‌هم صبح زود با خان‌محقق سوار 
دة افتقم: ند گناد رودخانه فدری توقف کردیم» تا وو کت همایون رسید. در ر کاب ممارا* 
بسر‌ناهار گاه که نزديك جادر من درجشمه غل‌غلی یت رسد در سرناهار گاه تایبا لسلطنه را 
ديدم که در حضور همایونی ایستاده بود و بندگان همایون نسبت به محمدحسن‌میرزا و عمادالاطباء 
تغس زياد میفرمودند. بلکه فحش میدادند که این دوشخص اخبار محعول در اردو شمپرت داده‌اند 
و حقبقت واقع همان است که حسن‌خان احتشام‌الاطباء به اسك رفته و تحقبق نموده است. بعد به 
من ف مودند که مثللا این برجاره ازشدت و حت این جندروز فایم شده بود وسرون نمی آ بد. از 
قراری که بعد شنیدم مجدالدوله به‌شاء گفته بودکه فلانی دردچشم را بپانه کرده میخواهد همین که 
یقین به‌بودن وبا در اسك کرد بسمت شمیران فرار کند و این فرمایش همایون از این راه بوده. 
خلاصه ان حسن‌خان که اصلا گلپا یگانی انت سا لہای منمادی شا کرو دو اساز تیک بو د. بلکه 
از شدت فقر وپریشانی آشپزی و پیشخدمتی او را میکرد. چون مرد خوش‌صحبت دلقکی است 
حالا از اطبای مخصوص نا یب | لسلطنه و در عداد خباث شاهزاده برقرار ات از طب و طبابت هیچ 
سررشته ندارد. کارش منحصر به‌دلقکی است و قول این شخص مقبول‌تر وصحبح‌تر از تحقیقات 
ارباب قدیمش بیکمز است وتمام این‌بازیبا که اسباب هلاکت جممی خواهدشد. بالمال" بواسطة 
این شد که محدالدوله بعداز مردن فخرالدوله زوجه‌اش بخیال این است که با صبیه نایب لسلطنه 
مزاوجت کند و روز ورود نایب‌السلطنه به لار قبل‌از آنکه بحضور بیاید شبانه مجدالدوله خود را به 
نایب[ ۱۰۱۵] السلطنه رسانده و به ایشان عرض کرده بود که اگر میخواهی پدر تاجدارت از تو 
ممنون باشد بخلاف آنچه از دستگاه صدر اعظم دو مله وبای لار یحان و فیروژ کوه ات کر ده 
شما اقدام نمائید. نایب‌السلطنه اقوال این شخص نادان بی‌علم و اطلاع را قبول کرده و ازآن‌طرف 
ميل خاطر مبارك را به‌رفتن فبروز کوه دیده این اسباب را فراهم‌آورده است. والا صدراعظم این 
سقر ملالت الر را موقوف کر ده دو د. خلاصه بعداز ناهار شاه مجادر امن ناهار خورده خوابیدم. 
هنوز دردچشم بکلی رفع نشده است. عبدالباقی که عقب مانده بود امشب از شم رسید. 

شچششه ۲۱ - امروز صمح به درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراحعت به منزل شد. 

جمعه ۲۲ - صح بقصد رسدن خدمت نادب لسلطنه بطرف شتا که اردوی ایشان آ نحا 
واقع شده است باخان محقق رفتم. در بین راه مشیرخلوت برادر خانمحقق باردو می‌آمد. خان با 
اخویش مراجمت کرد. من تنا به بستك رفتم. مدتی در چادر و کیل‌الدوله منتظر شدم. حضرت 
والاء دعا و نماز میخواندند. تااینکه شرفیابی حاصل نمودم. دربین صحبت ءرض کردم که ا 
فیالحقیقه اطمینان از نبودن وبا دارید بسیار خوب. والا وجود مبارك همایون واهل اردو را ب یجہت 
مبتلا باین بلیه چرا میکنید؟ فرمودند غیراز حسن‌خان کسی دیگر راهم فرستاده‌ام در خفا تحقیق 
کي تا بعد چه شود. ور یب بظور از اردوی حضصرت و۷ مرأجعت ده مزل شد. در بین راه فراش 
سواری دا <ش ارم مده بو د. يك‌عدد پذجز اری فراش سواز دادم که مرا از رحمت رفتن به‌ناهار گاه 
که مسافت بعیدی از اردو بود معاف کند و خود بمنزل آمده با خان ناهار خورده خوابیدم. 
حى ن‌خان کي را که در اردوی نا یبا لسلطنه دیدم تفت که سک بکصدعددینجپزاری از 
منشی‌باشی میرزا محمدخان سس‌تیپ حا کم لاریجان گرفته و این شرت دروغ را داده اس ت که 
امین‌اقدس و تایبا لسلطنه به آب گرم نروند eê‏ " چیسا هم که رفته دو دند راه ۳ برای هو دج 
امین‌اقدس بسازند آنپا هم پنج شش تومان گرفته با بیکمز هم فول‌شده بودند. ءجب این‌اس ت که 
در مسئلة باین مہمی دز دوفرسخی اردو محض غرض شخصی میانة حضرت نایب‌السلطنه وحضرت 


۳۹ اض با لمعال نت يك کلمه خوانده نمي‌شو د. 


اس ا ل وس سس سس رس سس مم اھ 


AA‏ روز نامه اعتمادالسلطنه 


ص.دارت این هنکامه و اختلافات بررخاسته تج 

ششبه ۳۴ - دیشب ابلاغی ازحاجب‌الدوله رسید که باید فردا دربستك در اردوی نایب لسلطنه 
حاضر باشم که شاه هم آنجا ذشریف خواهند آورد. صبح زود با خان محقق به بستك رفنيم و در 
چادر مشیر خلوت پیاده شدیم. بعد به‌حضور نا یبا لسلطنه رفتیم. امروز نایب لسلطنه ممفر مو دند 
که‌وبای لاریجان صحیح بوده وبیکمز دروغ نگفته‌بود. تا قبل ازشانزدهم که او رفته بود وبا 
بود. اما بعداز شانز دهم که حسن‌خان رفته بود نبوده است. لیکن درنياك نیم‌فررسخی اسك هنوزهم 
وبا هست. در این بین مو کب همایون رسیدند و ناهار ميل فرمودند. به من فر‌مودندکه بمنزل 
نروم. مراجعت به چادر مشیرخلوت کرده ناهار درآذجا خوردیم. قدری خوابيديم. عصر در ر کاب 
ممارك مراحعت ده اردو شد. در سن راه سواره روزنامه معخواندم و خاطر همایون را مشفول 
مید‌اشتم. 

یکشنبه ۳۴ - امروز از چشمه غل‌غلی به يورت خانلرخان آمدیم. صبح با خان محقق 
سوار شده اول مهزرل امیرخان سر‌دار پیاده شده فدری توقف کر ده به منزل امد زاهاری صرف 
کرده خواییدم. عصر به‌درخانه رفتم. بندگان همایون هم در سراپرده ناهار خورده بودند. 
صدراعظم‌هم درچادر جلالالدوله مہمان بود. پنجاه تومان نقد بايك راس اسب عربی جلال‌الدو له 
[۱6۱۶] پیشکش داده بود و بازی آس کرده بود. من که سه بغروب مانده به‌درخانه رفتم درحضور 
همایون قدری روزنامه خواندم. عزیزا لسلطان آنحا بود. شاه عرض کرد که من عاشق روزنامه‌خوانی 
فلانی هستم. شاه هم از این فقره بسیار خوششان آمد. زیراکه چندی بود بتحريك جمعی از 
آقامردك وغیره این طفلك را واداشته بودند که هروقت من روزنامه میخواندم اظبار کراهت میکرد. 
باین‌جپت عسرحرجی از برای شاهنشاه پیدا شده بود. نه از روزنامه و کتاب خواندن من صرف‌نظر 
میخواستند بکنند و نه از روی مر ومحبت عزیزالسلطان او را میخواستند دلخور بکنند. من‌هم 
این تمحید عزیزالسلطان را مغتنم شمرده بمنز ل که آمدم دوربین شکاری اعلائی که داشتم برای 
عزیزا لسلطان فر‌ستادم و کاغذی‌هم باین مضمون بایشان نوشتم. 


«فدایت شوم چون در حضور مبارك همایون و لی‌نعمت ارواحالعالمین فداه از روزنامه 
خواندن مخلص تم‌جید فرمودید و بنده را رهین منت خودتان ساختید بدوشکرانه یکی این که 
بحمدالله بتربیت شاهانه درك مطالب پلتیکی را میفرمائید» دیگر آنکه با مخلص التفاتی دارید 
یك لوله دوربین شکاری جیبی که از بپترین دوربین‌های بسیار دیدش زیادتر است تقدیم داشت 
که در شکار کاهپا با خودتان باشد و از قول این ناقابل ارمغان با منت عظیمی به مخلص 
میگذارید.» 


از اتفاقات بزرگت که امروژ در اردو رو داده است اولا نایپ‌السلطنه مرخص شده از راه 
لواسان ده شر رفت. 9 آقابالاخان و کیلالدو له درحسب استدعای نایب ا لسلطنه بخطاب‌سرداری 
نایل شد. أحمدخان مشىرحضور در این مورد با لبد یمه گفته اش 

و کبل‌الدوله ایران ز تمان زد به سرداری 

به تمان ریده برسردار و سرداران و سرداری! 

و بندگان همایون محض ترضيهٌ شجاع‌السلطنه که اوهم به لقب سرداری مفتخر بود به 
صرافت طبع يا بواسطهُ عرض صدراعظم به لقب سرداری شحاعا لسلطنه لفظ اکرمی علاوه کردند 
که من‌بعد باید ایشان را «سردار اکرم» گفت و این لقب در ایران معمول نبود. در دولت عثمانی 
فقط به عمرپاشای معروف فاتح یمن و سوستاپول وغیره وغیره در چبل سال قبل‌از این داده شده 
بود. ما بدبختانه در دولت اسم زياد داریم و تنم کم امین‌حضور را امروز دیدم. تفصیل غریبی 
میگفت. ان‌شاءال دروغ است. برای اینکه این قسم جسارت در خاکپای مبارك بالمال اسباب 


۱- اصل: بالمعال 
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فنای جسور خواهد شد. میگفت عرض کردم که رسم پدر و جد شما این بودکه غالباً از زوجات 
خودشان را بنو کرهای خودشان می‌بخشیدند. شما ار یکی از صیفه‌های پیر خودتان را بمن 
بدهید چه ضرر دارد که در اسفار باحرم‌خانه حر کت‌کند و در سراپرده جلالت باشد و شبپا چادر 
من بیاید! شاه فر‌موده بودند مضایقه نداشتم. لیکن از مادر سر‌هنکث یعنی نوش‌خانم زوجة حالية 
امین‌حضور خحالت تفت و فيك ات که این حسارت را امین‌حضور نکر ده شنت یا | گر کرده 
سرش ببریدن نرفته. محل تعجب است یا شاه و ولینعمت ما عوض شده است. 

دوشنبه ۳۵ - امروزبند کان‌همایون‌سوارشدند. من‌صبح به‌عیادت امین‌خلوت‌رفته از آنجامنزل 
E E a‏ 1۳ 
بن د گان همایون که امروز سوارشده بودند در سر یك چشمهٌ بسیار کثیفی و دوری که راهش‌هم 
خیلی سخت بود شریف برده ناهارمیل فرموده بودند. عزیزالسلطان وقت ناهار به‌شاه عرض کر ده 
۱۱۰۱۷ دود آ با آنصاف است در سراپر ده حای ان ۳ صفانی وخضارت و پا کته را میگذار ید 
و باین جا تشربف آورده ناهار میخورید. بند گان همایون هم تصدیق ف‌موده بودند. شب 
ادیبالملك در منزل من بود. 

سنا تیه ۶ اخباری که از شمیر رسیده اش حاحی مر زا حواد آقای حنتمپد تس بز وارد 
شیر شده و در امامزاده قاسم یبلاق ملكالتحار منزل کرده است و نایب لسلطنه در عبور از 
لواسان دختر دایه عباس‌خان پیشخدمت را صیغه کرده است. امروز بندگان همایون به‌سان 
مادیان تشر‌یف مسرند. صح دو نفر فراش به احضار من آ ند من بخیال این که شاه سوار 
شدهأند فر دب دو فر سخ راه رفتم و ابداً آ اری از آفتاب گردان همایون ند یدیم مأبوسانه 
مراجعت به اردو میکردم. يك فرسخ هم راه رفته بودم که به مو کب همایون برخوردم. مجددا 
مراجعت کرده تا سر ناهار گاه سواره زوزنامه عرض مبکردم. در يك سطحه بالاتر از يورت 
خانار خان زمین مسطحی را تعبین فررمودند که در آنجا باغ و عمارت از سال نو بسازند. آفتاب- 
گردان همایونی را که افراشتنه اول فرمایششان این نود که هر کس میترسد و با ما به 
فیروز کوه نمی‌آید مرخص است به شیر برود. این فرمایش نتیجه عرض دیشب اهالی حرم 
خانه بود که همه اجماعاً شاهنشاه را مفع از این سفر پرخط نموده بودند و دعای صباحی که 
معروف بخط حضرت امیر صلوات‌العلیه است جلو گذاشته بودند و خودشان با قرآن استخاره 
کرده بودند مسافرت به فیروز کوه خوب آمده بود. این است که بشتر از پیشتر مصمم‌هستند. 
من بعد از ناهار شاه مراجعت به منزل نمودم. 

چبارشنبه ۲۷ - امروز صبح بحمام پلفاری که برای صدراعظم زده بودند رفتم. بعد از 
آنجا به چادر صدراعظم رفتم. تلگراف‌های ولایات را آورده بودند. من جمله تلگراف فیروز کوه 
ود که ی رور وف نف از مرخ وبا کر ارج هنک ار سارل تور کو اسک مر دة و فده 
در قم و خلخال و رشت هم وبا بروز کرده است. صدراعظم تلگراف فیروز کوه را نمی‌خواست 
بحضور فررسند. باصرار من فر‌ستاد. وقت تاهار همایون پسرآپرده رفتم. فر مودند کاغذی به حکیم 
طلوزان بنویسم از او احوالیبرسی کنم و در آن ضمن باو تلقین نمایم که هرچه از وبای لاریجان 
و فیروزکوه شنیده است دروغ است. ابد در این نقاط وبا نیست. خدا ان‌شاءالّه وجود مبارك 
با ههام وا از ات أحاجحت محفوظ دارد و ما بیجا ر گان مظلومان را در زیر سای ناراك حفظط 
کند. هیچ دیده نشده است که شخصی تعمداً خود را ببلا مبتلا کند. نمیدانم در پس پردهٌ 
غیب چه است. از قراری که شنیدم نایب‌السلطنه هم آدم مخصوصی فرستاده بود و عرض گر دم 
بود در فیروز کوه وبا است و تشریف نبرید. لجاجت و اصرار بیشتر شده» غر محرم...۱ حر کت 
خواهند نمود. امروز عصر امین حضور منزل من آمده بود. پریشانی دماغ مخدوم راضعیف کرده. 
تاشت کسی که ضاحب مشاعل عمده بود و سالی کمتر از سی چپل هزار تومان فایده 


١ے‏ یکی دو کلمه در اصل محو شده است. 


Ao‏ روز نامه اعتمادالسلطنه 
نات از بی‌عقلی ۳ نادانی باین دوز افتاده است. 

پنجشنبه ۲۸ - امروز بند گان همایون سوار شدند. به دیو آسیاب که آب معدنی است 
دس‌یف دردند. من لباس پوشیده منزل صدراعظم رفتم. جمعی از روضەخوانسا را از سادات و 
غبره ديدم که از شن میا ودند در منزل صدراعظم حلال‌آلدو له و امین حضور بود. محمد 
ابراهیم خان معاون و امین همایون و امین خلوت [و ] شابالملك بودند. ناهاری خوردیم. بعد 
از ناهار بنای بازی شد. من شنيده بودم که صدراعظم ببازی افق مبل دارد و این بازی را 
نمیدانستم. یعنی در طفولیت [۱0۱۸] چہل سال قبل ازاین در وبائی سختی که در طهران بروز 
کرده بود و ما در شمیران بودیم والده‌ام از برای اينکه من نترسم و خیالم پریشان نشود شبپا 
احازه داده يود با عالبه سلطان خانم دختر فتحعلی شاه و شاهزاده مپمان دختر محمدعلی‌مبرزا 
که غالبا در خانهٌ ما بودند من آس‌بازی میکردم و «بلیت» هم یك ربعی بود. «ربعی» عبارت از 
چپار قسمت از يك شاهی پول سياه بود. دیگر از آنوقت ببعد هیچ بازی نکرده بودم. پر یشب 
با خان محقق و ادیب‌الملك و منوچپر میرزا دوسه دست بازی کردم. دوباره یاد گرفتم وامروز 
منزل صدراعظم بلیتی يك اشرفی و توپ دو اشرفی بازی کردم و حاضر بودم که پنجاه شصت 
تومان ببازم. الحمدلله بیست اشرفی بردم. پانزده شانزده عددش را از من گرفتند و چپاراشرفی 
بمتزل آوردم. همت غر یی از صدراعظم دیدم. در يك جر که آمین‌همایون» من» شمپابالملك 
که با محمد ابراهیم خان شريك بود و خود صدراعظم آس‌بازی ميکردیم. جر گه دیگر امین 
خلوت» امین حضور و غیره طوروم بازی می‌کردند. صدراعظم هم با ما آس"بازی میکرد و هم 
۳ آنا طوروم که در يك مجلس دو قمار میک دند و میبر‌دند. يعلى مردم تملقاً ممباختند. در 
گوشۀ دیگر چادر هم جمعی تخته و در گوشه دیش جمعی شطرنج بازی میکر دند ۶ بسیار ه جلس 
عالی بود. شیخ شیپور هم در این میانه مزاح میکرد. چورچیل هم امروز از شپر وارد اردو 
شد. مازل دندانساز منزل کرده و پیش صدراعظم آمده بود. تا دو ساعت بفروب مانده در آذحا 
بودم. بعد به مفزل آ مدم. امروز در اردو مابین مپترهای عز بزالسلطان و غلامهای کشیکچی‌باشی 
دعوائی شده» مبترهای عزیزالسلطان دست دو نفر از غلامان شاهی را باقمه قطع کرده بودند. 

جمعه ۲٩‏ - امروز صح منزل صدر اعظم رفنم. نقیبا لسادات و این سبد‌های روضه‌خوان 
بدخوان بیسواد شیرازی آذجا بودند. نقبالسادات بخیال این که صدراعظم باز مثل سابق با 
من لطفی ندارد بررخوردی بمن نکرد. خوشم از شیخ شیپور آمد که بطور مزاح او را..." 
خفف کرد. امین لسلطنه که دیروز از شمس آمده بود دیده شد. دیروز دراول ملاقات صیدراعظم 
حرف غریبی به من زد که شاه دیشب مرا باندرون احضار کرده بود و عريضة نایبالسلطنه 
را که به‌شاه نوشته بود به من نمود. نایبالسلطنه درین عریضه اذعان کرده بود که وبای اسك 
و ارجمنه و فیروز کوه صحبح است. شما نروید آنجا. شاه فرمودند که جبرئیل به من نازل 
شد و حکم خدا را رساند که من باید حتماً به فیروز کوه بروم و خواهم رفت و در این ضمن 
بمن فرمودند که انتشار و اشتپار وبا را در اردو محمدحسن‌میرزا و اعتمادالسلطنه داده‌اند. من 
خیلی ازاین فقره بدم آمد. صبح عریضه بشاه نوشته با خود برداشتم و خودم به دست مبارك 
شاه دأدم. عمن آن‌عریضه و دستخطی که در بالای آن نو شمه اش دراینجا می‌نو بسم. 

«دیروز جناب صدراعظم به غلام‌خانه زاد میگفتند که در خاکهای همایون چنین معلوم 
شنداه: که اشتهار و افتشار اخبار ناخوشی را محمد حسن هی را و غلام داده‌ایم. ا فر ماش را 
جون جناب مستّطاب صدر اعظم در ملاء فر مودند در مقام حسارت یں آ مد. بند گان اعلیحضرت 
شاهنشاه و لینعمت دی منت روحالعالمین قداه همشه در خدمت با خبانت خانه‌زاه را مرادف 
وزرای بزر گت دولت میفرمودند. با قبیل محمدحسن میرزا هیچ وقت خانه‌زاد طرف نبود. وحشت 
از وبا را خانه‌زاد تنما ندارد و از سفر سلطانیۀ میرزاآقاخانی که چېل و دو سال است هميشه 


١‏ اصل عاس. )_- يك کلمه در اصل محو شده است. 


ذی‌الحجۀ سنۀ ۱۳۱۰ قمری A۹۱‏ 


در اردو بوده و متحاوز از بيست وبا دیده است. حن از همه‌چیز با خانه‌زاد خاق شده» اختصاص 
به وبا ندارد. اما خبانت به ولیتعمت و بخلاف رضای پادشاه حمحاه ارواحالعالمین فداه خن کت 
ذمودن ان اء اله هیجوقت [۱۰۱۵] ننموده و نخو اهد 9 همشه خود را بافبال شاهنشاه 
متوسل ساخته و بحمدالله ضرری ندیده. امید. دارد تا زنده است په‌همین عقیدء صحیح بماند 
و بپترین افتخارها را برای خود و بالاترین سعادت‌ها را تصدق شدن در راه پادشاه دیده 
است. آمر امر همایون است.» 
درو اث دستحط 
«هر گنز همجو فر ما یشی ۳ نکرده‌ایم و ابداً اسمی از شما در ده E‏ 


بعد از ناهار شاه به منزل آمدم. جمعی از اهل اردو مرخص شدند و فردا به شپسر 
میروند. عصر چورچیل منزل من آ مده ود علی‌خان خواجه از طرف انیس | لدو له باحوال‌پرسی 
تة دو د. هت در سلطنت آ باد شمی حر مسا بطور دایره در حصور شاه دمسته بودند و 
عزیزا لهسلطان در مانه ایستاده بود. شاه فر مود عز بزالسلطان هل( فواره در ميان حوض‌ایستاده. 
عزیزالسلطان فی‌البداهه در جواب عرض کرده بود: «فواره چون بلند شود سرنگون شود. 
این حرف خیلی اثر بشاه کرده بود و عزیزالسلطان را بوسیده و اظہار تفقد فرموده بودند. 
حقبقت هم جای تمحید است. دیروز در محض صدارت کار غریبی از حعفرقلی‌خان حاحب‌الدو له 
دیدم. همین که دید آشرفی زیادی در جلو ماها جمع است رفت بیرون به‌ته چوبدست خودش 
دا سو خاد ا مق لوی اها شت مین .5 ما وغول ار ووم شمان درم ,سود 
ته چوبدست خودش را روی اشرفی‌ها میگذاشت و میدزدید من متفیر شده اشرفیہای خودم 
را روبرویش ریختم و گفتم این عصا بدست اشخاص محترم بوده است و این را ضایع نکنید! 
اقلا احترامش را گام دارید. 


شنبه غرۇمحرم سنه ٩۳٩۱‏ - اول سال عرب و اسلام است. بجای اینکه در نقطه‌ای از 
نقاط توقف کنیم و دههُ عاشورا را بانتہا رسانیم و بعد هر سمتی که باید رفت برویم پشت 
بتعزيهُ سیدالشیداء کرده و رو به‌بلای وبا میرویم. صبح زود ازیورت خانلرخان باخان‌محقق‌سوار 
شده پنج از هت گذشته وارد پلور شدیم و در هيچ جا درنگ و تمل ننمو دیم. پنج ار 
دسته رفته وارد شده ناهاری صرف نموده خوابیدیم. ددن را که از شہر خواسته ودم و 
خیال ساختن اطاقی در باغچه دارم رسید. دستورالعمل‌های لازمه باو داده شد. مغرب هم محض 
تمرك سید خراسانی داماد شیخ شیپور آمد و ذ کر مصیبتی کرد نصف‌شب رعدوبرق غریبی شد 
و باران شدیدی بارید. وحشت برق طوری بود که تا صبح نخوابیدم. 

یکشنبه ۲ - امروز صبح سوار شدیم که قدری جلو رفته بمو کب همایون ملحق شویم. 
در بین راه یعنی در نزدیکی چشمه شیخعلی خان که رسیدیم بند گان همایون از عقب تشریف 
آوردند. همه حا در تعاقب هما یو نی رآندیم ۳ به سطحه‌ای رسید یم بسیار ۳ صفا. در آذجا اهار 
مبل فر‌مودند. وقت اهار بودم. بعد با خان محقق ناهار خوردیم و براه افتادیم. راه بسیار بدی 
و نساخته و دوری بود. کرم خان قاچاق معروف به ما برخورد. خواست خصوصیتی بکند مارا 
زودتی بمنزل برساند. جلو افتاده و از راهپای سخت بد غیرممکن‌العبور ما را آورد. در بین راه 
از هر که میپرسیدیم به منزل که در انگمار است چقدر مانده» میگفتند نیم فرسخ! زیاده از 
چہار فر‌سخ و نم راه اهديع ۳ ددره اگما رسندیم. رحیم را که دیروز بحلو فرستاده دو دم 
نیم فرسخ بالاتر از سراپرده يورت گرفته بود. خسته» کسل, با دندان درد شدید وارد منزل 


۸۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 
شدیم. چادر هم [۱6۲] نزده بودند. در صحرا چای صرف شد. هوا هم سرد و مه بود. شدت 
درد دندان افزود. قريب بفروب چادر زده شد. چادر رفته قدری لودانم به پنبه آ لوده زیر دندان 
گذاشتم. اند کی هم چرت زدم. ساکت شد. شب را با خان محقق و منوچپر مبرزا شام‌خوردیم. 
باز نصفهث.ب رعد و برق و طوفان و باران بی‌خوابی آورد. از قراری که میگفتند که من ملتفت 
نشدم قريب به صبح هم زلزله‌ای شد. 

دوشنبه ۴۳ - شنیدم که بندگان همایون سوار نمیشوند ودر منزل ناهار ميل میفی‌مایند. 
چون امین حضور نرديك بود دیدنی از او کردم. از منزل او به چادر صدراعظم رفتم. ناهار را 
آنجا صرف نمودم. بعد سراپرده خدمت شاه رسیدم. بحمدالة ازاین تغییرات هوا خستگی بوجود 
مبارك راه نیافته بود. به من فرمودند که در منزل پلور ضعیفة تبریزیه که از خدام حرم جلالت 
است و از صیفه‌ها است نزديك بصبح پای مرا میمالید حالت خلسه! آزبرایش پیدا شده بود. 
دیده بود سبدی شمشیری بدست در آن چادر قکبه ایستاده است و سید گفته بود که من 
اما حسین هستم. تعجب دراین است که من از پشت‌پرده این تفصیل را می‌شنیدم و این 
جوانان تازه کار و عملهٌ خلوت بقدری در این مورد تحقیقات و تملقات میکردند که واقعاً بیشتر 
مشابه به مسخره بود تا به تملق. بمجردی که من وارد چادر شدم يك‌م‌تبه قطع گفتگو کردند 
و دیگر از خواب صیفهُ تبریزیه و کرامات و معجزه چادر قکیهٌ پلور حرفی نزدند. روزنامه در 
سر ناهار خواندم. مراجعت بمنزل شد. شب را هم با امین حضور و خان محقق شام صرف‌نمودیم. 
این منزل انکمار را بیست و شش سال قبل از این هنگام مراجعت از سفر خراسان اول که در 
ر کاب مبارك با پدرم بودم دیده بودم. آن‌وفت وبای خیلی سختی در اردو بود. طوری که جمعی 
از خدمة حرم هم مبتلا شدند و روزی سی چرل نفر در اردو میمر‌دند. امسال هنوز بحمدالله اردو 
سالم است. اما وحشت وبای اطراف مرا آسوده ندارد. چه اشخاصی بیست و شش سال قبل دز 
این اردو بودند: از قببل فرخ خان‌امسن‌الدو له» پاشاخان امین‌الملك» بحبی‌خان که بعد مشیرالدو له 
شد» پدر خود من و پانصد نفر از این قبیل که همه مردند و حالا چه کسانی بجای آنمپاهستند. 
مثلا در عوض حاحی محمدخان حاحب‌الدوله حعفرقفلی خان حاحب‌ال دوله است. در عوضص 
اعتضادا لدو له خوانسالار مجدا لدو له خوانسالار اھت و قس‌علیمنا. هر روز عصس چپار دغروب مانده 
در سراپرده همایونی روضه‌خوانی است. 

سه‌شنبه ۴ - امروز بندگان همایون سوار شدند و به شکار رفتند. من به هیچ وجه از 
منزل بیرون نرفتم. 

جیار شنه ۵ - امروژ هم در انگمار اطر‌اق شد. صبح دچادر صدراعظم رفتم. ناهار در 
آنجا صرف نموده بعد بحضور شاه رفته. از آنجا منزل آمدم. تلگرافی از مشمد باینجا رسید 
که حضرات اهل‌خانه پول خواسته بودند و غس ممکن دود فرستادن این پول از اینحا. 

پنچشنبه ۶ - دیشب آراء را براین قرار دادیم بواسطةٌ وبای ارجمند و نزدیکی اندریه 
ده آرجمند که آب ارحمند یه آندر به میا فان و توقف گاه اردو در آندر یه اشتتت منزل را کته 
به شر آباد برویم که منزل فردای اردو است» چنانچه آفتاب گردان و آشپز را هم شبانه بان 
منزل فرستادیم. شب بعد از نصفه شب حال تہوعی' ازبرایم پیدا شد. خیلی وحشت کردم. اما 
خدانکرده بروز ندادم و از تصف شب ببعد خوایم نبرد هوا که روشن شد برخاستم. حالتم منقلب 
بود. هر طور بود سوار شده دو فرسخی راندیم. باتفاق خان محقق تا بقريهُ نجف در رسیدیم که 
ازاینجا ]٩6۳۱[‏ باردوی اندریه سه ثلث فرسخ است. آب مخصوص گوارای سردی از زیر 
امامزاده حعفر که امامزاد حلیل‌القدر و دراین قریه مدفون است حریان داشت. کدخدا سلیمان 
کدخدای این ده هم میگفت هر گن باین قریه وبا نیامده» چه درسنوات سابقه وچه در هذهالسنه. 
من هم بواسطةٌ کسالت و هم به تفال خوب گرفتم که در این قریه که موسوم به نجف در است 


_١‏ اصل: خلصه. ۴ اصل: نہوئی 


محرم سنة ۱۳۱۱ قمری ۸۳ 


منزل کنم. در جوار بقعة درویش ابراهیم یقینی (؟) که چمن و بيد بود به ناهار افتادیم. بنه هم 
که ازعقب رسیدنگاه داشتيم وامشب را در آذحا ماندیم وان‌شاءالنه مغرب خبال دارم روضه. 
خوان ده را بخواهم و روضه‌خوانی کنیم. از پریشب حمام لازم شده بود» بحمام کثیف ده رفتم. 
خان محقق هم حمام آمد. تا بعد چه شود. پای صدراعظم این روزها درد میکند. خانهة امیرخان 
سردار یعنی انبار چادرش در مب آتش گرفته است. بعضی منقورات در صندوق و درهای دو 
امامزاده که در اینحا مدفون بو دند مبر زا حیدرعلی رفته خواند. عا در ایحا نوتنه شد. 


صورت محک و کات در امام‌زاده جعفرالن مو.ی‌الکاظم 

«قد وقف هذه‌البناء حکومت شعار ملك بہمن أبن کو مرث رستمداری تحر دراً فیشہر صفر- 
المظفر سنة اثنی و سبعین وتسعمائه. «در دردیگر باز بخط ثلث: «هذهالروضة المقدس المنور 
امامزاده حعفربن موسیالکاظم». پائین‌در: «عمل استاد افضل لماسانی.» 

صورت خطوط دور صندوق درویش ابراهیم معروف به یقینی. در کتیبهُ بالای صندوق 
سرتاسس سور انافتحنا الی‌آخر. پائین صندوق أيه آیهالکرسی الى آخر. بالای سر نادعلا الى 
آخر. در دوطرف صندوق دوازده امام بخط للث. در پائین پا: «هذها لصندوق ابراهیم الیقینی 
ابن‌درویش صادق‌ابن درویش اسمعیل تاریخ شمر محرم سنة لمان واربعین و تسعمائه» و در 
دری که داخل حرم میشود محکوك اوست: «عمل‌استاد یوسف لباسانی» و صندوقش هم چوب 
فوفل و نقش بسیار اعلا است. 

جمعه ۷ - امروز صبح زودی از نجف در به قصد اردو که در اندریه بود باتفاق خان محقق 
و منوچر میرزا حر کت نمودیم. يك فرسخ و ربع که تقریباً راه پیمودیم به اندریه که محل 
توقف اردو بود رسیدیم. بند گان همایون هنوز در خواب بودند. در سایه درختی قريب سه‌ساعت 
توقف کر‌دیم» تشر دف آوردند. در این سن صدراعظم را دید‌یم قاطری سوار دو د. بسپانه درد پا 
با جمعی از خواص خودش از قبیل امین حضور که این روزها خودی را آنجا داخل کرده و 
امین‌خلوت و ابراهیم‌خان کاشی و بکمز که خودرا معالج قرار داده است بطرف منزل 
میرفتند. حسین باغبان حسنآباد هم از حسنآباد بعضی روزنامه و کاغذجات آورده بود در آنجا 
رسید. خلاصه مو کب همایون رسیدند. بجلو رفتیم. اظبار تفقدی فر‌مودند. مقرر شد خاطر مبارك 
را همینطور سواره بخواندن روزنامه مشغول دارم. دو فر سخ ونیم روزنامه مبخواندم و میر‌فتیم. 
از رودخانهٌ ارجمند که سر راه بود عبور شد. میگویند هنوز هم در ارجمند وبا هست و اینکه 
ما دیشب در ذحف درمانده و اندر وه نبامدیم یمین جپت بود که مىادا از آ دی که از ارحمند 
میا ید از آن آب صرف بشود. از رودخانه که عبور شد بشاه عرض کردم باین جہت بود که‌من 
دیشب در نجف درماندم و فی‌الواقع کار با قاعده کرده بودیم. دیروز حالت من بسیار بد بود. 
قبوع داشتم و اگر در نجف در توقف نمیکردم و شب خود را مشغول روضه‌خوانی یقیناً ناخوش 
میشدم. وقت ناهار در حضور همایون بودم. بعد با فتاب گردان خودم آمده اهاری با خان ومنوچپر 
مزا ضرت مودت هی امیر اج روھ سه رورت ادد ارف مل که ی ا باه است 
راندیم. میرزا رضاقلی‌خان کمال [۱۰۴۳۳] شکایت را از وضع وطرز ارباب خودش دارد و 
ببعضی حپات هم چندان ببحق نیست. از اتفاقات عجیب اینکه حسامالسادات که این همه باو 
میربانی و خصوصیت کرده‌ام» لقب از برایش گرفته‌ام» آب باغچه را قطع کرده است. پیکمز 
هم در این مزل نخو استه دود محاور ما دشود. دور افتاده بود. اين شخص ا ۳ مت و 
احسانی که در حق او نموده‌ام و هرجه دارد ازمن دارد باقسام مختلف بمن خلاف وخیانت کردہ 
از اندرون بیرون کرده‌اند. تا تحقیق کرده بعد می‌نویسم. 

شنبه ۸ - منزل که تنکه واشی است نزديك است. صبح زود با خان محقق حرکت کردیم 
که جلو بیائیم. چون در تنکگه‌واشی پنج شش روز اتراق است یورت خوبی برای خودمان 


۸۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


نج بدهنه تنگه که رسیدیم راه مسدود بود. زیر درخت بیدی آفتاب گردان زده به ناهار 
افتادیم. در این بین صدراعظم با اتباعی از قبیل امین‌حضور و غیره رسیدند. ما تازه میخواستيم 
که به ناهار شروع بکنيم. حضرات که آمدند برخاستیم. تواضع کرده ادب. نمودیم. صدراعظم 
از آب گذشته بسمت آفتاب گردان ما آمد. کمال میل را داشت که پیاده شده با ما ناهار 
دخورد. امین‌حضور مانع شمل. يك استکان ماين که حاضں دود خواست. من خودم از 
آفتاب گردان با دست خودم گرفته باو دادم. همراهان او از قبیل محدالدو له و امین‌خلوت و غیره 
با فتاب گردان پیاده شدند. باصطلاح لقمةا لصباحی خوردند و رفتند. ماهم ناهار را خورده در شرف 
خوابیدن بودیم که شاه رسیدند. خواستم بیرون نیایم بگذرند» باصرار از چادر بیرون کشيدند. 
قریب پنج دقیقه ایستادند و اظپارمر‌حمتی کردند و رفتند. بعداز تشریف بردن شاه يك ساعتی 
خوابیديم. بعد براه افتاده از تنگه عبور کرده وارد منزل شدم. دفعه چپارم است که من از این 
تنکه میگذرم. بیست‌وهشت سال قبل ازاین از سفر مشېد اول شاه که رجعت ميشد و پدرم هم 
زنده و همر اه دود وا هم در اردو دشدت دود از این تنگه اول دقعه عبور کرده چند شی در واشی 
ماندیم. دو دفعه‌دیگرهم‌در ر کاب شاه باینجا آمده بودیم و این دفعه چبارم است. دفعه آخر در 
هزار و دویست ونودشش بود. آمشب چون شب تاسوعا است و من روضۀ مفصل خوبی شنیدهام 
نیم‌ساعت بغروب مانده بچادر صدراعظم رفتم و از روضه‌خوانی آذجا مستفیض شدم. بعد از آذجا 
بمزل آ مدم. بو اسطه این حر کتی که از حسام! لسادات ناشی شده بود و اوقاتم تلخ بود با حضصور 
بیکمز خیلی بد از امین‌الدوله و جنود او گفتم. واقعاً این شخص محترم در این مدت سی‌وچند 
سا لی که ا من کمال ا را دارد و همشه بقدر مقدور آذچه از دستم قتا مخ انت باو خدمت 
کردم بقدر ره از خودش خیرندیده‌ام که سمرل است همیشه اذیت و صدمه» چه ازخود او مستقیماً 
و چه بواسطه به‌من رسیده است. چنانچه ده سال تمام صدراعظم حالیه محض دوستی من بااو 
صدماتی به من زدکه أبن ‌ز یاد به امام حسین نز ده دډود. ف از این فقره فک ةه بو د» «بردأمن 
کبریا[ش] ننشیند گرد» این امامزاده‌ای است که خودم ایجاد کرده‌ام. نه بدوستی او معتقدم و 
نه بعلم وطبش. طایفه ارامنه کلیه مردمان مشوش‌الخیال....۱ الحالی هستند. خصوصاً که عنمانی 
باشند. بعلاوه تغیبر‌مذهب کرده مسلمان‌هم شده باشند حیت اخراج نمودن آغا عبدالله را امروز 
بدو روایت شنیدم. آنچه آغامردك که حالا آجودان حضور است میگفت ظاهرا شبپا مست به 
حرم‌خانه میرفته و العیاذبالته» ان‌شاءالله راوی سنی و دروغ گو است» با صغر‌اخانم والده اخترالدو له 
که از خادمان حرم حلالت ات بعیشو نشاط مشغول بوده ات و [۱۰۳۳ ۱ این فقره را بعررص 
رسانده بودند و به‌این‌حپت کت هقی گر که نو آما آنچه بیکمز از | مین‌اقدس روایت مارد سفت 
آغا عدا لله حامل پیفام ډو ده است از طرف شاهنشاه به صدراعظم مقارن شده بوده ورود آ غاعمد اه 
بجادر صدراعظم بوقتی که صدراعظم متغبر دو ده ات صدراعظم ینای فحاشی وبد گوئی را گذ‌اشته. 
مجدا لدو له که در آن نزدیکی نوده و می‌شنیده آغا عبدالله را تحريك کرده بود که عبن کلمات 
صدراعظم را دشاه عرض کند. شاه باین‌حیت مغ شده این شخص دنی‌خصی ۳ از حرم‌خانه 
دوانده بود. اما بعداز سه روز دوگ باز او را آوردند. بعلاوه چون اصلا سمنانی اسىت خلعت 
اعتضادالملك حاکم سمنان را باو دادن د که به شر خود رفته صله رحمی بحاآورده و هم خلعتی 
را حامل باشد که فایده ببرد. 

یکشنبه ٩‏ - بندگان همایون سوارشدند و به چمن‌سا رفتند و خیلی‌هم زحمت کشیده بودند. 
اول بگردنهةٌ بالای کوه سوادکوه بعد به سا هشت فرسخ راه پیموده بودند. من به‌هیج‌جا نرفته در 
مزل ماندم. جادر....۲ که مقابل چادز من شنت روضه‌خوانی و تعز به‌داری مده من از دوز 
بروضۂ آنپا کوش میدهم وگریه میکنم. جببانشاه‌خان معروف که پارسال در اوقاتی که در سفر 
عراق بودیم آن فتن خمسه را برپاکرده چند نفر رکشت و حاکم را به ضرب گلوله مجروح کرد 


1 يك کلمه خوانده نمی‌شود. ۲ يك کلمه خوانده نشد 


محرم سنۀ ۱۳۱۱ قمری A۵‏ 


یلکه معروف اشت ۳ او فسق هم نمود فراراً خو درا باردو رسانده و در اصطمل خاصه بسیاشده. 

دوشنبه ٩0۰‏ - دعای امروز را که روز عاشورا است حاجی‌خانم والده‌ام بتوسط رجبعلی‌بيك 
کالسکه‌چی از حسن آ باد فر ستاده بود صمح خواندم و مختصر زیارت عاشوراهم خوانده شد. سید 
ابوطالب که شگون اوست هرسال در روز عاشورا چه در سفر وچه در حضر روضه میخواند سوزنی 
منبر را حمع تتا مد روضه خواند وشکون خودش را بعمل آورد. بعد بمنزل صدراعظم رفتم. 
عریزالسلطان از در اندرونی و عمله‌جات خودش دستهٌ مفصلی تشکیل داده است. فراشپاهم 
همینطور. سربازان ترهم دسته جدا گانه. از دهات فیروز کوه‌هم يك‌دسته سینه‌زن که با زنجس 
سسیه مز دند آمده بو دند. خملی ۳ حزن بود. گر یه زیادی کردم. دعل حضور شاه رفتم. وقت ناهار 
دود. مرا جعت به مزل کردم. سيد محسن نقیب! لسادات که از N‏ را از او دارم نی مقد مه مترل 
من آ مد وتمنی کرد که برای او عصای مرصعی بگیرم. بدرخانه که رفتیم عصایش راگرفته به توسط 
ءجدالدوله براش فرستاده شد. لقب امین‌خافانی به مبرزامحمدخان ملبحك اول داده شد. واسطه 
خوآهرش بود. 

سه‌شنبه ۷۱ - امروز صبح به تبريك امین‌خاقان منزل او رفتم. ظاهر؟ اعطای این لقب 
بدون منل صدر اعظم هت زیرا که جر أت اق هنور شتا این لقب را دجودش بندد. 
امیرخان شو دار را در منزل او دیدم. مبگف ت که پس‌فر دا ازن گرفته به مشمید خواهم رفت. ازقر ار 
معلوم میترسد که بعداز مراجمت از این سفی انقلابی در وضع دولت روبدهد و او چون با دستۀ 
مخالفین صدر اعظم موافق ات و محاری امورات بخلاف ممل مخالفین صدر اعظم شود رش او 
در این خفن فی کی ۷ از مزل امین خافان حجد ید دجادر صدراعظم رفته ناهار را درآ نحا 
صرف کرده بمنزل مراجعت کردم. بند گان همایون‌هم سوارشده بودند. 

چپارشنبه ۱۳ - صبح منزل صدراعظم رفتم. سید حکیم معیری که حالا به شمس‌المعالی 
معروف است و ازآن نمك‌بحرامهای تمر اول و فضول و پرروترین تمام اهل دنیا است آذجا آمد 
[۱9۳۳۴] و مستقیماً بالای‌دست من نشست. من خواستم آنجا باو اذیتی بکنم صلاح وقت را ندیدم. 
بعد شنیدم صدراعظم باو تفیری کرده بود و از اردو بیرونش کرده بود. از منزل صدراعظم بدرخانه 
رفته وقت ناهار که امین‌خاقان‌هم حاضس دود تمحبدی از این عمل شاه کردم که این لقب را بموفع 
و به‌حق بمیرزا محمدخان داده بودند. بندگان همایون هیچ جوابی به من نفرمودند. مثل اینکه 
خودان‌هم از دادن این لقب چندان خوشحال نیستند. چیزغریبیکه امروز ديدم کبوتری بود که 
دیروز بند گان همایون بدست مبارك صید فرموده بودند با گلوله از یك مسافتی که هزارقدم میشد 
کبوتر را زده بودند و حقيقة جای هزارگونه تمجید و تحسین است. 

پنجشنبه ۱۴ - امروز مصمم بودم که در ر کاب مبارك سوار بشوم. دیروزهم خود شاه 
اصرار فر هو ده بودند که در ر کاب باشم. چشمه سمی را و 3 بالای گر دنه را دمن نشان ددهند. 
چند دقبقه قبل از حرکت موکب همایون براه افتادیم. تا بالای‌گردنه آمده آنجا منتظی شدیم. 
امین لسلطنه رسید و گفت بند گان همایون پائین گردنه به ناهار افتادند. ماهم از گردنه پائین آ مده 
در يك سطحه اهار خوردیم. خوابيديم. عصری به گلباغ سوادکوه که منزل است ورودکردیم. 
پانزده سال قبل از این من باین گلباغ در ر کاب همایون آمده بودم. بسیار جای باصفائی است. 
چادر مراهم در موقع بسپار خوبی زده‌اند. هوا گاهی مه است و گاهی صاف است. 

جمعه ۱۴ - امروز صبح بندگان همایون معلوم شد که سوار نمیشوند. صبح بعیادت حاجی 
سرورخان اعتمادالحرم که از اسب زمین خورده بود رفتم. او نقل میکرد که بجبت سختی گردنه 
بنابودکه امین‌اقدس در تنگ واشی مانده به گلباغ نیاید و خودش‌هم ممنون این راحتی و اقامت 
آنجا بود. ساعت هفت‌پریشب که باغبانباشی و اتباعش که سبب اعتبار و حرمت‌او هستند حکم 

شده است با اغول‌بیگی‌خانم به گلباغ بیایند و او تا مرراجعت مو کب همایون تنہا در واشی بماند. 


۱ کذا» به تشدید سین باید خواند (=بستی) ۲- تقریباً يك‌سطر را محوکرده‌اند. 


A2‏ رورنامة اعتمادالسلطنه 


آن‌وقت شب که این خر را شنید بنای گریه و ندبه وناله را گذاشته بود. این بود که حکم شد 
خود اوهم ملتزم ر کاب باشد. بيك زحمتی هودج او را از گردنه باین سمت حمل کرده بودند. 
از مازل حاحی سرورخان به درخانه رفتم. امروز اتفاق غر ينی روی داد که مسو يسم . در وقت ناهار 
دند گان همایون بیج لعلی سیو سه دانه که رو یمهمر فنه ده دست هزارتو مان می‌ارز ید از حب 
ممارك درآورده روی مین گردی پپلوی سفره گذاشتند و به حسین‌خان برادر محدالدوله فرمودند 
که این تسبیح را بپا کسی نبرد. بااينکه من مدتہا است چندان خودم را نزديك بخدمت شاه 
نمیکنم اما چون يك نوع وهنی از برای تمام عملهٌ خلوت این سوءظن بود به زبان آمده عرض 
کردم که ۳ عمله خلوت شما دزد هستند؟ اغلب اينما شاهزاده» امبرزاده و وزیرزاده هستند. 
نباشند هم چگونه جر أت اینپا یارائی این را میکند که حواهر شما را بدزدند. فرمودند خبر این 
احتباط برای این است که مبادا گم شود و همه متیم بشوند. خلاصه اینست. درجه سوعظن 
که باینجا رسید بدا بحال این عملۀ خلوت که نو کری میکنند. بعداز ناهار شاه بمنزل آمدم. 

شنبه ٩۵‏ - دیشب خبر کردند که باید امروز صبح در رکاب مبارك سوار بشوم. صبح 
بعیادت محمدحسن‌میرزا که ناخوش است رفتم. دند گان همایون سوار شدند. متعاقب مو کب 
مسعود حرکت کرده بجنگلی که پانزده سال قبل از این باز در ر کاب همایون به آنجا رفته بودیم 
رفتیم. آفتاب گردان زده ناهاری ميل فرمودند. تاردخ خورشمد کله امپراطر یس روس را 
[۱۰۲۵] میخواندم. بعداز ناهار فر‌مودند جائی تروم و درهمانجا باشم. ناهاری مختصر که همراه 
برداشته بودم در گوشه‌ای میان همان حنگل صرف نمودم. محدداً احضار شده مشغول خواندن 
تاریخ بودم که هوا انقلابی پیدا کرد. رعد وبرق شدیدی و باران فوق‌العاده عجیبی برخاست. هوا 
تس ه وتار شد و حواس‌ها پر یشان گردید. دعمحله سواز شدند و از راه ده وال بطرف اردو آمدند, 
من از همان راهی که صبح آ مده بودیم بطرف منزل خر کت کردم. راه راگم کرده نیم فرسخ در 
توی گل و جنگل که اتصالا ترس پرت‌شدن و غرق شدن در گل بود خود را به منزل رساندم. شب 
میرزا احمد منشی‌باشی صدراعظم و میندس‌الممالك مہمان بیکمز بودند. چون چادر بیکمز کوچك 
دود بچادر من ا شام خورده ساعت سه رفتند. امروز در این حنگل که در ر کاب مىارك رفتم 
پاذز ده سال قىل خاطرم۱ ۳۹ که محمدرحیم‌خان علاء! لدو له و آقاابراهیم امین لسلطان و یحبی‌خان 
مشیرالدوله بود. میرزا علی‌خان امین‌الدوله. علیرضاخان عضدالملك بود. بعضی از اینہا حالا 
مرده‌آند و درخی مل مرده هستند. 

یکشنبه ۱۶ - امروز بندگان همایون سوار شدند» بااینکه بجهت انقلاب هوا بنابود اول 
سوار نشوند. من بواسطة خستکی ددروژ هچ مصمم سواری نیو دم . اما کمال ميل را داشتم که 
دمدزرل صدراعظم در وم. سه ساعت از دسته رفته به جادر ادشان رفتم. هنوز خواب دو دند. به مبرزا 
رضاقلی‌خان منشی ایشان کاری داشتم. آ نحا رفتم. دوساعت دیگر‌هم طول کشبد تا بیدار شدند. 
شنیده بودند که من نجاها هستم احضارم فرمودند. امین‌حضور و خان محقق و صدیق‌السلطنه و 
امین‌خلوت و عمادالاطباء و شبخ‌الاطباء بودند. قدری کاغن‌ها و تلگرافپائی که از شیپر رسیده بود 
ملاحظه کرد. امین‌حضور تفت دیشب شمپاب! لملك و حمعی تا ساعت هفت در محضرصدارت 
بودند و می‌قماریدند. به‌این‌جبت تا صبح بیدار بودند. آمروزها امین‌حضور به‌حسب‌ظاهر‌خصوصیت 
زیادی میکند. اما همانست که آن شخص غیبی در «خلسه»۲ نوشته است. شرححال امین‌حضور 
بی کمو زياد همان است. قل‌از ناهار عرفی بو اسطهٌ رطوبت هوا در جادر خوابگاه حاضر کردند و 
ببيريك از ماها دوسه گیلاسی پیمودند. بعد ناهاری خوردیم. به‌دو دسته شدیم. يك‌دسته خود 
حضرت صدارت وصدیق السلطنه ببازی شطرنج مشفول شدند. دستهة دیگرماها طوروم‌بازی کرديم. 
حضرت صدارت بعداز خستگی از شطرنج بج رکه ما آمدند و تا نیم‌ساعت بغروب‌مانده که بندگان 
همایون رجعت فرمودند می‌قماريديم. من عمداً قریب به بیست‌تومان باختم. حقيقة تماشای چنین 


١‏ اصل خواطرم ۲- اصل: خلصه 
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حالس رادت از حصت تان ازرفی :دار | گن نی کک داقع باشه وتان راخت ما شغلل 
و منصب و کاری که از او فایده ببرد و محتاج نباشد هیچوقت از برای طبقۂ نو کی بہترازاین‌اوقات 
نمشود که همه چیز وهرنوع راحتی برایخص موحود است. شاهنشاه قبدی بخدمت نو کر‌ندارند. 
وبه این رویه و وتیره" که کار پیش میرود گمان میکنم این جوانبا و بچه‌هائی که حالا دورورشاه 
هستند اینمهاهم تا دوسال دیک از شدت پاس و یا ای شدت استغنا اعتنا نکنند. از یکطرف که 
حالت شخص خودم را ملاحظه تا کال خو شدای را دارم که وضع دو لت ما اینطور خ و ی 
پادشاه در کمال رآفت و مپربانی» صدراعظم در نبایت شفقت و خوشروئی» ما طبقَهٌ نو کر صاحب 
هرنوع امتیاز و مواجب گزاف آسوده و راحت» وقت چرخیدن و چریدن است و شکرخدا را 
نمودن! از طرف دیگر که نگاه باطنی بوضع مملکت و سبك دولت و حالت رعیت فد چشم و 
دل گریان و طبیعت نالان است. ولیکن به ما چه. مخصوصاٌ بمن‌چه. حالاکه خوشیم. دنیا پس ما 
طوفان! [۱0۴۳۶] آنما غیرت ملتیو ملت‌دوستی داشته‌باشند که کرورهافایده»‌برده‌اند ومیبرند.من 
بقدر سمم‌خودم که نعمت وفایده‌ازاین‌دولت دیده‌ام هم بپادشاه خودم وهم به وطن خودم‌خدمت کردهام. 
زیاده فاد اسساب ها کے است و شخص عافل هیجوفت زحمت را به‌راحت ترحیح نمبد‌هد. 
خاااه. ۵ آحجودان مخصوص که ا ر کاب دو دا مد ۳ خر آورد که خون از بو اسس بند گان‌پادشاهی 
جریان دارد و به‌این‌واسطه خدای‌نا کرده ضعفی در مزاح مبارگ پیدا ده است و میگفت در سر 
اهارهم باین ملاحظه چند گیلاس شراب میل فرمودند و بعد دوسه‌دستی شطرنج‌بازی کردند و 
مراحعت بمنزل فرمودند. من‌هم نیم‌ساعت بفروب مانده که دچادرم آمدم. بقدری خسته بودم که 
نماز عصر و شب راهم نتوانستم بخوانم. هوا خیلی منقلب است و اغلب میبارد و رعد وبرقهای 
شدید است و بادهای خیلی سخت مبوزد. اگر چنانچه سوادکوه در یکی از قطعات فرنگستان 
دودو عمارات و خازه ها و مممان‌خانه‌ها در آ نحا ساخته ممشدد » مدشن گفت. که پارجه‌ای از دہشت است. 
اما در زیر چادر بااین رطوبت زیاد و گل ولا و کثافت خیلی بد میگذرد. 

دوششبه ۷ امروز صمح مصمم نو کری شدم. ناهاری مفصل پختند. اسبی زین کردند. 
چہار ساعت از دسته رفته بند گان همایون از محاذی جادر من گذشتند. بتعاقب مو کب همایون 
حر کت کردم. قريب يك‌فرسخ سواره روزنامه‌ای خواندم. خیال‌داشتند امروز چراك؟ بروند. سه 
فررسخ هوا منقلب شد. مه گرفت. باران بارید. برای اینکه گل حنگل لغزنده است آقاخان 
جلودار عرض کرد» ءجز کرد که پیشتر نروید. باران که گرفته است مراجعت نمیتوان کرد. لابد 
آفتاب گردان زدند. ده ناهار افتادند. تاریخ کاتر ین را در سرناهار خواندم. آمدم آفتاب گردان 
ناهار بخورم. لقمه‌نانی که صرف شد بالاپوشی سرم کشیدم که بخوابم در این بین هوا منقلب شد. 
رعد وفرق شدیدی فرخاست. بند کان همایون سوارشدند و به‌عءحله رو ه‌اردو حر کت کردند. 
باران شدت باریدن گرفت. مه طوری غفل بود که از دو درعی #مخیص سوار داده دمشد. 
بمپررنسوجی بود خود را پائین کوه رساندیم. نزديك منزل‌که خواستم از نبیری بگذرم دست اسم 
لغزید. یوسف جلودار که پیاده جلو اسب مراگرفته بود به دهن اسب زد. اسب بلند شد من از 
پشت‌سر بزمین خوردم» از يك بلیه و حادلة بزر کی بحمدالة نجات یافتم. متشکر] علی‌الله منزل 
آمدم. این چند روز اتصالا در دگل باغ» مه است و باران و هوای بسیار بد. 

سه‌شنبه ۱۸ - امروز بند گان همایون سوار نمشوند. بالای سراپرده در مبان تنگه انکشاف 
آشاری کرده‌اند و ناهار گرم در آذحا مبل ممفر‌مایند. من سه از دنه کد مزل صدراعظم 
رفتم. قدری که نشستم خر کردند که شاه بسمت تنگه رفته‌اند. فریب دوهزارقدم سرازیر وسردالا 
در سنگلاخ رفتیم تا بآفتاب گردان همایونی رسیدیم. خیال مبارك را پریشان دیدم. نمیدانم امروزها 
چه مقدمه‌ای است که باطناً متفکرند. بعداز ناهار اگرچه فرمودند بمانم. مراجعت بمنزل شد. 
چادرها را انداختم که فردا صبح يك روز جلوتر بان منزل برویم. شب ابلاغی رسید که فردا 


ات ای« وطی ه. ۲ کنا دراصل» در سواد کوه دهی نام «جرات» وحود دارد. 
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جلونروم و سر ناهار حاضر شوم, کاغذی ده حاجبالدو له نو شنه دادم که چادرهایم ۳ انداخته‌ام و 
در منزل محقق هستم. معپذا | گر میفرمایند فروم. خبر رسید که خیر مرخصید. 

چبارشنبه ۱۹ - صبح زود با خان محقق از گلباغ به گل زکن (؟) آمدیم. امین‌اقدس هم 
امروز دحلو مرو د. هزارقدم از گردنه سواد کوه تفت لت ام واشی کته اسب جشمه‌ای اش د ات 
گو گردی متعفنی دارد وسرد وبخار آسیت" کاربونيك. همیثه ده‌بیست‌تا ازطیور کوچك دود ور 
[۱6۳۷] این چشمه مرده افتاده است. معلوم نیست که از شرب این آب میمیرند یا از هوای 
بد این چشمه. خلاصه از تنکهُ واشی به صعوبت عبور شد ودر جلکه گلز کن آفتاب گردان 
زده به ناهار افتادیم. تا عصر در آذجا بودیم. يك ساعت بغروب مانده طرف منزل آمدیم. شتری 
در پپلوی چادر مرده بود. دو تومان خرج دفن آن شتر کردم و شب را الحمدلله بخوشی 
گذرانديم. 

پنجشنبه ۲۰ - امروز صبح دو تلگراف بواسطهٌ تلگرافخانهُ فیروز کوه به‌طبران و مشید 
نمودم و تمام روز را در منزل گذراندم. عصر بندگان همایون به اردو تشریف آوردند. من 
بمنزل صدراعظم رفتم. تلگراف به زبان انگلیسی برای صدراعظم آورده بودند و نمیدانست چه 
بکند. میرزا نظام هم که از عبد ترجمه او برنمی‌آمد. من گرفته بمنزل آوردم. بمعاونت لغت با 
زحمت زیاد انکشاف کردم و برای صدراعظم فرستادم. آمروزها خب غریبی در اردو شایع است. 
كود اقرا للت کین کروی وا لاش دنه هت نو ها تا قراخ می کر اند انت 
از نحا که این مطلب درز کا را ۳ جلودارش دشسپر فر‌ستاد. خودش ین فقره را انکار 
میکند. اما بتواتر این فقره به ثبوت رسیده است و از قراری که شنیدم بعرض بندگان همایون 
زسمده دو د. فر موده نودند چه صرر دارد. اما بعد‌ها همه کس مبتواند چنین کاری که این 
فر مايش همایون به من خیلی مور شد. معلوم شد که ما تا بحال بیخود و بملاحظه عيش و 
جوانی خودمان دا باطل کرديم و پیر شدیم که اقلا در محضر همایون که ولینعمت ما است 
بمعقولیت و درست کاری بقلم رفته باشیم. بپیچوجه من‌الوجوه این رفتار ما مور نشد. لوطی و 
معقول» حاهل و محپول» عالم ۳ نادان دز این دستگاه مساوی است. 

جمعه ۳۱ - امروز اتراق است در گلز کن» و بندگان همایون ناهار را در منزل ميل 
میفرمایند. صبح اول منزل صدراعظم رفتم. هزارتومان ازبابت خلعت‌بمهای خراسان‌برای خان محقق 
گرفتم. بعد خدمت شاه رفتم. روزنامه خواندم. فرمودند سه بغروب مانده حاضر باشم. منزل 
مه ناهار حوزده خواییدم. عصر سه بغروب مانده در خانه حاضر شدم. در حصور همایون 
مجلس غریبی دیدم. امروزها محض گذراندن وقت و طفره از کار بازی شطرنج میفر‌مایند. 
شاه با نایب ناظر مشغول بازی بودند. جمعی دور شطرنج نشسته و جمعی پشت سر آنما ایستاده. 
مجلس غریبی دو د. خداوند سلطان ما را حفظ کند و خلق مبار کش را خوش کند. این تررتمات 
کلية سبب اتلاق وقت عزیز سلطنت و باعث خسران مملکت است. قريب پانصد نفر عارض از 
تعدیات اعتضادالملك حاکم سمنان به فیروز کوه آمده‌اند. حاجی ملاعلی مجتېد سمنان هم‌هادی 
عارضین است. اما کی بعرض اينما خواهد رسید. آنچه معروف است وزير اعتضادالملك با شش 
قاطر پول منزل آغابپرام خواجه امین اقدس وارد شده است. خلاصه تا يك ساعت بغروب مانده 
حضور مارك بوده بعد مزل آ مدم. 

دنبه ۲۳ - امروز میخواستم در ر کاب مبارك سوار شوم. تا وقت سواری هم ماندم. معلوم 
شد که شکار آهو میروند و خبلی دور. من با خان محقق بمنزل آمدیم. چادر مرا نزديك 
چشمه در انتهای چمن و ابتدای آبادی قصبه فیروز کوه زده‌اند. چادر ادیب‌الملك و مشیر حضور 
وصل دجادر من ات ناهاری خورده خواییدم. شب ادیبالملك و احتسابالملك در منزل من 
بودند. عصری هم به تماشای قصبه رفتم. 3و :مه هزار و سیصد و دو که در ر کاب همایون به 
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خراسان میرفتیم و از همین فیروز کوه عبور شد قصبهٌ فیرز کوه را آبادتر دیده بودم. 

تکشنه ۴ - امروز بند گان همایون سوار ذشدند و در چادر صدارت احقاق حق عارضین 
[۱۴۸] سمنانی میشود. صبح آ:جا نرفتم. يك‌سر به در خانه رفتم. وقت ناهار بودم. مرأاجعت 
به منزل کردم. 

دوشنبه ۲۴ - امروز بندگان همایون سوار شدند. به سان مادیانهای خاصه که در 
چمن فیروز کوه میچرند ریف بردند. صدراعظم هم با شاه سوار شده بود. فرمانی برای آب 
باغچه چندی قبل داده بودم نوشته بودند. دیروز بتوسط ادیب‌الملك با صد عدد دو هزاری 
فرستادم که به‌صحه برسد. ایرادی گرفته بودند. صبح عریضهٌ مفصلی عرض کردم. هم ادب و 
التحا بود و هم شرح حال بود. دادم بردند اندرون. فی‌الفور دستخط ده بود که مضمون فرمان 
را تفن بد‌هنند و بحضور بیاورند صحه گذاشته شود. باین‌حجپت من سوار نشده منزل دیبرالملك 
رفتم. فرمان را بتوسط او تحدید نمودم. چہار نمره روزنامة قانون ملکم‌خان را حسام) لسلطنه 
از عربستان گرفته بود و فرستاده بود و نزد دبیرالملك بود. از نمرءٌ ۲۱ بود تا ۲۵. من این 
روزنامه را تا نمر ۷ دیده بودم. بعد دیگر ندیده بودم و تصور میکردم که بایستی تا نمرۀٌ ده 
دوازده بیش بطبع نرسیده باشد. معلوم میشود خیلی زیادتر از این است که من تصور میکردم 
چاپ شده. بقدر یك ساعت از دبیرالملك امانت گرفتم. منزل آورده خواندم. این نمره‌هائی که 
من دیدم هیچ دخلی به نمره‌های اواش نداشت. نمره‌های اول فحش و بی‌احترامی و نامربوط بود. 
اما اینکه حالا نوشته مشود الفاظ مستم‌جنه ندارد و فارسی سیار خوب سلیس است. خیالاتش 
اگر از ملکم‌خان باشد انشایش از آن نیست. ملکم‌خان قابل این طور چیز نوشتن در فارسی 
نیست. سالا معلم من بود و مدتهای مدید آشنا و دوست من. پایة سواد و فپم او را میدانم. 
بلکه میتوانم بگویم که خیالات هم از او نیست. خلاصه نزديك بغروب که بندگان همایونی 
مراجعت فرمودند ادیب‌الملك را فرستاده بودند که مرا شب به در خانه مرو رفتم و از شبائی 
که دماغ دارم و خوب ترجمه میکنم یکی امشب بود که تاریخ کاترین را در حضورشان عرض 
میکردم. ساعت سه و تنم مراجعت بمتزل شد. 

سه‌شنبه ۳۵ - امروز صبح زودی باتفاق خان محقق از فیروزکوه حرکت کردیم. منزل 
اردو در کنار رو دخانه دلی‌جای اف ها بدا خیال داریم در امین آ باد منزرل ۳ در سوابق ایام 
در چند سفری که در رکاب بودم منزل اردو هم همین امین آباد بود. آب کمی دارد. باین‌جپت 
حالا دو سفر اس که کنار دلی‌جای آردو می‌افتد. چہار از دسته رفته ده امین باد رسبدیم. در 
کنار <شمه خنك خوبی باده شدیم. آفتاب گردان زده ناهار خوردیم. بنه هم رسید. من و خان 
محقق و ادیبالملك و مشیر حضور و احتساب‌الملك اینجا منزل کردیم. خیلی هم امشب خوش 

شت . نو کرهای خان محقق استابش را دزدیده بودند و خبال فرار داشتند. آ نما را تسه کرده 

کتك زیاد زد. بعقیدةٌ من کار خوبی نکرد. اگر خلافی نوکر میکند باید گذشت و عفو کرد. 
یا باید در مراجعت به حضر تنبیه کرد. 

چپارشنبه ۳۶ - خان در امین آباد ماند. من و سایرین کوچ کرده به دلی‌چای آمدیم. 
بو اسطهُ ددی راه اردو امروز اتراق کرد. راه سار ددی» دره مسار د ادیب‌الملك وسایرین 
امروز میگذرند به مومح میروند. من در اردو منزل میکنم. لدیالورود به آبدارخانه رفتم. چہار 
ساعت طول کد ی فرق RES‏ از آبدارخانه دیدنی از صدراعظم کرده به در خانه رفتم. 
از انکشمافات امروز اینکه بند گان همایون که مدتی بود صبح‌ها عوض ناهار قلیان سوپ میل 
میفرمودند حالا سعلب" و سوپ و کباب جوجه میل میفرمایند. این است که اشتبا از برای 
ناهار نست. غالباً چپار بغروب مانده ناهار میل میفرمایند. خلاصه به در خانه رفته فرمان آب 


ات (= تعلب) مراد خصبةالنعلب که درفارسی ۳ سین ھم بط شده و و گیاهی 
داروئی ا 
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را بصحه رساندم. بعد از ناهار همایونی منزل آمدم. شب را تنا بودم. الحمدللة خوش کا 

[۱۰۳۹] پنجشنبه ۲۷ - امروز صبح بسیار زود از دلی‌چای حرکت کرده راه بدی پیموده 
متجاوز از دویست دفعه به‌رود خانه زده چپار ازدسته گذشته وارد مومج شدیم. چادرم حاضر 
نبود. در منزل ادیبالملك پیاده د دم. ناهار خورده بمئزل | شاه خوایندم. 

جمعه ۲۸ - چند شب در موم اتراق است. ا وجود خستگی دیروز بندگان همایون 
سوار شدند و به کنار دریاچه رفتند. این دریاچه مومج دوتا است. یکی کوجك و دیگری 
زر کت کوجك را نه این سفر دیده‌ام و هدر اسفار سایق. اما در فاچه ر کن رامکرر دیده‌ام. 
نیم فرسخ دورةٌ آوست و باید در وسط سی ذرع عمق داشته باشد. منبع این دریاچه جبال بلند 
اطراف است. برف و باران در لای سنگ‌ها حمع شده و از ته این دریاچه منفذی بیدا کر دہ 
آب‌میجوشد وبالامی آ بد. امامخرج ندارد. کناره‌اش بسیار بی‌صفا است. سنگلاخاست و گو داست 
و بد. اما همین که با زحمت زیاد شخص بکنار رسید عیبی ندارد. ماهی سفیدرنگ مایل بقرمز 
هم در این دریاچه هست. خیلی با زحمت از کوهی که مجاور دریاچه بود پائین آمدم. وقت ناهار 
بودم. فرمودند تا عصر اینحا باشید. ناهار چون آبداری همراه نداشتم اعتمادالحضره مرا در 
چادر عمل خلوت دعوت کرد. ای کاش نرفته بودم. بقدری وضع خلوت مفغشوش است. حالا که 
حقيقة نو کرهای آقا عبدی پسر معتمدالسلطنه یقیناً نجیب‌تر و منظم‌ترند از این عملهٌ خلوت 
همایونی. دو ساعت بغروب مانده مرخص شم و باز مسافت زیادی پباده سرا آمدم تا بمتزل 
رسیدم. خبلی خسته بودم. شب را ادیب‌الملك و کریم‌خان برادرش با من شام خوردند. 

شنبه ۳۵ - بندگان همایون سوار شدند. بقلۀ کوه جنوبی مومج که‌يك سمتش آینه‌ورزان 
و سربندان است بجہت شکار تشریف بردند. من منزل صدراعظم رفتم. اظہار کسالتی میکردند. 
کاغن زیادی تا يك ساعت بعد از مر خواندند و نوشتند. بعد ناهاری خوردیم. مجلس فماری 
ترتیب‌شد. بازی کردیم. دو سه تومان هم بردم. قریب به مغرب مراجعت‌شد. طوری که نمازم هم 
فضا شده بود. از انکشافات امروز اینکه اولا وبا در کمال 2 دت در خوزستان بروز کرده است. 
شیخ محمدطاهر مجتید دزفولی که از فحول علمای این عصر بود و من در ایام حکومت عربستان 
او را می‌شناختم و متجاوز از نود سال داشت به وبا مرده است. دیگر اینکه اعتضادالملك حاکم 
سمنان که این همه عارض از دست او به فیروز کوه آمده بود و حکومتش را به امین‌حضور 
داده نودند و معزول شده بود دیشب وارد اردو شد. صمح بحضور همایون مشرف شده بود. 
مغرب سرداری شمسهٌ مرصع گرفته و مجدداً حاکم شد. میگویند پنج‌بار پولی که وزیرش به 
فیروز کوه آورده بود و ملتجی به آغا برام خواحه امین اقدس شده بود آن پولا و شفاعت 
امین‌اقدس سبب تجدید حکومت او گردید. وقتی که مراجعت به منزل کردم ادیب‌الملك و 
احتساب‌الملك که از ر کاب مبارك بر گشته بودند تفصیلی گفتند که روح از بدنم پرواز کرد. 
معلوم شك که امروز بعد از ناهار شاه بشکار تشر یف درده دودند و از اسب دز مسن خورده بودند 
و پای مبارك زیر تنه اسب مانده و شدت درد گرفته است. نمیدانم این قبیل شکار رفتن‌ها 
در سی سال قبل از این نزد عقلا معفو بود اما حالا که سن مارك ماشاءالله قريب به هفتاد است 
و البته پنج هزار قوچ و میش شکار کرده‌اند و سی چہل پلنگ کشته‌اند و چندین سر گراز و 
بیشتر از یك کرور طبور دیگر چه میل و رغبتی است که به این قسم شکارهای پر زحمت 
دارند. خداوند انشا ء له وحود پادشاه ما را از شر تمام عاهات و آفات حفظل ور ماید. 

بکشنبه سلح - امروز هم در مومج اتراق است. بندگان همایون سوار نمیشوند. چشم‌چپ 
[۱۰۳] علاءالدوله بی‌جبت نابینا شده است. تا بعد چه شود. به صمصا‌السلطنه حاکم و 
سرتیپ فوج فیروز . کوه لقب منتظم‌السلطنه داده شد. بنابود امروز بند گان همایون سواربشوند» 
بحیت زمین خوردن دیروز منزل ماندند. به در خانه رفتم. بعد از ناهار شاه مراجعت کرده به 
چلو کباب مهمان ادیب‌الملك بودم. از آذحا ممزل آمده خو ادیدم. 

دوشنبه غرة صفر - امروز بواسطة بدی راه فردا من جلو میروم. صبح هم معلوم شد که 


صفر سنة ۱۳٩۱‏ قمری ۱ 


شاه ناهار را در منزل مبخورند. اول منزل صدراعظم رفتم» از آنجا بحضور شاه. مستدعیات 
حسین‌خان اعتضادالملك که بنا بود معزول بود و امین‌حضور بجای او حاکم عرض میشد. ءعجب 
این اس وه سی و جمرل مطلب دود. تماها ول م از منصب» اضافه مواجب؛ خلعت همه 
فبول شد. بعد از ناهار شاه به چادر ادیب‌الملك آ مدم. ناهار حاضر دود خوردم و بلافاصله با 
منوچہر میرزا سوار شدم به منزل آمدیم. سه فرسخ راه بود که امروز خلوت بود. راهش بد 
نبود. ساخته بودند. شب در کمال حوشی و راحتی شام خورده خوابید‌یم. سنگ‌قری نزرديك جادر 
من در صحرا افتاده بود که تاریخش هزار و چہل و سه است و در خودش محکوك بود «س‌کار 
خواجه ..... این مرحوم خواجه‌الوند خلیل فی‌شسیور سنة الف و ثلاث واربعین» و بخط للث 


سه‌شنبه ۲ - امروز میخواستم اینحا بمانم و شاه را زیارت کنم. بواسطهٌ کاغذی که والده 
از حسنآباد نوشته بود مرخصی گرفته به حسنآباد پروم. بنه‌را به دماوند فرستادم و خودم 
تا پنج ساعت به غروب ماندم. شاه تضریف نباوردند. عریضه شاه نوشته کاغذ والده را هم ميان 
او 9 نرد آغا محمد خان خواجه فرستادم. خودم سوار شده بطرف دماوند آمدم. خان 
محقق که دج شش زوز ات زان اوه راست میم ار امشت اناد با یتجا اه است در ببدستان 
حوالی شور جادر زده دود جادر ما را هم در حا زدند. خان را ملاقات کد یسر مقتدای 
دماوند که پدرش با من آشنا است بعضی میوه و بره و اینبا آورده بود - یك طاقه شال کرمانی 
باو دادم. سه از شب رفته بوسف جواب عردضه را آورده دود که عبن عر دضه و دستخط و کاغذن 
والده اینحا نوشته مشود. 

صورت کاغذ والده: «محمدحسن‌جان! نوشته بودم بتو که ناخوش بدحال هستم بلکه بتوانی 
مرخص شوی بیائی. میدانم که در فيد نبوده و اذن مرخهی نخواسته. والا چطور شجاع| لسلطنه 
زنشس ناخوش بود بعجله آمد. خواهی گفت زن او سر ذخیره ما بود. میترسید که از میان‌ب‌ود. 
تو که جیزی نداشتی. شاید من هم يك لحاف تشکی داشته باشنم. بپرحال بدحال هستم. علاوه 
بر آن ناخوشی پپلو روزی یکبار دوبار ضعف عارض میشود. اگ ر کسی بود بغیر از تو که متحمل 
امورات من شود ابداً ترا اطلاع نمیدادم. کاغذ هیجدهم که بتوسط پست فرستادید در بیست و 
ششم رسبد. نه حالت بارخانه فرستادن داشتم نه حالت جواب. این امست ۰ 4 سبد هرجه 
خواسته‌ادد فرستاده.» 

صورت دستخط همابونی: «اعتمادالسلطنه ان‌شاءاله والدٌ شما عیبی نخواهد کرد. اما چون 
مادر است و اطاعزشی واحب و شما را خواسته اس مر خض هستد بروید و در این صمن 
صاحبقرانیه را هم ملاحظه کرده نظم کلی به اندرون وبیرون بدهید» باصفا بکنند. آب هم 
بقدری که لازم است فرارش را بدهید و بخرید. ۱۳۱۱» 

صورت عر بضه: «مادر خانه‌زاد از قراری که خودش نوشته خیلی ناخوش است. از قبل از 
رفن که وای اطتار کال کرو ازور کل هم طلور ان و هه نود غر ی نکن خالا 
آدم محصوص فر ستاده اھ کاغن را ذو شه ام خود خانه‌زاد هم برای تدار لك آب صاحبقرانبه 
و با کردن اطراف عمارت داید حلو درود. اگ احازه مرحمت مشود فردا از دماوند به شمیران 
رود و الا فلا. ]0٥۴۳١[‏ امرامر قدر قدرت همایون است.» 

ا امرور .ادان ص ر خاس ك سا عت به وسته مانده: توانست جر کت کی 
با ادیب‌الملك و منوچر مپرزا به طرف شسبر میرویم. منزل کنار رودخانة جاجرود است. ناهار 
را در بوسرن خورده خوابیدم. مالپا را راحت کردیم. بعد سوار شده يك ساعت به غروب وارد 
مهزرل شد‌یم. 

پنچشنبه ۴ - دیشب که کنار رودخانه نزديك کاروانسر‌ای میررشکار خوابیده بودیم 
همسایۂ غریبی داشتیم. حاجی‌میرزا علی رئیس اجزای دیوانخانه پارسال در همین ماه که وبا 
درش شوت :واشت فراز کر ده نود که به ماو نف هرود سا یکن ارافمامش هیر هبو نن 
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پسرش باینجا رسیده بود وباگرفته به مجرد اینکه احوااش ببم خورده بود پسرش یا قومش 
یا نو کرش فرار کرده بودند و این بیچاره تنا مانده بود و بفاصله چپار پنج ساعت مرده بود. 
بی‌غسل و بی کفن با همان لباس او را دفن کرده بودند و حالا يك سال است که از این مقدمه 
گذشته. هیچ کس سر قبر افن, نیامده است که اقلا کاهگلی روی فبزشن ممالد. این است که 
در این دنیا بپیچ کس و بميچ‌چیز شخص نباید امیدوار باشد. صبح زود برخاستم و بطرف 
حسن آ باد خر کت ره بوسف را فر‌ستاده بودم که کالسکه حاضر کنں. قا مبالغی از راه 
ذر سید بالاخره ریر با کك يك کالسکه دیوا؛ی آ وردند. سوار شده سه‌دسته رفته وارد 
| باه مدیم :كمال والوه پمال ج وو یی شی وات ای سف که فان از 
همه سفر[ها] بود بخیریت گذشت. 

جمعه ۵ - در حسنآ باد دودم. عصر معاونالملك دیدن اد بو ده امروز بدیدن عمارت 
صاحقر اه و به در خانه مادر نایب لسلطنه و ده در آندرون عايشه خانم رفتم. 

شنبه ۶ - نایب‌السلطنه کامرانیه در این چند روز نبود و به النگه رفته بود. امروز هم 
به شر برای تشسریفات عید مولود شاه رفته است. من هم به شرفت استحمامی کردم. بخط 
مستقیم بخانه رفته عصر به حسن‌آباد آمدم. شیخ مېدی میگفت که سه روز و سه شب در 
اواخر ماه محرم در شیر بجہت معجزه که در بادکوبه دیده شده و تفصیلش را بعد خواهم 
نوشت چراغان مفصلی کرده بودند و نقاره زده بودند و عيش گرفته بودند. 

رکششه N‏ از روزی که من وارد شده ام عصر‌ها هوا در ساعت پیج انقلابی پیدا هت 
خصوصاً امروز رعد و برق شدیدی و بارانی مثل سیل جاری شد. نزديك بغروب مجدالملك 
دیدن امك 

دوسشه A‏ - از شور جادر از برای روضه‌خوانی آورده دو دند. فراشمهای نایب لسلطنه 
آمدند و زدند. خودم هم صبح بکامرانبه رفته نایب‌السلطنه را دیدم. عصر باز هوا طوفانی شد 
و باران سختی آمد. چادر و فرش هرچه بود ضایع کرد. 

سهشنبه ٩‏ - امروز فررستادم فرشہای شاهی را از اندرون سالارالسلطنه آوردند و وضع 
جادر را تغیین دادم. همشسره امين| لدو له قمر خانم زن شحاءالسلطنه سردار اکرم دیروز وفت 
ظرری در اجودانیه مرده بود صبح زودی به آجودانیه رفتم. این زن که زن سردارا کرم و 
خواهر امین‌الدوله و مجدالملك و خواهر زن نظامالملك وزیر لشکر و وزیر طهران است اسباب 
حر کت جنازه‌اش میا نشد. جسد او را باید فردا حر کت بدهند و به حضرت عبدالعظیم. ببرند. 
کارهای دنیا محل حيرت و محل تعجب است. 

چپپارشنبه ۱۰ - باز امروز هوا منقلب شد وباران شدیدی بارید و نمیدانم فردا از برای 
روضه چه بکنم. 

[۱۰۳۲] پنچشنبه ٩۱‏ - امروز از بر کت سیدالشپداء (ع) نوبه هوا آرام گرفت و عصر 
مجلس روضه‌خوانی در کمال خوبی برپا شد. بیشتر از دویست سیصد نفر همین روز اول آمدند. 
در بین روضه جلودار صدراعظم رسید. کاغذی در کمال مربانی به من نوشته بود. سواد 
دستخط شاه را فرستاده بود که بك انکشش الماس دیروز شاه يه ادشان داده بود. بعد از 
ختم روضه وزیرمختار روس و شارژدفرش دیدن ازمن کردند. وزیرمختار دوس تعجب ازاین 
داشت. فقرء معجزهُ بادکوبه که این‌همه‌شبرت دارد وجہاً من‌الوجوه اصل‌وحقیقت‌ندارد و باز 
میگفت صدوینجاه خانوار ازتعدی حاکم کلات از کلات بخاروس آمده‌اند وبا نجاملتجی‌شده‌اند 
و ابدا دولت در صدد این نست که آ نمیا را معاودت بدهد و نیز میگفت در ظرف چہار روز در 
ارومی دو نفر عیسوی را مسلمانبا کشته‌اند و عیسویان آنجا ملتجی بقنسولخانهُ روس شده‌اند. 

جمعه ۱۴ - امروز عصر مجلس روضه‌خوانی در کمال خوبی فراهم آمد و زیاده از پانصد 
نفر جمعیت بود. حاجی‌باءالدوله هم امروز عصر آمده بود. 

شنبه ۱۴ - امروز از حسنآباد هیچ بیرون نرفتم. عصری روضه‌خوانی شد. روضه‌خوانی ما 
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بحمد لله ببر کت سیدالشیدا روثق بسیار خوبی دارد. متجاوز از هیجده نفر روضه میخوانند. 
دو سه نف بی‌وعده از شور آمدند. از جمله پسر نقیب است سیدعلی| کس و خیلی خوب روضه 
میخواند و هر روز هم می‌آید. اک شاه خودمان است. هر دو سه روز يك‌دفعه می‌آید. خود 
نقیب هم يك روز آمد. 

یکشنبه ۱۴ - امروز بندگان همایون ورود به صاحبقرانیه میفرمایند. من صبح بخانۀ 
طلوزان رفتم. ناهار را با او خوردم. بعد بعمارت رفتم. قدری درباب تنظیف و آب سفارش کردم. 
از آدجا منزل آغا بپرام رفتم. يك ساعت به‌غروب مانده بندگان هماپون از دراندرون امین‌اقدس 
وارد شدند. هرا دیدند اظپار تفقدی فر مو دند. فر مايش شد دروم دیوانخانه تا نشر یف بباورند. 
دیوانخانه رفتم. صدراعظم هم آنجا بود. تالار صاحبقرانبه را ده بیست تا آئینه بز رگ نصب 
کرده‌اند وبالا و پائین آئینه‌ها را از آئینه‌های کوچك گیلاوی ساخته‌اند. بد نشده است. شاه 
تشریف آوردند در تالار و تمجید زیادی از سلیقة خودشان فرمودند که دستورالعمل این قسم 
ائينه کاری را داده بودند. بعد فرق شد. از آ فحا دمتزل آ مدم. امرروز بروضه‌خوانی فر‌ سمدم. 

دوشنبه ٩۵‏ - باتفاق سلطان ابراهیم میرزا به در خانه رفتیم. شش به غروب مانده مراجعت 
به حسن آباد شد. جمعی ازشاهزاده‌ها و امراء و وزراء ومتفرقه بزیارت شاه آمده بودند. 

سه‌شنبه ۱۶ - امروز صبح بمنزل صدراعظم رفتم» بعد به درخانة ایلچی تازه‌ینگی دنیا 
که شش هفت روز است وارد شده است امروز شرفیاب میشود. وزیر امور خارجه‌خر مرا خس 
نکرده بو د. اگ چه خطبه اش را ده زبان اتل قرائت یگ 3 شاه فر مو دند که داشم. از 
ناهار مشیر خلوت لقمه‌ای صرف شد. نیم ساعت به‌غروب مانده هم ایلچی قدیم که مرخص 
میشد و هم ایلچی تازه هر دو شرفیاب شدند. بعد از رفتن آنپا به حسنآباد آمدم. 

چمرارشنبه ٩۷‏ - دوسه روز بود مزاجم ناساز کار بود. اشتپا هیچ ندارم. امروز را يك 
خوراك سدلیس خوردم. کاری هم نکرد. طوری که عصر توانستم به مجلس روضه حضور بہم 
بر‌سانم. مو کب همایون هم سلطنت آباد تشریف برده بودند. 

پنجشنبه ٩۸‏ - امروز صح به اتفاق سلطان ابراهیم مبرزا به در خانه رفته ساعت شش 
مراجعت [۱0۳۳] نمودیم. منوچپر میرزا را هم از در خانه با خودم آوردم. امروز تفصیل 
عر یمی رو داد که ميو یسم. دډرور شاه اممن! لدو له را احضار فر موده بو دند و مقرر داشته بو دند 
که به بست و پنج نفر از شاهزاده‌ها و وزراء و اهل نظام اطلاع بدهند که فردا در دربار 
حضور هم بر‌سانند. تایبا لسلطنه هم باشد. تحقبق شورش افو اج فزوین را ده نصرا لملك و 
تحقیق عدم اطاعت علینقی خان صمصام|لملك سر تیپ فوج کزازی را به نظام| لسلطنه در شبراز 
بکنند. از قراری که سلطان ابراهیم میرزا نقل میکرد دیشب در خلازیر شورای غریبی بود 
که ناهار مجلس را چطور دہز نك؟ جطور بیاورند؟ کحا دیر‌ند؟ عافت آرای محلس علی| لخصوص 
بیکمز باین قرار گرفت که ناهار را در خلازیر بپزند و فراشمپا سربگیرند و به صاحبقرانیه 
س‌ند. من وقتی که از خدمت شاه مرخص شدم از فزديك در دار کذشت: ديدم سفره‌ای که 
بیست ذرع طواش است انداخته‌اند و تمام را ناهار چیده‌اند و امین‌الدوله و قوام‌الدوله تنما در 
سر ناهار نئسته‌اند. خبلی تعجب کردم که چه شده است. بعد معلوم شه که آنچه شاهزاده‌ها 
و وزراء بوده‌اند صدراعظم مانع شده دود که به دربار بروند. در حضور خودشان ناهار داده 
دودنك. آ نجه اهل نظام دود تایبا لسلطنه ددون حضصور به محلس و اصلاح مابین صاحب‌منصبان 
فوج قزوین‌را با نصرالملك کرده بود. دیگر محتاج حضور به مجلس نشد. حقيقة خفت بز ر گی 
به بیچاره امین لدوله داده بودند. 

جمعه ۱۵ - بند گان همایون به سلطنتآ باد تشریف میبرند. من‌هم آنجا رفتم. خواهرزاده 
و برادرزاده میرزا عیسی مرحوم پس میر‌سیدعبدالله و میرزا شفیع را ديدم که از دست قوامالدو له 
بعرض آ مده بودندکه بدون‌جبت و سبب ادعای طلب موهوم دیوارخانهٌ میرزا عیسی را خراب کرده 
و خانه را جزو خانه خودش نموده است. عصر حلال‌الملك فراشباشی بروضه‌آمده بود. محمد 
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حسین‌خان رئیس اصطبل توپخانه بود. اواخر روضه‌خوانی بود که مجدالدوله چکمه‌بپا وارد مجلس 
شد و مرا اشاره کرد که برخیز وبیا. من تعجب کردم که یعنی چه. از مجلس بیرون رفتم. گفت 
شاه در بیرون ایستاده و ثرا احضار می کند. من به‌عجله بیرون رفتم. مو کب همایون را دورتر 
از درحسنآباد دیدم. پیاده دویدم. بعد بندگان همایون بسمت حسن آبادتشریف آوردند تا به 
دم‌در. روضه‌هم ختم شده بود. مردم بیرون میرفتند. خیالشان این بود که پیاده بشوند. من عرض 
کردم که روضه تمام است و شلوق است. دیگر پیاده نشدند. واقعاً هم هنکامهٌ غریبی بود. امروز 
سبزی قورمه چلو بگداها میدهم. بیشتر از سه هزارنفر از دراویش و غیره جمع شده‌اند. پنجاه 
تومان سفید و صدعدد دوهزاری هم پیشکش کردم. از اتفاقات غریب این ایام معجزه‌ای است که 
در باد کوبه رو داده است و اینکه تابحال ننوشتم میخواستم بخودم ثابت بشود بعد بنویسم. حالا 
ابت شد. روز عاشورا حاجی‌رضا نام کاشی با شبرازی که تبعهٌ روس است با زن روسیه‌ای مجامعت 
میکرده است. هردو باهم اتصال پیدا کرده بودند که چپارپنج ساعت ظاهراً منفصل نشده بودند. 
این حر در باد کو ډه ات کرک طرفین را دمر دخضخانه در دذد. احماعی شده دو دند از شعه ها و 
مسلمانما. قزاق روس بیشتر از پانصد نف سواره مردم را متفرق کرده بودند. بعد که طرفین ازهم 
سوا ده بودند حمعی را داخل مر‌یضخانه کرده بودند و همه‌حا گردانده بودند که اینطور چیزی 
نبوده است. الفضل ماشمدبه‌الاعداء. روزنامه‌ای که در نفلیس بزبان روسی چاپ [می‌شود] و 
الان موجود است نزد من مبادت باین معجزه را میدهد. پرتمام ایران و هندوستان در هر کجا 
که از ملت شیعه بوده است چند روز پی‌درپی عيش کردند و شبپا چراغان نمودند. اگرچه این 
قمیل معحزه حق ادنی شیعه ام افا علی علبه! لسلام است» اما چون خارق عادت و خارج 
[۱۰۳۴] از طبیمت است تا برمن ثابت نشده بود نمی‌نوشتم. در روزنامة «اطلاع» این فقره [را] 
مفصل و مشروح نگاشتم و از انفاقات دیگری که در این چند روزه رو داده است در عزاخانه زن 
شحاعالسلطنه سردارا کرم دوجاری زن امین‌الدوله و زن محدالملك باشد درس تواضع وتکریم 
بیکدیگر بہم زده بودند و از قرار تقریر امین‌حضور پدرزن مجدالملك زن مجدالملك را زن 
امین | لدو له طوری رسوا کرده بود که وقت‌ظمس پیاده و بی‌نو کر ازخانه شحاعا لسلطنه دخانه خودشان 
که يك فرسخ مسافت است رفته بود. باز از حوادث دیگر این ایام اعدام رضاخان عرب یاعی 
شیراز است که بحیله و تدبیر نظام‌السلطنه گرفتار و کشته شده است. وبا در بفداد و عتبات شدت 
دارد. ززا علی‌خان نس میرزا آقاخان صدراعظم نوری که بزیارت کعبه ر فنه بود فوت مه اس 

شنبه ۲۰ - امروز ختم روضه است. سید ابوطالب هم از شور بی‌دعوت رسید. میمون گرفتم 
آ مدقن را. عصرهم فخرالملك و نایب‌ناظ و حمعی آ مدند. هیچ سال در شر روضه‌خوانی باین 
تفصیل نشده دود. 

یکشنبه ۳۱ - امروز بنابود بندگان همایون بشہر تشریف ببرند. من لوازم شین رفتنم 
را صبح زود فرستادم. بعد معلوم شد که فردا به شمر تشریف میب‌ند. به‌درخانه رفتم. بعد به‌اتفاق 
منوچمر میرزا به‌شپر رفتیم. درباء‌چه‌پیاده شدیم. اطاق‌تازه که به‌سیدعلی دستورالعمل داده بودم 
ثمام بود. | گرجه علمه ماعلبه از برای يبك اطاق خشت کلی مبالغی گردن من ات4 انا همانطوری 
که دستورالعمل داده بودم بی کم وزیاد ساخته بود. شب‌را باشمس‌الاطباء سر کردیم. 

دوشنبه ۲۳ - امروز صبح به دارالترجمه رفتم. از آنجا کاروانسرا رفته از دکان زر کر 
باشی یکدانه مروارید خریدم که درعوض لباس‌وغیره برای تشریفات ورود اهل‌خانه حاضرباشد. 
معلوم شد که شاه ناهار را در عشرت آباد میخورند و بعداز ناهار به شر تشریف می‌آورند. بخانه 
رفته ناهار خوردم. نیم‌ساعت بفروب مانده از خانه پیاده بطرف درخانه حر کت کردم. از درخانه 
مشیر اسکر که فی شم بشبرا لملاث را ديدم آنجا e‏ معلوم شد که سکن از زیارت 
مکه مراجعت کرده مردم دیدن از او میکنند. مراهم باصرار آنجا برد. قدری نشسته بسمت درخانه 
رفتیم. ازيك ساعت از شب‌رفته تا ساعت چمار متصل کناب خو آندم. طوری که نفس و صدایم هر دو 
گرفت. جپازونیم وارد خانه شدم. 
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سهششه ۲۴ - صبح به دارالترجمه رفته, از آنحا بحضور شاه رفتم. دایم کلية گرفته است. 
معبرذا قریب دوساعت باز پیش ازناهار وبعد ازناهار روزنامه خواندم. از اتفاقات‌تازه‌اینکه ولی‌خان 
نصرالسلطنه که ضرابخانه را چنانچه سایق نوشته‌ام به آن تفصیل از حاحی محمدحسن درمعنی از 
صدراعظم گرفت ف دراین‌بین منصب صدارت به‌صدراعظم داده نشده دود کشت کاخ امبنالسلطان 
يقبن برچبده شده بود مردانه بی‌محابا در حضور صدراعظم بشاه عرض شد که تابحال از شمش 
نقره که از خارج وارد بهادران ممکر‌دند معمول ود کمن 3 بگیرند تازه گم ك قرار داده‌اند. اولا 
من در عوص ست هزار تو مان صدو دیست هزارتومان مد هم . اک نناست بنقره گمر لك سندند من 
از کجا قو دادن صدهزار تومان علاوه را خواهم داشت. ثانیاً این گمرك قریب صدوشصت هزار 
تومان در سال مشود. شما که به گمر کتان چیزی علاوه نکردید. پس صدراعظم اقلا این یکصدو 
شصت هز ارتو مان را علاوه بر گمرك شتا بکند. گفتگوخیلی سخت شده دود. طوری که صدراعظم 
قر کرده ازحضورشاه رفته وباین‌حهت بند گان همایون زیاده‌ازحد متغیر‌بودند. بعدازناهارفر‌مودند 
[۱۰۳۵] شب حاضر باشیم. باو جود گرفتن سینه عصر ب‌درخانه رفته. معلوم شد که دو اسطه بودن 
انسیا لدو له در شیور باغ یرون فرق شده و زنانه ام اين جند شبی که شاه در شمر دبودند 
عزیزا لسلطان را اول غروب باابوی‌اش بکالسکه نشانده بخانهٌ ننه‌اش میفرستادند. 

چار د نبه روک بند گان همایون امر‌وز در شر ناهار خوردند و بنابود شب را هم بمانند. 
نبم‌ساعت بغروب‌مانده معلوم شد که بواسطۀ گرما صاحبقرانیه رفته‌اند. من در شر ماندم و با 
شمس العلماء سر بردم. میرزا عبدالباقی هم روضه‌خوانی دارد در شمر است. 

پنجشنبه ۲۵ - امروز صبح زود از شپر به صاحبقرانیه آمدم. منزل طلوزان رفتم. بعد منزل 
صدراعظم رفته ناهار را درآ ذحا خوردم. از ازجا حضور شاه رسیدم. سرناهار بودم. بعداز ناهار 
نمم‌ساعت بغروب مانده به حسن آ باد آ مدم. اللہم احعل عواقب|مورنا خبراً. دراین ایام عمادالدو له 
دوشب در حسن آباد بودندکه بسبار خوش گذشت. اما از فراری که مسموع شد از دیروز به‌وجع 
کلبه متلا شده‌اند و خیلی ست اشست: ان‌شاء اله عافت بخ است وبلادور. مش دی‌هاعم ازروز 
اریعين از خراسان سلامتی بطرف طمران حر کت کرده‌اند. 

جمعه ۲۶ - امروز بند گان همایون سلطنتآباد تشر‌یف بردند. من‌هم آذجا رفتم. تا سه‌ويم 
بفروب مانده آ دحا مانده ناهار صرف کر دم. محمد حسن مبر زا چون مممان مر زا ابراهیم مسئوفی 
دود بامن تا حسن | باد آمد. تا غروب آذجا بود. بعد رفت. اعتضادالملك حسین‌خان پسرمیرزا 
محمدخان سپیسالاز شو هن والنه دختر شاه حاکےم سمنان در سمنان فوت سل بعداز رفتن 
محمد حسن مت | ۲ دوشب اتفافی افتاده است. بند گان همایون در بیدستان صاحبقرانبه 
نزديك غروب نشسته بودند مشغول تحریر بودند یکی از شاهزاده‌های طفل با این بالونهای تازه 
که میسازند وبا نفس پرمیکنند بازی میکرده است. يیكوقت بالون میتر کد و صدای عجیبی‌ميکند. 
مثل اینکه طیانجه در کردند. چون غفلة این صدا بلند شده بود بند گان همایون ترسیده بودند. 
طوری که تا امروز روده‌ها و اعضای شکم مىارك درد EE‏ آذجه از نصرالسلطنه شمیده شل ده 
اغوای۱ نایب‌السلطنه روزی هزار تومان که در سال سیصدوشصت‌وشش هزارتومان باشد به گمرك 
حالیه علاوه هنن ۲ احتمال کلی دارد که در سال نو اینکار باو محول شود. ایلچی ایطالبا که 
دیرور احضار شده دود نرد صدراعظم بما دی خواسته دود فمل از پو شيدن لماس ردشش را اشن 
صورتش را با تیغ بریده بود. زنش خواسته بود دوائی بزند و خون را بند بیاورد ندانسته اسید 
فنيك بصورت شوهرش زده‌بود. صورت ورم کرده بود وخیلی آزیتش کرده بود. جبارخان پیشخدمت 
که از پیشخدمت‌های ولیسیدی بود و این اواخ از شدت پریشانی در مشہد زند کی میکرد مرحوم 
شد. 
شنبه ۲۷ - امروز صبح حاجی‌خانم به شببر تشریف میبرند. دوسه‌شب است که شمسالعلما 


۱ اصل: افوا 
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نزد من است. صبح به صاحبقرانیه رفتیم. بعداز ناهار مراجعت شد. عصر به‌خیال دیدن مجتېد 
تس‌ یز به امامزاده فاسم رفتم. از صح صدر اعظم آنحا بود. تايك ساعت بغروب‌مانده خلوت کرده 
بودند. بعیادت حاجی بباءا لدو له که ناخوش است رفتم. بعد منزل سلطان ابراهی‌میرزا به حعفر آ باد 
رفتم. معلوم شد دوسه روز است به شیر رفته‌اند. از آنحا منزل آمدم. 

بکشنبه ۲۸ - امروز روز قتل است. معپذا در خانه رفتم. صاحقرانیه بعداز ناهار شاه 
مراحعت شد. 

۱۱:۳۶ دو سنیه ۳۵ - رور عبد مو لود امپراطور روس اس لال ت همه سا له درسفارت 
روس مہمان هستم. صبح لباس رسمی را برداشته اول سر آسیاب منزل مشیرالدوله رفتم. وقت‌رفتن 
سفارت که ها ای مس لزه الا و وی | ها رس ادها شا ملت را مک او 
بو ددد۰ معاون‌هم دود. بعد اشخاصی که رسمدند امین الملكث» صدر اعظم» نر ا للك صدرا له .لطنه 
و غیره قریب بیست‌نفر ایرانی بودند و بیست نفرهم از ارمنی و روس و تبعهُ روس اینپا بودند. 
جای من بسیار خوب بود. دست راست‌ملكآراء نشسته بودم. جای معاون بسیار بد بود. در صف 
نعال ز یردست مرا لملك که تاف تفارش است و ولی‌خان نصرا لسلطنه فة صدراعظم با من 
خیلی اظبارسپربانی میکرد. گفتم جای معاون بد است. گفت چشمش کور شود. وقتی که به خط 
ی پوفی :دا وین توس که غور ی این ات که او را ا ها هه من 
این کاغذ معاون از این قرار است. معاون با زن پرنس دادیان که بسیار خوشگل ات و موف 
صدر اعظم در این زمان غاب ما به یبلافات بنای معاشقه را کل اهنتت: صعفه کاغذ او را دشوهر‌ش 
نشان داد. شوهرش اعلان «دوئل» کرد. معاون دست‌پاجه شد. ملتحی به | ممن ا لدو له لد . فرارشد 
که معاون ترضیه بدهد. دادیان گفت ترضیه به‌سباك ایرانی میخواهم نه فرنگی. یعنی بنویسد گه 
خوردم. معاون‌هم نوشت و مر کرد. دادیان آن کاغذ را بتمام سفرا نشان داد. این بود که مخدوم 
را در جای پست شانده بودند. بعداز ناهار سفارت روس تقریباً سه‌ونيم بغروب‌مانده بسن آمدم. 

سه‌شنبه غرة ربیع‌الاول - بنابود بند گان همایون امروز شر تشریف بیاورند. معلوم شد 
که امروز بقص فیروزه رفته‌اند. من حسنآباد دفتم. شب هم شاه درقصر فیروزه بودند. 

چپارشنبه ۲ - امروز همه را من در حسنآباد بودم و با شمس‌العلماء مشغول نوشتن تاریخ 
سواد کوخ دودم. عصر چورجیل ددیدن | مده بو د. 

a‏ سب ساب E‏ یه OE‏ کیش رده 
است. به حسن آباد آمده قدری راحتی کرده عصر به چیزر به تسلیت امین‌خلوت رفتم. هم ایشان 
و هم‌برآدرش ابدا قالم‌خاطر تقاشتنق وسبث ای نکسم فاتحه‌خوافی هم جورتازه دود که‌در يك اطاق 
شطرنح‌بازی میکردند و در اطاق دیگر قاری قر آن می‌خواند. مقارن غروب به حسنآباد مراجعت 
سده 

جمعه ۴ - امروز پنه و اسباب را به سلطنتآباد میبرند. من مجبور بودم شمپر بروم. با 
منوچپر میرزا از درخانه به شر رفتم. شب را در شر بودم. 

شنبه ۵ - صح زودی با سلطان ابراهیم‌میرزا بدرشکه نشسته به سلطنت آباد آمدیم. بعداز 
صرف ناهار شاه به منزل خود م که حاضر شده بود رفتيم. منزل امسال سلطنت | باد من تفصیلی 
دارد. صدراعظم قریب دوسال دود مایل به رن کرون در آن دوس اطاق که من در سلطنت آ باد 
منزل داشتم بود و مکرد تعریف از خوشی هوای منزل من و بدی هوای منزل خودش میکرد. 
امسال بطور وضوح اظبار اشتیاق به قبدیل منزل‌ها نمود. من‌هم باو منتی گذاشته قبول نمودم. 
بقسمی که حالا من در منزل صدراعظم منزل دارم و ایشان در کلبة محقر من. عصر منزل صدراعظم 
رفنم. دوعدد عينك برفی که از من خواسته بود باو دأدم. شان نت لس نود نوسگی مرصع که 
از دولت روس بهاو داده بودند و من سه ماه قبل خبرش را داشتم مژده‌اش را بمن داد. تبريكث 
گفتم. شب را باسلطانابراهیم‌میرزا و میرحضور و ادیب الملك بس‌بردیم. 

[۱۰۳۷] یکشنبه ۶ - امروز صبح که در خانه رفتم بعضی از ملاها را ديدم که دسته 
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بدسته بحضور می‌آیند. بعد از تحقیقات معلوم شد که از قراری که شہرت کرده است بندگان 
همایون يا صدراعظم به خود سلطان یا صدراعظم عثمانی تلگراف کرده‌اند که به حاکم بغداد 
بسپارد که علمای شیعه از قبیل میرزاحسن شیرازی و غیره که در عراق هستند آنپا را تبدید 
بکنند از طرف دولت عثمانی که من‌بعد بکارهای دولتی ایران مداخله ننمایند. حضرات علمای 
عراق عرب هم بعد از شنیدن این تفصیل ظاهراً بنای تکفیر و بعضی کارهای قبیح نموده‌اند. 
علمای طیران هم سری برداشته‌اند. بندگان همایون حالا مشغول ترضیه علما شده‌اند. هم 
خودشان و هم صدراعظم انکار صرف مینمایند. از قراری که مسموع شد قنسول ایران در 
بغداد را هم بپمین جہت عزل کرده‌اند. در عزل سفیر کبیر هم حرفی میرود. 

دوشنبه ۷- مثل روز قبل گذشت. 

سه‌شنبه ۸ -امشب بند گان همایون در بیرون شام ميل فر مودند. 

چپارشنبه 4 مثل روز قبل 

پنجشنبه -٩»‏ مثل آنہا گذشت. 

جمعه -٩۱‏ امروز صبح بدر خانه رفتم. فرمودند شب هم حاضر باشیم. بعد موفوف شد. 

شه ۱ امروز به در خانه رفتم. چند روز بود که صد راعظم در سلطنت آ باد نبود. یا 
مہمان فرنگیہا بود و یا مہمان امین خلوت و غیره بود. امروز در خانه پیدا شد. اما من ندیدم. 
شب به در خانه رفته ساعت چپار و نیم مراجعت شد. 

یکشنبه -٩۳‏ امروز صبح بعضی فرمایشات تاریخی دیشب شده بود اینبا را نوشتم. منزل 
صدر اعظم رفتم. آذحا که و دم صدای تفرگ زیادی بلند شد. طوری که اساب وحشت حضار 
شد. بعد معلوم شد که به عزیزالسلطان حکم کرده است که دو سه سک در باغ سلطنت اباد 
است آنا را با کلوله بکشد. صاحب دیوان که نوه‌اش مرده بود بحالت سوگواری شرفیاب 
شلد کاغذی از سمنان رسیده دود که حضرات مشسمپدی‌ها رور بنحشنه وارد مشوند. من برای 
بعضی تشریفات با شمس‌العلماء باتفاق شپر آمدیم. چون خانه تکانی ھی کنتد. و فمن کارزی 
دار ند شب را در باعجه گذراندیم» در اطاقی که تازه ساخته ام. ممرزا عبدالباقی هم كلو درد 
میکرد نبود. من تنا بودم. 

دوشنبه -٩۴‏ امروز چون حمام خودم حاضر نبود و تازه گرم کرده بودند بحمام قیصر یه 
رفتم وعجب حمامی است که غالب اوقات برای سر و کیسه آنجا خواهم رفتن. از حمام بخانة 
سلطان ابر آهیم میرزا رفته ناهار آ نا خوردم و خوابیدم. عصر مراحعت بناعجه شد. 

سه‌شنبه ۱۵- امروز هم در شبن بودم. بندگان اقدس همایون به شیر تشریف آوردند. 
عصر احتساب‌الملك آ ذحا دود. شب به در خانه رفته ساعت سه مراجعت سشد. 

چبارشنبه -٩۶‏ امروز بند گان همایون در شیر ناهار میل فرمودند. به در خانه رفته بعد 
از ناهار شاه مراجعت شد و اآمشب چون شب عيد مولود حضرت رسول صلی ا لله عليه دود در 
سلطنت آباد آتش‌بازی و جراغان مفصلی کردند و چند روز دود که انکشت شمپادت دست راست 
بند گان همایون گوشه کر دة دود و حراحت بدا کرده دود. در یک از ابام هفته گذشته 
طلوزان نیشتر زده بحمداله بپبودی حاصل شد. 

[۱۰۳۸] پنجشنبه ۱۷ - امروز چون اهل‌خانه فردا وارد شہر میشدند در شمرر ماندم. 
سللام در صاحبقرانیه بود. 

جمعه ۸- امروز بند گان همایون سوار شدند و به دارآباد تشریف بردند. من در شر 
ماندم و اهل خانه هم بعد از یك سفر طولانی بحمدالله همگی بسلامت مراجعت کردند. 

شنبه -٩٩‏ امروز هم محض بعضی کارها در شم مانده به سلطنتآباد نیامدم و امشب 
بند گان اقدس همایون در بیرون 9 میل فر مودند. 

تکشنبه ۲۰- امروز که از شر با شمس‌العلماء بطرف سلطنت باد میرفتم تایب حفیظ 
بیچاره که شانزده سال بود بامن بود و بسیار آدم مقدس خوبی و امین بود منتبی از دو سال 
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قبل که مبتلی بناخوشی انفلوانزا شده بود مختصر اختلالی در حواسش پیدا شده بود با من از 
شر به سلطنت آباد آمد. نایب مذ کور هرچند سال دو ماه مرخصی گرفته به‌سواد کوه دیدن 
اهل و عبالش میرفت. امسال هم وقتی که به لار رفته بودیم به اصرار مرخصی گرفته به 
سواد کوه رفت و التزام سپرد که يك ماه زیادتر آنجا نماند و وقتی که اردو به سواد کوه رفته 
بود از برای من کره و جوجه و بره و بعضی سوقاتبای ولایتی آورده بود» اصرار کردم که با 
من بیاید التماس کرد که بعد از چپار پنج روز آمده در فیروز کوه میرسم و در فیروز کوه 
نرسید. پنج شش روز قبل از این از وحشت وبائی که در الاشت ده مسکن او در سواد کوه 
بروز کرده بود و جمعی را کشته بود فوراً به طبران آمد و چون وحشت مرا از وبا میدانست 
چند روزی هم‌مخفی‌شد. تا دو روز قبل پیدا شد. شبی هم که من بدر خانه رفتم با من آمد. 
احوالش هم بسیار خوب بود. مگر اینکه جزئی ز کامی باو عارض شده بود. دیشب از قراری که 
بعد فپمیدم دو مرتبه اسپال کرده بود صبح هم که او را بخانه طلوزان فرستاده بودم در آنجا 
يك‌مرتبه قی کرده بود. با وجود این بیچاره به اسب جلوداری من سوار شده همراه من به 
سلطنت آ باد اف در بین راه هم دو سه مرتنه قی و اسپال کرده بود. در شلطتت] ماد که پیاده 
شدیم باو گفتم برو از در خانه خبری بیاور. مدتی طول کسید نیامد. از میرزا حیدرعلی سوّال 
کردم نایب چه شد؛ گفت احوالش بد است و قی میکند. بیرون آمدم که بدر خانه بروم 
صدایش کردم دیدم شکلش تغییر کرده است و اصراری به رفتن شر دارد. همین‌قدر به من 
گفت بلا از شما دور کار من گذشت. قدری باو دلداری داده به شببر فرستادم. با وجود مراقبت 
میرزا علی! کبر د حکیم‌باشی طلوزان فردا مرحوم شد. 

دوشژنبه ۲۱- امروز بند گان همایون سوار شدند. من منزل صدراعظم رفتم و از آنجا 
بمنزل آمدم. عمادالدوله آذحا بود. 

ده‌شنبه ۴۴- امروز هم صبح به در خانه رفته بعد از ناهار شاه که در صاحبقرانیه ميل 
فر‌مودند مراجعت نموده با سر کار عمادالدوله ناهار خورده به شېر رفتیم. بواسطهٌ مردن وکیل 
در خانه اهل خانه را بباغچه فرستادم. خودم هم که از سلطنتآباد آمدم مستقیماً در باغچه پیاده 
شدم. 

چپارشنبه ۲۳- امروز هم در شر ماندم. 

پنجشنبه ۲۴ - چون نایب مرحوم درآن منزل قدیم. صدراعظم که امسال من منزل کرده 
بودم در سلطنتآباد قی کرده و آذجا را کثیف کرده بود دو نفر هم می گفتند از آدمپای 
مشیر حضور مبتلا شده‌اند من سپردم چادر را ببرند نزديك خیابان اقدسیه بزنند. آمروز صبح 
که از ]1°۴۹[ شور ۳ شمسا لعلماء | مددم جادر را زده بودند. در آذحا منزل درد فده عصر 
شارژدفر روس با یك نفر از اتباع سفارت روس دیدن کردند. 

جمعه ۲۵ امروز صمح به دیدن صدراعظم رفته از آنحا به در خانه رفتم. بعد از ناهار شاه 
مراجعت بمنزل کرده وشب را به شر رفتم. 

شه ۲۶ امروز هم در شر دودم. وقت ظیر به سفارت | لمان به دیدن وزير مختار آلمان 
که تازه امروز وارد شده است رفتم. بند گان همایون امروز نیم‌ساعت بفروب مانده به شمپر 
تشر یف آوردند. 

که نيه ۵ 5 امروز صمح به در خانه رفته بعد از ناهار شاه چون وزیر مختار ۱ امتان 
بحضور می‌آمد مانده» ترجمةٌ خطبهٌ وزیر مختار و جواب شاه را در کمال خوبی و پاکیز کی به 
فر أ نسه و فارسی نمودم. از اتفاقات تازه اینکه ایلچی علیالرسم بعد از سلام شاه که بدیدن 
صدراعظم میما یستّی رفت صدر اعظم او را در خانه حودش نم بر فت و در تالار باد گس در همان 
اطاق مخه.وص نشیمن پادشاهی آنجا پذیرفتش و در دولت ایران این دفعه اول است که 
صدر اعظم در یکی از نئستن گاهرای پادشاهی در عمارت انت پذیرائی ایلجی منکن تأ سه 


دغروب مانده در خانه بوده بعل مراحعت شد. 
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دوشنبه ۲۸- امروز صبح از شر به سلطنت آباد آمده به در خانه رفته بعد از ناهار شاه 
مراجمت به منزل شد. 

ەششە ۲۵ - امروز صبح هم به‌درخانه رفته تا چہار بغروب‌مانده ازدرخانه مراجعت شد. 
امروز ایاچی بلر تاد که مرد احمق فضول پرچانه‌ایست شرفیاب شد و من ترحمه عرایض أو را 
میکردم که تمامش سراپا بی‌معنی بود. از وقایع تازه اینکه چنانچه ذ کی نمودیم یك حکیم ینکی 
دنیائی تازه آمده. بیکمز او را آلت کار کرده و قرول ا اخ چشم امین اقدس است و 
ضعیفه میگوید که حالا فرق مابین روشنائی و تاریکی را می‌دهم» با اینکه دروغ می‌گوید. از 
فراری که معروف است محدالدوله دختر نایب‌السلطنه را می‌خواهد بگیرد و معاون احمق بااینکه 
چند زن و چند اولاد دارد پانزده هزار تومان خرج کرده و دختر دوازده سالۀ ظییرالدوله 
را عقد کرده است که پدرش قوام‌الدوله میگفت این عروسی برای مادر عروس است نه برای 
دحجس. 

چپارشنبه سلخ- چون بایستی چادرها را بسرخه‌حصار ببرند خودم شېر آمدم که اک 
حیاتی باشد روز جمعه سرخه‌حصار بروم. 

پنجشنبه غره - وبا در تبران شدت کرده است. از چپار و پنج نض به‌روزی بیست‌وپنج 
نهر الى سی نفر رسیده. وحشت عریبی بمردم مستولی شده است. با اینکه پارسال بلای عام بود 
مردم این‌قدر وحشت نداشتند. علی| لخصوص خود من که نه خواب دارم و نه خوراك و دایم در 
فن لز اجه امروز هم در شم ماندم بحہت تدارك رفتن سرخه‌حصار. 

جمعه ۲- امروز صبح از شپر با میرزا علی! کر خان ناظم‌الاطباء که توسط من از اطبای 
حضور شده است و ازاین‌حکيم باشی‌هائی که در ر کاب هستند از همه‌شان قابل‌تر و عالم‌تر 
است و اين سفر هم باز به استدعای من لته م ر کاب دو ات یه درشکه نشسته سرخه‌حصار 
رقتیم. چادر و لوازم زند گی را دیروز آوردند. اما هنوز کا ملا فا مرت نکرده بودند. ناهار 
گرمی هم حاضر بود. ناهار خورده خوابيديم. اینکه میگویم ناهار خوردم اسمش خوردن است 
[ ۲۱۰۴۰ والا از ترس وبا من که قدرت چیز خوردن ندارم. اظم‌الاطاء بموحب ابلاغ محدا لدو له 
منزل او باید منزل کند. عص او هم رفت من تنپا ماندم. در این بین بندگان همایون که از 
جلو امد ال من مگد هتتن که .به غمارت. روید شاطرداشی را کر شتاوته استمز اج اسنکه عذایند 
من آمده‌ام یا نه. بعد هم بیکمز که در طرف چادر من چادر زده است نه از بابت اینکه همساية 
من باشد بلکه برای اینکه ان سمت اردو هم خلوت افش و چایش دپ و از حبت دیگر 
نزدیکی به بشیرالملك فرموده بودند که مرا تنپا نگذارد و شب را پیش من بیاید. ساعت دو آنجا 
آمد. شام باهم خوردیم رفت. 

شنبه ۴ صبیح به در خانه رفتم. علی‌الرسم بعد از ناهار شاه مراجعت بچادر شد. جنرال 
پیشحد مت ۳ بوده 

تکشنبه ۳۹ بند گان همایون سوار شده از تشر‌یف بدردند. من در منزل مانده از 
تار وخ ۳ و که نحرت صدراعظم مسو یسم قدری ذو شنه » . عصر هم ناظم| لاطباء و ةا اة 
دیدن افذنفه مدا سلطته:. که مثل من از وبا میترسد تا امروز بالای سوهانك در ميان کوه 
با عیالشس منزل کرده بود. امروز با اهل و عیال به‌حکیمیه آمده, 

دوشنبه ۵- امروز هم در خانه رفته بعد از ناهار مراجعت کردم. سه به غروب مانده شسپر 
آمدم و همان در باغچه منزل دارم و متصل سید علی و سایرین خبر می‌آورند که کی مرد و 
کی ناخوش است, و این اخبار بیشتر اسباب وحشت من میشود. مثلا در خانۀ سید على دو نف 
از و یا مرده‌اند. 

سه‌شنبه ۶ امروز را هم شمر در باغچه ماندم. صبح نظامالملك خواسته بود از من دیدن 
کند» چون جرآت رفتن به خانه دارم بواسطهُ مردن وکیل و مرک و میں اطراف و نه در باغچه 
حای پذیرائی نظام‌الملك را داشتم من به نظامیه خانهٌ نظام‌الملك رفتم. او می‌گفت که عدد 
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موتاهای وبائی بچپارده و پانزده رسید و تخفیف حاصل شده است و در این ضمن بعضی 
انکشافات اک دم. من‌حمله معلوم شد که نظام! لملك وزير طبران اشت: اما وو -اعلت کارهای 
طهران بی‌دخل است. مثلا به ا و گفتم که اف گاو کف ۳ موقوف کند تا چندی که وبا در 
طبران است. گفت قصابی کاو و فروش گوشت گاو در ادارء امینالسلطان است» و هم‌چنین 
علاف‌ها و هم‌چنین صرافپا و بزازها حزء عزغ‌الدوله هستند. ی حالملك هستند. عموم 
کته دا کشیکچی‌باشی تایبا لسلطنه ات معلوم شد که نظام| لملك رم بلارسمی دارد . از 
کارهائی کف ا تال در طهران مشود که پیش مردم بیچاره را به وحشت می‌اندازد» افت شنت 
که شخص ناخوش آورده در وسط کوچه می‌خوابانند و دو سه نفر دورش جمع میشوند و به 
تیدا دن فن می گګویند این وبا گرفته است. پول دوا و غذا ندارد. مبلغی پول جمع می‌کنند. باز 
فردا همین مسئله را تجدید می کنند. چنانچه یك نفر عملۂ نہاوندی یا طالقانی را از ششم تا 
چپاردهم نزديك خانة من دم در کاروانسرای زغالی سراجالملك بپمین صورت انداخته و اسماب 
تکدی فراهم آورده‌اند. 

چمپارشنبه ۷- امروز صبح به در خانه رفتم. امروز صدراعظم از شېر آمده بود. شب منزل 
ایشان رفتم. دو ساعت از شب رفته بچادر خودم آمدم. تخت ات سفری برای صدراعظم 
فرستادم. بیکمن را آنجا دیدم. خیلی مقرب شده است وشطرنج‌بازی‌میکند. عرق‌برای صدراعظم 

هی آورد و يك راد کین تازه کرده است که یك طمیب ینگی‌دنیائی را پیدا کرده است ار 

آن اطبای شارلاتان. چنانجه رسم و معمول است در اتائونی ینگی‌دنیا به ده دوازده هزار تومان 
خرج اجار طبابت ]۱٥۴۷[‏ میگیرند. این طبیب را معالج چشم مردٌ معدوم مفقود امین‌اقدس 
قرار داده است و با خودش به اندرون می‌برد و می‌آورد و دوا به چشم امین اقدس میریزند. 
ضعیفه هم باور میکند که این مرد چشمش را معالجه خواهد کرد. یا از برای این که خودش 
را از عظم نیندازد میگوید چشمم حالا می‌بیند. 

پنجشنبه ۸- امروز آشپزان معمول است. میرزا موسی سرحددار کیلانی که از اشخاص 
سیار بامزه است و با سلطان ابر اه مر زا قفیت :ابیت دیشب نوشتم از شین آمد که تماشای 
آشپزان را بکند. رذالت ای امسال بااین ويا ۳ ودلخوری مردم بمراتب از سنوات 
قىل بیشتر دود. از اشخاصی که امسال بودنده صاحبدیوان و ر کنالدو له بو دند. SEs‏ این دوهزار 
تومانی که مصارف آش شده است یك مرتبه خرج تنظیف شیر کرده بودند یقیناً اسباب 
دعا گوئی وجود مبارك میشد که در تمام دنیا شرت میکرد و واب دنیا و عقبی‌اش زیادتر بود. 
امشب هم آتش‌بازی کردند که معمول هیچ سال نبود. میرزا علی‌نقی خان قنسول جنرال ایران 
در بغداد را که علمای عراق عرب از او ناراضی بودند معزول کر‌دند و حاحی میرزا حسین‌خان 
گرانمایة پیر خرف لایعقل بی‌وجود را بجای او فرستادند و قنسول بغداد را مأمور عشقآباد 
کردند. وقت تاهار بندگان همایون میفرمودند که دیشب نصف شب حالتم به‌هم خوزد. دومرتبه 
اسپال کردم و يك‌مرتبه قی و میخواستم پی تو بفرستم که مرا مشغول بکنی. بعد تریا کی 
خورده رفع شد. 

جمعه -٩‏ امروز وقت ناهار شاه که بدر خانه رفتم فرمودند که دیشب خواب غریبی دیدم. 
ديدم که تو در حضور من نشسته‌ای و روزنامه میخوانی و من ميل کردم با تو جماع بکنم. ديدم 
مثل زنہا فرج داری و از آنطرف هم خیالی برای من آمد که باید فردا صبح نماز بخوانم. 
بالاخره با تو جماع کردم. عرض کردم تعبیر این ۳۳1 خیلی بزرکث است. ولیکن ملاحظه 
بفرمایید که در خواب هم میخواهید بمن التفاتی بکنید باز هم موانع پیدا میشود و این اقبال 
دغما | برای من. فر‌مودند که خودم هم در همان نصف شب تعبیر کردم. الثفات قزر ی کت 
به‌تو خواهد شد. 

شنبه ٩6‏ امروز به شیر آمدیم. شب هم در شیر بودم. مجتید تبریز خواهر وزیں دفتر 
حالیه را منا کحه کرده است و از قراری که معروف است در خانة عضدالملك فراش پست‌خانه 
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که کاغذ از برایش برده بود و در پست‌خانه سر کاغذ را باز کرده بودند به فراش فحش‌زیادی 
داده بود و به امینآلدوله پیفامات سخت داده بود. 

یکشنبه -۱١‏ امروز صبح به سرخه‌حصار رفتم و قبل از ورود من دو سه مرتبه بند گان 
همایون احضار فر موده دو دند. 

دوشنبه ۱۳- امروز به در خانه رفتم. فرمودند دو به غروب مانده حاضر باشم. با وجود 
این فراش باحضارم ایند دود. بعمازت سرخه‌حصار که رفتم معلوم شد که يك آفتاب گردانی 
نزديك چشمه بالای کوه زده‌اند و شاه آنجا تشریف دارند. به آنجا رفتم. دراین بین باغبانباشی 
و بعضی از زنپا که به ده تر کمانہا بشکار رفته بودند از شکار مراجمت کردند و آنچه از 
محبت شاه نسبت به باغبانباشی شنیده بودیم امروز از وضع تکلم او بشاه و فر‌مایشات شاه به او 
که از حوالی آفتاب گردان گذشت معلوم شد که صحیح است. البته پادشاه ما بايد به وجود 
مبار کل خوش بگذرد. طرف عيش هرکه باشد ما به او دعا می‌کنیم. می‌خواهد دختر قیص 
ها هس 

سه‌ششه ۷۴- دیروز عصری باد شدیدی برخاست و چادر مرا انداخت. با اینکه شاه 
[۱6۴۲] فرموده بودند در جاجرود حاضر باشم وحشت ازوباء حاضر نبودن بعضی تدار کات 
مرا از این سعادت محروم کرد. دیروز [ ] بغروب مانده از سرخه‌حصار شر آمدم. امروز 
بعد از دیدن والده بخانه طلوزان رفتم. قسم میخورد که وبا خیلی تخفیف پیدا کرده است. در 
مراجعت هم نایب سفارت آلمان را دیدم. میگفت در اول این ماه يك روز هشناد نفر از وبا 
مرده‌اند» ولیکن حالا تخفیف پیدا کرده و زیاده از روزی دو سه نض نمی‌میرند. باغچه آمده 
ناهار خورده قدری خوابیدم. عصر بخانة خودم به هزار ترس و لرز حمام رفتم. شب‌هم عمادالدو له 
و حکیم طلوزان و سلطانابراهيم مپمان‌من‌بودند. بند گان‌همایون‌هم امروز سه‌شنبه بقصد دوشبه 
به جاجرود قئس‌یف میس‌ند. 

چپارشنبه ۱۴- امروژهم در شیر هستم. تا خداوند چه بخواهد. از معارفی که در این چندروز 
مرده‌اند یکی قمرالدوله دختر ولیسپد است در سن بيست و چہار سالگی. پنج روز قبل مرحوم 
شد و جبت مردنش اینکه طفل دو سال و نیمی داشته وبا گرفته بود و مرده بود و بعد خودش 
آب هندوانه زیادی خورده بود منتالا به قی و اسمپال شده بود. مبرزا حلیبل پسر میرژا عبدالباقی 
حکیم که جوان پانزده شانزده ساله‌ای است و ادعای طبابت میکند شصت قطره د«لودانم» باین 
ببچاره داده بود و اسپپال و قی بند آمده بود. اما طفل هفت ماهه که در رحم داشت بواسطهٌ 
لودانم مرده بود. عزت‌الدوله هم فرار کرده بود به رستمآباد رفته بود. این بیچاره تنبا غریب 
بی‌دوا و بی‌طبیب مانده بود. شوهر حرامزاده‌اش هم به ببانة اینکه به تماشای آشپزان میروم 
از خانه‌اش بیرون اند سر تحت بخانه حنده لنکی که دارد آنجا رفنه بو د. این ضعیفه میجاره 
که جزء شہدا است تنما مانده بود با يك کنیز سیاه. نیم ساعت قبل از فوت بچه را سقط 
کرده دود و بعد از نمم‌ساعت خودش هم مرده بود. و لیل حاج حسینعلی صنیع | لملك که با من 
کمال آشنائی را داشت وقتی که باغات دست من بود معمار باغات بود پریشب مہمان بود شراب 
زیادی خورده ساعت شش که به خانه‌اش مراجعت می کرد و سواره هم بود درشکه از جلو 
در آ مده بود اسب دز مش رده دود و سرش معبوب شده دود. طلوزان سکف که خواهد مرد 
و نخواهد ماند. از معارفی که وبا گرفته‌اند و خوب شده‌اند یکی مبرزا احمدخان پسر صدراعظم 
بود که بحمدالله خوب شد. 

پنجشنبه ۱۵- بیشتر از وحشت وبا که همان اطراف باغچهٌ ما بروز کرده است صبح زود 
بدرشکه نشسته بطرف سرخه‌حصار رفتم. فرستادم معلوم ۲9 را علی! کبرخان ناظمالاطباء 
اردوست با نه؟ معلوم شد که با م حدالدوله به جاجرود رفته است. راضی بصحت ننک شدمء 
با کمال نفرت و کراهتی که ازاو دارم. معلوم شد که او هم‌خشکه بند امین‌خلوت شده به جاجرود 
رفته ات در صورتی که حکم مو کن شده بود که جز فخرالاطباء و میر‌ژا زینالعا بدین در ر کاب 
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مبارك کسی ذرود. شمس‌الدوله دیشب مبتلا پاسپپال و قی شده بود و یك نفر طبیب در اردو نبود. 
رفته بو دند از دارآ باد و کامرانبه مبرزا لقمان را آورده بودند. دی اعتنائی دسدولت و دی عظمی 
اظن طوری در انظار حلوه گر شده که حنی اطباء هم حرم پادشاه را کد اة محص فضو لى و 
تعیش و قمار به جاجرود یا به شمر‌میروند. خلاصه مقارن غروب بند گان همایون ورود به 
سرخه‌حصار فرمودند و امروز از قراری که معلوم شد در ناهار گاه نزديك به آفتاب گردان 
پا دشاهی دو اتفاق زو دافم دو د. و اینکه تفرگ چپارپاره‌ای از دست آدمپای عز یزا لسلطان 
دررفنه و سرداری حاجی | قای‌فرراش خلوت را که پپلوی سرایرده دادشاهی ایستاده بو ددرانده بو د. 
لیکن بحمداله به کسی اذیت نرسانده بود. دیگر اینکه نیزاری و جنگلی نزديك ناهار خوری 
بوده آدمهای عزیزالسلطان آتش‌زده بودند وچیزی نمانده[۱0۴۴۳] بودکه انش آفتاب گردان 
پادشاهی را سوزاند. این فقره اسباب تغب زیادی‌شده‌بود. اما فقط به‌وجود مبارك يك‌چند‌ساعنی 
ددو قاخ گذشته دو د» وال به‌هیچ کسی صد مه فر‌سسده دود که من دعد ملتفت شده‌أند. 

جمعه ۱۶ امروز صبح درب خانه رفتم. صدراعظم هم از شیر ۲ بعد از ناهار شاه 
مراحعت دجادر شد. عصر ممرل صدراعظم رفنم. صدراعظم سفت که مسپور اس ظل! اسلطان 
دیوانه شده و بمن وریب بیقین شده است. بعضی ادل خارحی هم گواهی مبدهد. آمروز شاه عرض 
کردم. شاه هم نصفه معترف شدند. خداوند مردم اصفیان و یزد را حفظ کند. وقتی که شاهزاده 
به عقل و هوش و فراست معروف بود آن بیچاره‌ها مبتلا به چه صدمه‌ها بودند» حالا که علاوه‌بر 
همه چنل شاهزاده حنون هم زیاده شده! جز فقد در فلکی و دست عنبی هیچ جیز . چاره ت 
تملقاتی امروز از بیکمز نسبت به صدراعظم ديدم که همان عین معنی لغت تملق بود. 

هشه ۱۷ہ امور خض که به در خانه رفتم معلوم شد که صنیع | لملك بیجاره مرده استت: 
شحاعالدوله امبر حسین‌خان قوچانی از طایفۀ زعفرانلو که قریب هشتاد سال از عمرش رفته 
بود وشقی‌تر و ظالمتر وعاصی‌تر ازاو در عالم نبود و حمدلله آن‌هم ازاسب زمین خورده به 
درك واصل شده است. تفصیلش از این قرار است. با امین نظام با سوارء زیادی و حلال عجیبی 
بحبت تعیین حسدود تاز روس و ايران بخاك روس میرفتند. از اسب پیاده شده بود که 
بکالسکه سوار بشود. پایش بر کاب گیر کرده بود. اسب رم کرده بود و خان را بزمین 
کشانده بود» تا کله‌اش جرد شده بود. از تسبپات آستمائن و محازات سماوی گاهی شخص 
تعحب میکند که این شخص هزار نفر بیگناه را کشته است و بعد از هشتاد سال عمر در نہایت 
قدرت وعزت و راحتی منتپا در مردن و حان کندن هفت هشت دفقه انتقام می دینك . این شخص 
مالك مکنت غریی است و قمامش حق پادشاه است. خواهيم دید که سی چپل هزار تومانی 
آن هم اگر نصیب شاه خواهد شد باقی را عمرو و زید و خالد و ولید حیف و ميل و نفله 
می کنند. عصر امروز مشیر خلوت دیدن کرد. غروب بمنزل صدراعظم رفتم. باز بساط شطرنج 
و تملقات بیکمز را دیده مراجعت بچادر نمودم. 

یکشنبه ۱۸- به در خانه رفتم. مقرر شد که شب حاضس باشم. نیم ساعت از شب رفته 
حضور مبارك رفتم. آنجا تفصیلی شنیدم که غرض از آمدن صدراعظم اردو و دو شب ماندش 
این بوده بندگان همایون بواسطهٌ ميل مفرطی که به باغبانباشی دارند وعده لقبی به او کرده 
بودند و از وراری که مش ور ات با لصر احه لقب فروغا لسلطنه ده او وده داده دو دف‌د. 
صدراعظم خواسته دو ده ات که این زنگو له را بگردن گر به سندد. به این معای که ا 
اقدس را راضصی بکند که او <رفی در اعطای این لقب نداشته داشف. او هم مردانه حواب داده 
بود» و زنانه ندبه‌و ناله کرده بوده است. از عجایب اینکه به صدراعظم گفته بود از وقتی که 
این حکیم ینگی‌دنیائی معالج چشم من است یك چشمم در نبایت خوبی می‌بیند چشم دیگرم 
فدری تار است. اما فرق روشناتی و تاریکی را مبد‌هد. شب به در خانه رفته ساعت چہهار 
مراجعت شد» 


دوشنبه ۱٩‏ - امروز بند گان همایون سوار شده بسمت جاحرود تشریف بردند. من در 
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مزل مانده. 

دره‌شنیاه ۲9 از انفاقات عحیب ادنکه دیرور عزیزا لسلطان اسب بسیار خودی به من داد و 
از کرامات بايد شمرد. امروز حکیم طلوزان و اودلنک )8) که پر درور بو اسطهة تلکراف احضار 
[۱۰۴۴] کرده بودند برای معالجهٌ چشم عزیزالسلطان سرخه‌حصار :یایند امروز آمدند. بعد 
از آنکه دوائی دجشم عزیزا لسلطان ردنك آمده ناهار را در منزل من خوردند بطرف شم 3 
من هم بلافاصله بعد از آنہا با منوچیر میرزا بشہر آمدیم. چادر و بنه و اسبایمان را بەشہر 
آوردیم. پنج ماه و پنج روز بود که در سفی بودیم و امروز ورود به شیر شد. 

جار دش ۳١‏ شر دودم. عصر عمادا لدو له اینحا نو د. 

پنجشنبه ۲۳ - امروز رسماً م وکب همایون از سفر‌های پیلاق مراجعت بشہں میفرمایند. 
من صح دوشان‌تبه رفتم. آذجا فاهار ميل فر مودند. وارد که شدند دیدم که دست رات مارك 
درد شدیدی دارد و خاطر تا از این فقره خبلی تاخ است. دو ال اشست: .که این علامت 
نقرس و مفاصل در پائیز وبپار باشکال مختلف به‌وجود مبارك زحمت میدهد. امیدوارم که‌هیچوقت 
هیچ مرض و علتی بوجود همایون رخ نکند. بعد از ناهار مراجعت به شیر کردم. سه ساعت 
بغروب مانده بندگان همایون با تشریفات معموله از فوج و غیر و غیر از دوشان‌تهه حر کت 
فرمودند و نیم ساعت بغروب مانده وارد عمارت سلطنتی شدند. ختم سفر یبلاقات در معنی شد. 
من هم برای اطلاع از درد دست مارك در خانه از عصر منتظر بودم تا تشریف آوردند. دست‌شان 
شدت درد و و چون این درد دست را خودم در بپار دیده بودم که چه زحمت دارد این 
بود که زیاده از همه کس من متألم بودم. 

جمعه ۲۳- ا گرچه این اتفاق روز سه‌ششه ۷ | ارو داده است اما چون تحقیق نکرده 
بودم و امروز محقق شد مینویسم. شخصی موسوم به ملاحسین کاو به‌اغوای! سید محمد و سید 
مصطفی داماد و پس سید علیا کیر مجتبد شیرازی به طیران آمده بود و امیر تومان کزازی 
هم او را دل داده بود در کوچه و بازار طبران به قوام‌الملك شیرازی لعنت میکرد و خودش 
بلباس سقائی مشك آبی دوش گرفته و این شعر را میخواند. 

ایو لمح واه کر جان را قدای مرقد خبرالانام کن 

و میکفت حکم جناب میرزای شیرازی [است] که برقوام باید لعنت کرد. صاحبدیوان 
فرستاد این شخص را گرفتند و به ادارءٌ پولیس سپردند. مراتب را بطورهای بد و سخت بعرض 
رساندند که شاید اگر صحیح عرض کرده بودند ببریدن زبان و هزارچوب وازاین قبیل اکتفا 
میشد. روز سه‌شنبه هفدهم در اتبار دیوانی سر مردکه را بریدند و کشان کشان بهای قاپوق 
بردند و سه روز و سه شب جسدش را در آنجا بمردم نمودند. اگرچه حق دولت این نوع 
سیاست بود و لازم بود لیکن کسانی که این مرد دا اغوا کرده بودند اا دا میبایست تنبیه 
کرد نه اینکه مرد کۀ گدائی که بطمع سی تومان این کار را کرده بود. امروز صبح بخانة 
صدرا لملك بعیادت رفتم» از آنجا ددر خانه. بعد بمنزل مراحعت شد. 

شنبه ۲۴- امروز صبح به دارالترجمه رفته و ازآنجا به در خانه. بعد بباغچه مراجعت شد. 

یکشنبه ۴۵- امروز صبح به‌دارالترجمه رفته و ازآنجا به درخانه حضور مبارك که رسیدم 
| لحمدلله دست دپشس نا س ف خد | را به‌حای آوردم. باز وقت ناهار میفر مو دند دیشب هم 
در خواب ديدم که با تو مشغول مواقعه هستم. عرض کردم خیالتان این است که بمن اظہار 
التفات بزر گی بفرمائید و نمی‌فرمائید. زودتر این التفات را بفر‌مائید. هم مرا و هم خودتان را 
آسوده بفرمائید! امین‌الدوله از فردا دوشنبه هتم ماه نو مشغول عروسی پسرش خواهد شد. 
در این عرصات [۱0۴۵] که قحطی و بلا و وبا است عروسی می‌کنند. خدا ان‌شاءاله تعالی به 


همه مردم دل خوش بدهد. 


۱ اصل: اقوا. 


۹۴ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


دوشنبه ۲۶- امروز صبح پیاده بخانۀ والده رفته مراجمت بباغچه شد و هیچ از باغچه 
بیرون نرفتم. 

سه‌شنبه ۲۷- امروز صبح به دارالترجمه رفته چون دیروز به در خانه نرفته بودم آقا 
فنح لله فراش خلوت را مأمور فر مو ده دو دند که دیا یك دارالترجمه ۳-۳ آنحا نیتم خانه | مده 
جت نرفتن دیروز را بپرسد و اگر ناخوشم عیادت کند. فی‌الفور در خانه رفتم. بعد از ناهار 
مراجعت بمنزل شد. با امین‌الدوله چندی بود قہر بودم. اگرچه بعضی صدمات مختصر از او 
دیده دودم اما جون لاز مه طیعت ا بان مصمم ند هات است بدوستان خودشان» باین واسطه 
متالم نبودم. بعضی اعمال خنك بیکمز و صدیقاسلطنه که از فدویان و دوستان جانی او است 
بیشتر مرا رنجانده بود. این بود که مدتی ترك مراوده کردم. امروز کاغذی نوشته بود. کمال 
خصوصیت و مپربانیر! بروز داده بود ودعوت به عروسیم کرده بود. ناچار شده عصر آنجا 
رفتم. نیم ساعتی نشسته امشب چون در باغ همایونی امین همایون چراغانی برپا کرده است و 
برای نمادش خود وزراء را دعوت کرو دود اگرچه من هم موعود دودم اما ممل یه رفتن نکردم. 
میرزا احمدخان شیرالدوله با....۱ زن میرزا....۱ خان رئیس پولیس آشنا شده و چند مرتبه 
ضعیفه بخانه او ادو ا ا عحب رس یو لیسی اشیتا ود راپورتهای م حعو له محشه اخبار 
E‏ موه را شا مهو ار اه بر ی ریات 

چپارشنبه ۲۸ امروز صبح به در خانه رفتم. بعد به خانه طلوزان رفته ناهار خوردم و 
چون بند گان همایون علی‌الررسم همه ساله که معمولشان است در این فصل و وفت گل زعفران 
خانة صدراعظم می‌روند و مبالغی برسم پیشکش از صدراعظم و سایر متملقین فایده میب‌ند آنجا 
تشریف میبردند. من از خانة طلوزان بمنزل صدراعظم رفتم. دو سه دقيقه بود که شاه تشریف 
آورده بودند. در جملهٌ متملقین صدراعظم یکی خودم بودم که قريب پنجاه تومان يك زوج 
«لامپ» خریده پیشکش کردم. آ:چه شنیدم قریب ده هزار تومان جنساً و نقداً در خانة صدراعظم 
و مبلغی هم در خانه امین لسلطنه و ناصرالملك و آجودان‌باشی و معتمدا لدو له مرحوم عاید 
جیب مىارك شده دود. 

پنجشنبه ۲۹ - بندگان همایون سوار شدند وبه یافتآباد تشریف بردند. من که يك 
روزی علی‌الرسم میبایستی بخانۀ امین‌الدوله میرفتم ام‌وز فرصت را غنیمت شمرده بانجا رفتم. 
از اتفاق مبمانی بعضی علما و روضه‌خوانبا و سادات بود. صدرالعلماء ورود غریبی کرد. این 
شخص محترم ظاهراً جز در مجلس عزا و فاتحه‌خوانی هیچ‌جا نرفته است و علی‌الرسم عباراتی 
که در تیانع میت اده کر نة فن کلمات را هخا ان خود نوم ایت 
با وحودی که بيست محموعه شر ینای در مجلس جچیده شده دود و الته در رقع دعوت هم 
بعروسی او را دعوت کرده دو دند همین که وارد شد و جلوس کرد رو به آمین‌آلدو له کرده گفت 
خدا شما را حفظ کند و آخر غم شما باشد! تمام محلس بنای خنده را گذاشتند. نقیب‌السادات 
که مرد ول و شل ودل[ ۲] است نزديك من نشسته بود ازشدت خنده عمامه‌اش را پسينۀ 
من گذاشته بود. من برای اینکه امین‌الدوله مبادا ملتفت شود و از این فقره تطیر بد ژند 
هیچ بروی خود نیاورده صحبت تاریخ‌به‌میان آوردم. برای من در اطاق بخصوص سفر؛ٌ ناهاری 
انداخته شده بود. با صدرالملك و غیره آنجا رفته‌ناهار خوردیم. بعد ازناهار [۱6۴۶] بلافاصله 
منزل آمدم. حاجی حسین‌خان پسر احمدخان نوائی که داماد من بود از افراط عرق و تریاله 
دیرور مرحوم شد. 

جمعه سلخ - امروز برای فرمان منوچیر میرزا صبح بخانه صدراعظم رفتم. اندرون بود. 
قدری منتظر شدیم سرون اد همان سر راه فرمان را اس کرد دم در که رسد یم مرا دعوت 


ات این هی تافل :فتن ما هه ات 
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بکالسکه خو دش کرد. باتفاق بپارك امینالدو له أ مذي امروز شاه و حرم و شاهزاده‌ها و وزراء 
بعروسی بخانه امین‌الدوله مپمان هستند. مدتی طول ان که شاه تشر یف آوردند» سر ایا 
غرق الماس. من تا وقت ناهار بودم. بعد از ناهار شاه مراجعت باغجه کردم. از عجایب اتفاقات 
آنکه محدالملك برادر امنا لدو له که صلا و ,طا درأدر اوست بحہت ا که رن امین | لدو له 
با زن او در تعزیه‌خوانی خواهر امین‌الدوله کرده بود از برادرش قپر کرده و در این عروسی 
حاضر نبود. باغبان‌باشی صیفه و معشوقهٌ شاه در خانهُ امین‌الدوله نوبه و تب کرد. تمام این عيش 
و شادی مبدل به بدحالی شد و عصری در کمال تفیر خاطر بندگان همایون به قصر سلطنتی 
رحعت فرمودند. شب را هم دز بیرون شام خوردند. من هم احضار شده بودم. ساعت چپار 
مراجعت شد. از عجایب که در این مدت ملاحظه میکنم کار عزیزالسلطان سيار بد و پست 
است. آنچه هست حالا عادت است نه محبت: 

شنبه غرة [جمادیااول] - امروز صبح خانه حسن‌خان برادر حاجی حسین‌خان مرحوم پس 
احمدخان رفتم. از آنجا به دارالترجمه آمدم. وکیل تازه احمق سواد کوهی موسوم په سرحد 
هنکت(٩)‏ که از اسم‌و رسمش بدا است وبحای نایب مرحو مآ مده اضتت: ه:۱ دموقع خر نکردن که 
در حین ناهار حاضر باشم. وقتی بدر خانه رفتم که ناهار را از حضور همایون برمی‌چیدند. 

یکشنبه ۴- امروز بندکان همایون بشکار دوشان‌تپه رفتند. از قرار معلوم دو شکار هم 
زده بودند. من صبح نمبدانستم لباس پوشبده بقصد درخانه قدری راه پیمودم. بعد شنیدم که 
شاه سوار نمیشوند ودیدنی لازم بودکه به مجتبد تبریز بکنم. همانطور پیاده بقصد خانهة 
مجتپد رفتم. در بین راه دیدنی هم از ادیب‌الملك نمودم. او میگفت دیروز بعد از اینکه شما از 
در خانه رفتید صدای همایونی بلند شد. بعد از تفتیش معلوم گردید که پسر نادرمیرزا که جوان 
دیوانها يست و مسبت هم دوده از درخانه ر کن! لدو له مذ که و داماد ر کن | لدو له که جوان 
مزلف خوشکلی است باو برخورده بود. شاهزاده دیوانه اظبار عشقی باو کرده بود. او متغیر شده 
یکی از فراشان رکن‌الدوله را خواسته بود که او را بزنند. شاهزاده با کاردی که در کمرش 
بود فراش را زخمی کرده بود و خود فرار نموده بود. دراین بین سیدی نجار عبور میکرده جلو 
شاهزاده را گرفته بود که بلکه گرفتارش کند. شاهزاده همان کارد را به شکم سید فرو کرده 
دود و او را کشته بود. سادات احتماعی کرده بو دند و نعش مقتول رابدر خانه نایب لسلطنه آوزده 
دودند و این هناهو از او بو ده است. خلاصه ازخانه ادیبالملك بخانه محنید تس نز رفنم. محنمپد 
را در کمال غرور و نخوت دیدم که از دولت و سلطنت و ولیعید و صدارت از همه تات 
قدری آنجا نشسته بعد بخان شيخ فضل‌الٌ نوری رفتم. شیخ آدم خوش‌ظاهری است و خوشگل 
هم هست. بعلاوه باعلم و محاوره است. مجلس درسش بود. قبوه‌ای آنجا خورده مراجعت بخانه 
شد. پریرو زکه در حضور همایون بودم قالیچه‌ای از گروس امپرنظام برای شاه پیشکش فرستاده 
بود و اسم شاه ور ان قالیجه بافته شده بود. آن قالیجه را زیر پا انداخته بودند. من فی‌الواقع 
خوشم نشد که اسم ولی‌نعمتم در زیر پا بماند. عرض کردم که قالیچه را بردارند و روی نیم‌تخت 
بیندازند وهمین ]۱٥۴۷[‏ کارراهم کردند. اینءعرض من‌بسیارپسندیده‌شد. امشب دسته گوهرخماری 
مطرب زنانه از خانه امین‌الدوله این جا آمده بودند. تا ساعت چبار بودند و رفتند. 

دووسشاه و 5 امروز صح دارالترحمه رفنه» از آ نحا بدرخانه رفتم ٠سب‏ هم احضار شده بودم. 
بحضصور رفنم. دی مقد مه و سا دقه اظپار التفات زیادی فر مودند. ساعت چپار مراجعت بباغچه شد. 
خانةٌ امین‌الدوله شب وروز عروسی است وصدای ساز وموزیکان را می‌شنویم. 

سه‌شنبه ۴ - از قراری که معلوم شدهزارتومان بندگان همایون از جیب خودشان پول 
نقد نزد امام حمعه فرستادند که بور له سيد مقتول داده شود در صورتی که سبد ابداً وارث ندارد. 
میگویند یك پدری درکربلا دارد آن هم غیر معلوم است. از قراری که شخصی میگفت وحشت 
غر یبی ازیرای شاه پیدا شده بودکه مبادا مردم طبران احماع بکنند. با سادات همدست شوند 
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و ده مجلس دولنی در دزند و شاهز اده را ی ده شحا ع) لسلطنه حکم شده دود که فشنگک 
بسرباز تقسیم کند و احتیاط خودش را نگاه بدارد. ما هرسال که از بیلاقات برمیگردیم 
حکومت طبران یا پلیس ابلیس بپرطوری که هست وحشتی بخاط مبارك می‌اندازند و بعد 
جمعی از بیچاره‌ها را اذیت میکنند واز شأن وشو کت دولت می کاهند و خودرا طرف‌احتیاج 
قرار میدهند. رعیت را ازشاه و شاه را ازرعیت بددل میکنند. تا چند امتیاز و منصب و 
مواجبی بت ون نا رمضصان آسوده می‌مانند. باز درماه رمضان حمعی دیگر از ادتتاه 
حکومت که مايل به منصب وامتیاز هستند حقه‌بازی حدیدی فراهم می‌آورند که در سال 
دومرتبه بنوبه لامحاله این کار باید واقع‌بشود. شخصی است حراف که اسمش را نمیدانم 
وخواهم پرسید ازاهل بزد. چون مرد بامکنتی بوده است يك‌ماه قبل‌ازاین نایب‌السلطنه به 
تیمت بابی گری می‌فرستد اورا می گیرند. حتی زن و بچه‌اش را میگیرند ومال اورا غارت 
میکنند. خلاصه از دارالترجمه بحضورشاه رفتم و عرض کردم که مسئله پول در ایران جور 
غریبی شده‌است. طوری که من لازم بود برای تجدید آبونةٌ روزنامه‌ها صدتومان به پاریس 
بفرستم» صدتومان را ببانك داده پانصدوینجاه فرانك گرفتم و نصف بنصف پول شما تنزل 
پیدا کرده است و اگر به‌این سبك پیش برود» بعداز دوسال دیگر مکنت ایران تمام میشود. 
هیچ ملتفت نشدند که مقصود من چیست و چطور میشود که این ضرر برعیت وارد می‌آید و 
نبایستی هم شاه ملنفت این‌سائل شود. این تکلیف وزرای احمق خائن نادانی است که هیئت 
دولترا کیل داده‌اند. بعد ديدم که اک مله را ملثفت نمشوند. عرص کردم اقلا کمر 4 
خودتان را ازامتعةٌ خارجه به‌پول طلا بگیرید ودانسته باشید که هرچه حالا گمرك میگیرید 
نخوت و غرورش مانع پرسش ازدیگران است یقین دارم که‌این کار را ضایع خواهد کرد. بعد 
ا او هاه مات اه فد 

چبهارشنبه ۵ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه رفتم واز آنجا به درخانة شنیدر نام حکیم 
فرانسوی که نایب‌السلطنه بسالی دوهزار تومان برای خودش اجب کرده بواسطهٌ طلوزان 
بحضور رسید. شخص بلندقامت خوش‌روئی است وزیاده از چہل سال از عمرش نرفته است. 
تا ینیم این شخص چند نفر ازماهارا خواهد کشت. بعد ازناهار شاه مراجعت بباغچه شد. 
اهل‌خانه آمروز به عروسی خانه فرو غا لدو له رفته‌اند. تفصبل این‌عروسی آنکه معاون پس 
قوام‌الدوله که احمق‌تر و ابله‌تر ازتمام مخلوق ایران است و بواسطهٌ مکنت زیاد» پدر. وخودش 
را خیلی قابل میداند و صدیق‌السلطنه هم ازبابت جلب نفع ازاو از قیل تحصیل کاه و جو از 
املاك او پیزر لای پالانش ]۱٥۴۸[‏ میگذارد وآن ابله هم بریش میگیرد با وجود پنج شش زن 
ی ی ی Nm‏ را که هه شرس 
میکند. این دختر ملقب‌به عزیزالملوك است و ءجب‌این است که این شخص عروسی با ساز 
و سرنا میکند. پول زیاد و آسودگی خیال اینطور دیوانگی‌را سبب میشود. وبا در طبران 
باز شدت کرده است. چنانکه از اهل حرم خانه‌سکننه‌خانم چبزری مبتلا شده است. اما هنوز 
نمر ده اتف : 

پنجشنبه ۶ - امروز بنهگان همایون حضرت عبدالعظیم رفتند. نایب‌السلطنه هم در ر کاب 
بوده با همان سبك و وضع هميشه. یعنی مرمان صدراعظم بودند در باغ مد علیا. مراجعت 
پانبار توپخانه آمدند واز قرار معلوم چند لوله توپ‌را بقیمت بسیار ارزانی به محمدحسین‌خان 
ریس انبار تویخانه فروختند. من تمام روز را در منزل بودم. ا گر چه بندگان همایون امشب 
در بیرون شام خوردند» چون مرا خبر نکرده بودند نرفتم. خانة حکیم طلوزان با شارژدفر 
فرانسه و حکیم تازه و زن شارژدفر و دکتر مرل و زنش مپمان بودیم. زن‌دکتر مرل که دختر 
سمیئو است بقدری خوشگل ولوند است که من نه در فرنگک و نه درایران زن با ین خوشکلی 
و محبوبی ندیده‌ام. تا ساعت شش درآنجا بودم و خیلی خوش گذشت. وقتی که من میگویم 
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خوش گذشت جای تعجب است. برای اینکه در این دنیا هیچوقت به من خوش نگذشته است. 
چمفه ۷ - امروز صبح پیاده در خانه رفتمء چون دارالترجمه نبود در یکجائی میبایستی 
می دمم . منزل حاحب الدوله رفتم. معلوم شد که س خانم صيغة شاه چبزری که وبا گرفنه 
و خوب شده بود بواسطه سوء تدبیر اطباء دیشب مرده است. بعد به در خانه رفته مراجعت 
دمنزل شد. 
شنبه ۸ - دیشب عروس امین‌الدوله را ساعت سه با تشریفات از قبیل سرباز وموزیکانچی 
و طبق‌های نور و غیره بردند. تنیا....."بود. دراین عروسی دوچیز بود. والا بافی همه بقاعده 
بود. یکی اینکه‌باسبرای کالسکه عروس کیله زده‌بودند. دیگراینکه پدرعروس‌هم باعروس بخانه 
امین | لدو له رفته بود. آما ءروس معاونا لملك را بافزاق وسه جمار دسته موز یکان وفراش دیوانی 
وغیره بخانة این احمق برده بودند واز قرار تقریر البرخان نایب‌ناظر که شاه عرض میکرد 
وریب پانصد نف ازاین بچه مش ېدی‌ها سنک دست گرفنه ودرحلو عروس‌سنک میزدندومیرفصمدند 
وأين تصنىف را ممخو آند‌ند: 
عروسه يسن NEY,‏ ات دلےم راش ون نة 
ور ار لو ف 
حربه او قوپ و تفنگه هو هو هو هو هو هو 
این می‌تنکه در زبان مسپدیبا والواط بمعنی میرقصد است. خلاصه صبح پیاده به‌دار- 
الترحمه رفتم. درسم هررور در خانه يك ساعت دغروب مانده معزرل صدراعظم رفتم. ساعت دو 
از شب رفته مراجعت شد. بدزف وزیر مختار دوس بطور مرخصی چند دوزه به مملکت خود 
میرود. عرب‌صاحب که چندی بود به روسیه رفته بود این چند روزه آمده است. 
تکشنه ٩‏ - امروز ند کان همایون سوار شدند. به‌دوشان‌تبه تشر يف بردند. من ندانسته 
دارالترحمه رفنه» از آ دجا بخانه آ مدم۔ عصر معتمدا لس دعه آدم آمام‌حمعه برای شلد اسمعیل 
آباد منزل من آمده بود. شب به درخانه رفته ساعت چپار مراحعت شد. 
دوش سه ٩0‏ - امروز صبح بعادت همشه بدارالترجمه و در خانه, ازآنحا باغچه» عصربدیدن 
[۱۰۳۵] امبرخان سردار که تازه أزخراسان آمده است دیدن رفتم. سفر غریبی کرده است. به 
دخارا و سمرقند و تاجکند ( کذا) و آنجاها بسیاحت رفته است. 
سهثنه ۱۱ - امروز صح به دارالترجمه رفته, از آنجا بدرخانه, بعد از ناهار شاه مراجعت 
باغچه شد. عصر عرب صاحب و مترجم دیگر سفارت روس دیدن آمدند. بعد احتساب - 
الملك وعمد النه مبرزای عکاس هم دن چون اهل خانه در حرم‌خانه بودند شب را درسرون 
خوآیبمدم. 
چپارشنبه ۱۳ - بندگان همایون امروز بدوشان‌تپه تشریف بردند. من باغچه رفته تمام 
روز را در آنحا بودم. شب شنبه هشتم حادله عحببی در خراسان رو داده است. زازله سختی 
در دجنورد و مشمد شده است. در مه چندان خرابی نرسانده است. اما دو ثلث پجنورد 
خراب و متجاوز از پانزده هزار نفر تلف شده‌اند و بلافاصله برف شدیدی قریب نیم ذرعباریده 
دو ده است. ازاین قسل حوادث وقتی که در فرنگ رو ممدهد از حانب دولت وساین مردم 
از هر قببل اعانت به سکنه بیچاره آن احبه که طرف صدمه شده است میرسد. فقط آنحا 
حکم شده که مویدالدوله سفری به قوچان بکند. حتی دوسا هم داوطلب شده بودند که از 
خودشان يك وجه اعانه به قوچان بفرستند. ظاهرآ قبول نشده است. 
پنجشنبه ۱۳ - امروز صبح بخانهٌ طلوزان رفتم. ناخن پا راگرفته بودم. به گوشت فرو 
رفته خیلی اذیت میکند. دادم برید و مشمع چسیاندم. ازآنجا بدرخانه رفتم. عصری بلال‌خان 


١‏ دراصل سباه شده هد 
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خواجه بی‌سابقه و مقدمه منزل من آمد. این خواجه‌های شاه حالا به اقسام مختلف از مردم 
گوش‌بری و تکدی میکنند. بعضیما به زور پرروئی» بعضی‌ها بعجز. هرقدر خواست گوش مرا 
ببررد بوعده گذراندم. میرزا عیسی‌خان مشسکود‌السلطنه به طمع حکومت گیلان افتاده است و 
نمیدانم از کحا ۳ پنذا کر دة امنت: از من ورود | ن هم سب در دس شین وایجابود. امشب‌راهم 
در بیرون خوابیدم. 

جمعه ۴ - صح سلطان ابر‌اهیم میرزا مسو بارناوت فرآند.وی را که مبخواهد با او معا مله 
بکند باخو دش آورده‌بود که قرارنامه اش را به من نشان بد‌هل ۰ يك‌طوری امیرزاده را دست بەس 
کرده فراغت حاصل نموده به درخانه رفتم. عصر جورچبل دیدن آمده بود. شب را باز بیرون 
خوابیدم. 

شنبه ٩۵‏ - صبح دارالترجمه از آنجا به درخانه بعد به باغچه آمدم. ناهار خورده خوابیدم. 
تازه از خواب برخاسته بودم که ابلاغی از احمدخان مشیر حضور رسید که جزوه‌های «نامهٌ 
دانشوران» امسال را شاه خواسته است ومن در حبرت دودم که این چند روزه مسئلة «نامه 
دانشوران» به چه مناسبت این طور کرم و مطرح است. مدتی بود که صدراعظم را ندیده بودم. 
يك شتاغت دغروب مانده سوار شده ده پا رگ صدراعظم وک ره در ] نها نبود. حودش ۳ منز ژا 
مشغول گلوله بازی بودند. تامغرب آنہا بازی می کردند ومن تماشا میکردم. بعدخواستم‌خداحافظی 
کرده بر گردم داشت گفت کاری به ٿو دارم. کیفش‌را خواست با کم ببرون آورد. دستخط 
شاه دو د. بالای عر دضه آمین‌الدو له که اعتقاد خود صدر اعظم این بود که موا این را شاه 
برای من فرستاده است دو فقره امین‌الدوله عرض کرده بود. یکی شکایت از نرسیدن‌جزوه‌های 
«نامة دانشوران» و دیگ امتیاز تنبا کو را در ایران بسالی سیصد و پنجاه هزار تومان خواسته 
بود. مقصود صدراعظم این بود که به من حالی کند که دوستی تو با امین‌الدوله. اینش سزا 
اینش نتیجه! من خیلی با حالت کسالت و غصه از خانة صدراعظم بیرون آمدم و به این دنیا 
لعنت كردم. این شخص که در سال شصت هفتاد هزار تومان منافع دارد و جل ال ایك وه 
من با او بقدم صدق و صفا راه رفته‌ام و جز ضرر [۱6۵۵] ندیده‌ام اینطور به حیله با من 
حر کت‌میکند که آدم گوشه‌نشین بیچاره‌ای هستم. اهل خانه امشب از حرم خانه آمده بودند. 

بکشنبه ۶ - امروز بند گان‌همایون سوار شدند. من عريضة مفصلی بشاه عرض کرده 
نو سط منوجیر‌میرزا فرستادم. دستخط التفات آمیزی در جواب‌آمد و عجب این است که 
امین‌الدوله و پسرش و مبرزا حاشم‌خان امین دربار آذمشق عصری منزل من آمده و کمال 
خصوصیت را با من می‌نمودند و من بیشتر ازاین فقره‌متألم بودم که شخص چگونه میتواند 
اینطور محیل و مزور بشود. آن عريضهة دیروز کدام بود و این خصوصیت امروز چه است؟ 
ساقت ار فب دنه تس الیل وون از جن کرت الا کک منت سود مش 
محمودخان علاءالملك چند ماه قبل از این از اینجا مغضوباً و منکوباً از طرف صدراعظم 
رفته بود برای اینکه همه‌جا شرت داده بو د که اساب صدارت صدراعظم ا فراهم 
آوردم ۰ 

دوسشه ¥۷ بت صح به‌خانه هنت | لملات رفنم» از آذحا بدارالتر‌جمه و دعد در خانه. شب 
را هم احضار بدرخانه شده رفته» ساعت چہار مراحعت شد. 

سه‌ششه ‏ ۱۸ - صح که پیاده به درخانه مبرفتم از دم خان خان محقق که REY‏ 
معلوم کردم که از قاسم آباد آمده است. دیدنی ازاو کرده به درخانه رفتم. از آنجا به‌خانه 
مراجعت کرده عصر عمادالدوله ورود کردند. بعدهم شارژدفر روس آمد و تا يك‌ساعت از شب 
5 دی حہٹ وفت مرا ضايع گرد. 

چبوارشنبه ۱٩‏ - امروز صبح باغچه رفته تا عصر آنجا بودم. ترجمۀٌ روزنامه که شاه داده 
دود به آتمام رساندم. 

پنجشنبه ۳۰ - صبح از توی شب پیاده به دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. عصر 


جمادی‌الاولی سنة ۱۳۱۱ قمری ۹4 


دیدن محدالملك رفتم. به معاون‌الملك در آنجا برخوردم که خبلی خوشحال از عروسی‌اش 
بود و میگفت در همان‌شب اول کار عروس را ساختم و تعریف می کرد که زنش بچه‌سال 
است و خوشکل و زیبا است و ازآن طرف معلوم شد که پسر امین‌الدوله هنوز با عروس 
مواقعه نکرده بلکه اظبار کراهت از این زن میکند. عمویش مجدالملك میگفت که صریحاً 
به پدرش پیفام داده است که من عاشق فخر تاج دختر معیر هستم واین زن را نمی‌خواهم 
واز فراری که میگفتند دخش دیو صدراعظم را که رن آمین‌حضرت انی دود شحاع| لسلطنه‌سر دار 
اکرم خواهد گرفت. دختر بز رگك....۱ که زن....۱ شد می گفتند شب زفاف...." بود. افواج 
فزوین را از نصرالملك گرفته وبه نصرالسلطنه دادند. البته مبرزا محمدخان امین خاقان که 
طالب این افواج بود و در غیاب او که مشسید رفته است این کار شد. دوسه روز دیگر که وارد 
خواهد شد از بی‌حقوقی بندگان همایون شکایت خواهد کرد. 


بسي‌اله الرحمن الرحیم 
دفتر دویم سال ابلان‌ئیل بتاریخ شمر جمادیااولی 


جمعه ۱ امس وز میخواستم که روزنامه‌ای که شاه داده دود ترجمه کنم موسوم به 
«نولروو»." به درخانه نرفتم. باغچه رفته ترجمه کردم. دیشب سلطان ابراهیم میرزا در منزل 
من‌بود. تفصیلی از قولامین‌الدوله قدری راست وقدری دروغ بیان کرد. ازآنجائی که من بقدر 
امکان‌ملاحظهٌ حقوق دوستی‌را میکنم صبع‌زودی که ازاندرون بیرون آمدم صدرالملك را خواستم 
آمد خانه وبعضی پیغامات به امین‌الدوله دادم. عصر که از باغجه مراجعت شد باز صدرالملك 
حوآب پىغا مات را به‌خانه آورد. 

[۱۰۵۱] شنبه ۳۳ - امروز بقصد توقف چندشبه در ر کاب مبارك دوشان‌تیه می‌رویم. 
که وا شون موی یی شا مس( ملن وتان باس اما که ای ند 
مبمان من است به دوشان‌تبه رفتیم. بندگان همایون که بطرف قصر فیروزه تشر‌یف برده 
بودند در مراحعت دم منزل ایستاده بودیم که عرض لحیه بکنیم. با اشار دست اظہار التفاتی 
فرمودند. تشریف بردند. بلافاصله فراش باحضار من آمد که شام دربیرون میل می کنند. بالا 
ان‌شاءاله بزودی کسالت مبدل به بپبودی خواهد شد. 

یکشنبه ۲۴۳ - امروز صدراعظم وجمعی احضار شده بودند. بند‌گان همایون هم سوار 
نشدند. امبرخان سردارهم احضار شده بود. مدتی با امیرخان سردار صدراعظم خلوت کرده 
بودند. ه رکس حدسی میزد ومعلوم نشد که چه‌بود. من بعد ازناهار مراجعت بمنزل کرده عصری 
دیدن ادیبالملك رفتم. 

دوشنبه ۳۴ - امروز بندگان همایون سوار شدند و شکار تشریف بردند. دو شکار هم 
زده بودند. من درمنزل ماندم. شب احضار به درخانه شده رفتم. سه ساعت ازشب رفته مراحعت 
به منزل شد. 

سه‌شنبه ۳۵ - امروز صبح زودی بندگان همایون به نازآباد تشریف بردند. نازآباد از 
قرای حوالی طبران در جنب علی‌آباد و سمت جنوب‌غربی طببران بفاصلةٌ نیم فرسخ از شہر 
وأقع است قدری خالصه دود و قدری اریابی» جند سال قىل اراین امینه اقدس آنحا را خر يده 
و متجاوز از بیست هزار تومان خرج عمارت آنجاکرده است و میکویند بیست هزار تومان 
دیگر خرج دارد تا تمام بشود. چندی پیش ازاین صدراعظم را به آنجا دعوت کرده بود وامروز 


۱ اسمپا حذف شد ۲- دراصل سفید است ۳۳ (J) Nouvelle‏ 
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هم بندگان همایون را بعصرانه دعوت نموده بودکه بیست هزار تومان خرج شده و بیست 
هزار تومان خرج آینده را از خزانة پادشاهی دریافت بدارد. دراین بی‌پولی و غیر معموری‌خزانه 
در موقعی که نه یبلاق و نه قشلاق است و نه جای تفرج است و موقع خرج این بیچارء اعمیه 
چند هزار تومان بکیسۀ دولت ضرر میزند که بدون چشم و بینائی با فلج و لقوه آنجا تفرج برود 
واین معین است که خواجه و وزیرش این تدابیر را میکنند که مبلفی مداخل کنند. والااین 
بیچاره برایش کلشن و گلخن با این حالت مساوی است. من تمام امروز را در منزل بودم و 
مشغول کار, 

جار دنه 7 -- امروز سوار شدند و به دره رزك ذشمر یف بردند. بو اسطه ا مزاج 
که ان‌شاء نله نصیب دشمن شود بشکار نرفتند. در آخر دره رزڭ آفتاب گردانی رده بودند و 
تاعصر سازی شطر نج مشغول دودند. بتو سط ادیب‌الملك دمن ابلاغ فر مو ده دو دند که ڌاردخ ف 
الوزرائی بنویسم. یعنی از بعد از هجرت تا کنون شرح حال وزرای سلاطین ایران نوشته شود 
و من امسال مصمم نوشتن تاریخ ساسانبان بودم. این تاریخ‌الوزراء آن خیال را تعطیل کرد. 
مشفول فراهم آوردن اسباب واساس این کار هستم. مشیر خلوت که بعضی عرایض نایب- 
السلطته را حامل بود چون بمو کب همایون نرسید منزل من آمد و تا عصر در آنجا بود. دوسه 
فقره ازاو شنیدم که در اینجا مینویسم. اولا ولی‌خان نصرالسلطنه که حالا ضراب‌خانه را تصاحب 
کرده است و سالی هفتاد هشتاد هزار تومان مداخل شخصی دارد بخپال ارتقای رتبه و ارتفاع 
منصب افتاده بود. بیست هزار تومان نقد بحضور همایون پیشکش داده بود. دیگر بحاهای 
دیگر معین ات که جه اوه استت. له خزانه‌داری نظام و لقب وزیر نظامی‌را باو بدهند. 
خبطی که کرده بود در فرمان وزارت خزانه نظام نوشته بود وقتی که فرمان را برده بودند 
صدراعظم مس ‌کند که بجپت بی‌لطفی سابقی هم که با او داشت تاب نیاورده بخانهُ خودرفته 
استعفا داده دود ند کان همادون محصور شدند که ور مان اورا صرحه [ ۱۰۵۲ ] نگذارنه واز 
آنجا یعنی از آن طرف رد کردن این وجه مشکل بود. درعوض اینلقب و منصب دوفوج قزوین 
را از صرالملك گرفتند و به ایشان دادند. در معنی نصر سلطنت بریش نصرالملث....۱ نمود. 
انیا مشیر خلوت تفصیل نادر میرزا را بیان میکرد. بعد ازآنی که پسرش دو قتل را کرد و 
بند گان همایون از جيب مبارك هزارتومان نقد نزد امام جمعه فرستادند که به وراث مقتولین 
تقسیم شود حضرت نایب‌السلطنه حسن خدمتی خواسته بودند تحویل بدهند. متقبل شده 
بو دنه که این وجه را از نادر مبرزا گرفته بخزانة عامره رد نمایند. نادر میرزا که از آن 
مکنتی هم ندارد» از دادن این وجه امتناعی‌داشت. محصلین غلاظ و شداد از طرف معین نظام 
و کنل‌الدوله. سرداز که شداو این عضن اسنت به سن او كماشتة شبن شاه اده. اول. ترك :ذا 
گفت وبه مسجد سپہسالار بستی شد. ازآنجا بیرونش کثیدند و خواهی نخواهی سند يك هزار 
تومان‌را از بابت مواجب‌شخصی و منافع ملکی شیراز از او گرفتند و مطالبة قصاص یا دیه 
گر‌دند. قہراً این عمل به نایب لسلطنه رحو ع شد. ادشان هم محدداً دسر شاهزاده محصل 
گذاشتند که دویست تومان شاهزاده ار بابت این فقتل بدهد و شاهزاده نداد. حکم شد که 
بخانه‌اش بریزند. حتی لباس تنش را هم از بدنش بیرون بیاورند بفروشند و دویست تومان نقد 
کرده بوارث مقتول بد‌هند. محصلین که بخانه شاهزاده ریختند او خواهش کر دکه مرا بخانه 
ر کن‌الدو له س‌ید. من یك طوری خودم بار کن‌الدو له در میروم. محصلین شاهزاده را بخانه 
ر کن‌الدو له در دند» رکن‌الدوله پنہان شد. از اندرون ببرون نبامد و روی همجه ماه خود را 
تنمو ده محصلین برای ده ی حود سای بدرفتاری را دشاهز أده کنا شاهزاده عا را کنده 
به آنا داد. راضی تشد ند ۰ سر داری قا والخالق و حلبطفه را هم گنده داد. باز راضی شلد ند . 


۱ يك کلمه حذف شد. 
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کلاه و کفشس را هم لت گر وه باز ون نکر‌دند. ۳ پیرآهن ۳ زیرحامه را ۳ کشف‌العوره 
ایستاد. فراشان خجالت کشسدند. سنکك سنگ‌شکن دیدند! از خودشان هرزه‌تر یافتند. پالتو 
سر دازی را که فراول در بخانه ر کنالدو له بود تن شاهزاده کر‌دند. سر وته برهنه کشان کشان 
بطرف دیوانخانه نایب‌السلطنه بردند. در بین راه شاهزاده از دست آنا گریخت و بمدرسه 
مروی رو کرد که آنجا پناه بجوید. فراشان گرفته کتك زدند واین تفصیل که بعرض نایب 
السلطنه رسید صدتومان تخفیف‌داده وصددیگررا ازاوسند گرفتندو کریمه‌«ولاتزر"وازرة وزراخری» 
را فرآموش‌فر مو دند. نو ه فتحعلیشاه وبرادر گلین‌خانم رن اول عقدی شاهرا رسوا فر مو دند در معتی 
وهنی بخانوادة سلطنت رسانده‌اند. 

پنجشنبه ۳۷ - حضرت نایب‌السلطنه و نظام‌الملك لوث(؟) بلکه باصطلاح میرزا رضای 
کاشی مرحوم‌اله لوت(؟) که سالا صاحب دو وزارتخانهٌ عمده است در ر کاپ نایب‌السلطنه دوشان 
تیه آمدند. بند گان همایون هم سوار شدند. من وقت ناهار بودم. مراجعت بمنزل کردم. اما 
امیرخان سردار دحپت بی‌نظمی خمسه که دراین هفت هشت ماه حکومت عمیدالملك ابله 
متجاوز از صد و پنحاه نفر آدم کشته شده است امیرخان سردار را بحکومت آنجا نصب 
کرده‌اند و جون ايلات کسه از دودرن وافوشار و شاهسون در اراده مخصوص صدر اعظم 
هستند این سواره را در معنی از صدراعظم گرفتند و ابوادجمع او نمودند. بعلاوه دوفوج‌خمسه 
و مسلم است بااین تقویت واسباب واز آنطرف هم قابلیت درقبال شخص امیرخان سردار نظم 
کل درحمسه خواهد داد. 

جمعا ۸ - امروز من شم رفتم و شب را در شہں ماندم. نند گان شاهنشاهی سوار نشد لل 
۱۰۵۳1 طلوزان واودلنگ احضار شدند. ان‌شاءاله درد وبلای وجود مبارك نصیب متملقین و 
خائنین این پادشاه بشود. اما تفصیل تازه. میر شکار مرحوم پسر کوچکی دارد که بد گل هم 
نیست. هم در وقت شکار و رزم اسفندپار است وهم در وقت عیش و بزم شاهد دلدار. بندگان 
همایون این‌طفل ملیح زا بواسطهُ اپنکه فطرة از عمل قبیح غلام با ر گی متنفرندا لخناس نامیده‌اند 
و چندان هم این اسم خالی از مسمی نیست. این چنین الخناس فی‌الواقع در دل و صدور 
حر فان وسوسه AEE‏ اين طفلك اسبی ا کک جناب مجدا لدوله ناظرالدوله ومنظور 
المله مادل رد ات او شدند و دو عده سر‌ئمیی اورا فریب داده و اض را گرفنند. طفلكث پباده 
ماند و شی کچ هم نشد. پیش برادر دز رك که علىخان ا استت شات و ناله کرد. 
شر شکار هم جون مار دم کا لسکه همایو ی بی‌اختبار عارض شد و مطالبة اسب برادر خودرا ثمو د. 
ناظر ا لدو له و منظورا لمله که طععتشان رذل وأخان؟ اس و بعبارة اخری ا انتیت ۳ در 
پیغام اول ودوم پس ندادند. بالاخره حاجب‌الدوله اخوی مجلل و رشید ایشان مأمور شد که 
با يك دهه فراش باصطبل خاصه ایشان رفته اسب را کشیده به الخناس رد نماید. ناظر وقتی 
که کار را این سختی دید دست از طمع کشید و فرس را با هزار افسوس رد ساخت. هذا 
عسة للناظرين. نو خود شمرا خانم که از حاحی حسین‌خان پسر احمدخان است به جات 
عدیده به مصطفی‌خان پسر حسن‌خان که بنی‌عمش است عقد نمودم. عصری بخانه صدراعظم 
رفتم» کشا لسن ۳ درخانه بودند. مرا پذ بر فنند. خیلی احترام ومحمت کردند. تسبیح شام 
مقصو دی به من دادند ويك زوج دش خراسانی. 

شنبه ۴۹ - امروز صبح بدوشان‌تپه آمدم. امروز شاه تشریف میبردند شېر. تاجالسلطنه 
کریمة محترمۂ شاه را پس شجاعالسلطنه سردارا کرم امروز نکاح میکند وباین جہت شاه 
شپر تشریف بردند. صبح بالای کوه رفته تا پائین کوه که سوار بکالسکه شدند در ر کاب‌بودم. 
بعد به منزل آمده و شیر نرفتم و شب احضار ببالا شدم و تا ساعت چپار بودم. این سردار 
اکرم شحا ع| لسلطنه در ظرقی سه‌رورز سه عروسی بزر گت کرده ات دختر بزر کت صدراعظم 


١‏ اصل: تذر اه اخاض 


۹۲ روز نامه اعتماذالسلطنه 


که سوه و عبال امین‌حضرت اخوی راده صدر اعظم دود برای خود گرفنند. دحشص شاه را برای 
پسرش عقد کرده. یکی از دخترهای خود را هم به شخص e‏ داده است که تفن نم مت 
دیشب درباغ دوشان‌تپه حادله‌ای رو داد و تفصیاش اینست: عزیزالسلطان که خیلی با علاءالدوله 
خصوصیت داشت حلا با او بد شده» قوش علاءالدوله از سرنشیمن پرواز کرده بباغ میرود. 
نو کرهای علاءالدوله جبت گرفتن قوش داخل باغ میشوند که منزل عزیزالسلطان‌است. 
اتباع عزیزالسلطان باو حالی میکنند که علاءالدوله حواسسس کماشته است که از اعمال 
شب شما مطلع شده روزنامه بحضور همایون بدهد. دراین بین که قوش میپردوبباغ می‌آیدو 
آدمپای علاءالدوله اورا تعاقب می کنند کسان عزیزالسلطان باو حالی میکنند که اینہا 
جواسیس هستند. عزیزالسلطان جمعی را میفرستند حضرات را می‌گبرند و بقدری که طاقت 
داهتنق: افیا ۱۵۰ نت تفت جنل غر اسلطان. که ون ای است آشورها ای :وارد 
حکاك زاده‌ایست ساده سار خوشگل و تازه در خدمت ایشان مستخدم شده و آنچه مشېور 
تست و شېو دی که حاضر وناظر دو دند ونقل میک دند دراواسط مجلس شب بااینکه جمعی نشسته آند 
طفلك را احضار میکند وحکم...۱ این‌سئله تکرار مشود. اینکه سوءظنی به آدمپای علاءا لدو له 
برده بودند و آنپارا کتك زده بودند باین واسطه است. امتسرا بند گان‌همایون در بیرون شام 
مل فرمواونگاه: اعت سه ون مرا حت شد ۱ کر خان انت اط در مرل من وی شام ١١‏ تجا 
خورد. 

[۱۰۵۴] بکشنبه غرة جمادی‌الثانی - بند‌گان همایون سوار شدند. من در منزل ماندم. 

دوشنبه ۲ - امروز به شیر رفتم. شب را هم در شیر بودم. بندگان همایون هم سوار 
نشدند. 

سه‌شنبه ۳ - امروز صبح زود به دوشان‌تپه آمدم. منزل کشیکچی‌باشی رفنم. در سر 
ناهار حاضر دو دم. فر مو دند شب حاضر باشم. رفته ساعت سه و تنم مراجعت شد. تازه‌ای رو 
نداد. 

چپارشنبه ۴ - صبح زود باتفاق ناظم‌الاطباء بشپر آمدیم. بنه‌را امروز به جاجرودفرستادم. 
شب را هم درشپر ماندم. 

پنجشنبه ۵ - دیشب ساعت دوازده تا سال از برایم روداد و حالت اسپالی پیدا 
شد. خیلی وحشت کردم. دو مرتبه بیرون رفتم. یقین داشتم نخواهم به جاجرود رفت. دوحب 
تریاك خورده خوابیدم. نیم ساعت از آفتاب گذشته ببدار شدم. دیدم بحمداله کسالت رفع شده 
است. باتفاق ناظم‌الاطباء با درشکه تا سرخه‌حصار آمدیم. از ترس تقلیل در غذا کردم. ازآنحا 
سوار شده سه ونیم بغروب‌مانده وارد جاجرود شدیم. تا بعد چه‌شود. «تا یار کرا خواهد و میلش 
به چە( کذا) باشد.» 

جمعه ۶ - امروز صبح بحمد له حالتم دسپتر ۳ فراش باحضازم ا اه دود که در رکاب 
سوار شوم. ا کرهم نمی‌آمد چون روز اول بود سوار میشدم. درموقع سواری دم در دیوانخانه 
رفتم. صدراعظم دم در بابندگان همایون خلوت کرده بودند. باتفاق بیرون آمدند وبه‌من شاه 
فر‌مودند سوار بشوم. درطرف یسار رودخانة جاجرود وبدامنة گوكداغ تشریف بردند. بعد ازناهار 
مراجعت بمنزل شد. 

شنبه ۷ - امروز بندگان همایون سوار نشدند. صبح منزل صدراعظم رفتم. بعد خدمت 
شاه رسیدم. فرمودند عصری باز بدرخانه بروم. ازخدمت شاه مجدداً منزل صدراعظم رفتم و تا 
ساعت يك‌ونيم تقریباًباصدراعظم بودم وهمه‌را صحبت تاریخی ميکردیم. جلدسیم «تاریخ‌اشکانیان» 
را صدراعظم امروزها میخواند. بعد منزل آمدم. 

یکشنبه ۸ - امروز بندگان همایون بشکار تشریف بردند. صبح پیاده منزل آغا علی‌خواجه 


١‏ چندکلمه حذف شد. 


جمادی‌الثانیه سنه ۱۳۱۱ قمری و 


رفتم» از آنحا منزل آغابسرام. حاحی 1 محمد محسن تاحر معروف [را] که از هت عبداْلهخان 
حاکم مازندران ادعای چرل هزارتومان طلب میکند آنجا دیدم. بست است. بعد بعیادت مجد. 
الدوله که پایش در دوشان‌تهه پیچیده بود و دیروز عصر وارد اردو شده بود رفتم. با وجود درد 
پا وغدغن اطبا سوار شده بود. از منزل مجدالدوله به منزل خودم آمدم. جمعی باردو آ مده‌اند: 
از حمله جلال‌الدوله. مشرالملك» حسا‌الملك که صد هزار تومان پیشکش میدهد حکومت 
همدان» بروجرد و رستان و عربستان را بگیرد. شنیدم میرزا علی دکتر هم آمده است. این 
چند روزه بارانپای بسیار مفید خوب باریده و هوا هم منقلب است و خواهد بازید. پریشب 
عمادالاطاء با من شام میخورد. ساعت سهونيم بود. آدم امین‌اقدس آمد که عزیزالسلطان باد 
کلویش را گرفته و در کار فررهل: ات و احضارش کردند. صبح معلوم شد که امین‌اقدس وعزیز- 
السلطان نزاعی کر ده بو دند وعزیزالسلطان گر یه کنان ممرل آمده دود و ا انش ازبرای جلب 
مرحمت شاه این‌شمرت را داده دو دند. برای اینکه صح در حضور همایون من عزیزا لسلطان 
را سالماً دیدم. از قراری که شنیدم در اطاق عملهٌ خلوت يك‌دوری پلو و يك‌دوری دمپخت را 
خورده بود! 

دوشنبه ٩‏ - امروز چون باران می‌آمد بند گان همایون سوار نشدند. من‌هم در خانه رفته 
[۷۵۵ بعد ازناهار شاه مراحعت شد. و کسالت‌مزاجی هم داشتند. عصر هم‌فر مودند که مجدداً 
به درخانه بروم. رفتم. از درخانه منزل صدراعظم رفته بعد مراحعت شد. 

سه‌شنبه ۱9 - دند گان همایون سوار شدند. من‌هم در ر کاب و دم. بعداز ناهار شاه مراحعت 
نفل شتا 

چپارشنبه ۱٩۱‏ - خیال سواری نداشتم. باز سوار شدم. تا سر ناهار بودم. مراجعت کردم. 
حلال| لدو له به‌ناخوشی انفلوانزا مبتللا شده به شبپر رفت. شب بدرخانه رفته ساعت چپارمراجعت 
شد. امین خاقان که سه ماه بود به خراسان و عشق آباد وبقول خودش به بخارا و سمرقند 
رفته بود و از راه بادکوبه و گیلان مراجعت کرده بود وارد اردو شد. شب در خانه او را 
دیدم. 

جمعه ۱۳ - دیروز مجدالدوله قوچ بزرگی شکار کرده بود و اسباب دلخوری خاطر مبارك 
شده بود وقدغن شده بودکه کمتر در ر کاب مبارك سوار بشوند. من صبح منزل امین خاقان 
رفتم. موقتاً ده اردو امه نت آ بدارخانه مزل کرده اس و در منزل ننود. از آنحا ممزل 
ادیب] لملك رفتم» دعد مذزل صدر اعظم» و صدر اعظم در ر کاب سوار مدشلث نل . مبرزا محمد صد یقت 
الملك که عرصی دارد منزل صدر اعظم دیده شد. این شخص پیر مرد زیاده از شصت سال 
انت بیو لت. خەت کد شاه ی تر قات شمه کس .اسه اما وش اه ترق نکر وه 
ا برای تحصمل اضافه مواحبی و منتصبی برای اولادش باردو أ ذف اشتت: صدراعظم که 
برخاست و با شاه سوار شد من منزل امین خلوت رفتم. ناهار را به منزل خودم آمدم. 

شنبه ۱۴ - پریروز که منزل صدراعظم ناهار میخوردیم صدراعظم حسن طلبی کرد که باید 
يك‌روز بيائیم با شما ناهار بخوریم. من‌روزشنبه را معین کردم که دست وپائی ازبرای تدارك 
دشو د. امروز تدار کات حاضر شده ود. صدر اعظم آ مد. محمد‌حسین مبرزای مر آخور» مبرزا 
رضاخان مو بدا لسلطنه وز بر مختار بر لن» ات خلوت و تیک همرآهش بو دند» ناهار را در سس 
مینز خوردند و بسیار ناهار خوبی بود. بعد از ناهار مشغول بازی شطرنج شدند. اسبیا را دو 
بفروب مانده خواسته بودند که منزل مراجعت کنند. دو ساعت بفروب مانده بازی شطرنج 
مبدل به طوروم شد و امتداد بازی تا دو ساعت از شب رفته کشید. اسبپا را مرخص کردند که 
پیاده بروند. من ديدم که ميل صدراعظم این است که شبرا اینجا بماند. به عبدالباقی مطلب 
را فپماندم که‌شامی چیزی حاضر کند. خلاصه اینکه بازی طوروم مبدل ببازی آس شدوتاهفتو 
نیم ازشب رفته آس بازی میکردند و قریب پنجاه تومان من باختم واین باخت تعمدی بود. 
برای‌اینکه ممکن بود دویست‌تومان ببرم. ساعت هشت شام خورده‌شد وبرف هم میبارید. نه و 


۹۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


تیم صدراعظم رفت و در کمال کسالت و خستگی من برختخواب رفتم و ببرجیت دو سه ساعت 
بیشتر نخوابیدم. بیان‌الملك آدم صاحبدیوان اردو آمده است. حاصل پیشکش و جای خالی 
بار است ازبرای شاه. از قراری هم که صدراعظم میگفت برای ظل‌السلطان يك حالت جنونی 
پیدا هت امت .ها آذچه من از خارج شبدم شاهزاده هر دو جشمش معبوب اس و با کم 
می‌بیند. باین جبت است که تغییری در خلقش پیدا شده است و سالی سی‌هزار تومان به 
صاحبدیوان وعده کرده است بدهد که صاحبدیوان به اصفېان رفته پیشکار او بشود. خلاص.ه 
مجلس دیروز ودیشب اگرچه باعث خستکی من‌شد اما خیلی خوش گذشت. با این جمعیت کم 
دو بطری كنياك» يك بطری عرق» يك بطری شامپانی» دو بطری شراب اصفیان و کاخت 
صرف شد. 

[۱0۵۵۶] یکشنبه ۱۵ - بندگان همایون سوار نمی‌شوند. صبح‌بقصد درخانه سمت عمارت 
رفتم. قرق نشکسته بود. حاجب‌الدوله که چند روز بودناخوش بود عیادت ازاو کردم. دراین بین 
احضار به درخانه شدم . سرناهار دودم. فر مو دند در همان حاها در خانه باشم و مثزل 
نیایم. عمل ناهار در خانه و وضع عمله خلوت طوری غیر منظم و مفشوش است که کمان‌ميکنم 
کر دم شبره‌ای هم رغست به ناهار خوردن در خانه را نداشته داشد. ناچاراً متزل ناظم خلوت 
رفته ناهار خوردم و سه و نیم به غروب مانده مراجعت شد و خدمت شاه رفتم. مجلس غریبی 
دیدم. شطرن‌بازی میکردند. بیست نفر در دور شطرنج نشسته بودند. بیست نفر دیگ هم در 
اطاق پنج ذرع طول و سه ذرع عرض ایستاده بودند. بمن فرمودند که بیایم روزنامه بخوانم. 
اطاعت کرده چند دقیقه نشستم. بعد مجلس را طوری خفیف و بد و غیر مناسب دیدم برخاستم. 
فر مو دند جائی نروم باشم. مدتی هم بیرون نشسته مجدداً تو رفتم. مرخص کردند و منزل آمدم. 
بقدری از دیشب و دیروز خسته بودم که یك ساعت بفروب مانده خوابیدم و تقریباً مغرب 
با نپایت کسالت از خواب بیدار شدم. امروز از من سوال فرمودند که دیشب منزل تو بود 
صدراعظم؟ من تعمد کرده عرض کردم کا سات سه آنحا بودند ومراحعت بمنزل خودشان 
کردند و شام هم آنجا نخوردند. دراین دوره بااین‌وضم یقیناً باصدراعظم ساختن وبا او راه‌رفتن 
هم شر این د آشیت وهم فایده‌اش واین خبطی بوده اشتت که ما ثا به حال کردیم وخودمان 
را به روز سياه نشاندیم. 

دوشنبه ۱۶ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من عحالة درمنزل هستم وسوار نشدم 
۳ بعد چه شود. 

سه‌شنبه ۱۷ - چون فردا شاه به شم تشریف میبر‌دند ومن‌هم از روز مہمانی صدراعظم 
کسالتی دارم یك نوع پیچشی با خون» فخرالاطباء هم با درشکة دیوانی به شمر میرفت ومرا 
دعوت بدرشکهٌ خودش کرده بود» وقت را غنیمت شمرده با وجودی که برف میآمد با ناظم 
الاطاء در درشکه دیوانی فخرالاطباء نشسته بطرف شمر آمدیم. نزديك بگردنه سرخه‌حصار 
درشکه کچ شد و نزديك بود که ماپرت شویم. خودمان را از درشکه پرت کرده بيك زحمتی 
باین سمت گردنه آمدیم. درشکۀ خودم بااینکه حاضر بود سوار نشده باتفاق حضرات تا در 
خانۀُ حاحی خانم رسیدیم. وقتی که وارد خانۀ حاجی‌خانم شدم معلوم شد که سه روز قبل 
قو لنجی کرده بودند و هنوز بآن کسالت باقی بودند. قدری آنجا بوده بعد بخانه رفتم و با کمال 
شدت پرهیز کرده غذا نخوردم. 

چپارشنبه ۱۸ - امروز موکب همایون مراجعت به‌شپر میفررمایند و من کسالت سختی 
دارم. همه را در منزل بودم. عصر عمادا لدو له دیدن کر دند. 

پنجشنبه ۱۵ - به تجویز ناظم‌الاطباء شش مثقال روغن کرچك صرف شد. عصر بحمدالة 
حالم خوب بود. 

جمعه ۳۰ - برای بقبة کسالت منزل مانده بدرخانه نرفتم. از طرف بندگان همایون 
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پهشخد می به احوالیر‌سی مد دود. عصس محدا لملك اینجا دود و تفصیلی مت : شب دوشنبه 
گذشته امین‌حضور به اوین رفته بود. د وکوپ شراب و يك کوپ عرق آبدارش حامل بوده. 
تمام این شراب و عرق دريك شب صرف شده‌بود. چندین نفر جنده وزن مطربه آنجا بوده‌اند. 
صبحی امین حضور برای هواخوری قبل از طلوع آفتاب از خانه‌اش ببرون آمده بود در کنار 
رودخانه تفرج میکرده از قرا رگفتۀ خودش صدائی از غیب بگوشش رسید» باین مضمون که: 
ان حضصور از جوانی به پمری»› از پیری 5 کی! ات حضور از هیبنت اين صدا غش کردہ لو د. 
وقتی که به‌هوش آمده بود ملتفت شده بود [۱۰۵۷] گریه زیادی کرده است. منزل مراجعت 
۱ ۳ 

دیروز پنجشنبه امام جمعه و آقا سید علی اکس تفرشی و جممی از علماء را بخانة 
خودش دعوت کرده و صیيفهٌ توبه جاری کرده بود. این عمل امین حضور مبنی براین شعر 
است: 

عاملان در زمان معزولی همه شبلی و بایزید شوند 

الی آخره. شرط باشد که فردا منصبی به‌او داده شود وشراب که سہل است با خون 
انسان تحر ع کند. 

امروز عبد حضرت فاطمه است و امسال والده نایب لسلطنه دعر یفات این عبد را درآمیر به 
فر اهم آورده‌اند. ازفراری که اهل خانه نقل ممکر‌دند خبلی محلل دود. شاه هم آذحا نش بف 
درده دودند. 

شنبه ۲۱ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من صبح خبر از سواریشان نداشتم. 
پیاده به دارالترجمه رفتم واز آنجا مراجعت بخانه شد. 

یکشنبه ۳۳ - امروز هم دارالترجمه رفته» از آنجا به درخانه. بعد بباغچه آمدم ومشغول 
ترجمهً شرح حال مادموازل موئت پانسیر۱ شدم. بعد از مغرب که مراجمت به‌خانه می کردم. 
فراش ابلاغی از ادیبا لملك آورد که شن ۱ در خانه حاضر باشم. همانطور پیاده به درخانه‌رفتم. 

دوششه ۲۳ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من به‌عیادت امین‌الدوله رفتم. از آنحا 
باغچه آمده مراجمت به خانه نمودم. تفصیل غریبی امروز شنیدم....۲ وباز شنیدم که از 
فرنگی و ایرانی و تجار و غیره از وضع پول ایران شکوه بشاه کرده بودند که عبار پول به 
درحه‌ای رسىده اسك ۸5 يبك قران زمان حاحی محمد خسن دوشاهی دو انف و یا شده است 
که وزرا مجلسی درآ تبه ان ا گرچه اين فسل محالس فایده ندارد و عامه مردم از 
دولت این ضرابخانه خراب شده به بادفنا رفته است. 

ونیز شنیدم بعضی از عملهٌ اندرون از گرانی نرخ به خاکپای همایون شکایت کرده بودند. 
من‌حمله قیمت پنیر که حالا درطیران [من] تبریزی دوازده هزار است وشاه ازنایب! لسلطنه 
مر اخذه فرموده‌اند واو جواب داده بودکه گرانی پنبر بواسطه گرانی روغن است وشعرشیخ دراین 
مورد بخاطرم آمد.۲ 

ساشنبه ۲۴ - امروز صبح که از اندرون بیرون آمدم هنوز باطاق وارد نشده سید على 
به من گفت که از خانه حاجی خانم آمده خبر کرده‌اند که از دیشب تا بحال دل دردی برایشان 
عارص شده و ۳ را خواسته. من همانطور روی‌نشسته بخانه والده رفتم. آنجا هنکامه‌ای دیدم. 
معلوم شد که دشب ازساعت شش حالشضان ب‌هم خورده وهمین‌طور دراضطر اب ودرد و تال 
هستند. فرستادم حکیم طلوزان وسایر اطباء را آوردند وتا شش ازشب رفته بانبایت پریشانی 

خاطر وحواس مشفول پرستاری والده بودم. درد دل‌بحمداله تاساعت پنج آزشب رفته تمام شد. 


۱ کذا دراصل, اما تلفظ مون پانسیه صحیح است. e M011 501816٣‏ 


۲- چند سطر حذف شد. ۳ متن شعر نوشته نشده است. 


اما حالت قی و تبوع" باقی بود. 

[۱۰۵۸] چمارشنبه ۳۵ - باز تبوع" بودومتصل قی می کردند و به قدری من پریشان 
خاطر بودم که فی‌الواقع فنای خودرا از خدا آرژو میکر دم و تاساعت شش آزشب رفته ۳ غفلت 
نکردم. محمد | لله فقدری آسوده شد ند 

نجشنه . امروز صح اند کی دسو دی در حالت والده دو د. یه درخانه رفنم. فر مو دند 
که شب حاضر باشم. مقارن غروب پیاده بسمت درخانه رفتم ساعت جپار مراحعت شد. همین 
قدر است که از مزاج والده مختصر اطمینان حاصل است. تا خدا چه بخواهد. از قراری که 
امروز شنیدم دو شر معتبر فارس را سیل خراب کرده است: یکی آباده» ده‌پانزده روز قبل از 
اين. اما ازنفوس محترمه کسی تلف نشده. وسه‌چپار روز قبل از این شہر فسا را کلية سیل 
خراب و منپدم کرده است و چپارصد پانصد نفر در زیر آوار تلف شده‌اند. از مېد هم نوشته 
بودند که متصل در شس مشید و حوالی زلزله است ودر کرمانشاهان و همدان و ملایر و 
تویسر کان هم وبا است. نمیدانم خدا نظر غضیش به اهالی این مملکت بیچاره تا به چه حد 
همیشه در موقع شام قدغن فرمودند معدودی ازعملة خلوت در سرشام نباشند. و هنوز جبت 
این‌را نفپمیدهام. امروزها جواهرات و نفایس موزه را حمل به خزانة اندرون می‌کنند که سقف 
موره را تعمس بکنند ودراین اطاق بزر گت موزه که هویش درنمپایت بی‌اعتدا لی است بند گان 
همایون بواسطهٌُ سوءظنی که به تمام مردم دارند مجبورند که خودشان پنج شش ساعت آنجا 
بروند که اشیاء را بسته بخزانه اندرون حمل نمایند. خدا حفظ کند که این نقل موزه اسباب 
کسالتی برای شاه فراهم نیاورد و امیدی که در ایران‌هست فقط بسلامتی این وجود مقدس 
است‌وبس. این از راه تملق نیست و از روی حقیقت است که مینویسم. 

جمعه ۲۷ - ام‌وز صبح محض تعزیت بخانۂ مشیر اشک رفتم. هم‌شیره مشیر لشکر دختر 
حاجی میرزا عباسقلی مرحوم فاطمه خانم که زن ناظم‌الاطباء بود چند روز قبل ازاین سقط کرده 
وفوت شده است ومن بواسطهُ کسالت والده نتوانسته بودم به قعزیت بروم. امروز رفتم. ازخانة 
مشیرلشکر به خانهُ ناظ‌الاطباء رفته از آنجا به باغچه آمدم. امروز که بخانة مشیر میرفتم 
شحصی ۳۹ است کاو کن ا و پپلوی درخانه مشس امک د کان دارد» مقارن شد 
عبور من از آنجا با ببرون آوردن گوساله از دکان برای بردن و ذبح نمودن. گوساله را که 
به عنف از دکان بیرون می‌آوردند در جلو من زمین خورد و در همان‌جا خوابید. من دلم 
خیلی سوخت و رحمم آمد. گوساله را سه تومان و پنجپزار خریده بطویله فرستادم که بماند. 
از اتفاقاتی که دراین چند روز رو داده است سوارة ايلات قزو ین سیر ده به میر زا محمدخان ات 
خاقان است واگر کسی بعدل وانصاف حرکت بکند ازاین ايلات و سواره سالی ده پانزده 
هزار تومان فایده میبرد. امین خاقان و نو کرهایش تعدی را بجائی رسانده‌اند که ايلات شوریده 
عريضهة تلگرافی بشاه عرض کردند, «آنکه البته بجائی نرسد فریاد است!» مگر ممکن است 
که در ایران کسی از دست امین خاقان شکایت بکند. از اتفافات دیگر تشریف بردن 
فرمانفرمای خراسان مویدالدوله است به قوچان» بعد از آن حادثه که در قوچان رو داده 
بود و زلزله و خرابی خانه می‌بایستی از طرف دولت علیه حاکم خراسان آنجا رود از مردم 
داجوثی کرده و اسباب آسایش آنہا دا فراهم آورد. فرمانفرمای خراسان از قراری که شنیدم 
ملقب سردار کل شده است به قوچان رفت. بجای اینکه طبیبی» جراحی» اسباب و [۱6۵۹] 
اثاله‌ای ۲ لباسی؛ غذائی از برای باقبماند گان اها لى فوجان برد در بیرون‌شمن سراپرده رده واز 
سایر خانه‌هاثی که سرپا مانده و خراب نشده بودند هرخانه پنج‌تومان به اسم جریمه و مصادره 
ومخارج ورود فرمانفرما مطالبه نموده. سی و چپل هزار تومان مأخوذ داشته مراجمت کرد. 


رجب سنۀ ۱۳۱۱ قمری AY‏ 


اما روسہا جمعی از طبیب و جراح حتی عملۀُ کورکن يا خاكبردار محض قرب‌جوار ورعایت 
حقوق انسانیت به فوچان فرستاده بودند. از طرف شاهزاده فرمانفرما هرقدر تعدی مشود از 
طرف روسہا مپربانی میشود. 

شنبه ۲۸ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه رفتم» از آنجا به درخانه. بعد از ناهار شاه 
مراجعت بباغچه شد. 

یکشنبه ۲۵ - امروز بندگان همایون سوارشدند. من همه را تا عص منزل بودم. عرب 
صاحب آمده تفصیلی بیان می کرد. اهالی مازندران و استراباد به میرزا عبدالهخان انتظاما لدو له 
حاکم خودشان شوریده‌اند. بعد از شورش مازندران جمعی از طرفین کشته شده‌اند. حاکم- 
الجاء یناه بخانه حاحی‌اشرفی برده. جندرور که این فننه برپا شده دود بند گان همایون قدغن 
کرده بودند که تفصیل را به صدراعظم نگویند. بعد از چند روز که کار سخت شده و فتنه 
بالا گرفت آن وقت مجبور شدند که صدراعظم را مطلع سازند. ءجالة ماست مالی شده است. 
اما تازه شنیدهام که محمدصادق‌خان امین نظام که حالا درصفحات خراسان ما ی دارد او 
باصلاح این کار مامور اشتت: 

دوشنبه سلخ - امروز صبح بدارالترجمه رفته» از آنجا بدرخانه» ازآنجا بباغچه. قدری 
ترجمه کرده مقارن‌غروب به‌خانه معاودت نمودم. 

سه‌شنبه غرةٌ رجب - دیشب ساعت‌سه ونیم شام خوردم. ساعت چپار خوابیدم. چبار ونیم 
ان شت دته شاه راستم بنا کرد درد گرفتن. بطرف دست چپ غلتیدم. اتغاقا دستم به نبضم 
رسید. دیدم نبض کلية ساقط است و ابداً حر کت‌ندارد وبه‌زحمت زیاد اکر حرکتی دارد خیلی 
بطیء و بیقاعده است و بایستی درهردفیقه بیست و پنج الی سی‌دفعه بیش نمی‌زد. وحشت‌طوری 
بمن غلبه شد که از رختخواب جستم. خواستم بحیاط بروم. بعد عقب میرزا علی| کبرخان ناظم- 
الاطباء فرستادند نبود. موّتمن‌الاطاء آمد. ساعت هشت دوسه دقبقه خوایم برده بود. نبض مرتب 
و بقاعده شد. طوری که بعد از آمدن مزّتمن‌الاطباء هیچ اثر اختلالی در ثبض نبود. امروز صبح 
دردشانه به همان شدت باقی است و من خودم حدسی! که زدم و همین‌طور بود گفتم بایست 
انفلوانز! داشته باشم وحمله‌اش بطرف قلب باشد. شب را هم دربیرون خوابیدم. ناظم‌الاطباء آنجا 
بود. اهل خانه هم امروز باندرون رفته بودند. 

چپارشنبه ۲ - کسالت امروز سخت‌تر از دیروز است. شانة چپ‌هم بعلاو شانٌ راست 
درد گرفته است و خیلی ضعف پیدا شده است. شب را باز هم بیرون خوابیدم. تا ساعت چبپار 
ناظم الاطباء دود. بعك رفت. 

پنجشنبه ۳ - امروز صبح که از خواب برخاستم همان درد کتفین بود. میرزا علی| کبرخان 
يك مسبرل سدلیس به من داد. مسپل را که خوردم یك دفعه سینه و معده واینبا طوری گرفت 
که به‌هیچوجه وبپیج‌وضع و هیج‌طور نمیتوانستم نشست وایستاد ویقین کرده بودم که ام‌وزمیمیرم. 
فرستادم حکیم‌باشی طلوزان را آ وردند. طلوزان بیشتر مرا ترساند. گفت همان ناخوشی‌یحبی‌خان 
مرحوم ایت ومعین است: که جه حالتی ده من زو مبد‌هد. نوشتم اهل‌خانه ازاندرون آ مدند و بيكث 
زحمتی از [۱0۶۰] بالاخانه‌بیرون‌باندرونآ مدم. بعضی مشمع خردل روی‌معده‌وشانه انداختم. بحمدالله 
ساعت سه از شب رفنه همین قدر شد که طرف پپلوی واسنت توانستم بخوابم. از طرف بند گان 
همایون بواسطه‌های مختلف واقسام مختلف در این چند روز ناخوشی من اظپار التفات و 
احوالپررسی شده است. کنت فرض مجمولی دارد. سالی قریب صد هزار تومان از ریاست پلیس 
فایده میبرد واین احمق حالا میخواهد از راه شیادی دولت ایران را فریب بدهد و خانۀُ خود 
را که زیاده ازبیست هزارتومان نمی‌ارزد بامضا و تصدیق دولت به پنجاه هزار تومان قیمت 


کند. آن وقت بتوسط یکی از سفارت‌خانه‌ها يا پنجاه هزار تومان نقد از دولت بگیرد ويا دولت 


2 اصل: حدلی 


۹۳۸ روز نامة اعتماذالسلطنه 


را ضامن بدهد که قروض اورا قبول بکند. رجال دولت‌احمق ما ازروی‌جبالت وحماقت یا عداوت 
به یکدیگر قبول نمودند. من هم دراین مسائل رسمی ندارم حرف بزنم. چون سه سال قبل 
ازاین در مسئلهُ همین د«لاطری» که کنت خانه خودرا باحازه دولت بگذارد وهمین اش و ایب 
اه 2 با هم شریت شدند و «لاطری» خانه سید حسین مترحم هندیرا دپانه کر‌دند و آن 
رسوائی را برای من فراهم آوردند» من در واقع انتقامی مبخواهم بکشم وعلی‌الهحاله مانع 
انتشار این اعلانات شدم. 

جمعه ۴ - اور در دربار عش و عروسی بز ر کی اس م حجان دختر نایب لسلطنه‌را 
برای محمدعلی میرزای اعتضادالسلطنه پسر ولیعید به تبرین میبرند. ده پانزده روز است که 
مپدی‌خان فراشباشی ولیعپد که به آصف‌السلطنه تازه ملقب شده است واین همان شخص‌است 
که در دوشہں حا کم بود...۲ با پانصد نفر از سوازره و پاده و متفرفه اند عروس را يسد. 
امروز چہار بغروب مانده با تشریفات زیاد از هرقبیل حتی فیل عروس را از درالماسیه به باغ 
امیر یه برردند که بعداز چندروز دیگربه آذربایجانش ببرندوخواهر دیگر اینعروس راکه مسماة په 
معصو مه‌خانم اتشت حسب الا من به محدا لدو له مبد‌هند ۰ محدا لدو له والبه‌دخترشاه که دنوه اعتضاد_ 
الملك دود خواستگار شد» بلکه علاوه برخواستگاری کار را خبلی دحای نار رسانده بود. 
جند حلقه اک و جند طاقه شال هم نزد انیس | لدو له فرستاده دود که والنه را برای او شال 
و انکتشر کند. فروغ‌الدوله خواهر" فخرالدوله عریضه به شاه نوشته بودکها گر والیه زن 
مجدالدوله بشود وبجای فخرالدوله خواهر من برود و بنشیند من به سفارت انکلیس خواهم 
رفت! بنه گان همایون هم لج فر مو دند. مقرر داشتند که محدا لدو له دحتش تایبا لسلطنه و دس ده 
«عدو شود سبب خی اگر خدا خواهد». امروز هم که مجدالدوله به عیادت من آمده بود با 
دمن کر دو یت خبلی خوشحال بو د. اقلا آمارت توپ‌خانه را عماً فریب حق خودش می‌داند. 
وال که شخص نان حوین داشته باشد وپلاس پشمین بیوشد اما سلامت مزاج داشته باشد 
دشر از هزار امارت و وزارت أشنت مرا لدو له از طیران دقصد پناه بردن خاك روس فرار 
کر دہ دود. دو روایت اتش یکی که روایت صحیح اششت. که .شام هم فر موده نو ده‌آند معاون 
بعد ازاینکه داماد فروغالدوله شده است در حد و حق دامادی تجاوز میکند. مثل‌اینکه دختر 
را نگرفته و والده را گرفته است. چندی قبل ازاین يك شبی که معاون هرز گی خودرا بانتہا 
درجه رسانده بود ظییرالدوله تاب نیاورده بود وبا او مجادله کرده بود. فروغالدوله حکم به 
کنیز‌ها کر دہ بود ظمیرالدو له را كتك رده ډو دند. آن بیجاره هم ناجار صح سوار شده دود 
که ازخاك ایران خارج بشود. بعضی دیگر‌میگویند که بواسطهٌ قرض زیادی که ظېیرالدوله 
داشته است فرار کردہ اس ي چندان س در نمی‌آورد. دختر..."از فراری که معروف 
اش یعنی‌عمادالاطاء شنت درسمت سیاه کوه له تست و به شاه هم عرض اس 
[] که از پدرش حمل گرفته است و عجیب این است که پدرش هم به هیچ‌وجه انکار 
ندارد. باز تقریں سک أشنت 5ه مابین تایبا لسلطنه وصدراعظم دتو سل شحا ع| لسلطنه سردار 
اکرم اصلاح ھا 

شه ۵ - امروز برف میبارد وبحمدالله‌حالم بپتر است. لیکن ضعف زیادی دارم. تا خدا 
چه خواهد. 

تکشنبه ۶ - امروز جمعی ازقبیل امیرخان سردار» علاءالدوله» نظمالدوله بعیادت | مده 
ډو دند. 

دوشنبه ۷ - امروز پنج از دسته رفته با کمال کسالت بدرخانه رفتم. حضور شاه مشرف 
شده اظپبار التفات فر مودند و تأسف از ناخوشی من بردند. بعل مراجعت بخانه شد. 


۱ نصف سطر دراصل محو و حك شده است. ۲- اصل: خاهر 
۳ اسماء حذف شد. 
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ساشنبه ۸ - پریشب ابلاغی از امین‌السلطنه رسیده بود که باید امروز را دره‌جلس‌شورای 
مخصوص دراطاق صدراعظم حاضر شوم. من اول تصور کردم که احضار در مسئلهة لاطری ا 
است. بعد که به آنحا رفتم معلوم شد در مسئلۀ تتزل قیمت پول نقره است. نایب لسلطنه, 
ملك‌آراء» ر کن‌الدوله» صدراعظم» امینالدوله. عضدالملك» مشیرالدوله. مخبرالدوله. ملكالتجار 
وحاجی محمدحسن کمپانی» امین‌الملك» اقبالالملك» مجدالدوله و جمعی دیگر هم بودند. من 
در ابتدای مجلس ملتفت شدم که مقصود ازاین محلس به هم زدن عمل ضرابخانه است. شاه 
کمال حمایت را از ولی‌خان نصرالسلطنه که حالا ضراب خانه سپرده به اوست دارند. 
نایب‌السلطنه هم در امورات او تقویت میکند. این مردکه ابله همین که يك مداخل گزافی در 
خود ندید به‌اغو ای تایبا لسلطنه در پی گمرك و خزانه و عبر بالا ا | گرجه فابل ادارٌ اف 
کارها ثمست» اما به اصطلاح عوام هر در شله‌زرد امین لسلطانیسا انداخته است و حضرات 
ازاین فقره خیلی متألمند وبی‌حق هم نیستنه وازآن طرف هم شاه بجپت ماهی ده هزازتومان 
که ازاو میگیرد نبایت همراهی را باو میکند. من که ملتفت مسئله شدم معین است هم بواسطه 
دوستی که امروزها با صدراعظم دارم و هم بواسطةٌ اينکه آقای خودم را خوب می‌شناسم و هم 
بجپت اینکه دو مرتبه در مسئلهٌ بانك و تنبا کو تجربه حاصل نموده بودم که ضدیت ومخالفت 
با صدراعظم فایده‌ای جز ضرر از برای من نداشت طرف صدراعظم را گرفتم. حق یا باطل کسی 
که دراین مجلس حرف زد من و ملك‌التجار بودیم . خسته‌و کسل به حالت تب دوساعت بغروب 
مانده خانه آ مدم. اهل خانه اندرون بودند. 

چپارشنبه ٩‏ - بندگان همایون به دوشان‌تپه تشریف بردند. من بعدازاین کسالت وناخوشی 
لازم بود يك حمامی بروم» استحمامی نموده همه را درمنزل بودم. شب هم که بدرخانه احضار 
شدم نرفتم. 

پنجشنبه 0 _ امروز صمح به دارا لثرحمه رفنه از آ نحا ده درخانه. وقت اهار فر مو دند 
که در متلله پر روز محلس فوق‌العاده‌ای گفتیم نکنل شود. تو هم در آن محلس حاض‌باشی 
وحاصل گفتگوی پریروز چه شد؟ من عرض کردم موافق صورتی که من نوشته‌ام قریب سیصد 
هزار تومان نصرالسلطنه فایده برده است. حالا تا شش ماه سکه نکند تا این حرفا از 
دهن‌ها بیفتد. اگر نقره به همین پایه‌ها ماندکه دیگ ایرادی به دارالضرب نیست و منع هم 
بشود که دراین ضمن نقره از خارج ده داخل حمل نشود. اکن ترقی کرد چه دم ۰ بعد از ناهار 
شاه مدت‌ها معطل شدم. تا سه بفروب مانده آن مجلس منعقد نشد. بعد خسته و کسل غذا 
نخورده ببأغ<۵ آمدم. 

جمعه ٩٩۱‏ - اآمروز ساعت‌چبار به‌درخانه رفتم. بعد ازناهار شاه مراجعت به‌خانه شد. باز 
1 مشفول گفتگوی همىن و صدراعظم» نایب لسلطنه مجدالدوله» دسته‌دسته 
احضار می‌شوند میاًیند میروند. تا عاقبت به کجا منجر بشود. 

شنیه ۳ - آمروز صح که از دارالترحمه به درخانه رفتم معلوم شد که شاه باصدر اعظم 
خلوت کرده است. وقتیکه به سر تاهار آمدند در کمال تغیر بودند. من بعد از ناهار مراجعت 
بخانه نمودم. يك ساعت شروب مانده به پارك صدراعظم رفتم. ساعت سه مراحعت مت معلوم 
شد که تغیر شاه بواسطهٌ بعضی عرضہای صدراعظم بوده است. ولی‌خان کتابچه نوشته بود 
و تقلبات دارالضرب را دراین مدتی که در دست امین‌السلطان مرحوم بود تا پارسال که باو رجوع 
شده بود معین کرده بود. من‌جمله در توقیر وزن نقره که هرقرانی قدیم بيست وشش نخود 
بود واز زمان امین لسلطان ببعد بیست و چبار نخود شده بود. دراین دو نخود کسری که از وزن 
شده بوده هفتصد هزار تومان جمع نوشته بود وباین حبت خیلی صدراعظم به شاه تندی کرده 
بود. امشب بمن میگفت که من خیال استعفا دارم. من بقدر امکان قوت قلب باو دادم و ازاین 
خیال انداختمش. 

یکشنبه ۱۳ - امروز عید مولود حضرت ولایت ماب علیهالسلام است. صبح به دارالترجمه 
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رفتم» بعد به درخانه. ازحالت شاه همجه استنباط کردم که آن حرف‌راستی که پر بروز گفته 
بودم درباب سکه چندان خوشش نیامده بود. بعد مراجعت به‌منزل شد. 

دوشنبه ۱۴ - حاجی محمدحسن امین دارالضرب اینجا بود وفریب چہار ساعت با من 
حرف میزد. معلوم شد که ده حکم صدراعظم انحا مدت اشت. که در محلس پس‌فردا ۳ فردا 
که منعقد خواهد شد دستورالعمل جواب و سوال مرا درمجلس بدهد. امروز بندگان همایون 
بقصد توقف چندشبه دوشان‌تبه وازآنجا به جاجرود آزشبر بیرون تشریف بردند. عصرهم‌شارژدض 
روس ازمن دیدن کرد. بعد آزرفتن او باتفاق ناظم‌الاطباء به‌دوشان‌تهه رفتیم. شب هم احضاربحضور 
شده» ساعت چہار مراجعت شد. 

سه‌شنبه ٩۵‏ - امروز بندگان همایون سوار شده بطرف قصر فیروزه شکار رفتند. من در 
مرل مانده سه تفر وف شن | مده 

جمپارشنبه ۱۶ بت صیح زودی که احضار به تخاس شوری شده بودم در خانه رفتم. محلس 
ممتد مفصلی. حاصل گفتگو آنکه ضرابخانه شکلی که حالا هست تا آخر رمضان برقرار 
باشد و نقره سکه کند. از آخر رمضان بآنطرف دوسه ماهی تعطیل بشود. به بپانة تعمیر اسباب 
ضرابخانه و در ات مدت چپار پنج ماه وزراء شورائی بکنند» تدسری نماند از برای علتی که 
در پول بیدا هه است. صورت محلس را مقر بر صدراعظم که صدایش گر فته بود و ناخوش بود 
میرزا هاشم‌خان امین دربار نوشت و بسیار بد و نامربوط و خارج از مطلب و به امین‌السلطنه داد 
که به حضور بفرستد. ماها برخاستیم ومن از مجلس شوری به دوشان‌تپه رفتم. در بین راه 
شنیدم که بندگان همایون دیشب قریب بصبح قولنج بسیار سختی نموده و خدای نا کرده 
نزديك به هلا کت بوده‌اند و با وجود سالی هشتاد هزارتومان مواجب و مخارج طبیب و جراح 
ودوا و غسره یك‌نش طبیب برای معا لحه حاضر ننو ده اقا همه کارهای دولت ماش دال بی‌نظم 
و بیقاعده و رشته‌اش از هم دریده است. علی‌الخصوص این مسئله حفظ صحت و طبی که 
طلوران..:. به حولت و لطت امرانبه ن و خرف شنده. اشت:. كله مائع است كه نك 
طبیب قابلی در خدمت پادشاه باشد. بعد از ورود به دوشان‌تپه ناقابل وجه تصدفی بحضور 
فرستادم. 

[۱0۶۳] پنجشنبه ۷ - صبح به درخانه رفتم. زیارت‌بند گان همایون اسباب هرنوع‌شادمانی 
و مسرت شد. بحمدالله رفع علت شده است. بعد ازناهار طلوزان بمنزل خودم آمدم. ناهار آنجا 
خورده. باتفاق دندانساز ده شہرں آ مد [م] ِ 

جمعه ۱۸ - بندگان همایون امروز به شیر تشریف آوردند. من‌هم در ر کاب بودم. وقت 
ناهار شرفیاب شدم. از آنجا بخانه آمدم. شب را هم درخانة خودم بودم. 

شه ۵ - آمروز ناهار را درمنزل خورده» بعد ازناهار احضار به مجلس شوری شده 
آنجا رفتم. اولا از دیشب دو از شب رفته قلبم بنای طیش را گذاشت و نبضم غير منظم شد و 
وحشت زیادی برأیم پیدا شد واین حالت بافی دود ۳ ده درخانه رفتم. شوری مبعقد شد. صدر اعظم 
خیلی ددر آ مد ۳ صدای گرفته وحالت ناخوش. امین! لسلطنه دستخطی از بغل در آورد که 
پریروز بندگان همایون به صدراعظم مرقوم فرموده بودند ومقصود این بودکه سه نف از 
وزرای ما مخبرالدوله و مشیرالدوله و اعتمادالسلطنه عرض کرده‌اند که ا گر ضرایخانه سته 
شود ما محل صد وبست وسه هزار تومان مالمات آنحارا می‌دهیم. ۳۳ حضرات در عرص 
خودشان صادق بودند محل را بنمایند. اگر خلاف عرض کرده‌اند خجالت بکشند. مشیرالدو له 
بدواً انکار صرف کرد که من چنین عرضی ابداً بخا کپای مبارك ننموده‌ام و بعد مخبرالدوله 
بشرح ایضاً. منتہی بابعضی نامربوط‌های دیگر. ازمن پرسیدند. گفتم جواب را کتبآخواهم‌نوشت. 

این‌بودکه از مجلس برخاسته مستقیماً به‌دوشان‌تپه رفتم و با پریشانی خیال ازبابت طبش قلب 


۹ جندین کلمه دراصل مجحو وحك شده ت 
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کاغذ مفصلی به امین‌السلطنه نوشتم و محل‌هائی که خیال کرده بودم نمودم. 

یکشنبه ۲۰ - امسال بخلاف عادت هرساله که هرچپار ماه يك مرتبه زالو می‌انداختم 
هشت‌ماه متجاوز است که زالو نبسته بودم. این طپش قلب هم اسباب وحشت من بود. از شپر 
فررستادم زالو فروش آوردند. دوازده زالو اند‌اختم. بند گان همایون سواز شده دودند. عصر 
مجدا لدو له در منزل من بود و شب هم درخانه احضار شده سه ساعت از غیت کسته مراجعت 
نمو دم. 

دوشنبه ۳۲۱ - بندگان همایون امروز به‌شبهر تشریف آوردند. من‌هم شبن آمدم. در خانة 
طلوزان رفتم. قلبرا به دقت گوش داد. اطمینانم داد که در قلب مرضی نست. این بی‌نظمی و 
حر کت قلب عصبانی است. از نجا بدرخاخه رفتم. در سرناهار شاه بودم. مراحعت بخانه کردم. 
اگر حیاتی باشد فردا به جاجرود خواهم رفت. امروز بند گان همایون عصر خانة صدراعظم عیادت 
تشر یف بردند. 

سه‌شنبه ۴۳ - طش واضطراب قلب به درجه‌ای است که دیشب خوابم نبرد. امروز صبح 
هم میبایستی به‌جاجرود بروم. اگرچه آرزويم هميشه به تصدق‌شدن در راه همایون بوده 
وهست ولیکن از رکاب همایون کسی که کمتر فایده برده است منم. معپذا باز ول نمی کنم» 
یا انس يا حرص مرا وامیدارد باین حالت و سرما به جاجرود بروم. کفن خود را هم با خود 
حمل کردم که اگر آنجا a‏ بی کفن نباشم. با ناظم‌الاطباء صبح بطرف جاجرود حر کت کردیم. 
سرخه حصار ناهار خورده» از آنا سوار اسب شده سه بغروب مانده وارد حاحرود شدیم. 
رودخانهٌ جاجرود تماما يخ بسته بود و من سالبا بود که اینطور سرما و یخ‌بندان در جاجرود 
ند‌یده دودم. 

[۱0۶۴] چبارشنبه ۲۳ - چون بندگان همایون در منزل ناهار ميل میفرمودند وبرف هم 
میبارید نتوانسته بودند سوار بشوند. در خانه رفته بعد از ناهار مراجعت به منزل شد. عماد- 
الاطباء چون این سفر صدراعظم نیست و بواسطه کسالت مزاج شر مانده است جائی ندارد بروده 
شب در منزل من بود. ازبرای طیش قلب تجویز «یودور دوپطاس» کرد. 

پنجشنبه ۲۴ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من همه را منزل بوده مشغول ترجمة 
سر گذشت مادموازل مونت‌پانسیر شدم. شب هم احضار به درخانه شده بودم. «یودور دوپطاس» 
ز کام سختی به‌من داده بود نتوانستم بروم. 

جمعه ۲۵ - امروز هم بند گان همایون سوار شدند. در خانه رفته تاریخ هانری چارم 
پادشاه فرانسه را از من خواستند. آدمی به شمر فرستادم. سولی۱ صدراعظم این پادشاه شرح 
حال خودش‌را مفصلا در شش جلد نوشته است ودر این ضمن تاریخ هانری چبارم قرا دراو 
مندرج است آزشمس فرستادم بباورند. 

شنبه ۳۶ - بندگان همایون سوار شدند. من منزل مانده مشغول ترجمه شدم. 

یکشنبه ۳۷ - امروز صبح درخانه رفته کتاب سولی را در حضور همایون شروع کردم و 
بسیار مطبوع واقع‌شد. عصر خان محقق غفلتورود به منزل من کرد. معلوم‌شد که دراین ایام 
روزنامة سق اول خراسان را که ددس خط مارك مرقوم شده است در حصور همایون فرائت 
A EF‏ و اسم‌خان محقق فن دراین روزنامه ف کر شده است. باین جېت بادی از او فرموده 
اورا با تلگراف از شہر احضار کرده بودند. او هم چون جائی نداشت منزل من ورود کرد. 
مبر آ خور هم عصر بدیدن ام بود. تفصیلی از مجلس استنطاق سواره ايلات فزوین که با 
ممرزا محمد امین خاقان مدعی و از تعدیات او عارضند در حضور آمین‌الملك و حاجی ام 
السلطنه در خانةٌ صدراعظم بیان میکرد که جای خنده و حيرت را داشت. آقا مبرزا محمدخان 
سی و پنج شش هزار تومان ازاین مردم بیچارةٌ ايلات قزوین دراین مدت مصادره و اجحاف 


Sully _\ 
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کرده یت مردم سوه آمده‌اند» عارض شده بودند. خود آقا مبرزا محمدخان مثل قاط 
مردم ایران نسبت این عرض و اورا به تحريك می‌داد و تفصیر را بگردن ولی‌خان نصرالسلطنه 
میگذاشت. بمناسبت اینکه افواج قزوین را باو دادند طالب سوارءٌ ايلات هم شده است. سوارها 
در حضرت عبدالعظیم بست بودند. به یك تدبیری آوردندشان و استنطاق نمودند و آنا با سند 
وادله وبراهین ثابته به گردن این شخص مقدس دولتخواه محبوب ابی‌المحبوب واخی‌المحبو به 
این تعدی را ابت کردند. بندگان همایون که هیچ‌چنین انتظاری نداشتند حکم به عزل واخراج 
تمام این هفتصد سوار ايلات قزوین دادند. 

دوشنبه ۲۸ - امروز بن دگان همایون سوار شدند و براه‌های دور تشریف بردند و شکار 
نفر‌مودند. غروبی که مراجعت میکردند من و خان‌محقق در بالای تپه در دم منزل گردش میکردیم 
از دور جمعی از سواران را دید یم که بطرف اردو | مدن هچ تصور نمیکر دم که باید شاه 
باشد. برای اینکه صبح بندگان از طرف مشرق سوار شده بودند واین جمعیت از طرف شپر 
یعئنی مغرب میا مدند. هو آهم تار يك بود. نمی‌دیدم. يك وفت قت شد دم که ازاین سوارها 
یکی تك شد و سمت تبه که ما درش راه می‌رفتیم ایستاد و غفلة تفنگی خالی شد که گلوله اش 
از بالای سر ما گذشت. من هم چه تصور کردم که ممدیقلی‌خان مجدالدوله که دون کیشوت 
ایران و در سفاهت مشمپور ات خواسته ۱ شوحی با ما بکند و از دات اینکه ممادا تکرار 
بیابد عمل او فرار کرده بطرف اطاق رفتیم. ]٩0۶۵[‏ بعد برادر مپدیقلی‌خان‌نایب آمد که شاه 
میفرمایند که گلوله بشماها که نخورد! پرسیدم جطور این استفسار را شاه فر مودند؟ گفت 
خودشان با تفنگی که در دوش من است کلو له انداختنه که شما را بتر‌سانند! من گفتم عرص 
کن که سالہا است از دولت شما خودمان و پدرمان هزار قسم نعمت بردیم وخورديم. برفرض 

سه‌ششه ۲۹ - امروز ند گان همایون سوار نشدند. ما هم درخانه رفته بعد از ناهارمراحعت 
کردیم. دراردو محدالدوله و اثباعش که امروزها بواسطهُ وصلت با نایب‌السلطنه قپراً باصدر 
اعظم بد هستند شرت عزل اورا میدهند. 

چپارشنبه سلخ - بندگان همایون سوار شدند ومن در منزل ماندم و ترجمة جلد اول 
شرح حال مادموازل مونت پانسیر را تمام کردم. شب هم احضار به درخانه شده رفته ساعت‌چمار 
مراجعت کردیم. 

پنجشنبه غرة شعبان - امروز مصمم بودم که در ر کاب همایون سوار بشوم. تیه و تدارك 
حودم را هم دیدم. به بازدید ادیبالملك رفتم. آنجا خس آوردند که شاه سواز نمی‌شوند. در خانه 
رفتم. این کتاب سولی طوری با مزه است خیلی مطبوع طبع همایون شده است که تا عصر مرا 
نگاه داشتند وعصر مراجعت بمنزل کردم. 

جمعه ۳ - امروز هم به درخانه رفتم. زیرا که بندگان همایون سوار نشدند. عصر بازدید 

مبر آخور رفتم. پسر امیس بر نظام را دیدم که منصب امیر تومانی گرفته است و آذجا آمده بود. جوان 

بيست ساله است؛ ت خوشگل و مقبول و خیلی شبیه بپدرش. میرزا محمدخان امین 
خاقان را آذحا ديدم که ۳ و حجود این همه نعمتی که از شاه در ده ست العباة دالله 1 
فحش و بدگوئی است سبت به سلطنت و دولت و ملت فرو گذار نمیکند. هذا جزاء 

شنبه ۳ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من منزل ماندم. آنچه معروف است باز 
دو سه محلس از وزراء و تحار نکنل یافنه در مستله ضر ابخانه و که نقر ه گفتگو کرده‌اند 
و باز شبرتی که هست دختر...۲ که به روایتی از پدر خودش آبستن بود وضع حمل کرده پسری 
زائیده است. 


۱- اصل: خاسته ۲- اسم پدر و دختر حذف شد. 
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یکشنبه ۴ - امروز باتفاق خان‌محقق و ناظم‌الاطباء در صورتیکه برف بشدتی میبارید 
بکالسکه دیوانی سوار شده تا پائین سمت گر‌دنه سرخه حصار آ مدیم. از آ دحا درشکه خودم 
حاضر دود سوار شدیم ۳ ممپدی | باد. در مپدی آبادخان محقق سوار شده بطرف قاسم آ باد رفت 
وما شش بغروب مانده وارد شہرشديم. الحمدلله والده و اهل‌خانه همه سالمند. احوال من هم 
الحمدلة از روزی که میرفتم بہتر است. عصر بخانةُ صدراعظم رفتم. یکه وتنا بودند. صحبت 
خیلی شد. امشب سفیر انکلیس واتباعی و جمعی از وزرای ایرانی درباغ صدراعظم مهمان‌هستند. 
میز بسیار خوبی میرزا نظام حاضس کرده بود. هرقدر صدراعظم اصرار کرد که من‌هم بمانم بواسطة 
کسالت مزاج قبول ننمودم. وقت غروبی خانه آمدم. ایلچی انگلیس را از قراری که صدراعظم 
کت دول اتکی معمحلا اخضار رده اس که دز بات ار ان ناه کتک کند. جفنا غافتت ان 
کار ۳ خی کن 

دوشنبه ۵ - بندگان همایون امروز تشریف می‌آورند. من هم صبح حمامی رفته تاعصر 
درخانه ودم. تا عصر چه شود. دیروز صدای توپ شنیده شد. بعد از تحقیق معلوه‌شد که دیروز 
[۱0۶۶] تولد حضرت خامسآلعبا بود و برحسب حکم همایون تولد جشن حضرت سیدالشسهداء 

سه‌شنبه ۶ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه رفته از آنحا به درخانه. صمح ابلاغی رسید 
که باید در مجلس شوری‌حاضر‌شوم. امروز علاوه براجزای سابق چندنفر ازتجار هم دیده شد؛ 
من‌حمله حاحی محمد اسمعیل مغازه و ازاین صبل. باز مسئله پول و نقره دود. راپورتی در 
مجلس پریروز وزراء نوشته بودند وهمه مپر کرده بودند. جز سردار | کرم ومجدالدوله و من که 
نبودیم به مہر سایرین رسیده بود. امروز حاجی امین‌السلطنه دادما هم مہر کردیم. حاصل این 
راپورت اینکه ضر اب‌خانه کمافیالسابق برقرار همانطور با ید سکه دز ند ۰ سالی صد وبست و سه 
هزار تومان شاه را بدهد و ماهی دوهزار تومان صدراعظم و نایب لسلطنه راهم بپردازد و دویست 
وسیصد هزار تومان هم ولی‌خان نصرالسلطنه مداخل کند و پدر ملت و دولت و سلطنت ومکنت 
ایرانی را در بیاورند. بعد از مجلس شوری ماها را با تجار مثل خرهائی که از طویله بیرون 
می آورند که به کوره در ده گچ بارشان کنند همانطو ر در عمارت موزه به حضور بردند. بعصی 
فررمایشات در همین فقره شد. خسته ومانده وکسل و منفعل بباغچه آمدم. از اتفاقاتی که امروز 
روداد این بود: چند اسب از اصطبل خاصه میر آخور بحضور آورد. اسبپا اگرچه جنساً خوب 
بودند اما به اصطلاح عملهٌ طویله انباری و پیر بودند. جبت پرسیدند. گفتنه پریشب بندگان 
همایون خواب دیده‌اند که اسسپای مخصوص سواری خودشان را به سمدی داده‌اند. مجدا لدو له 
شفاعت کرده بود که شید اقفن تین قاسم خسن ی ار واه شود مکی ارانم. اسا 
که پیر تر از همه بود سید باقر داده شد. حالا سید باقر مجلس روصه شیاه اسنت که حدم 
در خواب بشاه فرموده اسب مخصوص خودت‌را بفرزندم باقربده. شاه عرض کرده بود که امام 
محمد باقر هزار و دویست‌واند سال است که فوت شده و در قبد حیات نیستند. حضرت‌فر مودند 
که خیر آن باقر را نميگويم فرزند حقیقی‌ام سید باقر پس سید حسن را می گویم. تالار موزه 
بواسطهٌ سوء ظنی که بندگان همایون پیدا کرده بودند دیگی مخزن جواهرات نفیسه و فلزات 
گرانبپا نیست. در قفسه‌ها بلور و چینی چیده‌اند. جواهرات را درصندوقبا گذاشته بخزانه اندرون 
بردند و مباشری این چین و واچین با امین همایون بوده است. انصافاً هم خوب از عبده بر آمده 
تن مورد التفات شده و سرداری شمسه مرصع گر فته ششفت: 

چبپارشنبه ۷ - امروز صبح علی‌الرسم پیاده به دارالترجمه رفتم. وقت ناهار شاه حاضس 
بودم. بعد مراحعت بخانه شد. شب به در خانه احضار شده ساعت سه ونیم مراحعت صد. 
امروز لاسل ایلچی انگلیس بحضور آمده موقتاً چنانچه احضار شده بود مرخص شد به لندن 
برود. از قراری‌ که خودش و اتباعش شرت داده‌اند در بین شرفیابی عرض کرده بود حالا که 
من به لندن میروم اگر رجال دولت انکلیس از من بپرسند دولت ایران را به چه وضع 
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گذاشتی چه بگويم. شما که نه قانون دارید و نه عدالت ونه مروت دارید و نه در فکر 
ملک و رعبت هستید. این حرف بسار مور واقع شده ډود» اما موتا 

پنجشنبه ۸ - صبح با شمس‌الاطباء به دیدن آقا میرزا سید محمد مشپور به آقا 
کوچك پسر آقا سید صادق مرحوم رفتیم. بااین شخص من چہل سال است آشنا هستم. هردو 
تلامیذ ملا ابراهیم جوشقانی بودیم و تقریباً سنمان هم یکی است. آقا مرد بسیار با هوش و 
حربزه‌ایست. قبل از آنکه دوازده سال قىل سق عتبات برود در طبران بود. فرانسه تحصیل 
میکرد. از دیدنش [۱0۶۷] بسیار خوشحال شدم. از شاگردهای اول حاج میرزا حسن شیرازی 
است واز طرف او محاز باجتپاد. ازخانه ایشان بدارالترجمه واز آنحا به درخانه رفتیم. از درخانه 
بخانه آمده» عصر چورچیل و شارژدفر روس این‌جا بودند. 

جمعه ٩‏ - بندگان همایون امروز بدوشان‌تهه تشریف بردند. من باغچه رفته تا غروب 
مشغول کار بودم. از قراری که شنیدم بندگان همایون شاهنشاهی مصمم بودند که از اول رمضان 
تکیه دولت بسته شود و تعزیه‌خوانی معمولی همه ساله برپا شود. محدالدوله که حالا داماد 
نایب‌السلطنه است به اغوای پدر زن خود شاه عرض کرده بود محتمل است بو اسطه گرانی 
نان و گوشت علیالخصوص دراین ماه رمضان زن و مردی که به نکیه مي‌آیند عارض شوند 
و اسباب درد سر فراهم بیاورند و شاید فتنه برخیزد. بندگان همایون هم باین جبت تعزیه- 
خوانی را موقوف فر مودند. عحب اين اشبت: که قىل از آنکه ده حکم پادشاه نایب لسلطنه 
در اصلاح نان و گوشت بکوشد این هردو جنس ارزان‌تر و فراوان‌تر بود و حالا کمیاب 
استت: 

شه ١‏ میرزا رضای حکم ملقب به‌لبان‌ملك (؟) آدم ظلا لسلطان که از خدمت شاهزاده 
استعفا کرده بود مدتی در طیران میچرید وبعد پولی داد و قنسول مصر شد و از آنجا هم معزول 
شد طیران بت و یا من آشنائی دارد» امروز صبح دیدنی از او کردم. از آ ذحا بدرخانه رفته 
بعداز ناهار شاه مراجعت بمنزل نمودم. سواره ایلات قزوین که به میرزا محمدخان شوریده 
بو دند مبانه آنا را شاه اصلاح فر مودند. باین شرط که صاحب متصسا در کار سواره مسلط 
و مختار باشند. مبر‌ژا محمدخان ابدا بحزئیات مداخله نکند. فقط ده اسم ا کتفا کند. 

تکشنبه -٩۱‏ صبح منزل ادیب‌الملك رفته از آنجا بدرخانه. شب هم احضار شده تا ساعت 
چہار و نیم از شب رفته بودم. امین همایون از نرسیدن جیره و مواجب سرایداران بشاه شکایت 
ثمو د. امین لسلطنه احضار شد حامل پیغام برای صدر اعظم. 

دوشنبه -٩۴‏ صبح منزل علاءالدوله رفتم. بسپانة دردچشم و نذر به عتبات میرود. این شخص 
در نايت سعادت و خوشبختی است و سالی مبلغ‌ها مداخل میکند. خودش کار خود را ضایع 
میکند و آسباب ترفی خود را در مخالفت صدراعظم دیده ات این سفر را دحیت دوری از 
طیران مینماید. پانزده سال بود که بخانه‌اش نرفته بودم. یعنی بعدازمأموریت‌پدرش به آذربایجان. 
محض آشنائی آنجا رفتم و از آنجا به دارالترجمه. روزنامةٌ سفر عراق که از چاپ بیرون آمده 
بود حضور مبارك بردم. عصر هم پارك صدراعظم رفتم. تا ساعت دو بودم مراجعت نمودم. 

سه‌شنیه -٩۴‏ امروز شاه سوار شدند. من خانه امین‌السلطنه کاری داشتم رفتم. خواییده 
بودند. منزل پسر حاجی و کیل‌الدوله مرحوم حاجی آقا که لقب امین‌الوزراء یافته است رفتم. بعد 
راجت ادا اس اماه کو ا ضایر خیش زا ها یت موم 

چپارشنبهە 1۴ رن احمد خان حوحه ڏوه سردار که حال به مشیر حضور ملقب اشتن دحش 
اسحق میرزای پسر بپرام میرزای معزالدوله فوت شده بود. مجلس ختمی داشت. صبح بآنجا 
فاتحه‌خوانی رفتم» دعل دارالترجمه از آذحا به در خانه رفته مرأجعت به‌خانه شد. 

پنجشنبه ۱۵- مروز چون عید بود در خانه نرفته باغچه رفتم. تاغروب هشغفول‌تصحیح ترجمه 
بودم. شب هم بیرون خوابیدم» برای اینکه اهل خانه باندرون رفته بودند. 

جمعه ۱۶- امروز صبح استحمام نموده چپار و نیم از دسته رفته با لباس رسمی سفارت 
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[۱6۶۸] عنمانی رفتم. عید مولود سلطان عثمانی است. ازطرف شاه تبنیت رفتم» از آنجا به‌درخانه. 
از درخانه مئزل چك چون فردا صدر اعظم قم می رود رفتم ادشان را بنیتم. نبوده یااینطور گفتند 
که کسی را نمی‌پذیرفت. دیگر بخانه مراحعت نکرده باغچه آمدم. يك‌ساعت‌ونيم از شب گذشته 
بالباس رسمی بسفارت عثمانی که دشام مدعو بودم رفتم. اشخاصی که آ نحا مدعو دودند صدراعظم» 
هر سه برادران شاه» امین لدو له مشیر الدو لف مخبرا لدو لف ظییرالدو لف نظام! لملك» سر دار | کرم 
آقابالاخان» سرداراعظم» مجدالدوله و چند نفر دیگر. شام بسیار خوب ممتاز از هرجبت فراهم 
بود که من به این خوبی شام در فرنک هم نخورده بودم. مشروبات هم در نايت خوبی بود. جز 
نظام لملك و محدالدوله همه شراب خوردند و این شراب‌نخوردن را محدالدو له ازبرای خودش 
امتبازی قرارداده بود. ازقراری که شنیدم فردا شاه پنج‌شش‌مرتبه عرض کرده بود که همه شراب 
خوردند غیرازمن. همچه تصور می کند که بواسطهُ شراب نخوردن او منصب صدارت را ازصدراعظم 
میگیرند و به‌او میدهند وچیزی که محل تعجب است رفتن صدراعظم است دراین موقع به قم. 
پریروز درخانه اتفافی‌افتاده بود که اسباب تغیرصدراعظم شده بود. حساما لملك‌همدانی زینالعا بدین 
خان هشتادهزارتومان شاه میدهد و بیست‌هزارتومان به‌صدراعظم وغیر که بااین صدهزارتومان 
حکومت کرمان را باو بدهند. شاه دوسه‌روزقبل تفصیل را به‌صدراعظم گفته بود. اما سپرده بود که 
این مسئله محرمانه باشد تا نصرةالدوله حا کم حالبة کرمان ازبلوجستان مراجعت کند. باوجود این 
سفارش دستخطی بتوسط انیس‌الدوله به کاظم‌خان پسر سرایدارباشی مرحوم داده بود که خلعت 
حا کم تاره کرمان را او حامل باشد. آغا محراب خواحه انیس‌الدوله این دستخط را در حضور 
جمعی آورد و به‌صدراعتلم نمود. صدراعظم اول سکوت کرد. گفت بخانم عرض کن چشم. خواجه 
اصرا ر کر دکه پس بخط خودتان در حاشیه چیزی بنویسید. صدراعظم بر آشفت وآنچه بزبان 
فارسی عبارت مستم‌جن و فحش است بشاه و انیس‌الدوله و خودش و حضار گفت. بند ثبتی مهرش 
را پاره کرد. مپرش را خواست شکند. حضار مانع شدند. همانطور با تغیر بخانه آمد. تفصیل 
که دعرض ا شان ملايك پاسمان رسد امین ا لساطه را به عن‌ رخواهی خانه صدراعظم فرستا دند و 
در این مورد صدراعظم بی‌حق نبود. ا گر مسئلۀُ عزلونصب حا کم کرمان محرمانه بود لزومی‌نداشت 
احق دستخطل را به کاظم‌خان دادن. | گر محر مانه ننود سپردن به صدراعظم که این یله درور 
یکن چه بود؟ درهر‌صورت از قراری که سنیدم بو اسطهُ اف تعرص صدراعظم يك‌فدری AS‏ 
حکومت کرمان باین حسام‌الملك سفیه' بی‌عقل متزلزل است. خداوند رفع‌شر این حرامزاده و این 
دوپسر....السلطنه" غیرهرحوم زا ات اک بی‌دین کا کاشیرازی بی‌قابلیت صاحبدیوان را از 
سر رعیت فقیر بیچاره ایران دور کند. تااین‌ها هستند دولت را بمبلغ گزافی تطمیع میکنند به 
حکومت میروند و رعیت را می‌چاپند. 

ششه ۷ - صح زودی صدراعظم از دم منزل من گذشت و به قم رفت. شاه‌هم سوار شدند. 
من باغچه رفته تاعصرآنجا بودم. دوسه‌روز قبل‌ازاین در حضور نایب‌السلطنه دونفر فرنگی شه‌شیر 
بازی میکردند. شمشیر یکی از آنبا شکسته به پیشانی نایبالسلطنه خورده و مجروح ساخته بود. 
خدا رحم کرده بودکه بچشمش نخورده بود والا کورش میکرد. دیروزعصری [بین] میرزاعلید کش 
ملقب به‌رئیس‌الاطباء درسرپنجمزاربا کالسکه‌چی خودش که اهل‌باد کوبه و رعیت‌روس‌است کفتگوئی 
شده بود. سیلی باو زده و فحش داده بود. اوهم با قمه باو حمله برده بود. دست و پپلوی او را 
[۱6۶4] مجروح کرده بود. بدبختانه نکشته بودش که رفع شرش از مردم بشود. این مرد که 
بی‌سواد بی‌علم با شارلاتانی و تقلب و رشوه به حکیم طلوزان خود را کم کم میخواهد حکیم‌باشی 
حضور شاه بکند و بدا بحال شاه و اهل اردو که تات ادن مرد که بیعلم بعد از این ببفتند. 

یکشنبه ۱۸- امروز صبح پیاده بدارالترجمه رفتم. بعد از ناهار شاه مراجعت بباغچه شد. 
دختر امام جمعه بمرض درد لو مرده بود. حرم خانه و شاه بتعزیت او رفته بودند. این امام‌حمعه 


ات اصل: شقیح ۲- قسمت اول لقب در اصل محو توت 
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تفصیلی دارد که هروقت دماغی پیدا کردم تفصیلش را خواهم نوشت. همین‌قدر اشاره میشود که 
بتناسب وقت امام جمعه گی طیران حق اوست. همانطوری که میرزا علی دکتر طبیب بیسوادی 
است و آقای آقا میرزا خان امین خافان سردار کم‌دلی است ایشان هم رئیس دینی...۱ هستند. 

دوشنبه ۱۵- مثل روزسابق گذشت. مگراینکه عصر شاه به‌میدان مشق رفته بودند و خیلی 
تمحید از قشون خودشان می‌فرمودند. شب هم در بیرون شام خوردند تا ساعت چپار در خانه 
بودم. 

سه شه _(o‏ امروز شاه سواز شدند. من ال داشتم باغجه آ مدم. دعك ناهار را رفنه 
در متزل خوردم. عصر منزل شارژدفر روس رفته از قرار تقریر او بندگان همایون چرل هزار 
امپریال از قرار امپریالی چپار تومان ازخزانه درآورده به بانك فروخته‌اند. پارسال این امپریالبا 
را به بیست‌وهشت هزار خریده بودند. اسال که فروختند چمل‌ودوهزار تومان فایده کردند 
و این مبلغ را از برای مخارج سفر استراباد حاضر کرده‌اند. یعنی چېل و دو هزار تومان را. 
درصورتی که بانك همان روز از قرار چپار تومان وچپارقران امپریالبا را فروخت. ازمنزل شارژدش 
منزل حاجی ر آمدم. حاحی معتمدا لتو ليه هم که تازه از خراسان وارد شده آنجا 
مرل داشت ودند مت ار قار سور حکومت کان حراج است. حساالملك هشتاد هزار 
تومان به شاه میدهد و بیست‌هزار تومان به صدراعظم و غیر. میل صدراعظم اینست که به رکن- 
الدوله داده شود و آن ابله زیاده از هشتاد هزار تومان نمی‌دهد. بعد از قراری که شنیده شد 
خود نصر:الدوله هم این مبلخ‌ها را متقبل است و چون صدراعظم به قم رفته است هنوز معین 
فیست چه خواهد شد. 

چم‌ارشنبه ۴۱ امروز به دارالترجمه و از آنجا به در خانه و از در خانه بمنزل مراجمت 


پنجشنبه ۴۳ هوا که چندی بود گرم شده بود و باران و برفی نبود تغییری در او پیدا 
شده است. گاهی‌باران میبارد و گاهی برف» و شب‌ها يخ می‌بندد. چنانچه دیشب باران شدیدی 
که بار یده بود ناجار شده با درشکه به در خانه رفتم. حاحی خازنالملك از نو کران قدیم محمد 
شاه و شاه که پانزده سال بود فالج شده بود به مرض انفلوانزا این چند روزه مرد. 

جمعه ۴۴ امروز هم مثل روز قبل گذشت. 

شنبه ۲۴- مثل روز پیش گذشت. تفاوت اينکه عصر شارژدفر روس و نایبش به دیدن 
آمده بودند. بعد از رفتن آنبا سری بباغچه زدم. 

یکشنبه ۲۵- امروز بندگان همایون به دوشان‌تبه تشریف بردند. من بباغچه رفته درباغچه 
تا مغرب بودم. 

دوشنبه ۴۶- دیشب ساعت سه فراشی به احضارم آمد که صبح زود در خانه حاضر شوید. 
ساعت پنج هم ابلاغی از حاجی امین‌السلطنه رسید که باید در مجلس شوری حاضر شوم. به‌در 
خانه که رفتم معلوم شد اعلانی که از مجلس شوری تازه شده بود در باب قرانای کېنه که 
اجزای‌شوری[۱0۷۰] رشوه ازنصرالسلطنه گرفته بودند وخواسته‌بودند دویست‌سیصدهنارتومان‌باو 
برسانند این اعلان سیب فتنه در شر شده بود. در معاملات و داد و ستد کلبة سته شده بود 
و از هزار تومان بیست‌وپنج تومان کم کرد تا پول تازه گرفت. صرافان و تمام مردم به صدا 
در آمده بودند. نزدیك بود شورشی برپا شود وهمان فتن تنبا کو بروزبکند. مجلس را برای این 
کرده بودند که ...۲ اعتراف کنند که که خورده و غلط کرده که چنین اعلانی را کرده ات 
من در این‌مورد بشاه عرض کردم که کلية در سلطنت مستبده شورای این قسم مطالب بی‌معنی 
است. یا باید کار را به طبیعت گذاشت که اصلاح‌پذیرد یا نپذیرد. یا بایه حکم از طرف 
پادشاه صادر شود که حعماً نفو هم بر‌ساند. شب هم در ببرون شام خوردند. تا ساعت چپار 


۱ يك کلمه را از اصل مح و کرده‌اند. اتك کله از اضتل مکو شد ا ست 


رمضان سنة ۱۳۱۱ قمری ۳۷ 


بودم. طپش قلب چند روز است بروز کرده است و کسلم [می]دارد. امشب در خانه ملتفت شدم 
که شاه از رفتن صدراعظم به قم در این موقع خیلی ملول است. و نیز ملکه جهان دختر نایب 
السلطنه را روز پنجشنبه آینده به تبریز میبرند. بند گان همایون خواستند نسبت به آذربایجانیما 
که پی عروس اه تووند و که ماه. و که ت انت که در طیران سر گردان هستنه حالا که 
نزديك رفتنشان است تفقدی فرمایند. بتوسط مجدالدوله صد و سی تومان برای دویست و 
شصت نفر سرباز آذربایجانی انعام فرستادند که نفری پنج هزار به آنبا داده شود. طوری این 
مل پست و رذل ود که محدا لدو له که ارذل‌الناس و احمق! لعباد [است ] عارش آ مده بوده که 
این انعام شاهانه را برساند. حاجی محمدرضای شربت‌دار سایق را مأمور این کار کرده بود. 
خداوند ان‌شاءاله لعنت کند از زن و مرده از کور و کچل کسانی را که پادشاه باذل رئوف و 
مپربان عادل‌بخشندء ما را باین صورت جلوه میدهند. گوشت در طبران وجود عنقا دارد. رفتند 
بپتر کنند بدتر کردند. خداوند در این رمضان وجود مبارك همایون را از تیر نفرین ضعفا و 
بیچاره‌ها و گرسنه‌ها محفوظ فرماید و هدف تير نفرین وجود اشخاص خائنی را قرار دهد که 
اسباپ این بددعائی را فراهم ميآ ورند. 

سه‌شنبه ۴۷ با وجودی که دیشب شاه تأ کید کردند که امروز به در خانه بروم کسل 
دیشب هستم و نرفتم. اهل خانه را پباغچه دعوت کرده‌ام تا ببینم قضا و قدر تا عصر چه اسبابی 
فراهم می‌آورد. غروب منزل بیکمز رفتم. نبود. میرزا عبداله خان نوری انتظام‌السلطنه حاکم 
استراباد و مازندران که موقتاً احضار شده و امروز وارد شده بود در خانه‌اش در جوار خانه 
عماد است با من آشنا است به منزل او رفتم. حمام بود ندیدمش. این شخص از قرا ر گفتة بعضی 
نببایت ظلم و تعدی را کرد و سالی چېل پنجاه هزار تومان مداخل کرده» مردم را دوسه مرتبه 
به خود شورانده» به پشت گرمی دو خواهرش که در حرم‌خانه هستند. باز در کمال جلالت و 
جلادت حکومت دو ایالت بزرکث ایران را مینماید. به عقیدء برخی بسیار مرد منظم و بقاعده 
حر کت کن است. نه به‌اقوال اولی دل میتوان بست و نه با عقاید آخر اطمینان میشود حاصل 
کرد. عالم مغرضند و پدرسوخته و بوالپوس. 

چبارشنبه ۲۸ امروز صبح با شمس‌العلماء باتفاق بدارالترجمه رفتیم. بعد من به درخانه 
رفته از آنجا مراجمت بمنزل نمودم. طپش قلبم پالنسبه بپتر است. 

پنجشنبه -۲٩‏ امروز صسح پیاده به خانه حکیم طلوزان رفتم؛ از آنا بدر خانه, از در خانه 
بخانه. 

جمعه غر رعضان- امروز بندگان همایون بقصر فیروزه تشریف بردند. من همه را در 
منرل بودم. عصری باتقاق شمس‌الملماء به زیارت حضرت عبدالعظیم و یکی از مقاصدمان این‌بود 
که شاید صدراعظم امروز از قم مراجعت کند بيك کر‌شمه دو کار کرده باشیم. 

[۱۰۷۱] شنبه ۴ - دیشب نصفشب غفلة چشم راست و سمت یمین سرم بشدت درد 
گرفت. صبح که برخاستم دیدم ورمی‌هم در چشم پیدا شده است. درخانه نرفتم. بندگان همایون 
دستخطی مرقوم فرموده فراش‌خلوتی را به‌عیادت فرستاده‌بودند. جلد اول کتاب شرح‌حال مادموازل 
مونت پانسیر را که حسب‌الامر ترجمه کرده بودم دیروز به حضور فرستاده بودم خیلی پسندفرموده 
دو دند. 

یکشنبه ۴ - بااینکه بقیهٌ چشم‌درد باقی بود درخانه رفتم. بندگان همایون بیرون تشریف 
آوردند. میرزا محمود معروی به «قره» و مثسپور به‌صاحبدیوانی مستوفی سایق خراسان را از 
دور دیدند فرمودند این مرد که پرما را پی کرده است. از آنحائی که من مسبوق بودم که چندروز 
قبل از این بتوسط آمین‌همایون عریضه نوشته بود و باز از صدراعظم شکایت کرده بود وجواب 
قريب به مساعدی برای او رفته بود بشاه عرض کردم باشد تا بالمال این شخص دردسر غریبی 
بشما بدهد. دوسه‌دقیقه که از این مقدمه گذشت بیکمز را دیدیم که پاحکیم ینگی‌دنیائی» و این 
حکیم ینگی‌دنیائی که جوان بیست‌وپني‌شش‌ساله‌ایست و این مریض‌خانهة موهومی که پروتستانهای 
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ینگی‌دنیائی| ینجاساخته‌اند دراین‌مریض‌خانه حکیم‌باشی‌است وبقدرخری چیزنمیفہمد بیکمز اورا 
آلت کار کرده بقول خودش هرچه دروغ داشته است درخصوص چشم امین‌اقدس بافته است» چون 
دروغی باقی نمانده بود ونان و اعتبارزش قطع میشد بواسطهٌُ این حکیم ینگی‌دنیائی تجدیدمطلع 
دروغ کرده است. خلاصه جبت احضار حضرات این بود که باز صبح امین‌اقدس از معا اجه‌نشدن 
چشمش گر به وندبه کرده بود. مئل اینکه کار خدا گرده را مخلوق میتواند به‌هم ب‌ند. عحاله در 
مقابل استبداد بعضی مردم خداوند دوچیز را به‌حسب‌ظاهر خاصه خود کرده است: حیات وممات» 
و علت وصحت. بند گان همایون هم ايق دونقر طسب ببعلم را خواسته دودند و ءعجچب این ات 
بلفظ درربار به‌هردو می‌سپردند که بروید دروغ بگوئید و امیدوارش کنید. عزیزالسلطان که در 
پپلوی من ایستاده بود به من گفت ارواح پدرم نفهمیدم مقصود از هردو کی بوده است. اطباء که 
رفتند بندگان همایون با رکن‌الدوله قدری خلوت فرمودند. معلوم شد که حکومت فارس را ازسال 
نو به‌او داده‌اند. کی واسطه بود و اسباب را کی فراهم آورده وجبت چه‌بود هنوز نمیدانم؟ بعد 
خواهم نوشت. همین‌قدر به ظل‌السلطان ندادند. از اتفاقاتی که امروز رو داده است زیورخانم صبيه 
ا ا موه که اا مان اه اد موه املع هس ری 
الدوله دخترخانه داشته است مسماة تاج‌ماه خانم» این دختر را به میرزا اسمعیل‌خان منشی چندی 
فبل. از این عقد بسته و عروسی نمو ده‌آند. سیدحبیب‌نام لور پشت کوهی به | مام جمعه و بعصی علمای 
دیگر: اسنادی نموده اة اين صعفه به عقد او دو ده تفت : عحب فسات ها بسک استت درطهر ان 
واقع مشوده حمدا له که ریش ۳ سفید ا ندار یم وا این مر دم بااین‌رو ما را هو 
حاجی‌میرزا حسین‌خان گرانمایه که چندی قبل قونسول جنرال ایران مقیم بغداد شده بود در سن 
نود وچند بنالکی مرحوم شد» آدم بی‌آزار بود و بی‌عقل‌هم نبود» رحمةالله علیه. 
دوشنبه ۴ - امروز بتجویز اطباء ده مثقال صرف شد. عصری که میرزا علی! ک‌خان 
ناظم‌الاطناء بعیادت آمده پود می‌گفت باریچه" خانم مثسپور به فخرالملوك کریمهُ شاه که از همه 
اولاد شاه سنا بز رگش بود و حاکمه قم بود به مرض سکته در گذشته است. چشم عبدالباقی را که 
بر یده‌اند بدتر شده است. صدراعظم هم دیروز از قم وارد شد. 
سه‌شنبه ۵ - بنابود امروز شروع به‌خوردن چوب چینی بکنم» دیشب بواسطهٌ تغیبری که 
روداده بود وبی‌خوابی آب چوب. چینی را که حاضر کرده بودند دور ريخته تن را شکستم. 
[۱۰۷۳] دوا خوردن‌هم دماغی لازم دارد. من گمان میکنم که مردن‌هم دماغی لازم داشته باشد. 
بندگان همایون چون سوار شده بودند به درخانه نرفتم. محض تفرج بباغچه رفتم. از آنجا به پارك 
امین‌الدوله بعنادت رفتم. دوسه فقره مطلب شنیدم. اولا این است که روسسا با کمال پختگی درصدد 
تصرف بعضی از سواحل بحرخزرند. مثل اینکه امپراطور از صرف جیب خود خلیج انزلی را 
کود میکند که کشتیای بز رک تا پیره‌بازار بیاید و این نتیجهُ آن امتیاز ابلمبانه‌ایست که قبل‌از 
ضفر سوم بواسطهٌ دولقور کی محض پذیرائی مو کب همایون به فرنک داده شده بود و ازهمان 
محل مذ کور راه از پیره‌بازار به طبران را میسازند. جبت عزل نظام‌السلطنه آنچه معلوم شد 
بی لطفی شخص صدراعظم نسبت باو بوده است. فقر؛ دیگر این است که سفیر کبیر ایران در 
اسلامبول و میرزاحسن‌خان مستشار سفارت هرشب میفرستند از ....۲ صبح بعیش مشفول هستند. 
چپارشنبه ۶ - بواسطهٌ اختلاجی که در قلب بود بعداز ناخوشی انفلوانز! و خیلی اسباب 
وحشت من میشد» میرزا علی| کبرخان و جممی دیگر از اطباء تجویز مطبوخ چوب‌چینی نمودند. 
از امروز شروع کردم. پیاده به دارالترجمه رفته میرزا غیاث کاشی برادر میرزا علی‌محمدخان 
که جزو دوم کتاب اسدالفابه را ترجمه نموده بود بحضور بردم. بعد از درخانه مراجعت به‌متزل 
شلد تمام دول و ملل روی زمین اهتمام می کنند که اسلحه را از دست رعیت یه ما به‌طمع 


٠‏ و کلمه حذف شد ۲- درصفحه ٩۳٩‏ ذیل حمعه ۸ «بالاچه» نوشته است. 


۲ جند کلمه حذف شد 


رمضان سنة ۱۳۱۱ قمری ۳۹ 


جمارپنحشاهی دخل تفنگپای ورندل را که نایب لسلطنه بقیمت ارزان خریده است از قرار قشضه‌ای 
پانزده شانزده تومان به | کراد و الوار می‌فروشيم. چنانچه پانزده‌شانزده لوله رعایای سمنگان قرية 
واقع در کرمانشاه متعلق بعیال من امروزها خریده بودند.! 

پنجشنبه ۷ - امروز صبح علی‌الرسم دارالترجمه رفته ازآنجا به‌درخانه. عصر محض تفرج 
سباءجه رفتم. احتساب‌الملك دستخطی صادر کر ده است که حامل خلعت فوق لعاده برای و لبعد 
میدانستم صدراعظم شب جمعه است نخواهد نشست. بعلاوه در سفارت فرانسه‌هم بشام مدعو است؛ 
محض‌اینکه گمان نکند که طفره است» چون این اولادهای اخوی مرحوم بسیار لوس تشریف‌دارند 

جمعه ۸ - امروز صبح به‌درخانه رفته عصری باز احتساب‌الملك شا مرا بخانه صدر اعظم 
در د. افطار را هم آنحا خوردیم. محلس امسال صدر اعظم دخلی بسنوات سابق ندارد. اولا خودش 
روزه می‌گیرد. پیش افطاری و افطار مفصلی حاضر می کنند و جمعیت زیاد از هرقبیل و هرطبقه 
حاضس میشوند و با همه کس بروی خوشی و مپربانی رفتار میکند. بعداز افطار تا نصف‌شب حم 
نشسته مشغول کار است. در وقت افطار کمال مپربانی را به‌من بروز داد. از غذاهای جلو خودش 
دمن تعارف کرد بعداز افطار که تو سط احتسابالملك را نمودم شول کرد. ساعت سه‌ونيم 
مراجعت به‌خانه شد. اهل خانه که به تعزیت فخرالملوك اندرون شاه منزل‌گلین‌خانم والده آن 
مرحومه رفته بود شب را آنجا ماند. من در بیرون خوابیدم. اما تفصیل فوت مرحومه فخرالملوك 
از این قرار اتقت: سن‌آن مرحو مه جمل‌ونه‌سال بود. اولاد اول شاه دود» مسماة به بیگم‌حان‌خانم. 
مرحوم بالاچه" خانم نامیده بودش. وقتی که به میرزامپدی‌خان کشیکچی‌باشی پسر میرزامحمدخان 
سپسالار قاجار دولو شوهر کرد [۱0۷۳] لقب فخرالملو کی باو دادند. این اواخر چند سال بود 
که در قم حاکم بود و بسیار عفیفه و محترمه بود. من در طفولیت در اوایل سلطنت که برادر 
اسان رس زا واه ووا ا سم واد ی ود ف اا 
ولیعید کرده بودند و غالب روزها با همین مرحومه درعمارت معروف به چنار عباسعلی که حالا خراب 
شده است و تغییر در او پیدا شده اما چنارش باقی است بازی می کردیم. از قراری که شنبدم 
چخس فوت او را که بشاه دآدند چند‌ساعتی متام شدند. آما دعد عمله طرب آندرون را خواستند و 
مشغول عیش شدند. البته حفظ صحت مزاج پادشاه از واجبات دین و دولت است. بقدر امکان 
غصه نباید باین وجود مبارك که چوپان و پررستار بیست کرور نفس هستند وارد آید. عوام اگر 
ایرادی در این خصوص بگیرند بی‌حق هستند. لیکن در گذاشتن ختم آن مرحومه که اولاد بز رگك 
شاه بود حقیقه از طرف تایبا لسلطنه برادرش خبلی مستی و اهمال شد و اگر اصرار انیس أ لدو له 
نبود. يك روز ختم را هم در مسجدشاه نمی گذ‌اشتند. 

شنبه ٩‏ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من جلد دوم تاریخ مونت پانسیر را شروع 
کرده‌ام. باین‌جیت باغچه رفته مدتی مشغول ترجمه شدم. گوشت در طبران کمیاب است, نان 
گران. هیچ کس در فکر مردم نیست. خداوند وجود پادشاه ما را از تیر نفرین این مردم محفوظ 
دارد. صاحبدیوان با هشتادسال عمر که همه اين عمر را غلط زند گی کرده ات وقابل هیچ خدمت 
اتور ت هشتادهز ارتو مان داد حا کم کرمان شد. ر کنالدو له را گفتنه صدوپنحاه هز ارتومان 
داد حا کم فارس شد. حکومت گیلان هم در هراج و مزایده ا چه شود. 

یکشنبه ۱۰ - امروز بعداز درخانه و دارالترجمه چون خانه‌نکانی می کردند باغجه رفته 
عصر مراجعت به منزل شد. از قراری که معروف است راهی که روسیپا امتیازگرفته پودند از انزلی 

به طبران بسازند امپراطور روس از کیسة شخص خود هم راه را میسازد و هم بندر انزلی را که 


۱- چند سطر در دئبال آمروز در حاشیه نوشته بوده استت: که در صحافی از مبان رفته است 
و فادل استنساخ ثیست. 5 به حاشبه ص ۹۳۸ نگاه کنید. 


یف روز نامة اعتمادالسلطنه 


بدترین بنادر بحرخزر است تعمیی می‌نماید که از برای ورود کشتی‌ها سہل باشد. خداوند سلطنت 
و مملکت ما را تا زنده هستیم از شر تصرف و تطاول احانبه حفظ فرمایند. من که عحالة اهل 
دعا هستم تا بعد چه شود. 

دوشنبه ۱۱ - امروز صبح به دارالتر‌جمه رفتم» بجپت این که دوشنبه بود کسی نبود. بعد 
حضور شاه رفتم. ازآنجا بخانه آمدم. عصر بجپت چشم عبدالباقی يك شورای طبی درخانه طلوزان 
خواستم تشکیل بدهم. دوساعت‌ونيم بغروب باتفاق میرزا علی! کبرخان ناظم‌الاطباء بخانة طلوزان 
ر سکیم کر شون کے ارہ که یلد کردم اک وول کے ی اا را یفن اس 
طلوزان دیرخ کرده بود حاضر نشده است. اما ناظم‌الاطاء و طلوزان رأیشان در دادن دوا مطابق 
بود. حوض باغچه راهم که امروز تمام شده بود آب انداخته بودند. بسیار باصفا بود. از خانه 
طلوزان بسفارت روس رفتم. شارژدفر روس تفصیلی می گفت که در اینجا مینویسم. چند سال‌قبل 
یعنی قبل‌از سفر سیم شاه به فرنگ امتیازی به روسپا داده بودند مبنی برچند فصل. یکی از 
فصو لش ساختن راه از انزلی به‌طپران است. فصل درن راجع به پاك کردن مرداب انزلی‌است 
که کشتی‌های بز رگ به آ سانی ی پبره‌بازار بیاید. روسسما تاچندی‌فسل ازاین بصر‌افت‌ساختن راه و 
پاك کردن مرداب انزلی نبودند. تازه باین خیال افتاده‌اند. یکی از مہندسین دولتی باچند نش 
اجزاء از پطر به‌انز لی اد وجنانجه رسم است بحیت ساختن راه ویرای تعیین مسافت م‌ند‌سین 
بیرقبای [۱6۷۴] الوان بز‌مین نصب میکنند. مبندس روس علی‌الرسم یك بیرقی در انزلی» 
بیرق دیگر در پیره‌بازار بلند کرده بودکه به‌معاونت دوربین تعیین ارضسی مرداب را بکند. 
تلگرافچی انزلی در اوایسل رمضان تلگرافی بحضور همایون کرده بودکه روسپا در انزلی و 
پیره‌بازار بیرق برپا کر ده‌اند. از برای شاه وحشنی پیدا شده ډود. فشر الملات را جمد مر تمه بسفارت 
روسن ف ادن بالا خو ایت هد کف ین سرن غا ال تن اس و مقو د خی کته شاه 
از سفارت روس خواهش کردند که پاك کردن مرداب انز لی را دولت ات ان ار که خود متحمل 
شود و این اسباب تمسخر و خنده روسپا شده بود. اولا ما ایرائیبا ممرندس کجا داریم؟ معلم کل 
علم ریاضی مرا عبدا لغفار نجم لملك سایق و نجم ا لدو له حالبه انشینت. که هر ۳ از بر فرق نمند‌هد 
و در تقویم امسالش باوجود اینکه زیج پدرش است در تعیین روز نوروز خبط کرده است. ثانا 
پاك کردن مردآب انز لی سبصدهز از تومان خرج دارد. از کجا دولت ابران میتوأند متحمل این 
مخارج شود. در هرصورت وقتی که امتباز مید‌هند مال کار را ملتفت نمشوند. بعحله دی مشاوره 
و غور محض‌اینکه دولت روس ما را بخاك حو دش دعوت بکند و سور بچر انیم این امتباز را دادیم 
و حالا درش ماندیم و انزلی و پیره‌بازار از دست‌مان رفت. ديشب‌هم از قراری که شارژدفی می گفت 
بمنزل خودشان رفته بودند و از مشروبات کنياك و شامپانی صرف نموده بودند. معروف است که 
دولت روس بایران تکلیف کرده است که از این‌ببعد صاحب‌منصب‌هائی که معلم افواج هستند از 
اطریشی و آلمان و فرانسه و ایطالیاثی تماما باید معزول بشوند و فقط باید صاحب‌منصبان روسی 
مشاق داشند. من از شارژدش پر‌سیدم گفت رسد ما این اطلاع را ندادهیم. مسبو لاسل وز بر مختار 
انگلیس که دراینجا بود بسمت سفیر کبیر انگلیس به پطربورغ مأمور شد. سیردوران‌نام که وزیر 
خارجه هندوستان است به وزیرمختاری ایران خواهد آمد. این همان شخص است که چندی قبل 
از طرف دولت ا تست بفر مانفرمای هند نزد عمدالرحمن‌خان افغان بسمت سفارت رفته بود. بعداز 
مراحعت از سفارت روس نایب لسلطنه کاغذی نوشنه بود و آرتیکلی از برای روزنامة رسمی 
فرستاده بود» موشح به دستخط همایون که باید در روزنامة رسمی چاپ بشود. عین آن آرتیکل 
اینجا نوشته میشود. معلوم میشود که در این شب عید جمعی لقب سرداری و منصب امیر‌تومانی 
خواسته‌اند و این آرتیکل باین‌حهت اشتت: صورت آرتیکل از این قرار ا تفت 


رمضان سنهة ۱۳۱۱ قمری ۹۴۱ 


در باب تشکیل مناصب عالیة عسا کر دولت عليه ایران 

محض مزید استحکام مناصب عالیةٌ عسا کر دولت‌علیه ایران و ازدیاد احترام و اعتبار درجات 
رفیعه نظامی اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی از تاریخ امروز احکام آتیه را صادر میفی‌مایند. 

فصل اول - از ابتدای سنه تیه یونت‌ئیل ۱۳۱۱ ادارءٌ عالیه مناصب نظامی دولت عليه ایران 
عمارت خواهد دود از پنج سردار و هفت امبرتومان. 

فصل وم از این عدد عدهُ صاحبان مناصب عالیه تجاوز نخواهد کرد» مکر پس از حکم 

فصل سوم - بعدازاین احدی به منصب عالی نائل‌نخواهدشد مگر درصورتی که میان اشخاصی 
که دارای این مناصب عالی هستند غایب متوفی پیدا شود آن‌هم بجپت قابلیت و اراد عليه مطاعهٌ 
همایون شاهنشاهی و تصویب وزارت جنگ مرحمت خواهد شد. 

[۱۰۷۵] فصل چہارم - چون عدد امرای تومان | کنون زیاده برهفت‌نفس است بتدريج 
هرقدر از عدد آنبا کم شود بواسطة وفات یا استعفاء یا عزل از عددکسر مشود. لکن از بابت 
اینکه کسانی که به‌دولت خدمات فوقالعاده می کنند تفضیلی دربارء آنا شود دجای سه‌نفر متوفی 
یك نفر: جدیداً بررقر ار خواهند فرمود. 

فصل پنجم - هرقدر محل منصب عالی امیرتومانی بواسطهٌ وفات و جہت دیگری پیدا شود 
نصف آن را بواسطه قدمت خدمت بررار می‌نمایند و نصف دیگر را به انتخاب. 

فصل دشم _ احدی بمنصب عالی نائل نخواهد شد هگ درصورتی که اقلا دوسال در منصبی 
که دارد خدمت کرده باشد و اسم آن در ساهه ارباب آن منصب از حیثبٹ قدمت حدمت ات 
شده باشد يا اسم آن در دفتر وزارت جنک که همه‌ساله بعرض حضور همایونی میرسد نوشته 
شده باشد. این احکام نظامی ناسخ جمبع احکامات قبل است. 


صورت دستحط هما نوی 


نایب لسلطنه بدهید جناب صدراعظم ملاحظه کرده بعد بدهید در روزنامهة دولتی ایران چاپ 
دزنمد. در اول روزنامه لازم ات صحیح اسعت: 


عدد امرای تومان حالا مثحاوز از ضتل: ست و من خاطر دارم در صدارت ممرزا حسین‌خان 
برای حسنعلی‌خان امیرنظام حالیه که از اسلامبول مراجعت کرده بود میرزاحسین‌خان بواسطهٌ خود 
من منصب امیرتومانی خواست شاه فرمودند دولت ایران قابل باین‌نیست که سه آمیرتومان داشته 
باشد. حالا مصطفیخان و شخص دیگر که زنده هستند بعداز مردن آنا که متوفائی پیدا شد 
آنوقت به حسنعلی‌خان و از آن ببعد. حالا متجاوز از صد نفر در ایران امبر‌تومان است. 

سه‌شنبه ۱۳ - آمروز روز سه‌شنبه آخرسال است. صبح بحمام عید رفتم. بعد دربخانه رفتم. 
مترجمین دارالترجمه را که سالی یکبار بحضور میروند غالبا در این موقع سال است که حضورشان 
مسبرم. پنج بغروب‌مانده مراحعت بخانه شد. باوحود اعلان رسم ی که دیشب نایب لسلطنه فرستاده 
بود. امروز دونفر امیرتومان شدند. بشاه عرض کردم باوجود این [دو] امیرتومان تازه باز نوشته 
شود. فرمودند دخلی بسال نو ندارد. اینپا مال سال کېنه است! معلوم شد پیشکش زیادی 
گرفته‌اند. بیچاره میرزا محمود وزیر گر کانی فوت کرد. امروز دوم او بود. به حضرت عبدالعظیم 
دفن کر‌دند. نا یبا لسلطنه آمروژ خرفه‌ای برای من فر ستاده دود ت<و یل را یه زیج‌الغ بیکی گرفته 
خواهد شد. 

الحمدلله علی‌السلامه. چون روزنامة هرسال را اهل خانه مینویسند. امسال بواسطه دلتنگی 
فوت مرحوم امیرزاده و رفتن به مشسبد تا اواسط سال ننوشته بودند» باین‌جبت تنبلی کردند و 

دیگش ننوشتند. محضص شگون ختم روزنامه را بخط ایشان نمودم!. 

۱- مطالب مربوط به روز سه‌شنبه به خط اعتمادالسلطنه نیست بخط زن اوست. 
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قمری 
۳ رمضان ۱۳۱۱ 


ری 
۲ رمضان ۱۳۱۲ قمر 


[۱۰۷۹] چمارشنبه ۱۳ شہررمضانالمبارك ۱۳۱۱ بوت‌لیل - دیشب ا گرچه تحویل‌بایستی 
در اول مغرب میشد لکن محض رمضان و آسایش مردم زیج دیگری را منتخب کردند و قریب به 
سه تحویل حمل واقع شد. مجلس تحویل امسال از سال گذشته پرجمعیت‌تر و بی‌نظم‌تر بود. مثلا 
ڌر ج رکه علماء شخ شیور دلقث و سبدبورانی ملقك حلوس نموده دودند. در حر که شاهزاد گان 
بچه‌های چپارپنج‌ساله بیشتر از سیصدنفر دیده میشدند. در ج ر گۀ امراء و وزراء نواب و دهباشیان 
فراشخانه و عملهٌُ کارخانه و جلوداران اصطبل بودند وقس‌علیمذا. هزارودویست‌وسیصدنفر با بلیت 
دعوت شده بودند و از فرار مڌ گور زیاده از دوهز ار نفر بو دند. طوری که شاهی در کسه سنته 
می‌شود حالا ام به بعضی‌ها دوباره آوردند دادند و به‌برخی‌ها هیچ نررسبد. عقبده‌ام این است 
که هیچ مسجدی در شر رمضان و هیچ کاروانس‌ائی در ایام عید و هیچ تکیه‌ای در محرم باین 
بی‌نظمی وبی‌شانی و شلوغی نبوده باشد. خداوند ان‌شاءاله سالبان‌دراز وجود مبارك پادشاه ما را 
سالم بدارد و از آفات و عاهات و بلیات محفوظ دارد. ولیکن نو کر خوب نصیب این ذات اقدس 
هم بفرماید. گداها از سید وغیر دم پلةٌ موزه که سلام تحویل آنجا واقع بود ایستاده يقهٌ مردم را 
گرفته عیدی می‌خواستند و کفش‌دارهای سلطنتی دویست‌سیصد زوج کنش کېنه از خارج آورده 
بو دند. کفش‌های نو مردم را می‌دزدیدند تا شخص شتا صل دد مسلغی به آ نما می‌داد و فش 
کسنه‌هارا از اش گر فته می‌پوشید. هیمپات! هیپات! کوآن زمان که من خودم شاهد و ناظر بودم 
اوایل دولت پادشاه وقتی که پدرم حاجی علی‌خان حاجب‌بار وامین‌دربار بود. از جیب یکی از 
شاهزاد گان محترم چند عدد دوهزاری و شاهی بزمین ريخت یکی از فاپوچیان درب سلام خم 
شد از زمین برچیند که فی‌الفور چماقی به کله‌اش خورد و جابجا خوابید و مشپور شد که به 
همان ا دیا ان شمه ارف کاره قرف پوس با کیره کاود کی نای 
که موقع سلام تحویل بود تا دم آلاقاپی شاهی مثل بر گک» شکوفةُ بہاری بزمین ریخته بود و 
احدی قدرت اين را توافت که تاه کد دلی جپل و جند سال قىل ازاین دولت حوان وخدام 
یس دودند و دنماً دیده. حالا سلطنت پس و خدام جوان نور سبده‌اند. خلاصه قىل از آنکه به 
سلام تحویل تشریف ببرند و در طالار موزه جلوس فرمایند در اطاق معروف به «عاج» میرزا 
علی‌اصغرخان صدراعظم شمشیر مرصعی پیشکش نمود و زیاده از حد مطبوع واقع شد. این 
شمشیر یعنی قداره که مرصع به زمرد و ياقوت والماس است‌وجمعی ازتجار پنج‌سال قبل ازاین 
پیش از رفتن به فرنگ سوم ساخته بودند و بحضور آوردند و بچرل هزار تومان میفروختند. 
شاه آنوقت نخر يدند و از قراری که حاحی محمدحسین جدید حواهری درهمان‌اوقات بخودم 
گفت زیاده از ده‌هز از تومان حواهر دراین قداره بکار رفنه دو د. درأین اوقات صدر اعظم محص 
جلب قلب پادشاه و رضایت خاط ایشان و شکست به معاندین وغلبه بردو خصم قوی که 
یکی نایب لسلطنه و دیگری ظل! اسلطان ات این قداره را به چہل هزار تومان نقد و سيه 
اجتیاع نمو د کرت اف کرد. پانز ده هزار تومان او را نقد داد و داقی را ننشتو. لد ۳ آ خر سال 
برساند و من محض تملق در روزنامهً رسمی قیمت شمتیر را به صد هزار تومان نوشتم. 
کیسه‌های شاهی که بمردم داده میشد بايد در هر کسه صد و پنجاه عدد شاهی و پنج دوهزاری 
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بوده باشد بفضل‌اله والمنة دوهزاری وجود عنقا داشت و از عدد شاهی هم [۱۰۸۵] درهر کسه 
پیست و پنج تا چہل و پنج کم ریخته بودند. هذا برکة آقا غلامحسین تحویلدار خزانه. 
امروژ بند گان همایون سوار شدند و به دوشان‌تبه شکار رفتند. اول سال را بعش وشکار 
گذراندند. ان‌شاءال تا آخر سال هميشه به‌وجود مبارك خوش بگذرد. دیشب در سلام تحویل 
ازمیرزا هاشم‌خان امین‌دربار شنیدم که امین‌الدوله ناخوش است. هم به عیادت وهم به تنيت 
به‌پارك ایشان رفتم. ازآنجا مراجعت بخانه کرده عصر منزل انیس‌الدوله واز آنجا منزل 
صہدراعظم بعك درخانه منیرالسلطنه رقنه مراحعت بخانه شد. 

پنجشښه ۱۴ س امروز صح دارالطاعه از آ ذحا وه در خانه رفتم. سفر ای خارحه دحرت 
تپنیت به حضور آمدند. علی‌غالب‌بيك سفیر عثمانی خطبه تہنیت را بفرانسه اداکرد. بندکان 
همایون به‌فارسی جواب دادند و من سال وجواب‌را ترجمه نموده و در کمال فصاحت بیان کردم. 
جپپار بغروب‌مانده به‌خانه امده عصر باغچه رفتم. 

جمعه ٩۵‏ - امروز تعطیل کردم. صبح باغچه رفته عصر یعنی بعد از مغرب منزل مخبر- 
الدوله واز آنجا پارك ظلالسلطان منزل جلالالدوله رفتم. ایشان می گفتند که پدرمحترمشان 
ظلالسلطان از یك چشم که مدتباست نابیناانه و چشم دیگرشان هم قریب به نابینائی است. سی 
هزار تومان به گا لە چوسکی کحال معروف بار یس داده‌اند و اورا ده ایران طلب نموده‌اند که عماً 
قريب وارد خواهد شد و در همین پارك رل خواهد نمود واز اینحا وه اصفمان خواهد رفت. 
بلی این آسمان کم‌رفتار برای هیچ کس به خوبی نمی‌آورد و سعادت واقبال را به آخر 
نمیر‌ساند. همین که شخص را بلند کرد بقول ولش حکیم رب‌النوعبائی که در آسمان هستند بهاو 
حسد می‌برند و اورا به اقب وجمی بزمین می‌زنند و پست می‌کنند. شاهزاده آزاده از تمام 
نعمتهای دنیوی بہره‌مند هست» بیست کرور پول دارد که پدر تاجدارش ندارد» متجاوز از ده 
کرور جواهر وملك دارد واز سن مبار کش چرل و هفت سال زیادتر نرفته است» شأن 
دارد» قدرت دارد تسلط دارد. دمحض حلب این فک و اتبات قدرت دیشتر از هزار نفس 
محترم را به سم وتیر و گلوله کشت وزیاده ازيك کرور نفس را ازگرسنگی و غصه و فلاکت 
معدوم ساخت. آیا اگر چشمپای مبارك ایشان کم نورشود می‌تواند نسبت ظلم به رب‌الارباب 
دهد ومدیر عالم‌را به بی‌اعتدالی متهم سازد؟ نهوالله! 

از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو 

وبیشتر اینکه پادشاه بحمدالله صحیح و سالم و چہل و هفت سال است سلطنت میکند 
رحم ومروت باطئی اوست و پس و خداوند اين رحم ومرحمت را مستدام بدارد. 

شنبه ٩۶‏ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من برای رفع دلتنگی و مشغولیت ترجمة 
شرح‌حال مادم‌وازل موفت‌پانسیر را برای ولینعمت خود می کنم و درباغچه باوجود بی‌پولی مختص 
بنائی می‌نمايم. یمنی چه بنائی؟ که اک تمام بشود بقدر مبال نصرالسلطنه که در چال هرز 
قصری برپا کرده است نمی‌شود. صبح را به باغچه رفتم. عصر که به خانه می‌آمدم بالوا سفیر 
فرانسه که پمج شش ماه بود مرخص شده ره فر آنسه رفنه دود ودیرور ورود کرده دود منرل 
من آمده میگفت در باغ صدراعظم بودم. بندگان همایون هم که ازسواری مراجعت فرمودند 
آنحا تشریف آوردند. 

یکشنبه ٩۷‏ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه رفتم» ازآنجا به دزخانه» بعد باغچه. غروب 
بخانه مراجعت شد. بقدری ازخودی و بیگانه بیزارم واز دیدار آنپا متاألم که دراین ایام درخانه 
را سىته ازسفرا وامرا احدی را راه نمی‌دهم. 

[۱۰۸۱] دوشنبه ۱۸ - امروزصبح بندگان همایون سوارشده به‌دوشان‌تبه تشریف بردند. 
من باز باغچه رفته تا غروب آنجا بودم. شب را منزل صدراعظم رفتم. تاریخ سواد کوه که در 
واقع تاریخ تمام مازندران و گیلان و استراباد و رویان است و موسوم بکتاب «الندوین فی‌ذاریخ 
جبال شلفین» که به اسم صدراعظم نوشته و چند ماه است که مشغول تألیف اوبودم امروز تمام 
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شده بود خدمتشان تقدیم داشتم. آقا سید عبداله‌بسبپانی مجتپد که درمیان مردم به یاینالفضه 
معروف است آذجا بودند. ساعت سه مراحعت بمنزل شد. 

سه‌شنبه ۱۵ - به‌عادت همیشه دارالترحمه و در خانه رفته به‌خانه مراجعت کردم. در این ایام 
حکومتبائی که تغییر کرده است حکومت فارس و بنادر بحر عمان است که به ر کن‌الدوله داده 
شد. حکومت گیلان به‌ملك آراء حکومت کرمان به صاحبدیوان غلط مشپور که هشتادسال 
تمام ات افو مرد که به‌غلط در ایران مصدر خدمات بزر کت اس واسترایاد به کیو مرث‌میرزای 
عمیدا لدو له. 

چپارشنبه ۴۲۰- امروز بندگان همایون سوار شدند. من به باغچه رفتم. عصر مشیر- 
خلوت دیدن کرد. با اینکه از احزای خاص نایب‌السلطنه است و خیلی مرد محترمی است 
شکایت زیادی از بی‌نظمی شہر و تعدیات حکومت و گرانی اجناس می‌نمود. از قراری که دیشب 
شنیدم حضرت عزیزالسلطان چند نف جنده در باغچهُ خودشان که به «عزیزیه» معروف است 
دعوت نموده بودند. گلین‌نامی که در وقت جوانی من‌هم قوادی می کرد و از خودش هم آبی 
گرم میشد حالا چپار پنج نفر دخترهای چبارده پانزده ساله دور خود جمع کرده و آنا را 
با لماس‌های عاریه زینت داده برای عزیزالسلطان می‌برد. شوهر این قواده که سابقاً کالسکه‌چی 
صدیق‌الدوله بود بعضی اطفال امرد نیز تربیت کرده بان مکان شریف میبرد. دیشب یکی از 
آن شبپای عیش بود. سید محمدبن سید ابوالقاسم‌السپیس به مردك که حالا آجودان حضور 
و دائی عز یزا لسلطان ات و ا شاه در یك کاسه فا لوده نمی‌خورد و خود را اتاك همشس ه- 
زاد خود قرار داده است ظاهرا به عزیزالسلطان آن شب بی‌ادبی کرده بود و فحش داده بود. 
عزیز با عزت آن شب را سکوت کرده صبح زودی بحضور پادشاه رفته از خان‌دائی شکایت 
نمودند. از مصدر جلالت حکم بقنل ونیب و تنبیه وحبس آقامردك صادر شد وتمام امروز خاطر 
مبارگ ازاین عمل آقامردك متغیر بود.عصری مصلحین خیراندیش میانجی شدند و آقامردك را 
مردانه ازحبس بیرون آوردند. 

پنجشنبه ۳۱ - چون دارالترجمه نبود صبح مستقیماً به در خانه رفتم. ديدم خواجۀ لیلا 
خانم از صندوق‌خانه جعبه‌ای که در او تربت خاص و شمایل حضرت امیر علیه‌السلام است بغل 
گرفته به اندرون میبرد. پرسیدم آغا اول ماه که نیست که از برای ریت هلال بند گان‌همایون 
محتاج بشمایل مبارك باشند؟ گفت خبر می‌خواهند تربت مخصوص درآورده به میرزا عبدالهخان 
انتظام‌الدوله برادر لبلاخانم که ناخوش است بحپت شفا برای او بفرستند. معلوم شد که میرزا 
عبداخان که از حکومت استر آباد معزول [شده] و چندان امیدی هم ببقای حکومت مازندران 
ندارد مختصر تبی‌کرده است و برای اثبات غصهٌ خودکه مبادا از حکومت مازندران هم معزول 
شود بمرض خود شاخ وبر گی بسته است. قریب به ناهار بندگان همایون بیرون تشریف 
آوردند و در عمارت «عاج» ناهار ممل فر مو دند. در وقت ناهاز دی مقد مه از من سبوال کر‌دند که 
گوشت در شر پیدا میشود یا نه؟ عرض کردم خیر. تعجب فرمودند که نایب‌السلطنه به من 
عر ض کرد که دیروز هفتصد گوسفند کشته‌اند. عرض کردم چون از من میپرسید جز راستی 
چاره ندارد. اولا اگر روزی هفتصد کوسفند در ]۱٥۸۳[‏ طبران بايد کشته شود و 
خوراك اهل شیر باین مقدار ات ن از قرار گوسفندی سه‌قران که حق تمغای دولتی است 
باید روزی دویست و ده تومان عاید خزانۀ شما بشود و این در سال فریب هفتاد و پنجپزار 
تومان میشود و شما زیاده از بیست و پنج هزار تومان نمی‌گیرید» پس باقی چه می‌شود. 
انیا محتمل است که به حضرت نایب‌السلطنه خلاف عرض کرده باشند. چند روز است که 
گوشنت ایداً وحود ندارد. ولسکن نفت را بو اسطه مراقبت و ثنبیه با ماست وسبزی و غیره‌ارزان 
کرده‌اند. البته مجدالدوله که داماد ثایب‌السلطنه است این تفصیل را بایشان عرض خواهد کرد 
واسباب عداوتشان نسبت به من خواهد شد. من‌محض صلاح حال مسلمین عرض نمودم. هرچه 
میخواهد بشود و شب بیست‌ویکم برحسب معمول‌همه‌ساله دراویش وفقرا قریب پنجاه‌نفر در منزل 
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من به افطار مدعو ډو دند. 

جمعه ۲۳ - بند گان همایون باز سوار شدند. تعزیة عزیزالسلطان هم از روز نوزدهم 
دم درب‌آندرون شروع شده است. من هم باغچه رفته مشفول ترجمه شدم. تا بعد چه شود. 

سنه ۲۳ - امروز صحی درخانه رفته مزل آمدم. 

یکشنبه ۳۴ - امروز مسپلی صرف شد. منزل ماندم. بندگان همایون به رسم همه ساله 
که یك روز به مسجد سپپسالار تشریف می‌آورند امروز تشریف آوردند بالاخانهةٌ سردر خانه‌ام 
که مشرف به خیابان نظامیه است در محاذی‌اش دکان قصابی است و منظر بالاخانه من است. 
وقت ظیرری دیدم انقلابی [در] دکان قصابی است و بخلاف هر روز چند لش گوسفند 
جاق پرواری به قناره آویخته مت تعحب کردم که چه مءحزه شام له ی فراوان گردیده. 
آدمی فرستادم تحقیق کرد. معلوم شد که چون معبر همایون از اینجا است بحکم نایپ‌السلطنه 
چند گوسفند پرواری در دکاکین قصابی سر راه به قناره زده‌اند تا معلوم خاطر دریا مقاطر 
همایون شود که گوشت درپای تخت‌شان فراوان است. چنانچه بعد از تسریف بردن شاه آدمپای 
تایبا لسلطنه و نظاما لملك وزیر طبران ده کله هم زده این چند گوسفند برواری را خودشان 
بر‌دند 

دوشنبه ۲۵ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من باغچه رفتم. اهل خانه برای 
تبنیت عید و تعزیه عزیزالسلطان به اندرون رفتند. من شب‌را در بیرون خوابیدم. اما تعزية 
عزیزا لسلطان هنگامه است و شرح و بسطش یمنی هرز کی و رذالتش خیلی زیاده از سنوات 
قبل است. سالمپای قبل رذالت شخص بود در تعزية امسال علاوه بر وضع پارسال و پیرارسال 
توهین دینی هم هست. چنانچه شبیه عروسی رفتن حضرت صدیقةٌ کبری علیاالسلام را که 
در آورده بودند شسببه حضرت فاطمه لباس فرنگی پوشانده و کلاه فرنکی یر اه هو دزی 
واشریعتا! وامحمدا! برملت شيعه علی‌الخصوص این اهانت. ابداً دين اسلام نیست و خدا عاقنت 
این کار را حفظ بکند. 

سه‌سنبه ۶ امروز دارالر جمه رفته, از حا به در خانه و ار آنجا به خانه مرا فت شین: 

چپارشنبه ۲۷ - بند گان همایونی سوار شدند. من‌درمنزل مانده زالو انداختم. 

پنجشنبه ۲۸ - آمروز به دارالترجمه. از آنجا به درخانه بگردش باغچه رفتم. 

جمعه ۳۵ و شنبه سلخ - مثل ایام سابق گذشت. 

یکشنبه غرة شوال - امروز صبح به دارالترجمه رفتم. معلوم شد که بندکان همایون به 
سلام سردر که موضع دارالترجمه است تشریف خواهند آورد. قدری در تمیزی و تنظیف آنجا 
سفارش کرده بحضور رفتم. عصای تمام مرصمی که در ظرف شش روز زر کربای بمبلغ چہار 
هزار تومان ساخته بود با دستخط مفصلی در استقلال صدراعظم در درخانه بایشان امسن‌خافان 
ابلاغ داشت. بندگان همایون بعد از ناهار سفیر [۱6۸۴] عثمانی را پذیرفتند. بعد به سلام 
تخت مرمرء از آنجا به سلام سی‌در تشریف آوردند. من هم محض پذیرائی تا عصر در خانه 
ماندم. نظام! لملك بیچاره استیصالا از وزارت طیران استعفا نمود . این ببچاره اسم وزارت داشت 
و رسم وزارت ۳ آقابالاخان سر‌دار و نصرالسلطنه و مشیر خلوت وغبره بود که در هیچ شعبه 
کارمداخله نداشت وهرجومرج غریبی دراین رشته کار که اهم امورات دولتی است رو داده بود. 
ناگزیر چون می‌دانست معزول مشود استعفا داد و بندگان شپریاری بدون مشاورءٌ احدی 
مبرزا رضای صدیق‌الدوله را وزیر طپران گر دند. عحالة که عمل نان و گوشت و سایس 
ما کولات رو به‌ببودی است تا بعد چه شود. عصر امروز به پارك صدراعظم رفتم. شب مرا نگاه 
داشت و تا ساعت هشت نحا دو دم. احزای مخصوص خودش ععلاوه تم بودند. بعد از رحعت 
بخانه بواسطه قفتین سلطان ابرآهیم مبرزای مشسکو:ا لدو له و گله گزاری اهل خانه تاصبح ببدار 
بودم. تعنه له علی‌القوم ااحابرين. 

دوشنبه ۴ - امروز صبح را منزل مانده قدری خوابیدم وباقی به کسالت گذشت. 


شوال سنه ۱۳۱۱ قمری a‏ 


سه‌شنبه ۴۳ - امروز بندگان همایون به ناهار خانه مخبرالدوله مممان هستند. من هم 
مدعو بودم. صبح زودتر آنجا رفته مپمانی بسیار مفصلی نجیبانه کرده بود. بعد از ناهار شاه 
باغچه آمدم. تا عصر آنجا بودم. عمادالدوله و امین‌الدوله و مشیرالدوله و معین‌الملك دیدن] مدند. 

چبارشنبه ۴ - مو کب همایون امروز به ناز آباد تشریف بردند. ناهار آنجا میل‌فرمودند 
از آنجا بباع شاه» بعد به باغچه امین همایون. فخرالملك آغا علامحسین...۱ از دم منزل شيخ 
هادی که عبور فرمودند شیخ‌را با شبکلاه و پوستین در روی خاك نشسته دیدند. همین‌قدر بر خاست 
وتواضع کرد و سلاه‌ی نمود. دیگر ابداً اعتنائی نکرد وهرچه به او فرمودند جواب نداد. امروز 
من در باغچه ماندم. عصر ردیس بانك روسی دیدن کرد. 

پنجشنبه ۵ - امروز دارالترجمه رفته, از آنجا به درخانه رفتم ومراجعت به باغچه نمودم. 

جمعه ۶ - امروز هم بندگان همایون سوار شدند ومن ازصبح به باغچه آمدم. 

مشه ۷ - امروز صمح دارالرحمه رفته واز آ دحا به درخانه رفتم. دعك مراحعت ده خانه‌شد. 
عصر آقا میرعلینقی واخویش دیدن آمدند. 

یکشنبه ۸ - امروز بندگان همایون به قصد توقف چندشبه دوشان‌تپه تشریف بردند. من 
هم عص رفتم. 

دوشنبه ٩‏ - امروز هم ند گان همایون سوار شدند. من در مئزل ماندم. شب‌هم به درخانه 
رفته ساعت سه مراحعت شد. 

سه‌شنبه ۱۰ - امروز اسب دوانی بود. صح به درخانه رفته بعد از ناهار شاه با حکیم- 
داشی طلوزان مراحعت به مئزل 29 ناهار خورده خواییدم و حکیم‌باشی به شمر رفت. قا 
میرعلینقی و اخویش وبعضی‌دیگررا هم که دعوت به‌اسب‌دوانی کرده بودم آمده بودند غروب‌رفتند. 

چپارثنبه ۷۱ - امروز بند گان همایون سوارشدند وسلطنتآباد تشریف بردند. من با 
ناظمالاطباء به حضرت عبدا لعظیم رفته در باع مرحوم اعتضا دا لسلطنه ناهار شاهز أده عبدالعظیمی 
خورده مراجعت به‌دوشان‌تیه شد. 

پنجشنبه ۱۴ - امروز بندگان همایون شیر تشریف‌بردند. من‌هم شپررفته شبرا هم در 
شمرن بودم. 

[۱0۸۴] جمعه ۱۴ - امروز صبح از شہر مراجعت به‌دوشان‌تبه شد. بند گان همایون به 
سرخه‌حصار تشر یف دردند. من دردوشان‌تبه بودم. 

شنبه ۱۴ - امروز بند گان همایون سوار شدند.من در منزل مانده شب احضار شده به 
درخانه رفته ساعت سه مراحعت شد. 

یکشنبه ۱۵ - امروز صبح هم به شیر رفتم. بند گان همایون به سه تپه تشریف بردند. 
چند روز قبل آزین قدغن شده بود که پیشخدمتبای زیادی سوار نشوند. ناظم خلوت هم میرزا 
عبدالله‌خان پسر امین حضور را چون از همه پست‌تر دیده بود به او تاخت آورد جند شلاق 
به سر و اسب او زده بود و اورا رجعت داده بود. شب شاه در بیرون شام ميل فر مودند. 
امین حضور کاغذی به مجدالدوله نوشته و شکایت از این فقره نموده بود. به زیر سبیلی 

دوشنبه ۱۶ - امروز ند گان همایون به عشرتآباد تشریف بردند. در سر ناهار شاه بودم. 
صدراعظم هم احضار شده بود. از بابت کار خراسان که بعد خواهم نوشت خلق‌مبارك بسیار 
تنگ است. از آنجا تشریف بردند باغ‌شاه که چند شبی در آنجا توقف فرمایند. من‌هم عصر به 
باغ‌شاه رفتم. منزلم درباغ‌شاه طرف جنوب باغ درسرقنات میرزا عیسی مرحوم است واین همان 
قناتی است که میرزا موسی باپدر من شريك بود. درسنۀ هزار و دویست و هفتاد و پنج که پدرم 

را ازفراشباشی گری" معزول و مصادره و جریمه کردند متجاوز از صدهزار تومان ازش گرفتند و 


١‏ يك کلمه خوانده نشد. ۲ اصل: فراشباشی گیری 


۹۵0 رور نامه اعتمادا لسلطنه 
برای تدارك این‌وجه زیاده ازيك کرور متضرر شد. ازجمله نصف این‌قنات را به‌سه هزارتومان 
به‌میرزا موسی فروخت. 

سه‌شنبه ۱۷ - امروز بندگان همایون به شب تشریف بردند. من‌هم در سرناهار شاه‌بوده 
مراجعت به‌باغ‌شاه نمودم. 

<مپار شنیه ۸ - امروز بند گان همایون سوار شده به ضراب‌خانه دولتی تشر یف در‌دند. 
من‌هم صبح درخانه رفته مدتی ایستادم تا سوار شدند و مراجعت به منزل کردم. غروب 
معتضدا لسلطنه را فرستاده بودند عقب من. جت این بود که صبع ایستاده بودم تا سوار شدند. 
محض مغر بودن از فننه خراسان اظمهار تفقدی به من نفر‌مودند و من ډه توسط آحودان 
محصوص کله کردم ا بود که شب دراه جراغان باغشاه که خیلی مصفا دود معتضد- 
السلطنه آمد. من با چند نفر دیگر ازقبیل مجدالدوله وحاجب‌لدوله به اندرون که قرق و 
حرم‌خانه است رفتیم. چراغان بود. موزیکان هم میزدند. چند دقیقه بوده. مراجعت به‌منزل‌شد و 
امروز چون پیاده به امامزاده معصوم رفته بودم خیلی خسته و کسل‌بودم. اهل‌خانه هم اندرون 
آ مدند. 

پنجشنه ۱٩۹‏ ت امروز ند گان همایون به حللا لبه مس یف در دند. صدر اعظم هم احضار شده 
بود. جلالالدوله قبل از تشریف آوردن شاه نقل می‌کردکه نصرالملك و پسران عضدالملك چند 
روز قبل اینجا آمده بودند. کلدانپای چینی وآینه‌های مرا بدمستی کرده شکسته بودند. امروز 
بند گان‌هم‌ایون هم خلق خوش نداشتند. 

جمعه ۲۵ - سالپا بود که من مصمم می‌شدم به اسمعیلآباد بروم اسباب طوری فراهم 
| من که نمیرفتم. امروز را دی مد مه و تدارك پیش | ذحا رفتم. بورفور مه و آش رشته ناهار دهاتی 
خورده عصر مراجعت به باغ‌شاه شد. 

شنبه ۲۱ - امروز بندگان همایون به یافتآباد تشریف‌بردند. من به‌شسیر آمده شب را 
[۱۰۸۵] هم خیال دارم بمانم. از اتفاقاتی که دراین چندروزه روی داده است عزیزا لسلطان‌از جمله 
مشغولیت‌هائی که برای خود قرار داده این است که عصر‌ها تیر و کمان برداشته بالای پشت 
بامپای خانه‌های ارگ شکار سگ میکند و به ضرب تیر سگ‌ها را هلاك میسازد. اتفاقاً در 
اوایل این ماه به پشت بام آشپزخانة انس‌الدوله رفته سگی را در آنحا کشته و از دودکش 
آشپزخانه میان دیک خورش انس‌الدوله می‌اندازد. آشیز بنای داد و فریاد را گذاشت. ایضان 
هم ازبام به زير آمده آشپز و عملهُ طبخ هر که آنجا بود گرفته کاو سر میزند. انیسالدوله‌هم 
مپمان داشته ۳ ناهار خواسته بو دند نماورده دودند. ۳ سه به غروب مانده قدری کنات ۲ مربا 
و نان آورده حصور خانم شش و تفصيل را هم عرص کر‌دند. خاذم بر آشفته و عر بضه 
شاه نوشته بودکه اگر عزیزالسلطان را تنبیه نکنید با مقراض جگرش را قطع خواهم کرد! 
چند ساعتی حدت و حرارت طرفین به غلبان و جوش آمده بعد ساکت شدند. و از اتفاقات 
دیگر "مقدمةً سرمن رای است. نزدیکان میرزای شیرازی با اجزای حکومتی آنجا جنگیده 
بو دند. قاضی سر من رای فتوای فتل شعه ها را داده دود و چند نفری ظاهراً از طرفین تلف 
شدند و میرزا را خواسته بودند از سامره بیرون کنند. تلگرافی به طبران شد. حضرات هم 
ده اسلا منول عحز و التماس نمو دنثد. این تة هم منثل حادله وشت ام آشیزخانه انیس الدو له 
به ماست‌مالی گذشت. فقره دیگر یکی از شبپا که در دوشان‌تپه حضور مبارك بودم می‌فر‌مودند 
فخرالملوك را پسرش سم داده است و این ندمای خاص که حال اطراف شاه را گرفته‌اند از 
قبیل اکبری و اصفری وازین قبیل هم در تقویت فرمایش شاه غلو می‌کردند. من عرض کردم 
مدتی است روزنامه نویس‌های فرنگ متا تا تاه مضمون و ببانه چرا بدستشان مبدهید که از 
خانوادۂ سلطنت بد بنویسند. حق سلطنت وابوت شما هردو مقنضی براین است که اگ این فقره 
دررشما ابت شود اعتضادا لدو له پسں فخرالملو ك ۳ که نوه‌تان بخوآهمد و سرش را بر دد 
و چون این کار را نخواهید کرد گفتنش چه فایده دارد. بعد معلوم شدکه فخرالملوك ازافراط 
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واپور وعرق فحأه کرده و مرده است. دخلی به سم نداشته و محمد میرزای جلالالسلطنه پس 
EE.‏ برای کفتگوی ارث ا اعتضادا لدو له بر‌آدرش خواسته اورا متم بکند و هم حومت 
قم را بگیرد و هم لفت ولیسی کرده باشد. مجال ندارم شرح حال این محمد میرزا را بنویسم. 
باشد يك وقتی در ضمن ترجمةٌ شرح حال صاحبان القاب ایران که خیال دارم تألیف نمایم 
محامد و اوصاف این بزر گوار را هم بنگارم. وفایع دیگر فتنه شمراز است که ظاهراً فوج‌همدان 
جمعی ساعدالسلطنه به اهالی شپر جنگیده و هفت هشت نفر کشته شده‌اند. وقایم دیگر فتنۀ 
خراسان است. بندگان همایون تصور می‌فرمایند که لقب و منصب شخص را قایل می کند و 
توجه سلطنت خاك را کیمبا. آسایش چپل و هفت سال سلطنت غرور و نخوت را بالاتر از 
الوهبت کرده است و تملقات مردم فرعونیت آورده است. خداوند ان‌شاءاله وجود مبارك این 
پادشاه مارا سالم ددارد و دقع شل معا میت و فتنه حویان را نما ید که بلکه این فعل کت از 
توجه خاص این پادشاه رحیم و مپربان آسوده بشود. مویدالدوله اگر چه پسر حسامالسلطنه 
جندی کات خراسان را کرده دود دلیل نمی‌شود که این هم بتو اند توافت نا برای 
او همین بس که علی‌جان بچۀ حاجی عمو که حالا میرزا علی‌خان و نصیرالسلطنه است...۱ 
وزیر اوست. این وزیر واين امیر به‌حکومت خراسان ریدند وگندم را احتکار کردند وبه 
نانواها مالیات بستند» ببپانة اینکه ما پنجاه هزار تومان امسال پیشکشی داده‌ايم و بايد از این 
محل‌ها دریافت داریم. رنه روس بلکه احلیل۲ روس به مقعد هردو رفت. مرده‌را شوراندنه 
واین فتنةٌ عظیم برخاست که [۱5۸۶] کم کم رعیت خراسان را جسور وجری واز این‌پادشاه 
عادل ممربان رو گردان بطرف روس کرده و خواهد کرد «چنین کنند بزرگان که کرد باید 
کار». باز قلباً و لساناً و روحاو جسماً همه باید رطب‌اللسان و متفق القول شویم وبشخص پادشاه 
دعا و لنا بگویيم. 

بکشنه ¥ _ ند گان همایون از باع شاه به عتسرت أ باد تشر یف آ وردند. ناهار را در آ نحا 
میل فرمودند. عصری به باغ صدراعظم رفتند. امروز تمام حرم‌خانه در باع صدراعظم مپمان به 
عصر انه هستند. دیرور عصر که من باع صدرأاعظم رفتم دیدم مشغول تدارك این کارند. اهل خانه 
ماهم باانیس‌الدوله رفته بودند. این اول دفعه است که زن و عیال صدراعظم را مردم می‌بینند. 
تابحال اینہا را آفتابی نکرده دود و عحب کار خوبی کر ده دو د. دراین مورد هم. ,۲۰۰ این کار را 
کرده است. والا نمی‌کرد. چپارینج هزار تومان نقداً و جنساً خرج کرده بود. من‌هم صبح پارك 
امنا لدو له رفته از آ نحا ره عشرت آباد رفتم. بعداز ناهار شاه مراحعت به‌خانه کر دم. هوا امروز 
بشدتی گرم بود که من در تابستان این گرما را ندیده بودم. 

دودنه ۳۳ بت صح پیاده دارالترحمه رفته» از آ نحا به درخانه. آمروز بند گان همایون از 
باغ صدراعظم به‌شپر تشر یف آوردند. عصر بازدیدی ازشارژدفر روس کردم امین‌الدوله و مشیرالدو له 
و اقبال‌الملك‌هم آنجا بودند. بعد بخانه حاجی مشیرلشکر رفتم. آنجا مذ کورشد که ضرابخانه را 
از نصرالسلطنه گرفته به امین‌همایون داده‌اند. شب هم باغچه رفتم. از امشب اهل خانه و بعضی 
خدمتکارهای زنانه را باءجه آورده‌ام که در ات فصل گل اینجا باشیم. 

سه‌ششه ۲۴ - بترتیب روز قبل که درخانه رفتم فقرةٌ ضرابخانه یقین شد. امین‌همایون و 
حاجی محمدحسن با تقویت و رضایت صدراعظلم باهم شريك شده پنج‌شش‌هزارتومان به‌صدوبیست 
هزارتومان که نصرالسلطنه می‌داد علاوه نمود و ضرابخانه را عجالة گرفته‌اند. حکومت عراق را 
بصرافت‌طبع همایون بدون تو سط احدی به‌عما دا لدو له مرحمت فر مودند. مدتما بود که به عما دا لدو له 
حکومتی وعده کرده بودند و موقع پیدا نمیشد. امروز تلگراف استعفای ساعدالدوله رسید. 

عمادا لدوله خاطرشان آمد. فی‌الفور او را حا کم فرمودند. عصر منزل صدراعظم رفتم. تا يك‌ونيم از 


١‏ دراصل چند کلمه محو شده است. ۲- اصل: اهليل 
۳ يك کلمه خوانده تسیل 


۵ روز نامة اعتمادالسلطنه 
شب دشته آنجا بودم. جمع دیگرهم از قبیل مشبرالدو له و فرمانفرما و غبره بودند. هیچ کدام 
پذیرفنه شدیم و مراحعت به منزلم‌ای یا کون از قراری که روز بعد شنیدم صدراعظم از 
بر گشتن من بدش آمده دود و به‌حضراتی که آذجا بودند تغبر کرده بودند که چرا مرا گذاشته او 
را ند يده بيا يم. 
چبارشنبه ۳۵ - امروز روز غریبی است و شايستة این است که اقلا پنج هزار بیت در 
تفصیل امروز نوشته شود و ما به‌اجمال و اختصار مبيردازيم. دیشب ابلاغی حاج امین‌السلطنه 
نوشته بود که امروز صبح در تکیة دولتی حاضرباشیم. خود این ابلاغ محل تعجب ِ در تکية 
دولتی برای‌چه باید برویم. صبح زود که به آنجا رفتم معلوم شد بند گان همایون‌هم سوارميشوند. 
جمعیت زیادی از وزیر وامیر و دبیر ومدیر ارمنی ویبودی و زر گر وصراف وتاجر دیدم که متجاوز 
از دویست‌نفر درتکیه جمع بودند. جزصدراعظم ونایب‌السلطنه سایر وزراء و اعیان مملکت حاضس 
بودند. دستخطی قرائت شد باین‌مضمون که ازقراری که به‌عرض رسیده نصرالسلطنه درعیار و وزن 
پول تقلب کرده است و خود او مدعی براین است که تقلب ننموده. شماها رسید گی نمائید و هیچ 
ملاحظه نکنید. اگر تدلیس نکرده است ضرابخانه کماکان دز دست او باشه:و! گر تقلبی, کرده 
[۱۰۸۷] او را از این کار خلع کنید و به‌امین‌همایون و حاجی‌محمدحن وا گذار نمائید. بعداز 
وراءت این دستخط آراء براین فرار گرفت که مقداری از پول نقرءٌ حاحی محمدحسن ومقداری از 
پول نقرة نصرالسلطنه به‌يك‌میزان وعدد حاضر کنند تا انکشاف این‌مسئله بشود. بناشد بروند از 
دازار پول بیاورند. من گفتم اگر از مقدمه خبر نداشتند این کار سبرل بود. اما چون‌اطلاع 
دارتل اختمال, یرود درو ای کار اران ساو رید فول نهد یی این امیت که امین ا للت نز وو ار 
خزانه اندرون نات کته پول‌نصرا لسلطنه باک از حاحی محمدحسن بیاورد تاسنچيم.حضرات 
حضاد این رآی را پسندیده امین‌الملك اندرون رفته دو کیسه هريك دویست‌وپنجاه تومان از پول 
طرفین آورد. اول با ترازو کشمدند. پول‌نصرالسلطنه در دویست‌ویذحاه‌تومان دوتو مان کسروزن‌داشت 
و پول حاجی محمدحسن تمام بود. نصرالسلطنه بنای هیاهو و داد وبیداد را گذاشت که امین‌الملك 
طرفداری از حاجی محمد‌حسن کرده» به‌عبارت آخری تقلب کر ده اش 3 دو باز ه گفتم باامین‌الملكت 
دونفی دیگی دوباره بروند ازخزانه باز پول بیاورند تا رفع‌شبمه بشود. امین‌الملك‌هم بدون تغیر 
در کمال ملایمت واا دفعة نانی باامین‌الدوله و صاحبدیوان و حمعی دیگر مجدداً به خزانه 
اندرون رفته این‌دفعه شش کیسه پول آوردند» هر کدام دویست‌وینحاه تومان. سه کسه از پول حاجی 
محمدحسن و سه کیسه ازپول نصرالسلطنه وزن کردند همانطور کسر داشت. بناشد قال ۳ 
بمودیپا را ۳ ۱ یت توا مه مه ار رق قازی و ۳[ روبروی آفتاب أانسنتاد: از 
پول طرفین بيست تومان قال گذاشتنه . در ببست تومان نصرالسطنه کسر عیار پنج مثقال بود. بعد 
که حساب و از هزارتومان ایشان از کسرعیار و کسردیگر سیزده تومان تقلب شده بود. 
نصرالسلطنه بنای داد وبیداد و فحش و هرزگی را گذاشت. کسی اعتنا نکرد. صورت مجلس 
نوشتند و همه مر کردند. به من دادند ان دم گفتم تا حاجی محمدحسن و نصرالسلطنه مس 
فکنند من مر نمی کنم. حضرات ملتفت مقصود من نشدند. حاجی‌محمدحسن ی منظور 
اشاره کردم که به مپر آن لازم است. او اصرار دز مس و ن ا لا کار e‏ تا کار 
به محادله رسید. دست به‌یقه شدند و فحش دادند. آخس حاحی امین ال لطنه مراد و در 
نصرا لسلطنه را در آورد. جرا که آزاین بعد نصرا لسلطنه اگردولت عررضصه داشمته باشد ونایب لسلطنه 
بگذارد حق مطالبهٌ پنجاه‌هزارتومان پیشکش که در اول داده بود ندارد. زیرا که علاوه بر‌مداخل‌های 
دیگر که قریب یك کرور است درهمین تقلب عیار و وزن قریب هشتادهزارتومان فایده برده‌است. 
اما نه در رجال دولت باصطلاح عوام آن پیزی است که سراپا هیزی» و نه در نایب‌السلطنه و حامیان 


- از مصدر جعلی مپرانیدن بمعنی مپر کردن! 


ذی‌القعدة سنة ۱۳۱۱ قمری ۵۳ 


وی چنان دولنخواهی که بگذارند این کار سر‌بگیرد. خلاصه من در ایران گمان نمیکنم که هم‌چنین 
محلس باین دفت وصداقت تابه‌حال منعقد شده باشد. 

پنجشنبه ۲۶ - امروز به‌دارالترجمه و ازآنجا به‌درخانه» بعداز ناهار شاه مراجعت بخانه 
نمودم ازقراری که شنم نایب لسلطنه شاه راتېدید کرده سیت که گر نصرالسطهه‌را از ضرابخانه 
معزول کند اوهم استعفا از وزارت جنگ نماید و ولی‌خان را بدرب حرم‌خانه به‌بست فرستاده است. 
میگویند در یزد علماء را باگیرها و یہودیہا پیچید کی کرده شورشی برخاسته است و هم‌چنین 
در اصفبان برای گرانی نان مردم شوریده‌اند. وضع شیرازهم خالی از بی‌نظمی نیست. 

جمعه ۲۷ - امروز شاه به‌باغ بپارستان» یمنی باغ سپہسالار تشریف آوردند. شاهزادگان و 
[۱6۸۸] بعضی از اهل قمار که در این ایام به‌تعطیل همایونی حضوراً تخته‌بازی میکنند دعوت‌شده 
بودند. من تا سرناهار بوده مراجعت به‌خانه کردم. چون از برای علی‌محمدخان لقب محیرالدو له 
گرفته بودم نمیشد که میرزا فروغی بی‌بپره باشد. به‌اصرار زیاد لقب ذ کاءالملکی! که معنی آفتاب 
فلکت است مرائ :او کر ف 

شنبه ۲۸ - امروز پیاده به دارالثرجمه رفته از آنحا به‌درخانه. شاه فر‌مودند که عصری وریر 
مختار بليك که تازه آمده حضور می‌آید برای ترحمه حاضرباشم. ناهار کثیفی بااعتمادالحضره 
صرف کردم. پنج‌ساعت به‌غروب‌مانده ایلچی آمد. این مردکه پرچانه يك ساعت تمام نقست و 
حرف زدن. حاصل کلامش این که کارخانة بلورسازی را با خودم آورده‌ام واز فردامشغول میشوم و 
کارخانه قندسازی تا سه‌چمارماه دیگر دایر خواهد شد و بعد هزار کارخانة دیگر از قبیل شماعی 
و حدادی ونساحی وعیرهوعیره. خلاصه ا نکه کارخانه‌حاتی که أين مرد که احمق اسم مینرد تادوسال 
شد. خداوند عالم این دروغ‌ها را راست کند. 

یکشنبه ۳۵ - امروز بندگان همایون سوار شدند و میگویند به قصرفیروزه تشریف بردند. 
من در باچه ماندم. تا بعد چه شود. 

دوشنبه غر ذی‌القهده - صبح پیاده دارالترجمه رفته ذ کاءالملك هم همراه بود. ساعت شش 
به‌فروب‌مانده مراجعت شد. عصر پیاده باغچه رفتم. 

ساثنبه ۳ - بند گان همایون سوار شدند. من درخانه ماندم. عصر شارژدفر روس اینجا 
بود. میگفت تلگرافی از قنسول روس که در بفداد است رسیده که شیعیان در کاظمین و سامره 
هرز گی می کنند. دکانا را بسته‌اند و این شرارت بعید نیست که به کربلا و نجف‌هم سرایت کند 
و دولت عثمانی مصمم است که با قوهٌ حربیه رفع این غائله و فتنه را نماید و همان روز از جای 
دیگ خبررسید که حاجی میرزاحبیب ال رشتی که خودش را تالی‌میرزاحسن شیرازی میداند بتقلید 
او فتوائ ی که عنوانش الیوم است صادر کرده که بااین وضع عنمانی زیارت مکه وعتبات حرام است. 
از این غافل که این تعصب احمقانه این‌اشخاص فتنة عظیمی برپا خواهد کرد سفیر ما در اسلامبول 
از قرار کاغذی که رضایاشا که وقتی ایلچی عمُمانی در طبران بود به مشیر | لدو له دوشته اسك در 
ایران که بالای در سفارت نصب بود نجاست مالیده‌اند و خود سفیر کبیر از ترس جان ملتجی به 
پو لس عنمانی شده. همشه دوف بل با او چو کش می کنند که مبادا آیرانیسا او را نکشند. 
شبدالّة باچنین سفیر دیگر دولت ایران یا مذهب شیعه‌شان وعظمی نخواهد داشت. حفظ این 
سفیر محض غرض شخصی است. ده‌سال است که به‌هوای‌نفس و غرض شخصی دين و دولت و 
لت ایران به باد رفته است. 

چپارشنبه ۴ - امروز صبح بعداز رفتن به دارالترجمه و درخانه مراجمت به‌خانه شد. امروز 

عصر کالاچوسکی کحال معروف پاریس که ظل‌السلطان سی‌هزارتومان به‌او داده و برای معا له 


١‏ اصل: ز کاءا لملك ت دو کلمه خوانده نمی‌شو د. 


۹۵۴ روزنامة اعتمادالسلطنه 


چشم خودش دهایران دعوت نموده أشنت وارد طیران شد و در ډارك «احلیلا لعماره»۱ که متعلق 

به ظل‌السلطان است منزل کرده. بعداز چندی به اصفبان رفت. علاوه‌براین کحال یك طبیب 
انگلیسی‌هم بپمین مبلغ از لندن خواسته از راه بوشمر به اصفہان آمده است. 

پنجشنبه ۴ - صبح درخانه رفتم. این کحال امروز حضور شاه می‌آید. با تشریفاتی او را 
[۱6۸4] ورود دادند که یك امپراطوری راهم باین جلال وارد نمیکردند. ا گرچه حق علم و دانش 
مقتضی این تشریفات است. این يك عطای خدائی است که سلاطین و صدور ندارند. شاهزادگان 
ندارند و خان این قبیل اشخاص از هر پادشاهی بالاتر است. بعداز اظپار مراحم زیادی که‌از 
طرف شاه باو شد بواسطة طلوزان باو سهردند که امین‌اقدس راکه می‌بیند مأیوسش نکند. بر 
فرض هم چشم او معالجه ندارد سرش را بپیچاند وامیدوارش کند. بعد چشم مبارك رابه‌او نمودند 
و چشم عزیزالسلطان را و کحال را باخواجه‌ها وتضریفات به‌اندرون فرستادند که کورهای حرم‌خانه 
از فنیل امین‌اقدس و عایشه‌خانم را ببیند. پنج ساعت بغروب مانده ناهار ميل فرمودند. 

جمعه ۵ - چون اهل خانه باغچه رفته‌اند و درآنجا منزل کرده‌اند من‌هم از درخانه مراجعت 
بباغچه نمودم. عصر منزل صدراعظم رفتم. 

شنبه ۶ - امروز بند گان همایون بقصد توقف دوشبه به عمارت صاحبقرانبه تیف بردند. 
من صبح از خانه با ناظم‌الاطباء به پارك ظلالسلطان رفته از این کحال دیدن کردم. در اسفار سابق 
فرنگ دیده بودمش. بسار آدم عاقل و عالم و خوشروئی است. بر‌هفتاد پشت طلوزان لعنت که 
یکی از مخربین دولت ایران است. علاوه برسایر خیانات روحانی خدمت طبی سلطنتی را هم 
مختل کرده است. هم خودش پیر وخرفت و عاری از کار شده است و هم از شدت بخل وحسد که 
دارد نمی گذارد ور حدمت پادشاه يك طبیب فرنگی یا ایرانی دماند. بعلاوه ات مرد که کحالی 
که آمده است و بااین خوشخوئی و خوشروئی که دارد ممکن است هزارچشم را در ایران معا اجه 
نماید پشت‌سر او افتاده نعمت سی‌وپنج‌ساله ایران را فراموش کرده و سیصد هزار تومان اندوخته 
که کرده یادش رفته است. مانع ات ۸ معا لحه احدی را بکند. بعداز دیدن کحال بطرف 
صاحبقرانیه حرکت کردیم. بندگان همایون در سلطنتآباد ناهار ميل میفرمودند. آنحا توقف 
کردیم تا آمدند. مرا که دیدند فر مودند دیشب برای تو خوابی دیده‌ام که اسب فتتشاری زر گی دسو 
داده‌ام و تیر و کمان هم به‌توبخشیدم و حکم کردم که در دامنۀ کوهی که درمدنظر بوده‌است بتازی 
و تیراندازی کنی و از این حر کت تو می‌خندیدم و از خواب بیدار شدم. عرض کردم که يك 
مسئله خاطرنشان فبلهٌ عالم باشد که من اسب تاز و تیرانداز قابلی‌ام» تنبا میدان را بمن تنک 
فر مو ده ید. هروقت مبدان را باختبار من کل امین ملاحظه خواهید فرمود که دز این فن هم حر یفم. 
بعداژ ناهار شاه به صاحبقرانیه رفتم. دیروز محض مرحمت مرا پپلوی تخت خودشان نشاندند و 
به‌عکاس حکم فی مودند که صورت خودشان را بامن بیندازد. از اتفاقات دیروز که امروز مینویسم 

تشریف‌بردن خانهٌ مجتهد تبریز است. مجتبد تبریز را تملقاً به آذربایجان میفرستند و این 
عنوان فرستادن اوست. لیکن نمیدانم کدام خائن اسبابی فراهم آورد که مجتبد ابداً از این تفقد 
ملو کانه ممنون نشد. زیرا که قبل‌از تشریف بردن آذجا بی‌موقع و هنکام و غیررسم خانة امام‌جمعه 
رفتند که از معاندین محتید قس‌یز ی از اتقافات دیگر دیروز افتتاحم مدرسه سبد نصر لدین 
است که منیرالسلطنه داماد نایبالسلطنه قریب شصت هزار تومان از پولپای وزیرنظام برادرش 
خرج این مدرسه نموده است و حقيقة کار بسیار بز ر گی کرده است. این موقع کثیف‌ترین نقاط 
طبران بود و حال این بنای عالی خیلی آذجا را تمیز کرده تا در این افتتاح مشش از پنج‌هزار 
تومان خلعت و انعام داده بوده است. 

تکشنبه ۷ - بندگان همایون سوار شدند و به تنگه دارآباد رفتند. عصری طوفان و 

[۱04۰] تگر ك خیلی صدمه زده بود. زود مراجعت فرمودند. ازقراری که شنیدم رعایای قري 


۹ے اصل: اهلبلا لعماره ۳۹ يك کلمه در اصل سياه اش 
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از گل از دست والدء نایب‌السلطنه عارض شده بودند که آبی از کوه از کلیپا حق‌آبه دارند والده 
نایب السلطنه بسپانه فرس اشجار در دوطرف مجرای این آب درصدد تصرف این آب و نس بوده 
است. از کلی‌ها بواسطهٌ باغبانباشی که از صیفه‌های خیلی محبوبهة پادشاه است عارض شده بودند 
و حکم شد بیشتن از سی‌هز ار درخت مادر تایبا لسلطنه را نم دور اند اختند. 

دوشنبه ۸ - اهار را در کامرانیه میل فر‌مودند. خلق مبارك امروز بسیار بد بود. من تا سر 
ناهار نو ده مراحعت دجادر نمودم. منزرل من در صاحةر‌انبه طرف مشرق چسنده به بدارخانه اه 
عصری دمرام‌خان خواجه امین‌اقدس دیدن | مده بود. 

سهششه ٩‏ - امروز ند گان همایون درصاحتقر انبه تو فف فررمودند. صدر اعظم و امنأ لدو له 
احضار شده دودند. من بعداز ناهار شاه منزل صدراعظم رفتم. نصرغةا لدو له و عمادا لدو له و حمعی 
آ ذجا دو دند. عمادا لدو له حا کم عراق ده اس صاعت پو شيده چند روز دیگر مبر‌ود. خیلی 
صدراعظم را کیل دددم. ناهار راهم آنحا خورده مرول آامده: يك‌ساعت بغروب مانده فراش آمد که 
شاه فرموده‌اند جائی نرو کار دارم. من تصور کردم یقیناً شام را بیرون میل میفرمایند. مغرب 
شخحصی آمد که نا آ بدارخانه. رفتم ديدم آنجا خبری ثست. تعحب کر‌دم. فاصله ده دقىقه غا 
محمدخان خواجه آدمی فرستاده بود که بیائید اندرون. باز به‌تعجب من افزود. رفتم دیدم بندگان 
همایون نا در زیرجفته که محاور اندرون ات ایستاده‌اند. آغا محمدخان خواجه را دور کر‌دند. 
در این بین عزیزخان پیدا شد. بهاو فحش داده بیرونش کردند. فر‌مودند اینجاهم مرا آسوده 
نمی گذ‌ارند. عرض کردم حق دارند. تکلیف‌شان این اش فر ِب نیم‌ساعت بعصی فر‌مایشات 
فر مو دند. آنجه درخاطر دارم می ڏو سم مزل آ مدم. أشنت خواسته به‌طرف زو گنه و سفارت روس 
رفتم. دربین راه E‏ از کالسکه‌های حرم بر‌خوردم که از همین خالی میا من ان خشسنه زر گنده 
رفتم. واه اه اسسا حسته» حونخورده مفلوك. نزديك بود که در حوالی سفارت اسف 
که در سرراه بو د کا لسکه به بارلافان افتاده هلاك شوم. برحمنتی خود را به زر نة رساندم. ۳ 
شارژدفر روس مسیو اشپایر که توی رختخواب خوابیده بود و یکتای پیراهن بود ملاقات کردم. 
بحمدالله اصلاح يك کار بزرکک راکردم. سه‌ونيم از شب‌رفته به صاحبقرانیه آمده تفصیل را 
بواسطهُ عریضه بعرض رساندم. 

چپارشنبه ۱۰ - امروز بندگان همایون اقدسیه ناهار میل فرمودند. من‌هم آنجا رفتم. من‌هم 
تفصیل دیشب را شفاهاً عرض کردم. بعداز ناهار مراجمت به منزل نمودم. دو کاغذ بشارژدفر دوس 
نوشتم و باین اکتفا نکرده دوساعت بغروب‌مانده‌هم خود بسفارت روس رفتم. بعضی نواقص که از 
مطالب دیشب دود آن‌هم تفل شد. احضار امبن| لدو له در این چند روز بو اسطه ایستت [ که] 
کونسنوی تاجر ایطالیائی که محض ندانم کاریمای مرحوم امین‌السلطان و غرض شخصی کتابچی 
کم کچی علیه‌ماعلیه چندسال قبل ادعای دویست‌هزارتومان خسارت از دولت ایران می‌کرد و 
شایدهم در مجلدات روزناسپای سابق این تفصیل را نوشته باشم. سه‌سال قبل دولت ایران ملتجی 
به دولت انگلیس شد. دولت انگلیس‌هم رجوع به سفیر کبیر خودش که در اسلامبول بود نمود. 
نصفه کاره اصلاحی در این عمل شد. اما از حماقت رحال دولت ایران و متصدیان این کار سند 
صحیح ترك دعوا از کونسنو نگرفته بودند چندی‌قبل آزاین بدون‌سبب‌وجبت باز به‌هوای‌نفس ایلچی 
ایطالیا را صدراعظم رنجاند و به نظر آقا سفیر ایران مقیم پاریس نوشته که از دولت ایطالیا 
احضار این سفیر را بخواه. دولت ایطالیا اعتنا نکرد. [۱۰۵۱] در عوض ایلچی ایطالیا 
مطالبةُ صد هزار تومان با اسناد صحیح که در دست دارد مطالبۀ بقيةٌ وجه خسارت کونسنو 
را نمود. دولت ایران ۳ تمپد ید هیکت که | گر پانزده روزه اصالاح این کار رأ نکند بیرق 
خودرا خوآبانده و مرآوده نما ید. شاه اصلاح این عمل را از امین لدو له خواسته انت 
امیدوارم اصلاح شود. دیشب صدراعظم با جمعی از خواصش من‌جمله شيخ شیپور در چیزر 
مہمان امین‌خلوت بودند. امروز دروجیيهُ سابق که حالا «حدیقةالرحمن» شده و صدراعظم آنجارا.. 
خریده وخانه یبلاقی ساخته است مشغول عیش است. امشب هم باز درچیزر مبمان امین خلوت 


۵۶ روز نامة اعتماذالسلطنه 


ا هی اه ای ی انس 

سر بادشاهان به رزم اندر است ترا دل به‌بازی و بزم اندرست 

پنجشنبه ۱۱ - بندگان همایون خیلی دیر بیرون تشریف آوردند. ظبر گذشته بود. من 
صبح بازدیدی از آغابہرام کردم. این حضرات 9 متصل به تقلید بند گان همایون و 
صدراعظم مشغول انواع قمار هستند يا شطرنج با تخته. حالا در دار دولت علبه دو ثلث وقت 
را ده فمار ممگذ‌رانند. هذا من د ركة البرامكه'. دعل حصور همایون شرفیاب شده مترل آمدم. 
پنج‌ساعت بغروب مانده شارژدفر روس‌بحضور رسیده‌بود. ازقراری که ازسرچشمه‌صحیحی‌شنیدم 
اهالی اصفیان منثل اهالی مشمد در مسئله قحطی در اصفبان به ظل‌السلطان شور بده‌اند. 
می‌گویند اهل یزد هم فتنه برانگیزانده‌اند. چند نفر از تجار معتبر کب [را] که در زیر 
حمایت انگلس هستند کشته‌اند. خلاصه این است که در هیچ نقطه از نقاط ایران نظم و 
امت دیده نمیشود. خد‌آوند بحق ائمه طاهر ین وحود مارك پادشاه را حفظ کند و نو کران 
دولت‌خواه عطا فرماید که اقلا آنچه شاه می‌فرمایند بی کم وزیاد هم اورا بکنند. نایبا لسلطنه 
هم دراین چند روزه بتفرج به چال‌طرخان ملکی خود رفته است. عصر امروز با کالسکه دیوانی 
به مصاحبت شیخ‌شیپور به شہر آمدیم. 

جمعه ٩۳‏ - امروز صبح ازباغچه به‌خانه آمده استحمامی نمودم. مجدداً بباغچه میرویم. 
عصران‌شاءالله خیال رفتن به صاحبقرانیه را دارم. 

شنبه ۱۳ - امروز بندگان همایون محمودیه تشریف میبرند. من‌هم صبح با کسالت خیالی 
که داشتم و تغس زیاد محمودیه رفتم. مدتی آ دحا به بطالت گذ‌راندم. تا يك ساعت از ظہر 
رفته‌شاه تشر یف آوردند. ازدم کامرانبه که صح ۱9 تایبا لسلطنه که چند روز بودجال‌طرخان 
رفته رود ودیرور مراحعت کرده‌بود امروز کامرانبه آ مده‌بود وسواره به صاحبق رآنبه ممرفت مبان 
رسیدم. خلاصه محمودیه که اول متعلق به حاجی میرزا آقاسی بود» بعد خالصه. بعد به 
علاءالدولة مرحوم منتقل شده بود و حالا ملك صاحبدیوان است جای بسیار بد کثیف بدهوائی 
است. چنانچه بندگان همایون هم نتوانستند زیاد آنجا توقف فرمایند. ناهاری صرف فر مودند و 
به‌عجله مراجعت به تجریش به‌خانه وباغ حاجی‌رضای صراف خزانه ورود فرموده تا عصر آنجا 
بودند. امروژ عصر شارژدفر روس وعده کرده بود صاحبقرانیه منزل من‌آید. نایب خودش‌را 
بەعذرخواھى فر ستاده بود که کار داشته نتو انسته دود دبا دد. 

یکشنبه ۱۴ - ایاچی اطریش موسوم به ["] که دیروز وارد شده بود امروز که دوم 
ورود اوست علیالرسم باید یکی ازوزرا از او دیدن بکند» این مأموریت بعد از مرحوم آصف- 
الدوله بمن محول است. باین واسطه از صاحبقرانیه با کالسکه دیوانی صبح زودی شیر آمدم. 
يك‌ساعت بظیر مانده لباس رسمی پوشیده نشان اطریش زده بسفارت اطریش رفتم. این شخص 
همان ]٩04۳[‏ است که بست و دوسال قبل‌ازاین اول سفارتخانه که دولت اطریش به ایران 
فرستاد و کنت دوبسکی وزیر مختار بود این شخص نایب اول آن سفارت بود و عجب این 
است اول ترجمه‌ای که در حضور همایون من در پذیرائی ایلچی‌های درگ نموده‌ام بيست و دو 
سال قىل در صدارت حاجی میرزا حسین‌خان فروید؛ی در پذ‌یرائی وت کت و سک مذ کور بوده 
این ایلچی مرد بسیار خوش محضر و یت است. وقت‌ظبری خان طلوزان رفتم. روی 1 
راستم دیرور ور می کرده دود. سب و<شت شت شده دو د. خودم را به او نمو ده باغجه هت 
را هم درشمرر ماندم. 

دوشنبه ۱۵ - امروز بندگان همایون جبت پذیرائی ایلچی شر تشریف آوردند. ناهار را 
در عشرت آباد خوردند. من صمح زودی در خانه رفتم. نمی‌دانستم شاه در عشرتآباد ناهار 
میخورند. تا يك ساعت بعد از ظبر گرسنه ماندم. دراین بین صدراعظم رسید. خدا پدرش 


بد اصل. لل‌برآمکه ۲- نام سفیر دراصل سفیدست. 
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را بیامرزد. اهارش را خواسته مرا هم به ناهار دعوت کرد. پنج بغروب مانده شاه وارد شدند. 
تایبا لسلطنه و صدراعظم را احضار کر‌دند و مدتما خلوت کر‌دند. مقارن شرفیایی ایلجی 
شد. من‌هم لباس پوشیده به‌طرف تالار موزه رفتم. وقتی که حضرات از حضور همایون 
ترون من دیدم نایبالسلطنه پاللوی ترمهُ زمردی سردوشی الماسی پوشیده است با صدر- 
اعظم متفقاً پائین آ مدند. معلوم شد که خلعتی ده نواب والا مرحمت شده. دراین بین مخبرالدو له 
را دیدم. از عراق عرب از او سوال کردم که تفصیل میرزای شیرازی و سامره چه خبر است؟ 
همینقدر گفت مسئلة شیعه بازی و تعصب حمق آمیز ایرانیبا در عراق عرب این فتنه را برپا 
کرده است. یکی ازبستگان میرزای شیرازی با یکی از بستگان حکومت سامره همسایه بودند و 
با هم کمال خصوصیت را داشته‌اند همسایهُ سنی گوسفندی پابزی درخانه داشته. همسايه 
شیعه روزی نزد او رفته خواهش می کند چبل و یك پشکل گوسفند باو بدهند. سنی ازاین 
خواهش تعجب میکند. شیعه میگوید می‌خواهم لعن چبار ضرب بگیرم و با پشسکل تعیین 
عدد لعن را نمایم! سنی اول شوخی تصور کرده اعتنا نميکند. بعد که اصرار شيعه را می‌بیند 
متغیر میشود. از فحش به كتك [میرسد]. بالاخره هسایه‌ها و سایر متعصبین سنی جمع 
موند ووا سه را وا بت ی وان مت و مشود که‌حالا موحود است. علمای طپران 
هم انتظار فرصت میبرند و موقعی را می‌خواهند همیشه به دست بیاورند که عوام را به دولت 
بشورانند این فتنه را غلیظتر می‌کنند و بانواع مختلف شرت میدهند. خلاصه ایلچی آمد 
وبه‌حضورش بردم. خطبهٌ مفصلی بفرانسه خواندودر کمال فصاحت‌ترجمه نمودم‌وهمین‌طور فرمایشات 
شاه را از فارسی بفرانسه به او ابلاغ داشتم. چندان خود پسند نیستم» اما فی‌الواقع خوب از 
عهده بر آمدم ويك نفر باركالله به من نگفت و تمجید نکرد. خسته و کسل دماغ سوخته بطرف 
باغچه میرفتم. بنابود که ایلچی بعد از شرفیابی در تالار بادگیر با صدراعظم ملاقات کند و 
این رسم پذیرفتن ایلچی‌ها را در عمارت سلطنتی در ظرف این يك سال وچند ماهی که 
امین اسلطان صدراعظم شده است برفرار داشته‌اند. ایلچی چند قدمی هم بطرف عمارت بادگیر 
رفت که منت لملات از عقب دوان دوان رسید و خود را باياچى رسانده عذر خواست که 
صدراعظم اینجا نتوانست شما را بپذیرد. در خانة خود خواهد پذیرفت. هر کسی حدسی زد. 
بعضی‌ها گفتند صدراعظم بواسطه خلعت نایب‌السلطنه قبر‌کرده. بعضیبا گفتند کسالتی پیدا 
کرده. من اعتنا به هبچ‌يك ازاین افوال نکرده داغعجه آمدم. قدری راحت شده بیرون آمدم که 
با کالسکۀ دیوانی بطرف صاحبقرانیه بروم که عمادالدوله رسید. برای وداع آمده بود و فردا 
بطرف عراق میرود. شاهزاده کار غر یبی کرده. خودش را بشنت کرد منصب امیر تومانی 
گرفته اش خبلی اسباب تعحب سد. شاهزاده را راه انداخته ۳ ناظم الاطماء به صاأحبقر انبه 


رفتم. 

[۱04۳] سه‌شنبه ۱۶ - امروز بندگان همایون سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم رفته 
بعد ازناهار شاه مراحعت به صاحبقرانبه نمودم. عصری برای رفع خیال و رفع غصه سوار 
شده طرف شیان رفتم. چبل ودو سال قبل در مو کب همایون به این قریه آمده بودیم. آن 
سال وبای خیلی سختی در طبران و شمیرانات بروز کرده بود. می‌گفتند که شیان از نقاطی 
است که هیچوقت مرض وبا به آنجا نرفته است واین قریه متعلق به‌میرزا آقاخان صدراعظم بود. 
به این واسطه اردوی سلطنتی از امامه به شیان آمدند. هما خانم دختر خسروخان والی 
کردستان مشېور به والی زاده که ماد والبه دختر شاه است بتو سط مادر من حزو خدام 
حرم جلالت شد در این فریه میرزا حسینعلی بپاء رئیس پابیه بتوسط پدر من گرفتار شد 
وباین واسطه عداوت سختی مابین پدرم و میرزا آفاخان بود و مبرزا آقاخان استعفا از صدارت 
داد. شاه اعتنا نفررموده حفظ پدر مرا کر‌دند. من در آن وقت ده ساله بودم. حالا که چېل ودو 
سال از آن مقدمه میگنرد آن اوقات بخاطرم می‌آید. مغرب مراجعت بمنزل شد. 

جار ۱۷ فیح برای سر ی یآ ا باس الا ای رف ارا ا 
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زیاد مشغول تعمیر بودند. نمیدانم به چه‌جبت ازاین ملك با وجودی که بیست و پنج هزار 
تومان خر ج کرده‌ام و از عدم به وجودش آورده‌ام يك نوع کراهتی دارم. بمدری در سلطنت 
شاه ا کمال صداقت و مواظتی که در حدمت دارم ده من صدمه و ازدیت روحانی زرسنده 
است که ازخودم بیزارم, تاچه رسد به حسنآباد. تدارك بزقورمه آنجا دیده بودند ومی‌خواستيم 
آن رور را خوش باشی. از در باع که وارد شدم تفس حالتی در من پیدا شين که فی‌الفور 
مراجعت به صاحبقرانیه نمودم. بند گان همایون هم امروز اقدسیه تشریف برده بودند. 

پنجشنبه ۱۸ - از عجایب اینکه امروز شاه سوار نشدند. وقت ناهار در خانه رفتم. بعد 

مراجعت به منزل شد. از اتفاقات غریب اینکه حکیم ايوب پسر نور محمود بپودی که طب در 

خانواده اینپا ار نی ات علیالخصوص این ایوب که پنج شش سال هم در فرنک تحصیل 
کرده بود نفپمیده در عوض کنه گنه سمالفار خورده ومرده است. «چون قضا آیه حکیم ابله 
شود!» 

جمعه ۱۵ - آمروز صح معلوم شد بند گان همایون ناهار را در دز آشوب خانه محدا لدو له 
صرف می‌فرمایند. مجدالدوله از آن قارتی و قرتی و دیوانگی که دارد علی‌الخصوص که پیرایه 
هم ڊراو سته‌اند حالا که داماد تایبا لسلطنه شده بشش مغرور اس همه حا شمپرت داده دود 
که شاهءر ا مپمان کرده‌ام. من قدری جلو رفته ز سس سایه درختی منتظر شدم تا شاه تشریف 
آوردند. دم کالسکه احضار کاخ فر مودند حسن آ باد بودی؟ عرص کردم خسن نرفته‌ام! 
فر‌مودند دیروز شمس‌الدوله آنجا رفته بود خیلی تعریف میکرد. عرض کردم خبر ندارم. وارد 
به خانه مجدالدوله شدند. ملتفت شدم فی‌الفور حالتشان تغس کرد. در همین عمارت فخرالدو له 
دختر عزیز خودشان که زن این نامرد مجدالدوله بود و پارسال در رمضان به تب لازم ودق 
مبتلا شد و فوت کرد به‌خاطرشان آمد وبه این جبت متألم شدند. اما به روی خود نباوردند. 
بپمان واسطه هم در حوضخانه واطاقبای دیگر ناهار نخوردنده ودر آفتاب گردان ناهار ميل 
کردند. قبل از ناهار بشیرالملك دونفر درويش که یکی به لباس سیادت و دیگری به لباس 
ملائی ملبس بودند بحضور آورد. معلوم شد که در راه به مو کب همایون برخورده بودند. 
بایشان گفته بودنه که بحضورشان بیار. آمدند سلامی کردند و نشستند. شاه بعضی‌فر‌مایشات 
درویشانه فرمودند. من‌جمله این شعر را خواندند: «بعد [۱04۴] درویش اکر هیچ نباشی 
شاهی!» و در بین صحبت شما مکه یا عکه رفته‌اید ۳ نه؟ عرض کردند مکه رفته‌ایم و به عکه 
هم‌اعتقاد نداریم وخودمان را خیلی بالاتر ازببائی که درعکه بود ميدانیم. انعامی به آنہا مرحمت 
شد و رفتند. من‌هم ناهار آنحا نخورده صاحقرانه آ مدم. 

شنبه ۲۰ - توقف این مدت صاحبقرانیه به من خوش نگذشت. يك روز زودتر آمدم. 
صبح حر کت کرده شیر آمدم. عصر منزل صدراعظم رفتم. صدراعظم را خیلی دلتنگ دیدم. 
با من خلوت کرد واز شاه خیلی دلتنگ و شاکی بود» بخصوص از ا مین‌الدوله. می گفت 
این مرد که مبخواهد باز فتاه انحصار تنبا کو را درایران‌رواج دهم وشاه را تطمیع کند وفتنه برپا 
نماید. نیم‌ساعتی تنپا با صدراعظم بودیم. مراجعت به باغچه شد. 

تکشنبه ۱ - مس علینقی تاحر رشتی که حالا ارداب...۱ هنن أشنت به ناهار دعوت کرده 
دود که غذای رشتی بد‌هد. با شمسا لعلماء پىاده از خانه مزل او رفتیم که در انتهای بازار 
چارسوق کوچك است. امین‌الاطباء [را] هم چون گیلانی است دعوت کرده بود. ذ کاءالملك 
میرزا فروغی و میرزا علی محمدخان مجیرالدوله و سید حسین مترجم هندی هم درآنجا بودند. 
خانهٌ کثیفی داشت. ناهار سیار بدی صرف شد. پنج ساعت به غروب مانده خانه آمدم. امروز 
عصر تگر گت غریبی بارید واز عجایب اینکه نصف شہر از میدان توپخانه بطرف جنوب باریده 
بود وباقی دیگی ابدا نباریده بود. وقت ظہر بندکان همایون که ناهار را درعشرت آباد خورده 


ات يك کلمه خوانده دشن ۰ 


ذىالقعدة سنه ۱۳۱۱ قمری ۹۵۹ 


بودند وارد شمرر شدند. 
دوشنبه ۲۳ - صبح که از باغچه بخانه آمدم کاغذی از شارژدفر روس به من دادندکه عين 
آن کاغذ را اینجا مینویسم. 


ترجمه کاغد شارژذفر روس 

نمی‌توانید تصور کنید که چقدر افسوس دارم نتوانستم ببازدید شما به صاحبقرانیه بیایم. 
جمعی از مسافرین روسی غفلة ورود به‌منزل من کردند و نوشتجات مفصل هم با این پست 
بایستی به پطرزبورغ بفرستم. این دوفقره مرا مانع از ملاقات شما شد. بعد از آنکه پست عازم 
شد و مسافرین هم رفتند آدمی به صاحبقرانیه فرستادم. معلوم شد که دیروز شب رفته‌اید و 
بند گان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی هم امروز به شپر تشریف میبرند. غرض ازملاقات شما 
علاوه بربازدید این بود که از طرف من عرض شفاهی ذیل را به خاکپای همایون ولی نعمت تاجدار 
خودتان بر‌سانید وحالا مجبور میشوم که کتباً این مطلب را بواسطهٌ شما عرض کنم که دو ماه 
قىل از حناب مستطاب صدراعظم شفاهاً سوال نمودم که آیا عمل انحصار ثنما کو در ایرآن 
باز مجدداً طرح شده منتبی بشکل دیگر نه به طرز اول یا نه؛ جناب مستطاب صدراعظم 
بالصراحه بدون شائبةُ شك وتردید جواب دادند: ابد چنین مطالبی بگوش ایشان نرسیده 
است. این جواب صریح حناب مستطاب معظم‌له مرا ما کت و مطمئن کرد. اما بعد بواسطة 
اطلاعاتی که به من زسید و بتواتر مرا مخبر ساخته معلوم میشود که مسئلة انحصار تنبا کو 
غلظت و اهمیتی پیدا کرده است. بخصوص در این ایام اخبره امین‌الدوله در این کار جد و 
اصراری دارخد و بو اسطهٌ اعتبار ات خود مبخواهند تحد ید فننه و غائله سابقه را نماید. بايد 
این فقره پراعلیحضرت همایونی معلوم باشد که اظبارات امین‌الدوله نیست مگ تفتین‌و شیطنت 
فرنگییا. در شرفیابی آخر خاکهای مبارك مخصوصاً بندگان همایون به من فرمودند که هر 
وقت عرض ومطلبی داشته باشم یاا گر در مسئله‌ای بمن‌شك وشبېه دست‌دهدمستقيما وبلاواسطه 
[۹۵] به خاکهای همایون معروض دارم. علاوه براین اعلیحضرت شاهانه شما را مأمور 
فرمودند که اطمینان کامل خودشان را به مودت امپراطور و دولت روس به من اظہار دارید. 
بنابراین دوجبت من در خود این حق را ملاحظه میکنم که بتوسط شخص شما در خاکپای 
همایون ءحز نمایم که قدرت ملو کانه را دراین موقع در منع مقاصد امسنالدو له بکار درند 
که اجرای این خیالات از برای دیوان مشئوم است و بعلاوه در پطرزبورغ آثر بسیار بدی 
خواهد کرد. بندگان شاهنشاهی مکرر به مسیو بوتزوف فرموده بودند که من بعد امتیاز 
دادن هر کار انحصاری را به فرنگیان بالمره موقوف و متروك خواهند فرمود. میدانم که بند گان 
همایون خواهند فرمود که در این مسثئله تنبا کوی امین‌الدوله ابد مسل انحصاریه و شراکت 
فرنگیما نیست. اما از آنجائی‌که من‌به تفصیل از ابتدا تا انتبای این امر را مطلع هستم 
میتوانم به اعلیحضرت همایونی قسم یاد کنم که در زیر پرده جز کمپانیبای فرنگی هیچ نیست 
ومقصود همان عمل آنحصار یه سایق است. دراین اواخر ما کمال تشکررا داریم که بند گان 
شاهنشاهی نسست بدولت امپراطوری کمال محت و مودت‌را بروز داده‌اند وشخصاً بخو دمن نپا بت 
مرحمت را فرمودند. حق‌شناسی من مقتضی براین است وتکلیف خود میدانم عرض نمایم که رد 
ایران چه ازحیثیت پلتيك خارجه وچه ازبابت پلتيك داخله کمال مشقت و دردسر فراهم خواهد 
آمد. امیدوازم اعلیحضرت شاهنشاهی عرض دولتخواه وجا کن صدیق سلطنت و مملکت خودشان 
راکه من هستم بپذیرند ورجای واثق است که در جواب من بفرمایند که بملاحظهُ دولت روس 
و نظر باظبارات روس و نین بملاحظهُ صلاح شخصی خود اعتنا بعرض امین‌الدوله نکردم و 
امتباز نامه مخ‌کور را با وجود فوائد کلیبه که محتمل است بمن برسد امضا ننمودم. عفو نمائید 
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ازاین زحمت که بشما دادم. از شما خواهش دارم عرض چاکری مرا بخاکپای مبارك شاهانه 
بر‌سانید. 
اسپایر 

کاغذ را ترجمه کرده بعد به حضور مبارك مشرف شدم. بندگان همایون در تالار موزه 
دو دند. نا یبالسلطنه کولونل قراق [را ] که تازه وارد شده بحضور آوزده بود. منت بو دم که 
صدراعظم بیاید تفصیل این کاغذ را اختصاراً به او بگویم. آمد و گفتم. بعد سر ناهار که 
تمام شد نزديك رفته عرض کردم کاغذی بمن شارژدفر روس نوشته بخوانید. فرمودند چشمم 
درد میکند. خودت جائی نرو بخوان. قريب دو ساعت گرسنه در توی باغ میگشتم تا احضارم 
فر‌مودند و اطاقبا و اطراف را خلوت کردند و مضمون کاغذ را خواندم. فر‌مودند رآی تو چیست؟ 
عرض کردم يك مسئله را اول عرض کنم بعد عرض میکنم. من جز شخص شما نه با سفرا 
ونه ۳ وزراء ونه با شاهزاده‌های پسر تان به احدی نه صدافت دارم و له خصوصت. اکن را 
دانسته باشید. بعد عرض میکنم در جواب این کاغن جز اینکه انکار صرف فرمائید هیچ چاره 
نیست. خیلی تم‌جید فرمودند و مأمورم کردند به زر گنده رفته شفاهاً فرمایش همایونی را برسانم. 
منز ل آمده ناهار مختصری خورده در همان هوای گرم به درشکه نشسته به زر گنده رفتم. يك 
ساعت بغروب مانده مراجمت کرده مستقیما به خانهةٌ صدراعظم زفتم. دراین مدت نو کریاز آنحائی 
که میدانم که اين قبیل مأموریتپا جزاینکه اسباب سوءظن صدور وسبب زحمت کلی شخص 
حامل پیغامات خواهد شد فایدهٌ دیگری ندارد مستقیمابه‌خانة صدراعظم رفته تفصیل را باو 
گفتم. خیلی ممنون شد. بعد منزل آمدم. 

سه‌شنبه ۲۳ - امروز صبح پیاده خانه میرزا رضاخان مو یدالسلطنه وزیر مختار ایران در 
[۱94۶] برلن رفتم. حاجی میرزا حسین‌خان گرانمایه پدر این شخص که دو سه ماه قبل 
فتسول حنرال ایران در یداد شده بود در سن نود و پنج‌سالکی مر ده اس و خود میرژ! 
رضاخان از بر لن برای جمع کردن اموال پدر به طبران | فده محضص تسلیت دا نحا رفتم. بعد 
به عبادت احتسابا لملك خانه او رفتم و از ۳ ده درخانه ملك‌التحار حاحی محمد حسن . وجپل 
پنجاه نفر تاجر آذجا دیدم. جپت پر‌سبدم . گفتند این تحار به حاجی امین لسلطنه که محصل 
وصول پنجاه هزار تومان طلب حاجی میرزا حسن شیرازی از ر کن‌الدوله بود به حضور آورده 
است که اظپار تشکر از مراحم خسروانه نمایند که بواسطهٌ تقویت دولت طلب یکی از همقطاران 
آنا وضول شده است: عخب این اسنت که در این مورد ورین تحارت که مشنی‌الدوله است 
بایستی حضور به‌هم رساند واو این تجار را بیاورد وابد حاضر نشده و اعتنائی باو نکرده 
بودند. بعد ازصرف ناهار فرمودند جائی نروم فرمایشی دارم. خلوت کردند واصغای جوابہای 
شارژدفر روس‌را نمودند. عرض کردم که اگر مقصود شما فایده از عمل تنبا کو است جزاینکه 
صدراعظم را دلخوش کنید و به گردنش بگذارید که گمر کی به تنبا کو ببندند که در هرمن 
تبریز پنج شاهی بگیرند چارءُ دیگر نخواهید داشت واین در سال دویست هزار تومان بشما 
عاید خواهد شد. خیلی آزاین عرض من خوششان آمد و مأمور فرمودند که بروم بصدراعظم 
محرمانه. تفصیل دیروز وامروز دا بگويم. نميدانم آیا عقل کردم من که قبل از وقت صدراعظم 
را مطلع کرده بودم یا نه؟ کگمان میکنم کار خوبی کرده باشم. زیرا که این دوخلوت ممتدی که 
در دو روز پی‌درپی شاه با من کردند پقین سبب رنجش او میشد. هم صدمه به من میرسید 
وهم دردسر ازبرای شاه بود. به این شکل دیگر آسودگی از برای من وشاه هردو بود. 
صدراعظم را ملاقات کرده خانه آمدم. اگر این کار به دست امین‌الدوله سر می‌گرفت بمن 
وعده کرده بودند که ماهی صدتومان از کمپانی تنبا کو مادام‌العس از برای من بگیرد. من دلال 
مظلمه‌ام. صدتومان در هرماه بخودم ضرر زده‌ام و نمیدانم حلب محبت شاه وصدراعظم را 
نموده‌ام يا نه؟ 


ذی‌القعدة سنة ۱۳۱۱ قمری ۹۶۱ 


چمارشنبه ۲۴ - امروز بنه گان همایون به دوشان‌تپه تشریف بردند. جلد دوم مادموازل 
مونت‌پانسیر را که پا کنویس و مجلد شده بود و من ترجمه کرده‌ام بحضور فرستادم. خودم 
هم در خانه ماندم. دیشب هم اهل‌خانه از باغجه به شېر آمدند. تا خدا چه بخواهد. عصر 
شارژدفر فرانسه ود کتر شنیدر دیدن آمده بودند. شنیدر ازبرای اظپار امتنان که اورا حکیم 
شاهش کرده‌ام آمده بود وعصر هم منزل امین‌الدوله رفتم. 

پنچشنبه ۳۵ - امروز صبح حمام رفتم» از آنجا به درخانه. عصری هم باغچه رفتم. 

جمعه ۶ امروز صح پیاده ده درخانه رفتد» بعك از ناهار شاه مراجعت به خانه نمو دم. 
امروز ختنه سوران عزیزا لسلطان امت و تفصیل او ازاین قرار است. این پسر هفده الى 
هیحده سال دارد. از شدت مرحمتی که شاه نسبت باو داشتند تا به حال ختنه نشده وهروقت 
هم ناز و مادرش فک .مین روند که کسی ھا عاد ان لمان باش و ته رو از ملت 
حنیف محسوب نیست میفرمودند امپراطور روس که ختنه نکرده مگی پادشاه مملکت روس 
نمست ؟ تا دراین اوآخر عزیزا لسلطان عریضه‌ای شاه نوشته بودند که اگر من داماد شما 
هستم پس چرا دختر خودنان اخترالدوله دا به‌من نمیدهید؟ قرار شد که در ماه ربیع‌الاولعروسی 
بکنند. . صفرا خانم مادر دختر پیغام داده بود که اگر می‌خواهی داماد من شوی اول بايد ختنه 
بکنی. حب جاه ومیل به دختر واداشت عزیزالسلطان را که تمکین به ختنه بکند. مدتی‌مشاورء 
این بودکه این عمل د رکجا واقع شود. خان [۱104۷] صدراعظم را معین کردند. پسره تمکین 
نکرد. آخر قرار شد که دراندرون باغ سپېسالار که به «عزیزیه» موسوم وباو بخشیده شده 
آ نحا اين کار را مکنند. محمد حسن عرزا را شاه ميل داشت سوربیکی فکند. خود پسره 
تشک نکرد. گفت باید امین خلوت مىاشر این کار باشد. مخاشین آ زاستتن: تمام اطبا را از 
فرنگی و ایرانی خبر کردند. موزیکانچی و عملهٌ طرب لاتعدو لاتحصی. اما قبل از ورودحضرات 
خود پسره به دلاك حکم کرد که ختنه‌اش نمود. يك کاغذی به دختر شاه نامزدش باین مضمون 
فی‌الفور فوشت. این همه حور ازبرای ٿو ف مئل اینکه داخل شریعت اسللام شدن وحننه 
نمودن را قول منش ا دحش اة است: مرده ادن چس را که شاه دادند اک تخمه مروار بدی 
که صدوپنجاه تومان می‌ارزید برای عزیزالسلطان فرستاده شد وسرداری تن‌پوشی هم به 
آغاعبداله خواجه که حامل مژده بود دادند. مردم همه تملقاً مبار کباد فرستادند و از آن جمله 
بندة شرمنده يك جفت جاری که از مادام پیلو چبل و پنج‌تومان خریده بودم فرستادم و آنچه 
شنیدم قريب چپارپنج هزارتومان مبار کباد رفته است. امشب چون اهل‌خانه اندرون رفته‌اند بیرون 
بودم. سلطان ابراهیم‌میرزا بامن شام خورد. 

سنب ۷ .- بند گان همایون سلطنت آ باد تشر یف بردند. چون دیروز فر موده دو دند تار یخ 
ختنه را بنویسم دیشب و امروز مشفول شده رسالهٌ مفصلی از حدیث وایه قرآن و سایر 
تواریخ از شرایع اسلام تصنیف کرده عصر منزل صدراعظ رفتم. .آنجا نصرالسلطنه بیچاره را 
دیدم. علاوه براینکه از ضرابخانه معزول شده سی هزار تومان تومانیاس ارمنی از او .مطالبه 
می کند» دوازده هزار تومان که پشکش داده بود افواج قزوین را باو داده بودنذ به سعایت 
سعدالسلطنه افواج را ازاو پس گرفتند و به محمد کریم‌خان منتظمالدولۀ :فيرو زکوهی که پنج 
هزار تومان پیشکش داده بود سپردند. آنچه معلوم شد چند نض مقصر قزوینی را سعدا لساطنه 
در خانه خود خسن کر دم بود. فوج فزوین به خانه سعدالساطنه ر فختند. امان را زخم زده 
مقصرین‌را بیرون کشیده بودند. این اسباب تغیر خاطر مبارك شده‌بود. هرقدر هم نایب لسلطنه 
خواسته بود حمایت از سعد ۱۱ لسلطنه بکند نشده بود. تأ معزول شد. ازور که خانه صدراعظم 
| مذ بود دوازده هزار تومان برات بنائی آن قلعه استر آ باد در دست دارد که شاه نمی‌خواهد 

بدهد. آمده بود به خانةٌ صدراعظم التماس کند که بلکه او توسط نماید طلبش‌را بدهند. دیروز 


۱- اصل: نصر. 


۶۳ روز نامه اعتماد) لسلطه 


فراموش کردم بو یسم عصر بخانه خد لت ان عقد کنان مہمان بودیم. دحش ببوه سمعد| سا ۸ 
صاحب شش اولاد از رضاخان برادر خان محقق را خان محقق عقد مبکند. خان محقق پنحاه و 
سه سال دارد. لازم نبود که مجلس عقدی به‌این تفصیل فراهم بیاید. هم داماد پیر و هم زن 
بیوه بود. خلاصه مجلس عقد مفصلی بود غالب رجال دولت مدعو بودند. حتی دولمه هم که رسم 
است در محالس عقد می‌دهد ققسیم شد. خبلی مضحك دو د. خانه سنعدالب‌لطنه | گرجه در 
محلات کثیف طبران واقع است بایستی زیاده از صد هزار تومان خرج کرده باشندو دوسه 
اطافقشس و گل‌خانه‌اش که من ديدم متحاوز از هشتاد جمرل‌جراغ آویخته شده بوده این شخحص 
بیست‌سال قبل ازاین که از سفر فرنک اول شاه که مراجعت می‌کردم واز تفلیس تا انزلی با 
من بود «باقر» تنہا بوده منتبا ما محض خصوصیت «آقا بافرش» می گفتیم و سقابود ودراین عرض 
راه ففقاز آزورآای من اى ھکر حالا هراطاقش بقدر تمام مایملك من‌اسماب دارد. «تفوبر 
تو ای‌چرخ گردون تفو!» 

بکشنبه ۲۸ - امروز درخانه مشسکوالسلطنه یعنی میرزا عبسی‌خان گیلانی که سالیيك مرتبه 
]٩۹۸[‏ اطعام مساکین میکند مدعو هستم. خان محقق هم بود. بعد از ناهار مراجعت به‌خانه 
شد. فراموش کرده بودم بنویسم. والیه دختر شاه که زن اعتضادالملك حاکم سمنان بود در 
این اوقات ده زوحت آقا عمد‌ی که حال معتمدا لدو له سا اسف در آ مد؛ « لطبات للطینین». 
امروز بندگان همایون و تمام حرم‌خانه به تبريك و عیادت عزیزالسلطان آمدند. جز مادر 
نایبالسلطنه همه زنہای شاه بودند. به e‏ وعده سردوشی طفرا داده شده است. 

دوشنبه ۲٩‏ - امروز صبح پیاده به درخانه رفته مراجعت بخانه شد. عصر هم برای گردش 
باعچه رفتم. 

سه‌شنبه غرة ذی‌الحجه - امروز صبح به‌قصد خانه ملك‌الحار تا به مسجدشاه رفتم. ملك.- 
التجار ازمن طلبی دارد می‌خواهم تجدید معامله بکنم. نبود. ازمسجدشاه مراجعت به درخانه 
کردم واز آنجا بباغچه آ مدم. 

چپارشنبه ۲ - امروز شاه سوار شدند. نمی‌دانم بکجا تشریف می‌برند؟ من از صبح لباس 
نپوشیده باغچه آمدم. تا بعد چه شود. امروز جلد سوم شرح حال مادموازل مونت‌پانسیر را 
شروع کردم و یوسف را هم شلاق زیادی زدم واز انکشافات ذازها ینکه «شلاق» لغتش نه عردی 
است و نه فارسی و نه تر کی واین لفت آلمانی است و ظاهرا از آلمانبا به انگلیس‌ها رسیده 
واز انکلیسپا به ما. اگرچه رساله که در باب «ختان» نوشته بودم تمامش را شاه نخوانده 
دود ومن‌قسم خوردم من‌بعد برای‌شاه ھچ چىز نو دسم زیر ا که دوره وز مانه طوری‌شدهاست که 
فشك را ۳ پشك فرفی نیست جون این کتاب مادموازل را شروع کر دہ ام مسو دسم وان‌شا ء له 
من‌بعد هیچ چین دیگر برای شاه نخواهم نوشت واگر دماغم برسد من‌بعد تصنیف و تألیفی 
کنخ از برای دول خارحه أف له از برای آیران. جنازجه تار دخ مرو را که دو لت روس از من 
خواهش کرده تألیف خواهم کرد وخواهم فرستاد تا قدر من درآذجا معلوم بشوده نه در 
ایران ویران که هر کس خرتر است فاضل‌تر است و هر کس خائن‌تر است معتبرتر است. 

پنچشنبه ۳ - به‌عادت هرروز درخانه رفته و مراجعت کردم. چند روز است که دارالترجمه 
نمی‌روم. چندچین مانع است. یکی پیله و اصراز میرزا علی‌خان نائینی. يك‌وقتی با من بود و حالا 
کتابی منظوم در تفصیل...۱ باد کوبه نوشته و چنین تصور میکند که بايد دنیا و آخرت به‌او سجده 
کنند و کتابش را به من داده بود بنظ شاه برسانم. اقلا هزار تومان انعام و لقب و منصب برای 
او استدعا دشو ده بنظش شاه هم رساندم. اوںاً فل اعتتا تفه دیگر مبرزا علیخان مترحمالمما لك 
اتشت که خبالات جرس او را براین واداشنه انتت که چر ا برادر کوچکش آقا بالاخان سر‌دارشده و 

صاحب کرورها هکت او دى چىز اش بيك حہت حق دارد. اما دمن چه! دیگر پسن وکیل آقای 


أت دو کلمه در اض سياه ماو اسر 


ذی‌الحجة سنة ۱۳۱۱ قمری و 


مرحوم است که علاوه‌برخریت سوادکوهی دیوانه‌هم هست. مثل این که چندروزقبل در دیوانخانة 
تخت‌مرمر روی‌پای من‌افتاده بود ونمبگذاشت حر کت بکنم ۲ داد میکشید که ای داد مرا نگاه‌دار 
پیش خودت و پرستاری از من بکن» و مردم خیال می کردند شاید من پدر این را کشته‌ام ومال این 
را خورده‌ام. به‌این‌جبات دارالترجمه کمترمی‌روم. علاءالدوله که چندی محض طفره به‌عتبات رفته 
بود امروز وارد شد وهمه‌اش را ازخدمات نمایانی که به‌دولت وملت کرده‌است تعریف می کند. فتنة 
عراق عرب را خواباندم. مابین ایران وعثمانی التیام دادم و از این‌قبیل نامربوط‌ها می گوید. دو 
روز قبل محسن‌خان معینالملك پسر امین لدو له که نوزده سال دارد بتوسط پدزش وزیرپو شخانه 
[] شد و حبهٌ شمسهُ مرصع خلعت یافت. سلطان ابراهیم میرزا عقیده‌اش این است که 
این کارها را او کرده ات چون اسمی از سلطان ابراهیم مبرزا درده شد تفصیلی لازم ات که 
دنو یسم امبرزاده آزاده بعضی کارها پیش ‌صدراعظم‌وشاه‌داشت که نمیتوانست‌آذحام دهد. ماراتطمیع 
کردکه کاروانسرای زنم دا می‌فروشم ومبلفی پول حاضر دارم. شش هفت هزار تومان بشما 
میدهم و حسن آباد را رهن برمی‌دارم که شما خورده قروض خودتانر! بدهید وبعد به‌من‌بهردازید. 
ما هم باین طمع بعضی دوند گیا کردیم. کار شاهزاده که گذشت نکول کرد. اهل خانه اندرون 
شاه بودند ببرون خوابیدم. 

جمعه ۴ - صبح باغچه رفتم. تا غروب آنجا بودم. عصر مراجمت به‌خانه شد. شب بیرون 
خوانیدم. معصومه‌خانم دختر نایب‌السلطنه را ممدی‌قلی‌خان مجدالدوله آمشب عروسی ۵ 
از قراری‌که مسموع شد لقب سرورالسلطانی باین دختر داده‌اند. بااينکه ده بازده سال بیشتر 
ندارد مجدا لدو ل۱..,۵ 

شنبه ۵ - امروز صح پیاده به‌درخانه رفتم. بعد ازناهار شاه مراجعت به‌باغچه شد. عصر 
عمادالاطباء و زیکلں آ جا بو دند. 

یکشنبه ۶ - بندکان همایون به سلطنتآباد تشریف بردند. من در باغچه مشغول ترجمهٌ 
جلد سیم مادموازل پانسیر هستم. امروز بندگان همایون به طلوزان فرمودند که برات قیمت 
اسباب موزيك که دو سه سال قبل ازاین به توسط لومر ابتیاع شده بود وتا بحال پولش 
نرسیده بود حواله کردند امین‌الملك بدهد. طلوزان که اسم امین‌الملك را شنیده آه و اوه 
بلندی از تەدل و شاه خنده کرد. فر‌مود خس این دخلی ده آن وحجوه ندارند که حواله 
میکنیم امین‌الملك نمیدهد. از وجوهی است که خواهد داد. طلوزان باز به حيرت نگاه 
کرد. گفت گمان ندارم بدهد. مپدیقلی‌خان بی‌حیا امروز کاری‌کرده است هیچ بقالی 
نمیکند. اقلا دختر بقالی را که می‌گیرند دو روز حیاکرده داماد روبه‌روی پدر زن نمی‌آید. 
ایشان صبح شب زفاف مثل ایام سابق در سر اهار حاضر بود. بعلاوه بعضی فضو لیا می کردند. 
من‌جمله محمد تقی‌خان پسر حاجی رضا قلی‌خان که یك وقتی حاکم ملایر و تویسرکان بود 
و باقی بیخودی بپای او نوشته‌اند فراش خزانه بسختی مطالبه کرده بود. محمد تقی‌خان به زاويةُ 
حصرت عندا لعظيم سنتی شده بود. مادر و زنش هر‌قدر حصرت صدارت ملتحی شده بو دنل 
چاره نکرده بود. تا پریروز در اندرون نایب‌السلطنه مستقیماً بشاه عرض کرده دودند. شاه 
فرموده دودند محمد تقی‌خان بايد اصالاح کارش خواهد شد. وفت اهار این تفصیل را ھی 
فر‌مودند. مهدیقلی‌خان گفت پس اذن بدهید من پنویسم محمد تقی‌خان از حضرت عبدالعظیم 
بیاید. شاه فرمودند هیچ لازم نیست تو بنویسی» به صدراعظم گفته‌ام بنویسد واین مرد که 
بی‌حیا ابد بروی خود نیاورد. این روزها بندگان همایون به بان چشم درد در معنی طفره از 
کار و نخواندن عرایض و مستدعیات است اغلب کارها را تعطیل میفر‌مایند. میگفتند که‌فخر- 
الملك دو فرمان بدون من تایبا لسلطنه د صدر اعظم بصحه رسانده دوده بعد که معلوم شد 
طرف تفیر شد. پریشب که عروس مجدالدوله را میبردند لبلا خانم و باغبانباشی در میان 


أ چن د کلمه دراصل سياه ومحو نة انمت 


۹۶۲ روزنامة اعتمادالسلطنه 


جمعیت فریاد کشیده بودند فخرالدوله کجا هستی ببینی عيش وشادی تا چند دقیقه مبدل به‌عزا 
وسو گواری شده بود. 

دوشنبه ۷ - امروز صبح درخانه رفتم بعد به باغچه. 

سه‌شنه ۸ - امروز نند گان همایون ءشرت آ باد تشریف بردند و ناهار ميل فرمودند. من 
هم عشرتآباد بودم. مراجمت به باغچه شد. عصر باد شدیدی وزید که بیست‌وچبارسال همچو 
[1۱00] باد در طبران ندیده بودم و خیلی از درختما را انداخت. از جمله در باغچه کوچك 
من چند درخت انداخت که یکی پنج تومان فروختم. امروز که بندکان همایون بعد از باد از 
عشرت آباد مراحعت می‌فرمودند حمعی از زن و مرد در سر راه آمذه عرض کر‌دند از سه روز 
قىل افتخارا لعلماء یس فش و حسن آشتیانی ا اعتماد اتکی بحت | باد رفته بوده‌اند. عرف 
زیادی صرف نموده بودند و هنوز معلوم نیست بچه جبت افتخارالعلماء با طپانچه کالسکه‌چی 
اعتماد شک را کشته. بعضی‌ها میگویند خوشکل بوده خواسته با او لواط کند کشته. بعضی 
میگویند آخوند مست بوده میلی به تیراندازی کرده قتل بخطائی از اوسرزده و بعد از قتل 
این بیچاره آخوند به گبرهای برچتآباد پول می‌دهد شکم مقتول را پاره می کنند و در يك 
گوشه دفنش می کنند و خودشان به شېر می‌آیند. وره مقتول دو سه دوز می‌بینند قوم و 
خو ډششان نبا مده. است. تحقیق هی کنند تا پی مسرند دحائی که مقتول مدفون‌|است. نعش را ازخاك 
سرون می‌آورند ودر مس رام شاه عرض کی کد حکم دجسن اعتماد یکر می‌شو د. پانصد 
تومان ازاو گرفته به ور مقتول دادند. حالا شاه ادعای پنج هزار تومان از برای خودش می کند. 
اما افتخارالعلما را ازترس میرزا حسن ابداً تنبیه نکر‌دند. 

چبهارشنبه 4٩‏ - امروز صح درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراحعت باغجچه شد. سید 
اسمعیل صراف پدر سوخته بنا بود پولی به ما قرض بدهد چندروز مارا سر گرداند و نداد. 
معروف است که پسن نظام! لملك از خانه ببرون ھی | ات2 است یکی از نو کر‌هادش دم در خانه 
طپانچه باو انداخته‌اند کلوله نگرفته بوده. تبرانداز گرفتار شد. از قراری که خودشان نقل 
می‌کنند این شخص گفته بود که برادر مرا در خراسان موّیدالدوله کشته است و چون پسر 
نظام‌الملك داماد مویدالدوله است خواستم قصاص کنم. این حرف بی‌معنی است. باید جہت 
دیگر داشته داشد که دعد معلوم خواهد سل 

پنجشنبه ۱۰ - روز عید قربان بود. الحمدلله موفق شدم بقربانی کردن. تا عص منزل مانده 
مشغول ته وتدارك سفر دودم. عصر خانه صدراعظم رفتم. ناخوش دود. گفتند تمارضص کرده. 
ندیدمش. بعد خانه مخبرالدوله رفته منزل آمدم. 

جمعه ٩۱‏ - بندگان همایون بسلامتی واقبال و عزت واجلال بسفر یبلاق تشریف 
میب‌ند وءجالة تاسفر بزر کث سلطنتآباد می‌مانند. چون روز جمعه است بعقيده زنہا من امروز 
نمیروم. ان‌شاءاله فردا خواهم رفت: صدراعظم چون چند روز بود یا ناخوش است یا تمارض 
اکرده شاه وقت رفتن منزل ادشان پیاده شدند و به اندرزنش رفته اژاو عیادت کردند. بعد عشرت- 
باد ناهار خورده شب‌را به سلطنت | باد تیف بردند. 

شنبه ٩۴‏ - امروز صبح زود به سلطنت آباد رفتم. منزل همان منزل قدیم صدراعظمی است 
که سال گذشته با من قبدیل کرد. بك قسمتی را ادیب‌الملك منزل دارد و باقی را من. شاه 
هم اقدسیه تشریف می‌برند. قبل از حر کت موکب همایون به اقدسیه به آنجا رفتم. بندگان 
همادون تشر یف آوردند. ناهار مىل فر مودند. در دشب که شر دودم امین لدو له کتا دج امتبازات 
دو لت را در آتبه به فانون میل باین امتبازات را حسبللامر فرستاده بود در روزنامه درج 
نمایم. تصدیق اعطای امتبازات را به مجلس وزرا محول کر‌ده‌اند و هیچ اسمی از صدراعظم 
نبود محض تفتین نه محض خصوصیت با صدراعظم یا محض خصوصیت به صدراعظم مرا واداشت 
باینکه شاه این نکته را عرض کنم و اسیابی فراهم بیاورم که اسم صدراعظم هم نوشته شود. 
در أقدسىه عرض کردم تعحب قر مو دند که چطور شده اسم ادشان ترك .شده. تاه معلوم 
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شد که بندگان همایون ابداً آن کتابچه [۱۱6۱] را مرور نفرموده بودند. خلاصه مقررداشتند 
که اسم صدراعظم را بنویسند. از آذجا به سلطنتآباد آمدم. شب ادیب‌الملك و ناظم‌الاطباء 
نو دند. 

تکشنبه ۴ - امروز شاه‌سوار نشدند. در خانه رفته بعد از ناهار مراجعت به منزل شد. 
از قراری که مسموع شد در سلام عبد قربان که در تخت مرمر واقع شده بود سه چپار نش 
بچه مستوفی از دارالاستیفاء بدون مستوفی‌الممالكك و وزیر دفتر و دوسه نفر از اهل نظام با 
بشرح ایضاً دراین سلام حاضر بودند و بسیار سلام خفیف نحس خنکی بود. طوریکه خود شاه 
هم‌ملتفت شده متغیر گردیده بودند. مخاطب سلام هم جبانسوز میرزای امیر نویان است. شنیدم 
محمد حسن میر زا پسراعتضادا لسلطنه عر دصه داده تفت فا وعده کرده است که مخاطب سللام بشو ده 
امیدوارم که زودتر این کار واقع شود تا در همه کار دولت تناسب باشد! ازور کماشتکان افو 
السلطان بیشتر از سی‌نفر درباغ‌سلطنت آباد بچه[ای] را برده و می‌گائیدند. طوری که باغبانمای 
گن به الوم آ ماخ بو دقت: 

دوشنبه ۱۴ - امروز بندگان همایون منظریه تشریف بردند. من صبح مختص گردشی‌در 
باغ کرده بعد منزل آمده مشغول ترجمه شدم. 

سه‌شنبه ۱۵ - بندگان همایون مممان امین همایون در ضرابخانه هستند. من صبح پیاده 
ازسلطنتآباد به آذجا رفته شاه تشریف آوردند. نایپ‌السلطنه و صدراعظم احضار شده بودند. 
فدری ہل از ناهار خلوت صد . آ ذچه معلوم گردید عنمانیمها می‌خواهند در ندر محمره دزور 
اسلحه ایجاد گمرك کنند و مبالفی ضرر به ایران بزنند و حضرات ازاین فقره مشوش‌اند و 
ملاحی به دول فرنگ [شده‌اند] و هم چنین در طرف کردستان فتنه برخاسته است. از این 
مسر سم مادا جنگ ایران و عنما نی سں ترا دعد از ناهار که من مراحعت به سلطنت آباد 
کردم شنیدم کتابچه خزانه‌را خوانده بودند و قریب سیصد هزار تومان کسر عمل بود. نایپ- 
السلطنه وامینالسلطان به هم ناخت برده :ودند و بند گان همایونی بشدت متغیر شده بودند. 
عصری شارژدفی روس دیدن من آمده بود. 

چپارشنبه ۱۶ - امروز صبح زودی شپررفتم و همه‌را درخانه مانده» شب هم در شر 
توقف شد. 

پنجشنبه ۱۷ - امروز صبح که از شم به سلطنت آباد آمدم ادیب‌الملك میگفت که حسب- 
الامر گالاچوسکی معروف که بجہت معااجه چشم ظل‌السلطان چندی قبل به طیران آمده و 
اصفپان رفته بود و حالا برای معالجه چشم امین اقدس از اصفران بطیران می‌آید که ازاینجا 
به فرنک پرود باید در حسنآباد منزل کند. با اینکه می‌دانم نه نو کر دارم ونه دیگر در من 
حالت بعضی کارها مانده است ناچار قول کردم و مشفول تيه و تدارا گردیدم. شب که شب 
عبد و آتشبازی و چراغان بود صدراعظم و عزیزالسلطان و جمعی دیکر منزل من آمدند که از 
ومست بام خانةٌ من تماشای آتشی‌بازی را نمایند. تا ساعت دو بوده مراجعت کردند. 

جمعه ۱۸ - با عمادالاطباء امروز صبح زود حسنآباد رفتیم» خراب و ویران . با وجودپولی 
که دأده‌ام تعمس نشده, خبلی اوقاتم تلخ شد. ینای آ نحا را مشسلق کردم۱ و از آذحا به صاحبقر أ نره 
آ مدم. خانه طلوزان رفتم. این حسن | باد رودتر از سەشنىە حاضر نخو هد شد و نمیدانستم 
چه باید کرد. بعد باتفاق طلوزان به عمارت صاحبقرانیه رفتم. سلام عید غدیر در اینجا منعقد 
امی‌شوده شاه تشر دف آوردند. به من فرمودند که گفته‌ام کالاچوسکی را در منزرل صدراعظم 
پپلوی آبدارخانة [۱۱۰۴] صاحبقر انیه جا دهند که نزديك به امین اقدس باشد. معلوم شد 
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گالاچوسکی در جائی منزل کند که آدمپای او مراقب او نباشند. در معنی گالاچوسکی درخاك 

ايران محبوس آدم‌های شاهزاده است که دقبقه‌ای از او نباید غفلت بکنند که مبادا جنون 
شاهزاده را ا وھ است يلك سس اظپار دارد «عدو شود سسب خس اگ خدا خواهد». 
بحمدالله که ازاین زحمت بی‌منفعمت خلاص شدیم. ازصاحبةرانیه سلطنتآباد آمده شب رابا 
ناظم!لاطباء تما نودیم. 

شنبه ٩‏ - امروز صبح شپر آمدم. ای کاش نیامده بودم. يك دو اطاق در باغچه 
می‌سازم. علاوه براینکه هزار تومان بالمال خرج خواهم کرد با این قروضی که دارم دردسر 
و مشقت از تقلبات عبدالباقی می‌دانم چه باید کرد. حالا که عصر است که در شمیر هستم تا 
بعد چه شود. 

یکشنبه ۴۲۰ - صبح زود از شر با ناظم‌الاطباء به سلطنتآباد آمدیم. بند گان همایون‌سوار 
میشوند. من منزل مانده مشغول ترحمه شدم. شيخ شیور و مر واگ ناهتگام وارد تفن ندا 
ترش‌روئی کردم که رفتند ومخصوصاً این کار را کردمبخلاف عادتم که مپمان دوست هستم که 
دیگر تجدید این کار نشود. 

دوشنبه ۲۱ - امروز بندگان همایون سوار نشدند. بنابود گالاچوسکی منزل من آمده 
ناهار بحورد» ثبا مد. دشمیر رفت. شسبدز [و ] مشکو:ا لدو له وعمادالاطباء و ناظمالاطباء دو دند. ناهار 
خوردیم. عصرهم حاجب‌الدوله آنجا بود. 

سا‌ششبه ۲۴ - اآمروز صبیع‌بندگان همایون مہمان ملك‌!لجار در قصر امامزاده قاسم‌هستند 
ونایب‌السلطنه و صدراعظم هم آنجا مبمانند. تفصیل امروز که هم خنده دارد وهم مزه ازاین 
قرار است. کالاچوسکی» کولنس حکیم انگلیدی که هردو باهم برای معالجهٌ شاهزاده به 
اصفبان رفته دو دند و حال طبر ان هستتند با طلوزان [و ] ۳ شبدر و عما دالاطباء [و] سەخ 
محمد پسر زر گرباث‌ی [و] فخرالاطباء وناظم‌الاطباء [و] اودلنگ طبیب سفارت‌انگلیس منزل 
عزیزا لسلطان حاضر شدند که عمل به چشمش کنند. متملقین از قبیل من [و] حاجب‌الدو له 
[و] کشیکچی‌باشی و جممی دیگر آذجا حاضر شدیم و من بیشتر از برای معالجهٌ چشم عبد- 
الباقی رفتم تا برای تملق به عزیزالسلطان. دیروز هم بشاه عرض کرده بودم که از برای 
اینکه عزیزالسلطان نترسد اول چشم عبدالبافی را ببرند بعد اورا. وقتی که همه جمع شدند 
و موقع کار رسید در اطاق دیگر تختی زده بودند. تشکی انداخته بودند. عزیزالسلطان را آنحا 
بردند. همین که خواباندنش و گالاچوسکی اسباب درآورد که چشمش را ببرد بنای داد وفریاد 
و گریه را گذاشته خود را از تخت به زیر انداخت واز پذحره پائین افتاد و در رفت و مفقود 
شد. من فیالفور عبد ا لبافی را روی آن تحت خو اداندم. گالاچوسکی در سه دفقه شمش را 
برید و بست بدون اینکه هیچ فریادی کند. گفتم حالا برو و خودت را به عزیزالسلطان نشان 
بده تا بداند چیزی نیست. بیاید آن هم مشغول شود. عزیزالسلطان فحش زیادی باو داد و 
نیامد . فی‌الواقع تمام اجماع اطباء برای این ان روز که گالاچوسکی چئم عبدالباقی را 
وناهار مفصل خوبی برای آ نما تمیبه دیدم. دربین ناهار کالاجوسکی گفت و۳ رن من اینحا 
بود و از این چلو کباب می‌خورد خیلی مشعوف میشد. گفتم کار سہلی است پس فردا خانم 
میمان من است در همین‌جا به چلو کباب. چپار به غروب مانده حضرات به طرف شېر 
رفتند. 

چپارشنبه ۲۴۳ - امروز بندگان همایون سوار نشدند و در منزل ماندند. وقت ناهار 
[۱۱۰۴] شنیدر [و] کالاچوسکی آنجا بودند. والده بیست و دوم حسنآباد آمده. من امروز 
دو به غروب مانده حسن‌آباد دیدن ایشان رفتم. مقارن غروب سفارت فرانسه رفتم. از بالوا 
وزیر مختار فرانسه دیدن کردم. چپار روز قبل از این مسیو کارنو رئیس جمپوری فرانسه 
که به جہت تماشای «ا کسپوزیسیون» شپر ليون به آنجا رفته بود شب په تماشاخانه دعوتش 
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کرده بودند دم در تماشاخانه از کالسکه که خواسته بود پائین بىاید دم پل کالسکه «سانطو» 
نام ایطالیائی با خنجر پپلوی راستئی را دریده بود و جگرش را پاره کرده بود. بعد از سه 
ساعت مرد. من این شخص‌را خوب میشناختم. بسیار آدم ملایم فقیر و معقولی بود. بیچاره 
شمپیدشد بیجہت وسیب. 

پنچشنبه ۳۴ - بااینکه بندگان همایون سوار نشدند من به جبت پذیرائی کالاچوسکی 
منزل ماندم. وقت ناهار زن و پسر کالاچوسکی که بسیار خوشکلنه و شوهر و برادر زاده‌اش 
که مرد دیوانه‌ای هست» طلوزان» شنیدر عمادالاطباء » ناظم‌الاطاء» مشکوة‌الدوله» شيخ محمد» 
میرزا محمود حاضر شدند. ناهار بسیار مفصل خوبی به آنا خوراندم. بعد گالاچوسکی بازنش 
با متسکوةا لدو له و منوچمور میرزا از سلطنت باد ِ خانة شیر من آمدند که اهل خانه را 
بمینند. آمروز عصرشاه زالو می‌اندازند و مرا احضار کرده‌اند علی‌الرسم در حین زژالوانداختن 
حاضر باشم. دو بغروب مانده در خانه رفتم و تېیۀ اسباب زالو هم حاضر بود. در این بین 
صدراعظم مرا خواست. منزلش رفتم. معلوم شد که چون میرزا نظام نیست مرا بئس‌البدل! 
او قرار دادند. یك تلگرافی خواستند که به زن مسبو کارنو بکنم. از طرف شاه تعزیت 
بک و ناگرافی‌هم ده هسشت دو لت فرأنسه. هردو را نو شته دادم. محفق را شاه فر موده ا 
مازل من‌باشد وشب‌هم درمرون شام ممخو رند. مغرب باقفاق در خانه رفته ساعت سه و نيم 
مراحعت کردیم. 

جمعه ۳۵ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من منزل مانده مشغول ترجمه بودم. يا 
شسبدر ناهار خوردیم. 

شنبه ۳۶ - صبح زودی شبن رفتم» عصر باغچه. مراجمت از باغچه پیاده به خانهٌ حاجی 
تن ا رفتم. حاجی و کیل‌الدوله کرمانشاهی وارد شده آنجا منزل کرده. دیدنی از او 
نمودم. چادر روضه‌خوانی را برپا کرده‌ام و ان‌شاءاله از غرم محرم به‌سعادت روضه‌خوانی نائل 
خواهم سك » 

یکشنبه ۳۷ - امروز با مشکوةالدوله به درشکه نشسته طرف سلطنتآباد آمدیم. دربین 
راه آق سید محسن نقبب‌السادات انگل ما شند. اورا هم با خودمان آوردیم. از دروازه با وق 
و سلطنت آ باد از کالسکه سرون آ مده و ده منزل امین| لدوله ده خورازین رفت. ما ده هل ات 
آ باد که لدی| لورود دمازل درسىدم که عمادالاطاء و ناظم الا طماء کحچایند؟ گفتند صبح زود 
قبل از طلوع آفتاب فراش آمده آنبا را برای امین‌اقدس اندرون ببرد. من فی‌الفور به مشکوة- 
الدوله گفتم که امین‌اقدس سکته مجدد کرده واین دفعه یقیناً خواهد مرد. آبی خورده دست و 
روئی شسته. طرف در خانه رفتم. شنیدر را دیدم که از اندرون بیرون می‌آید. پرسیدم ناخوش 
چطور اس گفت بدحال [است] و معا لحه نخواهد شد. خدمت شاه رسیده شاه را درذمپاایت 
تغیر ديدم و امروز صبح دو سه مرتبه احوال مرا پرسیده بودند که این دو روزه کجا هستم 
و نیستم. جبت تغیر خاطر مبارك تنما ناخوشی امین‌اقدس نبود. میرزا محمود مستوفی مشپور 
ده صاحبدیوانی از شدت استبصال به سفارت روس ملتحی شده بود. اگر جه مشیرالملك را 
شاه فرستاد فی‌الفور آمد و در حضور شاه آذچه باید بگوی د گفت» از صدراعظم شکایت زیادی 
کرد» معپذا خاطر مبارك را خیلی ملول کرده بود. شب بندگان [۱۱۰۴] همایون بیرون شام 
خوردند. 

دوشنبه ۲۸ - ساعت به ساعت خبری که میرسد اشتداد مرض و پاس از حیات امین- 
اقدس است. بند گان همایون سوار شدند و به منظریه تشریف بردند. دیشب به من فرموده 
بودند که در کاب سوار شوم. من صبح زود به حسن‌آباد آمده از والده دیدنی کرده بعد 
بطرف صاحبقرانبه رفتم. بنابود که شاه در صاحبقرانبه ناهار بخورند. من خبر نداشتم که منظر یه 
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رفته‌اند. کالسکه دیوانی که طلوزان را از سلطنت آ باد ډه صاحبةر أنه آورده دود» حاضس بو ده 
غنیمت شمرده به سلطنت آباد آ مدم. ناهار خورده اند کی خوابیدم. دیدم هنگامه‌ای است. 
متصل اطاء را تا کیا ورن عمادالاطباء می گفت بعد از آنکه ما اظپار یأس کردیم که 
امین‌اقدس معا لحه نخواهد شد فخرالاطاء مدعءعی شد که معا لحه ی صدر اعظم هم احازه 
داده بود که این بی‌مروت آجر داغ کرده بود بکف پاهای این ضعیفه که در حال سکرات 
دود بسنه يود و کلاه نمدی داغ کرده بکله اش گذ‌اشته دود. بفاصله نیم ساعت مرد. صدراعظم 
مرا احضار کرد که دراین حیص‌وبیص شريك زحمات او باشم. این ضعیفه که دو ساعت قبل 
خود را ملکةٌ مسلط ایران می‌دانست در بعضی جات هم بی‌حق نبود مثل يك جماد متعفنی 
روی تشث ۳ انداخته 3 چپار فراش که گوشه‌های وشات را گرفته دو دند از اندرون رون 
کشبدند: نزديك منزل عز بزا لسلطان تج کشبدند و شستند. ملا محعمد علی‌را خواستند نماز 
دخواند. من بطرف صاحبةر انيه رفتم. شاه شب ۳ آذحا می‌مانند ۲ مر‌دانه شام ممخورند. و سط 
راه دیدم مجدالدوله بطرف سلطنت آباد می‌آید وبه ناظم‌الاطباء گفتم که شاه دیگر به سلطنت- 
آباد نخواهد آمد. این میرود صدراعظم را خب رکند که فردا حرم‌خانه وبنه‌را از سلطنتآباد 
ده صاحبقرآنیه بباورند. خودم که بحصور شاه رسیدم دحت ظاهر الم دیدم» اما در باطن 
وجا من‌الوجوه تألمی نداشتند. در سر شام هم کلية آن تألم و کسالت ظاهری را فراموش 
فرمودند وطوری مشعوف بودند که دختر محمد علی باغمان نایب‌السلطنه را بتوسط محدالدوله که 
امروز در راه دیدند خواستگار شدند. سه ونیم ازشب رفته با مشير حصور در کا لسکه دشسنه 
سلطنت آ باد آ مدم. 
سه‌شنبه ۳۹ - امروز صبح زودبرخاسته هرچه فرستادم مال پیدا کرده یا عرابه بگیرند 
طوری شلوغ بود و هرج و مرج که پیدا نشد. سلطان ابراهیم میرزا و میرزا احمدخ-ان پست 
هم / اد دو دند» فدری دشسته رفتند. دعد از رفتن آنا در درشکه عما دالاطباء یا مدر 
نشسته باتفاق ڌحردش ادت او به سفارت فرانسه رفت ومن حسن آ باد آمدم. ناهار را درخدمت 
والده حورده ا مده در حوص خانه اندرون خواببدم.عصری زالو ستم. شب ۳ هم تنما دو دم 
هیچ کس نبود. شام قدری بورانی بادنجان خورده خوابیدم. 
چپارشنبه سلخ - امروز صبح که به درخانه رفتم دیدم شاه با عزیزالسلطان خلوت کرده‌اند. 
بعد هم بااعتمادالحرم خلوت کردند. خلوت بااعتمادالحرم معلوم‌شد که تقسیم‌مواجب امین‌اقدس 
دود به‌عمله جات قرو ه‌خانه. آما خلوت باعزیز! لسلطان را هنور نفم‌میدم. مراجعت از درخانه که کردم 
معلوم شد. میگفت نزد عزیزالسلطان بودم. دعای گردن امین‌اقدس را آنجا آوردند به شاه عرض 
کردند. بعدازمردن کک دوتاطلسم او همراه داشت. یکیرا ننه‌مولی دزدیده به انیس- 
الدوله داده بود» یکی‌دیگر را شخصی دزدیده‌بود» ازهمان گیس‌سفید‌های فروغا لسلطنه که گمان 
تات مادرزن سيدا بو القاسم داشد و ده مین‌اقدس داده بوده‌است که این همه عشق ومم و 
مخت بها مین‌اقدس ك بو اسطه ات دوطلسم بو ده شناد ده‌عز یز | لسلطان حک مکرده ای 
[۱۱۰۵] که این طلسم را بیرون بیاورد. ازقرارمعلوم اغول‌بیکه جانشین امین‌اقدس شده و رئیس 
عملهُ قہوه‌خانه» و مواجب امین‌اقدس‌هم به عملۀ قپوه‌خانه تقسیم شد. لباس و جواهر وپول هرچه 
داشت ضبط خزانه شد. علی‌الهء‌جاله که به‌عزیز لسلطان چیزی‌نر‌سیده» تابعد چه‌شود. درمسجدشاه 
ختم گذاشته بودند برای امین‌اقدس. نایب‌السلطنه رفته جمع کرده است و جنازه‌اش راهم دیروز 
1 تشر یفات زیاد حمل به حضرت ی روزی که شه‌مون رفنه . دو دم مبرژا ابو تراب 
نظما لدوله رئسس پولیس را ملاقات کر دم. میگفت من خبر دارم درچه روز و در چه ساعت صدراعظم 
معزول خواهد شد و حبت عزش‌هم این است که درخانه امین‌الملك به‌فرمانفرما گفته بودکه بعداز 
چبارماه دیگر من ترا وزیرجنگ خواهم کرد. به‌این‌جبت نایب‌السلطنه باو عداوت کرده معزواش 
م بروات بنادی را که اين چندروزه بحضصور آوردند شاه فوق| لعاده دقت کردند و ناامنی 
خودشان را نسبت به امین‌الملك بروز دادند» و این فقره عجالة بجبت ظاهر وهنی از برای دستگاه 
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صدراعظم أشنت در ین ایام آخر خر رسید مولاحسن سلطان ماركا غفلة فوت کر ده اسف و گمان 
این است که انگلیسپا او را مسموم کرده باشند. امروز مسیو شنیدر می‌گفت که از برای زنبور 
کات کی افم است: 

پنجشنبه غرة محرم - امروز اول روضه‌خوانی بود و امسال بخواست‌خدا موفق باین شدم 
که عزای سید ا امد ء را در دهه اول بترتیب همه سال قفا کنم جادری زدند. تکبه را شیاه گرفتند 
و در کمال خوبی هم روز روضه‌خوانی و هم شب روضه علی‌حده از امروز شروع شده. خودم هم 
شین بودم» شب هم شہر بودم. 

جمعه ۲ - صبح بعداز ختم روضه باتفاق ناظم‌الاطباء صاحبقرانیه رفتیم. بعداز ناهار شاه 
مراحعت به حسن آ باد شد. اولا بنابود که محلس روضه‌خوانی حضور همایون در عمارت اندرونی 
بشود. چون عملهٌ خلوت نمیشد آنجا بروند و مجدالدوله تدلیس کرده بود میخواست جز خود و 
در ادراش ی در این مدت روصه درحصور نباشد بند گان همایون پسمد بدند فرار شد که مجلس 
روضه‌خوانی درحلوخان درب رسمی عمارت صاحبقر انيه باشد. طرف مغرب عمارت صبح که من از 
شیر آمدم دیدم چادر زده و زنبوری کشبده‌اند. مجدالدوله و حاجب‌الدوله اینطرف آنطرف میدوند 
و اثبات وحود ت وقت ناهار مجدا لدو له عرض کرد که کنیز سرورا لدو له رن نایب لسلطنه 
جعبة جواهری از کامرانیه به دزآشوب خانهٌ من میبرده است یك نفرهم جلودار همراهش بود. 
در بین راه دونفر سبرباز ترك به‌آن ضعیفه برخورده جعبهُ جواهر را از او گرفته‌اند...۲ بند گان 
همایون فرمودند که باید کار سربازهای نایبالسلطنه باشد نه ترك. ناهار تمام شد. من به‌حسنآباد 
آمدم. پر‌سمدم که این هباهوئی که بلندشده دود وز نایب! لس‌لطنه که فرار کرده شماها جیزی 
شنیده‌اید یا از محعولات مجدالدوله است. گفتند خير علاوه‌براینکه ما شنبده‌ايم بلکه تفصیلی 
دراینجا گذشت. سربازهای ترك بعداز صورت‌دادن کار خودشان با کمال اطمینان‌قلب به حسنآباد 
آمده بودند با قراولان حسنآباد که از همان فوج هفتم شقاقی‌اند نشسته چپق میکشیدند و صحبت 
هی کردند. دراین‌بین ضعیفه مفعوله میرود دز آشوب از کماشتکان معصومه‌خانم دختر نایبالسلطنه 
که رن محدا لدو له اضتت جمعی را بر میدارد ره حسنآ باد می آ ورد و سربازان فاعل را ف گند 
آدمپای من‌هم ازباغبان وغیر به آدپای مجدالدوله كمك کرده کت سربازان مقصر را بسته به آنا 
[۱۱0۶] تحویل می‌کنند و میس‌ند. من خیلی خوشمآمد از این کمکی که آدمای من به آدمهای 
مجدا لدو له کرده بودند. تم‌جیدشان کرده آفرین گفتم. با ناظم ناهار خورده خوابیدم. عصر که بلند 
شدم دیدم هنگامه برپا و هیاهوئی است. معلوم شد پنج‌شش نفر از فراشمپای مجدالدو له آمده‌اند 
یوسف والدالزنا جلودار مرا کت می‌بندند که به دز آشوب درخانه محدا لدوله ببرند. من فرستاده 
جمبت پرسیدم. گفتند سی‌تومان در جیب یکی ازآن سربازان مقصر بوده. وقتی که ما او را میبردیم 
به یوسف داده است و حالا فرمایش خانم این است که یاآن وجه را بدهد یا باید ببریم به حبس 
دز آشوب. معلوم شید که سی‌تو مان نىوده و نه‌فران بوده. درهرصورت معقو لیت کرده آدمپای 
محد|ا لدو له را كتك ذزدم و کاش زده بودم. یوسف را دادم کت سمتند با کسه پول نزد نایب لسلطنه 
فرستادم. نایبالسلطنه بامجدالدوله و فخرالملك خلوت کرده بودند و از برای عزل صدراعظم 
مشاوزه کی کردنته ا دای را راه نذاده‌انده در این دين سی‌باران فاسق ار کامر اه رون هی 
آمدند و چوب خورده بودند. یکی ازآن سربازها به یوسف گفت کیسهُ مرا بده. گفت چقدر پول 
در او بود؟ گفت نه‌قران. فی‌الفور دادند. من وقتی که این تفصیل را شنیدم کاغذی به مجدالدوله 
نوشتم که آدم‌هایش را قنبیه نماید. جواب تملقآمیزی به من نوشت» بدون اينکه آدم‌هایش را 
تنبیه کرده باشد. من آن شب را تا صبح از اوقات‌تلخی نخوابیدم. 

شنبه ۳ - امروز صبح عریضه‌ای به شاه عرض کرده استدعا کردم که اجازه بدهند رفته در 
تجریش یبلاق بگیرم. چون تجریش در زیر حکومت صدراعظم است بلکه از تعدیات داماد و 
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نایب‌السلطنه و جنودش آسوده باشم. از این جوابپای معین و معلوم که نه به کار دنیا و نه بکار 
عقبی می‌خورد داده بود. من حةقيقة این است که مدتپا است میخواهم يك بمانه پیدا کنم و ترك 
نو کری بکنم. دیدم هیچ بمانه ببتر از این نیست. به‌خیال این بودم که هیچ نروم درخانه. عصر 
ادیبالملك آمد و گفت شاه زالو انداخته‌آند. باایتکه ده رور بیشش انیت که در سلطنت | باد زالو 
بسته بودند جبت پرسیدم. گفت از قرار فرمایش خودشان دیشب بعداز صرف چپار بطری 
شراب....۱ صبح نمیتوانستند از کیجی از رختخواب بیرون بیایند. امین‌اقدس هم به سکته مرده 
دود و شنت کر دنق زالو ستتند. خدا پادشاه مارا از شر ترات و تایبا لسلطنه و محد | لدو له و 
صدراعظم و رحال دولت و نسوان مملکت حفظ فرماید» به‌حق‌محمدو آ لهالطاهرین. باز ادیب‌الملك 
می گفت که میرزامحمدخان لله افتخارالسلطنه دخترشاه بواسطه صدمه‌ای که از زنش دیده بود 
سما لفاری خر يده در اطاق خواحه‌ها که در بمرون عشرت آ باد است رفته سم خورده و مرده نود بعك 
از سه‌چپار روز از بوی تعفن جسدش پی‌برده از اطاق بیرون کشیده دفنش نمودند. این مسئله 
و در ایران چیزی که قدر ندارد حان انسان | نه کان تحقیق کرد که این مرد که 
جرا مرد فا کین او ۲ هنج گذفنت و رفت. آ خجه در اران ءحالة مطلوب ا ات 
و آنچه ستمد يده ات دلقکی ا آنچه اساب ترفی ا و در بز ر گی پررونی» و به‌این 
واسطه بی‌حبا بودن است. الله! الة؛ شاه ما را از تمام بلیات ارضی و سماوی حفظ كن و يك صدو 
بیست سال به‌این وجود مبارك عمر بده و ما را در سلطنت او بمیران و بدست نایب‌السلطنه و 
ظلال.لطان و غير این اولاد و اخلاف نینداز. 

بکشنه ۴ ب ششده بودم که ددرور بند گان همایون زالو دسته أند. نمی‌تو انستم خود را 
۱۱۱۰۷ که دارم و به‌درخانه ذروم. . از حسن آباد نزديث کامر‌انبه که رسیدم معلوم شد که سوار 
شده‌اند و به منظریه می‌روند. من‌هم سوارشده به‌تاخت آذجا رفتم تا بعداز ناهار بوده مراجعت به 
حسن آ باد شد و بحمداله وجود مبارك سالم بود. عصرهم از منظریه به تکیة کامرانیه نایپالسلطنه 
تس‌یف بردند. از قراری که شنیدم پول زیادی نایب‌السلطنه پیشکش کرده بود. وزرای حالیه هزار 
گنده کاری می‌نما یلد و پو شش معایب کار خودشان را ره دادن بو ل می‌نما بند. 

دوشنبه ۵ - امروز صبح زود با ناظم‌الاطباء شہر رفتیم. عصر پارك صدراعظم رفته فریب 
دوساعت ۳ من خلوت کردند. تفصیل ارث ومبراث امین‌اقدس را نفل ھی رک دهات و مخلفات 
و دکا کین و مزارع چه درطیران وچه در گروس تمام به مليجك وآل او منتقل شد» قريب سیصد 
هزارتومان. خداوند پادشاه قدردان خدمت‌شناس ما را حفظ فرماید. کنیزی که شش‌تومان خریده 
بودند چشم به‌اموال او نداشته به‌برادر موهومی و برادرزاده‌اش وا گذارفر‌مودند. اما ورائت دولتی 
و رسمی‌اش بندگان همایون قانون‌نامه مبنی‌بر یازده فصل نوشته بودند. منجمله ازفصول اغول‌بیکه 
باید دجای امین‌اقدس باشد. باغبانباشی و فاطمه‌خانم صیفه‌های شاه که طرف میل و مرحمت‌هستند 
اغول‌بیکه را زا ندادند» بلکه با چه هیاهوی وهلپله ازخانه امین‌اقدس ببرونش کرده - به‌اندرون 
بزر کك فر‌ستادندش. تریالك و آب گرم صبح» صابون و وا و غیره را به ائیس‌الدوله دادند. 
از آنحائی که این خانم محترمه بسبار آدم خوبی است اما ابله و دهاتی است و فریب دوسه خواجه 
رذل پدرسوخته را دارد می‌خورد درعوض این که دراین موقع برمدارج اعتبار خود افزاید وخانمی 
کند شأن خود وا فاشت: خدا اسبادبی فراهم آورده دود که او ملکه مسلط مقتدر حرم‌خانه داشد. 
شبطان بخلاف کرد. تمام اعتباراتی هم که خودش داشت روی اینکار گذاشت ت و خلق مارك پادشاه 
ما را که جان همه قربانش باشد به گله‌های بی‌معنی تلخ کرد و نیز شنیدم که امین‌اقدس ازمخلصین 
خاص‌الخاص صدراعظم بود و میل صدراعظم این بود که وضع‌امین‌اقدس را بعداز مردن او به‌هم 
رقف این دستگاه یمان صئل, و تر ثیب اشد اما تایبا لساطتنه‌ها بخلاف میخواستند اغول‌یکه 
را که دوست خودشان اشن رىس خلوت اندرون که در معنی انیس | لدو له و اغول‌بیکه و 


۱ کلماتی حذف شد. 


محرم سنۀ ۱۳۱۳ قمری ۹۱ 


باغبانماشی درمبان نمست» صدراعظم است و نایب لسلطنه. همانطوری که بو اسطهُ عداوت باهم 
زند گانی بیرون پادشاه ما دا مختل و مشوش کرده‌اند و اساس سلطنت را معدوم نموده‌اند همین 
قسم یك آسایش مختصری که پادشاه ما در اندرون داشت این دووجود محترم به‌هم زدند. شنیدم 
انس‌الدوله امین‌خافان را وکیل و جاسوس خود خدمت شاه کرده است. امروز که من شمر بودم 
وزير مختار روس دیدن کرده بود نبودم. 

سه‌شنبه ۶ - صبح از شر به صاحبقرانیه آمده خاطرمبارك را بسپار متغیر دیدم. معلوم 
شد که دیشب انیس‌الدوله نزاعی کرده و به‌خاطر مبارك صدمه زده است. 

چپارشنبه ۷ - امروز صبی‌هم صاحبقرانیه رفتم. 

پنجشنبه ۸ - صبح صاحبقرانیه رفته بعد به حسنآباد مراجعت شد. 

جمعه ٩‏ - از دیشب هوا منقلب است. صبح زودی بطرف شر رفتم. باران شدیدی از يك 
ساعت بدسته مانده تا پنج از دسته رفته میبارید. هوا را بسیار گرم و رطوبی کرده بود. مبرزا 
غلام‌حسینی است نمیدانم کجائی است. بعضی میگویند شیرازی» وبرخی میگویند کاشی» و بعضی 
میگویند م رکب ازهردوجنس است» چندسال‌قبل بد گل نبود به میرزاحسن‌خان‌منشی اسرار...۱ 
[۱۱۰۸] میداد بعد به‌دستگاه کشاد افتاد یعنی اقبال‌الدوله و امین‌خلوت وغیر. آذحاها دلقکی 
می کرد لقب ارپل به‌او دادند. بعداز چندی ادیب با و گفتند. بتوسط میرزاحسن‌خان نزد من آمده 
طبیعت مرا قدری سرد میدانست تصور کرد که همان اعمالی که مبرزاحسن‌خان بهاو تاف من‌هم 
میتوانم باو بکنم. بلی من از اینکار بدم نمی‌آمد اما سن ایشان ازبرای من زیاد بود. دراین‌وقت 
بیست‌ودوساله بود. پنچ‌شش باید. بسیار فضول بود بیرونش کردم. ایضاً دوسال بعد بازآمد یك 
سال ماند. از بی‌قابلیتی وفضولی باز بیرونش کردم. ایضاً دوسال‌بعدآمد چندی ماند باز بیرون 
کردم. خلاصه پنج‌شش‌مرتبه خودی را به‌درخانة من انداخت و بیرونش کردم. تا پائیز گذشته که 
میرزامپدی مرحوم شد به میرزاعلیمحمدخان گفتم میرزائی پیدا کند که حساب نان وماست ما را 
نگاه دارد. نمیدانم این پرروی پدرسوحته از کہا خود را دزد میرزاعلی‌محمدخان انداخت. محدداً 
من ابله را فریب دادند. باز پیش من‌آوردندش. ازمن خواهش کرد او را مستوفی کنم. فی‌الفور 
فر مان از تزا نکن صادر کر دم. مأهی‌هم دوازده‌تومان مواحب بهاو هی دادم و همیتتدرهم از کارها ۲ 
مباشری من مداخل می کرد. ظرفش کوچك است. مرد که پدرسوخته بدی است. این مختصررعایت 
دیوانه‌اش کرد. چندشب قبل ازاین به عبدالباقی گفته بود که من حسباً ونسباً بمراتب از فلانی 
بالاترم. من مقبد به‌حسب‌ونسپ نيستم. نوه‌های فتحملشاه درطیر ان غالباً....۲ ند‌ارند...,۳ نو اب 
سنطورزن و جا کش ظل‌السلطان از اولاد صفویه بود. اما نو کر آدم که نان آدم را میخورد این 
ادعا را بکند بد کاری ات برای اینکه او را تسه سازم که درحای دیگر که حلمشان دقدر من 
نیست اگر نوکری بکند این عبارت را نکوید کاسۂ گہی حاضر کردم که بخوردش دهم. اهل 
خانه شفاعت کردند. که بخوردش نداده بیرون کردم و از شرش آسوده شدم. خلاصه نیم‌ساعت 
بغروب‌مانده وضو گرفته با مشکوةالدوله بقصد چمل‌ويك منبر ازخانه ببرون رفتیم. هفت‌هشت‌سال 
بود بواسطهٌ تشریف‌نداشتن مو کب همایون درموقع عاشورا درطبران چرل‌ويك منبر نرفته بودم. 
اولا مجالس روضه را خیلی 9 دیدم. از نقمب‌السادات حت پرسیدم. گفت از روی بی‌عقید کی 
نیست» از بابت گرسنگی مردم است. انیا تکایائی‌هم که بسته بودند بی‌رونق و بی‌اسباب. جمعیت 
در کوچه‌ها بسیار کم. روی‌هم‌رفته فرنگی‌بازی عقاید را سست کرده و نمیدانم من این از برای ملت 
و دولت ایران خوب است یا بد است. عرق زادی کرده خانه آمدم. بیرون زیر آسمان خوابیدم. 
صبع انر ز کام سختی در من بروز کرد. 

شنبه ٩0۰‏ - امروز عاشورا در خانة من روضه‌خوانی غریبی شد. گمان نمیکنم در هیچ‌جا 


أ يك کلمه در اصل سياه گام ام 
۲- يك کلمه خوانده دشد. ۳ جند کلمه را اء راید 


تفا روز نامه اعتمادا لسلطنه 


مجلس روضه‌خوانی به‌این خوبی ختم مجلس روضه شده باشد و جبتش این است که بی‌ریا است. 
نه‌قالیچه گروئی زیرپای مردم می‌اندازيم نه کلوچۀ قروینی می‌خورانیم؛ راسته حسینی همین سبك 
ماست. اینست که خداهم الر مخصوص می‌دهد. بعداز ختم روضه باغچه رفته زیارت وارث‌خواندم. 
من زیارت عاشورا از امام نمیدانم» اما ز بارت وارث را از امام مید‌آنم. دعد به‌خانه | مده در زیررمسن 
دم باد گیر خوابیدم. ز کام دیشب شدت کرد. شب راهم شر ماندم. 

یکشنبه ۱۱ - امروز صبح باتفاق مشکوةالدوله صاحبقرانیه آمدیم. بحضور همایون رسیدم. 
حالت تب و نوبه پیدا کردم. قبل‌از ناهار شاه حسن آباد آمدم. نیمرو و نان خورده خوابیدم. عصرهم 
قب داشتم. قدری از معالحات شنیدر و قدری از معالحات. ناظم‌الاطباء را نمودم. 

دوشنبه ۱۳ - بندگان همایون امروز بسلامتی بسفر پیلاقات پشت کوه تشریف بردند. 
[1۱۰۵] بااینکه مال بنه و لوازم سفررمن حاضس بود کسالت‌مزاج مانع شد امروز بروم. ان‌شاءاله 
فردا خواهم رفت. 

از اتفافات ءحیب اینکه تشر زا علی! کبرخان ناظم الا طباء را که ظرف هفت‌ماه بو اسطه من 
طبیب مخصوص شاه شد عصای مرصع گرفت و با تقویت زیاد روحانی من جناب شد قريب سیصد 
تومان جیره و علیق از برای او جابجا کردم و حالا یکی از معتبرین اطبای حضور است و در تمام 
این مدت در سفر وحضر منزل من بوده دیشب‌هم اینجا بود باوجودی که کسالت مزاج مرا دید 
این فدر حقوق تحو بل نداد که امروز را با من باشد که فردا باتفاق برویم. بممپانه اینکه بوست 
احلیل" عزیزالسلطان چندان سفت نشده و شاید امروز سوار بشود و زخم بشود مرا گذاشت و 
رفت. «تفو برتو ای چرخ گردون تفو»! 

قسم بذات پاك خدا که با کمال میلی که دارم که بمردم خوبی بکنم دیگر نخواهم کرد. ظاهرم 
را خوب میکنم باطنم را از جہنم بدتر خواهم کرد! لعنت بر‌هشتاد پشت خودم کردم که در حضور 
شاه از هن تاش حویا دشوند بد بگویم. از آ نحائی که اين دنبا دار مکافات است و خد‌اوند تبارك و 
تعالی بعقیدة من بمرشست و جمرنمش در این عالم است» هر کس به هر کس هرچه بکند در این زمانه 
عوض می‌بیند» زن...." و همشیره‌اش زیورخانم دوسال ثمام پاپی ما دودند. گاهی مبانه اهل خانه و 
مرا فساد می‌کردند....۲ چه‌ها نکردند وچه نسبت‌هاکه ندادند. تا به‌قدرت خداوند تبارلوتعالی 
جل‌شأنه دو کنیز.....۲ آبستن شدند. آذچه از پس بود عمادالاطباء زهری داد ضعیفه خورد و بچه 
سقط کرد. آدچه تاج گل تر کمن چون زیاد رسوائی فراهم می‌آورد که درظرف يك‌هفته دوقتل‌نفس 
در خانه یشان واقع شود ده فراش دادند. دمست‌و پنج تو مان‌هم پول که به کاشانش در ده و آنحا 
تلفش سازد. تاج گل بخانه سبدر بحان لله دروحردی فرار کرده فصل را گفت. صدرالملك که 
بسیار مرد زرنگك عاقل باحقوق است اصلاح کردکه از خانة سبدریحان‌ال ضعیفه ببرون آمد و 
حالا شک را خود بدست گرفته تمام خانه‌ها حتی اندرون شاه میرود و با والده میگوید. حالا اگر 
چنین اتفاقی از برای من بیچاره روداده بود از دست زن مشکوةالدوله و زن امیرزادء مرحوم و زن 

سااشنه ۴ _ باو جود کسالت مزاج صح بطرف دو شان تيه ح رکٽ شد. لدیالورود ممزل 
صدراعظم رفته ناهار را درآنجا صرف نموده چادر آمدم. بند گان همایون سوار شده بودند. شب‌هم 
زود شام خوردم خواییدم. عللاء! لدو له بو اسطه نزدیکی عهس دیدن کرد. تازه خوابم درده بود که 
هوا منقلب شد. رعدوبرق شدیدی نمایان شد. من از خواب جستم. سیل عظیمی برخاست. يك 
7 اردو را سل برد. ببست‌وینج نف تلف شدند. مال مردم به‌هدر رفت. من از شسدت وحشت 
تا صبح خوابم ثدر د. 

چپارشنبه ۱۴ - خیالم این بود که روزنامةٌ این سفرم را بخلاف اسفارسابقه بنویسم. یعنی 

روزیروز ننویسم. اکتفا به مطالب عمده مفیده نمایم. لپذا تعیین ایام نمی کنم. خلاصه دجست 


١‏ اصل :اهليل ۲- کلماتی حذف شد. 


محر سنة ۱۳۱۳ قمری ۷۳ 


بی‌خوابی شب گذشته و تر شدن چادر و اسباب بندگان همایون شرم تانك تئسریف بردند. من 
به ده ایگل رفتم درخانه سیدی موسوم به آقامحمدعلی روضه‌خوان منزل نمودم. خودش برای‌روضه 
[۲۱۱۱۰ خوانی و كلاش دماوند رفته دود. سيدا بو الحسن ترش کے حوان صسحی دود ما را 
پذیرفت. ناظ‌الاطباء هم چون حا نداشت و اسبایش را سیل برده‌بود انگل وافع‌شد. موچ میر زا 
هم دود. در ميان اها لی ده خوشکل زياد پبدا میشد. جناذجه بند گان همایون عبوراً دختر دهقانی را 
دیدند و پسندیدند و شاطرباشی را آنجاگذاشتند تا او را به شپرستانك حمل کرده و جزو خدام 
حرمش فره‌ودند و اسمش را روشنك قرار دادند. 

پنجشنبه ۱۵ - از ایگل به شمرستانك حر کت کرديم از راه شکر آب. به‌عمارت شپرستانك 
که بندگان همایون برای صرف ناهار آنجا تشریف آورده بودند ورود نمودیم و شرفیاب شدیم. 
از آنجا منزل آمدم. ناهار خورده خوابیدم. بند گان همایون از قرار تقریر خود علاء‌الدوله نسبت 
به عالاء| لدو له التفات زیاده فر موده بودند. تمحبد از تىپ و سوارش فر موده دو دند. اف سفر 
اردوی نظامی همر اه داریم که عبارت از دو عراده توپ کوهستانی و صد نقر فزاق اس در همراهی 
این اردوی نظامی ۳ ارودی معمو ل هرساله روایات مختلف تفت :: تع میکو يتن چون کلاردشت 
میرویم بو اسطهٌ حادثه‌ای که در سه سال قبل آنجا روداده بود و در مقدمه سید معروف بیشتر از 
پانصدششصد نف را به کین دیرینه ساعدالدوله کشته بود از ترس اینکه مبادا خواجه‌وندها به 
اردوی سلطنتی تاخت‌وتازی بیاورند این تیپ و توپ را با خود میبرند. روایت دیگر اینکه محمد 
بافرخان شحاعا لسلطنه سردار اکرم که رئيس قراولان خاصه است چون با صدراعظم ولت 
کرده و دختر او راگرفته و به این واسطه نایبالسلطنه باو سوءظنی دارد بپدر تاجدار خود چنین 
حالی کرده بود که باید برای حفظ وجود مبارك از طرف من هم قسمتی از شون ملتزمر کاب باشند 
و خبال شاهنشاهزادء آزاده این بود که این تیپ و توپ را به داماد محترم خود محدالدوله بسپارد 
چون دوسردار در یك اردو» وانگہی یکی از سرداران مثل مجدالدوله مجنون و سفیه مورث 
صد مه عظیم مءشد بند گان همایون در شمر ستانك اختبار تمام ونون را ده سردار کرم دادند و 
این مختصر اردوی نایب‌السلطنه در این کم پولی بلکه گدائی دولت ششی‌هفت‌هزار تومان تمام 
شد. عمله‌جات قپوه‌خانة آندرون یعنی اغول‌بیکه و سایر کنین‌ها قر کرده این سفر نیامده‌اند. 
توقف در شپرستانك تا یکشنبه هیجدهم بود.! ۱ 

تکشنبه ۸ - از شہرستانك بطرف کچه‌سر حر کت شد. منزل من در ده فساست. 

دوسشه ۱۹ هم اردو در گچه‌س مانده. 

سه‌شنبه ۲۰ - به آزادبر رفتیم. منزل من در آزادبر نزديك چشمه خوبی بود. توقف در 
آزادیر تا جمعه بیست‌وسوم بود. 

جمعه ۲۴ - به کندوان آمدیم. عمادالاطباء هم از شمیر ملحق باردو شد. در کندوان بك روز 
توقف کرد. من از وحشت راه هزارچم جلو آمدم. ناهار را ولیآباد خوردم و از سیصدوشانزده‌چم 
عبور کرده غروبی وارد مکارود شدم. اردو در مکانود دو روز توقف کردند. از اتفاقاتی که روداده 
است چند چیز است. یکی اینکه عايشه خانم روز حرکت از کندوان از اسب زمین خورد و هزار 
ذرع تقریباً از دامن کوه غلتید و پایش پیچید و خدا رحمش کرد. دیگر اينکه نسقچی‌باشی نوه 
علاءالدولة مرحوم که داماد ولیعہد میخواست بشود و نشد و بعد داماد شاه میخواست بشود و 
نشد» افتخار خود را در زوحیت همشبره عزیزاسلطان دید اگرچه هنوز مواقعه واقع 
[۱۱۱۱] نشده اما منا کحه شده است و باین واسطه عزیزالسلطان بااین جوان خیلی مپربانی 
میکند «یالیتنی کنت نسةچیا» ای کاش که ماهم نسبتی به عزیزالسلطان می‌داشتيم یا وصلتی بهاو 
می کر دیب از مس دهر آسوده می‌ماند دم. خلاصه خان ذسةچی باشی در رأه هزارچم با شاهزاده‌ای از 


| اخبار ۷۶ محرم الى ۱۸ را ننوشته أشنت و از Xo‏ دە بعك وا ۲۳ ربیع‌النافی نون ى کر 
تاریخ نوشته شده است. 


¥۴ رو ر نامه اعتمادا لسلطنه 


نبیره‌های معزالدوله بہرام‌میرزاکه چند سال قبل در شیراز قتل‌نفسی کرده بود و حکم به قتاش 
صادر شده بود اما حالا حملهالملکی مهدی‌قلی‌خان محدالدو له است نزاعی کر ده بود» فحشی دمم 
داده بودند» شاید بشلاق هم سر‌همدیگر کوبیده بودند. عزیزالسلطان جدا ایستاد تا شاهزاده 
مشارالبه را به رغم انف محدالدوله از اردو دواند. 

از انفاقات دی در خدمت حضرت صدارت نهسته بودیم گفتند در مکارود رطبل ژیاد است. 
حضرت صدارت دعائی خوأندند و باطر اف دمدند و فر هودند که فا رطبل نخو اهد آٴمد. پما له 
چای را به دست گرفتند که تناول فرمایند که ناگاه از گوشة مجلس رطیلی مثل برق لامع به‌طرف 
ایشان حمله آورد. پیالهُ چای را از شدت وحشت بزمین زده شکستند و بیشتر از یك تیر پرتاب 
فرار برقرار اختبار نمودند. بلی در ادعیه اثر است اما نه در همه وقت و این خفت خودشان 
را جن تنبیه دو نفر شاگرد آشپز که در بالای هزارچم باهم نزاع کرده بودند تلافی کردند. من 
این‌جور تنبیه تابحال ندیده بودم. پاهای این ببجاره‌ها را داخل بند تفنگ کرده پیچاندند و 
هريك را قريب يك ساعت شلاق زدند. من از این منزل هم يك روز جلوتر به کلاردشت رفتم. 
توقف اردو در کلاردشت در منزل حسن کیف تا دوشنبه چپارم صفر بود. در یکی از این ایام 
صدراعظم مزل بر‌آدرش صاحب‌جمع مپمان بو د. ما را هم طفیلی فرار داده دعوت نموده و دند. 
جمعی از خواص هم بو دند. ثاهاری خوردیم. فماری زدیم. عصر حسنه مراحعت ده مزل شد. 

از اتفاقات این جند روز حسب الا مر در منزل صدراعظم مابین تسفه‌وزرطه ۱ یعنی امبن‌خافان 
و محدا لدو له بو اسطهٌ شاهزاده مذ کور که نقار دود به مصا اجه انجامید. 

وباز شنیدم که بین لیلی‌خانم و باغبانباشی که حالا طرف میل و عشق پادشاه است در حضور 
ميارك نزاع سختی شده بود. 

لاز شنیدم aS‏ شبی با انیس الدوله دعوای سختی فرموده بودند. پورت تازه در باتلافی 
واقع وبسیار هوا سرد و بی‌صفا است. اما جای خشسکی برای چادر خود معین کرده‌ام و آسوده‌ام. 
توقف اردو دراین يورت تا دوشنبه یازدهم بود. 

از اتفاقاتی که در این چند روز رو داد اولا روز ششم که عبد سعید مولود شاهنشاه است 
و در این روز داخل شصت و هفت مشوند واقع شد واز خداوند تبارك وتعالی اقلا شصت و هفت 
سال دیگر شتا مت و سعادت دز وراحت برای وحود ناراك همایون کمن س در جلو 
سراپرد عساکر منصوره صف بسته و شليك توپ نمودند. شاه بیرون تشریف آوردند. در 
جلو منزل صدراعظم به صندلی جلوس فرمودند. پپلوانسبای مازندرانی را با کشتی گیرهای اردو 
به هم انداختند. مردکۀ یزدی که پپلوانباشی ر کاب است و به اصطلاح مشتیبا بازوبندش 
را مر کرده‌اند از يك گالش مازندرانی شکست خورد و بزمین افتاد. هم چنین واپوریان 
اردو از دست دیوان مازندران پی درپی هکت خوردند و معپور شدند و بپريك از ماها 
عبدی داده شد. شنیدم آن روز شش هزار تومان به آحادو افراد اردو عیدی و انعام 
دادند. 

من شنبه مهم از اردو سوار شده متزل به‌منزل بسمت شمرستاناك آمده. 

خوازدهم وارد شمر‌ستاناك شدم. عبد ا لباقی که از شہر خواسته بو دم پانز دهم رسبد. 
رز بعك از از اردو به شمر ستانث اتفافاتی که روی داد ازاین قرار ات 

مازندران مبرزا عبداله‌خان انتظام‌الدوله حاکم خودشان را نمی‌خواهند. اگرچه این 
حوان که همراه ما است بسیار قابل است واز هم‌سلکپای خودکه مجدالدوله» حاجب‌الدوله» امین- 
خاقان» امیرخان سردار و عمرو وزید و خالد وولید انسان‌تر و قابل‌تر است. معمرذ! شدت‌طمع اورا 
طرف بی‌میلی اهالی مازندران کرده است. 

در خراسان فتنة عظیمی برخاسته است. شب ششم صفر علیاکبرخان نام گیلانی که 


۱ کذا دراصل» ظ: ضرطه ۲ چند کلمه دراصل سیاه شده است. 


صفر» ر ببعالاول سنة ۱۳۱۳ قمری ۹۷۵ 


فاعل یا مفعول موّیدالدوله است با حاجیرضا نام پسر ملكالتجار دعوا می‌کنند» اجزای حکومت 
كتك زیادی به‌پس‌ملكث میزنند که قریب‌به‌مردن بود. کسبهٌ بازار دکان را می‌بندند. علماء‌هم معابد 
وساجد را ترك می‌کنند. درب‌حرم محترم هم چند روز بسته بود وتا هذه‌الساعه که سوم شمر 
ریبع‌الاول است هنوز مشہد وخراسان نظم نگرفته است. 

اضاً از اتفاقات شورش همدان است. ملاعندالله باز فتنه برپا کرده است. مبگویند 
در عربستان و عراق به حسام‌السلطنه و عمادالدوله هم شوریده‌اند. شمر طبران در کمال بی 
فی امست:: در این مدت کم شتا مو کے ها ون فف فی .قول ی ی ار هقی اند 
دو اسطهُ سربازان نایب ا لسلطنه بتار اج رفته است. شمنیدم که نائو اخانه و فصابخانه و بقا (خانه 
را ده شمخ‌عمهی دلقكك داده‌اند. به جپانسوز مبرزای آمیر نویان در کو چه سه‌طیاذجه اند‌اخته بو دند 
وباو نخورده بود. 

اضاً رن مجدا لدو له دخش ثایب! لس طنه ئلا از خانه شو هر فش کرد ده خانه پدر رفته 
که مجدالدوله به من نان نمیدهد. اصل مقصود این است که باز ده هزار تومان مواجب وتفاوت 
تبول و ده دوازده هزارتو مان فایده کارخانه ونظارت‌خانه و دیست‌هزارتومان مد ود از کلاشی 
و گوش‌بری خان ناظر تحصیل فرموده‌اند میخواهند مخارج زوحه محترمه‌شان را خزانءة 
دو لت بدهد. 

ایضاً مسیو دارلو شارژدفر فرانسه چند روز مپمان شنیدر بود ودر شمررستانك بود. يك 
شب‌هم مپمانش کردم. 

ابضاً درین توقف شمر‌سنانك صدراعظم مپمان بعضی شد» ازجمله امین‌خلوت ومپدی‌خان 
آجودان مخه. وص و نظام| ل طنه و عز دزا لسلطان شد. در سه مممانی اول من ده سمت 
طفیلی دعوت شده بودم. در مممانی چپارم که مقارن حر کت من از شمپر‌ستانك بود نشد بروم 
روزی که مبمان آجودان مخصوص بودیم پست طبران رسید و پاکت سفارشی به اسم من 
آورد» از شیخ محمدحسن نام. سرپاکت راکه باز کردم کتابچه‌ای بیرون آمد که سراپا فحش 
و انتقاد و ایراد بو ده کتادچه را دادم صدر اعظم اما خواند. فشضص سفارشی و پا کت را باعر بضه 
حضور مبارك فرستادم. عریضه عرض کردم که مقصود از ایحاد و احداث پست شمری تحصیل 
سه فایده بود برای حضرات. یکی ابتیاع بیست هزار تومان از قسمت میدان تویخانه ببصد 
اشرفی برآی پستخانة شموری که بعد بمرور حزو مغازه کت 0 شود که ملك آنا ات 
دیگر بچه شانزده ساله را وزیر پست کردن. دیگر يك‌نوع مرابطهٌ مخفی بدون اسم و رسم 
با شما داشتن که از هر کسی بخواهند بد بگویند و بنویسند بی اسم ورسم و امضاء مقصود 
خودشان را عمل آورند. ما زحمت‌ها کت مخس ین غس صادق شما را از فسل ادارء 
پلیس و غبر و محمد صادق سنطور زن نزد شما غرض‌شان را ثابت نمودیم. حالا با این ادارهٌ 
پست شبری چه بکنيم که همه ما را غرض معقول نمای امین‌الدوله و اتباع او مفتضیم خواهند 
کرد. بندگان همایون مرا در حضور صدراعظم بلارابع خواستند و تصدیق عرایضم را فر‌مودند 
و بلفظ درربار فر‌مایش شد که این کاغذ کان خود امین‌الدوله و ما مسیوقیم که این تدلیسات 
اوست. 

[۱۱۱۳] ایضاً در این ایام فاطمه سلطان خانم‌معروفه به باغبانباشی مریض شد و تمام 
صفح اول و دوم مثنوی مولوی در این موقع میشود استعمال شود. اطباء مرجان را جان 
دادند. بعضی خبط کردند. بعضی خلاف نمودند. باید گفت که قدری هم خانم لايش می- 
گذاشتند. بحمدالله بپتر بلکه خوب شد. چون طرف میل ذات اقدس ملو کانه است ماها قېراً 
دعا گو ولنا جوئيم. 

الضاً دراین ایام گفتگوی کیفان طرح شده است. کیفان ازدهات قوچان است وسرحد روس. 


۱- يك کلمه خوانده نشد. 


۹۷۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


چندنفر ازاهالی کیفان باسم مال‌چرانی بخاك روس رفته‌بودند. از قبع روس اذیت دیده بودند. 
روسسا که آ مده بودند به کیفان به کیفراعمال خودشان رسیدند. طرف صدمه شدند. حق بامابود. 
روس‌ها ذیحق نبودند. اما چون دست قوی وپنحه آهنی دارند حق‌را ازما زایل کردند وخودشان 
را ذیحق نمودند وترضیه خواستند. 

اضاً جمعی از رحال نمره اول دو لت در ياست نایب! لسلطنه برخلع صدراعظم محالس 
ا کو ان ی ار ماه توا هی ال کار یر موه 
این اشخاص بصر به را دجمیت دستما لی آ تن میز‌ثند ۰ دو لت ایران ضعبف ]د[ بادو لت عنمانی 
قوی میخواهند بجنکانند که شاید دراین میانه حریف خودرا از میان بردارند وفایده ببرند: 
ای هس اک 
الدوله طوری ازما رنحانده‌اند که عما قريب شاخ ما به یکدیگر بند خواهدشد. اما افسوس که 
شاخ عثمانی شاخ کر گدن و شاخ ما شاخ کربه است! 

ایضاً شنیدم در استر آباد مابین طوایف تر کمان نزاعی است ومن ازاین قبیل نزاع‌هارا 
بچشم خوش نمی‌بینم. اینبارا به تحريك همسایة قوی که روس است میدانم که بالمال ببپانة 
اینکه سرحد غیرمنظم است و باید اصلاح شود چنانچه مکرر در نقاط دیک دیده شده 
است قشونی به استرآباد خواهد کسید و این دفعه رود گر گان را سرحد خواهد نمود. 

چون تا روز دوازئهم بلکه سيزدهم این ماه که ربیع‌الاول است بترتیب نخواهم نوشت 
همینقدر می‌نگارم که مو کب همایون دوم این‌ماه وارد صاحبقرانیه شدند. ششم شر رفتند. شب 
هفتم شمر بودند. عصر هفتم مراجعت فرمودند. من‌هم در ركاب مبارك بودم. شب دربیرون شام 
خوردند. حسام‌الملكك همدانی را حاکم کرمانشاه فر‌مودند و سفیر کبیر عثمانی را امرو ز که روز 

میخواستم از دوازدهم به آن طرف باز به ترتیب هميشه و سنوات سابقه روزبروز بنویسم 
به جات عدیده که من‌جمله کسالت و سفر و مسافرت و غیره بود تا امروز که بیستم ربیع‌الثانی 
است ایضاً ترتیب را ملاحظه نکردم. از وقایع این ایام اینکه عبدانخان کشیکچی‌باشی پسر 
محمد رحیم‌خان علاءالدوله از لقب و منصب کشیکچی‌باشیگری عار دارد واین همان منصبی 
است که در سلطنت قاجاریه به اولاد سلاطین وبه امرای خیلی بز رک داده میشد و آنبا مفتض 
باین منصب بودند. مثل اینکه میرزا محمدخان سپپسالار باوجود منصب سپپسالاری اعظمی 
"وصدارت افتخار به کشیکجی‌باشیگری داشت وحالا کاردولت بحائی رسیده که این مرد که مجعول 
مجبول دیوانه ازاین منصب ننک دارد واین منصب ولقب را دوهزارتومان پیشکش داده وبه 
حب الله خان سس شی که شانزده هفده‌ساله است اعطا فر موده‌اند: این پسں همان امیت کد پارسال 
آخوند معلمش قورش زد واز شہر فرارش داده به عزم عتبات به حضرت عبدالعظیمش برد وچند 
ماهی درآنجا بااو محشور بود. تا صدراعظم به تدبیر وحیله آخوند را ازاین‌پسر دور کرد وپسر 
را ازست بیرون آورده نزد پدر فرستاد و عبدالخان سابق‌الذ کر برای خود لقب ناظم لسلطنه 
گرفته است. 

[۱۱۱۴] ایضاً سلیم سیاه مادر شاهی که نزد مبد علیای مرحوم از عزیزالسلطان 
حالیه نزد شاه معززتر بود و تمام ایران به او تملق می کردند ودو هزار تومان بل‌متجاوز مخارج 
عروسی او شد ویکی از متسین وا را داو داده بو دند روزی که و کت همایون سلطنت آ باد 
تشر یف داشتند به‌توسط جعفرقلیخان حاجب‌الدوله به حضور رسید. تمام پوششش منحصر بيك 
شولا بود. 

نه درسر کلاه ونه در پای کنش نمایان ز پس خایه‌های پنفش 

در سلك گدایان و دراویش تور کت نکال این انت که اشخاصی که پسر بخت هستند 

نه اولاد هنر وقتی که حامی ازسر آنما برداشته شد بدبخت می گردند وبه‌این شکل می‌افتند. 


ربیعالاول سنه ۱۳۱۳ قمری ۷۷ 


حکم‌شد که ماهی پنم‌تومان باو بدهند و آسوده‌اش نگاهدارند. خدا نکرده میترسم عزیزا لسلطان 
هم یك روزی به‌این شکل جلوه کند. 

اضاً روری در ی که آ مده بودم مہمان حاحی E BE‏ شدم. نظام ا لدو له نوری وحمعی 
دیگر جا دودند. و آن حمع را از وضع دولت و سلطنت قافن دیدم. وخ اين انت 
که سنوی است که ار وزنږ و امین و شاهزاده و گدازاده يدون رده مذمتٹ سشلطنت ودولت 
وا ستنتن: 

ایضاً شخصی از اهالی صربستان با زوجه‌اش که از اهل بلغارستان بود و بعد معلوم 
شد که زوجه‌اش نبوده و معشوقه‌اش بود وارد طبران شد. لدی‌الورود خودرا به پناه حکیم 
طلوزان انداخت. از زوحه‌اش بدش نیامد. به صدراعظم حالیه اورا معرفی کرد. صدراعظم هم 
به معاشقه‌اش بی‌میل نشد. این صاحب منصب نه از راه قابلیت نظامی نه از ضربت تيغ بلکه 
بواسطهٌ سپر سفید کفل زوجه‌اش در دولت علیه ایران مستخدم شد و سالی هشتصد تومان 
مقرری می‌گرفت و اسمش این بود که فوج سواد کوهی را مشق می‌دهد. فوج سواد کوهی 
که تنبا مشق‌شان منحصر به‌هیزم‌شکنی است ابداً به تعلیمات این صاحب منصب صربی تن 
ندادند. مشارالبه اسشا ادن ا را داتشه ها وسا هررور عص دازوی زوحه‌اش را 
گرفته به باغ صدراعظم می‌برد و تا ساعت هفت هشت آنجا میبودند تا دراین ایام ناخوش 
شد و مرد. زوحه‌اش که ایدا اورا دوست نمبداشت و ۳ شعاع| لملك کالسکه چی‌باشی و جمع 
دیگر معاشقه و معانقه مبکرد خود را سالای تعش شوهر آنداخته بضرب گلو له رو لور خود را 
هلاك ساخت. ات عمل معلوم شد از چه راه دود. از محست وميل نمو د» از فقر ویر یشانی هم نموده» 
زیرا که متجاوز از دوهزارتومان نقد وجواهراً مکنت داشت. 

ایشا بندگان همایون بدون خبر روزی به رحمتآباد که وجیپیه سابق باشد و حالا باغ 
دبلافی صدراعظم أشت وفن: صدراعظم درصاحبقر انبه مشغول کار ویذ برائی وزرای مخمار دود 
تا عصر آذحا ماندند. 

ابضاً شب چہاردهم این ماه عید مولود امپراطوری روس بود و بعضی ازاعیان ایرانی در 
این ممیمانی دعوت شده بودند. من‌هم دودم. اتفاقاً بلافاصله نز دك صدراعظم تشسته دبودم. شب 
خوشی گذشت. 

ایضاً بندگان همایون در کامرانیه مہمان شدند با تشریفات کامل» و اینکه روز قبل 
خانة صدراعظم بی‌خبر رفته‌بودند برای این‌بود که‌نایب‌السلطنه که عزل صدراعظم را منتظر وهمه‌جا 
شپرت داده بود این مہمانی بند گان همایون را به‌ریش نگیرد. 

ابا محمدابراهیم‌خان پسس فرخ‌خان امین لدو له مرحوم که جوان سی‌ساله‌ای انسشت و خود 
را سنه و در حشقنقت نو کر شخصی صدر اعظم فرار داده است‌بعد از مدقمأً انتظار مأمور کار گذاری 
[1۱۱۵] امور خارجة آذربایجان شد. ۱ ۱ 

ایضاً بندگان همایون دراین ایام با تشریفات سلطنتی به سوارة قزاق که اردوشان 
حوالی. قصر قاجار است تشریف بردند و از وضع مشق آنہا کمال خرسندی را داشتند. شب 
را به شیر تشریف آوردند. بیرون شام خوردند. من‌هم بودم. روز پانزدهم حسب‌الامر بسفارت 
روس زر گنده رفتم. اظپار امتنان شاه را از خوبی مشق قزاق و نظم آنا به سفیر دوس نمودم 
وهمچنین تأسف بندگان همایون را از رفتن مسیو اشپایر نایب اول سفارت روس به 
پطرزبورع. 

الفا سه‌شنبه ۱۷ - که روز عید مولود بود باشمایل کوچك مرصعی از حضرت امیراهل 
خانه بدرب‌اندرون منیرالسلطنه رفته بعد از تبريك عید شمایل را بواسطه خواحه تعارف نمودم. 
درسلام این عبد نظاما لملكك مخاطب واقع شده بود. 

ابضاً پنجشنبه ۵ - اهل‌البت كلية از حسنآباد شیر آمدند. من خودم هم شیر آمده و 
ازاینجا به سرخه‌حصار خواهم رفت. 


مد روزنامة اعتمادالسلطنه 


اضاً جمعه ۲۰- در عقد کنان دختر احمدخان نوادء محمدحسن‌خان سرداز که به حسین- 
خان پسر ادیب‌الملك انی برادر زاده من می‌دهند حافس شدم. 

اضاً شنبه ۲۱ - ازشمر به قصد توقف سرخه‌حصار رفتم. بندگان همایون سوار نشده 
بودند. بحضور مشرف شده درخلوت دمن فر هو دند که فردا صبح زودی دم‌اندرون حاضرباش» 
ببپانة روزنامه خواندن باتو خلوت میکنم و بعضی پیغامات به‌ایاچی روس دارم می‌دهم. فردا صبح 
که رفتم هیچ نف‌مودند وبعد هم دیگر هیچ فرمایشی نشد. 

الضاً سه‌شنبه ۲۴ - بعد از هزار عجز و التماس بند گان همایون راضی شدند که يك 
پارچه جواهری به مادام اشپایر بدهند. دیشب صدراعظم نیم تاج الماس که دویست و پنجاه 
تومان می‌ارزید نزد من فرستاد. کاغذی هم نوشته بود که خودم بر‌سانم. این بود که صح 
زود با کالسکه دیوانی بطرف زرگنده رفتم. مسیو اشپایر و زنش فردا می‌روند و از این 
فقره من خیلی متأسفم. برای اینکه حقيقة با من خیلی دوست بودند. بعلاوه چقدر بکارخدمت 
دولت می‌آمدند. خانم را ندیدم اما نیم تاج را بدوهرش دادم. به من می‌گفت پریروز که با 
تایبا لسلطنه ملاقات کر دیم و ایت ت از در رفتاری او سىت دصلد! راعظم. جواب داد که اونا 
کی ات که فان کن ین رند و و ممانه مارا فساد ف کد هون از زو گنه نقتا 
خانه صدراعظم رفتم. تفصیل را باو گفتم. قرار شى که اسبابی فراهم i‏ مبانه صدراعظم 
ونایبا لسلطنه اصالاح شود. شب را هم درش مر مانده فردا دسرخه‌حصار رفتم. 

شنبه ۲۸ - از دیشب چشم‌های همایونی به‌هم خورده است. باین معنی پرده سیاهی دم 
چشم را گرفته است و خیلی از این فقره ملولند. از آ:حائی که برای خود من مکرر این اتفاق 
رو داده است ويك نوع ازعلائم عصبانی است جای وحشت ندارد» هرچه خواستم که ازخیال 
بینداز مشان نشد. هفت هشت ده‌روز مبتلا داین خبال بودند. 

دوشنبه غر ربیع‌الثانی - امروز وسه‌روز قبل ازاین بواسطهٌ دندان درد دندان کشیدم. 

سه‌شنبه ۴ - عصری من درچادر نذسته بودم فکر می کردم که ناگاه ماری به بلندی دو 
ذرع ازدر چادر وارد شد. تقی آبدار گرفت ف قت 

ایا دراین ایام عمادا لدو له که بو اسطه ندانم کاری باحاجی قا محسن مجنید عراق به هم 
]1٩۱۱۶[‏ زده و هردو احشاز به طبران شده‌اند سرخه حصار آمد و چند شب مېمان من بود. 

الضاً از وقایع این ایام کمر همتی است که صدراعظم بمیان سته که تنخواه خسارت 
تنبا کو را از بعضی محل‌های دوگر از قبیل فروش لاله‌زار و میدان مشق و تنخواه شيل کیلان 
و بعضی محلہای دیگر از قبیل سالی چند هزار ليره که از مصر و عثمانی به جہت گمرك 
تنبا کوی ایران می گبرند و غیره خواهد پرداخت. امیدواریم که این خیال بموقع اجرا برسد. 

اش مابین امین‌خاقان و ۵.۰ راعظم کدورتی اس و جمتن کدورت این انتیت که متحاوز 
از صدو چند هزار تومان | ملاك اشتن‌اقدتن أرقا غبره بدا مبن‌خاقان ارث رسبده اسن و 
او نمیخواهد طلب میرزا جلیل وزیر امین‌اقدس را بدهد." 

شنبه ۶- امروز روز آشپزان است. همان آش قجری بی‌پیر هرسال که سه چبار هزار 
تومان دراین بی‌پولی دولت خرج می‌شود. نه فایده دینی دارد و نه دولتی و نه دنیوی و جز 
اثبات زوا لته آن روز بو اسطهُ اعمال محدالدوله دیوانه متغیر شدم. منزل آمدم. بند گان 
همایون سرداری تن‌پوشی با یك دستخط التفاتی که تقریباً خالی از شباهت بدستخط و 
انگشتری که صح به صد ر اعام داده [ دودند ] مود درای من ورستادند. مخبر | لدو له دعد از 
آشپزان از سرازیری که پائین می‌آمد افتاد درد کمری گرفت. شب را با زحمت زیاد منزل 
صدراعظم مانده صبح شم آمد. بندگان همایون هم محض تفقد در منزل صدراعظم عبادت 


ت‌ اصل: مسستقل : ٣‏ اخبار ¥ تا ۵ ربیعالثانی را نیو شه اسبتت: 


ربیع‌الثانی سنه ۱۳۱۲ قمری ٩۷۵‏ 


ازاو کردند.۱ 

دوشنبه ۸ - که در خانه رفتم فر‌مودند شب‌حاضر باشم. شب رفته ناساعت چپار بودم. 

سه‌شنبه ٩‏ - چون ساعت خوب بود بابنه بهمپ دفتم. دیدنی ازوالده ادیب‌الملك کردم که 
از ید آمده بود.۲ 

پنجشنبه ٩٩‏ - مہمان محمد حسن مبرزای معتضدا اطنه دودم. ھمشىرەزادەاش پسں 
آقاجمال بسیار آواز خوب می‌خواند. سرتیپی آنجا بود گفتند پسر معین‌السلطنه است. تار خوبی 
میزد. بعد از ناهار مراجمت به‌خانه شد. بندگان همایون هم امروز با تشریفات رسمی ورود به 


شور فر مودند. 

شب چہاردهم _ صدراعظم در باغچه مہمان من بود. اجزای مہمانی از این قرار است: 
امین خلوت» آجودان مخصوص» امین‌الملك, صاحب جمع» نظام لس لطنهء حکیم‌باشی طلوزان» 
عمادالاطباء؛ د کتر شمخ » حممب اللهخان کاشی» عز یزخان» سر دار اکر مير آخور» ممپند سا لمما لك. 
مہمانی باین خوبی وه‌جللی نشده بود. متجاوز از سیصدتومان خرج کردم.۳ 

دوشنبه ۱۵ - قريب دو ماه بود ناخوش بودم. آب گچ به سرخه‌حصار مزید برعلت شد. 
از امزوز مشغول مداوا شدم و رحوع به مزا ابو القاسم سلطانا لحکماء کردم. یه رعم انف 
اطبای فرنگی تا امروز که دوشنبه ۲۳ است رخت پوشیده از خانه بیرون آمدم. بندگان 
همایون دو سه مرئبه اظپار تففد فر مو دند. يكت دفعه عزیزالسلطان را به عبادت فر‌ستادند. 
الواط شیر شیشه پنجره بالاخانة من که رو به کوچه است شکسته‌اند. نمیدانم بتحريك 

اضرا اموال امین اقدس را تقسیم کںدند. تست وه هزارتو مان حو اهر و مخلفاتش دود به 
عزیزالسلطان دادند. پنج هزار تومان هم به‌عنف از حاجی محمدحسن گرفتند وسه هزارتومان‌هم 
ازصدراعظم گر فتند که ندار ‏ عروسی بسنند. السته تااتمام عروسی چممل‌هز ارتو مان برای دولت و 
صدهزار تومان برای ملت تمام خواهد شد. بند گان همایون هم چند روز است کسالت دارند.؛ 

[۱۱۱۷] سه‌شنبه ۲۳ - بعد از چند روز کسالت واز خانه بیرون نرفتن امروز بحمداله 
رفع کسالت شده لباس پوشیده به درخانه رفتم. حضور شاه که رسیدم خیلی اظپار التفات 
فرمودند و تأسف از ناخوشی. دو سه روز قبل ازاین که بکمز با اطباء بحضور رفته بود بندگان 
همایون بتصور اينکه بکمز معالج من است احوالی از من پرسیده بودند. بکمز یا تعمداً از 
حراه‌زاد گی که دارد یا از راه خریت والبات دانائی خود عرض کرده بود فلانی مبتلا بمرض 
کلیه است و هر کس این مرض را دارد وسواس در خیالاتش پیدا میشود. اشخاصی که آنجا 
بو دند این خر را به من دادند. تقریباً خودش هم اذعان کرد. این شخص باوحودی که هرچه دارد 
از من دارد حالا محض خوش آمد معاندین من این قبیل حرف‌ها را میزند. باز من عفو کرده 
بدل نمی گیرم. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح به عیادت غلامعلی میرزا پس مشکوةالدوله رفتم» ازآنجا بدرخانه. 
بند گان همایون اظبار لطفی‌فرمودند. فرمایش کردند که ان‌شاءالله هیچوقت ناخوش نباشی واین 
فررمایش خیلی به‌من مور شد. من‌هم دردل گفتم ان‌شاءاله صدوبیست سال عمر بکنی مشروط 
براینکه اختبار سلطنترا بدست این اشخاص که حال داده‌ای ندهی. ریشه‌وبنیان دولت‌وسلطنت 
را به باد می‌دهند. برحسب دعوت دیروز نایب‌السلطنه عصر امیریه رفتم. قريب يك ساعت 
بلائالث با او خلوت کردم. حاصل گفتگو اینکه به روس‌ها گفته بود که فلانی میانٌ من و 
صدراعظم را تفتین میکند. من خواستم معلومش کنم که تقدیر و طبیعت در میان آنا فتنه 
کرده است. لازم مفتن خارحی نیست و قدری هم به اصلاح بین‌الذاتین کوشیدم. اکر چه آنچه 
فرمودند باور نکردم زیرا که شاهنشاهزاده ازشدت هوش و زرنگی به دوروئی و تقلب معروفند. 


ار ۷ و٥۱‏ و۱۲ و۱۴ و۱۶ تا ۲۲ ربیم‌الثانی ننوشته است. 


۸۰ روزنامة اعتمادالسلطنه 


آمروز که در حضور همایون بودم امین خلوت وارد شد. شاه فر مود که دیشب ممان امین 
الدوله بودید. عرض کرد بلی. صدراعفم و جمعی آنحا شام مدعو بودند. فرمودند سازنده و 
نوازنده هم داشتید؟ عرض کرد میرزا عبدالله تارچی. من عرض کردم که یکی از اجزای محترم 
مجلس خودش سازنده است ومحتاج به‌دعوت مطرب نبوده است و مقصودم از این ایام مشیر- 
| ادو له وژ در عدلبه است که تار خوب من‌ند. بند گان همایون تفت مک نها 

پنجشنبه ۳۵ بندگان همایون حضرت عبدالعظیم تشریف میبرند. مہمان صدراعظم‌اند. 
من‌صبح قبل ازناهار از وزیر مختار روس دیدن کرده از آنحا باغچه رفتم. 

جمعه ۴۳۶ - صبح درخانه رفتم. عصر دیدن محمدخان افشار کور که تازه از مشسیدمراحعت 
کر ده. با این شخص سالا است آشنا هستم. با پدرم دوست بود. خیلی آدم زرنگ و با 
هوشی است و قابل رجوع هرنوع خدمت. هشتاد و دو سه سال از عمرش رفته مبتلا به عسرالبول 
است. نایب ناش وسه اولاد دارد که در خدمت شاه خبلی حوب منو یسند وهمه مر دمان معقو لی 
هستند. ازخانۀ محمدخان به پارك صدراعظم رفتم. شب هم مرا نگاه داشتند. ساعت هشت‌مراجعت 
شد. تفصیل ملاقاتم را بانایبالسلطنه گفتم. مجلس مخلی بطبعی بود. جز عزیزخان خواجه 
و آحودان مخصو ص و تن ندشن امالك ی دیگر نبو د. 

سنا ۷؟ بمو حب ابلاغ حاحی اهتشا سباطنه ده محلس شورای مخصوصی احضار شده 
بودم. غرض از انعقاد این مجلس اینکه بعد از فتنة عمل تنبا کو و به هم خوردن «رژی» کمپانی 
فرانسوی انحصار توتون و تنبا کوی ایرانی را از دولت عشمانی بسالی هشتاد هزار لبر قت 
که تنبا کوی ایران وارد خاك عنمانی میشود خرید و فروشش منحصر باین کمپانی باشدومحضا لہ 
سالی ده [1۱۸] پانزده هزار ليره هم قرارداد به دولت ایران بدهد که در حمل و نقل تنبا کو 
بخاك عثمانی سختگیری نشود و تقویت باین کمپانی بشود. دولت ایران هم این وجه دا یکی از 
محل‌های ادای وجه خسارتی که همه ساله بایستی به رژی مرهون بدهد قرار داده بود. قسط 
امال این نخو‌اهن. که از اسااسول. ادن ترشیت کمیانی فر اوی ندادم» اسست ‏ خر فی ا 
اسست که دولت ایران تقویت در حمل تنبا کوی ایران بخاك عنمانی. نکرده‌اند» سل است 
ظل‌السلطان در اصفان توعین کرده و حاحی محمدحسن کمپانی دارالضرب انجمنی تشکیل 
داده که تنبا کوی ایران را حمل و نقل وخرید وفروشش را برای خودش منحصر کرده است. 
انعقاد این محلس برای این دود. وليكن دنچ حا منتہی نشد. بك قدری غرض شخص نایب 
السلطنه به صدراعظم تحویل داد و صدراعظم باو وهردو به طل‌السلطان وامین‌الدوله دیرسه. 
مجلس منقضی شد. بنا شد که ناصرالملك را به اسلامبول و پاریس فرستند که و کالت اژدولت 
ایران بکند وجواب کمپانی را بدهد. 

یکشنبه ۲۸ بندگان همایون دوشان‌تپه رفتند. شنیدم کمال تغیر را دارند واز فقرء 

ندادن این پانزده هزار لبرءٌ کمپانی فرانسه متألم و ملولند. من دیدنی از نصرالسلطنه که تازه 
از تنکابون آ مده است نموده» بعد خانه نحکن ولان | لای رفتم که :اورا وادارم بمعالحه پسر 
مشکوةالدوله. از آنجا دیدنی از طلوزان نموده باغچه رفتم. چند دوز است با اهل وعیال درباغچه 
هستیم. از ناخوشی پسر مشکوةالدوله هیچ حواس! نداریم. 

دوشنبه ۲۵ - صمح خانه مشکوةالدو له بعد درخانه بعد بخانه آمدم. شب بباغچه رفتم. 

سا سشاه سلخ ت امروز شاه e‏ ده عادت همه ساله در خانه شخصی شمپری صدراعظم 
متهان است. دراین فصل سال که موقع کل زعفران است چندین سال است که شاه اه 
اقات گل رغ ان غات راع مزونه رات فل عفن رة امال من رور الات 
زیاد ازصبح رفتند. من‌هم دراین‌موقع همه‌ساله يك پیشکش می‌دهم. امسال بواسطهۀُ قرض زیاد و 
کمی‌پول اسباب‌شربت‌خوری بیست‌تومان خر یده‌پیشکش نمودم. صیع‌زودی بخانُ صدراعظم رفته 


| اصل: هو اس. 
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5 بعداز ناهار شاه بودم. چون ناهاری آذحا بدست ثبا مد با طلوزان خانه او رفته ناهار با هم 
خوردیم. از آذجا باغچه آمدم. عرب‌صاحب دیدن کرد. 

چپارشنبه غر جمادی‌الاول - امروز صبح خانه مشکوةالدوله, بعد درخانه رفته مراجعت 
دخانه نمودم. شب بحضور شاه رفته ساعت چپار مراجعت شد. 

پنجشنبه ۴ - صبحی خانه علاء‌الدوله رفتم. علاء‌الدوله دو ماه است قپر کرده به 
در خانه نمی آ ید و جسہت فپرش این است که چرا پسں کشیکچی‌باشی حبیب الهخان 
کی کچی‌باشی شده است. این پسره چون سار رذل است و پانزده شانزده سال زیادتر ندارد 
درمبان طایفه از حبث منصب حالا مزیتی برعلاءالدوله پیدا کرده باین جېت علاءالدو له الم 
ات و دی‌حق هم نت از آذحا باتفاق شمس] لعلماء بخانه ۳ علیا کر محشمود بروجردی که 
مہمان بودیم رفتیم. آقا شيخ فضلالله نوری مجتبد و جمعی دیگر از آقایان و عمیدالملك و 
محدالاشراف هم آنجا بودند. ناهاری صرف کرده مراحعت به‌خانه نمودم. 

جمعه ۳ - امروز باغ سپہسالار مرحوم که بندگان همایون بانجا [برای] ناهار صرف 
کردن تشریف می‌آورند و مبمان غلامعلی‌خان امین همایون هستند برای اينکه این باغ سپرده 
باوست رفتم. قبل از ناهار صدراعظم وارد شد و تلگرافی از ولیسید دوس باین مضمون بنظ 
شارك رساند . 


[۱۷۱۵ تلگراف امپراطور ازلیوادیا 


با حزن تمام به اعلیحضرت شمریاری اطلاع میدهم قضيهٌ هایله را که برای من وممالك 
روسیه رخ نموده یعنی پدر بسیار عزیزم از دست رفته. امپراطور الکساندر امروز مرحوم شد. 

معلوم شد که الکساندر دوم امیراطور روس مرده است و تیش که ازاین ببعد موسوم 
به نیکلای دوم خواهدبود خبر فوت پدرش را به بند گان پادشاهی داده است. جوابی هم که از 
طرف فرین‌آلشرفی ارسال شد غا درأین‌جا تاه یه 


جواب تلگراف امپراطور ازجانب شاه 


تلگرام آن اعلیحضرت در خس وا فوت امیر‌اطور الکساندر نا گان مرا فرا 
گرفت و در اندوه بسیار عظیمی فرو برد. با غم والم اعلیحضرت شما شريك شده با کمال 
تأسف و افد گن خاط رکه شرح آن را نمیتوانم بدهم غمخواری و تعزیتمای صادقانة خودرا 
بحضور آن اعلیحضرت اظپار مبدارم. خداوند بشما و علیاحضرت امپراطریس و تمام خانوادة 
یرجه اشنا قفوم اقت‌کشاگی و ری که لاربه امن ارما کی سس وھ است: نات کر ما نة ور 
تمام مدتی که می‌شنبدم مرص شدددی عارض امیراطور الکساندر ای ابیت شب و رور در عم 
واندوه فرو رفته بودم و همیشه ازخداوند مسئلت می کردم که شفای عاجل کرامت فرماید. 
جون تقدیر و اراد خداوندی باینطور علافه گرفت از اعلیحضرت شما خواهش کت نت 
باشید که امپراطور در حالتی از دار فنا به دار بقا رحلت فر مود که محل حر کت(؟) تمام ملت 
خود و تأسف اهالی روی زمین واقع گردیده واز این خیال تا حدی بخاطر خودتان تسلی بدهید 

و دراین موقع مخالصت و دوستی صمیمی و ادعیه خیرخواهانه خودم را نسبت به...۱ 
اصر الد ین شاه قاجار 


فوت امپراطور دوس خیلی به من موثر شد. زیرا که این شخص دراین دوره پادشاه‌بسیار 


۱- دنبالة مطلب بعلت برید گی لبه دفتر ازمیان رفته است. 


۹۸۲ روز نامه اعتماد) لسلطنه 


بزرگی بود از هرجہت و حیثیت. بعلاوه در سلطنت او که سیزده سال طول کشید و چمل‌ونه 
سال ازعمرش رفته بود من صاحب دو نشان بزر گت روس شدم ودراین سفر اخیر پادشاهی در 
پطرزبورغ خیلی به من اظمپار محست کرده حرف زده و دست داده بود. معلوم هن که امپر‌اطور 
مرحوم دوسه‌سال بود که مبتلا به مرض کلیه واستسقا بود. 

شغبه ۴ - امروز صبح با مشکوةالدوله خانه شنیدر رفتم که دو سه روز قبل ازاین با زنش 
از گیلان آمده‌اند. شنیدر متجاوز از يك سال است که درایران است. اول حکیم نایب لسلطنه 
دود» حالا طبیب شاه شده است. زنشص تازه از فرنگ با پسر ودخترش هن باستشال زنش 
به گبلان رفنه دود. عرض از رفتن خانه شنیدراین بودبلکه اورا واداریم معا لحه پسر مثشىکكوةالدو له 
را بکند. ازآنجا طلوزان را هم دیدن کرده به باغچه آمدم. ناهار خورده خوابیدم. دو ساعت 
ونیم بغروب مانده که در‌خاستم کاغذی از صدراعظم ديدم که در پپلوی متکا گذاشته‌اند. 
خواندم دیدم نوشته است دو ساعت بغروب مانده در سفارت روس فاتحه ختم آمپراطورروس 
است» تو باید با لباس رسمی از طرف شاه آنجا حاضر باشی. قا فرستادم از شہر لباس رسمی 
آوردند و کالسکه حاضر کردند يك ساعت طول کشید. وقتی که به سفارت روس رسیدم اواخر 
مجلس فاتحه و نماز بود. همینقدر خودرا [۱۱۳۰] به‌وزیر مختار روس نشان دادم ومراجعت 
کردم. اهل خانه اندرون رفته‌اند. 

یکشنبه ۵ - صبح خان مشکوةالدوله رفته اطبای فرنگی و ایرانی را که درآنجا حاضر 
کرده دودم بحکم استخاره طلوزان خوب آمد. بیکمن که تا بحال معالحه منک خیلی خفیف از 
مجلس بیرون رفت. از آذجا درخانه رفته عصر ازطرف انیس‌الدوله مأمور بودم که بسفارت روس 
رفته بایلچی روس تعزیت امپراطور را بگویم. 

دوشنبه ۶ - امروز صبح که به‌درخانه رفتم بندگان همایون قریب یك ساعت در اطاقهای 
عقب و بلائالث با من خلوت فرمودند. مقارن غروب ببپانهُ اينکه خانهُ محقق می‌خواهم بروم به 
آنجائ ی که مأمور فرموده بودند رفته دوساعت‌ونيم از شب‌رفته مراجعت به باغچه کردم و چون این 
مأموریت خیلی محرمانه است حتی در روزنامهةٌ شخصی خودم هم نمی‌نویسم. 

سه‌شنبه ۷ - امروز صبح عیادتی از غلامعلی‌میرزا کرده ازآنجا به درخانه رفتم. شب هم 
بحضور شاه احضار شدم. حواب مأموریت دد رور را عرض کردم. سرشام دو دم. ساعت چار 
مراحعت کر دم. 

چبارشنبه ۸ - باز بعیادت غلامعلی‌میرزا رفته باتفاق طلوزان درخانه رفتیم. آنجا مسموع 
شد که ۳۹ وحبه سيف الملك که حا ره امیرخان سر‌دار لقت ات برای نعز یت امپراطور روس 
از خمسه که مشن سفن است به طیهران اخیاد شاه اشت. که یه ورز ورغ لوق نس ار 
شخص را بااین اور هنور ندانسته ام بتوسط کی و از جه راه است. آ یا صدراعظم این انتخاب 
را کرده‌اند و به چه ملاحظه, یا شاه این کار را کرده‌اند. بهچه جېت. همینقدر معلوم است که 
شخصی را میخواهند بفرستند که از دیوان خرج نگیرد. ممکن بود از قبیل امین‌الدوله و 
مشیرالدوله کسی را مأمورکنند که هم خرج ندهند و هم مأمور آدمی باشد. چون همه کارهای 
دولت به حماقت و غرض شخصی میگذرد این‌هم یکی از آنبا است. 

(نجشضه ۹ امروز بند گان همایون سوار شدند. منرل مانده مشفول کار دودم. عصر به 
خانه صدر اعظم رفتم. دوسەرەر اتبت 45 صدر اعظم اماز کسالت شرت ق اعتقاد بعصی ات تمارض 
می‌نما بد. دو دقبقه بیرون مده ملافاتشان کرده مراجعت بخانه شد. 

جمعه ۱۵ - امروز اهل خانه از باغچه به شمبر می‌آیند. من هم بدون مقدمه از شدت دلتنگی 
با میرزا محمدعلی محلاتی به اسمعیل آباد رفتم. :جا ناهار خورده خیال داشتم شب بمانم. باز 
کسالت و دلتنگی سیب شدکه سه ساعت بغروب‌مانده مراجعت به شمپر کردم. حوالی شی به 
عر دل ضا کرد آ بداز خودم برخوردم که برای کاری تفی آبدار او را سح از آذنحا ده شر فر ستاده 
بود و حالا مراجعت می کرد. دونفر سوار دیدم که در شارع عام مشغول لخت کردن او هستند. 
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معلوم شد که این دونفر سوار قزاقند و اثر بی‌نظمی به درجه‌ای است که قزاق نو کر دیوان دز 
شار ع عام آدم لخت ندا 

شنبه ٩۱‏ - صبح به عادت معبود به دارالثرجمه و درخانه رفتم. 

یکشنبه ۱۳ - منزل ماندم. 

دوشنبه ۴ - اآمروز شاه سوار شدند. من در منزل ماندم. 

[1۱۳۱] سه‌شنبه ۱۴ - امروز درخانه رفته مراجعت به‌باغچه شد. 

چپاز تشه ۵ - نظاما لسلطنه حسینقلی‌خان مافی که بامن دوست وناخوش است به‌عبادتش 
رفتم» از آذحا بەدرخانە› عص به | مس به» نایب | لسلطنه را ند يده مراجعت به‌خانه کر دم. 

بنحشنه ۱۶ - درحضور همایون حوالی دوشان‌تبه سان قشونی منعقد است. من منزل مانده 
حساب عبدالباقی را مبر‌سیدم. این پسره بااینکه از تمام کارهای من مطلع است و میداند چقدر 
مقروض و آلوده‌ام دوهزاروپانصد تومان بقرض من افزوده. یك دو اطاق در باغچه ساخته است. 

جمعه ۱۷ - امروز صبح عیادتی از غلامعلی‌میرزا کرده درخانه رفتم از آدحا به باغچه. غروب 
که من آ مادم در راه به مسح | لملك برخوردم. با من به‌خانه آم تفصیلی می گفت که ممرزا 
زین‌العابدین کاشی موّتمن‌الاطباء امروز با جمعی از اهل محله پامنار به‌خانه من ریخته‌اند به بان 
اینکه زیر آب حمامم را به‌قنات حاجی محمدعلی زده‌ام و خواستند حمام مرا خراب کنند وبه‌اندرون 
من بریزند. من مرأتب را به شاه عرض کردم. میرزا زین‌العابدین و پسرانش را به‌خانة من 
فر‌ستادند که تبیه شوند. 

شنبه ۱۸ - امروز صبح درخانه رفته مراجعت به‌خانه شد. عصر پیاده به باغچه رفتم. 

یکشنبه ۵ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من حسب‌الامر با لباس رسمی و تشان 
انگلیس نیم ساعت قبل‌ازظیر به سفارت انگلیس رفتم که تبريك ورود به سردوران سفیر تازه 
انگلس که دیرور وارد طرران شده است از طرف دولت بگویم. این سردوران اولا شمایلا و 
هیکلا بسیار زیبا و خوشگل است. انیا قريب بيست سال است که درهندوستان مأمور امورخارجهٌ 
1ن لکت اسف و خبلی عجب ات که جنیرن شخص بزر گی را که فان سفارت کبرای پار یس 
و وینه است به طران فرستاده‌اند. از سفارت انگلیس به‌باغچه آ مده غروب بخانه آ مدم. 

دوسشاه 0 _ امیر خان سردار در خانه علاء| لدو له اة ات صح دیدن او رفتم 
این سفیر کبیر که به هیج‌یك از السنهٌ خارجه آشنا نیست که سبرل است الفبای زبان خودش راهم 
نمی‌خوآند» تعحب زياد از افش او کردم. از نحا به‌درخانه رفته بخانه مراجعت کردم. عصر 
نصرالسلطنه و مشب اشکر و عرب‌صاحب این‌جا بودند. 

سااششا 4 - آمروز صح دارالترحمه رفتم. هنوز ندسته احضار ده در خانه شیم . از حصور 
شاه به‌باغچه رفته ناهارخورده خوابیدم. عصر می‌خواستم ترجمه بکنم خبر آوردند که اهل خانه 
کال پیدا کرده‌اند. مەحللا به‌خانه آ مده ششندر ۳ خواستم ەشىغول مداوا شدم. 

چپارشنبه ۲۳ - دو روز و دوشب است استمراراً باران می‌بارد و خصوصا شبا. دز کسوه 
تا سلطنتآ باد برف زوم است: بارهائی‌هم که ار مت هار ندران من | نت ار وس اف طرف محلو 
میشود که بر فآمده. زیراکه در روی بارها برف است. هیچ‌سال در اواخر عقرب و اوایل قوس 
این‌طور بارند گی دیده نشده است. چون پیاده نمی‌توانستم درخانه بروم با درشکه رفتم. خدمت 
شاه که رسیدم عرض کردم که پلیس مخفی تنہا ازبرای این‌نیست که دادن یا کردن مردم را بشما 
عرض بکند. درپایتخت شما بدعتی گذاشته شده است که چندین‌هزارتومان مردم فایده می‌برند 
و دیناری عاید شما نمی‌شود. چندنفر فراش جلو بار زغال را میگیرند که بايد حکماً در دومه 
کاروانسرا زغال‌ها را برپزند و مردم از آنجا بیایند و زغال بخرند وباری‌هم دوقران بماها قولوق 
[۱۱۳۳] «دهید. هرجه هاشت: است که از دهات می اور نت باید به سز ه میدان دەر ند و کوزه‌ای 
دهشاهی علاوه‌برقیمت از مردم بگیرند و آنجا بفروشند. مثلا من اگر یك پول ماست وصددینار 
زغال بخواهم باید بروم در آن کاروانسراهای معین زغال بخرم و در سبزه‌میدان ماست بخرم. شاه 
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از این عرض من بسیار ملول شدند و تصدیق فرمودند. ادیب‌الملك را پیش نایب‌السلطنه فرستادند 
تا منع این تعدی را بکنند. بعداز ناهار شاه مراحعت به‌خانه شد. 

پنجشنبه ۲۴۳ - بندگان همایون سوار شدند. حرم تماما امروز مپمان انتظام‌الدوله میرزا 
عبد نخان حاکم مازندران هستند. شاه هم عصر آذجا تشریف مبر‌ند. من خانه مانده مشغول 
تدارك جاجرود پس‌فردا هستم. 

جمعه ۳۴ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من باغچه رفته مشغول ترجمه بودم. آمشب 
درخانه صدراعظم ایلجی انگلیس که تازه وارد اش مدعو است. من هم نودم شامی در کمال 
خوبی مجلل صرف شد. ساعت پنج باتفاق طلوزان مراحعت شد. 

شنبه ۳۵ - بندگان همایون جاجرود تشریف میبرند. صبح زودی از شر با درشکه 
بطرف جاجرود رفتم. در سرخه‌حصار ناهار صرف شد. سه به‌غروب‌مانده وارد جاجرود شده 
نا بو دم. 

بکشښه ۶ باران و درف می‌بارد. بند گان همایون سواز نشددل . سر‌ناهار دوده مراحعت 
و مزل شه :د کن ندر مزل .من منزل کروه است. اقفر ها دند ا سار زارو ارو ندند وهی دو 
بامن شام خوردند. 

دوشنبه ۳۷ - بند گان همایون سوار شدند. من در منزل ماندم. 

سه‌شنبه ۲۸ - امروز شاه سوار نشدند. منزل صدراعظم رفتم» از آنجا به‌درخانه. شب هم 
درخانه دو دم. ساعت چمپار مراحعت شرث » وقتی که الکساندر دو دم أمپراطور روس سز ده سال قىل 
از این کشته شد و میرزاحسین‌خان سپہسالار از طرف دولت ایران مأمور به تسلیت گردید شمشیر 
تمام زمردی از غلاف و قبضه که حالا یقیناً یکصد هزارتومان می‌ارزد از طرف شاه برای امپراطور 
روس برد و يك حلقه انگشتری فیروزه معروف به فیروزء قوامالدوله که حالا چبارده‌هزارتومان 
يقيناً قیمت دارد برای امیراطریس هدیه برد. این سفر که امیرخان سردار مآمور است بتهء‌زیت 
نیکلای دوم آمپراطور روس برود به‌هزار زحمت و مرارت باصرار و ابرام صدراعظم بگوشه و کناية 
ایلچی روس تسبیح مرواریدی که دوهزاروپانصد تومان خریده‌اند قنہا برای امپراطریس حالیه 
رن امیر‌اطور نسکلای دوم فرستادند. و از اتفافات دیگر اینکه سلطان خانم نامی که اصلا ظاهراً 
تبر‌یزی است و متجاوز از چبل سال است که صیغهٌ شاه و جزو خادمان حرم جلالت است مرخصی 
حاصل کر ده بمجاورت کربلا رفت. این رسم در سلطنت قاجاریه ابداً معمول نبود. مکی در سلطنت 
خاقان مغفور [ که] حاحی بدیع‌النساء خانم دختر مصطنی‌خان قاجار که عم مادر من میشد با 
فتحعلی‌شاه به حرت کور کردن درآدرش آقاخان سر دار حل ا من دعوا کرد. فتحملی‌شاه عصائی 
بکله او زد. بعد محض ترضیبه اجازه داد که او به عتبات رفته مجاور شود. این همان بدیع‌النساء 
خانمی است که کلدشته‌غائۍ نحف را طلا کر ده اة دیگن از آن‌ببعد از خادمان حرم سلاطین 
قاحار احدی به عبات نرفته دود و ان‌شاءاله باین ختم خواهد شد. دیگر این رسوائی ذجدید پیبدا 
[۱۱۲۳] چپارشنبه ۲۵ - بندگان همایون سوار شدند. من صبح منزل صدراعظم رفته 
مراجعت ډه منزل خود نمودم. عصر منوجیر میر زا از شنز | مت در این دستگاه جادر و آشپزخانه 
مخصوص ندارد. منزل من وارد شد. 

پنچشنبه سلخ - من سوار نشده در منزل ماندم. روزی که ایلچی انگلیس مسیو دوران 
که تازه وارد شده است رسماً شرفیاب میشد بنابقانون تشریفات در پذیرائی رسمی هرایلچی 
دفعه اول ورود باید چندنفر شاهزاده با شمشیی‌های مرصع خاصه سلطنتی در تالار پذیرائی‌بایستند. 
اولا حالا در ایران شاهز أده نداز یم. تائباً این جوانی که اسم حو دش را وزیں تشر یفات گذاشته و 
اتك فاسی‌باشی دولت است آدم سبار خوبی است. اما تصف وقتش را باید صرق حفظ حلیلهة 
جلیلةٌ محترمةٌ خودکند که غالباً هم محفوظ نمی‌نماید و نصف دیک وقت را باید مشغول ان کار و 
اورادی که حاحی میرزا حسن مرشد باو تعلیم می‌نماید قرف یی این است که شاهزاده‌ها را 
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فرآموش می‌نماید. چنانچه دو دقیقه قبل‌از ورود ایلچی جزعزالدوله و پسرش از شاهزاده‌ها کسی 
حاضر نشد. آن‌وقت بند گان همایون ملتفت شدند و به حاجی امین‌السلطنه فرمودند که در سرپله 
توی باغ هرشاهزاده را که پیدا کر‌دند ازعمله خلوت وغیرآورده شم‌شیربگردنش بیندازند. کسی 
حاضر نبود» مگر منوچیر مپرزا. یك شمشیر باو دادند. مجدالدوله هم دراین‌بین پیدا شد و عرض 
کرد شمشیری‌هم به من بدهید بگردن آویزم. باوهم دادند و محض تخفیف شاه باو فرمودند که 
دایندی شاهزاده اولمسن» و این مئل از زمان شاه مرحوم محمدشاه باقی مانده. شفیع‌خان 
چاپارچی‌باشی قراباغی که مرد ابلہی بود زن شاهزاده گرفته بود وفردای شب زفاف به هر کس 
مس‌سید می گفت «قارداش من شاهزاده اولمشام». می‌پر‌سیدند چرا؟ بآن‌جپت که دیشب باشاهزاده 
خانمی زفاف کرده‌ام! خلاصه خاطردازم که اما مقلی‌میرزای عمادالدو له حد این مذوچمر میر زا که 
حکمران کرمانشاه و کردستان ونمراوند وسرحددار عراقین بود ودو کرور مکنت داشت بیست‌سال 
قىل که طیران آمده بود هزار عدد اشرفی هجده نخودی داد که به عمادالدوله حالیه شمئشس 
بدهند. در پذیرائی کنت دوبسکی ایلچی اطریش حامل شمشیر باشد. «تفو برقو ای چرخ 
گردون تفو!» 

جمعه غرة جمادی‌الثانی - امروز بند گان پادشاهی سوار نشدند. درخانه رفته مراجعت بمنزل 
شد. عصر دیدنی از صدراعظم کردم. 

شنبه ۳ - امروز بندگان همایون سوار شدند و من از اول سواری تا سرناهار همین‌طور 
سواره به‌عادت ازمنه قدیم روزنامه می‌خواندم و خاطر همایون را مشفول می‌داشتم. 

یکشنبه ۴ - امروز شاه باز سوار شدند. من از منزل بیرون نرفته جلد چپارم شرح 
مادموازل منت‌بانسس را تمام ذمو دم. 

دوشنبه ۴ - بندگکان همایون سوار شد. من منزل آحودان مخصوص رفتم. از آذجا در 
ر کاب سوار شدم. دیر رسیدم. مو کب همایون تشریف برده بود. هرچه تاختم نر‌سیدم و مراجعت 
به منزل نمودم. 

سهثنبه ۵ - بن دگان همایون سوار نشدند. صدراعظم که دوشب شر رفته بود دیشب 
مراجعت کرد. يك‌شب مہمان ایلچی فرانسه وشب دیگرهم مبمان ایاچی‌فرانسه بود. درخانه رفتم. 
بعد مراجعت به منزل شد. 

[۱۱۳۴] چبارشنبه ۶ - بندگان همایون سوار شدند. من در ر کاب بودم. مراجعت به‌منزل 
کردم. 

پنجشنبه ۷ - دیروز مرخصی از شاه گرفته امروز با کالسکه دیوانی بااتفاق شنیدر تا زیر 
گر دنه سرخه‌حصار اذاف از آنحا ره درشکه خود سوارشده شور ]بل نج: 

جمعه ۸ - امروز عیادتی از غلامعلی‌میرزا پس مشکوةالدوله کرده مراجعت به‌خافه شد. 
آقاسید مصطفی صدرالملك مستوفی وزارت وظایف که سالپا است بامن آشنا است پریشان‌حال 
به منزل من آمد. می گفت در این سفر جاجرود که مجدالملك در ر کاب بود مرا از مستوف ی گری 
وظایف خلع کرده و پسر هفت‌ساله خود را بجای من منصوب ساخته. خواهش کرد که او را خدمت 
صدراعظم درده توسلی از او نمایم. باتفاق «هپارك صدراعظم رفتیم. ما را خوب نهذ پرفت. معلوم 
شد که برای توهین امین‌الدوله که صدرالملك در قحت حمایت اوست نعمها این کار را کرده‌است. 
از آنحائی که من همیشه رفیق مردمان مظلوم و معزولم و امین‌الدوله از ثراری که معروف است 
مغضوباً به لشت‌نشای گیلان املاك خود رفته است» اگرچه مدت‌ها بودکه من ترك مراوده با او 
کرده‌ام در این مورد خواستم انسانیتی کرده از معین‌الملك پسرش دیدن نموده جاخالی پدرش را 
به اصطلاح عوام بگویم. باصدرالملك به پارك رفتیم. انصافاً این پسر به‌مراتب از پدرش معقول‌تر 
وجوانمر‌دتر است. خیلی بمن ادب کرد. ازبرای مبرزامحمدعلی محلاتی که در دستگاه پست‌خانه 
است ده‌تومان اضافه مواحب خواستم داد. بعد مراجعت به‌خانه شد. 

شنبه ٩‏ - امروز صبح پیاده به‌دارالترجمه رفته» دیروز که مو کب همایون مراجعت فر موده 
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بودند امروز صبح بعداز دارالارجمه درخانه شرفیاب شدم. آمشب هم در خانه صدراعظم مہمانی 
است. علی غالب‌بيك سفن عنمانی احضار شده به‌مملکت خود میرود. یعنی .لش وین شده 
ات و این یم رای فا اوس عار خو ی شاه حون 

یکشنبه ۱۰ - بعداز مراجعت درخانه به‌باغچه رفتم. عصر الل بازدید آ مده ډود. 

دوشنیه ٩۱‏ - امروز درخانه رفته بعد بساغجه مراحعت شد. اخباری که شنبدم دوللث از 
شیر و نندر انزلی سوخته است. چند شب قبل از این داماد والبه صبیه شاه اعتضادالملك با 
شو هر والده‌اش عبدا لعلی‌میرزژای معتمدا لدو له دعوای سی و وه عبدا لعلی‌میر زا كتك خورده سر 
تة از خانه زوحه خود به باغ «حنات گاشن ن» پیاده رفته بود. اما روزبعد به‌توسط حاحی‌مبرزا 
حسن مرشد که مراد عبدالعلی‌میرزا است بینالطرفین صلح شده. طفل دوساله از شاهنشاهزادگان 
موسوم به عین | لسلطنه فوت شد. از قراری که شنیدم بند گان همادون اظپار دشاشت فر موده ډو دند 
که خوب شد مرد والا فردا بزر گت میشد خرحی از برای دولت ایجاد کا سا لی پانزده کرور 
بیمپوده و بی‌جبت به‌مصارف ماها میرسید! | گر چنانچه سه‌چپار هزارتومان به مصارف پسر پادشاه 
رتش موز ر فاد است؟ رن افابالاخان مغ تظام و و کل لد له هس دار ورین فوزعاتة که غالا 
ده سال است این پسره ترقی کرده و نو کر نایب‌السلطنه شده در سال پنجاه‌هزارتومان جواهر زن 
و کیل!لدو له شود بدین و دولت و ملت صرری وارد نخو اهد آمك 

سا دنب ۳ امروز دارالترحمه رفتم. شاه سوار شده دو دند. مراحعت به‌خانه شنت 

چپارشنبه ۱۳ - بند گان همایون تاریخ مفصل مملکت فرانسه را می‌خواهند ترجمه 
شود. مە٬ر‏ حمسن را احضار ر فر موده دودند. در این دمن احزای «مجلس یت د هم ضمیمه کر ده 
[۱۱۳۵] بحشور بردم. بعداز ناهار شاه مراحعت به‌باغچه شد. عصر وزور مختار انگلیس بازدید 
آمده بود. غروب درخانه رفته ساعت چبپار مراجعت شد. 

پنجشنبه ۱۴ - امروز درخانه ازآنجا به باغچه غروب به‌خانه آمدم. شاه امروز میدان مشق 
تس یف بردند. طرح و وضع سان و مق را خودشان نقشه کشبده بودند. 

جمعه ۱۵ ب امروز صح در خانه نر فنه باغعجه رفتم. جون اهل خانه نبودند شب را هم در 
باغچه خوابیدم. 

شنبه ۱۶ - به عادت معببود گذشت. شب در بیرون بودم. میرزا محمدعلی محلاتی در پیش 
من ود: 

یکشنبه ۱۷ - امروز زالو انداخته همه روز را در منزل بودم. شب راهم دربیرون شام خورده 
خواییدم. 

دوششه ۸ - امروز صح درخانه رفته بعداز ناهار مراحعت به‌خانه شد. 

سه‌شنبه ۱۷ - درحوالی دوشان‌تپه به‌اصطلاح عوام «جنک هفت‌اشکر» است. طرح جنگ 
را بند گان همایون ریخته‌اند. خیلی مفصل است. موضوع اين جنک ا اشتت. که دم کون کشت 
خورده است با بنه و آغروق فرار می کنند و سوارة دشمن او را تعاقب می‌نمایند. بعد این قشون 
شکست خورده قلعه قلعه می‌بندند و سوارة دشم ا شنت من هانگ من خودم نبودم, لیکن از قراری 
که شنیدم این جنک ازهمه جنگہای هفت لشکرهای سابق بامعنی‌تر و بامزه‌تر بوده است. حاصل 
و نتبجه اش این که يك‌نفرسوار شماب‌الملك ازاسب زمین‌خورد وفی‌الفور مرد. چشم يك‌نفرتوبچی 
قزاق کور شد و یك نف قزاق‌هم کشته شد. امشب‌هم درخانه رفته ساعت چپار مراجعت شد. 

چپارشنبه ۲۰ - امروز صبح بندگان همایون به جلالیه به [دیدن] بانوی عظمی خواهر 
ظلالسلطان که چند روز است از اصفبان آمده آنحا منزل کرده است تشریف بردند. ناهار را 
آنجا میل فر مودند. از آنجا به امیریه مہمانی والدء نایب‌السلطنه رفتند. عبد حضرت فاطمه زهرا 
است که بعداز مردن مپدعلیا مادر نایب‌السلطنه این عید را برپا می‌نماید و خیلی‌هم خرج می کند. 


١‏ چن د کلمه را در اصل سیاه گر ده‌اند. 
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زنان فرنگی» اهل حرم‌خانه» نسوان سادات و زنپای متفرقه‌هم آنجا مممان بودند. زن شارژدفر 
هلند کار غریبی کرده دو ده ند گان همایون از برای نفمقد رن ایلچی تاره انلس او را به تکیت 
پپلوی خود نشانده بود. زن شارژدفر هلندهم بی‌اجازه بطرف دیگر نیمکت شاه نشسته بود وخیلی 
اسباب تغبرخاطر ممارك شده بود. فرنگیسا امت آزاد بی‌ادبی هستند. هیچ معلوم ست خواهر 
ظلالسلطان برای چه طبران آمده و چرا درجلالیه منزل کرده است و چرا چند روز دیگر خواهد 
رفت؟ آذجه مشمپور ات هناد حکومت فارس را برای بر‌آدرش بگیرد. ایضاً شرت دارد که یزد 
را می‌خواستند از شاهزاده بگبرند. آمده است نگذارد. من این روزها مشغول نوشتن تاردخ 
الکساندر سوم امپراطور روس هستم. 

پنچشنبه ۲۱ - موکب همایون به دوشان‌تیه تشریف می‌برند که چند شب بمانند. من‌هم 
صب بخانه انس‌الدوله رفتم. لقب «حضرت قدسیه» بایشان داده شده است. این لقب را من از 
برای او پیدا کردم. به‌تبريك رفته بودم. ازآنجا به‌درخانه رفتم. بعداز ناهار بندگان همایون مدرسةٌ 
دارالفنون تشریف بردند. دوساعت بغروب‌مانده دوشان‌تهه رفتند. من بتعاقب مو کب همایون به 
دوشان‌تبه رفتم. شب با میرزا محمدعلی بودم. 

۱۱۱۳۶1 جمعه ۲۲ - امروز سه‌ساعت به آ وتاب ‌مانده ازخواب برخاستم. می‌خو استم قدری کار 
کنم. کسالتی در خود دیدم. دومرتبه اسہالی عارض شد. یك مرتبه هم قی کردم. فرستادم طبیب 
در اردو نمود. اند یك کالسکه دیوانی خواسته سوار شده نین مدم. امروز احوالم خیلی دد بود. 

شنبه ۲۳ - امروز شنیدر و طلوزان به معالجه مشغول بودند. روغن کرچك خوردم. کاری 
نکرد. ا اینکه آدر ار را ده سوزش آورده تاه 

یکشنبه ۲۴ - الحمدلله مزاجاً خوبم» ولی برای سوزش ادراد دوشان‌تپه نرفتم. از طرف 
بند گان همایون که جان من قربان وجود مبار کشان شود بواسطهٌ تلگراف و شاطرباشی و شنیدر 
و شیخالاطباء و ادیب‌الملك تلگرافاً و کتباً و شفاهاً احوالیرسی فر‌موده‌اند. آنچه معروف است 
مجدالدوله یکصد اشرفی داده و لقب ملکه ایران برای زنش گرفته است که «مرادف ملکه جبان» 
مشیر قافن رن نی و انسو؛ اشد کاش دند گان هما نون ملتفت. ند که ملکة اران مان 
رن خود پادشاه داشد» آن‌هم والده و لبعد و تایبا لسلطنه بدررن مجدا لدو له. لفت قباحت این 
لقب مشد. دامادش مرد دیوانة احمقی است. او جرا قبول کرده ات اگرهم ينادو د لقبی بدهند 
که شبیه بلقب خواهرش بشود و ملکه زمان ممکن بود بگیرند. اگرچه این القاب باسم بیشتش 
شبیه است مثل ملکه جبان خانم يا ملکه ایران خانم و كلية هم در القاب شأن و وقعی نیست. 
می‌ترسم کم کم جسارت مردم بدرجه‌ای برسد که کم کم لقب «پادشاه ایران» برای خودشان بگیرند. 

دوشنبه ۲۵ - امروز صبح زود از شببر به دوشان‌تیه رفتم. بند گان همایون هم امروز سوار 
نشدند. درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراحعت ده منئزل شد. عصر به بازدید عللاء! لدو له رفتم. شب 
را هم وأ ادیبالملك شام حوردیم. ۰ 

سه‌شنبه ۲۶ - امروز بند گان اقدس همایون سوار شدند. من درمنزل ماندم. مسیحالملك 
آنجا بود. عصر فخرالاطباء دیدن کرد. شب هم به درخانه رفته بعداز شام بند گان همایون ساعت 
چپار مراجعت به منزل شد. شام را با سرحددار و مشکوةالدوله و میرزا محمدعلی محلاتی صرف 
کردیم. 

چپارشنبه ۲۷ - امروز بند گان همایون سوار شدند و به قصر فیروزه تشریف بردند. من 
در منزل ماندم. صبح ناظما لسلطنه کشیکچی‌باشی موسوم به عبدالخان پس علاءالدوله محمدرحيم 
که با علاء| لدو له حالیه برآدرش فزاع دارد دیدن کرد. این شخص با بر آدرش نزاع دارد. متحاوز 
از سه‌هزار تومان مایه گذاشته لقب کشیکچی‌باشیگری را برای پسرش که چندماه قبل ازاین از 
تعدی همین پدر فرار کرده به حضرت عبدالعظیم بست دفته بود این لقب را برای همین پسر گرفته 
و برای خودش لقب ناظم| لسلطنه گر فته. علاءالدو له حالیه و سایر برادران دیگرش که از مادر 
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علاءالدوله هستند از این فقره رنحیده عریضه‌ها دشاه نوشتند و قم‌رهاکردند و حالاهم میانه‌شان 
باهم بد است. خلاصه بعداز رفتن ناظم| لسلطنه ناهار را با سرحددار و مشکوةالسلطنه و میرزا 
محمد محلاتی صرف کردیم. 

پنجشنبه ۳۸ - امروز صبح زود بامیرزا محمدعلی با درشکه از دوشان‌تهه به شیر رفتیم. 
[۱۱۳۷] ند کان همایون هم ناهار ۳ در عشرت آ پاد صرف فر مو ده جمپار به غروب‌مانده از انحا 
منزل صدراعظم به عبادت تشریف بردند. 

جمعه ۳۹ - امروزهم غل الرس به‌درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به‌خانه شد. 

شنبه غرٌ رجب - امروز صبح پیاده بخانه مشکوةالدوله به عیادت غلامعلی‌میرزا که ناخوش 
است رفته از | نحا به دارا لترحمه و از دارالترحمه به درخانه رفتم. بعد از ناهار شاه مراحعت به باعجه 
شد. یك ساعت بغروب‌مانده از باغچه به پارك صدراعظم رفتم. 

یکشنبه ۲ - امروز صبح هم پیاده به‌خانه ادیب‌الملك رفته ازآنجا درخانه رفتم. بند گان 
همایون اطاق را خلوت فر موده کتابچه از حیب‌شان درآورده تا کمال تفس فر مو دند اين کتادجه را 
کی چاپ کرده است؟ من عرض کردم التفات کنید ببینم چه‌چیز است؟ بعد که معلوم شد رباعیات 
جندی امشت که یسر شن | رای حالیه بنظم آورده ات اف یسر شم س|لشنعر اء خواهرزادء 
تاج | لدو له ات جند نسخه از این رباعبات را نرد خاله خود فرستاده بود که یکی‌راهم شاه بدهند»؛ 
بلکه انعامی برای او بگیرند و شاه برای اینکه انعامی باو ندهند ايراد فرموده بودند که چرا جند 
رباعی هزلیات درآخرآنست و کم کم خیالشان قوت گرفته بود که به‌من‌هم تغیں بکنند. اما بعدهم 
صدتو مان انعام به پسر شمسالشعراء دادند وهم از من عذرخواستند. بعداز اهار شاه مراحعت به 
منزل شد. شب‌هم به درخانه رفته قا اعت سهوننم بوده مراجعت کردم. 

دوشنبه ۳ - امروز بن د گان همایون سوار شدند. من در منزل مانده مشغول ترجمۀ تاریخ 
امپراطور روس بودم. عصر مستر گراندوف انگلیسی وعرب‌صاحب دیدن کردند. 

سه‌شنبه ۴ - امروز بند گان همایون سوار شدند و به دوشان‌تپه تشریف بردند. من چون 
عید فرنگیبا یعنی اول ژانویه هزار و هشتصد ونود وپنج‌بود بعضی جاها رفته دیدن کرده مراجعت 
به‌خانه کردم. شب هم درخانه ناظم خلوت مدعو بودم. به آ حا رفته دعك از صرف شام مراحعت 
به‌خانه شد. 

جمپار شنیه ۵ - امروز صح پیاده به درخانه رفته. بعد از ناهار شاه مراجعت به‌خانه اد یب 
الملك کرده ناهارآنحا خورده چپار بغروب مانده به در اندرون منزل اعتمادالحرم به عقد کنان 
عز بزا لسلطان دعوت شده دودیم رفتم. حمعی از شاهزاده‌ها و رحال دولت وامراء دودند. اختر- 
الدوله دختر شاه که مادرش صفرا خانم شاهزاده عبدالعظیمی است و مدتبا بود که نامزد عزیز- 
السلطان بود امروز عقد می کنند و بیشتر رفتن من باین مجلس برای شنیدن خطبهُ عقد امام 
حمعه بود که شنیده‌ام این شخص خطبه را سرايا غلط می‌خواند. بدبختانه باتفاق ملامحمد تقی 
کاشی به اندرون رفتند و خطبه را آذجا خوانده بود و من نشنیدم. امروز حاجی مپرزا حسن 
آشتیانی که به بیت‌الله رفته بود ورود نمود. با وحود غدقن نایب‌السلطنه که کسی از او استقبال 
نکند قمام شر به استقبال او رفته ودکاکین و بازارها را بسته بودند و در جلو قاطر حاجی 
آقا سینه میزدند واین شعر را می‌خواندند: 

وجب وجب خوش آمدی! ماه رجب خوش آمدی ! 

از طرف مادر نوه عاس نا اس ۲ سا لہا در پاریس نایب سقارت بوده الس .ها سبیار 
شاهزادة احمقی است این اواخر از شدت پریشانی ملتحی به مویدالدوله شده بود و خراسان 
بود میرزا محمدعلی خط‌ساز شیرازی نو کر میرزا رضاقلی‌خان منشی صدراعظم که چند سال 
قبل نوشتجات معجول درست[ کرده] کردستان رفته آنجا را به هم [۱۱۳۸] زده بود بعضی 
احکام جعلی ساخته به‌ترشیز رفته بوده این محمد میرزا هم حا کم ترشیز بود واورا حبس کرده 


رجب سنهة ۱۳۱۳ قمری ۹۸۹ 


و شکنجه کرده بود و سه چپار هزار تومان از او گرفته بود. بعد باسم اینکه این شخص 
از دوستان ملکم‌خان است ودوسه جلد کتاب فرنگی میان اسبابش بوده زنجیر بگردنش گذاشته 
به مشمپد فرستاده بود. هیچوقت مملکت باین شلوغی نبوده است که حالا هست! خدا مردم 
را حفظ کند ان‌شاءاله. ازبرای صدراعظم ازديشب تا بحال يك‌نوع مرض فلحی عارض شده. 
آن‌شا :له رفع خواهد شلد . 

پنجشښه ۶ امروزهم صبح پیاده درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراجعت به مزل شد. 
عصر وزیر مختار روس مسیو بدزوف و عمادالاطباء دیدن کردند. امروز شخصی زیر «تراموه» 
رفته مقتول شد. بعد از قراری که تحقبق شد پسر یاور توپ‌خانه بوده است. حکم شد پانصد 
تومان از کمپانی «تراموه» گرفته به او بدهند و البته زیادتر از پنجاه تومان نخواهند داد. 
این کوچه‌های تنگ طبران» بار شتر و قاطر واین راہ آهن وسط شپر جن اسباب هلاکت 
مردم هچ فا يده ندارد. 

جمعه ۷ - امروز بند‌گان همایون سوار شدند. من صبح با مشکوةالدوله به دیدن مشیر- 
الدوله که‌همراه امین‌الدوله گیلان رفته بودند ودیروژ مراجعت کرده‌اند رفتیم واز آذجا به باغچه 
و همه روزرا مشغول ترحمه بودم. زديك غروب به اصرار موه لدولة بەپارك | مین أ لدو له رفتیم. 
چون چندی بود باهم قبر بودیم آشتی شد. 

شنبه ۸ - امروز چون قرحه در بینی راستم از نو پیدا شده است صبح با درشکه منزل 
طلوزان رفتم واز آنجا باطلوزان به‌درخانه رفتیم. بعد ازناهار شاه مراجعت به منزل شد. ولیعپدهم 
امروز وارد شده. بعد ازحضور شاه به‌عیادت صدراعظم رفتند. 

تکشنبه ٩‏ - آمروز بند کان همایون سوار شدند. من صبح با مشکوةا لدو له دیدئی از 
ی ازانحا هم منزل ولیعبد رفته دیدن کرده مراجعت به‌خانه شد. عصر دکشس 
شنیدر اینجا بود. 

دوشنبه ۱6 - امروز هم صبح پیاده با مشکوةالدوله بخانۀ احتساب‌الملك که چندی قبل 
خلعت و لیعمپد را برده دود واز راه خلخال مراحعت کرده اضنت رفتیم» دعك از آنجا به درخانه» بعد 
ازناهار شاه مراجعت به‌خانه شد. عصر صدراعظم خواسته بود آنجا رفنم. 

سەششه ۱ امروز صبح با مشکوةالدوله به حانه صديق‌السلطنه که قريب پنج‌سال بود 
بااو قبر بودم رفتم وآشتی شد. امین‌الدوله هم آنجا بود. بعد از آنجا باهم درخانه رفتیم. بعد از 
ناهارشاه مراحعت به‌خانه شد. عرب‌صاحب دیدن کرد. 

چبارشنبه ۱۳ - امروز بند گان همایون سوار شده به‌دوشان‌تبه تئس‌یف بردند. من همه‌روز 
۳ درمنزل بودم. عصر مشکوة | لدو له و صدرالملك این‌حا نودند. شب ۳ هم جون اهل‌خانه نو دند 
دربیرون شام خورده خوابیدم. 

پنجشنبه ۱۳ - این قرحه دماغ دیشب ساعت نه طوری بمن اذیت کرد که نزديك بود خفه 
شوم. تاامروزصمم ناظمالاطباء امه ابیت نوی دماغ کرده ٿن کاند. فدری چرك آ مده آسوده 
شدم و مسرل نمك صرف شد. این چندروز از عقد کنان به‌این طرف عروسی عزیزالسلطان بود 
درباغ سپمسالار و دیشب که شب سیزدهم بود با خیلی جلال عروس را آورده عزالدوله دست 
به‌دست داد. 

[۱۱۳۵] جمعه ۱۴ - امروزهم محض کسالت و قرح دماغ درخانه نرفتم و مشغول معااجه 
دودم. عصر ادیبا لملك و مشکوةا لدو له 1 مغرورخان خواحه باغبانماشی زن شاه این‌حا دو دند» 

شنبه ۱۵ - امروزهم محض قرحة دماغ بیرون نرفته در منزل بودم. طرف ظېر آمین‌الدو له 
و صدیق‌السلطنه دیدن کردند. 

یکشنبه ۱۶ - امروز هم محض زخم دماغ در خانه نرفتم. عصر خان محقق و جمعی دیدن 
کردند. 
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اممن‌خافان. 

ساشنبه ۱۸ - امروز هم محض کسالت و زخم دماغ به‌درخانه نرفتم. عصر امین‌همایون اینجا 
بود. این سفیر کبیر روس جنرال قراپوتکین حا کم ماورای خزر که طیران می‌آید من مأمورم که 
در باغ سپپسالار مرحوم او را پذیرائی کنم و مشغول تدار کاتم. 

چبارشنبه ۱۵ - ام‌وزهم محض قرحه دماغ بیرون نرفتم و امروز د کترشنیدر نیشتری بتوی 
دماغم زد. عصر عرب‌صاحب دیدن کرد. 

پنجشنبه ۴۲۰ - امروز محض زخم دماغ بیرون نرفتم. عصر میرزا عباس‌خان و صدرالملك 
آین‌جا دو دند. 

جمعه ۲۱ - ام‌وزهم محض کسالت و زخم دماغ بیرون نرفته درمنزل بودم. عصرنایب سفارت 
فرانسه دیدن کردند. 

شنبه ۲۳ - امروز صبح با درشکه منزل طلوزان رفته از آذجا باهم درخانه رفتیم. بعدازناهار 
اة مر ا حت هم لش هس ادا مکی حاجن مشر اکن دیدن کر دند 

یکشنبه ۲۳ - این قرحة دماغ مرا خیلی کسل کرده است. امروز صبح نە‌نفر طبیب را 
تاره کم سس او ااا ای یی اما همه ی یی فان اه 
آوردند. بعضی معالجات سل تجویز کرد. صدراعظم‌هم که متجاوز از یك ماه بود ناخوش بود و 
دوسه مرتبه خود بند گان همایون در ضمن ناخوشی‌شان به عیادت تشریف برده بودند دیروز و 
امروز به‌درخانه آمده بود. 

دوشنبه ۲۴ - امروزهم بن دگان همایون سوار شدند. من محض قرحه دماغ منزل ماندم. 
مکو ةا لسلطته. میوزا غس خان تفه مت ونان کرد: 

ساا شا ۵ - أمروز صح با درشکه درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به خانه تنل ۰ 
عصر میرزا زینا لعابدین‌خان به دنبل دماغ نیشش زد. 

جمار دنه ۶ - از امبرخان سردار و علاء| لدو له که از پطرز بورغ آ مده‌آند دیدن نموده. 
روس‌ها امیرخان سر‌دار را در کمال جلال پذیرفته بودند و نشان عقاب سفید مررصع باو داده بودند. 
علاءالملك میرزا محمودخان وزیرمختار ما که درپطرزبورغ بود فرصت‌را غنیمت‌دانسته برای‌فضولیو 
هزار نوع حرامزادگی و خودنمائی سفر خود را مفت انداخته باتفاق او به ایران آمده است و در 
خانه امیرخان سردار منزل کرده است. از هردو دیدن کرده امین‌الدوله هم رسید. بعد به‌اتفاق به 
درخانه رفتیم. این روزها جداً مشغول تدار کات قراپوتکین جنرال و سفیر روس هستم. همه را به 
[۱۱۳۰] مشکوةالدوله وا گذار کردم. 

پنجشنبه ۲۷ - درخانه رفته مراجمت به منزل نمودم. مختصر ناهاری خورده باغ سیپسالار 
رفتم. بندگان همایون آنجا تشریف می‌آورند که هم خانةٌ عزیزالسلطان رفته باشند و هم منزل 
مسافرین روس را ملاحظه فرمایند که درچه حالت است. تشریف آوردند دیدند که به‌بد‌ترین‌وضعما 
و کنافات است. تأ کید اکید در اصلاح آنجا فر‌مودند و مقرر داشتند که در مراجعت از جاجرود 
بنظش مار کشان در سد. 

جمعه ۳۸ - امروز بندگان همایون به جاجرود که این اول سفر جاجرودی است در این 
مدت چیلو چپار سال نوکری که من از ركاب مبارك محرومم تشریف می‌برند. هم برای 
تدارگ ورود روس‌ها وهم به‌جپت دماع مر خصم فر‌مودند شر پمانم. 

شنه ۳۵ - امروژ صبح پیاده به خانهٌ مشکوةالدوله رفته از آنحا خواستيم کاروانسرا رفته 
وابتیاعات كنم. دربین راه به امینالدو له برخوردیم که خانه صد يق | لسلطنه مبرفت. باتفاق خانه 
صدیقالسلطنه رفتیم. بعد من و مشکوةالدوله ببازار رفته از :جا به‌خانه آمدیم. وزیرمختار روس 
عصر خانه من آمده دوده 

یکشنبه سلح - باغ بہارستان رفته مشغول تدار کات مہمانی بودم. عصر منزل صدراعظم 


رفتم» از آنجا به سفارت فرانسه. بعد به‌خانه مراجعت شد. 


شعبان سنة ۱۳۱۳ قمری ۹۹۱ 


دوشنبه غرة شعبان - باغ بہارستان بودم که صدراعظم تشریف آورد چکمه بپا و به 
حاحرود می‌رفت. اآیشان هم بعضی دسئورا لعمل‌ها داده و رفتند. 

سه‌شنبه ۴ - خدمت ولیعہد رسیدم. ولیعید هم بواسطهٌ کسالت مزاج به جاجرود نرفته 
یت ةريب سه چپار ساعت در حضور و لبعد دو ده ناهار را هم آ ذحا صرف نموده از پسر 
ور فان شعا عا لہ لطنه دیدن کر دم. سه دفروب مانده به خانه آمدم وشب را مپمان امنأ لدو له 
بودم. مشیرالدوله [و] اقبالالملك هم آذجا بودند. خوش گذشت. 

چپارشنبه ۴ - به اصرار طلوزان اودلنگ‌الددنگ حکیم انگلیسی نیشتر را به دماغ من‌زد 
و بنا شد که همه روژه مراقب باشد تا قلع ماده شود. 

از پنجشنبه چپارم تا سه شنبه لمم همه روزه به باغ بمپارستان رفته مشفول کار بودم. 
امروز مو کب همایون از جاجرود مراجعت می‌فرمایند. پقین کردم آذجا تشریف خواهند آورد 
و ژحمات مارا خو اهند ددد» معلوم شد که صدر اعظم مأنع هتفه O‏ شب با اهل خانه مہمان 
مشکوةا لدوله بودم. ماشاء‌الله رقاص و مطرب زنانه در آنجا بودند. بسیار بد گذشت. اودلنگ 
الدنگ هم با اینکه يك قالیچه ممتاز باو دادم نمیدانم بچه جت طفره از معالحه من می‌زند. 
اخباز تازه‌اینکه این و رئس حممروری فر انسه استعفا داد. و فلکس فورت۲ وزير 
بحری بجای او منتخب شد. جنگ چین و ژاپن در کمال سختی برقرار است وچینی‌ها اتصالا 
AEE‏ می‌خو رند. 

حمپارشنبه ٠١‏ - امروز صبح پیاده درخانه رفته بحضور مارك مشرف شدم. اظپار التفات 
زياد فر‌مودند. شب‌هم درخانه بودم ساعت چار مراجعت شد. 

جشنبه ٩۱‏ - صح در خانه رفته مراحعت به بمارستان شد. عصر محدالدوله و عزیز- 
السلطان را بندگان همایون بباغ فرستاده بودند که خبر ببرند. جمعی دیگر هم از فرنگی و 
ایرانی از قبیل مشیرالدوله. اقبال‌الملك» حاجب‌الدوله. زن ایلچی فرانسه و غير و غير آنحا 
دو دند. 

]۱۱۳٩[‏ جمعه ۱۳ - بعد از مراجعت از درخانه به باغ رفتم. عصر صدراعظم و وزیر مختار 
روس و جلال‌الدوله و جمعی دیگر آنجا آ مدند. 

شنبه ۱۴ - امروز هم درخانه رفته مراحعت به‌خانه شد. 

بکشنبه ۱۴ - جون ند گان همایون سوار شده دوشان‌تبه رفنند من همهرا در خانه بودم. 
شنیدم در مراجعت از دوشان‌تهه بواسطهٌ اینکه شب برات است و سادات اخوی دراین‌شب مجلس 
جشنی دارند شاه عبوراً ازدرخانه آنا گذشته‌اند. 

دوشنبه ٩۵‏ - درخانه رفته مراجعت به منزل شد. بندگان همایون هم عصر حضرت عبد- 
العظیم تشریف بردند. از قراری که شنیدم زن‌ها در حضرت عبدالعظیم از گرانی نان و گوشت 
شکایت. کرده‌اند. عصر مسیو شینار اینحا آمده بود. خبال دارم خدمت تازه و بزرگی به شاه 
کرده باشم. اسبابی فراهم آورده‌ام و تدبیری نموده‌ام که اگر حاسدین شخصی من و خائنین 
دولت بگذ‌ارند ده دواژده کرو وحه نقد مان وهوا برای پادشاه تحصیل کنم که از تن 
مقروض بودن به بانك وندادن وجه برات‌داران در خارجه وداخله بیرون بيایند. هم شاه وهم 
رعست آسوده شوند اگ عبدا للطیف بگذارد. 

سه‌شنبه ۱۶ د امروز صبح که روز عبد مولود سلطان عثمانی بود با لباس رسمی بسفارت 
عثمانی رفته وازطرف بندگان همایون تبريك عید گفته بعد به‌درخانه رفتم. معلوم شد که ایلچی 
انگلیس را می‌پذیرند چبار بفروب مانده. آنچه من حدس زدم برای این است که این‌تشریفات 
زیادی که برای مأمورین روس فراهم آورده‌اند اسباپ دلتنگی آنپا نشود. از درخانه مراحعت 
به خانه شد. فردا حضرات روس‌ها به دارالخلافه ورود خواهند نمود. دماغ من بحسب ظاهر 
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بپش است. اما يك سختی و صلابتی درآن جای نیشتر احساس میشود که باز اسباب زحمت و 
وحشت است. اکر چه بعضی‌ها میگویند که لازم ملزوم دمل بعد ازالتیام این سفتی است. لیکن 
گمان EE‏ عقبده من این است که محتاج به ا دين شود. قا خدا چه تفضل کند. 
حقيقة ازاین فقره بسیار گرفته خاطر وملولم. 

جموار دیشب ۷ از دیشب دمل دماغ محدداً عود کرده انیت و خیلی از این فقره پر يشا نم 
که دراین موقع آمدن حضرات روسپا چه خواهم کرد. صبح به مریضخانهةٌ ینگی دنبائی 
بدیدن مسیو" حکیم رفتم. این مرد که بسیار جراح خوب و آدم خوبی است. اما چون فرانسه 
نمیداند و من‌هم انگلیسی نمیدانم فارسی را از روی کتاب تحصیل کرده و قولمبه گوئی میکند 
مریض‌را میترساند» بعضی مزخرفات گفت. بیست تومان بمریض‌خانه که او مدير است اعانت 
نموده بباغ بپارستان آمدم. سه و نیم بغروب مانده حضرات وارد شدند. جنرال ماژر کوراپوتکین 
حا کم متصرفات روس در ماورای خزر بعنی دشت تر کمن قدیم و تر کستان و سردار کلعساکر 
این سامان رئيس مآمورین است. مسیو اکناتیف از مأمورین وزارت خارجه روس نيابت اورا 
دارد. پوپوف نامی که منصب کاپیتانی دارد آجودانش است» و دونفر پرنس جوان که منصب 
تیابت دارند از فوج مخصوص امپراطوری و یت نفر طبیب نظامی همراعهش است. تشریف ورود 
این شخص مفصل ات همینقدر مینو دسم که ھج مأموری را جه عادی جه فوق| لعاده از 
فرنگ باین تشریفات نپذیرفته بودند. شخصاً آدم کوتاه قامتی» محیلی» فرانسه کمی میداند. 
اما می‌گویند بسبار رشید ودانا و عاقل است. پنحاه و سه سال زیادتر ندارد و در حنگہای 
عنمانی وتر کستانی فتوحات کرده و زخمپابرداشته [۱۱۳۴۲] وصاحب نشان وامتیازات خیلی عالی 
است. بعد از آنکه خودم و مشکوةالدوله را باو معرفی کردم به خانه مراجعت شد. نزديك 
به مغرب مجدداً باغ رفته چون شب اول ورود حضرات بود و من مپماندار هستم بایستی رسماً 
امشب باآنپا شام بخورم. ازدرد دماغ متألم بودم. درس شام غفلة دنبل حراحت و خون‌زیادی 
آمده آسوده‌ام کرد. از یك سمت اگر آمدن جراحت مرا از دثبل دماغ آسوده نمود اما ورود 
بی‌موقم عزیزالسلطان دنبل جگر را متورم ساخت. این طفلك خیال میکند همانطوری که محبوب 
شاه است باید قہراً محبوب و مطلوب همه عالم باشد. ماها ایرانی‌ها بواسطهُ تمکینی [ که] 
بیادشاه خودمان داریم و عادتمان برای این ات کد «وال من‌والا و عاد من عادا» رفتار نمائیم. 
یقین معشوق و محبوب پادشاهمان را علی‌العمیا بی‌چون وچرا باید دوست داشته باشیم: اما 
کوراپوتکین سردار روس مثل ماها مجبور نیست. خلاصه از آمدن این طفل بسیار بدش آمد. 
هرطور بود باستادی متعذر این شدم که چون عزیزالسلطان همساية بلافصل شما است خواست 
که من غیر رسم بشما معرفی شده وائبات خصوصیت کند. طوری کردم که جنرال مشارالیه 
بجای اینکه برنجد مشعوف شد و شب بخوبی گذشت. الحق تدارکات از هرقبیل بطور تکمیل 
است وا گر امپراطور دوس هم بایران می‌آمد همینقدرها یا قدری شاید زیادتر‌ممکن میشد برای 
او اسساب فراهم آورد. 

پنجشنبه ۱۸ - چون بندگان همایون سوار میشدند صبح باغ بپارستان رفته ناهار را با 
کرات له کت وه اخ ول شا 

حجمعه ۵ - امروز صح در خانه رفته بعد از ناهار شاه مراجعت به خانه نمودم. حنرال 
روس با اتباعش به حضور مبارك مشرف شدند واز حضور مارك در عمارت ابیض با صدر اعظم 
دسا ملافاث کردند واز در خانه دیدن و لبعید واز حضصور و لبعد امیر یه دیدن تایبا لسلطنه 
رفتند. امروز اتفاق غریبی روداد که دلیل بر بی کفایتی وبی‌عقلی رجال دولت بود. وقتی که وزیر 
صدراعظم میرزامحمودخان وکیل آقا که از اراذل واوباش وقلاش وقواد وبدترین‌مخلوق روی زمین 

است می‌شود کار دولت هم باید چنین بشود. معادل پنج هزار تومان قیمت نشان تمثال حنرال 


۱- اسم طبیب خوانده نمی‌شود. 


شعبان سنة ۱۳۱۳ قمری ان 


کوراپوتکین بخرج دیوان نوشته شده. اکر چه شان اول شیروخورشید و حمایل سبز را 
داشت معم‌ذا به وزارت میرزا محمودخان علاءالملك حمایل سبزی هم علاوه برتمثال نمودند. 
به این اسم که تمذال نمرء اول ما حمایل سین است. در صورتی که تمثال کلبة حمایل ندارد. 
یحبی‌خان مرحوم اختراع حمایل برای تمثال نموده بود آبی‌سیر. دو سه نفر از رجال قدیم 
ایران هم از قبیل امین‌الدوله فرخ‌خان و میرزا سعیدخان و اعتضادالدوله کشیکچی‌باشی و 
دحبی‌خان این حمایل را داشتند. اما سالبا بود که متروك شده بود. حالا که می‌خواستند 
عظمی به تمثال کوراپوتکین بدهند ممکن بودکه همان حمایل آبی اختراع یحبی‌خان را دوباره 
معمول دارند. در آن وقتی که حمایل آبی معمول شد چون حضرت صدارت هنور از رحم مادر 
و پشت پدر به عرص وجود و منصه ظبور قدم ننپاده بودند و میرزا محمودخان هم در آن وقت 
برای میرزا مصطفی‌خان پس میرزا سعیدخان قوادی می کرد و دخالت بامورات دولتی نمی‌نمود 
اکن ندا نش هیر فداسسن:.. اما وف که من کف یا فول ندیه و سشخاجت گر وند: 
خلاصه کوراپوتکین از اعطای این حمایل بسیار بدش آمده بود و بطور کنایه و استعاره 
مضمون و کف 

ےا یرو ع رل ا ما درل رف از تخا اغ ارسان مذ ا ور ات 
[ ۱۷۳۳ ناهار خورده مر‌احعت‌به‌خانه کردم. بند گان همایون هم سوار شدند. دیشب خانه صدر- 
اعظم مہمان بودیم. مپم‌انی بسیار عالی مفصلی در نپایت خوبی تشکیل شده بود. 

تکشته ۳۱ بت صح پباده درخانه رفته دعل از ناهار شاه مراحعت به‌خانه شد. عص ورس 
مختار فر انسه دیدن کرد. شب را در سفارت روس ا حضرات واردین و بعصی از وزرای ایران 
مبمان بودیم. 

دوشنبه ۳۴ - صبح به خانه حاجی مشیرلشکی دیدن حاجی و کیل‌الدوله رفتم که تازه از 
ك ااه آ فة اة :ار آ نا دیدن ام نظام که ددروز ورود نموده است» از ۳ ډه درخانه» 
عصر باغچه رفتم. کوراپوتکین و همراهانش از من بازدید نمودند. از آنجا بخانهة نایبالسلطنه 
رفته دو از شب رفته مراجعت بمنزل نمودم. اهل خانه اندرون بودند. بیرون خوابیدم. 

سه‌شنبه ۲۴۳ - صبح بباغ بپارستان رفته ناهار را با حضرات صرف نموده شب در پارك 
امین‌الدوله که مہمانی عمومی بود با حضرات بودیم. صدراعظم هم بودند. 

چپارشنبه ۴۴ - امروز صبح پیاده در خانه رفته بعد ازناهار شاه مراجعت به‌منزل شد. 
عصر اعتماد نظام برای ترتیب مین مپمانی خانه نایب‌السلطنه آمده بود. بعد از رفتن اعتماد نظام 
به خانه مشیرالدوله که امشب نوبه مپمانی اوست رفتم. 

بنجسنبه ۵ - امروز صمح پیاده درخانه رفته دعد از ناهار شاه مراحعت ده مزل شد. تا 
باز بیرون خوابیدم. 

جمعه ۳۶ - بند گان همایون سوار شدند. من باغ بپارستان رفته با حضرات ناهار خوردم. 
امروز چون خبر فوت مرحوم حاجی میرزا حسن شیرازی رسیده وروز عزاست. حضرات روسا 
هر جا مہمان بودند در ظرف این هفته خودشان فرستاده عذر خواستند. 

شنبه ۲۷ - صبح مولق‌الملك صندوقدار ولیعہد شمشیری برای کوراپوتکین و بعضی 
اشیاء برای اتباءش آورده بود. ولیعید از من خواهش نموده و مايش کرده بود به آنا 
ابلاغ کنم. مولق‌الملك را نزد جنرال برده هدایای اورا ابلاغ نمودم. بعد از آنحا پیاده در خانه 
رفتم. بحکم احضار شب‌هم درخانه رفته مراجعت به خانه شد. 

یکشنبه ۴۸ - بواسطةٌ دردپای چند روزه مسہل نمکی صرف شد. بند گان همایون بنفس 
فیس با رگ مسجد شاه رفته ختم مبرزای شبرازی را درجبدند. در میان دسمحاتی که از محالات 
ح ر کت کرده بودند دعوای سختی شده و چندنفر زخمی وهلاك شده‌اند. 

دونه ۳۵۹ دشب شتاعت: هنت دماع بنای ضر بان وسوزشی گذاشت. صیح که برخاستم 
ديدم سرخ شده است. اگر چه بند گان همایون هم سوار شده دوشان‌تبه .رفته. بودند. من همه 
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را در منزل بودم. عصر خانه طلوزان رفتم» از آنجا به باع بپارستان فتاه جون شب را 
نمیتوانستم در سر شام حاضس شوم و شب آخر توقف حضرات در طہران بود و فردا می‌روند 
وا آنا وداع ذمو دم. صدراعظم هم آنجا بود. خانه آ مدم. احوالم در کمال سختی و بدی ات 

سه‌شنبه سلخ - صبح زودی کوراپوتکین و اتہاءش با نبایت رضایت خاطر از باغ بہارستان 
ده سمت فرنگستان معاودت نمودند. من‌هم ازشدت درد بد‌حالم ومی‌نالم. فرستادم اطباءرا آوردند. 
استخاره کلامانله معا احه طلوزان را اس قر مو د. ۳ حکم طلوزان نمك صرف شده امین لدو له 
دیدن [۱۱۳۴] کرد. اگر بیرون می‌ماندم دید و بازدید و آمد و شد مردم اسباب دردسس میشد. 
به اندرون خانه رفتم. ورم دماغ بصورت و کله زد. باد سرخ بروز کرد و تا امروز که سه‌شنبه 
هفتم رمضان است هنوز از اندرون بیرون نرفتم و پنج نفر طبیب مشفول معالجه من هستند. 
حکیم طلوزان» شنیدر» عمادالاطباء میرزا نصراللشمس‌الاطباء و میرزا علیا کبرخان ناظم‌الاطباء, 
و حال دو رور اششتن که بحمد الله مرص رو ده انحطاط داه و دا لنسبه حالتم دمپتر ات : 
فی‌الواقع از شدت طفیان مرض وجباً من‌الوجوه امیدوار به حیات نبودم. زیرا که ساعت بساعت 
مرض در اشتداد و تزاید بوده و بشره و قریحهُ مرا طوری تغییر داده بود که ابداً صورتم 
شمیه به‌خودم نبود. هررور به اشکال مختلفه در آنه خودم را می‌دیدم. حتی بصورت مدیرالدو له 
رادو مرا نصا ۸ و اران فيل 

خلاصه اینکه این جنرال کوراپوتکین مأمور روس یکی از اشخاص عجیب عالم بود و 
تمام قبایح اعمال مارا از اشکری و کشوری با اینکه پنجاه هزار تومان خرج کردیم و مثلا 
کاری کردیم که نقپمند واسه‌جند فمپمید وخدا عاقىت تمام امورات مله دولت ابرانرا حفظ نما ید. 
پادشاه مارا سالم بد‌ارد. ما را از شر اجنبی و بیگانه مصون دارد. و دراین مدت ناخوشی 
از طرف اعلیحضرت همایونی دستخط‌های التفات آمیز و احوال‌پرسی‌های مکرر شده است 
وهم‌چنین از طرف حضرت ولیعید و حضرت نایب‌السلطنه و انس‌الدوله. بخلاف از طرف‌صدارت 
مش دصق من ا وجوه کا م وده دة اسو مه ی نة )ا ست :انی .: 

چىپار دسبه ۸ - از امروز ۳ جمعه دهم داز از اندرون بیرون نیامده. مشفول معا لحه بو دم 
بعلاوةٌ معالجهُ باد سرخ. دکتر شنیدر با مقراض قدری از گوشت غیرصالح میان دماغ‌برداشت. 
بعلاوه این بدبختی‌های جسمانی بواسطهُ باران شب جمعه دهم چاهپای قنات حاجی علیرضا 
فرو رفت. آب Yb‏ رد و از حوضص خانه بس‌ونی هن‌دو فارالننور آب الا زد. آشیزخانه حباط ۲ 
خلوت طرف خیابان نظامیه را خواباند. «خوب شد برتو بزد آسپیش از مینا گذشت.»* 

شش ٩4‏ - بحمد له حالت مقنضی ین شد که ده در خانه رقتیم وشاهر] زیارت کرده و يعد 
ازناهار شاه مراحعت بمنزل شد. عصر امیر نظام دیدن کرد. 

یکشنبه ٩۳‏ - درخانه رفته تفصیلی شنیدم که میرزا محمودخان علاءالملك بجای برآدرش 
میرزا اسداله‌خان ناظم‌الدوله سفیر کبیر اسلامبول شده و میرزا رضاخان قنسول ایران در 
تفلي سکه...؛ علاءالملك بود در چند سال قبل و در سفر دویم بندگان همایون بفرنگ مثل 
ادنی نوکر غلیان می‌آورد و در سر میز خدمت میکرد بجای میرزا محمودخان وزیر مختار 
ایران در پطرزبورغ شد باید دانست که تمام ترقی میرزا رضاخان از سفر سوم فرفگك شد. از 
سرحد ایران تا بسرحد آلمان مترجم و مراقب عزیزالسلطان بود. از آذجا عذرش را خواستند 
که بر گردد. خودی را ډه صدراعظم جما ند و تمام این سقر فرنکڭ با صدارت دود و شغاشس 
منحصر به قوادی و چا یز «جسن اشست راسم سرای س یدج . علی‌ا!خصوص در ایران که تا 

شخص برای کسی جاکشی نکند با اگر خوشگل است لواط باو ندهد ترقی نمی کند. پادشاه 


١‏ از غره تا ۷ رمضان ننوشته است. ۲- اصل: حیات. 
۳ مصراع اول چنین است: از کسی گربشکند چیزی فضائی بگذرد (توضیح عبدالله دریانی) 
۴ دو کلمه حذف شد. 


رمضان سنۀ ۱۳۱۳ قمری ۹۵ 


و ولینعمت ما خودرا کلية از کار سلطنت معاف فرموده و اختیار به صدراعظم داده بجپات عدیده 
حق ایشان است. چنین کنند که می‌کنند. خلاصه بجای مبرزا رضاخان محمد ابراهیمخان 
معاون‌الدوله که در تبریز بکارگذاری خارجه مشغول بوده به تفلیس میرود وبه جای او میرزا 
زین‌العا بدین‌خان کاشی به تبریز میرود. دراین تغییرات یا چینی یا کاشی کارشان پیش میرود. 

[۱۱۱۳۵ دود شب ۳ - در خانه رفنه دأغجه آ مدم. مدتما دود باغجه را ندیده بودم. از 
آنجا خانة شنیدر ازآنحا به خانة صدراعظم» چون اندرون بودند و کسالتی داشتند خدمتشان 
نرسیدم. از حکیم‌الممالك که والی بی‌ولایت و درآنجا بست است و مبالغی پول دیوان و مردم 
را خورده است آشنای قدیم هستیم دیدن ازو کردم. بعد به‌خانه آمدم. 

ساششبه ۱۴ - بحت سواری بندگان همایون منزل ماندم..۱ کنابچه...۱ من نوشتم وآن 
هم برحسب حکم موکد مکرر پادشاه و گفتگوی بافرنگیان را من نمودم. به این واسطه 
صدراعظم ۳ هم ۳ از خود رذجاندم. معنا طلوزان حودی را داخل کرده و اا ناصرالملك 
تخد شوه اس و که و فانده: ای کار را او خواهه کرک مکل متا آموارات دعر که موم 
شروع کردم و فا يدهاش را دیگران در ده‌اند. حمالها لحطبی نمیا برای من ماأند. این ات که 
من بعد توبه کردم ابداً حرفی نزنم و چیزی ننویسم. خلاصه ندیم باشی ولیعہد ملامحمد 
معروف به «مسیو» که تحصیل فرانسه را بيست ودو سال قبل ازاین در مکتب مشیریه که آن 
وقت دماغی داشتم و میلی بکار که ایجاد نموده بودم تحصیل کرده است دیدن ازمن کرد. 
از خصوصیات احوال ولیعپد که برای من نقل می کرد دیدم هزار مرتبه پادشاه خودمان که 
خداوند پاینده‌اش دارد بپتر و خوشتر است از ولیعہد. يك ساعت بفروب مانده امروز بباع 
صدراعظم رفته دودقیقه ايشان را ملاقات کرده کنابچه ایام توقف حنرال کوراپوتکین را به‌ایشان 
داده مراحعت به‌خانه شد. 

جمعه ٩۵‏ - امروز صبح درخانه رفته بعد از ناهار مراحعت کردم. نظام| لسلطنه ۳ بر‌آدرش 
عدا للك دیدن . کر وین اتشان می کفتتد:. که فو رای خصو فی و رور یکل هت ار ولضید 
و نایب‌السلطنه و سرداران ا کرم والکن وسایں امرای عسکریه کلاه‌گنده‌ها اما دل کوچك‌ها. 
این شوری بسیار محرمانه بوده و غرض ازاین مجلس اینکه اردوئی به استراباد فرستند واین 
چند خانوار يموت وکو کلن که بافی‌اند و هنوز رعیت روس نشده‌اند بچاپند و مضمحلشان کنند 
و حت عمده این «سوق عسکر» برای این است که امیرخان سردار که حا کم استراباد شده 
بو اسطهُ صدمه که در چند سال قبل که باز حاکم استر‌آباد بوده باین ثر کمانپا زده میترصد 
وجرآت رفتن به استرآباد را نمیکند. اجزای شوری در همان‌مجلس با هم دیگی بنای بد گوئی 
را گذاشتند و محلس ډه هم خورد. شب را به شام مہمان امین| لدو له بودم ساعن بنج 
مرأجعت شد. 

شنبه ۱۶ - صبح در خانه رفته عصر دیدنی از وزیرمختار روس کردم. معلوم‌شد کوراپوتکین 
بعد ازاندك توقفی درعشقآباد به پطرزبورغ رفته است. 

جمعه ۱۷ - امروز صبح درخانه رفته شنیدم که جمعی از اطفال نورس که دور .و ور 
بن د گان همایون را دارند از مخارحی که برای کوراپوتکین شده اظپار تعحب کرده. برای 
اینکه برحسب ظاهر بندگان همایون را خسیس میدانند در صورتی که این فقره بخلاف عقید؛ 
من است که از هرسخی با گذشت‌ترند. این مسئله را حربه نموده و میخواهند بجان من بزنند 
و بعد ازاین زخمت زياد که متحمل شده‌ام هم پولم را ندهند و هم دماغم را سوزانند و هم 
مقصرم کنند. شنیدم که شاه به مسجد سپپسالار رفته‌اند و از آنجا به باغ بہارستان و درباب 
مخارج بعضی فرمایشات کرده بودند و صدراعظم در این مورد کمال لطف و همراهی را به 
من کرده بود. پاینده باد. ممنون شدم. خلاصه بعد از شنیدن این تفاصبل عريضه بخاك بای 


۱ بعلت بریدگی لب دفتر کلماتی چند قابل قراءت نیست. 
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همایون عرض کرده شبانه اندرون فر‌ستادم. دستخطی ده ا مصمون صادر ۲ 

[۱۱۴۶] «اعتمادالسلطنه هنوز صورت حسابی بعرض نرسیده و نمی‌دانم چه خرج شده 
است. معلوم است هم ایلچی معتبری وارد بشود و دولت پذیرائی بکند البته خرج دارد 
وانگہی مل ۸ ما نو کری هر قدر بگوید حرج شده | چه صدهزار تومان هم داشد دولت 
بی مضایقه میدهد. این‌نوع خیالات یعنی‌چه. کسی‌هم عرض‌نکرده است که القای شبه بکند.» 

فی‌الواقع | گر اف شش هفت هز ارتو مانی که خرج کوراپوتکین کرده‌ام کا را دولت 
نمی‌داد بعد از زیارت این دستخط تشفی قلبی برای من حاصل میشد. 

شنبه ٩۸‏ - بواسطهٌ کسالت مزاج خانه ماندم. 

یکشنبه ۱۵ - درخانه نرفتم. 

دوشنبه ۲۰ - درمنزل توفف شد. 

ساا‌ننا ۳١‏ دیشب ډه عادت همه ساله دراویش را دعوت کردم وروضه‌خوانی شد. امروز 
چون باران شدیدی می‌بارید در خانه نرفتم. 

چپارشنبه ۲۳ - بند گان همایون سوار میشوند و من البته درخانه نرفته بیرون‌هم نمیروم. 
روز آخرسال است. الحمدلله که امسال گذشت و میتوانم گفت که بجپات عدیده در این سالی 
که تمام شد يمن مار دو کی دخه.وص ات مزاج. 

بہار پارسال نبردیم لذتی بہار امسال خدایا فرصتی 

برات مخارج کوراپوتکین‌هم حکم‌شد صادرشود» تا کی وصول‌شود وبه‌طلبکار داده شود انتپی. 

آنچه پریروز شنیدم نامدارخان خزل و عباس‌خان اسدآبادی با هم متفق شده یاغی شده‌اند 
دهات کرمانشاه را چاپیده. حسام‌الملك حاکم کرمانشاهان ظییرالملك امیرتومان کرمانشاهی‌را 
۳ توپ ووون بحنک آ نما فرستاده بود. وشون را شکست دادند. توپ‌هار | گررفنند. عراده‌ها 
را سوزاندند و به لول توپ کنافت کردند. بعد از وصول این اخبار به طهران و تألم خاطر 
همادون آمیر‌نظام را حکومت همدان و ملایر وتو کان واستر آ داد ونپاوند دادند که آنحا 
رفته دفع شر یاغیان را نماید. این شخص غریب مرد دنی‌طبعی است. اگرچه او را خوب 
میشناسم.قریب سه‌سال تابین او در پاریس بودم. اما رذالتش را باین درحه نمی‌دانستم که 
درن وناد سالک و و این اسه دز رک که به موحب دستخط او را خواسته 
ودند حاکم خراسان کنند و به طیران آوردندش و سعایت ملك‌التحار به خراسان نرفت» 
حا راضی بحکومت شده که حکیم| لمما لك آنحا حا کم ډو ده أشنت «تفو بر تو ای چرخ گردون 
تفو». این قبیل اشخاصند که تمام کارهای مارا غایم می‌کنند. از تغییراتی که دراین اواخر 
شد عمادالدو له ازحکومت عراق معزول و ظل‌السلطان بجای ایشان منصوب شد. 

3۲ ۲ 

بحمدالله که امسال هم بخوبی باتمام رسید. برای شگون همه‌ساله باید شب آخر سال 
کتاب روزنامه بخط اهل‌خانه تمام دشو ده ین جند کلمه را نو .تمد ه آمیدوازم خداوند سال نورا 
مبارك کند۱ 


۱- این دوخط اخبر به خطزن اعتمادا لسلطنه است. 


|لساطنه 
" امه اعتماد 
DED‏ 
جلد با نز دهم 
از 


ا 
۳ رمضان ۱۳۱۲ فمر 


۵ شوال ۱۳۱۳ قمری 


پسماقه الرحمن الرحیم و به‌نستعین 


]۱٩۳۹[‏ شب پنجشنبه بیست ِ رمضان هزار و میصد و دوازده تقریباً شش ساعت و 
ربع کم از شب رفته تحویل حمل شد. امسال به خلاف رسومات چندین صدساله 5 پادشاه 
سلام تحویل ننشستند. بحسب ظاهر به ملاحظهُ اينكه شب بيست و سوم و لیلةالقدر و تحويل 
در افطار و سحر است موقوف فرمودند. اما در باطن آنچه می گویند از ده دوازده هز‌ار 
تو مان مخارج تحویل صرفه‌جوئی کردند واین مبلغ را به مصارف لازمه از قبیل بقية مخارج 
عروسی عزیزالسلطان و بعضی خرجمای از این قبیل رساندند. در هر صورت «صلاح مملکت 
خویش خسروان دانند». بر ما حرجی نیست و چون وچرا نشاید. من در خانُ خود درصورتی 
که شمادل مبارك حضرت امیر (ع) را در جلو گذاشته بودم و تمثال شاه را هم در مد نظر 
داشتم مشغول عبادت خدا و دءا گوئی وحود ممار لك پادشاه و لی‌نعمت شدم. امیدوارم که این سال 
برخلاف سنه ماضی که بسیازر بد گذشته خوش گذرد. 

پنجشنبه ۲۳ - در خانه رفتم. بندگان همایون معلوم شد که دیشب دو از شب رفته با 
<ضور تایبا لسلطنه و صدراعظم قل از ت<دویل حمل مختصر رسوم تحویل بعمل آورده بو دند. 
دو پنی‌هزاری‌هم به من عیدی مرحمت فرمودند. وقت اهار عرض کردم که ان‌شاءالله سال دیکر 
ترك این شگون را نفرموده وباز تجدید رسم تحویل رسمی را بعمل خواهند آورد واز در 
خانه به خانه مراجعت کرده مقارن غروب به منزل صدراعظم رفتم که ندیدم. ازانجا خدمت 
نایب لسلطنه رسسده و بعد در حانه انیس ا لدو له مراحعت دخانه سمل 

جمعه ۲۴ - امروز که درخانه رفتم معلوم شد که از تشریفات عبد نوروز فقط پذیرائی 
سفرای خارجه خواهد بود. سفرا پنج ساعت بفروب مانده شرفیاب شدند. چون سف ر کس 
عثمانی نبود مسیو بالوای وزیر مختار فرانسه که سمت قدمت برسایرین دارد در تبنیت عبد 
خطبه عرض کرد بواسطهُ من ترجمه شد و جواب همایونی هم نیز از فارسی بفرانسه ترجمه 
گردید. عصر پارك امینالدوله رفته دیدن نمودم وباتفاق امین‌الدوله باغ صدراعظم رفته در صورتی 
که و لیعید هم آذحا بو د از صدراعظم دیدن کرده ډه خانه مات نمو دم. 

شنبه ۳۵ - امروز بند گان همایونی سوار شدند. من در منزل مانده زالو بستم. 

تکشنبه ۶ - درخانه رفته مراجمت به باغچه شد. غروب خانه شمسالعلماء رفتم. اورا 
و کیل نمودم حسنآباد را پفروش رساند. 

دوشنبه ۳۷ - قدری کسالت داشته ازخانه بیرون نرفتم. 

ساسا 4 - ند کان همایون سوار شدند. من تمام‌را در منزل بودم. 

جپارسنبه ۳۵ امن‌وز صمح سمپام| لو له دحنوردی ده دیدن آمده بود. دعد در خانه رفنه 
از آ نحا باغچه آمدم. عصری | مین | لدو له دیدن کرد. 

پنجشنبه غرة شوال - صبح منزل شنیدر طبیب رفتم. ازآنجا بقصد خانهٌ ولیعہد حر کت 
شد. سس راه از امن بهادر جنگ کشیکجچی‌باشی ولیعېد که مرد سيار خودبی اسف ودر مبان 
[۱۱۴۰] گماشتگان ولیسبد از همه معقول‌تر و بپتر است بازدید کردم. او میگفت دیشب 
حضرت ولیعید تا صبح احیاء داشتند و هزار قل‌هواله خواندند و نخوابیدند. دیگی من په خانه 
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و لبعمید نرفته در خانه رفتم. معلوم شد که رسومات عد ذوروز را کلة امروز بعمل می آورند. 
یعنی سلام تخت مرمر وسردر و غیر. شارژدفر عثمانی هم پذیرفته شد. بعد از رفتن شارژدفر 
صاری‌اصلان وبرادرش طناب‌ها بگردن بسته و سرطناب‌هارا بچراغهای جلو اطاق همایون استوار 
نموده سىث ذشستند. غرضشان این دود که دجه‌حرت حکومت کنگاور را که از رمان سلاطین 
گور کانی باجداد اینما داده‌شده ونسلابعدنسل مالك این‌ایالت کوچك بوده‌اند دراین عصر از آ نبا 
گرفتند و به حسنعلی‌خان امیرنظام دادند. بااینکه از بدو سلطنت شاهنشاه حالیه الى اکنون 
صاری اصلان سفراً و حضراً پشت اطاق یا چادر پادشاه شما بیتوته میکند و مثل سک پاسبانی 
می‌نماید. حالا خدمت آباء و اجداد از زمان آقامحمدشاه تابحال بکنان اقلا رعایت حقوق این 
پنجاه سال خدمت بشود. آذچه معلوم شد امیرنظام را بعداز عزل از کرمانشاه و کردستان برای 
حکومت خراسان به طبران احضار نموده بودند. ملكالتجا رکه وکیل مر بدالدوله حاکم خراسان 
است اسیانی فراهم کر دکه و یدالدو له از حکومت خراسان معزول نى و افسن | اسلطته دختر 
پادشاه که زن مژیدالدوله است پدر تاجدار خود را تدید کرده بود که اگر شوهرش معزول شود 
او ده بست آاسانه: «مقداتنة خواهد رفت. بأاین‌جرت‌ها باوحود حکومت غبر منظم م يدا لدو له در 
خراسان ماند و امیرنظام آ دحا نرفت. در این حبص‌وبص نامدارخان خزل و عباسخان اسدآبادی 
طغیان‌ورزیدند و قشون دولتی را که بمدافعة نما از کر‌مانشاه فررستاده شده پود درهم شکستند. 
مجبور شدند که شخص معتبری را برای نظم آن صفحات فرستند. امیرنظام هم بیکار بود. او را 
مسق ساد تخکورمت کر ها ناه و مانو کشت کان و اونا و عمدان و اشته اباد و کون 
را باو دادند. کنگاور دپمه‌جرپت دوازده تومان و دمج هزار مالبات دده خزانه ات :اا چون در 
وقت تعداد اسمی دارد ووز حکومت را توسیع میکند باین جہت سایر جاهای دیگر محض 
عظم و شان امیرنظام اسمی‌هم از او برده شده بود. صاری اصلان و کسانش متحمل این ننک 
ذشیده باین‌شکل عارض شدند وازپیش‌بردند [ که] کنگاور ازحکومت ام‌نظام مجزا شد. اتحاد 
مايه قدرت است و این کلمه کیت | من صحیح است. خلاصه در حبنی که بند گان همایون ده 
سلام سردر تشریف میبردند یکی از شاهزاده‌ها درسر راه ایستاد. فریاد کید پادث.اها همه‌اش را 
بخود حواهر می‌بندی! از حال ما صله ارحام خودکه نان شب نداریم بی‌خبری. شاهزاده را 
گرفتند» چویش زدند وحبسش نمودند. اماعطوفت همایونی سبب شد که‌ده‌تومان به‌مادراو واولادش 
انعام دادند. سلام سردر امسال سار شلوق ق بود و هیچ رسم نود که از تبعه خارجه باین سلام 
دعوت شوند. نمی‌دانم بوساطت کی شارژدفر عنمانی در یکی از بالاخانه‌های گوشوار تالار سر‌در 
دعوت شل و آمد و همراه او حجمءی از رنان فرنگی‌هم خافن طوری دی ذظمی سر در اساب افتضاح 
بود که بن د گان همایون زیادتر از چند دقبقه حلوس نفرمودند و برخاستند. از ءحایب اینکه در 
سرلام‌های سردر سابق که مثل حاجی‌علی‌خان پدر من فراشباشی و ناظم میدان بود» و عزیزخان 
سردار کل آجودانباشی فرمانده قئون» حسینملی‌خان معیرالممالك کیسه‌های دوهزاری که رسم 
ات دحضور تقدیم E‏ به باز یگر‌های مدان دد‌هند خود معبرالممالث با کمال افتخار صره‌ها 
را بحضور می‌آورد و سرآنما را باز می کرد و در پشقاب میریخت. در دور ثانی‌هم که دوستعلی 
خان [ ۲۱۱۳۱ معمرالمما لت دود ایضاً این‌رسم بافی دو د. وقتی که خزا:ه بها مینا ل-بلطان مرحوم داده 
شد و بعد باین امین‌السلطان که حالا صدراعظم است و بعد به امین‌الملك برادر صدراعظم حالبه 
تا باره.ال‌هم این اششاص محترم این رسم را بعمل می‌آوردند. اما امسال کار دولت به‌طوری پست؛ 
وقازل کرده‌است که آقاقلی فراش خزانه که حالا میرزا غلامحسین‌خان مسئوفی‌اول شده است و 
الف با باء را فرق نمیدهد و تحویلدار تمام مالیات ایران گردیده او صره‌های دوهزاری را بحضور 
رساند. خدا کند که از ود وکر ود هی وه هو کت و قدرت پادشاه ما افزوده گردد. من احباراً 
تاانتهای سللام سردر در خانه ماندم. زیرا که سر در آلاقاپی مجلس دارالتررجمه است د نا گز بر 
شدم که آذجا باشم و پیشکش بحضور رسانم و اثبات‌وجودی‌کنم. بعد باتفاق خان محقق به‌باغ 
مبر آخور که امبرنظام آنحا نقل ان دة اسٽ رفتم. محقق مر اوا نزد | مبرنظام که او 


شوال سنة ۱۳۱۳ قمری ۱۱ 
را باخود سرد که از طیران دور شود. امبرنظام با کمال شعف قول کرد. اما بعد پشیمان شد و 
عذرخواست. صدراعظم امشب اینجا همان است. تشریفات زیادی برای پذیرائی او فراهم آورده 
است و تشریفات او طوری اسیاب خرمی حضرت صدارت شد که تا صبح بیدار بودند و شش 
کر ای ری و کر و ها سار ری کون زر 
و خیلی اظپار محبت و تفقد فرمودند. 

جمعه ۲ - امروز تمام نود روز است ناخوشم و مبتلا به فرحهُ دماغ که چند روزهم بستری 
شدم. بحمدالله حالا بپترم. امروز را خواستم بباغچه رفته خوش بگذرانيم. مشکوةالدوله و سلطان 
احمدمیرزا را دعوت نمودم. کبابی تیه دیدیم. آبگوشتی پختیم. در این حیص‌بیص خان محفق 
خواهد گذشت هنوز در ستر خواب بودم که دندانم درد گرفت وک شدت کرد. خوشی موفتی 
ممدل به صدمه واذیت دائمی گردید. خود را به خانه رسانده شب را تا صبح بیدار بودم و از 
درد دندان می‌نالبدم. 

شنبه ۴ - صبح خانهُ شنیدر رفته ازآنجا خانۀ دندانساز رفته دندان را کشیدم و رفیق پنجاه 
و چىپارسا له را از خود دور نمودم. بعد در خانه رفتم. از آذجا خازه آ مدم. دوسه شب است بو اسطه 
نبودن اهل خانه و رفتنشان بحرم‌خانه بیرون مبخوایم. 

لکشنبه ۴ - درخانه رفته شندم فک عمادالاطماءء زوحهۀ خود را مطلقه ساخته است. از 
در خانه باغچه آ مده عصر منزل امین‌الدوله رفتم. اما تفصیل مطلقه کردن بیکمز عیال خود را - 
حلیلهٌ جلیلة بیکمز دخترك اوینی است. آنچه از زنہا و ازفساقش شنیدم - میگویند بد گل هم 
فستت. خدا شاهد است بااینکه کرارا خانه من ا دام اتاو را رو یت نکر ده‌ام. هم با لطبع مايل 
این‌فسم هرزگی‌ها نیتم و هم به زن و عیال دوست و رفیق و نو کر ابداً باین خیالات نبوده و 
فستم و آن‌شاء له نخو اهم دو د. اف ضعیفه دهاتبه مادامی که شوهرش او را بحرم‌خانه جلبله راه 
نداده و زجحا نفر‌ستاده بود بسیار ساده و عفیف بود. آ:جا که رفت يت مرتبه بی‌حیا شد. ظروش 
قابل این مظروف نبود. بخصوص که البسه فاخره و بعضی زینتی‌های نفیسه بیکمن بیچاره به‌قرض 
وقوله برای او تدارك کرده بود. کم کم اختیار از دست شوهرش گرفت و بنای فاسق‌بازی گذاشت. 
جمعی از جوانان و پیران بااو سروسودائی‌هم رساندند و اغلب کاغن‌های معاشقة او را به من 
مستمو دند. تا کار دی‌یرده شد و کارد به استخو ان رسد شک را عصست وغبرت جوش من 
برادرش گرو گوار که هنوز ارمنی اس او [۱۱۴۳] ۳ محركشد که این حلیلهة محتر مه را مطلقه 
سازد. روز دوم این ماه زوجه خود را به حضرت عبدالعظیم فرستاد و بتعافیش طلاقنامه را روانه 
ساخت. فعفه و خواست وارد خانه شود در را درودش ستند و در کو چه‌اش گذ‌اشتند. 
خانه امین‌الدوله رفت. عیال امین‌الدوله هم راهش نداد. ملتجی به خانه میرزا ابراهیم مستوفی 
پست که پسرش شوهرخالهٌ عزیزالسلطان است گردید. عزیزالسلطان میان افتاد و از قراری که 
مردك دائی عزیزا لسلطان ف وت حق | لز حمه دوسه مر قمه ۱۰۰۰ هم ۳ رن ر ذمود. صعیفه آقای 
عز يز | لسلطان را واداشت که خانه ق رود و و اسطه کار او شود. یا دو باره به‌خانه اش در گرداند. 
یا اسباہش را از لباس و غیر را باو بر گرداند. عزیزاللطان که لذتی برده بود و..." کرده بود 
حق را منظور کرد و به خانه بیکمز رفت. چندان اعتنائی ننمود و همان شب با صدرالملك بخانة 
آقا میر‌محمدعلی لاهیجانی که مجتبه سرچشمه هست رفته زوجهٌ خود را سه طلاقه کرد. فردا صبح 
مرد کی که آن‌هم فیضی از زن بیکمز برده بود به خانة بیکمن رفته تپدیدش کرد که ان با زن 
خود مصالحه نکنی چنین‌وچنان خواهیم کرد. این ابله بیچاره‌هم ترسید. قبول کرد زوجه او را در 
کالسکه شش‌اسبه نشانده دوفراش جلوش انداخته از خانه عزیزال,لطان آغا عبداله خواجه به 
خانه بیکمن برردش. حالا بیکمن بااین ضعیفه بدابقانون شریعت مطیره زنا می‌نماید و عذرش این 
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است که زن من حایضه بود و طلاق جایز نبود. درصورتیکه اقرار در محضر شرع نموده بود که 
زنش چند روز بود حمام رفته بود و از قرار تقریر خود بیکمن خانم شاهزاده زن فضل‌اله‌میرزا که 
همسایه اوست و کلفت خانه امین‌الدوله بطمع اینکه دختر هشت‌نه‌ساله خود را باو بدهد با شراکت 
زن امین ا لدو له و سس امین لدو له و مشسکوة] لدو له این اساب را فراهم آوردند و او را از رش 
دور نمودند. از بیکمز پرسیدم که چېت اینکه برتو یقین شد که زنت معصومه است و مقدسه 
ات یت ۱ وت اولا مادرش سبده ات( انا فراولان درخانه من به قرآن قسسم خوردند که 
ابدا مرد اجنبی بقصد مواقعه بدیدن حلبلة من نیامده است. ثانباً از بشرء وحیبهُ زن خودم آثار 
معصیت ندیدم و او را بیگناه یافتم. من او را تبنیت گفته حلفالبر که برایش خواندم» انتہی. 

ذوشنبه ۵ - صبح درخانه رفته مراجمت به‌باغچه کرده» شب به‌خانه شر رفتم. 

سه‌شنبه ۶ - حسب‌الحکم دوشان‌تیه رفتم. امروز سیزده عید است. هرسال بندگان همایون 
اینجا تشریف می‌آورند. می‌خواستم بعداز ناهار شاه مراجعت کنم. فرمودند بمانم. کباب مرغی 
به‌دست مبارك مرحمت شد. صرف نمودم و تا پنج بغروب‌مانده آنجا بوده بعد :هسیر آمدم. هرسال 
دراین روز متجاوز از پنجاه هزار نفر زن ومرد در صحرای دوشان‌تپه با کمال عیش‌وشادی میدیدم. 
امسال زیادتر از پانصد ششصد نف ندیدم و اینائی‌هم که دیده شدند موم و مغموم بنظر آ مدند. 
بیشتر کسالت مر دم از گرانی بی‌جمت طہران است. 

چپارشنبه ۷ - صبح خانة مشكوة‌الدوله» ازآنحا خانة احتساب‌الملك» ازآنحا درخانه» از 
درخانه ده راعجه [رفتم ] شب بحکم احضار محدداً به درخانه رفنه «در گالیری»۱ جد یدالبناء که 
چراغان کرده بودند شرفیاب شده ساعت چبار ازشب گذشته مراجعت به‌خانه نمودم. دربین صرف 
شام آغاعلی خواجه انیسالدو له کاغذی از نجما لسلطنه هم بره عبال و لبعید بنظر مارك رساند. 
بنابو د که فردا پادشاه و بعضی از اهل حرم‌خانه به‌ناهار آنجا روند. از دوساعت بغروب‌مانده امروز 
مرض کلب حضرت ولیعید جدیدیافته و ایشان را بی‌حال ساخته است که قادر پذیرائی فردا 
نمس‌شند . بند گان [۱۱۴۴] همایون ملول شد» احتساب‌الملك و علی‌خان خواحه را به‌عبادت 
فرستادند. معلوم شد که ولیعید خیلی بدحال و نالان است. خاطرمبارك ملول شد. ولیکن شام 
بخوشی وحر می صرف گردید. در این حیص‌وبیص مردك دائی عزیزالسلطان خبر آورد که دملی در 
کمر عزیزالسلطان پیدا شده. این خر زیادتر خاطرمبارك را ملول ساخت و حکم شد که اطبای 
دولتی تماما مشغول معااحه شوند. در تنلی که صحت از ناخوشی و لمعد دود عرض کردم که این 
طبیب‌های ایرانی هريك يك دوماه نزد استاد تحصیل طب کرده‌اند. درصورتی که خود استاد طببب 
نبوده است و چرا باید در ایران بعلم و عقل ناقص باین شدت معتقد شد که اختیار همه‌چیز را به 
دست اشخاص داد که هم عقل‌شان و هم عملشان ناقص است. حکم فرمایند تمام اطباء فردا جمع 
شوند و ولیعبد را معااجه نمایند. از این عرض من خوششان نیامد. اما من در موقع مادامی که 
نمك میخورم حق نمك را منظور می‌دارم. آنچه بعقل ناقصم می‌رسد عرض میکنم و با کی ندارم. 

پنجشنبه ۸ - امروز صبح باتفاق صدرالملك به عیادت ولیعید رفتم. منزل مغرورمیرزای 
مو لق‌الدوله ناظر پیاده شدیم. به‌توسط او احوالپررسی کرده از آنجا خانة صدیق‌السلطنه بعد داغچه 
آ مدم. ۳ بعد جه شود 

جمعه ٩‏ - امروز بندگان همایون بزیارت حضرت عبدالعظیم رفتند. امروز با اهل و عیال 
باغچه رفته منزل کردیم. 

شنبه ۱۰ - بند گان همایون مپمان ولیعید هستند. اما چه میمانی که بواسطة کسالت مزاج 
خودشان نمی‌توانند پذیرائی نمایند. زیرا که ستری هستند. در این تفیبرات تازه که در عمل حیره 
و علیق شده است معاون علیه ماعلیه که متقلب‌تر از تمام مستوفی‌هاست و هرزه‌تر ازتمام الواط 
و بی‌قابلیت‌تر از همه کس و پرمدعاتر از اهل‌تمام دنیا نود خروار جنس که از زن آقا محمدشاه 


١‏ کذا دراصل. 


شوال سنة ۱۳٩۳‏ قمری سل 


به تبول مصطفی‌خان قاحار برادر آقا محمدشاه داده بود و ارثاً ازآن زمان تا کنون به اجداد 
مادری من و به‌خود من رسبده است در کتادچه خالصه هذها لسنه جمع کرده بود علاوه‌براینکه ضرر 
مالی دود بشرافت و آبرومندی من خلل می‌رساند که تول صدوبست‌سالۀ اجدادی را من از دست 
بدهم. باین‌جہت صبح بسیار زود خانه یعنی باغ اقبالالدوله وزير خالصه رفتم که از او تحقیقات 
لازمه نمایم. باغ نبود. مستقیماً منزل معاون رفتم. از او پررسیدم. معلوم شد که این عمل صحیح 
است. اما تقصیر از گردن خود خارج کرده به ریش اقبالالدوله و وزیردفتش بست. ازآنجا به منزل 
ولیعہد رفتم. مدتی منتظر شدم. شاه تشریف آوردند. فرمان امضای فرامین سابق که در این‌عبد 
همایون جم لو يث سال قىل داده بود با خود بردم. بعداژ ناهار شاه خدمت صدراعظم رسمده در 
حالتی که با نایب‌السلطنه يك‌جا بود تفصیل را عرض کردم صدراعظم گفتند که ابداً تقصیر با وزیر 
دفتر و اقال‌الدء له نیست. این از رذالت‌های معاون است و اصلاح تن در این فخلين اتفافی 
روداد که مینویسم. در این فرمان که بعد از مردن رضاقلیخان پدر مادرم این تیول را باسم مادرم 
نوشته بودند زوحه عالیحاه محدت همراه مقرب‌الخاقان حاحی علی‌خان حاجب‌الدوله ضبط شده 
بود. تایب لسلطنه که فرمان را خواند تعجب کرد که چگونه در فرمان القاب پدر مرا عالیحاه 
محدت همراه ومقربالخاةان نوشته‌اند. حعفرقلی‌خان حاجب‌الدوله حالیه هم حضور داشت. من 
به آن حمرت باین پستی عدوانات او را نوشنه‌اند. دیگر فخو استم بگویم که جمرل سال قل دولت پدر 
شما طوری محترم و معتبر بود که جز بصدور و علمای بزرک خطاب داده نمیشد و خطاب مقرب- 
٩۱ ۴۴[‏ ]الخاقانی آن‌وقت از حضرت اشرف حالیه خیلی معتبر‌تر بود. خلاصه از خانه ولیعید با 
کمال دلننکی مازل آمدم. تا فردا چه شود. 

یکشنبه ۱۱ - امروز بندگان همایون در امیریه مہمان نایب‌السلطنه هستند» من صبح زود 
آنجا رفته» بعداز ناهار شاه به‌منزل صدراعظم که بانایب‌السلطنه بود رفته احکامی که ازبرای 
بر کشت این جنس لازم بود به مہر صدارت رساندم. و شمدال کمال امتنان را از محبت صدزاعظم 
در این مورد دارم. چون ناهار نخورده بودم و زیاد گرسنه بودم خانةٌ مجیرالدوله که در سرراه بود 
پیاده شدم. خودش نبود. میرزا غیاث ادیب برادرش مشفول نماز بود. معلوم شد که اوهم ناهار 
نخورده است. گفتم ماحضر هرچه حاضر است بیاورند. آبگوشت و مربا و بعضی حاضری حاضر 
کردند. همین که خواستم مشفول غذا شوم گفت درخانهٌ ما دونش مبتلا بمرض ديفترياك! هستند و 
این مرض چون مسری است و من میترسم غذا نخورده برخاستم و به خانه معاون رفتم. قوامالدو له 
آذجا بود. حکم راکه باو نمودم فوام‌الدوله به پسرش معاون تغیر زیادی کرد که چرا این کار را 
کردی. ازآنجا خانة وزیردفتر رفته احکام را باو نمودم و در واقع کار را تمام کردم. اگرچه هنوز 
از حراء‌زادگی ادیب که بسیار متقلب شوم پدرسوخته است و به‌او این کار را رجوع کرده‌ام تمام 
نضده است. از خانه وزیردفتر منزل آ مدم. 

دوشنبه ۱۳ - صبح درخانه رفته مراجعت به منزل شد. 

سه‌شنبه ۱۳ - بندگان همایون محض توقف چندشبه دوشان‌تهه تشرریف بردند. از آنجائی که 
من توبه دارم سیزده سفر نمی کنم بنه را فرستادم که فردا بروم. 

چپارشنبه ۱۴ - امروزصبح دوشان‌تبه رفتم. محض شرفیابی حضورمبارك منزل عزیزا لسلطان 
که در باغ بود پیاده شدم. هنگام سواری شرفیابی حاصل کردم. د کتر شنیدر عرض می کرد که 
دیشب حضرت ولیعید بشدت بدحال بود. مسپلی خورده بود. زياد کار کرده بود. بیقوت نموده 
بود. طوری که دست‌وپا سرد شده بود و حای خطر بود. بحمدالله رفع شد. بعدازتشر یف‌بردن شاه 
با عمادالاطباء منزل رفتیم. 

پنجشنبه ۱۵ - امروز اسپ‌دوانی است. به‌عادت همه‌ساله که معین است اسبپای همایونی 


۱ کذا در اصل. 


۰ روز نامة اعتمادالسلطنه 


تقلو قن ار شا اسشت‌ها: | منت ارفراری که شید امسال از نوات سای نطم ا سی دو ای از هر 
حیث بپتر بوده است. بعداز ناهار شاه قبل‌از اسپ‌دوانی من شم رآمده خانه والده ناهارخورده و 
عصر بسفارت روس رفته غروب مراجعت به‌دوشان‌تیه شد. بعضی از رجال و نسوان فرنگی درمنزل 
من دوشان‌تپه مبمان بودند. امروز از قراری که شنیده شد وزارت مسکو کات را از امین‌همایون 
گرفتند و خود صدراعظم بشخصه متقبل ادارة این عمل شد. این دولت مسته‌حل زیاده از هشت‌ونه 
ماه دوام نکرد و برای امین‌هما یون ممپری بافی ماند که در او وزارت مکو کات خودش را مسکو ك 
کر ده بو د. آنچه معروف انیت درعوض ده‌يث بار و عبار درصد هفده هجده بلکه بیست عبار مىز ده 
است و تقلب می کرده و از آذحائی که غروری پیدا کرده دود و خیلی طرف اعتماد شاه شده تود و 
نسبت به صدراعظم شاخ وشانه می کشید و بی‌ادبی مبکرد اسباب عزل او را صدراعظم فراهم آورد. 
اهل خانه دوشان‌تبه اسب‌دوانی رفته‌اند. 

جمعه ۱۶ - سالی یکبار به حضرت عبدالعظیم زیارت میروم. امروز با ناظم‌الاطباء و میرزا 
محمدعلی محلاتی بکالسکة دیوانی نشسته حضرت عبدالعظيم رفتيم. در سر مقر مرحوم آقاعلی 
[1 ۱۱۱۴۵ حکمی زیارت وارث خو آنده شد. بعد در مقبره امین‌اقدس که خیلی محلل بنا کرده و 
مزین ساخته‌اند اند کی توقف کرده ازآذحا به‌خانه کربلائی عباسعلی که جای باصفائی است اما 
کاروانسرا مانن رفتیم و از کباب و مات آ ذجا تغذ‌به کرده راحتی نمو دیم. عصر به‌طرف دوشان‌تبه 
مراحعت نله 

شنبه ۷٩۷‏ - امروز بند گان همایون شیر تشبر‌یف بردند. من هم شیر رفته در وقت ناهار 
حاضر بودم. فرمودند که شب دوشان‌تپه آمده در سرشام حاضرباشم. بااینکه بنه را به جاجرود 
فرستاده بودم يك‌ساعت به‌غروب‌مانده به دوشان‌تیه رفتم. تاساعت چپار حضورمبارك بودم. مراجعت 
به‌شمور کردم. دربین‌راه مبتلا به‌طوفان و باران و باد سختی شده خبلی به‌زحمت به‌باغچه رسیدم. 
همین که وارد اتاق شدم نمازی خوانده شام خواستم. کاغذی از شبخ ممدی شمس‌العلماء رسید که 
مر زا مجه ناظر فسخ معامله حسن آ باد را کرده اش از شدت تغس نه‌شام توانستم خورد و نه تا 
صبح خواییدم. اما معاملهة حسن آباد باع درودش E‏ مابین حماران و امامزاده قاسم است 
دربیست‌سال‌قبل حسب‌الامی بند گان همایون من مشغول عمارت و تعمیر آذجا شدم و متجاوز از سی 
هزار تومان به مرور آدجا خرج کردم و در این دوره که قروض من به ده‌هزارتومان رسیده و درسال 
متجاوز از دوهزار تومان تنزیل پول می‌دهم خواستم این حسنآباد را بفروشم اقلا ادای نصف 
دیون را کرده باشم. این مردکه میرزامحمدناظش مشتری شد. بعد باصطلاح وادنگ درآورد. 
یعنی نکول کرد. تا بالاخره آهو گردانی کرده درحقیقت به‌چمارهزارتومان ابتیاع نمود. وضع 
نو کری در این عصر و دوره چنین ات ی عافت امور را بخیر گر‌داند. 

یکشنبه ۱۸ - من صبح بطرف جاجرود رفتم. بند گان همایون‌هم امروز از دوشان‌تهه جاجرود 
می‌آیند. در بین راه به عمادالاطباء بر‌خورديم. در سرخه‌حصار باهم ناهار خوردیم. چپار بغروب 
مانده وارد حاحرود شد یم 

دوششبه ۱۹ - در ر کاب سوار شده بعداز ناهار شاه مراجعت ده منزل شد. 

سه دش ٥‏ - در ر کاب مىارگ سوارشده فر مودند ناهار نحا بخورم و تا عصر باشم. دو به 
غروب‌مانده مراجعت شد. 

چپارشنبه ۳۱ - مثل روز قبل تا سرناهار شاه رفته میاجعت کردم. 

پنجشنبه ۲۲ - شرح ایضا. از اخبار تازه این که قر یه حعفر آ باد که از ملاك معتتره دور 
طبران است و سالی پنج‌ششزار تومان فایده دارد و در چند سال قبل به ملکیت میرزامحمدخان 
امین‌خاقان پدر عزیزالسلطان مرحمت شده است بواسطه تعدی که امین‌خاقان به همسایه‌ها میکند 
علی‌الخصوص به املاك وقفی حضرت عبدالعظیم اهالی آستانه و دهات محاور جمع شده پریشب 
بملك او تاخت درده فدری خر أ بی رسانده دودند. ترا محمدخان این ناله را دو لتی کرد و کار 
بجائی رساند که خلق مبارك را بشدت تلخ کرد. تا بعد چه نتیجه دخشد. 
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جمعه ۲۴ - صبح زودی باعمادالاطباء سواره به سرخه‌حصار رسیديم. از آنجا بدرشکه نقسته 
وارد شمین شدیم. عصر پارك صدراعظم رفته کمال مہ‌ربانی را ديدم و دوسه فقره کاری که داشتم 
ازحام دادم. علاءا لملاك سفیر کس ابران که مأمور خاك عنمانی است دستخطی به من نشان داد که 
سردوشی مرصم باو التفات شده است. این مرد درظرف شش‌سال از دولت صدراعظم برتبه ومقامی 
رسمده انس و۸ چا کر ان‌ږنحاه‌سا له شاه هنور آن مقام‌را نبافته‌اند. اف اشنت که شخص بأ دى | گر 
غیرت [1۱۴۶] دارد حسنآباد و حسینآباد بلکه داروندار خود را فروخته کوشه‌ای اختار کند 
که اين تفاصمل ۳ له منك وثه دشننود. 

شنبه ۲۴ - امروز صبح از باغچه شمرآمده بعضی امورات شخصی داشتم صورت دادم. 
دیدنی از عمادا لدو له کر دم که از حکومت عراق معزول شده است. بعد به ازل اما تا جه شود. 

بکشنبه ۲۵ شب‌ها در باغچه هستم. صبےح‌های زود شر می‌آیم. امروز صمح که منزل 
آ مدم مش ر‌الدو له و صدرالملك دیدن ]| مدند. بعداز رفتن آن‌ها پیاده درخانه رفته شاه را زیارت 
کر ده مراحعت ده مئزل شد. عصس پارك اممن‌الدو له رفتم. 

دوشنبه ۳۶ - بندگان همایون سوار شدند. من از صدیق‌السلطنه دیدن کرده بعد درخانة 
انیس‌الدوله از میرزا محمود صاحبدیوانی دیدنی نمودم. این شخص از تعدیاتی که از طرف صدارت 
باو شده درخانه حضرت قدسیه ست است. اميد است که فرجی از برایش حاصل شود. بعداز 
ملاقات او به‌خانه آ مدم. 

سه‌شنه ۲۷ - درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت نموده بند گان همایون فره‌ودند که 
شب حاضر باشم. عصری زودتر از معمول برای این که میدانستم فرمایشی دارند درخانه رفتم. 
بعضی فرمایشات و پیغامات به ایاچی روس دادند. مقارن مغرب مرا به سفارت روس فرستادند در 
صورتی که نه اسب داشتم نه‌نو کر. کالسکه عمومی کرایه کرده سفارت روس رفته ابلاغ فرمایشات 
را نموده و يك ساعت از شب‌رفته مجدداً معاودت به‌درخانه نمودم. امشب به‌واسطه اینکه جمعی از 
جاسوسان صدراعظم بودند مجال عرض جواب نشد. فرمودند فردا در ر کاب سوار شوم. 

چبپارشنبه ۳۸ - دوشان‌تبه رفتم. بندگان همایون هم آذجا تشریف آوردند. آفتاب گردانی 
وسط باغ زده بودند. قبل‌از اینکه سرناهار بروند درخیابان مدتی راه رفتند و بلائالث من عرایضص 
خودم را نمو ده وفت ناهارهم روزنامه خوانده بعد‌شسمور آ مدم. اوت درخانه عمادالاطباء مہمان هستم 
و قتفصیل این مہمانی از این قرار است. بعدازآن اتفاقی که روداد و عمادالاطباء زن خودش را 
طلاق گفت که تفصیلش را نوشته‌ام و به كمك و اعانت عزیزالسلطان محدداً زن مطلقۀ خود راکه 
سه طلاقه است بخانه آورد دعوتی از عزیزال.لطان و اتباع او برای تشکر این ترحیف نمود. 
مراهم دعوت کرد. اجزای مجلس از این قرار بود. عزیزالسلطان» امین‌خلوت» میشرالدوله» میرزا 
اسمعیل پسر میرزا ابراهیم پست که شوهرخاله عزیزالسلطان است» نسقچی‌باشی که شوهر خواهر 
عزیزا لسلطان استء آقا شاپور که ناظر و وزیر عزیزالسلطان است. آقا مردك دائی عزیزالسلطان» 
آغا عبدالله خواجه عزیزالسلطان. معين است که وضع و ترتیب محلس چگونه و چه طرز است. 
شراب زیادی قبل‌از شام خورده شد. در سرشام هم شامپانی و مشروبات فرنگی صرف شد. 
عزیزا لسلطان بسلامتی صدراعظم و دوستان خودش پیاله‌ها پیمودند. در این ضمن به مجدالدوله و 
خودش فحش زیادی دادند و عدم وفنای آنپا را از آسمان طلب کردند که من خوشم نیامده گفتم 
که فحش و نفرین دلیل برء‌جز است. شما که مرد قادر هستی و داماد شاهید و درآستان همایون 
عزیزالوجود هیچ سزاوار نیست که درغیاب مردم فحش بدهید. مردانه قدم جلو گذارید ومجدالدو له 
را معزول کنید. خلاصه اینکه مہمانی غیرمتناسبی و بدی بود. ا گرچه چنین هجالس صدهزارتومان 
دیدنش قیمت دارد» لیکن به من خوش نگذشت و زودتر از سایرپن به خانه مراجعت کردم. 

پنجشنبه ۲۵ - پارك امین‌الدوله رفته از آذحا درخانه» مراحعت په باغچه نموده عصر 
[۱۱۴۷] خانه شہر آمدم. طوفان و تگ ر گك شدیدی بارید. در آن بین وزیر‌مختار روس وارد 


ب 
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جمعه سلخ - درخانه رفتم و از درخانه مراجعت به‌خانه شد. عصر مشیرحضور و منوچس 
میرزا و جمعی آنجا بودند. 

شنبه غرة ذیقعده - بندگان همایون سوار شدند. من صبح زود خانه ولیعید رفتم که امروز 
از طیران بسمت آذربایجان می‌روند. خدمتشان نرسیده درخانه رفته بودند و در اندرون پذیرفته 
شده پای قبارك ۳ دوسبده مر حص شدند. از منزل و لیعمید به با ع نظام لسلطنه رفته ناهار را در آ ذحا 
صرف کرده مراحعت به خانه شد. 

تکشنبه ۲ - درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به‌باغچه شد. 

دوشنبه ۴ - درخانه رفته از آنحا مراحعت بخانه شد. کاغذی وزير مختار روس نوشته بود 
راجع به بعضی مطالب» ترجمه کر ده حصور مبارك فرستادم. دستخطی صادر شد که لازم بود آن 
دستخط را به وزیرمختار روس نشان بدهم. يك ساعت به‌غروب‌مانده سفارت روس رفتم. از آنجا 
دونفر فراش به‌احضارمآمده بود. درخانه رفتم. جواب وزیرمختار روس را عرض کرده شام هم 
بیرون بودند. سرشام بودم. ساعت چہار مراجعت شد. 

سه‌ششه ۴ - امروز بند گان همایون عشرت آباد تش‌یف بردند. صبح در خانه صدراعظم 
دیدنی از علاءالملك کردم که امروزها به اسلامبول میرود. از آنجا خانه شنیدر طبیب به‌عیادت رفته 
مراجعت به منزل کردم. 

جار شنه 2-8 عز یزخان خواجه که قر به وسفنار خا لصه را اجاره کررده ډو اسطهُ محاورت 5 
اسمعیل آباد ملکی من تعدی به ملك من می‌نمود. والده شکایتی به انیس‌الدوله کرده بود امروز 
محلس در بیرونی انیس ا لدو له نکيل دادند. حسام اشكر مسرل عبدالکر یم‌خان برآدر انیس | لدو له 
را حکم رار دادم. بعداز گفتگوی زياد که عز یزخان همه را دقوت عشق صدارت شاهنا مه‌خوانی 
می کرد بما سخت گوئی کر ده دس مبزد»› بالمآل که قبا له‌حات و نو شتجات ما را دید قدری ملایم 
شد. قرار داین دادند که فردا حسام لشنکن درود در اسمعیل آ باد و معین نماید که حق با کست. 
بعداز انقضای این مجلس درخانه رفتم. از آنجا مراجعت به‌خانه کردم. عصری وزیرمختار دوس 
دیدن آمد. شب در باغچه جپانسوزمیرزای امبرنویان و عمادالدوله مپمان من بودند. 

پنچشنبه ۶ - امروز بندگان همایون سوار شده قصر فیروزه رفتند. من خانه بودم که باز 
مثل بلای ناگہانی کاغذی از وزیرمختار روس رسید. ترجمه کرده قصرفیروزه فرستادم. مسیو 
اشطرتیر )٩(‏ مترجم سفارت روس از دوبه‌غروب‌مانده منزل من‌آمده بود و انتظار جواب کاغذ را 
داشت. جواب رسہل بهاو نمودم. بعد خانه صدراعظم رفتم. مرا درآندرون پذیرفت و ریب نیم‌ساعت 
خلوت کرد. وقتی که بیرونآمدم عزیزالسلطان را ديدم که داخل ميشود. گفتند حامل دستخطی 
است. توضیح اینکه این طلوزان پیرخرفت پلید باوجودی که چپارصدهزارتومان پول نقد دربانك 
فر انسه دارد و هشتادسال از عمرش گذشته و سالی شش‌هزارتو مان مواجب از ایران یکره باز 
حرص وطمعش ددرجه‌ای انش که برای جلب يك تومان دين و دولت خود ۳ بباد داده و مبدهد. 
ایجاد بانك انگلس در ایران «واسطه این پلید شد. کمپانی رژی تنبا کو بواسطه او به ایرانآ مد. 
حالا میخواهد پادشاه و ولی‌نعمت ما را تطمیع کرده دوکرور از انگلیس‌ها مجدداً قرض کند و 
سه‌چپار ماه است که مشغول [۱۱۴۸] این تدلیس است و بدادشمنان صدراعظم همدست شده که 
هم صدراعظم را از ميان بردارد و هم از این استقراض فایده بدر د. روسما درصد این استقر‌اض 
هستند. این است که بواسطه من با بند گان همایون مکالمه و مکاتبه می‌نمایند. در مسئله‌ای که از 
درای من ذره‌ای فا يده ندارد ت ده تون کلی حاصل خواهد سنل از آدحائی که نا گزیرم در 
ابلاغ عرایض وزیرمختار روس بخا کیای همایون و تبلیغ فرمایشات هماپونی به وزیر‌مختار دوس 
در این مسئلهٌ مضره منحوسه دخالت دارم. خداوند حفظ نماید. 

جمعه ۷ - صبح پیاده در خانه رفتم. خلق همایون بشدت تلخ است. صدراعظم هم درخانه 
آمد. قبل‌از ناهار پذیرفته نشد. بعداز ناهار یقیناً شرفیاب شده است. دشمنان صدراعظ که از 


گوشه وکنار می‌پایند جزئی تباونی که اکرهم ظاهری باشد در کار صدراعظم رو دهد اسباب 
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خوشدالی آنمپا می‌شود. خلاصه از درخانه خانه آمدم. عصری سوار شدم که وزیر‌مختار فرانسه را 
ببینم» خانه نبود. باءچه رفتم. 

شنبه ۸ - بند گان همایون بقصد توقف چندشبه باغ‌شاه میروند. من‌هم آنجا فرستادم چادری 
بزنند. امروز صبح بند گان همایون سوار شده طرف شمیران رفتند. من از باغچه خانه آمده بنه 
خود را فرستادم. عصری ان‌شاءالله خبال دارم باغ‌شاه بروم. تا چه شود. 

یکشنبه ٩‏ - امروز بند گان همایون سوار شدند و به یافتآباد تیف بردند. من‌هم رفته 
دوساعت ده‌غروب‌مانده مراحعت ده چادر کردم. اديب‌الملك و احتساب لملك و منو جر میر زا آذجا 
نو دند. شب هم 3 عمادالاطباء ۲ مبرزا محمدعلی شام خورده خوابىدم. 

دوشنبه ۱۰ - اآمروز بندگان همایون به باغ امین‌الملك تشریف بردند. من هم رفته بعداز 
ناهار شاه مراجعت به چادرکردم. امین‌الملك عمارت بسیار عالی بطرز فرنکی به معماری مسیو 
بواطال ساخته است و قریب هفتاد هزار تومان خرج این عمارت شده. عمارت باین خوش‌طرزی 
و خوبی در طیران احدی ندارد. از من پررسید که | گر شاه سوال فرماید چقدر خرج کرده‌ام جه 
گویم؟ گفتم خبال خودت چی است. گفت خیال دارم بگویم ده پانزده هزار تومان. گفتم اگرشاه 
پانزده هزار تومان به تو بدهند و بگوید چنین عمارتی بساز چه خواهی کرد؟ تصدیق نمود. از 
حسن‌اتفاق هم شاه نپرسید. ولیکن از بشره و وضع بندکان همایون معلوم میشد که چقدر باطناً 
از ساختن این عمارت متفیر است. در این بین که شاه آنجا تشریف داشتند رعایای اسمعیل آباد 
را که رعایای وصفنارد كتك رده بودند نوری فراش آورد. خواستند به شاه عرض کنند مأنع شدم. 
زیرا که هیچ فایده نداشت. قرار شد که به صدراعظم عرض نماید. صدراعظم را هم ندیدند. 
صاحب‌جمع برادر صدراعظم که ملتفت عارضین شد ولی بررجبت کرده آنا را بتوسط یك نفر 
فراش :زد عزیزخان فرستاد. حضرات عارضین هم آذجا نرفته اردو آمدند. من انا را در خانة 
انیسالدوله فرستادم. آن‌هم بی‌اثرولمر شد. کنکی خوردیم» آن‌هم از عزیزخان خواجه. محض 
نداشتن دردس و زحمت حسنآبادی که به سی هزار تومان تمام شده بود به چپار هزار تومان 
فروختم که با مجدالدوله طرف نشوم. ا کر اسمعیل آباد ملك شخصی من بود یقیناً همین کار را 
میکردم که با عزیزخان مجادله نکنم. 

هشن ۱۱ - امروزهم بند گان همایون سوار شدند. من شین | مد شب هم در سفارت 
انگلیس مہمان بودم. از مدعوین ظپیرالدوله بود که نیامد. و کیل‌الدوله مس‌دار و میرزا ابوترابخان 
ریس پلیس بود[ند]. وزیر مختار انگلیس خیلی احترام کرد. 

[۴۵ چبارشنبه ۱۳ - امروز در شین ماندم. صبح دیدنی از حاجی مشیر لشکر کرده از 
آذجا امیریه رفتم. بندگان همایون هم آنجا تشریف آوردند و ناهار را آذجا میل فرمودند. بعداز 
اهار شاه مراجعت به‌خانه کرده شب هم در شمپر بودم. 

پمجشضه ۴ - امروزهم شمین بودم. صح خانه مخمرالدو له رفنه از آ دحا یه سفارت‌خانه هلند 
رفتم. دیدن رسمی از شارژدفر هلند که تازه آمده است کردم. بعد از آذجا مراجعت به باغچه شد. 
بنه گان همایون هم امروز به باغ فردوس و اوین تشریف برده بودند. 

جمعه ۱۴ - امروز بند گان همایون شیر تشریف بردند. من هم شیر رفته درخانه رفتم. 
شارژدفر هلند امروز چہار به‌غروب‌مانده شرفیاب شد. خطبهً مفصلی خواند. ترجمه کردم و جواب 
مفصلی هم بندگان همایون فرمودند که در کمال خوبی ترجمه شد. امین‌همایون پنج هزار تومان 
پیشکش داد وزارت ثجارت را از مشیرالدوله گرفتند و باو دادند. دوساعت بغروب‌مانده از شس 
مرأاجعت به با شاه شد. 

شنبه ٩۵‏ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من هم روز را در منزل یعنی در چادر بودم. 
شب با يك نفر درویش و میرزامحمدعلی بودم. 

یکشنبه ۱۶ - امروز صبح با مشکوةالدوله به ناز آباد رفتیم. بعداز صرف ناهار که مہمان 
امین لخاقان بودیم مراجعت به چادر شد. بند گان همایون هم امروز شمر تشریف بردند. عصرهم 
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حین مراجعت از شمر به باغ محمدحسن‌خان رئيس اصطبل تشریف برده بودند. 

دوشنبه ۱۷ - امروز هم بندگان همایون سوار شدند و به سلطنتآباد تشریف بردند. من 
در چادر مانده مشغول ترحمه بودم. 

سه‌شنبه ۱۸ - امروز از باغ‌شاه به شم آمدیم. بندگان همایون در خانه مخبرالدوله به 
ناهار مدء‌وند. من هم آذحا رفته بعداز اهار شاه مراجعت به‌خانه شد. عصر منزل امین‌الدوله رفته, 
از آنجا به باغچه رفتم. 

چبارشنبه ۱۵ - امروز منزل مجیرالدوله مپمان بودم. جمعی از امام‌جمعه و غیره‌هم درآذجا 
ملعو دودند. 

شجشنه ۲۰ _ امروزهم درخانه رفنه بعد از ناهار شاه مراحعت به‌خانه شد. 

جمعه ۲۱ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من سفارت فرانسه رفته ازآنحا منزل 
صدراعظم رفتم. صدراعظم بشدت تب دارد. بعضی از اطبا میگویند مطبقه است. امیدوارم که نباشد» 
تب ساده باشد و شفا یاید. 

شنبه ۲۳ - آمروز هم درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراحعت به‌خانه شد. دحمداله صدراعظم 
هم تش مطبقه نبود. تب ساده بود. معالحه شد. فردا هم در خانه می‌روند. از وقایعی که در این 
چند روزه رو داده است اغتشاش قوجان است. رمضان‌خان که همه کار شحاعا لدو له مرحوم بود با 
وزیر قوچان و عیال و اطفال وزیر قریب نه نض را یاغیان و شورشیان پارچه پارچه کرده‌اند آنچه 
معلوم شد خانباباجان که تازه به حکومت قوچان منصوب شده پسر سام‌خان ایلخانی است. اما 
شخص پر یشان‌حال و مفلوك بود. شصت هزار تومان از او تعارف گرفته‌اند که حکومت قوجان را 
به او بدهند. اوهم به رمضان‌خان وزير قوچان حواله داده است. چون در غیرموقع این حواله 
را داده و این تنخواه را از رعایا می‌خواسته‌اند بگیرند این فتنه بروز کرده است. فوج عرب و 
[۲۱۱۵۰ عجم که ساخلو ممهمید بو دند حاکم خراسان خواسنه دود به کلات فرستاد نرفته‌اند و 
حردشان این ا که فخرالملك که پارسال سر تیپ ما دود دوهزارتومان از حبرة ما حورده تن 
معین است ازقبیل فخرالملك و غیره وقتی که دارای فوج میشوند درحقیقت يك نوع استصوابی 
ات که با نما داده مشود. خودشان در سر فوج که حاضر نستند لابد ناینی تعبین ی کت از 
او وی رند ادن ات که مورث این فيل حوادث مشود از فراری که شنمده‌ام طلوزان 
امتیاز زمین کنی و طلاشوئی تمام ایران را گرفته است. تابه‌حال به‌رو وآبروی ایران کار داشت؛ 
حالا دیگر به زیر وماتحت ایران دست انداخته است! 

تکشنه ۲۴ - صح پیاده درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به خانه شد. امروز عصن 
مخلستی اينحا سل یافته است. از میرزا زین‌العابدین‌خان نایب‌الوزاره که حالا شر یف لدو له 
شده کاشی ومیرزا عباس‌خان سرئیپ و ناظم‌الاطباء پس ناظم‌الاطباء میرزا علی‌اصفر جوان خوشرو 
و خوشگلی بود. سعدالدوله وزیرمختار ایران مقیم بلژيك, ناظم‌الاطباء را تطمیع باین نمود که 
پسرش را مجاناً و بلاعوض به فرنگ ببرد و تربیتش نماید. آنجاکه برد بخیال بد با او افتاد. 
یا او تمکین کرد یا نکرد نمی‌دانم. درهرصورت بعداز رفع حاجت درصدد مطالبه مخارج او برآ مد. 
ناظم‌الاطباء نداد. آنوقت آن پسر را متپم به دزدی و حیزی کرد. پائیز گذشته ما اسبابی فراهم 
ات ایا سنوی ی ای تون فا ا ای عفن شید سک 
اسباب تخریب او را فراهم آورد. بتوسط ایلچی بلريك مقیم طیران بخا کپای مبارك قظلم کرد 
که این پسر از بانك بلزيك تنخواهی گرفته و امضای سعدالدوله را ساخته است. بحضرت‌صدارت 
رحجو ع شد. ین مجلس رای فرارداد این کار در مئزل من معنن شد. بالاخره قرار شد که پانصد 
وپنجاه تومان ناظم‌الاطباء بدهد و طرفین از هم دست بکشند. 

دوشنبه ۲۴ - امروز بند گان همایون سوار شده دوشان‌تبه ذشریف بردند. من منزل ماندم. 
عص مسیو بواطال دیدن کرد. میخواهد فضلهٌُ مرغان دریائی که در جزایر بحر فارس متعلق به 
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با خود شريك می کند» بلکه کاری از پیش برود. از قراری که مسموع شد غالب لیالی | کبرخان 
نایب‌ناظر را جشم می‌بندند و در مس شام اندرون حاضیر درکن که صحت تما ید. در انظار مر دم 
این يك نو ع شأنی دارد» از آ ذحائی که من هی دانم که تمام صحت ان مرد کا منحصر به-خرج دادن 
زنش یا زاری برادرهایش است و عفامی در آن کار نمی گذارم. مثلا شنیدم به شاه عرض کرده بود 
شما در یکی از شکار گاهما سوار بودید و اسبتان یك یارلافانی که نه ذرع عرض داشت جېید. 
هرقدر شاه فرموده بودند» هیچ همچو چیزی نبوده» او اصرار میکرد خی من خودم حاضن بودم! 
از این قبیل ترهات و تملقات بی‌معنی اینبا صحبت می‌دارد و باین جہت سرشام حاضر ميشود. 

سه‌شنبه ۳۵ - امروژ صبح دکتر مرل را خواسته بودم. موده عریضه به امپراطور روس 
نمایم. تاریخ سلطنت خانواده رومانوف را پاجلوس این امپراطور بخواهش روس‌ها تألیف وتصنیف 
کردم تام شده است. لازم بود عریضه هم بامپراطور نوشته شود. خود مسوده کرده به مرل 
دادم که تصحیح و نا وشن ي ل المت درخانه رفته سرناهار شاه دودم. امروز نیم ساعت 
به‌غروب‌مانده صدراعظم غفلة به باغچه آمدند و تا دوونیم آازشب گذشته تشریف بردند و هیچ کس 
تود لی فون مگ تن 

[۱۱۵۱] جمارشنبه ۲۶ - صبح در خانه رفتم. در موقع خلوتی به‌شاه عرض کردم که علما 
از شما کمال رذحش را دارند. يك دو کاغذی که در توهین آنسا نوشته‌اند و منتشر ساخته‌اند 
بتحريك شما می‌دانند و حرفشان این است که اکر بندکان پادشاهی بی‌اطلاعند» یعنی خودشان 
تخر باه نکر وو اند جرا ھر کے را دوست نمی ا ورنه که نتسه ةو ند کان ها دون فشم: ماه 
کردند که ایشان تحريك نکرده‌اند و تا دیروز هم نمی‌دانستند و مرا مأمور کردند خانة میرزا 
حسن ا شتا و شخ فضل | له رفنه این و را با تما معلوم سباژم. عصری باتفاق شمسا لعلماء 
که منزل من بود خانه حاجی میرزا حسن آشنیانی رفتیم. این شخص را تا به حال درست ندیده 
بودم. مرد بسیار بزر کث محیل عالمی است. با زبانبای چرب و نرم از داش بیرون کرده جع 
خانه شيخ فضل ال رفتم. نبود. باتفاق شمس‌العلماء که همراه من دود خانه آ مدم. شىخ فضل له 
آنجا آمد. تفصیل را باو حالی کردم. مطمئن شد و با کمال خوشحالی رفت. بواسطهٌ رفتن 
اهل خانه به حرم خانه بباغچه نرفته درخانه مین مأندم. 

پنجششه ۲۷ - بند کان همایون سوار شدند. من به حېت ترحمه منزل مانده عصرپارك 
امین لدوله رفتم. شب درخانه‌ پر خوادیدم. 

جمعه ۴۸ - صبح که در خانه رفتم بندگان همایون را در کمال تغیر دیدم. عریضهٌ محمد 
حسین‌خان عینکی مبرآخور توپخانه عرض کرده بود که فراشان بائك بمطالبةٌ طلبی که از 
رکن‌الدوله دارند و یکی از ضامن‌ها من هستم در کوچه به‌من برخورده‌اند واز کالسکه‌ام بیرون 
نش و کی زده‌اند. بند گان همایون دستخطی در کمال سخنی ده ه.دراعظم که امروزدر 
ارا باد مان امو غاقان است. وقد که راشان باك را رنه و دنهو ندند بلک 
بکشند. من آهسته عرض کردم که موافق عہدنامه‌های بادول فرنگ دولت حق تنبیه ن وکران 
فرنگسا را ندارد. از این فضولی من‌هم دشان | مک بالاخره معلوم شد که خان عبنکی فراشان 
بائك را کتك زده وایلچی انگلیس کاغذی نوشته و بیست و چبار ساعت مپلت داده است که 
در ظرف این مدت اگر محمد حسن‌خان تنبیه شود دولت ایران پاج شش راز طلب‌بانك 
ورژی را بدهد و بانك از طیران برود. فی‌الفور حکم شد که خان مشارالیه خلوت نیاید و 
معزول باشد. محمد حسین‌خان شبانه بخانة صدراعظم بستی شد. بعد از چند روز دیگر به 
توسط صدراعظم مخلع شده در خانه آمد. از قراری که شنندم دوبلوك معتہر فارس را که یکی 
قیر است و دیگری را نمیدانم در حوالی جببرم بمبلغ بیست هزار تومان به ایلخانی فشقائی 
که رعیت انگلیس است فروخته‌اند و نین شنیدم رام هرمز و اهواز را بیمین مبلغ‌ها به 
نظاما لسلطنه حسینقلی‌خان مافی که حالا حاکم عربستان است فروخته شده و نیز شنیدم که 
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امیرخان سردار به میشگس دامغان! رفته چپار نفر از متمولین آنجا را به تبمت بابی گری 
سربریده است. 

a‏ ی و ا وا د ا قار م ات 
به‌خانه شد. 

یکشنبه غر فی‌الحجه - امروز در خانه رفته مراحعت به باغچه کرده مشکو:‌الدوله به 
باقالی پلو دعوت بود. از خواب که برخاستم کاغذی از وزير مختار روس رسید» باین مضمون که 
فوج سیم قزاق که عبارت از مہاجرین است و کولونل روس مشاق این فوج که استعفا ازنگیداری 
او کرده بود نایب لسلطنه این فوجرا به مجدالدوله داده است» ولیکن دروقت دادن این فوج 
بعضی فرمایشات نموده است که توهین ملت و دولت دوس است و ما حتی عزل مجدالدوله را 
می‌خواهیم و[۱۱۵۴۲] من بعد هم وجا من‌الوجوه به نایب‌السطنه مراوده نخواهیم کرد و آن کاغذ 
راترحمه نموده خانه صدراعظم رفتم که اول‌به‌اونشان داده وبعد بنظر همایونرسانم» زیرا که‌می‌دانم 
در باطن بتحر يك صدراعظم این کاغن را به من نوشته‌اند. صدراعظم بحپت شروع به عمارت 
کارخانة قندسازی به کپريزك رفته بود در باغ خودش نبود. خانه‌اش رفتم. معلوم شد که سر راه 
که مراجعت می کرده است اتةه سقاباشی پدر زنش پیاده شده. آذحا رفتم. خدمتشان رسیده 
ترجمه را دادم. بعد به باغچه آمده پا کنویس نمودم که صبح بنظر مبارك‌برسانم. 

دوسضه ۲ ب امروز صمح زود درخانه رفتم. معلوم شد بند گان همایون سوار مشوند. درب 
اندرون رفته ترجمه را به توسط خواجه تو فرستادم. فرمایش شد که به نارنجستان بروم. 
آذحا درون دس وف یوار ناه حواب خواهند فر مود. آذحا رفنم. بیرون تشر دف آوردند. 
خلوت کردند و بعضی فرمایشات کردند که به وزیر مختار روس بگویم و دوباره به اندرون 
مراجعت فرمودند. من در کالسکه عمله خلوت نئسته زر گنده رفتم. ابلاغ فرمایشات کردم. 
ناهار هم آنجا صرف کردم. بعد صاحبقرانیه رفته خانٌ حاجی حسینعلی صنیم‌الملك مرحوم را 
برای والده کرایه کر دم. از حوالی حسن آ باد کک ایدا تالم نشدم که این خراب شده را 
فروخته‌ام. از آنجا به‌شمیر آمدم. 

سا دش - صبع که در خانه رفتم تفصیل گفتگوی داایلجی روس را نوشته عرص رساندم. 
از آ نحا خانه مراجعت کردم. شب را با جه رفتم. 

چپارشنبه ۴ - صبح درخانه رفتم. ایلچی بلژيك شرفیاب میشد. حسب‌الامر ماندم که 
اورا بحضور برم. ناهار را در خدمت صدراعظم صرف کر ده؛ این ایلچی بلژ ىك مرد کثیر الکلام 
فصو انت و قاری دیوافه فر یت .یت سیاعت: عرضسای: مفت و ثی‌فعنی. می کرد و مکرر اما 
از عرایضش چیزی که محل تعجب شد این بود که امتیاز معدن کچ و آهك کوه بی بیش ربانو 
را که دولت شاید دجمپارصد پانصد تو مان ډه كما راه آهن از طپران به حصرت عمدا لعظیم 
وا گذار کرده بود» این کمیانی 3 کمپانی دیگر فرنگی بيك کرور تومان ایرانی فروخته بود. 
سبحان‌الله ازایین امتیازات مفت که در این اواخر دولت بفرنگیبا داد و به‌چه مبالغ گزاف 
فوته د 

پنجشنبه ۵ - شاه بقصد توقف سه‌شبه جعفرآباد باغ معاون تشریف می‌برند که یکی 
از آن روزها را به آبشار پس‌قلعه بروند. من صبح باتفاق مشکوةالدوله به زر گنده رفتم. 
جواب فرمایشات همایونی را مجددا به‌ایلچی روس‌ابلاغ کردم وایلچی روس را بملایمت آوردم که 
اصرار در عزل محدالدو له نکند. از آذحا حعفر آ باد خانه کر لدو له رفتم. این چنل رور مرا 
میمان کرده ات 

جمعه ۶ - بند گان همایون باع حاحی ملك! لحار که در امامزاده قاسم است رفته ناهار 

ميل فر مو دند. ملكا لتحار بی‌آعتنائی گرده حاضر نشد. احتسابا لملك اخوی ژاده که خود را 


۱ کذا دراصل. 
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فون لت می‌داند پنجاه تومان فرانی دعس تیم کرد. وقت ناهار عر یضه مف.لی از نایب لسلطنه 
ر سمد که بند گان همایون را متفمر‌الحال نمود. يك کاغن هم از صدراعظم ز سید معلوم شید 
که صدراعظم دیروز عصری زر گنده سفارت روس رفته وآن کاری که من ساخته و پرداخته 
بودم ده هم رده و باز محر ده عزرل مجدا لدو له شد. دعد از ناهار سا مراحعت به حعقر آ باد شنت 
عمادالاطناء, ناظم‌الاطباء این‌ها هم طفیلی هستند در جعفر آباد. 

شنبه ۷ - بند گان همایون به آبشار تشرریف بردند. من نرفته منزل ماندم و ترجمه نمودم. 

[۱۱۵۴] یکشنبه ۸ - امروز صبح به اتفاق مشکوةالدوله و شنیدر از جعفر آباد به شمر 
| مدیم. 

دوششه ٩‏ - امروز صمح پناده درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراجعت به خانه شد. 

سه‌شنبه ۱۵ - دیدنی از حساما لسلطنه که دو سه روز قبل از عرستان وارد شده است 
نمو ده از آنجا خانه صدراعظم رفتم تبر‌يكث عمد و ناهار را در خانه ادیبا لملك ممپمانيم. 
پەمر ادیب‌الملك حسمن‌خان دحتر احمدخان مش حصور را عروسی کرده ا این ناهار 
وليمه عروسى بت عة از اهار که به‌خانه می آمدم فراشی آمد که شاه فرموده است سه 
دغروب ‏ مانده حاضر باشید. تا يك ساعت بغروب مانده مشغول خواندن روزنامه دودم. بعد 
پس گرفتن قزاق از مجدالدوله ایل قاجار که سپرده به عضدالملك بود از او گرفته به مجد- 
الدو له دادند و دحبران فوج و حکومت خراقانی که از آحودان‌باشی گرفته به عزیزالسلطان 
داده دو دند و دو باره ده آجودانباشی رد کی دند مسر داری را از عضدا لملك گی فته ده عز یزا لسلطان 
دآدند و ثمن از اخباری که شضدم امسن حضور از بیکاری شنت در دة و استدعای رفتن به 
اصفبان وخدمت ظل‌السلطان را نموده بود قبول شد واین چند روزه میرود. 

چبرارشنبه ٩٩۱‏ - بندگان همایون قصر فیروزه رفتند. من باغچه رفته عصری پارك امین- 
الدوله رفتم. 

تجشنه ¥ _ صمح خا نه حاحی مشس لشسکر رفته بعد درځانه» بعد از ناهار شاه مراحعت 
به‌خانه شد. عصر پارك صدراعظم رفتم. 

جمعه ٩۳‏ - ند کان همایون سوار شد ذل . سلطنت | باد نشر دف دردند. من همه را در شم 
مشغول ترجمه بودم و بیست صفحه رجمه نمودم. 

ششه ٩۴‏ - صبح پیاده در خانه رفتم. عضدالملك با صدراعظم حضور آمده بودند. شاه 
اجمالا به من فرمودند که خان نطقی کرد. دیگر نفہمیدم چه نطقی کرده بود. بعد از ناهار 
شاه باغچه آمدم. عصر خیال دارم دیدنی از عضدالملك بکنم. خداوند پادشاه مارا حفظ بکند 
که قلب رحیمی دارند و ملاحظة خدمات نو کر را می‌نمایند. امش يا زب‌العالمین! امروز عصر 
عضدا لملك را دیدم. م ی نمام این فتنه را سلیمان‌خان خازن| لسلطنه پسرم کرده. يك ماه 
قبل عزیزالسلطان و اتباء‌ی را به عماد آورد دعوت کرده بود. بعد از صرف ناهار مثسوب 
و قمار واقسام هرزکی و رذالت عریضه به توسط او بخاکیای همایون عرض کرده بود که 
اکن مستقلا مہرداری را به من بدهید نه رسماً چنانچه حالا دارم که پدرم مداخله نکند من 
سالی ششزار تومان بخاکپای مبارك تقدیم میکنم. عزیزالسلطان و اتباعش گفتند در صورتی 
ی تومان ده مید هن اقلا شتسار و هم خودش مسرد» جه عیب دارد این 
کار بی‌زحمت پرفایده را خودمان بگيریم. باین خبال افتاد تا به احیه خان...۱ امروز درحضور 
ممارك خفت عر یىی عضدا لملك ده م جدا لدو له داده بود. يك‌نای سيل محدا لدو له را به دست 
گرفته بود گفته بود آفرین لت كفت ده ارارم ار مضت ایلخانی گری که از من ده 
تو تعلق یافته کلفت‌تر هم بشود. 


۱- دراصل هم نقطه‌چین است. 
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بکشنبه ٩۵‏ - صح درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراحعت به‌خانه شد. 
دوشنبه ۱۶ - بندگان همایون قصر فیروزه تشریف میبرند. کناب تاریخ اسکندر سوم 
امپراطور روس که بعد از فوت او تالیف نموده بودم و مدتی است که به دست کاتب و مذهب 
داده‌اع[۱۱۵۴] تا در کمال خوبی و زیبائی با خط خوش وجلد عالی و محفظهُ مرواریددوز ساخته 
وپرداختنه وتمام کرده بودند برداشته به‌سفارت روس در زر گنده رفتم وتسلیم وزير مختار روس 
کردم که به پطرزبورغ بفرستد. کاغذی از کوراپوتکین بعنوان من رسیده بود درسفارت بود و 
بمن ابلاغ‌داشتند. ژنرال کوراپوتکین بعد از اظرار امتنان از مپربانیپائی که باو نموده بودم مدت 
اقامت درطیران به‌من مژده داده دود که امیراطور روس نشان مرصعی به‌من داده است. از سفارت 
روس بسفارت هلند که در تجریش است بازدید شارژدفر هلند که تازه وارد شده رفتم. از تجا به 
صاحبقرانیه آمدم. خانه‌راکه امسال اجاره کرده‌ام آمدم بینم چادرهارا چطور زده‌اند وتعمیراتش 
را تمام نموده‌اند یانه. ناهارم را که جلو فرستاده بودم حاضر بود خورده خوابیدم. دو به عروب 
مانده مراحعت بهش یں شد. 
سه‌شنبه ۱۷ - صبح که درخانه رفتم دیروز بعضی پیغامات وزير مختار روس به شاه وبه 
صدر اعظم دأده دو د صلاح ند بدم که ده شاه عرص در ای اینکه عرص این مطالب ده شاه 
جز اسباب داخوری صدراعظم و کینه‌ورزی فايدءٌ دیگری ندارد. بلکه پشیمان شدم که چرا به 
صدراعظم هم گفتم. زیرا که این اشخاص ابداً نمی‌خواهند کسی از اعمال اینپا مطلع باشد. 
پیغام وزیر مختار روس این بودکه انگلیس‌ها در سیستان تخطی و نجاوز کرده‌اند. همین 
شن‌دوزان که خالا شقیر انلس معی:طیران. است دو سال فل ار این که ست شفاوت نزو 
امیر اففانستان به کابل رفته بود يك قسمت عمده از خاك سیستان نزديك رود هیرمند را از امیر 
افغان گر‌فنه نود که آ دا انگلسی‌ها قلعه و استحکامی نا ۳ و مو که تحارتی فرار دهند. 
انگلس‌ها از رود هیرمند از پائیز گذشته تا کنون نبری حفر کرده داخل خاك ایران شده 
چند فرسخ پیش آمده‌اند تا به خوندار رسبده‌اند و در آنجا مشفغول بنای قلعه و استحکامات 
وآبادی هستند. از حاکم قاين که سیستان هم جزو او است پنجاه هزار خروار غله ابتیاع 
کرده‌اند و پول این غله را نقد دوسال قبل ازاین به امیر قاين داده‌اند. اما هنوز تحویل 
نگرفته‌اند. مقصودشان این است تعمبرات خوندار که تمام شد انبارها را که ساختند آن وقت 
افش پحاه هزار خروار غله ۳ امس فاین ده آ نما قسلیم دارد واز فرار راپورتی که مسبو والدژزوف 
فول تال وهي . که.روز. فده متفه قا رت روسن در مس ان وة هو امن ودار 
واراضی اطراف او که انشا از خاك ایران بدون. اجازه. و سند تضرف کرده‌اند ارزاضی 
است که درسال می‌توان پنجاه هزار خروار غله از آنجا برداشت. بعلاوه آلار دو شمر قدیم 
دز ر کت در ایذجا موحود ا در سوابق ایام وقنی که ابران ویران نشده دود راه کاروان به 
بلوچستان و خراسان و کرمان و افغانستان از همین‌جا بوده است واین دو شپری که هردو 
موسوم به خوندارند یکی علیا و دیکری سفلی چبارسوق وعکاظ" سیستان و بلوچستان و 
خراسان وکر مان بوده است. چنین نقطه مساعدی را حکام فاین شاید بمبلغ دسیار کمن که 
از انگلیسیا گرفته‌اند بدون احازء دولت بآنسا وا گذار نموده‌اند که ا گر دولت می‌خواست بفروشد 
تاا انگلیس‌ ها يك ا لمره وحه ند می‌دادند. اقلا خسارت دسو ده طلم | مد که از بات 
خبنارت: نا کو. از ھا مطالبه می کنن ھی یدند و نمی گرفتنده این -ضترز جدولت. .ما جوا سه 
بی‌علمی و بی‌اطلاعی و بی‌نقشه‌ای اهالی مملکت ما است. ضرری که من در این پیغام‌بری نمودم 
این بود که یك نقشهُ خوب ایران داشتم که به زحمت تحصیل کرده بودم با خود بردم که به 
صدراعظم موقع اتن خاندار را نشان ددهم صدر اعظم از من گرفتنه و در کیفشان گذ‌اشتند 
و حالا باید بطول مدت و مبلغی ازانگلیس بخرم. [۱۱۵۵] نیز ایلچی روس میگفت سید عبد 


۱ اصل: عکاز. 


ذیالحجة سنه ۱۳۱۳ قمری ولفل 
الرحمن نام به لباس درویشی که حالا دو سه سال است از هند به لاش‌جوین که پاینخت قاين 
اش هی ان و د رف ابا دة ا٠‏ امین قاين مارفات .کد .لوت کد وان دراه 
بلوچستان به کرمان و بندرعباس می‌رود. طوری تحقیق میکرد و اظہار پریشانی می‌نمود مثل 
اینکه‌انگلیس‌ها الان مالك خراسان و سستان خوآهند سل وقتی که ابلاغ و پيغام اورا ده 
صدراعظم نمودم ابداً اظہار وحشتی نکردند. گفتند خیر بزودی اصلاح خواهد شد. بنا هم نیست 
که ما از صدراعظم يك دولت دوست‌خواه‌تر و دلسوزتر داشیم. تققبان و مقام او ۳ دردو لت دار یم 
و نه منافع و مداخل او را. ازاین گذشته به قبیل ماها چه. نه سر پيازيم و نه ته پیاز» بلکه 
ملاغیاثت هم نیستیم. خداوند وجود ذیجود مبارك پادشاه مارا حفظ کند. نانی به ما می‌دهد. 
شاکریم و دعا ف اما نه این شنت که چىز نمی‌فپمم و دلمان ببعضی اموراتی که رو می‌دهد 
نمی‌سوزد. چاره چه است جز شانه بالا انداختن و گفتن بما چه. کی از ما پرسیده‌اند که آنچه 
بعقل ناقص‌مان می‌رسد نگفتيم. هرچه خواستم که خود را راضی کنم این تفصیل را محرمانه 
به شاه عرض کنم دیدم هیچ فایده برای شاه نیست و ضرر زیاد برای من. سر ناهار حاضر 
شده روزنامه خوانده مراحعت به خانه کردم. حکیم طلوزان امروز مر حخص شى که به رحمت.ت 
آباد گیلان رفته دختر خودرا که زن چورچیل قنسول انگلیس است ملاقات کند. 

چپارشنبه ۱۸ - امروز در خانه نرفتم. والده به سلامتی به‌خانه که در صاحبقرانیه اجاره 
کر ده‌ام رفتند. 

پنجشنبه ۱٩‏ - مو کب همایون بسلامتی و اقبال به ییلاق تشسریف میبرند. من صبح دیدنی 
از امین! لدو له کرده از آ دحا برا آباد رفتم. بند کان همادون سر یف آوردند. اظمارالتفاتی 
فر مودند. ناهار حا ممل فر مودند. دعد ازناهار من صاحقر انبه آمده خانه‌ای که احاره کرده‌ام 
به صد وسی تومان از حاجی حسینقلی معمار ملقب به صنیع‌الملك مرحوم است. باغ و عمارت 
بسیار عالی خوش آب و هوائی است و افسوس که آب جاری ندارد. عمادالاطباء با من هم منزل 
اش 

جمعه ۳6 - در خانه رفته دو به‌غروب مانده شپېر رفتم. امعب را در پارك امین‌الدو له 
مپمانیم. ما بین امین‌الدوله و صدراعظم که چند ماه بود قر بود اصلاح شده است. شاید هم 
نصف بیشتی اسباب این اصلاح را من فراهم آوردم ومیمانی آشتی کنان است. مشیرالدوله» اقبال- 
الملث» اقبال‌الدوله» امین‌خلوت» آجودان مخصوص. ناصرالملك» حبیب‌النه#خان کاشی» مبندس- 
المما لك و چند نفر دیش مپمان بودند. مطربپای یہودی هم دعوت شده بودند. شب بسیار خوشی 

ذشت. من به سلامتی صدراعظم از صمیم قلب شامپانی نوشیده و «هورا» کشیدم. يك ساعت 

به آفتاب مانده به باغچهُ خودم رفتم. تا اول طلوع آفتاب نشد بخوابم. بعد دوساعتی خوابیده 
طوری کسل بودم که صاحبقرانیه نتوانستم‌بيایم. عصرامروز که شنبه پیست[و]یکم است صاحبقرانبه 
آ مدم. 

یکشنبه ۳۳ - بندگان همایون سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم آنجا رفته بعد ازناهار 
صاحبقر‌انیه آمدم. شب آغابپرام خواجه انیس‌الدوله و میرزا محمود صاحبدیوانی مستوفی که 
درخانه انس‌الدو له بست است به‌دیدن من آمدند. قدری نسته رفتند. 

دوشنبه ۲۳ - بندگان همایون به اقدسیه تشریف بردند. من زالو بسته منزل ماندم. 

[۱۱۵۶] سه‌شنبه ۲۴ - بندگان همایون سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم آنجا رفته 
يك ساعت بعد از ظہر به صاحبقرانیه مراجعت شد. عصر باتفاق عمادالاطباء ببازدید شارژدض 
عثمانی رفتیم. این شارژدفر که موسوم به حسن‌حبیب‌بیك است و آدم بسیار زيرك زرنگی است 
از فتنه ارمنستان خاك عنمانی زاف ھن نول می کرد و تأسف مبخورد و اظمرار وحشت کی ر 
که ان عقبه و دما له ددی از برای دولت عنمانی دارد. از سفارت عتما نی ژر کنده مپمانخانة 
آلبرت رفتیم. مقصود از رفتن مپمانخانة آلبرت این بود گفتند خانة بسیار خوبی است و يك 
چشمة مخصوص دارد و بقیمت ارزان میفروشند. می‌خواهم ا گر ممکن شود آنجا را بخرم و 
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شاید بمرور زاویه و صومعه برای خودم بسازم. و کلية آنجا رفته منزل کنم. دلتنگی که دارم 
و پیری و ناتوانی و مأیوسی از دولت» یقین دارم مرا تا دوسال دیگ مجبور باعتزال خواهد کرد 
و هیج‌جا را از برای گوشه‌نشینی و امنیت بت از اینجا نمیدانم. اگرچه بہترین مأمن‌ها برای 
مسا تو کل دخدا اسف تا چه شود. از [ مم‌مان ] خانه الك مسر راه متزل پر نس دادیان رفتیم. 
زن این پرنس که مشمبور به خوشگلی است میل داشتم اورا ملاقات کنم. دیدمش سر بسیار 
خوشکلی دارد. اما درروی بددی امن که مايه نجه فمل ات من طیعاً از زنان مه" 
کراهت دارم. چندان این زن دلربائی از من نکرد. دو ساعت از شب گذشته صاحقرانبه 
امك 

جمهاز دنب ۳۵ بت صح ا عمادالاطاء 2 مهن رفنیم. خانه رفنه استحمام کردم. دعد باعجه 
رفته عصر منزل صدراعظم که دم خانه‌شان شرفیابی حاصل کردم دیدن بعضی از علماء می‌رفتند. 
امشب را هم در خدمت ایشان خانه اقبالالملك مہمان هستیم. خانهٌ اقبالالملك آن طوری که در 
خانه امینالدوله خوش گذشت خوش‌نگذشت. بااینکه بیچاره تدارك زیادی دیده بود چون نو کر 
قابلی نداشت به‌همه بد گذشت. من زود باغجه رفتم. 

پنجشنبه ۲۶ - صح زودی صاحقر‌انبه آ مده درخانه رفتم. عصر منزل صدر اعظم رفته بعضی 
احکام که لازم بود به مر برسد به‌سپر زساندم. 

جمعه ۳۷ - بند گان همایون دار آباد تشریف بردند. من منزل مانده مشغول کار دودم که 
معتضدا لسلطنه محمدحسن میرزا واتباءعش از تارزن ودنيك زن وغیره ورود کردند. چون ازدیروز 
وامروز خیلی کسل بودم واوقاتم تلخ ورود آنہارا غنیمت دانسته در را بسته طرمی بازی کردیم 
وسازی گوش کردیم. 

شنبه ۲۸ - علی‌الرسم درخانه رفتم. مراجعت به منزل شد. مشکون‌الدوله هم اینحا است. 

یکشنبه ۳۵ - بندگان همایون به سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم رفته بااینکه درنهایت 
آرامی من حر کت می کنم در وسط خیابان دست اسبم به چاله فرو رفت زمین خوردم. بحمدال 
دجار خطری ذشدم. دعد از ناهار شاه صاحقر انبه آمدم. 

دوشنبه غر محرم‌الحرام ۱۳۱۴۳ - شکر خدارا که در این تجدید سنه هجری به زیر سایة 
ناصرالدین‌شاه که خداوند صدو بیست سال به ایشان عمر بدهد زنده و سلامتم. لباس مشکی 
بوشبده در خانه‌رفتم. در حلوخان عمارت صاحقر انبه جادری زده تة دسىته‌أفد. عصر ها درحصور 
مبارك روضه‌خوانی میشود و شبپا تعزیه. اما با این وجپی که دیوان میدهد حقيقة ناظر حالیه 
کمال بی‌اهتمامی و بی سلیقگی را در تشکیل «جلس تعزیه بعمل می‌آورد. از آنجائی که در 
این عصر و وقت پشك و مشك یك بو میدهد و شہد و شرنک یك مزه هیج محل اعتنا نیست. 
ع حب دو رها يست از برای نو کری ۱۱۱۵۷ که نه در او مو اخذه ان ونه تمپدید ونه وعید. 
افوس که ما مصدر کاری تمسنتیم که بجاپیم و ددزدیم و هچ طرف مر اخذه نشو دم. از درخانه 
که مزل آمدم این حسام! لسادات حسود طماع 3 حرص و آز را دیدم. ۳ اینکه این‌مرد که 
دو ست هزار تو مان پول دارد و صدهزار تومان املاك و نان پانصدتو مان خرج و دا 
تومان مواجب و مرسوم و از قرار گفتۀ اطباء فلج ریه دارد و منتہا دوسال دیگر عمر کند 
فتضتل ادن در وا آن در مبدود که اسباب عزل آ قازاده‌اش محدالملك را از وزارت وظایف 
فراهم آورد» امروزها پایی میرزا محمود صاحبدیوانی است که اورا وادارد وزارت وظایف را 
استدعا کند. 

سا دش ۳ تب صح با تفاق عمادالاطاء ۳ رفتیم. دحمد الله امسال هم توقبق یافتم دراین 
دهةٌ اول عاشورا اسباب تعزیه‌داری خامس آلعبا را لبلا ونار فراهم آوردم. امروز را شیر ماندم. 


ا اصل : لمین. 


محرم سنه ۱۳۱۴۳ قمری ۱۰۵ 


شب‌هم درشہر گذشت. 

حمار دشه ۳ - صح زودازشمهر صاحبقر انبه آ مدم. معزل صدر اعظم رفته ناهار آذجا صرف 
کردم. بعد حضور مبازك شر فاب شدم. از آ نحا رل آ مدم. 

بنجشنبه ۴- بند گان هماأیون طلیرز تشریف بردند. بازدیدی از آغا ورام کردم. از آنحا 
منزل آغاسلطان خواجه منیراللطنه رفتم. مثبرا لسلطنه اهاز التفات زدادی کر‌دند و دتعز به‌عصر 
دعو نم نمو دند. شرط کردم که اک حضصرت والار | زیارت ای تنج مج انم و الافللا. قرار هت :که 
یکی از اطافپانی که برد زنبوری در جلو او تاه ان و متعلق بخود آغاسلطان است آنجا 
دتعز به حاخس شوم. بااین که منبرا لسلطنه ناهار التفات ور ون دو دند مزل مد ناهار خوردم 
خو آبندم. عصر مزل آغاسلطان رفنم. آ جودان‌باشی که در آ نحا فسنت :ا ست فت اصلاح کارش 
هم ا فوج افشار بکشلورا که ازاو گرفته به فخرالملك داده دو دند دوباره باورد کرده‌اند 
و فوج خلج قمرا به فخرالملك عوض داده‌اند. عزیزخان خواجه معروف هم آنجا بود. باتفاق 
حضرات بححره‌ای که متعلق به آغاسلطان دود رفتیم. پشت رنبوری ذشسمم . استماع تعز به 
کردیم. سبحان‌الله چند سال بود که تعزیه‌خوانی ندیده بودم. این طبقه از مخلوق ایران هم 
بو اسطهُ دی مر اقمتی دو لت ضايع شده‌اند. شسه مسلم و طفلان ملك دود و دراین دوساعتی که 
تعزیه طول کشید یك نفر از اجزای شبیه از بز رك و کوچك را ندیدم که خوب بخواند. بعداز 
انقضای شببه مزل آ مدم» حضرت و۷ را از دور زیارت کردم که اتصالا آجیل من شک تمه وذرت 
می‌خوردند و جمعی از امرای عسکر یه را دیدم که در کرسیہای حوب پپلوی حضرت والا نشسته 
بو دند» انس 

جمعه ۵ - آمروز صبع در خانه رفتم. بعد از ناهار مراجعت به منزل شد. عصر منزل صدر- 
اعظم رفته از آ ذحا به‌عیادت احتساب‌الملك رفتم. ذوبه شدیدی کرده دود واز سمت چپ کلبه نی 
حس شده. طوری که نه دست ونه پا کلیة حر کت نمیکند. شنیدم وزرای انگلیس عوض‌شده‌اند. 
سالسبری به صدارت رسید. باین معنی که فرقة «آزادی طلبان» که رئیس آنا روزبری بود 
معزول شدند و دستهٌ «حافظین قدرت سلطنت» بحای آنپا آمدند. با اینکه من با انگلیس‌ها 
حوب نسم فیا لواقع ا دستهُ آزادی طلبان شان و کو و فدرت انکلشن را به باد داده 
دنت مدت تی گذشست. که قمام ضر قات خارتعی ان‌کلسین ار هنو ی عتی از سان رفت 
نمی‌دانم به چه حبت عضی از اعاظم دولت ابران هم ازاین تغمس رای هستتند ۰ خداوند مال 
کار را حفظ بکند که باز دوچار عملی مثل بانك و تنبا کو و غیر نشویم. شماب‌الملك احمق 
يك‌صد هزار تومان وجه نقد دراین موقع سال پیشکش [۱۱۵۸] داد و بدون تولیت حاکم 
خراسان شد. از فرای که سید م مو بدا لملك دو یست وسی هزار تومان از مالبات هذه لسنه 
مأخوذ کرده» وقتی خبر عزل مویدالدوله رسیده بود افسرالدوله کریمةٌ شاه که زن اوست 
بست بحرم مطبر رفته بود. تلگرافبای خیلی سخت و شدید به متولی باشی شد. شش ساعت 
ازشب رفته شاهزاده خانم را از بست بیرون فرستادند و نیز شنیدم که رکن‌الدوله حاکم 
فارس از خکومت استعفا داده است. ظل‌السلطان به اغوای صاحبدیوان که از کر مان 
حودی را ده اصفمبان اند اخته يث‌صدهزار تومان ا حکومت فارس می‌دهد» وليكن 
حضرت صدارت مانع شدند ونگذاشتند. موافق اخباری که از خارج رسیده است دول لاله روس 
و آلمان و فرانسه جرح و تعدیل زیادی در مصالحهٌ ژاپن و چین کرده‌اند و محض صلاح شخص 
خودشان ءحالة ناموس و اعتبار چین را حفظ کرده‌اند. 

شنبه ۶ - امروز صبح حکیم‌الممالك والی بی‌ولایت باعمادالاطباء کاری داشتند منزل من 
آمد ومدتی وقترا ضايع کرد. دعك درخازه رفتم. دعك از ناهار شاه صد یق | ل لطنه را به اهار 
دعوت کرده. 

کت ۷ لی الرس درخانه رفنه در مراحعت ششمدر وراتول کحال را مزل آوزده با آ نما 
ناهار خوردیم. 


۱۰۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 

دوشنبه ۸ چشم چپ‌بند گان همایون چندی است خیالات پیدا شده است. یعنی مثل 
اف است که ډه سباهی از محاذات چشم همشه در پرواز اس دیروز به من ف مودند 
اطاق تاریکی حاضر کنم که کحال با اسبابی که دارد چشم مبارك را ببیند. حاضر کردم. دید. 
الحمدلله مرفی در منم نیست. این خیالات و اسنطه عرض است. اميد است که از اجتناب بعضی 
مواد که سبب این حالت مشود کلية رفع شود. خداوند وجود محترم این پادشاه مارا بحرت 
من مخصوصاً حفعل و تال مت بدارد. مكو ةالول از شور اة دو د» اینجا دود. عصری باتقاق 
ش‌هر رفتیم. 

سهشنی ٩‏ - صح در محلس روضهُ خانه خود حاضربودم. چون خانه جای خنکی ندارم 
باغچه رفته ناهار صرف نموده استراحت کرده عصر باغ امین‌الدوله روضه‌خوانی رفتم. از آذحا 
خانه | مده و جمرل ويك مغعر شب عاضو را رفنه نماز رادر مسحدشاه خوانده‌خانه آمام‌حمعه رفتم. 
روضه‌خوانی مفصلی بود وبعد شام بسیار مجلل مفصلی» مجلس بسیار محترمی ازعلماء و غیره. 
ساعت پنج ونیم خانه آمدم. 

چم‌ارشنبه ٩۵‏ - از تعدیات روه‌خوانپا که اکتفا به احرت گزافی که به آنا میدهم 
نمی کنند و توقعات فوق‌العاده می‌نمایند من جمله به پسر کوچك نقیب‌السادات دو سال قبل دوربین 
دوچشمی دادم امسال هم مطالبةٌ دوربین میکند: مثل اینکه دوربین مستمری است که هرسال 
باید داد! به سید اکبر خر گردن بدخوان يك سال جبه دادم اسال هم مطالبه میکند وقس 
عليہذا. زیارت عاشورا را در باعجه خوانده صاحبقرانبه آ مدم. شست‌وشو نموده عبادت احتساب. 
الملك رفتم. الحمدلله ببتراست. از آنحا درخانه, از درخانه منزلآمدم دراین ایام که علم همایونی 
را از خانهٌ انیس‌الدوله می‌بندند و روز هفتم به قکبه نایب‌ال.لطنه میبرند» امسال خیلی مجلل 
وبا تشس‌یفات دردند و اآمروز که عصر عاشورا است با همان تشریفات مراجمنت دادند. در موقع 
اين علم بردل رسم ات که بجند نقر خلعت داده مەم ود. امال ده سه نف خلمت دادنده که 
هر سه محعول بود. سر‌دوش نمره چمپارم ره مجدا لدو له عطا شل ډه تو سط صدر اعظم. چون 
سردوش حاضر نبود مجدالدوله پالتوی ترمهٌ سفید سردوش مرصع نایب‌السلطنه را که طغرای 
همایونی بود امانت گرفت و پوشید و چنین معلوم کرد [۱۱۵۵] که سردوش نمره اول بهاو 
كاده مه صدتو مان برات قیمت عصای مرصسع که ده حاحب الدوله دادند مشارالبه عصای 
هزارتومانی که از خودش بود به دست گرفت و چنین معلوم ساخت که این عصا به او عطا 
شده است. به نایب ناظر اکبرخان شمسۀ هفتاد تومانی دادند واو يك انکشتر الماس. دویست 
تومانی در عوض شمسۀ هفتاد تومانی از خودش به حضور آورد که باو داده شود که در نظرها 
جلوه کن د که انگشتر بهاو داده شده وف علیم‌ذا. کاغذی از خر اسان شخصی به من نوشته 
دود که عیناً ادنحا سروادش را مینو يسم. 

«جخانسور۱ که در خاله سىستان و در قسمت مطرف افغانستان افتاد دو لت انگلیس مامور 
فرستاد مشغول ساختن شیر و قلعه میباشد. روز دوهزار نفر عمله بلکه بعلاوه کار می‌نمایند. 
از فراری که اشخاص با بصبرت دیده و ملاحظه به دقت نموده می‌گویند ار این محل را 
دولت انگلیس بسازد و بند هیرمند را ببندد دیگر آبی به سیستان متصرفی دولت ایران نخواهد 
آمد. عبداله‌خان افغان پنج شش ماه قبل بی‌سابقه وارد به‌مشهد مقدس شد و اظپار داشت 
سمت رسمی خود را که از طرف امارت افغانستان وکل استت مأمور ونك کی کارهای افاغنه 
ایا لت خراسان. اورا نیذ بر فته بلکه از اقا مت مشه‌حید عذر خواست . جون عدم په‌شرفت را بعنوان 
رسمی دید بوسائطی چند متشبث به اذیال علمای اعلام گردید. از طرف روسای ملت به ایالت 
او ی هه که یآ ای سل ال نی ا ا مس مق 
عذر خواستن حسنی ندارد» بلکه پاره‌ای معایب هم خواهد داشت و دور ثیست برای شیعیان 


ا اصل: جه خوان‌سور. 
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افغانستان خالی از مخاطره نباشد. باین و اسطه مانده و من عبر رسم ۱ ره آمورافغان‌های 
خراسان می‌نماید.» 

میرز! اسدالله نامی از اجزای پست‌خانه از فراری که شنیدم روز تاسوعا په حضرت‌عبدا لعظیم 
رفته وبا طپانچه خودرا در حوالی حرم مطمور تنحیر کرده است. 

از روز عاشورا تا امروز که سه‌شنبه بیست و سوم است روزنامهٌ خودم را ننوشته‌ام وا یکاش 
که این چند روز در دنیا نبودم و هیچوقت قلم من بشرح این تفصیل بمر کب نمیرسید. ای کاش 
اختراع کاغذ نشده بود. ا یکاش مخترع خط ترتیب خط نمیداد. ای کاش ایجاد مر کب درعالم 
نشده دود. علی بحال وقایع این چند روز من ازاین قرار است. 

پنجشنبه ۱۱ - بندگان همایون سوار شدند سلطنتآباد تشریف بردند. من با دکتر 
شنیدر و مسیو راتول کحال ناهار صرف نمودم. 

جمعه ٩۳‏ - صح به عبادت احتساب‌الملك رفتم» از آنجا درخانه. مراجعت به منزل کردم. 
صدیق | لسلطنه را با خود آوردم. ناهاری خوردیم با کمال بشاشت. او پنج ساعت بفروب مانده 
شور رفت. من قدری استراحت کردم سه بفروب مانده برخاستم وضو گرفته نماز خواندم. 
ديدم خانه شا گرد والده‌ام چادر عمادالاطباء می‌پلکد و در این بين عماد از چادر بیرون امد 
طرف منزل والده رفت. پرسندم چه خسن ات من یکی از کنیزان والده و دارد. 
سمحان اه که از شنیدن این حرف قلق واضطراب غریبی در من پیدا شد. به میرزا عبدالباقی 
کفتم رفته خبری آوزد. هنور وصو تمام نشده و مسح تم بو دم که مبرزا عبدالبافی رحعت 
کرده گفت سر کاز حاجیه خانم مختصر کسالتی پیدا کرده‌اند. فی‌الفور برخاشته مترل ایصان 
زفنم. ديدم هنن و هیا مت از دل درد دار ند. فر مودند که امروز در ناهار دو متقال طالبی 
خورده‌ام و از آن وقت تا دحال دلم درد ا عمادالاطاء حاضر بود. بعضی دواهای فرنگی 
تک وه کم وان می ها نیو وی نله بیست و هشت سال [1۱۶۰] قبل والده مبتلی به 
قولنجی شدند و حکم‌الممالك ایشانرا معالجه کرد. از آن ببعد تا کنون مثقالی میوه از هر 
قبیل نمی‌خوزند و هميشه می‌گفتند که من از مرض قولنج و درد فم معده خواهم مرد و در این 
مدت متمادی اتفافاً هروقت مختصر درد معده پیدا میکردند یقین به مر گث داشتند. تا غروب 
آفتاب درد چندان شدت نداشت» طوریکه نماز را بدون زحمت خواندند. نیم ساعت که از شب 
رفت درد شدت کرد. اشرف‌السلطنه که از شہر خواسته بودم بیایند شمیران این چند روزی 
که قىل از سض است نها باهم باشیم رسیدند. محض احتباط درشکه فرستادم. دک شنىدر را هم 
آوردند. از یك ازشب رفته تا ساعت چمپار دوسه مر تمه فی کر‌دند وهرفدر شسبدر و عمادالاطبا: 
اصرار کی دند که حب مورفین بخورند قبول نکر دند. ات را در کمال سخنی گذراندند ومن 
تا صبح نخوابیدم. 

شنبه ۱۳ - بند کان همایون سلطنت آباد تشریف بردند. معین است که با این حالت والده 
من نمیتوانستم آنجا روم. صبح زودی که خدمتشان رسیدم دیدم تب شدیدی دارند واز طرف 
پپلوی راست می‌نالند. فرستادم از شہں سلطان) لحکماء را هم آوردند. از دروز تب و ضعف زياد 
یك مرتبه اطباء حالت یس بروز دادند. آن روز در کمال بدی و سختی گذشت. گاهی در 
حالت اغماء بودند» گاهی بیدار می‌شدند و چند کلمه حرف میزدند. شب شد تا ساعت سه تب 
شدیدی باقی بود. يك مرتبه نبض به صد و سی بلکه زیادتر فرحه میزد. خوابید. طوریکه 
حضرات گفتند مرد. سناغت جمپار و یم بود که ِا از اندرون رون فر ستادند. اشرفا لسلطنه 
درون آ مد و گفت کار تمام اش آدمی باود شمین فرستاد که تدارك حمل جنازه و غبره را 
کند و مرا به زور به رختخواب فرستادند. 

یکشنیه ۱۴ - امروز صبح زودی آمدند که شما را حاحبه خانم می‌خواهد. وقتی که رفتم 
دیدم نشسته‌اند» یعنی پشتشان را یکی از کنیزها نگاه داشته نض همانطور صد وسی قرحه 
میزد و ضعف در کمال شدت است. چشمشان را باز کردند و نظر حسرتی به من نمودند. دو 


۱۰۱۸ رورنامه اعتمادالسلطنه 

کلمه حرف زدند. وناغ تمام دحا دود و متصل ذ کر الاك می گفشد. ونان ۳ دو سبدم. 
وداع آخری کر دم رون آ مدم. مدتی LELE‏ صدای شبون بلند شد. مرحوم شدند. سه 
ویم ازدسته رفته بود که به رحمت ایزدی پیوستند. وصیت نامه بخط خودشان نوشته بودند 
که برای من آوردند. هزار تومان وجه حلال برای مصارف شخصی خودشان امانت گذاشته 
دو دند. آ ذجه وصیت :5ة دو دند ا را دحمد له موفق شدم و ب‌عمل آوردم. از نفسبل و تکفین 
و حمل جنازه» مجلس ختم» مجلس روضه‌خوانی» چیزی که باقی مانده حمل جنازه است به عتبات 
عالمات که ان‌شاءاله تعالی در اوایل زمستان اگر زنده ماندم خواهم نمود. خلاصه سه بغروب 
مانده این روز شوم از ع احبقرانیه به حضرت عبدالعظیم رفتیم. سه ازشب رفته آنجا وارد شدیم. 
به محبت و مپربانیبای مشکوةالدوله که تا زندهام فراموش نخواهم کرد تمام لوازم کار 
آ دحا فراهم دود. دعل از بطوز امانت به خا سیر دن سا و نیم از شب رفته وارد ۳9 


مد دم . 
دوشنبه ۱۵ - بح که ازخواب برخاستم این شعر را مکرر می‌خواندم و ندبه می کردم. 
دانی زرفتن تو مارا جه ماند در دل از کاروان جه ماندحز | تشی به منزل 


مجلس ختم در مسجد سپیپالار است. تدارك سیار عالی دیده شده است. بیشتر از علماء 
ورحال دولت به تسلی آمده‌بودند. طرف عص دستخط مبارك در کمال التفات و مخصوصاً بافلم 
ادرانی وخط خوش و درشت مرقوم شده‌بود با کاغذ صدراعظم رسید. نزدیك به مغرب عزالدوله 
}1£ که مر شده بود از برای برداشتن ختم 4 مسجد ا بو دند خواهشی کردیم که 
فردا تشر یف پیاو رند. 

سا شش ۶ - باز صبح جمعی از علماء و رحال دولت بودند که عزالدوله وارد شدند و 
محلس ختم را برجدند. در خدمت ادهان صاحبقر انه رفتیم و بنادهرسم ادب مازل صدراعظم ورود 
کردیم. ناهارهم آنجا صرف شد. بعداز ناهار شاه احضار فرمودند در معیت صدراعظم به حضور 
رفتیم. زیادتر از روز فبل اظهار النفات فر مو دند و این عبارت را مکرز بیان می‌فر مودند که فلان کس 
از طرف مادرش از ایل ما قاحار است. از حضور که بیرون آمدم پنج به‌غروب‌مانده بطرف ش مر 
راندم. 

جمواز د.نب ۱¥ در شہں ادخ مشغول تیار > سفر دو دم. 

پنچذنبه ۱۸ - بنابه‌وصیت مرحومة والده که باید مخارج فوت او از پول حلال خودش باشد 
صندوق حاجی طرخانی بزرگی که در خانه داشت کشودم. ده که هر کیسه صد تومان پول سفید 
که در هر کسه ده خط خودشان نوش نه بو دند که از پول فروش گندم اسمعیل | باد اش ديدم و 
چون مادر من از زنان خیلی محتاط بود بتصور اینکه شاید علاوه‌براین هزار تومان پولی‌هم داشته 
باشد درآن صندوق و در دویخدان دیگر هرچه تفحص ۸ د دیناری پول نبود و یقیناً اگر چیری 
می‌داشتند در وصیت‌نامهٌ خودشان می‌نوشتند. ما به سیلی صورت خودمان را سرخ نگاه می‌داشتيم 
و می‌داریم که آبرویمان تلف نشود. حتی مبلفی پول زرد من خودم خدمت اپشان داشتم آنپاهم 
نبود. گمان م یکن م که این پول زرد شخصی‌مرا که تقریباً پانصد امپریال‌ميشد وقدری با جقلی‌روسی 
مریم سلطان دز آشوبی همان دلالهُ محتاله که حملی از نوروز برداشت و دوسال‌قبل خواست بریش 
من سندد در حمات خود آن مرحوم این مملغ را زده و برده باشد. 

جمعه ۱٩‏ - آمروز در باغچه بودم. عصری اهل خانه برای شب هفته به حضرت عبدالعظیم 
رفتند. می‌ گفتند که میرزا عبدالباقی انجا تدارك زیادی دیده بود. خلاصه آنکه هزاروجمل‌وپنج 
تومان از برای همین فوت والده خرج شده است. 

شنبه ۲۰ - مو کب همایون به ییلاقات مازندران ذشریف می‌برند. من صبح زودی از شمر 
برحسب دعوت مسیو بدزوف به زر گنده رفتم. ایشان را ملاقات کرده نشان مر‌صع بالماس‌های 
بریلبان از درحه اول سنت | که امیراطور روس برای من فرستاده بود ابلاغ داشت. از زر گنده 
بەطرف دقن که مزل اول اش حر کت شرك. آ بدارها را سپر ده دودم در سر قات اراج داشند تأمن 


محرم سنه ۱۳۱۳ قمری ۱۰۹ 


در‌سم. حلورفته دو دند. از گر دنه طلمپرز بالا آ مدم. آنا را ذد ددم . حاجی‌آباد رسیدم نیو دند. 
جپار به‌غروب‌مانده گرسنه و نشنه که به حاحی‌آباد رسیدم پیاده شده میرزا عبدالباقی قدری نان 
جو و دوسه تخم‌مرغ نیمرو کرده آورد صرف شد. آب نبود. یخ نبود. ظرف نبود. با کمال کسالت و 
کثافت و تغیرخاط يك‌ساعت به غعروب‌مانده وارد پشن شدم. معلوم شد که آ بدارها اینجا آ مده‌اند. 
میں راا کال خی کدرا تنم وات مکو الد وله ور تسف خفن لی نع اهر ام ات 
خداوند توفیق تلافی بدهد. 

تکشنه - امروز در و اطراق اف وقت ناهار درخانه رفتم. حاجب ا لدو له جادر ۳ 
سراپر ده بسیار بدی زده است. خوابگاه همایون که هميشه اطاق چوبی ممتاز بود در این سفر 
آلاچیق تر کمانی ۱۳ أ از آنجائی که پىك و مشك در اين دوره يك دو می‌دهد ھچ کش 
ملتفت این اعمال نست. بعداز اهار شاه مراجعت به منژل شد. 

[۱۱۶۲] دوشنبه ۲۳ - امروز منزل زایگان۲ است. نزديك لالان است. در بین راه ناهار 
صرف شد. بعد به مو کب همایونی ملحق گردیدم. سرناهار بودم. بعداز ناهار شاه مراجمت به 
مزل شد. 

سه‌داشه ۴ _ امروزهم در زایگان اطر اق دود. به‌رسم معمول درخانه رفته بعداز ناهار شاه 
مراجعت به جادر شد. 

چم‌ارشنبه ۳۴ - امروزصبح از زایگان حر کت کرده به منزل گرمابدر رفتیم. بندگان همایون 
در منزّل تشر یف آورده ناهار مبل فرمودند. سرناهار رفته بعداز ناهار شاه مراحعت به چادر شد. 
عصر خان‌خانان پسر مخبرالدوله دیدن کرد. 

پنجشنبه ۲۵ - امروز صبح در گرمابدر اطراق شد. وقت ناهار خانه رفته بعداز ناهار شاه 
مراحعت ده جادر شد. 

جمعه ۲۶ - امروز صبح از گرمابدر حر کت کرده در بین راه از بس شلوق بود و راه سخت 
به‌ناهار افتادیم. بعداز صرف ناهار حر کت کرده به بستكلار آمدیم. وقت عبور از تنک مشرف 
بجلکه لار جلو بنه و عقب سرحرم بود. در این تنگه تنگ باران و تک رک و رعد وبرق طوری بود 
که ا گر پنج دقبقه امتداد پیدا می کرد یقیناً هر کس که در این دره بود بواسطه سیل هلاك میشد. 
بندگان همایون هم بواسطهٌ سیل و باران به چادر کشیکچی‌باشی پناه بردند. بعداز آرامی هوا 
به‌سراپرده تشریف بردند. عصر جنرال دیدن کرد و شب باادیبالملك ومشیرحضور شام صرف‌شد. 

شنبه ۳۷ - امروز بند گان همایون سوار شدند و به چشمه غلغلی تشریف بردند. من به‌منزل 
صدراعظم رفته ناهار را هم آذحا خوردم. شب بااحتسام‌الملك و عمادالاطاء و اعتماد خلوت شام 
صرف شد. از قراری که شنیدم منزل صدراعظم را بدجائی معین کرده بودند. دیروز بعداز ورود 
حضو رآ فحش زیادی به حاحب‌الدوله داده بود. چادر خود را کنده پائین‌تر برده بودند. انصاف 
بايد داد که این حاجب‌الدوله در این دوسالی که فراش‌باشی است ندیدیم هیچوقت چادرخوبی 
بزند و يورت باصفائی پیدا بکند. دیگر طوق لعنتی است که به گردن دولت افتاده است. مدلول 
این شعر ملك‌التجار در بدو مأموریت او حالا معلوم میشود. 

حاجب‌الدوله با سه چارك قد ریدی آخ به خیمه وخر گاه! 

یکشنبه ۳۸ - امروز صبح بازدید کشیکچی‌باشی رفته از آنجا در خانه رفتم. بعداز ناهار شاه 
مراجعت به چادر شد. ناهار خورده خوابیدم. ورود صدراعظم و امین‌خلوت و غیره تا عصر که آنجا 
بودند و رفتند. عصر معتضدالسلطنه و آجودان حضور آنجا آمدند. شب با حضرات شام صرف 
شد. این بیچاره کشیکچی‌بای را که جبالا دیوانه است فخرالملك و سایرین برضد صدراعظش 
واداشته‌اند فحش میدهد و فریاد میکند و داد می‌نماید. حاصل گفتگو اینکه چرا صدراعظم با 
درادر من علاء! لدو له همراه ا 


۱-۱ کنون «فشم» تلفظ می‌شود. ۲- امروز «زا گون» تلفظ می‌شود. 


۱9 روز نامة اعتمادالسلطنه 


دوشنبه ۲۵ - امروز گرچه بندگان همایون و اردو در منزل کوشکك منزل می‌نه‌ایند» 
بجپت تنگی راه به يالو آمده شب را آنجا ماندیم. شب با عمادالاطاء و مشکو:‌الدوله بودیم. 

سه‌شنبه سلخ - امروژ صبح شیخ‌الاطباء دیدن کرد. بعد سوار شده از ده يالو گذشته بین 
راه در زیر درخترای بید به‌ناهار افتادیم. بعداز ناهار بند گان همایون هم رسبدند. به سرناهار 
شاه رفته بعداز ناهار شاه مراحعت ده فان که بلده اشنت هنن 

[۱۱۶۲] چپارشنبه غرة صفر - امروز صبح درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به‌چادر 
شد. قبل‌از درخانه منزل صدراعظم هم رفتم. 

انجشنه ۲ - امروز در بلده اطراق است. بند گان همایون سوار شدند. من از شدت باران 
و کل دو هل اة وان ده شب وا اتب للك و اخماه خوت و تاو ام وک رود 
شام خوردیم. 

جمعه ۳ - امروز هیچ بنا نبود که بندگان همایون سوار بشوند و گچه‌س بروند. من صبح 
که از خواب برخاستم در اردو انقلابی دیدم. معلوم شد که بی‌خبر و سابقه اردو کوچ می‌کنند. 
بند کان همایون از راه بوش وگردنه آنا به‌طرف کجور تشر یف بر‌دند. ماهم بعداز صرف ناهار 
از همان را ه بلده شبات کجور جر لت نخ در بسن راه مه و باران شد‌یدی مما زد. يك‌ساعت 
ونیم به‌غروب‌مانده وارد قریه ورازان شدیم. ازاینجا تا اردو يك‌فر‌سخ‌ونيم راه است. باران شدیدی 
می‌بارد. بنه هم نرسیده. شب را در خانۀ بخشعلی‌نام ورازانی که خانة بسیار کثیف محقری است 
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شنبه ۴ - امروز ازورازان به‌حوالی کجورآمديم. اردو در لیکوش کجور افتاده است و ما در 
محاذی هزارخال چادر زدیم. چون بندگان همایون سوار شدند و من از دیشب خسته بودم منزل 
مانن روت انا الو لهو ضا اة دیدن کر ند 

یکشنبه ۵ - امروز هم درلیکوش کجور اطراق است. صبح منزل صدراعظم رفته بعد ازآنجا 
ده مس ناهار شاه حصور رفتهء بعداز ناهار شاه مراحعت به چادر شد. از أتفاقا تی که در اين 
چند روزه افتاده است روزی که از بلده کوچ می کرديم درآن گیرودار میرزا فتحعملی‌خان 
صاحب‌دیوان حاکم سابق کرمان را ديدم که با تجمل زیادی وارد اردو شد و ظاهراً این سفر 
همراه باشد. روزی که ار شہں بیرون آمدیم فوت ولیعہد شش ناه غریبی داشت. اگرچه ایاچی 
روس مرا اطمینان داد که همچو چیزی نیست» باز پریشان و متزازل بودیم. تا تلگرافی از حضرت 
ایشان رسید و من مطمئن شدم. از حاکم قوچان که پسر شجاعالدوله است روسیپا کمال شکایت 
را دارند. می گویند وظیفه خوار رهین منت انگلیس اسن و عماقر يب فتنه بریا خواهد کرد. در 
دوسه منطقه کنار رود هس مند یشان که انگلیس‌ها خمال تصرف دام تن از حمله در خوندارحوضص 
و غیر بواسطهٌ اطلاع روس‌ها بدولت ایران موقتاً دست کشبده‌اند تا بعد چه بکنند. 

دوشنبه ۶ - روز مولود حضرت ند گان اقدس پادشاهی است. امسال به‌خلاف سنوات سابق 
تا ی ی ای هه ام یاه که a‏ کت نوش 2 
هستیم درقلب خودمان کمال مسرت را داریم و آرزو مندیم که اقلا هفتاد سال دیگر ایرانیان چنین 
روزی را ببینند» اما از طرفی هم باید متأسف باشیم که این چنین روزی باین خفت گذشت. تقصیر 
دا کیت ها غال سار انم ترش که سال .وی قاری نع هم روك شود ار 
که تور کت و تغیس اردو هیچ لازم نبود. از هز ارخال به کا لیچه‌رود نقل و تحو یل شد. از اتفافات 
تازه دیروز حاجب‌الدوله که حامل پستخانه بود در صحرای مابین کالیچه رود و هزارخال جوانی 
کرده در چمنی که باتلاق بود اسب تاخته تفنگی به کلاغی حواله اسب بزمین فرورفته حاجب‌الدوله 
ر کاب خالی کرده از پشت مر کب این مرد بزر کث بزمین افتاده و استخوان مچ دست چیش هردو 
ت و طوری بی‌حال ده بود که از همان‌حا نتو انسته دود کر کن چادرش را بالای 
[۱۱۶۴] سرش زدند و دکتر شنیدر مشغول معالجه است. امیدوارم که ان‌شاء اله خوب شود. 
اینکه باو دعا میکنم عداوتی ندارم و از این شخص‌هم بدی ندیده‌ام. طمعی‌هم به‌منصبش ندارم. 


صفر سنة ۱۳۱۳ قمری ا 


تفصیل این ماجراکه دیشب بعرض خاکپای همایون رسید اول تغیر فرموده بودند که پسرء الواط 
بی‌شمو ری است. اسب چرا باید تازد که زمین افته و دستش شکند. بعضی از اهالی حرم‌خانه 
خواسته بودند اظپار حقوق سابقه و دوستی لاحقه خودشان را به حاجب‌الدوله بروز دهند. عرض 
کرده بو دند که این بیچاره در راه خدمت شما بی‌دست شده است. ا گر خداینا کرده تلف شود 
منصبش را باید به پسرش بلکه بعداز پسرش به نوه‌اش بدهند. پادشاه خلدالهملکه فرموده بودند 
جبنم که تلف مشود! اگر مرد هر کس پیشکش زیادتر دهد این شأن و شغل او را خواهد بود. 
واقعاً اسباب کمال آمبدواری دشت تا نها اس 

گر این تیر از تر کش رستمی است نه برمرده بر زنده باید گریست 

معمذا باز قلب رحیم مبارك براین‌عقیده مستولی شد. بعقیده بعضی‌هم بعجز و التماس 
محدا لدوله و سایر اخوان‌او هنگام عبور که از دم چادرش می گذ‌شتندپیا ده‌شد‌ند تفقدی فر مودند. 
کشیکجی‌باشی محمدحسن‌میرزا فخرالملك که دوستان حاجب‌الدوله‌اند و اخوان او هريك چند 
عدد لیر عنما نی‌هم در طىق اخلاص نپاده تقدیم داشسنده آذچه معلوم شد معادل پانصد تومان نقد» 
يك دوشال و یك اسب عاید کیسهُ همایونی شد. من صبح زود به‌آن يورت رفتم. ناهار را منزل 
صرف کرده عصری پالتو سياه را به پالتو برك تبدیل کرده بسراپرده رفتم. هم اثبات‌وجودی کرده 
باشم هم تمرنیت عیدی عرض نموده باشم. بعداز شرف‌اندوزی و عرض مختصر خطابه و تنيت 
قريب يك ساعت روزنامه خوانده مراجعت به چادر کردم. بواسطهٌ قرب جوار بازدیدی‌هم از 
خان‌خانان پسر مخبرالدوله کردم. 

ه‌شنبه ۷ - بندگان همایون به کدیر تشریف میس‌ند. صبح می‌خواستم شرف‌التزام ر کاب 
شما رگ را داشته باشم. طوری ش.ه از این سعادت محروم ماندم. حد مت صدراحل رفتم. معلوم 
شد ادشان هم در ر کاب سوار شدث ند ۰ عبادثی از حاجب! لدو له نمودم. عصر منزل بسرامخان یعنی 
درب‌اندرون حضرت قدسیه رفتم. بزرگواری فرمودند. قدری شیرینی برایم فرستادند. از آنجا 
پباده به منئزل آ مدم. 

چپارشنبه ۸ - باز در کالیچه‌رود هستیم. اتفاقاً بندگان همایون سوار نشدند. وقت ناهار 
دو دم. دعك مراجعت ده جادر شد. عص از ادیبالملك دیدن کردم. 

پنجشنبه ٩‏ - بندگان همایون سوار شدند و قریب دوفرسخ از راه نهر رودبار که به کنار 
دریا میرود تشریف بردند. آنچه شنیدیم باران گرفت و به ملتزمین خیلی بد گذشت. من منزل 
صدراعظم رفته ناهار آذجا صرف نموده» نه از روی میل تملقاً بازی آس کردیم. بااینکه بسته 
دو اشرفی و بلیط يك‌اشرفی بود خدا همراهی کرد و زیادء از ده‌اشرفی نباختم. امروز بواسطه 
بارانی که گردنهُ نور باریده بود سیلی برخاست و بسراپرده جزئی چشم زخمی رساند. 

جمعه ۱۰ - امان از صبح امروز که خیال رفتن کنار دریا بواسطهٌ بدی راه که شنیدهام 
طوری مرا مشوش دارد. علی و چادر بز رگ و بعضی اسباب را در کالیچه‌رود گذاشتم و بطرف دریا 
ح ر کت کرده بد دده حسرت دآ نها ا شی کرده: يقن داشتم که دیگر آنا را نخواهم دید 
خلاصه بانواب مشکوةالدوله و سیدحسین مترجم هندی که کیسه دوخته است بلندتر از رود عم 
و وسیع‌تر از کرم مرتضی‌علی (ع) ومی‌خواهد به‌جبت ترجمةٌ یك کتاب نامربوط ازشاه وشاهزاده‌ها 
و [۱۱۶۵] صدراعظم و وزرا اقلا پنج‌هزارتومان بگیرد باین طمع اردو آمده منزل من است. به 
سمت در یا ر کت شد. شش‌ساعت تمام راه رفتیم. ازچه راهی که درتمام این مدت عمر که سفر‌های 
بزر گت کرده‌ام و دریاها نوردیده‌ام و دشتپا پیموده‌ام» از دره‌ها عبور کرده‌ام از کوهبا صعود 
نموده‌ام» زمستان روسیه را دیده‌ام» تابستان عربستان را سه‌سال بودم» بااین سختی وبدی هیچ 
معری و راهی را ندیدهام. دست اسب هر دفعه که برداشته میشد و زمین گذاشته مشد یقین 
بمر کك داشتیم. راه بدی» پرخطری وپر گلی که نه زبان و نه قلم در تقبیح این راه قدرت تحریر 
و تقریر ندارد بعداز شش‌ساعت راهء‌پیمودن بجائی رسیدیم که وسعتی داشت وآب شیرینی ناهار 
خوردیم. حضرت قدسیه که عبور فرمودند ایستادند و احوالیی‌سی کردند. بعد بند‌گان همایون 


۴ روزنامة اعتمادالسلطنه 
قشریف آوردند» بشرح ایضاً. چون جلوشاه بار زیادی بود چنین میل کردند همانجائ ی که ما ناهار 
خوردیم قدری توقف کنند. هندوانه میل فر‌مایند. بعد براه بیفتند. هنوز نندسته مجدالدوله رسید. 
عرض کرد زودتي تشریف ببرید بمپتر است. اتفاقاً وزارت این‌دفعه اش صحیح‌هم بود. به‌من فر مودند 
روزنامه دست گرفته در تعاقب مو کب همایون عرض کنم تا به‌مازل رسیم. پنجاه قدم که رفتیم 
دوشاطر باشی از یمین ویسار محمد‌حسن‌میرزا و کشیکچی‌باشی بیعار از جوانب و عقب‌سر چنان 
۳ فشار دادند که نزديك بود خفه شوم. حسن‌اتفاق دارها طوری راه را تلود گر ده بود که خاطر 
مبارك به خودشان متوحه شدند و صرف‌نظ از من فرمودند. من آهسته عقب کشیده متملقین و 
ملتزمین را جلو انداختم. چون کشسیکچی‌باشی مأمور شده بودکه بارها را نگذارد بروند تا حرم 
رد بشود» چرل پنجاه قدم مابین خود وملتزمین فاصله قرار داده با یوسف حلودار به‌تنمائی راه 
افتادیم. گردنة بسیار ممتد» پرت گاهی را سرببالا و سر‌ازیر قریب یك فرسخ پیاده آمدم. معین 
اشتت که دراین يك‌ساعت‌ونیم از دل و زبان جه کلمات حاری و ناشی بود. از حسن‌اتفاق باغمانباشی 
با دستة خودش عقب‌مس بود. در آن پیچاپیج پائین آمدن از کردنه که بیچارگی مرا دید رحمشآمد. 
تمل ۳ تعال درحر کت نمود. تا من خوب در این راه خلوت بپائین گر دنه رسیدم و باو دعا کردم و 
از خداوند چند شاهزاده آقا وچند شاهزاده‌خانم برای او خواستم. پائین گردنه که رسیدم ناظم‌الاطباء 
هم به من رسید. عطش زور آورده بود و در این جنگل پدرسوخته قطره‌ای آب پیدا نمیشود. 
راضی بودم که ده تومان بدهم و يك استکان آب بنوشم. آبدار خان خانان پسر مخبرالدوله 
زسمثد. از او تمنای جرعه آبی کردم. گفت آب ندارم. لیموناد دارم. گفتم از مشروبات هرجه داری 
بده» | گرچه عرق هم باشد. در کمال ادب شیشه لیمونادی باز کرده من و ناظم‌الاطباء تقسیم نمودیم. 
بعد به‌تاخت راندیم تا بکنار دریا رسیدیم و به مو کب همایون پیوستیم. مجدداً عرض لحیه نمودم. 
فر‌مودند بیا سراپرده روزنامه بخوان. این فرمایش خیلی شبیه بود به کسی که درحالت نزع بود و 
دیگری میخواست بااو وطی کند. من هشت فرسخ راه آمده‌ام» بااین ذلت و وحشت و یك فرسخ 
پیاده» حالت هيچ‌چیز نداشتم. فراش پدرسوخته من‌هم درموقع بدی چادرم را زده بود. همین‌قدر 
شد که خود را آنجا انداختم. نه چای نه‌آب. سیکارم هم تمام شده بود. همینقدر مختصر آبی 
پیدا کرده کی کر وه نماز خواندم. مشسکو:ا لدو له هم رسمدند. چائی ۳ دست‌وپا شد. عروب 
شد. بنه نررسمد. ساعن سه شد نیامد. بالاخره رسید. عبدالباقی و لوطی مفقود شده بودند. معلوم 
شد که سم نا زا دز کل اا ا ص مرا فان تود ن کر دم مادم که 
عبد ا لباقی چون چشمش نمی سد از آن پرت گاه افتاده است. هل اینکه جمعی اقتاده و چند نفر هم 
مرده بودند. عبدالباقی‌هم با لوطی توآماً در چمن [۱۱۶۶] محشر میچرند. 

شش ٩٩‏ - اودر کار دریا اطراق ۳ بند ان همادون .وار شدند. من قدری منزل 
صدر اعظم رفنه مراجعت به‌چادر کر دم. هوای کنار دریا سار خوب اس ان شتت که تا آ خرس 
همین‌طور با شد. 

بکشنه ۱۳ - ایضاً اطراق شد. بند گان همایون سوار .دند. برای ادای تکلیف نو کری 
تا سرناهار رفته بعد منزل | مدم. دیروز شاطر کجوری در آب دریا عرق شد. امروز در سرنان سرباز 
و مب بپم زدند. وقت ناهار بخاکهای همایون عرض کردند دوسه لوتکه وقایقی از مشید سر و 
انز لی جو و بعصی ما کولات آ وردند بفروشند. متعلق ده قبعة روس اشتت و اينما مقصودشان گندم- 
نمائی و جوفروشی است. نه‌حقیقت جوفروشی. چون تبعهٌ روس هستند آمده‌اند جاسوسی بکنند و 
خبر ببرند که مقصود ازآمدن مو کب وک و کبةٌ سلطنت بکنار دریا چه‌است. این بود که فی‌الفور 
از مصدر حلالت به‌<ضرت صدارت حکم اون نخ هة قابقجبان انزلی و مشمید سری را از 
حوالی اردو تاراندند. اهزور صبح<ی قا ممرزا محمدخان اممن‌خافان را ديدم که مشفول چرب کردن 
وتمیزنمودن چمپارقبضه تفنگ اطریشی بودند. پررسیدم يارو این تفنگرا بب رکش است و پلنگ‌زن» 
اینبا که قرقاول شکار نمی کنند و دور دریاهم جز شکار قرقاول چیزی پیدا نمیشود. گفت آخر 


صغر سنه ۱۳۱۳ قمری ۱۰۳ 
احتیاط شرط است. مگرنمی‌بینی که ما درسرحد روس هستیم. اقلا ۱ کر هه رسد چپارقبضه 
EE 3‏ باشیم. گفتم حلةالى ركة س‌لمه | لله تعالی. اي کاشرن ما يك دو الی سه‌نفر 
مثل تو برای دولت وک صدیق عاول دولت‌خواه داشتيم. افص ارو شنیدم که بند گان همایون 
میخواهند جنا گل مازندران را بدویست هزارتومان بفروشند. بعضی از خواص حضور عرض کرده 
بودند که اینجا را ا گر بفروشید زغال در طہران کمیاب بلکه نایاب میشود. فرموده بودند برفرض 
هم شد خرواری صدتو مان به‌ما جه. اما من دااینکه این روایت را از ایر کارا اشخاص اردو 
شنیدم هر گن باورنمی کنم. رعیت‌پروری وقلب رحیم پادشاه را بہتر ازهمه کس میدانم. از مزخرفات 
و مجعولات است. شاید فرموده بودند که درعوض پانزده هزارتومان ی که حالا اجارءٌ جنگل است در 
سال مبلغی مستأجر باید علاوه بدهد و شاهد براین مقال اظپار دلننگی زیاد نصرالسلطنه مستأجر 
حالیه است که قسم می‌خوردکه خانه و زندگی طیرانم را خواهم فروخت و بلکه تنکابون و 
مازندرانم را و بخاك روس خواهم رفت. مخفی نماند که نصرالسلطنه و ساعدالدوله در سال از 
املاك مازندرانش بیشتر از صدهزارتومان فایده میبرند. ایضاً د کر شنیدر احمق این راه دور را 
وده و ارف مه اه و هروا انم ,هر ات کد 

دوش.نبه ٩۳‏ - از قراری که نصرالسلطنه و حمعی از عقلا و مردمان نيك‌نفس گفتند بمترین 
راهب از بر ای رفتن به کجور راه کدیر مت آ قا محمدنام کدیری را بلد گرفتیم و پنج ذفر پیاده از 
کنار دریا برداشته با شنیدر این راهی که بالنسبه کمال‌خوبی را داشت و نزديك بودکه اگس 
دویست تومان خرج کرده بودند ببترین راهمپای کنار دریا میشد با کمال راحنی پیمودم. باوجودی 
که اسم رو رفت و نزديك بود بهر مينم زد باز هم از خضارت حنکل و آ بای سرد گوارا و خلوت 
دو دنل راه خوشحال بوده جمار به‌غروب‌مانده شا لا و غانماً ا ماش ور که همراه دود وان دق 
شل یم. درهمان خانه آقأمحمد بلد رل تشن وخ پناه جستیم. کدبانوی آقامحمد شام خوبی بما داد. 
تقریباً ده‌تومان‌هم خرج بلد و انعام کدبانو شد. دیشب چون نخوابیده بودم و امر‌وزهم خسته بودم 
هفت ساعت متوالی استراحت کردم. آمین‌حضور و بیکمز هم از راه سبار ددی ده کد بر آ مه اند 
و شب را درخانه حاحی فرجاله [۱۱۶۷] کدیری سور چراندند و مپمان بودند. 

سه‌شنبه ۱۴ - امروز صمح که برخاستم خاطرم آمد که چپاردهم صفر است و چپازدهم ماه 
گذشته مادرم مرده ات و سی‌روز ازاین فقد هة که است: مد تی تنما در اطاق گر یه کر دم. دعل 
بخیالم آ مد که سی‌روز به‌دیدار مادرم نزديك‌تر شدم» یعنی ازعمر سی رور قاف شده و تا چقدرباقی 
باشد. ءجالة که سی‌روز به میعادگاه و مقصد اصلی نزدیکترم و حقيقة هرساعتی که از عمر من 
می گذرد فرحی به‌من دست میدهد که بملاقات تنما دوست مپربانی که در دنیا داشتم نزدیکتش 
میشوم. خلاصه نیم‌ساعت بدسته مانده از کدیرحر کت شد دوساعته به‌صحرای کجور رسیدم. عیادتی 
از حاحب ‌الدو له کردم. بحمدا لله دمپهر انت : دعك بمئزل] مده تر تب چادر را داده درخانه رفتم. از 
درخانه بعداز ناهار شاه مراجعت شد. کاغذ مختصری هم از طبران رسید. از سلامتی اهل خانه 
عفی حاصل شد. تلگراف عمومی که از فرنگ رسیده مبنی‌براین است که روزنامه‌های روسی 
مايل دنک کاس هستند. برای تفت ی که از انگلیس‌ها درعدم پیشرفت خبالات روس در چين 
و زاپون ا استانمو لوف صمدر اعظم بلغارستا ن که مر د دار فابل و دز ر کر نود و حشقه 
بلغارستان کوچك را که از آذربایحان ما هم وسعت خا کش وهم کون کت اس :ووت معظم 
معتبری ساخت که با دولت روس مقابلی می کرد و همسری می‌نمود» چون با روسما بدبود یك سال 
اسبت معزول شده دود و به تحر يت آن دو لت هواخواهان روس او را مقتول نمو دند. 

چپارشنبه ۱۵ - امروز صبح منزل امین‌خلوت رفته. شاه سوار شدند. بجپت سان سوارۀ 
خواجه‌وند و عبدالملکی ابوابجمعی میرزا عبدالخان. خواستم دیدنی از صدراعظم بکنم» دربین راه 
از چادر امین‌خلوت بچادر صدراعظم مختصر دواری پیدا شد. چون دیشب یکی از صاحب‌منصبان 


- يك کلمه خوآنده نمی‌شو د. 


۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


سواره خواجه‌وند کته مرده بود برای من وحشتی حاصل شد. صد راعظم هم حمام بود. محال 
ملاقات ایشان نشد. منز ل آمده فرستادم شنیدر آمد. اول خواستم زالو به بواسس اندازم او مانع 
شد. بواسطه غلب یبوست به مزاج. از بعداز ناخوشی باد سرخ چپارپني‌ماه قبل‌آزاین این حالت 
برای من پیدا شده است. سدلیس تجویز کرد. ا گرچه وقت ظمرن بود سدلیس صرف نمودم. 

پنجشنبه ۱۶ - از صحرای کجور امروز حر کت شد بطرف پول به آ ستانه کرو. از گردنة 
پول که پائین آ مدیم به صدیق‌السلطنه برخوردیم. بااینکه اجازه خواسته بود این سفر را نیاید» 
به روایتی محض خاطر انجام کار معاون که خیلی با او دوست است و روایت خودش بملاحظة 
دستخطی که بند گان همایون به امین‌الدوله نوشته بودند و بتقریبی شکایت از نبودن او در اردو 
نموده دودند اد است. ناهار را وا امجدالدو له عممدالملك سایق درحوالی قلعه پول صرف نمودیم 
و میگفت خازنالسلطنه پسر عضدالملك چندیست فرار کرده مفقود است. ا گرچه بعد شنندیم که 
یك ماه که فراری بود» بعد در دربند شمیران درخانه دهقان پیدایش کرده بود. 

جمعه ۱۷ - بن دگان همایون سوار شدند. من منزل صدراعظم رفتم. در چادر خوایگاه 
خودشان بودند. نخواستم آنجا بروم. بدون اینکه ایشان را ملاقات نمایم منزل آمدم. درهمسایگی 
ما خانة یکی از دهقانان میسمانی است. خدیجه‌سلطان خانم از عملهُ قپوه‌خانه اندرون اهل اینجا 
است. اقوامش او را مپمان کرده‌اند. از سرایرده با جمعی از اهل حرم‌خانه آمدند. خیلی مہمانی 
مضحکی بود. 

[۱۱۶۸] شنبه ۱۸ - صبح از آستانه گرد حر کت کرده به میخ‌ساز می‌رويم. از منزل که 
ح رکت شد آفتاب گردان صد یق | لسلطنه رفته دیدنی از او کر دم. داتفاق مسافتی از راه را پیمودیم 
که سایه پیدا کرده توفف نمائیم 5 پو کن همابون در سند» دراین بين کو کبه صدارت زر سبد» 
صد يق | لسلطنه را باخود در‌دند. یا قنسا ماند یم. باادیب! لملك و اخوانش در سایه درحتی پناه 
جستیم. تايك ساعت بعدازظمر منتظر شدیم. شاه تشریف نباوردند. معلوم شد که راه چون تزديك 
بود و شکار قمری بمانه به‌دست داده درهمان دوهزارقدمی منزل به‌ناهار افتادند. من ‌هم به کیاکلا 
رفتم. خان‌خانان پسر مخبرالدوله هم رسید. عمادالاطباء هم آنجا بود. ناهار خوردیم. استراحتی 
کرده عصر طرف اردو رفتیم. 

یکشنبه ۱۵٩‏ - چون اطراق است بندگان همایون سوار نشدند. درخانه رفتم. ا 
بواسطة E‏ برای حاجب‌الدوله رو داده و دستش شکسته فضولة يورت اردو را معين 
میکند. سراپردة همایونی را جای بسیارخوبی زده بود. اما چادر صدراعظم را عمداً یا سوا در ته 
در بسیار کثیفی قرار داده بود. این صدراعظم ما که دارای هزارصفات حمیده است عیبی دارد 
عاخن" یت و ار رار گفته حخو دش این صفت را از ار بادش آموخته اا و به هر کس که 
زورشان می‌رسد هم شاه و هم وزیر باو می‌تازند و بنبادش را برمی‌اندازند. همینکه طرف مقابل 
قدری ایستادگی کرد و مقاومت نمود می‌تر‌سند وتملق میکنند. مجدالدوله به‌صدراعظم چه نميکند. 
بی‌اعتنائی میکند. کارزشکنی میکند. غیبت‌می کند. محض‌خاطر پدرزنش‌نایبالسلطنه صدهزارتوهین 
باون صدز باتمکین e‏ معمین| جون از او می ڌر سد تملتش می ان مدشا در دشت‌س فحش 
می‌دهد. بدروژ گاری است. نه مردی مانده و نه دی آ نیجه دیده می‌شود همه پست‌فطرتی و 
رزالت است. خلاصه بعداز ناهار مراجعت دجادر شد. عصر دیدنی از صدیقالسلطنه کردم 

دوشنبه ۴۳۰ - بحپت بدی راه امروز از گردنه میخ‌ساز بالاآمده بقریه يسن" چادر زدیم. 
اردو هم اینجاست. مو کب همایون فردا اینجا خواهند تشریف آورد. این گردنه را چند سال قبل 
دیده دودم. حاکم مازندران راهش را ساخته و بر‌دأخته ۳۹ طوری که با کمال آسانی می‌تو ان 
عبور و مرور کرد. ناهار را در منزل خوردیم. 

سه‌ششه ۲۱ - دیشب نصف‌شب على را از برای بعضی تدار کات لازمه از اینحا به شور 


١‏ يك کلمه خوانده نشد. ا کنون اینجا را «نسن» تلفظ کنند. 


صفر سنه ۱۳۱۴ قمری ۱۰۳۵ 


ورستادم. صبح ناهاری خورده خوابیدم. چرار بغروب مانده که سو کب همایون از راه زانوس به 
شن آ مده بودند در خانه رفتم که شرفیاب شوم. فریب دوساعت در حضور مبارك بوده بعد منزل 
صدارت رفنم. خودشان و جمعی مشغول بازی ان دو ددد. در گوشه‌ای‌هم که ساط شطر نج جبده 
شده دود حمعی شطر نج «ازی ھی کرو 3 هم تکلیف ده بازی کگر‌دند. پمحاه دوهزاری که در 
جیب داشتم باختم. يك ساعت از شنت کذ نه اکال فسالت و ددی راه بجادر آ مدم. در این منزل 
هم خیمه صدارت ۳ ده دستورالعمل محدا لدو له ا خر گاه حمروره مرادف زده‌اند. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح درخانه رفتم. وقت ناهار بودم. بعد به‌اتفاق مشکوةالدوله ایلکا راندیم. 
ایلکا محل اردوی فردا می‌بایستی میشد. چون ملك میرزا عبداله خان حاکم مازندران است 
نخواسته دود اردو آ نحا بیفنئد و مقر ارده را بای گر دنه کندوان در بورت میرشکاری فرار داده 
بود. من خواستم شب را در ایلکا بمانم راحت کنم. شاید فردا به زیارت خاکپای مبارك هم 
در حین ناهار مشرف شوم. بنة خودرا جلو فرستادم که این مسافت بعید بین یسن و پای کردنة 
[۱۶4] کندوان را دومنزله براحتی رفته باشم. از گردنۀ بسن که پائین آمده به ایلکا رسیدیم. 
اثری از بنه و چادر نبود. همین‌طور راه را گرفته بطرف دونا ]فافع گردنهٌ دونا که سخت‌ترین 
و بدتزین کتل‌های عرض راه بود اگرچه ساخته‌اند بزحمتی طی شد. بالای گردنه به بنة مبرزا 
عبدالخان برخوردیم. در تنگنای جاده یکی از قاطر‌هائی که حمل بنهُ او را می کرد در يك وجب 
فاصله چپار لکد به‌طرف من انداخت که هريك از آنپا اگر به‌من خورده بود هلا کم ساخته بود. 
بالای گردنه دونا خسته متفیر به رحیم فراش پدرسوخته برخوردم که سوار اسب میرزا عبدالباقی 
شده جلو من ات معلوم شد که چرس و واپور این پدرسوخته را طوری کیج کر دہ بود که در 
ایلکا نمانده مطرف گر دنه کندوان امه بود. بعد به میرزا عندالبافی برخورده بود. پای کر دنه 
دونا نز ديك ده اکن را بهاو داده سوار شده دود جلو ما ماه بو د که کحا تفت کف درپپلوی 
ده دونا. او رفت ومن پباده در مان شتر‌های پیشخانه ازاین گردنه سر ازیں شیم» حخسته» اوقات‌تلخ» 
کسل. و مه‌ه مگرفت و تاريك شد. رسیدیم بحوالی دونا. قبوم‌چی آنجا بود. گفت بنه شما 
۲ ادا باورنکردم. فر یب يكت‌ساعت‌ونيم کنار حاده نئسته و اکسا را از پش و جلو 
فررستادم. خبر آوردند نیم فررسخ پائین‌تر نزديك پل چادر مرا زده‌اند. منزلآمدم. ازشدت تفس 
رحیم را شلق کردم. شب‌هم هیچ نداشتم. حتی هیزم هم نبود. نصرالسلطنه که همسایه بود جو به 
ما داد و حوجه و میوه داد. طاهر هم رسید. شامی پخت خوردیم و با کمال کسالت خوایيديم. 

پنجشنبه ۲۴ - صبح زودی سوار شده به يورت میرشکاری که محل اردوست آمدیم. چادر 
را زدند. من برای کسالت مزاج سدلیس صرف نمودم. عمل خوبی کرد. عصرهم مو کب همایون 
به آردو ورود فررمودند.. 

جمعه ۳۴ - امروز صبح بندگان همایون جر گه خبر کردند در سیاه‌بیشه. من صبح بازدید 
مجدالدوله رفتم. دروضهای عجیب وغریب می گفت. من‌جمله با يك تیر هفت كبك شکار کرده! از 
آنجا سوار شده بطرف سیاهء‌پیشه رفتم. مو کب همایون هم رسیدند. ناهار ميل فرمودند. بعد 
بطرف حرگه رفتند. من منزل آ مده زاهار خوردم. چادر بزر ف را طرف شر ستانك فرستادم. 
با بيه بنه از گردنهُ کندوان پائین آمده نزديك ده کچه‌س مختصی چادری زده شب را آنجا 
گذراندیم. چون امروز چہل روز است از فوت والده‌ام می‌گذرد و زیاد کسل بودم و گریه زیادی 
کردم روضه‌خوانی موسوم به ملامحمد را از ده کچه‌سر خواستم. قدری روضه خواند. شامی 
خورده خواییدم. 

شنبه ۲۵ - امروز صبح زودی از گچه‌سر به قصد شہرستانك حر کت کر دیم. چپارساعته 
واردمنزل‌شدیم. چادر هنوز نژده‌بودند. تا زدند ناهار خوردیم. قریب به‌شش از دسته گذشته شد 
خواستم بخوایم نشد. حکیم‌الممالك که حالا والی است اما بی‌ولایت» دوسه‌روز است به شمپرستانك 
انتظار اردو را دارد» دیدنی از او کردم. شب‌هم ایشان منزل من آمدند. باهم شام خورديم. 

یکشنبه ۴۶ - امروز اردو از حسنك در نزدیکی گچه‌مس به شپرستانك ورود می کنند. 


9۶ روزنامة اعتمادالسلطنه 


صبحی منزل بوده لباس نپوشیده تا عصر راحت کردم. دوساعت به غروب‌مانده مو کب همایون از 
حوالی چادر من عبور فر‌مودند. 
دوشنبه ۳۷ - امروز مو کب همایون سوار نمی‌شوند. صبح چادر صدراعظم رفته» بعد در 
خانه. تفصیلی در روزنامه تبریز موسوم به «ناصری» نوشته دودند. سواد دستخط ولیعید را در 
[۱۱۷۰] تفویض ریاست قشون آذربایجان زا مندرج کرده بودند که خیلی سبب تعجب و تغیر 
خاطر مبارك شد. چند فرمان داشتم به صحه رساندم. به‌اصرار صدیق‌السلطنه از درخانه منزل 
صدراعظم رفتم. اواخر ناهارشان بود. تکلیف کردند مجبور شده ناهار خوردیم. تا سه به‌غروب مانده 
فیس او اه | مها معط هنوم حه رو کل مرل مشق خو امسقم رای کن عبت زدنك 
غروب علی از شپر آمد. الحمدلله اهل خانه که در شہرند و کسالت داشتند رفع شده. اشیائی را 
که خواسته بودم آورده است. بیکمزهم از من قېر کرده است که چرا او وفتی که وارد منزل 
من میشود من چہل‌بند نمی‌پوشم و زنک بدست نمی گیرم و رقص کابلی نمی کنم و کتاب می‌خوانم. 
توفعات غریبی مردم از من دارند که ترك عءادت پنحاه‌وچبار سال زند گی خودم را نموده محض 
خوشآمد آنہا یا دلقکی کنم یا قمار ببازم یا رقص کنم. در عنفوان جوانی این کارها را نکردم» 
حالا که هم پیرم و هم دل‌مرده. خلاصه شامی خوردم که امشب را اقلا به‌تلافی امروز راحت کنم. 
خوابیده بودم که يك‌مرتبه صدای هیاهوئی در اطراف چادر شنیدم. از خواب جستم و هی می‌پر‌سیدم 
چە خر اشت! کسی وان میداد بكو فت ملتفت شدم که کلت منت دفرنت که الا لکنت وخرت و 
پرت۲ است به‌چادر من ورود نمود و از شدت خستگی و بی‌غذائی به زمین افتاد. معلوم شد که 
سفارت روس شکایت کرده بود که طلب بانك روس را نمی‌دهد و از طرف قرین‌الشرف ملو کانه 
حکم شده بود که يكت دهه فراش خانه‌اش بریزند خانه و مافی‌الخانهٌ او را ضبط کنند. این مردکۀ 
احمق با کمال زرنگی که دارد بعداز عزل از وزارت پولیس نمی‌دانم به‌چه قصد وخیال تبعیت دولت 
اط ی تزا را مودو غق مان شوه اس ۱:۸ گر عالت اول ماده وو ی عابت کی ار 
سفارت‌خانه‌ها دراو مسو د فا حکم بط خانه و | ملاك آن هم به‌آین وقاحت درحق او صادر 
نمیشد. از قرار تقریر خودش زنش را به سفارتخانه‌های روس و انگلیس و اطریش فرستاده بود. 
هيچ‌يك از سفرا زن او را نپذیرفته بودند. الحال پناه به اردو آورده است. در ارودهم نه متزل 
صدراعظم و نه متزل عزیزالسلطان راهش نداده بودند. به چادر من ورود کرده بود و من بمدلول 
یه کریمه ا کرمالضیف ولو کان کافرا» بااینکه این شخص خیلی به من بدی کرده بود باز دلم 
بحال او سوخته شب را در منزل خود نگاهداشته شام و شراب و شمعش داده. پسرش و خودش 
را آن‌قدری که ممکن بود خوب پذیرفتم. لیکن خود بیچاره‌ام که هميشه شید قلب خوش هستم. 
تا صبح از طیش قلب نخوابیدم. 
س‌شنبه ۳۸ - امروز صبح کنت را دیدم به‌تدابیر زیاد باصطبل همایونی به‌بست فرستادم. 
بعد منزل صدیق‌السلطنه رفته از آنجا درخانه رفتم. از درخانه مراحعت به منزل نمودم. از قراری 
که معلوم شد عریضه کنت را که میر‌آخور به صدراعظم داده بود و به حضور فرستاده بودند 
دستخط شده بود که تا ورود کت همایون به سلطنت آ باد باو مات داده شود. 
چپارشنبه ۲۵ - صبح کاری داشتم منزل دبیرالملك رفتم. وقایع شورش تبریز را مدتی 
است شنیده بودم. چون ازسرجشمه‌های مختلف بود درست باورنمی کردم و از دیبرالملك پر سیدم. 
به‌مناسبت اینکه دبیرالملك وکیل امورات آذربایجان‌است حقیقت را بیان کرد. یازدهم یا دوازدهم 
صفر بود بواسطهٌ تعدیات قائممقام» میرزا عبدالرحیم‌خان که حالا بواسطهٌ قحطالرجالی پیشکار 
آذربایحان شده است و اقوامش طایفة طباطبائی از نظام‌العلماء» دبیرالسلطنه» و کیل‌الملك وغیر و 
غیر مردم آذربایجان عموماً و اهالی شمر تبریز خصوصاً بستوه آمده‌اند. قیمت نان‌هم ترقی کرده. 
[۱۱۷۱] بلکه فحطی شده بود. بطورعرض و شکایت مردم به‌خانهُ قائم‌مقام رفته بودند. اوهم حکم 


۱ اصل: دلقه گی ۲- آقای سعادت نوری احتمال داده‌اند «لکنته و خرفت ویس». 


صغر سنة ۱۳۹۴ قمری ۱۳۷ 


کرده بود سربازان به‌عارضین شليك کرده بودند. به‌روایتی بیست و به‌روایتی سی‌نفر کشته شده 
بودند. نعش مقتولین را به نسولخانه روس برده بودند و مردم خود را بزیر بیرق روس پناه داده 
بودند: حاصل عمل اینکه فائم‌مقام از ترس پناه به‌عمارت ولیعید میبرد. نظام‌العلماء و اتباع و 
اخوانش از شر فرار می‌نمایند. تازه این دو روزه تأمین شده وارد شیر میشوند. مشروط براینکه 
به‌هیچ کار مداخله ثنما دند. آما می گویند ات فننه غلمظ ڌر از ینا ات و عر این را PE‏ 
نکرده‌اند و ده بل گان همایون عرص ننمو ده‌اند. ترا زین العا بدین‌خان کاشی شر یف لدو له که 
کار گزار آذربایجن شده بود می گویند اوهم معزول شده و به طیران می‌آید. جہت وسبیش زا 
نمیدانم. تابعد معلوم کرده‌بنویسم. ازطیران‌هم خبررسیده که ملاها درصدد فتنه‌جوئی وفسادند. نان 
و کشت را که خواسته دو دند ارزان نمانتد گرالن‌تن شده و نمباب ات از شیر ار خي رسیده که 
مستشار الملك ورس آن ملک استعفا داده است و کار توت درنمپایت بی‌نظمی و اغتشاش 
است. ملخ‌خوار گی و ساير بلاهای دولتی و ارضی و سماوی دچار مردم است. از خراسان خس 
میرس که چندهزارنفر از رعایای قوچان از ترس پس شحاعالدوله که مجدداً حاکم شده است به 
خاك روس فرار نموده‌اند. خلاصه اینکه در این‌وقت بدبختانه در تمام مملکت بی‌نظمی و اغنتشاش 
است و در طبران که کرسی مملکت است هرح و مرج بی‌نظمی و دزدی و گرانی بدتر و سخت‌تر 
از همه‌حا آ نت خداوند وحود مىارك پادشاه ما را حفظ کند و رحال وال را در امورات ۳ 
مواظب فرماید. تا رفع این فتنه‌ها را به حسن‌تدبیر و با کمال جلادت و قوت بنمایند. 
نایب السلطنه در این حیص‌وبیص به‌جبت تفرح وخوش گذرانی و گرفتن چند صيفه تازه به النگه 
تشر یف برده‌اند که از آ :جا شمرستانك بیایند. در چپاردهم این‌ماه راطولۀ کحال فرنگی و شارژدش 
فرانسه...۱ و فرنگی دیگر در خیابان علاءالدوله مست راه میرفته‌اند. سک راطو له کحال به‌طبق 
انگور توپچی که انگور می‌فروخته نزديك شده بود. تویچی سنکی بطرف آن سک انداخته کحال 
مست چوبی به‌تویچی میزند. توپچی‌های دیگر به‌حمایت او بر‌میخیزند. زخمی بکلۀ راطوله میزنند. 
ده شارژدفر فرانسه‌هم مختصر زخمی وارد سکیف وه قامفا استلطته ات مسئله مختصر را خیلی آب و 
تاب داده بود و رفع فتنه و شورش و هنگامه را بحسن کفایت آقابالاخان سر‌دارالکن نسبت داده 
بودکه برای او تحصیل امتباژی کند. این مسئله چندان قابل نبود. چنانچه به تنبیه دوسه‌نفر 
توی<ی بشارژدفر فرانسه ترصسه داده شد و کان ددشته آما خواهیم دید که نا یبا لسلطنه برای 
آقابالاخان امتبازی در رفع این غائله خواهد خواست ۳ خواهد گرفت. ء جب دوره‌ای را شن 
می‌کنيم. آقابالاخان سردار وزیر قورخانه و صنایع فی‌المعنی روح وزارت جنگ دولت عليه است 
که خود برآیالعین...۲ اورا دیدوام,,.۲ محض عبرت مطالعه کنن د گان اين روزنامه... مشگارم. 
خلاصه‌چون دیشب از طرف قرین‌الشرف ملوکانه روح‌العالمین فداه حکم شده بود که امروز 
در گله کله شرف حضور هم رسانم. از منزل دیبرالملك که بیرون آمدم کله کله رفتم. 
بند گان همایون تشریف آوردند. سر ناهار روزنامه خواندم. فرمودند جائی نرفته آنجا باشم. 
بعد از ناهار هم بودم. سه به غروب مانده از کله کیله پائین آمده منزل صدراعظم رفتم. با 
این گرف ت گیریمای دولت حضرت ایشان را مشغول [۱۱۷۳] شطرنج دیدم ومی‌خواستم این 
شعرفردوسی را بخوانم: 

سر پادشاهان به رزم اندر است ترا دل ببازی و بزم اندر است 

حرأت ننمودم. ماشاءاله به طاقت ویردباری این وزير کر یم که با این همه انقلاب باز 
دماغ بازی دارند. از منزل صدراعظم چادر خودم آمدم. شب احتساب‌الملك اخوی‌زاده اینجا بود 
و مرا مجبور کردکه به صدراعظم عریضه نوشتم. در صورتی که خودش می گفت که نه صدراعظم 
قبول می کند ونه شاه. کار گذاری آذربایجان را استدعا کردم. همان است که گفتم. من شید 


۹ محل نام شارژدفر سفبد مانده اش بت يك کلمه حذف شد. ی ۲۵ چپار 
سطر در اصل محو شده اسه ۴ جندین کلمه در اصل محو وحك شده است. 


۱:۳۸ روزنامه اعتمادالسلطنه 


دل خوب خودم هستم. منی که بقدر امکان کار لغو نمی‌کنم» محض خوش آمد و خواهش مردم 
بعصی که کار ہا و کنافت کازعسا می‌نمایم. 

پنچشنبه غرة ربیع‌الاول - امروز هم کسالت دوحانی دارم و هم مزاجی و قسم خوردهام 
که از چادر بیرون نیایم. امروز صبح موفق به نماز صبح شدم و صدقه دادم و گوسفند دادم 
۲ 


ازروی نسخة روزنامه اصری شمارة ۱۰۴ بتاریخ ۱۱ شیر صفر ۱۳۱۳ 


«چون بندگان حضرت اقدس والا ولیسید روحنا فداه بالطبع با نبایت مواظبت بنظم و 
ترتب تامۀ عمل نظام که اولین نکنه آهم فلکت دار است سفن ام انه و .ناما اوه 
پیشرفت این نیت وجود شخص با علم و بصیرتی در کار بود که رشته این عمل بکف کفایت 
او وا گذار و محول گردد تا به دقت از روی علم و حيرت بر‌موز و نکات آن مواظت مارد 
معمرن | این روزها به رآی زرین ممارك در تو کنل این عمل شاهزاده ظفرالسلطنه امبر‌تومان را 
که از عنفه آن حوانی دفایق علم نظام طرح حدید اطن دشی رادر مدرسه‌نزد معلمین ماهر تحصیل 
و از درجة یاوری رتبه بعد رتبه به مرتبهٌ امیر تومانی ثائل و بطور کامل دموز این عمل دقیق 
را دارا و از بدو خدمت تا کنون بخدمات عمدء دولتی سرافراز و حسن کاردانی خود را هویدا 
و موجبات خرسندی خاطر مبارك را فراهم آورده‌اند انتخاب و ریاست کلیة قشون آذربایجان 
را مستقلا و مستقراً به کف کفایت معزی اليه مو کول و حضورا به ثقةالدوله امیرتومان 
منشی باشی خاصة سر کاری مقرر شد دستخطی مبنی برنہایت مرحمت و عنایت و استقلال 
کاملٌ معزی اليه صادر و علاوه بر متن در حاشیه نیز شرحی با قلم معجزشيم مبارك مرقوم 
SD o‏ مرو ار ای با 

از آن رزوی که اندر اج من وحاشة دستخط مىارك مو جب تطو یل مشد از درج e‏ 
طرف و دستخط مبارگ حاشیه را محض تعیین مدارج ميل خاطر مبارك در نظم عمل نظام و انتشار 
این مرحمت عظمی نسبت بشاهزاده ظفرالسلطنه ذیلا مینگاریم. 


دید حط مبارلك 


از آنجائی که ما خودمان شخصاً ظفرال‌لطنه را تربیت کرده‌ايم و محل ميل و ولوق 

ما است و ما میدانیم که ہر گن بما خلاف نمیکند لہذا ریاست کلیة قندون آذربایجان را 
بکف کفایت او وا گذاز فر مودیم. یعنی تقسمی باو اقتدار دادیم که در عمل احکامات نظامی 
و قشونی ما خودمان هم مستئلی نستیم» فلودا اعتضادالسلطنه و سای مس کرده‌ها اعم از 
سواره و پیاده و توپخانه و فراسوران‌ها کلہم اجمعین در حکم واحد هستند. همه بايد مطیع 
و منقاد حکم ظفرالسلطنه داشند. نایب آ جودانسا هم داید همه در اجرای حکم نظامی مطیع 
او باشند. اگر خلاف کردند به حکم او بدون عرض به من اخراج هستند. يك شاهی مواجب 
و جیره بی‌اطلاع او باید داده نشود و هرروز از لشکر نویس و سررشته‌دار و صاحب منصب 
باید در اطاق نظام یا در خانه یا در منزل او جمع شوند. حکم ما به جناب قائم مقام [۱۱۷۳] 
ابلاغ واز او بظفرالسلطنه خواهد رسید. احدی از صاحب منصب و غبره حق ندارند که بخودی 
خود بدون اطلاع ظفرالسلطنه عرض نمایند ومشیرنظام هم حقی ندارد ازافراد حساب بصحه 
رسانده و در ساین امورات نظامی قدمی دی‌اطلاع ظفر | لسلطنه در‌دارد. مسئول تمام کار نظامی 


۳ يك کلمه خوانده تشد 
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درد من ظفر ا لسلطنه است.» 

جمعه ۲ - صمح منزل صدراعظلم رفته از آذحا درخانه رفتم. بعد از ناهار شاه مراحعت به 
منزل شد. 

شنبه ۳ - امروز بندگان همایون سوار ميشوند و به طرف پائین شپرستانك تشریف 
میبرند. سبل چند روز قبل ازاین در حوالی تراك ۱ در یاجه داده است. آذحا ناهار ميل 
میفرمایند. من خبال سواری نداشتم. از حوالی چادر من که عبور ور مودند صدراعظم را 
فرستادند که ابلاغ فرمایش همایونی را نماید. شمس‌الدین بيك سفیر کبیر عثمانی آمروز 
وارد میشود و علیالرسم که باید تو از طرف دولت تمرنیت ورود او را بگوئی چون میدانند دوباره 
حالت مراجعت نداری قرار دادیم که ناصرالملك برود وبه جای امین خلوت که از طرف شاه 
میرفت آجودان مخصوص ماأمور شد برود. بعلاوه قکلیف بسواری فرمودند. تعاقباً مو کب 
هما یون بکنار در یاجه رفنه ناهار مبل فر مودند. بعك ازناهار به ءجله مزل | مده چمار ونمم به 
غروب مانده وارد منزل شدیم. 

تکشنبه ۴ - عن يز ال لطن صدراعظم را مبمان کرده دو ده مرا هم دعوت نموده دود. از 
صبح: آنجا رفتیم. مجلس غریبی بود. در چہار موضع چادر حوزه قمار فراهم بود. يك گوشه 
بازی شطرنج» درگوشه‌ای بازی نرد» در دوموضع بازی آس. تا يك ساعت به غروب 
مانده آ جا دو دیم. بند گان همایون هم سوار تمد خد ۰ فو چ جمپارده ساله پا جار پاره شکار 
فر مو دند. 

دوشنبه ۵ - امروز صبح صدیقالسلطنه اینجا آمد. بعد از رفتن او منزل صدراعظم 
رفتم. نا يك ساعت بعد از ظبر قرق شکست. وقتی که در خانه رفتیم خاطر مبارك خیلی 
مغر دود. سيب تعس از طرف حرم‌خانه ډو ده ا دخلی به بمرون ندار د. از درخانه به جادر 
امبن‌خاقان رفنه ناهار خوردیم. محدداً منزل صدر اعظم رفنه دو ډه عروب مانده به جادر آ مدم. 
نیم‌ساعت بغروب مانده سرداری تن بوش نة مرصع برای من آوردند. 

ساششه ۶ چند روز اس که زرده زخم دماغ باز بروز کرده است. اما چندان شدت 
ندارد. میرزا علیاکرخان عقیده‌اش این بود که واسطه دندان است. از ریشه رون. آ مده 
است. لہذا منزل شنیدر و دندان‌ساز که زیر ده واقع شده است رفتم. هردو گفتند باید 
کشید. دندان را کشیده منزل صدیق‌السلطنه آمدم. ناهار آنجا صرف کرده چادر آمدم. 
اشخاصی که تازه وارد اردو شده‌اند امین‌الملك. حاحی امین‌السلطنه. نواب حرامزاده انگلیسی, 
مر یدالدوله با ریش. بند گان همایون سوار شدند و به چشمة نایب رفتند. 

چپارشنبه ۷ - صبح بعد از رفتن منزل صدراعظم واز آنجا در وقت سواری بحضور 
شاه زسیدم. سرداری ا مرصعی که خلعت داده بو دند پوشده بودم. اظپار التفات 
فر‌مودند. و استدعای مرخصی فردا را کردم که امامزاده داود آمده از آنجا به شیر بیایم. 
عصر محدداً منزل دندانساز رفته دندان دیگ را که از دندان‌های حلو است تم غروبی 
که منزل آمدم صدیق‌السلطنه دیدن کرد. شب را بواسطهٌ تغير خاطر مشکوةالدوله 
بد گذشت. 

[۱۱۷۴] پنجشنبه ۸ - امروز ازشپرستانك به امامزاده داود میرویم. صبح باز عبوسی 
مشکوةالدوله و تبدیداتش به من بیچاره که لدی‌الورود بسفارت روس خواهم رفت. خلق مرا 
سیار تنک 3 من ممکن است از برای همه کس در دئبا کار کنم و خدمت کنم» چنانجه 
آ ذجه از دسم بر آمده کردم أا مرا تمېدید کردن که عنفاً برای ما کار کن حقيقة دور از 
مروت و حوانمردی است. خلاصه از راه تازه که صدر اعظم ساخته وراه سار خوبی أشنت از 
شمر ستانك به امامزاده داود آمدیم؛ دوساعته. نزديك به امامزاده پیاده شده کاغذی به وزير 
مختار روس نوشتم و حاضر کرده بودم که اگر شاهزاده دیوانکی کند و واقعاً بخواهد رفته 
آنجا بست بنشیند قبل از وقت کاغذ من به وزیر مختار روس برسد که نگذارد. من در خدمت 
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دو لت و ات غرض شحصی ندارم وا گر پسر‌ی می‌داشتم که برای دو لت بقدر ذره‌ای اسساب 
بی آبرو گیری" فراهم می آورد یقیناً بدست خودم سرپسرم را می‌بریدم. قدر صداقت و خدمتگزاری 
و دولتخواهی ا در ادران ویران نه شاه 5ا و نه کگدا. خالاص.4 با کمال تخس خاطر وارد 
امامزاده شده شاهز أده ۳ آنجا دیده قدری آسوده شدم. مخنتصر زبارتی کرده. افو مرد که 
دلقك بیمزهٌ خنك شغال‌الملك خواست فضولی کند تفیری باو کرده بتاخت و عجله بونجه‌زار 
آ مدم. سید رئیس احشاب‌الملك هم با من است. ناهاری خورده قدری استراحت دة شنب 
را هم آنجا ماندم. این زمین یونجه‌زار متعلق به حاجی عباسعلی نام فرح‌زادی است وزیادجای 
خوب و باصفا است. اما خیلی کثیف است. 

جمعه ٩‏ صمح زود از بو نجه‌زار ره فرح‌زاد أ اف درشکه مرا که دیشب آورده دو دند 
حاضر بود. باتفاق مشکوةالدوله به درشکه نشسته بطرف شون آم سه از دسته رفته وارد 
راعجه شدم , های! های! از هر سفری که مراحعت می کردم اول مزل والده رفته اورا مىد يدم . 
در مراجعت این سفر که او مرده و نبود بشدت بمن مور شد. گریۀ زیادی کردم. آن روز 
را تماما در خانه بودم. باز مختصر قرحه در دماغ پیدا شده است. می‌ترسیدم مبادا همان 
ناخوشی چند ماه قبل که متحاوز از سه ماه مرا خواباند همان جور باشد. چون..." نمی‌خواهم 
بيك ناخوشی که بستری شوم مبتلا گردم. مبرزا ابوالقاسم سلطان‌الحکمای نائینی را فرستادم 
آوردند. دحو یز متا کرد که فردا صرف کنم. از حکیم مطلق شفای خود را استدعا کر دم. 

ششبه ۱۰ - درهمان باعجه بوده نمك و اب هندوانه صرف شد. 

یکشنه ٩۱۱‏ - صبح زودی خانهة شیر آمده استحمامی کرده و بعضی امورات شخصی 
داشته صورت دادم. از فراری که می گویند علمای شور قدری فضو أي می کنند واز تکلیف دیبی 
و شرعی خود خارج شده محض لحاجت بکدیگ به امورات دولنی دخل و تصرف می‌نمایند. 
نزديك به ناهار باغچه آمده اهاری صرف کرده خوابیدم. عصر مجیرالدوله و شمسیالعلماء 
آمدند. مجیرالدوله از ميان کیف خود پاکتی به من نمود که بخط جلی برروی پاکت نوشته 
شده بود «اعلان ملتی». در جوف پاکت صفحه‌ای بود بخط نسخ که تماما توهین از وجود 
مبارك ولی‌نعمت ما بود. از این پاکتما نميدانم کدام حرامزادهٌ ناسپاس نوشته و بدیوارهای 
شیر چسبانده بود. آدم مجیرالدوله از دیوار خیابان لاله‌زار محازی خانه حاجی امین‌السلطنه 
کنده بود و بیست روز قبل باو داده بود. از خواندن این پاکت بشدت ملول شده و یقین 
کردم که کار علمای بر ضد دولت است و بایست هم حدس من صائب باشد. زیرا وقتی که 
بجبت اصلاح حسبالامر سه ماه قبل آزاین خانهةٌ حاجی میرزا حسن آشتیانی رفتم او مخصوصاً 
در ضمن تہدیداتش می گفت حالا که بحکم شاه از ما بد مینویسند ما هم میتوانیم [۱۱۷۵] 
ازشاه بد بنویسیم عین آن اعلان را دارم. اما نمی‌خوآهم روزنامه خود را با ت این صفحه 
سخیفه ملوث کنم. 

دوشنبه ۱۳ - صبحی به زر گنده رفتم. وزیر مختار روس را ملاقات کردم. اعلانی به من 
نمود که در شیر تبریز بر ضد ولیعید و طايفة طباطبائی یعنی نظام‌العلمای اطروش وقائم‌مقام 
و غیره نوشته به دیوارها چسبانده بودند. اعلان تمریزیما بدتر و سخت‌تر» اما با معنی‌تر 
از اعلانات ملتی طرران بود. با اینکه سواد اورا گرفته‌ام و دارم بجپت اینکه روزنامۀ خودرا 
ی نکم زاین زا هم نت کی که یرای بت مضه له ار و خی ری دارو ا د 
به منزلهٌ ساقه است و اولادش شاخه. توهین به ادنی سته سلطنت اک چه کنین سياه باشد 
بر من نا گوار اتب ان سفارت روس خورازین ممزرل امین! لدو له رفتم. ناهار هم آنجا صرف 
کردم. عصری سلطنتآباد آمدم. مو کب همایون هم امروز از شپرستانك به سلطنتآباد 

نزول اجلال می‌فرمایند. هنگام ورود بندگان همایونی شرفیابی حاصل کردم. اظہار تفقد زیادی 


1 کذاء اصح: بی‌آبرو گری ۲ حای کلمه دراصل سفید مانده با حك شده ا 
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فرمودند. از نرخ ارزاق سؤال کردند. با اینکه از همه بپتر میدانم و جہت کرانی را 
هم می‌دانم عرض کردم خەر ندارم. بعد مزل آ مدم. جادرم را در سس اصطلخی که از قنات 
کوچك حسین | باد متعلق به دروس که طرف شمال غربی سلطنت ]باد واقع شده است زده‌اند. 
شب را تنبا بودم. شام حاضر نبود. آبگوشت سربازان قراول را گرفته مختصر غذائی صرف 
کرده با کمال آسایش وراحتی خوابیدم. 

سه‌شنبه ٩۴‏ - صبح امروز بندگان همایون برای پذیرائی شمس‌الدين‌بيك سفیر کبس 
عثمانی که چندی قبل وارد طیران شده است به قصر صاحبقرانیه تشریف میبرند. من‌هم 
رفتم. بعد از ناهار مراجعت شد. خاطر مبارك بسیار ملول و متفیر بودند» و جہت تفیر نزاع و 
نقاری بود که بجبت منزل مابین مفرورخان خواجه خانم‌باشی و آغابپرام خواجهُ انیس‌الدوله 
واقع شده دود و فننه طوری غلیظ شده دود که بند گان همایون محبوراً شام را در سرون 
صرف کردند. من در سر شام بودم روزنامة شرح سولی" صدراعظم هانری چپارم پادشاه‌فرانسه 
را می‌خواندم. انا میتوان کفت.. هه این پادثاه ما ار جزئی وکلی چیزی مخفی است. 
نه وال! در يك موقعی که سولی به هانری چہارم از عملةٌ خلوت شکایت می‌کند و عرض 
می‌نها دد که افش طبقه مردم که دلقك و خوش صحت‌اند و خاطر شما را به افسام صست‌ها 
مشغول می‌دارند يا بواسطهٌ عداوت مستقیمی که به من دارند یا به تحريك معاندینم در بین 
صحبت گوشه بمن میزنند....۲ در بین صحبت بکنایه و استعاره از صدراعظم بدمی گوید. 

جار هشه ۴ - صح درخانه رفنم. آذحا شنمدم که آقابالاخان و کیلالدو له معن نظام 
سردار به القاب خود افخمی علاوه کرده است و حالا به سردار افخم مشہور است. افسوس 
و صد هزار افسوس از وضع دنیا. «تفو برتو ای چرخ‌گردون تفو». بیشتر ازاین نمی‌نویسم. 
المعنی فی‌بطن بنده. خلاصه بعد از ناهار مراجعت به‌چادر کرده مشیر خلوت دیدن کرد. ناظم- 
الاطباء هم بود. شب را باز چون اصالاح شده است ده در خانه احضار شده ساعت سه و نیم 
مراجعت کردم. فراموش کردم بنویسم. دیروز صبح در خانهُ نیرالسلطنه مادر نایب لسلطنه 
رفتم. این‌زن هيچ ستی ډه پسرش ندارد. علاوه بر صد هزار صفات حسنه عقبله و فاضله 
و حکیمه اس ای کان که هزار يك این صفات مادر را پسر می‌داشت. فتنه کتر اوق نی 
غلیظط نذه ات تایه فائم مقام ۳ مردم غارت کرده‌اند. و کبل‌الملك [۲۱۱۷۶ و دبیرا لسلطنه 
واین..." هارا بیرون کرده‌اند. مردم بدواً خیال غارت خانه قائم مقام رانداشته‌اند. از کوچه 
او عمور می کرده‌اند که ده سید حمزه يا قد مگاه صاحبالزمان به‌بست روند. فائم‌مقام...۲ که 
بیست سی نفر الواطاسکوئی را برای حفظ خانۀ خود مسلح کرده بود همین که صدای این 
جمعیت را شنید که از کوچه خانه او می‌گذرند خودش اول از در دیگر فرار کرد و به‌الواط 
ایک میا و مش ورل وک ای سر لاه مایا لسن ا 
یوم لدین. 

پنجشنبه ۱۵ - امروز که درخانه رفتم معلوم شد که الحمدلله اصلاح شده است. بعد از 
ناهار شاه مراجعت به‌منزل شد. مشغول ترجمهً جلد ششم مادموازل منت پانسیر( کذا) هستم. 

جمعه ۱۶ - صح سواره شیر رفتم. خواهر اقبالالدوله وامین‌خلوت مرده است. امین 
خلوت را در راه دیدم بالا می‌آمد. علی‌الرسم دیدنی از اقبال‌الدوله در باغخش کردم. از آنجا 
خان مر آخور رفتم. خواهس او هم مرده اش نمود. باغعجه آ مدم. شب رآ در شیر ماندم. از 
قراری که‌شنیدم در سلطنت آ باد آ تشبازی مفصلی کر ده بو دند. 

شنبه ۱۷ - امروز عید مولود حضرت ختمی ماب علیه‌السلام است. در قصر صاحبقرأنیه 


Sully ۱‏ ۲ يك عبارت حذف شد. 
ی يك کلمه دراصل محو ناشت 


۱۰۳ روز نامه اعتمادالسلطه 


سلام عام در حضور مارك تشکیل بافت. من چون اهل سام دنستتم درشہر مانده عصر‌سلطنت 
آباد آ مدم. 

یکشنبه ۱۸ - بندگان همایون فرمودند دیدنی ازایلچی روس کرده احوال‌پرسی نمایم. 
عصءر در درش که مس حصور سوار دم بدواً ده حرش رفتم. دیدذی از سفس عنمانی کر دم. 
امین‌الملك هم آنجا بود. سفبر‌مرد بسیار عاقل آرامی است. باید پنجاه سال داشته باشد. فرانسه 
وآلمانی را خوب میداند. می‌گویند درادبیات عربی متبحری است. ازآذجا به‌خورازین رفته در 
حدمت أا مىن | لدو له جای صرف کرده صورت دعالی که نو تا تازه نوشته‌اند ده من دادند که 
عینا این‌جا می‌نگارم: 

ا 9 

«تو کلت علی‌الشیطان الرجیم و اعتصمت بمنه‌الاسماء فانی نظرت بآذربایجان فما رایت- 
الاسواهم ان تکفی حاحتی فی‌الدنیاء اللپم انی اسئلك بصولت ةئممقام و افادة نصیر نظام 
و قلبان ا بمپادر جنگ و قصاحت دیبرا لسلطنه و کالہ نصرغا لسلطنه و سخاوةا لمد بر و لحب 
المشیر و قرب شاهزاده پلون و املاك بیگلربیکی و بعزة خان خانان و بشجاعة محمودخان وابن 
صادق‌المقال الذی هو ...۰ بالاسواق و آخر مشتر یه افو اج صا حب المواحب و را تا لها کت وبحق 
اخیه التقی! لبفی و ابیه الدنی» پس ده مرتبه بگوید «يا بةال» و بعضی روایت دیا بقال» را آنقدر 
بگوید که نفس منقطع گردد. و یا من ابنائه موطی فی‌حضوره و ینظ و یتبسم ولایشم یا من 
بنوم فی‌عقب‌الابواب بعد بگوید: «یا حسن‌خان یا ضجیع اهل‌التبریز یا ناسخ شرعالنبى اسئلك 
بحق حسن‌ابن خباز و علی‌ابن احمد کله‌پز و قلی موز کادچی و على کالسکه‌چی من‌الاولین و 
الاخرین ان توسع فی‌رزقی و معیشتی و تزید مواجبی عنه...۱ لایرد سائلك انك علی کل شیء 
فددر»»› اا 

از آنا سسفارت روس رفنه بتسوف را ملاقات کرده ثبم ساعت از مب رفنه ممزل 
ره 

دوشنبه ۱٩‏ - علی‌الر‌سم درخانه رفتم به منزل آمدم. 

[۱۱۷۷] سه‌شنبه ۲۰ - بند گان همایون شر تشریف میبرند و شب را هم هستند. 
مقصود کلی از این تشر يف آوردن به شیر دیدن هدایائی اسنت که شضلطان عنْمانی فرستاده 
است. من چون این هدایا را يه رأیالعین ند ددهام درأین‌جا شرحشس را نمی نو دسم . آ ذچه‌شنیدم 
معل و اسباب یك اطاق است که خیلی گرانپا و نفیس است. لدیالورود شر باغچه رفته ناهار 
صرف نموده عصس بطرف درخانه پیاده ور کن ور وم شب را وا ستاغت سه در حضور شاه بو ده 
بعد مراجعت به‌خانه نمودم. 

چپارشنبه ۲۱ - بندگان همایون شرند وعصر سلطنتآباد تشریف می‌برند. من درخانه 
ذرفته همه‌را درمنزل بوده وعصر سلطنت آباد آمدم. دیشب می‌فرمودند که در نپاوند غاری پیدا 
شده در مبان این عار بعصی محسمات از ششت‌گ: انس :: ۲ فا رضا قلی درأدراعتمادالحضرة رأ برای 
انکشاف آنا فرستادم معلوم خواهد شد و خواهم نوشت. 

پبنجشنه ۲۲ - درخانه رفته مراحعت به منزل شد. 

جمعه و ۵ _ امروز بند کان همایون سوار هد ند ۰ سرخه‌حصار شر يف بردند. من همه | 
در منزل مانده مشغول ترحمه دوده. 

شنبه ۲۴ - بندگان همایون کاظم آباد تشریف بردند. ناهار آنجا صرف کردند که از 
آنجا به سان سوارء قزاق که در حوالی قصر اردو زده‌اند تشریف ببرند. من تا کاظم آباد رفته 
سن ناهاز بودم. بعد مرأحعت به منز ل شد. اهل‌خانه اندرون آ مدند. 

یکشنبه ۴۵ - امروز بندگان همایون بقصد توقف يك‌شبه‌به صاحقرانیه تشریف میبرند 


دوسه ا سیاه کر‌ده‌اند. 


ربیع‌الاول سته ۱۳۱۳ قمری ۱9۳۳ 


که تالار آ ينه تاره صاحبقرانبه را جراغان کنند و امروز وزرای مختار روس و فرانسه را 
هم در همانحا می‌پذیرند. من صبح به عیادت 3 تن شنبدر که بعد از مراجعت از شمر‌ستانك 
تا به حال ستری افتاده است رفتم. از آنحا مسبو بالوا را دیدم وبعد دیدنی از شارژدش 
هلند کر دم. از آ نحا صاحبقر انبه [رفتم]. eT‏ رسمدم که بند گان همایون ناهار صرف فر موده 
بودند. من مراجعت به سلطنتآباد نمودم. عصر عبدالحسین‌خان ناصرالسلطنه دیدن کرد. از 
قراری که از شیر نوشته بودند حسنیه کنیز سیاه من گريخته است. تا بعد معلوم شود. 

دوشنبه ۳۶ - موکب همایون باز صاحبقرانیه تشریف دارند و ظاهرآ ایلچی آلمان و 
انکلسن را بیذ‌برند. من‌هم ان‌شاءاله خبال دارم به صاحقرانبه بروم. دراین چند روز خاطر 
مىارك از تقلىی که وزرات جنگ نموده استت! سار ملول و ال بود. دو سال قبل از این 
موار(؟) نام اطریی که مرد که بسیار فضول پدر سوخته‌ای است چون زنش که چندی قبل 
مرد به زن آقا بالاخان و کیل‌الدوله سردار افخم حالیه مشق پیانو می‌داد وباین واسطه‌خصوصیت 
با سردار افخم داشت و باین جمت با نایب‌السلطنه کمال محرمیت» برای دولت چند هزار 
تفنگ ورندل از تفنگ‌های اطریشی اما حالا کسنه و مندرس شده است ابتیاع نمود و دوهژار 
قضه هم به قیمت نازل برای تحارت برای سردار افخم یعنی تایبا لسلطنه ابتباع نمود. این 
تفنگ‌ها را که سه تومان و ششمزار تمام شده بود پبرارسال نایب‌السلطنه از قرار هفده‌تومان 
فروخت. امسال قاجر ارمنی تیربری از قرار بیست و پنج تومان مشتری شد. چون تفنگی‌علاوه 
برتفنگ‌های دیوان نداشتند قريب دو هزار قبضه از تفنگپای دیوان که امانة نزد سردار 
افخم بود به قاجر ازمنی از قرار دانة بيست وپنج تومان فروخته که بعد ابتياع نموده برای 
دیوان عوض در قورخانه بگذارند. تاجر مزبور تمام این تفنگبا را به‌یاغی‌های ارامنه که برضد 
دولت عثمانی در موشی و بطلیس طغیان می‌ورزند فروخت. از طرف [۱۱۷۸] دولت روس وعثمانی 
هر دوشکا یت‌شد. تقلب آقابالاخان و کیلالدو له سردار ثابت شد که خلافامانت کرده تفت دیوان 
را فروخته است و شاید هم به همین جہت اورا افخم نموده‌اند! حالا مشغول اصلاح این کار 
هستند. عقیده فرنگمان اين است» یعنی اين شمر تی ات که خود سردار افخم تا اش ۰ که 
من باجازۀ بندگان همایون فروخته‌ام. حالاکه کار مشکل شده است مرا مشیم می‌سازند» 
واله‌اعلم بحقایق الامور. صبح بقصد دیدن صدراعظم رفتم. خواب بودند یا با عزیزخان صحبت 
بالوا که مبتلا بدرد کلو است و شنیدر تجویز لیموی ترش کرده که جراحت کلوی اورا باب 
لیموی ترش بشورند چون این میوه کمیاب است و بندرت از شیراز می‌آورند ملتجی بمن شده 
بود. حکیم لیموی شیرازی که از اطبای حضور است و شأنش لیمو آوردن است اتفاقاً چندلیمو 
تقدیم کرد. من ده پانزده تا استدعا کردم گرفتم و به‌توسط زن دکتر شنیدر برای مادام بالوا 
فررستادم. از صاحقر انبه ره سلطنت آباد مراحعت شد. عصر شہر رفتم. 

سه‌شنبه ۳۷ - شنیدم انوشیروان میرزای ضیاء‌الدوله سکتهٌ ناقص کرده و فلج شد. 
وحشت به من مستولی شده. امروز زالو بستم و از باغچه بیرون نیامدم. 

چپارشنبه ۲۸ - پارك امین‌الدوله رفته دیدنی از او نموده سلطنتآباد آمدم. وقت ناهار 
بودم. مراجمت به منزل شد. عصر وزیر مختار دوس شارژدفرش را که تازه آمده منزل من 
آورده معرفی کرد. شخص سی وهفت‌ساله‌ای است. مدت‌ها در قفقاز وده است ودر چين وژاپن 
هم مأموریت داشته. آدم بدی بنظر نیامد. 

پنجشنبه ۲٩‏ - بندگان همایون شہر تشریف میبرند. من‌هم سواره شین رفتم» عصر به 
حرت کاری پارك صدراعظم» از آنجا درخانه. شب شاه بیرون شام میل‌فرمودند. ساعت سدونیم 
مراجعت به‌باغچه شد. 

جمعه سلخ - امروز صبح دیدن طلوزان رفتم. گفتند هنوز از قزوین نیامده است. از 
۳۹ طرف سلطنت آ باد آ مدم. از «جلواری‌باف خانه» سواره ده دروس بازدید عدا لحسین‌خان 


۳ روزنامة اعتمادالسلطنه 


ناصرالسلطنه رفتم. از آنجائی که در این دنیا هیچ کس با سعادت و خوش بخت نیست با اینکه 
این شخص تمام لوازم راحتی و آسودگی را دارد کمان نمی کنم که لذتی از زند گیش ببرد» 
اولا تقریباً ترك دنیا گفته» تمام ایام سال را در عمارت شنگی که در دروس ساخته است جا 
منزل دارد و اکمتر مرأوده با کسی می نما ید. تانیاً علایق ایرانیت خودش را ترك کرده رن 
اف‌کلشتتی کر فته اشتت:. تالا وحه زیادی دربانكت دار د که از بابت معاش آسوده است» قدری در 
رل او من وا li‏ به‌جادر خودم سلطنت آ باد آمدم. حلد ششم ترحمه مادمواژل مونت 
پانسبر( کذا) را به اتمام رساندم. 

شنبه غرة ربیع‌انثالی - امروز صبح علی‌الرسم درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراجعت به 
چادر شد. مشکوةالدوله هم آنحا دودند. 

تکشنبه ۲ - صبح درخانه رفتم. بعد از ناهار شاه مراجعت به چادر کردم. بند گان همایون 
عصر سوار شده به گام ائنة عبادت تایبا لب لطنه رفتند. بعضی ت کو ا حضرت وال متتّلا به 
نقرس است. برخی می گویند مبتلا به‌حکه و خارش است. جماعتی مسئله را اغراق نموده 
می کویته ور احلیل مار کفان جنك بترم عس صنخنه دا ده اشت. ال اغلم: محمایق الا مور: 
چون در خدمت ایشان سرا و جرا مراوده ندارم نمی‌توانم عقیدءٌ خودرا بیان کنم واز آن طرف 
هم یا مریضں باشند [۱۱۷۹] یا صحیح به گاو د گوسفند من ضرر و نفعی ندارد. شب را 
بند گان همایون بیرون شام میل فرمودند. تا ساعت سه و نیم بوده مراجعت به منزل شد. 

دودشبه ۳ - امروز رر رفنم. شب هم شمر بودم. 

سه‌شنبه ۴ - آمروز هم شه‌مور هستم. صبح دیدنی از حاجی مشیر اکر کر دم. از آدجاخانة 
خان محقق که مدتبا بود ندیده بودم رفتم. شب هم شیر بودم. 

چپارشنبه ۵ - امروز صبح سلطنتآباد آمدم. معلوم شد بند گان همایون به وجیریه 
که حالا به حدیقه معروف و متعلق به صدراعظم است تشریف میبرند و ناهار را در آنجا میل 
میفرمایند. من‌هم آنجا رفتم. در بین راه از ادیب‌الملك شنیدم که امروز صبح چند نفر از خدمه 
حرم‌خانه را که من‌جمله «نجمالب‌حر» چر کسی است که سقر سیم فرنگک مشبرالدوله به هفتصد 
لبره از اسلامبول ابتباع نمود و در هولاند بمو کب همایونی رسانده بود و در سش اکان فر یب 
یك ماه جزو اشخاصی بود که بمن سپرده بود و من بقدر قدرت و استطاعت حراست پائین و 
بالای اورا نموده بودم در عداد مقصرات كتك خورده واز سلطنتآباد به شمر رانده شده. کسی 
دیگر به من گفت که جببت این تنبیه و غضب این بود که شب قبل که بندگان همایون بسلامتی 
و میمنت بیرون شام میل میفرمودند یعنی در باغ. آقای عزیزالسلطان را دیده بودند که با جم 
السحر و جمعی دیگر به عيش و عشرت مشغولند. باین واسطه آنا را غضب فرموده بودند. 
خداوند ان‌شاءاله وحود مبارك پادشاه مارا از شر هرنوع آفت شخصی و دولتی و ملتی حفظ 
فرماید و خائنین را از هرقبیله و تیره است به محمد و آل محمد [ص] معدوم و مخذول 
سازد» آمین يا رب‌العالمین. خلاصه چند دقيقه قبل از ورود [مو کب] همایون به حدیقه ما هم 
وارد شدیم. حضرت صدارت را دیدیم. وقت ناهار و در سر سفرءه همایونی روزنامه خواندم. 
میخواستم مستقیماً منزل آیم نان‌جوین و آش کشکین خودرا بخورم و منت از پورپشین نکشم 
حضرت صدارت لطفی فرمو دند تفقدی کر‌دند» آدمی فر ستادند احضارم کر‌دند. ناهار مخصوص 
که ازسفرء خودشان برای من کنار گذاشته بودند به‌من چپاندند. تشکر کردم. دعا نمودم. هر کس 
دراین دنیا بقدر ذره‌ای به‌من محبت می‌نماید چون هیچ منتظر نیستم ممنون می گردم. ازحضور 
حضرت صدارت منژل آ مدم. 

پنچشنبه ۶ - امروز صبح در خانه رفتم. مراجعت به چادر شد. عصر به عیادت مشکوة- 
الدوله که می‌گویند ناخوش است جعفر آباد رفتم. شب را هم در خان دکتر شنیدر تجریش 


۱ اصل: اهلیل. 
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با وزیر مختار روس و اتباع سفارت آن دولت مپمان بودیم. ساعت چہار مراجعت به سلطنت- 
آ باد شد. 

جمعه ۷ - امروز بندگان همایون سوار شدند. بسمت دارآباد» سوهانك و غیره رفتند. 
من‌هم در باغ فردوس به سفرهٌ حضرت صدارت که ایلچی روس آنجاست مپمان بودم. از 
اجانبه جز من کسی نبود. اناع سفارت روس تماما مہمان هستند. مشيرالملك» مہندسالممالك» 
حبیب الله خان کاشی» ا مین! لملك این ا که ازاجزاء شخصی و اهل بيت و خانواده هستند ناهاری در 
کمال خوبی و خوشی صرف شد. عصر هم که ایلچی روس رفت وداع نمود» چون فردا بطرف 
روسیه حر کت می کند مجلسی منعقدشد» ازمطاربهُ یپود ودونفر مقلدکه تازه آنبارا دیدم وهیج 
به‌این خوبی تقلید در ایران ازوقتی که عزیز آقای معروف را ديدم تا کنون ندیده بودم. شب هم 
۳ بود که آنجا دمانند. زیر که حضرت صدارت میر آخور و جمعی دیگر را احضار فر مودند. 
چون عزیزخان آمد و چشمبا کلاپیسه شد من دیدم وصلهٌ ناهم‌رنگم مرخصی خواسته سلطنت- 
آباد مراحعت کرده. 

[۱۱۸۰] شنبه ۸ - امروز علی‌الرسم درخانه رفتم. بعد ازناهار مراجعت به چادر شد. عماد- 
الاطباء بامن ناهار خورد. عصر حاجب‌لدو له دیدن کرد واز بی‌پولی واز بی‌استقلالی منصب خود 
کات کی 

یکشنبه ٩‏ - بندگان همایون سوار شدند. دوشان‌تیه رفتند. من منزل مانده شروعبترجمة 
جلد هفتم شرح‌حال مادمواژل منت‌پانسیر نمودم. 

دوسشه ۱ صح علی! لر سم در خانه رفته صد یق | لسلطنه آ دحا نو د. اورا دعوت به ناهار 
نموده به‌مازل خود آوردم. عصر هم شیر رفتم. 

eg ES E aE 
صرف شد.‎ 

چپارشنبه ۱۳ - امروز هم در شہر بودم. بندگان همایون هم شیپ تشریف آوردند. 
عصر دیدنی از طلوزان کردم که بشدت ناخوش است. از آنجا در خانه رفته سه ونیم مراجعت 
به باغچه شد. بند گان همایون را خیلی طالب و راغب سفر رابع فرنکک یافتم. امیدوارم که 
این سفر سر نگیرد. زیرا که در بدترین مواقع این سفر را می‌فرمایند. فرنگ مغشوش؛» 
طبقة | تار شس در تمام اروپ فوت دارد. دشمن سلاطین مستنبدءٌ هر ملت‌اند. در داخله مملکت 
خصوصاً در شیر تهران آنارشیست‌های ایرانی یعنی «بابیپا» زیاده از پنجاه هزار نفرند. ملاها 
با دولت بد» بابیبا دشمن قدیم» ظلم و تعدی حکومت طہران اسباب رنجش عامه» باین وضع 
غیبت مو کب همایون از ایران به عقل ناقص من بپیچوجه صرفه و صلاح دولت و ملت نیست. 
خداونه اشخاص را که بپوای نفس این سفر پر خطر را ترغیب و تحریص می‌کنند هدایت 
فر ماید. 

ی ۳ - شد گان هماأیون شر تشر یف دارند. من هم در خانه رفته دعك از ناهار 
مراجعت به باغچه شد. شب را شر آدمی فرستادم بنه و آغروق خودرا از سلطنت اباد ا 
حصار برر‌دند. 

جمعه ۱۴ - امروز ناهار در سرآسیاب حوالی قصر ملکی اخوی‌زاده‌ها مپمان احتساب- 
الملکم. ملكا لحار وخان محقق هم بودند. ناهار سیار مفصل مأ کو لی دما خوراند. خبلی خوش 
گذشت. دعا به ذات مقدس شاهانه ولی نعمت کل نمودیم. 

شنبه ۱۵ - صبح از شہر حرکت کرده سرخه حصار آمدم. ناهار آنجا صرف شد. باسالی 
ده دوازده کرور مخارجی که بندگان همایون می‌نمایند وبا اينکه اتصالا در سفرند وضع طوری 
شده است که هیچ يك از اداراث شخصی‌شان منظم نیست. فة اصطل دارند» نه کارخانه» نه 
فراش‌خانه» نه قاطرخانه» نه آبدارخانه. نه قبوه‌خانه, و نه هیچ چیلْء و نه کالسکه - 
خانه. چنانچه امروز يك‌دسته حرم را ديدم که از سلطنتآباد به سرخه‌حصار می آمدند» چون 
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نه کالسکه ونه اسب موجود بود سوار اسبمپای متفرقه شده بودند و چنان تاخت و تاز م ی کردند 
که نه در دوش جادر و له درس روننده و نه درجلو و عقب علام و خواحه. سبحان اله ما لكالملت. 
وضع چرا اینطور شده است؟ پادشاه ما جرا به این درحه حلیم و صبور شده‌اند؟ خدایا تو 
دانی و ما خانه‌زادان قدیمی که آن وضع و طرز اول دولت را دیدیم وحالاباین شکل ملاحظه می 
کنیم خون جکر می‌خوريم و از ترس دم نمي‌زنيم. جلد ششم ترجمهُ منت‌پانسیر که از دست 
کات رون اة بود با عریضه به حضور فر‌ستادم که در سر ناهار محبد آ باد بنظر رسمده 
بود. در حواب عر یضه دستخطی مبنی تر كمال الثفات مرقوم داشته بودند. نزديك غروب هم که 
مرأاحعت می‌فر مو دند از دم جادر من گذشته ]۸4[ احتساب‌الملك را فر‌ستادند که ابلاغ 
مراحم شفاهی خسروانه را نمودند. مرا چیزی که نگاهداشته با کمال یاس وناامیدی ازدولت در 
ین آخر عم وزند گانی همین تفقدات شفاهی شاهانه است. 

یکشنبه ۱۶ - سرخه حصار هستم و در مجرای باد چادر زده‌ام. باد هم پشدت میوزد. بیم 
خطر اس معنا در نو کری و جاکری خود ان صمح را در خانه رفتم. وفت ناهار دو دم. 
تلگرافی از اسلامبول رسید که سه روز متوالی فتنۀ غریبی در پایتخت عثمانی برخاسته است. 
ارامنة شین اسلامبول به پشت کرمی و تحريك انکلیس شوریده‌اند و جمع کثیری از آنما و 
ونون دولتی ئل وان خداوند نع اسلام را در سراعادی دين مسن قاطع ودرا ۳ ساف 
عثمانی ا کر بعقیدة من متزلزل شود و پایتخت این دولت از اسلامبول تغییر کند پنجاه سال 
نمی گذرد که تمام مسلمین از شیعه و سنی یا بابی میشوند يا سنی يا پروتستان و دین محمدی 
از میان میرود. در این ایام بندگان همایون کمال دلخوری و شکایت را از نا خود دارند 
و قرار داده‌اند که از آبدارخانه در ناهار و شام غذا برای بندگان همایون طبخ می‌نمایند واین 
مرد که ابله بی‌سلیقه را قدرت نمی کنند از نظارت خلع کنند. ازاین می‌ترسم این غذا پختن 
در دو موقع اسیاب بدی فراهم بیاید. چنانچه خود بند گان همایون در عالم رویا دیده بودند 
که سمی به‌ایشان خورانده بودند و جز اینکه در پنج موقع نماز از درگاه بی‌نیاز تمنا و نیاز کنم 
که وحود نارك را از هرحادنه و فتنه مصون دارد جه میتوانم کر د. می گو یند خراسان در کمال 
اغتشاش است و شماب‌الملك حاکم درنمهایت بی‌قدرتی. انگلیس‌ها برضد روس‌ها در مشمید فتنه 
می کنند. وقت ظیر میرشکار خبر کرد که سه آهو در دامنه کوه مشرف به دوشان‌تبه می‌چرند. 
بندگان همایون بعداز اهار سوار شدند تشریف بردند. بفاصله يك ساعت مراحعت کردند و از 
سه آهو دو آهو به دست مبارك صید شد. 

دوشنبه ۱۷ - دیشب بعد از آن باد سختی که دیروز عصر آمده بود قلهُ البرز تا نزديك 
پیازچال بواسطه باریدن برف سفید شده است که کمتی سالی من دیده بودم که پانزدهم ميزان 
است برف بان شدت به کوه البرز ببارد. این دليل استته ۰ک انشا ءا که پائىز و زمستان 
و بہار بقاعده خواهیم داشت. چند روز قبل که بندگان همایون شر تشریف آوردند نایب 
السلطنه را با اینکه ناخوش دود ۳ خودشان آوردند که قرار فر خج ارزاق طہران را بدهند و 
قراری بدهند که مردم از حیث نرخ آسوده باشند. این چنین مجلس منعقد شد یا نشد نمیدانم. 
اما در راپورتی که به حصور ممار لك فرستاده‌اند قرار داده‌اند که نان ۳ از فرار يك من سه‌عیاسی 
تمام و گوشت را ازقرار چارکی چپارعباسی تمام بفروشند و هم‌چنین در سایر اجناس هم 
نرخبای بسیار سل و خوب بستند. لیکن تمام آنچه عرض کرده بودند خلاف وبی‌حقیقت بود. 
خواستند به‌این اسم از کسبه شلطاقی کنند و مداخلی نمایند. نان و گوشت قیمتش گران‌تر شد و 
حاصلش تحصیل مبلفی نقد شد. حضرت والا به آب گرم تشریف ببرند و آذجا به مصارف 
معالحه که نتیجه خوشگذرانیپای قدیم بود یا اگر ان‌شاءاله مزاجشان سالم است بعیش‌های 

سا شش ۸ مور درخانه رفنه علامعلی مبر‌ژای پسں مشكوةالدوله را هم که بك صورت 
دورنمائی یاخودش کشیده و نقاشی نموده بود ویا کار دیگری بود آورده بود تقدیم حضورهمایونی 
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نماید» همراه بردم و مقصود از تقدیم ان ضوزت: این اس که مشسکوةا لدو له می‌خواهد لقبی 
برای پسرش گرفته شود.* لقب معین خلوت گرفتم. این روزها خیال حر کت ۹9 سمت کر بلا 
دارند!. بعد از ناهار شاه مراجعت به چادر شد. صدراعظم هم امروز ازشپر سرخه‌حصار آ مدند. 
عصر منزل صدراعظم [۱۱۸۲] دیدن رفتم. شب هم با ناظم‌الاطباء و ادیب‌الملك بودم. 

چپارشنبه ۱۵ - امروز صبح بازدید ادیب‌الملك رفته از آنجا در خانه رفتم. بعد از ناهاز 
شاه مراجعت به چادر شد. امروز دستخطی به من مرحمت شده است که عیناً در این‌جا 
می ذو يسم . 


«حناب صدراعظم, چرل و پنج‌سال تمام است که محمد حسن‌خان اعتمادا لسلطنه به‌نو کری 
و خدمت ما مشغول است. در این مدت متمادیچه در اور اق خارج از ایران و چه در 
داخله و نظامی و حکومتی و غیره و چه در خلوت همایونی و مترجمی مخصوص» جزصداقت 
و زاین از او مشاهده شده ا به‌عللاو ه کی که در این سی‌سال آخر تألیف و تصنبف 
و ترحمه نموده و روزنامه‌ها ایجاد کرده حسن تربیت مارا در ماده خود ظاهر ساخته. لذا 
مح دروز مراحم کامله خودمان درباره او دراین موقع که سال جمرل و پنجم نو کری اتف 
علاوه برامتمازات سادقه که در اين مدت قحصیل کرده نشان شس و حوشید مرصع از 
درحه اول ده اعتمادا لس‌لطنه مرحمت و اعطاأ ور مودیم. شون ربیع‌المانی فوی‌ثیل ۰.۱۳۳ 


امروژ با د کر ششمدر دندانساز ناهار صرف شد. شب‌را هم ا ناظمالاطباء و عمادالاطاء 
بو دیم. 

پنجشنبه ۲۰ - امروز صبح از سرخه‌حصار شیر رفتم. عصر از حکیم‌باشی طلوزان دیدن 
کردم. شب هم در شیر بودم. 

جمعه ۲۱ - امروز محض سر کشی اسمعیل آباد ملکی خود رفتم و جبتش این بود که 
مادرم در زمان حیاتش آنجا را به حاجی میرزا آقای پسرحاج‌حسینعلی تاجر صندوق‌خانه که پسرة 
الواط و شرور و بابی واز اقراط" است به وسوسه میرزاشان و مادرزن حرامزاده میرزا حاجی 
۲ دم شارا له احاره داده دو دند واوهم احار هاش وا متا بەز ممن‌زده وتفر یط کرده دو د و کته 
ازوجه اجاره خرابی‌زیادی به‌آنجا وارد آورده‌بود ومن‌هم امسال بی‌خود وبی‌جبت‌قریب هشتصد 
تومان در آذجا بنائی کردم. بواسعلهُ این‌فقرات سر کشی نمودم. غروب از اسمعیلآباد مراجعت به 
شر شد. شب‌را هم درشہر ماندم. 

شنبه ۲۳ - امروز صبح مصمم بودم سرخه‌حصار بروم. خبر آوردند بندگان همایون 
شور تشر بف مى ا 1 از صرافت رفتن افتاده پارك امین لدو له رفتم. دیدنی از مین لدو له 
نموده باتفاق امین‌الدوله و صدرالملك منزل صدیق‌السلطنه رفتیم. بعد از خانة صدیقالسلطنه 
بیرون آمده باغچه مراجعت کردم. شب‌را هم چون بند گان همایون دربیرون شام میل‌می‌فرمودند 
احضار شده درخانه رفته ساعت سه‌ونیم مراجعت نمودم. 

یکشنبه ۲۳ - امروز هم بندگان همایون درشہر ماندند. من صبح دیدنی ازحاجی مشیر- 
لشسک رکرده داغچه آمدم. سه بفروب مانده سرخه‌حصار رفتم. 

دو شه ۴ _ امروز بند گان همایون سواز شدند. من صبح دیدئی ازعزیزا لسلطان کرده 
منزل یعنی به‌چادر آمدم. شب هم با ادیب‌الملك و ناظم‌الاطباء وعمادالاطباء بودیم. 

دنب ۳۵ - امروز هم علی‌الرسم درخانه رفته بعد ازناهار شاه باشنیدر مراجعت به‌چادر 
کرده ناهار با شنیدر صرف شد. عصر اعتماد خلوت و منوچیر میرزا و علی آقای‌پیشخدمت 


أ از ستاره تا ایحا در حاشبه و به خط همسر مو لف شنت 
۲ کنا ظاه رآ حمع «قرتی» اس 
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آذجا بودند. شب را هم با اعتمادالاطباء و ناظم‌الاطباء و منوچپر میرزا شام صرف شد. 

جمار شنبه ۶ _- امروز هم علی‌الررسم درخانه رفته دعل از ناهار شاه مراحعت ده چادر 
شد و [۱۱۸۳] ۳ عمادا لدو له ناهار صرف شد. شب هم در خانه رفته ساعت چپار آمدم. 

پنجشنبه ۳۷ - امروز بواسطهٌ اینکه‌موقع آشپزان است وازهرقبیل وهرطبقه مردم‌مستدعیات 
عجیب وغریب ازشاه می‌کنند و غالباً امثال من ابله گیر می‌آورند و واسطه قرار میدهند بااینکه 
شاه فرموده بودند شمر نروم مجبور شده شمررفتم. هرچه فریاد می کنم والله‌بالله من‌شأنی در 
آستان سلطنت ندارم و وساطت مرا دربارۂ هیچ کس قبول نمی کنند باور نمی کنند وا گرهم‌وساطتی 
کردم و قبول نشد آنوقت بامن عداوت می‌ورزند. برپدر مردم‌لعنت! وهرچه بمردم حالی‌می کنم 
وین و رومی نیستم می‌ گویند خير رومی هستی وباید دندت نرم شود بحکم و زور کار 
جمعه ۲۸ - امروز روز آشپزان است. من در شیر ماندم. از قراری که تعریف می کردند 
مجلس سار رف لی دوده ات بدت از سئوأت سایق. صح دیدذی از عرب صاحب کرده 
مراجعت به خانه شد. عصر صدرالملك و حکیم‌باشی طلوزان دیدن کردند. شب هم در شمیر 
دو دم 

شنبه ۲٩‏ - امروزصیح سرخه‌حصاز رفنم. بند گان همایون سواز شدند. تا در خانه‌رقنه 
عرض لحیه کرده مراجعت به‌چادر کردم. شب باادیپ‌الملك و احتساب‌الملك و ناظم‌الاطباء شام 
حوردیم. 

یکشنبه غرة جمادی‌الاولی - امروز هم بند گان همایون سوار شدند. من چادرمانده مشغول 
مه کات مشت ا سین وک کد کر شنیدر و دندانساز آنجا بودند. باحضرات اهار صرف شد. 
شسپر رفتند. شبرا هم پا ناظم‌الاطباء و منوچہں میرزا شام خوردیم. 

دو سنبه ۳ امروژ صمح قل الرس درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراجعت به مزل بشبرالملك 
شد. برای اينکه گفته بودم چادر و اسباب و بنه را شیر می‌برند که من‌هم عصر ان‌شاءاله بروم. 
در جادر شیر الملك اهار صرف شد. عصر بادرشکه ادیب‌الملك شمپن | وف 

سهشٌنبه ۴ - امروز صبح حاجی حسینعلی پدر حاجی‌میرزا حاجیآقای مستأجر اسمعیل آ باد 
آنجا بود وآمده بود فسخ اجارۂٌ اسمعیلآباد را با پسرش بکنم. بندگان همایون‌هم با تشریفات 
زیاد و استقبال فشون و غیں به‌شسیر ورود فر مودند. 

چپارژنبه ۴ - امروز صبح چون لقب قوام‌حضوری را برای پسر معتمدالسلطنه گرفته بودم 
تدا هلت محهن اظپاد اسان منرل من آ مده دو دند. بعد‌هم حاحی یت ي دیدن کرد. 
بعداز رفتن حضرات درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به‌خانه نمودم. عصر عرب‌صاحب دیدن 

ده 

بنجشنبه ۵ - امروزهم صمح سواره درخانه رفنه مراجعت به‌خانه شد. عصر پارك صدر اعظم 
رفتم» برای اینکه امشب چون سفیر عثمانی آنجا مہمان بود و من‌هم مدعو بودم و از شب سه‌شنبه 
که وارد خانه شدم تب و کسالت جسمانی و روحانی به‌حدی است که مافوق ندارد رفتم عذر مېمانی 
شب را بخواهم. عصرهم بندگان همایون به باغشاه تشریف بردند. از آنجا به‌باغ و عمارت 
آقاغلامحسین فراش خزانه تشریف برده بودند که قریب دویست‌هزارتومانی پنائی کرده است و 
خود آقا غلامحسین الان تحویلدار کل خزانه است و از قراری که میگفتند بندگان همایون از 
وضع بنائی و باغ آقا غلامحسین خیلی گرفته شده بودند. 

جمعه ۶ - امروز محض کسالتی که داشتم مسمپلی‌صرف نموده همه‌روز را درخانه‌بودم. مسمول 
[۱۱۸۴] هم هیچ فایده نکرد. بندگان همایون هم به حضرت عبدالعظیم تشریف برده مپمان 
صدراعظم بو دند. 

ششبه ۷ - صبح درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به‌خانه نمودم. عصر عمادالدوله منزل 
من بود. شب منزل حکیم طلوزان مپمان بودم. اجزای مبمانی چورچیل داماد طلوزان که از طرف 


جمادیالاولی سنة ۱۳۱۳ قمری ۱۰۳۵۹ 


انگلیس در رشت قنسول است و مسیو شنیدر و زنش و لوس موزیکانچی که موزیکانچی گری را 
ترك کرده سالی سه‌چمارهزارتومان از دولت جیره و مواجب می گیرد و برای خود تجارت می‌نماید 
۳ هرجندی يك‌دفعه خبالات رحال دولت را با ینکه استقراضص از فرنگ خواهم کرد د :ود 
بشما می‌دهم يا راه آهی می‌سازم و چنین وچنان می کنم مشغول دارد. این اوقات‌هم جندهُ معروفی 
که از پاریس «می‌نیون» نام و یك سال قبل‌آزاین همین لومر باخودش آورده بود حالا شرعاً زن 
خود نموده طهران آورده ات ون این حلس حضور داشعت. 

تکشنه ^۸ - امروز بند گان همایون سوار شدنكد. من فا خانه دک شنبدر رفته مراجعت 
به باغ کردم. با میرزا محمدعلی ناهار صرف شد. تاغروب باغ بوده مراحعت به‌خانه نمودم. 

دودشه ٩‏ - دكش شنیدر را درای معالحه اهل خانه خواسته بودم آ مد. باتفاق درخانه رفنیم. 
عصر دیدن شارژدفر روس رفتم شب‌هم درخانه رفته ساعت چمار مراجعت شد. 

سه‌شنب ۱۵ - صبح به‌خواهش شاهزاده مررصیه‌خانم که به «کشکول» ملقب است دختر 
حسنعلی میرزای شحاع! لسلطنه اک و اشائ قدیم مادر من بود خانه او رفتم. امین‌همایون که حالا 
مرده‌خوار تمام مردم شده است برای اینکه دندانش به‌مال قمرا لس‌لطنه بیجازه خوب بکار رفنه 
بود می‌خواهد مبلغی پول این بیچاره راهم بخورد. ملنجی به‌من شد. بلکه از پایهٌ سریر اعلی که 
حالا حل بکله و مغل ما استقلالی ند‌ارد م تظلم دنم مال این بیجازه را آمین‌همایون نخورد. 
از خانه مرضیه خانم خانه صدیق‌السلطنه رفته مراحعت به‌باغ شد. 

چمپار شش ٩٩‏ - صبح درخانه رفته بعداز ناهار خانه آمدم. عصر ژنرال گوردون که از 
رسای بانك شاهنشاهی ات دیدن من امات دو د. از قراری که فېمىدم می‌خواهد سد اهواز ۳ 
ببندد و باز انگلس‌ها میخواهند کار تازه در ایران دکنند. 

بنجشنیبه ۱۳ - باتفاق شمس العلماء خانه | مام‌جمعه رفته مدتی صحبت داشتيم. 1 آنطوری 
که مشمپور ۱ فستتند » بلکه بسیارهم زيرك و چالا کند. از خانه امام حمعه بخانه صدراعظم 
رفتم. شاه به رسم همه‌ساله به‌بپانه گل زعفران آنجا تشریف می‌آورند. آمدند. همه کس پیسکش 
داد. من‌هم سی‌چل تومان اسباب خریده دادم. بعد از ناهار شاه باغ آمدم. عصر عرب صاحب 
دیدن کرد. 

جمعه ۱۳ - بند گان همایون سوار شدند. من باغچه رفته تا غروب آفحا بودم. مشغول 
ترجمه بوده عصر به‌خانه آمدم. 

شنبه ۱۴ - صبح درخانه رفته مراجعت به‌خانه شد. 

یکشنبه ۱۵ - بندگان همایون قصر تشریف بردند. من باغ رفته مشغول ترجمه بودم. شب 
در بیرون شام میل فر‌مودند. مرا احضار فرمودند نرفتم. 

ذوشنبه ۱۶ - در خانه رفتم. مثل ایام سایق بعداز ناهار شاه مراجعت به‌باغچه نمودم. 

تشه ۷۱۷ بت مور مثل روز فیل گذشت:. کار آوامته با دولت عشمانی خبلی سحت شانه 
است. بعید نیست که منتبی شود به‌قتل یا به خلع سلطان. 

[۱۱۸۵] چمارشنبه ۱۸ - مثل روزقبل درخانه‌رفته مراجعت به‌باغعچه شد. چماربه‌غروب‌مانده 
بند گان همایون به‌سر بازخانه فوج مخصوص شیف بردند. شب من باصدراعظم مہمان شارژدفر 
روس بودیم. کلونل قزاق آنجا بود. تمجید زیادی از مشق و سنگرنستن و حرکات فوج نظامی 
موی کد 

پنجشنبه ۱۵ - بند گان همایون سوار شدند. من باغ رفته مشغول ترجمه بودم. 

جمعه ۲9 - رحسب ابلاغ دیشب ادیب لملك صبح زود درخانه رفتم. بعداز آنكة :میاه 
بیرون تشریف آوردند و قدری بامن خلوت کردند فرمودند که امتیاز راه عرابه‌رو از طبران به 
خانقین بيك کمپانی آلمان دادم و روا اصراری دارند که من تنقية بغاز انزلی را به آنا واگذار 


۱ جای يك کلمه در عکس سفید است يا حك شده است. 


۱9۴0 روزنامه اعتمادا لسلطنه 


کنم. نمی کنم. معلوم شد که به‌اعلیحضرت چنین‌فیمانده‌اند که | گرروسما بغاز انزلی را تنقیه کنند 

میتوانند صدهزار قشون ازآنجا بسمت طیران فرستند. بقول شارژدفر روس ما بیشتر از هزار 
فرسخ طولا بشما هم سرحدیم» اگر بخواهيم قشونی وارد خاك شما بکنيم لازم نیست که از بغاز 
انز لی وارد شود. علاوه‌براین باعدم رضایتی که رعایای شما از شما دارنه هروقت اراده نمائیم مها 
و بدون جنک اهالی طبستان از استرآباد تا آستارا خودشان ما را استقبال کرده و با کمال ميل 
و محبت ما را می‌پذیرند. خلاصه یاآنبا راست می‌گویند یا من نمی‌فیمم. بمن دخلی ندارد. 
عجالة که نفاق مابین ثایب| لسلطنه و صدراعظم پدر ایران و ایرانیان را در آورده است. داز این 
مختصرفرمایش مقرر داشتند اندرون دوم‌ودرتمام کتابخانه اندرون‌جستجو کنم آنچه کتاب ترجمه‌از 
السنه بفارسی انیت علی‌حده گذازم. يك روز تمام مشغول شد یم. یکصدوهفتاد حلد کتاب خار ج 
کردیم د علیحده گذ‌اشتيم. ناهار و چای وعصر :4 حسب الا مں از هنت رام حصرت قد‌سبه دما دادند. 
عتخایام ع وا کرد ام ا وی سا ا ی لقا ا عا 
کرد....۱ سه سال قبل‌ازاین عید کرده بودم دیگی اندرون شاه نروم. ازآنحائی که حسبالامر باید 
اطاعت نمود رفتم. اما دیگر بخدا قسم که نخواهم رفت. 

شه ۱ - مئل ایام سایق درخانه رفته مراحعت نمودم. 

بکشنبه ۳۳ - چون امشب شارژدفر روس مہمان من است باغچه رفته مشغول تدارك بودم. 
شب شارژدفر روس» شارژدفر فرانسه» عرب‌صاحب و زنش» عمادالاطباءء منوچپ‌میرزا و 
احتساب‌الملك مپمان من بودند. بسیار خوش گذشت. ساعت پنج‌ونيم متفرق شدیم. 

دوسنه ۲۳ - مثل سایق درخانه رفتم. از آنحا به باغ آ مدم. چون اهل خانه اندرون شاه 
هستند شب را در باع ماندم. 

سا‌شنبه ۲۴ - بااینکه بندگان همایون سوار نشدند کسالتی داشتم درخانه نرفتم. 
شمسا لعلماء و مجدالدوله امروز در باغ بودند. تا بعد چه شود. 

چبارشنبه ۳۵ - امروز صبح منزل امین‌الدوله رفته از آنجا مراجعت به‌باغ نمودم و تاغروب 
باع بودم. میرزا ابوالماسم‌خان مش ی سفارت روس آذجا دود. شب هم چون اهل خانه نمودند. در 
بیرون شام خورده خوابیدم. بند گان همایون هم سوار شده بودند. 

پنجشنبه ۲۶ - امروز صبح پیاده درخانه رفته مراجعت بباغ کرده تا غروب آنجا بوده 
غروب مراجعت به‌خانة شیر کرده اندرون رفتم. 

جمعه ۲۷ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من باغچه رفته مشغول ترجمةٌ کتاب 
[۱۱۸۶] شاه بودم و امروز ترجمهٌ شرح‌حال مادموازل منست‌پانسیر که جلد هفتمش باشد به‌اتمام 
رسید. عصر عرب‌صاحب دیدن کرد. شب‌هم بندگان همایون در بیرون شام میل می‌فرمودند. در 
خانه رفته ساعت سه‌ونیم مراجعت نمودم. 

شضه 4 - آمروژ صبح | مین ا لدو له دیدن کرد. بعداز رفتن امنأ لدو له همه رور را در خانه 
شر بودم. امروز عصر اهل خانه مجدداً اندرون رفتند. شب را بیرون بودم. 

تکشنبه ۳5 - امروژ صبح پیاده درخانه رفته عدار ناهسار شاه مراجمت به باغچه تمودم. 

غروب از باغچه به‌خانة شر آمده چون اهل خانه نبودند در بیرون شام خورده خوابیدم. 

دوشنبه سلخ - اس‌وز بند گان همایون سوار شدند. من صبح دیدنی از ناظم‌الدوله کرده از 
آذجا به سفارت فرانسه رفته مراحعت به‌باغ نمودم. 

سه‌شنبه غرة جمادی‌الاخر - امروزهم علی‌الرسم درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به 
خانه شد. 

چىپارششە ۳ - آمروزهم غلی! لو شنم درخانه رفنه بعداز ناهار شاه به‌خانه مراحعت شد : 

پنچشنبه ۴ - امروزهم به‌درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به‌خانه شد. 


١‏ چند کلمه در اصل محو و حك شده است. 


جمادیالاخری سنه ۱۳۱۳ قمری ۱:۱ 


جمعه ۴ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من باغجه رفته همه روز را در باغچه بوده و 
دار ويله را به جال‌طرخان ده تایبا لس لطنه بر‌دند. عصر دیدنی از امین | لدو له کردم. 

شنبه ۵ - آمروز صبح به‌اتفاق ادیب‌الملك به جال طرخان رفتم. پنج ساعت به غروب مانده 
وارد آذحا شده ناهار خورده خوابیدم. بند گان همایون‌هم عصی تشر یف آوردند. يك‌ساعت به‌غروب 
مانده منزل صدراعظم رفته از آذحا منزل نایب‌السلطنه رفتم. آنحاکه بودم تلگرافی از آقابالاخان 
سردار افخم رسید که با ده دوازده نفر سوار به پنحاه شصت نفر سوار خزل به ریاست فتح‌اللهخان 
بسردار با برادرزادهٌ نامدارخان خزل در خاك ساوه برخورده و با این جمعیت قلیل جمعیت کثیر 
آنا را شکست داده وخود فنح‌الخان را به‌دست خود به‌ضرب کلوله هلاك ساخته و باقی همراهان 
او را در ناش محاصره گر فتار داشته و انتظار كمك و إا لحه را دارد. دیگر به‌چه آب وتاب 
نا یبا لسلطنه ان تفصمل را می‌خو آندند و می‌فر مو دند و ده ماها از رشادت و حلادت سر دار فر مايش 
می کردند به‌تحریر و تقریں نمی‌آید و همان تلگراف را اندرون حضور مبارك فرستادند و یك 
صفحه دستخط در تمحید سردار مذ کور مرقوم شده بود و اد شد که سی‌چپل فضه تفنگت 
«ورندل» و چندهزار فشنک با جمعی از مستحفظ برای آقابالاخان سردار به ساوه بفرستند. آنچه 
بعد معلوم شد اقوام نامدارخان خزل بواسطهٌ صدمه‌ای که از امیرنظام به نامدارخان رسیده و او را 
در کر مانشاهان حبس نموده بطور دادخواهی و عرض به‌طران می‌آمده سردار محض رشادت‌وجود 
دوسه‌نفر از آنسا را کته و باقی را یت کنو نموده و این را یکی از خدمات عمده قلمداد کر ده که 
تا و داللاشسیه انتظار اعطای امتبازی که دافی‌نمانده ات :ر دولت» منکن امیر‌نویانی» دارد. خلاصه 
آب چال طرخان بسیار شور و بد است وعمارت نایب لسلطنه‌هم جندان تعریفی ندارد. ا گر ده‌آنجا 
حاصلخیز است نمیدانم» ولی روبپمرفته بسیار بدحائی است. دوساعت از شب گذشته از منزل 
یت e‏ وا در وه مریم 

یکشنبه ۶ - امروزهم در چال‌طرخان اتراق شد. صبح علاءالدوله و میرشکار دیدن کردند. 
بند گان همایون سوار شدند. من‌هم تا سرناهار شاه رفته مراحعت به‌جادر نمودم. امروز بادشدیدی 
[۱۱۸۷] میوزید. اعتمادنظام هم صبح دیدن کرد. 

دوشنبه ۷ - امروز صبح منزل امین‌خلوت رفتم محض دیدن عمادالدوله نبودند. از آنجا به 
در دیو انخانه رفتم. بنه گان همایون سوار شدند و به کر يۈك تشر یف بر‌دند. من سواز شده خودم 
به «قلمه نو» رفتم و این انکشاف ذیل را ازآذجا نموده مراجعت به چادر نمودم. در طرف جنوب 
شرقی ده خير و جنوب غربی قلعه‌نو خالصه نزديك‌تر به قلعه نو تا به ده خير تپه‌ای است مصنوعی. 
تقر یا هزار ذرع محاط این تیه است و سصی ذرع بخط عمودی ارتفاعی. آ ار خندفی دور این 
پیداست و بیرون از خندق آثار قلعهُ بسیار قدیمی» خیلی کپنه‌تر و قدیم‌تر از قلاع شہرری. این 
تپه به قولی حالا موسوم به آسیای بادی است؛ به‌قولی قلعهٌ افراسیاب. بالای این تپه بنای عجیبی 
اھت ایوان سار بز ر گی که در بایه‌های طور از سک و آجر مخلوط رو به مشرق داشته و 
پشت این ایوان ی چبارصفه یا چبار اطاقی نمایان است که باید گنبد بسیار مرتفعی وو ان 
بوده باشد. آجرهائی که در این بنا کار شده يك چارك در یك چارك باسه گره قطراست. زیر 
این گنند دالانی است بعرض كت ذرع با پی‌ها از سک و کچ و طاق از آجر. آذجه مشود شجخص 
داخل شود عحالة قریب بیست ذرع طول است؛ لیکن پیداست اگر آن خاك را بردارند باید 
امتدادش خیلی باشد. علیالعجا له چنین بنظر می‌آید که مدخل این دالان نیز رو به مغرب است. 
ولیکن بدواً اینطور نبوده» دهنه دالان روبه‌جنوب بوده است. ده ذرع تقریباً که از طرف جنوب 
به شمال میرود آن‌وقت منحرف شده رو به مشرق امتداد پیدا می کرد. خالا چند ذرع از مدخل 
اولی اصل ی که روبه‌جنوب بوده باقی است. بعدخراب شده یا دستی خراب کرده‌اند. آن‌وقت مدخل 
روبه مغرب دالان نمایان میشود و اطراف این بنای بز رگ وسطی ابنية زياد بوده که پی‌ها وپایه‌ها 
ا وآجر و آهك و گچ دما بان امت قله REL‏ جه از اش و جه از و در این تیه 
فراوان ات ی وصع بنا بعمارت تلط می مأند. چیزی که از درای من RR‏ انت ها این‌عمارت 
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ن دوده. یا دجمه بو ده. این دالانی است که در ر دں این بنا اتب و هنورهم در دهات اطراف 
آجر‌های آذجا را می کنند و می‌برند و از قرار گفته شخصی سی‌سنال قبل‌آزاین فرنگی اين جا آمده 
بود و کاوش زیادی کرده بود وازهمین دخمه خشت طلائی و بعضی اسباب بیرون برده بوده است و 
يك‌دوسال قبل از این یکی از اهالی ده خیر معروف است یك دانه پولی شبیه به امپریال از طلا 
پیدا کرده بوده است. درهرصورت جای بسیار ءجیبی است و قابل کاوش و تحقیقات علمی است و 
بنا به‌بنای یونانی بیشتر شبیه است تا بنای عرب وعجم» انتپی. خلاصه غروب بازدید میررشکار 
رفته مراجعت به چادر نمودم. 

سه‌شنبه ۸ - امروز صبح عمادالدوله منزل من آمده شر رفت. من درخانه رفتم. امروز 
بند گان همایون دندان سار هان را کشسمدند. این دندان که دو ماه دود درد می کرد نا گزیر از 
کشیدن بودند. در چال طرخان کشیده شد و آسوده شدند. خداوند به‌وجود مبارك المی و علتی 
ثر‌ساند. امروژ را تا شام در خانه بودم. عصری که دندان را کشیدند وحزنی راحت‌شدند باحضور 
تایبا لسلطنه که نشسته بود عرض کردم هرچه و هر کس که اسباب زحمت وجود مبارك است یقیناً 
از این دندان که جزو بدن شما است عزیزتر نیست. همین‌طور که ازبرای حفظ صحت وسلامتی 
بدن دندان کشیدید و راحت شدید همینطور هم مصدع و مزاحم را دفع فرمائید. 

چپارشنبه ٩‏ - امروز صبح زود از چال طرخان با کالسکۀ دیوانی به حضرت عبدالعظیم 
[۱۱۸۵۸] آمده. بعداز زیارت و فاتحه مضحعه والده که از وقتی که امانت گذاشته شده نرفته بودم 
ده خانه نا یب‌التو ليه رفته ناهار آنحا خورده بعداز صرف اهار با درشکه خودم که از شمس آورده 
نودند شم آ مدم. 

پنجشنبه ۱0۰ - امروز صبح به خانۀ انتظامالدوله که دوپسرش فوت شده بودند رفتم. دو 
پسران انتظامالدوله که حالا سردار امجد است به مرض دیفتری فوت شدند. این سردار امحد که 
میرزا عبدالخان یوشی است در سفر فرنک اول بندگان همایون که مقارن هزارو دویست‌ونود 
است و در آن سفر چون همشیره‌اش عایشه‌خانم همراه بود او هم ملتزم ر کاب بود و اسم را در 
جر که ملتزمین میرزا عبدالله فراش‌خلوت نوشتند و حالا سردار امجد حاکم مازندران و رئیس کل 
قشون آن سامان و مبال خانه‌اش از تمام زندگی و خانهُ من بزرکتر و معتبرتر است. متجاوز از 
سیصد هزار تومان املاك در مازندران دارد و سالی سی چېل هزار تومان فایده. آزروی حسد 
نمی‌نویسم و از روی حقیقت است. مسلماً اعلی‌حضرت این قیل اشخاص را ترقی بدهند و ماها 
را پست فرمایند خداوند جل شاأنه یك مرتبه تلافی می‌فر‌مایند وبه مردن دو اولاد پی‌درپی قلب 
سردار امجد را اقلا يك‌سه‌چپار روزی ملول میسازد. باری از خانةُ سردار امجد مراجعت به 
خانه شد. 

جمعه ٩۱‏ - امروز صبح عمادالاطباء و صدرالملك و منوچپر‌میرزا دیدن کردند. بعداز 
رفتن حضرات در خانه رفته مراحعت به باغچه شد. غروب منزل نظامالملك دیدن رفتم. دیشب 
سفارت عثمانی به شام مدعو بودم رفتم. صدراعظم‌هم تشریف داشتند. شام ایرانی و فردگی وعنمانی 
مخلوط به هم صرف شد. 

شنبه ۱۳ - امروز اهل خانه به اسمعیل آباد رفتند. من هم در خانه رفته بعداز ناهار شاه 
به اسمعیلآباد رفتم. معلوم شد که امین‌همایون از وزارت تجارت معزول شده و تفصیلش این 
است. پریشب بندگان همایون غفلة و بی‌خبس شام در بیرون میل فرمودند. به محض اینکه در 
پیدا شد هشن شدند و بعداز صرف شام نایب لسلطنه را احضار کر‌دند. قريب یل‌ساعتی با او 
خلوت نمودند. معلوم شد که صدراعظم نوشته بود تجار و کسبهُ بازار به تحريك امین‌همایون محض 
وا رت ج ی جیا و امس رامیب فا امد ان و وان را واه ت که وا مهاه 
ترقی کر ده است و در تومانی سی‌شاهی تنزل پیدا کرده ات یعنی در صد تومان پول سياه با ید 
پانزده تومان داد تا پول سفید گرفت. بندگان همایون محض اینکه بروز شورشی در طبران نشود 
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چون که می‌دانند و از همه بتر مطلعند که مردم طمپران از گرانی ارزاق و بی‌اعتدالی اجزای 
حکومت به‌چه پایه واندازه دلخورند. حکم به عزل امین‌همایون دادند وفرمایش شد به‌نایبا لسلطنه 
که تمام شون ساخلوی طران را وشنکگک داده و تو بخانه را هم حاضس نماید که اگر شورشی 
برپا شود رفع غایله نمایند. من نمی‌دانم تا کی و تا چند باید عداوت رجال دولت باهم از شأن و 
شو کت سلطنت بکاهد. عزل امین‌همایون یا عرض چندنفر کسبه شون را حاضر جنک نمودن 
گمان می کنم جز اسباب جسارت مردم و جری شدنشان به پادشاه فایده دیگری نداشته باشد. به 
ما چه! به‌فول عوام نه سرپيازيم و نه ته پیاز نه ملاغیاث. اما چون نمك پادشاه را می‌خوريم دلمان 
می‌سوزد و از خداوند استقامت مزاج همایون و آسودکی سلطنت اعلی‌حضرت را می‌طلبیم؛ ا 
یا رب‌العالمین. بحای امین‌همایون [۱۱۸۹] مشبرالدو له وزیرعدلبه که هفت‌ماه قبل‌ازاین به‌اغوای 
همین صدراعظم این شغل را از او گرفتند باز به‌توسط همین صدراعظم مجدداً وزارت تجارت را به 
او دادند. مېدی‌خان آحودان مخصوص پنج هزارتومان و امین‌حضور شش‌هزارتومان می‌دادند 
صدراعظم مانع شد و چنین صلاح دید که به مشیرالدوله داده شود. 

تکشنبه ۱۴ - امروزهم در اسمعیل آباد بودم و حدود این ده را معین کردم که اگر صاحبی 
بکنم سالی سه‌چپار هزارتومان فایده خواهم برد. 

وشنبه ۱۴ - امروز از اسمعیل آباد مر آمده خانة طلوزان رفته, از آنجا مراجعت به‌باغجه 
نمودم. بند گان همایون هم سوار شدند و به دوشان‌تبه تشریف بردند. عصر دیدنی از شارژدض 
روس کرده شب را چون اهل خانه در اسمعیلآباد بودند بیرون شام خورده خوابیدم. 

ەششە ۱۵ - امروز صبح که درخانه رفتم امین‌همایون را ديدم فار کسام واقعاً این 
وزارت دحارت شش هفت ماهه فابل این همه تىخەر نبود که اين میک پیدا گرده‌بود. این شخحص 
طوری ءجول بود که فرصت به‌حکاك نداد که مہ‌رش را روی عقیق بکند» بخط بد در روی برنج 
امین‌همایون وزير تجارت حك کردند و مجلس دربار چون سرایدارباشی بود و اختیار عمارات در 
دستش محکمهٌ تجارت قرار داده بود و درمعنی خودش را صدراعظم کرده بود. بعداز ناهار شاه 
مرأحعت به‌خانه شد. امشب‌هم درخانه مشیرالدو له که سقس عنما نی مپمان توت و صدر اعظم هم 
آنجا مدعوند مپمان هستم. تا بعد چه شود. مہمانی رفتم. خیلی خوش گذشت. اما امروز صبح 
وقت اذان صبح که علیالرسم از اندرون بیرونآمده نمازی خوانده مشغول تصحیح و تبییض جلد 
هفتم مادموازل منت پانسیر بودم آفتاب هنوز درننامده بود دیدم ادیب‌الملت آمده است داخل اطاق 
شد وآنجائی که کلية من از این عالم وآدم مأیوسم از ورود ایشان دراین وقت جز خبر شر چیزی 
تصور نکردم. بعداز طی تعارفات گفت دیس بند گان همایون ارواحالعالمین‌فداه ساعت سه ازشب 
رفته قرا احضار کردند و در کمال التفات و مسر دأ نی فر مودند که سالنامه‌های مسال را به کسی 
تقسیم نکنید و به‌هر که هم داده شده پس بگیرید. هرسال قریب بیست‌سال است من به سالنامه‌ها 
يك چیزی الحاق می کردم و برای بصیرت و اطلاع مردم این مملکت ژغرافیا و تواریخ ایران و 
رجال و نساء و غیره غیره بطبع میرساندم. درظرف سنه ماضیه چون مشغول ترجمةٌ شرح حال 
مادموازل منت پانسیر بودم مجال نکرده بودم از این‌قبیل چیزها تألیفی نمایم» لہذا خواستم ازبرای 
بصیرت مردم مختصر تاریخ فرانسه را با لوئی چہاردھم از اول سلطنت لوئی چباردهم تا اواخر 
سلطنت و سر گذشت مادموازل منت پانسیر بنگارم. دوه‌جلد از هفت جلد امسال بطبع رسیده 
بود که ابد ضرری بدین و دولت و ملت نداشت. نمیدانم بچه‌جبت ميل مبارك براین اقتضا کرده 
که این کتب جمع شود. هزاروپانصد تومان به من ضرر رسید و هزاروپانصد کرور یاس. دلخوری 
ده من روداد. «غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای!» فی‌الفور اطاعت کردم. فرستاد م کتب را حمع نمودند و 
بعد پیاده درخانه رفته در موقع ناهار بودم. پسر میرزا على ا کمرخان ناظمالاطباء مبرزا علی‌اصفرخان 
که در فرنگ تحصیل می کرد واز قراری که می گویند بعضی هرز گیہا کرده بود واحضار به 
طبران شده بود بواسطهُ خواهش پدرش به‌حضور همایون معرفی نمودم. عصر میرزا زین‌العابدین 
نایب‌الوزارء کاشی شر‌یف‌الدو له که مأمو ر کار گزاری امورخارجه قر بز بود و تست فتنه تس یز ۳ 
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به او داده بودند دیدن کرد. شرحی از سبب اغتعاش آ:حا می گفت که حقیقت کراهت از تحردں 
آن دارم. همین‌قدر است آب از سرچ مه گل است. ]٩9۵6[‏ خداوند پادشاه ما را صدوبیست 
سال عم بدهد و رحالی برای دولت ما ایحاد فر‌ماید که دولت بیو کر قابل نمی‌تواند زفست کند, 
آذربایجان به تقلید طبران» اصفبان و خراسان به تقلید آنجا درهیچ‌جا نظم وترتیبی پیدا ئیست. 

پنجشنبه ۱۷ - صح منزل امین‌الدوله رفته ازآنجا درخانه» بعداز ناهار شاه مراجعت به 
منزل نمودم» عصر حاجی مشیر اشکر و صدرالملك و غیره دیدن کردند. 

جمعه ۱۸ - امروز بندگان همایون سوار شدند و به دوشان‌تبه تشریف بردند. صبحی که 
از درخانه من عبور میفر‌مودند شاطرداشی را فرستاده بودند که شب حاضر باشم. بعد یت اج 
بفاتحه‌خوانی عبدالباقی رفته, ازآنحا خانه آحجودان‌داشی محمدحسن‌خان که مادرزنش مرده بود 
رفته» بعد باغچه آمدم. امروز عریضه به خاکپای همایون عرض کردم که سواد عریضه و دستخطی 
که مر حمت شده عا ایحا می‌نگارم. 


سواد دستخط همابون 

عر دضه مفصل شما را خواندم. اکتفا در حواب بہمین کلمات ا وا شخص داید 
در دنب فیلسوف باشد و حکیم. اين دنبای دی معی ابداً باین گفتگوها نمی‌ارزد. یعی هیچ نمی‌ارزد 
و ابداً هیچ کس به‌هیچ کس دردسر نباید بدهد. هرچه را می گویند بکن بکند. هرچه را می گویند 
NETE‏ ابداً سوال وحواب ندارد. 
حبف است (کذا) آنکه فان کنی دی زنار بدمکن که نکرده اس لے 

این عالم بی‌مصرف نجس هر گن باین حرفپا نمی‌ارزد. آسوده‌خاطر باش. خوشحال و خوش 
مسرت باش و از التفات ما نبایت اطمینان داشته باش. 

«دمی باغم بسربردن جبان پکسر نمی‌ارزد». زیاده چه‌بنویسم خودت فیلسوف هستی. اما 
نه فیلسوف رشتی که هیچ نمی‌فبمد. 


صورت عر + 

«تصدق خاکیای اقدس همایونت شوم ان‌شاءالنه از حسارت این عریضه والله به‌تاج وتخت 
شاهانه هیچ مقصود ندأرد» جز عرص بیچار گی خود. ددواً حسبارت ف کا هفتصدو دح جلد از 
این کنات تقد یم ادیبالملك شد. مابقی نیز تا پنج روز داده میشود. هز اروپانصد تومان ضرر که 
سل است برای رضایت خاطر مبارك حانم را قربان می‌کنم. از عدم سعادت خدمات صادقانةُ خالی 
از شایبه چملوپنجساله خود و شصت‌ساله پدرم مقبول آستان مبارك نشد. چراکه جز شخص 
پادشاه احدی را در دو لت نشماختيم. در ای مردم ار دد هم‌قط اری دو دیم» اما برای وحود ممارك 
اعلیحضرت اقدس همایون ارواح! لعالمین قداه نو کر صدیق درست اھ دوست‌خواه دو د یم. زبان 
چاپلوسی وتملق وراه رسوخ به قلوب رجال دولت را بمتر ازهمه می‌دانستيم. اما با احدی‌مرابطه‌و 
مخالطه ننمودیم. پدرم که با سی هزار تومان قرض و بی کفن تصدق شد باز خانه‌زاد او سبك 
خودمان را از دست نداد. با هزار ناملایمات تقریباً نصف مأئه را در نو کری گذراند. به اميد 
اینکه قلب ولینعمت از خانه‌زاد راضی خواهد بود و هروقت‌هم از طرف دولت صدمه و بی‌مرحمتی 
می‌دید تصور می کرد محض رضایت دیگران است که جنساً و طبعاً باغلام بدند» این می‌دید 
بی‌مرحمتی از آن‌جرت میشود» لمذا هیچ عرضی نکرده دم نزد. امید داشت البته وقتی خواهد رسید 
که در پیری و از کارافتادگی مراحم شاهانه تلافی مافات را خواهد کرد. اشخاصی که 
[۱۱4۱] ده‌دوازده‌سال قبل فراش‌خلوت بودند و نان یومیه نداشتند دراین مدت کم تمام امتباژات 
دولت را دارا شدند و القابی گرفتند که لاز مه‌ اش فتح ای اش رها همالع ری رت 
شدند. در اداره نظام و خارحه کسانی سردار باافتخار و فف کن شدند که به نمك مبارك شاهنشاه 
ده‌سال اجازءٌ جلوس ازغلام نداشتند که نه‌پدرشان معلوم است و نه خدماتشان و هم‌چنین ازسایر 


جمادیالاخری سنه ۱۳۱۳ قمری ۱۰۵ 


طبقات که عرضش جسارت است. دوسه کار مختصر در این مدت به غلام سپرده شد. من‌جمله کوچه 
پاك کنی و زباله برداری شمپر دود. چپارهزارتومان دیوان درسال مبداد. کار گزاران دیوانی آن‌راهم 
برغلام روا ندیدند. سعایت کردند از غلام گرفته شد. حالا جم‌ارده‌هزارتومان می‌دهند به‌علاوه فوج 
و سوار شیر طیران بدت و خراب‌تر از شمر قم و جاجرم است. چون صاحب کار بسته بخودشان 
است نه مواخذه است و نه ایراد. يك کار پرزحمت بی‌فایده اسا برای علام فا ةة انت كة: اا 
ایراد می گیرند. گاهی مسئْلهُ اعلان سید هندی را بپانه می‌کنند و آن افتضاح چپارسال قبل به 
سر خانه‌زاد می‌آورند و ابدا تمحید از ده کرور بیست تألیفات خانه‌زاد ننمودند. حالا دیگ به‌مطالب 
تاریخ فرانسه را حربه نموده‌اند» باوجودی که بقدر ذره‌ای مطالعه این کتاب ضرر بدین و دولت و 
ملت وارد نمی‌آوزد. بلکه ثابت می‌کند که لوئی چپاردهم بااین تمجید و توصیف که کتب تواریخ 
از شحاعت و عدالت و سخاوت و علم آویراست چەجور أذ بو ده است تا عوام بدتن از انعام دعا 
به ای مرن و وحود مبارك کنند که لله الحمد جنسن پادشاه رئوف رک عالمی دارند وناسپاسی 
ننمایند. نمی‌دانم کدام مطلب این کتاب مضر به‌حال دولت بود. از این‌قبیل کتب بفارسی و عربی 
و تر کی هزار مجله نوشته و طبع شده. تاریخ پطر کبیر ترجمهٌ سیول که در عہد شاه مرحوم طبع 
شده حاضر است ملاحظه فر مائید که بلوای روس را بچه‌زبانما بیان کرده. تاریخ ناپلئون اول که 
در وزارت مرحوم اعتضادالسلطنه به فارسی چاپ شد بلوای فرانسه را به‌چه وضوح بیان نموده. 
در آن آزمنه چون رجال دولت مشغول به‌خدمات حقیقی دولت بودند ایرادی نمی گرفتند. حالا چون 
بحمدالله آسوده هستند و هیچ کاری ندارند واثبات وجودی‌باید بکند وبا خانه‌زاد بی‌لطف هستند 
تمام حسن‌خدمت‌شان را به‌ایراد به‌غلام منحصرنموده‌آند. درهرصورت عاجزانه مستدعی‌است مراحم 
لاله ذیل دربارء خانه‌زاد مذول شود: اولا چون هبج اميد ترقی آتبه يست بلکه یقین به‌ذلت 
ات واه خانه‌زاد را معاف فر‌مایند گوشه‌ای دنله نا آخر عم دعا گو باشم و به تلافی مافات 
تحصیل آخرت کنم. از دنیا که هیچ فایده نبرده و حقيقة عرض می کنم قو نو کری هم از غلام سلب 
نشده» علمل گشته؛ مصدر هیچ خدمتی نمی‌تو اند داشد. تانب بخلاف آ ذچه عرص شده که مادر 
خانه‌زاد «شتادهزارتو مان پول نقد داشتء درصورتی که شو هر او سی سال قىل با سی‌هزار تو مان 
قرض مرد» به‌حق خدا و به نمك پادشاه الان بعداز فروش حسنآباد و ادای قدری از قروض باز 
شش‌هفت هزارتومان قرض تنزیلی دارد» اجازه داده شود خانه و مایملكك خود را حراج کند قروض 
را بدهد خانة مختصری‌کرایه کند و زندگانی نماید. ثالاً حالا هشت هزارتومان بلکه زیادتر 
مواجب و مرسوم به‌خانه‌زاد مرحمت می‌شود ( که از دوازده‌تومان مواجب دارالفنون در چمل‌وپنج 
سال قبل متدرجاً باین مبلغ رسیده) از سال نو بطورمستمری و شريه ماهی یکصدوپنجاه‌تومان 
به‌غلام مرحمت شود و باقی ضبط دیوانی گرددکه بعدازاین مدت نو کری وال باصداقت. بال 
باامانت» اقلا گرسنه نمیرد یا گدائی نکند. داخل شر طبران‌هم بواسطهُ بی‌مرحمتی اجزای 
حکومتی و پلیس نمی‌تواند بماند که آخر به آبروی قطره‌قطره تحصیل شده خواهند زد. از جان 
نمی‌ترسد. مرخص فرمایند در حضرت عبدالعظیم یا تجریش رفته خود را تسلیم مأمورین دیوانی 
آنجاها نماید و ابداً از خانه بیرون نیاید [۱۱۹۳] و به‌تمام مردم اعلان کند که خانه‌زاد مرده» 
بلکه این دو روزه بقيةُ عمر و زندکانی را آسوده به‌دعا کوئی گذراند. اگر مثل سوابق ایام 
اعلیحضرت ولی‌نعمت روحنافداه چنانچه کراراً فرموده‌اند انس و ميل به‌ترجمه خانه‌زاد را داشته 
باز این جسارت را نمی کرد تا قوه و چشم و گوش و هوش داشت باقلب روشن خدمت می کرد 
حالا دیگر درخلوت همایونی مشابه زینب زیادی است و ترجمه‌های غلام‌هم باآنچه فلان ارمنی یا 
عبر ون ال هیچ رححانی ندارد و مساو یست. اھ امر قدرقدرت اعلیحضرت همایون ارواحنافداه 
است.» 

شب هم درخانه رفته باران شدیدی می‌بارید. تاساعت سه‌ونیم مانده مراجعت به‌خانه شد. 

شنبه ۱٩‏ - علی‌الر‌سم درخانه رفته مراجعت به‌منزل شد. 

یکشنبه ۴۳۰ - چون عید حضرت فاطمه علیاالسلام است و هرسال علیالرسم در این دوز 


۹۶ روزنامة اعتمادالسلطنه 


منیرالسلطنه والدة نایپ‌السلطنه حشن را برپا می‌دارند بندگان همایون هم آذحا تشریف می‌برند 
من درخانه نرفته ازحاجی مشب لشکر دیدنی کردم. بعد عرب‌صاحبرا ملاقات نموده به‌باغچه رفتم. 

دوشنبه ۲۱ - امروز صبح پیاده درخانه رقته مراجعت به‌خانه شد. عصر زالو بستم و حرت 
بستن زالو آقارضاقلی برادر اعتمادالحضرة که جوان بیست‌وشش‌ساله بود در کمال سلامتی مزاح 
پریشب غفلة فوت کرد. من از سکته و فجأه نمی‌ترسم. انسان وقتی بايد بمیرد. چه‌بپتر که 
بی‌صدمة ناخوشی و بی‌اذیت پرستار بمیرد. از این می‌ترسم که سکتهةٌ ناقص شخص بکند مفلوج 
شود. مثل حاحی خازن‌الملك پانزده سال در رختخواب افتاده باشد. بناباین وحشت زالوئی به‌طرف 
پائین انداختم. 

سه‌شنبه ۲۴- امروز در خانه رفته مراجعت به‌باغچه نمودم. بندگان همایون عصر میدان 
مشق تشریف بردند. یکی از توپ‌های ته‌پر قزاقی تر کیده بود. از قراری که شنیدم يك نفر 
توپچی را کشته بود و سه نفر را زخمی کرده بود. خلق مبارك امروز چندان خوش نبود. از 
فراری که فی کفتنن در أندرون دو اسطه دعضی نازهای خر کی خانم‌باشی معغس ‌ند. عحب این ات 
که پادشاه ما که مالكالرقاب چندین "7 نفس‌اند و حق هرنوع عیش و خوشگذرانی دارند 
گاهگاهی محض تفریح خیال میل به‌طرفی می‌کنند» به‌جای اینکه طرف مقابل در نبایت تمکین 
و شرف قبول این میل را نماید مثل الاغ وحشی لکد می‌اندازد. اکرچه همین فقره هم نسزد 
عشاق بك نو ع لذتی دارد و من جون در عمرم عاشق دشسده ام این لذت شاعر أنه را درك نکردم 
می گویند از يك طرف که اصرار شد و از طرفی انکار توجه و جذبه میل را بیشتر می‌نماید. 
این عقسده را فا می گذ‌ارم و در این قبل کار ها وح من‌الوحوه فضو لى ۳ مداخله که 

چپارشنبه ۲۴ - اسباب عکس سفری به‌واسطهٌ «تو کو» از فرنگ خواسته بودم» صبی‌زودی 
د کان تو کو رفتم اسباب را دیده و پسندیدم. از آنجا خانۀ طلوزان رفته بعد دکتر شنیدر ناخوش 
را عبادت کردہ منزل آ مدم. عصمر پارك ۱ مين | لدو له رفتم. معلوم شل سلطان ابراهیم‌میرزای 
مشکوةا لذو له که عتبات رفته واز کر مانشاهان عور نموده عمادا لدو له را متلا به زحمتی نموده 
و قریه سمنگان ملکی خواهرش را که وقف است وتا پنج سال دیگر دراجاره و کیل‌الدوله 
کر مانشاهان است نزد دائش شریف‌خان به هشتصد تومان احاره داده هشتصد تومان مال‌الاحاره 
سنه آتبه واین‌حواله به[۱۱۹۴] امین‌الدوله است. امین‌الدوله می گفت اممرزادة آزادء‌من کورنزد 
من پولی ندارد. دو هزار تومان در اول این سال به ی همشیره‌اش به من قرض داد و می گفت 
چون از شما اطمینان ندارد لہذا این دو هزار تومان را به من قرض می‌دهد و بعد چندی هم 
فرستاد از فراز تومانی سه شاهی از قول عنال شما همشیرةٌ خودش مطالبه منفعت کرد. من آن 
تنزیل را دادم. لیکن گفتم من بعد زیاده از تومانی صد دینار نخواهم داد. تا وقتی که امیرزاده 
ره عبات می‌رفتند این دو هز ارتو مان را ار کر فتند. معلوم شد مز کار و۷۷ ازیرای ده مست 
تومان فایده که تومانی یك شاهی علاوه باشد مرا و خواهرشان را بدنام و رسوا نموده است. 
با کمال “کال خاطر خانه آمدم و از دنیا و ماقیسا دد گمان و دلخور شدم که پیج يك در این 
عالم نمی‌توان رسوخ" واطمینان داشت 

پنجشنبه ۲۴- چون مو کب همایون به‌قصد دوازده شبه به جاجرود تشریف می‌برند من هم 
صمح به‌آن سمت خو کت روم ناهار را سرخه‌حصار صرف نموده کالسکه خود را پس فر ستاده 
سواره به‌جاجرود رفتم. شب را با عمادالاطباء بودیم. 

جمعه ۲۵ صبح دیدنی از صدراعظم کرده دم درب عمارت ایستاده مو کب همایون که 
بیرون تشریف آوردند فرمودند سوار شوم. در ر کاب بودم. گوكداغ ناهار میل فرمودند. بعد از 
ناهار مراجعت به منزل نمودم. 

اه رت تج شش الملت و مت او دیدن کردند. بعد از رفتن حضرات پاده منزل 


۸ يك کلمه خوآنده تمد . ۲ کنا در اصل. 
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سردار اکرم رفتم. سه چپار نفر فراش به احضارم رسید. سوار شده در سر ناهار بودم. بعد 
به آفتاب گردان صدراعظم رفته که عرضلحیه و اظبار خصوصیتی کنم. معلوم شد که آفتاب- 
گردان از او یست واز مجدالدوله است. دراین بین ناهار آوردند. ناهار هردن‌بیلی "از مجدا لدو له 
ومیر آخور و عزیزالسلطان و غیره و غبر خلاف ادب دیده برخاسته منزل آیم. ناهار کثیفی 
صرف کرده دو ونیم به غروب مانده منزل آمدم. از وقایع تازه این ایام نامدارخان خزل را که 
از کر‌مانشاه امیس نظام به طبران فرستاده بود چند شب فيل در انبار دیوانی حفه کر‌ده‌اند. 
اخناری هم که از یاهرنه ان مناسب و شاسته برای آن دولت ست.. فتن ارامنه 
به تحريك انگلیس‌ها در نبایت شدت است. بعید نیست که منجر به یك جای بز رگی شود 
واللهاعلم. 

یکشنبه ۴۷- امروز مصمم سواری بودم. اما میل نکردم که از منزل بیرون آیم. همه 
را در منزل ماندم. همین‌قدر ميدانم که بندگان همایون شکاری فرموده بودند. میرزا شریف 
دماوندی هم به‌رسم‌معمول من ورود کرد سب اورده نو د. 

دوشنبه ۴۸- امروز صبح مصمم سواری در ر کاب شدم. قريب یك فرسخ که راه رفتم راه 
سخت بود مراجعت به‌منزل صدراعظم نمودم. ناهار آنجا صرف کرده دو به‌غروب مانده مراجعت 
به منزل شد. جپانسوز مبرزای امیرنویان را دیدم. معلوم شد که از دست تعدیات آقا وجبه 
امیرخان سردار که حالا سردار معظم شده حا کم‌شاهرود وبسطام و سمنان ودامغان واسترآباد 
را در اراده خود امیر تومان بست آ اة ات حجپت ایتکه حپانسوز مبرزا در قر یه مان 
شاهرود علافه و خازه دارد. ا وحبه به‌طمع | مالالك او تلگرافی ده خا کپای ممارك کرده دود که 
بودن عیال و کسان جہانسوز میرزا اسباب اخلال حکومت من است. رجال دولت هم‌بی‌تحقیق 
حکم به ضبط اموال ومراد؟ عیال او نموده بودند. این پی‌مرد بیچاره باین واسطه‌بست آمده 
ات 

[۱۱۱۹۴ سه شش 4- بند گان همایون سوار شدند. من در ر کاب دودم. بعد از ناهار 
شاه مراجعت به‌منزل کردم. 

چپارشنبه غرة رجب- امروز تولد نیکلای دوم امپراطور روس است و شام در سفارت روس 
امشب مپمانم. صبح زودی با کالسکه دیوانی شہر رفتم. عصر دیدنی از دکتر شنیدر نمودم که 
بپتر است. آنجا شنیدم که دولت ایران ده هزار تومان تعارف گرفته است و حق کندن کوه 
و انکشاف نفایس که از قدیم‌الایام زیر زمین است بيك کمپانی فرانسوی واگذاشته است. ۱ کر 
به قاعده و نظم خود دولت این کار را می کرد متجاوز از صد کرور فایدهٌ نقدی‌وصدهزار کرور 
و زاید [فایدءٌ] علمی می‌برد. باز چون به يك ملت متمدنی رجوع شده است همین‌قدراست از 
انکشافات عتیقه اخلاف ما شاید فایدء علمی ببرند. شب را هم سفارت روس رفتم. صدراعظم 
هم باوجود کسالت مزاج از جاجرود آمده آذجا بود. عزالدوله» امینالدوله» مشیرالدوله» ظبیر 
آلدو له و حمعی دیگر از ایر انیا دو دند. حای مرا پپلوی عزا لدو له قرار داده نودند. ساعت شش 
مراحعت به‌خانه شد. 

پنجشنبه ۲ صبح زودی با همان کالسکۀ دیوانی جاجرود آمدم. چون بندگان همایون 
سوار نشده بودند شرفیاب شده. 

جمعه *- امروز در رکاب سوار شدم. بعد از ناهار مراجعت شد. شنیدم دیروز در 
شکار گاه خاطر مارك از مجدا لدو له و سایر شکارجیان تالم شده و آقا مردك را که حالا 
آجودان حضور . است ناظم سواری قرار داده‌اند و معدودی را معن کرده‌اند که در رکاب 
باشند و چون فحش زیادی به محدالدوله داده بودند. او و اخوانش قپر کرده‌اند. بعد از ناهار 
شاه به‌منزل مراجعت شد. 


١‏ (< هردمبیلی) ۲- کذا دراصل. 


۴۸ ۱ رورنامه اعتمادالسلطنه 


شنیه ۴- مصمم سواری بودم. چکمه پوشیده بودم. همین که سوار شدم اسبم بازی کرد. 
مراجعت به‌منزل کردم. سوار نشدم. 

یکشنبه ۵ - امروز صبح در ر کاب سوار شدم واز مئزل تا سر ناهار گاه وسواره روزنامه 
خواندم. بندگان همایون می‌فرمودند از قرار راپورتی که سفیر ایران از اسلامبول نوشته وحشت 
و سوءظن سلطان نسبت به‌مردم به‌درجه‌ایست که باغبانباشی عمارت مخصوص عریضه از بغل 
درآورده بود که به سلطان عرضه دارد و سلطان به‌تصور اینکه طپانچه می‌خواهد به او بزند 
با رولور که هميشه همراه دارد پنچ تیر به باغبانباشی خالی کرده و او را کشته بود. وضع 
عنمانی هم در نبایت بدی است. در سواری می‌فرمودند که من بعد روز جمعه‌ها بايد كلية تعطیل 
باشد. خود اعلیحضرت هم به هیچ کار نمی‌رسد و صدراعظم هم در خانه نیاید و تمام بیوتات 
دیوانی هم تعطیل کنند و بندگان همایون هم در اندرون روز را شام کنند. نمی‌دانم از چه راه 
این قرار را داده‌اند. دعل معلوم خواهد شد. شب هم در خانه رفتم. قوچ دسیار تور نی کا 
فرموده بودند. اگرچه صبح وقت سواری به من فرمودند امروز هرچه شکار کردم از آن تو 
خواهد بود» چون قوچ بسیار بزرکی است من نمی‌خواهم و ضرب‌شست مبارك را به اهل 
دربار بنمایند و لاشة این قوچ را شاید از برای نایبالسلطنه بفرستند» من عرض نکردم که 
دمن التفات بکشته: :ساعت شه از در كانه مر اجفت. به مزل هه 

دوشنبه ۶- امروز می‌خواستم سوار شوم چون فردا شبر می‌روم اسباب طوری فراهم آمد 
که سواز ددم حلد هقفتم مادموازل منت پانسہں را هم از شور آورده دو دند فرستادم ده نظر 
مبارك برسد. تا فردا چه شود. در این سفر به خلاف معمول یك شب هم آتشبازی شد. دندانساز 
دو شب [۱۱۵۵] مم ان دو د. اختراع دزدی در اعضای همایونی در جادرهای مرده به‌خصوص 

مسمال در حاجرود که جادر مومن الاطباء میرزا زین‌العابدین خان کا را لخت کر‌دند. 

سەشنبه ¥ کالسکۀ دیوانی دا ت تا سرخه‌حصار ما را برساند و بعد با درشکه 
خودم بە‌شہر بروم. عمادالاطباء و منوچہر میرزا با من بودند. به همین ترتیب و تفصیل وارد 
شر شدیم. ناهار خورده راحتی کردم. عصر عبادت د کذر شسبدر رفتم. 

چپارشنبه ۸ - امروز حمامی رفته همه را در منزل ماندم. عرب‌صاحب دیدن از من کرد. 
بند گان همایون اسزور تن کف آوردنن: . عصر سوار شده به پارك امین‌الدوله رفتم. 

پنجشنبه 4 امروز صبح پیاده در خانه رفته بعد از ناهار مراجعت به‌منزل شد. عصر نظم- 
الدو له دیدن کرد. بعد از رفتن او پارك ا مىن ا لدو له رفتم. 

جمعه ۱6 بنا به ميل خاط مبارك که روز جمعه‌ها باید تعطیل باشد. اول کسی که اطاعت 
نمود من بودم. امروز را در خانه نرفتم. از قراری که شنیدم فخرالملك و جمعی لوسی کرده 
اظپار اشتیاقی کرده بودند که بايد ما روزهای جمعه بیائیم. معین است که مقصود حضرات 
استخبار است» و به نایب‌السلطنه یا به صدراعظم یا بدیگران خبر بردن ما چون محروم از این 
صفت هستیم باین جہت خوشتر دیدیم که در منزل باشیم و باین جبت فضولی ننمائیم. 

ششه -٩۱‏ در خانه رفته مراحعت به باغچه شد. 

تکشنبه ۱۴ - صبح از حاجی مشیر لشکر عیادتی کرده از آنجا در خانه رفتم. از در خانه 
راغجه آمده ناهار خورده خواییدم. عصر به‌اتفاق مبرزا محمدعلی محلاتی و ناظم‌الاطباء اسمعیل- 
آباد رفتیم. شب را هم آنجا ماندیم و بد نگذشت 

دوسشه ٩۳‏ - ادیبالملك واحتساب‌الملك ومنوچپر میرزارا دراسماعیل آ باد مپمان کردم 
یك شب و یك روز مبمان من بودند. احتساب‌الملك اصراری کرد که مطربی بخواهيم. چون 
عید حضرت امیر علیه‌السلام بود و شش ماه تمام هم از عزاداری من گذشته بود فرستادم میرزا 
آقای سنطورزن را بیاورند. پیدا نکرده بودند. 

و علی‌خان را آوردند. علی‌خان پسره‌ای ات سنطور می‌زند. اما اتباعش رن هستند 


جمادیالاخری سنه ۱۳۱۴ قمری ۱۹ 


و حنده. معلوم می‌شو د که ق علی‌خان مطرب ا از حمله اجزاء دحنری اشتت خانم 
اصفبانی معروف است ملقب به یاور. جوان است و بد گل هم نیست. با احتساب‌الملك سابقه 
آشنائی ا کی فان از حمله زنانی | ۸0 غالا در محا لس مخصوص صدراعظم مسر‌ود. 
تحقیق هم که کردیم انکارنکرد. تفصیلی ازاین مجلس محترم می گفت که می‌نگارم. می گفت 
غالبا انعقاد این مجالس مخصوص در خانه آجودان مخصوص می‌شود. آجودان مخصوص در 
محلهٌ حسنآباد محض چنین مجالس خانه و باغی کرایه کرده و هفته‌ای يك دوشب حضرت 
صدارت را آ جا دعوت سک و حزامین خلوت و شاهزاده میر آخور ۳ آجودان محصوص و 
عز یز خان خواجه کسی دیگر در آن محلس راه ندارد. 

بعضی اوقات این مجلس هم در باغ بیرون میرآخور تشکیل می‌یابد. جمعی از فواحش 
معینه شین را آنحا حاهسن می کنند و تا صبح می‌خورنه و می‌آشامند...۲ و همین ضعیفه نقل 
میکرد اوقاتی که [ ۱۱۱۹۶ نصر ةا لدو له سر دار فر مأنفر مای کیان سالار کت در طیران بود 
شبی در اين مجلس خاص با علاءالملك سفیر کبیر دولت ایران مقیم اسلامبول حاضر بودند. 
خلاصه آنکه قریب بیست و پنج تومان شب بیجہت خرح کردیم. همین‌قدر انکشاف مجالس 
خصوصی حضرت صدارت را نمو دیم. خد‌آوند وجود مارك پادشاه ما را حفظ کند که ا حبث 
وضع رجال دولتی هنوز بواسطه حسن تدبیر خودشان این چنین مملکتی نگاهداشته‌اند. 

ساشنبه ۱۴- امروز صبح از اسمعیلآباد شیر آمدیم. بندگان همایون سوار شده بودند. 
عصر دیدنی از شارژدفر روس کردم» بعد عیادتی از حاجی مشیر لشکر. بعد بخانه آمدم. 

چهارشنبه ۱۵- امروز بندگان همایون چون از ایام مقدسۀ متب رکه است حضرت عبدالعظیم 
تشریف میبرند. دو سه روز بود که شرفیابی حاصل نکرده بودم. توفیق اجباری شد که هم 
بحضور مبارك مشرف شوم و هم به زیارت حضرت عدالعظیم نائل گردیدم. صبح در کمال 
تنگی خلق به حضرت عبدالعظیم رفتم. حضرت صدارت را ديدم که ميان کالسکه دم دروازه 
حضصرت عبدا لعظیم نشسته اند و انتظار قدوم تار همایون ۳ دارند. غلا اسع تعظیم و تکریمی 
[ کردم]. میدانم در حینی که سجده می‌برديم حرف‌های خانم اصفیانی خاطرم آمد و این سض 
دولتی هم دراین‌ضمن بنظرم آمد. «تفو برتوای چرخ گردون‌تفو». بعد وارد صحن شده در سر 
مض حه والده فاتحه خوانده زیارتی نمودم و به اثفاق مبرزا محمد خادم مضحعه والده در دو سه 
خان قصبهٌ حضرت عبدالعظیم گردش کردم. بقدری از دنیا دلتنگم و وضع مردم را بد میدانم 
و مأیوس از دولت و ملت هستم می‌خواهم يك خانهٌ مختصری در آنجا ابتیاع کنم و قطع هرنوع 
علاقه از دنیا کرده آنحا منزوی شوم. اما از این میترسم که در این انزوا هم مرا آسوده 
نگذارند. خلاصه بندگان همایون چون باغ مپدعلیا ناهار میل می‌فر‌ماینه آنجا رفتم. ناهار 
بودم. بعد از ناهار خواستم شببر بیایم به حضرت صدارت برخوردم. فرمودند ناهار خوردید؟ 
علی‌الرسم عرض کردم خیر. اظہار مرحمتی فرمودند. یك بشقاب چلو کبابی حکم کردند به‌من 
دادند. ناهار صرف شد. شپر آمدم. از فراری که شنیدم تفصیلی بعد از آمدن من گذشته بود. 
بند گان همایون که از عدم احرای احکام دو لنی کمال دی را دارند و چنانچه عادت دیرننه 
دولتشان بیبودی حاصل شود و..." بخششی کرده باشند خوابی جعل فرموده بودند ومی‌فرمودند 
که دیشب در عالم رژیا دیدم جمعیت زیادی از عارضین و ملپوفین سر راه مرا گرفته‌اند و از 
نان و آب و تعدیات حکام شکایت می کنند. درین بین آقا علی امین حضور را ديدم و باو 
فر‌مودم که من‌بعد ازین تو بایستی محصل اجرای احکام باشی و چه عیب دارد که این خواب 
را ما تحسیم گنیم و بصورت واقعیت درآریم. ره صدراعظم فر‌مودند که آمین‌حضور حاضر امت 
بخواه و فرار این کار را دده: امین حضور بر‌ش گرفته دود اما صدراعظم باطنا ميل ندارد 


١‏ چند کلمه حذف شد. ۲- عبارت حذف شد. ۳ يك کلمه خوانده نشد. 


۱۰۵۵ روزنامه اعتمادالسلطنه 


به هيچ‌يك از این اشخاصی که نو کر قدیم شاه هستند و کم و زياد عرضه و قابلیت دارند 
ما موی دد هنل ۰ اشکالاتی ميان آور دکه آمین‌حضور از فبول ای مأموریت سر رد و استعفا داد. 

پنجششه ۱۶ - امروز عبادت شنمدر رفته از آدحا منزل طلوزان» به اتفاق طلوزان در خانه 
رفتم. چون صدراعظم بی‌میل بود در تعیین امین حضور برای اجرای احکام بندگان همایون‌برای 
اینکه اثبات بکند که خواب پریشبشان بی‌معنی بود و پایه‌ای نداشت به من فرمودند که 
دیشب [۱۱۹۷] خواب غریبی دیدم. حاجی آقا یوسف خواجه‌باشی سی و پنج سال قبل را در 
عالم ریا دیدم جب ترمهٌ شمسه‌داری پوشیده و من محض تمسخر او شیشکی بستم و از صدای 
شیشکی خود از خواب بیدار شدم. من که مقصود همایون را ملتفت بودم عرض کردم که خواب 
پریشبی‌تان هم ظاهراً شباهتی به‌خواب دیشب داشته و هردو بی‌مایه بوده است. 

جمعه ۱۷- چون روز تعطیل است باغچه رفتم. اهل خانه هم آنجا بودند. عصر اسمعیل‌خان 
خو اجه حرم‌خانه به عبادت اهل خانه آ مده ی بند گان همایونی که خداوند جان ما دا قربان 
وکود مار کان گنه انشا انم شه ون ع و ادیو رم اشد هر کی که اسیات 
خوشی و خوشحالی وجود مبارك است من که بشخصه آرزومندم و دعا" می‌کنم که بی‌هیچ‌مانع 
نصیب وجود مبارك شود و این ایام بعد از ادای فرایض واجبه فی‌الواقع بدون هیچ تملق به ماه 
رخسار خانم دعا می کنم. چرا که اسباب خوشی و خوشحالی وجود مبارك است. 

شنبه ۱۸- دیدنی از خان محقق کردم که مدتی بود ندیده بودم. روایت از اوست که 
خازنا لسلطنه پسر عضدالملك بیچاره حضرت عبدالعظیم ست رفته و از پدر خودش به‌خا کیای 
مبارك تظلم نموده و نیز او می‌گفت از قول برادرش شیر خلوت که بندگان همایون ملتفت 
شده‌اند که سالی چندین هزار تومان حضرت والای نایب السلطنه از خزانة دولت بسپوده به‌مردم 
به‌اسم جير علیق مواجب می‌دهند. من‌جمله عبدی خان رقاص, علیآقای بزاز و از این قبیل. 
بند گان همایون قطع این جبره‌های بی‌ماخذ را فرموده‌اند. حضرت والا ثقبر کرده‌اند و بعد 
عریضه نوشته بودند حالا که از مردم این را قطع گردیده چون من‌عبالوار شده‌ام و صیغۀ 
زیادی دارم ومنافع و مواجبم کفایت‌اینمخارج رانمی‌کند این مبلغ گزاف را بشسخص‌من‌مددمعاش 
بد‌ هید بند گان همایون هم بیچون و جرا التفات فر هو ده‌آند. اما بعد حضرت صدارت مجدداً 
بر گردانده‌اند. واله‌اعلم. از خانه محقق درخانه رفتم. فرمودند شب حاضرشوم. رفتم. ساعت‌سه 
ونیم مراجعت شد. 

یکشنبه ۱4 بندگان همایون سوار شدند. من پارك امین‌الدوله رفته از آنجا باغچه 
آمدم. دو به‌غروب مانده باغ اقالالدو له کات که در پدر هرجه اف است هت آخحا رفتم. 
این عليه ما عليه محض تملق عزیز خان میخواهد نصف ملك اسمعیلآباد مرا به او بدهد. 
بااینکه این مرافعه در اول هذه‌السنه عنوان شد و حسام ق از طرف حضرت قدسه مأمور 
شد و تحقیقات بعمل آمد و حق به من دادند معا اقبال‌الدوله که نکنت‌الدوله هم نیست تجدید 
عنوان می‌خواهد بکند. از خان خراب او منزل مبرزا رضاقلی خان منشی صدراعظم رفتم. عحب 
دلتنکی از او دیدم. این مبرزا رضاقلی خان را اوقاتی که ا کس تحو بل‌دار یحبی خان مشیر الدو له 
بود ماهی سه تومان م ی گرفت می‌شناختم. باید حالا صاحب سیصد هزار تومان مکنت باشد. 
این هم ار صدارت ناراضی انیت جون محمت و عداوت حضرت صدارت هردو به 1 باران 
ببپار وباد پائیز است» ماخد. ندارد. هم انبائن که احسان دیدند ناراضی‌اند و هم آنپائی که 
صد مه برده‌اند NEE‏ 

دوشنه ۲۰ در خانه رفته مراجعت به‌خانه کردم. 

سه‌شنبه ۲۱ صبح خانه طلوزان رفته از آنجا در خانه» عصر باغچه آمدم. عرب صاحب 

آنا آمد. تفصیل عجیبی :می گفت. روشا بواسطه اینکه اغلب اوقات در مطالب شخصی و 


۱- عبارتی حذف شد کت اضعل. دوعاء 


رجب سنه ۱۳۱۳ قمری ۱۰۵۱ 


[1۱۹۸] محرمانه بندگان‌همایون مرا مأمورسفارت آنیامی کنند يك‌نوع آشنائی‌بامن‌پیدا کرده و 
خصوصیتی دارند و شہدالله در این مأموریتبا که یك وقنی تفصیلش را خواهم نوشت من‌خدمت 
مالی زیاد و آبروئی زیاد بشاه کردم و در این ضمن هم نگذاشتم مابین شاه و دوسببا فسادی 
برخیزد. 

جنرال کوراپوتکین هم که اینجا آمده بود پارسال محض حفظ ناموس و آبروی دولت 
بقدری که ممکن بود اسباب پذیرائی او را خوب فراهم آوردم. روس‌ها در عوض به من وعده 
داده بودند که در موقع تاحگذ‌اری امپراطور حالیبه که جمپار ماه دیگر خواهد شد اسبابی‌فراهم 
بیاورند که من شخص دوم سفارت کبرای ایران که بجہت تبريك تاجگذاری بروسیه مأمور 
خواهد شد [باشم]. تا این چند روژه ملك آرا باین سمت مأمور شد و حضرت صدارت بواسطةٌ 
بی لطفی باطنی که ده من دارند در ازای هزار خد متی که بایشان نموده‌ام که من‌جمله صدارتی 
که حالا دارند بواسطهٌ من است ناظم‌الدوله‌را که مرد خوبی است و میرزا کریم‌خان را که از 
خاینین نمرء اول دولت است دجیات عدیده که بعد خواهم نوشت مامور کرده‌اند که با ملك‌آراء 
به‌تاحگذاری روند. 

روس‌ها که این تفصبل را ششنده بودند ا نزد صدراعظم رفته از او خواهش کرو 
بودند که مرا مأمور نمایند. صدراعظم هم به آنبا وعده داده بود که در آستان همایون جد و 
جہد در این کار بکند. بعد معلوم شد که بعوض همراهی و سعی شاید سعایتی هم کرده بود 
که ده حضرات حواب داده دود که ند گان همایون فر مو ده‌آند که من بطوری به فلان کس انس 
دارم که دفمقه ای دی‌وحود او نمی‌توانم زند گی نمایم. حالا باز ا گر چنین گفته باشد راضیم. 
می‌ترسم بطورهای بد گفته باشد. آن جزوی آبروئی هم که در نزد روسبا داشتیم آن هم ریخته 
شده باشد. زیرا که کمال افتخار است از برای من که پادشاه ایران این‌طور وجود نابود مرا 
طرف انس خودشان قرار بدهند. فراموش کردم بنویسم روز یکشنبه هشتم کذشته بندگان 
همایون به‌خانه مشیرالدوله تشریف برده دودند. 

چبارشنبه ۳۳ - اهل خانه چندی است که ناخوشند و در دست و پایشان ورمی است و 
از این فقره خیلی پریشان‌خاطرم. صبح فرستادم سلطان‌الحکماء را آوردند. عصر هم چون حکیم 
روسی ف ا ن دیگر در خانه نرفته همه را در منزل بودم. 

پنجشنبه ۲۳ صبح بازدیدی از اقبال‌الملك کرده, از آنجا در خانه, بعد مراجعت به 
باغچه شد. يك ساعت به‌غروب مانده پارك امین‌الدوله رفتم. دو ساعت از شب گذشته باتفاق 
ایشان خانه معزالملك محمدنقی خان دائی صدراعظم کمرلاچی آقاعلی آذربایحان که برای 
پسرش ناظم میزان نصرت خانم همشیرء صدراعظم را عروسی می‌کند و عروسی خانه در خانه 
حاحی میرزا حسین شیرازی است. رفتیم. امشب به‌حساب وزراء مہمان هستند. مجلس‌سیارعالی 
معظمی و مجلس از هر قبیل فراهم بود. ساعت چبار و نیم مراجمت شد. امروز شنیدم زلزله 
سختی در بلاد آذربایجان شده است. از شیر خلخال سیصد نفر تلف شده‌اند. 

جمعه ۲۴ چون روز حمعه و ایام تعطیل همایونی است از خانه بیرون نرفتم....۱ ان‌شاءاله 
به‌وجود مقدس اقدس همایونی خوش بگذرد و عیش بفرمایند. هر کس اسباب این کار و سبب 
اف رفتار و کردار است من باو دعا و و 

[۱۱4۵] شنبه ۳۵ - امروز بندگان همایون بقصد توقف چند شبه دوشان‌تهه تشریف 
بردند. من هم عصر دوشان‌تبه رفتم. با ادیبالملك و تاظمالاطباء بودیم. 

یکشنبه ۲۶ - بندگان همایون سوار شدند. من منزل ماندم. پریروز ازقرار مسموع‌صورت 
نرخ ارزاق طبران‌را نایب‌السلطنه حضور فرستاده بود. نان ازقرار منی‌سه‌عباسی» گوشت چپار کی 
چپارعباسی» برئج صدری ششبزار» زغال خرواری سه‌تومان و پنجہزار» دوغن ری سه‌تومان و 


۱+۵۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 


قس علی هذا. حضاری که در محضص همایون حاضصر نودند عرص رده بو دند ادن رخ طبران 
که نیست» شاید مال جای دیگر است و سراپا خلاف است. فرموده بودند خیر ناظرهای شما مال 
شما را می‌دزدند. نرح همین است. والانایب‌السلطنه چطور به ما خلاف عرض می کند. نمیدانم از 
چه راه بعرض حضور دسیده که در جیرة نون ملتزم ر کاب‌افراط و تفریطی‌میشود. مثلا آغا 
سلطان خواجه نایبالسلطنه ماهی چپارصد و پنجاه تومان در عین دادن جیره می‌آید باسم خود 
و سایر خواجه‌های دیگر حضرت‌والا و بعضی از عملجات در اندرون پول می‌گیرد. باقی جیره 
بگیرها از قبیل عبدی‌جان رقاص و آفاعلی بزاز» فلان پیشخدمت خبرچی» فلان فراش خلوت 
وفایع نگار حضرت وال هستتد ۰ حکم مو کل ادر شم وه وریں ل نظام! لملك صورت جسه 
گیرها را بحضور بیاورد. آوردند. بعضی زواید قطع شد و قریب بیست هزار تومان در سال 
صر فه دو لت شد. با اینکه یکن نود اگر قدری دفت SAT‏ هزار تومان مشد. آنچه 
مشپور است حضرت والانایب‌السلطنه عریضه عرض کرده اسندعا کرده‌اند که این مبلغ قطع 
شده را محل اضافه مو اجب خودشان قرار دارند. از آدحائی که پادشاه روحالعا لمین فداه بخلاف 
آنچه مردم تصور فو و رجال خائنشان شمرت مبدهند حاتم این عصر وقاآن این دهرند 
[بی ]چون و چرا با کمال ميل قبول فرمودند و علاوه به‌رسومات معمول نواب والا ساختند. 
صدراعظم محض عداوت نایب‌السلطنه وبرای تخفیف و تحقیر او وبجپت جلب قلوب‌مردم بخود 
تو سط کرد که از دیوان مقطو ع نگردد و جره کما کان دمر دم داده شو د. برقرار شلد . آن‌وقت 
بند گان اعلیحضرت همایون دو صرر فر مودند. یکی علاو ه مواجبی که برای نایب لسلطنه داده 
بو دند از کته دادند» دیگ آنچه مقطو ع ده دود دو داره برقرار فر مو دند. 

دوشنبه ۳۷ - صبح امین خاقان دیدن کرد و از عجایب اینکه او را دیدم. با سیصدهنار 
تومان مکش که دارد اظمرار دلننگی و کات مینمود. بند گان همایون سوار شدند. مرا هم 
احضار فر مو دند. در سس قنات بزر گت ده ناهار افتادند. در موفع ناهار دو ده مرأحعت به‌دو شان 
تیه نمودم. چون با صدیق‌السلطنه همراه بودم و او منزل امین خلوت موعود بود به‌اتفاق آنجا رفته 
ناهار خوردیم. امین خلوت از صدراعظم قہں کر ده اش 

سه‌شنبه ۴۸ - امروز صبح با ناظ‌الاطباء شیر رفتیم» بجہت کسالت اهل خانه حکیم دوسی 
که تازه آمده است اورا برای استعلاج خواسته :ودم به‌این حبت خودم هم حاضر شدم. 

چمارشنبه ۲۵ - چند روز است که دفع خونی از وجود مبارك میشود وچون بحمدالله اسباب 
سالامتی است جای تشویش نیست. به‌این حبت امروز سوار نشدند. در خانه رفتیم. بعد مراجعت 
ده مئزل شد. 

پنجشنبه سلخ - بند گان همایون سوار شدند. من صمح شمهر رفته برای ناهار مراجعت 
به دوشان‌تپه کردم. شب را در بیرون شام میل فرمودند. تا ساعت سه‌ونیم بودم. پنجاه تومان هم 
از [۱۳۰] حبب مارك به دست ارك ده من انعام التفات فر مو دند. | فشي معتضدا! لسلطنه مبمان 
من اس 

جمعه غرةٌ شعبان - بحمداله به‌نماز اول ماه نائل شدم. صدراعظم چون قېر کرده است و 
چشم درد را بپانه و معلوم نیست به چه بپانه باز ناز می‌فرمایند بواسطه آن امین‌الملك احضار 
شده بود و تا يك ساعت بعداز پر در حضور بود. باین واسطه ناهار را پائ فان دوشان‌تبه ميل 
فرمودند. از آن جبت رفتم. عصر حکیم‌الممالك سابق و والی لاحق» که نه این است و نه آن, 
باتفاق طلوزان و اظم‌الاطباء منزل من آمدند. منتظر عبور مو کب همایون شدند. طلوزان را از 
برای استعلاج از شېر خواسته بودند. دو «مکرم» دیکر طفیلی او بودند. 

شنبه ۴ - امروز شورای اطبای است از برای معالجه اهل خانه. طلوزان» دکتر شنیدر و 
حکیم روس آمدند. غروبی به‌اتفاق منوچہر میرزا دوشان‌تهه رفتیم. 

تکشنه ۳ - در همان موعد پارسال امسال در سنه و گردنم بعضی حوشپا زده است. اما 
بحمدالله در ظاهر جلد است و مثل پارسال در دماغ نیست. محض احتباط سدلیس صرف شد. 


شعبان سنة ۱۳۱۴ قمری ۱۵۴ 


والی وقت ناهار آنحا بودند. بندگان همایون هم شب در بیرون شام خوردند. بواسطه کسالت 
ذر فتم. میگویند در شیر دزدیہ‌ای غریب میشود. از جمله دیشب ح<جرهٌ تومانیاس تاجر ازرمنی 
که در کاروانسرای ار است سقف را شکافته به معاونت زیربان و نردبان بالارفته و پائین 
رفته دزدان مبلغی نقد و حواهرات برده بودند. بعلاوه چندنفر را در این ماه شب‌ها در کوچه‌ها 
بقل رسانده‌اند و خانه‌های فقرای زیاد را سرقت کرده‌اند. از آذحائی که هیچ کار در تحت فاعده 
نیست با دویست نفر پلیس اسمی و صدنفر رسمی چطور میتوان این شر را که چہار فرسخ دور 
دارد نظم داد. بقول خود رئیس پلیس که من دویست نفر آدم دارم و در مقابل‌هزاروپانصد 
دزد از سربازهای فوج مخصوص نایب لسلطنه. خلاصه هیچ کار در تحت فاعده نست. باز آن 
گزمه‌های قدیم و کدخداهای سایق هزار درجه بپتر از وضع حالا بود. پول سیاه تنزیل غریبی 
پیدا کرده است. اصلاح این به يك حکم است و دو دقیقه زحمت که جپارنفر جارچی در شسپر 
فریاد کنند که ان شین زیاده از سی‌پول قران دخواهد خورد کند سرش را خرد کنند. منتما 
این اس .که دو دست سبصدهز ار تومان حاحی محمد حسن ضرر فو ناه در صورتی که از 
رت هت ول اة ا و کور سا مداخل کروو اس 

دود‌به ۴ - آمروز صبح بنه کن به شر رفتم. دیدنی از امین | لدو له کردم. ایشان می گفتند 
که کار عیش حضرت صدارت بحاهای خیلی باريك رسیده است. چند شب قبل....۱ را غضب 
کرده دو دند. بعل از آنکه دو شمع به..." او وه دودند پاهای او را حکم 2 دودند طنابی 
دست کشان کشان ساعت هفت از در باغ مرون آند‌اخته. طوری که شلوارش پاره؛ سردار یش باره» 
کللاه TR‏ اول طلوع در درون در باع افتاده بو ده ایت 

سه‌شنبه ۵ - امروز هم در منزل بودم. سدلیس مجددی صرف کر دم. بند گان همایون هم 
از دوشان‌تهه مقارن غروب ورود به‌شسیر فرمودند. می‌گویند عمادالاطباء بیکمز این روزها طبابت 
را کنار گذاشته قوادی فی کت ۳ کارشان ال گرفته تن به مدارج اعلی دست زرده اضت: 
اله‌اعلم. 

چپارشنبه ۶ - امروز صبح مپدیقلی میرزا حاجی مشیر لشکر وصدرالملك دیدن کردند. 
بعد در خانه رفتم. تخت الملت: امیر قادن را تنم که ارم از تخر اسان ماه اس فر‌وداق. که 
شب و مپتاب را می‌نماید بند گان همایون بدست مبارك مرقوم فرموده‌اند و بسیار خوب نقاشی 
کرده‌اند» حقيقة جای هزار [۱۳۰۱] تحسین است و برای ما رعایای این دولت جای هزار شکر 
که همجو پادشاه عاقل عالم فاضل ایت کرک دار یم. به علاوه رافت و مرحمت که جبلی ایشان 
است. چون خبلی تملق آقایان آزاین رسم پرده کرده‌اند من به همین قدر اکتفا کرده گفتم 
که اگر این پرده کار میرزا محمد نقاشباشی کمال‌الملك است دویست تومان انعام باو بدهید. 
اگر کار استادان فرنگ است البته دویست تومان بخرید. حالا این تملق است و .اعر اف لیکن 
مت فا کال بی‌بضاعتی که دارم اگر هم نمبدانستم که این صنعت شاهانه است بی‌اغراق ده‌تومان 
می‌خریدم. باز حضرت والاظل‌السلطان قتل نفسی فرموده‌اند. میرزا رضای حکیم بنان‌الملك نو کر 
قدیم خودش را با سم الفار مسموم کرده است. خداوند ان‌شاءالله حان ماها را قربان پادشاه کند 
که اقلا اگر مکنت و اعتباری نداریم راحت می‌خوريم ومی‌خوابيم. رضیت من‌القسمه بالایاب. 

پنجشنبه ۷ - آم‌وز صبح امین حضور مبر پنج پسر خود را از برای اصلاح فرستاده بود. 
این احمق بی خود از من قہر کرده بود. در هرصورت حالاکه دم از صلح میزند من از برای 
جدال هیچوقت حاضر نیستم. بعد از طی گفتگو با پس امین‌حضور در خانه رفتم. از آنجا مراجست 
به خانه شد. عصر عرب صاحب و حکیم روسی منزل من بودند. حکیم طلوزان از قراری که 

معلوم میشود با روسیپا خوب ساخته است. اینکه هر..." روسا بود حالا بی‌دلیلی باآنبا همراهی 


۱ اسم شخص حذف شد ۲- يك کلمه حذف شد. 
۳- یك کلمه‌خوانده‌نشد 
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می‌کند. باز خیال دارد در ایران فتنۀ تازه‌ای برپا کند. مثل اینکه بانك و تنبا کو را تماما این 
TE‏ 

جمعه ۸ - روز تعطیل بود. در خانه نرفته منزل شنیدر رفتم. دوشانتپۀ امسال مثل دوشان 
تپ پارسال باز اسباب بعضی قرحه‌ها شد. خوشبختانه امسال این قرحه‌ها در سینه است و در 
دماغ ثیست. ازخانه شنندر مدرل طلوزان رفتم. هردو گفتند که بأاید ضماد نندازم. خانه آ مدم. 
شب با 0( بود چون..." دود ادیبالملك وعده خواسته دود »جبوراً باناظمالاطباء و منو چم 
میرزا بقبوم‌خانه که حوالی قصر قاجار است رفتیم. لیلای رقاص [و] پدر و مادرش هم آنجا 
بودند. این ليلا را که‌سه سال قبل دیده بودم خالی از طراوت نبود, حالا کوفت گرفته و عفن 
شو اة شب را ۳ اینکه اساب راحتی مرا به‌همه حیت فراهم آوردندچون در منزل خودم 
نبودم خوش نگذشت 

شنبه ٩‏ - صبح زودی از قېوه‌خانه به‌خانه آمدم. درخانه رفتم. چون از دیروز اهل خانه 
به حرم‌خانه رفته‌اند شب را در رون خو آیندم. 

یکشنبه ۱6 - ظاهراً شنیدر بی‌موقع نیشتر به دنبل سینه‌ام زد. خیلی صدمه رساند. درخانه 
نرفتم. همه را در خانه بودم. 

دوشنبه ۱۱ - امروز بندگان همایون سوار شدند و به دوشان‌تیه تشریف بردند. من در 
منزل بودم. عرب صاحب از برای گفتگوی آقاجان‌خان قرا گوزلو یاور توپخانةٌ همدان منزل من 
| 2 اا تفصمل آقاجان‌خان از ار فرار ات و شحص از راه عشق آباد به مشېد می‌زود و 
در مراحعت حسن نام تویچی آدم آقاحان‌خان با پاو لوف کالسکه‌چی روس نزاع مد طرفین 
ده همدیگر طپانجه خالی یی کد آفاحان‌خان خودش را از کالسکه پائین انداخته فرار م 
حسن تویچی...." بمقصودالابرات پاولوف بعد از دوروز می‌میرد. ا پانصدتومان 
تعارف از آقاحان خان میخواهد که رفع غایله بکند. نداشته بدهد. حس مشوده از محس فرار 
فسان ره ست ممرود. مد تی در ست دوده فرار بەهمدان پک از سفارت روس شبات مشو د. 
از همدان او را [1۳6۲] تحتالحفظ به طیران می‌آورند. در میدان توړخانه حبس می‌نمایند. 
از آنجا هم فرار نموده در خانه انیس‌الدوله میرود. حالا شاه و انیس‌الدوله حمایت از او می‌نمایند 
و صدراعظم محض تملق بروس‌ها اصراری دارد که او را از بست بیرون بیاورد و به مشسبد 
فرستندش تا در خلوت خانه روس استنطاق شود. شاه دستخطی به من کرده بود و اصلاح این اد 
را خواسته بودند. پربروز فرستاده شارژدفر روس آمد. گفتم شما به‌چه حق اصراری در فرشتادن 
آقاجان خان به مشہد دارید. گفت تبعة ما را کشته است. بايد مشید برود و استنطاق شود. 
گفتم بمو حب فصل هقفتم عمهد‌نامه تر کمان چای شما حق اي نگفتگوی را ندارید. قتل‌درمابین 
تبعهٌ ایران وروس درخاك ایران‌واقع شده‌بنابراین بایستی به‌قانون ایران‌حکومت‌بشود. گفت 
چنین نیست به شما مشتبه شده است. گفتم برو به عبدنامه رجوع کن. رفت رجوع کرد و نوشت 
که‌حق باشما اس معسیذ | فشر الملت احمق که حالا ۳ خارحه ھا اس اصراری دارد که این 
مردکه را از طبران به مشسید ببرند و به قانون روس با او عمل کنند. البته مشیرالملك ماهی 
پانصد منات از سفارت روس موف انتتت: حش جنین خدمتگزاری ای من بعلاوه آن اسناد 
رسمی از حاجی میرزا حسن آشتیانی استفتا؟ کردم. معلوم شدکه صورت ثبوت هم زیادتر 
از چپل و هفت هشت تومان آقاجان خان نباید دیه بدهد. با وجود این صدراعظم و مشیرالملك 
دشت نمی کشنتن ومحض تملق بروسما پبله دارند. آخر بامن قراردادیم که‌انیسالدو له آقاجان‌خان 
را از درخانة خود بیرون‌کند و به مشبد بفرستد با استفتا؟ حاجی میرزا حسن آشتیانی. لیکن 
نمی‌تو آند داو کاری 5 ۳ داز تملقات صدراعظم سب فنل او بشود. عرب صاحب را امروز 

خواسته بو دم که تفصمل NE‏ انیس‌الدو له را که شخص توبجی را از آ دحا بسرون ببرند باو 
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شعبان سنة ۱۳۱۳ قمری ۱۰۵۵ 


حالی کنم. 

سب شه Sl:‏ امروز محضص تا افش اهل جاده حادی ذرقتم. مزل ماندم. ششبدم عره این ماه 
فروغ‌الدوله به‌وضع غریبی به حضرت عبدالعظیم رفته بود. جواهر زده» بزك کرده داخل حرم 
شده بود. اتفافاً اغلب السادات )٩(‏ آنحا بوده. فحش زیادی باو داده بود و مردم ما ما حتی زوار 
باو لعنت کرده بو دند. 

چم‌ارشنبه ۱۴۳ - امروز برحسب احضار در خانه رفتم. فرمایشی محرمانه داشتند. از ترس 
اینکه مبادا صدراعظم بشنود بامن خلوت کرده‌اند. به بپانة اينکه روزنامه بخوانم داخل گالیری 
شده و در انتهای گالبری فر مادشات‌شان را کر‌دند که حالا صلاح نمیدانم دنو يسم. السته بعد 
خواهم نوشت. از آنجا بسفارت روس رفتم. از سفارت روس منزل آمدم. عصر علی‌خان خواجه 
دستخطی راجع به‌همان مطلب صبحی آورد و دستخط را پس دادم. عریضهٌ مفصلی نوشتم. عجالة 
که این سر مکتوم است تا کی بروز کند. 

پنجشنبه ۱۴ - بند گان همایون سوار شدند ومن همه را در منزل بودم و ابداً بیرون نرفتم. 

جمعه ۱۵ - احتساب‌الملك در سر آسیاب حوالی قصر مرا به‌ناهار دعوت کرده است. از 
غریبه جز منوچپر میرزا کس دیکر نبود. باقی ادیبالملك و سایرین بودند. ناهار مفصلی فرنگی 
بسیار پا کیزه‌ای بما داد. هوا اینقدر سرد بود امروز که ظبری در سایه میزان‌الحراره یازده 
درجه زیر صفر بود. من کمتر چنین سرما دیده بودم. معپذا خوش گذشت. میرزاآقای سنطور 
زن و کشور آوازه‌خوان هم آنحا بودند.. عصر مراحعت به خانه شد. تفصیلی آنجا شنیدم که 
می‌نگارم اولا حضصرت و۷ تایبا لسلطنه از فراری که بعضی مطار به زنانه که دیشب آنجا بو دند 
و به حضرات نقل [۱۳۰۳] کرده بودند رسمی دارند شبپا که مجلس عیشی‌فراهم میشود تمام 
احزایشان و حمعی از مطار ده زنانه شر در خدمت‌شان حاضر مشوند. 1ا بالاخان سردار افخم 
هم حاضر است. حضرت والاجیقه بسیار بزرکی باروطبل (؟) بسر میزنند و در روی صندلی 
جلوس می‌فر‌مایند و شاهانه شرب می‌کنند. یقین آرزوی تاج بسر گذاشتن را دارد. من این 
حرف را دروع می‌دائم. 

هت یت راجت تاره و 

تکشنبه ۱۷ - امروز هم در خانه رفتم. صدیقالسلطنه فی قت که کار روزهای جمعه 
خیلی بالا گرفته دسته دسته...۱ دوشیزه ویائسه اولاد محمدخان و غير بطور پنپان به عمارت 
ناردحستان می آورند» ال اعلم. همىن قدر از خداوند ملق می‌نمایم معاشرت با ات قم زنان 
تولید مرض بوجود مبارك نکند. 

دوشنبه ۱۸ - بعد از آمدن دکتر شنیدر و مرهم گذاشتن بسینه باتفاق در خانه رفتیم. 
دعك از ناهار شاه مراحعت به مزل شد. عصر پارك امین‌الدو له رفتم. 

سه‌شنبه ۱۵ - امروز دیدنی از حاجی مشیر لشکر کرده مراجعت به‌خانه نمودم. عصر نایب 
سفارت روس وبا لوا وزير مختار فر‌انس4 دیدن کردند. عرو دی احضار یه درخانه شدهرفته ساعت‌چهار 
مرأاحعت نمو دم. التفات فوق|لعاده فر مو دند. از شردت مخصوص که ميل می‌فر مو دند بقبةٌ بطری را 
به من اعطا فرمودند. خداوند جان ما را قربان بمراحم پادشاه کند. تاریخ امپراطور نیکلای دوم 
امپراطور حالیه روسیه را که قا لیف نموده‌ام تمام شد و دست کات است و مینو يسد. 

چبارشنبه ۲۰ - بندگان همایون امروز سوار شدند و من در منزل ماندم. 

پنجشنبه ۳۱ - امروز در خانه رفته عصر طبیب روس و عرب صاحب به جپت معالجه اهل 
خانه اینجا بودند. حکیم طلوزان این ایام بواسطهُ حکیم روس خصوصیت فوق‌العاده به شارژدفر 
روس می کند می‌خواهد باین‌وتیره جذب قلوبی از او نموده آنچه در این مدت به‌واسطهٌ عداوت 
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۱,۰۵۶ رور نامه اعتماد) لسلطنه 


آنا باخته بود به‌دست آورد. 

جمعه ۲۳ - روز تعطبل است. با اهل‌خانه من‌هم باغچه رفته تا مغرب آذحا بوده مراحعت 
به خانه نمودیم. 

شنبه ۲۳ - بندگان همایون محض توقف چندشبه دوشان‌تهه تشریف بردند. من صبح از 
نایبالسلطنه که قريب يك ماه بود مکرر مرا احضار کرده بود و نرفته بودم ملاقات نمودم. قریب 
سەرىع بلالا لث وا من خلوت کر دند. من فر یب اذفان و همه را می‌خورم و خورده‌ام. آما شاید 
ایشان فریب مرا نخورند. عصر باتفاق عمادالاطباء دوشان‌تپه رفتیم. ناظم‌الاطباء هم آنحا بودند. 
دوروز قبل ازاین شاه به‌خانه امام‌حمعه و صدرالعلماء تشریف برده بودند واز صدرالعلماء استفتا! 
کرده بودند که با جیقه و لباس مرصع می‌توان نماز کرد یا نه. آن احمق مثل سای فقپای ابله 
محض تملق گفته بود بلی. | کرچه بعضی از مفسرین‌هم جایز دانسته‌اند. لیکن به‌اجتباد خود من 
هرنوع زینت به‌خودبستن و مسجدرفتن موافق ظاهر یه قرآن حرام است و باید هم چنین باشد. 
ما مگر بی‌ادبی نمی‌دانيم خرقة ترمة شمسهٌ مررصع پوشیدن و بحضوربزر گی‌رفتن. درصورتی که 
پیش آقاعلی اصفرخان صدراعظم محض ادب با زینت نباید رفتن. چطور میتوان درخانۀُ خدا 
زینت بخود بست؟ چنانچه گفتم ظاهر این آیه مبنی‌بر عقیده من است: «یا بنی‌آدم خذوازینتکم 
عند کل مسحد.؟ حاحی ملارضای همدانی در روضه‌خوانی آمام‌جمعه موعظه عر کین کنر کن شتا 
[۱۳۰۴] زیراب سلطنت و دولت وملت ومملکت را زده است. چون مفصل است اینجا نمی‌نویسم. 
ایضاً مشہور است که حضرت والا امیر کبیر نایب‌السلطنه زن يك شخص را عنفاً برده‌اند و نگاه 
داشته‌اند. به‌علاوه شو هر آن زن را تبه نموده‌اند و از شور ببرون کرده‌اند. 

یکشنبه ۲۴ - امروز در دوشان‌تیه بندگان همایون سوار شدند. من در منزل ماندم. امروز 
صبح عزیزالسلطان» امین‌خاقان و صدیق‌السلطنه و جمعی ازخواص و رجال قبل‌ازآنکه بندگان 
همایون سوار بشوند منزل من آمدند. موکب همایون که عور فرمودند اغلب رفتند. جن 
صدیق السلطنه که ماند و ناهار خورد و بعد به شپر رفت. چند شب قىل از این آقا غلامحسین 
تحویلدار خزانه را در میدان توپخانه حسب‌الامر نایب‌السلطنه برهنه کرده‌اند بلکه از قرار کفتة 
جمعی ۳ او لو اط نموده‌آند. اگرچه غلامحسن...۲ اما جند توهین بحلالت قدر حصرت صدارت 
شد. تفصیل این ماجرا آنکه دو روز قبل از این مقدمه آقا غلامحسین به باغ خود که نزديك 
ام فا است با کالسکه هت ام می‌رفت. در راه برخورد به تایبا لسلطنه که ایشان هم به امیریه 
می‌رفتند. اعتنائی بجلالت‌قدر شاهزاده نکرده بسلام و تعظیم و تکریم کالسکه خود را بجلو کالس که 
نایبالسلطنه انداخت و رفت. حضرت والا به روی خود نیاوردند. به تویچیان مبدان تویخانه 
[سپردند] که شب هروقت آقا غلامحسین از میدان عبور بکند بگیرند تفحص کنند این بود که 
جنان کردند و استهان هم بز مين نما مد. 

دوشنبه ۲۵ - امروزهم بندگان همایون سوار شدند. من صبح برای فیصل کارۍ ربه می 
رفتم. عصر مراجعت به دوشان‌تیه شد. شب بالا احضار شدم. سه‌وئيم به‌اتفاق والی قلاشان به 
منزل آمدیم. شام ایشان آنجا صرف کردند و رفتند. 

سه‌شنبه ۳۶ - چون بسیار دراین دوشان‌تهه به‌من بد گذشت بااینکه بندگان همایون درمنزل 
ناهار میل می‌فرمایند و بيك مأموریت خنگی هم که جز ضرر از برای من چیزی ندارد مرا چند 
روز است مشغول دارند شیر آمدم. شب برای مطلبی هم خود بجائی رفتم» هم دومرتبه بدوشان‌تبه 
عر یضه نوشتم. 

چپارشنبه ۳۲۷ - امروز برف شدیدی می‌آمد. من در منزل ماندم. چون خیلی تنبا بودم 
منزل حاحی مشیر لشکر رفته ناهار هم آنجا خوردم. عصری ابراهيم و زنش وارد شد» با دندانهای 

IR‏ دامن خون | لود. گفت ات ان فخرالملك زدند و باین روزم نشاندند. جت آنکه 
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رمضان سنة ۱۳۱۳ قمری ۱۹۵۷ 


ابراهیم در خانة باحی‌یزدی کرایه‌نشین است. سفای احتساب که سپرده به فخرالملك است ادعائی 
یه خانه باحی یز دی دارد. ۳ اینکه دیوانخانه عد لبه حق ده باحی بردی داده‌اند ایشان دحہت چند 
تومان مداخل حکم کر ده بودند در خانة باجی‌یزدی را مس کنند. به‌این واسطه نزاعی برخاسته 
بود. گفتم در و فد نو کرهای فخرالملك را بیاورند ىسنم جرا دعوا کرده‌اند. آدمپای الواط من که 
بی‌موقع می‌زنند وبی‌موقع می‌خورند و بی‌جبت می‌دزدند باسبب زنشان راهم بکائید حرف نمی‌زننه 
رفته میرزای فخرالملك را بقدری زدند نزديك به‌هلا کت. آدمہای فخرالملك که به كمك هن زا 
آمده بودند دعوا را تمام‌شده دیدند دم گذرشان کالسکه من که ایستاده بود رجبعلی کالسکه‌چی 
لاپوتوپی کرده بودند» رحعلی این مسئله را اهمیت داد تا به‌عرض شاه و نایب لسلطنه رسید. 

پنجشنبه ۲۸ - امروز منزل بودم بیرون نرفتم. عصر بندگان همایون از دوشان‌تبه تشریف 
در دند. دستخطی موٌ کد و مشدد به نایب لسلطنه شده بود که آدمپای فخرالملك را تنسه کنند. 

[۱۳۰۵] جمعه ۲٩‏ - روز تعطیل بود در خانه نرفته در منزل ماندم. عصر حساملشکر با 
نایب محمود آدمپای فخرالملك را آورده بودند که تنبیه بکنم. معین است من که در باطن می- 
وان که حضر آت تقصری نداشته‌اند شرارت از آدمای خود من بود گذشت کردم. بيست تومان 
به فراشان نایب‌السلطنه امروز و دیروز انعام دادم. 

شښه غرة رمضان - امروز صبح باغجه رفته از آ نحا درخانه رفتم. بعداژ ناهار شاه مراجعت 
به داغجه شد. عصر شارژدقر روس آ مد بود. مغرب مراجعت به‌خانه شد. 

یکشنبه ۳ - مئل روز قبل گذشت بی کم و زیاد. 

دوشنبه ۴ - مثل روز پیش» مگر اینکه وقت مغرب سفارت به‌دیدن شارژدفر روس رفتم. 

سه‌شنبه ۴ - بند گان همایون دوشان‌تپه رفتند. من تمام روز را در باغچه بودم. 

چپارشنبه ۵ - امروز هم در خانه رفتم. عصر دیدنی از امین‌الدو له کردم. 

شجششه ۶ - دیشب دستخملی اه بود که صبح درخانه حاضن باشم. رفتم. بعصی فر ما وشات 
شد. از درخانه سفارت روس رفتم. از آ ذحا باعجه رفتم. عص نظام! لملك و اقبالالملك دیدن کر‌دند. 
شب باز سفارت روس رفتم. 

جمعه ۷ - باز به‌موجب دستخط صبح درخانه رفته ازآنجا به سفارت روس رفته مراجعت 
به خانه نمودم. 

شنبه ۸ - قریب پنج‌شش روز است حرقةالبولی عارض شده است و خیلی اسباب کسالت 
| معدا درخانه رفته از آنحا خانه | مده شب به سفارت روس رفتم. 

تکشنبه ٩‏ - بندگان همایون سوار شدند. من درخانه ماندم. 

دوشنبه ۱0۰ - امروزهم در منزل مانده نمك خوردم. شب به‌خانه حاجی مشیر لشکر رفتم. 

سه‌شنبه ۱۱ - امروزهم در خانه رفته مراجعت به خانه نمودم. امروز بند گان همایون به 
مسجد سپپرسالار تشریف آوردند. صدراعظم و نایب‌السلطنه هم بودند. چند نفر زن که شکایت 
از نان و گوشت کردند بندگان همایون نخواستند که زیادتر توقف کنند به‌باغ رفتند. این چند روز 
قبل يك‌روزهم به‌مسجدشاه تشریف برده بودند. وقتی رسیده بودند که ملارضای همدانی موعظه 
میکرده. مردم را اذن جلوس داده بودند و خودشان‌هم قريب يك ربع نشسته بودند. در مسجد 
موعظه گوش داده بودند و این اولدفعه است که بندگان همایون درمسجد جلوس می‌فرمایند و 
مردم را درحضور خودشان [اذن] نشستن میدهند. در این ایام یعنی چند روز قبل قتلی واقع شده 
در سريك پول سبزی. علی| کبرخان قزاق سبزی‌فروش را کشت و بعد به سفارت روس پناه برد. 
کولزی (؟) قزاق او را از سفارت به‌قزاق‌خانه برد و کاغذی باین‌مضمون به نایب‌السلطنه نوشت. 
پارسال قزاقی را آدم شبخ‌الاطباء کشت قصاص نکردند» این به آن‌در. انباً قزاقبا که سپرد؛ من 
هستند باید موافق قانون روس باآنبا رفتار شود. چون در روسیه قتل نیست و حبس ابدی است 
قصاص بجبس ابدی یا دیه باید قرار بدهید. ءجالة باین مشغول هستند تاچه شود. حکومت رشت 
به مشبرالسلطنه محول شده رفت» پیشکاری فارس به معتمدالسلطنه. می گویند حساما لسلطنه هم 


۱۵۸ روز نامه اعتمادالسلطنه 


از طرف امین‌الملك گمرك آقاسی بنادر فارس شده. چند روزقبل از این صدراعظم با خرسی که 
در عمارت بسته شده بازی ا و شوخی می‌نمود و بند گان همایون از دور دیدند و این فرد 
کان را در این [۱۳۰۶] موقع خوآندند که فی‌ا لو اقع از خود سعدی با موقع تر فر موده دو دند» 
استاد معلم چو شود ۹3 آزار خرسك بازند کود کان دردازار 

روز بعدش که من درخانه رفتم بقول حاجی مشیراشکر جمعی از علامه‌های خلوت از من 
پرسیدند «خرسك‌بازی» یعنی چه؟ گفتند شاه شعری خوانده که این خرسك است. پرسیدم درچه 
موقع. تفصیل را گفتند. گفتم مقصودشان قالی خرسك است که ازعراق می‌آورند! شنیدم این شیپا 
در خانه حصرت صدارت در ها گشوده ایت ۳ بارعام ا شخ شیور و شغال لدو له و سید براتی 
و از این قبیل هم صدرئشین مجلس‌اند. اما هر کس سرالی می‌نماید پولی می‌خواهد. در نايت 
سخاوت رو کشادگی اعطا میفرمایند. نایب‌السلطنه‌هم جزشب‌های جمعه و دوشنبه ملاها را دسته 
دسته پذ یرائی می‌فر مایند. شبی که | مام‌جمعه و حمعی از علماء بو ده‌اند شىخ شبپوری وارد میشو د. 
باطراف مجلس نگاه میکند. می‌گوید اگر من میدانستم این مجلس این‌قدر خرتوی‌خر است 
نمیا مدم. از دهم تعزيهٌ عزیزالسلطان را در دم اندرون شب و روز در می‌آورند. پسر شيخ عبیداله 
به تحر يكث عنمانبه در سرحدات آذربایجان بنای فتنه را گذاشته. دولت ایران ملتحی به دولت 
روس شده که رفع فننه او را e‏ 

چهارشنبه ۱۴ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من در منزل ماندم. برف بی‌موقع 
غریبی و گاو شبری از اسمعیل آ باد خواسته بودم آورده دو دند» بو اسطه دلگی وپدرسوختکی 
نو کرهای من فتنه غریبی را سب شد. گاو ۳ پس دادم که محدداً اشففتل | ناو بس‌ند. سر بازهای 
تایب لسلطنه ۳9 را گرفته بودند که ما طلبی از رستم آ بادی دار یم اسمعیل | بادی را یوت 
تا طلب‌مان را از رستم آبادی بگیریم ومعلوم نیست که این‌شمیردست که است وچه باید کرد؟ قر یب 
نیم ذرع برف آمده است و اگر چنانچه زمستان بود و زمین گرم نشده بود مستقیماً این برف 
تا پنجاه روز می‌ماند» ولیکن بیشتر از سه روز دوامی نکرد و آب شد و کمتر کسی خاطر دارد 
که این وقت برف به‌این زیادی آمده باشد. ديرك چادر عزیزالسلطان را شکست. چادر را پاره‌پاره 
کرد. فراموش کرده بودم بنویسم از روز دهم عزیزالسلطان لیلا و نہاراً تا بیست‌وششم درب 
حرم‌خانه مثل همه‌ساله تعزیه‌خوانی یعنی رذالت و پرده‌سر‌ائی دارند و همین مجلس هزل و رذل 
برای دولت چہارپنج هزار تومان تمام میشود و بدبختانه‌ویش (؟) سفیر کبیر را در این مجلس 
و فیح دعوت کرده ِ و نعز زيه حضرت ډو سف را در آورده بو دند که تمام درخلاف نص‌قرآن ډو د 

لتجشنيه ۱۴ سے ام ور ز على الرس درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراحعت ده خانه شد. اهل 
و ۳ ۳ در مبان ثمام فلت اسلام رسوا نمو دن۵. 
خانه جون اندرون شاه هستند شما را در رون شام می‌خورم و می‌خوادم. 

جمعه ۱۴ - روز تعطیل بود. منزل ماندم. عصر رئيس مغازءٌ تو کو که تازه ازهلاند آ مده‌است 
اما در سوایق ایام مدتما در اصفبان بود فارسی خوب میداند دیدن کرد. می گفت از طرف دولت 
هلاند به من نشان داده شده این شخص حامل يك قطعه الماسی است که از فرنک باخود آورده 
اس یکصدوده قبراط ورن دارد و از فرار تقر در خودش هفتادهشتاد هز ارتو مان می‌آرزد و من در 
آبدارخانه همایونی شبیه باین الماس راکه از بلور تراشیده بودند دیدم. سنگی است مثمن و 
برلیان و ظاهراً از معدن تازه باشد. آنچه مشمور است این الماس را باخود آورده است پیشکشس 
کند و امتیازی هید که نمیدانم چه چیز است. 

[۱۳۰۷] شنبه ۱۵ - امروز درخانه رفتم. از آنحا سفارت روس آمدم. بعد به‌خانه مراجعت 
کردم. 

تکشنبه ۶ بعداز اهار قیاق اه طلوزان رفتم. حمعی آذجا ده نا هار مدعو بودند. من هم 
چون بنابه تجویز اطبا بواسطهٌ حرقة‌البولی که دارم ناهار آنجا خوردم. بندگان همایون پریروز 
به مسجد سپپسالار تشریف آوردند و بیشتر از سه چہار دقیقه نمانده با کمال تغیر تشریف برده 
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بودند. روایت مختلف است. بعضی می گویند سبب تغیرخاطر مبارك چند نفر زن و شکایت آنا 
از گرانی گوشت و نان بوده است که در ضمن عرض گفته بودند شما بجای اینکه بحال رعایا 
بررسید و تعدی نایبالسلطنه را از سر ما کوتاه کنید جز پی‌زنبا دویدن کار دیگی ندارید. مگي 
همان نیستید که چہل سال قبل از این چند روزی در طبران قحطی شد و محمودخان کلانتر را 
کشتید. روایت دیگر این است که دمدر مسجد و خود مسجد زیادتر از سی‌هزارنفر زن و مرد 
بودند. اما در خود مسجد یعنی شمستان که مبرزا ابوالفضل نماز می‌خواند زیاده از سی‌نفر در 
موعظه حاضر ننبودند. مردم می‌دانند که زمين این مسحد غصب است و میرزا ابوالفضل پش‌نماز 
دولتی است. بنابراین در نماز او حاضس نمی‌شوند. بخلاف ملامحمدعلی رستمآبادی که پارسال در 
این مسجد نماز می‌خواند و حالا درمدرسة مروی نماز می‌خواند و مردم از روی عقیده باو اقتدا 
می کنند و درصفوف نمازجماعت او پیست‌هز‌ارنفر حاضر میشوند. بحسب‌ظاهر این مسائل چندان 
اهمیتی ندارد. لیکن در باطن اثبات عدم تدین رجال دولت را می‌نماید و اقتدار علمای برضد دولت 
راء و من بقدر نو کری و حق دعیتی که دارم این وضع را نمی‌پسندم و از خداوند بعداز طلب سلامت 
وحود ممارك پادشاه اصلاح اف عمل را میطلیم. 

دوشنبه ۱۷ - منزل ماندم نمك خوردم. بن د گان همایون دوشان‌تبه تشریف بردند. 

سه‌شنبه ۷۸ - بنابه تعحیل درخانه رفتم. عصر شارژدفر روس هه بو د. تفصیلی گفت که 
شبانه به خا کپای مبارك عریضه نوشتم. 

چبارشنبه ۱۵ - ایضاً در خانه رفتم. مغرب از خانه به طرف منزل نایب‌السلطنه رفتم. 
روضه‌خوانی زنانه دارد و بزن‌ها پول میدهد. وقت افطار قریب دو دقبقه خدمتشان رسیدم. شاه 
احضارش کردند و رفتند. از آ دحا ددرب اندرون منیرالسلطنه رفتم. بعد مزل آقاعلی خواحه 
انیس‌الدوله. محض تماشا سری به تکیهُ عزیزالسلطان زدم. عزیزالسلطان برای خود سی‌نفر سرباز 
گار د گرفته و لمامسپای عالی که هر دستی شصت هفناد تومان تمام مشود درای آنا دوخته مت 
نشان مانند چیزی گردن آنا بسته است و بخط جلی نوشته شده است درآ نجاگارد عزیزالسلطان. 
خواسته تقلیدی به نایب‌السلطنه کرده باشد و منظورش این است که وزیرجنک بشود و ا زکجا 
نشود. هرقدر اصرار کرد در تعزیه بمانم نماندم و مراجعت به‌خانه نمودم نایبالسلطنه را امشب 
بمعر يه دعوت کرده دود فردآشب‌هم صدراعظم مهمان است. این روزها بو اسطه کار محرمانه‌ای که 
بند گان همایون بامن دارند روزی دوسه دستخط می‌نویسند و خواجه‌ها ساعت سه‌چپار از شب 
رفته دستخط را می‌آورند و مسر‌ند و حالا چون این مطلب خبلی محر مانه است نمی‌و دسم. بعد 
البته خواهم نوشت. 

پنجشنبه ۴۰ - آمروز در خانه رفته مراجعت به خانه نمودم. شب را بنا به‌رسم و نذر چندین 
ساله مجلس روضه‌خوانی در خانه تشکیل دادم. دراویش را دعوت نمودم. بقدری این طایفه رذل 
و کثیف و بی‌دین هستند که اگر خدا حباتی دهد و عمری باقی باشد ابداً سال دیگر این طایفه را 
دعوت تھے کے بعداز آتمام روضصه به مسحد سراجا لملك رفته در حجره سید بروجردی که همه‌ساله 
]۱۴٥۸[‏ میرفتم قرآنی به‌سر گرفتم واز آنجا باتفاق شمس‌العلماء بخانة حاجی میرزا حسن مرشد 
که پپلوی نگارستان است رفتم. عجب کار بی‌موقعی نمودم و عجب ورود بدی کردم. در اطاقہای 
حاجی میرزاحسن قریب دویست‌نفر از شاهزاده‌ها و اعیان و غیره غیره بودند و چون شب جمعه 
بود مجلس درویشی داشتند. یعنی مردم می‌آمدند و نیاز می‌دادند و سس می‌سپردند ومن هیچ تصور 
نمی کردم که شب بیست‌ویکم و شب قتل چنین مجلس منعقد باشد. خلاصه هم من از ورود خفیف 
شدم هم حضار دست و دلشان سرد شد و محلس‌شان به هم خورد. از آذحا منزل آ مدم. 

جمعه ۲۱ - درخانه رفته عصری با شارژدفر روس ملاقات کردم. 

شنبه ۲۳ - سفارت روس رفتم. بعد درخانه از آنجا مراجعت به خانه شد. 

یکشنبه ۲۴ - بندگان همایون سوار شدند. من از شارژدفر روس دیدنی کردم. از آنجا 
به خانه آمدم. 
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دوشنه ۲۴ - دیشب دستخطی رسیده بو دکه صبح زود درخانه حاضر شوم. فرمایشی دارند 
رفتم. در بیرون تشریف آوردند. و چون جمعیت بود مجال نشد به‌من فرمایشی بفرمایند. نشد. 
بعداز ناهار مراجعت به‌خانه کردم. شب یك ساعت از شب رفته علی‌خان خواجه فی‌مایشات را در 
دستخطی رساند. جوابی نوشتم و رفت و خودم‌هم دومرتبه بسفارت روس رفته مراجمت کردم. کار 
سیستان خبلی مفشوش است. بعداز فوت امیرقاین صدراعظم مبلغ گزافی پول کرفت و کمی ازآن 
پول را به‌حضور مبارك داد و حکومت قاین و سیستان را دوقسمت کرد و بدو اولاد امیر قاين تقسیم 
نمو د. آن برادری که در فاون است صرف رعبت انگل است و فصف شش فاینات را به ات‌ لسن 
داد اسك انه در تیان اشت و به حقیمت املك ملقو ور ران ات اه كن دی دوك 
خواهی اس و از ری :اسنها تطح دة و ةا ن و انه مر دوو مارت انلس اس و 
چون مردود سفارت انگلیس است حضرت صدارت هم با او چندان میانه ندارند. يك فقره از 
کارهائی که من این روزها ا سفارت روس دارم همين ۸ اشتت: امبدوارم که صدر اعظم بگذارد 
بلکه نظمی در کار سبستان بگیرد و این مملکت به ها نز 

سه‌ شش ۵ - بند گان همایون سوار شدند و من منزل ماأندم. هو | در کمال خو دی انت و 
آ ثار بمپار قمت سینت 

چپارشنبه ۳۶ - امروزهم علی‌الرسم در خانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به‌خانه شد. 
ظیری محدداً سفارت روس رفته مراحعت به‌خانه نمو دم. 

جمعه ۳۸ - مروز چون تعطیل بود در خانه نرفته منزل ماندم. 

پنجششه ۲۷ - امروز هم در خانه رفته بعد ازناهار شاه مراحعت به‌خانه شد. شب بازسفارت 
روس رفتم. 

شنیه ۲۵ - آمروزهم بند گان همایون سوار شدند. من در منزل ماندم. آمین! لدو له دیدن 
کرد. ظہر سفارت روس رفته. 

تکشنبه سلخ - امروژهم صبح درخانه رفته» بعداژ درخانه مراجعت به‌خانه شد. شب در 
سفارت مہمان بودم. 

دوشنبه غرة شوال - آمروز صبح منزل مشیرالملك رفته ازآنجا در خانه رفتم. بعداز ناهار 
[1۳۰4] شاه مراجعت به‌خانةُ حکیم‌باشی طلوزان کرده ناهار را آنجا صرف نموده مراجعت به 
خانه نمودم. عصر مسبو شنبدر و عمادالاطاء به حہت اهل خانه آ مدند. 

سه‌شنبه ۲ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من در منزل مانده مسیل نمك صرف 
نمودم. عصی ناظم‌الاطباء و سلطانا لحکماء منژل من بودند. 

چپارشنبه ۳ - امروز هم علی‌الرسم لباس پوشیده می‌خواستم درخانه بروم حاجی مشیر لشکر 
دیدن کردند. بعداز رفتن ایشان درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به خانه نمودم. عصر وزير 
مختار و شارژدفر فرانسه دیدن کر‌دند. در ان ایام رمضان گذشته عضدا لملك شمی صدراعظم 
را مہمان کرده بود و تملقات بی‌موقع خنك نموده بود. اگر این تملقات را قبل‌از عزل از مشاغل 
و شوونات ی کد سا دو د که شان و آبروی خودرا بلکه حفظ نماید. اما بعداز آنکه پرده درید و 
آب ريخت جن خود سبك کردن این عمل فایده نداشت. افطار و ما کولات و مشروبات بقدری 
تپیه شده بودکه نواله و خوراك هزارنفر میشد. اینپا سل است دوسه‌ساعت که از شب گذشت 
آخوندی با عمامةٌ بز رگ ژولیده وارد می‌شود. خان تغیری میکند که آخوند بی‌موقع چرا آمدی. 
آخوند هم با کمال بی‌اعننائی می گوید بشما کاری ندارم» بلکه با حضرت اجل حرفی دارم. در کمال 
وقار و طمأئننه برخاسته از لاي عمامه بأسم اینکه عر دضصه مبخواهد در آورد و حضصرت صدارت 
دهد يك بسته ورق آس بیرون می‌آورد» بشکن میزند» قری میدهد» رقص میکند و آ سا را 
بحضور نسناس تقدیم می‌نماید. آنوقت خنده درمی‌گیرد. بعد میزبان یعنی جناب خان جعبه خود 
را می‌خواهند یکصد اشرفی برای پول بازی بحضرت صدارت میدهند و به حضارهم نفری ده 
اشرفی و تاصبح می‌قمارند. صاحبدیوان پیر حریص‌هم دراین محضر ومحفل حضور داشته است. 
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از وقایع دیگر این ایام بستن در مشبور به‌در طویلهٌ عمارت است. این در که مدخل و مخرج تمام 
مردم است از بيست‌ونمم مام کد شه مقفل است. در معنی در خانه سلطنت سته شده است. 
بعضی می گویند از وحشت هجوم مردم به‌عمارت سلطنتی خواستند که بابالخروج والورود منحصص 
بفرد باشد. برخی دیگر می گویند که جمعی عارضین آنجا آمده بودند و برای اینکه بعرض مردم 
گوش داده شود حکم به ستن این در کر‌دند. ایضاً از وفایع دیگ این است امین‌همایون حالا 
عارش مشود سرآیدارباشی باشد. این منصب را به پس چپارده‌ساله خود داده است. این طفلك 
هم امروز اختراع قازه می‌کند. منجمله پردُ خلوت تخت مرمر که هميشه برنگ مخصوص 
سلطنتی قرمز بود و در این اواخر محض صرفه‌جوئی کرباس سفید کرده بودند این طفلك بخیال 
خودش حسن‌خدمتی خواسته بروز بدهد پرده سیاه‌رنک چرلتابی درجلو تخت گاه سلطنت آویخته 
است که تمام مردم از عالم و جاهل» امیر و وزیر» صغیر و کبیی به فال بد گرفته‌اند و تطیر زده‌اند. 
خد‌اوند وحود پادشاه را محفوظظ دارد و برای دولت نو کر پبدا شود» واا کار ده دست این 
اطفال و این رجال نادان‌تر از اطفال روزبه‌روز به‌بد‌ی میرود. 

پنجشنبه ۴ - امروز مواجب نو کرها را دادم. در خانه هم رفتم. به‌بعضی کارهای شخصی 
خودم رمنیدم. 

امسال هم گذشت. اما چه گذشت؟ در وقایع این سال ثبت شده است. خداوند عواقب امور 
را خیر کند» دحق محمد و آل‌محمد صلی الله على واله. 
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جلد شائز دهم 


۵ شوال ۱۳۱۳ قمری 


۴ شوال ۱۳۱۳۲ قمری 


افوض امری الی‌الّ انال بصیر پالعباد 


[۱۳۱۳] به‌خواست خداوند تبارك وتعالی و به‌همت انبیاء هدی و اولیای خدا شروع می کنم 
به روزنامۀ شرح‌حال خود از ابتد‌ای سنه پیچی‌ئیل موافق جمعه پنج شوال هزاروسیصدوسیزده 
هجری و بیستم ماه مارس هزار وهشتصد ونود وشش مسیحی» و باللهالتوفیق. 

مه ۵ قوال موز امتح ییا لع بات سه‌سامت و و ان روز ا ربل فی 
به‌حمل میشود و بخلاف سنه ماضی سلام تحویل بسبك سنوات سابقه در تالار موزه درحضورمبارك 
همایون | لسلطان بنالسلطان ناصرالدین‌شاه قاحار خلداله ملکه و دولته که اميد چنان است صد 
سال دیگر این سلام! دا برپا دارند منعقد است. علی‌الرسم يك ساعت‌ونيم از دسته گذشته باتفاق 
شمسا لعلماء به در شکه نشسنه درخانه رفتیم. من به نارنحستان رفتم که از سمت ناردحستان درخدمت 
بند گان پادشاهی بنابه‌معمول همه‌ساله باطاق موزه و مجلس تحویل روم. قريب يك ساعت منتظر 
شدیم تا بیرون تشریف آوردند. بعداز پوشیدن لباس بطرف موزه حر کت کردند. ترتیب مجلس 
سلام این سال مثل سنوات قبل است. منتپا قدری جمعیت بالنسبه بسنوات سابقه زیادتر است و 
دحای ۳ عضدالملك» خازنا لسلطنه, عزیزا لسلطان که خن دا 3 مق ست حامل تمفای سلطنتی 
تست وقتی که شاهی به وژراء می‌دادند مراهم احضارفر مودند. اظپار مر حمتی در این‌ضمن کردند. 
اف متفر و ر دای ماه ر و هقی ها که | ا و 
بنای باریدن برف را گذاشت. دراین سن پنجاه‌وپنج‌سال خودآنچه بخاطردارم يك يا دومرتبه دیکر 
درموقع تحویل این قسم تغیی‌هوا دیده بودم. بعداز ناهار شاه که خواستم منزل بیایم کفش مرا 
دزدیده بودند. به‌زحمتی کفش عاریه پیدا کرده خانه آمدم. همه‌ساله بعداز رجعت از سلام تحویل 
شگون دانستم ميا خانه والده مرحو مه می‌رفتم» امستال بو اسطهٌ فوت ایشان از در عمارت 
سلطنتی که سوار شدم تا به درخانه خود تمام را گریه کردم. از آنحائی که سو کواری برای پدر 
و مادر میمون است نه مشئوم و خداوند تبارك وتعالی را خوش می‌آید اميد چنان است که در این 
سال جدید اغور خیر باشد. بقیة دوز را منزل ماندم. امسال چون عید اول است بعداز فوت والده 
رسومات شیرینی و شربت را هم موقوف کردم و تقریباً درخانه را بسته‌ام. 

شخب ۶ صح پارك امین | لدو له رفته از آ نحا خانه صدراعظم؛ بعد در خانه رفتم. سفر | 
امروز علیارسم و قاعده محض تبریك عید بحضور می‌آیند و من باید بسمت مترجمی مخصوص 
که دارم ترجمة خطابهُ سفیر کبیر را و جواب اعلیحضرت را نمایم. تغفییری که در وضع سلام 
سفرای این‌سال بود نسبت بسنوات سایق دوچیز بود: یکی‌آنکه صدراعظم حالیه ابداً دراین قسم 
سللام حاضر نمشد امسال‌هم انتظاررحضور تن‌اشنت: در‌حسب حکم اعلیحضرت بااینکه لباس 
رسمی‌اش حاضر نبود درحضور ایستاده بود. لانیاً بودن عزیزالسلطان در این سلام که لباس نظامی 
پوشیده بود و متجاوز از سی نشان نقره ایران از مرتبۀ سلطانی تامقام امیرنویانی بسینه زده‌بودند 
و هیچ جبتش معلوم نبود. بعداز اتمام سلام سفرا که بندگان همایون به سلام تخت‌م‌مر تشریف 


١‏ اصل: غلام. 
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بردند من‌هم خانه آمدم. عصر شارژدفر روس و عرب‌صاحب دیدن کردند. 

[۱۳۱۴] بکشنبه ۷ - بند گان همایون سوارشدند. من درمنزل ماندم. دیدن سلطانالحکماء 
و طلوزان رفته به‌خانه مراجعت شد. عصر زالو بستم. اهل‌بیت چون اندرون شاه بودند شب را هم 
در بیرون خوابیدم. 

دوشنبه ۸ - صبح دیدنی از حاجی مشیر اشکر کرده درخانه رفتم. دل‌دردی عارض شد که 
نتوانستم درخانه بمانم. مراجعت به‌خانه کردم. 

سه‌شنبه ٩‏ - دوسه‌جا دیدن رفته» به‌خانه آمدم. احوالم بد است و درد دل به‌پبچش منجر 
شده است. فرستادم اهل خانه از اندرون آمدند. 

چپارشنبه ٩0‏ - بند گان همایون سوار شدند. امین‌الدوله دیدن کردند. عص شارژدفر 
روس آمد. 

پنجشنبه ۱۱ - محض کسالت مزاج صرف روغن کرچك شد. از اندرون بیرون نیامدم. 

جمعه ۱۴ - باز کسالت دارم. 

شنبه ۱۳ - درخانه رفتم بعد از اهار شاه مراجعت به‌منزل شد. عصری علی‌خان خواجه 
دستخطی آورد و جوابی عرض کر دم. مجدداً مغرب مراجعت کرده دستخط دیگری‌آورد. با کسالت 
مزاح و باریدن باران سفارت روس رفته مراجعت به‌خانه نمودم و جواب دستخط را عرض نمودم. 
اینجا لازم است که تفصیل این رفتنو آمدن دوماه وچند روز را به‌سفارت روس بنگارم. | گرچنانچه 
این مطلب آشکار نشده بود و همه کس نمی‌دانست تا صدسال دیگرهم این سر نزد من مکتوم 
می‌ماند. چون خود بند گان اعلیحضرت همایون روز چپارم این‌ماه این مطلب را آشکارفر مودند و 
به‌وزراء فر‌مودند و همه شنیدند لہذا می‌نگارم. نمم ماه شعبان گذشته روزی بند گان همایون‌صبحی 
۳ احضار گر‌دندو در کمال خفا و محر مأنه در کمال احتباط فر مو دند سفارت روس رفنه او لا ده 
شارژدفر روس مسیو شاقولف قسم دهم که این سر را به‌احدی حتی به عرب‌صاحب مترجم خود 
بروز ندهد و بعد باو ابلاغ نمایم که دولت ایران پنچ کرورمقروض خسارت تنباکو است به تبعة 
انگلیس ودولت انگلس‌میخواهد ازقرارصدی‌چپار این‌قرض‌خسارت تنبا کورا که‌حالاصدی شش 
انیت شول کند؛ مشروط براینکه کمرلدهای خلیج فارس درتحت ادارهٌ مامورین ایکا س باشد و 
بند گن همایون مصلحت خود را در این نمی‌بینند که اختیار گمرك‌های خلیج فارس را به‌دست 
انگلس‌ها دهند. باین‌جبت از دولت روس متمنی‌اند که به كمك اعلیحضرت آمده این وجه را به 
ایران قرض دهند و اعلیحضرت را آسوده کنند. شارژدفر روس بعداز اند کی تامل گفت که عیناً 
فر‌مایشات ملو کانه را به پطربورغ تلگراف می کنم و همانجا در روبروی خود مرموزاً تلگراف کرد. 
من خانه آ مده تفصیل را به‌و اسطه عر دضه عرض کردم. از آ نجائی که این‌قسبل کارها بلکه خیلی 
پست‌تر از اینپا را صدراعظم حالیه و رجال معاصر دولت عظم زیادی می‌دهند و من ابدا عظمی 
ندادم و طبیعة آذچه واقع شده بود بی کم و زیاد عرض کردم اسباب تعجب و خیال اعلیحضرت 
شد. عصر دستخطی مفصل به‌توسط علی‌خان تشن که سوادش حاضر است و درکتابچه دیگ 
أا بعداز تمحند از حسن خدمتگزاری من مرقوم داشته دو دند که خوب است شارژدفر روس 
قدری تأمل بکند تا حکم مجدد شود. من در دولت‌خواهی شاه صلاح ندیدم که تردید خاطر مبارك 
را به شارژدفر روس اظہار کنم. عرض کردم کاری شده و دیک برنمی‌گردد. تا بعداز چند روز 
جواب تلگراف شارژدفر رسید که دولت روس قبول این را میکند. صدوچپارهم زیادتر نمی گیرد 
و ادار [۱۳۱۵] گمرك راهم نمی‌خواهد. فقط محل صحبحی در مقابل ادای منفعت و آمورتیسمان 
میخواهد. این جواب را در دوشان‌تبه وقتی که بودند من عرض کردم. باز دستخط شد و صدمرتبه 
زیادتر به سفارت روس رفتم و باز جرأت نمی‌فرمودند به ملاحظهٌ صدراعظم این مطلب را آشکار 
کنند و هرروز تلگراف از پطربورغ برای شارژدفر می‌آمد که پس چرا رسماً دولت ایران فقره 
استقراض را بواسطه صدراعظم دولت ا وز برخارحه اظپار نمی‌دارفد. هرقدر من قوت‌قلب ده شاه 
می‌دادم وجسارت می کردم باز جرآت نمی کردند که خودشان به‌صدراعظم اظہارنمایند. نزديك بود 
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که کار ضایع شود و اعتبار شخص من نزد روسپا زائل گردد و چنین تصور بکنند که من این 
دستخط‌ها و فرمایشات را جمل نموده‌ام. آخر با شارژدفر توطئّه دیده و تدبیری کردیم و بعداز 
استیذان و اجازءٌ همایونی بموقع اجراء آوردیم که شارژدفر خودش رفته از صدراعظم حسن‌طلب 
کند و عنوان مسئله نماید. رفت و گفت اگرجه این استقراض روس منافی منفعت صدراعظم است 
اما از آنحائی که بحسب‌ظاهر خود را در زیرحمایت روس فرار داده و تملق فوقالعاده از آنسا تن 
اضطراراً قبول کرد که بعرض برساند و بعداز چند روز عرض نموده اما بطور سست و بد. باز کار 
نگذشت. منتپی این است که در این سر صدراعظم و مشیرالملك‌هم داخل شدند و بدون اینکه 
آنبا بدانند که من‌هم خبر دارم تا در عشر آخر رمضان بنهگان همایون که کار را باین سسپلی 
دیدند در عوض پنج کرور بطمع افتادند هفت کرور استقراض کنند. این راهم من درست کردم. 
همین که این کار تمام شد درباب محل ادای آمورتیسمان این هفت کرور گفتگوها بمیانآمد. بدواً 
موافق قرارداد من محلی که معین شده بود و طرفین راضی بودیم هشتادهزارتومان شیلات دریای 
مازندران و شش هزار لیره مالیات تنبا کوی اسلامبول و پنجہزار ليره مالیات تنبا کوی مصی بود. 
باز صدراعظم اخلال کرد و نگذاشت این محل‌ها را روسپا قبول کنند. بالاخره قرارشد که صدونود 
هزارتومانی که از اصل وفرع تا مدت هفتاد سال ایران بايد به روسہا بدهند محلش از مالیات 
کمر کات دولت ایران باشد که روسپا ابدا مداخله بکار کمرك نکنند. همینقدر برات هرسال 
صادر شود که از محل گمرك این تنخواه داده شود. این کار باین و اعد میت تا شورای وزراء 
محول شد آنپاهم تصدیق کردند و حالا این سرمکتوم معلوم تمام. اهل ایران شده است و بقدر 
امکان انگلیس‌ها اخلال می‌کنند و قريب ده روز اس ت که تلگراف شارژدفر به پطربورغ رفته و 
تا هذه‌الساعة جواب نیامده است و روزی پنج‌مرتبه بند کان‌همایون به‌واسطهٌ صدراعظم ومشیرالملك 
جہراً و بواسطهٌ من سرا مطالبه جواب می‌فرمایند و چون من یقین دارم که ان‌شاءالله این کار 
خواهد کن ھت بو اس هد لخو ری نو ان اه رای مت اه ای کت ها من اتن خدیت 
را کرده بودم البته صدهزار تومان فایده میبردم و از روسہا هیچ فایده مادی و روحانی برای من 
مترتب نیست. بہمین دلخوشم که کاری که صدراعظم و سایرین نتوانستند بکنند از وجود ناقابل 
من این خدمت سر گرفت. تابعد جه شود.. 

یکشنبه ٩۴‏ - دیشب ساعت شش نایب‌السلطنه دستخطی نوشته بود که امروز شش به‌غروب 
مانده در عمارت خورشید حاضر شویم. چون قصه امروز طولانی است مفصل خواهم نوشت. 


اصلاح و مقابلةً نسخه‌ای از روزنامةٌ اعتمادا لسلطنه که به توسط 
محمود فرخ شاعر نامور خراسان از روی نسخه مضبوط 
در کتابخانة استان قدس دضوی در مشپد نو سانده 
شده است يسین روز دوم مرداد ماه ۱۳۳۴ در 
کوشکك. دیپی از کوهسار لورا» باتمام 
رسبد واین کار در اواسط خرداد ۱۳۴۳ 


در طهران شروع شده بود. 


اصلاح اوراق مطععه‌ای روز نامه اعتمادا لسلطنه 
که از اواخر خرداد ۱۳۳ شروع شده بو د 
در روز ۵ آذر ۱۳۴۴ در طپران 


پابان‌گرفت 


فور ست اسماه اشخاص 


توضیح: عددها ارجاع به صفحات جاپ اول است که در چاپ حاضر میان [ [ 
با شمارة صفحات جاب حاضر که بالای صفحات است ندارد. 


آبدارپاشی = آقادائی 

آبدار پاشی = امین‌حضرت 

آجودانیاشی, اللمریار ۰۲۵۹۱ ۶۷۹ 

آجودانباشی» محمد حسن ۲۱۹۰ 

آجودان حضور. احمد ۱۰۰۹ 

آجودان مخصوص. مپدی ۰۶ ۰۳۷ ۰۸۱ ۰۸۲ ۱۱۶ 
(عهزل)» ۱۲۱ (عفو). ۱۳۹ (محصلی 
محاسبات)» ۸ (انبارداری توپ). ۱۵*۰ 
(محصل بقایا), ۲۲۲ (پسر)» ۲۹۲ (صرف 
جیب)» ۰۳۱۳۲ ۳۶۶ (رئیس قورخانه). ۶۱۰ 
۰٩۷۸ ۰۰ ۷‏ ۰۱۱۸۹ ۰۱۱۹۱ 

اصف‌الدوله (حاجی) ۲۲ (فوت) 


آصف‌السدوله. عبدالوهاب (تصیر الدولة سابق) ‏ 


۰۶۲ ۰۳۹۸ ۰۳۱۲ (حاکم خراسان)».‎ ٥۵ 
(خلمت). ۵۳ ۰1۵۶ 8۵۸ (هجو).‎ ۰1 
(ورود). ۷ ۰۵۲۱ ۵۶۰ (فوت).‎ ۵ 
((جواهرات) ۵۶6۵ (ترکه)۰۱*۹۱۰‎ ۱ 
نك نصير | لدو له‎ 

آصیفا لسلطنه. میدی ۱۰۹۰ 

آغا محمدخان (شاه) ۰۳۰ *۵. ۵۱, ۱۹۶ 

آقا بالاخان ( = وکیل‌الدوله = معین‌نظام = سردار 
انخم )۰۶۹۸ *99(معین نظام),۰۹۰۰ ۰۱۰۸۳ 
۸ ۲۷ ۷۷ (وزیں قورخانه), 
AIA 1 ۷ ۵‏ ۰۱۲*۰۳ 
نك ممین نظام و وکیل‌الدو له 

آقا بزرگث روضه خوان (ملا) ۲۳۲۵ 

آقا جان سنطوری» ۱۲٩‏ 

آقا جان قراگوزلو ۱۲۰۱ 


آقا خان محلاتی ۱۹۰ ٩۳۳‏ 


آقا دائی آبدارباشی ( = اعتماد حضرت) ۰۳۳۲ 
۷ ۸۱۳ (اعتماد حضرت). ۹۶۷ نك 
اعتمادالحضرة 

آقاسی (حاجی میرزا) ۰۳۹۹ ۰۶۱۳ ۰۱۵۸ ۰۸ 
۱-۹۱ 

آقا شاهزاده (زن شاه) = عابده 

آقا جفی ۰۷۸۳ ۷۹۹۱ 

آقا وجیه = سيف‌الملك 

آقای داماد (سلطان محمد میرزا» پس عیدب 
الدوله) ۰۱*۱ ۰۱۹۱ ۲۱۱ (سیف‌الدو له). 
۵ (عزل از حکومت همدان)» نك سیف 
[لدو له 

آلز ال ۰۲۸۲۱ ۰۲۷۲۲۹ ۰۸۰۹ ۸٩۸‏ 

آندرنی (مسیو) ۰۸۳ 1۷۷ 


الف 
ارات ا نام کا غ کی ا 
الك ر TTS o‏ 
۱ ۳ 4 ۷۹۳ (لقب). ۱۰ 
۹۲ 


اپراهیم (پسس ن سلیم‌میرزا) ٩۶6‏ 
ابراهیم (پسس ود امین الدو له) ٩۸٩‏ 
ابراهیم (پسس قوام الدوله) = معتمدالسلطنه 
ابراهیم (پسس تصر ال کمرك) ۸۲۶ 
تیپ) ۲۹۹۱ 
یم (شا 


ا #0 فتحعلی شاه) ۳۲۳ 
ابر‌اهیم جوشقانی (ملا) ۱۳۹۹ 


اپر‌اهیم 


۱9۷۰ 


ابراهیم خلیل‌خان ٩۶۲‏ 

ابراهیم خواجه (حاجی) *۱ 

ابراهیم خوانساری (سید) ۲۷۸ 

ابراهیم زرگں مسدیحی ۰۳۲٩‏ ۳۳۶ (پنر) 

ابراهیم سبزواری مجتپد (حاجی میرزا) ۲۸۲ 

ابراهیم مستوفی = معتمد‌السلطنه 

ابوتراب نوری ( = نظم‌الدوله. مستشدار پلیس) 
۶ ۰۸۵۶ ۰۸۵۵ 4۵۳۲ نك نظم‌الدو له 

ابوالحسن (پسیر صنیم‌الملك) ۷۵۸ 

ابوالحسن (حاجی) ۰۶ ۰۸ ۰۱۶ ۲۰ 

ابوالحسن (پسر میرزا رضای کاشی) ۱۳ 

ایوالحسن خان ٩۱۱‏ 

ابوالحسن معمار = صنیع‌الملك 

ابوالحسن نواب شیر ازی *۷۹ 

اپوسهید ۳۵ 

ابوطالب خمسه‌ای مجتمید (حاجی سید) ۰۲۶۱ 
YY ۳۷۶ ۲ ۷ ۹۸‏ 

ابوطالب روضه‌خوان (سید) ۰۲۲۵ ۲۲۸ 

ابوالفتح (پسر نظامالدوله) ۲۰۳ 

ابوا لفتح (پسر معیرالممالك) ۶۲۸ 

ابوالفتح بلور فروش (حاجی) ۱۰۶ (فوت) 

ابوالفضل (آقا میرزا) ٥٦۱‏ 

ابوالفضل ساوجی (میرز!) ۰۱۲۰ ۰۸۲۵ ۸۸۷ 

اپوالقاسم (ولد ناصرالملك) = ناصر‌الملك 

ابوالقاسم (نوه قائم‌متام) ٩۶6۵‏ 

ابوالقاسم بزاز کاشانی (سید) ۰۸۰ ۰۱1۱۱ ۰۲۳۱ 
۹ ۲۵۷ ۶۸۷ (اتابك مليجك). ٩۱۳۵‏ 

ابوالقاسم سادجی کحال ٩۳۰‏ 

ابوالقاسم شیرازی (میرزا) ٩۳‏ 

ابوالقاسم نائینی طبیب = سلطان الحکماء 

ابوالتاسم نوری ۱۲۵ (حاگم ملایر) 

ابومحجن ثقفی ٩۶‏ 

ابوالمکارم زنجانی (حاجی میرز!) ۷۲۵ 

ابوالنصی میرزا = جسامالسلطته 

احترامالسلطنه (زرین کلاه. دختر مظفر‌الدین 
میرزا! و زن صذیع الدو له) ۹ TE‏ 
"ef ۳‏ 

احتساب‌الملك». تقی (پسر ادیب‌الملك) ۷۹۹۱ 
Y۲ ۲ ۲ ۸6 ۲‏ 

احتساب‌الملك» حسن (حاکم خمسه) 

حتشام الاطباء. حسن گلیایگانی ۱۰۱۶ 

احتشام‌الدوله. ادیس‌میرژا 1۲۰ (حاکم فارس). 


روز نامه اعتمادا لسلطنه 


۸٩۱ ۶ 

احتشام‌الدوله. عبدالملی (پسر فرهاد میرزا) 
۰ (حاکم خمسه). ٩۳۸‏ نك احتشام- 
الملك 

احتشام السلطنه. محمود ۰۷۱۰ ۰۷۲۵ ۷۲۲ 

احتشام‌الملك. عبدالملی (پسر فرهاد میرزا) 
٩ ۱‏ ۷ . نك احتشام- 
الدو له 

احمد (پسن امین نظام) ۱۸۳ 

احمد (پسس علاءالدوله) ۰٩۸‏ ۰۱۱۱ ۲۱۸ 

احمد (قنسول حاجی طرخان) ۰۳۰۵ ۳۱۵ 

احمد (مترجم) 6۱۵ 

احمد افشار (پسر محمدخان) ۳:۹ (فوت) 

احمد تفنگدار ۲۰۷ 

احمد جوجه = مشير حضور 

احمد منشی‌باشی (مشیرالسلطنة بعدی) ۱۱۳ 
تا ۰۱۹۵ ۰۱۷۱ ۶۱۰ (حاکم گیلان). ۰۸۶۳ 
۷ ۱۶ نك مشیرالسلطنه 

احمد نوائی ۰۲۲ ۱۰۱۲ 

اخترالدوله (دختر شاه و زن عزیزالسلطان) 
«1*4٦ <YYA <YYY ۷ ۷۱۷ ۸/6۷/۷۹1۸‏ ۱( 

اختر‌السلطنه (زن شاه. دختر اوکتای قاآن) 1۰ 
AAA ۰‏ 

ادیب‌الدوله. محمد حسین (ناطم دارالفنون) 
۶۱ 

اديب‌الملك» حسين ۱۳۱۱۵۰ 

ادیبالملك» عبدالعلی (برادر مؤلف) ۰۰۱۲ ۰۱۷ 
Af ۷‏ ۰۲۳۸ ۰۲۵۸ ۳۲۳۶ ۰۶۲۱ ۰۶۳۲ 
۹ (فوت) 

ادیب‌الملك» محمد باقر (پسر عبدالملی) ۰5۳٩‏ 
۹ (نشان) 

ار باپ. محمد حسین ۳۲۲ ۵۷ ٩‏ 

استودار ۲۷۸ 

اسحق (پیشخدمت) ۱۱۰, ۱۳۲ 

اسحق (پسس پپرام میرزا) ۱۰۹۱۷ 

اسحق (برادر معزالدوله) ۶۹۰ (فوت) 

اسد (برادر زن عمادالدوله) ۰۳۱ ۲۹۶ 

اسدالله (یسس قوامالدوله) ۲۱۹ 

اسدالده = وکیل‌الملكت و ناظم الدو له 

اسداش اعمی (کور) ۰۱۷۷ ۰۲۹۱ ۰8۰۵ ۰8۵۳ 
۷ (فوت) 

اسفندیار بختیاری (پسر حسینقلی خان) ۰۲*۷ 


۳۸۵ ۹ 

اسفندیار بروجردی ۱۱ 

اسکوپلف (سردار رو س) ۳ 

اسماعیل خان ۱۳ 

اسماعیل (حاجی ملا) 1۹۳ 

اسماعیل (پسس برام میرزا) ۱۹۵ 

اسماعیل (پسر صحاف‌باشی) ۱۰۰۳ 

اسماعیل بزاز ۰۲۵۱ ۶۳۶ ۰۱۷۲۳ ۰۱۷۲۱ 04۸ 
۶ ۷۸۳ ۷ (توبه) 

اسماعیل روضه‌خوان (حاجی ملا) ۰۸۲۲ ۸۲۳ 

اسماعیل سوادکوهی ۶۲۱ 

اسماعیل مستوفی ٩۶۹‏ 

اسماعیل میرزا (شاهزاده هندی) ۱۹۰ 

اسماعیل میرزا (پسر عمادالدوله) ۰۲۲۶ ۲۳۶ 

اسماعیل میرغضب‌باشی ۷۵۵ 

اسماعیل نخجوانی ۷۵۷ 

اسماعیل واعظ (ملا) ۷۹۷ 

٩۳۱ ۰1*۳ ۰*۰۲ ۰1*۱ اشتوداخ‎ 

اشرف‌الحاجیه ۸۲۵ 

اشرفالسلطنه (زن مولف) ۰۱۸۹ ۱۱۹۰۰۰۷۲۲ 

اعتصام السلطنه ۹٩‏ 

اعتضادالدوله. محمد میدی (پسس میرزا محمد 
خان سپپپسالار و داماد شاه و شوهر فخرت 
الملوك) ۱۰۳ (خوانسالار). ۱۷۰ (حاکم 
قم)» ٩۳۳‏ (عزل)». ۱۱٩‏ (حاکم قم). ۰۳۷ 
۸ ۱۵۱ ۷۳۱ (حاکم کاشان). ۷۹۶ 
(فوت)» ۰۸۳۲ ۱۰۲۰ 

اعتضادالدوله. عباس میرزا (پسر محمد مہېدی 
اعتضادالدوله) ٩۳۰‏ (حاکم قم). ۱۰۸۵ 
۱۱۳۲ 

اعتضادالسلطنه. علی‌قلی ۰۱۱ ۰۷۵ ۰۱۲۹ ۱۳۱۷ 
۶۱ 

اعتضادالسلطنه, محمد على (محمد على شاه 
بعدی) ۰۸۸ ۱۷۱ (لقب)/, ۰٩۷۷‏ ۰۱۰۹ 
۷ 11۷۲ 

اعتضادالملكت». حسين (و لد محمد سپیمپسالار) 
۲ (حاکم سمنان). ۲۸۳۲ (عزل). ۰۲۸۷ 
۵ (حاکم سمنان). ۰۱۰۲۷ 
۶۹ (عزل). ۱۲۳۰ (تثبیت). ۱۰۳۵ 

اعتمادالحرم. سرور (خواجه) 8٩٩ ۰۲۱۱ ۸۷٩‏ 
۰ (اعتمادالحرم), ۰1۶۳ ۹4۷ ۱۰۰۹ 
۱۰۳ 


۱:۷۱ 


اعتمادالحضرة (آقا داشی) ۰۸۱۲ ۸۳ ٥۳‏ 
۶۹ ۲ ۷ نك آقا دائی 
اعتمادالدوله, آقا خان وری ۰۳۵ ۰۸۷ ۰۸٩‏ ۱ 
Aor ۶‏ ۱۸۰ ۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۸۱۲: 
AVF ۷۰۸ AFI ۱۳۵ AYY ۳۲‏ 
۱۰۹۳ 

اعتمادالدو له, عیسی (خالوزاده شیاه) ۰۱۶۱ 
۱:۷ 

اعتمادالسلطنه» علی (پدر مولف) ۰۱۲۸ ۰۲۲۷ 
۸ ۰.۹۱ ۰۱۳۷ ۰۱۰۹۶ نك حاجب‌الدوله 

اعتمادالسلطنه. محمد (پسس اعتضادالد و له) ۱۸۹ 
(لقب). ۵۳۵ 

اعتمادالسلطنه. محمد حسن = صئیم‌الدو له 
(مزلف کتاب) 

اعتمادالسلطنه, مصطفی قلی قراگوزلو (سرداد 
عساکر آذر بایجان) *۱۲ (فوت) 

اعتماد لشکر. زینل ۰۶۲۳ ۱۱۰۰ 

اعتماد نظام ۱۱۳۳ 

افتغار الدوله (دختر شاه. زن‌صارم‌الدوله) ۰۱۱۱ 
۸ ۶۷۷ (بانوی عظمی), ۰۸۱۷ ۱۷۵ 
٩‏ نك بانوی عظمی 

افتغار السلطنه, ايران الملوك (دختر شاه) ۱۵۹ 
٩۱ ۰۱۰۲ ۰۸4۷ ۰:۳۳ ۱‏ (فوت)» 
۹ ۱۱۰۷ 

افتغار الملماء (پسر حسن آشتیانی) ۱۱۰۰ 

افتخار الملك. عبدالحسين = فخرالملك 

انسر الدو له (دختر شاه. زن مؤیدالدوله) ۱۸۱ 
۰ ۰ ۱۱۵۸ 

افسسرالسلطنه (دختن یحیی مشیرالدوله) ۰۶۲۷ 
۳( ۸۰۱۳۸۱۵ 

اقبال‌الدوله. محمد ۰۲۱۲ ۰.۲۵۳ ۰.۲٩۲‏ ۰8۲۳ 
۱ (حاکم کاشان). ۰۲۱۲ ۰۸۹۳ ۸۷۳ 
۱٩‏ (وزیر خالصه). ۰۱۱۶۳ ۰۱۱۷۲ 
۷ نك امین خلوت 

اقبال‌السلطنه ۰۵۱۲ ۵۵۷ (وزیر قورخانه). ۷۲۰ 
(رئیس توپخانه). ۷۷۹ (فوت). ۰۷۸۰ ۸۰۲ 

اتبال‌الملك. محمد (مستوفی نظام) ۰۲۵۶ ۶۳۲ 
(عزل از حکومت کاشان). ۱۰۸ (عزل 
حکومت ک‌دستان). ۷۲۳ (حاکم یسزد). 
1 نك مسترفی نظام 

اقدس الملوك (خواهی مليجك دوم) ۶۷۲ 

اقول بیکه (اقسل بکه. اضول) ۲۵۶ (مباشر 


۱:۷ 


خوابگاه). ۰۳۵ 4۵۲ 4۹۰ ۵۰۰ ۸۰۲ 
۷ ۳ ۶ ۱۱*۰۵ ۰۱۱۰۷ 
11° 

اکبر (یسر محمد خان کور افشار) ۲۰۸ 

اکبر پپلوان 1۸۷ 

اکبر شیر ازی روضه خوان (سید) ۰۲۲۵ ۲۳۸ 

اکب غوره ٩9۷‏ 

N 

اکہں نایب ناظر = نایب ناظ 

(کبری (غلام بچه) ۳۲۹ 

اکتاقاان ۲۸۰ (رئیس کتابغانه آستان قدس)› 


۹ (فوت) 
انه قلی‌خان ایلغانی (پسر فتحعلی شاه) ۰۳۱۲ 
۰.۷۰ 


اوردی‌خان میسرپنج (تویچی‌باشی) ۰۱۱ 
(OEY ۰0۶* ۹‏ ۵۶۵ 

اللمیار خان = آجودانباشی 

امام جمعه. زین‌المابدیین ۷ ۵۰ ۰۱*۰۹۹ 
۱۱۸۹۶ 

امام جمبه. هاشم (اصفپانی) ۲۵۶ 

اما جه تروت كان ٩6۶‏ 

امانا میرزا (اقالی‌لی. پسر فتحملی شاه) 
۶ (فوت) 

امجدالدوله = عمیدالملك 

امیر آخور = ممیدی قلی خان 

امبر آخور (میر آخور) = محمد حسین میر آخور 

امیر الامراء محمد خان (حاجی) ۰۹۱۷ ۱۰۰۶ 

امیر بپادر جنگ ۸۱۱۳۹ ۱۱۷۹ 

امیر خان سردار (ة] وجیه سیف‌الملكت. سردار 
معظم) ۰۹۲ 11۷ (سيف‌الملك).1۷۹» 4٤١‏ 
۳ ۹۷۹4 (عزل از حکومت لرستان)» 
۱۱ ۳ ۶ ۰۱*۰۶4 ۱۰۵۲ (حاکم 
هه ۱۱۵۲ ۱۱ سار ی 
نك سيف الملك 

یر شیر على خان ۲۷۸ (زن) 

واش شق ا ۱۷۵۰ 

امیر قائن = حشمت‌الملك 

ام کی کی ان ا ۱۸ ۲۲ ۲۱۲ 
٩۳۱ ۳‏ 


امین نظام = اتن کین 
امس نظام گر و سی› حسنملی ( = سالار لشکر) 
1 ۸ (استمنا از آذربایجان). ۱۱۳ 


روزنامة اعتمادالسلطنه 


(وزیر فواشد). ۰۱۳۳ ۱۵۸ (استمفا از 
آذر بایجان). ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۳ (ابتا). 
۹ ۳۸۷ (پیشکار و لیعپد). ۳۸۹ ( امیس 
نظام)۰ ۰۳۹۶ ۰۶۲۱ ۸۵۳۲ ۰۸۱۱ 141 
(نشان)۰ ۰۷۲۷ ۰۷۲۹ ۰۷۶۱ ۰۷۱۰ ۰۸۷۲ 
۵ ۸۷ ۸۸۶ (ورود)۰ ۸۸۱ (استمفا), 
۰۱ حاکم کردستان)». ۰۱۰۱۶ ۰۱۶۰۶۱ 
۵ ۷ (حاکم همدان)؛ 
JIA" ۷ ۰۰‏ 

امین الاطبای رشتی ۱۰۹۶ 

آمتن: اتن ( رد6 ۲۵۱۱۱۰۰۸۳۳۳۸۱۱ 
۳۱٩ ۰۳۰۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۶‏ (عریضه). 
۳۸۹۰ (بیماری). ۳ ۳۸ ۰۳۹۹ ۰۶*4 
۷ ۶۲۳ ۰:۵۸ ۷ (پیشکشما). 014› 
c¥Y4* <YYY 5 <Y 171‏ ۳۹۳ 
(شعر). ۸۰۲ (ورود). ۸ cAI‏ 
AA ANF «<“A°*A “AAT AYA ۸°‏ 
۱ ۰۵۷ ۱۱۰۱:. ۰۱۱۰۶ (فوت)» 
۷ (ت که) 

امین‌البکاء. سید صادق ٩٩۸‏ 

امین ااتجار بروجردی ٩۳۷‏ 

امین حضرت. غلامملی ٩٩۱۱‏ (فوت) 

امین حضرت. محمدعلى | پسس ابراهیم امین 
الستطظانه بداو پاشی) ۱۹۱۷۵۸۲۲ 
۲ ۶ (تحویلداری). ۰۳۲۰۰ ۰۲۱۷ 
۲ ۲ (کتك)» ۲۹۸. ۳۱۸ (جناب). 
(فوت زن). ۷۱۶ (حاکم خمسه). 
۸ (فوت) 

أن جر ای فرط IFAT AY A‏ 
۶ (عزل). ۱۲۱ (عفو). ۱۵۰ (محصل 
بقایا). ۲۱۶ (وزیر بقایا), ۰۲۹۱ ۲۹۵ 
A ۰۹۰ ۵‏ ۰.۵2۷ ۳ (عزل)» 
۶ (قصد تبعید)» ۵۸۵ ۰۸۸ ۸٩۸‏ 
(پسر). ۰۸۷۵ ۸۸۰ 42۷ ۱۰۱۱ ۱۰۲۵ 
۹ (حاکم سمنان). ۰۱۰۵۱ ۰۱۱8۲ 
۹ ۱ ۱( 

امین خاقان. محمد (مليجك اول) ۰۱۰۵۰ ۱*۵۵ 
۸ ۰۱۶( ۱*۱۵ ۱*۱۹ ۰1۲*۰۷ 
۰۱۱۹٩ ۰.1۱۱۱ ۱۱۶4 ۷۹‏ ۰۱۲*۰۶ 
نك مليجك اول 

امین خلوت. غلامحسین ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۶۸ ۲۵۱ 
۵ ۷ ۰ (تمنال)» ۰۱۱۷۲ ۱۱۷۱ 


امین خلوت. محمد (اقبالالدوله) ۰.۲۱۲ تك 
اقبال الدو له 

امین دارالضرب. محمد حن (کمپانسی) ۰۷۹ 
Of) ۵۳۵ ۰.۵۳۶ ۰8۹۵ ۵‏ 2۹۹ 
(ودود)» ۶ ۳ TAY YY FFT‏ 
٩۷۲ ۰ ۰۷۸۱ ۷ ۰‏ (عزل)ء 
AF ۴۳‏ ۱۰۵۷ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۸۷ ۰۱*۸۲ 
۹ 11۱. ۱1۱۸۸ ۱۳۰۰ 

امین در بار. هاشم ۰۹۲۸ ۰۱۰۵۰ ۱۰۱۲ ۱۰۸۰ 

امین الدو له. عبداش ٩۹۰‏ 

امین الدوله. على (< امین الملك) ۰۲۲۸ ۰۲۹۱ 
۹ ۰۳۱۳۱۲ (خلعت)» ¥< ۵ cE)‏ 
۲ ۳۱۲ ۳۷۰ (فوت نورالہدی)» ۳۷۱ 
(فوت دختر). ۳۷۲ (فوت پسر)». ۳۷۶ 
(قررضس)۰ ۰۳۸۱ ۳۹۱ ٤٤‏ £0۹ ۹۸ 
۷ (وزیر پست و اوقاف)» ٩۷۹٩‏ (ریاست 
شوری)» ۰۱۳۳ ۱۶۲ 1۹۸ ۸۷۲۲ ۷۶۰ 
۶ ۸۰۰ (عدم قبول وزارت خراسان)» 
۸ ۰ ۸۶۳ ۰۸۸۱ ۸۸۵ ۱۱ ۹۷6 
AAA ۹‏ ۰۱*۰۰۸ ۸۱۰۳۳ ۰۱*۰۶۵ ۰۱*۶۰۱ 
۰۱۱*٩۹ ۰.۱۰۹۶ ۷ ۹‏ ۰۱1۱1۲۶ 
۲۳ نك امین‌الملك 

امین الدوله, فرخ ۱۱۳۲ 

امین دیوان. نور محمد ۰۲۳ ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ ۱۷ . 
A‏ 

امین دیوان مازندران ۵۱ 

امین الصحه, آقا خان (پدر مچول‌خان) ۱۶۱ (فراش 
اندر ون) 

امین السلطان» آقا ابراهیم گرجی ۶, ۰۱۵ ۲۵ 
(خلمت)» ٩۷‏ (گریه). ۱۷ (خزانه‌دار)» ۰۷۲ 
۶ ۸۱ (مستی). ۰۸۶ ۰۱۰۳ ۱۰۷ (فوت 
زن)» ۰۱۰۸ ۱۲۷ (خست)» ۱۸۱ (مباشس 
بنائی). ۱۸۲ (تمریف شاه). ۲۲۶ (وزیر 
دربار اعظم). ۲۵۵ (پیمادی). ۰۲۵۰ ۰۲۵٩‏ 
۶ ۲۷۲۳ (نوت). ۰۲۷۳ ۲۷۷ (قبر). 
AAI FT ۰۶۱۶ ۶*۰۳ ۹‏ ۰۱۰*۰۸ 
1161 

امين‌السلطان» علی‌اصضر (امين‌الملك»ء اتابك- 
اعظم) ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۸۶ ۲۸١‏ (انگشتر). 
۲ ۳۰۸ (شزابه). ۰۳۱۳ ۰۳۲۷ ۳۳۰ 


( شم )» ۱ ۳۶۷ ۰۳۱۱ ۰۳۷۲۷ ۳۸۱ 
۸ 41۱ (خوردن هفتاد خیار و کشتی) 


ورف 


۲ (خوردن صد خیار). ۰۶۱۵ ۰8۱٩‏ 
۰ ۰ (تصنیف خوانی). ۶۳۰ (بازی). 
٤‏ (وزارت دفتر). ۶۵۲ ٤۵٦‏ 4٩4۵ء‏ 
7۱ (خلمت)». ۰۶1۶ ۶1۵ (غرور). 11۷ 
(بازی). ۶۸۸ (نانواخانه). ۰۸۹۷ ۵۰۳ 
۳ (وزارت مالیه). ۸ (وزیس 
اعظم): ۵۲۹ ٥۲۷‏ ۰.۵۳۳ ۸۳۷ (کشتی 
گیسری). ۵866 ۰۵۶۷ 044. ۵۵٩‏ ۵۵۷ 
(و ز یس اعظم). o٤‏ (خلمت)» ۳ (وزارت 
داخله). ۵۸۵ (خلعت)» ۰۵۷۹ ۵۹۷ (فر انسه 
خواندن). ۵۹۸ (درمظان صدارت). ۰*۹ 
EY ۱۳۹ ۷۳۱ ۱۸ ۶۹‏ ۰۱۶۱۲ 
۶5 ۲ (خلمت). ۰1۷۲ ۰۱۹۹ ۷۰۱ 
(درس). ۰۷۰۵ ۰۷۲۲ ۷۲۳۷ ۰۷۱۲ YA‏ 
(نشان)» ا  AYI‏ (خلعت). 
«AIF ۸۵۲ ۸۵ ۰۸۳ ۶‏ ۰۸۷۵ 
AYA‏ (خلعت)» AAA «<AAF ٩‏ 4°۱1 
A0۸ ۹‏ ۰۵۹ ۸۵۹ ۰۷۰ ۷۱ ۰.۹۷۲۳ 
(صدارت). ۹۸۱ 4۹۳ 4۹۷ ۰۱۰۶۰ 
IITA ۸۱۰۹۲ ۰.۱۰۸۲ ۱۰۷ ۱‏ 
نك امین الملك 

امین الستلطته. شدای AF AA ST‏ ۱۶۷ 
(صندوق‌دار) ۳ ۰.۳۲۸ ۰۶۰۲ ۶4۱٩‏ 
۰ (وزارت مالیه). ۸۳ (جای امین 
حضور). ۰۵۹۲ ۰۷۳ ۰۷۰۳ ۰۸۳۱ ۸۶۰ 
۶ ۲۲ ۱۰۸ ۰۱1۱۱۷ ۱۱۷۴۳ 

امین صره. پاشا خان ۲۲۸ 

امین صره. على ۲۱۳ (فوت) 

امین لشکر. قہرمان ۰۱۱ (وزیر گمرك)». ۰۷۷ 
۲ (مجلس تحتقیق). ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۲۱۲ 
۶ (وزیر لشکر) ۲۱۶ (خالصه). ۳۵۸ 
(سکته)». ۶۳۳ (عزل). ۰4۶۳ ۰:۵۹ 1۵۶ 
۷۳۷ 

امین‌الملك. اسمعیل (برادر امین‌السلطان) ۵۱۵ 
(عضو دارالشوری). ۰۸۲٩‏ ۹۰۰ (وزیس 
خزانه). ۰۹۵۶ ۰۱۰۹۹ ۱۱۶۸ 

امین لملك» پاشا خان ۰۱۶۹ ۰۳۱۰ ۱۰۷۱ 

امین‌الملك. على (امین‌الدوله) ۰٩‏ ۰۲۵ ۰۷ 
(وزیر وظایف و مدير مجلس شوری)» ۷۵ 
YEY ۰ ۲ ۲ ۲۱‏ 7-۲" 


ی ییآ 41۷١‏ 1۷1 ۹۸ امین 


۱:۷۴ 


امین الملك» علی‌اصفر ( = امینالسلطان) ۲۵۰ 
۲ (جناب). ۲۷۳ (امین‌السلطان) تك 
به لقب اخیر 

امین نظام. محند صادق ۵٤١‏ ۷۱۹ (عزل از 
توپخانه). ۷۸ (رئیس قورخانه). ٩۷۲‏ 
(عزل), ۰۱۰۰۷ ۰۱۰۶۳ ۱۰۵۹ 

۱۰۹۷ )٩( امین‌الوزراء‎ 

امین همایون. غلامعلی ۳۰۳ (قبوه‌چی‌باشی). 
<Y ۵۶۱ «For ۲‏ 41° ۱۲ 
۸۹ ۲ (ضرابغانه), ۰۱۰۸۷ ۰۱۱۱۸ 
۶ (عزل از وزارت مسکوکات). ۱۱۶۹ 
(وزیر تجارت)» ۰۱۱۸۶ ۱۱۸۸ (عزل). 
۹ 1۲*4 

انتظام | لدو له , عبدالیوشی ۰۱۰۷۰۸۱۰۵۹۹ ۰۱۰۸۱ 
۶۲ ۱۱۲۲ (حاکم مازنددان). ۱۱۸۸ 
نك عبد ال یوشی 

انتظام السلطنه. عبداله (سید) ۰۹۰۹ ٩۱۲‏ (دئیس 
پلیس). ۹۶۲ (فوت) 

انوشیرو ان میرزا < ضیاءالدو له 

انیس‌الدوله. فاطمه خانم (زن شاه) ۰۱۷ ۰.۳۳ 
۶ ۰1۸ ۷۰ (حاکم کاشان). ۰۸*۰ ۰۱۲۳ 
AME ۰۱۳۸ ۶۵‏ ۰۲*۷ ۰.۳۳۲۸ ۰۲۷ 
۰۳۷٩ ۸‏ ۰۲ (قہر)» 1۲۶ ٩۲۵‏ 
(تمثال). ۳ ۷ YY ۰۱۸۲ AYA‏ 
۲٩ AON ۸۶۲ ۸۶ ۲ ۷‏ 
۵ ۱۱۰۷, ۱۱۱۱: ۱۱۲۵, (حضسرت 
قدسیه)۰ ۰۱۱۶۷ ۱۲۰۲ 

اوانس خان (مساعدالسلطنه) ۰1۱۳ ۸۶۳ 

ایر انا لملوك (دختر شاه) = افتخارا لسلطنه 

ایوپ (پسس نور محمود حکیم) ۱۰٩۹۳‏ 

ایوب خان (سردار افنان) ۱۷۳ (مغارج)» ۰۱۷ 
۷ ۱۸۱ (ورود)» ۱۸۲ (سرگ‌ذشت)» 
۷ 7۱۸ ۰۲۶۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۹۸ 
۶۵٩ ۰۳۹۹ «FAA ۰.۳۶۲ ۹‏ ۵۸۲ 
(فر ار)» ۵۸۳ ۵۸۶ ۸۵ه, 0٩۹۵‏ 

ایلغانی قاجار ۰۶ ۰۲۱ ۱۱۸ (حاکم خمسه). 
٩‏ (حاکم قزوین), ۰۷۷۳ ٩۰۸‏ 

ایلغانی قشقائی ۱۱۵۱ 


لب 
پاپ» على محمته (سید) ۳« ۶ ۱۳( نك با بی 


باجی یزدی ۱۲*۶ 


رورنامه اعتماد) لسلطنه 


باد آلو (پیشخدمت) ۸۳۷ 

بار ناوت ۱۰۶٩‏ 

بارون نرمان = نرمان 

باشی (غلام بچه) ۶۱ 

پاغبانباشی ۱۲۱ 

باغبانباشی» فاطمه (زن شاه) ۰۹۳۷ ۰۹۶۰ ۰۹۹۰ 
۳ (وعده لقب فرو غالسلطنه). ۰۱۹۹۰ 
۹ ۱ ۱ ۱۱۳ ۱ 

باقر (سید) ۸۹۰ 

باقر خان (آقا) = سعدالسلطنه 

باقر جمارانی = ناظم الملماء 

باقر شیرازی (شیر از) ۰۱۸۷ ۱*۱۱ 

باقر عراقی (حاجی سید) 1٩۱‏ 

باقر کرمانشاهی (سید) ۸۸٦‏ 

بالاچه خانم (دختر محمد مظفر) 1۸۰ 

بالاچه (دختر شاه) ۰۱۰۷۱ ۱۰۷۲ 

بانوی عظمی (دختر شاه) ۰۸۱ ۰۸۹۸ ۰۱۱۲۵ 
نك افتخار الدو له 

بایستقر ۷۶۱ 

ببری خان (گربه) ۲۲ (گم شدن) 

بدایع نگار (نواب) ۱۲۱ (فوت) 

بدر الدو له. ۵۲۷ 

پدرالساطنه (زن شاه) ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۶۱۸ ۷۹۱ 
۹ ۸۶۱ 

بدیع لملك = حشمة‌السلطنه = عمادا لدو له 

بدیع النساء (زن فتحملی شاه) ۱۱۲۲ 

برنه (مسیو) ۸*۲ 

بشارت (خواجه) ٤٥٩‏ 

بشیر خواجه‌باشی (آغا) ۵٩۹٩‏ 

بشیر‌الملك شاطر باشی ۰۲۲۲ ۵۰۵ ۸۶۶ ۰۷۲۸ 
AYA ۸۷۹ ۲‏ ۱۰۳ 

یکمن (تاجر) ٤۹۸‏ 

یکمن (طبیب 2 عماد الاطباء) ۱۵۹ (دکانداری), 
۵ (اسلام). ۸۶۹۸ 1۹۵ ۰۸۹۰ ۰۷۱۰ 
۸ ۷ ۷ ۱ ۱ - ۵ ۱ 

بلال (حاجی) 14۸ 

بلقیس (دختر دایه) ۹۶۸ (فوت)» ٩۶٩‏ 

بلقفیس (زن شاه) ۱۹۲ (فوت) 

بلمپا (پسس فتحملی شاه) = سلطان ابراهیم میر زا 

يتان الملك» رضا شیرازی حکیم ۰۶۵۰ ۰۸۶۱ 
۵ ۸۲۸ ۰۹۱۰ ۰۱۰۵۵ ۱۰۱۷ (عزل 


از قنسو لگری مصر)» 1۲۰۱ (قوت) 


بواتال ( = بواطال) ۸۱ (زن), ۰۱۳۰ ۲۵۹۵ 8۶۶ 
۶ ۰1۱۶۸ ۱۱۵۰ 

بمپاء ان = حسینملی 

بمپاء‌الدوله. ساسان میرزا ۰۸ ۰۱۵ ۰۶۷۲ 10٦‏ 
(عزل). ۷۰۹ (حاکم عراق). ۰۷۱۰ ۱۰۳۶ 

بپاءالسلطنه. محمد خان 1۸۹٩‏ 

بهار ستان (کنیز) ۲۶۸ 

بجت الدو له = فر‌نکیس (دختر عمادالدوله) 

بہجت السلطنه (دختر عمادالدو له) ۸۲۵ 

برام خواجه (آغا) ۰۱1۱ ۲۳۱ (عزل)» ۰۱۳۱ 
۱ (ممین‌السلطان) 

بپلر (مپندس) ۸۱ (زن)» ۱۳۵ 

بہمن میرزا (پسر تایب‌السلطنه) ۰۲۶۶ ۰۲۶۹ 
۷ (نروت) 

بيان الملك ۱۰۵۵ 

بی‌بی جان ۰۶٩۹۵‏ ۵۰۲۱ (فوت) 

بيوك خان ساوه‌ای ۸۲۹۱ 


پ 
پاشا خان = امین صره 
پاشاخان (و لد احمد خان؛ پیشخدمت) 10۸ ۷۰۲ 
پروتسکی ۰۳۰۶ ۳۲٩‏ 
پس‌قلمه‌ای (زن شاه) ۲۶۶ (فوت) 
پولاك ۱۹۸ (ودود)» Vf»‏ 


ابا 
تاج‌الدوله (دختر فتحملی شاه. زن شاه) ۰۱۵۲ 
۷۱۰۵/۸/۷۸ ۸۷ ۱۱۳۱ 
تاج‌الدو له (زن فتحملی شاه) ۶:۱۳ 
تاج‌السلطنه (دختر شاه) ۰۳۱۱ ۱۰۵۳ 
تاج گل ت‌کمان (کنیز) ۱۱۰٩‏ 
تاج ماه‌خانم (دختر سلطان‌ابراهيم میرزا) ۱۰۷۱ 
تفنگدار. محمد زمان ۳۱۸ (فوت) 
تقی = احتساب‌الملك 
تقی (برادر ناظم خلوت) ۲*۳ ۵۶۱ (فوت) 
تقی ابپری بابی ٩*۲‏ 
تقی علی آبادی ۱۰۰۹ 
تیور (ولد تیمور میرزا) ۱۸۳ 
تیمور پاشاخان ماکوئی ۷۳۰ 
تومان آقا (دختر شاه) ۱*۹۹ 
تومانیاس ۱۲۰۰ 


۱:۷۵ 


Cv 


ذقةالدوله ۱۱۷۲ 
ثقةالملك ۵۸۰ ۹۰٦‏ 


€ 

جابرخان = نصرت‌الملك 

جبار خان ۱۰۳۵ (فوت) 

جمفر (شیغ) ۱۹۷ 

جمفر چاله میدانی (شیخ) ۱۹۷ 

اش باه رتاو ای 2۸۷ 

جمفی‌شوشتری (شیخ) ۰۱3۷ ۶۱۷ (ورود). ١٤٤٤ء‏ 

۱ ۶۶۸ (فوت) 

قراجه داغی (میرزا) ٩۳‏ 

تی بای (سید) ۲ 

قلی (پیشخدمت) ۰۷۰ ۰۸۷ ۱۲۹ (فوت) 

قلی ( پر ادر مسپدی قلی) ۶۲۰۱ ۲۰۷ 

قلی (و لد اعتمادالدو له عیسی خان) ۱۷۵ 

تلی = جلال‌الملك 

قلی (نيرالملك» رئيس مدرسة دار الفنون) 

۳۸۵ .۳۲۵ ۱ 

جلالالدوله ۷۱ ۸۷۵ ۱۷۹ (دامادی)» “0 
۳ ۷ ۰ 40 

جلالالدین میرزا ۰۷۲۰ ۸۲۳ 

جلالالسلطنه. محمد ( < حشمة‌السلطنه) ۵۳۷ 
۷۹ ۱۰۸۵ نك حشمهالسلطنه 

جلال الملك» جمفر قلی (داماد ظل‌السلطان) ۰۱۵٩‏ 
TY ۵ ۵ ۹‏ (لتب). ۳ ۰ ۰ ۰۸۱۶ 
۰ (فی‌اش پاشیگری)». ۱۰۳۳ 

جار وف 

جلیل (میرز!) ۱۱۱۲ 

جلیل طبیب (شیخ) 10۷ 

جلیل میرزا (پسر نادر میرزا» نوه فتحملی شاه) 
۵ 6۵ 

جمال (آقاء داماد اعتضادالسلطنه) ۷۵ 

جمال بروجردی )1ا( ۰ ۳۸۷ (فوت) 

جمال خانم (زن شاه) ۵۱۶ 

جمالالدین (سید) ort‏ (دو بار)» oo‏ (دو بار)؛ 
٩‏ 04°« ۰۷۳۱ ۰۷۵۹۳ ۷۷۲۲ (ورود). 
۴ ۰۷۸ ۷۸۱ ۰۷۹۶ ۰۸۷۱ ۰.۸۲۲ 


AYY AYY AAO APY «AYE ۵‏ 
۰ ۹9۷ 
جناب آقا ۱۸ (وزیر اول), نك مستوفی الممالك 


۱ 


۱:۷۶ 


جراد (آقا سید. مجتمپد قم) ۶۶۷ (فوت) 

جواد اتا (حاجی میرزا. مجتبد تبرین) *۵۲. 
۰ ۸۷ ۶۱*۰۰۱ ۱۰۱۷ 

جواد خان سس تیپ (میر زاء سس ناظم المپام, 
داماد مخبرالدوله) ۳ ۷ 444 c00‏ 
۰ تك سعدالدوله 

جوانمیر احمدوند 0۴۷ 00۷ 

جواهر (حاجی آقا) = معتمدالحرم 

جوجوق (دد؛ مليجك) ۳۰۵. ۳۰۷. ۰:۹۰ ۰۷۲۳۱ 
Alo‏ 

جوجه = امیر خان 

جىپانشاه خان افشار ۰۶۰۹ ۳۸ ۰۹۵۲ ۱۰۲۳ 

ا ن ری ای ع 
۷ ۲ ۳۲ ع(عزلاز حکومت‌شاهرود)» 
۵ (حاکم همدان). ۰٩۵۷‏ ۰۹۹۵ ۰۱۱۱۲ 
۱۹۳ 

چپا نگیر‌خان ۱٩‏ (رئیس قورخانه). ۶۲۰۰۱ ۰۲۱۵ 
(وزیر صنایع)» ۵ ۳۶۶ (عسزل از 
قورخانه),. ۰8۲۲ ٩۲۶‏ (ورود). ۷۶۰ 
۰ (وزیر قورخانه)» ۸۷۵ (فوت)» ۸٩۶‏ 

ای سس زا شیامن یو ۲ 

جیران خانم = فرو ۶ لسلطنه 


ج 
چرکی (دختر علی بيك) 1۳۰ ۳۵ 
چو ر چیل CT ۷۹4۸ ¥“ 1A Y۱ <OAY‏ 
1100 ۱۱۸۶ 


حاچب‌الدو له . جعص قلی °° 1*0۳ < 14 


JIY 4۴ 

حاجب‌الدوله. حسینملی (حاجی» پس علاءالدوله) 
۲ ۹1 

خاجبالدو لةه على ارف اغناي در ؤلت) 
۰ ۰۳۱۳ ۰۷۰۸ ۳ نك اعتما 
السلطنه 

حاجپالدوله. محمد (حاجی) ۰۱۶۱ ۰۳۵۱ ۹٩4۱ء‏ 
A ۰۳۲ ۷‏ ۰۵۸۱ ۱۱۲ (فوت)» 
۱۰۲۰ 

حاجبالدو له. محمدتقی ۰۱۷ ۰۱۱ ٩٩‏ 

حاجی آقا (برادر حکیمالممالك) ۸۰۰ 


روز نامة اعتمادالسلطنه 

حاجی خانم (والده مولف) ۰۱۱۳ ۱۱۱۰ (فوت) 

حاجی زرگر (استاد) ٩۷۳‏ 

حاجی سیاح محلاتی ۹۶ (بابی ). ۰3۷۵ ۸9٩‏ 
(حبس)۰ ۰۸۹۵ ۹٩۹۲‏ 

حاجی عرب کال ۵۵۹ 

حاجی کربلائی دزفولی ۰۲۱۳ ۰۵۰۲ ۰۵۱۳ ۵۱۸, 
<A ۷ ۷‏ ۰۱۸۹ ۰۸۲۳ ۸۳۱ 

حاجی میرشکار ٩۱۱‏ (فوت) 

حاجی وزیر (برادر صديیق‌الدو له) ۶۶۱ (فوت) 

حاجی وزیر دواب ۸۲۸ (فوت) 

حاجیه خانم حاجی خانم 

حبیب دیوانه ۰۱۰۵ ۰۱۳۶ ۲۲۳ ۵۷۳ ۵۷۰ 

حبیب لور پشت کرهی ۱۰۷۱ 

حبیب ال حکیم (حاجی) ۱۹۸ 

حبیب‌اله رشتی (ساجی میرزا!) ۰۲۷۷ ۳۵۸ 
A۸‏ 

حبیب الله کاشی ۰۱۱۱۳ ۱۱۵۵ 

حبیب ال لشکر نویس ۸٩۹۶‏ 

جر مت | لسلطنه (دختر شاه) ۹۵۷ (فوت) 

تسیا مالدین: طت 2۷۷ 

حسام‌السادات» سید مصطقی ۱۰۸ (مستوفی 
رظایف), ۸ ۲ 10¥ 

حسامالسلطنه. اپوالنصس میرزا ۲۱٩‏ (عروسی). 
۳ (لقب)۰۲۶۶.۰ ۰۲۶۷ ۰۳۰۲ ۰1۱۳ 040 
۳ (لندن). ۰۸۱ (ورود)» ۱۲۶ (حاکم 
گیلان). ۱۷۶ (تفلیس). ۱۸۵ (ورود). 
1 ۸۶۲ (عزل). ٩۰۸‏ (حاکم قزوین). 
۱ (عزل)» ۸۷1 ۰۱۰۱۰ ۱۱۵۳ 
۵ (گمرك آقاسی بنادر), ۱۱۱۲ 

حسام‌السلطنه» سلطان مراد میرزا ۱۸ (والی 
فارس)». ۱۶۸۳ (قمار). ۰۱۱۷ ۲۶۱ (حاکم 
خر اسان)». ۲۶۳ (فوت) 

حسام السلطنه. محمد تقی ۶۱۳ 

حسام لشکر» سید عبدالکريم ۱۱۶۷ 

حسامالملك,. حسین قراگوزلو ۱۰۹ (زن). 1*۳ 
(حاکم کرمانشاه). ۰۵4۲۱ ۷۱۵ (فوت) 

حسام الملك. زین‌المابدین (پسس شخص مد‌کور در 
فوق) ۷1۵ (حاکم کرمانشاه), ۰۸۱۳ ۹۳۸ 
٩۷۲ ۳‏ (عزل). ۰۹۹۷ ۰۱*۵۶ ۰۱۰۹۱۸ 
۹ ۳ (حاکم کرمانشاه), ۱۱۳۹ 

حسن (استاد) ۷۶۹ (فوت) 


فپرست اسماء اشخاص 


حسن (برادر امین کبیر) ٩۳۳‏ 

حسن (پسر مستشار الدوله) ۲۳۰ 

۰۳۶۷ ۰۲۲۲ ۰۱۹۲ حسن آشتیانی (حاجی میرزا)‎ 
۰۱ 4۰ “AAA <AAYF «AAT IF «tA 
01%6 A4۲ ۰۹۸۰ A0۳ A61 ۷ 
۱ ۲۰۲ ۰۱1۱۷۶ 0۱0۱1 ۷ 

حسن بلور (میرزا) 1۱ 

حسن شوکت *۰۱۹ ۱۹۳ (منشی اسرار) 

حسن شیرازی (میرزا) ۰۸۹۱ ۰۸۹۵ ۰۸۹۷ ۰۱ 
۵ ۰۵۳ ۰۱*۰۳۷ ۰۱۰۶۶ : 
۵ ۸۸ ۰۱*۹۲ ۰۱*۰۹۱ ۱۱۳۳ 

حسن صابون‌پز ۲۵۶۴ 

حسن کاشی روضه‌خوان (حاجی‌سید) ۱٦۰‏ 

حسن مرشد صفی‌علیشاه (حاجی میرز!) ۰۱۷۹ 
۲ ۲ ۷ ۰ ۱-۰ 

حسن منشی اسرار ۳۵۵, ۳۹۹ ۰۷۲۷ ۱۱۰۷ 

حسن خان‌توائی (پسر احمد) ۰۵۸ ۰1۵1 ۱۰۶۱ 

ح<سن و کیل‌الدو له کرمانشاهانی = و کیل‌الدو له 

حسنملی (میرزا) ۱٩‏ 

حسنملی (پسر سرایدارباشی) ۸۳۶ 

حسنملی (برادر فتحملی شاه) ٩۳۷‏ 

حستملی (پسر مغبر الدوله) ۳۳۲ (مخبرالملك) 

حسنملی افشار (شبیه شاه) ۵۱۶ 

حسنملی خان (حاکم استرآباد) ۶٩‏ 

حستملی طبیب ۰۳ ۰۲۵ ۲۳ 

حسین (سید) ۸۵۷ 

حسبین (پسر ادیب‌الملك) ۱۱۵۳ 

حسین (پسر جبپانگیر میرزا) ٩۶۲‏ 

حسین (پسس سپراپ خان) ۰۶۲ ۱۹۱۷ 

حسین (پسر یحیی هشیر الدو له) 4 

حسین اصنپانی (طبیب فتحملی شاه) ۸٩‏ 

حسین افشار (پسر محمد) ٩۵٩‏ 

حسین ایروانی ۶۱۳ 

حسین باغبان ٩‏ 

حسین چرتی محلاتی 0۱١۹ ۰۸۲ ٤۹‏ ۰1۱۱ 
۹ ۳۷ ۰۶ ۰۵۷۲ ۰۷۱۷۲۱ ۱۰۱۲ 

حسین زرگر (یارم شاه) ۰۸۲۲ ۸۲۷ 

حسین شیرازی (دزد) 1۵۱ 

حسین شیر ازی صراف (حاجی) ۸۸٦‏ 

حسین طبیب (سید) ۷۹۲ 

حسین گاو (ملا) ۱*۶6 

حسین گرانمایه ۰۵٩‏ ۰۱۱۵ ۱۱۱ (مجلس تحقیق). 


۱:۷۷ 


° ۳۵۵ ۰.۳۹۰ ۰۶۷۸ ۰۷۹ ۱۰۶۱ 
(قنسول بنداد)» ۱۰۷۱ (فوت): ۱۰۹۲ 

حسدین مترجم (سید) ۸۱۲ 

حسین محلاتی = حسین چر تی 

مین سر رعاش سیر ۱1۲ 
(فوت) 

خسن توائ (پسش حتت ۱۳۵۲۸۱۳۰۲۲ (فوت) 

حسین هندی (سید) ۱۱۹۶ 

حسیتملی (حاجی) ۰ (خازن صرف جیب) 

ی 

حسینعلی کاشی (میرز!) ۳۱۵ 

حسینقلی (پسی اعتمادالدوله) ۷۵ 

حسینقلی (پسی صارم‌الدوله) ۰۷۸ 4۸۵ 

حسینقلی ابوقداره ۱۱ (والی پشتکوه). ۸٩‏ 
(والی کردستان) 

حسینقلی بختیاری ۰۱۹۷ ۲۳۶ (قتل) 

کس کاس کج ای .۱۸۹ عا کر تفیش 

حسینقلی نراب ۸۲ ۹۵۵ 

یه و ل دا E o‏ 6 
٩۱۰ ۰۸۰ ۲‏ (حاکم استرآباد)» ۱٩۵٩ء‏ 
۹٩1٦‏ 

حشمةالسلطنه ( = بدیم‌الملك» پسن عمادالدوله) 
۷ (حاکم کاشان). ۵۸ 1۱ 44 
۲ ۱۹۷ (فوت زن)» ۰۲۱۸ ۰۲۲۶ ٩۳۷‏ 
(لقب عمادالدوله)» نك عمادالدوله 

حشمةالسلطنه, محمدمیرز! (پسی اعتضادا لسطته) 
oY‏ 

حشمةالسلطنه» محمد حسين ۶۳۱۷ 

حشمة‌الملك. اسمعیل (امیر قائن) ۰۸۱۷ ۰۱۱۵۶ 
۰ (فوت) 

شزو یا شنت افو نت۷۱ 

حکیم باشی. زین‌المابدین ۰۲۳۱ نك موّتمن‌الاطبا 

خکیم وی عبر آزی :۱۱۷۸ 

حکیم الممالك. علینقی ۰۶ ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۰۸ (خلم 
از ریاست مصدن)» ۱۱۶ (عزل)» ۱۱۹ 
(عنو). ۱۵۹ (خلعت). ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۲۹۵ 
۷ ۳ ۹ (شمر)» ۳۲٣‏ (شمر)» 
۸ ۳۳۹ *۳۹(شمس)/,۰۳۵۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ 
۲۳ ۳ (نشان). ۰:۲۵ ۲٩‏ ۵ 


(فوت پسس )» ۱ ۶۷۲۲۵ (خلعت). c4۵‏ 
۰۵۶٩ ۰۵۶۱ ۸‏ ۰۵۸ ۱۲۲ (قصیده). 
YT ۷۱۵۰ ۶‏ ۸۷۷۹ ۷۱۶ (حاکم 


۱ ۰۷۸ 


گلپایگان). ۰۷۱۳ ۸۹۰ (حاکم عراق). 
٩ ٩ ۵‏ ۱۱ 

حمزه آقا منگور ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

حیدر (حاجی) ۸۱۲ 

حیدر خاصه تراش (حاجی) ۰۱۲۶ ۲۶۸ 

حیدر خان ٩۵٩‏ 

حیدر خان (پسر محمد قلی آصف‌الدو له) ۸۲۸ 
(فوت) 

حیدر قلی آقا ۸۰۸ ۷۹۷ 


خازن‌الدوله (زن فتسملی شاه) ۱۵۹ ۳۵۷ 

خازن لسلطنه. سلیمان (پسر عضدالملك) ۰۸۲٩۹‏ 
TI (۷ AY A10‏ 

خازن‌الملك (حاجی) ۰۹۶1 ۱٩۹۹‏ (فوت)» ۱۱۹۲ 

خالد بيك (سفیر عثمانی) 4۵۲ ٤۷۸‏ 

خان باپا خان (پسس سام خان) ۱۱۹ (حاکم 
قوچان) 

خان پابا خان (پسر صارم الدوله) ۱۷۵ 

خان پابا خان سردار 11۷ 

خان خانان (برادر مپد علیا) ۰۷۷۲ ۱۱۷۹ 

خان محقق = محقق 

خان ناظر = عضدالملك 

خان نایب (پسر علاءالدوله) ۰۱۱ ۱۲ 

خانم بالا (دختر مخبر‌الدوله) ۵۲۰ (فوت) 

خانم شاهزاده (زن شاه) ۳۱۱ 

خاور سلطان (زن شاء) ۲۶۹ 

خداداد گیر ۳۳۰ ۳۳۱ 

خسرو (کر بلائی) ۱۲ 

خسرو (والی کردستان) ۱۰۹۳ 

خلیل خلخالی (سید) ٩۳۱‏ 

خوشدل خان ۲۱6 


د 

دادیان (پرنس) ٤٤۳‏ ۰۱*۰۳۹ ۱۱۵۹ 

دار اب قشقایی ۶ 

دالقورگی 21۱۶ ۱۰۰۹ 

دانش» رضا ۰۲۹۵ ۰۷۳۲ ۰۸۰۲ ۱۱۳۶ (ارقع 
الدو له بعدی) 

داود (پسر میرزا! آقاخان = وزیر لشکر 

دبیر السلطته 144 ۸۷۹۰ ۱۰۰۱ ۱۱۷۱ 
۷٦‏ 


روزنامة اعتمادالسلطنه 


تام مه حف E‏ ¥ ی ی اد 
الکتاب 

دبیسرالملك. نصرالله» ۳۱۷ (نایب وزارت 
خار جه). ۶ ۷۸ ۰۸۷۲۳ AA ۰٩۰۱‏ 
۸ ۱[ (و کیل آذر پایجان) 

درو یش قوچانی ۰۲۷۵ ۲۷۲۱ 

دلشاد خانم (حاجیه) ۰۱۲ ۰۱۷۵ ۶۲۲ 

دنی (مسیو) ۷۹۱ 

دوران (سفیر انگلیس) ۱۱۲۱ 

دوستی چوپان (پدر مليجك) ۳۵۹ 

دولتشاه. محمد علی ۳۳۹ 

دوو یله (مہندس) ۱۰۸ 

دهباشی» سلیمان ۱۰۰ 

دیکسون (حکیم) ۰۲۳۶ ۰۲۶۲ ۰۲۵۹۳ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ 
۰۰۰ 

دیولافو! ۸1 


د 
ذكاءالملك» محمد حسین = فر و غی 
ذوق علیشاه ٩٤٤‏ 


ر 
رئیسالاطباء. رضی ۳۸۹ 
رئیس‌الاطباء. علی دکتر ۰۱۱۵ ۰۳۲ ۰4۳۵ 
۹ ۰۸۰۹ ۱۰۳۸۸ 
رئیس‌العلماء. هاشم ۲۸۲ 
راپینو ۸۲۹٩‏ 
راتول (راطول. ر اطوله) ۰۱۱۵۸ ۱۱۷۱ 
رجبملی (کدخدای سنگلج) ٦٥۷‏ 
رجیعلی کالسکه‌چی ۱۲۰۶ 
رحیم (میرزا) رئیس یست‌خانه ۲۲٩‏ (فوت) 
رحیم (پسر حکیيم‌الممالك) ۰۷۱ ۱۱۶ (عسزل)» 


ré 
۰۲۳۰ ۰٩۱ رحیم (پسس محمد کریم خان شیشی)‎ 

ré 
۷۰۸ ۰14۱ 1٩۷ ۵۳۳ ۰۱۶ ۰۱۳ رحیمکن‌کن‎ 

(فوت) 


رشید (آتاء عموی مؤلف) ۳» ۱۸ ۵۶. ٩۳‏ (فوت) 
رضا (میرزا سید) ۱۱۳ (پیشکار بروجرد) 

رضا (برادر محقق) ۱۰۹۷ 

رضا (ملا) 4۵۳ 


٩۲۱ ۰۸۳۶ ۹‏ (فوت) 

رضا (پسر معین‌الملك) ۳۰۶ 

رضا (پسر ملكالتجار) ۱۱۱۲ 

رضا خان = معین‌الوزاره 

رضا صراف ۱*۹۱ 

ا شرت 

رضاکاشی (میرزا) ۰۲۳٩ ۲ A۹‏ ۰.۲۱۶ ۶ ۶۳؛ 
۹ (فوت). ۱۰۰۲ 

رضا گرانمایه ۰۱۰۲ ۰۳۵۵ ۰۳۸۳ ۰۶۰۱ ۶۳۲ 
(سفیر برلن)۰ ۰4۵1 ۰۷۳۸ ۷۵۱ 

رضا گل سرخی طبیب ۶۶۷ (فوت) 

زا موی ماعن و ۱3 

رضا همدانی (حاج ملا) ۰۱۲۰۳ ۱۲۰۵ 

ز اقل ۲٢‏ 

رضاقلی (پسی سلیمان افشار) ۱٩‏ 

رضا قلی (پیشخدمت ظل‌السلطان) ۱۵۰ 

رضا قلی (والی کر‌دستان) ۱۹۷ 

رضا قلی تفرشی منشی (میرز!) ۰1۹۶ ۱۱۹۲۷ 

رضا قلی جراح باشی 1٩۳‏ 

رفیم (مستوفی قورخانه) ٩*۳‏ 

رکن‌الدوله. محمد تتی (پسر شاه) ۱۶۳ (حاکم 
خراسان), ۲۶۱ (پطرزبور غ), ۲۶۳ (حاکم 
خراسان) ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ ۲۸۰ (خلمت), 
£00 (حاکم خر اسان)؛ ۳ ۸۷ :2۸۶ 
(حاکم خراسان)» ۰۸۱۸ ۰۸۶۵ ٩۰۸‏ (حاکم 
فارس). ۰۹۵٩۹ ۰٩۳۹‏ ۹۸۰ (عزل)». ۱۰۶۱ 
۲ ۷ ۷۳ (حاکم فارس): 
۲۱ (حاکم بنادر). ۱۱۶۱ ۱۱۵۸ 
(استعفا) 

رکن‌السلطنه» محمد رضا (پسر شاه ۰۳۱۵ ۷۹۱ 
۸:۹ 

رمضان (وزیر قوچان) ۱۱۶۹ 

روح‌الدین میرزا ٩۲۱‏ (فوت) 

روشتی (کنیز) ۰۱۳۳ ۱۶ 

رویتر = (روطر» روتس) ۰۱3۵ ۱۸۲ 1۸6 
۳ ۷۶ ۷۰۵ ۰۷۰۱ ۰۷۲۳۲ ۷۳۷ 

ریدانانه بروجردی ۱۱۰۹ 

ریشارد. ژول ۰۲۳۰ ۰۳۱۹ ۰۶۱۰ ۸۳۲ 


یه 


زردك ۲٩۹۳‏ 
رگن باشی ۱۰۸۲ 


۱:۵ 


زرین تاج (کنیز) ٩۳۶‏ 

زرین کلاه = احت‌امالسلطنه 

زمان (میرزا) ٩۳‏ 

زمان گروسی ۸۳۳ 

زهر! سلطان (زن شاه) ۰۵۱۳ ۹۹۸ ٩۵٩‏ 

زیکلر ۲۳۶ 

زینت (دخشس سلطانمحمد میرز!) ۲۲۲ 

زینة‌الدو له (دختر فتحملی شاه. زن مجدالدو له) 
۱۳۸ 

زینه‌السلطنه (زن شاه. دختش سالار) ۱۸۱ 

زین‌دار باشی ۰۲۰۵ ۵۹۸ 

زین‌المابدین (پسر حسام‌الملك) ۵۳۳ 

زین‌العابدین (پسر ضیاءالملك) ۵۲۲ (فوت) 

زین‌المایدین کاشانی طبیب (حکیم) = موتسن- 
الاطباء 

زین‌المابدین کاشی = نایب‌الوزاره = ش‌یفب 
الدو له 

زین‌المابدین لشکر نویس ۱۱۷ 

زین‌المابدین واعظط (شیح) ۸ 400 

زیورخانم (دختر پاشا خان امین‌الملك). زن 
سلطان ابراهیم میرزا ۰۳۱۴ ۰۵۱٩‏ ۰۷۲۲ 
۹ ۸( ۰ ۱ 

زیور خانم (زن على اعتمادالسلطنه) ۱۲۸ 

زیور خانم (دختر سلطان محمد میرزا) ۸۰۱ 


س 


ساعدالدو له حبیب الله تنکابنی ۰ TE‏ ۶۸ 
(خلمت). ۰۷۷ ۰۲۱۵ ۰۶۱۷ ۶۹۵ ۵۰۵, 
cAA* «AAA «AAT <«AY* «AYY YY!‏ 
۰ ۹۸ (حاکم‌عراق)» ۱۰۸۱ (استعفا). 
۱۰ 

ساعدالسلطنه. ‏ عبداش ٩۷۲‏ (عزل و حبس)» 
۱۰۸۹۵ 

ساعدالملك, عبدالر‌حيم ۰1۸۵ ۸۹۳ ۷۲۷ 

سالارالسلطنه, نتصرءالدین (پسس شاه) ۰۳۷۵ 
۰ ۰۸۲۵ ۹۸ (حاکم فارس). ۰۸۲ 
۱.۰۳۱ 

سالار لشکر, حسنعلی = امیر نظام گروسی 

سالار لشكر = نصرة‌الدوله = فرمانفرما 

سام ایلغانی ۱۱٤۹‏ 

سام EL‏ (پسس ملك آر !ء) = شمس 
الشمر ا 


۱ ۸۰ 


ا صا سے 


سیم‌دار» غلامحسین ۲۳۹ (حاکم عراق) 

سپم‌دار» محمد علی ۷۲۰ 

سپپپسالار. حسین (مشیرالدوله. سپمسالار 
اعظم) ۵. ۰۷ 4 ۱١‏ (اردو). ۰۱۳ ۱۶ 
(اردو) 10<« ۳۲ (خلعت)» A‏ (ر و سیه)» 
۲۴ ۸۶ (خست). ٩۰‏ (خی‌اسان). ۱ 
۳ *۶ ۱۶۱ (فوت). ۰۱۶۲ ۱۶۲ 
(شاه). ۱۶۶ (ترکه). ۰۱۶۸ ۱۶۹ (شاه)» 
۳ ۷ (جواهر). ۱۵۹ (ترکه)» ۰۱۱ 
۷ (محاسبه). ۱۱۸ (جواهر)» ۱۹۹ 
(استرداد)». ۰۲۷۷ ۰۳۲۸ ۰۳۶۲ ۳۶۶ (جناب 
اشرفی). ۰۳۸۸ ۵۳۴۷ ۰۵۷۱ ۰۳۱ ۰۷۲۱ 
AYY NY ۷۳۲ ۶‏ ۱*۳۸ ۰1*۰۱۶ 
۵ ۷ نك مشیرالدو له 

سییپسالار. محمد ٩٩‏ ۰.۱۶۴ ۰۲۸۷ ۰۷۸۰ ۱۱۱۳ 

ستاره خانم (زن شاه) ٩۰۱‏ 

سید یف (ملا) ۷۸۱ 

سراح‌السلطنه». ولی مستوفی ۰۸۱۲ ٩۲۱‏ (فوت) 

سراج الملك. رضا قلی ۰۱۵۰ ۳۶۹ 

سبر‌ایدار باشی, ابراهیم ۸۳۳ (فوت). ۸۳۶ 

شف 3 ال افغم = آقا بالاخان = معین نظام ‏ وکیل 
ا لدو له 

سرداز اکرم = شجاعالسلطنه 

سردار امجد = انتظام الدو له 

سردار کل» عزیز خان مکری ۰۳۰۱ ۰.۶۲۱ ۱۱٤١‏ 

سردار محمد خان ۵4۹۰ 

سردار معظم = امیر خان سردار 

سرور خان = اعتمادالعرم (خواجه باشی) 

سرور الدو له (زن نایپا(سلطنه) ۸۸۸ 

سرور السلطنه ۲۱ ٩۷٦‏ 

سرورالملوك» معصومه (دختر نایب‌السلطنه) 
۹۱ ۰ ۱۰۹۹ 

سمدالدو له. چواد ۰۷۸۵ ۰۷۸۱ ۹۷ ۱۱۵۰ نك 
جواد خان سرتیب 

سعدالسلطنه,. باقر ٩۶۱‏ (حاکم قزوین). ۰۷۲۶ 
«YAY ۶‏ ۰۸۰۲ ۰۸۳۶ ۸۲۱۱ ۱۰۹۷ 

سعدالملك مافی. حسینقلی = نظام السلطنه 

سعدالملك مافی؛ محمد حسن 1۶۱ ۱۱۳۵ 

سید (پسر مجدالملك) ۱۰۰۹ 

سکینه چیزری (زن شاه) ۱۰۶۸ (فوت) 

سلطان (کنیز کرد) ۲۵۲ 

سلطان (زن شاه) ۱۱۲۲ 


رورنامة اعتهادالسلطنه 


ےر ا ےل ا ا ا ا ل ا سه 


سلطان (زن اعتضادالسلطنه) ٥‏ (فوت) 

سلطان (زن اول مولف) ۱۵٩‏ 

سلطان ابراهیم میرزا ۰۳۶ ۰۳۱ ۳۲ *۷. ۳۱۰ 
۸۱ (پیشخد مت )۰ ۸۱ ۳۳ ۳ <4A710‏ 
9۹ نك مشکو:ا(لسلطنه 

سلطان ابراهیم میرزابلہا (پسر فتحملی شاه) 
۷۰ ۷۳۵۸۹ 

سلطان اجمد (پسر سلطان محمد) ۰۲۶۷ ۰.۶۳۸ 
نك عضدالدو له 

سلطان سین میرزا (د لد نیرالدو له) ۱۰۹ 
(پیشسخدمت). ۰۱۹٩‏ ۱۶۳ (نیرالدوله). نك 
ثبر الدو له 

سلطان الحکمای نائینی, ابوالقاسم ۰۱۱۷ ۰۳۰۵ 
YY ۰.۷۲۹ AMEY ۰۶۹٩4 ۶۳۷ ۳‏ 
AAA ۵۰۲ ۸۶۵ ۰۸۶۲ ۸‏ ۰۱*۰۰۶ 
۱۹ ۲ ا[ 

سلطانمجید میرزا میر آخور (عین‌الدوله) ۷۹۰ 

سلطان محمد میرزا (پسر عضدالدوله. ‏ آقای 
داماد. سیف‌الدوله) ۰۹٩‏ ۰۱*۰۱ ۰۱۸۰ ۰۸۲۳ 
۱ (فوت). ۰۹۸۷ نك سیف‌الدو له 

سلطنت (دختش عمادالدوله. زن ابراهیم معتمد 
ااسلطنه) ۰۱۹۲ ۵۸۰ 

سلیمان (پسر عیدالحسین) ۳۰۹ 

سلیمان (یسر عضدالملك) = خازنالسلطنه 

سلیمان (پسر ناظم خلوت) ۱۱۲ 

سلیمان امیر تومان ۷۱۹ 

سلیمان پاشا (سفیر عشمانی) ۸۷ 

ی 

سلیمان یبرودی (حکیم) ۷۲۵ 

سمینو ۱۰۶۸ 

سام ‌الدوله» محمد ابراهیم ۰۱۷۰ ۰۲۳۹ ۲۱۷ 
(حاکم مازندران). ۰۲۸۱ ۰۳۷۰ ۰۶۷۲ 
۸ ۶۲ (وقف اموال). ۹۶۳ (عزل). 
۳ (نظام‌الدوله)» ۰۸۸۸ ٩۷۲‏ (امیر 
تویخانه). نك نظامالدو له 

سام | لدو له زعفر‌انلو پجنوردی ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۱ ۱( 

سا ااسلطنه» مصطفی قلی عرب ٩۶۲‏ (حاکم 
یزد). ۷۰۰ ٩٩۷‏ 

شتا | تلهم سای ۱96۹۲ رین کون 
خراسان)» ۵۹۶ 

سور اب خان گرجی ۸۳۱ ۱۰۰۹ 


سیدالئسپد! ۱۰۱۲ (عید ولادت) 

سید بورانی (برانی) ۰۱۰۷۹ ۱۲۰۹ 

سید کاتت ۰۱۱۱ ۲۹۱۶ ۰۲۱۷ ۰.۲۷۶ ۶۲۳۳ 
(بابی). 9۲۹ (بابی) 

سید کلاردشتی (باقر) ۱۱۱۰ 

بشت قا شرو 

سید هندی ۲۵۹ (حبس) 

سیف‌الدوله. (حاجی عمو) ۰1۸۵ 1۹٩‏ 

سیف‌الدوله. سلطان محمد میرزا ۰۳۱۱ ۷۹۲۳ 
(حاکم ملایر). ۰۸۳۷ نك آقای داماد 

سیف‌الدین مکری ۸۲۸ (فوت) 

سیف‌السلطنه. جان محمد خان ۶۱۷ 

سیف‌الملك (پسر عضدالدوله, آقا وجیه» امیی 
خان سردار سردار معظم ) ۵ ۷۱ (ر و سیه)» 
۴۳ ۰۷۶ ۹۵ (روسیه). ۰۹٩۹‏ ۰۱۵6 ۰۱۹۹ 
OF tof ۰۳۶۱ ۰۲۸۱ ۰۲۶٩ ۵‏ 
۶۵ ۱۳۶ (حاکم استرآباد). ۰۱۶4 ۰۱۳ 
۷ ۰.۱۷۰ ۰۸۹۹ ۰۷۰۵ ۰.۷۷۲۳۲ ۸۰۶ 
۹ ۰۸4 ۰۸۲۱ ۱۱۲۰ (روسیه). ۰۱۱۲۲ 
۹ نك امیر خان سردار 


شش 

شاپور میرزا ۰۷۲۳۹ ٩۶۰‏ 

شاخ گل (کنیز) 9۱6 

شاطر باشی ۵, , ۱۲ 

شاهراده بیگلر بیگی ۱۷ 

شاه پلنگك خان ۵4۱۶ 

شساهزاده تلگرافچی ۷۹۲ 

شاهزاده خانم (دختر فتحسلی شاه) ۷۵ (فوت) 

شاهزاده خانم (زن معتمدالدوله) ۱۷۷ 

شاهزاده دیوانه ٩۵۱‏ 

شاهزاده ریش بلند» ۰۵ ۹۶ (فوت) 

شاهزاده هندی (حقه‌باز) ۱۷۹ 

شاه عباس» ۰۳۸ ۰4۰ ۰4۲ 46 ۰۸ ۵۱ 

شجاع (آقا) ۱۹۷ 

فا ارت ای شین هان انز 
Ff ۶‏ ۸۳۳ (ورود) ۰.۸۶۵ ۱۰۲ 
(فوت). ۰۱۱۶٩‏ ۰۱۱۱۳ ۱۱۷۱ 

شجا | لسلطنه. حسنملی ۱۱۸۶ 

شجاعالسلطنه. محمد باقر (سردار اکرم) ۰۱۲۷ 
۰٩۶۷ AF (OA ۰۵۷۲۰ ۲‏ ۹۲ 
۹ ۱ (فوت زن). ۰۱۰۵۰ ۰۱۰۵۳ 


1۸4 


شجاالملك. عبدالقادر ۰.۳ ۳۱: ۰۳۶۷ ۷۰۸ 

شر بتد ار = محمد رضا 

شرف السلطنه (دختر رکن‌الدوله) ٩۱۰‏ 

شرف‌السلطنه (دختر شاه) ۷۷۸ 

شریعتمد ار = محمد حسن 

شریف خان (حاجی) ۲۳ 

شریف‌الدوله» زین‌العابدین = نایب الوزاره 

شماع‌الدوله» سلیمان (پسر فرمانفرسا) ۳۷ 
Y1‏ 

شما ےالسلطنه. فتع‌اش ۰۱۲ ۰۱۷ 4۵۱ (فوت) 

شماعالملك. محمد ابراهیم (کالسکه‌چی باشی) 
۸ ۷۲ ۷۳ (فوت)» ۱۱۱ 

شمبان (غلام بچه) ۱۱ 

شمری خانم (نوة معتمدالدوله) ۲۲۳ 

شفال‌الدر له ۱۲۰۲۱ 

شفیع چاپارچی باشی ۱۱۲۲ 

شفیم مستوفی (میرزا) ۰۱۳۵ ۲۸۰ (فوت) 

شک‌وه! (لسلطنه (زن شاه, مادر و لیعمپد) 35 
04 ۰.۳۱ ۰۶۰۳ ۰۶۲۵ ۰۶6۷ *08۸۰, 
AA AY ۰۵۸۵ ۴‏ ۷۲۲ ۰۸*۰۹ 
۲ ۲۷ (فوت)۰ ۰۹۲۱ ٩1۷‏ 

شلیمر ۰.۳ و صفحات دیگر 

شمس الاطباء. نصرال تنکابنی ۰۱۰ ۰۱۳۶ ۱۸۵ 
۹ ۶۳۲ ۰۷۲۰ ۱۱۳۶ 

شمس‌الدو(» (دخت عضدالدوله. زن شاه) ۸۹ 
٩1۸ ۰۵۱۲ £۰ 6 ۹ 1‏ (دعوا)؛ 
۷۰٩ ۹‏ 

شمس الدین (پسر مجدالدو ل(4) ۲۷۱ 

شمس‌السلطنه (دختر معتمدالدولسه. زن نیرت 
الدوله) ۸٩۱‏ 

شمس‌الشمرا. سام میرزا (پسر ملك آراء) ۸۸۲ 
۶ (فوت) 

شمس الشس! (دیگری) ۱۱۲۷ 

شمس‌العلماء مہدی عید‌الرب آبادی ۰۲۵۷ ۰۲۹۶ 
۷ ۲۹۱ (مواجب). ۰۷۰۰ (فوت پدر)؛ 
٩ ۵۵ ٩۰۱ ۰۸۸۷ ۳۳ ۷۲‏ 

کا ا مه ی کی یی ۱۰۱۲ 

شمس الملوك (دختر مظفرالدین میرزا». زن 
حسبین يسر معتمدالسلك) ۰۱۷۲ ۵۷۹ 
(فوت) 

۱۱9۸ ۰1۱۱٩ ۰۱*۹۱ ۰۱*۶۷ شنیدر‎ 


۱۸۰۳ 


شورین (دواساز) ۸۱٩‏ 

شوشتری (شاعر) ۹۵ 

شوکت (زن شاه) ۱۰۰۳ 

شوهری, علی‌اکب ۰۹۱ ۱۱۱۰ ؟(توبیج) 

شمیابالدو له. مرتضی‌قلی ۰۳۹۶۰۵۸ ۷۸۳ (فوت) 

شمپاب‌الدو له ۸۶۵ (حاکم عر بستان) 

شیپاپالسلطنه بختیاری ٩۳۳‏ 

شپاب‌الملك» غلامرضا ۲۰۹ (حاکم ماز ندر ان)؛ 
AIT ۱۵ ۳۹ ۵‏ ۰.۱۰۳۵ ۱۱۵۷ 
(حاکم خراسان)» ۱۱۸۱ 

شیخ الاسلام قوچان ۲۷۵ 

شیخ‌الاطباء حسنعلی ۰۷۷ ۰۱۰۱ ۰۲۱۷ ۲۲۵ 
۷ ۶۲۲۱ ۰۵۶۱ ۰۸۶۳ ۰۸۲ ۷۳۹۹ 
۹ ۶ ۹۶ ۸۱۰۰۶ ۱۲۰۵ 

شیخ‌الر‌ئیس» ابوالحسن ۲۸۳ (رئیس كتابغخانة 
آاستان قدس)۰ ۸۱۷ (حبس) 

۰۱۰۷۲٩ ۰۱1*۰۱٩ ۰۱1*۱۸ ۶۳ شیح شیپور‎ 
۱ ۱ 

شیر ازی کوچکه (زن شاه) ٩۰۳‏ 

شدیتلر ۰۳۵۷ ۲ 6۵ 


ص 

صاحب اختیار». سلیمان ٩۳‏ (حاکم استرآپاد). 
۳ ۰۱۵4 ۰۱۱۱ ۲۷۸ (تعیین سرحد)» 
٩۲۱ ۰۷۷۲ ۰۵۰۸ ۷‏ (فوت) 

صاحب جمم. قاسم (پسر ابراهیم امین‌السلطان) 
۵۵٩ ,۵۶۱ ۶‏ (رئیس اردو). ۰۱۱۱۱ 
۱۱۸ 

صاحب‌دیوان» فتحملی شیر ازی ۱۸ (وزیر فاز س)» 
۱ ۷ ۰۲۲۲ ۰4۲۱ ۰۸۲۰ ۸6۵ (حاکم 
خسراسان). ۸۸ و AE‏ ۱۰۵۶ 
۸ (کاکا شیرازی)/. ۱۰۷۳ (حصاکم 
کرمان)؛ ۱ ٩‏ ۳ ۰ ۱( 

صاحب سلطان (زن شاه) ۸۳٩‏ 

صادق طباطباشی مجتبد (آقتا سید) ۰۷۷ ۷ 
۹ ۲ (فوت) 

صارم‌الدوله, ابوالفتح (پسی خان بابا خان) ۷۸ 
۱ ۰۱۷۸ ۰۲۳۰ ۰۲۶۰ ۱۱۷ (فوت)ء 
۹٩۰‏ 

صارم‌الملك. عزیزات (شاهسون) ۰۵۷۸ ۳۶ 
۹۳۹ 


صالح عرب (آقا سید) 40۵ (فوت) 


روزنامة اعتمادالسلطنه 


صدر اصفیانی. محمد حسین (حاجی) ۷۶ 

صد ر الدو له , حسین (ايشيك آقاسی ولیعپد) 
۱ ۳۲۳ 

صدر الذاکرین. ابوطالب ۳۹۳ 

صدر السلطنه». حسینتلی ۱۱۱ (وزیر مختار در 
امریکا). ۰۷۵۰ ۰۷۵۹۱ ۰۱ ۱۰۰6 

صدر | لشر یف یزدی ٩۵۶‏ (ظ : صدر الشر یمه ) 

صدرالعلماء ۳۱٩‏ (فوت) 

صدر العلماء (دیگری) ۰۱*۵ ۱۲۲۳ 

صدر الملك. سیدمصطفی ۰۱۰۰۶ ۸۱۰6۵ ۰۱۰۵۰ 
۹ (مستوفی وزارت وظایف) 

صدر الواعظین» لطفابك ۸۱۵ 

صد يق | لد و له رضا ۱۳. ۲۲۱ (وزیر فواند). 
۷ ۰۶۲۱ ۶۳۳ (خالصه). ۰۸۶4 ۸۰۵ 
۲ ۰ (عزل)» ۱۰۸۳ (وزیر طمهران) 

صدیق السلطنه. غلامحسین (مچول خان) ۰۶٩‏ 

۳ ۶ ۱۰۶۷ ۰۱۱۲۸ نك مچول 

صد یق الملك . محمد ۸۲ ۰۲۱٩‏ ۲۲۵ ۱۰۵۵ 

صفرا شاهزاده عبدالمظیمی (زن شاه) ۰۱۵۰ 
۲۱ ۲ ۲ ۱[ 

صفی علیشاه = حسن مر شد 

صفیه کرد (کنیز) ۰۳۶۷ ۵۹۶ ٩۷۱‏ 

صفیه نوری (زن شاه) ۲۰۷ 

صمصام | لسلطنه = منتظم ا لسلطنه 

صمصام الملك. علینقتی ۱۰۳۳ 

صنیم‌الدوله. محمد حسن (مولف) = اعتماد 
السلطنه 

صدیم‌الدو له. م‌تضی قلی ۰۲۵۹ ۰۶۱۱ ۰.۱۶۱ 
۸9٩ ۰۸۲۹ ۳‏ 

متیم‌الملك. ابوالسن (ممار باشی) ۱۰۵. 
۱ ۰.۱۱۲ ۲۳۶ (لقب). ۰۱ ۰۵ ۰۵*۶ 
۲۱ (فوت). ۰۸۶۳ ۰۷۸ ۰۷۸۳ 
۷۸۵6 

صنیع‌الملك. حسینملی ۰۱۰۶۲ ۱۰۶۳ (فوت)» 
۳۲ 100 


فض 
ضرغام‌السلطنه ٩۱۱‏ 
ضیاءالدوله» انوشیروان ۰۲۱۳ (ایلخانی)» ۲۵۳ 
(حاکم سمنان). ۰۲۸۸ ۰۵۶۱ ۱۱۷۸ (سکته) 
ضیاءا لسلطنه (دختر شاه) ۰۱۳۹ ۵۱۸ 
ضیاءالملك. تقی ۰۵۸۶ ٩۲۱‏ (وزارت یزد). 


۲ (عرل) 
حاکم گیلان)» ۳۸۷ (فرت) 


ط 

طالبت (ماژور) ۰۸۶۰ ۸۵۲ 

طاهر (آقا) ۹٩۷‏ 

طاهر (پسر اسکندر میرزا) ٩٩۱‏ 

طاهر مستوفی ۰۳۱۲ ۸۲۲ 

طر نس (حکیم) ۵۸۶ 

طلوزان ۰۱۳ ۲۱ (مراجمت). ۰۲۸ ۵٩ ۰۳۱ ۰۲٩‏ 
(کتابچه). ۱٤۸‏ (جناب). ۱۸۹ (قمار)» ۱۹۱ 
(بدگوئی)» ۰۲۳۲۲ ۰۳۲۰ ۰۱۸ ۰۸۱۹ ۲۰ 
۱ ۱:۰۸ ۰۱۰۸4 ۰۱۱۶۷ ۰۱۱۵۰ 
1100 ۱ 

طوبی خانم (دختر عباس میرزا. زن رضاقلی 
والی) ۱۹۷ (فوت) 

طوغان بی‌بی تر کمان (زن شاء) ۲۷ 

طومسون (وزیر مختار انگلیس) ۳۳۰ 


ظط 

خلفرالسلطنه ۱۱۷۲ 

ظل‌السلطان ۰1۷ ۷۰ (لپجُ اصفہانی)» ۰۷۵ ۰۷۷ 
JN ۰1٩۱۱ ۰۱۵٩ ۰1۶۲ ۰۱۶۰ ۱۱4 ٩‏ 
۳ (حاکم کردستان). ۰۱3۵ ۱۱۸ (حاکم 
کر‌مان)». ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۰۲۰۷ ۰۲۲۲ ۲۳۵ 
۶ ۰۳۰۷ ۰۲۱۱ ۰۳۱۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ 
۹ ۰۳۳۰ ۰.44۲ ۶۵۶ (ولیسپدی). ۰۶۱۶ 
۱۱٩ ۰۱۱۰ .:۲۱ 444 ۷‏ (عمزل از 
حکومت عراق)» ۰۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰1۲۹٩‏ 
۸٩ ۰4۵ ۲‏ (عزل از حکومت عراق). 
AYY ۰۹۷۲۰ A14 AFF ۳‏ ۰۱*۰۶۲ 
۵ ۲ (چشم). ۰۱۰۸۸ ۰۱۱۱۸ 
۹ (حاکم عراق), ۰۱۱۹١۸‏ ۱۲۰۱ 

ظل السلطان. على ۶۱۳ 

ظپی الدو له, علی (داماد شاه) ۰۳۳۲۱ ۰۳۹۷ ٥۵۷‏ 
(وزیر تشریفات)» ۰۷۹۶ ۰۸۶٩‏ ۰۸۷۹ ۸۵ 
۹ ۰۸ ۰*۰ (فرار)۰ ۱۱۶۸ 

ظییر الدوله, محمد ناصر ۷۶ 

ظییر السلطنه (پسر عضدالملك) ٩۶۷‏ 

ظپیر الملك. محمد رضا کرمانشاهی زنگنه ۵۸۲ 
۱۳۹ 


۱۸۳ 


عابده (دختر قاسم u‏ شاه) ۵۲۷ 

عارف خان ۰۳۶۰ ٩۷۵‏ (فوت) 

عالیه خانم (دختر سیفالملك) ۰۳۶۶ ۰۹٩‏ 
۶ (فوت) 

عالیه خانم (زن شاه) ٤٥١‏ 

عالیه سلطان خانم (دختر فتحملی شاه) ۰۱۷ ۰۲۱ 
٩۷٩ ۳۲‏ (سکته) 

عايشه خانم پوشی (زن شاه) ۰۲۹۱ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ 
٩۳۲ ۹‏ 

عباس اسدآپادی ۰۱۱۳۹ ۱۱۵۰ 

عباس افتدی ٩۵۷‏ 

عباس باسمه‌چی ۲۶۶ 

عباس خان ۲۹۱۶ (احتساب شر) 

عباس خان سرتیپ ۱۱۵۰ 

عباس مہندس (میرزا) ۲۲٣‏ (ورود)» ۳۵ 
140 

عباس میرزا = نایبالسلطنه 

عباس میرزا (پسر اعتضادالدوله) ٩۳۰‏ 

فبافۍ ورای (گربااتی) ۲۵۹ 

عباسعلی (پیشخدمت نایب‌السلطته) ٩۸‏ 

عباسقلی (حاجی میرزا) ۸۱٩‏ ۰۱۵۲ ۱۱۲ (مجلس 
تحقیق)». ۰۵۹۵ ۰۸۸۲ ۰۷۰۱ (فوت پسر). 
۱۰۵۸ 

عباسقلی س‌حددار قاجار سپانلو ۰۶۲ ۰4۳ ۶۸ 
(حاکم اشرف) 

عباسقلی لاریجانی ۸۰۶ 

عبدالباقی (غلام بچه) ۱۹۶ 

عبدالحسین = فخرالملك 

عبدالعسین ۲۹۶ 

یل لخن( بسن :شیر وان 

عبد الحسین سرهنگت (برادر مولف) ۷۷ 

عبدالحسین میرزا (پسر تیمور میر‌ز!) ٩۳۸‏ 

عبدالحسین میرزا (پسر سلطان ابراهیم) ۲۹۶ 
(غات) 

عبدالر‌حمن (سید) ۱۱۵۵ 

عبدالرحمن اففان ۰۹۱۲ ۹1۶ ٩٩۱‏ 

عبدالرحمن خراسانی (شیخ) ۷۹۲ 

عبدالرحیم (پسر و کیل‌الدوله) ٩۶۹‏ 

عبدالرحیم (میرز!) ۷۰ 

عبدالرحیم مجتمید کر‌مانشاهی ۰۱۳۱ ۱۳۲ 


عبدالرزاق بروجردی (شیع) ۹۸۶ 


۱.۸۴ 


عیدالقادر خان ۳۰۷ 

عبدالکریم (سدید» بر آدر ائیس‌الدوله) ۰۱۲۳ ۰۲۸۶ 
۹:۷ 

عبد اللطیف دهدشتی ۶۱ ۵ 

عبداك (آغا) ۱۰۲۳ 

عبد ان (بر‌ادرزادة منیر السلطنه) ۸۲۱ (فوت) 

عید ال (پسر امین حضور) ۱۰۸۶ 

عبد اه (پسر صدیق‌الملك) 0٦۲‏ ۷۲۱ 

عبداش (ناظم‌السلطنه پسر علاءالدوله) ۰۱۶۳ 
۳ ۰ (قوللر آقاسی) 

عبد ال (پسر قوام الدو له) ۸۷۲ (فوت) 

عبدالله اصفپانی (سید) ۲۳۷ 

عبد اه اففان ۱۱۵۹ 

عبداله بپیمپانی (سید) ۸۱۳ ۰۸۹۳ ۰۸۹۷ ۱۰۸۱ 
(ابن الفضه) 

عبد ات سلطان محلاتی ۲۶۶ 

عبد ال مستوفی (میرزا) ۱۵۶ 

عبد اش میرزا عکاس ۵۹64, ۱۰۶۹ 

عبدال نوائی ۷٩‏ 

عبداك والی ۸٩۸‏ 

عبد اب همدانی (ملا) ۰۹۵۵ ۹۹۵ ٩۷۹۲‏ 

عبداله یوشی ۰۲*۱ ۰۳۹۸ ۰۵*۱ ۵*٩۷‏ (نشدان). 
A4 ۰ ۰‏ ۹۵۷ (امیس 
نویان). ٩۱۱‏ (حاعم استرآباد)» ۱۰۵۶ 

عبدالمچید ۲۶۳ 

عبدالواحد خان (امیر بخارا) ۷۱۲ 

عبد الوهاب = نفلامالملكت 

عبدالو هاب طبیب = فخرالاطیاء 

بدی رقاص ۰۱۱۹۷ ۱۱۹۹ 

عب.د ال کرد (شیخ) ۷۰١‏ ۰۷۷ ۰۸۸ ۰۱۱۶ ۲۱۵ 
٩۷۵ ۹‏ 

عذ ا (دختر موّلف) ۰۱۰۲ ۱۹۱ (فوت) 

عرب صاحب ۰۵۱۲ ۰۱۱۵ ۸۳۷ 

عزالدوله. عبدالصمد ٩۱‏ (عزل از حکومت 
همد ان)» ۷ ۳۲۵۵ (رو سیه) ۶۰ (وز یر 
عدلیه). ۰۵۱۱ ۰۵۱۲ ۸٩۵‏ (حاکم ملایر)» 
۳ 111° 

عز:الدو له (خواهر شاه» زن مشیر الدوله) ۰۱۱۶ 
۹ ۲۳ )ر( ۰۶۱ *۶۸. ۷۲۲۲ 
۹ "۱۰:۳ 

عزیر آنا (دلقك) ۱۱۷۹ 

عزیز بيك کرد ۰۸۱۷ ۸۷۲ 


روزنامه اعتماد) لسلطنه 


عزیز خان خواجه ۰۸۱۳ ۵۳ ۸۵۸ ۰1۱۷۵ ۰۲۹۱ 
۲۹ ۷۳*۰ ۱۱۱۷ ۰1۱۶۷ ۱1۱۶۸ ۱۱6۷ 

عزیز خان سردار کل مکری = سردار کل 

عزیز الدو له (خواهر شاه) ٩۹5‏ 

۵۳۱ عزیزالسلطان. غلامعلى (مليجك دوم)‎ 
۵*۹۸ (لقب). ۵5 ۰۵۶4 ۵۱۱ (شکار).‎ 
(امیر تومان)؛‎ ٩۲ ۰٩۹۲ ۰۵۸۸ ٩ 
1° oY <10 MY <N*۳ 1 
YY ۰۷۰۱ AF TYA ۰.۱۷۲۲ ۱ 
۰۷۷۲۶ ۰۷۸۹ YoY ۰,۷۶۵ ۰.۷۳۶ Y4 
(۱-۰۳۵۰ <A <AFY ATE AYY A1۱ 
۰۱*۵۶ ۰۱*۰۵۳ ۱*۰۳ ۱۸۸ AA ۹ 
114 (ختنه)»‎ 141 ۵ ۰0 ۲۱ 
۰1۱1۶۲ ۰۱1۱1۶۲ ۰11۳۲ ۰۱1۱۳۸ ۷ 
(مپردار). نك‎ ۲۳ 
مليجك دوم‎ 

عزيزالملوك (دختر ظپیرالدوله) ۱۶۰۶۸ 

عصمت الدو له(دختر شاه)۰۲۲۹ ۰۳۰۲ ۰4۸۸ ٩۱۷‏ 

عصمت السلطنه (دختر ممتمدالدوله زن 

آعمت‌الدو له ) ۰ 1°11 

عضد الملك. علیرضا (خان سالار)۰۳ ۶۲ (حاکم 
ماز ندر ان). ۶۸ ۵۳۰ ۰ ۷۹ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ 
۳ (شورش) ,۱۶۹ (خان ناظر) ۰ ۰۱۶۷ 
۲ (مادر) > ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۷۰ ۱۸۶ 
۰۳۹۳۲٩۲ ۳ ۷‏ ۰۳۰۱ ۳۰۳ ۳۱۷ 
(قمار). ۰۳۸۶ ۶۲۶ (عزل از نظارت). ۵*٩۳‏ 
(وزیسر عدلیه), ۰۱۱۸ ۰1۲۹ (ممپرداری؛ 
ایلغانی گری). ۰۱۳۱ ۰۸۸۶ ۰۱۱5۳ ۱۲۰۹ 

عضدالدو له. سلطاناجمدمیرزا(پسر فتعملی‌شاه) 
۶٩‏ ۰۱۱۱ ۳۵۵ (متولی مشسرد). ۰۳۵۲ 
۸۶٩ 4‏ (عزل از حکومت همدان) ۸٩۵‏ 
(حاکم همدان) 

عضدالدو له. مچول میرزا ٩٩‏ 

عفت‌السلطنه (زن شاه, مادر ظلالسلطان) ۰۶۷۱ 
۸ (فوت) 

علاءالدوله, احمد ۲۳۱ (لقب)» ۲۲۳ ۰۶۱۱ 
۸ (امیر تومان)». *۰۵۳ ۰8٩٩‏ ۰۱۸۰ 
۱ (ساوه). ‏ ۰۸۸۸ ۰.۷۲۵ (حاکم 
سلطانیه). ۰۸۳۱ ۰۳۵ ۰۳۹ ۰۵۱ ۸ 
AY <4۹)‏ ۷ 7 ۰ 119۳ 
۸( ۱۱ 


علاءالدوله. محمك رحیم £ TY c۳‏ £ ۳ 


فپرست اسماء اشخاص 


۲۱۷۱ ۲۰ (فوت) 

علاء| لسلطنه = ممین‌الوزاره 

علاءالملك» عبداله (پسس_نبی‌خان قزوینی) ٩۰‏ 
٩‏ ۰۶۰۳ ۰۵۸۰ ۸۳۸ (فوت) 

علاءالملك» محمود ۷۹۰, ۰۹2۱ ٩۱۲‏ (پطرز 
بور غ), ۰۱۰۵۰ ۰۱۱۲۹ ۰۱۱۳۲ 
۱۱٩۹۲۱ ۰۱1۱۶6 ۶‏ 


(پسس قاسم والی) ۵ 

علی آقا (نو* صدر اصضپانی) 4۸٩‏ 

على آوازه خوان ۸۸۵ 

علیابن ابی‌طالب ۰۱۶ ۱۹۳ (عید) 

علی امین الصره ۲۱۲ (فوت) 

علی اورمیه‌ای ۳۱۳ 

على بزاز ۰۱۱۹۷ ۱۱۹٩۹‏ 

علی تارزن کاشی ۱۲۸ 

على حکمی (آقا) ۰۶۲۵ ۵4۶. ۵4۵ 0۵۸ ۰2۷۳ 
۶ ۷ ۰۱۵۷ ۰۷۹۲ ۸۰۶ ۸۰۵ 
(فوت), ۱۱۶۵ 

على دکتر = رئیس الاطباء 

علی سمنانی (مجتید) ۱۰۲۷ 

علی قصیر (پسس اعتمادالدو له) ۲۳۷ 

علی کنی (حاجی ملا) ۰۷۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۶۱ 
۹ ۷ ۷ ۲ ۲۵۰, ۰۳۶۷ ۰۵۲۰ 
۳ (تعلق). ۰۱۸۰ ۱۸۱ (فوت)» ۹۳ 
۸ (اولاد) 

علی لاد ۸٩۹۶‏ 

علی مترجم (میرز!) ۰۱۱۳ ۱۱۷ ۲۵۵ 

علی مدرس ٩۳۲۳‏ 

علی مرشد (حاجی میرزا سید) ٩۷۷‏ 

على مستوفی (سید) 5۸۱ 

علی مطرب ۱۱۹۶ 

علی میرشکار ۱۰۵۳ 

على نائینی ۱۰۹۸ 

علی نوری (ملا) ۵۰۷ 

علی اشرف ممبندس ۲۸۷ 

علی اصفر پسر ناظم الاطباء ۰۱۱۵۰ ۱۱۸۹ 

على اصفر خوئی ٩۳۵‏ 

علی اکبر (بر ادرزن شاه) ۶ ٩۹۵‏ 


۱۸۵ 


ی ایور اه سد و ی 15۳۵۵۲ 

علي کیبور (فر اف علوت)۰ ۲۰۳ 

علی اکبر ( مستوفی خزانه) ٩۰۳‏ (فوت) 

علی اکبر بروجری ۰۰۱ ۱۱۱۸ 

علی اکبر تفرشی (سید) ۰۸٩۳‏ ۱۰۵۷ 

على اکبر شیر‌ازی (سید) ۰۸۹۵ ۱۰۶۶ 

على اکبر عزب‌دفتر ۵۵۰ 

علی اکبر غمزه جمارانی ۱۰۱۲ 

لی اکن کنات ۱۱۸۶ 

علی بخش (پیشخدمت) ۱۲۶ 

على حیدر شیروانی ٩۵٩‏ 

علی‌رضا (میرز!) ۲۰ 

علیرضا (پس سسام‌الدوله) ٩۳٦‏ 

علی‌رضا (مستوفی اول) ۲۲۵ 

علی‌رضا تفرشی ۰۷۱۶ ۰۷۷۳ ۲۲۵ 

علی‌رضا قبض‌خور ۶۱۱۱ ۲۳۹ 

علیرضا گروسی ۷۳۷ 

علی‌شاه محلاتی ۲۳ 

على محمد = مجیر‌الدو له 

على محمد (نایب) 10۱ 

علینقی (قنسول بغداد) ۱١٤١‏ (عزل) 

علی‌نقی رشتی (تاجی) ۱۰۹۶ 

غلینقی سرتیب ۸۷۲ 

علیه‌خانم (دختر داودخان) ۳۰۹ 

عمادالاطباء = بکمز 

عماالدوله» بدیم‌الملك (حشمة‌السلطنه) ۱۲۱ 
(حاکم یزد). ۰۱۲۶ ۷۲ (عزل). ۱۰۸۲ 
(حاکم صراق). ۰۱۳۹۰ ۰۱۱۱۲ ۱۱۱۵ 
۹ (عزل). ۱۱۶۱ (صزل), نك حشمة- 
السلطنه 

عمادالدوله, امامقلی ٩‏ (ناخوشی). ۰۱ ۱۵ 
(فوت)۰ ۱١‏ (ارث)۰ ۰۱۷ ۲۹ (ارث)» ٩۱‏ 
(ادث)۰ ۰۱۸۰ ۰۹6 ۱۱۲۳ 

عمادالد و له = محمد میرزا 

عمادالسلطنه» ملك قاسم (پسس شاه) ۵۲۷, ۵۰ 
(فوت) 

عمادالملك طېسى ۲۸۰ 

عمیدالدوله. کیومرث ٩۰۲‏ (حاکم شاهسرود) 
۸۱ (حاکم استرآباد) 

عمیدالملك , ناصر قلی ۰۷ ۰۱۵۵۰۸۷ ۰۱۱۳ ۰۱۸۹ 
٩۱۸ ۰۳ ۳‏ ل(نایب وزارت عدلیه). 
۶ ۱ ۱۰۵۲ (حاکم خمسنه)۰ ۱۱۱۸ 


۱۰۸۶ 


۱۱۷ (امجدالدو له ) 

عند لیب ا لد و له, محمد‌حسین ٩5۹۶‏ 

عیسی (وزین طہران) ۰:۱۳ ۰۲۷ ۱۱۱ (مجلس 
تحقیق),. ۰۱۷۹ ۰۶۸۲ ۰:۸۶ AYA‏ 444 
(فوت), ۰۱*۱۰ ۱۰۳۳ 

عیسی گروسی ۱۰۵ (مترجم). ۰۲۵۱ ۰۲۹۰ 
TIA ۰۶۲۷ ۶۰۶ ۰ ۹‏ 

عیسی مقلد (شدیخ) ۶۸۷۰۲ ٩۷۵‏ 

عین‌الدو له ۱۰۰۲ 

عین‌السلطنه ۱۱۲۶ (فوت) 

عین‌الملك. شیرنان (ایلغانی قاجار» عضدالدو له) 
۳۷۰ 

ین الملك». عیسی خان (پسر عزةالدوله) ۶۱۰ 

عینالملك (یسر ر کن‌الدو له) ۹۶۸ ٩۷۹‏ 


ع 

غفار فراش ٠*۲‏ 

غلام بچه باشی ۱۶ 

غلامحسین (پسر هاشم امین خلوت) = امین‌خلوت 

غلامحسین (پسر مليجك اول) ۶۶۷ 

غادمسبین (تحویلدار خزانه) ۰۱۰۸۰ ۱۲۰۶ 

غلامحسین (فراش خزانه) ۱۱۸۲ 

غلامحسین (ملا) ۵5۹۸ 

غلامحسین = مچول خان 

غلا محسین ادیب ۰۳ ۵ 

غلا محسین اشرفی ۲۳۸ 

غلامعسین تارزن ۸۵ 

غلا محسین حشه‌باز ۰۹۰ ۱۱۱ 

غلامحسین مسستوفی ۱۱۶۱ 

غلامرضا ژیشه‌گ (حاجی) ۰٩۱‏ ۰۱۷۵ ۰۲۶۷ 
۳ ۲ (فوت) 

غلامرضا (حاکم شاهز‌اده عبدالمظیم) ٩۷۹‏ 

غلامملی = مليجك دوم = عزیزالسلطان (۲۵۲) 

غلامملی (خواجه شاه) ٩۰۳‏ (فوت) 

غلامملی (یسس سلطان ابراهیم) ۰۲۹۵ ٩۶۳۲‏ 

غلامعلی (پسر سپام‌الدوله نوری) ۷۱۳ ٩۰۳‏ 
(فوت) 

غلامعلی (پسر مشکوءالدوله) ۰۱۱۱۷ ۰۱۱۲۶ 
۱ (مهدین خلوت) 

۲*۰٩ ۰۷۹٩ ۰۷۳ ۰۷۲ غلامملی قبوه‌چی‌باشی‎ 

غنچه (کنیز) ۱۱۸۵ 

غنچه تر‌کمان ۳۳۶ 


روز نامه اعتمادا لسلطنه 
غیاث کاشی (شیبانی) ۱۰۷۲ 


ف 

فابیوس = فواتال 

فارك (مسيو) ۳۰۶ 

فاطمه (حضرت) ۸۶ (عیدولادت) 

نالمه (زن‌شاه» دخت باغبانیاشی) « باغبانباشی 

ناطمه (دختر فخرالدوله) ۳*۹ 

فاطمه (دختش محمدحسن سردار) ٩۰۳۱‏ 

فاطمه (زن ناظم‌الاطباء) ۱۰۵۸ 

فاطمهٌ کرد (کنیز) ۰۶۲۳ ۵۳ 

فاس (مادام) ۱۳ 

قاح (آقامیر) ۱۰۰۲ (پسی) 

فتاح کردستانی (ملا) 4۵۳ 

فتح‌اسش‌خان شیبانی ۸۶۲ (فوت). ۸۶۳ 

فتحعلی (پسر نایب‌السلطنه) ۶۱۵ (تولد). ۰۸۲٩۹‏ 
(فوت) 

فتحصلی شاه ۰۸٩‏ ۰۱۹۵ ۲۸۷ ۰۳۹۳ 1۱۵ 
۶ ۳۷ 

فتحی افنان ۷۱۲ 

فخرالاطباء» عبدالوهاب ۸۱۸۵ ۵۶۱ ۱۲۱ 
AY ۶‏ ۰۷۲۶۲ ۰۷۵۹ ۸۷۹۲ ۰.۸۲۹ 
۷ ۱*۰۶ 

فخرتاج (دخشص معیر) ۱۰۵۰ 

فخرالدوله. تومان آغا (دختر شاه) *۰۲۲ ۰۲۲۳ 
۹ (عروسی). ۰۲۹۲ ۰۳۰۳ ۰۳۹۱ ۰5۲۳ 
۶ (نظارت). ۰۶4۳ ۵۱۵ ۰۰۳ ۰۷۷ 
٩ ۳ ۶‏ ۷ ۲ 1°44 

فغر الدوله, ماهرخسار (دختر عباس‌میرزا) ۰۱۱۱ 
۱۷ 

فغر الملك. اپوالسن ۰۷۲۷۱ ۸۸۶٩‏ ۰۹۵۳ ۰۹۶ 
۷ ۲ ۰ ۰۱۱۵۷ ۱۲۰۶ 

فخرالملك. عبدالحسین (پسر سردار) 8۱6 
۱۱ ۹۱۲ (افتخارالملك)ء 4۲۸ (ناصرہ 
السلطنه) 

فخرالملك» محمدحسن (کشیکچی باشی) ۱۱۹۶ 

نخرالملوك. [بیگم معروف به بالاچه] (فخری. 
دختر شاه. زن اعتضادالد و له) ۳ 10ء 
۲ ۳۰ ۱۰۷۲۱ (فوت)». ۰۱۰۷۲ ۱۰۸۵ 

فخری آزادبری ۲۱۱ 

فخری‌بيك (سفیر عشمانی) ۳۲۳ 

فراشباشی = حاجب‌الدوله. علی 


فبرست اسماء اشخاص 


فراشباشی = محمدحسین 

فر ح ال بيك (صد و چپار ساله) ۷۱۲ 

فرحالسلطنه (دختر شاه) ۲۳۱ 

فرخ‌تاج (نوة شیرین جپان دختر فتحعلی شاه) 


6۵ ۵ ۰ 

فرمانف‌ما. فیروز ۰۳۷۱ ۰۳۸۷ ۶۱۸ (فوت). 
نك نصرءالدو له 

فرمانفرماء عبدالحسین = نصرءالدوله = سالار 
یکن 


فر‌مانش‌ما. عبدالحمید = ناصرالدوله 

فر نگیس (خواهر مؤلف) ۳۹۶ 

فر نگیس (دختر سیف‌الدوله) ۷۰۰ 

فرنگیس ( = بېجت‌الدوله» دختر عمادالدوله) 
<A*4 <04 ۶‏ ۸۲۵ ۱۰۰۶ 

فرو ۶الدوله (دختی شاه) ۰۶۲۳ ۰۷۱۶ ۰۱*۰۶۷ 
۶۰ ۲۰۲( 

فرو السلطئه» جیران (زن شاه) ۱۹ ۰ 
۵ ۱۱۰۶ 

فروغی» محمدحسين (ذکاءالملك) ۰۷ ۸۱ 
۲٩۱ ۲۸۷ ۰۲۱۶ ۰۱۰۷ ۶‏ (مواجب)» 
«AYA ۰۶۶۸ ۵‏ ۸۵۶ ۸۵۵ ۸۵۷ ۸۵۸ 
۲۳ ۰.۸۶ ۰۸۹۰ ۱۰۸۸ (لقب) 

فضل ال نوری (شیع) ۰۹۰۱ ۰٩۲۷‏ ۰۱۰۶۱ ۰۱۱۱۸ 
۱ ۱ 

فلامرز گرجی (کدخدای سنگلح) ۹۵۷ 

٩۵۸ ۹۵٩۹ ۰۷۷۷ ۸۷۶۹ فوریه (دکتر)‎ 

فیض اد ترك (ملا) ۷۹۲ 

قیض اد در بندی (ملا) A۸4۵‏ (ظاهراً همان قبلی) 

فیلسوف‌الدوله. کاظم = ملك الاطباء 

ق 

قائم‌مقام» ابوالحسن ۵۲۵ (فوت) 

قائم‌مقام» ابوالقاسم ۳۱ ٩۸۵‏ 

قائم‌مقام, عبدالرحيم ۰۱۰۰۱ ۱۱۷ (پیشکار 
آذر بایجان)». ۰۱۱۷۱ ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۷4 ۱۱۷۲ 
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قدرت السلطنه, فاطمه (دختر شاه) ۸۳۱ ٩۰۳‏ 

قدمشاد (حاجی) ۵۱٩‏ 

قم (زن شجاع| لسلطنه) ۱۰۳۱ 

قمرتاج (زیقوله» زن شاه) ۰۸۳۹ ٩۰۳‏ 

قمرالدوله (دختر ولیعہد) ۰۷۲۲۲ ۰۷۱۸ ۹۷ 


۱:۸۷ 


۲ (فوت) 

قمرالسلطنه» ماه تاپان (دخش فتحعلی شاه. زن 
سپپسالار) ۰180 ۱۵۹ ۰۲۷۲۷ ££ ۱۹۱ 
٩۰۲ ۰۸۳۸ ۰۸۲۹ ۰۸۰۷ ۷۲۴‏ (فوت)؛ 
AE ۲ ۳‏ 

قمرالملوك (دختر نایب‌السلطنه) ۷۷۹ (فوت) 

قوام حضور (پسس معتمدالسلطنه) ۱۱۸۳ (قوامبت 
السلطنه پعدی) 

قوام‌الدوله. عباس ۰۱۵۳ ۰۱۱۲ ۲۸۱ (انگشت): 
۶ ۰۳۷۲۷ ۶۶۱.۳۸۶ (خلمت). 1٩۸۶٩‏ 
(وژ یر داخله). ۰۵۰۵۷ ۵۸۳ (وزیر خارجه). 
۰8٩۳ ۲ ۶‏ ۹۸ (درمظان صدارت)؛ 
AVA AYE ۸۱۸ <Y" ۱‏ ۰۱*۳۳ 
۹ ۱۸ ۱۶۶ 

قوام‌السلطنه. نریمان ۳ ۰۷۵۱ ۷۵۶ ۸۷۷ 
٩۰۸ ۸۹ ۳‏ 

قوام‌الملك شیرازی ۲۶ ۳۳ (فوت)» ۳۹ 
۹ ۰۲ ۱۰۶۶ 

قبارقلی (نایب‌الحکومه بار فروش) 6۲ 

قمروه‌چی باشی ۲۵۰ 


ك 

کاستکن کت کاشتگنی 

کاسون (دکتر) ۰۸۰٩‏ ۲۱ ۹۵۰ 

کاظم (ولد سرایدارباشی) ۰۶۸۰ ۰۸۳۶ ۱۰۹۸ 

کاظم (کدخدای سنگلج) ۹۵۷ 

ای ۱۱۳ 

کالسکهچی‌باشی» محمداپراهيم = شعاعالملك 

کامران میرزا (نوه سلطان سلیم) 6۸۶ 

کتابچی (مباشر گمرك) ۰۶۱۱ ۰۶۲۷ ۶۲٩‏ 
(قسس از امین‌السلطان). 8۸۸ ۵*۰٩‏ 
٩۱۱ ۸۹۷ ۰۸۱۶ ۰۸۷ ۶*۰ OY‏ 

کریم (برادر ناظم خلوت) ۹۶۸ (فوت) 

کریم بيك قوچاق ۸٩٩‏ 

کریم خان (رئیس مدرسه نظامی) ۰٩۷۲‏ ۱۱۸۹ 

کریم شیره‌ای ۱۸۰ ۱۰۵۹۱ 

کریم صعصام ٩٩۹۳‏ 

کریم فیروز کوهی (سرتیپ) ۳۲۹ 

کشور کرد (کنیز) ۱۱۰۹ 

کشیکچی باشی, حبیب ان ۱۱۱۸ 

کشیکچی باشیء عبداله (پسس علاءالدو له). ۲۷۵ 
۳ ۳ ۱۳ (ناظمالسلطنه) 


یه ۱ 


کفتیکیی اشن مت قااجان ۲۱۳ 

کشیکچی‌باشی, مہدی (پسی محمدخان سپپسالاد) 
۱/۰/۷۲ 

کشیکچی باشی» محمدحسن = فغرالملك 

کم ال‌السملك. محمدنقاشباشی ۰۸۸4 ۱۲۰۱ 

کنت دومنت فرت (کنت) ۰1٩‏ ۰۲۰۶ ۰۲۶۰ ۱۲۵۱ 
۹ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۰۳۱۸ ۸۵۱۸ ۰۷ 
٩۰۵ 1‏ (عزل از پلیس), ۱۰۹۰ ۱۱۷۰ 

کن سونو ۰۸۹6 ۸۹۷ ۱۰۹۰ 

کوچولو» علی‌اکب ۱۰۰ 

کوریانس ارمنی 8٩٩۲‏ 

گر کب ۳۷۲ 

کوکب‌السلطنه (دختر ظل‌السلطان. زن جمفضسے 
تلی) ۱۷۵ 

کیکاوس (ولد فتحعلی‌شاه) ۲۳۷ 


گ 

٩۱ ۰۸٩ گاردان (ژنرال)‎ 

گاستگر (مہندس) ۰۳۲ ۱۱۵, ۰۱۹۶ ۰۳۳۲ ۳۵۰ 
۰۸ 

گالاچوسکی ۰۱۰۸۰ ۰۱۰۸۸ ۸۱۱۰۱ ۰۱۱۰۲ 
۱۱-۳ 

گر‌انفلید ۰۸۱۷ ۸۷۳ 

گرانمایه = حسین (و) رضا 

گر گین‌خان ۲۶ 

گلچپره (کنیز) ۰۳۱۵ ۰۱۷۸ ۸۱۵ 

کلوکه (حکیم) ۸۲ 

گلین خانم (دختر امیر خان سردار) ٩٩‏ 

گلین خانم (زن شاه) ,۵۹٩ ۰۸۳۵ ۰۶۳۵ ٤۴٤‏ 
۵ ۱۰۵۲ 

گوهر خماری ۱*۶۷ 

گوهر شاد = ابتمپاحالسلطنه 

گوهر الملوك ۱۰۶ (نوت) 


ل 
لقمان‌الملك. لقمان ۰۶۱۱ ۸*٤‏ 
لوم (موزیکانچی)۰۱۰۸ ۰۱۲۶ ۰۷۷ ۷۸۳» ۹۰۸ 
AYY ۰‏ ۱۱۸۶ 
لیلی یرشی (زن شاه) ۰۷۸ ۰۱۷۷ ۰۲۰۱ ۰۲۱۰۱ 
۷۱ ۰۹۹ ۱۱۱۱ 


روزنامة اعتمادالسلطلنه 


م 

مادروس (مترجم) ۳۰۶ ۳۶۱ 

ماشاءاله (پسر عموی انیس‌الدوله) ٩٤۳‏ 

ماهی‌خسار خانم (زن شاه) ۱۱۹۷ 

ماه نساء خانم ٩1۹٩‏ 

مبغر الدو له, احمد ۸۹۵۱ ۱۰۶۵ 

مترجم الممالك» على ۷۸۵, ۱۰۹۸ 

مجدالاشر اف» حبیب 1 ۷۳۸ (پسر). ۹۶۸ (فوت) 
۱۱۸ 

مجدالدو له. امیر اصلان (دائی شاه) ۰۹٩‏ ۰۱۲۸ 
۶ (فوت)» ۷۲۰ 

مجدالدوله, مہدی قلی (میرآخضور) ۰۳۱۱ ۰۲۶۸ 
(عروسی). ۰۲۵۰ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۲۷ (عزل 
از میرآخوری). ۰۳۵۵ ۶۳۶, (نظارت)» 
AVE ۰۸۸4 ۱۱۳ <00 ۸‏ ۸۵ 
۹ ۰.4۹۶ ۰,۹۷ ۱۰۲۰ (خوانسالادی) 
aD ۰۱1*۰۵۴۳ ۰۱1*۰۶۷ ۲ ۳‏ 
۰۶/ ۱*۷۰ ۰۱۰۹۲ 0°44 ۰۱۱۹۵ 
۰۶ 1۱۵۱ ۰۱۱۵۳ ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۱۸ نك 
مپدیقلی میں آخور 

مجدالدین میرزا (پسس عمادالد و له) ۷۵ ۸۲۳ 

مجدالسلطنه» محمد علی ۸۳۰ 

مجدالملك, تقی ۲۱۲ (منشی‌حضور/) ۰۲۳۷ ۲۲۸, 
۶ (وزیر وظایف). ۰۳۶۱ ۵۱۲, ۰۱۱۵۷ 
نك منشی حضور 

مجیرالدو له شیبانی, علسی‌محمد ۸۳۳۲۲ ۳۵ 
«A0 ۸۳۹ ۹‏ ۸۹۱ ۰.۳۷ ۰۱*۰۷۲ 
۸ ۱۱۶۶ 

رل ان عیاقو 14 18 
(زین‌دار باشی). ۰۱۷ ۰۱۷۲ ۰۲۲٩‏ ١۵٣۳ء‏ 
۸ ۰۲ (داماد ادیب‌الملشك). ۶۱۱ 
٩‏ ۱۹۶ (صدیق‌السلطنه). نك صدیق 
السلطنه 

محترم‌الدوله (زن على امین‌الدوله) ۰۸۹۱ ۷۲۲ 
۳۳۲ 

محر اب خان (مپراب؟) ۶٩۳‏ 

محسن (پس علی امین‌الدو له) = معین الملكت 

محسن (میرزا, حاکم لرستان) ۲۳۵ 

محسسن شی‌ازی = نیب‌السنادات 

محسن عراقی (حاج‌آقا) ۱۱۱۵۱۹۳۵ 

محقق (خان محقق ولد حاجب‌الدوله) ۰ ۰۱۱ 
۳ (عرل)» ۱۲۱ (عفو)۰ ۰۲۹۸ 


٩۷۸ ۰.۸۳۶ ۸‏ (خلمت) 

محمد (پسر زرگر باشی) ۱۱۰۲ 

محمد (سید. پسر آقا بزرگت) ۱۰۹۱۲ 

محمد (ملا», صد و بیست ساله) ٩۶٩‏ 

محمد (سید. کدخدای سنگلج) ٩۵۵‏ 

محمد (شیخ» بر ادر عبدالحسین) ۱۳۷ (فوت) 

محمد (پسر على امین‌الدوله) ۱۶٩‏ 

یارس این زر خا ۳۲۰ 

محمد (آقا شیجخ) ۱۸ 

محمد آشرفی (حاجی ملا( oY‏ 

محمد افشار ۰۲۷۹ ۱۱۱۷ 

محمد خان قاجار (شاه) ۶۳۹ 

محمد خواچه ۱۲۲ ٩٩۱۰‏ 

محمد روضه خوان (سید) ۳۳۸ 

محمد شاه ۶۱۳ ۰۶۲۳ ۰۸۱۶ ۸۵۸ ۷۰۸ 

محمد شیرازی روضه‌خوان ۲۲۵ 

محمد فرنگی ۲۳۵ 

محمد فشندی ۰۸۷۲ ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ ۲۰۶ 

محمد کر‌مانشاهی (حاجیآقا) ۰۹۱۷ ۱۹۱۲ 

محمد کرمانشاهانی (خواجه قصیر) ۰۱۸۰ ۲۸۲ 
۲۹ (جناب) 

محمد کرمانی (حاجی) ۸۰٩‏ 

محمد [کفری] (دکتر بی دین» میرز!) 4۶۸ 

محمد کلبادی ۶۱ 

محمد لشکر نویس ۶۲۱ 

محمد مستوفی (پسر حکیم باشی) ۱۷ 

محمد مسیو (ملا) ندیم باشی ۱۱۳۵ 

محمد میرزا (پسر اسدانه میرزا حاکم تر‌شمیز) 
¥ 

محمد میرزا (پسر اعتضادالدو له) ۵۳۷ 

محمد میرزا (پسر فتحملی شاه) ٩۶۱‏ 

محمد نجم آبادی (حاجی آقا) ۰۱۷ ۰٩۳‏ ۰۱۹۱ 
۰ (فروت) 

محمد نقاشباشی (میرزا) = کمال‌الملك 

محمد والی ۵۳۳ (حاکم خوی)» ۸۷1 (فوت) 

محمد ابراهیم = سپامالدو له 

محمد ابراهیم (ولد فرخ خان امین‌الدوله) = 
مماون‌الدو له 

محمد ابراهیم چرتی ٩‏ 

محمد ابر اهیم دودانگه‌ای ۲۸۹ ۲۸۷ 

محمد اپراهیم سرایداریاشی ۳۸٩‏ 


محمد ابراهیم کالسکه‌چی = شماعالملك 


۱۰۸۹ 


محمد ابراهیم معمار باشی ۱۶۱ 
محمد اسمعیل مفازه ۱۰۹۹۱ 
محمد امین میر زا (و لد فتحملی شاه) ۶۲۶ ۱۳۵ 
محمد امین نائینی ۷۱۰ 
محمد باقر = ادیب‌الملكث 
محمد باقر جمارانی ۵۸۲ ۷۰۸ 
محمد باقر قصیر ۸۵٩‏ 
تقی (پسر ادیب‌الملك) ۰۷۷ ٤۹٩‏ ۵۲۳۲ 
محمد تقی (پسر رضا قلی خان) ۱۰۹۹ 
تقی (حکیم) ۱۷۷ 
محمد تقی تجریشی ۱۳۹ (فوت) 
محمد تقی کاشی (مجتید) ۰۲۹۱ ۵۶۳ ۱۱۲۷ 


محمت 


محمد تقی کلاهدوز ۲۰۱ 

محمد تقی معمار ۶۶۷ (فوت) 

محمد تقی نایب‌الوزاره ۸۱۸ 

محمد جعفر چاله میدانی (ملا) ۱۹۷ 

محمد جعفر صراف )1( ۹ 

محمد حسن (برادر محقق پسر حاجب‌الدوله) 
۱۳۷۷ 

محمد حسن (برادر امین‌السلطان) ۵۱ 

محمد حسن (پسر اعتضادالسلطنه) ۰۲۳۰ ۰۸۱۲ 
۵۶ 1۰1 

محمد حسن (پسر سلطان ابراهیم) ۰۱۱۳ ٦٤۳‏ 

محمد حسن (رئیس اصطبل) ۱۱٤۹‏ 

محمد حسن بيك عرب ۶۱۵ ٩۳(‏ ساله) 

محمد حسن پیشخدمت ۰۱۲ ۰۲۶۱ (حاکم کاشان, 
فرت) 

محمد حسین سردار ۱۱۱۵ 

محمد سین شر یمتمدار استرآبادی ۳۳۲ (فر ار) 

محمد حسن صتدوقدار ۶۶۲۳ ۸۰۲ 

محمد حسین فراشباشی (پسر علاء‌الدوله) ۳۱۳ 

محمد حسن نواب شیرازی (منشی سضارت 
انگلیس) ۰8۰۵ ۶۲۲ 

محمد حسسین = ادیبالدو له (ناظم دار ا(فنون) 

محمد حسبین ارباب ۲۲۲ 

محمد سین صدر اصشپانی ٩۰‏ 

محمد حسین عراقی (کحال) ۶۱۲ 

محمد حسین عینکی ۱۱۵۱ 

محمد حسین فر اشباشی ۱۱۵ 

محمد حسین قوچانی ۲۷۵ 

محمد حسین مروی ۱۵ 


محمكد حسیین هیر آخور = میس آخور 


۱۹0 


محمد رحیم شیغی کرمانی (پسس محمد کریم) 
۷ ۶ ۰۱۸۳ ۸۰۸ (فوت) 

محمد رحیم (یرادر امین داز الضرب) ۰۷۶۱ ۷۶٩‏ 

محمد رضا = مستشار 

محمد رضا شربتدار (حاجی) ۰۱4٩‏ ۱۵۲ (شوهر 
مادر عضدالملك), ۱۰۷۰ 

محمد رضا قمشه‌ای (حکیم) ۱۷۸ 

محمد رضا همدانی (ملا) ٩۷۷‏ 

محمد شفیع (و لد اسممیل میرزا) ۳۷۹ 

مخمد صادق سنتورچی ۰۶۱ ۰۱۲۳ ۶۲٩‏ (خان 
رئیس) 

محمد صادق کاشی 1Y‏ 

محمد صالح روضه‌خوان (سید) ۲۲۵ 

محمد صالح کرمانشاهی (مجتپد) ٤۹۸‏ 

محمد صدیق (پسس شيخ عبید ال ) oY‏ 

محمد طاهر دزفولی (مجتید) ۱۰۲۹ (فوت) 

محمد طاهر میرزا (مترجم) ٩٩۱۳‏ 

ی ۱3 

محمد على (پسر مظفر الدین) = اعتضادالسلطنه 
E E)‏ 

محمد علی (مشرف توپخانه) ۶٩۱‏ 

معمد علی (منشی ملکم) ۸۵۵ (حیس) 

محمد على (پسر خازن‌الملك) ۵۰۳۲ ۸۰۰ 
۹۰۸ 

محمد علی ا 

محمد علی آبدار باشی = امین حضرت 

بغ لي سای واب مر ون 

مح عل اج ( خاک ۱۲ 

محمد علی رستم آبادی (ملا) ۱۲۰۷ 

محمد علی روضه‌خوان ۱۱۰۹ 

محمد علی سر تیپ (حاکم لار یجان) ۱۱ 

محمد علی شیر ازی (خط ساز) ۱۱۳۷ 

محمد على صدر دیوانخغانه ۶۵۵ (متولی مشپد) 

محمد علی طبیب (میرزا) ۲٤۰‏ (فوت) 

محمد علی کاشی ۷۵٩۹‏ 

محمد على لاهیجانی (آقا) ۱۱۶۲ 

محمد علی محلاتی ۰۱۰۸ ۰۶1۶ ۰۶۱۵ ۰۱۶۷ ۰٩۳۳‏ 
4۹ ۲ ۱۱۶ 

مه ع م 

محمد علی نواپ (پسر محمد حسن) 2:۰۵ 

محمد قلی = نایب ناظر 

مك لى بم تل سام 51۴ (عا کم 


روزنامة اعتمادالسلطنه 


ماز ندران) 

محمد کریم (پسر ادیب‌الملك) ۵۲۰ 

محمد حسن تاجر (حاجی) ۰۹۷۲ ٩۹۷۳‏ 
04*) 

محمد ممېدی (پسس نایپا لسلطنه) ۸۸۹ 

محمود (مستوفی خراسان) ٥۸۰‏ 

محمود پسر حسام‌السادات) ٩۰۸‏ 

محمود شاهسون (خواجه) ٩٩۱‏ 

محمود صاحیدیوانی (مستوفی» ممروف به محمود 
قره) ۰۱۰۷۱ ۰۱۱۰۳ ۱۱۶ ۱۱۵۵ 
۱۱۷ 

محمود قزوینی ۰۸۲۲ ۸۲۶ 

محمود کلانتر ۱۲۰۷ 

محمود میر آپ ۲۹۱ 

محمود وزير ۱۰۷۵ 

مغبر الدوله. علیقلی ۰۸ ۲۰ (فوت پسر), ٩۷‏ 
(وزیس علوم) ۰۷۱ ۰۸۱ ۱۰۸ (دئیس 
معدن). ۰۱۱۴ ۱۹۱ (روزنامه دانش)» ۲۱۱ 
۳9۰ (خرید کشتی )۰ ۵ ۰۳۰۶ ۳۵۵ 
(ورود). ۰۶۱۶ ۰۶۲۸ ۰۶۳ ۰۶۱۱ LEA‏ 
(استعفا از وزارت تجارت). ۶۸۷ ۵۰۳۳ 
(وزارت تجارت) ۰۵۵۷ ۰۱۲۶ ۰۸۹ ۰۷۶۶ 
۹ ۷ 44۲ 

مخبرالملك» حسنعلی (پسر مخبرالدوله) ۳۳۲ 

مختار خان (حاکم عبدا(عظیم) ۵۲۵ ۸۳۶ 

مدیر‌الدوله ۱۱۳۶ 

تست ای 

مرتضی (پسس ناظم‌المپام) ۱۲۹ 

مرتضی امامزاده قاسنمی ۱۷ 

مرتضی قلی (پسر عمادالدوله) ۶۶۳۸ ۵۲۹ 

مر تضی قلی (پسر مخبر الدو له) = صذیم‌الدو له 

مرجان تر کمان (زن شاه) ۰۲۳۹ ۸۱۱ 

مردك (سبید محمد. پسر سید اپوالقاسم بزاز) 
6 ۷۲ ۸ ۳ ۰ (عروسی)» 
۳٤ ۳۳ ۱۹‏ (پیشخدمت). 407 ۵۲۵ 
(سرتیپ). ۰۸۲۲ ۰۸9٩‏ ۱۰۰۵ (آجسودان 
حضور)» ۱۰۸۱ 

مرضیه (شاهزاده. دختر حسنعلی شجاعالسلطنه, 
معروف به کشکول) ۰۱٩۳‏ ۱۱۸۶ 

مریم سلطان دزآشوبی ۸4۵۶ ۱۱۰۹ 


مریم گوران ۱٩۹۷‏ 
مساعدالسلطنه = اوانس خان 


ثپررست اسماء اشخاص 


۱04۹ 


ل ا ل ل ل ل ی ن ا سے 


مستشار الدو له شر یف ([ بر ادر امس نظام) ۱۳۳ 


قافتا را لد وله پوسفر 1۳۰۵۲۱ نبا بخ وزارت 
خارچهة آذر بایجان) ۰۱۳ ۰۱۵۸ ۱۹۱ (مجلس 
کی ۹ ۷ رسن و نی از 
۸ ۲۲۷ (ازادی)» ۸۷۱ (حبس)» ٩۱٩۹‏ 

مستشار الملك» رضا = مؤتمن‌الساطنه 

مستشارالملك» شفیم ۵۸۶ (مالية آذربایجان). 
۱ (استمفا از وزارت فارس) 

مستوفی‌الممالك» حسن ۱۵۲ (مستوفیالممالك)» 
۰ (خلعت). ۰۱۸۳ ۰۲۳۷ ۰۳۶۵ ۸۰۱ 
A۳1 ۳ ۰‏ 

مستوفی‌الممالك» پوسف ۰٩‏ ۱۵ (بیماری), ٩۷‏ 
(وزیر داخله) ۰۷۰ ۰۷۵ ۸٩‏ (صدراعظم): 
۰ 6 ۰۱۰۰ ۱۵۲ (جناب آقا), ۱۵٩‏ 
۷۹ "۱۹۹ ( تس یف )» ۲۱ 1< ۲۲۶ 
(رئیس ‏ وزراء)» ۲۷۸ (کتك). ۲۹۹ 
(صدر اعظم). ۰۳۱۶ ۳۶۱ (صدارت)» ۳۶۲ 
۷ ۳۸۶ ۰۶۳۰ ۰۶۳۲ ۶۸۲ (فنوت)» 
٩۷۳ ۶ ۵‏ 

مستوفی نظام. محمد ۰۷۵ ۲۲۲ (حاکم بوشپر). 
۳ ۲۵۶ (حاکم کردستان). نك اقبال 
الملك 

مسرور میرزا (پسس تیمور میرزا) ۱۵۵ 

نشیم (میز و۱ ۳۳ 

مسسیح الملك ۸۱۶ ۰۱۰۰۶ ۱۱۲۰ 

مشکوءةالدوله. سلطان ابراهیم ۰۱۰۸۳ ۰۱۱۰٩۹‏ 
۸ ۱۱۷۳ ۰۱۱۹۲ نك به‌سلطان!براهیم 

مشکوة‌السلطنه. عیسی گیلانی ۰۹۹۹ ۱۰۶۹ 
۱-۹۷ 

مشکوةالملك. محمد على ۵ 

مشیرالاطیاء ۷۲۱۱ 

مشير حضور = ناصرالملك (ابوالقاسم) 

مشیر حضور» امیر خان جوجه ٩۵۷‏ 

مشنیر لواحن رة مترداز): 0 4۹۶ 
4Y1 ۰۱11۳۶ ۰۱*۷۱۷ ۰1*۶4 ۹‏ 
۵ (حاکم رشت)» نك احمد منشی‌باشی 

مشیر خلوت» محمد حسین (پسر حاجپ‌الدو له 


برادر محقق) ۲۱۶ (فسراشباشی نایب 


السلطته). ۰۳۱۲ ۰0۹4۶ ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۳۲ 
1*0۲ 

مشیر الدوله. جمفر ۱۹۶ 

مشیر الدوله. حسین ٩۳ ۰۷٩۱‏ (حاکم خراسان)؛ 
۲ (وزارت و حکومت و تولیت خر اسان)؛ 
۳ ۰ ۲ ۲ + 1*4۲ 
نك سپپسالار 

مشیر‌الدو له. محسن ۰۸۴۱ ,٩۷۹*‏ ۱۱۱۲ ۰۱۱۱۷ 
۵۹ (عزل از وزارت تجارت)» نك معین- 
الملك ۰۷۲۳۳ ۰۸۶۲ «AY ۸۵۱ «Ato‏ 
۹۰۵ 

مشدیر الده له. نتصراٹ ۰۷۰۵۹ ۰۷۲۱۱ ۸۱۲ تنك 
مصباح‌الملك (و) مشیرالملك 

مشیر الدوله. یحیی ۰۱۸۸ ۰۲۱٩‏ ۲۶۳ (سکته). 
۸ ۰۲۹۱ ۳۶۶ (خطاب اشرفی). ۳۶۷ 
(پطرز بور )۰ ۳۱۲ (خلمت). ۶۰۶ (استمفا 
از عدلیه). ٤٤٤‏ (سردوشی)» ٤٤١‏ 
(خلمت). ۰:۵۱ ۶۱٩‏ (وزارت خارجه)» 
۰۶٩۱ ۰‏ ۵۲۵. (خلعت). ۰82۵۷ ۵٩۲‏ 
۳ (استعفا از وزارت خارجه)» 
۹ (عزل از وزارت خارجه). 
۷ وزارت عدلیه و تجارت). ۰۹۸ 
۹ (استمنا)». ۰۸۲۶ ٩۳۳ ۰۸۲٩‏ (فوت). 
۳ نك معتمدالملك 

مشیر السلطنه. فصل‌انه ۸۷۹ 

مشیرالسلطنه = احمد منشی باشی 

مشیر لشکر. ابوالقاسم ۱۰۵۸ ۱۳۹۹۱ 

مشیر لشکر, علی نقی ۸۲ (فوت) 

مشیر الملك ۳۰۳ (فوت) 

مشیر‌الملك» حبیب!له انصاری ۰۱۸ ۸۶۵ ٩۰۳‏ 
(وزیر ظلالسلطان» فوت) 

مشىيرالملك» نصرات ۵٩‏ ۰۱*۹۲ ۱۲*۰۲ نك 

مصباح‌الملك (و) مشیرالدو له 

مشير نظام ۱۱۷۳ 

مشیرالوزاره. على (پسر نظاءالدوله) ۲٠۰‏ 
(فوت) 

مصباح‌الملك. نصرال ۰۵1۱۲ ۸۱۱ (متفیر شدن 
شاه از اعزام فرزندان او) ۰۸۱۷ ۰۸۶۳ 
۶ ۷ نك مشیرالدوله (و) مشیر 
الملك 

مصطفی (آقا) ۲۱ 

مصطفی سر تیب ۲۳ 


۱:۹۳ 


روزنامة اعتمادا لسلطنه 


سب مت تج س 


تفبطتی قاجار ۱۱۵۳۰۸۵۱۱۳۲ 

تین قل آمیی توان ۷۲ ۲٥‏ ۲۹۲ ها کم 
اردبیل. فوت) 

مصطفی قلی کرد جہانبگلو ٤٥ء‏ 

مظفر اادولهء آقاخان ۷۹۲ 

مظف الدین میرز! (شاه بعدی) ۰۷۱ ٩۲‏ (برای 
شوم یر اسان وه مت تج ند 
آذر با یجان, حکو مت کرمان). ۱۷۲(آذر بایچان): 
۷ (عکس). ۱۱۶۰ 

مظفر‌الملك. محسن (خان ناظر) ۲۵۰ (والى 
کردستان)» ۳۲ ۶ حائم بروجرد)» 
۵ (نایبالحکوم۹ عراق). ٩۳۸‏ 

معاون‌الدوله, محمد ابراهیم (پسی فرح امین 
الدو له) ۷۹ ۷۵۷۲ ۰۷۷۲۱ ۰۱*۰۶ ۰۱۱۱۶ 
۶ (کارگزار تفلیس) 

معاونالسلطنه (پسر وزیر دفتر) ۱۶۰۹ 

معاون‌الملك› محمد على ( پس قوام الدو له) 
۷۷ ۲ 04¥ (ورود) ۹ A0۳‏ 
۹ ۱۰۳۹ ۰۱۰۶۸ ۱۰۵۰ 

معتصم (سید میر) ۳٩‏ 

معتضدالسیلطنه» محمد وک 
۹ 416% ۱۱۷۵ 

ممتمد الاطباء. هلیاکبی ۱۷ 

معتمدالتولیه ۱۰۹۹ 

سعتیدالعرم خواچه باشی (حاجی آقا جره 
۹۹٩ ۷‏ (فرت), ٩۰۵‏ 

معتمدالدوله. اویس میرزا (پسر فرهاد میرزا) 
TA ۶‏ (عسزل از حکومت فار س )۰ 
۱ (فوت) 

معتمدالدوله. مبدالملسی (پسر فی‌هاد میرزا) 
۸ ۱۲۶ (آقا عبدی) 

ممتمد‌الدوله. فرهاد میرز! ۰۱۷ ۸٩۲ ٩۰‏ ۰۱۶۰۶ 
۶۵ (قمار). ۱۳۰٩‏ (تیول). ۱۵۸ 
(عدم قبول حکومت آذربایجان)». ۱۵۲ 
(احتمال حکومت تہران). ۱۱۲ ۰۱۱۷ 
۳۶٩۹ ۰۲۹۱ ۵‏ (فوت زن). ۰۵۹۰ ۹٩۱۷‏ 
(فوت) 

معمتمدالدو له , منوچپر ٠١١۹‏ 

معتسدالسلطته. ابراهيم ۱۱۲ (استیفای 
آذر بایجان). ٩۲۵‏ (لتب). ۰۵۸۰ ۱۰۲۹ 
۳ ۲۰۰ (پیشکار فادس) 


هعتمدالملك. حسین (پسس یحیی مشیرالدو لسه) 
۷ (لقب). ۰۳۶۵ ۶۲۷ (مواجب)» ٩۲۵‏ 
(خلمت). ۱۹۷ (حاکم عراق). ۰۷۲۲ ۰۷۱۸ 

۸۰۱ 
معتدالملك. یحیی (پسر نبی قزوینی» مشیر 
الدولة بعدی) < AF «<f‏ 14 (عزل از 
بنائی)» ۰۷۵ ۰۷٩‏ ۸۲ (مملمی شاه). ۰۱*۳ 

۵ (وزیر بنائی) ۰۱۱۶ ۰1۱۷ ۱۸۵ (وزیر 
عدلیه)۰ ۱۸۷ (لتب مشیرالدوله). نك 
مشیر الدو له 

ممزالدوله. اسمعیل ۶۶۱ ۰۶۷۴ ٩۳۲‏ 

معز الدو له برام ۷ (وز یس عد لیه )» ۱۹۹ 
(فوت دختر)» ۲۲۲ (فوت)» ۰۱*۹۷ ۱۱۱۱ 

ممزالملك» محمد تقی ۰۸۲۳ ۱۱۹۸ 

معصومه = سرورالملوك 

معصومه (دختر ادیب‌الملك) ۲۶۹ 

معصومه (زن شاه) ۲۱٩‏ (فوت) 

معمار باشی, محمد ابراهیم ۰۱۶٩‏ ۲۱۶۵ (لقب 
وزير نظام). نك وزير نظام 

معيرالممالك» حسینملی (نظام‌الدوله) 8۹٩‏ 
۱۰ 

معیر الممالك. دوستملی (نظام‌الدوله) ۰۷۲ ۸۶ 
۷ (حاکم یزد). ۱۳۶ ۰۲۰۳ ۰۹۱٩‏ 
۱۱۱ 

معیر الممالك. دوستمحمد ۰۷ ۰۱۳۹ ۰۲۲٩‏ ۳۹۷ 
(مراجمت از فرنگ). ۰۳۷۱ ۰۱۳۳ ۰۷۷۲۱ 
۹1٤‏ 

معین‌الاطباء ۲۷۷ 

معین خلوت = غلامعلى 

معین‌الدین میرزا (ولیمپد) ۷٠١‏ 

همین السلطان» بهرام خواجه ۸۱٩‏ 

معین‌السلطنه. رضا ۶۲۲ (حاکم قزوین)». ۱۱۱٩۱‏ 

معینالملك, یحیی ۰۷۰ ۰۲۳۵ ۳۸۸ (ورود). ۶۱۲ 
٩۰4 ۵۶‏ (مشیرالدوله. دزیر عدلیه و 
تجارت)» نك مشییر الدو له 

معین‌الملك, محسن (ولد على امین‌الدوله) ٩۰۵‏ 
۸ (وزیس پوشخانه)». ۰۱۱۰۹ ۰۱۱۲۶ 
نك منشی حضور 

معین نظام. آقا بالا خان ۰۸۰۸ ۰۸۵۷ ۸۲۱ ۸۷۵ 
(رئیس قورخانه). ۰۸۹۸ ۰۱۰۵۲ ۰۱۱۲۶ 
نك آقا بالا خان (و) و کیل‌الدو له 


معین | ل(وز ار ه. رضا ۷۲۷۱ (جنر ال قنسول تفلیس) 


معین‌الوزراه. محمد على ۱۱۱ (مجلس تحقیق). 
YY* ۹‏ (علاءالسلطنه). A۱۸‏ 

مکنیل (جنرال) ۷۰۳ 

ملا نجفی ۷۸۳ 

ملك آرا. عباس ۰۶۱ ۵۱ ۱۹۰ (کتاب شرح 
حال). ۳۱۸ (حاکم قزوین). 4۵۷ (وزیس 
تجارت). ۰۷۱۱ ۷۷۱ (رئیس مجلس قانون). 
۹ ۱۰۸۱ (حاکم گیلان). ۱۱۹۸ 

ملك الاطباء. کاظم رشتی (فیلسوف‌الدوله) ۰۱۷ 
۶ ۰۲۸ ۰۳۸ ۰۱۶۷ ۰۱۵۵ ۰۱۱۸ ۰۱۷۸ 
HT ۶۰۰ ۰۳۱۵ ۰۲۶۲ ۲‏ ۰۵۸ 
۸ ۷ ۲ ۱[ 

ملك ایرج میرز! ۱۳ 

ملك التجار» محمد سین ۱۰۹۲ 

ملك‌التجار» محمد کاظم ۰۳۲۵ 04۰ ۰۸۶۶ ۰.۸۲۶ 
<A°f ۸۸ ۲۳۲‏ ۱*۱۷ 1°71 *۰۱۱۶ 
۱۳ 

ملك التجار (مشسپد) ۲۷۷ 

ملك‌الشعرا» محمود 0٦۸‏ 

ملك الکتاب» محمد حسين ۱۵۸ بنك دبيرالملك 

ملكم خان (ناظم‌الدوله» ناظم‌الملك) ۰۱۹۱ ۱۷۱ 
(ودود)» ۰ AJAY‏ 4۲ (ناظم‌الدوله)» 
۳ (رابطه با مولف)» ۰۳۱۷ ۰۳۶۳ ۰۳۱ 
۹ ۶۲۸ ۵۲۰ (ورود)». ۸۵۲۳ ۵۲۶. 
۹ (حرکت). ۰1٩۲‏ ۰۷۶۲ ۷۷۰ (عزل)» 
«Ato ۰۸۶۳ ۸‏ ۸۵۵ ۰۸۵۷ ۰۸۷۱ ۱۱ 
۹ ۱۰۲۸ ۱۱۲۸ 

ملکة ايران (زن مجدالدوله) ۱۱۳۱ 

ملکه جہان (دختر نایب السلطنه) ۰۹۷۷ ۱۰۱۰ 

مليجك اول. محمد (پسس دوستی چویان) ۰۷۲ 
AY ۰۸۶ ۰۸۳ ۶‏ ۰۱۳۸ *۰۱۶ ۰۱۶۸ 
۰.۱٩۲ <A ۷‏ ۰۱۹۵ ۰۲۳۷ ۲۵۱ 
(پیشخدمت اول). ۰۳۰۷ ۰۳۲۳ ۰۲۳۲ ۰۲۶۸ 
۰ (هجو)» ۰۳۹۵ ۰۳۵۱ ۰۳۱۷ ۰۳۷٩‏ 
۳ ۰.۶۱۵ ۶۳۷ (نشان)», ۰۶9٩‏ ۰8۱۱ 
64٩۳ ۰.۵۷۵ ۶‏ (نشان)» ۹۱ 0۱ 
۹ (سس کردگی ایلات قزویسن), ۸۵۵, 
۳ امین خاقان)» نك به اين لقب 
اخیس 

مليجك دوم. غلامعلی (پسر مليجك اول) ۲ 
۲۰ ۳ 6 ۰۱۸۵ ۱۸۱ 


۰۲۱ <o ۰۲۳٩ ۰۲۳۲ ۰۲*۰۷ ۹ 


۱۵۳ 


۸ ۷ ۳۰۷. ۰۳۱۹ ۰۳۶۲ ۰۲۶۸ 
00« و ۱ FY‏ 
۵ ۳ ۳۹۷ (پشکن/. ۰۶۲۱ ۰8۲۳ 
۹ ۳۱. ۰۶۳۵ ۰۶۳۱ ۰۶۳۷ 400« 
۶٩ ۳‏ (معتمدالسلطانی)۰ ۰۶۷۹ ۰۶۸۷ 
۱ ۷ ع(عزین‌السلطان)». ۰۱۰۵ 
٩‏ نك به عزیزالسلعطان 

مليجك سوه. غلامحسین ۶۶۷ 

ملیکوف (سقیر روس) ۳۹۳ 

مندتلم السلطنه کریم ( = صمصام السلطنه) ۱۰۳۰ 

منشی حضور». تقی (برادر على امین‌الدو له) 
۹ ۰1۶۳ ۱۵۰ ۰۲۰۵ ۲۱۲ (مجدب 
الملك), نك به اين لقب اخیر 

منشی حضور» على ۱۳۰۸ (دزدی) 

منشی حضور» محسن 19٩ ۰۷۳٩۹‏ تك معینت 
الملك 

منشیالممالك» تقی ۰٩۷‏ ۲۶۳ (فوت) 

منصورالدین میرزا ۰۲۳۳ ۲۳۹ (فوت) 

منوچیں میرزا (پسس عمادالدوله) ۰۲۲۱ ٥٤٤‏ 

منيجك = مليجك 

متیرالسلطنه (زن شاه) ۰۷۰۹ ۷۲۲» ۷۹۳ 
۰ ۳ ۰.۱۰۸۹ ۱۱۵۷ 

موتمن‌الاطیاء. زین‌المایدین ۰۱۱ ۰۲۲۳ ۰۲۵۱ 
۶ ۶ ۰۷۰۲ ¥04« ۱۰۵۹ ۱۱۲۱ 

موّتمن السلطنه, رضا (مستشار). ۲۷۲ (وزیس 
خراسان). ۲۸۰ (پیشکار خراسان). ۰۳۰۱ 
۶ ۰۸۲۵ ۸۲۷ (فوت) 

موّتمن السلطنه (بعدی) ۸۶۱ (وزیر خراسان) 

موّتمن‌الملك» حسین (پسر صاحب دیوان) ۶۷۱ 

مؤتمن‌الملك» سعید (اشلقی گرمرودی) ٩۷‏ 
(دزیر خارجه). ۰۸۳ ۱٤۹‏ (انتقاد)» ۱۵۶ 
(حق نشان دادن)» ۰۲۱۲ ۰۲۵۸ ۰۳۱۶ ۰۳۱۸ 
۷ | ۱ 

موثق‌الملك. علی ۱۱۳۳ (صندوقدار) 

موچول خان < مچول 

مورگان ۰۷۱۸ ۸۸۷ 

مورل (حکیم) ۰۵۲۶ ۰۰۳۸ ۰۵۷۹ ۰۸۳ ۰۳۸ 
۱۰:۸ 

موسی (ملا) ۰۷۴ ۰۱۳۱ ۱۳۹ 

موسی (پسر سلیمان خان قاجار, پدر عضدب 
الملك) ۱۳۶ 

موسی آقا (ملای تبریز) ۸۸۲ 


۱:۹۴ 


مت لے و وس و تست و اس ما ون وم موم مس س س 


موسی شیرازی روضه خوان (سید) ۲۱۵ 

موسی دزیر لشکر ۷۹ (فوت) 

مول اطریشی ۱۱۷۷ 

مولود (دختر اعتضادالدوله) ٤۹۰‏ 

مؤیدالدوله» ابوالفتح (پسر حسام‌السلطنه) 
۸۱ (حاکم گیلان). ۰۸۳۰ ۰۸:۲ ٩۷۷‏ 
(عزل). ٩۷۷‏ (حاکم خ‌اسان). ۰۱۰۰۰ 
۹ ۱*۵۸ ۰1*۸۵ *۰۱۱*۰ ۱۲( 
۰ ع(عزل)» ۱۱۲۷ 

موّیدالدوله. طیماسب (پسر محمد على میرزا 
دولتشاه) ۷ ۰۱۷ <OA‏ ۲۲۶ (دختر) oY‏ 
۷ ۶۲۵ 

مویدالسلطنه. رضا ۱۰۵۵ ۱۰۹۵ 

موّیدالملك (داماد صاحب دیوان) ٩٩۱‏ 

مد علیا ۰14 ۱۳6 ۱۵۲ A6‏ ۱۱۱۶ 

مسپدی (پسس مخبر الدو له) 1*٤‏ 

مہدی (میرزا) ۳۸۳۰۱۱۲۳ 

ممیدی (کارگزار ماز ندران) ۵١‏ 

مپدی عبدالرب آبادی = شمس‌الملماء 

مپدی کاشی (پسر فرخ امین‌الدوله) ۰۷۱۱ ۰۷۷۶ 
٩ ۲‏ (وزیر همایون و قائمب 
متام بعدی) 

سپدی لشنکر نویس ۳۰۶ 

مهدی موش ۱۶۱ 

مپدیقلی خان میرآخور (پسر عیسی اعتمادت 
الدوله) ۰٩‏ ۳۵ (پیشخدمت). ۰۷۲۳ ۱ 
٤‏ (مشید). ۰۱۸۵ ۰۲۰۹ ۲۱۱ (مجد 
الدوله), ۰۲۳۷ ۶۵۱ (فوت)» نك يه مجدب 
الدو له 

ممهدیقلی میرزا (پسر محمد ولى میرزا) و13 
۱.۳ 

سهدیه خانم (دختر موسی خان) *۲ ۵ 

مہند س الممالك» نظام‌الدین 4٤4‏ ۱۰۶ ۷۲۱ 
(درود)» ۲ ۸ ۲۸ 4٩‏ 

میر آخور = مجدالدو له = مپدیقلی میر آخور» 

میر‌آخور. محمد حسین میرزا ۲۲۷ (میر آخور) 
۰ (شمر)» ۷۹۱۲ 

میرزا آقای سنطورزن ۱۱۹۵ ۱۲۰۲ 

میرزا خان قمی (صد و شش ساله) ٤٥١‏ 

میرزای کاشی (سید) ۳۹۱ 

میکائیل خان (برادر ملکم) ۷۵۰ 


روزنامة اعتمادالسلطنه 


ناجی قزوینی (شاعر) ٤٤۸‏ 

نادر میرزا (پسر احمد بن فتحملی شاه) ۵۵ 
1o۲ ۹‏ 

ناصرالدوله»› عبدالحميد (پسن تصرةالدوله 
فیروزمیرزا) ۰3۸ ۱٤١‏ (قشون آذربایجان)» 
۱ ۳ء ٤٤‏ (فوت) 

ناصرالدین شاه ۵۵ (حجاری در راه آمل)» ۱۱۲ 
(حجاری)» ۱۳ (مجسمه) ۱۸۲ در تمام 
صفحات ذکر او هست. 

ناصبر السلطنه. عبدالحسین ۰۹۹۲ ۰۱۱۷۷ ۱۱۷۸ 

ناصرالملك» ابوالقاسم (مشیر حضور) ۰۱۶۲ 
۳۱۹ (ورود)» ۶ ۰.۳۷۳ ۵٩4۱ ۶۱٩‏ 
(ورود)» ارف (حاکم همدان)» 0114۸ 
1Y۳ (۱۷1 ۱۸‏ 

ناصر‌الملك. محمود ۱۶۵ (انتقاد). ۰۱۶٩‏ ۰۱۹۱۵ 
۰ (خلمت). ۳۱۸ (حاکم کرمانشاهان). 
۹ (وزیر خارجه)». ۰۳۲۰ ۰۳۲۶ ۶۹٩‏ 
۲ (حاکم خراسان). ۱۰۳ (فوت) 

ناظم‌الاطباء. علی‌اکبر کرمانی ۰۹۹۱ ۰۱۰۳۹ 
۱ ۰ ۰۱۱۰۹ ۱۱۵۰ 

ناظم خلوت. رضا ۰۱6 ۸۱۵ ۵۳ ۸۱ ۱۰۰ 
۲ ۳ ۰۱۱ ۰۱۷۸ ۲۳۳۲ (پسر)؛ 
۳ ۱۱ (تحویلدار تنخواه مخارح)» ٩٩۰‏ 
(فوت) 

ناظمالدو له = ملکم خان 

ناظم‌الدوله. اسداش ۰٩۲۱۱‏ ۰۱۱۳۶ ۱۱۹۸ نك 
و کیل‌الملكت 

ناظم | لسلطنه. عبداشٌ ۰۱۱۱۳ ۱۱۲۲ 

ناظم الملماء. باقر جمارانی (سید) ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

ناظم‌الملماء. شیخملی ۰۱*٩‏ *۰۱۳ ۰1۶۱ ۰۱۶۳ 
٩‏ (فروت) 

ناظم الملی ملكم خان 

ناظم‌المسیام». چبار ۱۲٩‏ 

ناظم میزان» محمد تقی ۷۳۰ 

نامدار خان خزل ۰۱1۱۳۷۱ *۰1۱۶ ۰۱۱۸۲ ۱۱٩۳‏ 
(خفه کردن) 

نایب‌الایاله. اسداش ۲۰ 

تاتا تلطه عبان یز 11۷ ۷۴ ۷۷۷ 

نایبالسلطنه, کامران میرزا ۰۵ ۰۸ »٩‏ (درس)» 
۷ (خممت)» ۰۱۲ ۷۲ (حاکم 
استرآباد)» ۰۷۱ ۰۷۷ ۸٩‏ 4۵ ۸۱۰۰ ۰۱۰۵ 


۲ (سپسالاری). ۰۱۶۶ ۰۱۶ ۱۵۱ 
(احتساب). ۱۵۶ (ندادن نشان), ۰۱۱۱ 
۵ ۰۱۱۱ ۱۷۱ (تفیر شاه). ۲۱۵ 
۰۲1٩۹۱ «TAA ۰۳۶۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۰‏ 
۶ ۱۷ ۰۳۱۳ ۲۲۷ (قشون)». ۳۹۷ 
(خلمت)۰. ۰:۵۸ ۰2۸٩‏ (خلمت). ‏ 4۹۵ 
۷ (وزیر جنکت). ۰۵۸۷ ۱۱۹ (عزل از 
حکومت گیلان)» ۰۱۲۰ ۹۹۰, 4۷۵ ۰۱۰۰۰ 
<1°°٦‏ 1°۳4 ۷/۸۷۷۵ ۷ 14° ¥1 
۰۱۱٩۹٩ ۰۱۱۸۵ ۰.۱۱۷۸ ۷‏ ۰۱۳۲۶۲ 
۱۳ 

نبی ال پپادر هندی ۲۱۹ 

نایب قلی ۳۱» ۷٦‏ 

تایب ناظر, اکیں »٤۸۸‏ ۸۹ ۰۱۰۶۸ ۱۱۵۹ 

نایب ناظر. محمد قلی (پسر عیسی اعتمادالدو له) 
۶ ۰۶۸ ۰۱۶۱ ۱۶۷ 

نایب‌السوزاره. زین‌المایدین کاشی (مستشار 
پلیس) ۲۷۶ (مستشار عدلیه), ۰۸۷۱ ۸۸۲ 
(کارگزار مشسید)». ۰۱۱۳۶ ۱۱۵٩‏ (شس یف 
الد و له )» ۱۱ ۱ ۱ (عزل)» ۱۱۸۹ 

نایب‌الوزاره» محمد تقی ۸۱۸ 

نایب‌الوزاره. نصا = مصباح‌الملك 

نبی خان قزوینی ٩۰‏ 

نجف نایب سرایدار ۱۵۷ 

تجم‌الدوله = نجم‌الملك 

تجم‌السح (زن شاه) ۰۷۶۲ ۱۱۷۹ 

نجم السلطنه ۱۱۶۲ 

نجم‌الملك. عبدالفمار ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۲۱۲ ۰۶۱۲ 
۰۱٩۱ ۵‏ ۰۸۳۸ ۱۰۷۶ (نجمالدوله) 

۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۲*۶ ۰۵ ۰۳ ۰۱۱ نرمان (بارون)‎ 
YYY <01٦ «£4٦ «<4AY 

نر یمان = قوام‌السلطنه 

نسقچی باشی (پسر حاجب‌الدوله) 0 ۰۱۱۱۰ 
۱۱۹ 

نسیم‌آقا ۸۳۱ 

نصر السلطنه, ولی ۰۵۱ ۰۹۷۲ ۹۱ ۹۸ 
۶ ۱*۳۵ ۸۱*۵۱ ۰1*۱۲۱ ۰۱*۱۲۲ 
YAY ۱*۸ ۰۱1*۰۷۲ ۰۱1*۲۷ ۶‏ 
۹ ۸( ۲ ا[ 

نصر ال خان (پسر خانم خان کاشی روضه خوان) 
AoA‏ 

نصر الله تنکابنی حکیم = شمسالاطباء 


04۵ 


نصرالّ گرکانی (مستوفی) ۰۱۹۷ ۰۲۱۱ ۰۲۹۵ 
۰ (فوت) 

نصر ال ممپندس ۵۲۸ 

نصراله میرزا وال (برادر عمادالدوله) ۵»> ۱۷ 

تصرالملك» نبی (پسر نصران تصرالملتك) 
۳ ۲ (عزل از فوج‌قزوین)». ۰۱*۰۵۲ 
A‏ 

نصرالملسك. نصراله (پس میرزا نبی خان 
قىزوينى) ٩۰۱ ۸۰۳ ۰۱1۹۱ ۰۱۰۳ ٩۰‏ 
(فوت) 

۵٩۰۷ ۰۶٩۹۱ نصرت پاشا‎ 

نصرءةالدو له, عبدالحسین میرزا ( = سالار لشکر 
= فرمانفرسا) ۰۲۶۷ ۰۲۲ ۰۸۶۱ ۰۱۸۵ 
۷ ۰۷۲۲۹ ۰۷۲۰ ۰۸۷۳ ۸۸۰ (سالار 
لشکر» رئیس قشون آذر بایجان). ۸۸۸ 
۷ ۰۱۰۱۸ ۱۱۹۱۰ (فرمانفرمای کرمان). 
نك به فر‌مانفرما 

نصرةالدوله» فیروز میرزا (فرمانفرما) ۵, ۱۵ 
۸ (والی عراق)۰ ۰0۸ ۰۱۸۸ ۸۲۰۱ ۲۱۵ 
۷ نك فرمانشر‌ما 

نصرةالدین میرزا (پسر شاه) ۱۸۷ 

نصرءالسلطنه ۸۵۳۰ ۱۳۰ ۱۱۷۲ 

نصرةالملك» جابر خان ۰۱۲ ۱۶۲ (فوت) 

تصی الدوله, احمد ۰۳۶۵ ۰۳۶۲۰ ۵ ۵ 

نصیر الدوله. عبدالوهاب ۱۱ (وزیر گمرك)» 
۳ (وزیں تجارت)» ۰۱۷ ۰٩۰‏ ۱۶۵ (انتقاد)» 
۹ ۱۱۳ ۰۱۱۵ ۱۱۱ (وزیر ولیعد). 
۰۲٩۲ ۲*۱ ۰۲۳۸ ۰۲۱۱ ۰۱۸۸ ۸‏ 
۰ (پیشکار آذربایجان)». ۰۳۱۱ ۲۲۵ 
۵ (آصف‌الدوله. حاکم خراسان). نك 
آصف الدو له 

نصیرالسلطنه. علی ۰۱۰۵۰ ۱۰۸۵ 

نصیر الملك. حسنملی ۵۱ 

تصیر نظام ۱۱۷۱ 

نظام (شاعر) ۸۸۰ 

نظام الدو له = سام الدو له 

نظام الدو له = معيرالممالك 

نظام الدو له, حسین ۳۱۰ 

نظام الدو له» نوری ۱۱۱۶ 


١‏ (نظام‌السلطته)» ٠٤١‏ (حاكم 
مربستان): ۹۸۰ (حاکم فارس)» ٩۸٩1‏ 


۱۰۵۶ 


۳ ۱۰۳۶ ۱۰۷۲ )عل( ۱۱۲۱ 
۵ ۱۱۵۱ 

نظامالملسای تبریزی ۰۷۲۸ ۰۱۰۰۱ ۰۱۱۷۰ 
۷۱ ۱۱ 

نظام الملك» عبدالوهاب (پسر کاظم) ۷۷۸ (وزیر 
لشکر). ۹۶٩‏ (وزیر طمبران)». ۰۹۹۷ ۰۱*۱۱ 
eA ۰‏ (استعفا). ۰ ۱( 
۱۹۹ 

نظام الملك. کاظم ۰۱۳ ۷۹ (وزیر لشکر)۰ ۰۷۹ 
۰ ۰ ۷۷۸ (فوت)» نك وزیر لشکر 

نظ آقا ۰۳۳۲ ۳۶۳ (سفیر پاریس). ۷۵۰, ۷۵۱ 
۹ ۱-۹۰ 

نظم الدوله. ابوتراپ ۰4۵۳ ۰۱۶۰۶ ۱۱۰۵ نك 
ابو تر اب نوری 

نقیب (سید) ٩٩۱‏ 

نقیب‌الاشر اف ۶۲۷ 

نیب‌السادات. محسن شیرازی ۰۳۱۳ ۰۶*۱ ۰۸*۳ 
٩ ۵‏ ۱۸ ۰۱*۰۲۳ ۰1۱*۰۶۵ 
۳ ۲۸ ۱۱۵۸ 

نقیب کی‌مانشاهانی (سید) ۵۰۱ 

نقیب‌الممالك ۲۳۷ (فوت) 

نقیب نقال ١١‏ (ظاهرا همان نقیب‌الممالسك 
است) 

نگار خانم (دختر عباس میرزا نسایبالسلطنه) 
۸ (فوت) 

نگار خانم (دختر مرتضی قلی) ۶۳۸ 

ننه خانم ٩۱۱‏ (فوت) 

نواب ۱۱۷۳ 

نواب بدایم نگار ۱۱۱ (فوت) 

تواب سنطورزن (محمد على اصفیانی) ۰8۱۵ 
٩‏ ۱۰۸ ۱ 

نوابه خانم (دختر بپمن میرزا) ۷۵۷ 

نورجپان خانم ۱۵۱ 

نورالدهر میرزا ۱۰۳ 

تور محمد (پدر انیس‌الدوله) ۱۲ 

نور محمود یمبودی (طبیب) ۷ ۸۲ ۱۰۹۳ 

نورالیدی (دختر امین‌الدوله) ۳۷۰ 

نوروز علی (ملا) ۸۲۶ 

نوش آفرین (زن شاه) ۰۲۰۹ ۸۱۶ 

توش خانم ۱۰۱ 

نیرالدوله. پرویز میرزا (پسر فتحملی شاه) 
۶ ۱۶۳ (فوت) 


روزنامة اعتمادالسلطنه 


نیر‌الدوله. سلطان حسین ۱*٩‏ (پیشخدمت). 
۹ ۶۳ (نیی الدوله)۰ ۰۷۷۹ ۸٩۱‏ (حاکم 
نیشابور) 

نیرالسلطنه ۱۱۷۵ 

نیر الملك = جمفر قلی 

تیمتاج (زن حسا‌الملك. خواهر حسين 
سپپپسالار) ۰۱۵۹ ۶۳۳ (فوت) 


و 

والی (پسر اعتمادالدو له) ۳۳۷ (فوت) 

وال ان | شش یو ای ۱۳۱۵۲۷ 

والىزاده = هما خاتم 

والیه‌خانم (دختر شاه) 0۸6 ۳۰ ۵١١٠ء‏ 
۰ ۱۰۹۸ 

وزیر دفترء. هدایت ۸ ۰۱*۶ ۰۱*۰۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۸ 
۳۲ 11 (مجلس تحقیق). ۰۳۷۱ *۰8۳ 
۶ (اتابك مستوفی الممالك). 8۱۱. 
۲ 4 (ناخوشی)» ۰۵9۷ ۰۵9۸ ۸۶۲ 
۷ ۸۸۲ ۱ ۱۱۳ 

وزير لشکر = امین لشکر 

وزیر لشکر, داود (پسر میرزا آقا خان اعتمادب 
الدوله) ۰۲۷ ۰۳۶ ۰۱۲۸ ۱۵۳ 

وزیر لشکر» موسی ۷۹٩‏ (فوت) 

وزیر نظام. محمد ایراهیم (<معمار بساشی) 
۵ (وزیر نظام). ۰۳۳۲ ۶۶۶ (فوت) 

وز یر نظام (دیگری) ۹ «ook‏ ۵۸۷ ۰۸۶۶ 
۸ (فوت) ۱۰۸۹ (؟) 

و کیلالدوله, آقا بالا خان ( = همین نظام) ۸۱۲. 
۲ ۸ £۸ نك 
همین نظام (و) آقا بالا خان 

و کیل‌الدوله (دیگری) ۱۱*۳ ۱۱۹۲ 

۰1٩٩ ۰۱۱٩ ۰٩۱ وکیل‌الدوله» حسن‌کرمانشاهانی‎ 
(فوت)‎ ٩۷۸ (؟)»‎ ۶۹ 

وکیل لشکر». محمد تقی ۶۲۶ (پسرش داماد 
مجدالدوله) 

وکیل‌الملك. اسداله ۳۹۶ (وزیر مختار پطرز۔ 
بورغ)» ۳۱۷ (وعیل الملك). ۰۳۳۷ ۵۶۳ 
(حاکم اردبیل). ۵۶۶ ۸۵۸ (ناظم‌الدوله) 

وکیل‌الملك (تبریزی) ۸۱*۰۱ ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۷۲ 
۱۹ 

YA ۷۶۵ ۰۷۶۶ ۰۸۶۲ ولف‎ 


ولی (سدید) #۵۶ «A00‏ و۷99 


۱۹۷ 


فیرست اسماء اشخاص 


و خان تفنگدار کجوری ۸ ۳۰ 
ولی مستوفی = سراج‌السلطنه 
و لی اله همدانی (ملا) YY‏ 


۸۵ 
هادی سبزواری (حاجی ملا) YAY‏ 
هادی نجم‌آبادی ۸٩۳‏ 
هاشم = امین در بار 
هاشم تفنگدار ۸۰۵ 
هما خانم کردستانی والی زاده (دختر خسرو 
خان» زن شاه) ۱۸۶ (فوت)» 14۲۳ (؟) 


۱۰۰۸ ۰٩۲۳ هیپنت‎ 


ی 
یداله پبپلوان ۱۰۰۰ 
یزدانقلی کلاردشتی ٩۱٩‏ 
یوزباشی ٩۳۵‏ 
یوسف خواچه باشی ۱۱۹۲۱ 
یوسف سپییدار ٩۳۶‏ 
یوسف مستشار = مستشار الدو له 
یونس باغبان ٩۲‏ 


اصامی جر افا تی 


آباده ۱۶۵۸ (سیل) 

آبسکون (میان کاله) 6۲ 

آجودانیه ۵۱۵ 

آذر بایجان ۳۹۱ (شورش). ۳۷۱ (شورش). 8۲۵ 
(ایضا). ۶۲۱ (ایضا) 

آز ادبر ۲۱۱ 

آسیاپ سردار ۲۱ 

آق استفا ۶,۷۳۲ ۷۵۸ 

آمل. پل ۵۳ 

٩ ۶۷ آوه‎ 


الف 
اراج ٩۱‏ 
استرآباد (اغتشاش) ۰۳۷۶ ۰۳۷۱ ۸۶۸ ۶٩‏ 
40۱ 40۲ 1۳ 
اسممیل آباد *۷» ۰۱۱۶۷ ۱۱٤۸‏ 
اشرف ٤۸‏ تا ۵۰ 
اعفان (اغتشاش) ۰۸۷۹ ۰۱۰۰۲ ۰۱۰۸۷ ۱۰۹۱ 
اصفپانك ( < سلیمانیه در تپران) ۰۱۱ ۲۹۲ 
اطاق عاج ۵۹ نك به تالار عاح» عمارت عاج 
اطاق موزه ۰۱۷۴ ۰۱۷۱ ۱۷۵ 
اطاق نظام ۰۱۶۳ ٤۱١‏ ۹۵۵ 
افغانستان (افغانپا) ۰8۰۶ ۰۸۷ ۵۸۸ 04° 
اقدسیه ۱۳۲ 
الامل ۲۱۰ 
امامزاده ابراهیم (بار فروش) ۳۷ 
امامزاده ابراهیم (قوچان) ۲۷۱ 
امامزادة الامل ۲۱۰ 
ایامزاده جمفر ۱۰۳۲۱ 
امامزاده داود ۳۵۷ 
امامزاده شاهزاده حسین (آشتیان) ٩۶٩‏ 
امامزاده طاهر و مطبیی (کچور) ۳۰ 
امامزاده علی بن جعض (قم) ٩۳۸‏ 
امامه (عمامه) ۰۱۳۲ ۱۲۵ 


٩۵۷ امام.ه‎ 

امانیه ۸9۳ 

امین آباد ٩۹٦1۸‏ 

اندرمان ۷۹۱ 

انکلیس (روابط سیاسی با ایران) ۰۲۹۷ ۰۸۹ 
۶ ۷۲۸ ۷۱۱ ۰۷۹۶ ۰۸۱ ۰۸۱۱ 
۸ ۷ ۷۲ ۲ ۸ 4*3 
AIA ۳ ۸‏ ۲ ۰۸۳۱ ۲۶ 
۵ 4۷۷ ۹۸۰ ۱۰۰۲ ۱۰۰۷ ۰۱*۱۱ 
۱ ۰.۱۱۵۶ ۰۱۳۰۸ ۱۳۱۶ 

اهواز (سد) ۰۲۹ ۰۱۳۵ ۰۸۵ ۰۹۱ 4۲۰ ٩۲۱‏ 

۱۸ 


ب 

باغ آصف‌الدوله (مشسپد) ۲۷۷ 

باغ اسب دوانی (شاه) ۰۲۱٩‏ ۰4۹4۵ نك عمارت 
اسب دوانی 

باغ امین‌السلطان ٩۱۷‏ (ظ پارك) 

٩۱۳ ۸۵٩۲ «AY ۰۸۱ ۰۷۲۰ ۰۸۸ با غ ایلخانی‎ 

با ۶ جعفر آباد شمیران ۱۱۵۲ 

باغ جنات گلمین ۱۱۳۶ (جنت گلشن) 

باغ درو یش (حسن آباد) ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۱۳۳ ۱۱۶۵ 

باغ رزك ۱۳۵ 

٩۷۹ ۹۱٩ ۰۲۳۰ باغ سپبسالار‎ 

باغ سمپام‌الدو له ۲۷۲ 

باغ فردوس ۰۱٩‏ ۰۵ ۵۱۷ 

باغ ملك 1۷4 

باغ نصرءةالدوله ۱۸ 

باغ نظامیه ۸۹۱۶ 

باغ وحش ۳۳۵, ۵٩۱‏ ۷۹" 

باغ هزار خیابان ۶٩۱‏ 

بجنورد ۱۰۶۹ (زلزله) 

بحر ارم ۵۱, ۲ ۵ 

برج طفرل ۳۹۹ (تعمیر) 


برج یزید ۳۴ 


فپرست جغرافیالی 


برج نوش ۵15 

برش ۷۸ 

پلده ۲۰6 

پندر عباس ٩۷۶‏ 

بی بی شر بانو ٩1۸‏ 
بہجت آباد ۶۹۳ (ضبط) 


ب 
پارك اتابك (باغ) ٩۷۸‏ 
پارك ظل‌السلطان ۵٩۹۶‏ 
پس قلمه ۰۷۷ ۸۲٩ ۰۷۹٩‏ 
پل آمل = آمل 

پل خدا آفرین ٥٦۸‏ 


پل شوشتر ۶۸٩‏ 


تالار بلور ۲۳۷ 

تالار عاج ۶ نك اطاق عاج و عمارت عاج 
تبرین (اغتشاش) ۰۷۵ ۰۱۰۰۱ ۰۱۱۷۰ ۱۱۷۵ 
تپ نقاره‌چی ٩۶۱‏ 

تخت سلیمان ۷۳۱ 

تکیه سید تصر‌الدین ۱6۲ 

تکیه دولت ٦۷٦‏ 

تلسپرز = طلہرز 

تنگه واشی (حجاری) ۱۱۲ 


ج 
جاجرود ٩۱۶‏ (عمارت قدیسم) و سساری از 
صعحات 
جرون *۲ "٩‏ 
جزيرة بحر ارم = پحر ارم 
جعفر آبپاد ۱۱۶۵ 
جلالیه ( = نصرت آباد) 4۵٩‏ 
جوانسد قصاب ۸۸۷ 
جیرونك ۶۰۲ 


0 
چالپرز ۰4۰۲ ۱۰۸۰ 
چخانسور ۱۱۵۹٩‏ 
چشمه شاهی ۹٩‏ 
چپل ستون (اشرف) ٤۸‏ 


۱۰۹4 


ج 
حديقة الرحمن ( = وجیپبه = رحمتآباد) °۹۱ 
۶ 144 
حسن آباد = باغ درویش 
حسن آباد (مستوفی الممالك) £4 
حکیمیه ٩0۷‏ 
حوض سلطان ۰۸۱۳۲ ۱۳۶" 


خانی آباد ۰۵۱۱ ۵۱۲ 

خراسان (اغتشاش) ۰۲۹۹ ۰۶۲۱ ۰4۲٩۰‏ ۵۳ 
۶ « ۱۳9۱9۳۵ 

خلازیر ۳۶۵ 

خلغال ۱۱۹۸ (زلزله) 

خو اجه و ند ۶۳۲ ۸۱ 

خوندار حوض ۱۱۵۶ ۱۱۱۳ 

خیابان اطاق نظام ۱۳ 

خیابان اتدسیه ۱۵ 

خیابان الماس ۲۳۷ 

خیابان امین ااسلطان ۵٩۹۵‏ 

خیابان باغ ایلخانی ۱۲ 

خیابان برج نوش ۵۹۵ 

خیایان سيف‌الملك ۱۰۰۵ 

خیایان شفال آباد ٩۰۷‏ 

خیابان کامر‌انیه ۸۸٩‏ ۱۳۵ 

خیابان علاءالدوله ۱۰۰۵ 

خیابان فرمانفرما ٩۲۳‏ 

خیابان نایب لسلطنه ۱۶ 

خیر آباد ٩۳۸‏ 


د 
دارالفنون 04. ۰۱۷۱ «FY ۰۳*۰۶ £٤4‏ ۰4۱۶ 
AY MA ۲۶ ۷ ۲‏ ۰۷۲۰۹ ۷۷۲ 
«AY «AAT ۵‏ ۳ 1140 

دروازه دولاب ۸٩‏ 

دروازة قزوین ٩۲۳‏ 

دریاچه ساوه ٩۳۲‏ 

دریاچة مومج ۱۰۲۹ 

دوشان تپه ۰۲۹۲ ۶۰۷ و اکثر صفعات 


رضا آباد ٩۱‏ 


۱۷0۰ 


۰۱۳۹ ۰۱۲٩ روس (روابط سیاسی با ایران)‎ 
۰۳۷۱ ۰۳۹۶ ۰۲۹۱ ۰۱۸۶ ۰۱۶٩ ۵ 
۰۷۹۱ <Y ۰۷۰۸ ۰۸ ۰۵۸4 ۶ 
۰۸۷۷ ۰۸۶۳ ۰۸۳۱ ۰۸۲۶ ۰۸۲۰ «AIA ۶ 
٩۲۱ ٩۲۰ ۰۹۱۰ ۰۱ ۰۸۹۸ ۸۸ ۸ 
۹۸ ۰۹۱۹ ۰.۲۰ ٩۲۵ ۲۶ AYY 
۰۱۶۰۸۵ ۰۱۰۷۳ ۰۱۰۷۲۲ ایا معا‎ 
۰۱۱۶۸ ۰۱۱۳۶ ۰۱۱۳۲ ٩ ۶ 
۱۲۱۶ ۰۱۱۹۸ ۰۱۱۸۵ ۰۱۱۵4 ۱ 


سارى ۵۰ ۵۱ 

منرخسن ۱ ۸۲ 

سرخه حصار ۰۳۷۳ و غالب صفحات 

سس در سیپسالاری Yo‏ 

سگوند ۸*۱ 

سلطان آباد ٩۳۶‏ 

سلطانیه ۷۲۵ 

سلطنت آباد ۰۲۹۲ ٤۱۵‏ و غالب صفحات 
سلیمانیه ( = اصفبانك) ۰۱۹۰ ۲۹۲ 
سیستان ۰۱۱۵۶ ۱۱۱۳ 


٩۳۷ شاشگرد‎ 

شاه آباد ۵۶۰۵ 

شاه پسند ۶۱۵ 

٩۳۶ ۰۶۸۱۱ 69۶ ۰6۵۳ شاهسون‎ 

شکار آباد ۳۰۳ 

شوش ۶۹۱ (حفاری) 

شوشتر (اغتشاش) ۶۲۱ 

شپرستانك ۰6۲٩ ۰۱۰۷ ۰۱۰٩‏ و صفحات مربوط 
به اخبار تابستان 

شیراز (اغتشاش) ۹۵۹, ۱۰۰۲ 


ص 
صاحبقر انیه : در بسیاری از صفحات 
صدر آباد ٩۳۳‏ 
صفی آپاد ۷ £۸ 


طفرلیه ٩۱۷‏ 
طلمپرز (تلمپرز) ۱۱۵۷ 


روز نامة اعتمادالسلطنه 


عاشوراده ۶۲ تا ۶۷ 

عبد اه آباد ۱۶۸ 

عثمانی ۰۱۵۷ *۰۳ ۰۷*۱ ۰۱1۱۳ ۰۱۱۵۹ 
۱۳۹ 

عزیزیه (< باغ سپپسالار) ۰۱۰۸۱ ۱۰۹۷ 

عشرت آباد ۵٩4‏ و غالب صفقعات 

علی آباد (راء قم) ۰۳۲ ٩۳۶‏ 

عمارت اسب دوانی ۰۱۸۳ نك باغ اسب دوانی 

عمارت جمپان نما (فرح آباد) *۶ 

نات جتان عتا تسم ۱۰۱۲۲ 

عمارت خوابگاه ۶۸۲ (کلنگ زدن). ٥٥۸‏ (اتمام) 

عمارت خورشید (قزوین) ۰۵۶۸ ۱۳۱۵ 

عمارت صدری ۶۹۶ 

عمارت عاج ۰.۹۸۵ ۱۰۸۱ نك تالار عاج و اطاق 
عاج 

عمارت عتیقه 4۹۶ 

عمارت فتسملی شاهی ۱۸۹ 

عمارت ياقوت (سر خه حصار) ۳۷۳ 


ف 
فرانسه ۰۱۹٩‏ ۱۱۹۶ 
فر حآباد ۰۳۸ ۰۳۹ ١٤ء‏ ۶۱ 
فسا ۱۰۵۸ (سیل) 
فولاد محله ۲۱۷ 


ق 
قزل قلمه ۸۴۱ 
تصر فتحملی شاهی ۸٩۶‏ 
قصر فیروزه *۱. ۸۲ ۶*۷ (و بسیاری از 
صفحات) 
قصی قاجار ۸۳۱ و بسیاری از صفحات 
فلا افراسیاب ۱۱۸۷ 
قلمه پلنگان ۶۱ 
قلم جلال‌الدین ۲۷۱ 
قلمه روئین در ٩۶۱‏ 
قلمه شاهزاده‌ها ۶۲ ٩۶۶‏ 
قلمه شاه کلا ۶۳ 
قلمه ملك بمپمن ۵٩‏ 
قلع نردین ۲۸۰ 
قلمه نو ۱۱۸۷ 
قم ٩۱۳۷‏ 


اسامی جغرافیانی 


ت ر جمت له خانی ۱۹۳ 
علاءا لدو له ۸۱ 


(0 
EET 


ك 
کارون 1۸4 ۰۷۹۲ ٦44‏ 
کجور ۳۲ 
کی‌دستان (اغتشاش) ۱۱۶۱ 
کرمان (اغتشاش) ۰۳۹۵ ۰۳۹۰ ٦۸۱‏ 
ک‌مانشاهان (اغتشاش) ۰۶۲۱ ۱۰۱۶ 
کوشك بمپرام ٩۱۳۶‏ 
کوشك نصرت ٦۳۹‏ 
کویر حوض سلطان ٩۳۶‏ 


گُ 
گذح آ پاد AY‏ 


A۸۰٦ 1°۲۴ A۹ لار‎ 
۳۱۸ ۵٩ لالهز ار‎ 


مالمیر ۳۸۹ 
محید آباد ۵۸۲ 


محمدبه ۶*۵ 

محمره ۳۹۵ (ر ا») 
محمودیه ۱۰۹۱ 
مراغه ۶۶٩‏ 

مرو ۳۱۶ 

مسجد آقا بپرام ۱۹۶ 


مسجد سدپبپسالار ۰۱۹۸ ۰۲۱۸ ۰۲۹۵ ۸۱۲ ٩٩4۰‏ 


مشسید (اغتشاش) ۸۸۲ 


۱۱۱ 


مکتب مشیریه ۱۱۳۵ 

ميان کاله ۶۳ 

میبد ۳۹۵ 

میدان اسب دوانی ٦۸‏ نك پاغ و عمارت اسب 


دوانی 
میدان تویغانه چدید ٥٦۳ ۵٩‏ 


ناصر آباد ۱۲۳ 

تجف آباد ۱۸۸ 

نصرت آباد = جلا لیه 
نظامیه = باغ نظامیه 
نقاره خانه ۵۸ ٦۸‏ 
نگارستان ۵۸۵٩ ۸۲ ۰۵٩‏ 
نیاوران ۱۶ 


و 
و چیه (ر حمت آباد) = حدیقه الر حمن 
ورامین ۳۵" 


هرمز ٩۱٩‏ 
هزار جریب ۰۷۷۳ ۷۵" 


ی 
یافت آباد ۰۳۹۹ ٩۲۳‏ 
یزد ۱۲۷ (مالیسات). ۰۸۹۳ ۰۱۰۸۷ ۱۰۹۱ 
(شورش) 
يموت ٩۶۳‏ 
يوسف 2۸۹۷۵۵ 


ذبر ست مد ثیات و امات 


۱ 

آب دزدك (انر کس‌یون) ٩۹۷‏ 

آبله کوبی ۱۵۹ 

آتشی پازی ۰.1۱ ۰.۵۱ 1۸. ۰1۱۷ ۰۳۳۲ ۰8۵ 
40¥ 

۶*٩ ۰۳۲۸ آردل‎ 

آز ادی ٩۶٩‏ 

آش‌پزاك ییلاتی (آش قجری) ۰۷ ۱۳۳ (تاریخ). 
Y7 YF ۰۵۷۸ ۳۵۹۲۱ ۲۸۷ ۲‏ 
«A1۱‏ ۳۵ 6( ۱ 11173 

آش‌پزی فرنگی ۲۰ 

آفتاب‌گردان ۵, ۸۳ ۲۰۳ ۵۰5 

آفتاب گردانی ۳۵۳ 

آینه خانه ۶۳۱ 


الف 
ادارء رهنیه ۸۸۶ 
ادکلون ۱٩۹۶‏ 
رای ۱۸ ۶۹4 
اسیاب حقه بازی ۶۸۱ 
اسعیکان ۲*۰۲ 
اسماعیلبه ۰۱۲۵ ٩۳۳‏ 
اشییل سازی ۳۸ 
اطاق قلمدانی ۳٩‏ 
الماس فلامنك ۳۹۸ 
امپریال ۰۱۲۶ ۰۱۳۸ ۲۱۱ 
E bt‏ 
انحصار تنباکو = رڑی 
انگولك ٩۵۶‏ 


ر 


(YY <1°0 ۸۵۸ «F¥* ۰۳۵۹ ۰۲۶۱ ۰3۸ بابى‎ 
۸۵٩ ۸۵۵ ۰۸۲۰ ۰۷۹۰ ۰۷۹۱ ۳ 


۳ 6 ۱۰۶۸۷ ۰۱۱۵۱ ۱۱۸۰ 
بازی مضحك ۶۸۷ 


پاسمه ۱۱۲ 

۰۸۶۱1 ۰۸۲٩ ۰۷۰۶ ۰۷۰۳ ۰۸۷۸ ۰۸۵۲۲ بانك‎ 
٩۸۷ ۹1 ۶ 4 A1۳ ۳ 

بانك انگلیس ۰۸۷۸ ٩۷۳‏ 

بانك روس ۸۷۸ ۸۸۰ ٩۷۳‏ 

بانك روط ۷۳۲ 

بانك شاهنشاهی ۰4۲۳ ٩۶۱‏ 

بقال بازی ۰۶۰۳ ۸۳ 

٩۲ ۰.4۱۸ ۰.۸۰٩ ۰.۱۷۷ بودجه‎ 

بیمه ۸۳۱ 


٩٩۷ بیرق‎ 


4C 


پا انداز ۳۶ 
پوت (پود) 1£ 
تبسن ۰۶۰ ۱۵ در بسیار ی از صفحات هست 


“7 


لس 

تئاتر ۶۷۲ (به تماشاخانه هم نگاه کنید) 

تالار سلنتی 1٤۹‏ 

تخت روان ۵۳ 

تخت طاووس ۰.۲۹۹۱ ۰.۵۲۵ ۸۸۸ (دز دی)» A۸۹‏ 

تخم بازی ۳۲۹ 

٩۲۱ ۰۷۹۱ ترامو!‎ 

تر‌کمانچای (معاهده) ۷۲۷ ۱۲۰۲ 

۰11۲ 00° ۵۶٩ ۰۵۲۵ ۰۳۸۵ ۱۳۸ تصنیف‎ 
۱۱۳۷ ۱۰۶۸ ۷۳ ۱ 

٦۸۱ 1۷۱ ۵۸۸ ۰۲۹۷ ۰۳۹۹ ۰۱۵ تمزیه‎ 

٩٦٦ تفنگت‎ 

تفنگك چقماقی ۶۱ 

تلگر افخانه ۱٩‏ 

تماشاخانه ۰۶۷۲ ۰۷۱ ۸۹۲ ۰۷۰۹ ۰۷۱۶ ۷۸۰ 
۳ ۲ (نیز به تثاتر نگاه کنید) 

تمدن فرنگی ۲۷۱ 

تنباکو = رزی 


فبررست مدئبات و لفات 


توپ ۰۹۸ ۰*۸۹ ۵۲۳ 
توپ انداختن ۷۷ 


جار 04۳ 

Ek 

۳۱۲ ۰۲۶۰ ۲۲۲۱ ۰۱۵٩ جندہ‎ 

جنگ هنت لشکر ۰۸۲ ۵۲۸ ۰۷۰۹ ۱۱۳۵ 
جواهرات £14 ۷۷۰ ۸۷ ۱۰۵۸ 


جیقه ۵۸ 


0 
چراغان ۵۱ 46۵ ٩۵۸‏ 
چراغ برق ۷۷۲ 
چراغ گاز ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۸۳ ۱۸۶ 
چلوار بافغانه ۲۲ 
چليك ۲۷۱ 
چوپ شب تاب ۳۵ 
چبپار شنبه سوری ۵۵۷ 
چپل چرا: ۱۱۹ 


ِ 
خالصه. ۵۲ ۱۰۰۲ 
خرانه (در چادر) ۲۷٩‏ 
خزانة اندرون ۱۹۶ 
خزرانه مالیه ٩۹٩۹5‏ 
خزانه نادری ۱۹۶ 
خزانه نظام ۸۳۱ ٩٩5‏ 
خمپاره ۲۲۰ 
خیمه شب بازی ۰۶۸۱ ٦٤٦‏ 


دارالاستقراض ۱۸۵ 

دارالتر‌جمه ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۲٩۲‏ (افتتاح). ۲۹۶ 
(مغا لفت موّتمن الملك)» ۹ ۰۳۲۱ ۰۲۶۰ 
٩۸۱ ۸۱۳ ۰.۷۸۵ YF ۰۳۹۶ ۰۳۸ ۷۱‏ 

دارالشورای ملی ۵٩‏ (ایجاد). ۰۱۱ ۰۳۹۶ ۰6۸۳ 
۷۸ 

دارالضرب = ضر ایخانه 

دار الطباعه ۰۱۲ ۰۲*۰ 8۱۰ ۷۸۵ ٩۷۵‏ 

دست دادن برسم فرنگی ۳۰۶۲ 

دکان فرنگی ۲۰ 


۱۳۰۳ 


دینامیت ۹۵٩‏ 
دیوار کوب ۹ ۱۶ 


ر 

راه آهن ۰۱۱۵ ۰۶۹1۱ ٤۹۷‏ (۱بطال قر ارداد)» 
۱ ۳ ۳۶ ۰۵۹۹ ۰۷۱۲۶ ۱۱۶ 
TAI ۶ ۳ ۷‏ (ر ی)» ۸۸ (دی)» 
14۱ (ری)۰ ۷۰۸ (خراسان)» ۶ ۰۸۲۲ 
AY‏ 

راه آذر بایجان ۷۸۲ 

راه آمل ۵۵ 

راه انزلی ۶۱۶۱۴ ۱۰۶۷۳ 

راه اهواز ۰۷۲۷۲۲ ۸٩۷‏ 

راه چالوس ۳۳ 

راه خانقین ۱۱۸۵ 

راه رشت ٩۲۷‏ 

راه محمره ۳۹۵ 

رژی (و مقدمات آن) ۰۶۱۱ ۰۶1۱۶ ۰۶۷۸ ۰8۸۰ 
«AIA ۶ ۳‏ ۰۸۶۰۰ ۰۸۶۱ ۸۶۲ ۰۸۲ 
۸٩۱ ۰۸۷۹ Û ۵‏ تا ۲۵ ۵۰ ٩1۲‏ 
تا ۰۷۹ ۰۹۸۱ ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۰۲ ۰۱۰۶٩‏ 
۶ تا ۰۱*۹۱ ۱۱۱۱ ۰.۱1۱۱۷ ۱۲۱۶ 

رقم (حکم. دستخط) ۳۹۹ 

روزنامه ۵٩‏ ( نیز نگاه کنید به فهرست کتب و 
جر اند) 

روضه‌خوانی ۰۲۹۷ ۵۳۲ 


ر 
زعفران (در طمبران) ۰۱۱۱۸ ۱۱۸۶ 
زکام فرنگی ٩۰۲‏ 
زنبورك ۶۱ 
زنبوری ۳۹۳ 
زغرافی ۱*۲۱ 


س 
سان قشون ۸۲ 
سانسور ۰۳۸۱ «TAF‏ ۳۸۶ 


سادات اخوی ٩۷۷‏ 
سك اهواز (به اهواز در فمور ست جف افیائی نگاه 


سدلیس ۲۹۱ 


سد نیمه‌ور ٩۳۲‏ 


11۴ روزنامة اعتمادالسلطنه 


س د م د ا 


سر بازخانه اطریشی ۸٩‏ شيل و شدیلات ۰.۳۸ ۰۳۸۰ ۰۷۵۱ ۰۸۲٩‏ 1117 
سرداری ۳۹۶ 
سریشم ماهی ۳۸ ص 
نف راان ۲۱۳ ۶ ۲۸۹ ۰,1۱۳ ٩۱۷‏ صفویه ٩۳۸‏ 
سفر شمال (شپر‌ستانك, لار. لاريجان» نورو 
کجور» کلاردشت» طالقان. مازندران) (۱) ص 
۳ تا ۰۵۸ )¥( 1۵ تا ۰۱۱۵ (۳) 144 تا ضرابخانه ۰۷۵ ۰4۵ ۰۳۷۸ ۰۸۹۶ ۰۱۰۰۵ ۰۱۰۳۶ 
"۳ )6( ۷ تا ۰۳۱۲۲ 2 ۸ تا ۷ تا ۰.۱۰۱۱ ۱۰۸۲ ۱۰۹۷ 
۱ () ۰۳ تا ۰.۱۵ (۷) ۵۷۳ 
تا ۰۵۸۱ )۸( 1 تا ۰۷۶ (٩)‏ ۶ تا 1 
AY (1*) ۵‏ تا ۰۸۷۶ (۱۱) ۱*۱۱ طاقنما ۳۱۳ 
تا ۰۱۰۶۶ (OY)‏ ۱۱۰۹ تا ۰۱۱۱۳ (OF)‏ طاق نصرت ۵۶ 
۱ ا ۱۱۸۶ طلا ۰۷۲ ٩۷‏ 
سفر عراق ٩۲۷‏ تا ٩۸‏ یاو ایوا 
سفر فرنگگك ۷۲۲۲ تا ۷۶۹۶ طرم (بازی) ۸۱۲ 
سق قم ۲۳۲ تا ٩۶۱‏ 
سفر گیلان ۵4۵ تا ۵٩‏ ع 
سکه‌های قدیم ۰۱*۵ ۰۱٩ ۰۱۱۳ 1۱١‏ ۰۱۲۰ عکاسی ۵ ۳۷۱ ۲۰۱ ۰۲۲۵ 1°7< ۵۳ 
ATT AFT ۸۸۲۷ ۰.۷۶۶ ۳‏ ۱۰۰۵ عمر کشان ۵٩۷ ۰۱۵٩‏ 
سگ ماهی ٤٤‏ عمله احتسیاب ۰۷۸ ۰۱۰۸ ۱۷۵ 
سلام ۰۱۷ ۱۸ (و در ابتدای هر سال) عملهٌ خلوت. ۱۱۵. ۰۱۱ ۲۹۵ 
سماوار ٤١‏ عملهٌ طرب ۰۱۰۳ ۰۱۲۳ ۰۱۸۰ ۱۸۹ 
سوارءه خواجه‌وند ٩۰‏ عید غدیر ٩۲‏ 
سواره شاهسونں ٩۰‏ یه مولو خر هت 2۶ ۲۹۳ 
سوارءٌ عبدالملکی ۳۳۳ 
سوارة طویله ۱۸۵ ف 
سوارءه مثصور ۱۸۵ ناطمه اره ۵۸۳ 
سواره ممپدیه ۱۸۵ فراموش‌خانه ۳۱۷ 
سوق عسکر ۰۸۲ ۰۶۶۳ ۸۵۳۲۸ ۱۱۳۵ فر نگی» اسیاب‌فروشی *۲ 
ت۹4 نشنگت ۰۲۰۶ ۲۲۷ 
سدیگار ٩۱‏ فیروزه ٩۹6۵۰‏ 
ش ق 
شارلاتان ٩۳‏ قانون (جدید) 4۱۹ 
شاه ماهی ۳۶ قانون دولتی ۷۹۱ 
شبیه خوانی ۵۳۲ قانون شرعی ۷۹۱ 
شتر قرپانی ۰۳۵۹ ۰۳۹۳ ۵۱۹ ۵۸۵ قپان فرنگی ۵٩۳‏ 
شیخیه ٩٤‏ قشون ۰۹٩‏ ۵۸۵ ۷۱۲ ۰۷۷۵ 417 
شیر (حیوان) ۰۷۳ ۷۶ قلمدان ٩۸۳‏ 
شیر ینی فرنگی ۳۸ قورخانه ۶۸۷ 
شیشکی ۵۰۸ قپوه‌خانه ۵۰۳ (بستن)» ۷۹۱ 


شیمه ۰۶۲۱۲ ۱۲۲ ۰۹۹۶ ۹۱ ۱۰۹۲ 


فیرست مدنیات و لغات 


ك 

۲٩ کارخانه‎ 

کارخانه فشنگک سازی ۲۲۷ 

کازخانه قند سازی 4۱۱ ۱۱۵۲ 

٩۳۸ کاشی‌پرطاوسی‎ 

عاشی مفولی ۱۰۰ 

کام (درخت) ۲۵ 

کپ عرق ۵۹٩۹‏ 

کتابخانه آستان قدس ۲۸۰ 

کتابغانه اندرون (شاه) ۰۲۲ ۱۳۳, ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ 
۶ ۳۰۱ ۰۳۰۱ ۸۶۵۱ ۰۶۵۲ ۰۶۷۰ )0 
۱۱۰۸ 

کتان ۵۱ 

کرجی ۶۲ 

کفش پاشنه نخواب ٩۵۰‏ 

کلاه فرنگی ۱۰۲ 

کلاه فرنگی (عمارت) ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۷۳ ۰۳۳۹ 
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کلوب ۶۵ 

کنياك ۸۰ 


گن 
گاو سر ۳۲۸. £4 
گبرها ۲۳۱ (معافیت مالیات) 
گمرك ۰۱۱ ۰۱۸۲ ۰۹۱ ۹۵ ۰۱۰۳۶ ۰۱*۰۶۷ 
1۱۱١ 1۰۱‏ 
گنه گنه ۰۱۰۹ ۲۳۶ 
گیله, گیلاوی ۰۱۰۳۲ ۱*۶۸ 


ل 
لاسکنه (بازی) ۰۳۱ ۰۳۱۷ ۸۱۱ 
لباسییای زنانه ۳۸۵ 
لتکه (لتکا) ۰۳۰ ۳٩‏ 
(یموی ترش ۱۱۷۸ 
لیموی عباسی ۳۳ 


۳ 
مالیات ۰۲۵ ۳۱۳ (بلبل), ۱۰۱۰ 
مجسمة شاه 0۳ AY‏ 


۱۰۵ 


لین اچد ارغان ۱۸۱۲ 

مجلس تالیف ۰۳۹۹ ۰۳۷۸ ۰۸۸۷ ۱۱۲۶ 

مجلس تحتیق ۰۱۹۵ ۰۱۱۱ ۰۸۰۳ ۸۰٩‏ 

مجلس تذ‌کره ۸۵۱ 

مجلس شوری = دار الشوری 

مجمع‌الصنایع ۱۸۳ 

شرس ناما رون هه تیا ظا 

مدرسه <ردریه (تبریز) ۱۶۰۱ 

مدرسه سید نتصر‌الدین ۱۰۸۹ 

مدرسه مروی (خان مروی) ۰۱۶۵ ۲۲۵ 

مدرسة نظامی نايب‌السلطنه ۰٩۱‏ ۰:۱۰ ١١40ء‏ 
٩۷۲ ۹‏ 

٤۷ مرال‎ 

٩4۱ ۰٩۲۱ مشمش‎ 

مطبعة مدرسه ۲۶۶ 

مطرب *۵ ۵ 

معدن بازی (شاء) ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱2۵ ۱۹۰ 
۵ سین بازی) ۰۱۱۸ ۰۱۹۰ 
۶ ۰.۲۰۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۵۵ ۰۲۷۲۸ 
۹ ۲۸۸ ۰.۳۰۳ ۰۳۹۱ ۰۳۹۹ *۰4۱. 
۰4۶٩ ۰۶۲٩ ۰۶۲۲ ۰۶۲ ۰۶۱۶ ۱‏ 
۶ ۶9۸ ۲۶ ۵۶ 

مکتب مشیریه ۱۱۳۵ 

مله ۰۳۸۵ ۲۸۹ 

موزه ۱۰۹۱۹ 

موزیکان ۵۶, ۳۳۲ 

موزیکانچی ۰۱۹۸ ۵۲۳ 


ميش مرغ ۲۵۷ 


ن 
نار نجك ۹۵۲ ٩1° ۵٩‏ 
نعلیکی ۲۸۵ 
نقاشی ۳۹۱ 
نقره ۸۷۷ ۷۹٩‏ 


و9 
واپور ( = وافور) ۵۳۸ 
وبا ۸4٩‏ ۱۰۰۶ 
وزارت انطباعات ۲۲۵ 


١‏ تعجب است که در یکی از کتب‌های خطی ساخت آنجا متملق به‌کتابخانة سید نصران تقوی 
که اکنون در کتابخانة مجلس شور ای ملی است «مچموع | لصنایم» رقم شده است. 


گناب و جرد" 


اسدالنابه ۱۰۷۲ 

اسفار ۱۷۸ 

اکودو پررس ۸۵۷۹ ۰۵۸۰ ۵۸۱ ٩۰۶‏ 

انساب‌الائىة ۳۷ 

تاریخ پایر ۷۱ 

تاریخ و جفر‌افیای لار ۱۰۲ 

تاریخ رشیدی ۱۶۰۸ 

تاریخ قاجار ۲۳۶ 

تاریخ مغرب‌الاقصی ٩۷۹‏ 

التدوین فی تاریخ جبال شلفین ۱۰۸۱ 

توردومند ۶ 

جفرافیای راه مفسید ۲۸۶ 

جنک روس و تراکمه ۶۲۷۰ 

حاجی بابا ۰۸۹۸ ۰۸۷۶ ۸۷۷ 

حجةالسعادة ۵۸4 

حفظ الصعه ناصری ۹۵۸ 

حمار يحمل الاسقار ۵۲۳ 1۳ 

اا ا 

خلسه ۱۰۳۵ 

خیرات حسان ۸۷٩۱‏ 

دار التنزیل (کتابچه) ٩0٩‏ 

روزنامه اختر ۰۱۳۱ *۰۱۸۰ ۰۲۱۷ ۶۲۸ ٩4۷‏ 

۳ 0۱۹١ ۱۱۲ ۸۱ ۱ 
۸۶۳ ۱ 

روزنامه اکودوپرس = اکودوپرس (و نیز روزنامه 
فرانسه و روزنامه فرنگی) 

روزنامه ایران ۹۹۶ 

روزنامه ترجمان حقیتت ۳۷۷ 

روزنامه جدید (فادسی و فرانسه) ٩۶‏ 

روزنابه دانش ۱۹۱ (سه‌بار), ۲۰۹ 

روزنامه دولتی ۲۲۲ ٩۸۰‏ 


روزنامه سفر = سضر 


روزنامه شرف (مصور) ۱ ۲۷ ۰.۲۳۷ ۰۲۳۲ 
۰۵ 

روزنامه عباس میرز! ۱۹۰ 

روزنامه فرانسه ۰۳۹۶ ۳۹۵ ۰۳۹۲۱ ۰۶۲۸ ۰8٩۱‏ 
۹ ۷ ۵۱۷ 

روزنامه فرنگی ۷۷۲ 

روزنامه قانون ۰۸۰۸ ۰۸۶۳ ۸۵۵ ۰۸۵۸ ۱۰۲۸ 

روزنامة مصور = شرف 

روزنامه ناصری (تبریز) ۱۱۹۹ 

روزناه فر‌هنگت (اصضیان) ۶۳۹ 

سالنامه ۰۲۰۷ ۱۱۸4 ۱۱۹۰ 

سردت خر و هر (الخمار. ”غلب 
الاسفار) 

سفرنامه اولثاریوس ٩۶۸‏ 

شش نا االات ۲۲ 

سفر‌تامةٌ خراسان ۳۷ ۷۱۴ 

سفرنامه عراق ۹۸۹ ۱۰۲۱۷ 

تقو تمه سس فر نگ ۸۱۳۲۰ 

سفرنامه مأزندران ۶۸۱ 

سفر نامه مک حاجب‌الدوله ٩۱۳۰‏ 

٦1٦ شاهنامه‎ 

٩۱۷ صدرالتواریخ‎ 

فصل | لخطاب ۵٩۷‏ 

قرآن بایسنقری ۰۳۷۲۱ ۷۶۱ 

قصه زمرد سلطان ۶۲٩‏ 

کتاب حافظ اپرو ۶۳۳ 

کتاب روضه (قمتام) ۵٩۹۰‏ 

کتاپ مادام رمو ۷۳ 

کاب سارک ماد ما ۱۳۳ 

کتابچهُ کشتی ٤٦۷‏ 

کشف‌الممایب انکلیس ۶۳۸ 

گنچینه دانش ٦۷۷‏ 


١‏ برای نام تألیفات مولف و کتب خارجی که برای شاه خوانده شده است به‌مقدمه مراجمه 


سود ۰ 


کتاب و جرائد ۱۱۰۷ 


الماثر و الاثار ۶۷۱۶ ۷۲۱۷ منتظم ناصری ۸۶ 


مر آت‌البلدان ۰۳ ۰۸ ۱۶۱ ۰۷۷ ۷۲۰ ناب دانشوران ۰۱۲۹ ۱۹۳ ۸۲۵ ۹۹ ۷۵۹ 
معللعا لشمس ٩۷۷‏ ۱:۹ 


٤۲ ممجم‌البلدان‎ 


ناصرالدین شاه (یکی از نقاشیهای او) 


ناسر اللین شاه 
نامر اللین شاه 


آسمعیل پیشخدمت‌ بای 


اسحق مير 


اعتضادالنو له 


اعت مادا اه ۽ غل 


اعتضادالہلگک 


۳ 1 ج ی ۱ , 
اماموردی میرز | افبال السلطنه؛ میرزا رضا 


اسنا : ً 
یس لدوله : على (و) مشيرالدوله حلم شو عا 
7 باقر“ 
"تا 
۱ ۳ لا 
مین ۰" 1 ظ اة 


اب 
E 7‏ 
i 1‏ 
مین‌اللوله ۱ 
lh + ۱ : 1‏ 9 


امین السلوند 


11501۳ ۸۲1 5 ۲611617 ۸۷ 


بخالالملگی ۽ رشا 


۱۷5010 AL Î * ۷ 


پروسکی بهاء‌الدو له 


ولد | 
5 یت 


اللوله 


جعشر قلی‌غان 


تا جالملو لد 


چرچیل 


جهانگیرجان 


جهانسوز میر ز | 


جلال‌الدین میرز 


۱۳3 ر 
حشمت‌الدوله : عبدالله و ابر اهیم‌هیرزا پسرشی 


مساو نالا طباء : مهدی 


سلطانا لا طباء 


سردار کل عبر خحان 


سالارا 


سلطانالحگماه ؛ ابوالقاسم 


سیف اللو له 


a‏ صصص 
= ۲ ‌ 


سور[ 


۱ 


۱ 
۱ 


۱2-۵ 


MSCÎD ALÎ " 


شال“ طباء 


شو کت‌الملگ :اسمعی| خحان 


شهاب‌السلطنه 


سار ع اللو لد 


16۳10۳۸ 


MSeID.ALÎ رت‎ ۱ 


۳ ۷ ۳ 


عبدالوهاب مذهب‌باشی عباسقلیخان سپهر 


عزةالدوله 


۱ 


رب 


1 


1 = ۳۳ 


۱ 
: 


E 1 ۳ 


ج 


I[SeID.ALI 730 ۸ 


عماداللم له علاءاللو له 


۹ AL ZE: ۷ص‎ 


uscIDALI| Ayê Têl 
چ‎ ۱ 


وو 
۱ ۳ 


کاظم ون موی فضل الله تور ی 


کنیکچی‌باشی 


۱ و 


۷5610 ۸ 7 Cı * TÊHÖRAN. 


۱5010 ALÎ 1 


محیل‌خسین خان (ناظب - ارالفنونا 


محبدشان کرماتی (حاجی) 


محمد طباطبائی (سید) 


محمود وزير طهر ال 


۹ ۱ ۳ 
امج و ال 1 
1 


احمد منشی‌باشی 


معیر السمالگ 


ی 


1 
1 


لب‌کا: با 


قر 


تب !۱ ۱ سا 
موتمن الملک : 


مو جوا ل شمان 
مزیدالدوله 


تایب‌السلطته كام ر انيرز 
نایب ناظر ؛ | کبر ان ۳۳ 


ای ۳ 
ا 
سس | 
لب 
ر 
mmr"‏ 
کے 


تجم‌اللو له 


تابب ناظر : نورالدهر 


ا ۱ 
5 ا ها ا با تین ۷۹ 


۱۷56۱ ۸۱۱ Fur 8۸۷ 


و کی الدوله؛ خسن و کیل لشعر 


ناصر الدین ساه 


صفحه‌ای از کتاب سولتی کف با حواشی ناصرالدین‌شاه 


ضایر i‏ 3 دنتفر ۰ ۳ 
اښ ا O‏ یه ۹ رار 
70 


صفد دیگر از کتاب سولتی کف 


سر دار 


RUZNAME-YE KHATIRAT-E 
‘ITIMAD-OS-SALTANEH 


Journal de memoires de 
M. H. ‘Itimad - os - Saltaneh 
Vizir de Nasir - al - din Shah - i Qajar 
(1292 - 1313 A.H./ 1878 - 1895) 


Edité par 


Iraj AFSHAR 


2eme édition 
Tehran - 1 


بها : ۸۰۰ رغال 


